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ی ۱ 
اشاره 


تاوخاشت ویر علفی. کنیرهکتاب: ریقف الکافی» تالف نف الاتبتای رح 
بن یعقوب کلینی رحمه الله, مهم ترین و برترین اثر مکتوب شیعه به شمار 
می رود. این کتاب که حاوی احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت 
علیهم السلام در عرصه های مختلف دینی است., به جهت ویژگی های 
منحصر به فرد, محور شکل گیری و تولید بخش وسیعی از ادبیات مکتوب 
شیعه بوده و در طول تاریخ, مورد اهتمام عالمان شیعه قرار گرفته و شرح 
ها و تعلیقه ها و ترجمه های فراوان از آن و برای آن, عرضه شده است. 
تن حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و موسسه علمی فرهنگی 
دار الحدیت, سومین همایش از طرح «گرامیداشت بزرگان و عالمان ری » 
را به بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی اختصاص داده است. اهداف مورد نظر 
در اين بزرگداشت, عبارت اند از: 5 و 
پژوهش در میرات نقه الاسلام کلینی 4. 0 جایگاه و تأثیرگذاری کتاب 
الکافی. کمیته علمی کنگره. پس از برگزاری کنگره بزرگداشت ابوالفتوح 
رازی در پاییز 1384, کار برنامه ریزی علمی این کنگره را اغاز کرد و این 
برنامه ها را در دستور کار قرار داد: 1. تصحیح و تحقیق اثار مخطوط 
مربوط , به الکافی (اعم از ترجمه, شرح, تعلیقه و. ۰ 2. گشودن افق های 
تازه پژوهشی در زمینه الکافی د. تجزیه و تحلیل نقدها و پرسش های 
مربوط به الکافی 4. به دست دادن نسخه تحقیق شده از کتاب الکافی د. 
ساماندهی اطلاعات و آثار مکتوب مرتبط با کلینی و الکافی و ارائه آتها در 
قالب 2۷۲ (لوح چند منظوره دیجیتال). آنچه کمیته علمی در مدت دو سال 
و آندی تلاشٌ بدان دست یافت و هم زمان با برگزاری کنگره ارائه می 
گردد, از این قرار است: یک. نسخه تحفقیق شده الکافی دو. شروح و 
ات ۳ ۳ آناز 1 چهار. ویژه نامه های 
نگاهی م متفر نم این عناوین گنه می افکنیم: 
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یک. الکافیکتاب الکافی. پس از مقابله با نسخ کهن و مورد وثوق و 
اعراب ب گذاری, به همراه تعلیقه هایی در رفع مشکلات برخی از اسناد 
برخی توضیحات فقه الحدیثی, در قالب نوینی به زیور طبع, از اند می 


گردد. 


دو. شروح و تعلیقه های الکافیبر کتاب الکافی,. شروح و تعلیقه های 
بسیاری نوشته شده که تأاکنون اندکی از ان به چاپ رسیده است. کمیته 
علمی تلاش کرد که این شروح و تعليقه ها را شناسایی کرده. و تصحیح و 
عرضه آنها را در دستور کار خود قرار دهد که برای بریایی کنگره, این 
موارد. تصحیح شده. به چاپ خواهد رسید: 1. الشافی فی شرح الکافی, 
ملا خلیل بن غازی قزوینی (م 9 ق)2جلد 2. صافی [در شرح کافی ]. 
ملاً خلیل بن غازی قزوینی (م 2)81089جلد د. 0 علی اضف 
الکافی, ملا محمد امین استرآبادی (م 1)81036جلد 4. الحاشیه علی 
آصول الکافی. سید احمد علوی عاملی (زنده در 1)81050جلد 5. الحاشیه 
ق اصول الکافی, سید بدرالدین حسینی عاضلیه (زنده در 0 لد 
6 الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی, محمد هادی بن محمد معین 
الدین آصف شیرازی (م 1)81081جلد ۰7 الحاشیه علی اصول الکافی, 
میرزا رفیعا (م 1)81082جلد 8. الهدایا لشیعه آئقّه الهدی (شرح اخول 
الکافی). شرف الدین محمد بن محمدرضا مجذوب تبریزی (قرن 
2)81جلد 9. الذریعه الی حافظ الشریعه (شرح اصول الکافی). رفیع 
الدین محمد بن محمد موّمن گیلانی (قرن11ق)2جلد 10 و 11. الدژ 
المنظوم, شیخ علی کبیر (م1104ق) و الحاشیه علی | صول الکافی, شیخ 
علی صغیر (قرن 1)12جلد 12. تحفه الاأولیاء (ترجمه 9 الکافی), 
محمد علی بن محمد حسن فاضل نحوی اردکانی (زنده در 4)81237جلد 
3 شرح فروع الکافی. محمد هادی بن محمدصالح مازندرانی (م 
0 اش دجلد 14 البضاعه المزجاه (شرح روضه الکافی), محمد حسین 
بن قاریاغدی (م2)81089جلد 15. منهج الیقین (شرح وصیت امام صادق 
علیه السلام به شیعیان), سید علاء الدین محمد گلستانه (م 0 11 ق( 
1جلد 16. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی2جلد 
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سه. مجموعه آثار تولیدی کنگرهمنظور از این عنوان؛ ِ» تولیدی کمیته 
علمی است. در این حوزه, این آنار. عرضه می گردد: . حیاه الشیخ 
الکلینی/ثامر العمیدی 1جلد 2. توضیح الأسناد المشکله فی ٍ الأربعه 
آسناد الکافی / سید محمدجواد شبیری2 جلد 3. العنعنه من صیغ الاأداء 
للحدیث الشریف فی الکافی / سید محمدرضا حسینی جلالی 1جلد 4. کافی 
پژوهی در عرصه نسخه های خطی / علی صدرایی خویی با همکاری سید 
قنبری1 جلد 6. شناخت نامه کلینی و الکافی / محمد قنبری4 جلد 7. کافی 
پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی والکافی) / سید محمدعلی 
ایازی1جلد 8. مجموعه مقالات همایش / گروهی از پژوهشگران7 جلد 9. 
مصاحبه ها و میزگردها1جلد 
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چهار. ویژه نامه های مجلاتمجله های آستهٌ پژوهش, سفینه, علوم حدیت و 
برخی دیگر از نشریات: هم زمان با برپایی کنگره, ویژه نامه هایی منتشر 
عی کنند. 


بدج. خبرنامهخبرنامه کنگره که به اطلاع رسانی پیستن از بزیایی: کنگره: .می 
پردازد, ۳ زمان برگزاری, چهار شماره از آن منتشر خواهد شند. 


شیش. (۱انرم افزار تست آثار کنگره, همراه با برخی از نسخه های 
خطی الکافی, و نیز دیگر شروح, تعلیقه ها و ترجمه های چاب شده الکافی 
در قالب ۷( ارائه خواهد شد. ** در پایان. از همه فرهیختگان و انديشه 
مندان, سازمان ها و نهادهای علمهق پژوهشی که در به ثمر رسیدن این 
همایش سهم داشته اند. سپاس گزاری می شود بویژه از: تولیت محترم 
اسان حضرت عبدالعظیم علیه السلام و ریاست محترم موّسسه علمی 
فرهنگی دارالحدیث, حضرت ۳ محمدی ری شهری. شورای عالی 
یا مت کار دیفم کرش کمعسین العلل. کمتم اخرایف: 
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی؛ آمرکز تحقیقات کامپیوتری 
عافد سای وان ای سای سی عااعطی ها 
مدیران و محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیبت؛ مسوّلان, اساتید و 
دانشجویان دانشکده علوم حدیث , مسولان و کارکنان سازمان چاپ و نشر 
دارالحدیث. مهدی مهریزی دبیر کمیته علمی بهار 1387 
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آغان شضنکفان. کافی از مان کدمین و تالف ای خدوو بار وه فرن بیش ها 
کنون در کانون توجه همه حدیثت پژوهان و دانشمندان شیعه بوده است و 
تبدیل به مرجعی شده که هیچ فقیه و محدثی و هیچ عالم و دانشوری از 
مراجعه به ان بی نیاز نیست. کافی نخستین کتابی است که احادیث را در 
این گستردگی و با سامانی خاص گرداوری نموده, بگونه ای که بعد از آن, 
مراجعه به اصول چهارصدگانه حدیثی از رونق افتاد و خود مصدر اولیه 
حدیث شیعه شد, و از این جهت است که بزرگان علمای شیعه این کتاب را 
در حد بسپار عالی ستوده اند و شیخ مفید آن را با عبارت «آجل کتب 
الشیعه و آکنرها فائده» معرفی کرده است. وجود بیش از بیست شرح و 
سی حاشیه و هزار و ششصد نسخه خطی و بیست بار ان اف 
این میراث ارزشمند است. سوگمندانه بیشتر آثار مربوط به کافی یا به 
صورت دست نوشته باق مانده و يا به شکل مطلوبی به چاپ نرسیده 
است. واحد احیاء آثار بر آن است که همراه با تصحیح کافی, تمام شروح, 
حواشی, ترجمه ها و تک نگاری های مربوط به کافی را تحت عنوان 
«شروح و حواشی اتکافی» تسه ره و منتشر سازد که تصحیح تحفه 
الاولیاء در همین راستا است. تحفه الأولیاء (ترجمه اصول کافی) اثر میرزا 
محمّد علی بن محمّد حسن نحوی اردکانی یزدی از علمای قرن سیزدهم 
هجری است . وی عالمی ادیب و لفت شناس بوده و از همین جهت است 
که به «فاضل نحوی» لقب یافته است . او از خود آثار متعدد و متناعی به 
یادگار گذاشته و تنوع آثار وی در حدیت , شرح حدیت , فقه : تجوید , تعبیر 
خواب و ترجمه کتاب های حدیثی , فقهی و ... از وی شخصیتی جامع به 
نمایش گذاشته است . تحفه الاولیاء از ترجمه های نسبتا کهن اصول کافی 
هم بخشی از تاریخ فعالیت های علمی عالمان دینی است و هم به لحاظ 
علمی تجربه ای است سودمند برای تمام کسانی که به ترجمه علاقه مند 
هستند . بدون تردید , اين گونه آثار , خود بخش بزرگی از راه ترجمه متون 
دینی را هموار می کند و تجریه گران قیمتی را به نسل های بعد منتقل می 
نماید . برجستگی ها زد کازتتی تا وی کن ها نو کارت مون و 
و ترجمه آنها , خود اندوخته هایی ارزشمند محسوب می شوند , و تحفه 
الاولیاء که عالمی لغت شناس آن را به رشته تخریر در آورده و اطلاعات 
جانبی فراوانی در زمینه های تفسیر , حدیث , عقائد , فلسفه , تاریخ و 
لفغت در ان ارائه شده به مثابه سرمایه ای است ارزشمند که نباید در 
عرصه پژوهش های حدیثی و ترجمه متون دینی نادیده گرفته شود . 


اردکانی در اين ترجمه , سعی کرده به قلمی روان , اصول کافی را به 
گونه ای ترجمه کند که برای همگان 0 
این 9 در بسیاری از موارد به جهت ساختار محتوایی کتاب و ناتوانی 
قلم از نگارش کوتاه همه مطالبی که در متن آمده , مجبور شده به شرح 
متن نیز اقدام کند و این امر , جذابیت ترجمه او را دو چندان ساخته است . 
به سامان رسیدن این آثر مرهون همت و تلاش فاضل ارجمند حجه الاسلام 
جناب اقای مرادی و عالم فرزانه حجه الاسلام و المسلمین جناب اقای عبد 
تشکر و قدر دانی از آن عزیزان . مزید توفیق همه را از خداوند متعال 
خواستاریم : گروه احیاء اثار پژوهشکده علوم و معارف حدبت محمدحسین 


درایتی 
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اشاره 


پیشگفتارالکافی, نوشته محمد بن یعقوب نام بردار به کلینی (م ۱399 
۳۰39 "+ نامی است که بعدها بر اساس گزارش مولف در مقد مه خود, از 
کسی که از وی کتابی جامع و کافی در فنون علم دین را درخواست کرده 
توبن این کناب کته ده از و از جفاه‌خهار کناب اصلی نتسه میم 
ترین انهاست. این کتاب, نقشی بی بدیل در تشکیل باورها و فرهنگ شیعی 
دارد. و می توان با قاطعیت گفت که سه دانش اصلی دینی؛ کلام و اخلاق 
و فقه شیعی, ۸ نو آن. استوار شنده: ایشت؛ ؛ به گونه ای که هیچ متکلم و فقیه 
شیعی برای درس و پژوهش دینی خود, و نیز هیچ شیعه پژوهی, هرگز از 
این کتاب بی نیاز نیست. عبارت های «کتاب کافی». «کافی کلینی». 

«کتاب الکافی» و «الکافی». پربسامدترین کتاب به عنوان مصدر حدیثی 
در فرهنگ ۱ و گفتاری شیعه است که گاه در آثار و فرهنگ غیر 
شیعی نیز خودنمایی می کند. جایگاه برجسته اين کتاب و نیاز رجوع به آن 
در طفل: زمان: ات شید که کسانی کر اتمه اه ارم لته 
نویسی و بررسی های رجالی و شرح احادیث آن بر آیند و کسانی دیگر به 
ِ ان اقدام نمایند, که این اخیری. و مترجمان, موضوع این نوشته 


الکافی, و از سوی مولف -رحمه الله - باشد (ج‌3, ص‌ 63 2). 
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ترجمه های کافی 


ترجمه های کافیدر آغاز: بایدم گفت که به دلیل ساختار آموز تتتف و نیز 
جایگاه ویژه مباحث دینی, عالمان و دانشمندان دینی, چندان روا ندیده اند 
و پا شرایط را مساعد نیافته اند که همه علوم و آموزه های اسلامی را در 
حوزه مکتوب, همگانی کنند, به گونه ای که توده های مردم, خود به صورت 
مستقيم: از انا بهرم ببدند. از این زه آن کوته. که آمز تبلیغ‌شفاهی و وعظ 
و خطابه, رونق و رواج داشته, ترجمه متون دینی به زبان فارسی و یا هر 
زیاتن. که مسلمانان به. ان -زبان سضن. می, ‏ کویند: از دوران های کهن, 
چندان جایگاهی در فعالیت های تبلیغی و آموزشی مراکز علمی و اموزشی 
دینی نداشته و از این رو دانش آموخته متخصص در امر ترجمه دین هم 
پروریده نشده. و ترجمه های دینی, غالبا بنیاد علمی و اساس درستی 
ندارند. و از اين جهت است که به رغم اهمیت بی نظیر کتاب کافی, و با 
وجود نیاز مسلمانان غیر عرب به ان, تا کنون ترجمه های خوشایند و یا به 
سخن بهتر» ترجمه های متناسبی از ان به عمل نیامده, و انچه در قرن های 
اخیر و بلکه در قرن اخیر انجام شده, با آنچه باید می شده, چندان نستی 
ندارد. دیرینه ترین ترجمه کافی به دوران صفویه. بیش از سه قرن پیش 
باز می گردد که یکی از عالمان قزوین در اول قرن یازدهم ه به درخواست 
پادشاه وقت؛ به آن اقدام کرده است. البته, سعید نفیسی (1274 - 
5) فهرست نگار کتابخانه مجلس شورای ملی ایران. نسخه ای از 
شرحی فارسی بر کافی يا ترجمه یکی از شروح الکافی را به صورت 
احتمال از سده ششم هجری دانسته است , که بنا براین. اولین ترجمه 
الکافی بشمار می اید. تا کنون عالمان رسالت شناسی, بر اساس نیاز 
زمانه, به ترجمه بخش هایی از کتاب اصول الکافی و پاره ای همه ان؛ و 
کسانی هم روضه و يا به ترجمه فروع ان و گاهی احادیثی برگزیده از آن , 
مبادرت کرده اند - که سعیشان مشکور باد -. برخی از این ترجمه ها خطی 
است. و برخی دیگر به چاپ رسیده است. ترجمه های خطی گزارش شده 
در فهارس نسخ خطی, از اين قرار است: 1. شرح کافی يا ترجمه ای از 
یکی از شروح کافی از شخصی به نام مير حسین که احتمال داده شده که 
این اثر. شامل کتاب الحجه یعنی باب چهارم اصول کافی, در 78 باب است 
و 1041 حدیث و تا مبحث غیبت را در بر می گیرد. اين اثر. 295 برگ 18 
سطری دارد و در کتاب خانه مجلس به شماره 2037 نگه داری می شود. 


سعید نفیسی, فهرست نگار کتابخانه مجلس شورای ملی, پس از نام بردن 
از چند حسین و حسینی به عنوان مترجمان احتمالی کتاب, و رد انها, مير 
حسین هروی را ترجیح می دهد و دلیل خود را بر این ترجیح. نزدیکی سبک 
نگارش کتاب به سبک قرن ششم هجری می داند. (1) 2. توضیح الکافی, 
شرح و ترجمه ای است از کتاب الایمان و الکفر الکافی در 77 برگ از 
محمد قاسم بن محمد رضا شریف, زنده در قرن دوازدهم که در جمادی 
الاولی 19 11 تاره شده است. یک نسخه از این کتاب به شماره 2:29 در 
کتخبنه تسه خی کات شانه. ات الم عفیی -طاب ثراه- نگه داری می 
شود. (2) این ی شاه سلطا نو سین صقوی ۰ 
ضعیف. ابن محمد رضا ام ارت د که کات افی با 
فارسی, مامور و انعکاس پرتو مهر الطاف خویش را بر مزرع امید اين ذره 
بی مقدار منظور داشت. (3) مترجم, ابتدا حدیث را نقل. سپس ترجمه و 
آن گاه آن را شرح کرده و در شرح, بیشتر به جنبه های عقیدتی و فلسفی 
توجه داشته است. این ترجمه و شرح. , کتاب الایمان و الکفر تا باب اذا آراد 
الله بخلق الموّمن را در بر می گیرد. نسخه دیگری از این اثر در کتاب خانه 
ملی فارس در شیراز نگه داری می شود. (4) د3. تا اصول کافی, از 
عباس بن احمد خوانساری (زنده به 1296 ه ) در 211 برگ. این ترجمه به 
صورت تحت اللفظی است و اسناد احادیت در ترجمه حذف شده, و به 
تشخیص مترجم, برخی از ابواب ب غیر قابل استفاده برای عموم مردم, 
ترجمه نشده است. کتابت جزء نخست این ترجمه, در روز شنبه 23 صفر 
6 , به اتمام رسیده است. نسخه این اثر, در کتاب خانه آیت اللّه 
مرعشی -رحمه الات ق ان به شماره 6 نگه داری می شود. (5) 4. 
تفه کات العفل ف الحفل انم او عضمت بن کعص کایس مرت ات 
که.نه تما رم :1269 کنااته دانشگم الفنات.و معارت اسلامی: دانشگاه 
مشهد نگه داری می شود. این ترجمه در ضمن یک مجموعه حاوی چند 
رساله است. (6) 5. شرح فروع کافی, که در کتاب خانه سید محمد 
مشکات بوده, و بنا به گزارش حسین محفوظ, این نسخه. شامل ترجمه 
فروع کافی هم می شود و از این رو, وی ان را از جمله ترجمه های 
الکافی بر شمرده است. (7) 6. تحفه الاولیاء, از محمد لین بن محمد 
حسن فاضل نجوی اردکانی, از عالمان قرن سیز دهم ۵ است. درباره این 
کتاب به تفصیل در چند صفحه بعد سخن گفته شده است. (8) اما ترجمه 
های چاپ شده الکافی, که بیشتر آنها از بخش هایی از این کتاب است که 
جهت اطلاع, سیاهه ترجمه های گزیده تقدیم, و سیس ترجمه های اصول و 
زوضه به تقضیل. گزارشن فی.شود. 7 . گزیده ای از اصول کافی در مبانی 
دین اسلام با ترجمه حاج علی اصغر خسروی شبستری, که کتابفروشی 


امیری در تهران به سال 1 سشمسی در یک جلد و در 270 + سی و یک 
صفحه و چاپ سوم آن, به سال 1361 و هر دو در تهران منتشر شده 
است. بر این کتاب: حسین عمادزاده اصفهانی 1285 0309 مقدمه 
نوشته است. 8. آداب معاشرت. کتابی است غیرچایی و با دست خط 
نوشته شده, و به سال 134 در طهران افست و چاپ شده است. این اثر 
با سرمایه حاج مهدی سلامت شریف, جمع اوری و چاپ شده و ترجمه آن 
بر گرفته از ترجمه مصطفوی است. 9. کتاب دیگری با نام انتخابی از کتاب 
اصول کافی با ترجمه مرحوم مصطفوی و با سرمایه حاج مهدی سلامت 
شریف, در تهران به سال 1394 قمری برابر با 1351 شمسی در یک جلد 
و در 10 صفحه به چاپ رسیده است. 10. برگزیده ای از اصول کافی, از 
سید جواد رضوی (1313 -), شامل 1200 حدیث اخلاقی, فرهنگی, 
عقیدتی, اقتصادی, سیاسی, و ساير رشته های علوم اسلامی است (9) که 
در 1380 چاپ و منتشر شده است. 11. گلچینی از اصول کافی از رضا 
فیروزی که انتشارات اذر سبلان, در زمستان 1380 ان را منتشر کرده 
است. مولف احادیث سرفصل های اصول کافی را در 92 صفحه گلچین 
کرده و با استفاده از ترجمه مصطفوی ان را بسامان و چاپ کرده است. 
12 واژه های اخلاقی منتخب از اصول کافی, گزیده ای است از اصول 
کافی. که به همت ابراهیم پیشوایی ملایری (1311 -) به سال 1357 و با 
استفاده از ترجمه مصطفوی تدوین شده. و باففنمه. ایت. الله علو: 
مشکینی (1299- 1386) در یک جلد. در 177 صفحه از سوی انتشارات 
یاسر قم در 1361 منتشر شده است. 3 مختصر اصول کافی: از 
عبدالصمد اسلامی(1313 -). این گزیده با ترجمه سید جواد مصطفوی 
فراهم شده (10) و آن را انتشارات نصایح قم در تابستان 1381 در 288 
صفحه به چاپ رسانده است. 14. شرح و ترجمه اصول کافی: از مرحوم 
شیح عباس حایری تهرانی (م 0 ۰ که بر کتاب اصول کافی, شرح 
نوشته و همزمان آن را ترجمه نیز نموده که در یک جلد و در 308 صفحه 
یک بار بی جا و بی نام, در 1358 و بار دیگر در همان سال از سوی حاجی 
عبدالرحیم صابری یک ان چاپ و منتشر شده است. این ترجمه به نام 
کتاب عقل و جهل هم چاپ شده آمترت: 15 احادیث منتخبه از روضه کافی, 
نرجمه تعدادی از احادیث روضه کافی است که از سوی حاج شیح محمد 
امین رضوی سلدوزی (م 1380 ش) در 14 ربیع الثانی 1392 قمری برابر 
7 خرداد 31 به انجام رسیده و از سوی هیثت مکتب النبی تهران در 
219 صفحه و در 130 چاپ شده است. همین کتاب در 131 از سوی 
انتشارات فرخی در 209 صفحه به زینت طبع آراسته شده است. 16. 
صافی, در شرح و ترجمه اصول و فروع و روضه کافي از شیخ خلیل بن 
غازی قزوینی (م 1089 ه ) است که بخش اصول ان , از سوی سید 


تصدیق حسین صاحب رضوی تصحیح و در (1324-1322 ۰ / 1906-1905 
در هفت نع یز کلمت آحذ اي کافی ( و1 290 مر بر 
و وود 265 6۲ صفحه) وا ذر نوماه رحلی,با ناسین وز 
جابخانة تول, کشوز ,کته دی هندوستان. به جاب رسیده است؛ ملا خلیل 
قزوینی دو شرح برای کافی نوشته است: و به زبان عربی به نام 
الشافی و دیگری فارسی به همراه ترجمه به نام صافی است. وی که 
ملق کنات های-کاشیه عم ااصول زا وساله في.صااه الکفته ۱12۱ 
و حاشیه بر مجمع البیان (13) بوده (14) , اين هر دو شرح را به دستور 
شاه عباس دوم صفوی (م 100۱77 ق)( به نگارش در آخندخ است. (15) 
ویژگی این ترجمه فارسی, اسف وف مت کم ینز آرزرت: مخفی 
نماند که اگر ترجمه, همه موافق لفظ عربی باشد, فارسی ابان نمی شود 
و اگر اکتفا به مضمون شود [خوانندگان آتضه: توانند دانست که هر لفظی 
از عربی چه معنا دارد. پس ما میانه بر می گزینيم. (16) وی شرح و 
ترجمه را در سال 1064 ه شروع کرده و در مدت 20 سال. یعنی به مدت 
شتال های الیش الکافی, در 34 جلد به پایان رسانده است. تاریخ اتمام جلد 
نخست» محرم 10066 ق و جلد پایانی آن؛ یعنی شرح روضه, 4 ق 
است. ترجمه قزوینی, نه پس از متن عربی احادیت., و نه پس از شرح, 
بلکه در لا به لای شرح گنجانده شده, و البته به صورتی مشخص و مجزا و 
بدون عنوان ترجمه, و تنها اهل تشخیص می توانند آن را تشخیص 4 
این ترجمه, همان طور که مترجم اذعان کرده, لفظی است. «ترجمه لفظی 
آن مرسوم گردید». (17) اين ترجمه, هر چند از دقت خوبی برخوردار 
است. اما چندان کیرا و جذاب نیست. موّلف متن را زیر عنوان اصل , و 
شرح را با همین عنوان نوشته و از اوردن ترجمه به صورت مجزا پرهیز 
کرده است. بیش از 300 نسخه ات ات ان ها ۱ 
گزارش شده است . (18) و ز جمله , در کتاب خانه آیت اللّه مرعشی 
تخفی انم تما رم هاخ: ۱ و 17/60/135 نگه داری می شود. 17. 
الاصول من الکافی پا ترجمه فارسی از 1 اللّه محجمد باقر کمره ای 
(1283 1374). اين ترجمه, در چهار جلد (500 + 654 + 489 + 508 
صفحه) از سوی کتابفروشی اسلامیه تهران, بدون ذکر تاریخ , چاپ و 
منتشر شده است. این اثر, بر اساس مقدمه مترجم در جلد چهارم. در 4 
دی قعده 1391 ه برابر با 14 اردی بهشت 31 1 ش‌‌ به پایان رسیده 
اس ات شین ای تم کر ست ماه ز 6و0 9 3 793 1 
4 + و789 + 664) به سال 2 شش از سوی انتشارات اسوه بدون 
هیچ مقدمه و توضیحی از سوی ناشر و با حذف مقدمه مترجم, در قم 
تجدید چاپ شده است. مترجم. برای سه جلد از چهار جلد اثرش مقدمه 
نوشته و در مقدمه جلد اول, از "گلیتف؛: حضور وی در بغداد و تالیف کافی, و 


دوران او و فرمانروایان و تحولات سیاسی عصر او, و کتابش کافی و نقش 
ان. و جایگاه اهل بیت در تبلیغ دین. سخن گفته و امتیازات کتاب را بر 

شمرده و از شرح ها و تعلیقه ها و حواشی و ترجمه ها و غرائب 9۳ 
اد گرد و ز کفی تبودن شرح ها و ترجمه های گذشته برای عصر حاضر 
داد سخن داده و یادآوری کرده که ترجمه های کافی, برای جوانان مناسب 
نیست. مقد مه جلد دوم وی حاوی مباحثی در باره طلست دوران او وتحولات 
زمانش و نقش او در تجدید حیات مذهب است. وی این مقدمه را در 
جمادی الاولی 1381 ه برابر با 22 آذر 1340 ش نگاشته است. مقدمه 
دیگر مترجم بر جلد ی است که در ان, باز هم از کافی و کلینی و 
از علامه مجلسی و کتاب هایش بخصوص بحارالانوار و شرج وی بر کافی 
مرآه العقول سخن گفته است. کمره ای, از دوران کلینی و آشفتگی اوضاع 
عقیدتی و بر آمدن فرفه های فذهبی: و. تمردر کف مردم به ویژه در زمینه 
امام غایب نیز گزارش داده است. وی همچنین از این که کتاب کافی تا چند 
قرن قبل کتاب درسی شیعه بوده. و بر اثر مسامحه و غفلت؛ مدت ها 
است که از رونق افتاده, اظهار تاسف کرده است. (19) کمره ای در 
مقدمه جلد نخست از چند ترجمه از جمله تحفه الاولیاء و صافی. و شرح 
فروع الکافی از ملا خلیل قزوینی هم یاد کرده است. (20) یادکرد وی از 
ترجمه ای خطی و يا چاپ سنگی یاد شده, این گمان را تقویت می کند که 
او از آنها در ترجمه اش استفاده کرده است. بر این باید بیفزايم سبک 
ترجمه وی را که باترجمه های پیشین بسی نزدیک است و همه انها در 
ترجمه خود, به شرح نیز پرداخته اند. ترجمه کمره ای را می توان اولین 
ترجمه کامل اصول کافی دانست, که به صورت عمومی منتشر شده 
است. این ترجمه, بی تردید در ترجمه های بعدی نقش اساسی ایفا کرده 
است. این ترجمه, اگر چه چندان روان نیست و با قلمی و عباراتی سنگین 
به نگارش در آمنده: و برای عموم مردم قابل استفاده نیست, اما در میان 
ترجمه های دیگر, با توجه به شرح آن, از جایگاهی برتر برخورداراست. 
مترجم کوشیده تا با «عبارتی فارسی و شیرین و توضیحات مختصر و رسا, 
به ترجمه و شرح» (21) کافی بپردازد. ترجمه کمره ای را می توان چنین 
توصیف کرد: 1. ترجمه ای است متقن و عالمانه. 2. مترجم برای رعایت 
اختصار و احتمالا به کار خواننده نیامدن سلسله اسناد, آنها را در ترجمه 
نیاورده و تنها به ترجمه متن حدبت از گوینده آن پرداخته است. هر چند» 
گاهی آخرین راوی در پاره ای از روایات در ترجمه آمده است. 3. مترجم 
کوشیده در آن دسته از احادیت که ترجمه به خوبی گویایی لازم را تداشته: 
از توضیح و شرح استفاده کند. وی توضیح ها و شرح ها را کاملا از ترجمه 
مجزا کرده. و پس از ترجمه حدیث با استفاده از کلمه شرح و پا توضیح که 
با قلم درشت و سیاه حروف نگاری شده, نوشته است. این شرح هاء به 


عنوآن پننشن در امد ورود به حدیت, و گاه در جمع احادیث متعارض و یا 
احادیثی که در بدو نظر شبهه افرین می نماید را شامل می شود. 4. 
ترجمه در نیمه دوم هر صفحه و متن احادیث در بخش فرازین صفحه امده 
است و بدین ترتیب, متن عربی و ترجمه فارسی در کنار هم امده اند که 
کتاب را برای مطالعه کننده سودمندتر کرده است. 5. گاه برای برطرف 
کردن اجمال و ابهام, منرجم از جمله هایی در ترجمه استفاده کرده و برای 
مخلوط نشدن ترجمه و توضیح. نوشته هایی را بین دو هلال آورده است. 
گاه مترجم به نسخه بدل های متن عربی هم توجه کرده و ترجمه ای هم بر 
اساس ان نوشته است. 18. اصول کافی با ترجمه و شرح, از سید جواد 
مصطفوی خراسانی (1301 - 1368). ترجمه ای کامل از اصول کافی 
است که در دهه 0 شمسی به نکارش در آمده و از سوق دفتر نشتر 
فرهنگ اهل بٍ بیت علیهم السلام بدون ذکر تاریخ منتشر شده است. سه جلد 
از این ترجمه, از سوی سید جواد مصطفوی و جلد چهارم و پایانی ان, از 
باب حت الدنیا و الحرص علیها از کتاب الایمان و الکفر از سوی اقای سید 
هاشم رسولی ی (1311 [ به فارسی برگردانده شده است. منرجم 
نخست. جلد دوم ترجمه را در تاریخ 14 بهمن 1344 ش برابر با 15 شوال 
5 ه., و جلد اول آن را چهار سال بعد در 1348ش ۳۳۳ 9 جمادی 
الاولی 19 به پایان برده و برای جلد سوم هیچ تاریخی ثبت نکرده 
است. مترجم دوم, ترجمه اش را به تاریخ 1386 ه و در قریه امام زاده 
قاسم شمیران به پایان برده است. هر دو مبرجم از کتاب های قراح 
الععول ,میتی قزر لواشن فیض سای رو شایر کنات های 
مربوط, برای ترجمه و شرح استفاده کرده اند. با توجه به مقدم بودن 
ترجمه کمره ای بر این ترجمه. مصطفوی از ان ترجمه اثر پذیرفته و حتی 
صفحه پردازی کتاب مصطفوی هم همانند کتاب کمره ای است. شرح های 
فوی, مختصرتر از کمره ای است و ترجمه وی روان تر و گویاتر. 
برابری این دو ترجمه, چنان است که گویی مترجم دوم, ترجمه پیشین را 
اصل قرار داده و ان را اصلاح و روان تر کرده و شرح هایی را که طولانی 
و زاید دیده, حذف و یا مختصرتر کرده است. البته شرح های ترجمه دوم از 
فیض کاشانی نقل شده و گاه عین عبارات مجلسی است که مترجم پیشین 
در ترجمه اش اورده است. (24) 19. ترجمه شرح اصول کافی. از محمد 
خواجوی ۱ -). قجمد بن ابراهیم شیرازی نام بردار به ار 9 
وی از سوی ِِ به ۰ ترجمه شده است. مترجم در ترجمه این 
اثر در احادیث از ترجمه سید جواد مصطفوی استفاده کرده است. این اثر 
را موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در 16 و باز در 1383 به چاپ 
رسانده است. 20. گزیده کافی, از محمد باقر بهبودی( 8 -) است که 


آن دسته از روایات کافی را که صحیع تشخیص داده بر گزیده و با نام 
الصحیح من الکافی, و يا زبده الکافی به چاپ رسانده است. وی این گزیده 
و یا صحیح را ترجمه نیز نموده و با نام گزیده کافی, در شش جلد ( 375 + 
8 + 414 + 482 + 431 + 407 صفحه) به بازار کتاب عرضه کرده 
سوی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است. این 
گزیده, شامل همه بخش های کافی. از اصول و فروع و روضه است. 
مولف ابتدا احادیث برگزیده را با سلسله سند آورده و ذیل هر صفحه 
عربی, به ترجمه آنها مبادرت ورزیده است. عنوان های کتاب و ابواب کافی 
به عربی همان است که در اصل کتاب امده ولی در فارسی بر اساس 
سای ری رتور وس اماسوسا اصت نا را 
عنوان گذاری کرده است. مترجم کوشیده تا ترجمه ای روان و قابل فهم 
ارائه کند و ازاین رو, خود را چندان در بند واژه ها نگه نداشته و گاه از 
تعابیری بر ساخته هم سود جسته که چندان رایج نیستند و خود این گاه 
باعث نقض غرض شده است. 1 ترجمه اصول کافی, از صادق حسن 
زاده (1342 -) که در پاییز سال 1383 و از سوی نشر صلوات در 687 + 
4 + 768 + 751 صفحه منتشر شده و حاوی نمایه های آیات. احادیث, 
و اشعار است. در این ترجمه, احادیت علاوه بر شماره ابواب, شماره 
گذاری مسلسل شده است. اين اثر, همانند دو ترجمه کامل پیشین, همراه 
با متن عربی اعراب ب گذاری شده و با اين تفاوت است که شرح و توضیح 
های آن دو را ندارد. در این ترجمه هم اسناد روایات آورده نشده و عنوان 
ها را هم در ترجمه لحاظ شده است. در این کتاب. متن حدیث در یک 
صفحه و ترجمه آن در صفحه مقابل قرار گرفته است. این ترجمه با 
استفاده از ترجمه های کمره ای, مصطفوی و رسولی محلاتی فراهم شده 
است. مولف, احادیث کتابش را نیز به کتاب های یاد شده, ارجاع داده 
است. 22. الروضه من الکافی. الروضه, جلد هشتم و پایانی کافی است و 
قی ان احادیثی با محتوای گوناگون اورده شده و از همین رو به نام الروضه 
نامیده شده است. این بخش از کافی هم به دلیل یاد شده, کارکردی فراتر 
از بخش های فقهی دارد که تخصصی اند. از این رو, ان هم مانند بخش 
نخست کافی, یعنی اصول, ترجمه شده و در دسترس فارسی خوانان قرار 
گرفته است. این کتاب, از سوی محمد باقر کمره ای ترجمه شده و در دو 
مجلد و از سوی مکتبه الاسلامیه به سال 1382 ه به چاپ رسیده است. 
روضه کافی از سوی مترجم دیگر اصول کافی, سید هاشم رسولی محلاتی 
انجام گرفته و در دو جلد در سال 1350 ش از سوی انتشارات علمیه 
تهران چاپ و منتشر شده است. 23. بهشت کافی ترجمه روضه کافی, 
حمید رضا آژیر (1337 -), قم : انتشارات سرور. 1381, 448 صفحه. 


مترجم» بر اساس شماره گذاری روضه تصحیم مجمد جعفر شمس الدین؛ 
و با حذف سلسله اسناد روایات, اقدام به ترجمه روضه کرده و عنوان 
هایی را هم فارغ از متن عربی برگزیده است. مترجم از آوردن متن عربی 
احادیث خودداری کرده و تنها , به آوزدن متن, غربی آیات: در فتن ترجمه اکتفا 
نموده و آنها را در پاروقی ترجمه کرده و در تاریخ 21 محرم 1419 قمری 
برابر 28 اردی بهشت 1377 خورشیدی به انجام رسیده است. این کتاب. 
حاوی احادیئی پراکنده و به تعبیر مترجم ان؛ کشکولی از سخنان منسوب به 
ائمه است. (26) و دلیل انتخاب انها, تنوع مطالب و ملال اور نبودن. عنوان 
شده است. داستان. پند. نکات اعتقادی. معجزه. عرامت. رفتارهای 
اخلاقی. بیان پاره ای از خافقنات, خامه-هایی از اجه مفن امام وعان 2 
نشانه های آن, سخنانی از انبیا و گاه مباحثی فقهی, محورهای 0 
برگزیده را تشکیل می دهند. از جمله ترجمه های کتاب الکافی که در قرن 
دوازدهم هجری نگاشته شده, تحفه الأولیاء ترجمه دانشمندی از دیار 
اردکان یزد , به نام محمد علی فاضل نحوی است. 


1- . فهرست کتابخانه مجلس شورای اه ج6, ص 34, سعید نفیسی, 
4 (1. 

۰2 . فهرست نسخه های خطی کتابخانه عخموهی ات ال تم میتی : 
2 ص 135 و 130, سید احمد حلسیبنی؛ چاپ دوم ار 

3- . همان ص 4, مقدمه. 

۰-4 . فهرست ملی فارس , ج 1 , ص 202 , ش, 228 . 

5- . فهرست نسخه های خطی کتابخانه ایت الله مرعشی, ج14, ص 30 2, 
سید احمد حسینی, 13066. 

6- . فهرست نسخه های خطی دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد. 
2 ص 413, محمود فاضل, 1361. 

7- . الکافی, ح1, مقدمه حسین علی محفوظ, ص 34. 

8- . در فهرست کتابخانه ملک شرحی فارسی بر روضه کافی به محمد 
مهدی بن علی اصفر قزوینی (د 1129 ه ) نسبت داده شده است . این 
کتاب نسخه ای از الصافی ملا خلیل قزوینی , از بخش روضه کافی است . 
باعث شده فهرست نگار آن را شرح مستقلی بر روضه کافی از قزوینی 
بیندارد . ن . ک : فهرست کتاب های خطی کتابخانه ملک , ج 3 , ص 515- 
6 . 


9- . گزیده ای از اصول کافی, ص 26 مقدمه. 

دص 26 معدهه. 

1- . الذریعه , ج 6 , ص 148 . 

2-. الذریعه , ج 15 , ص 71 . 

3- . الذریعه , ح 6 , ص 191 . 

4 الصافی؛ جزء پنجم: ص 263 

15- . الصافی, جز1۶, ص‌ 3. 

6- . همان ص 4 

7- . الصافی , جزء 1, ص 2. 

8- . ن. ک : فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه , ج 
4 , ص 281 -14 . 

19- مک فارسی ج 4 ص 11 مقدمه متر جم. 
0 . همان , ج 1 ص 20. 

1ص نو 12 

2-. نگاه کنید به. ع 3 ص‌‌ 30 

3- . نگاه کنید به: ج4, صفحه استدراک پایان کتاب. 

4 ترا تمونهرن کی * 42ص 147 19:4 

5- . محمد باقر بهبودی, در نرجمه قرآن نیز" که نیام مغانی القر ان جات 
شده؛ اسامی تمامی سوره های قرآن را با نظرداشت محتواء و بر حسب 
پزداشتش از ابات, به فارتی نام کداری. کرده اشت: 

06 . ص 6 مقدمه. 
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ص: 19 
شیخ محمد علی فاضل اردکانی 


شنیخ مخمد.علن فاضل: از دکانیام مترخم قخفه الاولیاء بفا تر نوشته خود وی 
در مقدمه همین کتاب. محمد علی بن محمد حسن اردکانی است. از شرح 
حال وی چندان اطلاعاتی در دست نیست. تاریخ نگاران و شرح حال 
نویسان, از او, ذیل عنوان ملا محمد علی بن محمد حسن یزدی نحوی, (1) 
فاضل نحوی (2) , ملا محمد علی نحوی, (3) فاضل اردکانی, (4) به 

اختصار یاد کرده اند. در تراجم الرجال از وی چنین یاد شده است: محمد 
علی بن محمد حسن الأردکانی الیزدی من العلماء المقیمین بکربلاء فی 
الفرن الثالث عشر و هو ادیب جلیل. عارف بعلوم اللفه, له کشف النقاب. 
() یاد کردن از فاضل, اردکانی: به عنوآن آذیب و لغت شناش در انار دیگر 
نویسندگان هم آمده است. و چنان است که از وی به فاضل نجوی یاد کرده 
اند. حسین محفوظ مقدمه نگار الکافی, تنها از شاگردی وی نزد سید 
بحرالعلوم (م 12( 1212 0( یاد کرده (6) و ببس و هیچ توضیمح دیگری در باره او 
نداده است. مولف دانشنامه مشاهیر یزد هم در باره زندگی وی, به 
افزودن میرزا به نام او, چنین نوشته : میرزا محمد علی اردکانی.... مشهور 
به فاضل نحوی, در یزد سکونت داشت و از شاگردان علامه بحر العلوم 
بوده (7) . در مقدمه کتاب الفوائد الرجالیه سید مهدی بحرالعلوم (8) در 
زمره شاگردان وی, از اردکانی به محمد علی اردکانی نحوی یاد شده 
است. (9) سیهری نگارنده تاریخ اردکان, احتمال داده که فاضل نحوی از 
شاگردان خواجه شرف الدین عقدایی, از نوادگان خواجه نصیر الدین 
طوسی باشد, (10) و همین نظر را مولف اتلد دانشوران نیز گفته است. 
(11) و نیز او را از شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء (1262 ۰ ) یاد 
کرده اند و بیش از این در باره او نگفته اند. و البته از پاره ای نوشته ها 
استفاده می شود که او در يزد موقعیت ممتازی داشته و مورد توجه والی 
آن: ذبار نوده است. در دانشتاهه برد آصده که وبا شاهزاده. فحمد ولی 
میرزا, والی یزد به سال های 1236 - 1243, ارتباط داشته است. (12) در 
این که_وی با شاهزاده والی ارتباط داشته, علاوه بر مقدمه هایی که در 
ترجمه اثار او امده, و او شاهزاده را ستوده و سفارش او را به ترجمه 
برخی از آثار یاداوری کرده. ذکر این ماجرا از سوی نائینی است که در 
کتابش اورده است. نائینی در باره تعبیر خواب منرجم برای شاهزاده چنین 
آورده است: و نیز حين توجچه شاهزاده به طهران در اردکان, شبی بعد از 
آن که فراش نوم می گسترانند, و شاهزاده شرایط استنامت به هل می 


آورد, در عالم ریا می بیند که دست های وی را گرفته. گوشش را تبغ 
زدند. چون به زلال تباشیر صبح دیده از خواب فرو می شوید, استفسار 
یر که اب فده ار فاص ازدکانی. آمد‌هلا ,مهد علی. نوی که 
اطراف علوم تعبیر را مستطرف است, می نماید, آن جناب به استماع خبر 
خوش آن ریا را معبر می دارد. (13) از تاریخ مرگ اردکانی هم اطلاع 
دقیقی در دست نیست. مولف گنجینه دانشمندان. مرگ وی را به سال 
1235 دانسته (14) 1 ولی در دانشنامه مشاهیر یزد,. بی آن که در باره 
تاریخ در طذشتت وی: سخی به. میان. آورده شود, به این تاریخ اعتراض شده 
اتعت ‏ سل لته این نظر مولف باه شتدی با عاوی کیت انار وق نیم 
ها کر ای اه ای ۱ 
آمده, برخی از آنها پس از اين تاريخ به نگارش در آمده اند. (16) آنچه 
مسلم است. این است که اردکانی در گورستان قدیم اردکان, باغ ما 
فعلی, مدفون است. (17) خدایش رجمت کند و جایگاهش را بهشت 
رضوان گرداند. آفنت: به هر روی, تنوع نوشته های ۳ نحجوی اردکانی, از 
فقه و شرح فقه, و لغت و تعبیر خواب و تجوید و ترجمه کتاب های حدیثی 
که غالب انها احادیث اعتقادی و کلامی است,: و حاوی نکات بسیار دقیق و 
سخت, نشان می دهد که او به حقیقت شخصیتی فاضل بوده است. همین 
ترجمه پیش رو, نیز با کثرت اطلاعات موجود در آن, و اظهار نظر مترجم 
در باره بسیاری از مسایل عقیدتی صعب و دشوار, و احاطه وی بر ایات 
قرآن و تفسیر آن, و پرداختن به مباحث فلسفی ریز و دقیق, ۹ 
رخدادهای تاریخی, , قرینه و شاهد بسیار گویایی است بر دانش گسترده 
مترجم و علم او. روانش شاد و خدای بنده نواز, او را در جایگاه برین ِ 
دهد. 


ب ب آبته دنور ان ض. 091 اتضارات. کاب خانم. ایت. الله مرتنی 
فحقز 1372 
2- . دانشنامه مشاهیر یزد, ج2, ص 1077. 
3- . گنجینه دانشمندان, ج7. ص 435 و 436. 
ین 
5 ۳7 الرجال, ج3. ص 328 و 329, سید احمد اشکوری. 
6 الکافی: ح1, مقدمه..ض 34 
7 . دانشنامه مشاهیر یزد. 2 ص ۰1077 به اهتمام میرزا محمد 
کاظمینی, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد, بنیاد فرهنگی پژوهشی 


ریحانه الرسول, 1382. 

8- . سید محمد مهدی بحر العلوم, که به دلیل فراوانی فضلش ,از سوی 
استاد خود, به بحر العلوم ملقب شد. از شاگردان اصولی وحید بهبهانی (م 
6 ۰ ), و فقهی شیخ یوسف بحرانی (م 6 ۰1) و فلسفی میرز | 
مهدی خراسانی (شهید 1218 ۰ ) است. 

9- . الفوائد الرجالیه. ص 6۵9. 

0- . تاریخ اردکان. ص 283. 

1- . آیبنه دانشوران, ص 682. 

2- . دانشنامه مشاهیر یزد, ج2, ص 10077. 

3- . تاریخ جعفری. ص 627 و 628. 

4- . گنجینه دانشمندان, ج 7. ص 436. 

5-. ج2, ص 1077. 

6- . برای نمونه, در تاریخ کتابت کتاب مصائب الاسلام 1239 و در 
هدایه الاعلام 1240 ه و در المطالب السنیه 1246 ه امده است. 

7 اییته دانتوراندص 092 مولف این کناب بان اورق کردم که شتر< 
حال مرحوم اردکانی را از مرحوم + ملا عبدالصمد عقدائی در قم شنیده 


سب . 
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آنان و کالیقات نشج 


آثار و تألیفات مترجمملا محمد علی فاضل نحوی اردکانی, غالب نوشته 
هایش ترجمه است و گویی از آثار وی تا کنون یک کتاب ترجمه بیشتر 
منتشر نشده است. وی علاوه بر ترجمه, فهرست نگاری کرده و نیز برخی 
انار ایهم ار ود بو سای که استم آار با بر گزارشن 
فهرست نگاران, و یادداشت های وی در آثارش, و نیز آثار بر جای مانده در 
ترخی کات اه ها به آیم شرت اسمت ۰1 کف الات, ات کناب 
فهرست کتاب شرح العده در لغت است. این کتاب که نام کافل: آن: شندح ۳ 
العده فی آقرب مده از نویسنده ای ناشناس است, حاوی لفات ِِِ 
نواخن ۵ ملق آز0: آن را با نظم و نسق درستی تألیف نکرده. و از این رو 
یافتن لفات مورد نظر در صفحات آز: بسی دشوار است. اردکانی برای آن 
فهرستی تنظیم کرده و در اغاز همان کتاب. سیاهه لغت ها را به ترتیب 
الفبا اورده است. او که در یادداشت خود در مقدمه. از این کتاب به حداثق 
(عباع ها باه کردمبو ار تاساماتی ان هم سفنت کسه: علاوم بو نایم 
فهرست, در حاشیه هر یک از صفحات کتاب. لغت بحت شده در آن 
صفحات را با خط قرمز نوشته است. وی در مقدمه اش بر آن می نویسد: 
آقل عبیده و مقبل وصیده؛ المستقوی بالتأیید الریانی محمد علی بن محمد 
خن ال و کی و سم و توا هیا ارو یاه 
1 ضلی: الا علی ورآهها رات دای کاب زرح 
العده فی اللفه المترادفه و المتناسبه غلباً و اجتنائه آثارها لمریدها 
کالممتنع, تا کقلیه عبر مه مرن حررها حجرا صلبا, , وضعت هذا 
الهرتن ای ابا امس مشتته کی اقا ۱۶ اي کناب از 
نسخه های خطي و ظاهراً منحصر به فرد کتاب خانه یت ال مرعشی 
نجفی - رحمه ال علیه - است, و به شماره 7323 در گنجینه آن نگه داری 
می شود. گویی اين اثر, از سوی فهرست نگار, از آغاز تا پایان با خطی 
بسیار زیبا در دو دی سیاه و فر مز, بازنویسی شده و ارام هی 
اطلاعاتی هم از مولف, آن در دست بیست. مولف فهرست نسخه های 
خطی کنات حانه ات آلله. فرعشسین؛ هم از آن‌به همین تام‌باد کرد آتبتتت: 
۳۷4 در فهرست کتاب خانه حوزه علمیه امام صادق علیه السلام اردکان, به به 
شماره 142 از این اثر به عنوان تألیف مترجم. به جای کشف النقاب: 
فرح الفده.فی آفرب.مده:یاد شده و یادآوری کرديده که. اغاز آن افتاد نی 
دارد. (3) 2. رساله در ممنوعیت نام بردن از حضرت صاحب در زمان تقیه 


و خوف, که از این رساله و در کتاب تجفه الاولیاء در ذیل باب النهی عن 

آلاسم, نام برده است. او هنگامی که دیدگاهش را در باره ار 
آنهاء ذکر نام امام زمان منع شده, بیان کرده: یاد آوزی تموده که این دسته 
روایات. به دوران خوف و تقیه مربوط است, و با صراحت از این نوشته 
خود یاد کرده است. از این نوشته, هیچ اآثری در جایی یافت نشد. 3. تعبیر 
مراه الراتی. نام ذیکر اتری است. که فترجم از آن, باد کردم و گفته. که 
تفسیر این حدیث را فی الجمله در تعبیر مرات الرائی ذکر کرده ام که هر 
خواهد به آن کتاب رجوع کند. (4) آقا بزرگ تهرانی تعبیر الرقیا برای 
اردکانی نام می برد که نزد سید محمّد رضا بن سید اسماعیل واعظ 
اردکانی موجود بوده است. (5) مولف تاریخ اردکان هم در معرفی اثار 
فاضل, از این اثر یاد کرده و نوشته که این کتاب. در مدرسه علمیه اردکان 
که کتاب خانه آن به نام فاضل اردکانی است موجود است. (6) موّلف آیینه 
دانشوران؛ درباره این کتاب نوشته که پیش وی بوده, و از ان استفاده می 
کند و نسخه آن به خط سید محمد اسماعیل بن سید ابوالحسن العریضی 
یزدی است و با نسخه اصل مقابله شده و آن را تشاخ در سال 1233 ه 
برای دائیش سید محجمد نوشته است. ۵ و کتاب به سال 1232 ۵ 
نوشته شده است. ۱ همین مولف درباره کتاب دیگر منرجم, به همین نام, 


نوشته که کتاب کوچکی در تعبیر خواپ, غیر از کتأب کببر مرآه الرائي 
سابق الذکر امیخته ترجمه شیخ ابوطاهر ابراهیم بن یحیی بن غنام حنبلی 
تنایص رن که ام از 
ها تا واه ار کاس و اد 
در ترجمه الاردکانی, محمد بن حسن النحوی, مولف؛ این کتاب به اضافه 
چند اثر دیگر را از آثار اردکانی یاد کرده است. (9) 4. تحفه حسینیه, 
مترجم از این اثر خود نیز در همین ترجمه یاد کرده است. اردکانی در باب 
فیه نکت و نتف من التنزیل فی الولایه در توضیحم ولایت؛ نوشته: : «چنانچه در 
تحفه حسینیه شرج و بیان کرده ام ». (10) 3 مصائب الاسلام ان اثر, 
9 مجلداتی از عوالم العلوم است. شایان گفتن است که کتاب عوالم 
ی ۱ 
مرحوم علامه مجلسی است. این اثر, کتابی است حجیم بمانند بحار الانوار 

و مولف؛ ۲ 
کنون مجلدات زیادی از آن از سوی مدرسه الامام المهدی تصحیح و چاپ 
شده است. نویسنده گنجینه دانشمندان در یادکرد آثار فاضل نحوی, از ین 
اثر او هم یاد کرده است (11) . نویسنده جامع جعفری, در فصلی از 
والیگری و صاحب اختیاری خراسان و یزد به موجب مطاع, علمای اعلام به 


نام نامی شاهزاده تألیف نموده اند. وی از آثار محمد علی بن فاضل نحوی 
اينها را یاد کرده است: چهاردهم. ترجمه یکی دیگر از مجلدات کتاب عوالم 
العلوم که در بیان عغصب خلافت است که مترجم آن, علامی آخوند ملا 
محمد فاضل نحوی اردکانی است. پانزدهم. ترجمه دیگر از مجلدات کتاب 
مزبور است که نیز در غصب خلافت است و مترجم آن... (12) موّلف آیینه 
دانشوران؛ در باره این اثر نویسنده, ان را به درخواست شاهزاده محمد 
ولی میرزا دانسته و تاریخ ترجمه را به سال ۵1239 و در 284 صفحه 
معرفی کرده و نوشته که در کتاب خانه ملک تهران به شماره ۷0۵0 2 نگه 
داری می شود. (13) اشکوری در یادکرد از کتاب های خطی اردکان. در 
شماره های 134 و 135 کتاب نسخه های خطی کتاب خانه حوزه علمیه 
امام صادق علیه السلام اردکان. از دو جلد این کتاب یاد کرده و تعداد 
صفحه های یکی را 195, و دیگری را 210 صفحه و آن را ترجمه کتاب 
عوالم العلوم و المعارف ملا عبدالله شوشتری بحرانی معرفی کرده است. 
(14) 6. مدارک الایات, اثری است که بنا به نوشته آیینه دانشوران. مولف 
در کتابش مرأت الرائی زیر عنوان مار از آن یاد کرده است. (15) 7. 
هدایه الاعلام فی ترجمه کفایه الاحکام, کتاب کفابه, از محقق عالیقدر 
محمد باقر سبزواری (م 1090 ه) است. این کتاب از ابتدای باب تجارت تا 
آخر کتاب ارت است و به درخواست 1 شاهزاده ولی میرز | انجام شده 
ست . (16) در تاریخ جعفری درباره این کتاب چنین امده است: دویم از 
آخوند ملا محمد علی فاضل نحوی اردکانی است. (17) در فهرست نسخه 
های خطی کتاب خانه حوزه علمیه امام صادق علیه السلام اردکان؛ به 
شماره 287 و 289, به معرفی این اثر پرداخته شده, و یادآوری گردیده که 
افتادگی دارد و تاریخ پایان ترجمه جلد نخست 1240 ه است. (18) گفتنی 
است که نویسنده, این اثر را با عنوان کفایه المقتصد اد کرده, که کفابه 
الاحکام درست است. دو نسخه نیز از اين کتاب به خط مولف با شماره 
های 52 و 32 در کتاب خانه مجلس نگه داری می شود. (19) 8. لوامع 
التتزیل: که کناین اس در غلم تخوید. شیخ: اقا بزر ی تهرانی ذر باره. این 
کتاب نوشته است: لوامع التنزیل فی التجوید. شرح للشاطبیه لمولفه, 
اصله العربی, الموجود کمادباتی, و هو المولی محمد علی بن حاج حسن 
الاردکانی, المعروف بالنحوی. من تلاح اب اللة بحر العلوم السید محمد 
مهدی الطباطباتی, توجد نسخه الترجمه عند السید محمد رضاأ المعاصر ابن 
الحاح السید اسماعیل الاردکانی الذی توفی سنه 1317 ه (20) از این 
عبارت الذرنعه: بر هی آیده که مترجم: کتاب لوامع شاطنی: زا ترجمه کردم و 
تألیف مستقلی نیست. سخه ای از این کتاب در مدرسه علمیه اردکان 
وفجود دارد. کة فهزست تکار خرباره. ان نوشتته: کد. فولی: کنابین .در شرع 


قصیده شاطبیه در تجوید به عربی نگاشته, که در کتاب حاضر آن را به 
فارسی برگردانده و در آن به شرح قصیده و اضافه آنچه که ِِ 
مفسرین از وجوه و قرائات پافته, پرداخته و در دو شنبه 15 ربیع الثانی 
8 ا«۰ از آن فارغ شده است. این اثر در 225 نز است. ۱۳۸۵ 9. 
المطالب السنبه فی شرع الدره االقیه» انری است جهار خلدی ور ععهر که 
یهار اش وا ی ال مکفه سم ال اس کی 
عامای تاطی تاداع شفنح اول ۱۵ ای اه این ار ور 
کتاب معجم مولفی الشیعه, در ذیل الاردکانی. محمد علی بن حسن 
النحوی, از نوشته های مترجم معرفی شده, (22) اما همین نویسنده که 
ی را فموشات سا هیا ارات از و 
برای النفلیه 27 شرح و تعلیقه بر شمرده, در شمار شرح نویسان و حاشیه 
کازان این.وه انز از اردکانن تام تبرده است: ۱ هلت اه «اشوران 
نغ عم ار مرحوم ات الله سید روم الله خامی اه ۱376 سس باداوری 
کرده که این کتاب, شرحی مفید و پر ارزش است. و جلدی از آن به تاریخ 
3 هم نبشته آمده و تمام مجلدات آن فعلاً در اردکان در کتاب خانه آقای 
عاعی سیتود اس اف ار رده سه ای ان کاس را 
به خط مولف نزد سید محشّد رضا بن حاج سید اسماعیل اردکانی گزارش 
کرده است . (25) در فهرست نسخه های خطی کتاب خانه حوزه علمیه 
امام صادق علیه السلام , از اين اثر به شماره های 141, 375, 376, 
383 412 باد شده است. شماره 2« بر اساس این نوشته, مشتمل بر 
فصل اول در مقدمات است که در شب جمعه هفتم جمادی الاولی 1246 
0 و در 319 فزی:: نف تخارش دود آهدم است. شماره 7و مشتمل بر سفر 
اول و به سال 1242 و و در 97 برگ نوشته شده. و شماره 376؛ ۳۹9 
بر سفر چهارم و به روز پنجشنبه 19 شعبان 1246 ه و شماره 393 
ند بر سفر سوم و در رمضان 1243 ه در 200 برگ نوشته شده 
است. (26) نگارنده, در توضیف شماره .141 ان شرح مفضلی بر رساله 
الالفیه نوشته و آن را مشتمل بر چهار سفر دانسته و اين شماره را 
تال بر شفر اول تايه کلف آن.را و12 هدر 90 صفخه مقر فن 
ااسرار هه نب اا سیم ی ات 
التوحید شیخ صدوق است در 507 صفحه و تنها کتابی است که از مترجم 
چاپ شده است. منرجم یس از ایراد خطبه عربی, در باره انگیزه ترجمه 
این آنر فی. توبزند: اما بعد, چنین گوید: مستمند فیوض ازلی, ابن محمد 
حسن الاردکانی, فشفد لیف الله تعالی جمیع ذنوبهما که امر اشرف 
شاهزاده محمد ولی میرزا عز صدور یافت که این ذره بی مقدار و خادم 
اخبار ائمه اخیار - صلوات اللّه علیهم ما طلعت شمس النهار و آهله الشهور 
و اورقت الاشجار - کتاب مستطاب توحید ابن بابویه 7 رحمه اللّه و رضوانه 


علیه - را به حلیه ترجمه در آورد, تا هر کسی بتواند که از آن بهره ببرد... و 
ته وال هه مرا هی ار ما مخ ارس 
انتشارات علمیه تهران انتشارات نور و انتشارات نوس سه ناشر هستند 
که این کتاب را به چاپ رسانده اند. مولف آینتم دانشوران در باره کتاب 
نوشته است: کتاب این بابویه را... ترجمه کرده و الحق نیکو ترجمه کرده 
است. (28) 11. الرائق فی توصیف لغات الفائق, تالیف شده در سال 
1 شا قصف, ول کاب ۳ الف تا | بیان 0 
شنبه 8 شوال 1233 ۰ , تألیف آن به پایان رسیده است. (29) سید ریحان 
الله وی در مفزفی: این ات این خخشته مولف زا آفرژه است؛ ۲ نم النصف 
ال یا ای 
مولفه الخاطی الجانی محمد علی بن محمد حسن الیزیدی الاردکانی یوم 
التلناع النا من شور صوال المگرمسته او این وماین حالف من 
هجره الرسول اشرف بلی آدم و یتلوه فی النصف الاخر حرف الصاد الی 
الایه در انامه میاه ایده ااه هن به اس ات زد سره لفت: نتوم:. 
ا. اطاغات, تسار ری حست ارنوم استه. ‏ ا ح رالد الغواقی نی 
شرح لغات العروض و القوافی, اين اثر بعلاوه کتاب پیشین. بر اساس 
نوشته سید ریحان الله یزدی, به تاریخ 1228 ه نوشته شده و به تاریخ 
0 ه به خط مولف تجدید کتابت گردیده است. (31) در دانشنامه 
مشاهیر یزد هم از این اثر یاد شده است (32) . 13 القژه فی شرح 
الدزه, کتابی است در شرح منظومه الدژه البهیه تألیف سید بحرالعلوم, 
استاد نویسنده. (33) 14. کهف الوری. ترجمه_بخشر دعا و قرآن اصول 
الکافی است که خود مترجم این نام را برای آن برگزیده و در معرفی 
نسخه های کتاب حاضر از آن یاد می شود. 15. وی بنا بر نوشته سپهری, 
کتاب های زیادی را هم استنساخ کرده , ولی این نویسنده, از انها یادی 
نکرده: اشست نقت . 16 . تخمه آلاولنا ء (کتای حاهتر) مترکس این کناب را که 
نرجمه بخش اصول الکافی است, بنا به دستور شاهزاده محجمد ولی میرزا, 
والی وقت یزد. 35 نگاشته و تلاش کرده تا ترجمه ای روان پدید آورد و تا 
هم ای ان اه ار ا سرا سید واه 
خوانندگان مشکل است, حل نماید. وی در مقدمه و آغاز ز کتاب. صفحاتی را 
به توضیمحم پاره ای از اصطلاحات حدیتی و رجالی اس داده و در آن در 
سه فایده سخن گفته است : «فایده لخست , انواع حدیت و اصطلاحات 
مربوط به. آن را بر شمرده و آنها را تغریف کرده : و در فایده دوم 
ات هه انا و هی 
اصحابنا را مشخص کرده و در فایده سوم هم برخی اصطلاحات مولف را 


در سند و گویندگان مانند العالم, ابوالحسن و... تعریف نموده است. مقدمه 
معرجن,با بسم الم و«مفاع فلاحن که آبواب خنان لاد الامین دین ین را 
به واسطه آن توان گشود» آغاز می شود, و با این جمله ها خاتمه می یابد: 
تمام شد کتاب عشرت و به تمام شدن ان, جزء اول از اجزاء کتاب کافی 
تمام شد. و الحمد لله و الصلاه و السلام علی سیدنا محمد و اله و صحبه 
الاک فیه. ه نله تما و الخمه له رت العالمنن ه لعته الله: کلی: اعدا شم 
الی یوم الدین. استدعا از برادران ایمانی که از این مائده نعمت روحانی 
بهره مند شوند در حال حیات يا بعد از وفات این سالک بادیه سر گردانی, 
ان که او را از دعای خیر و طلب مغفرت از حضرت رب العزه یاد فرمایند. 
مترجم در مقدمه این بخش پس از ذکر القاب فراوان برای محمد ولی 
میرز | نوشته: و( را به نوشتن کتابی دیگر امر فرمودند و به امر اشرف 
والا زمام اختیار در این باب در کف این داعین قرار و استقرار یافت که 
انچه صلاح داند و به نظر قاصر رسید از احادیث جمع نموده و کتابی سازد 
و به ترتیب دادن مجلدی دیگر بپردازد, و بیش از اين, به امر اشرف والا از 
اول کتاب ففتطاب: اضول اف ۲ اضر کات آیمان و کفر را رحعه کرده, 
کتاب دیگر که عبارت است از کتاب دعا و کتاب قرآن و کتاب عشرت باقی 
ماندضبوی به نان عاضر کین زستد. که که زا مایم کید جرا که نامام 
و چون تمام خلق در امور معاش و معاد به دعا و قران و عترت احتیاح 
دارند. و باید که در همه احوال به آنها پناه برند, آن را به کهف الوری 
مسفن ها حتم و بت ترعمه تمودن ان یه رای سایق مرا خی مگر آن که 
ترجمه دعاها را که در اين کتاب در زیر آنها نوشتم ۵ فه آخز فینداختم: (طد) 
داز بز که 3 دز باره اتمام و سفارش آن از سوی محمد ولی میرزا و ورود 
کتاب به کتاب خانه, آ ده ترجمه کتاب دعا و قران و اتتترت اصول کافی 
که آن واصلا خضمو لین فاضال آرد کانی از جفت سر کار شوت هد ان توانت 
محمد ولی میرزا - ادام الله شوکته - ترجمه کرد و در روز چهارشنبه بییست 
و دوم شهر ذوالقعده سنه 1239 داخل کتاب خانه مبارکه شد. نسخه های 
این انرم تفربا مشامت ام به کصییر اه کی بارم. آخ از ضفحات 
نسخه منسوب به مترجم» سیاهی دارد که قابل خوانش نیست, و ضیعا قزر 
این صفحات مصدر اصلی, نسخه پسر است و گرنه, در تحقیق, از هر دو به 
یکسان استفاده شد, و در بخش کتاب الدعا تا پایان اصول کافی , و کتاب 
قرآن موسوم به کهف الوری, از تک نسخه سوم استفاده گردید. 
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نسخه های تحفه الأولیاء 


1. نسخه پسر مترجم, شیخ زین العابدین اردکانی که در کتاب خانه مرکزی 
دانشگاه تهران به شماره 034 از مجمو که کتب اهدایی مرحوم سید محمد 
مشکوه , نگه داری می شود. (1) در برگ نخست این نسخه نوشته شده 
است: تسه تین مت ای تخفه ار راغ وه زر < و ترجمه اصول کافی 
تألیف محمد علی بن محمد حسن اردکانی؛ | نسخه مخصوص خود مولف در 
آخر ص 351 و آخر ص 561 خط و مهر خود مولف جلیل القدر آن دیده می 
شود. زمان تالیف و تحریر نسخه, 1237 قمری است. و در ادامه افزوده: 
در فهرست ها و منابع معموله مانند الذریعه الی تصانیف الشیعه نام این 
کتاب ذکر نشده, و در فهرست کتاب خانه های معتبر و مهم مثل مسجد 
سپهسالار و مجلس شورای ملی و کتاب خانه موزه ایران هم مراجعه شد و 
تشبخه یر آن دیده نشد. شایان ذکر است که این نوشته فهرست نگار 
محترم, مربوط به زمانی است که مولف عالیقدر الذریعه کتاب را تا بخش 
«تأ» نگاشته بوده, و به دلیل بی اطلاعی از نسخه, از آن نام نبرده, اما 
مزخوض شب آغا بر ین تهرانی - رضوان خدا بر او - در مستدرک کتابش, آن 
را جبران کرده. و تنها از نسخه پسر مترجم. چنین گزارش داده است: تحفه 
الاولیاءء ترجمه اصول الکافی للمولی محمد علی بن محمد حسن 
الاردکانت: ترجمه ناهن نهد علی: مسر ابن ف فتح علی شاه و النسخه 
نب 
آخر کتاب الایمان و الکفر و فرغ منه فی رجب سنه 1238 و قد کتبه ولد 
المولف المسمی بزین العابدین فی تلک السنه فی حیاه المولف (2) گفتنی 
است که موّلف گرانقدر الذریعه, در اين جا محمد ولی میرزا را به اشتباه, 
محمد علی میرزا پسر دیگر فتحعلی شاه, که در آن زمان. والی استان های 
کرمانشاه, لرستان؛ ایلام و خوزستان بوده, ذکر کرده است. این نسخه 
حاوی یک فهرست در آغاز است که در عنوان آن آمده است: فهرس جلد 
اول کتاب تحفه الأولیاء مشتمل بر سه فائده و سه کتاب. فهرست, در 
جدولی تنظیم شده در پنج خانه افقی و هشت خانه عمودی و در خانه های 
ردیف اول, فائده اول تا سوم و از خانه چهار به بعد, ابواب الکافی به 
ترتیب کتاب الکافی فهرست شده, و شماره ورق های کتاب هم قید شده 
است. این فهرست., در چهار برگ و بر اساس خانه های جدول, حاوی 196 
عنوان فهرست برای مجلد نخست و حاوی 244 عنوان برای مجلد دوم 


است. در پایان این فهرست ها آمده است: حزره العبد الذلیل, ابن السید 
آبوالحسن الموسوی العریضی اسماعیل فی عزه شهر رمضان المبارک 
1237 بر اساس این نولشته, تهیه کننده این فهرست, شخصی به نام سید 
ابوالحسن موسوی عریضی است که بر اساس همین نسخه؛, 1 را به 

دستور دیگری, فراهم کرده و آن 7 پرد اخته است. جستی ادمر نقاب 

ی تا و 
بایان لد ادلی اخیل العانی استر سی آمته: سا هجو دومن 
کتاب حجت از کتاب... و نگارش آن در 139 در ماه رجب؛ به پایان رسید. 
و نوشته است: و کان الفراغ من کتابه ترجمه هذه النسخه علي ید الاقل 
التاتوفن هر رسب المرخت سته مان و بان و مان ند االف:من 
هجرح‌من آوتی القرار و معا فن. الظانی > صلی الله غلیه و له | لطاهرین 
الم تم هن الکسل و اتوانی.-و اعته الله غلی اعدافم المتففرفین ی 
بحار الامال والامانی. به رسم رایج در میان پیشنیان که برای صرفه جویی 

در قلم و کاغذ و چاپ و شاید دلیل و يا انگیزه های دیگر, همه مطالب در 
این نسخه. پشت سر هم و بدون پاراگراف بندی؛ قلمی شده و تمام یک 
صفحه کتاب در 31 سطر کتابت شده است. برای تفکیک آغاز و پایان 
احادیث, غالبا علامت دایره شکلی در پایان احادیث گذاشته شده, و در 
برخی از احادیث هم چنین علامتی گذاشته نشده است, و نیز خطی افقی 
بر بالای سند و رجال احادیت کشیده شده و بس. البته برای برجسته شدن 
آنات.قر ان کونمه و افمای رس ماد کارت ها عرییه کاهی ناره 
ای از توضیحات افزوده, در ترجمه هم این روش انجام شده است. تعداد 
اواق جزء نخست این نسخه, 234 صفحه است. نوع نگارش این نسخه, 
حسب معمول نوشته پیشینیان, بدون آوا و سجاوند و به هم چسبیدن نوع 
حروف ربط به کلمات و نیز ان دسته از کلماتی است که قابل الصاقند 
است. نسخه شیخ زین العابدین که 377 صفحه دارد, و در 1238 ه کتابت 
آن تمام شده, چنین پایان یافته: و کان الفراغ من کتابه ترجمه هذه النسخه, 
علی ید الأقل الخاطی الجانی ابن محمد علی الاردکانی, زین العابدین, یوم 
السبت الثالث و العشرین من شهر جمادی الثانیه ثمان و ثلائین و ضاتیره بعد 

الالف من هجره. وی نوشته خود را با این اشعار خاتمه داده: غریق رحمت 
ايزد کسی بادکه کاتب را به الحمدی کند یاد گر بر هم زده بینی خط من 
عیب مکنکه مرا محنت ایام به هم بر زده است ۰.2 نسخه دوم تحفه الاولیاء 
که به شماره 2639 نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگه داری 
می شود (3) , مرحوم استاد دانش پژوه این نسخه را نسخه اصل مولف 
تاسته است و سا خن نشیم سر سای .بر تابان سسته 


است. و کان الفراغ من ترجمه هذه النسخه علی ید... و این عبارت؛ البته 
حاکی از ترجمه اصول الکافی از سوی اردکانی است, و دلالت روشن بر 
کتابت آن از سوی وی ندارد. هر برگ این نسخه, بیست و یک سطر نوشته 
دارد, و با نسخه پسر, چندان از جهت نگارش و قلم تفاوتی ندارد. و همان 
علائم و اختصارات که در نسخه پیش گفته شد, در این نسخه هم دیده می 
شود. با این تفاوت که در این نسخه, عنوان باب ها, بر بالای برگ ها نوشته 
شده, و در پایان هر چند برگ, مهر مترجم را هم بر خود دارد. البته که 
گویی حاشیه و افزوده دارد. چه این که در متن فعلی چنین است: در پایان 
جزء نخست این نسخه آمده است: تمام شد جزء دوم از کتاب حجت از 
کتاب مستطاب کافی که این کتاب, ترجمه آن است و در عقب این کتاب, 
ذز می. ایند کتاب: ایمان: .و کفر ان شاء اللّه . و در دو سوی این کلمات. 
توته ده ضفرت حط. الشرخم اداض الله انامه این غبارت .هم کنات 
نسخه را مولف با تردید مواجه می کند ؛ چه این که در پایان نسخه, همان 
گونه که آمد, نشانی از خط مترجم داده شده, و مهری بر پایان آن دارد که 
بر بالایش نوشته شده: صح. که مترجم بر آن صحه گذاشته است. و در 
پایان همین جزء یاد شده چنین آمده است: و کان الفراغ من ترجمه هذه 
النسخه علی ید مترجمه الخاطی الجانی ابن محمد حسن, محمد علی 
الأردکانی فی لیله الأْریعاء الحادی و العشرین من شهر ربیع 1 
سبع و ثلثین و مأتین بعد الألف من هجره من اوتی القرآن العظیم و سبعا 

من المثاني - صلی اللّه علیه و آله الطاهرین المبرئین من الکسل و التوانی 
- و لعنه اللّه علی آعدائهم المستغرقین فی بحار الا مال و الأماني. دو طرف 
این عبارت, جه خط .فغایز نوشتنه * خصورهم خط. الفترحم ادام الله ایامت»*. 
که صریح است در این که صورت خط مولف نقل شده و اصل خط مولف 
نیست . و این عبارت در نسخه های خطی زیاد به کار رفته است . و در 
ما دا ان هر مهو ی ارت اصوت. 1 
مترجم» وجود دارد , که استاد دانش پژوه در معرفی آن نسخه , گفته اند 
که از روی خط مولف کتابت شده است. بر اساس این ترجمه این اثر در 
فلان تاریخ و از سوی مرجم اعلام شده؛ اما این که وی, خود اقدام به 
نگارش آن کرده باشد. مشخص نیست و عبارت؛ گویای آن نیست. بعلا وه 
در حاشیه همین متن, چنین نوشته و در پایان آن هم مهری زده است: آجلت 
ار آوله الی آخره نظری, فرأیت ما آتاه لسان القلم ما زاغ 
عته. نضری و. آنا عبوالله. العلی القدنب خحمه علی: و در آغاز تسخة جاد 
دوم مترجم رحمه اللّه - پس از بسم اللّه الرحمن الرحیم چنین آمده: کتاب 
ایمان و کفر, و ایمان به کسر همزه, در لفت به معنی گرویدن... (4) . 
ارس ۱ 
سره دز بیان ان کین امده اف رت خطظ ارم دام .اه 


کاس بای رفن و ها ی ار ی و 
آجلت فی هذا الکتاپ من آوله الی آخره نظری, فرآیت ما آتأته ید الغفله الا 
ماخ اضر ها اضف لاه اف اد آلاهسرما سرا این نسخه, 
1 ضفحه دارونت که سوم از کانی یی تام اشت که:شاملن بخنش 
دعا و قرآن و عشرت است, و دارای مقدمه ای جداگانه از سوی مترجم - 
رهمه الله - است. این نسخه, به شماره 6006 از نسخ خطی دانشگاه 
تهران است: این بش از ترجمه که 140 صفحه دار بهمهر هت 

ممهور شده و بالای آن نوشته شده: : رآیت ما آنأت الغفلاتو آنا اه 
غافر الخطیثات و در انتهای متن آن نیز صورت خط مترجم نقل شده که 
چنین است : و کان الفراغ من ترجمه هذا الکتاب علی ید مترجمه المفخم 
محمد علی بن محمد حسن الاأردکانی یوم السبت من شهر شوال المکرژم 
سنه تسع و ثلاثین و ماتين بعد الالف من هجره سید العالم المبعوث الی 
المشرق و المغرب علی اهلهما من العرب و العجم صلی الله علیه و علی 
عترته و سلم. بالای این عبارت نوشته اند : «صورت خط مترجم» . که 
نشان از این دارد که از روی خط مترجم کتابت شده است. این نسخه هم 
با خطی زیبا و در هر صفحه 20 سطر نوشته شده است. در این بخش, که 
شامل 2 الکافی 0 متن عربی دعاها در ترجمه آورده و در ذیل آنها 


1-. فهرست دانشگاه تهران , ج 5 , ص 1197 . 

2 . الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج26, ص 162. 

3- . فهرست دانشگاه تهران , ج 10 , ص 1517 . 
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شیوه ترجمه اردکانی 


شیوه ترجمه اردکانی1. مترجم, چنان که در مقدمه تصریح کرده, قصد 
داشته, اصول الکافی را نرجمه نماید آن سان که برای فصان خواندن و 
فهم آن آسان شود. اما ساختار زبانی کتاب, و ناتوانی قلم از نگارش ساده 
و کوتاه همه مطالبی که در متن آمده, او را وادار کرده که در موارد 
فراوان؛ به شرح متن اقدام کند. بنا بر این؛ تحفه الاولیاء را می توان 
ترجمه ای شرح گونه به شمار آورد. 2 ترجمه این کتاب, اگر چه شرح 
گونه است و بنا براین باید فراتر از ترجمه تحت اللفظی باشد. اما او چنان 
پابند کلمات بوده که کتاب را به روش لفظی و کلمه به کلمه ترجمه کرده 
و حتی همه واوها و فاها و ثم ها و امثال اینها را در هر جای کلام که بوده, 
به فارسی برگردانده است. برای نمونه «عمن ذکره» ترجمع شده به «از 
آن که آو زا ذکر کرده است». و «رفعه» ترجمه شده به: «آن را مرفوع 
ساخته به سوی او», و «تنقلبوا علی آعقابکم» را ترجمه کرده به: «بر می 

گردید به پاشنه های خویش». (1) و گاهی برای رعایت ترجمه همه القا ظ 
و حروف. جملات چنان کش دار است که تا پایان احادیث. گویی تمامی 
ندارد. این ترجمه, در عین صفت اد شده, گاهی هم ترجمه آزاد است و از 
لفظی بودن فاصله گرفته و حاصل معنا قلمی شده است. 3. شرح و 
تفسیر احادیث, شامل همه آنها نمی شود, و بیشتر احادیث مشکل و پیچیده 
زا جر نز.فی: کین گاهی این شرح ها با ترجمه آمیخته, و گاهی هم تفکیک 
شده هستند. شرح حدیث ها هم یک نواخت انجام نگرفته. گاهی در توضیح 
یک روایت, به ذیل روایت دیگری ارجاع شده, و گاهی هم حتی به کتابی که 
در شرح حدیثت است ارجاع گردیده است. برای نمونه, در شرح حدیت 
275 از کتاب خود تغبیر هرات الراتی یاد کزه که تفسیر حدیت را در آن 
اورده است. شرح حدیث ها مربوط به ذکر بسیاری از جای ها, مکان ها؛ 
اشخاص گم نام, مفاهیم غیر رایج و ناشناخته, اصطلاحات حدیثی, باورهای 
اعتقادی که چندان وضوح و روشنی ندارد, رخدادهای تاریخی, وقایع پر 
اهمیت ناظر به باورهای عقیدتی, و... هستند. در این شرح هاء, مترجم. غالبا 
شرح خود را نوشته و گاهی هم از دیگران استفاده کرده است. او در شرح 
لغات, گاهی وجوه معنایی آنها رز نوشته و گاهی, انها را ريشه یابی کرده و 
احتمال ريشه های لفت ها را با زگو کرده است. 4. همه افزوده های مترجم 
بر ترجمه کتاب. شامل شرح و توضیح های مربوط به بحث های یاد شده 
نینلستند؛ و گاهی, این توضیح ها در اغاز ابواب و به مناسبت ورود به بحتی 


جمع بندی است, و گاهی هم در میانه احادیث و کشف حقیقت معنا و هویدا 
ساختن منظور. قلمی شده اند. 5. متر جم» برای رعایت ترجمه الفاظ و به 
جهت وفاداری به متن حدیت, گاهی در ترجمه» نوشته رآ چنان پیچانده که 
روشنی لازم را از دست داده, و ساختار جمله عربی را گرته برداری کرده 
و همان را در فارسی آورده, به گونه ای که ترجمه, تنها با مراجعه به متن 
عربی قابل فهم است. از اين رو, خود وی پس از ترجمه متن, و به ناگزیر, 
با عنوان: «حاصل این که» اقدام به نتيجه گیری نموده تا ابهام نوشته را 
برطرف سازد. 6. مترجم, متن عربی بیشتر ایات را در ترجمه آورده و آنها 
را بر همان روش ترجمه احادیث, ترجمه کرده و گاهی هم برای آنها تفسیر 

نوشته, و گاهی چندین فول ری زا ار کری وبااز ساس یگ بقل 
قول کرده, و گاهی هم برای پرهیز از تکرار, ترجمه آنها را به گذشته و یا 
آینده حواله داده است. گاهی هم تنها به ترجمه بسنده حوون: و گاهی 
تصامی بخشی از یک ان ای را که در روایتی مورد استشهاد بوده؛ برای 
تکمیل مطالب آیه, با قید «بقیه آیه» آورده و آن را ترجمه کرده است. 7. 
نسخه الکافی که در اختیار مترجم بوده, برخی از آیات ذکر : شده در روایات 
ارم با آیات موجود در قرآن, متفاوت بوده, و از این رو گاهی وی به آن 
تصریح می کند, و گاهی به دلیل متفاوت بودن آیه ذکر شده در روایت با 
قرآن, ی روایت. آن را از فسارن تقل: , و به ترجمه آن مبادرت 
کرده, و گاهی از آوردن آیات در ترجمه به دلیل تفاوت داشتن با قرآن, 
خودداری کرده است. برای نمونه در روایت 527 که بصراحت گفته است: 
ها انشا ره ابای افت سرت له الا اما را دک وود 
به طریق اقتباس و تضمین در کلام خوبش, و چون فی الجمله تصرژفی در 
آیات شده بود که با ذیر ان موهم این بود که آیه چنین باشد, و بدون آن 
درست نبود, لهذا حقیر به ترجمه آن اکتفا نمود. 8. نکته قابل توجه در این 
ترجفه: آين است که در تقدادی از روایات آلعافی ستن کفتار معصوم با ان 
ای از قرآن, به صورت اقتباسی , تأویلی و یا تفسیری آورده شده. و از اين 
رو با متن قران تفاوت دارد. در چنین موارد, مترجم به صراحت در ترجمه, 
از اين که کلام. اقتباس از آیه قرآن و یا خطای راوی است. و یا تصریح به 
ام هافر اند که دم هر فران تست مت آیه را کی یرجه آن 
اقدام کرده است. و در چندین جا هم مترجم, به رغم حساسیتش بر موضوع 
و تصریح به ناسازگاری آیه مذکور در روایت با قرآن بدون توجه به لوازم 
کلامش, آن زا تشیت.: یه قر ان‌تریحری عیبر از قران موجود می دهد که به 
گفته وی, در نزد اهل بیت بوده است. این انتساب و نظر بی دلیل و مبتنی 
بر حدس و گمان, پایه های بسیار و يا همه باورهای مذهب را به هم می 
ریزد, و همه چیز و از جمله ختم نبوت را زیر سوّال می برد. گویی آخرین 


عالم قرار داده. همانند کتاب های پيشین, يا تحریف شده و یا بدتر از 
تحریف, از دسترس خارج شده و امت. بی جهت به کتابی دل خوش کرده 
اتد که ان را کتاب انسمانن تلقی: هی کنند. و تعالی اللّه اگر چنین باشد که 
خداوند وعده اش را در باره کتابش عملی نکرده. و آن را برای امت حفظ 
نکرده باشند. وبا اصل آن را در جایین قرار دادم باشد و نشخه دومن را که 
احیانا با نسخه اصلی تفاوت دارد. در دسترس بندگانش قرار داده باشد. 9. 
بر اساس آنچه در نوشته منرجم امد او چندین نسخه از الکافی در اختیار 
داشته که از آنها «در بعضی از نسخ کافی چنین است» یاد کرده, و در 
ترجمه, برای انتخاب بهترین ترجمه, و هم اصلاح برخی از عبارت ها, به آنها 
مراجعه کرده است. برای نمونه حدیث شماره 219 است که می نویسد: 
ظاهر این است که از نسخه های کافی در میانه سوال و جواب. آخر سوال 
و جوابی افتاده باشد؛ زیرا... بعلاوه. مترجم با تعبیر «در نسخ دیگر کافی». 
دو و گاهی چند بار یک متن را ترجمه کرده است. و گاهی هم نسخه بدلی 
برای حدیث يافته و آن را ذکر و ترجمه کرده است و نظر خود را در باره 
مناسب تر بودن متن و ظاهرتر بودن برخی از معانی برخی از نسخه ها را 
نوشته است. برای نمونه, در حدیث 395, از نهج البلاغه نسخه بدل حدیت 
زا آورده و گفته که این: انسب است. 10. متزجم گاهی متن یک حدیث را 
ناتمام تشخیص داده و از مصادر دیگر برای تکمیل آن استفاده کرده, و به 
صورت جداگانه در ادامه نوشته خود آن را افزوده است. این منایع, کتاب 
هایی چون نهح البلاغه, التوحید, علل الشرایع. هستند. 11. ادبیات و کلمه 
های به کار رفته در اين ترجمه. یکسان نیست, گاهی فاخر, گاهی عاميانه, 
گاهی غریب. گاهی محلی و گاهی با استفاده از ادبیات رایج درباری و 
تعابیری ملوکانه است. برای نمونه برای دست نوشت و توقیعات صادر 
شده از ناحیه امام معصوم - علیه صلوات الله - تعبیرهایی همچون فرمان 
همایونی به خط مبارک آن حضرت (2) به کار برده شده است. همچنین؛ 
مترجم از عبارت ها و کلمات مترادف و هم معناء از عربی و فارسی, بسیار 
استفاده کرده که باعث حجم زیاد ترجمه گردیده است. 12. قالب زبان و 
غالب واژه های به کار گرفته شده در این ترجمه, فارسی است. در عین 
این که از واژه های عربی هم در ترجمه به فراوانی بهره گرفته شده 
است. کاربرد واژه های فارسی در این ترجمه. نشان از ان دارد که مترجم, 
کاملا به ادبیات و کاربرد واژه های فارسی تسلط داشته است. 13. از 
روش موجود در این ترجمه. تعیین موارد و مصادیق خارجي و عینی 
اشخاص و اشیا و اماکن و رخدادها و به سخنی, از اجمال در اوردن کلام 
است. بعلاوه, مترجم گاهی برای نشان دادن معنای دوم عبارت, از «یا» 
استفاده کرده است. 14. مترجم, در جاهایی که حدیث و با ای ای تکراری 


بوده, از ترجمه مجدد آن خوداری کرده, و تنها اشاره کرده که در فلان جای 
کتاب, چه پیش تر و چه پس تر, ترجمه شده است. 15. مترجم, گاهی در 
مباحث مناقشه برانگیز. برخی دیدگاه ها را ذکر کرده و خود نیز به اظهار 
نظر پرداخته است. و این نشان از درایت وی آز یک سو و توانایی لو از 
سوی ,دیگر 2 برای نمونه در تفسیر ایه «وایّقوا لته وه لا : لصييتّ الذین 
ظلموا مِنکم خاط صَهٌ» (3) گفته است: ۱ 
تصیبل » از سوی ناسخان قرآن, به اشتباه کتابت شده, و درست آن 
«لصیبَنَ» است. و دلیل آورده که در رسم الخط عثمانی, «لا» و «ل » هر 
دو یک گونه نوشته می شده, و از این رو ناسخان. به اشتباه افتاده اند. و 
و یی ی مود ی بل 
امام باقر علیهماالسلام منسوب است. نقل کردم است. و در جای دیگر, د 

بحجت تفویض آمر دین به پیامبر, ینس از ذکر دیدگام ها و دیدگاه کلینی, می 
نویسد. : آنچه گمان فقیر است؛ این است که مراد آنان که به تفویض قائل 
و آن ات کم نم ون که اهر و مه وان مت سا ار انب 
خدا, غلط است؛ زیرا چه فرق است دز مبان آن. که دا یه رشته وین 
در هر واقعه وحی فرماید که: حکم این واقعه این است., یا بر طریقه عموم 
و اجمال به او وحی کند که: آنچه بگویی در هر واقعه ای, همان حکم من 
افتت. و دز نزو هن است یه واشطه کمال غفل و عضمتی که داشت:, و 
مانع ان حضرت بود از جهل و حیف و میل. (4) و نیز در روایتی که در آن , 
به اعبیس و ذریه اش لعن روا داشته شده, و یکی از منظورهای احتمالی 
اعبیس, عباس است , مترجم, پس از ذکر احتمال چنین منظوری, نوشته 
است: ولیکن اعتقاد به ملعونیت ایشان جرات می خواهد, خصوص با ضعف 
حدیت و اختلاف نسخه. (5) 16. مترجم علاوه بر ترجمه و شرح متن؛ گاهی 
به نقد و بررسی مطالب ذکر شده هم پرداخته, و از هر آنچه نوشته» به 
اسانی عبور نکرده است. برای نمونه. وی در باب ارواح اثمه, که در ان 
خدیتی آورزده شده که بسن از آن: که بیامبر قبض رو شده روح القدنسش, بنه 
امه حلول می کند, چنین نوشته است: مراد حضرت از روح القدس, اکن 
عبر قرفته باشو‌صر اه ار اسمال آن به امامء اعقال خی آن ات را که 
کات ال ای اهر کاهن .رای مات فانک مرن یک 
موضوع, به دقت و درنگ فراخوانده و توصیه کرده که در این موارد, به 
1 مثلا در «باب فیه نکت و نتف من التنزیل . ۰» اد آوری 
کرده که: آنچه در اين باب ذکر می شود, نشانه ای است از امر ولایت, که 
ها اتب خر میت را که انا ار تاش صععانی فران اس که 
احتیاج به بیان معصوم دارد. 17. مترجم در ترجمه. اسناد احادیت را حذف 
نکرده و همه آنها را در ترجمه آورده, با این تفاوت که گاهی به جای اسم 


راوی و یا معصوم» از کنیه و یا لقب و گاهی. هم اسم آنها را استفاده کرده 
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انگیزه تحقیق 


انگیزه تحقیقاین اثر, به دلیل قدمتی نزدیک 9 سال. از مواربث 
فرهنگی دینی کشور است. از اين روء هم می تواند بازگوکننده فعالیت های 
عالمان دینی در گستره نشر باورها و آموزه های دینی و توسعه فرهنگ و 
تعالنم اهل.ست. لمع السلام 9 ایفت که هی وان ند 
ساز گسترش فعالیت ترجمه متون دینی به شمار اید. بر اساس توجه به 
تجربیات عالمان دینی در فهم و شرح و تفسیر و ترجمه متون دینی, این 
دسته از انا خود, بخش وی وه از راه ترجمه منون دینی را هموار می 
کنند و تجربه گران قیمتی را به نسل های بعد منتقل می نمایند. برجستگی 
ها, کاستی ها, ویژگی ها و حتی نوع نگارش متون دینی و ترجمه آنها, خود 
اتجوخته هایی کران,ها خستتم راد های نا همواره تارفتمم بان با دفتر و 
وسواس ویژه طی و هموار شوند و هر چه پیشینه تجربه های علمی بیشتر 
و بیشتر کشف و پیموده شده باشد, ایند حانء بخشی از راه پژوهشی و 
تجربه علمی آن راه را در پیش رو دارند. اگر ترجمه متون دینی , از همین 
امروز اغاز می شد, حجم بسیار بالایی از فرصت و نیروی انسانی مترجمان 
, باید هزینه ان می شد. تا به مقطعی که اکنون در آن هستیم, برسیم, و 
سوگمندانه بایدم گفت که در حوزه ترجمه متون دینی , دیر شروع کرده ایم 
و کم کاری داشته ایم و از اين رو, به هر میزان تجربه از محققان و 
نویسندگان دینی در پیش رو داشته باشیم, غنیمتی است مغتنم 9 این 
توصف؛, اثری همچون تحفه الاولیاء که عالفه: ادیب و لفت شناس,: با 
فراغت و دقت آن را به رشته تحریر در آورده و اطلاعات فراوانی در زمینه 
های گوناگون عقیدتی؛ تاریخی, , تفسیری, حدیتی و لفوی قزر آن نکاشته: به 
مثابه سرمایه ای است که نباید در عرصه پژوهش های حدیثی و ترجمه 
متون دینی نادیده گرفته شود. این ترجمه شاید در یک نگاه ابتدایی, چندان 
به حساب نیاید و برای خوانندگانی قابل فهم و روان نباشد. و يا امروزین 
تایه ابا ان مه ات سس ار سا در رف اه دریت 
نوشته شده اند که نه چند خوانا و روان هستند و نه امروزین, و نیاز به 
شرح و تفسیر و بازخوانی دارند, اما از واجبات علمی اندیشه دینی اند که 
باید به آنها پرداخته شود و پرداخته هم می شود. اين اثر, هر چند از شمار 
آنها نیست, اما می تواند دو نقش مهم ایفا کند: انتقال تجربه ترجمه حدیث, 
و بسط عمومی سازی فرهنگ دینی و حدیتی. 


ص: 13 
نکته ها و گفته ها در باره تحقیق 


نسخه موجود ترجمه استفاده کرده ایم, و پس از حروف نگاری. و مقابله 
یک بار نیز همه ترجمه با متن کتاب الکافی مقابله شد تا افتادگی ها؛ 
افزوده ها, ترجمه, شرح و خطاهای ترجمه شناخته شود, و پاراگراف بندی 
به درستی انجام گیرد. 2. رسم الخط مترجم در تعدادی از کلمات. با رسم 
الخط رایج متفاوت بوده که این دسته از کلمات به دلیل تصرف به حساب 
نیامدن در نوشتار مترجم , و نیز خوانا کردن متن, تبدیل به رسم الخط رایج 
شد. از اين قبیل است: تای گرد عربی که به جای ان تای کشیده نوشته 
شده و نیز کلمات عربی که در انها به جای الف از واو استفاده می شود؛ 
مانند حیوه و زکوه. مترجم به جای «ای» اضافه در کلماتی مانند خانه ای, 
غالبا از همزه استفاده کرده که به جای همزه اخر روی یک کلمه, از «ای» 
استفاده شد. مترجم در ترجمه هذا و يا کلماتی از این دست , که به شخص 
و یا شی ء اشاره دارد. به جای «اين که» و «او» از کلمه «اینک» استفاده 
کرده, که به همین صورت «اینک» باقی ماند. 3. مترجم از حرف ربط 
«که» بسیار. استفاده کرده : به گوته ای که از اغاز تا پایان.: بک. متن 
مرتبط, با حرف که ربط داده شده است. برای امانتداری, و به رغم سخت 
تر شدن قرائت متن. همچنان این حرف در متن مترجم باقی گذاشته شد. 
4. کلماتی که با رسم الخط غلط نوشته شده و غلط آن محرز بود, بدون پا 
نوشت, درست آن ثبت شد. و در مواردی هم به دلیل وجود تردید, در 
پانوشت اد آوری رونت 5 آیات قرآن, که گاهی غلط نوشته شده بود, 
اصلاح شد. در همین رابطه گفتنی است که مترجم از نسخه ای استفاده 
کرده که آیه هایی از قرآن در آن نسخه, با انچه در قران فعلی موجود 
است., متفاوت بوده و در این موارد. مترجم, در ترجمه به آن توجه داده و 
ترجمه قرائت رایج و موجود را نوشته, و گاهی احتمال دیگری را هم مطرح 
کرده است. در تحقیق جدید العکافی از سوی دارالحدیث, به دلیل مورد 
توجه قرار دادن نسخه های زیاد, و موافق بودن پاره ای از نسخه ها با 
رسم الخط قرآن موجود, غالب این آیات؛ همانی است که در قران هست. 
و بنا براین. گاهی آنچه در ترجمه تحفه الاولیاء آمده, با تحقیق دارالحدیث 
ناسا ززگار است. و ما نسخه دارالحدیت را اصل قرا داده ایم و در صورت 


میان دو هلال آورده شده؛ و دیگر متن های عربی موجود در ترجمه نیز با 
قلم سیاه حروف نگاری شده است. 6. در آن دسنه ات روايانتم که انات نه 
صورت تلفیقی ات اند و تفسیر و تأویل آنْ است, افزوده های تفسیری و 
تاو‌یلیت در میان دو کروشه گذاشته شد. 7. آن دسته از آیات و احادیت و 
اقوالی که‌در نوشته مترخمفه. آنها اشاد.شدهه حضدربایی و فضادر. آنما 
مشخص گردید. 8 در جایی که ترجمه افتادگی داشت, اصلاح شد. و گاهی 
هم مترجم برای پرهیز از تکرار, ان را ارجاع داده که در تحقیق, این دسته 
از ارجاع ها در پاورقی آورده شد. 9. مترجم در آن جاهایی که حدیثی را 
شرح کرده, و آنها را با ترجمه به صورت آمنخته و ممزوج آورده, تلاش شند 
که شرج ها تا جایی که امعان, دازد و تنم-.مطلب. اشیبی وارد تفن کنده از 
ترجمه تفکیک شود. این کار, با قرار دادن شرح و توضیح ها در میان دو 
هلال انجام شد. این روش در عنوان مطالب و ابواب نیز. عمل گردید. در 
چنین مواردی, گاهی ترجمه, شر([ گونه ات و امکان تفکیک آنها وجود 
نداشت, که به همان شکل باقی گذاشته شد. 10. افزوده هایی زاید بر 
شرح و ترجمه, در نوشته مترجم وجود دارد که به توضیح پاره ای از 
اصطلاحات به کار رفته در الکافی, مانند نوادر, و يا واقعه ای تاریخی, و پا 
شخصیت و یا نام مکان و جایی است و يا معنا کردن واژه و لغتی است. در 
چنین جاهایی ,به دلیل خارج از شرح و ترجمه بودن این نوشته هاء به 
پاورقی برده شد, و در پایان آنها کلمه «مترجم» قید گردید. گفتنی است 
که توضیح های اضافی پاورقی ها که بدون قید مترجم است , از سوی 
به پاورقی انتقال داده شد, توضیحاتی است در آغاز ابواب است که مترجم 
در باره انها اظهار نظر کرده و توضیح داده است. 11. در صورتی که نوشته 
ای نیاز به توضیح داشته, و يا متنی کامل نبوده و نیاز به تکمیل داشته, در 
میان دو کروشه در متن افزوده شد, و گاهی نیاز به توضیح بیشتر داشت و 
برده, در پاورقی نوشته شد. 12. برای مشخص شدن دقیق ترجمه کلام 
معصومان علیهم السلام , آنها در میان دو گیومه قرار داده شدند. 13. در 
تعدادی از روایات, به اختلاف دیدگاهای شیعه و دیگر مسلمانان اشاره 
شده, و يا به برخی از شخصیت های صدر اول اشارات رفته که مترجم آنها 
برده, که در تحفیق» به همان متن اشاره حدیبت بسنده شد. و جایی که تاش 
زا و فتنه انگیز است. حذف شد و نقطه چین گردید. 14. برخی از کلمات 
دیین رت فارسی که دارای رسم الخط متفاوتی هستند, بر اساس رسم 
الخط فارسی نوشته شد. و کلماتی که خوانش آنها بدون اعراب مشکل 
است. آوا نگاری شد. 15. مترجم در باره عبارت های تکریم و تعظیم, د 


گونه عمل کرده است: گاهی آنها را در برابر اسامی مقدس به کار برده و 
گاهی به کار نبرده, ما هم به همان شکل عمل کردیم. 
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و در پایان 


رحجمه الله علیه و جعل الجنه مثواه - به انجام رسید. بخش نخست این 
تحقبی: که تقامل جلد نفخست الحافن است: ار سوح این جانبه ونکش 
دوم » شامل تبرجمه جلد دوم ان از سوی دوست فاضل دانشورم, همحجت 
الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی؛ انجام شد. پیش از شروع کار 
نشست هایی با ایشان و مسئول گروه احیای دارالحدیث, فاضل گرامی 
حجت الاسلام و المسملین محمّد حسین درایتی, برگزار شد تا هماهنگی 
هایی لازم در امر تحقیق صورت بگیرد, و شیوه تافکی ندوین شد؛ و بر 
اساس آن کار تحقیق به انجام رسید. با این حال؛ ممکن است اختلاف هایی 
حجزیی و گاهی سلیقه ای در این دو بخش, وجود داشته باشد. نیز گفتنی 
است پس از اتمام کار هر دو بخشن؛ , برادر دانشور ارجمندم, حججت الاسلام 

۵ العسامین محفو رضا سدع تام ار آغار سا بایان هر ید تس را 
۹ و اصلاحاتی را انجام داد که از ایشان سپاسگزارم و توفیق وی را 
از خدای منان آرزومندم. و آخر دعوانا ان الخمه لله رب العالمین قم بهار 
7 بنده خدا محمد ۳2 
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تحفه الأأولیاء 
مقدمه مترجم 


[ مقذمه مترجم ]«بسُم اللّه الرَحمَن الرَّجیم و به تستعین» جواهر کلامی 
که اضان سار معرفت. وا لفط یه آن.در اصل اضول کنو کافی و ور 
اکمال تهذیب قلوب و استبصار ون اهل توحید و یقین, وافی باشد. حمد 
واجب الوجود و شکر خالق معبودی است که عقل را نور وجود بخشید و به 
استعدادی که در وی قرار داد, او را مقرب ساحت عزت خود گردانید و 
صلوات و سلام بسیار نثار مرقد میمون و مضحع همایون. مبعوث مقام 
محمود, که آسمان و زمین و آنچه در زیر و زبر آن و این است, به طفیل 
وجودش موجود گردید. و سل آل پاکش که ایشان را به کرامتی که در خور 
قابلیتشان فِ نواخت و به جهت اتمام همحجت ق اش آنام ایشان را در بونه 
محنت و بلا گداخت. و لعنت خدا بر منافقان جاهل که ذلت کفر را بر عزت 
اتما تن کنیوند و به اظهان اسلام و ایمان حتاب غفت و بو حصعت آیر: 
و ان را دریدند. اما بعد, بامداد مداد ترجمان, خامه سر شکسته دو زبان 
بنده فقیر خاکسار, و ذره حقیر بی مقدار, سالک بادیه سر خرداتی: محجمد 
علی بن محمد حسن اردکانی,. سترت عیوبهما و غفرت ذنوبهما از لوح 
عرض آساطین سلطنت عظمی و حجاب بارگاه رفعت و اعتلا می نگارد که 
چون از جانب سعادت جوانب, بندگان جلالت اما نواب کامیاب؛ فلک 
جناب: سیهر رکاب, مظاهر, الطاف ربانی و مهبط فیوض سبحانی, فرخ 
طالع بلند اختر, و فرخنده رآی خجسته منظر, جهان گیر عالم آرای و عدو 
بند کشور گشای, دوحه (1) اقبال بوستان پادشاهی و گل هميشه بهار 
کلستای طل اللمی, انخهن آفرود محمل غنل: دا و شعله جان نسم نیال 
جور و بیداد. فروزان اختر اوج سلطنت و تاجداری, درخشان کوکب برج 
الهت و شهریاری, مفهوم مرفوع 9 «نرَفع درجت من تُسَاء» (2) 
و مصداق مخصوص آینة کریمه ررض برَحخمته من بسا ء» (3) ملک زاده ای 
که باز بلند پرواز و همت والانهمتش (4) را با عقاب چرخ دعوای همسری, 
وشاهر اده ای, که شاهین سعادت فرین اقا اون فالس را با هداه 
سپهر و طایر زژین جناح مهر هوای برتری, اطواق عبودیتش, زینت اعناق 
گردنکشان جهان و آرزوی ادراک سعادت خد متش؛ , مکنون خاطر سروران 
دوران؛ مزارع آمال پژمردگان. از آمطار سحاب عطایش خزم و سیراب» و 

از صفیر عندلیب (5) خوش الحان خامه عدالت نگارش.؛ اندوه در 0 
خاطرها نایاب. مستمسک عروه الوثقای عقل کامل, و مستعصم حبل 


المتین عدل شامل. ممهّد (6) اساس اعلای دین مبین, و مشید بنای والای 
شرع متین, خجسته رآی نیک بخت, و زیبنده تاج و تخت, فرمان فرمای 
فرمان روا. شاهزاده محمد ولی میرزا, مد ال ظلال جلاله علي مفارق 
العالمین و شدذ اطناب دولته باوتاد ظهور خاتم الوصیین صلوات اللّه علیه و 
علی آبائه الابرار تفا طاعت شمفن. النهار و اهاه الشهور و آورقت الأشجار 
آمر آشرف والاء عز صدور یافت که این داعی از اول کتاب عقل و جهل تا 
آخر کتاب ایمان و کفر از کتاب مستطاب کافی را که تألیف ثقه الاسلام و 
المسلمین رئیس العلماء و المحدئین شیخ الفقهاء الکاملین, آیه اللّه فی 
العالمین. آبو: خعفر مجمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی رضوان اللّه 
علیه است., به لفت فارسی ضانه‌شن. به ظووی. که. فرجب به. فقم بانفنه: 
ترجمه نماید و در بند حسن عبارت و نیکی کنایت و استعارت نباشد, و در 
حل اشکال و رفع اعضال (7) که در خلال عبارات فصاحت و بلاغت علامات 
احادیث آن است. چیزی مذکور نشود, مگر آنچه تعلق به صحت و سقم 
ستخه. و یبارت داشته باشند, و انجه. عرض آن موجب: طول .هلال و باغت 
زوال و اخلال مقصود اصلی و مطلوب کلی, که فهمیدن اصل ترجمه است. 
نباشد تا نفعش اعم و فایده اش در این باب اتم بوده باشد؛ زیرا که عامه 
شیعیان و کافه مومنان از فهمیدن بیانی که از برای حل احادیث مشعئله و 
اخبار معضله می شود عاجزاند. چه کم است که خالی باشد از مطالب و 
اصطلاحاتی که غیر علما را فهمیدن آن ممکن باشد و سند تمام احادیث را 
بق طرنقی, که عولف رعمد الله علیه دک کردضز ماید و توح ضحت: .و 
ضفت: آن. فننود: مخاص مطلب, آن که ترجمه کتاب کافی فارسی باشد, 
این فقیر بی بضاعت با وجود عدم قابلیت, امتثالا لامره المطاع و حکمه 
الهاتف بالاثباع, سر انگشت اطاعت را بر دیده اجابت گذاشته, به ترجمه 
نمودن ]رم به طوری که شامهر بود پرداخت و این تبرجمه را به تجفه 
الأْولیاء موسوم ساخت. امید که چون به نظر الهام منظر رسد, مقبول طبع 
آشرف شود. و مثوبات آن به روزگار فرخنده آثار, عائد گردد. بمحمد و آله 
الطاهرین و الله هو الموفق و المعین. پیش از شروع در مقصود, به موقف 
عرض اقدس می رساند که چون معرفت صحت سند احادیث و ضعف ان. 
امری است عمده و در بعضی از احادیت کتاب نیر لفظی چند ذکر می شود 
که. فهمیدن آنها بدون بیان مراد از آنهاء ممکن نیست. لهذا معانی آنها را در 
ضمن سه فائده ایراد می نماید: فائده اول. متقدمین علمای ما رضوان اللّه 
علیهم هر حدیثی که مقترن بوده به چیزی که مقتضی اعتماد ایشان بر آن 
بوده, آن را صحیح می شمرده اند و عمل به آن می نموده اند, و غیر آن را 
اعتبار نمی کرده اند ورد ایشان یز غیر. حتواتر. که ار را خبر واحد 
می گویند, به اعتبار اختلاف احوال راویان آن در اتصال به عدالت و ایمان و 
بط و غیر آن: به جهار نیم جقسنم تموده اند و تفصیل ان بر وجه. اجفال 


این است که: راویانی که در سند حدیث مذکوراند, يا همه عادل ضابط 
امامی مذهب اند يا نه؟ و اول صحیح است و دویم, يا عدالت معلوم نیست 
تا ار | 
مدح کرده باشند و مذمتی که مقبول باشد در باب ایشان, نباشد. يا امامی 
بودن منتفی است و عدالت ثابت است و آن موق است و آن را قوی نیز 
گویند. پا عدالت منتفی است و خلاف آن تابفته وان عبت آ یوت " خواه آن 
غیر عادل؛ امامی بااشد و خواه غير امامی و در سه قسم اخیر, ضرور ای ] 
سست کم هه ترآ ورس اسان و اه باکت اک ی 
نفر از ایشان متصف به شرایط صحت نباشد, در عدم صحت کفایت می 
کند؛ ۰ چه حدیبت و سند آن در توصیف, تابع پست ترین راویان است. یس 
اگر یک نفر امامی ممدوج است بدون ثبوت عدالت. آن حدیت و سند حسن 
است, ور عادل است و امامی نیست, موثق و غیر این دو. ضعیف است؛ 
اگر چه باقی راویان همه چون ابوذر و سلمان باشند. و از برای خبر اقسام 
مر کی ره اوه تا ان ماه تام اما سر کش تیه اس ها 
قسم است ؛ اگر چه بعضی از آنها اختصاص دارد به ضعیف و بعضی در میان 
همه فی الجمله مشترک است. و تفصیل آن در علم درایه حدیث مذکور 
اشت: تما ور ان اب د. کارفی آنوه ان" ارت که فسته 
خصیتاست نی آن مسص له المیلام فخصل باس نی آن کم آن 
را قطعی حاصل شود به واسطه سقوط شخصی از آن. و مرفوع, آن است 
کس وی با فعلن با فریری به عضوم موف پاش خواه آن را فطع 
ارسالی در سند عارض شود و خواه نشود. ومزتساره ان اسشت که ان‌ترا از 
ی ار ارت ت کند. آن کس که او را در نیافته و ملاقات نکرده 
بدون ذکر واسطه يا با ذکر واسطه نامعین, مثل این که می گوید که مردی 
از اصحاب ماء یا مردی یا بعضی از اصحاب ما, یا بعضی و امثال اینها. و 

بطم وهی آن زا معط بر می کرت آناست هدر آنوفی ادا 
بر یکی از تابعی و کسی که در حکم او باشد. و گاهی آن را بر چیزی اطلاق 
عوتل و معط الوسط و بر آن می باه پس اگر آنچه از سند افتاده, 
بیش از یکی است, آن را معصّل می گویند. یعنی: مشکل و اگر نه, آن را 
متقظم کوینق, وفعلق آن است که از اول اناد آن یکی با بیشتر افتاده 
باشد. فائده دویم . علامه حلی رحمه ال در خاتمه کتاب خلاصه در فائده 
سیم می فرماید که: شیخ صدوق محمد بن یعقوب کلینی, در کتاب کافی 
خود در بسیاری از اخبار فرموده است که: چند نفر از اصحاب ما از آحمد 
بن محمد بن عیسی و از او نقل کرده که فرموده است که: مراد گفته من 
که گفته ام چند نفر از اصحاب ماء محمد بن یحیی و علی بن موسی 
کمیذانی و داود بن کوره و احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم 


است. و فرموده است که: در هر جایی از کتاب مشار الیه خویش ذکر 
کردم ام که چندشر از اضحاب: ها ان احفد تن عحفد بن,خاله برفی: آنما 
علي شرف ار اش لیس در تا لاه بخ اسص و اعمدسشی تالا 
ها در هر جایی از ز کتاب مشار 
الیه خود ذکر کرده ام که چند نفر از اصحاب ما از سهل بن زیاد, آنها: عون 
تن مد یی مج ان اب عیداله و مد نو هدن 
عفیل. کلیی اند فايدی سیم کلینی و غیر آو دن‌همیاری ان اخنار حضرات 
ائمه معصومین را صلوات اللّه علیهم اجمعین به لقب و کنیت یاد کرده اند 
ی از اما خخص اس و شصیان آما اران وروی کفته اید که 
ابوجعفر بدون قید, مراد از ان امام محمد باقر و ابوجعفر ثانی: امام 
محمد تعی, است.و آنوالحسن اول؛ علی رین امی-طالب انست و بعضی کفنه 
اند که امام موسی بن جعفر است و این, اظهر است. و آن حضرت را 
آتوالخیشن موه کویتد بذون فیه اول‌نیا با فندماصن جانچه آن"حصرت: را 
عالم و عبد صالح و فقیه و غیر آن, چون رجل و شیخ نیز می گویند. و به هر 
تقدیر, آبوالحسن ثانی, امام رضا است و آبوالحسن ثالث, امام علی نقی و 
آبو ی 4 ان مه 0 است ِِِِ شهید به آن ضم شود 
تا ات 
امام حسن عسکری است و ظاهر, دویم است. و چون مراد حضرت 
عسکری باشد. حسن بن علی نیز به ان ضم می شود. و احدهما که به 
معنی یکی از این دو است. امام محمد باقر یا امام جعفر صادق 
غلمما تسا انیت حون این فاعه فت ماه تعافی ات بو او 
ترجمه تصریح به اسم يا لقب يا کنیت مختص هر یک می شود تا اشتباه 
لازم نياید. 


1- . درخت تناور و بزرگ. 

2- . انعام, 3 

3- . بقره, 105. 

4 . غایت آرزو و کمال مقصود. 5 

5- . هزاردستان, بلبل هزار آواز که به آوازهای گوناگون بانگ کند. 
6- . زمینه ساز. 

7- . پیچیده. 
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بشم اللّهٍ امن الرحیم الْحَمَدٌ لِلّه الْمَحْمُودٍ لیمته . الْمفْبُود لِفْدَرَته , 
المطاع فی سلطانه , المَرَهوب لجلاله , الْمَرَعُوب یه فیما ند , الافذ 
مر فی جمیع حَلَقّه ؛ علا قاستَغْلی , ودتا قتعالی ,روَارََع قوقِ کل متظر ؛ 
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» وبقَذُریه توح بالجبروتِ , وبجکمیم اظهر حججة عَلی خلقه . اخترغ الاشیاء 
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یود ۶ 5 ۳ یله , یجاه 
وحن عنم علی الذکر , 1 هم ۲ الهّدی من ِ ۳ وَدواع اسشس 
للعباد اساسها , ومتاثر رفع لهَمْ اعلامها ؛ کی لا تضلوا من بعده , وکان بهم 
رووفا رحیما . قلمّا انقصبتك مدنة , ۳ نکم ستعملتث ایامة , توفاه الله وقبصَة 
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الله علیه و آله وَحَلفَ فی یه کِتابِ الله , وَوَصیّه آمیر المَوّهنين وَامَام 
الفلقین صلواث الله._ عَلیّه , صاجبین فوْئلقین . بَشهدذ کل واجد مَهُما 
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نام , ومضاییخ بلطلام , ومقاییخ کلام ودتانم 
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الئویه ؛ ولتقلفوا آّه حالهم ورارفْهم ؛ اذ شواجذ ونم دالف طاحرة , 
۱ لایْحَة تَدْعُو هد هم الی توجید الله_ گر وَجل , 
هد علی نها لضانیها یرو له لا فیقا .من ثار تیه 
وعجایب تذییره ,فنتتهغ الی 2 مَعْررفیه ؛ لا بییج لَهْمْ آنْ یجْهَلوة وَیََهّلوا یه 
امه ؛ ان الحکيم لا ببيخ الجَهل یه والاتکاز لدینه , ققال جل ناو : 
«الم بُوْحَد علنهم میناق الکتاب آن لایولوا ی ال الا الْحَو» , وقال : «بل 
کدر بو| یا لم تحیطوا بلمو» . قکائوا محصورین پالأثر وله . قآموپین 
ق الْحق , یر مُرخّصٍ 2 فی الفقام علی الجقّل ؛ مره هم یالسَوّال 
ولمم فی الدین , ققال عَرٌ حَل جل : «قلوا تقر من کل رقم طانقه 
لیتقَهُوا في الذین و ۳۹ ادا جوا الهمٌ» , وقال : «قشتلوا أهُل 
الدکر ان کم لا تعلَفون» لو کان یس أقل الصتّگه والسّلاقم ام عَلی 
هل , لجا آمرفم بالسُوالِ , ول تک تَختاغ الی تقتو الوسل یالب 
والاداپ , وا تگوئون عند ذلک یمئزله انم , ععترله أفْلِ الطَتَر 
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یُوّدِی المَفرُوض بعلم وَبَصیرو وَیَقین ؛ کی لاریکون مِمَن وَصَتة الله , فقال 
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کمَا کما دَحَل فیه» . وقال علیه السلام : «مَنْ َحَد دِیتَةٌ من 6 کتاب الله. وسْتّه 
تیه صَلوات ال یه واه رالتِ الحتال یر آن ول , وَمَنّ أَحَد دیته من 
موه الرجال , رده الرجّال». وَقال علیه السلام : من لَم یعرف متا من 
مرن بل یتتکب الِْتن» . ولهذه العله ابیّفَت تلی هل هرت توق هذو 
بان القّاپیده ۱ والْمَدامب المُسْتَسْتَعه ۳ قد استَوفت ۳ ۰ 

ری کلها وذلک بتوفیق اللْهم تعالی وخذلانه »رقم آراد الله ٍ 
نْ یکون ايمائة تابتا مُسْتَقزّا , سب له الاستات التی بُوَّدیه 


2 


ِ مر کتاب الم وشته تیه صلوات الم علیه واله بعلم وبقین 5 ِ 

20 0 2 9 و2 5 

قداک التث فی دینه من الْجبالِ الرَواسی . ون آزاة ال جُدلاتة ون کون 
و 1 


و و - ء 0 »و و و مس 
دینو مقارا مَستودعا نعود الم منهة سبب 
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والتاویل من عیرٍ علم وبصيرو, فذاک فی اله یه , ان سَاء الله تبازک 

وَتعالی انم ایماتق وان شَاء , سلبة ياه , و وْمَنَ علیه آن یِصبح مَوّمنا 

ِ 3 _ و ۳ 7 ۳ 

ویمقسی کافرا , او یقسی مَوهنا وَیطیح کافرا ؛ لائهٌ کلما رای کبیرا من 
؛ وَقَذ 


6۱ 
۱ 
تِ 


اج بت 


زع قشاق پر ول 
ع 0 7 


آنَ مورا 3 ۶ آشکلت علک , 
و تلم أنّ اخیلات رواب فیقا 
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ِ عللها و اسیابها . 1۳ 1 ی بحضرتک من تایه وَتَفَاوصَه ممَنْ 
- 5 م ززص - 5 ی استت ات ات ۰ 
و 1 


ن علم ا دین » یکتَفی به المْتَعَلمٌ , تج 2 المستوشد. وباخد 
مِلنهٌ من بریذ علع الدین, والعمل ی بر الچیخه غْنِ الصَادقین ۳ 
م وَالستَنِ القایْمه الّی علیها العمل , وها بُوَّدّی قَرّضْ الله عَر وجل 
و یه یه و اله . وفْلت لو کان ذلک رجوث آي کون ذلک 
ستبا تتدازک ال تقالی یمغوتته وتقفیقه اخوانتا ول ملزتا , یل هم لی 
مراشدهم ال تا , شک الله اد لا یس آخدا تقییژ شمه ءٍ یا 

اختَلفقتِ الرَوَايَةٌ فیه عن الَعْلَمَاء علیهم السلام برایه , 
تام علیه السلام بقَوْلّه : «اغرضُوها علی له 
عرُوجلٍ حْدُوةٌ . وم حالف کتاب اللم فردو هُ« ۰ 5 


العالّم علیه السلام , وََبُولِ ما وس من لام فیه یقوّله علیه السلام : 
1 ال لتسلیم و بیر؟ ِ« فد سر الله له ا لحم کات 
تکون بکتث توقیت , قَمَقما ان فبه من تقصیر له 


2 


تا فی اقداء التَصیحه ؛ لد کاتث واجبة لاعخوانتا ول ملیتا , مع ما 
تکون شتسار کین لکل ه هن ان متفر وتیل بقا یه فس دفرا 
0 فی غابرٍه الي القضاء الک ؛ د الب عرُوَجَل واجذ , والرَسُول 
محمد اه التّیسنَ صَلواث ال امه ی وله واجد / وَالسريعة واجدهٌ / 
محَمّد حلال , وَحرامه حرام الی تم اتمه . ووسَعتا قلیلا کنات 
وان لمْ له علی استخقاقه کرقا آن کمن حُظَوظَة 

سمل اللت ‏ ع قح نصا ما فا ن اس ان یر الاَجَل 
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آه ۱ 


ص: 603 
خطبه کافی 


بشم ال الرَحَمَن الرَجیم ستایش خدای راست که برای نعمتش ستوده, و 
۱ ۱ ۱۳/۳ 2 
شوکتش, از او بیم دارند. به آنچه در نزد اوست, رغبت دارند, و فرمانش 
بر همگان چاری است. والاست. پس برتری يافته است. و نزدیک است. در 
عیوم بلند قرخیحیر.و فزاتر از هر دیدی اشت: کسی: انست. که اغازی. تدارد و 
پایانی برایش نیست. پیش از همه چیز بر جا بوده, و ماندگاری است که 
نگهدار آنهاست. و زبردستی که نگهداری همه چیز او را خسته نمی کند. و 
توانمندی است که با بزرگی اش یگانه ملکوت است, و با قدرتش در بزرگ 
منشی یکه و با حکمتش, حجت هایش را برای بندگانش آشکار کرده است. 
همه چیز را به صورت انشا پدید اورد, و با توان و حکمتش آنها را اغاز 
نمود؛ اما نه از چیزی. پس اختراع باطل شد, و نه برای علتی؛ پس آغاز و 
ابتکار هم درست نبود. هر چه خواست و هر گونه که خواست, آفرید, 1 
تنها, برای آشکار نمودن حکمت و حقیقت و ربوبیتش. عقل ها او را 
فرانگیرند. و وهم ها به کنهش نرسند, و دیدگان او را نبینند, و اندازه او را 
فرانگیرد. بیان از توصیفش ناتوان است. و دیدگان از مشاهده اش نابینا, , و 
هر گونه تعریفی از او نارسا. بی آن که حجابی وجود داشته باشد, محجوب 
و پوشیده است, و بدون وجود هر گونه پوششی, در پرده. بدون دیدن 
تتاخته نتنده و نخون. آن. که.ضووتی, ذاشته باشدر خعریی. شنوه و تون آین 
که ماده ای داشته باشد, تعریف گردیده است. هیچ معبودی نیست به جز 
خدای بزرگ و والا. وهم ها از زسیدن به کنهش در حيرتند, و خردهز از اين 

که بتوانند به نهایتش برسند, سر درگم. هیچ تعریفی او را در بر نگیرد. و 
هیچ دید نافذ و تیزبینی درک او نتواند کرد. و او شنوای داناست. 1 
بندگانش, به وسیله فرستادگانش احتجاج می 1 و کارها را با دلائل 
خودش روشن می سازد. فرستادگان را فرستاد, تا بشارت و هشدار دهنده 
باشند. تا هر کس که هلاک می شود با بینه هلاک شده باشد و هر کس که 
زنده و ماندگار می شود, بر اساس بینه زنده و ماندگار شود. و تا بندگان 
نسبت به آنچه از خدا نمی دانند, بشناسند, و به ربوبیت او عالم شوند؛ ۰ پس 
از آن که انکار کرده اند. و آو را به یخانگی در الوهیت بشناستد: یس از آن 
که برایش شریک می پنداشتند. ۳۳ می ستایم. ستایشی که جان ها را 
درمان می کند, و به رضایتش منجر می شود, و شکر آنچه به ما رسیده از 
نعمت های فراوان, و فراوانی عطاها و نیکی آز هایتتن: گواهی می دهم که 


همسری دارد و نه فرزندی. و گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و 
آله بنده ای است که او را بر گزیده, و برانگیخته ای است که او را 
فرستاده در طول زمانی که پیامبرانی مبعوت نشدند, و در ان مدتی که 
ملت ها در خواب, و در نادانی گسترده بودند, و در سرکشی قتنه, و اساس 
از هم گسیخته. و دیده ها کور از دریافت حق, و ستم. سرکشی کرده. و 

دين نابود شده. وت قران را نع سوق مره فرمتاه رن سای و 
روشنگری بود, قرآنی عربی و بدون کجی, تا شاید که راه تقوا پیش گیرند. 
آن را برای مردم بیان کرد و توضیح داد, با دانشی که تشریحش کرد. و 

دینی که توضیحش داد. و واجباتی که انها را الزامی ساخت. و کارهایی که 
برای مردم اشکار نمود و بر ملا کرد, در انها راهنمایی به رهایی, و نشان 
هایی به سوی هدایت بود. پیامبر صلی الله علیه و آله آنچه را که به او 
فرستاده شده بود, برای مردم ابلاغ کرد شاه رین را آشکار نمود, و 
تکلیفش را که بار نبوت بود, به منزل رسانید, و برای رضای پروردگار, صین 
پیشه کرد. و در راه او تلاش نمود, و برای امتش خیرخواهی کرد, و آنان را 
به نجات فراخواند, و تشویق به ذکر کرد و به راه های هدایت پس از خود 
رهنمون ساخت, به وسیله راه های روشن, و انگیزه هایی که برای بندگان 
پایه گذاری نمود. و نشان هایی که انها را بالا برد, تا پس از او کمراه 
نشوند, و او به آنان دلسوز و مهربان بود. وقتی زمانش سپری شد, و 
دورانش سر آمد, خداوند او را گرفت و به سوی خود برد. و عمل او مورد 
رضایت خدا است. و بهره اش فراوان؛ و جایگاهش با عظمت. او ضله الله 
علیه و اله در گذشت و در میان امنش کتاب خدا| و وصیش امیر المومنین و 
پیشوای متقین را - که صلوات خدا بر او - بر جا گذاشت. دو همراه 
جداناپذیر, که هر یک گواه دیگری است در درستی, امام از جانب خدا, بیان 
می کند آنچه را که در کتابش واجب کرده بر بندگان؛ طاعت خودش را و 

طاعت امام و ولایت او را و حق واجبش را؛ که از تکمیل دین خود 1 
کرده, و آشکار نمودن دستورش را, و احتجاج به حجت هایش را, و پرتو 
گرفتن به نورش راء در معدن های بندگان برگزیده اش, و انتخاب شدگان 
از بندگان نیکنش. خداوند با امامان هدایت, از خاندان پیامبر ما صلی الله 
علیه و اله , دینش را روشن ساخت, و راهای روشنش را به وسیله آنها 
آشکار نمود. و باطن چشمه های علمش را با آنان گشود. و آنها را راهای 
شناخت خود قرار داد, و نشان های دینش ساخت. و پرده داران میان خود و 
خلفش کرد. و دری که منجر به شناخت حق او می شود. و انان را بر 
رازهای_ پوشیده و غیبش مطلع کرد. هر گاه امامی از انان در می گذشت, 
امام دیگری در پی او منصوب می شد, که پیشوایی آشکار, و هدایت گری 
روشن, و رهبری نگهدار, که به حق رهنمون می شدند, و به وسیله آن به 


حق حکم می نمودند. حجت های خدا و دعوت کنندگان آو, و سرپرستان 
خلقش. بندگان به وسیله آنان متدین می شوند, و با نور آنها شهر نور می 
گیرد. خداوند آنان را مایه حیات مردم و چراغ های تاریکی و کلیدهای 
سخنوری, و پایه های اسلام قرار داده, و نظام طاعت و تمامیت واجبش را 
تسلیم شدن در تراتر آنان قرار داد, در آنجایی که معلوم است, و ارجاع 
کردن به آنان در جایی که نامعلوم است. و ممنوع ساخت پیش دستی 
کردن دیگران را در اغتفاد بة انچه نمی دانند, و انکار آنچه می داننده چون 
خدای تبارک و تعالی خواست دست کسانی از مخلوقانش را در پیش 
آمدهای رات پوشیده, بگیرد. و درود خدا بر محمد صلی الله 

علیه و آله و خاندان نیکش که پلیدی را از آنان برده, و بکلی پاک پاکشان 
کرده است. (1) کلینی رحمه الله بعد از حمد قادر متعال و نعت حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و آل, فرموده است: اما بعد, به حقیقت که 
فهمیدم ای برادر من, آنچه را که شکایت کردی از اصطلاح اهل این زمان 
بر جهالت و یاری کردن یکدیگر و سعی ایشان در آبادانی راه های آن و 
جدایی ایشان از علم و اهل آن, تا آن که نزدیک است که همه علم با 
ایشان باطل و ضائع شود و ماده آن منقطع گردد, به جهت رضای ایشان که 
به سوی جهالت پناه برند و پشت به آن باز دهند و علم و اهل آن را تلف 
کننده و شغال. تفودی. که آيا مردم را می رسد که بر سر جهالت و دیتداری 
بدون علم بایستند؛ زیرا که ایشان در این دین داخل شدند در حالی که 
اقرا ر کنندگان بودند به همه امور آن, به طور استحسان و نشو و نما کردن 
بر آن. و پیروی کردن پدران و پیشینیان و بزرگان, و اعتماد نمودن بر عقل 
های ایشان در چیزهای دقیق و بزرگ آن. پس بدان ای برادر من, خدا تو را 
رحمت کند که خدای تبارک ۵ تغالی.بند مان حهیتن را به. توعی از افریدش 
آفریده که از چارپایان جدا شده اند در فطانت و عقل ها که در ایشان 
ترکیب کرده, که متحمل امر و نهی او می شوند و خدای علا ذکره ایشان 
را دو قسم قرار داده, که یک قسم از ایشان اهل صحت و سلامت اند و 

قسم دیگر از ایشان, اهل ضرر و آفت. ان یت فا تا 
مخصوص گردانیده به امر و نهی, بعد از آن که آلت تکلیف را از برای 
ایشان کامل ساخته و تکلیف را از اهل ضرر و آفت بر داشته است؛ زیرا 
که ایشان را به نوعی از آفرینش آفریده که تاب تحمل و بر داشتن ادب, و 
او هو و 
ایشان قرار داده. و ماندن اهل صحت و سلامت را به ادب و تعلیم گرفتن 
گردانیده. پس اگر جهالت روا می بود از برای افل کت وا سکن در 

آیته روا بو که تکلیت ار ایتان برداشته شود و در جواز این بطلان, کنات 
های خدا و پیغمبران و آداب است و در بر داشتن کتاب ها و پیغمبران و 
آداب از میان فساد تدبیر و بازگشت به سوی گفتار اهل دهر لازم می آید. 


پس در عدالت و حکمت خدا واجب است که مخصوص گرداند از خلق 
خویش به امر و نهی, کسانی را که ایشان را خلق کرده به نوعی از خلقت 
که تاب تحمل امر و نهی داشته باشند, تا ان که مهمل و ضایع و معطل 
نباشد و او را تعظیم کنند, و به یگانگی او قائل گردند و اقرار کنند از برای 
او به پروردگاری, و بدانند که آن جناب خالق و رازق ایشان است ؛ زیرا که 
گواهان پروردگاری او رهبران هویدا و حجت های آن نورانی و روشن و 
نشان های آن پیداست که ایشان را به سوی توحید خدای عروجل می 
خواند, و بر خوپشتن از برای صانعشان به پروردگاری و خدایی گواهی می 
دهند؛ به جهت آنچه در آنهاست از آثار صنعت و عجائب تدبیر آن حضرت. 
پس ایشان را به سوی معرفت خویش خوانده ۳ از برای ایشان مباح 
نگرداند که به او و به دین و احکامش جاهل باشند؛ ؛ زیرا که حکیم, جهل 
هو خویش را روا نمی دارد. ۰ پس فرمود جل ثناوه 
که: « الم یوْحَدُ عَلنهم مَتّاق الکتاب آن لایفُولوا عَلی اللّه لا الحو"» (2) و 
فرموده: یل توا بها ام تحیطوا بعلمه» (3) . پس اهل صحت و سلامت, 
فحضوی دنه به. آمر هقی و مامور ند به کفار و و ایشان را 
رخصت نداد در ایستادن بر جهل, و ایشان را امر فرمود یه سوال کردن و 
طلب دانش در دین نمودن, و فرمود: «قَلَولا تَقرٍ من کل فژقه مهم طایْفة 

مهو فی الذین و لینذر توا قومَهْمْ | ادا رَجَعُواً یه لعلهْم : تون ؛ « (4) . 
و فرموده است: «قَسنلو] هل الذکر ان كنتْم لا تعْلَمَونَ » () . ۳ ۳ 
ات ات و اس رل 
هر آینه ایشان را امر به سوال نمی فرمود, و احتیاجی به سوی فرستادن 
پیغمبران با کتاب ها و آداب نبود. و در اين هنگام به منزله چهارپایان بودند 
وبا اهل ضرر و افقت قرفی نداشتند, و اگر چنین می بودند, یک چشم بر 
هم زدن باقی نمی ماندند, و چون ِ ایشان جائز نبود مگر به ادب و 
تعلیم گرفتن, تابت تقد ان که چاره بت از برای هر که انس خزست. و 
لت تفش ماج باشت. از کشنی که.مودت و دلیل و-خشتر و اهر وناهی 
از او باشد, و ناچار است از ادب و تعلیم و سوال و مسئلت. پس سزاوارتر 
چیزی که عاقل. آن را اقتباس کند و شخص دیندار صاحب فکر زیرک, آن را 
طلبد و صاحب توفیق به صواب رسیده به جهت آن کوشش نماید, علم به 
دين و معرفت آن چیری است که خدا خلق خویش را : به آن طلب عبادت و 
بندگی نموده, از: توحید و شرائع احکام و امر و نهی و زواجر و آداب او؛ 
زیرا که حجت ثابت است و تکلیف لازم و عمر اندک و تأخیر کردن مقبول 
نیست, و خدای جل ذکره شرط فرموده در آنچه خلق خود را به آن 
خواهش پرستش نموده آن که: و 
به جا آورند تا آن که آنها را به جا می آورد در نزد پروردگارش ستوده و 
مخمید اه و منک داب و خآ رن کرور را آن. که عیز .را 


به جا می آورد بدون علم و بصیرت, نمی داند که چه به جا می آورد و آن 
را از برای که به جا می آورد. و هر گاه جاهل باشد اعتمادی بر آنچه آن را 
به جاأ آورده, ندارد و صاحب تصدیق بیست ؛ زیر| که مصدق, مصدق نمی 
باشد تا غارفت باشد. بة آنخه به: ان تصایق: تجودم آنست اجه صاخترشی. 1 
رغبت و خوف و رهبت و خضوع و خشوع و تقربی که عالم صاحب یقین 
دارد. نمی باشد. و خدای عروجل فرموده است: «الا من شَهد بالحق و هم 
یِفْلمَونَ» (6) , یعنی: مگر آنان که شهادت داده اند به حق, و ایشان می 
دانند آن 0 شهادت داده اند (به این که شهادت ایشان از روی 
علم و یقین بوده باشد, نه به محض قول). پس شهادت مقبول گردیده 
است به جهت علم به شهادت, و ار علم به شهادت نبود. شهادت. مقبول 
نبود. و امر در شخص شک دار که فعل را به جا می اورد بدون علم و 
بصیرت., واگذاشته است به صلاح خدای جل ذکره اگر خواهد بر او تفصل 
می کند و عمل او را قبول می فرماید, و اگر خواهد آن را بر او رد می 
را ی 
بصیرت و یقن به جا آورد تا نباشد از آنان که خدا,ایشان را وصف نموده و 
فرموده تبارک و تعالی ۱ «و من الثاس قن یعبد الله علی خرف فان اصابة 

حَیَرْ اطمأنَ به 5 ان اضاد نة فئنهة انقلبِ کی وجهه خته انریا و الأخَرح ذ د لک 
و الخسران یر (۶) ؛ زیرا که او در این دین داخل شده بود بدون 
علم و یقین, و به همین راه بیرون رفتنش از آن بدون علم و یقین گردید. و 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که: «هر که در ایمان داخل 
شود با علم , به آن, و در آن ثابت بماند, ایمانش او را نفع بخشد, و هر که 
دز آن داخل شود بدون علم. از آن بیرون رود چنانچه در آن: داخل شده 
است». و آن حضرت علیه السلام ِِ «هر که دی کویت وا از کتاب 
خدا و سنت پیفمبرش فراگیرد, کوه ها زائل می شوند پیش از آن که او 
زایل گردد. و هر که دین خود را از دهان مردان بگیرد, آن مردها او را از 
دین برگردانند». و فرمود: «هر که امر ما را از قران نشناسد, از فتنه ها 
دور نباشد و ایمن نگردد». و به همین علت. جاری شده بر مردم این زمان 
شکاف های سیل این دین های فاسد و مذهب های شنیع که همه شرایط 
کفر و شرک را فراگرفته است و این به واسطه توفیق و خذلان و 
واگذاشتن خدا است. پس ان که خدا توفیق او را خواهد و خواهد که 
ایمانتنن نانت و مستقر باشد, آماده کرداند از برای او اسبابی چند که او زا 
برسانند به سوی این که دین خود را از کتاب خدا و سنت پیغمبرش صلوات 
با ها و چنین کسی در دین 
خویش ثابت تر است از کوه های استوار. و هر که خدا خواهد که او را 
واگذارد و دیش عاریه و امانت باشد (که چند روزی به رسم امانت به او 
داده باشند). پناه می بریم به خدا از ان اماده گرداند از برای او اسباب 


استحسان که به عقل سخیف خود عمل کند, و آنچه را که خود خوب و بد 
داند. پیروی نماید و اسباب تقلید کردن و تاویل نمودن بدون علم و بصیرت 
اکر‌حدای کبارک وعالی خواهد ایمان اه.را کامل و تعام.مفی گرداند (ه 
این که او زا توفیق رفتن در راه‌تعات غطا می فرماید): .۵ اکر خواهة آن. زا 
از او می رباید. و بر او ايمن نمی توان بود از آن که صبح کند و موّمن باشد 
و شام کند و کافر باشد, یا شام کند و مومن باشد و صبح کند و کافر باشد؛ 
زیرا که در هر زمان که بزرگی از بزرگان را می بیند با او میل می کند و او 
را پیروی و فرمان برداری می نماید. و هر وقت که چیزی را می بیند که 
ظاهرش را نیکو می شمارد, آن را قبول می کند, يا آن که آن چیز او را می 
گرداند. یر ۳ امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: «به 2 
خدای عژوجل پیغمبران را بر صفت پیغمبری خلق کرده. پس نمی باشند 
مگر پیغمبران و اوصیای ایشان را بر صفت وصیت آفریده, پس نمی باشند 
مگر اوصیای ایشان. و ایمان را به گروهی به عاریت داده است. پس اک 
خواهد آن‌را از برای ایشان تماخ عی. کرداند: و اکر خواهد آن:را از انشان 
می رباید». بعد از ان فرمود: «و در ایشان 2 است فرموده خدای 
تعالی «هَمْسْتَقرٌ وَمسْتَوَدَع» (8) ». و مذکور ساختی که اموری چند بر تو 
مشکل شده است که حقیقت انها را نمی شناسی, به جهت اختلاف روایت 
در آنها؛ و این که تو می دانی که اختلاف روایت در آنها به جهت اختلاف 
او مذاکره و مباحثه نمایی از انان که وثوق و اعتماد بر ایشان داری. و 
گفتی که دوست می داری که در نزد تو کتابی باشد کافی, که جمع کند از 
شمه اتواع علم وفین: انجه را که فعلم: به ان اکتفا تماید و فر که طالب 
ارشاد است, به سوي آن رجوع کند, و هر که اراده دانستن دین و عمل به 
آن داشته باشد, از آن فراگیرد به آثار صحیحه از صادقین که اتمه هدایند 
علیهم السلام و سنت ها که بر پایند و دوام دارند تا روز قیامت, و واجب 
است که عمل بر مضمون آنها باشد و به آنها وجوب خدای عروجل و آنچه 
از طریقه پیغمبرش صلی الله علیه و آله معلوم گردیده به جا آورده می 
خدا به یاری و توفیق خویش آنچه را که از برادران و اهل ملت ما فوت 
شدمر قدارک تماید و تلافی: قفومان و انتشان را بر این بوارد که.وق به رام 
راست اورند. پس بدان ای برادر من د ت را یتح ری نی 

کسی را ممکن نیست تمییز چیزی از آنچه روایت ه از علما, که ائمه اند 
علیهم السلام در آن مختلف باشد و نمی تواند که برای خود حق و باطل آن 
را ان هم جدا کنده مگر نا بر آنچه حضرت امام هوسی کاظم علیه التتلام 
آن را اطلاق فرموده در فرموده خویش که: «آنها را بر کتاب خدا عرض 


کنید, پس آنچه با کتاب خدای عروجل موافقت دارد, آن را بگیرید و آنچه با 
کتاب خدا مخالفت داشته باشد, آن را رد کنید». و در فرموده آن حضرت 
که: «آنچه را که با مخالفان موافقت دارد, واگذارید که راه راست در 
مخالفت ایشان است». و در فرموده آن جناب که: «آنچه اجماع و اتفاق بر 
آن شده, آن را بگیرید؛ زیرا که آنچه اجماع بر ان شده, شکی در آن 
نیست». و ما نمی شناسیم از همه اینها, | 
چیزی را که احتیاطش بیشتر و وسیع تر باشد از رد علم همه اینها به سوی 
آن حضرت, و قبول آمری که در اين باب وسعت داده در فرموده خویش 
که: «هر یک را که بگیرید از باب تسلیم و انقیاد. شما را می رسد و جائز 
انتت»: وخ میشر کردان تالیی: آنبه را که خواستن واه زاست مد و 
ستایش. و امید دارم که این و چنان باشد که قصد نمودی. پس هر 
تقصیر و کوتاهی که در آن رفته باشد, ما را معذور دار؛ زیرا که قصد ما در 
هدبه: دادن خیرخوافی. کوا هی کرو جه خیرخوا هی ار برای بزادیان و اهل 
ملت ماء واجب است با آن که امیدواریم که شریک باشیم با هر که از اين 
کتاب نور علم را فراگیرد, و از آن فائده به او رسد و به آنچه در آن است 
عمل کند, در این روزگار و روزگار آینده تا دنیا تمام شود؛ زیرا که پروردگار 
ع ول بکن. استه و تسول او که معفدة انم مسان است‌صلی. آزاء 
علیه و اله یکی. و شریعت یکی, و حلال محمد, حلال و حرام او حرام 
است تا روز قیامت. و کتاب حجت را اندکی بسط و وسعت دادیم, اگر چه 
آن را بر اندازه استحقاقی که دارد, تمام نکردیم " زیرا که ناخوش داشتیم 
که همه بهره آن را کم و ناقص گردانیم. و امید دارم که خدای عژوجل 
امضا و-اجران نیت آنچه را که معدم داشتیم, اسان گرداند: که اکر اجل, به 
تأخیر افتد. کتابی را که از آن واسع تر و کامل تر باشد, تصنیف خواهیم کرد 
که در آن به همه حقوق آن نیک وفا نماییم؛ ؛ اگر خدای تعالی خواهد. و به 
استعانت اوست گردیدن از معصیت و توانایی بر طاعت.؛ , و به سوی اوست 
رغبت در زیادتی یاری کردن و توفیق دادن و رحمت خدا بر آقای ما محمد 
که پیغمبر اوست و آل او که پاکیزگان و پاکان و نیکوکارانند. اول چیزی که 
با آن آغاز می کنم و این کتاب خویش را با آن می گشایم. کتاب عقل است 
و فضائل علم و بلندی 99 اهل آن و بزرگواری قدر ایشان, و نقصان جهل 
و ناکس بودن اهل ان, و سقوط منزله ایشان؛ زیرا که عقل, چون قطب 
است که مدار تکلیف بر آن است. (9) و به عقل استدلال می توان کرد. و 
به آن حجت بر خصم می توان اور و واب از برای او و عقاب و 
بازخواست بر او خواهد بود. 


1- . از آغاز مقدمه مرحوم کلینی تا اینجاء همان گونه که در نوشته مترجم - 
رحمه الله - مشاهده می شود. از سوی ایشان, ترجمه نشده است. 

2 . اعراف, 169. 

3- . یونس, 39. 

1 

5- . نحل, 43. 

6-. زخرف, 84. 

1 

8- . انعام. 98. ۱ ۱ 

9-. و قطب میخی است که آسیا بر دور آن می گردد و مهتر و سپهسالار 
را نیز قطب گویند. (مترجم) 
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[1] کتاب عقل و جهل 
( 1) کتاب عقل و جهل 
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[ 1 ] کتابٌ ال و الجَهْل849.مسند ابن حنبل ( به نقل از زیاد پن ابی 
ابو جعفر مَحِمَدُ بنْ یَعَموت , قال ۰ حذتبی عذه من اصحابتا 
مهم : فعقة نم تختی العطاژ . عن آهعد تن فعقد . عن العسن تن 
یقن ملهتی تین فعقه ي فلم کي جقق له 
السلام , قال :«لمّا حلق الله العفل اسَتَنطقة 
و : وعزتی وجلا 
الیتّ منک , ولا اکقلتی ار فن مقر أحب, اما ِ 
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(1) کتاب عقل و جهل 846.مسند ابن حنبل ( به نقل از زید بن ارقم ) خبر 
داد ما را ابوجعفر محمد بن یعقوب و گفت: حدیث کردند مرا چند نفر از 
اضعات .ها که از اهان است مین بخیت قطام ار اعفو مخمد آ 
حسن بن محبوب. از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود که:«چون خدا عقل را آفرید, با او سخن نمود (یا از 
او خواست که سخن گوید), بعد از آن فرمود که: رو بیاور (یعنی: منوجه 
نوا به-نصوی. آتجه ره به ان تدان. آدرد ؛ چون طاعت ها و مقامات عالیه و 
درجات رفیعه. بنابر قولی). عقل قبول کرد و رو آورد. بعد از آن فرمود که: 
پشت کن (یعنی: رو بگردان از آنچه رو به آن نباید آورد ؛ چون معصیت ها و 
مقامات پست و درجات خسیسه. چنانکه بعضی گفته اند). ای نا انیا قتول 
نمود و پشت گردانید. پس خدای تعالی فرمود: به عژت (یا غلبه خویش بر 
همه ممکنات), زو خواز دی که دارم, سوگند یاد می نمایم که هیچ آفریده 
را نیافریدم که دوست تر باشد به سوی من از تو, و تو را تمام نگردانیدم 
فکر در آن کسن که اه را دمنست مق دارم بدان و آگاه باش, که من تو را 
امر می کنم به نیکی ها و تو را نهی می نمایم از بدی ها, و تو را عقاب می 
کنم از نافرمانی ها و تو را ثواب می دهم بر فرمان برداری ها» (یعنی با 
غیر تو چنین نخواهم کرد. و غرض, مبالفه است در اشتراط تکلیف به 
ان).849.مسند ابن حنبل عن زیاد بن نت زیاد اعلین بن محمد, از سهل بن 
زیاد, از عمرو بن عثمان. از مفصّل بن صالح, از سعد بن طریف, از اصبغ 
بن تباته, از علی علیه السلام روایت نموده است که ان حضرت 
فرمود:«جبرئیل علیه السلام بر ادم فرود آمد و فرمود که: ای آدم, به 
درستی که من مأمور شده ام که تو را بر این بدارم که یکی از سه چیز را 
پر ینیس ان زا بر کزین و و نا را واگذار. حضرت ات اد 
فرمود: ای جبرئیل, آن سه چیز کدام است؟ گفت که: عقل و حیا یا و دین. 
آدم علیه السلام فرمود که: من عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین 
فرمود که: باز گردید و او را واگذارید. گفتند که: ای جبرئیل, به درستی که 
ما مامور شده ایم که با عقل باشیم؛ در هر جا که باشد. جبرئیل گفت که: 
پس به کار خویش مشغول باشید و به آسمان بالا رفت». . 
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ن فصال, کنِ 


علیم السلام : فلانْ من عبَاد 

عَقَلة؟» فلت : لا ی 
البخرِ , حَطراء , تضرو ‏ 

7 ار رنب نو 


۹5 
ك 
0 


بله 4 ابیه 4 قال 
ودبنه و و مله کذا , فقال 


4 فقال علیه السلام : «اِنَ 


کان یَعَبّدٌ ,الله فی 


رتیل 
فیزه الشجم , طاجته لْعَاء , ان 


نیک هذا , قأراه له 


هدّا الخشیش , قأَوحی اللّه" تعالی ای | 
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4 مسند ابن حنبل عن آبی الطفیل : بن ادریس, از محمد بن 
غتداکار رعایت کردم است: از بعصت ۳ 1 ما که زارد 
ساخته به سوی امام جعفر صادق علیه السلام و گفته است که: به آن 
جناب عرض کردم که: عقل چیست؟ فرمود:«چیزی است که خداوند 
مهربان به آن بندگی و پرستیده شود, و بهشت ها به آن کسب شود». 
راوی می گوید: گفتم: چه بود آنچه در معاویه بود؟ حضرت فرمود که: «آن, 
زیرکی بود و دریافت و شیطنت و این شباهت دارد به عقل, و عقل 
ی ی 
ی ی او تا ۳ ت کرده 
فرمود:«دوست هر مردی, عقل اوست و دشمن وی جهل 
اوست».843 الامالی للمفید عن ابی علی الهمدانی از آخصد بن مد از 
ابن فصال. از حسن بن جهم روا بت کرده است که گفت: به خدمت حضرت 
امام,وضا عاینه السام غرحی کر در توق‌ها خی فستند که اشان را 
دوستی با شما هست, ولیکن اين رای و اعتقاد و عزیمت نیست و این قول 
زا هی گویتد آن حضرت. فرمفد که این کروه تشته زرا ها کم‌خوا ایشان 
را عقاب فرموده است. خدا می فرماید که: «قاغتبژوا دای الابصر »> (1) 
, یعنی: پس پند و عبرت گیرید ای صاحبان بینایی ها و دیدها» 8942 .امام 
علی علیه السلام ( در نامه اش که در بازگشت از نهروان نوشت و فرمان 
) احمد بن ادریس, از محمد بن حسان, از ابومحمد رازی. از سیف بن 
عمیره, از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 
علیه اناد فرمهو کمتدهر که عاقل باشه اما کی و کی خواند ود 
و هر که را دینی باشد, داخل بهشت می شود».841.المناقب , ابن شهر 
آشوب :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, 
از حسن بن علی بن یقطین, از محمد بن سنان, از ابی الجارود, از امام 
محمد باقر علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«خدا با بندگان خویش در 
حساب در روز قیامت دقت می کند بر اندازه عقل ها که ایشان را عطا 
فرموده است در دنیا».842.الامام علیْ علیه السلام ( من کتاب کَتبَهْ بَعد 
مُنصرَفه من النْ ) علی بن محمد بن عبداللّه , از ابراهیم بن اسحاق احمر, 
از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش روایت ت کرده است که گفت: به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که فلان شخص از بندگی 
و فضیلت و دینی که -داردر بة مره بلندی. زستبم.. آن. خضرت. فرمود 
که:«عقلش چگونه است؟» عرض کردم که: نمی دانم. فرمود: «به درستی 


که ثواب بر اندازه عقل است». و حضرت فرمود که: «مردی بود از بنی 
اسرائیل که خدا را عبادت می نمود در جزیره ای از جزیره های دریا که 
سبز و خرم و نیکو بود. درختان بسیاری داشت و آب آن بر روی زمین روان 
(یا پاک و پاکیزه و صاف) بود. و فرشته ای از فرشتگان خدا به او گذشت, 
پس گفت که: اي پروردگار من, واب ان تدم وا ام تما خدا آن 
را به وی نمود. ان فرشته ان را کم فتمرد. خدای تعالی به سوی او وحی 
فرمود که: با او مصاحبت کن. آن فرشته به نزدیک عابد نا در صورت 
ادص اند کفت. کم: تو کیستی؟ کفت: امن فاد عابدی هستم, خبر خوبی 
مکان تو و عبادتی که در این مکان می کنی به من رسید, به نزد تو امده آم 
که با تو خدا را عبادت کنم. پس آن فرشته در آن روز و شب با وی به سر 
برد. چون صبح شد. به عابد گفت: این مکانی که تو داری, هر آینه رم و 
نیکو است و صلاحیت ندارد مگر از برای عبادت. عابد گفت که: این مکان 
ما یک عیب دارد. گفت که: ان عیب چیست؟ گفت که: پروردگار ما را 
خری نمی باشد. عابد گفت که: اکر او را خری می بود مثل این علف تلف 
نمی شد. پس خدا به سوی آن فرشته وحی فرمود: او را بر اندازه عقاش 
تواب دادم». . 
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941 .المناقب لابن شهر آشوب تلف نن ابر اهیم , عن آییه , عن اوق . 
عن ال کوت ‏ عن ان عبر اللت. علیه. ااسلام . قال :«قالِ رَسول الله. 
صلی الله علیه و آله : لا بلعَکْمْ عَن رجْل خسن خال , قالْظروا فی حُسَنِ 
عَفه ؛ قاتا یجازی بعقله» 940 .امام و علیه آلسلام ) در ۰ 
هنگامی که مرای‌چنگ با معاویه غارم تقام ) مخت نم یخی عن اکهد بر 
مُجَمّدٍ , غن ابن مَحبوب سکن عید اللهن تن ستان ,,.قال کرت لابی عته 
له علیه السلام رجْلا مُبتلی بالوضوء والطلاه , وفلث : هو رَجْل عاقل , 
ققال و عَبّد ال علیه السلام : «وأَوٌ عَقل له وقو بُطیغ الط ن؟» 
فلت لو وکیّف بُطیغٌ السَبّْطَانَ ؟ قَقَال علیه السلام : «رر : هدذا الذی 
یاتیه من آی شی ء هو؟ فابَة یو لک : من عَمّل الشْیّطان» . 


ص: 97 


0اامام فلت خلیه السلام زر من کلامة له السلام لعا قعم غلی الم ) 
علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سَکونی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت نموده است که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود که: هر گاه حال خوشی از مردی به شما برسد. در نیکی 
عقل او نظر کنید که او را به عقلش جزا می دهند».839.الاحتجاج :محمد 
بن یحیی؛ از احمد بن محمد, از ابن مجبوب, از عبدالله بن سنان. روایت 
کرده است که گفت: به خدمت 5 0 
مردی را که مبتلا شده بود به وسواس در وضو و نماز, و عرض کردم که: 
آن مرد, مرد عاقلی است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«او را 
چه عقل است؟ با آن که شیطان را اطاعت می کند». نة آ جض رت غر ضن 
کردم که: چگونه شیطان را اطاعت می کند؟ فرمود که: «او را بپرس از 
اين که به او می رسد., که از چه چیز است؟ او به تو خواهد گفت: از 
کارهای شیطان است». . 
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مومتان )اه من آشجا ی و 
عَه , قَال «قا زشول ال صلی ال علیه و آله آقا مق ال" لعتاد 
7 تا فص ین العل ؛ تم العاقل آأفْصَل من سَهر الْجَاهل . و 


3 


۹3 


العاقل فصَل من _شخوص , الجاهل , ولا بَعت اللم تیا ولا 
یستکمل العف , ویکون عَفله فْصَل من عْفول جمیع مه , وَمَا نهر ال 
فی تَفُسه أفْصَل من اجْتهاد الفْتهدین , وما آدّی اعد قرائض الله حتّی 
عَقَل, عَندْ , 8 تلع جمیعٌ القایدین فی فطل عتاتتوم قا لع العاقل . والعقلاء 
وله الالیات: آلدیی, قال۱۰ س : «المَا یتدَکر آولوا الاألباب» 
۰ فاطمه علیها السلام :بو عَبّد الله الأشقریً نحص آصخابتا رَقعة 
6 هسام بر فا ان لآ الحسَن مُوسي بُنْ جمْفرٍ علیه 
1 , أِن الله تبازک تعالی تسر ل ال واه فب 
چتابه , فقال : «فبَشرّ عباد * بالذین یَسَتمغون القوّل قیتیغون أحستة آولیِک 
الذین هَدَاهَمْ الله و اولیّک هم آولوا الألباب» . 
کَ 


تارک وتعالي أخْمَل لاس الْحْجَج یالْفقول , وتضر اللّیشٌن 
دهم علی رُبُوّه بالادله , ققال : رلک ال واجذ لا ال الا هو 
من ليم * ان فپ حَلّقٍ السَماوات والازض ولاف الیل والتهار 
ال ری مه ار ما بت الا وما [ رل ات من سای 


ماء قَأجْیا په الارَض بَغْد مَوْتها روت فیها من 7 ابو وتظریف تا 


ک 0 > 


2 
0 
۱ 


5 ت۱۷ 
35 
0 
ان 


3 
ها 


ار ی ۳ < 

في تلک اباب لِقوم تعلون» وقالٍ : «فو الذی لك من ثراب نم من 
| 11 1 ن وه ٩‏ 1 ۶ |+ه ۶2 تلا هو 1 4 ۶ 
نطفه نم من علقه ثم یخرجکم طفلا تم ! | ایدم نم ! نوا شیوخ 


ما سا مس 0 رس ‌ ۳ ال را ۳۳ 0 0 ۳ ۳ 

بعد مَوْتها وتصریف الریاح لابات لِفَوّم یتعقلوت : «بحي 

موتها قَدٌ با کم الابات لعلکم تفعلون» وقال : «وجناث من اغتاب وتوع 

۳ ی ِ ۳ پ ل(۶ هو + ِ رو 
وَتخیل صنوان وعَیْرّ صنوان پسقی یماء وَاجد وَلْفَصَل بعصها علی بَعض هی 
الاک اِنْ في ذلک لایاتِ لو یَعْمَلون» وقال : «ومن آیاته بُِیکَمْ البرق 
سر ما0 مس ‌ 1 
۱ 7 1 : 


دود بکلد 


ن 


یا هسام , تم حقّف الذین لا یلو عقایة متفقال عر وج در و 
لا - 


٩۱ مک‎ 2 


۹ 
ِِ 
ِِ 
3 


لِقَوّم بغفلون» وقال : «قل تعالوا أثل ما حَتَم رَبْكَم عَلَیِکم الا تشر کوا 
شتا وبالوالدی اکسانا ولا تلا دک من |قلای نکن نفک و 
در القواجش ما طهَرّ مها وما بط ولا توا فس ال 

لا بالحق کم وضَاکمٌ یه لمکم تعلون» وقال : ۱ 
که من شرکاء فی ما رَرَفتَاكم فانتمْ فیه سواء تخافوتَهمْ کخِیقیِکم 
و گذلک بقل الایات وم وت ۱ 


3 


2 


ِِ 


ین * ام لَمَوُونَ, مُضیچین * وبالیّل اف قولون» و 0 
۱ قده ا چو الستاه بها 5و بکمده ن * ول 


یا هسام , اِنّ العفل مع العلم , قَقال : «وتلک الامتَال تصْرنها لِلّاس وما 


۴ 
اک‎ 
٩ 


«وٍذا قیل له اتبُوا قا 


ّ لها مت ۵+ 7 ام 1 ۳۹۹۳ ۶ ِ ۳3 
" قالوا بل نیع ها آلْقّتا له آباعتا - ان أَاوْمٌ لا بَقلُون 7 ولا 
َهْتَدُونَ» وقال ۰ «وَمَتَ الذین هژو کمتّل الذی پنعق بقَأ لا بِسمع الا دعاء 
زر 1 2 ءِ ِ ۳۹ هت 2۱ ی ی ۳ ی 
ونداء صَم بِکمْ عَمی فهّم لا یِعقلون» وقال : «وَمنهْمْ من یستَمعون_الیک | 
91 تس أ جر ره 


1 ِ ۰ ۱ 


99 مت م لا یعْلَمُون» وقال : «واکترهم لایغفلون» وقَال : (وَانرَهَم لا 


با هسام بلق رذگ وی لباب بسن اد , وفع بسن الب , ققال 
.وی الچَكْمَه ‏ من پشاء من نت الیکمم مه یت عفر کت دما بو 
لا آولوا الألاب» 1 «والتاسخون فی العلّم تَفولونَ نا به کل من علد 
شا وقا یک لا ولو الألبابٍ» وقال : «اِنّ فی حَلْق السَمَاواتِ والاأرْض 
واختلاف الیل والتّمار لایّاتِ لْولی الالباب» وقیل : »2 اقِمَن تعاد نما ال 
لک من تک الجق کمن هَو آغمي اما یدکر أولوا الالْباب» وال : «اأم 


هو قانث, آتاء الیل ساجدا وقایما یحَدَرّ الاجزه ویو مه ره فل قل 
بشتوی الذین بَعلَمُون والذین لا یَعْلَمُونَ ما یبَدکرُ اولوا الألْباب» وقال : 
«کتاب ناه الیک مبازک لیدبرُوا آنایه ودک أولوا الالباب» » وقَال : «وَلقَة 


اتسار قوشی الهدی. واور نا ی |ٍشرائیل الْکتَاب * هد وذکری لاأولی 
الألباب» وقال : «ودکر قاِنَ الذگری لقع المَوّمنین» 


با ام # الله #عالن یِقْول فی کتابه : «ِن فی ذلک لذکری لِمَن کان له 

قَلن» ‏ بَعْبی ,عَفْل, قال: «وَلقَ1 1 لفمان الجکمه » قال : اه 1 

هشَامّ, , ان لفْمَان ال لابیه : تواضَغ یلح تکن آَعْقَل غَقَل الا 

لیر الحق بسیژ یا بت ان اللیا بر عمیي قَد غرق فیها الم کنیز , 
و 


۱ 
مهو 
۱ 
اما 
۱ 
9 


یا هسام , آن [ شی ء دلیلا , ودلیل العمّل الک , و لیل الفکر الصَمَت ؛ 
, 3 ۳ ۳ 4 ۳ 
ولکل شی ء مطیَه , وله ال التواصم ؛ وگفی مک جقلا اه کت ما 

9 
تهیت عَنهٌ 

س‌ 3 تس سس ه‌ِ لس 

۲ هسام ۳ بت الله. اتبیاءه وَرَسْلة الی عباده الا لیعقلوا عَن الله _ , 
- 1 ار ]0 یت 0 9 
ا< حسنهم استجابه احسنهم مغر فة » ۳ مَمَمْ باقر الله_ احسَتَهَم عقلا , 
ِ ۳ ۳۳ ص ِِ 4 
و خای 2 ارفعَمَم دَرجَةه فی الدنیا والاخره 


با هد بسن یط ترا علی تلاپ , تالا اقا علی ع؛ مر 
الم تور تقکره یطول امه , وَمَحا طرَایف جكمَیه بمُط کلایه ‏ وامت 


یا شام , توب الْحَوء لِطاعه اللّم , ولا تجاع الا : ۲ 
للم پالتعلم . والعلمُ بالعقل بُعتقذ , ولا علم الا من الم بان . مغر فَة 
الهلم تالم ۲ 


قلیل الْعَمَلِ من العالم مَبُولْ مُضاعف . وکییر الْملِ من هل 
ی لول مَرّدود . 


یا هسام , ان العَاقلَ رزضی باون من الصیا مَع الحمر 2137 ال ور 
من الجکمه ده مع الگیا ؛ قلذلک زبحث تَجارنَهَم 


با جسَام , ان العقَلاء ترکوا ‏ فَضّول الا , کیت الضوت , وتک التبا من 

الفطل:, وت هر القَرض . 

یا هسام , ان العاقل تظَر ی ایا و الی 
1 ۳۳ 


۳3 
۳ 


بالْعَسَقّه » وتَظر الی الاختو . ققلم 


۱ 


با هسام , ان الْْقَاء رهدذوا فی الا وََغبوا فی الاجتو ؛ لام علفوا أنَ 
الا طاِ ما والاخزه طالم وَمطلوبة , قمن طلب الاجره , طلبقة 
الدتا عنی تفتوفی: لها رف , وم طلّت الگنا , طلة الاحرخ , قتأتبه 


العوث نك ‌ءِ عَلیّه دئیاه خر 


نا هام الم حکی عَن قوّم ضالچین هم قاُوا : « نا لا ثرغ فلوتت 
عد لا یتنا وهب لتا من لذتک رَحْمَة اک نت اقب » جین علمُوا ن 
الفْلوبَ تریغ وتو الی عَماها وردآقا "اه کم نف الله من لم ۱ 
له ون لق بقل گن ال ۳ تقد له علی مقرقم تايته بنَصِره وید 

, ولا کون أحذ ار الا من ان قَولّه لفقله مُصدقا 


۳۳ "فلز 1 بطار وه وتاطق عَله 


یا شام , کان نآ لح ی اه شا ی :ها ید ال بش ء فد 
من ال , وا تم عقل اشریحتی کون فیه جضال شتی : ار وال 
من ۶ وتان ۰ وا وَالحیْرُْ مثنة م2 مولان , وقصْل ماله مَبْدُول . ول 
وله قلو عقوت ۳9 ۳-۹ اقوت ات ون ایام قرغ ال 
92 نب ‌ 


1 
1 
۱0 
ات 





با هام رت لقن لا ه مرو و له ۰ مَروء ل 1۳ 
بقیرها . 


- 0 
تن الخذمتین :علیه السلام کان بقول : آن من علافه الغاهل 
۱ ن فیه تاتر ججال ؛ فجیت لا شتل ۰ وق (ذ۱ حجز الم عن 
الکلام , وَبشی ژ بالر ی الذٍی یَکُونْ فیه صلاخ اهیه , فمَن لم ین فیه من هذو 
الخضال الللاب شبهء ؛ هو أحمق ؛ ان أمیز الَمْوْمنین علیه السلام قَالْ : لا 
2 0 1 1 
ّ _ 


5 


ِ ِ_ ِ 
۳ فی ضَدر المَجلس الا رَجْل فیه هده الحصال الثلاث , 1 ۳ 5 منهّنَ 
, قَمَن لَمْ ین فیه شَیءٌ مهن فجلَس . فَهُوٍ أَحَمَقَ 


تمَامْ الَمْروعء , وازشَاد التش یر ٩‏ قصاء لِحق النغمه , کف الاذی من 
العفل:: , وفیه رَاحَةهٌ الَبدن عاجلا واجلا . 


1 


ص: 99 


6. فاطمه علیها السلام ( چون از قدک باز داشته شد. با انصار گفتگو 
کرد ) چند نفر از اصحاب ما روایت نموده اند از احمد بن محمد بن خالد, از 
هار ات ی که سا ما هک ی ای 2۱ 
علیه و آله فرمود که:«خدا قسمت نکرده است از برای بندگان چیزی را که 
بهتر باشد از عقل. پس خواب عاقل از شب بیداری های جاهل بهتر است. 
و ماندن عاقل به جای خویش, بهتر است از بیرون رفتن جاهل از مکان 
خود به سوی حجّ و جهاد و مانند آان. و خدا هیچ پیغمبر و رسولی را 
نفرستاده, مکر بعد از ان که عقل خویش کامل و تمام گردانیده باشد و 
عقل او از عقل های همه امتانش افزون تر باشد. و آنچه پیغمبر در دل می 
گیرده ستر. اشت از کوشش آنان که کوشش می نمایند در جستن رأی 
صواب. و هیچ بنده واجبات خدا را به جا نیاورده و نمی آورد تا آن که از او 
بگیرد به واسطه پیغمبر و بفهمد, همه عبادت کنند کان:با فضل عنازتی, که 
دارنده به آنچه‌عافل به آن زسیدم. ترشتده اند وعاقلاننه که اصخات آلباب 
اند و آنان که خدای تعالی در باب ایشان فرموده است که: «انمَا شک 
۳ ات ۱۱ نیت و جما به باه می آمزنه :صاعان کف ها 
او هت ات ار ی ره 
شود عاقل نیست) 939 .الاحتجاج :ابوعبد اللّه اشعری روایت ت کرده است 
ازتعضی ان اصحاب‌سا کر ما را هام کر تب کت 
ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود که:«ای هشام, به 
درستی که خدای تبارک و تعالی در کتاب خویش صاحبان عقل و فهم را 
مژده دام و فیرموده ۶ که «قَیش عباد ۴ الذین یَسْتَهفو بستمعون القول 
ییون اَحْسَتَة اوَلیک الذین هَدَهم الله و آولیک هم اولواً لب » (3) , 

بعنی: ِِ مژده ده بندگان مراء .۳ را 
بشنوند. پس پیروی می کنند نیکوتر آن را. اين گروه, آنانند که خدا ایشان 
را راه راست نموده و این گروه, ایشانند که صاحبان عقل های صافی اند» 


ای هشام, به درستی که خدای تبارک و تعالی حجت های خویش را از برای 
مردم تمام ساخت به عقل ها,؛ و پیغمبران خود را یاری نمود به فصاحت و 
معجزات و توانایی بر انحم ِِ به آن اتفاق افتد, و اپشان را رهنمایی 
نمود بر پروردگار خویش به دلیل ها و فرمود که: «و هکم له و جذ لا له 
لا قو مان الرجش * ان فی حلق السَمَاو ت و الأَرْض و اختلاف الیل و 
هار واْفلي یی تجُری فی ابر یه بنقغ الاسَ و عا أنرَلَ اللّه من 


چم 


السْمَاء من مَاءٍ قاتا به الأرَضَ بعْد مَوْتها و بت فیها مين کل دأبّوٍ و تطریف 
الریاح والسَحاب المُسخر بيْنَ سا ول لایات لَمَوّم یعقلون » (4) , 
یعنی: «و اه است یکتا. نیست خدایی مگر او که ۳ 
بخشاینده و مهربان است. به درستی که در آفریدن انشهان: .ها و مر و 
در آمد و شد شب و روز بر پی یکدیگر (يا اختلاف این دو در درازی و 
کوتاهی), و در کشتی ها که روان می شوند در دریا به آنچه نفع می بخشند 
مردمان را؛ و در آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان (یا از جانب آن) از آب 
باران, پس زنده گردانید به آن آب, زمین را از پس مردن و پژمردگی آن, و 
در آنچه پراکنده ساخت در آن از هر جنبنده, و در گردانیدن بادها - 
جهتی, و در ابر رام گردانیده شده که بفرموده او کار می کنند در میان 
آستمان و زمین: هر آبنه که تشانه. است از براق. مروهی که .عفل دارند < 
می فهمند». 


ای هشام, به حقیقت که خدا این را دلیلی بر شناختن خویش قرار داده با 
آن که ايشان را مدیرٍ و صلا, اندیشندو هست. . پس فرمود که: «وَسَخر 
لکمْ الیل و الا و السقسن و الْقَمَرّ و اللْجُوم ه مُسَخْر ث بأمره ان فی د لک 
لیات وم عون دا 1 1 بعنی: «مسخر و رام گردانیده خدا ۳ برای شما 
شب هزور و آفتات و ماه ه رگا راء در حالتی که رام شدگانند (یا 
ستار گان مسخراند تقتفوگه. آوا .نه فرستی. که نر ایند هر انه. متا نم 
7 

و مر ِ ۰ هو الذی خلقکم مّ تراپ تم من تمقه ثم من عَلَقم 
نم یخرجَكم طفلا تم تبلغوا سکم ثترلتکونوا شْیُوحا و منم من یتَوفی من 
5 مسمّی و للم تعقلون تین شدای ان استت که 
آفریت یا را از خاک. ۱ ی ۲۱۳۳۹۵۲ 
آر: ترفن .ام آورد شتعا وا (یعنی از شکم مادران) در حالتی که کودکانی 
هستید تازه از مادر متولد شده. بعد از آن, از برای آن که برسید سخت 
ترین قوت خویش را (که نهایت سن جوانی است. و آن از سی سالگی 
ات حول ای تیف اند که تیم سا ای ما پست وناانین 
است؛ بنابر اختلاف تفاسیر). پس, از برای آن که بگردید شما پیران, و از 
شما کسانی هستند که تمام داده می شوند مدت عمرشان (و لازم اين. ان 
مدت و نهایت عمری را که نام برده شده است. و شاید که شما عاقل 
شوید» (خدا این چنین نمود). 


و فرموده است که: «اِنّ احتلاف الیل والهّار و قا ال اللهر من 
السَّمَاء من رَرْق ابا به الرْضَ تمد مونها و تطریف الریاح ایا لْقَوّم 
عقاو » و ۱ 
فرو فرستاده از آسمان از آنی. که. سب وی است. پس زنده 


گردانید به آن آپ, زمین را از پس مردن آن, و در سخت گردانیدن بادها از 
هر جهت: هر اجه تشانه. است. از .یرای کروهی. که عقل دازتد و می 


۱ 


فهمند». 

۱ ری و سر تاج 
و فرموده است که: «یحَي الرْض بَغد مَونها قذ با کم اباب للم 
رو ون » (8) ؛ 1 عتی: «خد زنده می گردانهزمين راز پس مردن آن.ب 


شما عاقل شوید و بفهمید». 


و فرموده است که: 9۰9۰ ب و ز با نوار عیز صیوان 
یُسقی بهاءٍ و جد وَئْفَصَلَ و الأکل ان فی 5 لک لایات 


قفوم تون » (و) 

, یعنی: «و در زمین» باغ ها و بوستان ها از انگور و کشت ها و درختان 
خرما؛ که از یک اصل بر آمده اند, و درختان دیگر که ز یک اصل بر نیامده 
اک را احلی ای ده ان ۳۳ 
اینها , ی و زیادنی می دهیم بعضی از ام ار ی در در 
کید منم به درستی که در این؛ هر اینه نشان ها است از برای 


گروهی که عقل دارند و می فهمند». 


و فرموده است که: «و من عَایَایّه بُریکُمْ البق حَوفا و طَهَقَا و بتل من 
السَتاء ماء قبکي به اللرض بَفد مقیها ان فی د لک تباب لقوم تفقلون » 
9 1 بعنی: «و از جمله نشانه های خدا, آن است که می نماآید به شما 
و و بر اظهر در ترجمه آیه) و 
فرو می فرستد از اسان آ پر منفعت را یس زنده می گرداند به 
تاسظه ان سم را ان شم هرن ارسه وی ور آیرصر ات تاد 
است از برای گروهی که عقل دارند». 


رٍ_ یل ۳ ع رو _ سم رو و۳ ۳ ء 9 ۳ 
و فرموده است که: «فل تقالوا ائل نها حَرّم ربکم کم آلا شرکوا به سا 
۳ 0 


9 كِ- -_ 


أ 
این اخساتا و ِِ ِ ض املاق تخن ترژفکم ولا 


است که: شریک نگردانید با او چیزی را (يا معنی ان است که بر شما 
تا و فا یا 
پدر و مادر خویش, نیکی کردن به غایت؛ و مکشید فرزندان خویش را به 
جهت درویشی و احتیاج, که ما روزی می دهیم شما و ایشان را, و ۳ 
مکنید کارهای زشت و ناپسندیده را, آنچه هویدا باشد از آنهاء؛ و آنچه نهان 
باشد. و مکشید. آن خنی, را که خدا خرام کردانیده است. کشتن ان را؟ مگر 
به حق که سزاوار کشتن باشد (چون قصاص و مانند ان). این که مذکور 
شد, خدا وصیت کرد شما را به آن و امر فرمود شاید که شما عاقل شوید 
و دریابید». 


و فرموده است که: «قل لم کن قا لکش تعالکم کن شرکام دی 
رَرَفتَاکم قَأنئم فیه سواء تاه فُوتَهَمْ کَخیتکَم بتکم کد لک تَفَصل الأبات 
لو اون » (ضاا + بفتی: <ایا از بزای شتنها اه آزادگان, از 0 
ما را سا سا ۱ 
شما). شریک ها هستند در انچه روزی کرده ایم شما را. پس شما و ایشان 
در زا برابر باشید که بتر سید از ایشان چون ترسیدن شما یکدیگر. 
همچنین آشکارا و جدا می کنیم نشانه های خویش را از برای گروهی که 
عقل دارند». 


ای هشام, بعد از اين, صاحبان عقل را پند داده و ایشان را در آخیت راغب 
ساخته و فرموده است: «ومّا الْحَیَوةٌ الكْئبا الا مب ولَقَو وَللدّارٌ الاخجره حَبّر 
للذین 1 یتقون فلا 3 » (د13) , یعنی: 1 7 
ی دا ای و 
باز دارد. و هر آینه خانه آن جهان بهتر است؛ از برای آنان که.عی تر ستخ از 
خداوند عالمیان. آپا پس عقل ندارید و نمی فهمید؟». 


6 
9 
3 


ای هشام, بعد از آن, آنان را که عقل ندارند از 9 و بازخواست خویش 
ترسانیده و فرموده ‏ است که: ِ دمَرتا رین * و الک ۵ ن علنهم 
شین * و یال اقلا تعفلون (14) , بیع بینی: «یس از رهانیدن لوط و 
خاندان او غیر از زنش, ۳ که شما 
هر آینه می گذرید بر ایشان, ذر حالن. که دور ضیاخ در آیتده این,ده دز شت. 
آیا پس عقل ندارید؟». 


۳ اج س‌ 
و «لّا منز لون ی أهُلقذ هد القزبه حرا مالفا 2۶ 
بعنی: 


_- ۳ 


کائوا یَفُسْفُونَ * و لقد ترکتا ما عَايِة بینه نومه ن » (15) , یی 


درستی که ما فرود آوزند کانیم بر مردم این ده » عذانوج را ات اشهان: به 


[ده آنشانه روشنی را از برای گروهی که عقل دارند». 


ی کب و 
است که: «و یلک الامْتال تص تطربها للناس و ما بعقلها الا العالمُون » (16) , 
یعنی یعنی: «و این داستان ها که گذشت, 7 ۳ ۱ 
و در نمی یابند آنها را مگر علما و دانایان». 


ای هشام, بعد از اين, آنان را که عقل ندا رند, هذمت فرموده و فرموده 
است که: «و لدا قبل له ایو ما آنزل اللّه قالوا تل تیغ ما تن له 
عاباع آو لو کآن عاباة لا بفقلون شَینا لا یهْتَذون » (17) , یعنی: «و 


9 را که خدا 10 می 
پاک وی سس کم یه را کهساتم صران ص رام ار 
(ایشان را پیروی می نمایید) هر چند که بوده باشند پدران ایشان که در 
نيابند چیزی را و راه راست نیابند». 


و فرموده است که: «و متل الذِین کَمَژواً کت الْذٍی بلعق ما لا یسم الا 
دعَاء و نداء ضذ بکم عغقی قَفم لا بققلون » (18) , یعنی: «و داستان آنآن 
که کافر_ شدند؛ چون داستان کسی او به آنچه نمی 


عصص 


شنود. مگر خواندن و آوا ؛ زیرا ایشان کرانند از شنیدن سخن حق, کنگانند 
از گفتن آن؛ کورانند از دیدن راه راست. پس ایشان عقل ندارند». 


ِ ی 0 م2 0 2 شتا ([- 7 0 و 1 
و فرموده است که: «و منهّم من یَستَمعون الیک اقانت تسمع الم و لو 
کائوا لا یِعقلون » (19) , یعنی: «و از ایشان کیست که گوش می دهد به 
سوی تو؟ ایا پس تو می شنوانی کران را؛ هر چند بوده باشند که درنيابند و 


و فرموده است که: «أم تخست أّ أکْتَرَهَم یَسمَعون َو 0 ان هم هد 
کالانعام پل هد هم أصَل اب بفنین؟ که ابا ای پنداری ِ 


او و ها ۱ 
چهارپایان. بلکه ایشان گمراه ترند از روی راه». 


و فرموده است که: « بلتم جمبقا لا هی فری مُحَستهٍ و من ورآی 
۳ ز بان ۳ پٍ هو رعووو - ۱ 3 2 للٍ نی دک ر ۳ هم قفوم لا 
7 21 ی و مجنمع و 


متفق باشند, مگر در ده های حصاردار پا استوار شده (و بمانند خندق و برج 
می پنداری ایشان را مجتمع و متفق و دل های ایشان پراکنده و پریشان 
ات ار اس او 2 1 


ندارند». 


و فرموده است که: «و تنسون آنفنتتکم و نم تون الکتات فلا عققاه ‏ 
(22) , یعنی: «و فراموش می کنید خودتان را و شما می خوانید کتاب ۳ 


ای هیشام, بعد از آن, خد | بسیاری را مدمت نموده و فرموده که: «ون 
نطعّ أکتر من فی الارْض بضلوک عن سبیل اللّه » (23) , یعنی: «و اکر 
وا ار ی ار ی 
راه خدا». 


و فرموده که: «و لین سَأتهم ‏ من خَلّق السَمَاو تِ و الأرْضَ لیِفُولنّ اللّه فُلِ 
الْحمذ له بل ترفم لا عون » (24): یعنی: «و هر آینه اگر بپرسی 
ار ع ای ی ره ای وا 
می گویند: خدا. بگو: سپاس و ستایش از برای خدا است. بلکه بیشتر 
ایشان عقل ندارند». 


و فرموده که: «و ین باتهم قن رل من السَماء ما یاب ۳ طّ من 
بعد مَونها لَیُِولنّ اللّه فُلِ الحمَد 2 له بل اکترفد م لا یلو » 25 
«ورظر اه اکر پپزشتن ایبشان. را که: + آب باران 


راء, پس زنده ساخته به آن زمین را از پس مردن آن؟ هر آینه می گویند: 
۳ بگو که سپاس و ستایش از برای خدا است». 


ای هشام, بعد از ان [عده ] کمی را مدج نموده و فرموده که: «و قلیل من 
عبادی ِ « (20ا) ؛ یعنی: «و اندکی از بندگان من بسیار 4 
فرموده که: «و قلیل ۳ هم (27) » , یعنی: «و بسیار کم اند ایشان» 
(یعنی : شرگانی که بر شریان سم تننو) ._و فرموده 3 که: «و قال رَجْل 
وم من ال فرعون یکتم |يماتة آتفئلون رَجْلا آن یِولَ ربّی اللّه » (28) , 
یعنی. «گفت مردی که ایشا آورده بود به موسی از خویشان فرعون که 
ایمان خویش را می پوشید + آیا مهن کشید فردی, را برای ان که مف کویده 
پروردگار من خدا است ؟». 


و فرموده که: «و مَن عءامَن و ما ءَامَن مَعَهّ الا قلیل » (29) , یعنی: [و نیز 
بر دار ای نوح, در کشتی ]«هر که ۳ ایمان اورده (از غیر اهل خویش) , و 
ایمان نیاورده بود با او, مکر اندکی از مردمان». 


و فرموده که: «ولْکنٌ اكتَرهة لا تشون » (30) , پعنی: «ولیکن ی 
[ایشان ] نمی دانند». و فرموده که: «وَاکتَرَهَمٌ ما عون » (31) , 

«بیشتر ایشان عقل ندارند». و فرموده که: «وافتر 24 م لا بشگرون 0 
«بیشتر ایشان شعور ندارند». 


ای هشام, بعد از آن صاحبان عقل ها را ؛ به نیکوتر ذکری ذکر فرموده و 
ایشان را به خوشترا دانشی آرایش داده و وصف نموده, پس فرمودم که: 
«یوّنی الجکمه ه من یا ء ومن بُوّت الجکمه فَقذ وی حَیْرّا کنیزا وما بَدکر الا 
ولو ۱۳ نی: «می دهد خدای تعالی حکمت را به هر که می خواهد 
اصتا 





و هر که داده شود, حکمت را, پس به حقیقت که داده شده است نیکی 
بسیار, و پند پذیر نمی شوند. مگر صاحبان عقل های خالص» (از پیروی هوا 
و هوس). 


و فرموده که: جوالر سخون فی الْعلّم یفولون ءَاتّا به کل جُن عند ربنا وما 
بر الا ولو لیب (33) , یعنی: «و نمی داند تآویل متشنابه. از فر ان زا 
کسی, مگر خدا ات قدم اند در دانش و متمکن اند در بینش (یا 
هقف ان است که راسخان در علم می گویند که: گرویدیم به متشابه) همه 
محکمات و متشابهات از نزد پروردگار ما است, و پندپذیر نمی شوند 
صاحبان عقل های صافیه» (از قذرات [34) کجی و اختلال). 


فرموي که: «اِنَ فی حلّق السَماو ت‌ وَالأرْض واختلاف الیل والتار لابا 
ور لباب » [35) , یعنی: «به درستی که در آفریدن آسمان ها و زم 
۱ ۱ و ۱ 0 ۱۷۹ ۳۰ ۱۶ 


های خالص». 


و فرمویه که «أقمن َعلم أنماً آنزل الک من یک الحَودٌ کمن هو أغعْمی 

در ولو للَبِ» , یعنی: «ايا پس کسی که می داند آن که آنچه 
درو فرستاده شده به تِِِ- تمه از جایت پروردگار نو و ۳ 
می شوند صاحبان عقل های صافی» (از معارضه و وهم و شبهه). 


ِ- 
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و فرموده که: «مَنْ هو قانث ۶اء الیل ساچدا و قاءما یَْدَرٌ اجره و یرجُو] 
رَجمهة و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون نما یِتدکرٌ اولوا 
الالباب» «یعنی «آبا کسی: که او زا فرمان 1 
نماز در ساعت های شب, در حالتی که سجده کننده و ایستاده است., که 


_ 


می رسد از آن جهان و عذاب آن و امید داشته باشد بخشش پروردکار 
خویش راء , چون کسی است که چنین نباشد (بنابر بعضی از تقادیر در 7 
بگو: آیا برابر می باشند آنان که می دانند و آنان که نمی دانند؟) جز این 
نیست که پندیذیر می شوند صاحبان عقل های خالص». 


شفرپوژی کوه ان ار تا لیگ قاری توا عاتافم و ویو اولها 
لباب > , یعنی : «اين قرآن, کتآبی است که فرو فرستادیم ان را به سوی 


تو که برکت داده شده است (یعنی: پر خیر و منفعت است). و فرو 
فرستادن آن از برای آن است که تدبر و انديشه نمایند آیت های آن را (که 
تأمل در حقیقت معانی آن نمایند), ۳ پندپذیر شوند صاحبان عقل های 
صافی». 


و فرمودم که: «و قاتا موی اهُدی و أَورلتا یی اسر عبل الْکِتات * 
هدی ذِکرّی لاولی الاب » , یعنی: «هر آینه به حقیقت که دادیم موسی 
را راه راست (پا راه ژاشست نمودن به واسطه معجزات و احکام شرایع) و 
جهت راه حق نمودن و پند دادن (یا در حالتی که راه حق, نمایند). و یادگار 
است‌ ار رای صاضانه یل حالص 


۲ دود و سره 9 
و فرموده که: «و کر فان الذکری تَنقعٌ المَوّمنینَ» . یعنی: «پند بده. پس 
به درستی که پند دادن صاحبان ایمان را نفع می بخشد». 


ای هشام, به درستی که خدای تعالی در کتاب خویش می فرماید که: « ان 
فی. دی لد کر لمن کان له قلب» , فتی : «به درستی که در اين که 
مذکور شد, هر آینه پند و یاد کردنی است از برای آن که او را دلی باشد» 


عءِ 90 0 مم 
و فرموده که: «وَلقد انیا لَقَمَان الحعمَة» , یعنی: «هر آینه به 3 ِِِ 
دادیم لقمان را حکمت». حضرت فرمود که: «یعنی فهم و عقل ر 
دادیم». 


«ای هشام. به درستی که لقمان به پسرش فر مود: فروتنی کن از برای 
حق تا از همه مردم عاقل تر باشی و زیرک در نزد حق, کم است. ای 


فرزند من به درستی که دنیاء دریایی است گود که غرق شده اند در آن, 
جهان بسیار. پس باید که کشتی تو در آن پرهیزگاری هر اتف تن ار ی 
گذاری ایمان, و بادبان آن توکل بر خداء و چرخ های آب ۳۳ و ناخدای 
ان»علن م‌دفاله آن -ضیو :و سشکیبایی بانتد. 


ای هشام, به درستی که هر چیزی را نشانه ای است و نشانه عقل, انديشه 
کردن و نشانه انديشه کردن, خاموشی است.؛ و هر چیزی را حیوان سواری 


ای هشام, خدا, پیغمبران و رسولان خویش را به سوی بند گانش نفرستاده, 
مگر از برای این که دریابند از جانب خدا, پس آن که معرفتش به آنچه 
پیغمبران آورده اند نیکوتر باشد, استجابت او نیکوتر خواهد بود و آن که 


ری وم سا ار اش ان که فا مات رن 
پایه او در دنیا و اخرت؛ بلندتر است. 


است هویدا و دیگری حجتی است نهان. اما حجت هویداء رسولان و 
پیغمبران و امامانند. و اما حجت نهان, عقل است. 


نشود, و حرام, بر صبر و شکیبایی او, غالب نگردد. 


ی ی فپ سس رب 
عقل خویش یاری نموده: یکی آن که نور اندیشه خویش را با اروزی دور و 
دراز تاریک سازد. موی ی و ی 
بی مصرف محو کند. سیم آن که نور پندگیری خود را به خواهش هایی که 
نفس او را دارد, فرو نشاند. پس گویا که خواهش خویش را بر خرابی 
عقلش یاری نموده, و هر که عقلش را ویران کند, دین و دنیای او بر وی 
تباه شود. 


ای هشام, چگونه عمل تو در نزد خدا| بیفزاید و تو دل خویش را مشغفول 
ساخته از فرموده پروردگار خود. و خواهش خود را در غالب شدن بر عقلت 
فرمان برداری کرده ای؟ ! 


جانب خدا و ار دنیا کی و 7 دارند, 9 


راغب شود در آنچه در نزد خدا است, و خدا انیس و مونس او باشد در 
وحشت و اندوه, و یار او باشد در تنهایی, و بی نیازی او باشد در وقت 
درویشی, و او را عزیز گرداند بی آن که او را خویشاوندی باشد. 


ای هشام. حق بر پا شده است از برای فرمان برداری خدا, و نجاتی نیست 
مگر به فرمان برداری» و فرمان ۱ و دانش, با 
آموختن و آموختن, به عقل در دل قرار می گیرد و محکم می شود, و بدون 
آن: صورت: نفی. بدنز3: ونم میم مهحون یسیو ان عم که آن 
عالم خداشناس باشد و شناختن علم. به عقل است. 


ای هشافر عمل. آندی از غالمه مقتول هی ود اه وه خنداندفی کردهک 


ای هشام, به درستی که عاقل. خشنود می باشد به چیز پستی از دنیا با 
حکمت, و خشنود نمی باشد به چیز کمی از حکمت با دنیای فراوان» و به 
این جهت تجارت و بازرگانی ایشان سودمند شده. 


ای هشام, به درستی که عاقلان, آنچه را که زیادتی باشد از دنیا واگذاشتند. 
پس چگونه مرتکب گناهان می گردند و حال ان که ترک دنیا از مستحبات و 
ترک گناهان از جمله واجبات است. 


ای هشام, به درستی که عاقل, به سوی دنیا و اهل آن نگریست. پس 
تست که نیودت گر تفت ارم و وی 
آخوت نطظر کرد .شین دانست که.به آن تمی فان زرسیه:؛ مگر به دشواری. 
پس باقی تر از اين دو را به دشواری جستجو نمود. 


اق.هتتامز نم ذرستی که عافلانء دن دنیا رغیت: نهودند وددن اخرت: رغبت 
نمودند؛ زیرا که ایشان دانستند که دنیا جوینده ای است که جستجوی آن 
می شود و آخرت, جوینذه و چستجو شده است که باید جستجوی آن بشود. 


(خلاصه معنی آن که, طالبیت و مطلوبیت دنیاء, ی پس در 
تحصیل آن نباید کوشش نماید؛ زیرا طالبیت آن, از مطلوبیت کفایت می 
و ی پس در تحصیل 

بانق کوشید زیر که ظالیت آن از خطلوییت کفایت. نمی کند اي انس هو 
با دنیا او را طلب می نماید تا آن که روزی خود را از 
آن تمام فراگیرد, و هر که دنیا را طلب کند, آخرت او را طلب نماید بعد از 
آن» اضرا قر ی در ند و وا و آخرت او رابر وی.قباه گرداند. 


اي هشامء هر که بی تانق را خواسته باشنوبی آن. که مالی داشته بایفنده و 
آستایتتن دل را از حسد و سلامتی در دین را طالب باشد. به سوی خدای 
عرُوجل تضرع و زاری کند در سوال خویش, به اين که عقل او را کامل 
گرداند؛ زیرا که هر که عاقل باشد, قانع شود به آنچه او را کفایت کند. و 
هر که قانع گردد به آنچه او را کفایت کند, بی نیاز گردد. و آن که قناعت 
نکند , به انجة اه وا کفایت: کنده.هر کر بهابی تبازق ترنیید. 


ای هشام, به درستی که خدا حکایت فرموده از گروهی نیکوکار که ایشان 
گفته اند که: «رتتا لزغ فلوتتا فد | تا وب لتا من لدنک رخمة تک 
آنت الوَمَابُ» (36) , یعنی: : «ای پروردگار ما, دل های ما را با از حق 
ه سوق غیر آن, از پس آن که ما را راه راست نمودی, و بخش ما را از 
نزد خویش, بخششی. به درستی که تویی بسیار بخشاینده». اين را گفتند 
در هنگامی که دانستند که دل ها می پیچد و بر می گردد به سوی کوری 
حماله و ملاتی دای مه ری کارا ومد ار که اسحاته را 
و آن را ببیند و حقیقت ان را در دل خویش بیابد و کسی چنین نخواهد بود, 
مگر ان کس که گفتار اوء مصدق کردار و نهان او, موافق اشکار او باشد؛ 
زیرا که خدای تعالی کسی را رهنمایی نفرموده بر عقلی که پنهان و 
پوشیده است, مگر به آنچه ظاهر باشد از آن و به آن که از جانب آن سخن 
کند. 


ای هشام, امیر المومنین علیه السلام می فرمود که: خدا پرستیده نشده به 
چیزی که از عقل بهتر باشد. و عقل هیچ مردی کامل نگردید تا آن که 
چندین خصلت در او باشد: کی ۱۳ 
او سر نزند), و یدز آن که, مردم خوبی و راستی را از او امید داشته 
باشند, و زیادتی مال خویش را به مردم دهد, و خود را از گفتار بیهوده نگاه 
دایز مره اه تاد فوتی باشد کم‌به از نوم تما تخر و در امدت وند کی 
و ۱ ۵ ۱700900 
باشد از عزت با غیر خدا,؛ و فروتنی دوست تر باشد به سوی او از 
کی اد | پر شمارد. و بسیاری 
ان ات ره را اه ۱ و 
بهتر داند, و در پیش خود چنین داند که او از همه ایشان بدتر است و این 


کمال عقل است. 


ای هشام, به درستی که عاقل, دروغ نمی گوید و هر چند که خواهش او در 
ان باشد. 


ای هشام, هر که را مروت و جوان مردی نیست, دین ندارد و هر که را 
عقل نیست, مروت ندارد. و به درستی که بزرگ ترین مردم, از روی قدر و 
مرتبه و منزلت,ر آن است که در دنیا از برای خویش مرتبه و جاه و منزلتی 
نبیند. بدانید و آگاه باشید که تنهای شما را بهایی نیست: مگر بهشت, یس 
آنها زا بة حذ مشت مفروخنید: 


ای هشام, به درستی که امیر المومنین علیه السلام می فرمود که: از 
نشانه عاقل این است که سه خصلت در او باشد: جواب دهد هر گاه از او 
سوّال شود, و حرف زند هرگاه گروه مردم از سخنی که به گفتن آن احتیاج 
افتاده باشد, درمانده باشند, و اشاره کند به آن ری که صلاح اهل او در آن 
باشد. پس هر که جیزی ات این خصلیت:های مه کات در او نباشد, احمق 
انسته و آامیر الممنین,علیه السلام عی فرمود کم دون صدر ملس نید 
مگر مردی که این سه خصلت يا یکی از اینها در او باشد. پس هر که چیزی 
از اینها در او نباشد و در صدر نشیند. احمق است. 


و حضرت حسن بن علی علیه السلام فرمود: چون حاجت های خویش را 
طلب نمایید. آنها را از اهل آن طلب کنید. به آن حضرت عرض شد: ای 
فرزند رسول خدا, اهل آنها کیانند؟ فرمود: آنانند که خدا قصم فرموده در 
کتاب خویش و ایشان را یاد نموده و فر موده: «انمَا نکر ولو لیب ۳ 
۱ حضرت فرمود که: «ایشان. صاحبان عقل هایند». 


«حضرت علی بن الحسین علیه السلام فرمود که: هم نشینی با نیکوکاران 
به سوی صلاح می خواند, و ادب علما و دانایان را به جا اوردن, باعث 
زیادتی عقل است. فرمان برداری والیان که عادل باشند. کمال عزت 
است. و زیاد کردن مال به تجارت يا زکات دادن, کمال جوان مردی است. 
فزاخعی نمودن به آن که مشورت گید ادای حق نعمت پروردگار است. ۰ و 
بازداشتن آزار خویش از مردم. از کمال و اسایش تن در آن است در دنیا و 
اخرت. 

اف هفشامبه ذزشتی که‌خافلم خدیت نی کتدبا آن کشن کههی ترشند که 
او را به دروغ نسبت دهد, و سوال نمی کند از کسی که می ترسد که او را 
منع کند, و آنچه را که قدرت بر آن: تداشته باشد وعدم ندهد: و آنچه او را 


به امیدواری آن ملامت و سرزنش کنند امیدوار نباشد, و پیشی تکتزد بر 
آنجه از فقوت آن ترسد به واسطه درماندن از آن». ۰ 
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ِ ۳ 
و >د 
ی : ۳ 2 0۳ تس 5 کم 
من موالیه , قجّری دِکرٌ العقل والجَهّل . ققال آبُو عَبّدٍ الله علیه السلام : 


مِنْ موالیه , فد 
«اغرفوا العقل وَجْندَة, وال 


اللّه_ علیه السلام :.«ِنّ اللّه عَرّوجلَ خَلّق العف ومو أوَلْ حَلْق من 
ی آایز , لایر , يم قال لَذ 


قان : « حلق جهن من کر الأجاج طلعنت 1 
قال لَخ : بل , قلَمْ یَقبل , ققال له نب 


جعلّ للْعفْل خقیمه وستعین جُندا قلقا ری الْجهْلّ ها أَکْرَم ال به 
ال وق أغطاف. آشتو وله العداوه , ققال اج با رب . هذا حَلَع؛ مثلی 
حَلقته و کرمته کلف بو لبط ون ال لد بل 2 


آعطیتة , فقال : تَعَمٌ , فان عَصیّت بَعد ذلک , أَخرَجْنک و چندک من رَحمتی , 
قال : قَو رضیث , قاغْطام حَمَسَة وسبعین خندا . 


با ۳ ۳۳ 0 5 [ [ 
قکان مِمّا آغطی الققل من الحمسه والسّبْعین الجْنَدّ : 
میت ی 
391 , هو وز ی العف , وَجَعَل ضده الشرٌ , , هو وزیر ژ الجَهّل . 


2 ال : والتصدیوه وَضَكه 6 الجْخُود ؛ والجاء وض 
اور ؛ والرْضَ وضِدَهْ الِنخط ؛ والشَکرٌ وض 
اس ِ الیاسن ؛ والتَوکل وَضده الجزص وَاللَّأقَه وَض؟ 
وَالرَحْمَه وَضدها العَضَتِ ۰ والیلم وصِدّه 6 الق ؛ الم 5 
وَالْعمَه ده التهنک ؛ والرّهَةٌ ود لته والزفق وضد 
وَال2َمَبِهْ وَضدها اجه اه ؛ َالَواْع وله الک ؛ ولو وَضتقا 


ال , بر ومانی ۰ «له. قبا رما ود ره 
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اس 
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6۷ ۲ 
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وَالجِلم وَضِدّهُْ السّقَه ؛ وَالطَمَت وضده الهَدَر ؛ والاسْتَسْلامٌ وَضَدّهْ الاستَکبار 
؛ وَاللسْلِيمٌ وَضَده الشک ۰ والِصَبرّ وَضَده الجرَع وَالصَفح وَضدهُ الائتقام ؛ 
دم ده : والحفظ وَضده ان ؛ 
وَاللْعَطف وَضِده القَطيعة ؛ والقلوغ وَضَده الجژص ؛ وَالمَواساة وضذها المنع 
وَالْمَوَدهُ وضذها العداوة ؛ والوفاء وَضَده لد ؛ وَالطاعَة وضذه ۱ مه 
؛ والخه ء والحب وَضده البعض 


والاء۶ ضد ۱ يوب 3 لشهامة وضده البلادع . ؛ و] لفهْم ود العباوة 

: وَالمعرفةه وَضدذها الاءز ر ؛ والمداراه وضدٌها المَكاشَقة .و سَلاِمَة 1 لعیت 

. لاح | اوح 4 ور و ر . لاو ۶ كِ , 

وضذها الممَاکر والکتمان 5ضده الا 2 : ؛ والصّلاه در الاعضاعة : 
۱ 3 


: ء 
فطار ؛والجهاد و النکول وال وَضده تبد 5 الچیتاق ؛ 
ویر الوالدین وَضدذه الغثرق والفيقة 
شدها الرب الِمُنکر اسر ده ابر ۰ " وَالثقية 
وضذها الاعدَاعَة ؛والاعتضاف وَضدذم الحمیه موَالهُتَه وضذقا الْبَعی بالّطَافه 
وضدذها القَدَر ؛ والحیاء وَضَدهْ الجَلع والقَصَد وَضذه اعدا الاح 
وَصَدّها اللَعَبِ ؛ ,وَالسَهُولْةٌ وَضدّها الصَعوبة »َالیرَكَهٌ وَضدها الْمَْقَ 
وَالْعافيِة وضدها البلاء عالقَوَامْ وَضَده المکاتره وَالحِکُمَة ضدهاٍ موی ۱ 
والوقار وَضده الخفة وَالسَعَادة وضدذها الشقاوه النَوَبهٌ وضذها الاءصّراز ؛ 
والاستعغقار وَضدهْ الاعترار ؛ والمحافظة وضذها الهاون ؛والوعاء وَضده 
الاستنکاف ؛ والتشاط وَصدةه الکسل ؛والفرخ وَضده الحرّن »الالقة وَضذها 


ِ- 


0 9 
الفْرَقَه بوالسَحاء وَضدّه الْبْحْل . 
۴۳24 


ی و 9 و ول 3 هِِ ۳ ۳ 3 7 3 
قلا تَجْتَمعْ هذو الخضال کلها من اجتاد العقل الا فی تبیْ او وصی یی او 
مومن قد امیَحَن الله" قَلْبَه للاءبمان , وأمّا سیر دلک مر موالیتا ان أحَدَهم 
1 : 0 3 ِ ۳ ک ی و و 


ص: 113 


6.فاطمه علیها السلام ( لا مُیِعت قَدک وخاطبتِ الأنصار , ققا ) علی 
بن محمد روایت ی کرده اشت ان سمل تن ریاد که انز را هرقوع ساخته که 
م من المفین یه اسان فرود کم «غفل: ی است ددم 
و فضل و نیکویی جمال, و زیبی است هویدا. پس خوی های بد خویش را به 
فضل خود بیوشان و با خواهش نفس خود به عقلی که داری, کارزار نما, تا 
دوستی تو با خلائق سالم پماند و دوستی خلائق با تو ظاهر 
گردد».835.المناقب , ابن شهر آشوب :چند نفر از اصحاب ما از احمد بن 
محمد, از علی بن حدید, از سماعه بن مهران روای پت کرده اند که گفت: در 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم و در نزد آن حضرت گروهی از 
دوستان او بودند که ذکر عقل و جهل در میان آمد. امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که:«عقل و لشکر او, و جهل و سپاه او را بشناسید تا راه 


راست یابید». 


تفا غه کفنت که عرض کردم که: فدای تو گردم, ما چیزی را نشناسیم, 
مگر آنچه تو ما را بشناسانی. آن حضرت فرمود که: «خدا عقل را افرید..و 
آن اول آفریده ای است از روحانیان ی 
چشم در نیایند). از طرف راست عرش از نور خویش. پس فرمود که: 
پشت کن. عقل پشت کرد و بعد از آن فرمود که: رو کن؛ رو کرد. خدای 
تبارک و تعالی فرمود که: تو را آفریدم آفریده بزرگ و تو را بر همه 
آفریدگان خود تکریم دادم و نواختم». 


حضرت فرمود که: «بعد از آن, جهل را آفرید از دریای تلخ که تاریک بود. 
پس فرمود که: پشت کن (یعنی از عالم ملکوت و نور) , جهل قبول کرد و 
پشت نمود. بتعذ از آن فرمود که: رو کن؛ قبول ننموده و رو نیاورد. خدای 
تعالی فرمود که: سربلندی کردی و او را لعنت فرمود. 


بعد از آن, از برای عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داد. چون جهل آنچه را که 
خدا عقل را به آن گرامی داشت, دید با آنچه او را عطا فرمود دشمنی او 
راء, در دل گرفت, و گفت که: ای رد مت این آفریده ای است مانند 
من که او را افریدی و نوازش فرمودی و تقویت کردی, و من ضذ اویم که 
فرمودی. خدای تعالی فرمود که: چنین می کنم. پس اگر بعد از این 


نافرمانی از تو صادر شود, تو را و سپاه تو را از رحمت خویپش بیرون می 
کنم. جهل گفت که: خشنود شدم و به این راضیم. خدای تعالی, هفتاد و پنج 
شیاه بم او بر طا فرموررو از ههام ومع شک کهقدا نم ععل 
عطا فرمود, خیر و خوبی بود و آن, وزیر عقل است و ضد آن را بش و بدی 
قرار داد و ان, وزیر جهل است ؛ و لشکر دیگر ایمان است و ضد آن کفر؛ و 
تصدیق و باور داشتن؛ , و صضد آن انکار؛ و امیدواری, و ضد آن ۳ امیدی؛ و 
عدل و داد, و ضد آن ستم کردن؛ ؛ 5 خشنودی, و ضد آن ناخشنودی و خشم 
گرفتن ؛ ؛ و شکرگزاری, و ضد آن کفران و ناسپاسی: ی و از ۱۳ 


(ظاطر این انیت از مک کرک از شک شم تاش کو ور ی 
از نسح کافی بدل آن بوده و بعد از آن به واسطه اشتباه کاتب در اصل 
داخل شده است و موّید این آن است که جمیع آنچه در کتاب مسطور 
اس اد مت سم ای اهر انا اه 
هر یی را بیش از هفتاد و پنج لشکر نیست؛ " چنانچه در سه موضع این 
حدیث شریف مذکور است و شاید که دو فقره دیگر که زیاد است. یکی 
بدلی باشد که تعلق به فهم و دیگری تعلق به بلاء داشته که در یک جا 
فرموده: و الفهم و ضدّه الحمق و در جای دیگر فرموده: و الفهم و ضدذه 
الغباوه و در یک جا فرموده: والسلامه و ضدها البلاء و در جای دیگر 
فر موده: و العافیه و ضد ها البلاء. بنابر این؛ حمق,؛ بدل غباوه بوده پا به 
عکس, و عافیت, بدل سلامت بوده باشد با به عکس و هر دو نوشته شده 
است. و می تواند که یکی از این دو, بدلی باشد که تعلق به دوستی و 
دشمنی داشته باشد؛ چه در یک موضع فرموده: و المودذه و ضذها العداوه و 
در موضع دیگر فر موده: والحت و ضده البغعض. اگر چه در میان عداوت و 
حب, چون عداوت و بفغفض فی الجمله فرقی هست). 


و دیگر توکل و اعتماد بر خدا است و اعتراف به عجز خویش, و ضد آن 
حربص شدن؛ و رافت و مهربانی, و ضد ان سخت دل شدن: و رجمت و 
دل نرمی, و ضد آن غضب و خشم گرفتن؛ و علم و دانش, و ضد آن جهل و 
نادانی (و این جهل غیر از جهل صاحب لشکر است؛ چه این که مقابل علم 
است و آن مقابل عقل و چنانچه علم و عقل غیر یکدیگراند. اين جهل و آن 
جهل نیز غیر یکدیگراند) و دریافتن, و ضد آن حماقت؛ و عفت و پرهی زکاری, 
و ضد آن رسوایی و پرده دری؛ و زهد و بی رغبتی در دنیا, و ضد آن رغبت 
ان ؛ و رفق و نرمی, و ضد آن درشتی نمودن؛ ۰ و سخت ترسیدن. و ضد 
آن جرأت و دلیری کردن؛ و فروتنی. و ضد آن, بزرگی و تکبر؛ و درنگ و 
آهتنحیز .و ضند.. از شتانیدن و لم. و بزدباری: و ضد. آن کی و 


خاموشی. و ضد آن بیهوده گفتن؛ ۵ کردن نهادن: و ضد آن: شربلتدیق و 
تسلیم شدن, و ضد آن شک وبه گمان افتادن ؛ و صبر و شکیبایی, و ضد آن 
ناشکیبایی کردن ؛ و فرو گذاشتن و گذرانیدن. و ضد آن کینه کشیدن؛ ۰ و بی 
نیازی و ضد آن, فقر و درویشی ؛ و یاد کردن و یاد آوردن و ضد آن, غفلت و 
فراموشی؛ و حفظ و نگاه داشتن؛ و ضد آن فراموشی و واگذاشتن؛ و 

عطوفت و مهربانی ۳1 با میل, و ضد آن, جدایی کردن و بریدن؛ و 
قناعت و رضا شدن به هر چیز باشد و ضد ان, حرص و شدت احتیاح؛ و 
یاری نمودن و کسی را با خود برابر کردن و ضد ان بازداشتن و بخل 
ورزیدن: ۳ و دوستی کردن و ضد آن عداوت و دشمنی نمودن " و وفا 
و پیمان نگاه داری, و ضد آن بی وفایی و پیمان شکستن ؛ و فرمان برداری, 
و ضد آن نافرمانی کردن" و خضوع و شکستگی, و ضد آن گردن کشی: ۰ و 
سلامت و رستگاری, و ضد آن زحمت و بلاٌ و محبت و دو ستی, و ضد آن 
بغکض و دشمنی ؛ و راستگویی, و ضد آن دروغ گفتن؛ ۰ و حق» , و ضد آن باطل؛ 
و امانت داری, و ضد آن خیانت ؛ و اخلاص و بی ریایی است و قطع نظر از 
غیر خدا, ان ای این و زیرکی, و ضد آن کند ذهنی؛ : و فهم, و 
ضد آن کند فهم شدن ؛ و معرفت و شناختن؛ و ضد آن انکار و باور نداشتن" 
و مدارایی کردن. و ضد آن با یکدیگر جنگ و دشمنی آشکار کردن؛ و 
سلامتی در نهانی, و ضد آن با یکدیگر مکر و حیله کردن؛ : و پوشیدن آنچه 
پوشیدنی باشد, و ضد آن اشکار کردن مان کردنر و صد ان ضانته کرد 
آن ؛ . و روژه داشتن, و ضد آن روزه نگرفتن : و جهاد و کارزار با کفار کردن, 
و صد آن باز رمیدن و ترسیدن از ایشان؛ ؛ و حح به جا آوردن؛ و صد آن 
انداختن پیمان ؛ و نگاه داشتن حدیت و سخن مردمان, و صضد خن خینن 
کردن؛ ۵ تیکی.نا بر فا مادونی ود آن :اقفر ماتن کز دزن ابشان ؛ : و حقیقت» و 
ضد آن ریا (یعنی کاری که برای روی مردم کنند): و معروف و عمل 
شایسته, و صضد آن منکر و ناشایسته ؛ و پوشیدن آنچه اظهارش حرام باشد, 
و صضد آن اظهار کردن رت : و تقیه و پرهیز کردن, و ضد آن آشکار نمودن؛ ۰ و 
اتضاف متام وا یر را که ی باه فصد ان نی و عار داشتن 
از آن؛ و ساختن و فرمان برداری حق نمودن, و ضد آن ستم کردن و از حد 
درگذشتن ؛ و پاکی و پاکیزگی, و ضد آن پلیدی ؛ و حیا و شرم داشتن؛ , و صد 
آن بی شرمی و فحش گفتن؛ و میانه روی, و ضد آن از حدود گذشتن؛ و 
راحت و یسانش و صضد آن رنج و مشقت کشیدن؛ و آسانی, و صد آن 
دشواری؛ و برکت و افزونی, و ضد ان کاهیدن و بردن ان؛ و عافیت و 
دوری از بدی, و ضد ان بلا و زجمت؛ و اعتدال و برابری. و ضد ان معارضه 
کردن با کسی و غلبه کردن بر او به بسیاری؛ و حکمت و راست گفتاری و 
درست کرداری, و ضد آن آنچه نفس خواهش داشته باشد؛ و وقار ۵ ارات 
و صا ار یکی و شتعادت و تیک بختین :ود ان فا وتو تد یی و توابه 


و بازگشت از گناهان ؛ و ضد آن پر معصیت ایستادن و پیوسته بر گناه بودن؛ 
و طلب آمرزش نمودن, و ضد آن فریفته شدن ؛ و محافظت و نگهبانی, و 

ضد آن خوار داشتن و سستی ورزیدن ی 
ی و عار داشتن؛ : و نشاط و خرمی و شادمانی, و صد آن کاهلی و 
کسالت؛ و شادی, و ضد ان آندوه: و الفت و آمیزش: و ضد آن جدایی؛ و 
سخاوت؛ و ضد ان بخل است. 


و همه این خصلت هاء از لشکران عقل به هم جمع نمی شوند, مگر در 
پیغمبر يا وصی پیغمبر. يا موّمنی که خدا دل او را امتحان کرده و نیک 
انمودم: بان شرادشاخته باشد. از سای ایمان. و اما باقن همان از 
دوستان ما که یکی از ایشان خالی نمی باشد از اين که بعضی از این 
لشکران در او باشد, تا آن که کامل گردد و از لشکران جهل پاک و پاکیزه 
شود. پس در این هنگام در درجه بلندتر. با پیغمبران و اوصیای ایشان 
خواهد بود. و به اين نمی توان رسید, مگر به شناختن عقل و لشکران او و 
دوری کردن از جهل و لشکران او. خدا ما و شما را از برای فرمان زار 
و خشنودی خویش توفیق دهد». . 


ص: 114 


ص: 115 


ص: 116 


ص: 117 
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5.سممناقب لابن شهر آشوب جَمَاعَه من آصحابتا , عنْ ۶ حمَد بن مَحَمّد 
خی وق العتی ‏ کت تن فال م عو کش اعتایتای تن ای 
عبد الله_ علیه السپلام , قال («ما کلم رسول الله صلی الله علیه و اله 


العتاد کته له قط» . 


وق : «قال رَسشولْ الم صلی الله علیه و آله : لا جَقاشر الیتّاء متا آن 
تکلم اللامن علی. قفر غفوله» :034 قسور القرظیی: ( دز قسیر گفته 
خدای متعال : (0) «خواهنده ای تقاض ن ) عل بنْ مفحقد . عن سهّل تن 


زیاد , عن اوق , عن السَکونی . عم جفقر , ع آییه علیهماالسلام , قال 


:«قَال یز نی علیه السلام : ند قلوبِ الجّْال تستفرّها الأطمَاغ , 
وتزلهنع وَتستَعْلفها الحَدَانغ» ۰تفسیر القرطبی ( فی تفسیر 
اب ۰ (۵) هشال مان ) علت تن اتراهيم - عن یه عن جققر ني 
مرج ُحمّد الأْعرِی , عَنْ عْتبد ید الم الحْهقان , عن رت , عن اتراهبق بن عبد 
5 مو ه 


الحمید , قال :قال آبو ید ال علیه السلام : « کمل الناشن 1۰ 
خْلفا» . . ۲ 


ص: 119 


3 السیره الحابته دگروهی از كِ م روایت - کرده اند از احمد بن 
خدا, ی 

فرضود کف« رونتول خداضای الله غاد و الم مود دا 
پیغمبران. مآمه شده ایم که با مردمان سخن کنیم بر اندازه عقل 
ایشان» .۰ السیره الحلبیه 1 بن محمد؛ از سهل بن زیاد, از نوفلی, 
از سکونی, از امام جعفر صادق از پدرش علیهماالسلام روای بت کرده است 
که آن حضرت فرمود:«امیر الممنین علیه السلام فرمود که: امیدها, دل 
های جاهلان را از جا تین مین آورد و ارزوها آن را بنة کرو .هی .اند و 
فرجت ها آن-رانبه رشمان:ها مق,بندد» (بانز بعضی از سخه های کافت: 
فعتی این ات که ابر | هریم سای 2 تال الا ات الطادی: ۱ 
به نقل از حسین بن محمّد ) علی بن ابراهیم. از پدرش, از جعفر بن محمد 
اشعری, از عبیدالله دهقان, از ذرست. از ابراهیم بن عبدالحمید روایت 
کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«کامل ترین 


ص: 120 


2 تأویل الایات الظاهره عن حسین ين محقّد :له , زر آبی قاشم 
الجعتر و" . قال :کنا عند الرضَا علیه السلام. قَتَداکرّتا العفل وَالادَبِ , فقال 
: «یا آبا هاشم 0 وَالادَبٍ ۳ 
قدر عََیه ؛ وَمَن تکلف العفل , لم بَردو بدلک الا جهلا» . 
السلام ( درباره امام علی علیه السلام ) عم تن اه 
کی گن الْتَاري , غن غند الم بُن جبله , عن |شحاق بن عقار , عن آبی 
۱۳ علیه السلام , قال, فلت ِِ ی ذ 
الاو , کتیزالشدقم کنر اه , باس به ۱ 
«يا اسْحاق ٍ, کف عفْلْة؟» قال : با ك فداک , لیس له عَفل , 
قال ؛ ققاا «لا تفع پذلک م4 .7 87:امام صادق علیه السلام. :الخسین 
تن معقد , عن مد نن مُحقد الشتار. عَن یعْفُور ۹ 
کال ان الشکیت یی العشی غلید السلام. ادا عت الله خوستی نب 
عفْران علیه الیسلام بالعضا وتده ا[ > 
السلام یله الطت , وَتعت مُحَمّدا 
بالکلام وَالْعْطّب؟ 


3 
1 ۱ 
4 
, 
92 


فقال 71 بو الَحسَن علیه السلام : «اِنَ له ۲ بت و علیه السلام 
القالیت غلي ال عضره السُخر , ام من عند الله بما 
وشیهم مه , وقا بط به سِحْرَهم , والبت به الحْجَْه عَليهمْ ؛ وَاِنّ الله" 
تعت عیپسی علیه السلام فی وفت قَد 5 ضهرت قبه لا جَ 

[لی الطب , قاتا من عَند الم تعالی پقا لم یک عَْدَهم مِثلهٌ , وبما 
لهْم العوتی وایرا الا کمه والابترص یادن | ر تعالی , وَائبت به الحجة عليهم ؛ 
وان الله" تعالی یقت مُحَمدا صلی الله علیه و آله فی وَفتِ کان العالْبٌ 
علی هل عضره الحْطَت والکلام َاظْتة قال : قاتا ه 

تعالی من مواعظه وجگمه ما طلّ به قََلَْم , وألْبّت به الحْشَه عَللهم» . 
رایث 


21 


۳ 


قال : قَقَالّ اب السکیت : تاللّه. تا 
الحلق البوْمَ؟ 


قال : ققال علیه السلام : «الْعل ؛ قرف به الصادق علی الله قَبْصَدْفْه , 
والکاذت عن الل قیکذبة» ۰ 


قال : ققَال ابخ السکیت : ها واللّه هو الْجَوات 


12 1 


6مام صادق علیه السلام :علی. از ابی هاشم جعفری روایت کرده 
ات که کف وس رت ماس راغ اسام مس و اه 
ادب را ذکر نمودیم, حضرت فرمود که:«ای ابوهاشم. عقل, عطیه ای است 
از جانب خدا و ادب (که خوش رفتاری و خوش گفتاری است در گفتن و 
نوشتن و زیستن). کسبی است که به رنج و زحمت, حاصل می توان کرد. 
پس هر که ادب را به خود بندد, بر آن قادر گردد, و هر که عقل را به خود 
بندد, چیزی را زیاد نمی کند به سبب این. مگر جهل».79 8.الامام الکاظم 
علیه السلام :علی بن ابراهیم, از پدرش, از یحیی بن مبارک: از عبداللّه بن 
جبله, آزاساوی عمار اراعام حفر صازن را یت کرده است که گفت: 
به خدمت آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم, به درستی که مرا 
همسایه ای است که بسیار نماز می کند و صدقه بسیار می دهد و حج 
بسیار به جا می آورد و هیچ ناخوشی در او نیست. حضرت فرمود که:«ای 
اسحاق. عقلش چگونه است؟» اسحاق گفت که: گفتم: فدای تو گردم او 
را عقل درستی نیست. حضرت فرمود که: «عملش بالا نمی رود و مقبول 
نمی شود, به واسطه بی عقلی که دارد».878.بشاره المصطفی عن 
ابراهیم بن رجاء الشیبانی :حسین بن محمد, از احمد بن محمد سیاری, از 
ابو یعقوب بغدادی روایت کرده است که گفت: آبن سکیت به خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام عرض کرد که: چرا خدا موسی بن عمران را 
با عصا و ید بیضا (که سفیدی آن به طوری بود که شعاع آن بر شعاع آفتاب 
غلبه می نمود) و با آلت سحر و جادو (چیزی چند که به جادوگری می 
مانست), فرستاد و حضرت عیسی را با آلت طبابت مبعوث گردانید و جناب 
شخهد هی الله غلنه الم علی مه الا مه مه ترفن ای 
های فصیحه بلیفه فرستاد؟ حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که:«خدا 
چون موسی علیه السلام را مبعوث گردانید. سحر بر اهل عصرش غالب 
بود (چه ساحران در آن زمان بسیار بودند). پس از نزد خدا به سوی ایشان 
چیزی را آورد که مثل آن در قوه ایشان نبود, و اورد انچه را که سحر 
انشان: به. آن. را باطل گزدانید و به: واسطه تا اسان تمام 
کرد. و خدا عیسی علیه السلام را فرستاد در هنگامی که ناخوشی های 
مزمن که بة شدن آن دشوار بود در آن زمان ظاهر شده بود, و مردم به 
طبابت محتاج بودند. پس از نزد خدا ایشان را چیزی چند اورد که مثل ان 
در قوه ایشان نبود؛ چون مردگان را از برای ایشان زنده گردانیدن و کور 
مادرزاد و پیس را چاق نمودن به فرمان خدا, و به این علت. حجت خدا را 
بر ایشان تمام ساخت. خدا محمد صلی الله علیه و اله را فرستاد در وقتی 


که غالب بر مردم آن روزگار. خطبه ها و سخنان بلیغ و فصیح بود ابو 
یعقوب راوی گفت که: کمان می کنم که ان جناب: به جای «سخن» لفظ 
«شعر» را فرمود (یعنی: غالب بر ایشان شعر گفتن بود) پس آن جناب از 
نزد خدا آن قدر از مواعظ و احکام را از برای ایشان آورد که گفتار ایشان 
را به آن باطل ساخت و به سبب آن حجت خدا را بر ایشان تمام گردانید». 


۱ 7 آن حضرت قرفود کم «امروز 
حجت خدا بر خلق, عقل است که به واسطه آن می شناسد آن که را بر 
اراس سکس او را ی کت وان که را درا درس 
گوید, می شناسد و او را تکذیب می کند». 


122 


دالخستن تن فعقد , عن فعلب تر و 
الْوشَاء , عن نی الْحبّاط , عن فتیبه الا 9 ِّ 
مولی لب بان , عم آيي جققر علیه السلام , قال 7«لدا قام قا 
للم بخه.علی زوس لاد قجعع ها فولفم وکملت به 
.۰ الامام_الصادق علیه السلام :علیةٌ بن مُحَمَد , عن سر بن ز 
مُحمّد بُن سْلیمان , عن عَلی بن اب ۸ 

یذ الله_ علیه السلام ٍ قال :«خْحْه الله. علی العباد الثبیهٌ , وَالحْحَةه 
بین الَعتاد وَبینَ ال العف ۰ 7.امام و ۱ ( , ز 
پدرش ) عدَه من آصحابتا , عن آخعد تن مُجقد فوسلا . قال :قال بو عبد 
الله علیه السلام :, «دِعَامَة الاعنسا ن العَفْل , والعقل مِنهٌ ال 
الحفظ وَالْعلَمْ ,,وبالْعقل تک هو 11 ومَبصره مفتاخ امره ۶ فاد کان 
تاییدٌ عَقَله و من اور , کان عَالما" , حافظا , داکرا , قطناً , فهما , فقعلم بذلک 
کت و , وَحَبْتْ , وعرِف من تَضَحم ومن عَشة . فاد عرف ذلک , عَرف 
مجراه وَمَوَضصُوله وَمَفَصولة حلص الوَحْدانية لله چالاءة را بالطاعَه , فاد 
فعل ذلِک , کان مُسْتَدّر کا لمَا قات , ووّاردا علی فا هو ات ععرف نا وه 
فیه , ای شیء هو هاهتا , ومن ین یانیه , والی ما هَوّ صَایْرْ ؛ ودک کله 
من تایید العَفْلٍ» . 


اس 


اس 


ص: 123 


4معانی الأخبار ( به نقل از ابان بن تغلب ) حسین بن محمد. از مُعلّی 
بژ خخمدم از وساعه از افینی خاظ. از فیینه اعشی, از ابن ابی یعفور, از 
مولای بنی شیبان, از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است که آن 
حضرت فرمود که:«چون قائم ما بر پا شود و ظاهر گردد, خدا دست قدرت 
و رحمت خویش را بر سرهای بندگان گذارد و عقل های ایشان را در آن 
جمع گرداند (يا به واسطه ان اختلاف از میانه ایشان برخیزد). و عقل هر 
یک به سر حد کمال رسد».873.معانی الأخبار ( به نقل از ابو اسحاق ) 
علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از محمد بن سلیمان, از علی بن ابراهیم, 
از عبدالله بن سنان. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۳ است 
۱ فرمود که:«حجت خدا بر بندگان, بتغفتر اشتت:,و.عقل 
حجت است در آنچه میانه بندگان و خدا است».872.امام حسین علیه 
السلام حت تفن از اضخات ,ها رات ت کرده اند از احمد بن محمد به طور 
مریل کم کفت: امام‌جففر ضادق, علیه السلام فرخود که:«ستون: انسان و 
انچه به ان برپا می شود, عقل است. و از عقل, فطانت و زیرکی و فهم و 
محافظت و علم به هم می رسد. و هر یک از اینها به واسطه عقل کامل 
می شود, و عقل؛ رهبر و محل دیدن و کلید امر اوست (که تمام امر او به 
وی روشن شود). پس هرگاه تقویت عقل او از نور باشد, عالم و حافظ و 
ذاکر و صاحب فطانت و فهم گردد, و به اين. سبب چگونگی و جهت و 
حیثیت هر چیزی را بداند. و هر که او را خیرخواهی کند و هر که به او 
خیانت کند. همه را بشناسد. و چون این را شناخت. مجرای کار خویش و 
آنچه باعث پیوند و جدایی از باشد, بشناسد (به اين که هر چه از او سر 
زند و به آنچه موجن امذاد و اخلال ان بانشته وان کر اند اه بانکی را از 
برای خدا و اقرار به فرمان برداری را خالص گرداند. و چون اين را به عمل 
آورخ.. آنچه. را که از او فوت شده, دریابد و بر آنچه آمذئی است فزود اند 
اکن آن. ملظ برددا. و آنچه را که در آن است بشناسد و بداند که آن, 
از برای چه چیز در اینجاست و از کجا به او می رسد, و به سوی چه 
بازخواهد گشت., و همه اینها از تأیید و تقویت عقل است». . 


ص: 124 


5.الامام الصادق عن آبیه علیهما السلام :ی 
زیاد , عَنْ اسماعیل بن مهْرَان , عن بعء ض رجاله ۱ ح 
السلام قال :«العَفل یل رلْمُوْن 374 5ععانی الاخبار عن آبان 
الخْسَیْنْ بُن محقد , عن فعلی بُن فُحقد , عن الوشاء, ۶ 
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1.,الخصال ( به نقل از جابر بن یزید جعفی, از جابر بن عبد الل ) علی 
دی ان ول من رای ان اما ی وان داد فص ان مان 
خویت کقهایی حففت اند از ماه خر ضادق عاته اسلام روایت کیوه 
است که آن حضرت فرمود که:«عقل رهنمای مومن است».871.الخصال 
عن جایر بن یزید الجعفیْ عن چایر بن عید اللحسین بن محمد. از معلی ین 
محمد. از وشاء از حقاد بن عثمان. از سری بن خالد, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که آن جناب فرمود که:«رسول خدا صلی 
الل سا ای و ای طالت هه اش سود ک اه 
فروونشیی. سصخت. کر از هل وش هالی بر دی از عل 
نیست».870.شرح نهج البلاغه :محمد بن حسن. از سهل بن زیاد, از ابن 
ابی نجران, از علاء بن رزین. از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده ات که ان حضرت فرمود که:«چون خدا عقل را 
آفرید, فرمود که: رو کن, عقل رو کرد, و بعد از آن فرمود که: پشت کن, 
پشت کرد. فرمود: به عزت و جلال خویش سوگند یاد می کنم که: هیچ 
خلقی را نیافریدم که از تو نیکوتر باشد. تو را امر می کنم و تو را نهی می 
ی وی موی وب کی با ایا و 
ا او هام سار دمن ام اند صر از اسات ما رات کزده 
اند از احمد بن محمد, از هیثم بن آبی مسروق تهدی, از حسین بن خالد, از 
اسحاق بن عمار که گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم 
کت موت قست که رد آومی انم سا مهن وم شیاین آعبار 
سخنان خویش, و او همه آن را می فهمد. و از جمله مردمان کسی هست 
که به نزد او می آیم و سخنی که دارم با او می گویم و او همه سخنان مرا 
فا هی کبوه بعد ان آنه آن بزاانن من ردمی کید چنانچه با آوستن کردم 
آم. و از جمله مردمان کسی هست که به نزد او می آیم و با او سخن می 
گویم, بعد از آن. می گوید که آن را دو مرتبه بگو. حضرت فرمود که:«ای 
اسخاق,» ابا میبدانی کد این از جهتراه ات عرضن کردم کت ند. 
حضرت فرمود که: «آن که با او سخن می کنی به بعضی از سخنان خویش, 
و او همه آن را می شناسد, اینک کسی است که نطفه ای که او از آن به 
ی ار و و 
همه سخنان تو را فرا می گیرد. و بعد از آن, تو را بر آنچه گفته ای جواب 
می گوید, اینک آن است که عقلش در شکم مادرش در او ترکیب شده. اما 
آن. کف نی که داری با آونشی وی وف کوند کهدن صرنه بکوز ایک ان 


است که عقلش در او ترکیب ند بعد از ان که بتر ن ایده ست, و به 
این جهت به تو می گوید که دو مرتبه بگو». . 
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6 المعجم الکبیر ( به نقل از ابو سلمان مودّن, از زید بن ارقم ) عدّذ 
من اضحانتا : غن اکقه تن فخقر» کن تعض من رفعةد کن ابی عید اللم 
علیه الشلام ز قال *«قال خفول الله. ضلی الله علیه: و الم ۱۰ نم 
الرجْلَ گنیر الّلاه , گنیر الصا , قلا ماهوا به علی تظروا کت > 
0۰ امام علي علیه السلام تفص آطجاتا رفقه . گن مقطل آن قعتم 
عَن آیی عَبد اللم علیه السلام , قال :«یا مُقَصَل , لا بلح من , ولا 
یِعقل ده مَن لا بقلم , وسَوّف یلْْبٌ مَن يِفهَمٌ وق من یلم وله 
والطوق عدٌ. والجقل ذل ولَهم مَجْذ. والجود نج , و کشن خی عقله 
موه , والَعاِم یزمانه لا تم له اللَوایسن لحم تا الط 

لَْء والْجکچه : لعالم والجاهل شقما ها وال" وله قرع عَرفة , 
وعدو من تکلقة , والْعَاقل عفد , والجاهل ختور, وان شنت أآن رم , فلِن 
ن نقان . قاْشنْ + ومن کزم اطلة . لان قبهْ ؛ ومن خسن 
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1 الامام الباقر عن الامام علیْ علیهما السلام :چند نفر از اصحاب ما 
روایت ۱۳ از تعضی از انان که.ان سوام فوغ 
ساخته اند, از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود که:«رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود که: چون مردی را دیدید که بسیار نماز می کند 
و روزه بسیار می گیرد, به او تفاخر و مباهات مکنید, تا نظر نمایید و ببینید 
که عقلاش چگونه است» .830 .الامام م۳ علیه السلام ۰ بعضی از اصحاب 
ما روایت ی رم 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«ای مفضل, ر ستکاری 
با آن که عقل ترا وان که عم داد عانل حمن ود و فکر نمی 
اکتا و زود باشد آن که می فهمد برگزیده و بزرگوار گردد, و آن که حلم 
ورزد و بردباری نماید فیروژی یابد. و علم و دانش, سپر است از برای آنچه 
ناشایسته باشد, و راست گویی عزت است, و جهل خواری است, و فهم 
بزرگواری است, و بخشش موجب فیروزی یافتن و آسان شدن کار و روا 
شدن حاجت است. و خوش خلقی باعث جلب دوستی مردمان است. و آن 
که ند روز وان خویش عالم و داناست؛ اشیفتگین ها ناگهان بر او وارد نشود. 


هوشیاری و دوراندیشی, موجب بدگمانی می شود و واسطه در میان مرد و 
حکمت. نعمت عالم است (و ان ۹ است که در حل مشکلات می یابد). 
و جاهل, در میان این دو. محروم است (حاصل معنی, ان که عالم, به 
نعمت خود لذت می برد و جاهل, بهره از ان ندارد). خدا, دوست ان است 
که او را بشناسد, و دشمن آن است که معرفت او را بر خود ببندد, و 
عاقل. آمرزگار است (که از بدی ها می گذرد). و جاهل, غدار و:مکار و 
خیانت کار. و-احز خوافت. که فزدم ودرا حزامی دارند: نرمی پيشه خوبیش 

گردان و اگر خواسته باشی که تو را خواری رسانند, دی کرت ور آن: که 
اصلاش ۳ مایه باشد, دلش نرم خواهد بود» 0 که سرشت و بنیادش 
درشت باشد, جگرش سخت می باشد., و آن که پیش دستی کند, در ورطه 
هلاکت گرفتار شود (که بیرون آمدنش از آن دشوار باشد). ان که از 
عاقبت و آخر چیزی ترسد, از فرورفتن در آنچه نمی داند درنگ کند و از جا 
تچ بر تروته و ان که نافاه: بر اهر ازج شود. بی آن که علم و دانشی 
داشته باشد. بینی خویش را ببژد ِ بسیار خوار و بی مقدار شود), و آن 
که دانا نباشد, در نيابد, و آن که در نیا نخه شالض مان وان که شساله تما ند 
او را رات ندارند, و آن که او را حوات ندارند, بر بر او ستم کنند, و 

شکست , ۱1 0 


است که هد کون نی و آن که تین باشتده سر آها رت است: ان فهه. کسش: یه 
ان که پشیمان شود». . 
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9 ذکره الخواص مُحَقَدٌ بِنْ یخبی رَفعة , قال :قال میب الخ‌فتیت غلیه 
السلام : «مَنِ شتگکعت لب فیه حَصْلهٌ من خضال ا ۹( 1 
واعتَقرث قَفْد ما سواها,, ولا أَعْتَفرٌ فد عَفْل ولا دین ؛ لام مُقارقه الدین 
قارقة این . قلا بتهتاً بعتاو مع ماقم , وقَفدٌّ العَقل قَقَد الحیاه , 
یقاس لا بالأمُواتِ» .828 ال صدوی زر وه از ابو سعید ) علیً بن 
راهيع بُن هاشم , عَن موی بُن رَاهيمَ المُحاریی ۰ عن 
موسی , عْن موسَی بن عَید عَید ال , عَْ مَیْمَونِ بن علی عَن آبي عَبد 
علیه السلام , قال +«قال أمیرّ الْوْمنینَ علیه السلام : اعد برد 
ِِ صَعّف عَقله» .829.تذکره الخواص :و ید للم العاصمي , عَن 
الحسن , عَن علت پن أَشتاط , ن الکسن تن الم , عَن آیی 
لکش لو خی اسلا , قال ذکِرّ عندَة آصخابتا و 5 قال : 
فقال : «لا ب با باه الذین هشن لا.عفل لد 


۷ 


قال : «اِنْ الْعید یرَفَعْ رَعْبتة الی مَخْلوق , فلَوّ 
2[ 1 
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7 المناقب , خوارزمی ( به نقل از ابو سعید خدری ) محمد بن یحیی 
ات کودو اه ان را عونمم اتمه کفت کف اف مخ یه ااسام 
فرمود که:«هر که خصلتی از خصلت های خوب در او از برای من استوار 
گردد, او را بر آن بار می کنم و از نبودن آنچه غیر آن باشد, می گذرم و 
من نام از نبودن عقل و نه از نبودن دین ؛ زیرا که جدا شدن از دین,؛ 
جدایی از ایمنی است و گوارایی نمی باشد و بازندگی که با ترس باشد و 
نیستی عقل, نیستی زندگی است و چنین کسی را قیاس نمی توان کرد 
مگرنه:مرد کان»:826 امام علی علبه. السلام +علی,ین ابرآهیم.ین :هاشم, 
از موسی بن ابراهیم مُحاربی, از حسن بن موسی, از موسی بن عبداللّه , 
از میمون: ین علی: از آمام جعفر ضادق علیه السلام ردا: 0 
آن حضرت فزمود که امین الموضین علبه السلام فرمود که* خونین آمدن 
مرد از خودش, دلیل 7 بر ان که عقلاش ضعیف است».825.امام علی 
علبه اسلا ان ماه عاصمی ماه لیس ان یمین اشاطظ ار 
حسن بن جهم. از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: اصحاب ما گروه اماأمیه, در نزد آن حضرت مذکور شدند و 
ذکر عقل در میان آمند: آن حضرت فرمود که:«اعتنایی نمی شود به شأن 
ضاحنان این دین, از آنان که ایتبان را عقلی, تینست». گفتم که فدای. تو 

کر ی ار را ی ون 
قائل اند, گروهی هستند که با ایشان ناخوشی در گفتار و کردار نیست, و 
ایشان را این عقل ها نمی باشد. آن حضرت فرمود که: «اين گروه, نیستند 
از آنها که خدا با ایشان خطاب فرموده است: به درستی که خدا,؛ چون عقل 
را آفرید به او فرمود: رو کن, رو کرد. و فرمود: پشت کن, پشت کرد. و 

پس فرمود که: به عزت خویش سوگند 7 
که از تو نیکوتر باشد, - یا دوست تر باشد - به سوی من از تو, پس یم تو 
می گیرم و به واسطه : ۶ ای م6 2ص الا می ,الکو ار دشن اه 
سعید الخدری :علی بن محمد, از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از 
بعضی از اصحاب ما, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که ان ختات فرمود که «در میانه ایمان ۵ کفز: واسطه ای نیست مگر کمي 
عقل». 


نف ]۸ حضرت عرض شد که: ای پسر رسول خدا, معلی این جچه چیز 


است؟ 


فرمود که: «بنده خدا, حاجت خویش را به سوی مخلوق می برد. پس اگر 
نیت خویش را از برای خدا| خالض کزدانده هو ایتد. نی ایند او را آنچه 
خواسته باشد در زمانی که از این شتابان تر باشند». . 
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6 عنه علیه السلام ده اسشخاظا , عَن سَهّل ‏ تزور ناهن کت الام. 


الدْهقان عنّ أجمد بن خر الحلی* ب.عنْ یحیی بح 0 / عن اب عبد 
له علیه السلام , قَالَ هگن ات ینت 1 السلام یو : بالعقل 
اشثخرح عَوَرّ الْحِْمَه . وبالجکُته اسْتخرج عَوَر الْعفل , وَبخشن السیاسَه 
یکون آلادَبْ الصَالخ ». 


قالٍ : «وکان یِفُول : اللکرحََاة قلپ البصير , گقا یَفشی القاشی فی 
بالتُور خسن التّحَلْصٍ وله التَرتّصٍ» .825 3 علخ علیه 
اصْحایتا , عَن عَبد للم البراز »رن مَحَقَّدٍ بن عَبدٍ الرّخَمن 
و عَنْ آیی ید ال علیه السلم هی دیب 
و 
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4شرح الأخبار ( به نقل از عبد اللّه بن عمر ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از سهل بن زیاد. از عبیدالله دهقان. از احمد بن عمر 
خاس ان ی بن وان تا امام عم ای شاه سای که آن هت 
فقو که مر الیوین عته الساام م فروو کف فم عون کیت 
بیرون اورده شد و به حکمت, قعر عقل بیرون اورده شد, و به نیکی 
سیاست و قهر کردن بر بدکار, ادب شایسته به هم می رسد». 


و فرمود که: «می فرمود که: انديشه کردن, باعث زندگی دل بینا است؛ 
چنانچه دونده می رود در تاریکی ها به روشنی, به واسطه نیکی رهایی و 
رستن و کمی چشم داشت».823.خصائص آمیر المومنین , , نسایی ( به نقل 
ارس او یا ایا روا ی ای وه را ی 
بن عبدالرحمان بن حماد, از حسن بن عمار, از امام جعفر صادق علیه 
السلام که در ضمن حدبت طولانی فرمود که («اول امور و آغازش, و قوت 
۵ آناذاتی اش که هیچ چیزی جز به آ سودمند نیست, عقلی است که 
خذاوند ریفت آفرندههایتتن و لور انماقرآن دادم اه سنا غفل :ید بان؛ 
آفرید کازشان را قف اند وهی فمسند که اما آفریوم شم آند: این 
ایا وا یر ی و نیز می فهمند که خدا,؛ 
ان کات نها رف اند موم با ععاهان اسدلال مب تیانج ار 
افریده خدا| دیده آند, از اسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز خدا 
مردم و این که خداء آفرید کارهردم و ابنهاست: و-تدییر, کنندم:شان 
همیشه بوده و خواهد بود. و با اوء خوب و بد را می شناسند, و ظلمت را 
کر باداش ی اه اه ی ان اس ات کل 
راهنمایی می کند». 


ند انتتان کف نفد کف آبا برایتشدگان عقل کافی است منه غسر عفل ؟ 


فرمود که: «عاقل. به خاطر دلالت عقلاش که خدا آن را مایه قوام و ژزینت 
و هدایت او قرار داده, می فهمد که خدا حق است. و خدا, پروردگار اوست 
و می داند که پروردگارش خوشی و ناخوشی دارد. و طاعت و معصیت 
دارد. 1 راه نمی برد و 
می فهمد که به او دست نمی یابد جز با طلب علم و ادب که قوامی جز به 
او ندارد». . 
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4,شرح الأخبار عن عبد اللّه بن عمر :علا بن مُحَتّد , عَن بَفْض آضخابه 
بعّن ابن آبی عْمَیْرِ , عن الطر ین وید , عن خُفران وضفوان بُن مهّران 
الما , فلا : میا ابا ند الم ا ی «لا نی خجَت من 

* .و هدایز کتاب الققل [والجل ] الم له ود وصَلّی الم علی 
ء م لا مَحَمَد واه , وسلم زر تما 
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بارخ دفتتنم. | به:لفل. از شتعد بر ابی وفا.: ) علی بن مخمد: از 
برخی از اصحاب , از اين ابی عمیر, از تضر بن شوید, از حمران و صفوان 
فان مال که ی اد آمام عفر صادن غلبه الشای دنم کح 
فرمود:«ثروتی برتر از عقل, و درویشی بدتر از حماقت نیست و پشتیبانی 
در چیزی, بالات تر از مشورت نمی باشد». (1)و این آخر کتاب عقل [ و 
جهل ] است. اه ای و هس تن 
است به تنهایی. و خدا رحمت فرستد بر محمد و خاندان او و سلام گوید بر 
ایشان. 


1- . ترجمه دو حدیث 35 و 36 در نوشته مترجم - رحمه رن 
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ص: 35 1 
[2 ] کتاب فضیلت علم 


اشاره 


کات فلت ام 


ص: 136 
[ 2 ] کِتابٌ قصْل الیلمیشم اللّم الَحْمَنِ الرّجیم 
1 بات فرْض العلّم ووْجوٍ ب‌ طلّبه وَالْحَت عَلیّْه819 .خصاص ۳ المومنین ؛ 


یی بلاط ززیدبن ارقم )اقترا مد تن تغذوت, عَن 
علی ؛ بن اتراهیم بن هاشم, عَن اییه, غن الحسن بن ابی الخسین الفارسی 
عَن عبدالله تن زیدهگن آنتهن غن ایی غبد الاه. کل هایس قال :«قال 
سول ال صلی الله علیه و آله طلَبْ العلم قَرِیضَة علی کل مٌسلم, آلا 
ان الله ی ُجبٌ بُعَا العلم».818. المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از زید 
تن ارقض) فحتد ب بنها: عَن مَحَمّد د آن خسن عَن مُحَمّدٍ بن عَبّدٍ الله, 
ری ان الله_ العمروه عَنْ آیی عَبد اللْه_ عل اللام تال 
:«طلبٍ العلم فَریصَه» 9 امش او دای عن این 
الطفیل عن زید عم بن اترايم عَن مَحَمَدٍ رن عیسی, عَن پوس بن عبد 


۶ 


الرَحمن بَعض احخابه, قال :سیّل 1 بو الَحَسَن علیه السلام : هل یسم 
ال 


س تک المساله عَما بَحْتَاجُونَ الیه؟ وان «لا»>. 


ص: 137 
1 باب در بیان فرض علم و وجوب طلب نمودن آن و ترغیب کردن بر آن 
[2) کناب فضرات سم الله الزحفن الرخیم 


1 باب در بیان فرض علم و وجوب طلب نمودن آن و ترغیب کردن بر آن 
(816)1.الخصال ( به نقل از حذیفه بن اسید ) خبر داد ما را محمد بن 
یعقوب, از علی ين ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از حسن بن ابی الحسین 
فارسی, از 9 (2) بن زید, از پدرش. از امام جعفر صادق علیه السلام 
که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: 
طلب کردن علم, واجب است بر هر مسلمانی. بدان و آگاه باش که خدا, 
طلب کنندگان علم را ,دوست می دارد».816.الخصال عن حذیفه بن 
آسید:محمد ین پحیی عطار, از محمد بن حسین, از تمجمد تن فبدالله , از 
کبس نن: کید الا غمری. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۳ 7 
است که آن حضرت فرمود که :(«طلب ,کردن علم, واجب 
است».815.المعجم الکیر یه هل ان تفه بخ اد غفاری ) علی بن 
ابراهیم, از محمد بن عیسی؛ از یونس بن عبدالرحمان, از بعضی از 
اصحاب خویش روایت کرده است که گفت :از امام موسی کاظم علیه 
السلام سوّال شد که: آیا مردم را می رسد که ترک کنند سوال از آنچه به 
آن محتاج اند؟ فرمود که: «نه». 


1- . در بیشتر نسخه ها پیش از این, مذکور است: کتاب «فضل علم» و 
مقید اول است به آنچه از شیخ طوسی منقول است که کتاب «عقل و 
نجاشی رحمه الله علیه مروی است که کتاب «فضل علم» را از کتاب های 
کافی شمرده, بعد از آن که کتاب عقل را یاد نموده, موّید دوم است و کلام 
کلینی رضوان اللّه علیه در اين باب اضطراب تمام دارد؛ ؛ زیرا که پیش از 
این باب, تصریح به این که آخر کتاب عقل است فرموده, و در آخر اين باب 
نیز» فرموده که: تمام شد کتاب عقل؛ و اگر چه در بعضی از نسخه ها به 
جای عقل. فضل علم واقع بوده, و در اخر کتاب توحید می فرماید: تمام 
شد کتاب «عقل و توحید» از کتاب کافی. و از دیباچه نیز چنین ظاهر می 


شود که علم را کتاب علیحده نباشد, بلکه آن,؛ جزو کتاب عقل است و این 


اظهر و اصح است. (مترجم) , 
2 . در نسخه مترجم رحمه الله عبدالرحمان است . 


ص: 139 


تا و ی عن 
ی مکلوب. عن شام تي الم رعَن آیی ره عَن یی اسَحاق السَبیعی 
عَمَن حدنَة, قال :سَمعتٌ اف ان علیه السلام_ یعو[ : «ایها الناسن, 
الما | 
من 


- 


کقال لین طلت لملم والْعمل به, لا یمام ان 
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۳ ۳ 
رجل من أضخابتا رقعة, قال :قال بو عَبّد الله عل شام وال ره 
اللت. صلی اللد لش اه ان یضَة».813.المعجم الکبیر ( 
نقل از جریر ) وی خدیتِ آحز, قالَ :قال یو عَبّد الم علیه السلام : «قا 


۵ 3 


سول اللّه صلی اللم علیه و آله الا کر قذعلی کل فشلم: لا 
ون الله- یِجب بعاج العلّم», ,914 .تاریخ دمشق عن حبشی بن جناده علت 


0 


نْ مد بُي ند له عَنْ أخْمد بُن مُحَقّد بن خالد, عَن عنمَانَ بن عيسي, 
گر کلف بن. ابیت حَمَرَةَ, قال تسمعت. آبا عید اللد: علیه السلام یفول: 
«تَققهُوا في ِا 5 من لم تمه ب" منک فی الذین, هو آغرایوث ان الله 
تعالی یَقول فی کتابه: مت ا فی الدین وَلیتذِرُوأقَوَمَهَمٌ |ذا جوا هم 
قلعم یحَدَژون» » 015 المعجم الکبیر عن جریر ِ بُنْ مَحَقّدء عن 
چغقر ن مُحَمّد. عن القاسم پُنِ ارم گن فطل ي غقر, قال :تمقت آب 

عَبّد الله ‏ علیه السلام یِفول: کم باللققه في دین الله_, ولا تکوئوا 
آغرابا؛ اه من لم َتققة فی دین اللم, لم بظر الله له تم یامه ول 
یرک له ما ۲ ۱ 
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2,اریخ دمشق ( به نقل از جابر بن عبد الله ) علی بن محمد و غیر او, 
از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی. همه 
روایت کرده اند از اين محبوب, از هشام بن سالم, از ابو حمزه, از 
اسان ییا ن که اصسوا مت ره کف سوم ار اقا 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«ای مردمان, بدانید که کمال دین. 
طلب کرن علم و عمل کردن به ان است: آهاه باشید که طلب کردن: غلم: 
داب کر است بر شا ار طلب کردن مالسا که ها قسمت دم و 
مضمون است از برای شما, که خداوند عادل آن را در میان شما قسمت 
نموده و آن را ضامن شده, و زود باشد که وفا کند از برای شما و علم در 
نزد اهلش, مخزون است و شما مأمورید به طلب کردن آن, از اهلش. پس 
آن: زا طلت کفند ی 91.ست اعلام الشلاع ره فلا عید الله بو ند بن 
عقیل ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد برقی, از 
یعقوب بن يزید. از ابو عبداللّه - که مردی است از اصحاب ما - و آن را 
مرفوعساخته که گفت. امام حففر ضادی علید السلام. فرمود. کف« ر سول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که طلب کردن علم, واجب 
است».812.تاریخ دمشق عن جابر بن عبد الله او در حدیث دیگر گفت که: 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که: طلب کردن علم, واجب است بر هر مسلمانی. بدان و آگاه 
باش که خدا طلب کنند کار علم را دوست می دارد» .۰ 91 .سیر آعلام النبلاء 
ک که آم بن محتو ول اقا ین مکمد بن وا او , از احمد بن 
محمد بن خالد, از عثمان بن عیسی, از علی بن ابو حمزه روایت ت کرده 
ات فا ار را ار 
کوددطات داسی که نز ین اسام معه اهورین تا هر که از نما 
طلب دانش نکند در دین خویش و فقه نیاموزن, اعراپی و بیابانی است. بع 
9 در کتاب خود می فرماید: ۳ قی الذین و لینذژواً 

مق زا ها انیم لعلیم تندزون» (1 بعی: طلب:»دانش کنند .در 
۱ 0 ۳ 
اند گروه خویش را چون بازگردند به سوی ایشان, تا باشد که قوم ایشان 
بتر سند از آنچه ترسانیده می شوند».810.المصئف , آبن ابی شیبه ( به 
نقل از جابر بن عبدالله ) حسین بن محمد., از جعفر بن محمد, از قاسم بن 
ربیع, از مفِصّل بن عمر روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود که:«بر شما است که در دین خدا طلب 
دانش نمایید و فقه بیاموزید و چون بادیه نشینان نباشید؛: زیرا هر که در دین 


خدا تفقه نکند. خدا در روز قیامت نظر رحمت به سوی او نکند و هیچ 


122 


ص: 140 


9 تاریخ دمشق ( به نقل از براء بن عازب و زید بن ارقم ) مَحَمَذد بِنْ 
اشماعیل, عن افطل تن شاذان, عن اي آیی غمَترٍ عن جمبل بن دراج. 
عون آبان. فن. علت: عن ای غند الله.. علیه السلام : قال :«لودات از 
اشخایی ضریتگ موم ال باط خی تفواه 06 ۵زستن این ماجه: زب 
قل از براء بن عازب ) علی نن محمد. عَن سهل بن زناد. عن محقد ن 
عبسی, عَقَنْ وا عَن آیی عَبّد له علیه السلام . قال :قال له رَجْل: 
هلت فداک, رَجْل رف هذا ار لزع بتة ولم بتقاف الی آحد مه 
اخوانه؟ قال: ققال: «کلّف یَتققَة ها فی دییه؟ 2.04 باب صقه للم وفطله 
وقصْل الْعْلَمَاء809,تاریخ دمشق عن البراء بن عازب وزید بن آرقم :مُحَقَة 
آلکیتن وعلینن و شون اعد ی عنُ 

ید الم تن عَبّد الم الدققانِ, عن دزشت الواسطم, عن |راهيم تن عَبّد 
و آیی الحَسَنِ مُوسی علیه السلام , ال :«دل رَسول ال 
صلی الله علیه و آله الْعَسَچد. قلذا جَمَاعَة قَد طافوا یرجُل, ققال: ما هدا؟ 
ققیل: ایض قِقال: وما اللامة؟ ققالوا ل: أَعَْمْ التّاس یأئساب العرّب 
و قایْعها وأیّام الجاهلته والأشعار وَالعَرَیبّو» . 


ال «ققَالْ الّیینٌ صلی الله علیه و آله دای عله اضر من خهلهه ولا نتم 
من عَلِمَة. نم قال الَبیهٌ صلی الله علیه و آله : اقا الم تلائه: یه مُحکمة, 
و قريصَه عَادله. و شَه قنعه وماحَلَانْ هو قطل».808,سنن این ماجه 
بکی, من مد آن شجقد ش عسی ٍ 

عَبّد الم علیه السلام , قال :« 
۱ بورئوا دژهما ولا دپتاراء نما او 1 
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7 المصئف , این ابی شیبه ( به نقل از ابو یزید اودی, از پدرش ) محمد 
بن اسماعیل, از فضل بن شاذان: از ابن ابی یز از جمیل بن دزاج, از 
ابان بن تغلب, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است. که ان 
حضرت فرمود که:«هر اه دوست می دارم که اصحاب و یاران من؛ 
تازیانه ها بر سرهای ایشان زنند. تا طلب دانش کنند و فقه 
بیاموزند».806. آنساب الأشراف ( به نقل از ابو هریره ) علی بن محمد, از 
سهل بن زیاد. از محمد بن عیسی, از آن که آن را از امام جعفر صادق 
علیه السلام رواب بت کرده است که گفت:مردی به خدمت آن حضرت عرض 
کرد که: فدای تو گردم, مردی که امر امامت را شناخته و اعتقاد درست 
دارد, ملازم خانه خویش شده, از ان بیرون تفی. اند و به واسطه بیرون 
نرفتن؛ در نزد هیچ یک از برادرانش معروف نشده. آن حضرت فرمود که: 
«اين مرد, چگونه در دین خویش طلب دانش می کند و فقه می 
آموزد؟».2. باب + بیان صفت علم و فضیلت آن و فضیلت 
مه رو بت کرده اند از سهل بن زید. از محمد ين عیسی, از عبیدلله بن 
عبدالله دهقان, از دذرست واسطی. از ابراهیم بن عبدالحمید, از امام 
موسی کاظم علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله داخل مسجد شد, دید که گروهی ی فد و دی ادها ان 
فرمود که: این مرد. چه کاره است ؟ به آن حضرت عرض شد که: مردی 
است تسار دا خرطوو که ار دابا چیست ‏ رجی .جه علمی, راخب 
می داند؟) به آن حضرت عرض کردند که: داناترین مردمان است به نسب 
های عرست هه ها که.فر ان فان خی اه و مق هایت .ور 
جاهلیت معروف بوده و شعرهای ایشان و عربیت را خوب می داند» . 
حضرت کفت کب «حاب مسر صلی الله علیم, و آله فوجوه که این علمی 
یر ما با انا و ی و ۸ 
آن را بداند بعد از آن پیغمبر صلی اللّه علیه و له فرمود که: جز این 
لفظ و معنی؛ ۳ ۳ ۳ 
عن دی آن‌تناش ار بای که بر با است و اجه فیر ار انوا آنسکه وناده 
است»* ( که به کار کسی: ثمیت آید).505ار یه دهشتی ( به تقل از غید الله 
بن شریک, از سهم بن حصین اسد ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 


عیسی, از محمد بن خالد, از ابوالبختری, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده اشت: کف ان حضرت فرمود که:«به درستی که علما وارت 
های پیغمبرانند و وجه این آن است که پیعمبران درم و دیناری را 
وانگذاشته اند که از ایشان ارث برند, و جز این نیست که میراث داده اند 
احادیثی چند از احادیث خویش را. پس هر که چیزی از آنها را فراگیرد و به 
آنبعی درفنم بمحفافت. که هرن تعامن را فراگرفته است. پس نظر 
کنند. نه. اتن علم کوش که آن.وا از که فرامی گیرید؛ زیرا که در میانه ما 
اهل بیت, در هر عصری عدولی چند هستند که تحریف گردانیدن غالیان و به 
خود بستن تباهکاران و کج روان و تاویل کردن جاهلان را از ان دور می 
کنند». 
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4 امام صادق علیه السلام :الْحْسَیْنْ بُنْ مُحمَد, عن معلی بُن مُحمَدٍ. عَن 

الحسن ؛ بن علی 1 غنْ حمادٍ بن عتمان, ع 

, قال,:«]۱3 راد الله" بعند خَیّرا, قفَمَُ فی 
‌ 


۳3 ِ سم م2 0 ۰ ۰ سس 0۰ << - ۳۹ ‌ 
شاذان, عن حماد نن عیسی, عن ربعی مار الله / عن ِ- ِ عن ابی 
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والائفیاء خط او صیاء ساده». 803.تاریخ دهشق ( به نقل از ابو هریره 
3 روایه اخری::«العلماء مَتَار, والائقیاء خحضصون, عوالاوصیاء 
سَادَه».802.المناقب , کوفی ( به نقل از براء بن عازب ) احْمَدٌ بُنْ لدْرِیسَ. 
ِ 2 لل 0 ۳ ۳ 9 9 ی ۳ ۳ لا - 

۴ محمد بر ‌ کر لایس بن الحسن. عن ابی اسحخاق الکندی؛ عَن 
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هان, قَال :قَال بو عَبّد للم علیه آلسلام : « خر فیمن لبق 
بتا 1 ۱ رَجْل مهم دا و تشتقن بَستَغن یففهه. ِ هم. قلا 
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هلصاف (لکعی و ات ان مات اس شید ان علی ه 
مجمد؛ از حسن بن علی وشاء از حماد بن عثمان. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده اتنتت که ان حضرت فرمود که:«چون خدا| 
خواسته باشد که خیری به بنده برساند, او را در دین خویش فقیه و 
دانشمند گرداند».801.تاریخ دمشق ( به نقل از براء بن عازب ) محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عیسی, از ربعی بن عبداللّه , از 
مردی» از امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرد است که گفت: آ 
حضرت فرمود که:«کمالی که به سر حد کمال رسیده باشد, طلب دانش 
کردن است در دین. و صبر کردن بر مصیبت (و سختی که به کسی رسد) و 
اندازه کردن آنچه به آن زندگانی کنند بی زیاده و نقصان».800.مسند ابن 
حنبل ( به نقل از براء بن عازب ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی؛, از محمد بن سنان؛ از اسماعیل بن جابر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«علما, امین هایند که 
بر ایشان اعتماد باشد و پرهیز گاران. حصارهایند و اوصیای پیغمبران. 
سرداران و آقایان».801.تاریخ دمشق عن البراء بن ۳۹ او در روایت 
دیگر, چنین واقع شده که:<«علما, نشانه های راه هدایتند و پرهیزگاران. 
حصار ها و اوصیا؛ سردارانند» ۰ ,مسند ابن حنبل عن البراء بن عازب 
: احمد بن ادریس,: از محمد بن حسان, از ادریس بن حسن؛ , از ابواسحاق 
کندی, از بشیر دهان روا یت کرده است که گفت: حضرت امام جعفر صادق 
علیه. الشعلام فرمود که «هیع خیروخوبی, نیست: در آن که طلب داتش نمی 
کند از اصحاب ما ای بشیر. 4 ی 0 ۱۳ 
دانش خویش بی نیاز نگردد. به مخالفان محتاج شود. و چون به ایشان 
محتاح شود, او را در در گمراهی خویش داخل گردانند و او نمی 
دانه 99 سای ون دکر اجه سس ۱ حطظه بان صلی الله علیه:و. ۱ ) 
علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از نوفلی, از سَکونی, از امام جعفر صادق 
علیه السلام از پدرانش روایت کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: هیچ خوبی در زندگی و 
زیستن دنیا نیست مگر از برای دو مرد: یکی عالمی که فرمان او برند و 
دیگرق: گوش دهنده که آنچه می شنود نگاه دارد و به آن تفع یاید».. 
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8.الاحتجاج ( به نقل از أَبیْ ين کعب, در احتجاجش بر قوم ؛ 


یه 
۰ و 0 - صي. ۲ م۱۳ ه‌ِِ. ۶ 0 ول و۶ ه يو -9 9 9 
بن [براهیم. غَنّْ_اییه, عنِ بن ابی عمیر . ومحمد بن یحیی, عن امد بن 
م لا سس ه‌ِِ. ر 0 مه .9 9 2 ات 9 وم 2 2 9 
محمد, عن آبن آبی بر, عن سیف بن عمیره؛ عن ابی حمر ه, عَنْ _ابی 


جففو علیه السلام عم فال» ت«عالر تفه علمه افصل مت یی لت 


َاید».797.الفضائل ( به نقل از ابوذر ) الَحْسَیْنْ بْ مُحمَدٍ عَن أحْمَد بن 
اسخاق, عن سعدان بن 2 مسلم, عن معَاوية بن که ِ قال فلت لابی عبد 
له علیه السلام : رَجْل راو لِدینم بت ذلک فی الّاس. ویْسَدََة فی 
ق هم و فْلوب شیعیِكم, ولعل عابدا من شیعیِکم لیست له هذو الرواية, 


اصَتاف الناس798.الاحتجاج عن ابین بن کعب ( و 1 

باحقیّه عل ) عم بُن مُحَمَد. عَن سهل بن زیاد؛ وَمْحَمَذٌ بُن یخیی, عَن اَحْمَدٌ 
بُن مُحَمدٍ بنٍ عیسی جهیعار غَن ابّنِ مَحْبُوب, عَن آیی آسامه. عَن هشام بُنِ 
سالم, عن آبی حَمَرَة. عَن آبی اٍسَخاق السَبیعی, عمن حَذدُتَه_ممَن یوق به, 
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3. باب در بیان اقسام مردمان 


6 لارشاد ( به نقل از بریده بن حصیب اسلمی ) علی بن ابراهیم, از 
پدرش؛ از ابن ابی عمیر؛ و محمد بن یحبی؛ 1 از ابن ابی 
عمیر» از سیف بن غمیره. از ابوحمزه, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده اند که از حضرت فرمود که:«عالمی که مردم به علم او 
منتفع شوند, يا خود به علم خویش منتفع شود, بهتر است از هفتاد هزار 
عابد».795.تاریخ دمشق ( به نقل از بریده اسلمی ) حسین بن محمد. از 
احمد بن اسحاق, از سعدان بن مسلم, از معاویه بن عمّار روایت کرده 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: 
مردی هست که بسیار حدیث شما را روایت می کند و ان را در میان 
مردمان منتشر می سازد, و در دل های ایشان و دل های شیعیان ِ 
سخت و محکم می گرداند. و شاید عابدی از شیعیان شما او را اين روایت 

نیست. کدام یک از این دو بهتراند؟ فرمود که:«آن که بسیار روایت ۳ 
حدیث ما است که به سبب آن. در دل های شیعیان ما سختی و استحکام 
به هم می رسد از هزار عابد بهتر است».3. باب در بیان اقسام 
مردمان793.امام حسین علیه السلام :علی بن محمد, از سهل بن زیاد و 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, همه از ابن محبوب. از ابی 
ایا سم از هشام بن سالم, از ابوحمزه, از ابو اسحاق سبیعی, از آن که او 
را حدیث کرده, از کسانی که اعتماد بر ایشان می باشد. روایت کرده اند 
که گفت: شنیدم از امیر المومنین علیه السلام که می فرمود:«مردم بعد از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله باز گشتند به سوی سه کس: یکی عالمی 
که بر هدایت است از جانب خدا, که خدا او را غنی و بی نیاز گردانیده به 
آنچه دانسته از علم غیر خویش, و دیگر, جاهلی که ادعای علم می کند و او 
را هیچ علمی نیست و به آنچه در نزد اوست او را خوش می آید. به 
حقیقت که دنیا او را فریفته و او غیر خویش را فریفته است. و دیگری, 
متعلمی که تعلیم گرفته از عالمی که بر راه راست است., از جانب خدا و 
بر نجات از عذاب آخرت بعد از آن که ادعای باطل نمود به هلاکت رسید و 
آن که دروغ به هم بافت, نا امید گردید».796,الارشاد عن بریده بن 
الخضیت: الا سلمین ات و 
بن علی وشاء. از احمد بن عاثذ, از ابی خدیجه سالم بن مکلژم. از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود 


که:«مردمان سه قسم اند: عالم و متعلم که طالب علم است و 
فرومایگان» (که قدر و منزلتی ندارند). 
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1 مَحَمَذٌ ین یخیی یحیی, عنْ عَبد اللهم بن 
موز با ۳ ان ی شش / مُسلم»_عی 


الم وال کمن سل طریعابطت فیه غاها هی الله ستطرنعا ار 
۳ -_ ت س ت ۳ ک 2 ۰ ت_- 
الجتّه, وان المَلایِکه لتَضَع آحیحتها لطالب العلم رضا به, واه لیستغیر 
1 ۳ 0 ۳ : ۹ رال 7 ۳ بِ هءِ 
لطالب العلم مَنْ فی | ‌ نب مَنْ فی الاض خثی الخوتِ فی | خرٍ. وفط 
العالم ,علی القابد کقصّل القمر عَلی سایر النجوم لیلة البذر, وان العلماء 
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4 باب در بیان تواب الم و متعلم 


ی ی ی با و و از 
عبدالله بن محمد, از علی بن حکم, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. از 
ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
و وان ی مساو رات ی را احل تلم وا 
دوست دار و قسم 9 قسم چهارم مباش که به دشمنی ایشان هلای می 
شوی».789.الامان ( به نقل از عبد الله بن بسر ) علی بن ابراهیم, از 
محمد بن عیسی؛, از پونس, از جمیل, را 
روایت ت کرده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود:«مردم, 
صبح می کنند بر سه قسم: عالم و متعلم و فرومایه. پس ماییم علما و 
شیعیان مایند که متعلمانند و باقی مردمان فرومایگان و اراذل اند».4. باب 
در بیان ثواب عالم و متعلم791.الامام الصادق علیه السلام :محمد بن 
حسن و علی بن محمد, از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, همه, از جعفر بن محمد اشعری., از عبدالله بن میمون قذاح و علی 

بن ابراهیم. از پدرش. از حماد بن عیسی, از قداح. از امام جعفر صادق 
۷ ت کرده اند که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: قر که در راهین: وود که.در رفتن. آن: علمی را 
طلب کند. خدا او را در راهی به سوی بهشت در آورد. و به درستی که 
فرشتگان بال های خویش را بر زمین می گذارند از برای طالب علم از 
روی رضا و خشنودی به آن. و هر که در اسمان و هر که و هر چه در زمین 
استه طلب آمرزش فی: نمایند از برای طالب:عام ؛ حتی ماهی در دریا. و 
فضیلت عالم بر عابد, چون فضیلت ماه است بر سایر ستارگان در شب 
چهارده. 


و به درستی که علما؛ وارث های پیغمبرانند و پیغمبران, دینار و درمی را به 

میراث نداده اآند, ولیکن علم را به میراث داده اند. پس هر که از آن 
فراکیزده بهره تمامن:را فراگرفته انشت» 790 رتول الله ضلی الم ارم 
و آله ( فی خْطبَهٍ القدیر ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب, از جمیل بن صالح, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه 
السلام رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود:«به درستی که آن که علم 
را تعلیم مردم کند از شما؛ اه زا مزدی است: خون هرد ان که ار او تعلیم 
گرفته و او را فضل و زیادتی است بر متعلم. پس علم را از حاملان علم که 


امه هدایند, بیاموزید و ان را به برادران خویش تعلیم دهید؛ چنانچه علما 
ان را به شما تعلیم داده اند». 


فْلْت: با , یجُری ذلک لَ؟ قالّ: «ار 
2 فقلثْ: فاب ما ت؟ قَال: «وان مَات».88 


السلام :وبهدا الاءسشتاد._عَن محقد بن عبد العمید. عّن القلاء پن رزین» غْن 
و و ور ها ۳ 2 - 22 ات <ه < 
ابی عبیدح الحذا آبی جعه السلا قال :«من علم باب هد 
بی با من عمل بد ۳ م ی قال : من کلم باب 

جر من اجورهم بثینا, وه مْ باب 


ِ ۵ 
7.الامان ۱ 3 9 الله 
6 بن محَمَد بن سعد ار حَمَرَة, عَن الحخس 
علیهماالسلام. قاليٍ :«لَو یلم لاس ما فی طلّب الْعلّم, لطبوة ولو بسک 
مج ۳ ی اللجج, ان اللم تتارک وتا لیم ۱ أَنْ 
عبیدی الیَّ الجاهل المَسْتخف بحق هل العلم, التّارک للافتداء بهم؛ 


77 ۳ 1 7 ۳۵ مت نت 0 
أَحتٌ غبیدی اي الْفِیدٌ الطالث لاب الجز, 
للخلماء القابل عّن الحعماء».786.اسد الغابه ( به نقل از 
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5.مام علی علیه السلام :علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد برقی, از 
علی بن ابوحمزه, از ابوبصیر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام 
۳۳ به کسی تعلیم 
کند, او را چون مزد کسی است که به آن عمل نماید». ۱ 
حضرت عرض کردم که: پس اگر متعلم آن علم را به غیر خویش تعلیم 
دهد. این مزد از برای معلم اول جاری خواهد بود. حضرت فرمود که: «اگر 
آن را به همه مردمان تعلیم دهد, این مزد از برای او جاری گردد». عرض 
کردم که: پس اگر بمیرد نیز چنین خواهد بود؟ حضرت فرمود که: «و هر 
چند بمیرد».788.الامام زین العابدین علیه السلام :به همین اسناد, از محمد 
بن عبدالحمید, از علاء بن رزین, از ابو عغبیده حذاء از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت است که آن حضرت فرمود که:«هر که باب هدایتی را تعلیم 
کتف دهد اف وا کون هد کشنتن. آنبیته که به: آن عمل کید و این گروه 
عاملان. چیزی از مزدهای ایشان کم نمی شود. و هر که ضلالتی را 
تعلیم کسی دهد بر او چون گناهان آنان است که به آن عمل کرده اند و 
این گروه عاملان. چیزی از گناهان ایشان کم نمی شود» .797 .الامان عن 
عبد الله بن بسر و مه ی 0 و ی یت کرده 
و آن را مرفوع ساخته, از ابوحمزه. از علی بن الحسین علیه السلام که 
وا ۱ ها ای کر 2 
است., هر آینه آن را طلب کنند ؛ هر چند که به ریختن خون ها و فرورفتن در 
دویاها ناش 


به درستی که خدای تبارک و تعالی وحی فرمود به سوی دانیال, که دشمن 
داهن و من آن خاهلی است کشحی اهل ا نا سک 
شمارد و اقتدای به ایشان را ترک نماید. و به درستی که دوست ترین 
بتدگان من به شوق من, آن پرهیز کاری اشت که طالب تواب بزر ی باشد و 
هميشه با علما باشد و حلیمان را پیرو و از حکیمان قبول کند» (مراد از 
علما - چنان چه بعضی گفته اند - علمای شیعه است و از حکیمان, اوصیا و 
از حکیمان, پیغمبران).86 7 ۲ الغابه عن عبد الأعلی بن عدی :علی بن 
ابراهیم, از پدرش» از قاسم بن محجمد؛ از سلیمان بن داوود منقری, از 
خفص بن غیاث روا یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
به من فرمود که:«هر که علم را بیاموزد و به آن عمل نماید و به جهت 
رضای خدا| به مردم تعلیم دهد, او را در ملکوت اسمان ها که موضع 


ربوبیت و پادشاهی و عجایب و بدائع خدا است. تراک نامند, و گویند که: از 
برای خدا| اموخت و از برای خدا عمل نمود و از برای خدا| تعلیم داد». . 


ص: 150 


ه. ها لا 3 
5 باب صقه الْْلمَاء784.تاريخ الیعقوبی مَحتَذ بُنْ بَْتّی الط عَن أحْمَد 
0 و مت لل تا ۱ب ۵ و ِ و مت سار 0 ۳ ]| 
بن محمرح ِِ, عیسی, غن لسن بنِ کر عن معاوٍ بن وهب, قال 


"مت آبا عند الم «غلیهالسلام تفول: «اط العلمه ویر نوا 
والوقار, وتواصَُو وا لِمَن عَلفوتة الملم وتو صَعَوا لِمَنْ طلببْمٌ منة الیلع. 5 


از اسحاق بن 1 نیشابوری ) عم بن انراهية, عَن مَحَمّدٍ بن عیسی, 
عن وئس عن عتاد بي غنمان. عن العارت بن یره التضرح. عن آیی 

ید الم علیه السلام فی قَوّل الم عَز وجل: «/ ۱ 
العْلماء» قال: «یعنی بالعلقاء من ضدذق ذ 
قَوَلة فیس بعالم» 784 .تاریخ الیعقوبی , ع بر 
محقّد الترقت عن اشماعیل تن مقزان. عن آبی سید القَعَاطٍ. ن الحَلی 


۱ ۱ 
ی 9 : 3 1 1 9 
من عَذاپ الله وَلم یُرَخص فی مقاصی الله, وَلم يت القران رَعبه 
و و 0 ۰ + .۰ 0 نن ی ۳ 9 رت 
له (لي عَیرو؛ آلا لا یر هی علم لیس فیم تََهْْ, لا لا یر فی قراعم لیس 


۲ ۳ ی ی ر 9 و یر ِ 
وفی روایه اخری: «[لا لا حَیر فی علم لیس فیه َفَهَمْ, الا لا حَیر فی قراءو 
لیس فیها تدبر, آلا لا حَیْر فی عبادو لا ففه فیها, آلا لا حَیر فی تشک لا وَرع 


ص: 151 
تخر مرا وس لا 


.باب در بیان صفت علما782.امام باقر علیه السلام :محمد بن یحیی 
عطار, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از معاویه بن 
وهب روا یت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود:«علم را طلب کنید. و با آن, به حلم و بردباری و آرام آراسته 
شوید و فروتنی نمایید از برای آن که آن را به وی تعلیم می دهید, و 
فروتنی کنید از برای آن که علم را از وی طلب نموده اید. و علمای ستم 
کار مباشید که باطل شما حق شما را می برد و آن را ضایع می 
کند».782.الامام الباقر علیه السلام ( فی قوله تعالی ۱0 «الیِوَم اکملثت 
ل ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس. از حماد بن عثمان, از 
حارث بن مغیره نصری, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است در فرموده خدای عژوجل «ْما یی اللّه من عتاده العلما» (1) , 
ی و ی ار و 
دانایانند». آن حضرت فرمود: «مقصود خدا| از علما, , کسی است که کردار 
او مصدّق گفتارش باشد. و هر که کردارش گفتارش را تصدیق نکند (که 
قول و فعلاش مخالف یکدیگر باشد) عالم نیست».781.امام علی علیه 
السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد برقی, از 
اسماعیل بن مهران, از ابوسعید قماط, از حلبی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام که آن حضرت فرمود که:«امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمود که: آیا شما را خبر ندهم با آن کس که فقاهت و دانشمندی 
او به مرتبه کمال رسیده, و چنین کسی ان است که مردم را از رحمت خدا 
نا امید نسازد و ایشان را از عذاب خدا ایمن نگرداند در نافرمانی های خدا 
و ایشان را رخصت ندهد, و قران را از روی بی رغبتی ترک نکند که به 
سوی غیر آن رغبت کند. 


بدانید و آگاه باشید که خیری نیست در علمی که دریافتی در آن نباشد. آگاه 
باشید که خیری نیست در خواندنی که تامل و عاقبت آندیشی در آن نباشد. 
آگاه باشید که خیری نیست در عبادتی که تفکری در ان نباشد». 


در روایت دیگر چنین است که: «اگاه باشید که خیزی: تفت در علمی. که 
دریافتی در آن نباشد. آگاه باشید که خیری نیست در خواندنی که تدبری در 
آن باشتد: اکاة باشید که خیری نیست در عبادتی که دانشی در آن تباشد. 


آگاه باشید که خیری نیست در قربانی کردن. يا خدا را پرستیدنی. که 
پرهی زکاری در ان نباشد». 


1-. فاطر, 28. 


ص: 152 


تیه مُحَمّدٌ ین یخیی, عَنْ امد تن مُحَمَدٍ بن 
عیسی ؛ وَمُحَمَذٌ بُن تخ, اشماعیل, غن القضل بن شادان التیماتوری جمیعاء عن 
ضَفْوان ین کی رن اس الجشن ۳ علیه. ااسلاخ : 19 :«نَ من 
لاماتِ العقیه الجلم والَفّت» 779 امام علي علیه السلام :امد بنعَبد 
آعقمنین ِ السلام :«لا یکون لته والعرَه فی قَلب اْالم» .781 عنه 


علیه السلام :وبهدّا الاعستاد, عَن مُحَمّدٍ بن حله کنُ مَحَمد بن ستان رفعة, 


قال :«قال عیسی بْ مریم علیه السلام : با 2 مفشر الحوارنين, اه 
حاجّه او قطوقا لی. قالوا ‏ قضیت حاجنک یا ژوع اللّ للم , ام فقسَل أَفْدَمَهُمْ 
قالْوا: کنّا تخن أحق بهذا با ژوح اللّه» فقال: ان أحَقّ الّاس بالذمه 


لالم اما توَاصَعث واصقث هکذا لکیْمَا تتواصَئوا بَغُدی فی التّاس کتواضٌهی لَکمْ. 


قالش عانه لام : بالواضع تُمْمَر الْحِكُمَة, لا بالکتر؛ وگذلک فی 
السَهل یتبث الرّْعْ. لا فی الَجَبلِ» 780 عنه .عنه علیه السلام :علیّ بُنْ ابراهیم, 
عَن آییه, عن علی بن معْبدٍ. من من دكرَخ, ۶ قیقع ای 2 
للم علیه السلام , ال :«گان آهیژٌ ۹ علیه السلام یَفْولَ: با الب 
الیلم, ان ِلْعالم تلات عَلامات: العلم, وَالحلم , والطَمت, و للمَتعلف تلات 
َلرما: بتارغ من قَوقة بالمقصته, وَظلمْ من دُوتة یاقب , ویْطاهژٌ 
الظلَمَة». 


ص: 53 1 


9سصامام علی علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان نیشابوری. همه از صفوان 
نسی: اتحصرت آبوالحهن امام وضا علبه السلام روایت کرد انم که 
آن حضرت فرمود که:«از نشانه های فقه و دانش, بردباری, و خاموشی 
است».778.تاریخ بغداد ( به نقل از ابو هریره ) احمد بن عبدالله , از احمد 
بن محمد برقی, از بعضی از اصحاب خویش روایت ت کرده است و آن را 
طرفیع اه که کف امس الفوسن عم السای فرموی کت ی 
کفلت رل شام ما7۱ ]لد الصور ( به بقل از ایو هزیر ) 
به همین اسناد از محمد بن خالد, از فخهد بن.سنان مرفی. استت:و. ان را 
مرفوع ساخته که گفت:«عیسی بن مریم علیه السلام به حواریان فرمود 
که: ای گروه حواریان, مرا به سوی شماء حاجتی است. آن را از برای من 
روا کنید کفتند. که یا روح الله جاچت. تو برآوزده است. پس عیسی 
برخاست و پای های ایشان را شست (در بعضی از نسخه ها مذکور است 
که آن‌ترا دا کفتند که با روع الاه , ما به این, از تو سزاوارتر بودیم. 
حضرت عیسی فرمود که: سزاوارترین روما به مر که ادف کرد 
ات رای زضای راما فرفنی آن است که الم باشد جر این تست 
که من, اين چنین فروتنی نمودم از برای آن که شما بعد از من در میان 
مردمان فروتنی کنید؛ چون فروتنی کردن من از برای شما بعد از آن بود . 


کرداری و راست گفتاری. آبادان می شود. نه به تکبر و سربلندی. همچنین 
در زمین نرم و دشت. کشت می روید, نه در کوه» ۰ تاریخ دمشق ( به 
بقل ار اوه رم لیس اه ان پجونه ای هیده آر 
ان که اما کر کر اوه ی ی از امام جعفر صادق علیه السلام 
شنت گرم استه کب ارشصیت فرص دار ال یر -عایم الا 
می فرمود که: ای طلب کننده علم, به درستی که عالم را سه نشانه 
است: علم و حلم و خاموشی. و از برای آن که علم را به خود می بندد, 
تشه کشا ند اس با آن کم ار امبالایر است: صاعه ندیه اف مانی ‏ 
و ظالمان و ستم کاران را یاری می نماید و پشت به پشت ایشان می 
گذارد». . 


ص: 154 
6 باب < حوٌ القالم 777 الدرّ المنثور عن آبی هریره :عم بن ُحَمَد بُن عَبّد 


۳ ‌ ۱ 3 ۳ ۰ << کا 9 ۲ ه 
اجه ری م 0 و عَقن 5کتَخ, 2 عن 1 تا تِ علیه ل امیر 
المُوْمنین ج علیه لیه السلام ول 1 مبٍ کی 
تخد بد 15| دخلّت عَلیّه وعندخ قفوم فسلم عله ب 
۲ خدذ بتوبه ۲ 9 جِ و 7و _ه.س- ج۷1 ان ۳ 

ِ 2 بیج بدبه, ولا تعلس خَلفة, ولا یو بعیییب»_ و سل ده 
دوه واجلس بیّن تدیه. ولا تجس خَلقة, ولا تقهز بعتیک. ولا نیز بیج 


ص: 155 
6 باب در بیان حق عالم 


7 باب در بیان ضرر مردن علما 


6. باب ۳ بیان حق عالم773.بشاره المصطفی ( به نقل از ابن عباس. 
درباره سخن خدای عز و جل : ) علی بن محمد بن عبدالله , از احمد بن 
محمد, از محمد بن خالد. از سلیمان بن جعفر جعفری, از ان که او را ذکر 
کرده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود:«امیر المومنین علیه السلام می فرمود: از جمله حق عالم آن است 
که پر اصرار نکنی بر او در سوال کردن و جامه آن را نگیری, چون بر او 
اک اه کل ۳۸0 1 
تحیت و سلام تخصیص ده (بر ایشان عموماً سلام کن و بر او خصوصا) و در 
تا و و او ار ی 1 

نا ۱ 
داستان علم, چون داستان درخت خرما است که آن را انتظار می بری تا 
چیزی از آن بر تو فرود آید. اجر عالم بزرگ تر است از اجر آن که روزها 
روزه بدارد و شب ها به عبادت ایستاده باشد و در راه خدا با کافران جهاد 
کند».7. باب در بیان ضرر مردن علما77.مشکل الاثار ( به نقل از عمر 
بن علی, از پدرش امام علی علیه الس ) چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند, از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بن عیسی, از ابو ایوب 
خژاز, از سلیمان بن خالد, از امام جعفر صادق علیه السلام که ان حضرت 
فرمود:«هیج کس از مقمنان نمی میرد که مردنش دوست تر باشد به 
سوی شیطان از مردن فقبه دانشمنی» .۰ 77 .,بشاره المصطفی عن ابن 
عبّاس ( فی قوله عز و جل : (0) «تَا سول ) علی بن ابراهیم. از 
پدرش. از ابن آابی عمیر, از بعضی از اصحاب خویش ۳ ۱ 
علیه السلام رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود که:«چون موّمن فقیه 
نفیرة: در دین. اسلام جنان شکافی به. هم رسد که. هیچ چیر آن:را منسندود 
نکند».772.أثبات الوصیه :محمد بن یحیی, از احمد بنِ محمد. از ابن 
محبوب, از علی بن ابی حمزه روایت کرده است که گفت: شنیدم از 
ابوالحسن و :«چون موّمن بمیرد, 
فرشتگان خدا, بقعه های زمینی که خدا را بر روی آن عبادت می کرده و 
درهاق اسمان. که عمل های او در آن بالا می رفته: همه بر آو بگریند: و ذر 


دین اسلام چنان شکافی به هم رسد که چیزی آن را ننندد " زیرا که مقمنان 
فقیه, حصارهای اسلام اند (که آن را محافظت می نمایند)؛ چنانچه حصار 
شهر آن را از دشمن محافظت می کند». 


ص: 11_56 


1 مشکل الثار عن, عممبن علِیّ عن الامام علی علیه الوَعَلة, عَن 
عَن ابن مَجْبُوب. عَن آبی يوب الجرّاز َنْ یمان : لسع ای ید 
الله علیه بط 9 :«مَا من ۱ الْمَوّمنین احتٌ الی ابلیس 


0 ۳ 0 ۵ 5 ۳ و - 0 و ۳ و و 
عن زیاد بن المنذر لی بنْ ابراهیمٍ عَنْ, محمد بن عیسی؛, عن یویس 
۳ ۳ - 0 ر] وب 2 .۳ ۳ ِ سم 2و 0 
رفعة. قال :«قالٍ لقَماِنْ لائنه: با نت. اختر المَجَالسَ علی عتیک. قان أیّت 

[ 9 ۳ ات متلا ج| 9 و و وم ]9 چ ۳ | + م۶ وم 
قوّما ید رون ال جَلِ وک فاخلس مهم فان تک عالما, تقعک علمی, 
وان تک خاهلاء ۶ علموک, ولعل الله ان بظلهم رحمتّه . فتَعمک مَعَهُمّ, و ادا 
رزایت قوما 
۳ 


ص: 157 
8 بانب فر بیان شم تفیش با غلتا و صعیت ایهران 


8 مام باقر علیه السلام :از او, از احمد, از ابن محبوب. از ابو ایوب 
خژاز, از سلیمان بن خالد, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود:«کسی از مقمنان نمی میرد, که مردن او 
دوست تر باشد به سوی شیطان, از مردن فقیه دانشمند».768.عنه علیه 
السلام :علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از علی بن اسپاط, از عمویش 
یعقوب بن سالم, از داود بن فرقد روایت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«پدرم فرمود: به درستی که خدای و 
علم را نمی گیرد, بعد از آن که آن را فرو فرستاده است, و لکن عالم می 
میرد و آنچه را که می داند, با خود می برد. پس جفاکاران جاهل که از حق 
دوراند. متوجه امور مردم می شوند و گمراه می گردند, و مردم را گمراه 
می گردانند. و هیچ خیری نیست در چیزی که آن را اصلی نباشد» (و مراد 
از آن, علم است؛ چه آن اصل همه خوبی ها است) .767.امام باقر علیه 
السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از محمد 
نن.علی, از آن. که آو را ذکر کرده از جابر, از امام مخمد باقر علیه السلام 
که فرمود:«حضرت علی ین الجسین, علیه السلام ۳ 
دای تعالی: ت«اه لم یروا آنا تانت. الا ررض تنقَضُهّا من آطزافها» (1) , 
سخی می گرداند در باب شتاب مرگ و کشتن در میانه ما». «آیا 0 
ندانستند آن که ما می آییم (یعنی فرمان ما می آید) زمین را در حالتی که 
کم هت کتجض ان را از کنارهای آن». حضرت فرمود که: «آن رفتن علما 
است».8. باب در بیان هم نشینی با علما و صحبت ایشان 767.عنه علیه 
السلام ۳ بن ابراهیم, از محمد بن عیسی روایت کردهم آز تن و زر 
را مرفوع ساخه که گفت:«لقمان به پسر خود فرمود کم ای فرزند من؛ 
ما دا ع ول وا باصن کتند: 1 اه 
باشی, علم تو, تو را نفع می بخشد و اگر جاهل باشی, تو را تعلیم می 
ایشان فراگیرد. و هر گاه گروهی را دیدی که خدا را یاد نمی کنند, با ایشان 
منشین ؛ زیرا که اگر عالم باشی, علم تو, تو را نفع نمی بخشد و اگر جاهل 
ال ای ای و 
آور پس تو را با ایشان فراگیرد». 


کش رد 11 


ص: 159 
766 2 الباقر علیه السلام ( فی قوله تعالی, : ( 4 «یأیا الرَسَول ( 


< لا 


عَلع ن (تراهیم, عن آبیه؛ وَمُحَمَدٌ بن بخيي, عَن أحْمَد بُن مُحمَّد بن عیسی 
جمیعا, عنِ ان موب عَن درشت بُن آیی مَْضور, عَن ابراهيم بُن ند 
العمید. عَنْ اپ الحسَنٍ قوتی تن جفقّر علیه السلام , قال :«مَحَادتة 
القالم علی الَْزایلِ خر من _فحادته > ال ی الرْرَایٌ».765.امام 
حسین علیه السلام عِدَّهْ من آضحایتا, عَن یمد ن ملد البرق عن 
ق ای ال ما فد من اب ند ال غلیه السلام. 
قال :«قال سول ال صلی الله علبه و آله : قالت الْحواربون لعبسی: تا 
ژوح اللّه_ , من تجالس؟ قال: من تدکرکم ال رود وَیَزیةٌ فی عِلمِكَم 
مَنْطفْة, ویرعبُکم فی الاجرو عَملَه» 764.تاريخ دمشق ( به نقل از ابو سعید 
خذری ) مُحَقَذٌ بُن (شماعبل, غن افطل تن شاذان, عن این آبی غمیّ, عَن 
مر ارم عن ای و ام علیه آلسلام , قال :«قال سول اللّه 


فک 


صلی الله علیه و آله : مُجَالسَةٌ هل الدّین سَرّف الخْیا وَالاجو».747.کمال 


الدین ( به نقل از عید الرحمان بن سمره ) علِم بُنْ ایراهيم, عَن آییه, عن 
‌ِ م2 لل س ۳ ِِ ۳ ِ ۳ س و س] سم 
القاسم بن محمد الاصبعّانی, عن سلیمان بن داود ۱ متفر ی؛ عن سعیان بن 
م6 د-2 بت > ]- ۳ و بر نش تَ ک 
«لمَجّلْس اجِْسَهٌ الی من ای به وت فی تفسی من عمل ستو».9 باب 


8 اس بو ۳ ۳ تِ ۸ 2 ۰ ۰ 
شوّال العالم _وتذاگرو749.امام علی علیه السیلام :علیٌ بْنْ انراهيم, عَن 


۳ 


آبیه, عر این آبی عُمَیْر, عَن بِعض آصحابتا, عَنْ آبی عَبّد الم علیه السلام, 
قال :سَالنَة عَن مجذور اضابنة جَتَابة, فقسْلوة. فمات, قال: «قتَلوه, الا 
هالوا ۰ .عای قفاع العت اسوال :7۰0 سناهتی خدا ضلی: اللم: علهه ی ال( 


خطاب یه علی له السلام ) مد کی عون حُمَد بن 
عیسی, عَنْ حمّاد بن عیسی, عَن خریز, عَن زژرارة وَمحمّد بن مُسْلم وب 
الجْلی, قالوا: قال آو عَید الله علیه السلام ِحْمَرَان بن آَعْينَ فی شی ء 
سَأَلة:«تها یلک التّاس ؛ انم لا بسآلون». . 


۱ 


ص: 11_59 
9 باب در بیان سوّال کردن از عالم و مذاکره نمودن با او 


1 7.غقه ضلی: الله غلبه. و اله: :علی, بن. ابراهیم. از بدرتتن.ه مخمد بن 
یحیی, اه یی و ۱ ۱ 
د3رست بن ابی منصور, از ابراهیم بن عبد الحمید, از ابوالحسن موسی بن 
جعفر علیه السلام که ان حضرت فرمود:«حدیت کردن و صحبت داشتن با 
عالم که بر سر مزبل ها نشسته باشی, بهتر است از صحبت داشتن با 
جاهل که بر روی فرش های و 
الله علیه و آله ( لِعَلیٌ علیه السلام ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند, از احمد بن محمد برقی, از شریف بن سابق, از فضل بن ابی قَرّه, از 
امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: حواریان به عیسی علیه السلام عرض کردند که: 
یا روح اللّه , با که هم نشینی کنیم؟ فرمود: کب ی دم 
شما آورد و سخن او, باعث زیادتی در علم شما باشد و عمل او شما را در 
آخرت راغب کرداند» :793 ارنه دفشق عن انس :محفد ین اسماعیل, ان 
فضل بن شاذان, از این انف مه از منصور بن حازم, از امام جعفر صادق 
علیه السلام رواء بت کرده است که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: هم نشینی,با اهل دین, باعث شرف و بزرگواری 
دنیا و آخرت است».754.رسول اللّه ضلی. الله: قلیه. و اله. «علی بن 

ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد اصبهانی, از سلیمان بن داود متقرف. 
از سفیان بن عینیه. از مسعر بن کدام. روا بت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«هر آینه مجلسی که در آن 
پتی با ان که بر او اعتماد داشته باشم, در نزد من وثوقش از عمل یک 
تا را باب در بیان سوال کردن از عالم و مذاکره نمودن با 
او 75.بیامبر خدا ضلی الله علیه و اله ؛غلی بن ابراهیم. از بدرش: از ابن 
انی: یز از بعضی اصحاب ما, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که گفت:از آن حضرت پرسیدم از آبله داری که جُنب شده بود 
و او زا سل دادن بعد از ان هرن -حضرت فرمود که «او را کشتند, و چرا 
نپرسیدند که چه باید کرد؟ زیرا که چاره دشواری و درماندگی پرسیدن 
است».752.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به علی علیه السلام 
) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حماد بن عیسی, از 
حریز» از زراره و محمد بن مسلم و برید عجلی, روایت کرده است که 
1 امام جعفر صادق علیه السلام به حمران بن اعیّن فرمود در باب 


چیزی که از آن حضرت سوّال کرده بود که:«جز این نیست که مردم هلاک 
سونو به کت آن. که: وال تفی کنندر 8 اه بای دنت نیت 
پرسند؟» . 


ص: 160 


753.تاريخ دمشق (+ یه نقل از اتس ) علیْ ین مُحَمَد, عن سم بن زباد , 


2 و 0 و تن 


ک 
۱ اس 
۷ 
1 
1 
۳۱ 


علیه اسلام مه 754.یامیرخدا صلب | : 

عن محتّد 1 بن عَبیْد, عَن ینس بن عَبد الرَّخمن, عَن آیی ‌ 
ااخول, عَن آبی عتد الم علیه السلام , ال ن«لا بسن العاست ی تشالوا 
وتَقَفْهُوا ویَفرفُوا لَامَهْمْ . ۰ تد ۱ 
تَفیّه» 755۰ .امام حسنر علیم السلام : 
من ذگرة. عَن یی عَبد ال علیه اله 
الله_علیه و آله : آف رجّل لا برع و ی 


1 ً سر ه‌ِ- ابر اهیم, غْن آبیه, غن التوفلی, غن السکونی؛ عَن بی عَبد الله_ 
لله ۰ 
0 


0 سس و و 


ِ 
۴ 
۰ 
۱ 7 
4 


‌ 
ك 
۴ 
م0 

0 


۱ 


۱ ۴ 
۳ 
۱ 
۵ ۳ 
۱ 
2 
۱ 
ی 
۷ 


علی بن 4 عَ‌ ی اک عر 

با عْید ال علیه السلام 1 «قال سول | 

و آله : ان ال عَر وجل بَفول: تاک اللم یی عتاد 

القَلوبٌ المَیِْتهٌ لا هم النْتَهْوّا فیه الی أمّری».757.رسول الله صلی ! 
و 


۱ 
93 
۲ 
۳ 


علیه آله نِمَحَمَدٌ بُن بیی, عَن أمْمَد پن محَمّد بن عبسی, عَن مُحَمَّد بر 
نستان: -عن. آبی العازود. قال :سهعت. ابا عغقر 
ِ وج 2 2 


۱0 ۱ 
> 
ی ۱ 
۰ ۳ 

۱ ۳ 
2 
ِِ 
0 
2 


ص: 161 


8 عنه صلی الله علیه و آله :علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از جعفر 
بن محمد اشعری, از عبدالله بن میمون قداح, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: آن: خضرزته فرمود که تایه کرزنتی که 
این علم, بر آن قفلی هست و کلید آن, پرسیدن است». 


طلم: بن ابراهیم, از پدرش» از نوفلی؛ از سکونی, از امام جعفر صادق علیه 
الشلام فل انی فا ات کم ات ور سول ال صای ار لد 
:؛علی بن ایراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید, از یونس بن عبدالرحمان, از 
اتهخعف احمل ای تام تصصر ضاری علم سای رات رات که آن 
حضرت فرمود که:«مردم را نمی رسد (و رخصت ندارند) تا سوال کنند (و 
طلب اس هیا و ام حویش را بشاسد و اسان را می وت که 
عمل کنند به انچه امام می فرماید و هر چند که ان فرموده تقیه 
باشد».756.الارشاد ( به نقل از انس 2 از محمد بن عیسی؛, از 
اه ار اه اک اناد کف ضار تاه الا مات 
وه ات ک ان روکد مان ضدا سوه الا غیت از 
فرمود: تف بر آن مردی که در هر روز جمعه خوبش را فارغ نسازد از برای 
کار دین خود, تا ان را وارسی و بازجویی کند و از دین و انچه در ان در کار 
است. سوال نماید». 


در .روایت: دیکری بهجای نی بر آن مردی» . «تف بر هر مسلمانی» واقع 
شده. 757 ,پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :علی بن ابراهیم, از پدرش, از 
ابن ابی عمیر, از عبدالله بن سنان. از امام علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: به درستی که خدای عروجل می فرماید که: با یکدیگر علم را یاد 
کردن در میان بندگان من؛ از آنهاست که دل های مرده بر آن زنده می 
شود, هر گاه ایشان در آن, به سوی فرمان من منتهی شوند, که از آن که 

من اضر کزده ام کر فنم.باشتد» :9 7,بيا هیر خدا صلی الله علیه و اله <مخفد 
بن یحیی, از احمد بن معمد بن عیسی؛, از محمد بن سنان, از ابوالجارود, 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«خدا رحمت کند بنده را که علم را زنده دارد». ابوالجارود گفت که: 
عرض کردم که: زنده داشتن آن چیست؟ فرمود: «آن است که با اهل دین 
و صاحبان پرهیز گاری, آن را یاد نماید». ۰ 


ص: 162 


9یا مب خدا صلی الله علیه و آله مُحَمَذٌ بُن یخی و 

ع ند الم بّن مُحقّد الْحمَال, عَن و َقعة, قال سول 
۳ ضاین ال علیه :و اد : + «تدا کرو وتلاقوا وتحدَئوا؛ قاِنَ الْحدیتَ جلاء 
لوب" ان 0 تین کمَا رین السَنّف, وجلاوُها الحدِیتُ».760.الامام 


ص: 1903 
0. باب در بیان بذل و بخشش علم 


2 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, 
از و خسن حجّال, از بعضی از اصحاب خویش روایت کرده و آن 
را مرفوع ساخته که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«با 
یکدیگر ذکر و ملاقات کنید, , و در میانه خوبش تکلم کنید به حدیت. ؛ زیرا| که 
حدیت, باعث جلای دل ها است. به درستی که دل ها, ژیزفی. کیرد خنان 
که شمشیر زنگ می گیرد و جلای آن, به حدیت است».763.الغدیر :چند 
نفر از اصحاب ما روا بر 1 از پدرش, از 
قضاله بن ایوب, از عمر بن ابان, از منصور صیقل که گفت: شنیدم از 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«تذاکر علم (و آن را با 
یکدیکر یاد کرذن): به. منز له خواندن و باز خویی (و خفظ و تاز کی عهد با) آن 
است و چنین خواندنی چون نمازی است که مقبول باشد» .10. باب در 
بیان و تن کلم ۰۰ 37۰۶ دعشق. کق آبی سعید الخدری :محمد 
منصور بن حازم ۳0 ۳/۳ 0 ۳۱ 0 5 
روایت ه کرده اسشت. که ان حضرت فرمود:«در کتاب علی علیه السلام 
خواندم که: خدا بر جاهلان عهد و پیمان در طلب کردن علم نگرفت تا [اين 
که ] بر علما؛ عهد و پیمان گرفت به بذل و بخشش علم از برای جاهلان؛ 
زیرا که علم, پیش از جهل بوده است».65 7 .الامام الحسین علیه السلام 
؛چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد برقی, از پدرش؛ 
از عیدالله بن مغیره و محمد بن سنان. از 1 
صادق علیه السلام درباره آیه «ولا زر تور وک لتاس» (2) , که ترجمه آن 
اين است که:«و مگردان رخ خویش ش را به جهت و0 (یعنی روی 
خویش را , بخ یک بنة. متر .و قیل. هام).. که: آن حخظرت. فر مود:؛ «باید که 
مردمان ظ نزد تو در علم برابر باشند» (چنان نباشی که به بعضی عطا 
کنی و به بعضی نه. یکی را بر دیگری بدون مرجحی ترجیح دهی کما و 
کا ۱ ساره التبم ار رام بو را هیا اجه 
همین اسناد از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر, از جابر, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت است که آن حضرت فرمود:« زکات علم, به 
این است که آن را به بندگان خدا| تعلیم دهید>؟. 


یمتاح رخف آ لاه میور ها نم یروت 
2 . لقمان, 18. 


ص: 164 


؟ 
قتَطلمَوهم».11 بان اي غن الْقَوّلِ بقتر علم880.الکافی ( به تقل از 


أ۱ 
1" ی نآ حُمَدّ وعبُدالله تن فد ن 
عیسی, عن عم پُن العکم, عن سا سیف بُنِ عَميرِة. عَن مُفَصْل بن یزید. قال 
ِ الله_ علیه , السلا «ئهاک عن حَصلَین, فیج هلک 
ن تدین الله" تال ۰ ولْفْبی التّاسَ بمأ [ تعَلمُ» 8 کشف 


5 5 ۲ 1 ۰ 2 اش َ-_ بت 
الغمّه عن الحسن بن ظریف :علیٌ بن زتاهيع خن محقد بن عمشی تن 
عَبید مور کر ای او ره ی یم قال :قال لِی 

‌ 
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1. باب در بیان نهی از گفتار بی علم 


1 کشف القْمّه ( به نقل از حسن بن ظریف ) محمد بن ابراهیم, از 
محجمد بن غیسی ین عبید: از یونس بن عبدالرحمان, از ان که.آو.را ذکر 
کرده, از امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود:«عیسی بن 
مریم. بر پا ایستاده خطبه خواند در مبانهبنی اسرائیل ین تومون ک۳۵ آ 
ما نخس وا بش حاهاای یس گس ان تم کر یهن 
داز اسان که‌طالتب ان باشند قابلیت انوا رانههسافتدر سم کید که 
بر ایشان ستم نموده باشید».11. باب در بیان نهی از گفتار, بی 
ی و ی لسن :محمد بن یحیی, از احمد و عبدالله - 
پسران محمد بن عیسی - از علی بن حکم, از سیف بن عميره, از مَفصل 
بن یزید روا یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«تو را نهی می کنم از دو خصلت که در این دو خصلت. مردان هلاک 
شده اند: یکی آن که تو را نهی می کتم از آن که خدا را عبادت کنی به 
باطل که خدا آن را نفرموده باشد, و دیگر, آن ک. فده فتوا دهی به 
آنکه تفی ایت» :801 الکافیرعن الختس برراشد گی اامام الضاوق عاند 
السعلی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی بن عبید. از پونس, از عبدالرحمان 
و امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود که:«پرهیز کنید از دو خصلت که در این دو خصلت., هلاک شده هر 
هت به آنچه نمی دانی».885.الکافی عن سالم :محمد بن بحیی, از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از علی بن رتاب. از ابو عبیده 
حذاء از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود:«هر که مردم را فتوا دهد. بی آن که علمی داشته باشد. و هدایتی 
یافته باشد, فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب, او را لعنت کنند و به او 
ملحق شود گناه هر که به فتوای او عمل کند».884.الکافی ( به نقل از 
حسن بن راشد ) چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند از احمد بن محمد 
بن خالد. از حسن بن علی وشّاء از ابان آحمر از زیاد بن ابی رجاء از امام 
محمد باقر علیه السلام که آن حضرت فرمود:«آنچه را دانستید بگویید: و 
آنچه را ندانستید, بگویید که: خدا, بهتر می داند. ی 
که ایه را از قران بیرون می اورد (به این که آن را بر معنیی حمل می کند 
برای خویش) و در باب آن ایه, از بلندی به پستی می افتد به انچه دورتر 
است از مسافتی که دز میانه آسمان و زمین است». 


(بنا بر آنچه در بعضی نسخه ها واقع شده, معنی آن می شود که در آن آیه, 
در غیر راهی که دارد می رود و آن را می دزدد. بنا بر بعضی نسخه ها.؛ 
تون ان است که آن آیه را تحریف می کند. ظاهر این است که هر دو, 
تحریف باشد و اول صحیح است. و خطاب حضرت در این حدیث, با علما 
اه ی ی 
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5 الکافی ( به نقل از سالم ) مق بُقْ اشقاعیل, غن القَل بن شاتان. 
عَن حماد بنٍِ عیسی, عَن ربعی بن عَبد الله 5 / 
عَبّدٍ ال علیه السلام , ال :«لَعَال 
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بن ابر عن 7 
بن عَبّدٍ الله, عَنْ آبی عَبّدٍ الله. علیه السلام , قَال :«اِنٌ الله حَصٌ عباده 
بایتّن من کتابه: ان لایمولوا نی یعْلموا, ولا یرذا ما لم یلوا , وقاٍل عَز 
وجل: « الم بوخ عَلیِهم میتاق الکتاب أنْ لا یِقولوا, علی الله لا الحق» 
وقال: «بل کذْبُوا بما لَمْ بُجیطوا بعلمه وَلمَا باتهم تأویلة» ». 
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7 الاقبال ( به نقل از ابو الحسن لیثی , درباره امام صادق علی ) مجمد 
بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن عیسی. از ربعی بن عبدالله , 
از محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۴ ۱۹ 
حضرت فرمود که:«عالم را می رسد آن که بگوید که: خدا بهتر می داند, 
چون او را سوال کنند از چیزی و حال ان که او را نمی داند, و غیر عالم را 
روا نیست که این را بگوید».888.الامالی للشجری عن صفوان بن یحیی 
:علی بن, ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد, از حماد بن عیسی, از حریز 
بن عبدالله , از محمد بن مسلم, ی السلام روایت 
کرده که آن حضرت فرمود که:«چون یکی از شما را سوّال کنند از آنچه 
نمی داند, بگوید که: نمی دانم و نگوید که: خدا بهتر می داند؛ #یرا آن 
شکی در دل صاحبش می اندازد که او نیز می داند. و چون آن که از وی 
سوال شده بگوید که: نمی دانم, سائل او را متهم نمی 
محمد., از معلی بن محمد, از علی بن اسباط, از جعفر بن سماعه, از چند 
نفر, از ابان, از زراره بن اعین روایت ت کرده که گفت: از امام محمد باقر 
علیه السلام سوال کردم که حق خدا بر بندگان چیست؟ فرمود:«آن که 
با 
ایزاهیم: از پدرش, از ابن ابی ۳ از یونس, بای اد یعقوب که اسحاق ؛ بن 
عبداللّه است از امام جعفر صادق علیه السلام رواء بت کرده که آن حضرت 
فرمود:«به درستی که خدا بندگان خویش را ترغیب کرده به دو آیه از کتاب 
خود: یکی آن که نگویند تا بدانند. و دیگر آن که رد نکنند آنچه را که نمی 
دانند. خدای عز و جل فرموده است: « الم بر وْحَذ علیهم میتاق الکتاب آن 
۳ علی الله 1 الحف"» (1) 


یعنی. : «آیا گرفته نشد برایشان پیمانی که در کتاب است (یعنی تورات) تا 
آن که نگویند بر خدا مگر سخن راست و آنچه را که حق باشد». 


و فرموده است: «بل کی ۳۹ بمَا 1 تخن وا فان لمّا هم تأویلْذ» (2) , 
یعنی.: بلکه تکذیب 9 به آنچه احاطت نکرده اند به دانش آن ۳ 
گرداگرد ار را فرو گرفته باشند ه تم قاآموم ایشان را ناویل خفیفت 
معنی آن» . 


1- . اعراف, 169. 
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0 الامام الصادق علیه السلام :علمٌ بُنْ ایراهيم, عن محقّد بُن عیسی, 


2 


هی ی ِ یی سب 
عن پوئس, عَنْ داد بن فرقد. مه حَدنَة, عن آبن شبر مة, قال :ما دکوث 
4 ۳ 0و 2 م2 9۵ ۰ و - لل اش مه _ ح 1-. 
خدیثا سَمعئهة عَن جَعفر بن مَحَمّد علیه السلام | آن یِتَضَذع قلبی, قال: 


قال این شبزمه: وأَقیم باللّم ما کَدّبَ بو : : 
ال اه ۱ , قال: «قال ود سول الله. صلی الله علیه 

َنْ عَملّ بالْمقاییس, نقذ قاک وافلک . ومَن آفتی التّاسَ بقیّر علم وَهَو لا 
عم التاسیخ من الْمنْسُوخ وَالْمَحْکم من المْتشَایه ققَد هلک واَهْلکَ».12 بار 
بو نز از ابو هارون عمّار بن 
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ار دا 90 ماه ای یه لام ار کیره اک 
و ول ه هم و تلا و ِ ۳ و و مب 2و ۳ 
بن محمد بن عیسی, عن محمد بن ستان. عن أ ِ مسکان. عَن الحسَن 
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ِ باب در بیان آن که عمل می کند بی علم 


2.اامام الرضا علیه السلام ( فی بیان قضل یوم القدير ) علی بن 
ابراهیم. از محمد بن عیسی, از پونس. از داود بن قرقد, از ان که او را 
حدیت کرده, از ابن شبرّمه روایت کرده است که گفت: به خاطر نیاوردم 
آن: خذیتی را که.از خعفر بن مجمد غلیه. السلام نید هکر آن. که نة دیک 
بود که دلم شکافته شود. حضرت فرمود که:«حدیث کرد مرا پدرم, از جذم. 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله ». ابن شبرمه گفت: و به خدا سوگند 
یاد می کنم که نه پدرش بر جدش دروغ گفت و نه جدش بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله . فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
که به قیاس ها عمل کند, به حقیقت که خود هلاک شده و دیگران را هلاک 
گردانیده, و هر که مردم را فتوا دهد بدون علم و حال آن که ناسخ را از 
منسوخ و محکم را از متشابه نداند, و اینها را از یکدیگر تمیز ندهد, به 
حقیقت که خود هلاک شده و دیگران را هلاک گردانیده».12. باب در بیان 
آن که عمل می کند بی علم892.امام رضا علیه السلام ( در بیان فضیلت 
روز غدیر ) چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد بن 
خالد, از پدرش, از محمد بن سنان, از طلحه بن زید که گفت: شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«آن که عمل می کند بی آن 
که بصیرت و بینایی داشته باشد. چون رونده ای است که در بی راهه می 
رود که شتاب در رفتن, او را به جز دوری از راه چیزی نمی 
افزاید».893.مصباح المتهجد ( به نقل از درباره فیاض بن محمد 
طرسوسی ) محمد بن یحیی, از احمد محمد بن عیسی, از محمد بن سینان, 
از ابن مُسکان, از حسین بن صیقل (1) روایت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«خدا عملی را قبول نمی 
ی و ی سم و ای 7و پس هر که عارف شد, 
معرفت او را دلالت می کند بر عمل, و هر که عمل نکند, او را معرفتی 
نباشد. به درستی که ایمان, بعضی از آن, از بعضی دیگرٍ حاصل مي شود» 
را ی سا ات از آن که او را 
روایت کرده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که عمل کند بدون 
علم, آنچه را که فاسد و تباه می سازد, بیشتر است از آنچه را که اصلاح 
می کند». 


1- . در نسخه مترجم رحمه الله حسین بن صیقل است . 
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3 اب استَغمال اللّم 895.الامام الصادق علیه السلام :معَقَذ من تبی. 
عَن أحمَد بن مُحمّد بن عیسی, عَن حقّاد بن عیسی, ن غقر تن دنت عن 
آبان بُن آیی عَیّاش, عَن سلیم ‏ فیس الهلا قال : سر ۱ بن 
علیه ,السلام یُحَدْتُ عن الْبیٌ صلی اللّه علیه و آله نة قال فی کلام 
له:«الَْْمَاء رجلان: رل ک اند حلم ما رالد باری واه 
فهذا هالک ون هل الثار لٍ بت 1 1 

آفل التار دام چهشوع نلک بدا آلی ال 
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3. باب در بیان عمل کردن به علم 


3 باب در بیان عمل کردن به علم 898 .الکافی عن حسان الجفال :محمد 
پن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حمّاد بن عیسی, از عمر بن 
آذینه. از ابان بن ابی عیّاش, از سُلیم بن قیس هلالی روا یت کرده است که 
کفته شید از آمین آلمغسین غلبه السلام. که از بغمین ضلی. الله علنة .و 
آله حدیبت می کرد که آن جناب در بعضی از سخنان خویش فرمود 
که:«علما دو قسمند: یکی عالمی است که به علم خود عمل می کند. چنین 
عالمی نجات خواهد یافت, و دیگر. عالمی است که به علم خود عمل نمی 


به درستی که اهل جهنم, متاذی می شوند از بوی عالمی که به علم خود 
عمل نکرده باشد. به درستی که سخت ترین اهل جهنم از روی پشیمانی و 
اندوه بردن بر چیزی که فوت شده. مردی است که بنده را به سوی خدا 
خوانده, آن بنده او را استجابت نموده و از وی قبول فرموده و خدا را 
اطاعت کرده, بعد از آن که خدا او را داخل بهشت گردانیده و دعوت کننده 
را داخل جهنم کرده باشد به واسطه آن که به علم خود عمل نکرده و 
پیروی خواهش نفس و اروزی دراز نموده, اما پیروی خواهش نفس این 
کس را از حق باز می دارد و ارزوی دراز اخرت را از یاد این کس می 
برد».899.الامام الصادق علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
از محمد بن سنان. از اسماعیل بن جابر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود:«علم, به عمل پیوسته است. . پس 
هر که عالم باشد, عمل کند و هر که عمل کند, عالم باشد. و علم, عمل را 
اهاز ات دهد ر پس اگر او را جواب داد, می ماند و اگر له از او مفارقت 
می کند».900 ات "چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از علی بن محمد قاشانی, از 
آن که او را ذکر کرده, از عبدالله بن قاسم جعفری, از امام جعفر صادق 
علیه السلام که آن حضرت فرمود:«به درستی که عالم, هر گاه به علم خود 
عمل نکند. موعظه او از دل ها می لغزد؛ چنانچه باران از سنگی که در 
نهایت نرمی و همواری باشد. می لغفزد».897.امام باقر علیه السلام :علی 

بن ابراهیم, از پدرش+ از قاسم بن محمد, از منقری, از علی بن هاشم بن 
از پدرش روایت کرده است که گفت: مردی به خدمت علی بن 
الحسین علیه السلام آمد و از آن حضرت مسایلی چند سوال نمود و آن 


جناب جواب او را فر مود. بعد از آن بت تفت .ان فنل. ان سابل سوال 
کت خصرت علی بن الخسشین له السام فرفید کهددر نحل ود 
شده است که: ان ام نی داب طلی زاس اک با وجودی که 

به آنچه دانا شده اید, عمل نکرده باشید یزرا که عم هر کامته.ان عمله 
شود نمره ندارد, فحر‌آن که: ضاخیشن بر کفر خویش می افزاید و از خدا 
دورتر می شود». 
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8 الکافی ( به نقل از عشّان جمّال ( شتربار 
مد بن مُجَمّد بُن عیسی, عَنْ مُحَمجٍ بُن ستار : 1 : 
آیی عَبدٍ اللّه. علیه السلام , قَالّ فلت لة: 0 قَال: «مَنْ 
کار له له توق ۱ ی ود و ۳ 


لا ول خح ‏ و ار 
۳ ۳ ِ س مره 11 ولد ۳ ٍ +0 2 تس 
بقا ثم للم تقتژون؛ ان القالم العامل بعتُرو گالجال الحاثر الذی 
۳۹ 2 و -ه 9 - ٩1‏ و ۷ ۶ 2 0۱2 رام مااج هم ٩و‏ ح 
یستفیق عن جهّله. بل قذ رایث ان الحجة 2 1 , والک 1 اد علی 
نها علی هذا الجاهل المتحیر فی جهّله, 
سم ع ۶ ِ س‌ ِ- 9و ۲ كِ 
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0 اسسکافی ( به نقل از عبد الرحمان بن حجاج ) محمد بن یحیی از احمد 
بن محمد بن عیسی؛, از محمد بن سنان, از مفصّل بن عمر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که گفت: آن خطرت: علض کردم 
که: ناجی, به چه چیزی شناخته می شود؟ تاره که:«هر که کردارش 
موافق گفتارش باشد, شهادت خدا , به نجات از برای او ثابت است. و هر 
که کردار او موافق گفتارش نباشد, موضع ودیعه و امانت است» (یا امانت 
را به او سپرده آند. یعنی: 2 
خواهند گرفت).901.صحیح البخاری عن الزهری عن عبید اللّه بن 
اللهچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد ن خالد 
ار ۱ ۱ ۱ ۱ 5 
مردمان, چون بدانید, عمل کنید به آنچه دانستید ۳ باشد که شما راه راست 
یابید. نفد ری که غا لصو که بو عر عم ور عمل اما یف کین حاهل مت 
گردانی است که از بی خودی جهل خود به هوش باز نیاید. بلکه به حقیقت 
چنین دانستم که حجت بر او بزرگ تر است و حسرت و اندوه بر این عالم 
که از علم خویش بیرون آمده (چنانچه مار از پوست بیرون آید). بعنی . 1 
آن اعراض نموده, بیشتر است از حسرت بر این جاهل که در جهل خویش 
سرگردان است؛ هر چند که هر دو سرگردانند و هلاک خواهند گردید. 


می شوید و خویش را رخصت و دستوری مدهید که سهل انگاری می کنید 
و در حق؛ , سهل انگاری مکنید که نقصان می کنید. به درستی که از جمله 
حق خدا بر شما آن است که در دین دانا شوید و از جمله دانش آن است 
که فریفته نشوید. به درستی که خیرخواه ترین شما از برای خویش؛ آن 
اتعت که اظاعت ار ی را مس سایت دار هه ما فرمان 
برنده تر باشد. خیانت کارترین شما با خویش, معصیت کارترین شما است 
که پروردگار خویش را بیش از همه نافرمانی کند. هر که خدا را اطاعت 
کند, ایمن و شاد گردد و هر که خدا را معصیت نماید. نومید و پشیمان 
شود». . 


من صحخابتا, غن احمّد بن مَحَمّد بن خالد, عَن نبه ۴ 

۳ ج‌ ِ سک ۳ ۳ ِ 3 
بن بد الرخمن بن آبي لیلی, عَنُ ابیه, قال :سَمعث با < ۹4 علیه ۱ م‌ 
)۶ جر ر وود ر ۱۶ وه و یل ه ۶[ عمهو م, لا زر جح 
یهو «ذا سَهعتم العلم قاسْتَعملوة, لسع قلوبکم ؛ فان أ , آذا کثر فی 


حديجة, عن, این الم انم السلام , ها :«مَنْ راد الحدیت لَِنْفْعَه 
الدئیا, لم یک لد فی الاخته تصیب ؛ ۰ من اراد به خَیر الاخره, ام ارلر* 


گ<< 


یر الذا والاخرو».905.الارشاد ( فی قَصْبّه وفاه سول للم صلی الله 
علی ) علی ین راهم عن اد غن الفاسم بن فده و 
المتقرو عن علص شن ختاته عن انب عند ال علیه السلام , قال :« 


تاد ااحدفت اه التها. لم تک له فت ااخرم یت 


ِ_ 


۳ 
گ باب جر بیان آن که علم خهیش را الت خوردن مال مردم ساخته و آن که به ان خر ود 


2.صحیح البخاری ( به نقل از ابن عبّاس ) چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, هر 
محجمد بن عبدالرحمان بن ای لفلف: از پدرش. که گفت: شنیدم از امام 
محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«چون علم را شنیدید و دانستید, به 
آن عمل: نما نید و باید که دل های شما؛ گشاده باشد؛ زیرا که علم. چون 
تسار نون در دل.ان کشتی. که تاب تحفل آن: تداشته: باشد: شیطان بر او 
دست پابد. پس چون شیطان با شما خصومت و جدال کند, رو به او آورید 
به آنچه می شناسید ؛ زیرا که مکر و حیله شیطان. سست و ضعیف است». 
و کسوی کت آنچه را که می شناسیم چیست (تا با آن با وی مخاصمه 
تعانیم)۱ خرحوی که یا اد مضه ند اس ار برای ما اهر وه 
از قدرت خدای عوجل».14. بات در تبان ان که علم. خویش, را الت 
ی ی ی کر ی 
ی ان تن آیراهيم: اه دنت کم بات 0 اند از 
یر ار یا رن 
که گفت: شنیدم از امیر المومنین علیه السلام که می فرمود که:«رسول 
دا ضلی الم یه ه ال فرعود که حه یز اشراخ بو خفرند که نیز نمی 
شوند: یکی طلب کننده دنیاء, و دیگری طلب کننده علم. پس 7 
کند از دناسر انسه خدا اد رای اه علال کردانیدهه شالم سی عانه وه هر که 
آن را بگیرد از جایی که حلال نباشد, هلاک می شود؛ مگر آن که توبه کند و 
آن حرام را به صاحیش بر گرداند. فز که علم را از اهل ان فرا میدز و به 
عم خود عفل مایم تحات با ید و هر کموتا را به علم اراده کند, همان دنیا 
بهره اوست» 905۰ .الارشاد ( در ماجرای وقات پیامبر خدا ) حسین بن 
محمد بن عامر, از مُعلی بن محمد, از حسن بن علی وشاء از احمد بن 
عات اد امی خفیجهی از آمام سففد ضایق علید الصلام رات کرنه ات 
که آن حضرت فرمود:«هر که حدیت را خواهد به جهت منفعت دنیا, او را 
در آخرت نصیبی نخواهد بود. و هر که خیر آخرت را به آن اراده کند, خدا 
خیر دنیا و آخرت را به | و عطا فرماید».906.شرح نهج البلاغه عن ابن 
عباس بن ابراهیم, زر از قاسم بن محمد اصبهانی, از منقری, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است که 


آن حضرت فرمود که:«هر که حدیث را به جهت منفعت دنیا اراده کند, او 
را در اخرت نصیبی نباشد». 


طریق عبادی المریدین. ٍنّ أدنی ما آنا ضانغ يم آنْ آلز ع حلاوم متاجاتی 
من بهم >> 7.شرح هن البلاغه عن ابن عباس ۳۰ ‌: عّن آبیه, عن 
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یغقر للعالم دنب واجذ».910.الطبقات 
, قال : قال ابو عبد الله_ علیه السلام 
له و عَلَیْه السّلامٌ : ول لِعْلْمَاء السّوْء 
1 ؟! .الطبقات الکبری ( به نقل از,غروه بن 
- عءِ -_ ل‌َ 9 ۳۷ 
عَلیٌ_بن ابراهیم. عَن ابیه؛ وَمَحَمَذدٌ بن اسماعیل, عَن الفصّل بن 
آیی عَمَیْر, عَن جمیل بُن درّاج. قال :سَمعث با عَبْد 
بت چا سا 99 و هیا اج ار - دای ]۲ 
و لب لسن قافتا واشماز ده آلي حلقه 2 
: «انما التَوَبة علی الله للذین یعملون السوء 


][خ 

3 - ۰ ها عه ا - الا که مت 1 م۳ 

نعلی؛ ابراهیم بنِ هاشم, عن ابیه. عن سم بن محمد., عن لمنقری؛ 
ض 9 ۰ ی -_ تَ << 1- 1 - را م2 9 
فص بن غَیَاتِ, غن آبی اللهم علیه السلام , قال :قال: «یا خفص, 

۶و + و م۲ ر هو یم چه [ عو- و وه مر حِ 

بغعفر للجاه سیبعون د ان بعفر للعا 
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ص: 177 
5. باب در بیان لزوم حجّت بر عالم و سخت گرفتن امر بر او 


9.اطبقات الکبری ( به نقل از ابن عمر ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از 
قاسم, از منقری, از حفص بن غیات., از امام جعفر صادق علیه ا تیدج 
روایت کرده است که فرمود که:«چون عالم را ببینید که با دنیای خویش 

محبت داشته باشد, او را بر دین خود متهم کنید؛ زیرا که هر که دوست 
چیزی باشد, آنچه را که دوست می دارد: رعایت می نماید». و قرمود که: 
«خدا به سوی داود علیه السلام وحی فرمود که: در میانه من و خود. 
عالمی قرار مده که فریفته دنیا باشد, که تو را از راه دوستی من باز می 
دارد؛ زیرا| که این گروه, راه زنان بندگان منند که مرا می خواهند. به 
درستی که پست تر چیزی که که من با ایشان می کنم. آن است که 
شیرینی لذّت مناجات با خود را از دل های ایشان بر می 
کنم».910.الطبقات الکبری ( به نقل از ختّش ) علی, از پدرش, از نوفلی, 
از شکونی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: فقها, امین 
های پیغمبرانند؛ مادام که در دنیا داخل تشوند . به آن: حضرت غرض ثند 
که: یا رسول الله , مراد از دخول ایشان در دنیا چیست؟ فرمود که: پیروی 
کردن از سلطان و چون چنین کنند, از ایشان حذر کنید بر دین 
خویش» :1۰ نساب ب الأشراف :مجمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از 
حماد بن عیسی, ار یبن فندالاه , از آن که او را حدیث کرده, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت فرمود که:«هر که 
طلب علم کند از برای آن که فخر و مباهات کند با علما, یا با سفیهان کم 
فقل. به: آن جدال و ستیژم نماید, پا به آن روی مردم را به سوی خوبش 

گرداند, جاق خوینش را در خفنم اماده داند؛ زیرا که رباشت 5 مفهتری 
1 اهل آن».15. ال 
هاشم, از پدرش.: و یر ۱ ۱ ا اخام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: آن حضرت 
فرمود:«ای حفص؛: از برای جاهل هفتاد گناه آهز ند می شود. پیش از ان 
که یک گناه از برای عالم آمرزیده شود».914.الطبقات الکبری عن 
عروه:به همین اسناد از او روایت شده که گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که:«عیسی بن مریم فرمود: وای بر علمای بد! کسی نمی 
داند که اتش بر ایشان چگونه زبانه می کشد».915.شرح نهح البلاغه :علی 


بن ابراهیم, از پدرش, و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان؛ همه 
۳ ت کرده اند از ابن ابی غمیر, از جمیل بن دژاج. که گفت: شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«چون روح به این جا رسید و 
با دست خود اشاره به ح خویش, فرهود عالم را هي نمی باشد». . پس 
این آیه را خواند: «لنْمَا الَوَبَةْ عَلی الله لِلذٍین یَفملون السوء بجهالو» (1) , 
تعتی؛ جر ین تست که فول توبه بر عها واجب است به مقصای وعوه و 
لطق: اء براعم, آنان که بدی را به جا می, آهزند به تاداتی: و ستا هت نه از 
روی علم و دانش». 


بت نساء؛ 17 


ص: 178 


1 کن عن هشام بن عروه مَحَمَذٌ بن یخیی, عَن احْمَد بن 


1 بات النّوادر 912 .المغازی ( 
۳ 1 بنْ /؛ ۱ [ بیه, عن ابن ی 
خفص بن البختری رفعة, قال :کان امیژ 0 یَقَول 


ب عم و 2 

«روجخوا ْمْسَكَمْ ببدیع الْجکمه؛ قاها تکل کمَا تک الدان» 913 دلاتل 
النبوه , بیهقی :عذة من اصخابتاء غن اجْمَد بن مَحَمّد, عَن توح بن شعی 
لاه _ و ‌ِ - ۶ .۳ <0 کل عو 6 _ ۰ ۰ 
التیسابور ی عَن عبید الله _, بن عبدٍ الله _ الذهقان, عَن دزرست بن ابی 
۳ و مت 5 2 2 2 »0 مه لا عم هو .2 - ِ 
مضور. عن عروه ِ اخی شقیب | فووی, عن شعیب., عِنْ ایی بصیر» 
> | - - 0-۵ ِ 9 ۳ 

قال :سمعت آبا عبد اللهی علیه السلام یِقّول «کان امیرژ لمَومنیچ علیه 


: من ال لقَهم. ولِسائة الصَدّق وحفطة الققص 
وه خسن خسن انم 0 َة الأشّیاء والمور, ویده الرَحمَة, رل یار 
الماء و مه السَلامَة 1 لوغ ومُسْتقرَه التجَاق. وقَایْدَ الْعفبة, 
وک کنة اقا وسلامة لین الکلمه, وسَیْفْة الرضاء وَقَوْشْة الْمْدَارَام وجیِسُة 
ماوخ الغلماء وَمَالة الاب جیة اجیتاب الذئوب, وَرَاده ال وف 
ومأوا المُوَادعَة, وَدلیلَة الهُدی, ورَفیفَة محَبّ الأخیار». 


طرش 9 رز 


4 الطبقات العبری ( به نقل از عروه ) محمد بن یحیی, از احمد بن 
عیسی, از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابو سعید 
مکاری, از ابوبصیر, از امام محمد پاقر علیه السلام روایت ِ است که 
در فرموده خدای عروجلٌ: «قَکبْکبُواً فیها هم و اْعَاوو » (1) , که ترجمه 
ظاهر آن این است :۰«پس در افکنده شوند به روی در جهنم ایشان و 
گمراهان» (یعنی: بتان و پرستندگان ایشان). آن حضرت فرمود: «ایشان 
گروهی هستند که عدالت يا هر امر حقی را وصف نمودند به زبان های 
خویش, بعد از ان آن را مخالفت کردند. و به نننوی غیر. آن ِ و آن را 
به عمل آوردند».16. باب نوادر (916)2.الطبقات الکبری ( به نقل از 
هشام بن عروه ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر روا بت کرده 
از حفص بن بختری و آن را مرفوع ساخته که گفت: امیر المومنین علیه 
السلام می فرمود که:«راحت دهید روح های خویش را به حکمت های تازه 
و علم های نافع؛ زیرا ,که ارواح مانده می شوند, نا زج بدن ها 9 
شوند» ۰.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد., از نوح بن شعیب نیشابوری. از عبیدالله بن 
عبداللّه دهقان؛ از ذُرست بن ابی منصور, از عروه پسر برادر شعیب 
عقرقوفی, از شعیب. از ابوبصیر که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود:«امیر المومنین علیه السلام می فرمود: ای طلب کننده 
علم, به درستی که علم, صاحب فضیلت های بسیار است. پس سر آن 
فروتنی است, و چشمش بیزاری از حسد, و گوشش فهمیدن, و زبانش 
راست گویی, و حافظه اش تفحص و جستجو, و دلش نیکی نیت؛ و عقلاش 
شناختن چیزها و کارها؛ و دستش رحمت و دل نرمی, و پایش دیدن علماء و 
همتش سلامتی مردم از صاحبش, و حکمتش پرهیزگاری, و قرارگاهش 
نجات. و لشکرکشش دوری از بدی ها, و حیوان سواریش نگاه داشتن عهد, 
و حربه اش نرمی سخن. و شمشیرش رضا و خشنودی, و کمانش مدارا با 
دشمنان. و لشکرش گفت وگوی با علما (که با ایشان بگوید و بشنود). و 
مالش اآدب, 3 ذدخیره اش دوری و پرهیز کردن از گناهان, و توشه اش 
نیکی, و ارامگاهش مصالحه و ترک دشمنی, و رهبرش هدایت, و یارش 
دوستی نیکان است». 


94 0 

. بابی است که آنچه در آن است با ابواب سابق مناسب داشته باشد, 
اثآ «ص« با آنها یکی‌ناشتم ولیکن بو اسطه کمن و فلت ارچه 
در باب نوادر ذکر می شود. يا به جهت اشتمال ان نز .مطالت تسیا ره 
محدئین را ممکن نبود که عنوانی از برای آن قرار دهند؛ چنانچه از برای 
انچه در غیر باب نوادر مذکور است, عنوانات متعدده علی حده قرار داده و 
می دهند ؛ زیرا که عنوان قرار دادن از برای همه احادیث یا همه مطالب 
آن, باعث طول و از برای بعضی دون بعضی, موجب اخلال یا ترجیح بلا 
مرجح است:ه آن مععول نیشت. لهذا آن را به.باب توادر معتون گردانیدند. 
ذکر باب نوادر, در هر کتاب. که باب نوادر دارد. معنی و علتش این است. 
(مترجم) 


ص: 190 


919 .الارشاد ند بن بحیی, عَن امد بن محَمّد بن عیسی, غن احمَد بن 

7 5 2 3 9 7 ت 3 / 5 
مَحَتّد بن آبی تضر, عَن ماد بن غنمان. آبی عَبْد الله_ علیه السلام , 
]تا و ۶ 1 اه و و 
ال :«قان وشول الم صلی اله علبه وله *بقم وزیژالعیقان ام 


وَنعم وزیز العلم 1 ۳ ۱ زد 0 

ااعبر ۹8 ,19 . الارشاد د :علین, بن مَحَمّد. عَنّ, سَهّل بن زیاد عَن عفر بن 

مَحَمّد اشتری. عَن عَبد الله بن مَيمون القذاح, عَن ابی عَبد الله علیه 
۲ و 


یم قال" لا 
آله 


اجب الجَهّل والمراء مُوذ, مار مَتَعَرّض لِلمقال فی اندبه الرجال, ۱ 
للم وصقه الجلم, قَدٌ تسیل الخْشوع , وتخلی من الهرع. قَدق اللّه" من 
هد حَيسشومَة, ِِِِ من + گوزره مَه؛ صَاجتٌٍ الستصاله وَالحَتّلِ روخب وه . 


٩ 
نت‎ 
1 
13 
تک"‎ 
95 
2 ۵ 
۱ص‎ 
مغ‎ 
1 
1۹ 
1 


حِ 5 3 س‌ ۰ ِ 3 
وَحدّتنی به مُحَمَذدٌ بنْ مَحْمّود آبو عَبّد الله_ القروينية, عن عذدو من أصحخابتا 
وو ه وجو هو ۶ - تنل و ِ 1 م و عللا 

بفز و , عن عباد 


ص: 181 


8 لارشاد :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن 
محمد بن آبی نصر, از حماد بن عثمان. ازامام جعفر صادق علیه السلام 
مات کرنه است. که احصرت هرود سل حدا صلن اللف ی اند 
فرمود که: علم, خوب وزیری است از برای ایمان, و حلم, خوب وزیری 
است از برای علم, و مدارا, خوب وزیری است از برای حلم, , و صبر» خوب 
وزیری است از برای مدارا» (در بعضی از نسخه ها, به جای صبر, عبرت 
اشفت :و ی آن رت رفن است 919 تاه لین من آز سا 
بن زیاد, آز عفر بن محمد اشعری, از عبداللّه بن میمون قداح, از امام 
جعفر صادق علیه السلام , از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که 
آن حضرت ی ی 
امد ررض کرد کف‌با رسولن للم تست که بات خصول: عم .مین 
شود؟ فرمود: خاموشی. عرض کرد که: بعد از آن چیست؟ فرمود که: 
گوش دادن و شنیدن. عرض کرد که: بعد از ان چیست؟ فرمود که: حفظ و 
ضبط کردن. عرض کرد که: بعد از ان چیست؟ فرمود که: عمل کردن به 
ان. عرض کرد که: بعد از ان چیست يا رسول الله ؟ فرمود که: اشکار 
کردن و پراکنده نمودن ان میان مردمان» 920 .السیره النبویه لابن هشام 
عن عروه بن الزبیر وغیرهعلی بن ابراهیم, روایت کرده و آن را مرفوع 
با ۱ 1 
کنندگان علم, سه قسم اند. پس ایشان را به ذات و صفات ایشان 
ناسمه یک قشم آن را طلت من کته ازدیرای استعماف و اسهزا که 
لازم جهل است., تا ان که با غیر خود جدال کند. و قسم دیگر: ان که ان را 
می طلبد از برای گردن کشی کردن و زیادتی جستن و فریب دادن. و قسم 
دیگر: آنرا می طلبد از برای دانش و عمل کردن (در بعضی نسخه ها به 
جای عمل. عقل, واقع شده و بنا بر این نسخه, مراد ان است که طلب 
کردن آن برای تحصیل بضیرت کامل است در دینه و اطلاع,بر اخوال آخرت 
و حقارت دنیا و بی اعتباری ان). 


پس صاحب جهل و جدال. مردم را اذیت می رساند و مجادله می کند و در 
مجالس مردمان به گفت وگو می پردازد و علم و صفت حلم را بسیار یاد 
می کند و در ظاهر, فروتنی را شعار خود ساخته و در باطن, از پرهیز گاری 
عاری است. پس خدا, به جهت این عمل, از صاحب آن, استخوان بینی او 
را بکوبد (یعنی روی او را قبیح گرداند. چه, صورت, به بینی است ؛ چنانچه 
شخ سندی . و گرداگرد سینه او را ببرد. ضتاخت کرو کت و ره 


صاحب فریب و گریز و خیانت و چاپلوسی است که به زبان دوستی اظهار 
می کند و در دل, خلاف ان را دارد. و بر مثل خود از علما تفوق می جوید و 
طریق گردن کشی می پوید. و از برای مالداران که از او پست ترند. 
فروتنی می نماید و به جهت شیرینی يا بخشش ایشان. شکسته نفسی می 
کند و دین خویش را در هم می شکند. خدا بر چنین طالبی, خیرش را کور 
گرداند که از خود هم خبر نداشته باشد, و اثرش را از میان اثار علما بر 
طرف کند. و صاحب دانش و عمل و یا عقل, صاحب بدحالی و اندوهی 
است که او را درهم شکسته و پیوسته محزون است و شب ها بیدارخوابی 
و در تاریکی شب, به عبادت می ایستد و عمل می کند و پیوسته می ترسد 
که مبادا عملش قبول درگاه خدا نشود و مشغول دعا و زاری می باشد و 
رو به کار خویش کرده, متوجه اصلاح حال خود است و مردم زمانه خویش 
را می شناسد و از معتمدین برادران خویش وحشت دارد, و به کسی انس 
نقی: کیر خن پس خدا ارکان این چنین کسی را سخت و محکم گرداند و 
ایمنی خویش را در روز قیامت به [او /عطا فرماید». 


۱ مرا ؛ به این ی فزوینی 
در قزوین؛ از احمد بن ۱ علوی, از عباد بن صهیب بصری؛ از امام 
خعفر ضادق علض الا 


ص: 182 


9.السیره النبویّه , اين هشام ( به نقل از عروه بن زبیر و غیر او ) عَلِیٌ 
0 عَن اییه, عَن مُحَمَد بن یخی ,ٍ عَن طلحه بن زید. قال :سمعثك 


با عَبد الم علیه السلام یَفُولّ:«اِنْ رُواة الکتاب نیز وان رَعَاتَة قلیل, وم 


ام 


من ِِِِ للحدیت مُسَتَفش للکتاب, قالعْلماء یِحْرُْهُمْ تک الرعایه, 
والجتال بکءمم حفظ الژوایه قراع یرعی حياتة, وراع برعی هلکتة. فعند 


"7 


ذلک اختلفت ت الوایتان: وتعَایر الفریقان». 


ص: 193 


1 الامام علتّ علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن 
را ات اک 

ی ۳ 0۳5 
کتاین که متقنتملباشه بر علومی که در دین به کار آیذه وتحافظان آن از 
غلط و تحریف و لحن و تصحیف) بسیارند. به درستی که رعایت کنندگان 
آن زک کال اسر او عامل ما یه مقضوه ان کم اند وه 
بسیار است آن که حدیت را تصدیق می کند و عمل می کند به آنچه در آن 
است و کتاب خدا را تصدیق تمی کند و عمل تمی کند , به آنچه در آن است. 
یس رعایت نکردن؛ علما را اندوهناک می گرداند. ۳ کردن روایت 
هلان را رها مها ی سای دص اه ها رات دسا 
روایت واقع شده. در این نسخه ها یحزنهم به حای حطی و نون کلمن 
است؛ چون فقره اولی. و ترجمه ان اين می شود: جاهلان حفظ رعایت 
ایشان, اندوهناک می گردند و نسخه اولی, آصح است. و تتمه حدیث:) پس 
رعایت کننده ای است که حیات خود را رعایت می کند و رعایت کننده ای 
است که هلاکت خویش را رعایت می کند و در این هنگام, این دو رعایت 
کننده, با هم اختلاف کردند و این دو گروه. غیر یکدیگر شدند». . 


ص: 184 


9 اماه کل للملا ۶ ااخه ره ترتع لین بن 
فعقو,عن فعقه نن ختهون عن قند رقم 0 
عَبّدٍ اللم علیه السلام , قال 0 ی 
هر م الْفتَامه عالما ققیها» ۰سنن بدا زموگ تعکر مها که 
9 


ج 
ما 
۱۷ 
1 
ّ 
۰ 
9 
33 
سا 
۱ تب 
1 


اس 


من آصتابتا" 13 أممَد مد بر بن مَحَمّد ب بن خالد, غن / 9 
گام عْن آبی جعفر ۷3 السلام فی قوّل له 0 وج « قیند 
اسان ٍلی طَعَایهٍ» قال: و 9 طعَامَة ۹ ۳ 


عن آخمد مرن قینسی ع نا 
و عن داود بنِ فوقد. ِ سعید التمروم عَنْ آبي جعقر علیه 
2 


ص: 19 


3 الظیقات: الکبری. غن عانشه«خسین بن معمد آشعزی: ار فعلن:بن 
محمد, از محمد بن جمهور, از عبدالرحمان بن ابی نجران, از ان که او را 
ذکر کرده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود:«هر که چهل حدیت از احادیث ما را حفظ نماید, خدا او را 
در روز قیاأمت, عالم محشور گرداند و فقیه» 924 .تاریخ الیعقوبی ) ت 
ذکر وفاه سول اللّه صلی الله علیه و ) چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از آن که او را ذکر کرده, از 
زیج شخام, از امام محمد باقر علیه السلام در فرموده خدای عژوجل: 
«قلینظر الاعنسَان الی طعامه » (1) . ترجمه ظاهر آن این است :«پس باید 
هد نظر کند به دیده بصیرت و عبرت به سوی خوردنی خویش». گفت: 
عرض کردم که: طعام او چیست؟ حضرت فرمود: «علم. اه که. ان ۱7 فرا 
می گیرد, بنگرد که آن را از که فرا می گیرد».923.الطبقات الکبری ( به 
نقل از عايشه ),محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن 
تعمان: از عبدالله بن مسکان, از داود بن فرقد, از ابی سعید ژهری, از 
امام محمد باقر روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود:«توقف کردن در 
نزد چیزی که مشتبه و پوشیده باشد, بهتر است از آن که بی باکانه خوبش 
را در هلاکت افکند. و ترک کردن تو حدیثی را که کسی تو را به. آن خبر 
نداده باشد, پا 1 را درست روایت نتوانی کرد, بهتر است شا و 
زا زوایت کنی که آن را دزست ندانسته باشی». . 


21 


ص: 196 


4 ریخ الیعقویی ( در باد کرد وفات پیامیر خدا ) محّذ عل مت من 

نن قصَال, غن ابّن بُکیر, عن حَفرَه بن الطیّار, أَذ عَرض علی آبی عَبّد الم 
ام بعضَ_خْطّب آیبه, خی ادا بلع مَوَضعا منهّاء قال :«کف 
واسَکت». تم قال و ند الله علیه آلسلام : «لا یَسَعَكم فیقا تزٍل کم 


ِ‌ 


مقا لا تفلنمون لا الکفْ عَنه والشّك وال ٍلی مّه الّدی حتّی بَحْملوکُم 
فیه علی القد. وتو نکم فیه العمی, ۶ َعفوكَم فبه الحو, قال اللّه" 
تعالی: «قستلوا اف الاک و تقلمون» 4 صحیح لبخاری عن 
شقتان - تن ۰ ان با ع ال علیه آلسلام ول «وجات علم 


التاش کله قی اریم: آولهاد آن تعرف ری والانی: آن تفرف ما صَتَع یک, 
والالِتُ: آن تغرف ما اراد منک, وَالرَايع: ن تغرف ما یخرجک ,من 
دینک».926.دلائل النبوه للبیهقی عن غُروّه ( فی ذکر وفاه هل الله_ 
صلی الله علیه و) َو بنْ ابتراهیم, عَن آبیه, عن ابن آبي عُمَبْرٍ عَنْ هشام 
بن سالم, قال :فلت لابی عَبد الم , علیه السلام : ما حغ" الله .علی خلقه؟ 
ققال: «آن یقولوا ما بَعْلَمُونَ, ویکفُوا عَقّا لا بقلمون, قلدّا قَعلوا ذلک فقذ 
ادَوّا (لی اللّه حَةْ».925 9 ( ب به نقل از عايشه ) ة حَمَذ ُحَذ بن 
۱ ۱ 

عن علح بن عتظله. قال :سمقّث آا ند لد ی قرف 
یال الّاس علی قَذرِ روایتهم _ عَْ» 1194 .الجمل عن الحسن بن 

الخسین بِيّْ الحسن. عن مُحَمّد بن رکریا القلابی عَنِ ابن َایْسّه تخر 
رَفعة, لنْ امیر المَوینین علیه السلام قال فی بعض خطبه ۳ الناس 


۳ 0 ّّ 19 

الوا أنه لس بقاقل من ار من قول الزور دیور وا بتکیم من 7 

بتناء الجاهل علیه؛ الثاین تا ما یِحستون, فد کل اقر ی ما و 
تکلموا فی العلم؛ تس أَفْدَاء ک». 


ص: 187 


شمه ممم اد امه این فا ان ای کر ار هه 
طیار روایت ت کرده است که بر امام جعفر صادق علیه السلام بعضی از 
خطبه های پدرش را عرض کرد تا چون به جایی از آن رسید, حضرت فرمود 
که:«باز ایست و ساکت شو», بعد از آن حضرت فرمود که: «شما را نمی 
ند دراب آنچه به شها غود انم از آنجة نمی دایده کر هار اش دن از 
آن و درنگ نمودن و رد کردن آن به سوی ائمه هدی, تا شما را در آن به 
۰ بدارند و زنی: کفرزی: ۵ خهالت: وا جر آن. از تما بژدایندر و جلا 

و در آن چق رابه شما بشناسانند. خدای تعالی فرموده است: 
«قرتتل هل الدُکرٍ ان کم لا تقْلَغون » (1) , یعنی: پس ببرسید اهل ذکر 
زا که حافدان شعی اند جننجه بعد از ان ی 
دانید».1182.تاریخ الیعقویی :علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن 
مجمد؛ از منقری, ات ت کرده است که گفت: شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«همه علم مردم را که نفعی 
داشته باشد سر آخرت: ورحیار عبر بافتم: اول انا ان اس که برمردکار 
خویش را بشناسی, و دوم آن که بدانی که با تو چه کرده است, و سوم ان 
که بدانی که از تو چه خواسته است. و چهارم ان که انچه تو را از دینی که 
داری 9 می برد بشناسی».1181.لرمامه و السیاسه ۱ ِِ نامه 
ایی شمیر از تام سس ساام روایت ت کرده است که کت ۳ 
صادق علیه السلام عرض کردم که: حق خدا بر خلقش چه چیز است؟ 
فرجمت که نان است که اه را گم من اش مد ه انعم را نمیاند 
با ات ب ی ای را هر سا اه و سا سا راعش 
اند».1182 .تاریخ خ الیعقوبی :محجمد بن حسن؛ از سهل بن زیاد, از ابن 
سنان, از محمد بن مروان عجلی, از علی بن حنظله روایت ت کرده است که 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«منزلت ها و مرتبه 
های مردم را بشناسید بر اندازه روایت کردن ایشان از ما» (که هر که 
روایتش از ما بیشتر, جاه و منزلتش عظیم تر است) .1181.الامامه 
1[ ۱ ۳۳ 
مرفوع ساخته که امیر المژمنین علیه السلام در بعضی از خطبه های 
خویش فرموده که:«ای گروه مردمان بدانید که عاقل نیست ان که گفتار 
دروغ و بهتان در باب او, مضطرب می شود و از جا به در می رود. و حکیم 
یست آن که به مدح و ثنای جاهل بر او, خشنود می گردد. مردمان, 


پسرانند از تزا انخه آن"را (بدانند با) تیکو کار شتمارند (بعتین: متسوتب. اند 
به سوی آن) پس اگر علم و عمل را نیکو بدانند. يا نیکو شمارند ابنای 
آخرت را اهل آنند. و اگر در دنیا و زینت آن را بدانند یا نیکو شمارند ابنای 
دنیا راء اهل انند)": و اندازه بزرکی.هر مردی به اندازه آن است که آن را 
می داند (پس اگر هیچ عمل ندارد, هیچ قدر و اندازه ندارد. و اگر علم 
۱ ۳ ۳9 ۱۳۱ 
است) . پس در علم سخن گویید تا قدر و اندازه های شما ظاهر شود». . 


" نحل, 43 


ص: 199 


0 تاريخ الطبری ( به نقل از عبد الرحمان بن پسار بر 
مَحمّد غَن معلی بنِ مُحَمَدٍ عن الوشاء عَنْ آبان بُن غْلْمان. عَن عَبّد الله 

نن شیّمان, قال :سمعث ابا جَعفر علیه ۰ 
ره بقال لَهَ: مان | عمیٍ وهَو یِفول: 
الذین یَنْمونَ الیلم بُوّذٍی ریخ بْطونهم ال | 


ققال بو جققر علیه السلام : «قَلکَ لد مُوْمن_آل فژن. ما رال 
مکیُوماً ملد بعت اللّه" وحاء قلیب 1 . قو الم ما بُوجَد 
للم لا هامتا».17 ات روابه 5 والحدیت وقصل الْکتابته والمیث 
لنپ 1179 الفتوح 13 تن تراهم ع 


م‌ 

۱ 
مان 
و 
9 
اصا 
تُ 
ی 
ِ 


ص: 199 
4 باب در بیان روایت ت کردن کتاب ها و حدیث و فضیلت نوشتن به توشیحات 


9 افتوح :چسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء, از ابان بن 
عثمان. از عبداللّه بن سلیمان روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام 
مار اما مت مرا سر 
از اهل بصره بود که او را عثمان آعمی می گفتند و آن مرد می گفت: 
حسن بصری گمان می کند که کسانی که علم را می پوشند, بوی بد شکم 
های اان اه حهتم را زارف زان امام محس باکر علت السلام 
فرمود که:«پس, از این لازم می اید که مومن ال فرعون. هلاک شده باشد 
و علم خویش را به خدایی خدا و پیغمبری موسی می پوشید و کتمان می 
کرد». بعد از آن فرمود که: «هميشه علم پوشیده بوده است از آن روزی 
که خدای تعالی نوح را به پیغمبری فرستاد تا امروز. پس حسن به هر 
طرف که می خواهد از راست و چپ برود و انچه می خواهد بگوید. به خدا 
سوگند که علم یافت نمی شود, مگر در اینجا» (یعنی خانه نبوت و معدن 
خلافت. یا مکان شریف آن حضرت. و ففکزن. انتشت: که آن خیاب: اشارهبه 
یله جوه قرو ده بابند ,۱17 ی ی ی یز 
پدرش. از ابن ابی گمیز: از منصور بن یونس. از ی روایت 9 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: 


لیا و 


معنی فرموده خدای جل تناوه: «الذین یستمعون الفَوَل فینبعون 
حستة» (1) 0 ( که ترجمه آن گذشت). حضرت فرمود که:«مقصود, آن 


| نف ار دنت میت 
کند؛ چنانچه آن را شنیده. خننی اور آزننعی اف اند هار ان خبزی را کم 
نمی کند». 


1 


ص: 190 


7 نساب الأأشراف :فْحَقَذ بَنْ بخبی. عَن فحقد بر الخیتیّن. غن ابر 
ِ بت - 4 ِ 5 
انق: غقبره عّن ابن لديبَة, عَن مُحَمد بن مسلم, قال فلت لابی عبد الله 
ى ی ۶0 1 
علیه السلام م: سم العدیت منک, فازید وانفص؟ : 1 
ف‌ 


فعانیه: فلا باس :177 1 انسات الا شرا ٍ *وَعَنْه, عَن مَحَمّد بن الخسین, 
غْن این ستان. عَن داود بن فرقد_قال :فلت لاییٍ عبد الله علیه السلام : 
نی ام لکلام متک, فارید ان ارویة کما سَمعنة مب فلا بچی ۹۶ فالِ 
«فتتعقذ لک ؟». فلت لاء فقال: «ر 


«ثریذ المعانی؟». فلثْ: تَعم, قال: «قلا 
ماخ 1096( .تاریخ _الطبری ) به نقل از شعبی ۰ دی گزارش ۱ 


_ 


کوفه ( وعَنة 7 أحمَد و بن مکمد بنِ ۳ کین الحسَینٍ 0 سعی, 5 
ند الا خلیه السلام : الخدیگ هه وک آییک, او آشتقد ین 


ایک ازویه عنی ؟ قال : هموا ۶ | 5 تژویه عَ آبی اجب الوق» . 


وال أبُو عَبّدٍ اللّه_ علیه السلام لِجمیل: «تا سمقت متّی قاژوه عَن 
2 115 آنسات الاشراف _ :وله عَن امد 5 بن محمر ومُحَمّد ین 


الخْسَین. عَن ان مَحْبُوپ, عن عَبّد الم بن ستان, قال :فلت لأبی عبر ال 
علیه السلام ب یِجیتّنی لقوَم 7 تقو : منی خدیتکم ۱ قَصْجَرٌ ولا آفُوی؟ 
قال: «قافرآً علیهِم من اوه حدینا, من وسطه حدیثا, من آخره 
دینا».1176,تاریج الطبری عن الشْعبی ( قی خر مُسَتَره الکوقه ) عله 


باشتادو عَن مد پن غقر الحلال. قال :فْلث لایي الحسَن الرّضا ۳ 
لسلام : الوَجْل و من آضحابتا قطینی الْکتات؛ و ول هاوخ عنیه تون 
اروبة عل؟ 


7 . 2 م۱۱ + - ٩۱‏ ج - 1 
قال: فقال: «ذا عَلمت ان العتاب له, فازوه عَنَة». 


ص: 191 


5 آنساب الأشراف :محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از اين ابی 
یآ ات اه ار دس فلت رات ت کرده است که گفت: به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: حدیث را از تو می 
شنوم م. پس آن را زیاد و کم می کنم. فرمود که:«اگر اراده داری که معانی 
و آنچه را که مقصود از آن است؛ نکوایی:/ باکی بر تو نیست».1174.تاریخ 
الطبری ( به نقل از شعبی ) و از او روایت ت است. از محمد بن حسین, از 
ابن سنان, از داود بن قرقد که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کرد که: سخن را از تو می شنوم. پس اراده می کنم که آن 
را چنانچه از تو شنیده ام روایت ت کنم. میسر نمی شود. حضرت فرمود 
کفهایا آنزا جنانچه حودمن خواهن هی حوبی*خوان زباد.باشد و خواه کم 
و خواه آن-مخمون باشد و خواه غیر آن؟». عرض کردم که: نه, چنین نمی 
کنم. فرمود که: دفی خها هی‌ععانی ان را روا بت کنی با الفاظی که شنیده 
باشی, بی زیاده و نقصان؟» عرض کردم: بلی. فرمود که: «باکی بر تو 
از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه, از ابوبصیر 
روایت ت کرده است که گفت:به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم که: حدیث را از فش نو آر را از پدرت روایت می کنم.؛ یا آن 
را از پدرت می شنوم و از تو روایت می کنم. حضرت فرمود که: «هر دو 
برابرند و تفاوتی ندارند. مگر آن که تو آن را از پدرم روایت کنی دوست تر 
است به سوی من». 


امام جعفر صادق علیه السلام به جمیل فر مود که: «آنچه را که از من 
شنیده ای, از پدرم روایت کن».1173. آنساب الأْشراف :از اوء از اه ت 
محمد و محمد بن حسین,؛ , از ابن محبوب. از عبدالله بن سنان روایت کرده 
ارت کت ایا یر صاری اه ایام رن ری کر 
گروهی در نزد من حدیث می خوانند و به نزد من می آیند و حدیث شما را 
اژ.من رف هنومن دل یمین توص ودتمی: خو[: نم که همه آن حدیث را 
بر ایشان بخوانم. حضرت فرمود که: «پس؛ از اول کتاب یک حدیث و از 
میان آن یک حدبت و از آخر آن یی حدیبت را برایشان بخوان» 10۰( «تاریخ 
ی وی افو بیس ان سر ی( 
به اسناد خویش؛ از احمد بن عمر حلال روایت ت کرده است که گفت :به 
ترفت: ابا لحشن آمام دض علیته الستلام عر کردم ک فرش ات اجان 
ما کتاب حدیث رابه من می دهد و نمی گوید که این را از من روایت ت کن. 


آیا مرا جایز است که آن را از وی روایت کنم؟ احمد گفت که: حضرت 
رم ده کام وان که آن کات الیت آدشت, آنا مامت کر . 


اش 0 


3 آنساب الأشراف :عَلمنٌ بش اشاهت تن ایض وعن امه بن مُحمّد بن 
خالد عّن اوق غن الشکونی عَن آبی عَبد الله_ علیه السلام » ,قال 
:«قال ام 7 : دا حدم بحخدیت, قأسندوخ ای الذٍی 
حَدتکم, فان ن حفا قلكم. وَاِنْ کا کذبا قلیْو».1172.تاریخ الطیری عن 
لعلاء ین عید اه بن زید العنبرعلم؟ بش فخقد تن عند ال بعَن أحْمَد بّن 
۶ پوت المَدّنی» عن این ن, آبی غمیر, عَن خسین الأحمَسی غن 
ابی عَبّدٍ اللم علیه السلام . قال «العَلّت بآکل ی الکتاته» ۰ انساب 
الأشراف ( به نقل از ابو مجتَف لوط بن بحبی و غير او ) الْسَیْنْ بُنْ مُحمَد. 
عن فعلی نو فده حقد. عن الحسن ! ن عَلی الوسّاء عَنْ عاصم ین خمیّد, عَنْ 
بی تصير, قال رس سمقث آنا ید ال علیه السلام بَفُولٌ: «َنبُواء کم لا 


۱ 
ً 
3 


9 


تتظون حتی تکْبوا» 11070۰ .المعارف مَحَمَدٌ بنْ بَخیی, عَن مد بن محمّد 
بر یی عر الحهن بت علی ۱ بُن فصّال, عن ابر ,ی عَبَید ن زُرَارَة. 


قآل :قال آبو عَبّد الله_ علیه اانتلام 3 «اختفطوا کر نکم سَوّف 

تختاجون الیَْا».1169.تاریخ الیعقویی ده من آصخابتا, عَنْ امد بن 
هُحَمّد بن خالد البرَف عَن بع آضخابه, عَنْ آبی سعید الحیَیرو , عَنِ 
افص برش عهرر قال :قال لي ابو عَ عید الله: علیه السلام : «اکنْب وب 
علمک فی |خوانک, قان مت قأورث کبک بنیک؛ قَاله نی غلی اللّاس زمان 
رح لا یاتسَون فیه لا كتيهمٌ».1171 آنساب الاشراف عن آس:فختی لوظ 
تن بخیف فقبره :ویو | الاعستاد, عَن مَحَتّد بن علیْ رَقعة, قال:قال آبو عَبّد 
له علیه السلام : : «ایا کم والْکَذِبِ المفتر ع». قیل لة: وا الکَذِبٌ مر 


غ؟ أُ 


3 


قال: « ان جدیی الَجْلَ بالخدیث, قترکة وَتَوتة عن الْذی حَدتک عَنْه». 


ص: 193 


0سعععارف تلف بن آبراهیم, از پدرش و از احمد بن محمد بن خالد. 
از نوفلی, ی 
که آن حضرت فرمود که:«امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر گاه 
حدیثی را به کسی نقل کنید, آن را نسبت دهید به سوی کسی که شما را 
0 پس اگر آن حدیث راست و درست باشد, نفع آن به شما عائد 
و اگر دروعغ باشد, وبالش بر آن است که دروعغ گفته» 19۰( .تاریخ 
۱9 نم بن. دازا نان آخفدن خی ان انم ایوت 
مدنی؛ از ابن ابی عم از حسین احمسی, از امام جعفر صادق علیه 
الشام زوا بت کرده است که آن حضرت فرمود که:«دل, اعتماد می کند بر 
یا رن اما من 
خمید, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«بنویسید (یعنی حدیث ما را) به درستی که 
شا نمی کی اش رو اس اه یه بل ار اما[ 
بن آبی خالد ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
علف بن فضصال, از این کیره ان تن تاره وا یت کرده است که گفت: 
اه فرمود:«کتاب های خویش را نیکو محافظت 
نمایید. پس به درستی که زود باشد که شمابه سوی انها محتاح 
شویه 166۰ نار الممه( به علم ان اممال ین اش‌خالد اجتد راز 
اصحاب ما, روا پت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد برقی, از بعضی از 
اصحابش, از ابوسعید خیبری, از مفصّل بن عمر که گفت: اقام جر 3 
علیه السلام به من فرمود که:«بنویس و علم خود را در میان برادرانت 
منتشر ساز. پس اگر بمیری؛ کتاب های خویش 0 نده به 
پسرانت ؛ زیرا که بر مردم زمانی خواهد آمد که فتنه و قتل و ؟ گفت وگو در 
آن بسیار باشد و اهل حق و باطل, با هم ممزوج باشند و در آن زمان انس 
نگیرند, مگر به کتاب های خویش».1168. آنساب الأشراف عن اف تختیت 
وعوانه .به همین اسناد, از محمد بن قلی: مروی است و آن را مرفوع 
ساخته که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«بپرهیزید از 
دروغی که مانع باشد میان راوی و قبول رواینش» (یا دروغی که در ان؛ 
دست به بالا زده شده باشد). به آن حضرت عرض شد که: مراد از این 
دروغ چیست؟ فرمود: «آن است که مردی تو را حدیث کند به حدیثی که از 
کسی رواب بت کرده است, پس تو او را واگذاری و آن را روا؛ بت کنیت از ان 
که محدث تو را حدیث کرده» (مثلا زید تو را حدیث می کند به حدیثی که از 


عمرو شنیده و تو در وقت روایت, زید را ترک می کنی و از عمرو روایت 
می نمایی). ۰ 


ص: 194 


7 تاريخ المدینه عن اسماعیل بن آبی خالد مُحَقَذٌ بُن بَغْیی, عن أَمْمَد 
ن مُحَمد بن عیسی, عَنْ امد بُن مُحَّد ! بّن آبی,تضر, عَن جمیل بن دَراج. 
ال کال اه خد ال هل اس ۰ روا حدتتا. فا ددم 


فصَحاء».1166. تاریخ المدینه عق اشعاعیل بو اف خالد :عَلءةٌ بش مُحَمد. 
عَنْ سَهّل بن زیاد عم آکعد بن مد عن غقر تن عَبّد العزیز, عَن شام 
سالم وحّاد بُن غلْمان وغیرو, قالوا: سمغتا با عبد الم علیه السلام 
یِفَول :«حدییی حدین ای 7 وَحدیث ۳ حدیت جدی, وحدیت جذیٍ حرٍبتث 
الْحْسَیْن, وَحدیث الخسین. حدیت الحسَن, وحرٍیت الحسّن حدیت ۳ 
لْْومینَ, وحدیث آمیر اْعِْْنین دی سول الم صلی اللّه علیه و آله , 
حدیت ث رسول ال قَوَل ال گر وج » 05۰ 11 .الفتوح ) در گزارش و 
ابو ذر ) عِدَّهْ من آضخایتء عن أخمد بن مُحَمّد, عن مَحَمّد بن لسن ش آپپ 
حالد شعوله: قال عقلت یی خقفر الانی علیه السلام ۰ خفلت فدای. 
مشایختا روقا عن آبی 1 علنهما السّلام وگاتب اد 
شدیده , قَکتَموا هم ولم رو عَهْم, قلَقّا مامواء صارت الکنّت انا ققال: 
«حدئوا بهّا؛ قلئما حق». 1 باب ملد 64 11 .الامامه و تا :عم من 
اضحاینا. عن امد بُن مُحقد تن خالد عن عَند الله. بُن بخبی, عن ابّن 

عن آیی تصیر عش آبي عند ال جلیه السلام , قال .فلت له : 
«ایَحَدُوا آخبارهم راهم آژبابا من دون ال » ؟ فقال: «امَا والله_, 
دعوم اٍلی عبادو أنْفْسهم, وَلوّ 5 دعَوَهَم م جَابوهَم, ولکن آحلوا لَهُم خراماً 
وَحَرَمُوا عَلَْهمْ حلالاه قعَبدْوهَمْ من حَبْتْ لابَشْعرژون». 


0 
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8. باب در بیان تقلید 


3 استیعاب :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از احمد 
بن محمد بن ابی نصر, از جمیل بن دژاج روایت کرده است که گفت: امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که: «حدبث ما را اعراب د هید (یعنی 
حرکات و سکنات و حروف و کلمات آن را چنانچه مقتضای لغت عرب 
است., به جا آورید و در آن غلط مکنید)؛ زیرا| که ما گروه فصحاییم». 
(1162)1 اتشات الأأشراف ال بن محمد, از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد, از عمر بن عبدالعزیز, از هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غیر او, 
روایت کرده است که گفت: شنیدیم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود :۰«حدیت من, حدیت پدر من است و حدیت پدر من, حدیبت پدر 
پدر من, و حدیث پدر پدر من, حدیث حضرت امام حسین علیه السلام , و 
حدیث حضرت امام حسین علیه السلام , حدیث حضرت امام حسن علیه 
السلام , و حدیت حضرت امام حسن علیه السلام , حدبت حضرت امیر 
المومنین علیه السلام , و حدیت حضرت امیر المومنین علیه السلام , حدیت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله , 
فرموده خدای عژوجل است».1164.الامامه والسیاسه :چند نفر از اصحاب 
ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد, از محمد بن حسن بن ابی خالد 
شّینوله که گفت: به خدمت امام محمد تقی علیه السلام عرض کردم که: 
فدای تو گردم. به درستی که مشایخ و استادان ما از امام محمد باقر و 
امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده اند و تقیه سخت و شدید بوده 
و ایشان به اين علت کتاب های خود را پنهان کرده اند و لهذا آنها از ایشان 
روایت نشده, و چون مردند» آن کتاب ها به ما رسید. حضرت فرمود 
که:«مردم را نب با باب 
در بیان تقلید 1162 :اب الأشراف :چند نفر, از اصحاب ما روایت کرده 
اند از احمد بن محمد بن خالد, از عبداللّه بن بحیی, از ابن مسکان, از ابو 
بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت: به آن حضرت عرض کردم 
که: «انَحَذُوا آخبارهم وَرْهباتَهَم آژبابا من دون الله» (2) , یعنی:«فرا گرفتند 
جهودان و ترسایان (اما جهودان. علما و دانشمندان خویش را, و اما 
ترسایان, زاهدان خود را که دیرانیان و صومعه داران ایشانند). پروردگار و 
خدایان به جز خداوند عالمیان». 


جصرت فرمود که: «بدان و آگاه باش,ر به خدا سوگند که ایشان را به سوی 
بندگی و پرستیدن خود. نخواندند و اگر ایشان را می خواندند, ایشان را 
اجابت نمی نمودند, ولکن حرامی را از برای ایشان حلال گردانیدند و حلالی 
را از برای ایشان حرام کردند. پس ایشان را پرستیدند از انجا که نمی 
دانند». 


1 . و فصیح. آن است که در کلامش چیزی نباشد که نز ان عیب شود. 


(مترجم) 
9 


ص: 16 


1 تاریخ المدینه ( بم نقل از مُغیره ) عَلماً بنْ مُحَمَد. عن سَهّل بُن زیاد, 
عَن ابراهیم بن مَحده ُحَقّد الهمدانی عَن مَحَمّد بن عغبیده. قال :قال [ 

الِحسن علیه السلام : «با مُحََذ, أئثمْ أشذ تیدا جتَه؟ 
دنا وقلذُواء ققال: «لَمْ اشالک عَن هذا». قلم ین عندی جوا 
الجَوّاب ب الاو فقال. آبد الحسَن, علیه السلام : « 1 

تفرض صاعَتَة وقلدُوة. انم تم رجْلا ورتم طا 
أَسَذ مِنکَم تفلیدا».1160. آنساب الاشراف ( به نقل از ا؛ 
هه از ی رم سر عَنْ ربعی 


9 
ي والْعقاپیس1160. آنساب ال 2 
مَحَمّد الأشقری_عَن ۳۳ بر -- ۲ 


0 
ابی مخ اسناده ین ؛ ۱ 2 
غن الحسن بن عَلی الوشاء؛ وَعذه من اصَحابتاء عَن احْمَد بن مَحَمَد. عن 
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ِ 
3 1 


1 
3 
3 
‌ 
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بنٍ حقیج عَنْ مُحَقّد تن مسلم. کر آبی جَهْفَر 

قال ار ین لته انسام اش نقال ها 

التاسن, تما بء وفُوع الفتن أَهواء تتیغٌ : وکام تدغ, حالف فیها کِتابْ اللّه 

1 2 ِ ان الباطل حلص, له ی بحف علی دی چچی, ولو 

بدن احر ف‌. َلکِن یوج من ۶ هد ضعت, من هد ضِعت, 

تیجیتان ععاٌ تاک استَعود السْیْطانْ علی أولایّه, وَتجَا الذین 
0 . 


ص: 197 
9 باب جر بیان حرست بدعت فا ورام و قیاسن ها 


9 ره آلذفت ور باکر ارام هابی کته مان تم خی ین 
محمد؛, از سهل بن زیاد, از ابراهیم بن محمد همدانی, از محمد بن عبیده 
روایت ت کرده است که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمود 
که:«ای محمد. آیا شما سخت ترید از روی تقلید و پیروی کردن یا 
فرخه۱ ۷ (و عراد از ایشان. با مطای نسیان است, با فرفه ای از آتشان 
که مقابل توعیدیه اند. و ایشانند که می گویند که هیچ معصیتی, با ایمان 
ضرر نمی رساند؛ چنانچه بیاید). محمد گفت که: گفتم: ما تقلید کردیم و 
ایشان تقلید کردند. حضرت فرمود که: «تو را از اين سوال نکردم». پس 
در نزد من جوابی بیشتر از جواب اول نبود . حضرت امام موسی علیه 
السلام فرمود: «به درستی که مرجئه. مردی را نصب کردند که طاعتش 
واجب نبود و او را تقلید کردند, و شما مردی را نصب کردید و طاعتش را 
واجب دانستید. بعد از آن, او را تقلید نکردید. پس ایشان سخت ترند از 
شما از روی تقلید کردن».1159.مُروج الذهب ( فی ذکر ما طعن به عغلی 

هن | مین اسماغل: آ. فصل بم.شادان: ارجا بن عسی, از 
ربعی بن عبداللّه , از ایو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام در فرموده 
خدای عووجل: «اَحَدُواً بارهم ورْمبانَهم ربا من ذون اللٍّ» روایت کرده 
ای نا ۲ 
از رای او را واه وا از را مان ال و تما 
برای ایشان حرام کردند. پس ایشان راپیروی نمودند».19. باب در بیان 
حرمت بدعت ها و رأی و قیاس ها1158.تاريخ الیعقوبی :حسین بن محمد 
اتعری اه لین همه احسن سس علی ماع 


و چند نفر از اصحاب ما, روایت کرده اند از احمد بن محمد, از ابن فصال. 
همگی از عاصم بن خمید, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه 
السلام که آن حضرت فرمود که:«امیر الموّمنین علیه السلام از برای مردم 
خطبه خواند و پس فرمود که: ای گروه مردمان, جز این نیست که منشا 
وقوع فتنه ها و ضلالت ها (که موجب امتحان خلائق است). خواهش های 
رات و و بر اسر و او 
گردد که در آنها با کتاب خدا مخالفت می شود. و در آن مردانی چند, 
مردانی را دوست خود می گردانند و یکدیگر را اعانت و یاری می نمایند. 


پس اگر باطل, خالص و ساده می بود (که چیزی از حق در آن نبود), بر هیچ 
ات ی پوشیده تبود؛, و اگر حق خالص می بود (که چیزیِ از 
باطل با آن نبود), اختلافی به هم نمی رسید. ولیکن از آن. مشتی و از آن, 
مشتی فراگرفته می شود, پس با هم آمیخته می شوند و با هم می آیند و 
در اين هنگام. شیطان بر دوستان خویش مستولی می شود و بر ایشان 
دست می یاید و نجات می یایند ۰ ان بای انشان آز 


ص: 199 


7 شرع نهج البلاغه الحتضرنه بن خر عن مَعلی بن مُحَمَدٍ عَن مَحَمّد 
بن جُفَهُورٍ القمی بفعة, قالٍ :قاٍل سول اللم صلی الله علیه و له ۰« ]دا 
طهرت الیدغ هی آّتی قلتطهر الم ۶ علمة, من لَم یفعل, قعلیه لَعَة له 


ِ الاعشتاد, عَن مَُقَد تن خفهور رَقعه و ار و 
صلی الله علیه و آله : «ّی الله لضاجب اه بالوته» قبل: تا رشول 
اللّه , وَکیّف ذلک؟ قال: «انَهْ قَدٌ آشر بت قلَبَ خنمّا». 


ص: 199 


155 تاریخ الیعقوبی :حسین بن محمد., از معلی بن محمد روایت ت کرده 
است, از محمد بن جمهور عَمی, و آن را مرفوع می سازد که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که:«هر گاه بدعت ها در میان امت من 
طاه کرزدد باند که عالم غلم خود را ظاهز کند (وبیان کند که آن بوعت 
اتست یس هی که ان را اظتار کنو ات وا بر اخسای 6 11۱96 امن 
الطبری :و به همین اسناد, از محمد بن جمهور روایت ت است و آن را مرقوع 
ساخته که آن جناب صلی الله علیه و آله فرمود:«هر که بیاید به نزد صاحب 
بدعتی و او را تعظیم نماید و بزرگ دارد, جز این نیست که در خرابی دین 
اسلام کوشش می نماید» بو 1 .تاریخ الیعقوبی :و به همین اسناد, از 
محمد بن جمهور روایت ت است و آن را مرفوع ساخته که گفت: رسول خدا 
لت ات ما موه که ها نا رها سا صاخ دی که 
توبه کندر یا توبه او را قبول فرماید». به به آن حضرت عرض شد که: پا 
تول 2 , چرا صاحب بدعت توبه نمی کند, یا چگونه می شود که توبه او 
مقبول نباشد؟ فرمود: «زیرا که دلش, دوستی آن بدعت, نوشانیده شده» 
(و آن بر وجهی در دل او در آمده که در آن رسوخ به هم رسانیده و جا 
حرفته کهار ان رون "نی درون از کلام آن جناب چنین ظاهر می شود که 
معنی اول, که صاحب بدعت توفیق توبه نمی یابد. مراد باشد, اگر چه, در 
معنی دوم نیز احتمال دارد). . 


ص: 200 


4 الطبقات_الکبری ( به نقل از مطلب بن عبد اللّه بن حنطب ) محَمّذ 
ی مت او ید گن لسن لي مئوب.عَ 


لاعیمان ولا ین 1 

ویعنْ الق" بروَبتوْره. 0 ی بهیر #- الصَعقاء رد 5 ۳1 
هار وتو کلوا عَلی الله ».1153 .انساب الاشراف ( به نقل از غیات بن 
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2 تاریخ الیعقوبی :محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب. از معاویه بن وهب؛ روایت ت کرده است که گفت: شنیدم 
از اما عفر ضادق. غلیه: السلام. که-من فمو د«شول دا ضلی. الله 
علیه و اله فرمود: به درستی که در نزد هر بدعتی که بعد از من می باشد 
و اراده می شود که به آن, با ایمان مکر و حیله شود یاوری است از اهل 
بیت من, که گماشته است بر ایمان و از اين دفع می نماید آنچه را که بد 
باشد و به الهام و افهام خداء سخن می گوید و حق را آشکار می کند و آن 
را روشن می سازد و مکر و حیله مکاران را رد می کند و از جانب ضعیفان 
بیان می کند. پس پند گیرید ای صاحبان دیده ها, و بر خدا توکل 
کنید».154 1. الطبقات الکبری عن المّطلب بن عبد الله بن حنطبمحمد بن 

یحیی, از بعضی از اصحاب خویش و علی بن ابراهیم, از پدرش, از هارون 
بن 0 از مسعده بن ضدقه, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده اند و علی بن ابراهیم, از پدرش روا بت کرده از ابن محبوب که آن را 
فرفهخ سا کته ار اضبر الموضی مالفا که ان حضت . فرمود داد 
جمله دشمن ترین خلق به سوی خدای عروجل دو مردند: یکی مردی که 
خدا او را به خود واگذاشته (و امور او را نت اضلاخ تنضین آورند)/ هن 
راه راست میل کرده (و سرگردان است) و سخنی که بدعت باشد, پرده 
دلش را شکافته و به درون آن, چا گرفته (یا به واسطه دوستی آ دز 
سوخته و شیفته و بیمار شده است. و اين, کنایه است از شدت محبت 
است). و حریص شده به روزه داشتن و نماز کردن و چنین کسی, فتنه و 
آزمایشی است از برای آن که به واسطه او در فتنه افتاده و گمراه است 
از طربقه هدایت آن که پیش از او بوده» و گمراه کننده کسی است که به 
او اقتدا کند, و در این بدعت؛ او را پیروی نماید ؛ خواه در وقت رد کون او 
باشد و خواه بعد از مرگ او. و گناهان غیر خود که او را در این بدعت 
تبعیت کرده اند, بر خواهد داشت. و خود, به گناه خود در گرو است که نمی 
تواند خود را باز رهاند . 


و دیگر مردی است که جهل را از مواضع مختلف فراهم آورده است در 
میان مردمان جاهل و اهتمام دارد به تاریکی های فتنه و انها که در صورت 
به ادمیان شباهت دارند, و در حقیقت انسان نیستند, او را عالم می نامند و 
در این شغل, روزی درنگ نکرده که سالم باشد, ی بت هر کسی را 
پیشی می گیرد به سوی جهالات و بسیار تحصیل می کند انچه را که هر چه 
کف باشفه اد آن« بهتر اشت از انحه.نسیان باشد تا حون سیراپ شود از ات 


گندیده بد بو (یعنی جهالات را جمع کند آن قدر که به اعتقاد خوو آن را 
کافی.داند و شکمتنن چنان بر شود که بر آید از آنچه تقع و فایده تداشتته 
باشد). در میان مردمان بنشیند و قاضی باشد (که در میان ایشان حکم 
کند) و در موضع اشتباه آنچه بر غیر او مشتبه است, خلاصه آن را بگیرد (و 
چیزی بگوید که مورد بحث نگردد) و اگر با قاضیی که بر او پیشی گرفته, 
ات92 ای ار هس ار اس آکه نم اور 
زند. چنان که او با کسی پیش از او بوده. چنین نموده, و اگر یکی از مسایل 
مشکله ( که فهمیدن آن دشوار باشد) بر او فرود آید, رأی در میان افتاده 
بی مصرف خویش را از برای آن آماده باشد, و درهم بافد, بعد از آن, به 
آن قطع کند و جزم به هم رساند. 


پس چنین کسی, از رز شی و آششکی و امیز تن شنبقة: ها: در مثل تار عنکبوت 
است (که به اندک چیزی نیست و نابود می شود), نمی داند درست گفته یا 
خطا کرده است. و کلم را در غیر آنچه.عی داند تمن شذازد (ویا آن.را علم 
نمی شهار 3 .۵ افتفان نمی کند که از سین آنحه در آن رسیدهرآهی باشدا), ۰ و 
چنان می داند که به اعلا درجه علم رسیده, و اگر چیزی را به چیزی قیاس 
کند. نظر و فکر خویش را تکذیب نکند و آن را باور دارد. و اگر امر بر او 
وا 
و می داند که نمی داند تا آن که در باره او نگویند که نمی داند. بعد از آن 
حراتسفی تمانة دخکم ی کنخ فر بان مرحدفان. پس او کلید پوشیده ها و 
تاریکی ها و مشکلات است (که بسیار مشکلات به واسطه او به ظهور 
رسد) و بر شبهه ها بسیار سوار شود (به آن که آنها را مرتکب گردد). و 
خود را در جهالت ها افکند و هیچ پروا نکند و دست و پا ببازالاند. (1) و عذر 
نخواهد از آنچه نمی داند تا سالم باشد, و دندان نزند به دندان برنده تا 
کتیفت: یایند ( ه ابر صنل, اشت از .برای. آن. که علم ,را فرشنت: ندا نت و آن 
را محکم نساخته است). روایت ها را پراکنده می کند ؛ چون پراکندن کردن 
باد گیاه خشک را (که آن از زمین بر می کند و به هر سو می برد. یا روایت 

ها را به هم می بافد؛ : چنان که باد گیاه را به هم می پیچد. و اول اظهر 
است). و میراثت ث ها از تقسیم او می گریند, و خون ها از دست او فریاد و 
فغان می کنند. و فرج حرام را به حکم خویش حلال می گرداند, و فرج 
حلال را به حکم خویش حرام می کند. نه مردی است استوا ر که تواند آنچه 
که 0 باز گرداند (به اين که آنچه از او می پرسند جواب 

وید نه سزاوار چیزی که به سبب آن, پیش دستی ییا ماه 
آن مردم او را مدح کرده اند از آنچه ادعا نموده که علم حق را نمی داند». 


202» 
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1153 نساب ی و بن ابراهيم ( فی ذکرِ خُِبّه عُنمان قی 


الوا عر آنان: تن ختمان, عم ش آیی یت الخراسانرة. قال ایتمعث آبا عبد 
اللمی علیه السلام تقول: «رن اصعات آلمقایس ۳15 ۱ ی 
َلَم تردهُمْ المقایسنْ من الق / , وان دین الله ۱ 
بالققاییس» 11۰ کارنه الیفقویی 91۶ 9 ابر آهیع عَن آیبه؛ وَمَحَمَذُ بنْ 
آشماعیل. عَن الْقَصْل ین شاذان رَقعة, عَن یی جققر وآبی عَبّد اه 
عمهماا لاور قالاءد«کل بوعه صَلالف عکل ای سَبیلا الی 


لتارٍ».1151.السنن الکبری ( به نقل از عبد ال بن عبید بن عمیر ) عَلِی 
[تراهيم. عن آییه, عَن این آبی عُمَیر, عن فعثر آن حکیم, قال زقلث 
لابی الْجَسَنِ مُوسی علیه السلام : جُملت فداک. فَْهتا فی الَدین, وأتات 
الله یکم عن الاتندعی آن الجقاعه.ها لتکون: فین العخلس ما بشال 


جحْل با علیتا بِكِم, فربما 


- 
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0 آنساب الأشراف ( فی الولید بن عُقبَة ) حسین بن محمد, از مُعلی 
بن محمد, از حسن بن علی وشاء از ابان بن عثمان از ابو شیبه خراسانی, 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود:«به درستی که صاحبان قیاس ها, علم را به قیاس ها طلب 
کردند. پس آن قیاس ها ایشان. را نیفزود. مگر دوری از حق. به درستی که 
به قیاس ها,؛ به دین خدا نمی توان رسید» ۰ ( . انساب الاشراف ( به نقل 
از مسروق , درباره ولید بن عقبه ) علی بن ابراهیم, از پدرش, و محمد بن 
اما رارصا شاد ان رسیم شهار آمام مها 
امام جعفر صادق علیهماالسلامکه فرمودند:«هر بدعتی ضلالت و گمراهی, 
و هر ضلالتی راهش به سوی آتش جهنم است» ۰ ( نات الأشراف 
عن مسروق ( فی الولید بن عَقبة ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
غمیر, از محمد بن حکیم روا یت کرده است که گفت: به خدمت ابوالحسن 
حضرت امام موسی علیه السلام عرض کردم که: فدای تو گردم, در دین 
فقیه و دانا شدیم و خدا ما را به واسطه شما از مردمان بی نیاز گردانید, تا 
آن که گروهی از ما در مجلسی می باشند و آنچه مردم از صاحب خویش 

می پر سند از فسازه و جواب آن, در نزد او حاضر است. ولیکن در هر 
جبری وازدمی قود که میات آن ان تو و مدرانتیو رنه ها رس ده: 
پس نظر مي کنیم به سوی نیکوتر از آنچه در نزد ما حاضر باشد, و 

تراشب ها دایب وا 7 
رن یز هی زوا برض خر ره که متا رت وی ات مت کنده 
از قیاس کردن. ای پسر حکیم, به خدا| سوگند, در این باب هلاک شد هر که 
هلاک شد». حضرت بعد از آن فرمود که: «خدا ابو حنیفه [را] لعنت کند که 
می گفت که: علی گفت و من گفتم». 


محمد بن حکیم راوی به هشام گفت: به خدا سوگند, اراده نداشتم مگر آن 
که آن حضرت مرا رخصت دهد در قیاس کردن.1148.مروج الذهب :محمد 
بن اپی عبدالله روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از یونس بن 
عبدالرحمان که گفت: به خدمت امام .ِِِ کاظم علیه السلام عرض 
کردم که: [به چه ] خدا را ب تفا نکن بیر ستم ؛! ؟ فرمود که:«ای یونس؛ , البته 
صاحب بدعت مان که هن که برای خود در دین نظر کند. هلاک گردد, و 

هر که اهل بیت پیغمبر خود را واگذارد. گمراه می شود. هو که کنات مر[ 
و فرموده پیغمبر او را ترک کند. کافر شود».1148.مروح الذهب :محمد 
بن یحیی, , از احمد بن محمد از وشاء از مثثی حناط, از ابوبصیر روایت 


کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم 
که: چیزی بر ما وارد مي شود که حکم آنها را در قرآن و حدیث نمی بینیم و 
نمی شناسیم. پس در آنها نظر می کنیم (یعنی به قیاس). حضرت فرمود 
که:«چنین مکن؛ زیرا که اگر به صواب برسی, و درست بگویی, مزدی 
نیابی و اگر خطا کنی: بر خدای عژوجل دروغ گفته باشی» (احتمال دارد که 
مراد ابوبصیر از نظر, نظر در کتاب و خبر و استنباط باشد, و بی مزدی, به 
جهت تقصیر پا کوتاهی در تتبع باشد. و اول اظهر است). . 
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7 1 .الاستیعاب عگه من 8 
2 0 بت ۳ را 0 ۹۳ 
علی بن الحکم, عن عمر بن / سل 
هه ض هل _ 1 ۰ 
ندعه صلالهة, کل صلاله فی ال ‌ِ 1 
اه - ۳۲ و 2 نن 9 5 0 9 ۳ و مر ر 0 <9 3 ۳۲ 
ابراهیم, عن محمد بن عییسی پن کبید, عن یونس بن عبد الرْحمن. ,عن 
ِ در 0 2 ۴ ِ 
سَماعهة بن مهْران و عنْ 1 ۱ ىِ. 


اصلعک اللو" وبا تحتمع فتَتداکر ما عندتاء قلا یرد عَلیتا شیعء الا ععندتا فیه 
ِ نج آ]9- 2 ]0 ۱۳۹ - 01 2 ۳ 
شیی ۶ ۵ ودک وش عم الله" ه علیتا بکم, نم پرذ علیتا لشی ء الصَغیر 
ت , 0 ۳۳ 


ققال: «وما لك ولْقیاس؟ تما هلک من هلک من فلکم یالْقیاس». 
7 قال: «[ذا جَاءَکَم ما تقلَمون, قَفْولوا به, ون جَاءكم ما لا تعلمون, فهّا» 


وأهوی پیدو الی فیه, تم قال: «لعن 
وفْلتْ آتاء وَقالتِ الَحابه وقَلثْ» تم قال: « 


وَلکن هدّا کلام 


َفْلتْ: اضلحک اللّه, آتی رَسولْ اللّه صلی الله علیه 
یکْتَفُونَ به فی عَهّدو؟ فقال: «تعم, ما یختاجو ن الیّه 


و1 2 م ] - ۰ ۰ بت > 
ققلثْ: قصاع من ذلک شی۶؟ فقالّ: «لا, هو عند 


ط ‌ِ 
5 
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7 لستیعاب :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد 
بن عیسی, از علی بن حکم, از عمر بن ابان کلبی, از عبدالرحیم قصیر از 
امام جعفر صادق علیه السلام . آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: هر بدعتی, کمراهی است:و هر کمراهی. در انش 
است» ۰ اخسات ا شاف لسن ابا از خحهه یبن یر تن 
رت از یونس بن عبدالرحمان, از 0 بن مهران؛ از ابوالحسن حضرت 
امام موسی علیه السلام روایت کرده است که گفت: گفتم که: خدا تو را 

به اصلاح آورد. به درستی که ما جمع می شویم و آنچه را که در نزد ما 
تردن رادم سارت پس چیزی بر ما وارد نمی شود مگر آن که 
در نزد ما در باب آن چیزی هست که نوشته شده است. و این از جمله آنها 
است که خدا بر ما نه ار انعام فرموده به واسطه شما. بعد ارت ۸ ماه 
جزیی بر ما وارد می شود که در باب آن, چیزی در نزد ما نیست. پس 
بعضی از ما در بعضی می نگرد و در نزد ما چیزی هست که به آن. شباهت 
دارد. آپا چایز است که بر نیکوتر آن قیاس کنیم؟ حضرت فرمود که:«شما 
را به قیاس چه کار؟ جز این نیست که هلاک شد هر که پیش از شما هلاک 
یا زوم فا ری 


بعد از آن فرمود که: «هر گاه بياید شما را آنچه می دانید. آن را بگویید و 
اکر وارد شود بر شما آنچه را که نمی دانید, پس بگیرید». و دست خویش 
را برداشت به سوی دهان مبارکش (یعنی آن را از دهان ما بگیرید و از ما 
نشتوید. با نا کت باشند)ء بعد از آن-فرخود که: به آنداژه یی ستطر افتاد کی 
دار . اگر در نسخه نیست با اورد کروشه اضافه شود . «خدا لعنت کند او 
مه ی وم وان اه کی سوه اه او ی 
نشینی؟» عرض کردم که: نه, ولیکن این سخن اوست. بعد از آن عرض 
کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد, آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
برای مردم آورد آنچه را که به آن اکتفا کنند در زمان؟ آن حضرت فرمود: 
«بلی. تب او رد آنچه را که مردم به سوی آن محتاجند تا روز قیامت». 
عرض پس چیزی از آن تلف شد؟ فرمود: «چیزی از آن تلف 
نشد, ولیکن در نزد اهل ان است» (که حضرات معصومین اند سلام الله 


علیهم اجمعین ). 


۳ ِ ۳ 5 ۳ 1 ید 0 5 7 ی 
الجاهعه | ِ رسول اللع_ ِ الله علیم و اله وَجَط عَلی علیه السلام بیدو 
ِنْ الجامعه لف تدغ لاحد کلاماء فیها عِلغْ الحلال والحام, ان جات الْقیاس 

و 2 مس م2 0 
طلبُوا العلم بالقیاس, قَلم یردَادُوا من الْحق الا بُعدا؛ ان دین الم لا یضار 
و اصت و 


وان الله بالر ایب لم بول که هی از تمایر 


نت 
1 


وقَال بو جعقر علیه السلام : «مَن َفْتی ۱ ۱ 
یعْلَم» ومن ان الله" بما لا یعْلَمْ, قَقٌَ صَادّ الله ؛ حد 
یعْلَمٌ».1144. الأغانی عن الحسن :مَحَمَدٌ بنْ یخبی, عَنْ 
الْحَسَن بن عَلی بن به ن ی تشن ی تج که بیه . عن اب 
اللم علیه السلام , قَال :«اِن یلیس : «حافتز 

ی ۲ قل قاس الْجَوَهر الذی حَلَقّ الله مه دم بالتار, کان 


9 
ماع 
5 
12 
بت 
0 
ض 
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وت نبهج البلاغه :از اوء از مجمد؛ از یونس؛ , از ابان؛ از ابو شیبه 
روایت است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«قیاس ابن شبرّمه, در نزد جامعه ضایع و نابود است. و اند کنایف 
انست کول دا صاین الله عاه هاش اد در حندم‌شفای. اه اتسلم 
, به دست خویش نوشته است. به درستی که جامعه,. سخنی را از برای 
کسی تخذاشته, اشست. هه ام حلال ه حرام خدا همه فر ان آشته ضاخیان 
قیاس به واسطه قیاس, علم را طلب کردند, پس از حق, بیشتر دور شدند 
و به واسطه قیاس, به دین خدا نمی توان رسید».1142.تاریخ الطبری ( 
مه ای که گرمان مه نی دزداری نی محقهابن اسع *رل ۱۰( 
تغلب, اد اصاه وی اد و ِ السلام رات ت کرده ارت ۰ فر مود ۰ «#به 
درستی که سنت را قیاس نمی توان کرد. آبا نصن تین که رن هر حام توت 
خود را خورد. قضا می کند و نمازی را که به جا نیاورده (یعنی در ایام 
حیض) قضا نمی کند. ای 1 به درستی که سنت. هر گاه قیاس شود 
محو و باطل کرو ۱۱/1 هام غلی علیه الشاام اند تفر آز اصعات با 
روایت کرده اند از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی که گفت: از 
ابوالحسن امام موسی علیه السلام از قیاس سوال نمودم. فرمود ۰«شما را 
ار ی دب 
کرده و چگونه حرام کرده است؟».1140. البدایه و النهایه 
آبراهیم, اا ‏ ات 0 
کعت حفت کرد.ضر | خضرت "ماخ حعیر صادق قلیه السلام ار نفریست طاید 
السلام که علی علیه السلام فرمود:«هر که خود را از برای قیاس و عمل 
به آن نصب نماید,. هميشه در دنیا در اشتباه و آشتفتگی خواهد بود. و هر که 
خدا را عبادت کند از برای خود. هميشه در مدت عمر, خود در باطل غوطه 
خواهد خورد». و فرمود که: «حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که: هر که مردم را فتوا دهد برای خود. خدا را پرستش نموده به چیزی که 
نمی داند, با خدا دشمنی و مخالفت ورزیده. از آنجا که حلال و حرام قرار 
داده, در چیزی که نمی داند».1139. انساب الاشراف :محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد, از حسن بن علی بن یقطین. از حسین بن میاح, از پدرش, 
ازامام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
قرمود:«به درستی که شیطان, خود را , به آدم قیاس کرد. پس گفت: 
«حَلفْتنی من تارٍ وَحَلفتَهُ و من طین » (1) , یعنی: «آفریدی مرا از آنش و 
ات اما کاس ار سر وه اه 


نور عقلانی است که در ادم بود), به اتش قیاس می نمود, نور و روشنی 
ان. از اتش بیشتر بود» (چه, به ان ظاهر می شود انچه به اتش ظاهر نمی 
شود, چون معقولات. و در محسوسات. هر دو شریکند که انچه به ان ظاهر 
شده از این نیز هویدا می گردد). . 
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2 تاریخ الطبری ( فی الکتاب الذی بای التصضوال ه ۰ 
اتراهيع. عَن مَحَمد بن عیسی بن عُببْد. عَن پوئس, عَن خریز, عَن زاره 
قال :سالث آبا ند اللّه_ علیه السلام ِن الحلال, والحرام, قال: 0 سس 
مُحقد علال أبدا الی یوم الْقیَامه, وِحرَامَةٌ حَرامْ بدا ٍلی یَوّم الْقیَامَه 
یکون عَیَره ولا بجیء عَیرْ». 

وقالّ: «قَالَ علی علیه السلام : ما ۱ 
شتّت» ِ الامام علی علیه السلام نع ترا اهیی ع 
بن عَبد العقیلیم عَنْ عیسی بن 
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یه قلی آ عبّدٍ الم بر رال له «ا تفه اف ای 
تیسن؟» قال: تَعمْ, قال: «لا تفسن؛ فان أوّل مَنّ قاس لین جین قال: 
«حَلفتنی ین تار وخلفته من طین» قفقاس ما یی الثار والطین. ولو قاس 
وريْة ادم بثوریه الثار, رف فطل ما بين الثورین. وصفاء اخدهما علی 
الارٍ» ۰ للبدایه والنهایه :عَلب. عن مُحَمَد بن عیسی, عَن پونس. عَن 
فتبة, قال : ال رَجُل آبا عَبّد اللّه علیه السلام عَن مسأله, قَأجَابةُ فیهّا, 
ققال لخْل: | ریت ان کان کذا وکذا, ما کان کون ال فیها؟ 
ققال ل: «ق قا نک قبه من شمء قغو عن زشول ال صلی الله علیه 


2 11 


یو نس ؛ 1 1 
السلام از حلال و حرام سوال کردم, فرمود که:«حلال محمد, هميشه حلال 
است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت که غير ان نمی 
باشد. و شریعتی غیر ان نمی اورد». 


و فرمود که: «علی علیه السلام فرمود که: هیچ کس پدعتی را اختراع 
نکرد, محن ان کف استی را ترک کرد».1138 داتات الأشراف ال رن 

ابراهیم, از پدرش. از احمد بن عبدالله عقیلی, از عیسی بن ۹ 
فرتتی: , روایت ت کرده است که گفت: ابوحنیفه بر حضرت امام جعفر صادق 
ی یی او ی 
قیاس می کنی». عرض کرد که: بلی. فرمود که: «قیاس مکن؛ زیرا که اول 
کسی که قیاس نمود. شیطان بود. در هنگامی که گفت: «حَلْفَتیی من تا 
وحَلَفتَهُ و من طین » , پس قیاس نمود آنچه را که در میانه آتش و گل بود. 
و اگر نورانی بودن آدم را به نور آتش قیاس می کرد, زیادتی آنچه در میانه 
این دو نور است. صفا و پاکی و بی غشی یکی از اين دو را برابر دیگری 
می شناخت» ۰ مروج الذهب :علی, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
فتیبه روایت کرده است که گفت: مردی از امام جعفر صادق علیه السلام 
از مساله ای سوّال نمود, پس آن حضرت او را در آن مسأله جواب فرمود. 
آن مرد عرض کرد کف مرا عنر وه که اک جنین و چنین باشده رای نو در 
این مسأله چه خواهد بود؟ حضرت فرمود که:«بس کن, آنچه تو را به آن 
جواب دهم در باب آنچه می پرسی و هر چه بگویم همان جواب و 
خدا است ضلی الله علیه و آله:, ورد اب ها این تیست که به رای غمل. کنیس 
تا کشت اب فا پپرشد کرام تما در انت مشاه نیت 
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پحیی, عَن, احمَد بن مَحَمّد بن عکیسی, ن علی بن حدید,_عن رازم عَنُ 
ابی عید ال علیه السلام , قَال :«ن ال تبازک وتعالی أَثرّل, فی الْفْرآن 
مور ۳ لا 5 ی ی و + وی -ویرو له ماع لا 1 
نان کل شیي عثی والله. , ما تک الله شتا بکتاخ اه الا نی ۱ 
ليع عبد یقول: لو کان هدا فی القرّان ۱[ 
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, وَجَقل لکل شیء خدا, وَجعل علیه دلیلا یذل علیه, و / 
دلی الک حف :1194 انار ( به سمل از ایو جیفه ) علو عن مه کش 
وئس عن آنان. عن شآن نف انا عد الم له 
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0 باب در بیان وجوب رد به سوی کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و بیان اين که 
جیزی 


60 11 .ارشاد القلوب عن خذیقه بن الّمان :چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, ۱ 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود:«فرا مگیرید به غير از خدا دوست 
مان وا کم با میا رها کا ها آفت مس ای تراد 
پیوند و نسب (یعنی نژاد و باز خواندن کسی به کسی چون فلان پسر فلان) 
و هر خویشی و دوستی و بدعت و شبهه بریده شده است, مگر آنچه قرآن 
آن راثابت گرداند».20. باب در بیان وجوب رد به سوی کتاب خدا و سنت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و بیان اين که چیزی نیست از حلال و حرام و 
بت ی ۳ 
آن عارد شنم است 114 نار غرم ات حنیفه :محمد بن بحیی, از احمد بن 
فجمورسن عسی: از علی ین خسید ار ایام عفر ضادی عله السلام روا 
کرده است که آن حضرت فرمود:«به درستی که خدا تبارک و تعالی در 
قرآن, بیان هر چیزی را فرو فرستاد, تا آن که به خدا 3 
وانگذاشت چیزی را که بندگان به سوی آن احتیاح دارند. مگر آن که آن را 
در قرآن قرو فرستاد تا آن که بنده نتواند که بگوید که: اگر این بود. در 
قرآن فرو فرستاده می شد».1133 تا الأشراف ( به نقل از هشام 
کلبی , از پدرش ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
ری از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: از آن حضرت شنیدم که می فرمود:«به درستی که 
خدای. تبارک و عالن: وانگذاشت: چیری را که. امته پیغمیز بة: نسوی. آن 
محتاج کر را در کتاب خویش فرو فرستاد و آن را از 
برای رسولش بیان فرمود. و از برای هر چیزی حد و اندازه قرار داد و بر 
آن دلیلی قرار داد که بر آن دلالت کند. ان ار 
رود. عقوبتی قرار داد».1133. آنساب الأشراف عن هشام الکلبی عن آینه 
از ضور از میا اناه ا هایس سا ردو ات کته است 
که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:«خدا, 
حلال و حرامی را نيافرید, مگر اين که آن را حدی است چون حد خانه. پس 
آنچه از راه باشد, از راه است که به خانه مدخلیتی ندارد و آنچه از خانه 
اشتت: که به.راه مدخلیتن. ندارد: (1) و هر چیزی را حدی است. حتی دیه 
خراش. و آنخه غیر ان:باشد ؛ یک تازیانه زدن و نصف تازیانه زدن». 


1- . حد, چیزی است که فاصل باشد میان دو چیز و مانع آنها باشد از 
رسیدن به یکدیگر. (مترجم) 
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12 العقد الفرید :عَلِی. عَن مَحَمّد بن عیسی, عغن پُوئس, عن حماد. عن 
آیی عَّد الم علیه السلام , قالّ :سَمعنة یَفُول: «ما من شی 
َو شْه» ۰ «تاریخ اف : عن مَحَه 
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110 .مرو الذهب ۳۹۳ از محمد بن عیسی؛, از یونس؛ , از حقاد, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت 
که می فرمود:«هیچ چیز نیست مگر این که در باب آنر خکمن. است: دز 
کتاب خداء یا سنت پیغمیر».1132.العقد الفرید :علی بن ابراهیم. از یونس, 
از حقاد. از عبداللّه بن سنان, از ابی الجارود روایت کرده است که گفت: 
را ی کی را ی کر 
فا دا کید از کتاتخدا زیختی پرستد که کدام آبه نع انم دلاات 
دارد). بعد از آن, در بعضی از حدیث خوبش فرمود که: «رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نهی فرمود از قیل و قال و گفتار بسیار با کثرت جواب و 
سوال (یا سخنان بیهوده که به کار نیاید), و از فاسد نمودن مال به ترک 
اصلاح آن (یا صرف کردن آن در غیر مصرف), و از بسیاری سوال». به آن 
حضرت عرض شد که: يا ابن رسول ال , اين در چه موضع از کتاب خدا 
مذکور است , قرو «به درستی که که خدای عرُوجل می فرماید: «لا 

عبر فی گنیر من تَجْوَهْم الا من آمر بضدقه أو مَغژوف او الاح بَيْنَ التّاسٍ» 
(1) . یعنی. : «هیچ خوبی نیست در تیار ی از زاز انشان, مگر راز آن که 
اس و و و مستحسن باشد, يا به 
اصلاح کردن در میان مردم به رفع کدورت از دل های ایشان و الفت دادن 
ایشان به یکدیگر» (بنا بر تغضی احتمالات که دز ابة می: زود). 


و فرموده است: «ولا موْواً السْتهَاء آمو لکُمْ ای جَقَلّ اللّهْ کم قیَمَا» (2), 
یعنی: «مدهید به سفیهان و کم خردان مال های خویش را و مال های 
ایشان را که در تحت تصرف شما است و بر ان تسلط ِِ_ ای اولیای 
یشان آنفال ها که خدا نها را از خرا‌شما سب قام ععشت مراساه 
مقام امور دین قرار داده» (يا مال ها که از جنس چیزی است که خدا آن را 
چنین قرار داده : چه ایشان به جهت سفاهت, ضبط آن نکنند و آن را تلف 
کردانند و شما, با خود را بی خیز کردانتد: بنا تر هر ده تفسیر که در آبه دکز 


شده است). 


و فرموده است: «لا تستلواً ۶ عَن أشْیاء ان بو ای ی کم 12 

ی ی از یی ۲ آنها) 
شما را ناخوش دارد و اندوهناک سازد» (چه کثرت سوال, لازم دارد جوابی 
زا که.موخت آنذهه این کش باشنده با به حسب دنبا با بهتخشب اخرت)... 


1- . نساء, 114. 
2- ۰ نساء؛ 5. 
3- . مائده, 101. 
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اعیسَاف من الجوّر. وامتحاق من الدین, وتلظ من لوب عَلی چین 
ی جات الدئیاء ویس من آغضانهاء واتثار من ورفها , ویس 
توزار من مانهاء قذٌ درسّث عم الهُدی. وطهرث 13 الرّدی, 
فالدئبا متجهمه فی وجوه اهلها مکفهره, مذیره 3 عبر فا گر , تمرنها لفتتة, 
جطعافها الجيفة, وشعارز ها الحَوّفَ , ودتارژها السَیف, مَزُ ق یم کل ممزق, وقَد 
اغمت غیونْ آفلقا. واظلعت عللها اما قَ۹ فا 0 ۳ 
دماعفم. ودقئوا فی راب الْمَوَوُودة بيْتهْمْ من أَولادهم, بخْتار ز دتم طیبٌ 
العش قرفاهه عوض یار ین من الله توابا.عل تخافون والله. 


حون و وم 


مثه عقاباا حغ آغمی تجس, هم فی اثار لسن قحاعفم پثشخه عا 
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9 .آنساب الأشراف ( به نقل از رُهْری ) محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از ابن فصال, از ثعلبه بن میمون, از ان که اه زا خدیت کردم ار 
7 یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که:«هیچ امری نیست که دو نفر در آن با هم مخالفت کنند. مگر آن 
که آن را اصلی است در کتاب خدای هر ول ولیکن عقل های مردان به 
ان نمی رسد».1128.تاریخ الطبری ( به نقل از عثمان ) محمد بن یحیی, 
از بعضی از اصحاب خویش؛ از هارون بن مسلم, از قسعده بن صدفه, از 
امام جعفر صادی: جلبه: السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«امیر المومنین ن علیه السلام فرمود که: ای گروه مردمان, به درستی که 
خدای تبارک و تعالی رسول خویش را به سوی شما فرستاد و کتاب خود را 
به سوی فرود آورده و از آن رسول و کسی که او را فرستاده در هنگامی 
رسولان و پیغمبران فتور و انقطاعی به هم رسانیده و امت ها در طول 
خفتن و غفلت بودند و جهل انبساطی داشت و فتنه پیش امده بود, و انچه 
محکم در هم بافته بود, از هم باز شده و همه از دیدن حق کور و نابینا 
بودند. و ستم کاران از راه به در رفته بودند, و دین باطل 0 
طرف گردیده بود, و آتش جنگ ها زبانه می کشید, و در هنگامی که مرغزار 
و بوستان و باغ های دنیا زرد گردیده و شاخ های درختان آن خشکیده و 
برگ های آن پراکنده شده بود, از میوه های آنها نومید بودند, و آب انها به 
زمین فرو رفته و نشان های هدایت مندرس و کهنه گردیده, و نشان های 
هلاکت ظاهر گشته بود, در دنیا در امده بود با ناخوشی تمام و در روی اهل 
خویش ترش و ابرو درهم کشیده و پشت نموده بود و به کسی رو نمی 
ورد. 


ثمره آن, فتنه و طعام ان, مردار بود و جامه ای که در زير می پوشید, 
ترس بود و جامه ای که در بالا پوشیده بود,. شمشیر بود. شما پراکنده شده 
بودید به پراکندگی و دنیا چشم های اهل خویش را کور گردانیده و روزهای 
آن پریشان و تیره و تار کرده بود. رحم های خویش را قطع کرده بودند و 
خون های یکدیگر را ریخته بودند و در خاک پنهان کرده بودند. از فرزندان 
خود دختران را که ایشان را زنده در گور کردند (اين فعل در میان ایشان 
متعارف بود) و خوشی زندگانی و رفاهیت که راحت و فراغت های 
دنیاست, در نزد ایشان بر گزیده و مختار بود (به این جهت, این فعل قبیح 

به عمل می اوردند, جچون چنین دانستند که مطلوب ایشان از این به 


عمل فی: آید): و از خدا امید ثوابی نداشتند. به خدا سوگند, که از او, ترس 
زنده ایشان کوری بود نا تمام و پژمرده و مرده ایشان در آتش جهنم غمناک 
و جیهم شکستم کم پیغمنز ایشان »زا کباین آوده که آنچه در نام ها و 
کتاب های پیشین بود, همه در آن است. مفضدق. آن.خیزی است که بیش از 
این بوده ؛ از کتاب های خدا و موافق آنهاست در راستی و درستی؛, , و بیان 
کننده حلال است از گمان حرام. و آن کتاب. همین قرآن است. پس ان اه 
در خواهید که سخن گوید و هرگز برای شما سخن نخواهد گفت. من شما 
را از جانب آن خبر می دهم. در آن است علم آنچه گذشته و علم به آنچه 
می آید, تا روز قیامت و حکم آنچه در میان شما است و بیان آنچه شما 
ی ۳ و در آن اختلاف دارید. پس اگر مرا از آن سوال کنید, هر آینه 
شما را تعلیم می دهم». . 


ص: 218 


1 


1۹7 آنساب الأشراف ( به نقل از ابو مختف ) مُحََدٌ بُنْ یَخیی, عَن مَحمّد 
تن عبّد الجارٍ. نان فصّال. عَن حقَاد ن غلمان, عَن عَبّ الأغلی تن 
آغین. قال :سمعث آبا عَبد الله علیه السلام تقو : «قر دی رشول اللم. 
صلی الله علیه.و آله ]] الم کتاب الم , وفیه بَدءٌ الْحَلق وَما هو کایْنْ الی 
یوم الْقیَاقه, وفیه حبرٌ الْسُمَاء وخبز ال ض, وَحَبرّ الجَنُه وحَبرّ الا وَحبرٌ مَا 
کان وَجَبرٌ ما هو این الم ذدلک کما أنْظَرّ الی کفی, ان الله یقول : قیه 
تیان کل شیع».1129. آتساب لأشراف عن الرّهری :عله من آصخابتا, 
عَن امد بن مُحَمّدٍ بن عیسی, عن علی , اقا عن اشقایول تن ِِِ 
عَن ابی عبد اللم علیه السلام , قال :«کتات اللّه فیغ تباها قبا 

کد ن قا بیتکق, وتکن ».1128 تاری ۱ 
عده من اضصخابتا, عَن مک عَن اسماعیل بن مهّران. 
غَنْ سیف بنِ عَميرة عَن ابی, بی الفْراء عم سماغه عنْ آبي الکسَن موسی 
قال :قلث له له اکل شیع فی کتانب: الله: وَسْتَهٍ تبِیّه صلی الله 


ِ 


قال: «بل کل شَیء فی کتاب اللّم وَسْتّه تیب صلی الله علیه و آله ». 
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7 آنساب الأشراف عن آبی مختف ( فی |سناده ) محمد بن یحیی, از 
فخمه ن غندالخار از انم فصال: از تاد بن عمانن. از بدا علی. بر 
این زات کردن است که کفته سم ار احام حعقر صارق عایم اسلا 
می فرمود:«من از رسول خدا| متولد شده ام . من کتاب خدا| و[ ی 

دانم. در آن است ابتدای خلق و آفرینش موجودات؛ زین و 
خواهد بود, تا روز قیامت. در آن است خبر آسمان و زمین, و خبر بهشت و 
دوز خ و خبر آنچه خواهد بود. من همه این را می دانم : چنانچه به سوی کف 
دست خود نظر می کنم. به درستی که خدا می فرماید: و فیه تیان کل 
شی عء یعنی: در قرآن, بیان هر چیزی هست» (مخفی نماند که در,قرآن 
چنین ,گلامی نیست. لیکن در سوره نحل است که «و تلتا علیک الکتات 
با ار ی ۱ سس مراد حاصل استت ه احیال دای که در 
فرا کف کش اهل ست قامم نسم استء نی لقطی حم ناشیا , 
ی ار اس ی 
اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن تعمان, 
از اسماعیل بن جابر. از امام جعفر صادق علیه السلام که ان حضرت 
فرمود:«در کتاب خدا خبر آنچه پیش از شما بوده, موجود است و همچنین 
آنچه بعد از شما است و سخنی که جدا کننده میان حق و باطل باشد در 
آنچه در میانه, شما است و ما همه آنها می دانیم».1125.العقد الفرید ( به 
تقل. اند الامنن سای ند تفر ار اصحات مایت ریم دار آخیه 
سس حالف از اسصاعا ‏ خا ار ی ی ی ۱ 
ابوالعَغراء از سماعه, از ابوالحسن حضرت امام موسی علیه السلام که 
گفت: به آن حضرت عرض کردم که: آیا هر چیزی در کتاب خدا و سنت 
پیغمبرش صلی الله علیه و آله موجود است, یا شما در آن برای خود سخن 
می گویید؟ فرمود که:«هر چیزی در کتاب خدا و پیغمبرش صلی الله علیه و 
آله موجود است». . 


. نحل, 89. 

. این احتمال بعید و دور از حقیقت و واقعیت است. خداوند متعال دو 
کناب نفرستاده, که یکی در نزد گروهی از مردم, و دیگری به صورت پنهانی 
در دست گروهی دیگرر باشد. و فرض پنهان ماندن قرآن واقعی, خلاف 
منظور و هدف ارسال آخرین کتاب انسخانی است و با ختم نبوت سازگار 


نیست.. 
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1 بَابٌ اتلاف الْدیثِ1126 اد ابن_ حنبلٍ عن زرد 


ما ی ایدی 0 نم سَمعتث گ تصدیق ما سمعث سمعت میهم» وَرایثٌ فی 
آ ت 1 ٩‏ اج مج _ 2 و 9 ۶ 2 هم ج لا 
ایدی النتاس اشیاء : 0( ب 2 ی ِِ من 1 ِِ عن «یبی الله_ 


س 


ی هم چ 7 0 ۳ ‌ کِ ۳ 9 ‌ِ 6 
«ولذا رتش جک أَجْسَامَهم وان َقولوا تمغ لقَولهم» نم بَفوا یفده 
ربج و ء ل ۳ ۳ عو 3 
یروا الی یه الصلاله والذغاه آلی الثار پالژور والکذب والبهتان, قولوهم 
الامال. وحملوم علی رقاب الناس, واکلوا یهم الدئیا, وانما التاسنْ مع 
الْملوي والکبا الا من عَصم الله, قهداً آَحَدٌ الارْبَعه. 


واکق وان لغ جکدت علن وفیان انم تضلی له عایه آلی خقض لکد 
خوفا من الله تعالی عتعظنما ترسول اللم صلیع الله علیه و الم .ام چیه 


پا 
کون من ول الله. صلی الله علیه و آیه کلام لة 
۳ 


5 بة, قذ کاپ 
وجهان: کلام ام کلام خاصاٌ مثل اْفرآن, وقال اللّه" عز وجل فی کتیه: 
«ماناکم الَسَول _ وما تها کم 2 من لم تَفرف 
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وکلث ادا شَالثة آجاتتی, ادا هکت علة وقنیت فیمائلی اب آبر 
علن وشول الله لین الله غلیه و آله ابذ من الفر ی الا آفرایها 1 
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ققال: لا, لسث آ[ 
ل: لاء لسث اتحوّف علیک 
تخاف غلیک النشیان [ 

للسیان والجهل». . 


7 
1 باب در بیان وجه اختلاف که در حدیت است 


1 باب در بیان وجه اختلاف که در حدیث است1124. آنساب الأشراف 
ع اف و بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از حماد بن عیسی. 
ار یی سای را اس ای تا ون ال 
زفایت کرد که کته آمیر الفوهین علبه السام عرص کردم کم من 
شنیدم از شلیان و مقداد. و یود جیری از تفسیر قرآن و احادیثی چند را 
که از پیغمبر رواٍ یت کردند غیر از آنچه در دست مردم است., بعد از آن, از 
تو شنیدم که تصدیق فرمودی آنچه را که من از ایشان شنیده بودم و از 
تفسیر قران و احادیثی که از پیغمبر مروی است بسیار چیزها در دست 
مردم وید که شا با انشان در آنها محالفت دارنو وضان.می دانید که 
همه آنها باطل است. آیا مردم را چنین می دانی که از روی عمد بر رسول 
ای اه و ی ری ی 
کنند؟ 


سلیم می گوید که: آن حضرت رو به من کرد و فرمود:«سوال کردی, پس 
جواب آن را بفهم. به درستی که حق و باطل و راست و دروغ, و ناسخ و 
منسوج,؛ و عام و خاص.؛ و محکم ومتشابه, و آنچه درست حفظ شده و انچه 
غلط واقع شده؛ همه در وت مردم هست. و در زمان رسول خدا,؛ آن قدر 
بر آن حضرت دروغ گفتند که خود بر خاست و خطبه خواند و فرمود که: ای 
گروه مردم, دروغ گویان که بر من دروغ می گویند, بسیار شده اند. پس 
هر که بر من دروغ گوید از روی عمد, جای خویش را در جهنم آماده داند. 


بعد از وفات آن حضرت نیز بر او دروغ بستند, و جز این نیست که از چهار 
کس حدیت به شما رسیده که پنجم ندارند: یکی منافقی که اظهار ایمان 
می کند و اسلام را به خود می بندد و پروا نمی کند از اين که عمدا دروغ 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله بگوید و بر خویش تنگ نمی گیرد. پس 
اگر مردم. می دانستند که او منافق و دروغ گوست از او قبول نمی کردند. 
و او را تصدیق نمی نمودند, ولیکن مردم, گفتند که این مرد با رسول خدا| 
پا ۳ 
ایشان از حال او خبر نداشتند. و خدا پیغمبران را از حال منافقان خبر داده 
به آنچه او را خبر داده و ایشان رز وصف فرموده به آنچه وصف فرموده 
(که: زبان از بیان آن عاجز است و گوش تاب شنیدن آن را ندارد). و بعد از 


‌ ۰ 2 2 


آن خدای عژوجل فرموده: «و لا رتم تعجبک اَجْسأامَهَم و آن َقَولواً 

تسمع لقَوَلهمٌ» (1) , بعلی: ق ‏ نا 9 
( ها ره رات وسو ‏ 
خوش آید). و اگر سخن گویند, گوش فرا می دهی از برای گفتار ایشان (به 
جهت طلاقت زبان و حلاوت و فصاحت سخنان ایشان). و به این سبب؛ 
آنچه می گویند (از سوگندهای دروغ و ادعای ایمان بی فروغ), قبول می 
کنی و قبول می فرمایی» (مراد این انست که هر گاه بیغمبر با آن حال او 
در باب منافقان چنین باشد. حال مردمان با آن حالی که دارند در باب 
ایشان. چه عجب که چنین باشد؟) و آنها بعد از آن حضرت باقی ماندند و 
به واسطه باطل و ناحق و دروغ و بهتان به سوی پیشوایان ضلالت و 
خوانندگان مردم به سوی آتش دوزج تقرب جلسند. پس پیشوایان گمراه 
ایشان را عاملان خویش گردانیدند و ایشان را بر گردن مردمان سوار 
کردند و به واسطه ایشان دنیا را خوردند. 


جز این نیست که مردم با پادشاهان و دنيایند و میل به ایشان دارند, ح 


دویم. مردی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی را شنیده, 
ولیکن آن را به وضعی که داشته, بر نداشته و در آن غلط و اشتباه کرده. و 
عمدا دروغ نگفته, ,. پس آن حدیت در دست اوست که به آن اعتقاد دارد و 
عملش به آن است و آن را روایت می کند و می گوید: من این را از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ام. پس آگر مسلمانان می دانستند 
کة. غلط و ااشتیاه: کردم است: ان زا فبول, تمف. کردتد و آکرخود نیز امی 
داتشت که اشتباه کرده, آن را تک می تمود. 


سیم, مردی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی را که آن 
حضرت به آن امر فرمود, بعد از آن نهی فرمود و او نمی دانست, يا از آن 
حضرت شنید که از چیز نهی فرمود. بعد از آن, به ان امر فرمود, در حالی 
که او نمی دانست و منسوخ را حفظ کرد و ناسخ را حفظ نکرد. و اگر می 
دانست که آن متشه است: ان را تر یمین کرد و اگر مسلمانان در آن 
هنگام که آن حدیت را از وی شنیدند. می 0( که آن حدیث منسوخ 
تفت ان دا کر کی کرر ید 


چهارم. کسی است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ نگفته و 
دروغ را دشمن می دارد. به جهت ترس خدا و تعظیم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سهو و فراموشی او را دست نداده, بلکه انچه را که شنیده, به 


وضعی که بوده, حفظ نموده و آن را چنانچه آورده, شنیده که در آن چیزی 
نیفزوده و از ان چیزی کم ننموده و ناسخ را از منسوخ دانسته و در میانه 
این دو تمیز داده, پس به ناسخ عمل کرده و منسوج را واگذاشته؛ زیرا| که 
حدیث پیغمبر, چون قران ناسخ است و منسوخ و خاص و عام و محکم و 
زب ابه. 


اتف که از هل ها ی شاه و اه ی و 
را دو وجه بود و سخنی بود که عام بود و همه را فرا می گرفت و سخنی 
بود که خاص بود و اختصاص به بعضی داشت و از آن بعض, به سوی غیر 
آن دز تفی: گذشت:؛ ؛ چون قرآن که عام و خاص دارد و خدای عرُوجل در 
کتاب خود فرموده است: 5 ۳ عَاتَاکم السشول قحذُوه 5 ما تماکم عة عَنة 
قانتهوا» (2) , یعنی: «آنچه بیاورد رسول شما را فرستاده ما که محمد 
فا یا 
ات ات موس اه هه ان و ردو 
هه مق سر کت که سیسات دم ات که موه 
مس از اعهات رال ها این اه ال که 
حضرت در باب چیزی سوّال می کردند, جواب را نمی فهمیدند و از جمله 
ایشان کسی بود که آن حضرت را از چیزی سوال می نمود, و در بند 
فهمیدن ان نبود, حتی آن که دوست می داشتند که یکی از بادیه نشینان, پا 
کسی که تازه به خدمت پیغمبر رسیده باشد, بیاید و از آن حضرت سوال 
نماید تا ایشان بشنوند که چه می فرماید. 


من هر روز یک مرتبه و هر شب یک مرتبه بر رسول خدا صلی الله علیه و 
ی ی و ی یی ی 
شاب را ات ۱ با که ار سرتهان یر ار 
مر خی کر سا بون کسوول خد صلی له غلیه واله نه خانه من 
تشریف ارزانی می فرمود. بیش از آن که من به خانه خود می رفتم. و 
چون بر آن حضرت داخل می شدم, در بعضی از منزل ها که داشت., با من 
خلوت می کرد و زنان خویش را به جهت من امر می فرمود که بر خیزند و 
در نزد ما نباشند و در نزد ان حضرت کسی غیر از من نمی ماند. 


و چون به جهت خلوت با من به منزل من تشریف می اورد, فاطمه و هبچ 
یک از پسران من بر نمی خواستند و از من دور نمی شدند. و چون از آن 
حضرت سوّال می کردم. مرا جواب می فرمود و چون ساکت می شدم و 
از سوال نمی کردم و مسائلی را که داشتم تمام می شد., ابتدا می نمود. 


اسر تا ی اه ی ان ی ی 
که آن را بر من خواند و ان را از بر فرمود و من به خط خویش نوشتم و 
تاویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام ان را به 
من تعلیم نمود. و خدا را خواند که فهم و حفظ ان را به من عطا فرماید و 
ار یمان که ار راما کرو ده اعد وعا کرد مور ای آعر از 
کتاب خدا و علمی که فرموده بود و من ان را نوشته بودم. فراموش 


نکردم. 


روا نگذاشت چیزی را که خدا به او تعلیم داده بود ؛ از حلال و حرام و امر و 
هی کمووي با خواهه ودر.ی فع گنای که ار و 
پیغمبران که پیش از آن حضرت بوده اند, از اطاعت یا معصیتی, مگر آن را 
به من تعلیم نمود و من آن را حفظ کردم. و یک حرف آن را فراموش 
نکردم بعد از آن که دست خویش را بر سینه من گذاشت و دعا کرد که خدا 
دل مرا پر از علم و فهم و نور گرداند. 


من عرض کردم که: ای پیغمبر خدا, پدر و مادرم فدای تو باد. از آن زمان 
که دعا کردی برای من به آنچه دعا کردی, تا امروز چیزی را فراموش 
نکردم و آنچه را که ننوشته بودم, از من فوت نشد. آیا ترس آن داری که 
من بعد از آن فراموش کنم؟ فرمود که: چنین نیست. بر تو از فراموشی و 
جهل نمی ترسم». 


. منافقون, 4. 
ِ . حشر, 7. 
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1123 تاریخ الیعقوبی ۳ به نقل از ِ» الرحمان بن پسار ) ۶ 
آصخابتا, عن آ خر د بن م محمد, 4 غیمان ؛ بن عیلسی؛ عْن ابی, یوت ِ 
عَنْ مَحَمّدٍ ُن مُسْلِم عن آبی عید الا علیه السلام , قال فلت لهّ: با 
آقوام یرون عَن فلان بل سول الم ِ 7 
9 مور رف قیجیء فک ِِ قال: «ن الحدیت ینسح کما پنیسح 


الیران» 1122 .تاریخ الیعقوبی :عَلیٌ بُنْ اناهيم, عَن آپیه, عَن ابّنِ آبی 
تجران. عَن عاصم ب شقن شون خر قال غلب لاس ند الم 
ی شالکنعن المهاله: فحیین فیها بالجوابم نم بجینی 
غیُری, قَنَجیبَهٌ فیها بجواب آجَر؟ " 


قالَ: «بل مت 
قال: فلت ما ۳ احْتلَمُوا؟ 


قبسا عن الْمَسَاله. قبْجیبة 1( ۳ 3 لک سا سس اک 
ار تسکت الأاحادیث بَعْضْهَا بعضا». 


من 
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3 ,,تاریخ الیعقوبی عن عبد الرحمن بن پسار :چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی, از ابو ایوب خژاز, 
از محمد بن مسلم, از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت: به. آن 
حضرت عرض کردم که: ال ری 1 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت مي کنند و متهم به دروغ نمی 
شوند. و خلاف آن از شما وارد می شود؟ آن حضرت فرمود که:«حدیث 
منسوخ می شود. ؛ چنانچه قرآن منسوخج می شود» 22۰صِ1(1 .تاریخ ج الیعقوبی 
:علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی نجران, از عاصم بن خمید, از 
7 ت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که: مرا چه می شود که تو را از مسأله ای سوال 
می کنم و تو در آن مسأله مرا جوابی می فرمایی آن گاه کس دیگری نزد 
توف اند و-همان سوال را مب برد و نو جواب: دیکرق. من دهی ؟ آن 
حضرت فرمود که:«ما مردم را جواب می دهیم به زیاده و نقصان در 
جواب» (یا به حسب فهم ایشان و يا به حسب حکم به واسطه تقیه) . 


ط کی مرا کت وی از اعات رها سای تخاس ما که 
آیا بر .مجمن صلی. الله علیه .الم زانست. کفتنده با درو کفتنده با تروع 
بستند؟ فرمود که: «بلکه راست گفتند». عرض کردم که: پس چرا اختلاف 
به هم رسانیدند؟ فرمود که: «آیا نمی دانی که مردی به خدمت پیغمبر می 
اند و. اور از.فساله ای سوال می کرو آن جضرت آو.زا در آن جوات 
می فرمود و بعد از اين, او را جواب می فرمود به چيزي که جواب اول را 
۳9 
نسخ می کند». (1) . 


1- . مراد از نسخ قرآن و حدیث, آن است که حکم آن زایل شود و تکلیف 
الهی به عمل کردن به مضمون ان ساقط گردد. (مترجم) 
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زیاد, غن ابن مجبوب, عن ۲۱ 2 بن ر ب)؛ غن انی عتندم: عَن ابی جَعفر 
24 ۲ ب ب کج یت ۳ 5 خ ‏ و 2 ۳۹11 2 تن ۳ 
علیه السلام , قال :فال لی: «یا زِیاد عا تقول لو آفتیتا رجْلا مِمَن بتولان 

و مضه و 9 
بشَیء من الَفبّم؟» قال: لت له: آئت أغلَم خعلث فداک, قال : «بِنْ أحَد 


1 
‌ 


مس ۱ 
م - 


الجبا 7 عن الحسن بن ۶ یل 

3 مت ۳ ۹ ۳9 ‌ ج ور و و ان اه 4 
اس عفر عله الساش کال ال عم سا فا اس اه رل 
ی 2 ج ار و 1 5 -_ وس ۳7 2 ِ 
قسالهة عنها, قاجابة بخلاف ما اجابیی, نم جاء ر< , قاجابة ف ه 
7 ب بح ت د نم احَرٌ اجا 5 بخلا تب مَ 
اجابیی و اجَابِ ضاجبی 


- 


]| ج. - نج ۶ [۱.. 0 9 يپ ر و ۲ مگ | 2 ی ِ 
قلَمّا حرع الجْلان. فْلتَ: یا این سول اللّه. رجْلان من آَهْلِ الْعراق من 


ح‌ِ 


شیعیِکم قدما یسالان, فاجبت کل واجد منهْما بغیر مَا اجبّت به صَاجِبهٌ 


3 ۳ ۳ ۲ ی ۳ ‌ِ 
فقال: » رازه ان هدا حَیر لنا. عانقی ۳۹ 5 کم , ولو اجَتَمعتم غلی امر 
واجد, لصَدقَكم التّاس عَلیتا, ولکان اقل لبقایْتا وَبَقائْکم». 


انش فلث لاب عَند الّه. علیه السلام : بعکم و موم عَی 
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9 رنه موه چیه ان ار یه الم وه ضا وی یاف وروت ی ) 
علی بن محمد. از سهل بن زیاد, ۱ از علی بن رئاب, از ابو 
کننده: از امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: آن 
حضرت به من فرمود که:«ای زیاد, چه می گوبی اگر ما یکی از کسانی که 
ما را دوست می دارند, فتو| دهیم به چیزی که موافق تقیه باشد؟» ان 
عبیده می گوید که: به آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم, تو بهتر 
آن حضرت فرمود که: «اکر , نه آن عمل. کند: از برایش بهتر و 
مزدش بز رگ تر است» . 


در روایت دیگر چنین است که: «اگر به آن عمل کند. مزدش به او می 
رسد و اگر آن را ترک کند, به خدا| سو گند که گناه کرده 
است».1118.مروج الذهب ( در یادکرد روت عبد الرحمان بن عوف 
ژهری ( احمد بن ادریس,: از محمد بن عبدالجبار, از حسن بن لین از 
تعلبه بن میمون. از زراره بن اعین, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 

کرده است که گفت: آن حضرت را از مسأله ای سوّال کردم و مرا جواب 

فرضود:ه یهد ار آن: فزدی:نه خذفت: آن حضرت آمذیواوزا از همان مشاله 
سوّال نمود. حضرت او را جواب ب فرمود به غیر آنچه مرا جواب ب فرموده بود. 
ند از آن نی آمدو هیا فمان هشال کرد ی او را خفات اند 
غیر آنچه به من و صاحب من فرموده بود. چون این دو مرد بیرون رفتند, 
عرض کردم که: يا ابن رسول الله , دو نفر از مردم عراق که از شیعیان 
شما بودند, آمدند و سوال کردند و تو هر یک از ایشان را جواب دادی به 
خلاف آنچه دیگری را به آن جواب فرمودی. 


فرمود که:«ای زراره. به درستی که آنچه من کردم, از برای ما بهتر است؛ 
ها هراس بای مدای اک شعاسر ی امر ایا فد 
اختلافی در میانه شما نباشد, عامه شما را تصدیق می کنند و می دانند که 
ان را از ما روایت ت کرده اید و راست می گویید و از دوستان مایید. و این 
باعث قلت بقای ما و بقای شما است و ما و شما را به کشتن می دهد». 
زراره می گوید که: بعد از آن به خدمت 3 السلام 
عرض کردم که: ای شا هیا وم را رم ها مه ان 
بفر ستید, هر اه ی شون و فش سای نمی ره سهل است که ایشان از 
ها من ی رده واه اسان الافین اه آن حص وت مرا 
جواب داد به مثل جوابی که پدرش فرموده بود. . 


ص: 230 
ارت اتکی و هر هر و 


عیسی, عَنْ مَحَمّد بن ستان. عَنْ و وی 
علیه السلام یَقُول: تلم از دی رل 
1 ۰ 


السلام . قال_:سَالنة 
کلاهما پژویه, حَدُهما یامز 


چپ " نو 0 
ققال: «یرَجنَه حا و و۳ هو فی سَعء حلّی یِلقَا». 


۲ ۳ 3 #ین 3 9 - س 
فی رت اخری: «بایهما احذت من باب التسْلیم وسعک». 
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9 ریم المدیته عن :عنید الله ین الضافت زر فییه دخول ان در غلی 
عُثما ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, 
از نصر خثعمی روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«هر که می داند که ما نمی گوییم مگر آنچه 
حق باشد, باید که به آنچه می داند که از ما است, اکتفا نماید. شیر اکن 
خلاف آنچه می داند که از ما است, تور حتاف کف انیا دای دار 
جانب ما است. مقصود ما آن است که دفع ضرر مخالفان از او کرده 
باشیم».1118.مروج الذهب ( فی ذکر تروو عبد الرحمن بن عوف الر ) 
کل بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عیسی. و لین بن محبوب: همه؛ 
0 از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: از 
آن حضرت سوال کردم از مردی که دو نفر از اهل دین او, در امری بر او 
مختلف شدند و هر دو او را روایت می کنند از ایشان, امر به اخذ آن می 
کند و دیگری او را نهی می کند. ایا آن مرد چه کند؟ فرمود که:«ان را به 
تاخیر می افکند تا ملاقات کند کسی را که او را خبر دهد و او در وسعت و 
فراخی است تا آن کس را ملاقات کند». 


در روایت دیگر, چنین است: «به هر یک از این دو روا بت که عمل کنی, از 
باب تسلیم و انقیاد امام و رضای به آن, تو را می رسد و جائز است». : 
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7 تاريخ المدینه (به نقل از عثمان , خطاب به عبد الرحمان بن عوف ) 
علرث ! |تراهيم. عن آییه, عن عُْمَانَ تن عیسی, عن الحْسَن تن المختار 
عَن تقض أصحایتا عَن آبی عَبد اللم علیه السلام , قال «اراینی لو حدنّک 
بچدیِ, لْعَا, تم چنتبی من قابل فحَدَتنک بخلافه , يایهما کت تَأحْدٌ؟» قالّ: 
قلث: کتث آخ #۴ فقال لی: «رَجمک الم »1116 الطیقات الکبری ( 
به نقل از غروه ) وَعلْق غ اییه, عَن اسشماٍیل بُن مَرّاره عَن یُونس, عَن 
دَاوّد بن فرَقد, غَن المَعلی بنِ خْتَیس, قال لت لأیی جَبّد اللّه علیه السلام 


: ادا جاء حَدیت غن کم 4 ار بش آخر کم / بأیهمَا تمد 
ققال: «خْدُوا به حثی یلم عن ال قاِن لَفَکَمْ غن الم قَحْذُوا 


مت 
1 


س‌ س‌ ت ء و ۳ 
عفد ال علیه اسلا( عالله. لا فاعم لا فرظ 


فی حدیت خر : : «جْذُوا بالأعْدَتِ» ت۹۹ .الطبقات الکبری ‌ به نقل از ابو 
خصین ) فحل تن تقبی, عن فجقد تن الخمتن, کن فد تن عیسي, عن 
صفوان بُن یی عن داوة بُن الْخَصن, عَن عُمَرّ بن حظله, جَا : 71 
عَبّدٍ اللّه علیه السلام عَن رَجْلَیْن من آضحایتا بَهُمَا مُارعة فی ِِ 
میراث, فتحاکما الی السلطان و آلی ال القضام, اتحل دلی؟ ِ 


۱ 
1 7 راو و 2 ك 4 ت 5 3 
بِحکم له فالّما یذ سَختاً وان کان فا تابتاً له ؛ له أَحَدَة کم الطاعُوت . 
وقد أمَت الله , ان بکفر چه. قال الله ععالی: «یریدون آن تتحاکفها لن 
۳ و ام ۶ 3 آو ص و و س 
الطاغوتِ 93د امر وا ان بکفر وابه» « 


وأَورَغْهُما, ولا بلتفث الی ما" - ۱ 


5 2 ِ 1 ِ 2 7 و ۸ 9 :۳ _ 
انم این ای و هس تا و الا اانی اش 
9 ۳ 7 3 7 و 
بعشهور عِند آصتابک؛ قانْ المْعْمَع علیه لا ریب فیه . ولما الموژ تلانة: أمز 
لا ی و 9 یر و 7 1 


5 
خ 


9 ‌ِ هه م9 
کان الْختران عََکُم عشهورین ق رواهما القاث عَلکُم؟ 


۳ قما واقق خْكَمَة حَكْم الکتاب والسُتّه وحالف الْعَامَة, قََوّحدٌ به, 
ویرک ما حالف خکمهة حکم الکتات هك ووافق ۳۳ 


قال: «ما حالف الْعَامَة, قفیه الرَمَاد». 

قَفلْتْ: جُیل فداک. قاِنْ واققَهّما الحَتَرانِ جمیعا؟ 

قال: «یْلطَرٌ ٍلی ما هم یه یل خَكامهمٌ وفْصائهم , قیثرک. ویوْحَد بالاحر». 
فْلّنْ: فان وافق امد هْمْ الْحَبرَیّن جهیعا؟ 


ال «دا گان دلک, قَأَرْجة حثی تلقی مامک؛ قاِنّ الْوفوف علّد السْبْهاتِ 
حَیْرُ من الاتحام فی الهَلکَاتٍ». 
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7 تاریخ المدینه عن عثمان ( لِعبد الحمن بن عوف ) علی بن ابراهیم, 
از پدرش, از عثمان بن عیسی. از حسین بن مختار. از بعضی از اصحاب, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده اننت: که ان حضرت فرمود 
که:«مرا خبر ده که اگر تو را به حدیثی حدیث کنم در این سال, بعد از آن 
در سال آینده به نزد من آیی و تو را به خلاف آن حدیث کنم, به کدام یک از 
اینها عمل می نمایی؟» رواق فی گونه کم؟ عرض کردم کم آفری را می 
رمق به :اند میت دنم حضرت فرمود که: ۱ 
۰ الطبقات الکبری عن غروه :از او از پدرش , ,روایت است, از 
اسماعیل بن مژّار , از یونس, از داود بن قرقد, از مُعلّی بن خُنیس که 
گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: هر گاه حدیثی از 
اول. شما و.حصتی ان آخو شفا داید ضوق: به کدام یک از آنها فقمل. کنیم؟ 
فرمود که:«به آن عمل کنید تا از امام که زنده است, حدیثی به شما برسد. 
شین آاکز از زندم خدیتی به قفا ر سید قر فوده اورا رید و به آن. .عم 
۳ 
مُعلی می گوید که: بعد از آن. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که: «به خدا سوگند. ما شما را داخل نمی کنیم. مگر در آن چیزی 
که در وسع و طاقت شما باشد». 


در روایت دیگر است که: «تازه تز. وا بکیرند و به. ان قمل 
نمایید».1115.الطبقات الکبری عن آبی حصین :محمد بن یحیی, از محمد 
بن حسین» , از محمد بن عیسی, از صفوان بن یحیی, از داود بن خصین. از 
عمر بن خنظله روا یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
وا دا را ایا مورا ار سر 
در باب قرض يا میرائی. پس مرافعه را بردند به سوی پادشاه يا قاضیان 
اه ی انا ال اس اجه کی را رت موی که کر 
عراخفهرا به سفن یشان برد در حق پاش با باطلم جر آنن؛ کست کر 
مرافعه را به سوی طاغوت برده (1) و آنچه طاغوت از برای او حکم کند, و 

به خکم. وی, آن را بکیرد..خرامی. گرفته که خیر و ترکت, ندازد ۹ 
آن حقی باشد که از برایش ثابت باشد؛ ثبرا کم ان را به حکم طاغوت 
گرفته و خدا امر فرموده که به آن کافر باشند, و نگروند. خدای تعالیی 
فرموده است: «یریدون آن ِتحَاکمواً ال الطَاعْوتِ 3قد ایا آن یکفرژوا 
به» (2) », یعنی: ی ی 


باکن انخت. به تضفیق که ماهور تشه ند به این که نگروند به طاغوت و 
حکم او» . 


عرض کردم که: پس چه کنند؟ فرمود که: «نظر می کنند به سوی کسی 
که از شما گروه شیعیان باشد, از ان که حدیث ما را روایت کرده باشد و 
در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را شناخته و دانسته باشد. . پس به 
اقواکی اه ک و و را ام ما را سور ترا 
شما حاکم گردانیده ام. پس هر گاه به حکم ما؛ حکم کند, 7 
آن که آن را قبول نکرده, به حکم خدا استخفاف و خواری رسانیده (و آن را 
سبک شمرده) و بر ما اهل بیت رده کرده. و آن که ما رد کرده, بر خدا رد 
کرده, و آن, در مرتبه شرک به خدا است». 


عرض کردم که: پس اگر هر یک از ایشان مردی از اصحاب ما را اختیار 
کند. و هر دو راضی شوند که این برگزیدگان در حق ایشان نظر کنند و در 
صیاته ایسان. ختم شماند.و این ده حاکم در انخه سکم خی. کته با هم 
مختلف شوند و هر دو در حدیث شما مختلف باشند؟ فرمود که: «حکم, 
همان است که آن که در عدالت و فقاهت و راست گویی او در حدیت و 
پرهیزگاریش بیشتر است, به ۳ 


آنچه دیگری به آن حکم کرده». 


عرض کردم که: هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسندیده اند و هیچ یی بر 
دیگری تفضیل و زیادتی ندارند. 


کمن می کوند که آن حضرت فرمود که: «نظر می شود به سوی آن چیزی 
که از ما روا یت کرده اند در باب آنچه این دو حاکم به. آ نکم کزده اند و 

اجماع بر آن شده باشد از اصحاب تو. ما 
او را حکم ساخته ایم. به آن عمل می شود و آن از حکم ما است که از 
جانب خدا و رسول گفته ایم. و شاذی که در نزد اصحاب تو شهرتی ندارد, 
ترک می شود. (3) به درستی که انچه اجماع بر آن باشد. شکی و شبهه ای 


و 1 
گمراهی آن پیداست و باید که از آن اجتناب شود. و امری است مشکل که 
بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن با کتب و سنت معلوم نیست و 
علم. آن. به. سنوی خدا .و زسول خدا صلی الله غلیه و آله رد می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: حلالی است آشکارا و حرامی 
است آشکارا و شبهه ها و پوشیده هایی چند در میان حلال و حرام است. 
پس هر که شبهه ها را ترک کند. از محرمات نجات یاید, و هر که شبهه ها 
را عمل نماید. مرتکب محرمات شود و هلاک گردد. از آنجا که نمی داند». 


عرض کردم که: اگر هر دو خبر که از شما روایت شده, مشهور باشد که 
یقات و معتمدان آنها را از شما روایت ت کرده باشند, چه کنند؟ فرمود که: 
«در آن نظر می شود, پس آنچه حکم آن با حکم کتاب و سنت موافقت 
داشته باشد, و با سنیان مخالف باشد, آن را می گيرند و به آن عمل می 
نمایند, و آنچه را که حکمش با حکم کتاب و سنت مخالفت دارد و با سنیان 
موافق است. وامی گذارند». 


عرض کردم که: فدایت گردم, مرا خبر ده که اگر آن دو فقیه حکم آن را از 
کتاب و سنت دانسته باشند و ما یکی از آن دو خبر را با سنیان و دیگری را 
مخالف ایشان یابیم.ر به کدام یک از این دو خبر باید که عمل شود ؟ آن 
حضرت فرمود که: «آنچه با سنیان مخالفت دارد. راه راست در آن است». 


عرض کردم که: فدای نو رده 1 پس اگر هر دو خبر با سنیان موافقت 
داشته باشد, چه باید کرد؟ فرمود که: 1 
حکام و قاضیان ایشان به آن بیشتر میل دارند. پس آن را وا می گذارند و 
دیحری داهن کبرند وه آن عمل .مین نماد 


عرض کردم که: اگر حاکمان ایشان با هر دو خبر موافقت داشته باشند و 
به یکی از انفامایل ناشن که کنم ؟ فرموه کم دان وا بهحاخن اتدای 
امام خویش را ملاقات کنی " زیرا که توقف و ایستادن در نزد شبهه ها بهتر 
است از آن که خود را در آوری در چیزی چند که باعث هلاکت تو باشد». ۰ 


. طاغوت سردار و مقتدای گمراهان است و بت و هر که را جز خدای 
پر ستند, طاغوت گویند. و آن از طفغیان است نب معلی از حد گذشتن. 
(مترجم) 
۰-2 . نساءء, 600. 
3- . و شاد, تنها مانده و نادر و مخالف قیاس را گویند. (مترجم) 
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2 باب الأْحْذ یالستّه وشواهد الکتاب1113,تاریخ الطبری نع ین 
ابتراهيم. عَن آییه, عَن الَوْقلي غن السَکُویِی .عن آیی عَبّد ال علیه 
آلسلام , قال سا ول الم صلی الله علپه و آله : ان علی کل جو* 
حقیقة؛ وعلی کل صَوّاب سر فمَا وافق کتاب اللهم و وم حالف کتابت 
ال قَدَعَوه» ۰( .تاریخ المدینه ( به نقل از موسی بن طلحه ) مُحََدٌ بنْ 
یخبی, عَن عَبّد ال بُن محقد, عَن عَلی بُن الحکم. غَن آیان بن غثمان, عَنْ 
رد دا آیی ۳ قال : وخدتیی. 2 خستی نف تر اد 


که ور 1 َ مین 
سراف هل از موی تس له اعد بن احتاا کر 
۰ ۳۲ 1 

مت خالد, ۷ ۳ : : 
بن | تخت قال سوت با ۷ ال 
بن لجهٍ ۳ ده 1 مب 2 
لی. الکتات- والستة. وکل 
رخف » .1110 «تاریخ الطبری ) / / 
یی عن أحْمد بُن مَحَمّدٍ ي عیسی, عَن این فصَال, عن عَلی بُن عَفْبه. 


عَنَ ایو بُن زاشد. عَن ی عَبّدٍ اللم علیه السلام , قآل :«ما لم وف من 
العدیث فان قَهْو رَخْرّف». 


۱ 


۳ 
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2 2 باب در بیان فراگفتن سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و گواهان کتاب خدا 


2 ما ور تیان قزر اکن مه تغمیو سل الله یه آلمز کاهای ای 
خدا1113.تاریخ الطبری :علی ین ابراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی, 
از .اما جففر صادی. علنه. السام روایت کردم است که آن حضرت 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به درستی که بر هر حقی 
خی و ام ان با و سیف ور ار 
باطل داح باتند و بی‌هر صوایی تور برهان کماشته که آزبرا ار.عطا 
جدا می سازد. پس آنچه با کتاب خدا موافقت دارد, آن را بگیرید و آنچه با 
کتاب خدا مخالفت دارد. آن را واگذاید» .۰ 1 تاریخ المدینه عن موسی 
بن طلخّه :محمد بن یحیی روایت کرده است, از عبداللّه بن محمد, از علی 
پگ از آامن ان اد داهن ای بهاان کفت رت 
کرد مرا جسنین تن اب العلاغ که خاضر بود در نزد اين انی بعقور در آن 
موی ای فا ی ی امش ال 
کرد. اين ابی یعفور گفت که: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
نمودم از اختلاف حدیثی که به ما رسیده و می رسد و آن را کسی روایت 

می کند که بر او اعتماد داریم و از جمله ایشان کسی است که , بر او 


فرمود که:«چون حدیثی بر شما وارد شود. و از برای آن شاهد و گواهی از 
کتاب خدای عرُوجلٌ یا از فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله بيابید که 
در حقیقت آن دلالت کند, آن را قبول کنید. و گر نه, آن که آن را به نزد 
شما آورده به آن سزاوارتر است » (بعنی از وی نکنید) ۰ ( تفای 
ارات و حااعه اچند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند از 
فرمود:«هر چیزی که بر گردانیده می شود به سوی کتاب خدا و سنت 
بیع مبر و هر حدیثی که که با کتاب خدا موافقت نداشته باشد, رخف است 
(2) ».1110 .تاریخ ی و ای جنهد بن بصی ۰ 
امام جعفر ۳7 علیه السلام" روایت کرده ۳ که آن حضرت 


فرمود:«حدیثی که با قران موافقت ندارد. خرف است». (2) 


1-. [خرف است؛ یعنی: دروعی اتت: ات دار و آراسته و در ظاهر نیک و 
درست که در آن تدلیس شده باشد؛ چون زر ناسره که آن را روکشی داده 
اند و ته آن معیوب است. (مترجم) 

2 . یعنی: دروغی است راست نما. (مترجم) 
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القطل تن شاتان, عن آن یی غعتر. غع هشام تن الم وله 

عبّد او علیه السلام , قال :«حَطب الَییٌ صلی الله علیه و آله بهني, 
ققال: یا ااسن. ما جَاءكمُ عَنّی بوافق کتاب اللّه, قأتا فلث. وما جَاعَکم 
یحالف کتاب الله , قَلم اَفْل».1108. آنساب الأشراف ( به نقل از ابو 
مختف ) وبهذا الاوشتاد, عَن اب ره عَن بعض اصخایه. قال :سَمعث 
با عقد ال علیه السلام یِفول: «مَن حالف کتابِ ال تحت مان 
الله علیه و آله , قَقَدٌ کَقََ».1107 .نساب الأشراف :لیا بنْ اناهيع. ع 
مُحَمّد بن عیسی : کتند کی نولسن رفعه. ال ال علمة ن الشتتي 


0 
ت 


ص: 241 


9 ات الا شراف کن. اب مختی» "مخفه ین آسماعیل روانت: کردم 
ام از فصاسشسا نان این اس عم از ماه برخم ی اور از 
امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«پیغمبر در منا 
خطبه خواند و فرمود که: ای گروه مردمان, آنچه از من به شما رسیده و با 
کتاب خدا موافقت دارد, من آن را گفته ام و آنچه به شما رسیده و با کتاب 
خدا مخالفت دارد, تن ان را نگفته ام» 17۰( .تایه الأشراف :به همین 
ها ی ایا 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«هر که با 
کتاب خدا و سنت محمد صلی الله علیه و آله مخالفت کند. به حقیقت که 
کافر شده است».1106.الشافی عن الواقدی :علی بن ابراهیم, از محمد 
برن: یی سر ید از بت تا حضرت علی 
بن الحسین علیه السلام فرمود:«بهترین اعمال ما در نزد خدای عژوجل. 
عمل کردن است به سنت پیغمبر؛ هر چند که کم باشد».1105.شرح نهج 
البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد. 
رها لش مرن ار اه فقاطِ دا رو هر ی 
تغلب: از امام محمد باقر علیه السلام که مردی مساله ا ان حضرت 
پرسید و آن حضرت او را جواب فرمود. آن مرر عرض کرد که: فقها چنین 
تمی. کونند: حضرت فتصمی که دوای رکه هر گز فقیهی را ندیده ای. به 
درستی که فقیه کامل که او را فقیه می توان گفت. ان است که در دنیا بی 
رغبت باشد و در آخرت رغبت داشته باشد و چنگ در زند به سنت پیغمبر 
صایالله لته و الم لفلف تاو ند هر نان اضخات: ها 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از ابی اسماعیل, که 
ابراهیم بن اسحاق ازدی است از ابوعتمان عبدی, از امام جعفر صادق 
اه الم ار دراه اه آن الم علی اسلا که آن رت 
خر سل را سل الله ملع له پرموه کت فیل بل تم کار 
نیاید و قول بی نیت, اعتبار ندارد, و قول و عمل و نیت, در وقتی نفع می 
بخشد که موافق سنت و طریقه پیغمبر باشد و بدعتی در ان نباشد». . 
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2 ساب الاصراف به عل از آبه تیه رای اعلیبت انراهد: 
از پدرش, از احمد بن نضر, از عمرو بن شمر از جابر, از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«کسی نیست 
مگر اين که او را تیزی و نشاط و حرص و کندی و شکستگی و مستی می 
باشد. پس هر که سستی او به سوی سنت منتهی شود (به اين که در 
تحصیل آن سعی و کوشش کند و زحمت و مشقت بکشد, تا بخ از فرسند: 
هدایت پافته است. و هر که سستی و آرامش [او] به سوی بدعت منتهی 
کردده کمراه شده: است»:1102. انشاب الاشر اف:عن ای مختت والواقدی 
:؛علی بن محمد, از احمد بن محمد برقی, از علی بن حسان, و محمد بن 
یحبی؛ از سلمه مت حطاب: از علی ۱ 

بن اعین,؛ ایا من ت کرده اند که آن حضرت 
وی رد وراه وهی و2 
از طربقه پیغمبر, از کسی مقبول نیست) ۰ 1( تاتبایت الأشراف ( به 
نقل از ابو مختف ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از هدوت از 
امام جعفر صادق علیه ای ات ام ات و 
است که آن حضرت فرمود که:«امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: «سنت 
پیغمبر دو قسم است: سنتی است که در بیان واجب است و عمل کردن به 
آن هدایت و ترک آن. گمراهی و ضلالت است. و سنتی است که در بیان 
واجب نیست و عمل کردن به آن, فضیلت و ترک آن, و عمل کردن به غیر 
]رش گناه است». (1)نمام شد کتاب عقل . (2) حمد و ستایش از برای خدا| 
است که پرودگار عالمیان است و خدای رحمت فرستد بر آقای ما محمد و 
آل اه که‌بانان: باکت اند از هو جف ند انند. 


لب,ظاهرا این غبارت:ععایی ند این دار مترجم رجمه الله کونی خطوه 
را خبر گرفته است که در اين صورت. همان معنا می شود. در حالی که 
خطیئه. مضاف الیه غیر است و بنا بر این, ترجمه صحیح ان, چنین است: 
عمل کردن به غير ان. به خطا منجر نمی شود. 

2- . در ترجمه. چنین امده است. ولی بر اساس این نسخه, باید چنین 
باشد: تمام شد کتاب علم. 
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[3] کتاب توحید 


اشاره 


(3) کتاب توحید 
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یسم الم امن الرَجیم 


۱ 3 کاب اللوّجید1 بات حَدوتِ الَْالم ولبات لا مَحدت 1097.شرح نبهج 
لبلاغه :آخبرتا آئو جققر محقذ تن تقفوت. قال عدتیی علٌ تن الراهيع بُن 


قاشم, عَن آییه. عن الحسَر بن [براهیم, , عَّ پونس بن عبد 
عَلِی بُنِ مَنضور, قال : قال لی هسام بُنْ الحگم: کار یق یب 
آپی عبد اللّه_ علیه السلام شتا ۶ قخرج [لي العدیته لاه قلم 
یُصادفة بهاء وقیل لهٌ: اه حارج يمکَة, حرخ الی مَکَة وَتَحنْ خ مَع آبی عَید الله 
علیه السلام , قحادقنا تن جع آبی عَبّد الم علیه السلام فی الطواف, 
وگان اسَمة عَیذ الملي, وکتیتة أئو عَبد اللّم, قضرب کَیقَة کیت آبی عَبّد الله 
علیه السلام , ققال له یه عَبْدٍ اللّه علیه السلام : «ما اسْمک»؟ ققال: 
اشمی عَبد یذ الک قال: ۳7 کیلک ؟» قال: نی و عبد الله » فقال 1 

عبد اه علیم السلام : «قمَنّ هدا الک الذٍی لت وه ین فلوی 
لازض ‏ | مق فَلوک الشقاء؟ وأخیزنی عن اتیک: عبَد [له الشماء آغ عب 
له الاض؟ قل ما شئت تُحصم». 


۹ 


ت۱۳ 


۱ 


تِ 


۶ 


قال هسام تن الْحگم: قفلث لرّئدیی: آقا ترذ عله؟ قال: بح قولی. ققال 
3 االت. تن السلام ۸ : « دا قرغث من الطوّاف 7 قانتا». 


عَبْد اللْه علیه السلام , تا الرزئدیق , فقعد بین دی آبی عبد 
ال 3 ِِ وحن مَجْتَمعَون عندَهْ, فقال و عبد الله. علیه السلام 
للزئدیق: «اتَعلَم آأنْ للارْضٍ تجْتاً وَقوقا؟» قال : 7 تعم, قال: «قدَحلت ی 
قال: لا, قال: «قما بذریک ما تختها؟» قال: لا آفری ۳0۳ هب آن له 

تختها شی ء, ققال أبُو عَبّد اللّه علیه السلام : «قالظر" عَجْرٌ 3 تا 


ثم ال بو عَبّد اللّه_ علیه السلام : «أَقضیّت السّماع؟» قال: لاء قال: 
«قته ری شا اه قال: لا م قال: «عجباً لک لض باق ا لیر ی 1۳ 
مرت ول تنل الأرْضَ. ول تضعد السّمَاء ولم جر هتاک؛ قتقرف ما 


لقع والت جَاچذ با 1۶ وق بقع ات 


قال الرَتیقٌ: ما نی بهذا أحذ عَیْرک, ققال بو عَبّد الم علیه السلام : 
«قأنّت من ذلک فی شک و و وَلَعلَةْ لیس هو» . ققال الزتدبق: وَلَعَلٌ 
ذزلک, ققال بو ک ی الم ام » ار 

علی من : تقل ولا ۶ حَجّه لجاهل , با آحا 
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1 باب در بیان حدوث (و از سرنو پیدا شدن عالم و 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


(2) کنات توحیق را بابک بیان حدمت و از رنه بیدا شون,عالم و 
اثبات آن که آن را احداث فرموده)1098.تاریخ المدینه عن محقّد بن سلام 
رن آ رنه خبر داد ما را ابو جعفر محمد بن یعقوب رضی الله عنه گفت که: 
حدیث کرد مرا علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از حسن بن ابراهیم, 
ان ار وی ۱ هشام بن حکم, به 
من گفت: در مصر زندیقی بود که اسمش عبد الملک کتیشیش افیا 
بود, و از امام جعفر صادق علیه السلام به او چیزی چند به او می رسید (یا 
در باب توحید و يا در باب فضل و کمال آن حضرت يا مذمتی که زندیقان را 
می فرمود). از زندیق (2) , از مصر بیرون آمد به قصد این که به مدینه 
آید, تا با آن حضرت مباحثه نماید. حون نه: مه رسیاز آنحضرن وا شور 
آسا وی احوال رسد آمرا کید که که وی برده آننت 


پس از آنجا بیرون آمده, روانه مکه گردید. و ما در آن سفر, در خدمت آن 
حضرت بودیم. آن زندیق به ما رسید و ما با ان حضرت در طواف بودیم. 
پس شانه خویش را به شانه [ حضرت زد. حضرت فرمود که:«اسم تو 
چیست؟» گفت: شیم قن غیدالهای: فرمود که: «کنیت تو چیست؟» گفت: 
کنیت. مزن: انوعتدالله. . حضرت: فرمود کد: .«ایا این پادشاهی. که خو بنده 
اویی, کیست؟ آیا از باوشاهان رم است, با ار بادساهان شمان مر 
خبر ده از پسر خویش که بنده خدای آتتوضا زخ پا بنده خدای زمین است؟ هر 
چه می خواهی بگو تا با تو خصومت کنم». 


هشام بن کم می گوید که: من به آن زندیق گفتم که: آیا جواب او را نمی 

وت ؟ گفتار مرا قبیح شمرد. بعد از_ آن, حضرت ری «چونر ۳ 
طواف فارغ شوم, بیا به نزد ما». چون آن حضرت از طواف فارغ شد, آمد 
و در پیش روی آن حضرت نشست. و ما در نزد آن حضرت جمع بودیم. 
حضرت به آن زندیق فرمود که: «آیا می دانی که زمین را زیر و بالایی 
هست؟» عرض کرد: بلی. فرمود که: «در زیر آن داخل شده ای؟» عرض 


کرد: نه. فرمود: «پس چه می دانی که در زیر آن چه چیز است؟» عرض 
کرد که: تخف. دانم. فک آنخ. کم.. خیم دارم که-جی ثیر آن. بای تیست. 


حضرت فرمود که: «مظثه. عجز و درماندگی است از برای آن که یقین 


نمی داند». 


بعد از آن حضرت فرمود که: «آیا به آسمان رفته ای؟» عرض کرد که: نه. 
فرمود که: «می دانی که در آن؛ چه چیز است؟» عرض کرد: نه. فرمود؛ 
«از تو تعجب می کنم که به مشرق نرسيدي و مغرب را ندیدی, و در زمین 
فرو نرفتی و به آسمان بالا نرفتی, و از آنجا نگذشتی که آنچه در پس 
آنهاست بدانی و حال آن که تو آنچه را که در اینهاست انکار می کنی. آبا 
غافلن انکان فی کند انخه وا که نمی داند ۱ یی کفت که هیچ کس غیر 
از تو با من به این طریق سخن نگفت. حضرت فرمود: «پس تو از آنچه 
شنیدی در شک و شبهه ای, و می گویی که شاید چنین باشد و شاید که 
نباشد». زندیق عرض کرد که: شاید این باشد. حضرت فرمود که: «ای 
قرو آن: که تفی:داند جختن ندارد سر ان که.هی داند وان براق:خاهل: 
حجتی نیست. ای مرد مصری, از من بفهم و یادگیر؛ زیرا که ما در خدا هر 
گز شک نمی کنیم. ایا افتاب و ماه را نمی بینی؟ و شب و روز را نمی 
ک ‏ ر مف وت دم کر هم یآ 
که ی ی ما ی توت رس 
هی ای 2 ندارند و ایشان را مکانی نیست, مگر همان مکانی که 
11 در وقت رفتن و برگشتن. پس اگر قدرت بر رفتن دارند, چرا بر می 
گردند و اگر ناچار نباشند, چرا شب, روز نمی گردد و روز, شب نمی شود؟ 
ای مرد مصری, به خدا سوگند که اینها چاره ای ندارند و اینها را می کشند 
به سوی دوامی که دارند. پس آن که اینها را مضطر و ناچار گردانیده, 
ی اس تست 
شود». زندیق عرض کرد که: راست ؟ 


پس آن حضرت فرمود که: «ای مرد مصری, به درستی که آنچه شما گروه 
دهریان, به سوی آن رفته اون را مذهب ساخته اید و کمان »مین کنید 
که. آن. که ابن. افعال از اور می تنم دهر هزور کار است: باطلن اشت: 
زیرا که اگر دهر ایشان را می برد. چرا ایشان را بر نمی گرداند؟ و اگر 
ایشان را بر می گرداند, چرا ایشان را نمی برد؟ این گروه ناچارند واختیار 
ندارند. ای مرد مصری, چرا اسمان بلند شده و چرا زمین پست شده؟ چرا 
اسمان بر زمین نمی افتد؟ چرا زمین سرازیر نمی شود و در بالای طبقات 
خود قرار و اقرار دارد؟ چون چنین شود هیچ یک نتوانند که خود را نگاه 
دارند وان که‌بر روی زهین است, فادر نبانتند بر نگاهدارزی خود», 


زندیق گفت که: خدا پر ورد کار و آقای اینهاست. اینها را نگاه داشته است. 


هشام من کوید که آنزندیقه بز دست. ان حضرت: آیمان: آ ورد خمران: به 
آن حضرت عرض کرد که: فدای تو کردم, اگر زندیقان بر دست تو ایمان 
اورند, عجب نیست ؛ زیر| که کافران بر دست پدرت ایمان اورده اند. 


پس آن مومنی که بر دست آن حضرت ایمان آورده بود. عرض کرد که: مرا 
از شاگردان خویش گردان. حضرت فرمود که: «ای هشام بن حکم, او را با 
خود بگیر که در نزد باشد و او را تعلیم ده». هشام او را تعلیم داد و آن 
شخص معلم اهل شام و اهل مصر شد که ایمان را به ایشان تعلیم می 
تاه طفارت این باکر کت امد تمصر نآرد کف ات عصرت هن 
راضی و خشنود بود. 


1- . توحید در اصل لغت, یکی گفتن و یکی کردن است. فزاد ان ان ور 
امتال اين مقام. خدا را به یگانگی پرستیدن و در اینجا شامل است هر چه 
تا کت را وا اد وا سای رک 

2- . زندیق, معرب زن دین است. و مراد از آن. کسی است که به خدا 
قائل نیست., يا انها که به دو خدا قائلند و نور و ظلمت را هر دو خدا می 
دانند. (مترجم) 
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۱ 
الْمسجد الحرام. ققال اب الفقنع: ترون هذا الحَل؟ وأَوماً ده الی مَوّص 
تما بسا هم ]شرت و | 6 - و .72 ]1 ۱ 9 هچ | -] ۳ 
الطواف ها مهم َحذ آوج له اسْم الاءتسَایتّه [لا ذیک السْیْحٌ الجالسن نی 


2۱۱2 1و ٩1‏ و 3 یه زر 0 .اس هه 3 9 ِ لا و و + 1 9 
فان ل انس العته: وکنتآوتنت هذا شم لز لش ذون له 
قال: لانی ای عنده مَ لمْ اره عند هم » فقال له أابنْ آیی العوّجاءر لابد من 
۳۳9 ۳ | ]| مرت 1 ۳ 9 »لا م ( و 

احتبار مَا قلت فیه منة, قال: فقال له بنْ المُقَفُع ۷ تفعل ؛ قانی اخا و آن 
۱۳ : تک ۳ رم .و ِ 5 ۳7 
ب اد قافی دی ال اس دا اسان ات از سیف را 
9 1 0 ل ی ۰ و > ۷ آ- 

۳ ات الْفَْمَع: آما ل5ا 


قال: ققاج این آبی العوجاء وتقیث آنا وان لقع جایسین, قلمّا رجع ال 
بَنْ آبی العوجاء قال: ویلک یا ابن الْمْمَمْع. ما هذا بیش ون ان فی الکنیا 
ژوحانوه بتجَسَذٌ ادا سَاء ظاهرا. وبتروخ ادا شَاء باطناء قَهْوٍ هذاء ققال لَ: 

علدغ غری, اتدایی, ققال: «ٍِن 


وکیْت ذلک؟ قال: جَلسّث الیه, فقلقّا لمْ ببة 
۹ 


بلق ع 

9 ۳ ِ - ۹ س مت 
یک الامرٌ علی ما یِفول هوّلاء وَهُو علی ما یمولون , یی ال | اف فقذ 
5 2 ]۶0 5 ۳ بو ار ] سٍ 7 چپ 
سَلموا و عَطبتَم, وان یکن الامر که م تقولو ول کم تقولون فعد 
اسَتوَیتمٌ, وَهَم». 


روط او 8 ب 1 ‌ 
وله الا واجدا, ققال: «وکیف یِکون قَوّلک وفَولهمْ واجدا وم بقولون: ان 
هم معادً وتوابً وعقابا؛ ندیشون یانْ فی السْماء الهاء وائها غفران. وا 
عون آأنْ السْماء خراث لسن فیقا آحد؟ » 


فقال لی : «وَیْلک, وکیّف احْتَجبِ عنک من آراک قَدرَتَةٌ فی تَفُسک؟! 
تشوءک و تن ویرک بَعد صغرک, رفک هه بعد صَعفک. وَصَعفک بعد 
قَوّیِک, وَسْفْمَک بَعد صحتک, وصِکُتَک َعد سقیک, ورضاک بغد قد تیک 
وعضَبک بَعد رضاک, وَحرَتک بعد قرچک, وفرَحک بعد نگ وجبک بة 
تغعضک, ویْعْصَک بِعد خبک, وعَرمک بعد آتاتک ی عزمک. سوک 
بتعد 5 کراهتک, وکراهتی بعد بعد سشْهُوّتک, وک بعد بَعدّ رهبتک , وَرَهبتک بعد 
7 وَرجاءک بعدٍ باسک, یسک ند رحانکه وخاطرک یقا من هی 
همک, وَعْرُوبِ ما آئت مَعتَفده عن ذقیکی وم رال بُعدد ع لت فده التی 


۶ 


هب فین تسی‌تاان لا لافععّا حتی ظَتَنْتْ اه سی یصا نی ود 
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0 اساتب: الا شر افش از بکن عن. آیها *عند نقر اد اضعاب عاروانت 
کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از محمد بن علی. از عبد الرحمان بن 
محمد بن ابی هاشم, از احمد بن محشُن میثمی که گفت: در نزد ابو منصور 
متطبب بودم که گفت: مردی از اصحاب من خبر داد و گفت که: من و این 
ابی العوجاء و عبدالله بن مقفع در مسجد الحرام بودیم. پس ابن مقفع 
گفت که: این خلق را می بینید؟ و به دست خویش به سوی موضع طواف 
اشاره نمود از ایشان یک نفر نیست که من اسم انسانیت را از برای او 
مه ای یا ها ان وا اس نو 


گردانی و از برای این گروه ثابت نمی دانی؟ گفت: 0 
چیزی چند دیده ام که آن را, در نزد ایشان ندیده ام. ابن ابی العوجاء گفت 
که اسان اند که انکهتد رشان اه کید ار اه انقکان کم ۲ سعاوم زنید. 


راوی می گوید که: ابن مقفع گفت که: این را به فعل میاور؛ زیرا که من 

می ترسم که انچه را که در دست داری, بر تو فاسد کرده اند و طریقه ای 

که داری به دلیل و برهان باطل سازند. ابن ابی العوجاء گفت که: اعتقاد تو 

اين نیست, الیکن می تسین که اعتفاد تو در خضوص هد آن خضرات. و 

فرود آوردن تو او را در محلی که وصف کردی در نزد من, سست و ضعیف 
دد. 


ابن مقفع گفت که: چون در ماه من این توهم نمودی. و در باب من این 
دروغ را گمان کردی, برخیز و به خدمتش برو و آنچه می توانی خود را از 
لفزش محافظت کن و دقيقه ای غافل مشو و عنان خویش را به سوی 
مدارایی و سهل انگاری میل مده, بلکه آن را محکم نگاه دار که به محض 
اندک سهل انگاری, تو را به بندی مبتلا می کند که از آن خلاصی نداشته 
باشی, و با او آنچه به تو نفع می بخشد و تو را ضرر می رساند, از بحث و 
جواب, نهایت جد و جهد را نک کف اون و هر عفمی تذانی. بت و کف 
تا ار و 
قیمت مبیع را کم و زیاد می کنند. 


راوی می گوید که: ابن ابی العوجاء بر خواست و من و ابن مققع ماندیم و 


وای بر تو ای پسر مقفع, این شیخ اتسان»و آدفی زادم تیتندت ؛ چه آنچه در 
اوست؛ معهود آدهی تمی باشد, و این کمال: ته در خور تشر است: اکر:در 
دنیا روحانی باشد, که چون او خواهد ظاهر گردد. صاحب جسم و جسد 
شود, و چون خواهد که از نظرها پنهان گردد, روح صرف شود که از علایق 
بدئیه فارغ باشد, منحصر است در همین شخص. 


ابن مقفع به او گفت که: چه وضع اتفاق افتاد که چنین می گویی؟ گفت: با 
وی نشستم, چون در نزد او کسی غیر از من باقی نماند, مرا ابتدا فرمود. 
و فرمود که:«اگر امر به وضعی پاشد که این گروه یعنی اهل طواف که 
مسلمانند - می گویند - و حال آن که چنان است که ایشان می گویند 
ایشان سالم اند و شما هلاک شده اید. و اگر امر به وضعی باشد که شما 
مت نی خال آن ان تست که سا مین ید خی تما ی اش ان 
باهم برابرید». 


به آن حضرت عرض کردم که: خدا تو را رحمت کند, ما چه می گوییم و 
ایشان چه می گویند؟ گفتار ما و ایشان یکی است و فرقی ندارد. حضرت 
فرمود: که: «چگونه. کفتار تو و ایشان یکی باشد, با آن. که ایشان می. گهیند 
که ایشان را معادی هست و ثواب و عقابی دارند و اعتقاد دارند به اين که 
آشسا سرا دای است که اما تیان عیاات عی. دق ان کف اسمان 
آبادان است. و شما گمان می کنید که آسمان خراب و ویران است که هیچ 


کس در آن نیست». 


کردم که: اگر امر به وضعی باشد که مسلمانان می گویند, چه چیز خدا را 
باز داشته انست. ار آن که از بزای خلق خویش ظاهر سود.و ایشان, را به 
سوی عبادت خود بخواند تا دو نفر از ایشان با هم اختلاف نکنند. و چرا از 
ایشان محتجب شده و در پرده رفته است که کسی او را نمی بیند؟ و چرا 
رسای یش راه ستی اسان فرانه ار خر سبح یشان و 
شد, نزدیک تر بود به سوی ان که به او ایمان اورند. 


حضرت فرمود که: «ای وای بر توء چگونه از تو محتجب شده است آن که 
قدرت خویش را در نفس تو به تو نموده است. تو را موجود ساخته و هیچ 
نبودی و وجود نداشتی؛ و بزرگ کرده بعد از ان که خرد بودی, و قوت داده 
بعد از آن که ضعف داشتی, و ضعف داده بعد از آن که قوت داشتی. و 
بیمار کرده. بعد از آن که تندرست بودی, و تندرستی داده بعد از آن که 
بیمار بودی, و خشنودی داده, بعد از آن که خشم داشتی, و خشم داده. بعد 


از آن که خشنود بودی, و اندوه داده بعد از آن که شادی داشتی, و شادی 
داده بعد از آن که اندوه داشتی, خی :ارو فد آز. ان که نمی 
داشتی, , و دشمنی داده بعد از آن کدی تایه ۵ ای دانه 
که دل , بر کار خدارف فد از آن که شین داستی: مدستسیی دادو‌ ند نز 
آن که عزم و آهنگ داشتی, و خواهش داده بعد از آن که ناخوش داشتی, و 
کراهت داده بعد از آن که خواهش داشتی, و رغبت داده بعد از ان که ترس 
داشتی, و خسن دادم نع ار ان که رغبت داشتی. و امیدواری داده بعد از 
آن که نومید بودی. و نومیدی داده بعد از آن که امید داشتی, و آنچه در 
خیال تو نبود, به خاطر تو آورده که در دلت خطور کنو و آنجه:دن دلت :قزار 
و استقرار گرفته, ۱ از ذهن تو بیرون برده است». و متصل, 
قدرت های خدا را که در نفس من بود. می شمرد و هر آن چیزی که بود 
که من آنها را دفع نمی توانستم نمود, تا آن که گمان کردم که نزدیک است 
که بر من غالب شود در انچه میان من و او بود. 
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ِ ٍ مک صحابتا ر فعة, وراد فی ریت 
بن آین. العقعاء چین تعالة: آنو عبد الله. علیه السلام., قال. :غاد این این 
وجاء و " ها 
هو سَاکِث لا بنّطِقّ, ققال له بو عبّد الم علیه السلام :«کاَلَکَ جلّت تعبة 


۱ رَذث ذلیک یا ان سول اللعی ققَال له أبو عند 
الله علیه السلام : «ما أَعجَبِ هدا! ئَثْكِرّ الله وَیَشْهَذ ۳۹ ابنْ رشول اللّه 
. فقال: العادة تحخملنی عَلی ذلک, فقال له العالمٌ علیه السلام : «فما 
یمَتعک من الکلام؟» قال: اجلالا لک وم بت - ینَطلق لسانی بین تیک 
قاٍنی ساهدث الْعْلمَاء وَتَاظَرْت الَمْتَکَلمین, تداحلنی هیبه قط من ما 

تداخلنی ۳ هیبیک, قال: «یِکون ذلک, 9 فیح ملک بسَوّال» » وأَفْبِلَ 
عَلیه, فقال له:< | عضوع ات او نز مصنوع؟» وا فقال ید الکریم بِنْ آیی 
العوجاء: بل آنا عبر مضنوع, ققال له عم علیه السلام : «قصف لي : لو 


- 


۱ 6 قَتَقی عَْذْ الکريم ملا لا مچية جواباء و 
کات بیْن یدیّه ,وَهة یِفُول: طویل عَرِیضْ. عمیق قصیز, مْتحرک 
ساکره" کل لت صِقَه خلقه, ققال له العَالِمٌ علیه السلام : «قَاِنْ کنّت لَم 


تلم صقة الَلعو علرها, قاجعل تقشسک مطئوعا؛ لقا تجذ فی تفسک متّا 


هی 


تس 


۱ 


فا کف ات نیع ال تسالسن عنها أحَذ قبلَک, ولا 
بسالنی آحذ بعدکر عَن مثلهاء. ققال لَة یو عبر اللّه_ علیه السلام : «هه 

عَلِمت تک لَم تال فیما مَضی , قها عَلمک ایک لا تسَال فیما بِعَد؟ عَلی 
آتک یا عَد الکریم, تقصت قولک؛ لانک ترْعْمْ آنّ الأشیاء من للاوّل سواء 


قال: «یا عَْد الگریم , آزیذک وصْوحاء أ رأبّت. و کان مَعک کیس فیه 
حَوَاهژ, ققال لک ال هل فی الکیس دیتاژ؟ قتقیّت گون الذيتا ی 
الکنیزن: ققال لک قایْل: صف ی الذیتَاز, وکلت ۶ خحو علض بصفقته, هل ان 
ی آنْ تثفی کون الذیتارفی الهس والت لا تقلم؟» قال: لا, ققال بو عَبّد 
اه علیه السلام : «قَالعَالمْ ابر وَاطوَلْ وأغرّض من الکیس, لعلٌ فی 
القالم صَْعة ای مس من عَیّر الطَنْعَهٍ» . 


قاتقطع عبد عبد َبَذْ الگریم. و ث ال الاعسَلام تَعض خ آشخابه, وبقی مَعه بعض. 


ققاة فی الیَوْم الا ققال: فلت اسئوار؟ ققال لَذ آبو عَند ال 


السلام : «سَل عقّا شنّت». ققال: ما ا یل علی خذوت الم 


عبد 
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۴ 


- 
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«اٍنی ما وَجَدَتُ یت صغپرا ولا کبی 1 الا ولدا ضُّ یو مثلة, از آکبر, وی 
۳ رال تال من الحاله ۷۱ ولی, ولو ان قدیماء قا رال ولا حال؛ لأنَ 
۲ ظ ج ی 

یژول وبخول یجور ز آن بُوجد ول قیکون یوجُوده بَعْد عَدمه دخْول 

1 


7 5 وفی و فی الازل حول فی القَدّم, 
والعدم. لخد وت وَالقدّم فی شی ء 1 جد». 

ققال عَبدٌ الکریم: هبک عَلمت فی جرّي الحالتین والزماتین 
قاشتللت یذلِک علی خذونها لو تقّت الاشتَاء علی صقرها 
لک اپ تستدٍل علین حدویها؟ فقال العالِمٌ علیه السلام : «ایمَا 
هد العالم المَوصوع. قلو رَقعتاة وَوَصَعتا عالما اخر, کان لا شععء 
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تغیره دَحْولةٌ فی الحدّت., لیس لک وراءة شععء يا عَبدَ الکریم» . قاد 
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القالع ند اسلا" «ما. جاء یک الی ها 4 ؟ِِ وی عَادَهْ الَجَسَد 
سْ_ فیه من الجْنون والحلق, ورقي الْحجَاره, 
فقان له اقاِغ علیه السلام : «آلت ی ۶ نوک وصَلالک یا عَبد الکریم». 
قذْهب ر مُ, فقال له علیه السلام : + «لا جدَال فی الحح» ونفَضَ ردَاعه من 
بو وقَالّ: «أن نْ یک الأْمَرُ ما تَقُول ویس کما تفول تجوتا وَتجوّت. وَاِنْ 
یِکن الامر کما تقول وفع کی تقول تَجفتا وقلکت» 


َأفیل عَبّذْ الگریم لیر من معة. ققال: جذث فی قلبی عرَارة قژدونی, 
قَردوة, قمات لا رَجمَة اللْه. 
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4 آنساب الأأشراف ( به نقل از أَمْ تکر, دختر سور ) از او از بعضی از 
ایا کم راید آن ریرحت ایس ایب القوهاء ا ره آن 
روز دویم, به مجلس امام صادق علیه السلام باز گشت در هر حالی ساکت 
بود و حرفی نمی زد. امام صادق علیه السلام به او فرمود که:«گویی نو 
انوم ایا انعم را کش اور او کت 6 


ایا کت ها , من چنین می خواهم. امام 
صادق علیه السلام به او فرمود که: «این, خیلی عجیب است 1 را 
انکاردحت کته آن,وفت. وا هی مت هی که مر نت سمل وا یم 


ابن ابی العوجاء گفت که: عادت مرا به چنین چیزی وامی دارد. امام صادق 
علیه السلام به او فرمود که: «چه چیز باعث خودداری تو از سخن گفتن 
می شود؟» او جواب داد که: بو کی و هیبت توه باعث می شود که زبان 
من در پیش تو سخن نگوید. من عالمان زیادی را دیده ام, و با متعلمان 
زیادی مناظره کرده ام, هرگز ترس و هیبتی که از سوی تو بر من وارد شد, 
از کسی وارد نشد. امام صادق علیه السلام فرمود که: «اين هست. ولیکن 
من سوال را از تو اغاز می کنم». و ان حضرت علیه السلام رو کرد به این 
ابی العوجاء و به او فرمود که: «ايا تو ساخته شده هستی, يا ساخته نشده 
ای ؟» 


صادق علیه السلام فسوی که ۹۳1 من 0 9( بودی, 
چه وضعی داشتی ؟» ابن ابی العوجاء مقداری تأمل کرد و در جواب حیران 
ماند. و شروع کرد با چوبی که در برابرش بود, با شدت تمام ور رفتن و 
اویند. ان حضرت فرمود که: «اگر صفت ساخته شده ای غیر از انها را 
ندانستی. پس خودت را مصنوع و ساخته شده فرض کن, در خودت از 
چیزهایی که از این دست از امور حادث می شوند, نمی یابی». 

عبدالکريم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که: از مسأله ای سوال 
کردی که پیش از تو هیچ کس از ان سوّال نکرده بود. و هیچ کس از من 
بعد از تو هم ان مساله را سوال نمی کند. امام صادق علیه السلام فرمود 
که: «اين گونه فرض کن که فهمیدی که در گذشته کسی از تو سوال 


نکرده, پس چه چیزی به تو فهماند که در آینده هم از تو سوّال نخواهد شد؟ 
ای عبدالکريم. حرف خود را نقض کردی ؛ زیر| گمان بردی که همه چیز از 
روز نخست, یکسان بوده, یس چگونه پیش انداختی ۲ چگونه به تاخید 
انداختی ؟». 


آن گاه فرمود که: «ای عبدالکريم, بیشتر روشنت کنم,؛ آیا اگر با تو تعدادی 
کیسه جواهر باشد, و کسی به تو بگوید که: ابا در کیسه دینار هست ؟ و نو 
بودن دینار را در کیسه انکار کنی: و ان شخص به تو بگوید که دینار را برای 
من توصیف کن,؛ و تو آن را نشناسی, آبا.ممن نوات بودن دینار را در 

ایکا کت فجال ار کهست دای کر ان ای الفوعاء کفتخ که اف ماه 
صادق علیه السلام فرمود که: «پس عالم. بزرگ تر و طولانی تر و پهن تر 
از کیسه است, پس چه بسا که در عالم؛ ساخته شده ای باشد؛ از انجایی 
که تو صفت ساخته شده را از غیر ساخته شده, نمی شناسی». 


عبدالکریم, ماند و بعضی از دوستانش به دعوت به اسلام جواب دادند و 
بعضی دیگر با او باقی ماندند. 


ابن ابی العوجاء در روز سیم آمد. و عرض کرد که: من سوال را بر می 
گردانم. پس امام صادق علیه السلام به او گفت که: «هر چه می خواهی 
بپرس». ابن ابی العوجاء گفت: دلیل حدوث اجسام چیست؟ امام صادق 
علیه السلام فرمود که: «من چیزی را از کوچی و بزرگ, نیافتم, مگر این 
که وفتی مانند آن. ,۱ به آن ضمیمه می کنند, بزرگ تر می شود, و در آن از 
میان رفتیو اتعالی ارحالت اول آن شنت و از آن.چین دیم بووونه ار 
بین می رفت و نه متحول می شد؛ زیرا آن چیزی که از میان می رود و 
متحول می شود. جایز است که به وجود اید و باطل شود و از میان برود. 
پس با به وجود آمدن آن بعد از عدم, داخل در حدث می شود و از این که 
در ازل بوده, داخل در قدیم می شود و صفت ازل و عدم, و حدوث و قدم 
هرگز در یک چیز با هم جمع نمی شوند». 


عبدالکریم گفت که: این گونه فرض کن که - همان گونه گفتی - دانستی که 
در دو حالت و دو زمان, بنا بر انچه استدلال کردی به حدوثش, پس اگر 
اشیا به همان حالت کوچکی بمانند, از کجا حدوت انها را به دست می 
ار امام صادق علیه السلام فرمود که: «هر آینه ما در باره عالم وضع 
شده حرف می زنیم, اگر آن را برداریم و عالم دیگری را به جای آن قرار 
دهیم, هیچ چیزی دلالتش بر حدوت آن از برداشتن ما آن ۳ و قرار دادن 
چیز دیگری را به جای آن, بیشتر نیست. ولیکن من جواب می دهم تو را از 


همام جهتی که تو فرض کردی و ملزم کردی ما راء و می گوییم که: اگر 
اشیا به همان حالت کوچکی باقی بمانند, در وهم چنین است که هر گاه به 
آن همانند آن را ضمیمه کنیم, بزرگ تر خواهد شد, و در جواز تغیر آن, 
خارج شدن آن است از قدم, همان گونه که ذر تخیر آن: داخل شدن آن 
است در حدوت, و ورای این چیزی نیست؛ ای عبدالکریم». ۰ پس عبدالکریم 
سخنش تمام شد و ناتوان گردید. 


پس در سال آینده, بعضی از پاران ابن ابی العوجاء امام صادق علیه السلام 
را در حرم دیدند و به ایشان عرض کردند که: ابن ابی العوجاء اسلام آورد, 
امام صادق علیه السلام فرمود که: «او کوردل تر از آن است که اسلام 
بیاورد, او اسلام نمی آورد». 


تشن دق این آنی القه‌هاء: اصام ادن عانه انطلام ر اه اشان عرض 
کرد: ای آقا و مولای من. آن حضرت علیه السلام به ایشان ِِ «تو 
را چه چیزی واداشت که به این مکان بیایی؟» او عرض کرد که: عادت تن 
و سنت شهر و تا اين که ببینیم آنچه را که مردم در آنند؛ از دیوانگی و 
سرتراشی و سنگ پرانی. اما م صادق علیه السلام به او فرمود که: «ای 
عبدالکریم, تو هنوز در همان یک دندگی و گمراهی هستی؟» و او تا رفت 
که حرف بزند, آن حضرت فرمود که: «جدال در حج نیست». و ردای خود 
را گذاشت و به ابن ابی العوجاء فرمود که: «اگر کار چنان است که تو می 
حوانت - و چنان نیست که تو می گویی او تا انم ۱ 
خی ای سا هم رتست ها می ها سای 
یافته ایم و تو بیچاره شده ای». 


پس عبدالکریم رو کرد به کسانی که همراهش بودن و به آنها گفت: در دلم 
دزدی آخساسن من کنم: بسن مرا بر کردانیده و آو را بر کرداندند و .مر خدا 
نیامرزدش. (1) . 


1- . از عبارت عنه عن بعض اصحابنا... تا اینجا, در ترجمه مترجم - رحمه 
الله - نبود و ترجمه شد. 
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لسلام 
2 وَتَجَوْتا؟» فاد 1 3 ِ 4 هو ِ و 


- 


الحفتن. عانه: اسلا اج «ولَک لقا عَجرّتث عواسک عَن اازاکه. الکوت 


_ 
چس 


یُوبتة, وَتخن ادا عَجَرّت حواسشٌا عن اوراکه. بقا اه ربا بخلاف شمء من 


َقال الرَجْلْ: قاداً ان 1 شیء [ذا لَمْ یرک بحاسّه من الْحواسء ققال َو 


بو الْحَسَن علیه السلام : «أخیرنی 
۳ ۹۳۹ ما الیل عَلَبُه؟ ققال بو 


ی الی جسدی, ول کی فیه زیادة 
وه | ی دج آ[عه ء.-- 1 8 ۰12 
ولا ان فی الْعرَض والطول, ودف الْعکاره َْة. وَجرّ الَقعه البّه, عَِمَت 
ان لهذا البیَانِ بانیاء َافْرَرت یه؛ مَة قا اری..من دووان .القای يْذرّته, 
وانشَاء الشح بٍ وَتصریفی الرباج. ومَجَرّی ی الشمّس, الم والنجُوم. وغیر 
ذلک من الایاتِ العجیباتِ المبیتاتِ عَلِمّت ن لها مُقذرا وفتشنا». 
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2 ریخ ای آلقداع وت کردهزا فکمه بن سفق اسف جعه الله 
علیه از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن حسن بن برد دینوری. از 
محمد بن علی , از محمد بن عبدالله خراسانی خادم حضرت امام رضا علیه 
السلام که گفت: یکی از زندیقان بر حضرت امام رضا علیه السلام داخل 
شد و در نزد آن حضرت, جماعتی بودند. امام رضا علیه السلام فرمود:«ای 
مرد, مرا خبر ده که اگر گفتار درست, گفتار شما باشد و آن چنان نیست 
که شما می گویید آیا ما ورقتماخون بکدیکر وبا هم ترایز ننتشیم: که ابخه 

نماز کرده ایم و روزه اف اج مرت ان ترا ات ۲ 
ضرر نرساند؟» آن مرد ساکت شد. بعد را حضرت فرمود: «اگر قول 
درست. قول ما باشد و حال آن که قول ما است آیا چنان نیست که شما 
هلاک شده باشید و ما نجات یافته باشیم؟». 


آن مرد گفت که: خدا تو را رحمت کند, مرا به جواب خویش بی نیاز ساز 
که دیگر احتیاح به سوال نداشته باشم. بفرما که خدا چگونه و جون است و 
در کجا می باشد؟ حضرت فرمود که: «وای بر تو, به درستی که آنچه تو به 
سوی آن رفتی و مذهب خود ساختی. غلط و اشتباهی است که کردی. خدا, 
حقیقت کو و کجا را موجود فرموده بی آن که کو و کجایی باشد؛ چه ان 
سوال است که مکان و مکانی نبوده که از آن سوال شود و او حقیقت و 
چگونه را به عرصه وجود اورده, بی آن که چون 0 وجود داشته 
باشد (چه آن سوال از حال است و حال, فرع صاحب حال است. و صاحب 
جالف تردق که حالن داشته پاش که ان او سنوال شود و آن: که. چبری را 
خلق می کند, حون فتضیت یه از نمی .نود زیرا که اتصاف بیرون رفتن 
است از قابلیت, به سمی.فعلفت: و. قایلن: که‌خالی بانشید از وصف شش از 
اتضاف:. آن. را تدارد. ی ندارد آن را عطا نمی تواند کرد و 

ای ای ی ره ی را 
چون معلوم شد که کجا و چون مخلوق اوست. و آن جناب بر انها مقدم 
است. پس نمی توان که او را به چگونه بودن و در کجا بودن بشناسد). و 

نش هنه حا سه که رها وا یا شا روا کت مود ها 
چیزی نمی توان قیاس کرد». 


آن مرد عرض کرد که: در [اين ] هنگام خدا چیزی نخواهد بود, هر گاه به 
هیچ حاسه از حواس ادراک او ممکن نباشد. حضرت رضا علیه السلام 


فرمود که: «وای بر تو, چون حواس تو از دریافتن او عاجز شدند. 


نز وزد کاری او را انکار کردی, ما حواسی که داریم, چون از ادراک او عاجز 
شدندیو از دریا فش دما ندنم بفین کیویق کهان ناب پرورد از ها اننجت: 
به خلاف چیزی از چیزهاست که محسوس می شود که او چنین نیست». 


ان مرد عرض کردکه: پس مرا خبر ده که در چه زمان بوده و کی موجود 
شده؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود : به من بگو کی نبوده تا بگویم در 
چه زمانی بوده؟ آن مرد عرض کرد : دلیل بر او چیست؟ آن حضرت فرمود 
که: «من چون نظر کردم به سوی بدن خود و مرا ممکن نشد که در پهنا و 
درازای آن زیادتی و نقصانی به عمل اورم, و ناخوشی ها را از او دفع 
نمایم, و منفعت را به سوی او بکشانم, دانستم که این بنا را بنا گذارنده ای 
هست, پس به سوی او اقرار و اعتراف نمودم, با آن که می بینم از گردش 
چرخ به قدرت او و به دید آوردن ابرها و گردانیدن بادها و روان شدن 
افتاب و ماه و شتار کان و غیر این ان انت های عجیبه که هویدا و ظاهر 
کننده اند, دانستم که هر یک از اینها را تقدیر کننده ای است (که این 
تقدیرات نموده) و پدیدار 0 ای است که اینها را پدید آورده». 


(ظاهر این است که از نسخه های کافی, در میانه سوال و جواب آخر, 
جواب و سوالی افتاده باشد؛ زیرا که رابطه ای در میان اينها نیست و با هم 
مناسبتی ندارند. امین الاسلام محمد بن علی بن حسین بن بابویه رحمه الله 
علیه این حدیث شریف را در کتاب توحید و عیون اراد نموده و بعد از 
سوال آن زندیق, چنین است که: ابوالحسن. یعنی حضرت امام رضا علیه 
السلام فرمود که: «مرا خبر ده که در چه زمانی نبوده تا تو را خبر کنم که 
بوده؟» آن مرد عرض کرد که: پس دلیلر_ ی ی 
که: «چون نظر کردم. ی و به جای آیات مبینات که 

ترجمه آن گذشت, متقنات که به معنی محکمات است, ذکر کرده و بعد از 
آنچه مذکور گردید. چند سوال و جواب دیگر را نیز ایراد فرموده که تتمه 


ص: 262 
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لاف و ِ یی غن 0 
تعم, قایژ فا قال: یفرر آن بذج ال بیط ۱ 
تصَعْرّ الضیا؟ قال هسَامْ: الّظره, ققال لذ: قَذ آنظرک حول تم خرج عَنَد. 

۱ آپی عَیّد ال علیه السلام , قاشتادن لب قأذن لة, قَقَال 
لة: یا ابن سول اللْه, .یی یذ اللّه الدَیََاییةٌ یمشأله لیس الْمْعَوّل فیها 
الا عَلی | 


3 


للم وعلیک, ققال له بو ید الله علیه السلام : «ع2 | سَالک؟» 
قْعَالَ: قَال لی: گیّت وکیّت . ققال لو يد اه ی : «ا هسام 
حواسّک ؟» قال: حَمس, قال «آها أضَقد ۹« س لتاظ. قال: «وَكم 
قَدْرّ الاظر؟» قال: مثل العدسه او آقل مها ققال لَ: ز « مشاغ, قانطر 
آمامک وقوّقک وَأحیژنی یما تر 
وبراری وچالاً واتهارا ققال له بو عبد اللّه علیه انملام : «نَ الدی قَدر 
ان بَدّخْل آلدی تراة العدسه أو ۳ نها قادز أن بُوجِل البا کلها الببّصه لا 
تصغر تفر الگنبا ولا بر الیْصَة». 


مر 
ت 
ها 
ها 
0 
تک 
:ما 
‌ 
حِ 
0 
و 


ه‌ 


۳-9۳9 


فاکبِ هشام علیو, وقبل یدیه وَراسَة ورجلیه, وقال: حسیی يا ابن سول 
حَعد| 1 ام رب 


الله / وانچرف الی منزله, وعد عِلیه الدر ۳ نِیٌء فقال له پا هسام نی 
؟ مسا ا, وَلمٌ أ ۹1 مَتَفاضبا للجَوّاب, فقال لح هشام : ان کیره ج ‌ِ 


‌ ۳ 

۶ ۳ س‌ ۳ 3 

آتی باب این عَبد الله علیه السلام , فاستادن 

د, قال له تا جر تن فحق دلنِی عَلی معبودی 
ِ معبود 


ِ- 


فرجع [لیه, ان ]رن فعقر یب لب مود و تشالیی عر 
اسمی, فقال له بو عَبّد الله علیه السلام : «اجْلس» ولا لام له ید 
فی که بیْصَه یلع بهاء ققال لو بو عبّد ال علیه السلام : «تاولنی با لام 
الببَضه», قتاولة لها , ققالِ ل و ید الم علیه السلام : « دیصاییا, هد 
خر مکنون ‏ و جله علحظ, وف الجله العابط حلد رفیه سوککت. الجاد 


۹ 
ّ 


لرقیق دب مَایْعة وفِصذ دایتث. فلا الذَبَة ماه تختلط بالفِصَه لاه 

ولا الفِصَهٌ الاَایبَة تختلط بالدْهته المَائّعه, قهی علی حللهّا, لَمْ ٍ خر مئها 
خارخ فطلخ؛ قبخبر عَن صلاجه. ولا دحل فیها مُفْسذ؛ قبچّیر عَنْ ها 
بذری لِلذگر خاقت ام للانی: تعلو عن بل آلوان الطواونتن: آتری.ما 


9 برا؟». 
جر ع] ‏ ی سل جم جرد و مه لر را | هه و یوژ مج م- او ]7 
قال: فاطرق مَلیا, نم قال : اشهد ان لا الة الا الله حدم لا شریک له و ان 


مکقدا عِدْ ورشوله. والک 
۹ کنث فبه 


-‌ 


مَام و حَجْه من الله علی < خلقه, وتا تایب متا 


3 
ک 


ص: 265 


پدرش 0 1 7 ت کرده ات که وت عبداللّه 
دیصانی, از هشام بن حکم سوال کرد و گفت که: آپا تو را پروردگاری 
هست که تو را پرورش دهد؟ گفت: دیضانی. کفت. کم: آپا پروزد کار 
قدرت دارد؟ گفت: بلی, قدرت دارد و بر همه کس و بر همه چیز قهر و 
غلبه دارد. دیصانی گفت: می تواند که همه دنیا را در یک تخم مرغ داخل 
کند که تخم بزرگ نشود و دنیا کوچک نگردد. 


هشام گفت که: مرا مهلت ده تا تو را در این باب جوا ب گویم. گفت که: یک 
سال تو را مهلت دادم و بعد از آن از نزد هشام بیرون آمد و هشام سوار 

شد و به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام روانه گردید. چون بر در 
خانه آن حضرت رسید, و اذن دخول طلبید, او را اذن دادند و داخل خانه 
گردید. به حضرت عرض کرد: با انن تضول, الله صلی الله غلیه مه له 

غذالله حیصای ماه اه از من پرسیده که بسیار مشکل است و در 
جواب بت ان اکتمادین کشتی دارم محر بش دا بو نو 


آن حضرت فرمود:«تو را از چه چیز سوّال نمود؟» عرض کرد که: چنین و 
چنان به من گفت و قصه را در نزد آن حضرت شرح کرد. حضرت فرمود 
که: «ای هشام, چند حواس داری؟» عرض کرد: پنج حواس. فرمود: «کدام 
یک از اینها کوچک تر است؟» عرض کرد که: ناظر و ان مردمک دیده است. 
فرمود که: «قدر ناظر چقدر است؟» عرض کرد که: مانند یک دانه عدس, 
یا از ان کوچک تر. فرمود که: «ای هشام, در پیش روی خود و در بالای سر 
نظر کن و مرا به آنچه می بینی خبر ده». عرض کرد که: آسمان و زمین و 
خان ها و قصرها و بیابان ها و کوه ها و نهرها را می بینم. حضرت فرمود 
که: «آن کسی که قدرت دارد که آنچه تو آن را می بینی در چیزی که به 
قدر دانه عدس؛ یا کوچک نز فش اد ان باشد, داخل گرداند, قادر است که همه 


دنیا را در تخم مرغی داخل کند, و دنیا کوچک نشود و آن تخم بزرگ نگردد». 


هشام نگون گردید و دست و پای های آن جناب را بوسید و عرض کرد که: 
يا ابن رسول الله صلی الله علیه و اله , انچه فرمودی مرا بس است. ۰ و به 
منزل خود بازگشت. بامداد که شد. دیصانی به نزد وی آمد و گفت که: ای 
هشام, به.نزد بو آمده ام که بر تو.سلام کتم و نيامده ام که جواب خواننته 
باشم. هشام گفت که: اگر آمده ای که جواب را بستانی» این جواب را 


بگیر. دیصانی از پیش هشام بیرون رفت و آمد تا به در خانه امام جعفر 
صادق علیه السلام رسید و اذن خواست که بر آن حضرت داخل گردد, او را 
اذن دادند. چون داخل شد. و نشست. به خدمت آن حضرت عرض کرد: با 
جعفر بن محمد. مرا بر معبودی که دارم. رهنمایی کن. حضرت فرمود که: 
«اسم تو چیست؟» برخواست و از نزد ان حضرت بیرون امد و او را به 
اسم خود خبر نداد. 


یاران دیصانی با وی گفتند که: چرا اسم خویش را ؛ به آن حضرت نگفتي؟ 
کی کف عسی ات ۱ که کاب سوق ام کر وی کي و فا بر 
معبودت دلالت کند و تو را از نامی که داری سوال نکند. برگشت و به 
خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد که: یا جعفر بن محمد, مرا , نان که 
باید او را عبادت کنم, دلالت کن و مرا از اسمم سوال گرم حضرت 
فرمود: «بنشین ». 


تاکام نت کوجکی از ان:خنات بیدا شد که تخمی در دست :داشت وبا ان 
بازی می کرد. حضرت فرمود که: «ای پسر, این تخم را به من ده» آن را 
به خدمت آن حضرت داد. حضرت فرمود که: «ای دیصانی, اين حصاری 
است محکم و سرپوشیده که آن را پوستی است ستبر و در زیر آن پوست 
ستبر, پوست نازکی است و در زیر آن پوست نازک, زرده ای است چون 
پارچه ای از طلا گداخته و سفیده ای است مانند پارچه ای از نقره گداخته, 

نه آن زرده ای که چون طلای روان است, با سفیده ای که مانند نقره 
کر بيامیزد و نه سفیده ای که مانند نقره گداخته است با زرده 
ای که چون طلای روان است, مخلوط می گردد. و این تخم بر حال خود 
گذاشته, هیچ صاحب اصلاحی از آن بیرون نیامده که از صلاح و نیکی آن 
خبر دهد و هیچ مفسدی در آن داخل نشده که از فساد و تباهی آن خبر 
آورد. و معلوم نیست که از برای نر خلق شده یا از برای ماده, که می 
شکافد و از آن رنگ ها ره ی آ ند ۰ چون رنگ های طاووسان. آیا از 
ترای. این تخم .مدیرخ را من .یی که تذنیر و صلاح: آندیشی: ان تقوده 
باشد؟». 


راوی می گوید که: دیصانی مدنی طولانی سر خویش را به زیر انداخت, 
بعد از آن گفت که: شهادت می دهم که نیست خدایی مگر خدا که جامع 
جمیع صفات کمال است, در حالتی که یگانه است و او را شریکی نه. و آن 
که محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول او ست و تو امام و پیشوا و 


حجتی از جانب خدا بر خلقش و من توبه کارم از انچه بودم. . 


ص: 266 
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ناس بن, رو الْفْقیمی؛ من هشام بُن الحگم فی حدیث الرئدیق الذی آتی 
ابا عَبد اللم علیه السلام وَکان من قَوّل آیی عَبّد الم علیه السلام :«لا یَخْلو 
قوّلک: «اَهْمَا اینان» من آنْ یکوتا قدیمیّن قویّیّن, و یکوتا ضعیفیّن. و یکون 
دما قُویّا الاح صعیفاء قاِنْ گانا قویّن, فلم لا بقع کل واجد مه 
3 و دش بالكَة ٩‏ وچ و + - 11 خر ی چ 


لدلِیل عَلیّه؟ قَقّال بو 


أ : ۱ 
۳ لد یس 3 ی ِ 
عَبّد له علیه السلام : «وَجْودٌ الأقاعیل لت عَلی أنّ ضانعا صتعهاء آلا تری 
: ۱ م۵ لا ۱ ۱ 


و 7 ۱9 7 ِ 2 ِ 

1 تِ معنی أنةٌ شی ۶ بحقیفه الشیییه , عیْر أنَه لا, جسم ۳ ضور ۵ لا 
- عءِ ۲1 ۳ ع‌ِ > 7 بت ۲1 ۰ ی 

یخس ولا یجس, ولا یدرک یالحواس الحَمّس, لا ثذ رکة الاوهام. ولا تفص 


ص: 209 


1 ممام علی علیه السلام ( در سخنش در پاسخ عمر , که درباره 
شرکت کردن خویش ) علی ين ابراهیم, از پدرش, از عباس بن عمرو 

ان ه کرده است در حدیث زندیقی که به 
خدعت. خص رت ای ی ان ام آمد و از جمله آنچه آن 
حضرت با او فرمود که:«آنچه تو می گویی که خدا دو تاست. خالي از این 
نیست که يا هر دو قدیم اند و قوّت دارند و بر هر فعلی که اراده آن دارند 
و خواسته باشند که در آن منفرد باشند که هر یک دیگری را مدخلیت ندهد, 
یا هر دو ضعیف اند که هیچ یک از ایشان به تنهایی قدرت بر آن ندارد و یا 
دارد و اراده آن ندارد و هر یک قوه و قدرت بر پاره ای از کارها دارد و یا 
یکی از اين دو قوی است و دیگری ضعیف است. پس اگر هر دو قوی 
باشند, چرا هر یک از دو خدا دیگری را دفع نمی کند که منفرد و تنها باشد 
در تدبیر عالم؟ چه خواهش غلبه و استعلا در هر صاحب قوتی مرکوز است. 
و به قدر قوت و قدرت خویش به عمل می آورد. و این مستلزم نفی هر دو 
است؛ چه ممکن است که اراده هر یک به نفی دیگری تعلق گیرد. و اگر 
گمان کنی که یکی از اين دو قوی و دیگری ضعیف است, ثابت می شود که 
در دویم (چه آن محتاج ۱ قوی؛ زیرا که قوی وجودش اقوی 
است و از او ضعف وجود تصور نمی شود مگر به جوا ز خالی بودن ماهیت 
از وجود) . 


پس اگر بگویی که ایشان دواند, خالی از اين نیست که يا هر دو از هر 
جهت با هم اتفاق دارند (و در حقیقت که ما به الامتیازی در میانه ایشان 
نیست و این مستلزم نفی تعدد است. چنانچه بیاید ) و يا هر دو از هر 
وجهی با هم اختلاف دارند و چون دیدیم که خلائق انتظام دارند و چرخ را 
دیدیم که می گردد و تدبیر را یکی دیدیم که اختلافی در آن نیست و شب و 
رود و افتاب و ماهر خبديم که در ایشان نیز کمال. اتتظام است: ضحت این 


۱ ت‌. 


بعد از ان بر تو لازم قی اب دو خدا را ادعا کنی که در میانه ایشان فرجه 
(1) نباشد تا به واسطه آن دو تا شوند (در اين, اشعاری است به این که 
مخاطب فهم درستی تذاشته باشد و تا خیزی مخسوس او تمی شد. آن را 
نمی فهمید و حضرت فرمود که:) اين فرجه در میان ایشان سیم می شود 


که قدم دارد با اینها و او نیز باید که خدا باشد . پس بر تو لازم می آید که 
به سه خدا قائل شوی با آن که دو خدا را ادعا می کنی و اگر سه خدا را 
ادعا کنی, آنچه در دو خدا گفتم, بر و لازم هی آید و آن: ضورت. تبندد تا در 
میانه هر یک از ایشان با دیگری فرجه باشد, و به واسطه دو فرجه, سه 
خدا را که ادعا می کنی,: پنج خدا می شوند. پس کلام متناهی می شود در 
عدد به سوی آنچه آن را در بسیاری, نهایتی نباشد». 


هاش کفتت: که از خمله سول ان غیدیق. این بو که ظر ی کرد دلیل بز 
خدا چیست؟ حضرت فرمود که: «وجود کارهای غریبه که در غایت استحکام 
و متانت است, دلالت می کند بر اين که صانعی اینها را ساخته است. آیا 
و و ار سم ای 
کرده ای که آن را ساخته اند, می دانی که آن را بنا کننده ای هست, هر 
خند. که ان بانی.:] تفیده بای و آهرزا حشاهدم. نکردم بانشتی, که آن را مت 
سازد». 


زندیق عرض کرد که: پس آن جناب چه چیز است؟ فرمود که: «به خلاف 
کردن مقصود از لفظ است و آن که چیزی است که موصوف است به 
حقیقت چیزی بودن و به اين اعتبار چیزی بر او اطلاق می شود و او را چیز 
می گویند, غیر از آن که نه جسم است و نه صورت, و محسوس نمی شود 
و به حس در نمی آید (در بعضی نسخ این زیادتی نیز هست که و ملموس 
نمی گردد که به دست يا غیر آن, او را لمس کنند و دست بر او مالند). و 
به حواس پنچگانه (که سمع و بصر و ذوق و شم و لمس است) .او را 
نتوان یافت. و وهم ها و خیال ها او را در نیابد, و مرور ایام او را ناقص 
نکرده اند, و زمان ها او را تغییر ندهند (که پیر و شل و کور و کر و بیمار 
ِ 9 سایر ناخوشی ها که بر مَعمرین وارد می شود, در او راه 
نیابد). (2) . 


1- . فرجه. به معنی رخنه و شکاف است و مراد ان در اینجا, چیزی 
است که موجب امتیاز یکی از اين, از دیگری گردد که این دو را از هم جدا 
(مترجم) 

ارات وا ات ها رو ام خوست 
که بعد از اين. مذکور خواهد شد.(مترجم) 
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10042 الامام علت علیه السلام ( لعْمَرَ لمّا اسیتشار النَاسَ فی آن سیر ف ) 
مُحَمَذٌ بنْ بَعْفوب. قال حَدتییٍ عِدهُ من اضحایته عَن امد بُنِ مُحَمّد 
لترقی عَنُ ایند ین عل ‏ بن النعمان, غن ان مسکان, غن دَاود ب بن فز فد 

۰ جَهه جعفر علیه السلام , قَال : «کفی لاولی 
لناپ بلق الب الفسفر ملي ال القاهر, وَجّلال الب الظاهر, وَنور 
الب الاهر, ور ب الب لسّادق, وما أطِقِ به آلشن العیَا وقا سل به 
الشمَل. وما لد 0 العتاد , دلیلا علّی الب عه وَجلّ». 


9 


۵ 
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1 الامام علی علیه السلام ( فی کلام له وقد استشارَة عُمَرٌ فی ال ) 
چند نفراز اصحاب ما؛, از احمد بن محمد برقی, از پدرش, از علی بن 
تعمان. از ابن مسکان, از داود بن فرقد, از ابو سعید ژهری, از امام محجمد 
باقر علیه السلام که فرمود:«کافی است از برای صاحبان عقل ها دلیلی که 
دلالت کند بر پروردگار عالمیان. آفریدن 1" حضرت که همه کس و همه 
چیز را مسخر گردانیده, يا آفریدگان او که مسخرند, و پادشاهی آن حضرت 
که بر همه قهر و غلبه دارد. و جلال و بزرگواری وی که ظاهر و هویداست, 
و نور او که غالب است بر هر نوری و درخشان است., و حجت و برهانش 
که راست و نیکوست و راستگوست. و آنچه زبان بندگان را به آن گوبا 
نموده و انچه رسولان را , بآ ارال کنر هه اسه قرو رشارج»۱ 


طلاق الَْوّل یه شی 1029۶ فا الصفیه زر بل ان ای | 
مَحَمد بن ب اب ایزاهیع. عَن مَحَمَدٍ بنِ عیسی, عَن عَبّد 
۱ قال :سالت ابا جَققر علیه السلام عَن الَوْحید. 
قفَلتْ: تَوَ هم تینا؟ فتان: «تَعَم, وا ول. ول مخذود, قما وَقع وَهمک 
علیه من شی ءٍ 7 و نو رکه و 


محتد نی اسعافل. عن امین الکشن؛ ٍِِِ سل ۳ 


1 سل س‌ ن 0 
خد التعطیل, وحد التشبیه». 


2 
2 باب در بیان اطلاق و بی قیدی گفتار به آن که خدا چیزی است 


2 باب در بیان اطلاق و بی قیدی گفتار به آن که خدا چیزی 
با سای را سا 
گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام سوال کردم از توحید و 
عرض کردم که: چیزی را توهم می کنم و تصور می کنم. حضرت 
فرمود:«بلی, او را چیزی توهم و تصور می کنی, در حالتی که درک کنه 
دانش به ادراک کلی, به عقل نیست و به حدود عقلی, يا حسی محدود و 
معین نمی شود: زیرا که هر چیزی که وهم تو بر آن واقع شود, و ان را به 
قح از ای تمانمه,ا افراک کی ان الیه اف ان اسر 
چیزی با او شباهت ندارد. و وهم ها او را در نيابد. و چگونه او را دریابد و 
حال آن که آن جناب خلاف آن چیزی است که آن را تعقل می نماید و غیر 
آن ختري. است که آنذر فهم.ها تضور اهی, کنند: جز این نیست که او را 
توهم می نمایند. در حالی که چیزی است معقول و محدود 
تیست:9 102 .تاریخ آلمدیته عن اسام :محمد ین آبن غیداللهم از متجمه 
بن اسماعیل, از حسین بن حسن. از بکر بن صالح. از حسین بن سعید 
روایت کرده است که گفت: از امام جواد علیه السلام سوال شد که آیا 
جایز است که در شأن خدا بگویند که چیزی است؟ فرمود:<«بلی, او را 
بیرون می بری از دو حد: یکی حد تعطیل (1) ( فاد از آن فر آیزن.صکان, 
آن است که آن حضرت را بیرون برند از وجود و هستی و از صفات کمالیه 
ذاتیه و فعلیه و اضافیه) و دیگری, حد تشبیه» (و مراد ار » آن 


1- . تعطیل در لغت, به معنی بیکار کردن و فرو گذاشتن و بی زیور کردن 
و چیزی را تعهد نکردن و خرابه ساختن زمین است. (مترجم) 


براهٍ , عن ار 
حقر علیه السلام , ال :ال دا و تغ لو مئَة, 
کل ما وقع عَلیّهٍ سم «شی ی هو محلوقَ ما ۴ .تٍریه 
لیعقویی ده ین آشخایتاء عن أعْمَد لن فد ن خالد ابرقت. عن آیبه 


- 


3 
ع 8 
پا 
6 
۵ 
۳9 
اما 
3 


۷ 7 لاو + 009 مه لاو 1 
الی اباب من واه ود سوم ای صَورّخ ولا 
۳ ِ ۴ ِ س ۳ 5 2 و و 
یحسّ ولا بْجسٌ» ولا بُدَرک بالحواس الْحَمس, لا ثذر که ااَوْهَام, ولا تنفضهة 


8 زو 9 ره ل- ان 9 
لکنن اردثٍ افهّامک. تایه عن ی ول 0 


ِ- 


لسَميعٌْ البصیّ, الْعالم العَبیرٌ , بلا اعْتلاف الدات. ولا امتلاف 


یم 
با 
ت 


قال ابو عَید الله علیه السلام : «هَوالّتَ, وَهو الْمَعْبُود وَهو الله , وَلَیسَ 
قوّلی : 7 « اثبات هذو ارو ف: ألِف وَلام وهاء , ولا راء ولا بای ولکن 
ازجع الیٍ معنی وشی ء خالق لاس ء وضانهها, وَتعتِ هذو الْخْروف وه 
الْمَعنی شمی, به 2 ره , والرمنْ / َالرَحيم العَزیو / و أَسْبَاخ ذلک من 
أسْمائه, وهَو الَْعبُودٌ جلَ وعَرٌ». 


قال له السَائل: قاتا لم تجذ مَوَهُوماً الا مَحْلْوقاً . 


ان وق د الم علیه السلام : «لوٍ ان دک کنیا تقول, لکاٍت الَویدٌ عتّ 
رتفعا؛ لا لَمْ تلف یر مَوَهوم, ولکنّا تقول: کل مَوَهومٍ یالحواس مدرک 
تج الحواسنْ ومئه؛ قهو محلوق [ولاناً من التاب ضانع الاشتاء خارجا 


مس 


لجهتین تین اخداقما: الفَن]؛ لا کان الب هد تال 
العدم . والْجهة الایتة ۳ کات ده هو صِقَة الْمَْلْوقَ الظاهر 
کیب واتالضر قَلَم جک بذ من بات الطانع؛ لوجُود الْعَصَْوعین 
والاصْطار لبم | هم مصئوغون. وَأَنَ صانعَهم عَيْرْهْمَ, ویس للم" از نَ 
له شییها هم في ظاهر ابر کیب والتالیف. وفیما یجری علٍ 
حَدُونهم بَعْد لد لَمُ یِکوئوا , وَتتَلهم من صعَرٍ الی کتر, وَسَواد اٍلی بَیاض, 
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قال و عد الم علیه السلام : «لَمْ 


: ۱ 2 1 
(3 لیا چ | " لا موه تفا 2 آگک- ج وو جر و۶ تلو _ ]ه و ج لا و 
ِ ِ ب 5 3 0 ِ سس تفا فقذ ‏ ِ 2 ت ۳ وه و تلا 
بعیره, فقَذ بت بصفه المخلوة ۱ المَصتوعین الذین لا یستجفون الرّبوبية, 


قال السَائْل: قَیعانی الأسْیَاء بتقسه ؟ 
قال و یراع : «هُو أجل من آن بقانی | 
0 و متعال, تافذٌ الاعراده 1 1 
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5(,,,تاریخ دمشق ( به نقل از نافع ) علی بن ابراهیم, از محمد بن 
یت اون ات وه است از ابوالقغراء و آن راسر قوع اتمه آر 
امام محمد باقر علیه السلام که گفت: آن حضرت فرمود که:«خدا خالی 
است از خلق خود و خلق خدا از او خالی اند (یعنی آن جناب, متصف نمی 
شود به چیزی که با او مغایرت داشته باشد و به آن متقوم نمی گردد و جزء 
یا صفت چیزی نمی باشد ؛ زیرا که هر چه با مفایرت دارد, آفریده اوست و 
محال است که به افریده خویش متصف شود. چنان که پیش از این معلوم 
شد. و حکم عکس از اینجا معلوم می شود). و هر چیز که نام چیز بر آن 
واقع شود مخلوق و افریده است غیر از خدا».1024 .غریب الحدیثت ند 
نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد برقی, از 
پدرش, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابن مُسکان, از زراره بن اعين, 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«خدا از خلق خود خالی 
است و خلق خدا از خدا خالی اند. و هر چه اسم چیز بر آن واقع شود واو 
را چیز توان گفت, غیر از خداء و 
چیزی است در ابتدا و بزرگوار و کثیر الخیر و برتر است؛ 11 خدایی که 
همچو او چیزی نیست., و مانند صفت او صفتی, نه. و اوست شنوا و بینا که 
آتخه شنیدنی. باشده بشنود و آنجهة دیژنی: باشدر بینتد»: 3 102 تارید 2 الاسلام 
( به نقل از ابو بکر ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عُمیر, از علی 
۱ 0 2 ت کرده است که 
آن حضرت فرمود که:«خدا از خلق خویش خالی است و خلق خدا از خدا 
خلمه انصه هر چه اسسصی بر آن وان وی موی است: ره جدا ء 
آفریننده هر چیزی است».5 102 .تاریخ دمشق عن نافع "امن 7 
از پدرش, از عباس بن عمرو فقیمی, از هشام بن حکم, زرامام جعتر علبه 
السلام روایت کرده است که در وقتی که زندیق, از آن حضرت سوال نمود 
که خدا چیست؟ فرمود که:«آن جناب چیزی است به خلاف چیزها. بازگشت 
گفتار من به سوی ثابت نمودن مقصود از لفظ است (1) و آن که او چیزی 
است که موصوف است به حقیقت چیزی بودن (چنان که مذکور شد), مگر 
آن که آن جناب, نه جسم است و نه صورت و محسوس نمی شود و به 
حواس پنچ گانه او را نتوان یافت, و خیال ها او را در نیابد, و مرور دهور و 
دوش زور ناو او را ناقص نمی گرداند, و زمان ها او را تغییر نمی دهد» 
(چنان که معلوم شد). 


۰ 9 جنان شنوا اه 77 0 0 
داشته باشد, و بیناست بی ۳ باشد, بلکه به نفس 
خویش می شنود و به نفس خویش می بیند. اين که می گویم که به نفس 
خویش می شنود و به نفس خویش می بیند. مقصود من, این نیست که 
خدا, چیزی است و نفس چیز دیگر, ولیکن خواستم که از پیش خود تعبیر 
کت زبرا که ان هه سوال تدم نود هم انشت که از آن حوات گویم. و 
خواستم که تو را بفهمانم؛ زیرا که سوّال کرده ای و جواب می خواهی. 
پس می گویم که: همه خدا شنواست., نته به این. معتی. که همه ار آو ان:ر 
بعضی است. ولیکن خواستم که تو را بفهمانم و به جانب خویش از این 
مطلب تعبیر کنم. و بازگشت من, در اين تعبیر و جواب نیست. مگر به 
سوی آن که خدا شنوا و بینا و دانا و آگاه است. بی آن که ذات مقدس 
اختلافی به هم رساند, يا معنی مختلف شود». 


(حاصل معنی آن که غیر خدا شنواست به گوش و بیناست به چشم و آلت 
دیدن و شنیدنش؛ , غیر یکدیگر است. و با آنچه می شنود, نمی بیند و با آنچه 
نی تیند: تمی. شنود: و بدفن: انتهاه تمی شتود و تمی بیتد. و خدا وا الت 
دیدن و شنیدن نیست., بلکه ذات مقدس, هم شنوا و هم بیناست). 


آن سائل عرض کرد که: هر گاه امر بر اين منوال باشد, پس خدا چیست؟ 
حضرت فرمود که: «آن جناب. رب و پروردگاری است که پرورش می دهد 
و معبود است که خلائق او را بندگی می کنند و اللّه است که جمیع صفات 
کال راشم ترموتمیم انم که ی کف که رسای آلله است: مراد من 
ثابت کردن این حروف - که الف و لام و ها است - نیست. و نه آن که 
مرادم از ربٌْ, را و با باشد, لیکن بازگشت من به سوی مقصود از اين لفظ 
است (2) 


و این که آن جناب چیزی است که چیزها را آفریده و می آفریند. و صانع 
آنهاست و بیان صفت این الفاظ, بیش از آن نیست که اینها حروفند, و آنچه 
مقصود اثبات آن است, معنی است که به لفظ اللّه و رحمن و رحیم و عزیز 
و امثال اين, از نام های آن جناب مسمی شده است. و همان» معنی است 
که نقد فان آن.را غیات هی کنتد: خل و عر #6 


سائل عرض کرد: ما موهومی را نیافتیم, مگر آن که آن را مخلوق یافتیم. 
حضرت فرمود که: «اگر این امر, چنان باشد که تو می گویی, توحید خدا از 
ما برداشته خواهد بود تسا ها ی مهن حکا تفه ولیکن می 


گوییم: هر موهومی که در وهم و خیال در آید. به واسطه حواس درک آن 
شود. به یکی از دو راه: یکی ان که حواس آن را تحدید و تعیین کند و به 
حقیقت آن احاطه نماید و دیگر, آن که ممثل و مصور گرداند به صورت و 
کالندی که داودتو آن‌مخلوق است تریرا که نفی آن در وهم یا رفتن آن از 
ان موجب باطل ساختن و نیستی حقیقت است؛ چه, هر چه معدوم باشد. 
یا عدم و نیستی او را عارض گردد, ممکن است., نه واجب. 


جهت دویم, که حصول صورت است., متضمن تشبیه است و ان بر خدا روا 
نیست ؛ زیرا که تشبیه ممائلت است و در هیئت و صفت مخلوق است که 
ترکیب و تالیف او ظاهر و هویدا است, يا از اجزا و يا از ذات و صفت. و 
لازم نیست که آنچه به وهم درک شود, حقیقت آن در وهم در آید. پس چاره 
ای نیست از اثبات صانع, به جهت وجود آنها که مصنوع اند و ثبوت اضطرار 
و احتیاجی که دارند؛ زیرا ایشان. مصنوع اند و مصنوع بدون صانع ممتنع 
است و آن که صانع ایشان غیر ایشان است و مانند ایشان نیست؛ زیرا که 
مثل ایشان در ترکیب و تألیف ظاهری, به ایشان شباهت دارد و چنانچه در 
آنچه مذکور گردید, دلالت است بر وجود صانع, نیز دلالت است در آنچه بر 
اتتان جاری می شود از آن که حادث می شوند و از سر نو پیدا می 
گردند, بعد از آن که وجود نداشتند و از کوچکی به سوی بزرگی منتقل می 
تاما ی رفه ق تال ی کهموحوت قرمایرا ااعینه تعسو و 
بیان آنها نیست, به جهت بیان وجود آنها». 


سائل عرض کرد که: هر گاه چنین باشد, تو او را تحدید کردی؛ زیرا که 


حضرت فرمود که: ِِ تحدید نکردم و حدذی از برایش نگفتم, ولیکن او 
را ثابت کردم؛ ؛ زیر| که در میانه نفی و اثبات, منزله و واسطه نیست که 


کسی به آن قائل شود, و چون نفی و نیستی بر طرف و منتفی شد, ثبوت, 
ثابت گرژید: و وجود, از صفاتی نیست که تحدیدی با آن بااشد». 


سائل عرض کرد که: پس او را وجود انتزاعی و حقیقی است, که وجود از 
آن انتزاع می شود. 


حضرت فرمود که: «بلی, جچیزی موجود نمی باشد, مگر با حقیقت و وجود 
که وجود از ان انتزاع می شود». 


سائل عرض کرد که: پس او را کیفیت و چگونگی خواهد بود؟ 


حضرت فرمود که: «نه, زیرا که کیفیت و چگونگی, جهت صفت را احاطه 
است, ولیکن چاره ای نیست از بیرون رفتن از جهت تعطیل و تشبیه به ان 
معنی که هدوز شلد #ریوا کم‌هر که او.را نی کید ند آن طویمی که 
مذکور شد, او را انکار کرده و ربوبیت و پروردگاری او را دفع نموده, و آن 
جناب را بیکار قرار داده, و هر که او را به غیر او تشبیه کرده, او را ثأبت 
گردانیده به صفت آفریدگان که مصنوع اند و سزاوار ربوبیت نیستند» ولیکن 
چاره ای نیست از اثبات این که او را کیفیت و چگونگی است که غیر او, 
مستحق و سزاوار آن نیست. و ممکن نیست که آن کیفیت, از برای غیر آن 
جناب متحقق شود و در آن, با او مشارکت نمی شود و احاطه به آن واقع 
بت کرد کر از ای کی آن راک اند جه ان کفیساست ات 


آتخه‌ ها من دانی ی 


سائل عرض کرد که: هر گاه چنین باشد, پس رنج و زحمت خلق چیزها را 


آن حضرت فرمود که: «جلالت و بزرگواری آن جناب بیشتر از این است که 
رنج و زحمت افریدن چیزها را بکشد. به واسطه متوجه شدن و چاره و 
درمان آن نمودن؛ زیرا که این تعب و مشقت. صفت مخلوق است که 
حصول چیزها از برايش میسر نمی شود, مگر به متوجه شدن و چاره ان 
کردن و آن جناب برتر از همه, و یا بلند مرتبه است از وضع خلق و متعالی 
است از آن, و اراده و مشیت آن حضرت در آن است که آنچه را که اراده 


کند, موجود می شود و هر چه خواهد, می کند». . 


- . کلمه ارجع , بنا بر نسخه فعلی, امر است و بنا براین, باید این گونه 
معنا شود: با اين گفته من؛ به سراغ اثبات معنایی برو و این که او... 
2 . برگرد و دقت کن در منظور و معنای لفظ. 
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4غریب الحدیث :ده من من أصکابتا. عَنْ مد بن مُحقد بن خالد. عُ 


مَحَمّد بن عیسی, عَعن دکرة, قال ق ی ۱ : یحور أنْ 
یقال: ان الله- شوه ۶؟ قال: «تَعَم, یْحرجَة من حه افطل , وجد 
ال چیه ». 


23 1۱ 


3,تاریخ الاسلام عن آبی بکر :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از 
اخهد تن محفه ب خالی. ار -محیه بن عی:. آن ان که ۱۳:۵ ذکر کرده 
است که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام سوال شد که: آيا جائز 
است که گفته شود: خدا چیزی است؟ فرمود:«بلی, بیرون می بری او رااز 
دو حد: : حد تعطیل و حد تشبیه».(و همین حدیث بسند دیگر در اول همین 


باب گذشت). 
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3 باب یه لا یُعرفَ ۲ به1022.الفتوح ( بَعد ذکر ة قَضیّه ارتداد الأشقت 
وعزم ) علمٌ بُنْ مُحمّ عقن دکَرة, عَن مد : فعشو تن عیسی. عو 
مُحَمّد بن خهران, عن الفصل : بن السَکن, عَن آبی عَیّدٍ الم علیه السلام : 

قال :«قال, امیژ | المَوْمنینَ ِ السلام : اغرقوا 1 بالله_ 9۳ 
بالژساله, واولی الأْمر بالامت بالْمَعژوف وَالْعَّل والاعخسان». 

مقنی قو فولیٍِ علیه السلام : «اغرفوا له" بالله_ » یعنیي نَ ال - حلق 
الاشخاص والائوار والْجواهر والأغْیَان, فان الابْدَان, والجَوَاهر: الارواخ, 
هو جل وَعَر لا یه جسما ولا ژوحاء ولیْس لاحد في حَلْق الرّوح الحسٌاسٍ 
الدژّاي مر ولا سَبب, هو تقد بحلق الا رواح والاخسام, لد تفی عَنه 
أ شبهی : سْبة الابدان, وَسَبَة الازواج, ققَذٌ ,عرف اللْه- خالله , ولد شبهة 
بالژوح او البِدَنِ او النور. قَلَمْ یعرف ۳ باللّه 1021۰ .تاریخ الیعقوبی :عذهٌ 

من اضعایتاء عن هدن فعقد تن عالد. عون تقص آشابن عَن عَلی بن 
عْفْبَهٍ بن فد ي بنِ معا بُن یی رُبیْحَة موّلی سول اللّه صلی الله علیه 
و اله , قال :ستّل ام یی انش 2 : بع غرَفت زبک؟ قال: «بما 


عرّقیی تفْسَة». قیل: + و کف رفک 7 تَفسَة؟ قال: «لا یه ضوره ولا بُحس 
بالْحواس, ۳ یماس یالاس, قریب فی بعده, بعید فی قزبه, فوّق کل ی ع 
ولا بقال: شمه قَوَقة , أمَامَ کل شعءء ول یقال: له ماه دَاخل فی الأْشْیّاء 
[ کش ء داخل فی شیء , وحارت گیار الأْشیاء آا 1 خارج من شّی ء, 
سْبّحان من هو هکذا ۴ هکدّا عیره, ولکل شی ء مَبتد]» 
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3. باب در بیان آن که خدا شناخته نمی شود, مگر به خود آن جناب بر خویش 


3 باب در بیان آن که خدا شناخته تمی. .شود مگر به خود آن جناب بر 
خو ناس العقوتی سل ار عصر نطاب یبن مکهد 
روایت <س«س«"ث«شثىث«ثأح(__ 
ار میدن مان ار فطل بت ار هام خع صاون خل ام 
نحص رت فرسد<امیر آلهسین یه تسام مرحرد کف کوا را جع دا 
بشناسید (یعنی خود آن جناب بر خویش دلالت دارد و در معرفتش احتیاج به 
سوی غیر نیست). و رسول او را به رسالت و پیغمبری بشناسید و بشناسید 
ضاتان را رسای ایک زا ها ا اسان سفرون 

به اطاعت خود و رسول خود فرموده) به معروف و نیکی, که موافق شرع 
باشد و راستی در همه چیز؛ خواه در اعتقاد و خواه در اعمال که مرادف 
یت او و اس اه اس اه ۱ 


باشد». 


کلینی فرموده است: معنی قول آن حضرت که «خدا را به خدا بشناسید» 
آن است که خدا شخص ها و نورها و جوهرها و ذات ها و بدن ها و جوهر 
روح ها را آفریده و آن جناب جل و عرٌ شباهت به جسم و روحی ندارد, و 
کسی در آفریدن روح که نهایت حسْ و دریافت را دارد. امری و سببی 
نیست و در آفریدن ارواح و اجسام یگانه است, که شریکی ندارد. یس هر 
گاه کسی در شباهت به ایدان است, و دیگری شباهت په ارواح. خدا را به 
قوا شاخه و هر گام امرا ی ها وا نمی مه کته دراه دا 
نشناخته است.1018الامالی , مفید ( به نقل از ابو هیثم بن تیّهان , پیش از 
جنگ جمل ) چند نفر از اصحاب ما روایت اه ی ی اب 
نا 
المومنین علیه السلام سوال شد که پروردگار خویش را به چه شناختی؟ 
فرمود که:«به آنچه خویش را به من شناسانیده». نف آن خضرت غرض نید 
که: چگونه خویش را به تو شناسانیده؟ فرمود که: «هییي صورت به او 
شباهت ندارد و به حواس, او را در نتوان یافت و او را با مردمان قیاس 
نمی توان نمود, و با وجود دوری که از همه دارد. نزدیک است و با وجود 
نزدیکی که به همه دارد, دور است. در بالای هر چیز است به واسطه 
قدرت و غلبه بر آن. نمی توان گفت که: چیزی در بالای اوست. در پیش 


روی هر چیزی است, بر همه پیشی دارد و نمی توان گفت که: چیزی بر او 
پیشی گرفته. در همه داخل است.؛ اما نه چون چیزی است که در چیزی 
دیگر داخل باشد. از همه چیز خارج است نه مانند چیز که از چیزی دیگر 
خارج باشد. پاک و منزه است. آن که همیر: آوست که-ضین اسنت وی او 
چنین نیست. هر چیزی را ابتدا و آغازی است». 


میم 2 2 ۳ 1 هب 0 
لمعرفه, فقال: «الاءفرار یانة لا الة غَيرة, ولا شبه له ولا تظیر, وا 
و9 وی و ی هو 2 . و 01 9 ِ ی ‌. ۲ .. س 
منبت, موجود عیر ففید , وَانةٌ ن دملله شی 1017.»۶.الاخبار الموفقیا 
س ۰ 2 ل ِ 
( به نقل از ابن عباس , در پاسخ عنمان ) علی بن مَحَمَد. عغن سل 


ول 


الحالق, و ۹ کمئله شو ۶ و مه 7 


بصیرا».1017.الأخبار الموفْقیّات عن ابن عبّاس ( فی 


و - 0 


بن یَخیی, عَن مُحَمّد بن الحسَیِن, اقفر از مد 
َنْ سیف ی عمبرة, غن اتزاهيم بُن غمر, فا 
السلام یَفُولْ: «ِنّ مر الله_ کل عجیبٌ | 
عَرّ عم ه من تفسه». 


9 
تا 

صَ 
بت 
ت 
2 

3 
و1 
2 


اما 
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4 باب در بیان کم تر چیزی از شناختن خدا که کافی باشد 


اند السمظیی ۱ به هل اد یط سم ضرظ امحمو رین انتعاعل: 
از فضل بن شاذان, از صفوان بن یحیی, از منصور بن حازم روایت ت کرده 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: 
من با گروهی گفت وگو نمودم و به ایشان گفتم که: خدای جل جلاله, از آن 
بزرگوارتر و گرامی تر است که به خلق خود شناخته می شود, بلکه بندگان 
به خدا شناخته می شوند. حضرت فرمود که:«خداوند تو را رحمت کند».44. 
باب در بیان کم تر چیزی ِ تن خدا که ی تب 
ی ی و یت کرده 
انوه اوح ین بزیی از آمام موسی کاظم غلیه الشسلام که گفت: آنحضرت 
را سوّال کردم از پست ترین و کم ترین معرفت الله , که کم تر از آن, 
شناختن ان جناب به عمل نمی اید. فرمود که:«اقرار کردن به وجود 
مانند و نظیری نه, و آن که محتاج نیست به علت که او را از عدم به سوی 
وجود اورده باشد. بلکه هميشه ثبوت داشته و به خودی خود, موجود بوده و 
مفقود نخواهد شد. و آن که چیزی مانند او نیست» (نه در.ذات و نه در 
صفات و نه در غیر اینها) ۰سشرح نهج البلاغه ( فی عله شدّه بُغض 
ااولنه عا له ادعلی ین هحصر از سل زان از اهر یم خانمه در 
حال استقامت و راستی وی (که هنوز غالی نشده بود) روایت کرده است 
که به خدمت آمام موسی کاظم علیه السلام نوشت که: چیست آنچه در 
معرفت آفریدگار به غیر آن اکتفا نمی شود؟ حضرت به سوی او نوشت 
که:«اعتقاد به اين که خدا هميشه دانا و شنوا و بینا بوده و می باشد. 
اوست که هر چیزی را اراده کند, به فعل می آورد». 


و از امام محمد باقر علیه السلام سوال شد از آنچه در خداشناسی بدون 
ان اکتفا نمی شود. حضرت فرمود که: «هیچ چیز, در چیزی مانند او نییست 
و چیزی به او شباهت ندارد. هميشه دانا و شنوا و بینا بوده و خواهد 
بود».1014.نثر الدژ ( به نقل از ابن عباس ) محمد بن یحیی, از محمد بن 
حسین از حسن بن علی بن یوسف بن بقاح, از سیف بن عمیره, از ابراهیم 
بن عمر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود:«همه کارهای خدا عجیب و غریب است. به درستی 


که بر شما حجت آورده به آنچه معرفت آن را از خود به شما عطا فرموده 
است» (یعنی شما او را به آنچه خود عطا فرموده, بشناسید و آنچه به شما 
عطا نفررموده, شمار به نهآ تاش و ده 
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و 
پی عَبد الم علیه السلام , قال :«من عبد الله بالتوقم. فقذ کقر؛ ومن 
الاسشع خون الععْنی, قَقذ کقر؛ وعن عبد الاشم والمغنی, قَقه آشرک؛ 
ون عَید العَْنی بایقاع الاشقاء یه بصقانه ای وصف بها تفمة. قَعَقد 
0 وَتَطقَ به لِسَائة فی سرایره و کته فاولیتّک 
امین علیه السلام عَفْاٌ». 


وفی حدیتِ جر : «أولیک هُم الْمَوْمئون حَفا» ۰ محاضرات ت الأدباء ( به 
نقل از این عباس ) عَلعُ بنْ انراهيم, عَنْ آییه, غن التّصر ؛ بر سُوید, عَن 
هشام بن الجکم. تَ سال با عَْد اللّه_ علیه المنلام ر آشماء للْهٍ_ 
واشتقّاقها: الله" مق هق فشتود؟ قال: ققال لی: «یا مشام. اللّه مُشتو" مُشتق من 


اله , وَالاعلة یَفْتَضی والاسم ال ی رفمَن عبد لاش دون 
المقنی, مد کُقر لمع شینا؛ ومن عَبد الاشم والمغنی, فقد کقر وعبه 
ین ؛ من عَبه انم و دون الاشم, قذاک الوجیف آقهشت با هشام؟». 

قال: قفلّث: زذنيي قال: «َِ لِلٍ تسعة ویشعین شم قلو ۲ ن لام هو 
المیتقی, لکان کل اسم مها الها, لك الله مَعنی یُدل . عَلیه بهذو الاسْماء 
وکلها عَیرّ؛ پا هشام, الحْبْرُ اسم ِِِ ِ ِ للعشژو ب., واللَوَب 
سم لِلمَلبوس, والتا آسم: للمخرق: ما تفغ یه 
وتتاصل به آغداعتا والغتخذین مع ال عت وج فلث: تقغ. قالّ: 


ققالَ: «تَقَعک اللّه به, وتبتک با هسَامْ» . 


) )| ۳ و9 5 ۳ ۳3 ۳ 10 ۳ ‌ِ ِ ۳ 
قال جشاد: و الم , ما قهَرنی أَحذ فی الآقجبد عبی فقث عقامی هدا. 
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5 باب در بیان معبود و آن که او را پرستش می نمایند 


دِ باب در بیان معبود و آن که او را پرستش می نمایند1012.محاضرات 
الأدباء عن ابن عباس علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی بن عبید, از 
نان تحبونة 9 از امام جعفر صادق علبه 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«هر که خدا را عبادت 
کند به توهم و گمان, بی آن که یقین به وجود آن جناب داشته باشد, کافر 
است. و آن که اسم خدا را عبادت کند, به واسطه حروف يا مفهوم وضعی, 
تق ان که صفتی ان را خه از یه این استم ین من شود عبادت کند, 
کافر است. و آن که اسم و معنی هر دو را عبادت کند, مشرک است و آن 
که فعنی. زا .غیادت: کنو ق اسم. های آن جناب را بن او فاقم هاردد با آن 
صفاتی که خدا خویش را ؛ ۷۳ 
گرداند. که به آن اعتقاد به هم رساند, و زبانش یه آن گویا گرد و در نهان 
و آشکار خویش, این گروةٌ اصحاب امیر الموّمنین اند علیه السلام از روی 
حق و راستی». 


در حدیث دیگر چنین است: «اين گروه, ایشانند گرویدگان به گرویدنی 
درست و راست و خالص از شیک و ریب 7 کاملان در 
آیمانند/:1003.الامالی للمفند عر آبی. غليت القمدانی «علی بن ابراهیم» از 
پدرش, از نضر بن شوید, از هشام بن حکم, روایت کرده که امام 
جعفر صادق علیه السلام را از اسم های خدا و اشتقاق آن سوال نمود. (1) 
عرض کرد که: اللّه , از چه چیز مشتق شده است؟ حضرت فرمود که:«ای 
هشام, الله ,. مشتق است از اله, و اله, ضااوه و معبودی می خواهد (چه آن 
فعال است ی ی و ی و ان نف 
همان مرکب از حروف است. چون وک است از زا و يا و دال و 
کند). پس هر که اسم خدا| را طتادت: ند که ففتی: [را], کافر است, و 
چیزی را عبادت نکرده. و هر که اسم و معنی را هر دو عبادت کند, کافر 
است و دو چیز را عبادت کرده و این مستلزم شرک است و هر که معنی را 
عبادت کند و نه اسم, این عبادت. توحید است و خدا را به بحاتحن 
پرستیدن. ای هشام, آیا آنچه گفتم, فهمیدی ؟». 


هشام گفت: عرض کردم که: به من بیشتر بفرما. فرمود: «به درستی که 
خدا را نود و نه اسم است. پشن اکر اسم همان خسمی باشد: هر آیته: هر 
اسمی از آنها خدایی خواهد بود, ولیکن خدا معنی است که دلالت می شود 

بر او, به واسطه اين اسم ها و همه این اسم ها غیر اویند. ای هشام, نان 
استم ات یرای آنچه آن رام خورند.و اب شم اس ارشای اه 
آتراهی‌ سم و حاهض ام اشخا رای اه آن راهن تسده ارس 
اسم است از برای آنچه می سوزاند. ای هشام, آپا فهمیدی چنان فهمیدنی 
که به آن دفع کنی و مخاصمه نمایی با دشمنان ما و آنان که غیر خدای جل 
وعژ را با او قرار می دهند؟» 


عرض کردم: ۳۳۹ حضرت فرمود که: «ای هشام, خدا تو را نفع بخشد, و تو 
ی هشام گفت: 0 بعد از آن که از اين 


بیرون اورند. (مترجم) 
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2 الامام الحسن علیه السلام ( فی حُطبَتّه حین اجمع عَلی ضلج معاوية 

) عَی ! بنْ براهیم, عَن الْعبّاس بُن مَفْژوف, عَن عَبّد الرَعمن بن آیی تخران. 
قال نیت الی آپی جَعْمَرٍ علیه السلام , 2 قلث لد خعلی اناد فداک, تَعَبْذ 
الرَحمن الرَحیم الوَاجد الاجَدّ الطَمَد؟ قال: فقال: «اِنْ من عَبَد الاسَم و 
الَعْسَقي بالأسْماء , قَقَدٌ آشرک وکفر وَجَحَد وَلَمْ یعْبدٌ سَیناء جل | عَبّد الله" 
الواجد الأحَد الطْمَد الفستی بهذه الأسَمَاء دون الاأسماء؛ ان الاسَمَاء صفات 
وصف با 2 تَفسَة». 6 بات الکوّن والمگان 997 .الشافی عن موسي بن کت 
اللّه بن الحسن ِمْحقَذدٌ بن بِغْیي, عن احْمدٍ بن محتّد, عَن الحسن بّن 

محبوب, عَن ای حَمرّه قال :سَأل تافع بنْ تن الاررق آبا جع السلام ‏ 
فقال: آخیژنی عن الله متی گان؟ قال: : «متی لغ تن علی آخيوي عتی 
کان؟شتجان قن لم ول ولا بدال فددا صعدار لم بخد صاحبه ولا ولد 
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9 باب در بیان کون و مکان (که بودن و جای بودن است) 


6,عنه علیه السلام ( من خطبیه قبل رب الجَمَل ) علی بن ابراهیم, از 
عباس بن معروف, از عبد الرحمان بن ابی نجران روایت ت کرده است که 
و ی و پا به آن حضرت 
عرض کردم که: خدا مرا فدای تو گرداند, ما رحمان و رحیم را که احد و 
صمد است. عبادت می کنیم؟ حضرت فرمود که:«هر که اسم را عبادت 
و منکر. و چیزی را عبادت نکرده. بلکه عبادت کن خدای یکتای یگانه را که 
پناه محتاجان است و به این اسم ها مسمی شده است., نه آن که اسم های 
آو را عبادت کنی؛ زیرا اسم ها صفاتی چنداند که خدا خوبش را به 
آنهاوصف فرموده است». 6. باب در بیان کون و مکان (که بودن و جای 
بودن است)994.شرح نهج البلاغه ( به نقل از عبد الله بن خناده ) محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, از ابو حمزه. روایت 
کرده است که نافع بن ازرق از امام محمد باقر علیه السلام سوّال نمود و 
عرض کرد که: مرا خبر ده از خدا که در چه زمان بود؟ ان حضرت فرمود 
که:«کی نبود تا تو را خبر دهم که کی بود؟ پاک و هنره است آن که هميشه 
بوده و خواهد بود. تنها و پناه نیازمندان که زن و فرزندی را فرا نگرفته». 
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جح 


من 
آصخابتا, عَن أخْمَد بن مُحمّد مَعَمّد بن خالد, عَنْ امد تن مُحمّد تن آبی تضر, قال 
نجاء رل الی آپي الحسن الرضا علیه السلام من وراء تهر بلح , ققال : نی 
سالک عن مش ان # فان احتن فع عندی , ول ۰ بقاقیک, فقال ابو 


2 


الحسن علیه السلام : «سَل عَّا شٍنّت ژ 


-11 ۰ 113 2 ید نی ۴ 6 . - 9۹ ۳ 
فقال: اخبرّنی غّن ریک ملی کان؟ وکیف کان؟ وعلی 
اعیمَادخ؟ 


5.الامام علی علیه السلام ( من حطیِتّه بذی قار 4-13 ) عدَهْ 


۳ 


فعال یه اه رن الا ی ال بل ان 
یف الکیّفت بلا کیف, وکان اعتفاده»علی قَورّنه» 

ه‌ ۳ س س ۳ 
قَقَام الم الرَجْل , فَقیل ر أسَة, وقال: َشْهّذدٌ آن لا اله الا الله", ون مد 1 
رشول الله, وان عَلیْا وَصیٌ سول اللهم صلی الله علیه و اله , وَالَيمّ بَعده 
یا قَامَ به سول اللم صلی الله علیه و آله , ونم الائْمَّْ الصَادفون, و آنک 
الحَلَفَ من يعدهم .994.شرح نهج البلاء ۹ 
0 ۳ [ 
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۱ ان قي با ی 
ولا قوی بَعد مَا کون الاشیاء _ولا کان صعیفا قبل آن ,+ ون شَینا, ولا کان 
مُسْتوجشا بل ان بیْندع شَیْناء ولا يشية یا مَذکوراء ولا کان خلوا من 
الملي قبل انشائه, ولا بكَون مِنه خلوا بَعَد ذهایه, لم یرل حَیّا بلا حَياو, وَمَیِکا 
قادرا قبل آنْ پنشی شَینا, ومیکاً جبارا بغد الشائه لکون؛ قلیین لکونه کّف, 
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3.اشافی ( به نقل از سفیان بن فروه , از پدرش ) چند نفر از اصحاب 
ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از احمد بن محمد بن آبی 
نصر که گفت: مردی از پس نهر بلخ که آن را جیحون می گویند به خدمت 
ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام آمد و عرض کرد که: من تو را از 
مسأله ای سوال می کنم, اگر آن مشأله را جواب دادی, به آنچه در نزد من 
است: یغنی از حق. که آن را به دلیل. و برهان یافته ام با از معصومین به 
من رسیده, به امامت تو قائل می شوم. 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که:«از هر چه می خواهی سوال 
کن». عرض کرد که: مرا خبر ده از پروردگار خویش که در چه زمان بوده و 
چگونه بوده و اعتمادش (یعنی در آفریدن آنچه آفریده), , بر چه چیز بوده؟ (و 
چون سوال از زمان صحت ندارد. هن دز بات آنچه در زمان باشد و زمان 

نیست, مگر از برای صاحب ماده جسمانیه که مکان لازم اوست. لهذا) 
ی و تعالی, حقیقت مکان که کو 
و کجا را سوّال از وقت موجود فرموده, بی آن که کو و کجایی باشد . (چه 
از نفی آن, نفی زمان لازم می اید؛ زیرا که اين دو, لازم و ملزومند و نبود 
یکی, نبود دیگری را لازم دارد . 


ات بانقیه ره ال دیون اخار. الرضا علبة الساام ال سانلن راد 
این روش وارد اورده است: در کجا بود؟ و این اظهر است . حضرت 
درو ات ال را کی وق ولا ان ات عرص 
وجود آورده, بی آن که چگونگی و چونی باشد و اعتماد آن جناب بر قدرت 
خویش بوده» (که مراد ان ان ذات مقدس است). آن مرد برخاست و به 
خدمت آن حضرت آمد و سر مبارکش را بوسید و گفت که: شهادت می 
دهم به آن که خدایی نیست. مگر خدا و آن که محمد رسول خدا و علی 
وصی رسول خدا است و بعد از آن حضرت قیم بود به آنچه رسول خدا 
صلی الله علیه و له پر با کزدم:بود کفحافط و یه دار آن تیوه و خی آن را 
به جا می آرود؛ ختان: که آن خضرت: به جا می آوزد و آن که :شما افامان 
راستگویید و 71 که جانشین ایشانی بعد از ایشان.992.الشافی ( به نقل از 
موسی بن عبد الله بن حسن ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه, از 
ابو بصیر, روایت ت کرده است که گفت: مردی به خدمت امام جعفر صادق 


علیه السلام آمد و به آن حضرت عرض کرد که: مرا خبر ده از بو فرد کار 
خویش که در چه زمان بود؟ 


حضرت فرمود که:«وای بر تو, در باب چیزی که نبوده, می گویند که در چه 
زمان بوده. به درستی که پروردگار من تبارک و تعالی بود و هميشه زنده 
بود, بدون چون و چگونگی و او را بودی که دلالت بر تجدد و حدوت گند, 
نبود). و او را کو و کجایی نبود و در چیزی و بر چیزی نبود, و از برای بودن 
(یا جای بودن) خویش مکانی را اختراع نفرمود و بعد از ان که چیزها را به 
عرصه وجود اورد. قوی نشد و پیش از آن که چیزی را به وجود اور ضعف 
نداشت و پیش از آن که چیزی را از نو پدید اورد. وحشت و اندوه نداشت. 
و شباهت ندارد به چیزی که ذکر آن شده باشد و از پادشاهی خالی نبود, 
پیش از آن که ممکنات را به وجود آورد و بعد از رفتن آنها تیز از ان خالی 
نیست و هميشه زنده بوده است, بی زند؟ که زائد بر ذات مقدس باشد, 
و پادشاه صاحب قدرت بوده پیش از آن که چیزی را ایجاد کند, و پادشاه 
بزرگوار و عظیم الشآن بوده, بعد از آن که بودن را ایجاد فرموده. 


پس بودن او را چون و چگونکی و ان را کو و کجا و او را حد و تعربفی 
را شبیهی نیست و به جهت طول بقا و ماندن, پیر نمی شود و از برای 
ی 
روند. 


زنده نود بی زند دی که حادث بااشد و بی ین به وصف نز آنزت ۵ 
چگونگی که محدود و معلوم باشد و مکانی که بر او احاطه داشته باشد, 1 
آن عتا سیر آن قرار و استقرار داشته باشد قجایی که از خری- ور کورفته 
باشد, بلکه زنده ای است که همه چیز را می شناسد, يا صاحبان عقل ها او 
را می شناسند. و پادشاهی است که هميشه قدرت و پادشاهی داشته و 
خواشته احه زا کات به خواست میور اخساه که خواست. 
او را اندازه نمی توان کرد و پاره پاره نمی شود و فانی نمی گردد. اولی 
بود, بی چگونگی و آخری خواهد بود, بی آن که فکانن داشته باشد, که از 
آن سوال شود که در کجاست. هر چیزی فانی است و نیست شونده. مگر 
ذات او. و از برای اوست آفریدن همه مخلوقات و مکونات و امر نافذ که 
مقرون به مصلحت است «للا له الحَلِقَّ والامَرٌ تبارَک اللَهْ رَبٌ الالمین » 
(ط ‏ «برر ک است دا کهبر هرد کار قمه عالمیان انتت» 


ما سا ردص موی کار ما ها ام را هی 
کند. و شبهه ها بر او فرود نمی آید, و از چیزی حیران نمی شود و چیزی با 
ماو ره نمی که و تازه ها بر او قرود نمی آید. و از چیزی سوال نمی 
کند, و بر چیزی پشیمان نمی باشد «لا تخد ستة ولا تَوَمْ» (2) ۰ «و فرا 
نمی گیرد او را پینکی و نه خواب». «لَه ما فی الاو ت و قا فی الأدَض و 
ها بيتهْمَا و ما تخت النری » (3) ؛ آه زاسشت اآنچه دز انسمان ها و در ژمین و 


آنچه در میان هر دو و آنچه در زیر طبقات خاک است». ۰ 


- . اعراف, 4د. 
2 هر 2 
3- ۰ طه, 06. 
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حاً ۱ مقّا بقل فیه.990.شرح نهح 
البلاغه ( در یادکرد داستان سقیفه ) و بهذا الاءعشتاد, عَن احَمَد بن مَحَمّد بنِ 


اس 


و و و و کل اجه 
عنده, فهْو مسهی یو 
ی و 0 3 3 

فعال :با امه النومتن. آفس-ایت ؟ 
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3.الشافی عن سفیان بن قروه عن آبیه :چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, را راو 
گفت: جهودان به نزد ز آننن الجالوت جمع شدند و گفتند که: این مر د» عالم 
اناست ت ورسعصون انشان ان انیا سر وشن له اتسام بو سا ۱ 
بیا تا به نزد او برویم و او را سوال کنیم. پس خدمت آن حضرت آمدند, و 
به ایشان گفتند که آن حضرت به ششتن جامه مشغول است. نتظار او ر 
کشیدند تا رون آمد. ز اش الحالوت: به. خدمت آن.حضرت: عرش کرد که 
بق تردن آمده ایج کف.از تسوا کنیم. 


حضرت فرمود که:«ای یهودی, سوال کن از آنچه برای تو ظاهر شده 
است». عرض کرد که: تو را سوال می کنم از پروردگارت که درز ند زمان 
بوده ! ؟ فرمود که: «آن جناب بود, بی بودنی که حادت باشد و بی چگونگی 
که از نو پیدا شده باشد. و هميشه بی چند و چون بوده, و او را پیشی 
تیلست و او پیش از پیش که و آخر از او 
بریده شده و او آخر هر آخر است». ز تن الجالوت, با 7 گفت که: 
بیایید تا برویم که او داناتر است ‏ از آنچه در شأن او می 
مایت نت از احمد بن محمد بن ۳۳ نصر, 0( ِِ از امام 
7 از علمای بهود, به خدمت 
امیر المومنین علیه السلام آمد و عرض کرد که: یا امیر المومنین, پروردگار 
تو, در چه در زمان بوده؟ 

حضرت فرمود که: مادرت به مرگت نشیند, و در چه زمان نبوده تا آن که 
گفته شود که در چه زمان بوده؟ پروردگار من, پیش از پیش بوده بی آن که 
پیشی باشد و بعد از بعد خواهد بود بی آن که بعدی باشد و آخر و پایانی از 
برای آخر او نیست. آخزها در نزد او بریده شده است. پس آن جچناب پایان 
هن آخری آاست: ان الم مود عرص کرو که با افش الصممتن ابا نو 
پیغمبری؟ حضرت فرمود که: «وای بر تو, جز این نیست که من بنده ای از 
بندگان محمدم صلی الله علیه و آله ». 


و روایت شده است که از آن حضرت علیه السلام سوّال شد که پروردگار 


ما در کجا تون از ار که اسماین و مش | بیافریند؟ آن حضرت فرمود 
که: «کجا, سوال است از مکان, و خدا بود و هیچ مکانی نبود». . 


دٍ بن یحیی, ۲ : بی عَبد الله علیه 
تا وس هم ۲ 1 ۳ ۶ 2 
السلام , قال :«قال رآسن الجالوت للیهّود: ان المُسلمین برْمَمون ن علیا 
3 ۶۱ ۳۳ عم ِ گر ۳ 1 5 3 
علیم السلام من أجْدل الّاس وَاأعلههم, ادهبُوا یتا ای لعلی سل عَن 
بٍ ‏ ]۶ ح أٍ- [ 27 هو - أ 


احَطنَة فیهاءٍ ل: يا ام آن اسالک عن 
شالم. قال: سل عقا شنت, قال : یا آمبر الفامنین, قتی گان زا؟ قال 
ل: یا یَهُودی, اما یقال: «متی کان» لِمَن لم یکن؛ فکان «متی کان», هو 
۱ ۵و .8 2۱ 6 ۱ سس ۳ ۳ و و نس - ی ِ 
کائن بلا کیئونیو کایّن, کان بلا کیفب کون و با بهودی؛ نم با بهودی؛ 
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- 


۹ 9 ت 3 


تفا انا هن عسد شون انلس فلن اللث غیت ی ال 
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98 . الامامه و السیاسه لت بن محجمد, از سهل بن زیاد, از عمرو بن 
عثمان, از محمد بن یحیی, از محمد بن شماعه, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روای یت کرده است که ان حضرت فرمود :«ر اس الجالوت به جهودان 
کفت که مشلمانان کمان من کند که علی علیةالساام جدال هم از 
همه مردمان بیشتر است. بیایید تا با هم به نزد او رویم تا باشد که من او 
را ازمساله ای شوال کنم ودر آن: او رابت خطا منسوب سازم..بعذ از آن 
راش الحالوتآبه خدمت آن,حضرت امد و غرض کرد که با امیر العومین 
فی ماه کت هرا ار فساله اف ستخال کم 


فرمود که: از هر چه می خواهی بپرس . عرض کرد که: يا امیر المومنین, 
تزور ناما : در چه زمان بود؟ حضرت فرمود که: ای یهودی, جز این نیست 
که این سخن. گفته می شود در باب آن که نبود و بعد از آن, بود. آن خحنات: 
بوده و می باشد؛ " بی بودنی که حادث باشد و بی چگونگی که تحقق یابد. 
بل ای نهودی: ند از آن حکفنه اوترا یی باشد با آن که آن؛خناب بش 
از پیش است., بی آن که آخری داشته باشد از طرف ازل و بی پایان آخر و 
پی آخری که به آخر رسد از طرف ابد. همه اخترها دز برد آومدندم شدم و 
آن جناب آخر هر آخری است . 


بهودی گفت که: شهادت می دهم به این که خدایی نیست مگر خدا و این 
که دین تو حق است انچه به آن مخالفت داشته باشد, باطل است» 
.7۰ صحیح البخاری ( به نقل از عايشه ) علی بن محمد روایت کرده و ان 
را مرفوع ساخته از ژراره که گفت: به خدمت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم که: ایا چنین بود که خدا باشد و چیزی نباشد؟ فرمود که:«بلی, 
خدا بود و هیچ چیز نبود». عرض کردم که: پس خدا در کجا می بود؟ زراره 
فی. کوند. کة: آن حضرت تکیه فرموده بود, پس راست نشست و فرمود 
که: «ای زراره. چیزی را گفتی که محال است. اه ان سوال 
نمودی؛ زیرا که مکانی نبود».986.الکامل فی التاریخ ( به نقل از ژهری ) 
علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از محمد بن ولید, از ابن ابی نصر, از ابی 
ابراهیم موصلی (و در بعضی از نسخه ها از ابوالحسن موصلی, از ابو 
آبراهیم, از پدرش) از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
آن حضرت فرمود تالم از علمای بهود به خدمت امیر المومنین ۹ و 
عرض کرد که: يا امیر الموّمنین, پروردگار تو در چه زمان بود؟ 


حضرت فرمود که: وای بر توء چز این نیست که این سخن را در باب کسی 
می گویند که تبوده باشد. آها آنچه نوده. آاست؛ نمی گویند که در چه زمان 
بود. آن جناب پیش از پیش بوده اننت: بی ان که بیشتی وجود ذاشته باشد 
و بعد از بعد خواهد بود, بی آن که بعدی موجود باشد و به پایان رسیدن. 
آخری نیست تا آن که آخر او را به پایان رسد . آن بهودی به خدمت حضرت 
جز این نیست که من بنده ای از ندگان رسول خدایم» . 


ص: 29 


لا ۳۳ ر 9 رپ 0 0 1 ۱ 
الجبار, عَن ضفوان بن یحیی» عن ایی ایو بیر عَن محمد بن , عن ابی 
9 ۱ لله 


- ۳ ۹ 5 0 

و رَوَاه مَحَمَذد بن یخیی, عَن احمَد بن مَحَمَد., عَن عَلیْ بن الحکم. عَن ابی 
للا م2 997 ۱ ۰ عا: ء - 0 و ه و - 0 92 آخسود ی و - لا 
پوب صحیحم لبخاری عن شه ۰ محمد بن یحیی» عن احمد ن محمر 


61 خرس 0 ۳ 5 
ازلیا. میا لا طل له بقشکه ب وفق خی ااشیاع باطلییا. عاره 
با مَحم ل؛ مَعرو : عفد کل جاهل, فردانیا, لا حَلفة یه , 1 هو وی خلقه. 
ث‌ وا 9 3 
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7 باب در بیان نسبت و وصف شور گان 


7 باب در بیان نسبت و وصف پروردگار985.مروج الذهب :احمد بن 
ادریس, از محمد بن عبدالجتار, از صفوان بن یحبی, از ابو توب از محمد 
من اد ها جنر س ن تیه اسان وحات کم است. 7 
حضرت فرمود که:«جهودان از رسول خدا صلی الله علیه و آله سقال 
نمودند و عرض کردند که: پروردگار خویش را از برای ما وصف کن و 
نسبت او را بیان فرما. ۳ حضرت سه روز درنگ ,فرمود که ایشان را هی 
جواب‌شمی فرفون یج ار ان: شنووه +فل هو اللة آخه» ]ها آخر آن فرود 
آمد» . و ترجمه ظاهر آن این است که: «بگو: اوست خدای جامع جمیع 
صفاته کمال منودیم کمباه محاهان است. توان یعی جیزی آر آن بعرون 
نیامد؛ خواه آن چیز کثیف باشد, چون فرزند و خواه لطیف باشد, چون 
نفس) و زاده نشد (که از چیزی بیرون نیامد, چنانچه جزء کثیف از عنصر 
خود بیرون می آید, چون حصول حیوان از حیوان دیگر؛ چنانچه چیز لطیف از 
مرکز خود بیرون می آید, چون دیدن از چشم). نبود و نیست او را هیچ کس 
مماثل و همتا» (یعنی او را مانندی در ذات و صفات نیست). 


و روایت کرده است این را محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از علی بن 
ان ی و ها ی له اسلا ور اس ا ات 

از محمد بن بحبی, از احمد بن محمد پن عیسی و محمد ين حسین. از آين 
محبوب, از حقّاد بن عمرو نصیبی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

است که گفت: آن حضرت را از «قَل هو ال أ< »> سوال کردم, فرمود 
که:«آن نسبت و وصف خدا است که به سوی خلق فرو فرستاده, در حالتی 
وی ی و 
در همه امور رو به او می اورند) و هميشه بودنش را ابتدایی نبوده,. بی ان 
که او را به طعام و شراب احتیاجی اشد, و او را مثال و حافظی از روح و 
غیر آن نبود که او را از عروض زوال و حدوث تغیّر نگاه دارد. و آن جناب 
ار وا روا ات 
هر چه خلائق به آن جهل دارند, و در نزد هر جاهلی معروف است (که همه 
او را می شناسند), و تنهاست., نه خلق او در او قرار دارند و نه او در خلق 
خود استقراری دارد. و به حس در نیاید و ملموس نگردد (که دست یا غیر 
آن, بر او بمالند), و دیده ها او را درنیابد 


برتری جست بر همه چیز و به این سبب نزدیک گردید همه چیز و به این 
جهت از آنها دور شد. و او را نافرمانی کردند و آمرزید, و فرمان او را 
پردند و جزای آن را عطا فرمود, و زمین گرداگرد او را فرو نمی تواند 
کرفت و اسهان ها آوتراس نمی بوانددد ات و همه: خی .را هقرت 
خویش بر می دارد, و هميشه بوده که هیچ کس با وی نبوده, 2 
نیست که ابتدا وجود باشد, و فراموشی ندارد. و از خوبی بر نمی گردد, یا 
زن و فرزندی ندارد که او را از خوبی باز دارند, و غلط از او سر نمی زند 
و بازی نمی کند, و اراده او را قطع کننده نیست (که مانع تعلق ان باشد, 
به مراد) و فصل و جدایی او در میان افعال بندگان, جزای ایشان است بر 
انچه بفرماید البته واقع خواهد شد. نزاد که کسی از او ارث برد و زاده 


1- ۰ توحید, 1 


ص: 300 


5مروج الذهب :مْحَمَذٌ بُن بثبی, عَن أممد بن مُحمد. عَن الْخْسَیّن بُن 
سَعید, عَن اللّصْر بن سُوَید, عن عاصم بن خميّد , قال :قال: سْیل لیم بنْ 
الحسیْن علیه السلام گِِ التَوّجید. قَقَال : «اِن الله عَر وجل علم ال یکون 
في آخر الرَمان َفوام خععقطفون» قاترل الله تعالین, : ظ الله" آحث» 
ِِِ من العدید الی قوّله: «وَهو علیم بذاتِ الصَّذ دور » فمن رام 


ص: 301 


4.الامام علین علیه السلام ( من کتاب له الی مُعاويّة ) محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن شُوید, از عاصم بن خُمید 
روایت کرده است که گفت: از حضرت علی بن الحسین علیه السلام سوال 
شد از توحید و خداشناسی, فرمود:«به درستی که خدای عژوجل دانست 
که در آخرالزمان گروهی به هم خواهند رسید که متعمق پاشند و در باب 
توحید خدا بز .دفت نماینده بت این سیب سورم <«فل. هد اللَه آخیه بو آبانی 
چند از اول سوره حدید را تا فرموده آن جناب: «عَلِيمٌ بدّاتِ الطَدُور» (1) ؛ 
فرو فرستاد که خدا را به اين نحو بشناسند. پس هر که بالاتر از آن را قصد 
کند, هلاک می گردد» (و در اول سوره حدید مذکور است که: » سب له ما 
فی السَمَاوت و الرْض و هو العیژ ر الکیم * له.ه لک الاو تب و الارّضٍ 
یمیت و هو عْلی کل شی عء قدیر * و ول و الأْحَرٌ و الظاهژ و 
وق کشت هط هو الیل ارو و ار هس 


ی 1 چا 
شتتار کان غیر ان ۵ آنخه در نفین آنست: از: حیوانات و نباتات و غیر آن. 
اوست غالب در هر چه خواهد, و دانا به هر چه فرماید. 


از برای اوست پادشاهی در آسمان ها و زمین. زنده می گرداند مردگان را 
اول و پیش از همه موجودات که پیش از او چیزی نبوده و اخر بعد از فنای 
ممکنات. که بعد از او چیزی نخواهد بود چه او را نهایتی نیست و ظاهر و 
هویدا که وجودش در هر چه بنگری پیدا است., و باطن و پنهان که حقیقت 
ذات مقدس او را تعقل نتوان کرد. و او را به همه چیز همیشه عالم و دانا 


اوست آن که آفرید آسمان ها و زمین را در مدت شش روز (یا آن که یوم, 
عبات است از بک تمه قلی اطلس مان اسعان تست بلکه. اسعان 
قتحصر انتتت در افلاک کواکب شبغه: سباره.و روز که مقابل لب است: و 

تازی آن, نهار است و آن از حرکت آسمان آفتاب که آسمان چهارم #7 
به هم می رسد. پس مراد آن است که آسمان های هفت گانه و زمین را 


در شش دوره فلک اطلس آفرید و زمان دوز ان یک شبانه روز است) 
پس مستولی شد بر عرش (يا قصد تدبر آن فرمود). می داند آنچه را که 
در آید در زمین؛ , چون تخم ها و مردگان وغیر آن و آنچم را که بیرون آید از 
] چون نباتات و معادن و مانند آن و آنچه را که فرود آید از آسمان, چون 
احکام و فرشتگان و تگرگ و برف و باران و آنچه را که بالا رود و در آید در 
آن چون ارواح و اعمال بندگان و دعوت ایشان و فرشتگان, نویسندگان 
کار فان وال آن و اما سا اس عم مرت او 
فضل و رحمت خصوصا؛ در هر جا که باشید و خدا به آنچه می کنید از خیر و 
شر بینایی تمام دارد و اوست پادشاهی آسمان ها و زمین که حکم گذاری و 
فرمان روایی او در آنها است, و به سوی خدا| باز گردانیده می شود عاقبت 
همه کارها. 


در می آورد شب را در روز (یعنی در ان افزاید چون ایام بهار و زمستان) و 
در می اورد روز را در شب؛ چون فصل پاییز و تابستان و او دانا است به 
آنیهدر دل ها ات ار موی خکتوها رام ارات هار رو 
چیزی از انها پوشیده و پنهان نیست). 


1- . حدید, <5. 


2 . حدید, 1 تا 6. 


ص: 202 


ص: 303 


ص: 204 


53 لفق الفرید ( به نقل از مالک تن دینار ) فخقد بن آبی عبد الله. 
رققة, عَن عَبّد العزیر بُن مهد قال :سالث الصا علیه السلام عن 
الوَجید, فقا فقال:«کل من را «قْل هو الله" اعذ» وان بها, قَقَد عرف 
وید . قلث: کف یِفْروّها؟ قال: «کما یَفْرَوّْها الناس: ,وراد فیه : کذلک 
ال 1 الم" 0 هي عن الکلام فی الكنْبِ982.نزهه 
لناطر مد تن الَن, عن هل ن زتاد, عن الحسن تن عکئوب.عن 
7 1 یی بصیر, قال :قال ابو جَعَفُر علیه السلام : «تَکلموا 


3 


لِی پن ر 7 و 
فی خَلق الله ر, ولا شکا یو فی ال قار الکلام فه فی الله لا یزداد ضاحتة ال 
تعیرا». 982. یز قه هه الناظر :و فی روایه ء آجُری, عَن خریز:«تکلموا فمٍ فی کل 
ی عء, ولا تتکلمَوا فی دَاتِ اللم » 978 .الارشاد امد بنْ بَحیی, عَن احَمَد 
بن مُحَمَدٍ عن این آیی عَُیّ, عن ۶ ند امن تن.العگاج. ین شمان نب 
خالد., قال :قال ابو عَبدٍ ال علیه السلام : : «أَن الله عَر وجل یقول: «وأنْ 


|ٍلی رک العتتهی»" قلذّا ائتهی الْکلامْ ی اللّم, قَأَمسکُوا». 


ص: 305 
8 باب در بیان تهی از سخن گفتن در کی کیفیت و چگونگی خدا 


8 .ار شاد :محمد ین ابی عبداللّه روا یت کرده و آن را مرفوع ساخته از 
عبدالعزیز بن مهتدی که گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام سوال 
کردم از توحید, آن حضرت فرمود که:«هر که سوره «فْل َو اللَة آعه را 
بخواند و به آن ایمان آوزد توحید را شناخته». عرض کردم که: آن را 
چگونه تخواننه با نو ان را به چه وضع می خوانی؟ فرمود که: «چنانچه 
مردم آن را می خوانند» و دو مرتبه کذلک الله ریّیرا در آخر آن زیاد فرمود. 
یعنی: «چنین است خدا که پروردگار من است».8. باب در بیان نهی از 
سخن گفتن در کیفیت و چگونگی خدا976.تاریخ الیعقوبی ار ی 
از سهل بن زیاد. از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب, از ابو بصیر روایت 
کرده است که گفت: حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود:«در خلق 
خدا و عجایب صنع او, سخن گویید و در خدا سخن مگویید ؛ زیرا که سخن 
گفتن در خدا, تمرم ای تندارنه محر آن که شیر کردانین ضاحب خونش را نش 
می کند».975.شرح نهح البلاغه ( از نامه مشهور معاویه به علی علیه 
السلام) در روایت دیگر از حریر چنین. است که:«در هر چیز سخن گونید.و 
در ذات خدا سخن مگویید».977.الکافی عن آبی الهَیتّم بن الّیهان :محمد 
بن یحیی, ور ره ام ار و 
سلیمان بن خالد روایت ت کرده است که گفت: _حصضرت امام جعفر صادق 
غلبه السلام. فرهود کمخدا فی قرفایی که« ان آلی زیت هیر 11) 
, یعنی . «و نیز در صحف موسی و ابراهیم مذ‌کور است: این که: به سوی 
پروردگار تو است پایان کار» (و رجوع همه خلائق بعد از انقطاع عمل, تا 
هر یک را بر وفق آنچه کرده از خیر و شر جزا دهد. و بعضی گفته اند که 
معنی ِ" آن است که: نهایت فکرت به سوی اوست؛ یعنی: قوه فکربه 
قدرت دارد بر تفکر در جمیع مکوّنات. اما چون به او سبحانه رسد. متحیر 
شود و بایستد. و این حدیث, موْید اين معنی است. و لهذا حضرت بعد از 
ذکر آیه ۱ و از آن باز 
ایستید و خویشتن را نگاه دارید» . 
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1 : بن ابراهی : ك غن رابن ابی عَمَیر, عن ابی 
ایوب. عن مَحَمّد بن مسلم, قال ان ابو 9 علیه السلام «با 
مَحَمَذد, ان الناس رال بهمٌ 0 خی بتگلشوا فی للم , قادا سَمعتم 

: الله الواجد ۵ کمئله شی ۶». 967 .امام 1 
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0 
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ِ 
۹ 
۳ 
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وفی روایه ء ری : «حتّی تاقوا فی اَرْضْ».968.عنه علیه السلام عده من 
اصحابتا عن آخمد آن محر ثن حالد عن تقص آضعابي. عن الخسئن تن 
مَباح. عَن آییه, قال :سَهعثْ, آبا عَبّد الله علیه السلام یِفول: «مَن 0 
لله ۰ هلک» 959۰ ,نساب الاشراف: ( به نقل از این ی 

4 یخیی, عَنٌ بنٍ مُحَمّد بن عیسی, عَن ابن قصّال. غن ابّن 1 
ژراوة بن ۳ ۰ ِِ علیه السلام , قَالَ «ن ملک ِِ 
الشَان کان فی مَجْلس لَة, قتتاول ال تبازک وتقالی, قَفْفَد, قمَا به ی این 


ص: 307 


9602 .تاریخ الیعقوبی :علی بن آبراهیم, از پدرشر از ابن ابی و از ابو 
ایوب, 6 از ت کرده است که گفت: حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود:«ای محمد, مردم هر سخن که بگویند, ایشان را 
جایز است تا آن که در خدا سخن گویند. پس چون این را بشنوید بگویید 
که: نیست خدایی مگر خدای بکتا و یگانه که چیزی مانند او 
نیست». 61 9.تاریخ الطبری عن زیاد بن کلیب :چند نفر از اصحاب ما 
روایت ت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از بدزش, از این انی عقهیر: از 
محمد بن حمران, از ابو عبیده حذاءء که گفت حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام که:«بپرهیز از مجادلات و گفت وگوها که به جهت اظهار حق نباشد؛ 
زیرا که آنها موجب شک می شوند و عمل را فرو می ریزند. و صاحب 
خویش را هلاک می گردانند. و شاید که به چیزی تکلم می کند که امرزیده 
نمی شود. به درستی که در زمان گذشته. گروهی بودند که ترک نمودند 
دانستن چیزی را که به آن موکل و مکلف بودند و طلب کردند دانستن 
چیزی را که از ایشان کفایت شده بود (با از آن ممنوع بودند) تا آن که 
سخن ایشان به خدا منتهی شد. پس حیران و سر گشته شدند, به مرتبه ای 
که چنین شده بود که مردی بود, که او را از پیش رویش می خواندند, و او 
رو جواب می داد» (که پیش رو و پس سر را از یکدیگر تمیز نمی داد) . 


و در روایت, ایکون چنین است که: «تا ان که. و زمین سر گشته 
شدند».960. آنساب الاشراف ین شمان التیمی ورن اش عون شته تن 
از اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از بعضی از 
اصحاب خویش؛ از حسین بن میاح, از پدرش که گفت: شنیدم از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«هر که در خدا نظر کند که 
آن ساب حکوه انس هلای هی کرد 2 5 آنسات: الاشرای عی اد 
یه ی ار ا مر هه 
مک از ژراره بن اعتّن, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود :«پادشاه عظیم الشأنی در مجلس خوبیبش 

و با و ی ی ند - تبارک و تعالی تکام 

د. پس مفقود شد که کسی نمی داند که در کجا رفت». . 


ص: 308 


8.خصائص لاه علیهم | 
خال غن مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الحمید. نا 
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1۱ ٍِ ۱ 
ن تطر وا الی ان اد وا الی عظیم حَلٍَ».949 


از مجقد ن عد اه شیاس )مق 
عبد اللهم ۰ اب ادم 
لق وضع عَلیّه , حرّق ابرو . لََطاه, رد 


والارْض؟ ان کنّت ۳۹ قهزه السَفسن علو؛ من َلق | 


تلا عیتیک منهّا ر فقو ها تقول».948. العقد الفرید 


قال: سل عَمّا شنت قالّ: لت ملت؟ قان: هو ۵ 


شی ء من الْمَکان الْمَحَدود. قال: وَکیف هو ؟ قال: 5 


ِ تِ 
آه عِ 


فقال شبحت : ما رأیْث الوم 


ی 
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9 


ال" ولک رشول للم 947 با 


ابر بن آیی ختر با 
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والکیْف مَحْلوق, والله" لا یَوضَفٌ بحلقه؟ قال: ین 


ص: 309 


0.شرح نهج البلاغه ( فی ذٍکر سَعد بن غبادة ) و چند نفر از اصحاب ما 
رواید یت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از محمد بن عبدالحمید. ۰ 
فرمود:«بپرهيزید از فکر کردن در خدا, ولیکن چون خواسته باشید که به 

سوی عظمت و بزرگی او نظر کنید, به سوی بزرگی آفریدگان او [نظر 
کنید ]».949.الاحتجاح عن محمّد بن عبد الله الشیبانی :محمد بن ابی 
عبدالله روایت: کرده نو آن.را مزفوغ ساخته که گفت: انام جعفز ضادق 
علیه السلام فرمود که:«ای فرزند آدم, اگر مرغی دل تو را بخورد, او را 
سیر نکند, و اگر سوراخ سوزنی بر دیده تو گذارند. هر آینه آن را بپوشاند. 
می خواهی که با اينها ملکوت آسمان ها و زمین را بشناسی و کیفیت آنها 
را بدانی؟ اگر راست گویی, اینک آفتاب. آفریده ای از آفریدگان خدا است. 
ی و سس ی ۳ 
الیعقوبی :علی 2 آز پدرش, از حسن بن ۷1 بعقوبی, 1 
ی از اصحاب 1۹ از عبدالأْعلی مولای آل سام از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است. که. آن حضرت فرمود:«بهودیی بود که او را 
شیحت می گفتند, به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض 
کرد کت با سول اللعی امه ام تو راشف کات وال کته که | رورا 
جواب دادی از آنچه تو را سوال می کنم, اتمان.می افردم ون بیقمیری نو 
قائل می شوم, و اگر نه. بر می گردم. 


حضرت فرمود که: از هر چه خواهی سوال کن . عرض کرد که: پروردگار 
تو در کجاست؟ فرمود که: ۳ 
کرضر کرد که: آن جناب چگونمو است ؟ فرمود که : چگونم وصف کنم 
پروردگار خود را به چون و چگونگی و حال آن که چون و چگونه مخلوق 
است که خدا ۳ آفرید و خدا به آفریده خود موصوف نمی شود . و 
بهودی عرض کرد: ی که از کتا شدای را ار کح دراه هید وی 
پیغمبر خدایی؟» . 


خص رت صادق علیه السلام فرمود که: «گرداگرد آن حضرت سنگ و غیر 
سنگی نماند, مگر آن که به زبان عربی روشن و فصیح سخن گفت و گفت: 
ای سبکت به درستی که او رسول خدا است . سبحت گفت که: من در هی 


زمان چون امروز امری را از این روشن تر ندیدم. بعد از آن؛ گفت: 


1 مگر خدا و آن که تو رسول خدایی» 
محمد بن یحیی خثعمی, از عبدالرحمان بن تیک القصیر روا بت کرده است 
تال بو ی سس ای ی ار 
آن دو مرتبه فرمود که:«خداوند نز کوار عظیم الشأن برتر است». و 
فرمود: «کسی که بگیرد آنچه را که در اینجا است و متعرض تحقیق آن 
شود هلاک می شود». . 
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أَحتَ».929.تاريخ 1 
لاریس, عن مَحَمَّد بن الجّبار, عَنْ ضفوان بن یخیی, قال :سالنی آبو 


لسی 
ققال بو لسن علیه السلام : «ققن للع عَب الم ای این من الجِنْ 
والاعس <« ار تذر که البْساژ» ۱ ۲ ۲ 3 
؟ آً لیس ج _محتد؟» قال 


لاو - 1 ۳ ع‌ 
کیره نم جاء من ال و بذعَوِهم الی الله بامرٍ الله, قَیَفَول 
0 0 ات 0 1 
«لا تذرکة الابضاژ» , و «لا بچیطون و «لیس کمئله رشی ع» نم 
۳ ‌ِ و عِ ۶ ۷ 
یَفُول انا راینه بعینی, و احطد 1 هو غلی صوره التشر ۱۹ اما 
تستخون؟ ها قَدَرتِ الرتادقة آن ترمية ب بت اد یکون بأتی من عِنْدٍ الله_ 


۳7 0 ۳4 ۳ 
ققَال بو اش یه ام هه الایّه ما یل علی ما زآی؛ 
۱ ِ 


ح سر رس ی ی زد اي دمم و و - ل ک 9 
ث قال «ماکدّت الفَوَادٌ ما رای» یقول: ما کذّت وا محمحٍ ما رات 
ات ربه الکری» قایّاٌ ال 


عیام 9۶ نم بر یقا رأی, ققال : «قَ رأی من 
۳ ار , وَقَد قال الم : «ولا ِ به علما 
احاطت به العلم, , وققتِ الْمَغرقة». 


ققال بو فرم: قَثْکَذْن بالژوایات؟ 


ص: 311 
9 باب در بیان باطل کردن دیدن خدا به چشم سر (در دنیا و در آخرت) 


9 باب در بیان باطل کردن دیدن خدا به چشم سر (در دنیا و در 
اخرت 927۱ ضه الیعارن ( به نقل از آسن.ین سالک ۷ حمد. بن. آنن 
عبداللّه , از علی بن ابی القاسم, از یعقوب بن اسحاق روایت کرده است 
که گفت: به سوی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و از آن 
حضرت سوال کردم که بنده خدا چگونه پروردگار خویش را عبادت می کند 
و حال آن که او را نمی بیند؟ فرمان همایون رسید که:«ای ابو یوسف؛ 
سید و آقای من و آن که بر من و پدران من انعام فرموده است. از اين 
بزرگوارتر است که دیده شود» و گفت که: از آن حضرت سوال کردم که: 
انا تا ی اه او اه دار را وت فسات 
نوشت که: «خدای تباری و تعالی به رسول خود. نمود از نور عظمت 
خوینش آنخه. دوشت من داشت و خی خواست که به او شماید و ان را در 
دل او افکند که به دل خویش آن را دید».926.دلائل النبه , بیهقی ( به 
نقل از عُروه , در یاد کرد وفات پیامبر خدا ) احمد بن ادریس , از محمد بن 
عبدالجبار. از صفوان بن یحیی روایت ت کرده است که گفت: ابو قه محدث 
از من خواهش نمود که او را به خدمت امام رضا علیه السلام برسانم. در 
این باب, از آن حضرت اذن خواستم و مرا اذن داد و بعد از آن ابو ره به 
4یا بو ی ی 
تا آن که سوال او به توحید و خداشناسی رسید. ابق فان رش کرد که 
روایت به ما رسیده که خدا دیدن و سخن گفتن را در میانه دو پیغمبر 
قسمت فرموده. پس قسمت موسی را سخن گفتن و قسمت محمد را 
دیدن قرار داده. 


حضرت فرمود که:«پس کیست آن که تبلیغ رییالت نموده از جانب خدا به 

سوی نقلین ؛ از جِنْ و انس که: «لا تذرکة الابْصَژ» و «و لا ییون به 
علمّا» و <«لیسن کمئله شت ۶ . ابا این رساننده فخمد یوت ۰ ای وم 
ی بلی. حضرت فرمود که: «چگونه مردی می آید به سوی 
همه خلائق و ایشان را خبر می دهد که از جانب خدا آمده است, و اين که 
ایشان با به سوی خدا دعوت می کند به فرموده خدا و می گوید که: ۷ 
رکه الابْصژ» و «و لا یجیطون به علمَا» و لیخ کمله شون #۶ بعد از 
آن فتف. کهید که؛ ها ها 
روی دانش و او بر صورت آدمی است؟ آیا شرم نمی کنید که اين نوع 


نسبت ها به پیغمبر و خدا مین ذهیت؟ ]را زندیقان تتوانستتند که ان حضرت را 
متهم کنند به اين که چنین باشد که از نزد خدا چیزی را بیاورد و بعد از ان 
خلاف آن را بیاورد از راه دیگر» (یعنی: ۳ اتهام بسیار است.؛ چرا این 
وجه را که بطلان این ظاهر و هویدا است برگزیدند. و می تواند که کلام 
چیزی قدرت ندارند, چه از احوال آن حضرت بر هر که افو شاه هم 
است که ساحت 1 ِِ اين نوع اتهام 


ابو قَرّه عرض کرد که: آن جناب می فرماید که: «و لد رءاغ تلة أخْری » 
۳ یعنی: «و هر آینه که به حقیقت که دید پیفمبر بر او یکبار دیگر». 
حضرت فرمود که: «بعد از اين آیه, چیزی هست که دلالت کند بر آن که, 
چه دیده در آنجا که فرموده: «ما کَدّب الْفْوَادٌ ما آی» , یعنی: دروغ نگفت 
دل آنچه را که دید». حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که دروغ نگفت 
دل محمد. آن چیزی را که چشم های آن حضرت دید». (2) و حضرت 
فرمود که: «خدا بعد از آن, به آنچه پیغمبر دیده, خبر داده و فرموده که: 
«لَقَدٌ رآی من عايَاتِ رب الکبَرَی » [ 0 : هر آینه به حقیقت که دید 
محمد صلی الله علیه و آله از نشانه ۳ پروردگار خویش, نشانه بزرگ 
تر» (یا از نشانه های بزرگ ترین او را از حیثیت دلالت بر کمال قدرت 
حضرت عزت مانند دیدن جبرئیل به صورت اصلی و غير ان که در تفاسیر 
مذکور است). 


و حضرت فرمود که: «پس آیات و نشانه های خدا, غیر خدا است (چه 
اس اس ی کیان وا که سوم ۳ 7 
تخیطون به علفا 4 9 یعنی: : «و احاطه نمی توانند نمود به ذات خدا| از 
و اه ها رم امه 
از روی علم و معرفت خدا واقع شود». 


ابو قَرّه عرض کرد که: پس روایت ت ها را تکذیب می کنی و آنها را به دروغ 
نسبت می دهی؟ حضرت فرمود که: «هر گاه روایات, با قرآن مخالفت 
داشته باشد, آنها را تکذیب می کنم به آنچه مسلمانان تر ان اجماع کرده 
اند که: احاطه نمی شود به او از روی علم و چشم ها او را در نیابد و هیچ 
چیز مانند او نیست». 


اه 
2 . و این آیه در قرآن مجید. پیش 9 اول است نه به عکس ؛ چنانچه در 
آی‌خ نت است ی آ ای اس با زاوه اشفاه که ا انب خاظ 
کرده يا در قران اهل بیت علیهم السلام چنین است. (مترجم) 

3- . نجم, 18. 

4 . طه, 10 1. 


ص: 12 


ص: 313 


تن نی ۳ 2 9 0 ی ‌ 
قکَتبِ بخطه: «اْمّق الجمیع لا ماع بَيْنهُمْ أنٌّ العرقه من جهه الرَْیه 
جرج رت ] 7 ۳۳ ی کي ۲ و ۶ 
جَرژورة قلاا جاز آن بُرٍی الله" پالعین, وققت المَعرقة ضَرژوزة نم لَمْ تخل 
ک 2 و م " ۰ 7 ۱ هو ۳ 5 ۰ 
یلک الْمررفة من أن تکون ایقاناء و لیمت بایقان. فان کاتث یلک الْمَغرقة 
۳( 9 و9 ار ات مد سب ۳ 2 - 
من جهه الرّوَیه ایماناه قالمعرِفة التی فی دار الذنبا من جهه الاکتساب 
5 یم لو ه |[ ه / 


فکتَبِ علیه السلام > «لا تَجوز السوْیه ما لم یکن بین الرائّی والمریی هواء 
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8 ۶ 9 9 ۳ ۳ 
في الرَوْیه, وجَب الاشتباة, وکان ذلک 
بالمَسَبباتِ». . 


ص: 2315 


9 ساب الا سراف غن ما ین اسرد :اخموین امرس از امه 
بن محمد بن عیسی, از علی بن سیف, از محمد بن عبید روا یت کرده است 
که گفت: به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام نوشتم و آن 
حضرت را سوال کردم از دیدن خدا (یعنی در آخرت) و آنچه سنّی و شیعه 
آن را:زوایت هی: کنند از خواز ه عدم آن از آن خضرت وال نمودم که 
این مطلب را برای من شرح و بیان فرماید. 


به خط شریف خویش در جواب نوشت که:«همه افّت اتفاق کرده سر به 
وضعی که در میان ایشان تمانعی نیست. که یکی از ایشان دیگری را منع 
کند که معرفتی که از راه دیدن باشد. بدیهی است. پس هرگاه جائز 01 


که خدا به چشم دیده شود بالبدیهه معرفت واقع می شود بعد از آن. این 
معرفت خالی نیست از آن که با ایمان خواهد بود و يا ایمان نیست. 


پس اگر این معرفت که از روی دیدن انست, ایمان:.باشد, آن معرفتی که 
در دار دنیا از روی اکتساب و استدلال به هم رسیده, ایمان نخواهد بود؛ 
زیرا کة این معرفت: ضّد آن اسنتت. ین در ذدتبا مومنی: نمی" باشید؛ زیرا که 
ایشان خدای عز ذکژه را ندیده اند. و اگر این معرفت که از راه دیدن به 
هم رسیده, ایمان نباشد, معرفتی که از راه استدلال به هم رسیده, ناچار 
باید که برطرف شود؛ چه محال است که معرفت بدیهی و معرفتی که 
حصولش به فکر و استدلال باشد, با هم جمع شوند و حال آن که معرفتی 
که با استدلال حاصل شد, در معاد زائل نمی گردد؛ چه حشر موّمن بدون 
ایمان به اتفاق کسانی که به معاد قائل اند. باطل است. پس انچه مذکور 
شد, دلیل است بر آن که خدای عر ذکره به چشم دیده نمی شود؛ زیرا که 
چشم و دیدن به آن می کشاند به سوی آنچه ما آن را وصف 
کردیم» ۰ بتاریخ الطبری :و از او, از احمد بن اسحاق روایت است که 
گفت: به خدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام نوشتم و از آن حضرت 
سوال کردم از دیدن خدا| و آنچه خدا| و آنچه مردم در آن اختلاف کردند, 
حضرت در جواب نوشت که:«دیدن ممکن بیست مادامی که میانه بیننده و 
انچه می بیند, هوایی نباشد که بینایی در آن نفوذ تواند کرد (به این که 


پس هرگاه هوا از بیننده و آنچه دیده, می تواند شد, بریده شود دیدن و 


است به دیگری که باید مانند یکدیگر باشند در احتیاج به متوسشط بودن در 
سمت و جهت؛ زیرا که بیننده در هر زمان که با دیده شده. مساوی و برابر 
باشد در سببی که موجب دیدن می شود در میانه ایشان و لازم می اید که 
سای رای ها یا نا ان 
تخلف آنها از یکدیگر ممکن نیست». . 


ص: 216 


97 آنساب الأشراف :عَلعا بنْ را هیم. عٍ آیبه, عن عَلی بن مَعْبد. عَن 
ال تن تایه عن انیم فال حضرت: ابا حفمن علیه السلاهم فدعز 
لب رجْلٌ من الخوّارج, ققال له: تا نا و جر أه تفه قالْ: «اللّه" 
تعالی» قال: رأیْتَم؟ قَال: ل: «بل لمْ تره ۳ بِفُشاهدو الاعبّضار, وَلکن ان 
لوب یحقائق الاءیمان. لا یرف پاْقتاس, ولا بُذرک بالخواس. ولا سب 


پالّاس, مَوَضَوفٌ > بالابات: مَقروف تالعلامات, لا تخور فن خکمة رولی - 
لا ال آلا هُوٍَ». 

قال: 1 الرَجْل وهو بَفُولّ: الله" ده رسالتة.1196.الفتوح 
ده من اصحابتاي عن آشقد تن فحه بن بن حالِد عن احْمَد بُن مُحَمّد بن آبی 
تطر , عَنْ ابی | المَوَصلِی ۳ آبی عَبّدٍ ال علیه السلام , قال 
«جاء رده این حلنط نام , ققال: با آمیت ال متیر هل 


ص: 17 


از و 0 بن معبد, ۳ عبدالله ۳ از پدرش 99 0 
است که در نزد حضرت یا ایا حضور داشتم که 
مردی از خوارج بر ان حضرت داخل شد و عرض کرد که: يا ابا جعفر, چه 
چیز را عبادت می کنی؟ فرمود که:«خدا را عبادت می کنم». عرض کرد 
که: او را دیده ای؟ فرمود که: «بلکه چشم ها او را ندیده به وضعی 
دیده ها او را مشاهده نماید, يا مشاهده ای که دیدن باشد, ولیکن دل ها او 
را به حقایق و ارکان ایمان دیده, و خدا, به قیاس, شناخته نمی شود و به 
حواس, درک او نمی توان نمود, و به مردم شباهت ندارد, بلکه وصف او را 
با ایات می کنند, و او را به علامات می شناسند, و در حکم خویش ستم 
نمی کنند. این ات خدا, خدایی بیست مگر او». 


سنان گفت که: آنخ فان خارخی رون رفت هه عی. کفت. کید عال .2۱۶۱ 
عبت بحعل رسالتَة» «ِثِ بعنی: «خدا| داناتر است به موضعی که پیغام ها 
با بیقام-خوسنن را در آن ی (بعنی ات ات از همه کس بهتر 
می داند که کی قابلیت و صلاحیت دارد که محل رسالت و شاهد نبوت 
باشد. ان و۱ :اتشنافب 
الاشزاف: ضد نفر از اضحاتب ما ووایت کرده اند از آخمد بن خجصد یبن 
خالد, از احمد بن محمد بن ابی نصر. از ابوالحسن موصلی, از امام جعفر 
صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«یکی از علمای بهود به خدمت 
امیر المومنین آمد و عرض کرد که: يا امیر المومنین, آیا پروردگار خویش 
را دیدی, در هنگامی که او را عبادت کردی؟ حضرت فرمود که: وای بر تو, 
عادت من این نیست که عبادت پروردگاری کنم که او را ندیده باشم . 
سائل عرض کرد که: او را چون دیدی؟ و به چه کیفیت بود؟ حضرت فرمود 
که: وای بر تو, چشم ها او را نمی توانند دید در مشاهده دیدن يا دیدها؛ 
ولیکن دل ها او را به حقایق ایمان دیده است». . 


1 اتعا هت 22 1 


6 الفتوح :أحْمَدٌ بُنْ ریس عَن مُحَمٍَ بُن عَبّد الجبّا, عن صفوان تن 
تخفی, عن عاضم بر خمیی عر ان عتداللم علیه السلام رقال اکتا 
0 1 ۳ ۹ 5 وت ۳ 1 ء ه ۶ 
عبد الله_ علیه السلام فیما یبژوون من الرویه. فقال: «السشْمس جزء من 
اس رب | مه + الک رس جالکه تس هد تفت جر ۶ ف زر 
سبعین جرء من ور لکزسی. والکزییت جزء .من جچرء۶ و 
اْعزش, والْعرَشْ جُرء من سَبْعین جُرء من ور الْججاب والججاب جُرْءُ من 


۳0 


سَبعین جوّء من تور الستر, فان کائوا صاأدقین, فا ای مه من 
الشمقس لیس دوتعَا سَخابت» 1195۰ .تاریخ المدینه عن غسان بن عید عید الحمید 
مَحَمَذد بنْ بحیی عن آکقد تن فعقد نی عیسي, شن آلن آس تشر 


عَن آبی الْعسن الدّضَا علیه السلام , قال یج صلی] علیه 


و اله : لقّا ری بي ای السْمَاء بل بی جَیُریْیل مکانا لم تظان فظ جبرتیل؛ 
قکشف له قاراخ الا من تور عَظمیه ما آَحبٌ». 


۷ 


فیم قولم. تعالیه: ۱۱ ببرکة: الانضای وهی بیری: ااضات 4 تاریخ 
لطبری ( به نقل از ابو عون , وایسته مسور ] معَیّذ تن 
بن مُحَمّد بن عیسی, غعّن ابن آبی تجران. عَن عبد اللم 

ید اللّه علیه السلامفی قَوَلهٍ: «لا ذرکة التَصارْ» قَال: راو ۳ 


تری الي 9 «قد جاعَم بَصایْر من رَنکْم» ۶ لین ِِِِ 


اه 
ب۲ 
0 
13 
1 


«فَمَنْ ابو قلتَفسه» : لیس یعنی من البضر یعینه 0 عمی فعلیها» : 
لیس ۳9 ی العنون نما عنی احخاطة الوهم, کما یقال: فلان بَصیرٌ 
یالشعر, وفلان بَصیر بالفقه, وَفْلانْ بَصیرّ بالدّزاهم. وَفْلان تضیو بالتبات: ال 


ٍِ« 
۳ 


عم فن آن ِا« 


ص: 19 


3 اد آلغابه خفمدذس آدریس از مد ین عندالان. اد صعوان بن 

یحیی, از عاصم بن خُمید, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
10 با اس در باب آنچه سنیان از دیدن خدا روایت می 
کنند, مذاکره نمودیم و 0 را باد کردیم. حضرت فرمود که:«نور آفتاب یک 
جزو است از هفتاد جزو از نور کرسی, که روشنی کرسی هفتاد برابر 
افتاب است, و نور کرسی, یک جزو از هفتاد جزو نور عرش است, و نور 
عرش یک جزو از هفتاد جزو نور حجاب است. و نور حجاب, جزوی است از 
هفتاد جزو از نور ستر» ([و حجاب و ستر, هر دو به معنی پرده است و مراد 
به انها, معنی حقیقی که انها معروف است نیست, بلکه مقصود دو مقام, از 
مقامات تجلیات نور عظمت پروردگار است). 


بعد از آن حضرت فر مود: «پس ا کر از این گروه, راست گویانند در باب 
دیدن آن جناب, چشم های خویش را از نور آفتاب پر کنند, در حالی که 
ابری در نزد آن نباشد که حایل باشد».1194.تاریخ الطبری غن. ایو عون 
مولی المشور محمد بن یحیی و غیر او روا؛ ۱ 4 9 
5 ونر اند 
آسمان بردند, جبرئیل علیه السلام مرا : ای ۱ 
نگذاشته بود و به آنجا نرسیده بود, بعد از آن: پزده از پیت وفق. اه 
برداشته شد و خدا از نور عظمت خویش 1 قدر که دوست داشت و 
خواست به او نمود». 


در بیان فرموده خدا: «لا درک الابَضار وَهو بُدرکْ الأَا» (1) . که ترجمه 
آن اين است که: «درک نمی کنند , خدا را دیده ها و خدا, دیده ها را درک 
می کند و در می یابد». (1193)2 الغابه :محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از ابن ابی نجران, از عیدا لام بن سنان, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است در هیده ۳ تعالی «لا ب 
الابصَام» که آن حضرت فرمود که:«وهم و خیال او را احاطه نمی کند». 

فرمود:, «آیا نظر نمی کنی به سوی فرموده آن جناب « ق۹ خآ ءکم ار 
هس که وا وا تا اس 
موجب بینایی و "۳ شما است از نشانه های روشن و دلایل ظاهره از 
جانب پروردگار شما» که مقصود خدا, دیدن به چشم ها نیست (چه در 
بصیرت و بینایی از برای نفس ناطقه, چون بصر و چشم است از برای بدن 


. پس آن که گفته که وضوح دلایل بر وجهی است که گویا قوه باصره آن را 
می تواند دید. درست ندیده) «قَمَن اضر قلِتفْسه» . یعنی: پس هر که بینا 
شود پس از برای نفس اوست» 0 منفعت بینایی به خودش عائد 


گردد) . 
ما 9 


و حضرت فرمود که: «مقصود خدا, دیدن به چشم خویش نیست «وَمَنْ 
غهی قعَلَیهّا» , یعنی: و هر که نابینا شود. پس بر آن است یعنی ضرر و 
وبال نابینایی است که از برای نفس اوست». و نیز حضرت فرمود که: 
«مقصود خدا, کوری چشم ها نیست. بلکه نابینایی در مقابل بینایی است که 
از برای نفس است». و فرمود: «جز این نیست که مقصود خدا| اه این 
ات کف وهی مان سای احاظه میت کید کان که می وه که فلانی 
بیناست به شعر, فا تسا هی موی دا یت با سا و 
فلانی بیناست به جاها؛ چه معلوم است که مراد این نیست که ایشان. شعر 
و فقه و درم و جامه را می بیند (بلکه مقصود این است که در اینها مهارت 
دارند. و احوال اینها را خوب می دانند, و در آن. صاحبان سررشته اند) و 
خدا, ار و ۱ ۱۱ ۱ ۳ 
این است که مرئّی نشدن خدا, امری است بدیهی که احتیاح به بیان و رد 
آن کس که خلاف آن را گمان کرده, نیست. و اما ادراک ان جناب به وهم و 
خیال. گاه هست که از برای عوام محل شبهه شود و احتمال دارد که مراد, 
این باشد که هر گاه ادراک. آن جناب.. بهعقل فیسر تشود: و به خشم سر 
به طریق اولی میسر نخواهد شد). . 


1- . انعام, 103. 

2 . و بعضی این را عنوان مستقل دانسته اند که ربطی به سابق ندارد. و 
نیز احتمال داده اند که عطف بر سابق باشد و عاطف, محذوف باشد. یعنی 
ای بایی ات ان ان ری مرجم 

3- . انعام, 104. 


ص: 220 


2 سشرح نهج البلاغه ( به نقل از محمد بن سلیمان ) مُحَمَدٌ بنْ یخی 


غّن امد بن مُحَمد, عَن آبي هاشم الجَعفری» عَن ایی, ۳ حسن, الصا علیه 
السلام , قال : سأْه ِغَن اللمر: هل بوضف ؟ فقال: « ۴ ما تفر القرَانَ؟», 
فلت بلی , قال: « ما تَفراً قَوَلَةٌ تقالی: «لا و رکه الأبْصار وَهوٍ بُذرک 
الیصات» ِِ فلت بتلي. قال: «قتقرفون الابَضار 4 قلث: پلی, قال: «مَ 
هی ؟», ِ ار للعَیُون. ققال: ل: «ار قعام العلوت اکبِرٌ من ابضار 


الیو ور هام وف بُذرک الاوهای 


ص: 31 


ار جعفری, 0 اه 
لام واه کر اس کت ان مرا سول که ار خی کر 
اناعان است که ادا دصق مان ند حصرت ری دا کزان 
را نمی توانی بخوانی, یا نمی خوانی؟» عرض کردم که: ,می توانم, يا مي 
خوانم. فرمود که: «آیا فرموده خدا را که «لا ثذ رکه لیصا هو درک 
الابصَتَ» (1) نمی خوانی؟» عرض کردم که: نی اضو ان فر فود. که «ابصار 
دا هی شتا شید و فی دانید که هعنی. ان خیفنت ۰*۱ ررض کردم که؛ می 
دانم. فرمود که: «ابصار چه چیز است؟» عرض کردم که: ابصار, عبارت از 
چشم ها است. فرمود: «به درستی که وهم ها و خیال ها که در دل ها سر 
می زند, از دیدن چشم ها بز رگ تر و بیشتر است و خیال ها او را در نمی 
یابد و او خیال ها را در می یابد و همه را می داند». . 


تب تقافر 105 


ص: 222 
0 العقد الفرید ( به نقل از | بن سبرین ) مد تن یی عَید اللّم, عم 
اسر ۲ / 2 بی شم الجَعَة ی قال 
۳ 7/۳ 5 و رک الابَصات» 0 
فقال: ۳۹ آ قاشم,ء وحم لوب رِ ی آئّت قد یدرک 
بوهمک الستد والهنة ولد ن الْتی 
لوب 7 درک فکیّف یضار 0 ٩‏ 
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رز 8 [ ۳ [ رک ۶0 ۰ 9 

قاما الاعذراک الذی بالمَداخله, فالاصواث والمشام وَالطعوم 

جر 9 و ۰ ۳ ۳ ۳ 9 ی ر- 

وَلمَا الاعدَراک بالمَمَاسه, قَمَعرفة الاشکال من التَربیع وَالثلِیتِ. وَمفرفة 
اللين والخشن, والخر والبرد 


و ۱ َ س ۳ س ی 
ولا مَدَاحله فی یز عغیره ولا فی حیزو, وادرای البضر له سبیل وَسَبَبَ, 
ت ك - كِ ۳ - مس ۳1 ه 5 
مییلة الهواء , سب الصیاء قادل کان الیقییل فتصل بینة وبین الَمَریر* 
والسَبَبٌ قایْم. درک ما بُلاقی من الألوّان والأشخاص, قلدا خمل الب 2 
اسب یم, ادر ما ر وی من لالوان و9 ص. فاد ِ ۱ علی 
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سس تس 


۳ 9 گس اش م رح 9 ۳ 
اما القلبٌ فقائما سْلطانة عَلی الهواء فهُوٍ پذرک جمیع ما فی الهوّاء 
بو همه خمل القلبٌ علی ما لیس فی الهَوَاء مَوجودا, رجَع زاجعا 


۳ ۳ ۱ 3 ۳ 9۰ ی ِ 9 3 
فلا بتبهی للعاقل آن بخمل قليِهةٌ علی ما لیس مَوجُودا فی الهواء من مر 
ٍِ س زنل و جر سذت 
اللوَحید الله وعز؛ فائة ان فعل زذلی, لم یتَوَهْم الا ما فی الهَوّاء مَوْجود , 
کر سس ۶ ک 
۱ 


ص: 323 


له ی یه وه چا بش سم یف ان عیدالله اه ار که 
او را ذکر کرده, از محمد بن عیسی, از داود بن قاسم که ابوهاشم جعفری 
است روایت ت کرده است که گفت: ی یوس وی و اس 
عرض کردم که: «لا تدر 26 41 بضَر وهو بذرک الابْضَتّ» . حضرت فرمود 
که:«ای ابوهاشم, ۱ سر می زند, از دیدن چشم ها باریک 
تر و وسیع تر است. و تو گاه هست که به خیال خود, سند و هند و 
شهرهایی را که در آن داخل نشدی, درک می نمایی و به چشم خوپش نمی 
توانی که انها را دریابی, و خیالات که در دل سر می زند. نمی تواند که خدا 
را دریابد. پس حال چشم ها چه خواهد بود؟».1190.العقد الفرید عن ابن 
سیرین :علی بن ابراهیم, از پدرش, از بعضی از اصحاب خوبش, از هشام 
بن حکم روایت کر انس که کف و فارا ور نع اراس مگر به 
دق خی یکی واه ذیکری لها حواتن دادر ای و دريافت آنها با رسه 
وجه است: یکی ادراکی است که به دخول چیزی در چیزی حاصل می شود, 
و دیگری ادراکی است که به مالیدن چیزی به چیزی دیگر به هم می رسد 
و سوم ادراکی است که بدون این دو, دست به هم می دهد. 


اما ان.ادراک که تهواسظه دخول حاضل می: شود آواز‌ها و بوها و مها 
است (چه هواي متکیْف به صوت تا در گوش داخل نشود و به قوه سامعه 
نخورد. صاحب ان چیزی را نمی شنود. تا هوای متکیف به بوی در دماغ نیاید 
و به قوه شامّه نرسد. بوی چیزی را نمی توان فهمید. و تا تری که در دهان 
می باشد, بعد از تکیف به مزه به قوه ذائقه نرسد. مزه چیزی معلوم نمی 
شود). 


و آن ادراک که به جهت مالش به هم می رسد, شناختن چیزی است که سه 
گوش و چهار گوش و غیر آن از شکل ها باشد, و شناختن نرمی و درشتی و 
کرمی و یرای و آن ادراک که به جهت غیر اینها به هم می رسد, دیدن 
دیده است که چیزها را بدون مس و دخول در یکدیگر در مکان غیر خویش 
که موضع چیزی است که دیده می شود, درک می کند و در مکان خوبش 
درک نمی کند (چنانچه اهل انطباع می گویند و اين کلام از هشام صریح 
است در این که دیدن, به خروح شعاع است. نه انطباع که به معنی انتقاش 
است. به اين معنی که آنچه دیده می شود در حیّ بصر داخل شود که 
صورت آن در آن منتقش گردد و دیده, دیدنی را در مکان خود درک نماید). 
و از برای دریافتن چشم, راهی و سیبی هست, پس راه آن. هواست و 


ظاهن از ان همان است؛ که دن فبانه اسمان ۵ هین: است: و سس 


پس هرگاه آن راه در میانه آن و آنچه دیده می شود, متصل و به هم پیوند 
باشد و سبب آن بر پا و موجود باشد, آنچه را که ملاقی آن, یعنی شعاع آن, 
می شود از رنگ ها و شخص ها, درک می کند. پس هرگاه کسی دیده را 
حمل می کند بر آنچه او را در آن راهی نیست, بر می گردد در حالتی که 
برگردنده است (یعنی_به نوعی از برگشت, چه بر گشتنی های آن تفاوت 
دارد به حسب تفاوت آنچه دیده می شود در صفا و جلا) و آنچه را که در 
پس منز ار پعنلی شعاع آن است (که عبارت است از آنچه در حال رجوع 
خویش با آن ملاقات می نماید, حکایت م اهتشا بدا فان کت 
که در آیینه نظر می کند و دیده آن. یعنی شعاعی که از آن بیرون می آید, 
هرز آن تقو تفن توان3 تمود. 


پس هرگاه ض را راهی نباشد, و وود هت تن از برگشت چنانچه 
گذشت و آنچه را که در پس آن است, می نماید. و همچنین کسی که در 
آب صافی نظر می کند, ۶ تظرنشن .بر .مین گردد و ماورای ا وا خی ای 
زیرا که او را راهی در گذرانیدن نظر خویش نیست. 


اما قدرت ول که مراد از آن, نفس ناطقه اش و سا آوم بتی ور 
ادرای و وه نی سا آنجه کاری محزرای آرااسه بر ‌هیامت رف ارجم 
زا کتر آن آسته در نمی وا نود و آن را توهم می نماید و در خیال 
در می آورد (و بر غیز آن قدرت و تضلطی. نذا رد). پس هرگاه دل را حمل 
کند بر آنچه در هوای عالم امکان موجود نیست, بر می گردد به سوی هوا و 
انچه:را که دز هواشت, مین تماید. 


و چون چنین است. عاقل را سزاوار نیست که دل خویش را متوجه سازد و 
بار کند بر آنچه در هوا موجود نیست و آن, امر توحید است 1 
-؛ زیرا که اگر چنین کند, توهم نمی کند, مگر آنچه را که در هوا موجود 
باشد ؛ چنانکه در امر چشم گفتیم و خدا است برتر از این که آفریدگانش به 
او شباهت داشته باشند, يا او را به چیزی تشبیه کنند. . 


ص: 2924 


ص: 325 


ص: 226 


0 بات الَهّي عَن الصَقهٍ بغیر ما وضَف به تَفسَه تعالی‌1188.العقد الفرید 


بعَلی ین [براهیم, َن الْعَبَّاسٍ بُن مَعروف, غَن ابّن آبی تجْران, عَن تاد بُن 
۵ ی 


- 


قکتَبِ و «یپتألت ی ی اللَوجید ومّا دَهبِ للَیّه مَن قبلک, 
قتعالی ال الذی «لْسنَ کمثله شب" ۶ وف السَميع الَصی» , تقالی غقّا 


َصِفةُ الْواصُِون. الْمْسَبهُونَ الله یحلقه لته نت ن عَلی اللّم. قَاعْلَمْ رَجمک 
ال" أنّ الَمَدْهتِ الطَحيح فی الَوِجِیدٍ ما تر به رن مق صقات ال جل 
ور قانب عن الم تعالی لبْطلان واللشبية. قلا تفن ولا تسپية , هو الله" 
ای المَوَجُود, تقالی له" عَقّا یَصفْةٌ الوَاصمُون, ولا تغذُوا الْفَرَآن؛ قتضلوا 


بقد الیان».1187.شرح نهج البلاغه :محمَدْ تب اشماعیل,, غن افص ۳ 
شازان, غن ابن آیعو عَُیٍ عْن ابراهیم ب بن عبد ۱۳ عْن آبیي ِِ 1 قال 
قال لي عَلیْ بخ الخسَیِنَ علیهماالسلام: «با نا حمزه. ن ال 
بمخدودبه, عم ربتا عَن, الصَقَه, قکیف یوضف بمَحذودبّه من ] 


تذرکة الابَصاروهو بُذرک الابصار وَهو اللطیف الحَبیژ» ؟». 


۳۱ 


ب 

اصا 
۳۹4 
ِ 4 
صَ 


۷۹0 باب ور تیان نمی از فص کر ون خدا به یر اه وین را : به آن وصف فرموده 


10 تا و ی ده هی به آن 
فص رولیت ۱1 عفد الفوند لین من راهم ار 
عباس بن معروف, از ابن ابی نجرانر از حماد بن عثمان, از بن 
عتیک قصيیر روایت ت کرده است که گفت: عریضه به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام نوشتم و به دست عبدالملک بن اعیّن دادم که به آن 
حضرت برساند, , به این مضمون که: گروهی در عراق, خدای تعالی را به 

و ی ی را 
تفت کت ک حد ات سسکا خی ام سار 
صلاح دانی خدا مرا فدای تو گرداند که مذهب درست از توحید را به سوی 
من بنویسی, بنویس که بسیار به جا است. 


پس حضرت به سوی من نوشت که:«سوّال نمودی خدا تو را رحمت کند از 
توحید و انچه به سوی ان رفته اند کسانی که در نزد تواند, برتر است ان 
کسی که مانند او چیزی نیست, و او شنواست و بینا, و برتر است از انچه 
وصف کنندگانی که خدا را , ی 


پس بدان خدا تو را رحمت کند که مذهب صحیح در توحید, آن چیزی است 
که قرآن با آن فرود آمده از صفات خدا. پس از خدا بطلان و تشبیه را دور 
کن که نفی و تشبیه, روا نیست. اوست خدا که ثابت و موجود است و برتر 
است از انحه وصف کنندگان آن را وصف می کنند. و از فران قزر هدید 
که بعد از بیان گمراه می شوید».1187.شرح تهج البلاغه : محمد بن 
اسماعیل, از فضل بن شاذان. از این ایف. عمیر: از ابراهیم بن عبد الحمید, 
از ابو حمزه روا یت کرده است که حضرت علی بن الحسین علیه السلام به 
من فرمود که:«ای ابو حمزه, خدا را به محدودیت وصف نمی توان نمود که 
او را تعریف نمایند و اندازه ای از برای او قرار دهند. پروردگار ما از آن که 
خلاتق او را وصف کنند بزرگ تر است و چگونه به محدودیت وصف شود 
ان که حد و اندازه ای ندارد: «لا تدّرکة الابْصاژ وَهو یدرک الابُصار وَهو 
اللطیف الخبیژ » (1) , یعنی: : خیال ها آو را در نیابد و او خیال ها را دريابد, 
و اوست اشیا؛ که به اسرار همه خلائق آگاه است, و 
0 به ند آبیر ب مضاله. ایشان:و همه اقعال, ایشان ,را فی داند»: 


[- ۰ انعام, 103. 


ص: 229 


6 المصف ( به نقل از ابو کعب حارئی ) مَحَمّدٌ بُنْ 
مَحَمَد بنِ |سْماعیل, غن الخْسَیْن پُن الحسَن, عَن بکر بُن ضالح, عن الحسَر 
تن شیر کل راهم بن خحعر |۱۰ ز وفختد شن القسین. :خلت علت 
آیی الْحسَن الرَضَا علیه السلام ر قحکیه له آن مد 
رأّی رب فی وه الشات 1 : 
۳ وضاحجت الطاق والمیتمءت یه لون: له اجوف الی السژو, 
البق صَمه 


9 شتحانک لو عرفوک وا ۳ 2 
طاوَعََهُم أ مهم آَنْ بُشَبهُوک ۳ یرک ؟ ! | م2 , لا آصفک بِمَا وضفت به 


تفشک, ولا أسَبقک بحَلقک, ات 
لب 


فی: هه الشات له فق, ون" ۳ تین شته: با فحتد: قظم رس وحل 
آن 


قال: فلث: جُِلَنْ فداک, من کاتث رجلاة فی خصْرَو؟ 
ال ِِ مُحّد ُحمَذ کان ال تظر الب رنه كِ جَعَلَةهٌ فی ور مِثل تور 


وملغ لت ویته کنر الک با مق ها شهد له الکتات والگه. فتکه 
القایُلون به». 


ص: 99 


5 الجمل ( به نقل از حکیم بن عید اللّه ) محمد بن ابی عبداللّه , از 
سعید. از ابراهیم ين محمد خرّاز و محمد بن حسین روا یت کرده است که 
رفتیم و از برای آن حضرت حکایت نمودیم آنچه را که مشیّهه می گویند که 
مجمد؛ بز وزد حان خویش را دید در هیئت و صورت جوان مستوی الخلقه 
خوش اندام (یا کم سال که به حد کمال رسیده باشد), یا لایق به هر چیز در 
سن پسران سی ساله و عرض کردیم که: هشام بن سالم و صاحب طاق و 
فتنی مین کیت که ان جناب: از پایین تا ناف میان خالی است. و بقیه 


بدتش نویر است که میان ندارد. 


حضرت بر رو در افتاد و از برای خدا سجده نمود و گفت که:«تسبیح می 
کنم تو را و تو را پاک و منزه می شمارم از نقص و عیب تشبیه. تو را 
نشناختند و تو را به یگانگی پرستش نکردند. پس از این جهت, تو را وصف 
کردند و تو را پاک و منزه می شمارم, اگر تو را می شناختند. هر آینه تو را 
وصف می نمودند به آنچه تو خویش را با آن وصف فرموده ای و تو را 
تشبیح می کنم. آیا چگوته نفشس های ایشان, ایشان را فرمان برداری نمود 
که تو را به غیر تو تشبیه کنند؟ بار خدایا, تو را وصف نمی کنم, مگر به 
آنچه تو خود را با آن وصف فرموده ای, و تو را با آفریدگان تو تشبیه نمی 
کنم. و تویی سزاوار هر خوبی. پس مرا از گروه ستم کاران مگردان». 


بعد از آن, به جانب ما التفات نمود و فرمود که: «آنچه را که توهم کنید و 
به خیال شما در آید, خدا تاد از ان توهم کنید». بعد از آن فرمود که: 
«ما آل محمد. گروهی هستیم به یک روش و میانه رو, که آن کس که از 
حق در گذشته (یا دست بالا گرفته), ما را در نيابد,. و آن که در پهلو در 
آمده, ما را سبقت نگیرد, يا به سوی ما نشتابد» (حاصل معنی, آن که آنها 
کهراز خذ دن کذشته اند بم نوی یشان باز کف کریند.وانان: که تقضیر 
کرده اند, به ایشان ملحق نمی شوند). 


بعد اژ.آن حضرت فرمود که: «ای محمد, به درستی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در آن هنگام که به سوی عظمت و بزرگی پروردگار خویش 


نظر نمود در هیئت جوان مذکور و در سن پسران سی ساله بود. ای محمد, 


پروردگار من, از ان یج تر است و جلالتش از این بیشتر که در صفت 
آفریدگان باشد». 


محمد گفت که: به خدمت آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم, که 
بود ان که پایهای او در سبزی بود؟ (چه تتمه حدیت این است که: پای های 
او در سبزی بود). حضرت فرمود که: «آن. محمد است که عادتش این بود 
که چون به دل خویش به سوی پروردگارش می نگریست. او را در نوری 
چون تون حجاب ها فرانمی: داد تا ان که ظاهر کرد از برای او انچه در ان 
حجاب ها است. به درستی که نور خدا, پاره ای از ان. سبز و پاره ای از 
۳1 سرخ و پاره ای 0 سفید و پاره ای از آن, غیر از اینها است. ای 
محمد. ات ی ی ی برع و سین 
شهادت دهد به به آن قائلیم» (و تفسیر این حدیبت را فی الجمله در تعبیر 
ی 


اش ۳ 5 تِ ِ ۲ 5 ت - ق 1 
الحسن؛ عن سهّل بن زیاد, امد بن بشیر البژقی,؛ قًا حدتیی عباس 
9 < مج ره 2[ 9 ۳ و هم و 2 0 من سر 0 ام م طِ 

ف عامر ا نی؛ قال احبرنی هاژون بنْ الجَهّم عن بی حصر ‏ عن 


معقّد الهمذانی. قانَ :کشت زلی الَجُلِ علیه السلام : 
موایگ قد اختَلْمُوا فی الَوْجید: قَملْهْمْ من یِمول: جِسْمّ. وَملَهْمْ من یِقول : 


قکنت علیه السلام یخطو: «سْْحان مَن لا بح ولا بُوصف, یبن گمثله 
شیء وَفو السَمیغ الْعلِيمْ أو قال : البَصیْ».1186.المصثف عن یی کعب 
الحارئي :سَهّل, عَنْ مد بنِ عیسی, عَن ابراهيم, عن مَحَمّد بن حکيم, قال 
کِتت یو الْحَسَنِ موی ین جعْقرٍ علیهماالسلامالی ایی: «اَنّ الله. آغلی 
جر وامظم من أن بح که صفته ؛ قَصِفُوة با 5 صف به تفسَة, وکُتُوا عمّا 
سوی ذلک».1185.الجمل عن حکیم بن عبد ال :سَهّل, عن السدی بر 
بیع عن اب آبی عُمیرٍ عن حص آخی مرازم, غن الفقصل, قال :سا 
لث آبا الکشن علیه السلام عنْ شبء ین الطقه. ققال : «لا تَجَاورّ مّا فی 
لفْرَآن».927.صحیح البخاری عن آنس بن مالک سَهل, عن محد مُحقّد بُنِ علِی 
القاسانی قال :کبْث له علیه السلام : آَن عن قد. تفه اف 


الوجید. 


قال: قکتَبِ علیه السلام : «سْبْحَان من لا ی وا وف لت اه وه 
غ وف السَمیغٌ الَبَصِیر» ». 


ص: 31 


8 صحیح ابن حبان عن آنس بن مالک :علی بن محمد و محمد بن حسن 
روایت کرده اند از سهل بن زیاد, از احمد بن بشیر برقی که گفت: عباس 
بن عامر قجبانی مرا حدیث کرد و گفت که: خبر داد مرا هارون بن جهم از 
ابوحمزه, از حضرت علی بن الحسین علیه السلام که آن حضرت فرمود 
ار اس مه به عظمت و بزرگی که 
دارد وصف کنند, نتوانند» ۰ آنساب الأشراف ( به نقل از عثمان بن 
شرید ) سهل, از ابراهیم بن محمد همدانی روا؛ یت کرده است که گفت: به 
خدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام نوشتم که: کسانی که در نزد ما 
هستند از موالیان شما؛, در باب توحید اختلاف به هم رسانیده اند. بعضی از 
ایشان می گوید که: خدا جسم است و بعضی از ایشان می کوید که: 
صورت است. حضرت به خط مبارک خویش در جواب نوشت که:«پاک و 
منزه است ان که به اندازه در نیاید, و او را وصف نتوان نمود, و چیزی 
مانند او نیست. و اوست شنوای دانا» 1 یا به جای دانا. بینا 
قرشم 200 ۱ ارت الظفر ی ر عه تنعل ان یو الله مه متو. از دش ۱ 
سهل از محمد بن عیسی, از ابراهیم, از محمد بن حکیم روایت کرده است 
که گفت: ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به پدرم نوشت 
که دا از ان بلندترو مزر کوا رن وعزری گر است که کسی به کنه و پایان 
صفت او تواند رسید. . پس؛ , او را وصف کنید 0 
فرموده و از انه. ین ان باشد, باز سیون 1-2001 .له البلاغه : سهل, از 
سندی بن ربیع. از ابن ابی غمیر, از حفص برادر مُرازم از مفصّل روایت 

کروه است ری بلس موی بن حففر له السام زا وال 
کردم از چیزی از صفت حق تعالی. آن حضرت فرمود که:«در مگذر از آنچه 
فر قران ات ار الیو( بل او که الم یه الرجیان 
تا ی اد ار ید سیسات بو اس ۰ 
گفت: به سوی آن حضرت نوشتم که: کسانی که در نزد ما هستند, در باب 
توحید خدا مختلف شده اند. حضرت در جواب نوشت که:«پاک و منزه است 
آن که او را اندازه نمی توان کرد و وصف نتوان نمود «لَیّسَ که شی ۶ و 


هو السَميع ۱۳ » (1) 


» (و ترجمه آن گذشت). . 


11 1 


ص: 232 


0 صحیح البخاری عن عانشه :سَهّل, عَنْ یر تن تشّار الَئسَابُوری قال 
3 هو حنه منهْم مر 2 ِ و ی 


قکتَبِ الیت: «سبحان من لا تم ولا + پوضحف, ولا + بُسبهة شی ۶, و «لَيسَ کمثله 
شی ۶ وَهو السمیع البَصیٌ» ».931 تاریخ الطبری عن الضحاک بن خلیفه 
:سَهّل قال تبث الی ابی محمّد علیه السلام شتة حمس وحَمسین 
ومائتین: قد اتلفت پا سیدی, أصحایتا قفی الَوْجید: مهم من یَقَول: هو 
جسسیم, , ومِلَهمٌ من یِفول: فو طوره ان رأْت تا یّدی. ان تعلمبی من دلک 
ما أقف عَلیّه ولا حور , قعلت متطولا علی عبد 

قوع بخطه علیه السلام : «بسألت غَن ایب وهدا ثم مغژول, الم" 
واچد آحذ «لَم یلد وم یُولَة وم ین له کفْواً احذ» , خالق ویس ۹ 
َحلّق تیارک وتقالی ما تسا من الأحَسَام ور ذیک ولسن بچشم وَبضور ه 
یسَاء لیس وی جل اوه وَتَقَدسَب أَسْمَاوّة آن یکون له شْبهُ, هو 
عَیر «لیس کمئله شی عوهو السَميعٌ البتصیژ» « و93 .«صحیح البخاری ( 

7 و ی اشماعیل عن افطل : بنِ شاذان, عَن حماد بنِ 


ال 0 السلام 4 بو 
کتابه: «وما قدَژوا الله" و قفره» ؟! قلا پوضف بقدر للا کار 
ذلک». 


ص: 333 


1تاريخ الطبری ( به نقل از ضباک بن خلیفه ) سهل, از پشر بن بشار 
نیشابوری روایت ت کرده است که گفت: 7 
السلام نوشتم که: کسانی که در نزد ما هستند, در باب توحید اختلاف نموده 
اند. پس بعضی از ایشان,. کسی است که می گوید: خدا جسم است و 
بعضی از ایشان, کسی است که می گوید: صورت است. حضرت به من 
نوشت که:«پای و منزه است ان که محدود و موصوف نمی شود, و چیزی 
به او شباهت ندارد, و چیزی مانند او نبیست, و اوست شنوای 
بینا».932.صحیح البخاری عن این عتّاس عن عمر ( من حُطبیه فی آواخر 
عُمُرو ) سهل گفت که: در سال دویست و پنجاه و پنج از هجرت, به خدمت 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم که: ای آقای من, اصحاب 
ما در باب توحید اختلاف کرده اند. بعضی از ایشان کسی است که می 
گوید: آن جناب جسم است و بعضی از ایشان کسی است که می گوید: 
صورت است. پس اي آقای من, اگر صلاح دانی که به من تعلیم کنی از اين 
باب آنچه را که بر آن واقف شوم و از آن در نگذرم. به فعل خواهی آورد 
که بر بنده خود تفضل و انعام کرده ای. فرمان همایونی که به خط مبارک 
آن حضرت علیه السلام بود رسید که:«از توحید سّال کردی و اين .را از 
شما باز داشته اند. خدا یکتاست و پگانه « لمْ بل و لم بل * و لم ین له 
کفَوّا أَحَدٍ » (1) (به آن معنی که گذشت). و ۱ 
نشد و آن جناب - تبارک و تعالی - می آفریند آنچه را که خواسته باشد؛ از 
و رو مت ری و هر 
را که می خواهد و خود صورت نیست. ثنای او از آن بزرگوارتر و نام های 
او از اين پاک تر است که او را همتابی باشد. اوست له -غیر. ای لیندن 
کمه سس 2۶ص ایض الیصی 91270 ضفه التخارع ( به عل آد ین 
عباس , از خطبه عمر در روزهای پای ) محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان, از حماد بن عیسی, اززعی ین غندالاه , از فضیل بن یسار روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«خدا را وصف نمی توان نمود. و چگونه او,رایوصف توان نمود و 
حال آن که در کتاب خویش فرموده که: «ومَا قدروا اللة حق قذرو» (2) , 
یعنی: «و اندازه نکردند خدا را حق اندازه» (که او را تعظیم نکردند انبم 
سزای تعظیم اوست و او را نشناختند؛ چنانچه حق شناخت او باشد) . 
یا ۰ 


هخا رو و 
2 انا 91 


ص: 34 


3تاریخ الیعقوبی ( فی ذکر السَقیقه ) ۶ 
و عن عبرم عن مُحقّد بن سلیمان, عن ۶ 


تتبتان,.گن آین عبد اللم. علیه السلام» قال ؛ 
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9 2 5 ی ۳ ح‌ِ ی ۳9 عءِ 3( 
قدر العبَا علی صقتم. ولا لو کنْة عَظقمیه, «لاثُذ رکه الابْضاژ وَهو یذ 
لیصا وفو ال لطیت الخییژ ولا بوضَفٌ یکیْف ولا ین وَحَبْنِ, وکیّف أصفهة 
اف هو الّذی رف خی ضا مار کیفا, فعرفت الکیف بما کیف لا 
ِ 0 ی ا و اه و ۳ 2 بل "۳ ترا سر 
من الدحد لکیف ؟ م کیف صبفه این وی الوی: ۱۱ اریز اب ۱ 
۰ 9 ۳ ۰ . سم و 9 تلا مت 0 
الاین یما این لتا من الاین؟ ! ام کیف اصفه بحیتِ وَهو الذی حیت | بت 
۳ 0 تب ۳۹ ۱ نتب -_ -_ ۳۳ 9 2 ۳ کت 
حنی صاز خینا , فقرقتِ الحیت بما حَیت ‏ من الحیثِ؟ ! فالله تبار 
محای رم .ای رم جر ای ط ِ ۲ ء ه _ ی 
وتغالی داخل فی کل مکان, وخارخ من کل شیءٍ «لا ثذ رِكة الابضاز وهو 
۶ 0 0 ۳ ت ِ ع‌ِ 
ید الابضای» لا ال الا هچ العلم* | م «وهو | الحَبیثٌ» ».11 باب 
اي عن الجشم و الطُورح934 الر5ه عن زید بن الارقم :ام تن ارس 
يب عن 2 , ق الصوره 2 ده عن زید بن رقم : اجمد بن ادریس. 
۳ لگ 0 0 ۳ ۳ اه ۵ 6 ۳ 2 دب ه و2 12[- 
غَنْ مَحَمّد بن عبد الجبار, عَن ضفوان بن یحیی, عن لی بن ابی حمره» قاٍل 
2 0 ۳ : ۳ 3 ر ۱۳ ره ۳ 
فلت لابی عَبد اللم علیه السلام : سَمعث هشام بن | م یژُوی نکمّ: أنْ 
تک ره و و و با 9 


ص: 335 
1 باب در بیان نهی از جسم و صورت 


5 تاریخ 0 :علی بن محمد., از 
سهل بن زیاد يا از غیر او از محمد بن سلیمان, از علی بن ابراهیم, از 
عبدالله بن سنان. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 0 است که 
گفت: ار ری و بلند مرتبه است و بندگان نمی 
توانند کم اه را وصف جاینووبه کنه عطمت و بررگی آو نمی رنه 9 
ثذ رکه الابْضارٌ وَهو بُذرک الأبضار وَهو اللطیف الحَبیرٌ » (1) . و به چون و 
کجا و اینجا, پا آنجاء, ما : که کسی.بکوید که آن 
جناب چون است؟ يا در کجا می باشد؟ يا در مکان مخصوصی است؟ يا در 
چه زمان بوده؟ و چگونه او را به چون. وصف کنم و حال آن که او همان 
است که حقیقت چون را موجود فرموده, تا آن که چون, چون شده. یس 
چون را, با آن چون که از برای ما چون نموده, شناختم. یا چگونه او را به 
اه را 
تا آن که کجا, کجا شده. پس کجا را با آن کجا که از برای ما کجا نموده, 
شناختم. يا چگونه او را به حیثیت وصف کنم, حال آن که او همان است که 
حقیقت حیثیت را به وجود آورده تا آن که حیثیت, حیثیت شده. پس حیتیت 
را با آن که از حیثیت برای ما حیثیت نموده, شناختم. پس خداي تبارک و 
تعالی, در هر مکانی داخل و از هر چیزی بیرون است ؛ «لا و رکة الابْصارٌ 
وَهو درک الأبضار» . 


و نیست خدایی مگر او که برتر است از حد وهم., یا متعالی از امثال و 
اشباه. و اوست رسنده به دقایق اشیا که به اسرار همه خلائق آگاه است. 
و داناست به تدبیر و مصلحت ایشان و همه کردار و گفتار ایشان را می 
داند».11. باب در بیان نهی از جسم و صورت934.الرده ( به نقل از زید 
بن ارقم ) احمد بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن یحیی, از 
علی بن ابی حمزه روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که از هشام بن حکم شنیدم که از شما روایت می 
کرد که: خدا جسمی است توپر (که میان ندارد), و نورانی است. و 
معرفتش بدیهی است (که احتیاج به نظر و استدلال ندارد). و خدا به آن 
سر من را ان خر ترس 
که:«پاک و منزه است آن که هیچ کس نمی داند که او چگونه است؛ مگر 
خودش و چیزی مانند او نیست. و اوست شنوا و بینا. و به اندازه در نمی 


اید, و محسوس نمی شود, و حواس او را در نمی يابد. و چیزی به او احاطه 
شود) نیست (يا جوان نو خط نمي باشد), و او را محدود نمی توان 
ساخت» (با این که جسم توپر یا غیر ان است) . 


[ عاعش و10 


ص: 336 


5 ری الظیری از به کقل آر ای گرربی سحفه قزا کی 
الحسن, عَن سَهّل بن زیاٍ غن حَمَرَة بن مُحَمّد, قال :تبث |لی 


تن اشماعبل بُن بزیم عَن فحقد تن رند. قال :جلث لب الرّضَا علیه السلام 
اسَألَة عن البَوِجید, قامقلی علمت: «الحَد له قاطر الاشیَاء اتشَاء. وَمْبْتدعع 
ابیداعا ۱ 


ص: 337 


7 ,تاریخ الیعقوبی مد اجنین , از سهل بن زیاد, از حمزه بن محمد 
روایت ت کرده است که گفت: عریضه ای به خدمت امام موسی کاظم علیه 
السلام نوشتم و او را از جسم و صورت که مشبهه می گویند, سوال 
نمودم. حضرت در جواب نوشت که:«پاک و منزه است ان که چیزی مانند 
او نیست. و ان جناب, نه جسم است و نه صورت». 


مکفه کر آنی نله همین را نات ت کرده است, مگر آن که گفته: به 
سوی آن مرد نوشتم (و آن مرد را نام نبرده, ولیکن مراد آن حضرت 
است).938.الأخبار الموققیّات :محمد بن حسن, از سهل بن زیاد, از محمد 
بن اسماعیل بن بزیع, از محمد بن زید روایت ت کرده است که گفت: به 
خومت حضرت آمام رضا غلیه السلام رشیزم. که اور را ان بوخید خها سفال 
کنم. ان حضرت از بر فرمود و من نوشتم که:«هر ستایش و سپاسی که 
بود و هست و خواهد بود. ثابت است از برای خدا که چیزها را شکافته و به 
دید اورده, از کتم عدم به صحرای وجود؛ به دید اوردنی بدون ماده و مثال 
و نمونه, و انها را اختراع فرموده و از سر نو پیدا نموده؛ اختراعی بدون 
علت و صورت. به قدرت و حکمت خویش, نه انها را از چیزی افریده که 
اختراع باطل شود و نه به جهت علتی خلق فرموده که ابتداع صحیح نباشد 
(چه اختراع از نو چیزی پید | کردن: و ابتداع چیز نو اوردن است). افریده 
آنچه را که خواسته, به آن کیفیتی که خواسته, در حالتی که متوحد و تنها 
است در این آفرینش, به جهت اظهار درست کرداری و حقیقت پروردگاری 
خوبش. 


عقل ها او را ضبط نمی توانند نمود, و خیال ها به او نمی رسد و دیدها او 
را درنيابند. و اندازه به او احاطه نمی کند. عبارت و سخن, , در نزد بیان 
وصف او عاجز و درمانده. و دیدها در نزد او کند و وامانده. و گردش صفات 
در او گمراه شده و راهی نجسته است. در برده رفته بی پرده ای که از 
نظرها دور باشد, و پنهان شده بی پوششی که مستور باشد؛ چه در عین 
خفاء کمال ظهور دارد. و معروف است بدون دیدن. و موصوف است به 
غیر صورت, و منعوت است به غیر جسم, که نه جسم است و نه صورت. 
تست جدای. مگ شدای بر کوار عطیم الشان: که بفتر. از همه با بلنه 


مرتبه است». . 


ص: 338 


39.شرح نهج البلاغه :مُحََدْ بخ آبی عَبّد اللّه . عفن دکرة عَن علی بن 
الْعبّاس, عن آ مد بُن ملد بُنٍ آبی تضر, کر مد 1 :وضَفتٌ 


لایی اي علیه السلام قوّل هام بُن الم الجواليقت. وحکیّث له قوّل 


1 
2 
1 


قکتبِ علیه السلام : «دَغ عَنک حَیرة الحَیْران. واستعدٌ بالله من الشَّیّطَان, 
لیس الْقَوّل ما قال الْهِسَامان».1202.شرح نهج البلاغه عن ابن, عبّاس 


0 ۳ 2 ۰ 4 ۳ زر 0 .01 ی رم ام عم ۳۳ 2 
محمد بن زیاد. قال سمعث یوس بن ظبیار یقول دخلث علی لبی سید 
ِ 1 وت سس ِ- 
للم علیه أ : م ‏ فلت له ۷ هشام بن یفول قوّلا ۱ [ آنی 
ِِ ۳ 0 سح 11 ی 31 2 72 120 . ی 
احتصرٌ لک مه احرژفا, فرعم ان الله جسم . لان , الاشیاء شیتان چدسم؛ 


و 4 3 2 0۰ 
ققال بو عند ال علیه السلام : «وْحَ, آما عم آَنّ الجشم مَحْذوذ فتنام 
والطوره مَْدود متتاهبد؟ قلذا اختمل الْحد. اختمل الرّباده والقصان, ود 
اختقل الییاده والْقهان, گان مَخْلوقا». 
رو وه ۳ ِ ۶و و 
قال: قلثتْ: فما اقول؟ 

1 


قال: « لا جسم 7 ولا ضوره؛ هو مَجَسم الأجسَام, ومَصورز الصّوَرِ , لَم یِتَجَرٌ تحا 
ول یتتاح ول يترَایذ, ول ِتَتاقفص, لو کان کما یِقولونِ , لم یکَنْ بین تن ای 
وَالمَحْلوق قرق» ولا یبن امش وَالمنسَا لکنٍ قق تشن قرّق بین 

جَسَمَه وصَوَرة وانسَاخ؛ اد کان لا بُشبهّهة شیء ولا بُشبة هو سَیْنا». 
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2,.شرح نهج البلاغه ( به نقل از ابن عبّاس ) محمد بن ابی عبداللّه , از 
ان که او را ذکر کرده, از علی بن عباس, از احمد بن محمد بن ابی نصر از 
محمد بن حکیم روایت کرده است که گفت: قول هشام بن سالم جوالیقی 
را از برای امام موسی کاظم علیه السلام شرح کردم و گفتار هشام بن 
حکم را که خدا جسم است از برايش حکایت نمودم. آن حضرت فرمود 
که:«چیزی که به خدای تبارک و تعالی نمی ماند. کدام سخن زشت و ناسزا 
۱۳ ر کسی که وصف می کند آفریننده همه 
چیز را به جسم, با ضور کر بان یکی از افرید حاتش: یا به تحدید و اندازه 
نمودن, يا به اعضا که از برای او عضوها قرار دهد. برتر است خدا از اين 
عیب که ایشان می گویند؛ برتری بزرگ».1203.الفتوح :علی بن محمد 
روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته, از محمد بن فرج رُحجی که گفت: 
عریضه ای به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام نوشتم و آن حضرت 
سوال کردم از آنچه هشام بن حکم در باب جسم و هشام بن سالم در باب 
صورت گفتند. در جواب نوشت که:«سر گشتگی سرگردان را واگذار و آن 
را از خود دور کن. از شٌ شیطان به خدا پناه بر, که آنچه دو هشام گفته 

اند. گفتار حق و درست نیست» (و می تواند که معنی این باشد که, هشام 
هقام ها از دول وینسا اسات اه حضیت ای 94 ار او 
:محمد بن آبی عبدالله , از محمد بن اسماعیل, ار رین مستن ار جر 
بن صالح, از حسن بن سعید, از عبداللّه بن مغیره, از محمد بن زیاد روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از پوتسن بن. ظبیان که هی گفت؛ بر -حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدم و عرض کردم که: هشام بن 
حکم. گفتار بزرگی می گوید. مگر آن که من چند کلمه ای از آن را از برای 
تو مختصر می کنم. گمان کرده است که خدا جسم است؛ زیرا که همه 
چیزها بر دو قسم اند: یکی جسم و دیگری, فعل جسم. و جائز نیست که 
صانع عالم, به معنی فعل باشد و جائز است که به معنی فاعل باشد, و 
فاعل فعل: خسم است؛ تطد.به اتحصاری که مدکوز شد: حضرت: ضادق 
علیه السلام فرمود که:«وای بر اوء آپا ندانسته است که جسم و ضورزت: 
محدود و متناهی اند که به اندازه در می آیند و به پایان می رسند, و هرگاه 
اندازه احتمال داشته باشد, زیاده 1 نقصان احتمال می دارد, و هر گاه 
احتمال زیاده و نقصان متحقق شود, آفریده خواهد بود, نه نه آفریدگار». 


پونس گفت که: عرض کردم که: پس من, چه بگویم و چه اعتقاد داشته 
باشم؟ حضرت فرمود که: «بگو؛ نه جسم است و نه صورت. و اوست که 
جسم ها را جسم گردانيده, و صورت ها را تصویر کرده و نگاشته است. 
پاره پاره نمی شود. و به پایان نمی رسد, و زیاد نمی شود. و نقصان به هم 
نمی رساند, و اگر امر چنان باشد که می گویند, در میانه خالق و مخلوق 
فرقی نخواهد بود, و در میانه سازنده چیزها و ان که صانع او را ساخته, 
چیزی که موجب جدایی باشد. به هم نرسد, ولیکن اوست پدیدآورنده ای 
که در میان آنها که ایشان را مجسم و مصور گردانیده, تمیز داده (یعنی: در 
میانه چیزها و آنچه باعث امتیاز آنها باشد. در ایجاد. فرق قرار داده, به اين 
که بعضی را جسم., و بعضی را صورت گردانیده, و آن را بر وفق حکمت 
ایجاد فرموده)؛ زیرا که بود يا در آن هنگام که بود و چیزی با او نبود که با او 
شباهت داشته باشد, يا ان جناب به چیزی شباهت داشته باشد در ذات با 
صفات». . 


رٍ ِ 4 م آرٍ الجسَم مخدود. والکلام عیز الفتکلم؟ معاو 
الی, الله_ من هذا الْقَوَل, ۳ جسم, , ولا صوره؛ وا تخدیده» ور 


أُ 
شیي ۶ سواه مَخلوق,: و کون الاشیاء بار رَاایه وقشبنیه. من له و 
فی 


ص: 1« 


یه اعمیی عم بو ای الا از سخمد ی ها اب 
ای ی از خی ین کا از ان جمانی روایت من التتیت» که 
هشام بن حکم گمان کرده است که خدا؛ جسمی است که چیزی مانند او 
نیست و دانا و شنوا و بینا و توانا و سخن گو و ناطق است و سخن گویی و 
توانایی و دانش اوء به یک روش جاری می گردد, و چیزی از اینها آفریده 
نیست.. 


حضرتر فرمود که:«خدا| او را بکشد. آپا تداتشنتته است که جسم به اندازه 


در می آید و سخن غیر از سخن گو است. پناه می برم به خدا و بیزاری می 
جویم به سوی آن جناب, از این گفتار ناصواب. خدا, نه جسم است و نه 
صورت و نه او را اندازه می توان نمود, و هر چه غیر از اوست افریده 
شده. یی ی یو 
بی آن که سخن گوید و بدون تردد و تفکر در نفس یا تکرار نفس و حرف 
زدن به زبان».942. آنساب الاتراف سل از ال کشان اعلی 

بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از محمد بن حکیم روایت ت کرده 
2 وصف کردم از برای حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر 
علیه السلام گفتار هشام جوالیقی را و انچه در جوان مستوی الخلقه می 
گوید (چنانچه مذکور شد). و گفته هشام بن حکم را نیز از برای آن حضرت 
وصف نمودم, فرمود که:«چیزی به آن جناب شباهت ندارد». . 


ص: 22 


2 باب صقَاتِ الدّاتِ944.شرح نهچ البلاغه ( فی ذکر قصّه السقیقه ) عَل 
بِنْ ابراهیم, عْنْ مَحَمد بن حالد الطیالسی, یر صَفوان بُنِ یخیی, غَنِ ابن 
مُشکان. 3 آنن تصیر, قَال :سَمغث با عَبّدٍ اللّه علیه السلام یِفول: «لَم 

یرل الله" عَرّ وجل سا الم دا ولا علوم والسَْ 5 ان ولا 
ات وان ۳۹ َصَر والْفْدْره اه ولا مَفْدور, فلَمّا أخد ت الاشتاء 5 
لْمَعْلومٌ, وق عم له علی الْمَعْوم والستخ علی العشفوم. والتصر علی 
اضر ار ِا الَْفَدُور». 


قال: فلث: قَلَم رل اللّه" فتحشکا؟ 
قال: فقال: «تعالی ال عَن ذلک ان الحر که صفه محدنه بالفعل». 
قال: فلث: قلَم یرل اللّه" متکلما؟ 


ال ققال: «اِن الکلام صقذ مُخدته آیست باأرّه. کان اللّه" عَرّ وَجلّ ولا 
مَتَکلم» 3.شرح نهج البلاغه ( در با کرد داستان سقیفه ( مَحَمَد بِنْ 
یحیی. عَن مَحمّد ب بن الجسین, غن ابن بی عْميْر» عَنْ هسام 
مُجَمّد بن مُسلم, عن آپی جَمه جقب جله اسلا 7 ال : مه 
له ولا شیء ره ولغ ترل الما بقا تکون؛ قعلَفة به یل گونه کولمه , 
بَعَد کوّنه».944.شرح نهج البلاغه ( در یادکرد داستان سقیفع ) مَحَمَدٌ بنْ 
تقی. قن فقو لنش 1 


ِ 
ت 
2 


1 


یِفول: « 


۳1 


- ی ون وعفجق؟ 
اب تب الی آیی الْحَسن علیه السلام تَسْألة عن الم عَرّ وجل: آ ان بَلمْ 
لاشْبء قبلَ أنْ َلق الأسیاء وکونه. او لم یلم دیک حلی خلقها وأراٍ حلقها 
وتکویتها, ققلم ما حلق علد ما حَلِق, وما کون عند ما کوّنَ؟قوفع بحطه علیه 
السلام : «لَم برّل الله" عالماً بالأْسْتَاء بل أن بلق الاسیَاء کیلمه بالأسْتَاء 
بعد ما حَلَق الأشیاء». . 


ص: 343 
2 یات در بیان صفات ذات مقدس خدا 


2. باب در بیان صفات ذات مقدس خدا945. آنساب الأشراف ( به نقل از 
ابن جَعدَبه , از صالح بن کیسان و ابو ) علی بن ابراهیم. از محمد بن خالد 
ظیالینین: از صفوان بن یحیبی؛ از آابن مسکان, از ابو بصیر روایت ت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«خدای عژوجل که پروردگار ما است. هميشه بود و علم, ذات او 
بود. و هیچ معلومی نبود که در حیطه علم و دانش در اید. و همچنین 
شنوایی و تا هه و قدرت و توانایی, ذات مقدس او بود, و چیزی که در 
حیطه شنیدن يا دیدن يا توانایی در آید, نبود. بعد از آن, چون چیزها را 
احداث فرمود و آنها را از سر نو به دید آورد و معلوم و مسموع و مبصر و 
مقدور و موجود شد, و علم از آن جناب بر آنچه در حیطه علم در آید, واقع 
ریگ و همچنین شنوایی و آنچه شنیده شود و دیدن بر آنچه دیده شود و 
قدرت بر آنچه مقدور باشد». 


ایو بصیر گفت که: ی ی سا ی 
1 


گفت که: عرض کردم: پس خدا هميشه سخن گو بوده است؟ فرمود که: 
«سخن گفتن, صفتی است که حادث می گردد و ازلی و هميشه نیست, و 
خدای عژوجل بود و هیچ سخن گویی نبود» 9416 ااتدات الأأشراف ) در 
احوال سعد بن عباده ) محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از اين ایی 
ُمیر, از هشام بن سالم, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده. است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود:«خدای عروجل بود و چیزی غیر او نبود, و همیشه عالم و دانا بود و 
به آنچه خواهد بود. پس علم آن جناب. به آن چیز پیش از بودنش, چون 
علم او به ان است بعد از بودنش» (که علمش به چیزی پیش از وجود و 
بعد از وجود تفاوتی ندارد).947.مروج الذهب :محمد بن یحیی, از محمد 
بن حسین, از صفوان بن یحیی, از کاهلی روایت ت کرده است که گفت: به 
خومت حصرت آمای موسی کاطمر علیه الا شش ی این که جمد آ 
برای خدا است به اندازه منتهی و پایان علم ان حضرت. به من نوشت 
ان ماع وا ام ارات ای سره 


ولیکن بگو که: منتهای خشنودی خدا» (چه منتهای رضای آن جناب از بندگان 
خویش؛ این است که آنچه را که به آن امر فرموده, به جا آورند و آنچه را 
که ردان نهی کرده. ترک نمایند و اين,. چیزی است که نهایت دارد) 
۰ العقد الفرید عن آبی المُنذر هشام بن محمّد الکلبمحمد بن یحیی, از 
سعد بن عبدالله , از محمد بن عیسی, از ایوب بن نوح روایت ت کرده است 
که به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام نوشت و از آن حضرت سژال 
شمود آی‌دای ع نجل که با آن ختاتآخیزها زا من دانستچش از آن که 
آنها زا شافوید ویر نجود آورور با اند که آن را نذاشت تا ان که انیا ۱ 
آفریدر اراده آفریدن و در وجود آوردن آنها تمد و هد آزن ۳ دانست آنچه 
زا که افرند در نو آفرندن آن.ه انجه دا کمدن فجود آوردن آن ؟ 


فرمان همایون به خط آن حضرت رسید که:«خدا, هميشه عالم بود به 
چیزها پیش از آن که آنها را بيافریند, چون علم او به آنها بعد از آن که آنها 
را آفرید». 


قکتَبِ فا علیه السلام 1 «لمْ یر 
ی 
ُن مُحمّد عن الخَسین تن هید عن القاسم بن مُحَمد عَن عَبّد الصَمد تن 
بشیر, عَن فصَیل بن رح, قال :فلت لابی جَعقر علیه السلام : خهلر* 


ِ‌ 
ی 
۲ 

31 
3 
1 


شیر : ۳۳ 1 ك وی نج ٍ 2 2 ۳1 
فداک اد یت ه تقلختی هل کان الله جَل قعیه تعلم فبل. ان بحلق 
بت ت ها 9 پر . - ۳ | مت 3 ج آ 2 - 10 ن- 
الحلق اه وَحدةم ققد اختلف موالیک, فقال َطْهم قذ کان یعلَمْ قبل | 
ط 3 ٍ له ۰« ره . : نما معنی «به 2 «یفعل» , فهْو الیو 
۳ ۳۳ 2 3 


و وب زر ۵۱ 2 

نآ تا أَه لمْ یرل عالما بانة 
: حد سس 2 تن ‌ 
ِ ِ جح 


قکتب علیه السلام : «ما تال ال عالماً تبارک وتعالی ذِکَرْه». 


ص: 45 


05 2 نشاب الاشراف‌فن الوافدی علیزسن مفجمت ار ما بو با ان 
جعفر بن محمد بن حمزه روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام 
موسی کاظم علیه السلام نوشتم و از آن حضرت سوال کردم که موالیان 
تو در علم خدا اختلاف کردند. بعضی از ایشان گفت که: خدا هميشه عالم 
بودد نیت آز ان که یز ها ,۱ به فعل آورد. و بعضی از ایشان گفت: مگو که 
خدا هميشه عالم بود زرا کهعتن میا ند ان است کم ردان 
را به وجود می آورد (بتابر اين که علم ادراک است و آنْ فعل خدا است. و 
کمیا کد ثیح فا وهی کردم آنتیت کلم ارصمای ففلیه ات عون 
خالق و رازق و امثال آن, و تحقق صفات فعلیه, اقتضا می کند که غیر او, با 
او باشد و لهذا گفت آنچه را که راوی از او نقل کرده که:) پس اگر علم را 
ثابت دانیم و بگوییم که خدا هميشه عالم بوده؛ لازم می آید که در ازل 
ی ی ی سس یت بر 
زات باصن 2 است و ازل همیشگی و زمانی است که ان را ابتدا 
از این ۳ انچه را که بر آن مطلع شوم و از آن در نگذرم. بسیار انعام 
فرموده ای بر من. 


7 حضرت علیه السلام به خط خویش نوشت که:«خدای تبارک و تعالی 
کرت الم و واهدنی»۳تصوت عرش رد تقایل که 
راوی روایت نموده, نگردید؛ چه بطلان آن کمال ظهور دارد).1204.تاريخ 
الطبری ( به نقل از عامر بن سعد ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از 
حسین بن سعید. از قاسم بن محمد, از عبدالصمد بن بشیر, از فضیل بن 
شکره روا؛ بت کرده است که گفت: ی 
عرض کردم که: فدای تو گردم, اگر صلاح دانی که مرا تعلیم کنی, تعلیم 
کن که: آیا خدای جل وجهه پیش از آن که خلائق را بیافریند. می دانست که 
تنهاست و شریکی در وجود ذأتی ندارد؟ يا ان که موجود است تنها, بی ان 
که دیگری وجود داشته باشد؟ زیرا که موالیان تو اختلاف به هم رسانيدند, 
پس بعضی از ایشان گفت که: می دانست پیش از آن که چیزی از 
آفریدگان خویش را بيافریند. و بعضی از ایشان گفت که: معني می داند, 
آن است که می کند (چنانچه در حدیث سابق مذکور شد). 


پس آن جناب امروز که چیزها را آفرید, می داند که او بوده نه غیر او, پیش 
اد ان که خین‌ها را بة فعل اورد: و کفت: احر:تابت. کنیم که خدا: همیشته 


عالم بوده به اين که اوست که وجود دارد نه غیر او, غیر او را با او در 
آزلیت و دوامی که دارد, ثابت نموده ایم. . پس اگر صلاح دانی ای آقای من؛ 
که بها رن تعلیم تماین انه را که از از به نوی یر در تحخوم تعليم فرما: 


حضرت در جواب نوشت که:«هميشه خدای تبارک و تعالی ذکره , عالم 
بودم؟. . 


د‌ بن عیسی بن یی عن حمّاد, عَن 
یر حَهه جعفر علیه السلام 21 قال فی صفه 
القدیم:« یه وَاجذ, 39 و ان 2 یمقان کثیرو مُحْتَلِمَوٍ». 


قال: قَلث: جُعِلتْ فداک. یم وم من هل العراق أنَهْ بَسَمغ بقیّر الّذٍی 
ببصر, وبْصِر بقیّر الذٍی تشیع؟ 


قال: ققال: «کذبوا, وألحذُوا, وسَهُو , تقالی اللّه" عَن ذلک؛ اه سمیغ 
بتصیر, پسمع بما ببصر, ویبصرّ با یسمع». 


وتات آخه ب 2 من | لو 950 شرح نهج البلاغه ( درباره سعد بن 
( مَحَمّد 
۳۹۳ 


سِ 


فا فلت عون ایض هی ها هام رده 
قال: ققال: «تعالی الله", ایّمَا یَعْقلٍ قا کان بصقه المَحْلْوقٍ ویس اللّه" 
کذلک».951 ن نهج 7 عون ؛ بُنْ ایراهیم, کلام آییه, غْن العباس ! 


عفرو عن جشام بُن الحکُم. قال اقی خدیت الزتبیق دی سا آبا عَبد الله 
علیه السلام أَ قال له اتصول اک مت ی ؟ 


فقال ابو عید. اللد. علیه السلام : «هو سَهيع بَصیر, سميع بقیّر جارخو, 
وتصیژ بقیر آلي بل َشمغ بنقسه, وبلصز یتنسه, وللسن قولی: له سوه 
بتفشند. 2 ۵ هی والتکس شمه او خَر ولکنی ارذث عباتچ عَن تفسی؛ لا کت 


مَسشوُولاً, وافهاما لک؛ لا کت تال افولْ: یَسْمع بکله لا أَنَ کلة له بَعضّ؛ 
لا الک لا لَ بَعَضن , ولکن أردث افهامک, والَغبیر عَن تفسی, ویس 


الوات, ۳ اتلاف معنوح». 


ص: 7« 
3 باب دیکر ات از قبیل باب اول است (که ی آن است آنچه در ان است با 


113 باب فنید. و از از قبیل باب اول است (کهِ قزر ان است آنچه ور ان 
است با ژبادتی تفی: تیه ج برکیت بو اضال. آن چا نچه ا کوز و نو 
شد)952. آتساب الأشراف عن آبی عمرو الجونی :علی بن ابراهیم, از 
محمد بن عیسی بن غبید, اه ار فصو اه از امام 
محمد باقر علیه السلام روای بت کرده است که آن حضرت در وصف خداوند 
قدیم فرمود که +«آن جناب: تکانه و پناه محتاجان است. آحدی المعنی 
است. که معانیف رن مختاقه تست ( که افتر به هیر آمروه باشد از صفت 
تعدد در ذات و صفات؛ نه در خارج و نه در ذهن). 


محمد گفت: عرض کردم: فدای تو گردم, گروهی از اهل عراق گمان می 
کنند که خدا, می شنود به غير انچه می بیند. و می بیند به غیر انچه می 
شنود. حضرت فرمود که: «دروغ گفتند و ملحد شدند (که از راه حق میل 
نموده آند), و خدا را ی خدا از اين برتر است. به 
خی که آن ات ۱ ۵ ناشتد. که من نوی ند آنحه: فیم ده وق 
بیند به آنچه می شنود». 


عرض کردم که: گمان می کنند که بیناست. به طوری که آن را تعقل می 
وضعی که ایشان می کنند). 


حضرت فرمود که: «خدا برتر است از اين. جز این نیست که آنچه به صفت 
مخلوق باشد. معقول می شود (و عقل ان را تعقل می کند) و خدا چنین 
نیست».953.شرح نهح البلاغه :علی بن ابراهیم, از پدرش, از عباس بن 
عمرو, از هشام بن حکم روایت ت کرده است که گفت: در حدیث زندیقی که 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال نمود که: زندیق به آن 
شنت عع کرت که با کعان هی کس. کم‌ را نها مامت ۰ حضرری 
فرمود که:«آن جناب: شنوا و بیناست؛ شنواست,؛ بی عضو و جارحه, و 
بیناست بی آلت, بلکه به نفس خود می شنود و به نفس خود می بیند و این 
است و نفس چیزی دیگر, ولیکن خواستم که از پیش خود عبارتی بگویم؛ 
زیرا که از من سوّال شده بود و خواستم که تو را بفهمانم؛ زیرا که سوال 


کرده و جواب می خواهی, پس می گویم که: همه خدا می شنود, نه به این 
معنی که همه او, آن را بعضی هست, ولیکن خواستم که تو را بفهمانم و از 
جانب خویش از این مطلب تعبیر کنم, و بازگشت من در همه این تعبیر و 
خوات یت ی وان رها وس وان و آکاه است. بس 
آن که ذات مقدس اختلافی به هم رساند, پا ۳ 


(حاصل معنی آن که همه اینها به ذات است و عضو و جارحه ۳۹۳ ندارد, 
چنانچه پیش از این نیز مذکور شد). 


ص: 29 
4 باب در بیان اراده خدا و این که آن از صفات فعل اوست 


4 باب در بیان اراده خدا و اين که آن از صفات فعل اوست 
([954/1 الاتحاح ( به نقل اد آبان بن فلت ) محمد بن»بخبی, عطار: از 
اجمد بن محمد بن عیسی اشعری, از حسین بن سعید اهوازی, از نضر بن 
شوید. از عاصم بن خُمید, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: به خدمت آن حضرت عرض کردم که خدای تعالی, همیشه 
مرن و صاحیب: ارادم مود .رات فرمود. که اه من نف باشن: یر ان 
که مراد با او می باشد, و هميشه خدا عالم و قادر بوده و بعد از ان اراده 
فرموده».955.الارشاد :محمد بن ابی عبدالله , از محمد بن اسماعیل, از 
حسین بن حسن, از بکیر بن صالح, از علی بن اسباط, از حسن بن جهم, از 
بکر بن اعیّن روایت ت کرده است که به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که: علم و مشیت (که خواست خدا است) مختلف 
اند, يا با هم اتفاق ۱ فرمود ۰ مشیت ت آی نمی بینی که 
که زود باشد که جنین. کنم: ان بی کضار نو کف ضی کسنت انز 
خدا| خواهد, دلیل بر آن که آن جناب نخواسته است ؛ ؛ چه احتمال دارد که 
نخواسته باشد. پس هر گاه خواهد آنچه رآ که خواهد چنانچه خواسته, 
فتحقور فی نیو و کم حدا بر هشیات نی کافته [ یرت 


ان ای ات ی رصان کی که کی رحس ات ور سان 
صفات فعل و صفات ذات قرار داده. (مترجم) 


بر یس د بن حبد مر 
۳ 1- ‌ِ ض سطد ث2# ۰ 
بن بعبی. قال فلت لابی الحیش علیه السلام : آنبرتی غر:ااعراده من 


قال: ققال: «الاعرادة من الق الصَیرٌ وقا یب هم ید دیک من الفل, 


س‌ 


و حص 
وا مخ الل ات اراد احَدَائه لا سیر دک 1 پروی, ولا بَهَمّ, ولا 


۱ 


یتک ومذه الِصَقاث مه عله, وهی صقاث الحل؛ قارادة اللّه. الفعل ل 

یر ذلک؛ یَفُول له: «کنّ»_ 5 نْ بلا لفْظ, ولا ۳۹ بلسان, ولا همّه, و 

تقکر؛ ولا کف یدلک, کما اه لا کیت لف».957.نتر لد علمٌ بُن ایراهيم, 
نت 1 


حِ9 : ۰ ع 9 2۵ و9 
عن آبیه, غن ابن آبی عُمَیْر عَن عهر بن ادَبنة, عْن بی عبر الله علیه 


فقد 0 ۳۹ ولک ۰ 


ققال أَبُو جِفقر علیه السلام : «هو الاب يا عمژو؛ اه من 
زال هن شمءٌ الي شَیء قق؟ وضقه صقه مَکلوق, و | 


ما 0 مر لا و 2 وم لا و 


پسنفره شو ۶ : فیغیره». 


ص: 31 


7نثر ال :احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجیّار, از صفوان بن یحیی 
روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام 
عرض کردم که: مرا خبر ده از اراده نسبت به خدا و نسبت به خلق. 
حضرت فرمود که:«اراده نسبت به خلق, اندیشه خاطر است که در دل می 
گیرند و کاری را تصور می کنند و ذهن به سوی آن متوجه می شود و آنچه 
ظاهز ضی شود از برای. انشان از فعل: ع اما نسنت بة. خدا. اراده: اد: 
احدات و ایجاد است یر باز6: چیزی نیست یزرا که: از جناب: انديشه 
نمی کند و قصد و تفکر نمی نماید که خوبی و بدی چیزی را بداند و این 
صفات از او دور است و اینها صفات خلق است (چه اینها از لوازم جهل و 
نقصان است). پس اراده خدا, فعل است نه غیر آن. قی: فرهاید به. انحة 
اراده آن دارد که باش, پس می باشد, بدون صورت و سخنی که به زبان 
گفته شود و بی قصد و انديشه ای که در او به هم رسد, و چون و چگونگی 
از برای آن نمی باشد؛ چنانچه او را چون و چگونگی نیست».958.خصائص 

آاکته‌علنيم التبا معلی ین آبراهیم: ار سار این این مین ی 
آذینه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود که:«خدا مشیت خویش را آفرید به خود آن, بی آن که چیزی در 
خلقت آن, واسطه باشد, بعد از آن چیزها را به وساطت مشیت آفرید» . 


(نسبت داده اند به امیر محمد باقر حسینی داماد رحمه الله که گمان کرده 
است که مراد از مشیت. مشیت بندگان و از چیزهاء کردار ایشان است. و 
این معنی دور است, چنانچه بر ناقد خبیر مستور نیست, اگر چه خالی از 
حسنی نیست).1206.تاریخ الطبری عن عثمان بن الشرید :چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد برقی, از محمد بن عیسی, 
از قشرفی - به فاء سعفص نه قاف قرشت (1) از حمزه بن مرتفع (و در 
توحید صدوق, به جای مرتفع, ربیع است و بعضی آن را صحیح شمرده اند و 
آنچه را که در کافی است تحریف ناسخین گفته اند), از بعضی از اصحاب 
ما که گفت: در مجلس حضرت امام محمد باقر علیه السلام بودم در 
هنگامی که عمرو بن عُبید بر آن حضرت داخل شد و عرض کرد که: فدای 
تو گردم, قول خدای تبارک و تعالی «و من یَحْلِل عَلَیّه عصّبی قَقَدٌ هوی » 
2 کر ی 
به حقیقت که هلای شده و از اوج سعادت (به حضیصض شقاوت؛ با) در 
هاویه افتاده». مراد از خشم خدا که در آن ذکر شده, چه چیز است؟ 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «خشم خدا, عقاب است. ای عمرو ! 
به درستی که هر که گمان کرده که خدا از چیزی زایل می شود و به سوی 
چیزی دیگر می رود (که از صفتی به صفتی می گردد, و متفیر و متبدل می 
شود) او را به صفت مخلوق وصف کرده, و خدای عژوجل چیزی او را از جا 
به در نمی اورد که او را تغییر دهد از حالی به حالی و از وصفی به 
وصفی». . 


- . بر خلاف نوشته مترجم - رحمه الله - بر اساس نسخه موجود. مشرقی 
است و نه مشرفی. 
2- . طه, 81 . 


ص: 252 


نت 
۳ 
د‌‌ 
:) 


7 تاريخ الطیری عن عکرمه عن ابن عتّاس ( « بخ اتراهيم, 
عِنْ ابیه, عغن القباس بن عمرو, عَنْ هشام بن ال2< فی حدیتِ الز 


وسَخط ؟ ففقا 
0 


ص: 353 


هشام ِ ۳ مخت ۰ 1 
علیه السلام سوال نمود و از جمله سوال او این بود که به حضرت عرض 
نمود که: خدا را خشنودی و خشمی هست؟ 


حضرت علیه السلام فرمود:«بلی. ولیکن آن به روشی که از آفریدگان 
یافت می شود, نیست. و بیان این ان است که خشنودی, حالتی است که 
بر مخلوق داخل می شود و او را از حالتی به حالت دیگر می برد؛ زیرا که 
مخلوق میان خالی است و مضطرب می شود و مرکب است از اجزای 
متنافیه (يا از ذات و صفت), و چیزها را در او مدخلیتی هست (چه آنها که 
در صورت و کیفیت. مغایزت. دارند و هر یک از آنها را خواهش تغیر دیگر و 
۱ ۱ وی زاس 0 ۲ و 
تغیر منافات ندارد. و می تواند که معنی این باشد که ادراکات و کیفیات 
نفسی, چون خشنودی و خشم. در او داخل می شود و او را از حالی به 
حالی می گرداند). و افریدکار ما چیزها را در او مدخلیتی نیست؛ زیرا که 
آن جناب, یکتا و یگانه است که ترکیبی در او نیست؛ ؛ نه در خارج و نه در 
ذهن و آحدی الذات است (که وجودش زائد نیست بر ذات مقدسش) و 
آحدی المعنی (که او را صفات متکثره متغایره نمی باشد). پس خشنودی 
آن جناب, وابی است که عطا می کند, و خشم اوء عقابی است که می 
فرماید؛ ؛ بی آن که چیزی در او داخل شود که او را به هیجان آور وم از 
حالتی او را به حالت دیگر نقل کند ایا تاش مت آخر ان است. که 
عاجز و محتاج اند». 


(و چه خوش گفته آن که گفته: خذ الغایات و اترک المبادی, یعنی: «آخرها و 
آنچه را که مقصود باشد. بگیر و ابتداها و آنچه را که مقدمات مقصود است 
فا دا آا موی که سای در هن اراصاسام از سم اول 
مقدمات ان در او متحقق می شود و بعد از ان بازخواست می کند؟ و 
ار ره ی 


ص: 355 
مجمع قول در صفات ذات و صفات فعل 


0 انساب. الاشر اف: ( به تفل از مان تیف و این عفن ) سید تفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از ابن 
ات ی از این اتف ان مکشد سس سا از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود:«مشیت خدا| تازه به هم رسیده است». مجمع قول در 
صفات ذات و صفات فعلکلینی - رحمه الله - فرموده است که: مجمل قول 
در صفات ذات و صفات فعل این است که: هر دو چیز, که خدا را , به آن 

وصف نمایی, که هر یک از نفی و اثبات را استعمال کنی, ۳ 
تحقق داشته باشند, ان صفت صفت فعل است. و بیان اين مجمل, ان 
است که تو ثابت می کنی در وجود, آنچه را که خدا اراده دارد و آنچه را که 
اراده ندارد, و آنچه را که از او راضی و خشنود است و آنچه را که خشم 
می گیرد, و آنچه را که دوست می دارد, و آنچه را که دشمن می دارد. . یلسس 
اگر اراده, از صفات ذات می بود, چون علم و قدرت. اراده نداشتن آنچه را 
که اراده آن ندارد, ناقض این صفت بود و جمع آن ممکن نبود ؛ چه اجتماع 
نقیضین محال و ممتنع است. و اگر دوستی آنچه دوست می دارد, از 
صفات ذات می بود و دشمتی آنچه دشمن مي دارد: نقیض این صفت می 
بود. ایا نمی بینی که ما در وجود نمی یابیم چیزی را که خدا نداند, و چیزی 
را که بر آن قدرت نداشته باشد. و همچنین است سایر صفات ذات ازلی 
آن جناب, و ما او را به قدرت و عجز و ذلت وصف نمی کنیم. و جایز است 
که کسی بگوید که: خدا دوست می دارد هر که او را اطاعت کند و دشمن 
می دارد هر که او را معصیت کند, و با ان که او را فرمان برداری نمود. 
موالات می ورزد و با هر که او را نافرمانی نمود. معادات می نماید. . و نیز 
جایز است که بگوید: آن جات نت و ی تننود و خق ی کیرق ه زر وا 
می گویند که بار خدایا, از من راضی باش و بر من غضب مکن و مرا 
دوست دار و دشمن مدار. و جایز نیست که کسی بگوید که: خدا می تواند 
که بداند و می تواند که نداند و می تواند که مالک, يا پادشاه باشد. و می 
تواند مالک با پادشاه نباشد, و می تواند که صاحب عزت و حکمت باشد., و 
می تواند عزیز و حکیم نباشد, و می تواند که وجود داشته باشد, و می 
تواند که وجود نداشته باشد, و می تواند که آهزز کار باشد, و می تواند که 
آمرزگار نباشد (و بودن نحو مغفرت, چون علم و قدرت چنانچه کلینی گمان 
که: خدا اراده فرموده که 99 و قدیم و عزیز و حکیم و مالک و عالم و 


قادر باشد ؛ زیر | که این صفات. از صفات ذات است و اراده, از صفات فعل 
است. آیا نمی بینی که می گویند که: خدا اين را اراده نمود و این را اراده 
نفرمود, و صفات ذات, آن است که به هر صفتی از آن, ضد آن را از خدا 
دور گردانی. گفته می شود که: خدا زنده و دانا و شنوا و بینا و عزیز و 
حکیم و بی نیاز و بردبار و عادل و کریم است. پس ضد دانش نادانی» و ضد 
قدرت عجز, و فد زند نیمز و ضد عزت خواری, و ضد حکمت خطا,؛ ۰ و 
ضد بردباری سبکی و تندی و نادانی, و ضد عدالت جور و ستم است (و در 
بیان ضد ضد, بعضی از صفات را که ذکر فرموده, ذکر نفرموده و ضد 
بعضصی از صفات را که ذکر نفرموده, ذکر فر موده و این ظاهر و هویدا 


است). 


ص: 356 


بن يآ عقا غن ان نب ۳ غْن العسن بن 
وتقالی خلج اسماً بالغژوف غر غتصقت. وباللقظ عیر قلطق , وبالششص 
یر مس وباللشییه یر مَوْضوف, وباللون عیْر مصبّوغ مَلفِی عَلهُ الاقطاژ, 


ت 


س‌ 


قَجَعَلَة کلمه تاج علی أوبقه جُرَاء معا لسن من اد قلخ هر 
هِِ_ تلاح شماء لقاقه الق ِ حچر حجّب منهّا واجدا , هو الاسم الَمَکُنونْ 


3 له ۶۱ 1 رام ی , فا ۱ وم ات 1 " تتادیک جتعَا| ی 
فهدو ءِ ۱ ی 2 بث‌ ,فا هر هو / تبار و سح حّ 
کل اشم من هذه الأشماء نع 0 قذلک ابا عشر ژکناء تم حَلَوَ کل 

9 # ۲ 2 ۱ - 2 حس ۳ ع‌ِ 
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۲ 
1 
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۱ 
۳ 
۷ 
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۱ 
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اس | 
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۶ 
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ب 
0 
م٩‏ 


موس الْحالقْ. البار ی ۳۳۹ «الْح سوه ی اس رنه 
العلی, الییژ. السَهی, البَصیژ, الحكي, العزیژ الجتَاژ, اتکی القلی 
الْعَظيمْ, المُفتدژ القایژ السَلام, 0 ۱ مم البار ی المُنشی, 


یدیع الَفیغ. الجلِیل, الکریم. الّازق, الْفخیی. الَمْهیثْ. الْبَاعتْ, الوّارتُ. 


فهذو لأْسَمَاءٌ ومّا, کان من الأْسمَاء الَحْبیْنی خی تیم بَلانمائه اه اسماً 
فهی نسبه لهذه الأسَمَاء التلَاتّه, وهذه الأسَمَاءٌ الثلاة ان وحجچب الاسَم 


سم 


الْوَاحد کون لمَخْرُون بهذه الأسَمَاء الاب ودلک قَوَلَة تقالی: «فلِ 


0 


وعُوا اللة آو اد غُواً التَحمان 1 ۳ قلَهْ الأْسْمَاء الخشتی» ». 
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5. باب در بیان حادث شدن نام های خدای تعالی 


5. باب در بیان حادث شدن نام های خدای تعالی964.تاریخ الیعقوبی ( به 
نقل از ابو بکر , اندکی پیش از درگذشتش ) علی بن محمد, از صالح بن 
ابی حماد, از حسین بن يزید, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از ابراهیم بن 
وا 
فرمود کف« دای باری مصالین نامی را آفزید ین آن. کت ,ضوتن ار او 
سرزند و به حروف آن و و بدون آن, به لفظی تلفظ کند, یا جسدی 
ی ی ای ان ور 
موصوف نبود به تشبیه (که کسی او را به چیزی تشبیه کند), و به رنگی 
رنگ نشده بود, گوشه و کنارها از او برده شده, و اندازه ها از او دور شده 
بود. 


حس و شعور هر صاحب توهمی, از او پوشیده پنهانی بود که پوشیده نبود 
(چه کنه ذات و حقیقنش, از خلق پنهان و آثارش هویدا و ظاهر است. یا آن 
که در کمال یتهاتی» تهایت ظهور دارد و می تواند همه ایتهاء بیان اخوال آن 
نام مخلوق باشد. و در بعضی از نسخه ها در صدر حدیت. نام ها به جای 
نام است و مقید اول است آنچه بعد از این می فرماید). که بعد از آن, آن 
نام را کلمه تمام و کاملی گردانید که مشتمل بود بر چهار جزء که هر یک 
از آن اجزا, نامی هستند با هم که یکی از آنها پیش از دیگری نبود. پس سه 
نام از آن نام ها را ظاهر گردانید, به جهت احتیاج خلائق به سوی آنها, و یک 
نام از ان نام ها را محجوب و مستور ساخت.؛ ۵ آن نامی است پوشیده از 
نظر جمیع خلائق که در خزانه علم خدا است, که غیر از او کسی ان را نمی 
داند و این نام های سه گانه, که ظاهر شدند, آنچه در میانه آنها کمال ظهور 
درد لفظ الم است ار ک فشالی: 


و حق سبحانه از برای هر نامی از اين نام ها چهار رکن را رام و مسخر 
گردانید: پس آنچه مذکور شد دوازده رکن می شود (که از ضرب سه در 
چهار, يا چهار در سه به هم می رسد). بعد از آن, از برای هر رکنی از این 
رکن های دوازده گانه, سی نام را آفرید (که هر یک از آنها دلالت می کند 
بر فعلی از افعال او) که به آن رکن ها منسوب اند (و مجموع سیصد و 
شصت نام می شود چه حاصل از ضرب دوازده در سی, , سیصد و شصت 
است). و آن: رحمان و رحیم و مالک و قدّوس و خالق و باری ء و مصوّر و 


حی و قیوم و لا تاخذه سنه و لا نوم و علیم و خبیر و سمیع و بصیر و حکیم و 
عزیز و جبار و متکبر و علی و عظیم و مقتدر و قادر و سلام و موّمن و 
مهیمن و باری و منشی ء و بدیع و رفیع و جلیل و کریم و رزاق و محیی و 
ممیت و باعث و وارث است». 


ره یا ات ره اخمال ان اتف الم با ازست کمن 
وجوب وجود و جامعیت صفات کمال. مستحق پرستش است. و رحمن, 
بسیار بخشاینده است بر خلق دنیا از مومن و کافر و نیکوکار و بدکار . و 
رحیم, نیک بخشاینده است بر مومنان که در عاقبت. ایشان را بر رجمت 
خویبش تخصیص می دهد . و ملک. پادشاه است و خداوند ملک و جمیع 
ممالک ملکوت اوست.؛ و همه چیز در تحت تصرف و فرمان اویند . 


و قذْوس, پاک است از هر عیبی و وصفی که لایق نباشد به او و منزه است 
از همه قبایح . و بعضی گفته اند که: قذوس. به معنی مبارک است و 
بعضی گفته اند که: به معنی مُمّجد است و اشتقاق آن, از قدس است و 
آن, طهارت و پاکی و پاکیزگی است . و خالق, آفریدگار است و در وجود 
آورنده معدومات. مقدر به تقدیر و حکمت نو باری: ۶ با همزه آفریننده 
است و بی مثال. سابق و مصوّر, نگارنده صورت هاست به هر وجه که 
خواسته باشد . و بعضی گفته اند که معنی آن, ممیز میان صورت ها است 
نله اف اند قزر کیب 


و حی, , زنده است به حیات ابدی که هرگز نمی میرد و فنا و نیستی بر او 
روا یست . و قیوم. پاینده است بر وجه دوام و یا قائم به حفظ و اصلاح 
امر مخلوقات. و «لا تخد ستذ ولا تَوَمْ» , ری یعنی: «فر| تفیش او را 
پینکی و نه خواب» . و شمردن این جمله فعلیه از اسماء الهی, بیش آن 
است که مراد به اسم در اینجاء هر چیزی است که دلالت بر ذات, یا صفات 
آن جناب کند ؛ خواه اسم باشد و خواه فعل و خواه مفرد باشد و خواه جمله 
. و علیم, دانای نهان و آشکار است . و چیزی نیست که نداند؛ خواه جزیی 

باشد و خواه کلی یر آکاه اشت به.اسرار نید کان و دانا به ندانیر و 
مصالح و افعال ایشان, و سمیع» , شنواست به ذات خویش که همه چیز را 


و بصیر» بیناست به ذات خویش که هر چیزی را می بیند ؛ حتی نشانه پای 
مورچه بر سنگ خارا در شب تاریک و آنچه از آن پنهان تر باشد . و حکیم, 
راست گفتار و درست کردار است که شائبه عیب و نقص نیست در آنچه 
می گوید و می کند . و عزیز, ارجمند است يا غالب در حکم و هیچ کس به 


وجهی چاره او نتواند کرد . و جبار, شکننده گام هاست و آن که شکسته را 
درست کند . و بعضی گفته اند که جبر کند بندگان خود را اگر خواهد, و 
کی اما بات کی کته اند که ی ار است > 
دست ها به او نرسد. و عرب می گوید: که نخله جباره. یعنی درخت خرمای 
در که وتا یر نا 


و متکبر, بزرگوار است و متعالی از همه قبایج , و اصل کبریاء امتناع از 
انقیاد است . و علی, بلند مرتبه و عظیم. بزرگ است . و در حدیث بعد از 
این نیز هر دو مذکورند . و مقتدر, قادر و تواناست و در اقتدار. شدتی 
است که در قدرت نیست و چیزی از نفوذ قدرت آن جناب در آن سر باز 
نمی زند و طاقت و امتناع ندارد . و سلام. مسلم و مبزژاست از همه 
ناشایست و ناباییست. . و موّمن؛ تصدیق کننده انبیا و رسولان خویش است پا 
آن که بندگان خود را ایمن داشته از ظلم خود که بر کسی ستم نمی کند, یا 
تصدنی مقمنان می کند در توحید» پا همه راست گویان در آنچه راست 
کویند ره مهیمر امین است يا شاهد و گواه بر خلاف, یا مصدق, يا مأمون 
الحاب کوعلی ارطلم ار امن اشنم با رلت ه کهانساقاعی و حاک 
یا مهربان, یا رهنما. و از ابن کیسان منقول است که تاویل اين نام را غیر 
از خدا کسی نمی داند . 


و باری با یاء آفریننده است از خاک چه غیر از آدم خلق بسیاری را ني نیز از 
خاک آفریده و می آفریند. 7 
کاتب ۱ کر بر 
وجود آورده . و بدیع, به معنی مبدع است و مبدع آن است که از سر نو 
چیزی را پدید می آورد . و رفیع, بلند مرتبه و بزرگوار است. و جلیل, بزرگ 
و بزرگوار و صاحب جلال است , و جلال ضد جمال است و صفات حق 
تعالی بر دو نوع است: یکی جمال و دیگری جلال. پس آنچه در آن رفق و 
لطف‌با در آن زا ال کویندهه آنخه در انز فمر مخلبه باشه: آن را علال 
گویند. و نیز صفات باطن را جلال نامند و صفات ظاهر را جمال . و کریم, 
بخشنده بزرگوار و گرانمایه است. و رازق؛ روزی دهنده است که جمبع 
خلائق را زود فی: دهد اکرعه. آن.رورنی خور تدم تن سکم ای خار| 
باشد. و آنجا که عیان است چه حاجت است به بیان . و محیی؛ , زنده کننده 
است که تمام مردگان را زنده می سازد . 


و ممیت,؛ میراننده است که همه زندکان را می میراند ۰ و باعث, 
برانگیزنده است که جمیع آنها را که در قبرهایند بیرون می آورد و در 
قیامت ایشان را محشور می نماید . و وارث, میراث برنده است و به هر 


که:دادم هد ار مردن. به خود آن خناب بر مین کرددد و اضل وازت: به. فعتی 
میت مانده). 


«پس این نام ها و آنچه از نام ها نیکوتر آن جناب باشد غیر از اينها تا آن که 
سیصد و شصت نام تمام شود. همه به این نام های سه گانه منسوب اند و 
این نام های سه گانه, ارکانند و ان یک نام, مکنون ات ی 
نام های سه گانه و ظهور و کفایت اینها, محجو و مستور شده و این 
است معنی فرموده خدای تعالی « قل اغوا ال و٩‏ غواً القَخْمَان ای ا 
توا قَلَهَ الأسعَاء الخستی» ال نی : بگو؛ بخوانید ِ را ال بخوانید 
مرا تا یکی ی ات سم سا ها هه الم تاه یسرد 
رحمن نام کنید) , به هر یک از این دو نام که او را بخوانید و او را ؛ به رن 
مستضی کردانبه:رها است قیرا که‌اوررا تام‌های ونر است» (ه حعنی 
همه, یک چیز است و ان, ذات مقدس است) . 


ترا 10 1 


ص: 358 
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۳ ی کر 
که گفت: از ابوالحسن و رضا علیه السلام سوال کردم که: آیا 
خدای عژوجل عارف بود به خود پیش از آن که خلائق را بیافریند؟ 
فرمود:«بلی». عرض کردم که خویش را می دید و به آن سخنی را می 
شنوانید (یعنی چنانچه یکی از ما نفس خویش را می بیند و گاهی با آن 
صحبت می دارد و او را وعده می دهد که فردا چنین می کنم, و ان را 
فرمان می دهد که چنین کن, ان جناب نیز چنین بود؟). 


حضرت فرمود که: «به این محتاح نبود ؛ زیرا که از نفس خود سوال نمی 
کرد و از ان طلت نف فرمفد اتتات : نفس خوینش و نفس آوء آن جناب 
دود قدرنش نافذ بود و محتاج به سوی این نبود که خود را به نامی مسمی 
گرداند, ولیکن از برای خود به جهت غیر خویش نامی چند را تر ند که ان 
غیر او را, و "زیر که هر گام ارفحات باه امش ابید 
کسی او را نشناسد. 


پس پس اول نامی که از برای خود برگزید, علیّ عظیم بود (یعنی برتر از حد 
وهم و بزرگ ‏ تر از اندیشه فهم)؛ ؛ زیرا که آن جناب از همه چیز برتر و بر 
همه برتری با بنتق شفنی آن الله.ودات. مقدسش است, و نامش علی 
عظیم و آن, اول نام های اوست که بر هر چیز برتری گرفته است». ۰ 


ص: 204 


لشتیته ] وه 1 کال اه ام ۳۹ 
هو قال: «صقَة لمَوَضُوفٍ».966.شرح نهج آلبلاغه ( به نقل آز سعید بن 
کثیر بن غقیر انصاری , دربار ) مُحَقَدٌ بنْ آبی عَبْدٍ الله_ 0 3 
اسْماعیل, عَن بَعض آضحایه, عَن بکرِ بن صألح, عن علی ب بن ضالچ. عَنِ 
آلحسن بُن فحقّد بُن حالد ‏ ن تزیده خن عدااعلی عن یت ود ال ما 
السلام , قال :«اسم ال ۳ کي شَی ء وفع گلیه اسْمٌ «سیع» هو 
لوق ما خا الم او یب ۳ 


9« عرف اللّه" من ِِ 0 , قَمَن ِ بعرفْة به, 1 
خُرِفة, اما یعرف عَيْرة. لین ِن الخالق والْمحلوق شمه واللّه قالخ 
الأْسَیاء لا من شیءء کان, والله بُسَمی باسَمائه وَهو عبر آسَمائه, وال 


ص: 365 


7 الامام علی علیه السلام ( فی خُطبٍَ تشتمل عَلّی السکوی من مر ال 
) به همین اسناد. از محمد بن سنان روایت ت است که گفت: از آن حضرت 
سوال کردم از نام خدا که آن چیست؟ فرمود که:«صفتی است از برای 
موصوف» (یعنی نشانه ای است از برای مسمی) .1209.تاریخ الطبری 
عن عبد الله بن محمد عن ابیه :محمد بن ابی عبدالله , از محمد بن 
اسماعیل, از بعضی از اصحاب خویش, از بکر صالح, از علی بن صالح, از 
سم شبن کاله بن بر وی از یلعای دار امام جع سار لاد 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود:«اسم خدا غیر اوست, و 
هر چیزی که نام چیزی بر آن واقع شود, مخلوق است. مگر خدای تعالی. 


اما آنچه زبان ها آن را تعبیر کند, يا دست ها آن را بسازد چون نوشته, 
مخلوق است. و لفظ اللّه (که فارسی آن خدا است) غایتی از غایات و 
نامی از نام های اوست که نظر خلائق به آن می رسد و غایت نظر ایشان 
واقع می شود, و معنی که ذات مقدس است. غایت نیست (و در بعضی از 
نسخه ها مفغییت با غین مفتوحه نقطه دار و ضم میم و یای مشدده واقع 
شده و مراد از آن, نیز ذات مقدس است که غایت از برای آن قرار داده 
اند, و در شرح این عبارت, غیر از اين نیز گفته اند). و غایت که نظر خلق 
به آن منتهی شود و موصوف است به وصف معلوم و هر چه به وصف در 
اید. مصنوع است. و صانع چیزها, موصوف نمی شود به اندازه معین و 
کسی او را در وجود نیاورده که هستی او را به صنعت غیر او بشناسد, و 
را که بیان کردیم, بفهمد هرگز خوار نگردد و این توحیدی است خالص. پس 
ان را رعایت کنید و به ان تصدیق نمایید و بفهمید به اذن خدا. 


و هر که گمان کند که خدا را می شناسد به حجاب و واسطه میان او و 
لتق باه صووت عفلی, اب مال خبالنسش رات ریا کات و 
نورب مثالی که قرار داده, غیر خدا است و جز این نیست که ان جناب, 
تسا ات او را سای رس اس ود هام را ای 
باه تقوده آن کف مان کت که ای را به او شاه وهر که جدا 
شتاخته: خدا را به خدا شناخته. یس هر که آن خناب زا به-خودش تشناخته, 
او را نمی شناسد, بلکه غیر او را می شناسد و در میانه خالق و مخلوق 
چیزی واسطه نیست. و خدا افریننده همه چیز است؛ نه از ماده و مثالی که 


تحقق داشته باشد. و خدا را به نام هایی که دارد باید نامید و آن جناب, عیر 
از نام های خود و نام ها غیر اویند». . 
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6 باب معاني اقا 2 اعد من 
اشخایتا, عَن أخمد بن مُحَمَد تن خالد. عن القاسم بُن یخیی, عَن جدو 
الحسَن بُن زاشِد, عَنْ عَیّ الم تن ستان, قال 1 غالا 


السلام عَن تفسیر «پسشم ال الَحْمَنِ . الّجیم» ققال: «الباغ ء بهاء الله_, 
والسین ستاء اللم, والميم مج ال وزوی بقضقم: المی لک اللم والله 
له کل سَيّي الرَخْمنْ بجمع حلقه, والرّیمُ بالْمّمنین حَاصَة».969.عنه 
علیه السلام ( بَصفّ حالهُ قبل ال عه لغ ) لیا بن |نراهيع. عَن آییه عن 


د 
3 
3 
هد 
ك 
۱ 
-م 
1 
ما 
3 
09 
۹ 
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- ی ِِ ی 

عن آسماء الله واشتقاقها: الله" چم هو مُشته*؟ تا «پا هسام , الله" 
9 7 3 9 ب 

مُشتة" من اله, والاعلة بِقتضی مالوها, والاسم عیبر المُسفی, قَمَن عبد 
9 مت با پ > 0 سم 0 ۳ 0 مر ه ۰ اج 

الاسم دون المعنی, فقَذ کقر وَلم یِعبذ شَینا؛ ومَن عَبَدّ الاسم والمعنی. فقد 


و وس 9 4 ارام ۳۳ 
قال: قلث: زدنی, قال: «لله یِسْعهٌ وَیَسْعون اسماء قَلَو گايٍ الاسمْ هو 
الِمَسَمی ب,رلکان کل اسّم مها الها . وَلكِنّ الله مغنی یل عَلَیّه بهذه 


ص: 307 
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6. در باب بیان معانی نام های خدا و اشتقاق آنها1 97.الامام زین العابدین 
علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد بن 
خالد, از قاسم بن یحیی, از جدش حسن بن راشد. از عبدالله بن سنان که 
گفت: از او ار ای 
«بسم له الرَعمَن الرّجیم » (1) آن حضرت فرمود که:«بای آن, بها و 


روشنی و حسن خدا است. . و سین» , سنا و رفعت و شرف خدا است. . و میم» 
مجد و کرم و کثرت عطای خدا است». 


و سعضی از آشان: رات کردم است که مر فالک و مالکنت. (: 
پادشاهی) خدا ۳9 , اله و معبود هر چیزی است و رحمن و 
بخشاینده است به همه آفریدگان خویش (یعنی در دنیا) و رحیم و مهربان 
است به مقمنان بخصوص » (یعنی در اخرت) 969 .امام قلی علیه السلام ) 
در توصیف وضعیتش , پیش از آن که با وی بیعت کنند ) علی بن ابراهیم, 
از پدرش, از نضر بن شوید, از هشام بن حکم روایت کرده 2 که امام 
جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از نام های خدا و اشتقاق آنها و 
این که الله از چه چیزی مشتق شده است؟ 


فرمود:«ای هشام, اللّه , مشتق است از اله و اله, عالون ۵ هد می 
خواهد (چه آن فعال است از الاهت وآلوهیّت که به معنی عبادت و عبودیت 
است و آن به معتی پرزستیدن و پزستش است). و اسم, غیر مسمی است 
(چه اسم همان مرکب از حروف است., چون زید که مرکب است از زا و یا 
و دال و مسمی, آن شخص معین و مشخصی است که این اسم بر او 
دلالت .هی کند). بشن نف کم انعم خدا را خیادت کنو کم‌معتی. آرا زر کافر. 
است. و چیزی را عبادت نکرده, و هر که اسم و معنی را هر دو عبادت کند, 
کافر است و دو چیز را عبادت کرده و اين مستلزم شرک است و هر که 
معنی را عبادت کند و نه اسم, این عبادت, توحید است و خدا را , ۱ 
پرستیدن. ای هشام, آیا آنچه گفتم. فهمیدی؟» 


هشام گفت: عرض کردم که: به من بیشتر بفرما. فرمود: «به درستی که 
خدا را نود و نه اسم است. پس اگر اسم همان مسمی باشد, هر آینه هر 
اسمی از آنها خدایی خواهد بود, ولیکن خدا معنی است که دلالت می شود 


بر او, به واسطه این اسم ها و همه این اسم ها غیر اویند. ای هشام, نان 
اس ات از برای انش آنرا فی-خور قدو ات اسم اشفت از برای ابچد 
آن‌را من تشد و صاهفر اسم اس از بزای انمه آنبرا می بونند و اش 
نتم ات ار برای انخه می. سه :اند 


ای هشام, آیا فهمیدی چنان فهمیدنی که به آن دفع کنی و مخاصمه نمایی 
با وشتضان ها هانان که غین‌ضدای جل فص مایا آه زار من هید غرت 
کردم: #۲« حضرت فرمود که: «ای هشام. خدا تو را نفع بخشد, و تو را 
نت ها دای ان شام کفته یه دا نت ند فد از آن که از این 
مجلس برخاستم. کسی در باب توحید خدا, بر من غالب نشد. (2) 


- . فاتحه, 1. 
2 . مترجم با عبارت «تا آخر آنچه در باب معبود گذشت. و چون محض 
تکرار بود لهذا ذکر نشد». این حدیث را ترجمه نکرده, که عین ترجمه وی 
در اینجا آورده شد. 


ص: 368 


970.امام علی علیه السلام ( در دادخواهي و شکایت از قریش ) عَدّهْ 
آضخایتا, عَن امد بن مُحمَد البرقی, عن القاسم : بن یَخیی, عَن جَذو الحسر 
: زاشو, عن آبی العسن مُوسی تن جثقر علیه السلام , فا :سل عنْ 
فکتی. ال , ققال: «استقلی غلی ما 5 وجَل» هد .امام زین العابدین 
0 : ( که درودهای خداوند بر او باد ) عَلمهّ بنْ ۱ ُحَقّد. عَن سَهّل 
زیاي, عَ یَعْفوب بُن بزید. عن العناس بُن هلا . قال تمالت التضا علیه 
السلام عَن قَوّل الله عرٍ #جل + «اللة تور السخوت:والا ض» ففال 
لاأمل السَمَاء وهاد لاأمل الاض». ۲ 


9 ۶9 
وفی روایه الْبوَقی: «هدی من فی السَماء وقدی مر فی الاٍض». . 
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2 .الامام علن علیه السلام ( لِبعض آصحایه وقد سَألَة : کیف دَقَقک ) چند 
تفر از اضحاب: سا ردایته کرده ایو از اجمد به مخفد بزفی: اد فاسم ین 
یحیی, از جدش حسن بن راشد, از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام که گفت: از آن حضرت از معنی اللّه سوال شد. فرمود که:«یعنی 
مستولی شده بر آنچه دقیق و جلیل باشد» (حاصل معنی آن که بر همه 
رب 27 ام علین غلبه الشام ( عظات. یه یکی از باراتشن که 
: چگونه قومتان ( ) علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از یعقوب بن 
۱ عباس بن هلال روایت کرده است که امام رضا علیم_السلام را 
پر سیدم از معنی فرموده خدای عژوجل «اللم* 1 و السَمَو ت‌ وَالض» (1) 
را و ان دا 
حضرت فرمود که: «رهنمای اهل آسمان ها و رهنمای اهل زمین است». 


و در روایت برقی چنین است که: «خدا, هدایت کسانی است که در استمان 
هایند و هدایت کسانی است که در زمین اند» (چه, ان جناب به طریقی 
ال ار ار ی و ۱ هن و 
روشنی رابه روشن سازنده و خداوند روشنی تفسیر و تقدیر می کند). 


[- ۰ نوره دد. 


ص: 31 


53.لامامه و السیاسه :احمد بن ادريیس, از محمد بن عبدالجبار. از 
صفوان بنبضی, از فصل ین مان از اين انی,بعتوز روایی کردم است 
که گفت: از امام جهفر صادق علیه السلام پرسیدم از فرموده خدای 
عروجل «هو او 5 لیر (2) ررض کردم که اول را وت و معنی 


ی شم نو اس 
می گردد, و يا یک نحو تغیّر و زوال در آن راه می یابد, يا از رنگی به رنگی, 
باه فانیبه هافر ار یه صفتی سیف رده و از زیادتی به سوی 
ای اه انب سس ای الا او ی مور اه 
را جناب, همیشه به یک حال بوده و خواهد بود. اوست اول 
پیش از هر چیزی, و اوست اخر بر ان نحوی که در اول بوده, بدون تغیر, و 
صفات و نام ها بر او مختلف نمی شود ؛ چنانچه بر غیر او مختلف می شود, 
صل ای که کر تسوا ی ره و و مس 
مرتبه خرد و مُرد شده و در هم شکسته و پوسیده و از هم پاشیده است و 
مانند خرمای نیم رس که یک مرتبه غوره می باشد و یک مرتبه خرمای نیم 
رس و یک مرتبه خرمای تر و یک مرتبه خرمای خشک. پس نام ها و صفات 
بر هر یک از اینها متبدل می شود و خدای عژوجل بر خلاف این 
است».4 97 .کتاب شیم بن قیس + عون بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی 
غمیر, را 
که کت از حضرت: امام عفر ضاوی غلیه الهلام شنیوم در حالی که ان او 
سوال شد از معنی اول و آخر که حضرت فرمود:«اول است بی آن که 
اولی پیش از او باشد, يا پدیدآورنده ای که بر او پیشی گرفته باشد. و آخر 
است بی آن که انتهایی داشته باشد نانک از صفت آفریدگان تعقل می 
شود. ولیکن قدیم است و اول.و آخر که همتتتته بوده و قميشه خواهد بود, 
بی ابتدا و نهایت و حدوث بر او واقع نمی شود, و از حالی ,: به حالی نمی 
گردد و آفریننده هر چیزی است». . 


1- . حدید, د. 
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د7.شرح نبهج ۳ :محمد بن 
الجغقریء قال :کتث علند 


هِِ_ 1 
مَوْتلف, ولا ۱ ۱ 
۳ ِ 1 ه ی 1 نی )لا و ۳ 1ص 
منجز ی والله واجد, لا مَتَجز کر 3 مق 1 لقله ول 

مَ هم بالقله والکتره, فهو مخلوق دال ۳ خَا 4 
حَ عم لاو ب ۷ رت ی رال 11 
فدبر خبرت ث یعجزه سی ۶, صبعیت پالییمد, 


فان رل 0 9 


2 و ور 
ده والققار" قعلش أرّ خالتها آطیف. بلا گتف. 
ا کف 


21 


وکذدلک سمیتا ربتا قوب لا بفوّه الیبطّش الْمَعْژوف من المخلوق, ولو کاتث 
ون قَوةّ یساش زو ,ین لعتلوق , لقع الشْبیة, ولاحتَمَل الرْیادة , 


گر قدیم کان از قرتّا تبارک وتعالی لا سب له و ضد/ ولا ند ولا کنق: 
ولا نهَایة, ولا تبصار بصر ؛ لوب ار 

تحْده و علی الطَمَایر أَرٌ تکوتهة 2 چّل وعز ات خلقه / سمات بربیه, 
وَتعالی عَن ذلک لو 


۳ 
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روای در 
نزد حضرت امام محمد تقی علیه السلام بودم مردی از آن حضرت سوال 
نمود و عرض کرد که: مرا خبر ده از پروردگار عالم تبارک و تعالی که او را 
نام ها سای ای و اس را ایا مات ار 
جات خو ان جات ات ؟ 


رت افرفوی کین .سکن وو وه دار آکن من کون که انتما ان 
جناب آند, به این معنی که خدا صاحب عدد و کثرت است. خدا از اين برتر 
است. و اگر می گویی که این صفات و نام ها هميشه بوده اند, اين لفظ 
هميشه دو معنی را احتمال دارد. پس اگر می گویی که هميشه اینها در نزد 
خدا| در علم او بوده اند و آن جناب سزاوار اینها بوده, بلی, و اگر مي گویی 
که هميشه تصویر و تعداد حروف و تقطیع حروف اینها بوده, معاذ اللّه , پناه 
می برپم به خدا از آن که با او چیزی غیر از او باشد. بلکه خدای تعالی بود 
و هیچ آفریده ای نبود, بعد از آن, نام ها و صفات را آفرید تا دست آویزی 
بااشد در میانه او و خلائفش که با اینها به سوی ان خنات: تظرع و زار 
نمایند. و او را عبادت کنند, و اینها یاد و یادگار ان جناب اند که مردم او را 


و خدا نودعیادق نبود:و آن که به ذکر مذکور می شود خدایی است قدیم 
که هميشه بوده و نام ها و صفات با معانی لغوی و مفهومات عرفی انها که 
به نفوس و عقول برپایند, آفریدگانند (و بنا بر بعضی از نسخ کافی, معانی 
ناف ها بوصقات سخلوق انست) او معضود از ایتها, خذا است. که اختلافت .و 
ائتلاف. لاثق به شان او نیست. و جز این نیست که آنچه پاره پاره باشد, 
جمع و پراکنده می شود. پس نمی توان گفت که: خدا| چیزی است به هم 
اميخته و نه آن که آن جناب اندک است و نه بسیار, ولیکن فی حد ذاته 
قدیم است ؛ زیرا که آنچه غیر از او یکی باشد. صاحب اجزاست و خدا, یکی 
است و یگانه, که جزئی ندارد و او را به کمی و بسیاری توهم نمی توان 
کرد, و هر چه جزء داشته باشد. یا به کمی و بسیاری توهم شود, مخلوق 
الست که دلالتمی کتد و ان کت امراغا اف ظست. 


و به همین کلمه, عجز را از او دور نموده ای و عجز راغیر از او قرار داده 


ای, و همچنین گفتار تو که می گویی که: خدا دانا است. به همین کلمه, 
جهل را از او نفی کرده ای و ان را غیر او قرار داده ای. و چون خدای 
تعالی چیزها را نیست و نابود گرداند. صورت لفظی و معنوی و حروف هجا 
و تقطیع ان را نیست و نابود کند, و ان که هميشه عالم و دانا بوده, 
برطرف نمی شود». 


ان مرد عرض کرد که: پس ما چگونه پروردگار خویش را شنوا نامیدیم؟ 
حضرت فرمود: «زیرا که انچه به گوش ها درک می شود بر او پوشیده و 
پنهان نیست و او را وصف نکردیم به گوشی که در سر تعقل می شود و 

همچنین او را بینا نامیدیم ی فا ی 
یا شخص يا غیر اینهاء بر او پوشیده نمی باشد, ق اه وا به‌جشمین. که ان 1 
بر هم می زنند. وصف نکردیم و همچنین او را لطیف نامیدیم. به جهت علم 
اد اب ۵۰ چين ی و یره جفت بشه بیان ره و از ای "در 
است, و موضع نشو و : نما و عقل و خواهش مجامعت نر با ماده و محبت 
آنها با فرزندان خویش, و حفظ و نگاه داری بعضی از آنها که بر بعضی 
گماشته اند, و آب و دانه که به جانب فرزندان خویش می برند در کوه ها و 
بیابان ها و رودخانه ها و صحراهای خشک بی آب و علف. همه را می داند. 
پس دانستیم که خالق اینها, لطیف است که علم به اين امور لطیفه دارد. 
خالق اين امور لطیفه است بکون: جون و جگونگی: و جز این نیست که 
کیفیت و چگونگی از برای مخلوق است که به چون و چگونه متصف می 
گردد. 


و همتی تفن دای ونر نها نا کامیویمه ندیه ان هانانن. که تست 
گرفتن و حمله بردن باشد که از مخلوق معروف است و اگر چنانچه 
توانایی اوء این نوع توانایی بود که از خلق معلوم است, هر 1 تشبیه او به 
خلائق لازم می آمد و احتمال زیادتی داشت و آنچه احتمال زیادتی داشته 
باشد, احتمال نقصان نیز دارد و آنچه ناقص و ناتمام باشد, قدیم نخواهد 
بود و انچه قدیم نباشد, عاجز و درمانده است. پس پروردگار ما تبارک و 
تعالی شبیه و ضد و همتا ندارد. و او را چون و نهایتی نیست و به چشم سر 
نه می بیند. و حرام است بر دل ها که او را ممثل و مصور سازند و بر وهم 
ها که او را اندازه نمایند, و بر اندیشه های خاطر که هویت و مائیت او را 
تصور کنند. بزر گوارتر از این است که هویات و صفات آفریدگان يا آلت 
دیدن و شنیدن که در ایشان است., در او باشد. و عزیزتر از این است که 
علامات. فه تشانه ها که. در خاکیانی که. اینشان: را از خاک آفزنده. .داشته 
باشد. برتر است از این برتری به غایت بزرگ». . 
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0 تاریخ الطبری ( به نقل از علی بن عمر مار پذرش ۱ کلف ننک و 
سهل تن زتار. کي ان معتوس. من ذگرف. حَنْ .یی عند الله. علیه 
السلام , قال :قال رَجْل عنَدَهْ: الله" کی فقاز «اللْه اکبژ ین ای شَی ع؟» 
فقال: من کل شیء فقال ابو عبد الله_ علیه السلام : «حَدذتَة» فقال 
الَجْل: کیّف أقول؟ قال: «قل: الله" أکبَر من آن بوصَف». . 


6: 
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1 1 تاریخ الطتری عن. عباه بن, غید. لاه بن الزبیر :علی بن محمد, از 
سهل بن زیاد. از ابن محبوب., از ان کم او را ذکر کرده, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: مردی در خدمت آن 
حضرت علیه السلام ال اکبر گفت (یعنی خدا ی حضرت 
فرمود که:«خدا از چه چیز بزرگ تر است؟» عرض کرد که: از هر چیز؟ 
حضرت فرمود که:«خدا را ؛ به اندازه در آوردی». آن مرد عرض کرد که: به 
چه وضع بگویم؟ فرمود که: «بگو: خدا بذر یر اشت از آن که به وضت دز 
آید». . 


1 تاریخ الطبری ( به نقل از عیّاد بن عبد ال بن زییر ) وَواه مُحَمَد 
ِِِ بیی, عَن امد بن مُحَمّد بن عیسی, عَن مرو ؛! بن ید _عن جْمَیع بُن 
عمَیر, قال :قالي بو ع عَبْدٍ ال علیه السلام : «ای شم ال اکیژ؟» قفلِث: 
ار اکبر من کل شیعء, فقال: «وکان 7 تج ی ۶ کون ا کته مئَغْ؟» فلت 
هُو؟ قَالّ: «اللّه کب من آن بُوضَفَ».1212.الامامه ولتت و 


لراهيم. گن محقد تن عیسی تن غتلد عَن پوئس. عَن هشام بُن الحکم, 


ک ۶ 


قال :سالث ابا عَبّد الله_ علیه السلام عَنّ «سْبَحان الله » فقال: «اتَقَةٌ 
و».1213.تاریخ الطبری, عن علیْ بن عمر عن آبیه ( فی ذکر غنمان بعد 


ج 


۰ و 


ِ 


۱ 


آن حطت الحْطَة ال ) ام بنْ مهْران, عَن عَند العظیم تن یو ال 
الحتفی. عن علی بن اساط غن سلتفان عولی طرا عَنْ متام 
الجواليق* عَال :سَألث آبا عَبد الم علیه السلام عَن قَوّل اللّه عَر وجل : 
«سْبحان اللو» : ما یِعنی به؟ قال: «تیهة» و 7 


لبق محمد وفحقذ بُنْ الحسن, عن سَهْل بن زیاد؛ ومحقَذ بن تکبي, عن 
مد بُن مُحمّد بنٍ عیسی جمیعا, ن یی قاشم اجره قال: + سَالث با 
دوه یه السلام : ما مَعدٌ معتي «الواجد»؟ فقال: «اجماع اعد 
یالوخدا. گقوله تعالی: «و لین ساللهم من حلتهم تیفولن اله» > ۳" 


ص: 277 


9 آنساب الأٌشراف عن الحسین عن آبیه :"و همین مضمون را محمد بن 
یحیبی؛ از احمد بن محمد بن عیسی, از مقروک بن غبید, از جمیع بن عمیر 
روایت ت کرده است که گفت: خصر بت رامام جعفز مه دق لیتلسی م فز مود 
که : «خد | بزرگ تر است یعنی چه؟ و تقدیر آن چون می شود؟» عرض 
کردم که: خدا| از هر چیزی بزرگ تر است. حضرت فرمود که: «آیا در ازل 
چیزی بود که خدا از آن بزرگ تر باشد؟» عرض کردم که: پس بفرما که 
معنی آن چیست و تقدیر آن چون است ؟ فرمود: «خدا| بزرگ تر است از 
آن که به وصف در آید».980.تاریخ الطبری عن عغواته :علی بن ابراهیم, از 
محجمد بن عیسی بن عبید, از یونس: از هشام بن حکم روایت ت کرده است 
که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم از «سبحان اللّه ۳ 
که معنی آن این است که:«پاک می دانم خدا را از همه عیوب و نقائص؛ 
پاک دانستنی». حضرت فرمود که: «کلمه ای است که می فهماند ننگ ننگ و 
عار خدا را از آنچه لایق او نباشد».981.تاریخ الیعقوبی ( بَعد بَیقه آبی بکر 
فی انشته.) احمد و مهران ۳ از علی 
بن اسباط, از سلیمان مولای طربال , از هشام جوالیقی روایت کرده است 
که گفت: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم از فرموده 
خدا «سبحان اللّه » (1) از آن, چه قصد می شود؟ حضرت فرمود که:«دور 
کردن آن جناب را از صفات زشت, پا دور بودن از آن» 0979 اتتفدانه 
الاشر اف( به:تفل از ری , از پدرش ) علی بن محمد و محمد بن حسن. 
از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, همه از ابو 
هاشم جعفری روایت کرده اند که گفت: از امام محمد تقی علیه السلام 
سوال کردم که معنی واحد در نام های خدا چیست؟ حضرت فرمود 
کی«اجماع و اتفاق زبان ها بر او به یگانگی : چنانچه می فرماید: «و لین 
سألتم تن حََقَهْمْ لیمولنَ اللْْ» ( را یی + هر آیته اگر از کافران سوال 
کنی که کی شترا اتر ال واهند کفت کش 
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قال: «یا قْخ. َحلت بتک الم اما الَسییهُ في 0 " هی ۳ 
فهی ِِ وهی لاله علی لْفسقی, وذلِک أنٌ الاعکسَان وان قیل: واجد , 
قَانَه بر ة جنْهُ_واجدة ولیس بائشن, والاءنسان تفش لس بواجد لاأن 
عضاء مُحْتلقة و العَاتَهٌ مَحْتَلمَه, وه حن الوانه تمه عنر واحه وف أَمْرَ ۹ 
مَجرّأة لیس بسواء: ده 2 عبر آشمه وَلحْمَه عَیْرُ دمو, وَعَصَیه یر غوقه 
وشع وه عبر تشرخ. وسواده غَیرٌ بیاضه, وکذلک سَایرٌ جمیع العلن لب 
وَاجَدٌ فی الاسم, 5 وَاجِدٌ فی الععنی: والله" حَل جلالة, هو وا< 
عیژه: ا احتلاف فیه وال تقاوت, 5 زیاة 1 ُقضان, قأمّا الا ءنسَان المَخلوق 
المَصئوغ الخواف و من آجرّاء مُحْتَلِفه وجواهر شثی غیر یه بالاختماع شیهعء 


واجد». 


فلث: خلث فداک, فرَمت عَنّی قرع الم علک, 5 ققولک: اللطیف الْحَییرٌ 
قَسَرْهُ لی کا قسَرز رت الواجد؛ ؛ قائی الم لَطْقة علی خلاف لطف حلَقَه 
للمصَل, یر ی ان و تشرح لک لی, فقال: «يا فیح نما خلت اللظیی : 
لحَلّق اللطيف, تمه پالشیء اللطيف, ولا تری وک اه ی 
اثر ضلیه فی التباتب اللطیف : یر اللطیف؛ ومن الق اللطیفی مت 
الحَیَوَّانِ الصَعّار, وَمِنَ البِعّوض والجذجس ,وا قر | صَعَرّ لها ما لا یکاذ 
تستبة الْعُْونْ, بل لا با بُسشتبان لصقرو الذِکر من ی وَالحَدَتْ الْمَعَلَود 


ص: 3279 
17 باب دیگر نت از قبیل باب اول است که در اوست آنچه در آن است ؛ مقر 


17 باب ذیکر و آن: از قبیل باب اول است که در اوست آنچه در آن است؛ 
مگر آن که در اين باب زیادتی است که در باب سابق نیست و آن فرق 
میانه معانی است که در تحت نام های خدا و نام های آفریدگان 
است1214.تاریخ الطبری ( فی ذکر ما حَدّت بعد رُجوع المصریین ) علی 

بن ابراهیم, از مختار بن محمد همدانی و محمد بن حسن, از عبدالله بن 
و ت کرده اند, از فتح بن یزید چرجانی, از حضرت 
ابوالحسن (که مراد از آن, امام رضا علیه السلام است. چنانچه از توحید 
دون ظافر ی نود ی حتف آنن که ان کی القمه اربات ند مب 
یر که فراد از ان حصرت امام علی. تفن علبه السلام بانشد با آن که 
مقتضای قاعده اطلاق. باییست که مراد یرت امام موسی کاظم علیه 
السلام باشد. و علی ای تقدیر) فتح راوی گفت که:از آن حضرت شنیدم که 
می فرمود:«خدا, لطیف و آگاه و شنوا و بینا و یکتا و یگانه است و پناه 
فان اسف کنسوی ارات و کشسی اور ی 
نبوده و نخواهد بود. خالق از مخلوق, و سازنده از ساخته شده. شناخته 
نشده _ و نمی شود. ولیکن اوست پدید آورنده ای که معروف است. و در 
میانه آنها که مجسم و مصور گردانیده. فرق قرار داده (به این که در میانه 
چیزها و آنچه باعث امتیاز از آنها باشد, در ایجادر ما به الامتیازی قرار داد 
نمودم), که بعضی را جسم و بعضی را صورت گردانیده و آن را بر وفق 
حکمت ایجاد فر موده ؛ زیرا که بود یا در هنگامی که بود و چیزی با او نبود 
که به او شباهت داشته باشد, يا ان جناب به چیزی شباهت داشته باشد» 
(دز دات:با صفات؟) 


عرض کردم: تلهم چنین است ولیکن تو فرمودی که: خدا یکی است و پناه 
نیازمندان و فرمودی که: چیزی با آن جناب شباهت ندارد و خدا یکی است, 
و انسان نیز یکی است. آبا بان به هم شبا هت نذارد؟ 


و حضرت فرمود که: «ای فتح, قول محالی گفتی (یا معنی آن است که آبا 
از اعتقاد خود دست برداشتی؟) خدا تو را ثبات داد که از اعتقاد حق دست 
بر نداری. جز ان نیست که آن تشبیه که جایز نیست, در معانی است. اما 
در نام ها, پس آنها یکی است و خاصیت آنها دلالت بر مسمی است. و بیان 
آنخه مد کور شده به آنن وخه است. که آدومی و هرز چند. کستی: بکوید که-یکق 


است, خبر می دهد که جثّه و تن او یکی است و دوتا نیست. ولیکن خود 
آدمی یکین تینسنت ؛ زیرا که اعضا و رنگ های او با هم اختلاف دارند, و آن که 
ای ات بای وی با خراسن انس اره 
پاره, که به هم وصل شده اند و با هم برابر نیستند ؛ خون او, غیر گوشت و 
گوشت او, غیر خون او و پی او, غیر رگ های او و موی او, غیر پوست او و 
سیاهی او, غیر سفیدی اوست. و همچنین باقی مانده اعضا و رنگ های او و 
سایر خلائق. پس آدمی در اسم یکی است, ولیکن در معنی یکی نیست. ۲ 
خدای جل جلاله یکی و یهانه ای است که غیر او یکی و یکانه نیست. و در 
آن جناب اختلاف و خلل و اعوجاج و عدم تناسبی نیست, و زیاد نمی شود و 
کم نمی کرو و اما آدمی که مخلوق و مصنوع اوست. مرکب است از 
اجزای مختلفه و جوهرهای پراکنده که سر به هم آورده و به واسطه اجتماع 
با هم, یک چیز شده». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, اندوه مرا بردی, خدا اندوه تو را زائل 
گرداند! پس تفسیر لطیف و خبیر را برای من بیان فرما, چنانچه تفسیر 
یکی را بیان فرمودی؛ ؛ به درستی که من اجمالا می دانم که لطف خدا,؛ بر 
خلاف لطف خلق اوست. به جهت فرق ظاهری که در میانه او و ایشان 
آفبتتر فکر آن. که دنت غیت وان که که آن زا برای من شرع و بان 
فرمایی. 


ِ فرمود که: «ای فتح, ما خدا را لطیف نامیدیم به جهت خلق امور 

لطیفه و علمی که به چیز لطیف دارد. (1) ای فتح, خدای تعالی توفیق دهد 
تو را و تو را ثابت بدارد. آیا نظر نمی کنی به سوی نشانه صنعت آن جناب 
در گیاه لطیف و غیر لطیف و غیر آن, از خلق لطیف و از حیوان های ریزه و 
از بعوض و جرجس (که دو نوع از پشه های ریزه اند) و آنچه از اینها خردتر 
ات اه سس که اس مها ار ها 
نزدیک است که به جهت خُردی که دارد, نر آن از ماده و آنچه تازه متولد 
شده از آنچه پیش بوده, معلوم نگردد, و ما چون کوچکی و ریزکی نْ را 
دیدیم,؛ با از لطافتی که دارد و دیدیم که را به سوی مجامعت برده و 
کیفیت آن را دانسته, و دیدیم که از مرگ و آنچه موجب تلف و اذیت 
اوست. می گریزد و آنچه را که صلاح او در آن است جمع می کند, , و دیدیم 
آنچه را که در قعر دریاها و آنچه در پوست درختان و بیابان ها و صحراهای 
خشک و بی آب و علف آفریده, و دیدیم که سخن یکدیگر را می فهمند. یا 
به رموز و و اشارات آنچه در نظر دارند حالی یکدیگر می نمایند, و آنچه 
فرزندان آنها بت ۵] سنظه آن از ایشان.حف فهمند و آنها مطالب خویش را 
چگونه به ایشان می فهمانند, و دیدیم که روزی را به سوی ایشان می 


برند» بقذ از آن دیدیم که.زنی های ایشان را با مناسبت تمام با هم ترکیب 
کرده, که سرخی را با زردی و سفیدی را با سرخی به هم ضمٌّ فرمود, و 
دیدیم انچه را که نزدیک است که به چشم های ما در نیاید, به جهت ریزکی 
خلقتی که دارد, بلکه چشم های ما آن را در نیابد. و دست های ما نتواند که 
آن را لمس نماید. دانستیم که خالق این خلق و صانعی که دارد. لطیف 
است و در افریدن انچه نام ان بردیم. بسیار لطف به کار برده بی مباشرت 
عضو و جارحه و بی ارادت و اسباب و بدون ماده و مدّه, با آن که می دانیم 
که صانع هر چیزی آن را از چیزی ساخته و خدای آفریدگار و صاحب لطف 
و بزرگوار چیزی را از چیزی نیافریده و نساخته» (بلکه به قلم و صنع پرگار 
قدرت بر لوج عدم چنین نسخه ها نوشته و این نقوش و صورت ها را 
امه ات کی لاه مارا کل ها صفت ارات 


1-. و لطیف به معنی نازک و ریزه و کوچک است. (مترجم) 
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- ۳۹ ۳ ِ 3 3 
طنا؛ لطیفاء خبیرا, قویا, عزیز| 1 حکیما؛ علیما؛ وم آشبه هده الاسماء 
یس ِ ی 2 که و مر ۹( س‌ 
9 رای ذلک, مِنْ اسمائه العالو م المَعذبوز وقد سمعو نبحدت عن الله_ 
1 ی 1 ِ ی 5 ‌ ۰0 ك چا ر - 6 
ان لا شیء مه ولا شیء من الحَلق فی حاله قالوا: آْیژوتا (5ا رَعَْم اد 


و 

دون 

21 . تب مک ۲+ - 0 

قیل لهَم: ان الله تبارک وتعالی الم العباد اسماء من ه ۶ 
۲ ‌ سپس 9 | - 1 س ۰ ‌ 

المَعانی؛ وذلک کما یجمع الاسمٌ الوَاجد معتیین مختلفین. والدلیل علی ذلک 

ی ۶۱ ِّ دِ 7 1 ک ۳ ض ِِ 

ول الد الجَایْز عنْدَهم الشائع, وهع الذی الله به الحَلْقَ, مَمّه 
۱۳۲ و۳ 2 مق ۰ رت لا ب- . ۳ 0 ٍ‌ ۶۱۱ ۳ 

با بعقلون لیکون عَليَهمْ جَجةٌ فی تصْییع ما صَیعوا؛ فقَذ بُقال للرَّجّل: کلب. 

‌ّ ءِ ۳۳۹ اس 0 0 ۵ ح ۳ 


ِِ ت ض ۳9 3 2 سم ۳ من ح ‏ 
وجه ( و نوز, وسشکر ه؛ عَلقمه, و آسد, کل ذلک عَلي خلافه وحالاته ‏ 2 تفع 

۹ ۳ ما ۳ و وه.- و ۸۱2۵۲2 11 و رب [ه ‏ ك 1 
الاسامی علی معانیها ۱ نت شست عَلیهّا لان الاعنسان باسد و 


طِ ره, وَاللَوبه فیما یحْلق من خلقه, وَیْفسدٌ ما 
مضی_ممّا افنی من خلقه, ممّا لو 2 مخ لک العلمٌ وَبفيبة کان حاهلا 
تِ 1 ح - و ]0 1 | . لا - ۶ بل ۳ م ٩۱‏ ماو 
صهیفا کقا آتا لو ربتا غلعَاء الحلِق ما سْمُوا بالملم للم حادتِ؛ لد کائوا 


ك ‌ ‌ ۰ 


۳ ۳ 3 7 3 عفد متا 
وهکدّا البَصَر لا یرت یه ابص کما آنا تصرٌ بحَرّت منا لا تفع به فی 
اکرزتی شتا م 0 ِ 0 ۵ سس 0 
ای ال یر سمل حور لیر فقد ها الاسم 


وه قائمٌ لیس ۹ فعنی انتضاب وقیام مهم ساق في ند کمَا قامت 
٩‏ 9 اهر ر 2 ی ۶ هه الاو 7 حتِ ری و۶ و ]ه ما 2[ ی 
الاستا ولکن «قائم» بجیز اه حافظ , کقَوّل الرَجُل: اقَمْ بأقرتا فان 
۳۹ ۳ ۶ | ۶ ح ۳ ۳ مس ام 8 3 

الله" هو الَایْمٌ علی کل تَفْس یها کسبت, وَالقَائْمْ ایضا, ِ 


و 3 5 ِ ۳ 9 ی ۳ 

1 9 1 ان پذرزک. کتَوّلِک للرَجْل: لطفَ عنی هدّا الامْرء ولطفَ 
1 0 ۳ و و وم لاو مر رت 9 کر ۲۳ ۶ _ -1- 
لان فی رهم وقولم تگیژک اه عم قبه عفن وقات الطلت, وعاد 
مَتعمقا مَتّلطفا لا ید رِکة الوهم. فکذلی لطف الله ببارک وتقالی عَن ان 

۳-9 0 ی 1 ن‌ ۳ ِ- 

یدرک بحد, او یُحَد بوصف؛ واللطافة متا : الَْعَرٌ والقلة, فقدٌ جمَعتا الاسَم , 
وَاحْتلف المَعنی 

- ]۱ - چَ وع هه مهو ج وی ۱ هو آ[ه . الاو ر -ل 9.- 
ما الحَییر, قالذی لا یَعرْب عَنةٌ شَيء, ولا بَموثة, لیس للنجربه ولا للاعتبار 
بالاشیاء فعلند اللجربه والاغتبار علمان ولو لا هما ما عَلم؛ لانْ من کان 


کا 
۳ من ۳0 ر‌ِ 
کذلک, کان جاهلا والله يلم یز خییرا يما یلق والِحَبیرٌ من الناس : 
المُستحبر عن جهّل. المَتَعَلمٌ. فقد جمعتا | 


وأمّا الظاجژ, فیس من آجْل ال علا الاشیاء یژکوب قوقهاء وفغود علیها. 

وتستم لدْراهاء ولکن ذلک لقَهّره ولقَلبِیه الأسْبَاء وفذرته عَلبْها, کول الرّجُلِ 
رث علی آغدایی. وأظهزنی الله" غلی حضمی, یُحْبرٌ غن القَلح والْعلبَه, 

قهکدّا ظَهُورٌ اللهم عَلی الاشیاء «ث" 

وجه احر | الظاهر من اراده 3 پخفی علیه شی ء وانه م بر لکل ما 


5 ره ه رز بنفس 
وَالمَعَلومْ بحده, ققَذ جَمعتا الاسَم وَلم یَعْمَعتا المَعنی 

ره ارام اه ع ‏ و ور الوم اه و ۱ 
قطن تن علی مقتيالشیطان لش ان نوزفا لک دیک 
منهةٌ استبطانه للاشیاء علما وجفظا وتذبیرا, کقول القائل: ابطنئة: بی 
حِ ۳۹ - ماو س 9 ‌ِ ن‌ ‌ِ و ۳۶ ن 9 9 
حَبرئة وعَلِمث مکتوم سره والبَاطن منا: العایّب فی الشیء المَُستیر. وقد 


۳۳ مرو هه و و -ه ۱ 9 و وو و و "و ۱ ِ 9 
یفهز العباد بعضهم بعضا , ۳ ژ منهم یعود هرا, والقاهر بعود مفهورار 
۳۳ " - سار سح رام س للا تس مک ِ ۳ س‌ 

5 کر ذلک ,من الله_ تبار ۲ وَتعالی علیٍ ان جویع خلق ملیس به الذل 
۳9 تِ ۳ تس و و ه 3 مر ]- 
یقاعله, وقلة الاقیتاع ما آراد به, لم بَحْنْجْ مِنة طرقه عَیّن آن یفول له 


‌ 


سک _ ر 2 ار - 
وهعذا جمیع الاسماء وان کنا لمْ تستجمعها ها , فقَد یکتفی الاعتبار بما 
پیت 1 ۳ ‌ و ۰ 4 1 .: 5 
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5 اریخ الطبری عن ات غون :علی بن محمد به طریق مرسل, از 
ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود که:«خدا خیر و خوبی را به تو تعلیم فرماید. بدان که خدای تبارک و 
تعالی, قدیم است و قدیم بودن. صفت اوست که عاقل را دلالت می کند 

بر این که چیزی پیش از او نبوده, و نیز هیچ چیز در وجود ازلی هميشه با او 
یوده, پس ظاهر شد از برای ما به اقرار و اعتراف عامه مردمان (یا همه 
آفریدگان به زبان خال نا فا ات ید اه صفتی که ایشان را عاجز 
نموده که به آن متصف شوند., که چیزی پیش از خدا نبوده و چیزی در 
ماندن دائمی با او نخواهد بود. و باطل شد گفته کسی که گمان نمود که 
پیش از او یا با او هميشه چیزی بوده است. و بیانش این است که اگر 
هميشه چیزی در ماندن با او می بود, جائز نبود که خدا خالق ان چیز باشد؛ 
زیرا که هميشه با او بوده. 


پس چگونه می شود که خالق کسی باشد که هميشه با او بوده و اگر چیزی 
پیش از او می بود, آن چیز اول می بود, نه اين که : تو او را خدا می دانی و 
ان اول, اولی و احق بود به اين که خالق باشد از برای دوم که تو او را اول 
فرش کرد نع از آن که خدای:شاری: و عالن خیش را خصیفت تمود: زد 
نامی چند به جهت دعا وان را ای اس ای کارا 
این نام ها بخوانند؛ زیرا که ایشان را افرید و ایشان را فرمود که: در 
تن کون او مشغفول باشند و ایشان را امتحان فرمود و مبتلی گردانید؛ چه 
اکسافی نداشت., خواندن و بندگی ممکن نبود. و خود را نامید به سمیع و 
بصير و قادر و قائم و ناطق و ظاهر و باطن و لطیف و خبیر و قوی و عزیز 
و حکیم و علیم و انچه به اين نام ها شباهت داشته باشد. 


پس چون غالیان که از حد در گذشته اند یا دشمنان و تکذیب کنندگان ما, از 
نام های خدا این را دیدند و حال ان که از ما شنیده بودند که از جانب خدا 
حدیث می کردیم که چیزی مانند او نیست., و هیچ خلقی در حال و صفت. با 
او موافقت ندارد, بر ما اعتراض کردند و گفتند که: چون شما گمان می 
کنید که خدا را مثل و شبیهی نیست, ما را خبر دهید که چگونه با او 
مشارکت نموده اید در نام های نیک آن جناب. و به همه این نام ها خود را 
نامیده اید؟ پس همین دلیل است بر این که شما مثل اویید در همه حالاتی 
که داردة با دو خعضی از انهاه اهر چند که در عضو ذیکر قاننت اه یایند 


زیرا که شما نام های پاکیزه او را جمع کرده اید و به این صفات متصف و 
در آن با خدا شریکید؟ 


فان خی که دای خاک تال تاش ار تاس‌های ویر سس 
الزام به بندگان خویش شناسانیده و تعلیم فرموده, با اختلاف معانی این 
نام ها که بر او و بر ایشان اطلاق می شود, و اين اختلاف, چنان است که 
رو ۱ ۵ ۳ ۱۳00 
که در نزد ایشان جائز و شایع است و این طریقه, همان است که خدا خلق 
خود را با ان خطاب فرموده, و با ایشان به انچه می فهمند, تکلم نموده تا 
آن که حجتی باشد بر ایشان در باب ضایع کردن آیچه را که ضایع کردند. و 
گاه است که مردی را کلب ۳ 
گویند. اک ۱ ۱۳ 
ار ۱ 
اند بر معاشن که تر. آنها بت بشدم اند و واضع لقت عوت: این الفاط را از 
ری آما ری ماسال کرموه زرا کات جرا کت 
معنی سگ است و حمارء به معنی خر و ور به معنی گاو و با گاو نر و 
شکره. به معنی پارچه شکر. و علقمه به معنی پارچه چیز تلخ, پا درخت 
حنظل, یا درخت تلخ, و اسد, به معنی شیر است). ام تسه 
تیییت ۵ همکنین سایر. انجه مد کور کودندم. بشرن آبن.ر یه فهم دا تور 
رحمت کند. 


و جز این نیست که خدای تعالی, به علم و عالم نامیده شده, به جهت غیر 
علمی که حادث باشد و عارض او گردیده که به واسطه آن چیزها را 
دانسته باشد و به سبب آن بر حفظ و نگاه داری آنچه از امرش که به او رو 
آورده و بر نظر و تفکر در خلق کردن خلائقی که آفریده, و در فاسد کردن 
آنجچه فانن. گردانیدم از خلائق. که در گذشته اند,.باری خسته باشد: که اگر 
آق عم در نرد ام حاضر سناشد و از افغایت وان ماشتم ‌حاهل ,و صقیف 
باشد, چنانچه ما اگر علمای خلق را ببینیم که به عالم نامیده شده اند می 
دانیم که به جهت علمی است که حادت شده؛ زیرا که در باب ان جاهل 
بودند و به علم حادثی عالم شده اند و بسا است که علم به چیزها از 
که همه چیز را می داند و به چیزی جاهل نیست. پس خالق و مخلوق, نام 
عالم را جمع نموده در آن اشترای دارند و معنی مختلف است به وضعی 
که دیدی. 


و پروردگار ما را سمیع نامیدند, نه به اعتبار سوراخ گوشی که در او باشد 
که به واسطه آن آوان زا بشنود و به آن نتواند دبد» چنانچه سوراخ گوشی 
که ما با آن می شنویم نمی توانیم با آن ببینیم, ولیکن خداء با اين نام خبر 
داده است به این که هیچ اوازی بر او پوشیده و پنهان نیست, نه به طوری 
که ها زارتشمیع هی نام چه ها دز‌سیدن هام به ابر عضوین و ها را 
شنیدن بدون آن میسر نمی شود. و پس ما و خدا, اسم شنوایی را جمع 
نموده, شرکت لفظی داریم و معنی مختلف است. 


سوراخ چشمی است که داشته باشد و از آن دیده باشد, چنانچه ما به 
سوراخ چشمی که داریم می بینیم و به ان در غیر دیدن منتفع نمی شویم؛ 
که دیدن به انطباع است نه به خروج شعاع) پس ما و خدا اسم را جمع 
نموده ایم و معنی مختلف است. 


و آن چناب. قائم است. نه به این معنی که راست ایستاده باشد و بر ساق 
پا بر پا باشد با سختی و رنح و انواع مشقت. چنانچه چیزها چنین بر پا شده 
اند. ولیکن اين لفظ قائم, خبر می دهد که خدا حفظ کننده و مطلع است بر 
2 4 ی ار ات 
نفسی به آنچه می کند؛ ؛ از نیکی و بدی. و قائم در کلام عرب. به معنی 
باقی نیز آمده؛ چه آن جناب را زوالی نیست, و قأئم نیز خبر می دهد از 
کفایت, چنانچه به مردی می گویی که: به امر پسران فلانی قائم باش. 
معا ایشان را مایت که فان ان ما کرو نی بر سای را 
انستاده باشند: بسن اسم را جفغ نمودیم وععتی آن.زا جمغ نگردنم و ذر آن 
باختا اشتراکی ندارید. 


و اما لطیف در باب خدا, به معنی کمی و لاغری و کوچکی نیست ؛ چنانچه 
در خلاتی است: ولیکن هعنی لطف آن جتاب, آن است که علم و قدرت و 
حکم او در همه چیز نفوذ کرده ؛ در کوچک و بزرگ آن جاری است, و ممتنع 
است که او را ادراک نمایند, چنانچه به مردی می گویی: «اظی. عنین هذا 
الامر», یعنی: «به فلان امر پی نبردم». و «لَطّفت فلان فی مذهبه و قوله», 
یعنی: «کسی به مذهب و اعتقاد و طریقه فلانی پی نمی تواند برد». و 
همین قول تو را خبر می دهد که عقل, در آان. به جهت دوری از فهم, چشم 
فرو خوابانیده و ان را نمی بیند و به انچه مطلوب است نمی رسد, و نهایت 


عمق و لطافت به هم رسانیده که وهم و خیال. درک آن نمی تواند نمود. 
پس همچنین خدای تبارک و تعالی لطافت دارد از آن که او را به حد و 
2 و لطافتی که ما داریم, 
۳ ۱3 


اما خنین در بات بخدار به معنن. ان است که چیزی از او پوشیده نباشد, و از 
او فوت نشود, نه به جهت تجربه و اعتبار که به اندیشه و فکر در پی آن 
رفته باشد؛ زیرا که در نزد تجربه و اعتبار دو علم است (یکی تجربه که 
ضروری و بدیهی است و دیگری, اعتباری که به فعر احتیاح دارد) . و اگر 
چنانچه تجربه و اعتبار نمی بودند, جچیزی را نمی دانست؛ 5 
چنین باشد, جاهل خواهد بود و خدای تبارک و تعالی هميشه به آنچه آفریده, 
خبیر و آگاه بوده و می باشد. و ختیر از مزدمان: آن است. که تعد از جهل 
خبیر و آگاه شده و متعلم است که از تعلیم و تجربه و امتحان, چیزی می 
آفو رنه انتتم را مع: تقود بمر ۵ نی مختلف است. 


۵ اما ظاهن هر باب شرا نم ان ان دراه اشت که بر بالای ها بر اضده 
باشد, به آن که در بالای آن سوار شده باشد, پا 7 پا به 
اعلا مرتبه آن بالا رفته باشد, ولیکن ظهورش به جهت قهر و غلبه اوست بر 
همه چیز و قدرتی که ند انما "دار : چه همگی مقهور قدرت اویند. چنانچه 
مردی می گوید که: «طهرت علی اعدائی». «یعنی: بر دشمنان خویش 
غالت:نندم 6 و۶ اظهرتی اللسخلی تصضتی, یعنی: «خدا مرا بر دشمنم 
غالب 9 (و لهذا حضرت در بیان معلی این دو عبارت فرمود که: این 
قائل خبر می دهد از پیروزی و غلبه خویش). پس همچنین است ظهور خدا 
بر جمیع اشیا ۰ و ظهور خدا را وجهی دیگر است. و آن این است که خدا؛ 
ظاهر و آاشکار است.برای.ان که اوراارادهتعاید وحیری بر اف پوشیده و 
یتهان. نیشت: و تدبیر هی قرماید. هر چه. را که افریده. پس کدام ظاهری از 
خدای تبارک و تعالی ظاهرتر و روشن تر است: زیرا که تو در هر جا که رو 
آوری, غیر از صنعت او چیزی را مشاهده ننمایی و از آثار قدرتش آن قدر 
در تو هست که تو را بس باشد و احتیاج به غیر آن نداشته باشی. و ظاهر 
از ماء ان است که به خود اشکارا باشد و ان که او را به حدش بشناسد. 
پس اسم را جمع کردیم و معنی مختلف است. 


و اما باطن در باب خدا, نه به معنی زير چیزی پنهان شدن است؛ به طوری 
که در آن فرورفته باشد. ولیکن این وصف نسبت به ان جناب, به این معنی 
است که علم و حفظ و تدبیرش در باطن همه چیز سرایت می کرده, 
چنانچه قائل می گوید که «ابطنته». یعنی: نهآ ااهیبه هم زر شانیدم و 


زاز پخ‌شنیده: اودرا داشتم و باطن نت به. ماه آن: اسشت که در جیزی تا 
پیدا شده و در پرده رفته باشد. و ما و خدا اسم را جمع کردیم و معنی 
ان جر 


و اما قاهر در باب خداء نه به این معنی است که به چاره و زحمت و حیله و 
آمیزش ق خلطت و گر ین کسی غالب نود چنانجه بغضی از تنندکان بر 
بعضی به اين اسباب و آلت غالب می شوند. و مغلوب از ایشان, غالب می 
شود و غالب, مغلوب می گردد, ولیکن این وصف نسبت به خدای تبارک و 
تعالی, به این: ضعتن. است که فاغل, و خالی همه چیر اتفت: و تمام. آنخه 
آفریده جامه خواری و فروتنی از پرا ی او بر خود پوشیده, همه مقهور و 
مغلوب قدرت اویند و نمی توانند که امتناع کنند و قبول ننمایند انچه را که 
نسبت به ایشان اراده فرمود و یک چشم بر هم زدن از آن بیرون نمی رود 
آن سلطنتی که دارد به وضعی که به هر چیز می گوید که باش, می باشد. 
فاهر تششبت؛ به: ماه به: ان معتی. استت. که دک کردم .و وضق نمودم: بین 
اسم را جمع نمودیم و معنی مختلف است. 


همه نام های خدا چنین است و هر چند که ما تمام آنها را جمع ننموده و نام 
نبرده باشیم؛ زیرا که گاهی اعتبار اکتفا می کند به چیزی که به سوی نو 
افکندیم و تو را تعلیم نمودیم و خدا یاور تو و یاور ما است در ارشاد و 
توفیق ما». . 


ص: 294 


ص: 385 


ص: 386 


ص: 2397 


ص: 388 


ص: 389 


ص: 31 


8. باب در بیان تفسیر صمد1217.الفتوح :علی بن محمد و محمد بن 
حسن, از سهل بن زیاد. از محمد بن ولید و لقب او شباب ضیرفی است از 
داود بن قاسم جعفری روایت کرده است که گفت: به خدمت امام محمد 
تقی علیه السلام عرض کردم که: فدای تو گردم. معنی صمد چه چیز 
است؟ حضرت فرمود که:«سید و بزرگی که تمام خلق به سوی او قصد 
کنند در اندک و بسیار». 


عفر الکلینی: فهذا هو المعتی الم 

معفر السبیییه مهد هو ‌ جر 
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ص: 393 


7 افتوح :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن ابو 
عبدالله , از محمد بن کیسیِ از یونس بن 0 از حسن بن سّری, 
از جابر بن یزید جعفی که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام سوال 
کردم از چیزی از توحید خدا. حضرت فرمود:«به درستی که خدا مبارک و 
مطهر است., نام های او, که مردم او را به آنها می خوانند و برتر است از 
آن که کشی یز از آن ناب به باندی: که و خقیقت او پرسد .و ان را 
دریابد. یکی است که در وجود ذاتی, دوم ندارد و ذات و صفات او را کثرتی 
نیست. و به توحید خود در حال توحد و تفرد, متفرد و تنها بود (چه در ازل 
پیش از ایجاد و خلق, خویش را به یگانگی یاد فی فرموده بی آن. که 
شبریکی: داشته باشتخ در وجهدا) . بعد از آن» توحیة را بر خلائتق.جاری. تنضود 


پس اوست که یگانه است و پناه نیازمندان و در نهایت نزاهت از شوب 
نقص و عیب. و هر چیزی او را می پرستد, و همه چیز به سوی او قصد می 
کنند, و علمش به همه چیز رسیده و به آن احاطه فرموده».و کلینی رضی 
الله عنه فرموده: و این که همان معنی درست است در تفسیر و بیان 
صمد., نه آنچه فرقه مشبهه به سوی آن رفته و گفته اند که تفسیر صمده 
ار ات نم و خدای جلّ ذکره برتر است از این 
عیب و نقص, و آن چناب بزرگ تر و بزرگوارتر است از اين که خیال ها بر 
صفتش واقع شوند که آن را بفهمند, یا این که کسی به کنه عظمت و 
بزرگی او تواند رسید. و اگر تفسیر صمد اه عروجل, توپر 
باشد یا فرموده خدای عژوجل «لیّس کمثله شی ۶» (1) , که ترجمه آن این 
است که: «هیج چیز در ذات و صفات مانند او نیست». مخالفت دارد؛ زیرا 
که این را ۱ 
9 99 سك اما آنچه در از 2 شده از ات یی سم توپر 
ات الم کم مراد از آن: سکن از حصراته اکمه معضووین علیه و عم 
السلام انتتت: به انخه: فرموده :داناتر انشت:ه آن خضرت معتی. آن .را بهتر. 
می داند) و این که حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود که: صمد؛ 
سید مصمود الیه است (و ترجمه آن در اول باب مذکور گردید), معنی 
درستی است که به فرموده خدای عژوجل «لیس کمثله شی ۶» موافقت 
دارد. و مصمود الیه, در لفت عرب, به معنی مقصود است و ابوطالب پدر 


اسر ایا الا مسر ی ار اعار وک عم صای 1 
غلیه و آله راید آن تم فرموده: سی: رما و بالوه ااقضوی:۱:1 
صمدوا لهایمون قذفا رآسها بالجنادل یعنی «و به جمره دورترٍ از همه 
جمرات ثلاث که در منی است - یعنی جمره عقبه - چون قصد آن نمایند, 
سر آن را می شکنند, يا قصد سر آن می کنند و به سنگ ها که به سوی آن 
می افکنند» (و در بعضی از نسخ کافی, به جای قذفا, و َصخا واقع شده و 
رَصَحٌّ به فتح اول و سکون دوم. سنگ بر چیزی انداختن و کوفتن و شکستن 
است). و کلینی در بیان شرح این بیت. فرموده که: یعنی جانب آن را قصد 
کردند و آن را به سنگ ها می زدند. یعنی: سنگ ریزه های کوچک که آنها را 
خماز من امند. اقا مبقضی ار شعرای جاهلیت. کفته است که ما کیت 
و اه ی ای 
دار خانه اي است هویدا در خواخی هکهر که مود بعیی مقصوه باقن 
که مردم, قصد آن کنند و به زیارت آن روند. و مراد از آن, خانه کعبه است 
رزقنا الله و ایاکم زیارتها ) . وزبرقان گفته که: ولا رهیبه الا سید صمد. 
بعنی. ی ار ان کم 
او می کنند, دز خواتجی 49 «ارند*: و شذاد بن معاویه در باب حذیفه بن 
بدر گفته که: علونده بخسام ئمّ قلت لهخذها حذیف فأنت السید الصمد. 
یعنی. «بلند نمودم او را شمشیری جان ستان. پس به او گفتم که: این 
ضربت را بگیر ای حذیفه که تویی بزرگی که مردم در حاجات خویش قصد 
تو می کنند» (و شاد اين را از روی استهزا و ریشخند به حذیفه گفت؛ 
چنانچه فرشتگان به فرموده خدا به گناه کار بعد از آن که به قهر و عنف, 
او را گرفته و در میان جهنم کشیده و آب جوش بر سر او ريخته اند که 
بدنش به آن گداخته شود از روی زیشخند می. فزمایتد که «دی الک آنت 
الَعزیژ الْکَرِیمٌ» (3) ؛ یعنی: «بچش و این عذاب را بکش. به. درستی: که 
تویی و . بعد از آن کلینی فرموده که: و مثل این یعنی 
اشعاری که در باب صمد مذکور شد بسیار است و خدای عزوجل. سید 
صمد است که تمام خلق از جن و انس به سوی او قصد می کنند, در جمیع 
حوائج و به او در سختی ها و پناه می برند (که انها را از ایشان دفع و رفع 
نماید), و فراخی خوشحالی و دوام نعمت ها را از او امید دارند. 


1- . شورا, 1 ِ 
2 . و چمار به کسر میم, جمع جمره به فتح جیم و سکون میم است و ان 
در اصل لغت, به معنی سنگ ریزه است. (مترجم) 


3- ۰ دخان, 9 
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هن محفر ینس غَن الَحَسَن بن زاشد, عغر 
الجَقرِی؛ عَن آیی ایرَاهیم ِ السلام , قَالَ کر له وم 
الله- با وتقالی یرل الی السّماء الِکنیا, ققال: « 
تختای الم آن رل نها تیه میلعت ۶ 

3 ی ]و هو 9 وا تا ی ره وه الی رد 
فریب. وَلمْ ار سا ی 0 با 


الطوّل, لا ال الا هو الْعزیر الحكيمٌ.. 


ما قَوّلْ الوا صفین:. ی یرل تبارک وتقالی, قاتا َفولٌ ذلک, ی[ 
تقثص او تادو, ۳ متحي معتاج الی من بحَدْكَة أَو بتک به, قمن طَة 


3 1۳ ی ۳ ۳ 2 1 
بالله_ الَظَنون, هلی؛ قاخنزم ِ صتانه « من 18 تقفوا له لیر 1۹ 9 
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و 7 جر ۳ 2 و ۲ بو 
قعود؛ فاِنّْ الله _ چ وعّ عَنْ صفه لواصفین." نت اسن وتَوهُم 


لَمْتوَههین «وتوکل علی العزيزالاجيم الذی یراک جین تقوم وتقلیک فی 
الساجدین» ». 


ص: 397 
9. باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا 


9. باب در بیان امتناع حرکت و انتقال خدا1248.الفتوح ( در یادکرد بیرون 
اه زر آن خه اه ده اسخمم و او کب اس ار موه 
اسماعیل برمکی, از علی بن عباس جراذینی, از حسن بن راشد, از یعقوب 
بن جعفر جعفری, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: در نزد آن حضرت مذکور شد که گروهی گمان می کنند که خدای 
تبارک و تعالی فرود می آید به سوی اشتصاره دنیا. آن حضرت فرمود 
۳ فرود نمی آید و احتیاجی به سوی فرود آمدن ندارد؛ زیرا که 
اطلاع آن جناب بر هر چیز در نزدیک و دور, برابر است؛ به وضعی که هیچ 
نزدیکی, از او دور و هیچ دوری, از او نزدیک نیست. و به چیزی احتیاح 
نداشته و ندارد, بلکه همه چیز به سوی او محتاج است و اوست صاحب 
نعمت واسعه ممنده (بر بند کان از روی فضل و احسان). و نیست خدایی 
که مستحق عبادت باشد, مگر او که بر همه غالب است و استوا ر (در گفتار 
و کردار). 


آید, صورت ندارد و کفر است زبزا که این سخن را کنس می کوید که او 
را نسبت می دهد به سوی نقصان و زیادتی, و هر متحرکی محتاج است به 
سوی آن که آن را به حرکت در آورد (اگر حرکت, حرکت قسری و جبری 
باشد), يا چیزی که به واسطه آن متحرک شود (اگر حرکت, حرکت ارادی و 

طیعی. باشد ار ی 
شود. 


پس بپرهیزید در باب صفات خدا از اين که بایستید بر حد و اندازه ای که از 
برای او قرار می دهید. ایا او را به اندازه در می اورید به نقصان, یا 
کر 0 ۳۱ ۱0۳9 ۱۳ 
نیستی؛ , يا فرود امدن, يا برپا شدن. يا نشستن؟ و خدای تعالی جلیل و 
عزیزتر است از وصف آنها که او را وصف می کنند, و از نعت آنها که نعت 
او می گویند, و از توهم آنها که در باب او توهم می نمایند «و تَوَکلَ عَلّی 
العزیز الرَجیم * الذی بک یی عوم. ۴ 5 تعلیی فی. ال گرره » (1) , 

یعنی: ام ی ی ۸ 


بر می خیزی, و می بیند که گردیدن تو را در میان نماز گزارندگان» (يا در 
صلب خدا پرستان). 


1- . شعرا, 217 219. 


ِِ یبد اللم کب ی توس کال دق انن بب لت به عَن عَمُرو 
9 .و ح له 118۰" ٩‏ 2 < ع 
: ۱ و رب بي القَوجاء لابی عَبّد الله 


شاهد, ۳ آفورخ من عبل الورید 1 1 

أَسْرَارَهَمٌ؟ !» ققال ابنْ آبی, العوجاء و لیس ادا رکان 
السماء کیت یکون فی الارض؟! ولا کان : ۱ یکوز 
السَمَاء؟ ! قَقَال بو عَبد ال مه السلام : 
یل عن مکان, آشتقل بو مَکَانْ» وَحلا, ما 
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1 .تاریخ الیعقوبی :از او روایت ت است و آن را مرفوع ساخته, از حسن 
بن راشد, از یعقوب بن جعفر, از امام موسی کاظم علیه السلام که آن 
حضرت فرمود:«نمی گویم که خدا قائم است (به معنی متعارف که 
اشنتادن بر تماق با باشت, تا لازم آید) که او را از معانی که.دارد زانل کز دم 
باشم (يا آن جناب را از مرتبه و درجه الوهیت انداخته باشم), و او را وصف 
و اندازه نمی کنم به مکانی که در آن قرار و استقرار داشته باشد., و نه به 
این که متحرک می شود در چیزی از ارکان و جوارح (چون ذات و چشم و 
دست و امثال ان, يا اعضای باطن و ظاهر), و نه به لفظی که از شکاف 
دهان بیرون آمده باشد, ولیکن گویم چنانچه ۰ تبارک و تعالی 
فرموده است که: «کن قَیکونْ» ( یعنی: : «باش ! ! پس می 7۷ به 
ب ق ی ی و ی ای ای 2 
پناه نیازمندان و تنها است. و احتیاج ندارد به شریکی که ملک و مملکت او 
را به خاطرش آوزت. ودثه. آن: که درهای. علم. خود را از برایش یگشاید» 
12۰ تاریخ الطبری ( به نقل از عبید بن عمرو قرشی ) و از او (یعنی 

کلینی,. رضی اللّه . اگر این سخن از شاگردهای او باشد و اگر نه, باید ما 
بعد آن, بدل يا بیان باشد, پعنی:) از محمد بن ابی عبدالله ار ند 
اپیتیا یل از داود بن عبدالله , از عمرو بن محمد, از عیسی بن یونس که 
روایت است گفت: ابن ابی العوجاء به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کرد در بعضی از آنچه به آن حضرت در آن گفت شنود می 
نمود, که : خدا را مذکور ساختی و حواله نمودی بر غایب و آنچه پیدا نیست 


حضرت فرمود:«وای بر تو ! چگونه غایب می باشد کسی که با خلق خویش 
در همه جا حاضر است و از رگ گردن به ایشان نزدیک تر است. و سخن 
می داند؟» 


هست؟ ی در آسمان باشد, 7 
زمین باشده و هر گاه: در زمین. باشد. چکوته. در اسمان. فی. تواند بود؟ 
حضرت فرمود: «جز این نیست که تو وصف کردی مخلوق را که چون از 
مکانی منتقل شود, مکانی تیب ان اشتغال به هم رساند و مکانی دیگر 
از اتخالی ری مد مکانی که فسوی آن-صتفل شوه ی داد که کر 


مکانی که پیش از این در آن بوده, چه روی داده و چه حادث شده, اما 
خدای. غظیم الشان که.یادشاه جرا دشده است,.هیج مکان از او خالین تمی 
باشد و هیچ مکان به واسطه او مشتغل نمی شود و به مکانی از خویش 
نزدیک تر نمی باشد به مکانی دیگر». . 


ای ۱117 


ص: 00 


1تاريخ الیعقوبی :عَلید 

عیسی کال «کشت زلي آیی الخشن له ان 1 ۳ 

ال" هدک با سنیی. فد روج تا آن له دوم فوم دون فوضته: .علن 
ع‌ِ ۱ 
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الَعَش اسشتوی, وله یرل کل لیْلٍ فی النصف الاخیر من 
الخئبا. 


قوقع یه السلام : «علْمْ دیک عِلة, و لمح له با هو شم ط 
واعلم له( کات فی الشماء الکنا, هو کما و علی العزش, والاشتاء 
له سَواء علماً وفورة وفلکا واعاطه». 

و عَنة, عَن مُحقّد بن جفقر الَکوفی. عن محقّد بن عیسی ملد 


و فی قَوّله تقالی: «ما یَکون من تجُوی تلتّه الا هو رَابعَهم» : 


ص : 401 


۱ به 
خدمت امام علی نقی علیه السلام نوشتم که: خدا مرا فدای تو گرداند ای 
آقای من, از برای ما روایت شده که خدا در بعضی از مواضع عرش قرار 
گرفته, و نیز روایت شده که در هر شب در نصف آخر آن, به سوی آسمان 
دنیا فرود می آید. 


و نیز روایت شده که در شبانگاه عرفه فرود می آید, بعد از آن, به جای 
خفیشن بر فی: کرو و بعضی از موالیان تو در اين باب گفته اند که: هر گاه 
خدا| در بعضی از مواضع باشد و در بعضی نباشد, هوا به او بر می خورد و 

بر او می تند و احاطه می کند و هوا. جسمی است رقیق و نرم که بر هر 
1[ به اندازی آن:در کوخکی و بر کن: پس هوا چگونه بر 
امکل اه احاطم خن کن ۱ 


بر این مثال حضرت علیه السلام فرمان همایون نوشت که:«علم این در 
نزد خدا است (چه این. از جمله متشابهات است. که تفسیر آن, را خدا و 
راسخون در علم می دانند) ی و اوست که این را مقدر فرموده و اندازه 
نموده, به آنچه نیکوتر است از روی اندازه نمودن» (ولیکن در ضمن آنچه 
فرموده. اشاره است به این که مراد به نزول خدا, نزول رحمت و تقدیر ان 
است) . بعد از آن, حضرت فرمود که: «بدان که چون خدا در آسمان دنیا 
باشد, چنان است که بر بالای عرش باشد و همه چیزها از برای او برابر 
است از روی علم و قدرت و پادشاهی و احاطت» (و در این تنبیه است که 
خدا را مکانی نیست؛ چه اگر مکانی می بود, همه مکان ها در بر او برابر 
نبود) . 


۱ 795 ارت 


در بیان فرموده خدای تعالی: «ما یکُونْ من تَجْوَّی لته الا هو رَايعَهم» (1) . 


۰ مجادله, 7. 


ص : 402 


8 تاریخ المدینه ( به نقل از هارون بن غنتره , از پدرش ) عَنْة. عَن 
عدو من اصَحابتا, عَن, | خْمَد بن مُحَمّد تن خالد. عَنْ يعْقوب بُن یَزيد, عَن ابّن 
این ره را ار ی ای اه له شام نی و وله تعالی 


«مَا تکون من تجوی تلائه الا هو ایهم لاخمسه الا هو سادسهم» 
نج رس وت ۸ 
فقال «هو واجد واجدی الذاتِ این مِنْ من , وید بذاک وت تفسَة, 


فی قَوله: «الرَحْمَانْ عَلی الْعّش استوی» . 


ص: 4103 


9 مروج الذهب ( پس از یادکرد حل اختلاف مصریان با عثمان و بازگ 
) از او یعنی از کلینی رضی الله عنه [از] چند نفر از اصحاب ماء .از احمد 
بن محمد بن خالد, از یعقوب بن ۳ از ابن ابی یره از ابن 2 از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت است در فرموده خدای تعالی: «ا 
یِکون من تجُوی تلتّه الا هو رَابعهّم و لا حَمسَه ٍ الا هو سَادِسُهُمٌ» (1) ؛ 
یعنی:«نمی باشد و واقع نمی شود از راز گفتن سه کس, ۳ 
خهارم آشان آست: مه راد کس ‏ کفوت کر آن که اه نتماشا رن 
است», (و نه پست تر و کم تر از اين که دو باشد. يا چهار, و نه بیشتر از 
ایی کش است ۲ انجهایت قاری هر ان که اه با یشان اشتر در 
هر جا که باشند؛ از اقطار آسمان ها و نواحی زمین) . 


که حضرت فرمود: «خد| یی است و پگانه (که شریک و نظیر ندارد) 
واحدی الذات است (که جزء مادی و صوری ندارد؛ نه در ذهن و نه در 
حانج و از خلق خووشدا است (که در میاه اوه اسان .فاست اتفت )اج به 
همین خویش را وصف نموده (چه در بسیاری از مواضع قران فرموده که: 
چیزی مانند او نیست), و خدا به هر چیز احاطه دارد, و به طور اطلاع بر 
وجه استعلا و اجاطه و قدرت: «لا بَعَرْبٌُ عَنة عَنْه متقال دَتّو فی السَمَو ت و لا 
فی الاْض و لا آضعد من د لک لا اکبژ» ۳۹# یعنلی. : «دور شود و پوشیده 
نگردد از آو هم سنگ مورچه خرد. با به وزن ذره ای از ذرات هوا در آسمان 
ها, و نه در زمین, و نه خُردتر از آن. و نه بزرگ : تر از اين». ولیکن به طور 
احاطه و علم. (ستی» علم آن. ابر فتق, اما اشت و حفیط و مطلع بر 
ایشان) , ته به اعتبار و ذات مقدس؛ زیرا که مکان ها به اندازه در می آیند, 
دهد چهار کانه خردا کرد آن.وا قرا هی کیرد»: 


(و مراد از حدود چهارگانه, جهات شش گانه است که عبارت است از بالا و 
زیر و راست و چپ و پیش و پس, ولیکن چون غیر از بالا و زیر فی حد 
دانه مر هن که مد خی ان به ام آعتاری نود لهدا خفیرت 
راست و چپ را یک حد قرار داد, چنانچه پیش و پس را یک حد حساب 
نمود). بعد از آن فرمود که: «پس اگر احاطه خدا بر چیزها به اعتبار ذات 
باشد, و بر ذات لا زم می آید که این حد ود گرداگرد ار را فرو گرفته 
باشند» . 


در بیان فرموده خدای تعالی: «الرَحْمَنْ عَلّی الْعَرّش اسشتوی» (3) . 


-1 
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۰ مجادله, 7. 
سبا؛ 3 


ی 


ص: 404 


0 الظیقات آلکتزی غن. جایس ن.غید الله غله بن فحتد وفحید بخ 

لعتن, من سل تن زتار غن الکسن ي فوتی | ب» عَن بعط 

رجاله. عن آبی عَبٍّ الله علیه السلام یل عن قول الله عر وجَل: 

«الر مان علی الْعرّش اشتوی» ققال" «ایتوی علی کل ش نش 

۶ أفُرَبِ الیّه من شم ع».1221.سیر آعلام النبلاء نبهذا الاعشتاد, عَن سهل, 
ن 


۷ 


غن الَحسَن تن مَحبُوپ. عَن مُحَمّد بن مارد أن با عبّد 
سْیّل ۳ قوّل الله _, عَز وجَل : «الَحمَانْ علی ‏ الع3ش استوی» 
ققال:«استوی من کل شبء؛ قلیّسن شیء أَفْنَت لبه من 
شّی ع».1222.الشافی عن ابن آبی چعفر القا ری مولی بنی مخزوم :و له 
عَنْ مَحَمّد بن یخیی, عَن مَحَمّد بّن الخْسَن, غَن ضفوان بن بخیی, عَن عبد 
یمن ن العتاي. قال :یسالث آبا عَبّد اللم علیه السلام عَن قول الم عرٌ 
وَجل : : «الرَحْمَان عَلی الْعزش اشتوی» فقال: «استوی فی کل 2 
لیس شیء أفْرب یه من شی ء م ببْعْدٌ مه بَعیذ, وَلمْ یِفْرّبْ مه قریب, 
استوی فی کل شیعء».1220 الطبقات الکبری ( به نقل از جابر پن عبد اللّه 
) وَعَنْة, عن مُحَمّد بن یخیی, عَن احم ۰ 
سعید. عَن اللْرِ بُن سُوید. عَنْ قاصم بُن خُميُد. عَنْ آيي بصیر, عَنْ آیی 
للم علیه السلام , قال :«مَن رَعَم آن الله_مِنْ شَیّءٍ َو فی شَیءٍ 
شی > فقد که ر». قلثْ: فقس لی. قال 0 بالحَوايه من الشیء له 12 
ياقساي لذ. أَو ین شمء سَبَعَة». 


بی 
1 


1 
و 


ما 


ص: 4105 


11.سیر آعلام النبلاء :علی بن محمد و محمد بن حسن روا یت کرده آند, 
از سهل بن زیاد, از حسن بن موسی خشاب, از بعضی از مردان خوبش که 
راوی حدیث اند از امام جعفر صادق علیه 5 از آن حضرت سوال 
شد از فرموده خدای عژوجل: «الرَعْمَنْ علی العزش استوی» , 
یعنی: «خداوند رحمن بر عرش استو| دارد». حضرت فرمود که: «هر چیزی 
نسبت به او برابر است و بر همه استیلا دارد. پس چیزی نسبت به او از 
دک در یر تست 222۰ 1 الا مور بهعل ار او عفر فاریجم 
پیمان بنی مخزوم ) و به همین اسناد. از سهل, از حسن بن محبوب, از 
محمد بن مارد روایت شده است که از امام چعفر صادق علیه السلام 
سوال شد از قول خدای عژوجل: «الرَحَمَنْ عَلی العژش استَوّی» . حضرت 
فرمود که:«نسبت به هر چیز برابر است, پس چيزي به سوی او نزدیک تر 
از یت ادیکر یتست :1223 اربه الظیری: عق عبد لاه غره الریر عن هه 
از او, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین,؛ ۱[ از 
عبدالرحمان بن حجاج روایت است که گفت: اما رم دق یه ال 
را سوال کردم از قول ح عروجلّ: «الرَحْمَنْ عَلّی الْعَرّش استوی» . 
اواج فرمود که:«در هر چیزی برابر است, پس چیزی به سوی او نزدیک 
تر از چیز دیگر نیست ؛ به این معنی که هیچ دوری از او دور نباشد, و هی 
نزدیکی به او نزدیی نباشد . و در هر چیزی برابر است».996.امام علی 
علیه السلام ( در خطبه اش پیش از جنگ جمل ) و از او. از محمد بن 
بحیی؛ از احمد بن محمد بن عیسی, ان تن ین یی ان نع :33371 
از عاصم پن خُمید. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
است که آن حضرت فرمود که:«هر که گمان کند که خدا از چیزی, يا در 
چیزی, یا بر چیزی است. کافر است». عرض کردم که: آنچه فرمودی, از 
برای من تفسیر فرما. فرمود که: «مقصود من, آن است که گمان آن کس 
چنین باشد که چیزی گرداگرد او را فرا گرفته, یا او را نگاه داشته, یا از 
چیزی به هم رسیده که نز آه پیشن گرفته باشند» (و تفستیر آن حضرت, به 
ری لب وس مت ات حول و و و 


اول, تعلق دارد). . 


آشری :هن رعم و ۱ الله من شی ءر قه خمه ما وس رگم فی 
شی ۶ و حَعَلَهٌ 5 محضور 0 ِِِ َه شی ء, ففقد فقَد <؟ فقد حعلهة 6 محمولا» ۰ 


فی قوله تقالی : «و هو الْذٍی فی السماء لو و فِ الْض الذ» 
8 الطرائف ( به نقل از ابو طقیل عامر بن وائله ) ی ن هي کل 
آبیه, عن ابن ۳ عمَیر. عن هسام بن الحکم, قال :قال أ و پشاکر الب 


ان فی الفَرَّلن یه هی قولتا تا فلت قا هت فقال: «و هو الذی کی السَماء 
له و فی الرضٍ ال» قلمٌ آذر یما اب قحجعّث , قحزث آبا عند ال 


تس 


اسمک بالکوقه؟ اه تفول: فلانْ, قفل لَ: ما امک یالَضُرّه ؟ قنة بَول: 
قلَانْ, قفْل: کدیک اللّه" ربا فی السَماء ال وفی الأْرّض ال ونی البعار 


ال وفی الْققارِ ال وفی کل مکان الذ». 


1 1- ‌ 4 9 
علیه السلام , قَقَالّ : «هذا کلام زئدیق حَییتِ, لا رَجفت الیّه, قَُل آه: 
رز 


تس 


قال: ققدشث. قأتیّث آبا شاکر, قأَحْبرْْه. ققال: هذه تفت من الحجاز. . 


س 
فک 


ص : 407 


9.الامام علی علیه السلام ( فی کتابه الی هل مصر مَع مالک الأشت ) و 
در روایت دیگر چنین است که:«هر که گمان کند که خدای عژوجل از چیزی 
به هم رسیده, او را حادث قرار داده و اعتقاد نموده که کسی او را از سر 
نو پدید آورده, و هر که گمان کند که خدا در چیزی می باشد, او را محصور 
گردانیده به آن مکانی که حاصر اوست و گرداگرد او را فرا گرفته, و هر که 
گمان کند که خدا بر بالای چیزی قرار دارد, او را محمول ساخته» (که 
چیزی او را برداشته است) . 


در بیان فرموده خدای تعالی: «و قو الَذٍی فی السَماء و فی الأرَض لث» 
و رات 10 ۳ 
قرآن آیه ای هست که موافق اعتقادات ما است, که خدا را دو تا می 
دابیم. گفتم: 1 آیة کدام است ؟ گفت: 5 هو الذزی فی السمَماء له 5 فی 
الارض [لذْ» , یعنی:«او آن خدایی است که در آسمان خدا و معبود 
0 ۱۳/0 آن است که 
آن جناب. مستحق آن است که جمیع خلائق او را عبادت کنند و روی ارادت 
به سوی او اورند). 


هشام می گوید: بنین تداتشتم که آو را چه خوانی: خونم:.بعد از آن به خد 
رفتم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را , به این خبر دادم, فرمود 
که: «اين سخن,؛ سخن زندیق خبیثت پلید است. چون به سوی او برگردی, 

به او بگو که: نام تو در کوفه چیست؟ که او خواهد گفت: فلانی. نقد: از ان 
به به او بگو که: نام تو در بصره چیست؟ خواهد گفت که: فلانی. و چون همان 
تام را بگوید: بگو که: همچنین است خدا که پروردگار ها است. در آسمان: 
خدا است و در زمین. خدا است و در دریاها, خدا است و در بیابان ها و 
صحراهای خشک و بی اب و علف, خدا است و در هر جا و هر مکانی, خدا 


است». 
هشام می گوید که: از سفر باز آمدم و به نزد ابو شاکر رفتم و او را خبر 


ی وب اس این جواب از حجاز به 
این جا نقل شده (و از مدینه, تشه آخته است) . 


نز خرف 84. 


ص: 09 


0 بان لش و و99 اامام علی علیه السلام ( در نامع اش به 
۰ فرست ) ده من آصخابتا, عَن أمْمَد بن 
مُحَتّد البق رقعة, قال :سَأل الجائلین امیر الکزمی: له السلام : فعال 
1 نی عز وجل یَخمل یعرش آم العزش یَحملة؟ ققال أمیر 
وین علیه السلام : «اللّه عرّ وجل ام لش والسَماوات وَالأرّضٍ 


و الرّضَ آن بو و لنش رال ان افتگهها ون آعر شن بقده اه کان علیت 
عَفَورا» ». 


قال: قأیژنی عَن قوله: «و یَحَمل عرش ریک قَوَقَهم بومید تمانیة» ؟ 
قال ی وقْلّت: ان بحمل ِ تخمل, العزش والسّمَاواتِ و فقال 
امین علیه السلام : «ان العزش حَلَعَة الله" تعالی مِنْ انوّار أرْبَعه: ور 
مر , مه امرّت الخْمْرَه تور اضر ,له ا2 حُضَرّت الْحَضِرَه. وثور صقر 
,مه اضَقرّتِ الصْفْرَ وئور ایض , یله البیاض, وه الم الذی حمل الله" 


0 ِِ 


الحَملَة وذلِک تور من, عَظمیه, قبعَظمیه وَئوره ار وت المُوْمنینَ 
وَبعظمته وه عَاداه الْجَاهلونِ , وَیعَظعَته وَنُوره ابتغی من فی السما ات 
َض من جمبع خلائقه لب او بالاعْمَال لمحتم والأیان لششتهم 

محفول تمه الله پلوره وتگزته وقذرنه ۷ تشتطیغ لتقمیه ضَز [ 
و حیاول پشورا, قکّل شَمء مَحمول. والله" تاک وتقالی 
ما ژولاء وا لقجیط بهقا من شیء و کتاه کل شمع وَنورٌ 


کل شی ء «سبُحاتة وتعالی ما تقولون عُلآکبیرا» ». 


قال لَه: قاخبرّنی عغن الله عغرّ وَجل ین هو فقال ق مت علیه 
السلام : «هو هاهتا, وهاهتا, وفوّق, وَتحث, محیط بتاء ومَعتا, وَهو وله تعالی 


-‌ 


اجب 


3 


و و 1 5 ۱ + - 4 مت لد ی - ] 

: «ما یکون من نجوی تلا الا هو ربعم و لا حمُسه لا هو سَادسْهُم و ۲ 

0 ی 0 14 

لاتی من د لک و لا اکتر الا هو مَعَهَمّ این ما کائوا» فالکرسیٌ مُحیط 
۱ ۲ ِ په یم له ِ 9 ِ ج ‏ 


"ها 
9۹ 
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اهتَدوا الی مغر فته؟ ». . 


ص: 009 
20 باب در بیان عرش و کرسی 


0 باب دز بیان فرش و کرسی1001.آمام باقر غلیه السلام #چند نفر از 
اصحاب ما روا ور 
که گفت: جاثلیق (که سردار نصاری است) از امیر المومین علیه السلام 
سوال کرد و به آن حضرت عرض نمود که: مرا خبر ده از خدای عژوجل که 
آیا آن جناب. عرش را بر می دارد یا عرش, او را بر می دارد؟ امیر 
آلفومتین غلیه السام عرموه کفعوخدای, هر وحل, حامل عرش و اسمان ها 
و زمین و آنچه در میان آنهاست. ی , فرموده خدا است که می 
فرماید: « ان له بُقیک السَقو ت و اارَضَ و 1 1 
مُسَکهُما من آعد من بَعْدو اه گان لیا عَفُورّا » (1) . یعنی: به درستی 
کتحا گام میداد اسان ها و زمین راز آن که رایل شون با جهت 
کراهت و نخواستن آن که.: از .مکان خود بروند» هافر آننة اگر زایل شوند, 
هیچ کس آنها را نگاه ندارد و به جای خود نیاورد. بعد از خدا (یا پس از 
خرابی و زوال آن). به درستی که خدا,؛ بردبار ۵« آموز کار بوده و خواهد 
بود»؟. 


جاثلیق عرض کرد: ۰ پس مرا خبر ده از فرموده آن ختان: «و یَحل عرش 
زبک قوَفهم یِوَمیْذ نمَيية » (2) , یعنی: «و بر می دارند عرش پروردگار تو 

را دز نبالای. فرشتکان: که واه هی را 
روز قیامت ت است, هشت فرشته» (یا هشت کس). که خدا چگونه اين را 


فر فده و نو هی کوبی: که خدا ریت رن شمان ها و مین وا نمی وان ؟ 


آمیر الموستین غلیه الملام. فزمووه یه خرستی که خدا عرش را آفرید از 
چهار نور: نور سرخی که سرخی, از ان سرخ شد و نور سبزی که سبزی, 
از آن سبز شد و نور زردی که زردی, از آن زرد شد و نور سفیدی که 
سفیدیر از آن به هم رسیده است, و آن, علمی است که خدا ار را یه 

خافلان. ان خمل. نموده و آن: توری است از عظفت. و بزرکی خدا. و 
عظمت و نور او, دل های مومنان بینا شد, و به عظمت و نوری که دارد, 
جاهلان با او دشمنی ورزیدند, و به عظمت و نور وی هر که در اسمان و 


پس هر که محمولی از موجودات که خدا آن را به نور و عظمت و قدرت 
خوپش بر می دارد., توانایی ندارد. از برای نفس خویش بازداشتن ضرری و 
نه جذب منفعتی و نه مردن و نه زنده کردن, يا بقای زندگی, و نه بعث و 
زنده شدن در روز قیامت. پس هر چیزی محمول است و خدای تبارک و 
ای اسان و سر ار وال یا یه اس و اجه اه 
نموده اند, از هر چه باشد, احاطه فر موده ور ان جناب: باعث حیات هر 
چیزی و نور همه چیز است. همه چیز به واسطه او از ممکن عدم به عرصه 
ظهور رسیده اند. وحذا بای و.ستزن و-برتر است از اتخه من کویند*برترق 
و بزرگ». 


جاثلیق به آن.حظرت. عرض, کرد کم؛ پس مرا خبر ده از خدای عژوجل که 
آن حات در کجا است؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود که: «خدا در 
اینجا و در آنجا و در بالا و زیر است, و به ما احاطه فرموده و با ما است. و 
این است معنی فرموده ان جتاب که می فرماید: 1 نجوی تلته 
لا و رايعهم و لا خشسه الا هو سَادسْهْم و لا دی من د لک و لا کر الا هو 
مَعهّم ۳۹ نما کائوآ» (3) (که ترجمه آن در باب وا 0 پس کرسی, 
احاطه دارد به آسمان ها و زمین و آنجه در میان آسمان ها و زمین و آنچه 
در زیر خاک است «و ان تجهَر بالقوّل قانة یَعلَمٌ السَرّ آحفّی » (4) , 
یعنی: «و اگر آشکار نمایی 1 ۲ را نع اهان وا 1 سازی, پس به 
دزستتی که آو. می داند آن 0 را» (مانند آنچه 
در دل پنهان می دارند). و همین معنی فرموده خدای تعالی است که 
فرموده: «وسع کَرسیْة السَمَوٍ تِ والأرْضَ ولا بِئودة حمُْظَهْمَا وو ای 
العظیم» (5) , یعنی: «وسیع است کرسی خدا (که مراد از آن, علم است؛ 
یعنی: قراگرفته است: کلم اه هه آسان:ها وزمین .را در رنج نیفکند او 
را و بر او گران نیا باید نگاه داشتن آسمان ها و زمین و اوست برتر (از حذ 
وَهْم, و یا متعالی از امثال و اشباه) و بزرگ : تر از انديشه فهم و در نهایت 
بزرگواری». 


پس کسانی که عرش را بر می دارند, علمایی هستند که خدا علم خویش 

را بر ایشان بار فرموده و ایشان را حاملان آن نموده, و بیرون نیست از 
اين چهار چیز: (که عرش و کرسی و آسمان ها و زمین است. یا چهار نور) 
چیزی که خدا آن را در ملکوت خویش آفریده, و همین ملکوتی است که 
خدا| آن را به برگزیدگان خویش نموده, و به خلیل خود ابراهیم همین را 
نمود, پس فرمود که: «وکذ لک تری ابر هیم ملکوت السَمَوٍ ت والاْض 

کون من هی 0 ار عتن «ه همان که ابراهم. علیه السلاه را 
بینا کردیم بر گمراهی قوم او, همچنین نمودیم ابراهیم را ربوبیت و 


پادشاهی و عجائب و بدائع آسمان ها و زمین از ذروه (7) عرش تا تحت 
ااتتی. ۱ (نفتن همه را بن ا‌سکشف سا نیمه تاه ماسطه آما اسکلا[ 
کند بر قدرت کامله ما) و تا از صاحبات یقین باشد» (در وحدانیت ما. و یا 
تقدیر ان است کفد نا آن که ار صاحان عفن اند خن کوویم ارو وه 
حاملان عرش, خدا را بر می دارند و حال آن که به حیاتی که به ایشان عطا 
فرموده, دل های ایشان زنده شده و به واسطه نور او به سوی معرفت ان 
جناب راه راست یافته اند». 


1-. فاطر, 84 . 

2 . حاقه, 17 . 

3- . مجادله, 7 . 

4- . طه, 7 . 

5-. بقره, 255. 
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8- . نقطه زیرین خاک و زمین. 


ص: 410 


ص: 411 


3.تاریخ الطبری ( به نقل از عبد اللّه بن زپیر » از رشن ) آخهد رم 
ااییس. عن مُحَمّد بن عَبد العتار, عن صفوان بن بخیی, قال :سألیی بو 
المُحَدّتْ ان ادخلة علی یی الْحَسَن الدْضَا علیه السلم, ۱ قاشتادنة. 
قازٍن لی, قَدحل قَسَالَة عن الحلال والْحَرّام یم قال لَغ: أ فثقة آأَنَّ اللّه- 


محْمُول؟ ققَال أبو لسن علیه السلام : «کل 7 تختول ول به, مصَاف 
الی یره مختاح. حول اسم تفص فی اف 
لفط مدحة. وگذلک قوّل القایل: قوّق, وتشت, 

" تقالی : «وللَه الأسُماء الخحَْسْتی 2 3 و یا وم یِقل فی کثبه: ان 
لتفوز: بل قال: ی الحامل فی ال والبکر. والشفیک السعاوات 
والرض آأن,تژولا, والععفول تا سوی مغ أحد آمن باللّه 
و َظهته قط قال فی ذعائه: با مَحْمُولَ». 


قال ابو فتمه فا قال 9و بخطل عرش رس فوففم توفتر تمانیه»:وفال: 
«الذین بَعْملون" العرش» ؟ 


ققال او لسن علیو السلام : «الْعََسم لس و اللّ. والعزش ایشم علْمٍ 

درو وعزش فبه کل شم نج اساف الحول الی عَیره خلق من خلقه لام 

استفبد خَْقَة یِحمل عَرشه وَهَم حملة علمه, وحَلقاً یسبخون حول عرشه 
أ 


ی سا مت ِ ی ِ 9 مت 
وهم ۹ ن بعلمه, وَلایْکة یکتبون عمال عباده, واستعبد 2 هل الأرض 


4 کرحم 
93 تمه 


بالطواف حول بیته. والله علی العرزش استوی کمَا قال. والعزین. وم 
یکم يِحخملة وَمَن حول العزش, » والله الحامل [- الحافظ هم الم میک | ۱ انم 
علی کل تفس, وفوّق کل شی ءٍ وعغلی کل سشیء. ولا یقال: محمول, ولا 


رو ِّ 2 ِ 
ال قولا مفرّدا لا ُوضل بشعء قَتَفْسْد اللَعْطٌ وی 
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4 ون لکش ( تجذون نقلة علی ی 
فیخرون 1۳ قلد 9 0 خف وَرَجَعوا الی مواقفهم؟ 


ققاز و 5 تن . له ال لام : « یی گنِ ال تبازک وتعالی 9 <ٌ لعن 
ای لت تیک هد ِِِ ِِِ فمتی رَضت ! 9 صقیک لَم 


بالنعه و 
شتعانة وتعالی لم بل عغ الزانسن ولم رمع لقتفترین: ول اه 


ِ‌ 
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113: 


4تاریخ الیعقوبی :احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجیّار, از صفوان 
بخ تخب روایت کردم اشت که کفت: ابو فام. مخدت.: از من خواهش کرد 
که او را به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام برم. پس, از 
آن حضرت اذن خواستم و مرا اذن داد, بعد از آن؛ ابو قثه به خدمت آن 
حضرت رسید و از آن حضرت از حلال و حرام خدا پر سید . تقد از انز آن 
خضرت عرص کرد که ابا آقرار ه اغتراف دای یه این که دا محنول 
انیت ۱ که امرا سذاشته اند 


امام رضا علیه السلام فرمود که:«هر محمولی, مفعول به است (که با او 
کاری شده) و منسوب ات هه ی و وت اه است از حامل 
که فاعل اين فعل است) و به اين غیر محتاج است (چه فعل, بدون فاعل 
فجال و همتتم: اشت) :و محمول چون اشم. صفعول است انیمی, است.: که 
دلالت می کند بر نقصان, به حسب ظاهر مفهوم لفظ و صریح منطوق آن و 
خامام فاعل است و آن, در لفظ مدح و ثنا است. و همچنین است گفتار 
قائل که می گوید: بالا و زیر و بالاتر و پایین تر (چه اول و سوم, دلالت می 
کند بر مدج و دوم و چهارم بر مذمت) و خدای تعالی فرموده است که: خدا| 
تا تام‌های شکور اسی‌نیس آورایبا ان عم ها یکوانند دی کناب های 
خود نفرموده که خدا محمول است., بلکه فرموده که: آن جناب حامل و 
بردارنده است در بیابان و دریا (چنانچه در سوره بنی اسرائیل تصریح به آن 
فرموده). ۵ اشضان »ها و مین را از زوال و نیستی نگاه می دارد 39 
آنچه. غیر خدا باشد, محمول است, و هرگز نشنیده از کسی که به خدا و 
عظمت او ایمان آورده باشد, که در دعای خویش در ندای خدا, گفته باشد 
که: ای محمول». 


ابوقژه عرض کرد که: خدا بت 3 
یِوَمَیُذ تمنیهٌ » (3) و فرموده که: «الذین یحملون العرّش» (4) , 

«آنان که عرش را بر می دارند». حضرت فرمود که: «عرش. 0 
که برداشتن آن, برداشتن خدا باشد؛ بلکه عرش علم و اسم و قدرت 
است. و هر چیزی در عرش است. بعد از آن حمل را به غیر خویش نسبت 
داده و آن خلقی است از خلائق که آنها را خلق فرموده > یزرا که آن خناب 
از خلق خویش طلب بندگی فرمودم به برداشتن عرش خود, و ایشان. 
حاملان علم خدایند و عبادت خلقی خلقی دیگر را از اين قرار داده که تنزیه خدا 
کنند, و او را به پاکيزگی یاد نمایند در گرداگرد عرش آن جناب. و ایشان, به 


مقتضای علم او عمل می کنند و از آن در نمی گذرند. و عبادت بعضی از 
فرشتگان را نوشتن کردار بندگان خویش قرار داده (که آنها را می نویسند) 
و از اهل زمین طلب بندگی فرموده. به اين که در گرداگرد خانه او (که 
0 ۵ ۲ طواف کنند و خدا بر عرش استوا| دارد (که همه چیز 
نسبت به او برابر است) چنانچه فرموده (و آیه و شرح آن گذشت) و عرش 
هر که آنترا نررضی دانزو‌ظر که حرردا خرن کر اشت: .همه یت آبه 
دا زاشنه منت اس ها ال اسان استه مدانشان. وا 
محافظت ری انا و 
هر چیزی و بر هر چیزی بلندی دارد. و کسی نمی گوید که خداء محمول و 
پایین تر است ؛ گفتنی تنها که به چیزی وصل و پیوند نشود, و به آن سبب 
لفظ و معنی فاسد گردد». 


(و تا این مش سای که ای توت یضاق انا هی لفاغ آن: 
انح به آن وصل شود اطلاق محمول و اسفل بر خدا روا باشد, و تاملی 
در خوان آن است و میش اند که هعی این بانشد کم اطلای این :رو لقظیر 
او نمی شوون ور همه :۱ به اين قاثل اند. و در اين مسأله یک قول بیش 
۳ در نزد مجلسمه, محمول است). 


ابوقژه عرض کرد که: پس تکذیب می کنی و دروغ می دانی آن روایتی را 
که وارد شده است که چون خدا به غضب آید. غضبش معلوم می شود, و 
0 ۳ 
بر دوش های خویش می يابند. پس بر رو در می افتند. در حالتی که سجده 
کنندگان. و چون غضب خدا بر طرف شود عرش سبک گردد. و فرشتگان 
بر گردند.نه.جای:خود که در آن من ایشنتند, 


حضرت علی علیه السلام فرمود که: «مرا خبر ده از خدای تعالی که از آن 
زمان که شیطان را لعنت فرمود تا امروز که تو در آنی, بر او غضبناک 
است. پس در چه زمان از او راضی و خشنود گردید و حال آن که آن جناب, 
بنا بر آنچه تو را وصف می کنی, ری و 
دوستان و پیروان او, چگونه جرأت می نمایی که وصف کنی پروردگار 
خویش را به تغیّر از حالتی به حالتی دیگر, و آن که بر او جاری شود آنچه بر 
آفریدگان جاری می شود؟ آن جناب پاک و منزه است و برتر از آنچه تو می 


خدا با زایل شوندگان, زایل نمی شود و نیست و نابود نمی گردد, و به آنها 
که متغیر رهی شاه تده- تفن بخ آهوبشه هیا آنان. که‌تدلن در ایا ز) نم 
می رسد, متبدل نمی شود. و هر که غیر از اوست و در دست او و در تدبیر 
آوست که اه و اس ااشان می کم فاق مین 


1- در متن حدیث بو آبه 190 سوره اعراف استشهاد شده که می 
ی «ولله لأأسَمَاء الخستی قَارعَوه بهّا...». 

ِ- . مقصود مترجم, 3 الهش اوه 
الضَ» وددر سور تنی اسرانیل (اشرا) چنین آبه ای نیست: 

3- . حاقه. 17. 

4 اف 7 


ص: 414 
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ص: 416 
ما من ال مر ( دن حطبه ان , هنگامی که تصمیم به صلح 


با معاویه گ ) مَحمد بنْ اسماعیل, جن الْقصْل بن شاذان. عن حمّاد 
ی رغَن الْفْصَیْلٍ بن یسّار, قال سالث آبا عَد 
الله_ علیه السلام عَن قوّل ءالله ِ" عَرّ وج ۳ : «وسع کرریرتج ماو 


والأْضَ» قمَال: «یا فصَیل, کل شی ء فی الکرزسم السَمَاواث والارد و 
ء فی الْکَرسم»,1003.الأمالی , مفید ( به نقل راز ابو 9 


مَُحَمَذ بن پخیی, و از ی غن الْحََال, 0 7ص 
رازه بن ین ,قال, :سألث اف عبّد له علیه السلام عَنْ قَوّلٍ اللّه 


سم 


سدیر :محمد بنْ یحیی, عَنْ احمد بن سعید عِن 

ید هن 5 ۳ 2 ۳ -م- ی هر 7 ]۳ 7 ۳ 

قالة بن آیوت. عن عَند الم بُن نکر عن رازه بن أین, قال :سالث لا 
۳ > : ۹ لو 


ص: 417 


4 اسکافی ( به نقل از سدیر ) محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, 
از حقاد پن عیسی. از ریعی بن عبدالله , از فضیل بن بسار روایت کرده 
است که گفت: از امام جعفر صادق, علیه السلام سوال کردم از قول خدای 
عروجل: «وسع کَرَسیهُ السَمَوّ تِ والارْضَ» (1) . فرمود که:«ای فْضیل, هر 
چیزی که در کرسی است: آسمان ها و زمین. و هر چیزی, ۳ 
است» (و فقره اوّلی در توحید صدوق موجود نیست و این, اظهر 
است).1005.المناقب لابن شهر اشوب :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حجٌّال, از تعلبه, از زراره بن اعين روایت کرده است که 
گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سال کردم از قول خدای عرُوجك 
«وسع کرسیُةٌ السَمَوّ ت وَالأرْضَ» , که آیا آسمان ها و زمین کرسی را فرو 
گرفته اند یا کرسی آسمان ها و زمين را فرا گرفته؟ حضرت فرمود:«بلی, 
کرسی آسمان ها و زمین و عرش را فرا گرفته و کرسی, هر چیزی را فرا 
گرفته است».1006.ال(مام الصادق علیه السلام :محمد ین پحیی, از احمد 
بن محمد, از حسین بن سعید, از فضاله بن یوب از عبدالله بن بگیر, از 
زراره بن اعین روایت کرده است که گفت: از |مام جعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم از قول خدای عژوجل: «وسع کَرَسیهٌ السَمَو تِ وَالأرْضَ» , 
که آیا آسمان ها و زمین. کرسی را فرا گرفته آند. یا کرسی آسمان ها و 
زمین را فرا گرفته؟ حضرت فرمود که:«هر چیزی در کرسی است. و 
کرسی همه را فرا گرفته». . 


[- ۰ بقر ه؛ در 2 


7 تاریخ الطبری عن ابن عباس محمَذ عن أحمد بن مُحقّد بن عبسی, 
عن کته آن معشد بن آس نضیر عن فعقد بن بن: العضیلن عن آبي جَمَرَه. عن 
آبی عَبد الله_ علیه السلام , ,قال ۰ «حمله العرّش 0 : العلج تمانیه: 
رَبعَه مناء وب مت شاء الله" ». 1005 .المناقب ‏ ,اين شهر آشو ب :مَحَفد 
ِنْ الکسشن, گن سَهل بن زیاج غن انن عخبوب. عن : 7 ن گثیر, 
عن داود الرفی , قال :سالت ابا عبد الله_ عل السلام / 
وج : 1 عَرَشْة عَلی المَاء» ققَال: « ما اه ی أن 
العرش و ارت تک «کذیُو, من رم هد هذا, فِقَذ صیر 
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100060 .امام صادق علیه السلام : محمد؛ از احمد بن محمد بن عیسی؛, از 
احمد بن محمد بن ابی نصر, از محمد بن فضیل, از ابوحمزه, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا ی هس و ی 
(و عرش, علم خدا است) هشت نفراند: چهار نفر از ما و چهار نفر از 
کسانی که‌شدا خواسته» (و.ان احاذیت ظاهر من شود که چهار تفز اول 
محمد و علی و حسن و حسین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین باشند. 
و بعضی به جای محمد, فاطمه صلوات الله و سلامه علیها را ذکر کرده اند. 
و اما چهار نفر دیگر, بعضی گفته اند که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
انح که بیان آیمالعزم ایو مسعضی مان روم اد که اسان ودره 
مقداد و عمار بن یاسراند).1007.تاریخ الطبری ( به نقل از ابن عباس ) 
مجمد بن حسن؛ , از سهل بن زیاد, از اين محبوب, از عبدالرحمان بن کثیر, 
ان اف بن. کین ورفی رات ت کرده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام سوال کردم از تفسیر قول خدای عژوجل: 5 ام 
بر رز شه عَلّی المَاء» (1) ببعتی ۱و بود کرش جدای یجان و عالی من روف 
1 حضرت فرمود که: «سنیان در تفسیر این آنه: جه می گویند؟» عرض 
کردم که: می گویند: عرش بر روی آب بود و پروردگار عالمیان در بالای 
آن. 


فرمود: «دروغ می گویند. هر که این را گمان کند, که خدا را محمول 
گردانیده و او را به صفت مخلوقات وصف کرده, و بر او لازم می آید که آن 
چیز که او را برداشته, از او قوی تر باشد». 


عرض کردم: فدای تو گردم, تفسیر آیه را از برای من بیان فرما. حضرت 
فرمود: «به درستی که خدا دین و علم خویش را بر آب بار کر و ان را 
حامل این دو گردانید, پیش از آن که زمین, با اسفان::یا خن با اتسان: با 
آفتاب, يا ماه وجود داشته باشد. بعد از آن, چون اراده نمود که خلائق را 
بیافریند, ایشان را پراکنده و پریشان نمود در میان دو دست خویش (که از 
آن به: تن ره کعبیر. فی. شنود: و مراد اين است که آنها را در نزد علم 
خویش پهن نمود). پس به ایشان فرمود که: پروردگار شما کیست؟ اول 
کسی که سخن نمود. رسول خدا, صلی الله علیه و اله و امير المومنین 
ای ی ات اد : تویی 
پروردگار ما. پس خدا ایشان ر حامل دین و علم خویش نمود, بعد از آن, 
به فرشتگان فرمود که: این گروه حاملان دین و علم من و امینان من 


هستند در باب خلق من, و ایشانند که در روز قیامت از ایشان سوال 
خواهد شد در باب ادای امانت و حفظ ان و طاعت خلائق و معصیت ایشان 
و انچه می دانند, به خدا عرض خواهند کرد. 


بعد از آن به فرزندان آدم فرمود که: اقرار کنید برای خدا به پروردگاری و 
ربوبیت و برای این چند نفر به فرمان برداری و ولایت. فرزندان آدم عرض 
کردند که: آری ای پروردگار ما, ما اقرار کردیم. پس خدا به فرشتگان 
خویش فرمود که: گواه باشید. فرشتگان عرض کردند که: ما گواه شدیم بر 
اقرار ایشان, تا در فردای قیامت نگویند: به درستی که ما از این اقرار بی 
خبران بودیم. يا نگویند که: جز این نیست که پدران ما شرک آوردند. پیش 
از زمان ما و ما فرزندانی چند بودیم بعد از ایشان. آیا پس تو ما را هلاک 
اب ی ات ما را ان 
داود. ولایت و صاحب اختیاری ما بر ایشان در وقت پیمان گرفتن خدا 
استوار شده». . 


[- ۰ هود» 7 ۰ 
را 1 


تقعْثْ فیه من دوچی» قال: «هذه روخ + 
مَحلوقه».1008.شرح نهج البلاغه :ده من اصحابتاء عن احمَد بن مُحَمّد بن 
عیسی, عَن الحَجال, عن تعلبد. عَن حمران, قال :سَألث با جَعقر , علیه 
السلام عَنٌ قول الم عَرّ وجلَ : «وژوخ مَنْة» قالّ: «هی ژوغ ال م مگلوقة 
حَلقها رال فی دم وعیسی». 


ص: 421 
1. باب در بیان روح خدا و معنی آن 


1 باب در بیان روح خدا و معنی آن1010.الامامه والسیاسه :چند نفر از 
اصحاب ما روا؛ بت کرده اند از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن ابی عُمیر, 
از ابن آذینه از احول که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
کردم از آن روحی که در حضرت آدم بود و فرموده خدای تعالی: «قلدا 
وی و تحت فیه من رُوچی» (1) , یعنی:«پس راست کنم او را (یعنی 
مور ۳۲ آدم) بر وجهی که مستعد دمیدن رو( باشد, و بدمم در او روح 
خویش را.؛ پس بیفتید برای او سجده کنندگان». حضرت فرمود که: «آن, 
روحی است آفریده شده, که خدا آن را آفریده, و روحی که در عیسی بود, 
آفریده : شده بود» (و خدا 1 روح آدم و عیسی را به خویش نسبت داده, 
ما روایت ۱ عیسی 1 از تعلیه از 
خمران که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سژال کردم از تفسیر 
قول خدای تعالی: «وَروخ مَنْةْ» (2) , یعنی:«جز این نیست که عیسی, پسر 
مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که خداوند آن را به سوی مریم افکند» 
(یعنی که او را به کلمه کُن موجود فرمود بی پدر و دیگر, عیسی روحی 
افتت آزکق تعالی خضوت فرمود که «آن روحی است مخلوق که خدا آن 
را آفرید و در آدم و عیسی علیهماالسلامقرار داد». 


1-. حجر, 29. 
2 . نساء 171. 


2 2 


0 الامامه و السیاسه :محََذ بُن بَیی, مار مه بر ورف 


بن خالد, عن القاسم بن غروه عن ید الحهید الطایّي» عن محَمّد بن 
مُسْلم, قال :سَالث با ید الله. علیه السلام عَن قوّل الله عَر وَجّل : «و 
تفت فیه من رُوجیٍ» : گیف ها الْْخْ؟ ققال : «اِن آلرُوح مُتحرّک گالژیج, 
الما سم ج روحاً لاه یه اسْمَء من الزیح. وا آَحْرجة غنُ لفظه ۱ ریح؛ 


الوا مُجَايسَة لللیح. وَایّما أَصَاقة الی تسه لاه اضَطَقَاه علی سای 


نقفلینه 


مت 


الارواح, کمَا قال لب لبیتِ ,من ۳ ت‌ : یه 1 ول سول من الثسّل: خلیا ۱ 
7 1 2 22 
واشباه زلی + وکل لک مخلوق. مَصنوع, مَحدّتث 


رو ی 
ی بوب)» 
مَدَب».1011.تاریخ دمشق ( بو نقل از ابن عباس ) عذه من اصَحابتای عن 
0 0 - ل 0 ك‌ اس - ری ف‌ 0 تس ۳ 
<< تس 2 0 ِ ۳ ی مس 0 سک - نن ک 
الحرّاز. عَنْ مَحَمّد بن مُسلي قال :سالثك ابا جعفر علیه | م عما یژوون 
ی 


ان الله" جَلق أدَمٌ علی صودّته, فقال: «هی ضوره ِ محلوقة ۱ 
اصطقاها ال واختارها عَلی سای الصَوَر الفختلقه, فاضافها [لی 
آصافت الکَفبة الی تفسه:. وال*وع ٍلی تفسه؛ ققال: و «بیّتی» «تقث فیه 
وحن :0 
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5.الامامه والسیاسه :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن 
حالقه از فاسم سن. توص از تا میم طانی, از مهن مصلم ووات 
کرنهاست که کفت: ار ایام عفر صادق عایه اسلام وال کردم.ا. فول 
خدای عروجل: «و تقحْثْ فیه من رّوچی» (1) که اين دمیدن به چه وضع 
بود؟ حضرت فرمود که:«روح متحرک است؛ چون باد و ان را روح نامیده 
اند ؛ زیرا که نام آن از ریح که به معنی باد است, مشتق شده و از اين ماده 
بیرون آمده (چه وسط ریح نیز واو بوده و به جهت اعلال صرفی به يا مبدل 
شده) و این روح را موافق لفظ ریح, يا از آن بیرون آورده ؛ زیرا که روح ها 
با ریح مجانست دارند و هر دور از یک جنس اند (چه روج آدم در سرعت 
حرکت در جمیع بدن و جریان آثار آن در اندرون همه اعضا و اضلاع آن, 
چون جریان باد است در اجزای عالم). و خدا روح آدم را به خویش نسبت 
دادم؛ زیرا که آن را بر ساثئر روح ها برگزیده, چنانچه در باب خانه ای از 
و خانه من (2) و در باب رسولی از 
را کید رها ااستم اس سم کال هه 
خلیل کی است که او را به گوسنتی محضوص ساخته باشی) و امنال تما 
از آنچه خدا| به خویش نسبت داده از مخلوقات؛ و همه اینها مخلوق اند که 
خدا| ایشان را آفریده و ساخته, و از فتر. نو یدید آورده: و ایشان را تربیت 
فرموده و می فرماید: و تدبیر ایشان و امور ایشان را چنانچه باید ۳ 
به عمل آمرده و می آمرد» 1226 تارین الطیزی غن: عیه لین اش .ین 
آبی ربیعه:چند نفر از اصحاب ما روایت ۳9 
خالد, از پدرش. از عبدالله بن بحر, از ابو ایوب خزاز, از محمد بن مسلم 
که گفت: از امام محجمد باقر علیه السلام سوال کردم از آنچه سنیان 
روایت می کنند که خدا, آدم را بر صورت خویش آفرید. حضرت فرمود 
که:«آن صورت, صورتی بود که خدا آن را احدات و خلق فرمود, و آن را 
برگزید و بر سایر صورت های مختلفه که خلق نموده بود, اختیار کرد. بعد 
از ان آن هرت .را :یه خویتن نسبت: ود جانچه حانه کعبه و رفح.را ند 
خویش نسبت داد و فرمود که: خانه من (4) و: بدمم در ان, از روح 
خویش». . 


خر 29 
ِ 4 تفر 125 عنر 26 
,. اشاره به آیه 125 سوره نساء است «والَحَد ال 1 بر هیم خَلبلا». 


رقیون 12 
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عید 


وفحَذ بُنْ بَبی عمتما ‏ وفغاه الی آبی,عید ال علیه السلام |« أَنّ_أمی 
المَوْمنینَ علیه السلام استنعض لاس فی حرژب معاوٍ بة قفی المَتّه الا نت 
و ۳۹ 5 5 الناس 4 قام خطیبا, فقال: 


۸ بات جوامع الوْجید1225 .الامامه و السیاسه +مخضد رد نق هه ید ال 


الحمَد ۳۷1 الواجد. لاح , الَمَد. الفتهزد. الذی من 1 ولا من 
یو ء < باء وَباتت شتا ء مت ات ار 
شرت له یب الما کل دون صفاته تخبیژ الْقات, وصَل 
الصا از فی علکونة عمبقاث ه اکن و اطع 
ی اللَفُسیر ؛ وحخال دون عیبه الکو حَجُْبٌ من 
ی ۷ 7 فی آانی آدانیّا طامحاتك لعْمول فی لطیقات الاأمور. 


قتبارک اللّه" الدی لا لفة بقَذ الهمم, ولا تاه عوص افطن, وتقالی الّذِی 
لیس لخ وَفْب مفدود. وا آحر" مَمْدُودر وا تعث محدود, ستحان الذزی ان 


به منتهی, ۰ ااخر یفنن. 


ات 
اصا 
1 
- 
۷ 
فک( 
ع 
9 


ی +1 1 5 ی ۳۳ ین ی 3 ئ 

ابِتدع ما خلق بلا متال سَبّق, ولا تعب ولا تضب, وکل ضانع شی ء فِمن شی ء 
ی دا ۶ رن 20۳ مش ترا[ 3 ین مش ِ 
صیع والله / مر شی ۶ صَنع_ ما کل عالم فمن بعد 2 بِ تعلم, واللهم 


ص: 425 
فسات صر متان داب توصو و تا کیسایه اب مان سیخ اس 


22 پاب در بیان جوامع تومیر و 9 که جامع انواع صفات سلبی و 
دا ات و 
تام اس ای ام لش مروما آتر ی هیا 
جنگ معاویه شوند در نوبت دوم, و ایشان را در اين باب ترغیب و تحربص 
نمود. پس چون فراهم آمدند, برخاست و خطبه ای ادا فرمود و فرمود که: 


سپاس و ستایش خدایی را سزد که یکی است و پگانه و پناه نیازمندان و 
متفژد و تنها است. نه از چیزی بوده و نه از چیزی آفریده و به عرصه وجود 
آورده. و آنچه را موجود و ثابت فرموده, به قدرت کامله ای که به واسطه 
آن از همه چیز جدا شده و همه چیز از او جدا شده اند (که در میانه آن 
جناب و ایشان به هیچ وجه مناسبتی نیست), پس او را صفتی نیست که به 
آن توان زسید.و آندازم ای ندازد که داستان. ها .از بر ایشن در باب ان بیان 
تماق عون ان ساخنه مد انتم او فر اعته که و باب تا ام تم 
می شود, به آن نرسیده, کلال (1) به هم رسانیده اند, و گردانیدن صفات 
به تبدل و تغیر, یا به انواعی که تصور می شوند, در اینجا گمراه و 
سر گردانند, و در ملکوت مصنوعات او, راه های افکار و انديشه های عمیقه 
و خیال های دقیقه, سر گشته اند و جوامع تفسیر و بیان که مجمع و جامع 
آنند, بدون آن که در علم او (که عین ذات است), رسوخ به هم رسانند, و 
در آن فرو روند, منقطع گردیده اند, و پرده های غیب نورانی 7 
که اسرار ربوبیت است, و از همه پوشیده و حایل و مانع شده اند, و عقل 
های بلند (که بلندی ها را می نگرند) و در امور لطیفه و چیزهای دقیقه 
ی ی ات ات ین آن حجاب ها 
حیر‌انند. 


پس بزرگوار است آن که همت های دور که به هر چیز دوری رسیده, به او 
نمی رسند و فطانت های فرو رونده در دریای مشکلات, او را نمی یابند. و 
برتر است آن که او را هنگامی نیست که به شماره در آید. و مدتی ندارد 
که بة: تنتر. ایک و او را نعت و صفتی نباشد که به اندازه معین شود. پاک و 
منزه است اولی ندارد که به آن ابتدا شود و پایانی ندارد که به 
پایان رسد. و اخری ندارد که فانی گردد. 


او را پاک و منزه می شمارم از آنچه لایق به او نباشد. و آن خناب: خنان 
است که خویش را وصف نموده و وصف کنندگان به صفت او نمی رسند. 
همه چیز را در آن هنگام که آفرید, جدا جدا آفرید, تا برایشان ظاهر سازد 
که به او شباهتی ندارند, و آن جناب به ایشان شباهتی ندارد. پس در آنها 
حلول "نکرده ۳ تا توان گفت که: آن جناب در آنهاست؛ و از آنها دور نشده تا 
توان گفت که: از آنها جداست. و از آنها خالی نیست تا توان گفت که: در 
کجاست. لیکن خدای سبحاأنه, علمش به همه اینها احاطه فر موده, و 
ساختنش انها را استوار کرده, و منتظم ساخته بر وجهی که سزد و شاید, 
بر وفق مصلحت و حکمت؛ و محافظتش آنها را شمرده و ضبط نموده, و 
۱ اک ۱ 0۳ 
تاریکی های بسیار تاریک می باشد, از او دور و پوشیده نیست. و همچنین 
بر او پوشیده نیست آنچه در اسمان های برتر است تا زمین های پست تر. 
و ِ برای هر چیزی از اینها نگاه دارنده و نگهبانی قرار داده, و هر چیزی از 
اینها به چیزی دیگر احاطه دارد. و آن کس که احاطه دارد به آنچه احاطه 
نموده از اینها, خدایی است که یکی و یگانه و پناه محتاجان است, که 
گردش روزگار او را متغیر نسازد. و ساختن چیزی که از کتم عدم به عرصه 
وخود آضده ورمی ایدر او دابة دشواری هرز مت نیفکته: 


جز این نیست که به آنچه خواسته, فرموده که: باش؛ یس بوده و موجود 
شده و آنچه را آفریده, اختراع فرموده, بدون مثال و صورتی که پیشی 
گرفته باشد. و بی رنج و مشقتی که به او رسیده باشد. و هر سازنده چیزی 
آن را از چیزی ساخته و خدا آنچه را آفریده از چیزی نساخته. و هر عالمی 
بعد از جهل, عالم شده و تعلیم گرفته و خدا هرگز جاهل نبوده و از کسی 
تعلیم نگرفته. و به همه چیز احاطه فرموده از روی علم و دانش پیش از 
وجود آنها, پس به واسطه آنها بر علمش نیفزوده. 


(حاصل مراد, آن که علم آن جناب, به همه چیز پیش از آن که آنها را در 
وجود آورد, چون علم اوست بعد از آن که آنها را موجود ساخته بدون زیاده 
و نقصان). 

و این خلائق را که موجود کرده, نه به جهت آن است که پادشاهی و 
سلطنت خویش را سخت و محکم سازد. يا ترسیده باشد که سلطنتش 
تمام شود يا نقصان پذیرد, يا خواسته که به سبب ایشان بر دشمنی که 
جنگجو باشد, يا همتایی که در باب غلبه معارضه کند, یا شریکی که در 


بزرگی نزاع داشته باشد, یاری جوید. ولیکن اينها آفریدگانند. پرورش داده 
شدگان و بندگانی اند ذلیل و خوار شدگان. 


پس پاک و منزه است آن که بر آن گران نیاید آفریدن آنچه آغاز کرده و نه 
تدبیر آنچه آفریده. و به آنچه آفریده, اکتفا فر موده (نه از روی عجز و 
رهگذر سستی؛ چه قادر است که در هر دقیقه, بلکه کم تر از صد هزار 
بزابر انجه افزیده,بلکة بیشتر, بیافریند, ولیکن مصلحت اقتضا نمود که به 
همین قدر از خلائق اکتفا نماید, چنانچه می تواند که از برای هر کسی سه 
چشم يا بیشتر خلق کند. ولیکن مصلحت مقتضی ان است که علدتا دو 
چشم بیشتر نباشد. و آن حضرت به سوی این اشاره فرمود که فرموده). 
داسته جرا افریه و آفرید آنچه راداست سید در جام 
حادث. ار و تا و 
شت ار ادا دی آنعه بافریی لین کی ایشت .و اوه 
علمی است محکم و استوار, و کاری است در نهایت متانت. 


متوحد است به پروردگاری که در آن شریک ندارد, و خویش را ات 
مخصوص ساخته, و بزرگی و ستایش را از برای خود خالص گردانيده, و 
متفرد است به یگانگی و بزرگواری و ثنا و مدح. و متوحد است به حمد 
خلائق. و اظهار بزرگی نموده به آنچه خلائق او را به بزرگواری یاد کنند. و 
بر ات از را کر سای ای کی ات ار اس 
مجامعت با زنان و عزیزتر و بزرگوارتر است از همسایگی شریکان. 


پس او را در آنچه آفریده, ضد و دشمنی نیست که با او مخالفت کند و نه 
در آنچه مالک آن گردیده, همتایی هست که با او برابری کند. و هیچ کس در 
پادشاهی که دارد, شریک آن جناب بیست. یکی است و یگانه [ پناه 
نیازمندان. که هميشه را نیست و تابود می گرداند و هلاک می کند و آخر را 
میراث می برد. آن که هميشه بوده و خواهد بود, در حالتی که یگانه است 
(که شایبه کثرت و ترکیب در او نیست). و ازلی است (که اغاز و انجام 
ندارد). پیش از اول همه روزگار, و بعد از گردش های هر کار, چنین بوده و 
می باشد. آن که هلاک نمی شود و به نهایت نمی رسد. 


به این طریق پروردگار خویش را وصف می کنم. پس خدایی نیست مگر 
خدا که بزرگی است در غایت بژزز کی و بزر کواری است در نهایت 
بزرگواری ! و عزیزی است در منتهای عزت ! و برتر است از آنچه ستم 
کاران می گویند؛ برتری بزرگ». 


- . مانده و رنجور و ناتوان. 
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الذٍی لیس له وقتث مَعذود و اجل مَمدودء ولا تعث مخدود», نم فقوَله علیه 
1 0 ۰ 9 ام 92| ۶ 3 ی ]۵ -9] 92-]/م ۶2 ]]- 
السلام «لمّ یک فی الاشیاء فیقال: هو فبع کار لِ با فیقال 
هو ول ِ فتفی علیه السلام پهاتین الکلمتین صفة ۷ اس والاجسام ؛ 


نا م بالَعْلُول علی عتر ماه دسا لاسام عَلی یر کی ۱ 
قال له اسلا : «لگن عاط با فد ونیتها تفه ۱0 
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و کلینی رضی الله عنه خود فرموده که: این خطبه از خطبه های مشهوره 
آن حضرت علیه السلام است. خنت ان که شتیان ان زا .متدلن و کم قدو 
شاخته اند از سبشن ان راد کف شوش زک تصوده آنه همین خطبه کفایت 
می کند از برای هر که علم توحید و خداشناسی را طلب کند. هر گاه در آن 
تدبر و تأمل نماید و آنچه را که در آن است بفهمد. پس اگر زبان های جن 
و انس که زبان پیفمبری در میان آنها نباشد, بر این جمع شوند که توحید 
را بیان کنند, به طوری که آن حضرت آورده, و در کلام خویش بیان 
کرده, وان قدرت ندارند و نمی توانند. پدر و مادرم فدای او باد. و اگر, نه 
این بود که آن حضرت توحید را چنین ظاهر ساخته بود, مردم نمی دانستند 
که چگونه راه توحید را سلوک کنند و در آن در آیند. و ایا نظر نمی کنید به 
فرموده آن حضرت که می فرماید: «نه از چیزی موجود شده و نه از چیزی 
آفریده آنچه را که موجود شده». پس به فرموده خویش علیه السلام که نه 
از چیزی موجود شده, معنی حدوث و تازگی را نفی فرموده. و نمی بینید 
که چگونه واقع ساخته صفت آفرینش و اختراع بدون ماده و صورت را بر 
آنچه خدا آن را احداث فرموده و از سر نو پدید آورده به جهت رد گفته آن 
که گفته که: همه چیزهای جزئیه غير متناهیه, حادث شده اند, و بعضی از 
آنها از بعضی به هم رسیده اند. و می گویند که نوع آن, قدیم است و به 
جهت باطل کردن گفته ثنویه که به دو خدا قائل اند و آنها از آنند که گمان 
کرده اند که خدا چیزی را احداث نمی فرماید. مگر از اصل و ماده, و تدبیر 
نمی کند مگر به اندازه صورت. و برابر کردن با آن. (و بعضی گفته اند که: 
ظاهن این است. که مراد ان قویه. جکمای. فلاسفه است: به تتونه مشهور؛ 
قیزا که جرا کف دک نمودم تسب خکها اس ان آن که هن حادنی 
مسبوق است به ماده و مدت؛ و وجه نامیدن ایشان به ثنویه, برای ان 
است که اسان هو ریت عقول, فانل: اتمه نها ر صاخ انر می:دانند)؛ 
پس آن حضرت علیه السلام به فرموده خویش که: «نه از چیزی آفرید آنچه 
را که موجود شده», همه حجت ها و شیهه های جماعت ثنویه را دفع 
نموده؛ زیرا که بیشتر آنچه ثنویه در باب رد حدوت عالم, اعتماد بر آن 
دارند. آن است که می گویند: خالی از اين نیست که آفریدگار, يا چیزها را 
از چیزی آفریده, یا از لا شتّی (که به معنی هیچ است) آفریده. پس گفته 
ایشان که خدا چیزها را از چیزی آفریده, خطا است؛ چه آن, تسلسل را 
لا زم دارد, و گفته ایشان که از لا شتئّی و هی آفریده, مناقضه است., که 
بعضی از این. سخن بعضی را باطل می کند. و منع می نماید, و قولی 
اتحت فحال هد فستتع ‏ زیرا که اقط جیوی را اشات می کنده لفظ هیع آن زا 


فرموده که از همه لفظ ها بلیغ تر و صحیح تر است ؛ زیرا که آن حضرت 
علیه السلام فرمود که: «نه از چیزی افریده آنچه را که موجود شده». پس 
او را نفی نموده به جهت آن که چیزی را اثبات می کرد. و همان چیز را 
نفی می نمود ؛ زیرا که هر چیزی آفریده شده و حادث گردیده, نه از اصل و 
ماده که آفریدگار آن را احداث فرموده باشد, چنانچه تنویه 1 اند که خدا| 
از ماده قدیم که پیش بوده, خلق فرموده. پس تدبیری متحقق نمی شود, 
فک به اندازه مثال و برابری با آن. بعد از ان نظر کنید به فرموده آن 
جضرین کم« او رااضتتی یس که به آن توان ترسوه فایدا و ای ارو که 
داستان ها از برایش در ان بیان توان نمود, سخنان ساخته پرداخته از هر 
لغت که در باب صفات او گفته می شود به ار رده لا زب هم 
رسانیده اند» که آن حضرت علیه السلام نفی فرموده سخنان ناصواب 
فرقه مشبهه را که تشبیه می کنند خدا را به شمش طلا و نقره و بلور و 
کر ارس ان سار تست یشان در از ام رتیه ات ال 
نشستن بر عرش, و گفته ایشان را که در هر زمان که دل ها نسبت به او 
بر کیفیتی بسته نشود, و به سوی اثبات هیئتی برنگردد, که نقس او را به 
کیفیت خاصه تصور کند. چیزی را نمی فهمد و صانعی را اثبات نمی کند. 
پس امیر المومنین علیه السلام بیان فرمود که: «آن جناب یکی است. بی 
آن که کیفیتی داشته باشد ؛ زیرا که دل ها او را می شناسند. بدون تصویر و 
احاطه». بعد از آن فرموده: بنگرید بفرموده آن حضرت علیه السلام که «او 
کسی است که همت های دور که به هر چیز دوری رسیده, به او نمی رسند 
و فطانت های فرو رونده او را نمی یابند. و برتر است آن که او را هنگامی 
تبتشت که بق.ستما وم در آید ۵ قدنین ندارد که یه تن اید ور نع و نضفتی:نه: 
که به اندازه ای معین شود». بعد از آن, به فرموده آن حضرت صلی الله 
علیه و آله که «در چیزها حلول نکرده, تا توان گفت که آن جناب در 
آتهاشنت:: ه از آنقا دور تشده, تا توان گفت که از آنها جداست». که به این 
دو سخن و دو فقره,. صفت اعراض و اجسام را از ان جناب نفی فرموده؛ 
تا کشا رجماه ضمات:احصاه صفری مدای ان کیک ات رها ماه 
صفات اعراض, بودن در اجسام است به واسطه حلول به طربقه ای که 
هیج کار آها بدرهم مین ریسا اجسام از یکصر حدا نمی با شتا 
تراخی و دوری مسافت که در میانه فاصله باشد. بعد ادن فرموده است 

که: «لیکن علم آن جناب به چیزها احاطه فرموده و صنعنش آنها را استوار 
کرده»». بعنی ۶ آن جنات در هر جیز است به. طریقه. احاطه:و تذبیر: بدونتان 
که یکدیگر را لمس نموده باشند. 
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یه بش ق فد عَنْ ال ۳ ۲ ۷ اون بن زیت "۳ لس 
لن علم يس عفر گن هی عن ایس عد ال علیه السلام ,قال 
:« الله تبازک اسَمَة , وَتالی ره ۸ تاو سْبحایَه وتقذس وتَفرّد 
وَتََحْد» وَلَمْ بل ولا ترا «هوّ لول وی والظاهر البَاطِنْ» , قلا أَوّل 
اوه رفیعا فی آغلي غُلوو, شامخ الرْکان, رفبغ الیان. عَظيم السْْطان 
منیف الا لا ء, ۴ سَنوٌ العلیاء, بالذی + بعجر جر الواصیُون غ که صفته, 5 بطیقون 
۹ ۳1 1 یخدون رود ۵ لاه بالک وه لا ۳۹۹ هی الیْه». 
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9 ,تاریخ الطبری عن سفیان بن آبی العوجاء :علی بن محمد, از صالح 
بن بن ابی حماد. از حسین بن یزید, از حسن بن علی بن ابی حمزه. از 
ابراهیم, از امام جعفر صادق علیه السلام اک 
فرمود:«خدای تعالی نامش بزرگوار و کثیر البرکات و از عیوب و نقایص 
مبرژاست, و آوازه اش برتر از بیان مدح, و ثنایش بزرگ است و پاک و منزه 
و پاکیزه است. و متفزد است .در الوهیت و متوخد است به ربوبیت. و 
همیشه بوده و خواهد بود «هو لول 5 لاخ 1 الظاهر 5 الباطن» (1) «و 
اوست اول (که پیش از او چیزی نبوده), و آخر (که بعد از او چیزی نمی 
باشد), و ظاهر و هویداست (به حجسب اثار و ایات), ۸ و باطن و نهان است » 
ِ حسب ذات). پس اوّلیت او را اوّلی نیست, در حالی که در اعلا علو 

دی سر وا ساره وازکان آنساب ( که مراد آز اراعلم و 
رت و اال ان است |: ۳ له اسفاه مت حون کوم ها باه 
که انظار عقول عالیه ند آن نمی رسند, و بنیاد دیوار ربوبیتش در نهایت 
رفخت ارت کم‌کنم شای اوهاه آر سا هی ند رو تساه فیرش انم 
(یا حجت و برهانش بزرگ), و نعمت هایش افزون (و از حد حصر بیرون) 
است. و مکان بلند و مرتبه ارجمندش در نهایت بلندی است (که بر همه 
چیز مشرف است). آن که همه وصف کنندگان روص ده صف غاخز: 
و درمانده اند و نمی توانند که بار معرفت خدایی او را بردارند. و حدودش 
را بیان نمی توانند کرد؛ زیرا که به سبب کیفیت و چگونگی : به او نمی توان 
رسید» (که که ادرای شود). . 


1- . حدید, د. 


تَالة, والحخطراث آن تَحْدَة, والأبْصَار عن لایعاطه به ۱ 
لواصفون وتعالی عقّا یله الَاعنوَ, ای فی فژیه وت فی تایه هو 


و قلا معا ین ؟ لا و فا اوه والأتونته» 29.تاریخ | 
قل از سا ناس عفاء خحه نآ ۳۳ زقعه ۶ 0 
للم علیه السلام , قَال :«ببة میژ وین علیه السلام : 
لْوقه لا قام لبم رجْل بُقال لَة: دِغلب دُو لسان بیغ و فی ال 
القلب, ققال: يا آمیر الْمَوْمنین. علٍ رت ۳9 قال:, 


ع 


کث أعغبذ الم ار , ققال: ۳ 
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قریب لا بمَدّاتاو, لطیف لا بتجسّم, مَوجْود لا بعد عدم, قاعل لا باصطرار, 
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0 تاریخ الطبری ( به نقل از محقّد بن سائب کلبی ) علی بن ابراهیم. 
هر ق رات کرد ان ارف وید ای کرت را 
امام رضا علیه السلام به هم رسیدیم, در آن هنگام که از مکه معظمه بر 
قی یوسب اتب خر اتتان: خر رزفنیم و آن حصرت؛ به: توا غزاق 
تنشریف می برد پس شنیدیم از او که می فرمود:«هر که از خدا| بتر سد؛ 
همه چیز از او می ترسند. و هر کس خدا را اطاعت کند. همه مخلوقات او 
را اطاعت کنند». پس دقت نمودم و راه ادب و اداب پیمودم که به خدمت 
ان حضرت مشرف شوم. چون رسیدم و بر آن حضرت سلام کردم, جواب 
سلام مرا باز داد و فرمود: 


«ای فتح, هر که خدا را راضی و خشنود گرداند, از ناخشنودی خلق پروا 
نمی کند, و هر که خدا را به خشم آورد. سزاوار آن است که خدا غضب 
مخلوق را ؛ بر او مسلط گرداند. و به درستی که خدا را وصف نمی توان 
نمود, مگر به آنچه خودٌ خویش را به آن وصف فرموده, و کجا میسر می 
نود که ی وی در اید از که وان از دریافتش عاجز و درمانده 0 
قدرت ندارند که حدّی از برایش قرار دهند. و چشم ها کندند که به جنابش 
احاطه نمایند؟ بزرگوارتر است از آنچه وضف کنتدگان او.را به آن وصف 
نضودند: .و برتز است از انخه نعت کنندکان در شخت او کفنند. با تزدیکی؛ که 
دارد, دور شده, و با دوری که دارد نزدیک شده. 


پس آن جناب با دوری خویش نزدیک است. و با نزدیکی خویش دور است. 
حقیقت کیفیت و چگونگي را به وجود آورده و کیفیت کرده, پس نمی توان 
گفت که چگونه است و آینیت و کجا بودن را ثبوت دادم و آینیت نموده, پس 
نمی توان گفت که در کجا است وزیا که کفوفیس ۵ ابنوتیت که از کیفت: ده 
این استت از او‌نزیده و منقطع کردیده»:1231,تاریخ الاسلامغن این الزبیر 
ونم اش مین اس دالله روایت هو ان ااصرفعع ساخته ار 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود:«در بین خطبه خواندن 
امیر المومنین علیه السلام بر منبر مسجد کوفه, مردی به سوی او 
برخاست که او را ذِغْلب می گفتند (و ذعلب مردی بود زبان آور و صاحب 
بلاغت در خطبه ها و دلیر و قوی دل) عرض کرد که؛ یا امیر المومنين, آیا 


پروردگار خود را دیده ای ؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب, من هرگز 


عرض کرد: یا امیر المومنین. او را وصف کن که چگونه دیدی؟ فرمود: وای 
بر تو ای ذعلب. چشم ها او را ندیده و نمی تواند دید به مشاهده دیدن با 
دیذها, ولیکن دل ها او را به حقایق ایمان, که ارکان آن است. دیده. وای بر 
تو ای ذعلب, 2 پروردگار من, در غایت لطافت است. ولیکن او 
را به لطافت معروفه وصف نمی توان کرد. و در نهایت عظمت و بزرگی 
ار ولیکن او را به عظمت معهوده شرح نمی توان کرد. و کبربایی و 
بزرگواری و فرمان وروت او به منتهی رسیده, 2 
متصف نمی شود. و جلالتش به اعلا مرتبه رسیده, ولیکن به غلظت و 
گندکی وصف نمی شود. پیش از هر چیزی بوده است. به وضعی که نمی 
توان گفت که چیزی پیش از اوست, و بعد از هر چیزی خواهد بود, به 
اند) خواسته, نه به قصد تازه و آهنگی که دیگران دارند, و همه را درک می 
کند و می يابد, نه به تدبیر و کار کردن در آن, چنانچه غیر او چنین می کند. 
دز مموکند ات مایا آنها ممارخت ورامیرین دار وا ها جدآنینین 
ندارد. و ظاهر و هویدا است. نا ول مباشرت که با کسی روبه رو 
شود. ۵ اشکار استهء نم به,اشکار ای ریت که کسی او را ببیند. و دور 
است, نه به مسافت مکانی و نزدیک است. نه به مدانات (که به واسطه 
فلت مافت, به ری نی دم بات بلکه بو عد ان نات ار 
مکونات, به اعتبار صفات و ذات است), و لطیف است., نه به اعتبار تجسم 
اک تشن ماش که ار مار که لطاعش به اسار 
آفرندن اتها آنشه): 


و موجود است., نه بعد از عدم (که در زمانی نبوده و به هم رسیده باشد, 
بلکه هميشه بوده), و کارها می کند, نه به اضطرار و ناچاری (بلکه آنچه 
می کند از روی اختیار است, که اگر نخواهد, نمی کند) و تقدیر می کند: و 
هر چیزی را اندازه می دهد, نه به وساطت حرکت (چنانچه صانعان به 
حرکت ذهن و بدن محتاج اند). شنوا است, نه به توسط آلت (که گوش 
داشته باشد), و بیناست., نه به اعتبار ادات (که چشم داشته باشد) مکان ها 
او را فرا نمی توانند گرفت, و زمان ها او را در بر نمی توانند کشید, و 


هستی آن جناب بر زمان ها پیشی گرفته و در وجودش بر نیستی سبقت 
يافته, و همیشگی او از ابتدا و اول, گوی سبقت ربوده. به واسطه قرار 


داد مشاعر و حواس از برای خلائق. معلوم شد که او را مشعر و حاشه ای 
نیست, و با ایجاد ماهیات جواهر, شناخته شد که او را جوهری نیست. و به 
واسطه آن که در میان چیزها ضدیت و مخالفت افکنده, مردم دانستند که 
ضدی ندارد, و به اعتبار مقارنت و مصاحبت و وابستگی که در میانه چیزها 
قرار داده. فهمیدند که قرین و یاوری ندارد. 


روشنی را با تاریکی دشمنی داده, و همچنین خشکی را باتری. و درشتی را 
با نرمی, و سردی را با گرمی, در حالتی که در میانه چیزی چند که با هم 
وشمتن دا رند. رحون غاضن ارشه) تالف داده هرید هم خی سوم اند و دز 
میانه چیزی چند که به هم نزدیکند , تفریق و جدایی افکنده, (چون تفریق 
انا اضر و کات اما مت ریت هرک از اما هسب 
ای ها اک ای ما 
تالیف ب اضعامت که دارند: جر آن که اینها را به هم ضمُ نموده, دلالت 
دارند. و این است معنی فرموده خدای تعالی: «و من کل شوه ء حَلفتَا 
روج ین لَعلکم تدکژون » (1) , یعنی: و از هر چیزی از اصناف و موجودات 
ار | است» (از حیثیت شکل؛ مانند 
مرد و زن و نر و ماده هر چیز, يا به جهت تعارف, چون شب و روز و ماه و 
آفتاب و پاییز و بهار و زمستان و تایستان, و یا به جهت مخالفت داتی: چون 
روشنی و تاریکی و تر و خشک و زمین نرم و دشت و کوه. و بر این قیاس, 
آسمان و زمین و بیابان و دریا و جن و انسان و غیر آن, و يا به طریق 
مخالفت صفاتی, جون پرخاش و بردباری و ات ی بیماری و بی نیازی 
و درویشی و خنده و گریه و شادی و غم, و زندگی و مردگی. حاصل معنی, 
ان که آعه را ام رت امس سا اشد کر مسا مت ند ی 
بدانید که تعدد, از خواص ممکنات است و واجب بالذات, قابل تعدد و کثرت 
و انقسام نیست و به جهت آن, به خالق راه برید و او را پرستش کنید) . 


و حضرت فرمود که: «پس در میانه پیش و بعد, جدایی انداخته, تا معلوم 
شود که او را پیش و بعدی نیست. و همه اینها به طبائع خویش و سرشت 
ها و مزاجی که دارند, گواهی می دهند که آن که این طبیعت ها را به 
ایشان عطا فر موده, خود طبیعت و مزاجی ندارد, و به واسطه وقتی که 
دارند. خبر می دهد که آن که وقت را از برای اینها پیدا کرده. خود وقتی 
ندارد, و پاره ای از اینها را بر پاره ای پوشانیده و مستور ساخته, تا معلوم 
شنود که در قيانه: آو و آفرید کانشر: حجاب و پرده ای نیست (چه ندیدنش, 
به واسطه نقص امکان است که عین ایشان است) ۱ و آن جناب: 
ی ای را 
معبودیت داشت. در زمانی که هیچ عبادت کننده ای نبود که عبادت کند, و 


عالم بود در حینی که هیچ معلومی نبود که علم به آن تعلق گیرد, و شنوایی 
دارشست در وقتی که هیچ مسموعی نبود که قابلیت شنیدن داشته باشد». . 


[- ۰ ذاریات؛ 9 
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۰« ال ات | قال : دخلد* ۳ 3عیسی 


سب ۲-۳99 


شَلقَانْ عَلی ات عد ال ند السلام ابید آتاء ِ «عجبا لأْفوّام یدَعُونَ 


3 


قلی آمیر امین علیه السلام الم کم یه هم قط خطت: امن الموفنین 
علیه السلام الثاس بالکوقه, ققال: | : 


2 
۳ 
ضا 
۰ 
۱ ابا 
ِا 
و 
ابا 
1 
1 


باشیبَاههم 0 آن لا رز شِبة لو ۳ ۰ باپات و قَورّ ته, الْمتَِعهٍ 


2 2-96 


9 


الصَفات ۳-1 ومن سا ره من 
و ای لبقایو, 0 تشه تسفلة 4 لا 


0۳ 1 با توبل ۶ َدٍ, والَْال ‏ بمعني خرگم. والتَصیٌ لا یادلو, وَالسَمیع ۷ 
32 7 7 : لا راشتتار. 


ص: 443 


2 .افتوح ( فی ذکر استنصار غنمان عُقَالَة ما آي ) علی بن محمد. از 
مان بو تا نساب یکی - و نامش محمد بن ولید است - از علی بن 
سیف بن عمیره روایت ت کرده است که گفت: حدیتث کرد مرا اسماعیل بن 
قتیبه و گفت که: من و عیسی شلقان بر امام جعفر صادق علیه السلام 
داخل شدیم, , ان حضرت در ابتدا به ما فرمود که:«تعجب دارم از 
کر پر اضنز الحومین علیه الشلام خبزی را ای کنند. که آن 
حضرت هرگز , به: آ کلم تفن مودهه آن حضرت علیه السلام در مسجد کوفه 
از برای تایه حواند و فرمود که: سیاس و ستایش از برای خدا 
است که ستایش خود را به بندگان خویش الهام فرموده, و در دل ایشان 
انداخته تا بفهمند, و ایشان را بر فطرت معرفت اه 
پروردگاری خویش آفریده, که اگر ایشان را گمراه نکنند, و بر آنچه مخلوق 
شده اند واگذارند. هر آینه او را بشناسند. و التزام معرفتش نمایند؛ خدایی 
که به افریدن خلائق (با با افریدگان خویش), بر وجود خود رهنمایی نموده, 
و به حدوت ایشان بر همیشگی و ازلیت خویش دلالت فرموده, و به 
واسطه شباهت ایشان به یکدیگر, ند آن که آو سا ماش و تظیری تیست: 
رهبری کرده, ك آیات و علاماتی که قرار داده, ایشان را بر قدرت و 
توانایی خود گواه گرفته, آن که ذات مقدسش از صفات زائده ار امتناع 
دارد, و دیدنش از چشم ها ابا دارد, و احاطه به او, از خیال ها سر باز می 
زند "هه ها اه بای اند دیض هم ال ها به او نمی توانند رسید. 


هستی او را مدتی نیست که تمام شود, و بقای او را غایتی نه که به انجام 
رلسد. مشاعر و حواس او را فرا نگیرد. و پرده های جسمانی او را 
نپوشانند, و یرده میان او و آفریدگانش که مانع دیدن است. آن است که 
ایشان را افو -زیرا که آن-جات. از انچه. در ذات انشان. فمکن: اش 
امتناع فرموده, و ایشان از آنچه ذات واجب از اتصاف به آن ابا دارد. 
سرباز نمی زنند ؛ زیرا که همکن اننت در دات ایشان, ضفانی چند از نگ و 
روشنی و چند و چون که در واجب نیست., و نیز به جهت آن که صانع و 
مصنوع و حاد و محدود و رب و مربوب از یکدیگر جدا شوند, آن که یکی 
اتست:بی تاودرل عدد و شماره (به اين که بگویی که خدا واحد است, یعبی 
یکمین است؛ چه این, دلالت بر این دارد که دومی هست که او یکمین آن 
است, يا بگویی که: ۱ ؛ چنانچه می گویند که زید, یکی از 
افراد انسان است. بلکه معنی وحدت آن جناب: این است که: یگانه است 
در کمالات که عدیل و نظیر ندارد, چنانچه می گویند که فلانی, یگانه دوران 


خارج و نه در عقل و نه در وهم). 


و افزیننده است, نه به معنی حرکت (چنانچه خلائق در صنعت اشیا می 
کنند) و بیناست؛ ولیکن نه به واسطه ادات (که چشم باشد) و شنوا است 
اما نه به تفریق آلت (که گوش باشد. و مراد از تفریق ان تفریق هوای 
فکیف اشت دی شوزراغ کوش و دخول آن. در فشاقات خلل.ق فرجق که 
دارد. یا مراد, تقسیم قوه سامعه است بر مسموعات که یک مرتبه آن را 
متوجه شنیدن این و یک بار مهیای شنیدن آن گرداند). 


و در همه جا حاضر است. نه به طوری که با خلاثق یکدیگر را مس کنند. که 
عضوی را به عضوی رسانند. و از هر چیزی پنهان است., نه به طریق پنهان 
شدن و دفن کردن چیزها, و ظاهر و هویداست. که از هر چیزی جدا است.؛ 
اما نه به وضع دوری مسافتی که در میان, فاصله ای باشد. ازل و 
همیشگی اش, افکار جولان کار را که در هر جا می گردند و سیر می کنند, 
نهی نموده و دوام و هميشه بودنش, عقولی را که به اعلا مدارج کمال می 
نگرند, منع فرموده. 


گنه حقیقتش بینایی هایی را که در هر چیزی فرو می روند و در آن روان و 
جاری می شوند. خسته کرده. و وجودش خیالاتی را که جولان می زنند, از 
ريشه براورده. پس هر که خدا را وصف کند به کنه, حقیقت او را به اندازه 
در آورده, و حدی از برایتن فر ار دادم ق هر که امیرابه آندازه در آوردم او 
را به شماره در آورده (چه حد و اندازه, کثرت را لازم دارد؛ تفر کفان 
مرکب است از جنس و فصل), و هر که او را به شماره در آورد و جزء از 
برایش قرار دهد, ازلیت او را باطل گردانیده (چه جزء داشتن با آن منافات 
دارد). و هر که بگوید که: خدا, در کجا است؟ از برایش غایتی قرار داده 
(چه هر چه در مکانی باشد, آن را اطراف و غایات و نهایات لازم است) و 
هر که بگوید که: بر روی چیست؟ بعضی از مکان ها را از او خالی ساخته, 
و او را اختصاص به مکانی داده. و هر که بگوید که: در چه چیز است؟ او را 
در ضمن چیزی قرار داده و محیط را محاط ساخته». . 
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3 1,تاریخ الیعقوبی :ورواة مُحَمَدٌ بنْ الخسین, عَن صالح بن حَمره. عَن 
قلح بن عَبّد اللم مَوّلی بیی هاشم, قال :تیه براهیم 

ی با لله الملهم عباده 
خَمَده». و کر مثل ما ر ۳ قوّله: 


لأْوَهام». تم راد فیه : 
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مج هم . تلاو 2 


۱ مد آنطل ارلة؛ ومن قالّ: کنت؟ 
ققد شوش و ومن قال: فیم؟ قَقَ صَتة؛ ومن قالّ: علام؟ ققَد جهله؛ 
۱ هه 3 7 ‌ ‌ِ تا ات ۳ 
خلی منة؛ وَمَن قال: ما هو فقد تعتع: وَمَن قال آلام 

خالة لا مَخلوق, ورب لد لا مَرْبُوبَ, 


7 


2 لفتوح ( در یادکرد یاری خواستن عثمان از کارگزارانش , هن ) و 
هی وا وا اک وم آماف‌مد وی ام 
السلام نوشتم و آن حضرت را از چیزی از توحید خدا سوّال کردم. پس به 
خط مبارک خود به من نوشت که:«حمد از برای خدا است. که حمد خود را 
به بندگان خویش الهام فرموده». و محمد, يا فتح,. مثل انچه را که سهل بن 
زیاد روایت ت کرده است. ذکر نموده, ۳ فرموده آن حضرت که «وجودش؛ 
خیالات جولان زننده را از ریشه برآورده». بعد از ان درا زیاد نموده که: 
«اول دین داری و انقیاد و فرمان برداری خدا؛ معرفت و شناخت اوست؛ و 
کمال معرفتش, توحید و اقرار به یکانگی اوست., و کمال توحیدش, نفی و 
دوری صفات زائده بر اصل ذات.؛ از اوست؛ به سبب ان که هر صفتی 
وصف نمودی, شهادت می دهد که غیر صفت است. و هر دو شهادت می 
دهند به دوئیت و دو تا بودن که ازلیت به علت آن محال و ممتنع است (چه, 
هرگاه کثرت و تعدد در او باشد, اجزا , بر او پیشی دارند و این مستلزم 


وب 


پس هر که خدا را (به ما به الاشتراک و ما به الامتیاز) وصف کند, حدی از 
برایش قرار داده, هنک حدی از ِ 2 قرار دهد, او را به عدد و 
شماره ذو آوزدن: و هر که او ر به «شضا رم در آورن ازلیت. آوه را -ناظلن 
گردانیده. و هر که بگوید که: و است و چه کیفیت دارد؟ او را در 
معرض صفات زائده و صفات ممکنات در آورده. و هر که بگوید که: در چه 
چیز است؟ او را در ضمن چیزی قرار داده (که او را در بر گرفته. مانند 
ظرف و مظروف) و هر که بگوید که: بر روی چیست؟ او را محمول قرار 
داده (که چیزی حامل اوست و او را برداشته), و هر که بگوید: در کجا 
است؟ بعضی از مکان ها را از او خالی فرض نموده, و هر که بگوید که: آن 
جناب چیست و حقیقتش چون است؟ او را به حد و اندازه وصف کرده. و 
هر که نکواند ‏ کل تا چه زمان می باشد؟ غایت و نهایتی از برایش 0 
کرده. 


عالم بود در هنگامی که هیچ معلومی نبود, و خالق بود در وقتی که هیچ 
مخلوقی نبود, و پروردگار بود در زمانی که هیچ پرورده ای نبود که توانایی 


آن را داشت. و پروردگار ما را چنین وصف می باید کرد و آن جناب بالاتر از 
ان است که وصف کنندگان او را به ان وصف می نمایند». . 


ص: 448 


1233 تاریخ الیعقوبی علخ من أستابتا. عن هن مَحَمّد بن خالد, عَن 
ای من , اللّصْر وغیُره. عَمّن دکْتَه , عن عِمرو بن تابتِ, عَن رَجْلِ 
ماه عَنْ آیی اسْخاق السییعی؛, غعْن الخارتِ 9 1 
المَوْمنین ج علیه السلام ما حُطبَةَ تقد العضر. فَعجت الاسٌ من خسن صفیه 
وقا در من تقظیم اه جل جَلالة؛ قال و اسَخاق: لت لا ثِ: 

حفظتَها؟ قال: قَذ کتنَا, قأملاها عَلَیتّا من کتابه: 


نت هِ 

9 ‌ سٍ ۳ ۳ 3 ع۶نَ ۳ ۱ 5 
«الحمد لله الذ دی یِمقوث, وا 1 تنقضی عجائبة بِه؛ ؛ لاه 5 کل بو ۳ فی شان ,من 
اعدا بدیع لَم یکن, ۳ ل بل قتکو ۷ فی الْعز مُشازکاء ول ولا کون 


۱ 


موژوناً هالکاء ول تَقغ عَلَیْم الأْهامْ؛ قتقَدرة شَبحا مائلاء ول ث 
قیکون بغد ائیقالقا حال دی لیْست فی له 
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ص: 449 


1234 «تاریخ المدینه عن جعفر بن سلیمان الطضبعی :؛چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از احمد بن تصر. و 
عبر اه از ان که اهر ذکر کرده, از عمرو بن ثابت, از مردی که او را نام 
برده, از ابو اسحاق سبیعی, از حارث اعور که گفت: روزی امیر المومنین 
علیه السلام بعد از نماز عصر خطبه ای ادا فرمود و مردم از خسن وصف 
کردن آن حضرت و آنچه را که ذکر فرمود از تعظیم خدای جل جلاله تعجب 
کردند. ابو اسحاق می گوید که: به حارت گفتم: آیا تو آن خطبه را حفظ 
نکردی؟ گفت: حفظ نکردم, ولیکن آن را نوشته ام. 


پس آن را از روی کتاب و نوشته خویش بر ما خواند و ما نوشتیم که:«حمد 
از برای خدایی است که نمی میرد. و عجایب و غرائبش تمام نمی شود و 

به آخرٍ نمی رسد؛ زیرا که آن جناب هر روز و هر زمان, در کاری است: از 
زد آوردن تازه ای که پیش از آن نبوده. آن که نزاد کسی را تا آن که در 
عزت شریکی به هم رساند (چه فرزند عزیز عادتا عزیز است). و کسی او 
را نزاد تا ان که از او میرات برند بعد از مردن او (چه در عادت. ان که 
متولد می شود, عاقبت می میرد. تا ان که شعرا| در اشعار خویش این 
مضمون را بسته اند که: بزایید برای مردن. در دیوان منسوب به امیر 
ا شین صاواس زد و سلامه علیه شعری مذکور است که ترجمه آن این 
است که: 


خدا را فرشته ای است که در اش ری اهاز هی دهد که: بزایید از برای 
مردن و بسازید از برای ویران شدن. و در نهج البلاغه عکس آنچه در اینجا 
است. مسظور است., به این روش که کسی خدای سبخانه را تزاد تا آن که 
در گنت شر یکی .داشته باشد.. ة. کسی را تزاد تا آن. که از اور ارت بردج 
شود و هلاک گردد و اين انسب است). و خیال ها بر او واقع نمی توانند 
شد. تا آن که او را شبحی ایستاده فرض کنند. (1) و دیده ها خدا را 
ذرتيابده تا آن. که بعد از انتقال آنها از وی متغیر گردد و منقلب شود از 
حالتی که در نزد دیدن داشت (و ان محاذات و مقابله است). ان که در 
اولیتش نهایتی نیست (چه عدم, وجود ازلی را پیشی نگرفته) و آخریتش را 
اندازه و غایتی نیست (چه نیستی به هستی ازلی راهی ندارد). و ان که 
وقتی بر او سبقت نگرفته, و زمانی بر او تقدم نجسته است. و زیاده و 
نقصان او را بر سبیل تناوب و تبادل فرا نگرفته اند (که گاهی این بر او 
وارد شود و گاهی آن). و او را وصف نمی توان کرد که در کجا است؟ و نه 


به آن. که خه: خی امنت: و نه بة. فکانی: که.جای مفتی از ترایش فرار 
دهند. 


آن که باطن امور پوشیده را ادراک نموده, و علمش دار آن نفوذ فرموده, تا 
به امور ظاهره چه رسد (و بعضی گفته اند که: احتمال دارد که مراد از 
انها, مجردات باشد. به این معنی که ان جناب از مجردات پوشیده و پنهان 
است تا به مادیات چه رسد). و در عقول, کمال ظهور دارد, به واسطه 
آنچه در خلقتش دیده می شود از علامات تدبیر. آن که پیغمبران را از او 
دفال. کردندر جسن, اه را بفخه و قطن فصف: نکردنده بلکع او را به کردار 
نیکی که دارد, وصف فرمودند و به آیات و علامات آن جناب بر او دلالت 
نمودند. عقل های صاحبان انديشه نمی توانند که او را انکار نمایند؛ زیرا که 
هر که در اسمان ها و زمین و انچه در اینها و انچه در میانه اینهاست. همه 
نیست که دفع نماید قدرت او را. ان که از خلق. به وساطت عدم مشابهت 
دور شده, پس هیچ چیز مانند او نیست., و آن که خلق را برای عبادت و 
کت خویش آفریده و ایشان را بر طاعت خود توانایی داده, به سبب آنچه 
در ایشان قرار داده از شرایط تکلیف, شانله عل و ی وی ودره 
جهت ها عذر و بهانه ایشان را قطع فرموده. پس از روی حجتی ظاهر 
ی ار هت 
داتسا اس یلاها را سا ها ات دار 


به درستی که خدا و او راست سپاس و ستایش, کتاب خویش را به حمد 
خود گشوده (یا 1 آغاز نموده), و امر دنیا و آبله آخرت را (که 
ولآ و بت و ی 
فر موده: «وفضی بَینهُم بالخه" و قیلّ الْحَمَذ اهر الْعلمین » [ ی 

۰ نا 
هر کس را به مقام و منزلی که در خور حال او باشد, از بهشت و دوزخ, 
فرود آورد و گفته شود (یعنی: مومنان می گویند که): سپاس از برای خدا 
است_ که پزورد کار عالمیان است» (بر حکم کردن او میان ما به حق و 
فرود اوردن هر یک از ما به منزلی که فراخور حال و درخور اعمال 0 
ت ‏ 


بعد از آن حضرت فرمود که: «حمد از برای خدا| است که بزرگواری و 
پادشاهی را در پوشیده, بی ان که صاحب تن باشد, و جلال و ور کم را 
ردای خویش ساخته, بدون آن که مانند جچیزی از جسمانیات باشد, و بر 


عرش مملکت خویش مستولی است, بدون زوالی که به او رو آورد و بر 
خلانق ترتری ذارده آما بی. ان که انتشان از آن چناب دور باشند, یا آن جناب 
ایشان را سوده و لمس نموده باشد. و آن جناب را حدی نیست که به آن 
حد و اندازه منتهی شود و به پایان رسد و او را مانند و نظیری نه» تا به 
مانند خویش شناخته شود. 


هر که غیر از خدا جبروت را به خود بست, خوار و بی مقدار گردید, و هر 
که ین از آن ختاب اطهاز تزرکن. نموده کوجک بنج همه جیز به.جهوت 
عظمفت: ان ختات فروتنی نمودند, و از برای سلطنتش و عزتش, طربقه 
انقیاد پیمودند. ای ام ی 
هم رسانیده, و خیالات خلائق به صفتش نرسیده, ایستاده اند. آن که او و 
پیش از هر چیزی است و او را پیشی نیست, و اخر است بعد از هر چیزی, 
و او را بعدی نیست (که قبل و بعد عارض ذات مقدسش نمی شود). و بر 
همه چیز غالب است. به واسطه غلبه و قهری که بر وجود و فنای انها دارد. 
و همه مکان ها را مشاهده می کند. و در انها حضور دارد. بی آن که به 
۱ و را در نیابد «و هُوَ الذی فی السَمَاء ال و فی الاّض له و هو الحکیم 
الم ان )4 ؛ «اوست آن که ۳ اسمان آخدا است و در زمین خدا است. و 
اوست راست کار و درست کردار در تدبیر امر خلائق. و دانا به مصالح 
ایشان» محکم ساخته آنچه را که خواسته نسبت به خلق خویش از همه 
اشخاص و صور که غیر یکدیگرند, ولیکن نه به واسطه مثالی که پیشی 
گرفته شده باشد به سوی آن (و بعضی گفته اند که مراد از مثال, , صورت 
علمیه است. بعنی . : خلق فرمود آنچه را که اراده نموده) , نه به صورت 
علمیه زائده که به سوی مراد. پیشی گرفته باشد (چه علم آن جناب 
اتفعالن تست و جاند .و ملالی: ش او داعل, نس وتو آمرندن انس 
آفریده در نزد خویش؛ و مراد, مانند عرش و کرسی است, ایض یانما 
چه رسد. و احتمال دارد که مراد, جمیع افریدگان باشد و آخر کلام به جهت 
سجع زیاد شده باشد). 


ابتدا فرمود به آنچه ابتدای به آن را اراده نمود, و موجود ساخت آنچه ایجاد 
آن را خواست . آنچه خواست بر وفق اراده کامله و حکمت بالفه از دو 
کروه سکیم عظیم القدر که خن و انس اند تا ان که به نیت این اقفر بنشن 
پروردگاری او را بشناسند. و فرمان برداری او در ایشان جای گیرد. 
ستایش می کنیم آن جناب را به همه ستایش ها که یکی از ان بیرون نباشد 
بر تمام نعمت های او (به وضعی که فردی از ان یاد نرود), و از او طلب و 
خواهش می نماییم که ما را به راه های راست که به امور مطلوبه ما (که 


مراد ان از مصادف با احکام و اخلاق است), می رساند, هداپت فرماید, و 
از بدی های اعمال خود به او پناه می بریم, و به جهت گناهانی که از ما 
پیش از این سر زده, ارزوی طلب امرزش می نماییم. و توبه می کنیم. 


و گواهی می د هیم که خدایی نیست. مگر خدای تعالی که تنهاست. و آن که 
محجمد, بنده و رسول اوست. که او را به حق و راستی پیغمبری فرستاده تا 
بر او دلالت نماید, و همه را به سوی او هدایت فرماید. پس به وساطت ان 
حضرت ما را از ضلالت هداپت فر موده, از گمراهی به راه رسانید, و به 
سبب او ما را از جهالت و نادانی خلاصی داد و رهانید. و هر که خدا و 
رسول او را فرمان برداری کند, رستگاری یافته؛ رستگاری بزرگ و به ثواب 

ی رده و هو که کوا ی ول اما افرمای سم وان کرری: 
ژیاتی هید هش اهاز غذای در دنا یبا نرد آورنده ده 


بترم مبالکه تمایید دزجا اوردن آنخهدب شما واخت و لازم است: از شنیدن 
و قبول کردن و فرمان بردن» و خیرخواهی را پاک و پاکیزه تجودن+. به 
وضعی که شائبه شش و خیانت در آن نباشد, و بار سنگین از دوش یکدیگر 
برداشتن و به دوش خود گرفتن, به طور خوشی که هیچ دلتنگی و منت در 
آن نباشد, و در اینها بر نفس خویش غالب شوید و آن را بکشید, , و خوبش 
را بر نفس های خود یاری دهید, به ملازمت راه راست (که از ان دست بر 
ندارید), , و به دوری کردن از امور ناخوش (که پیرامون آن نگردید)؛ ب و حق 
را در میان خویش جاری سازید, و در آن یکدیگر را یاری کنید, پیش از آن 
که به من رسد (يا آن که در باب حق, یاری شما به من نرسد که من به آن 
احتیاج ندازم), و:دست:های ظالم تی عقل را بکیریدو آن را از.شر مظلوم 
کوتاه کنید. اهر وف ۵ موه ان هر وا به. فان اور زد و فضل 
صاحبان را 0 خدا ما مهار امتترنت هد انیت از بدی ها نگاه دارد, 
و ما و شما را پرهیز گاری ثابت بدارد. و از برای خود و شما طلب امرزش 
می کنم از خدا». . 


1- . و شبح, کالبد و تن را گویند. و نیز سیاهی که از دور زند. (مترجم) 
2-. زمر» 5 

3- . ناتوانی و رنجوری. 
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ء - لن ۶ ه و ۳ 


ین یخی عَن مد بن مُحمّد بن عیسی, عَن علی تن 
تیف بن عَميرة, ۰ عَمَن دکرَهْ, عن الخارِثِ بُن المْغْیرَه اللضری؛ قال :سیل 
ابو ی اللم علیه السلام عَن قَوّل اللّه تبارک وتعالی : «کِل شی ء ها 
لا و جُهَْ» فقال: «ما یِفَولون فیه؟» قَلتْ: یَقُولونَ: یلک کل شیء الا وج 
له . ققان: «سبخان ن الم ! لَقَ قالوا قَوّلا عظیما, تما عنی بذلک وج اللم 
الّذٍی اف مِئة» 17 سیر آعلام النبلاء-عن جویریه بن سماء :ده من 


زر 2 0 


أصَحابتا بعَنْ أحْمَد ن مُحَمّد بن حالد. عن مد بن مَحَمَّد بن ابی تصّر. عَن 


3 باب التَوادر1236.الامامه والسیاسه ( فی کتاب آبی آَيوبِ الي معاوية ) 
۶ ِ ۱ / 


2 


صفوٍان الجمّال, عَنْ آیی, عند آللد: کلب الشام ی فول الله عز وج 
«کل شعء ء هالک الا و جَهَة» قال: :«مر آَتی الله بمَا ام ور 4 
صلی الله علیه و آله" فقو الوجد الذی لا یلک و کذلک قال: «مَن ب 
الَسُول قَقَذ آطاع اللْة» ». 


ص: 457 


3 بات ماد 5 12 ارش المدته ( به.کقل از .ان سم ید الحند. ) 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن نعمان, از سیف 
بن عمیرهر از ان که او را ذکر کرده, از حارث بن مغیره نصری روایت کرده 
است که گفت: ی سوال شد از تفسیر قول 
خدای عروجل «کل شم ء هالک الا و جَچْةه» (1) (که مفسرین آن را ترجمه 
نموده اند به چند وجه: را و 
مگر ذات او سبحانه. دوم آن که هر چیز به اعتبار امکان ذاتی فی حد ذاته 
هالک و معدوم است. سوم آن که هر عمل باطل است, مگر آن عمل که به 
جهت رضای خدا قربه الی اللّه باشد. چهارم آن که هر صاحب عملی باطل 
ضا انشت» مر ان کمن که رت در عسل مق الاه با نید و گفته اند 
که تعبیر کردن از ذات؛ به وجه (که عبارت است از رو) در کلام عرب 
بسیار است. و نیز تفسیر شده است به این که هر چیزی نابود می شود 
مگر اصل و حقیقت آن چیز که عبارت از هویت آن است. بنابر آن که ضمیر 
تور وخهة: به. تلنی: ع که بخ صعتی خیوخ: آستت. بر حردوه وله آن. که به توا 
خدا| راجع باشد, چنانچه اکثر علما چنین فهمیده اند, و ظاهر آیه یت ان 


است). 


راوی می گوید که: حضرت فرمود که:«سنیان در آز: چه می گویند؟» 
عرض کردم که می گویند: هر چیزی هلاک می شود, مگر روی خدا. حضرت 
فرمود: «سبحان اللّه ! پاک و منزه است خدا از امثال اين نقایص. هر آینه 
گفته بزرگی را گفته اند جز این نیست که مقصود از اين وجه, وجه خدا 
است که مردم از آن رو به خدا می روند؟»؟. (2) (و مراد حضرت از وجه 
مذکور, حضرات معصومین ر اند که ابواب ایمانند, و مردم را به خدا می 
۳ رو ی بت با هر چهارده است 
السیاسه ( در امه او توب به معاویه)چند نقر از اصحاب ما از احمد پن 
چمقر میدق علیه السلام ی تهمسی ال خدای عروجل «و ود و قازه 9 
وجهَهْ» که آن حضرت فرمود:«هر که بیاید خدا| را به آنچه به آن امز 
فرموده از فرمان برداری محمد صلی الله علیه و اله , آن وجهي است که 
هلاک نمی شود. و همچنین فرمود که: «مّن بّطع الرْسَول ققَدٌ آطاع اللْ» 


(3) , یعنی: هر که فرمان برد رسول خدا را که محمد است صلی الله علیه 
و اله پس به حقیقت که خدا را فرمان برده» . 


(و اين بابویه رحمه اللهدر کتاب توحید همین حدیت را ذکر کرده و بعد از 
ذکر محمد., ائمه بعد از آن حضرت علیهم السلام 0 
حدیث در آن به این طریق است که پس حضرت خواند: « من بطع الرَسو 
ققَد اطاع اللة» . و این ظاهرتر است). 


1-. قصص, 9 . 
2 . و وجه در لغت, به معنی رو است. و طور و طریقه و برابر و اول روز 


و انچه مدد معاش از سلاطین و ملوک متعین می شود. (مترجم) 
3- . نساءء, 80 . 


ص: 459 


بر و تن ان شام التسایین: 
عَن 9 عَنْ ایی جَعَفَر علیه السلام , قا 0 الا الیی 
اغطاها الله یتنا مُحَمّدا لو ۱ ال تتقلبٌ فی 
الأرْض بيْن أَظهرِكَمْ, وَتجن عَیْنْ الله_ فی حلقه, ۳ ِ بالَحْمَه 


1 
تِ 
3 
هِ« 
3 
و 
۱ هِ 
او 
3 


- 


ص: 4159 


8, تاریخ الخلفاء عن آبی الطفیل عاهر بن وایْله الصمحمد بن یحیی, از 
امین تن عتی:. آن‌فحمد ین هستان: از اه سام تاش او بخضی 
از اصحاب ما؛ از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن 


حضرت فرمود:«ماييم دوتا دوتاهایی که خدا به پیغمبر ما محمد صلی الله 
علیه و اله عطا فرموده». 


(و مراد آن حضرت, تفسیر قول خدای تعالی است که: « و لقَدٌ ءَاتتک 
سبعا جن المتانی و الم عان العظیع » (1) , یعنی: «و هر آینه به حقیقت که 
تا وا ارم وم ور زا اند, و قرآن روک او 


بزرگوار را» . و اکثر مفسرین این هفت را به هفت آیه تفسیر کرده اند, و 
کفته اند کم مراد از آن: سوره حمد است ۳ 
آن سوره را سبع المثانی نیز می گویند. و در وجه دوئیت آن گفته اند که, از 
آن راه است که در نماز لا اقل دو بار خوانده می شود, و خروج نماز وتر بر 
فرضی که از شفع جدا باشد, ضرری ندارد. يا به جهت آن است که اکثر 
الفاظ آنمکرر دامع شندم با به جهت کرار تژول آن است که یک باز در 
مکه نازل شده و یک بار در مدینه. و بنا بر انچه ان حضرت فرموده می 
تواند که وجه هفت بودن ایشان: این باشد که نام های ایشان هفت است: 
علی و فاطمه و حسن و حسین و محمد و جعفر و موسی سلام اللّه علیهم 
و تتمه, مکرر است و وجه تکرار و دوثئیت از اینجا معلوم می شود یا 
دوئثیت ایشان به اعتبار انضمام ایشان با قران باشد و احتمال دارد که 
شانی از عاء بامند ترا کم انشان: فای کدا را ها آمرفنه: حافحه که 
ثنای اوست به حسب طاقت بشری. تتمه حدیت آن که: حضرت فرمود ِ( 
«و ماییم روی خدا و راه او (چه, خلائق به وساطت ما به خدا می رسند, و 
متوجه معارف الهی می شوند). و با این حال در میان شما می گردیم. و 
ماییم چشم خدا در میان آفریدگانش (که به واسطه ما به سوی ایشان می 
نگرند, نه چنانچه کند چشمان به وساطت عینک به خطوط نظر می کنند). و 
ماییم دست خدا که بر بندگان خویش به رحمت گشوده. می شناسیم هر 
که‌سا را فتاه دص سم دصر نها را کت اس رو اصسال کرد 
کی ایا که کی اراس اه ها را سانت آسو 
ها مت مس کو هار ها ی سا ارات 
ی اد او اه اه مات ار سرا ها ات 
اتت وان منم ما راهان اف سا ند متام اس 


و پیشوایی پرهی زگاران از برای ما است» (که اهل تقوی به ما اقتدا می 
کنند در امور دین. و ظاهر این است که این فقره, تصحیف باشد که امامه 


الیقین به امامه المتقین بدل شده باشد. 


ات بن ابراهیم در تفسیر خود, همین حدیبت را به سندی دیگر اژ ان 
۱ یت کرده از اول حدیت تا آن که ذکر فرموده که: «هر که ما را 
شناسد., ما او را شناسیم. پس هر که ما را شناخت. یقین در پیش روی 
اوست و هر که ما را نشناسد. ما او را نشناسیم. پس هر که ما را 
نشناخت, آنش افروخته در پیش روی اوست». و مراد از یقین مرگ است؛ 
چه آن, تحفه موْمن است که از رنج دنیا خلاص می شود و به اين شناخت 
منتفع می گردد و در بهشت جاودانی قرار می گیرد. و بعضی احتمال داده 
اند که مراد, این باشد که این معرفت که به دلیل حاصل شده به مشاهده و 
کی الم از برای اه حاصل واه ی هب کته مقا بای ال اند 


است. 


و در توحید صدوق همین حدیث به سندی دیگر مذکور است., و در آخر آن 
چنین است که: «هر که ما را شناسد, ما او را شناسیم و هر که ما را 
نشناسد, یقین در پیش روی اوست». و معنی احتمالی بنا بر انچه در توحید 
است, مناسبت تمام دارد). . 


هار 7 9 


ص: 1060 


و - ل و 


بُنْ مَحَمّد الأشعرودٌ وَمَعقَذ بن : 
0 


8 تاریغ الخلفاء ( درباره ابو طقیل , , عامر بن وائله صحایی ( سین 
یحّیی متمیعا/, : ۰ 
شعدان آن شقلم عن فقاوتم آن عا : عن یی عجّد ال لب للم 


الأسْماء الخستی الْی لا یَقَبل اللّه من العتاد عملا لا ِ 


ص: 461 


۸,7,,اریخ الیعقوبی :حسین بن محمد اشعری و محمد بن یحیی هر دو 
روایت ِِ اند از احمد بن اسحاق, از سَعدان بن مسلم, از معاویه پن 
عمّار, | ز امام جعفر صادق علیه السلام دا قول خدای عژوجل: و 
الأسماء الَخْستی قادعَوه بها» (1) 


یعنی:«خدا راست نام های نیکوتر, پس بخوانید او را به آنها», که حضرت 
۱/0 «بره خدا| سوگند, ماییم نام های نیکوتر خدا که خر از بندگان عملی 
را قبول نمی فرماید, مگر به معرفت ما» (چه هر نامی, نشانه صاحب نام 
است و ذوات قدسیه ایشان نشانه های هویداست برای وجود ذات و 
صفات آن جناب). ۰ 


1- . اعراف, 1860. 


ص : 462 


8 تاریخ ج الظبری عن محقد بن ابراهیم ین الحارث :مَحَمذ, ین 

للم , غن محَقّد بن اسقاعیل, عن الخْسَیُن بن الحسَن, عَن بکر بن مالح, 

قن لسن تن شعی عن هم بن علد للم عن چزوان آن 

:ال آبو ید الله علیه السلام : «اِنّ الله حَلقتا, د 

« ضورتا؛ وَجعَلتا عَیبَةٌ فی عباده, ولساتم الا ق فی خلقه, ویده 
أ 


‌ 
۹ ۱ 
۱ 
6 
1 اما 
5 1 
ِ |" 
1 
۱ 
0 
سنط 
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شوب علي عتاده بالق ولرخْمه. ووجهة الذي بوْنی من وبا 
علنّی وحرَاتة فی سمانه ی ت الأْشْحَار. وأتقت 
وجرت الائهاژ؛ ویتا رل عنب السَمَاء . تثكِ_ِ غشث الارض؛ وبعبادیتا ید 
له" ولو لا تک ها عُید اللّه*».1239. انساب 0 و کی 
عَن مَحَمّد ر تن الْحْسَیّن, عَن مُحتّد د بن اسقاعیل پُن بع, عن عَمّه حَمْرَةَ بن 
بزیع, عَن ید اللّهِ_ علیه السلام في کول الم عز و : «قله 
ءاسَفُوتا ارتق مِنهُمُ» فقال :«ن الله عَر وجل لا پاسَف کاسفتاء. وَلعنة 
خلق اولیاء تسه یسفن ویرَضصَوّنَ وم مخْلوفون مَرْبُوبُونَ فحَعل رِضَاهم 
رٍضا تسه , وَسَحَطهُمٌ سَخط تفسه؛ لائَه ۸ جعلهم الدعاه یه و 3 
فلدیک ضاژوا کذلک, وس أَنّ دیک تصِل ای الم گما تصل ابی حَلقِه, لن 
ها معْنی ما ال من ذلک, وَقَذ قَال : دم 7 
بالمحلرته, عانی الیهّا» وقال: «مّن بُطع | 7َسو 
«اقّ الذِی نیغوتک اما نبایغون ال للم ود ِِ قک هدا شنز 
علي ۳ ِِ ۱ 0 الصا َاْقَصَتَ وقتزشة من الا" 
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1 
7 
تس 
۱( 
۱ص 
ِ 
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ص: 463 


0 انوم غن معاویه: اصخمه بن انن عیدالله + از عجمه بن. اسعاعیل: 
از حسین بن حسن, از بکر بن صالح. از حسن بن سعید, از هیثم بن عبدالله 
, از مروان بن صبّاح روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام قرهود که:«خدای. تعالی ما را افریده..ینتن افرینش ما را تیکو 
گردانید, و ما را تصوير نمود و نگاشت. . بلس صضصورت های ما را نیکو ساخت 
و ما را در میان بندگان خود چشم خویش گردانید, و زبان گویای خویش در 
میانه خلائق (چه, ایشان چون زبان اوامر و نواهی او را به مردمان می 
رسانند) و دست خود که بر بندگانش به رأفت و رحمت گشوده. و وجه خود 
که مردم از آن رو به او می روند, و به جنایش می رسند, و درهای معرفت 
خویش که بر او دلالت می کنند, و خزینه داران خویش درآسمان و زمین؛ و 
به واسطه ما درختان میوه آوردند و میوه ها رسیدند, و جوی ها روان 
شدند, و به ما باران از آسمان (یا از جانب آن). فرود می آید, و گیاه از 
زمین می روید, و به عبادت ما خدا معبود شد. و اگر ما نمی بودیم, کسی 
خدا| را عبادت نمی نمود» (چه, اساس شقر کف را ایشان به مردم تعلیم 
دادند).1241.شرح نهج البلاغه ( فی کتاب ابن عباس الی مَعاويِة ) محمد 
بن یحیی, از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از عمویش 
حمزه بن بزیع, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در 
فرموده خدای غر وجل: «قلقاً عءاسَقوتا انتقمتا مِنهَم» ار یعنی: «پس آن 
هنگام که ما را سخت خشمناک و اندوهگین و از ایشان کینه 
کشیدیم», که آن حضرت فرمود: «خدای عرژوجل اندوه نمی خورد و خشم 
نمی گیرد چون اندوه و خشم ماء ولیکن ان جناب دوستاتی خند. را از برای 
خود آفریده که اندوه می خورند و خشم می گيرند و خشنود می گردند. و 
ایشان آفریدگانی چنداند که خدا ایشان را پرورش داده و می دهد. پس 
خدا خشنودی ایشان را خشنودی خویش و خشم ایشان را خشم خویش 
گردانیده؛ زیرا که ان جناب ایشان را خوانندگان مردمان به سوی خویش و 
رهنمایان بر خویش قرار داده, و از برای همین, چنین بلند مرتبه شده آند 


و مقصود خدا این نیست که این اندوه و خشم, به خدا می رسد چنانچه به 
آخرید حانتتناضی:: شید ولیکن همین که مذکور شد, معنی آن چیزی است که 
فرموده. و در حدیت قدسی فرموده که: هر که دوستی از دوستان مرا 
اهانت رساند و خوار گرداند. پس به حقیقت که با من مبارزه نموده است.؛ 
۱۳9 به جنگ با من؛ و مرا به سوی 11 خوانده (حاصل آن که شیاه (مهین), 


به میدان من آمده و مرا مبارز می طلبد) و فرموده اپست که: «مّن بطع 
الرّسول وقد د اطع اللد» (3) . و فرموده که: «اِنّ الذین یبایغوتک اما 
یبایعون اللة ید الله فوّق اتدیهظ» (4) , یعنی: «به درستی که آنان که 1 تو 
هه دست خدا در بالای 
دست های ایشان است» (و مراد. دست پیفمبر است که در حکم دست 
خدا است. چه, آن جناب منزه است از اعضا و جوارح که از صفات اجسام 


است). 


پس این و هر چه مانند اين باشد, بر وجهی است که برای تو ذکر کردم. و 
همچنین است خشنودی و خشم خدا و غیر اینها, از هر چه باشد که به این 
شباهت داشته باشد در اين که اتصاف خدا به آن روا نباشد, و اگر چنین 
باشد که خشم و اندوه و دلتنگی به خدا ۱ همان 
یا او دا را ار شتا ۱ 
این سخن را می گوید که بگوید که: حضرت آفریدگار در روزگاری هلاک 
می گردد, و نیست و نابود می شود؛ زیرا که چون خشم و دلتنگی بر او 
رک را مارا ی یر و ار او 
آنفن ی قوان .ود ار هلا کته ان ات ای کر انم می ید که 
هستی دهنده از آن که او را هستی داده, و قادر و توانا از آن که بر او 
توانایی می توان داشت, و آفریدگار از آفریده شده شناخته نشود, ۰ 
نتواند که او و ایشان را از یکدیگر تمیز دهد. خدا برتر است از این گفتار و 
اعتقاد؛ ابو ری زو نه بلکه اوست که چیزها را آفریده, بی آن که حاجتی به 
آنها داشته باشد. پس هرگاه آفرینش برای احتیاج نباشد, باید که اندازه و 
عون هویم فا زر باب آن اب ممتنم و محالن فیخرهه پس بفهم اگر 
خدای تعالی خواسته باشد». . 


1- . زخرف, دد. 

۰-2 . و مبارزه از میان صف بیرون شدن است از برای جنگ. (مترجم) 
3- . نساء 88 . 

4 . فتح, 10. 


ص: 464 


72 الامام علت علیه السلام ( من کتاپ له فی جواب 


آضحایتا, عن آقید ۰ بن محمر کن ابن ]۳ تصر. عن محمر ما ۳ عن 
۳ تم نت ۶ 4 

آستقد رن ینعی رف 

0 ۵ و ء لل و 


سالة : «لَحن حجوٍ الله , وَبَحُنْ باب الله ,ر 


ص: 4165 


9 ساب الاشیاف: ه تفر ار اضحاتب ماروات فده اند از احفدشن 
محمد, از ابن ابی نصرء از محمد بن حمران, از اسود بن سعید که گفت در 
خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودم پس آن حضرت شروع فرمود که 
وین فقو ان تفت نید که‌خود آعان مهن ان عفن اوه راشوال کزم 
که -:«ماییم حجت خدا.؛ و ماییم در علم و توحید خدا, و ماییم زبان خدا, و 
ماییم روی خدا؛ 9 ماییم جچشم خدا| در میانه ۰ و ماییم والیان امر 
خدا| در میان بندگانش». ۰ 


2 آه  _‏ ه و ۰ 1 ج 9 .۳ لا ] مج و خر . لا رب و 0 
ی سوم سل یات ی ی 
ایی عمار الجببی, قال سَمعث امیر المَومنین علیه السلام 7 « تا عَین 


مَحمد بن < ۱ غن پل ا: جیب 
عن برد العْلِی قال :سمغث آنا جفقر علیه السلام یول: «یتا ید اه" 
بت غرف ار , وبتا حد 27 تبازک ات ومحَمّذ چجابٍ ال ِِ 
وتعلی» ,ریخ الطبری ( به نقل از قبس ) بصن آضحایتا: عَن فْحَّ 
عون الله. گ عبد الوَقاب ؛ بن بشر, غن موسّی بن قادم, عن شلیمان, 
ضَ رازه عَنْ آبی جَمْقرٍ السلام , , قال :سَألنة عَن قول ال عَر وجّل 


وج 


و ها ظلموتا و لکن ؟ ن کاتوا نسم بَظِْمُون» قال: «اِنّ الله تعالی أَعْطَم 


۶ 


وال وت من آن بظلم. وا وله حلطتا یتسه فجقل ظلمتا طلمَة 


بنه . حیّت یَفّول: «انمَا ولیک ال رواد والذین اوه یقنی 
. فا فی موضع آجحَرّ: «وَمَ ظلمّوتا لک کائوا اد 
بظلم ن»* تم ۳۹ متله : 


-‌ 
-‌ 


بن 


۷ 
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از محمد بن حسین, و 

کرده است که گفت: ی 
شنیدم از امير الموّمنین علیه السلام که می فرمود:«منم چشم خدا, و منم 
دست خدا, و منم جنب و پهلوی خداء و منم در علم و توحید 
خد|».1032.شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع, از عمویش حمزه بن بزیع, از علی بن شوید, 
از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلامروایت کردو است در 
قول خدای عژوجل: «یِحسَرتی علّی ما فرّطت فی جنب اللْه» () »؛ 

بعزی بت اجفت کراهت و تخواستن آن که‌فر رو ون عدات قمیی: ِِ 
که: ای افسوس و پشیمانی بر تقصير و کوتاهی کردن من در باب جنب 
خدا» (یعنی: در جانب و حق او, يا در امر يا در طلب قرب جوار او یا 
طریقه ای که موصل به رضای او باشد) ب که آن حضرت فرمود: «جنب 
خدا, امیر الموّمنین علیه السلام است و همچنین آنچه بعد از او بوده, از 
اوصیای پیغمبر در این مکان بلند و مرتبه ارجمندند تا آن که امر به آخر 
ایشان منتهی شود» (و چه مرتبه از این بلندتر که کسی, خنت: الله باشتد که 
تفریط در شان او موجب حسرت باشد در روز قیامت. و جنب, در لغت, به 
معلی امیر نیز امده؛ چه ایشان از جانب ملک الملوک امراءعند بر مملوکین 
او).1033.الامام علی علیه السلام ( فی ذکر السَقیقَه ومابَعد بعدّها ) حسین بن 
محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن جمهور, از علی بن صلت, از کم و 
اسماعیل پسران حبیب , از رید عجلی روا؛ یت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود: «خدا| به وساطت ما 
پرستیده شد, و به سبب ما شناخته شد. و به جهت ما به یگانگی او : تبارک و 
تعالی اقرار شد, و محمد, حجاب و پرده خدای تبارک و تعالی است که 
واسطه میا او و خلائق است». 1033 .امام کل السلام ( درباره 
سقیفه و ماجراهای پس از آن ) بعضی از اصحاب ما؛ اه ی 
از عبدالوهاب بن بشره از ِ بن قادم. از سلیمان. از زراره, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ه است که گفت: آن حضرت را از قول خدای 
عروجل سوال کردم که: «و ما ظلْموتا و لکن کائوا أنفُسَمم یَظلِمون » (2) 
, یعنی:«و بر ما ستم نکردند در ستمی که کردند, ولیکن عادت ایشان این 
بود که بر نفس های خویش ستم کنند». حضرت فرمود: «خدا از ان بزرگ 
تر و بزرگوارتر و استوارتر است که مظلوم شود؛ که کسی بر او ظلم و 
ستم تواند نمود, ولیکن آن جناب ما را به نفس خود امیخته و مخلوط 


گردانيده. پس ستمی را که بر ما واقع شود, ستم بر خود و ولایت و دوستی 
با ما را دوستی با خود قرار داده, از آنجا که می فرماید: «مَا ولیّمْ ال 

وَرسولة والذین عَامَتوا» (3) , بعنی. س کمصاح اختیار و ِِ 
اه بر امور دینی و دنیوی شما, خدا است و رسول او که 
محمد است و آن کسانی که ایمان آوردند», حضرت فرمود: ۰ #يعني م ائمه از 
ما بعد از آن». در موضع دیگر فرمود: «و ما طلَمّوتا وک انوا انیم سمّه 
یَظلمون » پس مثل آن را ذکر فرمود. . 


[- ۰ زمره 56 
2 هو 5 
3- . مائده, 5د. 


ص: 69 


24 یاب البداء1035 .المستدرک ی ۳ :؛محمد بنْ بجیی, 
عن اعقه بر بن مَحَمَدٍ بن عیسی, عن الحّال. ابی سحاق تعلبه, عَن 


1 ۱ 
هن این عَن آحدهتا علیهماالسلام. کال 3 ید اللّه" بشیء مثّل 
دام ۰ فضائل الصحابه عن سعید بن المْسَیّب :و < 


تپ 
عْمَیرٍ عَنّ هشام بن سالم. کی ابي: ۶ ال 
یمثل الب 1034.65 .تاریخ الاسلام ( 


به ۰ ۰ - ۱ 
۳ 9 م9 س‌ ِ 
آییوم عَن این آبی عُمَیرٍ عَنْ هشام 0 فص بن الیحتری وغیرهما. 
ه 


عَن آیی عَبّد الم علیه السلام , قال فی هذو الایه: «ِمَحُوا له قا بَسَاء 5 
تیت» قال: ققال:« ول یکین [ ما کان تابتا؟ وهل یثْبَتْ | ما لمْ یکن؟» 


ص: 109 
4 باب در بیان جواز بداء بر خدا 


4 باب در بیان جواز بداء بر خدا (1036)1.فضائل الصحابه ( به نقل از 
سعید بن مُسَیّب ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال. 
از ابو اسحاق (یعنی تعلیه) از زراره, از امام محمد باقر, یا امام جعفر 
صادی. علنهماالساام رولیت کزده است. که آن: حضرت. فرمود. که‌ت«خدا 
پرستیده نشد به چیزی مانند بداء و تصدیق به جواز و وقوع 
آن» 1(۱۱(۱357۰ .الکافی عن عمر :و در روایت ت آبن ابی عمیر, از هشام بن سالم, 
از امام جعفر صادق علیه السلام چنین است که آن حضرت فرمود:«تعظیم 
خدا نشد به چیزی که مانند بداء باشد».1038 .المستدرک علی الصحیحین 
قم یدب ااتق تغل هن داهن آز منوت از این است. ۴فیرد ار 
هشام بن سالم و فص بن بَختری و غیر ایشان, از امام جعفرٍ صادق علیه 
ایام روا بت کرده است که آن حضرت در این آیه «یَمَخُوا اللة ما بشاء و 
ات (2) , یعنی:«پاک می کند خدا نقش آنچه را خواسته باشد و صلاح 
از لوح محو و آثبات می نماید تن ار ور ۶ آنچه را که خواسته_ و 
مصلحت بیند». فرمود که: «آیا شحف فش هو کر آ سر ثابت باشد, و آیا 
اثبات می توان نمود, مگر آنچه نباشد». 


1- . و بداء بر وزن سلام, به معنی ظاهر شدن چیزی است که پیش از ان 
پوشیده و پنهان باشد و آن, بر خدا روا نیست, ولیکن چون در لوح محو و 
اثبات» تغییر و تبدیل در امور به هم می رسد این تغییر را بداء می گویند و 
بر خدا روا است. چون این تغییر, در حقیفقت بداء نیست. بلکه بداء نما 
است و آنچه در احادیث در باب جواز بداء بر خدا وارد شده, مراد از آن؛ 
قسم دوم است. و اما قسم اول در امتناع آن در باب خدا؛ اشکالی نیست : 
زیرا که مستلزم جهل است و جهل بر خدا محال است. (مترجم) 

2- . رعد 39. 
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7 اکافی ( به نقل از عمر ) عَلیء عِن آبیه. عَن ابّن آبی غمیر. عَن 
هشام تن سالم, عَن محر تن مشلم. عَن آیی عَنّ اه : 
:«ها بَعَت الله تبیْا حثی اد عَلیّه تلات خصال: الاءعفرا 


۹ ۱۱ 2 وب لاو را )و ۶ع و 
الانداد, وان الله یقدم ما یشاء , وَیوّخر م 
و 0 


لصتییین: ( وه قل اوسی مکش )فد نی بشیی و آفقد ان 
ء - لل ِ و ح ‏ لل 2 ۱ ععحه مج و ی ار 2 ۶ هر ]اجب 2 1 ۵ 
محمد؛ عن آبن فصال, -ِ ۱ / ِ غَنْ رازه عَنْ حَمران. عن 1 ععر 


ص: 471 


0 الامام علی علیه السلام ( من کلام له وقد شاورَخ عُمَر بن الط ) 
علی, از پدرش, از ابن ابی غمیر, از هشام بن سالم, از محمد بن مسلم, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«خدا] هیچ پیغمبری را به پیغمبری مبعوث نمی گردانید, مگر آن که در 
باب سه خصلت از او عهد و پیمان می گرفت: یکی آن که اقرار داشته 
باشد از برای او به بندگی و پرستش, و دیگر آن که (به یگانگی آن جناب 
قائل باشد و) شریک ها از برای او قرار ندهد (و از آنها دست بزداره به 
وضعی که هر گز رو به ایشان نرود)؛ و آن که اعتراف کند که خدا هر چه را 
که خواهد پیش اندازد. می اندازد, ۵ هر خه زا که دا ته تاشین آفکنوی می 
افکند».1039.تاریخ الیعقوبی :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن 
فصال, از ابن بکیر. از زراره. از حمران, از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده است که از آن حضرت سوال کردم از قول خدای عژوجل: 
«قصّی آحلا ول مَسَمّی عندخ» (1) , یعنی:«خدا حکم فرموده مدتی را و 
مدتی نام برده شده در 0ج حضرت فرمود که: «اجل, 2 
است: یکی اجل محتوم (که خدا آن را واجب ساخته و محکم گردانیده و 
حکم فرموده), و دیگری, اجل موقوف است » (که توقف دارد بر هستی و 
نیستی چیزی).1243.عنه علیه السلام ( فی کتابه الی معاويّة ) احمد بن 
مهران؛ ار تفای بت عیدازنع خی از علی بن اسباط, از خلف بن 
حقاد, از ابن مسکان, از مالک جمّنی روایت کرده است که گفت: :> از امام 
عفر ار علیه السلام سوال کردم از قول خدای عرُوجلّ:«أو لمْ ی 
الاعنسَن آتا حَلَفتَهٌ من قبل و لم تک شی ۱۶» (2) (و در قرآن به جای «اوّلم 
1 واقع است و این اشتباه باید که از غیر راوی 
اصل. که مالک است, ناشی شده باشد؛ ؛ چه تقریر قولی معصوم در حکم 
قول معصوم است و حمل آن بر اشاره ای به سوی مضمون آیه به بعید 
است). و ترجمه ان بنا بر انچه در قران است. این است که: «یا نمی 
اتذینشد ه باد تفن کند ادف آن. که: ما آفرندیم او را پیش از این و حال آن 
که چیزی نبود». 


راوی می گوید که: حضرت فرمود که: «نه مقذر بود, و نه مکوان» (یعنی 
خدا| او را تقدیر و اندازه نفرموده بود و هستی و وجود نداده بود). 


و مالک گفت که: از آن حضرت سوال کردم از تفسیر قول خدای تعالی: 
«هل اب 2 الاعنسن جین من الذه هر لم یکن شیئا دور 6 (3) ؛ 


«آپا ۹1 (و مراد, این است که به تحقیق آمد) ت ادص هنگامی از روز گار 
که نبود چیزی یاد شده؟» (که کسی او را یاد نمی نمود). پس حضرت 
فرمود که: «مقذر الوجود بود (که در لوح محفوظ تقدیر وجود او شده بود), 
ولیکن مذکور نبود» (و کسی او را باد نمی نمود). 


صن کزان تننوزه مریم , آیه 67 چنین است : « او لا یَذکرّ الاعنسَن تا 

2 مر لمْ یک شی ۶ ۳ و در سوره پس , نت 7 چنین است : « 

اه لمْ پر الاءنسَن آتّا حلفتَهٌ ه من تمه قلدا هو حصيمْ شین » . 
: 0 


فقا عَلمَهُملایکتة ورسْله فُ س ولا ماک ول رس 
۵ ر 3 منهة ما بسَاء, بت ما 
بسَاغ» 1245۰ .تاریخ المذینه 3 یحیی بن سعیر 0 ۰ وبهدّ] لاعشتاد, 
عن خفاد: عر زبعرگ عن الْفصَْل, ال ۰ مقر علیه السلام یَفُولٌ 
«ینَ الامّور أَموژ مَوفَوفَة عند اللّه.. بُقَدمْ نها ما بَشاء ویوْحُرٌ نها ما 
یسَاء» 1243 ,امام ی علیه السلام ۳ ۳۳ اش به 1 [ عده من 


_ 


اط ۳ ن احمَد 0 مَحمّد سل ۳5 عن آبن آبی عَمَیر, عَن جعفر بن 
0 و هِ ت 


اما 
ما 
1 
۱ 
13 
م 
0 
چه ۰۵ 
0 
پِ تِ 
ما 
9 
۱ 
0۷ 
ض 
0 
‌ 
فا 


البدَاء 
قتگد فتخم له :1042 اما 0 اسلا ( خطاب به عمر , هنگامی که 
و از مردم . درباره هکر ) که تن نکب کن آقمه تن فکقر عن 
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3. الارشاد عن آبی بکر القْدلِی :محمد بن اسماعیل, از فضل بن 
شاذان, از حماد بن عیسی, از ریفی ین غید اناد م از فضی: نرسان حوانت 
کرده است که گفت: ها 
فرمود:«علم. بر دو قسم است: یکی علمی است که در نزد خدا مخزون 
است, که هیچ کس را برآن مطلع نساخته و دیگر, علمی است که به 
فرشتگان و رسولان خویش تعلیم فرموده. پس آنچه به فرشتگان و رسل 
خویش آموخته, البته در خارج موجود می شود و خدا خود و فرشته ها و 
رسول های خود را به دروغ نمی اندازد (و چنان نمی کند که در نزد غیر, 
دروغ گو در آیند). و علمی که در نزد خودش مخزون است. آنچه خواهد از 
آن مقدّم می دارد, و آنچه خواهد آز اه یر ضی: نزمه آنکه خواهد 
ثابت می گرداند».1043.الارشاد ( به نقل از ابو بکر مُدلّی ) و به همین 
ارتاوهار ای از رشن ار فضیل ورایت ارس که کفت از امام محم: 
باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود:«از جمله امور, اموری چند است 
که موقوف است در نزد خدا که مقدم می دارد از آنها و موخر می اندازد 
از آنها, آنچه را که خواسته باشد».1044.الفتوح :چند نفر از اصحاب ما 
روای ته کووه اند ان اف مکمه تس ار ای ای ی اقفر رن 
عثمان؛ از سماعه, از ابو بصیر و وهیب بن حفص؛ از ابو بصیر, از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«خدا را دو علم است: یکی علم مکنون 
و مخزون (که از غیر خویش پوشیده), و کسی آن را نمی داند, مگر آن 
جناب و بداء از اين علم تحقق می یابد. و دیگر, علمی است که به 
فرشتگان و رسولان و پیغمبران خویش تعلیم داده, و ما آن را می 
دانیم».1044.الفتوح :محمد بن یحپی, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از حسن بن محبوب؛ از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کات کم آن حمرت رود ما را در ترا 
به هم نرسید, مگر آن که در علم آن جناب بود که بداء به هم می رسد و 
آنرا تغییر می دهد بیس از ان که مدا از با اوه هم وید 
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5,,اریخ الیعقوبی:عَنَة. عَن بر بن فح 
داوّد بن فَرقد, عن عمرو بن غنمان الجْهّنی , عن آبی عَبد الله علیه السلام 
, قال :«اِن الله لم یبد له من جهّل».1046.نهج البلاء 

عْ مَحمد بنِ عیسی, عَن ,یونس, عَن 2 ۱ 


ص: 475 


فصّال از داود بن فرقد 1 0 
علیه السلام روایت ه است که آن حضرت فرمود:«به درستی که از برای 
خدا, بداء نمی شود از جهل» (یعنی: در آنچه تغییر می دهد, جهالتی نداشته 
کف شعی ان ان سانسفم.. باسم. له عم .اف نوت . فلخت 
است).1048. الطبقات الکبری عن المسور بن مَخرَمه :علی بن ابراهیم. از 
محمد بن عیسی, از یونس,: اوه کر سا مرها بت کرده است که گفت: 
از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم که: آیا می شود که امروز 
چیزی موجود شود که دیروز در علم خدا نبوده باشد؟ حضرت فرمود:«نه, 
هی کی ععي راید ها ام را ارم نها کرد انم 


عرض کردم که: مرا خبر ده که آیا چنین نیست که آنچه بوده و آنچه خواهد 
بود تا روز قیامت, همه در علم خدا باشد؟ فرمود: «بلی, جنین است و 
چنین بود پیش از آن که خلائق را بیافریند».1049.الکامل فی التاریخ عن 
عمر بن الخطاب ( قبل الوفاو ) علی, از محمد, از یونس, از مالک جهنی 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود («اگر مردم می دانستند که در قول به بداء و اعتقاد داشتن به 
جواز آ چه قدر ثواب است. از سخن گفتن در آن سستی نمی 
فررینند :۰1046 لفات الگری. ( بل ان هر جر مه )اد تفر 
از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از بعضی از 
اصحاب ما.؛ , از محمد بن عمرو کوفی برادر یحیی از مرازم بن حکیم که 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«هرگز هیچ 
پیغمبری به منصب پیغمبری نمی رسید (يا آن که خدا او را به پیغمبری نمی 
فرستاد), تا آن که از برای خدا تن خضلت: آقرازمی. کرد هر ان اقرار به 
بداء است و مشیت و سجورد و عبودیت و طاعت» 1004۹9 .الکامل فی 

التاریخ ( به نقل از عمر بن خطاب , پیش از وفاتش ) و به همین سا از 
احمد بن محمد. از جعفر بن محمد. از یونس, از جهم بن ابی جهمه, از ان 
که او را حدیث کرده, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که آن حضرت فرمود:«به درستی که خدای عروجل محمد صلی الله علیه و 
آله را خبر داد به آنچه بوده, از آن زمان که دنیا بر پا شده, و به آنچه خواهد 
بود تا آن که دنیا تمام شود. و خبر داد او را به محتوم از آنها که تغییر و 
تبدیل در آن راه ندازدر ود انخه.غیر آن بوده.یر ان استتنا فر‌ضون» 0 


فرمود که: اگر خواسته باشم چنین خواهد بود, و اگر نخواهم تغییر می 
دهم). . 


ار 0 ‌ ۳۳ 
قبعلمه نت المشْينة, , وبمشینته نقشته: کاتت الاعراده, وبار رادته ن 
9 


- 


دی وبتقد , و کان القَضَاء ۲ وبقصَایّه ِ آن اش , الم ؛ قدص علی 
العشیته. والعشیته تانته. ولأعرادة تالتغ والتقدیژ واقغ علی القضاء 


سم صِ 


ءقضاء؛ لو تبارک قعی لبداء فیقا عم متي شَاء وتا راد ِِ 


1 و ر 9و و و 0 ۱۳ و و ۰ 3 
الق الفتیوم الغوری, فلا تداع والله نع 


177 


1 .صحیح البخاری عن عمرو بن میمون :علی بن ابراهیم, از پدرش, از 
بان بن ضلت روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام رضا علیه السلام 
نت فرمود:«خدا هرگز پیغعمبری را مبعوت نگردانید, ۳ با تجریم 

ب (که آن را حرام داند) و با اقرار به بداء از برای خدا».1052.تاریخ 
زا ت کرده است که از 
امام علی نقی علیه السلام سوال شد که علم خدا چگونه است؟ حضرت 
فرمود که:«دانست و خواست و اراده نمود؛ و تقدیر کرد و اندازه فرمود 
(که طول و عرض و عمق و باقی مشخصات آن مقذر را معیّن گردانید), و 
حکم فرمود به وجود, و امضای حکم خویش نمود (که آن را نافذ و جاری 
ساخت), پس امضا فرمود انچه را حکم فرموده بود, و حکم کرد به انچه 
تقدیر کرده بود, و تقدیر نمود انچه را که اراده نموده بود. و همچنین اراده 
خواست تحقق یافت. و به مشیت او, اراده به هم رسید و به اراده اش 
تقدیر موجود شد, و به تقدیر وی, قضا حادث گردید, و به قضایی که فرمود, 
امضا به عمل امد, و علم بر مشیت پیشی دارد. و مشیت در مرتبه دوم و 
اراده در مرتبه سوم است, و تقدیر واقع می شود بر ان قضا که با امضا 
باشد. 


که خواسته باشد, و در انچه اراده فرموده به جهت تقدیر فرمودن چیزها. 
پس چون قضایی که با امضاست واقع شود بدائی بعد از ان نباشد. . پس 
علم تعلق به معلوم می گیرد, پیش از بودن آن, و مشیت تعلق دارد به 
اجه اد انا واه تیان وود ان در ار و اراد سای ارت 
نه مراد, پیش از قیام و بر پاشدنش در آن و تقدیر این معلومات پیش از 
اسانتت ص فص ایا ار ی اش ار ان اه اس ات 
پیوند شود و بچسبد در خارج و در وقتی از اوقات». 


(مثال آنچه حضرت فر موده, جون بلندی آتتما نت و پسنی زمین» , و قرار 
دادن بعضی چیزها در زمانی و بتعضی از آن در زمان دیکر و اتضال بعضی 
از اجسام به بعضی, و ایجاد چیزهای بسیار در یک زمان) و حضرت فرمود: 
«قضایی که با امضا باشد, محکم و در هم بافته است (که تغییر و تبدیل در 
آن نمی شود, از هر چه باشد) از مفعولات و معمولات محکمه که به عمل 
اعدم مه صاحیان اخسام اند که هواس درک می ند از ضاحتان رتیه 


بو و وزن و کیل و پیمانه و آنچه بچنبد بر روی زمین و آنچه آن را در نوردد؛ 
از آدمیان و جنیان و مرغان و درندگان یز ار از انجة به حواس: درک آن 
ممکن باشد که از برای خدای تبارک و تعالی در هر یک از آن بداء جائز 
است. مادام که در خارج موجود نباشد. 


پس هرگاه آن مفهوم که ادراک می شود. در خارج واقع شود, بدائی نمی 
باشد و خدا می کند انچه را که خواسته باشد؛ از بداء و امضا. پس خدا به 
علم, همه چیز را دانسته, پیش از بودن آنها و به مشیت؛ ۱ 
کیفیت ایجاد آنها را پیش از بروز دادن انفا شاخته که جه ان وفصعی. که 
خواسته, قرار داد فرموده و به اراده آنها را در رنگ ها و صفاتی که دارند, 
تمیز داده. و به حسب این, بعضی را از بعضی ممتاز و جدا ساخته و به 
تقدیر, روزی های آنها را معین و مقذر ساخته, و اول و اخر انها را به حسب 
زمان شناخته. و به قضا. مکان های ایشان را برای مردمان ظاهر گردانیده, 
و ایشان را بر آن دلالت فرموده, و به امضا علت های ان را (از علت مادی 
و فاعلی و صوری) شرح و بیان نموده, و امر آنها را ظاهر و هویدا کرده و 
این ایجاد (به ترتیب امور شش گانه) تقدیر و اندازه ای است که خداوند 
غالب بر همه چیز و دانا به همه آنها مقرر فرموده». . 


7 1 او مق ٩‏ و لَ 4 7۲ _ ۵- ۲ 
25 باب فی اه لا یکون شی ۶ هی السماء و ررض ٍ بسبعو1052.تاریخ 
الیعقوبی :عم من آضخابتا, عن أمْمَد بن مَحقد بن خالد. عن آبیه؛ وفحتذ 
[ 6 - آه _ - 0 7 [ ی و 02 [ 4 مه 70 [ 
بن یحیی, عَن احمَدّ بن مَحَمَدٍ بن عیسی, عَن بن سعید وَمَحَمَّد بن 


۱ 
خالد جمیعاء عن قصالة بّن ایوب, عَن مَحَمَد بن عمازه. عَن حریز ین عَبّد 


بن ِ ۵ ابی عه 1 
۰«لا یِکون شی ۶ فی الازض ولا فی السهاء الا بهذه الخضال السیع: بهشینه, 
۵ ۲ و و 2 


۳ 5 جر 4 ِ - ۳ زر 9 0( 
وراد وقدر, وقضَاء , واذن , وکتاب, وَاجل, فمن رَعم ان بَفدر علی تقض 
واجدو, فقَذ کفر» 

۳ 4 - 13 -_ م2 لل ۳ 
و روا عَلی بِن ابراهیم, عَن اییه, عَن مَحَمَّد بن حفص, عَن محَمّد بن 


ص: 479 
5 باب در بیان آن که در آسمان و زمین چیزی نمی باشد. مگر به هفت چیز 


5 باب در بیان ان که در آسمان و زمین خیزی نمی باشد. مگر به. هفت 
چیز 1053.شرح نهح البلاغه ( به نقل از ابن عباس ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید و محمد یبن خالد., همه, از 
فضاله بن ایوب, از محمد بن عماره. از حریز بن عبدالله ۵ قیدااله بن 
مٌسکان, هر دو از امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود 
که:«چیزی موجود نمی شود در زمین و نه در اسمان, خواه از افعال خدا 
باشد و خواه از افعال بندگان, مگر به این خصلت های هفت گانه که عبارت 
است از: مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن (یعنی منع و زجر نفرمودن) و 
نوشته (که ثبوت در لوح محفوظ است) و اجل (که مراد از ان وقت معین 
است). پس هر که گمان کند که قدرت دارد بر ان که یکی از اينها را به هم 
زند, يا کم کند. کافر است». 


و علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن عفص, از محمد بن غماره. از 
۹2۸ 7۷ هر مات کت امفت. 


ص: 190 


4مام علی علیه السلامٍ ( در نامه اش به معاویه | ِ ایض َنْ 
ت کر مالسا قال «لا کون شم ء قی الما وَات ولا فی الْضٍ 1 
بسبع: بقصَاء وقدر. ور ادو, ومشیتو, وکتاب, وَأجل, ِ فمَن مگ "۳ 
هذاء ققَذ َذتِ عَلی ال اه اب ۳ 


و9 ۳۹ ‌ِ 

قلثْ: ما مَعّنی «شَاع»؟ قال: «اکنداء الْفعل». 

و لل - 9 1 1 ِ 

قلثْ: ما مَعنی «قذر»؟ قال : «تَقدیر الشیء من طوله وعرْضه». 


فلت ما معنی «قضی»؟ قال : «اذا و قضی ماه قذلک ] ها 1 رد 
».105 المسلف ( به نقل از عید الرجمان قاری ] علمة ن هي 
مَحَمّد ین عیسی, ر«عَن پوتس بن عَبد الرَّحَمن. عَنْ ابان, عَنْ ابی بتصیر 
نفلت لأیی عبّد الم علیه السلام شاه وارام وقَدر وقضی؟ قال: «تَعَمٌْ». 
فلت وت ِ؟ قال: «لا». فْلّنْ: وکیف شاء وآراد , وقذدر وقضی ولم یج ؟ ! 
قال: 


درباره اه شورا ( عر ین بن ابْرَاهيم, عَن اییه. عَن علی بن معبد. عَنْ 
واصل بن یمان عن ند ال 2 یی عبد الله علیه السلام , 
قال :سَمعثة تفول: «أَر ال" أمر؛ آعر لب 
َشجد لادمر وسَاء آَن لا ۲ مد ولو لد , وتهی دم عَن اکل السجَرّه, 
وشاء ان ال فا ولو لم ‏ یَشَا لم کل ». 


ص : 481 


6 باب در بیان مشیت و اراده خدا 


6 الطبقات الکبری ( به نقل از عمرو بن میمون ) و نیز روا بت کرده از 
پدرش, از محمد بن خالد, از زکریا بن عمران. از حضرت ابوالحسن موسی 
بن جعفر علیهماالسلام که فرمود:«چیزی موجود نمی شود در آسمان ها و 
نه در زمین» و یی به قضا و قدر و اراده و مشیت و کتاب و 
اجل و اذن (به آن معانی که مذکور شد). . پس هر که غیر از این را گمان 
کند, بر خدا دروغ گفته», يا فرموده که: «بر خدای عزژوجل رد کرده 
است».26. باب در بیان مشیت و اراده خدا (1057)1.صحیح البخاری / به 
نقل از عمرو بن میمون ) علی بن محمد بن عبدالله 9 
از پدرش, از محمد بن سلیمان دیلمی, از علی بن ابراهیم هاشمی روایت 

کرده است که گفت: از حضرت ۱ موسی بن جعفر 
علیهماالسلامشنيدم که می فرمود:«چیزی نمی باشد: مگر آنچه خدا 
خواست و اراده نمود و اندازه فرمود و حکم کرد». عرض کردم که: معنی 
خواست چیست؟ فرمود: «ابتدا فرمودن به فعل». عرض کردم که معنی 
اندازه و قدر چه چیز است؟ فرمود: «اندازه نمودن چیزی از درازی و پهنای 
آن». عرض کردم که معنی حکم کرد چیست؟ فرمود که: «چون حکم کند., 
امضا و اجرای آن می فرماید. پس این قضا و حکم. چیزی است که آن را 
رد نمی توان زبه با کارت است 1 
2 اب آنان: 7 ات و به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که آنچه واقع می شود, 
خدا ان را خواسته و اراده نموده و تقدیر فرموده و حکم کرده؟ 
فرمود:«بلی». عرض کردم که با همه اینها آ را دوست داشته؟ فرمود: 
«نه». عرض کردم: و چگونه خواسته و اراده نموده و تقدیر فرموده و حکم 
کرده و دوست نداشته؟ فرمود که: «همچنین به سوی ما بیرون آورده و به 
ما رسیده است».8 105.تاریخ الطبری :علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی 
بن معبد, از واصل بن سلیمان, از عبدالله بن سنان, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ات که و را اه 
فرمود:«خدا, به چیزی امر فرموده و آن را نخواسته, و چیزی را خواسته و 
به ان امر نفرموده (یعنی: نهی فرموده) ۰ شیطان را امر فرمود که به 
جهت ادم سجده به جاأ اورد, و خواست که سجده نکند, و اگر می خواست 
که سجده کند (یعنی به خواست حتمی و جبری) , هر اینه شیطان سجده 


می کرد. و ادم را نهی نمود از خوردن آن درخت معهود. و خواست که از 
ادم ان را نمی خورد». 


1- . هر دو به معنی خواستن است., ولیکن در میانه این دو فرقی هست؛ 
چه ممکن است که مشیت باشد و اراده نباشد, چنانچه در باب روزه دار 
زیرا که طعام و شراب می خواهد و اراده ندارد. (مترجم) 


ص: 482 


۲ 6 0۰ ۳ 7 2 ء 9 ۰ و ت 0 
9 اصسصکامل هی التاریخ عل ن بنْ 1 اهیم, , غن ۱ تبار بن محمر 

۳ سل ۳ ۳ مد 2 یک لن - ۳ 
المقدانیه؛ ولد بن الحسن, عون عَبدٍ الله بّن | لعلوی ها کر 

ِ ۳ ید ۳ مت آً مت ۲ 1 1 - 1 

قح بن بزید الجْوجانمه عُنْ آبی الحسَن علیه السلام . قال, :«اِن له 
چا رت عی ‏ اوح وه "۳ بر ره و سر یامد ج هج ۷ 

بین مسییر. ارادة حنم, واراده عزم, ینهی ۵5 بسا ,. ویامر هو _ 

0 سِ ِ_ 


عبد الله علیه لیسلام بِقَول «شاء وَاراد, وَلم يب 5 یرژ[زض : شَاء ان لا 
شذ 1 ام 9- .وس 1 تن و عجرر- جر ی 2[ 91 
یکو شی ء || بعلمه, واراد مثل ذلک, وَلم یج آن یقال: تالث نه, وَلم 


اس اه مس مر 


ص: 4183 


0 اریخ الیعقوبی :علی بن ابراهیم روایت کرده است. از مختار بن 
۱7 از عبدالله بن حسن علوی, هر دو, از فتح 
بن یزید خرجانی, از امام رضا علیه السلام که ان حضرت فرمود:«خدا را 
دو اراده و دو مشیت است: یکی اراده حتمی (و حتم به معنی محتوم 
است, یعنی: محکم ساخته و واجب گردانیده و به آن حکم فرموده) , و 
ذیکری ارادم غزفی (و مراد از ان این است که اراده فرموده که مکلف 
افعال خویش را به اختیار خود به جا آورد, نه به جبر). و به اين اراده, گاهی 

نهی از چیزی می فرماید و حال آن که می خواهد که به عمل آید, و به 
ا ( 
می خواست.؛ و اگر نمی خواست که بخورند. مشیت و خواست ایشان بر 
۱ ۳ ۳ ۳ 
سر برد و نمی خواست که او را سر برد و اگر می خواست, خواست 
ابراهیم بر خواست خدای تعالی غالب نمی گردید». 


(آنچه در این حدیبت مذکور است از امر به سر بریدن اسحاق. خلاف 
موی اش سای که وه آن نف باس تال عی ات اش در آن می 
رود. و حق آن است که امر به سر بریدن اسماعیل بود) 100060۰ 7 
الیعقوبی « ی بن ابراهیم, از پدرش. از علی بن معبد, از ذرست بن وم 
منصور» از فضیل بن بشار روانت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«گاه است که خدا خواسته و اراده 
فر موده, ولیکن دوست نداشته و نیسندیده. و بیان این ان است که: 
خوانته که ی فر اند مگو به صلم او (به‌ این که آنحه نمی د اند ماد و 
آنچه نفد اند آن است که نباشد, چون شریک و فرزند و زن از برای 4 
خیات) , و مثل این را اراده فرموده و دوست نداشته که گفته شود که خدا 
یه دا است رعنانیه اه مس مه ات تصاس سس سود 
عیسی و مریم مادرش را نیز خدا می دانند). و کفر را از برای بندگان 
خویش نیسندیده است». . 


ص: 484 
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‌ 0 


1 الامالی للطوسی عن محمّد بن عمرو بن حزم :مُحَمَدٌ بنْ یی . عن 
احْمَد بن مَحَمَدٍ , عن امد بن مَحَمّد بن ابی تصّر. قال :ال آپو الحسر 
لرْضا علیه السلام : «قال له" : ان آدم , یقشیتیی کت آلت الذی تاء 


لِتفُسک ما تساء ويقوّني بت فرایضی, وَبیْعمتی قویت .۰ معصییبی 
ی ون ناتک من حستو من اه ومَا اضابک من 

سیئّه فمن تفقسک» قذاک 9 اولی بحستاتک میک, عونت آولی بسپتاتک 
فنی. وداک یی لا اسال. عتا افعل -وهم تساو ۰ باب آلابتلاء ۶ 
الاحتبار 1061 .الأمالی , طوسی به نقل از محقّد بن عمرو بن حزم :علی بُن 
ابراهیم بن هاشم. رعن محمّد بنِ کیسیی, عن یوس بن عَبد الرّخمن, عَن 
حَمَرَة بن مْحَمَد, الطیار, عَن آبی عَبّد اللّه علیه السلام قال :«ما من قبض 
ولا بسط الا وله فیه مَشییهُ ۶ وقضاءٌ وابتلا .1062 .مسند ابن حنبل ( به 


-‌ 


صم 


فل. از ایو واتلی اه من انا عن آکقد نن فعتو نخالده عرن آبه. 


۶ 


۳۱ 


قضاله نن أُوب, عن حفره بُني مکقر الطبار, عن یی ی للم علیه 
السلام , قال :«اَه لیس ی فیه قَبِضْ او و بسط ما امّر الله به او تهی 


۳-۱۳ 


عَنْهٌ الا وفیه لله عَرّ وجل ابتلاء وقضاء» . 
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7 باب در بیان ابتلا و اختیار (که به ففتین ازففخن است) 


63 مالی وشن غن ابید عمجم بن یی از آخمد بنفعجمهه اد 
احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که گفت: ابوالحسن حضرت 
امام رضا علیه السلام فرمود:«خدا (در حدیت قدسی) فرموده که: ای 
کررند آدم: به جوالیست من تو چنان ی ی برای خویش 
ات تناها 9 
بر نافرمانی من توانایی به هم رسانیدی ؛ چرا که من تو را شنوا و بینوا و 
توانا گردانیدم «قاً آضایک من حسته قمن الله وا 0 
تفشسی» زا بعنی؟ ۳ از نیکی. پس از جانب خدا است و 
رن ارب سس ات و این که مذکور شد. از 
برای آن است که من سزاوارترم به حسنات و نیکی های تو از تو, و تو 
سزاوارتری به بدی ها و گناهان خویش از من, و آن, به این سبب است که 
من سوال ۱ ان اتصه‌میت کتم (یفنی؛ بندگان نمی توانند که 
از من بپرسند که چرا چنین کردی؟ چه, هر چه کنم عین حکمت و مصلحت 
است). و ایشان پرسیده شوند از آنچه می کنند».27. باب در ۹ ابتلا و 
اختیار (که به معنی آزمودن است)1064.تاریخ دمشق عن المنهال بن 
که حفطیاق یف ید اللوعلی بن ابراهیم بن هاشم, از محمد بن عیسی, از 
یونس بن عبدالرحمان؛ 1 از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«هیچ هم و عم و تنگ 
گیری و تنگی و هیچ شادی و خژمی و گشایشی نیست. مگر آن که خدا را 
در آن مت و مسا ایماشی ات کهبا امه طرنی اهل اجشحان 
رکنار هی »1061 ارت ففتتی ( به هل از مهال نن مرو و عاو‌ین 
عبد الله | ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن 
خالد. از بفرنن. ان کضالهین نویه ار خمره ین مد من طیارم از آمام 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«چیزی نیست از آنچه 
خدا| به آن امر فرموده, یا از آن نهی نموده, که در آن گرفتگی یا گشایشی 
باشد, مگر آن که خدای عژوجل را در آن آزمایتتن و قضایی هست». 


[- ۰ نساء؛ 79 


زم: ِ 
والشقاء بل آن 4 حَلق حلقَة, قَمَن له ال ۳ ۳۳ فسْة بدا , 5 


ِ- ِ 


اند ولز یفص شتا ۳1 بحنَهة اند ۰ .شرح نو 
ند اللهی علیه السلام- جالسا" وق [ سالة شایل. ققال: ۳ فد 
9 , من ین آجق الشقاء أهْلّ الَعَعصَه ی کم الم" هم فی 
علمه بالعذاب علي عقلهق؟ ققال بو ح َبّد اللهم علیه السلام تن 
کم اللّه عز وجل ۷ تقوم له احذ من له بحثم, قلقا حکم بذک وفت 
ال مَحیّه ال علی شرقته قیه, ووضع عم بقل العمل یحقیقه ما هم هل 

ووَفبِ لاْهْلِ المَعصیه له علی مَعْصتتهم؛ علیه فیهم. بمتتهم 
اطاقع لقنو مِثة. واقفو ما یبق هم فی علمه. ول یروا أن ینوا حالاً 
جیهم من عذایه؛ لا علمة وی بخقیقه الصدیق هو مَعنی «شاء ما 
شاء» وهو سثه» ۰ سشرح نهح البلاغه ( در یادکرد حوادث بیعت یوم 
الدار (روز برگزاری شو ) عِدهْ من آضحایتاء عَنْ أحقد بن مُحقّد نن خالد. 
عَن آییه, عَن اللّطر تن شوید, ع بعیبی بن عِفْران الْحليی, عَنْ معَلی ابی 
, حنظله. .عَن بقع الله. علیه السیلام , ت قال 


ص: 487 
8. باب در بیان سعادت و شقاوت (که به معنی نیک بختی و بد بختی است) 


8 باب در بیان سعادت و شقاوت (که به معنی نیک بختی و بد بختی 
است)1067.شرح نهج البلاغه :محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از 
صفوان بن یحیی, از منصور بن حازم, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود:«به درستی که خدا نیک بختی و بد 
بختی را آفرید, پیش از آن که خلق خود را بيافریند. پس هر که خدا او را 
نیک بخت آفرید, هرگز او را دشمن ندارد, و اگر بدی را به عمل آورد, عمل 
او را دشمن دارد و او را دشمن ندارد, واکر ان افریدم پونخت باشدر هز کر 
او را دوست ندارد. و اگر کردار شایسته از او سر زند, آن کردار را دوست 
دارد, و او را دشمن دارد, به جهت آنچه به سوی آن باز می گردد. پس 
ما تا و رات ار هر ند انوا خفن ندارد و هرگاه چیزی 
را دشمن دارد, هرگز آن را دوست ندارد».1245.تاریخ المدینه ( به نقل از 
یحیی بن سعید انصاری ) و علی بن محمد روایت ت کرده و آن را مرفوع 
ساخته, از شعیب عقرقوفی, از ابوبصیر که گفت: در پیش روی امام جعفر 
صادق علیه السلام نشسته بودم که کسی ان حضرت را سوال نمود و 
عرض کرد که: يا ابن رسول الله , فدای تو گردم, از کجا شقاوت و بدبختی 
اهل معصیت را دريافته. يا خدا ان را با ایشان ملحق ساخته. تا ان که حکم 
فرموده از برای ایشان در علم خویش, به آن که ایشان را بر کارشان 
عذاب فرماید؟ حضرت علیه السلام فرمود که:«ای سائل. حکم خدای 
عژوجل چنان است که کسی از خلائق برای آن, به حقی که دارد قیام نمی 
تواند نمود. پس چون به این حکم فرمود (یعنی در تکلیف اول در روز 
میناق), توانایی بر معرفت خویش را به اهل محبت و دوستان خود بخشید, 
و سنگینی عمل را از ایشان برد کته مخت ]ره ایشان اهل و 
سزاوار آن بودند, و بخشید به اهل معصیت توانایی معصیتی که از ایشان 
سر می زند, به جهت سبقت علم آن جناب در باب ایشان و منع فرمود از 
ایشان توانستن و سهولت قبول را که از او بپذيرند. پس موافقت نمودند با 
آنچه از برای ایشان در علم خدا پیشی گرفته بود و تتواتستند که حالتی را 
بیاورند که ایشان را از عذاب خدا برهاند (به این که حقیقت و ماهیت 
خویش را بگردانند و ارواح خود را از جنس ارواح نیک بختان قرار دهند) 
زیرا که علم آن جناب به حقیقت تصدیق (که تغییر در آن به هم نرسد), 
سزاوارتر است و همین بخشش مذکور به هر دو گروه. معنی آن است که 
«خدا خواست آنچه خواست». و این سر خدا است» (که هر کسی آن را 


نمی فهمد).1069.تاریخ الطبری :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از 
احمد بن محمد بن خالد, از پدرش. از نضر بن سوید, از یحیی بن عمران 
حلبی, از مُعلّی بن ابی عثمان, از علی بن خنظله, از امام جعفر صادق علیه 
السلام که آن حضرت فرمود:«گاه است که نیک بخت در آورده می شود در 
راه بدبختان؛ | به مرتبه ای که مردمان می گویند که: چه بسیار شباهت به 
بدبختان دارد, بلکه او از جمله ایشان آتست: هد از ای خی اه راد 
فف ناید: و کام:اشت که بذنخت: دی آوودم. مین شود دی رام تیی. بختان ره 
مرتبه ای که مردمان می گویند که: چه بسیار شباهت دارد به نیک بختان, 
بلکه او از جمله ایشان است. بعد از ان, بدبختی او را دریابد. به درستی 
که هر که خدا او را نیک بخت نوشته باشد, ختم می شود از برای او به نیک 
بختی و آخر کارش به سعادت منتهی می گردد؛ | و هر چند که از دنیا باقی 
تماند از.برای. اوه مر زمانی اندی. که-عبارت است از زمان مابین دوه باز 
دوشیدن شتر در یک ساعت. (و در طرف بدبختی نیز چنین است و به جهت 
وضوح, به قرینه مقابله, حضرت ان را بیان نفرموده است) . 


۰ لَ ت 3 3 
9 بان الحَیْر و الشَّهْ1069.تاریخ الطبری :علخ من آشعایتاء عن أَمْمَد بن 
مَحَمّد بن خالد, غن ابن مجبوب وعلی بن ال , عَن مَعَاوی بن وهب, قال 
7 و سح کٍّ ِِ 2 _ ابیت و۳ ِ ِ 2 
یکت با عو الله. علیه السلام عول هن ما آذعی ال الب نوس 
ی ات 7 - و 1 ک گ + 9 
علیه السلام , وال له فی الوْراه: آّی,آنا اللّه" لا اٍلة الا آنا , حَلَفت 
ج ]ی ج 91 وء 0 و مهو 2 چیه - و 2 هو او 2۵و م2 
الخلق, > 0 الخیر جر بِتة علی بد اجب فطو أجربتة علی 
نت0 ِ ۲ و ۲ بر دعر 91 و ۳ + ]9 ِ و 3" ص 1 
بدیهر وآنا ال لا الع الا آنا, حلفث الحلق, وحلَفث السَتّ واَْرْة علی بدو 
و ] هو چم ] و" ]و مهو 2 ره 5 ۳ 
من اریذةم فویل لِمَر اخزیتة علی یدیه» .1070.الارشاد عن ابی صادق 
:ده من اصخایتا, غن احمَد بن مَحَمَدٍ عَن ابیه, غن ابن ابی عمیر. عَن 
لَ ۰ تِ ۳ َ 0 > ۱1- 9 را 62 مج 
مد رکنم ع مه سل فان سمعت تا عقعر غله السلام 
ی رات کر و رد ی ۳ 
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ص: 199 
9 باب در بیان خیر و شر (که به معنی خوبی و بدی است) 


ها یضارا ها رات > کرده از احمد بن 
محمد بن خالد, از ابن محبوب و علی بن خکم, از معاویه بن وَهب که ؟ 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که از 
جمله آنچه خدا به سوی موسی علیه السلام وحی فرمود و بر او در تورات 
فرو فرستاد, این بود که: منم خدا که هیچ خدایی نیست. مگر من. خلائق را 
آفریدم. و خیر را خلق کردم, و آن را جاری ساختم بر دست های آن که او 
را دوست داشتم, و اجرای ان بر دست او خواستم. پس خوشا حال کسی 
کف آن زان دس ها ای جارزی تا عنم و منم خدا که هیچ خدایی 

نیست, مگر من. خلائق را آفریدم, و شرّ را خلق کردم و آن را جاری 
ها بسن واق بر کسی که مرن آن 
را بر دست های او جاری ساختم».1071.شرح نهج البلاغه ( به نقل از 
قطب راوندی ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد, 
از پدرش, از اين ابی غمیر, از محمد بن حکیم. از محمد بن مسلم که 
گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«به درستی که 
در بعضی از انچه خدا فرو فرستاده از کتاب های خویش, مذکور است که: 
منم خدا, که خدایی نیست غیر از من. خیر و شر را افریدم. پس خوشا حال 
کسی که خیر را بر دست او جاري کنم. و وای بر آن کس که شر را بر 
دست او روان گردانم. و وای بر آن که بگوید که: این چگونه می شود و 
این چگونه می شود؟» (یعنی از روی انکار چنانچه بیاید). 
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ن لذ الب 3 ای با اس اد فان ۳۵ 
‌ ی قو الم 0 کم الاح في مسيركُمْ وم سایژون, فی 
ِ 1۳ 2 نتم مَقیمون. وی مُنْضَر فکم و أنتمٌ مَنضر فون. وَلم تکوئوا فی 
شرع من عالایته شرهين: ولا الیه مُصَطرینَ. 


ققال لة السَیْح وکیف ليم تن فی شیء من خالاتتا مَُْهِنَ. وا یه 


- 


مصطر ین , و کان بالقضَاء وَالقَدر مسیرتا وضنعَلبتا و مُنْصرفتا ؟ ! 


ققال لَه: وَتظر آلذ ان قضاء حثماً. وقترا اما لو گان گذلک. لطلَ 
نوات لعقا, ۳ واللهت والرَجْرُ من اللّه» وسقط عْتی اوعد 
واه قَلم تک له ال ولا محمد 6 لِلَمخْیین, وان الَْدْنِبٌ لت 
یالاءحُسَان من الْمَحَسن, ولکَانّ المَحَسنْ آوّلی یاوه قن ال زر ای 
مَقَالَه اخْوَان عْبدّه فان وَجْضَمَاء الرَحمن. رب السْیّطان, ودره هذه 
له ومخوسها. | ال تنازک وتقالي کلف تخییرا وتهی تخذیرا, واتمطی 
ی الیل کثیرا, ولمم بَمْص مَعْلوبا, ول بطع مکرها ولمْ بُمَلک مَمَوّضا, وَلَم 
تخلی السعاوات والارس وقا تتتهتا باطلا وم تعب الّشن ختشیین 
وَمنذرینَ عَبناً «ذلک ظَنٌ الذین کَقرژوا قویْل لِلْذِیَ روا من الثار» . 


قأشاً السْیْخْ یَفُول: 


۳ 
اح ۱0۱ 


ص: 491 
0. باب در بیان ابطال جبر و قدر و اثبات امر بین الامرین 


5تاريخ الطبری عن الهسور بن مَخرَمه عن الامام عل ( فی حُطبته 
فی قَصِیّهٍ الشوری ) علی , بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از 
بکار بن کرّدم. از مفصُل بن عمر و عبدالمومن انصاری, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن ۳ فرمود که:«خدای 
عژوجل فرموده که: منم خدا, که نیست خدایی مگر من؛ که خالق خیر و 
شرم. پس خوشا حال کسی که خیر بر دست های او جاری سازم, و وای بر 
کسی که شر بر دست های او جاری کنم. و وای بر کسی که می گوید: این 
چگونه می شود؟». 


یونس که از جمله راویان اين حدیث است گفته که: تفتی: ان که. آبن. «۱ 
انکار.عت کند؛ که ان که در آن شفقه ه لب دانش. .هن عاید. 0 باب کر 
بیان ابطال جبر و قدر و اثبات امر بين الامرین (1073)1.امام علی علیه 
الشام [ جر ی ار سک هصامی که ا ای شورا میم به ااعی 
بن محمد روایت کرده است, از سهل بن زیاد و اسحاق بن محمد و غیر 
ایشان و آن را مرفوع ساخته اند. که گفت: امیر المومنین علیه السلام بعد 
از مراجعت از جنگ صفین, در مسجد کوفه نشسته بود که ناگاه مرد پیری 
رو ورد و به خدمت آن حضرت امد و در پیش رویش به زانو در امده, بر 
هیئت نشستن خصوم (2) در نزد قاضیان. بر سر پا نشست. پس به آن 
حضرت عرض کرد که: یا امیر المومنین, ما را خبر ده از رفتن ما به سوی 
موم شام جریا ایشان. که با چه فضا و فسر کدا بود با ند اسر 
المومنین علیه السلام فرمود:«بلی ای شیخ, بر تلی بالا نرفتید و در درون 
رودخانه ای فرود نیامدید, مگر به قضا و قدر خدای عژوجل». 


ان شیخ عرض کرد که: يا امیر المومنین. رنج و مشقت من در این باب در 

نزد خدا| محسوب نخواهد شد و مزدی ندارم؛ چه این فعل به اختیار من 

نبوده, بلکه به قضا و قدر خدا بوده. حضرت فرمود که: «بس کن ای شیخ 

ق یه دا یه کند که دا ار 

شما خود می رفتید, و در باب ایستادن شما در جنگ, گاه خود در آن 

ایستادگی داشتید, و در باب بازگشتن شما از جنگ, و خود باز می گشتید. 
چه, کسی شما را بر این افعال جبر نکرد و در هیچ حالت از حالات خویش 


چنان نبودید که خدا به جبر شما را بر آن داشته باشد, یا شما را به سوی 
آن ناچار نموده باشد». 


آن شب کرض. کرد که چگونه ما در حالتی از حالات مجبور و به سوی آن 
مضطر و ناچار نبودیم, با آن که رفتن و گشتن و بازگشتن ماء همه به قضا و 
قدر خدز بود؟ حضرت فرمود که: «ایا خنان مان.می کنی. که ان فضا و 
قدر که گفتم, قضای حتمی و قدر لازمی است که خواهی نخواهی باید به 
قمل اید: آخر. آمد.شتین باشیده.ضر ابته تقات. و گقات و آصر و نف و دح 
که از جانب خدا به ما رسیده, باطل خواهد بود, و معنی وعده نیک و بدی 
که فرموده, ساقط می شود و گناه کار را سرزنشی و نیکوکار را ستایشی 
نباشد. و هر آینه گناه کار به احسان, از نیکوکار سزاوارتر و نیکوکار به 
عقوبت, از ز گناه کار سزاوارتر بود. آنچه گفتی سخن بت پرستان و دشمنان 
خداوند رحمان و لشعران شیطان و جماعت قدریه این امت و کبرایشان 
است. به درستی که خدای تبارک و تعالی, تکلیف نموده از روی تخییر (که 
مکلفان را مختار گردانیده) و نهی فرموده از روی تحذیر (که ایشان را 
ترسانیده) و بر عمل اندک ثواب بسیار عطا فر موده, و کسی که او را 
نافرمانی کرده, او را مغلوب و منکوب نساخته و کسی که او را فرمان 
برداری نموده, خدا او را بر ان جبر و اکراه نفرموده؛ چه. مطیع بر نکردن 
طاعت. تواناء؛ چنانچه ان جناب بر منع عاصی از معصیت, قادر است. و 
کی را که هالک چبری,ساحته. امر را به او دا کذاشته که آیسه خواهد 
کنو اسان ها ورمین و آنجه‌را که درمیان آنها است: فا فروده افرند نش 
باطل و بیهوده (که غرضی بر آن مترتب نباشد و حکمت و مصلحتی در ان 
نباشد , بلکه برای آن است که استدلال کنند بر وجود واجب الوجود و 
عفت کاامه کت الم نات وش کارا را جات ناکه 
خاصیت ها است) . و نفرستاده پیغمبران را مژده دهندگان و بیم کنندگان, 
به عبت و بی فایده (یعنی آن افریدن چیزها بر وجه باطل که حکمت و 
مصلحتی در آن نباشد و همچنین فرستادن پیغمبران که عبث و بی فایده 
باشد) «د لک ظرٌ الذین کَقژوا یل للذین کَقژواً من التّار» (3) , یعنی: آن 
آفریدن چیزها بز وچه باطل (که حکمت و مضاحتی درآن نبانشتم. و همچنین 
فرستادن پیغمبران که عبث و بی فایده باشد), گمان آنان است که کافر 
شدند و به حکمت آن نگرویدند. پس وای بر آنها که نگرویدند و گمان باطل 
بردند از آتش دوزخ». 


بسن آن ه تشتروع کرد کهمی کفت: 


آمرا ها کان اه ی ۳ سا 


یعنی: تویی پیشوایی که ما امید داریم به واسطه فرمان برداری او در روز 
رهایی یافتن از سختی ها که روز قیامت است, تن را از خداوند 
بخشاینده. روشن ساختی از امر ما آنچه را که مشتبه و پوشیده بود. 
پروردگارت تو را جزای نیکو عطا فرماید به اين نیکی که با ما کردی. 


[- . جبر, معروف است و قدّر به فتح دال, گاهی به معنی تقدیر کردن حق 
تعالی چیزی رآ و ادن و وشوو فاختب اتید است. و این 
جبر است. ی به معنی توانایی است, و این مرادف اختیار و تفویض 
است. ۳ ای ها ۱ 
هر دو معنی مذکور است. و امر میانه این دو امر. ان است که نه صرف 
ین اد و المع مدن و و تلحه ام 3 
ات و (مترخم) 

2 . مدعی و منازع. 

ی 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


4ممام علی علیه السلام ( درباره عمر و قرار دادن خلافت در میان 


شش نفر ) الحْسیِنْ بخ مُحَمَدٍ عَنْ مُعلی مُحَمَد, عن الحسَن بنِ علی 
الوشاء عَن حقاو تن غلمان, ن آبی صير َن آیی عَند ان علیه السلام. 
قال :«من زعم أنّ اللّه بأمْژ بالقخشاء فَفَذ کذب عَلی اللم؛ ون و رعتم از 
لیر والسْةّ اه , ققَة کَدَت علّی اللّ».1075.تاریخ الطبری 


مسور بن مَخمه , از امام علی علیه ) الْحْسَبْنْ بُنْ مُحمَدٍ 1 
تسام 


٩ 


2 


مُحمّد عٌن اکن بن عَلیٌ الوسّاء عَن یی ان الدضا_علیه 
«اللّه | 


قال :سَالنه, قفله. ارلبه قّضَ لام ای العبَاد؟ عَدّ من دلک». 


۱ 


/ 


3 
:ما 
- 
4 
ک 


با منّی؛ عملت بقَوّتت الْتی جعلنها فیک» 1076۰ المام 2 
شفاعیل بن مراد ِ یوس 


۳۳ 
و - 2 0 م 1 چم تلا ]هو - ۳ 7 
بقول القدرته؛ قان ره للم تقولوا بقولِ أهل الچته. ولا بقل ال 
الثار, ولا بقل آنلیسن قانٌ هل اجه قالوا: «الحَمَدٌ له الذی قدیتا ِ وق 
کتا لنهتدی لولا آنْ هدیتا اللة» وقال هل التّار : «ربنا لب علیْتا شفوئتا و 


قفْلتْ: واللّه, ما َفولٌ بقولهم. ولکتی أَفْول: لا کون الا نما شاء الله واراد. 

در وقضی, ققال: «یا توس . لسن هکذاء ایکون [لا ها شاء اللّه ارات 

وَقَدَر وقضی؛ پا پوئسن, تعْلَمْ ما المشیتَ؟» , قلث: لا, قال: «هی الذکرٌ 

الاّل. تلم ها الاعراوغ؟» , قلث: لاء قاِلّ: «هی العزيمم علی ما بسا 

َتَعلم ما ا جز؟» . فلْث: قال : «هی الفندسهه , عقطع الخدود مق البقاء 
< 


۳ ی حدم نم 9 9 ۳ 
قال :یم قال: «والقضاء قو الأعامُ واقامة 4 > قال: قاستاأتتة آن 
َو - أرسَخ, 1 ات 2 سنا 5؟ ۳ عَ2۹ فی 


ص: 4195 


7لارشاد عن جندب بن عبد اللّه حسین بن محمد, از ی بن 
مجمد؛, از حسن بن علی وشاء از حماد بن عثمان از ابوبصیر, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«هر 
که گمان کند که خدا امر می فرماید به زشتی و نا پسندی در گفتار, یا 
کردار بر خدا دروغ گفته, و هر که گمان کند که خوبی و بدی به سوی خدا 
منسوب است., بر خدا دروغ گفته است» .۰ 12 .تاریخ الیعقوبی :حسین؛ , از 
ای ید از حسن بن علی وشاء از ابوالحسن حضرت امام رضاأ 
علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: از آن حضرت سوال کردم و 
عرض کردم که: آپا خدا امر را به سوی بندگان تفویض فرموده و آن را به 
ایشان واگذاشته که آنچه خواهند می کنند؟ و فرمود که:«خدا از آن عزیزتر 
و غلبه اش بر بندگان سر است کت امه را به ایشان مفوّض فرماید». 


عرض کردم که: پس ایشان را بر معصیت ها جبر فرموده؟ فرمود که: 
«خدا از اين عادل تر و محکم کارتر است که ایشان را بر گناهان جبر 
نماید. وانگهی ایشان را بر آن عقاب فرماید». حسن می گوید که: پس ان 
حضرت فرمود که: «خدای عرژوجل فرموده است که: ای قرزند آدم» من به 
حسنات تو از تو سزاوارترم و تو از من به بدی ها و گناهان خویش 
سزاوارتری. معصیت ها را به عمل آوردی به توانایی من, که آن را در تو 
قرار دادم».1077.الارشاد ( به نقل از چجندّب بن عبد اللّه ) علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از اسماعیل بن مژار, از یونس بن عبدالرحمان روایت 
ات ی ای ییا وتا اه اد مه 
فرمود که:«ای پونس,: قائل مشو به گفتا ر طائفه قدّریه (که همه چیز را به 
قضا و قدر می دانند و بندگان را در فعل و ترک آن مجبور) 0 
نه به گختار اهل بهشت قائل اند نه به گفتار اهل جهثم و نم به گفتار 
«الْحَمَد له الذی تا دا ما کا لتشتده لول آن عَدتا الل» (2) 
۱ و | 
رابت پا مایت فوت ود نی توی و اف وب ار منازل) اگر 
نه این بود که خدا ما را هدایت فرموده بود». و اهل جهئم در جهئم می 
گویند که: «رتتا عَلبت علیتا شفوثتا و ک]ا قَوهّا صالین» (2) , یعنی: «ای 
پروردگار ما؛ غالب شد بر ما 1 و بودیم گروفی کمراهان از راه 
حق »؟. و شیطان (درٍ هنگامی که ملعون شد به نافرمانی), به خدا عرض 
کرد که: رس توا نی ۰ یفن پرورد کارا, به سیب آن: که مرا 


اغوا کردی و گمراه ساختی» (هر آینه بیارایم گناهان را از برای فرزندان 
ادم و همه ایشان را گمراه گردانم). 


راوی می گوید: پس به آن حضرت عرض کردم: به خدا سوگند که من به 
گفته قدریه قائل نیستم, ولیکن می گویم که: چیزی موجود نمی شود, مگر 
به سبب مشیت و اراده و قدر و قضای خدا. فرمود که: «ای یو نس ؛ , امر 
چنان نیست که تو می گویی که چیزی نمی باشد. مگر آنچه خدا خواسته و 
اراده نموده و تقدیر فرموده و حکم کرده (یا معنی آن است که البته هیچ 
چیز موجود نمی شود, مگر آنچه متعلق خواست و اراده و تقدیر و حکم او 
باشد). ولیکن ای یونس؛ , می دانی که مشیت و خواست خدا چیست ؟» 
عرض کردم: نه. فرمود که: «مشیت, همان یاد کردن او است. پس می 
دانی که اراده چه چیز است؟» عرض کردم: نه. فرمود: «اراده. همان 
عزیمت: است: سر اجه خواسته باشد. پس می دانی که قدر چه چیز 
است ؟» عرض کردم: نه. فرمود که: «قدر, همان اندازه کردن و قرار داد 
حدود و اندازه ها است از باقی ماندن و فانی شدن و مقدار آنها». 


(و صاحب شرح عده لغت در شرح و بیان الفاظی که دلالت بر ظن و 
تخمین دارند. می گوید که: تقدیر بر معروف است., یعنی: همه کس آن را 
می شناسند و آن تقدیر کردن-جبز ی و اندازه تمودن ان بعد از ان :عمل 
کردن آن است). 


راوی می گوید که: حضرت بعد از آن فرمود که: «قضا؛ همان استوار کردن 

و بر پا کردن هتبتتی. ان اشت. که در خارخد ان با تانت: کردانت»: پونسن 
گفت که از آن حضرت سوال کردم و دسنوری خواستم که مرا مرخص 
فرماید و در اين که سر او را ببوسم و عرض کردم که: گشادی از برای 
من, چیزی را که من در بی خبری از آن بودم. و مشیت و اراده و قضا و 
قدر را اسباب فعل می دانستم. . 


- . اعراف, 43. 
2 . مومنون, 106. 
3- . حجرء 39. 


ص: 96 


ص: 497 


ص: 498 
8 الامام علت علیه السلام ( من خَطتَهٍ له علیه السلام ) مُحَمَدْ بُن 


اسْماعیل, غن افطل ؛ بن شادان. عن خمّاد بن عیسی, عَن ابراهیم بن غَمَر 
لایر عن آیی عَد الم علیه السلام , قال :«انّ ال َلْق الحلْق. ققلم 
قا هم صَایرژون یه وَمرهم وَتَاهمْ, فمّا بو من شیءٍ فقد < 
السٌبیل الی تَرّ ۵ ولا کون آخذین ولا تارکین الا باذن الله ».1078.امام 


لمَعاصی . بقیُر هه اللّه, 9 ققَدٌ کاب عَلی ال 
الله" الَات» .1079.مروج الذ 


مج ق. ۱۳ 
ال , عن عنمان بن کیب عَّ اٍسَماعیل بن چابر, 


۳" 0 
۱ 


ماد 
1۱۰ ف‌ 
3 
۹( 
۳ 
2 
ج (۵ 3 
ند ی اما 


مس) 
۳ 


2 2 9 ِ 
فی فلکه ما ل نید 2 لعفهوز, ول فلت: چا ری 
95 ۲ص 7 7 ج 2 ِ ِ ند > ۳ 
افرزث لک بالعقاصی, قال: فلت لایی عبد اللّم علیه السلام : سَألث هذا 
1 به ۱ 


33 
3 
۱ 
سم ۳ 
:6) 
ت 
3 
3 
۰ 
۱ 
۱ 
3 
ل 
۱ 


ص: 99 


و الظفات. الکری. عر. فبیی الله.سن غید الله نم عتفخفه. وه 
اسماعیل. از فضل بن شاذان, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر 
یمانی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود که:«خدا, , خلائق را آفرید, پس دانست آنچه را به سوی آن باز 
خواهند کشت از خوبی و بدی, و ایشان را امر و نهی فرمود. پس هر چیزی 
که خدا ایشان را به آن امر فرموده, از برای ایشان راهی به سوی ترک آن 
فا اه کفماته آرتوا نت ماه معا نف که و شین 
گذارند. مگر به اذن خدا و توفیق و خذلان او».1079.مروج الذهب :علی 
بن ابراهیم, از محمد بن عیسی؛, از یونس بن عبدالرحمان, از حفص بن 
فرط از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ی 
فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که گمان کند که 
خدا امر می فرماید به چیز بد و زشت و نایسند, بر خدا دروغ گفته, و هر 
که گمان کند که خیر و شر بی خواست خدا است, خدا را از سلطنت و 
پادشاهی که دارد بیرون کرده, و هر که گمان کند که معصیت ها به غیر 
توانایی است که خدا داده, بر خدا دروغ گفته. و هر که بر خدا دروغ گوید, 
خدا او را داخل جهنم گرداند».1080.الطبقات الکبری ( به نقل از عبید اللّه 
شن غید الهش ععه )نونف از اضحاب:ها زوایت ت کرده آند از احمد بن 
انی ند للد , از عثمان بن عیسی, از اسماعیل بن جابر که گفت:در مسجد 
مدینه مردی بود که در باب مسناأله قدر تکلم می نمود و مردم در نزد او 
جمع شده بودند. من گفتم که: ای مرد, می خواهم از تو چیزی بپرسم. 
گفت: بپیرس. گفتم: در مملکت خدای تبارک و تعالی چیزی به هم می رسد 
کف آن را اراده نداشته باشد؟ اسماعیل می گوید که: آن قدّری مذهب, 
زمانی طولانی سر به زیر افکند, بعد از آن سر خود را به سوی من بالا کرد 
و گفت: ای مرد. اگر بگویم که در ملک خدا می باشد آنچه خدا نمی خواهد, 
لازم می آید که خدا مقهور و مغلوب باشد, و اگر بگویم که در ملک او نمی 
باشد, مگر آنچه می خواهد, از برای تو به گناهان بندگان اقرار کرده ام . 
اسماعیل می گوید که: بعد از این به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که: از اين قدّری مذهب سوال کردم و چنین و 


حضرت فرمود که: «از برای خویش فکر کرده و خود را از هلاکت 
محافظت نموده. بدان و آگاه باش که اگر غیر آنچه گفت, می گفت: هلاک 


می شد». 


ص: 500 


1 تاریخ 6 الظتری غن غیه اللخ بن عامر <ففته بر بخیی: غن. اعقد بن 
1 و ۳ 2 2 


مَحَمد , عر فحقد تن العمن زغلان ۳۳ 
ات عَبد الله_ علیع السلام , , قال : 


قال: قشئلا علبهماالسلام: هل ین الب والّقدر له تِته؟ قالا 
وَسَغ مق تن السَعاء والرضٍ».1083.الطبقات الکبری عن محقد بن 
ربیعه بن الحارث :علم بُنْ (تراهیم. عَن مَحَمَدٍ بن عیسی, عَن وئس بُن عَبد 
الرّحمن عن صالح تن سهل عن فْضٍ أضخایه, عنْ آیی عَبْدٍ الله_ علیه 
السلام , قال :یل عن الب الق فقالّ: «لا جر ولا قدر, ولکن متزله 
بیتهُما فیها الحو؛ الْنی بیْتهُما لا یعْلَمْها [ ۳۹ ۱ 1 
».1084 الصواعق المحرقه :علما تن آتزاهيم. عن مُحمَد. عَن وس 
عَن عدو, عَن آبی ید الله. علیه السلام , قَال :قال له فداک 
ِِ لَ 


8٩, :ما‎ 


عء‌ 
3 س‌ 3 ‌ِ 3 0 ِ 
اجب الله" العباد عَلی اش ار «الله آغدّل من آن بُجَبرَهم عَلی 
المعاصی , تم يِعَذِبهَم علیها». 
۳ 0 


ققال له: خُملث فداک, قَبیْتهْما مِلة؟ قال : ققال: « 


۱ ح ۰ اوسع ما بین 
السَماء وَالرْض». 1085 الأخبار لموفقتات عن هی ی ان 


ال ویر عَنْ سل تن زناده عَن أخم ی اس تشر کال 1 
لأیی الْحسَن الرضَا علیه السلام : ان بَضَ آضحایتا یو بالحیّر. وتَعصَهم 
قولْ پالاستَطاعه, قال: ققال علیه السلام لی: «انْب: بسشم, ال من 
لیم قال علوغ تن لسن علهماالسللم: ال ال ۳ یا ان آَدم. 


رم لا یام الا زو اه ع] ]9 1 تک مت ول 
بسیتانک منی, وذلک آنی لا آسال ما آفعل وهم بُسالون, قدٌ تظمث لک کل 


و هن هد 
شی ۶ نرید؟». . 


ص: 01< 


هل وال ای هش سیر 
احمد بن محمد بن حسن رعلان از ابوطالب قمّی, از مردی, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا بت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم 
که: آیا خدا بندگان خویش را بر گناهان جبر فز مود ؟ فرمود:«نه». عرض 

کردم که: پس امر را یشان تفویض کرده؟ فرمود: «نه». عرض کردم 
که: پس چه وضع است و کیفیت امر چیست؟ فرمود: «امر دقیق و باریکی 
است از جانب بر ورد داز نو در میان این و آن» .100۱092 تاه الأشراف ) به 
نقل از سلیم , ابو عامر ) علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس 
بن عبدالرحمان؛ از چندین نفر ۳1 امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهماالسلامروایت کرده است که فرمودند («خدا به خلق خود از ان 
ضهربان نو است که آنشان را خنو کدی کاهان داد آن یشان نا چر آنما 
عذاب کند. و خدا از این عزیزتر و غالب تر است که چیزی را اراده فرماید 
و آن چیز موجود نشود». بعد از آن؛ از ایشان سوال شد که آپا میان جبر و 
قدّر منزله ای هست که سوم باشد؟ فرمودند: «بلی, , مرنبه ای است وسیع 
تر از مسافتی که در میان تما و زمین است».1083 .الطبقات الکبری ) 
به نقل از محمّد بن ربیعه بن حارث ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, 
از یونس بن عبدالرحمان, از صالح بن سهل, از بعضی از اصحاب خوبش, 
از امام جعفر صادی علبه السلاض روایت کردم اشت که کفت:ستوالاسد از 
آن حضرت از جبر و قَدّر, فرمود:«نه جبر است, و نه قدر, ولیکن در میان 
ای وله ای انفت کمحی ور ان ات آن مترله را نمی تومیر 
عالمءبا آن که‌عالم آن مره را به او عليم فرموده باشد» زو فراه از خالم 
در اینجاء معصوم است ههد عالفی ان را مه اه فان کسن کش ان 
را از اخبان ایشان اشتفاده نموده‌بانقد):1092 الضواغق, المحرقه. ‏ علی: نز 
ابراهیم, از محمد. از یونس, از چند نفر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روای بت کرده است و گفته است که: مردی به خدمت آن حضرت عرض کرد 
که: فدای تو گردم, آپا خدا| بندگان خود را بر گناهان جبر فرموده؟ فرمود 
که:«خدا از آن عادل تر است که ایشان را بر گناهان جبر فرماید. بعد از 
ان اتشان: زان آنها عذاب کند». عرض کرد که: فدای تو گردم. پس خدا 
افرمراه اسان ماش فویی کی شاه آمویراه اعدا 
بودء ایشان را به به امر و نهی محصور و ممنوع نمی نمود و تکلیف تمی 
سور عرص کیک تداقب نو کردم مس تن اند این دو‌مترله ای 
هست که سوم باشد؟ حضرت فرمود: «بلی, وسیع تر از انچه در میان 
آسمان تا زمین است».1085.الأخبار الموفقیات ( به نقل از ژهری ) محمد 


بن آبی عبدالله و غير او, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن ابی نصر 
تا کرو اند که که نیت سای ناهام زصا ها 
موی رت یب خی و ی 
تغونض. است). که شید کورو کب ۱[ 
«یسّم اللّه الرَحْمَنِ الرّجِیم » , حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامفرمود 
که: خدای عروجل فرموده است که: ای فرزند آدم, به خواست من چنان 
شدی که می خواهی, و به قوت من فرایض و واجبات مرا به سوی من 
رسانیدی, و آنها را به جا آوردی, و به نعمت من بر نافرمانی من قوت به 
0 تو را توا و بینا گردانیدم. تجهب رنه از یکی مش 
از جانب خدا است و آنچه به تو رسد از بدی, پس از نفس تو است. و این 
به جهت آن است که من به حسنات تو از تو سزاوارترم و تو به گناهان و 
بدی های خود از من سزاوارتری. وان برای این 0 
فش وه از اتحندمی: کم وان وه ی رت نی به حقیقت که هر 
خوبی را که خواسته باشی برای تو در رشته کشیدم و به هم پیوند نمودم». 


(و این فقره از کلام امام رضا علیه السلام است که به محمد بن ابی نصر 
فرمود و از تتمه حدیث قدسی نیست؛ چنانچه همین حدیث در باب مشیت 
و ارادت گذشت کف او ار این فقره نبود). . 


ص: 503 


8 الفقد الفرید: :محمه ین این عیذالله , از خشین بن محمده از محمه 
بن عیسی يا یحیی, از ان که او را حدیت کرده, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«نه جبر است و نه 
تفویبض. ؛ که امر به بندگان واگذاشته باشد, پا هب اختیار نداشته باشند, 
ولیکن امری است میان دو امر». عرض کردم که: امر میانه دو امر 
چیست؟ فرمود که: «مَنل اين. آن است که مردی را دیدی که مشغول 
گناهی است, يا اراده آن را داشته و بر کردن آن گناه مصمم شده بود, پس 
او را نهی نمودی و کیفیتی که اين را به به عمل می آورد و آن گناه کار از 
کته قوتار آن بای انسشای رفن او را داش فان امروا کرد نش 
با 
که از تو قبول نکرده باشد و تو او را واگذاشته باشی».1086.تاريخ 
0 ۹ یازا زوا 3 یت کرده اند, از احمد بن محمد برقی, 
رو ۱ تکار کنو 
انجه طافت انرا اند رای که انمسا معا افیت ههار ان 
عزیز تر است که در سلطنت او آنچه نمی خواهد, تحفق یابد و موجود 
شود». . 


ص: 204 


1 باب الاستطاعه1088.العقد الفرید :عَلی بُنْ ایراهيم, عن الحسٍن تن 
فعفه غل کل بر محر اشانت کن علی : اسْباط. قاٍل :سالت با 
ب َ 9 


نس الدْضَا علیه الپسلام غن الاستطاعه, ققال: «بِسَتَطیعٌ | 
: آن یکُونَ مُخلی السَرّب. صحيع الجسم, سَلیم الجَوَا 


و 5 ال ». 


قال: فلث: جملث فداک, قسَرّ لی هذاء قالّ: «آن یِکُونّ الْعبَدٌ مُحَلّی 
السَرْب. ضحیح الجشم. سلیم الجوارح بُرِیذ آن بَژنی. قلا یجذ اقراه يم 
یجذهاء قاقّا ا آن تمصع تمس فتنم ما انتع وش علیه السلام , اد بحلح 
یه وین ارادته, یی , قَیْسَمّی ژانیاء وَلَمْ بطع الله باكراي ولَمْ یَعْصه 
بعَلَبو» رد۷۹0 آنساپ الأشراف عن ابن عباس ؛فحمد 4 بجییي ِ 
آتراهیع جمیعاء عن أَجْمَد تن مُحَقد, عن علی ! 
جمیعاء عَن رَجُل من اَهّل البْضَرو, قَال :سَالث 
الاستطاعه, ققآل: «ا تستطیع ن تعمل ما 

۷ 


عِ 


جرخ ۳۹ لیع أآن 9 ۳ م2 لت ق ون ؟٩»‏ قال: 


علیه السلام : «قَمَتی نت مُسْتطیعٌ؟» , قال: لا آذٌری 
قالَ: ققال له بو عَبّدٍ اللهم علیه السلام : «اِنّ الله حَلَق حلفا, فجعل فیهم 


ال التضرف کالاش نمرون ٩‏ فال ۶ حلق کانوا ورین کانوا 
ِِ قال: ففوّضٍ اللهم؟ قال : «لا» . ٍ : قما همْ؟ قال: «عَلم 
فعلاء فجَعَل فیهم ال الْْعَل, فد قعلّوا کائوا مَع الفغل مُستطیعینَ». 


آشهّد ان الحوث واَکم أَهْل بیّت الشْه والذساله. . 


۶ 


اس 9 
هو از 


ص: 505 
1. باب در بیان استطاعت 


1. باب در بیان استطاعت (1091)1. آنساب الأشراف عن عبد اللّه بن 
الژبیر :علی بن ابراهیم. از حسن بن محمد, از علی بن محمد قاسانی, از 
علی بن اسباط روا بت کرده است که گفت: از ابوالحسن حضرت امام رضا 
علیه السلام سوال کردم از استطاعت و توانایی بندگان. فرمود که ۰ «بنده 
خدا, استطاعت به هم می رساند, بعد از چهار خصلت: یکی آن که گشاده 
زاه پاشند که از انچه آو:زامتع کند, خالی باشد.-دوم آن. که تتدزست بانشند 
که بیمار نباشد. سوم آن که اعضا و جوارح او سالم باشد که موقوف 
نباشد. چهارم آن. که اه[ تیبی: باشند که بر او وارد شود و استطاعت 
موقوف بز آن باشد»*. 


علی می گوید که: عرض کردم: فدای تو گردم, اين سبب را برای من 
تفسیر و بیان فرما؛ حضرت فرمود که: «بنده خدا,؛ گشاده راه و تندرست و 
سلیم الاعضا می باشد و می خواهد که زنا کند, لیکن زنی را نمی یابد که با 
آوتزا کنو بغق از ان آن وا هی نایوهپس نا این است که خدا آهرا نگاه 
فی‌ اوه ان وا اماع هی کنق اجه وس غايه الشلاه از آن افتاع 
فرمود, یا او را وا می گذارد, میان او و اراده اش, پس زنا می کند و نامیده 
می شود به زانی (که او را زناکار می گویند). و خدا ما را مه 
اطاعت نکرده ؛ چه او نفس خود را با همه اسباب نگاه داشته و آن جناب را 
به غلبه بر او نافرمانی نکرده» (چه غلبه در صورت اراده نداشتن؛ گناه 
ان حتمی) 100۳99 نات الاشراف ( ند نقل از ابن عباس ) 
محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم هر دو روایت کرده اند, از احمد بن 
محمد, او اه وی و از مردی از اهل بصره 
که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از استطاعت و 
توانایی. حضرت علیه السلام فرمود که:«آبا می توانی که به عم افری 
آنچه را که خدا آن را هستی نداده» (و در لوح محفوظ نوشته نشده و 
مقذر نفرموده, پا عراد آن نت که فی, خوانن نکنی: شمه را که اسباب 
وجودش تمام نشده باشد؟) عرض کرد: نه. حضرت فرمود: «پس می 
توانی که باز ایستی از آنچه خدا آن را هستی داده؟» (و در لوح محفوظ 
ثبت فرموده و مقر نموده, يا اسباب وجودش به حصول پیوسته) عرض 


کرد: نه. 


حضرت علیه السلام فرمود که: «پس تو در چه زمان توانایی داری؟» 
عرض کرد: نمی دانم. حضرت علیه السلام فرمود: «به درستی که خدا 
آفریدگانی چند را آفرید. پس آلت استطاعت را در ایشان قرار داد و کار را 
به ایشان وانگذاشت, پس ایشان صاحب استطاعت اند و می توانند ِ 
فعل را به جا آورند. و در وقت فعل با فعل. (یعنی: هرگاه آن فعل را به 
اور ند پس هرگاه آن را به جا نیاورند, در پادشاهی و ولایت خدا| 0 
نیستند که توانایی داشته باشند که کاری را که نکرده اند بکنند؛ زیرا که 
دشمنی و برابری تواند نمود». 


بصری عرض کرد که: پس مردم مجبورند؟ حضرت فرمود که: «اکر مجبور 
بودند. معذور می بودند, که خدا بهانه ایشان را می پذیرفت و بدی ایشان 
را محو می نمود و عقوبت و عذاب از ایشان بر می داشت؛ چه عذاب 
کردن بر فعلی که اختیاری نباشد زشت است و خدا از ان منزه است ». 
عرض کرد که: پس امر را به ایشان واگذاشته؟ حضرت فر مود: «زه>. 
بصری عرض کرد که: هر گاه مردم مجبور نباشند و امر به ایشان مفوّض 
نباشد. پس حال ایشان چه خواهد بود و بر چه صفت هستند؟ حضرت 
فرمود که: «خد| دانست کاری را که از ایشان سر می زند, پس الت و 
اسباب آن کار را در ایشان قرار داد. یس هرگاه آن را بکنند, استطاعت 
دارند با آن فعل که به جا عیت اور ند»: 


بصری گفت که: گواهی می دهم که این که فرمودی, حق و درست است و 


1- . که به معنی توانایی است و بیان بطلان آن در حق بندگان و اثبات آن 


قال: فلت دماج هی ؟ قال: «الالهٍ مِثل الرانی ادا ژنی, کان مها للرت 
جين ژنی : ولو وک الجنی وم بژن. کان مشتطیعا یتزکه [ذا ترک». 


قال: تم قال : «لَیِس له : من الاشتطاعه قَبْلّ الفغل قلیل ولا کَییژ, ولکن مَع 
الفعل والترَي کان متطیعا». 


قلْنْ قعلی ما دا یعبُه؟ قال: «یالْخَحّه ال والاله از رکب فبهم از 
ال لَم یُحْبرّ دا علی مَعصینه 


مقصتته, ولا آراد (زاده حثم ار من آجد. و 
چین کفر کان فی ارادو اللر آن جکوو: 


را 
وَهَمٌ فی اراده الم وفی علمه آن 


فلت ارادم ان یکفروا؟ قال ل: «لیس هکدا آفول, ولکنی آَفولْ: عَلم نم 
رکه و رز قاراد العف لِعلّیه فیهم. وَلیِسَت هی اراده ختّم. اما هی اراده 
اختیار». 


ص: 207 


1 ساب الاشرافت: رجف نف ازد قیه لهس ور مه من ان 
قند له دافت کرو ارت از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم از احمد بن 
محمد و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, همه از علی بن حکم. از صالح 
تیلی که کفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم که: آیا بندگان 
را جیزی از استطاعت هست که توانایی بر کاری داشته باشند؟ حضرت 
فرمود که:«هر گاه فعل را به چا آورند, صاحبان استطاعت ان اه ان 
استطاعتن که خدا ان را در انشان فران داده*. ضالح مق کونت که عرض 
کردم که: ان استطاعت چه چیز است؟ حضرت فرمود که: «الت و اسبابی 
۰ حاصل می شود؛ ؛ مانند زناکار هرگاه نا کند. می تواند که زنا 

به هل ا ورد کی ها من که زنا می کند و اگر آن زانی زنا را ترک می 
0( هرگاه ترک می کرد». 


نعذ از آن حضرت فرمود که: «او را پیش از فعل. 0 
نیست؛ نه کم و نه بسیار, ولیکن با فعل و ترک تواناست». عرض کرد که 
هرگاه چنین باشد, پس خدا او را بر چه چیز عذاب می قرماید؟ فرمود: «ره 
رسیده ؛ از و ۱ پر 
حضرت رسالت پناهی که به ماه تا به ماهی رسیده همه مکلفین به 
آگهی به هم رسانیده اند), و به آلت و اسبابی که خدا در ایشان بل 
کرده (و در ایشان موجود است ؛ ۰ چون قوا و جوارح و استعدادی که به 
ایشان داده). 


به درستی که خدا هیچ کس را بر گناه جبر نفرموده و از ز کسی کفر را اراده 

ننموده به اراده حتمی, ولیکن در هنگامی که کافر شده, در اراده خدا بود 

که کافر شود, و حال آن که ایشان در اراده خدا و در علم او چنانند که به 

ی باز نمی گردند و به آن میل نمی کنند». عرض کردم 
که: از ایشان خواسته و اراده فرموده که: کافر شوند؟ 


حضرت فرمود که: «من چنین نمی گویم, ولیکن می گویم که: خدا دانست 
که زود باشد که ایشان کافر شوند. پس کفر را اراده فرمود, به جهت علم 
خویش در باب ایشان ؛ چه علم ان جناب تابع معلومات است, نه علت انها. 


و این اراده اراده حتمی نیست که خدا البته کفر را از ایشان خواسته باشد, 


با ازاخه اش ی ات هه ان مره کف وا اه خن 
واگذاشته و بر ترک آن ایشان را جبر نفرموده». . 


ص: 508 


8 3 
کِ 3 ۰ و - ل و و 0 2 و 9 ار م2 د‌ِ. ۶ - ل0 
2 تاریخ آبی الفداء ۳ بي یحیی» عن امد بت محمد بن عیلننی» 
عن الخسین بن سعید., ری بعض اصَحابتا, عن عبید بن زرازه. قا حخدئنی 
۳ تس _ و 3 ‌ ۳ ِ تس ۳ ۳ رح 
حَمَرَه بن حمرا , قال : سالث بد الله علیه | م غن الاشتطاعه 2 
و 0 ج رم[ و 7-2 19 ]9 | ی ]10 مس ۶ لاو ج هم رهم - 
بجبیی, قد ۰ ی و 


و9 0 س ۲ تق و ۵ ۵ ر 7 بش سل 9 بر 
فلث: اضلحک الله , نی آفول: اٍنّ الله تنازک وتعالی لَمْ یکلْفٍ العباد مَا لا 
بَستطیغون, وَلَمْ یْکَلْفهُمْ الا ما بُطِیفون, وَََهُم لا یَصتغون شَیْنا .ین 


ص: 509 


3,,شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیی روایت کرده است از احمد بن 
محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از بعضی از اصحاب ما, از عبید بن 
زراره که گفت: حدیث کرد مرا حمزه بن حمران و گفت که: از امام جعفر 
صادق علیه السلام سوال کردم از استطاعت و توانایی بندگان و آن حضرت 
مرا جواب نفرمود, بعد از آن در نوبت دیگر که بر آن حضرت داخل شدم, 
عرض کردم که: خدا امور تو را به اصلاح آورد, در دل من از استطاعت 
چیزی واقع شتذه که آن را از دل من یرون نمی کنده:مکر خبرق. که آن را 


از تو بشنوم. حضرت فرمود که:«آنچه در دل تو است.؛ تو را ضرر نمی 
رساند». 


عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد, من می گویم که: خدای تبارک و 
تعالی بندگان را تکلیف نفرموده به چیزی که نتوانند آن را تهج آوز ند ۵ 
ایشان را تکلیف نفرموده مگر آنچه را که طاقت و توانایی دارند. و می 
گویم که ایشان چیزی از آن را نمی کنند, مگر به اراده و مشیت و قضا و 
قدر خدا. خهره میا کون کف" بعد از آن که من اعتقاد خویش را عرض 
کردم. حضرت فرمود که: «اين, دین خدا است که من و پدران من بر آنیم» 
این را وم 


ص: 510 


2 باب البیان و الَغریف و روم له 1252 تاریخ خ الطبری عن آسد بن 
عبد الله عفن آدرک من اهلفخند : 
عیسیرعن لسن تن شعید, گن آن آبی خقتي, عن عمیل تن ترا عن 
آبن الطیار, عَنْ ابی عَبد الله_ علیه السلام , قال :«ان الله احتَخٌ ع1 


ِِ با اتَاهمْ وعَرّقَهُمُ». 


ُنْ ٍسَمَاعیل, َن الْقصّل ‏ تشادن بر این این رن صفیل ن 
ِ له 1252.تاريخ ار ی از و و وان سالحی 


که محصرین ) مُحَاًن تقبي وتف عن آکقد تي مجقد ی عبسی, غ 
ُحَمّد بن ايی غْمیْر, عنْ مُحَمّد بُن حکیم, قال فلت لایی ۶ د الله علیه 
السلام الْمعْرقَة من ضصلع من هت؟ قال: «من ضلع الله., لیس للیباد فیها 
صَنعٌ». 1253 اللمام علت علید السلام ( قی دفاعه عن مان ) 
آصخابتا, گر اه بخ , مُحَمَد بن خالد, غن ابن ن فَصَال, عَن تغلبه بُن مَیْمُون, 
عن حفره تن مُحمّد الطیار ای لد علیه السلام فی فقو 

رز وجل : «و ما گان ال لْصِل قَوّما بغد لا هام حلّی ی ج لهّم ما بِتمفون» 
, قال :«علی بعكَقهم ما توصیه وقا مَحطه». 


وقال: «َلَْمهَا فجورها و تفواها» , قال: «بیّن لها مَا یی وا تتریک». 
وَقَالَ: «]ًا هَدیتاة السّبیل امّا شاکزا و اما کفوزا» , قال: «عّفتاه , اما آخذ 


ک 


و 


0 


واه تارک». 
ون قوّله: «و آ مود فَهديتَاهم قَاسْتحَُواً الْعمی عَّی الهُدی» , قال: 
«عرّفتاهم قاستخبو االعمود 2 و هم یغرفون». 


وفی روایّو: «بینا لهُمْ». 


ص: 11< 
2. باب در بیان لزوم و تعریف حجت بر خدا (تا حجت بر بندگان تمام شود) 


2. باب در بیان لزوم و تعریف حجت بر خدا (تا حجت بر بندگان تمام 
شود)1253.امام علی علیه السلام ( در دفاعش از عثمان ) محمد بن یحیی 
و غير او روایت کرده اند, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, 
از ابن ابی غمیر, از جمیل بن دژاج, از ابن طیّار, از امام جعفر صادق علیه 
السلام که آن حضرت فرمود؛«به درستی که خدا حجت را بر مردم تمام 
فرموده, به آنچه ایشان را عطا نموده و آن را به ایشان شناسانیده». 


فد انا فا نا ایآ یی فا و 
صل ای زا رحایت کومم‌اسی ۱2 ماهر اافانفی له الما یه 
و رب ی 
عرضن ۳ که: شا از صت و ِ کیست؟ حضرت فرمود 
که:«از کاریگری خدا است که بندگان را در آن هیچ کاریگری نیست» (چه 

خدا مسائل را به بنده خویش می شناساند به سخن خویش, يا زبان پیغمبر, 
تاه کمل کردن اساس فکرسا ان که اغطای فدرت کت ما و ات 
همه از خدا است؛ خصوصا بنا بر مذهب حق که نتیجه از جانب خدا بر 
بندگان فاتّض می شود و ترتیب دادن مقدمات. فیضان نتیجه را اماده و 
مهیا می سازد و حمل حدیث بر این که عقول مفید کمال معرفت نیستند, 
بلکه آن به تعریف خدا است نه اصل معرفت, دور است) 15۰ .تاریخ 

الطبری عن حکیم بن جابر :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد 
بن محمد بن خالد, از ابن فصٌال, از تعلبه بن میمون. از حمزه بن محمد 
طیار. از امام جعفر صادق علیه السلام در فول, خدای عژوجل: «و ما کان 
ال لیْصَل قوما بَعَد از هدَهم حتی یبين لهّم قا یتَفون» (1) , یعنی:«و نیست 
خدا که اضلال فرماید (مراد آن است که در حکمت آن جناب روا نیست که 
ریا ال و ماب انم کرانه کمای خلت و کمراهن را سر 
ای ارآ که ایشان را راه راست نموده باشد (و به اسلام 
ات رون ات را فنص ساره از برای اشار: اج را که ات 
است که از آن پرهیز کنند», که آن حضرت فرمود: «معنی آن است که تا 
پشناساند به ایشان آنچه او را خشنود می گرداند, و آنچه او را به خشم می 
آورد» (یعنی آنچه پرهیز از آن باید نمود؛ خواه پرهیز از فعل آن باشد؛ چون 
شرب خمر و لواط و زنا و غیر آن. از محرمات و خواه پرهیز از ترک آن 


باشد؛ ۰ چون نماز و روزه و خمس و زکات و جع و غیر آن, از واجبات). و 
فرموده است که: «فالهمها فَجُورّها ۲ تفوها» ۳9 : : «پس الهام داد ۳ 
نفس را نابکاری و بی باکی آن و پرهیزگاری و نیکوکاری و فرمان برداری 
ان را». 


حضرت فرمود: «یعنی بیان فرمود از برای نفس, آنچه را که می آورد و 
ات راک دافم ار ی اس سا و وهای سرام یا انا 
فرموده, و راه خیر و شر و طریق طاعت و معصیت را به او شناسانیده و 
او را در میان اين دو راه مخیر ساخته تا اگر خواهد اختیار خیر کند. مستحق 
ثواب شود پا اختیار شر کند, مستوجب عذاب و عقاب گردد). و فرموده 
که: « ]تا هَدَیْتَهْ السَبیل امّا سَاکزرّا و اما کفورّا» (3) , یعنی: «به درستی که 
ها رها ی ها 
زا ازیراه باطل جدانة صواب را از خطارو خی را از بر تمیش دهد چم 
اعطای سمع و بصر که الت ادراک انها است. و اشاره است به هر دو قسم 
دلل از سعلیت و ی سر ال که اش ارم با که شون با کافز: 


است». 


و حضرت فرمود که: «ادمی را تعریف کردیم و خیر و شر را به او 
شناسانیدم و آدمی: یا قزا کیرندم. وربا واگذارنده است» ۰و حمزه می گوید 
که: آن جضرت را سوال کردم از قول آن جناب 5 یا تَمَود فهَديتَهَم 
فا قاستحیّواً العمقی عآی الهْدی» (4) , یعنی: «و اما قبیله مود که قوم صالح 
اند پس راه راست را به ایشان نمودیم و ایشان را هدایت فرمودیم. یس 
انشان اسایت صاانت تفر را بر هوایت هراس ات آیعان سب کسدیته: 


و حضرت فرمود که: «یعنی ایشان را شناسا گردانيديم. پس کوری را بر 
هدایت بر گزیدند و حال ان که می شناختند و می دانستند». 


در روایتی, به جای عرّفناهم (که ترجمه آن گذشت)؛ ی ام که ترجمه آن 


این است که: «بیان و روشن کردیم از برای ایشان», واقع شده (و به 
حسب اصل معنی, تفاوتی ندارند) . 


11 


۰-2 . شمس, 8 . 
3- . دهر, 2. 


4 . فصلت., 17. 


ص: 212 


ابراهيم, عَن محَمَّد بن _عیسی, 
عن حمر هِ 


عن ونسن آن عَلدالرخمن. غرراتن نک نج 
: الله_ عز وجل : «و هدیا 


اللّه_ علیه آلسلام , قال : ع 


۳ 


لتَْدیّن» قال: «تجّد الحَیّر 5 ۳ 


6 ارم نموه ی اتکی 
ِِِ 


قَة 


ص: 513 


بن عیسی, از یونس بن 0 ۳ بکیر, رس بن محمد, از 
اماشحضر صادیعاید الساام رملت کرکه است که افت ار انس 
سوال کردم از قول خدای عژوجل: «و عَدَيْتَة النَجْدَیّن» (1) , یعنی:«و 
هدایت نمودیم اف را به دو راه». حضرت و «یعنی نجد خیر و 
شر» (و نجد در لغت به معنی راه بلند و زمین بلند است و اکثر مفسرین 
نیز نجدین را به دو طریق که طریق خیر و راه شر است تفسیر کرده اند و 
اگر چه در شر, بلندی و علوّی نیست, لیکن به جهت تغلیب, آن را بلند 
نامیده, چنانچه عرب بامداد و شبانگاه را جدیدین و عصرین و بردین می 
گوید. 0 ۱ 5[ 
است به این ؛ چه. در شر, ذکر نجد ننموده و به آوردن آن در خیر اکتفا 
فرمفده هدر آن غیر وحقی که کر شند تبر کفته آندا., 


" بلد, 10 


وَسََلنَة عن قَوّله تعالی: «و ما گان اللَةْ لبْضِلٌ قَوّما بَعْدَ اد هذا 

سب ء ۳ ۶ نَ* قال: دحا تج وود ما بر ۴ وم 
یبین ر لهّم ینعو حنی یعرفهم ضیه 

برش یِسُجخطة». 1257 تاریخ المد دیبه عن 1۳۹ ۰ وبهدّ] الاعستاد, , عنْ یوْس, , عنْ 
۱ 1 ۳3 سس ۲ سس ِ 0 ۵ . د 
سغدان َقعة, عَن آبی عَبّد الم علیه السلام , قال :«نّ اللّه لم یم علی 
کر مها مه ال مه ن خضه ج اللّه قمه ه الله" علیه قجعأَة 
عبد نِعمه | 33 رم فیها ال من و ات ۳ ۳ 
ج سس" ج و نو 1 ‌ ۳۹ ۳۹ ۳ ۳ ِ ۳ ٩‏ 2 . 
قویّا, فحَجِتة علیه ایام یما کلقة,. واجتمال مَنْ هو ذُوتَةُ مِمَنّْ هو اصْعف 
و , 0 سا اش ها وق ره ج ع لاو ره ]و 9035 ب- ۳ 
من من من الله ۵ مَوَسعا عَلیه, فحجته عا علیه ۳ ۰ تم تعاهده 


ص: 515 


1259 «الامامه 5 .9 به همین اسناد, از یو نس ؛ از حماد, از 
عبدالاعلی روایت است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که: خدا کارهای تو را, به اصلاح آورد, آیا خدا در مردم ادات و 
آلت حصولی قرار داده که به سبب آن, معرفت و شناخت را بیابند؟ 
حضرت فرمود:«نه». عرض کردم که: پس مکلف اند که تمام اسباب 
معرفت را تحصیل کنند؟ (نا معرفت به هم رسانند بد ون تعپیف خدا؟) 
ِِ «نه, بر خدا لازم است که بیان فرماید. «لا یُکلف الله تَفسّا الا 

ما» (1) , یعنی: : «تکلیف نمی فرماید خدای تعالی و در رنج نمی افکند 
۱ مگر آن مقدار که طاقت و توانایی و قدرت و کنجاینشن. آن 
باشد» (بلکه آن را چم ترراز قدر طاقت تکلیف فرموده, چه طاقت فوق 
وسع است) . «لا یکلْفٌ اه تفس الا ما عاتها» (2) , یعنی: و تکلیف نکند 
ی ای و را 


نفس داده» . 


زه گفت که: آن خصر بت ر سژال کردم از فولٍ خدای تعالی: «و ما 
کات ال لیْضل قَومَا بَعد از هَدَهم حلی حتّی ببِين لَهُم ما ٍ ینقون» (3) . حضرت 
فرمود: «تا سناسا ندیه آگاه کردانه ایشان را آنچه ۳۳ خشنود می سازد, 
و آنچه او را به: شنم من آوز*: زو صحفت تم دنیر کر ار باب 
گذشت).1257.تاریخ المدینه ( به نقل از شعبی ) و به همین اسناد, از 
یو نس ؛ , از سعدان روایت ت است و آن را مرفوع ساخته, از امام جعفر صادق 
علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«خدا هیچ نعمتی را بر بنده ای از 
بندگان انعام نفرموده, مگر آن که در باب آن, حجتی از جانب خود بر او 
لازم آورده, و از آن سوّال خواهد فرمود. پس هر که خدا بر ای 
گذاشت. و او را وان ساخت» حختش بر آو : قیام به آنخه آه را تکلیف 
فموه رت 
است به حسب مرتبه؛ ؛ از آنان که از او ضعیف تراند. و هر که خدا بر او 
منت گذاشت و او را توانگر ساخت, حجتش بر او (آنچه از برای خدا است 
از حقوق واجبه, چون زکات و خمس؛ پا حجحجت خدا| بر این بنده) اموال 


بقد اد ان من شاوی قفا وال اسان هه داهن اصات: زد 
مستحبات و نوافلی که دارد. و هر که خدا بر او منت گذاشت., و او را 
بزرگوار گردانید در خانه خویش (که مراد از ان, قبیله و عشیره است) و او 


را صاحب جمال گردانید (در صورتی که دارد, یعنی در نزد مردم معروف و 
روشناس شد) حجت خدا بر او, آن است که خدا را حمد و ثنا کند بر اين 
نعمت و بر غیر خویش ترفع نورزد, و گردن نکشد, و حقوق ضعفا و ناتوانان 
را منع نکند, به جهت شرق و بزرگواری و جمال و شهرتی که دارد». . 


[- ۰ بقر ه؛ 296 ۰ 
2- ۰ طلاق: 7 ۰ 
1 


ص: 516 


3 بات اثتلاف الْعْقَ علی عتادو1259 الامم علت علیه السلام ( لد ال 
. بن العَباس وقد جاعة پرس ) مُحََّذ نن یی عَبد الم , عن سهل بُن زتاد 
عَنْ علی بن ن اسباط, ناسین بُن رید عن درشت ین آیی منضور. عَمَن 
حفتق. عَن آبی مد اللّه علیه السلام , قال :«سکة أتاء لسن لأعباد فیعا 
سنع: ضنعّ: الَمَعرفِة, َالرصا؛ عاعصت وَالتَوَمْ, وَالبِقَطَةُ». 24 , : 
الک ایکا ی مه انا ای اه ای 
ب هنگا مي که نامه ای ) مُحَمَذٌ بُْ َخْیی, عَن مُحَتّد بُن الخْسَیّن, عن 
شتیّب العحاملت. غن ذزشت تن آییر قلضور, ع رید آن مقاوته,عن 
جد الم علیه السلام , قال : «لیس له علی حَلقهٍ آن بقرفواء خی علّی 
للم آن بعوفهم, ولله علی العلی بدا عوقو 2 آن جَفتلوا». . 1 


ص: 217 
3. باب در بیان حجت های خدا در خلق خود 


4. باب در بیان حجت های خدا بر خلق خود 


3. باب در بیان حجت های خدا در خلق خود1261.تاریخ المدینه عن مولی 
سهل بن یسار عن آبیه ( بَعد کلام عُثمانَ وامساي الثاس عن قتله ) محمد 
اس ام , از سهل بن زیاد, از علی بن اسباط از جخسین بن زید, از 
ذرست بن ابی منصور» از آن که او را حدیث کرده, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روا بت کرده است که آن حضرت فرمود که:«شش چیز است 
که بندگان را در آنها هیچ صنعت و کاریگری نیست (یعنی از صنعت خدا 
است, نه آن که صانعی ندارد): ۳ و شناخت (چنانچه مذکور شد) 
دوم جهل و نادانی (که مقابل عقل یا علم است و اولی اصل است, و 

ی وی اه 
۳ فراموشی است به گمان آن که آن, امری است عدمی و احتیاج به 
صانع ندارد). سوم و چهارم رضا و غضب (یعنی عروض صفت خشنودی و 
خشم, و اما مقتضای آنهاء به اختیار بندگان). و پنجم و ششم خواب و 
بیداری».34. باب در بیان حجت های خدا بر خلق خود1261.تاریخ العرهه( 
به نقل از ازادشده سهل بن سار , از پدرش , پس از ) محمد بن یحیی, از 
محمد بن حسین؛ , از ابو شعیب محاملی, از دُرست بن ابی منصور از برید 
بن معاویه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود:«خدا| را بر آفرید مان خویفش: حق شناختن نیست که خود 
خ ی هداعا 
ایشان را شناسا گرداند. ولیکن خدا را بر خلق, آن حق است که چون به 
ایشان شناساند. و ایشان را آگاه گرداند. قبول کنند و مطیع و منقاد 
شوند». 


ص: 219 


2 تاریخ الطبری ( به نقل از ابو حفصه یمانی (-1-) ) 
آصخابتا, ع أحْمَد بن مُحَمّد بن عییسی, بر عن الحم , عن تَعلبَة بن مَیِمون. 
عَن عَبد الاغلی ‏ بن أَعَیِنَ. قَالَ :سَالث آبا عَید. الله_ علیة السلام 

یعرف شین هل ۳3 شی ۶؟ قالّ: د«لا» 3 مروج الذهب :ه 


ی و ی ۱ب ۵ لله فیه الم 
۶و ۳ ِ 
5 اقول: | نم هم ما شاوّ وا صَتَعَوا». 


یجدون ما یُنفقون چرخ» قوضع عَهْمْ «عَلی المُحَسنینَ من سبیل واللة 
5 7 ی ۳ 14 الذین ادا ئِ ات لتَحملهم» قال «قوَضع 2۶ ؛ لانَهَم ۷ 
۳ عءِ ۳ 


ص: 2:19 


4 رنه الطیری عنعند الرخمنر ین آبزیي کدف از اضحان. ها 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن عیسی, از حّال, از تعلیه بن میمون, 
ار تدااعلی نم اعتن که کفت. ار مان حقفر دی علی السام تال 
کردم که: هر که خودٌ چیزی را نشناسد, يا خدا او را نشناساند و تعریف 
نفرماید. به هر وضع که باشد, به واسطه یا بی واسطه, آیا بر او چیزی 
هشن از محوت و مادم یر آن.با وال از آندی عقاستبه سبتب بر .ان ؟ 
حضرت فرمود:«نه».1265.ال(مام علیْ علیه السلام :محمد بن یحیی, از 
اخمد هن میدن ی ار این اه ار آورمن فا انس 
زکریّا بن یحیی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود :(«آن چیزی که خدا از بندگان پوشیده, از ایشان بر داشته 
شده و در آن تکلیفی ندارند».1266.عنه علیه السلام ( من کلام لَْ فی 
قتل عَثمان ) چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد بن 
خالد, از علی بن حکم, از ابان احمر, از حمزه بن طیّار, از امام جعفر صادق 
علیه السلام که گفت: ان رت ند مرن آفرمود که در فو رن پس به قلم 
من داد (یعنی فرمود و من نوشتم) که: «از قول و اعتقاد ما, ان اننتت که 
خدا بر بندکان حجت می آفزد به. انچة ایشان. ۱ آورده و عطا فرموده و به 
اسان تساو سس یی را هی اسان شاه کات ون 

را بر ایشان فرود اورد و در آن, امر و نهی فرمود, امر فرمود در آن به 
نماز و روزه. 


تقد ار ان‌تسل خدا صلی الم غلیه و انم ان خواب: پر کاسشتا هه تما 
قضا شد, پس خدا فرمود که: من تو را به خواب می کنم و من تو را بیدار 
می کنم. پس چون از خواب برنخاستی. نماز کن تا مردم بدانند که هر گاه 
چنین امری به ایشان برسد, ایشان را چه باید کرد و امر چنان نیست که 
می گویند: هرگاه بخوابد و نمازش قضا شود, ی و همچنین است 
امر در باب روزه که من تو را بیمار می کنم و من تو را تنسدرست می 
گردانم. پس چون تو را از بیماری شفا دادم آن را بعد از آن قضا کن». 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «و همچنین هرگاه نظر کنی در همه 
چیزها, هیچ کس را در تنگی نیابی و نیابی هیچ کس را مگر آن که خدا را بر 

او حجتی است تمام و خدا را در باب او مشیت و خواستی است. و نمی 
کویم که انشان آنجه مین خواهندر هی کنند»: بعد‌از آن فرمود: «به ‌درنشتی 
که خدا راه راست می نماید و گمراه می گرداند» (یعنی به خود وا می 


گذارد) و فرمود که: «مردم قافوه فده اند, مگر به چپزی که پست نر و 
کم تر از طاقت ایشان است. و هر چیزی که مردم به آن مأمور شده اند, 
فی غوانتد که. ان: را به چا آورند, و هر چیزی که طاقت آن را ندارند, از 
ایشان برداشته شده؛ 0 مردم هیچ خوبی در ایشان نیست ؟»؟. 


پس آن حضرت علیم السلام این آیه را خواند: «لَیْسَ علّی الْعَاء ولا علی 
رخف 5 علی الذین لا یَجدون تا بُنفقون حرج» , یعنی: «نیست بر 
ناتوانان و عاجزان, و نه بیماران و نه بر آنان که نیابد چیزی را که خرج 
کنند. حرجی و گناهيی». حضرت فرمود: «پس خدا تکلیف را از ایشان 
مداشته . «ما علی الغکسنین ون تیب وال ور رجید * ولا علی الَذِین 
را ما نوک لِتَحُملَهُمٌ» (1) , یعنی: نیست بر نیکوکاران هیچ راه ملامتي و 
ات و نیز خرخی: و کناهی نیت بر آنها 
که. از دزماند کی چون آمدند به سوی تو تا ایشان را سوار کنی». ۳ 
فرمود: «پس تکلیف را از ایشان برداشته ؛ زیرا که ایشان حیوانی را نمی 
اک ۱ ۱ 70۳ 
جهاد روند. و حضرت علیه السلام قدری از میان آیه اول و قدری از آخر آیه 
دوم را ذکر نفرموده, بلکه آنچه محل استشهاد بوده بر همان اقتصار 
نمودم). 


یهن 91 92: 


و ات تایه آتها من الم ۶ عَرّ وَجَلَ1264.تاریخ الطبری ( به نقل از عبد 
الرحمان بن ابزی ) عده من آشخایت. عن آفمد ین محقد نز عبسی, عم 
فد تي اشماعیل, نیس اسْماعیل السَرَّاج , عَن ابّن مُشکان. عَن تایتِ 
قال :قال آبو عیّد له علیه السلام : «یا یشم الق وللتاس, 
وا عن آلتاس, ولا 9 وا دا الی أء مرک قو اللم. لو أنْ هل السّماءا 
ول الارضین توا علی ان بقدوا عیدا بررد للم ات 3 اشتطاغوا 
علي آنْ یَهدوة؛ ول أّ هل السْماوات وال الأارضین ,ا ختعفو علی أن 
تلا تا نوتاه چاه اشتطاغوا آن بضلوغ, تقوارقرا غن الّاس, ولا 
یَقَوِل اعذ: عمی واخی وَابِنْ _عَمّی وجّاری؛ فان الله لدّا آراد 3 خی را 


ِ 


طیب روحة, فلا یِسمع مَعرز ژوفاً الا عَرَفة, ویر الا آتکرخ : بقذف الله 
ی قَل ۱ 


-‌ 


۷ 
ات 


ص: 21( 
5. باب در بیان آن که هدایت از جانب خدای عژوجل است 


5 باب در بیان آن که هدایت از جانب خدای عژوجل است 
(1266)1.امام علی علیه السلام ( درباره کشته شدن عثمان ) چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
اسماعیل, از اسماعیل سزاج, از ابن مقسکان, از ثابت بن ابی سعید که 
گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ای ثابت. شما را با 
۱۳ دست ۳ ایشان بردارید و کسی ر به سوی 
وک ۳۹ 9 
خواسته باشد, نتوانند که او را هدایت کنند. 


هآگر ال مان ها و افل زسیم.ها اعتاع کنند مر آن که کرام کرداته 
بنده ای را که خدا هدایت او را خواسته باشد, نتوانند که او را گمراه کنند 
دست از مردم بردارید و هیچ کس نگوید که این عموی من است. يا برادر 

من, يا پسر عموی من, یا همسایه من, پس باید که در باب هدایت او سعی 
119۳ به عمل آورم ؛ زیرا که خدا هرگاه خوبی را به بنده ای اراده کند, 
روح او را پاکیزه گرداند. پس هیچ نیکی و معروفی را نشنود, مگر آن که 
آن را بشناسد و فراگیرد, و هیچ منکری و ناشایسته ای را نشنود مگر آن 
که آن را انکار کند و واگذارد. پس خدا سخنی را در دل او اندازد که به 
شستتب: آن, اهر اه را جمع کرداند.و همان باشت توفیق اه کرود». 


1- . هدایت در لغت. به معنی ارشاد و دلالت است بر جاده راست که کجی 
و اعوجاجی در ان نباشد و تواند که این کس را به مقصد برساند. (مترجم) 


ص: 222 


7 ,نثر الدز :ععاٌ بن ایراهیم بّن هاشم, عَن آبیه. غن ابر بی عمیر. عَن 


مَحَمَد بن خمران, عَن شلیمان بن خالد, عره بی عَبْدٍ الله. علیه السلام , 

0 رج] ] ات" - به 1 مس ۱ ۳ ظ 
قال :قال: «ِنٌ ال عرّ وجل لد آراد بعند را تکت فی قلبه نکتة من 
ِ یگ ی ۲۲ گ ۳ 0 و 71 بم 


ی ۳ 3 ۰ ِ هءِ ٍِ 7 ۳ 
وقال: «افانت ثکرِة الناسن حَنّی یکوئوا مُوْمیْین» دَروا النّاس ؛ قاِنّ النّاسَ 
آجدوا عغن الّاس , کم أَحثم عن سول الم صلی الله علیه و آله . ای 
9 ِ ک_ ت_ تس ۳ ی سم 


ص: 5223 


9تاریخ الطبری عن عبد الرحمن بن عبید ( فی خر صقین ) علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن ابی غمیر, از محمد بن حمران, از 
سلیمان بن خالد, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: آن حضرت فرمود:«به درستی که خدا,؛ هرگاه خوبی را به بنده ای 
اراده کند, در دلش نشانه ای را از نور پدید آورد. و گوش های دل او را 
بگشاید و فرشته ای را بر او بگمارد که او را به راستی و صواب بدارد. و 

هرگاه بدی را به بنده ای 1 فرماید, در دش نشانه سیاهی را پدید با 
و گوش های دل او را ببندد, و شیطانی را بر او بگمارد که او را گمراه 
گرداند». پس این ایه را تلاوت فرمود: «قَمَن یرد اللهٌ ان يهدية پشرخ 
صَدرخ للاءشلم ومن برد اش ضاه حول ره ها شا کایما در قی 
الشعاء» ۱ نعتی* «یشس هر که..خدا خماهد او را راه‌-زاست نمایدر مین 
گشاید برای ات از برای قبول اسلام. و هر که خدا خواهد که او 
آرا آگمراه کند (یعنی او را فروگذارد) . می کرداند سینه او را تنگ بسیار 
تنگ که گویا بالا می رود در اسمان».1268.نثر الدژ :چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد. از ابن فصال, از علی بن عقبه, از 
پدرش» از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت: شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود:«کار خویش را از برای خدا و رضای او قرار دهید. و آن را از 
برای مردم و نمودن به ایشان قرار مدهید؛ زیرا که انچه از برای خدا باشد, 
از برای خدا است (یعنی خدا آن را قبول می فرماید و به او نفع می 
رساند). و آنچه از برای مردم باشد, به سوی خدا بالا نمی رود. و با مردم 
به جهت دین خویش مخاصمه و گفت وگو مکنید؛ زیرا که مخاصمه, دل را 


تیفان فت. کر داند. 
و ی 
فرمود: «اتّک لا تقدی من آجببّت و لك اللة یقدی من یشاء» (2) ؛ 


ی« لک دا 
هدایت, می کند هر که را می 9 و فرموده که: «آقأنت تکرة النا 

کلی یکوئوا خامنین» (3] :یعتی: آیا پس, تو اکراهنقی کتی مرذمان رات 
موّمن شوند و ایمان آورند». و حضرت ی «مردم را واگذارید؛ زیرا 
که مردم. دين خویش را از مردم گرفتند و شما آن را از رسول خدا صلی 
الله علیت و آله کر فتید.. 


و به درستی که از پدرم علیه السلام شنیدم که می فرمود: هرگاه خدای 
عژوجل بنویسد و واجب کند بر بنده ای که در این امر ( که نشیع است ) 
داخل شود, به سوی آن شتابان تر باشد از مرع به سوی آشیانه خویش». . 


1- . انعام, 125. 
2- ۰ قصص, 56 ۰ 
هس 99 


ص: 2۱24 


9تاريخ الطبری ( به نقل از عبد الرحمان بن عبید , در جنگ صقّین ) 

بو غل؟ قرع عن فحقد تن عند لاه غن صلوان تن تقبی, غن 
محقد تن قژوان. عَق فصتل : تن پسار. قال :فلت یی ند الم علیه 
السلام :یو الاس الی هذا لایر ققان: «لا, با مضیل, ام اللّه- [5ا اراد 
بعلد حیراء مر مَلکا قاحد بغثقه, فاحَلة فی هدا الأثر طایعا أو بگارها».تع 
کناب الثل والیلم واللقجبد من کتاب الکافی, ولوهُ کناب اجه فی 
لح ء التانی من کناب الکافی تیف آلسّیْخ ایی جَعْقرٍ مُحَقَد بن بَعْفُوبَ 
الیو ر حَمَة الم عَلنه. 


ص: 5225 


1 اامام علین علیه السلام ( من کتاب له الی معاوية ) ابو علی 
اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان سس بحیی, از محجمد بن مروان؛ 
اد رس سار رات کون اسی نی سس ایا عفر تا دی اد 
السلام عرض کردم که: مردم را به سوی تشیع بخوانیم؟ حضرت 
فرمود:«نه ای فضیل. به درستی که هرگاه خدای عزژوجل خیری را خواست 
به بنده اراده داشته باشد, فرشته ای را امر فرماید که گردن او را بگیرد و 
او را در این امر داخل گرداند؛ خواه رغبت داشته باشد و خواه 
کراهت».تمام شد کتاب عقل و توحید از کتاب کافی, و در پهلوی ان در می 
آید کتاب حجت در جزء دوم از کنات کافن که تالیفت شید انه خقفر ‏ محفد 
بن یعقوب کلینی است. رحمت خدا بر او باد. 


ص: 52:26 


ص: 57 
[4] کتاب حجت 


اشاره 


(4) کتاب حجت 


ص: 2:29 


[ 4 ] کِتابْ الخَْهیسُم اللّه الرَحُمن الرَجیم 


1 بَابٌْ الاصْطزار اآی الْحْحَهِ1273.امام علی علیه السلام 
سعد بن ابی وقاص به نزدش آمد و از او ) ال بو با 


کم وا و کج ۳ و ۸ ِ_ #7 7 
ها لها انا ار آنا خالما .صانعا. مععالیا عا ع عن عمیع:ها علق و کان 
ذلیک الطانغ حکیما متقالیء لم یَجْرٌ آن بُسَامهدخ حلفْة و لا بلامشوخ؛ قَببَاشِرَهم 


ص: 2:29 
1 باب در بیان اضطرار (و ناچار بودن خلائق به سوی حجت) 


(13 کنات حجتت از سم لاه الرکمن الوحیم 


ات در ان افط ار اه سار ای دس یت 12 نت 
و و و ی 
است) فرمود که: کر ماس ی ار اههد از پدرش, از عباس بن 
کید نیب از فاص ییآ اما یی صاون, عله اساد کد ان 
عضر بت خلیه السلام بر نوشن که ایا سفال تموی که اد کار مسر 
دلیل پیغمبران و رسولان خدا را اثبات کردی؟ 


فرمود که:«ما چون ثابت کردیم که ما را آفریننده آی هست که ما را 
ساخته و برتری دارد از ما و صفات ما و از همه انچه افریده, و این صانع, 
حکیمی است برتر از حکیمان, که بنای تمام امورش بر وفق حکمت و 
مصلحت است, و جایز نبود که خلائق او را مشاهده نمایند و او را لمس 
کنند (که دست يا غیر آن از اعضای خویش را به او بمالند), تا توانند که با 
یکدیگر روبه رو شوند و با هم مکالمه و محایّه و گفت وگو کنند. ثابت شد 
که آن جات را ابل چیای ۱2 همتددر بان خاتق: که آمفر اشان را وه 
اصلاح می اورند, و از جانب ان جناب. تعبیر می کنند و فرمان او را به 
ها و و ایشان را راهنمایی می نمایند بر 
آنچه مصلحت ایشان در آن و آنچه باعث نفع ایشان است. و دلالت می 
فرمایند بر چیزی که بقای ایشان به واسطه آن و در ترک آن, فنای ایشان 


است. 


پس ثابت شد که باید جماعتی باشند که از جانب خداوند حکیم علیم در 
میانه خلائق, مردم را امر و نهی فرمایند. پس آنان که از جانب خدای جل و 
عر تعبیر می کنند و آنچه می فرماید به مردم می فرمایند, پیغمبران و 
برگزیدگان خدایند. از خلائثق که حکیمان و تاردات دهندگان مردمانند به 
حکمت, و با آن مبعوث شده اند و با وجودی که در آفرینش و صورت و 
ترکیب, با عامه مردمان شرکت دارند در چیزی از احوال, از اخلاق و 
صفات با ایشان مشارکت ندارند, و از نزد خداوند حکیم علیم مویدند به 


حکمت. که ایشان را (به معجزات و دلایل و براهین و شواهد, که بر 
حقیقت ایشان شهادت می دهند) یاری نموده و تقویت فرموده. 


بعد از آن (همین که مذکور شد) در هر روزگار و زمانی از زمان هاء ثابت 
کزید هه اجه رسولان و پیغمبران آورده اند از دلایل و براهین (که جحت 
های خدا و ایشان را بر خلائق روشن ساخته و می سازد), تا آن که زمین 
خوا خالی داد خی مان علمی پاش کم راشت کشا در 
دعوت و روایی عدالتش دلالت داشته باشد». 


1- . و حجت؛ گواه بر دعوی است و سخن درست و طریقه ای که به 
یا او ای سا ای ای 
است که خدا حجت را بر خلق خود تمام فر موده؛ خواه پیغمبر باشد و خواه 
امام و خواه سخن ایشان باشد و خواه غیر آن. (مترجم) 


ص: 31( 


7 عنه علیه السلام :محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان 
بن یحیی, از منصور بن حازم روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: خدا از آن بزرگوارتر و کرامتش 
اراس ای ایا ی و اتب اسان اه 
که:«راست گفتی». 


عرض کردم که : هر که بشناسد و بداند که او را پروردگاری هست. 
سزاوار است از برای او که بداند که این پروردگار را خشنودی و غضبی 
قین اند و بداند که او نمی تواند که خشنودی و غعضب آن جناب را 
بشناسد, مگر به وحی یا به وساطت رسول. هر که وحی بر او نازل نشود و 
پیغمبر نباشد, او را سزاوار است که رسولان را طلب کند و جستجو و 
تفحص نماید. پس چون ایشان را ملاقات نمود, می فهمد که ایشان حجت 
خدا بر خلائق اند و از برای ایشان است فرمان برداری خلائق که خدا آن را 
واجب گردانیده. و به مردم گفتم که: آیا می دانید که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حجت بود از جانب خدا بر تمام خلائق؟ گفتند: تلف 


گفتم: پس در آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود. 
حجت بر خلق از جانب خدا که بود؟ گفتند: قرآن. تن این ,دی قران: نار 
کردم دیدم که مرجثه و قدّری و زندیقی که به آن ایمان نیاورده و اعتقاد 
ندارد, به زا مخاصمه و گفت و کم کنند کنند بو ان را فراع افنند بر 
صحت مذهب خویش؛ به مرتبه ای که چنین زندیق بی ایمان به خصومت 
خویش يا به وساطت خصومت کردن به قرآن, بر مردان غالب می شود. 
پس دانستم که قرآن حجت نمی تواند بود مگر با قیّم و نگهبانی که بر 
اشرار آن مطلع:باشد ( که انچه در آن تفرماید حق و ذزشت باشد). 


به ایشان گفتم که: قیّم قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود آن را می 
دانست, و عمر می دانست, و حذیفه می دانست. گفتم: همه آن را می 
دانستند؟ گفتند: تن کی رااتاکی رای که یر موم 
آن را می داند. مگر علی بن ابی طالب صلوات اللّه علیه . و هرگاه چیزی 
باشد که در میانه گروهی دعوی و نزاع باشد و این بگوید که: من نمی دانم 
و آن بگوید که: من نمی دانم؛ و یکی بگوید که: من می دانم, معلوم می 
شود که حق با اوست (چه, مفروض این است که باید یک نفر در میان 


ایشان باشد که آن را بداند و همه به جهل خویش معترف اند. مگر یک نفر 

ی وت ی ارم را یحاری و لهذا راوی قیمومیت علی علیه السلام را 
جزای شرط اختلاف قرار داد و به حضرت عرص کرد تن آنجه عرض می 
نموه که اهر گام تین با یسفن کواهفیمی دهم کم علی کلب السلاام 
قیم قرآن بوده, و اطاعتش بر همه کس واجب و حجت خدا بوده بر مردم 
ها یا اه الم مه و ی فا و 
راست و درست است. حضرت فرمود که: «خدا تو را رحمت کند» . 


ص: 52۱32 


6مسمام علی علیه السلام ( در_نامه ای به کوفیان , هنگام حرکت از 
ارَاهيم, عَن آییه, غَن الحسن ! بن |براهیم, ۰ یُوتسَ 
بکان عِند ایی َبّدٍ ال علیه السلام جماعه من اصحابه, 
بن أعین و محمَذ بن الفچان و هسام نْ پسالم و الطیَار , 
وَجَمَاعَة فیهم هسام بنْ الحکم و هو شاب, فقال اه الله یه ااسلام ‏ 
اک یعقرو بن عبیْد؟ و کف یل 
هسَامٌ: پا اب رسول الله, ای اجک و ایک و لا یَعمَل لسانی 

یَحیک, ققال آبو عَبد الله علیه السلام : «ازا نکم بشی ع قافعلوا». 


- ‌ِ 0 
]وم ج ای ]جر ۳ ی و هه و ۶ و 9 مسحد الرصی 
قال هشام: ما یه عبید سه 
قال ۳ بلقی م2 ن فیه عمرو بن مبید و جلو ی دٍ البَصْره, 
ِ ۱ البصرح بوم الجَمَعه, اتب "مسج 
البصره, فاذا آتا بحلقه بیژو فیقا عمَرو بن عَبیْد د, ق عَلیه شَمله سَقداء دص را 
۰ 3 0 0 ک 


3 
۴ 
8 
3 
3 


قلث: قلک آئف؟ قال: تعم, فلث: قما تصتغ به؟ قال: أشَذٌ به الرَایْحد. 
فلت آ لک قَم؟ قال: تعم, فْلْثْ: قما تصتغ به؟ قالّ: أدْوقْ به الطَعْمَ. 
قلثْ: قَلک 1 قال: تعم, فْلتْ: قما تصتغْ بها؟ قال: أسَمَعٌ بها الطَوّت. 


یا اس 


فلث: و کیت ذیک و هی _ضحيحه سلیم؟ ! قالّ: با بتَیّ. ان الجوارح لذا 
7 1 او ۳ رَدْئَهٌ الی | قلر 


فلث: لاب من الْقَلب, و الا َم تسْتْهن الْجَوارِغ؟ قال 
قَلث لخ: یا آبا مَووَان. قاللَة تنازک و تعالي لَم یتک ۳۰ جعل لها 


‌ِ ی ۳ ۳ 99 ۶ 
اما بصَحخٌ لها الیَحيع, و تین 0 ی مدا الق هم 
محر ۵ 7-9 ۳ 9 ..۱۱. جر ۳ و لا 2 ۰ ‌ِ 
فی حَيرَتَهم و شکهم و اختلافهم , لا يقيم لهَمّ ماما یزدون الیه شَعهُم و 
4 


- تس 3 ۳۳ ‌ ‌ِ 

قال: فصَحک ابو عبد الله علیه السلام و قال: «یا هسَام, من عَلمک هذا؟» 
2 ‌ ۳۹ ک‌ ۳ 

فلت نی ۶ اعدنه. مک 2 آلفی:: فقال ۶ «هدا عالله حطوت فی: اف 


ص: 533 


7 مان علی قلیه الشتلام صلی تن ابزاهیم ان پحزنر آز کین من 
ابراهیم, از یونس بن یعقوب روایت و است که گفت: گروهی از 
اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت آن حضرت بودند که از 
جمله ایشان حمران بن اعین و محمد بن تعمان و هشام بن سالم و طیّار و 
جماعتی بودند و هشام بن حکم در میان ایشان بود و او در سن شباب بود. 
حضرت علیه السلام فرمود که:«ای هشام, اپا مرا خبر نمی دهی که با 
عمرو بن عُبید چه کردی و چگونه از او سوال نمودی؟» هشام عرض کرد 
که: یا ابن رسول اللّه , من تو را اجلال و تعظیم می نمایم. و از تو شرم 
می کنم و زبانم پارای آن ندارد که در حضور تو چیزی بگوید و به سخن در 
اند حضرت علیه السلام فرمود که: «جون شما را به چیزی امر کنم, به 


هشام» عزض کرد که: آوازه.عمرو بن غبیذ و آنچه در آن. اشتغال داشت از 
ترویج مذهب معتزله. به من رسید و شنیدم که در مسجد بصره می نشیند 
و کتب معتزله را درس می گوید. اين امر بر من بزرگ و گران آمد, بیرون 
رفتم که به نزد او روم و در روز جمعه داخل بصره شدم و به مسجد بصره 
رفتم,؛ ناگاه دیدم که مردم بسیاری حلقه دور نشسته اند و عمرو بن عٌبید 
در میان آن حلقه نشسته و ؛ بر او دو جامه سیاه بود از پشم: تکی:ضا لنک 
کرده و دیگری را ردا, 9 مردم ۳ او سوّال می کردند. خواستم که ۳ را 
از یکدیگر دور کنم تا ن شکافی به هم رسد که به نزد او روم. به اب پشان گفتم 
که: راه دهید مرا. راه دادند و داخل آن مجلس شدم, و در آخر آن گروه بر 
سر زانوی خویش نشستم و به عمرو گفتم: 


اه اه من رد یارحص ی ار وی بای هاله اد که ی 
خواهم از تو سوال کنم؟ گفت: بلی. با وی گفتم که: چشم داری؟ گفت: ای 
ورن مین هدیاه ی لد از و این وه وان اس که هن نی 
ی و و ی سوال من 

احتانم اه کت مرا جواب کو در آن فسات ۱ ۵ 
کت بار دیگر بپرس. گفتم: چشم داری؟ گفت: آری. گفتم: با اه من 
کنی؟ گفت: رنگ ها و شخص ها را با آن می بینم. گفتم: بینی داری؟ گفت: 
آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: بوی چیزها را با آن می بویم. گفتم: 
دهانداری؟ کفت: ارق: کفتم :با آندجه نمی کنی۱ کفت::مرم-خیز ها زا با 


آن می چشم. گفتم: گوش داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ 
کفت: با آن آوازمی شتوم. کعتم: ابا دل داری ۱ کفت: اری. کمتم با آنجه 
ففن کت ٩‏ کف با آن تمیز می کنم میان هر چه وارد شود بر اين اعضا و 
جوارج و حواس و مشاعر. گفتم: آیا این جوارح از دل بی نیاز نیستند؟ 
گفت: نه. گفتم: چگونه می شود که این اعضا و جوارح به دل احتیاج داشته 
باشد با آن که اینها صحیح و سالم اند و در کار خود تمام اند و نقصی 
ندارند؟ گفت: ای فرزند من, به درستی که این جوارح, چون شک کنند در 
چیزی که ان را بوییده باشند, يا دیده باشند. يا چشیده باشند. يا شنیده 
باشند, آن را به سوی دل بر می گردانند. و از استفساره می نمایند. پس 
ول نا دی مس شهار مه یا باطل کی رواد 


هشام می گوید که: گفتم: هرگاه امر بر اين منوال باشد. پس خدا دل را در 
بدن به پا داشته و آن را مقرر ساخته برای رفع شک اعضا و جوارح؟ گفت: 
بلی. گفتم: پس ناچار باید که دل در کالید باشد و اگر نباشد. جوارح را 
رم و امور آنها منشق و منتظم نمی گردد؟ 
کت رای کف ۳[ ثر این تدای باری و-عالن اعضا 
فخوا وخ تور وانگفا شتا ار ای ار ۱ 
که درست بافقه انده تصذیق. آنها. می, کند و حکم هی تماید به.ضحت آن و 
آنبه را که زر آن توت اند هواس ار نیقی وشکن 
که دارند. بر طرف می گردد, و همه این خلق را در حیرت و سرگردانی و 
شک و اخلافی که ژارتم وافین کدارد ه آماضی, از مدای ایشان اقامه نمی 
کند که شک و حیرت خود را به سوی او بازگردانند که آنها را از ایشان رفع 
کند و از برای تو جوارحی که داری, امامی بر پا می کند که حیرت و شک 
خویش را به سوی آن برگردانی؟ 


هشام می گوید: پس عمرو بن غبید ساکت شد و هیچ نگفت. بعد از آن, به 
جانب من ملتفت شد و گفت: تو هشام بن حکمی؟ گفتم: حفت" آبا بو 
از هم نشینان اویی؟ گفتم: نه. گفت: پس تو از اهل کجایی و مردم کدام 
شهری؟ گفتم: از اهل کوفه ام. گفت: هر گاه چنین باشد, البته تو هشامی, 
پس مرا در بر گرفت و به جای خویش نشانید, و از جای خود بیرون رفت و 
تخر تا سره مرا ری 


حضرت صادق علیه السلام خندید و فرمود که: «ای هشام, که این را به تو 
تعلیم کرد؟» عرض کردم که: این چیزی است که از تو فرا گرفتم و خود آن 
را تاش کردم و به هم ضم نمودم. حضرت فرمود: «به خدا| سوگند, که 
همین استدلال در صحف ابراهیم و موسی علیهماالسلام نوشته است». . 


ص: 34 


ص: 535 


ص: 536 


8 عنه علیه السلام ( من کِتاب له الی طلحة والرتیر ) علماْبُنْ راهچ 
ک یه عنم عفن ذگرة عن توئمن تن تغفوت. قال :لت بی 
علیه السلام , قورَد علّه رجْل من هل الشام, ققال: نی 
و فقو فرایْض, و قد جنّت لِمتَاظَره صخابک, ققَال 
السلام : «کلامک من کلام رشول له صلی اللّه علیه « 
ققال: ین گلام سول اه علیه السلام و من عندی. 

السلام : «قأّت اذا شریک سول اد ؟ 
قال : «فسَمعت لوحت غن اللٍَ عَرّ و جل یخبر » قَال: ل, قال: «فتجبٍ 
ات کم نت مه رل له سب اه لب وال 


قالْتقت بو عَبّد اللّهٍ علیه, السلام ی فقال: «یا یو د 
حصَم تَفسَة 0 ِِِ ۳ 2 


قلَمّاِ اسر بتا المَجْیِسَ و کان بو عَبّد الله علیه السلام قَبْل الحَخ يَسْتَقر 

اما فی جَبِل فی بطرّف الحرّم فی قازو له مَصْرُویَهٍ قال: قاحرج بو عَبد 

الله علیه السلام ر أسَة من قارّته, قَادّا هو پتعیر یَخْبّ, قَقال: «هَامْ و رب 
.2 ۳ 3 ۳ [ ِ 


۳ قال: «پا طاقيث کلمَة». قكلَمَة, قَظهَر عَلَیه الأخوّل. 
قال: «یا شام تن سالم, کلمه». قتعارقا 


م۷ 


نم قال بو ید اللّه علیه السلام یس الماصر : «ک1 2». قَكلْمَة, قأَفْبلَ آتو 

له غله السلام بطعک ین کلامهقا مقا قذ آضات السَامیت. قَقال 
للشامی: «کلغْ هذا القلام» تقیی هشام بن الحکم, ققال: تعم, ققال لهشام: 
یا لام , سَلْنی فی امامه هذاء ققضت هسام حتّی ارتَعد, قال للسام 
باهدار اک انظر خلفه آم حلفه لاه تنسیهم؟ ققال الشای: بل زبی أنْظَرٌ 
لحلقه, قال: بتظره هم ما 5ل؟ قال: آقام لهْم خُمّة و دلیلا کتلا 
, او یختلفوا. یتالفَهْم, و بَفيم ودفق. و بيرهم ِقَرّض رَبهمّ, قال: 


/ 
9 
۶ 


سا ۱ 


ی هَالَ. ول الله صلی الله علیه و اله , قال هشامٌ: قَبِعد سول 
الله صلی الله علیه و له مَن؟ قال: العتَاب و السَتَه, قال هشام: فهّل تقعتا 
لیعْ العتابْ و السهُ فی رفع الاختلاف عت؟ قال السَامیْ: تَعمْ, قال: قلم 
الما آتا 5 اتت, صرّت لیا من الشام فی مخالفتتا ایاک؟ 


فای: قسگت السَامیْ. ققال و عز اللّه علیه السلام للشامم؟: «هّا لک لا 


0 9 زر و ۳۳ 
ال بِرَفعَانِ عّ الامتلاف, ابطلث ؛ لانهَمَا یحتملان الوّجو ؛ و ان تِ: 
1 وس 1 ۰ ِ 


9 5-8 ی 21 ال 1 
اختلفتا و کل واجد متا بَّعی الق َلَم تا ادن آلکتا و السْتَةُ الا أقّ لی 
علت هد الخته. ففال ابو عید الله غله السلام : «سله ده متا 


ام وت ک 7 3 ‌ِ 3 
ققال السامیٌ: با هداء من الظر یلحلی؟ ا رهم او الفُسَهم؟ ققال هسام 
هم آلظر هم متهم لاْفْسهم, فقال السَامیٌ: هل آ 
5 0 


ققال بو عَبّد اللّه علیه السلام : «بَل آمثت بالله السَاعة؛ ان 
الاعیمان, و عَلیّه یَوَارنُونَ و کون , و آلاعیمان لیم با 
الشامرهٌ: صَدَفت, ان الساعه از ن 
الله, و آتک وصیٌ الأْوصیَاء 


ثم الْتقت بو عبّدٍ ال علیه السلام الی خُفران, ققال: «ثجّری الْلام عَلی 


الاتر فنص َصیت», ‏ 
۳ ِ ضت 2 7 ]1- گِِ هك 4 
التقت الی هشام بِنِ سالم, فقال: «ثریذ الاتر و لاتغرفة». 


تم الْتقی لی الأولِ , ققال: «قیّاسن رواغ , تَکْسرٌ باطلا بتاطل , | 
باطلک أظَهَرُ». کِ"۳ 


تم التقت الی قد قیس الماصر, فقال: «تَتكلمّ. و اقربٍ ما یکون من الخبر عن 


۳۳ ‌ 3 ی صن ِ ۳ ۳ 3 سم 
قال ُوئسن: قطتئث و اللّه أنهُ یفُول لهشام قریبا مقّا قال لهماء تم قال: «یا 
هشام, لا تکاژ یَقَغْ, تلوی رجلیک (دا عممّت بالاذض طرت. ملک قَلیکلْم 


ص: 37( 


1279 .الفتوح علمین بن ابراهیم, از پدرش؛ از آن که او را ذکر کرده, از 
۱ یت کرده است که گفت: در خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلاض بودم. که مرتی‌اان اهل شام سر ان-حضرت مارد یددع غراض 
کرد که: من مردی هستم» , صاحب کلام و فقه و فرائض (که علم کلام و فقه 
و واجبات يا مواربث را می دانم), و آمده ام که با اصحاب تو مباحثه و گفت 
وگو نمایم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که:«سخن تو از سخن رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است, يا از پیش خود می گویی؟» عرض کرد که: از سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و از پیش خود؛ ؛ هر دو می گویم. حضرت 
علیه السلام فرمود: «پس تو در اين هنگام شریک رسول خدایی صلی الله 
علیه و آله ؟» عرض کرد: نه. حضرت فرمود: «پس وحی را از جانب خدا 
شنیده ای که تو را خبر دهد؟» عرض کرد: نه. فرمود: «پس فرمان برداری 
تو واجب است؛ چنانچه فرمان برداری رسول خدا صلی الله علیه و آله 
واجب است ؟» عرض کرد: نه. حضرت علیه السلام به جانب من التفات 
فرمود و فرمود که: «آی یونس بن یعقوب, این مرد با خود خصومت نمود و 
سخن خویش را باطل ساخت. پیش از آن که سخن گوید». بعد از آن 
فرمود که: «ای یونس, اگر علم کلام را نیکو می دانستی, با او تکلم می 
کردی». 


یونس عرض کرد: زهی حسرت و ندامت بر جهالت من به آن. یونس می 
گوید که: نعد اد آن.به آن حظرت«غررضش کررم کد: فدای تو گردم, من از تو 
شنیدم که ون نهی می فرمودی و می فرمودی که: «وای بر 
۱ هی کویند .که اين منقاد و رام می شود و ی ين منقاد نمی 

و این منساق و روان می گردد و این کر و این را 
لس وی مت نی رال سم کم رس هر 
بحث و جدال می کنند و از پیش خود سخنان می گویند و اثبات و نفی می 
کقت تن ی کته اند کف ی آنداس اس کس تایه کلام مت وه 
کهاره اعر شتا فقو له ارعان چم ات کته افعال ارس ای ها 
است, و واجب نیست آذعان به این که بنده را فعل اختیاری می باشد. و 
می گویند که: قیاس در این موضع جاری می شود, و در این موضع جاری 
نمی شود. و این در نزد عقل مستحسن است (که عقل ان را نیکو می 


شمارد), و این در نزد عقل مستحسن نیست. مجملا آن که, ایشان به چبر 
و قیاس و استحسان قائل اند). 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «جز این نیست که من گفتم. وای بر 
ایشان, اگر ترک کنند آنچه را که من می گویم و بروند به سوی آنچه خود 
می خواهند». بعد از آن به من فرمود که: «بیرون رو تا در خانه و نظر کن 
هر که را از متکلمان که دیدی, بیاور». یونس گفت که: مار اکن و 
ابو جعفر احول و هشام بن سالم و قیس ماصر را داخل کردم و همه علم 
کلام را خوب می دانستند و در ان صاحب تسلط بودند, و قیس ماصر به 
اعتقاد من. از همه ایشان متعلم تر بود و علم کلام را بهتر می دانست و ان 
وا از رت علی ین انس علیهماالساا معلیم گرفته نود وا خفن ور 
مجلس نشستیم, در آن مکانی بود در منا و عادت آن حضرت چنین بود که 
پیش از و3 جح چند روزی ی نم ۳ در قیمه 
ای رد را 0 
فرمود که: «به پروردگار خانه کعبه سوگند می خورم که هشام است که 
هی اب ما گمان کردیم که هشام, نتوین از فرزندان عقیل است که بسیار 


او را دوست می دارد. 


زاقفق مق کوید که" بعد از آن, هشام بن حکم وارد شد و او جوانی بود که 
خطش تازه دمیده بود, و در میانه ما کسی نبود که سنش از او بیشتر 
نباشد. حضرت جای او را نمود, و فرمود که: «هشام, پاور ما است به دل و 
ی ۱ هر «ای حمران. با این مرد شامی 

گفت وگو کن». حمران با شامی گفت وگو کرد و بر او غالب آمد. و بعد از 
آن؛ فرمود که: «ای طاقی (که مراد از آن ابوجعفر احول است), با او گفت 
وگو کن». آحول با وی گفت وگو نمود و بر او نیز بر او غالب شد. بعد از 
آن, فرمود که: «ای هشام بن ساألم, با این مرد تکلم نما». پس هشام بن 
سالم و شامی در بحث قرین , یکدیگر بودند, و هیچ یک بر دیگری غالب 
نشدند (و بنابر بعضی از نسخ کافی» معنی این است که یکدیگر را شناختند 
و قدر علم هر یک بر دیگری معلوم شد). بعد از ان به قیس ماصر فرمود 
تا اه و ی او رت 3 
السلام شروع فرمود به خندیدن (که از سخنان ایشان می خندید) چه. در 
ان غلط و اشتباه بسیاری بود و از خجالتی که به شامی رسید, يا بر قیس 
غالب گردید. 


بعد از آن به شامي فرمود که: «با اين غلام یعنی هشام بن حکم سخن 
بگو». عرض کرد. آری, با او سخن می گویم. پس شامی به هشام گفت 
که: ای پسر, در باب امامت اين, از من سوّال کن. هشام به خشم آمد, به 
هزتته ای که بر خود لزرید, نغه از آن‌نه شامی کف اه مرود ابا ترورد کار 
تو مصلحت خلق خود را بهتر می داند یا خلق آن را بهتر می دانند؟ شامی 
گفت: بلکه پروردگار من آن را بهتر می داند از ایشان. هشام گفت: پس با 
اعلمیت به صلاح حال ایشان, با ایشان چه کرده؟ گفت: حجت و دلیلی از 
برای ایشان بر پا کرده, تا آن که آن را پراکنده نشوند, و اختلاف در میانه 
ایشا به‌تهم نرمندر و آنشانر سا بکدیکر الفت و آمیرشن دهده و گجی 
ایشان. زا زاست کندد و ایشان, را شیر دهدابه پات خدای تعالی. 


نام کف کفا کشت آن کمن کمیی؟ کت رون شدا لین الب غلیه 
و اله است. هشام گفت که: بعد از رسول خدا کیست؟ گفت: کتاب و 
سنت پیغمبر. هشام گفت: پس ایا کتاب و سنت امروز به ما نفع می 
رسانند در رفع اختلاف از ما؟ شامی گفت: تلف کوات پس چرا من و تو با 
هم اختلاف داریم؟ و تو از شام به نزد ما آمده ای در باب مخالفت ما با تو. 
شامی ساکت شد و هیچ نگفت. 


حضرت صادق علیه السلام به شامی فرمود که: «تو را چه شد که سخن 
نمی گویی؟» عرض کرد که: اگر بگویم که اختلاف نداریم, دروغ گفته ام و 
گفته ام " زیرا که کتاب و سنت.؛ احتمال وجوه و معانی بسیار دارند. ۵ کر 
بگویم که با هم اختلاف داریم و هر یک از ما حق را ادعا می کند, و در این 

هنگام کتاب و سنت به ما نفع نمی بخشد. مگر آن که مرا : بر او همان 
خختن اشست. که به آن اشاره شمه نی راوخ ۵ بقضان: 


خرت عایق اساش فش کم پمال س اما مان شهالم 
فقو مرو هل جی فقو هو دش زر ای هت ری قق دادن وه 
دنه وا ایشان يا خود ات هام گفت: تقو کار ایشان 
مصلحت ایشان را از خود ایشان بهتر می داند. تتافی. کفت که اپا کسی 
را برای ایشان بر پا کرده که ایشان را فری ول دارگ کهتا هم اخااف 

تا را اش و دار ی 
در دست دارند. خبر دهد؟ 


هشام گفت: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله یا در اين زمان؟ 
شامی گفت: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله که رسول خدا صلی 
الله» علیه. و آله بود: ق دی این زمان کیست؟ هسام کفت. که: .همین که 
نشسته است و همه کس, از همه جا,؛ ی یت 
آیند. و ما را به خبرهای آسمان خبر می دهد, و اين را ابا عن جذ میراث 

دارد. سشاهی دفت: مرا چگونه میسر می شود که اين را بدانم؟ 


هشام گفت: او را سوال کن از آنچه خواسته باشی و در ذهن تو در آید. 
شامی گفت: عذر مرا قطع کردی (که دیگر بهانه ای ندارم). پس بر من 
واجب است که از او سوال کنم. ۳ صادق علیه السلام فرمود که: 
«ای شامی, تو را خبر دهم که سفرت چگونه بود و راهی که آمدی به چه 
کیفیت بود, يا در آنچه اتفاقی افتاد؟» و حضرت فرمود که: «چنین و چنین 
بود» و تفصیل این اجمال را بیان فر مود. شامی شروع کرد به تصدیق 
کرتز راز ارت وهی کف راست گفتی. و من مسلمان شدم و گردن 
نهادم از برای خدا| در این زمان. 


حضرت علیه السلام فرمود: «بلکه در آن زمان به خدا ایمان آوردی؛ چه 
پیش از این مسلمان بودی؛ زیرا که اسلام, پیش از ایمان است و مردم بر 
آن از یکدیگر میراث می برند. و دختر و زن را از یکدیگر می گيرند, 9 
مناکحه در میان ایشان واقع می شود ولیکن بر ایمان واب داده می 
شوند, که خدا بدون آن تواب عطا نمی فرماید». 


شامی گفت: راست گفتی و من در این ساعت شهادت می دهم که نیست 
خذایی.فکر خدا وان کهمخمد رشتولن خداشتنو آن که تووضی و عازن 
اوصیای پیغمبری. پس حضرت علیه السلام به جانب حمران التفات نمود و 
فرمود که: «سخن را مطابق حدیث رسول جاری می سازی و درست می 
گویی و خطا نمی کنی». و به جانب هشام بن سالم ملتفت شد و فرمود 
که: «تو می خواهی که موافق حدبت رسول صلی الله علیه و آله سخن 
کنفن: ولیکن ان را نمی شناسی و نمی دانی». بعد از آن به سوی احول 
متوجه شد و فرمود که: «تو بسیار قیاس می کنی و به ان عمل می نمایی 
و روباه بازی در می اوری (و به مکر و حیله سخن می گویی). و سخن 
بابرا متباطلی وگن یی ملاسان کم سل 
را از باطل خصم ظاهرتر و قوی تر است». پس به سوی قیس ماصر 
التفات فرمود و فرمود که: «تو تکلم می کنی و خبری که به اعتقاد تو از 
همه کیره کهآ دسول خدا صلی الله یه ماله روات ند دی بر 
باشد, از هر چیزی به آن دورتر است (یعنی: انچه در بحث و جدل ذکر می 


نمایی, به اعتقاد خود به قول رسول خدا| صلی الله علية و: ال نزدیک می 
دانی, ولیکن در واقع از همه چیز نسبت به آن دوریش بیشتر است). و حق 
تا ی من سا وا عوه ان سارت ازیاطل کنات 
می کند (که به آن حاجتی نباشد), و تو و احول بسیار بر می جهید (و از 


جای خود به در می روید و از شاخ به شاخی می دوید و بر چیزی قرار نمی 
گیرید), ولیکن در جدل استاد و صاحب وقوفید». 


پونس می گوید: به خدا سوگند که گمان کردم که آن حضرت به هشام بن 
حکم می فرماید نزدیک است به آنچه به هشام بن سالم و ابوجعفر احول 
فرموده بود. پس فرمود: «ای هشام, نزدیک نمی شوی به فرود امدن بر 
زمین و پای های خویش را می پیچی و به هم ضمّ می کنی و چون قصد می 
او در مقام جدال و سرعت در بحث و جواب ب که خصم را مغلوب و منکوب 
می سازد). و باید که مردم, چون تو گفت وگو کنند. یا چون تو باید که با 
مردم گفت وگو نماید. پس, از لغزش بپرهیز و شفاعت ما بعد از وقوع آن 
خواهد بود اگر خدای تعالی خواسته باشد». . 
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ص: 45 


8 مام علی علیه السلام ( در نامه ای به طلحه و زبیر ) چند نفر از 
اصحاب ما روا با کرو ار موس سر ره تیار علی بن حکم 
اایان که کت او‌حففی احول سر اکن دا کم ری علیالحریه 
علیهما السلام به سوی او فرستاد, و زید خویش را از دشمنان پنهان خنه 
2 احول گفت: به نزد او آمدم, به من گفت: ای ابو جعفر, چه می گویی 
اگر در کوبنده ای از ماء در خانه تو را بکوبد, یا شب در آینده ای از ماء ۳ 
شب به نزد تو آید؟ (حاصل معنی, آن که اگر یکی از ما.ء یا فرستادگان ما 
به نزد تو آید و خواسته باشد که با او بیرون آیی, آیا با او بیرون می آیی و 


احول می گوید: به زید گفتم که: اگر آن کس پدر, یا برادر تو باشد, با او 
بیرون می آیم و خروج می کنم. زید گفت: من می خواهم که خروج نمایم و 
با این گروه, مجاهده و کارزار کنم. پس تو با من بیرون آی. گفتم: نه, اين 
را نخواهم کرد, فدای تو گردم. زید گفت: آیا خودداری و تن پروری می 
کنی و جان خویش را از من مضایقه می نمایی؟ گفتم: جز این نیست که 
این نفس, یک نفس است (یعنی من یک نفرم و از اين تن تنها, چه اید در 
اين امر عظیمی که تو در نظر داری؟ با مراد این است که نفس. یکی 
است و او را چاره ای نیست از فرمان برداری خدا و متعدد نیست که اگر 
به یکی از نافرمانی به عمل آید, به دیگری تدارک آن شود. و این معنی 
اش ات وا ای اک ناکرا ار زره 
حجتی باشد, آن که از تو تخلف ورزیده و بازمانده. رستگار, و آن که با تو 
خروج نموده, هلاک گردیده است. و اگر خدا ادن یت خی را نس ان 
که از تون تحاف ورن تجه و ان که هقران نو اهده .با هم بر آیرید: 


۱ 


پارچه گوشت فربه و پاکیزه را به من لقمه می داد و لقمه ای که گرم بود, 
برای من سرد می نمود, و بعد از ان که سرد می شد. به من عطا می 
فرمود از روی شفقت (و مهربانی که نسبت به من داشت و می ترسید که 
طعام گرم مرا اذیت رساند). آیا با اين مهربانی که با من داشت, شفقت 
نداشت و بر من نترسید از آتش جهثم که مرا اذیت کند در هنگامی که تو 
را به امر دین خبر داد, و مرا به آن خبرٍ نداد؟ گفتم که: فدای تو گردم. از 
طفعت رجات با وه ان ترش کرحت انش خهنم تو را خبر نداده ؛ زیرا که 
نر نی نروستنده: کل آن را فتولن-نکنی؛ و به این سبب داخل جهنم شوی و مرا 


خبر داد؛ زیرا که با من چنان نبود که با تو بود. پس اگر قبول کنم, نجات 
یابم و اگر قبول نکنم, پروایی ندارد که من داخل جهثم شوم. 


نفنذ از آن: به زید گفتم که؛ فدای تو گردم, آیا شما بهترید یا پیغمبران؟ 
ِ بلکه پیغمبران بهترند. گفتم که: یعقوپ به یوسف می فرماید که: 

1 لا تعصرض دبای لین احوتک قیکیذواً لک کیْط» (1) , بعنی:«ای 
فرزند من, قصّه مکن خواب خویش را بر برادران خود (و آن را به ایشان 
تقل مکن نی یله کته آن‌فرای نف عبله کدی به.عایت»: آیا فی,دائن 
که.چزا اینشان.را سر نداد به معسری ومیته نویه آن که برادران آو 
با له مکی ماد (باععی: ان اشت. که:جنا اشنان نا خر داد تا 
باشند که با هی مکی بکشد اس ولیکن ان اهر را از اشان پوشند: رنه از واه 
عداوت با یوسف و رضا به آنچه با او کردند. و محبت با پسران دیگر و رضا 
به فعل ایشان, بلکه چون می دانست که اگر ایشان را خبر دهد, هر آینه با 
یف ی ] ص بویا اه ای ری خا هار کر 
می دانستند موجب کفر ایشان بود). پس همچنین بدرت از جه کتمان کرده 
و پوشید یزرا که.ان تب که ترسیده که از بوینه ففول: نکنین: 


احول می گوید که: زید گفت: به خدا سوگند که هر آینه اگر این سخن را 
می گویی و در ماه من این گمان می نمایی, بدان که صاحب تو (حضرت 
باقر, با صادق علیهماالسلام) در مدینه مرا خبر داد که: من کشته می شوم 
هنذر کناتنه وفه: مرابه داز سق. کتشیدو و مرا خبر داد که صحیفه ای در 
نزد اوست که خبر کشته شدن و بر دار زدن من, در آن است (یعنی: اگر 
خروج ممنوع شوم و قتال نکنم, فایده ندارد؛ ؛ زیرا که من بالاتر از ۳ را 
دانسته و شنیده ام و ممنوع نشدم, و آن همان است که از باقر, يا صادق 
علیهماالسلامشنیدم که کشته می شوم و بر دار می روم, و با آن که صدق 
گفتار ایشان را می دانم و به امامت ایشان اقرار و اعتراف دارم؛ چه 
ی وا ی ی ۱ 
دشمنان دین است و لهذا از کشته شدن و بر دار رفتن پروا ندارم). 


احول می گوید که: بعد از آن, به حجٌ رفتم و امام جعفر صادق علیه السلام 
خبر دادم و به گفتار زید و آنچه من با او گفته بودم, و حضرت فرمود که: 
«او را گرفته ای از همه اطرافش از پیش رو و از پشت سر و از جانب 
راست و جانب چپ و از بالای سر و از زیر پای ها و از برای اوء راهی را 
وانگذاشته ای که در آن تواند رفت» (و آنچه حضرت صادق علیه السلام به 
احول فر مود, از قبیل آن است که در حدیت سابق فر مود, نه تصویب و 


حال زید, پوشیده نیست). . 


1- . یو سف؛ 5ّ. 
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2 باب طِبَقَاتِ الابیاء و الرْسْل و الأْیْمَّه علیهم السلام1280.امام علی علیه 


سا زر سای اس از تفه زر ی , عَن أحُمَدبن 
مَحَمّد عَ ارت بح یی الواسطی عن هشام بن سالم _ و درس بن آنن 
تتضو رت عنقر فال ال اوعد ال علیه السلام : «الئاءُ و المَرْسَلُونَ 
لی آنع طبقات: قتیم متا هی تفه لا تمذو عیرها؛ و نی نبي , 

و تشتغ الطوت. وا تقئة ی الط و5 م یبْعَت الی احد, و علیه امَام 
1 بُرَاهیمٌ علی لوط علیهما السلام؛ ؛ و تیم‌تری فی متامه, و یسم 
تَوت, و بان العلک و قدٌ ازسل لی اه | آق کنژوا کوئسن قال 
له عَرْ وَجّل لیونس : «و ازسلتاة الی ما الف او یزیذون» قال: یزیدون 


0 و | و 


تلائین الفا, و غَلیه اما ای بره فی یم | ت, و بعاین ی 
ب ِ 9 ۳ 


تج 
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ص: 249 
2 باب در بیان طبقات و مراتب انبیا و رسل و ائمه علیهم السلام (که به معنی 


2 باب در بیان طبقات و مراتب انبیا و رسل و ائمه علیهم السلام (که به 
معنی پیغمبران و فرستادگان و پیشوایانند و بیان تفاوت مراتب ایشان در 
پستی و بلندی نسبت به یکدیگر)1282.تاریخ الیو عفن ند ما لکد 
:محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد. از ابو یحیی واسطی, از هشام بن 
سالم و د3رست بن ابی منصور, از او روایت کرده اند که گفت: امام جعفر 
اما مر ریم اه مرو ار ام 
پیغمبری است که خبر داده می شود در باب احکام و بر نفس خویبش, بر 
سبیل الهام و پیغمبر خود است (که در او انحصار دارد). و از خود به غیر 
تجاوز نمی کند. دوم, پیغمبری است که اوامر و نواهی, در عالم خواب به 
او می رسد (یا فرشته را در خواب می بیند), و او از او در بیداری می 
شنود, ولیکن او را معاینه نمی بیند (که با یکدیگر روبه رو شوند و هر یک به 
چشم خود دیگری را ببیند), و به سوی کسی مبعوث نشده و بر او امامی 
گماشته که پیشوای اوست که در تمام امور, به او اقتدا می کند, (1) چون 
امامت ابراهیم علیه السلام بر لوط. و سوم پیغعمبری است که در خواب 
می بیند آنچه را که مذکور شد, و در بیداری آواز را می شنود, و فرشته را 
معاینه می بیند, و خدا او را به سوی گروهی فرستاده ؛ خواه آن گروه کم 
باشند و خواه پسیار, چون یونس و خدا در باب یونس فرموده: «و ارسَلتَة 
ای 1۳ الفب او یزیژون» ما یعنلی. : فرستادیم او را یعنی یونس را کر 
را ی وا یا 
آن بودند» . 


و حضرت علیه السلام فرمود که: «سی هزار از صد هزار زیاده بودند (و آن 
که گفته که, یعنی گفتیم به پونس که: مخيُري در رفتن به سوی گروهی که 
صد هزار نفرند, پا به سوی جمعی که از آن بیلشتر ند خلاف ظاهری را 
مرتکب شده, و در باب تردیدی که مفاد لفظ اوست, که در آیه وقوع یافته, 
وجوه بسیار گفته اند, و اقوی و اظهر آنها, این است که از برای ابهام 
باشد. و این کلام. است به کثرت عدد ایشان در رآی العین), ون آن 
حضرت امامی گماشته بود که به او اقتدا می نمود. و چهارم, آن است. که 
در خواب می بیند, و در بیداری آواز را می شنود, و فرشته را معاینه می 
سنمه وال ان که اه امام انست.. حون مشمندان اوله افزم ( که مه خی 
صاحبان صبر و ثبات و جد و جهد است و ایشان, اصحاب شریعت های تازه 


اند که در تآسیس و تقریر آنها سعی تمام نموده اند, و بر تحمل مشقت ها 
و جهاد و مقاتله و ازار کشیدن از سفیهان امت. مراسم صبر و شکیبایی به 
تقدیم رسانیده اند. و انها پنج اند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد 
صلوات اللّه علیه و علیهم چنانچه بیاید). و حضرت ابراهیم علیه السلام 
پیغمبر بود و امام تبوو. نا آن. که خدا به او فرمود که: «نی جَاعلَک لاس 
اماما» ,. یعنی: «به درستی که من گرداننده ام تو ۳ از برای قنردهان 
۱۳۹ در دین» (که همه به تو اقتدا نمایند). «قال و من دُریّی» , یعنی: 
«ابراهیم به خدا عرض کرد که: و بعضی از فرزندان و نبیرگان مرا نیز امام 
گردان» «قال لا عال عفوی الطلمتنت ۳۱۱۰۷ بعتی عق شعالی در حوات 
ابراهیم فرمود که: ها 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: «یعنی هر که صنم و وثنی را پرستش 
نمود, امام نمی باشد». (4) 


1 چه آمام: در اضل: زشته. یا خویکین. است که بنایان, با ان بنا را راشت 
دارند. (مترجم) 

2 . صافات. 147. 

1 

4 . و صنم و ون به تحریک هر دو, بت است و فرق میان آن دو, آن است 
که صنم, آن است که صورتی داشته باشد و وئن, آن است که او را جنّه ای 
اه ای او اس وا او 
خواه از طلا و نقره يا جوهر. (مترجم) 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 5252 


1 تاریخ الطبری ( از ابو بشیر عابدی ) مَحَمَذٌ بِنْ العسن. عم دکرَة, 
قچ فد تن خالد, عن محقد تن ستان, عن ند الشگام قل : سمعت با 
بد الله علیه الب 3 عالی ایح نهیم علیه 
السلام عَبّدا قَبْلَ أنْ ده تسا 5 ان ال اَحَد یا بل آن حدم 6 رسولا و 

ان ال اَحَده رشولاً قبل أ بتخد ده خلیلا قبل 
بَحعَله آماما فلا جمع له الاشياء, قال: «تی ایک لاس امَامَا» قال: 
«قَمن عظمها فی عَیّن ااهیم ة ‌ < ین ذریْتی قال لا یتال عهّدی 


ئً 
۱۳ 
۱ع 
۱ 
1 
1 
0۷ 
۳ 
9 


الرْسْل و عَللْهِمْ ارت الرّحی: تُوحْء.و ایْرَاهیمٌ, و مُوسی, و عیسی, و مُحَمَذ 
صَلی الله عَلیُه و ۲ یی اس 
کلام الثاس علی الب ) علیث بن مُحَمَد, غن سل بن زیا 
عن مَحَمَّد بن الخسین, عن اسحاق بن عَبد العزیز آبی الستانج. عَن جا, 
عَن آبی جَعَفر علیه السلام , قال :سَمعَنَه یو «نَ ال اد آتراهیخ علیه 

۱ ۲ انخده تا قیل نب تخد رشولاء و لخد 
ن بتَخْدَه خلبلاء ع اتَحَدَه خلبلا آن ده ۱ اعاماء قَلَمّا جمع له 
و ل: یا ابراهيمْ «انی جاعلک لاس امامّا» 
ار دوشن رت کال ال عفد 


تم ۳ 


۱ 


ص: 553 


4,,اریخ الطبری عن محشّد ابن الحنفیّه :محمد بن حسن, از آن که او 
را ذکر کرده, از محمد بن خالد, از محمد بن سنان, از زید شخام روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود که:«خدای تبارک: و تعالن ابرآهیم,را ند خود کردانیده یش از آن 
که او را پیغمبر گرداند. و او را پیغمبر گردانید. پیش از آن که او را رسول 
گرداند, و او را رسول گردانید. پیش از آن که او را خلیل گرداند, ( (1) و او 
را خلیل خود گردانید. پیش از آن که او را امام گرداند. پس چون خدا همه 
چیز را از برای او جمع فر مود, فرمود که: شارت جاعلک لاس امامٌا» : به 


درستی من تو را از برای مردمان پیشو| هی که نون کی رن که |۱2 
کنند». 


حضرت فرمود که: «پس به جهت بزرگی امامت و بلندی مرتبه آن در چشم 
حضرت ابراهیم گفت: «و من ذثتی ال لا یتال عقدی الظلمین » ؛ و 

بعضی از ذریه مرا نیز امام و پیشوای مردم گردان. خدا| فرمود که: ی 
( که امامت است) به ستم کاران نمی تنل 6 حضرت فرمود که: «#سفیه 
نادان و ضعیف زبون؛ امام و پیشوای پرهیزگاران نمی باشد» 129۰ .الامام 
علی علیه السلام ( من کلام له فی جواب طلحَء والرْیَيٍ ) چند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند. از احمد بن محمد, از محمد بن یحیی خثعمی, 
از هشام, از ابن ابی یعفور که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود:«سادات و رسای پیغمبران و رسولان, پنج اند (و 
ایشان, صاحبان صبر و بات و جد و جهد از رسولان خدایند. که شریعت 
های تازه داشته اند, ۳ و تقریبر انها سعی تمام نموده اند, و بر 
تحمل سختی ها و جهاد و ازار کشیدن از سفیهان امت. مراسم صبر و 
شکیبایی. به تقدیم .رسانیدم. اند) و آشنیای شریعت خدا بر سر ایشان 

گردیده. و ایشان: نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و محمداند صلی ال 
علیه و آله و علی جمیع الأنبیاء ».1283.امام علی علیه السلام ( از سخنان 
وی هنگامی که پس از کشته شدن عثمان , مر ) علی بن محمد. از سهل 
بن زیاد, از محمد بن حسین؛ از اسحاق بن عبدالعزیز که ابوالسفاتج است , 
از جایو اد .اضام معمد یاف علیه الصلام روایت کرده: است که کفت: ۱ ان 
حضرت شنیدم که می فرمود:«به درسنی که خدا, ابراهیم را بنده خود 
گردانید. پیش از آن که او را پیغمبر گرداند. و او را پیغمبر گردانید. پیش از 
آن که او را رسول گرداند, و او را رسول گردانید. پیش از آن که او را 
خی نمسای رال امیس از ان که اهر آاهام رتانق پننه 


چون این مراتب را از برای او جمع نمود, دست او را گرفت (که او را بلند 
مرتبه ساخت, یا خدا دست خود را نگاه داشت ؛ به این که صنعت خویش را 
در باب او کامل گردانید), به ابراهیم فرمود که: « نی جاعلک ناس امَامَا» 
؛ «ای ابراهیم, به درستی که من تو را پیشوای مردمان می گردانم». پس 
به جهت بزرگی امامت در چشم ابراهیم, عرض کرد که: «و من دریتی» ؛ 
«ای پروردگار من, و پیضی از ذریه مرا نیز امام گردان». خدا فرمود که: 
«قال لا بتال عَمّدی الظلمین » : عهد من به ستم کاران نمی رسد». . 


شتی حل تا لت امن پاش ار یروا با شوم کون شین ۱۳ 
به دوستی, و این مرتبه, از رسالت بلندتر است. (مترجم) 


ص: 554 


3 باب القوق به ین الرّسُول والنبی والَمْحَدّتِ 5مام علی علیه السلام ( 
اسان ی در ماش طلحه ورین ) عو من استاا ناخ بر 
مُحمَدٍ, عَن اجْمد بُنٍ مُحمّد بُن یی تضر عَن تقلبة بُن مَبْمُون, عَن زاره 
قال :سالث ابا جَعفرٍ علیه السلام عَن قوّل الله عَز و جل: «وکان رسولا 
تِیا» : ما الرَسول؟ ورقا الثبوث؟ قال: «النبی 0 پری فی متامه, و یسْمع 
سسفت ی لین الملک. ول النف شم ات و ری قی 


الَْتام بعَاینْ * الملک»*: 


۱ 


3 یس و ۱ 
قلت: الاعمَام ما عترلنة؟ قال: «بشمع الطوت . و لا بری. و ین 
الملک». 0 الاح ها اسلا و من قبلک من #سول و لا تبی (ولا 
نم زو 5 من رسول و و5 
مُحدّت)» . 


ص: 555 
3. باب در بیان فرق میان رسول و نبی و محدث 


3 باب در بیان فرق میان رسول و نبی و محدث (1286)1.امام علی علیه 
السلام ( از سخنان او به هنگام حرکت به سوی ذی قار ) چند نفر از 
۳۳9 ت کرده اند, از احمد بن محمد, از احمد بن محمد بن ابی 

فترم ان تعله بو معوی: از زباره. کد کفت. از اماق ححمه اقر علب علیه 
السلام سوال کردم از قول خدای عرُوجلٌ: «وکان رَسْولا تیا » (2) , 
۳ ۳۳2 
از اب یا رما واه رد اس و 
چه معنی دارد؟ و حضرت فرمود که:«نبی, آن است که فرشته را در خواب 
ف سای دی سکا رت ار رای وق وت را ماه میس 
رسول, آن انتنت که اهاز زاهی شنودد ه ففته را ده خوات می تدم مور 
بیداری معاینه او را می بیند» . 


عرض کردم که: منزلت امام چیست که در بیداری اواز را می شنود, و 
فرشته را در خواب نمی بیند, و در بیداری او را معاینه نمی نماید؟ پس این 
ایه را تلاوت فر مود: «و ما اسلا من قبلک من رَسُول لا تبیٌ» 3 ولا 
محدث, یعنی: «و نفرستادیم پیش از فرستادن تو, هیچ رسولي و هیچ 
پیغمبری و هیچ محدثی را, مگر آن که چون تلاوت می کرد يا ارزو می 
نمود, می افکند شیطان در تلاوت پا آرژوی اوء آنچه را که می خواست». 


1- . محدث., بر وزن محشّد, در لغت آن است که ظنْ صائبی داشته باشد 
که هر چه گمان کند, درست باشد؛ که گویا کسی او را به: آن خیز داده: 
ولیکن هراد از مخدتر در اشجا ان است که ملک او را حدبث کند از جانب 
خداء چون فاطمه زهرا و ائمه معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - 
(مترجم) 

2 . مریم, 1ظ. 


ص: 556 


0 
۱ 
۷" 
۱ 
۱ 
۲۰ 
ما 
۰ 
ما 
۱ 


0 


7 الامام علین علیه السلام :ع 
و ۱ 


0 0 


۱ 
1 


۱ ۱ 
3 
۱ 3 
۱ ده 
0 ۱ 
۳ 
0 ۳ 
- 
هه ۱۳6 
عیدح 
,ها ۴ 
3 


كِ 
13 

1 

گ 

3 

19 


۴ 


۱ 
ها 
ت 
3 
۱ 
39 
«م) 
21 
‌‌ 

1 
ها 


۱ اصا ۳ 
6 
۱ 
صِ 
0 
۱۱ 
اصا 
۳ 
۳۱ 
۷ 
۱ : 
0 
۱ 
60 سب 
13 
۱ 
۱ 
ت 
نت۱ 
۱ 
۰ 
۱ 


۷ 


۱ 


۱ 
۳ ۱ 
1 
۳ 
۳ ۳ ها 
‌- 
وله 
۱ 
9 
بح نا م): ۱ 
بعي) ۰ 
6 
سم 
۳ 9 
1 مع 
3 ۱ 3 ء‌ ۰ 
ِ( اماب ۴ 
۱ ۷ ۱ص ما و 
ِ 
۴و) ده 
۳ 
1 
سح 
6 
5 
0 
مج 
۳ 
ما 
3 


م) ما >" 
ِ 
اما 
۳ 

۵ ۳2 
3 
- 
اما 
2 


3 
5 
3 
ف 
1 
ِ 
19 
3 
1 
ِ 


) ال 
1 كسٍِ 3 3 2 لل ۳ 2 ن 2 
مَحَمَذ بنْ بخیی, عَن احَمَد بن مَحَمَد, غن الحسن بن مخبوب, غَن الاحول, 
قال :سَاألثْ آبا جَفقر علیه السلام عَن الرسول و ای و ألْمْحَدت, قال: 
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چین جمع له ابو ٍ جَاعنْهٌ الرَسَالة من ع یجینة جبرئیلم 
یکلمَةٌ بها فبلاء و من الائبیاء من جمع له النبِوَة. و پری فی متامه, و باتیه 
ارو و یْلْمَة. و یُحَدلْهُ من عَیْرٍ آن یکون ری فی الیِمّظه 

و آّا الْفْحدث, هو الذی بُحَدث, قیسمغ. و لا بقاین. و لا تری فی 
متامه».1289.عنه علیه السلام ( فی الجکم القنسوبه الیه ) أحْمَذدٌ بنْ 
ان فصّال, عن علی بن یَعَقوت الهاشهی, عن مَروان بن مُسلم. عن برَید 
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جر و لا و .رم یه م۵ 2و ]ج ۵ جو و و مر 0 مر موز با للم و 
سك «یوفق لذلک حلی یعر فه؛ لقد خنم اللهٌ بکتَابکم الکتب. 5 خنم بنیر 
تبیا ء>. . 


ص: 7ظ< 


7ممام علی علیه السلام :علی بن ابراهیم, از پدرش, از اسماعیل بن 
مژار روایت ت کرده است که گفت: 4 ۳ معروفی, به خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام نوشت که: فدای و کردم: مرا خبر ده که 
فرق میان رسول و نبی و امام چه چیز است؟ گفت که: پس آن حضرت 
نوشت که يا زبانی فرمود که («فرق میان رسول و نبی و امام, آن است 
که رسول, آن است که جبرئیل , بر او فرود آید, و او جبرئیل را ببیند, و 
سخن او را بشنود, و وحی بر او ۱ 0 ار ۳ 
مانند خواب دیدن ابراهیم علیه السلام که فرزند خود را سر برد. و نبی, 
بسا است که سخن فرشته را می شنود, و بساست که شخص و جّه او را 
دیده و چیزی نشنيده. و امام, آن است که سخن را می شنود و شخص را 
نمی بیند».1288.امام علی علیه السلام ( از سخنان او که اسباب پذیرش 
حکومت را بیان می دار ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن 
محبوب. از احول روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام 
را سوال کردم از رسول و نبي و محدّث. حضرت فرمود که:«رسول, آن 
است که جبرئیل به نزد او می اید روبه رو, پس او را می بیند, و با او تکلم 
می کند. پس چنین کسی رسول است. و اما نبی. ان است که در خواب 
بیند, چون خواب دیدن ابراهیم و مثل آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در خواب می دید از اسباب پیغمبری پیش از وحی تا جبرئیل از جانب خدا 
له خفن اف اهد هه تصالت: وا از براسن اووور و مهد در ,هسحافی. کد. انسات 
نبوت از برایش جمع شد و رسالت از جانب خدا به او رسید., جبرئیل به 
ی ۱ ۳ 
سخن می گفت و از جمله پیغمبران, پیغمبری بود که اسباب پیغمبری از 
برایش جمع شده بود و در خواب می دید و روح (که فرشته بزرگی است) 
به نزد او می امد وبا او سخن می گفت و او را حدیث می کرد. و خبر می 
داد در بیداری. بی آن که او را ببیند. و اما محدت. کسی است که فرشته 
او را خبر می دهد و به او حدیث می کند و صحبت می دارد. پس آواز را 
می شنود, ولیکن او را معاینه نمی بیند و در خواب نمی بیند».1289.امام 
وان تس ینس ۱ 
علی بن محمد) و محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن حسان, 
از ابن فصَال, از علی بن یعقوب هاشمی, از مروان بن مسلم, از برید, از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام روایت ۳ اند که در 
قول ِِ عژوجل, همچنین فرمودند که: «و ما ارسلتا من قبلِک من 
سول و لا تبیٌ» (1) ولا محدّث . برید می گوید که: ام 


تو گردم, اين قرائت, قرائت ت ما نیست (و ما با این وضع نمی خوانیم؛ . چه در 
قرآن لفظ ولا مخدت وجود ندارد, و شاید که در قرآن اهل بیت چنین بوده). 
بترید, عرض کرد که: پس رسول و نبی و محدّت کیانند و صفت ایشان 
چیست؟ حضرت فرمود که:«رسول, آن است که فرشته از برایش ظاهر 
می شود, و با او سخن می گوید. و نبی, آن است که در خواب می بیند و 
بسا است که نبوت و رسالت از برای یکی جمع می شود. و محاث آن 
اننت که آواز فرشتهر امن شتودو ضورت او را نمی بیند». 


برید می گوید که: عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد, چگونه می 
داند که انچه در خواب دیده, حق و درست اد و این که آن سخن از 
فرشته است؟ حضرت فرمود که: «خدا او را توفیق می دهد از برای ان تا 
آن را بشناسد و بداند که از جانب خداست. و هر اينه خدا, کتاب های 
اتتفانی. ۱ به کتاب شما که قرآن است ختم نمود (که قرآن, آخر کتاب ها 
انس که عراز ان کات ار اسان قرو سای اس مقسی شا که مه 
ات مرا خم ره فا اسان اش ی ار 
پیغمبری مبعوث نشود). 


1-. حج. 52. 


الحْحَة لا بَفُوم ال ات خاهه الا بامام 1291.عنه علیه السلام 
۱ ۵ خمة بن مد مُحَمّد بن عیسی, عغن ابّن آبی عُمَیر, 
ای ی اه ارف ۳2 اعد الصّالج علیه اس 


اوح ۷ الا تام حتّی ُغْرَف». 


ص: 559 
نیزر تاش کی کت خعت میا ی شید آن برای ها بر خاک ور بو اهامای 


4. باب در بیان این که حجت برپا نمی شود از برای خدا بر خلائق. هگ ند 
واسطه امام1530.امام علی علیه السلام ( از نامه اش به یکی از 
کارگزاران که او را برای گر ) محمد بن یحیی عطار, از احمد بن محمد بن 
عیسی؛, از ابن ابی غمیر, از حسن بن محبوب, از داود و از امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود که:«حجت برپا 
نمی شود از برای خدا بر آفریدگانش (که در روز قیامت ایشان را 
بازخواست کند, که چرا چنین کردید و چرا چنان نکردید؟) مر به واسطه 
امامم تا قدابا آمام تعاه نوا شاسا ده سووه ( که اهام علیه. لام 
او را به مردم بشناساند. يا او امام را به مردم بشناساند تا بشناساند به 
ایشان آنچه را که در دین ضرور است. و کلام احتمال غير این را نیز دارد و 
اظهر احتمالات, احتمال دوم است؛ زیرا که در بعضی از نسخه های کافی, 
به جای حتی یعرف, حوم یعرف است و ترجمه آن, این است که مگر با امام 
رنذم اعد کف.صفروف باشه ۵ مرذق آو را پشاسته) 1929.آمام عای: غانه 
السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر , در بیان طبقات م ) حسین 
بن محمد, از مُعلی بن محمد, از حسن بن علی وشّاء روا یت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام رضا علیه السلام که می فرمود:«امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که: حجت برپا نمی شود از برای خدای عژوجل بر 
خلقش, مگر با امام, تا شناخته شود» (یا با امام زنده ای که معروف باشد؛ 
چنانچه گذشت). 


ص: 560 


8 ممام علی علیه السلام ( در سفارش ناهه اش به مالک اشتر (بر پایه 
گزارش تج ) أحْمَدٌ بنْ مُحقّد, عَن مُحقّد بُن الحسین. عَن عبّاد بن سْلَیْمَانَ, 
عَنْ سعد بن , سَعدٍ عَن مُحَمّد بُن عمازه. عَنْ آیی الحَسَن الرَْا علیه السلام 
, قَال «اٍن اجه لا 7 موه له عَلی خلقه الا بامام نی بُفْرفَ».1531 تدعاتم 
و عن البق عن حَلف بن 
قال :فا کید علبه لسلام : «اخحَه قّ 


الحلق, و مع 70 و تقد الحلو».5 تابن الرْضَ لا تلو من 
1529.عنه علیه السلام ( فی عهده الی مالک الاشتر . وفق فی تیا ) 
عده من صحابتار عَنْ احمَد بن مَحَمّد : بن عیسی, عَّ مُحَمّدٍ بن آیی عَُیر 
ناسین بن آیی العلاء قال فلت لایی عَبّد ال علیه السلام : تکُونٌ 
الأرْضْ لیس فیة امَامْ؟ قَال:«». فلت بکونْ امامان؟ قال: «لا, الا و 
احَدُهما 


مایت .نه علیه اسلا( قي قهدهالی پاک ال (فی 
رو ) عل ۲ بِنْ ابراهیم, امه ت خخکد ان یی کعترن خز هاش 
السلام , قال رسمه بقول: ارم لا تخلو او ها ماش کنعا [ج ۴ 
الومتون شین رکفق و ان تقضوا شتا اند نقّة َهمْ».1527.امام علی علیه 
لسلام( در سفارش نا اش به مالک اشتر | مد تخب نا حمَد 
مد مَحَمد, عن علی ب بن, الحکم, عن نع تن فحقد الفسلی: غن عَبٍْ الله بن 
مان لعامی عَن آيب عد الم علیه السلام » قال ۳0 الا 
له فیها الک بعف الحلالَ و الحرام. و بو التّاسن الی سییل اللوٍ». 


ه 


3 
ک 


ح 


ص: 2:1 
5 باب در بیان اين که زمین از حجت خدا خالی نمی باشد 


محمد, از محمد بن حسن, از عباد بن سلیمان, از سعد بن سعد, از محمد 
بش مار از اوالحهن عصرت ام رها لش السام و ات کر ات 
که آن حضرت فرمود که:«حجّت بریا نمی شود از برای خدا بر خلقش, مگر 
با امامی تا بشناساند» (یا امام زنده ای که معروف باشد ؛ چنانچه که معلوم 
شا ۱527 یه علبه السام ‏ فی: هد الی مالک ات ).هد ین 
تخنی: آز اند بن محند: از برفیه ار اف سس حماوه از آیان بن لب 
روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«حجت پیش از خلق و با خلق و بعد از خلق بوده و هست و خواهد 
بود». د. باب در بیان این که زمین از حجت خدا| خالی نمی 
باشدظ 152.تهذیب الاحکام ( به نقل از محمد بن ابی حمزه , از مردی که 
امیرموّم ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد بن محمد بن 
عیسی, از محمة بن اتی عمید: از حسین بن ابی العلاء که گفت: به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: ابا قف نود کف فبت باتة 
و امافی در آن نباشد؟ حضرت فرمود:«نه». عرض کردم که دو امام, در آن 
می باشند؟ فرمود: «نه, مگر آن که منم از این دو امام, ساکت باشد» 
(یعنی از دعوت و تعریف از پیش خود) 1324 .امام علی علیه السلام من 

بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابی غمیر, از منصور بن یونس و 
سعدان بن مسلم, از اسحاق بن عمار, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت د کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«به 
درستی که زمینر از خلائق خالی نمی کردد: فین از که در آن امامی 
هست: تا ان که‌اکر وان وی ترا در صن اد ند ایشان زار کرداند 

و اگر چیزی را کم کنند, آن را از برای ایشان تمام 4 .امام 
ک 2 :محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از علی بن خکم. از 
ربیع بن محمد مسْلی, از عبدالله بن سلیمان عامری, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روا را ری ی و 
خا ی کر رای وا با ان ی هر 
به مردم می شناساند, و ایشان را به سوی راه خدا می خواند». 


ص: 262 


1322 .امام علی, علیه السلام ود من خ مهران. عن محَمّد بن 
خسن ؛ ن آبی العلاء عَن آبی عَبّدٍ الله علیه السلام , قَال :فلت له 
الارض بغیر ِ فال: 2 1525 .تهذیب الاحکام عن محمد بن 


1 
ی عج امد تن فعقد گن الک بن سَعید, 
القاسم بُن معقد_عن کلب تن ايپ حفزة. عَنْ یب تصي 
اللّه علیه السلام , قَالّ :«اِنّ | من أر 
ام عادل» 153 عنه علیه | 
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آلْحسَن بنِ مخبوب, کر ای اد و علرن بنْ ابراه مْ, عن آبیه, ِ 
ابر ۳۹ 0 9 ۷ ص۳9 ۳ 

الْحَسَن ؛ بن مخبوب, عن اه أسَامة هشام ‏ سالم. عر ابی حمره عن 
2 : كِ ِ 

ان امیر 


اس 


ره ِسْحاق, عَمَنْ بیْقَ به 
المَوْمنین علیه السلام قَال: « 
حَلَقَکَ».1522.الامام علیت عل؛ ۱ 
عیسی: نف نافیل که یی خره رس ۱ 
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لخد ام ار ی 
ابراهیم. ,ِعَنْ محَمد, بن عیسی, عن مد تن الفستل, عن آيی عفر 
ال لت لابی عَیّد ال علیه السلام : تیقی الازض یقتر امام؟ قالّ: «لَو 


بقیت لا ررض بغیر |ام لساختت». 


ص: 563 


مار اس هن تفه یم بو ی اراد اد سخیفه و 
علی, از حسین بن ابی العلاء از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
اتنت: که گفت: به آن خضرت. غرضن کردم: که زمین بی امام باقی می 
ماند؟ حضرت فرمود :«نه».1521.عنه علیه السلام ( فی قوم من آهل 
المدیته لجقوا یِمُعاوی ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از بو تین از 
اس ای ار انه یره از آمام محمد باقر علیه السلام یا آمام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: ان حضرت فرمود 
که:«خدای عرژوجل, ۲ 6 
وانگذاشته و اگر این عالم نمی بود. حق از باطل شناخته نمی 
شد».20 15 الامام علیخ علیه السلام ( فی ۶5 ااطاصین امن اضحاه شعت 
بن یحیی, و ی ی 
کلب اس‌خمرور از اه تصیر از اسام حعضر صاری علیه السلاه روت 

کرده است که آن حضرت فرمود که:«خدا از آن جلیل تر و عظیم تر است 
که ریز زا ی الم وا داری:9 11 الغارات عی الهفنره یی <علی نن 
محمد, از سهل بن زیاد, از حسن بن محبوب, از ابو اسامه و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از ابو اسامه و هشام بن سالم, از 
ابوحمزه, از ابو اسحاق, ار ان که بر او وتوق و اعتمادی داشته, از اصحاب 
ای امین علیه الساام یت راد که ام التشین غلیه الیتاام 
فرمود که:«بار خدایا, به درستي که تو زمین خویش را خالی نمی ِِ از 
اه ۱ ار ارام ار 
علیه السلام روا یت کرده است که گفت: آن حضرت فرمود:«به خدا سوگند 
که خدا زمین را وانگذاشته از وقتی که قبض روح آدم فرموده تا امروز, 
مگر آن که در آن, امام و پیشوا بوده که به سبب او راه یافتن به سوی خدا 
به عمل آید. و امام, و حجت خداست بر بندگان او و زمین باقی نمی ماند 
بدونر امامی که حجت است از برای خدا| بر بندگانش» ۱1۰( .مرو الذهب 
( در گزارش جنگ جمل ) حسین بن محمد. از مُعلّی بن محمد, از بعضی از 
اصحاب ما, از ابو علی بن راشد روایت ت کرده است که گفت: امام موسی 
کاظم علیه السلام فرمود:«به درستی که زمین از حجتی خالی نمی باشد. 
و من, به خدا سوگند که همان حجتم».1516 .مروج الذهب :علی بن 
ابراهیم, از محمد بن عیسی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه روا بت کرده 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: 
آیا زمین بی امام باقی می ماند؟ فرمود که:«اگر زمین بی امام باقی می 


ماند, فرو می رفت و پنهان می شد» (و شاید که این کنایه باشد از هلاکت 
اهل زمین). . 


ص: 565 
6 باب دز بیان این که اکر در تین باقی تانند فکر دو مره الیته یکی از 


2 فضائل الصحابه , اين حنبل ( به نقل از فضاله بن عبدالملک , 
کریمه , دختر ه ) علی , ۳ 
ها یی خصیرت سا ۳ علیه السلام روانت کرجه است که حفته ند آن 
خضرت عرض کردم که؛ آيا زمین نی آمام باقی فق.ماند؟ فرمود:«نه». 
عرض کردم که: ی و و ۳ 
آن حضرت فرموده است که: «زمین» بی امام باقی نمی ماند, مگر این که 
خدا غضب کند بر اهل زمین یا بر بندگان». حضرت فرمود: «نه, چنان باقی 
نخواهد ماند, ۵ در ان هنگام که امام علیه السلام در آن باشتته هر آینه فرو 
می رود».1515.الغارات عن کیب الجرمت علی از محمد ین عیسی, از 
ابو عبداللّه موْمن, از ابو قراسه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود:«اگر امام یک ساعت از زمین برداشته 
شود (که در آن نباشد), هر آینه زمین به موج در آید و اهلش در آن فرو 
روند. ؛ چنانچه دریا به موج می آید و اهل خویش را غرق می 
کند».1514.تاریخ دمشق عن کلیب حسین بن محمد., از معلی بن محمد. 
از وشاء روایت ت کرده است که گفت: از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه 
السلام سوال کردم که: آپا زمین بی امام می ماند؟ فر مود:«نه». عرض 
کردم که: روایت به ما می رسد که زمین؛ باقی نمی ماند (یعنی بی امام) , 

آن که خدای عروجل بر بندگان خشم گیرد. حضرت فرمود که: «باقی 
نمی ماند و در هنگامی که امام در آن نباشد, هر آینه فرو خواهد رفت» .6. 
باب در بیان این که اگر در زمین باقی نمانند مگر دو مرد, البته یکی از این 
ده خعت هن 1512 حصانل الصا لاح گر نضاله ین کید 
المَلکمحمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سینان, از ابن طیار 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود:«اگر در زمین باقي نماند مگر دو نفر, هر آینه یکی از اين دو 
جفت است :15۱۱ ,اسات الاسشر اف اه هل آن کارت ) آحضد نن ادرسن 
و محمد بن یحیی, هر دو روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از محمد بن 
عیسی بن غبید, از محمد بن سنان, از حمزه بن طیّار, از امام جعفر صادق 
علیه السلام که آن حضرت فرمود:«اگر دو نفر در دنیا باقی بمانند, هر آینه 
یکی از این دو. حجت است بر صاحب و رفیق خود». 


محمد بن حسن؛ از سهل بن زیاد, از محمد بن عیسی, مثل این را روایت 


کرده است. 
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بو سر ط جوم لحشاب. عن جلة رٍ بُن مُحتد, عن کرام قال 
بو عَبد َبّد الله علیه السلام : «لو کان الا رَجْلیّن, لکان 
«اِنَ خر من بَموث الاعمام؛ تلا بِخْتَخْ احد عَلی الله عَرّ و جَل اه رکه 
یی حجه م۳ جمٍ للم قلم».1509. انیساب الاشراف ( به نقل از حارت ) عله وق 
آصخابتا, عَن أح حمد بر مُحّد البرَقی, عَن عَلمم بنِ اسْماعیل, عن ابن ستان. 
عَن حَمرَو بن الطتار قال : سَهعث ابا عَ عَبد الله علی به 
بر الا انتَان, لکان أ حَذْهما امد 0 حَحة». 


۱ 

مَحَمٌد. مُحمّدٍ رخ ۰ غن دی عَن ِ عَن بو 
عَن آیی عَبّدٍ ال علیه السلام , قَال : سَمعنة یقُو : «لو لین فی الأرْض 
الا ائتان, لکان الاعمَامْ أحَدَفما» ای مع فا . | 

یه 1509 . آنساب الأشراف عن الحارث الحْسَیِنْ بْنْ مَحَمَدٍ عَنْ معلی بُن 
مُحَمَدٍ. عن الحسن : بن عَلیّ الوسّاء قال :حَدنتا مُحَمَذُ بن, ب» ع آبی 
حَمَرَه. قال فال لي | آبو < یت یَعبْذٌ ال مَن یعرف اللة, 
قأمّا من لا یقرف اللة قاتا که یَعبْدهْ هکدّا صَلالا». 


1 
۳ 


قلث: جعلتٌ فداک. قما مغرقة اللّه؟ قال: «تصديق الله عَر و جل, و 
تطدیق سول صلی الله علیه و آله , و مَوَالاه ۶ ؛ علیه السلام , و الاثتمَامْ 


به و بئْمّه الهُدی علیهم السلام . و الیََاعَغ ای الله عرّ و < 
هکذا یعرف اللّدْ ع2 و لّ»,1508.الغارات ( به نقل از ابو ۱ 
) الحْسَیّنْ, عن مقلی, عن الْحسن " 9 آبیه. عر 
این ادن ال نعذتا عتزواجد ن آکره‌ها جلهمالسلام ‏ َو قال: 0 
العَبَدٌ مَوْمنا حنی بغرف اللة و َسولة قٍ 


۱صاط 
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7 باب در بیان معرفت و شناخت امام و وجوب رد کردن امر به سوی او 


1507 .امام علی علیه السلام ( از نامه اش به حذیفه بن یمان , فرماندار 
مدائن ) محمد بن یحیی, از آن که او را ذکر کرده, از حسن بن موسی 
خشاب, از جعفر بن محمد, از کرام روایت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«اگر مردم همه دو نفر باشند, که یکی از این 
دو نفر البته امام خواهد بود». و فرمود که: «به تحقیق که آخر کسی که 
می میرد, امام است تا ان کف کین بر خدای عژوجل حجت تقواند آورد, که 
او را واگذاشته بی آن که حجت خدا| بر او تمام باشد».1506.امام علی 
علیه السلام ( از نامه او به مصقله بن هبیره شیبانی , کارگزارش ) چند نفر 
اک اضفات. سا رات رده اند ان امد بن مد برفی. ار علی. بن 
اسماعیل, از ابن سنان, از حمزه بن طیّار که گفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود:«اگر در زمین باقی نماند مگر دو نفر, 
یکی از این دو, حجت خواهد بود». يا فرمود که: «دوم, حجت است». و 
شک ار احصد بن متسد ناش شده است. 0 15 امام علی غلبه السلام( ار 
سخنرانی وی هنگامی که بر تقسیم برابر ثروت ها ) احمد بن محمد, از 
محمد بن حسن, از تهدی, از پدرش, از یونس بن یعقوب. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از. ان خضرت: که 
می فرمود:«اگر در زمین هیچ کس نباشد مگر دو نفر, البته امام یکی از 
این دو خواهد بود». 7. باب در بیان معرفت و شناخت امام و وجوب رد 
کردن امر به سوی او1507.عنه علیه السلام ( من کتابه الی حَذيقة بن 
اک ۱ ۱ ۰ 
وشاء روایت ۵ کرده است که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن فضیل, از 
ابوحمزه که گفت: امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود که:«خدا را 
عبادت و بنئدگی تمی کنده مگر آن کمن که خدا را بشناشد. آما آن کس که 
خدا را نمی شناسد, جز این نیست که عبادت می کند همچنین که می بیند 
از مردم از روی ضلالت و گمراهی, یا در حالی که گمراه است». عرض 
کردم که: فدای تو گردم, پس شناخت خدا چه چیز است؟ حضرت فرمود 
که: «تصدیق کردن خدای فر وجل و تصدیق رسول او در آنچه آن جناب 
فر موده. ون یر ۳ آورده, و موالات و دوستی با علی, و اقتدای به آن 
حضرت در اعتقاد و گفتار و کردار, و به امه هدی علیهم السلام , و برائت 

و بیزاری به سوی خدای عژوجل از دشمنان ایشان. و خدای عژوجل 
همچنین شناخته می شود».1506.عنه علیه السلام ( من کتابه الی مُصعَلة 


بن هبيرة السٌیب ) حسین , أز شحف , از حسن بن علی, از احمد بن عائذ, 
از پدرش, از ابن اه روایت کرده است که گفت: حدیث کردند ما را 
چندین نفر, از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهماالسلام که آن 
و کم ی و 
همه ائمه هدی را بشناسد. و امام زمان خویش را بشناسد, و مشکلاتی که 
دارد به سوی او برگرداند. و در معضلات به او رجوع نماید, و او را تصدیق 
نماید در آنچه می فرماید». بعد از آن فرمود که: «چگونه آخر را می 
شناسد و حال آن که او اول را نمی داند, و معرفتی به حالش ندارد؟» 
شاید که مراد از اول. خدا و رسول باشد. پس مراد از اخر, ائمه باشد. و 
می تواند که مراد از اخر, امام زمان باشد, و بنابر اين. مراد از اول. 
امامان پیش از او باشد. و معنی دوم در نزد حقیر ظاهرتر است). 
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5 الامام تغلیه علبه السلام ( چن خطعم آذ غیما عویت غعلی التسوی ) 
ُحَقَذ ُن بخبی, عَنْ امد بن مُحمَدٍ عَن الحسَن تن مَْتوب. عَن هشام بُن 
سالم. عَن ررارة قال فلت ات هه چعفر علیه السلام : أخبرنی عَن مغرفه 
لاام نکر واسته علن عییه العلو؟ فقال هرن الله عر و جل بعت 
ما سل ال یه اه ای لاس مین سا حول ای ی 


خلقه في آرضه, قمَن من ج باه و بِمحَمد سول اللو, و انبعَة, و صَدَقَة, قاِنَ 
معرفة متام موجه و هن ل تین پالم و بوشوله. یلم و 


قَه! 
لَم یضَدْفَه و بغرٍ ف حتَهُماء فکیف ؛ یَجبٌ عَلیّه مَعرقة الاءمام و هو لا بُوْمنْ 
باللّه و رشوله و شرفت < ما ؟ !» 


جر اي رس ید 9 ۳0 و لاو : ی 
قال: فلْ: فما تفول فیمنْ,یوَمنْ بالله و رشوله, و بْصدق رسولهة فی جمیع 
‌ 0 71 ۶ [- 2 ع). ‏ م یلا م2 ۵ ]| .۰ > 0 3 
ما انرّل ال ایجت اولیّک حخق معرقیِکم؟ قال: « ۱ لییین هوْلاء 


1 د ت نعم _ لا 
۳ ۳ 2 وک تحت 5 ۳۳ 01 عّ -_ ۳ 7 ۳ 
بَعْرفون قلانا و فلانا؟» قلثّ: بلی,_قال: «ا تری ان اللة هو الذی اوقع فی 
( مغر ۶هم ح 9 و 0 ما وع ذلک هقی قلوبهم [ السیطان 4 لا 
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4 سسکافی ( به نقل از ابو مخنف ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, 
از حسن بن محبوب, از هشام بن ساأالم, از زراره روایت ت کرده است که 
گفت: به خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که: مرا خبر ده 
که آیا شناختن امامی که از شما اهل بیت باشد. بر همه خلائق واجب 
است؟ حضرت فرمود که:«خدای عروجل محمد صلی الله علیه و آله را به 
سوی همه مردمان مبعوتث فرمود, تا ان که رسول و حجتی باشد از برای 
یت عخعد. اکشر سل رات صلی الله کل ماه اسان یوار 
پیروی کند و تصدیق نماید, معرفت امامی که از ما باشد, بر او واجب 
است. و هر که به خدا ایمان نیاورده, و بر رسول خدا| نگرویده, و او را 
پیروی ننموده و تصدیق نکرده, و حق خدا و رسول را نشناخته, 0 
معرفت امام بر او واجب است؟ با آن که به خدا| و رسول خدا| ایمان ندارد, 
وحم انشان:را نمی شنانند» (جه مغرفت آمام: فرع مغرفت آیشان است 
و آنچه اولا و بالذات واجب است, معرفت خدا و رسول و ایمان به ایشان 
است. و بعد ۳2 معرفت امام علیه السلام واجب می شود). 


زراره می گوید که عرض کردم: پس چه می فرمایی در باب کسی که به 
خدا و رسول خدا ایمان می آورد, و رسول خدا را تصدیق می کند در تمام 
آنچه خدا بر او فرو فرستاده, آیا بر این گروه واجب است که شما را 
خنانجه,باید بشناشد: (بعنی, با این حال به شوی: آمام جه:خاحت اشتت ؟ رو 
گوبا زراره قول امام علیه السلام را که پیغمبر را تصدیق کند, حمل نموده 
بر تصدیق اجمالی به آنچه آن حضرت آوزدهء و لهذا تصدیق تفصیلی را 
مورد سوال کرده از احتیاج به امام. با این حال سوال کرد). و حضرت 
اشاره به جهت احتیاج فرمود و فرمود که: «اری. اپا چنین نیست که این 
گروه مخالفان فلان و فلان را بشناسد و اعتقاد به خلافت و امامت اینها 
داشته باشند؟» عرض کردم: بلی. فرمود که: «آیا گمان داری که خدا کسی 
است که معرفت این خلفای جور را در دل های ایشان افکنده باشد؟ به 
خدا سوگند. که این را در دل های ایشان نینداخته. مگر شیطان؛ چه این 
عارفان تصدیق را داشتند و شیطان ایشان را گمراه گردانید تا آن که 
کردند آنچه کردند (پس صاحب تصدیق از اضلال شیطان, ایمن نیست و 
باید که امامی باشد که در مقابل ضلالت ان ملعون, مردم را هدایت 
فرماید. و می تواند که سوال زراره در مرتبه دوم از وجود امام و وجوب 
معرفت او باشد, بر هر که ایمان به خدا و رسول اورد تا روز قیامت. و 


سوّال اول از حال گذشتگان باشد و جواب حضرت محمول باشد بر اين که 
همه امت اتفاق دارند بر وجوب وجود امام, و ان که مخالفان در نعیین 
آن خطا و غلط کرده اند به علت اغوای شیطان. و مقید این وجه است 
اص در آخر یت رو که مارگ ک یم بیجن را 
را کسی الهام نکرده, مگر خدای عژوجل». ۰ 
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3 الامالی , طوسي ( به نقل از ابراهیم بن صالح انماطی ) عَنْ, عَنْ 
نج کت ان سول خقهی ی لب 


سست ۲ 


2 
4 
ظٍ 
و 
3 
11 
كت 
03 
۱ 11 
ت 
ی 
بت 
تن 
۳ 
۲ 


ای لصا ال ی ال 


0 
3 
سب 
‌ 
:) 
2 


ّ ِ ها ۳ داک, ماع ۳ عََیه تلات مَرّاتِ. فقال لی : 
الما حلتک لِتکون من شهداء اللّه تبارک و تعالی فی 
عن 


۳۳ 
1 0 
۱۳ 
7 


۱ سس 


ور 0 


ایی مختف :عذه من آصخابتا, عن اعفد بن 
دكرة, عَن مُحَمَد بن عَبّد امن بنِ آیی 
ابیه, عَن ابی اللد. یه السلام قال 0 لا تکوتون 

1 تفرفه حتّی تصَدقوا, لا صَدفوا خی تُسَلْمّوا 
با < 


۱ 
۱ 


الا 
۵ 
بح ۰ 
ِ 
(‌ 


4 
33 
15 
یج 


آبوابا آرتعه لا بل ولا لا بآخرها, صَلّ أَضَحاب التلائه, و تاموا تتهاً تعیدا؛ 
ان اللّد تبارک و تقالی لا بل لا الْعمَلَ الصالع. و لا بقل 17 [ لوقاء 


1 
1 
لشروط و العَهُود, قَمَن وفی له عَرّ وجل بشرطه, ۵ استفل ما 3۱ 
هي عهدو, تال ها ند و استکعل وغدة: ا ال تمارک و تقالی خر المتا 
بطق الَفدی, و شتع لهُمْ فیها المتار, و أحْبَرفْم کیت بَسلکون, ققال: 
نی له من و عَملّ صالخا نم امد ۵ «[لما یتقبل 
أ 


کج :1۱ 
الم علبه و آله , قهات قنهات, قات قوذ و مان ا قبل آن 
َهتدُوا, و ظنوا لَهْمْ منوا , و اشْرَکُوا من حَیْتْ لا یعْلمُونَ ً مَنْ آتی 
اللبُوت من آبوابهاء اهتدی؛ و مَن آحَدّ فی عغیرها, سَلک طریق 0 وَضَلَ 


طاعّه ولاه الأمر, لَم بطع ال و لا تَسولة, و هو الاعفْرَاژ با رل 


ح‌ِ 


من 
له ع1 و جل: «خذوا زینتکغ له کل مشجده , و الوا وت ت الیی أذ 


۳ ۱۳ 
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1503.الامالی للطوسی عن ابراهیم بن صالح الانماطی رفعه :از اوء از 
احمد بن محمد؛ از حسن بن مجبوب؛ از عمرو بن یی المقدام, از جابر 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«جز اين نیست که خدا را می شناسد و او را عبادت می کند, هر که 
خدا و امام او را از ما اهل بیت شناخته باشد. و هر که خدای عژوجل را 
نشناسد و امامی را که از ما اهل بیت باشد, نداند. همچنین به خدا سوگند, 
غير خدا را می شناسد و می پرستد از روی گمراهی».1502.الاختصاص ( 
فی بیان خصال وقضایلِ الامام عَلیٌ علی ) حسین بن محمد, از مُعلّی بن 
محمد, آز محمد بن جمهور, از قضاله بن ایوب, از معاویه بن وهّب, از دریح 
وحانت کر انت که کست. انام صتر خادق علبه. السلام. را از امامان 
اش صای له هه ال سوال کردم بت فر عوو کب« امد 
الیو علیه الا ماود نس آمای سن هار ان امام شین هه 
ی ی را ی و ۷ 
و ی 


دریح می گوید که: من عرض کردم که: بعد از آن, امام تویی پس سه 
مرتبه اين مقاله را مکرر کردم حضرت فرمود که: «تو را حدیث نکردم مگر 
به جهت آن که تو از جمله گواهان خدای تبارک و تعالی؛ یا شهیدان راه او 
باشی در زمین» (چه موّمنان در نزد ۲ شهیدان و به منزله 
ایشانند).1501.الدعوات :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد 
بن محمد بن خالد. از پدرش, از ان که او را ذکر کرده. از محمد بن 
عبدالرحمان بن ابی لیلی, از پدرش, از امام جعفر صادق علیه السلام که 
آن حضرت فرمود که:«صالح و نیکو نمی باشید تا عارف شوید و خدا را 
بشناسید, و عارف نمی باشید تا تصدیق کنید. و تصدیق نمی کنید تا تسلیم 
کنید و گردن گذارید درهای چهارگانه را (که عبارت است از: توبه کردن از 
شرک؛ و ایمان به وحدانیت؛ و عمل صالح, و هدایت یافتن به حجت های 
خذا که. .دز آبه. بقد .هذکور است: و -بعضی کمان کرده اند که درهای 
چهار گانه: محمد و علی و حسن و حسین اند صلوات اللّه علیهم ) و اول 
این درهاء صلاحیت ندارد مگر به اخر آزن: و تسلیم ان بدون تسلیم باقی 
نفع نمی بخشد, و اصحاب سه در از اين چهار در که مخالفانند که در حجت 
را ندارتد گمراه شده اند و حبران گردیده اند؛ حیزانی دوری (با به آنان که 
صاحب هیچ در يا یک در و يا دو درند چه رسد). و به درستی که خدای 


پذیرد از ند دا ۳ وفای به شرط ها و عهدهای ان جناب (که کنایه است 
از امور چهارگانه که شروط امرزش اند). 


پس هر که با خدای عروجل به آن شروطی که مقرر فرموده, وفا کند, و 
کا ر کید آنچه را که در عمدو کنات خویش وضف نموده: حی .رسد نه آنخه 
در نزد خداست از درجات بلند و آنچه را که به او وعده داده, تمام آن را 
ی یود به درستی که خدای تبارک و تعالی بندگان خویش را به راه های 
هدایت خبر کرده, و در آن راه ها نشانه را از برای ایشان قرار داده, که 
راستی آنها را با آن نشانه ها بفهمد, و ایشان را خبر داده که چگونه سلوک 
کنند, و به چه وضع در آن راه روند. 


پس فرمود: «وَاٍنّی ما لمَن تابِ و عءَامَن و عمل صَلخا نم اهتَدی» (1) , 
یعنی: «به درستی که من هر آینه به غایت آهز ز تدم ۳۳ زر نج ۳ 
نمود از شرک. ۵ آز از بازگشت و ایمان آورد به وحدانیت من و به آنچه 
پیغمبران من از نزد فرن. آورکه: ا یذ و عمل شایسته ای را و 
راه راست یافت». و فرموده که: «[لما بتقبل الله من الْفتَفِینَ» ( 
یعنی: «جز این نیست که خدای تعالی عمل را قبول می ۲ 
پرهیزگاران». پس هر که از خدا پرهیز کند و بترسد از مخالفت او, در باب 
آنچه او را به آن امر فرموده, خدا را ملاقات کند و حال آن که موّمن باشد 
به آنچه محمد صلی الله علیه و آله آورده, ولیکن اين پرهیزگاری و ملاقات 
بسیار دور است. و گروهی مردند و مردند پیش از آن که راه راست یابند, 
و گمان کردند که ایمان آورده اند و شرک آورده بودند, ازانخا که وی 
دانستند که آن شرک است. به درستی که هر که در آید به خانه ها از 
درهای آن, راه راست بافته و هر که در غیر آن رفته, در راه هلاکت سلوک 
نموده. خدا طاعت و فرمان برداری ولی و صاحب امر خود را به طاعت 
رسول خویش پیوند نموده. و طاعت رسول خویش را به طاعت خود وصل 
فرموده. پس هر که طاعت والیان امر خدا را کرک گنه خدا و رسول او را 
اطاعت نکرده, و آن طاعت افران 8 !ناف است به آنچه از نزد خدای 
عروجل فرود آمده: «حْدُواً زیة عنه کل فحه» (3) , یعنی: «فراگیرید 
آرایش خویش را در نزد هر مسجدی»؟ (و فزراد امام 1 السلام , این 
است که در نزد هر عبادتی, معرفت امام را داشته باشید, و خود را به آن 
زینت دهید). و بجویید خانه هایی را که خدا اذن ی 
که پرداشتة شود و بلند کردد. که به تعظیم: آن را بلند. قدر و بزرک دانتة و 
در آنها نام خدا یاد شود و احکام و آیات او را در آن خانه ها مذکور سازند. 


‌ 


پس به درستی که خدا شما را خبر داده: «رجال ! لا ثلهيهم تَجَرَه و لا بیغ عن 
دک الله و اقام الصّلوه و ایتاء الرٌکوه یَحَافون توا تنعل فنة العلوت 
اضر ِ ۹ یعنی: «در سوره نور که ایشان بعنلی صاحبان آن خانه ها 
مردانی چنداند که از غایت استغراق در عبادت و انقیاد امر او سبحانه, 
مشغول نمی سازد و باز نمی دارد ایشان را تجارت و بازرگانی, از یاد 
کردن خدا و به پا داشتن نماز و از دادن زکات, و با وجود مبادرت به طاعت 
و استغراق در بندگی و عبادت, می ترسند از روزی که دل ها بگردند در آن 
از دریافتن. و دیده ها از دیدن» (يا از هر طرف گردند تا بلکه بدانند که 
خاره خيست, و بستتند که نامه ایشان از کجا به. دید هی آیدم و. این ترخمه ابه 
ای است که حضرت به طریق اقتباس در کلام خویش تضمین فرموده و 
نظم آیه چنین است). 


بدرشتی کف خدا سوا نو ریاس عون حالص راو کت اند 
اه ادا قد از آن.. انشان. را حالص کرداشت ده حالنی: که در 
شدگان بودند به سبب خلوص و اخلاص در باب انذارات خدا و ترسی که به 
مردم ق اند (از عقوبت های دنیوی و اخروی به معجزات پا این که هر 
یک از این رسولان؛ تصدیق همه را می نمودند در میانه پیغمبران ی 
خدا ایشان را برای ترسانیدن خلاثق فرستاد). پس فرمود: «و آن ۳ کن اه 
الا حلا فیها تذیژ» (5) , بعن ۱ 0 ۲ ۶ 7 
که گذشت در میان "۳ به پیغعمبری بیم کننده که مردم را می ترساند». 
و هر که جاهل باشد و امام خود را نشناسد, سر گردان و متحیر است, و هر 
کسا ق اف اس اسام و راستا و رام داشت باه است. 


به درستي که رخدای عروجل می فرماید: «قاتها لا تغمی الأبْصرٌ 7 ۵ لکن 

تقمی القَلوتبٌٍ التی فی الصَدّور» (6) , یعنی: «پس به درستی که قصه این 
است که: کمر جه ناسا تست ها هر ایشان مه همه خیز رارف ند ولیکن 
نابینا است از مشاهده اعتبار دل هایی که در سینه های ایشان است». 
خکوته ز ام ز اشت اند آن. که.یایی ندارد؟ و-جونه.بیایین.به هم رساند ان 
که تدبر و عاقبت اندیشی نمی کند؟ پیروی کنید رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و اهل بیت او را و اقرار کنید , به آنچه از نزد خدا فرود آمده و آثار 
هدایت را (که آثار ائمه هدی است) پیروی نمایید؛ زیرا که ایشان نشانه 
های امانت و پرهی ززگاری اند. 


و بدانید که اگر مردی عیسی, پسر مریم را انکار کند و به هر که غیر او 
باشد از پیغمبران. اقرار داشته باشد, ایمان ندارد. و راه الهی را پیروی 
کنید, به جستن نشانه آن (که ائمه اند) و اثار ایشان را بجویید از پس پرده 


های ظلمانی (که عنکبوت. زبان مخالفان آن را تنیده), تا امر دین خود را 
کامل گردانید و به خدا که پروردگار شما است ایمان ۳ 


1- . طه, 82 . 
2-. مائده, 27. 
3- . اعراف, 31. 
4- . نور, 37. 

5- . فاطر, 24. 
6- . حج, 46 . 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


بز و 


۷ 


ند 
ع؛ 
۳ 
‌- 


۱ 0 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۰۷۱ ۲ 
اصا - 
- 
۱ 
۱ 
۱۳ 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
‌ 
۱ 
‌ 0 
۱ 
سم 
۱.۳ 
اصم, 
6۱ 
۱ 
0 
۷ 
7 


1 


۷۳ 


5 


ما ض 
11 
۰ 
ت1۲ 
3 

‌ 

3 
۳ 
4 

5 

5 

۳ 


ت 
.۰ 
۱ 


بت 
۱ 


0۵ 9 ۳ 0 ِ ال 9 2 ]- 
بن یحیی؛ 9 لعلاء بن ررین» ک محمد بن م ۳ 1 قال ۹ 
0 2 ۳ تم ۳۳ لا گ مارگ وه و ۳ 
جعفر علیه السلام پقول «کل من آن الله عَز و جّل پعبادو بجهد فیهّا نفسة 
ج الله, 5 ال مجح 


اما 
و 
0 
۲ 
۱ 
3 
7 
0) : 
اما ۳ اصا 1 
اما 
۱ 
نس ۰ 
3 
( 
0 
۷ 
۱ 
+ ۱ 
۳ 
0 
۰ 
۱ 
۱ 
3 
0 
3 
8 


ص: 277 


0 تاریخ دمشق عن آبی صالح السثان :چند نفر از اضحاب ما روایت 
کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از محمد بن حسین بن 
صعغیر» از آن که او را حدیث کرده, از ربعی بن یاراد , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود:«خدا ابا و امتناع فرموده از آن که 
چیزها جاری و موجود شوند. مگر به اسباب. پس از برای هر چیزی از 
مشکات» نی راداوه سای هد ی حی راد داوم کم عارت 
است از حد و رسم. و مسمقی است به قول شارج). و هر شرحی را علم و 
دانشی قرار داده, و هر علمی را دری و حجتی ناطق قرار داده (که سخن 
گوید), و هر که آن در را شناخته, شرح و علم را شناخته, و هر که آن را 
تساه ابر رای کته و اش علی و درم رسول‌خوا هلی الله عیه و 
الم تا ی ای ی را تا نام اه 
علیه السلام ۰ محجمد ین یجبی, , از محمد بن حسین؛ از صفوان بن یحیی, از 
علاء بن رزین» از محمد بن مسلم روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«هر که خدای عژوجل را 
اطاعت و عبادت کند, به عبادتی که نفس خود را در آن به زحمت و مشقت 
اصا ره او یا ماه ار جانی وا ماش ی و مس که کردم میا 
نف کرد وال آن که اه فر مهس کن ایو حیوان است و خدا اعمال 
او را دشمن می دارد و داستان این کس, چون داستان گوسفندی است که 
رٍاه غلط کرد و از شبان و گله خود دور افتاد. پس ناگاه می رفت و می 
آمد و آرام نمی گرفت. و در همه آن روز در حرکت بود. پس چون پرده 
شب او را پوشید و جهان تیره و تا گردید, گله گوسفندی را دید که با 
شبان خود می روند, پس به سوی آن گله میل نمود و بی جستجو با آن 
همراه شد, به گمان آن که این گله و شبان اوست, و به واسطه آن فریفته 
شد و گول خورد. پس با آنها شب به روز آورد در آرامگاه و آغلی که 
داشتند. پس چون هوا روشن شد و آن شبان گله خویش را بیرون کرد و 
راند که آنها را به چراگاه برد اين گوسفند دید که اين شبان و گله را نمی 

شناسد., رم ۳ 
شر ردان بان و کلة خوه را مه طلش. بسن له‌دیکری رافند. که 
شبان خود می رفتند, به سوی آن میل کرد و به آن نیز فریفته شد, آن 
شبان بر او بانگ زد و گفت: به شبان و گله خود ملحق شو که تو عبث در 
زمین می گردی و خیزان: و اس کردانی؛ ؛ زیرا که از شبان و گله خود دور 
افتاده ای, باز رم برداشت و ترسان و حیران بود و در زمین می گشت و او 
تا تصانی شود ه امس ام آهتمایی کند هی خر تاه که که آن حاکن 


یا او را به سوی گله خود برگرداند. پس در بین این که آن گوسفند همچنین 
سر گشته و حیران بود, ناگاه گرگ تلف و هلاکت آن را غنیمت شمرد و آن 


را خورد. 


و همچنین به خدا سوگند ای محمد, هر که از این امت چنان شود که او را 
امامی نباشد از جانب خدای عژوجل که پاک باشد از گناهان, يا ظاهر باشد 
(یعنی وجودش هویدا باشد. و هر چند که به حسب شخص پیدا نباشد, با 
خی طاهر باشتدو اک جف.هر خضی. از اوفات از ترا پاره ای از 
اشخاص باشد, يا غالب باشد بر تمام خلق در علم و عمل و غیر آن) و عادل 
باشد, صبح می کند با گمراهی و سرگردانی. و اگر بر اين حال بمیرد, بر 
کفر و نفاق مرده. 


و بدان ای محمد, که آئمه جور و پیشوایان ستم و پیروان ایشان. هر آینه 
دور شدگانند از دین خدا و خود گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند. . پس 
کردارهای ایشان که آنها را به جا می آورند. چون خاكستري است که باد 
ال مات وه او بو اه ان 
برا کنده ساود که ری از ان جاقی تمانه: در حالی کم توانایی نذاود از اسر 
کار کرده اند بر چیزی (یعنی مطلقا و اصلا بر آن ئوابي نیابد). اين که 
مذکور شد؛ همان کمراهف دور است » (و ات نرجمه [ ای است که 
حصرت به طور افواس جر کلام جوا تضفین مرمودهت و نطم ابه دز سوره 
ابراهیم, , چنین است که: «مَتل الذین کفرّوا بربهم أَعمَالهَم کرماد اشتدّث به 
ریخ فی یوم عاصف لا یفدژون ممَّا کسَبُوا عَلی شم ء د لک هو الصّلْل 
البَعیذ» (1) ). 


نت آیزاهیمه 18 . 
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الأغراف رجال یقرفون کلا بسیمَاهم» ؟ ققال: تن علی الاغراف تقر 
انضارتا بسِیماهم؛ و تن الاغراف الذی لا یعرف اللة عَرّ و جل الا یسییل 
مقر فیتا؛ و تحن الأغراف یعرْفْتا اللةْ عَرٌ و جل وم القیامه عَلی الصَراط ؛ 5 
یِدحْلّ الجنَه الا من عرفتا و عرفتاغ؛ و لابدخْل التّار الا من آنکرتا و انکزتاخ؛ 
ِدّ اللة تبارک و تعالی لو پشاء لعرّف العباد تَفُسَة, و لکن جعلتا ابوَابَهُ و 
صراطَةٌ و سَبیلَه و اوه الذی نی ملق قَقن دل عَن ول او فصّل 
لین غیر تا: هم عن الصراط لناکتون , قل سَواء مَن اغْتَضَم الا به, و لا 
مه وا 0 ی و 


سواء حَبِت دَهت | انس الی غْیّون _کدزو تفر 
هب للیتا (لی غْیُون ضافیه تجری بأمر ربها, لا تقاد لها 


ص: 91 


محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن جمهور, از عبدالله بن عبدالرحمان 
از هیثم بن واقد, از مَقژن روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«ابن_ کواع‌به خدمت امیر المومنین 
آمد و عرض کرد که: با امیر المومتين, « وعلی الاغراف رجال بغرفون کلا 
بِسِیمَاهمٌ» (1) , یعنی: «و بر اعراف و اعالی, مردانی چند باشد که 
| به نشانی که در روی ایشان 
باشد» (چه, بهشتیان سفید رو باشند و دوزخیان سیاه رو , و چون مقصود 
ابن کواء سوال از هر یک از رجال و اعراف بود, که در ایه مذکور است 
حضرت او را جواب فرمود به بیان کردن مقصود از رجال و اشاره نمودن 
به معا یر ارات 32 


پس فرمود که: ما بر اعراف و باروی میان بهشت و دوزخيم, و یاوران 
خویش را نم انم اه ایشان است می شناسیم. و ماییم 
اعراف و کارگزاران مردم که خدای عژوجل را نشناسد, مگر به راه 
معرفت و شناخت ما (بنا بر آن که اعراف, جمع عریف بر وزن شریف 
باشد و آن به معنی کارگزار قوم و نقیب مردم است و به معنی دوم رئیس 
و دانا و شناسنده نیز می باشد. و ایشان حامل معرفت خدا و در ان اصیل 
اند و غیر به وساطت ایشان خدا را می شناسند). و ماییم اعراف و 
معرفتی که آنچه مقصود است به معرفت آن به عمل می آید, و خدای 
عروجل در روز قیامت بر روی جسر (3) جهثم ما را شناسا می گرداند. 
پس د داخل بهشت نمی شود مگر ان که ما را شناسد. و ما او را شناسیم. و 
داخل جهنم نشود مگر آن کس که ما را نشناسد, و ما او را نشناسیم. به 
درستی که خدای تبارک و تعالی اگر می خواست خویش را به بندگان می 
شناسانید, ولیکن ما را و و راه های خویش قرار داده, و وجهی که ات 
به سوی او از آن است. پس آنان که از ولایت و دوستی ما میل کنند, یا غیر 
ما را بر ما تفضیل و زیادتی دهند, از راه بر گشتگانند. 


3 ین برابر تیستتند انان که. مردم به. آیشان. چنی در زدند و مساوات 
ندارند ؛ زیرا که اکثر مردم رفته اند به سوی چشمه های تیره و ناصاف. که 
به جهت کثرت امتلا, پاره ای از آنها از پاره ای می ریزد, و هر که به سوی 
ما آمده, به سوی چشمه های صاف آمده که به فرمان پروردگار خود روان 
می شوند, و آنها را نیستی و بریدگی نمی باشد». 


۱ ۱ 1 ز < نیر آن نیز, 
۰ ۳ بارویی است در میان بهشت و دوزح» و در عیر 
استعیال مه اه رس 
9 
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9 .الامام الباقر علیه السلام العه ع تور غق فعلی مُحمّد 
عَن عَلی بن مُحَمَدٍ. عن بکر بُن صالح, قن ان تین شيی. ق ون غِن 
انا یوب آلحزّاز, عَن آبی حَمَرَه. قَال :فال بو جعفر علیه السلام : «یا آبا 
حَمَرَة. ۲ وف قراسقم فیَطلّت تسم تلیلا 0 بطرّق السَمَاء 
جمَل ملک بطق الأرْض, قاطلت لِتَفْسک دلبلا».1498.شرح نهج الیلاغه عن 


- ل0 ۳ نو و 


نت طِ 
الشعبی دعلی بنْ ابراهیم, عن محمد بن عیسی, عن یونس. ,عَن ایوت بن 


تنمد ک ع الله بن محص نی رن , الحکم, عَن آبان. عَنْ آبي بَصیرٍ. 
قال :قال لی بو جَعْقر علیه السلام : «هل عرَفت امامک؟» قال: قَلْ: ای 
و الله, قَبل ان امرِج من الکوقه, فقال: «حسَنک آٌدآ». 6۰ الغارات ( به 
نقل از ضحاک بن مزاحم ) مُحَمَّد تن تَیی وا امد بن مُحَّد, عن مُحَمّد 
بنِ اشماعیل, عغَن ه قلضور تی پسن, عن برد , قال رسوقث ان کتثر علبه 
السلام ول فی قول ال تبارک ی فاخییتاة وَجَعلتا 
له توا یقشی به فی النّاس» ققال: «مَیْثْ لابقرف سَیْیٍ» ,و «ئوزا 
به فی التاس» : «اماما بَوَیْمٌ به». «کمَر له فی الطلْمَاتِ لیس بخارج 


ص: 583 


5 .الأمالي , طوسی ( به نقل از هلال بن مسلم جحدری ) حسین بن 
ی 
شبیب, از یو نس ؛ از انف او خزاز, از ابوحمزه روایت ت کرده ِِِ 
گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که ۰« ای ابوحمزه, تکفت از شما 
بیرون می رود و چند فرسنگی در نظر دارد, پس برای خود بلدی طلب می 
1 . و تو به راه های اسمان از خود نادان تری بر راه های زمين, پس برای 
خود بلدی طلب کن».1494.مروج الذهب ( در ذکر حوادت سال 38 هجری 
اه هر اه من ی ار ار ی یا اه 
۱ امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای 
| یوت الْجِکمه قَقَه آونت بدا کنیدا» (1) , که آن حضرت 
فرمود که:«حکمت, فرمان بردن خدا| و شناختن امام است » (و ابه در باب 
عقل گذشت).1496.الغارات عن الضخٌاک بن مزاحم عن الامام علی علیه 
امحمد بن یحیی, از عبدالله بن محمد, از علی بن حکم, از ابوبصیر روایت 
کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام به من ۱ 
و را شناخته ای ؟» عرض کردم: تنل به خدا سوگند پیش از آن, که 
ز کوفه بیرون روم. حضرت فرمود: «در اين هنگام تو را بس 
5 سمسالی نوی غن حلال بن ملم التعدرگ مس وهء ون 
یحیبی؛ از احمد بن محمد., از محمد بن اسماعیل, از منصور بن یونس, از 
برید روای یت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که 
تکلم می فرمود در تفسیر قول خدای تبارک و تعالی «أو مَن ان مَّ 
ابیت وجقلتا له توا یِمشی به فی التّاس» (2): یدنا ان کس: که 
مرده بود, پس زنده 1 او را و قرار دادیم او را نور و روشنی که می 
رود به آن نور در میان مردمان» آچون کسی است که داستانش یا خودش 


پس حضرت فرمود که: «مرده در اين آیه, کسی است که چیزی را نمی 
شناسد». و نوری که به آن در میان مردهان می رود, «امامی 1 
او اقتدا می شود»_ «گَمن له فی الظلمتِ لیس بخارج منهَا» (3) (که 
ترخهه. تج با ضدر. آنه): حضرت فرمود که: «کسی است که امام را نمی 
شناسد». . 


[- ۰ بقر ه؛ 9 2. 
ضت. آتعامن 122 


و-. انغام. 122 
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ص: 585 
9 باب در بیان وجوب فرمان برداری ائمه علیهم السلام 


و ۳ ز علی 
بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر, از امام جعفر صادق علیه لام که ار 
حضرت فرمود که:«امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: ایة: غبذالله 
جدلی بر امیر المومنین علیه السلام داخل شد, حضرت فرمود که: ای ابو 
عیدالله , می خواهی تو را خبر دهم به تفسیر قول خدای عژوجل «من جاء 
بالکسته قَلة حَیَرْ مها و هم مُن فرع بَوَمَیذٍ ءامئون * و من جاء بالسَیتَه 
قکبّت 2۵ جُوُهْم فی التّارٍ هل تجْرَون لا ما کنثم تفملون» ( ول آیدعبوالاه 
عرض کرد: [بله ] يا امیر الموّمنین, فدای تو گردم. امیر المژّمنین فرمود 
که لته در آزه: شناختن ولایت و دوستی ما اهل بیت و سیئه, انکار ولایت 
و دشمنی ما اهل بیت است. بعد از آن , حضرت این آیه را بر او خواند». و 
ترخهه: ابر این است که: کر و ای کی و پس او را 
جزایی است بهتر از آن و از فضل آن, و ایشان که حسنه از ایشان صادر 
شده از ترس و هول عظیم, در روز قیامت ایمنند. و هر که بیاورد سیثه و 
خصلت بدی رار پنتن نکون. سار شود روی های. ایشان: در آتش (که انشان 
را سر تنگون به. آتنش دور خ آندادند),: پس خازنان دوزخ به ایشان گویند که: 
آیا جزا داده می شوید؟ (یعنی: خدا جزا نداد شما را) مگر جزای آنچه بودید 
در دتيا کة می کردید» (و آن را به جا مي آوردید).8. باب در بیان وجوب 
فرمان برداری ائمه علیهم السلام1489 ات الاشراف ( به نقل از ابو 
صالح سقان ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود که:«بالاترین موضع امر و کوهان و میان و کلید آن, و در و باب 
چیزها, و خشنودی خداوند رحمن تبارک و تعالی طاعت امام است. بعد از 
معرفت خدا». بعد از آن فرمود که: 7 تبارک و تعالی می فرماید: 
«مّن بطع الرَسول فقدذ آطاع اللة ومّن تولی ما ارسَلتک عَلَیْهمْ حفیظا» 
(2) . یعنی: هر که فرمان برد رسول خدا راء پس به حقیقت که فرمان 
برده خدا را, و هر که اعراض کند از فرمان, پس نفرستادیم تو را بر ایشان 
نگاهبانی که به جبر و اکراه ایشان را از گناهان باز داری» . 


1- . نمل, 89 و 90. 
2- ۰ نساء, 90. 


2 خلت دس فد تن ج ی 2 ِا 

مَحَمد الاشعری؛ معلی بن مْحَمد. عن لسن بن 1 الو با ل 

0 ّ ۳ - س‌ ]- 9 بت ۳ 0 ادا -ه 

بُن غُنمان, عَن آبی الصَبّا, قال :أشَهَذد آنی سَمقعث با عَبّدٍ الله علیه السلام 

و ۶ 9 رت ۳ ده سح ۶ ۳ ّ 

یفول: «سْهَد أَنْ لیا امَامْ فَرض ال طاعَتَة, و أَنّ الحسَن امَامْ قَرض الله 
<-ِِ س ۳9 ۳ -ِِ لا سح ص 0 ۶و _ 0 

طاعتة, و أنّ الحْسَیٌن مامٌ فَرضّ اللة طاَعَتَة, و آأنّ عَلِی بُن الحسَیّنِ امَام 


«ت قفوم قرط اه طاعتتا, 3 


محقد غن. لخن تن ۲ و بن عب ۲ بن ۶ 
عَن بَعْض آضحایتا. عَنْ آبی جغقر علیه آلسلام فی قَوّل الله عَرّ و جل : 


وتا ملک عظیما» فا 
۱ ِ 


الرّسْلِ فی الطاعه». 


ص: 297 


99« . آنساب الأشراف عن آبی صالح السَمّان ۰حسین بن محمد اشعری, 
از مُعلی بن محمد, از حسن بن علی وشاء از آبان بن عثمان, از ابوالصَاح 
روایت کرده است که گفت: گواهی می دهم که شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود :«شهادت می دهم که علی, امامی است 
که خدا طاعت و فرمان برداری او را واجب گردانیده, و آن که امام حسن, 
امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانيده, و آن که امام حسین؛ 
امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانيده, ۵ آن که خر بت لین افرن 
الحسین؛ امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانیده, و آن که 
حضرت محمد بن تا امامی است که خدا طاعت او را واجب گردانیده 
آشفت ۱6 یام علین یه لاش( ور تفارش نامه این مالک اشتر 
یه من ی سا ی کت ی 
علي روایت کرده است که گفت: حدیث کرد ما را حماد بن عثمان, از بشیر 
عطار که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«ما 
گروهی هستیم که خدا, طاعت ما را واجب گردانیده, و شما اقتدا می کنید 
به کسی که مردم به جهالت و نادانی در باب اوء معذور نیستند, و خدا بهانه 
ایشان را از آنشان تمیم,پذیرد»: 1480 عقم علیه السام ( فی. غهده الی 
مالک الأْشتر (فی روایّه ثٌ ) محمد بن بحیی, از احمد بن محمد, از حسین 
بن سعید, از شاد ین عس: ای رین ماو از بعصی. ز,اصتاب ها 
از امام محمد باقر , علیه السلام روایت کرده است در فرموده خدای 
روج" «وءاتيتهم ملک عظیمَا» (1) , یعنی:«و دادیم اولاد ابراهیم را 
پادشاهی بزرگی». که آن حضرت فرمود که: «آن, طاعت مفروضه است» 
(که خدا فرمان برداری ما را بر مردم واجب گردانیده).1487.امام علی 
علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند .از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, از ابو خالد قماط , 

از ابوالحسن فا که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود:«شرکت قرار ده در میانه اوصیا و پیغمبران در وجوب فرمان 
برداری» (و احتمال دارد که معنی این باشد که: «خدا شرکت قرار داده, با 
من قرار می دهم». و بنا بر جمیع احتمالات, قرار داد شرکت بر تمام رعیت 
آن حضرت, واجب است). . 


1- . نساء 4د. 
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7عنه علیه السلام ( فی غهده الی مالک الأنتر ) كَد بخ محقد, عن 
ُحَمّد بن آبی غْمیر, عَن سیف تن عميرة. عَن آيي الاح الکتایی. قال 
ال یوعد الّه علیه السلام : «تخن فَومْ قرض اه عز و جل طاعتا لا 
تما و نا َو الْمال, و تن الّاسخَونَ في العلم, و تن المَْسُودُون 
الذین ال اله. «بخشتون لاس علی با تام ال من قطله» 
6 هام علن علیه السلام ( از سفارشی که مر کارگزاران مالیات 
ها می نگاشت ) مد بُنْ مُحَمّد, عن ی بن , الحکم, , عَن الحْبتَّن بّن آبی 
العلاء قال :دگرّث لایی عبّد ال علیم السلام قَوْنا فی الاقصتاء: ان 
طاعتهم مُفترصة. قال: ققال: «تعم, هم الدین قالٍ ال عر ول : «آطیغو] 
ال واطیوا سول واولی الم منکم» و هم الذین قال ال عرّ و جل : 
«تمَا ولکم اه وَرسولة والذین عَامَنوا» » 145 0 علی علیه السلام ( 
اک ای ۱ 
مد بُن فحقد عن فققر تن خلاد, قال سأل رجل قاری ؟ ابا الَسَن علیه 
السلام . ققال: طاعتک مُفْترَصَه؟ ققال: «تَعم» . قال: مثل طَاعَه عم ن 
این طالب علیه السلام ؟ فَقال : «تعق» 67 ند علیه السلام ۱ من 

تس عن 


وصتّء له گان تکتنها من تبستعم ) امد تن مفحقد. عن علم* آن الحکم. 3 
72 سر ه ثكِِ << [- 
علي بن ابی_ حَمرّة, عَن ابی بصیر»عن ایی _عَبد الله علیه ِ هار قال 

جد علیه 
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15 .الامام علو علیه السلام ) من عهده الی بعض عَفاله وقد بعتة 3 [ از 
احمد بن محمد (و در بعضی از نسخ کافی, چنین است که از ایشان , از 
احمد بن و از محمد بن ابی غمیر, از سیف بن غمیره, از ابوالصبّاح 
کنانی روایت است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ما 
گروهی هستیم که خدای عژوجل فرمان برداری ما را واجب گردانیده و از 
برای ما است انفال (و انفال غنیمت هاست که از کافران حربی دچار می 
شود و غير آن از انچه فقها رضوان الله علیهم در کتاب خمس 0 
اند). و از برای ما است, مال های پاکیزه و نفیس (که قطعه باشد و پادشاه 
کافران حربی آنها را برگزیده باشد). و ماییم راسخون در علم (که خدا در 
قرآن ذکر فرموده و در دانستن خاویل متشابهات با خود قرین نموده و آیه 
آن مذکور گردید). و ماییم حسد برده شدگان (که مردم به ما حسد 
ورزیدند). ۰ و آنان که خدا در باب ایشان فرموده: « ام یَحَسَدون التّاسَ علی 
هن حا ۱ رسد خی رد مفتم وا بو 
آنچه - داده" ۳9 تا 1 "۲ خود».1484.تاریخ دمشق ( به نقل از 
عبدالملک بن عمیر ) احمد بن محمد. از علی بن خکم. از حسین بن ابی 
الم ووایت که اشت هه نت اتاه یس تا رات امضا مرا 
امام جعفر صادق علیه السلام ذکر کردم و عرض کردم که: اعتقاد ما این 
است که: طاعت ایشان, واجب است. حضرت رفر مود: :«آری, ایشان رن نند 
که خدای عروجلّ فرموده است که: «اأطيعُواً ال وَأطیعُواً سول لب 
الأمرِ منکمٌ» (2) , یعنی: «فرمان برید خدا را و فرمان برید رسول او را 
(که محمد است) و خداوندان امر امامت را از خودتان» (که ائمه هدایند 
صلوات اللْه علیهم اجمعین . بنابر مذهب شیعیان: و سنیان اولی_ الامر را 
پادشاهان می دانند). و حضرت علیه السلام فرمود: : «و ایشان, آنانند که 
خدای عژوجل فرمودم است که: «اتمَا جک اللة وَرسولة والذین عَامَتوا» 
(3) » (که ترجمه آن گذشت).1484.تاريخ دمشق عن عبد الک بن عمیر 
زو به همین اسناد از احمد بن محمد, از مُعقر بن خلاد روایت است که 
گفت: مرد فارسی زبانی از امام موسی کاظم علیه السلام سوال نمود و 
عرض کرد که: فرمان برداری تو واجب است؟ فرمود:«آری». عرض کر 
کف سل شاعت. علی. نن اس طالسة علیه "اسنلاه فرمهود 
رس «ِ ( به نقل از عبدالملک بن عمیر ) احمد بن 
محجمد؛ از علی بن حکم, از علی بن آبی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر 
ضاد عم السلام چات کته انست که کت ار ارسصرت ستال کردم 


فرمود:«اری». . 


1- . نساء 4د. 
2- ۰ نساء؛ 5:9 
3- . مائده, 5د. 


به نقل از مهاجر , از مردی از قبیله ثقیف ,) و 
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لْفْصَیل, قال :سَأة عن افصل ما یتقَرب به الیتا الی اللّه عَرَ و جل, قال: 
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طاعَة اولی الامر. قال ابو جَعفر علیه السلام : حبه ایمَان, و بعغصا 
».191 امام کلی. قاية السلام ) در نامه اش به ماموران مالیات [ 
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1 .الا(مام علی علیه السلام ( فی کتابه الی آمراء الخراج ) و به همین 
اسناد, از قروک بن عبید, از محمد بن زید طبری روایت است که گفت: در 
خراسان بر بالای سر امام رضا علیه السلام ایستاده بودم و نزد آن حضرت 
چند نفر از بنی هاشم بودند و اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی در میان 
ایشان بود. پس سس بت فرمود که:«ای اسحاق. به من خبر رسیده که 
مردم می گویند که: ما گمان داریم که همه مردمان بندگان مایند. نه, به 
حق خویشی که من با رسول خدا دارم. سوگند می خورم که من, هرگز این 
را نگفته ام, و اين را از یکی از پدران خود نشنیده ام که بگوید, و به من 
نیز نرسیده از یکی از پدران خود که اين را گفته باشد, ولیکن می گویم که 
مردمان, بندگان مایند در فرمان برداری و موالیان مایند در باب دین. پس 
باید که آن که حاضر است به غائب برساند» ۰ 1 .امام علی علیه السلام 
( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) علی بن ابراهیم, از صالح بن 
سندی, از جعفر بن بشیر, از ابو سلمه, ات ی ای اه ارام 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
من مود «ماییم آنان که خوا اطاعت:ها را عاخت.: کردانیدمت و مزدم. را 
نمی رسد و جائز نیست مگر معرفت ما؛ و مردم به جهالتی که در باب ما 
داشته باشند, معذور نباشند. هر که ما را شناسد., مومن است و هر که ما 
را نشناسد و انکار کند. کافر است. و هر که ما را نشناسد و انکار نکند. 
گمراه است تا برگردد به سوی راه راستی که خدا بر او واجب گردانيده, از 
فرمان برداری ما که واجب است. پس ائر بمیرد با این گمراهی که دارد, 
۷ به او آنچه خواهه امی؛ ۹925 179 لت 
ارات ۷ شور کر اوراا سر جرف که ان ی 
وساطت آن به سوی خدای عرُوجل تقرب می جویند فرمود که:«بهتر چیزی 
که بندگان به آن تقرب می جویند به سوی خدای عژوجل, اطاعت خدا و 
اطاعت رسول خدا و اطاعت صاحبان امر از شما است. امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود که: دوستبی ما؛ ایمان و دشمنی ما؛ کفر 
است».8 147.تاریخ الطبری ( به نقل از یزید بن عدی بن عثمان ) محمد 
بن جشن: از سنهل:بن:زياد, از مجمد بن. عیسی: از خضاله من ابوت: از ابان: 
از عبدالله بن سنان, از اسماعیل بن جابر روایت کرده است که به امام 
مد بافو علیه السلام خر کردم کد می خواهم بر تو عرض کنم دین 
خود را که خدای عروجل را به ان وین. اطاعت و دین: دای مین کضانی 
را ی ی که 


که: شهادت می دهم که نیست خدایی مگر خدا, در حالی که تنهاست و او 
را شریکی نیست,؛ و آن که مجمد, بنده و رسول اوست؛ با آن که اقرار 
دا را وا او اس زک تالف 
امامی بوده که خدا اطاعت او را واجب فرموده. و بعد از ان حضرت امام 
حسن علیه السلام , امامی بوده که خدا| اطاعت او را واجب فرموده, و بعد 
از ان امام حسن علیه السلام 1 امام حسین علیه السلام 1 امامی بوده که 
خر ِ ام اه ی مه او اه ی 
خصرا لین العسن علی انساای امامت بو که عوا: اطاعت» اه را 
واجب کزموده: ۳ آن که امر امامت و خلافت به سوی آن حضرت منتهی 
شد. بعد از آن, عرض کردم که: تو امامی به طریق مزبور خدا تو را رحمت 
کند حضرت فرمود که: «اين دین خدا و دین فرشتگان اوست». . 


مه من 
عنه حفت ضه 2 فعال: 
11 1 ۳ له 1 
و و . 91 _ و 
و رو أَشُهدٌ ال 
زجمک الله» 
3 ِ ۳ ره 
۰ ۳ ۳ ف ۳ 2۲| و 
+ آقطنی رسک ال 
فلا انکرژک بعد الیوّم ابد 


نی ترک خَجْةّ من بغده عم ین 
عْثْه مَفْترصَة, ققال: «رَجمک اللة» 
ه‌ 

علت بن العشسین.عليم السلام: ان لم 
ج علم آبا جَعْمَر علیه السلام , و 


تک حَجَة من بعدو, 
لاعتک مُفترصَه؛ فقال: 


و قال: «سلنی عقّا 


ص: 593 


پدرش» از ابن محبوب, ار ِِ بن زا له ۳۱ 0 از ۳ اسحاق, 7 
ی ار احان وال اه الا سا کی اس نوس 
اضر وی له شام کین دواد کمصعت با عالمع ی 
امام - و پیروی کردن اوء دینی است که خدا به آن اطاعت می شود و 
اطاعتمام سمل دالت است اسبرای کست‌حشسات مکی ها ومکا نو 
الت محو سیئات است (که گناهان را از نامه عمل پاک می کند), و ذخیره 
ای اثبتت از براق مففتان (که در رون فیامت اشان زا نفع می تضنید۱. و 
حیات ایشان). و زینت تمامی است بعد از مردن ایشان».7/ 147.مکارم 
الاخلاق ( به نقل, از مختار تسار ) محمد برن. اسماعیل: از فضل بن شاذان. از 
صفوان یحیی, از منصور بن حازم روایت ت کرده است که گفت: به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: خداء از آن بزرگوارتر و 
که:«راست گفتی». 


عرض کردم که هر که بشناسد و بداند که او را پروردگاری هست. سزاوار 
است از برای او که بداند که این پروردگار را خشنودی و غضبی می باشد, 
۵ بذاند. که او نمی توانذ که خشنودی و غضب آن جناب را بشناسد, مگر به 
وحی يا به وساطت رسول. هر که وحی بر او نازل نشود و پیغمبر نباشد, او 
را سزاوار است که رسولان را طلب کند و جستجو و تفحص نماید, پس 
چون ایشان را ملاقات نمود. می فهمد که ایشان حجت خدا بر خلائق اند و 
از برای ایشان است فرمان برداری خلائق که خدا ۳ واجب گردانیده. و 
نردم کفم کف ابا میداد که دول راشای آلله عامهب الدححات 
بود از جانب خدا بر تمام خلائق؟ گفتند: بلی. 


گفتم: پس در آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, 
حجت بر خلق از جانب خدا که بود؟ گفتند: قرآن. پین طره کرد فزان خصر. 
کردم دیدم که مرجثه و قدّری و زندیقی که به آن ایمان نیاورده و اعتقاد 
ندارد, به آن؛ مخاصمه و گفت و و کنند کنید و آن را دلیل ی اوتزجن 
صحت مذهب خویش, به مرتبه ای که چنین زندیق بی ایمان به خصومت 
خویش يا به وساطت خصومت کردن به قران. بر مردان غالب می شود 


پس دانستم که قرآن حجت نمی تواند بود مگر با قیّم و نگهبانی که بر 
اسرار آن مطلع باشد (که آنچه در آن بفرماید حق و درست باشد) . 


به ایشان گفتم که: قیم قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود آن را می 
دانست, و عمر می دانست, و حذیفه می دانست. گفتم: ۳ 
دانستند؟ گفتند: نه. پس کسی را نیافتم که در باپ او گفته شود که همه 
آن را می داند. مگر علی بن ابی طالب صلوات ال علیه . و هرگاه چیزی 
باشد که در میانه گروهی دعوی و نزاع باشد و اين بگوید که: من نمی دانم 
و آن بکوید که" من نمی دنم و یکی بگوید که: من می دانم, معلوم می 
شود که حق با اوست ی و 
ات ون یت وی ات چم و 

که می: کفید هن آن را فی:دانم: و لهذا راوی قیمومیت علی علیه السلام را 
جزای شرط اختلاف قرار داد و به حضرت عرض کرد در آنچه عرض مي 
کم فا و با ری سس اس ها مر مر 
تدای ول ها لاه او اه ور مسر فران فرمهود است 
و درست است. حضرت فرمود که: «خدا تو را رحمت کند». (1) 


(و کلینی رضی الله عنه در اینجا ذکر کرده آنچه را که در باب اضطرار خلق 
به سوی حجت ذکر کرده, و ترجمه آن مذکور شد؛ بدون زیاده و نقصان و 
لهذا حقیر در انجا آن را ترجمه ننموده به انجا حواله نمود, اما حدیث را 
تتمه هست که در آنجا ذکر نفرموده و در اینجا مذکور است و آن, این است 
که منصور می گوید). 


پس به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: علی علیه 
السلام از دنیا نرفت تا آن که حجتی را بعد از خویش واگذاشت, چنانچه 
ما کت صلی الم اه مرا ات ی ان سس که که سس 
ار ار ات اه ونم ی اس ات موه 
دهم بر امام حسن که آن حضرت از دنیا نرفت تا آن که حجتی را بعد از 
خود وا گذاشت, چنانچه پدر و جدش واگذاشتند, و گواهی می دهم که 
حجت خداعد از ایام جنن علبه السطام + امام سین علیه التسلام است:ه 
اطاعت آن حضرت واجب بود. حضرت فرمود که:«تو را خدا رحمت کند». 
پس سر آن حضرت را بوسیدم و عرض کردم که: نیز گواهی مي دهم بر 

ای ی و ۱ 


است و اطاعت آن حضرت واجب بود . حضرت فرمود که: «خدا تو را 
رحمت کند» . 


پس سر آن حضرت را بوسیدم و گفتم که: نیز شهادت می دهم بر حضرت 
کلیرین الخشسیق لاه که آن حضرت اررد نبا تدفت:ها آن کم مد از 
خود, حجتی را واگذاشت و آن حجت. حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیه 
السلام است و اطاعت آن حضرت, واجب بود. فرمود: «خدا تو را رحمت 
کند». عرض کردم که: سر خویش را به من عطا فرما تا ان را ببوسم. 
حضرت خندید. عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح اورد, به حقیقت دانستم 
که پدر تو از دنیا نرفت, تا واگذاشت حجتی را بعد از خود, چنانچه پدرش 
هو واه و ای سا 
تو واجب است. حضرت فرمود که: «باز ایست و ساکت شو, خدا تو را 
رحمت کند». عرض کردم که: سر خود را به من ده تا آن را ببوسم. پس 
سر آن حضرت را بوسیدم. حضرت خندید و فرمود که: «مرا از هر چه 
خواهی بپرس که بعد از امروز, هرگز تو را انکار نخواهم کرد» (که حق تو 
را نشناسم و استحقاق تو را ندانم که قابلیت جواب حق و صریح بدون تقیه 
داری و چیزی را از تو پنهان نمی دارم). . 


همان کون که ی ره للم تاره کرفور از اغاد شوت 
این بخش را به دلیل تکراری بودن. ترجمه نکرده, که از ترجمه همان 
حدبت به اینجا منتقل شند. 


ص: 2:94 


ص: 595 


ص: 596 


6 فضائل الصحابه , اين حتبل ( از ابو مطر بصری ) مد تن تَبی, 
عن آخمد تن مُحمّد بر عیسی, عَن مُحقد تن خالد ارقی. عن القاسم بُن 
مفحقّر اقفر غن آلخستن بُن ایی العلاء قال :فل لابی عَند ال علیه 
السلام : لاصتا طاعَلهم مُفترضة؟ قال: «تقم. هم الذین قال له عرّ : 
: «أطیغو له وأطیقو سول واولی ار منکم» و هم الذین ؟ 
له عر و جل : «انعا ولیک اک ها اه 
الط۳لَو وَیُوْبُونَ اوه وهْمٌ ر کغُون» ». 


1 


مان ن 
سوت 


ص: 297 


7 ارم الاخلاق عن فختار التثار :مجمد بن بخبی: از اخضد بن محمند 
بن عیسی؛, از محمد بن خالد برقی, از قاسم بن محمد جوهری, از حسین 
رای الا رات رن ارت که کت ه«د مت امسر ای اد 
السلام عرض کردم که: اوصیا؛ اطاعت ایشان بر مردم از جانب خدا| واجب 
اسیت؟ _فرمود :«آری. ایشیان, آنانند که خدای عژو جل فر موده است که: 
«بایْمَا الذین عَامَنوا اطعا اللَة و أطیفُوا الرسول واوّلی لأْفر منکخٌ» () و 
ایشان, آنانند که خدای عرُوجل فرموده: «اما ویْکم ال وَرَسوله والذین 
منوا الذین ُقَیمُونَ الصَلوة وَیُوْئُونَ الرَکوة وَهَمّ ر کعُون» (2) (و ترجمه 
صدر آیه در باب نوادر باب جوامع توحید گذشت و ترجمه تلمه آن این است 
کف انا کی مار تدای یل امست هن کاتسر اک اسان ره آزده 
آنان که قتصت آنوبه این که به‌با قی دارند مان را (با شرایط و ارکان).و 
هی دهته ۲ کات را و کال آن که اشان رک کش کا ند 


(و عطا فرمودن امپر الموّمنین انگشتر خویش را به سائل در حال رکوع, و 
رو این آبه درشان اومانخامه. و خاضه: مفهور و در کبحیت و 
تفاسیر فریقین مدون و مسطور است, و نسبت آن به سائر ائمه, يا بر 
سبیل مجاز است ؛ چه, هر گاه فعلی از بعضی از قومی سر زند, جایز است 
که آن را نسبت به همه آن قوم دهند, و مدار کلام خدا, بلکه لغت عرب, 
ایس آقات سر ان اشت نا این سک عیشت اگم رف ار 
وقوع این فعل از هر یک از ایشان. و در روایتی دیدم که هر یک از 
حضرات. در رکوع انگشتر خویش را به سائل دادند و آن سائل, , فرشته بود 
که خدا او را فرستاده بود. ۵ یت خاک مه ند 


[- ۰ نساء, 5:9 
2- ۰ مائده؛ 55 


ص: 598 


عَنْ فعتّد تن عبسی, بو وش رد الاک َن حَّاد, عن عَند الأعّلی 
م قال :سَمعث آنا عَبّدٍ الله علیه السلام بَقولْ: «السَمعْ و 
الِحبّر , السَامغ المطیغ لا خْحَه عَلَیْه, و السَامغ القاصی لا حجّه 
ال ی تتری جاگ و اَْجاجه َم ی اللح و ۳۹ ۳۳۹ 1 
اللح تبارک و تقالی دوم تذغواً کل آتاشن تایه .9 ار هی آأنْ | 
علیهم السلام شُهَداء ال عرّ و جلٌ علی حَلْمَِ1474.الطبقات الکبری 


ص: 599 
نک تیور فاق ان کب شیم یفن السلاه مان دای عف آنور حاق 


ی ای از مک این اراففم آگ سصد یه 
عیسی, از پیونس بن عبدالرحمان, از حماد, از 0 روایت کرده است 
که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود«شنیدن و 
فرمان بردن, درهای خیر و خوبی است. ان که بشنود و فرمان برد بر او 
حجتی نیست., و آن که بشنود و فرمان نبرد, او را حجتی نیست. و امام و 
پیشوای مسلمانان, حمجت و حمجت آوردن او تمام است در روزی که خدای 
عروجل را ملاقات نماید». 


پعد از آن فرمود که: «خدای تبارک و تعالی می فرماید: «َوْم توا کل 
اتاس یاممهمٌ» 1 بعنی . ۱۳00۲ از 
مردمان را به ۳۳ ایشان که در مذهب پیروی او نموده باشند» (چنانکه 
می گویند: ای شیعیان علی علیه السلام , بیایید. ای سنیان, ای حنفیان, ای 
تا متا ده اصال ایا اهر رورا نام اسان اه 
و همه را در موقف حساب در می آوریم).9. باب در بیان آن که ائمه علیهم 
السبلام کواهان خداق ع وخل اندتر خلی 1475 .مارم الاخلاق عن-عنه الله 
بن عباس :از علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از یعقوب بن یزید, از زیاد 
قندی (بعنی قندهاری), از سماعه روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام در شنت قول خدای عژوجل: «قکیفت ادا جنْتا من ک 
مه بشهید وجنْتا یک عَلی هدْلاء شهیذا» 2 ۱ اند در شأن 
ات هی تن الم حلنه واه بار فص ور الیم م. احصای ‏ 
ای و ام کشت صر اسان ار اه شاه مر 
گیرد, و هر امت که در ایه مذکور است. محمول است بر هر جماعت 
موجوده از امت آن حضرت., در هر قرن و زمان معینی از برای ریاست 
امامی از ائمه . و به سوی این اشاره فرموده می فرماید که:) در هر قرنی 
اسان رم ات مد ی مت بت سار ی قست که 
تا مد ای لاه اه اخاست ها 


پس ترجمه آیه این می شود: «پس چگونه باشد و چه نوع بود حال کافران 
و ظالمان وقتی که بیاأوریم از هر گروهی از امت های تو یا محمد, گواهی 
را (و آن امام ایشان خواهد بود که بر افعال و اعمال قبیحه و حسنه و 
عماید فاشنده وحعه ایشان گواهن مق دهد) و سا هریم ترا بو این. خواطان 


( که امامان امت تواند) گواه, تا گواهی دهی بر ایشان» (در باب رسانیدن 


را 7 
2 . نساء 41. 


ص: 600 


سس 1 
1474 .الطبقات الکبری عن عن , جرموز ۱ 2 تتیرد بنْ مَحمد, عره معلي بن 
2 ۳ ۳۳ ۳ سِ - ِ و 
مَحَمّد, ۶ ا لکش بن ۸ ِ الون 3 عَن | ۱ ۱ نة‌: 
9 1 ۵ سِ ۵ ۰ ضِ 


فلث: قَوّل اللّه عرّ و جَل : «مَلَة بیکُمْ ار هیم» ؟ قال: «(یّاتا نی حَاصَّة , 
هو مُسلمین من قَبْلِ» فىِ الکتّب اي مَصَث «و فی هذا» 
زان «لیکون الَشول شمیدا عم ؛ قرشول الله صلی الله علیه و آله 
السَهیذ عَلَیتا بما بل غن اه ع و خل, ونخن البنهداء علی التاس. من 


ضَلذق, صَذفتان یوم القیامه؛ و من کذّب. کدبتاه یوم القیامه». 


ص: 6001 


1473 .مکارم الأخلاق عن وشیکه :حسین بن محجمد؛, از مُعلی بن مجمد, از 
حسن بن علی وشاء از احمد بن عائذ, از عمر بن آذینه, از رید عجلی 
روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم 
از تفسیر قول خدای عرژوجل: «وکد لک ارم مه وسطا لتکوئُوا شهد]ء 
عَلَی الّاس» 11 ,. پس حضرت فر مود که : «مأییم ات" و گروهی که افضل 
زمینش». و ترجمه ایه بنابر این, آن است که: «و هم چنان که شما را از 
راه یافتگان گردانیدیم. گردانيديم شما را گروهی برگزیده و بزرگوار و 
میانه و راست (که اعوجاجی در اعتقاد و فعل و قول شما بیست. و این؛ 
مرادف عصمت است). تا باشید گواهان بر مردمان» (که امت محمداند) . 


پرید می گوید که: ی ی «یْلّة 
2 ابر هیم» (2) , که ترجمه آن این است که: «مانند واسع گردانیدن 
کیش پدر شما که ابراهیم است» و تنگ گیری نکردن در آن (یعنی در دین 
اسلام, تنگ گیری نیست؛ چنانکه در ملت ابراهیم نیست. و یا در تقدیره آن 
است که پیروی کنید و لازم خود گردانید ملت پدر خویش, ابراهیم را. 
مقصود خدا از مخاطبین که به ایشان فرموده که: پدر شما کیانند). حضرت 
فرمود که: «ما را قصد فرموده بخصوص» (یعنی: نه جمیع امت, به اعتبار 
آن که آن حضرت پدر حضرت پیغمبر است و پیغمبر, پدر امت و پدر پدر, 
در حکم پدر است. يا به اعتبار تخصیص خطاب به عرب که اکثر ایشان از 
ذریه اویند, و در آن تغلیب باشد, چنانچه اکثر مفسرین گفته اند). 


ان 9 ۳ 
«مُوٍ سکم الَفشلمین من قَبلْ» (3) , یعنی: «خداء نامیده شما را 
مسلمانان پیش از این». 


حضرت فرمود: «در کتاب هایی که گذشته است». «و فی هَذا» . و در این 
قرآن (و این نت در سوره جج است. و [فظ «علَیکم» در بعد از 
«شهیذا» واقع شده؛ ولیکن در آنچه از تسخ کافی که به نظر ر سید لفظ 
پیش است و این اشتباه, از راوی پا ناسخ است. و بعضی گفته اند که این 
آیه نیست. بلکه اشاره به مضمون آیه است؛ .از آنزه.خهت: همه آبه: راز کر 
نفرموده, و به فهم مخاطب حواله نموده, و نظیر این در این کتاب بسیار 
شنت )+ و ترحفه آن« شاتر نظم قران این است که هیا باشد رتسول( که 
فخمد خی االه نيد م آله است) واه مر شمان 


حضرت فرمود: «پس رسول خدا صلی الله علیه و آله گواه است بر ما (به 
آنچه به ما رسیده از جانب خدای عرژوجل, پا) به آنچه ما به امت رسانیدیم 
از جانب آن جناب: به وساطت ار 7 ۳۳ گواهان خدا| بر مردمان 
به طاعت, و هر که تکذیب کند (و ما را به دروغ نسبت دهد), او را در روز 
تصدیق می کنیم». . 


رم و1 
ی و 
3- ۰ 2,)» 78 ۰ 


ص: 6002 


1472 «تاریخ دمشق کب ز ِ 
الحسن بن علگ عَن أمْمَ 


السلام عَنٌ قَوّل اللّه عَ 3 مقس کان عل شش ده و یه ماود 
مَنْه» فقال: «أمهیژ مین صواث الله علیه أ هد علی رسو الله 


صلی الله علیه و آله , و 
زبه».1471.ربیع الأبرار رعلی بنْ ابراهیم. عن آییه بن ا, 
عَمَیْرٍ, عَن ابن أديتة, عن برید العجلی, فال نقلث لابی جَعفَرٍ علیه السلام : 
ول ال چنازک و تعالی : «وگذلک جعتَاکُمٌ امه وسَطا لتکُوتواً شُهداء عَلّی 
النّاسٍ و یَکُونَ لول کم شهید» ؟ 


قال: «تن الم الَوسَط, و تن شهداء اللّه تبارک و تقالی علی حَلَقَه, 


خجخه ز 9 ِ. 
حججه وی ارضه 


فلث: قَوْلّة تعالي: «یيا الذین انوا ارکَقواً و اسْجَدُواً و اعْبدواً رک 
افعلواً الیّر لعَلْکَمْ تفلخون و جامذواً فی اللّه عو جهاده هو امتباکمٌ» . 


قال: «ایاتا عنی, , و تَحَنْ تن المْحْتبوّن , و پم یجْعَلِ ال تبارک و تقالی فی الذینِ 
من حرح. , قالحرجخ امد من الصّیق «مَلَة کم ابر‌هیم» : لیاتا عنی حَاصَه و 
«هو سَّاکم المسلمین» : اللَه ۳3 وَجل سَقَاتا الَمسْلمینِ «من قَبْل» فی 
انب ات مصَت «و فی هذا» فان «لیکونَ الرَسول شهیدذا عَلیکم و 
تکوئوا شهدآء عَلی التّاس» فخسول الله ضلی الله عله ور اله الشمت ای 
بقا بِقتا عن ال تنازک و تعالی, و تک السَهداء علی ال و 
پوم م2 اه صافتاه و تن کت کذیتاخ». 


اصا 


اصا 


ص: 603 


0تاریخ دمشق ( به نقل از ایو سعید ) بع همین اسناد , از معلّی بن 
یی آن حفت سس ار اخصت وی و نوات است که گفت: 
امام موسی کاظم علیه السلام را سوال کردم از معنی قول خدای عزوجل: 
# فصن کان علی هشن هو اوه شاهد منة» (1) . حضرت فرمود 
که:«امیر المومنین علیه السلام , شاهد و گواه بر رسول خداست., و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بر برهانی روشن از جانب پروردگار خویش قرار 
و استقرار دارد». و ترجمه آیه این است که: «آپا بسن آن. کنشنی: که بر 
برهانی روشن باشد از جانب پروردگار خویش (که معجزه است) و در پهلو 
در آید ِِ گواهی از خدا (که به صحتش گواهی دهد), برابر است با آن 
کس که چنین نیست».1469.دعائم الاسلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از 
محمد بن ابی عمیر, از ابن 7 از برید عجلی روایت ت کرده است که 
گفت: به خدمت امام محمد پاقر علیه السلام عرض کردم که قول خدای 
تبارک و تعالی: «و کذلک جَعلناکة له وسطا لِتَکُوتوا شهداء عَلی الناس و 
کون سول لک شهیدا» (2) . (که ترجمه آن گذشت). مراد از ات و 
گواهان که در آن 9 ۳ کت ۰ فرمود که:«ماییم امّت و 
۳ 0 کل 6 ۳ | 


1 رید هی گوید که: عرض کردم که: کیست مقصود از قول خدای تعالی: _«یا 
۳ لدن منوا ارکعوا و اسشجذوا 5 اعَْدُوا رَبکم_ ۳ الحیر لَقَلکَم 
تفل< جاهدُوا فی الله حَو"ٌ جهادو هو اعتباکش» ( یعنی: «ای 
9 که ِ اید و ایمان آورده اید. رکوع ۱۳ و تِِ کنید و 
بپرستنید پروردگار خویش را در تمام آنچه به آن متعبدید؛ از نماز و روزه و 
خج و غیر آن. بکتید نیکویی: زا (بفتی کاری وا که ور شیر پسندیده باشد؛ 
چون نوافل و طاعات و صله ارحام و مکارم اخلاق و امثال آن), شاید که 
شما رستگار شوید. و جهاد و کارزار کنید با کافران, در راه خدا (و محض 
فرمان برداری)؛ چنانچه سزاوار جهاد او باشد (و قابلیت ساحت میدان 
عزّت و جلالت او را داشته باشد که کمال جذ و جهد در ان باشد, و خالص 
باشد از برای رضای خدا. و غبار غیر بر آن دیده تضود).. اه ستبحانه: بر کزید 
شما را برای دین خود و نصرت ان». 


آن حضرت فرمود که: « ما را قصد فر موده. و ماییم برگزیدگان خدا» و 
حضرت اشاره به شرح مضمون «و ما جَعَل عَلَیْکَمٌ فی الدّینِ من خَرَج» که 


بعد از آنچه گذشت واقع شده. فرموده. می فرماید که: «و قرار نداده 
خدای تبارک و تعالی در دین هیچ ضیق و تنگی را (پس حرح از ضیق سخت 
تر و شدذتش بیشتر است). «مَلةَ اس ابر هیم» » , حضرت فرمود که: «ما 
را بخصوص قصد فرموده». و همچنین ۳ هه , (اشاره 
به مضمون 1 است, والا نت واو ندارد, بلکه هو به جای واو است) و 
فرمود که: «خدای عژوجل ما را مسلمانان نامیده». «من قَبْلّ» , بعنی 
«پیش از فران»*: حضرت فرمود: «در کتاب هایی که گذشته». «و فی هذاء 
۰ «یعنی در این قرآن» و همچنین «ِیَونَ سول شهیذا عَلیِکَمٌ و تکوئواً 
شهداء کل الّاس» (4) (که ترجمه آن گذشت. و وجه تقدیم و خاحین کهرور. 
آن: آنبتت: مدکور شد. و حضرت گر آیزه حدیث. فرمودم آنچه در حدیث 
سابق گذشت که) «پس رسول خدا صلی الله علیه و آله گواه است و 

به آنچه به ما رسیده از جانب خدای تبارک و تعالی (یا به آنچه ما به امت 
سا کم از جانب آن جناب, به وساطت 1 حضرت) . و مأییم گواهان بر 
مردمان در روز قیامت. پس هر که تصدیق نموده او را تصدیق نماییم, و هر 
که تکذیب کرده او را تکذیب فرماییم». 


1- . هود, 17. 
17 
دم 77 768 
4 . حج 78. 


ص: 6004 


ص: 605 


ص: 606 


8 فضائل الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از ابوالصهیاء ) عَلیٌ نهیم 
عَنْ آییی عن حماد پن عبسي, عَن اراهیم ‏ بن عَمَر ال نم عَن شلیّم بُن 
قیّس الهلالی. عَن آمیر المْوْمنینَ علیه السلام , قَالَ :«اِنّ_اللْة تبازک_ و 
تعالي طهْرّتا و عَضمیا, و جعلتا شُهداء علی حَلقه و خْتَهْ فی رضو و حعل 
مع الفْرآن. و جعل الفْزان معتء لاثقارفة, و لا بُقارفتا».10 بَابْ أنّ الیْقَه 
21 السلام هم الْهَدَامْ1470.تاریخ دمشق عن آبی سعید :عدّدْ من 
آصخابتا, و مد تن فحقد. ن الختشن تن سیيد. غن اللّطر ن شوند و 
قصَاله بّن ایوب, عَن مُوسی بن بکر. عر الفجَیْل, قال :سَالث ابا عید الله 


ص: 6007 
0. باب در بیان این که ائمه علیهم السلام راهنمایان همه خلق اند به راه راست 


8 فضانل. الضحابه لاین, ختیل .عم آبی الصهبا تعلی بن. ابزاهيم. از 
پدرش, از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, از سلیم بن قیس 
هلالی, از امیر المقمنین علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود:«به درستی که خدای تبارک و تعالی ما را پاک و پاکیزه گردانیده از 
آنچه نباید کرد, و نگاه داشته ۳ را گواهان 
ی در ی ار وا را 
داده و قرآن را با ما قرار داده» (که ما از آن خدا تقی وق و آن از ما 
جدا| نمی شود) .10 باب در بیان این که ائمه علیهم السلام راهنمایان همه 
خلق اند به راه راست 1467 .الامام الحسین علیه السلام :چند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد. از حسین بن سعید از نضر 
بن سَوید و قضاله بن ایّوب, از موسی بن بکر, از فضیل که گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام سوال کردم از تفسیر قول خدای عژوجل «و لکل 
قوّم هاد» (1) (که ترجمه آن در حدیت بعدی می آید), , پس حضرت فرمود 
که:#هر امامی, راه نماینده است قرنی را که آن امام, در میان ایشان 
است». (1466)2.امام باقر علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از 
خی رات سوه از اش از وتخحای. از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است در شرح قول خدای عروجل «اتما أنّت ندز و 
کل قَوّم هاد» (3) که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله منذر و ترساننده ای است که خدا فرموده, و مردم هر زمانی را هادی و 
راه نماینده ای از ما هست که ایشان را راهنمایی ففن. ند به سوی انچه 
پیغمبر صلی الله علیه و اله ان را اورده. پس رهنمایان بعد از ان حضرت. 
علی علیه السلام است و اوصیای بعد از او یک به یک». 


و بر کفه. آبد این است که: «جز این نیست که تو بیم کننده و ترساننده ای 
( که مردم را از عذاب خدا| می ترسانی. بعنلی فرستاده شده برای 
ترسانیدن و بر تو همین بلاغ و رسانیدن است و بس؛ به اظهار معجزات 
داله بر صدق نو و تو را به ایات مقترحه که کفار خواهش دارند, و به 
اظهار ان بدون ازادن‌ما جة. کا ر؟) و هر گروهی را ره نماینده ای است که 
ایشان را راهنمایی می کند» . 


1- . رعد, 7. 

2 . و قرن. اهل و مردم هر روزگاری است. 9 سر مقدار عمر اهل آن 
است به طور متوسط, و غیر از این در معنی قرن گفته اند. (مترجم) 

3- . رعد, 7. 


ص: 608 


14۹65 .امام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر (بر پایه 
گزارش تح ) الحسین بن مَحد مد الاشعری عن فعلی : ین مَحَمّد, عَن مَحَمّد 
جُمَهُوٍ عن مُحَمَد بن اشماعیل . سقذان. عن ,ایب تصين قال ٍقْلَنْ 
لابی عبد الله علیه السلام : «ایَماً انت مَنذِر و لکل قوّم های» ؟ فقال: 
«رسوة ال صلی الله علیه و آله الغنذر, و علمد الهادی: با آبا فختو, هل 


ی 


من هاد الیَوْم؟» قلثْ: بلی جُعلتْ فداک, ما ال مِنْکمٌ ها من بَعْد هاد حنّی 
1 ۰ 1 ۳ کا || --] و 


_ ۰0« ۰ 
رَجْل, تم مات ذلک الرَجُل مَائتِ الاية, مات الْکتَاب, 5 


ص: 609 


6( .الامام الباقر علیه السلام :حسین بن محمد اشعری, از فا بن 
مجمد؛ از محمد بن جمهور از محمد بن اسماعیل, از سعدان, از ابو بصیر 
روای یت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کرد کف «انما انت ند قرلکل قَوّم هادٍ» یعنی چه؟ فرمود که:«رسول 
خدا ضلی الاشفاه وله را تنم اه اس که وا مره ری ای 
صاوات اه ارس سا ارفت ی کی افت اه اد 
محمد! آیا امروز هیچ رهنمایی هست؟» عرض کردم: بلی ! فدای تو گردم, 
شد؛ و خلافت به تو رسید. 


حضرت فرمود: «خدا تو را رحمت کند ای ابو محمد! اگر قصّه چنان باشد 
که هز کام آبه اي: یز مردی. فرود. اید بسن ار مرد تهترد, آن آنه: نمیرد (و 
مصداق خارجی نداشته باشد). کتاب خدا می میرد و معطل و بیکار می 
ماند و بیانش فوت می شود (چه بنابر این فرض, رهنمایی نیست که مردم 
را به سوی احکام و اسرار آن راهنمایی کند). ولیکن این کتاب خدا زنده 
اس ک بارس ور کصای یفن انا ؛ چنانچه در آنان که 
در گذشته اند جاری شده و امر و نهی آن به همه رسیده و می 
رسد».1465.عنه علیه السلام ( فی عهدو الی مالک الأشتر (فی روایه تُح ) 
محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از ضفوان, از 
منصور, از عبدالژحیم قصیر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است در تفسیر قول خدای تبارک و تعالی: « تما نت مد و لکل قوّم ها » 
دا رت ره مرول ترساننده است و علی علیه السلام 
, رهنماینده که در این آیه 0 بدان و آگاه باش ! که این هدایت و 
رهنمایی, با آیه مذکوره از ما نرفته, و حکم آن, نسبت به ما برطرف نشده 
و همینفته در شان ما جاری بودم تا این ؛ساعت که در آنیم» (یا خاری است 
تا قیامت). . 


ص: 6010 


1 باث ان الق علیهم السلام ولا أمقر اللّه و خَرّتة علمم1463.امام علی 
علیه السلا م ( بو مسلمان غیر عرب ) مُحَمَدٌ بنْ یَخْبّی ااعطار. ۴ احمه رن 
یی زاهر. من الکنتن تن قوسی, عن علی ! بن حسَان, عَن عَبد الرَخمن بنِ 
ك قال :سَمغث با عَندٍ ال علیه السلام ۳ «تمن لاخ مر الله, 1 
جرنه علم اللهء و عبت وِثي اللّه» 162 امام علیعلیه السلام ده اف 


سوط 


آسحایت اه با ۱ 


عَن آپیه أسْباط , عَن سَوره بُن کلب قال :قال لی ابو جَمَة و را 
«و الم تا لحْرَانْ الله فی سَمَایه ارضند: لا علی رهب لا ۶ ب فصه » | 
ار صَبی ) علود 


۶ - تلا 


فوسی, عن مد تن معقد. عن لسن : لن پتیید و مُختّد تن اد 


کم 
- ۶ 


البزقی, عن ن اللطر تن شیر رققة, غن سدیر عن آبي 25 علیه السلام , 
قال :قلْث ل: خلت فداک, ما أثْمْ؟ قال: «تخن خرّانْ علم الله, و تن 
تراجمة وي الله, و تعْنْ الْحْحَه للع علی مَن دون السَمَاء و مَن فوّق 
الارض».1460.الکافی ( به نقل از اة حسن نخعی ) مُعذ تن تشبی, عَن 
مُحمّد و عَن اللّطْر بن شعیّب, عَن مُحَمّد بن افص عَنّ آبی 
حَمرَة قال ی ی «قال 

الله,علیه و آله قال اللة تباری و تعالی: : استکفال خعیی علی. الاشفتا: 
من أمَنْک من ت تب عل و الأوصتاء من تقدک: قح هم نک و ده 
الانیتاء من قبلِک کاب کی علمن. من تدک. تم قَال رسْول الله 
صلی ال علیه و آ: : لَقَدٌ ثبأیی ری علیه | ۲ 

آبانه ه».1459 امام علی علیه السلام [ در حکمت های منسوب به ایشان ) 


م۷ 


۳ 3 عَن عَبد اه بن آیی َعْفُور قال :ال بو ند ال علیه السلام : 
دا ای اًْ ِ / ان رد واحجد, وحد ۳9 وحدانته, متفر د باه / فد فخلق 
و ین و چا ی 3 2 وی 0 ۳ ۰ 

خَلقا فقدرهم لذلک مر صحن هم با بن ابی یعفور. فجن حجم الله ی 


ص: 011 
1. باب در بیان این که ائمه علیهم السلام والیان امر خدا و خزانه داران علم اویند 


1 باب در بان این که انمت علمم السلام والبان آمر دا و خرانهداران 
غلم آمینو2 1۱6 الماق .عنم التلاخ *فحهد من ی قطارم از اخهه 
بن ابی زاهر, از حسن بن موسی, از علی بن حشان, از عبد الرحمان بن 
را ار 
که می فرمود : «ماأییم والیان امر خدا| و خزانه داران علم خدا و صندوق 
وحی خد|» ۰ تفسیر العیاشی عن محمد بن خالد الیو :چند نفر از 
اصحاب ما روا؛ یت کرده اند, از احمد بن محمد., از حسین بن سعید. از علی 
بن اسباط, از پدرش اسباط , از سوره بن کلیب که گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام به من فرمود که:«به خدا| سوگند, هرز یه ما خزانه داران 
خداییم در آسمان و زمین او, اما نه بر طلا و نه بر نقره, لیکن بر علم آن 
ظاب» 1160 الکانی عن اء الحنفی انم علی نمی روایت رده 
است از احمد بن محمد, از حسین بن سعید و محمد بن خالد برقی, از نضر 
بن شٌوید که آن را مرفوع ساخته از سدیر, از امام محمد باقر علیه السلام 
که گفت: به آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم,. شما چه صفت 
دارید؟ فسوی نسم خزانه داران علم خدا و ماییم ترجمه های وحی خدا و 
ترجمان های ان. (1) و ماییم حجت بالفه خدا و رسا بر هر که در زیر 
آسمان و هر که در بلای زمین است».1459.عنه علیه السلام ( قی الجکم 
ی ۳ 9 ت کرده 0 دم از امام 
مخ مان اساسا کم موس رصم وا ها ای اه اه ه ار 
فرمود که: خدای تبارک و تعالی فرموده است که: تمام کردن حجت من به 
غایت بر بدبختان از ات تو است. و ایشان, آنانند که ولایت علی و اوصیای 
بعد از تو را ترک کنند؛ زیرا که در ایشان است سنت و طریقه تو و راه و 
روش پیغمبران پیش از تو, و ایشان خازنان علم منند بعد از تو. پس رسول 
خوا ای هه ال وی کم سر یعاس سا مها رای ار 
های ایشان و نام های پدران ایشان علیهم السلام ۱۹ .امام علی علیه 
السلام :احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار, از محمد بن خالد , از 
اه ار فا انس ی فرات که ات که کت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ای پسر آبی یعفوره به 
درستی که خدا یکی است و یگانه و متفزد به یگانگی. و تنهاست به امر 
خویش (که امر شریعت است, يا امر خلافت) که در تعیین و تقدیر و نصب 


ان شریکی ندارد. پس خلقی را افرید و ایشان را برای این امر و توضیح و 
بیان ان, معیّن فرمود. پس ما همان خلق معین و مقذریم که خدا تقدیر و 
تعیین نموده. ای پسر ابی یعفور. پس ما حجت های خدایيیم در میان 
بندگانش و خزانه داران بر علمش و نگهبانیم به اين حچت». 


[- . و ترجمه به فتح تا و جیم, بیان کردن لغتی است به لغتی دیگر و لغتی 
که بیان لغتی دیگر باشد. و ثرجمان به ضم تا و جیم, و به فتح هر دو و به 
ضم یکی و فتح دیگری, معنی است که معنی لغت دیگر باشد؛ چون ترجمه 
و بیان کننده زبانی به زبانی دیگر چون مترجم. و آبن اثیر در نهایه می گوید 
که: ترجمان, به ضمٌّ و فتح, کسی است که سخن را ترجمه می کند و آن را 
نقل می کند از لغتی به لغتی دیگر و جمع ان تراجم است. (مترجم) 


ص: 012 


7مام علی علیه السلام :علی بُنْ مُحَمَد, عَن سمل 
مَوسي بن القاسم بن مَعَاوٍ ۱ ۱ 
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ص: 6013 
لمات جر مان ات که اتف یی ااتام تایه ای این ول آند فی خستترن 


7 الامام علر غلیه السلام «غلی ین محفهه از سمل ین زیاده از موسی 
بن قاسم بن معاویه و محمد بن یحیی, از عَمَرّکی بن علی هر دو, روایت 
کرده اند, از علی بن جعفر, از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علر 
السلامٍ که فر مود که:«امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: خدای 
عزوجل ما را آفرید, پس آفرینش ما را نیکو گردانید, و ما را تصویر نمود و 

موز ۲ ۳۳ را نیکو ساخت, و ما را در آسمان و زمین؛ 
خزانه ار خود گردانید و درخت از برای ما سخن گفت و به عبادت و 
بندگی کردن ماء خدا معبود و پرستیده شد. و اگر ما نمی بودیم. خدای 
عزژوجل معبود نمی شد» (چه مردم نمی دانستند که چه باید کرد).12. باب 
در بیان این که ائمه علیهم السلام , خلیفه های خدای عرژوجل اند در زمین و 
درهای اویند که از آنها آمده می شود (1455)1.عنه علیه السلام :حسین 
بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از احمد بن محمد, از ابی مسعود, از 
وا ی ش.ه ده نام هوفت ام اه 
السلام که می فرمود :«آئمه هدی, جانشینان خدایند در زمین »> ۰( .امام 
علی علیه السلام :از او, از مُعلی 4 اجه ی جموون عازن سانهان تن 
سماعه, از عبدالله بن قاسم, از ابوبصیر روایت است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که :«اوصیای پیعمبر» , درهای خدای عزل#جل 1 که 
از آنها آمده می شود (که باید مردم از آن در به سوی خدا روند و از آن راه 
به معرفتش رسند و احکام آن را بدانند و راه بهشت پیمایند). و اگر ایشان 
نمی بودند» خدای عژوجل شناخته نمی شد, و به ایشان خدای تبارک و 
تعالی حجّت را بر خلق خود تمام کرده است». 


1- . خلیفه, به معنی پادشاه و قائم مقام است؛ چه خلافت به کسر خا, به 
جای کسی بودن است در کاری, و مراد از در. راه به سوی شناختن 
خداست و دانستن احکام او و به سوی بهشت. (مترجم) 


ص: 604 
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چل 1451 .امام ِ قلیه | لام ( د در تا رشن نامه اش به مالک اشتر 
1 م2 0 و بنْ رد ‌ِ ِ ‌ 


0 و ات 


31 
0 
یم 6 
6 
ِ 
۶ ی 
3 
ب 


که 
۳ 
۱ اما 
0 
ت۳۹ 
تک - 
ِ 
۵ 
0 
9 
1 ۲ مت 
1 
:ه 

#س 

با 


۱ 3 ۹ 
ِ 
اما 
4 3 
۱ ,ما 
۵ 
مغ 
6 
ِِ 
تس 
ما 
ح 
6 
- 
5 


آ_: 


ع ۲9 
۳ 
۳ 
ِ 
س‌ 
( 
9 
9 
۳ 
33 
حِ 
۱ 
سم 
ِ 
0 
۰ 


5 

3 

1 
0 
7 
ها 
۳ 
۲ 

ع ع. 

0 ۱ 
2 . ا: 
اما 
2 
۱ 
۳ 
0 

۷ 
س_ 
۱( 
+ 
3 
ط 
حِ 
ما 
2 
اما 


0 
۷۱ 
۳ 


۴ 

ححت. ۱ 
۱ 

۱ 

۰ 


0 


۵" مه 

2 

« دا 
بح 6٩‏ 
3 
ب 

۳ 
جخ «ا 
۱ :1 

ِ- 
۹ 1 
دك 
۱ 0 

فیط 


۱0 : 


اس 


الأْکترٍ» 145۰ .| لامام علخ علیه السلام :علیٌ بُنْ ابراهیم باشتاده, عن 
عید ال علیه السلام ی قول. له تعالی: «الذین یتبغمت الرَسول النبیَ 
الا الذی یجدوتة مکنوی عندهمّ فی الیَوَرا پل , فِ 
ویتعاهم عن المنگر وبْحل لَهْمْ, الطیبناتِ وَیُحَرم عَليْهِمْ الحَبایْت الی قوله 


ص: 6015 
3. باب در بیان این که امه علیهم السلام نور خدای عزوجل اند 


1453.عنه علیه السلام :حسین بن محمد, اک عایرین میور از وشا, از 
یو بن سنان روایت ت کرده است که گفت: سوال کردم ,از (مام جعفر 
صادق ,السلام از معنی قول خدای جلْ_جلاله: «وعَد ال این توا 
نکم و عملوا الصّالحاتِ لَیَستَحْلقََه فی آلأْض گما اسْتحْلّف الذین من 


هش (1) 
,. که حضرت فرمود که:«ایشان انفه اند». ِ ۵« آیه این است که: 
«#وعده داد خدا آنان را که ایمان آورده اند از ن شما و کردند کارهای شایسته 


را که هر ایتة خليقه: کرداند البته ایشان را در زمیه: , چنانکه خلیفه گردانید 
آنان را که پیش از ایشان بوده اند» (يا چنانچه خلیفه گردانیده شدند) .13. 
باب در بیان این که ائمه علیهم السلام نور خدای عژوجل اند 145.الامام 
علی علیه السلام ( فی غهدو الی مالک الأشترٍ ) حسین بن محمد, از معلّی 
بن محمد. از علی ين هرداس روایت کرده است که گفت: حدیث کردند ما 
را صفوان بن یحیی و حسن بن محبوب, از ابو ایْوب, از ابو خالد کابلی که 
گفت: سوال کردم از امام محمد باقر علیه السلام از قول خدای عژوجل: 
«قأمئُوا بالله و رسوله و التّور الذی آَْرّلنا» (2) , یعنی:«پس ایمان آوزید و 
بکرفند بدا و فرساده آه ز کف قضفه است) نتفر و رکنتی. که فزره 
فرستادیم». 


حضرت فرمود که: «ای ابو خالد, به خدا| سوگند که این؛ تون امامان از اولاد 
محمداند صلی الله علیه و آله تا روز قیامت. و به خدا سوگند. که ایشان, 
نور خدایند که آن را فرو فرستاده. و به خدا سوگند, که ایشان نور خدایند 
ذر استمان ها و زمین. ای ابو خالد, به خدا سوگند, هد اه نور امام در دل 
های مومنان روشن تر است از افتاب روشنی بخش درخشان در روز. و به 
خدا سوگند. که ایشان دل های مومنان را روشن می سازند و خدای 
عزژوجل نور ایشان را می پوشد از هر که می خواهد, پس دل های ایشان 
تاریک می شود. 


ای ابو خالد, به خدا سوگند که هیچ بنده ای ما را دوست ندارد و با ما 
موالات نورزد, تا خدا دل او را پاک و پاکیزه گرداند از عقاید فاسده و خدا 
دل بنده را پاک نمی گرداند تا تسلیم کند از برای ما و منقاد ما باشد در 


همه حال و در همه چیز و با ما در مقام آشتی باشد. پس چون با ما در 
مقام آشتی باشد و در مقام جنگ و نزاع نباشد, خدا او را از حساب سخت 
سالم بدارد و ایمن گرداند او را از ترس بزرگ تور قیامت تا به بزرگ و 
کوچک آنچه رسد».1450.شرح نهج البلاغه ( در گزارش صدقه های امیر 
مقمنان ) علی بن ابراهیم. به اسناد خویش, از املم جعفر صادق علیه 
السلام, روایت 0 است در قول خدای عژوجل: «الذین پتبعون الرْسول 
الب 3 الذی یجد ور منوا علدهم فی الوراه و آلاتجیل, یامرهم 
لمَعروف و تام عن الفلگر و پل هم الطیباب و یُحَرّمْ عم لضانت» 
تا قول آن جناب «و ائبِعّوا 0 2 قد اوانی : ها که 
آن حضرت فرمود که:«نور در اين موضع, امیر اه 
علیهم السیلام ِ. (و آنچه از آیه ذکر نشده, این است که: «و بصع عَنهْم 
اضر هم و الاعْلال التی کاتث عَليْهِمّ قالذین اَمَنوا به و عَرْرَوة و تَضروه» (3) 
9 و ترجمه آن به ترتیب آیه آین است که: «پرهیز کاران و مقمنان که 
رحمت برای ایشان می فرستیم, آنانند که پیروی می کنند فرستاده خدا را 
که محمد است. و صفتش این است که پیغمبری است نانویسنده , و 
ناخواننده (یا منسوب است به مکّه که ام القری است که در مکّه متولد 
گردیده). آن که .هی باشد او را (یعنی نام و وصف او را) نوشته نزد ایشان 
در تورات موسی و در انجیل عیسی. امر می فرماید ایشان را به نیکی (که 
توحید است و توابع آن) و باز می دارد ایشان را از کار ناشاننینت ( که 
شرک است و لوازم آان). و حلال می کند از برای ایشان چیزهای پاکیزه را 
و حرام می گرداند بر ایشان چیزهای پلید را, و وضع می کند از ایشان, بار 
گران ایشان را (که تکالیف شافه را از ایشان برمی دارد و نیز بر می دارد 
از ایشان غل ها و بندهایی که بود بر ایشان. چون تعیین قصاص در قفتل. 
بدون جواز عفو و دیه و غیر آن از انچه در زمان موسی علیه السلام بود که 
آنها را غانند غل ها در کردن داشتند). یمن آنان که ایمان آوردند به. این 
پیغعمبر» و تعظیم کردند او را؛ و یاری دادند او را بر دشمنان, و پیروی 
نمودند آن نوری را که فرو فرستاده شد با او, اين گروه مذکورین, ایشانند 
رستگاران از عذاب و رسندگان به رحمت و ثواب». 


1- . نوره 5ّ5. 
2-. تغابن, 9 
و اغراف :157 


ص: 6016 


9.امام علی علیه السلام :امد دیس قن فقد نع ا ان 


حمد بن 
عّن ابن فَصَال, , عَن تَعْلبَة بن و 2 ۱ 
علیه السلام : لَقَه اتي اللة اهل ۱ لکتاب خیرا کی 

قول الم تعلب : «لذیج ام ناب من قله شم به وت لس قوله 
ولیک تون اخرهم مَرّتَینِ بما | صیواه چال: : «قَذ ا" 
آتاهم» تم تلا: «یایها الذین ءامَنُوا اتقو ال و 
۱ وزا تشون به» «تقیی ماما تون 2 


ص: 6017 


8 ممام علی علیه السلام ( در نامه اش به فرزندش حسن علیه السلام 
) احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجیّار, از آين فَصٌال, از ثعلبه بن 
میمون» از ابوالجارود روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام محجمد 
باقر علیه السلام عرض کردم که هر آینه به حقیقت که خدا اهل کتاب را 
خیر و نیکی بسیاری عطا فرموده است. حضرت رفرمود که:«آن چه چیز 
است؟» عرض کردم که: قول خدای عروجل: «الذین اشاهم الکنات من 
ات هم به یُوْمنُونَّ» تا قول آن جناب «اولیک بَوْتوَنَ رم مَرْئَين یما 

صبر و |» (1) (و آنچه در میانه دو آیه, است که ذ نشده, ۱ :5 
ادا لیم عنم فالوا اعتا بو اه العی من سا زا کا من کلم فشامین» :121 
1 پعنی. : «آنآن که دادیم آیشان را ۳ َ انخیا. پیش از قرآن, ایشان به 
قرآن می گروند و چون خوانده شود قرآن بر ایشان, گویند که ایمان 
آور ذیخ بقر از و دانستیم که آن, کلام خداست. بنه درستی که. ان راست و 
درست است که فرود آمده از جانب پروردگار ما. به درستی که ما بودیم 
نت از ول ایا تن اد تلامت ار سر ماه کون اد ان: اند زوم ار 
اهل تورات., يا انجیل داده می شوند (یعنی خدا می دهد به ایشان . مزد 
ایشان را دو بار , به سبب صبر و شکیبایی ایشان بر ایمان» (به تورات یا 
ا ان رن ساره درا ار یا مهار و 
خود یا اذیت کافران). 


ابوالجارود می گوید که پس حضرت فرمود که: «خدا شما را عطا فرموده, 
چنانچه ایشان را عطا نموده». پس این آیه را خواند: «یا ۳ الدین او 
وا اللَة و آمئوا بشوله بُوْیْمُ کِفلیّن من رَحمته و یَجْعَل لَکْمْ وا تمُشو 

به »> ۷ بعنی . : «ای آنان ِ گرویده ایند به رسولان گذشته, بتر سید از با 


اهر مد ایا ی ۲ 
شما را دو نصیب بزرگ از بخشایش خویش (یکی براي ایمان به پیغمبران 
ها ها ای ایا را 5 
از برای شما نور و روشنی را که بروید به آان». 


و حضرت فرمود که: «یعنی امامی که به او اقتدا کنید». . 
1-. قصص, 52 54. 


2 ۰ قصص: 3 
3- . حدید, 28. 
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ققال: «یا یا خاللد. اور والّه یه علیهم السلام ؛ یا با خالد.آلوز الاءمام 
فی فلوب الْموّمنین لور من السمس الفضیته یالتها و هم آلذین یُتوَرُون 
قلوت الْمَوْمیِینَ, و یت الله ! ورَهم عَمَن یشاع قنطلم فلوم و بَعسَاهم 
یا».1450.شرح مج یلاعت کر صفات ام القوتی له اسلا 
لت بن مُحَمد و مُحَمَدٌ ن الْحسن, عَن سهل بُن زتاد , عن مد بن 


0 
0 


«قَاطِمَةٌ علیهاالسلام» «فیها مصباح» «الکتن» متام افی رجاجو» : 
«الْحسیّن» «الرَجَاجة کانها وکب د ۳ ۱ بين نز 
هل الحنْبا» «یوقدذ من شجَرو ُبارگو» : : «ابراهيمٌ علیه السلام « «رَینوته لا 
سَر فیّه و لا عَربیُو» ! «لا بَهُودیُهٍ 5 تطراینو» «یکاد رَبنهّا بضیء» : ِِ 
العلمْ یِنقجر بها» «و لو لمّ تمَسسة 73 توژ عَلی مور» : «اقَامٌ منها مد 
امَام» «یهّدی ال لنوره هن بشاء» : «بمّدی ال للایْته ه علیهم السلام مَنْ 
یشاء «و بَصَربٌٍ ال الا متا لتاس» ِ. 


۶ و 


انس 


«أو کظلمَاتِ» 0 


قَالْ: و صَاحبة , «یعْسَاه مَوغْ» : الَالِتُ «من قَوقه مق [َمُن قوقه 
سَحاب اطلعاث» التانهر «بعصْها فوّق بعض» : مَعَاوية لته الله و فتن بنی 
امَيِة «ازا اخرج ید۵» الَمَوْمن و في ظلمه فثتتهم «لم : راها و مر 

یَجْعلِ اللغ له بوا» : ماما من لد قَاطِمَة علیهاالسلام « 3 له من تور 
امام ب 2 ۲ 


۶ 
۳۳ بت ۰ ۰ 
یدیهم ‏ و بایمانهم» : «ايَمَة 


و قال فی قوله تقالی : «یشعی نوزم بيْن ندیه ۹ 
المَوْمنین یوم القیامه تسعی بیّن يدي الْموْمنینَ و بايمانهِمْ حَتی یر لوهمٌ 
هتازل اهل الچنه». 
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9 عنه علیه السلام :احمد بن مهران روایت کرده است که از 
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, از علی بن اسباط و حسن بن محبوب, از ابو 
ایوب, از ابو خالد کابلی که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام سوال 
کردم از قول خدای عژوجل: «فاَمئوا بالله 5 رسولو الُور الذی > 
(1) . حضرت فرمود که:«ای ابو خالد, به خدا ۳ که این نورد انفهة 
علیهم السلام اند. ای ابو خالد. هر آینه نور امام در دل های مومنان روشن 
تر است از آفتاب و روشنی بخش درخشان در روز. ایشان کسانی هستند 
که دل های مقمنان را روشن می سازند و خدا نور ایشان را می پوشد از 
ی پس دل های ایشان تیره و تار می گردد و ایشان را به 
نتارنکن فرم کرفتفر انشان را من نوشد و ان ظالمت 7 
ِ السلام ( فی کتابه لابنه ا اکن علیه السلام ) 
علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از محمد بن حسن بن 
شمون. از عبدالله بن عبدالرحمان اصم, از عبدالله بن قاسم. از صالح بن 
سهل همدانی روایت ت کرده اند که ,گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود :«در قول خدای عروجلّ «اللَةْ تور السَماواتِ و ألاأرَض مَتلْ توره 
کمشکاو» , که مراد از مشکات, فاطمه علیهاالسلام است». 21 و ترجمه 
«اللَهْ تُو ور السْماواتِ و لارض» این است که: «خداوند نور آسمان ها و 
۳ داستان نور خدا (و قصّه غریبه و صفت عجیبه آن), مانند روزنه 
یا قندیلی است. که «فیها مضباخ» ‏ یعنی: در آن مشکات. چراغی است 
افروخته و به غایت روشن». 
و بحضرت فرمود که: «مراد از مصباح, حضرت امام حسنر است». 
«المصباغ فی رُجاجَو» , یعنی که: «آن چراغ در قندیلی است از آبگینه که 
خزاع در آن تهرانی ثز و ضاف: تر است» (و ناد هانع.ان: نفی شود). .و 
حضرت فرمود که: «مراد از المصباح. حضرت امام حسین است». 


(پلتی باند کلف و لامج ان از برای. فد اشه, ابا عنام ال یکی 
نود ق.هفکن انفت که از ترا عود باشد, ووجه انعا این باشند. که هر 
ی الحقيقه, یک نورند, و موّید این ان ات ۵ 3۳ از زیارات 
ات۱ حسن و 0 حسین علیهم السلام ). «الهجاجَهْ 2 کآتها کوک درو , 
توت سا ایحفه اد عایت لظافت بسا سا سار اه اشت رنه نومه 


(که دفع تاریکی از خود می کند, يا منسوب است به سوی دو در صفا و 


و حضرت فرمود که: «فاطمه, ستاره ای است درخشان در میان زنان و 
مردمان جهان». «بَوقَدٌ من سَجرَو مبارَگو» , یعنی: «افروخته می شود آن 


زجاجه و قندیل و چراغی که در آن است, از درخت پر نفع و با برکت» (که 
ابتدای افروختگی و روشنی آن از آن درخت است. و فقیله آن.زر رون آن 
درخت سرشته است). 


و حضرت فرمود که: «مراد از اين درخت., ابراهیم علیه السلام است» 
(یعنی که فاطمه علیهاالسلام, از نسل آن حضرت است). «رَیتُوته لا سر قیّه 
لا غَرّبیو» , (3) یعنی: «آن درخت» درخت زیتونی است که نه در جانب 
شرقی معموره است (چون دریای چین و خطا (4) ) و نه در طرف غربی 
معموره است» (چون طرطوس (3) و قیروان (6) , بلکه در وسط معموره 
است. که ان اراضی:و عیال‌بولایت شام است که زیتون آن. اخود زیتون 
است. و يا آن که معنی آن است که: نه در شرق است و نه در غرب, که 
آفتاب در آن در بعضی از اوقات روز باشد که آن وقت شروق و غروب 
است, بلکه در همه طول نهار آفتاب بر آن می تابد, مانند زیتونی که در سر 
کوه یا در صحرای واسع و هامون (7) است و به جهت آن, میوه آن پخته تر 
اسنت و روف ان صافی. عر و یا نه دائم در آفتاب است تا بسوزد و نه 
اه تساه شتا مره 1 شام مان که هم از شفاع انناب مدمه 
مند و هم از حمایت سایه محفوظ است). 


و حضرت فرمود که: «آن درخت (یعنی ابراهیم علیه السلام آ/ نه بهودی 
است و نه وم (و این اشاره است به آنچه خدای تعالی در شان ن آن 
حضرت فرموده که: «ما کان ابراهيم بِهّودیا و لا تطرانیا و لک کان 

مسلما ما کان من الفُشرکین» (8) اش 
علیه السلام ۱ ه اهل توحید است). «یکاد ریئها یضی ۶» , یعنی: 
«نزدیک است که زیت و روغن ان ِ خود روشن شود و روشنی 
دهد». و حضرت فرمود که: «نزدیک است که علم جاری و روان شود از آن 
حضرت و به سبب او». «و لو لَم تَمَسَسْة ناژ ُوژ علی تورٍ» . یعنی. : «و اگر 
جچه نرسیده باشد به آن زیت؛ آنتلدف (یعنی از غایت صفاً" و درخشندگی به 
مر نبه ای است که نزدیک است که بی انش, روشن شود و روشنایی 
بخشد) و این نور و روشنی است افزوده بر روشنی و بر بالای ان» . 


و حضرت فرمود که: «مراد. امامی است که از آن حضرت علیه السلام به 
هم می رسد بعد از امامی دیگر». «یهّدی رل لتوره مَن یشاء» , یعنی: 
راخ فی تصاید خدا .یه هر کوش هر که که مین خوا درو جر رت 
فرمود که: «خدا راه, مي_نماید به ائمّه علیهم السلام , هر که را می 
خواهد». «و یرب اللة + لامنال للناس» (9) , یعنی: «و بیان می کند خدا 
این مثل ها را ۱ ۱77۳07 
می اورد, تا همه مردمان بفهمند). 


صالح اوق ی کوید. که" هن حضرت عرض کردم که: «أو کظلماتِ» 
(یعنی چه اراده شده از قول خدای تعالی: «اَوّ کظلّماتِ فی بَخْر لَجُی» ؟ 
که ترجمه آن این است که: یا کردارهای کافران مانند تاریکی های متراکم 
است و ذر دریای غفیق تیار آب) . حضرت فرمود که: «مراد آ ۱ 


اولی. و رفیق اوست» «یعشاخ مَوج» , یعنی: «آن دریایی که دمَبدَمْ می 
پوشد آن را موجی». 


تضر تا فرسود کم شیم آست 4 خیم فقفه قای حالما ترا 
فوق بَعض» , یعنی: «از زیر موج دویم, ابری است که روشنی ستاره ها را 
می پوشد تاریکی ها که پاره ای از ان در بالاای پاره ای است». حضرت 
فرمود که: «ظلمات, دویم که در مرتبه دویم ذکر شده, و بعضی از ان در 
بالای بعضی است. معاویه و فتنه های بنی امیه است». 
«|ذا رح یِدَْ» . حضرت فرمود که: «چون مومن دست خویش را در 
تاریکی فتنه ایشان بیرون آوزد», «لم بکد براها» ء بعتی: «نزدیک: تباشد که 
آن را ببیند» (و هرگاه دست خود را که اقرب اعضایی است که دیده می 
شوند, نبیند, به طریق اولی غیر آن زا نبیند. و حضرت در این حدیت, تفسیر 
سحاب را نفرمودند و می تواند که ظلمات دویم » بدل آن باشد. . و می تواند 
... که جنگ جمل را بر پا کردند). 


«و من لم یَجْعَل اد له تُورّا» , یعنی: «و هر که قرار نداد خدا از برای او 
روشنی را». حضرت 9 «بعنی امامی را از فرزندان فاطمه 
علیهاالسلام». «قما له من ورٍ» (10) ؛ «پس نیست از برای او هیچ 
نوری»؟. فر مود: «یبعنی امامی در روز قیامت » ۲ 

و در تفسیر قول آن جناب که: «پسعی ورَهم بین آیديهم 5 بایمانهم» (11) 
,. یعنی: «نور آنان که ایمان آورده اند با پیغعمبر می اشتتاند و می رود در 
پیش روی و به جانب راست ایشان». فرمود که: «نور امامان فرقه 


مومنانند. که در روز قیامت می شتابند در پیش روی مومنان و به جانب 
فرود اورند». 


علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد, از موسی بن قاسم 


و محمد بن یحیی, از عمرّکی بن علی, همه از علی بن جعفر, از برادرش 
ها ی ای ها 


. تغابن؛ 9. 

. و مشکات, لفظی است عربی. و بعضی گفته اند که هندی است, و در 
ِِِ نیز خلاف است. بعضی گفته اند که روزنه ای است در دیوار» که 
نهایت ان به بیرون راه نداشته باشد, مانند طاقچه بُن بسته. ۰ و بعضی 
اند که چراغ دان است. چون فانوس و قندیل. و بعضی گفته اند که انبونه و 
بندی از اهن است که در وسط قندیل باشد. و بنابر دو معنی اول, مراد از 
مصباح که بعد از این مذکور است. چراغ است و بنا بر معنی اخیر, فتیله ان 
است که روشن باشد. (مترجم) 
3-. نور , 35. 

4- . نام شهری است در ترکستان و مشک خیز. همه مرز چین با خطا و 
ختن/ گرفتش به بازوی شمشیر زن. 

5- . شهری است در شام و مشرف بر دریا, نزدیک مرقب و عکا. 

6- . اطراف مجموعه عالم. و یا شهری که در زمان معاویه به صورت شهر 
در امده و در اقلیم سوم عالم قرار دارد و طول ان 31 درجه و عرض ان 
0 درجه و 40 دقیقه است. 

7 . دشت و صحرا و بیابان هموار و خالی از بلندی و پستی. 

آن عسر ان 67: 

9 . نور, 35. 

0- . نور, 40. 

1- . حدید, 12. 


ص: 6020 


ص: 6021 


ص: 022 


ص: 6023 


ص: 602۹4 
1429.امام علی علیه السلام ( در پاسخ پرسش کننده ای که از مشکلی 


پرسیده بود ) أحْمَذٌ بنْ ادرِیسَ, عن الخشین تن غبید الله. عَن معقد بن 
الحسیر ن و مُوسی بن عُمَرّ , "عن لسن تن عکبوب. ن فعقدلن الیل 
غرم آبي الحسَی علیه السلام , قال :سالتة عن قَوّل الله عَرّ وَجّل 1 


لتطفتوا ور الله یاو ههم» قال: «بریدون لبْطفئُوا ولایة آمیر الْمْوْمنِین 


السلام پافواههم». 
فلت وله تعالی : : «و اللّْ مت یم ثورو» ؟ قال: «یَفول: و ال هت هام 
و الاءمَام مب الیوز و دک وه رو کل : «قنملو باه و زشو و اور 


الذی آنرلتا» », قال: «النورٌ هو الا عمَامٌ ». 


ص: 6025 


2عنه علیه السلام ( فی عهدو الی مالک الأشتر (فی روایه تج ) احمد 
بن ادریس روایت کرده است, از حسین بن عبیداللّه , از محمد بن حسین و 
موسی بن عمر, از حسن بن محبوب, از محمد بن فضیل, از امام موسی 
کاظم علیه السلام که گفت: سوال کردم آن حضرت را از قول خدای تبارک 
و تعالی: «یریدون لیوا ور ال یأَفواههمْ» , یعنی: «البته می خواهند آن 
که فرو نشانند نور خدا را به دهان های خویش». حضرت فرمود که:«می 
خواهند ان که فرو نشانند ولایت امیر المومنین علیه السلام را به دهان های 
خوبیش» . 


عرض کردم که: قول آن جناب «و ال يم ُورو» (1) یعنی چه؟ فرمود 
که: «می فرماید: و خدا تمام گرداننده امامت است. که آن را پرورش می 
دهد و آن. را نب نهایت می رساند تا روز قیامت. و امامت است که نور 
خچداست» و دلیل , بر این , فرموده اوست که: «فآمئوا بالله و رسوله الثور 
النش [ کرلْنا» (2) 


» . و آن حضرت فرمود که: «#نوره امام است» (و همین آیه در صدر باب 
گذشت با ذکر فاء در فامنوا و در قران نید خنین. است). .. 


1- . صف,: 9. 
2- . تغابن, 9 
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ص: 027 
4 باب در بیان اين که امه علیهم السلام رکن های زمین اند 


14 باب در بیان این که اآئمه علیهم السلام رکن های زمین اند 
(1419)1.الامام علیْ علیه السلام ( فی کتایه الی بعض عماله ) احمد بن 
مهران. از محمد بن علی و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد هر دو 
روایت کرده اند, از محمد بن سنان. از مفِصٌل بن عمر. از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود:«آنچه علی علیه السلام ان را اورده, به ان 
عمل می کنم و آن را فرا می گیرم, و از آنچه نهی فرموده, باز می ایستم 
ان از و جاری است از برای او فضل و افزونی, مانند آنچه از برای محمد 
صلی الله علیه و آله جاری بوده, و محمد را زیادتی است بر تمام آنها که 
خدای عژوجل ایشان را آفریده. آن که پاپی آن حضرت شود, در حکمی از 
احکام که می فرماید به اين که طالب وجه آن باشد, بی آن که در حقیقت 
تن یقین داشته باشد, چون کسی است که پاپی خدا| و رسول شود در آنچه 
فرموده اند. و آن که بر آوه زد کند در چیزی: خواه آن چبز کوچک. باشد و 
خواه نز : بر حجد 3 شرک به خداست (چه اسلام واسطه میان ایمان و 
شرک است و متاخم (2) است با هر یک از اینها. ون که ایام علیه 
السلام می کند, از درجه ایمان تنژل کرده به درجه اسلام می رسد و به 
فاسنظه متاخمه ان با شرک, به اغوای شیاطین؛ بساست که در شرک می 


افتد). 


و امیر المومنین علی علیه السلام , دری از درهای خدا بود که نمی توان به 
نزد خدا رفت, هر از ان‌دید راهن که هر که در غیر آن در ابذر هلای مین 
گردد. و همچنین این حکم از برای امه هدی, یک به یک» به ترتیب جاری و 
روان است. و خدا ایشان را رکن های زمین گردانيده, تا اهل خویش را 
نجنباند, و يا به جهت کراهت ان که حرکت کند و ساکنان خود را متحزک 
سازد. و حجّت رسای خداست بر هر که در بالای زمین و هر که در زیر خاک 
است. 


و امیر المومنین علیه السلام در بسیاری از اوقات می فرمود که: منم 
ان و منم فاروق بزرگ تر 
که در میانه حق و باطل, به غایت فرق می کنم و جدایی می افکنم. و منم 
صاحب عصای موسی و داعی و آلت نشان (یا انگشتر سلیمان که در زمان 


اين کافر است. يا رویش سیاه می شود؛ چنانکه در احادیث مذکور است). 
و هر آینه اقرار کردند از برای من؛ همه فرشتگان و روح القدس (يا روح 
الا مین پا روح مومنان) و تمام رسولان خدا, به مثل آنچه از برای محجمد 
صلی الله علیه و آله به آن اقرار نمودند (یعنی چنانچه از برای محمد صلی 
الله علیه و آله به رسالت و تقدّم و شرافت آن حضرت بر همه ایشان 
اقرار نمودند, از برای من نیز اقرار به ولایت و امامت و تقذم و شرافت 


و هر اینه بار شدم بر حموله ای که مثل حموله آن حضرت است. (3) (و 
بنابراین, معنی عبارت ان است که بار شده است بر من؛ بارها که مانند 
بارهایی است که بر آن یر ۳ بار شده بود). در این حموله, حموله ای 
است که به سوی پروردگار منسوب است (و مراد از ان: معارف الهیه, پا 
خلافت و تکالیف و علوم است و اینها از راه که صاحب خویش را به مقام 
انتین ق منرل قرب هی ,سا تم حامل ای کشتد رو از ان-ران که خالتن 
ها ان 
دارد). 


شم وشن کار رسعان ضلی لته و ال ود وا ی این ایا 
خلعت کرامت می پوشاند, و مرا نیز می طلبد و خلعت می پوشاند و او را 
امر می فرماید که سخن گوید و مرا نیز می فرماید که سخن گویم. پس 
هن نتخن. حی گویم نه وضع سشخرن. کفتن. آن خضرات: و هر آینه خدا خصلت 
و ی بت و کت یپ یب 
تا ای هه ی هر کی کر 
چه وقت می میرد و هر کسی را چه بلا و ناخوشی می رسد. و حلال زاده و 
حرام زاده را می شناسم. و می دانم که هر کسی پسر کیست و به که 
فتت است و فص لطاب رام دای فا محاسان مرا ان کبخاد 
احکام قضایا و حکومت و تدبیرات ت ملکی و سیاست را می دانم و حکم می 
کنم در میان خلائق و حق را از باطل جدا می کنم). 


پس آنچه از من پیشی گرفته, از من فوت نشده و آنچه از من غائب و 
پنهان است, از من پوشیده و دور نیست. مژده می دهم به اذن خدا, ان را 
او کی هت 
آورم. و همه اینها از خداست که مرا از آن کین و دست رش دادم به غام 
خویش». 


ی ری و ی ی ی تا 
محمد بن سنان روایت ت کرده است که گفت: حدیث کرد ما را مفصّل و 
گفت که: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود, و حدیت 
اول را ذکر کرده است. 


. رکن به ضمّ را و سکون کاف, جزء و جانب قوی تر از هر چیز است که 
ِ آن »خی چیز بدون آن ممکن نباشد. و زمین» به ایشان بر پاست و اگر 
تس و ی ی ی ات (مترجم) 

: آنخه. که حدش به خد دبکر متصلن است: : ِ 

1۳ , به فتح حا و ضمّ میم. شتر است و غیر ان. از هر چه بر ان 
بار کنند. و به ضمّ حا, بارها را گویند. (مترجم) 
4 . و فصل الخطاب, کلامی است که فصیح و روشن و خالص و پاکیزه 
اشتد اه الشا یه نهر که سخاطف رویط بسن لت و مود را ان 
بفهمد, و يا سخنی که جدا کننده خصمان باشد؛ به سبب تمیز صواب از 
خطا و حق از باطل و صحیح از فاسد؛ و 
کردن و جدا شدن است. و لهذا یک بخش از سخن و غیير ان و سخن راست 
ی وتا ی و تم ی یی مس 
سال را فصل گویند. و خطاب به معنی گفتن و ؟ گفت وگو است. و اين که 
اقا بعد را فصل الخطاب می گویند, به جهت آن است که آن, کلمه ای 
میان غرضی که مقصود است از کتاب. (مترجم) 


ص: 6029 


ص: 6020۵ 


> ل‌ ل‌ 1 
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زیاد. عن محمد بن الولید شَباب الِصَیرفی. قال :حدتتا سعید الاعرَخ, قال 
دَحلث آتا و سْلیمان بن خالد عَلی ابی عبد الله علیه السلام , فابتد آتاء فقال 
مان ات و ات 0 ی 2و 
سلیمان. م عن امیر المَوّمنین علیه السلام یوخد به؛ نهی عنه 
بسهی عبه. چری من الفَصّل ما < 


یم علیهم السلام واجذ بَعْد واجد, جعَلَهُمٌ | 
الحَجّء البَالعة غلی مَن فوّق الاْض و مَن تخت التری». 
أمیر المُوْنینَ علیه السلام : تا قسیم اه ی الْجتّه و التارٍ, و 

بر و آنا جَاجتٍ العضا و المیسم, و لَقَدٌ أقَّت لی جميه 
وخ بمتّل ما أَقَرّث لِفُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , و لَقَد حُمِلث 
علیه و آله و هی حمولمٌ الرّب,و ان 


4 

۵: 
9 

4 ۰ ۱ 
م0۴ 


1 
1 


۱ 


5 

ت۴۳ 

۳ 
سم 

۳ 


- 
.صا ۷ 
ِ 
۲۹ نت 

ما 
۳ 
9 

۷ 

اصام 

کی ۸۶۱ 
23 
ها 
7 

‌ "سس 
ی ۷ 
93 
۳ 
9 
ع 
۳ 
3 

۱ 

۷ 


‌ [ 
۳۴ ۱ 
7 
۳ ۳۹ 
: ۳ 
0 : 
بت ص۳ا 
۱ص : 


۱ 


25 
3 
6 
۷ 
ها 
ما 
ِ 
‌ 
اح 
۳۰ 
3 
5 
4 
٩ص‏ م: 2 
اصما 


۵ 
۷ 


2 
1 
وبا 
م۱۳ 
م 
1 
۳۰ 
1 
۱ 
۳ ۳ 
۱ 
ث 
۳ 
۱ 
اما 


ص: 631 


9 ستیعاب :علی بن محمد و محمد بن حسن.؛ از سهل بن زیاد., از 
محمد بن ولید که شباب صیرفی است روایت کرده اند که گفت: سعید 
اعرج ما را حدیث کرد و گفت که: من و سلیمان بن خالد بر امام جعفر 
صای ل الا دا مس سا | ابتدا فرمود به سخن کردن بی 
آن که ما از آن حضرت سوال کنیم. و فرمود که:«ای سلیمان, آنچه از امیر 
الموّمنین آمده و روایت شده, باید که مردم آن را بکتر ند فنه ان غهل 
کنند. و آنچه از آن نهی و منع فرموده, باید که از آن باز ايستند. جاری است 
از بزای آنحصزت از فصل,وافرونی ‌فانه انجه ان بو ای رضول خدا ضلی 
ال له اله ان اش سل که ضلی الم کلم الوا ای 
ات بر ما اماکستدا ایشان یا اسیده: 


آن که , بر امیر المومنین علیه السلام عیب کند در حکمی از احکام آن 
۳ و چیزی از انوا زشت شماردر مانند کسی است که بر خدای 
عروجل و بر رسول او صلی الله علیه و آله عیب کرده (و بنابر بعضی از 
نسح کافی: معتی ان چنان است که در حدیث سابق گذشت). فرآن: کف بر 
اورد کند در چیزی؛ خواه آن چیز کوچک باشد و خواه بزرگ, بر حذ شرک به 
خداست. و امیر المومنین علیه السلام , دری از درهای خدا بود که نمی 
توان به نزد او رفت, مک اه ان ون و نیز راه خدا بود که هر که در غیر آن 
در امن هلاک کرذیت وه این رفشن اخوال ائمّه علیهم السلام جاری شده 
یک به یک, به ترتیب. و خدا ایشان را رکن های زمین گردانیده تا اهل 
را بر کت سا ورن و نیز آن حضرت حجّت رسای خداست (یا خدا 
حضرات ائقّه را حجّت رسای خود گردانیده), بر هر که در بالای زمین و هر 
که در زیر خاک است». 


و حضرت فرمود که: » مير المومنین علیه السلام فرمود که: منم قسمت 
کننده از جانب خدا| رصان و و وس ارو اکبر, و منم 
صاحب عصا و میسم. و هر آینه همه فرشتگان و روج اقرار کردند برای 
یا هی اه ار سس اسان 
شدم بر مرکوب بار بردارنده که مانند مرکوب محمد است (يا بار شده 
است بر من بارها که مثل بارهاست که بر آن حضرت بار شده بود), و این 
بارها است (یا باربرداری است) که منسوب است به سوی پروردگار. 


و به درستی که خدا محمد را صلی الله علیه و آله می خواند و خلعت می 
پوشاند و می فرماید که سخن گوید و مرا نیز می خواند و خلعت می 
پوشاند و می فرماید که سخن گویم. پس من سخن می گویم بر اندازه 
گفتار آن حضرت و هر آینه خدا خصلت های چند را به من عطا فرموده که 
آنها را به کسی که پیش از من بوده, عطا نفرموده و آنها این است که, علم 
فری نها و بلاها و نسب های مردم و فصل خطاب را به من تعلیم داده. . پس 
اتخف.هزا نیتنی. کرفتور آز من در تخذشتهه ف.آنکه از مردیتهان. اننشت. در 
ظاهر, در حقیقت از من دور نیست. مژده می دهم به اذن خدا و از جانب 
خدای عروجل می رسانم و خدا, مرا در همه اینها به اذن خویش تمکین و 


دست رس داده است». : 
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6 نتثر الدژ :مُحَمَدٌ بن یخیی و احْمَذ بر ۳ 
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الحسَن» عْن علی بن حسان , قال :حدتیی ابو عبد الله الرِیاجی» عن 
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و قالٍ آمیژ الَفوْمپین علیه السیلام : آنا قسیق ال تین اجه و التار, لا لها 

ال الا علی حذ قشمی, و آنا الاو الْیْ, و آنا تام من بقدی. و 
لد 2 زر و ۳ 7 ۰ 

المَوّکی عقن کان قبلی, لا یتقافیی آحذ الا مه صلی الله علیه وراله , و 
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ی و لام لعلی سیبلِ واجد , لا آة هو الَْدْعْةٌ باشمه, و لقَدٌ أعطیث 
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8 عنه علیه السلام زمحمد بن یحیی و احمد بن محمد هر دو روایت 
کرده اند, از محمد بن حسن, از علی بن حشان که گفت: ۱10 
مرا حدبت کرد, از ابوصامت خلوانی, از امام محجمد باقر علیه السلام که آن 
حضرت فرمود که:«امیر المومنین علیه السلام بر سایر خلق زیادتی دارد 
را مر ور را سا ی را 

ی ار ی 
و جاری است از برای او, از وجوب فرمان برداری بعد از رسول خدا صلی 
الم که مارا رصح عان سا له در 
خای ی ص ایآ ام ماه بر اه ای ات و ار 
محمد کسی بر او زیادتی ندارد (و یا همان فضیلت که از برای ان حضرت 
با ۱ 
نفس اند). و آن که در پیش روی او تقذم جوید در رفتار و گفتار و کردار و 
مر تبه, چون کسی است که در پیش روی خدا و رسول او تقذم جسته. و 
هر که خود را , بر او زیادتی دهد و آن را بر خود ببندد, مانند کسی است که 
اظهار یکی حویش بو سول خدا صلی الله یه و له‌نمودمرو آن کم بر 
او رد می کند در چیزی؛ که کوچک يا بزرگ باشد, بر حدذ شرک به خداست؛ 
زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله در معرفت خداست. که نمی توان 
به نزد خدا رفت و او را شناخت, مگر از آن در و راه آن جناب است که هر 
که. در آن» کر انده. یه خدای غر وخل .می: و نت 


و امیر المومنین علیه السلام نیز همچنین بود بعد از آن حضرت. و همین 
29 است از برای ائمه, هر یک بعد از دیگری. و خدای عژوجل 
ایشان را رکن های زمین گردانیده, تا اهل خویش را به حرکت در نیاورد, و 
نیز ایشان را ستون های دین اسلام و رابطه (یا رابط ۱ 
هدایت قرار داده. (1) (حاصل ان که خدا, ایشان را گروهی قرار داده که 
لازم راه هدایت اند و از آن, دست بر نمی دارند. یا جماعتی که بر سر راه 
هدایت نشسته, نمی گذارند که شیطان و اتباع او در آن در آیند و فساد و 
خرامی ذر. آن یه هم زسا نتد ؛ چنانچه مستحفظین سار حذ دم دهنه را گرفته, 
مملکت را از داخل شدن غیر, محافظت می نمایند با نهایت دلیری و 
آرمیدگی). 


هیچ راه راست گيرنده, به راه راست نمی رسد, مگر به رهنمای ایشان و 
هیچ بیرون رونده از راه راست؛ گمراه نمی شود, مگر به سبب کوتاهی 


کردن در حق ایشان. و امینان خدایند بر آنچه فرو فرستاده (که زیاد و کم 
نمی کنند), خواه علم باشد (چون معارف الهی و اسرار پروردگاری و غير 
آن, از آنچه تعلق به مصالح دنیا و آخرت داشته باشد) و خواه محو بدی 
فا رت روا 1 مبطلان تبه روز گار باشد. و حجت بالغه 
آویند بر هر که در زمین ساکن اند. و از جانب خدا جاری می شود از برای 
آخر ایشان, مثل آنچه از برای اوّل ایشان جاری شده (که هر حکمی از 
برای اوّل ایشان است, از بزای اخز نیز می, باشده. و در ان همه با هم 
برابرند). و هیچ کس به این مرتبه نمی رسد. مگر به پاری خدای تعالی. 


و امین الموفنین علیه الساام فرمود کف .متم. فسعت کنندن از حانب. خذا 
میان بهشت و دوزخ (که کسی داخل آنها نمی شود. مگر بر اندازه قسمت 
من). و منم فاروق اکبر. و منم امام هر که بعد از من است (که امامت من 
منسوخ نمی شود و تا قیامت باقی است). و به ات می رسانم از جانب 
آن که پیش از من بوده است (و ظاهر این است که مراد رسول صلی الله 
علیه و آله باشد). و هیچ کس بر من پیشی ندارد. مگر احمد صلی الله علیه 
و له بر وبه درزستی که من.و آن حضرت بر یک :راهم (مکز این که اعمةر 
نهنام مخعض آن حظرت هی.خوا تفه چون رسول و نبی و مراد این است 
که فرق میان من و محمد صلی الله علیه و آله , دو صفت پیغمبری است 
7 


هن آیته نی سیر به: فو عطا شیدم: است> نج دانستن .ضر نها و بلاها ج 
وا ی 
دانم. و این؛ می تواند که وصایای دویم, شش چیز باشد که تمام وصیث 
های ایشان به ان حضرت عطا شده باشد. پا مراد, وصیت هاي رسول 
صلی الله علیه و آله باشد و جمع آن, به اعتبار و تعدّد و کثرت متعلقات آن 
باشد) و فصل خطاب . و دیگر آن که, منم صاحب برگشتن ها (که چند 
نوبت به دنیا برخواهم گشت. یا صاحب حمله ها در جنگ, یا فیروزی ها و 
غلبه ها که بر دشمنان مکرر غالب شده ام, و نیز غالب خواهم شد. و در 
شرح این کلام, غیر از اين نیز گفته اند ولیکن اظهر معنی اوّل است). و 
دولت دول (2) . یعنی و منم صاحب دولت دولت ها (و ان دولتی است که 
از همه دولت ها بالاتر است (3) ). 


و به درستی که منم صاحب عصا و میسم, و شنم آن. دابه وه تیتده: که. با 
مردم سخن می گوید» (و این اشاره ابیت به قول خدای تعالی که: «و [ذا 
وقع القَول علیهمْ خرن لَهم داب من آلأرض تکلمم آأَنّ الثاس کائوا بایان 


لا پوقتون» (4) , یعنی: «و چون واقع شود گفتار, که آن وعده عذاب است. 
بر ایشان بیرون آوز نم از برای ایشان جنبنده را از زمین که سخن گوید با 
ایشان. آن که مردمان چنان بودند که به آیات و دلایل ما متیقن نمی شدند, 
و از رف بفین دیق آ ها تهی کر دنونه: 


و در حدیثی مذکور است که حضرت علیه السلام فرمود: آنا دابه الارض 
(5) , یعنی: «منم جنبنده در زمین». و نامیدن آن حضرت علیه السلام به 
این نام به جهت آن است که چون حکم خدا به خروج او صادر شود فی 
الفور از کمن غیب خود بیرون اید. و در رفتن شتاب فرماید, و در اندک 
زمانی. روی زمین را احاطه نماید, و احادیث در باب این که دابه ان 
حضرت است. بسیار است. پس 1 که گمان کرده که دابه در حدیث, 
عطف بر عصاست., معنی این می شود که «منم صاحب آن دابه که با مردم 
سخن می گوید», اشتباه کرده است). : 


1- . و رابطه و رابط, هر دو به معنی, چیزی است که به واسطه آن چیزی 
را به چیزی باز بندند. و رابط, به معنی سخت دل و ارمیده دل نیز می 
باشد و رابطه جماعتی اند که چنین باشند. و ممکن است که از رباط و 
مرابطه باشد, و آن مقیم بودن است در سر حد و جای ترس و گذرگاه 
اتف کم تشر مت وی آز ارم یفده هن دقزاه: (مترجم) 

2 . بر وزن رحل عطف است بر کرات. (مترجم) 

3 . و دولت به فتح دال و به ضمٌّ آن, در نزد بعضی به یک معنی است. و 
دیگران گفته اند که به فتح دال, گردش زمانه است به یکی و اقبال و ظفر 
و غالب شدن یکی از دو گروه بر دیگری در جنگ و اقبال. بق رنه 
بی تبازی و مالداری است: و انچه در میان مردمان گردش دارد. چون 
عاریه که هر روز نوبت کسی است. و بعضی گفته اند که اوّل, در ملک و 
پادشاهی استعمال می شود و دویم, در مال. (مترجم) 

4 . نمل, 82. 

5- . بحارالانوار, ج39, ص‌243, ج53, ص48 100, 110, 117؛ المناقب, 
ابن شهرآشوب, ج2, ص 297. 
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15 باب تاد جامع فی فصل الاعمام علیه السلام 5 صفاته 377 ل ,که علیه 
السلام ( فی وصتته للکسن والخیمین علبهماالشل ) بو محند الفاسم بر 
الَعلاء 7 جمَة ال رََقة. عَن عند العزیز ز بُن مشلم. قال :نا َع ال#ضا علیه 
الیتاام ‏ یمرو _ فاجتحعا فیٍ الجامع بو بوه م الجْمعَوٍ ی ب ۶ کء مقدمتا , قَدَامُوا ام 


که کر ما رس ام ی ها ی اک اف سین 

«با عَبد العزیز, القَوْم, و خدعوا عَنْ ارانهم: ان اللة عز و جل لم یِقیض 

تیه صلی الله علبه و اله علی اخمل له الدین. و آنزل غلیه الفزان, فیه 
م , و جَهیع مَا 


3 ت_ بت مم ۱ م ِ ۶ 0 0 

یرل في حخه الَداع و هی اخر غمَره صلی الله علیه و اله : «الیوم ] ملد 

لکم دیتکم و نممث عَلیکمٌ نعمتی ورضیثٌ لکم ۱ ءسلام دیٌ» و امَرّ الاءمَامّه 
دین؛ و لَم ایض صلی الله علیه و اله نی ین لاهْته معالم دينهم, 


اه و أَشَاد بها کر ققال: «انّی جاعلّک 
9 شژورا بها: : «و من ذرَْیی» قال ال 
7 قاتطلت هذو الاية امَامَة 5 کل 
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2۵ 


3 5 س 2 ۳ 9 ۰0 ۳0 ِِ َ 

علي رشم ما قرض ال قصارث _فی ریت الاضفتاء الذین تاه 5 

‌_ ۳۳ ۳۳ مس ‌‌ ‌# ِ ۰ ۳۹ ام و مت 0 0 

و الاءیماٍن بقوله تقالی: «و قال الذین أوئُوا العلم و الاعیمان لقة شم و 

تاب اه [لی یوم ات» قهت فی ولد عبت علیه السلام خاصّة الی وم 

لقیامه ؛ اذ لا تبیت بعد مَحَمّد صلی الله علیه و اله , فمن این یختاژ هولاء 
9 گ‌ مت ۳ 
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ی و الابَصَار. 
اللاعمام : ابر الَعنیرژ, و الیسراخ الرّاهژ, و اور السَاطغ, و التَجْمْ العادی فی 
عیامب الدّجی, و أجُوَاز اللْدَانِ و الققار, و لح البخار. 


9 ۳ 7 ۳ " 9 
العقدت لین الما + 5 ارتار" علی الّدی, و المنْجی من 


3و 
1 
ن-_- 
بط ۰ 
9 
معا ۳ 


3 
ت 


ار عَلی الْیقَاع, الحَارٌ لِمن اضطلی به, و الیل فی المَهَالِک, مَنْ 
ِ تالک 

الاعمام : السْحابٌ الْماطژ, و القیْثْ الهاطل, لسن الَمْضِيَة, و السماء 
الظلِیلة, و الارض الْبَسبطة و العتَن الْعَزيرة , و العَدیر و الوصَ. 


ال ح 
ابر 


۳ 
2 
۱9 
۳ 

عه- 


(عمَامٌ : انیس التَفیقّ, و الوالدٌ السْفیقْ, و الاح السَقیق, و 
لول الطّغیر, ی ۶ 


الاعمَام : أَمينْ اللّه فی حَلقَه, و حُحْثْهٌ علی عباده, و حَلیمَنة فی بلاده, و 
رین باون و الاب عن رم اللّه. 


ی : الفطیز ی لوب و اقترا ۶ ن الفبوس. عضو الیل 
و بِوَار 


سم 


أحذء و آز بعارلَه عالِمْ, و لا و با 
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نه و5 ِ 
تن وا اد اه کدی وم فعایه ‏ تن 
ی 4 0 
و9 


غِتَاه! یف؟ و آنی؟ و هو بحٍ الَحْمْ من ید الْمتتاولین. و وف 

۱ ِ 9 .- ِ و ِ ت ِ 
الواصفین, فاین الاختیاژ من هدا؟ ۳ رت العقول عَن هدذا؟ و این یوجّذ متل 
هدّا؟ 


اون ان ذلک یوج في عَيْر آٍل الرْشول مُحَمّدٍ صلی الله علیه 
بلق والله ألَفْشَهْم, و مهم الاباطیل, فازتقوا مُرْتفاً صغبا دخضا : 
۳ 0 آقدامهم. رام اقا الاعتام ۳9 جیوه جایره تاقصه ۲ 
آراء مُضلم, قَلم یردادوا مه الا بعْدا قاتلهة له نی َة 


الخیره» من أ ۱ و تعالی ده یش رکون> و قال غرٍ 
ح_ #- 9 و 3 کس ِ ِ 
«و ما گان لمْوّن و لا مومت (5ا قصی ال و وله مرا آن بو 


آفر هم » الابة, و قال: «مَ لک کف تَحْکَمون ۳1 لَکَم کتاب فیه 
تَحَیرَون ام م یمان عَلیتا بل الی یوم الْقتامع 
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جک 11 3ب 9 3 کِ ِ 3 چ ان و 
و قال عَرّ و جل : «أقلا یتدیْرُونَ الْفَرَءَان أم عَلی فلوب آفقالها» آَم «طبع 
علی قلوبهم فَهْمْ لا یِفقهون» ام «قالوا سَهغتا وَهمْ لا یَسْمغون ان شَرّ 


0 ِ 2 رک يم ی ۳ یر تج 6 جه ‏ و ات 
مُون» و قَوْلهٍ تبارک و تعالی: «ومن یوّت الحِحمه فقذ اویی حَیدّا کنیرَا» 
‌ِ ۲ ۳ 01 ت و یف ات 3 
و ,قوّله ۹ اللة اصَطفاه عَلیكم وراد بسطهٌ فی العلم 
۳ 5 "۲ ۳ 3 س ت 
و مد کر 


ِِِ 1 .«ِِ ۱ 
قطا ای با مت وَالجکمهة وءاتبتاهم ملکا عَظیما فَمنْهّم 
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لب بتابیع ألْحکمه, و مه الْعلم | 


ارصص 
اما 
1 ۱ 
1 
۷۱ 
ِ_ت ۱ 
0۷ 
۱ 
۳ 
۱ 
0 
1 
۳ 


ص: 639 
5. باب نادر جامعی که در بیان فضل امام علیه السلام و صفات اوست 


دً1. باب نادر جامعی که در بیان فضل امام علیه السلام و صفات 
اوست1371.حلیه الأولیاء عن عبد الواحد الدمشقی :ابو محمد که قاسم 
بن علاء - رحمه لاهن ات روایت کرزو: و. آن را مرفوع ساخته از 
ات ین فاص که کت با ردام رضا اه السام مرن 
بودیم و در روز جمعه در مسجد جامع مرو در ابتدای ورود خویش, جمع 
شدیم. پس مردم امر امامت را در میان آ ردنت و آن را دست به دست 
گردانيدند. که هر یک در آن سخنی گفتند, و کثرت اختلاف مردمان را در آن 
ذکر کردند, بعد از آن, من بر آقای خود حضرت امام رضا علیه السلام داخل 
شدم و آن حضرت را فرو رفتن مردم و گفت وگوی ایشان را در امر 
امامت اعلام نو دم : پس تبسم فرمود و فرمود که:«ای عبدالعزیز, این 
ره توا تشد و حول خورزند که هر اج سای هی عمل کروزه: 


به درستی که خدای عرّوجلْ پیغمبر خویش صلی الله علیه و آله را از دنیا 
ننرده تا آن که ذین خود را از برای آن.حضرته کامل وتمام. گزدانید, .و قرآن 
را بر او فرو فرستاد که بیان هر چیزی در آن است. و در آن حلال و حرام و 
حد ود و احکام و هر چه مردم به سوی آن احتیاج دارند, تمام و کمال بیان 
فرمود. پس فرمود: «ما فرّطنا فی الکتاب من شی ء» (1) 


, بعنی . : «فرو نگذاشتیم در این کتاب (که قرآن است) هیچ چیز را». و در 
حجه الوداع - و آن, آخر عمر آن حضرت صلی الله علیه و آله بود کم بعد از 
ی وی نس سس . 
و العت کم میتی و تصیته انم ار سلام چا 12۱۰۰ : 
۳ گردانیدم از برای شما؛ ,. دین شما ۳ و تمام کردم 91 
نعمت خویش را و پسندیدم از برای شما؛ ای سای را» (دینی 
پاکیزه از همه دین ها که نزد من. همین دین باشد تا قیام قیامت. نه دین 


وا رت صای الا اه ار ای ایا رس دسا ان 
خویش معالم و نشان های دین ایشان را و راه ایشان را برای ایشان 
روشن ساخت, و ایشان را بر راه میانه (که به سبیل حق و راه درست 
ای ها سا ات ره 


نشانه هدایت و امام و پیشوای ایشان باشد. و چپزی را وانگذاشت که امّت 
آن حضرت به آن احتیاج داشته باشند, فکر آن: که آن را بیان فرمود و 
آشکار نمود. 


تن هر که کمان کند که.خدای عروعل چین خوم با او را کامل کروانیدم: 
کناب ها زا ره کرده آتنت: و هر که کتابخدا را رد نموه کافر انست:. ]با 
مردم قدر امامت را می شناسند و جای قابلیت ان را از اقت می دانند تا 
اختیار ایشان در آن مجفز باشتد و آن کت را که ار براخ امامت اختیار می 
کتمخوا فبول فرماندا (یتی: لته خن یمیت که ایشان تواننه که ان را 
بشناسند؛ ؛ زیر| که) امامت؛ قدرش جلیل تر و شانش عظیم تر و مکانش 
عالی تر و جانبش منیع تر و کُنهش دورتر از این است که مردم به عقل 
های عویش به آن تهانتخ رشیض هیا رای های خود آن را تفانند بافت: يا به 
اختیار خویش امامی را نصب توانند کرد. 


به درستی که امامت, مرتبه ای است که خدای عژوجل ابراهیم خلپل علیه 
السلام را به آن مخصوص گردانید. بعد از مرتبه ۷ 
۱ است) و آن مرتبه سیم است که از پیغمبری و دوستی 
ار اسم و یی اس که اوراهصیت ان شرت ردام و 
آوازه او را به آن بلند ساخت. پس فرمود: «أنی جاعلکَ للناس ات 
«من تو را امام مردم می کنم». ابراهیم خلیل علیه السلام از روی سرور و 
شادی به این مرتبه امامت عرض کرد: بو من دربتی ۷ «و بعضی از 
فرزندان مرا نیز امام گردان». خدای تبارک و تعالی فرمود: «لا پبنال عهدی 
الظالمین» ان تم ان ۳ پس این ایه, امامت 
هر ستم کاری را تا روز قیامت باطل گردانید (چه در صدق مشتق مطلقا, 
یا در امثال این مقامات بقای مبداً شرط نیست). و امامت در برگزیدگان. 
که از گناهان پاک و پاکیزه اند. قرار گرفت. 


بعد از آن خدای تعالی ابراهیم علیه السلام را گرامی داشت به این که 
و قرار داد و فرمود: 
«و وهبْنا لة اشحاق و یَعْفوبَ نافلة, و کلا جَعَلنا صالحین * و جَعَلناهم مه 
یهْدُون بأشرنا و5 أَوحینا لبهم فعل ارات و5 اقام الصّلاه و5 ایتاء الرکاه و5 
کائوا نا عابدین» (4) , یعنی: «و بخشیدیم ابراهیم را پسری انا نام و 
نبیره ای که یعقوب, )۲ داشت؛ در حالتی که هر دو محض عطیه بودند از 
جانب ما (یا در حالتی که پعقوب نبیره ان حضرت بود). و همه ایشان را 
0 نیکان و شایستگان. و گردانيديم ایشان را امامان و پیشوایانی 

که مردمان در گفتار و کردار به ایشان اقتدا کنند. و کار ایشان, این 


بود که مردم را راه راست می نمودند به فرمان ما و وحی کردیم به سوی 
ایشان. کردن نیکویی ها و به پا داشتن نماز و دادن ز کات را و بودند ما را 
پرستندگان» (نه غير ما را). 


پس هميشه امامت در ذریّه آن حضرت بود که بعضی از اپشان از بعضی 
میراث می برد در قرن و زمانی تا آن که خدای عژوجل آنٍ را به پیفمبر 
میرات داد و فرمود جل و تعالی: «بّ ۳ الناس بابراهیم للذین بوخ و 
هذ] التبم و الذین آمَنُوا و اللَه ول الَمَوّمنینَ» (5) , یعنی: «به درستی که 
تا ان اس و و ار فا 
زا :دوکر اين پیغمبر است و آنان که ایمان آورده اند به او و خدا دوست 
مقمنان و سازنده کار ایشان و پاری دهنده و صاحب اختیار ایشان است». 
و این امامت؛ از برای آن حضرت بخصوص ثابت بود. بسن آن: را تقد کردزه 
علی علیه السلام انداخت به امر خدای عرُوجلّ, بنابر نشانه ای که عبارت 
است از آنچه خدا واجب گردانیده در امام و امامت, در آن حضرت. 


پس امامت در ذریّه آن حضرت که پاکیزگانند قرار گرفت و ایشان کسانی 
اند که خدا علم و ایمان رل 
علا: «و قال الذین أوئوا عم و الایمان لَقَدٌّ لبثْمُ فی کتاب الله الی بو 
الفت» (6) . یعنی: «و گویند ها شدند علم و ایمان را که: ِ 
اه ای روز بر انگیختن» 
(که روز قیامت است. يا درنگ کردید در دنیا در لوح محفوظ یا در قرآن, یا 
در علم خدا, يا قضای او که در اینها مکث شما در دنیا ثبت شده است. و 
ی بن ابراهیم در تفسیر خود در اين ایه به تقدیم و تاخیری قایل شده 
است. را ترجمه این می شود که: می گویند کسانی که داده شدند 
علم و ایمان را در کتاب خدا که درنگ نمودید تا روز بعث). 


پس امامت در میان فرزندان عت علیه السلام و مخصوص ایشان است تا 
بو قباس زرا که یهد آن محمه سای الله علیه و آلف. قرع بعدرره سین 
باشد. پس این گروه جاهلان از کجا اختیار امامت می کنند؟ (یا به چه دلیل 
۱ با ی سس ؛ زیر | 


به درستی که امامت. خلافت و جانشینی خدا و جانشینی رسول خدا صلی 
عم لش ماه 


و به درستی که امامت؛ مهار و افسار دين است؛ چه ضبط و حفظ آن به 
امامت می شود و نظام مسلمانان است. (7) و امامت صلاح دنیا و عژت 
مقمنان است (چه اگر امام نباشد, هرج و مرج و قتل و غارت دنیا را تباه 
گرداند). و به درستی که امامت, اصل و بنیان اسلامی است که می بالد و 
شاخه ان است که بلند می شود. و به امام, نماز و زکات روزه و حخ و 
جهاد تمام می شود, و غنیمت و صدقات, بر وفق قانون شرع تقسیم می 
شود (که حیف و میلی در آن نباشد), و اجرای حدود خدا و احکام او به 
عمل می آید. و سدٌ ثغور و اطراف می شود که رخنه ها بسته گردد (تا 
دشمنان دین در ولایت اسلام دست بردی نکنند). 


و امام حلال خدا را حلال؛ و حرام خدا را حرام می گرداند, و حدود خدا را 
بر پای می دارد, و از دین خدا دفع می کند آنچه را که موجب تضییع آن 
پاشدرا لاب ان تاد هروه دا هی وا مرا رود ای کم وم 
کین خفن اسلام است) به دلیلن که‌جی دا ابت کنو شبهه ها را زایل 
کرد اند فد دی فان ناف ب حست. کافل کر آن کفا هن 
نباشد). 


و آفام: جون افتابی است براینده که جهان را به نور خود پوشانیده (یا 
روشن ساخته), و حال آن که آن آفتاب در کران امتعا است و به وضعی 
است که دست های بندگان به آن نتواند رسید, و چشم های انشان ان. زا 
نتواند دید (چه امام در کران آسمان عقلی, چون آفتاب بر آمده, جهان عقل 
را به نور خوبش روشن ساخته. دست های وهم و خیال به او نمی رسد و 
چشم های عقول او را نمی تواند دید). 


و امام, مانند ماه شب چهاردهی است تأبنده, و چراغی است درخشنده, و 
نوری است بالا رونده, و ستاره ای است راه نماینده در تاریکی های شب و 
میان های شهرهای خراب و گرداب های دریاها. 


و آضام. خون ات یر ین خوش. کوارا است:بعد از کشتئن که لب .ها به آن 
خشکیده باشد, ی 


و امام چون آتشی است که بر بالای بلندی باشد, که همه کس آن را ببینند, 


و گرم کند هر کس را که اراده داشته باشد که به او گرم شود (چه امام 
خنکی عقلی را که از باد سرد نفس دشمنان دین به هم رسیده, دفع می 


ای هه ان تراسا هو سا خی 


و آمام چون ابرق است ضاحب باران: و باراتی است ریزان؛ .و آفتابی است 
درخشان؛ و آسمانی است همیشه سایه کننده, و زمینی است گسترده, و 

اس ی ۱ 
ایستاده, و در حصول فرح و شادی به دیدنش چون بوستان و مرغزار است. 


و امام, ی ی ی 
ات و امر عظیمی که بسیار سخت 
باننند 


و امام, امین خداست در میانه خلائق, و حجّت اوست در میان بتد کان: و 
خليفه اوست در تمام شهرها, و مردم را به سوی خدا می خواند, و دفع می 
جانب خدا انچه را که به ان لایق نباشد). 


و امام, از همه گناهان پاک و پاکیزه است (خواه آن گناه کوچک باشد و 
خواه بزرگ, وان غلضی ماشد و خوانعهلی او میا اشت: از میم عبت 


ها, و مخصوص است به علم, و موسوم است به حلم, و نظام دین و عزت 


و امام, یگانه عصر خود است, که هیچ کس به او نزدیک نشود, و هیچ 
عالی با اهترا وی یه اه هه ک اعلم ام ور رما ان : 
تولی اد اویافت تشوو که ایتععاف امامت م طلافت کات ماس باهحور 
اوء او را مانندی در شرف ذاتی و نسبی و نظیری در فضل و کمال نباشد, و 
مخصوص باشد به همه فضیلت ها, بی آن که آن را طلب نموده باشد (به 
اين که به درس خواندن و شنیدن از علما و امثال ان حاصل نموده باشد). 
و بدون ان که به اجتهاد و استنباط ان را کسب نموده باشد, بلکه ان 
اختصاصی است از جانب خداوند صاحب تفصّل بسیار بخشاینده که او را به 
آن مخصوص ساخته و بر گزیده. 


پس؛ , که می تواند به معرفت امام برسد؟ يا اختیار امام او را ممکن و 
میسر باشد؟ این معرفت و اختیار بسیار دور است, و عقل های بسیار متین 
و خالص, همه گمراه و سرگردان و حیران شده اند از وصف کردن حالی از 
احوال امام, يا فضیلتی از فضایل او, و همچنین همه چشم ها از آن خیرگی 
کرده اند, و بزرگان کوچک شده اند, و حکیمان متحیر گردیده اند, و حلیمان 


بازعانده اند مسوران اظمار عجز شصوده: انم ه غاملان جاهل کشته آند: 
و شاعران کلال به هم رسانیده اند, و هنرمندان که به قوانین عقل و نقل 
عارف اند درمانده اند, و صاحبان بلاغت. به تنگ. آمده ائده و همکی اقزار به 
عجز و تقصیر خویش از وصف کردن حالی از احوال, يا فضیلتی از فضایل 
امام نموده اند. و چگونه به همه فضائل خویش به وصف در آید, یا به گنه و 
پایانش منعوت گردد, یا چیزی از امر وی مفهوم شود یا کسی پافت شود 
که به جای او بایستد, و فائده ای که چون فائده او باشد به مردم برساند, 
که ایشان را کفایت کند و در امری از امور معطل نباشند؟ چنین نیست. و 
چگونه و از کجا به این طریق موصوف و منعوت و مفهوم و مبدّل می تواند 
شد؟ و حال آن که امام, در علوٍ قدر و منزلت در مکان ستاره آسمان است 
شببت. به دست آنها که فن خواهد آه را قرا کیرند: 2 
کسانی که اراده دارند که او را وصف نمایند و چنانچه دست کسی به 

نمی رسد به امام نیز نخواهد رسید. پس ی لاب 
دارد؟ و عقول را در باب آن؛ جه دخل و تضلاف باشد؟ و در کجا متل امام 


یافت می تواند شد؟ 


آیا گمان می کنند که امام و امامت در غیر اولاد رسول خدا (محمد صلی 
الله علیه و آله ) یافت می شود؟ به خدا سوگند که نفس های ایشان, 
ایشان را تعذیب می کند ؛ چه خود می دانند که آن که را که امام کرده اند 
از غیر اولاد رسول صلی الله علیه و اله , امام نیست و سخنانی که هیچ 
اصل نداشت ایشان را از برگشت به حق, سُست گردانید. يا ایشان را در 
آرزوهای فاسد افکند. پس به جای بلند دشواری بالا رفتند که پای های 
ایشان :دز آن. به خایین بند تجن. شوده و از آن.یه.حاتب: شیب نی لهزد: و 
قصد کردند که امام را تصب کنند به وأسطه عتل های حیران تبود تاه که 
هیچ منفعت در آنها نبود و در مرتبه خود نیز ناتمام بودند. و بر رأی هایی که 
ایشان را گمراه نمود. پس نیفزودند چیزی را مگر دوری از امام. «قائلَهَم 
ال ی بُوْفَکونَ» (8) , یعنی: «خدا ایشان را بکشد (و هلاک گرداند ایشان 
| و آخرت گرداند) چگونه برگردانیده 
می شوند از راه حق» (با وجود کثرت دلائل هادیه). 


و هر اینه به تحقیق که کار دشواری را قصد کردند و دروغ بزرگی گفتند, و 
گمراه شدند؛ گمراهی دوری که به راه رسیدن ایشان مشکل باشد. و در 
سرگردانی افتادند؛ زیرا که امام را از روی بینایی وا گذاشتند. لو رن آمم 
الشیّطان غمالهم قصَدّهمّ عن السّبیل و کائوا مُسْتَبْصرینَ» (9) , یعنی: «و 
شیطان بیاراست از ۳ ایشان کردارهای ایشان را. پس باز داشت 
ایشان را از راه حق و حال آن که بینایان بودند». و از اختیار و مختار خدا و 


اختیار رسول صلی الله علیه و آله گردانيدند. و به سوی اختیار خویش رو 
آوردند و قرآن ایشان را آواز می کند که: «و ریک بَخْلّقٌ ما یشاء و یختاژ 

تلم الخیره نان اللم, #.عالی عفا بش تون ۱10۱ نی جو 
وی 9 هر چه ی (یعنی از 
برای امامت), هر که را که می خواهد. نیست و نباشد ایشان را اختیار 
آن». «سبحاتة و تعالی عَما بر ۱ بُشرکون» : «منزه و پاک می شمارم خدا| را از 
آن. که اوه زا تنتر یک و متارعی در حلق به هم رسد (و از آن. که ذر بالاه 
اختیاری او اختیاری با ند با کنتی بو اوجرات ماید اخیار کردن انجه آن 
جناب اختیار آن نفرموده, 1 از مشارکت آنجه با او 
شریک می سازند, يا از اشراک مشرکان). 


و خدای عروجل فرموده است که: «و ما کان لِمَوْمن و لا مومت اذا قحی 
ال و رَشولة مزا آن کون لَهُم الْحترةُ من آمرهم» (12) (تا آخر آیه). «که 
دا نسزد و نرسد) هیچ مرد موّمن و نه هیچ زن مومنه 
او ال ی ای یا ۱ 
را ار 
و را او ای اه ی ما ار 
کند خدا و رسول او راء پس به حقیقت که گمراه شده؛ گمراهی هویدا». 


و فرموده است که: «ما لکم کیت تَحکُفون * آمٌ لکم کِتابٌ فیه تدْرْسُون * 

نلک فیه آما تَحَیرُون * م لک یمان عَلْنا با الی بو القیاقه ان لک 
لما تککفون * شلهم ایهم بدلی زعیج؟* ام لهم شرکاء قلیانها بش کانهم ان 
کائوا صاد قین» (12) , یعنی: : «چیست شما را و شما را چه می شود و 
۱ ۳ 
پاشد که در آن اين را بخوانید که: بة ذرستین که شما ر است دی انر هر ایته 
آنچه را که اختیار کنید و برگزینید و تما نمایید (یعنی کتایی که این مضمون 
در آن: توشته باشد). ی 
ماء که خداوند شماییم که رستده باشد به تهامت تاد نارود فیاهت. کب به 
دزی کف شها زاست. آنبه شکم کنید: انیرسه ایشان را که کدام نک از 
ایشان به اين حکم کفیل و ضامن است (که در آخرت از عهده آن بیرون آید 
ای ی اه ها ار ام اه با ای را ات 
شریکانی چند. پس باید که بیاورند شریکان خویش را (تا با ایشان موافقت 
نمایند, يا تصدیق ایشان کنند), اگر هستند راست گویان» (و مراد حق 
تعالی نفی هر چیزی است که به ان تمسک توان جست از دلیل عقلی و 


نقلی, تا بر ایشان ظاهر شود که در دعوی خویش, غير از تقلید که از توهم 
و تخیل نفسانی و تسویل شیطانی برخواسته, چیزی ندارند). 


و حضرت فرمور, که: «خدای تعالی فرموده است: «ً فلا بِتدبر برون الْفْرآن م 
علی قلوب آفُفالها» الا + بعتی: <ابا تشن کر نف کنند در قران: (و 
مواعظ و زواجر آن را به سمع قبول اصفا (14) نمی نمایند, یت دیده 
اعتبان تفی نخرتد؟ تا به راه راست.؛ شناختی پید | کرده, از بادیه گمراهی 
رهانی هدام کسیر نها رای ار اسان ففل هام مایت 
قفل های متعارف مناسبتی ندارد؛ جه قفل های متعارف,ر به کلیدی که 
دارند, گشوده می شوند, و قفل دل های ایشان به هیچ چیز گشوده نشود و 
آن عبارت از ختم و طبعی که مانع است از دخول حقّ در آنهاست) 
«قطبع عَلی فُلَوهم قهمْ لا یِفْقَهُون» (15) ؛ «یا بلکه مهر زده است 0 
دل های ایشان (یعنی 2 در آنها پدید آورده است تا فرشتگان به رز 
نشان, علم به کفر و تفاق ایشان پیدا کنتد و بر ایشان لعنت کنند. وبا آن 
که چون با وجود ظهور ایات داله بر حقیّت حق, قبول حق نمی کنند, به 
جهت فرط عناد و جحود. پس کویا خدای تعالی بر دل های ایشان مهر زده) 
پس ایشان هیچ چیز را نمی فهمند» . 
أم] «قالوا سمقنا و هم لا بشمفون * 0 ش الاب علد ال الک کم 
الذین لا بَعقلون مق و اسمَعَهُم و لو أمْمَعهُمٌ لَولوا و 
هم مَعرصُون» + «یا بلکه گفتند : شنیدیم. و حال آن که ایشان نمی شوند؛ 
شنیدنی که به آن, نفع يابند. پس گویا نمی شنوند. به درستی که بدترین 
جنبندگان روی زمین و حیوانات در نزد خدای تعالی, کر از شنیدن حقّ, که 
گنگانند در گفتن آن؛ آنان که در نمی یابند (یعنی خود را بر اين می دارند 
کمرخف را مدا و آکر قدای بالق دافتی در ایشان خویی را کم ان 
نفع یافتن است, هر آینه ایشان را شنوا می کرد, و لطف و توفیق به ایشان 
ارزانی می فرمود. و اگر ایشان را به واسطه لطف, شنوا می گرداتید. هر 
آینه: بز عفن کنشند از آن و ایشان, اعراض کنندگان بودند» (پا گروهی 1 
که عادت ایشان رو گردانیدن از حق و قبول چت هت 
فائده به ایشان نمی رسانید, ما ایشان را واگذاشتیم) , 1 با «قالوا سَمقّنا 5 
عصَیٌنا» «بلکه گفتند که: شنیدیم و نافرمانی نمودیم؟ , بلکه هر یک از 
امامت و معرفت آن و شنیدن آن به سمع قبول «قَصْل الّه بُوّنیه من یشاء 
و ال دُو الْقَضْل العظیم» «مزیّت نعمت و افزونی کرم خدای تعالی است 
که می دهد آن را بر سبیل تفصُل, هر که را که می خواهد از بندگان (که به 
آن؛ از غیر, ممتاز و سرافراز می گردد) و خدای تعالی, خداوند فضل بزرگ 
است» (که نعم دنیا و آخرت در جنب آن, محقر و مختصر می نماید. و تا از 


اینجا ترجمه ۷۹۹ است که حضرت علیه السلام آنها را ذکر فرموده به 
طریق اقتباس و تضمین در کلام خویش, و چون فی الجمله تصرژّفی در 
آیات شده بود که با دک آزخ: موهم این بود که آیه چنین باشد و بدون آن 
درست نبود, لهذا حقیر به ترجمه آن اکتفا نمود). (16) 


بعد ان حضرت فرمود که: «پس چگونه ایشان را دخلی به اختیار امام و 
نصب کردن او باشد؟ و حال آن که امام, عالمی است که جهل ندارد (و 
همه کت را مان ان نکم ات اه معا انس اد اه 
علمش مخصوص خدا باشد) . و ات را می خواند به سوی حقّ, یا حافظ 
تا ان ار لصا متا نات و که اس 
نورزد. و ناتوانی و ضعف ندارد (که از اجرای امور عاجز شود), و معدن 
پاکیزگی و پاکی است (که تقدْس و طهارت از عیب ها و گناهان, از او جدا 
نمی شود), و محل خداپرستی و بی رغبتی در دنیا, و معدن علم و عبادت 
ات توص است نم ان ری صلی له له له اراس 
سوی امامت خوانده باشد (نه آن که خلق او را به سوی آن خوانده 11 
و می تواند که معنی این باشد که: مخصوص باشد به دعای پیغمبر؛ مثل 
آنچه در غدیر خم در باب علی علیه السلام فرمود که: بار خدایا, دوست دار 
هر که او را دوست دارد. و غیر از این, از انچه فرمود. یا معنی ان است 
کی لصا ها و مسب ات باه اس 
فاطمه طاهره بتول باشد (که خدا او را از جمیع گناهان پاک نموده. و از 
زنان منقطع گردیده) از روی فضل و دین و حسب, هار وتا بریده شده, 
هميشه روی نیاز به درگاه خدا داشت, و چیزی در نسب او نباشد که محل 
طعن در او باشد (یعنی حرام زاده پا از اولاد حرام زاده نباشد, و ولد شبهه 
نیز نباشد). و هیچ صاحب حسبی با او نزدیک نمی تواند شد». (17) 


۵ خضر نت فرخون که" خاهام بایخ کر غانه آباد فرنشو پلمدتربن اد .همه فش 
هاشم باشد (که بر جمیع قریش, و از همه ایشان بلندترند) و از عترت 
رسول صلی الله علیه و آله باشد. وا و دای ی هن 
پسندیده باشد, و از هر شریفی شریف تر, و از فرزندان عبد مناف باشد, و 
علمش بیفزاید (به واسطه آن که محدّث است که فرشته او را از جانب 
خدا خدیت. فی کندم با آن.را به امّت برساند از هر چه باید رسانید). و 
حلمش کامل باشد., و قوّت داشته باشد (که بار سنگین امامت را بر دارد). 
و عالم باشد به سیاست (و قهر کردن بر بدکار. که به واسطه آن امور 
امّت منسٌق و منتظم گردد). و فرمان برداری او از جانب خداء واجب و 
لازم باشد, و قائم باشد به فرمان خدای عژوجل (که در آن. نهایت سعی و 


اهتمام داشته باشد). و بندگان خدا را خیر خواه باشد, و دین خدا را حفظ 
کند. 


به درستی که خدا, ی ایا 
ایشان عطا می فرماید از مخزون علم و حکمت های خویش, آنچه را که به 
غیر ایشان نمی دهد. پس علم ایشان بالای علم اهل زمان ایشان. و بیشتر 
از آن می باشد در فرموده آن جناب جلّ و تعالی است که: «ا مر یهّدی 
الی الْحق آحود آن بتبع آمن لا بهدی لا نْ بُهُدی قما لَکَمْ کیت تَحْکَمون» 
(19) , 1 بعنی: «آیا پس آن که رهنمایی می کند به سوی حقّ و راستی, 
ی رآ را ات فا 
رهنموده ِِ (که کسی او را راه راست نماید). پس چیست از برای 
شما؟ (و شما را چه می شود؟) چگونه حکم و داوری می کنید در ت9۱ 
میان این دو؟» در فرموده آن جناب تبارک و تعالی است که: «و من وت 
الحِحمَةٌ فقد ققَدٌ آوتت خَیرّا کنیرّا» (20) . و در قول , اوست جر شان طالوت که 
«نَ اللد اضطفاه عَلیِکَم زادَهْ بَسَطة فی الیلم و الجسّم اللَه ۳ 
ملک من بشاء و ال واسة ع عَلیمٌ» (21) ۳ 
طالوت را بر شما هار وی فاد اهر به گشادگی و بسیاری در دانش و در 
1[ مرد تمایانض با جمال ۱ از اهل 
زمان خود بلندتر. و در سیاست و تدبیر مملکت داری و در حفظ عدالت 
میان رعیت., عدیل و نظیر نداشت). و خدا که مالک است. ملک و مملکت 
خویش را می دهد به هر که می خواهد (ومی داند که او را صلاحیت ملک 
داری هست).وخدا بسیار فضل وداناست». 


و به پیغمپر خود صلی الله علیه و آله فرموده که: «ایرْلَ ال ایک 
العتات ق الح که علیک ها لز تن تعلم ه کان فصل ال ۶اک.عطنیا» 
22 ۱ «و انزل اللّه علیک الکتاب») ؛ یعنی: «و 
فرو فرستاد خدا بر تو قرآن و حکمت را که بیان احکام آن است, و آموخت 
تو را آنچه نبودی که به خودی خود بدانی, و فضل خدا بر تو بزرگ است» 
(که علوم غیر متناهیه را به تو تعلیم داده). و در شآن ائَمّه از اهل بیت 
پیغمبر خویش و عترت و ذژبه او فرموده است که: «أَمْ یحسْدون الثاس 
عْلی ما اتاهمٌ له ۱ ٩‏ اتیْنا ال ا؛ براهیم الِْتابِ و الْكُمَة و نام 
مُلکا عظیما * ة ق رم اه به و مِنهْمْ من صذ عَنْةْ و کفی بجَهَتم سَعیرا» 
۹۳ 


5 س ب ۳ ِ 
و به درسبی که جچون خدای عژوجل بنده را بر گزیند برای امور بندگان 
خویش؛ سینه او را از برای ان بگشاید, و چشمه های حکمت را در دل او 


بسپارد, و علم را به او الهام فرماید؛ چنان الهامی که بعد از آن, از جواب 
چیزی در نماند و در آن جوابی نگوید که از طریقه صواب مائل باشد. پس 
او معصوم است که خدا او را از همه گناهان نگان داشتهر وه مود است (که 
او را تقویت داده و یاری نموده) و موقق است (که توفیق هر خوبی به او 
عطا فرموده) و مسدد است (که او 4 راست و درست نموده, که هی 
کجی در او و در کار او نیست), و از < خطا و لفزش و به سر در آمدن. ایمن 
است, و خدا او را به این مخصوص می سازد تا آن که ججّت او باشد بر 
بندگانش, و گواه ۳1 باشد بر آفرید حانتشن: و «ذلک قَصل اللّه 7 من ؟ پشاء 
و ال و الفصْل العظیم» (24) . 


تن آبا فردم قدرت دارند بر شناختن مثل این امام که مذکور شد, تا او را 
اختیار نمایند؟ يا برگزیده ایشان به این صفت باشد, ۳ او را بر همه کس 
مقدم دارند؟ به خانه خدا سوگند, که از حقٌ در گذشتند, و کتاب خدا را (که 
قرآن است) در یس پیشت های خویش افکندند, که گوبا نمی دانند که آن 
کتاب خداست. 


و در کتاب خداست؛ راه راست و شفا از هر ناخوشی. پس آن را انداختند و 
خواهش های خود را پیروی کردند. بعد از ان. خدا ایشان را مذمّت فرمود 
و ایشان را به غایت دشمن داشت و هلاک گردانید, پس فرمود جل و 
تعالی: «و مَنْ آصَل من المع هواه یر هُدی من ال ان اللة لا یَهّدی الوم 
الظالمین» (25) , بعنی تقتافی ! «و کیست حضراه تر از آن کس که پیروی بو 
خواهش خویش را بی راهنمونی, و بیان و بصیرتی از جانب خدا؟ (یعنی 
هیچ کس گمراه تر از چنین کسی نیست). به درستی که خدا راه را نمی 
نماید و به سر منزل نجات نمی رساند گروه ستمکاران ر». 


و فرموده است که «فتعسا مخ و اضل اعفالفم» (9ء] :.یعنی: «یمن خدا 
ایشان را هلاک گردانید؛ هلاکتی سخت. و کردارهای ایشان را نابود 
ساخت» (یا خدا ایشان را هلاک سازد : و کردارهای ایشان را نابود گرداند) 

. و فرموده است که: «کبر مَفْتا عند ام یت 
علی کل قلب فتکبر جبار» ( 2 یی یعنی: «بسیار بزرگ است از روی 
دشمنی؛ مجادله ايشان در "آیات بی حخت و برهانی که افته باشد به 
اینشان دز نزد خدا و ترد آنان که آیمان آورده اتدء همچنان که مهر گذاشت 


بر دل های اين گروه, مهر می گذارد خدا بر همه دل هر متکبری که از 
فرمان برداری سر کشیده باشد و گردن کشی نماید» (که خود را برتر 
داند). و خدا رحمت فرستد بر محمد و ال او و درود فرستد بر ایشان؛ درود 
فرستادنی فراوان». 
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يُرَتضيهمٌ, کلما مصی منهم مَامّ, نضب لخلقه من گقبه ماما کِ بینا؛ و5 
ی تس 2 ع‌ِ جح 0 - من و ‌ 

هادیا تیرا, 5 اماما قیما, 5 حچه عالماء امه من الله, بهدو بالحق؛ ۲ بو 
تس 5 ۶ ]و - و 2 ج ] . ۳ ره و رو م و ۲ 
تقدلون, 9 ور ان علي خلقه, 1 ِ : يهمٌ العباد, و 

بنور هم یِنمو ببرکتهم 


0 0 0 0 0 
قالاعقام .هو العخت المرتضی: و الهادی الختخی: و القانه المرتحن, 
۱21و ۳ اه ]بو 2 2 با بر مین اد | يت سم نت 
اصطفاخ الله پذلک, و | علی عییه فی الذر جین دراه ,و فی البربه 


ص: 60061 


9ممام علی. علیه السلام ) از نامه اش به مصریان فتا ی که اشتر را 
بر انان ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن 
محوب» از اسجاق ین غالب: از امام خعفز ضاوق. علبه الصلامردایت کرده 
ات و ار ی ار ی ها سس اي ال 
علیهم السلام و صفات ایشان را باد می فرماید فرمود که : «خدای عژوجل 
به واسطه اننههدی از ال بت پیمیر ما دین خویش را وشن ساخت: 
و پرده را از روی ان برداشت. و به سبب ایشان شارع, راه راست خود را 
ظاهر و هویدا گردانید. و به ایشان چشم های علم نهانی خویش را گشود, و 
را سا ای ۳ ۱ 
فرمود, يا به مردم به سبب ایشان بخشید). 


و ری ان یا ای فص موی نا 
تشانه ای باشندار برای کی اه سفی ار برای شاعنس راهن شدا مه ۱ 
حخت, بر احل موادو مان سس کردانیده رعضی کمیه اند که مرا از 
ا ا ‏ ا ص داز مه الا سس وا سا 
که اینشان را زیادتی. اختصاص, به فیض های, آن.جتابه باشد: از صاحبان 
عقول خالصه. و عالم. مجموع خلاثق اند؛ خواه اسمانی باشند و خواه زمینی 
ها از ات وا باه و ماه ان ماع با اجه ود تحت 
افلا کت و هار ادغالم خوا کی است کسام را ای ارخاط و اتصاضن 
به خدای سبحانه باشد, و ایشا ن صاحبان عقول اند. پا مراد, عالمی است 
که صدور و وجود آن. مستند به سوی خدای سبحانه است. و بعضی گفته 
اند که مراد از اهل مواد؛ عقول است که ماده های معرفت اویند. و مراد 
از جهان يا اهل ان, غیر عقول است؛ زیرا که امام, بر جمیع مخلوقات حجّت 
است. و احتمال داده اند که مراد از اوّل عالم. زمانیات و جسمانیات و از 
دویم» عالم مجزدات و روحانیات باشد. و بعضی مواد را جمع موه گرفته 
اند که به معنی دوستی است و عالم را بر غیر ایشان حمل کرده اند. و 
بعضی دویم را عین اوّل و تفسیر ان دانسته اند). 


و خدای تعالی امام را تاج تعظیم و توقیر در پوشانیده. و او را از نور و علم 
خداوند جبار پوشانیده؛ در حالتی که کشیده می شود به ریسمانی به سوی 


آسمان (یا خدا او را بة آن رتسفان با زاهت, ان رام ها به سوق اسان می 


که سای اوه هام ی سوه موی (حاصل عصی ان که 
خدای تعالی راهی په عالم علوی از برای امام علیه السلام قرار می دهد 
کت اقا لوط ار اها مه ای دا فایا ات کسی تانت که رسد هم 
آنچه در نزد خداست. از فص هک امت و ثواب, مگر به جهت اسباب و 
طرق و ابواب مقرّره آن جناب (که از جمله آنها. امام است) و خدا اعمال 
تتدکان زا فنول‌سمی فرماند مر بض معرفت اماضیی امام دا ات یه اجه 

بر او وارد می شود از امور مشتبهه (که در_هم آستکته بااشد و تاکن 
اشکال آرا را کدفته,باشده که فری فیان انقا تشیان دنشته‌ان بایشند ار و 
داناست به سنت های پیغمبر که بسیار خفا داشته باشد (و اسراری باشد 
که کشف از را تداتدر هکم نعیم میع باه الهام کدا ونم فبه:هاری 
که اس باطله آنیزسا هت موی را 


پس هميشه خدای تبارک و تعالی ایشان را از برای خلق خود بر می گزیند 
از فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام از نسل هر امامی, و ایشان را 
از برای این امر بر می گزیند, و همه خوبی ها را در ایشان جمع می کند, 9 
به ایشان از برای بندگان خویش راضی می گردد, و ایشان را می پسندد, و 
در هر زمان که اماهن از انشان در کدوض از برای ای خود امامی-ذیکز را 
از نسل آن حضرت نصب کند تا نشانه باشد. اشکارا و رهتهایی. وشن 
بخش, چون خورشید عالم آرا و پیشوایی مستقیم در عقاید و کردار و 
گفتار, یا قائم به امر امامت و اقت. و تا حچّتی باشد دانا. و ایشان امامانی 
چنداند که خلاثق را رهنمایی می کنند به حقّ (که دین اسلام است) و حدود 
آن - و به حق - عدالت می کنند در احکام آن, و حجت های خدایند بر خلق 
او و داعیان اویند بر ایشان؛ و حافظان اویند که مردم را از مکاره و قبایح 
محافظت می کنند و ایشان را به سوی معرفت و محاسن و مصالح می 
خوانند و خدا, به همین حجت. خویش را بر خلائق تمام می کند, و بندگان 
خدا به هدایت ایشان, دین داری می کنند, و جمیع شهرها به نور ایشان 
روشن می شود., و مال های قدیمی به برکت ایشان افزون می شود, و 
خدا| ایشان را حیات خلائقی که بر روی زمین اند و چراغ ها از برای رفع 
تاریکی جهالت و ضلالت و کلیدها از برای سخن گفتن و ستون های دین 
اسلام کر 0 خدا به این نصب در ایشان, جاری شده, در 
حالتی که بر محتوم و واجب آنها که مستلزم حصول امضاست قرار و 
استقرار دارد که تغییر و تبدیل در ان راه نیابد. 


پس امام, برگزیده خداست, و پسندیده او و رهنمایی است که مخصوص 
است به هم رازی آن جناب. و به امر خلائق قیام دارد. و ایشان, در جلب 
منفعت و دفع مضرّت,: از او امیدواری دارند, و خدا او را به این برگزیده و 


او را بر چشم خود ساخته و آفریده (یعنی منظور نظر, ترنیت آن»خنا نب بوذه 
و بر نگهداشتی و محافظت او, پروریده شده, در عالم ذر که خدا خلائق را 
تفریق نمود و ایشان را از صلب آدم چون مورچگان کوچک بیرون آورد ) در 
هنگامی که او را آفرید, و در میان مخلوقات؛ در وقتی که او را ساخت., و 

حال آن که روحی بود پیش از آن که جسم او را خلق کند, ی 
عرش خویش و حکمت به او عطا شده بود در علم غیب در نزد خداء و خدا, 
او را اخساز خرهفد جه سیب غلعی که دراه و او را برگزید به جهت 
اتصاف او به پاکی و پاکی زگی از جمیع رذائل ناپسندیده. 


و امام, باقی مانده ای است از آدم علیه السلام نز حزیوم: پا ذدخیره ای 
است از نسل نوح, و مختاری است از اولاد ابراهیم. و سلاله ای است از 
اففاعیل ۱2 وتضقوه اف است: ۰ عفرت شمه ضای اللة عايم و ات ۱9 
۵ تظمینننه, به. غین, عایت خذا:مراعات: ام فقظور است. ( که اه را حقط .و 
حراست می فرماید) به پرده خویش (که عبارت است از قوه نفسانیه که 
میات انحضرت:و مقضبت مانغ است و عبیر می شود از اند به.عصعت): 


و دام های شیطان و لشکران او, از امام دور شده, و در آمدن موذیات که 
ناگاه ضرر می رسانند, از او دفع شده. و همچنین دمیدن هر فاسقی که بر 
سبیل سحر بر چیزی می دمد (و محتمل است که مراد از اين فقره. 
محفوظ بودن امام باشد از شرّ شیاطین انس؛ چنانچه فقره سابقه در باب 
محفوظیتش از شیاطین جنْ است, و کسب های بد و انچه او را به سوی 
آنها کشد از او گردانیده). و از جمیع عاهات و آفات مبرا و محجوب است. 
(3) و از لغزش ها معصوم و از همه بدی ها و زشتی ها و انچه ناشایست 
باشد. مصون و محفوظ باشد, و معروف باشد به بردباری و نیکوکاری در 
اوایل بلهع ( که به حد هردی دیا فریب به آن) و متضوت باشد چه سنوی 
عفت و علم و فضل در نزد انتهای عمرش (یا مراد از فقره اوّل. این است 
که با علوٌ و شرف و غلبه ای که دارد, حلیم و بردبار باشد. و از فقره دویم, 
این که این صفات جمیله در او بر وجه کمال باشد). و امر پدرش که عبارت 
از امامت است. مسند به سوی او باشد و در ایام حیات پدر خویش, از 
سخن گفتن بر وجه استقلال از جانب خود. ساکت باشد. 


پس هرگاه مذّت امامت پدر فزر کوازنتت به زتتر. آ یداه تا آن که تقدیرات خدا, 
او را منتهی سازد به سوی مشیت و خواست او و اراده خدا به حجیت 
فرزند تعلق گیرد, و منتهای مذت پدرش صلی الله علیه و اله برسد. پس 
در گذرد و از دنیا رحلت نماید, و امر خدا بعد از وفات پدرش به سوی او 
منتقل شود, و خدا دین خود را به گردن او اندازد, و او را حجّت بر بندگان 


خود و قیم خویش در جمیع شهرها گرداند, و او را به روح خود تایید فرماید 
- چنانچه شرح آن بیاید و علم خویش را به او عطا نماید. و او را خبر دهد 
ار ی و ها 
اسرار و رازهای نهان خویش را به او بسپارد, و او را چنان قرار دهد که به 
سوی امر عظیم خدا که ریاست عامّه خلق و تحملٌ تعب و مشقت آن 
است, شتابد, و آن جناب را اجابت کند و به زیادتی بیان علم خویش , او را 
خبر دهد ای دا انضته کند. کم تانه: باشد از بزای: افرند ناخ و او را 
حجّت گرداند بر مردم جهان و روشنی از برای اهل دین, و قيّم بر بندگان 
خویش؛ و به او راضی شود که امامی باشد از برای ایشان که راز خویش 
را به او سپرده, و او را حافظ علم خود ساخته, و حکمت خود را به او عطا 
فرموده. 0 0 0 کی ی ۱ 
بزرگ خود کرده, و راه های راست و واجبات و حدود خویش را : به او زنده 
گردانیده و روشن ساخته. 


پس آن امام بر پا شود با عدل در نزد سرگردانی اهل جهل, و تحیّر اهل 
جدل, به سبب و دستیاری نور ساطع (علم لامع که به اسمان بالا می رود), 
و شفای نافع (برهان قاطع که سود می دهد), با حقّ روشنی که بر کسی 
مشتبه نشود, و با بیان هر موضع که حقّ از آن بیرون می رود از برای 
قاصرین, و قیامش بر راه حقی باشد که راست گویان از پدرانش علیهم 
السلام بر آن رفته اند. پس هیچ کس حقّ اين عالم را جاهل نباشد, مگر 
بدبخت و او را انکا ژنکنده محر ممرامه از افعار نداز هک ان که ور تدای 
جل و علا جرآت کند و از او نترسد». ۰ 


1- . موجودات عالم بالا. 

2 . موجودات مادی که در عالم ماده قرار دارند. 

3- . و لاله به ضم سین,؛ در لفت, به معنی نطفه است و آنچه بیرون 
کشیده شود از حبتی و هراد از ان فرزند است در اینجا. (مترجم) 

4 . و صفوه, به هر سه حرکت, به معنی برگزیده است و آنچه از تیرگی 
۱ عبارت است از بیرون رفتن 
عضو از مزاج طبیعی خود. و ممکن است که از یکی, تمام امراض نفسانی 
مقصود باشد و از دیگری. بعضی از امراض بدنی؛ چون خوره و پیسی و 
لنگی و امثال آن. (مترجم) 
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۱۳| ۳ و ۳ [ ن 
6 باب الْیقَه علیهم السلام ولاة مر و هم لاس المَحُسْودوت الْذین 
رهم اللةْ عرّ و جل1357.اهام علی علیه السلام ( در جنگ صشین ) 
پ جح لا ح 5 مس رل ۳ وو-ت لل9 
الحسَین بن محمد بی عامر الایعری؛ عن معلی بن محمد, قال :حدذتبی 
نش سِ ِ هم 0 - | . - 0 0۵ _ س_ ءر ‏ 
بر ۱ لوشاء / عن أ بن عایّذ. کنِ آبن أديتة, عن بر بر 


سای جنک ن و و ۳ اب ۹ ۲ لا و 
0 
وبفقولوت للذپن کفروا هوّلاء اهذی من الذین عءامَتوا سبیلا» یِفولون لایِمّه 


٩‏ رو من_ ب ذیر 
سل 0 ۳ ع ‏ سس تِ 
تم ال ومن ین ال فلن تجد له تصیرّا أمْ له تصیبْ من الم یغْنی 
من ی 21 - 2 ]2 ِ ِ س ۳ + 0 1 ص 

الاعمَامة و الخلافة «فاذا لا یِوْئون الناس تقیرا» تحَنْ الناس الذین عتی اللةّ. 
_ 9 و لو [ و تَ ید 9 آه هو و و م [ل _ -1 ۱+۱2 ۶ و 
النقیژ : اللقطء ای ی وسط ۱ و «ام 7 الناسن علی ۳ تاه 
ال من قصْله» تَجْنْ الّاسْ الْمَحُسْودُون عَلي ما آتاتا له من الاءعمَامه ود 
ی آه - مد ۵ حایهی 12- ۳۹ ۳ سا - ما 2]+۵|ع نز مس 
ی مهن ی اب کل رن هی ۵ والدت و۲ ماقم مله 
عَظیما» بقول: جقلتا مِنهَمٌ الرَسّل و الائبیاء و الايْمَة, فکیف یِقَرّونَ به فی 
ال تراهم علیه السلام رو کنو فی ال محته ضلی الام علیه و ال 1۲ 


2 وو ۵ و جات 2 _ 9و 
» ؟ عامد 


ص: 669 
کات بر مان ای کت خلیی السااه بانیان بر ات و اشان شر اف ند که 


6 باب در بیان اين که ائّه عليهم السلام والیان امر خدایند و ایشان 
مردمانی هستند که مردم بر ایشان حسد برده اند که خدای عژوجل ایشان 
را دکر فرضودة انست ۱359 عنم علیه السلام ( من کتانة الی: احل مصز ما 
ی بن عامر اشعری, از مُعلی بن محمد روایت 
کرده است که گفت: حدیث کرد مرا حسن بن علی وشاء از احمد بن 
عائذ, از ابن اذینه, از بر برید عجلی که گفت: از ز امام محمد باقر علیه السلام 
سوال کردم از تفسیر قول خدای عژوجل: ۳۳۳ ال آطیعوا الرَسو ل 
و آولی مر مک (1) . پس جواب آن حضرت از سوال ما 
که: ۳ لم 1 تر الی الذین آوئوا تصیبا من (لکتاب , بوفتون بالجبّتِ 5 الطاعوتِ و 5 
یقُولُون ادن کقیوا هوْلاء آهٌدی من الذین آمتوا تقییلا» : یعنی هیا نمی 
نگری به سوی کسانی که داده شده اند بهره ای از کتاب (یعنی قرآن,: 
چنانچه بیاید) ایمان می اورند به دو بت قریش, که جبت و طاغوت اند, و 
می گویند برای آنان که کافر شدند (یعنی در باب ایشان می گویند در حال 
غیبت؛ چنانچه گوبا در نزد ایشان حاضرند) که این گروه کفار, راه ایشان 
زاس و است ارو آنان کف اسان آذره او 

و حضرت فرمود که: «می گوین برای پیشوایان گمراهی و خوانندگان 
مردم به سوی آتففن هم : که اين گروه, راه یافته تراند از ال محمد وراه 
ایشان_راست تر است از راه ایشان. «أولیک الذین چ لعَتهمْ ال و مَن یلعر 
ال قلن تجد لو تصیتا * آَمْ له تصیث یا 
مغاندين, انانتد که خدا ابشان را و فرضورم و از رحمت خود دور ساخته, 
و هر که را خدا لعنت کند و براند. پس نمی یابی او را یاری دهنده ای که او 
را یاری دهد, بلکه ایا ایشان راست بهره ای از پادشاهی». و حضرت 
فرمود: «یعنی امامت و خلافت». 


«قاذا لا یُوْبونَ الثاس تقیزّا» , یعنی: «پس آن هنگام که بهره ای از آن 
داشته باشد. نمی دهند مردمان را آن مقدار کوی» (2) ( که بر پشت ِ 
خرما است , به شکل ناوه) «(ح ۰ و حضرت فرمود که: "«ماییم مردمان, که 

خدا قصد فرموده». «أَمْ یَجْسْذُون الثاس علی ما تاه اللَه من فصله» 
حضرت فرمود: «ماییم ۳ و مردمان, که مردم ۳ حسد ِا اند بر 
آنچه خدا به ما عطا نت از امامت؛ نه همه خلق خدا». «فقَذ آئیْنا ألَ 


‌ ‌ ‌ 


[بُراهیم الکتابِ و الجکمه و آتیْناهم قلکا عظیما» حضرت فرمود که: «می 
فرماید از ایشان رسولان و پیغمبران و امامان قرار دادیم. پس چگونه به 
آن اقرار می کنند در اولاد ابراهیم و آن را در آل محمد انکار می کنند؟ 


«فوله من آتن به و ملهق من صٌَ له و کفی بجوم پشمیزا ".ان الذین 
کقژوا بآپاتنا سَوّف تطليهم نازا کلما تضجت جُلودْهَمْ بدلْناهمْ جُلُودا عَيْرها 


لیذوقوا 7 1 ال کان غزیزّا حکیما» (4) , یعنی: ۱[ 
کسی هست که به آن ایمان آورده و از ایشان کسی هست که از آن 
اعراض کرده و ایمان نیاورده و کافی است جهنم,؛ اتشتفه افروخته, برای 
اعراض کنندگان. به درستی که آنان که کافر شدند به. آبات ماء زود باشد 
که در آوریم ایشان را در آتشی بزرگ (که آتش دوزخ است) در هر زمان 
که پخته شود پوست های ایشان, يا بسوزد. بدل کنیم ایشان را پوست 
هایی غیر از آنها (یعنی پوستی چند را غیر از پوست هایی که پخته و سوخته 
اند به ایشان دهیم بر صورت دیگر) تا بچشند عذاب را پی در پی. به 
درستی که خدا غالب و داناست به عقوبت اهل جهنم, بر وجه حکمت» (و 
کسی او را بر تعذیب ایشان منع نمی تواند نمود). 


1- . نساءء, 59 

2 . غلاف نازک روی هسته خرما. 

3- . و نقیر, نقطه ای است در میان استخوان خرما. و بعضی احتمال داده 
اند که مراد از نقطه, همان کو باشد. (مترجم) 

4- . نساء 51 56 . 


ص: 6070 


ص: 6071 


ص: 0/2 


8 عنه علیه السلام ( قی الشکوی من تمیل الی مُعاوتة ین آ) عَدّه 

من أضخایتا. عن امد بن مُحَمَد. عَن الْسَینِ بن سَعیدٍ عَن مَحَمّد تن 
الفَصتل, عَنْ آبی الحسن علیه السلام فی ول اللّه تبازک و تعالی : «ام 
یَعْسْدُونَ الاست علی.. عا عَاتَاهم ه- فصله» قال:«تَجْن 
الْمَْسْودونِ».1357.الامام علو علیه السلام ( فی عرب صفین ) مُحَمَذٌ بُنْ 


بخبی,. عَن مد بن مُحمّد, عن الخْسَیُن بُن هید عَن اللصْرِ ُن سود , عَن 

زر 9 ۳ 7 0 ت 0 س جر و 9 

یحیی الحلبی؛ عن محمد ۳ عَن حمران اعينَ. قال قَلتّ, لابی مد 

له علیه السلام : ول الله عَرّ و جَلٌ : «قَقَذ عَاتینٌ عال یر چیم الَکتات» ؟ 
تن و 


فقال: «البوع فلت : 0 ؟_قال : «الفهم و القضاء». قلثْ: 
«وعءاتیتاهم ملک عَظیمّا» ؟ فقال: «الطاعة» 6 ._لارشاد : یر 

فحتدر, عن فعلی تن فعفیه غن. الفشاعر.عن فاد نن غفان. عن 
۱ باح, قَال :سَالث آبا عند له علیه السلام عَن قَول اه رو 
رد ون التاین علی ما عءاتَاهمّ ال من فَصله» فقال: «با آبا الصَتاح, تجن 
اللّه 1 0 ۲ 


۱ 


یحسد 


اصا 


ص: 6073 


135.امام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از 
احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از محمد بن فضیل از امام موسی 
کاظم علیه, السلام در قول خدای تباری و تعالی: «أَم یحسْدُون الناس علی 
ما اتَاهم اللَه ان 
اند» 4 علی علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از 
حسین بن سعید, از نضر بن شوید, از بحیی حلبی, از محمد احول, از 
حمران بن اعین روایت کرده است که گفت: به امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که: چیست معنی قول خدای عروجل: «فقد آتینا آلَ 
ابراهیم العتابٍ» ؟ حضرت فرمود که:«کتاب, پیفمبری است». عرض کردم 
که: حکمت چیست؟ فرمود: «فهم و حکم کردن». عرض کردم که: «و 
آتیناهم 2 اک عظیها»» ؟ رت فرمود که:«ملک عظیم. فرمان برداری 
مردم ِا از برای ایشان» (و بعضی از مفسرین, اين آیه را به اين روش 
ترجمه نموده که: پس به درستی که ما عطا کردیم اولاد ابراهیم را که 
موسی و داود و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله است تورات و زبور و 
انجیل و فرقان و علم حلال و حرام, و دادیم ایشان را پادشاهی بزرگ که 
نبوّت است يا مملکت داری).1356.الارشاد :حسین بن محمد, از مُعلی بن 
محمد. از وشاء از حماد بن عثمان, از ابوالصباح روایت کرده است که 
گفت: ار امام یر صادن ۱ ۶ سوال کردم از قول خدای عژوجل: 
«أَمْ بَحْسَدُون النثاس علی ما آتا ۵ ال من قطله» . فرمود که:«ای ابو 
الصاح: به خدا سوگند که ماییم مردمان که مردم بر ایشان حسد برده 
اند». . 


ص: 6074 


5عنه علیه السلام :علیٌ بنْ ابزاهيم. عن 
یی عن عُهر ن دنه غن برد عن ا؛ فر - دم ۵ 
قوّل ال تمارک و تعالی : «فقذ ع۶انیتا ءال ابر ,هیم العتاب والجکمه 
وءاتیتاهم ملک 2 قال: ت#فتقم ال سل و ند عک 
رون فی آل اتراهيم : علیه السلام* ۶ تتکرونه قی آل محقر ضلی: ال 


یه سم ی و طقعات وبادهم هه ذیوه فا دای مه 
۲ و آله . و القلاقاث هم ام علیهم السلام 
».1302 امام علی علیه السلام :الحسین, بن, محَمّد عنّ مَعلی بن مَحمد, 
۰ باط ب بن سالمٍ قال :سَأل لمتم | ۳ عبد ال علیه السلام 
0 قوّل ال عّ جل ۰ 5۶ علامات ویالتجم هم هه هم یهَتذون» فقال : 
اه لت الله علیه و آله التَجْخْ, 5 العلاماث هم انم عليهم 
السلام ».1351 .اما م علی ,علیه السلام :الحسَین بنْ ب عن علّی پُنِ 
مج عن الوشَاء قال :سل ال#ضَا علیه السلام عَن قول ال ع2 و 
«و علاماتِ وبالتخم هم یَهتذون» قال: «تَجن العلاماث, و الَحم 0 ال 
یه 


ص: 075 
7. باب در بیان این که ائمّه علیهم السلام علامات و نشانه هایی اند که خدای عژوجل آنها را 


0مام علی علیه السلام :علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ایی 
عمیر, از عمر بن أدّینه, از برید,عجلی از امام محمد باقر بر قول خدای 
عرُوجلّ «فَقَذٌ آتینا آل ابراهيم الْکِتاب و الْحكُمَة و ناه مَلکا عظیما» . 
روایت کرده است که 1 ۳ فرمود که:«از 0 رسولان و 
پیغمبران و امامان قرار داد. پس چگونه اقرار می کنند در اولاد ابراهیم 
ای ی و ات صای ار ای ترا ار هن 


برید می گوید که: عرض کردم: «و یاهع مُلْکا ٌظیما» ؟ حضرت فرمود 
که «ملک: عظیم و. بادشاهی. بزر ید ان است. که در آنشان: آماماتی. چند 
قرار داده که هر که ایشان را اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده. و هر که 
ایشان را نافرمانی کند, خدا را نافرمانی کرده. پس این است آن پادشاهی 
بزرگ که خدا فرموده است».17. باب در بیان این که ائمّه علیهم السلام 
علامات و نشانه هایی اند که خدای عژوجل انها را در کتاب خویش ذکر 
فرموده است 3592 1.عنه علیه السلام ۰حسین بن محمد اشعری, از ِِ 
بن محمد. از ابو داود مسترق روایت کرده است که گفت: حدیث کرد ما 
داود جضاص و گفت که: اب ۳ 
فرمود: «و عغلامات و بالنجم هم یهْتَذُونَ» (1) , یعنی:«و خدا پیدا نمود 
نشانه های راه برای روندگان ( تا و ها هلاک نشوند و به تر عا [: 
مراد برسند) و به ستاره ایشان راه یابند». و حضرت فرمود که: «اين 
ستاره. رسول خداست صلی الله علیه و اله و این نشانه ها, ائمّه علیهم 
السلام اند».1351. عنه علیه السلام :حسین بن محجمد؛, نا مُعلی بن محمد, 
از وشاء, از اسباط بن سالم روایت کرده است که گفت: هیثم از امام 
جعفر صادق علیه السلام سوال کرد و مپ, در خدمت آن حضرت بودم از 
قول خدای عژوجل: «و علاماتِ و باللّجم هم یَهُتَذُونَ» . فرمود که:«رسول 
خدا, نجم است و علامات, ائقه علیهم اه اند».1350.الامام علیخ علیه 
السلام :|حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء روایت کرده است 
که گفت: از حضرت امام سا علیه السلام سوال کردم از قول خدای 
عژوجل: 5 علامات و باللجّم هم بهتد بهتدون» , فرمود که : «ماییم علامات, و 
نجم, رسول خداست». 


[- ۰ نحل, 16 


ص: 076 
18 ات آن الابات الق وکرها الله عه وج 1 
السلام1340.امام علی علیه للم( 


ِ س بیا 4 ب و ۶ تل 4 َ_ 
السلام فی قوّل الله عرّ و جل : «کذْبو بایاتتز کلها» :«یعنی الاوصیاء 
م2 ل ی ح ‌ 0۰ 
كلهْمٌ» 1330 الطبقاتٍ الکبری عن نافع مَحَمّد بنْ يِحيي» عَن احَمَد_بن 
و 2 0 هو و - 0 
آیی 


31 


فْلَثْ: «عَم تسا علون» ؟ قالّ: قَقال : ۵ اویر الفژمنسن 
و 1 0 من تا ُ ۳ 


ص: 077 


19 ی ی ی و عروجل آنها ۱ 
محمد, از مُعلی بن محمد, از احمد بن محمد ین عبداللّه و 
هلال از امیه بن علی, از داود رقی روایت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عروجلٌ: «و ما ثعُنی 
لیات ز ال عَن قوّم لا یْوْمنونَ» (1) بعتی و قفع نحی: کنند آیم.ها ۵ 
نشانه های خدا و ترس ها (یا ترسانندگان او که مردم را از عذاب حقّ 
تعالی می ترسانند), از گروهی که ایمان نمی آورند» (و بر کفر خواهند 
مرد). حضرت فرمود که: «آپات. امه اتده ره پیغمبرانند. - صلوات الله 
علیهم اجمعین -».1321.شرح نهج البلاغه :احمد بن مهران, از عبدالعظیم 
بن عبدالله حسنی, از موسی بن محمد عجلی, از یونس بن یعقوب روایت 
کرده که آن را مرفوع ساخته ,از امام محمد باقر علیه السلام که در قول 
خدای عژوجل: «کذبوا بایاتنا کلها» (2) , یعنی؛«تکذیب نمودند به همه آیت 
های ما و آنها را قبول نکردند». فرمود که: «مقصود از آیات, همه 
اوصیایند».1321.شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
اين ابی ممیر, یا از غیر او, از محمد بن فُضیل, از ابو حمزه, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم 
که: فدای تو گردم؛ به درستی که شیعیا ترا از تسیر این یه وال 
می کنند که: «ع2 یتساءلون * غن التبا العظیم» ره 
بکدیکر.را سوال می کنند؟ از چیزی بزرگ». حضرت فرمود که: «تفسیر 
کردن اين آیه به من وا گذاشته است. اگر خواهم ایشان را خبر می دهم, و 
اگر خواهم ایشان را خبر نمی دهم». بعد از آن, فرمود: «لیکن تو را به 
متیر آن«خبر هی:42۵5: 


غرض کردم معتی عم تساءلون» چیست؟ ابوحمزه می گوید که: حضرت 
فرمود که: «اين آیه. در شأن امیر المومنین است. و امیر المومنین علیه 
السلام می فرمود که: خدای عژوجل را هیچ آیه ای نیست که از من بزرگ 
تر باشد و نیز خدا را خبری نیست که از من عظیم تر باشد». 


یوس ی 101 
2 . نباء 28. 
3- ۰ نبا, 1 و9 2 


ص: 60798 


9 تاث عا قرمن اهر و جل و رشوله صلی الله علیه و آله من اون 
مع یمه علیهم السلام1320.تاریخ آلطبری عن آبی الملیج ( فی ذکر بتَعض 
ما چری جن تک المام ع | این تن معشي غن فقلی ن فعقه یه عغن 
الوساء ند 5 بن عَایْذٍ غن ابن یه عَن برد بنٍ معاوبه وگل »,قال 
:سألث آبا جققر علیه السلام عن قَوّل الله عز و جِل : «اتقواً ال و کُوئوا 
مق 2 «یاتا عنی».1319.الجمل ( به نقل از ایو مخنف ) 
مخمد بن بخبی هدن مس عن. 1 نی آبی تضر, عَن یی الحَسَنِ 
ال علیه , السلام » قال :سا عَن ول الله عو عرّ و جَلّ : «یایها الذین 
عوقو ال و کوئوا قع الصادفین» فا علیه السلام : «الضَادقون هم 
یمه علیهم السلام و الکتیگون.بطاعتهم».1311. الطیقات. الکبری :اد 


بنْ ع ‏ لل 3 بنْ بحیه ۳ عن خختد بن الختته: عن مَحَمّد بن عِ 
9 0 1 


ِ ِ 9 9 و و ۳ 9 ح ۲ 0ج ۱ 
لحمید, عَنْ منضور بن بویسن. عَنْ سعد بن طر یف عن ابی ۳ سم 
السلام , قال :«قال ۳ الله صلی, 0 علیه و اله : من احبت ان ییا 

‌ 2 


لتی رها الرَْمن, فلتتول علن. و لوا ولة. و لبفتد لاه من بدو؛ 
هم علزتی . خلقوا من طبتتی ؛ الم اررفقم ققمی و علمی. و و 
لمحالفین مه و من. امتی* اللفم لا نام شقاعتی». 


ص: 079 
19 باب در بیان آنچه خدای عزژوجل و رسول او واجب گردانیده اند از بودن با انفه علیهم السلام 


19 باب در بیان آنچه خدای عژوجل و رسول او واجب گردانیده اند از 
بودن با ائمّه علیهم السلام1309.امام علی علیه السلام ( در پاسخ نامه 
معاویه ) حسین بن محمد. از معلی ابن محمد, از وشاء از احمد بن عائذ, 
از ابن اذینه, از برید بن معاویه عجلی روایت ت کرده است که گفت: امام 
محمد باقر علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عروجلْ: «اَفُوا ال و 
3 مَع الطادقین» (1) , حضرت فرمود که:«از صادقین. ما را قصد 
فرمود».1311.الطبقات الکبری :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن 
آبی نصر, از حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام روایت کرد است که 
گفت: آن حضرٍت را سوال کردم از قول خدای عروجل: «یا آیّها الذین منوا 
انقها الله ع کوتها جع الصادفین» عنی:های کروه. ضغمتان. پپرهرند. از 
۱ خداوند عالمیان و باشید با راست گویان». 


حضرت فرمود که: «راست گویان؛ امامانند و صدذیقان به فرمان برداری 
ایشان» (و صدّیق, به کسر صاد و دال مشدد آن که بسیار راست گو باشد 
و آن که گفتار خویش را به کردار, راست گرداند و آن که به غایت کسی را 
تصدیق کند. . پیلسسن اکر ماو اه ار ائْمّه علیهم السلام باشد, معنی حدیث این 
می شود که صادقان که خدا امر به بودن با ایشان فرموده صدیقانند؛ ۰ به هر 
سه معنی به سبب فرمان برداری ایشان خدا| و رسول را و در این؛ 
اشعاری است به دلیل انحصار صادقین در ایشان؛ چه اگر صدق فی الجمله 
کفایت کند, باید که مومنین, يا همه کس باشند؛ زیرا که کم کسی است که 
فی الجمله راست نگوید. بلکه وجود ندارد و غیر از ائمّه معصومین. کسی 
نیست که در همه چیز و در همه حال و در هر زمان. صادق باشد. و اگر 
مراد از صدیق, غیر امام باشد, از آنها که به غایت تصدیق ائمّه می نموده 
اند چون سلمان و ابوذر و مانند ایشان. پس امر به بودن با ایشان, به 
اعتیار آن است: که ایشان.با اتظه آند..و بعضی کفتة آند که معتی حدیت, 
این است که صدیقان, به سب طاعت ائمه صدیق شده اند) ۰ 13 .الفتوح 
:احمد بن محمد و محمد بن یحیی روایت کرده اند. از محمد بن حسن , از 
محمد بن عبدالحمید, از منصور بن یونس, از سعد بن طریف, از امام 
محمد باقر علیه السلام که فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
که: هر که دوست دارد که زندگانی کند, آن. ند کانین. که شبا هت به: زقد کانی 
تیغمتر آن: داشته باشده و بمیرد آن فردتین که به مردن: شهیدان. مان و 


ساکن شود در بهشت هایی که خداوند رحمان درخت های آن را نشانيده, 
پس باید که علی علیه السلام را دوست دارد و با دوست او دوست باشد, و 
به امامان بعد از او, اقتدا کند, و در همه چیز پیرو ایشان باشد. پس به 
درستی که ایشان عترت من اند که از طینت و سرشت من خلق شده اند. 
بار خدایا, فهم و علم مرا به ایشان روزی کن. و وای بر انها که ایشان را 
مخالفت کنند از امّت من. بار خدایاء شفاعت مرا به ایشان مرسان». 


ای ۲ 


9 اسامام علی علیه السلام ( فی جّواب را محمد بن یحیی, 
قن محقّد بن اخَسن, غن الط تن شعیّب , عَن مُحقد تن و 
آبی عفره القالیت, قال :سمقث با جقر علیهالسلام فول: «قال رَشو 


۱ تک ولابة علرش دا عخ وانکر فطل 
۱ ۱ مر ر ِ بة ۳9 وس نز 0 تک 
فجّل الاوصیاء من بعدو , فان فصلک قسَهْم ۳ #م 5 


: 0 


2 


۳۹3 1 
شا کی ات رب وی فصاله ‏ اه هه 
امد بن محمد بر عیلسی؛ عن أ 1 عن قالَ 1 ِ سم 
1 ۳۹ ح و و لا هو بِ عه ار تفلت؛ سمعت 
بيی المع |ء / عن محجمد بن سالمٍ دا بال بلس ‌ِ ۱ ۰ 
2 و ِ لا و التی 6 ویر رح رن بیندو, 
1 ۳۹ ۳ هد 1 بی بیده 
نیا حیانی: 5 یِمّوت میتبی ۰ و پدَخل جبه در ال ی ِِ_ ۳ و , 
ای عه و علیه السلام , و لیِتوّل وَلِية, ولیبعاد عَذوة., و 
تول لت ُن آیی طالب علیه السلام , و لتول ول ولنقد َو 
بت 1 7 9 ند ی 
1 213 لصا ء من بعدو؛ هم عیرتی من لجمی و ۱ ت 


ص: 6091 


و ۳ ۰ 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«رسول خدا| صلی 
الله علیه و اله فرمود: به درستی که خدای تبارک و تعالی می فرماید که: 
تمام کردن حجّت من به غایت بر بدبختان از امقّت تو است. و ایشان 
کسانی ند کقد بات لین ای طالت را ی ده ان او یا 
دش بر ا ندعم تال اه مصل افضای مد ان‌آم زا نگاو کت رکه اسان 
را بهترین خلق خدا ندانند). زیرا که فضل تو, فضل ایشان. و فرمان برداری 
تو, و فرمان برداری ایشان, و حقّ تو, حقّ ایشان, و نافرماني تو, نافرمانی 
ایشان است. و ایشانند پیشوایانی که راه راست نمایند, که انانند بعد از توه 
و رو) تو در ایشان جاری شده و روح تو آن است که در تو روان شده از 
جانب پروردگار نو و ایشان عترت تواند که از سرشت و طینت تو خلق 
شده اند و از گوشت و خون توء به هم رسیده اند. 


و به حقیقت که خدای عژوجل سئثت و طریقه تو و طریقه پیغمبران پیش از 
تو را در ایشان جاری ساخته. که جمیع کمالات تو و ایشان غير از پیغمبری 
هم در ایشان است و ایشان؛ خزانه داران منند بر علم من بعد از تو. به 
حق خود سوگند یاد می کنم که هر آینه به حقیفت که ایشان را برگزیدم به 
انواع برگزیدگی و ایشان را خالص گردانیدم (از غیر خویش, در باب توحید 
که امیزشی در ایشان نیست). و ایشان را پسندیدم, و هر که ایشان را 
دوست داشت و با ایشان دوستی ورزید, و فضل ایشان را تسلیم نمود, 
نجات یافت. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله خود فرمود که: هر آینه جبرئیل به نزد من 
آمد و نام های ایشان را با نام هاي پدران ایشان و دوستان ایشان: و انان 
که افزونی ایشان را بر خلائق مسلم دارند: به نزد من آورد».1295.الجمل 
رید بش ارتاه خن تفر ان اضتحاب ها ریات ت کرده اند از احمد بن 
فحمد بن عس ‏ آ‌حتین, بخ یی آن قضاله بن انوب: از ایه المغر اه از 
محمد بن سالم. از ابان بن تغلب که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: هر 
که خواسته باشد که به روش زندگانی من زندگانی کند, و به روش مردن 
من بمیرد. و داخل شود در جتثت عدن (که بهشتی است که محل اقامه 
پرهیز کاران است و خدا| درختان ان را به دست قدرت خویش نشانیدم), 


پس باید که علی بن ابی طالب را علیه السلام دوست دارد و با دوست اوء 
دوستی گند, و با درشمن اوء دشمنی ورزد, و به امامت اوصیای بعد از اوء 
قائل باشد . 


پس به درستی که ایشان عترت منند که از گوشت و خون من به هم 
رسیدی آند..خدا فمر و«علم هرا به انشان عطا کند (با آن را به. انشان"عضا 
غرهوده اس وی حوا رای همم کت اه امیس که فضل انشان 
را انکار می کنند, و جائژه مرا (که خلافت است), در باب ایشان قطع می 
کنند, و نمی گذارند که به ایشان برسد (يا صله و پیوند مرا در حقّ ایشان 
قطع می کنند تیوه ارت را رعایت: تفن کنند). و به خدا سوگند. که پسر مرا 
خواهند کشت, خدا شفاعت مرا به ایشان نرساند» . 


ص: 6092 


4 الکامل فی التاریخ :مْخَتّدٌ بن بجبی. عن فحتّد بن الخسین. عَن 
موسی بن سعدان. عَن عبد الله بن بٍ القاسم. عَن عبد الققّار, غن جابرِ 
الجْعَفِی. عَن آبی جعتر علیه السلام" , قال :«قال سول الله صلی الله 
علیه و آله : مَنْ سَرّهْ آن یَحْیا حباتی, و یَمُوت میتبی ,ٍ و یَدحْل اج ای 
وعَذنیقا بی, و یتقسک بقضیب عَرَسهة زبی بیدو, قلیتول عَلی بُن 

علیه السلام و5 أوصاء من بَعرو "ایهم لا ر 2 ب. | 


ِ- 


ِِ بخرخوتکم من باب شدی. قلا قفوم قاتهع 5 و 

لا تقو و الکتاب حا یر دا ۶ الحوَض هعذا و صَم بین اصَبعَیه 
3 ۳2 لل ِ سر 2 

و عَرَضُهٌ ما بیْنَ صَنْعاء الی لد فیه قَدْحانْ فصّه و دقب عد 


ص: 683 


3 1.امام غلی علیه السلام :محمد بن یحجیبی, از محمد بن حسین» از 
موسی بن سعدان, از عبدالله بن ۰ از عبد القهار , از جابر جعفی. از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ه کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: هر که او را شاد گرداند 
که به روش زندگی من زندگی کند, و به روش مردن من بمیرد؛ و داخل 
شود در آن بهشتی که پروردگار من مرا وعده فرموده, و چنگ زند به شاخ 
درختی که پروردگار من آن را به دست قدرت خود عغرس فرموده, پس باید 
که علی بن ابی طالب علیه السلام و اوصیای بعد از او را دوست دارد. 


وی که ایا تما وان را دا کی کم متا 
از در راه راست. بیرون نمی برند. پس ایشان را تعلیم مدهید؛ زیرا که 
ایشان. از شما داناترند. و به درستی که من. از پروردگار خویش 
درخواستم که در میانه ایشان و کتاب خود (که قرآن است) جدایی نیندازد, 
تا در نزد حوض کوثر بر من وارد شوند همچنین و حضرت دو انگشت سبابه 
خویش را به هم ضمّ فرمود و فرمود که: پهنای آن حوض به قدر مسافت 
هبان.صعاع ورابله است. زر زو نه هقی موان حصرت علیه السلاه 
ار 
بیش از این است). و در کنار آن حو ض؛ قدح های نقره و طلا است, به 
شماره ستارگان». . 


1- . و صنعاء شهری است در یمن. و بلق به فنم ههرهر کوفی. نت ور 
فیاته مکه و نهر و تشطری: ات در صباه ی وضو و بت کسر هفم 
دهی است در باخرز. (مترجم) 


ص: 6094 


سین بِن 
۶ - تلا ُحمد. عن فعا عو م لل و ره تا 

7 ِ و ره 0 و یره ره زو وم 1 ک 
الحسن بر زتاد. کل قطان تساراد اقال بو جَفقر علیه السلام : 


طلع 6 ‌ 
۱ تاه اليِسْر و البشری رصوان النصر و 
الراَجاء و | مَ< 5 من | 1 یا و نتم به, و بری من 


ص: 685 
تک ات در نان اس کال خی که و ای را ان شوه وال کرت زد 


5ننه علیه السلام ۰حسین بن محجمد؛, از لیر ورن خخه در از محمد بن 
جمهور, از قضاله بن ایوب, از حسن بن زیاد, از فضیل بن بسار روایت 
کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«روح و راحت 
و رستگاری و اعانت, و بر آمدن حاجت, و زیادی و برکت, و کرامت و عزژت 
و حرمت و مغفرت. و عافیت و آسانی, و بشارت و خشنودی, و قرب و 
تن و تسم وا فتوا ری آهیده‌ارش: و محبت از جانب خدای عروجل, از 
برای کسی است که:علی علبيه. السلام زا دوست دار وربه آن حضرت 
اقتدا کند, و از دشمنان او بیزار باشد, و فضل او را ای کار و اوصیای 
تم اد اه زا تفن کنم ها ایشام و فان تسام باشد. 


واجب است بر من که ایشان را در شفاعت خود داخل گردانم. و بر 
پروردگار من تبارک و تعالی واجب و سزاوار است که مرا در باب شفاعت, 
اجابت فرماید ؛ زیرا که ایشان پیروان منند و هر که مرا پیروی کند, از من 
است».20. باب در بیان این که اهل ذکر (1) که خدا خلائق را امر فرموده 
به سوال کردن از ایشان. ائمه علیهم السلام اند (نه غیر 
ایشان)3 157 .امام علی علیه السلام ( از سخنش به هنگامی که بر برابری 
در بخشش , . سرزنش ) حسین بن محمد. از مُعلی بن محمد, از وشاء از 
عبدالله بن عَجّلان از امام محمد باقر علیه السلام ,روایت ت کرده است در 
شرح قول خدای عژوجل: «قسْتلوا هل الذکر ال تنم لا تَقْلَمُون» ( (2) ؛ 
یعنی:«پس بیرسید از اهل ذکر اگر هستید که نمی دانید», که آن حضرت 
فرمود که: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: ذکر. منم و أئمّه 
علیهم السلام , اهل ذکرند». و در قول ان تا رب عژوجل: «و ان لذکر لک و 
لِقَوّمک و سوق ستلون» (3) , بع یعنی: «و به درستی که آن وحی (یعنی 
0 1۳7 
هستند و زود باشد که پرسیده شوید». از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام سوال کردم. فرمود که: «ما قوم آن حضرتیم و ماییم سوال 
1 (که پرسیده خواهیم شد) 9 .امام علی ۳ السلام ( 7 

بن محجمد؛ اس و از علی , بن حسّان" از عمویش 
0 یت کرده است که گفت: ( 1 
السلام عرض کردم: «فستلَوا اهل الذکر ان كتتْم لا تعلَمون» (4) . حضرت 


فرمود که:«ذکر, محمد است صلی الله علیه و آله , و ماء اهل اوییم که 
سوال می شویم» (یعنی باید که از ما سوال شود). , راوی می گوید که: 
عرض کردم که: مقصود از قول آن خفای : «و اه لذکد لی 8 لقوضی و 

قوف ستلون» ۱51 , کیست؟ حضرت فرمود که: «ما را قصد فرموده و ما 
اهل ذکریم, و ماییم سوال شدگان». 


1- . و ذکر, به کسر ذال و سکون کاف, ثنا است و شرف و آوازه, و یاد 
گرفتن اد آمزدن. و فنخمد صلی الله علیه و اله و قراآن را نیز ذکز گهیند 
و ائمه هدی علیهم السلام , اهلیت همه را دارند. (مترجم) 

2- . نحل, 43. 

3- . زخرف, 44. 

4 . نحل, 43. 

5- . زخرف, 44. 


ص: 686 


1 .امام علی, علیه 
الوساء قَال :سألّث | 
هل الک ان کنثم لا 3 تون » 
العشوولون»- 


فلث: قائثم العشوولون, و تن السَابلون؟ قال: «تعم» 


و 9 


فلث: حفاً علینا آن تسألکُم؟ قال: «تعع». 


فْلَن: : حقَا یکمن تجیُوتا؟ قال: « «لا, اک [ً 
تْعَل, ا امعم فول الله مارگ وتقالی ِِ 
بعَیرٍ جساپ» ؟».1574.عنه علیه السلام :عِدّهْ من 


.2 
ت 
۱ 
۲ 
و 
۱ 
مب ٩‏ 
0 ۲ 
؟ 
ث 
۱ 
۳ 
م9 
9 
ما 
ِ 
5 
1 


ی خن ی لدع سم مب قول الله عرّ و جَل : «و له 
کر لک و لِقَوّمک و سَوف شنلون سل 


ال ری او ۳ عليهم السلام الْمَسْتُولَونَ 


ص: 6097 


3 عنه علیه السلام ( من کلام له لَمّا عویَبِ ب عَلی التسوِیّه ) حسین بن 
متا آز شعلی ن معمده از وا ء زوا نک رنه آنفت: که کوت؛ از حضرت 
امام رٍضا علیه السلام ,سوال کردم و عرض کردم که: فدای تو گردم 

«قسْتل هل لد ان ثم لا تَعْلَمُونَ» , حضرت فرمود:«ما اهل ذکریم, و 
ماییم سذال شدگان». عرض کردم: پس شمایید سوال دک ام 
سوال کنندگان؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: بر ما واجب است که از 
شما سوال کنیم؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: واجب است بر شما که 
ما را جواب فرمایید؟ فرمود: «نه, اختیار اين, با ما است ؛ اگر خواهیم می 
کنیم, و اگر خواهیم نمی کنیم. آیا قول خدای عروجل را نمی شنوی که می 
فرماند: «هدا عطاوا قافن او اعسک بعیر حسابت» 1 « بعتن: این 
پادشاهی, ۱ ۹ ۱ ۷ و 
آن به هر که خواهی, يا منع بخشش کن و باز دار آن را از هر که خواهی» 
(یعنی تصرف در ان. بسته به خواست تو است. در حالتی که این عطا, از 
تاره ات اس ای ری ار اس 
نیست. و هر چند که نزول این ایه در شان سلیمان است., لیکن در باب 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و امه جاری است).1572.عنه علیه السلام ( 
فی عهده الی مَحَمد دٍ بن آبی بکر حین قل ) چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند, از ای سر منم از سرخ ین شفیته از قر بن صهویته ار 
عاصم بن خمید, از ابو بصیر, احاق ی ۱9 ها کمدون کون 
خدای عژوجل: «و له لزِکژ لک و لقوّیک و تتعف. تون م۰ فزهوو 
وا تا 
السلام , سوال شوندگانند و ایشان, اهل ذکرند» (و در تفریع ذکر بودن 
پیغمبر صلی الله علیه و آله بر آیه, اشکالی هست تا آن که بعضي گمان 

ده اند که از حدیت چیزی افتاده يا اين ایه به جای ایه «فسئلوا هل 
الذکر» , واقع شده ؛ به اشتیاه راوی, يا کاتب. و بعضی توجیه آن را به اين 
وضع نموده اند که معنی این که قرآن ذکر است. آن است که مذکر است 
بر وزن محمد, یعنی به یاد آورده شده. پس معنی ذکر بودنر محمد این 
است که مذگر است بر وزن محدّث, یعنی به یاد آورنده. و نیز گفته اند که 
هر گاه قرآن, ذکر شده باشد, لازم می آید که رسول نیز ذکر باشد: به جهت 
شدّت ارتباط و اختصاصی که به یکدیگر دارند). . 


[- . ضص؛ 9د. 


ص: 688 


ات فا ِ اللَةْ فداک, > ارت تک من عضاه 2 تجصّنی 
مها مسألة واجدَخ قال: «و لا وَاجِدَة یا وَرذ؟» قال: بلی , قَدٌ حصَرني منع 
ود قال : ما هی ؟» قال: قوّل الله تبازک ۳ هل 
الذکر ان کش ۷ تقلفون» من هُم؟ قال: «تجن». قال: فلث: علنّ 
تسْالعمٌ؟ قال: «َعَم». لت 9 آن تجیبوتا؟ ِ «دّاک 
الَْتا» ۰ ممام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به ما 
ی و الْخسَیّن, عن صفوان بُن بخبی, غن القلاء بّن 
ززین, عَنْ محَّد بن شم عم ای جَغَْرٍ علیه السلام , قال ان 2 
عون أنْ قول اه عز و جل : «قشنلوأََلَالدکر ان کنثم لا تقلشون 
هم الیهُود 5 النضاری؟ قال : «ذاً یدْعُوتکم ,الی دينهمٌ». قال: نم قال بیده 
2 صذره: «تکن هل الدْکر, و تن المسْوولون». 


2 


ص: 689 


8 مام علی علیه السلام ( در نامه اش به ابن عباس ) احمد بن محمد. 
از حسین بن سعید, از حماد. از ربعی, از فضیل, از امام جعفر صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است در قول خدای عژوجل: «و اه رکه لک و لِقَوّمک 
و سَوّف شتلون» , که فرمود:«ذکر, قرآن است. و ما قوم پیفهبريم, و 
ماییم سوال شوندگان» ۰ ننه علیه السلام ( فی کتابه الی الأسوَد بن 
فطیه. صاحت ۱ تمه نن تفه آن من سیر اآن قکهه: تن 
اسماعیل, از منصور بن یونس, از ابوبکر حضرمی روایت ت کرده است که 


گفت: در نزد امام محمد باقر علیه السلام بودکه ورد برادت کفتت بر آن 
حضرت داخل شد و عرض کرد که: خدا مرا فدای تو گرداند, هفتاد مسأله 
وا اخنبار کرنم بای نو که انها ترا ان توش مین یک مسأله از آنها در خاطرم 
نیست. و همه را فراموش کرده ام. حضرت فرمود که:«ای ورد. یک مساله 
را نیز در خاطر نداری؟» عرض کرد: بلی, یکی از آنها به خاطرم آمد. 
فرمود که: «آن یکی کدام است؟» عرض کرد که: قول خدای تبارک و 
تعالی «قستلَوا هل الذکر ان کم لا تعلمون» ایشان کیستند؟ حضرت 
فرمود که: «ماییم». انودکز می گوند کف من عرض کردم که: بر ما است 
که از شما سوال کنیم؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: بر شما واجب 
است که ما را جواب بفرمایید؟ فرمود که: «اين با ما است» .1569.عنه 
علیه السلام ( فی غهدو الی مالک الاشتر ) محمد بن یحیی, از محمد بن 
حسین؛ , از صفوان بن یحیی, شرع ور از محمد بن مسلم, از امام 
و ت کرده است که به آن حضرت عرض کردم 

«قستلوا هل اد ی اهل ذکری که در آن 3 
بهود و نصارایند (یعنی علمای ایشان چنانچه جمهور مفسرین به اين وضع 
تفسیر نموده اند ). حضرت فرمود:«در این هنگام که مراد ایشان باشند, 
شما را به سوی دین خویش می خوانند» (چه, معلوم است که ایشان 
طالب زوال دین اسلام بوده و می باشند, و در هنگامی که مقبول القول و 
مسئول مسلمانان باشند, اسباب اضلال در اعلا مر نبه مهیایی خواهد بود). 
راوی می گوید که: پس حضرت به دست خویش اشاره به سینه مبارک خود 
فرمود, و فرمود که: «ماییم اهل ذکر و ماییم سوال شدگان». . 


ص: 690 


بسألوتاء قال: ۳9 ناد کزان تم لا تَعله پ» فامرهم آن : 
آبس عَأیتا الجواث ب, ان شننا اجبتا, و ان_شتنا آمسکتا».1567.الغارات ( به 
تقل از ابو ژجاء )اعد بن فجمیدعن احمه بن فحتد بن این تصرم فا[ 


ص: 6091 


6 تاریخ دمشق ( به نقل از عبدالرحمان بن ابی بکره ) چند نفر از 
و ما روایت ت کرده اند, از احمد ف مجمد؛ از وشاء ِ ابوالاکین 
ی ۱ 
بر ائقّه, چیزی است که بر شیعیان ایشان واجب نیست. و بر شیعیان ما 
گروه ائشه, چیزی واجب است که بر ما واجب نیست. خدای عژوجل اپشان 

و ار راز 
کم لا تعلمو» , پس ایشان را امر فرموده که از ما بپرسند و جواب 
ایشان بر ما واجب نیست. اگر خواهیم جواب می دهیم و اگر خواهیم باز 
می ایستیم» ۱۰:3۸ .الفارات عن آین رجاء :احمد بن محمد؛ از احمد بن 
محمد بن آابی نصر روایت ت کرده است که گفت: عریضه ای به خدمت امام 
رضا علیه السلام نوشتم و در بعضی از آنچه نوشتم, اين بود که: خدای 
عروجلٌ فرموده است که: «قَستلوا أل الذکر ان کتتم لا تقلَون» , و باز 
خدای عوجل فرموده است که: «و ما کان لَمُوْمتُونَ لینفژوا کافة فلو لا 
تقر من کل فزقه مِْهُمْ طایْقَة لیتََفَهوا فی الدینِ و لْنذِرُوا قوَمَهُمْ |ذا رجَعوا 
لبم هم : یَحَدَرَون» (1) , یعنی:«و روا نیست و نشاید مومنان را که 
یرون روتتهمه اسان ۱۱ آخر آنچه در باب فرض عم گر شت). بین 
سوال کردن بر ایشان واجب شده, و حال ان که جواب ایشان بر شما 
واجب نیست ٩‏ حضرت فرمود که: «خدای تبارک و تعالی فرمودو است که: 
«قَانْ لمّ یستجیبوا لک الم انها ره ن أَمَواععة 5 عی اصل ممّن ائبع 
هواه» (3 , یعنی: پس اگر ِ نکنند تو را , پس 29 که جز این نیست 
آستت 0 ی از ذکر 
اهر آنن است که ار ام اه وی شود که کمای سر که ات 
تفا کنتن: و پیروی حقّْ نمی نمایند, و آن را قبول نخواهند کرد. پس جواب 
عبث است و حکیم, فعل عبت از او سر نمی زند. ها یس ادا 
و ۳۹ 
فرموده اند, مگر آن که در ضمن آن, مفسده بودم) . 


۰122 ۱ 


. اما چرا تعدادی از آنها بیرون نروند, و کوچ نکنند تا در دین تفقه کنند, و 
ِ خودشان را پس از آن که به سوی قومشان باز گشتند, انذار نمایند, 


3- ۰ قصص, (50. 
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اما ۱ 1 ۳ ِِ با 
مها اوهاان 220 ات ین فی | 
السلام 1563 .تاریخ دمشق ( به نقل 0 ) عده من اصحخابتا, عنّ, احم 
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۳ 2 7 ل 3 ۳ ۳ ِ 
فی العلم, مد مه ال عرّ و جل جهی قا رل عَبّه من التلزیل و التأوبل, 
ن له رل عم ینام مغ تاويلة, و وصتاوه من بقدو تقلُونة 


ص: 693 
ای مان ی که کزان رها انشا را ی معصف سیف ی گنای 


2سا رصان این کش سای مک اشنا ام مسق فر ده 
کتاب خویش, ائمّه علیهم السلام اند1564.الغارات عن زاذان :علی بن 
۳ عبدالمزمن ای 
از سعد, از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است در 
فرموده خدای عژوجل: «هل یَستوی الذین یَعلمَون و الذین لا یَعْلَمون تما 
تقد اولها الاب ۱+ که آن حضرت علبه السام. فرمود که« جر این 
کر ماییم آنان که می دانند, و آنان که نمی دانند, دشمنان مایند. و 
شیعیان ما, صاحبان عقل های خالص اند».1563 .تاریخ دمشق عن عنترزه 
نچند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید؛ از نضر بن وید از جابر, از امام محمر باقر علیه السلام در قول 
تدای عژوجل: «هل یستوی الذین تعاطورن و الذین لا یَعْلَمون تما بر ِتَذ کر 
اولوا آلالباب» آن حضرت فرهود که*«ماييم. آنان که فی داننم و دشمنان 
ما آناند که تم دافه شا ما ضاسان عففل غالض انیم 22 راب 
در بیان این که راسخین در علم. ائمه علیهم السلام اند (1561)2.الفارات 
کی یآ ات سا میات کرت مارا سر 
محمد, از حسین بن سعید, از نضر بن شوید, و بن 
علیء از ابو بصیر» از امام جعفر صادق, علیه السلام که فرمود :۰«ماییم 
راسخون در علم که خدا فر موده, 9 ما تاویل آن را می دانیم» (و تاقیل 
ما مارا ار اس اصیال سس ار لفط ان معی 
این می نود که ال مشایهرا فن.دانیم) :1560 .فضال الصحابه:: این 
حنبل ( به نقل از آعمش ) علی بن محمد. از عبداللّه بن علی, از ابراهیم 
بن اسحاق, از عبدالله بن حماد. از برید بن معاویه از ام محمدوباقر؛ با 
ام فعت ضا و علیهما اسلا مدر قول خدای عکوجل: «و ما تَفْلَمْ كأولَة لا 
و الاسِجُونَ فی الْعلّمٍ» (3) , روایت کرده است که آن حضرت 

۰ تبسن رسولن خدا صلی اللم کلبه و الع.» افصل راشف جر عم 
است که خدای عژوجل همه آنچه را که به سوی او فرو فرستاده, از تنزیل 
و و تأویل. به او تعلیم فرمود, و خدا چنین نبود که بر او فرو فرستد چیزی را 
ی را ان ی تساه و اه تس ص ال 
ات ی 


از ان حخضرت از قعه آن زامی دانتی.ه کساتن. که ناویل ان وا قمی دانند: 
هرگاه عالم راسخ در علم (که مراد از آن, امام علیه السلام است), در باب 
ایشان (یا تاویل از روی علم) سخنی بفرماید. خدا ایشان را از جانب 
نادانان نف تاورل و ات فرموده (یا این نارای را قبول نموده و مدح فرموده 
به فرموده خویش), که «یِفَولون آمَنا متا به کل من عند زبنا» (4) » (و حاصل 
فزان ان که: شیعیان که تاویل شا رم را نمی دانند. در مقام تصدیق و 
فیول افق دوه باب خامیل کف از سفن با انته‌قلیمم السلام می. قننونه). 


و حضرت فرمود که: «قرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و 
۱ 


1- ۰ زمر» 9. 
2- . و راسخ, استوار و ثابت و پا بر جای را گویند. (مترجم) 
3- رال عمران؛ 7 


4 . ال عمران , 7 . 


ص: 60394 


9 مکارم الأخلاق ( به نقل از عقیل پن عبد الرحمان خولانی, ) تن 
بِنْ مُحَمّد ُحمد, عن فُعلی بُن مُحمّد, عَن مُحَمّد بن آورقه, عَن عَلی بن حسا 
َن عّد کمن تن گنیر عن یی عَنّد اه علیه السلام , قال ۳۳ 
قن العلم : آمیز. الفومنین و لاه من ده علیهم اافتلاش .23 بات ات 
الانقه علیهم السلام قد 7" آوئوا العلم ۲ آثبت فی صَذورهم 7 155 .امام لین 
علیه السلا م ( در نامه اش به کارگزارانش ) أَعْمَذ بن مهران, عن مَحَمّد بن 
علم, عم عقاد تن عیسی, عن این تن الفختار. عن آیی تصیر, ال 
سوغ ابا جَعْفَر علیه السلام یِفول فی هذو الابه: «بل هو تاه نی هت 
ضذور الذین آوئوا اللم» قاوعا تیه الی صَدُّره.1560.فضائل الصحابه لابن 
چنبل عن الاعمش ‏ َعَلْه َعَنْ مُحَمّد بن علی عَن ابر ون زار کید 
العزیز الیو عَن آیی عَبّد اللّه علیه السلامفی ول اه عَ و جلّ : «بل 
هو ءایات تیتات فی طد ور الذین وئُواً الْعلَم» قال: «هم ۰ علیهم 
السلام ». 


ص: 695 
5 اب جر مان ات که اه یی التبا غلی را عطا شفو اند مخ ان ار 


9 مکارم الأخلاق عن عقیل بن عبد الرحمن الخولانن :حسین بن محمد, 
از مُعلی بن محمد, از محمد بن اوزمه, از علی بن حسان, از عبدالرحمان 
بن کثیر. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فعی اس ی عس ای اس وه ها یا اند اس 
اسر ار سار انم کبانتم هم افطام قام وا عطا شوه اد 
وضدا آن چاه صبفه.های انشان تایت فرمهر ز و19 امام علیق علنه السلام 
( فی کتابه الی عَماله ) احمد بن مهران. از محمد بن علی, از حماد بن 
عیسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام محمد باقر علیه السلام که تکلم ی فرمود در اين آیه شرت 1 
هو آباث تیاث فی ضدور الدین آوتها الملم» 11 + عتی:ذیلکه فران آیت 
های روشن است در سینه های آنان که داده شدند علم را». پس حضرت 
به دست خور اشاره به سینه خویش فرمود ۰ اصسممصتّف , ابن آبی شیبه 
تیا ای که ات شا تور ار ال ار ها مور 
علی, از ابن محبوب, از عبدالعزیز عبدی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت است در قول خدای عزوجل: «بل هو آپاث یناث فی صَدور الذین 
أوئوا الیل , که آن حضرت فرمود که:«ایشان, ائمّه علیهم السلام آند». 


ف کیت 49 


ص: 696 


1955 .الاختصاص:و عَنْة عَن مُحمّد بُن َلِیٌ , عَن غلْمان بُن عیسی, عَن 
و بو جعفر : علیه السلام فی هذو الابه : «یل 
وتو الْعلمٍ» تم قال: «مَا 5 الا با آبا 
شخقد عا اه بل زقدس نت ب» . فلث: من هم جُیلّث فداک؟ قال: 
«مَن عسی ان یکوئوا غیرتا؟ ».1556.المصثف لابن ابی شیبه ِِ ام 
عنمان أم ولد لعلْحَمّدٌ بُنْ تخبی, عنْ محقد تن الخَسش, عن بز 

ع هاژون تن حَمَره, عن آبی عید اه علیه السلام , قآل : مه تقو 
«بل هو ات یات فی دور الذین أْ وتو العلَم» قال: همم لیم علیهم 
السلام حَاصَّةَ». 5 155.الاختصاص عد ین آصخابتا, عْن احْمَد بن مُحَمّد, 


سم 
حِ 


عن الَحْسَیْنِ بنِ سید عَن مُحقّد بُن الَْستل, ,قالٍ رسالثَة عن قول اللّو عرّ 
3 : «بل هو عایت یناث فی ضئور الذین آوئوا العلم» قال : «همْ الأَیْقَة 
علیهم السلام حَاصّة».24 باب فی أنْ من اضَطفَاه ال من عتاده و أَقرَهم 
هم امه علیهم السلام1553 القار ات سل ار حصت رای ات 


الخسید بِنْ مُحَمّدٍ. عَن معَلی بنِ مس مَحَمّد. عَن مَحَمّد د ین جُفَهُور. عَن حمّاد 


23 


_- 


سم 


و خی رک عد المرفوه عن ۰ ایم. ال جات انا خوقر له التملام 
عَن قَوّل الله و جل : «نمّ اوَرّئتا الکِتَابَ الذین اط طقتنا ل عِبَادتَافمنَهم 
ظالمْ لتفسه و منقم مفتصد مِنهَمْ سایقم بالخیر تِ باذن للله» قال 
«السّایق لیات : الاعمَامّ, و الْمَفتَصدُ: القارف للاءمام, و الظالِمْ لِتفسه: 
الذی ۳ قرف الاعمام». 


ص: 097 
4. باب در بیان این که کسانی که خدا ایشان را برگزیده و کتاب خویش را به 


4 آنساب الأشراف عن مسلم صاحب الحناء : و از اخ: از ضحم بن 
ار ای ی ای ار و است که گفت: 
امام مچمد باقر علپم السلام فرمود که:«اين آیه «بل هچ آیاث بیناث فی 
صَدور الذین آویُوا الْعلَم» , دلیل علم ما است و آن که ماء حافظ قرآنیم». 
یا این آیه را خواند و بعد از آن فرمود که: «ای ابا محمد, به خدا سوگند که 
خدا نفرموده که اين قرآن. آیت های روشن است در میان دو پهلوی 
مصحف ؛ چه, در ات است که در سینه های اهل علم است». 


ابوبصیر می گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم, ایشان کیانند؟ 
حضرت فرمود که: «کیست که احتمال دهد که ایشان غير ما 
باشند؟» 1۱93۰( الغارات عن حبیب بن ۳ ثابت : محجمد بن یحیی؛ از محمد 
بن حسین, از یزید شعر, از هارون بن حمزه, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: 
«بل هو آپارث تتایت فی صدذور الذین اوئوا العلم» ۰ و فرمود که :«ایشان,. 
ائمه علیهم السلام بخصوص اند و غیر ایشان را شامل 
کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از محمد بن فضیل که 
گفت: از او سوال کردم از قول خدای عژوجل: «بل هو آیاث بَیناثٌ فی 
دور الذین اوئوا العلمٌ» . فرمود که:«ایشان, ائمّه علیهم السلام ِ 
بخصوص و غیر ایشان مراد نیست».24. باب در بیان این که کسانی که 

خدا ایشان را برگزیده و کتاب خویش را به ایشان میراث داده, انمّه علبهم 
از معلی بن محمد, اه عون حون 0[ ۱0 
از سالم روایت کرده است که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام سوال 
کردم از قول خدای عرُوجل: «تّْ أَوَرئنا الْعتابِ الذین اَطتیْنا هن عبادنا 

کید ال یه عم موی و مد سایة؛ بالْعیُراتِ بان الله» (1) , 

دهعت انعر از آن که تا به سویر نو وحی فرمودیم, میراث د نتم و عطا 
نمودیم این کتاب کامل را (که قرآن است) به آنان که برگزيديم ایشان 7 
بندگان از خویش؛ یس پاره ای از ایشان. ستم کار است بر نفس خویش؛ 

برخی از ایشان. متوسط الحال و میانه رو است. و بعضی از ایشان, بیشی 
کنی ه ص تس ها که تاه به آاه آس نات مت 


نماید). حضرت فرمود که: «آن که به خوبی ها پیشی گرفته, امام است و 
خویش, ان است که امام را نمی شناسد». 


لب فا ظرر 32 
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10.مام صادق علیه السلام الحْسَین, عن مَعَلی عَن الوساء عَن عبد 
الگریم. عَنْ سْلیْمان ین خالد, عَن نت عَبّدٍ الله علیه السلام , قالَ سَليه 
عْن وه بُعالی, 2 یرت 1 الذین اضطعیتا من عبادتا» ؟ فقال: « ای 
شی ء تفولون انم ؟» لت 2 فی القاطمین: قالّ: «لَیْسَ ح 
تَذَهب. لیس بوخ فی هذا م ِِ بسیفه, و دعّا التاسَ الی خلاف». 


۴۱ 


قفلث: قاعٌ شیء الطلم لتفیه؟ قالّ: «الْجَایسَ فی یه لا تقرف < 
الاعمام, اه رد القارف بحخق لاعمام. و السابق بالحیرات: 
الاعمَامٌ» ۰ اامام علین علیه السلام :خسن بنْ مَحَمّدٍ. عَن معلی بن 
مَحه مُحَمَدٍ غن الحسن. عَن أخم مد تن غُمر, قال :سالث آبا الحسن الرُضا علیه 
السلام عَن قول 1 عَرّ و حل : «تمّ آَوَرئتا الکِتابِ الذین اصَطعیتا من 
عبادتا» لاه قال: ققال: «ولْذ قَاطمَة علیها السلام , و 1 بالحَیُرات: 
الاعمَام, الَمْفتضد: القارف پالاعمام, و الظالغ: لننسه؟ الدی. لا یعرف 
الاعمَام» 50۰ 1( .الامام الصادق علیه السلام : :مکشد 3 بحیی عْن 
مخ مَعَمّد, عن ابن رو عَنْ یی ولاد, قال سالت با ۶ 
نِ عم قَول للع گر له - «الدینق عاتبتاهم الکتات طلوته حو تلاوته. آولنک 
یُوْمتُون به» قال : «هم الاأیْمَه 1 ِ. 


۳ ۳ 


0 


ص: 699 


9 تهذیب الاحکام ( به نقل از علی بن ابی رافع ) حسین, از مُعلی , از 
وشاء از عبدالکربم. از سلیمان بن خالد, از امام جعفر صادق روای یت کرده 
اپست که گفت: آن حضرت را سوال کردم از قول خدای تعالی: «لْم أوْرَئنا 
الَِتابِ الذین اصَطقیْنا من عبادنا» , فرمود:«شما در تفسیر آن, چه چیز می 
گویید؟» عرض 0 می گوییم که این نت در شأن همه فرزندان 
فاطمه علیهاالسلام است. حضرت فرمود که: «امر, چنان نیست که تو به 
سوی آن رفته ای (که در همه فرزندان آن حضرت باشد). و آن کس که به 
شمشیر خود اشاره نموده و به آن خروج کرده و مردم را به سوی مخالفت 
پا ضلالت خوانده, در برگزیدگان داخل نمی باشد». 


عرض کردم که: پس معنی ستم کار بر نفس خوبش, چه چیز است و مراد 
از ان کیست؟ فرمود که: «اآن که در خانه خود نشسته, حقّ امام را نمی 
شناسد. و میانه رو ان است که عارف است به حق امام, و پیشی گیيرنده 
ابورافع ) حسین بن محمد, از معلی بن محمد , از حسن,؛ از احمد بن عمر 
روایت کرده است که گفت: از ایوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام 
سوال کردم از قول خدای عژوجل: «ثْمّ وتا الکتاِ الّذین اصطفینا من 
عبادنا» تا آخر آیه. راوی می گوید که: پس حضرت فرمود که ی 
ای سا ان وی مت وس نام ارست» 
ميانه رو, عارف به امام است. کار ی و کی ات 
امام را نمی شناسد». 1547 .الاختصاص ۰مجمد بن یجبی, از احمد بن 
محمد, از آبن محبوب, از ابو ولد روایت کرده است که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عروجك: «الّذین ما2 
الکتا ّ ۳ تهْ حَو تلاوته اولتی : بوْمتُون به> (1), یعنی +«آنان که عطا که 

نم اشنا ن این کتاب را (که قرآن انتحت ) آن را می خوانند و پیروی آ یت 
نمایند؛ چنان که حق خواندن و پیرویٍ کردن ان است (بدون تقصیر و 
تغییر), این گروه اتضان: .ی آورند به آن» (و پیوسته در این فضل اند). 
حضرت فرمود که: «ایشان, ائمّه علیهم السلام اند». . 
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نات هر ان ای که اخامای ضر کاب اه قشم اند اسان اس که موه 
پات ای اه ام فر اشیم اامای مات ی کنو 


که مردم را به سوی خدا می خواند. و امامی است که ایشان را به سوی 
آنتن خهتم می خواند1544.فضائل الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از ابو 
صالح ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, از عبدالله 
بن غالب, از جابر. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: آن حضرت فرمود که:«چون ایت. اه نازل شد: «یوم تَدغوا کل آناس 
بامامهم» (1) , مسلمانان گفته اند که: ۲ مسول 2۱ ر آیا تو. امام :و پیتنوای 
همه مردهان: تیشستی ۱ ر سول خدا ضلی. الله علبه: و آله: فرنود کم*. هنم 
رسول خدا به سوی همه مردمان, ولیکن زود باشد که بعد از من؛ امامانی 
چند از اهل بیت من باشند. که از جانب خدا بر مردم گماشته باشند. پس 
ایشان را تکذیب کنند و پیشوایان کفر و ضلالت و پیروان ایشان بر ایشان 
ستم کنند. پس هر که ایشان را دوست دارد. و پیروی و تصدیق نماید, 
ایشان را از من و با من است. و زود باشد که مرا ملاقات کند. و بدانید که 
هر که بر ایشان ستم کند. و تکذیب کند ایشان را, از من نیست و با من 
نخواهد بود و من از او بیزارم».1543.شرح نهح البلاغه ( به نقل از خالد بن 
معمر سدوسی, خطاب به علباء بن ) محمد بن یحیی روایت کرده است., از 
احمد بن محمد و محمد بن حسین, از محمد بن یحیی, از طلحه بن زید. از 
امام جعفر صادق علیه السلام که گفت: ان حضرت فرمود که:«امامان دز 
کتاب خدای عروجل دو قسم اند: خدای تبارک و تعالی فرموده است که: 
«و جَعلناهم الته بعوون یأمرنا» (2) که 2۳ کردن ایشان به امر ما 
است , نه به امر مردمان؛ و امر خدا را مقذم می دارند پیش از امر 
اامو تا رت اسان ری اس ۰ «و جعلناهم 

تمه پذغون الی الثار» 9 یعنی: «و گردانيديم ایشان را امامانی که می 
خوانند مردم را به سوی آتش دوزخ». و ایشان امر خویش را مقذم می 
دارند پیش از امر خدا, و حکم خویش را پیش از حکم خدا, و به خواهش 
های خویش, خلاف آنچه را که در کتاب خدای عرُوجل است. می گیرند و به 
آن عفل. مین کننده ۰ 2. باب [در بیان اين که قرآن به امامان هدایت می 
کند [1544. فضائل الصحابه لابن حنبل عن رف صالح :محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب روایت کرده است که 


گفت: امام موسی, کاظم علیه السلام را سوال_ کردم از _قول خدای 
عژوجل: «چ لِکل جَعَلنا موالِی مشا ترک الوادان و الأْفْرَبُوَ و الذین عق5 
انمانکم» )4 ۰ حضرت فرمود که:«جز این نیست که خدای عوجل قصد 
فرموده به این آیه, ائمه علیهم السلام را که به ایشان. عهدها و قسم های 
شما را بسته >. و بنابراین, ظاهر در ترجمه, این است که: و برای هر 
شخصی معین گردانيديم میراث برندگان و اولی به تصرژّفی چند را (که به 
جهت خویشی و ولایت؛ تصرف در نصیب خود کنند از آنچه واگذاشته بعد 2 
مردن خویش) و ایشان, پدر و مادرند و خویشان نزدیک تر و کسانی که 
دست های راست شما با ایشان عقد بیعت بر امامت ایشان بسته (و تأخیر 
اثقه از وارثان دیگر در ذکر, به جهت تأخیر ایشان است در حکم؛ زیرا که 
امام‌عارت کونی ات سا فا ی ار آهای ‏ اه کار 


1- . اسرا, 71. 
2- . انبیا, 3 7. 
3- . قصص, 1 
4- . نساء, دد. 
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3 .شرح نهج البلاغه عن خالد بن مَعمر 
بُن ایراهیش عَن گن ان ایب نی عَن اتراهيم ن علرالحو, 
عَن مُوسی ین اکیلٍ لیر غن القلاء بن سيابة , عَنْ ایی عبد اللو علیه 
السلام فی قَولهٍ تعالی : «_ 4 القرَعءان بهّدی للیّی هی افومٌْ» 
قال:«یَهّدی ای الاعمام» 2 ات آر النعمه التی ذکرها اللة عَرّ و جَل فی 
کتابه الائْقَهْ علیهم السلام1541.الاختصاص ( در گزارش مناقب امیر 
مومنان علیه السلام ) الْحْسَیْنْ بُنْ مُحَمّد, عَن مَعلی بن مُحمَد. عَن بسْطام 
1 ۷ بن واقدٍ عَنْ علي : 
لد تِ سعد الاعشکاف, 9 آلاطر 3 :قال 


ص: 703 
7. باب در بیان این که نعمتی که خدای عژوجل آن را در کتاب 


0 ساب لین ایراهم از ون ی این ایب راز ابزاهد 
اص ی ‏ ص ی ار اه ار 
چادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای تعالی: «اِنّ هذا 
القرّان بهّدی للّتی هی وخ (1) , یعنی:«به درستی که این قران 
ای می کند مردم را به سوی فو 2 ای که از ایشان, راست تنری 
نیست و پاینده ترند از همه کس». حضرت فرمود که: «رهنمایی می کند 
به سوق امام»:27. باب در بیان این که نعمتی که خداق عروجل آن را در 
کتاب خوبش ذکر فرموده, انفه علیهم السلام اند1541 .الاختصاص ( فی 
دک تاک رهام آمیر الموْمنین عل ) حسین بن محمد, ای تعان ین نید 
از بسطام بن مُرّه, از اسحاق بن حسّأان, از هیثم بن واقد. از علی بن 
حسین عبدی, از سعد اسکاف؛ از اصبغ روایت ت کرده است که گفت: امیر 
المومنین علیه السلام فرمود که:«چیست حال گروهی چند که طریقه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده اند, و از وصیت او تجاوز 
نموده اند. و نمی ترسند که عذاب خدال بر ایشان و آید؟» بعد از آن, 
اين آیه را تلاوت فرمود: «ألَمْ تز ای الذین بَدلوا نفمت الله کُفرا ج و آخلو 
قوَمَهُم دار انوا ۴ جَهَتم» (2) , یعنی: «آيا نظر نکردی به سوی کسانی که 
۱[ به کفر و ناسیانسی و فرود آوردند قوم خویش زا 
(بعنی پیروان خورٍ را( در خانه هلاکت که دوز است ؟», پس حضرت 
فرمود که: «ماییم آن نعمتی که خدا به آن, بر بندگان خود انعام فرموده, و 
به: ما رز فشکار ی شم د: هر که کار شوم در رم قتاضت 4 


[- ۰ اسرا؛ 9. 
ماهس در و ور 
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0( .الاستیعاب :۱ لَحسیْنْ بِنْ مُحَمٍ عن خی بن مَحَمٍّ رفعة في قوّل 
الله عَرّ و جَل : «قبأی ءالاء و کَذّبان» :«] بالتبی, مب بان 
ترلت فی «الرَحمنِ» ۰ دعائم الاسلام الحسیُنْ بِنْ مَحمّد, عن معلی 


بنِ مُحَمَدٍ عَن مُحَمّد بُن خُفْهُورٍ. عن ۱ ید الله بن عَبْدٍ الخمن , غن الهَیْتّم 
بنِ وَاقدٍ کی آنق توس ال را قال :تلا بو عَبّد له علیه السلام هذو الاية 


«فَادْکَرُوا ء لا اللویٍ قال: «ا تذری ما 51 الله؟ » فُلْنْ: لار قَالَ: «هی 
ا اهر تم علی حَلْفْه و هی ولایئتا».1538.امام علی علیه السلام ( از 
ی ان ی وا وان اد محمّد. عر 
فعلی بن مُحَتّدٍ عن مد بن آوزمه. عَن علی؟ بن ان و دامن 
بن کثیر, قال :سالث آبا عّد له علیه السلام عَنْ ول الله عَرّ و جل : «ألَمٌ 
بر الی الذین توا نَعقت الله کفرا» الایة, قال: «عنی ِ و ۳ قاطبه؛ 
الذین ادا سول اللّ صلی الله علیم و آله و تصتوا له لب و جَحَذوا| 
وصبة وصبه».28 باب ان المْتَوَسمینَ الذین دَكرَهم اللة تعالی فی کنایه هم 
الایْقَهُ علیهم السلام و السَّبیل قیهم مَقیمٌ 39 15.دعائم الاسلام : احم 

مهران, عَن عَید العظیم ین عَبد الله الحسَنی, عَن ابن, آبی غْمیْر, قال 
آخیرنی آسباط بیاغ الرّطی. قال : کت عند آبی عَبد اللّه علیه السلام , 
قسَالة رل عَن قول الله عر و جل : «ِن فی د لک لاتات للفتوسمین و ها 
لیسبیل مَفیمٍ» قال: فقال: «تَحْنْ المَتَوَسَمون, و السّبیل فیتا مَفَیمٌ». . 


تِ 


4۵2 
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8. باب در بیان این که متوسمین (و به فراست دریابندگانی) که خدای عزژوجل 


8 عنه علیه السلام ( من کلام لَ کلم په عَبد اللّه بن ز ) حسین بن 
محمد روایت ت کرده است از مُعلی, بن مجمد که آن را مرفوع ساخته در 
قول خدای ق وحل: «قباه" آلاء 7 بکها تکذبان» (1) , یعنی:«پس به کدام 
نعمت از نعمت های قری ان وه تکذیب و انکار می کنید؟», که گفت: 
«آیا به پیغمبر تکذیب می کنید, پا به وصیبی پیغمبر؟» و این آیه در سوره 
الرجمن فرود آمد ۰ اامام علیْ علیه السلام :حسین بن محمد. از 
بن محمد, از محمد بن جمهور, از عبداللّه بن عبدالرحمان, از هیثم 
بن واقد, از ابو یوسف بژاز روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق 
علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: «قاوکروا آلاء اللْ» (2) , یعنی:«و به 
یاد آورید نعمت های خدا را». حضرت فرمود که: ۱ 
های خدا چیست؟» عرض کردم: نه. فرمود که: «آن بزز ی ترین تغفت ها 
خداست بر خلق خویش و آن. ولایت و دوستبی ما است» 1۰ کشف 
الیقین زحسین بن محمد, از مُعلی بن محمد. از محمد بن اورمه, از علی 
بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر روایت ت کرده است که گفت: از امام 
چعفر صادق علیه السلام سوال کردم از قول خدای عرُوجل: «أ لَمْ تر |لی 
الذین بَلوا نَغقت ال کُفْرّا و آحلوا قوَمَهُمْ داز الْبتوارٍ» (3) . حضرت فرمود 
که متضود از آ نهیم فرش اند 1 
آله دشمنی نمودند, و برای او جنگ بر پا کردند, و وصیّت وصی او را انکار 
خدای عژوجل ایشان را در کتاب خویش ذکر فرموده, امه علیهم السلام 
اند و سبیل امامت در ایشان ثابت و لازم است 1535 .المناقب , ابن شهر 
آشوب :احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبداللّه جسنی, از اين ابی غمیر 
روایت کرده است که گفت: خبر داد مرا اسباط ری فروش (4) و اسباط 
گفت که: در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم, پس سائلی آن 
حضرت را سوال کرد از قول خدای عژوجل: «فی ذلک لیات لِلمَتَوَسمین 
و اها لبسبیل مقیم» (5) سس س<أ"«حث"ثشثصثص_صح_«_.. 
ما قوم لوط را) هر آینه نشان هاست از برای عبرت و پند صاحبان فراست 
را (که به فطانت در چیزها نگرند و حقیقت و علامت آن را بشناسند). . و به 
درستی که شهرهای موتفکه هر آینه در سر راهی است دائم السلوک و 
مقر قافله». اسباط می گوید که: حضرت فرمود که: «ماییم متوسفین (که 


در چیزها می نگریم و هر چه در آنهاست می بینیم) و این راه (که امامت یا 
فراست است) در ما ثابت و دایم است». 


1- . الرحمن, 13. 

2 . اعراف, 69. 

3-. ابراهیم, 298 7 

4 . و زطی, جامه ای است منسوب به سوی رژُط, به ضمّ زای معجمه و 
تشدید طای مهمله, که طائفه ای از اهل هندند. (مترجم) 

5- . حجر, 75 و 76. 
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4 نساب الأشراف ( به نقل از حگم ) مَحََذد ین تخبی, عَن سلمة بن 
الحطاب. عَنْ یکیی بن ابراهیم, قال : حدذتبی 1 : مب 
ند اب۴۶ ید اللّه علیه آلسلام , د ن عَلَیّه رَجْل من اهل هبت., فقال لَدَ: 
أَسلَحک ال ما تفول فی قوّل ال عَرٌ و جل : «ِنّ فی ذ لک لیات 


للمتسُمین» ؟ قالّ: ح«تَعْنْ اْفْتَوِسَموَ . و السییل , فیتا 
مقیمٌ».35 15.المناقب لابن شهر اشوب :محَمَد بنْ اسْماعیل. عن الفط 


بنِ شلذان. عَنْ حماد بنِ عیسی, غن رنعی بن کید الله.عن د بن 
مَسلم‌ی عَنْ ایی جغفر علیه | م فی قوّل الله غز وَجل : «ان فی د لک 
لایاتِ تون ین قال:«هم | ُمَهٌ علیهم السلام , قا 


الله علیه و اله : ایّفوا فراسَة المَوّمن؛ ۲ و جَل, ذ 

قوّل الله تعالی: «اِن فی دذ لک لايتِ للِمَتوسمین» ».1534.انساب 

الاشراف عن العکم :مَحَمَذدُربنْ یخیی, غن الحسن بن علي الکوفی, عَن 
هِ 
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2 ,الکافی ( به نقل از حبیب بن ابی ثابت ) محمد بن یحیی, از لمه 
بن خطاب. از یحیی بن ابراهیم روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرا 
اسباط این الم ,و کفت کف رو خرضت احام عفر ضاوی علبه البیتاام بودم 
که مردی از اهل هیت (1) بر آن حضرت داخل شد, و به حضرت عرض کرد 
که: خدا تو را به. اصلاح آوزده خه .مین فرماین در قول خدای عژوجل: «ان 
کی دلی لابات. تون نون بن» ؟ حضرت فرمود که:«ماييم متوسمین و این 
راه در ما مقیم و ثابت است*:33 15 .ز بیع الابزاز وم اس ال :مجمد 
بن اسماعیل» از فصل‌ ین ساران. از اد بن‌عسیر از رفی.ین کیدالله: 
از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ۳۳ 
قول خدای عژوجل: «اِلٌ فی ذلک لیات للفتَوسمین بن» , که آن حضرت 
فرمود که:«ایشان, امه علیهم السلام اند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که: بپرهیزید از و مومن و نیک نگریستن او برای درپافت 
چیزی؛ زیرا که موّمن در چیزها نظر می کند به نور خدای ,عژوجل در 
فرموده خدای عژوجل استٍِ هن فی ذلک لیات لِمْتوسّمین» 
9 از عبیس بن هشاد, 1 فده ۷ ۳1 امام خی ادن 
علیه السلام روایت ار «انْ فی ذلک لیات 
اه وه کم قرو مود :«ایشان, ائمه اند». و در «تها لبسبیل مقیم» , 
فرمود که: «اين ۳ هرگز 2 یت نمی ی ره 
ار ار ور ها 
است. کة آن حضرت فرمود که:«امیز الموعتین علیه السلام در قول 
خدای عژوجل: «ِنّ فی ذلک لیات لافعن هی » , فرمود که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله متوسّم و دانا به نشانه و علامت هر چیزی بود. و من 
بقد:از ان خضرت:و آهامان از فرز نذآن هن هصه: متوانستعیم»*. 


۵ کین ری الم که فرخحه کود مر اه کر منم هیآ اصول: 


ات یا را ات 


1- . هیت» شهری در حوالی بغداد, بالاتر از انبار و در کنار رود فرات 
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9 بات ععض الاگقالن علی الیه-ضلی. ال علته و الق و الانتم,عایهم 
السلام1578.آلکامل_فی التاریخ  (‏ بنِ 


- ل و هو -ه و ]ه . - ۱ ۱ 
معمد بن یعیی, عن امد بنِ معمد, عن 
و 2 0 ۳ 2 سب ه مَ 


محمد, عن علی ین 


0 


می ایا عن امد تن مُحقّد, عن الْْسَیْنِ بُن سعیدعن اللطر بُن 
هد ِ و یِجیی الحلبی, غَن عبد عبد العمید الطایی.: رن یوب ! بن شعیی 


قالِ :سالث با قد له علیه السلام عن قول ال رو جل : «اعْملو 
فسیرزی اه فلکم ۶ هو و الْمُوْینُونَ» قال: «هَم الابْمَهْ».1576.امام 
علی علیه السیلام 2 گن ییه, کن غلقان تي عیسی. ع 
سَماعه, عَن آبی عَبّد الله علیه السلام , قال :سَمعنَة یو :«مَا لکمٌ 
تسُووّ ون سول له صلی الله علیه و آله ِ« فقال _ رح کیت تسّو 
ققال: «أ ما تعْلمون ان أَعْمَالكَم تعْرض عَلَیّه , قلدا ِِ فیها معصیه 
ذلک؟ قلا تسَُووّوا ول ای الله علیه رال : سرا ون . 


0+ 


0» 
ِ 
۳ 


1 


ِ 
0 : 
سَاء 


۱( سس 
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و راب سانت عرش االن رشن صلی اه یه الم اه اف تام ادن شاد 
ایشان) 


9. باب در بیان عرض اعمال بر پیفمبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم 
السلام (و نمودن آنها به ایشان)1578.الکامل فی التاریخ ( در گزارش از 
اه یت ی اه مود بت وی از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید, از قاسم بن محمد. از علی بن ابی حمزه, از ابوبصیر از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«جمیع اعمال بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض می شود و در 
هر بامداد, اعمال نندکان بت ان حضرت عرض می شود ؛ خواه آن اعمال 
نیکویی ها و طاعات باشد, و خواه بدی ها و معاصی (و می تواند که معنی 
ات باشد که ِ آن بندگان 7 1 نایکار). پس, از اعمال 
زشت حدر کنید. و همین معنی فرموده خدای عروجل است که: «اعْمَلّوا 
فسیری اللةْ عملکُمٌ و رَسُولْ» (1) , یعنی: عمل کنید ای تائبان, یا هر کار 
هید ید ان ار پششن رود باننند که خوا و تصول ای کار تما وا 
ببینند؟. و عحطرت ان ات 0 از آن, اتمه لیم 
تاد ۱ اس ای ال هی اه تفر ان ۳ وت 
ار 
حلبی, از عبدالحمید طائی, از یعقوب بن شعیب که گفت: امام جعفر صادق 
علیه, السلام را از قول خدای عژوجل: «اعملُوا قَسیَری ال عَََکَمْ 5 
رَسولة و المَوَونَ» , سوّال کردم. حضرت فرمود که:«ایشان (یعنی 
مقمنان که در آنه مذکورند), ائمه علیهم السلام اند».1296 «الامامه 
والسیاسه ( فی ذکر بَیعه الامام لو علیه السلام ) علی بن ابراهیم, از 
پدرش؛ از عثمان بن عیسی؛, از رزتها عه: از امام 2 علیه السلام 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«چیست 
شما را و شما را چه می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
اس به آن حضرت عرض کرد که: چگونه او را غمگین 
می کنیم؟ فرمود که: «آیا نمی دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرض 
می شود. پس چون گناهی را در میان آنها ببیند, همین او را غمگین کند, و 
آزصفت آن آم-راد ای وا ی ی الا را را 
مکنید و او را شاد و خوشحال گردانید». 


نویه 105 


ص: 710 
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رسولة و الَمْوْمِنُونَ» ؟» قال 


9 
03 
۳ 
اج 
1 
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0 رم 9 سِ ۲ 9 9 ت 0 
مد ِ نب مفران. عن مَحمد بن 3 یی ند الله الطَامتِ, عنْ یحیی 
متاور, عن آیی چققر علیه السلام : آلة گر هذو الایع: «قبتیری ال 
۱ | 


السلام ».1297.العقد الفرید :عد 
الْوسَاء قال :سَمعث الوّضَا علیه 


رسولِ له صلی الله علیه شا : آبرارها و فجّار رها».30 باب أن الطربقة 
النی خت علی الاستقاقه ع ولایة علی علیه السلام1298.المناقب , 
راوس نحل ارس ی که وان و ام 
بن عبد عَّدٍ ال الحسَیی. عَن مُوسی بُن مُحَمَدٍ عَن یُوئین پن بَعْفْوب, عَمَنْ 


در 


ذکة, عَن آبی جََقرٍ علیه السلام فی وله تقالی: «و أنْ لو اسْتَقَاموا علی 
الطریقه لاسقیتاهم ماء عَدَفا» قال:«یغنی لو اسْتَقَاموا علی وَلایه آییر 


711 
0. باب در بیان اين که راهی که تشویق به استقامت قر آن شده, ولایت علی علیه السلام است 


9الامام علین علیه السلام ( فی وصف بَیعیّه ) علی روایت کرده از 
پدرش» از قاسم بن محمد زیات؛ از عبداللّه بن ابان زیات و او در نزد امام 
رضا علیه السلام صاحب قدر و جاه بود که گفت: به خدمت امام رضا علیه 
السلام عرض کردم که دعا کن برای من و برای اهل خانه من. حضرت 
فرمود که:«آیا من چنانم که اين را نکنم؟ به خدا سوگند که اعمال شما در 
هر روز و هر شب بر من عرض می شود». راوی می گوید که: من اين را 
بسیار بزرگ شمردم. ۱ «آیا کتاب خدای عژوجل را 
نمی خوانی: «و قْل اعْمَلوا قسَیری اللةٌ عَمَلَکَمْ و رَسُولَهة و الَموَمنُون» ؟» 
فرمود: «بره خدا| تسو کند. که.مومن : غلن ین این ۱ است » 
(و باقی امامان تن اند که در آیه مذکورند و چون امیر المومنین علیه 
اسام و ری آشان است:. ع اه در ای اجه از سرا ان 
حضرت ثابت است. از راه امامت از برای ايشان نیز ثابت است, لهذا 
خر کر رارصا اراس یفاضا ۱ 
مطلوب و صدر حدیت. منافات دارد).1299.امام علی علیه السلام ( در 
توصیف بیعت خود ) احمد بن مهران, از محمد بن علی, از ابوعبدالله 
صامت, از یحیی بن مُساور, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 9 
است که آن را این آیه را ذکر فرمود که: «فسشیری اللة کر 2 

سول و الْمَوْمُِونَ» , و فرمود:«به خدا سوگند که موّمن, علی ابن ابی 
طالب علیه السلام است».1300.عنه علیه السلام ( فی صقه الاس عند 
بیعته ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از وشاء 
کم کت شاه که اسام وصض لاسام هن فرمود:«اعمال تحار 
رسول خدا| عرضه می شود " خواه آن اعمال نیکویی ها و طاعات باشد و 
خواه بدی ها و معاصی». 3)0. باب در بیان این که 0 که تشویق به 
استقامت در آن شده؛ ولایت علی علیه السلام است (و در بعضی از نسخ 
کافی ین ازست کب پاپ در بیان تفسیر بعضی از آیات که در شأن اه 
فرود آمته است) ۰ عننه علیه السلام ( فی, ذکر تکث طلحه والرتیر 
بیعتَهٌ ) احمد بن مهران؛ از غیدالعظیم. بن غندالله حسنی: از موسی بن 
مجمد؛ از یونس بن یعقوب, از آن که او را ذکر کرده, از امام محجمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عرُوجلّ: «و أنْ لو استقافوا 
ی الطريقه لْسقَیْناهُمْ ماء عَدقا» (1) , یعنی:«و دیگر وحی شده است به 
شنوی من آن که, اکر مستقیم می بودند و رامنت می. ایستادند بر راهم خق: 


قر انته ایشان را ۳ داویض آنت بسیار» (و مراد آن است که بر ایشان 
در روزی وسعت می دادیم). و حضرت فرمود که: «بعنی اگر بر ولایت امیر 
المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و اوصیای از فرزندان ان حضرت 
علیهم السلام , استقامت می داشتند, و فرمان برداری ایشان را در امر و 
نهی که می فرمودند, قبول می کردند, هر آینه ایشان را اب-سبیارق می 
دادیم». فرمود که: می فرماید که: «هر آینه ایمان را به دل های ایشان 
می نوشانيديم, بر وجهی که از آن بیرون نرود و این طریقه, همان ایمان 
است به ولایت علی و اوصیای ان حضرت »؟. 


لس 6 


َ 
2 
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۹ 
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13 
خ 
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0 وس نی شش قال ولتت دا له 

[ 5 ل : «الذین قالوا رت له نم اشتقاموا» ققال 

و عند الله علیه السلام : «اشتقابشوا عَلّی له واچظ" فد واجد «تتّل 

۰ 1 تحزا تشروا باه الَتی کنقم توعَدّون» » 

۱ اه طلهم السلام ین آملم و شجرة اه و فلت 
3 


۳3 
1. باب در بیان اين که ائْمّه علیهم السلام معدن علم و درخت پیغمبری و محل تردد و 


2سمام علی علیه السلام ( به هنگام گزارش بیعت شکنی طلحه و زبیر 
) حسین بن محمد, از معلی بن محمد., از محمد بن جمهور, از فضاله بن 
ایوب, از حسین نن عثمان. از ابو ایوب, از محمد بن مسلم روایت ت کرده 
است که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردم از قول خدای 
عروجل: «الذین قالوا 1۳ اللة تم مٌ اسْتَقاموا» بعتی (به دردستی. که آنان که 
2 که: پروردگار ما؛ خدای به حق است, پس استقامت به هم 
ونانندند ( کد.بر ان اظفاد زاست آنشس‌اینی و اضار متطرف شید ار و 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: ی ی ی 
السلام , و اقرار به ایشان و متابعت ایشان یک به یک به ترتیب رل 
له الْمَلایکة لا تخافوا و لا تحْرَُوا و بْشِرُوا تااحن النی کتثم توعدون» 
(1) » یعنی: فرود می آیند بر ایشان فرشتگان (در نزد مردن با بزح با در 
هام وین عجار یر یا در قیامت) و می گویند که: مترسید و 
انده‌هنای مباشتیده و .مر دم باد شا را ند آن بهشتی. که بودید. که وعده داده 
می شدید پیش از این».31. باب در سا اين که ائمّه علیهم السلام معدن 
علم و درخت پیغمبری و مجل تردد و آمد و شد فرشتگانند (1304)2.وقعه 
ورن ره حفاف ون و زد "احمد بن مهران: از محمه‌بن علی. آن چندین 
ی ی از ربعی بن عبدالله بن جارود روایت کرده است 
که گفت: حضرت علی بن الحسین علیهم السلام فرمود که:«مردم (یعنی 
سنیان), چه چیز از ما را می توانند که اتکار و بر ما عیب کنند؟ پس به خدا| 
سوگند, که ماییم درخت پیغمبری و خانه رحمت و مهربانی (که عطوفت و 
احسان خداست. و آنچه ایشان را روزی فر موده, پا مراد, رحمت ایشان 
نسبت به دیگران است). و قاییم معدن و خاق. غلم. نردد و آهدذ و شند 
فرشتگان». 


1- ۱ فصلت, لاد. 
2 . معدن, به کسر دال, جای عدّن است و عدن, به معنی دوام اقامه و 
همیشه بر جای بودن است. (مترجم) 
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ار عا خلشر تفع اه یال :«قال ی 

ألمَوّمنین ج علیه السلام : تا اهل ابیت شْجرة النبوّه. و مَوَضع الرساله, و 
محتلْف المَلایکه, و بَیثٌ الرَّحمَه, 5 0 العلم».1306.الفتوح : بنْ 
فحقّد. عن محقد تن الخمین, غن عبد الله بر مُحَمَد, عَن الخشاب. قال 
:حهنتا بَعض آصخابتا: عَن حَینَمة حَتَمَه, ال : قال ۱ 
۳ حَیتمَة, تن سَجره اش و بت الرَ< فان ۱ 
للم و وضع الساله, و محتلف العلانکه, و مَوضغ سر اللّه؛ و تن ودیعة 
اللّه فی عتّاده؛ : و تن حَرم الله الاب و تخن دمه الله 9 کن عهد | 9 
فَمَن وفی بعهّدتار تم وفی تقد ال اک 
عَهدَه» 2 بات ان الایته علیهم ! لسلام وَرَتَه العلم پرث بَعَصَمَمٌ 
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ص: 715 
مات جر بان اس کف اه یی کات ب فان غلی اید که تعضی ا اشارن غلی را 


7 الجمل عن عبد المید بن عبد الرحمن عن ابن آپزی :محمد بن 
بجیی؛ ۱۳ از پدرش. ا ا ن سون از 
اشما لش ان بان از خر بن فکهد علمماالسلام از بدزش روانت 

کرده است که آن حضرت فرمود که:«امیر المومنین علیه السلام فرمود 
که: ما اهل بیت, درخت نبوّت و موضع رسالت و آمد و شد فرشتگان و 
خانه رحمت و معدن علمیم».1308.عنه علیه السلام ( هن کتاب لد ٍلی 
معاویه ) احمد بن محمد, از محمد بن حسین؛ و ی ی 
ساب زقایت کردم اشست که کفت؟ عدیت کرد ما سای ار اصعاب ها 
از خیثمه که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که:«ای 
خیثمه, ماییم درخت نبوّت و خانه رحمت. و کلیدهای حکمت, و معدن علم, 
و موضع رسالت؛ و محل تردد فرشتگان, و موضع سر خدا (که رازهای 
ون را تا مشیرده از و دام احاسخدا در میاه فان ان اب رکه 
ما را به ایشان سیرده). و ماییم حرم بزرگ تر خدا (که ما را پیش از همه 
خاانن تعطیم. نقوده, و حمایت فرموده و هتک حرمت ما را روا نداشته). و 

خا اما مراک مسا دا کارا ار 
به عهد ما وفا کند, بت فد دا وفا تجوده: هر :ان وا شین امان خدا 
و عهد او را شکسته است».32. باب در بیان این که ائمّه علیهم السلام , 
وارثان علم اند که بعضی از ایشان علم را به بعضی میرات می 
دهند 6 150 .اما فلی. علنة السلام ( از امه آی به عامنم. | چند تفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از نضر 
بن سوید, از یحیی حلبی, از برید نن معاویه, از محمد بن مسلم, از امام 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«علی علیه السلام عالم 
بود. و علم, از یکدیگر میراث برده می شود. و هرگز عالمی نمیرد, مگر آن 
که بعد از او, کسی باقی می ماند که انچه را که او می دانسته. می داند, 
پا آنچه خدا| خواسته باشد» (که بر علم سابق زیاد باشد) 90۰ 1( .الامام علم 
علیه السلام ( فی صقن ) علی بن ابراهیم. از پدرش, از حشّاد بن یحیی, از 
خزیته از زاره و فصیل, از امام.مخهد باقر:عليه السلام. روایت کرده است 
که فرمود:«آن علم که با آدم علیه السلام فرود آمد (خدا آن را بر نداشت, 
یا) به آسمان بالا نرفت. و علم از یکدیگر میراث برده می شود, و علی 
که نامام اس ای هه درس ک هس الم ار سا او نا 


رت کر ان که خایه اه ترا تدای اعلش کسن وا کم‌ص شم او 
تاش ات اب اس یواست که اه ای تام شود 


ص: 716 


9, تاریخ الیعقوبی ( به نقل از زهری ) 


2 لا 2 و با ِ ط ‌ ی ه‌ ۳ 

عبد الجبار, عَنْ صعوان, عَنْ موسی بن : 

۳ 0 << ره 

یسمعث ابا عیر الله علیه السلام یقول: » 

آلفِ تییٌ من الأنْیتاء و ان الْعلم الذی تزل مَع 

ما مات عالم قذّهب علمَهّ؛ و العلم یتوازت».80 
۷ ء - نل ۶ ه و -9 مه 


در صفین ) مَحَمد بنْ یحیی, 
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ره 717 


1مام علی علیه السلام :ابوعلی اشعری, از محمد بن عبدالجتّار, از 
وان نوی رم کر ای فصیسن بسا روایت ت کرده است که گفت: 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که علی 
علیه الشسلام+ کمالات,هزار شغمر از شخهیران کذشته بود؛ وان علم کهیا 
آدم علیه السلام فرود آمد, برداشته نشد, پا به مان بالا نرفت, و 64۶ 
غالخی ان‌هااات فنبا توفت که عمش ضانم شون وکام از کر یک یر ات 
برده می شود».1582.الامام علی علیه السلام :محمد بن یحیی, از 0 
بن محمد؛ از حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب, از مین ابا ن روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«آن علم که با آدم علیه السلام فرود آمد, مرفوع نشد و هیچ عالمی 
نمرد که علمش ضایع شود» ۰( .تاریخ الیعقوبی ( بعد ذکر ب بنیقه الثاس 
لِعلِی علیه السل ) محمد. از احمد, از علی ؛ بن نعمان روا بت کرده که آن را 
السلام فرمود که:«مردم, آب کمی. را کة هیچ ماده ای 0( 
جوی بزرگ را وا می گذارند». به آن حضرت عرض شد که جوی ورگ 
چیشت ۱ فرمود کم طرسجول خدا ضلی الله علیهتو آله اشگه: و ان علم کر 
خدا بته .ان عطا فرموده: 


به درستی که خدای عروجل جمع فرمود از برای محمد صلی الله علیه و 
اله , همه سئت های پیغمبران را از ادم. و بکش بیا تا محمد صلی الله علیه 
و اله ». به ان حضرت عرض شد که: اين سئت ها چیست؟ فرمود که: 
«جمیع علوم پیغمبران. و به درستی که رسول صلی الله علیه و اله , همه 
آنها وا و تن 


مردی به آن حضرت عرض کرد که: یا ابن رسول اللّه , پس امیر الموّمنین 
علیه السلام , اعلم و افضل بوده, یا بعضی از پیغمبران؟ حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: «بشنوید آنحه.فی کون به درستی که خدا, گوش های هر 
که خواهد می گشاید, من او را خبر می دهم که خدا, 1 
اس ها ای سا سا 
نزد امیر المومنین جمع نموده, و این مر د» ار نی رسد کش انا آن 
حضرت داناتر است يا بعضی 0( : 
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2 تاریخ الیعقوبی ( پس از گزارش بیهت مردم با علی علیه السلام ) 
نْ یحیی عن أحمد د بن مُحَمَد, عَن البق عَن الّطْر بّن سُوَیّد. عَنْ 
َحْبی الحلیر عن عَيّد الحمید الطانت عَنْ مُحَمّد تن مُسلم. قَال :قَال ابو 
جققر علیه السلام : الیل و رَثْ؛ قلا ٍ تقوث الم الا ترک من قلخ 
, أو ق شا ال و3 ما 
پونسشن: کن الحارت: تن. الَمفیره ال تفه اه ید ال علیه السلام 
العلم الذی: بر شآ علبه السلام لبق وا عات عالم و 
ِ ت م هن الا لا تبقی بعیّر عالم» ود بات نَ الق را 
الب و جمیع الأبیاء وَالأْْصیَاء علیهم السلام الذین من قَبَلهم1313.امام 
علی قلیه: السلام. ( از شخنان انشان نه هنگام سر مار زدن عجداللم بن.) 
عَلیةٌ بن ابراهیم, عَنْ اییه, عَنْ عَبد العزیز بن المَهْتدٍی, عَن عِبد الله بنِ 
اند کتت النه لرْضَا علیم السلام +« بَعذ, ان مُحَمّد | صلی الله 
حٍ الله فی حَلقه, قلقّا فیج علیم السلام کتّا أهَلّ البّتِ 

الله فی ار عندتا ِ لیا والمتایا نساب لب 
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تدش بان ای که تیم سا سرا دنه غای خفمی این ادلی ی لد بان خی 
همه پیغمبران و 


4 مروج الذهب :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از برقی, از نضر 
بن سوید, از یحیی حلبی, از عبدالحمید طائی. از محمد بن مسلم روایت 
کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«علم, از 
یکدیگر میراث برده می شود. پس عالمی نمی میرد, مگر آن که کسی را 
وا می گذارد که مثل علم او را می داند یا آنچه تا اف که نار 
باشد».1315.تاریخ الیعقوبی :علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از 
یو نس ؛ از حارت بن مغیره روایت 0 است که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که آن علم که با آدم 
علیه السلام فرود امد, بالا نرفت؛ و هیچ عالمی نمرد, مگر آن که علمش 
میراث برده شد. به درستی که زمین باقی نمی ماند بی عالمی که در ان 
باس ,یاب در بیان این که انم ملنهم السلام رات بروند علم سر 
سلی, للع علیه و اله را و علم همه رای و احضای اشان علنهم 
السلام که پیش از ایشان بوده اند1316.تاریخ الطبری عن عبد اللّه بن 
الحسن :علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبدالعزیز بن مهتدی, از عبدالله بن 
ندب روایت ت کرده است که حضرت امام رضا علیه السلام به سوی او 
نوشت که:«امّا بعد, به درستی که محمد صلی الله علیه و آله , امین خدا 
بود در خلق او, پس چون قبض روح آن حضرت علیه السلام شد, ما گروه 
اهل بیت میراث برندگان او بودیم. پس ماییم امینان خدا در زمین او, و در 
نزد ما است علم بلاها و مرگ ها و نسب های عرب (که صحیح و فاسد آن 
را می دانیم), و موضع تولد اسلام و محل ظهور آن را آگاهیم اجه انشا 


سح 
مان محتفت تاق کم دام که آه عومن آنستهرا مساق سرا کار 
های شیعیان ما نولشته شده است (یعنی در نامه مخصوصی) و نام های 
شرا اسان وه سر سا سر اشان هفان رفقه که ما شنم اصام او 
نماییم, و ایشان از ما قبول کنند و ایشان وارد می شوند در جایی که ما 
وارد می شویم, و داخل می شوند در انچه ما داخل می شویم, و غیر از ما 


و ماییم برگزیدگان و بزرگواران و پُرمایگان و رستگاران, و ماییم پیشروان 
پیغمبران به سوی کرامت خدای تعالی, و ماییم پسران اوصیای پیغمبران, و 
ماییم مخصوص (به مدح. يا امامت) در کتاب خدای عژوجل. و ماییم 
سزاوارترین مردمان به کتاب خداء و ما سزاوارترین مردمانیم به رسول 
خدا صلی اه هو الم و مان آان کما سن وس را فران ما 
بیان فرموده. و واضح و روشن نموده, پس در کتاب خویش فرموده که: 
«سَرع لعمْ» ؛ یعنی : «بیان و روشن کرد خدای تعالی از برای شما» (و 

حضرت., مخاطبین را بیان فرمود و فرمود:) ای فرزندان محمد. «من الین 
ما وضی به توحا» ؛ از دینی که به آن متمشک شدید, آنچه امر فرمود به آن 
نوح را». 


و حضرت فرمود: : «به تحقیق که ما را امر فرمود, به آنچه نوح را ب آن امد 
فرمود. «و الذی أَوِحیْنا الیک» ؛ و آنچه را که وحی کردیم به سوی تو». و 


حضرت فرمود: ی عفر ها وتا به به ابراهیم و موسی و عیسی» ؛ و 
بآ فرص او ایا 


و حضرت فرمود: «پس به تحقیق که مردم را تعلیم دادیم و به ایشان 
رسانیدیم علم آنچه به ما تعلیم داد, و علم ایشان را به ودیعت به ما سپرد. 
و ماییم وارثان پیغمبران اولوالعزم (بعنی انان که در ایه مذکورند). « ان 
اقیموا الذین» , یعنی: (ه فضمون آن» فضیت: و امن این است که:) به پای 
دارید دین اسلام را». و حضرت فرمود: «ای اولاد محمد, «و لا تفه قوا 
۷ ؛ و پراکنده مشوید در آن». حضرت فرمود: «بر یک امر جمع و مثّفق 

«کبر علی المَشرکین» ؛ بزرگ و دشوار و گران است بر 
0 و حضرت فرمود که: «آنان که شرک آورده اند به ولایت علی 
علیه السلام «ما تَدعَوهم الیّه» ؛ آنچه می خوانید ایشان را به سوی آن». 
فرمود: جر ولانته علی, علیه ااسلام . با محمد, به درستی که خدا راه می 
نماید به سوی خویش هر که را که باز کرد, و رو به سوی حقّ اورد که تو را 
اچایت کند به سوی ولایت علی علیه السلام » (و حضرت بعضی از آیه را 
ذکر نفرموده و آن اين است که: «اللة بکعتی آلنه عر بشاء هقی لته و 
ینیب » و به این سبب؛ تغییر سیاق داده مضمون آن را ذکر فرموده ۳ 
بدانند که ۳ حضرت به جهت عرضی انداخته, آنچه را که از ایة انداخته؛ 
زیرا که غرض به شرح آن تعلّق نگرفته . و ترجمه آن این است که: «خدا| 
بر می گزیند برای خود به جهت رسالت از رسولان خویش, هر که را که 
خواسته باشد» , بنا بر احد التفسیرین). 
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مجنْتا علي مَن انکر حفتا و < امامتا 
الیقین؟ فای حجه تکون ابلغ من هذا؟» 
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6 تاریخ ری یه بل ان له تسین ) مین یی از 
احمد بن محمد, از علی بن حکم. از عبدالژحمان بن کثیر, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود که: اوّل وصییی که بر روی زمین بود, هبه اللّه پسر آدم بود» 
(که مسمی است به شیت). و فرمود که: «هیچ پیغمبری از دنیا نرفته, مگر 
آن که او را وصیی بوده, و همه پیغمبران صد و بیست هزار پیغمبر بودند, و 
پنج تن از ایشان, اولوالعزم اند (که معنی ان گذشت): نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد علیهم السلا م . و به درستی که علی بن ابی 
طالب. را ی ی ی وا ارس سس 
لت الله یه ی اه عم آض هه لبود انا ادص و علم همه اوصیا 
را میراثت برد و همچنین علم کسانی را که پیش از او بوده اند. و آگاه 
باشید که: محمد ضلی الله علیه و آله میراث برده علم آنها را که پیش از 
او بوده اند از پیغمبران و رسولان. 


و بر ساق عرش نوشته که: حمزه. شیر خدا و شیر رسول خدا و سید 
شهیدان است., و در پیشانی پا بالای عرش نوشته که: علی, پادشاه مومنان 
است. پس این حجّت ما است بر هر که حقّ ما را انکار کرد, و میراث ث ما را 
دانسته اقرار نکرده. چه چیز ما را منع کرده از سخن گفتن و اظهار حقَ 
خود کردن؟ و حال آن که ما.ء مرگ را در پیش داریم. پس چه حجّت از این 
رساتر می تواند بود؟». . 


ص: 722 


ي اعای نش هس مهتو. غن زد فلت ۰ عَن ره تن 
مَحَمّد , عّن الْمُفَصَل بن غْمَرّ قال :قال ند ال علیه السلام : «ان 
شمان ورت داد 1 أنّ مَحَمّدا ورت یمان 5 ۲ ورتتا مُحتّدا, و آر 
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1 ۳ نل 
قال: «ليس هدّا هو العلم؛ |ٍن العلم: الذٍی یَحدَت یوّما بَعد یوم و ساعه بعد 
۰ ذ 


0 ستت 


۱ ۱ 
سس سس اس ت_ ری ت_ و هِ 9 
تبعه آلن ) حِمَذ بن اذریس. غن مَحَمّد بن عَبد الجبار, عن ضفوان بن یحیی, 
۱ ِ لا 2 ]71 ٍِ 


ققال: «یا آبا مُحشّد. نس هذا فو اللم. اما للم ما بَخذث یال و هار 


ص: 723 


9 الجمل عن آبی مختّف :محمد بن یحیی, از سلمه بش خصای ی از 
قنذا لاه هم از عبدالله بن قاسم, ار سک 1 
عمر روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
کف «سلیهان او اوه ارت برده و مخمد ضلی الله. علیه و الة از: شلیفان 
ارث برد, و ما از محمد ارت بردیم. و به درستی که در نزد ما است علم 
تورات و انجیل و زبور و قرآن و بیان آنچه در الواح موسی است». 


فعضلن میا وید کل عرض کردم که: علم کامل همین است. و منحصر 
است در این. حضرت فرمود که: «اين علم, ان علم که تو گمان کرده ای 
یت بیدا که ان ی یراس کم تاره يم همم ره زاون بر وه 
شاخ ات10 1 العس مر کی الصص نی رن ال سای 
هایی در باب بیعت مردم با امیر م ) احمد بن ادریس, از محمد بن 
عبدالجبار, از صفوان بن یجیی, از شعیب حداد, از ریس ک از روایت 
کرده است که گفت: در نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم و آبوبصیر 
در خدمت آن حضرت بود. حضرت علیه السلام فرمود که:«داود وارث علم 
پیغمبران بود, و سلیمان وارت علم داود, و محمد وارت سلیمان, و ما از 
محمد صلی الله علیه و اله میراث بردیم. و به درستی که در نزد ما است 
صضحف ابراهیم و لوح های موسی». 


است در این ؟ حضرت فرمود که: «ای ابا محمد, این علم, ان علم که نو 
گمان نموده ای نیست. جز این نیست که آن علم, علمی است که در شب 
و روز حادث می شود؛ روز به روز و ساعت به ساعت». . 


قلث: جلث فداک, هی للألوَاخْ ؟ قال: «تَعمْ».1584.عنه علیه السلام 
مَحمّذدء عن آکقد یف اش ی را ری 
تن ند الله بُن ستان , عَن آیی عَبّد الله علیه السلام , اه سالة عن قول 
له عز و جل "بدو لنذ کضا ی الرئور هن تقد الذکره : ها الَُور؟ 5 
الدْکْرُ؟ قال:«الدکرٌ عند و الرَبُوزٌ الذی اتزل علي ذَاوة؛ و کل کتاب 
تز فه/ دقن ام هر همْ».1585.عنه علیه 


اس تاه تم نفد قفا خبه حمد 
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6ن علیه السلام :محمد بن یحیی, از محمد بن عبدالجبار از محمد 
بن اسماعیل, از علی , بن تعمان, از ابن مقسکان از ابوبصیر از امام جعفر 
صادق, له الساام وا یت کرده است که آن حضرت به من فرمود که:«ای 
ابا محمد, به درستی که خدای عزوجل به پیغمبران چیزی را عطا نکرد. 
مگر آن که همان را به محمد عطا فرموده» و فرمود که: «خدا به محمد 
عطا فرمود تمام آنچه به همه پیفمبران عطا فرمود. و در نزد ما است آن 
صحیفه ها که خدای عژوجل فرموده که: «ضصَجْفٍ ابراهیم و موسی» (1) , 
بعنی: صحیفه های ابراهیم خلیل علیه السلام (که ده است). و صحیفه های 
موسی» . 


ابوبصیر می گوید که: عرض کردم که فدای تو گردم, صحیفه های موسی, 
همان الواح است که در قران مذکور است؟ حضرت فرمود: 
«آری» ۰عنه علیه السلام :محمد, از احمد بن محمد, از حسین بن 
سعید, از نضر بن سوید, از عبدالله, بن سنان. از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده ۳ ی آن حضرت را سوال کرد از قول 
خدای عژوجل: «و لَقَد کتبنا فی الرَبُور من بَعّدٍ الذکر» (2) , یعنی:«و هر 
آیثه به حقیفت: که نوشتيم در زبور بعد از دکره (که زبور کدام است و ذکر 
چیست). فرمود که: «ذکر, نزد خداست و زبور, آن چیزی است که بر داود 
فرود آمد, و هر کتابی که از آسمان فرود آمده در نزد اهل علم است. و 
ار ایا ما ها 
احمد بن آبی زاهر يا غیر او, از محمد بن حماد, از برادرش احمد بن حماد, 
از ابراهیم, از پدرش؛ از امام موسی کاظم علیه السلام روای یت کرده است 
که گفت: به آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم. قر ۱ 
فرمود:«آری». عرض ک وه که: از نزد آدم تا آن کن به خودش رس ت 
فرمود که: «خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانید. مگر آن که محمد صلی 
الله علیه و آله از او داناتر است» . 


راوی می گوید که: عرض کردم که: عیسی بن مریم, مردگان را به اذن 
خدا زنده می گردانید. فرمود: «راست گفتی». و عرض کردم که: شلیمان 
تا فا مفان راسن مات لها سای اه لیم دا 
این مراتب قدرت داشت؟ نت فرمود که: «سلیمان بن داود در باب 
هد هد تکلم نمود در 9 که او را نیافت و در کار آن شک داشت. 


‌ ‌ 


«ققال ما لت لا آزی الْقَدَهد آَمْ کان من الغائبین» (3) , یعنی: «پس سلیمان 
گفت: چیست مرا و مرا چه می شود که در مین مرغان هدهد را نمی 
بینم؟ (آیا به جهت ساتری چشم من به وی نمی آفتد؟) یا هست از غایب 
شدگان؟» (که از نظر پنهان شده), و در آن هنگام که او را نیلفت و غیبت 
آن بر او متحقق شد, و بر او خشم گرفت؛ پس فرمود: دلاخ عذابا 
شدیذا أَة لأدْبَحتَه و آباتینی تاظان مبین» (4) , یعنی: «به خدا سوگند. هر 
| عذایی کت :با او را سل صرهر با ساوود شرا ی 
روشن (که سبب غیبت او چه بوده), تا باعث عذر او شود در غیبت». 


و جز این نیست که سلیمان. خشم گرفت برای آن که هدهد او را بر آب 
دلالت می نمود. پس این هدهد مرغی است که خدا به او عطا فرموده بود 
انح را که بت سلمان, غطا تفرموم موم و‌عال ان که اد ق خورسه و 
آدمیان و جثیان و شیاطین و همه سرکشان, او را فرمان می بردند, و آب 
را در زیر زمین نمی شناخت (و نمی دانست که آن در کجاست) و آن مرغ 
ی بر «و لو 
فْرّآنا سَیّرت به الجبال آو فطعت یه الا من او کلم به لته (5) ؛ 

بعنی: «و اگر در عالم پاره ای از قرآن ک‌ ۳ ۱ 
بز آنر زوان کردانیدم شوند. بعد از کنده شدن از چای خویش, ِِ 
زمین» , يا در هوا؛ پا شکافته شود زمین به واسطه آن و پاره پاره گردد, یا 1 
مردگان به تلاوت آن به سخن در آورده وین هر آنته این قرآن, خواهد 
بود» (به جهت عظمت محل و علوّ امر و جلالت قدری که دارد). 


و به تحقیق که ما میراث بردیم این قرآن را که در آن است آنچه کوه ها به 
سبب آن روان گردد. و شهرها به وساطت آن ویران شود. و مردگان به آن 
زنده شوند, و ما آب را در زیر زمین می شناسیم. و به درستی که در کتاب 
خدا آیاتی چند هست که هیچ کار مشکلی به استعانت به آن, اراده نمی 
شود مگر آن که خدا به آن دستوری می دهد و آن را سهل و آسان می 
گرداند با آنچه که هست, که خدا به واسطه آن در حصول مشکلات اذن 
فی: دهد و اسان می: نار د: از آنچه گذشتگان آن را نوشته اند. که خدا آن 
را از برای ما قرار داده در اصل کتاب (که عبارت است از: لوح محفوظ, یا 
قرآن, یا سوره حمد). به درستی که خدا می فرماید: «و ما من غایئّبّهو فی 
السماء 5 لارَضٍ ( فی کتاب مبین » (6) ,؛ یعنی: «و نبیست هی پوشیده ای 
که پوشیدگی و حفاي آن سار و سخت باشد ازرحوادت وتوارل ور آن 
در آسمان و زمین, مگر آن که در کتاب مبین است (که عبارت است از 
قرآن) و نوشته ای است روشن يا روشن کننده». بعد از آن فرمود که: نم 
آورتنا الکتات الذیه اصطیا من عیاویا» ۱۱ #بنن مایيم آنان که نخدای 


عژوجل ما را برگزیده و به ما میراث داده, این کتابی را که در اوست بیان 
هر چیزی» . 


1- . آعلی, 19. 
2-. انبیا, 105. 
3- . نمل, 20. 
او 
5- . رعد, 31. 
و هاش 7 
7- . فاطر, 32. 
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ق 727 


ب أنّ الأْیْمٍَ علیهم السلام ی ال کت لین تن غَیق الله 
و جلّ , ام تشرفوتها علی اکتلاف ي لسِتها1324.الطبقات الکبری عن 
اب وج از ن لخن ( بن ابتاهيم. عَن پوس 
هی حدیثِ یرب مَعَة آلی آیی عَبد ال علیه 

قی ا؛ ن مّوسی 2 » قحکی له هسام 
الجکایه, قَلَمّا قرع قال و علیه السلام لبریو :دبا بریه: 0 
بکتابک؟» , قَالَّ: آتا الم ثم قال: «کیّت نقنک یتاوبله؟» قال: ۱1 
وال 5 بو ال تیه الستام وق ۱۳ج[ , ققال ؛ 


نت 2 


3 
هآ 
۲ 
‌ 3 
۲ ۷ 
3 
‌- 
13 
ن ۳ 
3 
1 


۱ ی 1 
7 
۷ 


اس ۱ 
۱ 
.۵ 

* 
66: 

ی 
م6 
21 


ت۱5 


قتب الْمرَأةُ الّی گاتت مَعة, قدحل 
عد ال علیه السلام قحکی له متا 
, موسی علیه السلام و ین بر ققال بو 


اصا 
ح 
۱۳ 
۱ 
3 
۱/۱ 
اصا 
9 
5 
0 
۹ ه‌ 
۱ 
1 
د( 
«ه) 


۱ 
۱ 


‌ 

۱ م) 
۱ص 
3 


۴ 


4 
ِ 
1 
3 
۱ 
۱ 
ِ 
ها 
5 
. 
گ 
ما 
3 
‌ 
3 
مایا 
۷ 
۳۷ 
3 
ه 
<-_ گِ 
0 
1 


هم خبط 3 رو ۳ 9 2 9 ت 

فقال بَریذ: آثی لَكمْ التَوراةُ و الاعتجیل و کنْبْ الائبیای؟ قال: «هی عندتا 
بِ ۶ | | عم | جع ۱ | و ۶ 

وراه من عندهم. یَفروّها کما فرووها. و تقولها کما قالوا؛ اِنْ اللة لا یجْعَل 

۶ لا < 3 صّ ضّ 5 ۶ ک 


ص: 729 


4د. باب در بیان اين که ائمّه علیهم السلام در نزد ایشان است همه آن کتاب ها که از نزد خدای 
عروجل 


4د. باب در بیان اين که ائمّه علیهم السلام در نزد ایشان است همه آن 
کتاب ها که از نزد خدای عروجل فرود آمده و بیان اين که آن آنها را با 
اختلاف لغات آنها می دانند1323.تاریخ الطبری ( به نقل از محشد و طلحه 
) علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن ابراهیم, از یونس, از هشام بن 
9( یت کرده است که چون بریه با هشام به خدمت 
اماح ععقر صادق علبه السلام آمد بعد از ان با. ایوالحسن:حصرت موفن 
بن جعفر علیهم السلام ملاقات نمود و هشام این حکایت را به آن حضرت 
عرض نمود (و کلینی ذکر نفرموده که آن حکایت چیست. و بعضتین. گفزه: نا 
که شاند هراد از ان حکایت عم ه تضراست اوباشتر ه ماه آن در تمجید 
صدوق است (2) ). هشام چون فارغ شد, حضرت علیه السلام به بربه 
فرمود که:«ای بربه» دانش تو به کتاب خویش (که انجیل است) چگونه 
است؟ آیا آن را می دانی؟» گفت که: من دانایم به آن. بعد از آن, حضرت 
فرمود که: «اعتماد تو بر تأویل و تفسیر آنچه قدر است؟» عرض کرد: 
بسیار بر خود اعتماد دارم به دانشی که در ان دارم. 


را می خواند. بریه عرض کرد که: مذت پنجاه سال است که تو يا مثل تو را 
طلب می کردم. پس بریه ایمان اورد و مومن بسیار خوبی شد, و آن زنی 
که با او بود نیز ایمان آورد. بعد از ان هشام و بریه و آن زن» به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام آمدند و هشام آن سخنی را که در میان 
آبوالحسن حضرت امام موسی علیه السلام و بریه جاری شده بود, از برای 
آن حضرت حکایت نمود. حضرت فرمود: « «دربَه بَعط من بَعّض و اللة 
ام 
دیگر زاده شده اند (یعنی اولاد پسندیده از پدران برگزیده). و خدا 
شنواست به اقوال مردمان, داناست به اعمال ایشان». 


بریه عرض کرد که: از کجا شما را تورات و انجیل و کتاب های پیغمبران و 
علم به انها دست به هم داده؟ حضرت فرمود که: «اینها در نزد ما است به 
طریقه میراث از نزد ایشان و اينها را می خوانیم ؛ چنانچه ایشان خوانده اند 
و اینها را می گوییم و تفسیر می نماییم :| به درستبی 


که خدا در زمین خویش حجتی را قرار نمی دهد که از چیزی سوال شود 
پس بگوید که نمی دانم». 


1- . بر وزن قریه, یا بریه بر وزن حسین که تصغیر ابراهیم است. و در 
بعضی از نسخ کافی, بریهه بر وزن غفیله, مردی بود نصرانی که عالم بود 
به ِِ_ و مسلمان شد؛ چنانچه مذکور خواهد شد. (مترجم) 

ص 275, باب الرد (37) ح 1. 
۳ . ال عمران, 34. 


به , 
الحسَن, عَنْ سهل تن زنادٍ عَنْ بر تن صالج. عَن مُحقّد تن ستان, عن 
فقصّل بُن غمر, قال :آنبنا باب آبی عَبّد آللّه علیه السلام و تن رید آلاعذن 
له قسَمعتاة بتکلم یکلام لس یالعریتّه, قتوهفتا اه السرْیاّ ی تکی 
قیکیتا لبکائه, 1 ۰ 1 الْعْلام, فاذ 1 ظ فدَجلتا عَلْیْه, 3 ی الک 
اللة, آتیتای ثریذ الاعذن علیک, قسمعتای تَتَکلمٌ بکلام [ جّه, فتو؟ 
ققال: «تعم, در یاس اتب , و گان من غبّاد آئییاء بیی اسرائیل , 
ققلث گما کان یِفول فی سُجُودو» ۲ 
نم الدقع فیه بالسْرْیَایبّه, قلا و اه , ما رآیْتا سا و لا جاتلیقا فَع آمچه 
با و 
مه 


قَسَرهُ لتا یالْعرَيیّه, فقال: «کان یِفول فی سجّودو: زا نون و قد 
اظَمَأثْ لک هواجری؟ یراک مَعذّبی و فد رت لک فی التراپ وجهی؟ آ 
مر تراک مُعیبی و قَد اتتث لک المقاصی؟ | تاک قعد نیز ۸ قد آسقرث لک 


یلی». 

> - ۳۳ ۶ ۲۱ 3 9-۰ ۷ جوو و باس 

قال: «فاوعی اللة الیه: آن ارَفع رزاشک؛ فانی عیر مَعذیک» . 

قال: «ققال: ان فْلت: لآ آعذبک نم عذبتیی ها 5ا؟ آ لشث عیدک و آن- 

۰ ۰ ال / نم دسی د]|! مد و ایت 

ربی؟» . 

]- ۳ 1 1 ۶ 2 3 ار مج ولا ِ ی مه سِ ِ ۳ 

قال: «قأوحی ال البه: آن ازقغ رأسک؛ قاتّی یر مفعذیک؛ انّی ادا وعث 
> و ِ ک کی 


دا یت به». 


ص: 731 


5 استیعاب :علی بن محمد و محمد بن حسن روایت کرده اند, از 
سهل بن زیاد, از بکر بن صالح, , از محمد بن سنان, از مُفصُل بن عٌمر که 
گفت:بر در خانه امام جعفر صادق علیه السلام آمدیم و ما مي خواستیم که 
اذن بگیریم که به خدمت آن حضرت برسیم. پس آواز آن حضرت را 
شنیدیم که تکلم می فرمود به کلامی که لغت عرب نبود, و ما توهم کردیم 
که آن لغت سُریانی است. پس آن حضرت گریست و ما نیز به جهت گریه 
اوء گریستیم. بعد از آن, غلام آن حضرت به سوی ما بیرون آمد و ما را اذن 
داد, پس بر آن حضرت داخل شدیم؛ من عرض کردم که: خدا| تو را به 

اصلاح آورد. بر در خانه تو آمدیم و می خواستیم که اذن ۵ حاصل کی تون 

داقل موس ار رات هم ی فرو وه کی که لت 
عرب نبود, و ما توهم کردیم که آن لغت سُریانی است, بعد از آن گریستی 
و ما نیز به جهت گریه تو گریستیم. 


حضرت فرمود: «بلی, الیاس پیغمبر را به خاطر آوردم. و آن حضرت از 
جمله عباد پیغمبران بنی اسرائیل بود, و چنانچه در سجده خویش تکلم می 
کرد و دعا می کرد, من تکلم نمودم». بعد از آن, حضرت از عربی رفت به 
سریانی و شروع نمود به زبان سریانی حرف زدن در این باب. پس به خدا 
سوگند, که هیچ قس و جائلیقی را ندیدم که لهجه و زبانش از آن حضرت 
فصیح تر باشد (و قس به فتح قاف و تشدید سین و جائلیق, دو رئیس اند 
از رسای نصاری در علم, و جاثلیق از همه بالاتر است, و بعد از او مطران 
انس مهد ار اه اشفی مهد ار ااه فت که مرا فص ره نید 
بعد از او شیماس که از همه پست تر است). 


بعد از آن. حضرت کلام الیاس را به زبان عربی از تراق ها تفرنین کزرمود و 
فرمود که: «ور تکوم .من گفت: کم « تراک معذبی و قَد اظماث لک 
هواجری؟ آتراک معدّبی و قد عقرث لک فی التراب وجهی؟ آتراک معدّبی و 
کد اجتبتلی العفاصی؟ ثرا یکتم تن و عه اسهرت ی لیلی نی :۱ 
خود را چنان می بینی که مرا عذاب کنی و حال آن که ساعت های بسیار 
گرم (که ساعت پنجم از روز است) مرا برای رضای تو تشنه گردانیده؟ (و 
بعضی گفته اند که هاجره که جمع آن هواجر است, نصف البهار است در 
نزد سخت شدن گرما در نزد زوال آفتاب, يا از آن وقت تا عصر. و می 
تواند که معنی این باشد که به جهت تو تشنگی کشیدم در ساعت های گرم 
که هوا در غایت گرمی بوده. یه هر تمزیوم کناته است از رهنم سدن. ان 


خضراتت در تا یشان ) آبا خود را چنان می بینی که مرا غدات کی :با آن. که 
روی خویش را به جهت تو در خاک مالیدم؟ ایا خود را چنان می بینی که مرا 
عذاب کنی و من به جهت تو از جمیع گناهان دوری گزیدم؟ آیا خود را چنان 
می بینی که مرا عذاب کنی و من به جهت تو شب خوبش را بیدار کردم؟ یا 
در ان بیدار خوابی کشیدم». 


حضرت فرمود که: «پس خدا به سوی او وحی فرمود که: سر خوبش را 
بردار که من تو را عذاب نخواهم کرد». حضرت فرمود که: «الیاس عرض 
کرد که اگر بفرمایی که تو را عذاب نمی کنم و بعد از آن مرا عذاب کنی, 
چه شود و من چه کنم؟ آیا من بنده تو نیستم و تو پروردگار من نیستی؟» 
(یعنی: که تو پرودگار منی و من بنده توام و بنده را بر آقا چه اعتراض می 
تواند بود اگر آقا به آنچه فرموده عمل نکند؟ و اين را در مقام عجز و 
اظهار عبودیت می گفت. پا احتمال می ور که وعده خدا| در حقیقت و 
تفسن الاضر, مش وط به «شرطظی باشد .ان ان که قه ,عوفدم خدا اعتهاد 
نداشت). حضرت فرمود که: «خدا به سوی او وحی فرمود که: سر خود را 
بر دار که من تو را عذاب نمی کنم؛ زیرا که من چون چیزی را وعده دهم, 
به ان وفا می کنم». . 


ص: 733 
باب جر بیان این که و کسن سبه گر ان ف علم انا خمم تگر ده مکر اتمه غلهم التااه که 


5 باب در بیان این که هیچ کس همه قرآن و علم آن را جمع نکرده. مگر 
حنبل ( به نقل از نافع ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از اين محبوب, 
از عمرو بن ابی المقدام, از جابر روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود که:«از مردمان هیچ کس لذعا 
نکرده که همه قرآن را جمع نموده, چنانچه فرو فرستاده شده, مگر آن که 
به غایت دروغ گو باشد و آن را چنانچه خدا| فرو فرستاده, جمع و حفظ 
تروص لیس ی‌الت ماما داز مت غاس سس 


ص: 734 


7 فنتح الباری :فعلذ بش الخسین, عن مَحَمّد بن الخسین, عن مُحَمّد بن 
تاد عن ققار نی مزوان عن الیل 0 

لسلام , انه قال :«ها يَسْتَطيعٌ أحذ ان یدَعی جمیع 
طاهرج و تطنهز وتا ۰ صحیح البخا ی عن عبد الله بن دینار 


ص: 735 


14.مام علی علیه السلام :محمد بن حسین؛ از محمد بن حسین؛ از 
محمد بن سنان؛ از عمّار بن مروان.ر از مَتَخْل. از جابر, از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«هیج کس نمی 
تواند که اذعا نماید که تمام قرآن و همه ظاهر و باطن آن: نزد اوست, و 
انماتراشی داند طیر از اوضیای.بیغمین»: 195 ا علت لاسام کی 
بن مجمد, و محمد بن حسن:؛ , از سهل بن زیاد از قاسم بن ربیع. از عبید بن 
عبدالله بن ابی هاشم ضیرفی, از عمرو بن مصعب, از سلمه بن محر مجرز 
روای یت کرده است که گفت: شنیدم : : از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«از جمله علم آنچه به ما عطا شده, تفسیر قرآن و احکام ار 
عم یر زمان ۵ اتفال بو اقلاب ان ار حالییه مالی و اروصفی ب 
وصفی, و واقعه تازه یا نوي و تازگی آن است. و چون خدا به گروهی خوبی 
را اراده فرماید. ایشان را شنوا گرداند, و اگر شنوا گزداند: به گوش های 
طاهی نک اه یه گس ان مات بت راد و 
اعراض کند, به مرتبه ای که گوبا نشنیده است». 


پس حضرت آندکی ساکت شند بعد از آن فرمود: «و اگر می يافتیم ظرف 
ها مبخای استراختته آشایس را که رادار آنبنل های عشادم که حاوظ 
۳ ۳ باشد. از مشاغلی که مانع از ادراک 
حقّ و قبول آن باشد), هر آینه می گفتیم آنچه می گفتیم (که زبان تاب 
گفتن و گوش طاقت شنیدن آن را ندارد), و خدا یاری خواسته شده است 
( که در همه امور از او پاری می جوییم) ۰ صصحیح البخاری ( به نقل از 
عبداللّه بن دینار ) محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از محمد بن عیسی, 
از ابوعبداللّه مومن, از عبدالاأعلی مولای آل سام روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فر مود: ۰«به خدا| 
مه ند که بر کنات خدا را از ال تا آخر آن‌سفت:دانم. که کوبا همه آن.دو 
کی ها و وان ات یا ی و 
بوده و آنچه خواهد بود. خدای عروجل فرموده است: «فیه بیان ( 
شی ع» ». 


(در باب وجوب رد به سوی کتاب خدا و سّت پیفمبر صلی الله علیه و آله 
نظیر این خدیست هد کور دق امد کور شته که این آیه‌ور فرآن: پیت وربا 
توته آن از : 


ص: 736 


1329 .«شرح نهج البلاغه مَحَمَد بنْ یحیی, عنُ احمَد بن ابي زاهر. غن 
الحساب, عَن علیْ بن ۶ حَسان, عَن عبد الرَّحمن پن ۳ 1 عن ابی عَبد الله 


علیه السلام , قال :« «قَال الذی عندة عِلْمْ من الکِتاب آتا ءاتیک یه قبْلَ آن 


ی و و چ أد ال 
اله ».36 باب ما اغطی للائْمَهُ علیهم السلام من اسم الله 
الاعظم1332 آلمستدرک 9 عن 5 


ص: 737 
ط بات جر بیان آنچه انگه غلییم السلام عطا شنده اند از سم اعظلم خن 


3 1,الطیغات الکبرزی, غن حبیب: ین آنی نابت *مجمد بن بخبی: از احمد 
بن ابی زاهر. از خشاب. از علی بن »از کید لز جا ن بن کی از امام 
جعفر صاق علیه السلام روایت 0 (« «قال الذی عنده 
عم مرگ کنات آنا آتیک نف کیل ار ۰7۰1 ایک طرفک» (1) , یعنی: گفت آن 
کی ام یا ای له سس ها 
ی ی ی ی ی ی ات 
بود, و بعضی از اسم اعظم را می دانست ) که گفت: من می آورم تخت 
بلقیس را در نزد تو, پیش از آن که چشم تو به سوی تو باز گردد» . 


راوی می گوید که: حضرت صادق علیه السلام انگشتان خویش را گشود و 
در میانه آنها فرجه قرار داد. بعد از آن, را 
فرمود: <«به خدا سوگند. که در نزد ما است , علم همه 
کتاب».1332.المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از عبدالله بن عمر ) 
علی بن ابراهیم, از پدرش و محمد بن یحیی, از محمد بن حسن, از آن که 
او را ذکر کرده, هر دو, از ابن ابی غمیر, از ابن اه از برید بن معاویه, 
روایت ت کرده اند که گفت: 0 
کردم که: «قْل گفی بالله تک رخ من علدة علم الْکتاب» (2) 
ای ی اس رای ار 
باشد (در اين که من رسول اویم), و دیگر کسی که در نزد اوست علم 
کتاب» (که همه آن را می داند). حضرت فرمود که: «ما را قصد فرموده, و 
وا ای سر خی اه اه اس 
.39. باب در بیان آنچه امه علیهم السلام عطا شده اند از اسم اعظم 
ی وی و و مهد ۶ 
یحیی و غیر او, از احمد بن محمد. از علین نزن کمن آز. ححمد بن فصضیل 
روایت کرده اند که گفت: خبر داد مرا شرّیس وابشی, از جابر, از امام 
محمد باقر علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«اسم اعظم خدا, هفتاد و 
سه اسم است و جز این نیست که یک اسم از آنها در نزد آصف بود و به 
آن تکلم نمود, پس زمینی که در مسافت میان او و تخت بلفیس بود. 
پیچیده شد و ناقص گردید, تا آن که آصف, آن: تضت: را به. وسنت: حورتنن 
گرفت. بعد از آن: زمین چنانچه بود, گردید در زمانی که از یک چشم بر هم 
زدن سریع تر بود. و ما هفتاد و دو اسم از اسم اعظم را می دانیم, و یک 


اسم در نزد خدای سبحانه است که خویش را هه ار تخصیص داده در علم 
غیبی که نزد اوست, و هیچ کس بر آن مطلع نیست, و حول و قوتی نیست, 
مگر به خدایی که علی و عظیم است» . 


1- . نمل, 40. 
2 . رعد, 43. 
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1335 ۰مروح الدْقب عن ابن عائشه وغیره بعد آن مد سعد علیا علیه 


(لی سَْیمَان, تم ابسطت الاَض فی اقب من طرّقه عین؛ و عندتا من انتان 

و حرف عِلند الله مُسْتَایرُ بو ذ 0 باب ما 
یمه من ایاتِ الاثبیاء علیهم السلام 1336 لمستدرک علی للصحیحین 
عن غروّه عن صفیه بنت عبدمَحَمَدٌ بن یخی ِِِ بن الحطاب بِعَن 
عّد له تن محقد, عن عن تن الحتاح البطرح, عن مجانع , غن معلی , 
عَن مَحمَدٍ بن القیْض , عَنْ آبی جَعْفٍَ علیه السلام , قال :«کاتث عَضَّا 
موسی لادم علیه السلام , قضارّث الی شعیّب , تم صَارّث الی موسی بّنِ 
عمران , و لها لهندتا , و ان عَهّدی بها آنفا , و هی چَصراء کهَیتَنها چین 
انرعت من شجرنها , و الا لطق لا اسَتنطقَت , آعدت یمتا علبه 
السلام یَصْتعٌ با ما ن يَصْتَعٌ مُوسی بو ها لوغ و تلقف ما تافکون , و5 
تَصَع هم نوم یه . ال رچیت اقبلت تلف ما بیافکون یف لت لها شفتتان ۰ 
احداهمّا فی الا تااتره ی ال مها اون اعد 
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هقی بای اضر هن علمم لاه استار اد اسان سم دس انش غاد 
السلام 


6 سممستدرک علی الصحیحین ( به نقل از عروه , از صفیه دختر 
عبدالمطلب ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید و 
محمد بن خالد, از زکریا بن عمران قمی, از هارون بن جَهم, از مردی از 
اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام که که نام او در نظرم نیست روایت 
کرده اند که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«به عیسی بن مریم دو اسم اعظم عطا شده بود و به ان دو اسم. 
عمل می نمود و به موسی چهار اسم, و به ابراهیم هشت اسم, و به نوح 
پانزده اسم. و به ادم بیست و پنج اسم, عطا شده بود. و به درستی که 
خدای تبارک و تعالی همه آنها را برای محمد جمع فرموده که همه آن پنجاه 
و چهار اسم را به او عطا فرمود. و اسم اعظم, هفتاد و سه اسم است, و 
ای 
از او پوشیده شد» (که آن را نمی دانست) .1337.شرح نهج البلاغه عن 
آبی جعفر الاسکافی ی هم ار اي ای ان اه 
بن محمد بن عبدالله , از علی بن محمد نوفلی, از امام علی نقی علیه 
السلام روایت 2 کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود:«اسم اعظم خدا, هفتاد و سه اسم است., و در نزد آصف, یک اسم 
بود و به آن تکلم نمود. پس زمینی که در ما بین او و شهر سبا بود برای او 
شکافت و اصف تخت بلقیس را برداشت تا آن را به نزد سلیمان اورد. بعد 
از آن. زمین گسترده شد در زمانی که از یک چشم بر هم زدن کم تر بود, و 
در نزد ما هفتاد و دو اسم از اسم اعظم است. و یک اسم در نزد خداست 
که در علم غیب به آن مخصوص شده».37. ناب در بیان آنخه در نز اننه 
۲ السلام است از آیات و اسباب معجزات پیغمبران علیهم 
السلام 1338 .الامام علیخ علیه السلام ( فی ول حطبه حَطبها بعد بیعه 
الثاس ) محمد بن یحیی, از سَلمه پن خطاین اد عحالله نی محمت ان میم 
بن حجاج بصری, ال ما ۱۳ , از محمد بن فیض, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ه کرده است. که ان حضرت فرمود که:«عصای 
موسی علیه السلام در نزد آدم علیه السلام بود, بعد از آن به شعیب منتقل 
شد, پس به موسی بن عمران رسید. و به درستی که آن عصا نزد ما است 
و و صرت خر این تزدیصی آن,را دیدمر هه قربه اک نس هگادم ود که جوا 
الحال از درخت خود جدا شده بود. و به درستی که این عصا, سخن می 


گوید چون مأمور شود به سخن گفتن, و برای قائم ما مهیّا و آماده شده, و 
قائم ما به ان عصا می کند انچه موسی به ان می کرد. و به درستی که این 
عضار یه نزین من اخکتم هر که آن زا مهو قرو می, برد آنچه دشمنان. ها 
تزویر می کنند و به دروغ آن را به خلق می نمایند, و می کند انچه را که به 
ان مامور شود. | که در آنجا که شروع کرد که فرو 
پر انح وا که به ومع قه مر دم متفه نومه قفا ندرا نان می کرو آن. را 
دو شعبه (یعنی: دو طرف) بود: بالا و پایین. و یکی از دو شعبه, در زمین و 
کر کی دن تقف بوده و میات لمبالا و بای ان جهل راغ نهد رز و ند 
زبان خویش, آنچه را که به تزویر و حیله ساخته بودند, فرو می برد». 


1- . و ذراع به کسر ذال, به معنی گز و ساق دست است, و به فتح ذال, به 
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8 مممام علی علیه ب السلا م ( در نخستین سخنرانی اش پس از بیعتِ 
مردم و کته فد ) هنن ایک ان کی تین کرش 
بن جعفر البعدادیک ,.عن علی بن ««ِ 
یره العاله تم عن آبی عبو الله علیه السلامء کال «سمفته تفول ۶۶ الوا 2 
خوسی علبه السلم عنا ‏ و سا غوسب علدا . و نکن وزته 
النییین».1339.عنه علیه السلام ( من کلامه لَمّا بویغ فی القدیته ) مُحَد 


کی مخ تالکس ی عوی ی سول بقع للم تن 
القاسم , عَنْ آیی هید الخْرَاسَایٌ , عَن آیی عَبّد له علیه السلام , قال 


ب«قال بو جَعْقر علیه السلام ات الق | قام يمكة و آراد أ َتوجْة الي 
الکوقه , نادی کتادیه : لا لا بتخیك احذ مت طقاما و ا شراب , و تخل 
کر فوسی لي عقران علیه البلام و فو ور تعر , قلا پترل مَنزلا | 


ت عَيْنْ مه , قمَن کان جایْعا , سَبع ؛ و من کان ظاینا , توی ؛ فَهْو 
ام نی یرل الَجّف من ظَهّر الکوفهٍ».1339 آسام خی لت لام [ 
از سخنرا: ني اش در مدینه به هنگامی که با او بیعت ) مُحَمَذٌ بنْ یی عن 
فد تن الکستن . عن خوشی تن شفدان , کن آبی لکش ااشو , عو 
ابی تصیر , عَن آبی جَفْقَرٍ علیه السلام , قال :«حَرَج آمیژ موی علیه 


السلام دأت یل بَعد عتمو و هُو یَفُول هَقهمة همهمة , و یله مُظلمة : حرج 
علکم الاهعام علیه فمیص ام زو اف :اند شمان عضا وه 
علیهماالسلام». 
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0عنه علیه السلام ( من کلام له بَعدّما بويع بالخلاقه , و ) احمد بن 
ادریس, از عمران بن موسی, از موسي بن جعفر بغدادی. از علی بن 
اساظ ار عخمد ین یلم از ارم تعالیء او امام حعفر صاون ۶اه 
السلام روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت که می 
فرمود:«الواح موسی علیه السلام , در نزد ما است , و عصای موسی در 
نزد ما است , و ماییم وارث های پیغمبران».1586.امام علی علیه السلام 
: محجمد بن یجیی؛ از محمد بن حسین؛ از موسی بن سعدان, از عبدالله بن 
فاسم: از انوشعید خرانعای: از آمام‌تجعفر صادق علبه الساام روایت کردم 
است که آن حضرت فرمود که:«امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: 
قائم ما چون در مکّه قیام کند, و اراده نماید که متوجه کوفه گردد, جارچی 
آن حضرت جار کند که: هیچ از شما طعام و شراب و آب و نان را بر ندارد, 
و سنگ موسی بن عمران را بردارد, و آن یک بار شتر است. پس در هب 
منزلی فرود نیاید, مگر آن که از آن سنگ چشمه جاری شود. پس هر که از 
آن بخورد و گرسنه باشد. سیر شود و هر که تشنه باشد سپراب ی" کردده و 

همان توشه ایشان است تا در نجف اشرف فرود آید از پشت 
کوفه».1341.تاریخ الیعقوبی :محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
قوش بن متدان » ار ابوالخسم اسنه از این از امام مد باکر 
غیت السلام روایت کردح است که آن خضرت فرموه که آمیر آلمومتین 
اب از شب از خانه بیرون آمد. بعد از َتقم (1) رن 
همهمه کمال آهستکین 0 (2) ۰ و ان شبی است است تاریک, امام 
شما بیرون آمده به سوی شما با علوّی که نسبت به شما دارد, و پیراهن 
ادم علیه السلام را پوشیده و انگشتر سلیمان و عصای موسی در دست 


اوست». . 


۰-2 . و همهمه. اواز گردانیدن است در حلق. (مترجم) 
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2 الاختصاص :مُحَمَذ , عن مُحقّد تن سین , عَن مُحمّد بُنِ ٍسمَاعیل 
9 و و لا ه 9" 


ب عَن ایی اسشماعیل السّرّاج , عَنْ یشر بن جَعقرٍ ۰ عَنْ 
آبی عَبد الله علیه السلام <سمعته یه ندز ن فمٍ 
توش علیه السلام ؟» . قال : فلث : لا , قال : «اٍ اتزاهيع علیه السلام 
لا اوقدث له الثاژ , انا جبرییل علیه السلام بتَوّر تیار ِ 
یا و لا برد , قلقّا حَصَر ابراهیم المَفَتْ , جَعَلهُ فی 


د‌ 
ّ 
۱ 

0 
‌ 


حَرجة بُوسْف ار و بعقوت ریيحة ».5 : 
لاخ ون توش له لا.ان. مد فوه دلگ العمیضه الزی. الق اللة مد 
و ری يو ن ونِ» فهو میص الدی انر من 


الجتّو». 


فلت : جُملِّث فداک , قالی من صارز دلک الَْمیص ؟ قالّ : «الی أَهله». نم 
قَال : « بط ورث علما و ۰ قند تهب الی آل مُحَتّدٍ صلی الله 


علیه و آله ».38 با قا علَدّ الأَیْمّ علیهم السلام من سلاح سول ال 
ضلین الله.غلیه و اله.و متاعه 1341 اریج العفونی عدد من آشخابا : عق 


حَمَد بن مد تن عیسی , گٌ علی بُن الحکم , عن معاوية بن ود هب , عَنْ 
سعید السَمّان , قال ِِِ عِیّد آبی عَبّدٍ الله علیه السلام | د 5 
- ۶ و 


فِیکُمْ امَامْ مُفترَضْ الطاعه 


اس 


قال : ققالا له : ق٩‏ آخترتا عتک اللْقاث آتک نفْیی و تفر و تَقولْ یه , 


و - | ۶ عا سم 0 تن و 
وَيْسَمَيهِم لک ۰ فِلانْ و فان , و هم آ] تب وت 9 تین 90 هم فد 
یجَذِث . فَقضت آبو عَبد اللّه علیه السلام ء وال : «ما أمرقم بهدا». لقا 


و و خرحا 


ققال لی : «اتغرف مین ؟» , فلّث : تعم , قا من هل سُوقتا , و همّا من 
1 سَیف رشول الله صلی الله علیه و اله عند عَبد 
بنِ السَن , فقال : «کذبا لعتقّما ال 
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8 بات فر بیان آنچه در نزد انقه.طیهم الستلام است از تلاح و ال کارزار رسول خدا صلی الاك 
عاع اف 


132 0 : محمد؛ از فجمد ین حسین؛ ی از ابو 
علیه السلاع ردایت اي کی و 0 تا ات اهنت 
فرمود:«آبا می دانی که پیراهن یوسف علیه السلام چه بود؟» عرض کردم: 
نم حظرت: فرمود که «جین انس وا از سای. ایراهم, .غلیه السلام 
افروختند, جبرئیل علیه السلام جامه ای از جامه های بهشت را به نزد آن 
حضرت آورد و آن را بر او پوشانید. بعد از آن, تا آن جامه با آن حضرت بود., 
گرما و سرما او را ضرر نرسانید, و چون ابراهیم را مرگ در رسید, آن را 
در بازوبندی قرار داد و بر اسحاق آویخت, و اسحاق آن را بر یعقوب 
اویخت. پس چون بوسف متولد شد, یعقوب ان را بر یوسف اویخت؛ و ان 
پیراهن در بازوی او بسته بود تا واقع شد از امر او, آنچه واقع شند؛ و بود 
آنچه بود از پادشاهی و سلطنت, و آنچه خدا به آو عظا. فرمود. پس چون 
یوسف تفن خت ان را از بازوبند بیرون اورن یعقوب در کنعان به وی 
آن را یافت. و آين است معنی قول خدای تعالی که از یعقوب حکایت می 
فرماید که: «انی "لاجذ ژنک تسف اه لا ار لقتَدُون» (1) , یعنی: «به 
درستی که من, هر آینه بوی یوسف را می یابم. اگر مرا 1۹ 
نسبت نکنید» (و نگویید که من پیر شده ام و مرا خرافت ۲ و این 
فرستاده». 


راوی می گوید که: عرض کردم: فدای تو گردم ,آن پیراهن به که منتقل 
شد؟ فرمود: «به سوی ان که اهل ان بود». بعد از آن فرمود که: «هر 
صلی ال علبه و آلهمتیی شدرو به انشان رد6 باب در‌ان آنجه 
درآ یی شام اند ار سا ات راز مه حلن 
الله علنه و آله و ستاع ان حضرت (از رخت فتر آن )1214 وت الطیره 
وی اه ت کرده اند, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از علی بن حکم, از معاویه بن وهب, از سعید سمّان که گفت: 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم که ناگاه دو نفر از طایفه زیدیّه بر 
آن حضرت داخل شدند, و به آن حضرت گفتند که: آیا.در هیان: شا آمامی 


هست که طاعت او واجب باشد؟ حضرت فرمود:«نه». گفتند که: چند نفر 
از معتمدین ما را آز-جانت تخیر دادند که ورب ان فتواضی هی :و یه آن 
اقرار و اعتقاد داری, و ما نام های ایشان را برای تو ذکر می کنیم فلانی و 
فلانی, و ایشان اصحاب ورع و پارسایی اند, و در عبادت؛ دامن های خوبش 
را بر زده. کمال جدٌ و جهد دارند. و از کسانی هستند که دروغ نمی گویند. 


پس حضرت غضبناک شد و فرمود که: «من ایشان را به اين امر نکرده 
ام». چون آثار غضب در روی مبارک آن حضرت دیدند. بیرون رفتند. 
حضرت به من فرمود که: «اين دو مرد را می شناسی؟» عرض کردم: 
اری, اینها از اهل بازار و هم چراغ های ما می باشند. و ایشان از طایفه 
اه 


حضرت فرمود: «دروغ گفتند. خدا ایشان را لعنت کند, به خدا سوگند که 
عبدالله پسر حسن, آن شمشیر را به دو چشم خود و به یک چشم از دو 
چشم خود ندیده. و پدرش (یعنی حسن مثلثی) نیز آن را ندیده. بار خدایاء 
مگر آن که آن را در نزد علی بن الحسین دیده باشد. پس اگر اين دو مرد 
راست گویند, 3 
است چیست؟ و به درستی که در نزد من است شمشیر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و در نزد من است, رایت و عَلّم رسول صلی الله علیه و آله 
, و زره و چهار آینه و کلاه خود آن حضرت. پس اگر راست گویند, بگویند که 
چیست آن نشانه که در زره رسول خدا صلی الله علیه و آله است؟ و به 
درتقن مور و من ات آن علی سول حها کمخوا آن را شا یفن 
بر خصم قرار داده, و در نزد من است الواح موسی و عصاي او, و در نزد 
من است انگشتر سلیمان پسر داود, و در نزد من است آن طشتی که 
فوبتی در ان کوتتفتان قربانی را قربانی می کرد و زلف هرن اشتت .ان 
نامی که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را در میان مسلمانان و 
مشرکان مي گذاشت,ر تیر مشرکان به مسلمانان نمی رسید و در نزد من 
اسشت مانند اتجه فرششان ان زا آوردند هربز خف داشتند (یعتی تابوت). 


و داستان سلاح رسول خدا| در میان ما چون داستان تابوت است در میان 
بنی اسرائیل, که در هر خاندانی که آن تابوت بر در خانه های اپتیت نت بات 
منتقل شد. اما تم ند او نسنه و هر آینه پدرم زره رسول زا 
علیه:و اله را پوشید و چون از اندام آن حضرت زیاد بود, ارو رن ات 
کشید و به واسطه زیادتی, آن زره, بر روی زمین خطی را هویدا نمود و 


من نیز آن را پوشیدم پس به همان وضعی که نسبت به پدرم بود, با من نیز 
چنان بود. و قائّم ما کسی ایست که چون آن را بپوشد., پر کند آن را و بر 
قامنش راست آید. ان شاءالله تعالی». 


اس توف :93 


ص : 744 


ص: 745 


ص: 746 
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ین متر شآ ی 12 5 
غر عند الا علی ۱ بن ین , قال : ال 
«عنّدی سلاخ 9 أَتَاتَعٌ فیه». 
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ال : «ِنّ السّلاح مَدفْوعْ علة , لو وضع علد سر حَلق اللّه , ان 


برهم». تم ال : «ِنَ هذا مر بصیر الی مَن بلوي لة الحتک , قادّا گاتث 
من الله فیه الْمَسْيَة حَرَج , قیفُولْ الاسنْ : ما ها الذی کان ؟! و بَصَغْ ال 
له ید علی اس ۲ 0 نهح البلاغه عن المدائنی ([ فی ذکر 


7 الله ۳ 2 

رخلا و بعلتة الشعباء , قورت ذلک کلة علءد بنْ آبی طالب علیه السلام 

البلاء به نقل از مدائتی در گزارش جّسه ای کم در 

ان , اب ) الحسَيین بِنْ مَحَمّد , عَن مَعَ بن مُحِقَدٍ , غن الوشاء , عَن آبان 

بنِ غُلمَان , عن فَُیّل بُنِ بسار , عَن آبی ع ی «لیس 
7 


ف 


سول الله صلی الله علیه و | ات الْفضُول , قحطّت , , 5 


ص : 747 


6 الامام علی علیه السلام ( من کلام له فیما رَد عَلی المُسلمين ) 
حسین بن محمد اشعری, از مُعلی بن محمد, از حسن بن علی وشّاء از 
خفاد نن عتهان:ر ان عبدالاعلی ین اعتن توا یت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«در نزد من است سلاح 
رشول خدار.و کشتی نمی نواند که با سن:در باب آن هنازعه کتد4: بعد از آن 
فرمود که: «از این سلاح دفع شده (هر معصیت کاری که مالک آن نمی 
تواند شد), و اگر در نزد بدترین خلق خدا گذاشته بود. بهترین ایشان بود». 
پس فرمود که: «اين امر (یعنی امامت) منتقل می شود به سوی کسی که 
ری زب ها پوت او ده وا وراد ان ابیت کههرد مان در برد ۱و 
گردن ها را کج کنند؛ " زیرا که در کج کردن گردن, پیچی در خنک به هم می 
رسد). پس چون از جانب خدای عژوجل در باب او مشیت واقع شود 
بیرون آید. و مردم از روی تعجُّب می گوپند که: این کس که تازه به هم 
رسیده» کیست و چه کاره است ؟ (یا این آن که بود, نیست, یعنی: پیش از 
ار و اد و۱ ,سوت اور دنت حمایت بر سر رعیتش 
گذارد».1347.شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابن 
مسکان. از ابوبصیر. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که گفت: آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان 
متاع (يا از جمله متاع خوبش). شمشیری وا گذاشت, و همچنین زرهی, و 
نیز عصا و پالان و استر شهبای خود (که سفیدی ان بر سیاهی غالب بود). 
نس همه آنها را نه .علی بن ابی-طالب: علیه السلام میراث داد».1346.امام 
علی علیه السلام ( از سخنان او درباره بازگرداندن زمین هایی که عثما ) 
حسین بن محمد. 0[ از وشاء از آبان بن عثمان, از فضیل 
بن پسار, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«پدرم؛ زره گشاد رسول خدا صلی الله علیه و آله را پوشید (یا 
معنی آن است که آن زرهی را پوشید که مسمّی بود به ذات الفضول, پس 
آن زره به واسطه بلندی که داشت), یا درد هن اختاک هو ره فد 
آن را پوشیدم پس زیاد آمد» (یا در درازی و یا در پهنی و احتمال دارد که 
معنی این باشند که خظی. که.ذر نام پوشیدن من احداث نمود, زیاد بود از 
آن-خطی کدی اه دقرم تم رید و اظهر این است که 
معنی این باشد که: انیس ره ای یوق که موخت »اد اه حط باده 
هر چند که موافق نبود). . 


7 شرح نهج البلاغه ( این سخنرانی را کلبی به صورت روایتی مرفوع , 
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قال : «ه رتیل عاه اسلا م من التسخاع ی ِ 
و هو عنّدی» 1348 .الامام علی علیه السلام 3 بنْ ابراهیم , 


ک 


۰ 


1 , عَن یوس بن عَبْد الرّحمن , , عَن مُحقّد بنِ حکیم , 
(بتراهیم علیه السلام , قَال :«السلاخْ مَوَصُوع عندتا , مَذفوع عَنه , 
علَد شَد حَلْق الله , لکان حَبْرَهم م لقَدٌ حَدّتنی ای ان عبت تنی 
و گان قةّ شق له فی الجدار فد ال قلَمَا کاتث ضیيحة غرسه 
وا و مت , فقزع لذلک , و قال لها : 
تحوّلی ؛ قانی رید ان ارعَو مَوَالیَ فی حاجه , فکسَطهٌ , فا نها مسْماز | 


3 
2 ک 


وَجَدَه مُصرفا رف ان السَیف, وا وصلّ یه لها ی ۶» .1349 1 
بنِ یکیی , غَن ابن مُشکان , عَن حجر . عَن حَفرار 
السلام , قال :سالتة عَما بتحدر: 
: «ان ر 3 
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0 علی علیه ی :احمد بن محمد و محمد پن یحیی, از محمد 
1 ۵ اد که 0 
سوال کردم از ذوالفقار شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله که از کجا 
امد؟ حضرت فرمود که:«جبرئیل آن را از اسمان فرود اورد. و زیور ان 
نقره بود, و ان شمشیر در نزد من است». 97 15.امام علی. علنه السلام 
:علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس بن عبدالرحمان. از محمد 
بن حکیم, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت فر مود که:«سلاح رسول خدا, , در نزد ما گذاشته, و هر بدکاری از 
ان دفع شده, که اگر در نزد بدترین خلق خدا گذاشته شود. بهترین ایشان 
باشد. 


و پدرم حضرت صادق علیه السلام مرا خبر داد که: در زمانی که زنی از 
ثقیف را که تزویج کرده بود به خانه آورد و پیش از آن, دیوا ر خانه را 
شکافته بود و آن شمیر را در میان آن شکاف گذارده. روی آن را پوشیده 
بود, و زنان به جهت عروسی خانه را از آرانتتن کردند: چون صبح دامادی 
ان حضرت شد. چشم آن حضرت بر آن موضع افتاد, دید که در مَحاذی ان 
موضع, پانزده میخ اهنین کوبیده اند از برای ان که پرده ها را بیاویزند. 
حضرت به جهت ان بسیار مشش شد که مبادا ان میخ به شمشیر ضرری 
رسانیده باشد, به زن خویش فرمود که: از اینجا بیرون رو که من اراده 
دار که‌عضی ار تفت کاران ووسا لت کم و اسان را کار دارم 
جچون آن ژن بیرون رفت؛: حضرت آن موضع را شکافت., هیچ میخی از آن 
میخ ها را ندید, مگر آن که دید که سر آن از شمشیر میل کرده و برگردیده 
و هیچ یک از اتمانبه تین تر سیده بود».1588.عنه علیه السلام ۰ محمد 
بن یحیی,؛ , از محمد بن حسین؛ از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از خجر, 
از خمران, از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: از 
آن حضرت سوال کردم از بیان آنچه در میان مردم مشهور است و همه 
می گویند که نامه سر به مهری به ام سلمه دفع شده است. حضرت 
فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله چون از دنیا رفت, علی علیه 
ِ , علم آن حضرت و سلاح او و آنچه را که در اینجا بود, به میراث 
بش اه چه آمام خشنن علبه: الطام فتقل بفندعد ار آن .یه امام 
جسین علیه السلام رسید. و چون آن حضرت بر ما ترسید که هلاک و 
مغلوب شویم و آنها را از ما بگیرند, آنها را به ام سلمه سپرد (یعنی: پیش 


.یرفن امدن از فجیبته مش فه. ربزا. کم ان-جضصعت لیم الساام ,و 
شهادت خویش و اسیر شدن امام زین العابدین علیه السلام و سایر 
منسوبان که همراه آن حضرتر بودند ۵۰حصِ رفتن آنچه را که با خود 
داشت., خبر داشت). و بعد از آن, حضرت علی بن ۱ علیهما السلام 
آنها را قبض فرمود و در حیطه تصرّف خود در آورد». حمران می گوید که: 
عرض کردم: اری. چنین است. بعد از ان. به پدر تو منتقل شد. بعد از ان 
امر به تو منتهی شد و آنها به تو رسید؟ فرمود: «اری». 


قال :سالث ابا عبد الله علیه السلام 
اس ان ۳ 7 1 1 ۳۳ مت ۳ 
ما یِتَحدَتْ الناس یه ذفع الی ام مَةّ ضَحيقه مَخْتوقَة , فقال : «<۱ 


5 2 0 س 3 9 3 ۳ [ 

دا العبّاسَ بن ,عَبّد المَطلب و أمیر المَوَْمنینَ السلام , قَقال للعَبّاس 
ما 2 ۳ بو + بِ 00 9 + ۳ جر لا ]۵ 
با عم مُحَمّدٍ , تاخد ترات مَحَمَد , و تفضی يِتة, و تنج عدایه ؟ فرَد علیه , 
ما وس ۳ نام 7 ۳ 

۳ و مس ۵ فب لل ‏ - 

من بطیقک و آثت تباری الریح؟» 


عِ 0 
سر ۲ 12 مت پس 1 

ها انی ماغطیها من یاحْذُها بحتها , نع قال :با علی با اعا فحقد 
۳۹ 0 و 1 تَعَم 


تنچز عداتِ مَحمد , و تفضی دیتة , و یمن اه ؟ ازج 


0 
۱ 


4 یایی ات 


تم قال : يا بلال, ح بالبَعلتیر : السَهْباء , الظَْذْل و الَاقتیّن ؛ العضصباء , 
۳ قصعاء " 5 الفَر سیر : الجتَاح کاتی توقف مایت هن لحوائج سول 
ت || ۶" > <>. َ 1 


فك 


تسه 


و 
الله ضلی الله. علیه و آله تلعت الاجل فن حاخیه رز فیر که قی کصه فی 


۱۲ 9و9 ۳ جر لب ول 1 
قذکر امیر المَوْمنین علیه السلام ان اوّل شی ء من الذواب توّفی عَفَیْرٌ 
2 ِ 1 ۳ ۲ ِ ۳ 
ِ ۰ 3 ِ ی ِِ ۰ 9 ۳ - 
و آتی بثر بیی مه بر با » فرمی بنفمسه و9 1 فعاتتك بر »> 
مین 0 1 
۳ ۳ ن ن ِ از ۳ ‌ 
وروی ان امیر المْوْمیین علیه السلام قال : «ان ذلک الجمار کلم سول 
۳ 1 11 ِ 
الله صلی الله علیه و آله , ققَالَ ی آنتته ایو ان ابی حَذتنی عَن ابیه 


ص: 751 


1نعنه علیه السلام ( فی الچکم المنسویه الیه ) محمد, از احمد بن 
محمد, از حسین بن سعید, از فضاله, از عمر بن ابان روایت کرده است که 
کت اما عفر صاوی له لاهسا ال کر ار نهر متا رم مود 
مشهور است که نامه سر به مهری به ام سلمه دفع شده است. حضرت 
فرموه که + رشتول جوا صلی الله علیم و الهجون رحلت نود علی یه 
السلام , علم و سلاح آن حضرت و آنچه را که در آنجا بود. میراث برد. بعد 
از آن, به امام حسن علیه السلام منتقل شد. بعد از آن به امام حسین علیه 
السلام ». که ق: وید 9 عرض کردم که: نع از آنءبه.حضرت علی ین 
این لاسام هتفل رب ان انب مرش اما محمة باکر 
علیه السلام رسید, بعد از ان به تو منتهی شد؟ فرمود: 
«آری» و1 .الامام علیخ علیه السلام ( فی عهده الی مالک الأشتر ) 
میس لیب موی او ملس وان ار عم نی لین که 
شباب صیر فی است از ابان بن عثمان از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده اند که آن حضرت فرمود:«چون رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را هنگام وفات رسید, عباس بن عبدالمطلب و امیر المومنین علیه 
السلام را طلبید. پس به عباس فرمود که: ار 
را می گیری, و قرض او را ادا می نمایی, و وعده های او به زودی وفا می 
کنی. عبّاس بر آن حضرت رد نمود و وصیّتش را قبول نکرد, و عرض کرد: 
یا رسول الله , پدر و مادرم فدای تو باد, من پیرم و عیال بسیاری دارم, و 
صالی دا تما کم دنه که راطافت ان است کسفوی اه 
کند و حال آن که تو با باد (که به کثرت سخاوت مشهور است). معارضه 
داری؟» (و انچه او می کند نیز تو می کنی. و مراد ان است که تو باد 
دستی و سخاوت بسیار داری, و چیز من وفا به وعده ها و بخشش ها و 
قرض تو نمی کند). 
ری ضآ وق علیه: | تسلام فرمووا که یمین خی للم غلیه و الم ایوگ 
زمانی سر خویش را به زیر افکند, بعد از آن فرمود که: ای عبّاس, آیا 
ره ام کرت و و ههور زفای بسن اوه و 
قرض او را ادا می کنی؟ عباس عرض کرد که: پدرم و مادرم فدای تو باد, 
پیرم و عیال بسیاری دارم و مالی ندارم و تو سخی و باد دستی. پیغمبر 
فرمود که: بدان و اگاه باش که من اینها (یا وصیت) را به کسی دهم که آن 
با رل ار نقد از آن: فز مود 
که: يا علی, ای برادر محمد, ایا به وعده های محمد به زودی وفا می نمایی 


و قرض او را ادا می کنی و میرات توافت کبری ۱ ررض کر اره پور هه 
مادرم فدای تو باد. حقوق تو بر من و میراث تو برای من. امیر المومنین 
علیه السلام می فرماید که: پس به سوی آن حضرت نظر کردم تا آنکه 
انگشتر خویش از انگشت مبارکش بیرون کرد و فرمود: همین انگشتر را 
در زمان من بپوش. امیر المومنین علیه السلام فرمود که: نظر کردم به 
سوی آن انگشتر در هنگامی که آن را در انگشت خویش کردم پس از همه 
7 آرزو داشتم, ودر دل خویش می ف 

که ات ره ان ان سرت مین نز این کشت مودر خر کحایت فت نهود 
و همان شرف و عرّت و فخر مرا بس بود. 


(حاصل آن که با عطای انگشتر, بسیار شاد و خوشحال گردیدم؛ چنانچه آن 
که آرزوی جیری دارد بعد از حصول ان از برایش شاد و خوشحال می 
گردد). بعد از آن, پیغمبر آواز داد که: ای بلال, تا ۵ و هن 2 
و ی و لبق و و 

بند 7 تیش از آن ساعت ندیده بودم. پس بلال پارچه ای را اورد که 
نزدیک بود که چشم ها را برباید, چون نیک نظر کردم دیدم که ان کمربند, 
از پارچه های بهشت بود. پیغمبر فرمود که: وا ی جبرئیل این را به نزد 

من آورد و گفت: یا محمد. این را در حلقه زره خود قرار ده و به جای 
بعد از آن, هر دو جفت کفش عربی را طلبید که یکی از 
آنها پینه خورده بود و دیگری پینه نخورده, و دو پیراهن یکی پیراهنی که در 
بر داشت و او را به آسمان بردند در شب معراج و دیگر پیراهنی که در روز 
جنگ احد پوشیده بود, و سه کلاه. یکی کلاهی که در سفر می پوشید. و 
یکی کلاهی که در دو عید (که عید فطر است و عید اضحی) و در روز جمعه 
ها می پوشید, و یکی کلاهی که آن را می پوشید و با اصحاب خود می 


, 


بعد از آن فرمود که: ای بلال, به نزد فش اور ده استر .هرا کی شهیا و 
دیگری دلدل, ی و و و دو اسب مرا یکی 
چناح و آن اسبی بود که هميشه بر در مسجد ایستاده بود برای حوائج 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , که چون کسی را در پی کار خویش می 
فرستاد بر آن سوار می شد, و آن را می دوانید در باب فیصل دادن شغل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , و دیگری خیزوم و آن اسبی بود که 
پیغمبر می فرمود دلیر شو و پیش رو ای حیزوم, و دراز گوش مرا عَفیر. 


بعد از آن, به امیر المومنین فرمود که: بگیر اینها را در زمان حیات من و 
امیر المومنین علیه السلام ذکر فرمود که: اوّل حیوانی که از حیوانات ان 
حضرت وفات کرد, غفیر بود در همان ساعت که قبض روح رسول خدا شد, 
عغفیر افسار خویش را پاره کرد و بیرون آمد و می دوید تا بر سر چاه بنی 
حخطمه که در قباست؛ رسید پس خود را در آن چاه انداخت و همان چاه قبر 
او گردید» . 


و روایت شده است که امیر المومنین علیه السلام فرمود که: «اين 
دراز گوش, با رسول خدا صلی الله علیه و اله سخن گفت و عرض کرد که: 
پدرم و مادرم فدای تو باد, به درستی که پدرم حدیث کرد مرا از پدرش, از 
جذش, از پدرش که با حضرت نوح در کشتی بود, پس نوح برخواست و به 
نزد او آمد و دست بر کقلش مالید و فرمود که: از صلب این درا زگوش, 
درا حوانتنی بیرون آید که سیّد رسولان و پیغمبران و خاتم ایشان بر آن 
سوار شود. پس سپاس و ستایش خدای را که مرا آن درا ززگوش گردانید». 
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۵ تم اه سول ال صی ال بل و لصتل الانوت فی 
تغی |ٍسرائیل1589.امام علی علیه السلام :عدَ + من آصخابتا ۱ 
مُحتّد 1 ن الْحَکم بن وهب , عَنْ سَعید السَمَانِ , قال 


فی تنی اشرائیل . کانک تئو اشرائیل ث آقل نت فجد انا 
آوئوا ال , قَمَن ضار یه السلاْ متّا وت الاععَامّه» .1590.اما 
علیه السیلام ) پس از شنیدن داستان خگمیت [ عل بنْ ابراهیم , عنّ 
نا آس غقتر, عَن معقد تن الشکتن . عن توح تن دراج , عن 
بن آبی یعفور , قال :سَمعث با عَبّد الله علیه السلام یِقَول : « 
الاح فیتا عل ابو فپ تیی اشرائیل , ما داز ابو 
قاتما دار السلا فیتا دار الْعلْغُ».1591.امام علی علیه السلام 
ءِ 2 9 ۱ 
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های منسوب په ایشان ) مُحَفد تن تقبی ؛ عَن محقّد بن 
فوان , ۶ لرَصَا علیه السلام , قَال :«کانَ بو جَعْفر علیه 
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ص: 755 
9. باب در بیان آن که داستان سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله چون داستان تابوت و 


39. باب در بیان آن که داستان سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله چون 
داستان تابوت و صندوق است در میانه بنی با .عنه علیه 
السلام ( فی عهدو الی مالک الأشتر ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند, از احمد بن محمد, از علی, بن جکم: از معاویه بن. وهب. از سعید 
سشان که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«جز این نیست که داستان سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
میان ماء چون داستان تابوت است در میان بنی اسرائیل, و هر خاندانی که 
از بنی اسرائیل که چنان بودند که آن تابوت بر در خانه ایشان یافت شد, 
پیغمبری به ایشان عطا شد. پس هر که از ما سلاح به او منتقل شد. 
ایامت به او رسید» 1-2۱94 .الامام علی علیه السلام ( فی عهده الی مالک 
الأشتر ) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی غمیر, از محمد بن شکین, 
و انکد الله چ انی تقو روانت ت کرده است که گفت: 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود که:«جز این نیست 
که داستان سلاح در میان ما. چون داستان تابوت است در میان بنی 
اسرائیل. در هر جا که آن تابوت می گردید. پادشاهی دور می زد. پس در 
هر جا که سلاح در میان ما دور زند. علم و امامت دور زند».15<93.امام 
علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) محمد بن یحیی, 
از محمد بن حسین. از صفوان ,از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که:«امام محمد باقر علیه السلام 
می فرمود که: جز این نیست که داستان سلاح در میان ما چون داستان 
تابوت است در میان بنی اسرائیل, در هر جا که تابوت دور می زد به 
پیغمبری می رسیدند, و در هر جا که سلاح دور زند. امر امامت در 
انجاست». عرض کردم که می شود که سلاح از علم جدا شود که هر یک از 
نزد کسی باشند؟ فرمود: «نه». 
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ها کم اقا ۱ الملک , و تما 
دار السلاخ فیتا دار العِلمٌ» .40 باب فیه ذکر الصَحیقه و الجَفر و الجَامعه و 
طّحف قاط علیهاالسلام1596.الامام علت علیه السلام ( فی عهده ٍلی 
مالک الاشتر ) عده مق اضحابتا ب ۶ امد تن مُحَقدٍ , عم ند اللّه الْحقال 


0 یت 3 
عن آشقد ین غُتر الحلیمث, عن آیی تصیر , قال خلت علی آبی عَبّد الله 
و 1 اص- یی ان ۳ 
علیه السلام , قَلن : جعلث فداک , ای آسالک عَن مسالو , هاهتا أَحه 
ِ ِ ِ [ 
۱ ۱ 9 اپ 


فلث : جیلث فداک , ان شیقتک یتحدَئُون أَنَّ سول اللّه صلی الله 
علیم و آله عَل لا علیه السیلام تابا مم له مه آلف باب ؟ قال : ققالٍ : 


ها نا مفحتد ء غلم وشول اه لت 


قال : 
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+ رز سم ری ای اس مت و ۳ رب ت‌ 
نم سکب ساعة , یم قال : «و ان عندتا الجَفر , و ما بدْريهمْ ما الجَفرٌ؟ » 
1 - ۳2 س چرس > 5 1 ۲ آلن فلا 1 
قال : فِلثْ : و ها الجَفْرٌ ؟ قال : «وعاء من آدّم فیه علمّ این و الوَصیین , 
و علْم الَْْمَاء الذین وا من تب [شرایل» : 

ِ- 0 ۵ ‌ 


2 سگه اعة , نم قال : «و ان عْدتا لمُضَحفت قاطِحء علیهاالسلام . و ما 
دروم ما < 3 قاطمه علیها السلام ‌« ۰ قال : قْلْ : و ما خص که 
قاطِمَة علیهاالسلام .؟ قَال : «مضحف فیه مِثلْ فرأیکم ما تلات مزاب , و 
له ما فیه من فُرأَیِکمْ حرف واجد». 


> ]- و ۰ 1 ۳ - ج 9 ویس نت 
قال : فلت : ها و اللّه الْلَمْ , قال : «لَ للم , و ما هو بذاک» . 


۳ ه بت ِ 9 ت 9 ِ 
یم سکت ساعة , ثم قال : «اِنٌ عندنا علم ما گان , و عِلمَ ما مُو کین ٍلی 
ان تقوم السَاعَة». 


قال : فلت : جُملث فداک , هدا و اللّه هُوّ العلم , قال : «اَه للم 
بدّاک». 


۱ 
اما 


- 
3 


قال : فلت : میلث فواک ,3 
و 


شء الم ۲ فال ۰ «ما یِحدَت باللیل و 
التقار . الأمَرْ من تشد الامر , و ال 


لش ء بَعد الشعءء الی یوم الْقیَامه» ۱ 
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0. این باب بابی است که ذکر جفر و جامعه و مصحف فاطمه علیهاالسلام در آن است 


7عنه علیه السلام ( من کتابه ٍلی فتّم بن العبّاس وهوّ عام ) چند نفر 
از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر از 
اوالسن خضرت احام رضا غایه الساام کم ان حضرت فرفود که <امام 
محمو‌بافر ,علیه. السلام فرمود که: جر این :نیست که داستان سلاح در میان 
ما حون اسان هت است رات فی اسدراتل هو هرا کم ان کات 
دور می زد, پادشاهی دور می زد. و در هر جا که سلاح دور زند, علم دور 
می زند».40. این باب بابی است که ذکر جفر و جامعه و مصحف فاطمه 
خهاالساففر ان است 1596 امام علی علبه. اتسلام ( در تفارش ناد 
اش به مالک اشتر ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن 
تم اد خووا لاه سا از احمد بن عمر حلبی, از ابوبصیر که گفت: بر 
امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدم و عرض کردم که: فدای تو گردم, 
می خواهم که تو را از مسأله ای سوال کنم. آیا در اینجا کسی هست که 
سخن مرا بشنود؟ ابوبصیر می گوید که: پس حضرت علیه السلام پرده ای 
را که در میان او و اطاقی دیگر بود, بالا گرفت 0 نگریست. بعد از 
آن فرمود که:«ای ابا محمد, بپرس از هر چه به خاطرت رسیده» . 


ابوبصیر می گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم, به درستی که 
سا سر ی سر کر ام 

به علی علیه السلام تعلیم داد که هزار در از برای او گشوده می شد. 
0 «ای ابا محمد, رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام هزار در را تعلیم داد که از هر دری هزار در از برایش گشوده 
پس یر هی اب گفتم: به خدا سوگند که علم, فین, ات و 
زد و متفکرانه بود. پس فرمود که: «این. علم کاملی است. ولیکن این 
علم, انچه ما می دانیم نیست». بعد از آن فرمود که: «ای ابا محمد, به 
درستی که جامعه در نزد ما است , و ایشان چه می دانند که جامعه 
چیست ؟» 


عرض کردم که: فدای تو گردم, جامعه چه چیز است؟ فرمود که: «صحیفه 
اات تا هر ام یه اس و ای اه 
اه اه ها ای تاه شام 


به دست راست خود نوشته (يا به املای رسول و خط علی است), و در آن 
است هر حلال و حرامی. و هر چیزی که مردمان به آن احتیاج دارند, حتّی 
دبه ای که در خراش است ». و دست خویش را به سوی من آوزد و بر 
بعضی از اعضای من گذاشت, بعد از آن.به من فرمود که: «ای ابا محجمد؛, 
اذن می دهی که به دست خویش تو را فشاری دهم؟» ابوبصیر می گوید: 
که عرض کردم که: فدای تو گردم, جز این نیست که من بنده توام, پس 
بکن آنچه خواهی. پس به دست خویش مرا فشاری داد و فرمود که: «حتّی 
خیم این نت آن اتفیت*. در حالتی که گویا کسی آن حضرت را به خشم آورده 
بود (یعنی: حضرت در وقت گفتن اين قول, به کسی می مانست که غضب 
داشته باشد تیدا که در نز هدک آزها و ملاحظه انکار خلق و احوال ایشان 
اسباب تغیر و غیظ در سر حد کمال است). 


ابوبصیر می گوید که: عرض کردم: به خدا سوگند که علم, همین است و 
فیحضر است در این فرمود. که «اینبعلم حاملف اش هلیکن این علم 
آنچه ما می دانیم نیست». تین اشاعتی»ساکت "ده ند از آن فرمود که: 
«جفر, در نزد ما است , و ایشان چه می دانند که جفر چه چیز است؟» 
ابوبصیر می گوید که: عرض کردم که جفر چیست؟ فرمود: «ظرفی است 
از پوست, که علم همه پیغمبران و اوصیای ایشان و علم علمای از بنی 
اسرائیل که در گذشته 1 است». عرض کردم که: ام 
همان علمی است که شما دارید؟ حضرت فرمود که: «أین؛ علم تمامی 
است. ولیکن این علم ان نیست». پس ساعتی ساکت شد. بعد از ان 
فرمود: «مصحف فاطمه علیها السلام, در نزد ما است ۰ و ایشان چه می 
دانند که مصحف فاطمه چه چیز است؟» ابوبصیر می گوید که: عرض کردم 
که: مصحف فاطمه چیست؟ حضرت فرمود که: «مصحفی است که در آن 
است سه برابر همین قرآنی که شما دارید. و به خدا سوگند, که یک حرف 
ازفران شما در آن تیست» (بعنی:۰ به طور آیه و طریق قرآنبت). 


حضزرت فرمود که: «این: علم کاملی است:ولیکن انن .ان یشیت که با 
می دانیم». پس ساعتی ساکت شد. بعد از آن فرمود که: «نزد ما است 
علم آنچه بوده, و علم آنچه خواهد بود تا قیامت برپا شود». ابوبصیر می 
گوید که: عرض کردم: فدای تو گردم, به خدا سوگند که این اش هه 
است که شما را باشد. فرمود که: «اين, علم بسیار کاملی است, ولیکن 
اين علم آن نیست که ما می دانیم». اتید می. وید که" عرض کردم: 
قدای نو کر دمر ین از غلم که:شها دار ند خه جیر است ۱ فرمود <«انخه در 


شب و روز به هم می رسد., آمری بعد از امر دیگر, و چیزی بعد از چیزی 
دیگر تا روز قیامت». 
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صحایتا , عَنْ احَمَد بن مُحَمَد , عَن عمر بن عبد العزیز ؛ 
»ال :سَمفث نا عد اللّه علیه السلام بَفُولَ : «ْه 
و عشرین و مائه , و ذدلک اآنی تَظرّث فی مُصح: 
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من آبا عدالله علبه اتسلام تقو جان عنوی الحمر الاسست: 
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و یو ی ی نامه اش به مالک ات مه 
نفر از اصحاب ما روایت 9 اند,. از احمد بن محمد, از عمر بن 
غبدالعرینر از حفادین عمان که کفت: شتیوم ار اماه عفر صادق 0 
السلام که می فرمود:«زنادقه, در سال صد و بیست و هشت از هجرت, 
ظاهر خواهند شد و اين که می گویم, به سبپ آن است که من در مصحف 
فاطمه علیهاالسلام نظر کردم, و این را کون دیدم>». حقاد می گوید که: 
عرض کردم که مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: «چون خدا| روح پیغعمبر 
خویش را قبض فرمود. بر حضرت فاطمه علیهاالسلام از وفات آن حضرت 
آن قدر از اندوه داخل شد که هیچ کس اندازه آن را نمی دانست. مگر 
خدای عژوجل. پس خدا فرشته ای را به سوی او فرستاد که او را دلخوشی 
دهد و اندوه را از دل او بیرون برد و او را خبر دهد (یعنی: به مصائب و 
من و اه بر اعدای ایشان عافع خواهد شند ار عدات هان و هر کد:دن این 
اطت دولت: : سلطتی به سحق با باطل خفاهد یافت تا زور قیافتا. نس 
فاطمه یا شمان فطل را به اس الم فش ای لسع شکانت کرد 
(چه آن حضرت بر محافظت تام این امور قدرت نداشت ؛ " چنان چه که 
گفته اند, و ظاهر این است که شکایت, به جهت احتیاط از خوف فوات آن 
بود). آن حضرت به فاطمه فرمود که: چون این را تین و 
فرشته را دریابی و بدانی و آواز را بشنوی, به من بگو. بعد از ان فاطمه 
آن حضرت را نه آمدن فرسنته:اعلاخ کرد. پس امیر المومنین علیه السلام 
ره فکمه هر که زا کشا ان فرسات موی یه با ار که 
مصحفی را از آن نوشت». 


حشاد می گوید که: بعد از آن, حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «اما 
بدانید که چیزی از حلال و حرام خدا در آن نیست, ولیکن در آن است علم 
اتهخواهد یه اه عله لام هرآ اضحابه ها رات 
کرده اند, از احمد بن محمد. از علی بن حکم, از حسین بن ابی العلاء که 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی 
که در نزد من است جفر سفید». راوی می گوید که عرض کردم که: چه 
چیز در ان است؟ حضرت فرمود که: «زبور داود, و تورات موسی, و انجیل 
عیسی, و صحیفه های ابراهیم, و حلال و حرام خدا, و مصحف فاطمه, و 
کهاز ندارم (یعنی: چنان می دانم) که قرآن در جفر سفید شنت در آن 
استت: آتچه فردم. بة سوی ها احتیاج. دارند: .فا به کسی محناخ تیشتیم, 


حثُی آن که حکم یک تازیانه زدن و نصف یک تازیانه و چهار یک تازیانه و دیه 
خراش در ان است. و در نزد من است جفر سرخ». 


راوی می گوید: عرض کردم که: در جفر سرخ چه چیز است؟ فرمود که: 
«سلاح رسول خدا. و جز این نیست که این جفر سرخ گشوده می شود 
برای خود و در هنگام ریختن آن و صاحب شمشیر (که صاحب الامر علیه 
السلام است) آن را خواهد گشود برای کشتن» لین یر لاضین ابیت یعفور 
به هن حضرت عرض کرد که: خدا تو را به اصلاح آورد, آیا پسران امام 
حسن علیه السلام اين را می شناسند؟ وی می دانند که این در نزد 
شما است و با وجود این اذعای امامت می کنند؟) حضرت فرمود: «بلی, 
به خدا سوگند که می دانند؛ چنانچه شب را می شناسند که شب است. و 
روز را می شناسند که روز است.؛ ولیکن حسد و طلب دنیا ایشان را بر 
عدم اقرار و بر انکار حق می دارد, و اگر حق را به حقْ و راستی طلب می 
کردند, از برای ایشان بهتر بود». . 
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2عنه علیه السلام :عَليٌ بُنْ 
یوس , عَمَن دکرَق , غرر سلیمان 


خالد , 
السلام : «اِنّ في الجَفْر الذی یَذكرُوتَة لمَا یَسُووْهمْ ؛ 
- 9 ه‌ ]رش - ۳ ۳۹ 
و اوه فیه , قلیخرجُوا قضایا علِی و قَرایْضَة ان کا 
ع‌ِ 


عن الحَالاِ و العمَات , و لب" : 
3صیگ فاطِمَة ادن 9 سلاخ سول الله 
نب ال ۶ و جل یِفول : 
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3ععنه علیه السلام :علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از 
آن که او را ذکر کرده, از سلیمان بن خالد روایت کرده است که گفت: 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«در جفری که پسران امام حسن 
علیه السلام آن را ذکر می کنند و ادعا دارند که در نزد ایشان است, هر 
آینه چیزی است که ایشان را مکدّر و غمگین می سازد؛ زیرا که ایشان حقٌ 
نمی گویند و حال آن که حق در جفر است. پس ایشان قضایا و احکام علی 
علیه السلام و فربضه های او را در باب میرات_ بیرون اهر ند اگر در این 
ادعا راست گویانند (چه تمام احکام و فرایض آن حضرت در آن موجود 
است و اشان را دا کنند از عته ها محاله.ها»:(جه هکم انشان ,در 
تا ود ؛ زیرا که ایشان عمّه و 
همچنین خالو و خاله را از خویشان قرار می دهند که مرتبه عُصبه است و 
عمو را از عصبه می دانند و می گویند که: بودن عمو از عصبه. باعث این 
نمی شود که خواهرش نیز از عصبه باشد). و حضرت فرمود که: «باید 
مصحف فاطمه علیهاالسلام را نیز بیرون آمو ند زیرا که وصیت فاطمه 
علبهاالسلام ود آن است و مراه ان وین است: که به علی, لب السلام 
کرد که او را در شب دفن کند). و سلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
مصحف فاطمه است., و از یکدیگر جدا نمی شود. په درستی که خدای 
عروجل می فرماید: 1۳ ابکتاب من قبل هذا او ارم من علّم ان 
کم ضادقین» ۷ (11 (و در فرآن جچنین نیست, بلکه در آن «انتوتی یکتاب» 
آپشت :نس بان فبل تمصع اس با اشتا ان راو ها کاب است : 
و ترجمه آیه چنانچه در قرآن است: «بیارید مرا کتابی که فرود آمده باشد, 
ی سا ای اس کر تا اش ان 
(یعنی: خطی که باقی مانده باشد) از علوم پیشینیان (پا روایتی از انبیای 
سابقه) اگر شما راست گویان هستید در دعوی خود» (و نزول این آیه برای 
ی ی ی ی ی 
اوه سای ره کل لیر ارام عم معرست اه تسام ور 
۳7 ۱ 


1- . احقاف. 4 
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9عنه علیه السلام ( من کتایه علیه السلام الی أَمَرایْه ی ۱ ) مُحَقَد 


بن پخیی و ی ی اه( ی ای ی 
و قال :سال آبا عبد الله علیه السلام بَعضّ اصَحابتا عن الجفر , فقال 
+ «هَو جلد تور لو علما». ۱ 

قال له : قَالْجَامعَة ؟ قال : : «یلکَ ‏ صَیيقَهٌ طْولهّا سَبْعُونَ ذِراعاً فی عَرّض 


الأدیم مت قجذ القالج, فیها کل جا تاج التاسه له , و لیس من قصیّهٍ لا 
و هی فیها حلّی رش الحَدّشٍ». 


قال : قَمَضصَحفٌ قَاطمَة ؟ قال : قسکت طویلاً , تم قال : «تکمْ لتبحنون 
عَمّا ثریدون و عَقّا لا ئریدون , ان فَاطمة علیهاالسلاممکنت بَقَد دون الاه 
ی سا هس ی بسا , و کان دحلها خر ن شَد 

آبیچ 


ییقا , و کان رتیل علیه السلام ابا , خسن عراتقا غلی آییها . و 
بَطیْبٍ تفسها , و بْخْبرْها عَن آبیها و بو اگیزها نما تکون ها فت 
درینها , و 1 ۰ ی کب ذلِک , قهدا مَصَحف قاطمة 
علیهاالسلام» _.1365.الغارات ( فی التجاشی الشاعر )ده من 


60 - 


أصحایتا , عَنْ أمْمَد بن مُحمَد , عَن ضالح بن سَعید , عَن أحمَد بّن آبی بشر , 
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ی 0 ۳ 1 
اصحاب ما امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کرد از جفر. حضرت 
رود که سفن پوست گاوی است که پر است از علم». سائل عرض کرد 
که: جامعه را نیز بیان فرما که چیست؟ فرمود که: «جامعه صحیفه ای 
هت هفتاد ذراع است و عرضش به قدر عرض پوست گاو 
است. و مانند ران شتر تنومند دو کوهانی است (یعنی: چون پیجیده شود 
ضخامت ان به قدر ضخامت این می شود). و در ان است هر چه مردمان 
به آن احتیاج داشته باشند. و هیچ حکمی نیست مر ان که در آن مذکور 
است ؛ حتّی دیه خراش» . 


سائل عرض کرد که: مصحف فاطمه را نیز تفسیر فرما. حضرت مدذتی 
طولانی سکوت نمود, بعد از ان فرمود که: «شما تفخص و کاوش می کنید 
از آنچه می خواهید و از آنچه نمی خواهید (یعنی: بحث می کنید از آنچه 
دانستن ان ضرور باشد و به کار شما اید, و از آنچه دانستن آن ضرور 
نیست و به کار شما نیاید). پر تفای وال ار نا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , هفتاد و پنج روز در دنیا ماند, و آن 
حضرت را اندوه سختی بر وفات پدر بزرگوارش رخ نموده بود, و جبرئیل 
علیه السلام به نزد او می امد و او را بر مصیبت پدرش تسلی می داد, به 
وضع خوبی و دل او را خوش مي داشت., و او را خبر می داد از پدرش و از 
قرب و منزلت و جاه و مرتبت آن حضرت در نزد حضرت عزت, و خبر می 
داد او را به آنچه بعد از او و ذریه آن حضرت خواهد بود, و علی علیه 
السلام آن ۳ می نوشت و مصحف فاطمه ی 
است».1362.امام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند. از احمد بن محمد, از صالح بن سعید, از احمد بن ابی یشر , از بکر بن 
گرب صیرفی که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می 
فر متیر ترد‌ها اسنت. انجه ما به آنبة شبوی مردصان: احتیاجی ند ارنفه و 
همه مزدم به ها احنیاع دارتت و که درستف: که:در نرد ها است کنایی. که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله املاء فرموده و بالا داده و علی علیه 
السلام آن را نوشته, و صحیفه ای که هر حلال و حرامی در آن است. . و به 
درستی که شما امری را به جا می آورید, پس ما می شناسیم هرگاه شما 
آن را فرا که ی رت نش هرگاه آن را ترک نمایید» (و مراد این 


است که جزئیات و کلیّات امور شما در آن صحیفه مکتوب است و ما همه 
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3 .امام علی علیه السلام :علما بُنْ ایْراهيم , عَن آییه , عَن این 
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یهاالسلام لیس من ملک یِملک الارَض الا و ِ 
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آبیه ۰و ما وجدت لوّلد الحسشن یه شیتا» 1 باب ی ان «انا انرلتاه هی 
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یی عند له و مت تن الحسن , عن هل ن زتام * و مه آن تخب » 
ِ ور 0 - ت ۳ هرد 0 ِ 0 ۳9 ۳ 

۳ احمد بن مَحمد جمیعا , عن الحسّن بن العباس بن الخربش . عن ابی 
م 0 ۵ ] ]- ] - ی 

َغْقر النَایی علیه السلام , قَالّ علیه السلام :«قَال آبُو عبّد ال علیه السلام 
مب ] ۳ ح.- ِ ف ج و + لب 1 عب 1 
: پیت رایی علیه السیلام بَطوف بالکعبه لذا 5 مَعتَجر قد قیض له , فقطع 
- 01 -_ ۳ 0 ۳ _ ت‌ 0 - و تب و ‌ ۳ تَ 
یه أَسْبُوعَة حثی احل لی دار جلْب آلضفا , قائیسل لت قکنا لاه , ققال 
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اآنا جثقر , ان لت قأیزیپ , و ان ِثت قنترنک . و ان سِّت یی 
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و ان شنت سالتک , و ان شنت فاصذفنی. وان شنت ضدقفتک , قال: کل 
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تقصوا راو کاس فقل پیش ها بل او الا ال ال اس ناف 
الهلم» . 


ان الوا : من الرّاسخون فی الْعلم ؟ قَفْل : من لا یحتف فی علمه . 


قاِن قالوا ۱ ۳ رَسُول ال صلی الله علیه و 
صَاجت ذلک , فهَل بلع او لا و قالوا : فد بلع , ققل : فمّل مَ 
الله علیه و آله و الحَليقَة یلم ح فیه اختلاف ؟ ؟ 

, ققل : ر عليقة شول ال صلی الله علیه و آله مود . و لا تشتقلمت 


قان قالوا لک : اف کار وه 
۱ ب آلعبین با اتزلناة فی یله غبارکم» الی قوله وا کا 
مَرسلین» . ۲ 


ان الوا لک : لا یُرَسلّ ال عرّ و جل الا الی تبیّ , قَفْل : هدّا الأْمَرّ الحكيم 
لْذٍی فرق یم قو من که و ۱ 


الي قَوَله «خالدون» لعفری , ما فی الأرض و لا في السَماء ول له عَ 
ث تس 2 ک- #للا_ ۶ ۳ ی تب 
ذِکرة الا و هو مَوَید , و من اید : ررض عَذو لله عز ذکرژه 


بدر 6 
ی , ئ ۳ ۵ ۳ س‌ 
قال آبُو عَبد الله علیه السلام : تم وَقّف , ققال : هاهتا یا این سول الله 
5 ج 7 ند ت 2 1 ی - ۳ 
باب مض , | رایّت ون قالوا : خجْهٌ الله الفزان ۲ قالم : لاْنْ اقول لهْم : ان 
4 ۳ ۰ ِ 9 ِ 
الفْرآن لیس بتاطق یأَمْرٌ و یلهی , و لکن لزان هل باون و بو . 
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تظهر فی الارض . و لیس فی خکیه راد لها و مُفَرّح عَن اهلها 
ج مٍ- رو و۶ ۳ س‌ 13 گم لا ری ره ۳ 5 
ققال : هاهتا تفْلجُونَ یا اب سول الله , أَشْهدْ ان الله عَرّ دِکزة قَذْ عم یما 
‌ِ ع‌ ید ۳ 2 ۱ سس کرت 
تب ال تلق من مَصیبَوهٍ فی الاژض , او فی اسهم من الذین او غیره , 
فوصَع القرّان دلیلا 


قال : ققالّ الرَجْلْ : هل تذری یا این سول اللّه , ده ما هو ؟ 
ال حتر علیه السلام وب ی ال در 


0 
رِ ۳ 


ققال : آتی له آن تصیت عندا یقصبته قی دنه ا فی 7 


قال : ققَال الّجْل 0 ناب . وه تلخنهم بفتم 
خصمکد علی الله ‏ فعول لیس له جل درم عتد. 


خلکن ادن ۵۶ ۳ تقسیر «لکیلا تا سَوّا َلی ما فاتکُمْ» : مقّا خصّ به 

علیه السلام «و لا تفرخو| بما آتاکقّ» ال : فی آبی فْلان و آشکابه ؛ ِِ 
ُقَدمَه , و واجده مُوَحْرَهْ «کیل تا وا علي ما فانکق» مقا خصّ بو 4 
علیه السلا م و لا تفرخوا:بما انا کغ» من الفتته التی. غر بت که بعد رن سول 
ی 


فقال الرَجّل جُل : أَشْهّذ نکم آشخات ث الخْکُم الّذٍی لا اختلات فیه , تم قام الرَجْل 
5 دهت:« فلم أَرَخْ». 


ص: 767 
اباب در شان سره( از بناج فن. لیلخ الققرا و عفشمر و عان آن 


7 الامام علیث علیه السلام :علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی 
میر, از عمر بن آذینه , از فْضیل اد ان ها و 
روایت ت کرده است که عبدالملک به خدمت امام جعفر صادق, علیه 
السلام عرض کرد که: طایفه ۳1 دور محمد بن عبداللّه را 
گرفته اتتر با او را هیچ سلطنت و پادشاهی هست؟ حضرت فر مود:«به 
خدا سوگند که در نزد من, دو کتاب است که در آنها نام هر پیغمبری و هر 
پادشاهی که زمین را مالک می شود مذکور است. به خدا سوگند, که 
محمد بن عبدالله در هیچ یک از آنها مذکور نیست» (و همین محمد, محمد 
بن عبدالله بن حسن است که ملقب است به نفس زکیه, که بر منصور 
دوانیقی که دویم خلفای بنی عباس است. خروح نمود).1368.عنه علیه 
الملام زر لا ارادم الناسش علی البعه امد خی از اخفد تن محمد 
از چسین بن سعید. از قاسم بن محمد. از عبدالضّمد بن بشیر, از فضیل بن 
سکره رخا یت کرده است که گفت: بر امام جعفر صادق علیه السلام داخل 
شم ترعوه که دای فضلم انا هی دانیه در اتاگ رمای صش از اهر 
در چه چیز نظر می کردم؟» فضیل می گوید که: عرض کردم: نه. حضرت 
فرمود: «نظر می کردم در کتاب فاطمه علیهاالسلام و هیچ پادشاهی نیست 
که پادشاه شود فکر ان که نام او و نام پدرش نو آن نولشته, زر ار از 
برای فرزندان امام حسن علیه السلام چیزی را نیافتم».41. باب در شأن 
سورخ« ۱۱ ار لادم لنله القدرتو سیر ونبان آن 1367 اقام علی. علیه 
السلام تم شآ فا مس ول مه سا مسته 

بن یحیی, , از احمد بن محمد, همه روایت ت کرده اند, از حسن بن عباس بن 
حریش؛ , از امام محمد تقی علیه السلام که فرمود :«امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که: در بین آن که پدرم امام محمد باقر در دور خانه کعبه 
طواف می نمود, ناگاه مردی نقاب بسته پیدا شد, که او را مقدّر شده بود 
(یعنی: خدا آن نقابٌ بسته را به نزد پدرم آورده بود و از برای آن حضرت 
چنین مقذر فرموده بود. و مراد این است که آن ملاقات, از اثفاقات خدایی 
بود که کسی آن را گمان نداشت). پس هفت شوط طواف را بر پدرم قطع 
نمود (و نگذاشت که آن را تمام کند), تا آن که او را در خانه ای که در 
پهلوی صفا بود, داخل گردانید. بعد از آن به سوی من فرستاد و من که 
رفتم. همه سه نفر بودیم: من و آن مرد و پدرم. پس گفت: مرحبا خوش 
ای اس سل یوار ان وش ار هم که 


گفت: خدا در تو برکت دهد و خیر تو را زیاد گرداند ای امین خداء بعد از 
پدران خویش. و بعد از آن که از اين فارغ شد, به حضرت پدرم عرض کرد 
که: ای ابوجعفر, اگر خواهی تو مرا خبر ده, و اگر خواهی من تو را خبر 
دهم, و اگر خواهی تو از من سوال کن, و اگر خواهی من از تو سوال می 
نم و اگر خواهی تو به من راست بکو, و اگر خواهی من به تو راست 


پدرم فرمود که: هر یک از اين را می خواهم. آن مرد گفت که: پس بپرهیز 
اتان که ات ات کید ادر رت سوال و او وه ت ار را برای 
من در دل پنهان می داری (یعنی: به جهت تقیه به خلاف اعتقاد خویش با 
من سخن مگو). پدرم فرمود که: جز این نیست که این را کسی می کند که 
در دل او دو علم باشد که یکی از آنها با صاحب خود مخالفت داشته باشد؛ 
زیرا که خدای عرژوجل ابا فرموده است از آن که او را علمی باشد که در 
آن اختلاف باشد. 


آن مرد گفت که: سوال من همین است و تو قدری از آن را بیان نمودی 
(یعنی: سوال من مرکب است از دو چیزی که ان که در علم خدا اختلاف 
جائز است يا نه و بر تقدیر عدم جواز این. علم در نزد کیست), و خبر ده 
مرا از این علم که در او اختلافی نیست. کیست که ان را می داند؟ 


پدرم علیه السلام فرمود که: اقا مجموع علم در نزد خداست جل ذکره و 
ات اتمه بیان وا اف ان از اخسست سای اسان نن. ان سس ین .و 
و ی و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 

بت ان مر ده نقاب خود ر ا گشود و روی خوبش را باز نمود و درست 
نلشست, و آثار بشاشت و سرور در روی او ظاهر گردید, و گفت: همین را 
ف؛ حواشتتم نو برآ. همین آمدن آم. نو گمان کردی که دانش آنچه در آن 
اختلافی نیست از علم, در نزد اوصیاست. پس بگو که اوصیا چگونه آن علم 
زا میت داتند هو ظربت. اصوخین وحصول آنحه وضمدفی: با شد؟ 


پدرم فرمود که: چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را می دانست 
که از فرشتگان می شنید, مگر آن که ایشان نمی بینند آنچه را که رسول 
خدااصلی الله علیه و الوم دید رعد آن حضرت جبرئیل و سایر فرشتگان 
را می دید ۵ افضیا انشان راتصی دیدنم بلعه وان ایشان را می شنیدند) ؛ 
زیرا که آن حضرت پیغمبر بود و ایشان محدّث بودند. گر ان کر 
به سوی خدای جل جلاله می خرامید و بر او وارد می شد, پس وحی را می 
شنید (یعنی: ات ای یت ان مرد گفت: 2 


پا ابن رسول الله , لیکن زود باشد که مسأله دشواری را به نزد تو آورم. 
و را ام ار ایو ور زیت 
شود, چنانچه با رسول خدا صلی الله علیه و اله ظاهر می شد؟ 


حضرت فرمود که: پس پدرم علیه السلام خندید و فرمود که: خدا| ابا 
فرموده که مطلع سازد بر علم خویش, مگر آن کس را که برای ایمان به 
او آرموده باشد. کنانجه بر رتول دا صلی الله: یه و آله واجب: کردانبه 
و فرمود که: بر اذیّت و آزار قوم خویش صبر کند, و با ایشان جهاد 

نکند, مگر به امر آن جناب. پس چه بسیا ر از امور مکتومه بود که پیغمبر آن 
را پوشید تا آن که به آن حضرت گفته شد که: «قاصَدعغ بما تُوْمَرُ و آغرض 
عَن الَمْشرکین» (1) , یعنی: «پس آشکارا کن آنچه را که به آن آمر می 
هار 
به هم نمی آورد. چه, صدع در اصل لغت, به معنی شکستن شيشه است) و 
رویگردان از شرک آورندگان» (و به سخن ایشان التفات مکن). و به خدا 
سوگند, که اگر پیش از آن. حق را آشکارا می نمود, هر آینه ایمن بود 
ولیکن آن حضرت در طاعت خدا نظر می نمود, و از مخالفت آن جناب می 
تر سید. پس برای همین باز ایستاد و من بسیار دوست می دارم که چشم 
های تو با مهدی این ات باشد, و بر آن حضرت افتد, و ببینی که فرشتگان 
با شنمشیر های ال دافق در میان اسمازره زرفین ارغاخ کافراتی را که .مرده 
بازشتعداب کند و ارهاج اصال اشان را از زر دافم به اشان. ماع 
سازند. 


بعد از آن. مرد شمشیری را بیرون آورد و عرض کرد که بگیر (یا بیا). به 
درستی که این شمشیر از انهاست. حضرت فرمود که: پدرم فرمود, یا 
فرمود در حالتی که متوجّه به سوی من بود: بلی, چنین است. قسم به آن 
کسی که فجمد ضلی الله. قلیه و اله زا بر تعمام ادمیان بز گزید. 


مر ۲۳ فرمود که: شتن: ان مرد نقات بلسته, نقاب خویش را پر کردانند. 5 
گفت: منم الیاس و تو را از امر تو سوال نکردم, و حال آن که با من در 
باب آن؛ جهالتی باشت:غیر ار آن که هن ذواست داشتم که این حدیت قوّتی 
باشد برای اصحاب تو در مناظره با خصم, و زود باشد که تو را خبر دهم به 
آیه ای که تو آن را می شناسی و می دانی که اگر اصحاب تو به آن آیه, با 
خصم گفت وگو کنند, بر ایشان ظفر یابند و غالب شوند. 


حضرت فرمود که: پدرم به الیاس فرمود که: اگر می خواهی تو را نان 
ان ای که اراده داری خبر دهم و بگویم که چه آنة است ؟ الیاس کت 


خواهان آن هستم. پدرم گفت: به درستی که شیعیان ما؛ اگر به مخالفان ما 
بگویند که خدای عرُوجل به رسول خویش می فرماید: « نا انرّلناة فی لیله 
القَدّرٍ» , تا آخر سوره (2) . «به قوس ها ار هرایم این قرآن 
رم را اه ها 
نوزدهم يا بیست و یکم پا بیست و سیم ماه مبارک رمضان است, و در بیت 
المعمور, سیر ده رو) الأمین در مدّت بیست و سه سال, که زمان رسالت 
پیغمبر بود, که در آن زنده بود آیه آیه و سوره سوره به حسب مصالح, بر 
وا 
اين قول با بودن مبعث روز بیست و هفتم رجب و نزول قرآن در آن 
درسنت تمی آید) و چه جیز دانا کردانید تور تا بداتی که جیست شب قدر ؟ 
شب قدر بهتر است از هزار ماه (که عبارت است از هشتاد و سه سال و 
چهار ماه که ایام سلطنت بنی امیّه لعنهم اللّه است), فرود آیند (بر سبیل 
استمرار در هر سال) فرشتگان و روح (که فرشته ای است بزرگ : نر از 
ان ری اس را سس رس ان 
پروردگار خویش از برای هر کاری که حق تعالی قضا فرموده. نیست این 
شب, مگر سلامتی» (یا سلام, به جهت کثرت سلام فرشتگان در ان ۳ 


دمیدن سفیده صبح). 


را رت لادتعا را 
ام ام مرا ار وا اه 
وا مارا اس ایا اف ی 
فالی. نود که یه آو. هی رید با کر شش قدر بان ظیر آن: و یر از ان 
حضرت را علمی نبود که از غیر خدا باشد). پس به درستی که مخالفان زود 
باشد که بگویند: نه (چه, ایشان اعتراف دارند که آن حضرت آفخه: .اجنین 
دانست, یا در شب قدر به او تعلیم می شد, یا در غیر آن از سایر اوقات در 
ای ایا ها 
که: آیا آنچه را دانست چاره ای از اظهار آن بود (و می توانست که آن را 
اظهار نکند؟) پس خواهند گفت: نه, و چون این را گفتند, به ایشان بگو که: 
اختلافی بود در آنچه رسول خدا از علم خدای عر ذکره اظهار نمود؟ 


پس اگر بگویند: نه, پس به ایشان بگو که: هر که به حکم خدا حکم کند که 
در آن حکمی که کرده.اختلافی باشد. آا با رسول خدا صلی الله علبه و آل 
مخالفت کرده؟ خواهند گفت: آری, پس اگر بگویند: نه. سخن اوّل خوبش 
را باطل کرده اند (چه در اوّل گفتند که در کلام رسول خدا اختلافي نبود). 
پس به ایشان بگو که: «ما بَعْلَمْ تأْوبلة الا ال و الژاسخون فی العلم» (3) 
, بعلی. 7 اویل ی تقنی. ختقا ره را اک منشاً اختلاف است), کستیت. تیف 


داند, مگر خدا و مگر راسخین در علم». پس اگر بگویند که راسخین در 
علم کیانند؟ بگو که: ۱ 
در زمانی حکمی از او صادر نشود, و بعد از آن؛ در همان امر و همان 
زمان, حکمی دیگر که مخالف حکم اوّل باشد از او سر زند). 


پس اگر بگویند که: آن که در علم او اصلا اختلافی نیست, کیست؟ بگو که: 
ها ای پس آیا رسول 
صلی الله علیه و آله اين علم را به مردم رسانید يا نرسانید؟ پس اک 
بگویند که" رسانید. یکو که: آیا که بتغمبر صلی الله. علیه. و اله که رخلت 
نمود, خلیفه بعد از او می دانست علمی را که در آن اختلاف نباشد, پس 
اگر بگویند: نه, بگو که: خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله باید که من 
عنداللّه موید باشد, و رسول خدا صلی الله علیه و آله خلیفه خود نمی 
گرداند مگر آن کس را که به حکم او حکم کند, و مگر آن که را که مثل او 
باشد در جمیع صفات. مگر پیغمبری. و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
چنین بوده که در علم خویش کسی را خلیفه نفرموده. کسانی را که در 
اصلاب مردان بوده اند از آنان که بعد از او موجود شده و می شوند, ضایع 
نموده. 


پس آگر به تو بگویند که: علم رسول خدا صلی الله علیه و آله از قرآن 
ب بگو: «حم * و الاب القبین * لا أ ترلناة فی لبلٍ مبازکه (ئا کنا 
منذرین * فیها ٍ ثرق کل آقر عکیم * آفرا من عندنا تا نا [مرسلین ]» (و 
آنچه از فرآن کم طيّ ذکر آنْ در اینجا شده, این است که: «ا کثا مَنذرین 
اس ُفْرّقَ کل آشقر عکیم * اما من عدنا» (4) )» یعنی: «سوگند به 

حکمت و حلم و حمایت و ملک و مجد و ملّت ما (بنابر بعضی از تفاسیر), و 
به این کتاب روشن يا روشنی بخش (یعنی: قرآن) که به درستی و حقیقت 
که ما فرو فرستادیم ان را در شبی با برکت و عظمت (که شب قدر 
آستخت ). به در ستی که ما هستیم: بیم کند کان. جر آن شب خدا کرتم شود و 
فیصل داده شود هر کاری که حکم کرده شده (و محکم گردیده شده در 
همه سال, در هر سال بر سبیل استمرار و اتصال؛ زیرا که فعل مضارع 
(یعنی: یفرق) دلالت بر تجدّد و حدوت دارد. و ان مستلزم استمرار است) 
در حالتی که اين امر, حکیم (يا مقصود از آن) امری است که حاصل است 
از نزد ما. به درستی که ما هستیم فرستندگان». 


پس اگر به تو بگویند که: خدای عژوجل فرشتگان را نمی فرستد مگر به 
۳ اين امر حکیم, که در آن شب جدا می 
شود از فرشتگان و روح که فرود می آیند به حکم آیه کریمه سوره قدر, آیا 


از آسمان به سوی اتتضا نت دیگر, پا از آسمان به سوی زمین است؟ ینس 
اگر بگویند که: از آسمان به سوی آسمانی دیگر فرود می آید. فاسد است؛ 
و اب وی وت موه وی سا 
زجر باشند. پس اگر بگویند که: از آسمان به سوی زمین فرود می آید. و 
حال آن که اهل زمین, محتاج ترین خلائق اند به سوی اين, بگو که: ۲ 
ور 


پس اگر بگویند که: خلیفه (یعنی: سلطان عصر و خلفاي جور حاکم ایشان 
۳ , بگو که: «اللَهْ وَلیثٌ الذین آمَئوا ُحْرجْهْمْ من الطلمات الی الثّور» تا 
«خالذُون» (5) , یعنی: «خدا دوست "۳ 9 است که ایمان آورده اند 
و متولیْ امر ایشان است. بیرون می اورد ایشان را به توفیق و هدایت, از 
تاریکن ها کف وضلالتبه سوو تور آیمان که هدایت به آن است ا: و 
انان که کافر شده اند او حقٍ را پوشیده اند). دوستان ایشان شیاطین اند 
و سین اهل طلالت, و عوایت (که طاغوت بر ایشان اطلاق. می: شود)؛ 
یرون من آورند این طواغیت, کافران را از نور ایمان به سوی تاریکی های 
کفر و ضلالت (اين گروه طاغوت, با کافران ملازمان ات دوزح اند) و 
ایشان در آن آتش جاوید فانند ان (که از آن بیرون نخواهند آهد). 


و حضرت فرمود که: به جان خودم سوگند که در زمین و در آسمان, هیچ 
ولیْ و دوستی از برای خدای عر ذکره نیست. مگر آن که موَید است (که 
خدا او زا تابید ۸ تعویت فرسوده : و هر که موید شد. خطا نمی کند, , و هی 
دشمنی از برای خدای عر ذکره در زمین نیست. مگر آن که مخذول است 
(که خدا او را به خود واگذاشته)؛ و هر که مخذول شد., درست نمی رود و 
ضواتف عمی وین و خانجی‌ناجار. است که ام از اشفان. فرود آید ۶ اخل 
زمین به آن حکم کنند. همچنین چاره ای نیست از اين که باید والی و 
حافظی باشد. 


پس اگر بگویند که ماء اين والی را نمی شناسیم (یا این مطلب را نمی 
0 ۳ هر چه دوست دارید و خواهید, بگویید که: 3 
ابا فرموده بعد از محمد که بندگان راوا گذارد, و حال آن که حجْتی بر 
ایشان نباشد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: پس الیاس ایستاد (به جهت تعظیم و 
رعایت ادب), يا توقفی کرد, بعد از آن گفت: پا ابن رسول الله , در اینجا 
تاتخع است که خفایبی دارد, مرا خبر ده, که اگر بگویند که: قرآن, حججت 


خداست, چه جواب می گویی؟ پدرم فرمود که: در این هنگام به ایشان می 
گویم که: قرآن. سخن گو نیست که امر و نهی کند. ولیکن قرآن را اهلی 
است که امر و نهی می کنند, و نیز می گویم که: بعضی از اهل زمین را 
مصیبتی رسیده (یعنی: قضیّه مشکله و مسأله معظله روی داده) که حکم 
ان در سئت پیغمبر و در حکم اثفاقی که در آن اختلاف نباشد, نیست و در 
قران نیز مذکور نیست. و خدا به جهت علمی که به این فتنه و ازمایش 
دارد. ابا فرموده که چنین چیزی در زمین ظاهر شود. و در حکم خدا چیزی 
که آن راارد کند و اتذفه را ان اهل آن بر طراف نمایدر با شید 


ناش کف در ایشا بر خصم التبم ویو نا ایق سول اللف. کرا هت 
می دهم که خدای.غر ذکره بة بفین دانسته و-علم دارد به آنچه به خلق مین 
رک را ی و ار 
نفس های ایشان از دین پا غیر آن. پس قرآن را وضع نموده تا دلیل بر آن 
و حکم آن باشد. بعد از آن, الیاس گفت که: با این تشه نله آبا فت 
دانی که قرآن دلیل چیست؟ حضرت باقر علیه السلام فرمود: آری. مجمل 
همه حدود خدا در آن است, و تفسیر و بیان آنها نزد حاکم و امام است. بعد 
از آن فرمود که: خدا ابا فرموده از این که بنده ای را مبتلا گرداند به 
مصیبتی در دین, يا در نفس, يا در مال ان بنده و در زمین خدا, حاکمی از 
جانب او نباشد که در این مصیبت به صواب نا 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: الیاس به پدرم گفت که: اما در این 
باب که اثبات امام است به سورم قدر و غیر آن, از آنچه مذکور شد, بر 
دشمن غالبید به حجْتی که دارید. مگر آن که دشمن شما بر خدا افترا بندد, 
و بگوید, که: خدای جل ذکره را حجٌتی نیست. ولیکن مرا خبر ده از تفسیر 
«لکیّلا تا مواتعلی.ما فانک (6) , یعنی: [«نرسیده و نخواهد رسید هیچ 
۳ ۱۳ مگر آن که در لوح محفوظ ثبت 
شده, پیش از آن که نفسها یا آن مصیبت را بیافرینیم ] تا اندوهگین نشوید و 
غم نخورید بر آنچه از شما فوت شده». حضرت باقر علیه السلام فرمود 
که: این ایه, از جمله آن چیزهاست که علی علیه السلام به ان مخصوص 
گردیده (و مراد. این است که علی علیه السلام مخاطب است به این 
خطاب که در باب فوت ت امامت ظاهری و اظهار حق باطنی آندوه نخورد). 
«و لا تفرخوا بما آتاکمٌ» (7) ۰ یعنی: «شادمان مگردید به آنچه داد شما 


را». 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که: اين آیه نازل شد در شأن ابی فلان 
(یعنی... و یاران او...) یکی مقذم است و یکی موخر (اما مقدم, خلافت 


علی است که پیش از فوت رسول تصریح به آن شد, و اما موخر, فتنه 
خلافت. . است که بعد از وفات رسول برپا کردند و حضرت هر دو را بیان 
فرموده و می فرماید:) غم مخورید بر آنچه شما را فوت شده از آنچه علی 
علیه السلام به آن مخصوص بود, و شاد مشوید به آنچه به شما داده از آن 
فتنه ای که بعد از رسول خدا شما را عارض شد . 


پس الیاس گفت که: شهادت می دهم به این که شما صاحبان حکمی 
هستید که اختلافی در آن نیست. بعذ از آن. بر خاست و رفت و او را 
ندیدم» (یعنی: از نظر غایب شد). 
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8 ممام علی علیه السلام ( هنگامی که مردم , .او را برای بیعت 
خواستند ) وعَنْ آبی عَبّد اللٍّ علیه السلام , ال :«بیْتا آبی جَالس و علْدة 

ی از ای ی اه رقت عتتاة وموعاً , ثم ال ۳ رون تا 
آشخکیی ؟ قال : ققالوا : ۰ قال : عم ابش باس که ین «الذیج قالو 
را الب اشتفاموا» , فلت آَة هل رات القلایکه با ال ی 
بولتتقا لک فی الاو اجره مغ ان من الحوّف و ان ؟ قال : ؛ ال : 
ان ۳ کار و عالی تقول نها الخومنون او و قَذ دحل فی هذا 
جَمیعٌّ الأْمّه قاستطکت ‏ 


1 


احتلاف ی 7 صرت رل اعد 


-ِ 7 سم 9 ‌ 9 3 و" سم 
ی خر , قأطا که قیی به شک 
ات قاضء کیف انت ضانه ؟ 


قال : أَفُول لها القاطع : آغطه دب کثّه , و أَول لهذا الْمَطَوع : اجه 
علی ها شنت , و انَقث به الی دَوَطْ عَذل 


آغمی تضرک نع خعقها علی ان 


بت لب . ‌- - ج بة ینز 2 

اس وان تدای لایر واه عه سول الامصلی الله علیه و الم فیلی : 
۳۳ 7 رت 3 [ء ‏ سا تلا مب ی ۱۲ آ | - 

من هم ؟ فقال : آتا احد عَسَر من صلبی ایْمَهْ مُحَدَنْون , فقلت : لا آراها 


ح‌ 11 ‌ 


اک 
13 
اک ان 
۱ 


ح 
۱ 
۱ 


اصا 


1 
2 
اس 


0 
۱ 


2 


۳ 0 


ما اجه ختلفتا هی 
7 ۳ 0 9 
من خکمه بامَر؛ 
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9نن علیه السلام :از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
ای ی ری ره ها 
و در نزد آن حضرت جماعتی بودند, ناگاه به خنده افتاد و چنان خندید که 
چشم های آن حضرت پر از اشک شد, بعد از آن فرمود که: آیا من دانید که 
چه چیز مرا به خنده آورده؟». امام صادق فرمود که: «آن جماعت عرض 
کردند: نه, پدرم فرمود که: ابن عباس گمان کرده بود که از جمله کسانی 
است که گفتند: پروردگا ر ما خداست, بعد از آن استقامت به هم رسانيدند. 
(1) به او گفتم که: ای پسر عباس, آیا فرشتگان را دیده ای که تو را خبر 
و خویش با تو در دنیا و اخرت با ایمنی از ترس و اندوه؟ 
حضرت فرمود که: ابن عباس گفت: 2[ و تعالی می 
فرماید که: «اتّما اه اخوَهْ» (2) , یعنی: «جز این 9 مومنان 
برادرانند». ۵ اس و ۳ ۵ ۳ 2۱ پس من خندبدم. چه, ایه بر 
مطلب دلالت نمی کند. بعد از آن» کفتم؛ راشت کفتی که مومتان برادر انند, 
پا در آنچه گمان کرده ای بر سبیل تسلیم. ای پسر عبّاس, خدا را به خاطر 
تو می آورم و تو را به او سوگند می دهم که آیا در حکم خدای جلّْ ذکره 
اختلافی هست؟ 


ابن عبّاس گفت: نه. گفتم: چه می بینی در باب مردی که شمشیر به 
یا 
کف دست او را بپراند و جدا کند. و اين مرافعه را به نزد تو آورند, و تو 
قاضی و حاکم باشی, چه خواهی کرد؟ ابن عباس گفت که: به این قطع 
کننده کف کف می گویم که: دیه کف دست او را بده و به این مقطوع که کف 
او جدا شده, می گویم که: با او مصالحه کن بر آنچه خواهی, و او را می 

فرستم به سوی دو خداوند عدل. من گفتم که: اختلاف ۱ 
ذکره لازم امد. و قول اوّل را بر هم زدی (چه, در اوّل به مطالحه امر کرد 
و دویم حواله به دو عادل نمود, و در رجوع به سوی دو خداوندان عدل. 


و اگر مراد ابن عباس حکومت باشد که آزاده را در این باب تایع بنده قرار 
دهد, وجه اختلاف, ظاهر است؛ زیرا که حکومت و حکم به اعطای دیه هر 
یک, مستلزم قدر معین اند و مصالحه بر خلاف ان است). و خدا ابا فرموده 
از این که در خلق خود چیزی از حدود را احداث فرماید که تفسیر و بیان آن 
در زمین نباشد. آن که اصل کف را قطع کرده, کف او را قطع کن, بعد از 


آن دیه انگشتان را به او بده. و این حکم خداست در شبی که امر او در آن 
فرود می آید (که عبارت است از شب قدر) که اگر آن را انکا ر کنی بعد از 
آن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده ای, خدا تو را داخل جهنم 
گرداند, چنان که جچشم تو را کور گردانید در 9 آن شب را انکار 
کردی در نزد علی بن ابی طالب علیه السلام 


ابن عبّاس از روی انکار و تعجب يا تصدیق آن حضرت, گفت که: بةه جهت 
همین انکار (یعنی: انکار شب قدر) چشم من کور شد؟ و حضرت فرمود 
که: تو علم به این نداری. پس به خدا سوگند, که کوری چشم ابن عباس 
نبود. مگرٍ از زدن بال فرشته . و حضرت فرمود که: پس خندیدم و او را وا 
گذاشتم آن روز به جهت آن که عقل پا بر جايي نداشت. بعذ ار اف اور 
ملاقات کردم و گفتم: ایشتر عاش هر کر تکلمرته خن راستین نکر دی 
چون دیروز که اقرار نمودی که کوری چشمت برای انکار شب قدر است. 
علی بن ابی طالب علیه السلام به تو فرمود که: شب قدر در هر سالی 
هست. و در آن شب, همه امری که در سال اثفاق می افتد, فرود می اید 
و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله , اين امر را والیان چنداند. تو به 
ان حضرت عرض کردی که: ایشان کیانند؟ 


فرمود که: من و یازده تن از صلب من که امامان محدث اند. تو عرض 
کردی که: پا و یی 
الله علیه و آله (که چون آن حضرت از دنیا رفت, شب قدر تمام شد) . 

آن فرشته که علی علیه السلام را حدیث می کرد 1 
گفت: ای غتدالله :دروخ کفتن: چشم های من دید آنچه را که علی علیه 
السلام تو را نف آناخبر داو و ختشتم ها آن خصرته آندرا ندید (بعتی من 
آن فرشته که علی را حدیث می کرد, دیدم و علی علیه السلام او را ندید 
ولیکن آنچه آن فرشته گفت در دل آن حضرت جا کرد و در گوش او قرار 
گرفت). بعد از آن, آن فرشته بال خویش را به تو زد و به این سبب کور 
شدی. 


حضرت فرمود که: پس ابن عبّاس گفت که: آنچه ما در آن اختلاف کردیم, 
حکم آن مفوّض است به خدا. من به او گفتم که: آیا خدا در حکمی از احکام 
خود به دو امر حکم فرموده؟ گفت: نه. گفتم: در اینجا خود هلاک شدی و 
دیگران را هلاک گردانیدی». . 


1- . الذین قالوا تمّا ال ثم استقاموا (فصّلت, 30). 
را 0 1 


ص: 782 


ص: 783 


ص: 795 


اقط ما کي بای ای من تن ی یمین اب < از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ه است که فرمود :«خدای عرژوجل در 
باب شب قدر فرموده است که: «فیها بُفَرّق کل مر عکیم» (1) ». حضرت 
فرمود که: «خدا می فرماید که: هر امر محکمی در شب قدر فرود می 
آید. و محکم. دو چیز نیست, بلکه آن یک چیز است. پس هر که حکم کند به 
چیزی که در آن اختلافی نباشد , به حکم خدای عژوجل حکم کرده است . 
پس هر که حکم کند به چیزی که در آن اختلافی باشد و چنان بیند که 
صوابٍ کار است., به حکم طاغوت حکم کرده است. به درستی که در شب 
قدر, تفسیر همه امور, سال به سال. بر ولیْ این امر (که امام است) فرود 
می اید, و در آن مامور می شود در امر خویش به اموری چند که چنین و 
چنین (کنایه است از ان) و در امر مردم, به اموری چند همچنین. 


و به درستی که حادث می شود از برای ولیث این امر. علم خاص خدای 
عرُوجل و آنچه مکنون و عجیب و مخزون است در هر روز غیر از اين, به 
قدر آنچه در اين شب فرود می آید از امر». بعد از آن, اين آیه را خواند 
که: «و لو أ ما فی آلاٍض من .شجزو أقلامُ و ابر یمْذهْ من بتعده سَبْعة 
ابخر ما تفدث کلماث الله ان اللة عزیز حکیمٌ» (2) , یعنی: «و اگر بودی 
۱ 
مداد دهد آن را از پس آن, و بعد از فنای آب مداد شده آن. هفت دریای 
دیگر مانند آن, و به آن قلم ها و این مدادها کتایت کنند. علوم خدا به پایان 
نرسد و تمام نشود. به درستی که خدا, غالب است بر هر چیز و داناست به 


همه چیز» (که چیزی از فرمان و علم و حکمت او بیرون نیست). . 


[- ۰ دخان, 4. 
۰-2 . لقمان, 27. 


ص: 796 


قال لرسْول الله صلی الله علیه و آله هل تَدری لِم هی حَیْر من آلف 
۳ و اد تج 9 ۳ هو س س‌ سِ 
پشع رِ 1 قال لا ۳ ل‌ِ لا ۳ ل ۱ 6 1 5 و5 الروح فیها بِدّن زبهم من کل 


مس یو 5 0 ۳ ۳ ل9 

نم قال في بعض کتابه : «و ائْفُوا فئْتَةَ لا تَصیبَنَّ الذین ظلْموا ۹ صَه» 

فی «ا انرَلتاة فی لیله القَدر» , و قال ف تقض کتابه «و ما مق[ 
۳۹ 9 ۳ و وه 5 چم کم مب و و وب 01 ۵ 1 ِ 

رسول قَد حلث من قَبله الرّسْلّ | قَِنْ مات او فْتِل الم َلی اعْقایکم و 

روج | 0 - ار 2 ون + 0 9 

من بنقلب علی عقبیه بر الله شَینا و سَیجّزی اللهٌ الشاکرین» 


7 ۳ ی 20 ۳ ی ۳ 1 و ۶و ۵ ع 3 س‌ 
قول في اه الأولی : ان محقداً جین یَمَوِث یَفول أهلْ الْخلاف لام ال 
۳ دح 9 9 یز مت ۰ 
کر م جر مَصَث لیلهة القدر مَع رشول اللهو صلي الله علیه و اله فهدو 
9 ی 921و هو | _لل < ات لا ح ِ م ]۱و ه حَ م :5 9 
فننه اصابتهم حَاضصه 7 و با ازتدوا ی عقابهم هم ارف قالوا 9 ندهب 7 


ص: 787 


19 .امام غلن علیه السلام ۰و به همین اسناد از | امام جعفر جععر 
صادق علیه السلام روایت اپست که فرمود:«حضرت علی بن الحسین علیه 
السلامٍ می فرمود: « نا ناخ فی یله الَدر» 4 راست گفته است خدای 
۶ رو که فران راور شب تور قرف فرتفاده اشت. «و ما آذراک ما یله 
الْقذر» (1) , رسول خدا فرمود: نمی دانم که شب قدر چیست و چه حکم 
دارد؟ خدای عژوجل فرمود که: «لَِلَةَ امد رح هن الق شهّر» [ ۹۸ یعلی: 
«شب قدر بهتر است از هزار ماهی که شب قدر در [ نباشد» . خدا به 
رسول خود فرمود که: آبا هی تانیت که را ۱۳ 
است؟ رسول عرض کرد: نه, خدا فرمود که: از برای اين که این شب 
چنان است که فرشتگان و روج در آن فرود می آیند به اذن پر ورد نار 
خویش, از هر کاری. و هرگاه خدا در چيزي اذن دهد, البته آن را پسندیده و 

نت از راضی است. «سَلامْ هی حنی مطلع الفجر» خدا| می فرماید که: 
فرشتگان و روح من سلام می کنند بر تو يا محمد, به سلام من (یعنی: 
تسام مرا به تو می رسانند), از اوّل فرود آمدن ایشان تا طلوع صبح بعد از 
ن. 


در بعضی از کتاب خویش ره قرآن است) پا در بعضیٍ از مواضع رن 
فرموده است که: «و الوا فلتة لا بصيبََ الذین ظلَمْوا متْکُم خَاصَّة» (3) , 
بعنی. 0 و ۱ 
از ها در حالتی که ختصاص : اشته با شد یه ایشا (بلکعاق باشد وید 
ظالم و غیر ظالم اثر آن برسد. و شأمت آن به همه سرایت ت کند. و گمان 
فقیر چنان است که ناسخین این آیه را غلط نوشته اند و در روایت اتصیین 
بوده, چنانچه آخر روایت صریح است در این. و در مجمع البیان این قرائت 

را نسبت به امیر المقمنین و امام محمد باقر علیه السلام و ربیع بن انس و 
زید بن ثابت 0 داده, و این روایت د ف 0 ۳ 
ان ی ی اه ات بر 
در قرآن, لا تصیبّن مکتوب است و قرائت مشهوره نیز آن است. و در رسم 
الط هه ماس که عانی. که و تصش فان یل بووو: امال 
این الف نوشته نمی شده و لا تصیبن و لتصیبن در صورت کتابت. با هم 
فرقی نداشته اند, بلکه فرق در تلقظ و آعزاب: آن بودهه که دز اوّل, بر سر 
» مار اف ی ام اس عم 
شود که: آن فتنه عموم ندارد بلکه مخصوص ظالمان است). 


و حضرت فرمود که: ,«اين آیه و فتنه ای که در آن مذکور است.؛ 9 ۳ 
« نا رلناة فی یله القَدْرٍ» است و خدا در بعضی از مواضع کتاب خویش 
فرموده: «و ما مُحََد الا سول قَد خلت من قَبله الرْسْل | قاِنْ مات او فَتِل 
املسم علی أَعْقَابکُم و مق جلقیت علی یه فلق بر ال شینا و ستجْزی 
ال الشاکرین» (4) , بعنی. : و نیست محمد (که بنده اس تا خداست), مگر 
فرستاده ای از نزد خدا که فرستادگان بسیار پیش از او گذشته اند. پس 
مردن بر او محال نیست.؛ و او نیز در گذرد. آیا پس اگر محمد بمیرد ی 
کشته شود, باز می گردید ۳ های خویش؟ (یعنی: مرتد می شوید؟) 
و هر که باز گردد بر پاشنه های خویش, پس هرگز خدا را ضرر نرساند به 
چیزی از ضرر و زود باشد که خدا شکر کنندگان را جزا دهد». 


و حضرت فرمود که: «خدا در آبه اول می فرماید که: در هنگامی که محمد 
صلی الله علیه و آله می میرد, آنها که مخالفت امر خدای عرْوجلِ می کنند, 
می گویند که شب قدر با رسول خدا گذشت و به مردن آن حضرت 
برطرف شد. پس همین فتنه ۵ از فایشنی است که به ایشان رسید؛ در 
بر گشتند و مرتد شدند؛ زیرا که ایشان اگر بگویند که شب قدر نرفته, بلکه 
در هر سال هست., پس چاره ای نیست از اين که خدای عژوجل را در آن 
ات ی مس رو سار ی را سا سس ارساعسن 
و باید که امر به صاحب امر برسد». ۰ 


1- . قدر, 1 و 2. 
2 . قدر, 3. 

3-. انفال, 25. 

4-. آل عمران, 144. 


- 


0 امام علی علیه السلام :و عَن آیی عَّدٍ ال علیه السلام , ال :«کان 
عم السلام کنیرا ما ا تقول اجتمع لیمیا و الْعَدووٌ عند سول اللّه 
صلی الله علیه و آله و هو فا «ّ أرلتاة» بتخشع و بکاء قیقولان : ما 

۵ الشوییا فیقول ۶سول اللع.ضلی الله علبه و آله» لها ها 
عینی , و وعی قلبی , و لِمَا بری قلبٍ هذا من بعدی . 


۱ , ۳ نن 
یِفُولان : و ما الذٍی رات ؟ و ما الذی ری ؟ 


قال : قیگیه ها فی النراب رل الَمَلایْکَة و الثُوخْ ف 
أشر» قال : تم بقول : قل نفی مغ تقد قوله عر و ج ۳ 
ول لا فتغول : هل تعلمان هن المترل البه بدلک ؟ قتتولان : اک با 


رو 


5 
۷" 
کی ۷ 


قال فان کانا لغرفان‌ بای لاه عصوفول اللم‌سلی ال غلیه آله وه 
ل ۰ 9 رگ با ب 
شدو ما پداخلهما من الرغب» 


ص: 90" 


1 حلیه الأولیاء ( به نقل از عبد الواحد دمشقی ) و از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت است که آن حضرت فرمود که:«علی علیه السلام , در 
بسیاری از اوقات می فرمود که: تیمی و عدوی (که ابوبکر و عمراند), , در 
نزد رسول خدا جمع می شدند, و آن حضرت سوره ایا انزلناه را می خواند, 
با خشوع و نهایت فروتنی و گریه, پس به آن حضرت گفتند که: جه چیز 
رفت نو را سخت کرد انیده با چه سخت اسب ریت و کریه نو یرای این 
سوره؟ رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: گریه من برای آن چیزی 
است که چشم من دیده, و در دل من جا گرفته, و به جهت آن چیزی است 
که دل این (یعنی: علی علیه السلام ), می بیند که بعد از من, چه خواهد 


شند. 


ایشان گفتند که آنچه تو دیده ای و آنچه او می بیند چه چیز است؟ حضرت 

فرمود که: پیغمبر اين آیه را که «ترّلْ الْمَلایِکةُ و الرُوحٌ فیها بان رهم من 
۱ 1 
آن فرمود که: آیا چیزی باقی مانده که فرود نیامده باشد بعد از قول خدای 
عرُوجلٌ که می فرماید: «کُل أَمُرٍ» , یعنی: «هر امری و هر چیزی». آن دو 
ود نه. پیغمبر فرمود: آیا می دانید که کیست آن که این امر به سوی او 
فرود آورده می شود؟ گفتند که: ۰ لویی ای رسول خدا. پیغمبر فرمود: آری, 
نفد از ان فرمود که: آیا شب قدر بعد از من می باشد؟ گفتند: آری. 
بیغمیر فرمود که آبا این امر دز آن فرود میا آیدا کفتند: اری: فرمود که: 
به سوی کی فرود می آید؟ گفتند: نمی دانیم. پس پیغمبر سر مرا گرفت و 
و 


حضرت فرمود که: ابوبکر و عمر به یقین این شب قدر را می شناختند و 
می دانستند از سختی انچه در دل ایشان داخل می شد از کمال خوف» 
(یعنی: در شب قدر). . 


ص: 790 


2 مام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) و عَنْ 
آبی جفقر علیه السلام , قال :«یا مَعْسّرَ السٌیعه , حَاصِوا بسّوزه 1 
ر لته َفلْجُوا قو ال ٩۳‏ 
سول اللة صلی الله علیه و الم ود ها تیوه یم بو زا لغایه 


مبازگم لا کلا غتذرین» قَلْها لوْلاه الأثر عَاطّة بَعْد سول اللّهٍ صلی الله 
علیه از 


نویر 
قیل : یا با جفقر , تذیژها مُعَمذٌ صلی الله علیه و آله ۰ 
قهل کان تذیژ و هو ما من التقنه فی آقطار الاض ؟» ققال السّیل : 

/ 2 کیره کها آن زو 
الله صلی الله علیت و اله فی بته من اللغ غر و جل تدیر »4 فقال : بلی: 
قال : «قکذلک هت مُحَمذ صلی الله علیه و له 5 اه جفیت تیا ». 


قال : «قاِنْ فلث : لا , ققَذ صَْعَ سول اللّه صلي الله علیه و آله من 

ملاب الد< قیه» . قال : و ما بَکفيهم الْفرُأَنْ؟ قَالَ ِِِ 
دعتو له مشاه قال : و عا قظره رشول له صلی اله غلی و ال 
قال : «ر ب قد مره لِرجُل واجد , و قَسَرّ لاه شَأن دک الرَجْل , . هو 


هد صقر سم 8 ی کم ۳ دب 
ان السّایل : با آبا جققر , کی هدا آمز حاصدٌ لا بَْتَلْة العاقة ؟ قال 

3 س > ۵ مت ۳ ۳3 
«آبی اللّه آن بُْبَد الا سا حلی بای ان آجله الذی بَظهر فیه دیئة , ما رأكة 
۱۳۹ ‌ِ ِ ‌ عم ۳ ۳ 7 ۳5 2 3 
کان تشول الم ضی آللد ه آله مغ خونجه شترا ید ای 
بالاء‌غلان». 


ص: 791 


3عنه علیه السلام ( من کتایه ٍلی آمراء الراج ) و از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت است که آن حضرت فرمود که:«ای گروه شیعیان, با 
مخالهان کت وه کته سوون نا ایرتاه با فر ایشا خخالت وید مش به 
خدا سوگند که این سوره حجّت خدای تبارک و تعالی است بر جمیع خلائق 
بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ی 
بزرگ دین شما است و این سوره, غایت و منتهای علم ما است (چه در 
شب قدر, تفصیل امور محتومه که در عرض سال حادث می شود به ایشان 


۱ ی گروه شیعیان, ؟ گفت گفت وگو کنید با دشمنان ما به «حم * چ الکتاب الَمْبین * 
انا آترلناه فی. یله مار که نا کا ختذریت» و ریز که این شب: از برای 
والیان اهر احاضت امس ‏ ضو ‏ ال را هی اما 


‌ 


آک کا کا ار متالی مس رخا هی ان من اسر 
خلا فیها تذیژُ» (2) ». به حضرت عرض شد که: با ابا جعفر, نذیر و 
را ندرم اه ات هی صلی الشعلبه ‏ آضاشسته خصرت. برمیو که 
«راست گفتی, پس آیا نذیری بود در حال حیات آن حضرت از جهت 
فرستادن يا از فرستادگان او در اطراف زمین؟» سائل عرض کرد: نه. 
حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «مرا خبر ده که آپا فرستاده آن 
اور ۱ ی ی و ی 
خویش از جانب خدای عروجل نذیر بود؟» سائل عرض کرد: بلی, نذیر بود. 
حضرت فرمود: «پس همچنین محمد صلی الله علیه و آله از دنیا نرفت, 
مگر آن که او را فرستاده ای است که نذیر است». 


و فرمود که: «اکر یکویی: نه. لازم مین آید که رسول دا ضلی. الله. علیه و 
آله ضایع گذاشته باشد کسانی را که در صلب های مردانند از امّت خود». 
سائل عرض کرد که: قرآن ایشان را کفایت نمی کند؟ حضرت فرمود: 
«بلی, کفایت می کند. ولیکن اگر از برای آن مفسری را بيابند که آن را 
تفسیر کند». سائل عرض کرد که: رسول خدا| آن را تفسیر نفرمود؟ 
فرمود: «بلی, تفسیر فرمود, اما ان را از برای یک کس تفسیر فرمود و 
برای امّت حال و فضایل ان کس را بیان فرمود و ان. علی بن ابی طالب 
ا ها ی وا بو ۱ او 
ان را قبول ندارند. حضرت فرمود که: «خدا ابا فرموده از ان که پرستیده 


شود مگر از روی پنهانی, تا آن که بیابد زمان حلول مذتی که خدا قرار داده 
که دین آن جناب در آن هویدا گردد, چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
با خدیجه علیهاالسلاماسلام را از مشرکان پنهان می نمود. تا به آشکار 
کردن آن مامور شد». 


سائل عرض کرد که: صاحب این دین را سزاوار است که کتمان کند؟ 
حضرت فرمود که: «آیا علی بن ابی طالب علیه السلام کتمان نفرمود در 
روزی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام آورد تا امر آن حضرت 
ظاهر گردید؟» سائل عرض کرد: بلی, حضرت فرمود که: «پس همچنین 
ایست کار ما (یا ما چنین مامور شده ایم و امر می فرماییم) «حتّی 1 
الکتات أَحَلَة» ای « بعتی: : تا برسد کتاب (یعنی: آنچه خدا آن را نوشته و 
واجب گردانیده), به غایت مدّت خود» (و شرت ]ره هتقتضی. گر نداد 


ی 
مت قاظرن 21 
عفر 2535 


ی :ون آیی جَعْقرِ علیه السلام , قال :«لَقَ حَلق الله 
چل ذکره الْقَدر أوّل ما حَلَوَ الا " و لَقَد حَلّق فیها ول تب ین , و 
ول وصمٌ یَکُونْ ؛ و لمَد قضي نیون فی کل ستء لله قبط فیها بتفسیر 
الامور الی مها ی لته له ؛ مَن جَحد ذلک , قَقَدٌ رَد علی الله عَرّ و 
جل ِلمَة ؛ لائَْ لايفوم الأئبَاء و الرّسْل رالمحَد تو الا نْ تون عم خجْة 
بقا ینیم فی تلک اللیْله مع الخْجّه التی باتيهم بها جَبْرَیل علیه السلام ». 


2 


0 


فلْث : و المْحتنون آیضا بانیم جترئیل أو عَرَ من الْمَلَایِکّه علیهم السلام ؟ 


3 وزرا و و لا با یمن سواهْم 
آذل یوم خلِقت فیه الَرِضْ الی آخر تاء الصا آن یعون علی آل الارض 
حِ .رل یک هی لک ام لیمحت من تاو : 


و ام ال لد ی آَدَم ؛ 5 ۱" 
اللّه صاه ات اه ّ 9 وی ای تاه الامَرٌ 
فا 
س‌ ِ ِ 5 

و انم له ,ان کان ال لبْمر فیقا بأنیه من ار ی و 

ل ( ۹ 0 1 ]- ۳ 
الي مَحَمَدٍ صلی الله علیه اله : ان اوص لی فلان . و لقذ قال اللة غز و 
> 1 ‌- ی م2 لل | 00 2 . تست 
کی کب ۶1 ۱۵۱ مره یبحم صلی له یه و الق جای» 59 ۳ 
اللهٌ الذین امَنوا 1 


۹ 


1 
۳ 
۲ 
1 
ز ۱ 
11 
یگ 
2 
ک 
1 
0 


۱ 






بعده خی تعت: آلست الحی بلیه نوتس ۷ بشتر کون نی:سا» فا 
یعبدوتنی بایمان لا تب بَعد مَحَمّد : ۹ 


ص: 793 


5عنه علیه السلام :و از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که 
آن حضرت فرمود که:«هر آینه خدای جل ذکره شب قدر را آفرید در اوّل 
آفریدن دنیاء؛ و آفدند خر ار نی اول پیغمبری را که موجود می شد. و اوّل 
جانشین پیغمبری را که به هم می رسید. و به تحقیق که خدا حکم فرموده 
که در هر سال, شبی باشد که فرشتگان در آن فرود آیند با بیان تمام امور 
که افاق می افتد تا مثل آن شب از سال آینده. و هر که اين را انکار کند, 
علم خدای عژوجل را بر او رد ات است: زیرا که پیغمبران و رسولان و 
محذثان برپا 0 مگر این که بر ایشان حجتی باشد به وساطت 
آنکه‌به انهان می,رسند دز این شب:با حستی که جخمرتبل, علیه الستلام ,در 
اوقات ِ به نزد ایشان می 


فرشتکان نه نرد. 1 حضرت 0 « یز ۰ 
رسولان, پس شکی در نزول جبرئیل و فرشتگان بر ایشان نیست., و چاره 
ای نیست کسی را که غیر ایشان باشد از روز آغل: کر مین در آن خلق 
شنده تا آخر تسام شندن دیا آن این که بر- ال زمینءختی اش و انن 
ار هآ ی ما وا 
بندگان خدا (که خدا او را از جمیع بندگان خویش دوست تر می دارد). و هر 
آینه به خدا سوگند, که روح و فرشتگان در شب قدر فرود آمدند با امر بر 
حضرت آدم. و به خدا سوگند, که آدم از دنیا نرفت مگر آن که او را وصیی 
بود, و هر که بعد از آدم بود از پیغمبران, او را در این شب آن امر آمده, و 
آن را از برای وصی خویشل» وضع فر موده و قرار داد نموده, و به خدا 
سوگند, که هر پیغمبری از آدم تا محمد صلی الله علیه و آله , مأمور می 
گردید و در آنچه از امر در اين شب بر او وارد می شد, که وصیّت کن به 
سوی فلان و او را جانشین خود گردان. 


و هر آینه به حقیقت که خدای عروجل در کتاب خویش, به والپان امر بعد از 
محمد صلی الله علیه و آله , , بخصوص فرموده که: «وَعد له الذي ین امتوا 
فتکم عملوا الطالحات لَيسْتحفَهم فی | > ض کما استخلفت» تا فرموده 
آن جناب: «قأولیک هم الخاس و »> (و آنچه از وسط آیه شریفه ذکر 
نشده این است که: «الذین من تلهم و لَیْمکنَ له دیتقم الذی از نضی لیم 
و لَیدلتَهْمْ من بَعد حَوَفهم نا یَعْبْدوتنی لا یُشرکون بی شَیتا و مَن کَقر بَعد 
دلکی» (11 ). «خدآوند به. خسانی. از تما که آیمان. آوزدند و ۱ صالح 


انجام دادند, وعده داده است که هر آینه حتما آنها را در زمین خلیفه 
گرداند. همان طور که قبل تر از آنها را خلیفه قرار داد. هر آینه متمکُن و 
ثابت و پا بر جای گرداند و ایشان دین ایشان را. آن دینی که خدا 
پسندیده برای ایشان, و هر اینه بدل د هد ایشان را از پس ترس ایشان 
ایمنی, در حالتی که بترسند مرا (که شریک نسازند به من چیزی را). و هر 
که کافر شود بعد از این پس آن گروه که کافر شده آند, ایشان کاملان در 
فسق اند». و حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که: شما را خلیفه می 
گردانم برای علم و دین و عبادت خویش, بعد از پیغمبر شما ؛ چنانچه خلیفه 
گردانیده شدند اوصیای آدم بعد از ادم تا بزانکیحته مین ند آن پیغمبری که 
ای دز ماه دد میت امد هه از او بوده. 


حضرت در بیان «یِعَبَدوتنی لا بُشرکون بی شَیتا» , فرمود که: «می فرماید: 
مرا عبادت می کنند, با ایمان به اين که هیچ پیغمبری بعد از محمد صلی 
الله علیه و اله نیست. پس هر که غیر این را بگوید, پس ان گروه کاملان 
در فسق آند. 


پس به حقیقت که خدا والیان امر را بعد از محمد صلی الله علیه و اله , 
تمکن و دسترس داده است به علم. و ماییم آن والیان که به علم آراسته 
ایم. پس از ما سوال کنید اگر ما را راست گو يافتید, به ولایت ما اقرار 
کنید. و حال آن که شما کننده این کار نیستید, و اقرار نخواهید کرد اما 
علم ما ظاهر و هویداست, و اما زمان حلول ۳ خدا در آن 
زمان از ما ظاهر می گردد, به مر نبه ای که در میان مردمان اختلافی 

تاه و آن رادفتی ات وهای کهار گاشتن شب ها و رورها به هم 
خواهد زسیده هحون آن: رصان فایدر دبن خد | ظاهر شود ۵ ار یکی حرود. 


و به خدا سوگند که کاری که حکم خدا ای ره ارت 
آن امر, این است که در میان مومنان اختلافی نباشد. و برای همین» , خدا 
ایشان:را کواهان بز مردمان گردانیدم تا آَن که-محمد صلی الله علیه و آلد 
بر ما گواهی دهد, و ما بر شیعیان خویش گواهی دهیم, و شیعیان ما بر 
ساير مردم گواهی دهند, و خدای عژوجل ابا و امتناع فرموده از این که در 
خکمتشن اختلا فی باشدرسا در میانه اهل علمش: تا قص‌تناشد» ( که بایکدیگر 


ضدّیت داشته باشند). 


بعد از آن حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «افزونی ایمان مومن به 
تمام سوره انا انزلناه (یا بر وجه کلی که بر جزئیات ان منطبق شود یا به 


مجمل آن) و تفسیر آن بر کسی که در ایمان به آن, مثل او نباشد, چون 
اک 0 


(و در بعضی از تسَخ کافی به جای بجمله انا انزلناه. بحمله ایا انزلناه به 
حای حطیٌ و اضافه به ضمیر غایب, که راجع به مقمن است. واقع شده و 
یی این است که: این فضیلت, به سبب حمل نا انزلناه و اعتقاد به 
ان آنیتت ). 


و به درستی که خدای عژوجل به وساطت آنها که به این سوره ایمان 
دارند, در دنیا عذاب را دفع می کنند از کسانی که اين سوره را انکار دارند, 
تا عذاب آخرت کامل بااشد برای آن کسی که خدا می داند که توبه نخواهد 
کرد از این جماعت منکرین, به اندازه آنچه به سبب آنان که در راه خدا| 
جهاد می کنند, ان ابا که خی و ده وا ی رود زقهعی مان 
عذاب نمی فرماید. و چنان نمی دانم که در اين زمان جهادی بوده باشد, 
مگر حج کردن و عمره به جا آوردن و کسی را زنهار و امان دادن» (يا در 
0[ , که به همسایگان ضرر 


1- . نور , دد . 


ص: 794 


ص: 795 


ص: 76 


ظر* 797 


‌ سك 1 ۱ 1 1 ت 
سول الله , لا تَعغصت عليت , «لما دا ؟» لما ارید ان سالک عَنه , «قل». 5 
ت‌ ۶ ۳3 ‌ ۱۳ 


علیه لام : «قا ی و لک 


ً 


9 ۳ و صِ_- ۳ 

یقبط حثی اَعْلمَة اللهٍ جّل ذکره علم ما قَدْ,کان و ما سَیکون , و کان کنیژ 
ِ 9 ۳ ۲۳1 ۳ ض مرو رح و 

من علمه ذلک جْمَلا یانی تفسیژها في لیله للقَدُر , و کذلک کان علمٌ بُنْ آیی 


کان بع سول الا صلی ال عله و الم 
قالَ السَایل : أ و ما کان فی الجْمَل تقسیة ؟ 


یله ۶ له ایا یأّی بالأمٍّ من اللّهٍ تقالی في یال القذر الی التبی 
صلی الله علبه و الف و الن الاوضتاء : افعل کذا و کذا مر قد کاوا عَلموة 
, آمژوا کیف یَعَمَلْون فیه». 


قلث قَسَرٌ ی ها . رت سول ال صلی الله علیه و آله الا خافظاً 
اه لیام تس 


فلت : قالّدی کان یه فی لالی الْقدر علْمْ ما فُو ؟ 

«الَاْمَرّ و الیْسَرٌ فیما کان قَد عَلِمَ». 

ک وی ۱۵ 

«هدا یمّا أیژوا یکثمانه . و لبم تفسیر ما سألت عَلذ لا ال عر و جلّ». 
ی 


۳0 


قال السَایِلْ : و ما گائوا عَلِموا ذلک الْحْکُم ؟ 


«بلی ب فد عَلِمَوهُ ؛ هم لا بُسْتَطیهُونَ امَصَاء شَی ء مِنْة خی یَوْمَرُوا فی 
تیال امد ی یعون ای السّته الْعْفْبله». 


قال السَایل : یا آبا جغقر , لا أسَتطیعٌ الگار هدّا ؟ 
رت نسوس آنکَرة لیس متا». 
رت لت صلی الله علیه و آله ل گان تنب 


ای ان و ما سَیَکُونْ, , فیس یوت 


تبو و لا وصم الا الوَصیدٌ الذی بَعْدَة بَعلَمَة , آمّا هذا ا 1 شال عَنه 
دی بعدم هد ذی تدبد 

بی 9 روصت لا و الوصی الذی بد و ۳ 3 الم دی ل 

, فان اللة عز و علا آبی ان 1 انفسهَم». 

كٍِِ ی سین ‌ تاه هی ۳۰( 9۹ 

قال البانل + تا ان سول للم کی آعرقبان له القدن تفن کر 


تی سَهْرٌ رصان , قافراً شوه الحَان فی ,کل للم مانئة مَرّو , فلذا 
نت له تلاتِ و عشرین , قانک تَاظر الی تدیق الذی ساألت عَنْةْ». 


ص: 799 


2 اامام علی علیه السلام :راوی گفت که: مردي به خدمت امام 
محمد باقر علیه السلام عرض کرد که: يا ابن رسول الله , بر من غضب 
مکن. حضرت فرمود که:«برای چه غضب کنم؟» عرض کرد که: به جهت 
آنچه می خواهم که تو را از آن سوال کنم. فرمود که: «آنچه می خواهی 
سوّال کنی, بگو». عرض کرد که: غضب نمی فرمایی؟ فرمود که: «سوّال 
کن که غضب نمی کنم». آن مرد عرض کرد که: مرا خبر ده از فرموده 
خویش در باب شب قدر و فرود آمدن فرشتگان و روح به سوی اوصیای 
پیغمبر, که آیا آن امری را که پیفمبر خدا صلی الله علیه و آله نمی دانسته, 
به نزد ایشان می آورند, يا امری را که رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
داتشتض هرد آشان.فی اورنه ورسالن ان که من می دانم يا تو می دانی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و چیزی از علم آن حضرت 
نبود که علی علیه السلام آن را حفظ نکرده باشد و در دل خویش جا نداده 


باشد. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «ای مرد. من و تو را چه فایده از این 
سوال و جواب ان حاصل می شود که باعث شده که تو بر من داخل 
شم 6 (یعتی :که را به اسجا فرسشاده که. از ادن حقوله سوال کی 5 


سائل عرض کرد که: قضای خدا مرا بر تو داخل کرده برای طلب کردن 
تین حضرت فرمود: «چون چنین است. پس بفهم آنچه را که به تو می 
گویم. به درستی که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله را به آسمان 
بردند. فرود نیامد تا آن که خدای جل ذکره, علم آنچه را که بود و آنچه 
خواهد بود, او را اعلام فر مود, و بسیاری از این علوم که به آن حضرت 
تعلیم داده, مجملات بود که تفسیر و بیان انها در شب قدر می امد. و علی 
بن ابی طالب نیز همچنین بود که مجملات علم را دانسته بود و تفسیر آنها 
در شب های قدر می آمد ؛ چنانچه آن علم با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله,تود و به همین طرنق. که. از خدا. تعليمر کرفته. نود چه-علن غلیه. المبلام 
تعلیم داد». 


سائل عرض کرد که: آیا در مجملات تفسیری نبود؟ حضرت قرمود: «بلی, 
تفسیر بود, ولیکن جز این نیست که این تفسیر با امری بود که از جانب 
خدای تبارک ینمی امد نی تب ها ی قور به ففی: میم ما مایا 


که چنین دس کی راشای ان اهر را دانشته بووین یکین مامو وید که 
در آن؛ به چه کیفت عمل کنند». 


سائل می گوید که: عرض کردم که: اين را از برای من بیان فرما. حضرت 
فرضود که رو وا از دنب ترفن مر در حالتی. که خافظ محمل. علم 
و تفشییر. آن بوذ». عرض کردم که: پس آنچه در شب های قدر به او می 
رسید, علم چه چیز بود؟ حضرت فرمود که: «امر و آسانی در آنچه دانسته 
بود» (ملخص بیان تفنتنیر. آن حضرتر آن که حضرت رسول. غلم کلن 
داشت و در شب قدر تشخیص و تعیین آن می شد, و وضع می گردید که او 
را میسر می گردید که به مردم بفهماند. و داستان اين, چون داستان متعلم 
است که علم را تعلیم می کند و می فهمد, ولیکن او رز اخیسر تیشت.: که ان 
را به غیر تعلیم دهد, اما چون در ذهن او متعین شود به طور جزئیت و به 


سائل عرض کرد که: پس آنچه ایشان را در شب های قدر حادث می شود, 
لخن است غیر از آنچه پیش دانسته اند؟ حضرت فرمود که: «اين از 
جمله آنهاست که پیفمبر و ائمه مأمورند به کتمان آن, و باید که به کسی 
۱ ۱ ۱ سوال کردی, غیر از خدای غروجل: کبنی 
نمی داند». سائل عرض کرد که: آیا اوصیا می دانند آنچه را که پیغمبران 
ایشان نمی دانند؟ حضرت فرمود: «یه, ۱7 
غير علم انچه را که به سوی او وصیت شده, بداند». 


سائل عرض کرد که ابا ها زا فف رید که بگوییه که یکی از اوصیا می 
داند آنچه را که دیگری از _ ایشان نمی داند؟ حضرت فرمود: «نه, هیچ 
بیغمبری از دئیا نرفت, مگر آن که علمی که داشت, در جوف وصی او (که 
مراد از آن نفس ناطقه است) قرار گرفت. و جز اين نیست که فرشتگان 
و روح, در شب قدر فرود می آیند, با آن حکمی که در میان بندگان, به آن 
حکم می شود». سائل عرض کرد که: آیا این حکم را دانسته بودند؟ حضرت 
فرمود: «بلی, آن را دانسته بودند» ولیکن بر امضا و اجرای جیزی از آن 
استطاعت آن نداشتند تا آن که در شب های قدر, ۳ شوند که به چه 
کیفیت کار کنند تا سال آینده». 


تاتلن غر کرو انا و من وان که اش را انکان کس صوت 
باق علیه الشلام فشموه کف ده کاس را انکاد کنود ادماسشت #4 سای 


عرض کرد که: 1 ی ۳ 
چیزی می آمد که آن را ندانسته باشد؟ حضرت فرمود که: «حلال نیست تو 


را که از این سوال کنی, اما علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود , هیچ 
پیغمبری و وصیّی نمی میرد, مگر آن که وصیّیی که بعد از اوست., آن را 
مق داند و اما این عم که ای آن سدال مق کی رکه ارت اش ارعلم 
به خصوصیات شب قدر از محتومیت انچه محتوم نبوده و بدا) به درستی 
که خدای عنوجلّ ابا و امتناع فرموده از آن که, غیر از پیفمبران و اوصیا را 
بر آن: مطام کرد ند 


تال ور که کف با ای وا للم رو تا نت که افو ون 
هر سال می باشد؟ حضرت فرمود که: «چون ماه رمضان بياید, سوره 
ی و و با پس چون شب بیست و سیم بیاید 

لبته تو نظر خواهی کرد به سوی آنچه موجب تصدیق این ار کار 
سوال کردی». . 


ص: 800 


ص: 901 


ص: 902 


8 الامام علی علیه السلام ( فی عهده الی مالک الاشتر) و قال :قال 
و جثقر علیه السلام : «لقا تون من َعّة اهر و 

الا من تاد الشتطین و هد ات مقا ترفن 
لول 5 الطَوّاب من المَلانکه». 


قیل ما شرمع کت عکون شی : آخر هفخ العلایکه ؟ 
قال : «کما 0 ع و جحَلَ». 


وال السَایِل : یا آبا جَعْقرٍ , , ای لو حَدئْث بَعَضّ الشیقه بهذا الْحَدِیثِ , 
دک 


قال ۲« کف بتکر وه #۶ فالخ تقولون ان العلانکه اکن من اسان 


قَال : «صَدفّت , افْهَمْ عَني ما أفول له لیس من یوم و لا لیِلوٍ الا و جمیع 
اجره و السْتّاطین تزور ای الطلاله , و یزور امَام الهّد ۵ 
الملاکه , حثی دا آتث له الْقَذر قبهْیط فیها من ألملائیِگه | 

حلَق ال و قال : قیضٍ ال عَرٌ و جَل من الشیاطین بعدَدهم , تم راو 
وی الطلالم», قَاتوة پالاءفک و الکذب حثی لعَلة بُضیخ قَیِفُول : رایث کذا و 
کذّا , قَلَو سَأل ول الاعر رن ذلک , لقال : رایت شَیطانا آخبرک بکذا و کذا 


۱ 


۳۳ ۳۳ سس 
له .ات من دق بتثلهالعذر قلخ آلا نا خاطة ؛ ول رشول ال 
الله علیه آله لِعَلِیٌ علیه السلام چین دتا مَوَنةٌ : هذا وَلِیکمٌ من بعدی 

1 0 ِ 10 ۳۳ 
) طقتفوة شم . و لکن تن لا یمن یقا فی له ار لکد » و قن 


یله القَدّر من علی عَیر رایتا قنةُ لا يَسَفة فی الصَدق الا ان یقول : 
لتا , و من لم بقل قانة کاب ؛ 2 اللّه عَرّ و جل أَعْظَم من أنْ یرل 
مع الروح كت ی 


تب اس ِ 


0 
سح ( 
۱ 

+ 


3 
31 


كِ 


0 
1 


۱۳ 
3 
0 
ط ِِ 
3 ۱ 
2 
دك 
۳ 
۴ 
: 
5 
به 
ك 
۳ 
3۹ 
3 
ف, 
۳ 
:6) 
ص 
ت۱۳ 
اما 


۱ 
0 
0 


تس - 


: لیس هذا بشی ء , ققَدٌ صَلوا صلالا بعیدا» . 


ک 


ص: 803 


خامام ام یا لش ما انا مه آنشندبه بسا شرا سرا وی 
گفت که: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«هر آینه می بینید کسانی 
را که خدای عروجل ایشان را مبعوث گردانیده برای بدبختی بر اهل ضلالت 
از لشکرهای شیاطین و ارواح ایشان, که بیشتر ند از آنچه می بینید؛ با 
خلیفه خدا که خدا او را مبعوث گردانیده از براق عدل وداذ و ضواب: کد 
ظلم و خطا از او سر نزند از فرشتگان». 


به ان حضرت عرض شد که: يا ابا جعفرر ی ی ان ریب 
می باشد؟ فرمود: «چنانچه خدای عژوجل خواسته». سائل عرض کرد که 
یا اباجعفر, اگر من, بعضی از شیعیان را به این حدیث, حدیث کنم, هر آینه 
آن.ر| آنکار می نمایتد. حضرت فرمود که «چگونه این را انکار هی کنند؟»* 
عرض کرد که: آمی گویند که: فرشتگان, از شیاطین بیشترند. حضرت 
فرمود: «راست گفتی. بفهم از من انچه را که می گویم. به درستی که هیچ 
روز و شبی نیست. مگر آن که همه جثیان و شیاطین, پیشوایان ضلالت را 
زیارت و دیدن می کنند و به شماره ایشان از فرشتگان پیشوای هدایت را 
زیارت می کنند, تا آن که چون شب قدر بیاید, پس فرشتگان یا بعضی از 
ایشان در آن شب به سوی ولیث امر (که امام است), , فرود آیتد خدا| خلق 
کت ان که بان حضرت فرمود که: خدای عژوجل مقذر گرداند از 
شیاطین, به شماره فرشتگان, بعد از آن ول ضلالت را زیارت کنند و انواع 
دروغ به نزد او آورند, و او را به آنها رهنمایی کنند تا آن که شاید که این 
صاحب ضلالت. هی چنین و چنین دیدم. 


پس اگر از ول امر از آنچه شیاطین به نزد او آورده اند. سوال کند. هر 
ات له آو مه فیط تو شیطانی را دیده ای که تو را به چنین و چنین خبر 
داده, تا آن که بیان کند برای او بیانی که کافی باشد و او را اعلام کند به 
آن کفراهی که ولی: ضلاانت به. ان قران و استقرار دارد. و به خدا سوگند, 
| ۱۳ 
از برای ما و مخصوص ما است ؛ به جهت فرموده رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به علی علیه السلام در این که وفانش نزدیک شد. که: این 
ولیث و صاحب اختیار شما است بعد از من. پس اگر او را اطاعت کنید, راه 
راست یابید, ولیکن هر که_به انچه در شب قدر است ایمان نیاورد, انکار 
حفاهه کر سر کش یمان اس ی دوس اه کسانی. که فر و ا تفا ها 


هستند, جایز نیست که در ایمان تصدیق او کنند, قح ان که اعتقاد کند که 
آن شب از برای ما است و هر که به آن قائل نباشد. دروغ گوست. 


به درستی که خدای عزوجل از اين بزرگ تر است که امر را به ارواح و 
فرشتگان, به سوی کافر فاسقی فرود آورد. بفن آ جر ت گناد رنه شعوی 

قرود قمع یه آنبه‌لیتصن ان اسر دا از اصمر ات مه که 
ایشان چیزی نیست که جواب داشته بااشد (و لهذا حضرت نفی شیئیت از 
آن فرموده, جواب بان ان نف مود): پس اگر بگویند که: چنان نیست که به 
سوی کسی فرود آید, پس ممکن نیست که چیزی فرود آید به سوی هیچ 
که چیزی نباشد. و اگر از رهگذر بی فکری این را بگویند. زود باشد که 


گمراه شده اند؛ گمراهی دوری»؟. ۰ 


سا مس 0 
یراون فی یله الْجْمْعَهِ1375.امام 
ریس الفمَیٌ و مُحَمَدٌ بنْ بخیی. عَنِ 
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هَ ۳ فص عِ ۳ 
الحسر بن علء 3 اٍ ۳ موسی بن سعدان 1 عن عبد الله بن ایوتِ 1 


ص: 805 
2. باب در بیان اين که علم ائمه علیهم السلام در شب جمعه زیاد می شود 


2. باب در بیان این که علم ائمه علیهم السلام در شب جمعه زیاد می 
شود 377 1 .امام تقلی علیه السلام ) در سفارشی به حسن و و 
علیهما السلامهنگامی که | ) حدیتث کردند مرا احمد بن ادریس قمی, 

محمد بن یحیی, ار ی وی سا ای 1 
بن ایوب, از ابو یحیی صنعانی, از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت: 
آن حضرت به من فرمود که:«ای ابو یحیی, به درستی که ما را در شب 
های جمعه حالتی است از حالات, و شان و عظمتی داریم که 9 سایر 
اوقات هفته نداریم». زاون نی کوید که" عرض کردم که فدای تو گردم, آن 
شأنی که می فرمایی, چیست؟ حضرت فرمود که: «خدا اذن می دهد 
ارواح پیغمبرانِ مردگان و ارواح اوصیای ایشان را که مرده اند, و روح 
وصییی که در میانه شما است , با ارواح اوصیا و انبیا به سوی آسمان 
عروج می کنند و بالا می روند, تا آن که به عرش پروردگار خویش می 

رسند, پس هفت مرتبه به دور عرش می گردند, و در نزد هر پایه ای از 
پایه های عرش, دو رکعت نماز می کنند, بعد از آن خدا آن ارواح را به 
سوی بدن های اصلی (یا مثالی که در آنها بوده اند). بر می گرداند. پس 
اتبیا و اوضیا ضتح می. کتندء و حال. آن: که مملاند از سرور و.شادی: و 

هی ی 


ص: 806 
1389 .امام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) مَحَمَذ 


ین یخیم»» غن أَحمَد پن انیت اهر , عْن خعفر 0 الکوف* , عنْ 
پوشف الابزار کر . غن الْْفَل , قال اقال لي بو عَبد اللم علیه السلام ات 
وم و کان لا بکنینی قَبّل ذلک : «یاٍ با ید ال قالر : فلت : تک , ال : 
«اِنْ لتا فی کل با جَمه جُمْعٍَ سُرُورا». فلت : رانک ال . و ما ذ 


ان لا خ پله 
«5 که الخمعه + وافی وسول اللد صلی الله 7 ِا 


9 ۰ 

واقی الأبْمَهُ علیهم السلام مَعَهٌ , و وَاقیتا مَعَهُم 2 , قلا رد آه 0 ۳ 
لا بعلم مت در , و لو لا دک لائقذتا» 379 کنه علیه السلام ( فی عهده 
آلی مالک الأشتر فحقذ تن تس عرصلعة بن الخطاب , عرعیو ۱ 
م2 قن أْخستئن تن اکقد مقر 9 او ااعتل رعن یت 
عَبد خد ال علیه السلام قال»:«ها مر ه جُمعم الا و لأقلاء اللّه فیها سَژوژ» 


و9 سم زا سس 1 ۲ 
فلت : کیف لک جعلث فداک ؟ 


قال «ذا کان یله المع . عافی ول اللهسلی الن علفی ال مر 

, و واقی الق , و واقیّث قیّث عققظ. ما ازجع | بعلم مُشتقاد , و لو لا دلک 

۳ .13 تات لو لا 5 3 1 
هم عته علید السلام ( فی هدع الن مالک الاشتد. ) علی بخ 


پر زر ون و ه ری ۳ ۳ 70 عم  -]‏ ه وس ال ه 
۳ فعگر ومع تن العمن . عن سهل بن زار عن آکتد بن فعشد بن آپی 
۳ ضِ ۹ رز 0 0 | ر ۳ ِِ# 
تصر , عَن صفوان بر یحیی , قال ::سمعت سین لیاسم یقول : 
دم ۳ "۳ شام «امش 
«کان جَفعَر کش مُحقد علیهماالسلام یَعُولْ : و لا آا دا لمَفتا» . 
۶ لل ۶ ه و ات عه آعید ۰ ۶ - ل0 


احْمَد بن مَحَمَّدٍ , عَن مَحَمّد : بن خالد عَنْ ضفوان , 
عَنْ ابی الحسن علیه السلام ملد ان 


رن كِِ1 5 ها 9 3 7 7 
ِ قاضیه 7 الاهوا بنْ یجیی ۰ م عنِ 
رس ۵ ت . ۰ . ك > . ۰ [9 
لجسین بن سعید , کن ‏ اب عَنْ یخیی الحلییٍ 9 
المخاربیث , قال :قال لی بو ند ال علیه السلام : «یا دریخ , لو لا لا تر 


ص: 9۱07 


3ات در بان بخ که این علم اه غلهم السلام نیاق ی شید بحه در ترد اشان فد عام هی 


9 ممام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) محمد 
بن یحیی, از احمد بن ابی زاهر, از جعفر بن محمد کوفی. از یوسف 
ابزاری, از مفصٌّل روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام روزی به من فرمود که:«ای ابو عبداللّه » - و پیش از آن مرا به 

کنیت نمی خواند مفصّل می گوید که: عرض کردم: 9 
ایستاده ام . فرمود که: «ما را در هر شب جمعه, سرور و شادی است». 
عرض کردم که: خدا سرور تو را زیاد کند و ان سروری که می فرمایی, 
چیست ؟ فرمود که: «چون شب جمعه می شود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به عرش می آید, و امّه علیهم السلام با آن حضرت می آیند, و ما با 
ایشان می آییم. پس ارواح ما ردٌ نمی شود به سوی بدن های ماء مگر با 
علمی که استفاده شده و اگر این نبود, ما بی علم می ,شدیم».1380.امام 
علی علیه السلام :محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از عبدالله بن 
محمد, از حسین بن احمد منقری, از یونس, يا از مفصّل, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا 0 
جمعه بیست,؛ مگر آن که دوستان خدا| را در آن سروری است عظیم». 
عرض کردم که: اين سرور, چگونه است؟ فدای تو گردم, فرمود که: «چون 
شب جمعه می شود, رسول خدا صلی الله علیه و آله به عرش می رود, و 
ائمّه نیز می روند, و من با ایشان می روم. پس بر نمی گردم, مگر با 
علمی که استفاده نموده ام و اگر این نبود, آنچه نزد من بود تمام می شد» 
۰ بات در بان این که.اکز علم انفه علیقم. الشلام زیاد تمی شد آنچه در 
نزد ایشان بود تمام می شد1382.امام علی علیه السلام ( از نامه اش به 
رفاعه , قاضی او در اهواز ) علی بن محمد و محمد بن حسن روایت کرده 
اند, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از صفوان بن یحیی 
که گفت: شنیدم از امام موسی کاظم علیه السلام که می فرمود:«جعفر 
شود, هر آینه بی علم می شدیم». 


محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن خالد, از صفوان, از امام 
موسی کاظم علیه السلام مثل این را روایت ت کرده است.1383.عنه علیه 
السلام ( بصف الامام الحقّ ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن . از 


حسین بن 9 از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ذریح قحاربی روایت 
کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ای ذریح, 


ص: 808 


4عنه. علیه اسلا [ فن. الحکم الفتسوته البة ) فخقد نن بخبی« غن 
امد بن مُحَمَد , عن ابّنِ آبی تطر ‏ , عن تَعَلبة , عن ژرازة , قال 0 
جفقر علیه السلام یفْول : «لوّ لا تا ترَداژ لنْقَدتا». ال : فلث : تژداژوت 
شتا لا تلم سول ال صلی الله علیه و آله ؟ 


قال : «أمَة |۱5 گان ذیک , غرض علی رشول ال صلی الله علیه و آله ‏ 
علی الایْقه , 2 ائتهی الأَمَرٌ الّنا» .1385.عنه علیه السلام :علرٌ بر 
ابراهیم , ی , عَن پوس بن عَبد الرحمن » عَن بعض 
صخایه , عن آیی ید عبد له علیه السلام , قال :«لبسن بکرم شیم من عند 
الاه ی کل ی با رهول الب صلی اللی عایس و اه سن امیر 


۱ السلام : تم بواجد بَعد واجد ؛ لکیلا یکون اخرُیا اغلم من 


ت ۱ 
9 


ولتا» .44 باب أنّ الائْمَه علیهم السلام یعْلمُونَ جمیع الوم التی خَرَجَت 
لی المَلایَه و الْئیَاء و الْسْلِ عليهم السلام1598.امام علی علیه السلام 
۱ 1 ۶ > 0 ۲ ِ 
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علما استاتر به ؛ فلذا بدا لله فی شیء مِنهة , اعلمتا ذلک , و عَرض عَلی 
ن ۳ په ۳۹ 
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14 پاب در بیان اين که ائمّه علیهم السلام می دانند همه علومی را که بیرون آید به سوی 
فرشتگان و 


3 مام علی علیه السلام ( در توصیف پیشوای حق ) محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد آبی نصر, از ثعلبه, از زراره روایت کرده است که گفت: 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«اگر : نه این بود که 
علم ها بان .هی شوه هر اه یی علم یدیم زاره قف کهید. کف 
عرض کردم که: شما زیاد می شوید چیزی را که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آن را نداند؟ حضرت فرمود که: «آگاه باش که چون این علم به هم 
رسد ال بنة رصول خدا صلی الله:غلیه و الهگرض هی شود بغند ار ان تر 
ائمه, پس امر به سوی ما منتهی می شود».1394.امام علی علیه السلام ( 
اه کت ها تب آنشان ای ابراقمد ار عم من یهار 
پیونس بن عبدالژحمان, از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود:«نیست چیزی که از نزد خدای 
عژوجل بیرون آید, مگر آن که ابتدا می شود به رسول خدا صلی الله علیه 
و آلضه تخد از آن مار الموعنین یه الفلام بیشن یی نفیی از از ند ید 
ترتت نا آن. که خر ها چاناین از اتل. ها نبا »:22, باب ور بیان این که 
ائقّه علیهم السلام می دانند همه علومی را که بیرون آید به سوی 
فرشتگان و پیغمبران و رسولان علیهم السلام 1386 .امام علی علیه السلام 
۱ بن محمد و محمد بن حسن روایت کرده اند, از سهل بن زیاد, از 
محمد بن حسن بن شمون: از عبداللّه بن عبدالژحمان, از عبداللّه بن 
قاسم, از شماعه, از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«به درستی 
که خدای تبارک و تعالی را دو علم است: یکی علمی است که فرشتگان و 
ی را 
رسولان و پیغمبران خویش را بر آن مطلع ساخته, ما آن را دانستیم (یا خدا 
آن را به ما تعلیم داد), و دیگر علمی است که مخصوص خود ساخته, پس 
چون خدا را در چیزی از آن بدا واقع شود. آن را به ما اعلام می فرماید, و 
اول عرض می شود بر امامانی که پیش از ما بوده اند». 


علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از موسی بن قاسم و 
محمد بن یحیی, از عمرکی , ای تم 
علیه السلام 1 نت کررون آند: او یه از 


حسین بن سعید, از قاسم بن محمد, از علی بن ابی حمزه, از ابوبصیر, از 
امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود:«به درستی که خدای 
عرُوجل را دو علم است: علمی است در نزد او که کسی از خلق خود را بر 
آن مطلعٍ نساخته؛ و علمی است که آن را به سوی فرشتگان و رسولان 
خویش افکنده. پس آنچه را که به سوی فرشتگان و رسولان خویش 
افکنده, به ما منتهی شده است». 


المَلایْکه : قذلک با < حمرَانْ عِلمْ مَوَقوف تدش له فیه المَضیة / 


ادا راد , ذو لة فیه , قلا بُمْضیه ؛ قأمّا الیلغ آلذی بُمَحره اللَه وضو 
وتقضیه و بُمْضِیهٍ . قَهُو الم 1 ات ال یل الله صلی ال ِ_ ۲ 
اله نم لیتا» . . 13 


ص: 911 
در یات تفر که د کر غیت فر انخ ات 


0 هام غلی یه التسلام ( در تاه اه که ای ۰1۱ )لین 

بن ابراهیم., از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, ۱۳۳۳ روایت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«به 
درستی که خدای عژوجل را دو علم است: علمی است که آن را بذل و 
بخشش فرموده, و علمی است که آن را از خلائق پوشیده. اما آنچه بذل 
فرفوده, چبزی تسه که فزشتگان و رسولان آن را بداننوه مک ان که ما 
آن را می دانیم. و اما آنچه از خلائق مستور است, آن علمی است که در 
نزد خدای عژوجل ات در لوح .محفوظ که جون بیرون آید نافذ و جاری 
ات1391 آمام.قلی قلیه الفلام ( دو سا رش ناهه, اش به‌مالک اشتر 
) انوقلی اشفری: از محندین غالحار: از خحمة بن اسماعیل از علی 
بن نعمان, از سوید قلاء , از ابو ایوب, از ابوبصیر, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«به درستی که خدای عرُوجل را دو 
علم است: علمی که غیر از او کسی آن را نمی داند, و علمی که آن را به 
فرشتگان و رسولان خویش تعلیم فرموده. پس آنچه ند 
رسولان خویش تعلیم فرموده, ما آن را می دانیم» .45 باب نادری که ذکر 
غیب در آن است1393.الامام علیْ علیه السلام ( فی عهدو الی مالک 
خر کردم اند ان احمد.ین. مخمت ن 
عیسی, از معفر بن خلاد که گفت: مردی از اهل فارس.: از امام موسی 
کاظم. عنم الساام وال تهفد هه ان حضرت دض کرد کف تما غیت ۱ 
می دانید؟ حضرت فرمود که:«امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: علم 
از برای ما گشایش به هم می رساند, پس می دانیم و از ما قبض و گرفته 
می شود. پس نمی دانیم . و فرمود که: غیب, راز خدای عروجل است که 
کدا انوا شمان رل عله الساش ساب وعبرئل آن. بایان ند 
هه ات لا اسان مه ادا ی که و سر 
خو تست رسانید» 3۰( .الرمام علی علیه السلام ) فی غهدو الی ما 
فی آز ی و ی 0 2 
شنیدم از خمران بن تن که از امام محمد باقر علیه السلام سوال می 
کرد از قول خدای عروجل: «بدیع السماواتِ 3 ار ض» («ِ۳ یعنلی («اوست 
که از نو پدید آورنده آسمان ها و زمین است» (یا پدید آورنده آسمان ها و 
زمین است). 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: «به درستی که خدای عرژوجل, همه چیزها 
را اختراع فرمود به علم خویش, بر غیر مثال و صورتی که پیش از آن بوده 
باشد. پس آسمان ها و زمین ها را اختراع فرمود و آسمان ها و زمین هایی 
پیش از ایهانبود. یا گوش نمی دهی به قول خدای تعالی که می فرماید 
«و کان عَرْشْة علی الماء» (2) ؟». خمران به آن حضرت عرض کرد که : 
مرا خبر ده از خدای جل ذکره: «عالِمٌ العیب فلا بَظهر علی عغیبه ا< حَذا» (3) 
, بعنی: «خداست دانای غیب و پوشیده ها؛ ن. اه تر اند بر غیب 
خویش یکی را». حضرت باقر علیه السلام به حمران فرمود که: « «الا من 
ارْتضی من رسول» (4) , بعنی. : مگر آن که را که پسندیده و برگزیده باشد 
از رسول و فرستاده خویش» (که مراد از آن؛ محمد است پا همه 
رسولان). 


و حضرت فرمود: «به خدا سوگند, که محمد. از کسانی بود که خدا ایشان 
را برگزیده و پسندیده بود. و امّا فرموده خدا که خداء دانای غیب است. 
پس به درستی که خدای عژوجل داناست به آنچه از خلق او پنهان باشد, در 
حال تقدیر و قضای چیزی در علم خویش, پیش از آن که آن را خلق کند و 
بیستن از آن: که آن.را به. فزشتکان پرشاند. ای حمران» این که مذکور شد, 
علمی است که موقوف است در نزد خدا, که مشیّت در آن به سوی او 
مفوّض است, پس آن را حکم می فرماید و به جا می آورد. هرگاه خواسته 
باشد ه از برای آن تابن رتسا هی نوم یس آن: با ععضی, ثمی 
دارد. و اقا آن علمی که به آن تقدیر می فرماید و آن را به جا می اورد و 
قمضی می دار آن.علعن: است. کد:به شعی رشول‌صضای الاب غاید و اد 


عنتهی شندمء بعد. آز آنبة.ستوی ما*: 


1-. بقره 117. 
2- ۰ هود» 7. 


دشر 7 2 


ص: 9۱12 


2 مام علی علیه السلام( در سفارش نامه اش به مالک اشتر [درباره 
نظارت بر ) أحمَدٌ بْنْ مُحَمَد ,عَن محَمّد بن الحسَن من عیاد بن سْلَیْمان , 
عن مُحَمّد بن سْلَیْمان رو اه + عن تیه فا اکتا و آنو تصبز و 
تخبی ابر و داوة تن گثیر فی ملس آبی عَبّد له علیه السلام لا رح 

تا و ه حَدّ مَعْلسَة , قال : «یا عَجبا لافوّام عون ۳ 


۳ 3ِ_ِ_ ء 0۰ عم 0 
قال : قَقال : «یا سَدیژ , | لَم ترا الفوآن ؟» قَلثْ : بلی 
ج ۱ 8 ات 6 
قل : «فهل وَجَدّت فیما قرات من کتاب الله . ز و جّل «قال الذٍی عنده 
تیک به قبل آن برّتذ الک طرفی» ؟» قال : فلت 


3 3 


ققال : «یا سَدیژ , ما اکن ِ ای هه مت ج ی اللم اْذٍی 
تیک یه تامشدیز قهل و ت وتا قرات من کنات الم ۶ 7 و جل آیضا : 
«قَل کفی با شهیدا بییی وک و من علنْدَه علمّ الکتاب» ؟» . قال : 


م۶ 
۳ ات ع نن 13 ۳/3 
: الکتاب کل أَفْهمْ . آم من علدة علمْ الکتاب بَعصة 

۳۹ 1 29 ص 2 - 

فلث :لا بل من عتغ علغ الکتاب که ,فا فا 1 
قالّ : «علْمْ الکتاب و الله کل عندتاً , علْمْ الکتاب و ال له عندتا» . 


ص: 913 


3 ممام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر , 
هنگامی که او را ) احمد بن محمد, از محمد بن حسن, از عباد بن سلیمان, 
از محمد بن سلیمان, از پدرش, از شدیر روا یت کرده است که گفت: من و 
ابوبصیر و یحیی بژاز و داود بن نیر. در مجلس امام جعفر صادق علیه 
السلام تشه ,پوویم کم‌تا گام ان‌خضرت بهسوی ها تون امه و کسی آن 
حضرت را به خشم آورده بود, چون در جای خود نشست, فرمود:«زهی 
نمی داند مگر خدای عروجل . هر آینه قصد کردم که کنیز خود فلانه را 
بزنم. از من گریخت, پس من ندانستم که آن کنیز در کدام یک از اطاق 
های خانه پنهان است». 


سدیر می گوید که: چون حضرت از جای خویش برخاست و در منزل خود 
تشریف برد, من و ابوبصیر و میّسر بر آن حضرت داخل شدیم و عرض 
کردیم که: فدای تو گردیم, از تو شنیدیم که در باب کنیز خویش چنین و 
چنین می فرمودی. ما می دانیم که علم بسیاری را می دانی, و تو را به 
علم غیب نسبت نمی دهیم. سدیر می گوید که: حضرت فرمود که: «ای 
سدیر آپا قرآن را نخوانده ای ؟» تست اس خوانده ام . فرمود_ که: 
«آیا در آنچه از کتاب خدای عنوجل ِ اين را یافتی که: «قال الّذی 
لد عَلَمْ من الکتاب آنا آتیک به قبّل آن یرت الک طَرْفْک» (1) ». سدیر 
می گوید که: 1 فرمود که: 
«آیا آن کسی که چیزی از علم کتاب در نزد او بوده. شناختی که کیست و 
ایا دانستی که چقدر از علم کتاب در نزد او بوده است ؟» 


سدیر می گوید که: عرض کردم که: مرا به آن خبور ذم: حضرت فرمود که: 
«آنچه دانسته بود, به قدر قطره ای از آ بود نلست به بحر اخضر (آن 
دریای سیاه است و نامیدن آن دریا به این اسم, به جهت سیاهی آب آن و 
دوری تک آن است و مراد از آن چنان که گفته اند دریای محیط است و 
اه هحاتر ان با خله ی شعنه ات ان خیم هاف-بهر اعطم می: داد و 
بعضی از اهل لفت گفته که تحز اخضر, نام دریای عطیم اشت). چشن, این 
علم, (یعنی: علم اصف) چقدر می باشد, نسبت به علم همه کتاب؟» سدیر 
می گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم. این علم چه بسیار کم است؟ 
۳ فرمود که: «ای سد بر این علم چه بسیار است؛ زیرا که خدای 
فحل آنرا تسیت: دادم به نوی علفی که هو و رات به ان حیرض دم 


(يا آصف را نسبت داده به آن علم که تو را در کتاب خوبش به اثر آن خبر 
داده که به واسطه آن, تخت بلقیس را در زمان کمی با دوری مسافت به 
نزد حضرت سلیمان حاضر ساخت) . ای تین آبا در آنچه از کتاب وت 
<< این را نیز یافته ای که: «فل کف باللع شهیدا تین 

بتکم و من عنده علم الکتاب» (2) ؟». 

سدیر می گوید که: عرض کردم که: فدای تو کر این را خوانده ام . 
فرمود که: «پس کسی که علم همه کتاب در نزد او باشد. فهمش بیشتر 
اسنت,با آنکه در تزد آو.علم بعضی از کناب باشد؟» عرض کردم: نم بلکه 
آن کنن که علم همه کتاب. در نزد او باشد.. قهمنش .بیشتر است. بتن 
حضرت به دست خود به سینه خویش اآشاره فرمود و دو مرتبه فرمود: «به 
خدا سوگند, که علم همه کتاب در نزد ما است». . 


1- . نمل, 40. 
2 . رعد, 43. 


ص: 9۱14 
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سفارش نامه اش یه مالک اشتر ) مد 


( در سفا 
۱ ی عَن احمَد , بن الحسن بّن له . عن 


کت 


بنْ مَحمّد , عّن مَحَمد : 

و بن, سعید , غن ی ِِ 1 گام ۳ الساباط « , قال سَأَلن 
با عَد له علیه السلام عن الاعمام : بقلم الب ؟ ققال : «لا ۰ و لکن دا 
اراد أن یلم السیَء, مه له ذرگ» 6 بات آأَنّ لیم علیهم السلام [ذا 
شاوُوا آن ََْمُوا غُلمُوا1600.امام علی علیه السلام ( در نامه اش " 


4مام علی علیه السلام 
بن 
مق 


۱ 
0 
۱ ۱ سس 


ات 


کارگز ارشٍ , قیس بن سعد ) عَلِیٌ بنْ مَحَمّد و یره , عَنْ سَهّل بن زیاد , 
عْن يوب بن توح , عَن وان تن بَعّبی , عن, این ؛ مشکان ,عم بذر تن 
اُولید , عن آیی آلّییع الشاموة , عَن آیی له علیه السلام فا 5 
الاعمام |ذا شاء أن یلم , عُلمٍ» .1395.امام علی علیه السلام ( در نامه 


اش به اقدیت بن فیس , کارگزار آذربایجان ) بو لول لسع مَحمد 
0 0 س_ 


کید الار در عن وان نان کار ي کر ورن ایهم عن انس 


ال عَن آیی عَبّد ال علیه السلام , قال :«اِن الاعمام ادا شَاء آنْ یلم , 
اغلم» 6۰ نثر الدژ نمَحَمَذدٌ بن يخيي , عَن عمران بن موسی , عَن 
مُوسی بن بنِ جر ؛ کر ره بر تصفیی آلمدا: یر , عن آبی عَبَيدَة المدائنی , 
کر ای عَبّد ال علیه السلام , قَال :«۱ذا آراد الاعمَامْ أَنْ بیعلم یتنا , أَعلَمَة 


ال ذیِک» .47 بَابْ أنّ الْمَة علیهم السلام یََْمُونَ متی یَمُوئون , و هم 
یَُوئُون الا باختبار مهم 1398. ساب الأشراف نمَحَمَدٌ بُن یی , عَنْ سَلمه 

ن الحطاب . عَن شلیمان بن سَماعه و عبر ال" , مُحَقّد , عن عَبد الله پن 
القایم الط , عن یی تصير , قال :قال بو عّد الله علیه السلام : «آ 
|قام لایعْلَمْ ما بَصیبْهُ و لی ما یَصیرٌ , فیس ذلک یحو له علی حلقه» . . 


ک 


ص: ۱17 
6 باب در بیان اين که ائمه علیهم السلام هرگاه خواسته باشند بدانند (می دانند, یا) , به ایشان 
7. باب در بیان اين که اتمه علیهم السلام می دانند که کی می میرند. و بیان اين که ایشان 


9الامام علی علیه السلام ( فی کتابه الی زیاد , وکان عاملَة عَلی فا ) 
احمد بن محمد. از محمد بن حسن,؛ از احمد بن حسن بن علی, از عمرو بن 
سعید, از مصدذق بن ضدقه. از عمّار ساباطی روایت ت کرده است که گفت: 
امام جعفر صادق علیه السلام زا وال کردم از اما که ایا غیت را می 
داند؟ فرمود:«نه, ولیکن هرگاه خواسته باشد که چیزی را بداند, خدا آن ۳ 
به او اعلام فرماید» .6 باب در بیان این که ائمه علیهم السلام هر گاه 
رن باشند بدانند (می دانند, با) به ایشان تعلیم (يا اعلام) می شود 
(بنابر اختلاف نسخ کافی و احتمالی که در لفظ عنوان می 
رود)1398 باتتات الاشراف لیم بن محمد و غیر اوء از سهل بن زیاد, از 
ایوب بن ۱ نوح» از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از بدر بن ولید, از 
ابوالربیع ۳۳ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که 
فرمود:«به درستی که امام, چون خواهد که بداند (می داند, یا) تعلیم او 
می شود».1399.امام علی علیه السلام ( در نامه اش به زیاد که فرماندار 
وی در فارس بود ) ابوعلی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان, از 
ابن مقسکان. از بدر بن ولید, از ابوالزبيع. از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود:«به درستی که امام, چون خواهد که بداند, به 
او اعلام می شود».1400. نهج البلاغه :مجمد بن یحجیی, از عمران بن 
موسی, از موسی بن جعفر, از عمرو بن سعید مدائنی, از ابوعبیده مدائنی 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود:«چون امام اراده 
کند که چیزی را بداند. خدا آن را به او اعلام کند».47. باب در بیان این که 
ائمه علیهم السلام می دانند که کی می ميرند. و بیان این که ایشان نمی 
میرند مگر به اين که خود آن:زا اختیار کنند1401.الامام علی علیه السلام ( 
ها کت الی ید الا بن عباس ۳ بن خطاب, از 
ای و ۰ ی و ها از 
ابوبصیر روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«هر امامی که نمی داند او را چه می رسد. و باز گشت ختفال اهر اوه 
سوی چه خواهد بود, چنین امامی حجّت نیست از برای خدا| بر خلائق». 


ص: 919 
1امام علی علیه السلام ( از نامه ای که به عبد اللّه بن عباس , 


ِ- 


کارگزارش ) عَلِیٌ ین ارَاهيم , , عَنْ مُحَقَدٍ بنٍ عیسی , عن الکسن تن محشّد 
تن تشاب . قال :عذتنی شخ من ال قطیقه الّییع من اه بنشداد مت 
قال : قال لی, : قد ریت بَفض مَّ بفُولونَ له من هل 
کش مه وه فن فصلهه سکم فعلت له من که کت 


جُمتا یام السدِی بُن شاهک تمانین رَجْلاً من الْوْجُوهٍ المَنسویین ای الْحَتّر 
, قااخلتا علی مُوسی بُن جر علیهماالسلام , ققال لتا السَتدی : با هوْلاء, 
انظژوا الی هدّا الَجُلِ هل حدَت به حَدَث ؟ فان لاس یرَعُمَون یه قَدٌ فعل 

یرون فی ذلک , و هذا مترلة و فراشة مُوَسَح عَلیه عَيْر مُصَبق . و 


قال : و تن آلسن نا لا از ی الرَجْل و الی قطله و شقته , ققال 

ت‌ ی تک توت 91 ۹1 ِ 
موسی بنْ جعفر علیهما السلام «امّا ما ذکر من اللَوَسعه و ما اشبهع , فهْو 
علی ما دکر , غیر نی اخبرَکم ایها الثْقر , آنی قَذٌ سقیث السْم فی سبع 


ص: 919 


2عنه علیه السلام من کتایه ای ابن عبّایعلی بن ابراهیم, از محمد 
بن عیسی, از حسن بن محمد بن بشار روا؛ با 
از تا که از اه قصایفه. اا نع ی دور متا مرا سر رام هآ 
کسانی بود که از ایشان نقل می شد (یعنی: از معتبرین و عدول بود که 
مردم بر او اعتماد داشتند و از او روایت می کردند) و محمد می گوید که: 
آن شیخ, به من گفت که: دیدم بعضی از آنان را که شیعیان به فضل ایشان 
قائل اند از اهل پیت پیغمبر, پس هرگز مثل و را در فضل و عبادتي که 
داشته ندیدم. به آن شیخ گفتم که: که را دیدی؟ و او را چگونه دیدی؟ گفت 
که: ایام سندی بن شاهک ما را جمع نمود (یا در ایام او ما را جمع کردند) و 
ما هشتاد مرد بودیم از مشاهیر و اعیان که به سوی خیر و خوبی منسوب 
بودیم (که همه کس ما را به خوبی یاد می کردند). بعد از آن ما را بر 
موسی بن جعفر علیه السلام داخل کردند. پس سندی به ما گفت که: ای 
جماعت معتبرین, به سوی این مرد نظر کنید و ببینید که ایا اسیبی به او 
رسیده! ؟ زیرا که مردم گمان می کنند که نسبت به او بدی و ناخوشی شده 
که موجب هلاک و تلف اوست. و در این باب بسیار سخن می گویند, و این 
منزل و قرش اوست که می بینید, و بر او توسعه داده ایم و تنگ گیری 


نمی کنیم, و امیر المومنین (یعنی: هارون الزُشید) نسبت به او بدی و 
اخوشی را اه ندارد و او را برای همین نگاه داشته که بیاید و با امیر 
المومنین ‌ گفت وگو کند و صحبت بدارد, و اینک همان است که می بینید؛ 


صحیح و سالم نشسته و هیچ ناخوشی ندارد, و در تمام امور خویش, , تلو سعه 
دارد (که در هیچ باب. بر او تنگ گیری نشده). پس از او بپرسید. 


آن شیخ گفت که: در تمام مجلس قصد و همّت ما مصروف بود در نظر 
کردن به سوی آن مرد و به سوی فضل و آثار خیر و خوبی و نجابت که در 
او ظاهر بود و ما را قصدی و همتی غير از اين نبود. پس موسی بن جعفر 
علیه السلام فرمود که:«امّا آنچه ذکر کرد از توسعه و آنچه مانند آن باشد, 
ی تاو ی مب ای وی ی ای 
کح که مرا زهر خورانیده اند در هفت دانه خرما, و من فردا (محتضر می 
شوم یا) رنگم سبز می شود, و پس فردا می میرم» . 


آن: شیخ گفت: بنتن نظر کردم. به توق سندی ین شاهی: دیدم. که 


لسفخلی است: د ید اد( وترهم) 


ص: 920 


403 الرمام علت علیه السلام من کتاب له الی عفلَ ین تیی , عَن 
ری ی ۳ عن آیی جمیله, بن علد بّد اه بن آیی 
جغْقر , قال :جذتبی آجی . عَن جفقر یه هس لت 7 ین لکش 


۰ رِ ب ۸ ِ 1 ۱ 
علیها . و کثر حول و خُروجْة یلک ال بلا سلاح . و قة عَرّف علیه السلام 
و1 ۹ 12 ی ۳ 2 ]ه وه بل و و 
ن هد محالم بج ه فا 


4 


3 ۹ 1 و و س‌ 9 
: «ذلک گان , و لته خی هی یلک الیل ! لتَمَضی مقادیژ الله عَرّ و 
< 
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دمام غی ات تام ام اش همان تم یف سار که 
کار گزارش ] مهد بن- یخی ار احهد بن: مد از این.قصال, از این 
کمیهه از وال امام تمد مافه علت الصا ستوایت که است: که 
کت دنت کی هرا دراو ی یب اه 
علبه السلام که هدر شبی که حظرت علی.ین الحشین علیه الشلام از ونیا 
0 ۱ 0 ی 
آورذنته اما :فحمد:بافر «علية الساام غرضن کف که اي پدر بر کوارن. این 
شربت را بنوش. حضرت فرمود که: ای فرزند عزیز من, به درستی که 
امشب, شبی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن از دنیا رقته 
است».1404 .الامام لو علیه السلام ) فی کتابه الی قدامة بن عجلان 
عامله ع ) علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از محمد بن عبدالحمید, از 


تحتصس << 


حسن بن چهم روایت ت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام رضا 
علیه السلام عرض کردم که: امیر المومنین علیه السلام کشنده خویش را 
می شناخت. و شبی را که در آن کشته می شد و موضعی را که در آن 
شهید می گردید. می دانست؟ با ان که چون بانگ و فریاد مرغابیانی را که 
در خانه بودند, شنید, فرمود که:«اینها فریادکنندگان چنداند که نوحه 
کنندگان از پی ایشان خواهند بود». و قول ام کلثوم که به ان حضرت عرض 
نمود که: کاش امشب نماز را در اندرون خانه به جا می اورد و غیر از خود 
کسی را امر می فرمودی که با مردم نماز کند. پس آن حضرت ابا و امتناع 
فرمود که تمتای ام کلثوم را به عمل آورد. و در آن شب. بسیار از خانه 
بیرون می رفت و داخل می شد بی سلاح و حربه, و حال آن که ان حضرت 
علیه السلام می دانست که ابن ملجم لعنه الله کشنده اوست با شمشیر. 
گویا آنچه کرد از جمله چیزهاست که تعلاض و توجّه آن جائز نبود (و در 
بعضی از تسَخ کافی, چنین است که خوش نبود و در بعضی, این است که 
حلال نبود. یا وقت ان نیامده بود و همه در اصل مقصود راوی شریکند که 
انچه از حضرت سر زد, خلاف تقیه و حفظ نفس بود). 


پس حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که: «اینها اثفاق افتاد, ولیکن آن 
حضرت در آن شب مخیّر شده بود (یعنی در ماندن میان دنیا و رفتن به 
سوی رفیق اعلی), تا امضای تقدیرات خدای عژوجل به عمل آید» (چه, آن 
خصوت ادا نها اه وی بخ هس خی با ارسقا میت حفط 
نفس. یقین است که اختیار شهادت می فرمود؛ چنانچه در روایت وارد شده 
که در شبی که در صبح آن ضربت خورد. در صحرای نجف اشرف با خدای 


تعالی مناجات می نمود. و از جمله آنچه می گفت این بود که: «مرا نمانده 
است, مگر یک چیز که انتظار می برم که این ملجم مرادی بیاید و آن را به 
عمل هن خداوندا, شقاوت او را نزدیک گردان و مرا به سعادت 9 
برسان. خداوندا, پیغمبر تو مرا وعده داده بود که هرگاه من از تو لقای تو 
را تور وا قاس و و سای را آزوها ی اعوهام 
و سعادت لقای تو را می خواهم». 


و در بعضی از تسَخ کافی, به جای خیر که ترجمه و شرح ان مذکور شد, 
حیر به حای حطی واقع شده و معنی ان, این است که در آن شب. متحیر و 
سر گشته بود, اما نه حیرتی که اهل دنیا در امور خویش دارند, بلکه حیران 
جمال خدا که در نظر انورش جلوه نموده بود که دیده آن حضرت را از جا 
به در آورده بود با دیدن امور آخرت و ارواح مقربین ملاً آعلی که به 
اتیال روج آن‌حضرت عغر اوه از دض من این کش وی را الا 
موه عالم با فاد کرت هم محع سامت وا قامو اراد 


و در بعضی از نسخ حین با حاء حطی و نون کلمن واقع شده, و ان. مشتق 
است از حین به کسر حا.؛ که به معنی زمان است. و ممکن است که از 
خین به فتح حا باشد که به معنی هلاکت و مردن است, و معنی آن این می 
شود که: وفات آن حضرت در آن شب مقذر شده بود, و تقدیر خدا البته 
جاری می گردید. 


و در بعضی از نسخ جبن؛ و جیم و بای ابجد واقع شده که از جّبن بر وزن 
قفل باشد, و آن به معنی ترس و بی دلی است, یعنی: که آن حضرت در 
اد یی رل شده بود و می ترسید و اگرچه در حدیث وارد شده که 
ار یر ی 
نمود و بی آرامی او را دید, و عرض کرد که: ای پدر, چرا امشب خواب بر 
تو حرام گردیده و استراحت نمی فرمایی؟ فرمود که: «ای دختره با 
تشجاعان سار خی کردم آم صت راد اهال هس کته امه هرک 
رعبی و ترسی در دلم به هم نرسیده و امشب بسیار ترسانم». ولیکن با 

امضای تقدیر و آنچه پیش اتان است, در ظاهر نمی سازد, مگر به 
اه که انم ورد 


و در بعضی از تَسَخ غیر این چهار وجه نیز واقع شده, ولیکن علی الظاهر 
بعد از این می اید). . 


ص: 922 


5 -الامام علیّ علیه السلام ( فی کتایه الی مصقلة ین هُتَرة ) عَلما بن 


(تراهیم , عَن مُحَمّد بن عیسی , عَن بَعض أصخابتا تا اس قوس 
علیه السلام , قَال «َقّ ال عَرّ و جل عَضِب عَلّی الشیعه , نی تن 


اه و ه 


و هم , فوَقَیتَهُم و ال بتفسی» . 


ص: 923 


404( .امام علی علیه السلام ( در نامه اش به قدامه بن عجلان ب کارگزار 
وی در ک ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از بعضی از اصحاب ما.؛ 
از امام ار علیه السلام روایت: کزده است. که فرمدد:«حدای 
عروخل بر شیعیان غصب.: کرن بقد از آن-مرا مخیر کزدانید در.میان هلا 
سوام با نان پس - به خدا سوگند که - من ایشان را به جان 
خویش 3 نمودم »> (که اختیار هلاک خویش کردم تا ای به ایشان 
نرسد) . 


ص: 924 
وک و به مصقله ین هبیره ) مَحَمَدٌ بن 


3 
3 
ِِ 
39 
و 
11 
2 
11 
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که اسلا قال له دیا اف هذه لقن فِ ِ« 

جُیِلْثْ فداک , فقال : «تی زرأیث رشول ال ه صلی الله علیه و | 

هو ب ول : با عل ۸ او رو یر لک» 06۰( .عنه علیه ال لام به 

الی صقله ) مََُدْبُنْ یی ۳۳9 حَمَد بن مُحَمَد , غن الود ء , عن احمَد 
و 


ذٍ بعن آپی خَديجة , عَن آیی عَبد الله علیه السلام 
بی فی التقم الذی قبض فیه , فاوضانی پاشتاء فی غسله 
خُوه قَبْر قبر , قَفْلتُ ۰ ها آناج و الا , ما ایک مُنْذٌ اشتکیت 
الوم , ما ما ریت علک آتر لمَوّت , فقال : یا بت , | ها سمعت علی بن 


بر 


۱ ما 
۱ست 6 


س* 


ی علیهما السلامیتادی من ور | ء الچدار ۳۳ محمد , تعال 1 عحل ؟» 
7 افارات عن دُهل بن الحارت :ده من آَحایتا , عن أهْمة بُن مُحمّد 
۶ ن - 
0 أ ۳ دسرب 


مه 9 7-0 ات و 02 ۳ ۳ ِ ه 
۷ علی ‏ ۰ سیف ین عَميزّة , عَن عَبْچٍ الملک بُن 1 


ع‌ِ 
2 ۱ ۰ باب 
ان و ما یَکُونْ , و اه لا یَخفی عم 
لیم 1407.الغارات ( به نقل از ذهل ین حارر: 
یکیی عن معقد تن لسن , عن اتراميم تن 


۳۹ 


۵ و 
"لیا 
الله » عنْ ست 1 ید 
جَمَاعَةهٌ من الشیعه فی الججر , فقال : «علیتا عَینْ؟» فالتَعتتا يِمَته و سره , 
1 یت 2 ج و - 1 ۳۳۹ " ۳ س س َ 
قَلمٌ تر آخدا , ۳ ققلتا : لیس علینا عیر , ققال : «و با له و رب البَنبه 
۳3 سب 00 ح 2 5 هب - - 9و - 
۰ مات لو کلثٌ بی مّوسی و الحخضر 1 لاحپر نهما نی اعلم 0 1 و5 
اس 0 0 0 ِ ۳۳ 
همَا ما لیس فی ایدیهما : لاب مُوسی و الحَضر علیهماالسلام اعطیا 
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ص: 925 
8 باب در بیان اين که ائمه علیهم السلام آنچه را که بوده و آنچه خواهد بود می دانند و 


1405 نساب الأشراف زمحمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از وشاء از 
مسافر روایت کرده است که گفت: حضرت ابوالحسن امام رضا علیه 
لسلام به اه گفقت کهنای مسافر, ماهیان در این چشمه بسیارند؟» عرض 
کرد: آری, فدای تو گردم. حضرت فرمود که: «دیشب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را در خواب دیدم, و آن حضرت می فرمود که: فا علی: آنچه در 
نزد ما است , از برای تو بهتر است».1408 .انتساب. الاشر اف :مخفد. .ین 
یحیی, از احمد بن محمد, از وشاء. از احمد بن عائذ. از ابو خدیجه. از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«در نزد پدرم امام 
محمد باقر علیه السلام بودم در روزی که در آن وفات فرمود و مرا وصیت 
نمود به چیزی چند در باب غسل و در خصوص کفن و در امر دخول آن 
حضرت در فبر. عرض کردم که: ای پدر بزرگوار, به خدا تفت حند که ان ان 
زمان که بیمار شدی, هیچ روز تو را از امروز بهتر ندیدم, و اثر مردن را در 
تو نمی بینم. فرمود که: ای فرزند عزیز من, ایا نشنیدی که علی بن 
الحسین علیه السلام از پس دیوار اواز می داد که: يا محمد بیا و تعجیل 
کن».1601.امام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. 
از احمد بن محمد., از علی بن حکم, از سیف بن عميره, از عبدالملک بن 
اعین, از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«خدای عزوجل اسباب 
پاری را بر امام حسین علیه السلام فرو فرستاد. به مرتبه ای که ما بین 
آسمان و زهین از فرشتکان بر شد. بعد از آن حضرت مخیّر شد در میان 
این که هر یک از نصرت., يا لقای خدا را که می خواهد, اختیار کند. پس آن 
حضرت, لقای خدای عژوجل را اختیار کرد».48. باب در بیان اين که امه 
علیهم السلام آنچه را که بوده و آنچه خواهد بود می دانند. و بیان این که 
یر نن ام که ات اهر اس صارا ات ارم 
9« .الاستیعاب :احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسين, از 
ابراهیم بن 1 9 از عبدالله ؛ بن حماد, از سیف تمّار روایت ت کرده 
اسماعیل شا وی بودیم از شیعیان, حضرت فرمود که:«جاسوسی 
فتومه هاگن به طرکه راست و کب نصر کردتم و کستی. رز تدیدیین:؛ 

مرتبه فرمود که: وی ۱ و ی ی کعبه) که 
آکر در میان خصر و صوسی.هی بوافه هر آنته. ایشتان را خر من دادم چه 


این که من از ایشان داناترم, و هر آینه ایشان را خبر می دادم نب آنجه رز 
دست ایشان نبود و آن را نمی دانستند؛ زیرا که به موسی و خضر, عطا 
شده بود علم آنچه پیش از ایشان بود و به ایشان علم آنچه هست و آنچه 
خواهد بود تا قیامت بر پا شود. عطا نشده بود و ما آن را از رسول خدا 
ضلی الله علیهو اله.مبر ات. برده: ايق: و همه آن به.طزیق. ور انت: به ها 


رسیده؟»؟. 


ص: 926 


0 عائم الاسلام: له من 1 
ج] . ام و اه رز ۵ سوه م2 
ستان 1 کن پوس "لا « لب 4 عن 


مهم : عَبْذ الاغلی و آبو غبیدم و عَبد 


۱ الله بنْ بدا 
الله علیه السلام َفُولْ :«نّی للم ما فی السَماوار 


أَعْلَمْ ما فی اجه , و أغلَم 2 فی التّار , و أعْلَم مَا 


ی تین ان زر ۶ ۹3 یه بات ۳ ۳ مرگ ی 
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72 ء 5 و 2 ح لا ر م | ۷ ار الق ایح کر 
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ص: 9۱27 


2 الامام علی علیه السلام ( لَمّا استدرک عَلی ابن هرمة خِیاتة , ) چند 
نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, 
از یونس بن یعقوب , از حارث بن مغیره و چند نفر از اصحاب ما که از 
حصاه ایشانتد : عیدالاعلی ۸ ایو دم و عیدالله‌نن سر کتفمین که شتوید 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«من آنچه را که در آسمان 
ها و آنچه را که در زمین است می دانم. و آنچه در بهشت است می دانم, 
و آنچه در جهثم است می دانم, و آنچه بوده و آنچه خواهد بود می دانم». 
راوی می گوید که: پس حضرت اندی زمانی درنگ فرمود و دید که آن 
سخن بر کسانی که این را از او شنیدند. گران آمد, پس فرمود که: «اين را 
از کتاب خداي عروجل دانستم. به درستی که خدای فر وجل. فی. قرهاند 
که: «تبیانا لکل شی ء» (1) ؛ در آن بیان هر چیزی هست».1412.امام علی 
غلیه الشلاه:ر ضنحامی. که ان حضرت.م خیانت ای طرفمر مامفر ۷ ) غلن 
بن محمد, از سهل, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از عبدالکريم, از جماعه 
بن سعد خثعمی (چنان که در تُسَخ کافی است. و جعفی, چنانچه در کتب 
رجال است) روایت ت کرده است که گفت: مفصّل در نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بود, پس به آن حضرت عرض نمود که: فدای تو گردم, آیا خدا 
اطاعت بنده ای را بر تمام بندگان خود واجب می گرداند با آن که خبر 
اس مرا زاس ما و ار ان کر 
تر و رحیم تر و مهربان ترٍ است که اطاعت بنده ای را بر بندگان واجب 
کرداند.. بعد. از. آن خبز اسشمان را از او در هر صبح و شام پوشیده 
دارد».1413.عنه علیه السلام ( من عهدو الی مالک الاشتر فی مراقبه ) 
محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از ابن رئاب, از صُریس 
ای رها بت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود و در نزد آن حضرت گروهی از اصحابش بودند که:«تعجب 
دارم از گروهی که ما را دوست می دارند. و ما را ائمّه قرا رمی دهند. و 
اعتقاد به امامت ما دارند, و وصف می کنند که اطاعت ما بر ایشان واجب 
است, مانند وجوب اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله , بعد از آن, 
حجّت خویش را می شکنند و باطل می کنند و با خویش خصومت می کنند, 
| پس حق ما را کم می کنند و عیب 
می کنند بر آن که خدای تعالی او را برهان و دلیل قاطع از برای شناخت ما 
جنانچه باند.و فشلم داشتن آصر ما عطا فرموده: وین آو‌طعن ی زنند که 
اعتقاد کرده به دانش ما به آنچه بوده و خواهد بود. آیا اعتقاد می کنید که 
خدای تبارک و تعالی اطاعت خوتتتا رن خود را بر بندگان خود واجب گرداند, 


بعد ات ان خبرهای آستمان ها و زمین را از ایشان پوشیده و پنهان دارد, و 
ماذه علم را از ایشان قطع کند در انچه بر ایشان وارد می شود از انچه 
قوام دین ایشان در آن است که دین بی آن بر پا نشود و منسٌق و منتظم 


نگردد؟». 


خمد ان به آن.خضرت عرص کید که فدای نو کردهن را یر نوم از انخه 
اثفاق افتاد از امر قیام علی بن ابی طالب و امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام و خروج و قیام ایشان به دین خدای عر ذکره و انچه به 
ایشان رسید از این که رسای اهل کفر و شیاطین انس, ایشان را کشتند. 
و بر ایشان ظفر یافتند. به مرتبه ای که مقتول و مغلوب شدند. امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود که: «ای خمران, به درستی که خدای تبارک و 
تعالی چنان بود که اين را بر ایشان مقدّر کرده بود, و قضا و امضای آن به 
عمل آمده بود: و آن را بر سبیل امتحان واجب گرداتیده بود: بغد از آن:. آن 
را جاری ساخت. پس علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام به 
سبب پیشی گرفتن علمی از جانب رسول خدا به امر دین و جهاد قیام 
تقود ند وهی که از ها شاکت یه ته سب سم لیر سا حت فد (حاص 
ان که قیام و قعود و نطق و سکوت ما ائمه., به امر خدا و رسول است و 
ای خویش تابع ایشانیم. و از پیش خود امری از ما سر نمی 
زند). 


اي خفران: کر ایشان در آن تمان که ‌فرود امد.تر اششان, آنخه فر ود آفذ 
از امر خدای عژوجل و غالب گردانیدن جماعت طاغوت که در عصیان خدا 
کوتاهی نمی کردند بر ایشان, از خدای عژوجل سوال می کردند که این بلا 
را از ایشان دفع کند و در بر طرف کردن این جماعت طاغوت بر ان جناب 
مبالغه می کردند, و در اين باب ایستادگی می نمودند, و رفتن پادشاهی 
ایشان را خواهش می نمودند, البته ایشان را اجابت می فرمود, و آن بلا را 
از ایشان دفع می نمود, و نمی گذاشت که به ایشان بر سد, وه یر اخذن 
مرّت این جماعت طاغوت و تمام شدن پادشاهی ایشان, سریع تر بود از 
زمانی که رشته مروارید و غير آن از هر چه در رشته کشیده باشد پاره 
شود, و آن رشته کشیده پراکنده شود. 


ای خمران, آنچه به ایشان رسید, به جهت گناهی نبود که به جا آورده 
بانتندد ودنه. به جوت معصیتی .که در آنربا خد مخالفت کرده باشند. ولیکن 
اینها به جهت درجات و کرامتی از جانب خدای عژوجل بود که خواست به 
آنها برسند, پس باید که مذهب های فاسد و گمان های بد در حقّْ ایشان تو 
را به راهی که کج باشد, نبرد». . 


1- . نحل, 89. 
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ص: 931 


9 یاب در بیان اين که خدای عژوجل هیچ علمی را به پیغمبر صلی الله علیه و آله خود تعلیم 
نفرمود, 


5 ,بان القضاه ( به.نقل از غلی. ین ربعه امرده ات ا غلین بن 
اب راهیم., از پدرش, از علی بن معبد, از هشام بن حکم روایت کرده است 
که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را در منا از پانصد مسأله از علم 
کلام سوال کردم, پس شروع می کردم که بگویم تیب زب زو 
می گویند که حضرت می فرمود:«که چنین و چنین بگو». کر کردم که 

فوای و کردم این حلال وحامی که‌هست, من ام که اب اه 
قی دانم که به ار از همه مردمان داناتری, و 
کردم, علم کلام است. حضرت به من فرمود که: «ای هشام. آیا خدای 
تبارک و تعالی بر خلق خود حجّت را تمام می کند به حجتی که هر چه خلق 
به آن محتاح باشند در نزد او نباشد؟».1416.الامام عل علیه السلام ( فی 
حَطبَهٍ کر فیها تعامَلهٌ مع عقیل ع ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
عمر بن عبد العزیز, از محمد بن فضیل, از ابوحمزه روایت ت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«نه, به خدا 
شه کید غالمی (یعتی: آمامن) هر کرجافل نمی باشد کی به جبرق عالم و جه 
چیزی جاهل باشد» . بعد از آن فرمود که: «خدا از اين جلیل تر و عزیزتر و 
کریم تر است که واجب گرداند اطاعت بنده ای را, که خبر آسمان و زمین 
خویش را از او می پوشد». پس فرمود که:«اين خبر از او پوشیده نمی 
شود» (یا خدا اين را از او نمی پوشاند).49. باب در بیان این که خدای 
عروجلّ هیچ علمی را به پیغمبر صلی الله علیه و آله خود تعلیم نفرمود. 
مکر ان که او را آمر فرمود که آن را نج اهنو. العومتتن. علیه السلام تعلیم 
نماید. و بیان این که شریک آن حضرت پیفمبر صلی الله علیه و آله در علم 
بو ۱ ارت الیعفونی وی ین انراهمد از پفر از این یی یرت از 
ای احض از اه ی تاه از معرانسی ات ار آمام ععر‌صادق 
علیه السلام روایت ای 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله یکی از آنها را شکافت و تناول فرمود و دیگری را دو نصف کرد و 
تضقی :زا خود تال فرموو: نت درکن را ی ی 
قرموو: عد. از آن رسول خدا ضلی الله علیه و الف به:.علی. غلیه: السلام 
فرمود. که: ای بر اذر مر آیا .مین دانی. که این ده انار چه.بود؟ غلی, علیه 


السلام عرض کرد: نه, پیغمبر فرمود: اما انار اوّل, پیغمبری بود که تو را در 
آن‌فری ای تست و اماانان دیکر: عله نود کهنه در آن بر نک هن > 


حمران می گوید که: به حضرت عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد, 
جکونسسی سود کمعای کلف الفلام شریی آن خضرت باشه در علم؟ 
حضرت فزجود که؛ 9اخدا شیم علمیبرا به.مخمد صلی الله غلیه :و آله تعایم 
تقمموص کر آن کارا آمر سود ان رات عم یه ساسا 
کند». 


٩9۱32 ص:‎ 


6مام علی علیه السلام ( از سخنرانی وی که در آن, , برخوردش را با 
عقیل بیا ) علیً عن آییه . گن ان آپی عقتم , غن ابّن أديتة, عَن ژرارة , 
عن این جعفن علیه. السلام + قال : تزل جَبْرَْیل علیه السلام علی سول 
الله صلی, الله علیه و اله برُمَانته تن من اجه قأَغطاهٌ َاهما ,_قاکل واجده , 
و تر آژخری پیشتت , فاطی تلا علیم السلام بطتها , قکل , فقال : 

پارعلی , ما لمات الاولی الی نها الوم , آبس لک فیها شمع؛ ؛ و آقا 
الأری قَهّو العلغ , قَانّت شریکی فیه» .17 4مام علی علیه السلام ( در 
نامه اش به یکی از کارگزارانش ) مَحَمَدٌ بُنْ بَحّیی , عن مُچَمَد بُن الَحسَن , 


غَن مَحَمَدٍ بن عَبد الخهید , عَن مَنضُور بنِ یوس » عَن ابّن دنه , عَن مُحَمّد 


۱ 


۱ 


9 


بن مُسْلم , قال :سَمعّث آبا جَفقر علیه السلام ول : «ترّل جَبرِیْیل علیه 
السلام عَلی مُحَتّدٍ صلی الله علیه و آله پژّانتین من الْجِنّه . قَلمتة غل؟ 
علیه السلام , فقال : هاتان الرَمّانتان | تان فی یدک ؟ فقال : اما هدٍه 


قال : «قَلغ بَعلغْ و الم سول اللّه صلی الله علیه و آله رف مقّا له 
ال عرَ و جر | و قه عَلَمَة علبا علیه السلام , ب2 ائتی للم البتا> 


وضع یَدَهْ علی صأره.50 بات جات . علوم. الانته. علیهم 
السلام1603.عنه علیه السلام :مَحَتَذد بْنْ یی , عن آجْمَد بن مَحتّد , عَن 
مَحَمّد اون موی علیه ال تا ۰ گر عَلیٌ السَّایّی , عَن آبی 


ص: 633 
0 باب در بیان جهات و وجوه علوم ائمه علیهم السلام 


19.امام علی علیه السلام ( در نامه اش به یکی از کارگزارانش ) علی, 
تساه ان اس عص ار شا ار ار ان ای تسه اور خانه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرود آمد با دو انار بهشت, و هر دو را به پیغمبر داد. 
پیغمبر یکی از آنها را تناول فرمود, و دیگری را نصف نمود و نصف آن را به 

علی علیه السلام عطا فرمود, و آن حضرت آن را تناول نمود. پیغمبر فرمود 
که با علیه اضا انار ال که.فن آن را خفردض تعمبری است که نو زا «ر. 
ان ره اق پست: و آعا انار رن علم. است. که کم گر ان شنک 
منی».1420 .الامام علیث علیه السلام :محمد بن یحیبی, از مجمد بن حسن؛ 
از محمد بن عبدالحمید, از منصور بن یو نس ؛ . از ابن اذینه, از محمد بن 
مسلم روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود:«جبرئیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه و آله فرود 
آفدبا ذه انار شننت؛ علی غلیة السلام ان حضدت ,را ملافات کرد عرص 
کرد که: این دو انار چیست که در دست تو است؟ فرمود که: اما این انار 
پتعضبوق است که بو را کر آن هره ای تست و آها این آنان علم استه هه 
از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله , آن انار را شکافت و دو نصف کرد 
و یک‌نصی آن:زرا چه علی.علیه السلاق غطا فر موه و فضی دییر را وتو 
0 پس فرمود که: تو شریک منی در 
علم و من در آن شریک توام. و به خدا سوگند. که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ندانست یک حرف را از آنچه خدای عژوجل به او تعلیم کرد, 
مگر آن که آن را به علی علیه السلام تعلیم کرد بعد. از آن, علم به سوی 
ما منتهی شد». پس دست خود را بر سینه خویش گذاشت +50 باب در 
بیان جهات و وجوه علوم ائمه علیهم السلام 1422.عنه علیه السلام ۰ محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل. از عمویش حمزه بن 
تزیع. از علی ساتی, از ابوالحسن اوّل حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: آن حضرت فرمود که:«نهایت و غایت 
رسیدن علم ما بر سه وجه است: گذشته و آینده و آنچه حادث و متجدد می 


شود آنا قآنا. 


اقا آتچه گذشته. از برای ما تقسیر و بیان شده, و اضا اینده و انچه آمدنش 
بر سبیل حتم و وجوب باشد که در مستقبل واقع شود, نوشته شده (یعنی 


در جفر و جامعه وغیر آن) و اما آنچه در حال حادث می شود. انداختنی 
است در دل ها و دمیدنی است در گوش ها» (یعنی: در هر زمان در دل ما 
تمام حوادت به طریق الهام و تحدیبت می دانیم). و حضرت فرمود که: 
«اين علم, از همه علوم ما افضل است و هیچ پیغمبری بعد از پیغمبر ما 


نیست». 


ص: 9324 
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143 .الامام الباقر علیه السلام :مَحَقَذٌ بن یخیی , عن 

عَن عَلیٌ بُن موسی , عَن ضفوان پُن یَخيب , عَن الحارث بُن 

آین :ید ید الا عبت اسلا , قَال قلث : آخبرنی عَ 

«وراتّة من شول ال صلی الله علهه و الم ین ول + 
فی 


| ]| ءٍ . . 1 ِ ِ سک ۳ ۳ ِ | مس 

قال : فلت : انا تتحدذت انه بٍ فی قلوبکم , و یکت فی ادَانِکمْ ؟ قال : 

«او دَاک».1424.|رشاد القلوب :علء بن ابراهیم , عَن آبیه , عم در 
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بر ال علیه السلام أَنة قال : «ن علمتا عابژ , و مرو , و تک 

5 9 5 2ج |2۱ 1 ِ ۹ لا س 
الفلوب , و تفر فی, الأسْمَاع», ققال : «أمّا العَایر , فا تقد من علمتا ؛ و 
آمّا المَرْبورٌ, قما بانیتا ؛ و آمّا الک فی القلوب , قالهّام ؛ و ره 


۳ 
32 
55 


ص: 835 


1[ ۱ ان ی از در 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که گفت: نت آن:خضرت. عراض کردم 
که: مرا خبر ده از علم عالم شما. مود که داز ر ان ورانت ت است از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله , و از علی علیه السلام ». حارث می گوید که: 
عرض کردم که: ما یکدیگر را حدیث می کنیم که علم در دل های شما 
افکنده می شود و در گوش های شما دمیده می شود (و در بعضی از نسح 
کافی به جای شما, ایشان است و هر دو, به یک معنی است و اختلاف در 
خطاب و غیبت به اعتبار خطاب و حکایت است). حضرت فرمود که: «یا 
0 علم ما بر دو قسم است: یکی به طریق ورائت از رسول و 

وحیگرق: به,طریق الهام و تخدیت) :1 142 اما علی علبه: السلام 
از پدرش, از آن که او را حدیث کرده , از مُفْضُل بن عمر 
روای یت کرده است که گفت: به امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم 
که: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت به ما رسیده که آن حضرت 
فرمود که:«علم ما گذشته و نوشته و زدنی است در دل ها و دمیدنی است 
در گوش ها». حضرت فر مود: «اما ند ره : آن چیزیر است که تقذم بافته 
از علم ما؛ و اما نوشته, آن چیزی است که ما را می آید, و امّا زدن در دل 
هاء الهام است که خدا آن را در دل ما می اندازد, و امّا دمیدن در گوش ها, 
کار فرشته است که در گوش ما می گوید». . 


ص: 836 


کنات آن الاقم علییم السلاق آعشته علیم وا کل افری تفا لمع 
عَلَیْه1423.امام اه اعد ین عابتا , عَن مد بن مُحقّد , 
أ‌ س ۲ 2 0 02 


الخشی تن سمیو. عن فحاله بر ره 
الوَاجد بُن آلمختار , قَال :قال بو جفْتر علیه السلام 
َوَکِیَه , لحدئث کت امرٍی یا 


۱ بدٍ ال 
قال :سِمغث با تصیر تقول * ق لایی تب ال علیه السلام : من ین 
آَضَابِ ات عم علیه السلا م قا سانقم مع ۶ 2 بشتانا هم و تااباهم ؟ 


قال: قاحاتی‌شبه العتضت: «متن:دلی الا مهم #۱ 
قَمْلْنْ : ها بَعْتغک جولث فداک ؟ 


و 9 ‌ امتح س‌ 

قال : «ذلک باب اعلق الا ار ین ؛ یهما ۵ 

6 جنن | تِ ۳ نن يم ]مت 9 
شین تسیر آ» , ثم قال : «یا ابا مَحمّد , ان اولیّک کاتث علی افواههه 
و کِیِذ». . 


ص: 9۱37 
51 باب در بیان اين که اگر مردم بر ائمّه علیهم السلام می پوشیدند و سخن ایشان را فاش 


1 باب در بیان این که اگر مردم بر ائمّه علیهم السلام می پوشیدند و 
سخن ایشان را فاش نمی کردند, هر آینه هر فردی را به به آنچه برای او و بر 
او بود, خبر می دادند1426.الفارات عن سالم بن اف الجعد :چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید. از 
فضاله بن ایوب, از ابان بن عثمان. از عبدالواحد بن مختار که گفت: امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود که:«اگر زبان های شما را بندها می بود, هر 
اف حدیث می کردم هر مردی را به آنچه باعث نفع و موجب ضرر او 
باشد» (و بند زبان داشتن؛ اه 
نگوید).1427.شرح نهج البلاغه دا نسوس از احمد بن محمد, از ابن 
سنان؛ از غندالاد بن مسکان روایت است که گفت: شنیدم از ابوبصیر که 
می: کفت: ما را و ام و 
اصحاب علی علیه السلام رسید آنچه به ایشان رسید با دانش ایشان به 
مرگ ها و بلاهای خویش (و مراد از از امور غریبه ای است که حضرت 
0 آن خبر داده بود, در حالی که زائد بر آن, علم به مرگ و بلای 
خویش داشتند. وا ما ای ال ات ما 
وجود علم به مرگ و بلاء چگونه رسید به ایشان آنچه رسید. حضرت فرمود 
که:«از بدی خود ایشان بود». و عنوان و آخر حدیت, هر دو, دلالت بر رد 
این توهم می کنند. و مراد از اصحاب آن حضرت.: خواصْ اصحاب اند که 
قابل این علوم بودند) . 


خشم آمده باشد و فرمود که: «اين امر از که بود؟» و خود جواب خوبش را 
فرمود و فرمود که: «از خود ایشان بود» (و بنابر بعضی از تسَخ از که بود 
این امر. مگر از خودشان. یعنی: چیزی چند در ایشان بود که باعث 9 
تعلیم ایشان بود). ابوبصیر می گوید که عرض کردم که: چه چیز تو را منع 
می کند ۳ اظهار آنچه علی علیه السلام بر اصحاب خود اظهار 2 
فدای تو گردم؟ حضرت فرمود که: «اين دری است که بسته شده بود, مگر 
آن که حسین بن علی علیه السلام چیز کمي را از آن گشود». بعد از ان 
فرمود که: «ای ابا محمد, به درستی که آن گروه, بندها بر دهان های 
ایشان بود». 


ص: 838 


2 بات المویض الین شول الله؛ضلی اللة؛ علیة.و آله و الی الایقه:علیهم 
السلام فی مر آلدّین1425.الطبقات الکبری ( به نقل از علباء بن احمر ) 
مد ین بَخیی گر أَحْمَد بن ات اهر , عَن عَلیْ بن اسْماعیل . غن 


دب تَبیِةٌ علی محبیه , فقال : «و اک لعلی خلق عظیم» یه , 
ه ر تخل وا آتاکم الرَسَول فَحْذُوه و ما تهاکم عَنه فانتهوا» , و 


۳ 31 
۰ 9۵۶ ع ی الا ج نم .- | لا م هجو ]۵۵ مر م رم م 
ی ی و 
التاسن * قو الله لنجبکم آن تفولوا ادا فلتا ز و ان توا ادا ضمتیا . و تخن 
و ۳۳ ۳ لل0 1 كِِ _ 3 2 ک - 3 
فیما بتکم و بین الله عَرْ و جل ؛ ما جعلّ ال لأْحد عَبْراً هی خلاف آفرتا» 


ب_ احقه نن محقوعن ان اس نخان 
حمید , عن آبی اسحاق , قال : سَمعث با جهه مق علیه السلام 2 


ِ 
ً 
ت 


ص: 839 


تابر سا تقو هه مت ایکا ای ال نم .و ال نی ی اه لیس اشاه در 
امر دین 


2 باب در بیان تفویض به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و به 
سوی ائمّه علیهم السلام در امر دین 11427.شرح نهج البلاغه :محمد بن 
یحبی؛ از احمد ين آبی زاهر, از علی ین اسماعیل, از صفوان بن یحیی, از 
اه ی سا باتک ات وت ار آنام 
جعفر صادق علیه السلام داخل شدم؛ پس شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود:«به درستی که خدای عرژوجل پیغمبر خویش را ادب کرد, و آنچه را 
که داعی بود به مقحامد از اعمال صالحه و اخلاق فاضله, به آن حضرت 
تعلیم فرمود؛ در حالتی که بر دوستی آن حضرت صلی الله علیه و آله قائم 
بود (با آن حضرت بر دوستی آن جناب تقذس و تعالی قرار و استقرار 

داشت). پس فرمود: «و [تک لعلی خُلْقِ عظیم» ( ۱ یعنی. : «و به درستی 
درا اتکی ای ار را 
نیست). بعد از آن 4 وی تفوبض ِِ ِِ آن جناب عرُوجل فرمود: «و 
ما ناکم سول قحْدوةُ و ما تهاکم عَْ قالتقوا» (2) (و آیه در باب اختلاف 
حدیث مذکور شد) و نیز خدای و فرموده: «مَن بطع الرسْول فقد 
اطاغ الل» (3) » بعد از آن. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «و یه 
درسین که سر دا صای اه عابه و له غا اه اامااه ور 
نمود, و او را امین داشت. پس شما را تسلیم کردید و قبول نمودید و مردم 
دانسته انکار کردند. پس به خدا| سو گند که شما را دوست می داریم که 
بگویید, چون ما بگوییم, و این که ساکت شوید, چون ما ساکت شویم (و 
من ان موی او ک سار وی میت اسان 
بین شما و خدای عروجل و خدا از برای هیچ کس خوبی را در مخالفت امر 
ما قرار نداده». 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از آبن ابی 
ایا رن ای شا بت ی ار اه یه 
باقر علیه السلام که می فرمود. بعد از ان مثل حدیث سابق را ذکر کرده 


است. 


ص: 940 


8مام علی علیه السلام ( از نامه وی به فتم بن عباس که کارگزار 


وی در مک ) عَلِیٌ بنْ | ابراهیم , عَنْ آییه , عَن بَخبی ! بُن آبی یمان ب عن 


الاول. قدعلیی من دیک عا شاء اللَغ علی کان قلبی بش بالسگاکین . 
مه و . 9 برس و ]| تیا س و 9 و 7 9 ۳ 

فقلث فی تفسی : ترکث یا فتلدق بالشام لا بخطی فی الواو و شبهه , و 
جنَثٍ الی هذا بخطیّ هذا الحخطا کله . فییتا اتا کذلک دخل عَلیّه خر , 


قالَ ۳ الَتقت ال , ققَال لی : «پا ابن أسیَم , ان ال عَرّ و جل قوّضَ 
فان شاد خایه السلام , ققال : «هذا عطاوٌّنا قَامثنْ او آقسک بع؛ 
سا قوس الی 7 تبیّه علیه السلام , قَقَالَ : «ما اه السول قَحْذوهٌ 
ها ناکم عله فاتفواه قعا فص الی رشول اللغ ضلین. الله درو الم 


فقد فوّصَة الیتا». 


ِ 


1۱ 


۱ 
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04 عنم غلبه السلام ۱ فی. الحکم العتستوته النه: )-علی, ین آبراهیم: از 
پدرش؛ از یحیی بن ابی عمران, از یونس, از بکار ين ابی بکر, از موسی 

نوش آتتتض و وا یت کرده است که گفت: در نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
9 پس مردی از ان حضرت سوال کرد ات ضفتی ایه ای از کتاب خدای 
عروجل و آن حضرت او را به آن, خبر و جواب داد. و بعد از آن, دیگری بر 
آن حصرت داخل شخ و او با از همان اه سخال مود شن حضرت. او را 
خبر داد به خلاف انچه اوّل را خبر داده بود. پس در من از دیدن این 
مخالفت. داخل شد انچه خدا| خواست.؛ یعنی.: اندوه بسیار در دلم به هم 
رسید, به مرتبه ای که گویا دل من به کاردها بریده و پاره پاره می شد. در 
دل خود گفتم که ابو قتاده را در شام وا گذاشتم که در واو و مانند آن خطا 
قضیف. کنجر وه احلام یه وی اجه غزق. که انس تفع خطا آز آو سر مین یو که 
همه مطلب را خطا می کند. پس در بین این که من همچنین محزون و 
خر هدام ناگاه دیگری بر او داخل شد. و او را از همان آبه سوال کرد 
را و اعلام فرموده بود؛ 
زیرا که حضرت او را جواب و خبری نداده بود و به خلاف آنچه رفیق مرا 
خبر داده بود). پس دل من آرام گرفت و دانستم که این نوع رفتار و گفتار 
که از آن,خضرت: سر می زنده تقیه است: 


موی میت کون کة بعد از آن, حضرت به جانب من التفات نمود و فرمود 
که:«ای پسر اشیم. به درستی که خدای عژوجل به به سلیمان بن داوج علیه 
السلام تفویض نمود, پس فرمود که: «هذا عَطاو نا قامتن او آخشک بغیر 
جساب» (1) (که در باب اهل ذکر گذشت) و خدا به پیغمبر خو خود صلی الله 
علیه و آله تفویض نمود, بعد از آن فر مود: «و ما ناکم ال سول قحْذدوهُ و ما 
تهاکم عَنْهْ قَائتهوا» (2) . پس آنچه به رسول خدا تفویض شد, آن را به ما 
تفویض فرمود» . 


1-. ص. 39. 
2 . حشر, 7 


خَلقه لینظر کف طاعَنْهُمٌ». تم تلا هذه الایة : «ما آتاکَمْ الَسُول قَحُْوةُ و 
ما تهاکم عَلة قاتهوا» .1606 ۳ یه السلام عَلِی بُنْ ایرَاهي , عَنْ آییه , 


و 9 اه 
تم زب الم گر .و جل فرص انصاه زکعتن ر یمین سر رکعا نی 7 عاصافت 
رَسْو الله صلی الله علیه و اله (ٍلی الزکعتین رکعتین , و الی المعرب 
رکقة , فضارث عدیل الفريصه, لا جوز تَرْکهُنْ الا فی لسفر» و افر 


بر ول ال صلیٍ الله علیه و آله التَوَافِل أَر 
الْقریضه , قاجا ال عرّ و جَل له ذیک , ِ ۱ 
تعسو ۶ فا تا 0 اتمه جالسا نان بکقه عکان الوَیر . 


۰۳ 
بو ات جر سوه م شعبان و تلائه یام فی کل شهّر منلي القریضه , قاجَارّ ال 


4 


و حَارّم اللّه رو جَلّ الْحَمَرِ بعیّنها , و حَرَم سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ی له لو دک 

و اف رَسول اللّه صلی الله علیه و آله أشْیاء و رّهها , لَم ین ه علها تفج 
۱ تهی غلها تهی |عاقه و گراهو , نم ص فیها , قضار الا< 


برژخصه واجبا علی العباد وجور ما باخدون ستفنه 5 عوانمه . و لم توص 
آو ه ۳ ۱۳۳ م -] + هو 2وو ج+و ۳ 
لقم وسول الل‌صلی الله علبه و اله قیجا هاهم عله نی خرام »,ول دیا 


ص: 943 


07 نغنه علیه السلام. *خند تفر از اضخاب: ها روانت کرده انده از اخشد 
بن محمد, از حجال, از ثعلبه, از زراره که گفت: شنیدم از امام محمد باقر 
و امام جعفر صادق علیهماالسلام که می فرمودند :«خدای عژوجل به سوی 
پیغمبر خویش, امر خلق خود را تفویض فرمود تا نظر کند که فرمان 
برداری ایشان. چگونه 0 پس این آنة را تلاوت نمود. *«5 ما آتا کم 
السول فخدوو ما تهاعم.ع21 عَنْهُ قَانتهُوا» .1608.عنه علیه السلام :علی بن 
ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی عمیر, از عمر بن 2 از فضیل بن یسار 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که به 
بعضی از اصحاب قیس ماصر می فرمود که:«خدای ظر فاحل پیغعمبر خویش 
را ادب آموخت و ادب او را نیکو ساخت. پس چون ادب را از برای او کامل 
گردانید. فرمود: «َک لعَلی خلْقِ عظیم» (1) , بعد از آن, امر دین و امّت 
را به او تفویض فرمود تا بندگان او را سیاست کند, و متوجّه امور ایشان 
باشد. و خدای عروجلٌ فرمود که: «و ما آتاکُمْ الْسُول فَحْدُومْ و ما تهاکَم 
له قالتهُوا» . و به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله , بر راه 
راست بود که خدا او را تنسدید فرموده بود و موفق و موَیّد بود به روج 
القدس, که لغزش نمی نمود و خطا نمی کرد در چیزی, از آنچه خلائق را به 
آن سیاست و ادب می فرمود, و به آداب خدا ادب مند گردید. 


پس به درستی که خدای عژوجل نماز را دو رکعت دو رکعت واجب گردانید 
که همه آن ده رکعت بود. بعد از آن, رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
سوی آن دو رکعت؛ دو رکعت دیگر و به سوی نماز شام, یک رکعت دیگر را 
اضافه فر مود, و اضافه آن حضرت؛ همتای فریضه شد در وجوب که ترک 
آنها جائز نیست. مگر در سفر و یک رکعت را در نماز شام زیاد کرد. و آن 
را ثابت و برپا قرار داد در سفر و حضر که ترک آن, در هیچ یک تجویز نکرد. 
بسن خدا هفه اسا را ان بزا اه اخارم فوهود و فمضی داشت وریم این 
سبب. نماز فریضه هفده رکعت شد. 


بعد از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله نمازهای نافله و مستحبّه را سی 
و چهار رکعت قرار داد, و برابر فریضه, و خدای عژوجل این را از برای او 
اجازه فرمود و همه فریضه و نافله پنجاه و یی رکعت است که از جمله 
آنهاست ده ر کت ند اهاز کفتم که‌سضای آن را کته نها می آورد 
که به یک رکعت حساب می شود و به جای وتر است, و خدا در سال, , روزه 
فاقوسضان زر فاعت رداننه ف زسیل: دا صلی, الاه علیه و اله رف 


شعبان را و سه روز در هر ماهی قرار داد به طریق استحباب که دو چند 


و خدای عروجل شراب انگور را به خصوص حرام گردانید. و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله مست کننده ای از هر شرابی را حرام گرانید و خدا 
اين را از برای او اجازه فرمود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی 
چند را مرتکب نشد و آنها را ناخوش داشت و از آنها نهی نفرمود به نهیی 
که مستلزم حرمت آن باشد, بلکه نهی کرد از آنها به نهیی که موجب دوری 
و کراهت است. بعد از آن, در آنها رخصت داد. پس عمل کردن به رخصت. 
واجب شد بر بندگان. مانند وجوب عمل کردن به نهی و عزیمت های او (که 
مراد محژمات و واجبات است). و رسول خدا صلی الله علیه و اله ایشان 
را رخصت نداد در آنچه ایشان را از آن نهی فرمود به نهیی که مفید حرمت 
است و نه در انچه امر فرمود به امری که دلالت بر وجوب کند, و لزوم 
داشته باشد. پس بسیار از مست کننده از همه شراب ها که ایشان را از 
آن نهی فرمود به نهی تحریمی, هه کف فان آش تحص نداد, و 

0 اندی اد اگرچه به قدر سر سوزنی بااشد (و ظاهر ات 
حدیت, که دلالت می کند بر رخصت در خوردن کمی از مست کننده, 
متروک است بالنص و الأجماع). 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ کس را رخصت نداد در تقصیر کردن 
93 رکعتی که آنها را ضم فرمود به سوی آنچه خدای عژوجل واجب 
گردانیده, بلکه آن را بر ایشان الزام فرمود؛ الزامی واجب که هیچ کس را 
در چیزی از آن, رخصت نداد, مگر از برای مسافر و کسی را نمی رسد که 
رخضت: دهد آنچه را کول .ضلی الله.غلفه و اله ان را رخضت نداده: 
پس امر و نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله با امر و نهی خدای عروجل 
موافق امد و بر بندگان واجب است که پیغمبر امر او را تسلیم کنند, مانند 
انم کزین انس هدام نار کهالین و ام اف را 


1- . قلم, 4. 


ص: 914 


0-.امام علی علیم السلام ( در پاسخ مردی که از او خواست تا ایمان را 


-0 


تزانش م.) ابو علی الاشعره , عَن مُحّد بن عَبّد اجب , نان ی قصّالی . 
عَن تب بن مَيْمُون , عن ژرازه , آنهْ سمع آبا جَعْفرٍ و ابا عَبد عَبّدٍ الْلَه 
علیهماالسلام یَفولانِ :«اِنّ ال تبازک و تقالی قَوّض لی تیه صلي الله علید 
و آله آقر حلقه ,لیر کف طاعقع». : بر تلا هدم الایة :جما آتاکم التشو 
قجذُوخ و ما تهاکم عَنَه قانْتهّوا» . 


»7 رز 7 7 7 ی 
امه تفن الحال جع یه ۵ ون 


1 
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1 امام. علی غلية الشاا ز خر قارف خاخه اش به سالک اشت. ) 
انخلی اه ای ید دسا ان ارشفصال ار تایه رس 
از زراره روا بت کرده است که شنید از امام محمد باقر علیه السلام و امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمودند که:«خدای تبارک و تعالی امر 
خلق خود را به سوی پیغمبر خویش صلی الله علیه و آله تفویض فرمود, تا 
نظر کند که فرمان برداری ایشان چگونه است». پس این آیه را تلاوت 
فرمود: «ضا ایا که ال شول فجْذوه ما فکمه عَنه فانتم نتهوا» . 


محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از حجّال, از ثعلبه بن میمون, از زراره 


مثل این را روا بت کرده است. . 


ص: 946 
2 مام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر (طبق 
4 سل 


گزارش تحف ال ) مَحَتَذ بن یی يَحيي , عَنْ اأحْمَد بُنِ مَحَمَد , عَن مُحَمد بن 
شتان سکن اشهای تن ععار رن نت بّد ال علیه السلام , قال :« ال 
رک و تقالی أذّب تیم صلي الله علیه و آلم لها ات هلب ق . 
قال له : «انک لعلی خلق عظیم» , ففوّضَ الثم دیته , فقال : ما ناکم 


لول قخد قخذوة و ما تهاقر عنه کانهواه و ٍن له عرّ و جل قرسن الراِض 
جد شین ان تشول اه صلی ال علیه وال اطعمَةه 

له جل کر له ذلک ؛ و ذلک قَول الله عَرّ و جَل : «هذا 
ییک بغیر حساپ» » .1433 الامام علیْ علیه السلام 

:الحَسَیُنْ بُنْ مُحَمّد بقع سل رال دومع ول لس 


9 
اس 
ت 


۱ : «تَعَمّ , لیْعْلمَ مَن بطیعٌ الرَسْول من بَعْصیه» 1134 الامام 
الصادق علیه السلام مَحَمَدٌ بن یخیی رعن فُحقّد بن الحسَن , قال :وجَدّت 
فی توادر مَحَمّدٍ بن ستان , عَن عَبد عید ال : بن سیتان , قال , : قَال بو عَبّدٍ الله 
علیه السلام : «لا و اللد. ها ققّض الله الی َحدٍ من حَلَقِه الا لب رشول 
له هي الم عله و آلء اه تلهم الساام , قَال الله غَر و جَل : 
«انا انرّلنا الیک الکتابِ بالکو* لتفکم ین لثاس بما اراک ۳ 
َأریَه فی الاوصیّاء علیهم السلام ک. 3 


ص: 947 


1433.امام قلی علیه السلام :محمد بن یجیبی, از احمد بن محجمد , از 
محمد بن سنان, از اسحاق بن عمار. از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود که:«خدای تبارک و تعالی. پیغمبر خود صلی 
الله علیه و اله را تادیب فرمود و چون او را 10 
رسانید, به او فرمود که: «انک لعلی جُلقَ عظیم» () . پس دین خود را به 
او مفوّض فرمود و فرمود که: «و ما آتاکمْ الرَسُول قَحْذُوةُ و ما تهاکم عَنَة 
فان تفه . بهه زرستن: که.خدای. عر مفجل در باب میرات:م فراتضش و ستمافی 
چند را واجب گردانید و از برای جد (که پدر پدر, يا پدر مادر میّت است), 
چیزی را قسمت نفرمود. 


به تحقیق که رسول خدا صلی الله علیه و آله شش يک اصل مال را به 
طعمه داد و خدای جل ذکره آن را از برای او اجازه فرمود. و این ِ 
فغنی قول-خدای ع وجل: <«هدا عطاونا فافتن اد افشسک ۱ 2 
1434.6 .امام صادق علیه السلام :حسین بن محجمد؛ ۱ از 
وشاء از حماد بن عثمان, از زراره, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله علیه و آله , 
وه و ار خروم رای فرط 
و هر مست کننده ای را حرام گردانید». کسی به آن حضرت عرض نمود 
که وضو خدا صلی الله علیه وله وضع فرمود یت آن که‌جبزی در باب 
آن آمده باشد (یعنی: از جانب خدا| ذر فان با غیر ان خصوصا). حضرت 
فرمود: #اریم تا خدا بنداند آن که‌برا که رسهل:را فرمان .ی برده از ان که 
اا تا ی ی را 
یا این دو فرقه را تمیز دهد و از هم جدا کند تا مردم بدانند و ایشان را از 
هم جدا کنند. و بنابر بعضی از نسخ کافی. معنی این است که: تا بداند که 
کی رسول را اطاعت می کند و کی او را معصیت می نماید).1435.نهج 
البلاغه :محمد بن یحیی, از محمد بن حسن روا بت کرده است که گفت: در 
نوادر محمد بن سنان یافتم که روایت کرده بود از عبدالله بن سنان که 
گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود:« نه, به خدا 1 
سوی هیچ یک از خلق خود تفویض نفرمود, مگر به سوی رل 
الله علیه و آله و به سوی امه علیهم السلام . خدای عرُوجل فرموده است 
که: «اا أ رن ایک الکنات بالحة" اتخکم بَينَ الناس یما اراک اللْ» (3) , 
یعنی: تک ی را 


۹ 


(قرآن است) به درستی و راستی تا حکم کنی در میان مردمان به آنچه خد 
آن ر برای ترا ردا ند 


و حضرت فرمود که: «اين آیه, در اوصیای پیغمبر صلی الله علیه و آله 
جاری است» (و بعضی از ستیان. این ایه را دلیل بر این گرفته که پیفمبر 
اه وا ۱ 
استدلال کرده آند. وبا وخمد ضعف دلالت آبه بر مطلب ایشان: ظهخوش از 
دلالت: ان بر تفویضن شیر ات *چه معلّل کردن انزال قرآن به حکم کردن 
به قرار داد خویش, با هم نمی سازند. پس باید که این حدیثت فی الحقیقه 
از معصوم: باشف‌با اکر ان معضوم ماشد, در آن خلاف ظاهری را تب 
ی ی ی ار . و معنی آیه بنابر ظاهر 


لفظ آن, این است که: تا حکم کنی به آنچه خدا آن را به تو نموده و وحی 
مردمان) . 

ی 
2 . ص , 39. 


3- . نساء 105. 


ص: 9419 


5 .نهج البلاغه :محمد بن یحیی, از محمد بن حسن. از یعقوب بن يزید. 
این تن زاس عفد بن ان میتی بر ان امام حعهن صتار ی یه 
السلام روایت کرده است که گفت: شنیدم از ۱ حضرت که می 
فرمود:«به درستی که خدای عرُوجلْ پیغمبر خود را تأدیب کرد تا آن که او 
را راست گردانید بر آن وضعی که اراده داشت. بعد از آن, به سوی او 

ی ی ها ااکر سول فخرووه 
ما تهاکمٌ عَنهْ فائتَهُوا» . پس آنچه خدا به سوی پیغمبر خود تفوبض فرمود, 
همان را به سوی ما تفویض فرمود».1436.نهح البلاغه :علی بن محمد؛ از 
بعضی از اضعاب ماء از حسین ین عیدالژحمانب از: ضندل خباظد از ید 
شخام رواب یت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
کردم در باب قول خدای تعالی: «هذا عَطاوّنا قامتن آو اقسک بغیر چساب» 
. حضرت فرمود که:«پادشاهی بزرگی بسا عطاشت بو ی ار ان 
ان ی در اسر رس اه ای رس ار 
حضرت را می رسید که عطا کند به هر که خواهد, آنچه را که خواهد, و منع 
کند هر که را که خواهد, و خدا به او عطا فرمود. بهتر از آنچه سلیمان را 
عطا فرموده بود, به جهت فرموده ان جناب: «چ ما اتاکم السول قحْدوة 5 


ما تهاکم عَل قانتموا» ». . 


- 0 2٩ 


درد , ی وی 
القَوّلٍ فيهم با 4 علی علیه السلام ( فی عهدو الی مالک 
الأشتر بعد ذکرٍ خص ) بو ی ا ذشعرو. , عن مُحمّدٍ بن عَبد الجبار گر 
صَفُوَانَ بن تخبی , عَنْ خفران ‏ آغین . قال :فلت لابی ی ات 
: ما مَوَضَعّ الْعْلَمَاء ؟ قَال : ۱ ی الْقَرّتَیّن 0 , و ضاچب 
مّوسی علیهم السلام » 9 و 


_ 


۰ ی 72 شر‌ سس کسِ ِ 
آمیژنا وتحن, رعی ) علما بن ی یه سم 9 مَ ب عَنِ 


درٍ سفارش نامع اش به ک اشتر . پس از ارگوس و ) مه تن 20 


_ 
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5 و تج 7 
عدهٌ من اصحابتا , عَن احَمَد بن مَحَمَدٍ , عن الحسد بن سَعید , عَن 
ین عیسی , عَن الحْسَیْن بُن المَختارٍ , غن الحارِثِ بن المغیرو,. قال :قا 
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ص: 991 
3. باب در بیان این که ائمّه علیهم السلام به کدام یک از اوصیای گذشتکان شباهت دارند, و 


کک بات نو ار انس کته علنیم اسان مد اه کت او اخسات 
گذشتگان شباهت دارند. و حرمت قول به پیغمبری در باب 
اسان ۱۱0 ای مه رل اه اس ین شا وهای شرت ار 
محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن یحیی, از خمران بن اعین, روایت ت کرده 
است که گفت: به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که: مرتبه علما 
(یعنی: ائمه) ی فرمود که:«ایشان مانند ذوالقرنین و صاحب سلیمان 
و صاحب موسی علیهم السلام اند» (یعنی: اسکندر و آصف بن برخیا و 
یوشع بن نون. و بعضی گمان کرده اند که مراد از اخیر, خضر يا هرون 
است و اوّل اصحّ است ؛ زیرا که مقصود اثبات وصایت است و نفی نبوات و 
خضر و هرون هر دو پیغمبر بودند) .۰( .البیان والتبیین ؛علی بن ابراهیم, 
از پدرش, از ابن ابی عمیر , از حسین بن ابی العلاءء, روای ۵ 
گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«جز این نیست که 
وقوف بر ما (یعنی: مقیم شدن در درگاه ما) و رجوع به سوی ما در باب 
متام استان خص ی اس ۱ ی | هد 
اه ان هی ای ها رها اه اسان سین 
محمد بن یحیی اشعری, از احمد بن محمد., از برقی, از نضرین شوید, از 
یحیی بن عمران حلبی, از ایوب بن حر روایت ت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که خدای عز 
دکره پیغمبران را به پیغمبر شما ختم نمود. که هیچ پیفمبری هرگز بعد از 
آن حضرت نخواهد بود, و به کتاب شما (که قرآن است) همه کتاب ها را 
ختم فرمود. که هرگز کتابی بعد از آن نخواهد بود. و فرو فرستاد در آن 
بیان هر چیزی و کیفیّت آفریدن شما و آفریدن آسمان ها و زمین و خبر 
آنچه پیش از شما بوده. و جدا ساختن حو* از باطن, در آنچه در میأئه شما 
است و خبر آنچه بعد از شما خواهد بود. و اضر مشت فدوتغ و آنخه ما 
به سوی آن باز خواهید گشت» .۰( .الامام علیث علیه السلام |چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از حماد 
بن عیسی, از حسین بن مختار, از حارت بن مغیره که گفت: امام محمد 
بافر عله الساه فرمی کت له لام« مت سس من 
عرض کردم که: بگوییم که پیغمبر بود؟ حارث می گوید که: حضرت دست 
خویش را همچنین حرکت داد (یعنی: بخ آن آشازم۸ فر فود که؛ نه), بعد از 
آن, فرمود که: «یا آن حضرت مانند صاحب سلیمان يا چون صاحب 


موسی, یا مثل ذوالقرنین بود. تایه ها نرسیده که آن حضرت در قصه 
ذوالقرنین فرمود که: در میان شما مثل او هست». 
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غن ۳ آرکتده 1 برد بر 9 عن ابی جَغفر و5 بی عبد الله 

عل ۳ لام , قال ۰ : ما تلم ۹ رب 3 مر مض 1 

قال ۰ «صاجتبت مّوسی ۳۸ ۳ الفزتین 0 عَالِمین 1 وله یکوتا تَبیین » 
۳ 1 0 1 سم 


و حمد بن مَحَمَدٍ , غن البفی 


ِ 1۸ سس 0 ۳ ۳ 
یاهم یوم القیامه الا و هو ساخط عَلیهمٌ» 
ها ۲ ۹ ۳ ۳ کدتا و ی سم رو مج ه و ۶۶ م9 مج مب 012+ ذلکی وه را 
ل : فلت : و عندتا فَوَم پزعمون نکم سل , یفروون عغلیتا بذلک قزر 
«یا ایا الر دس امن الطیباتِ و اعملوا صالحا انی بما تعملون عَلیمُ» ؟ 
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5 عنه علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابن اذ نیه, از برید بن معاویه, از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که به آن حضرت عرض کردم که: 
مرتبه شما چه قدر است و به که شباهت دارید اژانان که در پذشته اند؟ 
فرمود که:«صاحب موسی و ذوالقرنین که هر دو عالم بودند و پیغمبر 
نبودند».1446.عنه علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از 
برقی, از ابوطالب, از سدیر روایت ت کرده است که گفت: به امام جعفر 

صادق علیه السلام عرض کردم که: ۳ 
خدايانید, و در اين باب ایه ای از قران را بر ما می خوانند که: «و هو الذی 
فی السماء اد فی آلأَرْض اله» (1) ۹ :«ای سدیر. گوش و چشم 
و گوشت و بشره و خون و موی من, از اين گروه بیزار است., و خدا از 
ایشان بیزار باشد (یا بیزار است). این گروه بر دین من و بر دين پدران من 
۰ مرا با ایشان جمع نمی فرماید در روز قیامت. مگر در حالی 

که بر ایشان خشمنای باشد». 


سدیر می گوید که: عرض کردم: و در نزد ما گروهی دیگر هستند که گمان 
می کنند که شما رسولان و فرستادگان خدایید. و در این باب بر ما آیه ای 
را از قران می خوانند که: «یا ها الرسْلَ کُلوا من الطیباتِ و اعْمَلُوا صالحا 
از ۱ عَلیمُ» (2) , بعنی . : «ای گروه رسولان و فرستادگان خدا, 
بخورید از طعام های پاکیزه و حلال و کار نیکو و شایسته را بکنید. به 
0 


حضرت فرمود که: «ای سدیر, گوش و چشم و مو و بشره و گوشت و خون 
من, از اين گروه بیزار است, خدا و رسول او از ایشان بیزار باشند. اين 
گروه, بر دین من و بر دسن پدران من نیستند. و خدا مرا با ایشان در روز 
قیامت جمع نخواهد فر مود فک کر حالی که بر ایشان خشمناک باشد». 


سدیر می گوید که: عرض کردم پس شما چه چیزید؟ (یعنی: چه صفت 
دارید و به چه منصب اراسته اید؟) فرمود: «ما خزانه داران علم خداییم, و 
ماییم ترجمان های امر خدا (که آن را برای مردم بیان می کنیم). و ماییم 
کرهه معضن‌مین کفخدا ها وا از کاهان ندامدانته و خدای باری.ه عالن 
امر فرموده به فرمان برداری ما و از نافرمانی ما نهی فرموده. و ماییم 
حجت بالفه خدا بر هر که ۰ و در بالای زمین است». ۱ 
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عن امد بن مَحَمَد , عن الحَجّال . غن القاسم بن مَحَمَد , عن,غبید بن 

ژرارة , قال: ارسَل ابو جغفر علیه السلام الی ژرازرة : ان بَعَلم الحکم بن 

و .۰ 8 وس رسک 0 2 7 

تیه : «أَنْ آوصیاء مَحَمد علیه و عَليهمّ السّلامٌ مَحَدَتَونَ» .1445.امام علی 
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2 ک ۳ 7 ۳ رز رصم ما۵ مج - 
الحیسَیّن علیهماالسلامیوما , قَقَالَ : «با کم , هل تذری الایة التّي کان عَلی 
ین آبی طالب علیه السلام یعرف قَایلة بها , و یعرف بها الأمُورَ العظام ال 


2 
ِِ 
3 
۱ 
1" 
2 


« 
۳ 
ِ 
تِ 
مس 
ج 
۳ 
فا 
3 
7 
:6اه 


0 


ِ 
ِِ 

۳ ِ 

م۳ ۶ 

ی 

): 

ط 

4 

ک ه 

1 

۷ 


9 
عِ 
‌‌ 
4 
۲ 
1 
- و۲ 
۹1 
2 
۱ 
90 
س۱ 
91 
مک 
۱ 
ِ 
4 
‌ 
:۵ 


اما 
ِ( 
3 
۲4 
9 
۱ 
ه۳ 
1 
0 
0 
1 
3 
وبا 
8 
اما 
2 
0۷ 
وت 
۰ص ما 
0 
2 
0 اما 
0 
3 
۰ 
حر .۲ 
۱ص ۲ 
۱ص 
2 
۱ 
1 


‌‌ 
۱ 
3 
ِ 
۵ 
ج 
1 
5 
‌ 
2 
2 
1 

1 

۵ ۱ ع ۱ 
۷ 
ت 
ت 
ت 
31 
م‌ 
5 
ات 
نت 


2 
بحسص 
۷ 
ص 
اصا 
و9 
3 
۴ 
اک 


۳ م۳۳ و 2 22 5 ت تک ۳ ۳ 
مَحدناً ؟ کاَتة, نکر ذلک , قافبل علیّه آبو جغقر علیه السلام , ققال : «آمَا 
و نک وه قه عاه 9 0 حِ 
والله ان بعد ن بعری دلب» 

۳-9 بر اد ی دس ِ ِ ۰ 1 رش 3 9 1 
ل : قَلقّا ال ذلک سکت الرَجْل , فقال : «هی التی هلک فیها آبوالخطاب 
ما اپ دد ِ - ِ 

, فلم یدّر ما تاویل المَحَدَثِ و الثبی» . . 


ص: 855 


افو انش انم کاخ عاسی الساات مسا ی ان زک ره ای رقف ی 
نماید و 


6 اما فلی غلیه السلام ند تفر ان اصحاب ما رذایت کروه اند از 
احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از عبداللّه بن بحر, از اين مُسکان, از 
عبدالرحمان بن ابی فند لاه , از محمد بن مسلم که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«ائمّه, به منزله رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اند. مگر آن که ایشان پیفمبر نیستند و ایشان را حلال 
تیست: از زنان آنچه بیغمیر را خلال فی, بود» (؛ یعنی: بیش از چهار زن به 
نکاج دوام بر سبیل اجتماع, و نیز زنی که خویش را به پیغمبر می بخشید, و 
به محض این, بر آن حضرت حلال می شد بدون اجرای صیغه نکاح. و این 
مخصوص آن حضرت بود. چنانچه حق تعالی در قرآن تصریح به آن 
فرموده). و حضرت فرمود که: «ا یا ۳ 1 باشد, ایشان در آن به 
منزله رسول خدایند».4<. باب در بیان این که ائمّه علیهم السلام محدّث و 
را کی رم اسان ۱ رمع فان مسر ی سوه ات انوا 
احمد بن محمد , از حجال, از قاسم بن محمد, از عبید بن زراره روایت 
کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام به سوی زراره فرستاد 
که حکم بن عتیبه را اعلام کند که :«اوصیای محمد - علیه و علیهم السلام - 
محلّث اند» .1610.عنه علیه السلام ( فیما کب لِحْدَيقة بن الیمان ) محمد. 
از احمد بن محمد, از این مجوب؛ از جمیل بن صالح, از زیاد بن سوقه, از 
حکم بن عتیبه روایت ه کرده است که گفت: روزی بر حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام داخل شندم؛ پس فرمود که :«ای حکم, آیا می دانی آن 
اهر | کم مین ابی‌طالب له السلام وود را به آن ماوت 
و می شناخت به آن امور عظیمه ای را که مردمان را به آن ارت هه 
کرد؟» حکم می گوید که: من با خود گفتم که بر علمی از علوم علی بن 
اه ام ی رس اه ات ای اه اس را ای 
دانست (یعنی: از کلام آن حضرت چنین مستفاد می شود که او نیز اين آیه 
عیانص از آه اس قامی کس کهان رامین عس ند 


حکم می گوید که: پس عرض کردم: با ارو 
نمی دانم. و گفت که: بعد از آن. عرض کردم که: یا ابن رسول الله , 
ای که فرمودی, مرا , ند آن خی می دمی که چه آه بود؟ حضرت فرمود 


‌ 


«به خدا سو گند که آن ۳ فرموده خدای عژوجل است که: «و ما آز سنا 
من قبلِک من سول و لا تیی» (1) [و لا محدث ]. و علی بن ابی طالب علیه 
السلام محدّث بود؟ . 


مردی که او را عبداللّه بن زید می گفتند و برادر مادری علی بن الحسین 
بود (یعنی: مادرش مادرخوانده آن حضرت بودر ۱ ۳ ۳ 
رضاعی آن حضرت بود وبه هر تقدیر). عبداللّه به حضرت عرض کرد از 
وب کت ستحان الم » علی علبه السلام مجح نت بو وبا که ان 
را انکار داشت . حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو به او آورد و 
فرمود که: «بدان که به خدا سوگند که پسر مادرت بعد از آن حضرت اب 
را مي شناسد». حکم می گوید که چون حضرت این سخن را فر مود 
عبداللّه ساکت شد. پس فرمود که: «همین آیه است که ابوالمطاب (که 
محمد بن مقلاص است) در آن هلاک گردید؛ زیرا که ندانست که تفسیر 
محدذث و نبی چیست» (و هر دو را یکی دانست) . 


1-. حج, 52. 
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1عنه علیه السلام ( فیما کتبة الی أهل القداین ) أحْمَدْ بنْ مُحَمَدٍ و 

2 0 ۳ اه ی مب ما مد ۳ 0 

مُحَمَدٌ بنْ یخیی , غَنْ مَحَمَدٍ بن, الحسَن , عَن یققوب بن یزيد , عَنْ مُحَمّد بن 
خی« 
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سَمعث آبا جَعقرٍ علیه السلام یقول : 0 
فقالوا : ما ضتَعت شَینا , الا مالغ : من کان بُحَدنَهْ؟ 


ءٍ ِ _ تقو ۳۳۳ ۰ 

قر , فلت : انی حَدْنَت اضخابی یا حَدنتیی, ققالوا ها ضتویق 
ِ صرح ور لو اه 

شین , لا سَألتة : من کان یْحَدنه ؟ ققال لی : «یْحَدنّهُ ملک». فلت : تقول : 
ت ۳ و جرج بت بت ِ 3 3 

اه تبیاٌ ؟ قال :, فحرّ ید هکذا : < أ‌ 
‌ِ ۰ ِ ۳ ۱ 
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5 مممام علی علیه السلام :احمد بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد 
بن عسن؛ , از یعقوب بن يزید, از محمد بن اسماعیل روایت بردی اند که 
گفت: شنیدم از امام موسی کاظم علیه السلام که می فرمود :«انفه 
علمای راست گویان و تفهیم شدگان محدذث اند».1606 اه 
السلام :؛علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از پیونس: از مردی. از محمد 
بن مسلم روایت کرده است که گفت: محدّث در نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام. مد کور شدر فرعود. که <«معدت, اواژ فرشته ر۱ می شنود و 
شخص را نمی بیند». به آن حطرنته ظرض کردم که؛ فدای تو گردم, چگونه 
می داند که ان سخن فر شته است؟ فرمود که: «خدا او را آسایش و 
ارات عظا هی رسای کمن شک و رل باه ی ات آن کر 
می داند که آن سخن فرشته است».1607.امام علی علیه السلام :محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمد., از حسین بن سعید., از حماد بن عیسی, از 
حسین بن مختار, از حارث بن مغیره, از خمران بن اعیّن. روایت کرده 
است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«علی علیه السلام 
, محلدّث بود». پس من بیرون آمدم و به یاران خویش گفتم که قصه عجیبه 
ای را برای شما آورده ام. کفتند که آن قصه چه چیز است؟ گفتم که: 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود: «علی علیه السلام , 
محدّث بود». گفتند که: کار خوبی نکردی. چرا از آن حضرت سوال نکردی 
که کی او را حدیث می کند؟ پس من به سوی آن حضرت برگشتم و عرض 
کردم که: من باران»خویتنن را خبر دادم به آنچه: مرا به آن خبر داده بودی, 
کته کم کار هی ریت راز اما کی که کون آ تحص را 
حدیث می کند و به او خبر می دهد؟ حضرت به من فرمود که: «فرشته ای 
افراست میت ند عرص کرام که می فوماییم کم ان ,حطری ید 
است؟ حضرت دست خویش را همچنین حرکت داد و فرمود که:«یا آن 
حضرت مانند صاحب سلیمان, یا چون صاحب موسی, يا مثل ذوالقرنین بود. 
ایا به شما نرسیده که آن حضرت در قصه ذوالقرنین فرموده: در میان شما 
است مثل او». . 


م . ۱۶ 
, و هو قَوّل ل َز و + و کم | اواج لائعَ قَأَصَحابٌ 
اصَحاب رالقیمته و مان الْمَسْتَمَه ما آضحاث الَمَشتَمَه 5 


۲ -_ 
و يدهم بژوح 


فالسّایقون فغ سل اللّه علیهم السلام و حَاصَهٌ الم من حَلْقِه , جعَل فیهم 
َ .۰ 

یمان قه خافوا له وج !و آندقة بژی اوه , قبه قدزو لک 
لاه 4 ِ 


فیهخ رو اوه فد فدزوا قطان اه ی 
قبه اب شتا طاقه اه ؛ و جَعل فیهق ژوح الْمَدَْج الذی یه هنالاس و 


تیه نَ». 


ص: 859 
ای کشدر ان گر اروای ات که اه غلییم الملام اش 


کد. بابی, که ذر آن. ذکر ارواخی است که در انفه علیهم. السلام 
است1611.امام علی علیه السلام ( در ضمن نامه ای که برای مردمان 
مدائن نگاشت ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, از جابر جعفی روایت ت کرده 
است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ای جابر, به 
درستی که خدای تبارک و تعالی خلق را سه قسم آفرید و اين است معنی 
قول خدای عروجل: «و کم آژو اجا تلاتم * قأصحاث الْمَیْمَتّهٍ ما أَصحاث 
العیفته * و آسحات الْمَشَْمَه ما آضحاث المَسْتَمَهٍ * و السَایون السّایفون 
* آولیک الَمْقَتَبُو ن»* (1), یعنی. : و بودید, یا خواهید بود اصناف سه گانه, هر 
صنفی بر مرتبه ای: پس اصحاب دست راست. چه اند اصحاب دست 
راست؟ و اصحاب دست چپ چه اند اصحاب د لت چپ؟ ك پیشی 
گیرندگان. پیشی گیرندگانند این رفن نیستی. کبر‌توکان: درگ گردانیده 


شده آند از روی درجه و مرتبه». 


حضرت فرمود که: «پس پیشی گیرندگان, رسولان خدا| علیهم السلام اند و 
خاصه های خدا از خلق او که به آن جناب اختصاص دارند, و دیگری را در 
ایشان هیچ مدخلیتی نیست, و خدا پنج روح را در ایشان قرار داده است. و 
ایشان را تقویت فرموده به روح القدس که به آن: همه چیز را شناختند, و 
ایشان را تقویت فرموده و به روح ایمان که به آن, از خدای عژوجل 
ترسیدند, و ایشان را تقوبت فرموده به روح قوّت و قدرت که به آن, بر 
طاعت خدای عژوجل توانایی به هم رسانیدند, و ایشان را تقویت فرموده 
به روج و شهوت و خواهش که به آن؛ خواهش طاعت و فرمان برداری 
خدای عرژوجل به هم رسانيدند, و نافرمانی او را ناخوش داشتند. و روح 
حرکت کردن و در نوردیدن و رفتن را در ایشان قرار داده و آن, روعی 
است که مردمان به ان می روند و می ایند. 


و در مقمنان که اصحاب دست راست اند, روح ایمان را قرار داد که به آن؛ 
از خدا ترسیدند, و روح قّت را در ایشان قرار داد که به آن, بر طاعت خدا 
قوّت و قدرت به هم رسانیدند و روح شهوت را در ایشان قرار داد که به 
ان. خواهشمند طاعت خدا شدند., و روح حرکت کردن و درنوردیدن و رفتن 
را در ایشان قرار داد که مردمان به آن. می روند و می آیند». 


مه اف 117 
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2عنه علیه السلام :محَمَدٌ بُن یِحْیی , عَن مُحمّد بُن 


المْفط ۱ عَبّد ال علیه السلام , قَال :سَنْة عَن علم 
الاعمام بما في افطار | ارض و هو فی بیْته مُرْحّی عَلَیه سِثْره , فقال : «یا 


مُعَصَل , ان ال تبار و تعالی جقل فی این صلی الله علیه و آله حَمْسَة 
اواج : ژوح الحیاه , فبه دب و دَیج ؛ و ژوح القَوّه , قیه تهض جاهد ؛ 5 
‌ ۱ 1 
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به گلْ و شَرِت و آتی الستاء من الحلال و روح الاءبتان , 
؛ و وخ الفَدّس 2 قلاا فیض الّیتٌ صلی 


نتقل روخ مس قصا تالی الاعمام , ۰ و رو اس ۷ ,ینام 
بِرَهو , و الاب تعه روا تام و تنل و ترهق و تلف 
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4 علیه السلام :محمد بن یحیی, , از محمد بن احمد, از موسی بن 
عمر» از محمد بن سنان؛ از عمّار بن مروان؛ از مُنخل, از جابر, از امام 
یتاکن فلس ااساارواست کررم اشت که کست آنشصرت رانا 
عالم (یعنی: امام علیه السلام ) سوال کردم. به من فرمود که:«ای جابر, 
به درستی که در پیغمبران و اوصیای ایشان, پنج روح است: روح القدس, و 
روح ایمان, و روح حیات, و روح قوّت. و روح شهوت. ای جابر. پس ایشان 
به روح القدس شناختند آنچه را که در زیر عرش است. تا آنچه در زیر خاک 
می باشد». بعد از آن, فرمود که: «ای جابر, به درسنی که این ارواح 
چهارگانه, ارواحی چنداند که حوادث به ِ می رسد؛ مود روح ِِ 
زیرا که روح القدس مشغول لهو و لعب نمی گردد».1615.الامام علیث 
علیه السلام ( من وصیِتّه لابن عْبّاس عند استخلافه ) حسین بن محمد, از 


وتو از عتدالله بر آذرسن , از محمد بن سنان؛ از مَفصّل بن 
عفر ار آمام عفر ضافق: ای السلام بروایت. کرده: است: که کفقت: آن 
حضرت را سوال کردم از وجه دانستن امام به آنچه در اطراف زمین واقع 
می شود, و حال آن حضرت در خانه خود نشسته و پرده بر او اويخته است. 


حضرت فرمود که:«ای مفصّل, به درستی که خدای تبارک و تعالی در 
پیغمبر صلی الله علیه و آله پنج روح را قرار داد: ۱ 
حرکت نمود و راه پیمود, و روح قوّت که به آن برخاست و جهاد فرمود. و 

تا ری او ان تا ات و 
روج ایمان که نة آن ایضان: اورد هم غدالت کرت وروت القدس که به آن بار 
نبقت را برداشت؛ و چون قبض روح مَطهّر پیغمبر شد, روح القدس ات آن 
حضرت منتقل شد و به سوی امام آمد, و روح القدس خواب نمی کند و 
غافل نمی شود, و مشغول لهو و لعب نمی گردد, و فخر و تکبر ندارد. و 

چهار روح دیگر, خواب می کنند و 5 
می گردند, و فخر و تکبُر دارند. ا ۱ 


(و مراد حضرت علیه السلام از روح القدس, اگر غیر فرشته باشد. مراد از 
اتعال انم آاس له لام با ال ان اشت سرا که تسه اظن 


است ماک مرامار ان فرسترانند اسفال خود ان است : 


یلید 
لی ی آخعد تن 


۶ - لل ج و9 و سا ۲ لب و ۹ ء 0 م هچ -۵- > ۹ 
مَحَمَدٍ , عن [ پن بن سعید , عَن | رٍ بُن شُویر . عَن یخی الْحلی , 
عَن آیی الاح الِایِیُ , عَن آبی تصیر , قال_:سالث آبا عَبُد اه علیه 


0 و5 وحیْنا [لیک ژوجا مِنْ أمرنا 
2 یناب اعیمان» قال : «حَلق من خَلق اللّه عَرّ و جَل 
اتطیییی رل و کال ان تشول الاب صلی الله علبه + له 
یُحَبرَه , و یُسَدده , و هو مع من 2 َعَدو» .1612.امام علی علیه السلام 


( 
م 
8 
وا سس 
۱ 
۲-۰ 
1 
۱ 
0 
۳ 
دی 
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کمین » غن علی بن اسباط درکن اسباظ 
جُل مر ی ی و 
۱ 1 یک روحا من آمرنا» , ققال : «مَنْدٌ أنرل اللةْ عر 9 
دک الرْوحَ علی مقر صلی الله علیه و آله قا ید الب السَاء : 


عیسی ر عن 1 نس ر عن ابیر مَسْکان #گن ایی تصیر , قال با عبد 
الله _علیه السلام عَنْ فوّل الله غز و جّل : «یسئلوتک عَن الروح قل الروحَ 
تس : رخ اه ای ی 


ص: 863 
6و باب در ذکر روخ که خدا انقه علیمم. الشتلام را به ان سدند فی فراماید 


6 باب در ذکر روحی که خدا ائشه عليهم السلام را به آن تسدید می 
فرماید (1615)1 .امام ۹ علیه السلام ) از سقار شش به ابن عباس 4 
هنگامی که او را در بصره ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد 
بن محمد؛ از حسین سعید, از نضر بن سوید, از یحیی حلبی, از ابوالطباح 
کنانی, از ابوبصیر که گفت: از امام جعفر صادق علیه انیم سوال کردم 
از قول خدای تبارک و تعالی: «و کذلک أَوِحینا النک ژوحا من آرنا ما کت 
تذری ما الکتان 5 1 آلایمان» ۳4 یعنی۰«<«و همچنان که وحی کردیم به 
سوی پیغمبران پیش از تو, وحی به سوی تو روحی را از فرمان خدا, 
نبودی که بدانی پیش از وحی که کتاب. چه چیز است و نمی دانستی که 
ایمان چیست» (و به دعوت کردن به آن يا به شرایع و احکام آن عالم 
نبودی). 


حضرت فرمود که: «روح. آفریده ای است از آفریدگان خدای عروجل که 
از جبرئیل و میکائیل و بزرگ تر است. و با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بود. که او را خبر می داد و تسدید آن حضرت می نمود (که هیچ کجی در 
امر او نباشد) و ان ی و 
ار مارا نام توا کرده است که گفت: و 
از اهل هیت از آن حضرت تال ار ی ای 5 
آوحیُنا الک ژوحا من أمرٍنا» , و من حاضر بودم, حضرت فرمود که:«از آن 
زمان که خدای عژوجل این روح را بر محمد فرو فرستاده, به سوی آسمان 
نالا فرفته هفرس که ان رو درا فرار ات167۰ هام علن غاید 
السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) علی بن آبراهیم, از محمد 
بن عکیسی؛, از یو نس ؛ از آبن مسکان, از ابوبصیر ۳9 ت کرده است که 
گفت: : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عژوجل: 
«یستلونک عَن الرّوح قْلِ لوح من مر َبّی» (3) , یعنی:«می پرسند تو را 
از روح, بگو که: روح, از امر پروردگار من است». 


حضرت فرمود که: «روح, آفریده ای است بزرگ : تر از جبرئیل و میکائیل 
و هی ها و ان 


روحء از ملکوت است» (یعنی: عالم ارواح و غیب). 


1- . و تسدید در لفت, راست گردانیدن و توفیق دادن است برای راستی و 
صواب. (مترجم) 

2 . شورا, 32. 

3- . اسرا, 95. 


ص: 904 


8 عنه علیه السلام ( فی الچکم المَنسوبه | لیه ) 

ال ای عفترسگن آنن ایوت الخر ار #اعن ان تصیز + قال تشوعت با عید 
له علیه السلام ول : «نشتلونک غن ارو فل لوغ من آقر تشی» قال 
: «خلق اعْظم من جبرئیل و میکایل لم یک مَع اخد مر م 
ی له علی ال , و هُو مع امه بُسَدَدهَم , و لیس کل ما طلِبَ وجد» 
9 عنه علیه السلام فعحة بخ یی , ن عقران تن شوسی , عن 
موسی بن جعفن , عَن علی ! ن اسباط , عَن مُحَمّد تن الْْصَیْل, عَن یی 
چفره , قال شالت ابا :عید ند ال علیه السلام عَن الم : هو علم بتَعَلمَة 
لالم من أفْوّاه الرژجال , ام فی الکتاب علدكُم تفرَووتة تون مثة ؟ 


3 


ت‌ِ 


ِ 


قال : «الأْمرٌ ژ عم من ذلک و أَوَجبْ ؛ ما سمقت ول اللّه عَرّ و جل : 
«وگذلک آقحا الیک رُوحاً من آقرنا ما کت تذُری ما الکِتَابٍ و لا الاعیمان» 
. 


ص: 865 


0ننه علیه السلام :علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب 
خزاز, از ابوبصیر روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از اما هد 
علیه السلام که اين آیه را می خواند: «یشتلوتک غَن الروج قل الروغ من 
مر رَبی» و فرمود که 9 خلقی است بزرگ تر از جبرئیل و مک ۰ و 
با هیچ یک از ز کسانی که در گذشته اند, نبوده غیر از محمد صلی الله علیه و 
آلو ان نو با انته انشت که ایشان ,را نشدید.می تور است. و-درست 
می دارد. و هر چه طلب می شود, چنان نیست که یافت شود» (و مراد 
حضرت این است که: اين روح که با محمد بوده و با ما هست, چنان نیست 
که نبودنش با غیر ما, به جهت طلب نکردن ان باشد. بلکه غير از ما کسی 
قالیت آن را تدارد) :1621 الافام علت علیه السلام ( فی غمته الی فالی 
الأشتر ) محمد بن بحیی, از عمران بن موسی, از موسی بن جعفرر ادلی 
بن اسباط, اه فکمه ی مضیل‌و ار ابو خمرم هار بت کرده است که گفت: از 
امام جعفر صادق علیه السلام سوّال کردم از علم امام که آيا آن علم چیزی 
است که عالم (یعنی: امام) آن را از دهان های مردان تعلیم می گیرد, و از 
استادان می شنود, يا آن را می خوانید در کتابی که در نزد شما است ؟ 
(یعنی: مطالعه می کنید و از ان علم به هم می رسانید؟). 


حضرت فرمود که:«امر علم ماء از اين بزرگ تر و سزاوارتر است که به 
درس خواندن و مطالعه کردن حاصل شود. آپا قول خداي عروجل را 
نشنیده اي که می فرماید: «و کذلک وین ایک ژوحا من آقرنا ما کنّت 
تذری ما الکِتابٌ و لا الایمان» ». بعد از آن فرمود که: «اصحاب شما در این 
اه مر هی ویر انا اقوار چیه کته که عم لت اللم که الم ور 
کردم که: قدای تو گردم. نمی دانم که ایشان چه می گویند؟ حضرت 
فرمود: «بلی, پیغمبر در حالی چنان نود که تعی: دانقفت. که کنات »و انمات 
چیست, تا آن که خدای عرُوجل مبعوث گردانید آن روح را که در کتاب خود 
ذکر فرموده, و چون آن روح را به سوی آن حضرت وحی فرمود, به 
واسطه آن, علم و فهم را دانست و آن, روحی است که خدای عرُوجل به 
هر که خواهد, آن را عطا می فرماید. پس چون آن را به بنده ای عطا کند, 
فهم را , به او تعلیم دهد». . 


ص: 866 


2 الامام علی علیه السلام :مْعَتَذٌ بُنْ یخبی , عَن فحتد بن الخْسَیّن , 
عن عَلی تن سْتاط ار بت آری . العلاء , عن سَْد الاءشکاف , قال 


آتی رغل آمیر میتی علیه السلام یس 
فقال له آ میژ مین علیه السلام :«جبر 
وخ عَیر جترتیل» 5 0[ 


ققال له : لَق؟ فلت عظیما من الْقوّل . ما أحذ یزغم أ 


ققال له + آمیژ المَوْهنین علیه السلام : «یّکَ جال ,,تروی عَن هل الصَلال . 
یفُول ال عَرّ ی 0 
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ص: 907 
7. باب در بیان وقت دانستن امام تمام علم امامی که پیش از اوست علیهم جمیعا السلام 


1 مام علن علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) محمد 
بن یحیی, + از محقد ین جسن: از علی بن اسباط, از حسین بن ابی العلاء 
از سعد اسکاف روایت کرده است که گفت: مردی به خدمت امیر 
۱ 1۳ 
روح» جبرئیل نیست؟ امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که:«جبرئیل علیه 
السلام , از فرشتگان است و روح, غیر جبرئیل است». و اين را بر آن مرد 
وان 9و آن ۳ 1 قول بزرگی را گفتی, و 
المومنین علیه السلام به آن مرد فرمود: 1 
احل خلت رذایت می کی دای وه مه بعمیز قویتن. صلی لاه 
علیه و آله می فرهاید که: «آتی مر ال قلا تسْتَقجلوة سْْحاتة و تعالی عَّا 
مشرکون * بترل العلانکه بالزوح» (1) «یعتی؛: «امد (و مراد این است که 
نزدیک استت که بیاید) فرمان خدا. پس شتافتن آن را نخواهید. پاک و منزه 
است آن جناب و برتری دارد از آنچه ایشان شریک او می گردانند (یا از 
شریک ساختن ایشان). فرو می فرستد فرشتگان را با روح». پس روح غیر 
فرشتگان است - صلوات اللّه عليهم اجمعین » (چه, اگر از فرشتگان باشد. 
ی و۳ ۱ کزیزا که کر ون آحتاین ینکن .با 
خود آن چیز, علط است و بودن آن, از قبد قبیل ذکر خاص بعد از عام, در 
صورتی صورت دارد که اتحاد جنس معلوم و محقق باشد).57. باب در بیان 
ق« ای آهاه تسام غلم آمامی کم سس اد ایس ام مها الساام 
3نه علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد., از حسین بن 
سعید. از علی بن اسباط, از حکم بن مسکین, از بعضی از اصحاب ما 
روایت ت کرده است که گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم 
که: در چه زمان امام آخر آ دح را که در نزد امام اوّل است. می داند 
فرمود که:«در دقیقه آخر که از جان اوّل باقی مانده باشد».1624.عنه 
عا اسام مه امه و سا عامم ین اسار دنم رم 
مسکین؛ از عبید بن زراره و جماعتی که با او بودند روایت ت کرده است که 
کهتند: شنیدیم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود +«آن امامی 
که بعد از امام ال است, غلم ان کسی را که بیش از اوست؛ هی داند در 
دقیقه آخر که از جان امام پیش باقی مانده باشد». 


1- . نحل, 1 و 2. 


ص: 869 
59 باب در بیان این که ائمه علیهم السلام در علم و شجاعت و وجوب طاعت برابرند 


رن سا ی .از اصحاب: خوینشن: از / 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: به: ان حضرابته را 
کردم که: امام کی امامت خود را می داند و امر امامت به سوی او منتهی 
می شود؟ فرمود که:«در دقیقه آخر از زندگی امام اوّل».58. باب در بیان 
ی 
اه من یآ امه ی دافم اش مه از عایم کنر آز 
عبدالرحمان بن کثیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت د کردم است 
که گفت: آن حضرت این آیه را خواند که انیم او و ام یم 
بایمان لحمّنا بهم دَرْيَهْم ما التناه ین عقلهغ من شمحع»  )1(‏ قرو 
مراد از آلزین آموا هدن 3 ار الممنین علیهماالسلاماست و مراد 
از ذریه آن حضرت ائْمّه و اوصیایند علیهم السلام ۳ (و ضمیر در آلحقنا بهم 
اگر چه حضرت در آن چیزی نفررموده, ولیکن معلوم است که راجع است به 
الذّين امنوا که مراد از آن, رسول و امیر المومنین علیهماالسلام است و 
آنچه گمان کرده که ظاهر ضمیر تثنیه بود که بهما باشد, اشتباه کرده است, 
و ضمیر در التناهم را راجع به سوی ذریه فرموده), می فرماید که: «و کم 
نکرديم. از فرزندان ایشان آن خکتی زا که محمد صلی الله علیة و آلذ.با آن 
امد فر بات علی علبه السام وت اسان (یصی+رضول و اه با انقه) 
یکی و فرمان برداری ایشان یکی است». 


(و بنابراین, تبرجمه آیه این می شود که: ان کصاتی. که ایعانت آوزدند و 
فرزندان ایشان. ایشان را پیروی نمودند به ایمان. در رسانيدیم فرزندان 
ایشان را به ایشان و کم نکردیم از کردار و حجت و طاعت فرزندان چیزی 
زاا 2 اماهسافر غاية الا م علی بن مجمدین غبحال مه ار بدرشر ان 
محمد بن عیسی, از داود نهدی, از علی بن جعفر, از امام موسی کاظم 
علیه السلام روایت کرده است که به من فرمود که : « ما در علم و شجاعت 
برابریم, و در بخشش ها که به مردم عطا می کنیم, بر اندازه آن چیزی 
است که به آن مامور شویم» (و مراد, این است که جواب های ما از 
تال تون هی است تا ماس اسر ی ام اه 


اتار قاعته مرا فانا تن استدان اشاض اس وی وان که 
ال اد ناش 
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ص: 971 
9 باب در بیان اين که امام علیه السلام , امامی را که بعد از اوست می شناسد, و 


ای ( نم نف ان اسید تن صقان صحایس بامین خدا ضلی.) 
احمد بن محمد, از محمد بن حسن. از علی بن اسماعیل. از صفوان بن 
یحیی, از ابن مسکان, از حارث بن مغیره از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: ما در امر آنچه ات به آن محتاج 
باشند. و در فهم و حلال و حرام. جاری مجرای یک نفریم. و اما رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام , ایشان را ان فضیلت و زیادتی 
است که دارند».59. باب در بیان اين که امام علیه السلام , امامی را که 
بقد از اوست میٍ شناسد, و بیان اين که قول خدای عروجل: «انّ اللة 

خر کم آن ها اامانات الب اقلها» زان ایشان نازل شد1631.الأوائّل 
هلال عن محقد پچ سیرین ج نحسین بن محمد. از معلّی بن محمد. از 
حسن بن علی وشاء از احمد بن عاثذ, از ابن انیت از رید عجلی روایت 
کرده است که گفت: توا کردم از امام. مخمدذ باهز علیه السلام از قول 
خدای عروجل: «رپّ اللة جافر کر آن توا الأمانات الی آهلها و |ذا حكََتَم 

یی الثاس آن تحکمّوا بالقل» (1) , یعنی:«به درستی که خدا امر می 
9 ار ها ایا 
به صاحبان انها برسانید) و چون خواهید که حکم کنید در میان مردمان به 
ان که حکم کنید. به راستی و انصاف» (که بر طریقه شریعت مقدذسه باشد 
و خالیباشة ار شانیه حیف ومیل )۱ 


حضرت فرمود که: و و امر نموده که امام اوّل 
برساند به امامی که بعد از اوست, کتاب ی 
حکم کنید در میان مردمان به آن که حکم کنید به به آن عدل و راستی که در 
دست شما فرموده که: «پا ایها الذین امَتوا 
آطیقّوا ال و آطیعّوا الرْسُول و آولی لام مِنْکُمٌ» » (که ترجمه آن 
و «خدا ما را به خصوص قصد نموده و همه 
مژمنان را تا روز قیامت به طاعت و فرمان برداری ما امر فرموده, و بعد 
از آنچه مذکور شد در قرآن چنین است که: «فانْ تنارَعْلَمٌ فی شع ء فزدوةه 
الی الله و الرَسَول» , یعنی: «پس اگر با هم نزاع و خلافی داشته باشید در 
خبزی, از آمفر دینیه نس باز کردانيد. ان را بف سوی خدا و فرستاده اه که 
محمد است» (یعنی: به حکم خدا و محمد رجوع کنید. و چون سنیان 


مخاطبین تنازعتم و ما بعد آن را والیان امر و سایر ات گرفته اند. حضرت 
اشاره به رد ایشان و دلیل آن فرموده,. می فرماید آنچه را که در روایت 
ذکر شده که: فان خفتم تنازعا فی امر فروه الی اللّه و الی السول و 
الی اولی الأمر منکم, یعنی: «پس اگر از تنازع و دشمنی در امری ترسید, 
پس, آن زا باز گردانید به سوی خدا و به سوی رسول او و به سوی ضاجبان 
امر از خود». 


۵ فرهود کف «ایة تین ناز ل شندء و جکونم خدای ع وجل ایشان را اضر 
می فرماید به فرمان برداری والیان امر و ایشان را ۳ با ایشان 
رخصت می دهد؟ جز این نیست که خدا این را به مامور فرموده که به 


ایشان فرموده که: «أطیعُوا ال و آطیعوا الرَسْول و آولی آلأْفر مِتکُمٌ» (2) 


ک. 


[- ۰ نساء؛ 8 
2- ۰ نساءء 5:9 


ص: 8973 


با | ت کرده 
است که گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام سوال کردم 1 قول #0 
عژوجل: «رنّ ال یمرک آنْ نُعِذوا آلأمانات الي آهلها» (1ّ) . فرمود 
که« ایتان, انقه از آل مخمدند صلی الله علبه ی ال کم خرا ِ رون 
که امام, امامت را برساند به آن که بعد از اوست. و غیر او را به به آن 
مخصوص نسازد. و امامت را از اهل آن باز نگیرد. و 1۳1 
ننماید».1632.شرح نهح البلاغه :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
حسین بن سعید, از محمد بن فضیل, از حضرت ابوالحسن,امام رضا علیه 
السلام روایت کرده است در قول خدای عرْوجِلّ: «(ْ ال یَأمرْکمْ آن نُوَدوا 
لأمانات الی آقلها» , که آن حضرت فرمود که ۰«ایشان. ائمه اند و امام می 
رساند به سوی امامی که بعد از اوست, و غیر را به آن امانت مخصوص 
نفی. گردانده و آن: را از امام بعد ازخود تمی پوشاند» .۰ مام علی 
علیه السلام ( به یارانش ) محمد بن یحیی, از احمد ین مجهدر آن محمد سن 
سنان, از اسحاق بن عقّار, از ابن ابی یعفور, از مَعلی بن خنیس روایت 
کرده است که گفت: امام چعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول 
خدای عدوجل: «اّ ال یأَمْرْکَم آن نعَخُوا آلْماناتِ الی آفلها» > حظرت 
فرمود که:«خدا امام اوّل را امر فرموده که دفع کند به سوی امامی که 
تقد از آسته هسیر یا که ور اهنا 2 و آفاه غان عانه 
السلام محمد ربن بحیی؛ از محمد بن حسین؛ از ابن مجبوب, از علاء بن 
رزین» از عبدالله بن ابی یعفور, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود:«امام نمی میرد تا بداند کسی را که بعد از او امام 
می باشد, پس او را وصی خود می گرداند». ۲ 
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ص: 974 


ی 3 3 


۱ 


مر تس ام برر بح 
غَ‌ّ ۳۹۳ 7 مار تک الفعلي بن خْتَیس 1 کت ابی عبد الله علیه 
السلام , قال :«اِنَ الاععام قرف ِِ الذی ٍِ بعدو ۱ ی الیه» 


الجتّار , عن آبی ۶ عم الله اوقت بن تضاله تن آپوت . عن مها با 
حالد , عَن آیی عَبّد ال علیه السلام , _قال ,:«ها مات عَالم خی یِعلمة اللهٌ 
عرّ و جَلّ الی من وصی» .60 بَابْ آنْ الاعماقه عَهْذ من الله عرّ و جَل 
معْهُودٌ من وَاجد الی وَاجدٍ علیهم السلام1635.امام علي علیه السلام ( از 
نامه نش به ابو موسی آشعری ؛ در یاسج به مه ) تن تن مفحقم 
عن فعلی بن فحتد:. غن الحفن بن علی القشاء فال +عداشی. غعز تن 
آبان عَنْ آبی تصير , ال کیت لد آپی عَد الم علیه السلام , قَدکروا 


27 0 


2 


لوصا ء , و دگزث |ٍسقاعیل ,ققال : «لا و اه ,یا نا محقد , ها داک الینا. 
و ما هو لا [لی اللّهٍ عّ و جلٌ , رل واجدا بَقد واجد» .1636.امام علی 
الا ری ان ار ها ام و اون 


7 3 2 27 0 ت 
محمد 1 عن ۱ لخیسین بن لسعید , عن آبن ابی 1 عن که د‌‌ بن ۶ عتمان 
3 ف ی ف 


ل : با عبد ۰ 1 
بُوصی الی من ید ؟ لا و اللّه , و لکن عَهذٌ ین ال و 
رشوله صلی الله علیه و اله رَجّل فرَجل حنّی تلتهن اد ر الی صاجبه» . 


اه و هو و ح 0 ح و وج ٩‏ و ع لل ه ور لا . 2 ۵و ح و ح لا 
الحسَین ؛ مَحَمَد , غن مُعلی بن مَحَمد .عَن محَمّد بن جَمْهُور . عن د‌ 
بن عیسی , عَن نهّال , عَن عَمرو بن الاشعثِ , عَن ابی عبد الله علیه 


ص: 975 


7 مام علی علیه السلام ( از سخنش با خوارج ) احمد بن ادریس, از 
محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن یحیی, از معلی ابی عثمان, از مُعلی بن 
خُنیس,: , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فر مود:«به 
درستی که امام می شناسد امامی را که بعد از اوست. پس به سوی او 
وصیت می کند».1638.عنه علیه السلام :احمد, از محمد بن عبدالجبار, از 
ارت ام برقی, از قضاله بن یوب از سلیمان بن خالد. از امام جعفر 
صادق علیه السلامر روایت کرده است که آن حضرت فرمود ۱ 
ای ها ما ها و 
وصیّت کند و که را جانشین خود گرداند».60. باب در بیان اين که امامت 
عهد و پیمانی است از جانب خدای عروجل که معهود و معروف است از 
امامی به سوی امامی دیگر علیهم السلام1640.عنه علیه السلام :حسین 
بن محمد, از معلّی بن محمد, از حسن بن علی وشّاء روایت ت کرده است 
که گفت: حدیث کرد مرا عمر بن ابان؛ از ابوبصیر که گفت: در نزد امام 
جعفر صادق علیه السلام بودم. پس اوصیا را ذکر کردند و من اسماعیل را 
ذکر کردم (یعنی: گفتم که اسماعیل پسر آن حضرت, امام خواهد بود)؛ 
حضرت فرمود:«نه, به خدا سوگند ای ابا محمد, تعیین امام به سوی ما 
تفویض نشده, و نیست این امر, مگر مفوّض به سوی خدای عژوجل که یک 
به یک را به ترتیب در جای خویش فرود می اورد».1641.عنه علیه السلام 
:محمد بن یجبی, , از احمد بن محمد., از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر, 
از حماد بن عثمان, از عمرو بن اشعث روایت ت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«آیا چنان می دانید که 
وصیت کننده از ما امامان, به سوی هر که اراده داشته باشد وصیت می 
کند, نه, به خدا سوگند که چنین نیست. ولیکن عهد و پیمانی است از جانب 
خدا ووسول اه ضلن الله علیه و آلع یرای مردانی‌حندته توت تا آن کر 
هی ای یت صاخ اس و 


خسن نی مخت ار کغلی. نم مه ار عسده ب حون آف‌حتای ده 
عیسی, از منهال, از عمرو بن اشعت, از امام جعفر صادق علیه السلام 


ص: 976 
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ص: 977 


68 هام غلی خلية السلام سیر بر مه از تعلیشن تخد ان عله 
بن محمد., از بکر بن صالح, از محمد بن سلیمان, از عیثم بن اسلم, از 
معاویه بن عمّار, از امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که آن 
حضرت فرمود که:«امامت. وصیت و پیمانی است از جانب خدای عژوجل 
که معروف است. و هميشه رعایت ان شده و می شود از برای مردانی 
چند که نام برده شده اند و معهود و معین اند. و امام پیش را نمی رسد که 
آن نود خوداند همع خنداو ان آمافی که داز اه فی ناشند: به درستی 
که خدای تبارک و تعالی به سوی داود علیه السلام وحی فرمود که: وصیی 
را از اهل خود فراگیر؛ زیرا که در علم من, سبقت گرفته که هیچ پیغمبری 
را مبعوت نگردانم. مگر آن که او را وصیی باشد از اهلش. و داود را چندین 
اولاد بود و در میان ایشان پسری بود که مادرش در نزد داود علیه السلام 
ودره داود آنشن ر دوسنت:می داشته بعد ار ان :داود غلیه السلام :ین ان 
زن داخل شد در هنگامی که او را وحی آمده بود و به آن زن فرمود که: 
خدای عروجل به سوی من وحی فرموده که وصی را از اهل خود فرا گیرم. 
زن داود به آن حضرت عرض نمود که: باید آن وصی پسر من باشد. 1 
فرمود که: من نیز همین را اراده دارم, و آنچه در علم خدا پیشی گرفته بود 
و در نزد او محتوم بود که تغییر و تبدیل آن ممکن نبود, اين بود که وصی 
داود, سلیمان باشد. 


پس خدای تبارک و تعالی وحی فرمود به سوی داود که: شتاب مکن پیش 
ار بعد از آن, داود مکثی نفرمود, که دو مرد بر او 
وارد شدند که با هم گفت وگو و دعوی داشتند در باب گوسفندان و تاک 
انگور که گوسفندان ان را خورده بودند. 


خدای عروجل به سوی داود وحی فرمود که: پسران خود را جمع کن. پس 
هر که در اين قضیه حکم کند و درست بگوید. وصی تو است بعد از تو. بعد 
از ان. داود علیه السلام پسران خود را جمع نمود. چون مذعی و مذعی 
علیه, ماجرا| را حکایت کردند, سلیمان علیه السلام فرمود که: ای صاحب 
تاک انگورء گوسفندان این مرد در چه وقت داخل تاک تو شده اند؟ عرض 
کرد که: در شب داخل ان شده اند. سلیمان فرمود که: ای صاحب 
گوسفندان, حکم کردم بر تو, که فرزندان و پشم های گوسفندان خود را که 
در این سال حاصل شود به صاحب تاک دهی. 


پس داود به سلیمان فرمود که: چگونه حکم نکردی که اصل گوسفندان را 
به صاحب تاک دهد و حال ان که همه علمای بنی اسرائیل این را قیمت 
کردند, و بهای تاک, قیمت گوسفندان بود. سلیمان عرض کرد که: تاک, از 
ریشه براورده نشده و جز این نیست که بار و میوه ان خورده شده و این 
بار, در سال اینده عود خواهد کرد. 


بعد ار خدای عژوجل به سوی داود وحی فرمود که: حکم در این واقعه, 
همان است که سلیمان به ان حکم نمود. ای داود. تو امری را اراده نمودی 
و ما امری غیر از آن را اراده کردیم. پس داود علیه السلام , بر زن خود 
داخل شد و فرمود که: ما امری را اراده کردیم, و خدا امری غیر از آن را 
اراده نمود. و نبود مگر انچه خدای عروجل اراده فرمود و ما : به امر خدای 
عروجل راضی شدیم و " شتیم. 


و همچنین اوصیای علیهم السلام ایشان را جایز نیست که در این امر 
خلافت, تعذی کنند و از صاحب ان در گذرند به سوی غیر او» (که ان را از 


0 ام علن علیه السلام امخقد بن بخبی,رغن اخعد تن فعقو: غن 
ابن آبی عُمَیْر , عن ابن بکیر و جمیل , عَن عَفْرو بن مَضعب , فال :سَیعث 
با عَبّد ال لیه السلام بقل : «ا ترون أم رها یرای 
ی ۲ و ال , و لته عَهذٌ من سول اللّه صلی الله علیه و 


مس 


قرَجل حلی ائتهي الی تفسه» .61 باب ان البق علیهم السلا 


2 


نا و ۷ مللون لا بنهر من الله عل و جل و شرب 


> ما 
3 
0 


یتَجَاور وتَه 1642 .امام که علیه السلام :محَمّد رد یجیی 5 الح< تید ۳ 
مَختّد , ظ ۵ رین ‌ حمّد , عن ۳ و ۱ 4 بن 2 1 عَنْ 9 
2 کس وکسم ِِ : گ‌ ‌ِ ت 2 و 


۹ 
بِ ت‌ 
مغ 
٩۹‏ 
ی 

۷ )۰ 
و 

۱ + 

۱ 

۱ ‌ 
۱ 

52 
ا۲۱ 
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۱ ام جع 
3 

۱صا 

سس 

۱ ما 
حِ 

3 


قال : فلت له : جُملتْ فداک , فائّت هو ؟ قال : فقال : «مَا بی ا آن 
تدهت با ففاد : فتژوی علرت». 

قال : قَفْلث : أسَال | له الذی رَرقک من آتانک هده ال آن یفک من 
عقیک مِْلها قبْلَ الْمَماتِ , قال: «قذ ققل ال دلک با مُعَاد», قال : فلت : 
قمَن هو جُملْتْ فداک ؟ قال : «هدا الرَاقَد» و شا بیده ی الْعَبّد الصَالح و 
هو راقد . . 


0 


ص: 970 
01 باب در بیان این که امه علیهم السلام چیزی را ,: پقضا تیافرده هقی آوونده من و به عهد و 


و کلینی رضی الله عنه بعد از ذکر حدیث, می فرماید که: کلینی گفته است 
که: معنی حدیث اول (یعنی جزء اول آن, که حضرت سلیمان علیه السلام 
سوال کرد که گوسفندان در چه زمان داخل تاک شده اند) این است که 
گوسفندان, اگر در روز داخل تاک شده بودند. بر صاحب گوسفندان چیزی 
نبود؛ زیرا که صاحب گوسفندان را جایز است که گوسفندان خویش را در 
روز رها کند که بچرند و بر صاحب تاک واجب است که تاک را محافظت 
کند, و بر صاحب گوسفندان واجب است که در شب, گوسفندان خویش را 
ببندد و صاحب تاک را جایز است که در خانه خود بخوابد. 


3 ممام علی علیه السلام ( در پرهیز دادن ات از پراکندگی ) محمد 
بن یحیی روایت کرده است. از احمد بن محمد, از ابن ابی غمیر, از ابن 
بکیر و جمیل, از عمرو بن مصعب که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«آيا چنان می دانید که وصیّت کننده ای از ما 
وصیّت می کند به سوی آن که اراده دارد؟ نه, به خدا سوگند که چنین 
نیست. ولیکن آن عهد و پیمانی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
سوی مردانی چند و شمرد تا به خود آن حضرت منتهی شد ».61. باب در 
بیان این که ائمّه علیهم السلام چیزی را به جا نیاورده و نمی آورند, مگر به 
ی ام ی اه ات جات کار اه 
تجاوز نمی کردند1645.الامام علی علیه السلام ( فی عهده الی مالک 
الأشتر ) محمد بن یحیی, و سین بت مصمهه از جعفر یب محصدر ار کلی‌ رین 
حسین بن علی, از اسماعیل بن مهران, از ابو جمیله, از معاذ بن کثیر, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که آن حضرت فرمود 
کفروضت: از اسمان فرند آفد ,بر حضفد ضلی: اللة علیه و آله : وز حالین 
که نوشته ای بود سر به مهر. و هیچ نوشته ای سر به مهری بر محمد صلی 
الله لب و له فده تامهم مر فصیت تامفه تن حترتیل. علیه لام 
عرض کرد که: يا محمد, این وصیت نامه تو است در باب امّت تو که به 
مدرم قر ند توترست. آهل ست و باند با شم رش ل خوا صلی الله: غلیه و اه 
فرمود که: ای جبرئیل. کدام یک از اهل بیت من؟ جبرئیل عرض کرد: نجیب 
خدا (و ان که از جانب خدا نجایت دارد) از ایشان و فرزندان او تا آن که 
علم پیغمبری را از تو میراث برد؛ چنانچه ابراهیم علیه السلام علم را به 


فرزندان تو است از صلب او» . 


حضرت فرمود که: «بر آن وصیّت نامه چندین مهر زده بود», و فرمود که: 
«بعد از آن. علی علیه السلام مهر اوّل را گشود و به آنچه در آن وصیّت 
نامه بود. عمل فرمود. 9 

به آنچه در آن به آن خامن شده بود» عمل نمود. و چون ایام حیانش تمام 
نو ارا در کدست‌ مسرت آمام‌ سین له انساام هو سیم زا شود 
و یافت که در آن, چه نوشته بود که مقاتله و محاربه کن و بکش و تو کشته 
خواهی شد. و بیرون رو با گروهی چند از برای شهادت که ایشان را 
شهادتی نیست مگر با تو, و البته باید که با تو شهید شوند». 


و سصار ۳ فرمود که: «حضرت امام حسین آن را به جاأ آورد و چون 
درگذشت, و آن وصیّت نامه را پیش از آن به حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام دفع نموده بود, حضرت مهر چهارم را گشود و یافت که در آن 
نوشته بود که: خاموش باش و سر در پیش افکن در هنگامی که علم 
محجوب باشد (و بنابر بعضی از ثُسَخ کافی, به جهت محجوب شدن علم و 
این ظاهرتر است). و چون مدّت زندگانی اش تمام شد و از دنیا در 
گذشت, آن را به حضرت محمد بن علی علیه السلام داد و حضرت مهر 
پنجم را کشود: بافت: که در آن توشته بود که کناب خدا را تقشیر وربیان 
کن. و پدران خویش را تصدیق نما, و پسر خود را میراث بده, و با امّت 
نیکویی کن, و ایشان را تربیت ده, و به حق خدای عرُوجل قیام نماء و در 
حال ترس و ایمنی آنچه را که حق باشد, بگو, و از غیر خدا مترس. :ان 
حضرت. همه اینها تا سبه خا. آوزده فد از ان وصیت نامه را دفع کرد به 
کسی که بعد از او بود». 


و صادق علیه السلام عرض کردم که: فدای تو 
گردم, تو همانی که وصیّت نامه به او رسیده؟ رت کر هو که «با من 
ی ۳ که گنف هقی که از دای مه ری وا ره 
باشد». 


از پدرانت روزی نموده ان که مثل این مرتبه را از فرزندت به تو روزی کند 
تنس از آن که از دیا لت کنی, حصرت فرمود که «ای هعاده جدا این را 
به عمل اورده است». معاذ می گوید که: عرض کردم که: کیست ان که 


می فرمایی فدای تو گردم؟ حضرت فرمود که: «همین خفته» و به دست 


خود, به سوی امام موسی کاظم علیه السلام اشاره فرمود و ان حضرت 


خفته بود . 


ص: 880 


ص: 991 


ص: 992 


1014 .امام علی علیه السلام ( در سفا فارش نامه اش به مالک اشتر ) احَمَذ 

بِنْ مَحَمَدرو مَحَمَم بن یخیی , عَن مَحَمّد بن الخیسین , عَن احْمَد بن مُحَمّد , 

ی و العتانیٌ ن جغقر بن تجیح الکندی , عرر مد مَحَمّد بن احمَد 
أ 


۳ 


ال :ها له 5۶ وج آلزل علس تب 
وَقَانه. فقال ؛ با مَحقَذ: , هذو و 
لنَجَبة با جنرئیل ؟ ققال : علما بن 


۱ 


لین تا 


تم دقع [لی ابّیه الحسَن علیه السلام , قَقک خاتماً , و عمِلَ بما فیه . 
تم دققة الی الحسیْن علیه السلام , قَمک خاتماً , وج فیه : آن اخْرجْ بقوّم 


- 


لی السْهّاده ؛ قلا شهادة لهْمْ الا مَعک تا جل .+ ففعل. . 


الی 
یم دقعة الی علم تن الخْسَیْن علهماالسلام , قَقک خاتماً , قوجد فبه : أن 
0 ار ره ور کر ی ۹ 


۳۹ سر مس 1 اس و سس سا 
نم دفعة | ینه مَحَمّد بن لی ۱ السلام , قفک خاتما , فوجد فیه 
لد نس ءَ ۱۳ 27 ِ رصم 2 مش ات 
کت التّاس و أفْتهمْ , و لا تَحاقّ الا ال عر و جَل ؛ ان لا سَبیل لأحد عل* 


ص: 883 


5 مام علی علیه السلام ( در سفارش نامه اش به مالک اشتر ) احمد 
بن محمد و محمد بن یحیی, از محمد بن حسين, از احمد بن محمد. از 
ابوالحسن کنانی, از جعفر بن تجیح کندی, از محمد بن احمد بن عبیدالله 
عفری: از پدرش؛ از جذش. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
اند که آن حضرت فرمود که:«خدای عروجل بر پیغمبر خود نامه ای را فرو 
فرستاد پیش از وفات آن حضرت و فرمود که: پا محمد, این وصیت تو 
است به تُجّبه (بر وزن همزه, یعنی: برگزیده و بزگوار) از اهلت. پیغمبر 
فرمود که: ای جبرئیل, تجبه کیست؟ جبرئیل عرض کرد که: علی بن ابی 
طالب و فرزندان آن حضرت علیهم السلام (و در بعضی از تُسَحّ کافی نجبا 
ند جاق تخبه واقع شدهء و صعنی, آن بر کزید کان ودیزز کذاران است) ودبر ان 
نامه مهرها بود از طلا. 


پس پیغمبر صلی الله علیه و آله آن نامه را به امیر المومنین علیه السلام 
داد و او را امر فرمود که: یک مهر از آن را برگیرد و به آنچه در آن است 
۵ بعد از آن, آن را به پسرش حضرت امام حسن علیه 
السلام تسلیم نمود, و آن حضرت یک مهر را برگرفت و به آنچه در آن بود, 
عمل نمود. بعد از آن, آن را به سوی حضرت امام حسین علیه السلام دفع 
کرد. پس آن حضرت مهری را برگرفت و یافت که در آن نوشته بود که 
بیرون رو با گروهی به سوی شهادت. که ایشان را شهادتی نیست مگر با 
نو و البلّه باید که با تو شهید شوند و جان خویش را به جهت رضای خدای 
عرُوجل بفروش, و آن را در راه او در باز, و آن حضرت چنین کرد. 


تدای ارم نامه را به خصرت. خی بن: الخشین لیف الساام از ه ان 
حضرت مهری را برگرفت و یافت که در آن نوشته بود که: سر در پیش 
افکن و خاموش باش, و ملازم منزل خود باش, و پروردگار خود را عبادت 
کن تا تو را مرگ در رسد. پس آن حضرت چنین کرد. بعد از آن, نامه را به 

۱0 ۱ و ۰۱ ۲۲ 
یافت که در آن نوشته بود که مردمان را حدیث کن, و ایشان را فتوا بده» و 
البثّه از غیر خدای عروجل مترس, که کسی را بر تو راهی و تسلطی 
تست در او آن امه رار سر حضرن آمام تفر کلیه اسلا سورد 
و آن حضرت مهری را برگرفت و یافت که در آن نوشته بود که: مردمان را 
حدیث کن, و ایشان را فتوا بده, و علوم اهل بیت خود را پهن کن, و پدران 


شایسته خویش را تصدیق کن, و البتّه از غیر خدای عروجل مترس, و تو در 
چرز و آمانی (که هیچ کس تو را ضرری نمی تواند رسانید), پس آن 
حضرت, چنین کرد و آن نامه را به سوی پسرش حضرت امام موسی علیه 
السلام دقع نمود. و همچنین حضرت امام موسی ان را می دهد به ان 
کسی که بعد از اوست. بعد از ان هميشه همچنین است که هر یک, ان را 
به دیگری تسلیم نماید, تا قیام حضرت مهدی ال محمد صلی الله علیه و 
اله ». . 


ص: 994 


6 الامام علي علیه السلام ( فی 


ِ عهدو ۳ بن 

عم امد بن مَحَمَدٍ , غن ابّن بٍ مخبوب , عَن ابن رئاب , عنْ صَرَیس 

ی سکن آیی ققر عبه اسلا , قَاِل :قال له حمَرَانْ : جُهلث فداک , 
۹1 ک 0 


مه ,۱ م علم زل 
ایهم من سول الله .صلی الله علیه و اله قام عَلِیٌْ و الحسَن و الحسَین 
علیهم السلام , و پهلم ضَمّت من ضَمّت منا» .647 


علیهماالسلام . قالْ :«فْلْتْ لأبی عَبّد اللّه علیه السلام : أ ل ِ 
لین علیه اسلامکایت اوست و سول اه سلی ال 9 
العقلی عابه , و جبرئیل و الماک الَققةبون علیهم السلام شقود ؟» 


قَال : «قأَطرّق طوبلا , تُّ قال : یا 
سل بو له ساب بل ِِ 
کتابا مُسَجلا , به جَبْرَئْیل مَع تب 
فقال یرل با مه , هر بایراج من علدک ۱ 
تشهدتا بذفعک [یاها اه , ضامنا لها بغْنی لیا علیه السلام ؟ 


قتال یل موی ری الا سل ها مان ها 
ث لک ر و شوت کیک 9 / 2 


قالَ قاتقدث عقاصل اب صلی ال علیه له . وقال : یا جَیَرئیل , ری 
0 ۳ . و له یود السَلامٌ , صَدق عَرّ و جل ویر , هاتِ 
و و مره بذنیه الق آمیر. المومنین علیه السلام ؛ فعال 


ة : اقرأة , ققرأة حرفا فا , ققال:: با لو , ها عََذٌ بُی تبازک و تقالی 
الیت , و شَرَطْة علی و أمَائلة , و قذ بلفْث و تصْث و أكبٌث . 


۳ ۳ ۳9 ع‌ِ ۳ 
ققَال عَلمدٌ علیه السیلام : و آتا أَشُهَذٌ تک بابی و أمّی آئت بالبلاغ و اللصیحه و 
الَطدیق علی ما فلت , و یهد لک به سَمعی و بَضَری و لحمی و دمی , 
ققال جَبرَئیل علیه السلام : و آتا لکَما عغلی ذلک من الشاهدین 
ققال رَسّولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : یا عم , أَحدْت وصیّنی و عرفتها و 
صَملّت لله و لی الوقاء يما فیها ؟ فقال عَلمٌ علیه السلام : تَعمٌ یایی آنت و 
نی 5 توفیقی علی ایا 


ققال آمیژ امین علیه السلام : و الّذِی قلّق الحبّه و براً امه , له 
0 یِمول لب صلی الله علیه و آله : یا مُحَمَدٌ , 
عَرفة انة ینتهک الحوَمَة . 3 هی هت خرعه الله و خرقه رسول ال ضلن الله 
۵ سکلت آن عصت ۳ ب لِحْیتَهٌ من ر اسه بدم عبیط . 


۳ ِ ۳ 9 [ 
قال امیر الغومتین علیه السلام,* قضعفت ین فیت الکلقه: من امین 
۱ بیس لیا صت ۳ -_ :0 ِ ِ ‌ِ ی ئ ‌ِ ۳9 3 ِ 5۳ 5 
برئیل سقطث علی وجهی , قَلث نکم » قیلث 5 رضبت و آن 

0 ۳ مس س حِ ره۹ 
اْتهکتِ الحْرْمة + ق قطلب | ستَنْ », و مزق الک ت و هدرمتِ الکعبة , و5 

۲ ۱ لیک . 


بخواتیم من ذهب لمّ تَمَسَّه الا , و دَفعت فِعت الی آمیر الَمَوْمیِينَ علیه السلام 


ک. 


ی ۳ 
ع اً 


فلت ۳ الَحسَن علیه السلام تشن نت و أمّی 
الوَصتّه ؟ قَقال : «سْتَنْ الله خرن و روولی: 


زر 9 رس 1 1 1 
1 0 لو صتّه ۳ خلافهم علی آمیر المَوَّمنِینَ علیه السلام 
1 


لا تور ما ان فی 


ققَالٌ : «تَعم و اللّه , شَینا شین ی و 9 
جَلَّ : «[ثا تحنْ ثجي الْمَوّتی و تکنبْ ما قَدَمَوا و آ ی ء أحصَیناة 
فی امام مُیین» و ال 1 اللة ضلی: ‏ بف و ال لمیر 
من و5 قَطمَة ِ ۱ ل 1 ره ت به 1 

قبلماة ؟ فقالا : بلی , و ضَبرّتا علی ما ساعتا و عاظتا» . 


۱ 


ص: 885 


بن یحعیی, از احمد بن محمد؛ از ز ابن مجبوب؛ از ابن رئاب , از صریس 
ای ای اما همه باقر علیه السلام وخافت: کرنه اصت» که کریی؛ 
خمران به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, مرا خبر ده از آنچه 
اتفاق افتاد از امر علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و خروج و 
3 ایشان به دين خدای 0 ر سید ز آن که 
مقتول و مغلوب شدند. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«ای خمران. به درستی که خدای 
تبارک و تعالی چنان بود که این را بر ایشان مقذر کرده بود, و قضا و 
امضای اه بود, و آن را واجب گردانیده نفد نهد از آن: جاری 
ساخت. پس به واسطه پیشی گرفتن علم, این امر به سوی ایشان از 
کاب سا ضوا صلی الب له ی اند عن و اعام شم آفام خر 
علیهم السلام قیام هودنده ویم شیب علمه ماکت شد هر که ساکت شید از 
ما» (و همین حدیث با سند مذکور, و پیش و بعد ان مذکور 
از معلی بن محمد, از احمد بن محمد از حارث بن جعفر, از علی بن 
اسماعیل بن یقطینر از عیسی بن مستفاد - که ابوموسی ضریر است - 
روایت کرده که گفت: حدیت کرد مرا حضرت موسی بن جعفر 
یوم الم و گرمود که:«به خدمت امام جعفر صدن علیه السلام عرض 
لا( 0 
املاء می فرمود, که او فرمود, و او نوشت, و جبرئیل و فرشتگان مقلاب 


علیهم السلام , گواه بودند». 


حضرت امام موسی می فرماید که: «حضرت صادق علیه السلام مد تفت 
طولانی سر به زیر افکند. بعد از آن, فرمود که: ای ابوالحسن, آنچه گفتی, 
واقع شد, ولیکن در هنگامی که امر خدا که عبارت است از مردن بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرود امد و هنگام وفات آن حضرت رسید» 
وصیّت نامه از نزد خدا فرود آمد, در حالتی که نوشته بود محکم, و جبرئیل 
آن"با فرود آورده هیا امینانبخدای تبارک و تعالی از فرشتگان. پس جبرئیل 
علیه الملاه ,عرص کرد که با مد صلی الق یه و الم رما کم هر که 


را نزد تو است, بیرون کنند, مگر وصی تو تا وصیّت نامه را از ما بگیرد, و 
تو ما را شاهد بگیری به این که آن نامه را به سوی او دفع نمودی و او 
ضامن شد که عمل کند به آنچه در آن است و مقصود جبرئیل علیه السلام 
از وصیت, علی علیه السلام بود. 


تق مت ای ال یی رهام مه که سا کر ار اظا وی 
خانهمنه سرفت موس ار.علی غابت السلام مفاطفه ایا لسلام ور 
میانه پرده و در بود. پس جبرئیل علیه السلام عرض نمود که: يا محمد, 
پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید که: اين نوشته آن چیزی 
است که پیش از این با تو عهد کرده بودم و خبر داده بودم, و بر تو شرط 
کرده بودم و به اين نوشته بر تو شاهد شدم, و فرشتگان خود را در باب آن 
بر تو شاهد گرفتم, و من يا محمد, کافیم که شاهد باشم. 


حضرت فرمود که: پس جمیع مفاصل و بندهای پیغمبر صلی الله علیه و آله 
به لرزه ذر امد ۵ رکه در اندامتشن اناد و فرمود. کف اک تخیر تیل: 
پروردگار من است که سلام است (یعنی: سالم از عیب ها و نقاثص) و 
سلامتی ها تمام از اوست, و همه سلام ها و تحت ها به سوی او بر سي 
گردد. راست فرموده پروردگار من عروجل, و : نیک وفا به وعده نموده, نامه 
را بیاور. و ی تن ات را تسم ان حصرت: مور و او را از جانب خدا 
امر فرمود که: به حضرت اد چون 
پیغمبر نامه را تسلیم امیر المومنین علیه السلام نمود؛ فرمود که: این را 
بخوان. پس امیر المومنین آن را حرف به حرف خواند. پس حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود که: با تلف اين عهد و وصیّت پروردگار من 
تبارک و تعالی است که با من کرده بود. و پیمان شرطی است که بر من 
اه اوست که در نزد من بود, ۳ 
خیرخواهی نمودم, و ادای امانت کردم. 


پس علی علیه السلام عرض کرد که: و من شهادت می دهم از برای تو 
پدر و مادرم فدای تو باد, به ان که تو تبلیغ رسالت خدا کردی. و خیرخواهی 
نمودی» و تصدیق کردی بر آنچه فرمودی, و شهادت می دهد به این, از 
برای تو گوش و چشم و گوشت و خون من. جبرئیل عرض کرد که: و من از 
برای شما هر دو بر این مطلب و راستی آن, از جمله گواهانم. بعد از آن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: یا علی, وصیّت مرا گرفتی و 
شناختی آن را و ضامن شدی برای خدا و برای من که وفا کنی به آنچه در 
آن است. 


علی علیه السلام ره کرد ارم پدر و مادرم فدای تو باد, بر من است 
ضمان آن و بر خداست که مرا یاری کند و توفیق دهد, که آنها را ؛ به جأ 
آورم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: یا علی, من اراده 
درم که بر تو شاهدبگیرم ا در روز قيامت برای من شهادت دهند که من 


آن را به تو تسلیم کردم, و از تو پیمان گرفتم 


و آ تاه مش ی اه و اه 
فرمود که: جبرئیل و میکائیل اکنون در اين کارند که میان من و تو است. و 
مشغول تنسیق و انتظام آنند و هر دو حضور دارند, ان ی 
ايشانند. و هر آینه ایشان را بر تو شاهد می گیرم. علی علیه السلام عرض 
کرد: اری. ایند که. ایشان:شاهد با شتد چ من نیز ابشان زا شاهد می. کیرم/ 
پدر و مادرم فدای تو باد. 


بتنزم ترتیول: خدا ضلی, الله: غلیه.ه اله ایشان را شاهد گرفت و در آنچه 
پیغمبر بر علی شرط نمود به امر جبرئیل در آنچه خدای عروجل او را امر 
فرموده بود, این بود که به آن حضرت فرمود که: با کل وفا می کنی به 
انچه در این وصیت نامه نوشته شده است از: دوستی هر که خدا و رسول 
او را دوست دارد. و بیزاری و دشمنی با هر که خدا و رسول او را دشمن 
دارد, و تبژی نمودن از ایشان, در حالتی که قرار داشته باشی بر صبری که 
از تو ناشی شود, بر فرو خوردن خشم, و بر رفتن حقت. و غصب کردن 
خمست, و دریدن پرده حرمتت (که ار 


عرض کرد: آری, یا رسول اللّه , قبول کردم. پس حضرت امیر المومنین 
علیه السلام فرمود که: سوگند یاد مي کنم به آن کسی که دانه را شکافته 
و گیاه را بیرون آورده و بندگان زا آفریده, که هر آینه شنیدم که جبرئیل 
علبه السلام یه خضرت: بیقمید صلی الله غلنه وله می مت کفتما محمد: 
به علی بشناسان و او را اعلام کن که هتک حرمت او خواهد شد و حرمت 
از او ات سل دصق ۰ باه له اسو هرا ۳۰ 
کر بر ار که ریشش به خون تازه که از سرش می آید, رنگ خواهد شد. 
امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که: در هنگامی که این سخن را از امین 
خدا جبرئیل علیه السلام فهمیدم. مدهوش گردیدم, به مرتبه ای که بر رو 
در افتادم و گفتم: آری, قبول کردم و راضی شدم, و هر چند که هتک 
خرمت من شود واصست هام مر معط کار ود و کناب خدا 
دریده و پاره پاره شود. و خانه کعبه خراب شود. و ریشم به خون تازه که از 
سرم آید, رنگ شود. و صبر خواهم کرد و رضای خدا را طلب خواهم نمود 
تا بر تو وارد شوم. 


تعف از آنممضول خدا صلی الله غلیم و ال خضرت: فاطفه و آمام کین .و 
امام حسین علبیم السلام زا ینک ویر ایشان. اعلاق قرمود عتل. انخه را 
که به امیر المومنین اعلام فرموده بود, و ایشان, مثل آنچه آن حضرت 


عرض کرده بود, عرض کردند. پس وصیت نامه مهر شده به مهرهایی از 
طلا که انش به ان نرسیده بود» تسلیم امیر المومنین علیه السلام شد». 


غیت فف کوید که" به خدمت حضرت امام موسی علیه السلام عرض 
کردم که: بدر و مادرم قدای و باد: آبا دکر نمی فرمایی که در آن وضیت 
نامه چه بود؟ حضرت فرمود که: «سئت های خدا و سئت های رسول او». 
عرض کردم که: آیا در وصیّت نامه بود که بر امیر المومنین علیه السلام 
مستولی خواهند شد, ها مخالفت خواهند کرد؟ 
حضرت فرمود: «آری, به خدا سوگند که چیز به چیز و حرف به حرف در آن 
ِ (یعنی: تمام گفتار و کردار ایشان, پا تمام وقایع کلی و جزتئی در ان 

بود). آبا قول خدای عروجل را نشنیده ای که می فرماید: «انا تحَنْ 

کی الموتی و تفت ما قة وا و ارم و کل شیء أحَصَیناة 0( 
بعنی. : و به درستی که ما زنده می گردانيم مردگان را و می نویسیم 
ات سا اه اه ها ۱ آنچه را 
که بقد از ایشان نماتد از انز افعال ایشان از ق.هر چیزی زا شهرده آیم: و 
ان را بیان کرده ایم» (یعنی: نوشته ایم در دفتری که پیشوای روشن است 
که سر دفتر تمام دفترهاست. و در امام مبین خلاف است و بعضی ان را 
لوح محفوظ می دانند, و بعضی نامه اعمال و به امیر المومنین علیه السلام 
نیز تفسیر شده, ولیکن ظاهر این حد بت وصیت نامه است). و حضرت 
فرمود: «به خدا| سوگند, که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر 
المومنین علیه السلام و فاطمه علیهاالسلامفرمود که: آیا چنین نیست که 
فهمیده باشید آنچه را که پیش داشتم به سوی شما و آن را قبول کرده 
باشید؟ عرض کردند: بلی, فهمیدیم و قبول نمودیم و صبر کردیم بر آنچه ما 
را اندوهناک گردانید و به خشم آورد ما را». . 
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8 الکافی. ( تفل آاحفه ون ای لاه ریه‌ضو رت فقو ) 
کلینی رضی الله عنه فرموده است: و در نسخه صفوان زیادتی هست (و 
مهران جمال است): 


انا ار پوس سای دازام هت اسان ات اسعیدا اه 
۳ را بت کرده است که کفت: به خدمت امام جعفر ضادق عليه 
السلام عرض کردم که: فدای تو گردم, چه کم است بقای شما اهل بیت و 
چه نزدیک است بعضی از اجل های ما به بعضی دیگر, با آن که مردم به 
شما احتیاج دارند؟ 


حضرت فرمود:«به درستی که هر یک از ما را صحیفه ای است که آنچه به 
آن محتاج است که در مدّت حیات خویش به آن عمل کند, در آن صحیفه 
هست و چون آنچه در آن نوشته از آنچه به آن ما موز گردیده تمام می 
تقوه یم عم که الق ور رده ره وق ان شده که به سرای باقی 
ارتحال ندشن مرت یر صلی الم عله مه زد ام ده 
وی را خبر می دهد که هنگام وفانش رسیده و به آنچه از برای اوست در 
نزد خدا از مثوبات و رفعت درجه, او را خبر می دهد. 


و به درستی که حضرت امام حسین علیه السلام خواند آن صحیفه را که به 
آن حضرت عطا شده بود و در آن, آنچه به آن حضرت می رسید و بایست 
که به آن عمل کند. بیان شده بود با خبر دادن وفات آن حضرت و حال ان 
که در آن صحيفه, چیزی باقی مانده بود که هنوز از قوّه به فعل نیامده بود. 
پس آن حضرت به سوی قتال و برای جنگ بیرون رفت و آن امور که باقی 
مانده-بون این بود که فزشتکان.ذر باب بازی. کردن: ان:.حضرت از خذا 
مسئلت نمودند, و خدا ایشان را رخصت داد. 


پس فرشتگان درنگ نمودند که مستعد قتال گردند. و خویشتن را بسازند, و 

اتیات ان ۳ آماده نموده مهیای جنگ شوند, تا آن که حصرت شهد فد 
پس فرشتگان فرود آمدند و حال آن که مدّت جنگ منقطع گردیده (یا زمان 
حیات آن حضرت تزیده کشته) و آن حخضرت. علیه السلام شهید شده بود. 
فرشتگان به درگاه خدا عرض کردند که: ای پروردگار, ما را رخصت دادی 
در فرود آمدن به سوی زمین, و اذن دادی ما را در یاری نمودن آن حضرت. 
پس ما فرود امدیم و نو روج مقذس او را قبض فرموده ای ؟ خدای تعالی 


به سوي ایشان وحی فرمود که: ملازم قبر او باشید تا او را ببینید که از قبر 
رون اقده شوت آن نوا اما بای کنید: | 
را فوت شد از نصرت او؛ زیرا که شما مخصوص گردیده اید به نصرت آن 
حضرت و گریستن بر او. پس فرشتگان گریستند به جهت تعزیه و اندوه بر 
آنچه ایشان را فقوت شد از تصر بت آن حضرت و چون از قبر بیرون آید 
(یعنی: در وقت رجعت) آن فرشتگان یاوران او خواهند بود؟. . 
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مُحمّد, عَن ان آبی تطر , قال نفلت لابی الحَسَن الرّضا علیه السیلام : اد 


9 بر اقا زا ی ماش جح . 2 ی 
مات الاعَامٌ ی یعرف الذّی دق ؟ ققّال : «یلاعمام علاماث : ملها آن یکُون 


بر ولد آییه . و یو فیه الق و لوب , و فد رکب » قیفول : ٍلی 
من أوصی فلان ؟ قَیقال : لی فُلان ؛ و السَلاخ فیتا یله النَبوت فی بنی 
سر ائیل : تکُونْ الاعمَامَة مع السلاح حینْمَا کان» .1649.امام علی 1 


و۶ - لل ۶ 0 و 


لسلام ( هنگامی که به وی خبر رسید که شریح در خانه اش داو) مق تن 


۰ مَحَمّد تن الْخْسَیّن , عَنْ یزید شعر . , عَن هاژون بن حمزة - 
قال فلت لأیی عه ند ال علیه التلام التویت هد لام 
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ص: 895 
2ات در مان اور که یه اسام یه التاام را ما می اند 


2 باب در بیان اموری که حّت امام علیه السلام را ثابت می 
ردان ۱62 یه له اتسلام [ کی کایه آلی فحته بن اف کر اصخیه 
نن جخیی: از اخمد بن فحفد, از این ابی نضر روانت کردم استت که کفت: 
به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: چون 
امام از دنیا برود» امامی که بعد از اوست.؛ به چه چیز شناخته می شود ؟ 
فرمود که:«امام را علاماتی چند است: از جمله آنهاء آن است که از همه 
فرزندان پدرش بزرگ تر باشد, و در او فضل (که مراد از آن, صلاح و کمال 
نفس و علم به شرایع است) باشد, و وصیّت ظاهره به او تعلق گرفته 
باشد, و سواران که وارد شهر می گردند و می گویند که فلان کس به 
سوی کی وصیّت کرده, همه کس بگویند که: به سوی فلان. و سلاح پیفمبر 
راما فا یت سور سا ی اس سس ات سا 
می باشد, در هر جا که باشد».165<3.عنه علیه السلام :محمد بن یحیی, از 
محمد بن حسین» , از یزید شعر, از هارون بن حمزه, از عبدالاعلی روایت 
کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم 
که آن که تر آنن آمر فولی سین شوه وان دا انا می مان چه ختت 
بر او می توان آورد که امامتش معلوم شود؟ فرمود که:«از او سوّال می 
تقو از حلال و حرام خدا». زامن. نت کفید. کن بعد از آن, حضرت 999 
من آورد و فرمود که: «سه حجّت است که در کسی جمع نمی شود, مگر 
ار ار ما یکی ان که سر آمارگرنن مردهان 
باشد نسبت به آن که پیش از او بوده (یعنی: از همه کس به او نزدیک تر 
تا ان تا سل ای اس رما ار 
آن که صاحب وت طاهره با شد: که:جون: در شدیته زمنولءضلی, ال عاید 
و اله پا در شهر او وارد شوی, سوال کنی: عامه مردمان و کودکان را از 
امامت که فلان کس به سوی کی وصیّت کرده, بگویند که: به سوی فلان 
پسر فلان» 6۰ نه علیه السلام 9 بن ابراهیم, از پدرش» از ابن نف 
عمیر, از هشام بن سالم و حفص بن بختری, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض شد که: امام _به 
چه چیز شناخته می شود؟ فرمود:«به وصیّت ظاهره. و به فضل (به آن 
معنی که مذکور شد). به درستی که امام, باید که چنان باشد که کسی 
نتواند که بر او طعنه زند در باب دهان و شکم و فرج, که گفته شود که: 
دروغ گو است, و مال های مردم را می خورد, و آنچه شیاهت به این داشته 


لواط است ذکر نفرموده, و به مجمل شباهت اکتفا فرموده). 


ص: 896 


5 اامام الصادق علیه السلام :محَمَدٌ بُنْ بخیی , عَن مُحَتّد : 
تِ ت 2 - «ا ۳ ۳۲ اس | وم 4 3 ۵ 

اسَماعیل , غَن عَلیْ بن الحکم , عَن مُعَاويَة بن وَهب , قال :فلت لایی عَبد 

الله علیه السلام.: ما علامَة الاعمام الذی بعد الاعمام؟ فقال : «طهّارهُ 

الولاه 4 5 حسنْ ۱ َ لقنشا؛, ۲ پلهّو , و لا یله نا ۰ 2 1 عوالی اللالی ۰ ع 1 

ی 0 0 سس ۹ سس 0 ۳ 

جِ] ۳ 


مَحَمَدٌ بن یخیی , عَن امد بن مَحَمّدٍ , عَن ایی بچیی 
لواسطی , عَنْ هشام بن سالم , عَن ابی عَبد الله علیه السلام ۰« ن الامر 
فی الکبیر ما لمْ تک به عاهَه» .1652.امام علیه السلام ( در_نامه اش 


ِ دس 
, قال فلت لأبی الحسَن علیه السلا: فداک, بم یعرف الاعمَامْ؟ 
قال فقال : « بخضال: اما اولعا تب اه قذ تقذم من اییه فیه و اشارز 
الیه لیکون عليهم حجة ؛ و یسال فیجیب ؛ و آن سکت عنة ابتدا : و یر بما 
فی غد ؛ و یکلم الثاس بکل لسَان». 
م ۲ 


۱ 7 , قَقَالَ 

مها متقیی أن آأکلمک بالْخْراسانیّه یر ی طتلث آنک لا تخسنها , ققال 
«سْبّحانّ اللّه ! || کثث لا خسن آجیبک , قما قصْلی عَلَیِکَ ؟» 

ِ- 3 ۳ ۳5 ۳ , ۰ 0 

بت فا اف و با مُحَمَد , |ٍنْ الاعمام لا یخفی عَلیّه کلام اد من النّاس , و 
لا طیْرٍ , و لا بهیمه , و لا شَیّْء فیه ارو , فَمَن لم تک هذو الخضال فیه , 


ص: ۱397 


3 امام علی علیه السلام :محمد بن یحیی, از محمد پن اسماعیل, از 
علی بن حکم. از معاویه بن وهب روایت ت کرده است که گفت: 9 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: چیست علامت امامی که 
بعد از امام است؟ فرمود که:«حلال زادگی, و حسن منشا (که نشو و نمای 
او در تقوا و صلاح باشد. و می تواند که معنی اين باشد که, از سلسله ای 
عظیم الشَأن پاشد ای ار باس اف موی ص کارت که ی ین از 
مترئثب نشود, از او سر نزند».1654.امام علی علیه السلام :علی بن 
ابراهیم, از محمد ین عیسی, از یونس, از احمد بن عمر, از ابوالحسن 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است که گفت: سوال کردم از 
آن حضرت از آنچه دلالت بر صاحب این امر می کند. فرمود که:«دلیل بر 
اوء رن کون است به اعتبار سال و فضل و وصیّت. که چون سواران 0 
مدینه شوند و بگویند که: فلان کس به سوی کی وصیّت نمود, گفته شود 
که: به سوی فلان پسر فلان. و بگردید با سلاح پیغمبر صلی الله علیه و آله 
در هر جا که بگردد (یعنی: در هر جا که سلاح باشد صاحب ان را امام 
دانید) و اما مسائل حجتی در ان نیست» (یعنی: از برای عوام؛ زیرا که 
عقول و افهام ایشان. درک حق و باطل جوابی که می شنوند. نمی توانند 
کرد).1655.امام صادق علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
از ابو یحیی واسطی, از هشام بن سالم, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که:«امر امامت در پسر بزرگ تر است. مادام که آفتی 
با او نباشد» (و آفت. شامل آفت ظاهری و باطنی هر دو می 
ادا 6 هو ای الا نی اه اوه ار ند نزن یار این 
روایت ت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام عرض کردم که: فدای تو گردم, امام به چه چیز شناخته می شود؟ 
فرمود:«به چند خصلت: اّا اوّل آنها به سبب چیزی است که از پدرش در 
باب آقتتشتی کر فتهر یه وی ان آشاره فرجوده (یعی: وصیّت) تا آن که 
حجّت بر مردم ثابت شود و از او سوال که می شود جواب ب گوید و عاجز 
نشود. و اگر از پرسیدن از او سکوت شود, خود ابتدا فرماید و مطلب 
ایشان را بیان کند, و خبر دهد به آنچه در فردا (یعنی: آینده) واقع خواهد 
شد و با مردم به هر زبانی سخن گوید». 


بعد از آن, به من فرمود که: «ای آبا محمد, تو را علامتی از اینها عطا کنم, 
پیش از آن که برخیزی» . پس درنگ نکردم که مردی از اهل خراسان بر ما 
داخل شد, تن آن حرانتانی. به بان غربی‌ با آن حصرت: سکن کفت:و آن 


حضرت علیه السلام او را به زبان فارسی جواب داد. آن خراسانی عرض 
کرد که: فدای تو گردم, به خدا سوگند که چیزی مرا مانع نشد از اين که با 
تو به زبان خراسانی سخن کنم. مگر آن که من گمان کردم که تو آن را 
و و حضرت فر مود: «سبحان ال , هرگاه من چنان باشم که 
نتوانم تو را سس جواب دهم به زبان تو, پس زیادتی من بر تو چه چیز 
است؟» بعد از آن, به من فرمود که: «ای ابا محمد. به درستی که امام, 
سخن هیچ یک از مردمان و مرغان و چهارپایان و چیزی که روح در آن 
باشد. بر او پوشیده نباشد. پس هر که این خصلت ها در او نباشد, البته ان 
کس امام نیست». . 


ص: 898 
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3 بَابٌ بات الاعمامه فی الأعْقاب , و 
غیْرهما من الْقَرَابات1658.عنه علیه | 
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توت - و و ر - و 0 ۰0 #۶ 9 5 
عَن مَحَمّد بن عیسی , عَن پونس , غن الخیتین بن توبر بن آبی فاچته , عن 
0 11- ‌ ی 9 م02 م2 ۳-4 
آبی عَید ال علیه السلام . ال :«لا تَعُوٌ الاعمَامَة فی آَجَوَین بَْد الَسَن و 
۱ جر ۱ 2 
ی 


۵ 
0 
۱ 


«و اولوا الارحام بعَصَهُمّ اولی نع کی یناب قلا تون بعد علی 


السلام :لیا بُنْ مُحَمَد,. عن سَهّل بن 0( هک 
17 یی ند اه علیه السلام : اه مق تفول :« آبی 
ال آن یَجْعلها وین , یف الحسَن و الخُسَینِ علیهماالسلام» ِِ- .الامام 
م ۵۰ 9 حمَد بن مَحَمَدٍ بن عیسی , عَن 
: ی الْحَسَن الرّضَا علیه السلام یل 
> 2-1 قفی اخ ؟ قال : 


ص: 899 
و6 باب جر بیان گیوت اهاهفت در فرزتدان: و بتان این که آمامت: بر نمی کر دو نز براور د 


3 باب در بیان ثبوت امامت در فرزندان. و بیان این که امامت بر نمی 
گردد در برادر و نه در عمو و نه غیر ایشان از خویشان, ولیکن در غیر امام 
حسن و امام حسین علیهماالسلامچنانچه بیاید1657.امام علی علیه السلام 
( در سفارش نامه اش به مالک اشتر , پس از آن که چگو ) علی بن 
ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس؛ از حسین بن تُویر بن ابی فاخته, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کردم است که فرمود :«امامت؛ هرگز 
در دو برادر بر نمی گردد (که یک مرتبه:. آن برادر آمام باشد و یک هر تنه 
ار اد را سا سم سا ی اس 
اه ام ر جاری شده است از 
حضرت علی بن الحیپین علیه السلام , چنانچه خدای تبارک و تعالی فرموده 
آتشت کی «و اولو حام عم آژلی یَقْض فی کتاب > (2) , 

ایشان 0 بردن در کتاب خرا» (که لوح مح‌نا اروت پا 0 در 
حکم خدا ) و حضرت فرمود که: «امامت بعد از علی بن الحسین نمی باشد 
مگر در فرزندان و فرزندان آن فرزندان» 10599 .امام علی علیه السلام ) 
به شریح ) علی بن محمد. از سهل بن زیاد, از محمد بن ولید, از یونس بن 
عقوت از آمام.خعفر صادی علبه السلام ووابت کردم است. که ,بونسن. از 
آن حضرت شنید که می فرمود «خد | ابا فرموده است که امامت را از 
برای دو برادر قرار دهد, بعد از امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام».1659.امام صادق علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن 
7 ۳ ۱۷ روایت کرده است که از آن حضرت سوال شد که: آیا 
امامت در عمو يا خالو می باشد؟ فرمود:«نه». راوی می گوید که: من 
عرض کردم که در برادر می باشد؟ فرمود: «نه». عرض کردم که: پس در 
که می باشد؟ فرمود که: «در فرزند من». و آان حضرت در آن روز که این 
سخن را فرمود, هنوز او را فرزندی نبود. 


1- . انفال, 85. 


ص: 900 


0 ام علی علیه السلام محمَدٌ بنْ یخی , عن مُحمّد بُن الَخْسیُن , 

عَن عَبّد لت نی کران: + عن فان بن جعفر الجعفر کر 

ین عیسی َنْ آبی عَبّدٍ الله علیه السلام أنهُ قِل :«لا تَجْتمعٌ الاءععَامَةُ فی 

احَوَیّن بَعْدَ الحسَن و الحْسَیّن , اما هت فی الاغقاب و آغقاپ | ِ 
:1 ماخ علی علمه: الشلام *عحید بر بکیی.عن فحته تن الکعی: 

عَن ابن أ بی تَجَران , عَن عیسی بن ۶ عَبد,اللو بن غمر بن لِیْ بن لبی طالب 

رن آبی عَبد الم علیه السلام ِ فْلَنْ له : ان کَان کور 
یمن نتم فا ۳ اه 3 


ص: 901 


62 عنه علیه السلام :مجمد بن یجیبی, از محمد بن حسین؛ از 
عبدالژحمان بن ابی نجران؛ از سلیمان بن جعفر جعفری, از حماد بن 
عیسی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت 
فرمود که:«امامت در دو برادر جمع نمی شود. بعد از امام حسن و امام 
حسین علیهماالسلام. جز این نیست که امامت در فرزندان و فرزندان ان 
فرزندان ی علی علیه موم بن یحیی, از محمد 
طالب خب النسام) . از امام جعفر صادق علیه السلام رواء #9 
گفت: به خدمت آن حضرت عرض کردم که: اگر حادثه روی دهد و خدا آن 
را به من ننماید, به که اقتدا کنم؟ پس حضرت اشاره فرمود به سوی 
بر حضرت امام موسی علیه السلام . راوی می گوید که: عرض کردم 

که: اگر حادثه ای به حضرت موسی علیه السلام رج نماید, به که اقتدا 
نمایم؟ فرمود:«به فرزندش». عرض کردم که: اگر به فرزندش حادثه ای 
رو آورد و برادر بزرگي و پسر کوچکی را واگذارد, به که اقتدا کنم؟ فرمود: 
«به فرزندش, بعد از آن یک به یک به ترتیب» . 


لو رضی الله عنه فرموده که در نسخه صفوانی است که: « بعد از ار 
هميشه همچنین است». . 


ص: 902 
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ص: 905 
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ص: 
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ص: 
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ص: 


ص: 5 


اشاره 


ص: 6 


۱ ۵ َ 1 ِ ۲ ِ ِ 
4 بَاپٍ ها تصّ ال عرّ و جل و وله عّی لیم علیهم السلام واجدا 
فواجدا 1 5. الکامل فی التاریخ:علی بنْ ابراهیم ,رعن مَحمد بن عیسی , 


2 مر و و 2 ‌ ۳ 
پونلس و عَلیٌْ بن مَحَمّد . عَن سَ بن زباد یی سعید , عَن مَحَمّد بن 
۱ ۳01 


عیسی , عغن پونس , عّن بر مُسکان , عَنْ آبی تصیر , قال 

9 3 3 س ٍِ ل‌َ 3 سر 
یسالث آبا عَبّد اللم علیه للسلام عَن قول الله عَرّ و جل : «آطیعوا اللة و 
اطیعوا الرْسَول و اولی الامر مِنکمٌ» فقال : «ترَّلت فی علی بن آبی طالب 


ِ 
اًُ 


الّاس یفولون : قما له لَمْ بُسم عَلیّا و أهْل بیْته علیهم السلام 


او اج 
اقا میه 99 

بیدو 
ام 3 و ی ِ رو ی و ۰ ی ِ رو ره - ۹3 
ما مضی عَلِیٌ علیه السلام , لَمْ یِکن یَسْتَطيعٌ عَلماٌ و لَمْ یکن لیِفْعل أنْ 
عوو(- وم + هو | لا - حللال ی 9ب ما لا - 5 ]۱ 
پدخل محمد بن ۱ و ۱ سس سس علی و واجدا من ولده آذا لعّال 


۱ 
3 
31 
2۵ 
بعی) 
ت۱۳ [۱ 
ما ۰ 
0 س۳: 
۱ 
۱ ۷ ۳ 
بت اصا 
اصا 
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۱ ۱ ۰ما۱ 
۱ 9 1 
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۱ 
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3 
1 
3 
ِ 
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ِ 
3 


قلمّا 
قلمّا ُوْفُی لث تیشتطع آن بل وله , ول یک تفعل ذلک و اراد ه عز 5 
جَل یفول : «و آولوا الرحام بَعَُهْمْ آولي ببَعض في کتاب اللْم» قَیَجْقََها فی 
ده , ادا لقال للکْسَبنْ علیه السلام : اهر ر ال بطاعتی کما مر بطاعیک و 
طاعَه آییک و بل فيَ سول ال صلی الله علیه و آله کُمّا بل فیک و قی 
آتیک 2 اذفت الله عس ال مس کفا دهع 0 


ک 


۳ ءِ 3 3 
فا ات ای کی ها ناس ی حیاول سس 
ان باعت علب کقاکان هه اعب علی اخبه و علن آجه لز رانا ان تصرف 

3 سِِ ِ 7 1 9 ِ 2 ك 
اهر عله: ل توا لیتعلا ۰ ن2 ارت چین آفضت الی الخنتی 
۱ ر ۳ 4 ۲ 3 ری ۲۰ ب 
لسلام , فجری تاو 

43 ر 


و عم و وو -ه رن هیده و عم 0 وش ود ترق از ۳ 
محمد بن یعیی , عن احمد بن معمد بن عیسی , عن محمی بن حالد و 
4 و 6 رن کر ن س ۵ ۰ - ۲ نا ۳ 
ِ- اک 0 ی 


ص : 7 


04 باب در بیان نص و تصریح خدا و رسول او بر ائمه علیهم السلام یک به 
یک به ترتیب 41.تذکره الخواص:علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از 
ی ها 
محمد بن عیسی , از یونس, از ابن مسکان, از ابوبصیر روا بت کرده اند که 
گفت: امام جعفر صادق, علیه السلام را ,سوَالي _کردم از فرموده خدای 
عروجل ۰« اطیغها الا و اطیغوا التشول و اولی اافر عتکم* (1) رت 
فرمود که:«اين [ ۱ طالب و امام حسن و 
امام حسین علیهم السلام نازل شد» . 


به آن حضرت عرض کردم که: سنیان می گویند که: خدا را چه مانع شده 
که علی و اهل بیت او را در کتاب خود نام نبرده؟ ابوبصیر می گوید که: 
سر ی ای ار و ری اما اس وا ان 

بر او اه ان ای وا ار 
که آن رل خوا صلین للم یه ماه اه ار رای اسان سان 
فرمود. و زکات بر او نازل شد, و از برای ایشان نام نبرد که از هر چهل 
7 
آن را از برای ایشان بیان فرمود. و حج فرود آمد, و به ایشان نفرمود که 
هت یط طواف کنیدا آن که رسغل خدا صلن الله.غلیت و آله ان را از 
دا پشان بیان فرمود, و اين آیه فرود آمد که: «أطیوا ال و أطیغوا 
الرَسَول و اولی الاقر ملَُ» , و در شأن علی و امام حسن ی 
علیهم السلام نازل شد. 


بسن رسول کد] صلی اللب کلیهتو له ور شان علی عایه السلام فرنود کب 
هد کم اقا مه صاحب ات ر اویم, علی آقا و صاحب اختبار اوست. و آن 
ال ور ۳6۳ ۱ 
قران و ایشان جدایی نیندازد, تا ایشان را در نزد حوض کوثر بر من وارد 
شا ها ای سا شم اس ی و ار انس تسام 
مدهید؛ زیرا که ایشان از شما داناترند. و فرمود: به درستی که ایشان. 
هرگز شما را از در هدایت بیرون نمی برند و هرگز شما را در ضلالت در 
ی اوه ار رفنو‌یها ی لاه یرو آه سا تون و ورین 
نمی فرموه که" اهلبفت او کیست, هر آیته ال فلان و آل قلان (یعتی: ال 


تیم و آل عدی که) ولایت و امامت را اد(عا می کردند (و می توانستند که 
اين را ادعا کنند) , ولیکن خدای عروجل بیان اهل بیت را در کتاب خود فرو 
کر ی قاتما برند اللة لبدفت 
عَتَکم ال۶د کین اهل البیت: 5 : رک تطهیرا» (3) , یعنی: جز این نیست که 
می خواهد خدا که ببرد از شما پلیدی گناه را ای اهل بیت و خاندان پیغمبر, 
و پاک و پاکیزه گرداند شما را از گناهان, پاک گردانیدنی» (به غایت بر 
سبیل دوام و استمرار. حاصل معنی آن که: ای خاندان محمد صلی الله 
علیه و آله ,اراده‌عاب افدشالبی تعان کفته به این که نش گاهرا از 
شما دور دارد, به وضعی که یک فرد از افراد آن. خواه صغیره باشد و خواه 
کبیره و خواه از روی سهو و فراموشی باشد و خواه از روی عمد, از شما 
به وجود نیاید, تا دامن عصمت شما را به گرد گناه آلوده نگردد و در باب 
شما غیر از این را اراده نخواهد فرمود). 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «پس علی و حسن و حسین و 
فاطمه پیدا علیهم السلام شدند, و رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان 
را در زیر عبای خود داخل گردانید در حجره ام شلمه, بعد از ان. گفت: بار 
خدایا, به درستی که هر پیغمبری را اهلی و چیز بزرگی بوده که اهتمام به 
شأن آن داشته, و این گروه, اهل من و آن چیز بزرگ منند که به شأن 
پس ام سلمه عرض کرد که ابا خن از خمله. اهل و 
نیستم؟ پیغمبر در جواب فرمود که: و 
وگیم این کرهه احل تمه اه مسنه آن اخماضدارم: 


ور و وتف[ ها صلی الا یت و ال و علی شاه السام 
سزاوارترین مردمان بود به مردمان در تصرف نمودن در امور ایشان. به 
جهت بسیاری آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن او به مردم 
رسائیه از مدايع ونهبا داشتن آوبراق مردم و گرفتن آن حضرت رست او 
را (یعنی: در غدیر غم) و چون علی علیه السلام مشرف بر موت شد و 
هنگام رحلتش رسید. قادر نبود بر اين که محمد بن علی يا عباس بن علی 
یا یکی از فرزندان خود را که غیر ایشان بودند در این امر داخل گرداند, و 
علی علیه السلام چنان نبود که این نعل از او سر زند و اگر بر فرض محال. 
چنین امری از او سر می زد, هر آینه حضرت امام حسن و امام حسین علیه 
السلام در آن هنگام می گفتند که: خدای تباری و تعالی در شان ما ایه ای 
فرو فرستاده, چنانچه در شأن تو فرو فرستاده و به فرمان برداری ما امر 
فرموده, چنانچه به فرمان برداری تو امر فرموده, و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در باب ما تبلیغ رسالت فرموده, چنان که در باب تو تبلیغ رسالت 
فرموده, و خدا از ما گناه را برده, چنانچه آن را از تو برده است. 


و چون علی علیه السلام از دنیا رحلت نمود, حضرت امام حسن علیه 
السلام و تر بود, و چون ۳ حیاتش به سر آهند: نمی تفا تست ۳ 
کب 2 در این امر داخل گرداند. و آن حضر نان نبود که این 

به فعل آورد و خداي عروجل می فرماید که: «و آولوا الأرحام بَعَضُهْم 
یتض فی کتاب اللٍّ» (4) . پس آن را در فرزندان خود قرار دهد. و 
در ای گه‌سنین .می. کرور حضرت امام عشسیی علبه السلام فی. کف 
که: خدا به طاعت من امر فرموده, چنانچه امر فرموده به طاعت تو و 
طاعتته بدر نه: مرول دا صلی الله گنه و آله ود بات هه ام رفاات 
فرموده, چنانچه در باب تو در باب پدر تو تبلیغ رسالت فرموده, و خدا 
رجس را از من برده, چنانچه از تو و از پدر تو برده است. 


(حاصل آن که اولاد امام حسن و تابهان ایشان نمی توانند که در باب 
اولویت خویش به امامت به آیه «أولوا آلاژحام» متمسشک شوند ؛ زیر | که در 
اثات امامت ار مرا میس به این ایض تعی آن است: بخجمت آن که ادا 
خسین چون امام حسن. امامت را از امیر المومنین علیه السلام میراث برد 
و تاخر ان حضرت به جهت ان است که کوچک تر بود و اجتماع ممکن نبود). 


و چون امامت به امام حسین علیه السلام منتقل شد. یکی از اهل بیت آن 
حضرت نمی توانست که بر او اذعا کند, چنانچه او بر برادر و پدرش اذعا 
و ما ی ام امر را از او بگردانند. و حال آن که 
۳( با 
السلام رسید, چنان شد که تأویل اين آیه «و آولوا آلأژْحام بَعضُهْمْ آولی 
ی ی ام یی رو بعد از آن حصرت به حصرت 

بن الحسین منتقل گردید. و بعد از علی بن الحسین به حضرت محمد 
0 رسید». 


یس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «مرار از رجس که در [ 
مذکور است. شک است. و به خدا سوگند, که ما هرگز در پروردگار خویش 


شش بت گرم 


محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید, از نضر بن سوید, از یحیی بن عمران حلبی از ایوب بن حر و 
عمران بن علی حلبی. از ابوبصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام مثل 
این را روایت کرده اند . 


1- .نساء, 59 
2- .و درم شرعی, نیم مثقال صیرفی و شش عشر یک نخود نقره مسکوک 


3- .احزاب, 33. 
4- .انفال. 85. 
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ص: 12 


0 با 2 م فی قَوّل, الله 
عَر و جل : «الیْبیٌ أولی بالمومنین من ألْفْسِهم و ژواجة امَهانَهمْ و اولوا 
الاژحام بَعصَهَم اوّلي ببتعض فی کتاب اللو» فیمن ترّلت ؟فقال : «ترَلثٍ فی 
الجقره ان هده یه جرگ فی ولد مت من تنده . قتشن للی بالاقر و 
سول اللّه صلی الله علیه و آله من الْمَوْمنینَ و المْهَاجرین و الأصَارٍ». 


فلث : قولذ جققر هم فها تب تعیب ؟ قالّ : «ل». فلث : قلولد القبّا 
تصیب ؟ ققال : «لا» , ث علیه بطون بنی عَبّد المطلب , کل ذلک 


قالِ : و تیپیث ولد لْحسَنِ علیه السلام , قدحلث ‏ 
هل لول الحسَن فیها 7 ار 
فیها تصیبٌ عَیْرّتا» . 


ات 
طٍ 
0 ۳ 


ص: 13 


35.مسند آبن حنبل ) به نقل از عمار بن پاسر ) محمد بن بحیی, از احمد 
بن محمد بن عیسی, از پدرش, از عبدالله بن مغیره, از ابن مسکان, از 
عبدالژحیم بن روح قصیر, از امام محمد تاکز لیف الم روایت کرده 
است در قول خدای عژوجل: «الببی آولی تال میم من مهم 5 1 رواجة 
آقهام تَهَمٌ و اولوا لا حام و ببعض فی کتاب اللْه» (1) , یعنی:«این 
پیغمبر صلی للم علی و رح مکمد ات اد سس آوانتر اس یم قفه 
مقمنان از نفس های ایشان در کار دین و دنیاء و زنان او, مادران ایشانند 
(در تحریم و احترام نه در باقی احکام) و صاحبان خویشی ها بعضی از 
ایشان. سزاوارترند به بعضی دیگر از غير ایشان, در میراث بردن در کتاب 
خدا». 


راوی گفت که: از آن حضرت سوال کردم که اين آیه. در شأن کی نازل 
شد؟ ۰ «نازل شد در باب امارت و ولایت. به درستی که این آیه 
(یعنی: «و آولوا آلأرحام» تا آخر) جاری شده است در فرزندان امام حسین 


علیه السام بعد. از آن خضرت: پشن,ها هت اوارتريم که امو امافت: ه ند 
و ساسا اه اه واه ار سم هماع وان ار 


عرض کردم که: از برای فرزندان جعفر در آن بهره ای هست؟ فرمود: 
«یه>»>. عرض کردم که: فرزندان عباس را در آن, نصیبی هست؟ فرمود: 
«نه >> پس من همه قبایل پسران عید الخطلت زابز آن خضرت شمردم و 
هر.یک از آنها زا که ها کمر مت اتمه , می فر مود: نه. 


راوی می گوید که: فرزندان امام حسن علیه السلام را فراموش کردم. بعد 
از ان, بر ان حضرت داخل شدم و عرض کردم که: ایا فرزندان امام حسن 
را در امامت بهره ای هست؟ فرمود: «نه, ای عبد الرحیم, به خدا سوگند 
که از برای کسی که منسوب به سوی محمد صلی الله علیه و آله باشد, در 
ان بهره ای نیست غیر از ما». . 


[- .احزاب؛ 6. 


ص: 14 


34 الطبقات الکبری ( در ذکر غزوه ذات العشیره الْحْسَینْ بن مُحمّد , عن 
مُعلی تن مُحمّد , عن مد بن ممّد , عن الحسن بن ‏ مَحَمد الهاشمی , غَن 
و ی سم 0 


ئ 
رم ۳ 5 
ف 
3 
۱ ۹۹ 
ك 


ست 


2 
9 
۱ 
۱ 
نک 
۱ 
۲ 3 
مشک ی 
ِ 
3 
۱ 
7 
- 
6 
بط 
0 
۱ 


عن بر 
رش زر وحه ‏ 0 هر ر وحم 0 ء 0 2 وه 0 وتا 2 ۲ ض 
بسار_و بکیر بن اعين و مُحَمّد بنِ مسلم و برید بنِ معاوية و ابی الجارُود 
۳ ۳ 0 ۱ - 2 - اس 
جَمیعاً , عن آبی جغقر علیه السلام , ال :«اَمَر الهٌ َرّ و جل رِشْولة بولایه 
- سك ۳ [0- ت 01 و9 ۳ ۳ و ر ر و ۳ ۳ ِ ۰ ۶. و 
لی » و انز عَلیه «نْما وَلیکم اللة و سولة و دربن امَئوا الذين بفهیمون 
لل ۱ ر ۶ عم مب 11 در 0 وم شدای ۰0 72 0و 
الصّلاح 5 ییون ارگ وهم راکعون» 5 ض ولایه أ1 لِی الامر . قلم در وا 
قا هی ؟ مر اللَهُ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله ار 
و لا او و | تلاح 5 1 ت 


۲ 
ی 
ما 
0 
اصا 
ع 
ات 
ما 
‌ِ 
3 ص, 
ح 
1 
4 
۲4 0۷ 
7 
5 
2 
۳ 


بل السَاهذ الْعَایْبِ». 
قَالَ 0( لجانود : و قال آو عقر علیه 
السلام : «و گاتت الق ریضة مه تشد القریضه الاخری, و کاتت ۱ 


القتاتض تفا ول الای عل تا روم ایعات لیم ویکم ه اخت اه 
ال 

قال بو مقر علیه السلام : «یِفول اللَهْ عرّ و جَلَ : لا آئز 
قریضة , 5 اْملّث کم الْرَانِ» . 


ص: 15 


5.مسند ابن حنبل عن عمار بن یاسر :حسین بن محمد, از مُعلی بن 
محمد, از احمد بن محمد, از حسن بن محمد هاشمی, از پدرش, از احمد 
بن عیسی؛, از امام جعفو,ر صادق علیه السلام روایت ت کرده است در قول 
خدای عژوجل: « تما نها 2۳۳۱۶ اللهٌ 5 و 2 5 الذين, أمَتّوا» ۳ که آن 
حضرت فرمود ی تس وه از ولیکم. اولی یگم. است: یعنی: 
احق و سزاوارتر به شما و به امور شما از نفس های شما و مال های 
شما؛ خداست و رسول او و انان که ایمان اورند, بعنی: فلی و اولاد او که 


بعد از آن, خدای عرّوجلٍ یشان را عشی. نموده و فرمجده کب «الویم 
يقَیمَونّ الصّلاة و یوْئوَ الرْكاة و هَمْ راکغون» (2) . و امیر المژمنین علیه 
السلام در نماز ظهر بود و دو رکعت را گذارده بود, 7/۳ 
بود, و بر او حله بود که قیمت ان هزار دینار شرعی بود (که به حساب این 
زمان, از قرار طلا مثقالی یک تومان و یک هزار و دویست دینار فلوس, 
هفتصد و چهل تومان می شود؛ زیرا که دینار شرعی, یک مثقال شرعی 
ی اب بر و پیغعمبر 
ضلی الله.کلية و اله آن له زا بد.علی علبه السلام پوشانیکه نود و 
ی ی یب ۳ پس سائلی 
آمد و عرض کرد که: سلام بر تو باد ای ولیْ خدا, و سزاوارتر به مومنان از 
تن ها نمی کا ص سا حضرت: آن هرا مات سا 
افکند, و به دست خویش اشاره به سوی او فرمود که: اين را بردار. 


بعد از آن, خدای عروجلْ اين آیه را در شأن او فرو فرستاد و نعمت اولاد او 
را به نعمت او جفت و قرین گردانید. 


پس هر که از اولاد آن حضرت., به مبلغ امامت رسیدند. به این نعمت و این 
صفت مثصف می باشند. پس تصدّق می کنند و حال آن که ایشان رکوع 
کت کانتد. و ان.ساان. که ار از المومنین علیه السلام فان وی رز 
فرشتگان بود, و کسانی که از امامان از فرزندان آن حضرت سوّال می 
کنند, از فرشتگان می باشند» 00۰ 2. .روضه الواعظین عن جابر بن عبد اللّه 
الأنصاری علی بن ابراهیم روایت ت کرده است از پدرش. از ابن ابی عمیر, 
از ابن آذینه, از زراره و فضیل بن یسار و پُکیر بن اعین و محمد بن مسلم 
و برید بن معاویه و ابوالجارود و همه, از امام محجمد باقر علیه السلام 


روایت کرده اند که فرمود:«خدای عرُوجل رسول خود را امر فرمود به 
ولایت علی علیه السلام (و اين که آن حضرت را بر مردم والی و امیر 
گرداند), و این آیه را : بر او فرو فرستاد که: «(تما یم اللهُ و َسُولةُ و 
الذین مَنُوا الذین یِقیمُونَ الصلاح و5 تفن الرکاة و5 هم راکعون» ۰ و 0 
صاحبان امر را واجب گردانید. پس مردم ندانستند که ولایت چیلست . 


خدای تعالی محمد صلی الله علیه و آله را امر فرمود که: ولایت را از برای 
ایشان بیان فرماید. چنانچه نماز و زکات و روزه و حج را از برای ایشان 
بیان فرمود. چون این تکلیف از جانب خدای عژوجل بر او وارد شد. به 
رل ای هو وب سم 
از دین خویش بر گردند, تب و 
اش تنگ شد, و با ار ی و مار کشت رد و استدعا کرد که 
این تکلیف: را از ان حضرت بر دازد. 


پس خدای عرُوجل به سوی او وحیی فرمود که: «یا ها اللشول بْعْ ما آئزل 
[لیک من ریک و ان لَم تفعل قما بَلْفت رسالتة و اللةْ یَصمَک من الثاس» 
۷-۹ ری ۳ برسان به همه مردمان آنچه را که فرو 
۱ شد به سوی نو از جانب بر زد کا رشن ۵ ار نرسانی, ینس 
نرسانیده ای پیغام يا پیغام های او را و 
بعضی دیگر می شود؛ ؛ زیرا که اجزای رسالت؛ به هم پیو سته است,: چون 
نماز. یا معنی آن است که گویا هیچ چیز را نرسانیده ای؛ به جهت آن که 
کتمان بعضی و کل, یکسان است در قباحت و استیجاب عقوبت). و خدا 
نگاه می دارد تو را از شرّ مردمان. به درستی که خدا راه نمی نماید گروه 
کافران را». . پس آن حضرت امر خدای عز ذکره را آشکار نمود و در باب 
آن, علانیه تکلم فرمود و بر ولایت علی علیه السلام در روز غدیر خم قیام 
فرمود, و ندا فرمود که: به نماز جماعت حاضر شوید, و مردم را امر فرمود 
که: آن که.حاضر است به غانب برساند»:. 


و عمر بن آذینه گفت که: همه راویان که مذکور شدند غیر از ابوالجارود. 
گفتند که: امام محمد باقر علیه السلام اين را نیز فرمود که: «فریضه خدا 
چنان بود که به ترتیب می آید که هر فریضه ای بعد از فریضه دیگر فرود 
می آمد, و ولایت. آخر فریضه های خدا بود. پس خدای عژوجل این آیه را 
فری فرستاد که «الیوم احملت لکم فیتکم و انعمت علیکم رعمتی»:4». 


حضرت باقر علیه السلام در کفنیر آن فرمود که: «خدای عژوجل می 
فرماید که: بعد از این فریضه, فریضه ای دیگر را , بر شما فرو نخواهم 
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و - لل ۰ ه - 0 ۵ 9 و ۰ هچ ض ۳ ۳ 

محمد بن اسْماعیل بن بزیع عن مصور بن بو عن بی الجاژود عنْ 

اپی < ۲ ۳ ِ ه السلام یقول : «فرَضَ 
ِ ِ 


تزل الصَوَمْ , قکان رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله ۱3 کان یوم 
با الف قا خوله مق الفری ۰ فضافه ادلی تم رل شور 
با 


تزل ال , قترل یل علیه السلام , ققالّ : أحرَهمْ من حَحُمم تا 


من يم و زکنهم ضَوَمهم . 


۳ 


۰ ام وا بارس موی یم ابو 

آلله علیه و آله : یی حَدیُو عهد بالحَاهلیّه , و قتی ارم پهذا فی این 
َمّی , یقول قایّل , و یَفول قاّل فلت في تفسی من عني ان بطق به 
سای فاتثیی غزيمة من الله 0 بثله اوعدنی ان م ابلاغ ان یعذبنی , 


۳۹ ‌ نم ِ ۳ مت یت نو ۳۳ 
رسول الله صلی الله علیه و اله بید عَلی علیه السلام . فقال : ایهّا الثاس , 
1 1 ح کم _ ۳( 1 ۳2 ضّ رد 
یه لم ین تییٌ من الائییاء من کان قبلِی الا و قَذ عَمَرهُ اللة , نم دعاه 
فاحابة , فاو ند ان آذعی فاجیب , و آتا مسوّول و انم مسوولون ؛ فمَّا دا 
آفبه اء ی 2 
نم قایلون 

۳ 


ققال : ال اه تلا 


تَ 
من بعدی ؛ قلیباغ الشاهد مِنکم العَایّب». 


4 
پم ۳ میم ۲ را 0 7 و ۱9 ست ۳ 
دکرا ققال لَهُم : یا یت . ان الله عَز و جل قَذ آبی لا آن بَخْعَل فِی سلة من 
رو و 2 | له هه م مم] وا و ماو ۳ ر ج جح [ ]و و _ 
ِ 03 و ان تعفوب دعا وله و کائوا انتی عشر ذکرا فاحبَرهم بصَاحبهم 1 
ائی کم بضاحیکم . لا ان هدر تا رشول 7 
الخس- 7 1 و ]7۲ 
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و َ 5 ۳ له و 0 
تم ان | من علیه السلام حَضرَة الذی حَضَرة , قسلع دلک ای الخسیّن 
أ 


با ی الذی_حَضَرَة , قدعا ابتتة الکتری فاطمه 
ی قع لها کتابا مَلْفُوفاً , و وَصیّه ظاهره و گان لیا بن 


‌ ۰ س_ و ‌ 


۴ 


ت- 


لخسین علیه السلام مَبّطونا لا رون الا آئهْ لمَا به قدَفعَت قَاطمَه الکتابِ 
بُن الخْسَیّن علیه السلام , تم صار واللّه ذک الْکِتاب الیتا» . 


ص: 19 


7 فاد ی اه نله ی رازه از صالص ی دز 
بن بشیر» از هارون بن خارجه, ۳ از امام محجمد باقر علیه السلام 
زواینت کردم است. که کفت: در نود آن حضر بت نشستته جودم: -مردی. به: آن 
خضرت. عرض. کرد. کف ,هرا خبز فن. از ولایت.: غلن بن. انی: طالب: غایه 
الصلام کذ ابا از جاتقه شدا بو با از جانتب: زشول او حضرت تضتبنا ید 
و فرمود که:«وای بر تو, رسول خدا,؛ از خدا بیش از آن می ترسید که آنچه 
را که خدا او را به آن امر نفرموده بود بگوید, بلکه خدا آن را واجب 
گردانید؛ چنانچه ,تمازنو رکات و روزه و حج را واجب گردانید».16.الکافی ( 
بخ فلا ید الله شن مسکای امحمو نی بح ووایت کروم اششتی اد احهد 
بن محمد و محمد بن حسین و هر دو, از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از 
منصور بنر یونس؛ , از ابوالجارود, از امام محمد باقر علیه السلام که گفت: 
شنیدم از آن حضرت علیه السلام که می فرمود:«خدای عرُوجلْ, پنج چیز را 
بر بندگان واجب گردانید, و سنیّان چهار چیز را گرفتند و یکی را وا 


گذاشتند». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, آیا آنها را برای من نام می بری؟ فرمود 
که: «نماز؛ و مردم نمی دانستند که چگونه نماز کنند, بعد از آن, جبرئیل 
علیه السلام فرود آمد و گفت: یا محمد صلی الله علیه و آله , ایشان را به 


وقت های نمازی که باید به جا آوزند, خبز ده. 


تقد از ان فخوت:ر کات فزود اقدو کفت: با فحمدر اسان ۱ از امن ز فات 


بعد از آن؛ وجوب روزه فر ود اتف پس چون روز عاشورا می شد (که 
عبارت است از روز دهم محزم), رسول خدا| ضلی الله علیه و آله می 
فرستاد به سوی اهل ده ها که گرداگرد آن حضرت و در حوالی مدینه 
بودند, پس آن روز را روزه می گرفتند. بعد از آن. وجوب روزه ماه مبارک 
رمضان که در میانه ماه شعبان و شوال است, نازل شد. 


تعارز اتت وی میت اه هروا مه ی ال نی کت و 
اتشتان را شید وم اه کیت انشانه یم طوری که ای اد و 
زکات و روزه ایشان» ایشان را خبر دادی. 


بعد از آن, ولایت و وجوب اظهار آن نازل شد. و اين امر به رسول آمد در 
روز جمعه در عرفه و مراد از آن, امری است که خدای عروجل در باب آن 
فرو فرستاد که: «الیوَم أَکمَلث لک دک 8 ارگ یم تن » (1) و 
۱ ۱ 1 و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در نزد نزول ولایت؛ فرمود که: امّت من تازه عهدند به 
جاهلیّت و در اين تازگی, از کفر بیرون آمده. در اسلام در آمده اند. و در آن 
زمان که ایشان را به اين امر خبر دهم, در باب پسر عموی خویش هر 
کسی سخنی خواهد گفت و پیغمبر فرمود که: من اين را در دل خویش 

گفتم و به خاطرم خطور نمود. بی آن که زبانم به آن گویا شود. پس مرا 
عزیمت قطعیه ای از جانب خدای عزوجل امد که دلالت می کرد که این 
اظهار, بر سبیل رخصت نیست, بلکه بر سبیل عزم و حتم است, و خدا مرا 
ترسانید که اگر در این باب تبلیغ رسالت نکنم. مرا عذاب کند. 

پس این آیه فرود آمد که: «یا یا الرشول لا آئرل الیک من زبک و ان 
لم شعل قما لت رسالة و له تقصفک من اثاس ای اه ۷ نهدی وم 
الکافرین» (2) .یس رسول خدا ضلی الله علیه و | له دست علی را گرفت, 
و فر مود: ای گروه مردمان؛ به درستی که هی پیغمبری نبوده از آن 
پیغمبرانی که بیش از من بوده اند مگر آن که. خدا او را در دنیا قمزی 
داده, بعد از آن, او را طلب فرموده و آن پیغمبر خدا را اجابت کرده, از دنیا 
رحلت نموده و عن قریب مرا می طلبد و من اجابت می کنم و از من 
سوال خواهد ِِِ نیز سوال می شود. . پس شما در جواب چه خواهید؟ 
گفت همه گفتند که: شهادت می دهیم که تو تبلیغ رسالت خدا کردی و 

خیرخواهی نمودی, و آنچه بر تو بود, به جا 3 . پس خدا تو را جزا دهد؛ 
بهترین جزای پیغمبران مرسل. 


ام ان هه اس سار ما ات وا ات که 
که حاضر است از شماء به غایب برساند». 


و امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «به خدا سوگند, که پیغمبر, امین 
خدا بود بر خلائق و احکام و دین خدا؛ که آن رز برای خویش پسندیده. بعد 
از ول ی ای ات و فا فا ات وس ی ان 
سا هه ال مسا سا سم اس را 
خدا مرا بر آن امین داشته از احکام و علم و خلق و دین خویش که آن را 
برای 9 پسندیده ای زیاد. بعن به جدا سوگند. که پیفمبر کسی را از 


بعذ از ارنه علی غلیه السلام را هام مات رید یی ردان سرا 
طلبید و ایشان دوازده بان و۱93 و به پسران خود فرمود که: ای پسران 
من. به درستی که خدای عژوجل ابا فر موده, محر آنخه در من سئت و 
طربقه ای از یعقوب قرار دهد و به درستی که یعقوب, فرزندان خویش را 
طلبید و ایشان دوازده پسر بودند. پس ایشان را به صاحب ایشان خبر داد. 
اه سید هدیمن هه تقاحی ار خر ی دص بدانید که این دو پسر من 
من پشتوید از ایساندو ایشان‌برا اجابت. کی و اهر ایشان را اصاعت 
نمایید, و یاری کنید ایشان را؛ زیرا که من ایشان را امین داشتم بر آنچه 
رسولنعدا صلی الله علیهو آله‌هرا نز آن امین داشته از خلی و احکام :و 
دین خود که آن را برای خویش پسندیده. 


ینس خدا| واجب گردانید از برای حسنین علیهماالسلام از جانب تغل علیه 
السلام:: انچه را که از برای :علن علیه السلام واجت. کزدانيق از جایت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله . پس یکی از اين دو را فضیلتی و زیادتی 
بر صاحب خویش نبود, مگر به کیر سنْ و بزرگ تری که امام حسن علیه 
السلام داشت. و به درستی که امام حسین علیه السلام , چون در نزد امام 
تخس حاضر هی فده دز آن مجلسن سکن نمی کفت: نا بر می خازست. 


بعد از آن, امام حسن علیه السلام را هنگام رحلت رسید» این امر را به 
تام تخس علیه ااسلام لیم و بخد ار ان: اشام عسیش .علیه السلام.ر] 
هنگام شهادت رسید, دختر بزرگ خود فاطمه دختر امام حسین علیه السلام 
را طلبید و نامه پیچیده و وصیت نامه ظاهری را به او تسلیم فرمود, و 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام ناخوشی اال ات و ان 
اعتقاد داشتند که آن حضرت از آن ۳۳ جان نخواهد برد ی از آن: 
کاظمه اه ای بش سس یه شام حاق ونم دا مه کید سار 
نامه یه فامتفل ید6 


حسین بن محمد., از معلی بن محمد. از محمد بن جمهور, از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع» از منصور بن یپونس؛ , از ابوالجارود, از امام محمد باقر 
سا ها یش ات ات 
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ح سر ام ۳ 0 ۳ ۱ 
مَحَمّد پن عیسی , عَن ضفوان بن بخیی , عَن صباح الازرق , عن 
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ص: 23 


7 سمسمام علین علیه السلام :محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
عیسی, از صفوان بن یحیی, از صباح ازرق, از ابوبصیر روایت ت کرده است 
که گفت: به خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که: مردی از 
طایشه ارت (که انشان. زا اه نمی کوب اء هرا ملافاق. کوزه و 
گمان داشت که محمد بن حنفیه امام است. حضرت باقر علیه السلام 
غضینای: شد و فرمود که:<ابا به. آو .هیچ نگفتین ؟» آبوبصیر ضی. کویند که" 
عرض کردم: نه, به خدا سوگند که نمی دانستم چه بگویم. 


حضرت فرمود که: «آیا به او نگفتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
علی و حسن و حسین علیهم السلام را وصی خود گردانید و چون علی علیه 
السلام درگذشت, حسن و حسین را وصیْ خود نمود, و اگر می رفت که 
ات وا را را و 
پیغمبریم مانند توء و علی علیه السلام چنان نبود که این امر از او سر زند. 
و امام حسن و امام حسین را وصی خود کرد. و اگر می رفت که وصیت را 
از او بگرداند, هر آینه به او می گفت که: من وصیم, , مانند تو از جانب 
رسول خدا صلی آلله علیه و آله و از جانب پدرم, و امام حسن چنان نیود 
که این کار را به جا آورد. و خدای عرُوجل فرموده است که: 5 ولا 
آلرحام بَعصُهَم اون یبَعض» (1) : و ان ان در شأن ما و در شأن پسران 
ما است». . 


1- .انفال, 75. 
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علیه و اله لهْمَا , و قوَلهَمَا : امن الله ۱ 1 
تقصت غرلها من بغد فوّو انکانا تخذون ایْماتکم دحخلا بتکم آنْ تکون (یْمَهُ 
هی آرکی من نکم )» » 

- 3 ۷ یه سا ج ِ وه 2 
قاٍل : فلث : جملث فداک , یمد ؟ قال : «اٍی و اللّه آئْقْ» فلت : قاتا تقرا 
«آژبی» ققال : «ما آژبی؟ و اما یتیم قطرحها «ئما تکاله به» نی 


ص: 23 


5 یاب در بیان اشاره و نصّ بر امیر الممنین علیه السلام 
۳ 7 ار 9 ۳۷ 
جعفر صادق علیه السلام رواب یت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت 
که ی ترس عون وت عفن آبی‌طالت له السلام ارل شیر از 
تاج اه سول ی ای وه و ی ای وه و 
ام ی ام ی ها 
ایام که که الا اس ای رارصا اجه ور ان 
روز بر آن دو (ابوبکر و عمر), استوار فرمود ای زید, آن است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود که: ای ابوبکر و عمر, برخیزید و 
بر علی علیه السلام سلام کنید به امیر المومنین بودن. ایویکر و عمر گفتند 
اه اس ی ی ای تست ره رسای 
رسول او؟ 


رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود که: از جانب خدا و از جانب رسول 
ا(وست. بعد از آن. خدای عروجل اپن آیات را فرو فرستاد که: «و لا تتْفَصّوا 
الایمان بعد تَو کیدها و قَة جَعَلْمْ له یک کنیا ان ال بقل ما تفعلُون» 
۳ , یعنی: و مشکنید سوگندها را (یعنی: پیمان ها را که در باب بیعت 
نمودید), بغد .از استوار کردانیدن آنها به سوگند به خداء, و حال آن که 
گردانیده اید خدا را بر پیمان های خود گواه و نگهبان. به درستی که خدا 
ی ۱0 


و حضرت فرمود که: «مقصود خدا از این فرموده رسول خراستت هی 
خداست يا از جانب, رسول_او؟ «و لا تَُوئُوا گالتی تَقصَث تقصت غَزلها من بَعْد فوّو 
آتکاثا تتَخدُون انفا تام دَحلاً بیَتَکم أن تکون» ان هنکیم سکم |: 
یعنی: : و مباشید مانند زنی که رشته خویش را تاب باز دارد بعد از قوّت و 
استحکام, در حالتی که رشته ها تاب باز داده شده باشند. فرا می گیرید 
سوگندهای خویش را دغلی و اسباب مکر و خدیعه در میان خویش, به 
سبب آن که امامانی چند پاک تر و بهتر از امامان شما باشند» (یا به جهت 
کراهت آن که امامائی چتد پاک تر از امامان شما باشتد. و بنابر اول: مراد 


از امامان اول, انمه جورند و انمه دویم» ائمه هدی. و بنابر ثانی, به عکس 


راوی می گوید که: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: فدای تو 
گردم, در قرآن به جای امه, اثفه است؟ حضرت فرمود: «بلی؛. به خدا 
سوگند ائقه است ». عرض کردم که: ضا به جای از کن: اربی می خوانیم 
حضرت فرمود که: شارت چیست؟» و به دست خویش اشاره بت 
(یعنی: به سوی سینه خویش به این معنی که مراد از ائمّه, ماییم). بعد از 
آندشت شوش را احاخت»(یغتی رای را اس مداشت. هی اند که 
مراد این باشد که آن حضرت, به دست خویش اشاره به طرح قرائت 
شوورم فرفواه ماش خلکه این اظهی انعت و در تفص علن ی 
است که به دست خویش اشاره فرمود به طرح آن, ۵ 
است چنین است که آن «تکُون امه هن آژبی من أمٍّ» . و ترجمه آن این 
است که: «به سبب آن که هستند گروهی (یعنی: کفار) که ایشان زیاده اند 
از گروهی دیگر که مسلمانانند» (یا باشند گروهی زیاده از گروهی دیگر در 
عدد و مال. یعنی: حیله بازی اغاز کرده می خواهند که باز به کفر خود 
رجوع کنند و طریقه اهل جاهلیت پیش گیرند). 


«تّما 2 اللَه به» , یعنی: «جز این نیست که خدا شما را قی اند به 
امر به وفای به عهد» (يا به بودن زیادتی گروهی بر گروهی دیگر؛ چنانچه 
مفسرین گفته اند). و حضرت فرمود: «یعنی: به علی علیه السلام ». 


«و یبن لک یوم الْقیامه ما کنثمْ فیه تحْتفُون ی ی 


واجدة و لکنْ بُصِل مَن یشاء و بهُدي مَنْ بشاء و تن عَمَا نم 227 ی 
و لا 7 تتخذوا ایْماتکم دخلا بیْتکَمْ قترل قَدَمْ بعْد تبوتها» , یعنی: وا دا 


آشکا ند رای تشه در و ات آنچه را که بودید که در آن اختلاف 
می کردید. و اگر خدا می خواست هر آینه شما را یک گروه می گردانید 
(یعنی: به اجیار و اکراه شما را بر دین اسلام مثفق می ساخت).: ولیکن 
فرو می گذارد در خذلان, هر که را که خواهد, و راه می نماید به توفیق و 
لطف هر که را خواهد, و هر آینه پرسیده می شوید در قیامت, از آنچه 
بودید که کار می کردید و فرا مگیرید سوگندهای خویش را اسباب مکر و 
خدیعه و دغلی در میان خویش. پس بلغزد قدمی و پایی از شارع اسلام بعد 
از ثبوت ان». 


و حضرت فرمود: «یعنی: بعد از گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
شأن علی علیه السلام ». «و تدْوفوا الشوء تما خد وم عرن سبیل, الله*::: 


یعنی: «و بچشید عذاب را به سبب باز ایستادن یا باز داشتن شما مردم 
را( از راه خدا». و حضرت فرمود که: «مقصود از آن (یعنی: راه خدا)؛ کل 
علیه السلام است». «5 ی عذاب عَظیمٌ» (3) , یعنی: «و برای شما است 
عذابی بفری.در آخرنت »*. 


2 .نحل, 91. 
3- .نحل , 92 94 . 
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۳ تم ۹ 2 ۳ ی 
ان قضی مجیه ساتقه و استمل اامفت آذخت اه عر معل ال آن ۱ 
و - نل و 2 ٩‏ 2 _ب+ه پٍ ویس ِ وح ر] ار آللاا رم م ۵12 - 3 و سم 
مه , قد قضیت پیوتک ۰ 5 أ ایامک فا مِ العلق الذی عندک و 
الاعْمان و الاشع الاکبر و میات العلم و آثار علم النباه فی ال بییک, علد 
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بق 2 و جلّ الْمسيخ علیه السلام , ال الْمَسِیخٌ علیه السلام 
هم : له سَوّف ف تایب من بقدی سیخ انشفه اکعة من ولد نماعیل علب 
السلام , یجیء بتضویقی و تطْدیقکمٌ , و غذری و عُذدُرکم , , و جَرّث من بعده 
فی الْحواریین فی الَمْسْتَحْمَظینَ . 

و الما سَتَاهم ال عر و جل لَمْستَخقظین ‏ لام اسَخفظوا الاسم الأْکتَ , 
و هو تا | الزی بُعْلَم به عِلْمْ کل شَیء الْذٍی کان جع آلتاء صلواشم له 
هم , بفول اللْغْ عرّ وج : ارس یلا التتات من فتلک و نا 
همم الکتات و الهیزان» الکات. :۱ شم ال , و تما 9 
الکات وراه و مج 2 قیها کتات وج علیه السلام ؛ و فد 
کتابٌ صالح و نا و اتراهيع عللهم السلام , قأَحبر ره مر ها 
هذا| اف اسهم الأولی : صخف ابراهیم 3 موسی» و ین صَخف 
ما ضَحف اتراهیم الاسَمٌ لایر , و ضخه موشی الاشمٌ الک 
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قدکر من فَصل وصیّه دکرا , قَوقع التقاق فی قلويهم , ققلم سول الله 


ضلی اللهعلنه و الهدلی و ها تعولون + فقال اللة حل رفوی با فحمد ه «و 


لَقَذ تلم یضیق صدرّک بما 2 تام لا یکدبونی و لک 
الظالمین بایاتِ الله یَجَحَدونَ» لكنهَم یَجَحَدونَ بقتر خقه 


سول ال صلی الله علیه و آله تفه , و بشتین تَْضِهم علی 
تشع یس و 6 لفق شنت فی فطل وچده ار 


آغله ۱ 
مَة ۱0 0 ۱ ؛ تلات 


با و بُحتْه ال و سول , یس بقرّار 
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قال ناش تارک فیک آقرني ان خن بهما آن تیلها :کنات للع 
جَل , و هل ببی عتربی ؛ آیها الناسن , اسمَعوا و هت الم ترا 
عل العوض , الم عقا قعلثة فی الق , و اقلا کناب الله ج 


۱صا ۳ ۱ 


ام 
تم 


ذکرَه و هل بیّی , قلا تسْبقوهم ؛ قتهلکوا , و لا نعَلمَوهم ؛ قاَهم أعْلَم منم 


ای ی مس 4 ۰ ِ 99 
قکان لیا علیه السلام , و کان حَقَْ الوَصیَّ التی جُعلّت له , و الاسَم الاکبر 


۳۳9 لَ و ۳۳۳ 0 9 
و ال جل ذکره : «قسْتَلوا أَهل الذکر ان نم لا تفلمون» قال : الْکتابٌ 
الذکرّ , و له : آل مُحَمّدٍ علیهم السلام , أمَر اللهْ عَرّ و ل بِسْوَالهم , و لَم 
۳ 3 ن 0 لل 2 ی رم و 1 جح ]1 ببس ی 
ُوَْرُوا بشوّال الجْهَالٍ , و سَمّی اللة عَرّ و جل الفرَان ذکرا , ققال تبازک و 
نا الیک الذکر لنَبينَ للناس ما ثزل اليهم وَلعلهْم یتفکژون» و 


۳ و مر ] )2 11 ل‌َ 1 7 رد 
خیرئیل علیه السلام ؛ کقال :هیا آنها الاشول بلع‌ما الرل الک من رک و 
و 1و پوه - -91 ٍ ]+ و و ها وم ]]]" ] لآ ۶ - 

اف 1 قما بلعت رسالتة اللةٌ من النّاس ان اللة ۷ بقّدی 


. 


‌ 2 م- ۰ 0 0 سك ح‌ 


قلمّا قدم المدیته , اه الائصار , ققالوا: یا رَسُول الله , اِنّ اللة جل دکره 
قذ اخسن لیا , و سَرّفتا بک و بنرولک بین ظهرانیتا , فقذ فرح اللهٌ صدبق 
, و کیت عَجوّنا , و قَذٌ باتیک وَفود , فلا تجدٌ ما تعَطِيهمٌ , قَيِشْمَث بک اعد , 
نْجبٌ آن تخد ثلت اَموالتا حنّی ادا قدم عَلیک وَفد مک , وَجدّت ما تعَطيهمٌ 
قلَمّ یرد سول الله صلی الله علیه و آله هم شَیْنا , و کان ببَْطِرْ ما 
تأتیم من ربه , قترل جبْرئیل علیه السلام , و قال : «فْلْ لا سکم عَبّه 
اجرا الا الَمَوَدّة فی القژبی» , وَلم یِفبل | 


فقال:الخافعون :ها انزل اللغهها علی ند وا برید الا آن رمع نم 
ان عَمّه , و تخمل علیتا هل بیْیو , یَفُول مس : من کثث مَولاة قعلة مَولاه 
و التوق : «قل لا استلکم علیه آخرا لا القوده فی الفزس», نم تزل ۱۶ 
ای الخفشرب فقالوا * نید آن بنطییم آموالا و دی 
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یکون خَحَه لِمن ولا بيْنَ قبض التبیه الی خروج التّبی _الاخر , قَال: قَأوّصی 
له بالاسّم الاکبر و میراِ العلم و آثار علم البوّه رو اوصی الَیْهِ بالف کلم 
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مان این الب فن الخسنسن حمقوی العمتف» برقع خمحمد من کین 
روایت کرده است. از محمد بن حسین و احمد بن محمد, از ابن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابوحمزه ثمالی, از امام محمد باقر علیه السلام که 
گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«چون محمد صلی الله علیه و 
آله , پیغمبری خود را محکم و تمام کرد, و ایّام حیات خویش را کامل 
ساخت, خدای عژوجل به سوی او وحی فرمود که: يا محمد. پیغمبری 
خویش را تمام ساختی و ایام خود را کامل گردانیدی. پس قرار ده آن 
علمی را که در نزد تو است, با عهود و مواثیق ولایت, با آنچه ایمان به آن, 
واجب است از آنچه از نزد من به تو رسیده, و اسم اکبر (که اسم اعظم 
اه را را سا 
عبارت است از ولایت عظمی و خلافت کبری یعنی: ریاست دارین و خلافت 
کون .۵ نار علم بعصری (که ارشاه حلانی ۵ هدایت آشان اس یز 
ان از معجزات و کرامات), در میان اهل بیت خویش, در نزد علی بن ابی 
طالب علیه السلام ؛ زیرا که من, علم و ایمان و اسم اکبر و میراث علم و 
اثار علم پیغمبری را از فرزندان ذریه تو هرگز قطع نخواهم کرد , چنانچه 
آنها وا ان درد های سمصران علهم الملام فطع کرو 197 امام ای 
ار مت ی ار اما فا مر ناسا هه مه 
عیسی؛ و محمد بن یحیی از محمد بن حسین همه, از محمد بن سنان, از 
اسماعیل بن جابر و عبدالکريم بن عمرو, از عبدالحمید بن ابی دیلم؛ از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود:«موسی علیه 
السلام , یوشع بن نون را وصی خود گردانید و یوشع بن نون, فرزندان 
هارون را وصیْ خود نمود, و فرزندان خویش و فرزندان موسی را وصی 
نفرمود. به درستی که خدای عژوجل راست اختیار کردن و بر گزیدن. بر 
می گزیند هر که را می خواهد از هر که می خواهد. 


و موسی و پوشع به مسیح علیه السلام و آمدن او مژده دادند, و چون 
خدای عروجل مسیح را به پیغمبری میعوث گردانید. مسیج علیه السلام به 
احمد و از فرزندان تال است. و می اید با تصدیق من (یعنی: در 
رسالت و طیب ولادت و رد تعدد) و تصدیق شما در ایمان و متابعت. و عذر 
من و عذر شما (و مراد از عذر, حجّت است يا محو اسائت). و وصیت. بعد 
از او جاری شد در حواریان و در مستحفظان که مامور به محافظت بودند. 


و خدای عژوجل ایشان را مستحفظان ننامید, مگر به جهت آن که ایشان 
مأمور بودند به محافظت اسم اکبر و آن, کتابی است که هر چیزی که با 
پیغمبران علیهم السلام بوده, یه په آن معلوم می شود خدای عرُوجل می 
فرماید: «لَقَد آزسلنا [رسلا] بالبَماتِ و آثرلنا ج معَهْم الکتات و المیزان». (و 
چنین آیه ای در قرآن نیست. ی واقع است که: «لقَه 
یضار لیات و أنلنا» (2) تا آخر آنچه مذکور شد . و ترجمه آن, 
چنانچه در قرآن است, این است که: «هر آینه به حقیقت که ما فرستادیم 
فرستادگان خوبش را با حجت های روشن, و فرو فرستادیم با ایشان, کتاب 
گر اه تاه که مراواز آانخانجه: عضی. کفه آندر غدل استه که میت 
تاه آمور آنفتتت .: 


و حضرت فرمود که: «کتاب, اسم اکبر است و جز این نیست که معروف 
در میان مردم از انچه به کتاب اسمانی نامیده می شود تورات موسی و 
اتجیل عیسین و فزفان مخمد ضلن. الله علیه و آله است: ی در مان کناب 
های آسمانی, کتاب نوح علیه السلام است. و نیز در میان آنها کتاب صالح و 
شعیب و ابراهیم علیهم,السلام است. و خدای عروجل خبر داده است که: 
«اِنّ هذا آفی الصَحْفِ آلاولی * ضَحْفٍ ابُراهیم بح« : به درستی 
که این سخن (یعنی: مضمون «قَذ أفلح مَن ترکی * و در اسم ره قصَلّی 
#رتل نیون الحیاح الکیا * و أخرخ حبز و آنقی * اق هذا آفی الصْخْفِ 
آلاولی * ضخف تراهم و قونتی» (3) :با آنچه محهد صلی الله علیه: و آله 
آن را از حا خدا| آورده است) هر ایتة در صحيیفه های پیشین است, 
ساب بای نی ما و حضرت فرمود: 
اه ی و 


پس همیشه وصیّت در پاب عالمی بعد از عالمی بوده, تا آن که آن را به 
محمد صلی الله علیه و آله تسلیم کردند, و چون خدای عرُوجل محمد را به 
پیعمبری مبعوت گردانید, فرزندان مستحفظان مطیع و منقاد آن حضرت 
گردیدند. و بنی اسرائیل (که جهودانند), او را به دروغ نسبت دادند, و آن 
حضرت مردم را خواند به سوی خدای عروجل و در راه آن جناب با کافران, 
جهاد فرمود. 


بعد از آن, خدای جل ذکره, بر او فرو فرستاد که فضل وصی خود را آشکار 
کن. پیغمبر عرض کرد که: پروردگار, به درستی که عرب. گروهی ستم 
کارانند که کتابی در میانه ایشان نبوده, و پیغعمبری به سوی ایشان مبعوت 
نشده, و فضیلت پیغمبری را که پیغمبران داشته اند. نمی شناسند, و شرف 


ی 


۰ «و لا تحرَن عَلَیِهمْ» (4) و «و قل سلامْ قسَوف 
یَعْلمّون» ( یعلی: «و اندوهناک مباش بر ایشان و بر ایمان نیاوردن 
ایشان». ی بر شما است سلام (هجران و مجانبت, نه سلام تحیت 
و کرامت). پس زود باشد که بدانند در آخرت وبال امر و بدی عاقبت خود 
را» (و اين آیه در آخر سوره زخرف است و به جای و لا تحزن علیهم 
فاصفح عنهم است, و ترجمه آن اين است که: «پس رو به گردان از ایشان 
و اغماض کن از مکافات ایشان». مگر آن که دو موضع از ِ با هم نقل 
شده باشد ؛ چه در آخر سوره حجر است که: «و لا تحَرَن عَلَْهمٌ» 


بعد از ان پیغمبر چیزی از فضل وصی خود را مذکور ساخت., و نفاق در دل 
های ایشان واقع شد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله اين نفاق را 
دانست و دانست آنچه را که می گفتند. پس خدای جل ذکره فرمود که: یا 
محمد, «و لَقٌَ تعْلَغْ اک یَضیقْ صَدژک یما بَفولون» (6) «قَاَهم لابْکذْبُوتک 
و لک الظالمین پآیاتِ ال یَعْحَدُونَ» (7) (و ظاهر کتاب اين است که نظم 
آیف ,در -فز آن-خنین.تا در و کتین. تیزنت! ؛ زیرا که از اوّل آیه تا یقولون در 
سوره حجر است. و تمه در سوره انعام و پیش از آن, این است که: «قد 
تَعلم اه لیِعْرنک الذی تقولو 0 (8) ). و ترجمه آنچه در سوره حجر است, 
این است که: «و هر آینه به حقیقت که ما می دانیم آن که تو تنگ می شود 
سینه ات به آنچه می گویند». و ترجمه آنچه در سوره انعام است این است 
که: «به تحقیق که ما می دانیم به درستی که اندوهنای می گرداند تو را 
آنجة ی کویند: پس به درستی که ایشان تکذیب نمی کنند تو را فی 
الحقیقه و به راستي تو اعتقاد دارند, هر چند که در ظاهر تو را تکذیب کنند 
(یا آن که تو را دروغ گو نمی یابند. بنایر قرائت ت سکون کاف و تخفیف ذال. 
چنانچه در قرائت ت اهل بیت علیهم السلام واقع شده) ولیکن ستم کاران 
۳ و نشانه های توحید خدا| را انکار می کنند». 


و حضرت فرمود؛ «لیکن ایشان انکار می کنند بی خخت و دلیلی که ایشان 
زا اد و رسشول دا صلی الله غلیه م له استان زا مه هر وتو ام 
می داد, و به واسطه بعضی از ایشان بر بعضی پاری می جست. و هميشه 
بر سبیل تدریج چیز کمی را در باب فضل وصی خویش برای ایشان اظهار 
می فر مود, تا آن که این سوره (با اين آیه, که بعد از این مذکور می 1 
نازل شد). پس حجت را برایشان تمام کرد در هنگامی که به مردن خوبیش 

اعلام شد و خبر وفاتش به او رسید, و خدای جل ذکره فرمود که: « ف]ذ] 


قرغت قفا لصبٍ * و الی یک قَارعَبٌ» (9) , یعنی: پس چون فارغ شوی از 
تبلیغ رسالت. پس رنج کش در مراسم عبادت و به سوی پروردگار خود. 
پس رغبت کن» (چنانچه بعضی از مفسشرین گفته اند). 


و حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که: چون فارغ شوی. علم و نشانه 
خویش را بر پای دار, و وصی خود را اشکار کن» (و اين تفسیر, بنابر کسر 
ان ات اس ما ی دا رک 
داشتن است. و اما قرائت مشهوره از نصب ینصب به کسر عین در ماضی 
و فتح آن در مستقبل است که از نصب به فتح صاد است, به معنی تعب 
کشیدن. پس يا قرائت ۵ اهل بٍ ی 
نوعی 0 1۳9۳ پا 23 حاصل معنی است و در 
تا ی الا یس 
قارع سوک وهای قلخ رسالت کی رعلی یه السلام را نصب کر ترا 
سرای فانی خود را به دار الخلود رسان. و به فراغت تمام در دارالسلام 


قرار گیر) . 


و حضرت فرمود: «پس بیغمبر» فضل وصیٌ خود را به ایشان اعلام فرمود, 
در آشکار و سه مرتبه فرمود که: هر که من مولای او بودم, پس علی 
مولای اوست. بار خدایاء دوست دار هر که او را دوست دارد و دشمن دار 
هر که او را دشمن دارد. و نیز در روز فتح خیبر فرمود که: هر اینه خواهم 
کر او اب دا و رو او با ده ۱ 9 رون ورز 
دوست دارند, و به غایت گریزان نباشد, در حالتی که پیفمبر کنایه می 

به آن که برگشته و از جنگ گریخته بود و اصحاب خویش را بی دل می 
۱ ای ۸۱ ۱ 0۳0 کل اه ۱۳9 1۳5 
از دشمن, یا نسبت بی دلی به هم می دادند , و مراد ابوبکر و عمرند که از 
جنگ خیبر گریختند) و آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که: علی علیه 
السلام , آقا و بزرگ موّمنان است . 


و فرمود که: علی علیه السلام , ستون دین است (و بنابر بعضی از نسَخ, 
ستون ایمان است). 


بعد از من. 


و فرمود که: حق, با علی است؛ در هر جا که میل کند. 


و فرمود که: من دو امر را در میان شما وا می گذارم که اگر آنها را 
بگیرید, هرگز گمراه نشوید, و آنها: کتاب خدای عرُوجل است و اهل بیت 
من (که عترت من اند). ای گروه مردمان, بشنوید و من تبلیغ رسالت 
نمودم, که زود باشد که شما در کنار حوض کوثر بر من وارد شوید. پس 
شما را سوال خواهم کرد از آنچه شما در حقّ دو چیز بزرگ کرده اید. و آن 
دو چیز بزرگ: کتاب خداست جل ذکره و اهل بیت من. پس بر ایشان 
ار ؛ زیرا که ایشان 
از شما داناترند. 


کس ای اراس ها سر حیاه اه صات هه نس 
اهل بیت خود را بر ات القا می فرمود به کلام معجز نظام, و برای ایشان 
به قرآن بیان می نمود که: «الما ترذ لدتعم الوم سن ال لت 
5 تفر کم تطهیرا» (10) . و خدای عر ذکره فرموده که: 5 ۰ نم 
یقت من شوه ء فان له 9 حُمْسَة و سول و لذی الْفْژبی» (11) , 
«و بدانید کة آنجف غیمت گرفته اید از کافران (با کسب کرده ۳9 
هر و تام یر بر ار اطلان تلد : 0 
صاحب خویشی آن حضرت را ثابت است» (یا واجب بر شما., 7 
آن است برای ایشان). بعد از آن خدای جل ذکره فر موده: 5 آتِ ذ 
الکش حَقَه» (12) , یعنی: و بده خداوند خویشی را آنچه حخ" اوست» . 


و حضرت فرمود: «پس علی, ذوالقربی و صاحب خویشی بود و حق آن 
حضرت وصیتی بود که از برایش قرار داده شد با اسم اکبر و میرات ث علم و 
آثار علم پیفمبری, پس خدا فرمود که: «فْلْ لا آسلْکٌ یه مرا الا المَوَدَة 
فی الَفْرّبی» (13) , یعنی: «بگو: يا محمد, که نمی خواهم از شما : تو ام 
رسالت مزدی را و از برای امر به معروف و نهی نهی از منکر توقع #۳ 
ندارم, ی وی 
که خویشان مرا دوست دارید». 


و فرمود که: 5 |ذا [الْمَو5 اشئلت ِ یا" دب فتلری» (14) . حضرت 
فرمود که: «خدا فرها ید که: سوال می کنم تما زا از دوستی. یفن" 
دوستی صاحب خویشی پیغمبر), که فضل آن را ی ی ین 
۱ ی ی با رات 

مودّت به فتح میم و واو و تشدید دال بر وزن محبت است, چنانچه از اهل 


بیت علیهم السلام مروی است. اما بنا بر قرائت مشهوره که مووده است 
بر وزن محبوبه, ترجمه آن این است که: و چون دختر زنده در گور شده 
پر سیده شود که به کدام گناهی کشته شده). 


و خدای جلْ ذکره فرموده که: «قَستلوا أهلَ الدکر ان کتتْمْ لا تعْلَمُون» 
(ط1) حضرت فرمود که: «کتاب خدا, ذکر است و اهل ره آل محمد علیهم 
السلام اند. و خدای عژوجل مردم را امر فرموده به سوال کردن از ایشان 
و مأمور نشده اند به سوّال کردن از جاهلان, و خدای عژوجل, قرآن را ذکر 
نامیده, پس آن جناب تبارک و تعالي فرموده است که: «و نا ایک الذْکْر 
ین لاس ما رل ایهم و لَعلهْمْ یتَمَکرون» (16) , یعنی: «و فرو 
فر تا دیم. ینوی نو کر را ات تا را ای ما 
برای مردمان آنچه را که فرو فرستاده شد به رسوی ایشان. و شاید که 
ایشان ِ نمایند». و ِِِِ که: ص[ ان لذ کر لک ۲ لِقَوّمک 5 سوف 
سَتلونَ» (12) ۰ و فرموده که: «أطیعُوا ال و آَطیعُوا الرْسُول و آولی 
لاف مِلکَم» (18) , و فرموره که: «و لو ردو ی ال و ال ]لول 5 

الی آولی لام مهم لَعَلِمَة الذین یَسْتتبطوتة مَِهمْ» (19) , یعنی: + و اگر بر 
می گردانیدند د امر را به سوی ِِ , و به سوی 7 , و به سوی صاحبان 
امز از انشانن هر انته عی دانستته آن را انان که.استخرا هی کنتد آمز را 
از پیغمبر و |ولوالامر». (و در قرآن الی اللّه مذکور نیست. بلکه چنین است 
که «و لو ردوة ٍلی الرّسُول» تا آخر آنچه گذشت). و حضرت فرمود که: 
«پس خدا| رد فرموده امر ۳ (بعنی: امر مردمان) به سوی صاحبان امر از 
ایشان, که امر فرموده به طاعت ایشان و به رد نمودن به سوی ایشان . 


و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از حجّه الوداع مراجعت فرمود. 
جبرئیل بر او فرود آمد و‌گفت که: «یا یا سول بلعٌ ما آئزل لک من 
و ان لم تفقل قما بلقت رسالتة و ال تَقَصمک من التاس ار ال ا 
2 لو الکافزین» 20 » پس سخمبر مردمان زا آوار داد.و سکن همع 

شد ند و چون خار مغیلان در آنجا بسیار بود, امر فرمود که آن خارها او 
قطع کردند, و خار و خاشاک آن را روبیدند. بعد از آن, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که: ای گروه مردمان, کیست صاحب اختیار شما و 
شاه ار بت شها از حفهان ‏ کسید دا مرول ای ان رت صای 
اللهعلبه. و ال شته. مر خبه:. فر مود کد؛ هر که من, صاحب اختیار او بودم و 
هستم ؛ , علی صاحب اختیار اوست. بار خدایا دوستی کن با هر که با او 
دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی کند. پس خار سه پهلوي 
نفاق در دل های آن قوم خلید و گفتند که: هرگز خدای جل ذکره اين را بر 

هی اه ی و را را 


خواهد که بازوی پسر عموی خویش را بلند کند و او را عالی قدر و 
بلندمر تبه گرداند. 


و چون به مدینه رسید. اتصار به خدمت آن حضرت آمدند و عرض کردند 
که: یا رسول الله , به درستی که خدای جل ذکره, با ما احسان نمود و ما 
را به تو و به فرود آمدن تو در میان ما مشرّف فرمود, و خدا دوستان ما را 
شاد گردانید. و دشمنان ما را خوار و غمناک ساخت. و گاهی می شود که 
میهمانی چند بر تو وارد می شوند, و تو چیزی را نمی یابی که به ایشان 
عطا فرمایی, و به این سبب دشمنان, تو را شماتت می کنند, 9 
می داریم و بسیار خواهان اين مطلبیم که تو سه يك جمیع اموال ما 
ی ۱۱ 0 ۱1 
عظا کنی: و ربول خدا ضلی الله-علیه و اله در این.باب: هیچ خوات.نقی 
فرمود (که نه رد می کرد و نه قبول می نمود). و انتظار می کشید که از 
جانب پروردگارش او را چم فرمان رسد. بعد از ي, جبرئیل علیه السلام 
فرود آمد و گفت که «فلٌ لا مت لیم را لا موه فی القّبی» 51 
فا ای سای با قرو رو 


پس منافقان گفتند که: خدا این را بر محمد فرو نفرستاده و اراده ندارد, 
محر آن که مین خهاهد که بازوی بر عفوی خوبش را بلند سازد و اهل 
بیت خود را بر ما بار کند (که ایشان را بر ما مسلط گرداند و ما را مسخر 
ایشان 4 دیروز می گوید که: هر که من 
مولای آویم, علی مولای اوست. و امروز می گوید که: «قَل لا اتطلکم غلیه 
أَجرّا الا المَوَد فی اْفْرُبی» . بعد از آن, آیه خمس بر آن حضرت نازل شد, 
گفتند: می خواهد که مال ها و غنیمت ما را,: به ایشان عطا کند. 


پس جبرئیل علیه السلام به نزد آن حضرت آمد و گفت: یا محمد, به 
درستی که تو پیغمبری خود را تمام و محکم ساختی (و ایام خویش را کامل 
گردانیدی). پس قرار ده اسم اکبر و میراث علم و آثار علم پیعمبری را در 
نزد علی علیه السلام را که: مره رامین وا ها نی حدامم مکو ان که. هر 
در آن عالمی باشد که طاعت من به سبب او شناخته شود, و ولایت من به 
وساطت او معروف گردد, و حجٌتی باشد از پرای هر که متولد می شود, و 
در زمان میانه رحلت پیغمبر تا وقت بیرون آمدن پیغمبر دیگر». و حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که: «پس پیغمبر وصیت نمود به سوی علی به 
اسم اکبر, و میراث علم, و اثار علم پیغمبری, و وصیت کرد به سوی او به 
هزار سخن و هزار باب از علم, که هر سخنی. هزار سخن و هر بابی, هزار 
باب را می گشاید». . 


1- .در نوشته مترجم - رحمه اف مه رین ات 
2 .حدید, 25. 

3- .اعلی, 14 19. 

4- .نحل, 127. 

5- .زخرف, 89. 

6- .حجر, 97. 

7- .انعام, 3د. 

8- .شرح , 7 و 8 . 

0- .انفال, 41. 

1- .اسرا, 26 و روم , 38 . 
2- .شورا, 23. 

13- .تکویر, 8 و 9. 

4- .نحل, 43. 

5- .نحل, 44. 

6- .زخرف, 44. 

7- .نساء, 59. 

8- .نساء, 83. 

9- .مائده, 63. 
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لد و 24 
1 


اک 0 ۱ 
یسح ۱ ۱ 
ف‌ ۹ ۱ ۵ 0 
۳0 ۱ 1 ۱ 
2 


تن[ 


3 و 
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45.-الارشاد :علی بن ابراهیم روایت کرده است از پدرش و صالح بن 
سندی ره از بحنی هی اوه از نشتی رهان از اهام 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در بیماری خویش, که در آن وفات فرمود, فرمود که: دوست 
مرا برای من بخوانید. پس عائشه و حفصه به سوی پدران خود فرستادند, 
چون حاضر شدند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی ایشان نظر 
کرد. روی مبارک از ایشان گردانید. 


بعد از آن فر مود که دوست مرا برای من بخوانید. پس به سوی علی علیه 
السلام فرستادند. چون حاضر شد و رسول خدا به سوی او نظر کرد. سر 
خود را فرود اورد و با ان حضرت حدیت می کرد. چون علی علیه السلام 
بیرون امد, ابوبکر و عمر او را ملاقات کردند, و به ان حضرت عرض کردند 
که: دوست نو تو را چه خبر داد؟ فرمود که: هزار باب مرا خبر داد که هر 
ها هزار باب را می گشاید». - 


السَاعَه» .4196 ,الامام - تا , عر بن 
مُحَقّد , غن ایب نکر عن فصل پر شکوه فاز بقل لوب عجه ار 
مت ات رو به ۱ 


0 جِ 1 ص ۴ ۳ <_ 3 
ثرا سبت , قع الله ۳ تشالیی غّن شی ء | .اجبتک فیه » .4195۰ الارشاد : :مد 
0 9 ص هو - 0 9 و 0 0 ۳ 
بنْ یحیی ؛ غّن احمَدّ_بن مَحمد , عن الحسین بن سعید , غن القاسم ت بن 
مَحَمّد , عن علی بن آبی حَمَرّة , عن ابن آبی سعید آبان بن تغلب , 


ص: 45 


4 مسند ابن حنبل ( به نقل از ابو سعید خذٌّری ) احمد بن ادریس, از 
محمد بن عبدالجبار, از محمد بن اسماعیل, از منصور بن یونس, از ابوبکر 
حضرمی, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار حرف را به علی علیه السلام 
تعلیم داد که هر حرفی, هزار حرف را می گشاید».4194.مسند ابن حنبل 
عن آبی سعید الخدری :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن 
محمد, از علی بن حکم, از علی بن ابی حمزه, از ابوبصیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود که:«در سر قبضه شمشیر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نامه کوچکی بود». به خدمت حضرت علیه السلام عرض 
کردم که: چه چیز در آن نامه بود؟ فرمود که: «همان حرف هایی که هر 
حرفی از آن. هزار حرف را می گشاید». 


ابوبصیر می گوید که: حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «از آن حرف 
ها تا این ساعت دو حرف بیرون نیامده است».4193.امام عسکری علیه 
السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از ابن 
انت. فضز:. از فضیل بن شکره که گفت: به خدمت حضرت صادق علیه 
ای 9 فدای تو گردم, آی. از بزای این که مرده را به آن 

می دهند, قدر معینی هست؟ حضرت 0 
الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: چون من بمیرم, شش مشک از 
اب چاه غرس بکش. (1) حضرت فرمود: پس مرا غسل ده و کفن و حنوط 
کن و چون از غسل و کفن من فارغ شدی, جوامع کفن مرا (که گریبان آن 
است) بگیر و مرا بنشان. پس سوال کن مرا از هر چه خواهی, پس به خدا| 
سوگند که مرا از چیزی سوال نمی کنی, مگر آن که تو را در آن جواب می 
گویم».4192.تاریخ دمشق ( به نقل از صالح بن ابی الاسود , از شاهدی که 
برای ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از قاسم بن 
محمد, از علی بن ابی حمزه, از این ابی سعید, از ابان بن تغلب, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود 
که:«چون هنگام وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید. علی علیه 
السلام , بر آن حضرت داخل حردند 6 شنز خویشن وا.در بر لحات: آن 
حضرت داخل کرد (یا ان حخضرت سر علی, علبه السلام زا در ذیر آن عز 
آورد). بعد از آن فرمود: يا علی, چون من بمیرم, مرا غسل ده و کفن کن, 
بعد از آن, مرا بنشان و از من سوال کن و آنچه می گویم, بنویس». . 


1- .و غرس, به فتح غین نقطه دار و سکون را بی نقطه و سین سعفص, 
چاهی است در مدینه نزدیک مسجد قبا. مترجم 


ص: 46 


1 المناقب , ابن, شهر آشوب ( به نقل از ابوالحسن بلخی , درباره 
امام علی علیه ) عَلیٌ بنْ مُحَمّدٍ , عَن سَهٌ بن زیاد. عَن مَحَمّد بن الولید 
شتاب الطیْرَفی , عن وئس بن رناط , قال :تحلث آنا و کامل الما علی 
۳ عَدٍ ال علیه السلام فتال ره کا 

ال :«اکَرَخ». همان : حاتین ِ 
علیه (لسلام بألف تاب یوم بو سول ال ۱ 
بَفتحٌ ألفت باب , قذلک ألفّ آلف باب ؟ ققال : «لَقَد کان ذلِک». 


۱۳ 


قلث : هلت فداک . قَظَهر ذیک لِشِیعیِكُم و مَوالیکُمْ؟ ققال : «یا گامل , 


ک 9 
خولش [2 * خفل دای , فما بر پژوی مر 8 م من لفِ الف باب الا باب و 
بابان ؟ قال : فقال : «و ما عسَیيتمْ ان تژوّوا من فصلِتَا , مَا تروون من 


قصلتا الا لفا عیْر معَطوقو» . 


ص: 7 


0 اممناقب , ابن شهر آشوب ( به نقل از ابو طالب مکی ) علی بن 
محمد. از سهل بن زیاد, از محمد بن ولید که شباب صیرفی است , از 
یونس بن رباط روا یت کرده است که گفت: من و کامل تمار بر امام جعفر 
صادق علیه السلام داخل شدیم, کامل به خدمت آن حضرت عرض کرد که: 
فدای تو گردم. حدیثی را فلان کس روایت کرد. فرمود که:«آن حدیث را 
دک کی رصن کرد کف غرا خدیت که کت یمین ضلی الله اه و الوم 
علی علیمرالتطام یر سدیت فرمودی هرا بات در رزوی کم وتات شور 
که هی ایآ هار ات را اف انیس ات دراه اباب مه 
شود. حضرت فرمود که: «چنین بود». 


کامل می گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم, این هزار هزار باب از 
برای شیعیان و موالیان شما ظاهر شد؟ فرمود که: «ای کامل, یک باب یا 
دو باب ظاهر شد». عرض کردم که: فدای تو گردم. پس از فضل شما از 
هزار هزار باب روایت نمی شود, مگر یک باب يا دو باب؟ حضرت فرمود: 
«و نشاید از شما آن که روایت ت کند از فضل ما آنچه را که هست., و از 
فضل ما روایت نمی کنید مگر آلفی را که عطف نداشته باشد» (و الف بی 
عطف, چنانچه تیم حفتة اند, احتراز است از همه و کنایه است از 
وحجدت ۵ تفارش پا اشاره است به الف منقوشه که پیش از آن صفری 
د تا پیتن قبد ان حرف یی ۱۲ و بعضی گفته اند که: قرادباز 


و بی عظفن ان کذ عبارت است از نداشتن فیلی کم دز اظوقت: آن است. 
و باب ناتمام دارد, بر ابواب فروع حمل نموده و این باب ناتمام را که از ان 


وبعضین. اخصال-وادی اند که الش یه کش لامن اش نلکه بف سکون: لام 
باشد, که به معنی هزار است. و مراد از آن, یک باب باشد از هزار باب و 

ها کارا سل 2 
هزار ناب می؛ شود با اظهار کترت:.ه مراد از غین معطوفه: آن. اسنت که 
معنی این می شود که: یک باب نه دو باب. و این معنی؛ بسیار بعید است. 


‌ 


بلکه به حلسب عربد بیت درست ند نیست : زیرا| که آلف به معلی هزار مذکر 
است. و غیر معطوفه مونت, و موّنت. صفت مذکر نمی شود؛ زیرا| که 
۶ لل 


صفت و موصوف باید که در تذکیر و تانیث موافق باشند؛ چنانچه در محل 
خود بیان شده). . 


6 بان الاءشاره و الّصْ عَلی الحسَن بّن لیم علبهماالسلام4193.الامام 
م اعْلیٌ بُنْ ایراهيع , عَن آبیه. عَن فاد بنِ عیسی , 
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لدْنْ منی حتی أسرّ الیک ما سر رَسْول الله صلی الله علیه و آله ال , و 
تمتک عَلی ما انتمتیی عَلَیّه , قَمَعَلّْ» .4191.المناقب لابن شهر آشوب عن 
ی | البلخی ( فی الامام علیٌ علیه السلام ) ده من آأخایتا , عَن 
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ص: 9 
6. باب در بیان اشاره و نص بر حضرت حسن بن علی علیهماالسلام 


6 باب در بیان اشاره و نص بر حضرت حسن له 
عتاالسلام ۱۱1۵9 غار ات عن اه لین ابراهتم ژها: با 
ار ای ی ی 
لیم بن قیس که گفت: وصیّت امیر المومنین علیه السلام را مشاهده 
نمودم و حاضر بودم در هنگامی که پسر خودٌ حضرت امام حسن علیه 
السلام را وصو* خود گردانید, و حضرت امام حسین علیه السلام و محمد 
بن حنفیّه و جمیع فرزندان و سرکرده های شیعه و اهل بیت خود را بر 

وصیتش شاهد گرفت, و کتاب الهی و سلاح حضرت رسالت پناهی را , 2 
حضرت تسلیم فرمود, و به پسر خویش امام حسن علیه السلام فرمود 
که:«ای فرزند عزیز من, رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا امر فرموده 
که تو را وصوخ خود گردانم. و کتاب ها و سلاحی را که نزد من است به تو 
تسلیم کنم و و سلاحی 
ری اه رم را و کی 
کنی». 


پس رو به پسرش امام حسین علیه السلام اورد و فرمود که: «رسول خدا 
۱ ی و اب وم هت 
اینجاست. تسلیم نمایی». بعد از آن, دست حضرت علی بن الحسین را 
گرفت و به علی بن الحسین فرمود که: اه 
۳ 0[ 
از جانب رسول خدا و از جانب من او را سلام برسان».4188.فضائل 
الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از صالح لباس فروش , از مادرش و يا مادر ) 
علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عغمیر, از بو امد بن نان از 
۱[ از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«چون امیر المومنین علیه السلام را هنگام وفات رسید., به پسرش 
حضرت امام حسن علیه السلام فرمود که: نزدیک من ای تا پنهان به تو 
بگویم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من پنهان فرمود, و تو 
را امین کرداتق مر انجة مرا , نز رن امین گردانید». پس حضرت چنان 
کرد. 4187. فضائل لصحابه ۰ این حتبل ( به تقل از زادان ) چند تفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از سیف 


بن عغمیره, از ابوبکر حضرمی که گفت: حدیث کردند مرا اجلح و شَلمه بن 
کهیل و داود بن ابی یزید و زید یمامی و گفتند که: حدیث کرد ما را شهر بن 
حوشب که:علی علیه السلام در هنگامی که اراده فرمود که به سوی کوفه 
رود, کتاب هایی که نزد ان حضرت بود, و وصیت نامه را به ام سلمه سپرد, 
مه امام سس اسلا اه کممی تا سیم سا وا رت 
تسلیم نمود. 


ص: 50 


188 فضانل الصحابه لاين حنبل عن صالح بیّاع الأکسیه عنو فی تشه 


الصفوانی : ] حمَد بنْ مُحَمَدٍ , عَن علی ؛ بن_الحکم , , عنْ سیف , عَن آیی کر 
عَن یی عند ال علیه السلام «أَنْ لا ضلواث الم عَلّه چین سار ای 
الکوفه , | ستودع ام سلمه که الوَصیّة , قلّا قلمّا رجع الحسَنٌ علیه السلام , 


۶ 


دقعتها الیو .4187.فضائل اه لاین حفل عن زازان»عته هه آصخانا 


ک 


ب ن احفه بن مد بدعن الخسین تن سَعید , عن حمَّا بن عیسی ,عن 


0 


-‌ 


بت , تم دقع الیّه الَکِتاب و السّلا , ز 
سول اللّه 1 الله علیه و آله ه 
سلاجی , کقا ِِ ال سول الم مای ال کل و ال 


و ,2۵و 11 0 س- بر ۶ یرجم ۰ ۰ 2 لب و _ 2و ج 2 
زا ال 1 
لعلی بن الحسّین ی , و مرک سول لله صلی الله علیه و اله ان 
وفع قعة آلی ایک مُحَقّد بُنٍ عل , و آفرة من شول ال صلی الله علیه و 
آلهع ی التلام , 

31 2 1 2 -]11- ب 2 1 ۰ 10 دب 
نم أَْبل عَلی ائیه لین , ققال : یا بت , نت ولمم الم و وم الم , قِن 
عقوت قلک , و ان قتت قصربه مکان صزبه , و لا تألغ». 
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6شرح نهج البلاغه ( در بیان فضایل علی علیه السلام ) کلینی رضی 
الله عنه فرموده که: در نسخه صفوانی چنین است که: احمد بن محمد, از 
علی بن حکم, از سیف , از ابوبکر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که:«علی علیه السلام در هنگامی که اراده فرمود که به سوی 
کوفه رود, کتاب هایی که در نزد آن حضرت بود و وصیّت نامه را به ام 
سلمه سیرد. و چون امام حسن علیه السلام از کوفه برگشت, سلمه 
آنها را به وی تسلیم نمود».4185.شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, 
از عمرو بن شمر از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود:«امیر 
المومنین علیه السلام امام حسن را وصود خود گردانید. و امام حسین و 
محمد بن حنفیه و جمبع فرزندان و سرکرده های شیعه و اهل بیت خود را 
بر وصیتش شاهد گرفت, و کتاب [و] سلاح را تسلیم او نمود. پس به پسر 
خود امام حسن علیه السلام فرمود که: 


ای فرزند دلبند من؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا امر فرمود که تو 
را وی ود کرد اتمه ی کمانب ها و لب صي زارف برواهن لت یه دق 
تمایمانعه رست دا تصلی للم یی و الهم را مت ود ردان 
کتاب ها 1 
که تو را امر کنم که چون تو را مری دز رسد این را به برادرت حسین 
علیه السلام تسلیم : نمایی. پس رو به پسرش امام حسین علیه السلام اورد 
رسد کم متشال خ | ضلی الله عاه و اله را اسر قفوم که ای را 
به پسرت. همین که در اینجا است. تسلیم نمایی . 


بعد از آن, دست فرزند فرزند خویش, حضرت علی بن الحسین را گرفت و 
به علی بن الحسین علیه السلام فرمود که: ای فرزند عزیز من, رسول خدا 
تو را امر فرموده که این را به پسرت محمد بن علی تسلیم نمایی. و او را 
از جانب رسول خدا و از من سلام برسان . پس رو کرد به پسرش حضرت 
امام حسن و فرمود که: ای فرزند گرامی من, نویی صاحب امر امامت و 
خلافت و صاحب اختیار خون من, اگر عفو کنی اختیار با تو است, و اگر 
و ۱ اب ۱ 30 7 
یک ضربت است) و گناه کار مشو». 


(یعنی: در این باب, کاری مکن که گناه باشند؛ مانند ان که ماعون را له 
کنی (که دست و پا و گوش و بینی و اعضای او را ببری, و جدا سازی) و به 
انش بسوزانی, يا غیر کشنده مرا بکشی, چنانچه داب عرب بود که قبیله 
ات را ایک خرن کشت و ی ع هت یم ام اف زرا که 
امام حسن علیه السلام قعل خلاق اولی را زا به عمل ثمی آوزد. تا به 
مکروه چه رسد. پس چگونه مرتکب حرام می گردد؟ و هر که از اين کلام, 
غیر ازاین معنی که مذکور شد. بفهمد. درست نفهمیده). . 


4شرح نهج البلاغه ( به نقل از شعبی , در توصیف بخشیش امام علیه 
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9 ِ ر جگ ب 7 9 له وی[ لاو ده 
افضان , و دری‌,ریاح , و تخت ظل غمامّه اطمخل فی الجَو ه و عَفَا 
‌ الازض م< ۳ 

نو _ ۱ سم ۳ ۳ ۱ 2 ۳ 2 5 ‌ 3 ۳ 
و نما کنث جارا جاورکم : بی ایام گٍ معقر ‌ منی جَنه خلاء , ساکتة بعد 
۳ سر 0۵ مس ۳ ۶ لا ‌ِ 
خرکه , و كاظِمَةه بَعد تطق ؛ لیعظکم هذوی , و خفوث (طراقی , و سُکو 


ی ۲ اس گر و س‌ در رز لا بت 
عم وداع مَرّصد للثلاقی , غدا ترون آیّامی , و یکشف الله عَز و جل عّن 
مرا تمرفوئی بَعْد خُلوّ مکانی , و قیام عیرٍی ما 
سرایری , و تعرفونی بَعد خلو نی , و فیام عیری می .۰ 
ان ی , قأنا وی دمی ؛ و ان آَفْن . قَالْقتَاء میعادی ؛ و ان آغف . قالْعَهة 
ان بق , فا ولِیٌ دمی ؛ و أن من ؛ با ء مر دی ۰ و اد عف , قالعفو لی 


1 ِ‌ 


قربه , و حسته , قاغفوا و اصْفخوا , | لا تجبون 


ص: 53 


7 شرح نهج البلاغه :حسین بن حسن حسینی روایت ت کرده و آن را 
مرفوع ساخته؛ و نیز محمد بن حسن, از ابراهیم بن اسحاق احمری روایت 
کرو که آن رای نوم اه مین امسر آلی ی صوت ورن اصا یه 
بر دور آن حضرت بر آمدند به جهت عیادت, و به آن حضرت عرض کردند 
که: يا امیر المومنین, ما را وصیت فرما. 


خضرت قرمود که:طبالشتی براق من دوته (ط] کنید عا بر آن. تکیه دهم »: 
پس فرمود که: «حمد می کنم خدا را به حمدی که در خور بزرگواری و 
سزاواری و به قدر اندازه عظمت و برتری ان جناب باشد, در حالتی که 
فرمان او را پیروی می نماییم. و او را حمد می کنم چنانچه خواسته و 
دوست داشته, و نیست خدایی مگر خدای یکتا و یگانه که پناه نیازمندان 
است, چنانچه خود را اه 
توحید (که مسمی ات به نلست الزب), بیان نموده. 


ای گروه مردمان. هر مردی ملاقات خواهد کرد در گریختن خویش, مرگی 
زا که از آن هن کریزددو صدت: موه موضع راندن نفس است به سوی آن 
(يا اجل مقدّر, راندن نفس به سوی آن است که هر جانی را می کشند به 
سوی ان), و گریختن از ان عین رسیدن به آن است. چه بسیار روز گار, 
متفرقه را به هم پیوند کردم, در حالتی که در آنها تفخص می نمودم از 
مکنون این امر» که عبارت است از سل خفای حو* و مظلومیت اهل آن, و 
ظهور باطل و تتسلط, اهل: آن. اه 
قتل و ضربت خوردن آن حضرت باشد, و مراد از مکنون, وقت و مکان و 
دانست. و حقیر این معني را درست نمی داند, و محتمل است که معنی 


پروردکا ر ۰ 


حضرت می فرماید که: «پس خدای عژوجل ابا فر موده, مگر پوشیدن آن 
را و این علم از ما دور است. و آن, علمی است مکنون که خدا آن را از 
غیر خود پوشیده (و نخواسته که ظاهر گردد). 


اقا وصیّت من به شما, آن است که چیزی را با خدای جلّ ثناژه. شریک 


نکنذا تین هتقو | لیم و هقی تعاییده وراست هط ننه: آن-حضرت. را 
ضایع نکنید, و این دو ستون را (که توحید و نبوت يا کتاب و سئت است). بر 


پای دارید و اين دو چراغ را بیفروزید و روشن دارید. و مذمّت و ملامت از 
شما دور است, مادام که متقرق نشوید, و از طریق مستقیم بیرون نروید. 
و هر مردی از شما, به قدر طاقتش بر او بار شده و از جاهلان, بار تکلیف 
سبکی شده؛ پروردگار شما,؛ پروردگاری است مهربان و پیشوای شما,؛ 
پیشوایی است دانا و دین شما, دینی است درست. 


و من دیروز (امام یا) مصاحب شما بودم, و امروز عبرت و پندم از برای 
شما.؛ و فردا از شما مفارقت می نمایم. ۳ در این ناخوشی که 
موضع لغزش است, ثابت بماند و شفا یابم؛ همین مراد من است (که 
کت که آ هرا که سای ای مت ترا فا 
کنم, تشویشی ندارم؛ زیرا که ما در دنیا چنان پوت کم وا در سایه های 
شاخه های درختان نشسته بودیم_ (که سایه آنها از سر ما گردید), پا در 
ماه تا اکی خ بودیم کسا ما تا را که مسر کرو ما ان که 
در زیر سایه پاره ابری بودیم که اجتماع آن در هوا مضمحل و نابود گردید, 
و جای نزول و وقوع سایه آن در زمین خراب و ناپدید شد (و بعضی گفته 
اند که هراد از ساخهس فاص حا اه ها مها ان ات 
که در معرصض زوال است. و مراد از بادهاء ارواح و از خاشاک پراکنده اش 
بو حاسمت و انار اش اسات عراز عرکات اسمای د روت ها 
که اه هی سس اهر ان قال ک میت سای اه اس ره 
مضمحل شدن اجتماع آن در هوا, عبارت است از تفژق این اسباب و زوال 
اما وی ای ای شاه انم کنات است از قاس سین انار 
آن در بدن ها). 


و جز این نیست که من. شریک و همسایه ای بودم از برای شما که تنم در 
چند روزی ( که عبارت است راز مذت حیات), با شما شراکت نمود (و اما 
تفس قدسی آن حضرت, متعلّق به عالم بالا فلا اعلیتصی وب ویو 
بق: در آمزده شوید به دل قف نیزا که قالی با ند از روح و ساکن باشد 
بعد از حرکت (یا آن حرکت های عجیبه که از ان می دیدید, و شجاعت ها 
که از آن خشاهده هی کودیدا: وخاموش ناد بعد از سحن کفتن با آن 
سخنانی که از آن می شنیدید و علوم الهی و معارف نامتناهی که از آن فرا 
می گرفتید)؛ باید که شما را پند دهد سکون من و فرو افتادن آواز ضربت 
های من (یا آرمتدن قوای من) و بیکار شدن اعضای من؛ ترا که ان ند 
دهنده تر است شما را از سخن گوی بلیغ. 


وداع می کنم شما را مانند وداع کسی که منتظر ملاقات باشد و در فردا 
(رجعت يا قیامت) روزهای مرا خواهید دید و رز کون های مرا مشاهده 


خواهید کرد و خدای عروجل امور نهانی مرا آشکار می نماید. و پرده از 
روی ان بر خواهد داشت (که انچه کردم به جهت رضای خدا و بر پا داشتن 
ملت و ترویج شریعت بوده, نه برای طلب دنیا و ریاست). و مرا می 
شناسید بعد از آن که جای من خالی شود (که من از میان شما بروم و غیر 
من به جای من بشیند). 


اگر باقی بمانم, خود ول خون خود خواهم بود, و اگر باقی نمانم, فنا و 
ات ما را 
من قربت و عبادتی است عظیم, و از برای شما ثوابی است بزرگ. پس 
عفو کنید گناهی را که از گناه کاران صاد رٍ شده, و روی بگردانید از انتقام و 
ان آن ند حذریت: «[ لا مُجِیُون آأنْ و بر ال لکم» ( (2) , یعنی: «آیا دوست 
ی 


(و مراد این است که چنانچه شما دوست می دارید که خدا شما را بیامرزد 
و مورد عتاب و موّاخذه نشوید. همچنین از برای برادران خویش دوست 
دارید که مورد عتاب و مواخذه نباشند, با ان که عفو شم موجب امرزش 
شما است). 


پس زهی حسرت و ندامت بر صاحب غفلتی که عمرش بر او حجت باشد, 
با ام اشنا را ی یی اند خهای عالی عا شمارا 
بگرداند ۳ اد 0۳ 

گرداند, و مانع ایشان نمی باشد, و بعد از مردن. شذتی بر ایشان فرود 
نمی آید (که باعث زشتی کار ایشان باشد). و جز اين نیست که ما از آن 
خداوندیم (و به کمند بندگی او در بند)؛, , و به واسطه او موجودیم» (و بعضی 
گفته اند که ما از برای مرگ آفریده شده ایم و بازگشت ما به سوی مرگ 


است). 


پس رو به سوی امام حسن علیه السلام آورد و فرمود که: «ای فرزند دل 
مشو» (یعنی: کاری مکن در این باب که موجب ناه باشد؛ چنانچه 


[- ۰دونه» به معنای دولا و منحنی و خمیده کردن است. 
2 
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9 المناقب لابن شهر آشوب عن محشّد بن الصمه عن آبیه عمْحَتَدٌ بُنْ 
ال : لا ضرت ال فله یی الفومین سل السلام فا لس :مج 
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ص: 59 
07 باب در بیان اشاره به سوی حضرت حسین بن علی علیهماالسلام 


سمل ان اس ین ام اد آمات علی عنم سل 
محمد بن یحیی, , از علی بن حسن,؛ از علی بن آبراهیم عقیلی روایت ت کرده 
که آن را مرفوع می ساخت و گفت که: ی چون ابن ملجم علیه 
االت سر اف ات سای رات نو ات ال وی انا 
حسن علیه السلام فرمود که:«ای فرزند عزیزر من, چون من بمیرم. آبن 
ملجم را بکش و در کناسه کوفه از برای او گودالی بکن» و عقیلی آن 
موضع را وصف نمود که جایی بود بر در طاق المحامل که موضع کبابی 
وکله فروشی وکله پزژی بود وحضرت فرمود: «بعد از ان, آن ملعون را در 
آن گودال انداز ؛ که آن وادیی است از وادی های جهنم» ۰. باب در ِِ 
:؛علی بن ابراهیم, از پدرش, از کر ین عالم آروایت ت کرده؛ کی نت 
و را ایا زیاد اد از 
فد ماما یی اه و سس ارس مسا که من 
۳ 
بن علی علیه السلام را هنگام وفات رسید, به حضرت امام حسین علیه 
السلام فرمود که: ای برادر من, تو را یک وصیت می کنم. پس ان را حفظ 
کن. چون من بمیرم. مرا مهیا ساز (یعنی: غسل ده و کفن و حنوط کن) بعد 
ای و ها یا وا ۱ ان رت 
عهد را تازه کنم. پس مرا برگردان به سوی مادرم. بعد از آن. مرا برگردان 
و در قبرستان بقیع دفن کن. و بدان که زود باشد که از عائشه به من رسد 
انچه خدا و خلق زشتی کردار او (و بنابر بعضی از نسخ, دشمنی او) را 
بدانند, و بدانند که با خدا و رسول او, عداوت دارد و با ما اهل بیت دشمنی 
دا 


و چون قبض روح مطهّر آن حضرت شد, او را بر روی تختی گذاشتند و 
بردند به مصلاًی رسول خدا صلی الله علیه و آله , که آن حضرت در آنجا بر 
مردگان نماز می کرد. پس حضرت امام حسین علیه السلام بر او نماز کرد, 
و جنازه را برداشتند, و داخل مسجد رسول صلی الله علیه و آله کردند, و 

حون ان حضرت ر تانق فر سول کدا لین الله علیه ماد 9 
جاسوسی به نزد عائشه رفت (و بعضی گفته اند که مروان بنِ حکم علیهما 
اللخته بود) بفت یه اه کفت که انا نسم را آفرخه اند‌برای ان که او را با 


ول دا ای هی وف کی شا موی امه وی اه که 
بر یاوران خود پیشی گرفته بود. و بر استر زین داری سوار بود. و اوّل زنی 
که در اسلام بر زین سوار شد او بود. پس گفت که: پسر خویش را از خانه 
من دور کنید؛ زیرا که جائز نیست که در خانه من دفن شود, و پرده حرمت 
ول ایا اه اش رم رو 


حضرت امام حسین علیه السلام به عائثشه فرمود که: در چندین سال پیش 
از ام رت سل فاص الله هو هرا در نت و ی 
حرمت او کردید. و تو ای عائشه, داخل گردانیدی در خانه رسول , کسی را 
که ان حضرت نزدیکی او را دوست نمی داشت. به درستی که خدای تعالی 
ما اه ار ان ات هد کرو 


و ۳ ۲۳ م۵ 1 ۱ نگ «ح 2۱ 
اه اد متلک يب عَن سهاع کلام يخیا به الامَواث , و یمَوثٍ به الا , 
۳ ۳ 0 2 ‌ 0 هِ 0 
کوئوا| اوَعِيِة العلم و مَضابیح القّدی ؛ فان صَوء النهار بَعَصَهٌ اصَوَا من بَعض 


و ای ۳ اف عَلَیَک الحسَد , و ما وصف ال به الکَافرین , 
فقال الله عز و جل : «کقارا میا من علد أمسهة من تغد ما تن لهم 


الحَوث» و لو بر ال 2۶ و جل بِلشبطان عَلَیک شلطان 


هب و آیژک پقا مقث من آییک فیک ؟ قال هل 
سح بای علیة السلام بعول نوم الم :من ات ان نی فی الا ۶ 
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4 اسکامل فی التاریخ عن الحسن بن صالح :محمد بن حسن و علی بن 
محمد, از سهل بن زیاد, از محمد بن سلیمان دیلمی, از بعضی از اصحاب 
ما؛ از مفصّل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده اند که 
فرمود:«چون حضرت حسن بن علی علیه السلام را هنگام وفات رسید., 
فرمود که: ای قنبر, بنگر که آیا از پس در خویش, مومنی را از غیر آل 
فحضد. غانممی الشفلام می. نی ۱ (وسعصی. حفته ایح که مراد از این نظر, 
نظر باطنی است, نه به چشم سر . ؛ زیرا که قنبر از اصحاب اسرار بود). 
پس قنبر عرض کرد که: خدا و رسول و پسر رسول او به اين امر از من 
داناترند. حضرت فرمود که: محمد بن علی (یعنی: آبن حنفیه را) برای من 
بطلب. 


قنبر می گوید که به نزد محمد بن علی رفتم, چون بر او داخل شدم, گفت: 
آیا حادثه ای رو داده؟ و ان شاءالله چیزی واقع نشده باشد. مگر خیر و 
خوبی. عرض کردم که: ابا محمد. حضرت امام حسن علیه السلام را اجابت 
کن که تو را طلبیده. محمد به تعجیل برخاست و با آن که بند نعلینش 
گسسته بود, آن را نبست و با من بیرون آمد و همه جا می دوید تا به 
خدمت آن حضرت رسید. چون در پیش روی آن حضرت ایستاد. سلام کرد. 
حضرت حسن بن علی علیه السلام به محمد فرمود: بنشین که مثل تو نباید 
که غایب باشد از شنیدن سخنی که هرد ان به آن زنده می شوند؛ و 
زند حان به: ان .هی میور ند شما ظرف های علم و چراغ های راه هدایت 
باشید. پس به درستی که روشنی روز بعضی از ان, از بعضی روشن تر 
است (چه ساعات ان تفاوت دارد). 


ایا من دانی که.شداه تبارک و تعالی فرزندان ابراهیم را امه قرار داده, و 
ان و ار تا 
فرموده و می دانی آنچه را که محمد صلی الله علیه و آله را به آن 


برگزیده و مخصوص گردانيده. 


ای محمد بن علی, به درستی که من بر تو می ترسم از حسد, و جز این 
نیست که خدای عژُوجل کافران را به آن وصف 1 
«کفاوا عشدا من عند اسهم من بَقد ما تین َئْم الحوث + 

«دوست داشتند بسیاری از اهل کتاب آن که بکردانند شما را بعد ار 
آوفردن شماد. کافران. (یعتی؛ ارزو دارتد که.شما را کافز گردانند به. جهت 


حسد بردن بر شما که صادر شده از نزد نفس های ایشان) بعد از روشن 
۰ 04 ِ- 0 0 س‌ 0 
شدن حق و راستی از برای ایشان». و خدای عژوجل,. شیطان را بر تو 


تسلطی قرار نداده. 


ای محمد بن علی, آیا نمی خواهی تو را خبر دهم به آنچه از پدرت شنیدم و 
در شان تو؟ محمد عرض کرد که: مرا خبر ده. فرمود که: شنیدم از پدرت 
علیه السلام در روز جنگ بصره که می فرمود: هر که دوست دارد که با من 
نیکی کند در دنیا و اخرت. باید که نیکی کند با محمد فرزند من. ای محمد 
بن علی, اکر خواهم که تو را خبر دهم و تو نطفه بودی در پشت پدرت, هر 
اینه تو را خبر می دهم. ای محمد بن علی, ایا ندانستی که حسین بن علی 
علیه السلام بعد از وفات من و مفارقت روچ من از بدنم, امام کسی است 
که بعد از من است؟ و اين در نزد خدای جل اسمه در لوح محفوظ میرائی 
است از پیغمبر صلی الله علیه و آله که خدای عرژوجل آن را در میراث پدر 
و مادر او صلی الله علیه و آله زیاد فرموده, و خدا دانست که شما بهترین 
خلق اویید. پس محمد صلی الله علیه و آله را از میانه شما برگزید و محمد 
صلی الله علیه و آله , علی را برگزید, و علی علیه السلام : مرا به امامت 
شر کزاند: و من, حسین علیه السلام را اختیار کردم. 


پس محمد بن علی, به آن حضرت عرض کرد که: تو امامی و تویی وسیله 
و دست آویز من به سوی محمد صلی الله علیه و آله . و به خدا سوگند, که 
هن آیته خدوست صی داشتم که خانم رود نش ار آن که این رن را ار نو 
بشنوم. و به درستی که در سر من, سخنی چند هست (یعنی: در نعت تو) 
چون آب شیرین که دلوهای بیان, تمام آن را بر نتواند کشید, و وزیدن 
بادهای خطرات نفسانی و همزات شیطانی, ان را تغییر نمی تواند داد, و 
اه ات ی او 
آن رفته در مقصود. کمال ظهور داشته باشد و نوشته باشد و در پوست 
آهوی مثقش و مکدژر قصد می کنم که آن را ظاهر کنم. پس خویش را در 
این باب مسبوق می يابم که کتاب منزل (یعنی: قرآن) و آنچه رسولان و 
تیعمرارن ان را ورتم یدهم | وی ان پیشی حرفته اند 


و به درستی که آنچه در سر من است. سخنی است که زبان گویا به 
واسطه آن کلال به هم رساند (و در بعضی از تسَخ کافی, این زیادتی نیز 
هتفت. که با به مرنبة ای وید که بالمره از کفتن عاجز شود) و در ماند و 
دست نویسنده مانده گردد, به جهت بسیاری حرکت و نوشتن, که تمام قلم 
ها را به مصرف پرشاتدا ان کم-دیحر. قلمی:ر نیابد که بنویسد و مردم 
کاغذها را از جانب این نویسنده بیاورند, در حالتی که سیاه باشد و بر همه 


آن؛ نوشته باشد, بی آن که حاشیه و ما بین الشطوری داشته باشد, و 
تور یسنده يا کاغذ به فضل تو نرسد. 


(حاصل معنی آن که آنچه در قوه حافظه من قرار دارد در فضایل تو, نه به 
طوری است که چیزی تواند آن را محو کند. و هیچ زبانی یارای گفتن و هیچ 
دستتین طافت: نوشتن. آن وا ندارده و در هیچ کتابی, تمی. کنخد). ه. خدا 
نیکوکاران را چنین جزا می دهد و هیچ توانایی نیست مگر به خدا. 


و حسین علیه السلام از همه ما داناتر و حلمش از همه ما گران تر و به 
رل دا لین الم لیم و الم ار همه سا تیک قوه است. از ری 
خویشی. فقیه و دانا بود. پیش از ان که خلق شود (یعنی: خدا جسم 
مبارکش را بیافربند), و وحی خدا را خوانده بود, پیش از آن که به سخن در 
آید, و اگر خدا در کسی خوبی را می دانست, محمد صلی الله علیه و آله 
۱[ 7 
فمرضای الله عمه اسه علی اه ام را ار و ی 
را اختیار کرد و تو حسین علیه السلام را اختیار کردی, ما تسلیم نمودیم و 
راضی شدیم. کیست که به غير آن حضرت راضی شود؟ (و بنابر بعضی از 
نسخ کافی کیست به غیر از آن حضرت که ما به او راضی شویم). و کیست 
کب فسات وان مشکلات ار ویس الم اش اه (یعی ما به 
امامت آن حضرت خوشنودیم و در مشکلات به او پناه خواهیم برد و در 
مشتبهات. از او هدایت خواهیم یافت). . 
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0 9 ح سرام 0 0 اد و 1 
هاژون بن الجهّم , عن مَحَمّد بن مس , قال :سمعث ابا جعفر علیه السلام 
7 3 ۱ 


قَلَمّا فیِضّ الحسَنْ علیه السلام , وضع لی سریره,, وَالْطلَفُوا یه الی 
مصلّی رسول ال صلی الله علیه و آله الذٍی گان یُصَلی فیه عَلی الْحَتانز 
قضَلّی عَلی الحیین علیه السلام , قَلَقّا آن صَلی عَلَیّه , خمل قاوخل 
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النبی» و لَعَمری لد صَرَبّْتِ أنّتِ لاییک 1 علْد أذّن ۱ 
1 چَ/- ح نب 1 2 ۳ 
الله علیه و اله ار ول و5 قال الله 2 2 « ان الذین یَعضون اصواتهّم 
5 ِِ ِ- - 4 7 و ]۵ - 
عند رسشول الله اولیّک الذین امَتحن اللهٌ قلوبهَمٌ لللفوی» و لعمری لقذ ااحخل 


1 ِ 2 1 يب ء 
اتوي و فاروقة علی سول الله صلی الله علیه و له یِقَرّیهما من الأذی ,و 
ما رعیا من حقه ما امرهما اللهٌ به علی لسَان رسول الله صلی الله علیه و 
سم ت 0 کین ۶ 2 ۳۳ سا ۶ 

اله : ان اللة حَرَم من المَوْمنین امواتا ما حَرّم مِلهْمْ اخیاء ؛ و تالله , یا 


ار و و کت 2 ی ۳ 5 ۳ ۳ ن 

فا نشکا مد با امه فالتا عا هه نها غلی یلع 

جوم علی ده ی و ]۱ 97 الا ض عواجد ای ها 
علی جَمَل , لکین تفسی , لد ررض عد لبنُی سم 


قال : «قَفْبِلَت عَلبّه , ققَالت : با این الحَتَفتّه , مولء لو طِمْ یتکلْون , 
قما کلامک ؟ ققال لها الحْسَیْنْ علیه السلام : و و 


سر من 
لوا طم و ال , لَقَدٌ وَلَدتَه تلا قوَاطِم ِا« ۵« بن عَایذ بن 
عْمرو بنِ مخرُوم , و قَاطعَهُ نت آسد ! بنِ هاشم , و فَاطِمَة یثث رَایدة بن 


الاضم ! بنِ رَواحة بن ججر بن عبد قعبص بن عامرٍ». 
قال : «ققالث عَایْشة لِلَحْسَیْن علیه السلام : 7 0 
کم قَوَمْ حَصمّونَ». 


قال به «قتضی الخفیی غلیه الشسلام الی کر 
بالتَقیع» . ۲ 


ص: 65 


7 الکامل فی التاریخ :به همین اسناد. از سهل, از محمد بن سلیمان. 
از هارون ین چهم. از محمد ين مسلم روایت است که گفت: ی 
علیه السلام ۱ 
ای برادر من, تو را به چیزی وصیّت می کنم, پس آن را حفظ کن. چون من 
بمیرم» مرا آماده ساز به غسل دادن و غیر آن, بعد. اد. ان مرا ببر به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تا به آن حضرت عهد را تازه کنم, پس 
بر کر دان وا یی ها در ماه عایق الاا تقد ان آن سرا بر ردان 
در قبرستان بقیع دفن کن. و بدان که زود باشد که از عائشه به من رسد, 
انچه مردم بدانند از زشتی کردار و عداوت او با خدا و رسول خدا صلی 


و چون قبض روح مطهر امام جسن علیه السلام شد آن حضرت را بر روی 
سریر گذاشتند و بردند به مصلاأی رسول خدا صلي الله علیه و آله , که آن 
حضرت در آنجا بر مردگان نماز می کرد, وق آن حضرت نماز کردند, و 

ایا ی سا 
الله علیه و آله در آوردند, و چون آن حضرت را محاذی قبر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باز داشتند, این خبر به عائشه رسید و به او گفتند که: 
اینها حسن بن علی علیه السلام را آورده ی ی رم 
صلی الله. علیه. و الهدفن کنند. پس عانشته بیرون, آهده در خالتی. که پیتشن 
از همه بود و بر استر زین داری سوار بود و اوّل زنی که در اسلام بر زین 
شتواز شتد آو نود نعد از ار ایستاد و گفت که: پسر خویش را از خانه من 
دور کنید؛ ؛ زیرا که جایز نیست که چیزی در آن دفن شود, و بر رسول خدا 
صضلن. اللة علیه و اله بردم مها تفن فان درو ی .حرمت ان حصضر بت 


روا نیست. 


حضرت حسین بن علی علیهماالسلام به عائشه فرمود که: در چندین سال 
پیش از اين, تو و پدرت, پرده رسول خدا را دریدید و هتک حرمت ان 
حضرت نمودید. و تو ای عائشه. در خانه ان حضرت کسی را داخل کردی 
که ر نو حدا ضلی الله.علیه و اله نزدیکی: او را دوست هی داشت: و یه 
درستی که خدا تو را از این سوال خواهد فرمود. 


ای عائشه, برادر من, مرا امر فرمود که او را به پدرش رسول خدا نزدیک 
امین که ممدرا با اه اه ک دای کف اضر مه تارتین ریم 
بود به خدا| و رسول او و داناتر بود به تاورل کتاب خدا| از این که پرده 

سول خدا را بر او پدرد؛ زیر که خدای تبارک و تعالی می فرماید که: «یا 
۳ 1۴ مَیُوا ۹ ت الب الا آن ود ّ (1) 


, بعلی: «ای کسانی که ایمان آورده اید ۰ و رسول گرویده اید, در 
میایید به خانه و اطاق های پیغمبر, مگر این که دستور و اذن از برای شما 
حاصل شود» (که آن حضرت شما را رخصت دهد). 


و تو در خانه رسول خدا مردان را داچل کردی بی رخصت آن حضرت. و 
ِِ عژوجل فرموده که: «یا آیها الذین منوا لا ترفعوا أَصواتکم َو 
ِ تِ التبیٌْ» (2) , نغتی + «ای: انان که. ایمان آورده اید, بلند مکنید آوازهای 
ِ 9 بالای ها پیعمبر» ( که در حصون آن حضرت, بلندتر از آن 
حضرت حرف مزنید). و به جان خودم سوگند که تو براي پدرت و فاروق او 
(یعنی: عمر) نزد گوش رسول خدٍ صلی الله علیه و آله کلنگ ها زدی, و 
خدای ژوجل فرموده که: «انّ الذین یَعَصَونَ اضه 22 عِند رسشول اللّه 
اك النین اتعرن ج ال قلَوبهَم لِللْفُوی» او بعتی: اب درنتتی که آنان 
ه رااص ا اه را تن نو 
گویند) در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله (که محمد است) آن گروه 
آنانند که خدا امتحان فرموده و نیک آزموده دل های ایشان را برای 
پرهیزکاری». و به جان خودم سوگند, که هر آینه پدرت و فاروق او به 
رسول خدا آزار رسانيدند. به سبب نزدیکی خویش به آن حضرت., و رعایت 
نکردند از حقش, آنچه خدا ایشان را ؛ به آن اد فرمودم هدر زیان رصول 
خدا صلی الله علیه و آله . 


و به درستی که خدا حرام گردانیده از مومنان و نسبت به ایشان, _ 
که مرده باشند, آنچه را که حرام گردانیده نسبت به ایشان در هنگامی که 

زنده باشند. و به خدا سوگند ای عائشه که, اگر آنچه تو آن را ناخوش داری 
از دفن حسن در نزد پدرش صلی الله علیه و آله , در میان ما و خدا روا 
قی موز .ظر اه فی: دای که یه توف دفن. می: یوضر لا که یی 


تو بر خاک مالیده می شد». 


و حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «پس محمد بن حنفیه به سخن در 
آمد و گفت: ای عائشه., یک روز بر استر سوار می شوی, و روزی بر شتر, 


پس ضبط خود نمی کنی و در زمین قرار نداری, وه یک جا. ارام تقی 
گیری به جهت دشمنی که با بنی هاشم داری». 


حصرت فرمود. که «پس عائشه. رو به مجمد آورد و گفت: اکن هه 
حسین علیه السلام به او فرمود که: ( 
کنی؟ پس به خدا سوگند, که از سه فاطمه متولد شده: فاطمه بنت 
عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم. و فاطمه بنت اسد بن هاشم, و 
فاطمه بنت زائده بن أَصعٌ بن رواحه بن حجر بن عبد معیص بن عامر. 


عائشه, به حضرت امام حسین علیه السلام گفت که: پسر خود را دور کنید 


و او را ببرید» که شما گروهی هستید شدید الخصومت و حریبص بر 
لجاجت». 


و حضرت فرمود که: «بعد از ان امام حسین علیه السلام رفت به جانب 
قبر مادر بزرگوار خويش, پس حضرت امام حسن علیه السلام را بیرون 
اورد, و او را در قبرستان بقیع دفن کرد». ۱ 
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8 باب الاعشازه و الّصٌ علی علی بُن الْخْسَیّن صلواث الّه 
عِلیهما 55 41 .امام صادق علیه السلام : محمد بنْ یُحیی , بن 
لشتش و آققد تي فقو . غن فحقد تن اشماعل . قن لضور نوس 
عن آبی الاژود , عن آی ی جعفر علیه السلام , قال :«اِن الخسین بن علی 
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آدم مَیذ 0 |لی ان تفت تی الگنیا ؛ و ال , ان فیه 
2 فیه آزش الخذش» .41524.امام صادق علیه السلام ده 
2 دب مُحمّد , عن الخْسَئن پُن سعید , عن ان ستان , 
لجاژود , عَن آبی جفقر علیه السلام , ال :«لمّا حضر الْحْسَبْن 
1 صیّنَهْ الی ابتَته قاطِقة وا ی ار 

۱ قر الْخْسَیْنِ علیه السلام قا گان , دقعث ذلک ال 
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: قما ذ فیه یرمک اللةْ ؟ ققال : «ما بهتاخ یه ولد آدم مد کاتتِ 
آن تقنی » 5۰ 41.تاریخ دمشق ( به نقل از علاء ) عدهٌ من 
۷ 
قن ای تر العطرین , عن ند له له اسلا , قال :«0 لسن 
صلواث اه له لمّا هار [لی الهراق , اشتودع ام سلعه رضی اللة نها 
الب و الوصتّه , قلَقّا جع علر تن الحسین علیه السلام . دَعلها [لو» . 
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و اتکی بیان اشارمو نع بر حضظرت.علی. من الخشين. - ضلوات. لاد 
علیهما -4155.عنه علیه السلام :روایت کرده | از 
محمد بن حسین و احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل, از منصور بن 
یونس, از ابوالجارود, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود:«چون 
حضرت حسین بن علی علیهماالسلام را هنگام شهادت رسید. دختر بزرگ 
خود, فاطمه بنت الحسین علیه السلام را طلبید و نامه ای پیچیده و وصیت 
نامه ظاهری را به او تسلیم فرمود, و حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
با ایشان او و اسهال داشت. و مردم چنان اعتقاد داشتند که آن 
حضرت از آن آزار, جان نخواهد برد. بعد از آن, فاطمه نامه را به علی بن 
الحسین علیه السلام داد». 


و حضرت به ابوالجارود فرمود که: های زیاده به‌خدا سته کند. که آن ناهه: بة 
ما منتقل شد». ابوالجارود می گوید که: عرض کردم: خدا مرا فدای تو 
گرداند, ون ان نامه چیست؟ فرمود که: «به خدا سوگند که در آن است 
آنچه فرزندان آدم به آن محتاح اند ؛ از آن زمان که خدا آدم را آفرید تا آن 
که دنیا تمام شود. به خدا سوگند, که تمام حدود, در آن موجود است تا آن 
که دیه خراش ند در ان است» ۰ الامام الصادق علیه السلام :چند نفر 
از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از 
ابن سنان, از ابوالجارود, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود:«چون 
هنگام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رسید. وصیّت نامه ای 
ظاهری را با نامه در هم پیچیده ای به دختر خود فاطمه تسلیم فرمود. و 

چون از امر امام حسین علیه السلام واقع شد آنچه شد. فاطمه آن را به 

حضرت علی بن الحسین داد». 


راوی می گوید که: به آن حضرت عرض کردم که: خدا تو را رحمت کند, , در 
آنچه بود؟ فرمود که: «آنچه فرزندان آدم به آن محتاح اند > از ان وقتی که 
قفا زب محود شده.۲ امین که فانی شود» 5۰ 41.تاریخ دمشق عن العلاء 
ی ت کرده اند, از احمد بن محمد بن علی بن 
السلام که فرمود:«چون حضرت حسین بن علی علیه السلام اراده فرمود 
که از مدینه به جانب عراق رود, کتاب ها و وصیت نامه به ام سلمه سیرد. 


موی ای ین الخسف ان شی مر آحفیته فسوی از مه انا اه 
حضرت زر نسلیم نمود». 


لایس عند ع مر ِا لسلام , قحلا به , قَقال 
۵ رشول الله صلی الله علیه.و آله آخبرنی اس ایک زج تلا هن اون ۳ 
له خصد علی بکی: با چققر. لا کته قاگر ۳ 
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ج- 7 . 9 ِ چَ ل - _ و و 2 
: و] : ان رسشو الله صلی الله علیه و اله قالِ ستذرک رجلا 
0 2 ل ۰ - اا 2 0 + ِ سس ۳۳ 
من اهل بیتی اسَمَهة مَحَمَذ بن عَلی , یک با جعفر , فافرئة منی السْلام» 
دش 3 ِ جر 9 ری شد اهب س‌ 
فقال له ابوخ : «هنيه با توت ما حَصّک اللهْ به هن رشوله من بین اهل 
بید تنتک 1 لا تطلع اخوَتک کل هذا 1 قِ یذ وا 1 کید | / 3 


تن رح ]1 و و و و بو ما و ل و 0۱ بِ له و .سس - 
خرح سقطا او نذوفا ده , ققال : با مُحََذ, احمل هذا الْصَْدوق» . قال 
«فقحمل بین اربعه , فلمّا تَوّفی , جا 
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09 باب در بیان اشاره و نص بر ابوجعفر حضرت امام محمد باقر علیه السلام 


9 شرح الاخبار ( به نقل از رُفُری ) و در نسخه صفوانی است که علی 
بن ابراهیم, از پدرش, از حنان بن سدیر, از فلیح بن ابی بکر شیبانی روایت 
۷ به خدا سوگند, که من در خدمت حضرت علی بن 
الحسین نشسته بودم و پسرش حضرت باقر علیه السلام در نزد آن حضرت 
بود؛ در هنگامی که جابر بن عبداللّه انصاری به خدمت آن حضرت آمد و بر 
او سلام کرد. پس دست امام محمد باقر علیه السلام را گرفت. و با آن 
حضرت خلوت نمود و عرض کرد که: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا 
خبر داد که زود باشد که مردی را از اهل بیت آن حضرت دریابم که او را 
فجهد من غلی من ند .و کشت آ‌حففر مف: بانند. و ان خضرات: علیه 

السلام فرمود که چون او را دریابی, سلام مرا , به او برسان. 


راوی می گوید که: جابر رفت و حضرت باقر علیه السلام برگشت و با 
ری قآ بن الحسین عا علیه السلامه سیر ان خور یت و وی یار 
۳ 01 بن الحسین علیه السلام به حضرت باقر علیه 
السلام | انصاری چه چیز به تو گفت؟». حضرت 
باقر علیه السلام عرض کرد که: «جابر گفت که: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود که: ۰ زود باشد که مردی را از اهل بیت من دریابی که نامش 
محمد بن علی و کُنیتش ابوجعفر باشد. چون او را دریابی, سلام مرا به او 

برسان». پدرش به او فرمود که: «ای فرزند دلبند من, گوارا باد تو را ۹ 
حدا جویرا به آن محضوصی ساخته ار وسول کوش در مبان. هل یت اه 
فرزند» برادران خود را بر این مطلع مکن که از برای تو مکری می کنند؛ 
چنانچه برادران یوسف با یوسف علیه السلام مکر کردند».69. باب در بیان 
اشاره و نْصْ بر ابوجعفر حضرت امام محمد باقر علیه السلام4151.الزهد 
خآ الوان با اک اس ادن اوه ان محعد به الا 
انوالعاسم کوفی, از مجمد کن شهل, از اتراهیم شن‌ایت البلاد از اسیاعرل 
۱ بن علی بن الحسین,؛ پوت اس 
روایت کرده ۱ هنگام وفات حضرت بن بن الحسین 
رسید, پیش از آن. سبدی يا صندوقی را که در نزد او 5 بیرون اورد و 
فرمود که: ای محمد., اين صندوق را بردار». حضرت فرمود که:«پس چهار 
نفر. آن صندوق را در میان گرفتند و برداشتند, و چون آن حضرت رحلت 
فرمود, برادران باقر علیه السلام آمدند و در باب آن صندوق اذعا داشتند و 


گفتند که: حضه ما را از ان صندوق بده. حضرت فر موده: به خدا سوگند, 
که از برای شما در آن چیزی نیست و اگر از برای شما در آن چیزی می 


بود, یدرم آن را به من تسلیم نمی فرمود, و در آن صندوق,؛ سلاح رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و کتاب های آن حضرت بود». 
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5 الطبقات الکبری عن ابن جُریج عن آبی جعفر محمّد بنمچمد بن یحیی, 
از عمران بن موسی, از محمد بن حسین, از محمد بن عبداللّه , از عیسی 
بن عبدالله , از پدرش, از جذش روا یت کرده است که گفت: حضرت علی 
بن الحسین علیه السلام به سوی فرزندان خود التفات فرمود و آن حضرت 
در کار دنهدن و هعه. ایشان :در ترد ان حضر ی خفع ود ند یقت از از به 
جانب محمد بن علی التفات نمود و فرمود که:«ای محمد, این صندوق را 
ببر به حجره خود». راوی می گوید که: دینار و درمی در آن نبود, ولیکن پر 
بود از علم.314.تاریخ الطبری عن ابن اسحاق :محمد بن حسن. از سهل, 
از محمد بن عیسی, از قضاله بن یوب از حسین بن ابی العلاء از امام 
جعفر صادق علیه السلام رواب یت کرده است که گفت: شننیدم اد آن حصرت 
که می فرمود:«عمر بن عبدالعزیز به ابن حزم نوشت که: دفتر صدقات و 
موقوفات علی و عمر و عثمان را به سوی او فرستد., و ابن حزم فرستاد به 
نزد زید بن حسن - که به حسب سنْ از همه بنی هاشم بزرگ تر بود - و او 
وان دی ده زو ال موی یه وی عبات که که دالی عد ار علن: 
خر دق سای اراد یی نفد از و زک بن الحسین, و بعد 
از علی 0 
۱ 0 ۱ زک را 
آن که آن واه آنره خر لیم مود 


بعد از آن: بعضی از کسان ما به آن حضرت عرض کرد که: فرزندان امام 
خسن علیه لام , آیسرا می شنت ۱ رف می دا که اماسع با اولاه 
امام حسین است و اولاد امام حسن را در آن بهره ای نیست) . فرمود: 
«آری, چنانچه شما می شناسید که این زمان شب است, ولیکن حلسد 
اسان باس نمی رده ای خر را لت کم هر اه را 
ایشان بهتر بود. ولیکن ایشان دنیا را می طلبند».313.الطبقات الکبری عن 
بن علی وشاء ٍ عبدالکریم. بن مرو از ابن ابی یعفور روا بت کرده است 
که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«عمر بن 
عبدالعزیز به ابن حزم نوشت» پس مثل آنچه را که گذشت ذکر کرده, مگر 
آن که گفته که: «ابن حزم به نزد زید بن حسن فرستاد و زید از پدرم بزرگ 
تر بود». 


را روایت کرده اند. . 


۳ [ ۳ 7 ۵ 3 ۳ س ۳ ‌ ض‌ 
0 باثْ الاءشاه و الص ابی عَبّد ال جغقر بن مَحَقد الطادق 
صلواث الله ۶ بهما 1 31.الطبقات الکبری ( به نقل از ابو ۶ ن ) الحسسد 
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‌ِ ‌ . قال ِ 5 ِ ۳ : 
یِمُشی , فقال : تری هد ؟ هدذا من الذین قال الله عر و جّل : «و 
۱ 3 2 وا ۱ نت 0 - 
رید | و تن الذین استطعفو ۱ فی 1 5 9۶ اْمَة 5 و و 
۱ 1 » .310.الطبقات با از شعبی ) مَحَمَد بن ی< ۲ 
ر 2 0 ع ‏ لل ۳ ۳ ۶ ک 
عَنْ مد بُن مُحَمَدٍ , عن ابّن آبی عُمَبْر عَنْ هشام بن سالم , غَن | 1 


سا 


و 


1 ۵ اه 7 و 1و و 0 ع‌ بس ء [ . 
ی ور هتا هه فیه شْبة خلقه خلقه و 


ص: 77 
ما مر ساخ اک ور انین طل خوت س تفر بت مد صااوا ال انق الا یا 


0 بات دن تیان اشارهی تض بر ابی:غنذاللم حضرت. جعقر ین مخمد 
صادق - صلوات ال مها 10 تا ی ای 
مر ای ای ره ار را ها اس ان اس 
روایت ت کرده است که گفت: حضرت امام محمد باقر علیه السلام نظر 
فرمود به امام جعفر صادق علیه السلام که می رفت, فرمود که:«اين را 
می بینی؟ این از جمله کسانی است که خدای عرُوجل فرموده که: «و رید 
آن ان غلی, الشی. اشتضنیوا فی. اارض و تکعلمم مدز تععلهم 
الوارئین» ۳ ۹ بعنی . ی اه ی ار 
ناتوان شمرده شد ند در زمین» کر زا نیم ایشان را پیشوایان در امر دین 
ی یا ی 
و بگردانیم ایشان را وارتان» (که از پیغمبران و رسولان میراثت 

برند).309.المام زین العابدین علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از اين ابی عمیر, از هشام بن سالم, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«چون پدرم را هنگام وفات ر سید 
فرمود که: ای جعفر, تو را وصیت می کنم در باب اصحاب خود به خیر و 
خوبی. من عرض کردم که: فدای تو گردم به خدا سوگند که ایشان را وا 
می گذارم در حالی که مردی از جمله ایشان در شهر باشد. پس نباید که از 
1 همه را چنان کنم که دانا باشند به امر دین که 
نباید از کسی مسئله دین خود را بیرسند) ۰.امام علی علیه السلام 
۳ بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن مثثّی, از سدیر 
صیرفی روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود:«به درستی که از نیک بختی مرد, آن است که او را فرزندی 
باشد که مانند خلق و خوی و خلق و شمایل و شکل او در آن فرزند, 
معروف و معلوم گردد (یعنی: در سیرت و صورت مانند او باشد). و به 
درستی که من خُلق خوی و شکل و شمایل خود را می شناسم از همین 
پسرم». و مقصود آن حضرت. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
بود.307.الارشاد:چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد., 
از علی بن حکم, از طاهر که گفت: در نزد امام محمد باقر علیه السلام 
بودم که حضرت صادق علیه السلام می آمد, امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود که:«این, خیر خلائق است». يا فرمود که: «اخیر خلائق است» (و 


هر دو به معنی بهتر است, مگر آن که استعمال آجْیر کم است و اصلی 
است متروک؛ مگر بر سبیل ندرت "زبرا که اخیر اخیر بود): 


[- . قصص؛ 5. 


ص: 78 


8 .لامام علیْ علیه السلام :مد بَنْ مُحَمَدٍ , عَن مُحَقَّد بن خالد , عَن 
بَعض أصحابتا عن پوئس پُن یعْقوت , عَنْ طاهر . قال : کنْثٌ عید ابی جعفر 


علیه السلام , قأفلْ جعْمرُ علبه السلام , ققال بو جر علیه السلام : «هدا 
حَپر یر البرّ» ۰ الارشاد بخ مهْران _ حَمّد بر 
گت بن غُْمان , عَنْ طاهر , قال :کل قا دا عَلند آبی جَعْفَر علیه السلام , 
تایت فه عله انسلاه ال اه کی علیه شا وا ی ال 


رخ و ی زا شلعه ) فح رای 
عَن امد بن فُحقد, عن ان موب , عَن شام ن سالمٍ ۰ ی تابر ذن 


رید الْجْفْفِی . عَنْ آیی جَعْقَرٍ علیه السلام . قال :سْیْل عَن القَایّم علیه 
ِِ , فصَرّب بیده غلی انق عید الله علیه السلام , فقال : «هدّا چ الله 
ب ال فحتوضلی الله:علیه و آله #, 


قال کسةه د قاتا نیع | و اه لام ب کات غاب ۵ 
علیه السلام.. قَأعتثة پذیک" ققال : «صدق جایژه . لقال : « 0 
ن یس کل اقام هو القانع بعد الاعمام الذٍی کان قبلة» . 
ایراهیم ی مدب یس ب وس نیع اک را بد 
ااعلی. عزن ان, ید ۱ ان آنین 
ٍ سْتَوّدعنی ما هتاک , قلَمّا حصرئه الوَقَاة , قال : ذع لی شهودا , قَدَعَعث له 


از عه من فرش , فبهة تفع مولی لد ال تن غعرء قفا ات :هتم 

م۵ هب ۳ ح_ ََ ۰ 2 ۳ ِ ن‌ 

مه و او چپ ۳ آه ۳4 سِ ۱ ات 3 1 ۳ أ‌ ء ] 9 

تنم ۵ بو وصی محجمد بن عل (لی جعقر بن مُحَمَد , و مره ان 

ع‌ سس و 0 ‌ِ ۳ 2ب ۰ 

فی بردو الذٍی کان یصلی فیه الجَمَعة , ون یِعمَمَهٌ بعمامته , و آن 

لا چم 1 بر 8 ۶ ۳ 3 0 2 ۶ ِ 9 و ی 

بریع قبره , و برفعة زیع اضا , و أنْ بخل عَنَهٌ اطمارة عند دفنه , تم قال 
0 3 


ص: 709 


4 نز العمال ( به نقل از حذیفه بن یمان ) احمد بن محمد از محمد بن 
خی از ی اه ایا رسب وی ار ال رحاست کر 
ابیت که کته درو آمام سمدبایر لیم السلام ونم که سضزت: ایام 
جعفر صادق علیه السلام می آمد, حضرت فرمود که:«این, بهترین خلائق 
است».306.مسند ابن حنبل عن آَمٌ موسی عن آَم سلمه :احمد بن مهران, 
از محمد بن علی, از فضیل بن عثمان از طاهر روایت کرده است که گفت: 
در نزد امام محمد باقر علیه السلام نشسته بودم که امام جعفر صادق علیه 
السلام می آمد, امام محمد باقر علیه السلام فرمود که:«این, بهترین 
خلاثق است».305.الطبقات الکبری عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
علمحمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب., از هشام بن سالم. از 
جابر بن پزید جعفی, از امام محمد باقر علیه السلام روا بت کرده است که 
کت ار اضر بت رالد اد دا یه ها مس ی حور 
امام جعفر صادق علیه السلام زد و فرمود:«به خدا| سوگند, که اینک قائم 
آل محمد صلی الله علیه و آله است». عَنبّسه می گوید که: چون امام 
محمد باقر علیه السلام وفات فر مود, بر امام جعفر صادق علیه السلام 
داخل شدم و آن حضرت را به اين خبر, خبر دادم فرمود که: «جابر راست 
گفته است». بعد از آن, فرمود: «باشد که شما چنان میندارید که هر 
امامی. قائم نباشد بعد از آمامی که پیش از او بوده است».304.کنز 
یونس بن 0 از عبدالاعل ی" ۳ ایا رح السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«پدرم علیه السلام آنچه در اینجاست (یعنی: 
مخت ده آمام ی شا است از یم مد یی سس کمن خن ام 
وفاتش رسید, فرمود که: چند شاهد برای من طلب کن. من چهار کس را 
از قریش برای ان حضرت طلب نمودم و نافع مولای عبدالله پسر عمر در 
میان ایشان بود. یس یدرم فرمود که: بنویس : این آن چیزی است که 


یعقوب پسران خویش را به ۳ وصیت نمود. : «یا بد توت ان ال اضظاخین 
الدین قلا نم تمَوتن الا و5 ام مَسلمون» را بعنی-: «ای پسران من؛ به 


یک و نا اما ده بر 
هدر اد حالی که شم همه مسلمان باشید» (یعنی: بر دین اسلام مداومت 
نمایید تا هنگامی که مرگ بر شما ظاهر شود). 


و محمد بن علی, جعفر بن محمد را وصیّ خود گردانید, و او را امر کرد که 
کفن کند آه زا در برد یمانی»خودش که در آن تماز جمعه را نه جادمی آوزد: 


و او را به عمامه اش معمّم گرداند. و قبر او را چهار گوش نماید, و آن را 
ی بر نشاند, و در نزد دفنش بندها و گره های آن را که در 
نزد سر و پا می باشد. از او بگشاید (و بعضی گفته اند که معنی عبارت آن 
است که: آن حضرت را در جاهه های دوخته دفن نکند. و اين» به گمان 
حقیر ظاهرتر است؛ را که اما اریز قزر انبار که در این عبارت است, 
جمع طِمر به کسر طا و سکون میم است, و آن به معنی جامه کهنه است 
و به معنی بند و گره در کتب لغت به نظر نرسیده). بعد از ان, حضرت به 
شهود فرمود که: بر گردید, خدا شما را رحمت کند». حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که: بعد اک اند کف ثر تشد , من به پدرم عرض کردم که: 
ای پدر, در امثال این امور, احتیاح نبود که بر آن شاهد گرفته شود؟ پدرم 
فرمود که: ای فرزند عزیز من. خوش نداشتم که تو مغلوب شوی, و نمی 
خواستم که کسی بگوید که پدر او را وصیْ خود نگردانیده, و خواستم که 
حجت از برای تو ثابت باشد» (چه وصیت ظاهره چنانچه مذکور شد دلیل بر 


امامت است). . 


رو 137 


ص: 90 


1 باث للاءشازه و للّ 
السلام303.الارشاد :أحْمَدْ بُنْ هرا 
اقلا . علض تن ن الم 1 


ی 


قال : فلت ۰ من قو موث فداک ؟ قأشار [لی لد الشالج و هو راقد , 
ققال : «هدا الَاقذ» و هو غلام . 


ص: 91 
1. .باب در بیان اشاره و نص بر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 


اسان سای من بر انا حیضوت سای وس اد 2اه 
السلام301.امام صادق علیه السلام :احمد بن مهران, از محمد بن علی, از 
عبدالله قلاء از فیض بن مختار روایت کرده است که گفت: به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: مرا دستگیری کن از آتش دوزخ 
رما کر کی. آمام اش از برای ماعهار ‏ چس,حطرت ایام موی 
علیه السلام بر ان حضرت داخل شد و ان حضرت در ان روز کودک؛ یا پسر 
امردی (1) بود. حضرت فرمود که:«همین؛ صاحب و امام شما است.؛ پس 
ی ی ی 
از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از علی بن حکم از ابو 
یوب خرّاز, از تبّیت. از معاذ بن کثیر, از امام جعفر صادق علیه السلام که 
گفت : به. ان حض تا عراض کردم که: سژال می کنم از خدایی - که پدرت 
با هت وان ره را زور کووه ان که و را هکت رونت سا 
آن را پیش از مردن روزی کند. حضرت فرمود که:«خدا اين را به فعل 
اورده». 


معاذ ی وید که: عرض کردم که: آن که می فرمایی کیست؟ فدای تو 
گردم, پس اشاره فرمود به سوی امام موسی علیه السلام و ان حضرت 


خفته بود. پس فرمود که: «همین که خفته است». و ان حضرت کودکی 
بود. 


1- .بی ریش و جوان. 


فقال : «الی ضاجب النوبین | بر ۳9 
الطالعْ عَلَیک من هدا الباب , یَفتخْ البابیّن بیدو جمیعا» , فه 


2 ]0 ۷ ۱-۱ تسیز جنس 2 مر -]0- 
علینا کفان اخْدَه بالبابین 1 تَحهه 1 نم دخل علینا بو 


1 


ص: 893 


9تاريخ دمشق غرم غیدالله بن. العارکنه مین اسادد از اخمه بت 
محمد روایت است که گفت: حدیث کرد مرا ابوعلی آ#جانی فارسی, از 
عبدالرژحمان بن حجاح که گفت: در سالی که حضرت ت امام موسی کاظم 
علیه السلام را گرفتند و محبوس ساختند, از عبدالژحمان سوّال کردم و به 
او گفتم که: حضرت امام موسی علیه السلام در دست هارون ملعون 
گرفتار شده و ما نمی دانیم که بازگشت او به سوی چه خواهد بود؟ ایا از 
آن حضرت چیزی به تو رسیده در باب یکی از فرزندانش؟ عبدالحمان مرا 
جواب داد که: من گمان نداشتم که کسی مرا از این مسأله سوال کند., 
داخل شدم بر جعفر بن محمد علیه السلام در منزل آن حضرت و دیدم که 
آن حضرت در فلان اطاق, در خانه خویش که آن را مسجد خویش ساخته 
بود. تشریف داشت. و آن حضرت دعا می کرد و بر طرف راست آن 
یی وس ۱ص سوب 
گفت. به آن حضرت عرض کردم که: خدا مرا فدای تو گرداند, تو خود 
شناخته ای که من از غیر تو بریده شده ام. و رو به سوی تو دارم, و تو را 
خدمت می کنم, پس بفرما که ولی و امام مردم بعد از تو, کیست؟ 


حضرت فرمود که:«موسی زره رسول را پوشید, و بر اندام او راست آمد» 
(که بلندتر و کوتاه تر نبود). پس من به آن حضرت عرض کردم که: بعد از 
این به چیزی احتیاج ندارم.298.امام علی علیه السلام :احمد بن مهران, از 
محمد بن علی, از موسی صیقل, از مَفصٌل بن عمر روا یت کرده که گفت: 
در نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم که امام موسی علیه السلام 
داخل شد و آن حضرت کودکی بود. (1) صادق علیه السلام فرمود:«او را 
گرامی دار و بگذار امر او را در نزد کسی که بر او اعتماد داشته باشی از 
اصحاب خود».297.امام علی علیه السلام :احمد بن مهران, از محمد بن 
علی, از یعقوب بن جعفر جعفری روایت ت کرده است که گفت: حدیث کرد 
مرا اسحاق بن جعفر و گفت که: روزی در نزد پدرم بودم که علی بن عمر 
بن علی از آن حضرت سوال نمود, و عرض کرد که: فدای تو گردم, به 
سوی که پناه بریم و مردم به که پناه برند بعد از تو؟ پدرم فرمود:«به سوی 
صاحب دو جامه زرد و صاحب دو گیسو, يا کاکل و او در این ساعت بر تو 
ظالغ می شود و بر فی, اند از ان ذر و در را به هر دو-دست؛ می کشاید»: 
پس درنگ نکردیم که کف های دستی از برای ما پیدا شد و درها را گرفت 
و آنها را گشود. بعد از آن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر ما 
داخل شد. . 


1- .در روایت غلام امد که به معنای نوجوان است. 
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7 اس 1 پِ - 3 ۴ تِ 
فقال ابو عَبد الله علیه السلام : «ادا عان ذلک , فهّوّ َاجبکمٌ» وَصَرَتِ بیده 
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اپسلام , ال :قلح له : ان گان کون و لا آرا ۱ 
فاوما الی ابنه مُوسی 
رد لش 2 ماج ۵ مه افش ج- . 1 
قلث : أن حدت بموسی حدت , قبمن انم ۱ قال ۱ «بولدو». 
و 9 ت 2 ۲ گو و 
فلّث : قان حدت بولدو حدَثْ , و ترک آخاً کیبراً و اثناً صغیرا, قبمن لت ؟ 
> [- 11 ۳9 ک 
قال : «بولدو» , تم قال : «هکذا آبدا». 
هِ لا 


۷۳ 
۱ست 
۱ 
۱ 
ی 
۷۳ 


اًُ 


غرف مَوَضَعَةه ؟ قال : «تقول : الم , ای توّلی 
من ولد الاعمَام اا تا ؛ فان ذلک یجزیک ان شاء 
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۱ أحمذ بُن مهران , عَن مُحقد تن عم , عَن 

فطل بن هر فال :دک اوعد الما العسن 

۱ ققال : «هدا العَْلودٌ الذٍی لَمْ یله فیت 
و +« لا وه تجْمُوا اسمَاعیل». 
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6 اامام علیث علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی 
نجران, از صفوان جمال. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که گفت: منصور بن حازم به آن حضرت عرض کرد که: پدر و مادرم 
فدای تو باد, نفوس در معرض زوال است و اجل آنها در صبح و شام می 
رسد و به مرگ بسیار نزدیک است. پس هر گاه این امر (که عبارت است از 
رحلت) واقع شود. کی امام خواهد بود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود 
که:«چون این امر واقع شود. همین امام شما است » و حضرت. دست 
خویش را بر دوش راست امام موسی کاظم زد. در انچه من می دانم, آن 
حضرت در آن روز, کودک پنج ساله (یا قامت مبارکش, پنج شبر بود) و 
عبدالله پسر امام جعفر با ما نشسته بود.295.|مام علی علیه السلام ) در 
عبدالژحمان بن ابی نجران, از عیسی بن عبدالله بن- معمد زر کمن ن 
علی بن ابی طالب علیه السلام از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: نف ان خصرت: عرص کردم کد: هرگاه حادثه ای واقع 
شود وکا آن‌ راهن شماند به که افندا کتک راهی‌هی وید کم حضرت 
اشاره فرمود به سوی پسرش حضرت موسی. عرض کردم که: اگر حادثه 
به امام موسی رخ نماید به که اقتدا کنم؟ فرمود:«به فرزند او». 


عرض کردم که: اگر به فرزند آن حضرت., امری روی دهد و برادری بزرگ 
و پسر کوچکی را وا گذارد, به که اقتدا کنم؟ فر مود: «به فرزند او». ۰ پس 
فرمود که: «هميشه چنین است». عرض کردم که: اگر امام را نشناسم و 

مکان او را ندانم ؟ فرمود که: «می وت خداوندا, به درستبی که من 
دوست می دارم آن که را که باقی مانده از حجّت های تو از فرزند امامی 
که در گذشته؛ زیرا که همین تو را کفایت می کند. ان شاءاللّه ِ 
۰ ممروج الذهب: احمد بن مهران. از محمد بن علی, از عبدالله قلاء , از 
مفصّل بن عمر رواب بت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
بعاصاخ یف اظی قلی الم ریا رود اضر در ار رو 
کودکی بود. پس فرمود که:«این. مولودی است که در میان ما فرزندی 
زاده نشد که برکتش بر شیعیان ما از او عظیم تر باشد». 


بعد از آن به من فرمود که: «با اسماعیل جفا مکنید و رعایت جانب او 
منظور دارید» (و بعضی گفته اند که لا تجفوّا به تشدید فا است و مراد, اين 
است که خبر مردن را , به او مدهید, یعنی: او را ,: نف آنخه .دفتم خی مخهیدا 


زیرا که می داند که امامت با پسر بزرگ تر است. و اگر او زنده باشد, 
نباید که امامت به غير او برسد و از این می داند که زنده نمی باشد). . 


1 و ال و 0 9 آه وه 0 5 ۳ تن ۰ 
293,شرح نهج آلبلاغه مَحَمَن بن یخیی و اجْمَذ بن اذریس , من مَعَمّد بن 
<< 2 ۳ ن [ بر 0 ۳ 0 - 0 اه ای ِ 
َبّد الجَبّا . غن الحسن بّن الْخْسیّن , عَن امد بُن الحسن المیتمی , عَنْ 


۳0 2۳1 ۰ ۳ ش ۶ 3 تس ی ۳ 0 

قال : قلث : جْعلثْ فداک , قاخبر به اخدا ؟ ققال : «تَعَمٌ . اهلک و وَلدک» 

زیت ی 91 ۳ ر وججاع م] يم و و 9 7۹ ۲ ]۶ 4 

کان مهی اهلی و ولدی و رفقَایی , و کان پونس بن ظبیان من رفقایّی 
ا< 


آبو عَبد الله علیه السلام : «حْذُهُ الک با قَبْض» 
۰ الامام علی علیه السلام ) فی الی؟ ال به البه ( مَحقَذ بنْ ۳ 


و ی ی رم ۰ | سا ۳ 
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4مروح الذهب :محمد بن یحیی و احمد بن ادریس روایت کرده اند از 
محمد بن عبدالجبار, از حسن بن حسین؛ از احمد بن حسن میثمی, از فیض 
بن مختار در حدیث طولانی در امر امام موسی کاظم علیه السلام تا ان که 
امام جعفر صادق علیه السلام به فیض فرمود که:«او امام تو است که مرا 
از او سوّال نمودی. پس برخیز و به سوی او برو و برای او به حقی که 
دارد, اقرار کن». 


را بوسیدم و او را دعا کردم. پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 


بود»؟. 


راوی می گوید که: عرض کردم فدای تو گردم, هرگاه امر چنین است؛ 
کسی رابت ای اه یو رما و مر هو ار احل یال هی کدان 
خود را خبر ده». و عیال و فرزندانم با من همراه بودند. رفیقی چند داشتم 
و یونس بن ظبیان از جمله رفقای من بود. چون ایشان را خبر دادم, خدا را 
حمد کردند, و یونس گفت: به خدا سوگند که من, این را قبول نمی کنم تا 
آن که خود اين را از آن حضرت بشنوم, و او را در امور شتابی بود و بی 
صبری می نمود. پس بیرون 1 چون بر در خانه 
حضرت رسیدم», آواز حضرت صادق علیه السلام را شنیدم که به یونس می 
فرمود و حال آن که بر من پیشی گرفته بود و به خدمت حضرت رسیده بود 
که: «ای یونس؛ , امر چنان است که فیض به تو گفت». 


فیض می گوید که: یونس گفت که: شنیدم و اطاعت کردم, بعد از آن 
حضرت به من فرمود که: «ای فیض, او را با خود بگیر و متوجّه باش که 
اين امر را بروز ندهد» (و در اين عبارت غیر از اين نیز گفته اند, و لیکن 
یت مت با قمرا ) محمد بن 
۹ ۹[ 
را سرزنش و عتاب می نمود و او را موعظه و نصیحت می کرد و می 
۱ باشی؟ به خدا سو گند 
که من, نور را به صورت او می بینم». 


عبدالله عرض کرد که: چرا من مثل او نیستم؟ آیا پدر من و پدر او و مادر 
من و مادر او یکی نیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «او از 


جان و روح من است و تو پسر منی». . 
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2پیامپر خدا صلی الله علیه و آله ( در جنگ احزاب االیه مد 
عَن فعلی بن مَحَفّد . ن الوشّاء, عَنْ مُحمّد بُن ستان , عَنْ توت 
اسر 0 :5 ی آمی ۶ ان هو واقف ۶ 

و + قفقث اند فقال بی : «ن من تولات . فسل» ‏ 
قدَتوّتُ , قسَلقث عَلیْه , قرَ عَلَمّ السْلام بلسان قصیح , نم 5 
«اذهتٍ , ققیر اسْم ابْتتِک یی سعتها آقس : فانة اسْم یبِفِصَة اللة» , و 
کان ولد لی ابتهٌ * سَمَینها بالخمیراء , فقال ابو عَبد الله علیه السلام : «انتَه 
ره ؛ ترْشَد» , قَعَیْرْتْ اسْمها .291.اسد الغابه ( به نقل از ابو رافع , 
ی 
ال علیه السلام 3 آلکیتن علیه السلام یوما 
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م2 قال لی : اکثث , قالَ : تبث صذر الکتاب , نم قال : : ان کان 
اوصی الی رَجُل _واجد بقیّیه , قَقَدْمَةٌ و اطرت عُْقَدْ , و : ری له 
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2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( یوم الأحزاپ ) حسین بن محمد. از 

بن محمد, از وشاء از محمد بن سنان, از یعقوب سرژاج روایت کرده 
است که گفت: بر امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدم و آن حضرت 
بر بالای سر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ایستاده بود, 
و آن حضرت در گهواره بود. پس صادق علیه السلام شروع کرد که با او راز 
و سرگوشی می گفت در زمانی طولانی, من نشستم تا آن که فارغ شد. 
پس برخاستم و به خدمتش رفتم. به من فرمود که:«به آقای خود نزدیک 
شو و بر او سلام کن». پیش رفتم و بر آن حضرت سلام کردم. جواب سلام 
مرا به زبانی فصیح داد. بعد از ان. به من فرمود که: «برو و تغییر ده اسم 
دختر خود را که دیروز او را اسم گذاشتی؛ زیرا که ان اسمی است که خدا 
آن را دشمن می دارد». 


تعقوب می کفید کف" مرا دزی ولد شدم بود که آه را عمسا نام کردم 
بودم (و حمیرا, لقب عائشه است). پس حضرت صادق علیه السلام فرمود 
که: «امر او را قبول کن تا خدا تو را ارشاد کند». بعند. از آن: من اشنم 
هر ای وه ار 
الله علیه و آله ) احمد بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان, از 
اس ان اد انم کالم بات ره ات که هه رت آنام 
رصای سای رای اه اما را ات را ور 
خدمت ان حضرت بودیم. پس به ما فرمود که: «ملازم این باشید و از او 
دست بر مدارید. به خدا سوکند که او امام شما است بعد از 
من».290.الامام علیْ علیه السلام :علی بن محمد, از سهل يا غیر او, از 
محمد بن ولید, از یونس, از داود بن رُربی, از ابو ایّوب نحوی روایت کرده 
است که گفت: آبوجعفر منصور (یعنی: دوانیقی) در دل شب به طلب من 
فرستاد, بعد از آن که رفتم و بر او داخل شدم, دیدم او را که بر کرسی 
نشسته و در پیش روی او شمعی گذاشته و نامه ای در دست گرفته است. 
ابو ایب می گوید که: چون بر او سلام کردم, نامه را به جانب من انداخت 
و می گریست, پس به من گفت که: ای اه محمد نان اس که 
ما را خبر می دهد کم جعفر بن محمد علیه السلام مرده است. پس سه 
مرتبه گفت که: «لن له ول الیّه راجعَون» (1) , یعنی:«به درستی که ما 
۳ پس هر چه از مولی به بنده 
رسد, جز ر ضا و تسلیم چه چاره توان نمود), و به درستی که ما به سوی او 


نخواهد بود». و گفت که: در کجا مثل جعفر به هم می رسد؟ 


بعند از آن به .هن کفت که پتویشن.- ابو ایوتدفی وید که خفن عتوان نامه 
را نو شتم» گفت: بنویس که: اگر یک مرد بخصوصی را وصی خود کرده, او 
را بطلب و گردنش را بزن. 


وصی خود کرده تن از ایشان, ایو جعفر منصور است, و سایر محمد 
بن سلیمان که والی مدینه بود و عبدالله و موسی و حمیده. . 


دقرم 2157 
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ی با عبد الله ) عل ۸ 
ابژاهتمء گن اشد : عَن اضر بنِ وید یتخو من هدا ان دکز ان 
7 وه خففر القتصورز 5 عَید الله , و ۰ 5 مَحَمّد بن جغفر , 
وَولی لأبي عَبّد اللهٍ علیه السلام , قَالْ :ققال بو جفقر : یس الي قتّلِ 
هولاء سَییل .288 امام علی علیه السلام خسن تن محقد , عن ۶ 9 
محَهّدٍ , غن الواء , عَن ی بُن الَْسَن , عي صْوان الجمَالٍ , قال 
:سالث ابا ۶ ٍ له علیه السلام ع صاچب مدا الامر , فقال : «ان 
هذا مر ل لو و لا بلعتْ» و بل أبو لحم فووس ورفو وش ومع 
عتاق مکیْدْ و هو بَفْولّ لها : «اسَجٌدی لربک» فاحد دٍ اللم 

السلام , و صَتَة اه , و ال : «یایی و آشی تن 1 هم و لا تلع 
۰,مام علی علیه السلام علٌ تن فعقد , عن تقض _آایا 0 
بیس تن شام , قال حدتبی عُر الرمَان, عن ق قیض تن الفتار , قال : 
از فد ام اللّه علیه السلام لا أقْبَل آبو الحسن مّوسی علیه السلام 
چ فو کلام فالترنته و قبلفه»ءفعال آنو عید الله علیه السلام *«انم السمتد 
, ومدا قلاخها» قالْ : قحجث من قابل , و معی آلقّا دیتار , قَبَقلث بالف 


بح 


الم اد الله یه الشلم و ال ایغ فلع وعلت علیة اعد ازاد 
علیه السلام , قَال : «یا فد یج , لته پی ؟» فلت : اما قعلث ذلک ویک : 


قَال از ۵ ول فعله 0 
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9سنن الترمذی عن شعبه عن عمرو بن مژه عر عن عبد اللهعلی بن 
۳ از پدرش, از نضر بن شوید به این نحو روا 0 اب 
که ذکر کرده که آن حضرت, ابو جعفر منصور و عبداللّه و موسی و محجمد 
بن جعفر و یکی از آزاد کرده های خوبش را وصی گردانیده بود: راوی می 
گوید که: ابو جعفر گفت که:راهی به سوی کشتن این گروه 
نیست. 88 2. عنه علیه السلام :حسین بن مجمد؛ از افعلی بن محجمد, از 
سس خسو, صقان ال ات کر ات بد فت اه 
حفیصا مه اس اس ال کم ان ای امد اما هر تمد 
که:«صاحب این امر, مرتکب لهو و لعب نمی شود». و ابوالحسن حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام می امد و ان حضرت طفل کوچکی بود و با 
ان حضرت بزغاله مکی بود و به آن بزغاله می فرمود که: «سجده کن از 
برای پروردگار خویش و او را تعظیم نما» . پس حضرت صادق علیه السلام 
آن حضرت را گرفت و به سینه خود چسبانید و فرمود: «پدر و مادرم فدای 
آن کسی که مرتکب لهو و لعب ثمی شود».287.الاهام علین علیه السلام 
:علی بن محمد, از بعضی از اصحاب ماء از عْتّیس بن هشام روایت ت کرده 
است که گفت: حدیث کرد مرا عمر ژمانی, از فیض بن مختار که گفت: در 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم, در هنگامی که 
ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تشریف آورد و آن 
حضرت کودکی بود پس او را در بغل گرفتم و بوسیدم. حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که:«شما چون کشتی هستید و این, کشتی بان ان است». 


فیض می گوید که: در سال آینده, به حج رفتم و با من دو هزار دینار 
شرعی بود. هزار دینار را به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام فرستادم 
و هزار دینار دیگر به خدمت امام موسی علیه السلام . پس چون به خدمت 
حضرت صادق رسیدم فرمود که: «أی فیض, او را با من برابر کردی؟» 
عرض کردم که: جز این نیست که من این کار را به جهت فرموده تو کردم. 
حضرت فرمود: «به خدا سوگند که من این را نکردم بلکه خدای عژوجل با 
او چنین کرده است». . 
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7 باب در بیان اشاره و نص بر حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام 


2 اب در ان اشاره وت بر حظرت آم‌الخسن علی بن خوشیی آلرضا 
یهام ۰ رهام کل له ام مد یبن نی ار آخفد ی 
مجمد؛ از ابن محبوب؛ از حسین بن نعیم صخاف روایت ت کرده است که 
گفت: من و هشام بن حکم و علی بن یقطین در بغداد بودیم. پس علی بن 
یقطین گفت که:در خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نشسته 
تقو تسام علی اه انس خر یر ان تست ۰ بعد از آن, 
حضرت کاظم علیه السلام به من فرمود که: «ای علی بن یقطین, اینک 
علی: ند فردان هن ات وستدان که هر کست خود را که امالکمین 


است, به او بخشیدم», 


هشام بن حکم کف دست خود را بر پیشانی خود زد و گفت: وای بر تو ! چه 
کفتی علی بن یقطین گفت: به خدا سوگند که ! از آن حضرت شنیدم؛ 
فا ی کر را ی ی ار 
آماشت ند ار ام دز حضرت امام رضا غلیه السلام قرار داود: 


احمد بن مهران, از محمد بن علی, از حسین بن نعیم صحاف روا بت کرده 
است که گفت: در نزد حضرت امام موسی علیه السلام بودم . و کلینی 
رضی الله عنه فرموده که در نسخه صفوانی است که گفت: بودم من ؛ و 
که سس موس 2 اسر صلم ام ام 
ای ی سس وی اساخات وا سم و ار اجمه 
بن محمد, از معاویه بن حکیم, از تٌعیم قابوسی, از امام موسی کاظم علیه 
السلام که فرمود:«پسرم, علی بزرگ ترین فرزندان من و نیکوکارترین 
ایشان در نزد من و محبوب ترین ایشان است به سوی من (که او را از 
همه ایشان دوست تر می دارم) و او با من در جفر نظر می کند, و در آن 
نظر نکرده. مگر پیغمبر, یا وصیث پیغمبری».281.تاریخ دمشق ( به نقل از 
ابو ذر ) احمد بن مهران روایت ت کرده است از محمد بن علی, از محمد بن 
سنان و اسماعیل بن عَبّاد قصری و هر دو از داود رقی که گفت: به خدمت 
امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم که: فدای تو گردم ! پیر شده ام 
و سالم بسیار شده. پس مرا دستگیری فرما از آتش دوزخ. داود می گوید 
که: حضرت به جانب پسرش امام رضاأ علیه السلام اشاره مود و 
وه کسام اعات با اس سار 
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۸,1 تاریخ دمشق عن آبي ذژ "حسین بن محمد. ار شابن مکیند: از 
احمد بن محمد بن عبدالله , از حسن ,از این آبی عمیر. از محمد بن 
اسحاق بن عقار روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام موسی کاظم 
عرض کردم که: آیا مرا رهنمایی نمی فرمایی به سوی کسی که دین 
خویش را از او فرا گیرم؟ فرمود که:«همین پسر من علی. به درستی که 
ندرم دنت مرا کر کت و فر برد با در زوصه رسول خدا صلی للم علبه و 
آله داخل کرد, پس فرمود که: ای فرزند عزیز من ! به درستی که خدای 
عژوجل فرموده که: «انّی جاعل فی آلاَرْض خلیفهة» (1) 


, بعنی . : «به درستی که من قرار دهنده ام در زمین کسی را که ناثب من 
باشد» (در رواج دادن حو" و ذلیل گردانیدن باطل). و خدای عژوجل هرگاه 
سخنی را بفرماید به آن وفا می فرماید».280.رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله ( فی عَلِیٌ علیه السلام یوم عدیر خُمْ ) احمد بن ادریس, از محمد بن 
عبدالجبار. از حسن بن" حسین لولوْی, از یحیی بن عمرو, از داود رقی 
روایت ت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام عرض کردم که: سالم بسیار شده و استخوانم باریک گردیده و از 
پدرت سوال کردم از امام بعد از آن حضرت. پس مرا خبر داد که: تویی و 
تو نیز مرا خبر ده که امام بعد از تو کیست؟ حضرت فرمود که:«همین 
اتدالسن زا که.هست یه انیت بدا فضا له السام 2/9۰ ۱ آمعخه الکتیر ( 
به نقل از ابن عبّاس ) احمد بن مهران, از محمد بن علی, از زیاد بن مروان 
قندی که از طایفه واقفیه بود روایت ت کرده است که گفت: داخل شدم بر 

اماق موتتی کاظم علیه السلام و پضرش. انوالحسسن خضرت امام ۳۷ 
علیه السلام , در نزد ان حضرت بود. حضرت کاظم علیه السلام , به من 
فرمود که:«ای زیاد, این پسرم فلانی, نامه او نامه من و سخن او سخن 
من و فرستاده او فرستاده من است, و آنچه بگوند, گفته گفته 
اوست».278.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :احمد بن مهران , از محمد 
بن علی, از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرا 
مخزومی و مادر اوء از فرزندان جعفر بن أف طالب علیه السلام بود و 
گفت که امام موسی کاظم علیه السلام به طلب ما فرستاد و ما را جمع 

۱ ۱ ۳ 
کردم ؟» عرض کردیم: نه. فرمود که: «شاهد باشید که همین پسرم. وصی 
من است. و به امر من قیام خواهد نمود. و خلیفه من است بعد از من. هر 
کوآه تاد فم طلیی باسته آنوا ار سین رم رم وه کم اش 


من وعده ای باشد, وفای به آن را از او طلب کند, و هر که را دسترس 
ملاقات من نباشد و خود نتواند که به نزد من آید. مرا ملاقات نکند. مگر به 
نامه خویش که نامه به نزد من فرستد» (و می تواند که معنی این باشد 
که: نامه ای به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام فرستد, و دور نیست 
که این معنی ظاهرتر باشد). . 
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7,عنه صلی الله علیه و آله :احمد بن مهران روایت کرده است از 
محمد بن علی, از محمد بن سنان و علی بن حکم, 0 
مختاز که گفت: تخت هایی (1) جند از امام.موشتی کاظم علیه. السلام. نه 
سوی ما بیرون آمد, و آن حضرت در حبس هارون بود و بر آنها نوشته بود 
که:«وصیت من به سوی بزرگ ترین فرزندانم, این است که چنین کند و 
کین کندر و فلان: کی را چبری.منده تانتورا ملافات کنهه با خدا مر ترا ند 
با را ی 
:!چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد, از علی بن 
حکم, از عبداللّه بن مغیره. از حسین بن مختار که گفت: بیرون آمد به 
هایی) چند, که در انها نوشته بود به سمت عرض:«وصیت من به سوی 
بزرگ ترین فرزندانم آن است که: به فلان کس, فلان قدر و به فلان کس, 
فلان قدر و به فلان کس, فلان قدر عطا شود, و به فلان کس چیزی عطا 
نشود تا خود بيایم, يا خدا مردن را بر من حکم فرماید. به درستی که خدا 
هر مه خواهه می کت: 5 2برسول الله صلی الله علیه و الم ( فی ۱۶ 
علیه السلام ) احمد بن مهران. از محمد بن علی, از ابن محرز, از علی بن 
ص ار آماه شعی امه اشام ات رم اسر که ات 
حضرت در حبس به من نوشت که:«پسرم, فلان کس سید و روگ 
فرزندان من است., و من کنیت خویش را به او بخشیدم» 27 .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :احمد بن مهران, از محمد بن علی, از ابوعلی خژّاز, 
از داود بن سلیمان روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام موسی 
کاظم علیه السلام عرض کردم که: می ترسم که حادثه ای روی دهد و تو 
را ملاقات نکنم. پس مرا خبر ده که امام بعد از تو کیست؟ فرمود:«پسرم, 
فلانی». و. مقصود آن. عضرت. علیه. السلام. ۰ امام. رضا علیه السلام 
اس خ ای ان فایم سای امس او ار مه رن 
یا موس ین یم اتانوس هنت کیره ام که مت 
به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم که: از پدرت علیه 
الشام دمحم که کست آن که سا شمامام اند سرا خر 
داد که تو امامی بعد از او. و چون حضرت صادق علیه السلام وفات فر مود 
مردم به طرف راست و چپ رفتند و حیران بودند, و من و یارانم قایل 
بودیم به امامت در شان تو. پس تو نیز مرا خبر ده که کیست ان که بعد از 
تو امام می باشد از فرزندانت؟ فرمود که:«پسرم فلانی». . 


ار 
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2۶ تاریخ دمشق ( به نقل از عمرو ذو مر و سعید بن وهب و زید بن یث ) 
این مان 4 بنِ عَلی , عن الصَعٌاي بُن الأشْعت , عَن داود 
تن رَریی , قال :جْث الی آیی ترابع علیه السلام یقال , اد تقصَة . 
ترک بعصَهة 7 - اصلعک اه , لأی شیء ترکتة علدی ؟ 

صاحتب ها ال هر ما2 منک». قَلمّا جاءتا تَعْبه , بعت ۲ 
السلام ان , قسألیی ذیک الما , قدقعة اه ,۰عنه صلي الله علیه و 
آله :مد تن زان , عن فعقد تن عم , عن ] 3 
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ه ۳ ۳ 9 ۹ ۹ 9 و 7 کمو ۶ ص 2 
مَعَةٌ اخونک , قفا له آیی بایی نت و أمّي , ثم کلم امه مُطَهَرُونَ , و 
م۳ 9 1 1 / 


۳ 3 33 3 
ل له آبی : و ما هی یابی ات و أمّی ؟ 
۳۳ لا رت ۳ ۳ 9 ۳ 
قال علیه السلام : «بحْرْ اللْه عرَّ و جَلّ ملة عَوّت هه الأمّه و غتاتقا , و 
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ال او من وی با 0 ققلث لابی نهیم 
لی : «تَعَم , ان بی علیذ السلام کان فی رعان 0 هدذا رَمَاتة». 
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قتدآیی . ققال لی : «یَا یزیة ۳ تَفُول فی الْعْمرو؟» قفلث : بابي أّت و 
امی , ذلک الیک , و ما عنّدی تققه , فقّال مک و لا 
تکفیک» َخَرختا حثّی ائتهیتا (لی ذلک المَوّضع , قابْتدآنی , ققَال : تس 
ها وضع کثیرا ها آقدت فیو جیزتک و عُمومتک» فلت : 2 
سخث غلبه آختر ققال 1 دا لاف تج نف قاجا 


ص: 99 


3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :احمد بن مهران, از محمد بن علی, 
از ضحای ین اشعت, از داودین زرین روایت کرذه اسنت که گفت: مالی را 
به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام آوردم. پس بعضی از آن را 
گرفت, و برخی از آن را وا گذاشت. عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح 
اور برای چه آن را در نزد من گذاشتی؟ فر مود«به دزستن, کت صاحت 
امر امامت؛ این را از تو طلب خواهد نمود». پس چون خبر وفات آن 
حضرت به ما رسید, پسرش, حضرت امام رضا علیه السلام , مرا طلبید و 
آنزمال وا از من خداشت:و من انز تسلیم ان حضرت کردم 72 2تارنه 
دمشق عن عمرو ذو مر وسعید بن وهب وعن زید بناحمد بن مهران, از 
0 از ابوالجیی ری زوا ۳ و 
۳۹ ق فن سرا خیر در عبدالله ین جعمد بن 
عماره چرمی, از یزید بن سلیط که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام 
را ملاقات کردم در بین راه مکه و ما اراده غمره داشتیم. عرض کردم که: 
فدای تو گردم, آپا این موضعی را که ما در آن هستیم, خوب می شناسی؟ 
حضرت فرمود:«آری, پس آیا تو اين را خوب می شناسی؟» عرض کردم: 
آری, من با پدرم در اینجا تو را ملاقات کردیم, و تو با حضرت صادق علیه 
السلام بودی و برادران تو با ان حضرت بودند. 


پشن ندرم به آن حخضظرات: عرض کرد که؛ پدر و مادرم فدای تو باد ! همه شما 
امامان مطهر و معصومید و کسی از مرگ , عاری نمی باشد (و هر کسی 
لباس مرگ را خواهد پوشید), پس نشانه ای را برای من بیان فرما که 
حدیث کنم ؛ نها کسیبرا که.بعن ارف ضرا سا نیرمت ینور با کمراه 
نگردد. 


فرمود: «آری ای ابو عبدالله , این جماعت فرزندان منند و این سید و 
بزرگ ایشان است» و اشاره فرمود به سوی تو و فرمود که: «به او تعلیم 
شده که حکمت ها (یا حکم)؛ در میان مردمان و فهم و سخاوت و معرفت 

به آنچه مردم به آن محتاح اند و آنچه در آن اختلاف دارند از امر دین و 
دیا و و در اوست خوش خلقی و حسن جواب و او دری است از 
درهای خدای عژوجل در أة ضفتی دیگر اشت. که از همه آنچهة مذکور شد, 
بهتر است». 


بذرض به. آن حضرت عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو باد, آن صفت 
چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود که: «خدای عروجل بیرون می آورد از 
صلب او پناه اين امّت و پناه دهنده ایشان را (یا فریادرس و فریاد رسنده 
انشان از ه شانه دصر و.فضان,هعکمت ایشانه که ار هر طفلی, که داد 
شده بهتر است. و از هر نوجوانی خوش تر. خدا به سبب اوء خون ها را 
محافظت می 0 و به وساطت او حالتی را که در میان مردم است از 
خصومت و منازعت., به اصلاح می اورد. و امور متفژقه و پراکنده را به او 
جمع می کند, ۱ 0 7۱ 
را سیر می گرداند, و ترسان را ایمن می سازد, و به او باران از اسمان 
فرو می آورد, و بر بندگان خود رحم می فرماید, و از هر مرد رو مویی (1) 
بهتر. و از هر صاحب نموّی خوش تر است. گفته او محکم و استوار و 
سکوت و خاموشی او, علم است. از برای مردمان بیان می کند آنچه را که 
در آن اختلاف دارند, و بزرک قبیله خود می گردد, پیش از وقتی که به خه 
بلوغ برسد». 


پس پدرم به آن جضرت عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو باد, آیا آن که 
می فرمایی, متولّد شدم؟ حضرت فرمود: «آری, و سال ها بر او گذشته 
است». پزید می گوید که: پس کسی پیش ما آمد که با وجود او, هیچ سخن 
بتهآ شیم کفت: بزید می گوید کر ار رنه اما دی 0 
داد. حضرت در جواب 0 «آری, و کی ته ۶ السلام ور دز 
روزگاری بود که این زمان چون روزگار او نیست» (چه تقیه در این وقت 
شدیدتر است). 


من به آن حضرت عرض کردم که: هر که به همین سکوت و هیچ نگفتن به 
حفت یز ار تم اصی صف زک بت این ا تاکن لقنت کدا بر ام یاه 


پزید می گوید که: حضرت امام موسی علیه السلام خندید و خنده ای 
سختی کرد, بعد از آن فرمود که: «تو را خبر می دهم ای ابو غماره, که من 
از منزل خود بیرون آمدم و پسرم فلانی را وصی خود گردانیدم, و پسران 
خود را در ظاهر با او شریک ساختم, و در باطن او را وصی خود کردم. و او 
وا ام ایا ات هم ی و ار اه 
پسرم 


قرار می دادم, به جهت ان که من او را دوست می دارم, و بر او رافت و 
فهرناتی دارهه هلیکون انز اضر معتاض به«خداق.ع فحل. است. . اختبار <ا 


اوست که آن را قرار می دهد در هر جا که خواهد. و هر آینه به حقیقت که 
اه ی ره 
او را به من نمود و به من فرمود: هر که با او و از شیعیان او خواهد بود. و 
یا ایس اه 
و آله خبر او را بیاورد. 


با جدّم امیرالمومنین علی - صلوات الله علیه - و من با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله انگشتر و شمشیر و عصا و کتاب و دستاری را دیدم, عرض 
کردم که: يا رسول الله صلی الله علیه و اله , اینها چیست؟ در جواب من 
فرمود که: اما دستار. نشانه سلطنت خدای عژوجل است. و اما شمشیر, 
علامت عزت خدای تبارک و تعالی و امّا کتاب. نور و علوم خدای تبارک و 
تعالی, و اما عصاء قوّت خدا, و اما انگشتر, جامع جمیع این امور است که 
هر کس آن را دارد. همه را دارد. 


پس پیغمبر صلی الله علیه و آله به من فرمود که: امر امامت, از تو بیرون 
رفت و به غیر تو منتقل شد. عرض کردم که: يا رسول الله , او را به من 
بنما تا ببینم که کدام یک از فرزندان من, امام است؟ رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود که: ندیدم هیچ یک را از امامان که جزعش بر جدایی این 
به سوی پدرت از تو محبوب تر بود. ولیکن این امر از جانب خدای عژوجل 
است». 


بعد از آن, امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که: «همه فرزندان 
زا دندم (انچه. از ایشان که.زنده اند و انجه-مرده آند)ا.. نش آمیرالمومنین 
علیه السلام فرمود که: این سید ایشان است. و اشاره فرمود به جانب 
بسرم علی. شس: غلی اه خن است 2 من ار امش یا با شکو‌کاران 
ست >> 


یزید می گوید که: بعد از آن, امام موسی علیه السلام فرمود که: «ای 
یزید, این ِِ است در نزد تو, پس خبر مده به این مگر کسی را که 
عاقل باشد, با یا بنده ای که او را راستگو شناسی. و اگر سوال شوی از 
شهادت, به اين, شهادت بده و اين است معنی قول خدای عژوجل: «انَ 
ال مر کم توا آلأمانات الی اهلها» (2) . و به ما نیز فرموده: «و من 
أَطلَمْ ممَن کتَمّ شهاده عندَهْ من اللْه» (3) , یعنی: و کی ستم کارتر است 
اه ار از ان که بیوشد شهادتی را 
که در نزد اوست از خد|» (پا شهادتی که از جانب خدا| بااشد). 


پزند فی کوین که پس امام موسی علیه السلام فرمود که: «بعد از ان رو 
کردم به رسول خدا, و عرض کردم که: پدر و مادرم فدای تو باد, همه 
فرزندان مرا برای من جمع فرمودی» پس کدام یک از ایشان. امام است؟ 
فرمود که: ان کسی است که به نور خدا نظر می کند, و به فهم او, می 
شنود و به حکمت او, سخن می کند, درست می گوید و خطا نمی کند, و 

می داند و جاهل نمی باشد, در حالتی که حکم و علم ۳ 
آن را به دیگران تعلیم می دهد), هار اسست صحت سر عای 
را گرفت - و فرمود که: چه بسیار کم است ماندن تو با او. پس چون از 
سفر خویش برگردی, وصیّت کن و امر خود را اصلاح کن, و فارغ گردان 
خود را از آنچه اراده داری؛ زیرا که تو از ایشان بیرون می روی و با غیر 
ایشان مجاورت می نمایی, و چون اراده نمایی که از مدینه بیرون روی, 
علی را طلب کن تا تو را غسل دهد و کفن کند؛ که همان موجب طهارت و 
پاکی تو است. و استقامت ندارد, مگر همین که علی تو را غسل دهد, و 
این طربقه ای است که پیش از این گذشته ؛ یس در پیش روی او بخواب و 
برادران علی و عموهای او در پشت سرش صف ببندند, و او را امر کن که 


بر توء نه تکبیر بگوید. 


پس به درستی که وصی بودن او, استقامت به هم رسانید و راست ایستاد 
و او ولیْ تو است و حال آن که تو زنده ای. بعد از آن, جمع گردان از برای 
او فرزندان خویش را از آنها که ایشان را به حساب می آوری, و اعتنا به 
شأن ایشان داری. پس بر ایشان شاهد وا عژوجل را شاهد 
گردان و خدا کافی است که شاهد باشد». 


يزید می گوید که: بعد ان حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که: 
«من, در همین سال محبوس می شوم و امر امامت مفوّض است به پسرم 
و انا علی. اعل» غلن ن. انت:ظالت. عاره 
اک وا ی ار ی ات وا 
مهف ی ال وا مس دا ان 
دین و محنت او را و محنت علی آخر و صبر او را بر انچه ناخوش دارد. و او 
با ای یت را هی ی هار ما ال ی ار تن 
هارون». 


بعد ادا به من فرمود که: «ای یزید. چون بعد از این به این موضع 
بگذری و امام رضا علیه السلام را ملاقات کنی و زود باشد که او را ملاقات 


بشارت ده او را که زود باشد که او را یر ولد تفود. کم ]مت 
شامور و مبارک باشد. و زود باشد که حضرت امام رضا علیه السلام تو را 


اعلام کند که مرا در این موضع, ملاقات کرده, پس در ان هنگام او را خبر 
کف ان کی کم اس شسر از اویش هم می وس کی ات ار حاندان 
هاویت کنیر سول وا صلی الله علیه وال کم‌عاهر ایا هم وه بسن اکن 
بتوانی که از جانب من, آن کنیز را سلام برسانی. برسان». 


زر تن ین کین که بعد از رحلت امام موسی علیه السلام , علی بن موسی 
الژضا علیه السلام را ملاقات کردم. پس مرا ابتدا به سخن فرمود و فرمود 
که: «ای پزید, چه می گویی در باب غمره؟» (یعنی: تفی خواهی که. آن را 
به جا آوریم؟) یزید می گوید که: عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد, اين 
امر با تو است (و اختیار تو داری). ولیکن من خرجی ندارم. حضرت فرمود: 
سکان الله ۱ ات ها خان یست هنم وا خکلییه کم ه اون ترا 
کفایت نکنیم و متکفل احوالت نشویم». 


یس بیرون نی سیم ان موضع رسیدبم؛ مرا ابتدا به سخن فرمود و 
فرمود که: «اين موضعی است که در آن بسیار همسایگان و عموهای تِ 
را ملاقات کرده ای». عرض کردم: آری, پس آن خبر را از اوّل تا آخر بر او 
خواندم, و قضه را باز گفتم. حضرت فرمود که: فاساان کنن هنوز نیامده 
است, خویر بیاید سلام بدرم را یا ی (یا می رسانی). پس 
تخدشت تا ان کفخا ماه ند و ارس را ار 


یدق کید که شاوران لین ی ون نصا اه شا آش ار 
داشتند که از او ارث برند» چون چنین شد. با من دشمنی ورزیدند و حال 
آن که من گناه و تقصیری نداشتم. پس اسحاق بن جعفر به ایشان گفت: 
به خدا سوگند, که یزید را دیدم که در مجلس امام موسی علیه السلام در 


1- .میان سال. 
2- .نساء, 59 
3- .بقره, 1140 
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1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در حَجٌه ۱ 
کل عحند ‏ عل مگردااس العکم ال نی عید الله بر زرا 


بن هیم 

9 سّ ۳ 0 ِ ۳ اد > 2 1 

الجعفری و عبذ الله بن مَحَمّدٍ بنِ عمارة , عَن بزید بن سلیط , قال : لمّا 

اوضن. آنو آرافیم علیه السلام . آسهد تراهم بي فحتد الععفرة .5 

و سا ار وا تن ما وج رن گ و اس ار وج 0 و ام رز جر هر 

1 بن مَحَمّد الجعفرو , و | هب بن ر بن محمدٍ , و جععر بن 
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عمران الاتضارِي , و مَحَمَدّ بن الحارت الانضاري , و بزید بن سب 
الاتصارق, و مُحَمَد ین جعقر بن سَعد الاسْلمی و هو کایَبٌ الوصیه الاولی 
1 وه لاو ی 9 _ و []ه 1 ۱۱۱و و و [۱ + 7 ]و [ ل و تن 1 عه‌وو 
۲ 0 7 , 

۱ و 
5 رسْولة , و آن السْاعه یه لا ریت فیها , و آنْ اللة ببِعث مَنْ في الْقَبور , 5 
‌ ما0 محر م0 م2 ‌ 9 م2 م2 .لا ‌ ك س .. لا م |27 
آنّ البَعَتَ بَعْدّ الَمَوْ لوِعد حق , و أنّ الجساب خواٌ , و القَصَاء 


ار و 
و ۳ ٩‏ رم . لا ۶و 
۲ فا بحژف , و وصية جعفر بنِ مَحَمَد علی منل ذلک. و انی قد 
اوصیث الی علی , و بیت بَعَذٌ معة ان شاء و آتس ملهْم ژشدا و ات أن 
وضیت [ 1 ۰ و بد بعد معه ال , ۶ و انس مهم زشدا و اجب آن 
بقَرَهم , قدّاک له , و ان كرهَهْم و احتّ آن یُحرجَهُم , قداک له , و لا مر لَهُم 
2 و 7 

معه 

و أَوضَیّثْ الیّه بدقانی و أموالی و مَوالمت و صببایت الذین خلت و و[ 
اوضیت الیه بصدفایی و مَوّالی و مَوَالِیَ و صبیانی 2 و دی , 
۳ ت۳۳ ۳ لا ره ِ ه. جح ر ]0 رم ر ]لا ]۵ رم 5 2 لد 
و الی ابراه و .و سم و | عیل و احمَد و ام احمَد , و (لی علي 


و مد مس 3 ین ۳9 سرت ك مگ 3 و هت ۳ ۳۹ 

جمس : ِ ۳ ۳ و .مت ۳1 7 ی 

دکرّث فی کتایی هذا او احد ممر کرّث , فهّوَ من الله و من رسوله ی ۶ , 

۳ ی 0 رسود بر 
اللهٌ و رسولهة مه براء , و علیه لعتَةٌ الله و عَصَبةٌ , و لعتَة اللاعنین و 
۳ 9 تن لا گ ۳ ۳ 9 1 

العلیکهالفقزیج و نیشن و لین و جماعم امین . و تن لاحد 
ن رصم ( ِ ِ ۳۹ ۳ ۳ 

من السْلاطین ان يکفة عَن شیء , و لیس لی عندة تبعهٌ و لا یَباعة, و لا 
۰ لخ 5 


۳ لاه سب ی _ 2[ 

, و لا یروح بتاتی اجدمن اِحَوَتَهن من امَهَاتَهنْ 5, الا برای 
ب ۳ ] 6 2 م 0۶ ۳ هه + اس و ۲ 
پشورته , فان ااعیر ذلک , فقَذ خالفوا اللة و رَسولة , و جَاهَدُوة فی 
ملکه , و هو اغرف بمتاکح قوّمه , فان اراد آن یروج روج ۰ و ان اراد آأن 
یت بر 1 و 

پنری تر 

2 5 ۷" 7 9 ۳ لا رم ی ی 
وَقذٌ أَوضَیَهنَ بمل ما دَکَرّث فی کتابی هذا , و جقلث اللة عَرٌ و جل عَلبهن 
شهیدا , و هو و ام امد ؛ و لیس لاحد این یکشف وصییتی و لا بنشرها و هو 
ع عه | > مر قمه آساء 123 2 من له 
ملها علی عتثر ما درز و سوَیّث من ساء قعلّه . و من اکمن قلتشسه . 
ولمم صلی اللهغای مخت و له 

۳7 4 - " ِ ِ 2 1 _ ن ۳ 
ولیس لاحد من شلطان و لا غیره آن یِفَضّ کتایی هذا الذی حَتَمَث عَلیّه 
سقل , فمَن فعل ذلک , علیه لعتَهٌ الله و عَصَبْهْ , و لعْتَة اللاعنین و 
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0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در روز غدیر خم ) احمد بن مهران, 
از محمد بن علی, از ابوالحکم روایت کرده است که گفت: حدیث کردند 
مرا فتدالله بن ابراهیم جعفری و عبداللّه بن محمد پن غماره, از یزید بن 
سلیط که فت چون امام موسی کاظم علیه السلام وصیت فر مود, 
ابراهیم بن محمد جعفری و اسحاق بن محمد جعفری و اسحاق بن جعفر 
بن محمد و جعفر بن صالح و معاویه جعفری و یحیی بن حسین بن زید بن 
علی و سعد بن عمران انصاری و محمد بن حارث انصاری و یزید بن سلیط 
انصاری و محمد بن جعفر بن سعد اسلمی را شاهد گردانید. و محمد بن 
جعفر, نوپسنده وصیت نامه اول بود. و حضرت ایشان را شاهد گرفت بر 
این که آن حضرت شهادت می دهد به این که: 


«نیست خدایی مگر خدا (که مستجمع جمیع صفات کمال است). در حالتی 
که تنهاست و او را شریکی نیست. و آن که محمد صلی الله علیه و آله , 

بنده و رسول اوست 1۳ که, قیامت ادن است و در آن؛ ی 
نیست, و آن که خدا برخواهد انگیخت کسانی را که در قبرهایند, و آن که 
زنده شدن بعد از مردن, راست است, و آن که وعده خدا راست است, و 
ان که حساب روز قیامت راست است. و قضا و قدر خدا و حکم بر وفق 
حکمت راست است (يا مراد. حکم به خلود بهشتیان در بهشت و دوزخیان 

شون اشت :و این من انشب آفت به معام). و آن که ایستادن در نزد 
خدا راشت است., و آن که انجه قخمه«صلی. الله علیه و الم آوزده زاست 
است. و آن که آنچه روح الامین (که جبرئیل است) به آن فرود آمده راست 
است. بر اين اعتقاد زندگی می کنم و بر آن می میرم و بر آن مبعوث می 
گردم, اگر خدا خواسته باشد». 


و ایشان را شاهد گرفت که:«اين وصیت نامه من است به خط من» و 
وصیّت نامه جدّم امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و وصیّت 
از روی آن, حرف به حرف نوشته ام (که یک حرف از این زیاده و کم تر از 
ان نیست), و وصیت نامه جعفر بن محمد مثل این است. 


و به درستی که من, علی رز وصو* خود گردانیدم, و پسران خویش را بعد 
ان از با او شریک ساختم, اگر علی خواسته باشد و سلوک راه راست را 
از ایشان مشاهده نماید, و دوست دارد که ایشان را بر وصایت وا گذارد و 


ثابت دارد, اختیار با اوست. و اگر ایشان را ناخوش دارد و دوست دارد که 
ایشان را از وصایت بیرون کند, اختیار دارد. و ایشان را با وجود او هیچ 


و علی را وصی خود گردانیدم, در باب صدقات و موقوفات و اموال و 
موالیان و کودکان خویش, که ایشان را وا گذارده ام بعد از خود. و 
و ی ی 
احمد, و امر زنان من , با علق است. : نه ایشان. و بنیز با اوست ثلث 
ها و ثلث مال خودم, که آن را در هر جا که صلاح داند, قرار 
دهد. و بکند در آن آنچه صاحب مال در باب مال خود می کند. پس اگر 
دوست دارد که بفروشد., يا ببخشد, يا عطا کند, بابه اند و کنو ان 
که من از برای او معین کرده ام و نام برده ام, و بر غیر کسی که نام برده 
امد اساسا اوسشت: 


و علی, به منزله من است (که هر دو یکی هستیم), در باب وصیْت من در 
خصوص مال,؛ و در باب اهل و عیال و فرزندان من. و اگر رای او باشد که 
ثابت دارد برادران خود را که من ایشان را در این وصیت نامه خویش نام 
برده ام, ثابت بدارد, و اگر ناخوش دارد, او را می رسد که ایشان را بیرون 
کند, در حالتی که کسی نمی تواند که بر او سرزنش نماید, يا او را رد کند. 

پس اگر از ایشان, غیر آنچه را که من ایشان را بر آن مفارقت کردم. 
۳9 نماید, و دوست دارد که ایشان را باز 9 در باب ولایت و 
اان نو آموی ایا استیه ان ری ار انشا ن واه اد که 
خواهر خود را به شوهر دهد, او را روا نیست که خواهرش را به شوهر 
دهد, مگر به رخصت و فرمان آن حضرت ؛ زیرا که او کسانی را که موضع 
نکاح اند از قوم خود و قابلیت دارند. بهتر می شناسد. 


و هر پادشاهی, يا یکی از مردمان که او را باز دارد از چیزی, یا مانع شود 
در میانه او و میان چیزی از انچه در این وصیّت نامه خود ذکر کردم. يا یکی 
ها که اسان ابا و ات اسان شون اه یر اسست ره خدا و 
رسولش از او بیزارند, و بر او باد لعنت خدا و غضب او و لعنت همه لعنت 
کنندگان و جمیع فرشتگان مقزب خدا| و پیغمبران و رسولان و گروه 
مقمنان. و یکی از پادشاهان را نمی رسد که او را از چیزی باز دارند (و 
مراد در نزد او, مظلمه و وبال مالی و حقی نیست ؛ خواه مالی باشد و خواه 
غیر آن) و یکی از فرزندان مرا پیش من مالی نیست و از من طلبی ندارد. 
هی در آنخه کر کط فص ور اس رهبا ای رصن وی آکر 


کم قرار دهد, خود بهتر می داند, و اگر بسیار قرار دهد. خود راست گو 
است و بهتر می داند. 


و جز این نیست که اراده کردم به داخل کردن خود, آنان را که با او داخل 
کردم از فرزندان خویش که نام های ایشان را بلند گردانم تا معروف و 
صاحب اسم شوند و ایشان را تشریف دهم. و مادران فرزندان من, هر یک 
از ایشان که در منزل خود قرار داشته باشد و در پرده خود مستوره باشد, 
از برای اوست انچه در ایام حیات من بر او جاری بوده ؛ از نفقه و غیر ان 
اگر علی این را صلاح بداند. و هر کدام از ایشان, که بیرون رفت و 
شوهری دیگر گرفت, او را نمی رسد که به سوی منزل من برگردد. مگر 
آن که .علی: غیر این را صلاح بداند. و دختران من به همین طریق با ایشان 
سلوک شود, و دختران مرا به شوهر ندهد, یکی از برادران ایشان که از 
مادران ایشان است., يا پادشاه پا عمو, مگر به رأی و مشورت او. پس اگر 
غیر از این کنند, با خدا و رسول او مخالفت کرده اند, و با آن جناب در 
پادشاهی و مملکت او جنگ کرده اند, و او کسانی را که موضع نکاح اند از 
قوم خود و قابلیت ان را دارند, بهتر می شناسد. 


پس اگر اراده کند که تزویج نماید, تزویج نماید و اگر خواسته باشد که ترک 
کند, ترک کند. 


و زنان, يا زنان و دختران خویش را به همین نحو که در این وصیّت نامه, 
مذکور است. وصیت کرده ام و خدای عژوجل را بر ایشان شاهد گردانیدم, 
و علی و مادر احمد نیز شاهدند, و کسی را جایز نیست که وصیت نامه مرا 
تروز دهدی‌یا آن را متتشر شسازد: با از .هم.باز کنده و خال, آن که تست به 
اين وصیّت نامه, بر طریقه باشد غیر از آنچه ذکر کردم (و می تواند که 
عفتی. انن باشد که علیه به: آین. وضیت نامه بر غیر آنخه دک کردم و 
نوشتم, قرار و استقرار دارد؛ چه زبانی به او آنچه باید بگویم, گفته ام). 


ی ی وه ی و ی کی ی ی 


منفعت ان؛ به خودش برگردد. 5 ما ریک بظلام للعبید» (1) , «و 
نیست پروردگار تو ستم کننده بر بندگان خود». و خدا رحجمت 9 بر 
مخحهد و ال آه. 


و کسی را روا نیست, از پادشاه و غیر او, که بشکند مهر این وصیت نامه 


مرا که مهر زده ام بر آن در آخر (و مهر آن را باز کند). پس هر که مهر آن 
را بر هم زند, لعنت خدا و غضب او و لعنت همه لعنت کنندگان و تمام 


فرشتگان مقژب خدا و گروه رسولان و موّمنان و مسلمانان بر او باد, و بر 
دص ۱ 


کردند و خدا رحمت فرستد بر محمد و ال او» . 


اه ری کم که الم مار اش هرک صوا ست کر از 
یزید بن سلیط که گفت: ابو 9 طلحی, قاضی مدینه بود, و چون 
حضرت امام موسی علیه السلام از دنا در گذشت.؛ برادران امام رضاأ علیه 
السلام آن حضرت را به نزد طلحی قاضی بردند. پس عباس بن موسی به 
قاضی گفت که: خدا تو را به اصلاح آورد, و ما را به وجود تو بهرمند 
گرداند. به درستی که در پایین اين وصیّت نامه, گنج و گوهری هست و علی 
می خواهد که آن را بپوشاند. و خود آن را فرا گیرد, و به ما ندهد و پدر ما 
خدا او را رجمت کند چیزی را وا نگذاشته. مگر آن که علی آن را به خود 
نسبت داده (يا آن که پدر ما آن را به علی نسبت داده), و ما را درویش و 
محتاج گردانیده. و اگر نه اين بود که من خویش را نگوداری می کنم. هر 
اینه تو را خبر می دادم به چیزی در حضور این گروه بزرگواران. 


پس ابراهیم بن محمد به سوی او راست شد و گفت: در آن هنگام, به خدا 
سوگند, خبر می دهی به چیزی که ما آن را از تو قبول نخواهیم کرد, و تو را 
بر آن تصدیق نمی کنیم. بغد از آن» در نزد ما چنان باشی که ته را ملامت 
کنیم و از خود دور گردانیم و برانیم. ما تو را به دروغ می شناسیم, در حال 
کوچکی و بزرگی. پدرت تو را بهتر می شناخت. اگر در تو خوبی بود, و به 
درستی که پدرت تو را در آشکار و نهان می شناخت, و هرگز تو را بر دو 
دانه خرما امین نمی گردانيد. 


بعد از ان, اسحاق بن جعفر, عموی عباس برجست و به سوی او رفت و 
گریبان او را گرفت و کشید, و گفت: به درستی که تو سفیه و ضعیف و 
احمقی, این را جمع کن با انچه در دیروز از تو واقع شد از سفاهت و 
منازعت. و همه آن گروه, اسحاق را یاری نمودند. 


یم نیسای فاممسم عصرت علی ام ی تساه سا 
عرض کرد که: يا اباالحسن, برخیز که امروز مرا بس است ان لعنتی که 
پدرت بر من کرد و پدرت از برای تو وسعت داده (که اختیار به دست تو 
داده). و به خدا سوگند, که هیچ کس فرزند را بهتر از پدرش نمی شناسد. 
و به خدا سوگند, کهیدر که کر تزج ما کم عفل .و عیف راخ نفد 


پس عباس به قاضی گفت که: خدا تو را به اصلاح آورد, مهر را بشکن و 
آنچه در زیر آن است, بخوان. اش رب رم من آن را نمی شکنم و بس 
است مرا امروز آن لعنتی که پدرت بر من کرد. عبّاس گفت: من آن را می 
شکنم. قاضی گفت که: اختیار داری. پس عباس آن مهر را شکست. ناگاه 
دیدند که در آن. ایشان را از وصایت بیرون کرده, و علی را تتها ثابت 
داشته و ایشان را در ولایت و حکم غلن داخل گردانیده؛ خواه دوست دارند 
و خواه کراهت داشته باشند. و ایشان را از حد صدقه و یو ان بیرون 
نموده. و گشودن آن وصیت نامه بر ایشان بلا و رسوایی و خواری, و از 
بای رت عامس عسی ضا عل السام یره ی و 


و در آن وصیت نامه که عباس مهر آن را شکست., در زير مهر, نام های این 
شهود نوشته بود: ابراهیم بن محمد و اسحاق بن جعفر و جعفر بن صالح و 
سعید بن عمران. و در مجلس قاضی, روی مادر احمد را باز کردند؛ زیرا 
که چون شهادت داد, اذعا نمودند که این مادر احمد نیست. تا اين که روی 
او را باز کردند و او را شناختند. پس مادر احمد, در آن هنگام گفت: به خدا 
سوگند که سید و آقای من, همین که در اینجاست (یعنی: حضرت امام رضا 
علیه السلام ) فرمود که: «زود باشد که تو را از روی جبر و ستم بگیرند و 
از خاثه خود بیرون آورده و به مجلس ها برند»: 


اسحاق بن جعفر (به جهت تقیه او را منع کرد و) گفت: ساکت شو به 
درستی که زنان منسوب اند به ضعف عقل (یا ناتوانی). و من گمان ندارم 
او را که از اینها که تو می گویی, چیزی گفته باشد. 


بغد از آن:.علی بن موسی الضا علیه السلام به جانب غباس التفات فرمود 
و فرمود که: «ای ی بر این دعوی 
باطل نداشته, مگر غرامت ها و قرض هایی ۱ 
حضرت به غلام خود فرمود که: «برو ای سعید. و انچه بر ایشان است, 


برای من معلوم کن و قدر آن را سیاهه کن (يا آن را در ذِمّه من قرار ده) 
بعد ان قرض ایشان را بده»؟. و فرمود: «نه به خدا سوگند که مواسات 
باسصا م انار ها راک واه ها داش که ری فمسن ساح 


روم». 


عبّاس گفت که: به ما نمی دهی, مگر از زیادتی های اموال ما, و مال ما (با 
انچه از برای ما است) در نزد تو, از این بیشتر است. حضرت فرمود که: 
«هر چه خواهید بگویید؛ زیرا که عرض من, عرض شما است . و چنان 
نپندارید که عرض مرا بر باد می دهید و خود سالم می مانید, بلکه انچه با 


من می کنید, با خود کرده اید. پس اگر نیکی کنید, نفع آن از برای شما 
است در نزد خدا و اگر بدی کنید, خدا آمرزنده و مهربان است. به خدا 
سوگند که شما می دانید و خبر دارید که امروز که دزی یه مرا فرزندی 
نیست, و وارثی غیر از شماً ندارم. و اگر چیزی را نگاه دارم از آنچه شما 
کالم ییا آندرا تخیر کم ۱ 
سوی شما خواهد بود. به خدا شنو کید که. از ان روزی که پدر شما رضی 
الله عنه درگذشته تا امروز, چیزی را مالک نشدم, مگر آن که آن را متفترق 
ساختم و به مستخق دادم, از آنجا که دیدید». 


پس عبّاس برجست و گفت: به خدا سوگند که چنین نیست. و خدا تو را بر 
ما زیادتی نداده ارو زرا و انديشه که پدر نموده باشد, ی 
حسدی ظاهر که با ما داشت, و اراده آنچه می خواست, از آنچه خدا آن را 
برای او و برای فتجبی روا نمی دارنه کرد انخه. کرت وب درشتتی که نو 
ی دانی که من, صفوان بن یحیی وکیل تو را که در کوفه پارچه سابری 
تروش اف میشاسم واگر ساله ما هر اه جنان گلوو او را 
بگیرم که آب دهان خود را فرو نتواند برد؛ و حال آن که تو با او باشی. 


حضرت علی بن موسی الضا علیه السلام فرمود: «لا حول و لا قوّه الا 
بالله العلی العظیم. اما من ای برادران من» 0 باعث 
شادی شما باشد. حرص دارم. بار خدایاء اگر چنین می دانی که من صلاح 
اشانها موتشت می اوه و اسان تکار وتا شا ن‌اصله بروری 
می کنم, و بر ایشان مهربانم و در امور ایشان تعب می کشم. و سعی و 
اهتمام خود را به عمل می آورم در شب و روز مرا به سبب آن جزای 
خیری عطا کن, ار وس این ال بانیم تویی دانای غیب ها به غایت؛ 
پس مرا جزا. دمن واقطه انشه.هن سراوان ان باشتم؛ تک هباشم جزای 
بد و اگر خوب باشد جزای خوب. بار خدایاء ایشان را به اصلاح آور, و امور 
انشان‌ترابه اضلاخ آور: غ-شبطان را آن ها ها تیا تور کر و ایشان را 
بر طاعت خود یاری کن, و از برای راه راست خویش ایشان را توفیق ده. 


اما ای برادر من حرص دارم | نکن باعث شادی شما باشد, و سعی تمام 


عبّاس گفت: من زبان تو را چه خوب می شناسم, و بیل تو پیش من گلی 
نز اتفم: و آرنت بعوای ار آن قوم بر این حال از یکدیگر جدا شدند. و خدا 
ریت فراستد بر فخفتن و آل خحمد ی : 


1- .فصلت. 46. ۲ 1 ۱ 
2- .در نسخه مترجم رحمه الله عبدالله بن ادم است . 


ص: 1089 


ص: 109 
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۳ 


ره 112 
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مت ۳ 9 
اش خدا صلی, الله علیه و الق بو العشن ی شقل بن اد 
, عن مَحَمّدٍ بن علی و عبید الله بن المَررّبان , عن ابن پستان , قال :3 


قِل : فلت :یو ما یَکونْ جُملث بفداک ؛ ققَد أفلَقیی ما ذگزت ؟ ققال : 
«أصیر ی الطاغیه ۳ 


مه و 


ما اه لا ٍ تایح ی عم الوم تکو بعدم»؟. 


قال : فلت 7 ایکون خلت فدای ؟ قال -صضل اللة الطالمیه, تغل 
ال ما یِسَاغ». 


قال : فلت : و ما اک جُعلْثْ فداک ؟ قال : «ِمَن ظلم اببی هدا حَمَْ , و 
جَحَد مَامتَة من بَعْدی , گان کمن ظلم عَلی بن آبی طالب علیه | 
ها مضول له سای اللمی ۳ 


قال : فلت : و اللّه , ین مد اللّةْ ی فی العْمُرِ , لسَلْمَن له حقّذی و لقن 
4 بامامیه , ال : «ضدفت يا مُحَمّد , ید له فی عُمرک ۰ 
, و تفر له بامامته و امه مَن یَکُون من بَعدو». 


قال : فلث : و من اک ؟ قالّ : «فحقّذ ابنة». قال : فلث له : الضا و 


م حعه 


ص: 119 


8بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن حسن روایت کرده است از 
سهل بن زیاد. از محمد بن علی و عبید اللّه بن مرزبان, از ابن سنان که 
گفت: داخل شدم بر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام , 
کسانسن ارآن که مایت رای روم شرس یماسا 
علیه السلام در پیش روی آن حضرت نشسته بود. پس به من نظر کرد و 
فرمود که: «ای محمد, زود باشد که در اين سال حرکتی واقع شود. پس 
برای ان جزع مکن». 


محمد می گوید که: عرض کردم که: چه واقع شد؟ فدای تو گردم, که آنچه 
ذکر فرمودی, مرا مضطرب گردانید. فرمود که:«می روم به سوی این جبار 
متکبُر (یعنی: مهدی عباسی) اما بدان که بدی از او نسبت به من به ظهور 
نمی رسد و نه از کسی که بعد از او خواهد بود» (بعنی: هادی, تنیز آن 


ملعون) . 


محمد می گوید که: عرض کردم: فدای تو گردم, بعد از آن, چه خواهد بود؟ 
فرمود که: «خدا ستم کاران را گمراه می گرداند و به خود وا می گذارد. و 
خدا آنچه خواهد, به فعل می آورد». 


محمد می گوید که: عرض کردم: مراد از اين, چیست؟ فدای تو گردم, 
فرمود که: «هر که بر اين پسرم, ستم کند و حقّ او را ناقص گرداند, و 
ها ارس ۱ ی ی 
طالب علیه السلام ستم کرده. و حق" او را ناقص گردانیده, و امامت او را 
بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله انکار کرده». 


محمد می گوید که: عرض کردم: به خدا سوگند. که اگر خدا طول عمری 
به من کرامت کند, حق او را برایش تسلیم می نمایمء و برای او به 
امامتش اقرار می کنم. حضرت فرمود که: «راست می گویی ای محمد, 
خدا عمر تو را دراز خواهد کرد, و حقّ او را از برایش تسلیم می نمایی, و 
از او خواهد بود». 


فرمود: «پسرش محمد» عرض کردم که: به او راضی و در مقام ‏ 


9 1 12 
مان سانش انشارم وان بر ارعفقر یی خففر آسایم ید ی عالیه الت لا 


3 باب در بیان اشاره و نص بر ابوجعفر ثانی حضرت امام محمد تقی 
فلع السلام 267 عتعصای الله.عله وه الب خعلی هه مجمدد از ففل ید 
زیاد, از محمد بن ولید, از یحیی بن حبیب زیات روایت ت کرده است که 
ور اد ها ی کر و نآ رت آهام را 2 
السلام نشسته بود که جون برخاستند, حضرت به ایشان فرمود 
که:«ابوجعفر را ملاقات کنید, و بر او سلام کنید, و عهد را با او تازه 
نمایید». پس چون آن گروه بر خاستند, به جانب من التفات نمود و فرمود 
که: «خدا مفصّل را رحمت کند؛ زیرا که او به کم تر از این قناعت می 
کرد».266.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از مُعفر بن لاد روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام رضا 
علیه السلام که چیزی را مذکور ساخت و فرمود که:«به این چه حاجت 
دارید؟ اینک ابوجعفر علیه السلام است که من او را در مجلس خود 
نشانیده ام, و او را به جای خویش قرار داده ام». و فرمود که: «ما اهل 
یتی هستیم که کوچکان ما از بزرگان ما ارث می برند؛ ؛ مانند پر تیر با پر 
تير که با یکدیگر برابرند».265.الارشاد : محجمد بن یجیی, , از احمد بن محمد 
بن عیسی؛, از پدرش محمد بن عیسی روایت ت کرده است که گفت:بر امام 
ید زا وا ما با ای راز 

گفت وگو فرمود. نفد از ان فرمود که: «ای ابوعلی, شک در باب امامت 
من, برداشته شده است؛ زیرا که پدر مرا غیر از من فرزندی نیست». 


مر 122 


5 


و لس له وله ۱ دپ«ح«99 9 

مر بن خلاد , قال گرا عند ایی العمن علیه السلام شناد ما ولد له 
بو جغقر علیه السلام , فقال : «مَا حاجتْعم الی ذلک ؟ هذا ابو جعفر قذ 
رد 5 نی ز 5 ضیز نذ. فی :مان ی » 4 ._الامام علی علیم السّلام 
مد , غن مُحقد تن عل* , عَن, ابن , فیاا الَواسطی , قال :5< ث عّلی 
1 قُوسی علیهماالسلام , فلت له کون امامانر ؟.فال: 
احد ما ضامث . ققلث لَة : هو دا آثت , لیس لک ضامث 
بو جَعة ی الم عذ قَقَال لی : «و الله شتا ال 
1 به ال آَهَلَة». قَوْلد له بَعَد ۱ 
السلام , و کان ابِنْ قباماً واقفیاً . 


ء ۱ 


1 0 


و 


۱ 


۱ 
۱ 


2 
[۲ 


ص: 123 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند از احمد بن محمد, از جعفر بن یحیی, از مالک ری ای از ورین بر 
تشار که کفت: + فیاها عرشته ی حضرت امام رضا 
علیه السلام نوشت و سخنش در آن عریضه این بود که چگونه تو امام 
باشی, با آن که تو را فرزندی نیست؟ پس حضرت امام رضا علیه السلام 
او را جواب فرمود مانند کسی که به خشم آمده باشد که:«تو چه می دانی 
که مرا فرزندی نخواهد بود, و چند روز و چند شب بیش نگذرد تا آن که خدا 
مرا پسری روزی کند که به واسطه او, میان حق و باطل جدا 
شود».262.امام علی علیه السلام زبعضی از اصحاب ما, از محمد بن علی, 
از معاویه بن خکیم, از ابن ابی نصر روایت کرده است که گفت: ابن 
تجاشتی به من کفت که کیست امام بعد از صاحب تو؛ (یعنی: امام رضا 
علیه السلام ) و خواهش دارم که تو او را سوّال کنی تا بدانم؟ اين ایی 
ی دود کف رب 
حضرت را به ماجرا خبر دادم. فرمود که:«امام بعد از من. پسر من است». 


تق ان ار تون کت «آیا هیچ کس جخرآت می کند که بگهید: پسر من و او 
را فرزندی نباشد». 


(و مخفی نماند که اين کلام, اگر صریح نباشد در این که امام محمد تقی 
علیه السلام در آن وقت متولد نشده بود, لااقل در آن ظهور دارد, و آن که 
گمان کرده که آن حضرت در حین جواب موجود بوده؛ اشتباه کرده است. و 
موی این آن است که در ارشاد شیخ مفید, اين تمه نیز هست که: و حال 
آن که ابو جعفر علیه السلام متولد نشده بود. | 
آن که آن حضرت علیه السلام فتو لد شد).261.امام علی علیه السلام 
:احمد بن مهران, از محمد بن علی, از معمر بن خلاد روا یت کرده است که 
گفت: در نزد حضرت امام رضا علیه السلام چیزی را مذکور ساختیم, بعد از 
آن که امام محمد تقی علیه السلام از برای او لد شده بود, فرمود 
که:«شما را به این سوال چه حاجت؟ اینک ابوجعفر است که من او را در 
مجلس خود نشانیده ام, و او را به جای خویش قرار داده ام».263.رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله موه امعهه زعای از انز اما مه ای 
روایت ت کرده است که گفت: بر علی بن موسی الرضا علیه السلام داخل 
شدم و به آن حضرت عرض کردم که: آیا دو امام در یک وقت می باشند؟ 
فرمود:«نه, مگر آن که یکی از اين دوء ساکت باشد». بة آن حضزت عرضن 
کردم که: امام ناطق توئّی و تو را فرزندی نیست که امام ساکت باشد. و 


هنور ابوجعفر از برایش متولد نشده بود. فرمود: «به خدا سوگند که خدا از 
نسل من. کسی را قرار می دهد که حق و اهل آن را به سبب او ثابت 
گرداند, و به واسطه او, باطل و اهل آن را هلاک و نابود سازد». پس بعد از 
یک سال, ابوجعفر از برایش متولد شد. و ابن قیاما واقفی بود (و واقفیه. 
طائفه ای از شعیه اند که بعد از امام موسی علیه السلام به امامی قائل 


نیستند). 


2ننه علیه السلام :احْمَدٌ , عَن مَحَمّد بن علی , غن الحت بن الجهّم , 
قال :کتث مع آیی الحسن علیه السلام جالسا , قدعا باثیه و هو صغیژ 


۱ بل" 


قَاجْلسَهٌ فی ججْری , ققال لی : «جرَذهُ , و انزغ قمیضَة». فیَرَعْتَهُ , فقال 
و «انْظرٌ یی ج کتَقیّه» قَتَظوّث , قلدا فی آحد کتَقَیّه شبیه 0 داجل 
اه # یم فال : «آ تری ها ؟ کان مه فی ها المَوْضع ضع من ابی علٍ 
السلام » ۰ امسمام علی علیه السلام :عَنة « عق خحقه بن ۶لره , عَن بی 
یحیی الصتنعانی , قال ۱ الَحسَن الرصَا علیه, السلام , قجیء 
باننه این وه جَعْقر علیه السلام و هو ضَفیر , قَقَال : «هدا المَوَلَودٌ الذ 3 و و 
مَولود أَعظَم برد علی شیعتتا مل» داح الله بل رد 
:مَحَقَذ بن بحیی عن امد بن مْحَمّد ( عن صعوان رندستی ۶ فال: فلت 
للرْضا علیه السلام : قَدٌ کت تسالک بل آن هب اللة لک ابا جعفر علیه 
السلام , قکیّت تقو : «بهت ال لی غلاما» فقَد و و هب یه ال تک , قأقرّ غَیوتتا 
, قلا آراتا الله توعک . قان کان کون , قالی عَن ؟ فأشاز بیده الی آیی جعْقر 
علیه السلام و و قایغ تج ده . بل : خلت فداک , هدا این تلا سنین 


اس 
۴ 


ات 1 بصَرْه من ذلک , قَقَذ قَامّ عیسی علیه السلام بالْحَُه و هو 
اب ات 6 +259 .امام باقر علیه السلام الَحسَیِنْ بنْ مُحَمّد , ن 


فقلی بن محقد , عن محیّد لن خشهور. عن فعظر تن خلار, قال :سمشث « 
|ٍسَماعبل بُن اتراميم یفول للرضَا علیه السلام ان آئیی فی لنتانه بقل , 
فان َعث به [لیک غدا تسخ علی راشه.ع تاغو ل ؛ قاند مولای : ققال : 


«هو موّلی ابی جَعْفرِ ؛ قابَعث به عد عَدأ الیّه» . 
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ی ۳ ۳ 
پسر خویش را طلبید و آن حضرت طفل خُردی بود, پس او را در دامن 
نشانید و فرمود که:«او را برهنه کن و پیراهنش را بکن». چون پیراهن او 
را کندم, فرمود: «در میانه دو شانه او نظر کن». پس نظر کردم, ناگاه 
دیدم که: در یکی از شانه های او چیزی بود مانند مهر که در گوشت فرو 


رفته بود. بعد از آن. ف‌هود که" دیا ایشا مف ی ۱ میا : علامت در 
همین موضع, از شانه پدرم علیه السلام بود» 00۰ 2 .رسول الله صلی الله 
علیه و آله :از اوء از محمد بن عل از ابویحیی صنعانی روایت است که 


کت ده وت ات نام را الا ور کر 
ابوجعفر علیه السلام را آوردند و آن حضرت طفل خردی بود. حضرت 
فرمود که:«اين مولودی است که فرزندی ۳ نشده که برکتش بر 
شیعیان ما از او عظیم تر باشد».259.الامام الباقر علیه السلام :محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد, از صفوان بن یحیی روایت کرده است که گفت: 
به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: از تو سوال می کردیم 
پیش از آن که خدا ابوجعفر را به تو ببخشد, و تو می فرمودی که خدا تو را 
پسری خواهد بخشید, پس خدا آن را به تو بخشید, و چشم های ما را 
رون خردانید. مدا بهضا شماید. ان بوزی زا که و نباشی: ین اکر 
واقعه ای اتفاق افتد, به سوی کی پناه بریم؟ حضرت به دست خود به 
جانب ابوجعفر اشاره فرمود و ابوجعفر در پیش روی آن حضرت ایستاده 
بود. عرض کردم که: فدای تو گردم, اینک پسر سه ساله است. فرمود 
که:«از این خرد سالی به او چه زیان می رسد ؛ زیرا که عیسی به حجّت بر 
با دحا ان که اسر مساو و سل لام صلی الا له 
و آله, (حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از محمد بن جمهور, از معثر 
بن خلاد روایت کرده است که گفت شنیدم: از اسماعیل بن ابراهیم که به 
حضرت امام رضا علیه السلام عرض می کرد که: در زبان پسرم سنگینی 
هست, و من فردا او را به خدمت تو می فرستم که دست بر سر او بمالی 
و برایش دعا کنی؛ ؛ زیرا که او غلام تو است. حضرت فرمود که:«او غلام 
ابوجعفر است. و من فردا ابوجعفر را به سوی او می فرستم». . 


تَشععٌ من أخبه 1 او دح عَابه او جفقر محقة 


عَلِیٌ بن بجذ رب ب بر 
تن لت تن سین , ققال : و له لد تضر ال آا الحسن الرضا علیه 
السلام , ققال له الکشن : ای و اه , خولث غداک ,له 

فقال علرة لش ج8ه و و ی و 
خعلت بدا - عم ,نی له اقطرکم ؟ قال : قال له ی 

۱ ِ 1 

0 قالو : قاط ِ الا و ال که فقس رالفانه 
فا ویک ااقة . قال : انا شم , فا تا قلا , و لا تقوم 
ما دعَوئْمُوهَمٌ , و لتکُوئوا فی بَوَکَم». 

ما جاووا أَْعدوتا هی اسَتانِ , و اصطّف عقوت ۱ 
آَحَدُوا کت التشوم-حبه وف و فانسون مها :2 وصغوا 


لی عُثْفه مشحاخ , و الوا لَْ : ال الشتان کالک تغمل فبه . 2 جاوُوا 
1 11 


اً م 0 ٍِ 3 ب 1 هب س_ 
بأبی جَقرِ علیه السلام , قَقالُوا : جوا هذا اقلا أییه , ققالوا : لس لد 
2 عبر ] 3 ۳ ؟ مس رک ۳ 
هاهتا اب , و لعن هذا عم ابیه , و هذا عم اییه , و هذا عَمَهّ , و هذو عَمَنْهْ , و 
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4مام علی علیه السلام :حسین بن محمد, از محمد بن احمد تهدی, از 
محمد بن خلاد صیقل, از محمد بن حسن بن عشّار روایت ت کرده است که 
گفت: در مدینه در نزد علی بن جعفر بن محمد نشسته بودم, و دو سال و 
(بنابر بعضی از نسخ کافی سال ها) در نزد او مانده بودم که می نوشتم از 
او انچه که از برادرش - یعنی: امام موسی علیه السلام - شنیده بود, که 
ناگاه ابوجعفر محمد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام بر او داخل شد, 
در مسجدی که مشهور است به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله . 
پس علی بن جعفر از جای خود بر جست و پای برهنه و بی ردا پیش رفت, 
و دست او را بوسید و او را تعظیم نمود. ابوجعفر علیه السلام به او فرمود 
که:«ای عمو بنشین خدا تو را رحمت کند » علی گفت: ای آقای من, چگونه 
بنشینم و تو ایستاده باشی؟ چون علی بن جعفر به جای خویش برگشت و 
پاران او شروع کردند که او را سرزنش می نمودند و می گفتند که: تو 
عموی پدر اویی, با او, این نوع رفتار می کنی؟ علی گفت که: ساکت شوید 
و ریش خود را گرفت, و گفت که: هرگاه خدای عژوجل این ریش سفید را 
سزاواری و قابلیت امامت ندهد, و این جوان را اهلیت آن بدهد, و آن را 
قرار دهد در جایی که قرار داده. فضل او را انکار کنم؟ پناه می برم به خدا 
اد انخه فی. هیده بلکه من سنده اویم 2527۰ .الارشاد :حسین بن محجمد؛ از 
خیرانی, از پدرش روایت کرده است که گفت: در خراسان در پیش روی 
امام رضا علیه السلام ایستاده بودم که کسی , به آن حضرت عرض کرد: ای 
آقای من, اگر حادثه واقع شود, به کی پناه بریم ! *؟ فرمود:«به سوی پسرم 
ابوجعفر». پس گویا آن سائل ابوجعفر را کم شمرد. حضرت امام رضا علیه 
السلام فرمود: «به درستی که خدای تبارک و تعالی عیسی بن مریم را به 
پیغمبری فرستاد. و از جاب خدا خبر می داد ۳۹ شریعت تازه ای بود, 
در سنی که کم تر بود از سنی که ابوجعفر علیه السلام در آن 
است».256.السیره النبویه لابن هشام عن 1 عمرو المدنی تلو بن 
ابراهیم, از پدرش و علی بن محمد قاسانی هر دوء از زکریا بن یحیی بن 
و و ی ی 0 
و ۷ 
السلام را پاری نمود. حسن گفت: بلی به خدا سوگند, چنین است فدای تو 

گردم, برادرانش بر او ستم کردند. علی بن جعفر گفت: بلی به خدا ( 
که ما عموهای او نیز بر او ستم کردیم. حسن گفت: فدای تو گردم. چه 
کردید و به چه کیفیّت با او سلوک نمودید؟ زیرا که من در نزد شما حاضر 


نبودم تا بدانم. علی گفت که: برادران آن حضرت با وی گفتند و ما نیز 
گفتیم که هرگز در میان ما امامی نبود که رنگش متغیر باشد (چه نی امام 
محمدتقی علیه السلام به سیاهی می زد). 


پس امام رضا علیه السلام به ایشان فرمود که:«او پسر من است». گفتند 
که: رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم فرمود به سخن اهل قيافه, (1) 


پس آنان که علم قیافه را دارنده در میانه ما و و عکم باشند. حخضرت 
فرمود که: «شما کسی به طلب ایشان فرستید, اما من این کار را نخواهم 
کرد. و شما که می فرستید. ایشان را اعلام مکنید که از برای چه مطلب 
ایشان را طلب نموده اید, و باید که این امر در خانه های شما باشد». 


پس چون اهل قيافه آمدند, برادران امام رضا علیه السلام ما را در باغ 
نشانیدند, و عموها و برادران و خواهران آن حضرت, صف کشیدند و امام 
رضا علیه السلام را گرفتند و او را جبُه پشمینه و کلاهی از جنس آن جّه 
پوشانيدند, و بیلی بر سر دوش او گذاردند و به آن حضرت گفتند که: در 
این باغ داخل شو که گوبا در آن کار می کنی. بعد از آن, امام محمدتقفی 
یه الا را توس احل حافه کید که این هر وراه ورن اس 
کنید. 


گفتند که: او را در این جا پدری نیست (و هیچ یک از اینها پدر او نیستند)؛ 
ولیکن اینک عموی پدر او, و اینک عموی او و اینک عمّه اویند. و اگر او را 
در اين جا پدری باشد. همان صاحب باغ است که در باغ کار می کند؛ زیرا 
که پای های او با پای های آن صاحب باغ یکی است. و چون امام رضا علیه 
السلام برگشت و در آنجا آمد. گفتند که: همین پدر اوست. 


علیه السلام را در دهان خود گذاشتم, و اب دهان او را مکیدم, بعد از ان 
گفتم که: شهادت می دهم که تو امام منی در نزد خدا. پس حضرت امام 
رضا علیه السلام گریست و فرمود که: «ای عمو, ایا از پدرم نشنیدی که 
۱ لا ی پدرم فدای پسر 
کنیز, این است که دهانش خوشبوء و رحمش و 3 نجیب ب را می پروراند. 
وای بر ایشان ! خدا لعنت کند اعیبس و فرزندان او را که صاحب فتنه اند. 
(3) 


(و در بعضی از نسخ,. اعبس (4) و آعییس با عین بی نقطه است, و در 
تفسسز آن: چنن قول اس : یکی ال عبا سر و دیگر خلیفه ان افلاد اف ه دیگر 
خود عباس يا عبدالله پسرش. و هر چند که علمای رجال در باب عباس و 
عبداللْه پسرش؛ اختلاف بسیار دارند, ولیکن اعتقاد به ملعونیت ایشان 
خرآت: .عی اشوا هد ؛ خصوص با ضعف حدیت, و اختلاف نسخ که مراد از آن 
معلوم نمی شود. و تتمه حدیث آن که آن حضرت فرمود که:) 


خدا ایشان را در هر سال و هر ماه و هر روز بکشد, و ایشان را به زمین 
فرو برد, و جامی که الت دهان تلخی باشد (یا صبر که از هر چیزی تلخ تر 
ات زر آرمریته اسان وتان اجه مد کر ضایر ان است 
که مراد از پسر, بهترین کنیزان, امام محمدتقی علیه السلام باشد, نه 
صاحب الامر علیه السلام , وال ممکن است که فاعل اين افعال, حضرت 
طاعت ضاوات اه ای مه ی ان ات ی 


حضرت می فرماید که: «و اوست رانده و رمیده که پدر و جد او را کشتند, 
و انتقام خون ایشان را نکشیده. و صاحب غیبت طولانی است که مردم می 
کفتتن هرد نا فلای کروید و نمی دانیم که در کدام وادی سلوک نمود» 
(ولیکن در ارشاد و کشف الغقه, چنین است که: از فرزندان اوست؛ آن 
رانده و رمیده, و این. مود وجه اوّل است, با آن که مادر صاحب علیه 
السلام , , نوبیه تبود؛ هدر ان کة مادر به واسطه مراد باشد). 


قلوج بن جعفر می گوید که: پس امام رضا علیه السلام فرمود که: «ای 
عموء ی این فرزند موجود می شود مگر از من؟» من عرض کردم که: 
راست گفتی فدای تو گردم. . 


1- .قيافه شناسان. 

2- بو خوند مه کر نهر شمز :بو ر کی است. کف سیاهان :ور آنجا شکتی دار ید 
و نیز طایفه ای است از سیاهان. مترجم 

3- .و آعبس, به فتح اوّل و سیم و سکون دویم. نوعی از گرگ است. و 
ار را خلیفه ای از خلفای بنی عباس است. و در بعضی از 
نسخ کافی, آعییس بر وزن مهیمن واقع شده, و آن تصغیر اعبس است, 
یعنی. : بچّه گرگ . منرجم 

4- .در نوشته مترجم - رحمه ال - ایض آنتصر که بر اساس 
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ص: 129 


.1 ی و ی لو ٩‏ - 

قٍل لا خرج آبو جر علیه السلام من العدیته لي بَعْدَاد فی لدع 

الاولی من حَرَجِته , فلت [- خی ۰ ات ای بای اه ۶ 
3 ِ ۳ _ 


قلقا أثرج به ال الی الَشْفتَصم , صِث 
ات خارخ , قالی من هذا از من تیک ۲ 
التقت الوت , قَقال : «علد هذو بحاف عَلیت , 


ضز 2 1 13 
مانب فر سا قاری ات بر ارتالتیی ام رت انم ای اف یه ااسام 


4 باب در بیان اشاره و نص بر ابوالحسن ثالث حضرت امام علی نقی 
علیه السلام252.تاریخ الطبری ( به نقل از ابو اسحاق از براء بن عازب ) 
علی بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل بن مهران روایت کرده است که 
کت« و 
2 و در نوبت اوّل از دو سفر خویش که به جانب بغداد تشریف برد, در 

می که بیرون می رفت؛ به خدمت آن حضرت عرض کردم که: فدای تو 
گردم. من در این سفر بر تو می ترسم, پس بفرما که امر امامت بعد از تو 
با کیست؟ حضرت رو به من کرد. در حالی که خندان بود و فرمود که:«آین 
سفر, چنان نیست که تو گمان کرده ای, و در این سال, آسیبی به من نمی 
رسد؟»؟. 


و چون در دفعه دویم آن حضرت را بیرون بردند که به نزد معتصم برند, به 
خدمتش رفتم و عرض کردم: فدای تو گردم, تو بیرون می روی, بفرما که 
این امر بعد از تو با که خواهد بود؟ حضرت آن قدر گریست که ریش 
مبارکش تر شد, بعد ۵ به جانب من التفات نمود, و فرمود که: «در این 
دفعه, بر من ترس کشتن هست, و امر امامت بعد از من, با پسرم علی 
نقی است». 


ص: 132 


قال :کان یرم ناب آیی جققر علیه السلام مدمه اي کان 


۶ 


مه 
۳ 9 صکّ و . ۳ ۲ 3 ای 
کلِن احمَذ بن مَحَمّد بن عیسی یجیء فی السخر فی کل لیلو لیعرف خبر 
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علو , یه الب کا ال زٍی 4 بی جَعْفر و 
بین آپی ادا حصَر , قام احْمَد و خلا به آبی , فحَرَجّث ات لیله , و قام احمَذ 
ِ زر 0 جح[ ] 0 بر [ه ‏ و ج چرس ره هو ور و 
نِ المجلس خلا ابی یالرشول ۰ و5 اس ار احمد , فوقف بث یسمع 
جرد اج و ان و 0 ٩‏ بر و ِ 
العلام , فقال الرّسْول لا : ان مَولاک یفر علیک السلام , و یقول لک 
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قا الذٍی قذ ال لک ؟ قال : حترا . قالَ : قذ سمغث تا قال قلم تفه ؟ و 
اعاد ما سمع , فقال له ابی : قذ حَرَم اللة علیک ما فعلت ؛ لا اللة تعالی 
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5 می ج بداو ۲ 1 2 ۰ 01| ۲ یر 012 112 
سمع من هذا شینا , فدغاه اپی | 0 به , فقال : لمّا حفق غلیه , قال 
قد سوقث دلک . و مدو موم کت اج آن نکون ار من زب .۷ 
لرجُلِ من العجم , قَلم یبَرح الوم حنی قالوا بالحق جمیعا . . 
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9 ,تاریخ الیعقوبی:حسین بن محمد, از خیرانی, از پدرش روایت کرده 
است که خیرانی گفت که: پدرم هميشه بر در خانه امام محمد تقی علیه 
السلام بود به جهت خدمتی که به آن موکل بود, و احمد بن محمد _بن 
عیسی در اوقات ناخوشی حضرت, در هر شب؛, در وفت. سجر هی آفد 
که احوال آن حضرت را بگیرد تا بداند که ناخوشی تخفیف يافته يا نه؟ و 
فرستاده ای که در میانه امام محمد تقی علیه السلام 7 
و پیغام حضرت را به پدرم می رسانید, چون به نزد پدرم می امد, احمد بر 
می خاست و پدرم با فرستاده حضرت خلوت می کردند. 


ینس شبی بیرون آمدم (1) و احمد از آن مجلس برخاست.؛ و یدرم با 
فرستاده خلوت کردند. و احمد دور مي زد. پس ایستاد در جایی که سخن 
می شنید, رسول به پدرم گفت که: آقایت تو را سلام می رساند و می 
فرماید که:«من از دنیا می روم. و امر امامت به پسرم علی منتقل می 
شود, و او را | بر شما بود, بعد از 
0 پس رسول حضرت رفت و احمد به جای خود برگشت, و به پدرم 
: قاصد به تو چه گفت؟ پدرم گفت که: چیز خوبی گفت. احمد 

گفت که: من شنیدم آنچه به تو گفت. پس برای چه آن را پنهان می کنی؟ 
و آنچه شنیده بود؛ دوباره بیان نمود. پدرم به احمد گفت که: خدا| بر نو 
حرام گردانیده آنچه را که کردی؛ زیرا که خدای تبارک و تعالی می فرماید 
که: «و لاتجسشْشوا» (2) ۱ 0 شما مخفی 
باشد». و الحال که چنین کردی. این شهادت را حفظ کن, باشد که ما روزی 
به آن محتاجح شویم. و بپرهیز از آن که این را ظاهر کنی تا وقت آن برسد. 
و چون صبح شد. پدرم نسخه پیفام را در ده پاره کاغذ نوشت و سر آنها را 
مهر کرد و آنها را به ده کس از سر کردکان و معتبران گروه شیعه تسلیم 
نمود و گفت که: اگر مرا حادثه مرگ روی دهد و بمیرم, تیتتن از ان که 
وه رات ما ال اه انماها تایه وه انحه در انا ایست: 


پس چون امام محمد تقی علیه السلام رحلت نمود, پدرم ذکر کرد که از 
بودند. بیعت گرفت از برای امام علی نقی علیه السلام که هم به دست او 
قطع و جزم به هم رسانيدند, و سر کردگان فرقه شیعه, در نزد محمد بن 
فرج جمع شدند. و در امر امامت گفت وگو می کردند. 


پس محمد بن فرج. , به پدرم نوشت و در آن نوشته او را اعلام نموده بود 
که آن جماعت در نزد او جمع شده اند, و آن که اگر ترس شهرت این امر 
تبود, خوخ با آن کروه به نزد بدرم.می آمدند.ه از یدرم خواهش نموده بود 
که به نزد او رود. پس پدرم سوار شد و به نزد او رفت, ۵ رف را در 
وت و اس سب 
گویی؟ پدرم به کسانی که رقعه ها در نزد ایشان بود, گفت که: رقعه ها را 
حاضر کنید. چون انها را حاضر کردند, به ایشان گفت که: اینک آن چیزی 
است که من به ان مامور شده ام . 


بعضی از ایشان گفتند که: ما دوست می داشتیم که ب تو در این امر 
شاهدی دیگر باشد. پدرم به ایشان گفت که: خدای ۱ 
را به شما عطا فرموده. اینک ابوجعفر اشعری است (یعنی: احمد بن محمد 
بن ی سرا من شهادت می دهد به شنیدن این پیغام, اگر به آنچه 
در نزد اوست. ان پس احمد انکار کرد که چیزی از این را شنیده 
باشد. پدرم او را به سوی مباهله خواند. (3) پس چون امر مباهله بر احمد 
محقق شد, و دانست که مباهله به عمل می آید, گفت: به تحقیق که این را 
شنیدم و این خبر باعث زر کوازای و چیز بسیار خوبی است. خواستم که از 
برای مردی از عرب باشد و برای مردی از عجم نباشد (چه خیرانی و 
پدرش, از عجم بودند). پس آن گروه از جای خود نرفتند تا آن که همه به 
حق قائل شدند. . 


1- .در نوشته مترجم - رحمه اللّه - چنین آضده: استت: پتنن. شبی. یکی. از 
کنیزان, يا غلامان يا غیر ایشان, بیرون امد و احمد از... 
2 .حجرات, 12. 


3- .و مباهله به ضَمّ میم و فتح ها, یکدیگر را نفرین کردن است. مترجم 
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9.صحیح مسلم عن سلمه :و در نسخه صفوانی است که : محمد بن 
جعفر کوفی (1) 


, از محمد بن عیسی بن عبید, از محمد بن حسین واسطی روایت ت کرده 
است که شنید از احمد بن ابی خالد مولای امام محمد تقی علیه السلام که 
حکانیت. می: نخود. که ان حضرته آم. را شاهد حرفت: بر این وضیت: تشه 
شده به این مضمون که:شهادت داد احمد بن ابی خالد مولای امام محمد 
تقی که ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی ین 
حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام او را شاهد گرفت که آن 
حضرت, پسر خویش امام علی نقی را وصی نمود در امور خود و 
خواهرانش (و در نسخه ای از کافی برادرانش) و امر موسی را چون به 
حد بلوغ رسد, به خودش مفوّض نمود, و عبدالله بن مُساور را قیم نمود بر 
ترکه خویش از زمین های ملکی و مال ها و نفقه ها و بنده و غیر ان, تا ان 
که علی بن محمد علیه السلام به حد بلوغ رسد, و چون به حد بلوغ رسید, 
عبدالله , بن مساور امری را که به او مفوّض شده بود, به او تفویض نماید. 
تا علی , 7 و (برادران یا) خواهران خود قیام نماید, 0 را 
به خودش مفوض نماید, تا آنکه خود برای امور خود قیام نماید 


بعد از عبدالله بن مساور و برادرش علی, بر آن شرطی که پدر ایشان 
قرار داده در صدقات و اوقاف خود که به انها تصذق فرموده. و این وصیت 
نامه, نوشته شد در روز یک شنبه در وقتی که سه شب از ماه ذی الحجه 
گذاشته بود, و در سال, دویست و بیست از هجرت؛ و احمد بن ابی خالد, 
شهادت خود را یف قظ مرو توت و ساب نحص رن کب الم یه 
حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام که مب 
نامه, و شهادت خویش را به دست خود نوشت. و نصر خادم شاهد شد و 
شهادت خود را به دست خویش نوشت . 


1- .در نسخه مترجم رحمه الله چنین است : در نسخه صفوانی است که 
پدرم از محمد بن .. 


5 باث الاءشازو و الصٌ علی آبی مُحَتّد علیه سم 20 .صحیح مسلم ( 

بو هر عم تن فعقد .رن فعقد تن حُمَد الَهّدِی , عَن 
تال : آوصی | 1 اف 
باژبعه شْهر دی ی و جَمَاعة من الْمَوَالِی 
: لبخاری به نقل از سهل ین سعد ) عَلعاٌ بُنْ مُحَقّد , عَنْ 
جعْقَرٍ بنِ مُحَمّد الکوفی , عن بشار بن امد البضری , عن علی بُنِ غمر 
۱ 9 وال له السام ار ی ار و 


1 
5. باب در بیان اشاره و نص بر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 


5. باب در بیان اشاره و نص بر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری 
و و ی زا 
محمد بن احمد تهدی, از یحیی بن یسار قنبری روایت کرده است که 
رن هر وی 
گردانید چهار ماه پیش از وفات خویش, و من و جماعتی را از موالیان بر 
اين مطلب شاهد گرفت.199.مجمع الزوائد عن آبن عبّاس 7۳7 
از جعفر بن محمد کوفی, از بشّار بن احمد بصری, از علی بن عمر نوفلی 
روایت کرده است که گفت: با امام علی نقی علیه السلام در صحن خانه 
آن حضرت بودیم که پسرش محمد, به ما گذشت. من به آن حضرت کردم 
که: فدای تف کردم این صاحب ما است بعد از تو؟ فرمود 4۰ صاحب 
شما بعد از من. حسن علیه السلام است». 
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ند اللّه بن مُحیّد لها بو :ال 1 
«حاخنکر ز بعری الزی ی خن قال : و لَم تغرة ۱ 
قال : قحَرع بو بو فسلق: لد 197 بیامیر دا صلی الا علیه و له 
( در روز فتح خیبر ) و عَنة, ۶ 1 ۶ 
جعفر ,,قال :کت خاضرا : 
ققال للحسَن : «یا وا 
ی ین سر 
معلی بّن ه 1 
نکتث حاضرا عِند ‏ مُضی ای 
مُحَمّدٍ قار فی ناج :لا قرغ ین أقر بی < 
الي آبی محمّد علیه السلام , فقال : ما بت , یت 
شکراً ققد آقدت فیک آشرا» 94 بر 00 ۱ 
یوم قتح خیبر ) عَلی ن معقو. عن ماد آن لایس 

السَیّنِ بن عَفرو , عن عَلی ین مهزیار , قال :قلث لابی الحسر 

السلام : اِنْ کان کون و غُو 3 با قالی من ؟, قال :«عهدی |لی ار من 
وَلقّ» .196 و علی علیه السلام کل بنْ مَحَمّد , عن_ اآبی مَحمّد 
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5صجیح البخاری ( به نقل از راء بن عازب ) از اوء از بشار بن احمد. 
۱ ۱9۹ 
خواهد کرد». راوی می گوید که: ما امام حسن را پیش از آن نمی 
شناختیم, و گفت که: چون آن حضرت فقوت شدء آمام-حسن بیرون آمد و بر 
او نماز کرد.196 .الامام علین علیه السلام : و از اوء موسی بن جعفر بن 
وهب, از علی بن جعفر روایت 2( 
السلام حاضر بودم در هنگامی که پسرش محمد وفات پافت. پس به امام 
حسن علیه السلام فرمود که:«ای فرزند عزیز من, از برای خدا شکر تازه 
به جا آور که امر بزرگی را در باب تو به پدید آورده».185.المستدرک علی 
الصحیحین عن ابن, اسحاق (حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از احمد 
تشفحمه بر گد لاه مان اناو را یت کرده است که گفت: در نزد 
وفات ابوجعفر محمد بن علی حاضر بودم, پس امام علی نقی علیه السلام 
آمد و کرسی پرای آن حضرت گذاشتند و حضرت بر روی آن نشست و اهل 

بیت آن حضرت گرداگرد او بودند و امام حسن علیه السلام در گوشه ای 
ایستاد بود و چون از امر ابوجعفر فارغ شد, به جانب امام حسن علیه 
السلام التفات فرمود و فرمود که:«ای فرزند دلبند من؛ از برای خدای 
ار که قالی شیر شاه با ها اس که مرف دیا و اکدات 
فرمود» .174 .الامام الباقر علیه السلام :علی بن محمد, از محمد بن احمد 
قلانیسی, از علی بن حسین بن عمرو, از علی بن مهزیار روا بت کرده است 
که گفت: به خدمت امام علی نقی علیه السلام عرض کردم که: اگر واقعه 
ای روی دهد و پناه می برم به خدا بفرما که امامت با کیست و به سوی که 
پناه بریم؟ فرمود که:«وصیّت من به سوی بزرگترین فرزندان من 
است» ۰ الارشاد عن سعید پن المسیب اعلی بن محمد, از ابو محمد 
اسبارقینی, اکن عسره عظار ووات ت کرده است که گفت: بر -جصر ت 
امام علی نقی علیه السلام داخل شدم و پسرش ابوجعفر در زمره زندگان 
داخل و از جمله ایشان بود و من گمان می کردم که ابوجعفر, امام خواهد 
بود. پس عرض کردم که: فدای تو گردم, از فرزندان تو که را مخصوص 
سازم به امامت؟ فرمود که:«کسی را مخصوص مسازید تا امر و فرمان 
من به سوی شما بیرون آید». 


زاوق ی کمین کهعند. ان آننه ان خضرت توشتم که امر امامت در که 
خواهد بود؟ در جواب من نوشت که: «اين امر. در بزري از فرزندان من 


است». و علی می گوید که: امام حسن علیه السلام از ابوجعفر بلزک نر 
بود. . 
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عَبْ سغد د ان عد ال , عَنْ جَماغه من بنی هاشم مَِهْمْ الحسَن 
الْفْطَسَ , , الهم حَصژوا یوم توفی مُحَمَذ بن غلی بن مَحَمّد باب آبی لحسَن 
علیه السلام روت , و قذ بسط له فی صَحُن داره و التاسن جُلوسنْ حول 
ققالوا : دنا ی کون حول من آل آیی ۱ : 


2معایی( بقل آن انم غلی غلیه السلام )مه بو خس وه 
۱ 
۱ 


2 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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1 
۰ ۱ 
۱ خ 
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1 
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1 


السلام جَالس قبکی بو ِِِ السلام ؛ : 
السلام , ققال : «اِنّ ال تبازک و تقالی قَد جَعَل 
الم ۰ المغازی عن الامام علمه علیه السلا 


۳ 
5 ‌- 
۱ 
1 
ج رت ِ 
۱ 3 ِ 
س 9 ۳ ۱ 
۱ 


۱ 
ا اس 
۲ سح 
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ِ 
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:6 
3 
خ 
ِ 
۲ 
3 
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۱ |0۱ سس 


5 هه 0 و و 2 وم 5 س 4-۹1۹ به ۰ و اج 
علیه السلام بعر 2 ابنة بو_جععر ۰ 5 انی لافکر فی نعمسی ارید 9 
ك 9 و 0 ۳ بت د ض 73 ‌ِ ت سس 
افول : کالما آغیی آبا جفقر و آبا مُحَقد فی هدا الوَفّتِ کایی الحشر 

۳ 9 ۵ب ۱ ی نَ ره 
و1 و جعفر بن مُحَمَدٍ علیهم السلام , و ان قَ-صَتع 


آبا 
قرو و بد] 
ی ۰« 
تفشک و ان کرة تلوب رورا کته ای الخای من بعدی , عنده عله 
ما بفتا 2 الیه , و مَعَة الهٌ الاءمامه» . 
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9 سممعجم الکبیر ( به نقل از ابو رافع ) محمدبن یحیی و غیر او, از سعد 
تلد , از گروهی از بنی هاشم که از ایشان است حسن بن حسن 
افطس روایت کرده اند که ایشان. در روزی که محمد بن علی بن محمد 
علیه السلام وفات کرد در خانه امام علی نقی علیه السلام حاضر شدند که 
آن حضرت را تعزیت بگویند, و در صحن خانه فرشی از برایش گسترده 
بودند و مردم گرداگرد آن حضرت نشسته بودند, گفتند که: 1 
در حوالی آن حضرت از اولاد ابوطالب و بنی هاشم و قریش, صد و پنجاه 
مرد بودند. غیر از ملازمان آن حضرت و ساثئر مردمان, که ناگاه نظر کردیم 
به سوی حسن بن علی علیه السلام , در حالی که آمد با گریبان چاک تا در 
جانب آن حضرت ایستاد و ما او را نمی شناختیم. و امام علی نقی علیه 
السلام بعد از ساعتی به سوی او نظر نمود, و فرمود که:«ای فرزند عزیز 
من, از برای خدای عروجل شکر تازه ای را به جا آور, که امر بزرگی را در 
تو احداث فرمود». 


پس آن چوان گریست و خدا را حمد کرد و استرجاع را به جا آورد و گفت: 
«الحمد لله رت العالمین ؛ «همه ستایش ها خدای رات که ره دکان هه 
جهانیان است». و من از خدا سوّال می کنم که نعمت های خود را در بقای 
تو برای ما تمام کند. و ایا لله و ۳ الیه راجعون» ». و ما از احوال او 
3 اینک حسن, پننر. آن "خضرت است: و در آن وقت, 
بیست سال يا زیاده از آن, برای او تخمین کردیم. بنتن نار آنْ روز» او را 
شتاختيم بوه‌دانستيم که ان خضرت: اشاره فرمود به سوی او به امامت و 
پای داشتن او به جای خویش.161.الارشاد عن عبد الله بن مسعود ( فی 
ذکر غزوو اخدٍ ) علی بن محمد, از اسحاق بن محمد از محمد بن یحیی بن 
دریاب روایت کرده است که گفت: داخل شدم بر امام علی نقی علیه 
راید توا وه پس آن حضرت را از وفات او تعزیه دادم و 
نقی علیه السلام زو به او کرد و فرمود ده ورستی که داش تبارک و 
تعالی در نو حلفی از او قرار داد, پس خدای عژوجل را حمد 
کن».160.تاریخ الطبری عن ابی رافع :علی بن محمد. از اسحاق بن 
محمد., از آبوهاشم جعفری روایت رز :1 در نزد امام علی 
نقی علیه السلام بودم بعد از وفات پسرش, ابوجعفر و من با خود فکر می 
کردم و اراده داشتم که بگویم: گویا اين دو و مقصودم ابوجعفر و ابومحمد 
بود در اين وقت مثل ابوالحسن موسی و اسماعیل پسران جعفر بن محمد 


علیهم السلام اند و قضّه و حکایت ایشان. چون قضه ایشان است؛ زیرا که 
ابو محمد, حسن بن 9 به ناخیر افتاده, بعد از ابوجعفر. 


حضرت امام علی نقي علیه السلام روی به من اورد, پیش از ان که سخن 
کیم و رون که ار ای آوها شم دا جکم فرموه زباا یرای ایا 
حاصل شد), در باب ابو محمد. بعد از ابوجعفر, انچه از برای او معروف 
تیوک مره انا کمی ساحت اجه اربرای او اش در یاب امام 
موسی بعد اد تحفات اسفاکیل آنجه بم-شیت: ار/ حال او را ظاهر ساخت. و 
این امر, چنان است که نفس تو با تو حدیث می کرد؛ : و هر چند که کج 
روان تبه ژوز کاز: ناخوش داشته باشد. و ابومحمد, پسر من جلف و جانشین 
من است بعد از من و رد ند آوشیت علم آزخه هر دم بة آن احتیاج دارند, و 
با اوست آلت و اسباب امامت». . 
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9 ضفجم الکنین عن این زافم «غلو؟ تن فع تمعن (شعای بن مخت 
مُحَقد بُن بخبی بُن ریات . عن آیی کر هکت بفال کتب ال ابو 
الَحَسَن علیه السلام : «َبو مُحمَدٍ ای ْضَم آل مُحتد غریزه ,و أوتفم 


که و هو ااکتز ین ولدت , و هو خلت . و آلنه بلتهی. غزی. الاعمقامه 5 
آخکاغها ققا کلت شائلی ۰ قَسلَة عَله : قعلد عا متام اآئّه» 
81 المناقب بان هن آشوتب ( به نقل آزوید تن علی از ندراس علمم 
السلام ) علیً بِنْ مَحَمَد , عَن اسْحاق بن مَحَمَدٍ , عن شاهویه بن عَبد الله 
الجلاب , قٍل :کتب ال ابو الحسَن علیه السلام فی کتاب : «ارذت 
تال عن ,العلف تقد آبی جفقر , هو قلشت لذلک فلا قف فان الله عر 
جل لا بُضل قَوما بفد ٍا هداهم حثّي یبين لَهم ما تون , و صاحبک بَفدٍی بو 
مُحَمّد مس, و ع نتشون له نما ال , و بَوَخر ما یشاء 
اا ات وه نات خی ملها او منلها» قذ تبث بما فیه 
ان و قتاع لذٍی عَفْل یِفَظانَ» . . 


ص: 143 
7 اسلسیره النبویه . ابن هشام ) به نقل از مسلمه بن علقمه مازنی ) 


علی بن محمد, از اسحاق بن محمد. از محمد بن یحیی بن دریاب, از 
ابوبکر فهَفقکی روایت ت کرده است که امام علی نقی علیه السلام به من 
نوشت که:«ابو محمد, پسر من از همه آل محمد خیرخواه تر است از روی 
طبیعت., و استوارترین ایشان است از روی حجّت., و او بزرگ ترین 
( ی 
مراد از آن. آلات و اسباب آن است): و احکام آن به سوی او منتهی می 
شود. پس آنچه پیش از اين, از من سوال می کردی, بعد از اين از او 
سوال کن؛ " که در نزد اوست آنچه به آن محتاح باشی» (یا مردم به آن 
احتیاح داشته باشند).158 .المناقب لابن شهر آشوب عن زید بن علی رکن 
آبائه علیعلی بن محمدر از اسحاق بن محمد از شا یه ین خیدالاه جلاب 
روایت ت کرده است که گفت: امام علی نقی علیه السلام به من نوشت در 
نامه که:«اراده کردی که سوال کنی از حَلف بعد از ابوجعفر, و برای این 
مضطرب شدی, پس غمناک مباش؛ زیرا که خدای عرُوجلٌ نام گمراهی را 
بر گروهی نمی گذارد, بعد از آن که ایشان را راه راست نموده باشد, ۳ 
رفشین سار آز بای ابشان. اجه را کم واخب: است که از آن برحر کید 
اه آنجة او را خضود برذانده و انچه آمرا بهحضم ورد ۱۱ , و صاحب تو 
(یا صاحب شما) بعد از من, ابومحمد, پسر من است. و در نزد اوست آنچه 
مردم به آن محتاح باشند. و خدا پیش می اندازد آنچه را که خواهد, و به 
تأخیر می افکند آنچه را که خواهد. «مّا تنسَخ من ءایه او تنسها تب بخیر 
مها او مثلها» (2) , یعنی: «آنچه را که منسوخ و برطرف می کنیم از آیه 
ای از آیات خود ار ات مر زمان), یا فراموش 
می گردانیم آن را و از دل ها می بریم, می آوریم بهتر از آن آیه منسوخه 
در نفع بندگان, يا مانند آن در منفعت با وجود رعایت مصلحت». 


و نو تم دزن این تاه و اشاره نمودم به آنچه دز ان بیان و قناعت است 
برای صاحب عقلی که بیدار و هوشیار باشد و زیاده از این را نخواهد». . 


ل- شمه حلا 1 
2- . بقر ۵ 106 
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7 ,سره النبویه لابن هشام عن مسلمه بن علقمه المازعلی بُنْ مَحَمّدٍ , 
عقّن دکرة , عن معقد بي اخعد العلوعر . عن دود بُن القاسم , قال 
:سمعث آبا الحسَن علیه السلام بقل : «الحَلف من بَعدٍی الحسن , قکیّفتَ 
کم بالحلف من بعّد ال ؟» ففْلْتُ و لم جعلیی ال فداک ؟ ققال : 
«تکم لا ترون سصه , و آ بل کم کر باشمه» . قَفْلْت : قکیف تذ ژه 
ِِ : «قَولوا : الْخْحَهٌ من آل مُحَتّد دٍ عَلَهمٌ السّلامٌ» ۰ باب الاءمازه و 
صّ الی ضاجب الدّارٍ علیه السلام155 .تاریخ الطبری ( به نقل از سذی , 
در مکی جنگ آحد) علط تن مجقو عن مه تنعل( بن بلال ب قال :خرح 
الیت من آبن محتد ٍ علیه السلام قبل مَضیه بستتیر اف ره 


تم خرج ال من قتثل خصته لاله آام نکیژنی بالخلف من تقده 
,-6.الارشاد عن ابن اسحاق,: :مَحَقَذٌ بن یجیی , , عَن مد بن اسْحاق , عَن 
ایی قاشم الجعَْرٍ , قال لت لا بی مَحَمّدٍ علیه السلام : جَلالنّک تَمتعنی 

من مشالیی + ادن لین آن اشانی ۱ فعال ی ۱ ول 
آک وله ؟ ققال : «تَعَم». قفلث : قاِن حدت یک حدث , فان أسأل عَنة ؟ 
قال : «یالقدیته» ۰ تاریخ الطبری عن السدّی ( فی ذکر غزوه اخد 

وق فخقر , عن عفقر لن فخقد الکوفب , عن عققر نن فعمد 
لوف , عَن عَمرو الاهوازی , قال :ازانی ابو مُحَمَّدٍ علیه السلام ابْتَةْ , و 
قال : «هدا ضاجبکم من بقدی» . 
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پات ی بای ار تس ارات نی کم شراو از اش ات ا تکام وان اد یه ارس 


4مام باقر علیه السلام :علی بن محمد. از آن که او را ذکر کرده, از 
محمدبن احمد علوی, از داود بن قاسم روایت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام علی نقی علیه السلام که می فرمود :«حلف بعد از من حسن 
از این خلف است؟». عرض کردم که: چرا معرفت خلف دویم بر ما مشکل 
است., خدا مرا فدای تو گرداند؟ فرمود که: «زیرا که شما شخص و جثه او 
را نمی بینید. و شما را حلال نیست که او را به نامش یاد کنید». عرض 
کردم: پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود که: «بگویید که حچّت از آل محمد 
علیهم السلام 70۰ باب در بیان اشاره به سوی صاحب خانه که مراد از 
آن. صاحب الژمان است صلوات الله علیه 154 .الامام الباقر علیه السلام 
:علی بن محمد, از محمد بن علی بن بلال روایت کرده است که گفت:نامه 
امام حسن عسکری علیه السلام به سوی من بیرون امد, دو سال پیش از 
وفات آن حضرت., که مرا خبر می داد به حلف بعد از او. بعد از آن, نامه 
دیگر به سوی من بیرون آمد, سه روز پیش از وفاتش که مرا به خلف بعد 
ای ی وا سس ام الا اه تام 
عمحمد بن یحیی, از احمد بن اسحاق, از ابوهاشم جعفری روایت کرده 
است که گفت: به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردم که: 
بزرگواری تو, مرا منع می کند از اين که تو را سوال کنم. پس مرا رخصت 
ده تا از تو سوّال کنم. فرمود :«سوّال کن از آنچه اراده داری». عرض کردم 
که: ای آقای من, آیا تو را فرزندی هست؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: 
اگر حادثه به تو رسد در کجا از حال او سوال کنم؟ فرمود: «در 
مدینه».152.الارشاد: علی بن محمد, از جعفر بن محمد کوفی, از جعفر بن 
محمد مکفوف. از عمرو اهوازی روایت کرده است که گفت: امام حسن 
علیه السلام پسر خود را به من نمود و فرمود که:«اینک صاحب شما است 
بعد از من». 
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و 9 


11 تفسیر الققی تغلید بي فحفر م عن خفدان القلانس , قال::فل 
ی : فد عضی بو مُحَمّدٍ علیه السلام ؟ ققال لی : قد مضی , و لکن 

قو حَلف فیکم من رقبئة مِثْل هذو , ,و آشار بیّده ۰ المناقب , ابن شهر 
آشوب ( درباره علی علیه السلام ) الخسَبْن تن مد قرع , عنْ فقلی 
بن مُحَمّدٍ , عَن أَحْمَد حَمَد بن مَحَمّد مد بن عَبّد الله , قال :جرج عَن ابی مَحَمّدٍ علیه 
السلام جین فل ات یف له له : «هذا جزام مم اور 0 


1 


0 


ی 
2 الارشاد :عَلة بُن فجقد . غن اکن و فحمد توق علی بر انزاهتم , 
عَن مَحَمّد بن عَلی !: بن الرحمن العبّدِی من 0 
علی العخلرد عن رجل من آقل فارس سا . قال :اک ساعتا 5 
لَزمٌث باب یی مُحَمّد علیه السلام , قدعانی , قدخلث عَلیّه و ت ت 
فقال : «مَا الذی أَقَدَمک ؟» قال : فلت : دعبه فی:خدعیی , قال * ققال لین 
: «فالرم التات». 


اً 


-ِِ 


عن ب 2 
کف ایس فاد شب رز تابث من لبته الی بر ته , > خضصر / لیس باسَود , 
فقال : «هذا امه تم آمزها فحملله , فما رآبثهة بغد ذلک نی مضی آبو 
رگ ۳ مَحَمّد علیه السلام . 
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1, تفسیر القمّی :؛علی بن محمد., از حمدان قلانسی روایت کرده است 
که گفت: به عثمان بن سعید عمروی گفتم که:امام حسن علیه السلام 
وفات فرمود؟ ولیکن کسی را بعد از خود, در میان شما گذاشت که گردن 
او مثل این است و به دست خویش اشاره نمود (و مراد اين است که 
گردنش, به قدر یک ذراع است و ممکن است که درازی کردن؛ کنایه از 
جاه و علغ آن حضرت باشد. و بعضی گفته اند که مراد از گردن. شخص آن 
حضرت است و اشاره به دست, به جهت بیان طول قامت).150.المناقب 
این شهر آشوب ( قي علیٌ علیه السلام ) حسین بن محمد اشعری, از 
معلی بن محمد, از احمد بن محمد بن عبدالله روایت کرده ٍِِِِ 
فرمانی از امام حسن عسکری علیه السلام بیرون اه در هنگامی که 
زبیری لعنه اللّه کشته شد که:«این است جزای هر که بر خدا جرأت کند در 
حو" دوستان آن جناب. زبیری گمان می کرد که او مرا خواهد کشت, و مرا 
فرزندی نباشد. پس قدرت خدا را در باب خود چگونه دید؟». و برای آن 
حضرت فرزندی متولد شد که او را «م ح م د» نام کرد در سال دویست و 
پنجاه و شش.149.الفاثق ( به نقل از سعد بن ابی وقاص ) علی بن محمد؛ 
از حسین و محمد , پسران علی بن ابراهیم, از محمد بن علی بن 
عبدالرحمان عبدی از عبد قیس, از ضوء بن علی عجلی, از مردی از اهل 
فارس که او را نام برد, روایت ت کرده است که گفت: , به سامره آمدم و بر 
در خانه امام حسن عسکری علیه السلام ماندم, پس تساه میت آن 
حضرت داخل شدم و سلام کردم. فرمود:«چه باعت شد که تو را به اين جا 
اورد؟» عرض کردم که: رغبت در خدمت و شوق ملازمت تو. فرمود: «پس 
بر در خانه باش». 


راوی می گوید که: من با خدمت کاران در خانه بودم, بعد از آن, چنان شدم 
که آنچه را می خواستند برای ایشان از بازار می خریدم, و بر ایشان داخل 
می شدم بی آن که رخصت طلب کنم, هر گاه مردان در خانه بودند. راوی 
ما وهی کت بو رن روزی به آن حضرت داخل شدم, و آن حضرت در 
دنوان: خانه تشرنف:داشت در آن:خانه آواز خر کت را شتیدم ین هرا آواز 
داد که : «به جای خویش باش و به جایی مرو» . پس من جرأت نکردم که 
داخل شوم. یا بییون روم و در همان چا ایستاده بودم که کنیزی بیرون آمد 
و رو به من می آمد, و با ان کت خیزق نود که.ان را تفشانیدهودید: ۰ پس 
حضرت مرا را آواز داد که : «داخل نقتی» خفن داح ندیه کر را اوار 
داد که برگرد, فیسرن: آن کنتو .بر کشت و به خدمت. آن. خضرات: آمند: حضرت 


فرفون که فانخهبا توانست: اه کن ق ود را از .رفی ردان ان 
کنیز, پسری را ظاهر ساخت سفید و خوش رو و جامه را از شکمش دور 
کرد. پس دیدم که موبی روییده از ابتدای سینه مبارک آن کودک تا نافش, و 
ان موی سبز بود نه سیاه. 


تعد ای ان حضرت فرمود که: «این. صاحب شما است». پس آن کنیز را 
امر فرمود که او را برداشت., و من بعد از ان او را ندیدم تا آن که امام 


و لد .- .. و 9 و 4 _ وج [و 0 ی ‌ِ ۵ رام 9 
و و ی 
اسْحاق , فععزنی احَمَد ب اسْخاق ان اسالةق غن الخلف , فقلث له . با آبا 
92 تس ء |[ ه 0 بش چ بل " + ۳ ء [ و 0 
مرو 1 انی ارید ان انسا عَن_شی ء و ما 0 بشاک فِ ارید ان دید لک 


۴ یم ]9 _ تا گ ر جع 4 0 ۲ - 
فاولتک اشرار من الله و جل , و هم الذین تقو ِ هم القيامَة , و 
بل ۰-9 9 ]۵ سا تسه ۰ ۳1 1- ۳ ۳ 
لکنی آخینث آن اراد بهیناً , و ان [نراهیم علیه السلام سأل ری عَرٌ و جل 


امَامیّن قَدٌ مَصَیا فیک ؛ قال : قَحَرّ ابو عمُرو ساجدا و بکی , نم 
قال : سَل حاجتک , قَفْلِتْ له : آلت ررأّت الحلف من بَعْدٍ آبی مُحَمّدٍ علیه 
السلام ؟ فقال : اٍی و الله, و رَقَبنَةٌ مثل دا , و اوْمَا بیده 
فلت له : قَبَقیت واجدة , ققال لی : هاب , فْلثْ : قالاسَمْ ؟ قال ن, مُحَلَم 
عَلَیِکم آن تسْالوا عَن ذلک , و لا ول هذّا من عندی ؛ فیس لي آن احلل و 
لا أحرْم , و لکن عَنْهْ علیه ,السلام ؛ قَاِنّ الأمر عنْدّ السّلْطان أنّ ابا مُحقَد 


یی سَیْخْ من آضحلیتا دُهَب عَنّی | 
1۱ 


و و 
لدمه 


أَنْ آبا 
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77 باب در بیان تاق کشاتی که ان حضرت علیه السلام را دیده اند 


7. باب در بیان نام کسانی که آن حضرت ,علیه السلام را دیده 
اند147.الارشاد ( به نقل از رُفْرٍی ) محمد بن عبداللّه و محمد بن یحیی هر 
دو روایت کرده اند, از عندالله بن. خففر حفیزی که گفت: من و شیخ 
ابوعمرو رحمه اللّه در نزد احمد بن اسحاق جمع شدیم. پس احمد بن 
اسحاق به من اشاره کرد که ابوعمرو را از خلف سوّال کنم. من گفتم: ای 
ابوعمرو, می خواهم که تو را از چیزی سوّال کنم و من شک ندارم در انچه 
می خواهم که تو را از آن سوال کنم؛ ؛ زیرا که اعتقاد و دین من این است 
که زمین؛ ای ۱ 
از قیامت باشد که چون آن زمان بیاید, حجّت برداشته شود و در توبه بسته 
گردد. نخان تاشد. که انمان ننشی که شاد آن نوفدم که آیمان 
آورده باشد, يا کسب کرده باشد نیکویی را (که عمل پسندیده است) و در 
ایمان خویش که آن نفس را نفع رساند (و این افتبا نس انستنت که ید الله 
از اية سوره انعام نموده) (1) , عند الله هه کویند که" پس آن گروه, بدترین 
کسانی هستند که خدای عژوجل ایشان را آفریده و ایشان. آنانند که قیامت 
بر ایشان بر پا می شود, ولیکن دوست داشتم که یقینم زیاد شود. 


و به درستی که ابراهیم علیه السلام از پروردگار خویش سوال کرد که به 
او بنماید که چگونه مردگان را زنده می گرداند. «قال و لَم هن فا تلف 
ولکن لیطميَّّ قلبی» (2) , یعنی:«خدا فرمود که: آیا ایمان نیاورده و 
تصدیق نکرده به آين که من, مرده را زنده می توانم کرد؟ ابراهیم گفت: 
بلی, ایمان آورده ام و تصدیق نموده ام. ولیکن این سوال و استدعا که 
کزدم. از بزای ان است که بیار آاهددل هن و ساکن کردد» (چه یقینتی که در 
عین الیقین است. از یقینی که در علم الیقین است. قوی تر است). 


و به تحقیق که احمد بن اسحاق مرا خبر داد از حضرت امام علی نقی علیه 
السلام و گفت که: او را سوال کردم و گفتم که: با که معامله کنم, يا از که 
فراگیرم و گفته که را قبول کنم؟ و حضرت., به احمد فرموده که: «عمروی 
معتمد من است (که بر او اعتماد و وثوق دارم) . پس آنچه از جانب من به 
تو رساند. از من می رساند و آنچه از جانب من به تو گوید از جانب من می 
گوید. پس از او بشنو, و سخن او را قبول کن که او, ثقه و مأمون است» 
(که ما او را امین خود داشته ایم) . 


و ابوعلی مرا خبر داد که: از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از 
مثل این سوّال نمود و حضرت به او فرمود که: «عمروی و پسرش, دو ثقه 
اند (که محل وتوق و اعتمادند), پس آنچه از من به تو رساند, از من می 
وتا تتذشاه انح یهن هآ مت ی رف پس از ایشان بشنوید و سخن 
ایشان را قبول کنید و ایشان را اطاعت کنید که ایشان هر دو ثقه و 


مامونند». 


پس اینک گفته دو امام است در باب تو که هر دو از دار دنیا رحلت نموده 
اند. راوی می گوید که: پس ابوعمرو بر رو در افتاد سجده کنان و گریست, 
بعد از آن گفت: سوال کن. من گفتم که: تو حَف بعد از امام حسن علیه 
السلام را دیده ای؟ گفت: بلی به خدا سوگند که او را دیدم, و گردن آن 
حضرت مثل این بود. و به دست خود اشاره نمود. 


پس به ابوعمرو گفتم که: تک اه اف مان گفت که: باقی مانده را 
بیاور. گفتم که: نامش چیست؟ گفت: حرام است بر شما که از این سوال 
کنید. و اين را از پیش خود نمی گویم؛ " زیرا که برای من جائز نیست که 
چیزی را حلال يا حرام کنم, ولیکن از جانب آن حضرت علیه السلام می 
گویم. به درستی که امر در نزد سلطان که مراد از آن معتمد عباسی است 
چنان است که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا در گذشت و 
فرزندی را بعد از خود نگذاشت., و میراث اضر نیم اش و کسی 
آن را گرفت که او را در آن هیچ حقی نبود (یعنی: جعفر کذاب) و اینک 
عیال آن حضرت اند از تبعه و لحقه و کنیزان که می گردند و حیران و 
تشر بر دا تلف کی نیوزق که رات تهانه که مورا ب اسان 
بشناساند که ایشان را دوست می دارد, يا چیزی به ایشان عطا کند. پس 
هر گاه نام آن حضرت برده شود طلب واقع شود و در جسنجوی آن 
حضرت. سعی کنند. پس از خدا بپرهيزید و از اين سوال باز ایستید. 


کلیتیترخنه الله. کته اشت که میت کرت مرا خی از اضحان سا کر 
تا ا ارم ری کم اه هدیا اعفه ‏ اتید ان مان سا 
کرد. پس او به همین نحو جواب داد (و در بعضی از تسَخ کافی, چنین است 
که ره احفون اسان ار اسصر ال تیه طاهر این ات که 
نسخه اخیر. صحیح تر باشد). 


1- .انعام, 158. 


2- . بقره؛ 60 2. 
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6. اارشاد ( به نقل از صالح بن کیسان ) عَلیّ بنْ مَحَمّدٍ , عن مُْحَمَّد بن 
اسماعیل تن موسی بنِ حفقر و کان اسَنٌ شَْخْ من ولد سول الله صلی 
الله علیه و اله بالعراق فقال رنه تن المسْجدین و هو غلامٌ علیه السلام 
جَعفر , قال : حدتیی حَكِيمَهة ابْتة مُحَمَد بن عَلی و هی عَمَه آبیه آنها رنه 
لیلد مولده بَعد ذلک ی بنْ مَحَمّد , 
عن حمدان" الْقلایسی , قال اقلث للعمری مضی ابو م< ۲ 
السلام ؟ فقال : قد مضی , و لكنْ قذ خلف فیک من رتیه مثلْ ها . و 
آشاز بت بیّدو .145 رال اب و 2 عن فتح مَوّلی الزراری . قال 
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4امام علی علیه السلام :علی بن محمد. از محمد بن اسماعیل بن 
موسی بن جعفر که از همه پیران فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که در عراق بودند سالش بیشتر بود, روایت کرده است که گفت:آن 
حضرت را دیدم در میانه مسجد کوفه و مسجد سهله و آن حضرت علیه 
السلام پسری بود که ریش بیرون نیاورده بود143 .المناقب لابن شهر 
آشوب زمحمد بن یحیی از حسین بن رژق اللّه کت ند 
ابوعبدالله , روایت ت کرده است که گفت:حدیث کرد مرا موسی بن محمد 
بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام و گفت که: حدیث کرد 
مرا حکیمه دختر محمد بن علی علیه السلام و او, عمّه پدر حضرت صاحب 
الامر است صلوات اللّه و سلامه علیه که آن حضرت را دید در شبی که 
متولد شد و بعد از آن.142.السیره النویه , اين هشام ( به نقل از اين 
اسحاق , در ذکر وقایع جنگ بدر ) علی بن محمد, از حمدان قلانسی روایت 

کرده است ...تا آخر آنچه در باب پیش از اين گذشت. (141)1.امام زین 
العابدین علیه السلام :علی بن محمد, از فتح مولای ژراری روایت ت کرده 
اتخت که کفت؟*شنیدم از آنه علی رن مطعر: که( کر.مین کرد که ان جر رت 
علیه السلام را دید و قامت او را از براپش وصف نمود.142.السیره النبویه 
لاين هشام عن ابن اسحاق ( فی ذکر أحداثِ معرگه بدرٍ ) علی بن محمد. 
از محمد بن شاذان بن تعیم, از خادم تاو بو و نیشابوری روایت 

کرده است که گفت:با ابراهیم بر کوه صفا ایستاده بودم که آن حضرت 
غلية السلام آهد: تا آن که بر سر ابراهیم ایستاد. و کناب مناسک: و اعمال 
حچی که در دست ابراهیم بود, گرفت و او را به چیزی چند, حدیت 
فرمود.141 .الامام زین العابدین علیه السلام :علی بن محمد, از محمد بن 
علی بن ابراهیم, اة ابو غیذالاه بن صالح روا؛ یت کرده است که آن حضرت 
با ی و ماه ی و 
بنابر بعضی از نسخ, یکدیکر .را مین کشنیدند). و آن خضرت. ی فزمود 
که:«به این مامور نشده اند» ۰( .امام للم علیه السلام ۳۹ از ابو 
علی (یعنی: احمد بن ابراهیم بن ادریس) , از پدرش روایت کرده است که 
گفت:ان حضرت علیه السلام را دیدم بعد از وفات امام حسن علیه السلام 
در هنگامی که به حذ مردی رسیده بود و دست ها و سر او را بوسیدم. . 


1- .به عمری گفتم: ابومحمد از دنیا رفته است؟ پس گفت: قطعا از دنیا 


اشاره کرد به دستش. 


لمناقب شهر اشو هر و ۹ 
1 ِ 
۱ آر من 11 ۰ هد 2 
۰ المناقب لابن نز ۲ ۱ 
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8 فضائل الصحابه ( به نقل از حارت , درباره امام علی علیه السلام ) 
علی؛ از ابوعبداللم بن صالح و احمد بن نضر, از قنبری (که مردی است از 
فرزندان رگ مولای ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام , 
روایت ت کرده است که گفت:قصّه جعفر بن علی (که مشهور است به جعفر 
کذاب) در میان آمد. پس قنبری او را 9 و احمد می گوید که: به 
ریب السام باشدا گفت کووارت ارس رن سرااخست. گفتم: 
آیا او را دیده ای؟ گفت: من او را ندیده ام, ولیکن غیر من او را دیده. گفتم 
0 و 6 ۳ ۳۳ ۳ 
حضرت حدیت و سخنی است (و ظاهر اين است که در میان قول احمد و 
قنبری, چیزی افتاده باشد و آن, همان است که مذکور شد, يا چون ظهوری 
داشته. ذکر نفنده. و انا آنچه در کافقی مذکهر است: خفایی 
دارد) ۰ سره النبویه , ابن هشام ( به نقل از ابن اسحاق , در ذکر 
جنگ بدر ) علی بن محمد, از ابومحمد وجنائی روایت کرده است که خبر 
داد از آن که آن حضرت را دید که از خانه بیرون آمدر دم روز پیش از آنچه 
حادت شد (که عبارت است از وفات امام حسن عسکری علیه السلام , یا 
تفخص و جست وجوی ان حضرت و وقوع غیبت صغری, يا بیرون امدن از 
خانه) و حال ان که می گفت:«خداوندا, به درستی که تو می دانی که این 
خانه, يا بقعه ای که دشمن مرا از آن بیرون می کند. از جمله دوست ترین 
خانه ها و بقعه ها است در نزد من. و اگر نه این بود که دشمن مرا بیرون 
می کند, بیرون نمی رفتم». یا سخنی فرمود که این مانند ان 
است.130.الامالی , طوسی ( به نقل از مجاهد ) علی بن محمد, از علی 
بن قیس, از بعضی از شحنه (1) شهر (یا کارکنان دیوان و لشکریان) 
روایت کرده است که گفت: در این نزدیکی, سیما(ی غلام جعفر کذاب. یا 
خلیفه) را مشاهده کردم در سر من رآی, که خانه امام حسن عسکری علیه 
السلام را شکست. پس صاحب الامر بیرون آمد و طبرزینی در دستش بود, 
و به سیما فرمود که:«چه می کنی در خانه من؟» سیما گفت که: جعفر 
کذاب گمان کرده که پدر تو از دنیا رفت و او را فرزندی نیست. اگر این 
خانه خانه تو است. من از ان بیرون می روم و از ان خانه بیرون رفت. 


علی بن قیس می گوید که: بعد از آن, خادمی از خادمان که در آن خانه 
بودند» تتوون: اضة: و من او را از این خبر سوال کردم. گفت که:کی تو را به 


اين خبر داد؟ گفتم که: بعضی از لشعریان خلیفه يا شحنه شهر مرا خبر داد. 
گفت: نزدیک نیست که چیزی بر مردم پوشیده شود. ِ 


1 شخه رنه کلمی کفته ینود که سا کم و پادشاه آوررا بای قبط آمور 
و سیاست مردم در شهر نصب نماید. نگهبان و عسس و نایب, و حاکم نیز 
معنا می دهد. 


ص: 156 
۶ باه بطوی ام هی ات اعلماً بن مُحَمَدٍ , عن 


چققر بن مُحقّد الکوفیٌ , عَن جَفقرِ بُنِ مُحَمّد الکو , عَن عَقرو 
ار قوازی , قال آوانبه و مد علیه السلام , و قال : «مدّا ۳ 
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فوافیتا [لی المَوّقف , فلا شاب قاعد , علیه راز و رداء , و فی رجلیه تعل 
ضفراء فوَّمَثْ الاعزار و الرّداء بمائو و حمسین دیتارا و لیس علیه ار السقر 
ح م ۵ 2 ]۶ خر 2+ مم ‌- ۳ ت ‏ 2 0ء 
فدتا منا سایّل , فردذتاة , فدتا من الشاب , فسَالهٌ , فحَمل شینا من 
0 ام ار 5 ۱ ۶ ان ۳ ؟ ۱۱۲- ج ٍ تن 
الاْض و تاولة , قدَعا له السایّل , و اجْتَهد فی الدغاء و اطال , فقام الشابٌ 
ج و - لا 


سر مس 0 0۳ - - ع‌ 
جن ‏ بر . 72 وو 0 ام وا ‌ِ 2 9 .هو 012 .- ]|| - ه | 
نم ذهبتا ی طلیه . ۳ المَوَفف ِِ . ِ نقدر علیو , فسالتا من کان 


ص: 157 


6مام علی علیه السلام ( خطاب به ابو بکر ) علی بن محمد. از جعفر 
بن محمد کوفی, از جعفر بن محمد مکفوف, از عمرو اهوازی روایت کرده 
است کهتا آخر آنچه در باب پیش از این باب گذشت. ولیکن در آنجا در آخر 
حدیبت, بعد از من بود و در اینجا نیست. (116)1 .الامام نها علیه السلام ) 
لأبی بکرٍ ) محمد بن یحیی, از حسن بن علی نیشابوری, از ابراهیم بن 
فحمد بل عفحالله تن موی ینعی اد اضر (یعتی: خادم) روایت کرده 
است کهآن حضرت علیه السلام را دیده.115.المستدرک علی الصحیحین ( 
به نقل از ابومریم از امام علی علیه السلام ) علی بن محمد, از محمد و 
حسن - پسران علی بن ابراهیم - روایت ت کرده است کهدر سال دویست و 
هفتاد و نه, او را 1 از محمد بن عبدالرحمان عبدی, از صَوء بن 
علی عجلی, از مردی از اهل فارس, او را نام برد که امام حسن عسکری 
علیه السلام حضرت صاحب علیه السلام را به او نمود (چنانچه در باب پیش 
از این گذشت).111. عنه علیه السلام ؛علی بن محمد, از ابو احمد بن 
راشد., از بعضی از اهل مدائن روایت ت کرده است کهبه حيّ رفتم با رفیقی 
که داشتم, پس آهند نم تا به موقف عرفات؛ ناگاه دیدیم که جوانی نشسته», و 
زیر جامه ای پوشیده و ردائی به دوش افکنده. و کفش زردی در پای های 
او بود. و من آن زير جامه و رداء را به صد و پنجاه دینار شرعی قیمت 
کردم و نشانه سفر بر او ظاهر نبود. سائلی به ما نزدیک شد و ما او را رد 
کردیم. به آن جوان نزدیک شد و از او سوال کرد. آن جوان چیزی را از 
زمین برداشت و به سائل داد. سائل او را دعا کرد و در دعاء نهایت جد و 
جهد به عمل اورد و طول داد. پس ان جوان برخاست و از ما پنهان شد. ما 
به: انز دنک آن شبات دفتیم :او کفتیم که وای بر تو, چه چیز به تو عطا 
کرد؟ سائل پارچه طلای دندانه دار ناهموار را که مانند سنگریزه بود, به ما 
نمود, و ما آن را بیست مثقال تخمین کردیم. 


بعد از آن. من به رفیق خود گفتم که: آقای ما در نزد ما است و ما نمی 
دانیم. پس ما در طلب آن حضرت رفتیم و همه موقف را گشتیم, و بر او 
قدرت نیافتیم و او را ندیدیم و از انها که در حوالی ان حضرت بودند» از 
اهل مکه و مدینه سوال کردیم, گفتند: جوانی است علوی که در هر سال 
پیاده حجْ می کند. . 


1- .ابومحمد را به من نشان داد و فرمود: این صاحب شما است. 


ص: 58 1 


اً 3 


9 


:۸ َابْ فی الَهّي عن الاسّم110 .الامام علی علیه السلام علع بنْ محمد , 

من دکرة , عَن مُحمّد تن أخمة القلوه . عَن داد بن القاسم ال ر 
قال :سَمعث با العسَن العسُکرِقٌ علیه السلام 1 بقول : «الحَلْفَ من کدی 
الَحَسَنٌ , قکیّف لَکَمّ پالحلف من بعد الحَلّفِ؟» . قَفْلث لِم جعلنی اللة 
فداک ؟ قال + «کم لا ترون شَکصه , ولا بجل لغم دکره باشوی»" 


قفْلّت : قکیّف تَدْکَر ؟ ققال : «قولوا : الْخْمَهْ من آل محَمَد صََواث اللّه 
یه و سَلامْة» .109.مقانل ۳ مشرقی ) عی 
ُن مت عن آیی ند اه الَالِجی , قال :بسالیی أضخابتا ند مُضی آبی 
محَمّدٍ علیه السلام : أنْ سل عن الاشم چ المََانِ ,ٍ قحرج الْجَوابُ : «انْ 
علی الاسشم , أداعُوة ؛ و ان عَرفواً اجان وا عَل عَلیٍْ» .109.مقاتل 
این عن الضجٌاک الترفن ده من آضخایتا . عن جفْقَر بُن فُحمّد , 


۳ 


ماع 


عن ابّن قصَال . عن القتّان تن الطَلّت , قال : سیفّت نا العمن التضا علّه 
لسلام تقول ۶ شتل عم القایم علیه السلام ققال : «لا ری حسفة . و 
سم سْمَةٌ» .108 خی الطوال مق بن یکی مُحَمّد بن 


السلام- , ال :«صاحِث هدا الأْفر لا ی مه از کافث» ِ بات ادن 
فی حال الْعَبّبِ 107 تاریخ ۶ ال ره فلز ازرعداللضسن فریک اسر 


در ذکر حواد ) لین : بن ابرزاهیم بر اه خر فحتو نی حالده ع دنه 


عن الَْتطْل بو فحلذ تن تشبی , عن عند اه ن مفعقد تن عبسي . عَن 
م و - ۳ ۳ _ لا و بت 

اییه , عَنْ بَعض اضخایه , عَن المَفصل بنِ غمَر , عَنْ ایی عَبد الله علیه 
السلام , قَالَ 

«اق ها ین الفاد مضه آلام ک یه ای این عم را 
9 پ یا ال له جَل که , ضی حون علهّم 
م 2 و ۳ خ مر ما م | ه او ۵ | ء : 

افتقذوا حجَهء الله و عز و لم ربَظهَز 


ص: 19 
9 ماب دز تمان ی از ام عنام مرو ان حرف امه السلام 


9 باب نادزی فر بنان کال غيريخ فان صالذا االم-غارد 


8 بات در بان تفت از اشنم و تام بردن ان حضرت علیه الشلام 
شم النجانی عن آنی.موسی ‏ علی من محفه: از آن که اراد کر 
کرده, از محمد بن احمد علوی, از داود بن قاسم جعفری روایت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام علی نقی علیه السلام که می فرمود: تا آخر 
آنچه در باب اشاره و نص بر امام حسن عسکری علیه السلام گذشت. 


(حدیث چنین است: از ابوالحسن امام عسکری علیه السلام شنیدم که می 
فرمود:«خلف پس از من, حسن است. پس چگونه است برایتان خلف پس 
از خلف؟» پس عرض کردم: چراء خداوند مرا فدایت گرداند. فرمود: «شما 
شخص او را نمی بینید, و برایتان جایز نیست یاد کردن اسم او». عرض 
کردم: پس چگونه یاد کنیم او را؟ پس فرمود: «بگویید: حجت از آل محمد 
صلوات اللّه علیه و سلامه »). (96)2.تهذیب الکمال ( فی تَرجَمَه آسماء 
مه ارات ت کرده است که 
کشت اضحاب ها بعد, از ,عفات. ایام خمنن عسکری عله اساام ارس 
سژال کردند که سوال کنم از اسم و مکان حضرت ای اه 
اللّه و سلامه علیه پس جواب بیرون امد که:«احر ایشان را دلالت کنی بر 
۱ را فاش می کنند, و اگر مکان را بشناسند بر او دلالت می 
نمایند». 95 .اسد الغابه ) در شرح احوال امامه دختر ابو العاص [ چند نفر از 
اضحات فا تروایت کرنه انار عفر بن ممم ار اس صالم ار ان 
صلت که کفت ندمآ مهن حضوت آفام رضا علنه السام کو هن 
فرمود, در حالی که از قائم علیه السلام سواٍل شده بود که:«تن آن حضرت 
دیده نمی شود و نامش را نباید برد».95.اسد الغابه ( فی ترجَمّه امامة 
بنتِ آبی العاص ) محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ ال سفن فصو 
۳ ابن رئاب. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که:«صاحب این امر را به نامش مذکور نمی کند مگر کافر».79. باب 
تاه فص سای ال ت ام ره( ایام ی یش سم 
اغلیرتن انرامیم از برش اد محمد تن حاله ان ان که آوررا خدیت کرد: 
از مفصل؛ و محمد بن یحیی, از عبدالله بن محمد بن عکیسی, از پدرش. از 
بعضی از اصحابش, از مفصل بن عز از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده اند که فرمود:«وقتی که بندگان به خدا نزدیکترند و آن چناب 


ات اسان خفنتودین اس وفتی: ات که خت خوای. ع فاحل را ایند رو 
از برای ایشان ظاهر نباشد) و مکان او را ندانند, و با اين حال می دانند که 
۱ 0 1۳ نشن در تروق آن-فتتظر فعع 
باشید در صبح و شام ؛ زیرا که سخت ترین اوقاتی که خشم خدا بر دشمنان 
خویش تحقق دارد, آن: وقتت است که حجّت او را نيابند. و از برای ایشان 
ظاهر نشود. 


و به تحقیق که خدا می دانست که دوستان او با اين حال, شک به هم نمی 
رسانند, و اگر می دانست که ایشان شک به هم می رسانند. در یک چشم 
بر هم زدن» حجّت خود را از ایشان غائب تقی کر رفه: و این ظهور (پا 
غیبت) نمی باشد مگر بر سر بدترین مردمان». 


1- .ظاهر عنوان این است که کلینی رضی اللّه چون صدوق رحمه اللّه به 
تحص فا اس انس فص ات ال یه فا فاص 
دویم اين باب و از حدیث اول و دویم باب سابق, ظاهر می شود که منع از 
نام بردن آن حضرت علیه السلام و حرمت ان. مخصوص زمان غیبت 
صغری است., پا هر جا که خوف و تقیه باشد, و بدون ان. ضرری ندارد و 
فقیر, این مطلب را در رساله علی حده تحقیق نمود. مترجم 

2 .از حدیت «چنین است» تا پایان حدیت, در ترجمه مترجم نیست. 
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بسا کون ۳ 2 
ققال : «یا عَمَارٌ , الصَدَقَةٌ فی اسر و اللّه أَفْصَلّ من الَدقه فی الْعَلانبه , 
و کذلک و ال عتَاصْکُمٌ فی | رْ مع اِمَامکُمٌ الَمَستَتر فی دول الباطل , 5 
تحَوْفْکم من عَدوکَمٌ فی وله الْباطل چ حال المّفته أَفْصَل مق بَعبْذ الم ع2 
حَوّفکم من عَذُوَیِمْ فی دَوّله الباطل و حال الهُذْته مق یبد ال 
و جل ذِکرَهُ فی ظهور الحق مع امام الحقٍ الظاهر فی دَوّله الحق, و لیْسَتِ 
العبَادَة مَع الحَوّف فی دوه الباطل مثل العباده و الامن فی دَوّله الحق 
س‌ ۳۹ سس 


3 3 2 ی ۳ خد ‏ لا _ ۳ 
لسانه أَصْعافا مُصَاعقة ؛ ان ال عرّ و جل کری» 
۰ ۳ ِِ ل‌ لا ۳۰ رز چه_ "01 
فلگ خملق قدای ب قد و الله بر ی فی: العصل هو خی عایه و لکن 
و و۶ 7 ۱ 


ی ۱ #ل عز جل , و [لی و 
لصوم و لح و الی کل خر و فلم .و الی عتاده للع ده با من 
دوم مع اامکم القشتیر . مطبعین له , چابرین مَعَة . 1 
الحق , حایفین عَلی امَامِکمْ و أتقسِكم من الملوي الظلمه , رون الی 


اَامکمٌ ,و الحَوّف من دوم , قبدَلک صَاعف اللةْ عَرَّ و جَل لَكَم الأعمال ؛ 
فهنیتاً کم ». 

« تری اذ ۱ ب القَایّم علیه السلام , 
و یظهَر الحَقٌ ٍ و تن الوم فی امَامتک و طاعتک اف ال من أصخاب 


ی س‌ 3 ‌ 3 ۰ س‌ ۳ ِ 9 ۳۳ 
فقال : «سبحان الله ! | ما تحبون ان بظهر الله تبارک, و تعالی الحق و 
0- 1 مه رز 2 ۳۳ 7 ۳ ۵ ]| < 1 
العَدّل في البلاد , و يجْمَع اللة الکلمه , و بوَْلفَ اللة ین قلوب مُحتلقه , و لا 
ی ۲ 3 سوه 1 
یعضی اللهة عز و جل فی ااضه , و تقام حَدُودة فی خلقه , و برد اللة الحقَ 
الي آهله , قَیَظهْر حثی لا پستخفي بشی ء من الحق , مَحَافهة احد من الحلق 
۳ 5 2 0 دک ٌ ویو -۱0۲ 2۱17 2 
۵ الجال التی نتم الا کان 
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7,مام علی علیه السلام ( آن گاه که مردم می خواستند با عثمان 
بیعت کنند ) حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد. از علی بن 
مرداس,: از صفوان بن یحیی و حسن بن محبوب. از هشام بن سالم, از 
عتای ساباطی ردایت. وه است. کم فت یه اما یر ضادو. عیه 
السلام عرض کردم که کدام یک بهتر است: ارت در نهان با امامی از 
تما کشا نید فر خولت اطل سا عادت نی حال ظ ور کف متدولت ان 
با امامی از شما که ظاهر باشد؟ 


حضرت فرمود که:«ای عمار. صدقه ای که در نهان باشد, به خدا سوگند 
بهتر است از صدقه ای که در آشکار باشد. و همچنین به خدا سوگند که 
عبادت شما در نهان, با امام خویش که پنهان است در زمان دولت باطل و 
ترسیدن شما از دشمنان خویش در دولت باطل. و در حال صلح و متارکه. 
بهتر است از عبادت آن که خدای عژذکره را عبادت می کند در زمان ظهور 
حق با امام حقی که ظاهر باشد در زمان دولت حق. و عبادتی که با خوف 
باشد در دولت باطل, چون عبادتی نیست که با امن باشد در دولت حق. 


و بدانید که هر که از شما امروز یک نماز واجبی را به جای آورد در جماعت 
در وقت آن, و آن را از دشمن خویش, پنهان کند. و آن را تمام گرداند با 
کمال امور معنبره در آن, خدای عژوجل تواب پنجاه نماز واجبی را که در 
جماعت به جا آورده باشد, بنویسد. هن که اشفا نی نارس اخیی را نها 
به جا آورد در وقت آن, در حالی که آن را از دشمن خود پنهان دارد, و با 
کمال امور معتبره آن را تمام گرداند, خدای عژوجل قف آن .یک تضان بت 
و پنج نماز واجبی که تنها به جا آورده باشد, از برای او بنویسد. و هر که از 
ما تک ماد تا یقت وه ناسا آمر رمحا از برایش به ان یک 
نماز. ده نماز سئتی را بنویسد. و هر که از شما یک حسنه را به عمل آورد, 
خدا| نف ار یی تیتتهن یی لته : ان بر ان بنویسد. و روخ 
حسنات موّمن از شما را افزون می کند, در حالتی که افزوده شده باشد 
مکژر و پیاپی, هرگاه عمل های خود را نیکو گرداند, و عبادت و دینداری کند 
به تقیّه و پرهیز بر دین و امام و جان خویش و زبان خود را نگاه دارد از 
آنچه نباید گفت. به درستی که خدای عژوجل کریم است». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, به خدا سوگند که مرا در عمل کردن راغب 
گردانیدی (و برانگیختی مرا بر ان)؛ ولیکن دوست می دارم که بدانم چگونه 


باشد از شما در زمان دولت حق, با ان که ما بر یک دینیم؟ فرمود: «زیرا 
که شما بر ایشان پیشی گرفته ابید به سوی داخل شدن در دین خدای 
عژوجل و به سوی نماز و روزه و حخْ و به سوی هر خوبی و دانشی و به 
سوی عبادت خدای عزذکره در حال پنهانی از دشمنان خود, با امام خویش 
که پنهان است. و شما او را اطاعت می کنید, و با او صبر می نمایید, و 
دولت حق را انتظار می کشید. و بر امام و جان های خود ترسانید از 
پادشاهان ستم کار. و نظر می کنید به حق امام و حقْ های خود و می بینید 
که در دست های ستم کاران است که شما را از ان منع کرده اند و شما 
را ناچار ساخته اند به سوی کشت دنیا و تحصیل متاع دنیوی و طلب معاش 
و اسباب زند حانین با صبر بر دین و عبادت و اطاعت امام, و ترس از 
مضاعف گردانیده. پس کوارا باد شما را». 


عرض کردم که: فدای تو گردم. هر گاه چنین باشد, رآی ما نیست (و بنابر 
بعضی از نسخ, آرزو نمی کنیم) در این هنگام, که از جمله اصحاب حضرت 
قائم علیه السلام باشیم و حقّ ظاهر شود, با آن که ما امروز در حال 
عدالت. 


حضرت فرمود که: «سبحان اللّه ! آیا دوست نمی دارید که خدای تبارک و 
وت ی 
اختلافی در آن نباشد, که همه دینِ ها یک دین شود) و در میانه دل هایی که 
با هم اختلاف دارند, الفت و آمیزش دهد. و مردم خدای عرژوجل را 
افرمانی نکن و در زمین حدود دا در بان لاش بر با شود و خداحق 

به اهل آن برگرداند, و ظاهر گردد تا آن که چیزی از حق", , به جهت ترس 
پچ 


بدان ای عقّار, به خدا سوگند که کسی از شما نمی میرد بر اين حالی که 
تما ید آنتستیه صزن ان که در نود | از بسیاری از شهیدان بدر و احد, 
افضل باشد, پس مزده باد شما را». ۱ 


ص: 162 
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1 عنه صلی الله علیه و آله ( لِعَلیٌ علیه السلام ) علی بن محمد, از 
سهل بن زیاد, از ابن محبوب., از ابی اسامه, از هشام؛ و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد., از ابن محبوب, از هشام بن سالم. از ابوحمزه, از 
ابواسحاق روایت کرده اند که گفت:حدیث کردند مرا معتمدین از اصحاب 
امیر المومنین علیه السلام که شنیدند از امیر المومنین علیه التام کص کز 
خطبه ای از خطبه های خود می گفت: 


«بار خدایاء من می دانم که همه علم به هم ضَمٌّ نمی شود (که در نزد اهل 
آن جمع گردد و بروز نکند) و مادّه های آن منقطع نمی گردد, و تو زمین 
خود را خالی نمی کنی از حجّت خویش بر خلائق, که یا ظاهر است و مردم 
او را اطاعت نمی کنند, يا ترسان و پنهان است (چون شمشیر که در غلاف 
باشد), تا آن که حجّت تو باطل نشود. و دوستان خود را گمراه نمی 
که را هار راما ی یا ان تا 
و چقدرند؟ و این گروهند که شماره ایشان کم تر و قدر ایشان در نزد 
ای ره عظم باس پیروی می کنند پیشروان دین را که ائمه 
زا تمانتد حانتدیه ان ضفت آنشان:.ان. ات که به اداب انشان آدتب ند 
می شوند. و طریقه ایشان را که راهی است راست. سلوک می نمایند. 


پس در آپن هنگام, علم,؛ ایشان را در می ود بر سر حقیفت ایمان, با 
نهایت عمط تا آن را جنانجه همست بشتاسند (با ارکان آنرا که عفاند,و 
اعمال صالحه است., به دست آورند). بعد از آن, ارواح ایشان پیشروان 
علم را اجایت کنند, با کمال جد و جهد و از حدیث ایشان, بیابند آنچه را که 
بر غیر ایشان دشوار باشد, و انس گیرند به آنچه تکذیب کنندگان از آن 
وحشت داشته باشند, اه کنندگان آن را 1 داشته باشند. این گروه, 
ای ها با ما وا 
تعالی و طاعت دوستان ان جناب, و دینداری می کنند به تقیه, و پرهیز 
کردن از دین خود, و ترسیدن از دشمنان خود, و ارواح ایشان. متعلق است 
به محل اعلی (که عالم قدس و ملکوت است). 


پس علمای ایشان و پیروان ایشان, گنگان و خاموشانند در زمان دولت 
باطل به جهت تقیه, و دولت حقّ را انتظار می کشند. و زود باشد که خدا 
حو" را ثابت گرداند به آیات و سخنان خود, و باطل را نیست و نابود سازد. 


های, های, خوشا حال ایشان بر صبری که بر دین خویش دارند در حال 
صلح و متارکه ایشان با دشمنان. و زهی شوق و اشتیاقی که به دیدن 
ایشان دارم در حال ظهور دولت ایشان. و زود باشد که خدا ما و ایشان را 
جمع کند در بهشت های با اقامت (که هميشه در آن باشیم), با هر که 
۱ 
فرزندان ایشان» (و این. اقتباسی است که حضرت از ایه سوره رعد 
فرمودم) (1) .. 


ی 2 


ص: 1660 


ِِ_ بف / سین ۰ 
اتخامست مه ۶ خن آخبه مرتین نن عفر له ایام : قال < 
۷ یت السایع, قالله الله و اه ۳ . قال :«لذا فقد 
له لا ید لْصاجب هدا 0 انم , لبُرِبلکم علها حذ با بت 
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۳ بسن !دا 
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تا مات صر میازش غیت قافد .سار انث اللم قلی 


اب ور بیان نیت اتب صلوات اد غله 41۱ اسام علی علنه السلام 
:محمدبن یحیی و حسن بن محمد هر دو, از جعفر بن محمد کوفی, از 
حسن بن محمد صیرفی, از صالح بن خالد, از یمان تمار روایت کرده اند که 
گفت: در نزد حضرت صادق علیه السلام نشسته بودیم. پس به ما 
فرمود:«به درستی که صاحب این امر را غیبتی است طولانی, و کسی که 
در آن غیبت به دین خود چنگ زند, چون کسی است که برگ درخت خاردار 
را فرو ریزد». بعد از آن, فرمود که: «همچنین به دست خویش» (اين مثلی 
است که در مقام اشکال و سختی چیزی می زنند). 


بعد از آن فرمود که: «پس کدام یک از شما, خار درخت قتاد (1) را به 
دست خویش نگاه می دارد؟» پس مدّتی طولانی سر خویش را به زیر 
انداخت. هد آز. آن: مبر پر داش و فرمود که: «صاحب این امر را غیبتی 
است طولانی. پس باید که بنده از خدا بپرهیزد و به دین خود چنگ در 
زند».4137.امام قلف علیه السلام ) در سخنرانی اش پس از یورش 
مزدوران معاویه به شهر ) علی بن محمد, از حسن بن عیسی بن محمد بن 

بن جعفر, از پدرش, از جذش, از علی بن جعفر, از برادرش حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«چون پنجم از 
فرزند هفتم مفقود و ناپدید شود, پس از خدا بترسید در باب دین های 
خویش که کنسی شما را از آنها دور نگرداند. آق پسران من بة دزستی که 
صاحب این امر را چاره نیست از غیبتی طولانی به مرتبه ای که از اين امر 
بر گردد آن که به آن قایل بوده و اعتقاد داشته. و جز این نیست که این 
غیبت؛, امتحانی است از خدای عژوجل که خلق خویش را ؛ نق ان امتحان 
نموده. اگر پدران شما و اجداد شما دینی را از اين دین تصات تر می 
دآتستند. هر ایته آن .زا بتر وق می کردتد». 


علی می گوید که: عرض کردم: ای آقای من, پنجم از فرزند هفتم کیست؟ 
فرمود که: «ای فرزندان من. عقل های شما از درک این, قاصر و احلام 
شا ات تا آن سار ول ار تم سای و ای که ای 


دریابید». 


1- .درختی است خارناک که خارش همانند سوزن است. 
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7 اامام علیْ علیه السلام ( من حَطبِیَه بعد هجوم غمال معاويِة ع ) 
محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد, از اين ابی نجران, از محمد بن مساو 
از مفصّل بن عمر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«بپرهیزید از بلند کردن آوازه آن حضرت (یعنی: 
در نزد مخالفان). و به خدا سوگند که امام شما غائب خواهد شد سال های 
بسیار از این روززگار شما؛ و خدا شما را امتحان خواهد کرد تا آن که گفته 
شود که: مرد, یا کشته شد, یا هلاک گردید و در کدام وادی سلوک کرد و در 
آشتة: و هر آینه چشم های مومنان بر او اشک خواهد ریخت و شما سرنگون 
خواهید شد ؛ چنان که کشتی ها در هنگام موج های دریا سرنگون می شوند. 
پس نجات نخواهد یافت. مگر آن کس که خدا پیمان او را فرا گرفته باشد 
و ایمان را در دل او نوشته و ثابت گردانیده باشد (که به شبهه برطرف 
نشود) و او را تقویت نمودم باشد به جیزی که به آن دلش زنده .شود از 
نزد خود. و هر آینه دوازده عَلم بلند خواهد شد که مشتبه باشند, و دانسته 
نشود که هر یک از کیست». 


ففصل مین کوید که: پس من گریستم و گفتم که: هر گاه چنین باشد, ما چه 
کنیم؟ حضرت نظر فرمود به آفتابی که در ضْفه داخل شده بود, و فرمود 
که: «ای ابوعبدالله , اين آفتاب را می بینی ۰*۷ عرضر کردم" ارزی. قر‌مود 
که: «به خدا را آفتاب ظاهرتر است».83.الکافی عن 
ات کال آنمته ان تسد نی روایت کرد است که ستت مشدم ار 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که در صاحب این 
امر, شباهتی است به حضرت یوسف علیه السلام ». راوی می گوید که: به 
مراد این است که از کلام تو چنین مفهوم می شود که صاحب للامر, در 
بعضی از زمان حیات خود غائب خواهد بود). حضرت فرمود که: «اين امّت 
که به خوک ها شباهت دارند, چه چیز از این را انکار می توانند کرد؟ به 
درستی که برادران یوسف, نبیره ها و فرزندان پیغمبران بودند و با یوسف 
سودا کردند, و خرید و فروخت در میان او و ایشان اثفاق افتاد, و با یکدیگر 
سخن ند و ایشان برادران او بودند و او برادر ایشان بود, و با وجود ِِ 
او را نشناختند تا آن که گفت که: «قال آتا بوسَفْ و هذا آخی» (1) , 

«منم یوسف و اینک (یعنی: آبن یامین) برادر یک مادری و یک 0 


ایا و با ام را مهس کرد 


و به درستی که پادشاهی مصر به یوسف علیه السلام مفوّض بود و در میان 
او و پدرش, هجده روز راه بود. پس اگر می خواست که یعقوب را اعلام 
کند بر این قدرت داشت, و یعقوب و فرزندان او وقتی که مزده را 
شنیدند, از بادیه خویش تا مصر نه روزه رفتند (و آن بادیه, زمینی بود در 
فلسطین, ولایت شام که یعقوب علیه السلام در انجا می نشست و ان 
قریب به کنعان بود). پس این امّت چه انکار می کنند که خدای عژوجل با 
حچّت خود بکند, مثل آنچه را که با یوسف کرد که در بازارهای ایشان راه 
رود و پا بر روی فرش های ایشان گذارد. تا آن که خدا او را د ر این باب 
رخصت دهد؛ چنانچه یوسف را رخصت داد: «قالْو آعتک لانت یوسشف قال 
انا شفُ» 2 یعیبر آدزان: پوسف. نة پوسف کفتند کم آنا تونی ,نوسقت؟ 
(و وجه جمع استفهام با این تاکیدات پی در پی» ان است که این استفهام از 
برای تقریر است., یعنی: البته باید که تو یوسف باشی که این کمال و جمال 
دیگری را نشاید) یوسف گفت که: منم یوسف». . 


1- .بو سف؛ 90 


بمر َمْتجن الشیقة , قَعنّد ذلک : ان وا 


12 17 
1.السنن الکبری ( به نقل از مجاهد , از امام علی علیه السلام ) علي بن 


ابراهیم, از حسن بن موسی خشاب, از عبدالله بن موسی , , از عبدالله بن 
بکیر, از زراره روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:<«به درستی که آن پسر را غیبتی باشد, پیش از 
ان که به امر امامت قیام نماید». تحاوه مین وید که: عرض کردم: چرا| 
غایب می شود؟ فرمود که: «می ترسد» و به دست خود اشاره به شکمش 
فرمود (یعنی: می ترسد که شکم او را بشکافند). 


بعد ات ان فرمود که: «ای زراره, و اوست که انتظار برده شود, و او همان 
است که در ولادنش شک خواهد شد. بعضی از ایشان کسانی هستند که 
می گویند: پدرش مرد, بی آن که فرزندی از او مانده باشد. و بعضی از 
ایشان کسانی هستند که می گویند که: حمل است (یعنی: در وقت وفات 
پدر و در شکم مادر است). و از جمله ایشان کسانی هستند که می گویند: 
دو سال پیش از وفات بدرش, ود شده. ۰ و اوست که انتظارش می برند» 
مگر این که خدای عروجل دوست می دارد که شیعیان را بیازماید. پس در 
آن هنگام تباه کاران و کج روان, در شک افتند. ای زراره, هر گاه آن زمان 
زا درنانی: انترغا را وان اللمم خرفتی شسی فای الم تعرف 
نفتتک لم آعرف نبیک. ال عرّفنی رسولک فانک ان لمْ تعرزفنی رسولک, 
لم آعرف ختک. الم عفنی خختک, فک ان ل تعذفنی خُخْتک, ضللث 
عن دینی, یعنی. بار خدایا, خویش را به من بشناسان. پس به درستی که تو 
اگر خویش را به من نشتاسانی, پیغمبر تو را نشتاسم. خداوندا, رسول خود 
را به من بشناسان. پس به درستی که تو اگر رسول خود را به من 
نشناسانی, حجّت تو را نشناسم. خداوندا, حجّت خود را به من بشناسان, 
پس به درستی که : تو اگر حچت خود را به من نشناسانی, از دین خویش 
گمراه می شوم». 


نفد آز ان فرمود که ای زاره خاره آف‌ستت از کشته شین بشر ور 
مدینه». عرض کردم که: فدای تو گردم, آپا چنان نیست که لشکر سفیانی 
او را بکشند؟ فرمود: «نه, ولیکن لشکر اولاد بنی فلان او را خواهند کشت. 
فین ادا داخل: موبته می و تن ان ی را هم ند و فنال امن 
رسانند, و چون او را از روی بغی و عدوان و ظلم بکشند, خدا| ایشان را 
مهلت ندهد, بس در آن هام بردن انذوم را وفع داشتة بانتن. ان ,شاءالله 
. 
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ف‌ 2 ل -_ مس ] عس. ۵ - ل س_ سر 0۵ مس 0 س_ 0 ی 
0 س_ ی 0 | ]- 07 ۳۳ زره ۳ 

بکیر . عَن عبید بن ژرارم , قالٍ :سمعث ابا عَبد الله علیه 
ِ تب ۳ 2 


الکبری عن مجاهد عن الامام علی علیه | هل بن مُحَمّد , عَن عَبد الله 

بُن مُحَقَد بن اد , قال :حدتبی متدر بُنْ مُحقّد بُن قابّوس , عَن ملضور بن 
ِ سِ و | و و پ ور س 9 9 و 4 دح سِ جر . لا 

السندی , غن ابی دَاود | قر, عن تعلبة بن مَیمون , عن مالک [ 


۳ ِ س‌ ۱ سب ۳ ل و و 

فقال : «لا و الله , ما رَغبث فیها و لا فی الدنبا یوما قط , وٍ لکنی فجرْث فی, 
2 ِ 7 2 ‌ ع 

مَوْلود یِکونْ من ظهّری, الحادی عَشَر من وّلدي , هو الممّدی الذی یِملا 

کم 0 ۳ ِ ت 1 - "و - ۳ 

الازض عذلا و قسطا , کما مَلِتّب جورا و ظلما , یکون له عیبة و خيره , یضل 


9 دم هریت ۲ ی ۳ و 
قفلثٌ :و ان هذا لکایْن ؟ ققال, : «تَعم , کما أنة مخلوق , و آئی لک بهذا 
5 سم ] وتو [ ایصم- رم : 1 نس 

الاقر یا اصَبخ , اولیّک جیار هذو الامّه مَع خیار ابرار هذه العترو» 


۳ 13 رم 0 ار .اس 2 1- جنن رو رو 1 ب ‏ [ له 
ففلت: : ها تبون عدولی ففال « عن بیع الله: قا تسا فان 2۸1 
ات , و عایاتِ و نهَایاتِ» . 
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0.مام علی علیه السلام :محمد بن پحیی بجقف: از عفن ین مهد آن اسان 
بن محمد. از یحیی بن مثثّی, از عبداللّه بن بُکیر, از ید بن زراره روایت 

کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«مردم امام خویش را نيابند, و در موسم و هنگام حج. حضور به هم 
رساند, و ایشان را به بیند و ایشان او را نبینند».79.امام علی علیه السلام 
+ علخین اعد ار فتالاض ین خجمد بو حالد رها: یت کرده است که گفت: 
حدیث کرد مرا منذر بن محمد بن قابوس, از منصور بن سندی, از ابو داود 
مسترق؛: از ثعلبه بن میمون, از مالک جهنی, از حارت بن مغیره. از اصبغ 
بن نباته که گفت: به خدمت امیر المومنین علیه السلام آمدم و آن حضرت 
را متف کر بافتم که کار عضاه با انکست حورا تن رصی مت ررض 

کردم کد پا امیر نون علبهالسلاه ,هرا کدی شود که نو را مدکر 
می بینم که زمین را رخنه می کنی؟ ایا به جهت رغبتی است که در ان به 
هم رسانیده ای؟ 


فر ود تیه خدا اه کند کهرظر کر در وین آنه یز دنا ریت کردم 
ام, ولیکن فکر کردم در باب مولودی که از پشت امام یازدهم از فرزندان 
من به وجود می اید (و بنابر بعضی از نسخ کافی. معنی ان این است که 
موجود می شود از پشت من, یازدهم از فرزندان من). و اوست ان مهدی 
که زمین را پر خواهد نمود از عدل و داد و حق و راستی. چنانچه پر شده 
باشد از جور و ستم. و او را غیبت و حیرتی خواهد بود که گروهی چند در 
آن گمراه شوند و دیگران در آن هدایت پابند». 


عرض کردم که: با امیر المومنین؛ آن حیرت و غیبت, چه قدر خواهد بود؟ 
فرمود: «شش روز يا شش ماه يا شش سال». 


عرض کردم که: این غیبت, البتثّه واقع خواهد شد؟ فرمود: «آری, چنانچه 

ت او محقّق و یقینی است, غیبتش نیز یقینی است و کجا تو را میسشر 
کر را را ای وکا اش ای اش ای 
یا بهترین نیکوکاران از این عترت». 


عرض کردم که: بعد از آن, چه واقع خواهد شد؟ فرمود که: «بعد ات اه 
آنچه خدا| خواهد به عمل می آورد؛ زیرا که او را تقدیراتی است تازه و 
ارادتی است نو و آن تقدیرات و ارادات را غایات و نهایاتی چند است». . 
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8 ماخ صادق علیت السلام ۶ تباری و صالی لین امن اه 


عَن ختان بن سدیر , عن قلژوف ین بو , عن آیی کت جعفن علبه لام : 
قال :«نما تن کنخوم البشماء , کلما غاب تج طلتخم , , خلی (۱3 آشة 


بأضَایعکَم و یل بعکم 7 غیت ال عتکم تخمکم + فاستوت ببو. عبد 
7 , قل مور ف او من أو . قل5ا طلع تفمک 0 وا کم » 
1 و آله ( خطاب به فاطمه علبها السلام) 


مَحَمَد بن بخیی , عر جعقر بن مَحَمّد , ن الحسَن بُن مُقاوته , عن عبّد له 
تن جتله , عَن عند له ن بر : عو زاره فال «سجعث ایا عند الله علید 
۹ ۱ 1 یم علیه السلام عَهٌ قل أن تفوم». فا قلث : و لم ؟ 
ده الی بطیه ی ااع ۰ السیره النبویه , 
اين اسحاق: ) علت تن اتراهیم غن یه دعن انن 


, قال 7 


آبی عَمَیْر , عَن آبی را 


آن بعکم عَن صاجب دا الامر عَیِبهْ , قلا 
تنکژوها» ۰,شرح نهج البلاغه عن الفضل , بن عبّاس 1 
مَحَقَذ بن یخیی , عَن جَعْقرِ بن مُحَمٍَ 4 را 
بن جبلَة . ن ابراهيم بن خلف بُن عَباد الائماطی؛ َنْ مق بن عَمر , قَال 
کت عفد آبی عد ای کی لا عِلندة فی الب آتاسن قطت اند 
نا آراد پدلک عیٍّی , فقال «آما ‏ الم غیت عم اج هذا الامر , و 

ی ال مات ؟ قلک ؟ فی اه وا سلک ؟! و کون کما ؟ه 
السَفیبَةٌ فی أموَاج الْبَحُر , لا بنج الا مَن أحد 5 ال میتاقه" , و کَتبِ الاعیقا 


فی قلیه , و ید بژوح مه , و لنرْفعَنّ انْتتا عَسْر راية مُسْتَبهَة لا بُذری 


س‌‌ 
وت 
3 
۳ 
عطق 
۹۹ 


اً 


1 
19 


"۱ 
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2.شرح نهج البلاغه عن الحسین بن زید بن علیْ بن الحسیعلی بن ابراهیم, 
از پدرش, از حنان بن سّدیر, از معروف بن خحَرّبوذ, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«جز این نیست که ما چون ستارگان 
آسمانیم, در هر زمان که ستاره ای فرو رود ستاره دیگر برآید, تا آن وقت 
که به انگشتان خود اشاره نمایید و گردن های خویش را کج کنید (که کنایه 
است از شهرت و زیادت), خد| ستاره شما را از شما غایب گرداند. یس 
پسران عتدالمطلب با هم مر آنونتوند. کق سا حعه نشوند که کدام کدام اند, 
و امام, از غیر امام معلوم نشود, و چون ستاره شما برآید, پروردگار خود را 
تیش کنید »9۳ بکشت الیفین .کن نریم بن: سفن :محمد بن یحیي, از 


جعفر بن محمد, از حسن بن معاویه, از عبداللّه بن چبله, از عبدالله بن 
بکیر, از زراره روایت ت کرده است که گفت: وم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که: من فرعود «قاتم علیه الشلاض‌را عستن خواهه نوم بش از 
ان که قائم شود». عرض کردم: چرا غائب می شود؟ فرمود: «زیرا که می 
ترسد» و به دست خود به شکمش اشاره فرمود (و مقصود آن حضرت 
کشته شدن بود. یعنی: می ترسد که او را بکشند).2<.مقاتل 
الطالبیئین:علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين ابی عمیر, از ابو یوب ختّاز, 
1 یت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود:«اگر شما را از صاحب این امر. غیبتی برسد, 
آن را انکار مکنید».84.تاريخ الیعقوبی ( فی ذکر رواج فاطِعة علیها السلام 
ی و محمد بن یحیی, از جعفر بن مجمد, از حسن بن 
معاویه, از عبداللّه بن جتله, از ابراهیم بن خلف بن عبّاد آنماطی, از مفصّل 
بن عمر روایت کنیه انم که کت 7 
السلام بودم و در خدمت آن حضرت, در آن حجره» گروهی بودند, و من 
گمان کردم که حضرت یه آن خطابی که بعد از اين می آید. غیر مرا آراده 
فرمود. پس فرمود:«بدانید ! به خدا سوگند که صاحب این امر. البته از شما 
غاب می شود, و خمول و گوشه گیری می کند, تا آن که گفته می شود 
که: مرد؛ پا هلاک گردید, یا در کدام وادی سلوک نمود. و هر آینه سرنگون 
می شوید, چنان که کشتی در هنگام موج های دریا سرنگون می شود, و 
تجات تخهاهد یافت؛ مکر آن کس که خدا نعمان او را فرا کرفته:باشدر و 
ایمان را در دل او نوشته و ثابت گردانیده باشد ۷ 2 
نشود), و او را تقویت نموده باشد به چیزی از نزد خویش که دلش به آن 
زنده شود. و هر ابنه:دهازدم علم بر با خواهدشد که مشتبه.باشد,. و دانشننته 
نشود که هر یک از کیست». 


چه چیز تو را می گریاند؟» عرض کردم که: فدای تو گردم, چگونه نگریم و 
حال آن که تو می فرمایی که: «دوازده غلم می باشد که معلوم نمی شود 
که هر یک از کیست؟» مفصّل می گوید که: در مجلس ان حضرت روزنه 
بود که افتاب در آن داخل می شد. پس فرمود که: «ايا اين افتاب ظاهر 
است؟» عرض کردم: آری. فرمود که: «امر ما از اين آفتاب روشن تر 


است». . 
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0 
0 ۰ ۶ - لل ِ- 0 ۰ ۶ - لل ِ- 5 
5.الامالی للطوسی :۱ ین بن محمو , عن جعفر بنِ مد , غن القاسم 


۱ ۱ 
1 7 ۲ 7 9 7 

( به نقل از سعید بن هسیب ) عَلی بِنْ مَحَمَدٍ , عَن هل بن زیاد :2 مَحَمّد 

و -ه ه ۳ ور _ 9 من ۳ 0 0 ۳ ۳5 
بن یحّیی و عَیرَه , عن احمد مَحَمَّد ؛ و عَلِیْ_بن ابراهیم , عن ابیه جمیعا , 
۳ 0 ر و ش ۳ 5 1۱ ۳ ۳ ۳ و 
غن ابن مخبو عی < ِ دا ل عَن ابی حَمَر , عنْ ابی اسشخاق 

سِ : : .بو ۳ 


۳ ۳ ۰ 9 

ان آمیر المْوْمنینَ علیم السلام تلم بهدّا الکلام , و حُفظ عَنَه , و حَطبِ به 

- یار 3 10 كت ۳ ت 

علی مثیر الکوقه : «اللَهمّ له لاب لک من خجَح في أَضک , خمّه بَعْد خمّه 

۳3 حخلق؟ ۲ و و هم |لی دینک 5 5 له بو ک6 علة ۱ کیلا یِتقرّق, ائباع 

اولیاتک / ظاهر غیر مٌطاعء / او مجندة یترفب / ان ث عن النّاس شخصهم 
2 ۳ ِِ ِ 


با« او ۲ 
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4.تاریخ الیعقوبی ( در ذکر ازدواج فاطمه علیها السلام ) حسین بن محمد. 
از جعفر بن محمد. از قاسم بن اسماعیل انباری. از یحیی بن مثتی, از 
عبدالله بن نکر از غبید بن زراره. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود:«قائم علیه السلام را دو غیبت است. و در یکی از 
این دو غیبت (که مراد از ان غیبت کبری است), در مواسم حجّْ حاضر می 
شود و مردم را می بیند و ایشان او را نمی بینند» (یعنی: بر وجهی که ان 
حضرت علیه السلام را بشناسند).85.الامالی , طوسی :علی بن محمد, از 
سهل بن زیاد و محمد بن یحیی و غیر او, از احمد بن محمد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش, همه از ابن محبوب, از هشام بن سالم, از ابوحمزه, از 
ابواسحاق سبیعی, از بعضی از اصحاب امیر المومنین علیه السلام , از انها 
که وثوق و اعتماد بر آنها بود روایت ت کرده اند که: امیر المومنین علیه 
السلام به این کلام تکلم فرمود و مردم آن را از آن حضرت حفظ کردند و 
به ان, خطبه خواند بر منبر مسجد کوفه که: 


«خداوندا, به درستی که تو را چاره ای نیست از حجت ها در زمینت که هر 
حجْتی بعد از حجّت دیگر حجّت است بر خلق تو, که ایشان را هدایت می 
کنند به سوی دین توء و علم تو را به ایشان تعلیم می دهند, تا آن که پیروان 
فمات که بر کیده نوی و آن حتت ها ظاهر استته اضرا اطاعت تمه 
که با مان اش کس اطار انا ی کشت اس اسان از فزنمان 
پنهان شود در حال صلح و متارکه دشمنان. علم قدیمی ایشان که منتشر 
شده از ایشان, پنهان نمی شود. و آداب ایشان در دل های مومنان ثابت 
شده؛ تن انستانبه ان ادات عمل کنند کانند *: 


و ان حضرت در همین خطبه, در جای دیگر می فرماید:«پس از این راه و 
برای این (یعنی: رفتن مردم به سوی مثل این. و سخن باطل گفتن ایشان) 
, علم پاره از آن» به پاره ای صَمٌ می شود و در نزد اهل آن, جمع می گردد 
و ی 2 ؛ هر گاه از برای آن یافت نشوند حاملانی که آن را حفظ و 
زوایت. کنتدر. عخانخه ان ترا ان علما سنتیدم اند هی اسان در یاب: ان: 
راست گویند, و بر ایشان افترا نبندند. بار خدایا, به درستی که من می دانم 
که همه علم به هم گرفته نمی شود (که هیچ بروز نکند) و مادّه ای آن 
منقطع نمی گردد, و تو زمین خود را خالی نمی کنی از حجّت خویش بر 
ای 
است (چون شمشیر که در غلاف باشد), تا ان که حجّت تو باطل نشود. و 


باشی, بلکه ایشان در کجایند؟ و چه قدراند؟ و این گروهند که شماره 
ایشان کم تر و قدر ایشان در نزد خدا عظیم تر است». . 


176 


6.المعجم الأأْوسط عن جابر بن عبد الله :عَلماّ بنْ مُحَمَدٍ , عن سَهّل بن 
اد موی تن شتدرعلب اسلا و قول اوعد : -ل آراقغ ‏ 
۳ ۳ ‌ ۳3 پم فک : 


صبَحَ ماوْکم غقراً قَمَن بَایکَمْ بماء معین» قال :«5] 
قمَنْ ینیم بامام جچید؟» .87.الطبقات الکبری عر 


ی عن 
وس تم رن نعو آن جک عن علی تن الحگم . عَن 
ع ۶ و ول 


لسن تنعل لاه کن علی ای عفزه خن آ تشمر. نآ 
ید الم علیه السلام ز قال لا نز تصاجب ها اامز چن خی ولا ره اد 


فی تسس ره و یقم الْمترل طعة , و ما بتَلائین من وحشو» . 


ص: 179 


6 التخجم اا مفط ( بقل آن‌خایر بت غبد الله اغلن بن محمه ان سمل 
بن زیاد, از موسی بن قاسم بن معاویه بَجَلی, از علی بن جعفر, از برادرش 
موسی بن جعفر علیه السلام روایت ت کیرده است در قول خدای عژوجل 
«فْل ریم ان أبَح مََوْکُمْ عَورّا قمن باتیکم بماءٍ معینٍ» (1) , یعنی:«بگو 
که: آبا دیدید ودانستید که اکر بکرود اب ما ظرو روندهاته زمتن: پس که 
می آورد شما را آبی ظاهر يا روان بر روی زمین؟», که آن حضرت فرمود: 
«هر گاه امام شما از شما پنهان شود, کی شما را امام تازه ای می 
آورد؟».4142.الامام علیٌ علیه السلام ( فی کتابه الی عامله عَلی البَصرو 
عْثمان ) چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند, از احمد بن محمد, از علی 
بن حکم. از ابو ایوب خژاز. از محمد بن مسلم که گفت: شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«اگر شما را از صاحبتان غیبتی 
بزشد: آن را اتکار عکنید».4141.بیامبر خدا صلی الله علیه و آله به .علی 
علیه السلامچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از 
حسن بن علی وشّاء. از علی بن ابی حمزه, از ابوبصیر, از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود:«صاحب این امر را چاره ای نیست از غیبت. 
و باید که غایب شود و او را در حال غیبت خویش چاره نیست از آن که از 
خلق دوری گزیند. 1 
الله علیه و آله و بخظی. فد اند که. تفای ات که من آن حخرت 
است). و با سی کس وحشتی نمی باشد» (و بعضی احتمال داده اند که 
تین سال: مراد باشد؛ خه آن:حضرت .هميشه در صورت سین ساله. است و 
اوّل. ظاهرتر است. و بعضی گمان کرده اند که مراد از سی کس, اصحاب 
ان حضرت اند در غیبت صغری و اختصاص به صغری صورتی ندارد؛ چه 
معلوم است که آن حضرت در غیبت کبری نیز تنها نیست). . 


1- .ملی, 31. 


ص: 190 


2مام علی علیه م السلام ( درم نامه اش به کارگزار خود تن ره ۱ 
عثمان بن خ ) و بهذا الاعشتاد , عن الوشاع ز عن عم بن الحَسَن م عَنّ بان 
بن تَغْلب , قال :قَال بو یبد اه علیه , السلام «ط آتت دا وَقَعتِ 
البطَسَة بیْن المسجدیٌن , فبارر العلمْ گما تارژ الب فی جُخرها ات 
الشيعَة , و سَمی ب؟> بعطْهمْ بعْضا گذایینٍ و قَهم فی وخوه بعض « 
فلت ی دا ما علد ذلک من ققاز ای" «الحَیرٌ کلهة عند 


ذلک» انا ,4143.عنه علیه السلام وبا شتا 0[ محتّد , 
آيیه مُحَمَد بُنِ عیسی ها با 


7 ۱ یی الق 3۰ اما ۶ غلیه لام اعد بر یی 
۳ د گن این عوی بعن اسکای بنگفاو, فال <قال 
ابو عَبد الله علیه السلام : «لِلقایّمٍ علیه آلسلام عَیبتان : حدَاهمَا قصییهٌ , 5 
اآکری طوبلة ات ول تلم بعگان یا | حَاصَة شبقته , و الْخُری 
لا بعَلَمٌ یمکانه فیها لا حَاصَهُ مَوَالیه» .4 4+عنه علیه السلام *مَحَمَد بر 


ص: 181 


توص اسر و به همین اسناد, از وشاء از علی بن حسن, از 
ابان بن تغلب روایت ۵ است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«تو چگونه خواهی بود چون گرفتن سخت و جنگ در میان دو مسجد 
واقع نود ۱ کم هه مک و فد مره ات »معط توانق که ستاو 
کوفه و مسجد سهله مراد باشد). بعد از آن علم منقبض شود؛ چنانچه مار 
در سوارخ خود به هم جمع می شود و حلقه می زند. و شیعیان اختلاف به 
هم رسانند. و بعضی از ایشان بعضی را دروغ گویان نامند, و پاره ای از 
ایشان در روی های پاره ای دیگر آب دهان اندازند؟» من عرض کردم که: 
فدای تو گردم, در آن هنگام هیچ خوبی نباشد. سه مر تبه فرمود که: « همه 
خوبی ها در آن هنگام است» (چه اینها دلالت می کنند بر ظهور حضرت 
قائم).4146.عنه علیه السلام :و به همین اسناد. از وی وف از 
پدرش محمد بن عیسی, از ابن بتکیر, از ژراره روایت است که گفت: 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که قائم 
ترسد». و به دست خود اشاره به سوی شکمش فرمود. - و مقصود آن 
حضرت قتل بود - .4147.عنه علیه السلام ( حين عَرّموا علی بیقه عثمان ) 
محمدبن یحیی, از محمد بن حسین, از ابن محبوب. از اسحاق بن عمار 
روایت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«قائم علیه السلام را دو غیبت است: یکی از اين دو غیبت, کوتاه و 
دیگری, دراز است. و در غیبت اوّل مکان او را نمی دانند مگر شیعیان 
خاص آن حضرت؛ و در غیبت اخر, کسی مکان او را نداند, مگر موالیان 
خاصٌ آن حضرت».4144.امام علی علیه السلام :محمد بن یحیی و احمد 
بن ادریس, از حسن بن علی کوفی, از علی بن حسان, از عمویش 
عبدالژحمان بن کثیر. از مفصل بن عمر روایت 0 ۱ کال ۱ ۱۳ شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«صاحب این امر را دو 
غیبت است: یکی از این دو غیبت؛ چنان است که به سوی اهل خود بر می 
گردد, و دیگری, چنان است که گفته می شود که: هلاک شد و در کدام 
وادی سلوک نمود». 


عرض کردم که: هر گاه چنین باشد, ما چه کنیم؟ فرمود که: «هر گاه مدْعی 
ای ات اهسا اه و فا کی سای را 


جواب می دهد». . 


ص: 182 
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ص: 193 


9.امام علی علیه السلام :احمد بن ادریس. از محمد بن احمد, از جعفر 
بن قاسم., از محمد بن ولید خژاز, از ولید بن عقبه, از حارث بن زیاد, از 
شعیب, از ابوحمزه روایت ت کرده است که گفت: بر حضرت صادق علیه 
السلام داخل شدم و به 1 حضرت عرض کردم که: تویی صاحب این امر؟ 
فرمود:«نه».. عرض کردم کف پشر تو است؟ فرفود: <نه»: عرض کردم 
که: پسر پسر تو صاحب است؟ فرمود: «نه». عرض کردم که: پسر پسر 
پسر تو است؟ فرمود: «نه». عرض کردم که: آن صاحب کیست؟ فرمود: 
«آن کسی است که زمین را پر کند از عدل " چنانچه از ظلم و جور پر شده 
باشد, در این که امامان در ظاهر فتور و انقطاعی به هم رسانیده 
باشند, چنانچه رسول خدا علیه السلام مبعوث شد در وقتی که پیفمبران 
فتور و انقطاعی به هم رسانیده بودند».313.الطبقات الکبری ( به نقل از 
عمر بن علی بن آبی طالب ) علی بن محمد, از جعفر بن محمد, از موسی 
بن جعفر بغدادی, از هب بن شاذان, از حسن بن ۳ الربیع, از محمد بن 
اسحاق, از ام هانی روایت کرده است که گفت: از بو بوجعفر محمد بنر 
علیه السلام سوال کرد از قول خدای تعالی لا 1 بالحْتّس * الجوّار 
انس » (1) , یعنی:«پس البته سوگند یاد می کنم (بنابر وجهی) به 
ستارگان رجوع ۳ بعد از رفتن, که روان و پنهان شوندگانند». 


ام هانی می گوید که: حضرت فرمود: «آن, امامی است که پنهان می شود 
در سال دویست و شصت. بعد از ان ظاهر می شود. چون شعله انش 
زیانه دار که در شب تار افروخته شود. 1 پس ار زمان او را دریابی. چشم 
بو رون شود 1۸ 3 نار یم الماینی "۳۹ از اين اسحاق ) چند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند, از سعد بن عبدالله ی 
عمر بن یزید. از حسن بن ربیع همدانی که گفت: حدیث کرد ما را محمد 
بن اسحاق, از آسید بن ثعلبه, از ام هانی که گفت: ابوجعفر محمد بن علی 
علیه السلا م را ملاقات نمودم و او را از اين آیه سوال کردم: «قلا أَفُسم 
بالْعْتْس * الجوّار اس » فرفون که اسر آمافی است: که‌غانب .هی 
شود در زمان خویش. نزد انقطاع معلومیت او در نزد مردمان در سال 
دویست و شصت, بعد از ان ظاهر می شود چون شعله انش زبانه دار که 
فروزان باشد در تاریکی شب. پس ار او را دریابی. چشمت روشن 
شود». . 


1- .تکویر, 15 و 16. 


ص: 184 


کدالتعات ال رهز 
عل تن فحقو , عن بقص أضکایقا . عن أا ب بن توح ۱ 
لالب علیه السیلام ,.قال :«لذا 2 اک موش یرم ۱ فت 
القرح من تخت أفْدَامکَمْ» .الما 1 

أ1 


بی جعفر علٍ م قال : 
فی أقل بیک مثلک دم ار : «یا عَند الله ‏ ِِ 
, قد آحدّت تفش أذْتیک للّوکی , ای و الله , ما آتا یضَاجبکُمٌ». 


: فلث لَة : قمن صاحبتا ؟قال : «انْظرّوا من مت عَلّی الّاس ولانة , 
قََ صاحتکر : 0 لسن وتا آقد: شا الب بالاضایع و #قص بالالشن | 


و و 
2 و 
‌ 


زغم آنفة» . 


سس 
۱ 


ص: 19 


لاله ی الق لیم ها لین تون اد فضی ان اضجات 
ماء از ایوب بن نوح. از امام علی نقی علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«چون رایت شما بلند شود در میان شما بردن اندوه را از زیر پای 
های خود, توقع داشته باشید» ۰عنه صلی الله علیه و آله ؛چند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده آنده که ان سعد فن عندالله , از ایوب بن نوح که 
گفت: به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: 
من امیدوارم که : نو صاحب این اضر باننمی و-خدا ان زا نجون متسین بنه 
ی و رای کی را یا رای اک 
شده و درهم ها به نام تو سکه زده اند. حضرت فرمود که:«هیج یک از ما 
نیست که نامه ها به سوی او بیاید و برود و اشاره شود به سوی او به 
انگشتان (که معروف و مشهور گردد) و او را از مسائل سوال کنند و مال 
ها به سوی او برند, مگر آن که ناگاه کشته شود از روی مکر و فریب, یا در 
رخت خواب خود بمیرد, تا ان که خدا بر انگیزد از برای اين امر. پسری را 
که از ما ولادت و موضع نشو و نمای او پنهان باشد, ولیکن در نسب خویش 
پنهان نباشد».319.عنه صلی الله علیه و اله :حسین بن محمد و غیر او, از 
جعفر بن محمد, از علی بن عباس بن عامر, از موسی بن هلال کندی, از 
عبدالله بن عطا؛ ارام ای ها وه یت کرده اند که گفت: 

2 حضرت عرض کردم که: شیعیان تو در عراق بسیاراند و به خدا 
که که در میانه اهل بیت تو, مثل تو نیست, پس چرا خروج نمی کنی؟ 
راوی می گوید که: حضرت فرمود که:«ای عبااله رش قصاا شروع کرده 
ای که گوش های خویش را فرش کنی از برای احمقان (که سخن ایشان را 
بشنوی). ار رنه خد اه کنو کم.هر ضاحت تجها تسم 


عبدالله می گوید که: به آن حضرت عرض کردم که: پس صاحب ما 
کیست؟ فرمود که: «نظر کنید آن که ولادتش بر مردم مشتبه است. همان 
صاحب شما است. به درستی که هیچ یک از ما نیست که به سوی او به 
انگشتان اشاره شود, و به زبان ها خوانده شود (که انگشت نما باشد و به 
سر زبان مردمان افتاده باشد) و به خوبی, يا بدی در باب او سخن گویند. 

آن که می میرد از روی غیظ يا بینی اش بر خاک مالیده می شود» (و 
این, کنایه است از لت و خواری). . 


ص: 196 


7یا مها صلی الله علیو آله فحی بر بخیی دعو 
, عَن الخسَیُن بن سعید , عَن این آیی ۶ 1 ِ ۳ 
عَبْد ال علیه السلام , قال :«یِقومّ الْقَائْمْ و یس لأ< 
عَفد و لا ببِعذ» 6 رخا ای ال عیه و ال 
حُمَد بن مَحَمَد ن ان فصال , غن الحخسر . 
یر مُحَمّدٍ .عن لد ِ : ۲ ۱ 
رل : (| آضتَخث و ای لا آری ماما أنتٌ به . ما 


0 9۰,۵ 


وش ی ی ۳ 9 س‌ ك 
اد بفض من کنت تبفوض حلثی بظهرة اللهة عر 


مت ‌ و اش وی 5 و وت ۳ 1 
قال : «ادَعْ اللة بهدّا الدعاء : اللهمٌ عرفنی تفسک ؛ قاتک ان لم تعرفنی 
پو رم و وه وخ و ره تمد رجلم- | 1و یه تم ۲ 
فشک , لم آغرفک ؛ اللهْمْ عَرّفنی تبیک ؛ قانک ان لَمْ تعرّفیی تبیک , لم 

2 ‌ِ لا ص - ِ 07 ص ام ۳ سك 
اعرفة قط ؛ اللهم عرّفنی خجتک : فانک ان لم تَعرفیی < , صَللث عَن 


قال احْمَد بن هلال : سَمعث هذا العدیت 9 ست و خمسین سنه 
,0عنه صلی الله علیه و آله : و علیة الأشعرو , عن مُحقّد تن حسّان , 
عَن مُحَمَّد بن علی , عَن کید له نی ناد عن الْفَقصّل ؛ بن عُْمَر , عَنْ 


1 
۰ 


آبی عَبد الله علیه السلام فی 1 له ِِ > جل : ِ و رنف قی الاقور» 


ص: 187 


1 بات الوصیّه ( فی بر دَعوه الب صلی الله علیه و آله ) محمد بن 
تکمین از مرحمان سر تن تست از این ام عم از فشام ین 
سألم, از امام جعفر صادق علیه السلام روای پت کرده است که فرمود:«قائم 
اه ام ای ماه را یک ان 
و متارکه و صلح و بیعتی نخواهد بود».320.ییامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن فصّال. از حسن بن علی عطار, 
از جعفر بن محمد, از منصور, از آن که او را ذکر کرده. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که گفت: بت آن خصرت غراض کروم 
که: جون ضت توشام کتم و آمامن‌جا که اد افندا کت نی چه. کنم؟ 
فرمود که:«چون چنین باشند. ذوشت .دا آن» کسی: را که. دوست:.می 
داشتی, و دشمن دار آن کسی را که دشمن می داشتی, تا آن که خدای 
عژوجل امام را آشکا ر کند» 321 اثبات الوصیه ) در خبر دعوت پیامبر صلی 
له علیه و آله از بنی و ) حسین بن احمد, از احمد بن هلال روایت ت کرده 
است که گفت: حدیث کرد ما را عثمان بن عیسی, از خالد بن تجیح. از 
زراره بن اعین که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«ان پسر 
را از غیبت چاره نیست». عرض کردم: چرا باید که غائب شود؟ فرمود که: 
«می ترسد». و به دست خویش اشاره به شکمش فر مود. «و اوست که 
انتظارش می برند, و او همان است که مردم در ولادتش شک می کنند. 
۱ 0 ۳۲ کزان ۳۲ 1 و 
(بنا بر بعضی از تسخ کافی, بی نام شده است, و اول ظاهرتر است). و 
بعضی از ایشان. کسانی هستند که می گویند: پدرش مرد و فرزندی 
نگذاشت, و برخي از ایشان کسانی هستند که می گویند: دو سال پیش از 
وفات پدرش, متولد شد». 


زراره می گوید که: عرض کردم: مرا به چه چیز امر مي فرمایی اگر آن 
زمان را دریابم؟ فرمود که: «خدا را به اين دعا بخوان: اللهتعدفنین تخسی 
فانک ان لم تعرّفنی نفسک, لم آعرفک؛ اللیت رفنی. نی : فانک ان لم 
تعرفنی. تبیک:. لم. آغرفه. قظهاللید غفیتی سکن فای. ان لغهف فتی 
خجتک. ضللثٌ عن دینی». 


و احمد بن هلال گفت که: این حدیث و دعا را مذت پنجاه و شش سال 
است که شنیده ام (و همین حدیث با سند دیگر با ترجمه دعا در همین باب 
مذکور شد با اختلافی کمی در الفاظ حدیت و دعا).322.رسول الله صلی 


الله علیه و آله :ابو علی اشعری, از محمد بن حسان, از محمد بن علی, از 
غبزالله نون کاشدء از مفصل بن عمر, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است در قول خدای عژوجل: «قادّا ثقر فی الَافور » (1) , 
یعنی:«پس چون دمیده شود در صور و کرنای», که حضرت فرمود: «به 
درستی که از ما امامی است که فیروزی خواهد پافت و پنهان خواهد بود, و 
چون خدای عزه ذکره اراده نماید که امر او را ظاهر سازد. در دلش اثری 
را پدید افزن بعد از آن: ظاهر شود و به امر خدای تبارک و تعالی قیام 
نماید». . 


1- .مدتر, 8. 


ص: 199 


33.الامام الصادق علیه السلام ی 
عَن أَحْمَد تن الخسیّن , عن محقد بن عَبد ال , عن محقد بن الفرج , قَال 
کتت ال ار و جققر علیه السلام : «[۱ عضت ال تا رک و تقالی علی خَلْقَه 
0 با المجق و المُبطِل فی 
ثر الاعمامو4157.الکامل فی التاريخ :لب تن اتراهية 


و 


2 5 7 ت ‌ 9 9 ‌ 1 ت 
ول ار ی و ار سا 
۱ تلع لت بت آساط ع لام تن ند الا 
حمیعا , عن محمد بنِ علی , عن علی بن ایب ۰ کرام م بن عبد ۹ 
الهاشمی قال محمد بن علی و قذ سَمعتة منهة عَنْ آبی بد الله علیه 
اانشام ر قال 

ك +9ِِ ۳ ِ " ِ9ِ ی ‌ 9 
«بقت له والرْییرُ رجْلاً من عْدالْقنس یُقالْ له: جداش الي مب الَْومنین 

1 9 1 به_ قس-< ی 291 
صَلواث اللّه عَلٍّ , و قالا له : ابا تبِعنک الی رل طال ما کنا تفرفة و آهل 
0 ۶ هه ۳ ]+ ۳۹ ی ۳۹ ۳۳ ۳ 9 .> و 9 هي مس 
بیته بالسخر و الکهاته , 5 نت اوق مَن بحصر: من انفستا من آن تمتنع 

۳ ت 0 ات ۳۳ لیا ای - 11 
من ذلک , و آن تُحَاگة نا علی تفه علی | أَغْظَم 
3 نک ( 1 
]و 1 ۳ ۶ نله و و وم جع , 2[ +۳۳ و 

الطقام و السَرَاب و العَسَلْ و امن , و آن بُحَالِ الرّجْل ؛ قلا تاکل له 

_ 9 0 ‌ِ ۳ ل زر در ۳1 ار سک 
طقاما , و لا تشْرّب له شرابا , و لا تمس له عسلا و لا ذهنا ,ٍ و مَعَةه , 

ِ 5 2 


ِ- "0 شش ك تا جنس 21۱-9 . ی ‌ِ اش 

تال , هَیغت خرهة , و قطعت رجاءتا , تم قَذ رایت فقالتا فیک , و فَذرتتا 

_ پ ۳ و رص- ۳ 4 سس مت مس بت 
النّاي عنک , و سَعه البلاد ذْوتک , و ان مَن کان رفک عنا و عَن صلز 
آ" 1 7 و دا ۲ 0 


1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
09۷ 
۳۱ 
۱ 
13 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
0 
با 


قلَمّا آتی خاش آمیر المَوْمنِینَ صَلوَاث اللّه ۲ 1 فل رح 

له عَلی علیه السلام و هو یُتاجی َفْسَة ضحک و قال : «هاهتا یا ُخا عَبد 
هَیْس» واشار له الی مَجْلس قریب منهة ؛ فقال : ما | ۱ ز 
ود یک رسالة , قال : «بل تَطعَمُ و تسْرَبٌ و تخل پیابک و 


دی رسالتک . قَم با قثبز , قأثرله » . 


قال : ما یی لی شیء مقّا دذکزت حاجهة , قال, : «قَأَمْلو یک؟» قال : سر 
لی علانیه , ال : «هَالْشدک» بالله الذی هو فرب الک من ت ۱ 
بتک و ین قلیک , الذی یَعلَمْ خَاّته ه اأعْْن و ما تخفی الطَدُو ژ, اتقذم الیک 
وتو بت عرطیت علی که قال _ : اللهْمٌ تعَمٌ . قال 7 تمه 
یسالک , ما ارت ایک طرفک ؛ قانشذک اللّ " قل مک لا تشه ۱ 
آتیتتی, فا الم تعم , قال عَلیةٌ علیه السلام : «اَيِة السحرَ » ؟ قال : 
تَعَم , قال : «قافراها»» فقَراها , و جقل عَلیٌْ علیه السلام یکزژها , و 
روما 1 بَفتَخْ عَلیّه ادا اخطاً , چلی ادا قرآها سَبعین 2 مره 0 
ری آمیژ مین علیه السلامأَمرة بترئیها سلعین مره ؟ نم قال له : « 
تجذ قَلبک اطمَأنَ ؟» قال : ای و الْذٍی تفسی بیدو . 


» فَحْبرَ , ققال ٍ «قَل لَهُمَا : کفی یمَنطتکما حَجّه 
لا یهّدی الوم الظالمینَ وققتعا اقا اخواج في 


الذین 1 + فاها النسشت , قلا نکر , و ن کان اللست 


0 : است 2 


ی قان کتنما_صادقین , قَقَدٌ قَارَقثما 
تالغ و کل .و عم ره بافعالکما فی آخیگقا هی الدبنِ ,و 
۱ 7 


۳ یج 4 3 
ک 


کت 5 مق ۳ ۳ 7 مت 
و آمّا مُقَارقنکُما الّاس ملد قَبَض اللّهْ مُحَمّداً صلی الله علیه و آله , ان 
ِ 9 زر لا جٍِ ت جِ ِ 2 
کنْمَا قَارَفتمَاهم بحوگ , ققة تقستها دلک الحق بهرافکتا 5« 2 آخیرا : من 
14 2 ان ِ ‌ِ ت۳۹ ۳ ِ ‌ 
َارفماهم یتاطل , حَقَدٌ وقع یم ذلک الباطل عَلْکما مع الحَدتِ الذٍی 


ار یف بر ۳ 3 ۳ 
1 : نی آثٌ شجع فرسان العْرّب , و هرب بکمّا من لغنی و دعایّی : 
فان لکل موقف عملار ا ۱ احْتَلّتِ لته ۱ ماج جَثٌ لبود الیل , و ه 


2 ۳۹ 3 1 ۰ ِ 0 #۶س 
پسنخراکما اجوافکما , تگفینی اللَه کال القلب ؛ ؛ و أمّا ادا ابید بانی 
آه 2 ۳ 2 + و + ِ ۳ ی هو 
فلا تزعا و من أْ یدغُوٍ علیکما رجل ساجز من قوم سخزو 
ر_ + ال افص الزتیر يشر قنلو , و اسَذ دمَه غلی صَلاله , و عرف 
/ طلحه المَد 5 ۰ 5 ااخجز ممّا فی | خره شزا من زذ[ آن کات ظلمانی , 5 
افتریا غلیت , و کتما شهادتهما , و عضیاک و عضیا رشولک في , قل : امین» 
, قال خدذاش : امین ! 

ك اس 2 

مین عجووت ‏ عر 9 ‌ 3 ار وا وت کت ۳۳ ۳ 
نم قال خداش لتفسه : و الله . ما رای لِحِيَهٌ قط آیین, خطا منک , حامل 
خجّه یلفض بِعضْها بعضا , لَم یجْعل اللهُ جا مسّاکا , تا ابرا الی الله مقه 
جروت - ِ و9 
قال عَلیٌ علیه السلام «ارجع الیهما , و أعَلمَهَد ما قلث» 

3 ی 5 دج س‌ 

0 ۳10 0 - ۳ ۳۹ ۳ 1 | و 
قال : لا و اللّه حنّی : : تسأل اللْح ان یژذنی الیک عاجلا , و ان يوفقني لرصاه 
٩ ‌‏ تل مَعةه یوم الجمل ؛ رجمهة الله» 


ص: 199 
91 باب در بیان آنچه به واسطه آن در میان ققفی ان کین خق .ان که - 


8 ممکارم الأخلاق عن مجمع :محمد بن یحیی, از جعفر بن محمد, از 
احمد بن حسین, از محمد بن عبداللّه , از محمد بن فرج روا یت کرده است 
که گفت: امام محمد باقر علیه السلام به من نوشت که:«چون خدای تبارک 
و تعالی بر خلق خود خشم کند, ما را از همسایگی ایشان دور گرداند».81. 
باب در بیان انجه. به واشطه: ان دز مبان دعهی آن که بر حق وان که بر 
باطل است در ابر اعامت: ان هم من وسا 60 مام. آلخس 
غلیه السلام:( بعه شهاده آبیه-علیه الشلای) علی ین آنزاهتم ین هاشم: از 
اس ونر 
محمد, از سهل بن زیاد و ابو علی اشعری. از محمد بن حسان. همه از 
میم ی ری سا رارصا ایحا 
کرده اند و محمد بن علی گفت که: این حدیث را بلاواسطه از سلام بن 
عبداللّه شنیدم, از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«طلحه و زبیر, 
مردی را از قبیله عبدالقیس که او را داش می گفتند, به خدمت امیر 
المومنین - صلوات ال علیه - فرستادند. و به او گفتند که: ما تو را می 
سحر و کهانت ح«أ«ح«ح«ح9 و تو استوارترین 
ایا ی و ار 
ما) از آن که باز ایستی از قبول سحر و کهانت او, و از آن, سرباز زنی و 
ام هه ما ی ی اه ال دا مس ام 
معلوفی که. عبارت: است: از علطی کم خسبت به ما کرت (وا دز بعضی ار 
تشخ کافی, چنان اشت که تا آن که بر آن امز معلوم: مطلع شوی, و بفهمی 
که چه کرده است, و اول, ظاهرتر است) و بدان که آن مرد» اذعایش از 
ار ۱ 
او بترسی و مضطرب شوی. 


و از جمله درها که از آن در می آید و مردم را نم اقا فرش یت دهن. ان 
اکن ای کو ممو ‏ ی ند نکن ای تور 
در بعضی از نسخ, به جای عسل, غسل به کسر غین معجمه است و از 
چیزی است که سر را ها از و3 "حون قطامی ویر ان و مراد, این 
است. که اساب‌طافت هن هو و هام می فرستد. پس نان او را 
مخور, و آب او را میاشام, و دست به عسل و روغن او مگذار, و با او 


خلوت مکن, و از همه اینها نسبت به او پرهیز کن, و برو با برکت خدای 
تعالی. و چون او را دیدی, آیه سخره را بخوان (یعنی: «انْ رن ال تا رب 
العالمین» (1) که در سوره اعراف است) و به خدا پناه بر از مکر و حیله 

او, و مکر شیطان, و چون با او نشستی, همه چشم خوپش را ؛ ان قوش 
مده (که بسیار به سوی او نظر کنی) و به او انس مگیر. 


بعد از آن, به او بگو: به درستی که دو برادر تو در دین, و دو پسر عموی تو 
در خویشی, , تو را سوگند می دهند به قطع رحم, و به تو می گویند که: ایا 
نمی دانی که ما مردم را برای تو واگذاشتیم, و با تمام قبیله خود در باب تو 
مخالفت ورزیدیم. از آن روز که خدای عرُوجل روح محمد صلی الله علیه و 
آله را قبض فرمود, و چون آژنی منفعت و جاه و قدرت یافتی, حرمت ما را 
ضایع کردی. و امید ما را قطع نمودی. 


بعد از آن, کردارهای ما را در حق خود دیدی, و دیدی که ما قدرت داریم بر 
این که از تو دور شویم, و بلاد وسعتی دارد و نباید که در نزد تو باشیم. و 
دیدی که آن کسی که تو را از ما و از عطای ما رو گردان می نمود, 
منفعتش از برای تو کم تر و دفع دشمن کردنش از تو, ضعیف تر از ما بود. 
و به حقیقت که صبح روشن شد از برای آن که دو چشم داشته باشد (و 
اين مثلی است که در مقام ظهور و وضوح امری می زنند). و از جانب تو 
خبر به ما رسید که ما را دشنام می دهی, و پرده حرمت ما را می دری, و 
بر ما نفرین می کنی. پس چه تو را بر این داشته؟ و ما چنان می دانستیم 
و ایا لغنت کرد بر ها را 
دین خود فرا می گیری و می پنداری که این امر ما را شکست می دهد 
(که از تو بترسیم و مضطرب شویم)؟ 


بعد از آن, چون خداش به خدمت امیر المومنین صلوات اللّه علیه آمد. آنچه 
را که به او امر کرده بودند. به جا آورد, و چون امیر الممنین علي علیه 
السلام به جانب او نظر فرمود, و دید که با خود راز می گوید (یعنی : آهسته 
آهسته چیزی می خواند), خندید, و فرمود که: ای برادر عبدالقیس. این جا 
ی و و بت ی با 
که: این مکان. بسیا ر گشاده است در اين جا می نشینم و < جا بر کسی تنگ 
نمی کنم, و می خواهم که پیغامی را به تو رسانم. 


حضرت فرمود که: بلکه طعام می خوری انب هی آشافی و شد خام های 
خویش را باز می کنی و استراحت می نمایی (بنابر بعضی از نسخ, جام 
های خود را پاکیزه می گردانی و به حمام می روی و روغن می مالی. بعد 


از آن, پیغام خود را , به جا می رسانی). و به قنبر فرمود که: برخیز ای قنبر 
و او را در منزل فرود آور. 


خداش عرض کرد که: مرا به چیزی از آنچه ذکر کردی, احتیاجی نیست. 
حضرت فرمود: پس با تو خلوت می کنم. خداش عرض کرد که: هر رازی از 
برای من آشکار است و سخن پوشیده ندارم (که احتیاج به خلوت داشته 
باشد). حضرت فرمود که: تقسر اه کدف وحم تیه ان خر اب که رز درگ ند 
است به سوی تو از تقست و میان تو و دلت حائل و مانع می شود (و این, 
کنایه است از غایت قرب و نهایت نزدیکی آن جناب). آن خدایی که می 
داند خیانت چشم ها را (که عبارت است از آن که دزدیده به چیزی نگاه 
کندم کگاه کرو شا حلال اش هی اند آن یر را که تم ها 
پنهان می دارند (یعنی: علم او محیط است به ضمائر و سراثر مخلوقات). 


آیا زبیر به تو گفت آنچه را که به تو نمودم؟ خداش گفت: بار خدایا آری. 
حضرت فرمود که: اگر کتمان می کردی, بعد از آن که از تو پرسیدم, 
نظرت به سوی تو بر نمی گشت و بی فاصله هلاک می شدی. بفد از ان 
تو را به خدا سوگند می دهم که: آیا سخنی را به تو تعلیم نمود که چون به 
نزد من آمدی اقترا بخمانی؟ خداش کفته آری بار خذایا. :علی. علیه 
السلام فرمود که: آن کلام آیه سخره بود؟ عرض کرد: آری. حضرت 
فرمود: پس ان را بخوان. 


خداش آن را خواند و علی علیه السلام شروع فرمود که آن را بر خداش 
تکرار می نمود و آن را بر می گردانید, و چون خطا می کرد بر او می 
گشود و تعلیم می فرمود, تا آن هنگام که هفتاد مرتبه آن را خواند. خداش 
در دل خویش گفت که: امیر المومنین علیه السلام چه صلاح می داند که او 
را هفتاد مرتبه به برگردانیدن آن امر فرمود. حضرت علیه السلام فرمود 
که: آپا دل خویش را چنان مي یابی که آرام به هم رسانیده باشد؟ خداش 
عرض کرد: آریر سو گند به آن که جانم به دست قدرت اوست. حضرت 
فرمود که: پس بگو که: و که ۱ رای نادرم رد 
آنچه گفته بودند. 


حضرت فرمود: به ایشان بگو که: همین سخن شما کافی است که حجت 
بر شما باشد, ولیکن خدا| گروه ستم کاران را هدایت نمی فرماید. کفا(ن 
کرده اید که شما برادران منید در دین و پسران عموی منید در نسب. اما 
نسب را انکار نمی کنم؛ و هر چند که نسب بریده باشد. مگر آنچه خدا آن 
را به سبب اسلام پیوند نموده باشد. و امّا گفته شما که شما در دین, 


برادران منید, جوابش این است که: اگر راستگو باشید, به حقیقت که کتاب 
خدای عروجل را مفارقت کردید. و امر او را نافرمانی نمودید به واسطه 
کردارهای شما که در حق برادر دینی خود کردید. و اگر نه, به حقیقت که 
دروغ گفتید و اقترا بستید به ادعای خویش که شما برادران دینی منید. 


و اما مفارقت شما با مردم از آن زمان که خدا روح محمد صلی الله علیه 
و آله را قبض فرمود, جوابنش این است کد: اگر شما چنان بودید که به حق 
از ایشان مفارقت نمودید, اين حق را به جدایی شما از من در آخر 
و ال ساختید. و اگر به باطل از ایشان مفارقت نمودید, گناه 
این باطل بر شما واقع شده, با آن تازه ای که احداث گردید (و بعضی 
گمان کر ده و مراد از ان بیرون بردن زن رسول خداست. یعنی.: 
عاثشه و احداث فتنه در میانه مسلمانان و خروح کردن بر امام عادل و 
اين, به گمان فقیر درست نیست ؛ بلکه مراد, آن است که با آن فعلی که به 
عکفل: آوددند بعیین مرا یاری نمودید با آن که من به اعتقاد شما بر حقّ 
نبودم و بایست مرا واگذارید) و مع ذلک, بیعت شما با من (و بنا بر بعضی 
از سخ) با آن که وصف کردن شما خویش را به مفارقت شما از مردم 
نبود. مگر برای طمع دنیایی که گمان کردید که به اين مفارقت, 0( 
رسید, و دلیل بر اين, گفته شما است که امید ما را قطع کردی. و به 


و امّا آنچه یا آن که مرا از عطای شما رو گردان نمود. همان است که شما 
را از حق رو گردان ساخت. و شما را بر اين داشت که آن را از گردن های 
خود بیرون کنید, چنانچه اسب کاه گیر نافرمان, لجام خویش را بیرون می 
کند. و اوست خدا که پروردگار من است و چیزی را پا او شریک نمی 
گردانیم. پس مگویید که آن جناب, نفعش کم تر و دفعش ضعیف تر است, 
که سزاوار نام شرک شوید, با آن نفاق که دارید. 


و امّا گفته شما که من از همه سواران عرب شجاع ترم و گریختن شما از 
که باید در انجا به عمل اید, و چون سرهای نیزه ها به هم در رود, که در 
معرکه قتال بلند شود, و نمدهای زین اسبان به جنبش اید, که سواران بر 
آن حرکت کنند, و شش های شما آندران شما را پر کند و بترسید (چه 
شش در وقت ترس: ورم به هم می رساند), ۱ به کمال 
دل و دلداری کفایت می فرماید. و شجاعت مرا ظاهر می نماید. شا نها 
هر گاه با می کنید به واسطه اين که من خدا را می خوانم و شما را نفرین 
می کنم,؛ تباید کم خرع یدهم رسانیده از ان که مرد-ساخری. از حروه 


ساحران که شما گمان کرده اید. شما را نفرین کند: بار خدایا در این زودی 
زبیر را بکش؛ چنان کشتنی که از همه انواع آن بدتر باشد, و خون او را 
بریز با استقرارٍ بر گمراهی که توفیق توبه نيابد. و به طلحه خواری را 
بشناسان و او را خوار و بی مقدار گردان, و برای ایشان بدتر از اين را در 
اخرت؛ ذدخیره فرما؛ اگر مرا ستم کرده باشند و بر من افترا بسته باشند, و 

شهادت خود را کتمان نموده باشند, و تو را 9 رسول تو را در باب من 


نافرمانی کرده باشند. و به خداش فرمود که: آفتزه بگو. خداش گفت: آفتن 
(یعنی: بار خدایا مستجاب گردان) 


بعد اه ان خداش. با خویش گفت که: هرگز صاحب ریشی ر ندیدم که 
خطایش از تو ظاهرتر باشد. حامل حجْتی شدی که پاره ای از آن. پاره ای 
را باطل می کند. و خدا آن را چیزی که به آن, تمسٌک توان جست. قرار 
نداده و اجزای آن؛ ربطی به یکدیگر ندارند, و من بیزاری مي جویم به 
سوی خدا از ایشان. علی فرمود که: به سوی ایشان برگرد و آنچه را که 
کفتم,بة ایشان اعلاق کن. 


عرض کرد: به خدا سوگند, که‌تتمن رهم ها ان که ادا وال کت که مر 
به سوی تو برگرداند در این زودی, و مرا برای رضای خویش توفیق دهد در 
حق تو. پس حضرت چنان کرد و خداش رفت و زمانی نشد که باز ز گشت و 
با ان.حخضرت دز روز خی خمل شهید ننند. خدا او را رحمت کند». 


1- .اعراف, 54. 
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‌ عم 
عَن سَهل بن زیاد ؛و آبو علیْ الاشعری . عَن مُحَمد بن حسّان جمیعا , عَن 
۶ ح لل . 9 2 لا 2 و ره 0 و ِ 0 
مُحَمّد بنِ غلی , غَن تطر بن مُراجم , 9 ۱ 9 
الله , عنْ رافع بن سَلمه , قال : 


سل 
۷ ت 
0 
1 
۳ 

۹ 
0 
ِ 


1 ت_ 


کُث مع عَلی بن آیی طالب صَلواث اللّه عَلَیه یوم الَُرََان , قَبیّتا لوا علیه 
السلام جالس اد جاء قارس , ققال : السَلامٌ عَلیک يا عَلیا ,,ققال له عَلی 
علیه السلام : «و عَلیک السَلامْ . ما لک تکلتک امک لَم تسلم عَلَو بافره 


قال لی تا ففک عن ززک , کث اد نت عِلی الحق بصفین قلمّا حکش- 
الک , بترلث منک , و سََینُک مُشرکا , قَأضَبَعْتْ لا آذری الی آ, 
ولاتتی ,و الله لان آغرف داک من ضلالیک اس الم من الگنا 0 


فقال له غلرة علیه السلام : «تکلنک أفک د قف مش قریبا ارک. غلاعات 
الّدی من علامات الصّلاله». 


: 9 / ر 9 ۹ : 
بل من ونه,, فقال : «کدَبّت , و الذی قلق الحبَه و بر اللسَمه لا بعبژون 
آبدا حنّی ُ». 

چٍِ ت ۲ ك زر ات ۲ " و 9 ‌ 1 ]۱ 
ققان اغز : فاردَدَت فیه تصیره , فجاء حَز یر کضن علی فزس له , فقال 
له متل ذلک , فقرذ علیه امیرّ المَوّمنین علیه السلام متل الذی رَد علی 
تن 

قال ال الساک : و همقث آن أجمل عَلی علیٌ علیه السلام , قَأفْلَقَ 


وی ِ َ 3 

اللة یتک یا آمیر المُوْمنینَ» سر بالقتج , قَدٌ و الله . فتل القَوَه 
قعَال ۳ ‌ ۱ | ۷ ِ» > | . ۳ ِ ۲ ۹ 
کال , تیه تا ۳9 ۱ ج 10و و ۱" ۳ ۳ تا الا - ۳ و 9 
خلفه : لْهْمْ لمّا اقتحموا حَبلهْمّ النهُروان , و ضَرَب الماء لباتِ حيولهم , 
ها فاص حفال 139 ۱ 9 


5 2 ۳ ۷" سک 2 آً م م1۱ 
امه بالسّیف , نم جاء قارسَان یرصان قَذ اغرقا فرسیهما , فقالا : 
بِ- 


و ج ۳۹ 

غَنّْ فرسه , فاحَذ بید ۱ ات جَله فقبلهما 

۱ ید امیر المومنین علیه السلام و 9 10 2 
1 م و برجله فَبلهُما , فقال 
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2 مروح الذهب :علی بن محمد و محمد بن حسن:؛ از سهل بن زیاد و 
ابو علی اشعری, از محمد بن حسان, همه از محمد بن علی, از تضی رن 
مزاحم, از عمر بن سعید, از جَژاح بن عبدالله , از رافع بن سلمه روایت 
کرده اند که گفت: در روز جنگ نهروان, با علی بن ابی طالب صلوات ال 
علیه بودم, و در بین آن. که علن:علیه الشلام تشنسته نود: ناگاه سواری آمد 
و گفت: السلام علیک يا علی, علی علیه السلام در جوابش فرمود که:«و 
علیک السلام. تو را چه می شود مادرت به عزایت نشیند که بر من سلام 
وی ار امین ین ۱ که بای لام ی با اضر 
المقمنین). ان سوار عرض کرد: بلی, زود باشد که تو را از وجه این خبر 
دهم. تو امیر المومنین بودی در هنگامی که بر حق بودی در جنگ صفین (و 
بعضی گفته اند که: معنی این است که در زمانی که بر حق بودی در 
صقین, من نیز در صقین بودم, و این معنی بسیار سست است). و چون 
قراردادی, از تو بیزار شدم, و تو را مشرک نامیدم. پس ِِ کرده ام که 
نمی دانم ولایت و: دوستی خود را به کجا صرف کنم, و که را امام خود 
دام بع دا سوک که متا ره هذایت بورا ار حلالت نودام 
راه راستی یا گمراهی, دونست: تن اشت به‌سوی من از دنا وه آنخه‌در آن 
است. 


علی علیه السلام به. ان:شتوان فر‌ مود که ها ذرات به: کر ابیت تسنیندر فیک 
جف من ,بایشت | نشان هاي قدایت را جهته ممایم که ار شانهاق صلاات 
جدا| شود». تن آن مرد نزدیک به آن حضرت ایستاد, و در پیز ان که ار 
سوار همچنین به نزدیک امیر المومنین علیه السلام 0 بود, ناگاه 
سواری روی آورد و می تاخت تا به خدمت علی علیه السلام آمد, و عرض 
کرد که: یا امیر المومنین, مژده باد تو رابه فتح (که لشکر تو دشمن را 
شکست دادند). خدا چشم تو را روشن گرداند. و به خدا سو‌کند که همه آن 
قوم کشته شدند. 


حضرت فرمود که: «بعد از آن که از نهر عبور کردند, یا از پشت آن پیش 
از عبور؟» عرض کرد که: بعد از آن که عبور کردند. فرمود: «دروغ گفتی. 
به حق آن کسی که دانه را شکافته و گیاه را بیرون آورده و بندگان را 
آفریده, که ایشان از نهر هرگز عبور نخواهند کرد, تا کشته شوند». آن مرد 
قی. ود بای هرن او اان حض راوشد یتسارف دیکر 


امد و اسب خویش را می تاخت و مثل انچه سوار اول به حضرت, عرض 
کرده بود عرض کرد., و امیر المومنین علیه السلام بر او رد فرمود, مثل 
اه آن مرد صاحب شک می گوید که قصد 
کردم که بر علی حمله کنم و سرش را با شمشیر بشکافم. بعد از آن دو 
سوار امدند و می تاختند, چنانچه اسب های خود را به عرق اورده بودند, و 
عرض کردند که: خدا چشم تو را روشن گرداند, يا امیر المومنین, بشارت 
باد تو را به فتح. و به خدا سوگند که همه آن قوم کشته شدند. علی علیه 
السلام فرمود که: «آپا از پشت نهر پیش از عبور, یا بعد از آن که عبور 
کردند؟» عرض کردند: نه, بلکه از پشت آن. و ایشان چون اسبان خوبش 
رابه زور داخل نهر نروان کردند وداپ بهسنتیته ,های اسب اسان .زد 
برگشتند و کشته شدند. امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که: «راست 
گفتید». آن مردر از اسب خویش فرود آمد و دست و پای امیر المومنین 
علیه السلام را گرفت و آنها را بوسید. علی علیه السلام فرمود که: «اینک 
از برای تو آبه و تسانه اق است» (یعتی: بر آن که من تر هدایتم .:: 
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8 مکارم الاأخلاق ( به نقل از مجمع ) عَلمل بنْ مُحََد , عَن آپی عَلیٌ 
مُحقّد بن اشماعیل بن مُوسی بن جَغقر , عَن أحمد بُن القاسم العحلی , 
عَن أحْمَد بُن بَخبِی المَعْروف یرد , عن مُحَمّد بن خداهی , عَ عَبّد اللهو بن 
ایوب , عن عَبد الله ۱ هاشم , َن عَبدٍ الکریم بن عَمّرو ا ختعمي , عَن 
حبابه الوَالبّه , قالث :رَایْث آمیر المَوّمنین علیه السلام فی شْرّطّه الحمیس 
مَعَهٌ ره , لها سبابتان , يِصْرِب بها بیاعی الجری و الماماهی و الزمّار , و 
یقول هم : «یا بیّاعی مُسْوخ بیی |سرائیل و جند یی مَرَوان» 


1 
2 ی ۹3 5 5 ٍِِ 

قالث : ققال ی و الی حضاو , فائيتة بها , 

قَطبع ی فیها یخائمه . ثم قال لی : «یا خبَابة [دا اعی مدع الاعقاعة . قَقدر 

بطیع ما رانت , فاعم ام مُفْترَضٌ الطاعَه ؛ و الاءمَام لا یقن 

عَنْه شَی ء بُریدْهْ». 

و . #۶ ت تضر قث که باه ۲ 11 
۱ ت 


لسن علیه السلام و و قي مَجْس آهیر المَوْمنینَ علیه السلام و الثاس 
سوه . ققال : «با حخبابة الوابّه» فَفلتْ : تَعم با مولاج . ققال : «هاتی 
قا مَعک» . قالث ۳ جع فیها ما طبَعَ أمیژ المْوْمنین علیه السلام 


علیه و آله , قَقَرّب و رت , نم قال لی : «اِنْ فی الدلاله دلیلاً علی ما 
۱ 


4 
3 1 111- 4 

ثریدین , آ قریدین دَلالة الاءمامه ؟» فقلث : تَعَم یا سَبدی , فقال : «هاتی 
ما مَعکِ» فتَاولله الحضاعم قطبع لی فیها . 

2 و 13 0 0 4 رب 3 
قالث : نم اتیثِ علیت بن الخسین علیهماالسلام و قَذ بلغ بی العبر الی ان 
و هم ی و ید 9 ر مر 2 آمو و ۳ 1 
ازعشث و آتا اعد یومَیْذ مائّة و تلات عشرة ستة فرایِثَة رایعا و ساجدا و 


, قالثك : قَقلث : يا سید مضی من الحیا؟ و کم بقی ؟ ققال : «آمّا 
قی , قلا». قالت : 2 قال لی : «هاتی ما مَعي» 


آنیّث آبا جفقرِ علیه السلام , فطع لی فیها ؛ ثم أّث آبا عبّد ال علیه 
بع [ فیها ؛ تم أئیّث آبا الحسَن موسی علیه السلام : , قَطبع لی 
تثْ الرْضا علیه السلام , قَطَبعَ لی فیچا . 


و عاشت حبابة بعد ذلک تسعه ِسَقه أَشْهْر علی ما کر مُحَمَذ بنْ هشام . 
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4159 خصائص الأئمْه علیهم السلامعلی بن محمد, از ابو علی که محمد بن 
ی و از اه بن ایب 
از عبداللّه بن هاشم, اک نی ی 
کر است. کم کفت: اهر لین لد السا مرا وم درس له 
الخمیس (که نام موضعی است در کوفه) "1 و با ان حضرت دژه بود که 
ان را دو سر بود, مانند دو انگشت شهادت و جرژی فروشان و مار ماهی و 
زمار فروشان را با ان دژه می زد, (2) و به ایشان می فرمود که:«ای 
فروشندگان انها که مسخ شده اند از بهود و لشکر پسر مروان». 


و حبابه می گوید که: فرات بن احنف برخاست و به خدمت آن حضرت آمد 
و عرض کرد که: يا امیر المومنین, لشکر پسران مروان کیست و کردار 
ایشان چیست؟ حضرت فرمود که: «گروهی اند که ریش ها را تراشیدند و 
سبیل ها را تابیدند. و به این سبب مسخ شدند, و از صورت خود گشتند». 
حبابه می گوید که: هیچ سخن گویی را ندیدم که سخنش از آن حضرت 
خوش تر باشد. نع از آن؛ در بی او زفتم و متصل در قفای آن حضرت می 
رفتم, تا آن که در میدانی که بر در مسجد بود نشست (و ممکن است که 
مراد از رحبه که در اين حدیث است., تخت گاه مسجد باشد و دور نیست 


که این ظاهرتر باشد). 


پس به خدمت آن حضرت عرض کردم که: یا امیر المومنین, دلیل بر امامت 
چیست خدا تو را رحمت کند . حبابه می گوید که: حضرت فرمود که: «آن 
سنگ ریزه را به نزد من آور» و به دست خود به سنگ ریزه اشاره فرمود. 
من آن سنگ ریزه را به خدمتش آوردم, مهر خود را بر آن سنگ ریزه زد که 
نقش گرفت و فرمود که: «ای حبابه, هرگاه کسی ادعای امامت کند, و 
قدرت داشته باشد که مهر بر سنگ زند که نقفش بندد - چنانچه دیدی - بدان 
چیزی که آن را اراده می کند». 


حبابه می گوید که: برگشتم و بودم تا امپر الموّمنین علیه السلام شهید شد, 
پس به خدمت امام حسن علیه السلام آمدم و آن حضرت در مجلس امیر 
المومنین علیه السلام بود, و مردم از آن حضرت سوال می کردند, فرمود 
که: «ای حبابه والییه». عرض کردم: بلی ای آقای من. فرمود: «بیاور آنچه 


را که با تو است». حبابه می گوید که: آن نی شیوم | به آن حضرت دادم, 
مهر خود را به آن زد که نقش گرفت *چنانچة امیر الموفنین: غلیه السلام 
مهن کرد نو حبابه می گوید که: بعد از آن. به خدمت امام حسین علیه 
السلام آمدم و آن حضرت در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و 
مرا نزدیک خود طلبید, و فرمود: «مرحبا خوش آمدی» و به من فرمود: «به 
درستی که در ذلالت کردن.من بو را دلیلی اشتت* بر انچه.اراده داری: آبا 
دلالت امامت را می خواهی؟» 


عرض کردم: بلی ای آقای من؛ فرمود که: «بیاور آنچه را که با توست». 
و اد و تا کت ی و 
چنانچه در ان تأثیر نمود و نقش بست. بعد از آن به خدمت 
ار ۱ 
که به جهت پیری, رعشه به هم رسانیده بودم (و اعضایم می لرزید) و من 
در آان روز. صد و سیزده سال داشتم. پس آن حضرت را دیدم که رکوع می 
کند و سجده به جا می آورد, و به عبادت خدا مشغول است. چون چنین 
دیدم, از دلالت امامت نومید شدم. آن حضرت به انگشت شهادت به جانب 
من اشاره فرمود, جوانی من برگشت و برنا شدم. و عرض کردم که: ای 
قای من, چه قدر از دنیا گذشته و چه قدر باقی مانده؟ حضرت فرمود که: 
«ما آنچه گذشته, معلوم است و اما آنچه مانده, معلوم نیست>؟ (و احتمال 
دارد که معنی این باشد که سوال از گذشته صورتی دارد, و اما از باقی 
مانده, صورت ندارد؛ زیرا که علم ان مختص جناب اقدس الهی است). 
حبابه می گوید که: نعد. ان آن: یه من فرمود که؛ «بیاور آنچه را که با تو 
است». فر آ وی رام را ید آف-دآدم در آن قمن ند 


بعد از آن. به خدمت امام محمد باقر علیه السلام آمدم و برای من در آن 
مهر زد. پس به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام امدم و برای من در 
ان مهر زد. بعد از ان به خدمت حضرت ابوالحسن امام موسی کاظم علیه 
السلام آمدم و برای من در ان قهر رد سین به. خدمت: امام رضا علیه 
السلام آمدم و برای من در آن مهر زد. وبابه تعد از انبته‌فاه دیحر نوم 
بود. بنا بر آنچه محمد بن هشام ذکر کرده است. . 


1- .شرطه الخمیس» نیرویر یگان ویژه و انتظامات امیر المومنین بود. بنا بر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
و همچنین مارماهی و زمّار. مترجم 
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201: 


0 مام حسن علیه السلامٍ ( پس از شهادت پدرش و درباره وی ) 
مُحَمَدٌ بن ای عَبد الله و عَلیٌ بنْ مَحَمّدٍ , عَن اسحاق بن مَحَمد د التَحَعوٍ , 
آیی هام داد ُن القاسم الجغقره ِِ که لد ای عفر له 
السلام . قایتلژدن لعجل من آقل امن علّه لته , قدقل رل عتل طویل 
جسيم , قَسَلم عَلیّهٍ بالولایه , قر؟ 3 علیُه بالْقَبُولِ , و مر بالجْلوس 

ملاضتعا لی* فعلت فی نعسی.: انت: شعری من هدا ؟ 


ققال آئو مُحقّد علیه السلام : «هذا ین ولد رای ء ضاحتّه الحَضَاهٍ ای 
طَبَع [بَائی عل السلام فیها بخواتيمهم قاَطبعت , قدذ جاء بها مَعة پرید 
ان اطبع فیا». 


تن قال : «هانها» قارع حضاه 5 ی جانب منهّا موضع فان , قأَحَدٌ ۳ و 
مَحمّد علیه السلام , م رح حَاتمة , قطبع فیها , قالطَبع , قَکأتی 
تفن خاتمه الساعه* اه بِنْ عَلی» . 


فلت لیماینٌ : ریْتة ف ه قط تال  :‏ و ال , و ای لفلا در 
حریصع علی یه حثی کان لاه آنایی شاث لسث راغ ققَال لی : فم : 
قارخْل , قَدَحَلثت . 


ی 


ت 


1 ی ند ی ره ره , _ و ماو هه فد ره # بت < 
نم تَهّض الیمانم" هو یقول : رَحمَهة اللو و بر نه عَلیکم اهل البیت , ذریه 
ره ور و -9 ارنرید للم | للاسی- ۳ ی و ۶ کخ |[ الم سِ_ 
با من بَعضی, اشهّذ بالله ان حفک لواجب کوَجوب حق امير المومنب 
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61 ا ساب مجمه بن انیا خدالله و غلی بن هه از اسخاق. ‏ 
محمد نخعی, از ابو هاشم (یعنی: داود بن قاسم جعفری) روایت کرده 
است که گفت: در نزد امام حسن عسکری علیه السلام بودم که از آن 
حضرت طلب رخصت شد برای مردی از اهل یمن چون رخصت داد. مرد 
ستبر بلند تنومندی درآمد و بر آن حضرت سلام کرد و به ولایت که گفت: 
السلام علیی يا ولی الله (یا گفت: السلام علیک يا مولای), یعنی: درود خدا 
(یا درود من یا همه درودها) بر تو ای صاحب اختیاری که خدا تو را در امور 
خود (که تعلق به خلائثق دارد) صاحب اختیار نموده, يا درود بر تو ای اقای 
من. حضرت جواب سلام او را باز داد به قبول کردن از وی, و او را امر 


تاو فف. کوی که ان هرد در کار .من تشفنت: .هی که به من 
چسبیده بود. من با خود گفتم که: کاش می دانستم که اینک کیست؟ 


حضرت امام حسن علیه السلام فرمود که:«این, از فرزند آن زن اعرابیه 

صاحب سنگ ریزه است که پدران من علیهم السلام در آن مهر زدند به 
مهرهای خود و نفش گرفت. و آن را با خود آورده. می خواهد که من در آن 
مهر زنم». پس فرمود که: «آن سنگ ریزه را بیاور». آن مرد سنگ ریزه را 
بیرون آورد و در یک جانب آن, موضع نرم همواری بود. امام حسن علیه 
السلام آن را گرفت و مهر خود را بیرون آورد و در آن مهر زد که نقش 
گرفت. و گویا من در اين ساعت نقش مهر آن حضرت را می بینم. و آن 


من به آن یمنی گفتم که: پیش از آن, هرگز امام حسن علیه السلام را دیده 
بودی؟ گفت: نه, به خدا سوگند, و من مدبنی است که بر دیدن آن حضرت 
حریص بودم, تا آن که در اين ساعت, چوانی به نزد من آمد, که او را ندیده 
بودم, و به من گفت که: بر خیز و داخل شوء پس من داخل شدم. بعد از 
آره بفتی بزخاشت: و .مین کفت؟ رحمت خدا و برکت های او بر شما اهل 
بیت پیغمبر» «ذربه ای که بعضی از ار از بعضی به هم رسیده»؟ 1 

گواهی می دهم به خدا که تو, حقی,: وا ات ماد وت 
حق امیر المومنین و امامان بعد از او صلوات اللّه علیهم اجمعین . پس آن, 
یمنی رفت و بعد از ان, او را ندیدم. 


کردم. گفت: اه 
است. و ام غانم, همان زن اعرابیه یمنیه است که صاحب سنگ رپزه بود 
که امیر المومنین علیه السلام و فرزندزاده های آن حضرت, در ۳ 
زدند, تأ زمان امام رضا علیه السلام (و بعضی گفته اند که احتمال بعیدی 


1- .آل عمران, 34. 


عَلی بُن الحْسَیّن بُن عَلی بن آیی طالب و ابّن قَاطِمَء ینت سول الله صلی 
الله علیه و اله » . 


۱ 


۳۳ ۳ ۳ تا سس 0 
قال : «قانضرف محَقذد بن علی و هو یتوّلی علی بِن الخسین 
علیهماالسلام» . 


شم هم مر حه آ] ع و و | م. بر و +۶ |- 2 
لِمٌ بن ابراهیم , غَن اییه , عَنْ خماد بنِ عیسی , عَنْ حریز , عَن زرازة . 
_ مر 0 کت 
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3 سفن آفیر المامتین.عون فیضه ین چایر خمحمد بن بخیین ان اکیه 
بن محمد, از ابن محبوب, از علی بن راب از ابو عبیده و زراره هر دو, 
روایت ت کرده است از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ۰«چون امام 
حسین علیه السلام شهید شد. محمد بن حنفیه به نزد علی بن الحسین 
علیهما السلام فرستاد و چون ان حضرت تشریف اورد, محمد 1 او خلوت 
کرد, و به ان حضرت عرض کرد که: ای پسر برادر من. تو می دانی (يا من 
می: دانم): که رسول"عدا صلی اللة علبه و اله ,.عضبت و امامت رابعة از 
خود, به امیر الممنین علیه السلام تسلیم فرمود. بعد از ان. به امام حسن. 
پس به امام حسین علیهماالسلامتسلیم شد؛ و پدر تو - که خدا از او راضی 
باشد, و بر روح او صلوات فرستد - شهید شد و وصیت نکرد, و تو می دانی 
که من. عموی توام و اصل من, با اصل پدر تو یکی است ؛ چنانچه دو درخت 
خیفا اد یک رنه بو ایند و.فند یه سب آن. که از غلی, عایم البلام 
بلاواسطه متولد شده ام , با سنی که دارم و پیش از تو بوده ام , , به امامت 
از تو سزاوارترم, با وجود آن که تو تازه سن و جوانی. پس در باب وصیت و 
امامت, با من منازعه و گفت وگو مکن. 


حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود که: ای عمو, از خدا بترس و 
ادعا مکن انچه را که برای تو درست نیست. «به درستی که من, تو را پند 
می دهم تأ آن که از جمله جاهلان نباشی». (1) ای عمو, به درستی که 
پدرم صلوات اللّه علیه: مزا وضو* گردانید: پیش از آن که به. جانب: کربلا 
توجه فرماید, و در این امر, با من عهد کرد و وصیت فرمود, یک ساعت 
بسن ار آن که نهد نود وانی ماع سول حداست,صلی الب علیه رو 
اله که در نزد من است, پس متعرض این امر مشو که من بر تو می ترسم 
از نقصان عمر و پراکندگی حال. 


به درستی که خدای عژوجل وصیت و امامت را در فرزند امام حسین علیه 
السلام قرار داده. پس اگر خواهی که این را بدانی, بیا با ما به نزد حجر 
الاسود تا بةه سوی ان محاکمه کنیم, و این مرافعه را به نزد ان بربم» و ان 
را ازین امر سوّال کنیم». 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: «اين سخن در ميانه ایشان 
قر ان ای ی و دی ای ای ی 
الحسین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمود که: تو ابتدا کن و به سوی 


خدای عروجل زاری نما و از او سوال کن که این سنگ برای تو سخن گوید. 
پس محمد دست به دعا برداشت و تضرع و زاری نمود و از خدا سوال 
کرد, بعد از آن. حجر الاسود را خواند و خجر او را #۳ نداد. علی بن 
الحسین علیه السلام فرمود که: ای عمو, اگر وصی و امام می بودی, هر 
اینه تو را جواب می داد. 


محمد به علی علیه السلام عرض کرد که: ای پسر برادر من, تو خدا را 
تخوان ار امصوال کره ی بر انس یمام خدا را خوان ‏ 
آنچه خواست. سوال می کنم تو را به 
حق آن خدایی که پیمان پیغمبران و پیمان اوصیای ایشان و پیمان همه 
مردمان را در تو قرار داده, مگر آن که ما را خبر دهی که وصیخ و امام بعد 
از مس ی ماه 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «حجر الاسود به جنبش آمد تا آن که 
نزدیک بود که از جای خود برود, و خدای عروجل آن را به سخن در آورد, به 
زبان عربی روشن و فصیح و گفت: بار خدایا, به درستی که وصیت و 
اتامش فاد سس ی اساا شا لین سس سس ماه 
دختر رسول خدا است». حضرت فرمود که: «پس محمد بن حنفیه 
برگردید. و با علی بن الحسین علیهماالسلام دوستی می ورزید». 


علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره, از امام 
محمد باقر علیه السلام مثل این را روایت کرده است. . 


1- .هود, 46. 
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2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نالْحْسَیْنْ تن مَُمّدٍ , عن الفْعلی بن 
مُحمَد . عَن محَمّد بن علی 9 حبر: , فال : 
آختریی الَیٌ اللَسَابَةٌ , قال :دحلث الْعَدیته و لسث اغرف شین من هذا 
الأْمر , قاتیّث الشجد , قردا جاعه عَذ من بش . ققْل #او ع عالم 
ال هدا الییت , فقالوا عد الله بق الکشسن.. 
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فِ وه روز که 
من فلاتة و فلا بن فلان» 
ود وت ۹3 و9 س س‌ 9 ۳ 
نم قال : «ا تغرف هذو الاسامی ؟» قلث : لا و الله جُعِلتٌ فداک , فان 
۶ ای اد ی ِ 
بت 
برس . لا 2 3۳۳ 2 2 21 31 ۹ و٩‏ ۳1 و٩‏ ۳1 س 1 ۶و ‌ و وس 
تکف عَن هذا فعلت. فقال : «انما قلت فقلث». فقلث : انی لا اعَود . قال 
> 0 - 2 و 2 ۲ ِ 
«لا تعوذ |ذا , و اسال عَما جئّت 1». 
وه ِ ۲ ۰9 3 3 7 ِ ۳ 
ققَلث له : آخبرّني عَنْ رَجل قال لام آنه ات طالق عَذَد تجوم السماء , 
«ویحی,., | ما تفرا سورع الطلاق ٩‏ فلت + بلی», قال ِ 
ل‌ 0 2 


مب ‌ و9 ۲ ۳ 9 بت و و 2 9 
نم قال «سّل» 7 قلث ما تقول فی | ۵ سح کلم الحْفین؟ فتیسم ب تم 
قال : «لدا کان یوم القیامه , و رَد اللةٌ کل شیء الی شَییه , و رَد الجلد (لی 
, 3 هِ ِ 
ین 


الْتقت لت , ققالّ : «سَلّ» , قفلث : آخیژیی عَن آْلِ الْجرّء , ققال : 
نله غَُ و جل 2 هنتخ سانقه من تبی اسر اعد ما تشران قوو 
الجوء و الزیّارٌ را هی و قا میوی دلک و ما آحَدّ مِلْهْمْ بژا , قالقردخ 
و الختازیژ و اه ی ی 


- 


و ما تمول فی التییذ ؟ ققال : 
«حلا». فَفْلث : لا [تا تثبد قتطرخ فیه الْعَکَرّ « و ما سوی ذلک , و تشه ؟ 


فقال : 

با ٩‏ قفْلَتُ : جُِلثٌ فداک و 
نی ِ » ال المَدیته شَکوّا للی سول آلات‌صای 2 ۷1 
و و قساد نع , قاعرهم آن یئیذوا قکان الرجْل مر زخاته 


۳5 مه + 
آن نی لة , فیعمدذ | : 
0 الی کف من الم , قیفقذف به فی الشر , قمید 2 ندز به : 


وه 
ای رد هی اه کب ی 1 تن 
کان عَدذْ ار الّذی کان فی الْکف ؟ ققَال 
الکف ». و1 ۳۹ ۰ چ 51 آه تگتا رد ِِ کان فی الکف ‌ فقال « 6 حمّل 
رمع . ۰ واجده او یُنتان ؟ فقال :۰ «ربما کاتث وا : 
ر وه 
۳ ۳1 ۳ 0 ۳۳ ک 

که کات اسر ؟ فقال قاس ال مه 
مات ۳ 3 - »2 ِ ۳ ۷ 
ما قَوَق ذلِک». قَفْلْتْ : بالرّطال فقال : «قا بین الازیعین ای التقانین |لی 

۶ 1 فقال «نعم , اوطال ۳-۹ 1 
قال _ه ۱ 2 ِ لِ العراق» 
2 1-2 2 2-1 ۳ ِ ۳ ۰ 

2 سَماعةه : قال العلی ثم لق مش رن ۳ 9 
أُ 11 اک 


ص: 20۳9 


5.شرح نهج البلاغه (حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از محمد بن 
علی روایت ت کرده است که گفت: خبر داد مرا سماعه بن مهران و گفت: 
خبر داد مرا (حسین بن علوان که معروف است به) کلبی نسابه (که به 
غایت معرفت به نسب مردم داشت). و گفت که:داخل مدینه شدم و از 
امر امامت چیزی را نمی دانستم. پس به مسجد رسول امدم, دیدم که 
ای ی ای سای گفتم: مرا از عالخیو امام اهل یت پلعمدز 
ال فردی به سوت من رون آمد فاهن, کمان کردم که خلام عیدالاه 
است. به او گفتم که: برای من رخصت طلب کن تا بر آقای تو داخل شوم. 
آن فزد داخل شد و ببرون آمد.و به هن کفت. که داخل شو. چون داخل 
شدم, دیدم که پیری بر روی خانماز نهر متوخه: غيادت: اشت:ه آنار 
عبادت و مشقت ان, در او پیداست. بر او سلام کردم, بعد از جواب سلام. 
به من گفت که: تو کیستی؟ گفتم: منم کلبی نشابه. گفت: چه حاجت 
اری؟ 

داری ؛ 


گفتم: آمده ام که از تو سژال کنم. گفت: به پسرم محمد گذشتی و او را 
دیدی؟ گفتم: به تو آبتدا نمودم, و غیر تو کسی را ندیدم. گفت: سوّال کن 
و گفتم: مرا خبر ده از مردی که به زن خود گفته باشد 

که تو ظالق و رهانی به شهار ستار کان انسمان: کفت بانن و جدا هی شود 
از شوهر به سر جوزاء (یعنی: به سه طلاق. که شماره سر جوزا است. چه 
سر آن جیم است و جیم به حساب ابجد, سه است, يا مراد از آن. سه 
ستاره است که آن را رأس الجوزاء و سر آن می گویند ؛ زیرا که جوزاء در 
وسط اسمان: تمودار مت شود به ضورت :دی کودکتن: که داسنت: در. کون 
یکدیگر کرده باشند, يا به صورت مردی که او را کمربند و شمشیری باشد 
و سر آن به جانب شمال و مشرق و پای ان, به جانب مغرب و جنوب است 
و سر آن سه ستاره است., یعنی: ان زن سه طلاقه شود). و باقی وزر و 
وبال و عقوبت است بر شوهر. 


کلبی, می گوید که: با خود گفتم که: اين یک نشانه است برای آن که 
عبداللّه , عالم و امام نیست. بعد از آن, گفتم که: شیخ چه می گوید در باب 
مسح کردن بر موزه ها؟ گفت که: گروه نیکان و شایستگان بر آن مسح 

ای ال بت پر ال سیم ی کی کم و 
تاد کفتم حرش زور خفرون خ عم اباصاال. استاجای؟ 


گفت: حلال است. مگر اين که ما اهل بیت آن را کراهت داریم. با خود 
گفتم که: اين, سه نشان. گفتم: چه می گویی در نوشیدن شراب خرما؟ 
گفت؛ بجلال. استتر,مگن ایی. کم: ما اهل نیت آن,زا نمی آشامیم .بسن 
برخاستم و از پیش ۳۷ بیرون رفتم و می گفتم که: اين گروه قریش دروغ 


بعد از ان. داخل مسجد شدم و نظر کردم به جماعتی از قریش و غير 
ایشان از مردمان, و بر ایشان سلام کردم و گفتم که: داناترین اهل بیت 
تخیر کیت ؟ کفتید یتلام ی خسن گفتم: به نزد او رفتم و چیزی در 
پیش او نیافتم (و او هیچ نمی داند). یکی از ان کزفه: سر خود را برداشت 
و گفت: آیا به نزد جعفر بن محمد علیهماالسلام رفته ای (و بنابر بعضی از 
نسخ برو به نزد او) که او عالم اهل بیت پیغمبر است. و از همه داناتر. و 
بعضی از آنها که در آنجا حاضر بودند. او را ملامت نمودند. (من دانستم, با) 
با خود گفتم که: جز این نیست که در و 
رهنمایی من به سوی آن حضرت., و به آن رهنما گفتم که . رحمت بر توء من 
غیر از جعفر بن محمد کسی را اراده نداشتم. 


بعد از آن رفتم تا به منزل آن حضرت رسیدم و در خانه را کوبیدم, غلامی 
از آن حضرت بیرون آمد و گفت: ای فزد کلبی: داخل سون .یفن به خدا 
سوگند که این سخن مرا به دهشت افکند, و داخل شدم و مضطرب بودم, 
و نظر کردم و دیدم که پیری بر بالای جانمازی نشسته, نه بالشی در پیش 
اوست و نه فرشی در زیر او. بعد از ان که سلام کردم و جواب داد, مراء 
ابتدا به سخن فرمود و فرمود که: «تو کیستی ؟» من از روی تعجب با خود 
گفتم که: موم ای کلبی 
داخل شو, و آقایش از من می تاد که «تو کیستی» نها ارخ حضرت 
عرض کردم که: منم کلبی نسابه + چون اين را شنیه دست خود را بر 
پیشانی خویش زد و فرمود که: «دروغ گفتند آنها که خود را با خدا برابر 
ساختند. و گمراه شدند : گمراهی دور. و زیان کردند؛ زیانی آشکارا. ای 
که به درستی که خدای عژوجل می فرماید که: «وعادا ونَمَود وَأصَحابت 
الت۶س و وناب دلی کترا» 9 بعنی. : و گردانيديم قصلّ عاد و هلاک 
ار وا ره 
و همچنین گروه ثمود را که تکذیب صالح کردند و اصحاب چاه رس (که 
درخت صنوبر را می پرسیدند و پیغمبر خود را در آن چاه حبس کردند و او 
را روهام کی و اهلتس ها سار ۱۳ ور مان انا ۶ 
و مود و اصحاب رس يا میان نوح و اصحاب رس بودند). 


تن . حصر 7 فرمود که: «تو نسب اینها را می دانی؟» عرض کردم: نه 
فدای تو کردم. فرمود که «تسب. خود زا می داآتی ؟* عرض کردم: اری: 
منم فلان پسر فلان پسر فلان تا آن که چند پُشته خود را بالا دادم. فرمود: 
«اشت کارا فست کی مان گرم اعد ایض میرن 
که فلان پسر فلان کیست ؟» عرض کردم: آری, فلان پسر فلان است. 
فرمود: «به درستی که فلان پسر فلان. فلان شبان کردی است. و جز این 
نیست که فلان شبان کُردی بر بالای کوه فرزندان فلان بود. پس فرود آمد 
به سوی فلانه, زن فلان, از آن کوهی که گوسفندان خود را بر سر آن کوه 
می چرانید, فه ان ری خر عضو اتید و با او مجامعت کرد بعد از آن, 
فلان را زایید و فلان پسر فلان. از فلانه است و فلان پسر فلان. از فلان 


است». 


بعد از آن فرمود که: «آیا اين نام ها را می شناسی؟» عرض کردم: نه به 
سس سوگند, فدای 4 ٍ پس اگر صلاح دانی که از این مرحله, باز 


حضرت فرمود که: «تو گفتی من نسب خود را می دانم. هزن. کفتم. که نوی 
دانی». عرض کردم که: من عود نمی کنم و دیگر ادعای علم به نسب خود 
نمی کنم. حضرت فرمود که: «در این هنگام. من نیز عود نخواهم کرد. و 
سوال کن از آنچه برای آن آمده ای». به آن حضرت عرض کردم که: مر 
خبر ده از مردی که به زن خود گفته باشد که : تو طالق و رهایی به شماره 
ستارگان آسمان. فرمود که: «وای بر تو, آیا سوره طلاق را نمی خوانی؟» 
عرض کردم: بلی, می خوانم. فرمود: «بخوان». خواندم که «قَطلقَوهََ 
لعِدْتَهن و أَحَضُوا العده» (2) , یعنی: «پس طلاق دهید زنان را در وقت عده 
ایشان (که طهری است که به ایشان نزدیکی نکرده باشید. در آن؛ چه آن 
طهری است که از ایام عذه ایشان است) و شمار و ضبط کنید عدّه زنان 
و ترا که یشان ار یط ان غاحر با ترکر ند آن ند 


حضرت فرمود که: «آيا در اين جا ستاره های آسمان را می بینی؟» عرض 
کردم: نه, و عرض کردم که: مردی به زن خود گفته باشد که : نو طالق و 
رهایی به سه طلاق. فرمود که: 0 5 ۲۹ 2 
سنت پیغمبرش محمد», و فرمود که: «طلاق. درستی دست به _ هم نمی 
دهد, مگر آن طلاقی که در حال پاکی زن واقع شود. بی آن که در آن پاکی: 
با او مجامعت کردم باشد. در حضور دو شاهد مقبول الشهاده» (که عادل 
باشند). من با خود گفتم که: این, یک نشانه است از برای آن که حضرت: 
عالم و آمام. انبشت. 


پس فرمود که: «سوال ک عرض کردم که: چه می فرمایی در باب 
مسح کردن بر موزه ها؟ تبسٌم فرمود و فرمود که: «چون روز قیامت شود, 
و خدا هر چیزی را به اصل خودش برگرداند. و پوست را به گوسفند 
پر ردان آنها که بر موزه مسح می کنند, خواهند دید که وضوی ایشان به 
کجا می رود؟» من با خود گفتم که: این دو نشان. 


بعد از آن, به جانب من التفات نمود و فرمود که: «سوّال کن». عرض 
کردم که: مرا خبر ده از خوردن جرژی. فرمود: «به درستی که خدای 
عرّوجلٌ طائفه ای از بتی آسرائیل را مسخ نمود. پس آنچه از ایشان, راه 
دریا گرفت و به دریا رفت؛ جری است و زار و مارماهی و آنچه غیر از 
اينها باشد, و آنچه از ایشان راه بیابان را گرفت, میمون ها و خوک ها و وبر 
ول قورع آسه خر ار انها باه 8 


کلبی می گوید که: من با خود گفتم که: این سه نشان. پس به جانب من 
التفات نمود و فرمود که: «سوال کن و برخیز». عرض کردم که: چه می 
فرمایی در نبیذ؟ فرمود: «حلال است». عرض کردم که: شا یدای سازیم 
و دُردی را در آن می افکنیم, پا چیزی که غیر از آن باشد و آن را می 
اشامیم. فرمود که: «بسیار بد است و اینک همان شنز اب کندیده 0 


عرض کردم که: فدای تو گردم, کدام نبیذ را قصد می فرمایی؟ فرمود که: 
«اهل مدینه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله از تغییر آب و تعقن آن 
و فساد طبیعت های خویش, شکایت کردند. تس ایشان را امر فرمود که: 
نبیذ بسازند و مردی خادم خود را امر می کرد که نبیذ از برای او بسازد. 
پس دست می کرد و یک کف از خرما را بر می داشت و آن را در مشک 
آب می انداخت. 1 و وضوی او از آن [ ۳ بود»؟. عرض کردم که: 
شماره خزمایین که در کف بود, چه قدر بود؟ فرمود که؛ «آنچه کف آن را 


بر می داشت». 


عرض کردم که: یک کف یا دو کف؟ فرمود که: «بسا بود که یک کف بود, و 
بسا بود که دو کف بود». عرض کردم: 0 0 ۳ 
فرمود که: «میان چهل تا هشتاد و آنچه زیاده از این بود». عرض کردم که: 
به حساب رطل ها می فرمایی؟ فر مود: «اری, رطل ها که به پیمانه و 
سنگ عراق باشد». (4) 


سماعه می گوید که: کاتشف وهی پس حضرت علیه السلام برخاست و من 
خاشتم هد رون آمذمی‌ه دسنت هر ر | تزسرشت دایحر فت دم اف کفتم 


که: اگر امامی باشد, اين مرد خواهد بود. بعد از آن؛ هميشه کلبی خدا را با 
دوستی اهل بیت پیفمبر می پرستید تا وفات کرد. . 


1- .فرقان, 38. 

۱ 

3- .وبر به فتح واو و سکون با, جانوری است به قدر گربه و خاکستری 
رنگ, يا سفید است و چشم های مقبولی دارد. و وَرّل به فتح اول و دویم, 
جانوری است مانند سوسمار يا کوچک تر, به شکل چلپاسه که دم دراز و 
سر کوچکی دارد. و در بعضی از لغات معتبره. مسطور است که جانوری 
است مانند ماهی سقنقور و به زبان بعضی از عجم, ان را خره کلاش 
گویند. مترجم ۱ 

4 .و رطل, به کسر را و فتح ان, با سکون طا در هر دو, بنا بر مشهور, صد 
و سی درهم است. و هر ده درهم, هفت مثقال شرعی و مثقال شرعی. 
سه ربع مثقال صیرفی است. پس هر رطلی از ارطال عراقی. شصت و 
هشت مثقال و چهار یک مثقال صیرفی است. ان مشک اب کفتخما رال 
اب "در ان نودم: از فوار ششی‌:شاهی شانزده عباسی, دو من و پنجاه درم و 
ده مثقال صیرفی می شود, و مشک آب هشتاد رطلی, چهار من و یک صد 
درم و بیست مثقال. و بر این قیاس انچه کم تر و بیشتر بوده, معلوم می 
شود. مترجم 
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عَن آبی بجیی الواسطی , عن هشام بن بسالم , قال :کنا بالمدیته بَعدَ وفاه 
ابي عَبد الله علیه السلام 1 ۰ 


بعد 
سم 11 ۳ 5۹ 
الله 0 0 2 ۳۳ ‌ِ ٩‏ ۲ ی 1 1 "۳ ۹ و ۳ ۳ 5 
ه بنِ جَعقرٍ أنة اجب للامر بَعد اپیه , فدخلیا علیه آتا و صاحت الطاق , و 
لاس عَنْدو , و ذلک هم رووا عن 1 عَبدٍ الله علیه السلام اه فال : «ن 
3 ت هو ی و ی جع |]- ۰ || و 2 لا ۲ - 0 2 و 
مر فی |لگیبر ق نکن به عاقة» لیا اه شاه عفا عیا تشال رد 


قال : قحَرَجتا من عنده الا لا تذری الی ین تتومّة آنا و بو جفقر الاو . 
ققعذتا فی بَعض ازفه القدیته باکین خیاری لا ری الی این تتوجة. و لا مَنْ 
تفص , تفول : آلی الْمْرْجَِهِ ؟ |لی الْقَدَریّه ؟ ای الرْیْدبّه ؟ ی الْْعتره ؟ 
ای الْحوّارج ؟ 

قتَخن کدیک لد رأیث رجلاً سیخ لا آغرفة , یوم ال بیده , قجفث آنْ یکون 
مق قلون ایس جققر العتضی ‏ و دلک اه کان له بالعدنم جواسیسن 
۱ 
و ی 8 
قلیت و العا یی لا تیک قتغ ی تفلک و توبن علی تیک 
قتتخی عَيْرَ بهید , و تبقث السْیْحَ و دیک آني طتثث نی لا آَفدر عَلّی الَحَلصٍ 
هنة قما زلث ائبِعةٌ , و قَذ عَرَمَتْ علی المَوّتِ حتی ورد بی علی باب ایی 
الحسن علیه السلام . ثم خلانی و مضی . 

9 ج س‌ 3 9 


وه 9 نت 3 ق یه ۳ و9 ۳ 
ققَلث : جُعِلتْ فداک , مضی بوک ؟ قال : «بتَعمٌ». قلثْ: مَضی موتا ؟ قال 
مس مس 4 ۳1 نفت هس س_ ت_ س ِ ص_ 
: «تَعَمٌ». قلثْ : فمَن لا من بغدو ؟ فقال : «اِنْ شاء اللهة ان بهدیک , 

هداک». 


1 1 -0 - » 
تون کلمت قفای , ان عَبْدّ الله برغم اه من به بعد آییه؟ قال : «یرِیدٌ عَبَ 


5 اللَذ» از : فلت 1 فعن لا من عذو ؟ قال ؛ 
بهدیک , هداک». قال : : خلت فذاک , ات هو ؟ 


۶ 


ره آو 
, ما افو دک قَالَ 1 لم اضت ‏ طریق 


و و 9 1 ۳ جِ سٍِِ و ] - 1 
تم فلت له : جعلث فداک , علیک امَامٌ ؟ ث «لا» ۰ قداحلیی شی ۶ لا 
یِعَلمَة الا اللةَ عَرّ و جّل اعظاما له و هَیّبهٌ اکتر متا گان یَخْل بی من آبیه دا 


تم قلث له : جیلث فداک , آسالک کما کثث اسال آناک؟ قَقال : «سَل ؛ 
تحبر , 5 لا تزع فان أآَغت / فهَو الدَیْخْ» و سا / فاد هو بح 5 لا نف 
لث : میت فداک . شیعنک و شیقة آبیک ال , قالقی الهش و ۳ هم 


۱ جات عله الکتان؟ تا :۲ «مَن آتسشت مه رشدا قالق الیْه ه , 5 
خَذ عَلیه الکتمان , قان ی ی الی خلقه . 
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وت بن محمد بن عیسی, ی 0 
کرده است که گفت: من و ابو جعفر احول صاحب الطاق در مدینه بودیم, 
بعد از وفات امام جعفر صادق علیه السلام و مردم اتفاق کرده بودند بر 
عبدالله بن جعفر (که او را آفطح می گفتند, و اعتقاد داشتند که او صاحب 
آسر آماضت اشت بعه از پورش: بمی» فرع ضاجب الطای بر او داخل شیم 
و مردم در نزد او بودند, و این اجتماع برای آن بود که ایشان از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت می کردند که ان حضرت فرمود که:«امر امامت 
در پسر بزر ی است ؛ مادامی که با او افتی نباشد». 


پس بر او داخل شدیم که او را سوّال کنیم از انچه پدرش را از ان سوّال 
می کردیم, و او را سوال کردیم از زکات که در چه قدر واجب می شود؟ 

: در دویست درم. پنج درم واجب است. گفتیم: در صد درم چقدر 
واجب است؟ گفت: دو درم و نصف درم. گفتیم: به خدا سوگند, که طائفه 
مرجثه یا سنیان این را نمی گویند. هشام می گوید که: بت یال دففت 
خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: به خدا سوگند که نمی دانم طائفه 


مرجثه چه می کوب بند. 


بعد از آن, ما از نزد او گمراهانه بیرون آمذنده و نمی دانستیم که من و آبو 

جعفر احول نه کضا وت آوریه ؟ پس در بعضی از کوچه های مدینه نشستیم 
۱ و سر گردان, نمی دانستیم که به کجا رو کنیم و به سوی کی قصد 
نماییم ؟ و با یکدیگر می گفتیم که: برویم به سوی طائفه مرجئه یا به جانب 
ماع رهبا ریا رو رارسا هی 
حیران بودیم که ناگاه مرد پیری را دیدم که او را نمی شناختم و به دست 
خود به جانب من اشاره می کرد, ترسیدم که جاسوسی از جاسوسان 
ابوجعفر منصور دوانیقی باشد. و این توهم, برای ان بود که او را در مدینه 
جاسوس ها بود که نظر کنند به آن که شیعیان امام جعفر صادق علیه 
السلام براو اتفاق کردند, تا گردن او را بزنند و به این جهت ترسیدم که از 
آنها باشد. 


به احول گفتم که: دور شو؛ زیرا که من بر خود و بر تو ترسانم, و او مرا 
می خواهد و تو را نمی خواهد. پس از من دور شو تا هلاک نشوی 39 
اعانت بر هلاکت خود ننموده باشی. ینس احول از من دور شد؛ ولیکن پر 


دور نرفت و من در پی آن پیر رفتم و این ترس و سفارش برای ان بود که 
چنان گمان داشتم که نمی توانم از دست او خلاص شوم و متصل در پی او 
می رفتم و دل بر مردن گذاشته بودم, تا آن که مرا برد بر در خانه امام 
عورش کاسای ای ال ام ها سا ها تفت مس 
تک و او تس کت داخل شو خدا تو را 
رت که خر تاخل سم لسن آمام ی کاطم علیه السلام را 
دیدم, و در اول مرتبه, خود اغاز فرمود و فرمود که: «نه به سوی مرجئه 
باید رفت, و نه قدریه و نه زیدیّه و نه معتزله و نه خوارج». و دو مرتبه 
فرمود: «به نزد من بیا». 


عرض کردم: فدای تو گردم. پدرت در گذشت؟ فرمود: «آری». عرض 
کردم که: در گذشت از روی مردن که وفات فرمود. فرمود: «آری». عرض 
کردم که: بعد از اوء ۳۹1 امام است ؟ فرمود: «اگر خدا| خواهد که تو را 
هدایت فرماید. هدایت خواهد فرمود». و عرض کردم: فدای تو گردم. به 

درستی که عذالله مان کزده که ام نعد از پدرش. امام است. فرمود که: 
«عبدالله می خواهد که خدا پرستیده نشود» (و يا خدا را 0 نکند). 
عرض کردم که: فدای تو گردم, کف امام ما اد بعد از پدرت؟ فرمود: 
«اگر خدا| خواهد که تو را هدایت کند تو را هدایت می کند». عرض کردم 
که: فدای تو گردم, تو امامی؟ فرمود: «من, این را نمی گویم». 


هشام می گوید که: با خود گفتم که: طریق سوال را درست نیافتم؛ چه, 
زمان, زمان تقیه است. سین بة: انتحظربت کرش کرده که قدای نو. کردضر 
آپا بر تو امامی گماشته که تو رعیت او باشی؟ فرمود: «زه > از این سخن 
در دل هنت جیزی داخل, شند که کی غیر از خدای ع وحل:.اندارزن ان .را 
نمی داند, به جهت اعظام و هیبت آن حضرت. بیش از آنچه به من فرود 


پس من حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم, از تو سوال می کنم,؛ 
چنانچه از پدرت سوال می کردم. فرمود: «سوال کن ۳ خبر داده شوی, 
یکره فاش مکن: که چون فاش کنعن» همان باعث سر بریدن من خواهد 
شد». هشام می گوید که: از آن حضرت سوال کردم. دیدم دریایی است 


عرض کردم که: فدای تو گردم. شیعیان تو و شیعیان پدرت گمراهند, اگر 


صلاح دانی به ایشان القا کنم. و ایشان را به سوی تو دعوت نمایم؛ زیرا که 
بر من پیمان گرفتی که کتمان کنم. فرمود که: «هر که از ایشان را دیدی 


که فاش کنند, همان موجب سر بریدن خواهد بود»>. و به دست مبارک 
اشاره به گلوی خویش فرمود. 


هشام می گوید که: از نزد آن حضرت بیرون آمدم, و ابو جعفر احول را 
ملاقات کردم, به من گفت که: دا آن گرا دا ش چم در 
داری؟ گفتم: هدایت ؛ و او را به آن قصه خبر دادم, بعد از آن قضیل و ابو 
تضیی وا علاقات دنم ور آنحصرت جاخ دنو کش را شید تقو 
قطع به امامت او به هم رسانيدند. بعد از ان. فوج فوج مردم را ملاقات 
طائفه عمار بن موسی ساباطی و اصحابش, و عبدالله باقی ماند که کسی 
بر او داخل نمی شد. مکر کمی از مردمان. چون چنان دید. پرسید که: 
مردم را چه حال روی داده که به نزد من نمی ایند؟ او را خبر دادند که 
هشام مردم را از تو باز داشته. 


هشام می گوید که: پس عبدالله جمعی را در مدینه بر سر راه من نشانید 
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یال له : الحسن بِنْ عَبد الله , و کان راهدا , و کان بد اف رَمانه , و 
0 م السلّطان" جتم ق یی و اجتهاده , و ریما اسْتفْبل السْلطانَ 
یکلام صَعْب هه , و مر بالمعژوف . و یاه عن المنگر ,.و گان 
السْلَطَانْ تمه ؛ لصلاجه , قلَمْ تّل هذه حالتة حثی گان یوم من الأیّام اد 
دحَلّ عَلیْه بو الحسَن ی مب قراه , قَاَوما 
له , قاتاغ , فقال له : « «یا آبا علیٌ , مَا َحت الیّ ما أئت فیه و أسَتّنی , الا 


:خلت هدفه 5 فا ذث فنق افاات 
الحدیت». قال : ؟ قال : المدیته , از 

الخدیت». قالَ و قیاع مر امه فا ماه کلم 2 
۱ 


و کان الرَجْل منیا بدینه , قال : قَلَم یرل یتَرضَذ آبا الحس 

0 ی فی الطریق, فَقال له : خعلك فداک »راتی 
احت علیک بین يَدّي الله , فدّلنی عَلی المعرفه , قال : فاخبره پامیر 
2 ج علیه السلام , و ما کان بَعد سول الله صلی الله علیه و اله ,و 
رخ یاقر ان ققبل مثه . ! له : و 


72 
3 
1 
۱ 
0 
۱ 
9 


-‌ 


9 و ح 9 2 1 
بل ۰ گِ 
ی 13 ِِ _ و ه 59 ی 7 هک 
قال : فاتینها , فرآیئها و الله تخد الارْض خذا حتثی وقفت بین یدیه , نم آسَاز 
مه ]- 5 جنس 1 ّ ۳۳ > سم 1 ۲ 

لها . قرجعت , قال : قأقة به تم لزم السَفت و الیباده , فکان لا براخ أَید 
رحس رام سا ی 

مْ بعد ذل 

3 ۳ ِ 9 
و ت ۶ ه و - 0 ۳ وت و - لل 


225: 


5.شرح نهح البلاغه :علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن فلان 
واقفی [ روایت ت کرده ات مرا پسر عمویی بود که او را 
خسف نی هی تیگ و زاهد و تارک دنیا بود, و از همه اهل زمان 
خود عبادت بیشتر می کرد و پادشاه از او می ترسید, به جهت کوشش و 
جهد و اهتمامی که در امر دین داشت. و بسا بود که رو به روی پادشاه 
سخن سختی با وی می گفت. و او را موعظه می کرد و او را امر به 
معروف و نهی از منکر می نمود. و پادشاه به جهت صلاح پسر عمویم, ان 
را متحمل می شد و همیشه حالتش این بود ۳ ان که روزی از روزهاء 
ات ری ی و 


مسجد بود. 


حضرت او را دید و به سوی او اشاره کرد. چون به خدمت آن حضرت آمد, 
به او فرمود که:«ای ابو علی, چه, دوست می دارم آنچه را که تو در آنی, و 
بسیار مرا شاد و خوشحال می گرداند, مگر اين که تو را معرفتی نیست, 
پس معرفت را طلب کن». گفت: فدای تو گردم, معرفت چیست؟ فرمود: 
«برو و در دین تفقه کن و حدیث را طلب نما». عرض کرد که: از که طلب 
کنم ؟ فر مود: «از فقهای اهل فد بتفر فد آز ان آن خدینتت زا بز من عرضه 
دار». 


راوی مي گوید که: حسن رفت و حدیت را نوشت. پس به خدمت آن 
حضرت آمد و حدیث را ؛ بر او خواند و حضرت همه آن را باطل ساخت. و 
امر به انداختن آن فرمود, و به او فرمود که: «برو و معرفت را طلب کن». 
و چون ان مرد اهتمام بدین خوبیش داشت. و هميشه انتظار امام موسی 
علیه السلام را می کشید تا ان که حضرت بیرون رفت به سوی مزرعه که 
داشت, در راه آن حضرت را ملاقات نمود و عرض کرد که: فدای تو گردم, 
من در نزد خدا بر تو حجت می اورم, مرا بر معرفت دلالت کن. حضرت او 
را به امیر المومنین و آنچه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق 
افتادی نود شش دراه مخت داد اما به آفر آن دو (ابویکز و عهر). بسن آن:ز۱ 
ار حضرت قول کره وق رضکر کنات از ار ال مالسا ٩‏ 
بود؟ فرمود: «امام حسن. بعد از ان. امام حسین» تا ان که به خودش 
رسید, پس ساکت شد. و عرض کرد که: فدای تو گردم. امروز کی امام 
است؟ فرمود که: «اگر تو را خبر دهم, قبول می کنی؟» عرض کرد: بلی 
فدای تو گردم. فرمود که: «من امامم». عرض کرد که: چیزی با تو هست 


که به آن بر امامت تو استدلال کنم؟ فرمود که: «برو به سوی این درخت و 
به درخت خار مغیلانی اشاره فرمود و به ان بگو که: موسی بن جعفر به تو 
می گوید که: بیا به نزد ما». 


حسن می گوید که: نف ترد ان ذذخت: آمدم: و پیغام حضرت را رسانیدم. به 
خدا سوگند, دیدم آن درخت را که زمین را می شکافت شکافتنی به غایت. 
تا آن که آمد و در پیش روی آن حضرت ایستاد. بعد از آن, به سوی آن 
درخت اشاره فرمود که: برگردد. پس به جای خود برگشت. راوی می گوید 
که: حسن به امامت حضرت امام موسی علیه السلام اقرار کرد. بعند از ان؛ 
ملازم خاموشی و عبادت شد و چنان شد که بعد از ان,. هر کز کسی او را 
نمی دید که سخن گوید. 


0 و ی 


آ معا سم ره شم مه للم خی ات وی اخقی با ماخمی ار 
اختلاف نسخ» که هر دو خطا است. 


ص: 225 


و لاله لین آلله هت لتخم ی واحعص ین شک 
از محمد بن حسن,؛ از احمد بن حسین؛ از (احمد یا) محمد بن طیب, از 
عبدالوهاب بن منصورء از محمد بن ابی العلاء روایت ت کرده اند که گفت: 
شنیدم از یحیی بن اکثم قاضی سامرّا - بعد از آن که در باب او جدٌ و جهد 
به عمل آوردم, و با او مباحثه و گفت شنود نمودم و با هم خلطه و آشنایی 
به هم رسانیدیم و او را از علوم آل محمد سوال کردم - که گفت: من 
روزی داخل روضه پیغمبر شدم و بر دور قبر رسول خدا طواف می کردم, 
پس محمد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام را دیدم که بر دور قبر 
طواف می کرد. من با آن حضرت در باب مسائلی چند که می دانستم, 
گفت وگو کردم, و آنها را به من تعلیم کرد, و جواب همه را بیان فرمود. 
۱ به خدا سوگند که: می خواهم تو را از 
مسأله ای سوال کنم و از آن, شرم دارم. فرمود که:«من تو را خبر می 
دهم پیش از آن که تو سوال کنی. می خواهی که مرا از امام سوال کنی». 
عرض کردم: به خدا سوگند که سوال من همین است. فرمود که: «من 
امامم». عرض کردم که: نشانه می خواهم. قضایی: در دست آْ حضرت 
بود به "سکن دز ام و گفت که: آقای من؛ امام این زمان است. واو است 
حجت خدا بر خلق. . 
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8 عنه صلی الله علیه و آله ( لعَلیمٌ علیه السلام ) مُحَمَذدٌ بنْ بَحبی , عَن 


امه تمد اه ون لت ن امن عن ۱ مین بن غعْمر بن بزید 
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7سا کا صای لاه و اه مد نس ار ان مه 
پا غیر او, از علی بن خکم, از حسین بن عمر بن یزید روایت کرده است که 
گفت: بر حضرت امام رضاأ علیه السلام داخل شدم و من در ان روز 
واقفی مذهب بودم, و پدرم پدر آو را از هفت مسالة سوال کرد. . پس امام 
موسی علیه السلام پدرم را در شش مسأله جواب ب فرمود و از مساله هفتم 
جواب نفرمود. من با خود گفتم: به خدا سوگند, که ناس آل سین کتم از 
آنچه پدرم از پدرش سوال نمود. پ پس اگر به مثل جواب پدرش جواب دهد, 
همین دلیل بر امامت او باشد. پس او را سوال کردم و جواب فرمود به 
مثل جوابی که پدرش به پدرم فرمود در همان شش مساله, و در جواپ, 
یک واو و یایی را زیاد نکرد و از مساله هفتم جواب نداد, و پدرم به پدر ان 
حضرت عرض کرد که: من در روز قیامت, نزد خدا بر تو حجت می اورم که 
تو چنان پنداشتی که عبدالله امام بو حضرت امام موسی علیه السلام 
دست مبارک خود را بر گردن خویش گذاشت و به پدرم فرمود که:«آری, 
در نزد خدای عروجل بر من حجت آور, به این ؛ پس هر گناهی که در آن 
باشد, در گردن من». 


راوی می گوید که: چون حضرت امام رضاأ علیه السلام را وداع کردم, 
فرمود که: «هیچ یک از شیعیان ما نیست که ببلیه ای مبتلی شود یا در وی 
داشته باشد, که باعث شکایت و نالیدن اه ثانتتنه هو بر ان صبر کند, فکر ان 


که خدا, ثواب هزار شهید از برای او بنویسد؟»؟. 


من با خود گفتم که: بلیّه و مصیبتی مذکور نشد که این سخن بر جا باشد, 
چون رفتم. در بین راه بودم که عرق مدینی از پایم بیرون امد. (1) راوی 
می گوید که: از آن ناخوشی شدّتی به من رسید و بسیار سختی کشیدم. ۰ 9 
چون سال آینده شد, به حج رفتم و بر آن حضرت داخل شدم و بقیه از آزار 

آن رشته که داشتم, مانده بود. و به آن حضرت شکایت کردم و عرض کردم 
که: فدای تو گردم, افسونی بر پای من بخوان و پای خویش را در پیش 
روی آن حضرت دراز کردم به من فرمود که: «بر اين پای تو باکی نیست و 
ناخوشی ندارد, ولیکن پای صحیح خود را به من بنما». من ان پا را در پیش 
روی آن حضرت دراز کردم. پس افسونی بر آن خواند. چون بیرون امدم 
زمانی نگذشت که عرق مدینی 0 پای صحیحم بیرون آمد, ولیکن درد آن 
کم بود. . 


‌ .و آن, رشته ای است که از پا بیرون می آید, و مانند مو بزرگ می 
0 بریدند, سر ش را گره می زنند که در پا داخل نشود؛ و 
اگر اسان سا ردو نم تصش اشکالیت دار مق ارس ان رات 
گویند. مترجم 
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3.امام صادق علیه السلام : 
ان قاتا اوه و کن کم الواوتت و ع 
الا علیهماالسلام , فلت له : یکُونْ امَامان ؟ قال : «لا , | 


؟ اقا الوا اه هه 
یف اضتع بها قال ابو ند ی 
صلی االف یت و لد ۶ وصف لیا علیه السلام ) لسن تن فعشد. 
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2 , 5 لم به , 

آً 5 7 1 3 و ۳ اه 1 5 

اغرف مکاتهة , فلمّا قدمّث مرو , و ترلث فی_بعض متازلها , لمْ سر الا و 
۵ 3 0 2 مد ر 
رجْل مدنی من بعض مولدیها , فقال لی,: اِنّ آبا الحسَن الرّضا علیه السلام 
تا ۶ ]مس- - 71 2 صَ ن‌ 3 6 کل خَ1- ه 
یقول_لک, : «ابِعث الیّ الثْفَبِ الوشعت الذی عندک». قال : فقَلتْ : و من 
اک تا الجر و و ِ تا ج ه و آنفا ؟ ما ٩۶‏ هی و ات 
ی کون و و ی ۱ ۱ و فا ۳ 
فك 12- س‌ 2 1-2 ت (م ۱ ‌ِ ‌ 
الیه , و عاد الیت , فقال : یقول : «بلی هو فی موضع کذا و کذا , و 
ِِ ِ ین و ِ 10 مب 7 ۵ 
ررَمَنَه کذّا و کدّا». فطلبته حیِت قال , فوَجَدَئَة فی اسقل الررمه , قَبَعَنْتْ به 
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ت۱۳ 
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0.الامام علین علیه السلام :احمد بن مهران, از محمد بن علی. از ابن 
قیامای واسطی که از طائفه واقفیه بود روایت ت کرده اسنت. که کفت: بر 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام داخل شدم, و به آن حضرت 
عرض کردم که: دو امام در یک زمان می باشد؟ فرمود:<«نه, مکر آن که 
یکی از آن دو امام. ساکت باشد». 


عرض کردم که: مر چنین است., و تو را امام ساکتی نیست. و هنوز امام 
محمدتقی علیه السلام از برایش متولد نشده بود. به من فرمود: «به خدا 
سوگند که خدا از من قرار خواهد داد فرزندی را که حق و اهل آن را به 
واسطه او ثابت گرداند, و باطل و اهل ۱ 
سازد». پس بعد از یک سال, امام محمد تقی علیه السلام از برایش متولد 
شد. به ابن قیاما گفته شد که: آیا اين معجزه تو را قانع نمی گرداند که آن 
حضرت را امام دانی؟ گفت: به خدا سوگند که اين, نشانه بزرگی است. 
ولیکن چه کنم با انچه امام جعفر صادق علیه السلام در باب پسر خویش 
فرموده (و آن. دروغی است که واقفه بر حضرت صادق علیه السلام بسته 
اند و امام موسی علیه السلام را مهدی صاحب الزمان و قائم ال محمد 
می دانند).4171.عنه علیه السلام :حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از 
وشاء روایت ت کرده است که گفت: به خراسان آفدض و من واففین .مذهت 
بودم, پس با خود متاعی را برداشتم و با من جامه ای چیتی بود که در 
بعضی از بسته های قماش بود. و من ملتفت این مطلب نبودم (که جامه 
چیتی دارم) و جای ان را نمی دانستم (که در میان کدام بسته است). چون 
به مرو رسیدم, و در بعضی از منزل های آن فرود امدم, کسی برامدن بر 
من مطلع نبود (يا ان که, کسی را نمی شناختم), مگر در حالتی که مردی 
۳ از جماعتی که در مدینه متولد شده بودند از اولاد عجم. به من گفت 

که: ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام به تو می فرماید که:«جامه 
چیتی که نزد تو است, به سوی من فرست». 


وشاء می گوید که: گفتم: کی ابوالحسن را به آمدن من خبر داد, و من در 
این نزدیکی آمدم و جامه چیتی در نزد من نیست. به سوی آن حضرت 
برگشت و باز به نزد من امد و گفت: به تو می فرماید که: «بلکه آن جامه 
در فلان جا است و بسته آن, چنین و چنین است». پس آن را جستجو کردم 
در اتجا. که فرموده نود و در زیر جبسته: آن را یافتم و به خدمت: آن-حضرت 
فرستادم. . 
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2 سنن الدارقطنی عن ره سعید :اب 

الغْفیره , قال کت واقفاً ٍ و حجَجث علی لک الحال, * 

ی و مس , ثم فلت : الَعْةَ قه مت طلبَیی 
و ارادتی , قارشیی الی عیر الا . 


3 
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وفع فی تفسی ان آتت رضا علیه السیلام .ات العدیته , قوققث بای 
و قَلثْ للعّلام : قَل لِمولاک : رَجْل ه من أقل العزاق یاب , قال . 

نداعغ و هو ول : «اوخل تا عة اللّه ن الْْفیره , ال با ع عَبد ان 
لمفیرو». فدخلث , فلا تظر الیر , قَال ۳ «قد جات ال ذعاعک , 
هداک لدبنه». قفلث : اأشهَد لک خَقَة الم , و آیسشة علی له 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در وصف علی علیه السلام ) 
و بن محَمّدٍ , عن احَمَد بن مُحَمّدٍ بن عَبد الله , 
قال :کان عَبْدٌ الله فلیل تفول بعتد ال . قصار ای العْسشگر, قرجع عَن 
ذدلک المع سَبّب بت ر خوعهبر قفا : نی عَرصّث لابی الحسَن علیه 
السلام أنْ أسْألَة عَن ذیک , قواققیی فی طریق صَیِق , فمَال زر تخوی حثّی ادا 
حاانی أَفبِلَ تخوی پشیء من فیه , قوقع علی ضدری , قَاحَدة فلا هو رَق 
قیه: قکتو .۶ «ع] کان تالک , و لا کذلک» ۰ ,امام علی علیه السلام 
1 و و 
۱ آفی ال : قال : تیب ب جقفز تن زد 
موسی , عَن ابیه , عن ابایئه معليمم السلام , الوا : 2 سلم یوما 
ی اش سب له له وه قوف فلز له فا 
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1 سا فلی یه ماه اون ال از بدا لاه من مشیم روایت کردم 
است که گفت: من واقفی مذهب بودم, و بر این حال حح رفتم, چون به 
مکه رسیدم. در سینه من جیزی خلید, به ملتزم چسبیدم, (1) پس گفتم: بار 
خدایا مطلوب و اراده مرا می دانی: پس مرا به بهترین دین ها, رهنمایی 
کن. در دل من افتاد که به نزد امام رضاأ علیه السلام روم بعد از آن به 
مدینه آمدم, و به در خانه ان حضرت ایستادم, و به غلام ان حضرت گفتم 
که به اقای خود بگو که: مردی از اهل عراق به در خانه است. و می خواهد 


که به خدمت تو رسد. 


غیدالله عی: کوید که؛ آواز آن خضرت زا فشیدم که.می فرمودنهای» یداه 
پسر مغیره, داخل شو. ای عبدالله پسر مغيره. داخل شو». پس داخل 
شدم؛ چون به سوی من نظر کرد. فرمود که: «خدای تعالی دعای تو را 
مستجاب گردانید, 9 به دین خود هدایت فرمود». عرض کردم که: 
شهادت می دهم که تو حجت خدایی و امین او بر خلقش.4172.سنن 
الدارقطنی ( به تقل از آیو سعید ) حسین بن محمد. از معلي بن محمد؛ از 
احمد بن محهد بن عبداللّه روایت کرده است که گفت:عبدالله بن یل به 
امامت عبداللّه افطح اعتقاد داشت. بعد اف از به سامره رفت؛ , و از این 
اعتقاد برگشت. من او را از سبب برگشتنش سوال کردم, گفت که: من 
متعرض ما ی ۱ شدم. که آن حضرت را از این امر 
تفا کنمه سس آنتای افتاد که کزان تک به موم وه و یه ساب من 
میل فرمود, تا آن که چون با من برابر شد, چیزی از دهن خود بیرون آورد, 
و به جانب من انداخت. پس آن چیز بر سینه من واقع شد, آن را طرفته: 
دیدم که پوستی است که در آن نوشته که* در آنجا تبود و همچنین نبود»: 


(و شاید که مراد حضرت. این باشد که در ساحت عبدالله و مرئبه اوء چیزی 
از امر امامت نبود, و عبدالله سزاوار آن نبود که چیزی از شروط آن در آو 
باشد).3 417.ربیع آلایراز کین فد ابن الحنفیه :علی بن محمد, از بعضی 
ی - که نام او را ذکر کرده - روا یت کرده است که گفت: حدیبت 
کرد 0 ی 
حدیت 9 مرا جعفر بن 0 بن ۷ 1 و از ۱ 
السلام که گفتند:«روزی ام اسلم به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آفننهو آن خظرت: در آن رود در متول اه تملمه تسصریف. .داشت, و از ام 


تمه احوال لا دا بو کت نمسای از کات اش خی 
تشریف برده, و دراین » ساعت می آید. ام اسلم در نزد ام سلمه انتظار آن 
حضرت سنا شرت آورد. پس به حضرت عرض کرد که: یا رسول له 
پدر و مادرم فدای تو باد. به درستی که من کتاب های اسمانی را 
ام و هر پیغمبر و وصی را دانسته ام. و موسی را وصیی بود در حیات او, و 
وصیی بود بعد از وفات او و همچنین عیسی؛ رت 
سول الا ضلی الات له او بقصی مات دقرم که 
اسلم, وصیٌ من در حال حیات و بعد از وفات من, یکی است. 


بعد از از فرمود که: ای ام اسلم, هر که مثل آنچه من کردم بکند, وصیث 


پس دست خود را به سوی سنگ ریزه ای برد و از زمین برداشت و با 
انگشت خویش آن را مالش داد و. آن ی ۳ ینس ار[ خمید. 
کرد و به مهر خود آن را مهر کرد, و فرمود که: هر که مثل این کار بکند که 
من کردم, وصیٌْ من است در حیات و بعد از وفات من. 


ام اسلم می گوید که: از نزد آن حضرت بیرون رفتم و به خدمت امیر 
المومنین علیه السلام امدم و عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد. تو 
وصیّ رسول خدایی صلی الله علیه و آله ؟ فرمود: آری ای ام اسلم, ٍ 
را سوه یگ روآ زا را رال ان 
را چون صورت آرد گردانید, پس آن را خمیر کرد و به مهر خود آن را مهر 
کرد, و فرمود که: ای ام اسلم, ار 


پس به خدمت امام حسن علیه السلام آمدم و آن حضرت پسری بود که 
ریش بیرون نیاورده بود و به آن حضرت عرض کردم که: ای آقای من, 
تویی وصیْ پدر خود؟ فرمود: آری ای ام اسلم, پس دست خود را به جانب 
۸ ریزه رد ان را برداشت و با آن, کرد مانند آنچه ار 
المومنین کرده بودند, بعد از آن؛ از نزد او بیرون رفتم و به خدمت امام 
وا را 
پس به آن حضرت عرض کردم که: پدر و مادرم فدای تو باد, تویی وصی 
برادر خود؟ فرمود: اری ای ام اسلم, نی "ریری بر هرن اه بعد از ان 
که آوردم. مانند آنچه جدٌ و پدر و برادرش کرده بودند, کرد. 


ام اسلم زنده بود تا به خدمت علی بن الحسین علیه السلام رسید, در 
ی و و از آن حضرت 
سوال کرد که تویی وصی بدز-خود ؟ فرهود: ارق: ۵ کرد ۳0 آنخه. اسان 


کرده بودند صلوات الله علیهم اجمعین ». . 


الخال گرفنه؛ مترخه 
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64 المناقب للکوفی عن محقّد بن الحنفیّه مد بن یخی , عَن أَحمَة 
بن مَحَمّد من الخسین تن سید سعید , عن الخْسَین ین الجاژود , عَن مُوسی بر 
کر تن داب , عقن حَته , عَن آیی عفر علیه السلام , آنْ رید بُن عَلی بر 
الم رفن قلی یی تققر فقو تي لب عله للم ومعة کب 


ی ِ* 


مت 
ث‌ 
8 


14 و مخز یه سای دی دا لفق . ۱ 
کت ی ً و دهم الیْه ؟» فقال : بل ابنداء من الْقَوّم ؛ لِمَعرِفَتهمٌ 
تکعتا و بعراتقا هن رسول الله ضلی الله علید:و " , و لا یَدُوَ فی 
کتاب اللّه عَرُ و جل من وجوب َوَدَیتا و قرض طاعیتا , و لمَا تخَنْ فیه من 
الصیق و الط و البلاء 


۱ 


9 5 2 
/ 5 المَوَده للجمیع / 0 ۳ 1 ۳ 2 1 مِ قَضصَاء 
۳ چم رو و هه - 


مَفضول و چ أ< ]| , قلا 
معصول , حنم مفصی , و تدر ول و له ممی و م » 

۱ هم لنْ یغنوا عنک من الله سَیتا , قلا تعجل ؛ 
, و لا تسبقنٌ ال ؛ 223 قفجزک البلتَة قتطر مر عک». 


- ت_ 


.قحَقل ملها أربَعة خژماً , و قالٌ : «قسیخوا فی الأرْضٍ آژتقة هر 
۳ کم یر مُغجری اللوٍ» . 


«فلال ائسَلخ ‏ شهز العْرَم قاقثلوا الْغشرکین حتّت 
۱ 0 تعَْموا غفده التکاح 2 
الکِتابٌ اجَلَهْ» قَجَعل لکل شیتء مَحلا, و لکل آجّل کتابا . 


9 
و 
تست اج 
3 
۱ 
وب 
3 
۱ 
3 
‌ 
0 
چ‌ 2 
5 
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13 
اقب 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
1 
3 
ی 3 
ای ۱ 
ب 


ات 


و پا مق هی 9 تس یر ره امد ب 2 
تم ارفقصب عیتاخ , و سالت دمَوغَة , نم قال : «اللة بیتتا و بین من هتک 
ب 2 97 , ۳ هر نف هل - ۳ 
سترتا , و جَجدتا حَفتا , و آافشی تا , و الی غیر جَذتا , و قال فیتا مَا 


ص: 235 


5 ربيم الابرار «فخمد تن حخیی: از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, 
از حسین بن جارود, از موسی بن بکر بن داب, از آن که او را حدیث کرده, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که:زید بن علی بن 
الحسین علیه السلام بر برادرش, ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام , 
داخل شد و با او نامه ای چند بود از اهل کوفه که به زید نوشته بودند و در 
ان نامه ها او را به سوی دیار خوبیش خوانده بودند, و به جمعیت خویش 
خبر داده و از او خواسته بودند که خروج کند. 


ایام هافر غایه الملام فرموو که ای که ها ارجانب اشان آغاز 
شده, بی آن که تو نامه به ایشان نوشته باشی, یا جواب نامه ای است که 
به ایشان نوشته ای و ایشان را به سوی خروح خوانده ای؟». زید عرض 
کر کت بلکه آغاز از جانب این قوم شده, و بی آن که من نامه بنویسم, 
نامه ها به من نوشته اند " به جهت معرفت ایشان به حق ما.؛ , و به خویشی 
ما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله , و به جهت آنچه در کتاب 
خدای عروجل می یابند از وجوب دوستی ماء و فرض اطاعت ما.؛ و به جهت 
آنخه‌ها در انیم از دلتیی ,و نست ی و بلا و مکاره دشمنان که به ما می 


رلسد. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: «به درستی که اطاعت واجب گردید 
از جانب خدای عروجل و طریقه ای است که آن را از پیشینیان امضا 
فرموده, و همچنین در پسینیان آن را جاری خواهد گردانید. و طاعت برای 
یکی از ما (یعنی: امام) و دوستی برای همه است. و امر خدا برای 
دوستانش جاری می شود به حکم پیوسته و قضای محتوم, و جزم و قطعی 
(که ناگریز است از آن. و حکم شده) که البته واقع خواهد شد. و قدری 
تقدیر شده, و نافذ یا جاری بر مقداری که موافق حکمت باشد, و تفاوت و 
خللی در ان راه نداشته باشد, و مدتی نام برده شده و محدود در وقتی که 
معلوم استنته پشن باید. که آنان: که بفیر تدارتنه و را بر سعی. نذارند (و 
وضعی نکنی که تو را سبک شمارند). 


به درستی که ایشان, هرگز از تو دفع نخواهد کرد از تقدیر خدا چیزی را» 
(این؛ اقتباسی است که حضرت علیه السلام از ابه سوره روم (1) و جاثیه 


(2) فرموده). و فرمود که: «پس شتاب فقو زیرا که خدا به جهت شتاب 


تقد حان ان نمی کنو و اراده مکن که بر اراده خدا پیشی بگیری که بلیه 
تو را عاجز می کند, و می اندازد و هلای می سازد». 


راوی می گوید که: زید در نزد این سخن, به خشم آمد و گفت که: امام از 
ماء, ان نیست که در خانه خود نشیند و پرده بر خویش بیاویزد, و مردم را از 
جهاد باز دارد. ولیکن امام از ما کسی است که اطراف و جوانب خود را از 
دشمن منع کند (که دست بردی نکنند) و در راه خدا جهاد کند, چنانچه حق 
جهاد اوست. و دفع کند از رعیت خود, و منع نماید از حریم خود (و حریم هر 
کسی, آن چیزی است که محافظتش بر او واجب باشد و نگذارد که هتک 


حرمت ان شود). 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: «ای برادر مفن: آبا از نفسن خود 
می شناسی چیزی را از آنچه نفس خویش را به. آن نت دادی: و می 
توانی که بر آن شاهدی بیاوری از کتاب خدا, با حجتی از جانب رسول خدا 
حای اه که میا به می ان ی را سا ۶ سل 
چیزی چند را حلال نموده. و چیزی چند را حرام فرموده, و چیزی چند را 
واجب گردانیده, و مثل ها را بیان کرده, و طریقه ای چند را قرار داده, و 

امامی را که به امر او قیام می نماید, در شبهه قرار نداده در آنچه رای او 
واجب ساخته؛ از طاعت تا سبقت گیرد او را در امری پیش از محل آن, یا 
در آن مجاهده نماید پیش از جلول آن: و حال آن که خدای عژوجل در باب 
شکاری فرموده: [و ] < لا تلو الصَید 5 ند حَرمٌ» (2) (و در قرآن واو 
پیش از «لافتْلوا» نیست ار «یا 2 الذین مَتوا تلو 
الصید و ام خرم» (۱3 )۶ بعتی: ای کشانی: که ایمان آمرده. اید مکشید 
شکارخ را و حال آن که شما احرام برندگان باشید به حج يا عمره» . 


خضرت: فرشود که2 «ایا کشتن, شکاری. بزر‌کتر انست, با کشتن نی که-«خدا 
حرام گردانیده؟ و برای هر چیزی محلی قرار داده و خدای عرُوجل 
فرموده: «ع اذا حَللَمٌ فاصَطاذوا» , یعنی: «و چون از احرام بیرون آییدي و 
حلائل شوید. پس شکار کنید». و باز خدای عژوجل فرموده: «لا تجلما 
شَعایر اللّه و لا السَهْرَ الحرامٌ» (3) , یعنی: «حلال مدارید و حرمت مشکنید 
نشانه های خدا را, و حلال مکنید ماه حرام را» (به قتال و غارت در آن. و 
خدا ماه ها را شماره معلومی قرار _ داده, .پس چهار ماه از أ را حرام 
گردانیده, 9 فرموده: «قسیجُوا فی آلأرْض او هه آشهّر و اعْلَمَوا انکم ‏ یر 

مُفعجزی اللّه» (6) . یعنی: «پس بگردید ای و زمین (و 7 
رو ایمن 1 در ظرف مدت چهار ماه (که تفسیر شده 
به یازدهم ذی الحجه تا دهم ربیع الاخر). و بدانید ای عهد شکنان. ان که 


شما نمی توانید که خدا را عاجز کنید». بعد از آن. خداي تبارک و تعالی 


فرموده که: «قاذا السلخ اسر الْحْنْمْ قَافئْلوا ار عَت 
وَجَدَلمَوهم» (7) 


, یعنی: «پس چون بگذرد ماه های حرام (که بیست روز از ذی الحجه و 
محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز ربیع الاخر است, يا ذی القعده و ذی 
الحجه و محرم و رجب) پس بکشید مشرکان را در هر جا که بيابید ایشان 
زا (خواه دز رم ور جواه در غیر آن). و فرموده است که: «ج لا زر تعز مَوا| 
عفد النکاح حثّی یلع الکِتابٌ آأجَلَهُْ» (8) , یعنی: «و قصد مکنید عقد نکاح 
زنانی 0 اند, تا برسد کتاب (یعنی: آنچه خدا| نوشته و واجب 
گردنیده از عذه) به غایت مدت خود» (و مذت آن تیه را و خدای 
الی هآ توعی عم سای ترا دادم اه مت و 


پس اگر تو گواهی هستی از جانب پروردگار خود. و با یقین و قطعی که از 
اب امر داری, و بیان شغلی که می خواهی منوجه 0 شوی, به کار خود 
مشغول باش,: ۵ احر تةه کازی را قضد مکن که تو نت به آن: در شک .هو 
شبهه باشی, ۱-7 پادشاهی (بنی امیه) که بر و میوه 
ار تمام نشده و مدت آن, منقطع نگردیدهر و نوشته به غایت مدت خود 
نرسیده. یس اگر نهایت آن برسد, و میوه آن منقطع شود و نوشته به 
غایت مدت خود رسد, فاصله ای که میان دو دولت حق است (یعنی: دولت 
باطل) بریده شود. و انتظام اهر بیایی کردد. و هر ایته خدا در خایع و متبوع: 
خواری و ذلت را در پی در اورد. 


پناه می برم به خدا, از امافی که وقت آن را نداند. پس تابع در آن: از 
متبوع داناتر باشد. ای برادر من, ایا می خواهی که زنده گردانی ملت 
قومی, زا که به آیات خدا کافر شندنده و رسول. او را نافرمانی کردتد و 
خواهش های خویش را پیروی نمودند. بی هدایتی از جانب خدا و خلافت را 
ادعا کردند, بدون آن که دلیل و حجتی روشن از جانب خدای تعالی, با 
وصیتی از جانب ژشتول ان جناب داشته باشند؟ پناه می دهم تو را به خدا| 
اق بزادر منز از ان که فردا در کناسه کوفة بردار رفته:باشی»: 


بعد از آن, آب در چشم های آن حضرت گردید, و قطرات اشک بر رویش 
روان شد, و فرمود که: «خدا حکم کند میان ما و انها که پرده ما را دریدند, 
و حق ما را دانسته, انکار کردند, و راز ما را فاش نمودند, و ما را به سوی 
غیر جدٌ ما نسبت دادند (که ما را پسر پیفمبر ندانستند) و در حق ما گفتند 


آنجه را که‌ما آن.را در شان خود نگفتیم»*.. 


سوه راخ" 
2- .جاثیه, 19. 

3- .مائده, 95. ۱ 

4- .در نسخه موجود در نزد مترجم رحمه الله چنین بوده و از این روء وی 
متعرض ان شده است. 

5- .مائده , 2. 

6- . لو به ؛ 2 
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4173.ربیع الأبرار , کوفی ( به نقل از محمّد بن حنفیه ) قْض آضخایتا , 
عْنْ مُحَمد بنِ حسا عَن موسی ین رَجوّم , عن عَبّد ال : ۳ 
امین . عَن عند الم تنل راهیم بن محقد الجفقرءد فان بآ خديجة 
شت غهر تن علة تي لسن ي علم ‏ نن آپی الب علیهماالسلام رت 


رک شخ 5 
بابن نتقا ۱ فوجّذتا عندها موسی بي عبد : بن الحسن , را هرفن تاجپه 
شدای التماء ‏ فتاهش نم لمل عنم کاقا فقو لاه بی پشکر 
الرَائیه : قولی , فقالث : 
ِ ِ س‌ و 
اعد سول الله و اغَذد بعده سَد الاءله تالناً عتاسا چ اعد علرت الحَیر و 

با 7 ِ ۳ 
اعد جَعفراو اعد عقیلا بَعدَه الرواسا . 

0 


ی 3 ی نو 
ققال : آجسنت و آطربتنی , زیدینی , قاندقعت تقول 
۳ 9 ۳ ۳ 9 ۳ 
وا امَامٌ المَتقین محه و حَمرَه ما الَفَُذْتِ جففر متا ع هر و 
۳ 0 و و ۰ 0 در 


ما تختاغ المَرأءُ في الما الی 


مه وو 


و مُخرا فلا جاء ال قلا بوذ آعبکه باتو» 


ود م ۳ شرا 1 ِ 

ت خرجتا , فدوتا الیها عَذوَه , قتَداکرّتا عندها اخْتَرّال منزلها من دار ۳ 
عَبد الله جَعفر بن مَحَمّدٍ , فقال : هذو داز ئستی ,دار السَرقه , ققالث : هد 
ما اصَط: مَهدیتا تغیی مَحَمَدٍ بن عبد الله ب الحسَن مَارحْة بدیک ققال 


یم آقام حنی دا کان العَدٌ و بعَدة یوم , الطلفتا ی انیا , قَدَحَل عَليّه 
آبی و آتا مَعَة , قابْتدا الکلام , نم قال له فیقا بقل : قد عَلِفت جعلب فداک 
ان السََ لی عَلیک , و آنّ فی قَومک من هو اسَنْ منک , و لكِنّ اللة عَر و 
جل فد قَدَم لک قصلا لس هو لاحد من قَوّمک , و قَذٌ جنک مُعتمدا لمَا أَعلم 
من برک , و أَعلَمْ قدینّک انک لا أجبْتیی لَم یِتحَلف عَنّی أحذ من أصخایک , و 
1 - 9ج -12 يم 2ج . و مره امه ره ّ 
لمْ بَحتا ائتان من فرزیش و لاعيرهم 

ققال له یو ند ال علیه السلام : «یک تحدٌ ری آطوع لک متي , و ل 
حاچة لک فی ؛ قورالله , اتک لتَعلَمْ نی اریذ البادبة او أَهمٌ بها , قْفْل عََها , 
و رید الحَم قما أدرکة آلا بَعَد کذ و تعب و مَسَقّه عَلی تفسی ؛ قاطلت 
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0 - 

الصرف حلی جاء ابیت , قبعت رشولاً الی مُحَمّد ٍ فی جبل بجْهَيِتَة یِقَال 
۳ ۶ 0" _ ۳ هه 5 کار و2 ۳ 

: الاشق علی یلتین من القدیته » فيسءخ .2 اغلعه انه فد ظفد له بوخه 


کر ان بعه لا یام , 5 قوّففْتا بالباب و لَمْ تک تخت لذا جثنا قأبّطاً اللَسول 


تن نا به 
ند آذیت. لا قدتلنا عه ,ٍ فَجَلَسَتْ فی تاجیّه الْحْخْرّه , و دتا آبی یه , 
فقبل رز 


تل راخ , ثق قال : خملث فداک , قَذ غدث الیک زاجباً , موَعلا , قد 
انبَسط رجایّی و أملی , و رَجَوَنْ الدرک لِحاجَتی . 


فقال له أو 7 ی ی 


خر 2 ِ 8 
۹ 
یت میو ۱ با 9 رل ]۵ من و و رما + 4 1۹1 
قجری کلام تما حلی آقضی الی ما لم ین بر , و گان من ققله : یأ 
شی ۶ ن الحسین احق بها من الحسن ؟ 


ما سِ 9 
ققال یو لد اللوٍ علیم السلام . : «رجم اللّهْ الحسَن و رجم الْحسَیْن 


چم ‌ 


هی له لا عدل ان بَجعآها وب سر من له الخشن یه ا لو لام 


ر 1 وبا + ۶ . ۱۶ ر و ۶0 1 و به 
وت ص ی ۳ ی 
و تطدیقه , فلو 0 مر سین ۰ 6 ان بضیزر ها ی سس 2۱ 
ینقلها فی ولدهما یعنی الوصيه لفعل ذلک الحسَینْ علیه | م , و ما هو 

11 ۱ ِ 9 ۳ ِ سس ِ ۳ 

مد ۱ فی الدخیرو لِتفسه , و لقَذٌ ولی و تر ذلک , و لعِنهٌ مضی لما 


۱ 
ِ 
ص 
۳ 
۱ - 
8 ۱ 
3 
ها 
۱ 
۱ 
ِ 
۱( 
و 
۷ 
اصاه 
+ 1 
۱ 


ی 
۷ 


1 

۲ 
0 

/ ۱ 

۱ 
۱ ۱ ۳ 
13 
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۱۱۳ 


1 
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ِ 
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ی ققال له أو ۶ وه اس بقلم 
لول الأْکسَف , الا حضَر لول بشه : 


ققال آبی : لیس هو ذلک ,یو ال , لیْحَاربتَ ی 
و بالسَته سَتَة , و یوم بتارِ بنی آیی طالب جمیعاً . 


ققال له أبو ع عَبّد ال علیه السلام : «َعٌِْ له تک , ما أموقیی أن بکون هدا 
ی ( ضاجبتا : 


لا و ال ,لا یفیک کنر من چیطان العدبته , و آ یلع له الطایف دا أَحقل 
1 هد تسه و ما تا لیر من : 5 آن بقع قاّق اللٍ , و ارخم فشک و 
ی ؛ قو ال , ای را شام ِِ خْرجتها أَصلاب التجال 


تام ماه و للم 7 ِِ شاه استع ی دقرها باه 
1 1 1 و و 


۳ ۳ 3 29 ۳ ۳ 1 ِ تک 0۵ و 
و له علیت باثر مدا ار بت الأْجَوَل 
5 ی ۶ ِ 7 0 ۳ 

الاحْصَرّ الاکشف المفتول بشگه آشجع بَيْنَ ذورها علند بَطن مسیلها» 
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بعط: 
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ِ و 8 5 9 19 ِ 2 ب 
رک آ ۱ در آتک و بیی آبیک سَیْفتلوَ , قَاِنٌ 
۳ ۳ ها ۳ 9,۱ 6۱ ت_ 1 1۳ 
بی و رات آن تقع بالتی هی َمُسَن . قافعل ؛ قو ال الذی لا الع لا 
٩ 0 2] ۳۹ 9 ۶ ۱۱2‏ - تن ِ وم 2 ج | . 
ام لیب و السْهاده , الرَحْمنْ الرَجیخْ ,.البیژ اْعْتعالِ عَلی حَلَفَه 


ست ۷ 


بضن س چپ 2 تس _ لا 0 - ۰ 

لورت آنی فدیتک یولدی , و یاحَبهمٌ ال , و یاحب اهل بیْتی الیت , و ما 
7 ‌ ۳ حور لا 7۲پ م7 9 وس و مت 5 کِ و . 71 
دل؟ عندی مگ 6 ر وا تری 1 تن ۹ 58 3 ار 9 هِ عنده و۶ 9 ۳ 
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1 
ِ 
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, فاحذوا ابی و عَمَومتی سلیمان بن حسن , و حسن بن حسن , 
ار | یک اه خ یز هل هی اه 
1 هیم بن حسن , و داود بن حسن ۰ 5 بق حسن ۰ 5 ن بن 
0 ار اه آلات 7 کی اتید ای یت 9 ۱۷ 
دَاود بن خسن , و علِیت بن ابزاهیم بن خسن , و حسن بن جَعفر بن خسن , 
سا ]تا اه اس ر هر ]و - حاه ‏ م 2 زر ۵22۶ - او 
و طبا ابراهیم بن اٍشماعیل بن حسن , و عَبد بن دَاود 
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جرد هو رل هو هر ۳ رو و و هر ه ۳ . گلو ه 
فال,عبد الله ؛ 1 ابراهيم الجعفری : فحدتتتا خديیجه بت عمر بن_ ۰ آنهم 
عِ ‌ 


و لکنی عبت , و لیس للقضاء مَذفع» 

هت ۳9 ۳ ره ۳ 29 ی 

نم قام و احَدٌ اخدی تعلیه , قَارحلهّا رِجْله , و الاخری فی بدو , و عَامّةٌ ردائّه 
‌‌ 3 ۰ 0 ۰ ِ زا اح عم ۳۳۹ ت ۰ 01 ۲ 0 ۷ 
جَرْه فی الازض , تم دخل بيتَة , فحَمّ عشرین لیله لمْ یرل یبکی فیها اللیل و 


قال الجَعَقر و : و حَتتا مُوسَی, ین عَبّد الله نن الحسن له لا طلع بالقَوم 
فی المحاهل , قَام بو عد له یه السلام من شجد آهوی 


الَمْمل الذی فیه عَبْدٌ ال بنْ الحسن بُریذ کلامَة . قَمْنع 2 آشد العلم ‏ 
أ 03 ک 


حِ 1 ید موس ِ دح نم 

قاقمتا بَعد ذلک جینا , نم آتی مَحَمَذدٌ بن عَبّد الله بن حسن , فاخبر ان آباهة و 

و یو جر جیوه [ء 9 مج مر هر م29  ]-]/۱-‏ 2 هي 9 
قیلوا ابو جعفر الا خسن بن جعفر و طباطبا و لی بن 

ابراهیم و سلیمان بن دَاود و داد بن خسن و عد 

ابراهیم و ن بن داود و داود بق حسن و > 


رید : ان دَعَوَتَهْمْ دعَاء یسیرا 


, لم بُجیبُوک , او تفلظ عَلَْهم , قخلیی و لام , ققال له مُحَمَذ: امض الب 
من آرذت مهم , ققال : ابَعث الی زئیسب م و گییرهم یی آبا عَبد ال 
2 0 س‌ 2 ۸ 


شرزت لها باق له نله للم" 


هچ 
ت 


ققَال له بو عَبَد ال علیه السلام : 
و آله ؟». 

ووکن کاع عاقق کلب توقای و و ودک , 
تکلْقن عو 

ققال له بو عبّدٍ ال علیه السلام : «ما فی حَرّب و لا فتال , و لقَ تقَدَمث 
الی آییک : و عرثه دی عاق به , و لکن لا لقغ دز ین قدر ,با 


حدَتت تبوّه بعد مُحمَّد صلی الله علیه 


سك 


علیک بالشباب , و دَعٌ عَنک الشیوحخ». 

ققال لَذ مُحقّد : ما آقَرت ما بتیی و بتک فی الش"! 
ققالی هبو عَبّد ال علیه السلام : 0 لم 
فی الذی ائت فیه». 


فقال له مه لام الله , لا ید من آن تبایع . 


۳۳ 
3 سا 


ققال له بو عَبّدٍ ال علیه السلام : «مَا فی یا ابن آخی طلب و لاجژب , و 
اتن لا ربذ ارو ی التادیه رفص تییدلی بو بعل علی خی تکاعنین قور 


ذیک ااقل یر موم . و ا تَقتقیی مه لا الَفُ , و اه و الّجم أنْ نی 
عَتّا , و تشقی یک». 


ققال له : با آبا عبّد اللّه , قدٌ و اللّه مات أبُو الدوانیق بَغنی با جعقر . 
ققال له أبو عَبدٍ الله علیه السلام : «و ما تصِتعْ بی 5 قَذ مات ؟». 
قالَ : رید الْجَمَالَ یک . 


ال : «ما الی ما ثریذٌ سبیل , لا و له , قا مات 
مات مَوّت الوم » ۲ 


ققال له عبیتی بُن رید : ها ان طَرحْتاة فی السُخَنِ و قَد جرب السُجَنْ , و 
1 _ -01 سوت 2[ ری روم و وو - و یت - ]و -ه 

لیس علیه الیو علق خفتا ان هرب منة , فصحک ایو عبد الله علیه السلام , 
تم قال : «لاحوّل و لاقَوّء الا بالله العلی العظیم , او تراک ِ« 

یت بر ِ 1 هه ۳ هم ی مه شوز ار 
قال : تقم , و الذٍی أَُرم مُحَمّداً صلی الله علیه و آله یاوه لأشجتتک ‏ و 
سا - 01ص - > 2 | ]- ف‌ 0 0 ‌ ی 
لاشددن ,.فقال عیسی بن ید : احبسُوةه فی المخباء و ذلک دار زيطة 
5 ی کم 5 1 ی ۶ س‌ 9 ِ‌ 
ال ففال له اد اه یه املام ‏ اما له ای قافیل ی ۳ 
1 _ لل .و 3 

اصدذق». 


ققَال له آبو َبّ ال علیه السلام : «مّا و الله با آکشَف يا آژ رفن لکانی یک 

۳ 3 طِ ۳ 
تملن لتشبیک را تخل فیه , و ما آلت فی الْمَاکورین عِلة اللقاء , و [ثی 
1 7 ۳ | م ص- (- . ین تم - ۳ ۳: َ 7 
لاظنک (ذا صَفق خلفک طرّت مثل الهَیق التافر». فتقر علیّه مَحَمَذ بانتهار : 
احبسّة , و شَدذ علیه , و اعلظ علیه . 
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اس , 
نضنها أببص , و یطفها شود , علی قرس کُمیْت فرح , قطعتک , قلَم بَضتغ 
فیک شنً, و ضرنت ختشوم قرسه , قطرختة . و حمَل غلیک آخز خارخ من 
ژقاق آل آبي عقّار لقن , علبّه عدیزتان مطفوزتان , و قذ خرَجِتا من 
تخت بیْصته کی شغر الشاربین , قَهْوَ و الله صاحبک , قلا رَجم اللهْ رِمَتَة» 

0 


۳ ی ۳ ۳ ِا سِ_ 3 ِ و وه 
قال : قطلع باسشماعیل بُن عَبد الله بن جَفْقرٍ بن ایی طالب , و هو_شَیخ کبیر 
9۳ ی ۶ ه چم و 9 7 هبه جر و 5 ۱۲0و ِ 0 رم - ۱0 او 
صَعیف , قذ دذهبّث اخدی عیییه , و ذهبَت رجلاة و هو خملا , فدَعاه 
1 م02 2 2 ]و - 5 سِ ۶0 مس ۳ ۳ 5 
الی الییعه ,فقال له : یا ابن آخی , انی شیخ کبیر صَعیف , و آتا الی برک و 


3 لا و 0 ۲ لا " ك 
رایت آن تبین له فافعل , لعل الله يیکفة عنا 
]۱- و و آه 0 ی هط ۳ ۳-9 3 
قال : «قذ اجمعث الا اکلمة , فلیر فیت راية » 


شقاعیل یب يد اللّه علیه السلام : دک اللّ هل بذک ما ِث 
با مَحَمَد بن علی و و علوت خلتان و9 فاد 1 


2 


, قبکي , قَفْلْ له : ما بُبُکیک ؟ ققال لی : «بیکینی آلک تفت ند کبر سنک 


صَیاعا لاخ قم یک عَنرّان». قال : فلت : متی اک ؟ قال : «دا 
ذعیت ای الباطل قَتَه ؛ و ادا تظات ای الأحَوّلِ مشوم قومه ینمی من 


ِ ید ال علیم السلام : «َعمٌ , و هذا و رَبٌ الَفْته لا یوم مر 
زقجتان لا أقلَة , قاستودغک اللّه با با السَن , و آعظم ال متا 
فی ی اک لاه علی عن خلت ,وه له و 


ال : ل اعثمل اشقاعبل , و ژ؟ جققز [لی اْعنس . قال.: قو الم ما 
۳ ۱ 


ِ ِا سس اج و 92 و چم ۳ و 
سوه علیفتلوه .و تعث فعل تن تفت تست 


ِ 


قال : قتقم مُحقذ ُن عند ال علی مقذقیه تزیذ ُن فعاوته ن عّد الله ُن 
حَعْقر , و کان علی مدمه عیسی بُن موسی : ولد الحسَن بُن رید بُنِ 
الِحسَن بن الحسن , و قاسمٌ , و مَحَمَذدٌ بنْ رید , و عَلیْ و ابراِهيم بنو 
الحسَن بُن نید فهْزم یی بُنْ مقاویه , و قدم عیسی بُنْ مُوسی الَديتة , 
و صار القتال بالهدیته , فترل دناب , و خلت عَلیتا المْسَوَّدَهُ من حلفتا , و 
خرج مَحَمَذٌ فی أضحایه ی بخ السُوق , قاوصََهُمْ , و مضی , نم تَيهُم 
حتّی انتهی ٍلی مسجد الحوّامین , فَتَظَر ٍلی ما هُتاک قَصَاء لیس فیه مُسَوَّدٌ 
و لا فصن قاشتفدم حلّی التهی |لی شقب قراره , نم دحل هَدیل , تم 
ل بو عَبّد 
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22 ِِ- ِ 0 0 ِ و ار ۷ س 

القا 1 ار حَیشوم فر سه با سیف ۲ 1 القارس . فانقده هی 
ح و لو ها م مرو ایو ر جر مه و هو هو 92 ]-- 

الد انتنی علیه مَحمد , فصربة , فانختة خرح علیه خمید 

۳ 0 1 ازجا وو ۲ * 8 ات اس ۳ و۳ ود 

و هو مَذبرّ علی رس بصربه من زفاق ربين ۷ نفد 
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-_ ح ‌ ۳ 0 ده 9 ِ پ ز ۳ 4 
قال موسی بُن عبد اللّه : قائطلقث چثی آجثث بالراميج بن عند اللّهٍ . 
ص ۳ ب 111۳۳ ‌ 2 ]9 - ٍ ِِ س ار 
فوجَدّت عیسی بن رید مُعمَنا عِنده , فاحَبرَئة بسشوء تذبیره , و خرجتا معة 
لا أُ تن -حمم اللغ 22۶ مسیش مع ۱ الارتت 0۳ و . . و تن 
حلی اصیب رحمه نم مضیت مع شتر : عبر 

لیا ِ 3 


ل‌ 
علیه السلام , قجتّث الي الفهدی و فد حَخْ و هو یَحَطب التّاس في ظل 


زمعصی مسا عع لو اش و هه وهی | هت هش تا الک 
وس ی لاس یی ی ی ای ی و 

۶ . .. مج ۳۹ ۳ ‌ ت ِ یت ات مش ۳ . ِ 
آمیر | مین , و الک علی تصیحه لک عندی ! فقال : تعم ما هی ؟ فلث 


و ۳1 3 سس عم [ زر و 70 ت 
خم فلث : آنا فوسي بخ عَبّد اللّه , ققال لی : ادا رم و تخبی . قفلث لد 
9۶ ۳ ِ 2 0 ی مت و2۱ تم 
أَطغنی الی بعض هل بتیک یقوم بأمرٍی علدک , ققال لب : الظَر الی مَن 
اردت , ث ۰ عَمک العباس بن مُحَمَدٍ , فقال العباس : لا حَاجَءة لی فیک , 
تا 8 ۳ اس ] مس ۲ نت آً 9 1 3 ات 
فقلث : و لک لی فیک الْحاجة . أسالک یحو بر الْموْمنین الا قبلتّیی , 
فقبلنی شاء او ابی 

ی 9 ۲ 2 .۲۱ 9 ِ 
و ال لت امه : من بغرفک ؟ و حول آضحانتا و أكترْهم قفْلث : هذا 

دِ_ 2 0 ۱ و3 ۳ 

۱ ج بن رید یغرفنی , و هذا مُوسی بن جَعفر یغرفنی , و هذاا من بنْ 
0 س 


کَدیث علی جفقر گذبه , قفلث له : و أمرنی آن أفرتک السلام , و قال : 28 
ام ول و سَحای. 

تال قاعر لغوسی تن جفقر یخشسه آلاف چیتار, قأعر لی ینها فوسی یاه 
۳ زر 2 سا ]و حات ر ر -1. ۲ 1 وه عز را وم ع‌ 
دز و صَل عَامَة, اصحخابه و وصلی / فاحسن صلتی قحجبرت م د د ولد 


ِ | : صلی اللة عَلَيَهمْ و مَلائْکنَه و حَمَلَه 

سته > ءِ 1 ِ ست 
الکِرَامْ الکَاَبون , و خَصُوا آبا عَبّد الله باطیّب ذلک , و چزی مّوسی 
0 ۱ 


ص: 241 


4 سمناقب , کوفی ( به نقل از محمّد بن حنفیه ) بعضی از اصحاب ما 
از مجمد بن حسّان, از موسی بن رنجویه, از عبدالله بن کم ارمنی, از 
فیذا لاه بن ابراهیم بن محمد جعفری روایت ت کرده است که گفت:رفتیم به 
ی رو ی ی ای ات تس 
السلام که او را تعزیت دهیم در باب پسر دخترش. پس موسی بن عبدالله 
بن حسن متثی را در منزل او یافتیم و دیدیم که خدیجه در گوشه ای 
نشسته نزدیک به زنان. پس ایشات را تعزیت دادیم, و رو به موسی آوردیم 


بجر ویر سورع وود ۳۳ بر انم تشر 


ات وتو للم اعتی تعفها مه الاله ,تالا ناسا اه لت ا خی 
اعددجعفر | و اعدد عقیلا بعده الرواسا 


یعنی: «بشمار رسول خدا را و بشمار بعد از او, شیر خدا را (که مراد از 

ان,. حمزه است). و بشمار عباس را در مرتبه سیم, و بشمار علی را که 
۱ و ها ی 

است و احتمال اراده علی بن الحسین علیهماالسلام دور است). و 

جعفر را (که مراد از ان ار است؛ برادر امیر 1 19 

السلام ) . و بشمار عقیل را بعد از جعفر (یا بعد از عقیل) بشمار این 

سرداران را» . 


موسی گفت که: دوز جر شاد گردانیدی. برای من زیاد کن. دختر 


و متا امام المتقین محمدو حمزه مثا و المهذب جعفر و مثا علین صهره و 
ابن عمهو فارسه ذاک الامام المطهر 


یعنی: «از ما است پیشوای پرهیزکاران محمد صلی الله علیه و آله , و از 
ما است حمزه و جعفری که خدا او را پاکیزه گردانیده. و از ما است علی 
که داماد پیغعمبر و پسر عموی ان حضرت و سوار اوست.؛ و اینک پیشوایی 
است که خدا او را از جمیع گناهان پاک و پاکیزه کرده است» . 


عبدالله ۳ گوید که: نزد خدیجه ماأندیم, تا آن که نزدیک شد که شب در 
اید. 


خدیجه گفت که: شتنیدم. از عمویم حضرت فجمد بن.علی ضلوات الله علية 
که آن حضرت می فرمود که: «جز این نیست که زن. در مصیبت محتاح 
است به نوحه و زاری کردن (يا زنان نوحه کننده) تا اشک چشمش روان 
شود و و او را سزاوار نیست که سخن زشتی بگوید. بتتنعون شب در آیدر 
فرشتگان را به سبب نوحه و زاری؛ آزار نکنند». 


بعد از ان, ما بیرون امدیم و صبح زود به نزد او رفتیم, و در نزد او انقطاع 
و دوری منزلش را از خانه حضرت ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام 
مذکور ساختیم (و مراد این است که به خدیجه گفتیم که: چرا در اين خانه 
ات وی و ی وان که 
گمان کرده که مراد, این است که چون منزل مکرر نمی 
توانیم آمدن, اشتباه کرده است). . یس موسی گفت (و بعضی گفته اند که 
جعفری گفت که: این خانه, یعنی: خانه خدیجه, يا خانه حضرت صادق علیه 
السلام ): خانه ای است که نامیده می شود به خانه دزدی (چه محمد, برادر 
موسی؛ , چون آن حضرت را حبس کرد, آنچه حال آن حضرت و خویش آن 
حضرت بود از آنها که با او بیعت نکرده بودند, همه را ضبط کرد. تنیز آن 
خانه مسمی شد به خانه دزدی یز که رزوی هعارشته دن ان وافع شد) 
پس خدیجه گفت که: این آن چیزری است که مهدی ما برگزیده (و 
مقصودتشن از مهدی, هی اه و مهدی 
ی 


پدرم رحمه اللّه را دیدم در هنگامی که شروع کرده بود در تدارک و تهیه 
ای توح ی رم قزر ی له ارو 0 ره ۱۱ 
1 را قلاقات: کنم بهد از آن, 
پدرم روانه شد در حالتی که تکیه کننده بود بر من, و با او رفتم تا به نزد 
امام جعفر صادق علیه السلام امدیم, ان حضرت را ملاقات کردیم. در حالی 
که از خانه بیرون آمده بود و اراده مسجد داشت. 


پدرم او را باز داشت و با او در این باب سخن گفت. حضرت صادق علیه 
السلام به پدرم گفت که: «اینجا؛ جای این نوع سخنان نیست. ان شاءالله 
تعالی یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد». 


و پدرم شاد و خوشحال برگشت, و ماند تا چون صبح شد, یا یک روز بعد از 
ان رفتیم, تا به نزد ان حضرت امدیم. یدرم بر او داخل شد و من با او بودم 


ی یم و تم فرب میت این بود که 

فت: تو می دانی فدای تو گردم, که مرا بر تو زیادتی سن هست. و به 
حسب سال از تو بزرگترم, و در میان خویشان تو, کسی هست که سالش 
از تو بیشتر است. ولیکن خدای عرُوجل برای تو فضیلتی را پیش داشته که 
هیچ یک از قوم تو را آن فضیلت نیست, و به نزد تو آمده ام و اعتماد بر تو 
دارم. به جهت آنجه می دانم از نیکی تو و می دانم قدای تو کردم. که تو 
کند, و دو کس از قریش و غیر ایشان بر من اختلاف نمی نمایند. 


حضرت صادق علیه السلام به پدرم فرمود که: «تو غیر مرا از برای خود 
من فرمان بردارتر می یابی. و تو را در من حاجتی نیست. پس به خدا 
سوگند که تو خود می دانی که من اراده بادیه می کنم, یا فرمود که: قصد 
ان ی کنو و از آن سنگینی می کنم, و بر من دشوار است. و اراده می 
کنم که به حج روم و آن را در نمی یابم. مگر بعد از کوشش و رنج و 

مشتقت بسیار بر نفس خویش. پس غیر مرا طلب کن و این را از اه 
اه ها ماسانترا لام مک که هدع آمده ۱ 


پدرم به حضرت گفت که: مردم گردن های خویش را به سوی تو کشیده 
قار جف دهم که و وا کی و و را ی ارم 
مونتین ضی: کوند. کف تاحاخ گروفن بر سر مز هجوم آوردند و داخل شدند و 
سخن ما را قطع کردند. بعد از آن, پدرم گفت: فدای تو گردم, چه می 
گویی؟ فرمود که: «آن شاء ال تعالی با هم ملاقات خواهیم کرد». پدرم 
دارم؟ حضرت فرمود: «به وضعی است که تو دوست می داری, شاء 
الله تعالی از اصلاح تو». 


تقای ان در کشت تا نخان آنزه ‌ماست سا دی سادری 
فحفدر فرتستاد در کوهی که.در خهیته بهد.ه آن را اشفر می. گفتند و آن. کوه 
دو شب راه بود تا مدینه. و بشارت داد او را و او را اعلام نمود که ظفر 
اف ایا قاطا کوب ات و اب الب او 
پدرم بعد از سه روز برگشت به نزد حضرت صادق علیه السلام , , پس بر در 
خانه ایستادیم, و پیش از این چون می آمدیم کسی ما را منع نمی کرد, و 

قاصدی که به اندران فرستاده بودیم. دیر کرد بعد از آن ما را رخصت 
دآدند ور آنطصرت داخل ند و من در گوشه حجره نشستم و پدرم با 
آن.حضرت؛ نز ذیک. شد: و ستر او زا بوسید و گفت: فدای تو گردم, به سوی 


تو باز گشته ام امیدوار و ارزومند, و امید و ارزویم گشایشی به هم 
رسانیده, و امید دارم که حا< جت خود را دریابم. 


حضرت صادق علیه السلام به پدرم فرمود که: «ای پسر عمو, به درستی 
اورده ای و در فکر آن بودی, و من بر تو ترسانم که اين امر, موجب حصول 
ناخوشی و بدی باشد برای تو». 


و در میان حضرت و پدرم سخنان مذکور شد. تا ان که به.حایی کشند که 
پدرم نمی خواست که به انجا برسد, و از جمله سخنان پدرم این بود که: به 


جر آهاه میم اه یه احاخت تاداس هد کم ایو ولا 
امام پاشتف همست آماه اش 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «خدا| امام حسن و امام حسین را 
رحمت کند و چگونه این را ذکر کردی؟» پدرم گفت: زیرا که امام حسین 
علیه السلام را سزاوار بود - هرگاه عدالت می کرد - که امامت را قرار 
دهد در آن که سالش بیشتر باشد از فرزندان امام حسن. حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: «به درستی که خدای تبارک و تعالی به سوی محمد 
صلی الله علیه و اله وحی فرمود انچه را که خواست به سوی او وحی 
فرمود, و با هیچ یک از خلق خود مشورت نفرمود. و محمد صلی الله علیه 
و آله , علی علیه السلام را امر کرد به آنچه خواست و علی آنچه را که به 
آن, بود, به جا آورد, و ما در حق آن حضرت نمی گوبیم, مگر آنچه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ ؛ از تعظیم و تصدیق آن حضرت. و کر 
حضرت امام حسین علیه السلام مأمور می بود به این که وصیت و امامت 
را در سال. يا سالدار قرار دهد, يا ان را در فرزندان محمد و علی نقل 
کند, يا از فرزندان خود و امام حسن نقل کند, و به دیگری برساند. البته آن 
را به عمل می اورد. و آن حضرت در نزد ما متهم نیست در باب ذخیره 
کردن امامت از برای خود. و حال آن که از دنیا رفت و اين را وا گذاشت, 
ولیکن آن حضرت در گذشت با آنچه به آن فامور -نود: 8 آن حضرت», جد 
مادری و عموی تو است (چه فادر عبذالله , فاطمه صغری بود). 


پس اگر سخن خوبی در حق امام حسین علیه السلام بگویی, بسیار به آن 
9 و اگر سخن رکیک وبیهوده زشتی بگویی, خدا تو را می آمرزد. 
اه مرا اطاعت کن و سخن مرا بشنو, پس سوگند یاد می کنم به 
ان خدایی که خدایی نیست مگر او, که من در باب خیرخواهی و حرص بر 
اصلاح امر تو, کوتاهی نمی کنم. پس چگونه کوتاهی کنم و حال ان که تو را 


ولیکن به حسب لفظ ظهوری ندارد). و امر خدا را هیچ ردی نیست؛ و انچه 
مقدر فرموده, کسی نمی تواند که ان را برگرداند». 


پنتن بدرم در نزداین سخرم شاد شد, بعد از آان,.حضرت ضادق علیه السلام 
به پدرم فرمود: «به خدا سوگند که تو می دانی که پسرت محمد, همان 
احولی است که دو طرف سرش موی ندارد. و سبز چهره است و در 
پیشگاه و جلو خان قبیله اشجع, در میان رودخانه ای که در آن پیشگاه 
است., کشته خواهد شد». 


پدرم گفت که: محمد پسرم, آن که تو می فرمایی نیست. و به خدا سوگند, 
که مکافات هر کسی را خواهد داد, و به یک روز روزی و به یک ساعت, 
ساعتی و به یک سال. سالی مکافات می دهد (یعنی: انچه دشمنان کرده 
اند. نعلا بنعل با ایشان رفتار می کند). و به خون خواهی همه فرزندان 
ایا ی 


حضرت صادق علیه السلام به پدرم فرمود: «خد| تو را بیامرزد. بسیار می 
ترسم که به صاحب ما, که محمد است, یا پدرش عبدالله , مضمون این 


قول ملحق شود و مصداق آن گردد: 
1 فک تس .قیاع ضا (. 


(و این مصرع عجز بیتی است که فرزدق در هجو جریر گفته, و ضندز آن این 
است که: افو بضانک با خریز فاها و ترخعه آنر این است: که بانک زن بر 


گوسفندان خود ای جریر). 


[یعنی ] : پس جز این نیست که نفس تو, تو را گمراهی عطا نموده (در 
خلوت و تنهایی به تخیلات فاسده که خیال آن می کند, با هد فا ود ار 
افکنده), به جهت ضلالت» (و مراد فرزدق (1) , آن است که به جریر می 
گوید که: تو از جمله شبانان و گوسفند چرانانی؛ پس شغل خود مشغول 
باش و تو را با معارضه کردن با کریمان چه کار و اینها که نفس تو در 
خلوت به تو عطا می کند, خیالات فاسده ۱ 


و حضرت فرمود: «به خدا سوگند که بیش از دیوار بست مدینه را مالک 
نخواهد شد, و عملش به طاثف نمی رسد. هرگاه احفال به عمل آورد 
(بعنی: هرگاه خویش را در تعب و مشقت اندازد. و اهل لفت؛ احفال را به 
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که واقع شود. پس از خدا بترس و بر خود و پسران پدرت, رحم کن. به خدا 
سوگند که من, او را چنان می بینم که از هر نطفه خبیئی که صلب های 
مردان آنها را پترون آوردم.وبه رخم های زنان رسانیدمر تحتن کر انست .و 
گویا این پسر تو, از نطفه موجود نشده. بلکه از فضله متخلق شده. و به 
خدا سوگند که اوست که کشته خواهد شد در پیشگاه اشجع در میان خانه 
هاق ان -فبله. .هب دا شتو جنوه که کویا هن امسر هن نم که کشته شمه 
بر زمین افتاده و جامه اش به تاراج رفته و در میان پای هايش خشت 
خامی گذاشته که عورتش پیدا نباشد» (و بعضی در این عبارت. غیر از این 


گفته اند, ولیکن ظهوری ندارد). 


و حضرت فرمود: ۰ پسر را سود نمی دهد آنچه می شنود». موسی بن 
عدالله فت ود که: حضرت., مرا قصد می فرمود و فرمود که: «اين پسر, 
با اوء بیرون می رود و صاحب او شکست می خورد و کشته می شود. پس 
این پسرٍ می رود و خود خروج می کند, و با او علمی دیگر خواهد بود. و 
نترداز آن: علض کشته می شود و لشکرش پراکنده می گردند. پس اگر این 
پسر» فزا اظاعت»می. ند و از هر مین ستو دی آنتصام ار نی عباسن 
ایان اه اه فقس ای ناد 


و من می دانم که اين امر به اتمام نمی رسد و تو نیز می دانی و می 
دانی که محمد. پسرت. همان احول سبز چهره ای است که دو طرف 
سرش موی ندارد, و کشته خواهد شد در پیشگاه اشجع, در میان خانه های 
شان در میان رودخانه ای که در آن پیشگاه است». 


پس پدرم برخاست و می گفت: بلکه خدا ما را از تو بی نیاز می گرداند, و 
له میرکت اه روا ان ک ها موم تور موی 


ما بر خواهد گردانید). و به این بیعت نکردن اراده نداری. مگر ان که می 
خواهی که غير تو امتناع ورزد و بیعت نکند. ۵ که و وسیله و دست آویز 
اسان اشی وی اساسا 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «خدا می داند که من اراده ای 


ندارم, مگر خیرخواهی و رشد تو را و بر من سوای سعی و جد و جهد 
چیزی نیست». 


پس پدرم برخاست و جامه خود را بر زمین می کشید, و خشم الود بود. 
حضرت صادق علیه السلام از پی او رفت تا به او رسید, و فرمود که: «تو 


الحسین علیهماالسلام) که ذکر می فرمود که: تو و فرزندان پدرت. البته 
کشته خواهید شد. پس ار مرا اطاعت کنی و صلاح دانی که دفع دشمن 
نمایی به طریقه ای که نیکوتر است, به عمل اور. و سوگند یاد می کنم به 
آن خدایی که نیست خدایی مگر او و نهان و حاضر را نگ و بسیار 
بخشاینده و مهربان است.؛ ات ز نم کح بوتطام افرند فان خویش برتری 
دارد, که من دوست می دارم که فرزندان خویش, و دوست ترین ایشان به 
سوی من و محبوب ترین اهل بیتم در نزد من, همه را فدای تو گردانم» و 
هیچ چیز نزد من با تو برابری نمی کند. پس چنان نه پنداری که من با تو 
خیانت کردم». پس پدرم از پیش آن حضرت بیرون رفت. خشمناک و 


اندوهگین. 


موسی می گوید که: بعد از آن. نمانديم مگر اندک زمانی که بیست شب 
بود پا قریب به ان, تا ان که فرستادگان ابو جعفر منصور دوانیقی امدند, و 
پدر مرا گرفتند با عموهای من, سلیمان بن حسن, و حسن بن حسن, و 
ابراهیم بن حسن, و داود بن حسن, و علی بن حسن, و سلیمان بن داود بن 
حسن, و علی بن ابراهیم بن حسن, و حسن بن جعفر بن حسن, و طباطبا 


۱ ت که: همه را در غل و زنجیر پند کردند, بعد از آن, ایشان را در 
ایشان را دشنام دهند. 


مونتن: مین گوفد: که: مردم از اذیت ایشان باز ایستادند, و ایشان را اذیتی 
ترسانیدندم و بزای. انشان و خالنی. که یشان در ان بوذیضن دل. اشان 
سوخت و گریستند. پس ایشان را بردند تا نزدیی در مسجد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله . 


خیدالله بن ابراهیم جعفری می گوید که: خدیجه. دختر عمر بن علی. ما را 
ی ایشان را نزدیک در مسجد باز داشتند > بعنی: آن دزی 
که آن را باب جبرئیل می گویند - حضرت صادق علیه السلام بر ایشان 
مشرّف شد و بیشتری از ردای آن حضرت بر زمین افتاده بود. که از شدت 
خشم آن را جمع نمی فرمود, بعد از آن, از در مسجد بیرون امد و سه 
مرتبه فرمود که: «ای گروه انصار, خدا شما را لعنت کند. بر این وضع, با 
زوت ای اه لد دا مان کرو با ن رتچ 
بیعت ننمودید. و به خدا سوگند که من, حریص بودم بر خیرخواهی, ولیکن 
مغلوب شدم (که قضای خدا بر من غالب امد) و قضا را دفع نمی توان 


کرد». بعد از آن, برخاست و یکتای نعلین خود را گرفت و آن را در پای خود 
داخل کرد و تای دیگر در دستش بود, و بیشتر ردای خود را بر زمین می 
کشید و رفت تا داخل خانه خویش شد و تب کرد و تا بیست شب, تب 
داشت ون این قداه فتصضال رتیه روف یسک با ای که نو ان 
حضرت ترسیدیم که خدا نکرده تلف شود. و حدیث خدیجه این بود. 


جعفری می گوید که: و حدیث کرد ما را تیم ور دازام بن حسن که 
چون آن گروه را آوردند در حالی که در کجاوه ها بودند, حضرت صادق علیه 
السلام از مسجد برخاست و بیرون آمد و میل کرد به جانب محملی که 
عبداللّه بن حسن در آن بود و می خواست که با او سخن گوید, آن حضرت 
وا به تخت تشر منفت: منم کردند و نکداشتنور و باسان به جانت ان خصر بت 
میل کرد. حضرت او را دفع نمود و فرمود که: از اين دور شو و زود باشد 
که خدای تعالی ش نو و.شد غیر او را کفایت. کند. بعد از ان. ایشان. .زا 
داخل کوچه ها کردند و حضرت صادق علیه السلام به منزل خود برگشت. 
هنوز ایشان به بقیع نرسیده بودند که آن پاسبان به بلای سختی گرفتار شد. 
و شتری داشت. او را لکد زد. و تشستگاهشن خرد شدء و در آن ناخوشنی 
مرد. و آن قوم را به سوی دوانیقی برد. 


بعد از آن, اندک زمانی ماندیم. پس کسی به نزد محمد بن عبدالله بن 
حسن آمد و او را خبر داد که پدر و عموهای او همه کشته شدند - که ابو 
جعفر منصور ایشان را کشت , مگر حسن بن جعفر, و طباطبا, و علی بن 
ابراهیم ۰ و سلیمان بن داود, و داود بن حسن» و عبدالله بن داود. 


موسی می گوید: پس محمد بن عبدالله ظاهر شد در هنگامی که این خبر 
را شنید و مردم را به بیعت خود دعوت کرد و من یکی از سه کس بودم 
که با او بیعت کردند (یا دو کس که بیعت کردند. سیم من بودم), و مردم 
برای بیعت کردن با او جمع شدند (و بنابر بعضی از نسخ کافی, برای بیعت 
خویش از مردم عهد و پیمان گرفت), و هیچ یک از قریش و انصار و عرب 
بر او اختلاف نکردند. 


و محمد با عیسی بن زید, بنای مشورت گذاشت و عیسی از جمله 
معتمدین او بود و او را سردار لشکر کرده بود . پس با عیسی مشورت کرد 
در باب فرستادن به نزد معتبرین قوم خویش و انها که روشناس بودند. 
عیسی بن زید گفت که: اگر ایشان را دعوت کنی, دعوتی که کم و آسان 
ناشند نی ور آن تباشده توی را اجابت نف کنند: مگر آن که بر ایشان 
غلظت و درشتی و بدخویی کنی. پس مرا با ایشان واگذار. محمد گفت: به 


سوی هر که از ایشان که می خواهی, ۰,برو. عیسی گفت: بفرست به سوی 
سردار و بزرگ ایشان یعنی: ای واه حففر مف هه علیه |لساا خر ی | 
که چون تو با او درشتی کنی, همه می دانند که البته ایشان را می داری بر 
ان راهه فاد علیه السلاه را بر اتسوا ایشا رسنم .همان 
طریق سلوک خواهی نمود. 


موسی می گوید که: به خدا سوگند, که زمانی نگذشت که امام جعفر 
صادق علیه السلام را اوردند 


گفت که: و مسلم و فرمان بردار شو تا از افت و اذیت سالم بمانی. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «آیا بعد از محمد صلی الله علیه و 
اله , نبوت و پیغمبری تازه به هم رسیده؟» محمد گفت: نه, ولیکن بیعت 
کن تا بر جان و مال و فرزندان خود ایمن شوی و ما تو را تکلیف جنگ نمی 
کنتمن 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «در من قوت جنگ و قتال نیست (یا 
آن که جنگ و قتالی در نظر ندارم تا خاطر تو مشوّش باشد و خواسته 
اش کت مت ای نار ارس حیت کید وال ظاهرتر 
است). و پیش از این به پدرت گفتم و او را ترسانیدم از آنچه به او رسید, 
ولیکن خدر از انجه»تقدتن شدم: نفغ نمی دهد ای تن نراد من بر و باد 
که نوجوانان را طلب کنی و پیران را واگذار و از خود دور کن». 


محمد گفت که: بسیار نزدیک است ما بین من و تو به حسب سال. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «من با تو جنگ و گفت وگو نمی کنم 
(یا نمی خواهم که بر تو غالب شوم, یا مشقت و زحمتی به تو دهم بنابر 
اعاات ‏ کایی ای ان اه ام که بر میم دراب امه 
تو در آن اشتغال داری». 


محمد گفت: نه, به خدا سوگند که چاره ای نیست از آن که بیعت کنی. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «ای پسر برادر من؛ در باب من 
طلب و گریزی نیست (و مراد این است که من حاضرم و نمی گریزم که 
باید به طلب من فرستی که در باب بیعت گرفتن از من این قدر اصرار 
داری). و به درستی که من اراده می کنم که به سوی بادیه بیرون روم. و 


همین رفتن مرا باز می دارد و بر من گرانی می کند تا آن که اهل خانه 
مکرر با من در این باب حرف می زنند, و دعوی می کنند و مرآ از آن, منع 
نمی کند, مگر ناتوانی. و خدا و حق خویشی را به خاطر تو می آورم و تو را 

ها ها سا ای سر ی ای وا و 
وی ی ی ها ار او 
قطع رحم مکن به واسطه تکلیف بیعت؛ زیرا که چنانچه مقدر شده, تو 
کشته خواهی شد و خلفای بنی عباس ما را به سبب بیعت با تو, اذیت می 


هید کف که انا دالا یه هاش کید کض ای ای یت آرد 
جعفر منصور مرد. حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «با من چه می 
کنی و حال ان که ابو جعفر مرده است؟». 


محمد گفت که: اراده زینت و جمال دارم به سبب تو. 


حضرت فرمود که: «راهی نیست به سوی آنچه اراده داری. نه, به خدا 
سوگند که صاحب دوانیق نمرده. مگر اين که مرده باشد به مردنی که 
خواب است» (یعنی: بخواب رفته باشد). 


فنخند. کفت: به خدا| سوگند که البته باید که بیعت کنی؛ خواه رغبت داشته 
خواه ناخوش داشته باشی و مکروه طبع تو باشد). و در اين هنگام که با 
اکراه بیعت کنی, در بیعت کردن خویش ستوده نشوی. و حضرت بر بیعت؛ 
امتناع شدیدی نمود. و محمد امر کرد که آن حضرت را به سوی زندان 
برند. 


عیسی بن زید به محمد گفت که: اگراو را در زندان افکنیم. با وجودی که 
زندان خراب و ویران شده, و امروز بر آن در و دالانی بیست و در بندی 
۱ بکرنزن: حضرت صادق علیه السلام خندید و 
فرمود: «لاحول ولا قوه الا باه العلی العظیم. آیا تو خود را چنان می مبینی 
که مرا در زندان کنی؟» گفت: اه نت کندرنه آن که مجمد صلی الله*علیه 
و آله را به پیغمبری گرامی داشته, که تو را در زندان می کنم و بر تو 
سخت می گیرم. عیسی بن زید گفت که: او را حبس کنید در پنهان گاه. و 
آن ام سعایی ات که اس ها ور امیش ند 


و بعد از این مرا تصدیق خواهید کرد». 


عیسی بن زید به حضرت گفت که: اگر سخن گویی دهان تو را می شکنم. 


حضرت صادق علیه السلام به عیسی فرمود که: «ای آن که دو طرف 
سرت موی ندارد, و ای کبود چشم. به خدا سوگند که گویا تو را می بینم که 
به جهت شدت خوف, از برای خویش سوراخ حیوانی را جستجو می 

که در آن داخل شوی و تو از آنها که در نزد جنگ یاد می شوند, محسوب 
نمی شوی. و نه آارستن کم.من نهر اجان حمان هی کنم که جون کسی در 
پشت سرت, دست بر دست زند» پرواز می کنی مانند شترمرع نری که 
رمیده باشد». 


پس محمد, عیسی را بر حضرت افزونی داد به زجر و منع حضرت و 
درشتی با وی. و به عیسی گفت که: او را حبس کن و بر او سخت بگیر و با 


حضرت صادق علیه السلام به محمد فرمود: «به خدا سوگند, که گویا تو را 
می بینم که بیرون آمده از پیشگاه اشجع و رسیده به میان رودخانه و 
سواری که صاحب نشانه و شجاعت است. بر تو حمله کرده. و در دست ان 
سوار, نیزه کوتاهی است که نصف ان سفید و نیمه ان سیاه است., و بر 
اسب یال و دنباله سیاهی که در پیشانی آن سفیدی کمی است. سوار 
است (و می تواند که معنی این باشد که: ان اسب پیر يا پنج ساله است) و 
و را یه زده و در تو هچ ری نکرده و تو پر بتی اسب او زده و او را 
انداخته ای, و بر تو سواری دیگر حمله کرده که بیرون آمده از کوچه آل 
اعف عمار دولیها و بر او دو گیسوی بافته است. که از زیر کلاه خود او 
ترفن آمده: و موی سبیل های او بسیار است. پس به خدا سوگند, که او 
صاحب تو است که تو را خواهد کشت. خدا| استخوان پو سیده او را رحم 
نکند». 


مه شرع کی که ایا درالم حفای کروه ‏ ۵ یه 
پنداشته ای و خطا نموده. و سراقی پسر سلخ الحوت برخاست به سوی 
صادق علیه السلام و دست بر پشت آن حضرت زد تا او را داخل زندان 
کرد, و برگزید آنچه را که حضرت داشت از مال, و آنچه را که خویشان آن 
حضرت داشتند, از آنها که با محمد خروج نکرده بودند. 


کهن سال و ناتوان, و یکی از چشم هایش نابینا شده, و هر دو پایش از کار 
رفته بود, و او را بر می داشتند, و از جایی به جایی می بردند (چه خود 


قادر بر حرکت کردن نبود). محمد او را به سوی بیعت خواند. اسماعیل در 
جواب گفت که ای پسر برادر من به درستی که من پیر و سالدار و 
ناتوانم, و من به سوی نیکی و اعانت تو محتاج ترم. 


محمد گفت که: چاره نیست از آن که بیعت کنی. 


اسماعیل گفت که: از بیعت من چه نفع به تو می رسد؟ به خدا سوگند, که 
من جای اسم یک مرد بر تو تنگ می گردانم, اگر ان را بنویسی (یعنی: 
مره ای که بر بیعت من مترتب می شود, و منحصر است در این که در ان 
سیاهه که نام های آنها که با تو بیعت کرده اند, نوشته شده, اگر نام مرا 
بنویسی, جای نام مردی را پر می کند). 


محمد گفت: تو را چاره نیست از آن که بیعت کنی, و با اسماعیل در گفتار 
درشتی نمود. اسماعیل گفت که: جعفر بن محمد را برای من بطلب. شاید 


موسی می گوید که: محمد, حضرت امام چعفر علیه السلام را طلبید و 
اسماعیل به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, اگر مصلحت دانی 
کسامنت اهم راشای آهسان کش که شاه کارا ماشا اه 


حضرت فرمود که: «من عزم کرده ام که با او سخن نگویم. پس رای خود 
را در باب من ببیند و انچه می خواهد با من بکند». 


اسماعیل به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: تو را به خدا سوگند 
می دهم که آپا به خاطر داری روزی را که به خدمت پدرت محمد بن علی 
علیه السلام آمدم و دو خُله زرد پوشیده بودم. پس نگاه بسیاری به سوی 
من کرد و گریست. به آن حضرت عرض کردم که: چه چیز تو را می 

گریاند؟ فرمود که: «مرا می گریاند ار که نو کشته می شوی, ۳ 7 
پیری, بی آن که در باب کشتن تو پروایی داشته باشند. و خون تو پامال می 
شود و در باب خون تو دو بز شاخ به یکدیگر نمی زنند» (و این مثلی است 
که در امر سهل و اسان که یاور و منکری در آن به هم نرسد می زنند) . 


اسماعیل می گوید که: عرض کردم که: این امر, در چه زمان خواهد بود؟ 
فرمود: «در وقتی که تو را به سوی باطل بخوانند, و تو آن را قبول نکنی. 
پس چون نظر کنی به سوی احول که خویشانش او را شوم دانند, و از اولاد 
امام حسن علیه السلام باشد و بالا رود بر منبر رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و مردم را به سوی خویش دعوت کند, و غیر نام خود را به خود ببندد 


که خود را مهدی و نفس زکیه نام نهد, عهد خود را تازه کن,. و وصیت نامه 
خویش را بنویس که تو در همان روز يا در فردای آن کشته می شوی». 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: «آری, و سوگند به پروردگار کعبه, که 
فد فا دا لاه رون ی ردان ماهتا رکه ما مر کم سس اشان 
را. پس تو را به خدا می سپارم ای ابوالحسن, و خدا مزد ما را در مصیبت 
تو بزرگ گرداند, و بر آنها که بعد از خود می گذاری, نیکو خلافت و 
خاتی ایور انا للمه انا انش راحعو رن 


السلام را به سوی زندان برگردانيدند, و گفت: به خدا سوگند, که روز را 
شب نکزديم که‌پسزان برادز اسماعیل - که پسشران: فعاویه ین. عبدالله بن 
جعفر ند - بر اوداخل شد ند و لکد بر شکمش مالیدند تا او را کشتند, و 
محمد بن عبدالله فرستاد به سوی حضرت امام جعفر علیه السلام و ان 
حضرت را رها کرد. 


موسی می گوید که: ما بعد از آن ماندیم تا هلال ماه رمضان را دیدیم. ۳۹ 
خبر خروج عیسی بن موسی (که از سرداران ابو جعفر منصور بود) به 
۱ 0 0 ی ۱/7 
یزید بن معاویه بن عبداللّه بن جعفر بر مقدمه لشکر عیسی بن موسی, 
پسران حسن بن زید بن حسن بن حسن, و قاسم بن محمد بن زید, و 

و آبراهیم, پسران حسن بن زید بودند. پس یزید بن معاویه شکست خورد. 
و کیسی بن موسی, به مدینه آمد و جنگ در مدینه واقع شد. بعند از آن: 
کش ون دیات( که» وهی انبنت دی مدیته )قرو اه ولشکر دواققی که 
عیسی سر کرده ایشان را به جهت سیاه پوشی. مسوده نام کرده بود, بر 
ما داخل شدند, و محمد با لشکر خود بیرون رفت تا رسید در بازاری که در 
نزدیکی ذباب بود و اصحاب خویش را به آنجا رسانید, و ایشان را گذاشت 
و خود در پی کاری رفت. فعطار ات کش ره نب اصخات مد رفت کر 
به ایشان ملحق شود تا به مسجد پوست فروشان رسید و نظر کرد به 
میدان گاهی که در آنجا بود, و دید که یک نفر از لشکر عیسی واصحاب 
مقنع(که به خلاف بنی عباس سفید می پوشیدند)در آنجا نيستند. 


محمد پیش آمد تا به. مجخله فز اره رسید, بعد از آن داخل محله قبیله هذیل 
علیه السلام فرموده بود, به سوی او بیرون امد از طرف پشت سر ش؛ از 
کوچه هذیل و نیزه ای را حواله او کرد و در او هیچ تاثیری نکرد, و محمد بر 


آن سوار حمله کرد, و ضریتی بر بیتی اسبش زد باز آن سوار سنان تیزه 

بر او زد که آن را در زره او فرو برد, و محمد برگشت و بر او حمله کرد, و 
ال وا و 
کردن نبود). و خمید بن قحطبه از کوچه عمّاری ها بر او بیرون امد. در 
حالتی که محمد پشتش به سوی خمید و رویش به جانب ان سوار بود, و او 
را ضربت می زد که خمید نیزه ای بر او زد ؛ چنانچه سنان نیزه در او جا 
گرفت. و نیزه شکست و محمد بر حمید حمله کرد. تن من اه بترم 
را بر او زد و او را انداخت, و از اسب فرود آمد و به نزد او رفت و او را 
ال و 
قادر بر حرکت نبود, و او را کشت و سرش را جدا کرد. و لشکر از هر 
طرف داخل شدند و مدینه را گرفتند و ما جلای وطن نمودیم و گریزان در 
شهرها داخل شدیم. 


موسی بن عبدالله می گوید که: پس من رفتم تا به ابراهیم بن عبدالله 
ملحق شدم و عیسی بن زید را یافتم که در نزد او پنهان بود. پس او را به 
بدی تدبیری که کرده بود, خبر دادم و با او بیرون امدیم, و با هم بودیم تا ان 
که کشته شد, يا مرد خدا او را جمت کند . بعد از آن. با پسر برادر اشتر 
یعلی: عبداللّه بن محمد بن عبداللّه بن حسن رفتیم تا در سند وفات یافت. 
تشن از آن‌دتیر کشت رهیدمتور اند که ستهرها بر هن ی سوه بوو 


و در هیچ شهری جای من نبود, به جهت خوفی که از بني عباس داشتم. 
چون زمین بر من تنگ گردید و خوف بر من شدید شد, آنچه را که امام 
جعفر صادق علیه السلام فرموده بود, به خاطر آوردم. پس به نزد مهدی 
پسر منصور امدم, در حالی که حج کرده بود و در سایه کعبه مردم را خطبه 
می کرد, و مهدی مطلع نشد, مگر در حالی که من از زیر منبر برخاستم و 
گفتم که: یا امیر المومنین, مرا امان می دهی؟ تا تو را دلالت کنم بر 
خیرخواهی برای تو که در نزد من است؟ گفت: آری, آن خیرخواهی 
چیست؟ گفتم: تو را دلالت می کنم بر موسی , بن عبدالله بن حسن. گفت: 
اری, تو را آمان :دادم. کی بضیحن عا کی یه را که ار وی و 
اعتمادی داشته باشم, و از او عهدها و پیمان ها گرفتم و خاطر خود را جمع 
کردم. بعد از آن: گفتم: ی دا اد . گفت که: در این هنگام تو 
را گرامی می داریم و به تو عطا می نماییم. 

پس به مهدی گفتم که: مرا به بعضی از اهل بیت خود بده که به کار من 
ای و ار ی به من گفت که: نگاه 
کن هر که را اراده داری بگو, تا او را میهمان دار تو گردانم. گفتم که: 


عموی تو عباس بن محمد. عباس گفت: مرا در تو حاجتی نیست. گفتم لیکن 
مرا در تو حاجت است (و به تو احتیاج دارم) و تو را سوّال می کنم به حق 
امین الصومیره ۵ تفت تین نمی داعم ان کر اقجول کنی: 


پس مرا خواهی نخواهی قبول کرد و مهدی به من گفت که: کی تو را می 
شناسد؟ و در حوالی و گرداگرد اوء اصحاب ما.؛ یا بیشتر ایشان بودند. گفتم 
که: اینک حسن بن زید است که مرا می شناسد, و اینک موسی بن جعفر 
اشت که موی فا تیوه ایک سم تر‌ید الله به‌گیاسن انست که مرا 
فنسشتاسن قفه فده ملی با امتر الخ میم مها که او از تن ها ترفن 
و از نظر ما پنهان نشده و به همان صورت است که از اینجا رفت. 


بعد از آ به مهدی گفتم: پا امیر المومنین, خبر داد مرا , به این مقام (که 
عبارت است از آنچه در این جاأ اتفاق بود), پدر این مرد و اشاره کردم به 


موسی پن عبداللّه می گوید که: با اينها دروغی بر امام جعفر صادق علیه 
السلام گفتم و به مهدی گفتم که: جعفر مرا امر فرمود که: تو را سلام 
برسانم, و فرمود که: مهدی, امامی است که بسیار عدالت و سخاوت دارد. 
موسی می گوید که: پس مهدی امر کرد که پنج هزار دینار شرعی به 
موسی بن جعفر علیه السلام دادند. بعد از ان. حضرت امام موسی علیه 
الشستلام ‏ اهر فرمودق کمباز ان‌ شم هرا دباررده هزاز هار به‌نمن دادنده 
همه اصحاب خود را بخشش فرمود و بخشش مرا بهتر داد. ۱ 
که فرزندان محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام مذکور شوند, بگویید 
3[ 
نویسند, بر ایشان صلوات فرستند. و امام جعفر صادق علیه السلام را به 
خوش ترین آن مخصوص سازید. و خدا از جانب من, ۱ 
جزای خیر دهد. و به خدا سوگند, که من بعد از خدا غلام و دوست دار 
0 


ره تس فا مرس هه زا رمحا فیووی: اخطل است. 
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عم 0 سس 
4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :و بهدا الاعشتاد . عن عَند ال بر 
جفقر بن ایراهبع الْجعْقرو , قال :حذنتا عَنْدْ اللّه بن 


[ا له راجفون» أَحْتَسبْکُمْ عند الله من غطبء». ثم حَرج الْخْسَیْنْ , و کان 
من آمرو ما کان , فیلوا کلَهُمْ کما قال علیه السلام .325.المام الباقر علیه 


السلام :و بهذا الاعشتاد , عن عَبّدٍ ال بن اتراهیم الْجفقرو , قال :کت 
ِ ۱ 


ِ 3 ۰ 
۲۳ 9 ءِ ۳ 9 9 5 0 <0 
قکتَبٍ الیو بو الحسَن مُوسی بنْ ِِ يٍ علیه السلام «من موشی بن عبد 
9 | لا و ٩ب‏ »۰ ۲ ‌ِ ۳ ِ 9اش 0 <9 
الله جعقرِ , و علی مُشترکین غی الدلل له و طاعته , الی بَجیی بن عبد 
0 تن نم -0 , لا سیر اس - سٍ ِ 
الله تن خسن + نا ند فا آختری الله و سنن: و اعلتی لیم عذابه و 
۳ تم 2 بم|و- ب. 1 5 ۵ 9 ۷ | چ ه 
شدید عقّابه و تکامّل ِ 2 ور اوصیک ی 2 ی الله ۰ فا رین 
۱ م و تثبیت النعم , آتانی کتابک تذ 2 فیه آنی مدع و ابی من بو ما 
سوعت ذلک منی و_«سَتکتَب شهادتهم و یسالون» و لمْ یدع جص الذئیا و 
-۱0٩[ ۱-۶۱۱] -‏ 11 ریا وه م 2]ه هو - ی عور ۶ و 
مطال لاهلها مَطلبا لا بهم نی بفسد مقطلب اخَرَتَهمْ فی تیاهم , 
ار و پآ جا ۳ 2 ها ی 72 س ِ 
و ذکرّت انی تبطت آلنا و ۰ 


و .- ت‌‌ 
.۱ و وه 1 2 
" لل سب تس 5 
ی حَبَرٍ ذلِک , .و تا ِمتقدم الیک دا بل 
خی اعلن زره و طاعبه و ار تا مُتَقَدم الک احدرک مَعصيه الخلیقه 
بلرَمک الختاق 9 و آن تطلت (عکسیک آمانا قل ار تاخدک الاطما" 
ی ۳ جباق من مکان و و [[ بت ن تاخذک الاظفار 
ی يمن اللهٌ علیکی ِط بو .تروق الي اللقس و کل مکار / 
یرَحمَی ۰ و5 جع و > اه چا قصْله و رفه [- لحلیته فا و ِ 
2 3 اس فٍ ام زر و للاگ ف مش ۵ 2و ع > ئ 
علی من اتبع الهّد ای ۳ نم فیو ه 3 
ن آد ی | ای الا 20 علیه و اله «و السلاه 
0 وجی الیتا آن العَدَابِ عا ۱ م‌ 
قال الجعه : ری 7 ِ مَنْ کذب و تولی» » 
ال ترا قتلقیی کنات فونتی ن جف 
: قرأخ , قال : الا و - 9 ,بن جَعقر علیه السلا ح 28 ف 52 
۰ سس ۹ مر ۳ م وفع فی یبدی 
یت نی عَلی موسی بن جعه و 
+ ۷ 3 هو 


ی لَ 
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5.امام باقر علیه السلام :و به همین اسناد, از عبداللّه بن جعفر بن 
ابراهیم جعفری روایت ی ما را عبداللّه بن 
۳ ۱ ۱۴ ۳9 
مدینه مستولی شد, و آن را در حیطه تصرف خود در آورد. موسی بن جعفر 
را به سوی بیعت دعوت نمود. پس آن حضرت به نزد او آمد و فرمود که: 
عبدالله بن حسن عمویت امام جعفر صادق علیه السلام را تکلیف کرد تا 
باعث این شود که از من بروز کند انچه بروز آن را نمی خواهم: چنانچه از 
خصوت او علیه السام اه سر ان سا سوام برند کر 
(یعنی: او را خبر داد به آن که کشته خواهد شد و به چه محو کشته می 
شود, و کی او را می کشد و اگر مرا تکلیف کنی و اصرار نمایی, من نیز 
انچه می دانم خواهم گفت) . 


حسین به خدمت آن حضرت عرض کرد که: جز این نیست که من امری را 
بر تو تو عرض کردم, 1 بش ات ان را خواسته باشی دز آن داخل می شوی, و 
اکران زا تاخوش ۳ بانتی: 1 
پاری می جویم. بعد از ا( ان حضرت را وداع نمود و در هنگامی که 
حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام را وداع نمود. حضرت به 
او فرمود که: «ای پسر عمو, به درستی که تو کشته خواهی شد. پس نیکو 
جنگ کن که اين گروه فاسقی چنداند که اظهار ایمان می کنند و شرک را 
فا میا و ابا ها سا و یی رپس سا کی 
خویشان را از خدا| می طلبم». 


پس حسین بیرون رفت و از امر او اتفاق افتاد. آنچه اتفاق افتاد که همه 
کشته شدند چنانچه آن حضرت فرموده مسا ود علیه السلام :و به 
هفین استادر از غیدالله بن ابراهیم جعفری روایت ه است که گفت: پیحیی بن 
و اما 
بعد, به درستی که من نفس خود را وصیت می کنم به پرهیز کردن از خدا, 
و ترسیدن از عذاب او, و تو را ند ان وضبت: رفن کنم ؛ زیرا که آن وصیت 
خدا| ات ق ارم سان عضت امس بر ان خبر داد مرا آزن که 
وارد شد بر من؛ از یاوران خدا| بر اظهار دین, و نشر طاعت آن جناب به 
| 


من بیعت نکردی, و من با مردم مشورت کردم در باب دعوت از برای آن 
که پسندیده آل محمد صلی الله علیه و آله بود, و تو آن مشورت را منع 
کردی و در وقت آن, حاضر نشدی و پیش از تو, پدرت 1 0 
سال هاست که شما ادذعا کرده اید, 0 ۷ب 
خود را پنهان کرده اید به سوی آنچه خدا به شما عطا نفرموده. 


پس مردم را سرگشته و گمراه گردانیدید. و من می ترسانم تو را از آنچه 
خدا تو را ترسانیده از ذات خویش و عذابی که از محض ققاریت او صادر 
شده باشد, بی واسطه غیری. پس ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر 
السلام به سوی او نوشت که:«اين نامه ای است از موسی, پسر بنده خدا| 
جعفر و برادرش علی, در حالی که هر دو شریکند در فروتنی کردن از برای 
خدا و طاعت او به سوی یحیی بن عبدالله بن حسن. اما بعد, به درستی که 
من تو را و خود را از خدا می ترسانم, و تو را به عذاب دردناک خدا و 
عقاب سخت و ناخوشی های تمام و سختی های ان جناب اعلام می نمأیم, 
و تو را و خود را وصیت می کنم به پرهیز کردن و ترسیدن از خدا: زیرا که 
ان. زینت سخن و سبب ثابت داشتن نعمت های اوست. و نامه تو به نزد 
من امد و در آن ذکر کرده بودی که من ادعا دارم, و پدرم پیش از این چنین 
بوده, و حال ان که نو این را از من نشنیده ای, و زود باشد که شهادت 
ایشان نوشته شود و پرسیده شود (و اين اقتباسی است که از آیه سوره 
ری ما رح ای ارس ال ۱۱ 
نگذاشته تا ان که مطلب اخرت ایشان در دنیای ایشان بر ایشان تباه گردد. 
و ذکر کرده بودی که من مردم را از تو باز داشته ام. به جهت رغبت نمودن 
من در آنچه در دست تو است, و ناتوانی از سنت و کمی بینایی حجت. مرا 
نکرده از ان درگاهی که نو در ان داخل شدی, اگر خواهان 1 می بودم؛ 
ولیکن خدای تبارک و تعالی مردمان را آفریده از آب های آمیخته (چه, آب 
مرد با آب زن و رحم به هم آمیخته می شود), و از چیزهای دور و بیگانه و 
طبیعت ها 


عغترف که در بدن تو است و چیست صعّلح که در انسان است؟ بعد از ان 
خبر این را به سوی من بنویس (و در بعضی از نسخ کافی, به جای عترف, 
چون صحاح و قاموس و فائق و غیر اینها, مذکور نیست و در قاموس, 
عتریف و عتروف و صملح مذکور است با معانی که مناسبتی ندارد). 


و وصیت می کنم تو را و تو را از نافرمانی خلیفه (یعنی: هارون) می 
ترسانم و ترغیب می کنم تو را بر نیکی و فرمان را را ۰ 
برای خود امان طلب کنی, پیش از آن که چنگال مرگ تو را بگیرد, و کمند 
آن.به حلفت افقذ از هر طراف: و.فختاج باشی. به ففسن. کشیدن ود. از ظر چا 
که خواسته باشی که نفس کشی, و به راحت افتی, تو را میسر نشود, و 
ان را نیابی تا 0 00( ی 
کردن خلیفه - که خدا او را باقی بدارد -. 


پس تو را ایمن گرداند و بر تو رحم کند و خویشی های رسول خدا صلی 
اللم علیه و آله را در حق تو حفظ نماید «وَالِسَلمُْ علی مَن ابع هی * ل 
قَذٌ آوجی لت آن ااعدات ی عون کرت ۶ تولی 0 (2) , یعنی. ار 
ی ار ار ی ی 
حجت های خدا را و پشت کرد و اعراض نمود». 


جعفری می گوید که: خبر به من رسید که نامه موسی بن جعفر به دست 

هارون افتاد, و چون آن نامه را خواند, گفت که: مردم مرا بر اين می دارند 

که موسی بن جعفر را اذیت می کنم,؛ ال اش فراع سا اسف ار اه 
به او نسبت می دهند و هیچ تقصیر ندارد. . 


[- .زخرف, 19 
مدرطه: 47 ۸45 
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هر 272 


الخر ۶ الانن مسفن کاب الکافی:: وه مشتیه الق عون ااحر 2 


اک و که بات گراجر ویب .و فد له رب لین , و الطَلاة و 
النتا شعلی ده ال ]عم 


ص: 273 


تمام شد جزوه دویم از کتاب کافی و در پهلو در می آید آن را به مشیت و 
خواست خدای تعالی و یاری اوء جزو سیم و ان باب حرمت وقت قرار 
دادن است از برای ظهور قائم صلوات الله و سلامه علیه ۰ و9 ستایش 
مخصوص خداوند پروردگار عالمیان است. و درود و سلام بر محمد و همه 
خاندانش. (1) 


1- .فراز «و ستایش مخصوص» تا آخر در ترجمه مترجم - رحمه الله - 


تیلست 
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بسٌم الله الرّحَمن الرَّحیمٍ 
2 باب کگراهیه اللوقیت4179المناقب , ابن شهر آشوب ( به نقل از 


محمد بن صمه , از پدرش , از عموپش ) لیا بنْ مَحَمَد و مُحَمَدٌ بنْ 
۶ ان و ه و -_ 9 


الحسن , عَن سَهّل بن زیاد :2 مُحَمَذٌ بنْ بخیی , عَن آخمدربن مُحقّد بُن 
عیسی خمیعا , غن الحسن بن مخبوب , عَنْ آبی حمَرَ التمالم* , قال : 

ما - 0 < ی 1 تس ِ مر مج 11 هر ۳ 9 
سمعت ۰ السلام یَقّول : «یا تابث ۰ ان اللهَ تبازک و تعالی ود 


کان وقت هدذا الامَرّ فی | س ن . قلة ۳ 2 

لل ت یت ت ی ج ]نل ۳ ۳ 
شتد غضصبت الله تَعالی غعلی اهل | زض , فاخره الی ابعین 5 مائه ر 
۳ 0 9 ند 22 ۳ 
فجدتاکة قاذعنه العدیت قكسَتم فتاع اسر .ول بخعل ال لغبقة دنک 


قال بو حَمره : قحَدئث بذک آبا عَبّد اللّه علیه السلام , ققال : «قَد ان 
گذلک» .4180.الرساله الفشیریه :محَمَذ بُن بَخیی , عَنْ سَلَمة بُن الحطاب 
, عَن عَلی بُن حسّان و 
ال علیه السلام دحل له مه , فقال له : خعلثكٌ فداک , آخبرّنی عَن 


هذّ| الأْقر الذی سره من 9 
ققال : «یا مهم , کذّبِ الوَقَائونَ , و هلک | 4 لَمْستفجلون , و یَجا ال َْسَلفون» 


تب المتاقب لابن شهر آشوب :؛عده من آضحابتا عنْ_ أممَد بن محمد 


ین خالد , عن آییه , عن القاسم بُن مُحَمّدٍ . عَن لین آیی حَرَة . عَنْ 
ای ی عن آیی عَبد اللّه علیه السلام . قال :سل غن القایم علیه 
السلام , قَقَال : + «کدّت الوَفائونَ ۰ انا اهل بت [ لوَقت» 2(« .تفسیر 
فرات عن ۹ بن عيسي ااتار : احمد باسشٌتاده 1 قال :قال : : «آبی 
اللةٌ الا أن حالف وفت الموفتین» . 


ظرات 275 
خر ماب در بان خرنت ففت گر ار حایه و خی رده ییر فای وان الله ند طلست ید 


2 باب در بیان حرمت وقت قرار دادن و معین کردن ظهور قائم صلوات 
محمد بن حسن, از سهل بن زیاد؛ ؛ و محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد بن 
تین طفه: از سر برخ. موم از اه خمره مالی ووایست سفحم اند که 
گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«ای ثابت؛ به 
درستی که خدای تبارک و تعالی این امر را در هفتاد سال معین فرموده 
بود, و چون ایحا اللّه علیه شهید شد., غضب خدای عزوجل 
بر اهل زمین شدید گردیده. پس, آن را به تأخیر انداخت تا سال صد و 
را 
پرده ای را که چون مَعجر بر سران کشیده بود برداشتید, و خدا براي آن, 
1 آین» وقتی در‌نزد ما قرار نداده که ان را بدانیم. «یِمخوا اللةّ ما 
ء و یثبث و علنده 3 الکتاب» (1) ». 


تخوس مه که مرت انامه مر سای نم اسام مارم اس 
حدیث خبر دادم فرمود که: «چنین بود».4182.تفسیر فرات,( به نقل از 
موسی بن عیسی انصاری ) محمد بن یحیی, از سلمه بن خطْاب, از علی 
بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر روایت ت کرده در نزد 
حضرت صادق علیه السلام بودم در وقتی که مهزم بر آن حضرت داخل شد 
و به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو کردم مرا خبر ده از اين امری که 
ما ان را انتظار می بریم که در چه زمان خواهد بود؟ فرمود که:«ای مهزم. 
وقت گویان دروعغ گفتند: و آنها که طالب شتابند, هلاک گردیدند, و آنان که 
در مقام تسلیم آند و قول ما را قبول کردند, نجات یافتند».4183.المناقب 
لابن شهر آشوب ( فی جلم عَلِیٌ علیه السلام ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند از احمد بن محمد بن خالد, از پدرش, از قاسم بن محمد, 
از علی بن ابی حمزه, از ایو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام که 
گفت: آن حضرت علیه السلام را سوال کردم از قائم علیه السلام فرمود 
که:«وقت گویان دروغ گفتند. به درستی که ما اهل بیت؛ وقت قرار نمی 
دهیم».4184,شرح نهج البلاغه عن الشعبی ( قی وصف سَخاء الامام علیه 
السلام [ احمد به اسناد خوبشر روایت کرده و گفت که: مرت 
فرمود:«خدا ابا و امتناع فرموده, مگر آن که وقتِ وقت قرار دهندگان را 
مخالفت فرماید». 


1- .رعد, 39. 


ص: 276 


د9ِ11 .شرج لهج البلاغه خسن ین مَحَمَد 1 عن معلی بن محمّر ۰ غن 
1 و له 2 + و ۳ 1 7 ِ و و 
الحسن بُن علمٌ الْحَرّاز , عن عند الکریم بن مرو انعم , عن الفصیل 


: «کَدّب الْوقائونَ , دب الوقائون رکذت ب الوقائون ان مُوسی علیه السلام 
ی خیح وافدا الی ره , واعَدهَمٌ تلانین یوم , فلا رادغ ال ی التلانین 


, قال قَوَمَه فالتا ۶ 8 قص هر ها صتَفْوا ؛ قلذا تام 
کدی جاء علی ما حدلتاکمٌ به , ققولوا صَدق 1 1۹ آدا حَدنتاکم 
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6.امام باقر علیه السلام :حسین بن محمد, از معلّی بن محمد. از حسن 
بن علی خژاز, از عبدالکريم بن عمرو خثعمی, از فضیل بن یسار, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض 
کردم که: آیا اين امر را وقت معینی هست؟ سه مرتبه فرمود که:«وقت 
گویان؛ دروغ گفتند. به درستی که موسی بن عمران علیه السلام چون 
بیرون رفت که بر پروردگار خویش وارد شود, بنی اسرائیل را سی روز 
وعده داد و چون خدا او را بر سی روز, ده روز زیاد کرد, قومش گفتند که: 
موسی با ما خلف وعده نمود. پس, کردند آنچه کردند. و چون ما شما را 
کاس ی و ای هی ویر 
د. بگویید که خدا راست فرمود, و چون شما را خبری دهیم, و بر خلاف 
۳ را به آن حدیث نموده ایم واقع شود, بگویید که خدا راست 
فرمود تا فرب تفا را مزد دهد».327.امام صادق علیه السلام :محمد 
0 از محمد بن احمد, از سیاری, از حسن بن 
علی بن یقطین, از برادرش حسين, از پدرش علی بن یقطین روایت کرده 
اننت: که کفت: امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمود که:«مدت 
دویست سال, دی بر شیف نید راوی می گوید که: 
یقطین به پسر خود علی بن یقطین گفت که: چیست حال ما که گفته شد 
برای ما؛ و تحقق به هم رسانید,. و برای شما گفته شد و تحقق نیافت 
(حاصل مراد آن که تفن کون نوا ییاهن فده مرس علن 
که از خواص اصحاب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بود» بحث کرد 
که چرا آنچه در باب دولت ما مذکور شد, به ظهور پیوست و بدا در آن 
اتفاق نیفتاد, و آنچه در باب دول شما مد کون نید به* طهور تهیونهت و در 
آن بدا اتفاق افتاد؟). راوی می گوید که: علی به پدر خویش گفت: به 
درستی که آنچه برای ما و شما گفته شد, از یک جا بیرون آمد؛ غیر از آن 
که ار فا هگ رو ی پس خالص آن به شما عطا شد؛ چنانچه 
برای شما گفته شده بود. و هنگام امر ما نرسیده بود, پس ما را به آرزوها 
مشغول ساختند. و اگر به ما می گفتند که اين امر نمی باشد تا دویست 
و رم ی ی هت | 
بیشتر مردمان از دین اسلام بر می گشتند. ولیکن گفتند که: این امر چه 
سریع و چه نزدیک است, به جهت جمع شدن دل های مردم و نزدیک 
ساختن فرج و رفتن عم و اندوه.328.الکامل فی التاریخ :حسین بن محمد, 
از جعفر بن محمد, از قاسم بن اسماعیل انباری. از حسن بن علی, از 
ابراهیم بن مهزم. از پدرش, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 


است که گفت: دز ند آن حضرت پادشاهان آل فلان (یعنی بنی عباس) را 
ذکر نمودیم, فرمود:«جز این نیست که مردم به جهت شتابیدن خوبش, 
هلاک شدند. به درستی که خدا به جهت شتاب بندگان, 0 
زیرا که این امر را نهایتی است که به آن نهایت باید برسد. پس اگر به 
نهایت برسند, پیشی نگیرند بر آن, ساعتی, ق ان بیانته ان آن: 7 
(که آن اجل. , به هیچ وجه متقذم ه تاش وه دایب 


‌ شّ 
الا | 1 ‌ِ نبیه 3 "و و عم و 
الٍی تعتة بالعو, تبلق له و للعرتلن عربله حتی بفود سکم اک 
و اعْلا مْ اسْقلكم , و ليسْبقَنّ سباقون کائوا قصَرُوا , و لیِقَصَرن سَبافون 
کانوا تقو *و الله جا کتفت وشعه , و لا کویت که ,عافد کت بیدا 
متام و هذا القّم» 331 الما الباقر علیه السلا مج بو و 
ات جر 9 ۱ 


ب شسن بسن 
1 ند له عله السلام ول : 9 لاه ار قد ِ 
ی کص و مَع القایّم من الْعرّب ۱ قال : «نَفز سید ک, 


واه اش من تس ها فرب مهم لکنیژ , ال : «لا ید لاس من 
۱ و ییا , و بعَربلوا و بشتکوع فس الموتا علوه کی 


ص: 279 
93 باب در بیان تحمیص و امتحان 


3 باب در بیان تحمیص و امتحان (330)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسن بن محبوب, از بعقوب سراج و 
ی من رای از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 0 
که:«چون مردم بعد از کشتن عثمان, با امیر المومنین - صلوات الب قلیة ‏ 
بیعت کردند, آن حضرت بر منبر بر آمد, و خطبه خواند - که آن حضرت. آن 
را ذکر فرموده - و در آن خطبه می فرماید: به درستی که بلیه و رنج و 
سختی شما برگشت ای وا 
صلی الله علیه و آله خود را مبعوث گردانید (یعنی که چون اهل جاهلیت 
صاحب حیرت گردیدید). و سوگند یاد می کنم به آن خدایی که پیغمبر صلی 
الله علیه و آله را به حق مبعوث گردانيده, که هر آینه در گفتار مختلف 
شوید, و در رأی های شما اختلاف بسیار به هم رسد. و شما را در غربال 
کنند و بییزند (چنانچه چیزی را در غربال می کنند و خوب و بد آن را از هم 
جدا می نمایند) تا به مرتبه ای که زیر شما بالا گردد, و بالای شما زیر شود 
(یعنی معلق و سرنگون شوید. و بعضی گفته اند که: کوچکان و ذیلان شما, 
بزرگ و عزیز شوند, و بزرگان و عزیزان شما, کوچک و ذلیل گردند). و 
پیشی گیرندگانی که در اول امر کوتاهی کردند و بیعت ننمودند. پیشی 
گیرند و به غایت پیشی گیرندگانی که در اول امر کوتاهی نکردند و به سوی 
بیعت پیشی گرفتند, کوتاهی کنند. به خدا سوگند که یک سخن را نپوشیدم و 
یک دروغ نگفتم و رسول خدا مرا خبرداد به اين مقام (که عبارت است از: 
بیعت و بر ان حضرت) و این روز».331.امام باقر علیه السلام 

بحیی و این بل مکفده ان جعکن نی معمد» از مایم تن 
اسماعیل انباری: ای از ابوالمغراء از ابن ابی یعفور روایت 
کرده اند که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«وای بر اراذل عرب ! از امری که نزدیک رسیده». عرض کردم که 
فدای تو گردم, از عرب چه قدر با حضرت قائم خواهند بود؟ فرمود که: 
«جماعتی اندک و بسیار کم» (که نظر : به مقتضای لفظ نفر, که از ده بیشتر 
نباشند). 1( به خدا سوگند, که انها. که بخ این امر قائل اند از 
ایشان, بسیاراند. فرمود که: «مردم را چاره ای نیست از ان که ازموده 
شوند, و از هم جدا گردند, و با غربال بیخته شوند, و خلق بسیاری در 
چشمه غربال بیرون روند». 


[- 9.۰ این دو لفظ, در معنی به یکدیگر نزدیکند؛ چه تمحیص آزموده 
گردانیدن و بی گناه کردن؛: و امتحان, ازمودن و در محلت و نکیت انداختن 
1 - منرجم 
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و ایام صادی یه امه هه ی ی وه 
جققر بن محقّو . غن الحشن بن محقد الطترف , عق جققر تن فکقد 
لصَقل . غن این متضور. قال زقال لی تش له اسلا 
۳۴ ِ ِ 


ام ۳ لا - 
«پا منضور , ان هذا الامر لا باتیکم | لا بعد ٍ , و لا و الله , حثی تَمَیروا ؛ 
لیا ل و / لا ود یت 0 سم 0 
و لا و اه , حبّی بمَعَضُوا ؛ و لا و ال , ختی پشقی هن پشقی , و بسْعَد مَنْ 
یِسْعذ» .333.الامام الباقر علیه السلام :دم من اصحابتا . عَن احمد ب 


«الم آ جَستِ الاین من ۳ بترکوا آن یِفولو| آمَنا و هم لا یْفْتنُونَ» ». نم قال لِی 
: «مّا الَفیتَة ؟» فلت + خلت فداک , الذٍی عندتا الفئَتَة فی الذین , ققال : 
هعتو کف بت الدص 7 ۹3 قال : «بْحلَصَون کما بحْلصْ الذهت» 
,3۰ .الامام الصادق علیه السلام 1 بِنْ ابرلهیم , عن مَحَمَد بن عیسی , 
۳ سْلیْمَان بُن ضالح رَقعَة , عَن آبی جَمْقر علیه السلام , قَال 
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و حسین بن محمد., از جعفر بن محمد, از حسن بن محمد صیرفی, از جعفر 
بن محمد صیقل, از منصور روایت ت کرده اند که گفت: امام جعفر صادق 
ی و ی و 

شما را مگر بعد از نومیدی. و به خدا سوگند که, نمی آید شما را تا از هم 
جدا شوید. و به خدا سوگند که, نمی آید شما را تا آزموده شوید. و به خدا 
شه کند. که نمت. اند ما وا ا ظاهر شود پذنتی. آن که:یذبخت باشند و 
ظاهر شود نیک بختی آن که نیک بخت است».336.تاریخ الیعقوبی 0 
از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد. از عتر .لو گر 
گفت: شنیدم از امام مونیتی کاظم علیه السلام که می فرمود:«الم * آ 
حستب الناس آن ۳ أن 2 متا و هم لا بفْتَنُونَ» ۹۰ یعنی: : منم آن 
اه ۱ و و آپا 
مردمان بتذاشتند که وا گذاشته می شوند به. آن که بکویند. که ایمان آورزذیم 
(یعنی: می پندارند که به مجرد این قول. دست از ایشان بر می داریم) و 
حال آن که ایشان آزموده نشوند و مبتلا نگردند» . بعد از آن, به من فرمود 
که: «فتنه چیست؟» عرض کردم که: فدای تو گردم, آنچه در نزد ما است, 
آن است که فتنه در دين, مراد است. (2) پس حضرت فرمود که: «آزموده 
می شوند؛ چنانچه طلا آزموده می شود». بعد از آن فرمود که: «صاف و 
خالص می شوند؛ چنانچه طلا خالص می شود».333.امام باقر علیه ۱ 
:علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی,از یونس, از سلیمان بن صالح روایت 
کرده و آن را مرفوع ساخته, از امام محمد باقر علیه السلام و گفت که: آن 
حضرت فرمود که:«اين حدیث شماء دل های مردان از آن درهم گرفته 
شود, و نفرت به هم رساند. پس هرکه به آن اقرار کند, بیشتر به او بگویید, 
و هر که آن را انکاز کتد, آورا وانذازید. به درستی که چاره ای نیست از 
این که فتنه حادث شود, که هر دوست باطنی و صاحب سر در آن بلغزد تا 
به مرتبه ای که آن که مو را قف شکافد ور به وی خضته میت کنو ور ان 
بلغزد, تا کسی باقی نماند مگر ما و شیعیان ما». . 


1- .عنکبوت, 1 و 2. ٍ 
2- .و فتنه, به کسر فاء و سکون تاء, ازمایش و در شر و بلا افکندن است. 
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َبّد ال علیه السلام یَسْمَعٌ کلامتا , ققال لا : «فی آود شم ء نم ؟ هَنهات 
هتهات ؛ لا و اللّه . ایکون ما تشخون له عبتکْم حثی نقزبلوا ؛ لا و اللّه , آ 

تضَ 1 1 ۵ 1 و ت ون الیه 
[ 9وبص من لها و تلو 14 - ی | و لا + 01 9وبم هو ۱ زا 7 ۱ 
اعیتکم تمیر وا لا و الله ,لا بکون,قا نمدون الیو َیتکمْ الا بعد [یاس ؛ 
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بمئزله من قعد تخت لوائه». 
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پات ام ان کی کی اجاق یا تست اققق کیت اند 


7 اریخ الیعقوبی :محمد بن حسن و علی بن محمد. از سهل بن زیاد, از 
محمد بن سنان. از محمد بن منصور صیقل, از پدرش روایت ت کرده است 
که گفت: من و حارث بن مغیره و جماعتی از اصحاب خوبش, نشسته 
بودیم, و حضرت صادق علیه السلام سخنان ما را که با یکدیگر می گفتیم, 
می شنید. به ما فرمود که:«شما در چه چیز با هم حرف می زنید؟ بسیار 
دور است آنچه می گویید. نه, به خدا سوگند که واقع نمی شود آنچه شما 
چشم های خویش را به سوی آن که کشیده اید, تا آن که در غربال بيخته 
شوید. نه, به خدا سوگند که آنچه شما چشم های خویش را به سوي آن 
کشیده اید. نمی باشد تا آن که آزموده شوید. نه, به خدا سوگند که آنچه 
شما چشم های خویش را به سوی آن کشیده اید. نمی باشد تا آن که از 
هم جدا شوید. نه, به خدا سوگند که آنچه شما چشم های خویش را به 
سوی آن کشیده اید. نمی باشد مگر بعد از نومیدی. ۷ 
آنچه شما چشم های خویش را به سوی آن کشیده اید, نمی باشد تا آن که 
بدبخت شود ان که بدبخت باشد, و نیک بخت شود ان که نیک بخت 
باشد».84. باب در بیان این که هرکس امام خود را بشناسد. تقدم این امر 
ری تیور صاحت الم فا ر یه او را بای را ده عنه ضای 
الله علیه و آله :علی بن ابراهیم, از پدرش. از حماد بن عیسی, از حریز, از 
زراره روایت ت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که:«امام خود را بشناس؛ زیرا که چون او را شناختی, چیزی تو را زیانی 
نرساند؛ خواه این امر پیش افتد و خواه به ناخیر افتد».340.الامام ۳ 
علیه السلام :حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن جمهور, از 
صفوان بن یحیی. از محمد بن مروان, از فضیل بن یسار روا بت کرده است 
که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای تبارک 
و تعالی: «یوم توا کل اناس بامامهمٌ» (1) , فرمود که:«ای فضیل, امام 
خود را بشناس: ؛ زیرا که چون تو امأم خود, را شناختی, چیزی تو را زیان 
نرساند ؛ خواه این امر پیش فتد ؛ و خواه به تخیر افتد. و هر که امام خود را 
بشناسد, و بعد از ان بمیرد, پیش از ان که صاحب این امر بر پا شود به 
منزله کسی است که در لشکر آن حضرت نشسته باشد. نه, بلکه به منزله 
کسی ات که در عم متسه اه 


راوی می گوید: و فرمود که: «#بعضی از اصحاب آن حضرت به منزله 
کسا کم رس تا ای الله فمه لد شم انده 


زا 
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9 شرح نهج البلاغه ؛علی بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع 
ساخته, از علی بن ابی حمزه, از آبو بصیر که گفت: به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم که: فدای تو گردم, در چه زمان غم و اندوه 
پرضار ف می شود فرمود کیان ایض تفن از حعله اهایت که وا را 
می خواهند. هر که این امر را شناخت. خدا غم و اندوه را از او برده, به 
جهت چشم داشتی که دارد».4199.شرح نهح البلاغه :علی بن ابراهیم. از 
صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, ان 
کرده است که گفت: ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد, 
و من می شنیدم, گفت: مرا چنان می بینی که قائم را دریابم؟ 


فرمود که:« ای ابوبصیر, آیا چنان نیستی که امام خود را بشناسی؟» عرض 
کرد: بلی, به خدا سوگند, که امام خود را می شناسم و آن تویی, و دست 
حضرت را گرفت. حضرت فر مود: «ره خدا| سوگند ای ابوبصیر, که باکی 
بیست بر تو که شمشیر خویش ِ- حمایل نکرده باشی در سایه رواق 
حضرت قائم صلوات اللّه و سلامه علیه » (1) .4200.المناقب لابن شهر 
آشوب کن. آبی علرخ ستتا ای 0 
بن محمده از علین بن تعمان از محمد بن مروان: از فضیل. بن. بشار که 
گفت: شنیدم ات محمد ها ی بمیرد 
و او را امامی نباشد, مردنش به روش مردن جاهلیت است. و هر که بمیرد 
و به امام خویش عارف باشد, چیزی او را زیان نرساند؛ خواه اين امر پیش 
افتد و خواه به تاخیر افتد. و هر که بمیرد و به امام خویش عارف باشد, 
مانند کسی است که با حضرت قائم علیه السلام باشد, در خیمه آن 
حضرت».4200. المناقب , ابن شهر اشوب ( به نقل از ابو علی سینا ) 
حسین بن علی علوی, از سهل بن جمهور, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, 
از حسن بن حسین غرّنی, از علی بن هاشم, از پدرش, از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«چه زیان می رساند کسی را که 
نفیرد, دز عالی, کهة. آمر ها وا انتظار بزد؟ ان که در فیان: خیمه مد علیه 
السلام یا لشکر او نمیرد». (2) . 


1- .و رواق به کسر را, سقف پیش خانه را گویند. و پرده ای که در زیر 
سقف خانه می بندند, و خانه ای که بریک ستون ساخته باشند. مترجم 

2- .ظاهر ترجمه, عبارت چنین است که ما در متن. استفهامی معنا شده, 
در حالی که نافیه است. معنا چنین است: به کسی که در انتظار امر ما 


بمیر د برایش ضرری ندارد که در خیمه و یا اردوگاه قائم علیه السلام 
نمیر د. 
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1.المناقب لابن المغازلی عن مصعب بن عبد اللّه :ی بنْ مَحَمَد , عن 


هت ی ار بای ید ما 
:«اغرفم العلامة ؛ فَاذا 


۳۳ نی ون مهد بت 1۱ ۲ ۲ 2 

یُمَهٍ او بَعَصَهُم , و مَن أیّبت الاءمامة لِمَن لیس لها یاهل2.شرح نهج 
البلاغه :مَحَمَد بن بخیی , عَن احمَد بر محه کر مُحَمّد بن ستان,, عن 
۶ س 


ره 87 2 
95 باب در بیان کسی که اذعای امامت ضی کفد: و اهلیت آن را ندارد, و 


سل الم صلی ال هه الم لین مان شمان سا 

حسین بن سعید, از فضاله بن ایوب. از عمر بن ابان روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«نشانه را 
بشناس (و بنابر بعضی از نسخ, امامت, و بنابر بعضی از نسخ, آن پسر را 
بشناس. و این به حسب لفظ, ظاهرتر است). پس چون او را شناختی, 
چیزی تو را زیان نرساند؛ ؛ خواه این امر پیش افتد و خواه بم تأخیر افتد. به 
درستی که خدای عژوجل می فرماید که: «بة م تذغوا کل آناسن بامامهمُ» 
(1) . پس هر که امام خود را بشناسد, 0 است که در خیمه 
ادغای آمافت.سی. کم و اهلبت آن را تدارن.ه کسی که همه اماخان با 
بعضی از ایشان را انکار کند. و کسی که امامت را اثبات کند از برای آن 
که اهلیت آن,را تداردد,امام علی عليه السلام ( از سخانتن بر مر بصره 
) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, از ابو سلام, از 
شسوره تن کلنی: از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
گفت : به آن حضرت عرض کردم که: ,چیست معنی قول خدای عژوجل: :<< 
ند کی الذیق کذیوا علین الاد وجْوههَمْ مُسَوده» (2) ؟ یعنی:«در 
وت خواهی دید آنان را که دروغ بستند بر خدا, در حالی که روی 
های ایشان سیاه و تیره باشد». 


خضرات: افر مود که «مزآنر کستی انسعت: که بکهید من آفامم و.حال ان. که 
امام نباشد». سوره می گوید که: عرض کردم که: و اگرچه منسوب به 
علی علیه السلام باشد؟ فرمود: و 
السلام باشد». عرض کردم: و هر چند که از فرزندان علی بن ابی طالب 
علیه السلام باشد فر مود: «و هر چند که از فرزندان آن حضرت 
ی ی :محمد بن یحیی, ۶ عندالاه ین 
فص ی اد ای هیا ایا صل ار آا یضار 
علیه السلام روایت کرده است که مرینوهدهر که آمامت:را ااعا کنوم از 
اهل آن نباشد, کافر است». 


ای 7 
2- ۰ زمره 00 
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5.کمال الدین عن الأْصبغ بن نباته الحْسَیْنْ بُن مُحمد , عن فعلی بن مُحمّد 
بعش مُحَقد بن جْفهُور . غن عبد. الله بُن عَبّد الرَخمن,» عَنِ ۱ 
ان بر َبّد ال علیه السلام : جُعلّتْ فد 

تری الذین کذبُوً عَلی اللّه» ؟ قَالّ : «کُل من رم نهْ ام و یس 


۱ 
3 
۱ 
۱ ۱ 
۱ ۰ 
۰ ۱2۰ ۳ تمد : 


0 

ِ 

> 
ه 
2 
1 
1 
۳ 
ِ 

33 
و 
3 
5 
5 


0 5 عبد الله علیه السلام یَقَول : «نَّ هد لام لا 7 عَیر 
صاحبه الا بِتر الله غْمَرَهْ» .8.شرح نهج البلاغه :مَحَمَذٌ بنْ یخیی, ۰ گثِ مَحَمّد 
و ی ی ری توا ی ام عَبّد ال 


احاخته ص اللف: کان مُشرکا بالله» .9.لیمان آبیطالب عن علی بن محمّد 
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محمد؛ از محمد بن جمهور, از عبدالله بن عبدالرحمان, از حسین بن مختار 
روای یت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم که: فدای تو گردم [مراد اين آیه چیست؟] «و بَوْمَ القیامه نی الذین 

کَدَبُوا عَلی الله» . حضرت فرمود که:«مراد, هر کسی است که گمان کند 
امام است, و حال آن که امام نباشد». عرض کردم: و هر چند که 
منسوب به فاطمه و علی و از فرزندان ایشان باشد؟ فرمود: «و هر چند 
که منسوب به فاطمه و علی باشد».6.امام صادق علیه السلام :؛چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد., از وشاء از داود حمار, از 
ان او نماض جع صادی عله اسلا کم مت یسم ار آن 
حضرت که می فرمود:«سه کسند که خدا در روز قیامت با ایشان سخن 
نمی کفیه لو ان کنایم ات ای القانی نسبت. به اسان و ایشان ۱ 
پاک نمی سازد از پلیدی گناه به آب عفو و غفران (یا ایشان را مدح و ثنا 
نفی: کتد) غربرای یشان است عغ ایی. رجات (با دون آوزنده اد کی که 
ادعا کند امامت را از جانب خدا و امامت از برای او نباشد, و کسی که 
اماشت زا که ار جات شدامنت ایکا کتفتبه کنتی. که کمان کند که ابر ده 
کس را در اسلام بهره ای هست». 7.امام صادق علیه السلام ۰محجمد بن 
یحیبی؛ از احمد بن محمد؛ از ابن سنان, از یحیی برادر ادیم؛ از ولید بن 
صبیح رواب یت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود:«این امر را که امامت است غیر صاحب آن ادعا نمی کند, 
مگر آن که خدا عمر او را کوتاه گرداند».8.شرح نهج البلاغه :محمد بن 
یحجیی؛ از محمد بن حسین؛ از محمد بن سنان, از طلحه بن زید, از امام 
جعفر صادیق علیه السام روا: بخ کردی استت بت فر مود هر که شریی نتب زد 
۳ 
محمد صوفی علوی عَمری ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از محمد 
بن اسماعیل, از منصور بن یونس, از محمد بن مسلم روایت کرده است 
که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: مردی به 
من گفت که: آخر از امامان وا تساسه و ‏ واریان. نحفه رشباند آن. که 
امام ال را نشناسی. 


زاوی من جوید که: حضرت فرمود:«خدا| این مرد را لعنت کند, و من او را 
دشمن می دارم. و حال ان که او را نمی شناسم. و ایا ممکن است که 


امام آخر شناخته شود, مگر به امام اوّل؟». . 
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0.یمان آبی طالب عن ضوء بن صلصال لسن بُنْ مُحقد , عن معلی 
بُن مُحقد عن مُحَقّد بن 0 ع صَفوان , غَن اي مُشْکان , قال 


ِ 4 22 1۳ 4 13 ۳ له 2 مَرّنا 7 7 
الله لباق بالفخفاء | تفولون علی الله‌ما لا علمون*. 


ققال : «ما هذو الْقَاحسَة یی عون أنّ ال أمرَهم بها؟» فلت : ال أعَم 
و ويةٌ , ققال : «قاِنّ هدّا فی أيْمّه ۵ 18 ال أمرهَم لانتعام 
بقوم ل باه رهم ال بالالیمام یه , قردٌ اللَهُ دیک علیهم , قاختر هم ة 
قالوا عََیّه الكَذِبِ , و سَقی ذلک مهم قَاجشة» .11.الفصول المختاره ( فی 

۰ چا خر ی شعب اب طالن ۱ 32 من أصحابتا بعن آشقد تن محقد: 
َن الخْسَیُن بن هید , عن آیی وَهب. , عَنْ مُحَمّد د بن تور زر قال شالت 


اس 


بدا صالحا علیه السلام عَن قول ال عَرٌ و جَلّ : «فْل تما حَرَمَ زیت 
اواج ما هر هثها و ما تطن» قال : ققال :ما اون له طقه و تطره 
, قجَمیغ ما حتَم اللَهُ فی الفْرَآنِ هو الطاورٌ و الباطِن من دیک مه لور 
,5 جمیع ما اَحل ال تقالی فی الکتاب هو الظاجر ؛ و الباطن من ذلک ایْمَهٌ 


الحق» . 


3 
کب 
27 

م۳ 
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2.اسلافی عن اسحاق بن جعفر عن الامام الصادق علیه السحسین بن 
محمد. از معلی بن محمد, از محمد بن جمهور, از صفوان. از ابن مسکان 
روایت ت کرده که گفت: سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از ائمه 
صلوات الله علیهم فرمود که:«هر که یکی از امامان زنده را انکار کند. 
همه امامان مرده را انکار کرده است».11.الفصول المختاره ( در ذکر آنچه 
در شعب ابوطالب گذشت ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند از احمد 
بن محمد, از حسین بن سعید. از ابو وهب, از محمد بن منصور 

آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عژوجل: «و |ذا فقلوا فا حبّة قالوا 
وجذنا عَلیها آبانا و اللهْ أ مَرنا بها قَل ان ال لا یامد بالقگشاء أ ولو علی 
اللّه ما لا تعْلَمون» (1) , یعنی:«چون فاحشه (و خصلتی را که در زشتی در 
سر حد کمال است), به جا آورند. گویند که: یافته ایم بر این عمل زشت 
پدران خود را, و خدا ما را به آن امر فرموده. بگو؛ به درستی که خدا امر 
نمی فرماید به زشتی و ناپسند. آبا فی حویید و اقترا ضی ندید به خدا انچجة 
را که نمی دانید؟». 


راوی می گوید که: حضرت فرمود که: «آیا کسی را دیده ای که گمان کرده 
تن سکیا ای هه نم ام اون یر ای ار اس 
محرمات؟» عرض کردم: نه, فرمود که: «اين فاحشه که ادعا می کنند که 
خوا یشان را مان اسر فدسوده عیشت 4 عرض کردم کف را م .ولتت اه 
بهتر می دانند. 


فرمود کف این سکن در شان امه خفر است. مخالفان اذغا. کردند که 
خدا انشان را اضر فرموده یه افندا کردن.به گروهی, که خدا آیشان: زا به 
اقتدا کردن به ایشان؛ امر نفرموده. پس خدا این را بر ایشان رد فرمود و 
خبر داد که ایشان بر او دروغ گفتند, و این اقتدا 0[ 
فاحفته. تامید: 12 الکافی. ( بة تفل. از انسجاقسن عفر ) جتد نفر. از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از ابو 
وهب, از محمد بن منصور که گفت: دا موی داط له النت مورا 
سوال کردم از قول خدای عژوجل: «قْل الما حَرْم ربّی القواجش ما ظهَرَ 
منها و ما بَطن» (2) , یعنی:«بگو: جز این تقست که جراخ کردانیده است 
پروردگار من آن چیزهایی که متصف اند به زشتی؛ آنچه پیدا و آشکار است 
از آن و آنچه پنهان است». 


راوی می گوید که: حضرت فرمود: «به درستی که قرآن را ظهر و بطن 
اهر فاطف اسیه سن شه اسهصها فان حرام گرا یه 
از این قبیل, ائمه جوراند, و تمام آنچه خدای تعالی در کتاب خود. حلال 
گردانيده, ظاهر آن ظاهر و هویداست.؛ و باطن از آن؛ انمه حق اند». . 


1- .اعراف, 28. 
2 .اعراف, 3د. 
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ی اه و بر بل 

ال رک اه ۱ تور ۱ ی ۱ وی کار ماش بر کال 

ِ ۰ ِ 
دون ال 


ید من د آندادا ۳۹ کَحب اللْه» 

7 و و 3 رن 9 1 
قال : : «هم و اللّه 7 2 فلان و فلان انْحَذوهمٌ ایمه دون الاءمام الذی 
جعلّة ال باس اماما . قلذلگ فال * «و لو بری الذیج طلغوا ‏ تروت 
اسف ِ اب یله جمیعا و ان اللة شدید العذاب اذ ر ذٍین اتبع 
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وت 2 اا وا را اما 
محمدیاقر علیه السلام را سژال کردم از قول خدای غعره‌جل: «و من الناس 
من ینجد من دون ال آندادا يِحِبَوتَهَم کخب اللْه» (1) , یعنی:«و از جمله 
ما را و تا و ۱ 
که دوست می دارند ایشان را چون دوست داشتن خدا». 


و حضرت فرمود: «به خدا| سوگند که ایشان دوستان فلان و فلان اند ... که 
ایشان را امامان فرا گرفتند, غیر از امامی که خدا | و را برای مردم امام 
قرار داده. پس, به این جهت فرموده که: «و لو ری آلذین طلمُوا [تروت 
العذاب نّ الْفْوَة له جَمیعا و أنّ الله شدید العذاب * از با الذین اعُو وا 
من الذین ابو و رآ ات و تقطعت هم لباب وفال این او ۳ 
َو ان نا که فتتب | ملفم کما جوا متا کدلک بُریهم ال آغمالفم سر 

0 و ما عم یحارج ین ره (2) ی ۳ 3 
۱ 
قوت و توانایی, خدای راست. و این را نیز بدانند که خدا, سخت عذاب 
است (هر اینه: بدانتد 0[ ایشان, بر 
وجهی باشد که به وصف در نیاید), وقتی که بیزاری جویند و دوری کنند 
آنان که پیروی شده اند از آنان که پیروی کرده اند. و در حالتی که ببینند 
این پیشوایان و پیروان؛ عذاب خدا| را و حال آن که بربده شده است به 
ایشان سبب ها و رابطه ها (که و چون خویشی و 
دوستی) و گویند آنها که پیروی نموده اند: کاشکی ما و ایشان را بازگشتی 
می بود به سوی دنیا, یس بیزاری می جستیم از ایشان؛ : چنانچه بیزاری 
جستند از ما. هحعتیرن. که خدا مین تماند به آیشان در ان زود این امر فظیع 
راء می نماید خدا به ایشان کردارهای ایشان را پشیمانی ها (که بر آیشان 
رد کند وقبول نفرماید) و نیستند ایشان بیرون آیندگان از آتش جهثم و 
هميشه در آن باشند». 


بقدآد ان حضرت بافر صل ات اللد غلیه فر‌مووه «ای یره خدا سس کته 
که ایشان امامان گروه ظالمان و شیعیان ایشانند». . 


[- . بقر ۵ 1105 
2 .بقره, 165 167. 
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2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحْسَیِنْ بُنْ مُحَقد , 
مَحَمد عن آیی داود الْْشترق , عَن عَلی بُن مَبْمُونِ , عن, ابن آیی یعْفُور 
ال سمقث نا عَبّد عَبّد ال علیه السسلام یِفُولْ :«ثلاتَة لا بنْظر ال الّهم یوم 
امه , و لاب و امه عوات ال من وهای مر له اس له 
7 جَحَد |قاما من ال : و من رَعَم أنْ لها في الاعشْلام تصیبا» .86 
تاث فیمن دانْ الله عَز و جل بقثر (قام من | ء جل جلاه342.پیامبر خدا 
ضای الله علیهو آلف.: عذه * من آضحایتا " عَن دب مُحقّد , عن ابن, ار 
تظر , عن آیی الحسن علیه السلام قی قوّل ال ع ول هون از 

هن سم هواة بقیّر دی من اللو» قال و تخد دیتة رایة بقیْر 
(عام من آنّه الهدی» ,343.المعجم الکبیر ( به نقل از سلمان ) 2 و 
یجیی عَن محمّد تن الخَسیّن . 9 تخی ۸ , عَن الْقلاء بُن زین . 
عن مُحمّد بن مُشْلم , قال : سمقث آبا جر علیه السلام تفولٌ : «کل من 
ان ال یام ج بعی نها تمد ً 
و صال متحیر , و ال ایلع 


‌ 
وس 9 ۰ 
معلی ل‌ 


ِ 


/ 


نا 


یهّا الّاعی : الکقی براعيک یی ترتع اي 
قطبعک قهجعت دعره فتجیتره تاره ,لا راعت لا برْشْذُها الی مَوعاها . 
یرذا , قبیتا می گذیک ادا اْتتم الب صیعتها , قاکلها . 


و کدی و الم تا مُحقَدٌ من آضتح من هده امه لا ام له من اللّه جلَ و عرّ 
ظاهرا ادا . أَضَتَح صالا تایه . و ٍنْ مات عَلی هذو الحال , مات ميتة کُفْرٍ و 


تفه العور و اباغهم لََعْرُولون عَنْ دین اللّه , قة 
۳۳ ات لو «کرماد اشتدّت به الریخٌ فی یوم 
0( السفن» *: 


ت ۰" 
2 


قً 
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6 باب در بیان حال کسی که خداق عروخل را عبادت کند بی امامی که از جانب 


4 فضانل. الصانه. غن. ان بن مالی شبن معمج از معلی برد 
محمد. از ابو داود مسترق, از علی بن میمون. از ابن ابی یعفور روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«سه کس که خدا در روز قیامت به سوی ایشان نظر نمی فرماید 
و 
کتد) و. از بزای ایشان: است: غذاین درونای: یا درد آفزندی: کسی. که 
امامت را از جانب خدا ادعا کند و امامت از برای او نباشد, و کسی که 
امامی را که از جانب خدا باشد انکار کند. و کسی که گمان کند که اين دو 
کس را در اسلام بهره ای هست». 86. باب در بیان حال کسی که خدای 
عروجل را عبادت کند بی امامی که از جانب خدای جل » 
باشد346 . کفایه الأثر عن حذیفه بن الیمان :چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد 0 ابی نصر, از امام موسی کاظم 2 
السلام در قول خدای عروجل: «و مَن أضَل من اَبع هواه عبر هی من 
اللّه» (1) , که آن حضرت فرمود:«مقصود خدا, کسی است که فرا گیرد 
دین خویش را رأی خویش (که در امر دین برای خویش عمل کند), بی 
پیروی امامی از ائمه هدی علیه السلام ».347.!لامام علی علیه السلام ( 
فی خطبَهٍ خَطبها لأهل القدیته بَعد بیع ) محمد بن یحیی, اههد بر 
حسین» از صفوان بن یحیی, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود: 
(تا اخر انچه در باب معرفت امام علیه السلام مذکور شد, و چون محض 
تکرار بود لهذا در ترجمه به حواله اکتفا نموده). 2 


[- . قصص؛ 50 
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ی ین اقوام 3 ولو و بتولون قلانا و فلا . له2 
۳ ۷ 


تلک 
قال : قاس ان عبد ال علیه السلام جالساً, قَأفبَل لت کالعطتان , ثم 
قال : «لا دین لِمَنْ ان ال بولاته لام جایّر لس ج من الله , و لا عَنْب علی 
مَن دان یولابه (قام عادل من اللو». ۱ 


ح‌ِ 
۶ 


رت اد ده و 
ین لاولیّک , و لا عَتبِ علی هوّلاء ؟ ! 


قال : «تَعَمٌ لا د , لأْولیِکِ , و لا عَنت علی هولاء» نم قال : «ا لا تسم 
قول اه غز و جل اه قبط این الوا يم مت ۱ 

یی طلمَاتِ الذْئوب لی ور لوب 5 المَغُفره ؛ لاتم کل | 
من اللو , و ال : «و الذین کفَرُوا أْلیا وم ۵ پخرجور 
[لي الظلماتِ» الما غنی بهذا ام کائوا علی ئور الاءشلام , 21 
کل امام جایّر لیس من الله عَر و جل خرَجُوا بولاب: 7 


و 


فلت : لا 


۱ 


+ ۶۱ 
3 ۳ 
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6 کفایه الأثر ( به نقل از خذیفه بن یمان ) چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب. ۱ 
از عبدالله بن ابی یعفور که گفت:به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که: من با مردم آمیزش و معاشرت می کنم, و تعجب من 
بسیار می شود از گروهی چند که شما را دوست نمی دارند, و فلانی و 
فلانی را دوست می دارند, و ایشان را امانت و راستگویی و وفاست: و 
گروهی چند که شما را دوست می دارند, ایشان را این امانت و وفا و 
راستگویی نیست. راوی می گوید که: حضرت صادق علیه السلام درست 
نت و ره بهز هن آورد فاتتد کنستی. که-خشمتای باشده و فر مود که* «#هر 
که خدا را عبادت کند با دوستی امام جوری که از جانب خدا نیست. دین 
ندارد. و هر که دینداری کند با دوستی امام عادلی که از جانب خدا باشد, 
عتابی بر او نیست». عرض کردم که: گروهی که دوستی امام جور دارند 
دین ندارند و جماعتی که دوستی امام عادل دارند, عتاب ندارند؟ 


فرمود: «آری, آن گروه دین ندارتنه و این حروه غعاب ندارند». بعد از آن 
فرمود که: «آیا گوش نمی دهی به فرموده خدای عژوجل: «اللَة وله الذین 
منوا بُحرجَهُمٌ من الظلمات: ال الُور» » و حضرت فرمود: «یعنی: خدا 
مومنان را بیرون می برد از تاریکی های گناهان به سوی نور توبه و 
آمرزش, به جهت دوستی ایشان با هر اهام عادلی که از جانب خدای 
گر وحل باشد ۰ 9 فرموده (ست که: 5 ات کفَرّوا أَولیاة هم الطعُونْ 
یْحْرجُوتَهْمْ من الثور ال الطلمات #4 فرخود که دعر این تیست: که به 
این: قصد فرموده که ایشان بر تور اسلام بودند. و چون دوستی کردند با 
هر امام جوری که از جانب خدا نیست, به سبب دوستی ایشان. با او بیرون 
رفتند از نور اسلام به سوی تاریکی های کفر, و به این علت, خدا| ان 
جهنم را از برای ایشان واجب گردانید با کافران, «[ف ]اولیّک اصَحاب الثار 
هم فیها خالذون» (1) یک (اين اقتباس است از آیه و آیف: بیست ؛ زیر| که 
فا ندارد). 347.امام غلی علیه السلام ) ضمن یک سخنرانی , پس از 
بیعت مردم با ابو بکر ای سس از حبیب سجستانی, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود:«خدای تبارک ِ 
تعالن. فرموده که؛ .هر ایثه: غذاب می. کنم. هر زعیتی.را در اسلام. که 
دینداری کرده باشد به دوستی هر امام جوری که از جانب خدا نباشد؛ هر 
چند که آن رعیت در اعمال خویش نیکوکار و پاکیزه باشد, و هر اینه عفو 
می کنم از هر رعیتی در اسلام که دینداری نموده باشد, به دوستی هر امام 


عادلی که از جانب خدا باشتد هر اجند که آن ,زکجت. فی. تفسته: استم: کان و 
بدکردار باشد». . 


2 


ص: 29 


9.المستدرک علی الصحیحین:علمٌ بنْ مُحَمَدٍ , عَن اب جُشَهُورِ , عن آییو, 
عن ضلوان , غردانن عانعن واه تج ایغ ات ند الم 
علیه السلام , قال :قال : «اِنْ اللة لا یستخیی آنْ يعَذب امه داتت بامام 

بن من الله , و ان کاتث فِی آغمالها بر نله ؛ و ان اللة لیِسَتحیی آأن 
يعَذْبٍ امه دَاتث بامام من الله , و ان کاتث فی اعمالها ظالمة مُسینْه». 87 
باب من مات و لیس له لام من یمه الهّدی و هو من الباب 


ص: 29 


2 الشرانم زبه عل از یدنچ آز زبس کفتب | علی ین 
محمد, از اين جمهور, از پدرش, از صفوان, از این ففنکای. از ها لت تن 
سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: 
حضرت فرمود:«به درستی که خدای عروجل شرم نمی کند که عذاب کند 
گروهی را که دینداری و اعتقاد می کنند به امامی که از جانب خدا نیست؛ 
هر چند که در اعمال خویش نیکوکار و پاکیزه باشند. و به درستی که خدا 
شرم می کند که عذاب کند گروهی را که دینداری و اعتقاد می کنند به 
امامی که از جانب خدا باشد؛ هر چند که در اعمال خویش ستم کار و 
بدکردار باشند».87. باب در بیان حال کسی که بمیرد, و او را امامی از 
اتمه هدی علیهم السلام نباشد. و این باب تتمه باب اول است24.شرح نهج 
البلاغه ی ای ی ار را 
احمد بن عائذ, از ات دنت ات افضیل بر سار رها یت کرده است که گفت: 
امام جعفر صادق علیه السلام روزی ما را در سخن ابتدا فرمود. و فرمود 
که:«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که بمیرد, و او را امامی 
نباشد. مردنش به روش مردن جاهلیت است». 


عرض کردم که: رسول خدا صلی الله علیه و. اله این سخن را فرمود؟ 
فرمود: «بلی, به خدا سوگند که فرمود». عرض کردم: پس هر که بمیرد, و 
او را امامی نباشد, مردنش به ات مردن جاهلیت است ؟ فرمود: 
«آری».23.امام باقر علیه السلام ( به نقل از امام زین العابدین علیه 
السلام ) حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از وشاء که گفت : حدیث 
کرد مرا عبدالکريم بن عمرو , از ابن ابی یعفور که گفت : از امام صادق 
علیه السلام درباره این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و اله که :«هر 
کس بمیرد و امامی نداشته باشد , به مرگ جاهلی مرده؟ , عرض کردم : 
به مرگ جاهلی؟ فرمود : «مرگ در گمراهی ... عرض کردم : هر کس 
امروز بمیرد و امامی نداشته باشد , به مرگ جاهلی مرده؟ فرمود : «آری» 
۰.شرح نهج البلاغه :احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان, 
از فضیل, از حارث بن مغیره روایت ت کرده است که گفت: به امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
که:«هر که بمیرد, و امام خویش را نشناسد. می میرد به روش مردن 
و ار ای ی 


(که عبارت است از کفر و نفاق), یا جاهلیتی که از جهل و نادانی باشد. به 
این معنی که این کس امام خود را نشناسد؟ فرمود که: «جاهلیتی که عین 
کفر و نفاق و ضلالت است». 


ِ- ِ 
2 و ت ۳ 9 ۳ 2 هه سم و ع‌ِ وا مس ح 
اسلا دشن دان له بر عاع کل صارق. مه هآ زپ ای 
و من اذعی سماعا من عیر الباب الذی فتحة اللة , فهو مشری . و ذلک 
لباب المَأَمَون غعلی سر الله المَکنُون» .88 باب فیمن عرف الحقٌ من هل 


9 
۳۲ 
ِ 
ِ 
3 
بِ۳ 
۷ 
4 
و 
۳ 
ك 

۱ 
3521 
ام 

5 
بط م 
1 


ققال : «گان عَلیٌ بنْالْْسَین علیه السلام ول : عم ضَغقا الْعقاب» 
6۰علل الشرایئع ( به نقل از فاطمه بنت اسد ) الْحسَیُنْ بُنْ مُحَمَد , عَنْ 
فعلی بن: فحید «.عن لکش تن راشد ب.عال دنا کلب بن: سعاعیل 
المیتمیٌ , قال : حدتني رئعما بن ند الله , قال : قال ی عَیذ | 
آیی عَبّد الّه , لت لای عَبّد ال علیه السلام : المْکر لها ار من بَغی 
قاشم و عَیْرِِمْ سواء ؟ ققال لی : «لا تقّلِ : الْمْنکرٌ , و لکن فُل : الجَاحد 


من بنِی هاشم عَیْرِهمٌ». 


قَال ۳ الحسر : قتقکرّث فیه , قدگرث قَولّ اللّهٍ عَرّ و جل فی اخُوه 
یوسشُف : «فعَرَفهمٌ و هم له مَنْکرُونَ» . 
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ص: 301 
8. باب در بیان حال کسی که حق را شناخته باشد از اهل بیت و فرزندان پیغمبر و 


7بنابیع الموده ( به نقل از عبّاس بن عبدالمطلب ) بعضی از اصحاب ما. 
از عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی, از مالک بن عامر, از مفصُل بن زائده, از 
مفصّل بن عمر روا یت کرده است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرینود که‌تهر که خذا را خیادت کنوه سب آن که از راسکوی. که مراد ار 
آن اما تشه باشم اه ها ادراداتام فرماند رس کسن اه 
گذارد) که به سوی رنج و تعب رود. و هر که ادعا کند شنیدن چیزی را از 
غیر دری که خدا آن را گشوده. صاحب شرک است و آن در, دری است که 
خدا آن را امین داشته بر راز پوشیده خود».88. باب در بیان حال کسی که 
حق را شناخته باشد از اهل بیت و فرزندان پیهمبر و کسی که انک ر کند از 
ایشان29.الامام علوخ علیه السلام چند رارصا ما رات کون 
از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن خکم. از سلیمان بن جعفر که 
گفت: شتتیدم از اسام رضا یه السلام کمن وروی ی عدالاه ست 
حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام و زن و 
پسران او, از اهل بهشتند». بعد از آن,فرمود که:«هر که امر امامت را 
شناسد از فروندان علی حقاطمه. علیهماالسلام: مانند ساتر فردم 
نیست».28.امام زین العابدین علیه السلام ی از معلی بن 
0 حدیث کرد مرا وشاء و گفت که: حدیبت 
اه رال فت یه س ام نمی اعارع یه 
السلام عرض کردم که: مرا خبر ده از آن که با تو عناد ورزد و حق تو را 
اوه ار قرو ان خایه مالسا مر آا اه باشنانه رو در ععات 
برابرند؟ فرمود که:«علی بن الحسین علیهماالسلاممی فرمود که: بر 
فرزندان فاطمه دو برابر عقاب ,سائر مردمان است». 29 .امام علی علیه 
السلام رت یب و را 
کرده است که گفت: حدیت کرد ال ی ۳ ۰ 
حدیث کرد مرا ربعی بن عبدالله و گفت که: عندالدخما رنه آنی عدااله ند 
من گفت که: لیر رن م۱ 
2 از بنی هاشم با غیر ایشان برابرند؟ به من فرمود که:«مگو 
منکر, ولیکن بگو: جاحد از بنی هاشم و غیر ایشان». عبدالرحمان که مکی 
است به ابوالحسن می گوید که: پس من در فرق میان منکر و جاحد فکر 
کردم, بعد از آن به خاطر آوردم قول خدای عژوجل را که در باب برادران 
یوسف می فرماید: «فعَرَفهْمٌ و هم له مَنْکِرُونَ» (1) , یعنی: «پس یوسف 


برادران خود را شناخت و ایشان او را ناشناسندگان بودند و نمی شناختند» 
(چه, از آیه استنباط می شود که برادران یوسف. یوسف را نشناختند؛ 
چنانچه یوسف ایشان را شناخت. نه آن که آن حضرت را شناختند و با وجود 
آن, انکار کردند تا جاحد بر ایشان صدق کند. حاصل فرق, آن که: منکر آن 
است که تمی شناسد: و جاخد ان: است. که مین شناسد..ه با وجود شتاختن: 
قبول نمی کند. و مراد حضرت صادق علیه السلام , يا این است که امر 
امامت در ظهور به مرتبه ای رسیده که بر کسی پوشیده نیست. پس در 
انکار خویش, جاحد است؛ زیرا که امر دانسته را انکار نموده, و يا مراد این 
است که: منکر از بنی هاشم و غير ایشان. فرقی ندارند. بلکه فرق در 
سا ای ی اسان ای را دس و ان ایا 
ناخوشی و بحثی نیست). 


1- .یو سف؛ 59 


تقاز لا متا لف دلنان . و الفْخْسین لَذ حسعان» .89 بان ما َجث 

علّی التّاس عِلّد مُضی الاءمام 30.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :مخ رن 
بخبی ,.عَنْ مَحَقد بنِ الخسیّن , عَن ضفوان عن تققوت تن شقتب , قال 

لت لایی عد عو الله عله الفبلام : [ا| حدت علی الاعمام عَدَثْ , کیّف بَصتع 

التاسن ؟ 

سس 


0 لله عَرٌ و جل : «قلو لا تقر من کل فژقه مهم طایْقة 
تج اذا رَجَعْو وا ال عم یِخَدرون» « قال 





فلث :قمع و رفن بان تن نوس لته دی ۲ 
ار ام |۱5 هلک , وقعث خَجَهٌ وصیه عَلی من هو مَعَه 
فی البلد , و حَة" | ژ علي مَن لیس بحطتته لا بلََهم ؛ ِنّ ال کر ول 
ت ع‌ِ ‌ 

یقول : « و ا تقر من کل فرّقه مهم طایقه لَتقتهوا فی الکین و یروا 


جعوا الیهم لعلهَم یِحدَژون» ». 


خی . جح ج ام مه بو عم و سر | و م 5 .۰ يا اس انا 
فلث : فتقر قَوَمٌ , فهلک بَعَضَهمٌ قبل آن بصل , فیغلم ؟ قال : «(ٍن اللة جل 
عَر یقول : «و مَن يخرخ من بیته مُهاجرا لی الله و رَشوله نم یذ کة 
المَوَث فقَذ وفع اجْرَه علی الله» » . 


0 


ِ ۱-7 ل 7 ۲ص 
قلثْ : فان اماما هلک و 
بدن : ۶ 





ای 
4 
23 
2 
۳ 


اما 


۱ 


قُلث : قبلع البلد به و فا یک بانک , و مُرگی علیِک ستژک 
تَدْعْوهمّ الی تفسک , و ایکون عرد تدامم علیی « فیعا عرفون.دلی ؟ 
قال : «بکتاب ال رل 


فلت : یف فیقَوّل ال جل و عَرٌ , کیت ؟ قال : «آراک قَذ و تکلقت فی هدا قَبْلَ 
».فلت ‌ : حل , قال : «قوکر با ال الل فیرعلی علیه السلای: ۶ زا 
قال له رس سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله فی خسن و حُسَیّنِ علیهماالسلام , 
و ما حَص الله سین , و ما قال فیه رَسول الله صلی الله 


۳۳ 


علیه و آله ین وصتتم تطبه یاه ما یب , و افقرار الحسن و 


۳ 


لسن بذلک. و وصیته سین ی | لسن و تشلیم الحسین له ؛ یفول ال : 
«الَییٌأَوّلی ۲ من ألفسهم و آژواجة أَقهائقم و آولوا الأرحام تفه 


۳ ببعض فی کتاب اللّه» . 


-‌ 


ءٍ9 ۱ نن ن‌ لها ِ 3 زر 0 < 9 4 نک ۳ ۳ 

قلثٌ : قَاِنّ الثّاین تکلْموا فی آبی جعقر علیه السلام , و یِقولون : کیت 

ٍ 2 ۲ 1 هو ج ۳ و 4 ۳۹ کت 

تخطث ین ولد آییه من له مثل فرابِیه و من هو اسَنٌ مه , و قضَرث عَمَنْ 
" و 

هو اصَعر منهة؟ 


ققال : «یقرّف صاجت هذا الأفر بتلاب خضال لا تکُون هی غیّره : هو آوّلی 
اس یالدی قبله و هو وت ,وه بلاغ رشول له صلی ال علیه و 
اله , و وَصیِنْه , و ذلک عندی لا آتَاتَغ فیه». 


۳ وه مس 
فْلنْ : ان ذلک مَسْنُورّ مَحاقة السّلطان ؟ 


قال : «لا یَکونْ ۷ و له خَجهُ ظاهره ؛ ان 

لا حص 2 | اوق ح , قال : دع لی شهودا , قَدَعَوَث با 

تصر 1 ِ ۲ ۳ و و ۰ 
0 


-۱ 


۱ 


ِِ 3 گت "۳ ِ 3 ِ 
ققال : «اٍنّی کرهث آن تغلَتِ , و آن بقال : له لم بُوصَ , قاردث أنْ تکون 
حجَه , فقو الذٍی ادا قدم البّجُل البلد , قال : من وصیٌ فلان ؟ قیل : 
و - و ِ ؟ هه نت - ی " ِ ول > سس ک 
قلان» . قلثْ : فان آشرک فی الوصیّه ؟ قال : «تسَالوتة ؛ فان سیبین لکمْ» 


ص: 303 
99 باب در بیان آنچه بر مردم واجب است در نزد وفات امام علیه السلام 


2 ان علق عله اتمطاه کف کش ار اسفان.ها «جامت کرو اه آر 
اخفدنم خضند اد آين‌ای نضر که حفت: ال کم ار خضری اماهرضا 
علیه السلام عرض کردم که: جاحد از شما بنی هاشم و از غیر شما, با هم 
برابرند؟ فرمود که: «جاحد از ما را دو گناه است, و نیکوکار ما را دو 
ثواب».89. باب در بیان آنچه بر مردم واجب است در نزد وفات امام علیه 
السلام33. عنه علیه السلام ۰محمد بن یحیی؛ از محجمد بن حسین؛ از 
صفوان, از یعقوب بن شعیب روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: هرگاه حادثه به امام روی دهد 
مردم چه می کنند؟ فرمود که:«قول خدای عرُوجل کجا رفت که: «قَلة لا 
نقر من کل فژقم مهم طایْقة لیتقَهوا فی الدین و لیوا قوَمَهْم مْ اذا رَجعوا 
یه لعَلهم : یکدَرون» (1) » و فرمود که: «جماعتی که به خدمت امام می 
روند, ی ند ؛ مادامی که مشغول طلب باشند. و اين گروه که در مکان 
خود مانده. انتظار می برند که فرستادگان. خبر بیاورند. معذورند. تا 
اصحاب ایشان به سوی ایشان برگردند» ۰ الطبقات الکبری ( فی ذکر 
غزوو ذٍی الغشیزه ) علی بن ابراهیم, از محمد ين کیسی. از یونس بن 
عبدالرحمان روایت کرده 0 که گفت: حدیث کرد ما را حشاد, از 
عبدالأعلی که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از گفته 
تیان که سول شدا ضلی الله علیه و اله. فر مود که «هر. که بمیرد و اور 
امامی نباشد, می میرد به روش مردن جاهلیت». فرمود که: «راست و 
درست است. به خدا سوگند, و پیغمبر این را فرمود». عرض کردم که: 
امامی از دنیا می رود و مردی در خراسان است. و نمی داند که وصی او 
کیست., آپا او را نمی رسد که از شناختن امام تقاعد ورزد و در پس آن 
نرود؟ 
فرمود که: «او را نمی رسد؛ زیرا که امام چون از دنیا می رود. حجتِ 
وصی اوء واقع می شود بر ان که با وصی پا امام سابق در شهر امام بوده 
و می باشد, و بر کسانی که در نزد امام حاضر نیستند. واجب است که کوج 
کتند و به جستجوی امام بیرون روند, چون خبر وفات امام به ایشان رسد" 
زیرا که خدای عروجل می فرماید که: «قلو لا تقر من کل فژقه مهم 
طایْفة تفع افی الذین و نوا قَوَمَهْمٌ مٌ اذا رَجعوا لته لام تخدرون» 
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عرض کردم که: گروهی از منزل خود بیرون آمدند. و بعضی از ایشان 
وفات کرد, پیش از آن که به خدمت امام رسد و بداند. حضرر فرمود که: 
«خدای عروجل می فرماید: «و من یِحْرْخْ من بیته مُهاجزا ای اللّه 5 و رسشوله 
نم بدر که المَوّث فقذ وفع ره عَلی الله» 9 بعنی . : و هر که بیرون اید 
و ی فا را 
الله علیه و اله (که خاضه از برای ایشان باشد, نه به جهت غرضی از 
اغراض دیگر), پس مرگ او را دریابد (در بین راه و به هجرتگاه نرسد), پس 
به تحقیق که ثابت باشد مزد او بر خدا مانند ثواب چیزی که واجب باشد». 


عرض کردم که: بعضی از ایشان به شهر امام رسیدند. پس تو را یافتند که 
در را بر روی خویش بسته و پرده بر خود اويخته, و ایشان را به جانب 
ی اه ی ی رای ات 
ار 


فرمود: «بة کتاب خدا که. از اسمان فرو فرستاده». عرض کردم که: خدای 
عرُوجل چه می فرماید؟ حضرت فرمود که: «تو را چنان می بینم که در این 
باب, پیش از امروز سخن گفتی, و این مسأله را از من پرسیدی؟» عرض 
کردم: تلف فرمود: «بره باد آور آنچه را که خدا در شأن علی علیه السلام 
فرو فرشتاده. و آنچه را که رسول خدا ضلن الله علیه و اله در شان امام 
کسن. و آمام حسن: علهفا لس مخرموو.و آخه را که دا غلن عاند 
السلام را به آن مخصوص ساخته, و آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دش شان اه فوموم از آن که اووا وصت شود کردانید ه او را تخب فرموم .و 
آنجه یه اینشان می: رز شید و اقرار کردن امام حسن و امام حسین به این؛ و 
وصی کردن امیر المومنین امام حسن را, و تسلیم کردن ام و 
برای آو. ,و خدای «الببی و تا مهم 
َارواجة هام م و اولوا الأرحام بَعضصَمَه تعصفد ادلی تَّض فی کتاب اللّوٍ» )4 ک 


ای ی با مردم در ماده امام محمد باقر علیه السلام حرف می زنند 
قهی: گویند که: چگونه منصب امامت دز فذشنته از فرزندان پدرش: کسی 
را که برای او, مانند خویشی آن حضرت است؛ و کسی را که سالش از او 
بیشتر است: و نرسیده به کسي که از او کوچک تر است؟ (حاصل بحث آن 
بسیاری آن باشد و خواه به کمی. پس اگر به خویشی باشد, چرا به زید بن 
علی ضنلا ترنید؟ و اگر به سن باشد و بزرگ تری سبب باشد, چرا به زید 
بن حسن و امثال و ۱ و اگر کوچکی مدخلیت داشته باشد, کوچک تر 


از ان حضرت بسیار بودند از فرزندان ان حضرت. پس تخصیص ان حضرت 
به امامت, از چه راه است ؟) 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «صاحب امر, امامت شناخته می 
شود به شعه خصلت که ون غیر آو-یافت تفق شود و این خضلت .ها ان است 
که: امام نزدیک ترین مردمان است به امامی که پیش از او بوده و وصی 
او است (که به او وصیت فرموده) و در نزد اوست سلاح رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و وصیت آن حضرت و همه آنچه مذکور شد, در نزد من 
است. و کسنی تمی تواتد که در آن: با من منازعه کند». 


عرض کردم که: آن علامات مذکوره به جهت ترس پادشاه پوشیده و پنهان 


است؟ 


فرمود که: «پوشیده نمی باشد, مگر آن که امام را حجتی است هویدا. به 
درستی که پدرم به من سپرد آنچه در این جاست (یعنی: آلات و اسیاب 
امامت) و چون هنگام وفاتش رسید, فرمود که" چند شاهد برای من طلب 
کن. من چهار کس از قریش را برای آن حضرت طلب نمودم, و نافع مولای 
عبداللّه پسر عمر در میان ایشان بود. پدرم فرمود که: بنویس. : این آن 
چیزی است که_یعقوب پسران خویش را به آن وصیت نمود: [یا ] «بیرت 3 
للع اصطفی لَکُمْ الدّي قلا توت الا و أَثمْ مُسْلِمُون» (5) . و محمد بن 
ی ی یز 
را در برد یمانی خودش که در آن در جمعه ها نماز می کرد, و او را به 
عمامه اش, معمم گرداند. و قبر او را چهارگوش نماید. و آن را ۳ 
انگشت از زمین بر نشاند, یس او را واگذارد. وبفند. آز. ان فرمود که: این 
نامه را بپیچد و به شهود فرمود که: برگردید خدا شما را رحمت کند 


بعد از آن که برگشتند. من به پدرم عرض کردم که: ای پدره در امتال این 
امور, احتیاج نبود که بر آن شاهد گرفته شود . پدرم فرمود که: من خوش 
نداشتم که تو مغلوب شوی, و نمی خواستم که کسی بگوید که: پدر او را 
وصی خود نگردانیده. و خواستم که حجت از برای تو ثابت باشد. پس 
فضی وان است که چون مردی در شهر وارد شود بگوید که: وصیٌ فلان 
کس کیست؟ به او بگویند که: فلان کس». عرض کردم که: اگر در وصیت 
چند کس را شریک گرداند؟ فرمود که: «او را سوّال می کنید که البته از 
برای شما اشکار خواهد شد» (و مخفی نماند که بعضی از این حدیت 
شریف, در باب اشاره و نص بر حضرت صادق علیه السلام مذکور شد با 
اختلاف در سند و متن). 


1- .توبه, 122. 
ِ .مترجم - رحمه ات ام به جای این نت آیه «و من یَعْنْخْ من 
را که ده شطر نعد آمنه: آوزدم: مان عفد ان مطلب را ادامه #0 
1 
3- .نساء, 100. 
5- .بقره, 132. 


ص: 204 


ص: 305 


ص: 306 


ص: 307 


, نیج 3 
8 عنه علیه السلام :مَحَمَدٌ بُنْ یَخیی , غَن احْمَد بن مُحَمَد بّن عیسی , 
0۹ و و 0 ء 0 9 الحلی » رم و ه 


ِ ِ ر‌ِ ِ 
مَعَاوية . عن مَحَمَّد بن مس قلثٌ لابی عبد | 


مِنْ بَغده من بَعْلَمْ مثل علمه , أو ما شَاء اللْه» 

فلْث : [ قبِسَغ التّاس ادا مات الْعَالِمْ آلا بقرفوا الذی بَقدغ؟ ققال : «أتّا أَهل 
0 9 س ثِ9 ۳ اک 006 ۳1 

هذه البلدو , فلا یَعنی القدیته و أمّا عَیرّها من البلدان , قبقدّر قسيرهم ؛ ان 

ال یَفول: «و ما کان الْمْوْئون لِیلهژوا افة لو لاتقر من کل فژقء مهم 

طایْفة لیَففَهُوا فی الدین و لینْذِرّوا قوَمَهْمْ |ذا َجَعُوا هم لَعلهْم یَحْدَرونَ» 

کی 

قال : قَلث: أ ری من مات فی ذک ؟.ققال : «هو بمئزله من خَرج ین 


_ ۱ 9 - ِ ت۳۹ ۳ 
یه مُهّاجرا الی | و رسوله , تم یذ رکة المَوّث , فقذ وَقع اجْرْة علی 


۱ 


]- و9 ۳3 3 ۳ ۳ تن > ]- 1 
قال : فلت : فادا قدمّوا بای شیء یغرفون صَاحبهْمْ ؟ قال : «یعطی 
السْکیته و الوقار و الهَیِبة» . 


ص: 309 


9.نن علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد, از نضر بن شوید. از یحیی حلبی, از برید بن معاویه, از 
محمد بن مسلم روایت ت کرده است که گفت:به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که: خدا تو را به اصلاح آورد, خبر ناخوشي تو به 
ما رسید, و ترسیدیم. پس کاش ما را اعلام می کردی, يا گفت: کاش ما را 
تعلیم می نمودی که کی بعد از تو امام است؟ قرمود که: «علی علیه 
السلام عالم و امام بود. و علم از یکدیگر میراث برده می شود. پس هیچ 
عالشیی از دنا نی زوم هر آن که‌د از اه کنتی باق می‌بماند که عنل 
علم او را بداند, یا آنچه خدا| خواهد که زیاد باشد». 


عرض کردم: آبا مردم را می رسد که چون امام وفات کند. امامی را که 
بعد از اوست, نشناسند؟ فرمود: «اما اهل اين شهر (یعنی: مدینه) ایشان 
را نمی رسد., و اما غیر ان از سایر شهرها, , به قدر رفتن خویش به خدمت 
امام معذورند. به درستی که خدای عروجل می فرماید که «ومَا, کان 
المَوْینو ون لینفوا کافة قلولا تقر من کل فرقه مهم طاَءعَة لوا فی 
الذین و لیْنذژوا قَوَمَهْمْ ۱5 َجَغُوا ۳ لعلهْمْ یَحَدرون» (1) ». 


راوی می گوید که: عرض کردم: مرا خبر ده از حال کسی که در عرض راه 
بمیرد. فرمود که: «به منزله کسی است که از خانه خود بیرون امده. 
درحالی که هجرت کننده است به سوی خدا| و رسول اوء پس هر که ۱2.6 
دریابد. پس به تحقیق که ثابت باشد مزد او بر خدا» (2) . 


عرض کردم که: چون به شهر آیند, به چه چیز امام خود را می شناسند؟ 
فرمود که: «خد| ارام دل و ارام تن و هیبتی به او عطا فرماید که به ان 
شناخته شود». . 
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5 0 ۳ و ۳۳۹۹ ه: سك ۳۳ 
0 باب فی آن للاعمام متی یعلمّ ان الامر قذ ضار الیه351.عنه علیه 
َ ِ 2 2 0 ۱ ۳ 
السلام : احْمَد بن ادرٍ , ع مُحَمّد بن عبد الجبار , غن ضفوان بن یخی , 
5 3 7 - 3 2 ت- 
عَن آبی چریر القَمی 
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۰ بل ِِ ده 
فلت لایی الحسن علیه السلام : جُعِلتٌ فداک , 
, تم الیک , تم حلفث له و خق رسول الله 
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5 3 س 2 2 2 ۳ 
ما تخبژیی به الی آحد من النّاس , و سَألنَةُ عَن آیبه : آ حمٌ هو و مَیْْ ؟ 
7 - 11- 0 
فقال : «قذ و الله مَات» 
زر وه 9 اروش 1 ؟ ی ی ك 
قَلث : جعلِث فداک , ان شیعتک یرون أنْ فیه سْنَه أربعه آثبیاء ؟ قال 
تّ ۲ ۶ مس 
«قَد و الله الذی لا ال الا هو هلک» 
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آبی الطفیل :الحْسَیْنْ بُنْ مُحمّدٍ , عَن معلی بّن مُحَمّد , عن علی بُن أسْباط 
,ٍ قَالَ :لب لِلوّضا علیه السلام : اِنْ رَجْلاً عنی آخاک اباهیم , قذکر لَ آن 
ابای قف‌الگاه وا تلم رل ماعای ؟ 

ققَالَ : «سْبَحان اللّه ! بَمَوتْ سول الله صلی الله علیه و آله و لا یوت 
موسی؟! فد و ال مضی ما مضی سول الله صلی الله علیه و آله : و 
لکنّ ال تبارک و تعالي لَم بل مد قتَض تبیّهُ صلی الله علیه و آله هلْمٌ جرا 
یَغْن بهذا الذْينِ عَلی آوّلاد الأاجم , و یَضرفة عَن قراته تیه صلی الله علیه 


ص: 31 
0. باب در بیان آن که امام در چه زمان می دائد که امر امامت به سوی او منتقل گردیده 


90. باب در بیان آن که امام در چه زمان می داند که امر امامت به سوی 
اه فتتقل. کردیده39 ضحیح. مسلم عن, آبی خازم غن. سهل بن سعد :احمد 
بن ادریس. از محمد بن عبدالجبار , از صفوان یحیی, از ابی جریر قمی 
روایت ت کرده است که گفت:به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم 
که: فدای تو گردم, تو خود دانسته ای که من از غیر پدرت بریده شده 
بودم, و رو به سوی او داشتم, بعد از آن به سوی تو منقطع شده ام, و با تو 
چنانم که با او بودم. و از برای آن حضرت. سوگند یاد نمودم به حق رسول 
خدا و حق هر یک از ائمه, تا به خود آن حضرت رسیدم, به اين که آنچه مرا 
به ان خبر می دهی, از من به سوی یکی از مردمان بیرون نمی رود (و 
بروز نخواهد کرد), و او را از حال پدرش سوال کردم که: آیا آن حضرت 
زنده است يا مرده؟ فرمود: «به خدا| سوگند, که مُرد». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, شیعیان تو روایت می کنند که در او 
خصلت چهار پیغمبر است. فرمود: «سوکند , به ان خدایی که هی خدایی 
نیست مگر او, که هلاک شد». 


عرض کردم که: هلاکت, غیبت يا هلاکت مردن؟ فرمود: «هلاکت مردن». 
عرض کردم که: شاید تو از من تقیه کنی؟ فرمود: «سبحان الله ». عرض 
کردم که: به تو وصیت فرمود؟ فرمود: «آری». عرض کردم که: در آن, 
کسی را با تو شریی ساخت؟ فرمود: «نه». عرض کردم که: از برادرانت 
کسی هست که بر تو امام باشد؟ فرمود: «نه». عرض کردم: پس تو 
امامي (که امامت مخصوص تو است)؟ فرمود: «آری».39.صحیح البخاری 
عن آبی حازم نحسین بن محمد, از معلی بن محمد. از علی بن اسباط 
روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم 
که: مردی برادرت ابراهیم را گول زده» و برای او ذکر کرده که پدرت در 
حیات است., و ذکر کرده که تو می دانی از این, انچه را که او نمی داند. 


خر نتفر مو وخ سیبها ن. اللد ! رسول خدا صلی الله علیه و آله می میرد و 
موسی علیه السلام نمی میرد. به خدا سوگند, که موسی از دنیا در گذشت, 
چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در گذشت, ولیکن خدای تبارک و 
تعالی؛: هميشه از آن روزی که روح پیغمبر خود صلی الله علیه و آله را 
قبض فرموده, و بیا بکش به پایین, تا امروز, بر فرزند از عجم ها به این 


دین؛ فش کذاشته .من دا رود ان را یشان شیر صلی اللة غایه 
و اله و غیر ایشان, منع فرموده و می فرماید. پس به این فرزندان عجم ها 
عطا می شود و از این جماعت خویشان پیغمبر منع می شود». و فرمود 
که: «در اول ماه ذی الحجه هزار اشرفی قرض او را ادا کرده ام, بعد از 
ان که نزدیک شده بود که زنان خود را طلاق گوید و بندگان خویش را ازاد 
کند, ولیکن شنیده ای که یوسف از برادران خود چه کشید». 


6.المعجم الأوسط ( به نقل از ابو طقیل ) الحسَیْنْ بُن مُحَمَد , عَن معَلی 
بن مَحَمَدٍ , عن الوشاء , قال :قلثْ لابي الحسن علیه السلام : انْهْمْ روا 
علک فی مَوّت آبی الحسن علیه السلام آنْ رَجْلا قال لک : عَلفت ذلک بقول 
سعید ؟ ۱ 


7 عقه آن ی , عن مُحمّد بن الخُسیّن , عَن صَُوان 
, قالَ فلت للضَا علیه السلام 7 آنزنی غن الاعقام مت بعلم انق. [مام : 
چین تفه أزْ ضاحبة د مضی , او چین یََضی , مثْلّ آیی الحَسَن علیه 
السلام قبض ببَعْدَاد و نت هاهتا ؟ 1 


و 9 ۳ ‌ِِ 9 
ل : «یعْلَمْ ذلِک جچین یِمضی صاحبة». قلث : بای شیتء ؟ قال : «بلهمَة 
ی ۱ 
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8 صحیح مسلم ( به نقل از ابوحازم از سهل بن سعد ) حسین بن محمد. 
ات لین ند عجمده از وا روات ت کرده است که گفت: به خدمت امام 
رضا علیه السلام عرض کردم که: مردم از تو روای بت کرده اند در باب وفات 
امام موسی کاظم علیه السلام , که مردی به تو عرض نمود که: این را به 
گفته سعید که خادم امام موسی است دانسته ای؟ 


حضرت فرمود که:«سعید آمد بعد ات ان ده من به آن علم به هم رسانیده 
بودم» پیش از آن که او بیاید». 


وشاء گفت: و از آن خضرت شنیدم که مین فرمود: « ام فروه دختر اسحاق 
را که یکی از زن های امام موسی است, در ماه رجب طلاق گفتم, یک روز 
بعد از وفات امام موسی علیه السلام ». عرض کردم که: او را طلاق گفتی 
نا ان که به وفات امام موسی علیه السلام عالم بودی. فرمود: «آری». 
عرض کردم که: پیش از آن که سعید بر تو وارد شود؟ فرمود: «آری». 


(و بعضی این طلاق را بر معنی لغوی حمل کرده اند و گفته اند که: کنابه 
است از بیرون کردن ام فروه از خانه آن حضرت. و بعضی گفته اند که: 
این طلاق, به جهت انداختن اوست از زوجیت معصوم, چنانچه رسول, امیر 
المومنین صلوات الله علیهما را وکیل فرموده بود در باب طلاق زنان خود؛ 
که هر یک از ایشان که آن حضرت را نافرمانی کند. او را طلاق گوید و از 
شرافت مادر مقمنان بودن بیندازد).39.صحیح البخاری ( به نقل از ابو 
حازم ) محمد بن یحیی, از محمد بن حسین,؛ از صفوان روایت کرده است 
که گفت: به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: مرا خبر ده از 
امام, که در چه در زمان می داند که او امام است؟ آیا در هنگامی که خبر 

به او می رسد که امام پیش, از نبا در خدشهر یادن ازدهناه که دزم 
گذرد, و ین ای ان که*خند وفاننش پرستد ؟ ما امامق مققشی که-در بقدار 
وفات نمود, و تو در اين جا بودی. 


فرمود که:«اين را می داند در هنگامی که امام پیش, از دنیا در می گذرد». 


عرض کردم: به چه چیز این را می داند؟ فرمود که: «خدا او را الهام می 
فرماید». . 


ص: 14 


0علل الشراتع عن ابن عمر :علیْ بُنْ اتراهيم , عفد بن 
ن آیی ال السَهَتَاینَ , عَن هاژون بُن القْصَل ال رأیث نا لسن 
لت بُنَ مُحمّد علیه السلام فی الوم الذی تفت قیه بو جَعْقَرٍ علیه السلام 


ِ- 


, ققال : «لنا له و لا الب راجفون, 0 جعهٌ جققر علیه السلام >. قَقبل 
له : و کیّف عرفت ؟ قال : «لائَه تداخلنی له للّه لم آکن آفرفها» 
خ ند کزم الخهاض *علی بخ ایراهيم , من محَمّد بن, عیسی له 
: بو براهیم علیه السا ج آخُر به با آلحسَنٍ علیه السلام 
تام علی تایه فی کل للم آندا ما کان نا لس آن ماه برغ . فان : کت 
فی کل یله تَفرشْ لابی الحسن فی الذلیز , تم یانی ید العشاء فَیتَام 


ادا أضبحَ انصرف الی مئرله , قال : فد علی هد الحال آزبع و 
قلقا کان نله من اللبالی , انطا عا ق کی لوب فلم بات کما کان‌ بای« 
۳ ۳ 7 و کت عِ - ل 

ستوحش العیال و ذعروا , و دَخْلتا مر عظيم من ابطایّه 

7[ سح 97 ِ ل 9 ۳ دض 
قلقّا گان من اعد آئي الا , و دَحَل الی العتال , و قصَد الی ام أَحْمَدَ , 
ققَال لها : «هات الْتّی و ۱ ۱ اب لطعت ونْهها , و شقّت 


9 ِ ۳ ی 2 ۳ 3 3 ِِ شختت ۳ ما 
قاخرجت الیه سفطا 5 ألَقی دیتار ب ا٩‏ ازبعه لاف دیتار 1 فدَفعت دلک 
3 ۳ ث ِ 0 3 
هم 1 


3 ۰ 2 3 ۰ 
ققبض ذلک مها . و أَمَرَهم بالاءقسَاي جمیعا الی أن ورد الحَبر , و اْضرفت 
ِ 77 رس مر 9 ۶۱ سب 7 1 1 
قلمّ یَعَد لِشی ء من المبیتِ , کعا ن یفعل , فما لبتتا الا ایاما بُسيرة حنی 
2 و +ه ۵+ ۳ ٍ ل9 ۵ 5ج ۶ 92 اب 
جحاءتِ الجرِيطة ب: ِ فعدذتا | ام , و تفقد الوفت , فلا هو قذ مات فی 
الوفت الیی فقل. ان امن علیه شام عا. فعل مس تحامسع عت و 
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2 عنه علیه السلام :علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از ابوالفضل 
ها کرده است که گفت: ابوالحسن 
حضرت امام علی نقی علیه السلام را دیدم در روزی که امام محمد تقی 
علیه السلام در ان وفات فرموده بود. پس ان حضرت فر مود ۰«آنا لله وانا 
الیه راجعون؛ امام محمد تقی علیه السلام از دنیا در گذشت». به بغ ان 
حضرت عرض شد که: چگونه دانستی؟ فرمود که: «زیرا که ذلت و 
خشوعی برای خدا در دل من داخل شد, که پیش از اين, آن را در خود نمی 
شناختم, و حالتی در خود مشاهده کردم که هرگز آن را در خود مشاهده 
نکرده بودم» .۰ عنه علیه السلام ؛علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی., 
از مسافر روایت ت کرده ی اه 
لیم ااسام را امد رون روصت اما م ضا علب السلام را ای 
فرمود که در هر شب بخوابد در دهلیز خانه آن حضرت. هميشه در مدت 
حیات آن حضرت., تا آن که خبر وفاتش به او برسد. 


مسافر می گوید که: عادت ما اين بود که در هر شب. برای حضرت امام 
رضا علیه السلام در دهلیز خانه, فرش و رختخواب می انداختیم, , و حضرت 
بعد از [نماز ] خفتن تشریف می آورد و در آنجا می خوابید. و چون صبح 
می شد, به منزل خویش بر می گشت. مسافر می گوید که: چهار سال بر 
این -خال‌مانن فد ار آن شبی ان شب ها نود که حصرت از آمدن در نزد ما 
دير کرد و ما برای او فرش کرده بودیم, پس نیامد, چنانچه پیش از آن می 
امد. اهل و عیال امام موسی علیه السلام وحشتی کردند و ترسیدند و از 


شون یه رتور هخا نم امد .ور اهل ه عیالن پدر شراخ ده و یه زره 
مادر احمد رفت و فرمود که: «آنچه را که پدرم به تو سپرده, بیاور». مادر 
احمد چون این را شنید, فریاد و فغان برآورد و طبانچه بر روی خویش زد و 
گریبان جامه را درید, و گفت: به خدا سوگند که: شوهر و آقا و اقام من 
وفات فرموده. حضرت امام رضا علیه السلام او را منع فرمود و فرمود که: 
«در اين باب سخنی مگو و این را اظهار مکن تا خبر به والی مدینه 


برسد؟؟. 


پس مادر احمد صند وقی را بیرون آورد و به نزد آن حضرت گذاشت با دو 
هزار دینار. يا چهار هزار دینار, و همه آنها را تسلیم آن حضرت نمود و به 


غير او نداد. و مادر احمد در نزد امام موسی علیه السلام مکژمه و محترمه 
بود و حضرت او را دوست می داشت, گفت که: امام موسی علیه السلام 
در خلوتی که در میانه من و او بود و کسی دیگر نبود. به من فرمود که: 
«اين امانت را محافظت کن در نزد خود, و کسی را بر آن مطلع مگردان 
تا من وفات کنم. و چون از دنیا در گذشتم, هر یک از فرزندان من که به 
نزد تو آید و این امانت را از تو طلب نماید, آن را به وی تسلیم کن, و بدان 
که من فوت شده ام». و به خدا سوگند که نشانه ای که سید من قرار داده 


بود, به من ر سید . 


آیشان ۳ اه ۳ 0 و چیزی را 9 
وفات آن حضرت برسد, و برگشت و دیگر نیامد که در دهلیز شب به سر 
برد, چنانچه بیشتر چنین می کرد. و درنگ نکردیم, مگر چند روز کمی تا آن 
که کیسه سر بسته وارد شد که خبر وفات آن حضرت را در کاغذی که در 
آن بود, نوشته بودند. ما آن روزها را شمردیم و ملاحظه آن وقت نمودیم» 
دیدیم که آن حضرت وفات فرموده «بود در همان وقتی که امام رضا علیه 
السلام , کرد آنچه کرد ؛ از آن که تخلف فرمود از شب خوابیدن در دهلیز و 

گرفت از مادر احمد آنچه را که گرفت. . 


1 باب خالاتِ الائْمّه علیهم السلام فی الشٌ43.الکافی عن علی بن 
0 صَحابتا , عن احِمَد بن مَحَمّد بن عيسي , غن ابن محبوب , 
عَن هسام بّن سا کی تزیه الکتا ی ۶« قال سألت آر جع جَعفر علیه السلام 


اک 


اکان:عشی ین مدتم عليه السلامکت کلم فی. الند خته الله علی 


سم . 


- 


۱ 7 جر . + س 1 1 3 2 فک ) - 
ققال : «کان وید تببا خقّه الله عبر مُزسل ؛ ما تشم لعوله چین قال : 
۳ 


س گم ِ 2 ۳ 84 
«انی عَبدٌ الله اتانی العِتابِ و جعلنی تبیا و جعلنی مبارکا اي ما کنث و 
آوصانی بالصّلاه و الرّکاه ما دَمَثْ حَیا» » 

و9 5 ۳ 0 ۰ 
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وه ‌ ۲ _ ۳ ‌ 

ققلث,: جُملت فداک , | کان ی علیه السلام خْجٌّهّ من الله و رسْوله عَلی 
هو الامّه فی حیاه سول الله صلی الله علیه و اله ؟ 

فقال : «تَعَم , یوم اقامه للانش. :2 نصیهه: علما ۶ واه الی واه ره 


- مرس 


مس ] )ام ل‌ 0 ح- 0 یر مس ر و 
| ۳ لک ۲۶ و سا چم ۲ 9 1 5 8 ۱ ۱ 
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1. باب در بیان حالت های ائمه علیهم السلام در سال 


1. باب در بیان حالت های ائمه علیهم السلام در سال 42.تاریخ دمشق ( 
به نقل از انس بن مالک ) چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند, از احمد 
وی ۲ اي و ار 0۵ ۱۳۱۷ از ید گناسی که 
در شگامی که سخن گفت کو. ار (یا در بای ۱ به 1۳ 
اس ار ای او 


فرمود که:«عیسی در آن روز پیغمبر و حجتی بود از براي خدا, ولیکن 
مُرسل نبود (که خدا| او را به سوی کسی فرستاده باشد). آپا گوش نمی 
ی ی ی 
جعلیی. تا ۵ عفن ار ۲ .ها تست و اوصتی پالصلوه و از بوم.ع۱ 
ذمث حبا» (1) ». 


راوی می گوید که: عرض کردم: پس عیسی در آن روز, حجتی بود از برای 
خدا بر زکریا در این حال. و آن حضرت در گهواره بود؟ حضرت فرمود که: 
«عیسی: در آن.خال. علافتی: بو براق مردمان که به تدیر در ان کمال 
قدرت خدا| را در می یافتند و رحمتی از جانب خدا پر ای فزیضه ند آن خهان 
که سخن گفت و از جانب او, عبارت سازی و بیان نمود, و او را از ننگ 
تهمت بیرون و بود در آن حال | 
شنید. بعد از آن خاموش شد و سخن نگفت تا دو سال از عمرش گذشت. 
و بعد از آن که عیسی در دو سال خاموش شد. زکریا حجت خدای عژوجل 
بود بر مردم. پس زکریا وفات کرد و پسرش یحیی کتاب خدا را که عبارت 
است از تورات و حکمت (که نبوت است و دانستن احکام تورات), از او 
میراث برد, و ان-حضزت کودکی: سرد نود 


آیا گوش نمی دهی به قول خدای عژوجل که می فرماید: «ییِعیّی خذ 
اک 2 الحْكم صب» (2) , و چون عیسی به هفت سالگی 
۳ عم در آن هنگام که خدای تعالی به 
سوی او وحی فرمود. و عیسی حجت شد بر یحیی و بر همه مردمان. و 
چنین نیست ای ابو خالد. که زمین یک روز بی حجتی از برای خدا بر 
مردمان باقی مانده باشد, از آن روزی که خدا آدم علیه السلام را آفرید و 
او را در زمین ساکن گردانید». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, آپا علی علیه السلام از جانب خدا و 
زسوآشححت و ان ابیز رشان ات رشول دا صلی لام 
و اله ؟ فرمود: «اری, در روی زمین که او را برای مردمان به پای داشت و 
او را نصب فرمود که علم و نشانه باشد از برای راه خدا؛ و مردم را به 
سوی ولایت او خواند, و ایشان را به فرمان برداری او امر فرمود». 


غترض کروم کف اطاعت علی .علیه السلام: در مان خبات سول خداضلی 
الله علیه و آله و بعد از وفات او بر مردم, واجب بود؟ فرمود: : «آریر ولیکن 
آن حضرت با هنود وسول دا صلی الله علیه و له« نت یکت و 
ایس ی لا بت یه 
السام او در انا وس هرا خی اللعسلم ال 
اظاعت: ار خرای علیه له الشام بر همه فرویان داح وه ادرحانته "۳ 
فاز کات رو ان اس ار اس نس لته سای اله ان ال 
و علی علیه السلام صاحب حکم و حکمت و عالم بود». 


1- .مریم 30 31. یعنی: به درستی که من بنده خدایم. عطا فرموده به من 
کتاب خویش (را که عبارت است از انجیل, یعنی: در ازل حکم فرموده که 
انجیل را به من عطا فرماید. و اکثر مفسران گفته اند در همان ساعت که 
متولد شد, انجیل را تلاوت نمود) و مرا پیغمبر گردانیده و مرا پر نفع و با 
برکت ساخته در هر جا که باشم و مرا وصیت و امر فرموده به نماز کردن 
و زکات دادن در مدتی که زنده باشم. (مترجم) 

2- .مریم 2 یعنی: ای یحیی, فراگیر کتاب تورات را به توانایی که تو را 
بر فرا گرفتن ان دادیم و دادیم او را پیغمبری در حالتی که کودکی بود. 
مترجم 


ص: 219 


ص: 19 


ص: 220 


3.اسکافی ( به نقل از علی بن ابی حمزه ) بنْ ؛ بر 
مُحَمّدٍ بن عیسی , مَنْ ضَفُوَان بن یخی , قال اقلثْ للرَضَا علیه السلام : 
قذ کا تیشالک قتل أنْ تهب ال تک آنا جققٍ علیه السلام , قکیت تقول : 

هب ال لی غلاما» قَقَدٌ وهت اه لک , قَقَّ غیوئتا , قلا آراتا ال یَوَمک , 
ق ار ان کون فالی مَنْ ؟ فاشار بید : 9 
بین یدیه . 


ققلث : جلّث فداک , هذا این تلا سنین ؟! قالْ : «و ما یه من ذلک 


تس 


شوی > کد قام عیسنی یه الستلام بالخحه هو اب تلات سنین » ۰ممام 
علی علیه السلام :مَحَمَذ بن یحیی , عن آخمد بُن مُحَمد, عن لین سَبّف 
, عّن بَعض آصحابتا , عَن آبی جعءه جَعَفَر البانی علیه السلام , قال :فلث لو : 
لفق تفولون فی خدائه سک ققال : «5 ال تعالی اوحی الی داود ن 
َسْتحْلف یمان و هو صییا یرعی الْقتَم , قالکر دیک غبَاد تیم آشزاتیل 3 
غُلَماوْهَم , قَأوحی لی دود عله لسلام تخد عصت لفتگلمین و عضا 


سلیمان , و اجْعَلها فی یت , و اج لها بکواتیم پم الوم , قٍةا ان من الْقد 
, قَمَن کاتث عَضاه قَذ 0 علیه 
السلام , ققالوا : قد ضیتا و سَلْمْتا» .45.معانی الأخبار عن جابر بن یزید 


ِ / 
با 2۰ بای ۰ ۳ ۳ ك ی گِ ۱ 1 
السلام , قال بو تصیر :دحلث الیْه و مَعی علامٌ یقوذنی خماسیٌ لمّ یبلع 
ققال لی «کیف ائثَمّ ادا احتج عَلیکمٌ بمتل سنه او قال سَیلی یِکمٌ بمثل 


ص: 31 


6.الفصول المهمه :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
صفوان بن یحیی روایت ت کرده است که گفت: به خدمت امام رضا علیه 
السلام عرض کردم:. بدا ار انخه» در بات اشتارهه نت بر آفام. محفة تفن 
علیه السلام روایت 9 است مذکور شد. (47)1.تاج العروس :محمد بن 
یحیی, از احمد بن محمد, از علی بن سیف. از بعضی از اصحاب ما از امام 
محمد تقی علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض 
کردم که: مردم در تازه سالی ق کم ی نو خرات میر لد فرمود:«به 
درستی که خدای تبارک و تعالی به سوی داود علیه السلام وحی فرمود که: 
سلیمان را خلیفه خود گرداند. و آن حضرت کودکی بود که گوسفند می 
چرانید. پس عباد بنی اسرائیل و علمای ایشان این مطلب را انکار کردند. 
خدا به سوی داود علیه السلام وحی فرمود که: و دست آنان که در باب 
خلافت حرف دارند و چوب دست سلیمان را بگیر و آنها را در حجره قرار 
ده, و بر آن مهر بزن به مهرهای آن گروه. چون فردا شود, هر که چوب 
دستی اوء بز ی بیزون کرده و میوه آورده, همان خلیفه تو است. پس داود 
علیه السلام ایشان را به اين امر خبر داد. گفتند که: راضی شدیم و تسلیم 
کردیم».45.معانی الاخبا ر ( به نقل از جابر بن یزید ) علی بن محمد و غیر 
اوء از سهل بن زیاد, از یعقوب بن يزید, از مقصعب, از مسعده, از ابوبصیر, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که: ابو بصیر گفت: 
داخل سم بر آن.خضر نت و با مه حودکن نهد که:عضای ضرافی کشیده. آن 

پسر, پنج ساله بود (یا قامتش پنج شبر بود) و بالغ نشده بود. حضرت به من 
ره ها توا تن بر تسا عحت آورنه رو عل 
سن این کودکی؟» (که خدا کسی را امام و حجت شما کند که در این سن 


باشد). . 


1- .به خدمت امام رضاأ علیه السلام عرض کردم که: از تو سوال می 
کردیم پیش از ان که خدا ابوجعفر را به تو ببخشد, و تو می فرمودی که 
خدا تو را پسری خواهد بخشید. پس خدا آن را به تو بخشید. و چشم های 
ما را روشن گردانید. و خدا, به ما نتماید آن روزی را که : تو نباشی. پس اگر 
واقعه ای اتفاق افتد, به سوی کف پناه بریم؟ حضرت به دست خود به 
جانب ابوجعفر اشاره فرمود و ابوجعفر در پیش روی آن حضرت ایستاده 
بود. عرض کردم که: فدای تو گردم. اینک پسر سه ساله است. فرمود که: 


«از این خرد سالی به او چه زیان می رسد؛ زیرا که عیسی به حجّت بر پا 
شد و حال ان که او پسر سه ساله بود». 


ی ای و بخرامان. 1 ۹ ۳ 


ج هر بم 1 السلاء ولا تا 
2 ۱ اه 
6 .48.الطیقات, الکبری عن اسحاق" بن عبد اللّه بن آبی فروهالحَتین تن 
عحیدس کی قعلی بل فحتدر تن ی تن آشناط , قال تابث آنارجققر 


۳ 
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علیه السلام و قَ خَرَج عَلت فَاحة ذث التطر له و حعلث الظز الی رآیبه و 
رجلیّه , لأصِف قامتة لأصحابتا بمضر , قَبیْتا تا کذلک حثی ققد , قَقَال : «یا 
ی , ان اللّه ات فی العمامه بل ما ات به فی اه , ققال : «و 
آتیناخ الحَکم صبیا» ؛ «و لما بل آشته ؛ «و بلغ رین سَتَهٌ» فقَذ یجَوز ان 


و 


۳1 9 
یوْتّی الجكمءة و هو ضبین , تور آن بوتاهانه هو این ژزبعین ستةه» . 


ص: 323 


9.اغارات عن قدامه بن عتاب :سهل بن زیاد, از علی بن مهزیار, از 
محمد بن اسماعیل بن بزیع رواب یت کرده است که گفت: سوال کردم او را 
(یعنی: امام محمد تقی علیه السلام ) از چیزی از امر امام و عرض کردم: 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳ 7۳ 
از پنج ساله نیز می باشد». و سهل گفت که: علی بن مهزیار مرا به این 

حدیث, حدیث کرد در سای دویست و بیست و یک.48.الطبقات الکرش ( به 
نقل از اسحاق بن عبد الله بن ابی فروه ) حسین بن محمد, از خیرانی, از 
پدرش روایت ت کرده است که گفت:در خراسان در پیش روی حضرت امام 
رضا علیه السلام ایستاده بودم ... تا آخر آنچه در باب اشاره و نص بر امام 
محمد تقی علیه السلام اه (49)1الغارات ( به نقل از قدامه بن 
عتّاب ) حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از علی بن اسباط روایت 
کرده است که گفت: امام محمد تقی علیه السلام را دیدم در حالی که 
بیرون امده بود و رو به من می امد. پس من به سوی او نیک نظر کردم و 

کی رت ها 
اصحاب خویش در مصر وصف کنم. و در بین آن که من هم چنین نگران 
بودم, نشست و فرمود که :«ای ۳ به درسشای که خدا در باب امامت, 


حجت آ ده, به مثل آنچه د باب ت به آن حجت آ د0, ده که: 
ور ر‌ نبو ورده. و فرمو 
«و عءَائبتة الحکم ضبیا» (2) 


. و فرموده که: و لما بلغ اشده وبلغ اربعین سنه. (چنین آیه ای در قرآن 
نیست. بلی, در سوره قصص است که: 5 تا تلع شخ واستَوی 3 
خکمّا علْمّا» ۱3 . و در سوره احقاف است که: «جَتّی ادا بل شتم و بل 
ی وان اتضام اد کلشن است نا تسد کان * سرا که اد 
محمد بن مسعود عیاشی صاحب تفسیر, همین حدیت را نقل کرده اند که 
در تفسیر به اسناد خود ( روایت کردم:با ذکر آبه. یه 
طریقه ای که در سوره قصص است. و ترجمه آیه احقاف در احوال حضرت 
آخام. کین نضاوات. الله بم سلامه کلب مین ایور ع ترخفه ایهم یی این 
است که: «چون حضرت موسی به غایت قوت و کمال خوبش که چهل 
سالگی است رسید (چنانچه از ابن عباس و مجاهد و قتاده نیز مروی 
است), و راست شد قد او (يا عقلش به نهایت تشة و نما رسید), دادیم او 
را پیعمبری و دانش در دین») . آن که گاهی جائز است که به پیغمبر, 
تقمدی عطا شوو واه کودن بانندر ودحان. استت کهنه او قضا شود و اه 
در سن چهل سالگی باشد». . 


1- .ای آقای من؛ اگر حادثه واقع شود, به کی پناه بریم؟ فرمود: «به سوی 
پسرم ابوجعفر». پس گویا آن سائل ابوجعفر را کم شمرد. حضرت امام 
رضا علیه السلام فرمود: «به درستی که خدای تباری و تعالی عیسی بن 
مریم را به پیغمبری فرستاد, و از جانب خدا خبر می داد, و صاحب شریعت 
تازه ای بود, در سنی که کم تر بود از سنی که ابوجعفر علیه السلام در آن 
است». 

2- .مریم, 12. 

3- .قصص, 14. 

4 .احقاف, 15. 
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0 فقال : «ها کزون من دا 
لق ال ال تیه صلي الله علیه و آله : «فْلَ « 
علی , تا و من ابقیی» قوالّه ما تبقة 
ببینین , و آتا اب تسع سنین» ۰ بات آن 
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تم ۳1 ضن 9 لل 
لیم علیهم السلام52.مقاتل الطالبیّین :الْحْسَْنْ بنْ مُحمد, عَن معلی بُن 
جنر عن الحسن بن.علی الوشاء :.عن. اعمه تن غقر الحلال از ع 
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قال : فلت : قما أَفُولْ لهُمْ ؟ قَال : «قل لهَم : عَسَلَنْة». فلت : آَفْول 
له : الک عَسَلتة ؟ ققال : «تَعَمْ» . 


ص: 2:25 
92 باب در بیان اين که امام را غسل نمی دهد مگر امامی از ائمه هدی علیهم السلام 


1 فضایل. الضتانه. غن: اب اسخای عغلیبن ابراهم از بدرنن. روایت 
کرده است که گفت:علی بن کم ۳ ۳ 
عرض کرد که: ای سید من مردم کم سالی تو را بر تو انکار دارند و می 
گویند که: طفل است و قابل امامت نیست. فرمود که: «چگونه قول خدا 
در توت «قل هَذه سیبلی 
عوا ٍلی الله علی بصیرو آتا و مَن انبعنی» (1) ۰ پس؛ , به خدا سوگند, که 
در اول پیغمبری کسی او را پیروی نکرد, مگر علی علیه السلام و آن 
حضرت را نه سال بود و من نیز پسر نه ساله آم».92. باب در بیان این که 
امام را غسل نمی دهد مگر امامی از ائمه هدی علیهم السلام402.الامام 
الصادق علیه السلام (حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از حسن بن 
علفن. وساء: از احمد بن عمر حلال, یا غیر او, از امام رضا علیه السلام 
روایت ۰ است که گفت: به آن حضرت عرض کردم که: واقفیه با ما 
جدال و ؟ ی کدی مد ها رات سیف حر 
امام (و مراد ایشان, نفی امامت امام رضا علیه السلام است؛ زیرا که امام 
موسی علیه السلام در بغداد رحلت فرمود, و امام رضا علیه السلام در 
مدینه بود, و بر آن ملاعین وارد می اید که به امامت امام موسی علیه 
السلام نیز قائل نباشند؛ چه, اگر امام بود, بایست امامی او را غسل دهد و 
حال آن که ایشان بعد از آن حضرت به امامی قائل نیستند. و پیش از این 
مذکور شد که امام موسی علیه السلام مأمور بود که در وقت بیرون رفتن 
امام رضا علیه السلام , امر کند که او را غسل دهد و بر او نماز کند در حال 
حیات. و چه امتناع دارد که امام رضا علیه السلام از راه اعجاز امامت در 
پنهان به بغداد آمده باشد و او را غسل داده باشد؟ چنانچه در حقیقت و 
نفس الامر چنین بود. و تتمه حدیث آن که:) راوی می گوید که: حضرت 
فرمود: «ایشان چه می دانند که کی آن حضرت علیه السلام را عغسل 
داد؟» و فرمود که: «به ایشان چه گفتی؟» راوی می گوید که: عرض کردم 
که: فدای تو گردم. به ایشان گفتم که: اگر آاقای من بفرماید که خود آن 
حضرت را در زیر عرش پروردگار من غسل داده. راست فرموده و اگر 
بفرماید که او را در زیر زمین, در جایی که منتهای آن باشد, و بعد از ان 
زمینی نباشد, غسل داده, راست فرموده. حضرت فرمود که: «هم چنین 


مگو ثِ/ 


عرض کردم: پس, به ایشان چه بگویم؟ فرمود به ایشان بگو که: «من او را 
غسل داده ام ». عرض کردم که: به ایشان خواهم گفت که: تو او را غسل 
داده ای (و بنابر بعضی از تُسَخ کافی, آیا به ایشان بگویم که تو او را غسل 
داده ای؟) فرمود: «اری». 


1- .یوسف, 108. یعنی: بگو: ای محمد که: این دعوت به توحید و آماده 
شدن برای معاد, راه من است و بر این امر ثابتم و می خوانم مردمان را 
وجه یقین. من و آن که مرا پیروی کرده است. منرجم 
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4 ۳ 


مکی رن یو , ال : 9 


علیه السلام عَن الاعمَام ۹۳ یمام ؟ قال : «سْتَهٌ موسیی بُن عفران 
علیه السلام » ۰ امام صادق علیه السلام و عَنةٌ عَن مه بن مَحَمّد , 


َن مُحَقد بن جُْهورٍ , عَن بُوئس , عن طلحَه , قال : ث للرَضَا علیه 
السلام |ٍن آلاءقام لا بعسِلة الا الاء عمَامْ ؟ فقال : «ا ما تدْرون من حَصَر ؟ 
لعَلةْ قَدٌ حَصَرَه حَیرز من غات له . الذین حژوا پوشت فی اجب چبن 
غاب عَنهٌ واه و ال تت بیتّه» .93 باب موالید الاْئْمَّه علیهم السلام54.مقاتل 
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ابقن گنر ۳ خ 
لَمّا ترلتا الابواء , وضع لت العداع, و کان لا وضع الطقام لاأضخابه أکْتَر 
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لوَصیٌ من بعدو» 
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فلت : خه ِ فدای , و ما هذا من اماره رسول الله صلی الله علیه و له 
و آماره او من تقده ۶ ققال لی : «[ لمّا کاب ال الیی غلِق فیها 
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3. باب در بیان موالید ائمه علیهم السلام 


5.الطبقات الکبری عن رزام بن سعد الضبی 0 
بن محمد, از محمد بن جمهور روا یت کرده است که گفت: حدیث کرد ما 

اه فعتر ۵ مه که اتام رات اش اسان کسوضا. اما که 7 
امام دیگر ] باید او را غسل دهد؟ فرمود"«سنت موسی بن عمران علیه 
السلام است» (چه, آن حضرت؛ هارون را در تیه غسل داد) 56۰ .وقعه 
صفین :و از او از مُعلّی بن محمد, از محمد بن جمهور, از یونس, از طلحه 
روایت است که گفت: به خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که: 
ا وا ی تفه و اما وی دا یداد که کی حاتر 
شد؟ (یعنی: در نزد غسل دادن امام موسی علیه السلام ) شاید که در نزد 
السلام ) مانند آنان که در نزد یوسف حاضر شدند در چاه, در هنگامی که 
پدر و اهل بیتش از او غائب شدند».93. باب در بیان موالید ائمه علیهم 
السلام (55)1.الطبقات الکبری ( به نقل از رزام بن سعد ضبّی ) علی بن 
محمد., از عبدالله بن اسحاق علوی, از محمد بن زید رزامی. از محمد بن 
سلیمان دیلمی, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر روایت ت کرده است که 
گفت:با امام جعفر صادق علیه السلام حج کردیم در سالی که پسرش امام 
موسی علیه السلام متولد شد, و چون به منزل ابواء فرود امدیم, چاشت را 
برای ما ترتیب داد (2) و عادت آن حضرت این بود که چون طعام از برای 
اصحاب خود می ساخت. پر و پاکیزه می ساخت. آبو تضیر می. گوید: در بین 
آن. که ها یز فین .ور تیم ناگاه فرستاده حمیده مادر امام موسی علیه 
السلام به خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و به آن حضرت عرض 
کرد که: حمیده می گوید که: در خود حال غیر متعارفی را مشاهده می کنم 
(که هرگز چنین حالی را در خود مشاهده نکرده ام ؛ نه در وقت زاییدن و نه 
در وقت دیگر) و می یابم آنچه را که پیش از این می یافتم چون هنگام 
زاییدنم می رسید. (حاصل آن که آثار وضع حمل در خود می بینم) و تو مرا 
امر فرموده ای که من تو را در باب این پسرت. پیشی نگیرم (و در امر او 


دخل و تصرفی نکنم). 
پس امام جعفر صادق علیه السلام برخاست و با فرستاده حمیده تشریف 


پرد. و چون برگشت, اصحاب به آن حضرت عرض کردند که: خدا تو را شاد 
گرداند و ما را فدای نف کردانده از امر حمیده چه کردی و چه اتفاق افتاد؟ 


فرمود که: «خدا او را به سلامت داشت و مرا پسری بخشید. و آن پسر 
بهترین کسانی اشت: که خدا ایشان را آفریده در میان خلائق. و حمیده مرا 
خبر داد در باب آن پسر به امری که گمان داشت که من آن را نمی دانم. و 
حال از کمن نم ان امر از حمیده داناتر بودم». 


عرض کردم که: فدای تو گردم, آن امری که حمیده تو را در باب پسرت به 
آن خبر داد, چه بود؟ فرمود که: «مذکور ساخت که آن فرزند, در هنگامی 


که متولد شد, فرود آمد و دست خویش را بر زمین گذاشت و سرش را به 
خانته اشفان, بلند. کر بسن من حمیدم ,را خبر دادم که انرن خشانه: تشا یه 


رست‌ا خداست صلی الله یه هدشن مفت ول و انت ار که دی 


باشد بعد از او». 


عرض کردم که: فدای تو گردم این نشانه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و نشانه وصیٌ بعد از او چیست؟ و اشاره به چه امر است؟ فرمود که: 
«چون شبی شد که نطفه جذم امام زین العابدین علیه السلام در آن بسته 
شد؛ فرشته به نزد جد پدرم حضرت باقر (یعنی: حضرت امام حسین علیه 
السلام ) آمد و جامی را آورده که یک خوراک آبی در آن بود. از هر آب 
صافی تر و رقیق تر و از مسکه نرم تر و از عسل شیرین تر و از برف 
سردتر و از شیر سفیدتر. پس ان اب را به جدٌ پدرم. حضرت امام حسین 
علیه السلام , نوشانید و او را امر کرد که مجامعت کند. پس مجامعت نمود 


و چون شبی آمد که نطفه پدرم در آن منعقد گردید. فرشته به نزد جدم 
لهج بن الحسین) امد و به او نوشانید, چنانچه به جد و یدرم نوشانیده بود» 


و او را اضر کرد بل آنعه جو بدرم اه آن اضر کردم ود پس برخاست 
و مجامعت نمود و نطفه پدرم منعقد شد. 


و چون شبی بود که نطفه من در آن بسته شد, فرشته به نزد پدرم آمد و او 
را نوشانید آنچه را که به پدر و جد و جدُم نوشانیده بود, و او را امر کرد به 
آنچه ایشان را , به آن امر کرده بود, پس برخاست و مجامعت کرد و نطفه 


من منعقد شد . 


ایشان کرده بود. پس من خا ستم به علم خدا و شاد بودم به انچه خدا به 


من خواهد بخشید, و مجامعت کردم و نطفه همین پسرم که متولّد شده, 
منعقد شد. پس, از او دست بر مدارید . 


به خدا سوگند, که او صاحب و امام شماست بعد از من. و به درستی که 
نطفه امام, از آن چیزی است که تو را خبر دادم, و چون نطفه امام, چهار 
ماه در رحم قرار گیرد و روح در آن ایجاد شود, خدای تبارک و تعالی فرشته 
را بفرستد که او را بان مي گویند. پس بازوی راست او بنویسد که: 
«وتَقّث کلمَث زبک صوفا وعَدّلا لا مُبدَل لِکلِمته وَهو السْمیع العلیم» (3) , 
یعنی: «و تمام شد سخن پروردگار تو (یعنی: به نهایت کمال رسید و به 
غایت انجامید) از روی راستی در اخبار و بر وجه عدالت در احکام. هب 
کس نیست که سخنان او را تبدیل دهنده باشد, و اوست شنوای همه گفتار 
و دانا به تمام اسرار». و چون از شکم مادر فرود آین. فرود.ضی آینذ در 
حالتی که دست های خویش را بر زمین گذاشته. و سرش را به جانب 
آسمان بلند کرده باشد. اما دست های خود را که بر زمین می گذارد, هر 
علمی که از آنِ خداست که آن را از آسمان به سوی زمین فرو فرستاده, 
هی کیرد و آها شتر.خوه زا که مسج آسمان نلتد من کند, ندا کسدم ای او 
را ندا می کند که از میان عرش از جانب جناب رت العزه از افق اعلی, به 
نام خودش و نام پدرش و می گوید که: 


ای فلان پسر فلان. تابت باش (یا ثابت کن اموری را که بر تو واجب است 
در باب امامت) تا خدا او را ثابت بدارد؛ ؛ زیرا که تو را برای امر عظیمی 
آفریده ام. تویی برگزیده من از خلق من و موضع و سر و محل راز من و 
صندوق علم و امین من بر وحی من, خلیفه من در زمین. من برای تو و 
برای هر که تو را دوست دارد, رحمت خود را واجب گردانم, و بهشت های 
خود را ببخشم و در همسایگی خویش فرود آورم. و به عژت و جلال خود 
سوگند یاد می کنم که در سخت ترین عذاب خویش در آورم هر که را با تو 
دشمنی کرده است؛ هر چند که در دنیا از روزی گشاده خویش بر او 
وسعت دهم . 


و چون آواز منادی تمام شود, امام او را جواب دهد, در حالی که دست های 
خود را زمین گذاشته و سرش را بع جانب آسمان بلند ساخته, می گوید: 
«شهد ال اه لا ال الا هو وَالمَلیْکة وأَوِلوا الیلم قاءما بالقشط ا الة الا هو 
العزیژ الحکیم» (2) ۳ 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «جون امام مولود, این را بگوید, 
خدا علم اوّل و علم آخر را به او عطا فرماید. و سزاوار آن شود که روح او 


را در شب قدر زیارت کند». عرض کردم که: فدای تو گردم, آیا روح, 
جبرئیل نیست؟ فرمود که: «#روم از جبرئیل بزرگ تر است. به درستی که 
جبرئیل, از فرشتگان است و روج» آفریده ای است بزرگ تر از همه 
فرشتگان علیهم السلام . آیا خدای تبارک و تعالی نمی فرماید: «تترّل 
الَمَلکَة الثَوخْ» (5) ِ (و ترجمه دلالت آت بر مقصود مذکور 


شد). 


محمد بن یحیی و احمد بن محمد, از محمد بن حسین, از احمد بن حسن. 
از مختار بن زیاد, از محمد بن سلیمان. از پدرش. از ابو بصیر مثل این را 
روایت کرده اند. 


1- .موالید جمع میلاد است. و میلاد به کسر میم. وقت زاییده شدن کسی 
است و مولود, زاییده شده و تاریخ وقت زاییدن کسی باشد. مترجم 

2- .و آبواء به فتح همزه و سکون بای ابجد و همزه ممدوده در آخر, کوهی 
است در میانه مکه و مدینه. منرجم 

1 .انعام, 115. 

4- ال عضراز: 19 یعنی. : گواهی داد خدا به نصب دلایل واضحه به این که 
هیچ معبودی سزاوار پررستشش نیست؛, محر ان جناب و همه فرشتگان و 
صاحب علم نیز شهادت دادند در حالتی که او سبحانه. بر پا است به 1 
ممکنات و محکم کار در هر چه کند و فرمایدمترجم 

5- .قدر, 4. 
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8تاریخ دمشق عن مدرک :محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از 
موسی بن سعدان, از عتدالله بسن فا زود از حسن بن راشد روایت ت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به 
درستی که چون خدای تبارک و تعالی خواهد که امام را خلق کند, فرشته 
ای ری ور نام 
بنوشاند, پس امام از اين آب خلق شود, و چهل شبانه روز در شکم مادرش 
بماند که آواز را نشنود. بغدر ار آن تن را ستود و سوه من ول 
شود, خدا آن فرشته را بفرستد که در میان دو چشم او را بنویسد که: 
0 صدفا وعَدّلا لا بل لِکمته وَهو السَمیع العلِيمُ» ۳ 
و چون امامی که پیش از او بوده از دنیا کرو منادی از نور برای ۷ 
امام بلند شود که به واسطه ان کردارهای همه خلائق را ببیند, و خدا به 
همین ؛ حجّت را بر خلق خود تمام می کند».9ظ.نثر الدرژ :محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد, از علی بن حدید, از منصور از یونس بن یونس , بن ظبیان 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود:«به درستی که خدای عروجل چون اراده فرماید که امام را از 
امام خلق کند, , فرشته ای را بفرستد که شربتی از آب زیر عرش را فرا 
گیرد. پس آن را نگاه دارد تا امام آن را بنوشد (یا فرمود که: آن را به امام 
تصلیم تماند و اقام ان.زا تباشاهد). و بعد از انعقاد نطفه, ررکم 
بماند که سخن را نشنود, و بعد از آن. سخن را بشنود و بفهمد., و چون 
مادرش او را بر زمین گذارد, خدا همان فرشته را که شربت آب زیر عرش 
را فرا گرفته بود, به  ِ‏ بر 0 و بر بازوی راستش بنویسد که: 
«وتَقّث کلمث زبک صدفا وعولا لا مُبدل لکلمته وهو السَمیع العليم» و چون 
و 2 ۱۷ ۳ 
رانلند سازد که به فشاطت اه وی اغمال ند ان نطر کید . 


1- .انعام, 115. 


زر 2 9 ء 2 لا 


فک .عن مد بن مُحمّد بُن عَبّد اللّه , عَن این مَسْعُود , عَن عَنّد الله 
راو الجفقری , قال :. سَهقث اسخاق بُنَ جر بَفُول : سَمعّث آبی یَقول 
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" ۳ صر ‏ جن - وم ره 2 9 ۳ 
َخْرح فمتربعاً , تم بسَتدیرٌ بعْد وْفُوعه |لی الأرْض , قلا بُخْطِیٌ اه عبت 
+ 9 ۰ جنس -ه و - ۳ وه وه ای تب ه زر مج و و ۱ 
ِ و ات » پسیر برصبعه یی ۷ .9 ِ_ مسرورا ؛ 
م | و 2 4 
من فوق و | 
۶ 
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9.نتثر الدژ:چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از 
ابن محبوب. از ربیع بن محمد مسْلی, از محمد بن مروان که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«به درستی که امام, در 
شکم مادرش می شنود و چون متولد شود در میانه شانه های او نوشته 
می شود که: «وتقت کلمت زک صدقا وعذل لا مبکل لکلمته وَهو السَمیه 
العلیمُ» , و چون امر امامت به او منتقل شود خدا| از برای او عمودی از 
نور قرار دهد که به ان ببیند. هر چه را که اهل هر شهری می 
کنند».60.المناقب , ابن شهر اشوب ( به نقل از ابن اسحاق و ابن شهاب ) 
حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از احمد بن محمد بن عبدالله , از ابن 
مسعود, از عبدالله بن ابراهیم جعفری روایت ت کرده است که گفت: شنیدم 
ی ی شنیدم از پدرم. حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام , که می فرمود :«اوصیا چون مادران ایشان به ایشان حامله 
شوند, سستی مانند غش به ایشان رسد, و در تمام آن روز اگر روز باشد, 
خر هه ان سا ی ای رای ال تا ار 
است). پس مردی را در خواب ببیند که او را مژده دهد به پسری بردبار 
داناء و به این بشارت شاد شود. 


بعد از آن, از خواب بیدار شود و از جانب راست خود از کنار خانه آوازی 
خواهد بود, و چیز خوبی را اوردی. بشارت باد تو را به پسری بردبار دانا. ۰ و9 
در بدن خود سبکی بیابد و بعد از آن, از پهلوها و شکم خویش ناخوشی 
نیابد, و چون نه ماه از حملاش بگذرد, آواز سختی را در خانه بشنود, و 
صاحب آن را نببیند. و چون شبی که در آن می زاید, بیاید از برای او نوری 
در آن خانه ظاهر شود, آن را ببیند فغین از آم. کشستی آن زا نبیند. مگر پدر 
امام و چون او را بزاید. بزاید او را نشسته, و به جهت امام چنان از هم باز 
شود که امام چهار زانو بیرون آید, و بعد از آن که به زمین ی گرد 
بنشیند و از قبله تجاوز نکند تا آن که در برابر روی او باشد (یعنی: به هر 
طرف که روی او باشد. به جانب قبله بگرداند). 


پس. سه مرتبه عطسه کند و به انگشت خویش؛ اشاره به حمد خدا نماید, 
و به زمین اید ناف بریده و ختنه کرده, و دو دندان پیش او از بالا و پایین و 
همچنین دو دندان نیشتر و دندان های خنده او روئیده باشد (حاصل ان که 
امام را در هنگام تولد, دوازده دندان بااشد: رباعیات و انیاب و ضواحک, و 


اما طواحن که آن ردان اسا فت گویند و آن دوازده است. و چهار 
دندان" نواحد که آنسرا دندان-غفل مین ویر بعد ار آن بیرون می 1 
در پیش روی او نور زردی است مانند شمش طلا و در آن روز و در 1 
شب, چنان می ماند که نوری مانند طلا از دست های او روان می شود و 
پیغمبران همچنین اند, چون متولد شوند, و جز این نیست که اوصیا چیزهای 
نفیس اند از پیغمبران علیهم السلام ». 


هو ف وه ی روز ۰ 
2 سس ۳ ِ 1 
تک و 


خطبیّه بَعد استشهاد الا 
> ۱1- 1 1 لل ۲ ٩]‏ - ی گ 
بن خر قال "کت ابا و اکن فضال: جلوسا از اقیل ویس فعال +دحله 
غلی ابی ال< لس الرَضا علیه السلام , ققَلتْ له : < ی قذ اکتر 
لاس فی العمود , قال : فقال لی : «با ب پوتس , , ما تراه ؟ اتراه عَمودا من 


۰ 
9 مٍ لل ام 1 7 1 
ین فصال , فقیل راسَة , و کال :جک الله با با محر 1 
۳ 1 : ِ 
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3 آنساب الأشراف :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن 
محمد, از علی بن حدید, از جمیل بن درژاج که گفت: جماعتی از اصحاب ما 
روایت ت کرده اند, از آن حضرت که فرمود:«در باب امام سخن مگویید ؛ زیر 
که امام سخن را می شنود و حال آن که او در شکم مادر است. و چون 
مادر او را بر زمین گذارد., فرشته در میان دو چشمش بنویسد که: «وَتَمّت 
کلقت ریک "صدها وعلا لا فبدل لکلمته وهو السمن العلیغ »و چوننبه ام 
امامت قیام نماید, از برای او در هر شهری مناری بلند شود که از آن به 
اعمال بندگان نظر کند» .04 .تاریخ دمشق عن ابن سلام :علی بن ابراهیم, 
از محمد بن عیسی بن عبید روایت ت کرده است که گفت: من و ابن فَصٌال 
نشسته بودیم در وقتی که یونس آمد و گفت: بر ابوالحسن حضرت امام 
رضا علیه السلام داخل و ان حضرت 1 فدای تو 
کردم مردم در باب عمود نوری که از برای امام نصب می شود, بسیار 
حرف ها می زنند و هر کسی سخنی می گوید. حضرت فرمود که:«ای 
پوننین:. نو آن را چه چیز می پنداری و در باب آن اعتقاد داری؟ آیا آن را 
چنان می دانی که عمودی باشد از آهن که برای امام تو برپا شود؟» عرض 
کردم که: نمی دانم. فرمود: «لیکن آن عمود فرشته ای است که بر هر 
مر امه کاس اسر ام اعمال اه ان شیر راع هت کردانه 
و به امام می نماید». 


راوی می گوید که: ابن فضال برخاست و سر یونس را بوسید و گفت: ای 
ابا محمد, خدا تو را رحمت کند. هميشه حدیث حقی را می اوری که خدا به 
سبب آن, اندوه ما را برطرف می کند. . 


ص: 339 
4. باب در بیان کیفیت آفریدن بدن های ائمه علیهم السلام و ارواح و دل های ایشان 


یات الاشراف:علی بم.مجمده ار یفضی آن اضجاب ها از این اب 
عمیر, از حریز, از ژراره از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است 
که فرمود :«امام را ده نشانه است: تلد هی نود پاکیزه از آلايش خون 
و غیر آن؛ و ختنه کرده؛ و چون از شکم مادر بر زمین فرود آید, کف های 
دست خویش را بر زمین گذارد؛ و آواز خود را به شهادتین بلند کند (و 
را 
شود؛ و چشمش به خواب می رود و دلش به خواب نمی رود (یعنی: غفلت 
از برايش دست به هم نمی دهد و انچه در ان حال واقع می شود می 
داند)؛ و خمیازه نمی کند؛ و کمانه نمی کشد (که دست ها را کشد و سینه 
را پیش کند یا در رفتار ناز نمی کند و نمی خرامد)؛ و از پشت خویش می 
بیند. چنانچه از پیش رو می پیند؛ و بوی انچه از شکمش بیرون اید, چون 
بوی مشک است. و زمین موکل است به این که آن را بپوشاند و فرو برد؛ 
هون ززه رضول دا صلی الله علیة و آله-زا پپوش بر قاس راست 
آید (و موافق اندام او . و هرگاه غیر او از مردمان ان را بيوشد, خواه 
دراز بااشد و خواه کوتاه, ٍ یک وجب از قامتش زیاد باشد؛ و فرشته با او 
سخن گوید ۳ ایام حیانش به سرآید» .4 باب در بیان کیفیت آفریدن بدن 
های ائمه علیهم السلام و ارواح و دل های ایشان65.مقاتل الطالبیین ( به 
عل ار شین ای ام اساسا وا وه نج ار امن 
محفد. از ابو یخی واشطی: ار بعضی ار اضعاب هاء از آمام عفر صادق 
علیه السلام که فرمود:«خدای تعالی ما را از علیین آفرید (1) , و ارواح ما 
را آتجالای, آن: آفرید..و ارواج شعیان ما را از علیین آفرید. و.تن های 
ایشان را از پایین آن 0 پس به جهت این خویشی و نزدیکی در میان ما 
ات وی او دار 


1- .و علیین بقعه ای است در آسمان, یا سدره المنتهی است و بیان آن در 
کتاب ایمان و کفر می آید. انشاء الله تعالی. مترجم 


ص: 20 


6.المستدرک علی الصحیحین عن مجاهد بن جبر نت ات ی بنْ 
مَحَمّد , عن مَحمّد ب بن الَحسَن , عَن مَحَمّدٍ بن عیسی بن عَبیْد , عم مکقّه 


1 


ی سقتب و عن عقرات ‏ بن اسَخاق الزغفرانی 2 , عن محَقَدٍ ن ن مَروَان , عنْ 
۱ ان 


۱ 
المُسقاه بالفاصقه ) عَلماٌبْنْ ابراهیم , عَن علی بن حسّان ؛ و مُحَمَذْ بنْ 
بخبی , عَن سلمه بن الحطاب و عَیّرو , عَن علی بن حسان , غن علی بن 
عَطيِة , عَن عَلِیْ بنِ رتاب رَفعة الی آمیر المَمن فال :9 
امیژ المَوّمنین علیه السلام : «اِنّ لله ترا دون غرشه. و دون ار الذی 
دون عزشه ور تَوَرَهْ ؛ و ان فی حاقتي اهر روحین مَحْلوقین : وخ الفَدس 
بو روخ من مره ؛ و ان لله عَش طیتاتِ : حَمْسَه من الْجَنّهِ , و حَمَسَة من 
الاک قر" ن. 


3 
اما 2 
۲ 


ص: 341 
66 اتف ک.علی اتصحیحین ( س کقل ان حاهد سن‌ یر امخاع) آخمد 


بن محمد, از محمد بن حسن, از محمد بن عیسی بن عغبید. از محمد بن 
شعیب. از عمران بن اسحاق زعفرانی, از محمد بن مروان ,. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود:«خدا ما را از نور عظمت خویش آفرید. بعد از آن, خلق ما را 
نگاشت از طینت و سرشت مخزون مکنون از زیر عرش, و آن نور را در 
آن ساکن گردانید. پس ما مخلوق و بشری بودیم نورانی (بنابر بعضی از 
تشخ کافی, ما چنین بودیم در حالی که مخلوق و بشر, يا روح و جسدی 
نورانی بودیم), و خدا برای هیچ کس در مثل آنچه ما از آن خلق شدیم, 
بهره قرار نداد و ارواح شیعیان ما را از سرشت ما خلق فرمود, و تن های 
ایشان را از سرشت مخزون مکنون که از این سرشت پایین تر بود. و خدا 
برای کسی در مثل آنچه ایشان:را از آن-خلی فرمون بهزه اق. فرار نداد 
مگر از برای پیغمبران, و برای اين, ما و ایشان مردمان شدیم, و ساثئر 
مردمان (که به صورت ناس اند و در حقیقت, نسناس خر مگسی چندند) که 
برای انش جهنم خلق شده اند و به سوی انش جهنم باز خواهند 
گردید».67.امام علی علیه السلام ( در خطبه ای به نام «قاصعه» ) علی 
بن ابراهیم روایت کرده است., از علی بن حسان و محمد بن یحیی, از 
بن خطاب و غیر او از علی بن 0 , از علی بن 
رئاب که آن را مرفوع ساخته به سوی امیر المومنین علیه السلام و گفت 
که: امیر المومنین علیه السلام فرمود:«به درستی که خدا را نهری است 
در زیر عرش آوء و در زیر نهری که در زیر عرش اوست, نوری است که آن 
نهر را منور و روشن گردآنیده, و در دو کنار آن نهر, دو روح است که آنها را 
آفریده: یکی روح القدس و یکی روحی که از امر و فرمان خداست. و 
خدای عژوجل را ده سرشت است: پنجچ سرشت از بهشت و پنج سرشت از 
زمین» و حضرت بهشت ها و زمین را هر دو بیان فرمود که کدام اند . 


بعد از آن فرمود که: «هیچ پیغمبر و فرشته ای نیست که خدا او را بعد از 
فمبر جبل ذ مگر آن که از ایر | در | : | از 
پیعمبر جبل فرمود, ‌ زر این 3و رف زا دز او دهیده و بیگهب. ( ار 
فصفت از این دو سرشت قرار دادم». 


ی اه کی بت وه امام موسی کاظم علیه السلام 
عرض کردم که جبل (1) چیست؟ فرمود که: «خلق و آفریدن (2) غیر از ما 
اهل بیت زیرا که خدای. عر وجل ها را از دم شترشت. افریدر و از هر دو روح 


روی خوشی». 


غیر او از ابوصامت روایت کرده است که گفت: گل بهشت ها, گل جئت 
عدن و جثت الماوی و جئت النعیم و فردوس و خلد است. و گل زمین. گل 
صا ات الا عم ار 


1- .به فتح جیم و سکون بای ابجد. متر جم. 
2- .و این جمله ای است معترضه که راوی در میان کلام امیرالمومنین 
بیرون اورده, و تتمه کلام از حضرت. منرجم 


ص: 22 


ص: 43 


8.مام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از 
احمد بن محمد. از محمد بن خالد, از ابی تهسّل که گفت: حدیث کرد مرا 
محمد بن اسماعیل . از ابو حمزه تّمالی که گفت: شنیدم از امام محمد 
باقر علیه السلام که می فرمود:«به درستی که خدا ما را از اعلای علیین 
آفرید, و دل های شیعیان ما را آفرید از آنچه ما را آفرید. و تن های ایشان 
را از پست تر از آن آفرید. پس دل های ایشان به سوی ما میل مي کند و 
می شتابد از غایت شوق؛ | زیرا که آن دل ها آفریده شده است از آنچه ما 
آفرنده ندیم *: بسن این آبه را تلاوت فرمود: « «کلا ان رکتت الابّّار آفی 
علیین * و ما آژزک ما علیُون * کت قفوم * بسقد َو ن »* (1) و 
اک ۱ 0 لیب 
ی وه 
به ایه بعد, باید که سجیل اشتباه باشد از کاتب. يا کلینی رحمه الله. . و تتمه 
حدیث) (2) و دل های شیعیان ایشان را آفرید از آنچه ایشان را از آن 
آفریده و تن«هاق. ایشان را از. بست. تر از ان افزید. یس دل های شیعیان 
ایشان به سوی ایشان میل می کند, و می شتابد از غایت شوق؛ ۹ 
آن دل ها آفریده شده اند از آنچه ,ایشان از آن آفریده شده اند. پس این 
آیه را تلاوت فرمود: «کلا ان کتبِ الْفْعّار لفی. ستحین وا آررک عا سجیره 
* کب 9 قومْ» (3) ». . 


1- .مطففین, 18 21. 

2- .«چنان که مشهود است, بر اساس این نسخه. همان سجین است, و 
نسخه مترجم ۳۰ - سچیل بوده است. 

3- .مطففین, 7 8. و ترجمه هر دو آیه در کتاب ایمان و کفر خواهد آمد. ان 
شا لاه ال عتدحم 





ص: 2345 
5 باب در بیان تسلیم و گردن گذاشتن و فضیلت آنها که در مقام تسلیم اند 


95 ی نا ی رس ی و ی سم 
ارات الکری ی فطاع عم نس ان ساب ماسدایت گرم ان 
از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن سنان, از ابن مُسکان, از سدیر که 
گفت: به خدمت امام محمدباقر علیه السلام عرض کردم که: من موالیان 
نو را مختلف یافتم., به طوری که بعضی از ایشان, از بعضی بیزاری می 
جوید. سدیر می گوید که: حضرت فرمود:«تو را چه کار است به این 
است. و تسلیم کردن برای ایشان در آنچه بر ایشان وارد شده, و 
برگردانیدن به سوی ایشان: در چیزی که در آن اختلاف کنند».73.رسول 
الا ی ای ها و را اضعا سا مایت رصان ار اه 
بن مجمد برقی. از احمد بن محمد بن ابی نصر. از خمّاد بن عثمان, از 
عدالله کاهلی که کفت: امام چقفر صادن قلیه السلام فرمه کف دراگ 
کروهت او تدارا که ماس بو اد راسرنی یو ای را ند 
پای دارند و زکات را بدهند و حجْ خانه کعبه را به جا اورند و ماه مبارک 
رمضان را روزه بگیرند. پس بگویند برای چیزی که خدا يا رسول او صلی 
للع شلته ور اله آن را کرد‌باشند که جرا هر نی از خراو رسول اف 
آنچه را که کردند, نکردند, پا این را در دل های خویش بیابند (که این 
اف کار تا سا تاره ان و و ون 
اعتقاد. مشرک باشند». 


پس این آیه را تلاوت فرمود: «قلا وزبک لابْوْمنُون حَنَی,بْحَکَمُوک فیما سَجر 
هم تم لا یَجذواً هی آنفسهم حرجا مُمّا قصَیّت وَیْسَلْمواً تسْلیما» ان 
یعنی: «پس؛ نه چنان اشت که ایسان گفان کردم اند که با وجود فحالی 
حکم تو و راضی نبودن به آن, ایمان داشته باشند. سوگند یاد می کنم به 
پروردگار تو, که ایمان نمی آورند بر وجه حققت و راستی, تا تو را حکم 
سازند در آنچه مختلف شده است در میان ایشان, و تو حکم می کنی, پس 
تنگی و گرانی را در نفس های خود نیابند از آنچه حکم کرده ای به آن (و 
هر چند که مخالف طباع ایشان باشد) و گردن نهند فرمان تو را گردن 
نهادنی به غایت» (که ظاهر و باطن ان تفاوتی نداشته باشد) . 


بعد از آن, حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «بر شما است که گردن 
نهید و در مقام تسلیم باشید». 


1- .نساء, 05 یعنی: پس؛ , نه چنان است که ایشان گمان کرده اند که با 
وجود مخالفت حکم تو و راضی نبودن به آن, ایمان داشته باشند. سوگند یاد 
می کنم به پروردگار تو که ایمان نمی آورند بر وجه حقیقت و راستی, تا تو 
را حگم سازند در آنچه مختلف شده است در میان ایشان, و تو حکم كني, 
پس تنگی و گرانی را در تفس های خود نیابند از آنچه حکم کرده ای به آن 
اه ۱۳ 


مه ِ 3 1 
4.عنه صلی الله علیه و اله مَحَمد بر یکیی, , عن احمَد بن مَحَمّد , عر 
و 0 ۰ ۳ ۳ 0 ۰ - و 0 ۰ ء 9 ۳ 0 
الحسین بن سَعید , عَن < دٍ بنِ عیسی , عَن الجَسَین بن | ماو »اکن زید 
0 2۱ 4 و ات 
الشخام , عَن ابی عبد الله علیه السلام , قال :قلث له ان عندتا رجلا ‏ ل 


یِفترف حيستة ترذ له فیهاً خسْنا» قال :«الافتراف : الَسْليمٌ لتا , و الطدق 
عَلبتا , و آلا یکذب عأیتا» 71 الطیقات الکبری ( به نقل از علباء بن اجمر 
۰ مت ۱۵ 


یشکری ) عَلیٌ بنْ مُحَمَد بن عبد الله , عَنْ اخمَد بنِ مُحَمّد البرقی هر | ند 


‌ 


مَحَمّد در المند تون نن توش , عَن تشیر الدَهَانِ . عَن 


/ 


_ 
- 
4 


تن ِ رجا اه هم ۲ ۲ و 
مل الثثار , قال قال بو جققر علیه ۰ « «قد آفلح الموْمنون» | 


بت 


تذری. من هَمْ؟»,. قلث : آئت اَعْلمْ , : « «قَدٌ افلح المُوْینُونَ» 


سر -ِ 


1۳۳۹ ای قیفر ی ی 


ص: 7« 


2اطبقات الکبری ( به نقل از عطا ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از حسین بن مختار, از زید شخام, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است که گفت: به خدمت آن 
حضرت عرض کردم که: در نزد ما مردی است که او را کیب می گویند و 
چیزی از شما وارد نمی شود, مگر آن که می گوید که: من اين را مُسَلم و 
قبول دارم. پس ما او را نسبت به تسلیم دادیم و او را لیب تسلیم نام 
کرده آیم. زید می گوید که: حضرت فرمود:«خدا او را رحمت کند». بعد از 
آن فرمود که: «آیا می دانید که تسلیم چیست؟» ما همه ساکت شدیم. 
فرمود: «به خدا| سوگند, که تسلیم, خشوع رو فروتنی بکردن اسیت. خدای 
عزُوجل را او است که: «الذین عَامَنُوا و عملوا الصّلِعّت 
أخبِتوا الی ر بهم» (1) سره هی ار که رن :حسین بن 
محمد, و بن محمد, از وشاء از ابان, از محمد بن مسلم, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است در قول خدای عژوجل: «و من 
یِفَترف حستة ترذ له فیها خستا» (2) , که آن حضرت فرمود که:«اقتراف 
حسنه و اکتساب آن, آن است که از برای ما گردن نهد و بر ما راست گوید 
و آن که بر ما دروغ نگوید». و ترجمه آیه این است که: و هر که کسب کند, 
نیکی راء زیاده کنیم از برای او در آن نیکی نیکوبی را یعنی: ثواب ان را 
مضاعف گردانیم.74.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :علی بن محمد بن 
عبدالله , از احمد بن محمد برقی, از پدرش.: از محمد بن عبدالحمید, از 
منصور بن یونس: , از بشیر دَهان, از کامل تمّار روایت کرده است که گفت: 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: «قَذ أفلحَ الموْمئْون» (3) 


حضرت فرمود که:«ای کامل, آبا می دانی که ایشان کیانند؟» عرض کردم 
که: تو بهتر می دانی. فرمود: «به حقیقت که رستگار شدند مومنانی که 
تسلیم کننده اند. به درستی که مسلمانند که نجیبان و بزرگوارانند. پس 
مومن غریب است و خوشا حال غریبان». (4) . 


[- هود» 2 و در صدر ۳ لفظ ان موجورر است, یعنی: به درستی که 
آنان ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و آرام گرفتند به ذکر پروردگار 
خویش و خشوع و خضوع نمودند برای خدا, آن گروه ملازمان بهشت اند که 
ایشان هميشه در آن خواهند بود. مترجم 

مورا 23 


3- .مومنون, 1. یعنی: به حقیقت که رستگار شدند مقومنان و به مقاصد 


دنیوی و اخروی خود رسیدند. مترجم 

4- .و غریب در اصل لغت. دور و بیگانه است؛ و آن که از ولایت دیگر آمده 
باه راد از ان ور اس رنه آسال ار کی اس کم 
سبب زیادتی صفت تسلیم در فرقه مومنان. چون یکی از غریبان باشد که 
شریک و هم شهری نداشته باشد. مترجم 


ص: 29 


5عنه صلی الله علیه و آله ( لفاطِمة علیها السلام ) عَلیٌ بنْ مُحَمّد ب عن 


بَعض اطحابتا , عن الحشاب , عَن العبّاس بُن عامرٍ , عَنْ تییع | ی , عن 
یکیی بنِ کر الاتضاری , عَن ایی عَبد. الله علیه السلام , قال : سَمعنة 
یِفُول : «مَن سره ۰ ج کل , قلیمل هقی 
الأْسْتاء ول آلِ مُحقد فیما أسَةٌ و ما أعلنو , و فیما بلقنی عَلَهُم , و فیما 
ی :عاٌ بن ابراهیم ‏ عَن آبیه , عن 
ان ایی. :عفر کی ان بت , عَن زرار او پرید , عَن ایی جققر علیه 
السلام , قَال :ال : «لَد حَاطب اللة آمیر الموّمنین علیه السلام فی 
کتابه»._قال : فلت : فی آءد موه ٩‏ فان «فی قوله : «و لو هم لا 
ظلَمُوا لْفَسَهْم جاوّوک قاستَعقژوا ال و استغْقر له لرسُول لوجوا ال 
ابا تجیماً قلا و یک اون کب کج سَهْمْ» فیما 
تعاقذوا عَلَیّه آقات بني 
لا پجدوا فی آنه ی با و من الفتل یر ار 3 ,5 


بُسَلْمّوا تسلیما» « ِِ 


اً 


۱ 
0 
۷ 


۱ 
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ص: 29 


ی و ی تاطته ایا سای دی نسحم از 
ی زد اتاب‌ ها و ان امن هروس ات از نی 
بن زکریای انصاری, از آمام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«هر که او را شاد می کند که 
همه ایمان را کامل گرداند, قول مرا در جمبع اشیا قبول کند؛ زیرا که قول 
هت کول ال فص ای اه نمی کت اه آاشگان می سای و 
در آنچه از جانب ایشان به من رسبده و در آنچه به من نرسیده 
است».78.الامام الصادق علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش, از اين 
ای مره از آنن ات ات از رنه 0 
روایت ت کرده است که گفت: ی ی 
المومنین علیه السلام را خطاب فرموده و با او ؟ گفت وگو نموده». 


راوی می گوید که :رعرض کردم: در کدام موضع؟ فرمود: در قول خویش: 
» «ولو اذ لوا اتف جاک فاقوا اللة واستغقر لهم 
الرَسُول لوجذو للم توا ژجیقا * قلا ورکک لا بوملون علی بحعموک فیفا 
سَجر بیَْهْمْ» (1) , یعنی: و اگر آن که اين منافقان در هنگامی که ستم 
و ای وا ار مر سا سر 
تو و به تو رجوع می کردند, پس طلب امرزش می کردند از خدا (به توبه و 
اخلاص)؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ایشان استغفار می کرد 
هر اینه: من بافتتد و می دانستند خدا را به غایت قبول کننده توبه گناه 
کاران ار طلبان» ( تا آخر آنچه کون باب مذکور شد. و 
شاید که وجه دلالت آیه بر آن که مخاطب به: آنر رسول ضلی. الله: علیه و 
آله تینست. این باشد که اعر آن. خضرت: عخایت و۵ بایست که به جای 
«و] ستَعفر شتغقر لَهْمْ الرّسول واستغفرت لهم» باشد. و التفات از خطاب به سوی 
غیبت؛: بعد از آن از غیبت به سوی خطاب, بعد و خفایی دارد و حسن آن به 
واسطه وقوعش در قران؛ فرع ثبوت اتحاد مخاطب با رسول است. و 
ثبوت اتحاد. فرع حسن این نوع التفات است و این. مستلزم دور است . 

و حضرت نز .شرخ. «فیما شخر بیتقم»: فرموده که) نز آنخه بر. آن: با 
یکدیگر عهد و پیمان کردند و قسم خوردند که اگر خدا محمد را بمیراند, 
امر امامت را در بنی هاشم رد نکنند «ئم لایجدوا فی آنفقسهّم حرجا مفا 
قصبیت » ان حضرت فرمود: «از آنچه حکم کرده با ایشان آن کشتن و عفو 
کردن و «یسلموا تسلیما» و گردن نهند گردن نهادنی». . 


1- .نساء, 64 65. 


ص: 350 


9.الامام علیْ علیه السلام ۱ " 
الحسَیو , عن علی تن أشتاط ‏ عون علب تن له , عن العکم ن آیهن. 


عَن ان تصیر , قال :سالث آبا عَبد اللّه علیه السلام عن ول الله عز و جّل 
: «الَذٍین یستمعونِ القوّلٍ قیئیعونٍ |< حستهةٍ ِ- اخر الابه , قال : «هه 


لصو من 1 جَاوُوا, به کمَّا سمخوخ» 6۰ات 3 
یِفَصُون مَتَاسكهَمٌ آن باه الاعمَام قیِسْأالوتة عَن مء 

لاتم و مَعَدتَهْم 0 امین خدا صبلی الله غلید و آله | حطا: 2 
علبها السلام ) عِْ تن اتزاهية , عن آیبه , غن ان آیی رن ان ادن 
, عن الیل , عن آبی چفقر علیه السلام . قال تتظر [لی لاس فون 
حول اه ققال : «هکدَا کائوا یَطوقون فی الجاهلیه . انما امژوا ان 
تطوفوا با , تم ینفژوا الا , یْعلْمُوتا وَلابتَهْمْ و مَوَدتَهْمٌ . و یعرضُوا له 
تطرتقم» تم قرأً هذه الاب : «فاجْعلٍ افیْدَهٌ من الناس تهّوی راليهمْ» 
۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :الحسَین بنْ مَحَمّد , عَن معلی بن 
جح تقد , عّن عم بّن آسَباط , دق 3 5 بّن ۲ 
سمعث آنا جققر علیه السلام ورأی ارس بعکة لو 
۳ الجاهلنه , اما و الله , ما امژوا بهذا , و ما امرّوا 
تقتهم , و للوقوا نورق . قَفووا بتا , قَیْحْبروتا بولايتَهمٌ , و یرو 


» 9 ۰ ِِ 


ص: 31 
6. باب در بیان اين که آنچه واجب است بر مردم, بعد از آن که افعال و اعمال حخْ 


0.مام علی علیه السلام :احمد بن مهران رحمه اللّه از عبدالعظیم 
حسنی, از علی بن اسباط, از علی بن عُقبه, از کم بن ایمن, از ابو بصیر 
روایت ت کرده است که گفت: نا 
از قول خدای عروجل: «الذین یِستمغون الْقَوّل یعون أَحْسَتَ» (1) تا آخر 
آبه. (که,با ترجقه در اول 1۳ گذشت). حضرت فرمود که:هایشان, آنانند 
که برای آل محمد, تسلیم می کنند آنان که چون حدیث را بشنو نوند, در آن 
زیاد نکنند و از آن کم نکنند و آن را بیاورند چنانچه شنیده اند».96. باب در 
بیان اين که آنچه واجب است بر مردم. بعد از آن که افعال و اعمال حجٌ 
خود را بهضا آمرتور آن اشت که‌نه خدفت آفام استق و اه زا از فشتاتل ویره 
شوش شتا کم لاب 6 دوس کوش را ایشان يا به هر یک از 
اتمه اعلام کنتد352,امام غلی علیه السلام *علی بن انراهیم. از بذرش: از 
انش اتیه عمیره ار انم ان ام یلم از افام عخمد بافر. علیه. ااسلام 
روایت کرده است که گفت: ی را 
خانه کعبه طواف می کردند. فرمود که:«در زمان جاهلیت هم چنین طواف 
می کردند. جز این نیست که مامور شده اند به این که به دور ان طواف 
کنند. پس کوج کنند و بیایند به سوی ما و ولایت و دوستی خود را به ما 
اعلام کنند بو بر ما عرض یاری و هواداری نمایند». پس این آیه را خواند که: 


بر 
و میل کنند به سوی ایشان (یعنی: ائمه که ذریه ابراهیم علیه السلام اند) 
از غایت شوق» 5 .امام علی علیه السلام :حسین بن مجمد؛ از معلی بن 
فص امس سا اه ی ار اه نوات کر 
است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام در حالی که مردم را 
در مکه دید, و دید آنچه را که می کردند که فرمود:«این کردار, چون کردار 
جاهلیت است. به خدا سوگند, که به این فا نشده اند, و مأمور نشده 
اتا و این که که ایند ار سر تراشتون وحن ترفن و نز 
آن از اعمال حج), و باید که به نذرهای خود وفا کنند (یعتی: به. انچه. تذر 
کرژه ناشن آرحجو یر آن ان طاعت. که ور این ایام در مکه نا می 
اورند), بعد از ان به ما بگذرند و ما را به ولایت خویش خبر دهند و بر ما 
یاری و هواداری کنند». 


[- .مره 19 
2- .ابراهیم. ۳ 


ص: 252 
4 اما خسن علیه السلام :علی بن ات آهیم باه ضا 


گ !ال 
0 ۲ ۲ _ و تلل ۶ 0 و ۰ 9 - 0 و ۰ ِ- هِِ_ 
ده 33 2 ۳ " ام ات 0 0 - گ ] - اک . 
فصال جَمهیعا , عَن آبی جَمیلة , غن خالد بن مار . سدیر , قال :سَمعث 


۳ ‌ 

مه ای ۳ ء ۶ ب یف ِ س‌ ج 
قالّ : «با سدیژ , قاریک الطَائین عَن ین ال ؟» . بْ تظر لی آیی 
ام تیش مارد شرا مج لٍ ۹۹ -_ 3 ججرت , 
یه و سشعفیان النوّری ی ذلک الزمان و هم ی المسُجد 1 فقال . 
«هوّلاء | ۱ 9 5 ن هوّلاء 
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جح 2 ح 5 تحت مج 
ی و ح] - و و مج ه  .‏ وم لا ۵ ‌ِ جح 0 

عذة من اضحایتا» عَنْ امد بن مُحَمّد » من ابن ستان , جَن مشقع کردین 
البصره , قال کثث لا یذ علی کلم باللیّلِ و التهار . را اشتادئث عَلی 

ص ۳ مر ٩۶‏ 3 ۲ تور ره 
ابی عَبد الله علیه السلام 5 اجد الما 6 قد رفعث 1 لعلي لا ازاها بين بدیه 
7 ]+ ک رطن مس 2 ‌ 0 0 تیش ۳ ۳ بت 
فلا دَحَلتْ , دعا بها , فاضبث مَعَه من الطعلم , و لا آتادی بذلک , و لذا 
0۷ و ۳ وم ء۶ه 1 ]9 2 آ وه آرتنه زر ۲ه آءه ِ مب 
۹ ِِ عند مره » لم افدِر علي ان قز .» و للم انم من النعفخه 1 


/ ل طعام قوم صالحین , تضافِحَهُم المَلایکة علی فَرُشْهمٌ». 
قال : قلث : و یَظهَرُون لکم ؟ قال : قمسَح یَدَةْ علی بَفّض صبیانه , فقال 


25 
7 باب در بیان این که فرشتگان داخل خانه های ائمه می شوند و پا بر روی 


7مروج الذهب عن محقّد بن آبی بکر ( فی کتایه الی مُعاویَة ) علی بن 
ابراهیم, از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر؛ و محمد بن یحیی, از احمد 
بن محمد بن عیسی, از ابن فصَال, همه از ابی جمیله, از خالد بن عمار, از 
شدیر روای یت کرده اند که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام در 
حالی که آن حضرت داخل مسجد مکه می شد و من بیرون می آمدم پس 
دست مرا گرفت و رو به خانه کعبه کرد و فرمود که:«ای سدیر, مردم 
مأمور نشده اند, مگر به این که بیایند به نزد این سنگ ها و بر دور آن 
بگردند. بعد از آن, به نزد ما آیند و ولایت و دوستی خود را که به ما دارند. 
و او و این سنگ ها؛ و این است معنی قول خدا: «وانی لَعَفار 
لمن ناب و ءامن و عَمل ضَلکا نَمّ اهْتدی» (1) » (که ترجمه اش مذکور 


پس حضرت به دست خویش اشاره به سینه خود فرمود و فرمود: «یعنی. 
هدایت پافت به ولایت و امامت ما». پس فرمود که: «ای سدیره آپا می 
خواهی که راهزنان و منع کنندگان مردم را از دین خدا در اين زمان به تو 
بنمایم» و نظر فرمود به سوی ابو حنیفه و سفیان ثوری و ایشان در مسجد 
قه زده بودند پس فرمود که: «اين گروهند که مردمان را از دین خدا باز 
می دارند. بی آن که هدایتی از جانب خدا یافته باشند, و بی آن که کتابی 
ذاشته باشته هویدا که بة: ان کمل, تخاهد. به: درنشتی. که این کرنوم که از هر 
کسی خبیث ترند, اگر در خانه های خود می نشستند. البته مردمان جولان 
می زدند و کسی را نمی یافتند که ایشان را خبر دهد از خدای تبارک و 
شفالی.ه از سول خدا ضلی الله ایهم الما ان کم .بة نزن ها مت هدند 
پس ما ایشان را از جانب خدای تبارک و تعالی و از جانب رسول او صلی 
الله علیه و آله خبر می دادیم».97. آ در بیان این که فرشتگان داخل 
خانه های ائمه می شوند و پا بر روی فرش های ایشان می گذارند و خبرها 
برای ایشان می اورند علیهم السلام35<6.امام ِ علیه السلام ( از 
خطبه اش در روز عاشورا ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از 
احمد بن محمد., از ابن سنان. از مسمع کردین بصری که گفت: عادتم این 
بود که در شبانه روز زیاده از یک مرتبه, چیزی نمی خوردم و با وجود این 
بسا بود که رخصت می طلبیدم و به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
می رسیدم و می دیدم که خوان و سفره را بر چیده اند و شاید که من آن 


را در پیش روی آن حضرت نمی دیدم, و چون داخل می شدم می فرمود 
که: خوان را حاضر سازند و من با ان حضرت رفاقت می کردم و از آن می 
خوردم, و به این تکرار و ادخال. اذیتی به من نمی رسید., و چون بعد از 
خوردن طعام. در نزد غیر او طعامی می خوردم. نمی توانستم که به جهت 
باد ارام گیرم و به خواب نمی رفتم. پس این حالت را , به آن حضرت 
شکایت کردم و او را خبر دادم به اين که چون در نزد او چیزی می خوردم, 
تخت آن متاخ تیصو اناد نمی کفیمه 


فرمود:«ای ابو سیار, به درستی که تو طعام گروه شایستگان را می خوری 
که فرشتگان با ایشان مصافحه می کنند برروی فرش های ایشان». مسمع 
می گوید که: عرض کردم: فرشتگان برای شما ظاهر می شوند؟ پس 
حضرت دست خود را بر بعضی از کودکانش مالید و فرمود که: «فرشتگان 
به کودکان ما مهربان ترند از ما نسبت به ایشان». 


1- .طه, 82. 


ص: 24 


37.مروح الذهب ( در نامه محمّد بن ابی بکر , به معاویه ) مَحَمَدٌ بنْ یخی 
بعَن أحْمَة بن فُحمّد , عن مُحقّد بن خالد , عن مُحَمَد بن الْقاسم , عن 
آلکتتن تن این العاع + عن ای عند الله علیه. السلام... کال ال : دی 
خسن و کرت بتدو الی مساو هی الب عساوژ طال فا اثکث علنها 
لْملایکة , و ژلما التقطتا من زغیها» .358.الأمالی . صدوق ( به نقل از 


کدیره وی و مَحَمّدٌ , عَن أح 5 بن مَحَمّدٍ , 
1 تن الم بقال جدتی مالک نن عظبه الا هس بیعن ایق عفره 
الما , ال 

دحلّث علی عم بن الْخْسَیّن_علیههاالسلام , قاحثبشث فی الا سَاعة , ثم 
دح ِ 


حبست وی 

ات و هو لتعط تا و بو مه وا رقتاولة من کان 
البیّتِ ققلث ی بت ؟ 
ما فضاه هر رکب الما تکن: 
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وق فداک , 2 تم لنأئوتکة ؟ فقال : «یا آبا حَمرع , للهْم 
لیر جموتا علی تکانتا» . 


ص: 355 


و المتوع فن مالی: الا شش مه تن یم از اخمد ین مضمتی از محمه 
بن خالد, از محمد بن قاسم. از حسین بن ابی العلاء از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که گفت: مرت بزمود ۳۶و حون ٩‏ 
و دست خود را زد بر پشتی های چند که در آن حجره بود و فرمود که: «اين 

پشتی هاست که مدتی است مدید که فرشتگان بر اینها تکیه می کنند, و 
بسا است که ما از پرهای نازک ایشان بر می چینیم».360.بلاغات النساء 
کن أَمّ لغیر بنت الحریش البارفته ( ین گلامها فی عري صقین ) محمد از 
احمد بن محمد, از علی بن حکم روایت کرده است که گفت: حدیث کرد 
مرا مالک بن عطیه احمسی, از ابو حمزه ثمالی که گفت:داخل شدم بر 
علی نز آلعشی هسام وساعی وتات آن‌حضرت مهم بورم 
(که کسی مرا اذن دخول نداد), بعد از ان که رخصت افتم. داخل حجره 
شدم و آن حضرت چیزی را از زمین بر می چید و دست خویش را در پس 
پرده داخل کرد و ان را داد به کسی که در خانه بود. عرض کردم که: فدای 
تو گردم, اين که من تو را دیدم که از زمین بر می چیدی, چه چیز بود؟ 
فرمود که: «زیادتی است از پرهای ریزه فرشتگان که آن را جمع می کنیم, 
چون خلوت کنیم (يا چون فرشتگان از پیش ما بروند. و بنابر بعضی از 
نسخ» چون به نزد ما ایند), ان را تعویذ از برای فرزندان خود می سازیم» . 


عرض کردم که: فدای تو کرد فرشتگان به نزد شم می آیند؟ فرمود: 
«ای ابو حمزه, ایشان پیوسته مزاحم ما می شوند بر تکیه گاه ماء ۵ نز ان 
در کنار ما می نشینند» . 


ص: 356 


1. تاریخ بغداد د عن آبی سعید عقیصا :مَحَمَدٌ , عِن مُحَمَد بن الخْسَیْن , عَنَ 
تِ [ ِ- 7 له 0 
مَحمّد بن أسْلَم , عَن عَلی بن 
۳ 0 


لِحسَن علیه, السلام ؛ 
بالاءقام , فعض ذلک عِلیْه . و ان مَختلف الملییکه من عند الله تبازک و 
تقالی [لی ضاجب هذارالامر» .98 باب أنّ الجّ بَاتیهمْ فَيَسْالوتَهَمْ عَن معالم 
دينهم و یتوعَهُونَ فی آمورهمّ علیهم السلام360.بلاغات النساء ( از سخنان 
ام الخیر بارقیّه (دختر عریش) در نبر ) بَعْضْ صخابتا , عن مُحَقَد بن عَلی , 
عن یَخْبّی بُن فساور , عَن سَعد الاعشگاف , قال :یت آبا جَفْفر علیه 
السلام فی ربَعض ما یبن , قجَقل یفول : «لا تقجل» حثی میت الشش 
علوع , و حعلث انم الأْفیاء , قما لبت آن خرح علرت قوم کانمم الجراذ الصْفه 

۳ لبون قد ام تم العبادخ ان : و له , شتا ما کت فیه 


لا دخحلث علیّه قان ی : «آزانی قَذٌ سَعَفت عَلیکَ». قَلث : أجَلْ چ اللّه , 
قذ ابیت کت قید وة ما ی ل رقم تن قه بت یز 


رجْل واجد , کَأَنّ لواتَهم الْجَرادٌ الِثفر قد الْتَمكتَهم الْعنادة ققال : «یا سَغذ 
ایهم ‌« فلت ۱۳۹ تم » قال : «أولیک اخوانک و من الچنٌ». قال 1 
باز توتک؟ قال ۱ : «تعم . 1۳ توت تساه عْن مَعالم دينهم 5 حَلالهمٌ 5 حرایهخ» 
,361.تارية بغداد ( به نقل از ابو سعید عقیصا ) علی بُق ملد , عَن سمل 
بن زیاد , عَنْ بن حشان , عَن انراهيم : بنِ اشْماعیل , غن لین جبل , عِنْ 
1 الم له الم , وال کنا پتایه . قخرح علننا ود شَْاة الرّط , 
۳۹ کته ۰ سل آبا عَبّد ات علیه السلام عَنْهْم , ققال : «هوّلاء 


0 


کوک و من الْجر» . 


ص: 37 
8. باب در بیان این که جنیان به خدمت ائمه علیهم السلام ی ایند و یشان را از معالم دین 


و و یی با ای ی ی 
حسین, از محمد بن اسلم, از علی بن ابی حمزه, از امام موسی کاظم 
ت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود:«هیچ فرشته اي نیست که خدا او را فرو فرستد در امر آنچه او را 
فرو می فرستد, مگر آن که به امام ابتدا می کند و آن امر را بر او عرضه 
می دارد. و به درستی که آمد و شد فرشتگان از نزد خدای تبارک و تعالی 
به سوی صاحب امر امامت است».98. باب در بیان این که 79 به 
خدمت ائمه علیهم السلام می ایند و ایشان را از معالم دین خویش, سوال 
ی را ی و ۱ 
به نقل از جابر بن عبد الله انصاری ) بعضی از اصحاب ما.؛ از محمد بن 
علی, از یحیی بن مساور. از سعد اسکاف روایت ت کرده است که گفت: به 
خدمت امام محمد باقر علیه السلام آمدم در بعضی از اوقات که به 
خدمتش رسیدم, و چون رخصت طلبیدم, شروع فرمود که می 
فرمود :«شتاب مکن», و آن قدر ماندم که آفتاب گرم شد و گرمی آن در 
من تأثیر کرد, و شروع کردم به اين طرف و آن طرف می دویدم و پی 
سایه می گردیدم. پس زمانی نشد که گروهی از خانه حضرت بیرون آمدند 
رو به من. با رنگ های شکسته که گویا ایشان ملخ های زرد بودند. و 
طیلسان ها پوشیده. عبادت. ایشان را بسیار ضعیف و لاغر کرده بود. 


سعد می گوید: به خدا سوگند که هیأت نیک آن قوم, آنچه را که در آن بودم 
از مشقت حرارت آفتات: از یاد من برد. پس جون بز ان حضرت داخل 
شدم, فرمود که: «خود د را چنان می بینم که تو را در زحمت و مشقت 
انداختم». عرض کردم: ۳ ولیکن به خدا سوگند, که از یاد من بردند آنچه 
را که در آن بودم, گروهی که به من گذشتند و من گروهی را خوش وضع 
تر از ایشان ندیده بودم. همه در لباس یک مرد که در وضع مساوی بودند, و 
گویا که رنگ های ایشان چون ملخ های زرد بود و عبادت. ایشان را بسیار 
لاغر کرده بود. فرمود که: «ای سعد, ایشان را دیدی؟» عرض کردم: آری. 
فرمود که: «آن گروه, برادران شمایند از جن». 


سعد می گوید: عرض کردم که ایشان به:نزد شما می. ایند ؟ فزمود: «ارق: 
به نزد ما می ایند, و ما را سوال می کنند از معالم دین و حلال و حرام 
خویش».363.امام صادق علیه السلام اکلی بن محمد, از سهل بن زیاد, از 


لین تانب ای رارق اسا ای ان یل از باهش هادق 
لیس للم روانت ت کرده است که گفت:بر در خانه آن حضرت بودیم که 
گروهی مانند طائفه هندی به سوی ما بیرون آمدند, و لنگ. ها و رداها 
پوشیده بودند. پس؛ , از امام جعفر صادق علیه السلام از حال ایشان سوال 
کردیم و عرض کردیم که: اینها کوج بودند؟ فرمود که: «اين گروه؛ برادران 
شما بودند از جن». 


ص: 358 


4 سمناقب لابن المغازلی عن عبد اللّه : بن مسعود :امد بِنْ اریس و 
مَحَمَذدٌ بن یی تن العنتن بن عم الکو" 6 غن ابن فصّال , عَن _بتعض 
أصخابتا کن شمد الاعشکاف , قال :انیت آبا جعقر علیه السلام | در 
له , قلدا رحال ایل عَلّی الناب مَطفُوقة , و ادا الاصَواث قد | 


حرج قَوَمٌ مُعَتَضن بالعمائم بُشْبهُو هُون الط قال : فدَحلث علی یی جعفر 
علیه السلام, فلت : خلت مدای , انطا نک علت التقم , و را 
خَرجُوا عَلی مُعْتَمَین بالقمایّم فَاَلكرَتَهْم ؟ فِقال : «ا و تذری من آولیّک یا 
سق؟» ال : لت : لا, قال : ققال : «اولیک اقوائکم من الجر بو 
یلوا عن حلالهم و رامهم و مقالم دینه» .90.المصتّف , عبد الرژاق ( 
به نقل از ابن عتاس ) مکش تن بخبی ‏ عَن مُحقد تن الَخستن . عن الراهيم 
آیس ایا . َن دی الشترف . قال داقضایس آبو جقفر علیه 
حانج له یالقدیته , فِحرجث , فبیتا آتا بين فح الروحاء علی زاجلتی لذا 
نان بلوی تیه , قال : قملث له , و طتثِ له عَطسَان , تاه 
الاعداوة» فقال لی : لا حاجهة لی بها , و تاولیی کتابا طیثة رٍطب , قال : فلا 
ث الي القاتم انا ات ایی جققر علیه السلام. قفش : عتی عَهذک 
یضاجب الکتاب ؟ ال : السَاعه , و ۱ فی الکتاب أشْاء یَأمژیی بها , نج 


اف ویارد : قَلِلّ : «اِنّ لتا آثباعاً من الْجنْ , گما آ تا اه 
الاعکس , قاذّا آروتا مرا بعتتَاهمْ» . 


ص: 359 


1 کتاب من لا بحضره ااقققط رن این بن عید الله الأأنص ( فی ذکر رواج 
فاطمء علیها السلام ) احمد بن ادریس و محمد بن یحیی, ۱ خفن بر ی 
کوفی, از ابن فصال, از بعضی از اصحاب ما, از سعد اسکاف روایت کرده 
اند که گفت:بر درٍ خانه امام محمد باقر علیه السلام آمدم و می خواستم 
که رخصت بگیرم تا بر آن حضرت داخل شوم, دیدم که پالان های شتر بر 
در خانه در پهلوی یکدیکر گذاشته, تا گام تسیار. آواز‌ها بلند. شد. بعد از ان, 
گروهی بیرون آمدند که عمفامه ها بر سر بسته بودند. و شباهت به طائفه 
هندی داشتند. 


راوی می گوید که: بر حضرت باقر علیه السلام داخل شدم و عرض کردم 
که: فدای تو گردم, آمروز رخصت تو در باب دخول من طول کشید و 
جماعتی را دیدم که به سوی من بیرون امدند و عمامه ها بر سر بسته 
بودند, و من ایشان: را تمی شناختم. و: ندیده بودم. فرمود که: ای شعد, آیا 
می دانی: که آن گروه چه طائفه بودند؟» عرض کردم: نه. فرمود که: 
«ایشان: برادزان شتمایند اد خن که به تزد ضا.می ایند و ما را از حلال.ه 
حرام و مسائل دین خویش سوال می نمایند».91,کتاب من لایحضره الققه 
( به نقل از جابر بن عبد الله انصاری , در یادکرد ) محمد بن یحیی, از 
مد نن ین ؛ , از ابراهیم بن ابی البلاد, از شدیر صیرفی روایت ت کرده 
است که گفت:حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مدینه خدمتی چند 
که داشت, به من رجوع فرمود و مرا در باب آنها امر و سفارش نمود. بعد 
از آن. از مدینه بیرون آمدم و در هنگامی که در میان شاهراه روحاء (1) بر 
ناقه خود سوار بودم» ناگاه دیدم که انسانی جامه خود را حرکت می د هد. 


تتدتر ی هید کف" پس به جانب او میل نمودم و گمان کردم که او تشنه 
است. مطهره (2) خود را به او دادم. گفت: مرا احتیاجی به آن نیست, و 
نامه اض به من داد که کلی که به آننامه مقر منود هوق تر بود. چون 
به مُهر آن نظر کردم دیدم که مُهر امام محمد باقر علیه السلام بود. گفتم: 
در چه وقت از صاحب این نامه جدا| شدی (یا در خدمت او بودی)؟ گفت: 
در همین ساعت؛ و دیدم که در نامه چیزی چند بود که مرا , به آنها امر 
فرموده بود. بسن نکاه کردم دیدم که کسی روز نود مرن نیس بعد از آن 
که حضرت تشریف آورد و به خدمتش رسیدم, عرض کردم که: فدای تو 

گردم, مردی نامه تو را به نزد من آورد و گل آن هنوز تر بود. و 


«ای سدیر, به درستی که ما را خدمت کاری چندند از جن, و چون خواهیم 
که امری به زودی صورت ابد, ایشان را می فرستیم» . 


و در روایت دیگر. چنین است که: «ما را پیروانی چند از جن هست؛ چنانچه 


می فرستیم». . 


مترجم   .‏ ر 
2- .ظرف اب و ابریز. 
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2الامام علت علیه السلام ( فی ذکرِ واچه من فاطِمَة علیها السلا 


لب مد و فعتذ تن العس * عَنْ سَهّل بن زیاد , عَمَن ذکره . 
مَحَمّد بن چخرش. , قال حالتیی جكيقة بلث وسی .الک : رات 
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علیه السلام اقا لی اب َبْتِ الحَطب و هو پتاجی و لشث آری احداً. 
قَفْلْتْ : یا سَیّدٍی رن تاجمر ؟ ققلِل : «هذا عَامژٌ الرّهْرَایٌ آتانی بسا 
ان آسمع کلامة : 
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, و بشکو لیت». قفلث : با سَيدي , أَجثٌ 
ان سَمعت به خممّت سَته». قفا ات جب 
: «اشعوی» قاشتققت , قسمقث شله الطفیر . و رکبلنی الحمی , فحممثٌ 
سَتَهٌ .92.امام علی علیه السلام ( در یادکرد ازدواجش با فاطمه 
السلام ) معقَد ن تخبی مر 
ایراهيق سبن هاشمٍ , عَنْ عَفْرو ین مان , عَن ایراهيم بُن یوب 9 


۱۳ 


م 
۱ 
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نت 
:ها 
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قسَلم ۳ آییر المْوْمنیت علیه السلامه فاهان اف الم فیین غلیه السلام 
یه آن یَقف خی یَفْرُعٌ من حَطبَیه . 


7 9 ۳9 9 "8و 1 9 
ولا قرع من خطنیه , آفتل عم , ققال : من آئت ؟ ققال : آنا عمژو بُن 


راب ج 3 ۱۳-9 ۲ ۳۳ 
غَنْمَانَ خلیقتک عَلی الجِنٌ» و ِنَ ایق ماتتم و انضانی ان ای« فاسطل 
ایک , و قَذاتیتّک یا آمیز لین فا تأمژیی به ؟ و ما تری؟ 

ع‌ِ ۳ 


ال : «قووع عَقزو آمپر الْفْوْمنین علیه السلام و الضرّف , فَهُو حَلِيتة علی 
الجث». قَفْلْتْ له : جُِلتْ فداک , قیاتیک غهزو ؟ و اک الواجث عَلَبه ؟ قال 


«رَعم» . 


ص: 31 


93.الامام الباقر علیه السلام :علی بن محمد و محمد بن حسن. از سهل بن 
زیاد, اان کف اف دک کوو از مد ان حرش رفایت ت کرده اند که 
گفت:حدیث کرد مرا حکیمه, دختر امام موسی علیه السلام و گفت: 
حضرت امام رضا علیه السلام را دیدم که بر در هیزم دان ایستاده بود و با 
کسی راز می گفت. و من کسی را نمی دیدم. عرض کردم که: ای اقای 
من, با که راز می گویی؟ فرمود که: «اینک عامر زهرائی است که به نزد 
من امده, و از من سوال می کند و به سوی من شکایت می نماید». 


عرض کردم که: ای سید من, دوست می دارم که سخن او را بشنوم. 
فرمود که: «اگر تو آن را بشنوی, یک سال تب می کنی». عرض کردم که: 
ای سید من, می خواهم که آن را بشنوم. فرمود که: «بشنو» من گوش 
دادم و آوازی شنیدم مانند آواز مرغان و تنب بر من مستولی شد و یک سال 
تب کردم .94.المناقب لابن شهر اشوب :محمد بن یحیی و احمد بن محمد. 
از محمد بن حسن, از ابراهیم بن هاشم, از عمرو بن عثمان, از ابراهیم بن 
ایوب, از عمرو بن شمر, از جابر, از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده اند که گفت:«در بین آن که امیر المومنین علیه السلام بر منبر 
نشسته بود که ناگاه اژدهایی از گوشه دری از درهای مسجد کوفه رو آورد, 
مردم قصد کردند که آن را بکشند, امیر المومنین علیه السلام فرستاد که 
دست از آن بدارید (و متعلّض آن مشوید). مردم دست برداشتند و آن 
ادها اس و خور رایر وین مت کته کا برد مر ردو یه قد ویر 
امیر المومنین سلام کرد. پس امیر المومنین علیه السلام به جانب آن 
و و چون از 
خطبه که می خواند, فارغ شد, رو به آن اژدها آوزد ۵ قرفود: تو کیستی؟ 
گفت: منم عمرو بن عثمان که تو او را بر جِنْ خلیفه کرده بودی, و پدرم 
قزر و ی وا راو ی 
مقتضای آن عمل کنم, و من به نزد تو امده ام. يا امیر الموّمنین. پس مر 
به چه امر می فرمایی و چه صلاح می دانی؟ امیر المومنین علیه السلام 
فرمود که: تو را وصیت می کنم به تقوا و پرهیزکاری, و آن که از خدا 
بترسی, و امر می کنم تو را که برگردی و در جن قائم مقام و نائب مناب 
پدرت باشی که تو خلیفه منی بر ایشان 


حضرت فرمود که: «عمرو, امیر المومنین علیه السلام را وداع کرد و 
برگشت, پس او خلیفه آن حضرت است بر جلث». راوی می گوید که: به 


خدمت آن مرت دم که: فدای ز گرد , اکنون به خدمت 
4 گر ص‌ م‌ 9 م‌ و9 
نو می اید و این امر بر او واجب است؟ فرمود: «اری». : 


ص: 202 
3.امام بلقر علیه السلام :علی بنْ مُحَمَدٍ , عَن صالح بّنِ 


ُحمّد تن آوزمه , عن آخقد بن اضر عَن اللمان تن تشیر , قال :کل 
مراملا یجایر بُن تزید الجْعِْیٌ , قلَمّا آَنْ کت یالعدیته , دحل عَلّی آييي جَعقر 
علیه السلام , قَوَدْعَة و خرح هن عندو و هو مَسْروز , حثی وردتا الاخيرجة 
أ َ م2 2 َ 1 ت ۳ 
بتا الْبَعیرٌ ادا آتا برَجُل طوال , دم , مَعَة کتاب , قتَاوَلة جابرا , فتتاولة , 
قمَبْلَهْ و وضَعه علی عَیْییه , و ادا هُوٍ «من مُحَمَد بن عَلی الی جابر بُن یزید» 
و عَلَیه طیْ سود , رطب , فقال له : متی عَهّذک بسَیدی ؟ ققال : السَاعة 
۰ 9 


4 - ۰. 

برد 
چّ ت 09 0 ِِ ِ ۳3 

۶ رو ۳ ۶ ه رز -]. ءٍ ِ 5 مد - 

اجد منضور بن جمهور امیر | عیر مور . و ابیاتا مِنْ تخو هذا 1 فتظر 
وهی و طزت فی همه قلخ بقل لی-شتا و و لم افل له ویو افبلت 
ی ی 
ابکی لما رايتة , و اجتمع 5 4 ن س ۰ 5 < 


۳ س‌ ۳ [- هد از ی ظ 5 ح ۷ ۲ 3 
ی 
انظر رجْلا بقال له : جا بزید الجْعْفٌِ , فاطرت عنْقَةْ , و ابِعثْ الیَ 

3 ی - 9 - 
برأسه . قالفت الی جلسائه , فقَال هم : من جابر بِنْ پزید الجْعَفٌ ؟ قالوا 
ِ ی س‌ ِ کِِ . ج ۳ ی 4 ی 


ال : قارف عَلیْه , قادا هُوٍ مع الصببان یلع علّی الْقَصب , ققال 
لحمذ له الذٍی عاقایی من قتثله . قال : و لَمْ تض الم حثی دَحَلّ متَضور 
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04 .المناقب , ابن مغازلی ( به نقل از عبد اللّه بن مسعود ) علی بن 
محمد. از صالح بن ابی حماد. از محمد بن اوزمه, از احمد بن نضر, از 
نعمان بن بشیر روایت ت کرده است که گفت:من با جابر بن یزید جُعفی هم 
کجاوه بودیم (و بعضی گفته اند که ردیف بودیم). و چون به مدینه وارد شد, 
بر امام محمد باقر علیه السلام داخل شد, پس آن حضرت را وداع کرد و از 
نزد ان حضرت شاد و خوشحال بیرون امد, و از مدینه که بیرون امدیم, 
آمتتم تا فارد اخبرشه شدیم: تم 
فید تا به مدینه (1) و روز جمعه بود که وارد آن منزل شدیم, پس نماز 
ظهر را به جا آوردیم, و چون بر شتر سوار شدیم و شتر برخاست, ناگاه 
دیدم که مرد بلندٍ گندم گونی پیدا شد و با او نامه بود. پس آن را به جابر 
داد و چابر آن را گرفت و بوسید و بر چشم های خویش گذاشت. و دیدم که 
نوشته بود (یا 1 نوشته بود که: این نامه ای است از محمد بن 
علي به سوی جابر بن یزید) و بر آن نامه, گل سیاه تری بود که سرش را 
به ان مهر کرده بود. 


خابر به: ان شخص گفت که: در چه وقت از خدمت سید و آقای من مرخص 
شدی (يا در خدمت او بودی که الحال در این جایی)؟ گفت: در همین 
ساعت. گفت: پیش از نماز یا بعد از نماز؟ گفت: بعد از نماز. 


راوی می گوید که: پس, جابر مه نامه را برداشت و شروع کرد که آن را 
می خواند و رویش گرفته می شد و عبوس می کرد تا آن که همه آن را 
ان اما اوقت مس ار اراک اه شا تال 
ندیدم تا به کوفه رسید و چون در شب به کوفه رسیدیم. شب را به روز 
آوردم و چون صبح کردم آمدم بر در خانه جابر, به جهت تعظیم و توقیر او 
(که او را دیدن کنم), یافتم او را که از خانه بیرون آمده رو به من می آید و 
بجولی (2) چند در گردن اوست که آنها را سوراخ کرده به ریسمانی 
هه .دز کردن آویخته و بر نی سوار شده و می گوید: آجد منصور بن 
جمهور آمیر غیر مأمور, یعنی: مي یابم منصور پسر جمهور را که بر سر 
ار با ای ی ان که ی ایا اه 
چند از اين قبیل می خواند. پس در روی من نظر کرد و من در روی او نظر 
کردم, و او هیچ به من نگفت و من هیچ به او نگفتم, و شروع کردم به 
۳ برای حالی که در او دیدم و کودکان و مردمان بر سر من و او 


حمع شندند و امد تا داخل شند در یه ار شروع. کرد که با کودکان .مین 
کزدبن وفردم. من گفتتد که: خابر ین پزید دیوانه شده است. 


پس به خدا سوگند, که چند روزی بیش نگذشت که نامه هشام بن 
عبدالملک رسید به والی او (که در کوفه بود). . مضمون نامه, آن که: نظر 
کن به مردی که او را جابر بن یزید جعفی می گویند, و گردن او را بزن و 
سرش را به سوی من فرست. والی به جانب هم نشینان خود التفات نمود, 
او و خی کر کر خدا تو را به اصلاح آورد, 
ار ی و ند ام | فصل م فا وی و ات وت شه ی سس و 
کرده بود, و او در این اوقات؛ دیوانه شده و همین است که در رحبه با 
کودکان بر نی سوار است و با ایشان بازی می کند. 


زافی.می: کوید که" والی بر بلندی بر آمد و بر جابر مشرف شد. دید که با 
که کان بای ضیف کید و تر کی سار ارست. گفت: حمد از برای خدایی که 
مرا از کشتن او عافیت و نجات بخشید. راوی می گوید که: زمانی نگذشت 
تا ان که ور سیر جممورداعل ک فهسد و آنچه حایز هی کفت نم :عمل 
آورد. . 


نی( مسافت منان مذیته و اخیرکه به قذر مسافنت میانه کید و مونة 
هی ار اي یت یآ رح 
3- .محله ای بود از کوفه. مترجم 


ِ 20 


باب فی الأیْمّه علیهم السلام هم انا هر أمره هم حکَموا بخکم دَاود و 
ل دَاوّد و لا یسالون البیتة یم ام و الرَحْمَهٌ و الرَضُوَان365.پیامبر 
هنگاه می که خدای عز و جل نازل کرد (00 4 «به 


ً 
ِ 
۳ 


مَامک ؟ قَه و علیهم السلام , قَقَال : 
هلکت و اهلکت , | ما سمعث آتا و ائت 5 وت 
مات و لیس عََیْه اد , مات میتة جَاولّت»؟ : بلی لعمری , و قَذٌ کانَ 
بل ز 1 با , قَرَرّق اللَه 
ن شالها قال لفق کدا ‏ کدا. 


ِ 
۶ ۳ ت ۳ س سر 


‌- لیا ۶ ] , 2 
مبث حنی بحلف من بعده مَن 


یِموت من 2 

قمل بمثل عَمله , و تسیژ پسپزیه , و بَدغُو لی ما دعا الیْه ,با ابا عْيّده. 
له لغ بُمت ما اغطی داود آن اغطی شایمان» قال : «ا با عنلده .ها 
/ دذ 


7 


تام قائم آل فعکر علیهم السلام کم بغتم واه و سلیمان + لا بشال بیته 


ص: 365 
و راب در ان ات که اه یبد المبااه ین ار ایشان فا شون بح آل جادند 


9 باب در بیان این که ائمه علیهم السلام چون امر ایشان ظاهر شود, به 
حکم ال داود حکم می کنند و شاهد طلب نمی کنند علهیم الرحمه و 
وا ی لام و :علی بن ابراهیم, از پدرش, از اين 
ابی عمیر, از منصور, از فضل اعور, از ابو عبیده حدّاء روایت کرده است 
که گفت: ما در زمان امام محمد باقر علیه السلام در هنگامی که قبض 
0 ۱ ۱ 
ای ابو عبیده, امام تو کیست؟ گفتم: امامان من ال محمدند. گفت که: خود 
هلای شدی میک آن را ,هلا کت.ا دای باس هه از آماه ماهر 
علیه السلام نشنیدیم که می فرمود:«هر که بمیرد و بر او امامی نباشد, به 
روش مردن جاهلیت می میرد». گفتم: بلی,_به جان خودم سوگند, و امر 
را 
السلام داخل شديم.. رو ظاهر این است. که.تن پیش استاسی باشند و 
روایت؛ نمه. رفن بقد ار ان باشد). پس؛ , خدا| معرفت امام را به ما روزی 
کرد و به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: سالم به من 
چنین و چنین گفت. ی فرمود که: «ای ابو عبیده, هیچ امامی ۳ 
نفن‌صیود با ان که خلیته ردان عق اد کون کنی را کععمل گنف مد 

او عمل می کرده, و به طریقه او رفتا ی ی 
او به سوی آن خوانده. ای ابو عبیده, به درستی که کسی منع نکرده از آن 
که به سلیمان عطا شده باشد انچه به او عطا شده بود». 


بعد از آن, فرمود که: «ای ابو عبیده, چون قائم آل محمد صلی الله علیه و 
اله قیام نماید, به طریقه حکم داود و سلیمان حکم فرماید. و شاهد از 
کسی نخواهد». 


ص: 366 
6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به فاطمه علیها | 


۶ - لل ۶ 0 و - 0 


ذ بنْ یکی , امد تن مُحمد , عن مُحمد بن ستان , عن آنان : 
سَمعّث با عبد الله علیه السلام یِقول نز «لا تذهت الدر با حنی یحْرَح رجْل 


0 تسال بت ی کل تم یاه 
..صحیح البخاری ( به نقل از ابو موسی ) مَحَمَذ , عَن مد م آبره 


ص: 27 


9.آسد الغابه ( فی ترجه رَیتَتَ علیها السلام ) محمد بن یحیی, از احمد 
بن محمد. از محمد بن سنان. از ابان روایت کرده است که گفت: شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«دنیا تمام نمی شود تا 
مردی از نسل من بیرون آید که به حکوهت آل داود حکم کند, و شاهد 
اک 0 1۳ 
علیها السلام ) محمد, از احمد., از ابن محبوب., از هشام بن سالم, از عمار 
ساباطی روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که: به چه چیز حکم می کنید, چون حکم کنید؟ 
فرمود:«به حکم خدا و حکم داود؛ 1 وارد شود چیزی که حکم 
آن در نزد ما نباشد و ما آن را ندانیم, روح القدس آن را به ما القا کند و 
پرشاند.ه ها آن ۱ فرا گیریم».100.تاریخ دمشق عن الزهری ۰ محمد [بن 
بحیی ] از احمد , ِ بن ات از نضر بن شویت: از یحیی حلبی, از 
روایت ی 
کنید؟ فرمود که: «به حکم ال داهد بفن. احر خر مادرا عاضر کید و 
درمانیم, روج القدس آن را به ما القا می کند و تعلیم می دهد».101.نثر 
الدژ اه سعهیران ره لاه ادن علن: از ابن محبوب, از هشام 
بن سالم, از عقّار ساباطی روایت کرده است که گفت: به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: مرتبه امه چیست؟ فرمود 
که:«چون مرتبه ذوالقرنین. و مانند مرتبه یوشع, و مثل مرتبه اصف, وزیر 
سلیمان». 


عقّار گفت که: پس چه حکم می کنید؟ فرمود: «به حکم خدا و حکم آل 
داود و حکم محمد. و روح القدس ان به ما القا می کند و تعلیم می دهد». . 


۳۹3 9 ب‌م 
100 بات ان مَستقی العلم من پیت ال محمد رٍ علیهم السلام103 .شرح لهج 
لبلافه ده من آضعایتا , من مد آن مُحقد , عن ان توب , قال 
تس 9 سبح که 9 دك 


حَدوا علعَفم له َن سول اللّه صلی الله علیه و آله , قعملوا به و متا 
5 بر ۰ ۰ ۰ -‌ ۳ ۰ 


, و یرون آنّ هل بیْته لمْ یَأحَدوا عا تن أَهل یه به و در . ِِ 
جم ]- 7 9 مب جر - 1 ۳ 0۵ - 

لٍ الوَخی , و هن عندتا رخ ا(ه اه آفیرون ‏ هم علِمَوا و اهتَدوا 
۳ -] - ه | 1 0 ۳۹ 
جهلتا تَحَنْ و صَللتا ٩‏ ان هذا محال» 0 تاریخ د 0 
) عَلِیْ بنْ مَحَمّد بن عبد الله , عن ابراهیم شتا الاخمر , عَن عبد الله 
ه‌ 


۱ ماا 
۱ 
۱ 


۳ 


ک 


كت 
رها 
طِ 
5 
‌ 
ت 
م 
اما 
,8 
ی 
:6 
دق 
2 


لقیتک بالقدیته, ریتک, اتر جبرئیل علیه السلام 1 5 ِ بالوخي 

علی جدی , یا آخا ال الکوقه , | فمُستَقی الناس العلم مِن عندتا , فعَله 1 

۳ ۳۹ ۹ 0 ۳ ۳ ِ ۳۹ 

و جهلتا ؟ ! هدّا ما لا یِکونْ» .101 باب ائه لیس شیء من الحق فی ید 
۱ 


ص: 369 
تس ماس اس مت اشتران ای اد ات لته ام السلای سوت 


1 باب در بیان اين که چیزی از حق در دست مردمان نیست. مگر آنچه از نزد ائمه 


0 باب در بیان این. که منیع: و انشخوار علم.؛ از خانه ال مخسد علیهم 
السلام است104.الامام زین العابدین علیه السلام :چند نفر از اصحاب ۱ 
روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از ابن محبوب که گفت: حدیث کرد ما 

را یحیی بن عبدالله (یعنی: ابوالحسن حاکم دیلم) که گفت: شنیدم از 
اهل کوفه در نزد آن حضرت بودند که:«تعچب دارم از مردم که ایشان همه 
علم خود را از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرا گرفتند و به آن عمل 
نمودند و هدایت يافتند, و گمان می کنند که اهل بیت آن حضرت, علم او را 
فرا نگرفتند. و ما اهل بیت و ذریّه آن حضرتیم که در منزل های ما وحی 
فرود امده, و از نزد ما علم به سوی ایشان بیرون امده و بروز کرده. ایا 
چنان می دانند که ایشان دانستند و راه راست یافتند و ما ندانستیم و 
گمراه شدیم؟ به درستی که این امری است محال».105.عنه علیه السلام 
( فی ذکر لیله عاشوراء ) علی بن محمد بن عبدالله , از ابراهیم بن اسحاق 
احمر, از عبدالله بن حماد, از صباح مَرّنی, از حارث بن حصیره, از حکم بن 
0 مردی در منزل ثعلبیه, , حضرت حسین بن 
علی علیهماالسلام را ملاقات کرد و آن حضرت اراده کربلای معلّی داشت., 
به خدمت آن حضرت آمد و بر او سلام کرد. حضرت امام حسین به آن مرد 
فرمود که:«تو از کدام دیاری؟» عرض کرد : کوفی هستم . فرمود : «ای 

مرد کوفی, به خدا سوگند, که اگر در مدینه تو را ملاقات می کردم, هر آینه 
نشانه پای جبرئیل علیه السلام را در خانه خود و فرود آوردن او وحی را بر 

جذم به تو می نمودم. ای مرد کوفی, ابا نوشیدن مردم ۳/9 
از نزد ما است. پس ایشان دانستند و ما ندانستیم؟ و این چیزی است که 
هرگز نخواهد بود».101. باب در بیان این که چیزی از حق در دست 
مردمان نیست, هدر آنخه از نزد اتمه علیهم السلام بیرون آمده و بروز 
کرده باشد و بیان این که چیزی که از نزد ایشان بیرون نیامده باطل 
است105.امام زین العابدین علیه السلام ( در ذکر شب عاشورا) علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از محمد بن عیسی, از یونس: از ابن مقسکان. از محمد 
بن مسلم روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محجمد باقر علیه 
السلام که می فرمود:«هیج حق و صوابی در نزد یکی از مردمان نیست و 
هیچ کس از مردمان حکم نمی کند به حکم حقی, مگر آنچه از ما اهل بیت 


پیغعمبر بیرون آتدن باشد. و هر گاه امور ایشان را پراکنده سازد و اقوال 
مختلفه از ایشان سر زند. خطا از ایشان و صواب از علی باشد». 


ص: 270 
1106 .الامام الصادق علیه السلام :عده من آضخابتا عنّ 


۳۳ 
ِ 


۳ 


» أَحْمَد 
عن ابّن آبی تضّر ی اه 
السلام و له عَن قوّل آهير المَوْمنِینَ علیه 
ا تلا" وین ع ها یم ک ع ولا دنه . 
علیه 


لسلام لِسَأَمه منوعن غیبه : مها وق , قلا تجدان علما 
91 حَرحَ من عندتا هل الَبّت» 106۰ .امام صادق علیه آلسلام 

, عَن امد بن مَحَمّد یه عنِ الْخْسَینِ بُن هید , عَن اللّطرٍ 
بل ج بخْیی الحلیوه ء عَن مقلی ؛ بن عُثْمَانَ , عَنْ آیی بتصیر , قال 
ال لی السلام : «ان الْحَکم بن غتیّبه ممَن ال ال : «و من التاس 
هن ! ,ٍ امَنا پالله و بالْوُم الاچر و ما هُمْ بمومنین» قلیشَّقْ الْحکَمْ و 
رت , آما و ال , لا ُصیتْ العلم الا من أَهْل بت تزل علَنهم جَبرئیل علیه 


۱ 
السلام » .367.پیامبر خدا صلی الله علیه ۳ علی ن اتراهیم , عَن 
1 ی ِ هه 


قلٍ تب تزل علتهم جر 


ص: 31 


8 عنه صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از 
احمد بن محمد , از ابن ابی نصر, از مُثثّی, از زراره که گفت: در خدمت 
امام محمد باقر علیه السلام بودم که مردی از اهل کوفه به ان حضرت 
عرض کرد و او را سوّال نمود از گفته امیر المقمنین علیه السلام که 
فرمود:«مرا سوّال کنید از هر چه خواهید. پس مرا از چیزی سوال نمی 
کنید. مر ان که شما را , به آن خبر می دهم». حضرت فرمود که: «کسی 
نیست که در نزد او علمی باشد مگر چیزی که از نزد امیر الموّمنین علیه 
السلام بیرون آمده و از او به ظهور رسیده باشد. پس مردمان در هر جا که 
خواهند, بروند. پس به خدا سوگند, که امر علم نیست مگر از اینجا» و به 
دست خویش اشاره به خانه خود فرمود 39 .الامام تال علیه السلام ( فی 
احتجاجه مَع الخوارج ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. 2( 
از یه ای هک ات هه ار 
علیه السلام به سلمه بن کیل و حکم بن غْتیبه فرمود که:«به جانب مشرق 
و مغرب روید (و در شرق و غرب عالم بگردید و تفحص کنید) که علم 
درستبی را نخواهید یافت. مگر چیزی که از نزد ما اهل بیت بیرون آمده 
بش6۱ اسر خدا خلی الله علیه و آله محمد بن بحبی: از احمو ین 
محمد, از حسین بن سعید. از نضر بن شوید, از یحیی حلبی, از معلی بن 
عتمان: از آنوبصتن زوانت کرد اسب که حفت؛ خسرت صادق علبه النسلام 
به من فرمود که:«حکم بن عَتیبه از جمله کسانی است که خدٍ در باب 
ایشان فرموده که: «و من الناس من یِفْول اما باللّه و بالیوْم خر ما 
هم بمَوّمنینَ» (1) ۰ پس حکم, به طرف مشرق و مفرب 90 
یو کي کب عم نضی فد کر ام احل مق رل عله اسای بو 

ایشان فرود آمده ثِ- 309۰ امام علی علیه السلام ( در احتجاج با خوات 

0 ت کرده است که گفت: اف ۱ 
سوال کردم از شهادت فرزند زنا که آیا جایز و مقبول است؟ فرمود :> 
عرض کردم که: خکم بن عْتیبه گمان می کند که مقبول است. فرمود: یار 
خدایا, _ گناه او را نیامرز». و فرمود که: «خدا به خکم نفرموده که: ِ 
آذکه لک و لِقَومک» (2) , بلکه خطاب به پیغمبر است و قوم او ماییم که 
اهل ذکریم. پس ؛ حکم به طرف راست و چپ برود, به خدا سوگند, 
کل وا ی مر از هل کت کسصو ان کل اسام نز 
ایشان فرود آمده». . 


1- .بقره, 8. یعنی و از جمله مردمان. کسانی هستند که می گویند: ایمان 


آخردند به خدا| و به زود آخز که روز قیامت است و حال آن که ایشان 
مومن نیستندهمترجم ۱ 
ک ها کر را اس فا امه را 


ص: 272 


0.عنه علیه السلام ( فی احتجاجه مع الخوارج ) عِدّهْ من آأضخابتا , عّن 
الخْسَیّن بن الحسن بن پزید , عَن بذر , عَن آییه , قال :حدَبّنی سَلامْ أبو 
علی الخرایسانیٌ , غن سلام بّن سَعید المخژومی , قال : ییا آتا چالس عند 
آبی عَبّد الله علیه السلام اد دحل عَلیْه عَبَادْ بْنْ کنیر عَایدٌ أَهُل البَطتو , و 
ابْنْ شریح فقیة هل مکة و عند_آبی عَبد الله علیه السلام مَیِمَونْ القَدَاخْ 
مَوّلی آبی جَعْمرٍ علیه السلام فَسَأله عَبَادٌ بُنْ کثیر الله 


قکالتما اروت غاد بنْ کثیر من ذلک , ققال أبُو عَبد اللّه علیه السلام : «اق 
مور و | ج و ره و م] آ 1 
تخله عزیع ها کاتت عَخوة , و تزلت من السعاء , قما بت من اطلها کأن 


ص: 373 


1 سول الله ضنای نله غلیه وله ۲ اقاطعة غلیها اسلا خی فص 
وفاته ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از حسین بن حسن بن یزید, 
از بدر, از پدرش که گفت:حدیث کرد مرا سلام که ابو علی خراسانی است 
از سلام بن سعید مخزومی که گفت: در بین این که من در نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام نشسته بودم, ناگاه عباد بن کثیر عابد اهل بصره و آبن 
شریح فقیه اهل مکه - بر ان حضرت داخل شدند, و میمون قداح مولای 
امام محمد باقر علیه السلام در خدمت حضرت صادق علیه السلام بود. پس 
عَبّاد بن کثیر از آن حضرت سوال نمود و عرض کرد که: یا ابا عبدالله , 

رسول خدا صلی الله علیه و آله در چند جامه کفن شد؟ فرمود که: «در 
سه جامه: دو جامه ضُحاری و یک جامه برد یمانی». (1) پس گویا عَبّاد بن 
کثیر از اين که حضرت فرمود, در خود پیچید و اثار عدم قبول در او ظاهر 
بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «درخت خرمای مریم درخت 
عجوه بود (2) و آن عجوه از اسمان فرود امده بود. پس انچه از اصل ان 
رویید, عجوه شد و آنچه از هسته بر چیده بود, بدترین انواع خرما است». 


و چون از نزد آن حضرت, بیرون رفتند. عبّاد بن کثیر, به اين شریح گفت: 94 
زد چه بود؟ ابن شریح گفت که: این پسر (یعنی: میمون قدّاح) تو را خبر 
می دهد . ؛ زیرا که او از جمله تابعان و کسان ایشان است. پس عباد از 
میمون سوال کرد, میمون گفت: آیا نمی دانی که حضرت به تو چه فرمود 
و مقصود چه بود؟ گفت: نه به خدا سوگند. میمون گفت که: حضرت متل 
خویش را برای تو بیان کرد و تو را خبر داد که او فرزندی است از فرزندان 
سول خدا ضلی اللهعلیه و ال و.علم زتصول عداء در نوج انشان است. 
پس آنچه از نزد ایشان آمده باشد, حق و صواب, و انخه از تودغیر انشان 
آفتوه باشد, پوچ است (که هیچ قیمتی ندارد). . 


1- .و برد در آن روز کم بود, و ضٌحار به ضمّ صاد دهی است در یمن و در 
صحاح است که قصبه عمان است و در فائق زمخشری است که جامه 
ضحارق یه فتح ضانر فشتیق اسشت از صحرم به ضم صاد, و ان سزخی. است 
تقان جفن. ری غبار کون: و بعضی گفته اند که منسوب است به سوی 
صحار به ضم صاد. و در نهایه گفته است که صُحار, دهی است در یمن که 
جامه به آن منسوب است. و بعضی گفته اند که: صحاری از صحره است. 
منرجم 


2- .و عجوه به فتح عین وسکون جیم, نوعی است از خرما که در مدینه می 
باشد و از همه انواع آن بهتر است.مترجم 


للا ام و ه 0۰ و و مج وم ی 


ن حديتهم صضعب 0 0 ِ و 


۳ مت 1 9 1 سر ی بت ۳ ی ۳ كِ 
ستضعن , لا من به الا لک مُقّن , و تبوط موس , آو عَبذ امتح ال 
> [- و للاءرا کب سس مخ و - ۲ و - تنل ولا« لَخ #۶ وه ر 

عیقان , فقا ورد عَلیکم من حدیث ال مُحمد قلویکم, 5 


ِِ ٍ 
۳ زر 9 و و 0ج وت 9 
لعلماء ضعب مُستصعت , 
0 ّ 


فقال «و اّما صَاز سلمَان من الْعَْمَاء لا مرو ما 


مهن ام ام عن آیبه , عن ارف غن ان یتان آو عنرج رفقغ [لی 
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2 یاب در ان آنخة مارد شده که کدی یشان دشوار و ذر غاینت کشواري. اتید 


2 باب در بیان آنچه وارد شده که حدیث ایشان دشوار و در غایت 
دشواری است (يا مردم آن را دشوار می شمارند)113.الارشاد: محمد بن 
یحیی, از محمد بن حسین, از محمد بن سنان, از عمّار بن مروان, از جابر 
روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
ی ار حدیث آل محمد, دشوار و 
در غایت دشواری است که به آن ایمان نمی آورد. مگر فرشته مقب: یا 
پیغمبری که مرسل باشد (که خدا او را به سوی خلائق فرستاده باشد)؛ پا 
بنده ای که خدا دل او را از برای ایمان آزموده باشد. پس آنچه بر شما 
وارد شود از حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و دل های شما برای آن 
نرم شود و آن را بشناسید, قبول کنید آن را و آنچه دل های شما از آن 
گرفته شود و نفرتی به هم رساند و آن را نشناسید. رد کنید آن را به سوی 
خدا و به سوی رسول و به سوی عالم و امام از آل محمد. و جز این نیست 
که سبب هلاکت آن که هلاک می شود آن است که یکی از شما حدیث 
شود به چیزی از آن که تاب تحمل و برداشتن آن را ندارد, پس بگوید: به 
خدا سوگند, که اين, نبود. به خدا سوگند, که این نبود. و انکار. کفر 
است».14 1 .الامام علون علیه السلام :احمد بن ادریس,؛ از عمران بن 
موسی؛ , از هارون بن مسلم, از مسعده بن صدقه, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که گفت:«روزی در نزد حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام تقیه مذکور شد, فر مود: به خدا سوگند, که اکر آنودو 
می دانست آنچه را که در دل سلمان بود, هر آینه او را می کشت و حال 
آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله میانه ایشان, برادری داده بود. پس 
گمان شما به سایر خلائق چیست؟ به درستی که علم علما, دشوار و در 
نهایت دشواری است (که تاب تحمل آن را ندارد), مگر پیغمبری مرسل, یا 
فرشته مقرب, يا بنده مومن که خدا دل او را از برای ایمان ازموده باشد». 


بعد از آن فرمود: «و جز این نیست که سلمان. از زهرم:غلها کردید؛ زیرا 
دادم 14 ماخ علی عله: تمتلاغ +علی ین انراهم از پفرترد ان برفی. 2 
ابن سنان, يا غیر او روا یت کرده و آن را مرفوع ساخته به سوی امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود:«حدیث ما دشوار و بسیار دشوار است که 
تاب بر داشتن آن را ندارد. مگر سینه های و یا دل های خالی از کفر 


ما ی وهی سوه ری ک تا ار هن اسان 
گرفته, چنانچه بر فرزندان آدم گرفته در روز آلست. که (از روی تقریر به 
ایشان فرمود که): « آ لسث برَبکمٌ» (1) (و مراد. اين است که البته من 
پروردگار شمایم). پس هر که برای ما به پیمان خویش وفا کند, خدا برای 
او به بهشت وفا خواهد کرد, و هر که ما را دشمن دارد و حق ما را به ما 
نرساند, در انش جهنم هميشه مَخلد خواهد بود». 


1 .اغراف: 172 یعنی:؛ ابا هن یزوزد کار شتما تینستممتراخم 
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بَختم الی بره خر< 
من رن کم ور ۱ 7امام لیب له 
ای ۱ 


‌ِ رت ۳ تِ ۳ ۳ 
از تخق اه 
مرح وم هم .ی ۳ ‌ ۳ ات 3 سح ر 2 ]2 
الله ما یحَتملة ملک مِقرّب , و لا تبیٌ مُرسل , و لا مَدْمنْ امتحن الله به 
‌ 2 ِ ۳ 2 ۵ب ۳ 
پلاءیمان , و الله ما کلف الله ذلِک احداغیرتا , و لا استعبد ب اخدا غیرتا , 


بلَفْتا عن الله عرَّ و جل ما آمرتا بتئلیفه , قَلَمْ تجذ له مَوضعا و لا آفلا و 

حمَالة یَحْتملوتَة , نی خَلق الله لدیک آفواما خلفُوا من طیته خلق مها 
6 نک 
ما امرتا بتبلیفه , فقبلوه و احتَملوا ذلک , هم ذلک عنا , فقیلوة و | ه 


س ت با ۳ آه 1- ِ 1 1" 7 رت 

لکوت ذلک دفعا عَن اولیائه اه طاعته ؛ و لو لا ذلک ما غبد اللة في 

ژضه , فامرتا بالکف عَنهُمُ و الستر و الکنمان . فاکتموا عم امّر الله 
2 1 7 7 

بالکف عَنةٌ , و اسْتَروا عَمَن امّر اللة بالسشثر و الکِنمان عَنْة» 


کف 


0 
3 ۷ ۱ 
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رد ای الم تور وی یا زوا خاش ها اه 
علیها السلام ) محمد بن یحیی و غیر او از محمد بن احمد, از بعضی از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند که گفت: عریضه ای به خدمت امام علی نقی 
علیه السلام صاحب شهر عسکر (یعنی: سر من رآی) نوشتم به این 
مضمون که فدای تو گردم. چیست معنی قول امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود:«حدیث شما را بر نمی دارد هیچ فرشته مقژب. و نه 
پتعین مش لو تفت منم که خر رل ایا ارسای مان اهویه اه 
جواب ان حضرت امد که: «جز این نیست که معنی قول حضرت صادق 
علیه الشلام: (یعتی: آنچه فرموده که هیچ فرشته و پیغمبر و موّمنی آن را 
برنمی دارد) آن است که فرشته, آن را بر نمی دارد تا بیرون آورد آن را به 

سوی فرشته ای غیر از خود, و پیغمبر آن را بر نمی دارد, تا بیرون اورد آن 
را به سوی پیغمبری غیر از خود, و مومن ان را بر نمی دارد, تا بیرون اورد 
به سوی مومنی غیر از خود. و اینک معنی قول جد من است» (و حاصل 
ال ای ای ات و ایا ال و ان تا ریت 
پیش نمی سازد. و حضرت جواب فرمود که: برداشتن در این حدیت, به 
معنی تصدیق و فهمیدن 2 چنانچه در احادیث پیش چنین است. 
بلکه به‌سعتی نگاه داشتن و ظاهر نکرون اشت) 372 پیامیر حداصلن ال 
علیه و آله ( به فاطمه علیها السلام ) احمد بن محمد, از محمد بن حسین, 
از منصور بن عباس. از صفوان بن یحیی, از عبدالله بن مسکان, از محمد 
بن عبد الخالق و ابو بصیر روا کی اس کر او کت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«ای ابا محمد, به خدا سوگند. که در نزد ما 
پیغمبر مرسل, و مومنی که خدا دل او را از برای ایمان ازموده. نمی تواند 
ان تسار و به خدا سوگند, که خدا غیر از ما کسی را به آن تکلیف 
ننموده, و غیر از ما کسی را بل ان فد کی رو هفرس که 
در نزد ما است سرّی از اسرار خدا و علمی از علوم خدا که خدا ما را 
برسانیدن اب امر فرموده. پس خواستیم که از جانب خدای عژوجل 
برسانیم آنچه را که به رسانیدن آن مأمور بودیم و برای آن, موضع و اهلی 
را نیافتیم, و نيافتیم بردارندگانی که آن را بردارند تا آن که خدا از برای این 
امر, گروهی چند را آفرید که آفریده شدند از سرشتی که محمد و آل و 
ذژیه او علیهم السلام از آن آفریده شدند, و از نوری که خدا محمد و ذربه 
او را از ان افرید. و ایشان را ساخت به زیادتی صنعت رحمت خویش, که 
متفه وه اه اساسا ها از آن امس سا ان اس وا 


رسانیدیم آنچه را که مامور به رسانیدن آن بودیم, و ایشان آن را قبول 


بعد از آن. همین اهر از جات ها به. اخشان شید و ان زا قبول: کردند و 
برداشتند و اوازه ما , به ایشان رسید و دل های ایشان به سوی معرفت ما و 
حدبث ما مائل شد. پس؛ , اگر : نه آن بود که ایشان از ان آفریده شده آند, 
همین میور نی تمه دا نو ند که آنتر اش نف دآششن»: 


بعد از آن, فرمود که: «خدا گروهی چند را ان نوا هن وه ان آفرند که 
عاقبت باید به جهثم روند و به آتش آن بسوزند, و ما را امر فرمود که به 
ایشان برسانیم. چنانچه به ایشان 9 و از 1 رین به هم 
رسانیدند و دل های ایشان رمید و آن را بر و و وی 
رو درد و گفتند که: گوینده 9 
تسا یل ها اسان مش ها ایا 


بعد از آن, خدا زبان ایشان را به بعضی از سخنان حق جاری و گویا 
گردانید, پس ایشان به آن نطق می کنند, کنند, و دل های ایشان آن را نمی 
شناسد و انکار دارد, تا 0 7 
طاعت او باشد. و اگر این تدبیر نبود. خدا در زمین خود معبود نمی شد (و 
کسی او را نمی پرستید). پس مارا امر فرمود که دست از ایشان برداریم 
و بپوشیم و کتمان کنیم. پس کتمان کنید از آن که خدا امر فرموده به 
فرموده». 


راوی می گوید که: پس حضرت دست به دعا برداشت و گریست و عرض 
کرد که: «بار خدایاء به درستی که این گروه شیعیان. گروهی اند به غایت 
اندک؛ پس زندگانی ایشان را چون زندگانی ما و مردن ایشان را چون 
مردن ما گردان. و یکی از دشمنان خود را بر ایشان مسلط مگردان که به 
سبب ایشان, ما رز اندوهناک گردانی, و در مصیبت ایشان ما را به درد 
آوری؛ زیرا که نز تو اگر به سبب ایشان ما را به درد آوری, هرگز در زمین 
و۱17 و خدا رحمت فرستد بر آقای ما محمد و آل او, 
و درود فرستد, درود فرستادنی به غایت». 


ص: 79 


ص: 279 


380 ۰ 


5 


0 بَابٌ ها لمَرّ [به] این صلی الله علیه و آله من النّصیحَه لام 
شلمین و اللژوم لِجَمَاعَتَهم , و من هَمْ؟118.تاریخ الیعقوبی :ده من 
11 ۲ حُمَد بر 0[ رگن هد 0 
ی ی سا «« 


۷ 


دنت ۲ 


ِ 
ا 

۳ 

ج 


3 هت ۰ هت ۲ روو 19 ات 
و رواه ایضا عَن حماد بن غنمان , عن ابن آبی یعفور ؛ متلة و راد یه «5 
0 ِ 1 
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و 


یرای ار مزا اهامان و خفاهانا مه لزوم صناعت ایشان و بیان آن 
که اسان کات ۱1 اس نمی حنه‌ضر از اضخات. ها روایت وه 
ای ی و کی ای ار و اس 
نق عتمان:» ان انت. ابی. بعنوره آز امام تحعفر صادی. علبه الساام که 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را خطبه کرد در مسجد 
خیف و فرمود که: خدا تازه روی گرداند و به ناز و نعمت بپروراند بنده ای 
را که گفتار مرا بشنود و آن را یاد گیرد و نگاهداری کند, و برساند به کسی 
آن: را تشتیده باشد. بسن بسا کسی هست که. فقه در بار دارده و.خود فقیه 
نیست, و بسا کسی است که حامل فقه است و می رساند به کسی که از 
او فقیه تر است. سه چیز است که با وجود آنها دل مرد مسلمان کینه به 
هم نمی رساند (يا خیانت در آن راه نمی یابد): عمل را برای خدا خالص 
گردانیدن. و خیرخواهی برای امامان مسلمانان کردن, و ملازم جماعت 
ایشان بودن؛ زیرا که دعوت ایشان فرا می گیرد کسانی را که در عقب 
باب قتل و قصاص همتای یکدیگرند و بر یکدیگر زیادتی ندارند). و پست 
ترین ایشان به زنهار ایشان سعی می کند» (یعنی: ضعیف ترین ایشان در 
ظل حمایت ایشان می رود و زندگانی می کند. و می تواند که معنی این 
باشد که: پست ترین ایشان زنهار می دهد به بعضی از مشرکان. و چون 
بعضی از ایشانرا آمان و در سای فسلمانان زا تمی,رنید که آمان او دا بر 
ی ات را 
دارند, و دور نیست که این معنی ظاهرتر باشد از معتی اول: و آن. که 
گمان کرده که این معنی به آن وفا نمی کند. سهو کرده). 


و نیز حماد بن ِِِ از ابن آبی یعفور مثل این را روایت کرده و در آن, 
این را زیاد نموده که: «و ایشان یک دست اند بر کسی که غير ایشان 
باشد» (یعنی: باید که مسلمانان مجتمع باشند بر دفع دشمنان خویش, و 
ایشان را نمی رسد که یکدیگر را واگذارند. و باید که یکدیگر را بر اهل 
جمیع ملت ها و دین ها یاری کنند. و لهذا دست های ایشان را یک دست و 
کردار ایشان را یکی قرار داده) . و در حدیث خویش ذکر کرده که آن 
ره او مس مس ی سا اند 


(لی جعفر بر یه , 9و 
فقال له سْفیانْ : يا آبا عَبد الله , حَدنْتا بحدیثِ خی سول الله صلی ا 

1- " ۳ 2 ج ‏ لا 
علیه و آله فی مسّجد الحَبّفِ , قَال : «دغنی خی آذهبِ فی عاجتی ؛ قَانی 
قَدٌ رکبْث , قادّا جلّث حَدَئنک». 


ققال : سالک بقراتیکت من شول اللّه صلی الله علیه و آلم ما حدْتیی , 
قال : فترّل , ققال له سُْفیانْ : مَرّ لی بدواه و قرطاس حنّی أیبتَةْ , قَدَعَا به 
وال «اکنْ : یشم اه امن الرّجیم . خُطبَهُ سول له صلی الّه 
ی 


طیر ال عدا سمع مقالیی قوعاها مق مها لن تا , یا أیّا ا 
یلع السَاد الْقات ؛ قرب چامل فقه لیس یققبه , و رت حامل فقه | 
من هو أفْقَة مئه , پلاث لا هل علمنَ قَلبِ امرِي مُشلم : اخلاص العمل [ 
, و اللَصيحهة لایْمّه المسْلهين , و اللروم لِجَمَاعَتهم ؛ فان دعوََهمْ مُحِیطه من 
وَرَائهمٌ , الْمَوْمنونَ احْوَهْ , تتکاقا دِمَاوْهمْ , و هم یذ علی مَنْ سواهم , یَسُعی 


,۹ کما أنّت حتّی انْظر فی هدا الحدیثِ , 
بو عَبد الله علیم السلام رقبتک شتا لا یدب من 
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0. اامالی 9 غن: این :عیاش "مجمد. بن. خشسند. از فصن از 
اصحاب ماء از ار 

که از اهل مکه بود, روایت ت کرده است که گفت:سفیان ثوری به من گفت 
که: پیا برویم به نزد جعفر بن محمد, راوی می گوید که: من با سفیان به 
نزد آن حضرت رفتیم و آن حضرت را یافتیم که بر اسپ خویش سوار شده 
ود فان گنه ان حضرت عرص مود که با ایا عووالامسم ی نما راد 
خر خایه اخ که دعتل خوا صلی الله لش امد سح یف خواند. 


حضرت فرمود که: «مرا بگذار تا در پی کار خویش روم که الحال سوار 
شده ام و چون بیایم تو را خبر خواهم داد» . سفیان عرض کرد که: تو را 
سوال می کنم به حقّ آن خویشی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه 
اله ااری ه دشست بر نفی دارم« عکر ان که مرا خیر ده 


راوی می گوید که حضرت فرود آمد و سفیان به حضرت عرض کرد که 
بفرما قلمدان و کاغذی برای من بیاورند تا آن را بلویسم. حضرت آن را 
طلبید و چون آهردند فرمود که: «بنویس. بسم الله الرَحَمَن الرَّجیم , خطبه 
رسول خدا در مسجد خیف این است که: 


خدا تازه روی گرداند و به ناز و نعمت بپروراند آن بنده ای را که گفتار مرا 
بشنود و آن را یاد گیرد و محافظت نماید و برساند آن را به کسی که به او 
نرسیده باشد. ای گروه مردمان, باید که حاضران به ارت برسانند. پس 
بسا کسی هست که فقه در بار دارد و خود فقیه نیست. و بسا کسی است 
که حامل فقه است و می رساند به کسی که از او فقیه تر است. سه چیز 
است که با وجود آنها دل مرد مسلمان کینه به هم نمی رساند (یا خیانت در 
آن راه نمی یابد): عمل را برای خدا خالص گردانیدن. و خیرخواهی برای 
امامان مسلمانان کردن. و ملازم جماعت ایشان بودن؛ زیرا که دعوت 
ایشان فرا می گیرد کسانی را که در عقب ایشانند. و مقمنان برادرانند که 
خون های ایشان برابری می کند (و درباب قتل و قصاص همتای بکذیگر و 
بر یکدیگر زیادتی ندارند), و ایشان. به منزله یک دست اند بر هر که غیر 
ایشان باشد. و پست ترین ایشان به زنهار ایشان. سعی می کند» (به آن 
معنی که در حدیث سابق مذکور شد). 


خواندن يا نمودن. که صحّت و سقم ان معلوم شود و حضرت صادق علیه 


السلام ی و من و سفیان آمدیم و در هنگامی که در بین راه ِِ« 
حدیت نظر کلم رزس ,هن به سفنان کنتم: بسا سب گنه کم جعترس‌هارق 
علیه السلام چیزی در گردن تو لازم آمزنن که بر کر ای طودن نو تی: زور 
که گفت: آن, چه چیز است؟ گفتم: سه چیز که دل مرد مسلمان با وجود 
آنها کینه به هم نمی رساند (یا خیانت در آن راه نمي یابد) ؛ چنانچه پیغمبر 
فرموده, یکی عمل را برای خدا خالص گردانیدن, و آن را شناختیم و معنی 
آن::۱ فهمیدیم و دیگری, خیرخواهی کردن است برای امامان مسلمانان. 
این امامان که خیرخواهی ایشان بر ما واجب است کیانند؟ آپا معاویه پیسر 
ابو سفیان و یزید پسر معاویه و مروان پسر خکم و امثال ایشانند از هر که 
شهادتش در نزد ما مقبول بیست و نماز در پشت سر ایشان نمی توان 
کرد؟ و آن حضرت که فرموده ملازم جماعت ایشان بودن. این جماعت 
کدام گروهند؟ 


آبا مراد طانفه: ضر له اشت هی ند .هر کهنهاد اتکته و و وم تحیرت و 

غسل جنابت نکند و کعبه را خراب و وا 
مانند ایمان جبرئیل و میکائیل ار که هی 0 خدای عژوجل 
هر چه خواهد, متحقق نمی شود و شیطان, هر چه خواهد موجود می شود. 
یا حروریه اند که از علی بن ابی طالب علیه السلام بیزاری می جویند و 
شهادت می دهند بر آن حضرت به کفر او و او را کافر می دانند. (1) پا 
چهمیه اند که می گویند: جز این نیست که ایمان. همان شناختن خدا است. 
نب تغانی.ي اسان خبتی گیر از آن.تیست. 


ان تست با سر راهان ادبم غی تسد ار 
کف قف تخد به‌خدا سس ند فا تم ای الب عایه السلادة آحامی 
است که خیرخواهی از او, و ملازمت جماعت ایشان که اهل بیت و خانه 
آباده اویند, بر ما واجب است. 


راوی می گوید که: پس سفیان نوشته را گرفت و پاره کرد و گفت: کسی 
را به این قصه خبر مده. . 


1- .و حرور| دهی بوده, در بغداد که ملاعین خوارج دز آن بوده اند. متر جم 
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صم این درکن وید کل کلیه اسسم دز تن تیاهن خی 
کل یاهع اف مج بر یی , عَن احْمَد بن مَحَمّدٍ جهیعا , 
قن قاری سس + گن کریز» عن تردن فقوت عن یس جفق لد 
السلام , ال :«قال رشول الله صلی الله علیه و آله : قا تظر اللة عَر 

جل الی ولم* خ بح تفْسَة بالطاعه لاءقامه و اللّصیحه لا کَان اه 
الرفیق الأْعْلیٍ» ۰ الامالی , طوسی ( به نقل از ابن ناس ) من 
اصَحا, . عن أمْمَد بن مُحَمّد , عن اب قصٌّال , عَنْ آبی 

تحلیوه . عن آبی عَبْد ال علیه السلام , قال :«مَن قَارق ج 


6 << ۳ ۳ 


قید شیر , ققَد حَلع ربْقَه الاعشلام من عُثفه» . 
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1 ۳ 
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1 مشش این ختیل عن این»عاین ( قی فولم تعالی ( ۵ «واز تعکر یک 
| ) علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد هر دو 
روایت ک ا تا ی از حریز, از برید بن معاویه, از امام 
محمد باقر علیه السلام که آن حضرت فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود که: خدای فروجل. نظر تفی, کتد نها سوق دوستی از دوستان 
خویش که خود را به مشقت می اندازد به طاعت از رأّی امام خود و 
خیرخواهی او, مگر آن که با ما باشد در رفیق اعلی» (که درجه بلندی 
است در بهشت. بنابر قولی).122.الامام علیخ علیه السلام :چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از ابن فصال, از ابو جمیله, 
از محمد حلبی, از امام جعفرصادق علیه السلام که فرمود:«هر که مفارقت 
کند از جماعت مسلمانان به مقدار یک وجب, رشته اسلام را از گردن خود 
رها کرده است». . 


ص: 386 


1 مسند | بنِ حنبل ( به نقل از آبن عیاس , در سخن خدای متعال: () 4 
«م ) و پهذا الاعشتاد . عن آپی عند له علیه السلام ,ال :«مَن فارق 
جماعهة امن و تکت صَفقء الاعمام , جاء [لی الله عَر و جّل اجَذَم» 
:4 بات قا تجب من عو الاعقام غلی الوعِتّه و حو" الَعته علی الاعتبام 
علیه السلام374.عنه صلی الله علیه و آله الحْسَینْ بنْ مُحَمَد , عَن معلی 
بن مَحَمْچٍ , عْن مَحَمّد بن جُمْهُور , عن حقّاد ین غنمان , عَنْ آیی حَفْرّة , 
ال +سَألت ]یا جعْقرٍ علیه السلام : ما حق الاءمام علی الناس ؟ قال : 
«حقه علیهم آن یسمهء بشمغوا له و یُطِیعُوا» . قلث : قما هم له ؟ قال : «أن 
یِفسم بتَهَمٌ پالشوته . و تقدل فی الوعتّه . قلاا گان 7 ذلک فی الناس , فلا 


صح 


بای من احَدٌ هاهتا و هاهتا» 3 اطبقات آلکیری ( به نقل از عايشه و 


۳ 00 ۱ ۳ کِ 2 9 هیبشت 2 7 1 
غن مَحقد بن اشقاعیل بن بزیع , عن منضور بن یولس , عن آیی عفزة . 
قغ ایس عققر علبه|لسلام مه لا نة قال :«هکذا و هکذا و هکذا و 
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4. باب در بیان آنچه واجب است از حقّ امام بر رعیّت و حق رعیّت بر امام علیه السلام 


5مسند ابن حنبل عن آبن عباس ۰و به همین اسناد, از امام جعفر صادق 
صه شاه مایت اس که یی هر کب اف سار ات 
مسلمانان, و بیعتی را که به انگشت مهین تحقّق می یابد, بشکند, به سوی 
خدای عژوجل می آید در روز قیامت. دست بریده يا خوره دار».104. باب 
در بیان آنچه واجب است از حقّ امام بر رعیّت و حقّ رعیّت بر امام علیه 
الا میت ال بح بط ارم این سس ی ی 
معلّی بن محمد, از محمد بن جمهور, از حمّاد بن عثمان, از ابو حمزه 
روایت ت کرده است که گفت: سوال کردم از امام محمد باقر علیه السلام 
که حق امام بر مردم چیست؟ فرمود که:«حق او بر ایشان, آن است که 
سخن او را بشنوند و اطاعت کنند». 


عرض کردم که حقّ مردم بر امام چیست؟ فرمود که: «باید غنیمت و غیر 
آن زا خر میان ایشان مساوی قسمت نماید. و در باب رعیت خودٍ عدالت 
کند. پس هرگاه چنین امامی در میانه مردم باشد, پروایی ندارد از آ کس 
که اینجا و آنجا بگیرد» (و مذاهب مختلفه به هم رسد) .126.تاریخ 
الطبری:محمد بن یحیی, از محمد بن حسین؛ از محمد بن اسماعیل بن 
بزیع. از منصور بن یونس, از ابو حور 8 از امام محمد باقر علیه السلام 
صل ار ات کر اس ین اس کم تم وت و سس 
همچبین و همچلین و همچنین». یعنی از پیش رو و از پشت سر و از جانب 
راست و از جانب چپ او.127.الأمالی للطوسی عن هند بن[آبی] هاله 
وآبی رافع وعمّ ( فی ذکر اجتماع فْرٍیش عَلی قَتلِ سول الل ) محمد بن 
بحبی عطار, از بعضی از اصحاب ماء از هارون بن مسلم, از مسعده بن 
صد قه, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«امیر المومنین علیه السلام فرمود که: با والیان خود خیانت مکنید. 
و رصان فد وا تم وه اسان واه ها سم وا وه 
وبیعت خود رو گردان و پراکنده مشوید. که سست و بی دل می شوید و 
دولت و قوّت و غلبه و نصرت شما می رود؛ چون باد (نامیدن دولت به باد, 
برای آن است که دولت در تمشی و نفاذ, مانند باد است در وزیدن و نفوذ 
کردن. و امیرالمومنین علیه السلام اين را از آیه سوره انفال, اقتباس 
فرموده و.ذز آن شهفرهد مذگور است. کت ولا عرزغوا فتمشلما ءتاقت 
ریحَکم» (1) . و در نزد بعضی از مفسرین, مراد از ریح. حقیقت است که 


عبارت است از باد, چه, نصرت نمی باشد, سکره ند بادی که حق تعالی از 
مهب فتح فرستد و آن ریح النصره گویند. یعنی: باد یاری). و باید که اساس 
امور شما بر اين مبتنی باشد و ملازم این روش باشید و دست از ان بر 
اند از شما به چشم خود از مخالفان دیده اند, در انچه شما به سوی ان 
خوانده می شوید., هر اینه بشتابید به سوي مذهب حق و بیرون روید از 
مخالفت. و بشنوید و اطاعت کنید, ولیکن انچه ایشان معاینه دیده اند, از 
شما پوشیده است و در این نزدیکی پرده برداشته خواهد شد». 


1- .انفال, 46. 


و قال ابو عبُد الله علیه السلام : «هدا آخجژ کلام تکلم به رَسُول الله صلی 
الله علیه و آله علی مِْبروٍ» . 
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7 اامالی طوشی ( به تفل از‌هندین | ان | هاله و ادرافعه عضا:) 
چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد., از عبدالرحمان 
بن حفاد و غیر او از کنان بن شدیر صیرفی که گفت: شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود:«خبر مرگ پیفمبر صلی الله علیه و آله 
به خود ان حضرت رسید, با آن که آن حضرت تندرست بود و او را هی 
ناخوشی و دردی نبود» و حضرت فرمود که: «جبرئیل امین این خبر را فرود 
اورد» و فرمود که: «پس پیغمبر صلی الله علیه و اله ندا در داد که: به 
نماز جماعت حاضر شوید, و مهاجرین وانصار را امر فرمود که: حربه 
بردارند و مردم جمع شدند. :بسن بنعمبر صلی الله علیه و اله بر بالاترفت: و 
خبر مرگ خود را به ایشان داد و فرمود که: 


خدا را به یاد کسی می آورم که والی است بعد از من بر امّت من. و خلیفه 
را به خدا سوگند می دهم که کاری نکند (یا دست از اين یادآوری و سوگند 
دادن بر نمی دارم), مگر آن که رحم کند بر گروه مسلمانان. پس بزرگ 
ایشان را بزرگ دارد و بزرگ قدر گرداند. و بر ناتوان ایشان رحم کند, و 
ای ام و ار اه او 
خوار و بی مقدار گرداند) و ایشان را فقیر و درویش نگرداند (به گرفتن 
فلا ای کارا رس هم و ان 
نبندد, و مانع ایشان نشود از داخل شدن بر او و عرض مطالب در نزد او, 
که قوی از ایشان. ضعیف ایشان را می خورد. و ایشان را در لشکرهایی 
که ایشان به سوی جهاد می فرستد. سخت ترند؛ چنانچه شتر را سخت می 
رانند و می زنند (و مراد این است که در فرستادن ایشان به سوی جهاد, از 
حد تجاوز نکند که همه ایشان, یا عمده ایشان, کشته شوند که نسل امّت 
هن فتقطع من کردد اه هن ار ان فرعود که: آنخه عزر.من نون زسانیدمو 
خیرخواهی نمودم, پس شما شاهد باشید». 


و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: «اين آخر سخنی بود که 
زتتول خاصای للم که و الم سر وان تکام وه 


ص: 31 


9مام علی علیه السلام :محمد بن یحیی و غير او, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از علی بن خکم, از مردی, از حبیب بن ابی ثابت روایت ت کرده 
اند که کیت کل و انصری از جات یسنان و وان برد امید 
الفغمنین علبه السلام. آهد و آن حضرت کذخدایان و شرساسان فبله.و 
ماه سگرن که مان را سامر تس و 2 
انشان را ند سر خیک:ها تشانید و اشان از آن خیک ها با انگشت. عسل 
می خوردند, و حضرت مشغول تقسیم انها بود و قَدَح قدَح به مردم می داد. 
نهآ رت عرش سا اسر العسش خر این اعال در انا 
نشسته با انگشت از اين خیک ها عسل می خورند و انگشت خود را می 

لیسند؟ فرمود: «زپرا که امام پدر یتیمان است. 0 
ایشان را در این لب لیس انداختم. به جهت مراعات پدری (یا پدران) 
ایشان» ۰ 1 .الأمالی للطوسی عن مجاهد :چند نفر از اصحاب ما روایت 

کرده اند, از احمد بن محمد برقی و علی بن ابراهیم, از پدرش, و هر دو, 
از قاسم بن محمد اصبهانی. از سلیمان بن داود منقری. از سفیان بن 
هر از اما سکف ضاری اه السای که شش خی الم عله ال 
فرمود که: من به هر موّمنی از نفس خودش سزاوارترم. و علی علیه 
السلام به هر مومنی بعد از من سزاوارتر است». پس به حضرت صادق 
علیه السلام عرض شد که: معنی این کلام چیست؟ فرمود که: «گفته 
شتمییضای لصو اه اس کسیر کم ریس عالی راها ذاروو ی 
من است که آن قرض را ادا کنم و آن عیال را نفقه دهم, و هر که مالی را 
واگذارد, از برای وارت های اوست. یس مرد چون او را مالی نباشد, او را 
بر خود ولایت و اختیاری نیست.؛ و او را بر عیالش امر و نهی نیست. هر گاه 
نفقه را بر ایشان جاری نسازد و پیغمبر و امیر المومنین و هر که بعد از 
انشان است ارام رااین آمو رات کین اسان اه وار سا یه 
همه مقمنان از خود ایشان ها رت شدند. و سبب اسلام آوردن بیشتر 
ردان نو کر بق او صدور ان کول آن زسول خدا صای لام عله و 
آله آن که اشان بر تفن خودو بز غنال شود آیمن ندند» .375 عله صلن 
ِ آچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد. 
این کم ارابان بان ارصا پوایم ار اما موی ضا دق 
و 
مومن با مسلمانی که بمیرد و قرضی را واگذارد که در معصیت خدا و 
اسراف نباشد 0 دوب هم زسنیده باشد)؛ بر امام 
واجب است که آن را ادا کند. پس, اگر آن را ادا نکند, گناه آن بر او خواهد 


بود؛ زیرا که خدای تبارک و تعالی می فرماید که: «انَمَا الصَدقَتْ لِلفَْرا- 

والمسکین» > (تا آخر آیه, ۳۷ سوره توبه مد کور انست: و آنچه ِِِ 
آیه ذکر نشده. این است که: «والعملین عَلیْما وَالَمَوَ له قلوبمم 

الرقاب وا لعرهیه قن بتسال 2 وَابن السّبیل قريضهة من الله لد 
حکیمٌ» (1) , بع | یعنی: : زکات مفروضه, از 
برای 9 ۳ است و بیچارگان و جمعی که کار کنندگانند بر آن (و در 
تحصیل و جمع آن سعی می کنند) و طائفه ای که الفت داده شده است دل 
های ایشان. و دیگر ز کات از برای صرف کردن است در گشادن گردن های 
بندگان از قید بندگی, و در ادا نمودن قرض قرض داران (یا از برای قرض 
داران) و صرف کردن در راه خدا (از جهاد و غیر آن از وجوه برود)_ و 
رهگذری که از مال خود دور مانده باشد» (و چیزی نداشته باشد که با آن 
به شهر خود برگردد. اگر چه در وطن خویش غنی باشد, يا از برای ابن 
سبیل. و حاصل ان که: زکات فرض شده برای این جماعت. فرض شدنی 
ثابت از جانب خدا و خدا داناست به مستحقان و حکم کننده به قسمت بر 
وجهی که شاید و باید). 


و حضرت فرمود که: «آن که مرده و قرض دارد, از جملهم قرض دارانی 
است که در آیه مذکور است.؛ و یک قسم از اقسام هشت گانه مستحقان 


ز کات اس هرا هد اه اشست هر کرد آمام نمی اکر اعام ان را عضو 
کند و ندهد» نا هدش بر اوست». ۲ 


1- .لو به / 60 ۰ 


ص: 292 


ص: 393 


ی ام ی افص اه ی شید من 
بشیر, از خنان, از پدرش, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
اشت موه در سول شا علت اللد خلت و ال مهو که ات 
صلاحیت ندارد, مگر از برای مردی که سه خصلت در او باشد: پارسایی که 
او را از معصیت های خدا منع کند. و بردباری که به آن. بر خشم خود غالب 
شود (و عنان اختیار از دست او نرود), و نیکی ولایت و حکومت بر کسی 
که امام بر او والی می شود تا ان که برای ایشان چون پدر و مهربان 
باشد». 


و در روایت ویک چنین است که: «تا آن که برای رعیت چون پدر مهربان 
باشد». . 
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لت تن فحقر . عن سول تن ریاد . عن شعاونه در شم عن معقّد محمد 
شلم , عن رَجل من طبرستان یال له : مُحقّذ قال اقا اوه : + و آة 
الطْبرٌ مُحَمّدا بعْد دیک , قاخبرنی , قال : ی 
السلام یَقولٌ : «الَمْعْرَم اذا تدین آه اشتدان قی خق الوهم من معاور 2 
سِتَة , قان ائیتع , و الا قضی عََهْ الاعمَامْ من بَیّتِ المَالٍ» .105 بات 
الارض کلها لاععام علبه الشسلام 133 المستدرک .علن الصخبحین عن این 


5 ۳ 


عباس :محَقَذدٌ بنْ یکیی . عَ احْمَد بن مُحَمّد بن عیسی , عَن ابن مَجبوب , 


2 


ص: 395 


13 مورک غلی الصخیحین [ ه نف از نو عاس اعلی بن:مخمد: از 
سهل بن زیاد, از معاویه بن خکیم, از محمد بن اسلم, از مردی از 
طبرستان که او را محمد می گفتند, روا یت کرده است و گفت که: معاویه 
گفت که: بعد از این, خود همان طبري محمد نام را ملاقات کردم. پس مرا 
خبر داد و گفت که: شنیدم از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام 
که می فرمود:«گرفتار قرض, هرگاه قرض دار شده باشد, یا از کسی به 
قرض گرفته باشد - و شک و تردید از معاویه راوی است یک سال مهلت 
داده می شود 1 پس گر وسعتی به هم رسانید که قادر شد بر ادای آز خود 
می دهد و آگر نم" نه»: امام قرض او را از بیت المال ادا می کند» .105۰ باب 
در بیان اک مال امام علیه السلام است 13 .تاریخ خ الطبری 
خن این کنر( کی دک بقع تدی.) مد بن تحت از که بن مه ین 
باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: «در کتاب علی علیه السلام 
این زا يافتیم. که؛ هن الارنضن لله بفرنها عق: بشاء من عادو وااعیه 
لین » (1) , و حضرت در آن کتاب فرموده که: من و اهل بیت من؛ 
۱ با آن را به امامی که از اهل بیت من باشد, 
برساند. و از برای اوست آنچه از خورده باشد. پس, اگر آن را واگذارد. یا 
ویران کند و مردی از مسلمانان آن را بگیرد بعد از اور و آن را آباد کند و 
احیا نماید. پس او سزاوارتر است به آن زمین از آن که آن را وا گذاشته, و 
خراج آن را به امامی که از اهل بیت من باشد. می رساند, و از برای 
اوست آنچه از آن خورده باشد. تا جضرت قائم از اهل بیت علیه السلام من 

ایشان.را از آن بترون کند؛ جنانجه. رسول خدا صلی الله علیه و آله 1 را 
جمع آوری نمود و منع کرد آن را از مخالفان, مگر آنچه در دست شیعیان ما 
باشد, که آن حضرت با ایشان مقاطعه می کند و قراردادی بنا می گذارد بر 
آنچه در دست ایشان است و زمین را در دست ایشان وا می گذارد». 


1- .اعراف. 29 یعنی به درستی که زمین از برای خدا و ملک اوست.؛ 
شاوی فراناه مات را وا ی ان اه 


ند 

جقد , غن انس قضلوب , عن غقر ن تر ما ات سم 
قذ کان حَمَلّ الی آبی عَبّدٍ اللّه علیه السلام یلک السَبَه مالا , قَردَه بو عبّد 
له علیم السلام - فلت له : یم ر؟ علیک آو عیو. ال علیه. السلام القال 
الذی لته ی ؟ 

ك ۳ س و9 1 9 1 ِ س 

ال : فقال لی ی فلث له چین حملث له المال : ی کت ولیث 
البخرین العَوْص , قَاصَیِت انعم ته الف دهم , و قَذ جتنک بخمُیقا بتمانین 

و 


وه خ 3913 و سیر 9 وله ۳ 
قفِلث له و آتا اخمل الیک المال .فا دیا ار قذ طیب 

1 ‌ ِ رن 1 و ۲ص س‌ ک 0 9 
و اخللتاي مه , فَصْمٌّ الیک مالک , و کل ما آیدی تتا من الاْض هم 
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8 فضائل الصحابه عن الحارت عن الامام علی علیه السلاحسین بن 
مهو از فعلیرین مکی اروایت ۳ 2 
بن محمد بن عبدالله , از آن که او را روایت کرده که فرمود:«دنیا و آنچه 
در آن است. مال خدای تبارک و تعالی و برای رسول او, و برای ما است. 
را ار 
تبارک و تعالی را ادا کند و با برادران خود نیکویی کند. و اگر اين را به جا 
ما ار ۱ 1 
از قتاده ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از عٌمر بن 
یزید روایت ت کرده است که گفت:مهسمع را در مدینه دیدم و آن سال مالی 
را به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام آورده بود و حضرت صادق علیه 
السلام آن را رد فرمود به مسمع. گفتم که: چرا حضرت صادق علیه السلام 
مالی را که به خدمتش آورده بودی, بر تو رد کرد و قبول ننمود؟ 


راوی می گوید که: مسمع گفت که: من به حضرت عرض کردم در هنگامی 
که آن مال را به خدمتش بردم. که مرا متوجه دو دریا کردند, یا خود متوجه 
شدم که در آن فرو روم, و مروارید بیرون اورم (1) و چهارصد هزار درم 
عاید من شد, و خمس آن را که عبارت است از هشتاد هزار درم به خدمت 
تو آوره ام. و ناخوش داشتم که آن را از تو حبس کنم و به تو نرسانم, و با 
ای اه ی اس ای و را 
باب مال های ما قرار داده. 


حضرت فرمود که: «آیا از برای ما نیست از زمین و آنچه خدا از آن بیرون 
آورده, مگر خمس؟ ای ابو سیار. به درستی که همه زمین مال ما است. 
پس؛ , آنچه خدا| از آن بیرون آورده, از هرچه باشد, مال ما است». . پس, به 
آن حضرت غزض کندم که من همه اين مال را به خدمت تو می آورم. 
فرمود که: «ای ابو سیّار, ما آن را برای تو حلال گردانیدیم, و تو را از 
خمس آن نیز حلال کردیم, پس مال خود را با خود برگیر و هر چه در دست 
قیقیان عاست: از زمین ها ایسان با بر باب ان علال کردو‌ایمخ]ا خانم ها 
علیه السلام قیام کند. پس, خراج و طسق (2) آنچه در دست ایشان است. 
از ایشان بگیرد و زمین را در دست ایشان واگذارد. و اما آنچه در دست 
عبر انشان. است: خاضلی که ار ان «هین بردارتن رام اسکسر اشتان: ۶۰ 
قائم ما علیه السلام قیام کند. پس زمین را از دست ایشان بگیرد و ایشان 
را بیرون کند؛ در حالتی که خوار و بی مقدار باشند». 


عمر بن یزید می گوید که: ابو سیار با من گفت که: از صاحبان زمین و ده 
ها و از انان که متوجه عمل ها و کسب ها می شوند. کسی را نمی بینم که 


باشند . 


.این عین ترجمه مترجم رحمه ال است, و ظاهرأً ترجمه عبارت چنین 
غواصی و استخراج مروارید بحرین بر عهده من گذاشته شد و.... 
2 .طسق, مقدار خراج که به حساب زمین و زراعت گيرند. 


ص: 398 


3.تاریخ الطبری (به نقل از.ابن عبّاس در ذکر جنگ بدر ) مَحَمَدٌ بُن 


یی . عَن فُحقّد بن أَحْمَة , عن آبی عَبّد الله الرازی , غن الحسن بن غلر* 
0 6 ی ۳ ۳ ۳۲ 9 
بن ابي حَمَرَّة . _عَن ابیه . عَن ابی بصیر , عَن ایی عید اللو علیه السلام , 
۱ 11 9 1 9 5 ۱9| 0 و رز م20 ور ط ما 2 ]۶ 
مت أنّ الذئیا و الاخره للاء‌مام یَضغْها بت بشاء , و بدقغْها الي من یسَاء 
, جائٌْ لْ دک من اللّه . ان الاعام یا آبا مُحَمّد , لا تییث لیِلَةَ بدا و له فی 
۰ ۱ دسر حِ 2 
عْنقه " بسالة عَنْه» .136 المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از عبد 
الله و ال ۶ هو -ه9 ۳ 0 ید هو ول 0 << ال ۰ 
۱ ) محَمَد بن یحیی,, عَن مَحَمّد بن احمَد , عن مَحَمَد بن عبد ه بن 
اقی ع ای الما سس صاله رو و مر ان ی 
دم و و 0 ]| و۲ و ِ ۳ 9 1 
کر پوت بش یاو ۱ ۱ 


ص: 399 


03 کافی ( به تعل از جسین‌:ین آنی:علا* )جعفد نن یی از ححمود ون 
احمد. از ابو عبداللّه رازی, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش, از 
آبو بصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است که گفت: به 
آن خضرت عرض کردم که" آیا زکات بر امام واجب نیست؟ فرمود که:«ای 
ابا محمد, سخن محالی گفتی. آبا ندانسته ای که دنیا و آخرت؛ مال امام 
است ؛ که آن را در هر جا که خواهد, می گذارد و به هر که خواهد, آن را 
تسلیم می نماید, و آنچه بکند از اين امور, او را رواست از جانب خدا. ای 
ابا محمد, به درستی که امام, هرگز در شبی بیتوته نمی کند که خدا را در 
کین ای باشد کضای را آی ان شوال کند» دوهیرسول الات‌صلی لاه 
علیه و آله ( لِعَلِیٌ علیه السلام ) محمد بن یحیی, از محمد بن احمد, از 
فحفد ین غبدالله بن اخفه: از علی بن تعمان: از ضالم بن خمرهه از ابان 
ای سا یی مرت ح» کرده انست: که 
گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: چه قدر از 
این زمین, يا چه چیز از آن برای شما است؟ حضرت تبسم فرمود و فرمود 
که:«خدای تبارک و تعالی جبرئیل علیه السلام را به سوی زمین فرستاد و 
۱ با انگشت بزرگ پای خود, زمین را بشکافد و هشت 
تهر دز آن:جازی تفای ار جمله انها سبحان است: ۱1 جیحان. 2۱ واز 
جمله آن نهرها, کشوع است. و آن نهر شاش است. (3) و مهران, و آن نهر 
هند است, (4) و نیل مصر و دجله بغداد و فرات. پس آنچه را که اين نهرها 
اب دهد که جدولی از اينها جاری شود. يا به دلو و چرخ و امثال آن اب 
غورد باننتهه: مال ما اشت. .و انچه فال ما باشة مال شیغان‌ما است. و 
و 
مت ی و 


و به درستی که دوست ما قرار دارد در آنچه گشادگی آن بیشتر است از 
آنچه در میان این تا اين» (یعنی: آسیمان تا 4 زمین است) . پس این آیة را 
تلاوت فرمود: «قل هی زين عَامَئوا فی ند الئیا» , یعنی: «بگو که: 
این ژزینت و طیبات از برای آنان است که ایمان آورده اند در زندگانی 
دنیا». وه خضرت فرمود. که: «اآنان. که ایتها از انشان, غضب شنده و بر آن 
استیلا به هم رسیده «خالضَة» , د ر حالتی که خالص و بی مخل است برای 
ایشان «بوم 7 (2) , یعنی: در روز قیامت بی غصب». . 


1- .و در قاموس مذکور است که سیحان, نهری است در شام و دیگری در 
بصر 0 و گفته که سیحون, نهری است در ماوراء النهر, و لهری در هند. 
مترجم ۱ 

2 .و ان نهر بلخ است. و در قاموس مان کرده که جیحان, نهری است در 
میانه شام و روم و معژب جهان است. و جیحون, نهر خوارزم است. مترجم 
3- .و شاش شهری است در ماوراء للهر. مترجم 

4- .و صاحب قاموس گفته که نهر مهران. به کسر میم, در سند است. 
5- .اعراف؛ ۳ 
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ص : 401 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از 
محمد بن عیسی, از محمد بن ریان روا بت کرده است که گفت: : لو شتم به 
سوی امام حسن عسکری علیه السلام که: فدای تو گردم, روایت به ما 
تیک که رل وا صلی الم مالفا ار ضا عیر ار مس یز 
نیست. جواب آن حضرت به ما رسید که:«دنیا و آنچه کر ان است. مال 
رسول خدا است صلی الله علیه و آله ».407.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ؛محمد بن یحیی: از احمد بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته, 
از عمرو بن شمر, از جایر, از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود شون خدا لین الله غلیمی اله فرمند کفدحوا امش زا افریخ 
همه دنیا را یک پارچه برای او اقطاع فرمود و وابرید (و اقطاع به اول 
مکسور, چیزی تمام از خود و ابریدن و به کسی دادن است و به بریدن 
ختتتار کشی ر ‏ ص«خصت ۳ پس, آنچه برای آدم علیه السلام بود. همان 
از تراخشصل خداست صلی الله علیه الم و انجه برای رصول حداضای 
الله علیه و آله بود, برای ائمه از آل محمد علیهم السلام است».408.عنه 
ضل الا عایفو ال مد تال ی ارحص ار اه لین 
ابراهیم, از پدرش هر دو روایت کرده اند, از ابن ابی عمیر, از حفص بن 
بختری از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«جبرئیل به پای خویش 
پنج نهر کند, و زبانه آب در پی او می آمد و آنها: فرات و دجله و نیل مصر 
و مهران و نهر بلخ است. پس, آنچه را که اين نهرها آب دهند. یا از اینها آب 
داده شود, مال امام است و همچنین است دریایی که دور دنیا را فرا گرفته 
است» (یعنی دریای محیط). 


له بن آبراهیم, از سندی بن ربیع روایت ت کرده است که گفت: آبن ابی 
را اه را ی واه 
روزی, به دیدن او راضی نمی شد, بلکه هر روزه به نزد او می امد. پس از 
او بریده شد و به دیدن او نمی رفت و با او مخالفت ورزید, و سببش این 
بود که ابو مالک حضرمی که یکی از رجال هشام بود و از او روایت می 
نمود, در میانه او و اين ابی عمیر در باب چیزی از امر امامت؛ منازعه واقع 
دماین آنی غمیر هی کفت که همه دنا از بزای اماخعله القبام است 
به طریقه ملکیّت, و امام به آن سزاوارتر است از آنها که اين, در دنیا در 
دست ایشان است. و ابو مالک چنین می گفت که: ملک های مردم از برای 
ایشان است. شکر. انخه خدا| از برای امام به آن حکم فرموده باشد؛ از 
غنیمت و خمس که از برای اوست. و این که خدا از برای امام قرار داده 


نیز از برایش بیان فرموده که آن را در کجا بگذارد, و به آن به چه کیفیت 
رفتار نماید. پس, ابن ابی عمیر و ابو مالک, به هشام بن حکم راضی شدند 
که در میانه ایشان کم باشد. و به نزد هشام رفتند و هشام برای ابو مالک 
بر ابن ابی عمیر حکم کرد و گفت: حق با ابو مالک است. پس, ابن ابی 
عمیر. غضب کرد و بعد از ان, از هشام دوری نمود. . 


ص: 402 
و 0 ۱ رز 9 ۱ 0 ۳ 0 2 
106 باب سیر ه الاعمَام وی نفسه و وی المقطعم 5 المَلبْس ادا ولی 
.۰ م2 ل 0 0 ِ- ‌ 0۰ 
الق 410 .ارشاد القلوب عن حذیفه :مَحَمَذد بن بخیی , عن احمَد بن مَحَمّد 
بن عیسی , مب گن ابن ِ ب , عن حماد ».عن حمید و جا, العبّدی , قال 
؛قال امیژ المین ج علیه السلام : «ان اللة جعلنی اماما لحلقه , ففَرض 
9 3 2 ی 


عَلَیّ اللَفْدیر فی تفسی و ده عمي و مشربی و ملبسی کصَْعَفَاء الناس 

زر 9 سر 9 1 ۳ 3 
بعتدی الفقیر بفقری , و بتطفی العیرت غتاه» 1 لامام علیث علیه 
السلام ( فی خیاه رسول اللهم صلی الله علیه و آله ) لیا بُنْ ابراهيم , ع 

عءِ ً_ 

7 ین ابنِ ايی, عمبر د بن ی رت 

قلث لابی عَبّد الله علیه السلام یوّماً : جُعِلث فداک , دکرّث آل فلان و مَا 
هم فیه من التّعیم , فلت : لو کان هدّا لیم شتا مَعَکم . 

سل 


6 باب در بیان طریقه و روش امام در تفس خویش در خوردنی و پوشیدنی. چون 


6 باب در بیان طریقه و روش امام در تفس خویش در خوردنی و 
وی و مخه امن آتامت هو 0 تاش وا صای ال اه ی اد 
:محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب, از حماد, از 
خُمید و جابر عبدی روایت کرده است که گفت: امیر المومنین علیه السلام 
فرمود که:«خدا مرا امام گردانیده از برای خلق خود. پس تنگ گیری را بر 
ار ۱ 1۳ 
آنجة. مین توشنم ؛ چون ضعیفان و فقیران مردمان, تا آن که فقیر به فقر من 
اقتدا کند و به آن راضی باشد و غثّی به غنای خویش از سر به در 
نرود».409. الأمالی , طوسی ( به نقل از انس ) علی ين ابراهیم. از 
پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد بن عثمان, ی 
کرده است که گفت: روزی به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم که: فدای تو گردم, بنی عباس و آنچه را که ایشان در آنند از ناز و 
نعمت, به خاطر آوردم و با خود گفتم که: اگر اين امر با شما می بود, ما با 
شما به رفاهیت می گذرانيديم. فرمود که:«ای معلی, بسیار دور است 
ات اون میت به خدا سوگند که, اگر اين امر با ما می بود, چیزی 

د. مگر سیاست و تدبیر و محافظت مردمان در شب و گشتن در روز (از 
ها اه 
لذیذ (يا نان بی نان خورش) و به واسطه غصب خلافت, همه اینها از ما دفع 
و رفع شد. پس آیا هرگز مظلمه و ستمی را دیده ای که خدا آن را نعمت 
کرد اند مک این مد (یعتی عضب خاافت: .خاصل مراد ان که خاافت 
زا ظاهری را از فا غضت: کردهه و کمان ایشان این اشت که نز ما نتم 
کرفه اند ال آن کم‌هازا به رفافت انذاخته اند 


ص: 404 


0 ارشاد القلوپ ( به نقل از خذیفه ) عَلِیٌ بنْ مُحَمّدٍ , عَن ضا بن 
حمّاد ؛ و عَدّوٌ من آصخابتا ی اقب مد ی ها بامانند له 


ی ک 


: « جر 7 
اللوّلو و الْمَرَجانْ» ؟ قبالله ِ ۱ الیه مر 
بالمقال , و قَدٌ قال اللةٌ عَرّ و جل : «و اما بنقمه زبک قحدث» » 

تسش 3 ۱ ی ِ ۳ مت 
قال عاصِمْ : یا آمیر العوْمنن . ققلی ما اقتضَزت فی مَطْعیک علي 
الْجْشوته , و فی ماتیک علی الخشوته ؟ ققال : «ویْحک , ال اللّه عر و < 
۹ ا و وه 9 ۱۳/0 


ص: 4105 


1مام علی علیه السلام ( در حیات پیامبر خدا ) علی بن محمد, از 
صالح بن ابی حقاد و چند نفر از اصحاب ماء از احمد بن محمد و غیر ایشان 
به سندهای مختلف روایت کرده اند در باب حجت آوردن امیر المقمنین 
علیه السلام بر عاصم بن زیاد در هنگامی که عبا پوشیده بود و جامه های 
نرم و نازک را ترک کرده بود, و برادرش ربیع بن زیاد شکایت او را به امیر 
المومنین علیه السلام نمود, و عرض کرد که: به اين سبب اهل خود را 
غمناک و فرزندانش را اندوهناک ساخته. 


امیر الموّمنین علیه السلام فرمود که:«عاصم بن زیاد را به نزد من آورید». 
پس او را اوردند. چون حضرت او را دید, در روی او رو ترش فرمود و 
فرمود که: «ایا از اهل خود شرم نکردی؟ ایا بر فرزندان خود رحم نکردی؟ 
آیا خدا را چنان پنداشته ای که چیزهای پاکیزه را برای تو حلال کرده و 
ناخوش دارد که تو از آنها فراگیری؟ تو در نزد خدا از آن خوارتری که از 
ان قیل کلیف نسبت به نی بنج آیا خدا نمی فرماید که: «چ الارَضَ 
ها لأتام * فیها که والحْل دا الأکُمام» (1) , یعنی: «و زمین را 
ی ۱ برروی آب, و بگسترانید ا را انتفاع هر صاحب 
روحی که بر روی آن است. در آن انواع چیزها است که به آنها فد شمه 
شوند از انواع میوه ها و درختان خرما که صاحبان غلاف هااند» (چه 
آنها در میان غلاف ها می باشد). آبا خدا نمی فرماید که: «مَرجَ الْبَعْرَن 
لفیا * بیْتَهْمَا بوخ لا یبْفیان » , تا فرموده آن جناب که: «بحْرْجٌ منهُمَا 
اللوْلَوٌ و الَمَوَجَانٌ » (2) , یعنی: : رها کرد و روان گردانید دو دریا را: یکی 
کرو و1 ؛ در حالتی که به یکدیگر می رسند و 
سطوح آنها به یکدیگر مماسٌ می شوند (و گفته اند که آن دریای فارس و 
وم افتت دی ت۳۲ به یکدیگر می رسند). در میان اين دو دریا, , پرده 
ای است از قدرت خدا که افزونی نمی جویند (یر یکدیگر می رسند و هبج 
یک بر دیگری غالب نمی شود به ممازجه و ابطال خاصیّت یکدیگر). بیرون 
می آید از این دو دریاء مروارید بزرگ و مروارید ِِ (و آنچه در میانه 
آیات ذکر نشده این است که: «قبای الاء رَبکما تکذبان» . و ترجمه آن 


مذکور شد). 


پس حضرت فرمود که: «ای خدا, به فریادم برس از دست این جاهل, , هر 
اینه صرف کردن نعمت های خدا و اظهار کردن آنها به کردار, به سوی خدا 
محیوب تر است از اظهار کردن آنها ‏ وا ان اه تا محل 


فرموده است که: «و ما بیْعمه زبک قفَحَدّت» (3) حدیث کن به نعمت 
پروردکارت و ان را یاد کن». 


عاصم عرض کرد که: يا امیر المومنین. پس, تو برای چه در طعام خویش 
اقتصار فرموده ای بر طعام ناگوار و نان بی نان خورش, و در لباس 
خوبش؛ اکتفا نموده ای به جامه درشت و گنده؟ 


حضرت فرمود: «وای بر تو, به درستی که خدای تفر وجلن: واجب گردانیده 
ار اس و ما 
که فقر فقیر بر او زور نیاورد و او را تلف نکند». پس عاصم بن زیاد عبا را 
انداخت و جامه های نرم و پاکیزه پوشیده. . 


امن 10 11 
ک تص ‏ دا هو 22 
3- .ضحی, ۳۳ 


ص: 407 


6مام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, | 

احمد بن محمد برقی, از پدرش, از محمد بن یحیی خزاز, از حماد بن 
جمد بن مجمد برقی. از ذرش, از مجمد بس پحبی زا از حقاد بن 
به ان حضرت عرض کرد که: خدا تو را به اصلاح اورد. مذکور کردی که 
علی بن ابی طالب علیه السلام جامه درشت می پوشید و پیراهن می خرید 
ی بر تو جامه نو و 
نفیس می بینیم ! ؟ حضرت به آن مرد فرمود که:«علی بن ابی طالب, ان 
جامه را در زمانی می پوشید که کسی آن را بر او انکار نمی کرد و اگر در 
مثل این روزگار می پوشید به سبب آن, شهرت می کرد. ی او را 
مذمّت می کردند, و بهترین پوشش ها در هر زمان, پوشش اهل آن زمان 
است. مر آن که قائم ما اهل بیت علیهم السلام چون ظهور کند. مانند 
جامه های علی علیه السلام می پوشد, و به روش و طریقه علی علیه 
السلام رفتار می کند».107. باب نوادر378.الامام الصادق علیه السلام 
نحسین بن محمد., از معلی بن محمد, از احمد بن محمد بن عبداللّه 3 
ایوب بن نوح روایت کرده است که گفت: امام علیه السلام عطسه کرد و 

من در خدمت او بودم. عرض کردم که: فدای تو گیردم یه ی 
گویند, چون عطسه کند؟ فرمود که:«می گویند: صلی | لله علیی, یعنی: 
خدا بر تو صلوات و رحمت فرستد». 


ص: 09 


9عنه علیه السلام «محََذٌ بْْ یی , عَن جَفقر بن مُحَمَدٍ , قال حذتنی 
اشحاق ین [تراميع الدیتوری , عقن عقد تن : 
آلسلام , قال : سَلهُ رَجْلَ غن القاّم علیه 


و9 0 9 ٍ_ ۳ 0 ِ 7 0 
فلّث : جیلث فداک , کف بُسلم له ؟ قال : «یفولون : السلامُ یکت 
۳ ۳ ۳۹۲ چه‌ی ]عحه | حوو و : 

بفیة الله» نم ور «بفیت خیر ادا موّمنین» 290۰ الامام 


۹ یت الله 
الرضا علیه السلام :الخْسَیْنْ تن مُحَمَد, عَن معلی بُن مُحَمَدٍ , غن الوساء, 
لث کت 


من -- ]9 - .۰ یک ی ی هه ات 
و هی روایه اخری , قال : «لان میره المومنین من عندو بمیژهم العلم» 


تیه . عن ان آبی غقر . عن آیی الوییع اقا . عَن جایر . عن ابی جفقر 
علیه السلام , قَالَ :قلث له : لِم شَفي آمیر الموّمنین ؟ ال : «اللةْ سََاخ , 
0 هِ هِ ِ 0 


ص: 009 


8مام صادق علیه السلام :محمد بن یحیی, از جعفر بن محمد روایت 

کرده است که گفت: ۱ 00 
زاهر, از امام جعفرصادق علیه السلام که گفت: مردی آن حضرت را از 
قائم علیه السلام سوال کرد که آیا بر او سلام می شود به امیر المومنین 
بودن (که بر آن حضرت چنین سلام کنند که: السلام علیک با 
امیرالمومنین)؟ فرمود:<«نه, این نام, نامی است که خدا امیر المومنین علی 
بن ابی طالب علیه السلام را به آن نامیده و کسی پیش از او به این نام 
وم هی اد کی هام باه کم را کی اهر سیر کافر: 


عرض کردم که: فدای تو گردم. بر قائم چگونه سلام می شود؟ فرمود که: 
«هی گویند: السلام علیکٍ یا بقیه الله ». بعد از آن, این را خواند که: «بِقَیَتُ 
اللّه کم آن کنثم خومتین 4 ۱ یعتی« «انکة عدا نام ذارته بیتر 
است ۳1 برای آشما؛ اگر هستید باور تن کیان من» ِِ ِ صادق 
رن 1 ال کر وه از آمام موشی کاظم له 
السلام که چرا امیر المومنین علی بن ابی طالب. به امیر المومنین نامیده 
شد؟ فرمود :«زیرا که آن, حضرت, علم را برای مومنان می آورد از جانب 
خدای عژوجل (چنانچه جلابان و آذوقم کشان را میار می گویند) ۳4 آیا 
نشنیده ای در کتاب خدا: 5 تمیز أَهْلَتا» [( ۹ یعنی: و طعام می آهو نز 
برای کسان خود». 


و در روایت دیگر است که فر مود: «زیر| که جاا زین مقمنان از نزد اوست 
که علم داست اسان یهت رفن اساردار که ااس ورد که ات 
بقای جان ارات به مردم می دهد) 380 .امام رضاأ علیه السلام ۳۹ بن 
ابراهیم, از یعقوب بن یزید, از ابن ابی غمیر, از ابو الرببع قزاز, از جابر, از 
امام محمدباقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: به. آنْ حضرت 
ی کرک ا امه ات سس ای اس اب ات اس مه اهر 
المومتین. مشمی شد؟ فرموه که «خدا ان وا امین الموسین نام کرد: هدر 
کتاب خود همچنین فرو فرستاد دق لا از تاک ون نیاق ین طهورچم 
درف واشهدهم علی. اشسیهم الست ور عم» (ظ .و آن فحقدا وشولی و 
أنٌ علا امیرالمَوّمنین». ۰ 


[- هود» 96 ۰ 


2-..و آن فشتق است از میره به کسر میم و سکون یا؛ و آن کشیدن طعام 
است از جایی به جایی و طعامی که به جهت عیال يا برای فروختن از جایی 
اورند. مترجم 

6 

4 .اعراف, 172. 


تس 


در لابی جع علیه السلام : أَحبری عَن قَوّل الله تبار 
لزی الامین 
ولا لامیر 
تخب ,.عن فخقد بن الخسین:: عن العکم بن 


8 باب فیه کت و نف من النْزیل_فی الوَلابِه382, عنه صلی الله علیه و 
آله ( لِعلی علیه السلام ) عدٌَْ من آطخابتا , عَن آحْمَد بن مُحَمّدٍ , عَن 
التتتیه بر سعید , عَن بَفّض آضحایتا , عن حتان بُن سَدیر ».عَنْ سالم 


علی قلیک لتَکُونَ من الْمْذرِینَ پلسان عَریو" 
المَْمنِیَ علیه السلام » .383.عنه صلی 


ص: 411 
8 .بابی که در آن نکته ها و نتفه ها است از قرآن که از نزد خدا فرود آمده 


(و این تتمه, در قرآن معهود موجور یت و کر خمه: اق بات انز آهی .در 
کتاب ایمان و کفر می اید. ان شاء الله ). 


8. بابی که در آن نکته ها و نتفه ها است از قرآن که از نزد خدا فرود 
آمده در باب ولایت 1386.الامام علت علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از بعضی از 
تما اجان نی ار الم سا کی نه آصاق عخنه باکر 
علیه السلام عرض کردم که: ,مرا خبر ده از, قول خدای تبارک و تعالی: 
«تَرّل , باوخ امین * علی قلیک لتکون من الغْنذرین پلسان یم نُیین» 
(1) . حضرت فرمود که:«آن. ولایت است از برای امیر آلمومنین علیه 
السلام و ترجمه ظاهر آیه این است که: «فرود آورد جبرئیل این ِِ 
فرستاده را يا فرو فرستاده خدای تعالی به مصاحبت ان جبرئیل علیه 
السلام را بر دل تو (یعنی: جبرئیل تو را تلقین آن کرد. بر وجهی که به آن 
مأمور بود. ف تبدیل و تغییر و تو آن را از وی فرا گرفتي و در دل خود 
نگاه:داشتی) تا آن. کهتاشی از بیم, کفدکان ند کان:نران آنچه بکشانه: یه 
سوی عذاب از فعل و ترک؛ همچنان که بر آمم سابقه واقع شد) به زبان 
عربی هویدا و واضح المعنی» .382 پیامیز خدا صلی الله علیه و آله ( 
ری از آتاقن تاه اب ۱ 
روایت کرده است در قول خدای عژوجل: «[ عرص لمات علی السَمَو 
تِ و الأَرْض و الجبال قَأبِیّ آن بَخملنها و أَشْفْفن نها و حَملها الاعسَن اه 
کان لوا جَهُولا» (2) که آن حضرت فر مود که :۰« آین؛ امانت ولایت ار 
المومنین علیه السلام است». و ترجمه ۳۷ این است : «به درستی که ما 
عرضه دادیم امانت زا ند اسفان ها وه ۶میه و کوه ها؛ پس سرباز زدند از 
آن که آن را بردارند از روی مخافت (نه از راه مخالفت و به وجود آجرام 
عظام آنها) از حمل آن ترسیدند و آدمی با وجود ضعف بنیه, آن را برداشت. 
نادزی که آومی: بسیار ستم کار و بسیار نادان بود» (به کنه این امانت 
و عقوبت حمل و خیانت که از او سر زد). 


1- .شعرا, 193 195. 
2 72 


2 


3 خمن بنِ کثیر , عن یی عَبّد الل, ی سل 

«الذین منوا ول یلیسُوا ِیماتَهم بظلّم» قا ِ- جَاء به مَحَمَد صلی 

علیه و آله من الولبّه , و لم ب" فلان , < 

یالظلم» .384.پیامبر خدا صلی اللّه علیه ( 

بن محقّد , عن این عکنوب . کن لقن تي لثم لیخاف . قال «ساله آا 
ال علیه السلام ع فَوّل الله عَرّ و جَل : «قَمِتْكمْ کافژ و مِنْکم مَوْمنْ» 

ققال : «عَرّف اللَه ایقاتهه هم پولاییتا . , و کفرَهم بها بو أَحَد عَليهم المیتاق فی 


113: 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد بن اپی 
تا اه ی مهس شک اس وی سس نا از وا 
کنیر, از امام چعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای 
عژوجل: «[و ]الذین عَامَنوا وَلَمْ تلینتو| 1 منم یقلقم بظلم» (1) (و در قرآن واو در 
صدر آیه نیست). و ترجمه نهد این که +«آن کشانتی که ایمان آوردند. 
حضرت فرمود که: «به آنچه محمد صلی الله علیه و آله ۳1 را آورد از 
ولایت». و نیامیختند ایمان خود را به ستمی. و حضرت فرمود که: «ان 
ولانت را مخلوط به ولایت قلان و خلان... گردا نید ریرا که آن. ابفانی 
است با ظلم به هم آمیخته» (و از حدیث چنین ظاهر می شود که حضرت 
صادق علیه السلام «ولَم توا را به ضم پا خوانده باشد که از لیس 
بانشد و. آن تقطیه و پوشانیدن است., ولیکن کسی را ندیدم که این قرائت 

را اوحضرتا فبر آه قل کباش دنام قلیعلبه شام «محمه 
بن یجیبی, , از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از حسین بن ثعیم صخاف, 
روایت کرده است که گفت: سوّاي کردم از امام جعفر صادق علیه السلام 

از قول خدا: «قَمنکمْ کافژ و منکم مَوْمنْ» (2) (کافر در قرآن, پیش از 
موّمن است. ( پلس؛ , پا اشتباه از راوی است, و موید این حدبت است که 
بت از آنسمی ایا موی مراد سوه ان رنه میتی اعه ان 
که اصل, آن است که مومن بر کافر مقدم باشد؛ چنانچه در اين حدیت 
واقع شده؛ لیکن مانع از وقوع آن قز قران بر انوم حظلم: آن است که اگر 
مومن را مقدذم می داشت. لازم می آمد که لفظ, کافر مقارن لفظ جلاله 
واقعم شود؛ زیرا که در قرآن بعد از آنچه مذکور شد, مذکور است که: 
«واللة بما کعهلون تضیفه , بو جون. این مانع در حدیث برطرف شد. لفظ 
موّمن را مقدم داشت؛ چنانچه اصل است. و من می گویم که: اگر مقصود 
این قائل, بیان وجه تفدیم و تخیر است,به ابفای این لفط بر فراست, غلط 
تباصا امن تست رن اه کار 
این نظم و ترتیب. وجه وجیهی است؛ اگر تقدیم کافر, به جهت کثرت و 
غلبه ایشان نباشد). و ترجمه ۳۹ این است که :«اوست آن خدایی که شما 
را آفریده, پس بعضی از شما کافرند و بعضی موّمن». 


و حضرت فرمود که: «خدا ایمان ایشان را به ولایت ما و کفر ایشان را به 
آن:شتتا شانید ( بعیی* ص ری رل ی را ار 
ایشان قرار داد. و می تواند که معنی این باشد که خدا ایمان و کفر خلق 


را به ولایت ما شناخت) در روزی که بر ایشان عهد و پیمان گرفت در 
صلب آدم و ایشان چون مورچگان ربزه» (یا رات هوا بودند). . 


3- .این نظر مترجم - رجمه الله - بر اساس نسخه موجود پیش وی بوده و 
بر اساس این نسخه, 7 فقطانق با عران ازست: 
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علیهم السلام ».390.الامام علیت ۳1 اسلا مت و 1 


ص: 415 


7مام علی علیه السلام :احمد بن ادریس, از محمد بن احمد., از 
یعقوب بن يزید, از ابن محبوب, از قکمد بت فضیل, از امام موسی کاظم 
علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عرژوجل: «یْوفْونَ بالّرٍ» 11) 
بغتی :وفامی کنند به: تترز که حضرزته فر مود : خابغتی: ارم جنان ندری 
که بر ایشان گرفته شد در باب ولایت ما».388.الخصال ( به نقل از محمّد 
بن حنفیه ) محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حمّاد بن عیسی, از 
زیعی: شن عید الا + از املع محمد باقر علیه السلام روایت ,کرده است در 
قول خدای تعالی: «ولوّ َهُم 2 أقَاموا الَوره والاءنجیل وق اس ایهم من 
بهم» (2) , یعنی:«و اگر آن که ایشان به پا می داشتند تورات و انجیل را 
و آنچه فرو فرستاده شد به سوی ایشان». که حضرت فرمود که: «آن, 
ولایت است».160.تاریخ الطبری ( به تقل از ابو رافع ) حسین ین محمد 
اشعری, از معلی نی فخفد: از سار آتمنی: از زرارمر. اد عبدالله بن 
عجّلان. از امام_محمد باقر علیه السلام روایت ت کردو است ِ خدای 
تعالی: «قل لا َسَئلَکم عَلیّه آجرّا الا المَوَدَ فی الَفْربی» ( , حضرت 
فرمود که:«قربی, ائمه علیهم السلام اند».161.الارشاد و ۳ از عبد 
الله بن مسعود , در یادکرد جنگ | ) حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از 
علی بن اسباط, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عرّوجل: «و من یّطع ال فی 
ولایه علی والائمه من بعده فقَذ فا فورَا عظیما» (4 , که حضرت فرمود 
که:«آیه. همچنین نازل شد». و ترجمه آن, چنانچه در روایت است این 
است که: نو هر که فرهان برد دا و رو آی را و 
باب ولایت علی و امامان بعد از او نت به حقیقت که رستگار شده : 
محمد., از ملی بن مجمد از احمد بن نشر از محمد بن مروان رابت 
کردم و آن را مرقوع ساختم به سوی ایشان در قول خداي عژوجل :« «و ما 
کان کم ان تُوَذو رسشول الله» ( (5) فی اه والائمه «کالذین عادو موسی 
قبة أخ اللهْ ممّا قالوا» (6) ». 


زو هتکن هقی کی و تمهبان خر و هراد اند ۲ زو و بر هر 
تقدنر. ما قبل و ما بعد آن در .قران متضل به یکدیگر نیست., پلکه در 
لح 5 وا کان ام ان زوا سول 
الّه و لا آن تنکخواً رو جَهْ من بَعُده بدا» (2) تا آخر آبهم و بعد از چندین 
آیه, این آنتنت کد: دا الذین عَامَنُواً لا تکوئوا کالذین عَاد| مُوسی» 8 , تا 


آخر) و ترجمه آنچه در حدیث است این است که: «و نرسد و نسزد شما را 
ای که شاندد فرستاده خدا| را در حق علّی و امامان؛ مانند آنان که 
رنجانیدند موسی را. . پیلسسن خدا| او را پاک حرتانیدد ار ارخه گفتند». ۰ 


1- .انسان, 7 
2 .مائده, 66 . 
3- .شورا, 22. 
۱ 
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قمع تن لد اه , قال :سالة رجُل عَن قوله تعالی : «قعن ابع دای < 
یْضل و لا یشقی» قال : «مَن قالْ بالائمّه , و الب أَمَرَهم , و لَمْ یَجْرٌ 
طاعَتَهْمٌ» .162.امام ۰ ق علیه السلام ( به نقل از پدرانش علیهم السلام 
السن تن محقّد. عن فعلی تن محقد, خن آخمد تن شحف تن عند ال 
, رفعة فی قوله تعالی : «لا اقسم بهذا البلد و انت جل بهذا البلد و والد و 
ما وَلد» قال :«آمیر المُوْمیِینَ , و ما ولد من الائْمّه 
163.>6.المغازی خسن بُن مُحَمّد , عَنْ مُعلی بنِ مُحَمّد , عَنْ مَحَمّد بن 
آورمة و محَمّد بن عبد الله , عن علی بر بن جَسّان , عن عَبّد الَخمن بن کثیر 

4 رد خر ال له ااسلام فی خی الله بَعالی : «و اعْلْمّوا آنما عَنمتم مه 
موشت و فان للم خفسة و للوشول ولذی لقربی» قال و 
الاْئْمَهْ علیهم السلام ». 
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4 امام الصادق علیه السلام :حسین بن محمد. از تولی بن محمد, از 
سیّاری, از علی بن عبداللّه روایت کرده است که گفت: مردی او را سوّال 
کرد از قول خدای تعالی: «فمّن ائبع هدای قلا بضل لا تفن 1 
یعنی:«پس, هر که پیروی کند ۳۳ مرا ۱ نشود و در ۳ 
و رنج نیفتد». در جواب فرمود که: «مراد, آن کسی است که به امامان 
قانل. باشور ۶ آمر انشان را برجی. کتد. و از اطاعت. انشان: در 
نگذرد».165.الزمام الکاظم علیه السلام :حسین بن محمد. از معلی بن 
محمد , از احمد بن محمد بن عبداللّه, روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته 
در قول خدای تعالی: «لا أفْسِمٌ بهذا بل * و آنت جل یهد لد * و وا 
وم وَلد» (2) مخ ی شهر (یعنی: ی 
حال آن که تو فرود آمده ای در این شهر (یا حلالی در آن, که احکام مَحْرم 
بر تو جاری نیست, چنانچه در روز فتح مکه کشتن و اسیر کردن بر او حلال 
ی ی وا ار ی او ان ال ی 
دانند. و اذیت تو را روا می دارند. و هیچ رعایت حرمت تو نمی کنند) و 
سوگند به پدر و آنچه زاد». و حضرت فرمود که: «مراد, امیر الموّمنین علیه 
السلاخ است و آنجه از اهمتوند شدند از امامان»:166 الکافی.عی تعمان 
الواتی.غر الامام الضصادق علیه السلخستن نن فحفده. از سعلن ین محمد ار 
هم نا ام معسمه س خواا له ار علی مورا اکتا 
بن کثیر, از آمام جعفر صادق علیه السلام پات کرد ات دز دی دا 
تعالی: » وَاعْلَمَوا انا ونم من شی ء فان لله حمُسَة وَلِلرسُول ولذی 
۳ » (3) ۰ حضرت فرمود که:«ذی القربی, افیز المذفتین. هو انمه علییم 
السلام اند». . 


1- .طه, 123. 
2- .بلد, 1 د3. 
3- .انفال, 41. 


ص: 418 
4*امام صادق علیه السلام :خسن بش عَن مَعلی بن مختد , 
عن الواء, عن عَبّد له بُن ستان و ابا عنو الله علیه النام 
عَنْ قَوّلٍ ال و جل : هو مقر خلقنا اه تهذون بالحق و به بَعْدِلون» 
۳ رد علیهم السلام » .165.امام کاظم علیه السلام :الحْسَین 
مُحمَدٍ , عن مُعلی بُن مُحمّد , عن محَمّد بُن آوزقه , عن علی : بن حسان 
بر [لز کمن نکن , عن آبی ید اه علیه السلام فی َو تقالی : 
«فْوٍ الْذٍی الزل :یی الکتأتِ من آیاث مَحْکماث هت لم الکتاب» قال :«یژ 
المَوْمنِین 7 علیه السلام ما علیهم السلام >. «و خر متشابهاث» ِ 
«فلانْ فْلانْ». «قأتّا الذین فی قَلوبهم > : « ایهم ویأَهُل ولابتهم 
«قیتیغون ما تشاته مثة انتغاء لته و آبیهاء تأویله و ما تم وله ال 
الژاسخون فی العلّم» 5 « اف الموّمنین علیه السلام و لته علیهم السلام 
66.6.الکافی ( به نقل از نعمان رازی از امام صادق علیه السلام ) 
لجْسَین بنْ فُحمّد مَحمّد , عَن مُعلی بن مُحَمَدٍ , عن الوسّاء, عَن مُتبی , عن عَیّد 
الم بُن عَجلان ۵, ع ی جققر علیه السلام فیقولهتقالی + هام حیسم 
شرکوا و لقا تقلم ال الدین جاقذوا مِلمُ ول تاجذو 9 من ذو 
رسوله چ لا المْوْمنی وَلیجة» :«یَفْنی بالْمَوْمنِین یمه السلام لم 
یتخذوا الوَلاْج من ذُونَهمٌ» . 
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7 السیره النبویّه لابن هشام عن ابن آبی نجیح :حسین بن محمد, از 
یهن حسفه از وشاء از عبدالله بن سنان روایت کرده است که گفت: 
سوال کردم لز امام جعفر صادق علیه السلام از قول خدای عژوجل: 
«عستق خلها امه یهَدُون بالخق وبو ِمَدِلون» (1) , که فرمود که:«ایشان. 
ائمه علیهم السلام. اند». و ترجمه آیه اين است که: «و از جمله آنان که 
آفریده ایم؛ کرههی هستند که راه می نمایند خلائق را به دین اسلام و 
حد ود آن: و به حق عدل می کنند در احکام آن» 1069۰ .المناقب للخوارزمی 
عن ای در عن الامام علی علیه ( للمّهاجرین وّالأأنصار بَعد خصول البیعه ) 
پر قیفر بز مت آز ععلی برض محمد, از محمد بن اورمه, از علی بن 
حشان: از عبدالرحمان بن کثیر, از امام چعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است در قول خدای عژوجل: «هو الذی آنرل علیک الکتت منة عءایَث 
مَحْکمَت هن ام الکَتب» , یعنی:«اوست 1 
ایا تا و 
معتین: آن: هیچ اشکالی نیست) و آنها اصل و ريشه آن قرآنند»؛ که حضرت 
فرمود: «آیات محکمات, امیر المومنین و ائمه علیهم السلام ». «و خر 
متشابهات» , یعنی: «و آیت های دیگر که غیر محکم اند» (مانند یکدیگراند, 
به جهت اجمال) ,. و حضرت فرمود که: «مراد, فلان و فلان.. . است». 
«قأشَا الذین فی فلوبهم زب + یعنی؛ <«اما آن کسانی که.از رزوی تفلید و 
تعصب نفسانی, در دل های ایشان میل و کجی و تباهی يا شک در سخن 
الهی است». و جنرت فرمود: «یعنی: اصحاب و اهل ولایت ایشان». 
«فَیتَبعون ما تَسَبه مه ابیقاء ۳ وَابْنعا ء تأویله» , یعنی: «پس پیروی می 
کشند ان خر را که افظ اه تشاب و معنی او مشکل باشد از آن کتاب؛ 
به جهت طلب کردن فتنه (که شرک است) و به جهت طلب کردن, تأویل» 
(آن که موافق هوا و مذعای پا در هوای ایشان باشد) وا تفا وله الا 
اللَة وال سجُون فی العلم» (که ترجمه آن گذشت) و حضرت فرمود 1 
«مراد, امیر الموّمنین و ائمه علیهم السلام اند» ۰ اریخ الطبری :حسین 
بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از مَثتی, از عبدالله بن عَجّلان, از 
امام محمد. باقر, علیه السلام پروایت ِ- است در فول خدای" تعالی: «امّ 
2 رن وتو ولقا یعْلّم الَذ الذین جَهذواً منک (- 2 بتحدُواً من دون اللّه 
ولا 1 ولا المَوّمنین ولیچه» (2 یعنی ایا فی ره که واگذاشته 
و با ما ها ای 
جهاد کرده باشند از شما (یعنی: هنوز جهاد نکرده اید تا خدا مجاهد شما را 
بداند؛ زیرا که تا مجاهده به فعل نیاید. علم تعلق به وجود آن نگیرد؛ و اگر 


چه خدا در ازل به همه معلومات عالم بود, اما علم به وجود چیزی. فرع 
وجود آن است) و فرا نگرفته باشند از غیر خدا و رسول او و مومنان 
دوست نهانی و محرم راز را که افشای اسرار با وی کنند». 


حضرت فرمود که: «مقصود خدا از مومنان. ائمه علیهم السلام اند که 
شیعیان دوستانی نهانی که محرمان اسرار باشند غير از ایشان فرا 
نگرفتند». . 


ار ۳۱۱ 
2- .نویه, 16. 
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7.السیره الپویه , اين هشام ( به نقل از ابن ابی نجیح ) الْحْسَیْنْ بُن 
محقد , عن مُعلی بن محقّد. عن مُحَقّد بُن جُمْهُور , عن صفوان , غن ابّن 
مشکان , عن الخلییٌ عَن آیی عَبّد الله علیه السلام فی وله تقالی : «و 
ان جَتجوا للسّلم فَاْتَخ تخْ آها» قَالَ :فلت : ما السّلْمْ ؟ قال : «الكه ول فی 
1 مرتا» :8 المناقب , خوارزمی ( به _نقل از ابو ذر از امام علی علیه 
السلام , خطاب ) مَحَمَذ بن یعّیی , عَ أَحْمَد بُن مُحَمّدٍ , عن ابّن مَحْبُوب , 

عن خمیل بن صالع عن رازه , عن آبی جققر علبه السلام ی وله نتالی 

ترکیْنّ_طبفا عَن طبق» قاِل :«یا رُرارَة , او لم نکب هذو الامَهُْ بَعد 
تا طبفا عن طبق فی ار فلا 3 فلان قلان؟» .169.تاریخ 


ص: 421 


0 لارشاد :حسین بن محمد., اشفا ین مکی از محمد بن جمهور, از 
ضفوان, از ابن مُسکان, از حلبی, بان اقام عفر صاد ی لیم السلام روایت 

کرده است در قول خدای عژوجل: «وّآن جر جَتَجخُوا لِلسْلم قَاجْتَخْ لها» (1) , 

یعنی:«و اگر میل کنند مشرکان به سوی سلم, پس, 0 
سوی آن». و راوی می گوید که: به حضرت عرض کردم که: سِلمٌ چیست؟ 
فرمود که: «داخل شدن در امر ما». (170)2.الارشاد:محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد, از ابن محبوب, از جمیل بن صالح, از زراره, از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است در قول خدای تعالی: «لتَرکبَْ طبقَا 
عن طبقٍ» (3) , که آن حضرت فرمود:«ای زراره, آیا این امت بر ننشستند 
و مرتکب نگردیدند بعد از پیغمبر خود, طبقی را بعد از طبقی در امر فلان 
و فلان و فلان» . و ترجمه آیه این است که «هر آینه برنشینید و مرتکب 
شوید (یعنی: اقدام کنید) 1 ملاقات نمایید حالی را از پس حالی» (که 
مطابق یکدیگر باشند در شذّت يا مخالفت. و طبَقْ در این حدیث, به مذهب 
و شرک نیز تفسیر شده).171.الامام علی علیه السلام ( حیتما رَجَعّ هن 
ای و ای 
پن جمهور, از حمّاد بن عیسی, از عبداللّه بن جُندب روایت ت کرده است که 
گفت : سوال کردم از امام موس کاظم, علیه السلام از قول خدای 
عژوجل: «و لد وصْلتا لَُمْ القَول لَعَلهَم یِتدَکرُون» (4) , یعنی:«و هر آینه 
نه حقیفیتا که پپوتد:د اویم ومتصل کر انيدیم برای اشان هن را مین 
تیخسته: آن را فرستادیم) تا شاید که ایشان پندپذیر شوند». و حضرت 
فرمود که: «مراد از آن: امامی است: تا امامی دیگر» (یعتی:؛ ائمه را متصل 
به یکدیگر ساختیم که در هر زمان که امامی فوت شد امام تیکر. [ نصب 


1- .انفال, 61 . 
2- .و سلم به کسر سین و فتج آن, با سکون لام, در هر دو, آشتی و آشتی 
گردن در درون ماون همان سفن است ,مور اوه فردوسحت رات 


شده است. منرجم 
3- .انشقاق؛ 19 


4 .قصص, 51. 


مش 2 22 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به فاطمه علیها السلام در 
وصف علی علیه السل ) مَحَمَدٌ بُنْ یخیی , عَنْ احمَد د ین مَحَمَدٍ , عن الحسَن 
بن محبوب , عن مَحَقّد بُن الما , عَن پسلام , عن آبی:جعقر علیه الستلاهم 
فی_قَوَله تعالی : «فولوا متا بالامهما ال ۳۳ قَالَ :«مقا عنی پذلک 
لا و قاطِقة و الْکسن و الخْسَبْن علبهم السلام , و جرث هم فی البق 

علیهم السلام , نم یرجم القَوَل من الله في النّاس , فقَال : «فلن مَنُوا» 


قوّله تعالی : «اِنْ وی اللّاس بائر راهيم للذین ابعُوخ و هدّا الب و الذین 
آمئوا» قال :«هُم ال علبيم السلام و من ابهم» .391,امام علی 
السلام :الخْسیْنْ بنْ مُحَمَد , عن فقلی بن مُحمّد , من الوساء , عَن 
بن عَائّذ , عن ان ۳ عَن, مالک الجهّنی » 5 
السلام : وله غَر و جل : «و آوجی الَیّ هذّا اف 
قال : «مَن بلع ان یکون اماما من ال مُحَمّد , و 
سول الله صلی الله علیه و آله ».۱.392 
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393.تاریخ الیعقوبی ( فی ذکر خلافه امیرٍ المَوّهنین عَلیْ بن ) محمد بن 
یحبی, از اخهد بن. حخمد..۱ خست یبن هجنوب: از محفه ین فان از 
7۳۳ از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است در قول خدای 
تعالی: «ءامن] بالله و ما آنرل الْتَا» "1 یعنی:«گرویده ایم به خدا و آنچه 
فتری فرشفاده فد به وی ما». که 2 فرمود: «مقصود خدا از آن, 
علی و فاطمه و حسن و حسین است علیهم السلام . و بعد از ایشان این 
آیه در باب ائمه علیهم السلام جاری است. بعد از آن. سخن خدا برگشت 
نمود در باب سنیان و در باب ایشان تکلم کرد و فرمود: «فاِن عَامَتوا» , 
یعنی: پس اگر ایمان بیاورند سنیان, «بمئّل ما ءَامَنشّم به» . یعنی: «بمانند 
آنچه شما ایمان آورده اید به آن» یعنی: علّی و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمه علیهم السلام , «ققَد اهتَدّوا» , «پس هر آینه راه راست یافته اند» . 
ون تولوا قانمَا < هم فی شقاق» (2 2 برگردند از ایمان به آن, 
السلام حسین بن محمد, 0 بن محمد, 1 3 از مثنی, ِ عبداللّه 
بن عجّلان. از امام محمد باقر علیه السلام در قول خدای تعالی: «اِنّ اولی 
الناس بابر هیم ااریه انبَعوخ وَهَدا التبیٌ والذین عامَنوا» (3) ۰ روایت کرده 
است" که آن حضرت فرمود :«اپشان, ائمه, و آنانند که ایشان را پیروی 
نموده اند» (و ترجمه آیه مذکور شد).176. آسد الغابه عن سعید بن 
المسیپ (حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از وشاء از احمد بن عائذ, 
از آابن یه از مالک جهنی روایت کرده است که گفت: به خدمت امام 
جعفر صادقم علیه السلام عرض کردم ,که: چیست معنی قول خدای 
عروجل: «وأوجی ای ها الفْرعَانْ لأأنذرَکم به ومن بَلِعٍ» (4) , یعنی:«و 
وحی شد به سوی من این قرآن, تا بترسانم شما را ۹ 
باشد». و حضرت فرمود که: «آن که رسیده باشد و قا ارت داشته باشد, 
که امام باشد از آل محمد. یس آن امام, به قرآن مردم را می ترساند؛ 
چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به آن 
ترسانید».7 17.السیره النبویه , لابن هشام عن ابن 0 نف 0 
اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از مفصل 
بن صالح, از جابر, از امام محمدباقر علیه السلام در قول خدای عژوجل «و 
لقدٌ عَهدُتً ای عم من قَبْل فتسی و لم تج له عَرْمَا» (5) , یعنی:«و هر 
۳ که "۳ عهد کردیم به سوی آدم, پس از این زمان (یعنی: او را امر 
فرمودیم) پس فراموش کرد (یعنی: آن امر را ترک کرد) و نيافتیم از برای 


او عزیمت و دل بستگی را». و گفت که: حضرت فرمود: «عهد کردیم به 
سوی او در باب محمد و ائمه علیهم السلام بعد از او. پس ترک نمود و او 
را عزمی نبود که ایشان همچنین اند. و جز این نیست که اولوالعزم از 
پیغمبران را اولوالعزم نامیدند, زیرا که خدا به سوی ایشان عهد فرمود در 
باب محمد و اوصیای بعد از او و حضرت مهدی و طریقه و روش اوء و 
عزم ایشان جمع شد بر این که اين امر. همچنین است و بر اقرار و 
اعتراف به آن» . 


[- . بقره» 136 

2- .بقره و 1 
3- .آل عمران, 68 . 
4- .انعام, 19 . 

5- .طه, 115. 
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3.الارشاد ( به نقل از سعید بن مسیّب ) الْحْسَیْنْ بنْ مُحَمَد , عن معلی 
بُن مُحقّد , عن جفقر بن مُحقّد بن غییّد ال , عَن مُحمّد بن عیسی اْفْمَی, 
عن مجیو بن شمان ۶ گن کید نله بسن تانب کن ابی, کید عَبد الله علیه 
السلام فی ِِ تقالی : «و لقد عهذنا الی ام من قبل» :«کِمَاتِ فی 
مُحَمّد و علیي و فا طِمَهة و الحسَن و سین و الایِّه من رهم «قتسی» 

و الله اتزلث علی مه مَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله » ۰ مام باقر علیه 
السلام 0 شعیّب , 


ص: 425 


6 اس الغاه ز سمل ار تسیدین ,مسب ) خسین بن فجمده آرعلی 
نق قحهد: از خففر بن. مخصه بن. عسیدالاه , از محمد بن عیسی قمی, از 
مین شمان ار خبواللم تن فحان ان آمام‌خعفر صادی غلبم السام 
چنین روایت کرده است 7 خدای تعالی: «و لَقَد عهدتاً الی عءادَمّ من 
کل » کلمات نی فجمه وعلی و قاطیه الحنتن والعشسن و الا تمه علبهم 
السلام من ذریتهم «فتسی» , یعنی:«و هر آینه به حقیقت که عهد کردیم به 
اه ار و اک و ای فص وه ای ما ان 
حسن و حسین و امامان علیهم السلام که از فرزندان ایشانند] پس 
فراموش کرد و ترک نمود». و حضرت فرمود: «به خدا سوگند, که این ایه, 
همچنین بر محمد صلی الله علیه و آله ات ۱0 
حسین؛ با ری یه تا سا اس ی از تعالی: از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود:«خدا به سوی 
پیغمبرش صلی آلله علیه و آله وحی کرد که: «قَاسَتمسیک یالذی آوچت لک 
اک عَلی صر ط مسْتَقیم » (1) , یعنی: : پس چنگ در زن به آنچه وحی شده 
به سوی نو. ی 
و حضرت فرمود: «یعنی: به درستی که تو بر ولایت علی علیه السلام ثابتی 
هعلی له السلام مان راد راشت است 1/۰ الامام لت غلمه السااه 
:؛علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد برقی, از پدرش, از محمد بن سنان. 
سار ون راید له از عایه اراعاخ هافر که السام 
روایت کرده است که فرمود:«جبرئیل علیه السلام این آیه زاربر مجمچ 
حلی الله کید و آلذچتین فرود آمرد: 1 مر آن تفر وا 
با أنرَلّ اللَ» (2) فی علی علیه السلام بغیا , یعنی: تن بو 
و ها ی ها نا این است که: 
کافر می شوند به آنچه خدا [در شأن علی علیه السلام ] فرو فرستاده از 
۱ ۱۳9 
حسد است., بعنی: کافر شدندبه آز.به جمت خست بزدن ). 


[- .زخرف, 43. 
2- . بقر ۵ د2 


ص: 426 


الاءعشتاد : عن مَحمّد بن ستان , عَن غعمّار بن 2 عن بر ابی 


, عَن آبی جَعقر علیه السلام :« 5 هم قعلواً ما بُوعظون په» فی 1۶ 
«لکان حَیُرا لَهُمْ» » ۸,۰ الارشاد :الحسَین بن مَحَمد , عَن معلی بن مَحَمّد 
ی ه. حر ی 1 نت ج و وج ات 2 حول 
عن الحسَن بُن ی الوشاء , عن فتّی | ط , عن عبد الله بن عجلان . 
2 9 < ۵ 2 1 9 لا م2 ۲ و 
عَنْ. آبی جَعفر علیه السلام فی قوّل الله عَز و یا الذیر 

0 1 2 - ‌ ۶ 0 سر ] 1- 
اخلوا فی السلم کافة و لا تثبعوا خطواتِ الشیطان اه لکم عَذو مَبین» قال 
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190 .الارشاد: ۰ به #صین اسناد, از محمد بن سنان؛ از عمّار بن مروان از 
متخل, از جابر روایت ه است که گفت: جبرئیل علیه السلام اين آیه را بر 
مچمد صلی الله علیه و آله,ههچنین فرود آورد:« «و |ٍن کم فی ریب ما 
تلا عَلی عبد دنا ف‌عای ناه سور من له 2 . یعنی: و اگر هستید 
شما دز شی و شوه از آنچه فروفرستادیم بر بنده خود (که محمد است 
ضای ال علیم و له ۸ ادر بضان.علی: غایه السلام ار بسن بافرنه یک سورد 
را از مانند بنده ما» (یعنی: شخص ناخواننده و نانویسنده که درس نخوانده 
باشد و به نزد عالمی تردّد و آمد و شدی ننموده باشد و از کسی تعلیم 
نگرفته باشد, يا مانند قرآن در فصاحت و بلاغت: 7۳ 
باشد؛ ۰ چون تورات و زبور و انجیل و ساثر کتاب های اتتضا نی 191۰ .السیره 
النبویّه لابن هشام ( فی ذکر تزول بنی فُرَیظَة علی خُکم سَعد ) و به همین 
اسناد, از محمد بن تا رن از ان ین مروان؛ از مَتَخل. از امام جعفر جععفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«چبرئیل, علیه ,السلام , این آیه 
را, بر محمد همچنین فرود اورد که: «بَمَ الذین ویو الکتت عامئوا بما 
تْلَْ» (2) فی علم نورا مبینا , بعنی: * ای کشانی که داده شده اید کتاب را 
۱ ایمان.بیاوزبد به آنچه. فره فرستادیم 
[در شان علی علیه السلام . در حالتی که نوری است 
آشکارا]».181.السیره النبویه . ابن هشام ( در ذکر گردن نهادن بنی 
قریظه به حکم سعد بن معاذ ) علی بن محمد. از احمد بن محمد بن خالد, 
از پدرش, از ابو طالب. ۷ از پدرش, از جابره 
باقر علیه السلام چنین روا بت کرده اسشت که« «علق انم وا ها 


به» فی علی «لکان حَیرّا لَهُم» (3) , یعنی: ۱ 
داده می شوند به آن [در باب علی علیه السلام ] هر اینه بهتر بود از برای 
ایشان» 192 «تاریخ الیعقوبی ۰حسین ین بن محمد, از معلی بن محجمد, از 


حسن بن علی وشاء از مثثی تا از عبدالله بن عَجلان, از ایام محمد 
باقر علیه السلام روایت ت کرده است در قول, عروجل : «ییا ان 
ات اوجْلواً فی السلم کافة ولا تَته تعْواً حَطوَ تِ الشْیّطن اه لکمٌ عد 
َبیْ» (4) , یعنی:«ای آن کسانی که 79 آورده اید, در ظاهر دور ابید ۳ 
تس اک را 
(یعنی: وسوسه های او) به درستی که شیطان شما را دشمنی است هویدا 
و آشکارا». و حضرت فرمود: «یعنی: داخل شوید در ولایت ما» . 


1- .بقره؛ 23. 
2- .نساء, 48. 
3- .نساء, 66 
4- .بقره, 208 
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2 تاریخ الیعقوبی:الحْسَیْن ! و خی وق ی زار 
بن لذریس م عن مُحَمّد بنر ِِ عن افطل تن فد تر , فال اف لایی 
عَدٍ له علیه السلام وله عَرَوجل : «بل نُوْیرُونَ ال< ۸ ؛ فال : 

» 0 «و الاخرخ خیز 5 یقی» ؟,قال : «ولایة امیر المَوْمنینَ علیه 

السلام . «انّ هذا لفی الصَخْفِ الاأولی ضِجْفٍ ایراهیم و موسی» 


».3 السنن الکبری عن ابن اسحاق :َجْمَد بنْ اریس , عَن مَحَمّد بن 
حسّان , عن مَحَتَد بن علیٌ , من غقار آن قژوان کن فتحلي , عن جایر: 
عَن آیی جَمْقر علیه السلام , قال : 2 


نفَسکه « بفوالاه علی «اسد که ققریقا» من آ مَحَمّد «کدبتْمْ و قریقاً 
تقثلون» . 
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3.السنن الکیری ( به نقل از ابن اسحاق ) حسین بن محمد, از معلی بن 
محمد؛ از عبدالله بن ادریس, از محمد بن سنان؛ از مفصّل بن عمر روایت 
کرده است که گفت:, یه ندمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم 
که: قول خدا: «بل توْیْرُونَ اه البا» (1) , یعنی: چه؟ فرمود:«مراد, 
ولایت منسوب به شوه است». (2) (یعنی: دوستی خلفای جور که چون 
عقرب اند. و اگر شٌبویه به فتح با نیز باشد, منسوب به سوی شباه است 
که به معنی بچه عقرب است. و می تواند که منسوب به سوی شبو, بدون 
ها باشد, و آن به معنی چراغ پا شدن چاروا (3) است. و در بعضی از نسَخ 
کافی, چنین است که: «مراد, ولایت به ایشان (یعنی: خلفای جور) است»). 
و ترجمه آیه این است که: «بلکه بر می گزینید زندگی دنیا, يا نزدیک تر 
را». 

5 الأخت ید و ام ۱ تیه او آخرت مر و باه رز ات6 5 
حضرت فرمود که: «میاد از آن, ولایت امیر الممنین علیه السلام است . 
«اِنَ دا فی الصْخف ال الأولی م : صَحف ابر هیم و مُوسی > >> (5 (و ترجمه آن 
مذکور شد).184.الارشاد عن الزهری ؛احمد بن ادریس. از محمد بن 
حسان, از محمد بن مت از عقّار بن مروان, از متخْل. از جابر, از امام 
۱ روایت کرده با :« «أَقکلما جاءکم» 
محْد «بما لا هو ی أنفُسُکَمُ» وان ای کر 2 ققریقا» من آل محشّد 
«کذبتم و قَرِیقا | تتلون» (8) 


( ار قران افکلفا در ضدر آیه: موخود است ی ء و به.جاق, فجمنده 
رسول و استکبرتم بدون فا و بموالاه علی و من آل محمد ندارد). و ترجمه 
آنچه در کافی مذکور است. این است که: «آورد شما را محمد آنچه و 
های شیما آن را. خواهشن ندارد بعتی: دوسستتی. وزریدن. با ی 
سرکشی کردید و امر و فرمان او را نبردید. پس گروهی را 2 
صلی الله علیه و اله به دروغ نسبت دادید, و گروهی را کشته و می 
کشید». . 


1- .اعلی, 16 . 

2- .و شبوه به فتح شین و سکون بای ابجد. عقرب است. مترجم 
3- .,چارپا و مرکب سواری. 

4- .اعلی, 17. 


5- .اعلی, 18 و 19. 
6- .بقره , 208 . 
7- .در این نسخه موجود می باشد. 
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ءِ 1 ۳ 8 اً هِ 7 1 

دعی بالثبی صلی الله علیه و اله و بامیر المَوْمنین و بالائْمه من ولدو علیهم 
السلام , لصو لاس , فلا رالهم شبقتهم . قالوا : «الحمَدٌ له الذی 
دنا لهذا و ماک تیه لو 1 آن هداتا اللَ» بغْنی هداتا ال فی وله آمیر 
الموْمنین 5 یمه مر ده علیهم , السلام .95 1 .المستد رک علی 


صححین [ به نقل از ین اسحاق «  ِ‏ 
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7 الرهاه غن. آبی الخسن. المداتی. #خستن نن. مضفهه از ععلی.بن 
7 داد تا ار خصرب آنامرسا با 
السلام روایت کرده است در قول خدای عژوجل: «کبْر عَلی المقشرکین» 
بولاية علی ها ند عوقم ال 1 ]با محمد‌من دلایه علخ ار که آن حصرت 
فرمود:«در کتاب و کتاب خدا که قرآن است, پا کتاب علض علیه 
السلام ) همچنین نوشته شده است» و ترجمه آیه, این است که: بزرگ و 
گران است بر شرک آورندگان [به ولایت علی علیه السلام ]آنچه تو ایشان 
را به سوی آن می خوانی [ای محمد, از ولایت علی علیه السلام 
]1 .الا(مام علی علیه السلام :حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از 
احمد بن محمد. از ابن هلال, از پدرش, از ابو السفاتح, از ابو بصیر, از ز.امام 
چعفر صادق علیه السلام ,روا یت کرده است در قولل خدای عژوجل: «الَحَمد 
لله الذٍی هدتا لهَذا وَمَا کن لِتَهْتدٍی لول آن هدتا الل» (2) , که آن حضرت 
فرمود:«چون روز قیامت شود پیغمبر صلی الله علیه و آله و امیر 
المومنین و امامان از فرزندان او علیهم السلام را می 7 ان را 
برای مردم نصب مي کنند. کف ی ی 
گویند: «الْحََذ له الذٍی هدتا ۳ وما کنا لِنَهْتدٍی لولا آنْ هدتا اللة» , یعنی 
خدا ما را هدایت فرمود در باب ولایت ام المومنین علیه السلام 9 امامان 
از فرزندان او علیهم السلام ».189.رسول الله صلی الله علیه و آله ( عنة 
مبازژه الاهام عَلِی علیه السلام ع ,) حسین بن محمد, ات ای بت فکمه از 
محمد بن آوزمه و محمد بن عبدالله , از علی بن حسان, از عبدالرحمان بن 
کثیر, از امام جعفر صادق, علیه السلام روایت کرده است در قول خدا: 
«عَم تسا علون * عّن الب | العظیم» (3) , که آن حضرت فرمود:«نباً عظیم, 
یعنی: خبر بزرگٍ ولایت است». و سوال کردم او را از قول آن جناب 
«هنالک الولایه ال الحق» (4) فرمود که: «ولایت امیر الموّمنین علیه 
السلام است». و ترجمه آیه این است که: «در آنجا تطرف کردن و پاری 
کردن از برای خدای راستگو و راست کردار است». (یعنی: در آن وقت 
هیچ کس بر تصرف قادر نبود, مگر او) .190.عنه صلی الله علیه و آله 
:علی بن ابراهیم, از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, از علی بن ابی 
حمزه, ات اس ت کرده است در 
قول خدای تعالی: «قَأَقم جک لین حنیفا» (5) که آن حضرت فرمود 
که:«دین. همان ولایت است». و ترجمه آیه این است که: «پس راست 
گردان روی خود را برای دین حق» (در حالتی که میل کننده باشی از همه 
ادیان باطله به دین حق اسلام). . 


لش را 1 
2- .اعراف, 43. 
3- .نباء 1 و 2 
کف 4 
وه 0 3 
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6 المناقب , ابن شهر آشوب هچ بت بر 
عن اتراهيم الهمذانت, بر رفعه هد ال آبی عَبد الله علیم السلام في ده 
: «و تصع آلموازین اْقهط لیم الا قال :«الائبیاء و ۲ 
السلام ».187.الارشاد ( , به نقل از ابو الحسن مدائنی ) علما بُنْ مُحمَد , 
عَن سهّل بُن زیاد . عَن أحمد بُن الخیسین بن, ِ ن بزید , عن مَحَمّد بر 
ر , عَن مُحَمّدٍ بن ستا کش ال تن , قال :سالث 
یه لام خر کول ال تعالی : «الت له زان عر هذا او , فال : 
«قالوا : او بل علیا علیه السلام » .188 ,امام علی علیه السلام لین 


السایق فی ۳ مصَلی 2 ای غنی ؛ حَیِتٌ قال: «لم 
الَمْضلین» تلم تین 6 آنباع السابقین» . 
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9 امد خدا ليم الله یه مساله ( هام نانوی آفام علی, قایه 
السلام و عمرو ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, 
از ابراهیم همدانی و آن را مرفوع ساخته به سوی امام جعفر صادق علیه 
السلام در قول خدای تعالی: «و تصَمٌ المَوَ زین الفسَط یوم اْقَیَمَهٍ» (1) که 
آن حضرت فرمود :«موازین؛ پیغمبران و اوصیای ایشان علیهم السلام اند». 
و ترجمه آیه این است که: «و وضع می کنیم ترازوهای عدل و راستی را 
پزایروز فیایت »رو امال را اند که معتی این باشد که برای اهل آن 
روزه صحائف اعمال. به طریق عدل و راستی از ان سنجیده 
ال تس امه کدا سل الا اه واه ی سح ار ول« 
زیاد, از احمد بن (حسن یا) حسین بن عمر بن يزید, (2) از محمد بن 
جمهور, از محمد بن سنان, از مفصّل بن عمر روا یت کرده است که گفت: 
سوال کردم از امام جعفر صادق علیه السلام ار دای تاره ای 
«انّتِ بِقَوءان عیر هداً 1 بل » (2) . که ترزجمه. آن با انچه. پیش از ان 
است. این ادتت. کته وحن رن عقّاب و ثواب ما در روز 
حساب امید ندارند که: بیاور قرانی را غیر از این فزان. که بر ما می 
خوانی, يا آن که تبدیل کن آن ر». که آن حضرت فرمود: «گفتند: یا تبدیل 
وا وب 1 
کسی دیگررا خلیفه گردان. و مفسرین که ضمیر بدله را به قرآن 
پر کر دانیده انن کر تفسید آن کفته اند که بعنی. : در موضع آیتی که مشتمل 
است بر ذکر بعث و نشر و عقاب و معائب لات و منات و ساثئر اصنام, آیه 
ای دیگر را وضع کن که در آن ذکر نها نباشد)-191.عنه صلی الله علیه و 
لق دعلی, بزر مخفه: از سمل بر. ریاد از اشمایل بن. مهران:. از خسن 
قمی, از ادریس بن عبداللّه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: سوال کردم از آن جضرت از تفسیر این آبه. کت" «مَ 
سَلکَكُمٌ فی مه سقر * قالواً لٌ تک من الفْصَلین» (۵) , و ترجمه آن چنانچه 
ما ور و ار 
چه باعث شد که شما دوزخیان شدید؟) گفتند که: نبودیم از جمله سا 
گزارندگان». 
و حضرت فرمود که: «مقصود از این آبه: آن است که نبودیم از جمله 
پیروان امامانی که خدای تبارک و تعالی در شأن ایشان فرموده که: «و 


السَبقون السَبمون * ولیک ۳ ن » (5) . آیا مردمان را نمی بینی که 
آن آسپی را که در پهلو و عقب اسب پیش در می آید در میان اسبان جمع 


شده مدای توا یزیر خضلی من نامند؟» (چنانچه افال. را من ده سیم +۱ 
فتلی: نع تین و خمارض را کالی ی نید زا اخو تام .حاکن اند که ور 
کتب لفت مسطور است). 


و حضرت 0 «پسم اين, است آنچه خدا| قصد فر موده, از آنجا که 
فرموده: «لمّ تک 3 مد اخها هن (6) »ء یعنی: نبودیم از پیروان پیشی 


گیرندگان». . 


لعساشیا. 17: 

2- .در ترجمه مترجم - رحمه الما شمه آز صر بن شوه آمده است. 
3- .یونس, 15. 

4 .مدثر. 42 43. 

5- .واقعه, 10 11. 

6-.مذثر , 43 ؛ جن, 16 . 
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192 1 الصحیحین :احَمَذ بنْ مهَرَان , غَن عبد العظیم بن عبد 
ال لَْسَیی , ۳ بن مُحَمّدٍ , عَن یوس قوب ذ 


قال اللة مازی و تقالی : «تما اه ۵ ِ. 
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2.المستدرک علی الصحیحین:احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالله 
حسنی؛ از موسی بن محمد, از یونس بن یعقوب, از ان که او را ذکر کرده, 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است در قول خدا: «و آلو 
استتتدا علی الطریقه لأسَعَيتَهّم 2اء عغَدقّا» (1) , که آن حضرت 
ی ها یا ها و 
همان ولایت علی بن ابی طالب و اوصیا علیهم السلام است».193.شرح 
نهج البلاغه ( به نقل از ابو بکر بن عیاش ) حسین بن محمد, از معلی بن 
محجمد؛ از محمد بن جمهور, از فضاله بن ایوب, از (حسن پا) حسین بن 
عثمان. از ابو ایوب, از محمد بن مسلم روایت ت کرده است که گفت: 13 
جهعفر صادق علیه السلام را سوّال کردم از قول خدای عژوجل: «قالوا 1 
اه 1 نم اسْتَقَموا» , حضرت صادق علیه السلام فرمود که:«مستقيم ش ات 
#۷ به یک به ترتیب. «تتترّل عَلَیهِمْ المَلَیِکَة آلا تحافوا و لا تحر ۳ 

5 وا ۳-۳ النی و توعَدُون» (2) » (و ترجمه آیه در باب ِِ 
اعمال گذشت) .194 .الارشاد عن فاید ع ای ند ان : بن سالم حسین بن 
محمد. از معلّی بن محمد, از وشاء. از محمد بن فضیل, ۳ ۳ 
کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام را سوال کردم از قول 
خدای تعالی: «قل انها أعظکم بو حدّو» (3) » یعنی:«بگو که: پند می دهم 
تا و اوتاه میس رس ات ها ده ری یی یز نصا را نود 
نمایم). و حضرت فرمود که: ی 
ولایت علی علیه السلام و اين ولایت همان یک خصلت است که خدای 
تبارک و تعالی فرموده است که: «فل اما اعظکم بو جدو» ». . 
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ن مُقّد , عن مُعلی بن مُحمّد , عن مُحقّد تن آوزمه و علی ن ند له , 
و 
السلام فی ول الله عرٌ و جلّ : «اِنْ الذین آمَئوا تم کقژوا نم آمئوا نم 
کقروا نم ازدادوا کفرا لن تفبل تَوَببَهَمٌ» قال :«ترّلٌ فی فلان و فلان و 


۰صحیح البخاری عن | ۳ اعینتعارت مدا الاعشتادر عن این رد 


۳ ِ 
له علیه السلا الله ۰ «ِن الذین ازتدوا علی بارهم مر 
ِ سیم وت وی تب لس ی 
بعد ۱ ببين هم لهدّی» :«فلَار 5 فلانْ 5 فلانْ , ارندو عن لاعیمَان وی 


تزي ولابه آمیر الوّمنین علیه السلام یک 


قلث : قولة تعالی : «دیک باتهم قالوا للذین گرقوا ما ترّل ال سَنطیعکُم 
فی بَعض الأمر» ؟ قال : «ترَلَتْ و اللّه فیهقا و فی ائباعهما , و هُوَ قوّلْ ال 
عَرّ وجَل الّذٍی الا شا 
: «ذلکی یام قالو للذٍین کرِهوا,. کی ۱ 
بقض الفر» ؛ ». قال : «دعَوا بنی 
ال صلی ,الق علفم ای [لم 19 تا من ال< : ار 
عيام یا ری اس ی زر ی و ۳ مر فيهم , فقالوا 
: سَنْطیعْکَمٌ فی بَعض الامر الذی 5عوَتْمَو 7 9 1 و 9 
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تین اه ۰ دا و آرا قاتا یرون 
7 تجواهم» « الاب ۱ 
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5عنه صلی الله علیه و آله :حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از 
محمد بن اوزمه و علی بن عبدالله , از علی بن حسان, از عبد الرحمان بن 
کثیر, از امام جعفر صادق علیه السلام رواپت ت کرده است در فول, خدای 
عژوجل:«رِنْ الذین عامَئوا نم کقژواً تم عامَوا نم روا نم اردادوا کفزا آن 
تفیل توستهم» (و چنین آیه در قرآن نیست, بلی در سوره آل عمران است 
که: «اِنٌ اآذیت کقژوا بَعَد ايمنهم نم از رداذوا کفرا لن تقبل تورتفت» ( (1) و در 
سوره ,نساء است, که وان الذین ات نم کفرّوا نم عَامنوا تم کفژوا نم 
اودَاوا کَفرّا لَمْ یکن اللَةٌ عفر لهَم» ( (2) . و بعضی گفته اند که: آنچه ِ 
حدیبت است. اشاره به مضمون هر دو آیه است) و ترجمه و این 0 
«به درستی که آنان که ایمان آوردند, پس کافر شدند. پس باز به توبه 
کردن انفان آوزدتد: پس کافر شدند. پس بیفزودند و زاید نمودند کفر را, 
هرگز توبه ایشان پذیرفته نخواهد شد». که و حضرت فرمود که: «اين آیه 

نازل شد در شأن فلان و فلان و فلان یعنی . .. که در اول امر پیغمبر صلی 
الله علیه و اله ایمان اوردند. و کافر شدند در وقتی که ولایت بر ایشان 
مولای اویم علی مولای آونفتتار. پس به سبب بیعت با امیر المومنین علیه 
السلام , ایمان آوردند, بعد از آن, کافر شدند در هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از دنیا درگذشت. پس به بیعت اقرار نکردند, بعد از 
آن: کفند. .را زیاد نمودند به واسطه گرفتن ایشان کسی را که با آن حضرت 
بیعت کرده بود به بیعت از برای خویش. پس این گروه چیزی از ایمان در 
ایشان باقی نماند».392.المعجم الأوسط ( به نقل از ابو طفیل ) و به 
همین اسناد, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است در قول خدای 
تعالی: «اٍنّ الْذین ارَتَدُواً علی درم گُن تقد ما تن لَقمْ العّدی» (3): 

ی 
بعد از آن که راه راست از برای ایشان روشن شده بود». که حضرت 
فرمود: «فلان و فلان و فلان یعنی ... از ایمان برگشتند به سوی کفر, د 
ترک کردن ولایت امیر المقمنین علیه السلام ». 


راوی می گوید که عرض کردم: قول خدای تعالی: «5 یک باَمْم قالوا زا 
کرو ما رل اللَهُ سَنْطیعْكم فی بَعّض الأَمْرٍ» (4) , در شآن کی نازل شد؟ 
فرمود: «به خدا سوگند, که در شأن آين دو ق در شان ۳ ایشان نازل 
شد. و اين معنی قول خدای عروجل است که جبرئیل 1 علیه السلام آن را بر 
7 کرو اورد: «د لک بانهَم قالواً لِلذ ۳ 


مس 


ترّلّ اللْهْ» فی علی «سَتطیعکم فی بِعّض الامرٍ» , پعنی: «آن آراستن 
پشیطان و دراز گردانیدن آرزوی ایشان» که در: «السْیّطن سَوّل لَهْم و 
انا َهُمْ» (2) , که در میانم آنچه در اول و دویم مذکور شد, واقع است. 
به سیب آن است: که ایتشا ی ی ی 
که خدا ار که زود باشد که فرمان 
سا او ها مه ی 
به سوی پیمان خویش دعوت کردند که نگذارند امر خلافت بعد از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله به ما منتقل شود و از خمس چیزی را به ما ندهند. و 
گفتند که: امن نش اشان دم به چیزی محتاج نباشند و پروا نداشته 
باشند که امر خلافت در ایشان نباشد. پس گفتند: زود باشد که شما را 
اطاعت کنیم در بعضی از اموری که ما را به سوی آن دعوت نمودید, و آن 
خمس است که چیزی از ان به ایشان ندهیم. 


و معنیِ فرموده آن خناتب: که هن فر‌هایده «کرهواً ما تَلّ اللَذْ» (06) , 
است: آنچه خدا و یر و یت 
از ولایت امیر الموّمنین علیه السلام و ابو عبیده با ایشان و نویسنده اپشان 
بود که عهد نامه ایشان را _نوشت. پس خدا فرو فرستاد: « ام ابرموا امَرّا 
قاّا مَبرِمُون * آم یسیون تا لا تسم سِتَهَم و تجُوَلهُم» 7 » تا آخر آیه, که 
نرجمه آن این است که: «بلکه محکم ساختند کاری رز که آن نوشتن 
صحیفه است. پس به درستی که ما نیز محکم سازندگانيم. بلکه می 
پندارند آن که ما نمی شنویم سخن نهانی ایشان را که در دل خود می 
دارند و سخن آشکار ایشان که به آن با یکدیگر مشورت می کنند و در 
گوشی می گویند. بلی آن را می شنویم و فرستادگان ما (یعنی: حافظان 
افهال). کف در تزد ایشا نت هی تویشند انسه فی. جویتد»*. 


1- .آل عمران, 90 . 
2- .نساء, 137 . 
3- .محمد, 25. 

4- .محفد, 206. 

<5- .محمد , 9 . 


6- .زخرف, 79 80 . 


393.تاریخ الیعقوبی ۱ در یاد کرد به خلافت رسیدن امیر مومنان, علي بن ) 
و بهذا الاعشتاد , عن یی عَبّد اه علیه السلام في قوّل الله عَر و جل : «و 
مه بالجاد یلم قال :«ترلت فیهم ؛ خی دحلوا الب , قتقاهدُوا 
ها رم و جُحَودهم بما ترل فی آمپر وی علیه السلام , 
و فی البیّتِ بظلمهم الرَسول و وب !5 قبقدا موم الطالمین» . 


ص: 4139 


4بیامبر خدا صلی الله علیه و آله "و به همین اسناد, از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت است در قول خدای تعالی: «و من برد فیه بالخاد 
بظلم» (1) , یعنی:«و هر که اراده کند در مسجدالحرام کاری را که مقارن 
باشد به میل کردن از راه حق, و پیوسته باشد به ستم کاری که آن شرک 
است و کسب معصبت ». که از حضرت فرمود: «اين آنه: در باب ایشان 
نازل گردید در وقتی که داخل کعبه شدند و با یکدیگر عهد کردند بر کفر و 
جحود خود, به انچه در شان امیر المومنین علیه السلام فرو فرستاده شد. 
سوگند یاد نمودند و با هم عقد بیعت بستند. پس در خانه خدا الحاد کردند 
به ستمی که ایشان بر رسول خدا و ولیْ او کردند. پس دوری و هلاکت باد 
از برای گروه ستم کاران». . 


1 .حج, 25. 


ص: 440 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الْحیسیِن بُنْ مَحَمّد , عن معلی بن 
مُحَمّد , عَن عَلی بن أسْبَاط , دنل یج , عْن آبی بصیر , عَن 
ابی عَبّد اللهو علیه السلام فی قول الله عز : «فسَتَعَلمُون مَنْ هو فی 


صَلال مبین» :«یا مَعسَر المَکذبینَ جو تاک رسالة زبی,فی ولایه عَلی 
علیه السلام و الم من بَعده «مَن هو فی صَلال مَیین» » کدّا اتزلت». 


5 9عم قوّله تعالی : «ِنْ لَوّوا أة و تعرصوا» فقال : «ِن لَوُوا الاقی و تشر تا 
عَمّا دم به «قَاِنّ ال کان یما تعْمَلونَ خییرآ» ِ. 


فی قوله : «فلتَذیقََ ال ین کقرژوا» «بتركهم ولایة امین الخومتنن علیه 
ات «عذابا شدیدا» فی از «و لَجَزينهَم اس و الذی کائوا یَعَمَلونَ» » . 


ص: 441 


شم الباقر علیه السلام عن تاه ی عبداللّه این ین منم از 
امام جعفر صادق علیه السلام ی ت کرده اب در قول خوات ان 
«فسَتَعْلَمُون من هو فی صَلل مَیین» (1) که آن حضرت فرمود که:«این 
آیه, همچنین ۳ شد که: «فَستَعْلَمُونَ [یا معشر المکذبین حیثت آنبتکم 
رساله ربّی فی ولایه علی بن آبی طالب والأئمه من بعده أَمن هو فی صَلل 
مبین » نی نس زو باشد که بدانید آای کرهه تکذیت: کنندعان. اد آندا 
که شما را به پیغام پروردگار خود خبر دادم در باب ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام و امامان بعد از او], معلوم خواهد شد که در حقیقت. 
کیست از ما و شما آن که در گمراهی هویدا است». 

و روایت کرده است در قول خدا: «ان لوا َو ثغرضُوا» (2) , که آن 

حضرت فرمود: « «وّن توا الأمر و تعرضوا ۳ هر م به «فَاِنٌ ال کان 
یقا تَفْملون خَبیرَا» . و ترجمه آنچه در قرآن موجود است این است., که: 
«اگر بییچانید زبان های خود را از شهادت راست. پا اعراض کنید از ادای 
آن و کنفان آن نمایید». . و ترجمه آنچه در حدیث است این است که: «اگر 
متوجه امر امامت شوید و در آن, دخل و تصرف نمایید و اعراض کنید و رو 
بگردانید از آنچه به آن فاموز شوخ اند بتن به. درستی که.خدا به: آنجة .هن 
کنید آگاه است» (و در رسم الخط قرآنی, بنابر نوشته عثمانی در میانه 
تلووا و تلوا فرقی نیست., و فرق در حین تلفظ و اعراب است که لام در 
اول ساکن, و بعد از ان, دو واو است, اول مضموم و دویم, ساکن و لام در 
دویم, مضموم و بعد از ان, یک واو ساکن بیش نیست و اول از لی به فتح 
لام و تشدید پا است, و دویم از ولایت است). 


و نیز از آن حضرت روایت است در قول خدا: «فلتذیقن الذین کَقژوا» . تا 
اخر آیه که آن حضرت فرمود: « «قلنْذیقَنَ الذین کقرو * بت رکهم ۱ 

میرالمومنین «عغذابا شدیذا «فی الدنیا» و لتَجريهم ۳۹ الذی کائوا 
و 2 1 بعتی؛ بسن هر آینه می.جشاتيم آنان را که کافر شدند آبه 
سبب ۱۳۳ انتاه ولایت امیر المومنین ] عذانین سخت [در دنیا ], , و هر 
آینهة جز| می دهیم ایشان را بدترین جزای آنچه بودند که می کردند» (یعنی: 
عذاب د هیم ایشان را با قبح وجوه بر قبح قخضنت: که آزنر ترک ولایت است 
از روی جهالت و عناد و عصبیت). . 


[- .ملک, (داد. 
2- .ثلسنا ؟؛ 5و 1. 
3- . فصلت, 27 ۰ 
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297 .تاریخ خ الیعقوبی عن حسان بن ثابت ( فی وصف 
السلام فی آوای ) الحسَیّنْ بنْ مَحَمّد , عَن معَلی بر مَحَمّد , عن علی بر 
ِِ , عَن عَلیٌ بن ملضور , عَن ابراهیم بن ید الحمید . غن الولید بن 
م عَن آبی عَبد الله علیه السلام :« «ذلِکم بائة اذا ذُعی اللهٌ 3 
و الوَلاه ۳ « .298 .تاریخ الطبری عن الفضل بن عباس :علو بنْ 
[بتراهيم , عن أَحْمَد بر رعن مَحَمّدٍ بن خالد , عن مَحَمّد بن سلیمان 
کن آننه 0 ی 
: «سَأل سائّل بقذاب واقع للکافرین» بولایه عَلِیٌ «لَیَسَ له دا 9 
:(«هکَدّا و اللّه بر لها جی بیل:عایه الشلام علی محمد 
» .399.شرح نهج البلاغه :مَحَمَذٌ بنْ بحیی , عَن : ۱ 
م ق ‏ فت ی عم 
علیه السلام کی قوله تعالی. : «(نکم اج لفی قَوّل مجتلفی» ال : «في امر 
الولابه» «بْوْقک عَنه مَن آفک» ال :«2 من فک غن الولایه , آفک عَن الجیو» 
9مجمع الزوائد (به نقل از اين عتاس )لسن تن مد ع 


ينِ مُحَمّد , عن مُحَمّد بن جْمْهُور عَن پونس بر قال : اخْبَرنی مر رَفعة الی 
أبی عَبد ید اللّه علیه السلام فی قَوله عرٌ و جل : «قلا اقتحم العَقَبَة و ما 


راک ما العقَبهٌ قک رقبو» : «یغنی وله : «قک رقبو» ولايّة آمیر 
الْمَوْمنین ج علیه السلام ؛ فان ذلک قک رقبو» . 


ص: 443 


0مسند ابن حنبل ( به نقل از ابو سعید خدُری ) حسین بن محمد, از 
معلی بن محمد, از علی بن اسباط, از علی بن منصور, از ابراهیم بن 
عبدالحمید, از ولید بن ضبیح, از امام چعفر صادق علیه السلام این آیه را 
چنین روایت کرده زیت ۵5 «دّ لکم باه ادا ذعی اللَه وَحده [و آهل الولایه 
رم » 3 بعنی: این عذاب و نکال, ت نی ۱ است که چون خدا| 
خوانده شود در تا یگانگی [و آنها که ولایت امیر المومنین و ائمه دارند], 
کافر می شوید» (و در قرآن و آهل الولایه مذکور نیست و به جای ذلک. 
ذلکم است. و در امثال ار مقام. به حسب عربیت هر دو جائز 
است).201.الطبقات الکبری :علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد, از محمد 
بن خالد. از محمد بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصیر, از امام جعفر صایق 
علیه السلام در قولي خدای تعالی چنین روایت کرده است که:« «سأل 
سَاَئْل یعذاب واقع ۴ للکفرین آبولابه: غلی الیسن له دافع» (2) » , بعد از آن 
فرمود: «به خدا سوگند, که جبرئیل علیه السلام , اين آیه را بر محمد صلی 
الله علیه و آله همچنین فرود آورد». و ترجمه آن این است که: «درخواست 
درخواهنده عذانی: فرود آینده که ثابت است از برای کافران_ آبه ولایت 
علی علیه پاش ].. تست آن ر هیچ باز دارنده» (که آن را منع 
۱0 بن سیف؛, از 4 از پدرش, ان حمز ه» از امام 9 
علیه السلام در قول خدا چنین روایت ,کرده است:« «لَکم لفی قوّل 
مَحْتلْفٍ» فی آمر الولایه «بُوْقَک عَله من افی ( : بعنی بت ذرشتی. که 
شا هر آینه دز کار مکعات ودره رفه وتاب [در امر ولایت آکه 
گردانیده می شود از آن کسی که گردانیده شده است». و حضرت فرمود 
که: «هر که گردانیده شد از ولایت از بهشت گردانیده شده است» (و 
یا ی مر وا و فیس 
دلالت می کند, و غیر از اين, نیز گفته اند) +2002 .المغازی عن یعقوب بن 
عنبه نحسین بن محمد, از معلی بن محمد, از محمد بن جمهور. از پونس 
روایت ت کرده است که گفت: خبر داد مرا کسی که آن را مرفوع ساخت به 
سوی امام جعفر صادق, علیه السلام در قول خدای تعالی: «قلا اقتَحم 
له * و ما أرک ما العَقَبةْ قک رقبی» (4) ۰ یعنی :«پس, 0۳ 
نیامد در امر سخت. ار 
آن: کشودن کردتی. است: از بتد بندکی و وهانیدن ی آز فیذ بردکی». که 
حضرت فرمود که: «مقصود خدا از گفتار خویش که می فرماید: گشودن 
گردن. و رهانیدن تن از بند بتدکی به آزادی: ولایت. امیر المقمنین .علیه 


السلام است؛ زیرا که آن باعث گشودن گردن و رهانیدن تن است از آتش 
دوزح». . 


ض 12 
| 
3- .ذاریات, 8 9. 
یلد 1211 


ص: 444 


۳ عد ال علیه السلام فی وله تالی و | اه 
صدق عند رَبهم» قال :«ولاية آیبر المومنین ج علیه السلام .202 2 ) 
به به نقل از یعقوب بن غتبه ) عم تن نهیم بعن احقد تن فختد الترقی:: 
ع آسی عن معید. ۱ نب الفضیل , عَن آبی حَمَرَة , عَن آبي جَعْقَرٍ علیه 
السلام فی قوله تقالی : «هذان شمان اچْتضَمّوا فی رَبهمٌ فالذین کفژوا» 
قال :«بولایه عَلی علیه السلام «قطقت لهَمْ تیاب من نار» 
,3..المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از چابر بن عبد الله ) الحَسَين 
بل فعقم , قي فعلی تن فعقم. ع یف شد تن آورمه , عن عَلی بُن حسّان 

عَبد ال7< خمن بن کثیر رقال :سالت آبا عد ال علیه السلام عن قوله 
تعالی : نالک ک الولد له لح قالَ : «ولاية هیر وشن علبه. السلام 
« .۰..السیرم النبویّه لابن هشام عن سْفیان بنِ فر 


22 
1 3 


۳ 


72 
۷ 


قلمه تن الخطاب « عن علید ؟ بن حسان عَن عه 


۶ 


"۳ عَبْد ال علیه السلا م فی قوله عر و جلّ ۰ «صِبْعَه اللْهٍ و مَنْ أَحْسَن 


2-5 و 


له صبعةهٌ» قال :«صبع امین باللايّه فی المیتاق» ۱ 


ص: 445 


4سسره النبویه , ابن هشام ( به نقل از سفیان بن فروه اسلمی , 
سلمه بن عمر ) و به همین اسناد, ص 2 
است در قول خدای غر وچ" «و تشر الذین عَامَنُوا أن هم قدم صذق عند 
رَبهم» (1) , که آن حضرت فرمود:«مراد از قدم صدق, ولایت امیر 
الموّمنین علیه السلام است» و ترجمه آیه این است که: «و مژده نان 
را که ایمان آورده اند به آن که از برای ایشان است پیشتر و نیک و راست 
در نزد پروردگار ایشان».205.الکامل فی التاریخ عن بریده الأسلمی :علی 
بن ابر اهیمء اد احمد ی مهد رقف اد تدرش: از متند رن فصضیل: از آبی 
حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام 1 قول خدای تعالی چنین روایت 


کرده اسب که: (« «هدّان حَصَمان اخْتَضَمّوا فی رَبهمٌ م فالذین کقروا» بولایه 
علی «قطعت لَهَمْ نیاب» (2) , یعنی: این دو گروه دشمن یکدیگرند که جنگ 


و جدال تمودتد دز رام ترهردکار خفوه بسن آنان که کافر شدند به-ولایت 
علی علیه السلام , , بربده شده از برای ایشان به اندازه تن ایشان, جامه ها 
از آتش که تن ایشان را فرا گیرد».205.الکامل فی التاریخ ( به نقل از 
ُرٍیده آسلمی ) حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از محمد بن آورّمه, از 
علی , بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر روا یت کرده است که گفت: سوّال 
ام یا ار و 
السلام است» (و این حدیت, در همین باب مذکور شد با اختلاف کمی در 
سند. و در سابق جزء حدیت بود و در این جاأ حدیبت مستقل 
است).206.صحیح البخاری عن سهل بن سعد :محمد بن یحیی, از سلمه 
بن خطاب., از علی بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر, 4 
علیه ام وا ار اه 

٩‏ حست عه آلله صع ۱۸۱ , پعنی:«خدا رنگ کرد ی 
خود 0 نیکوتر از خداست از روی رنگ کردن», که آن حضرت فرمود: 
«خدا| موّمنان را در وقت پیمان گرفتن: به ولایت ما رنگ فرمود» (و مراد 
از رنگ در آیه, هدایت است و ادا کردن آن به اين لفظ به جهت مشاکلت و 
اقتران آن با صنعت و گفتار ترسایان است ؛ چنانچه در تفاسیر شرح آن 


شده). . 


1- .یو نلسن ؛ 2 
2 .حج, 19. 


3- . کهف؛ 44 
4- . بقره» 139 ۰ 


ص: 446 


ام باکر علی شام( بل ارحانن‌ین قت الله انصاری ای 
اضحایتا , عن آخمد ن مُحَمد ن عبسی, عن ان فَسَال , عن افطل بُن 
صالح , عَن مد تن علیگ الحلیر* عَن آیی عّد له علیه السلام فی فقله 
عَر و چل : «رب او لی و وال و من دحل بیْیِی مُوْمنا» :«بمنی الولایة 
قم دقن فی الولاته . دق فی یت الییاء علیهم السلام > . 


و وله : «اتما برد ال ده عَلکُمْ الرجُسَ اهل الست ‏ شاه کم 
تطهیر» : «یعنی الائمّه علیهم السلام و وَلایتَهم , من دحل فیها . دخحَل فی 
پیت ات ضلی الله علنه و الم ۰ تاریخ الیعقوبی ( یه نقل از حسٌان 
تن کابت دز توصیف اعام غلی غلیه ) ههد الاعساد , عن اخقه نن فعود: 
عَن عْمَر بُن عبد العزیز , عن مُحَمَد بن الفَصَیّل , عَنٍ الرَضَا علیه السلام ؛ 
قال .فلت : «قل بقصّل الله و برخمته قبذلک فلیفرخوا هو حَیرٌ ما 
یِجْمَعَونَ» ؟ قال «پولایه مَحمّد و ال مُحَمَدٍ علیهم السلام هو حَیرْ ما 
یِجْمَعْ هوّلاء من دُئياهَمْ» ۰ تاریخ الطبری ( به نقل از فضل بن عبّاس ) 
اخمد بن مهران رجمهٌ ال , عَن عَبد ید العطيم بن. غند له الکسن زر عن 
غرم تن آشتامط , عَن ابراهیم بن ۶ بٍّ الحمید ۰ عَن رید السحَام , قال :قال 
لی آبو عَبّد الله علیه السلام و تَحْنْ فی الطریق فی فی لیلّه الحْمُعه : «افرا ؛ 
زا للع فرَآنا» ققراث : «ِنْ تم الْقصل ميقانَهم آخممین وم ۱ 
موی عن مولی نا ولا هم ینصژون الا من رجم اللغ» ققال و عز 

له عله اللتلام ‏ سنکه و اللّه الذی بَوَحم اللَه و نکر و الله الذی اشتگتی 
اللغء لکتا تعتی عفد ».. 


1 


۳ 
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9.شرح تهج البلافه نچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن 
۳۰ از امام جعقر صادق علیه السلام در قول خدای تعالی: «َنْ اف لی 
و لو لد و لِمن دحل بَیْبی مَوْمنا» (1) , یعنی:«پروردگارا, ار 
او اه ها را هر 
باشد», که ان حضرت فرمود: «مقصود از خانه, ولایت است و هر که در 
ولایت, داخل شود, در خانه پیغمبران علیهم السلام , داخل شده و قول 
خدای تعالی: «انّمَا بُریذ ال لیْذْهتِ عَنکمّ الرجس هل البیّتِ و باش رک 
تطهیزّا» (2) , مقصود از آن, امه علیهم السلام و ولایت تا است؛ و 

هرکه در آن داخل شود, در خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله داخل شده 
اس ۱۸00هام علرت لیم السلا ( فال سول االم. صلی. الله یهد 
آله ) و به همین اسناد, از احمد بن محمد, از عمر بن عبدالعزیز, از محمد 
بن فضیل, از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که گفت: به آن 
چیست معنی: «فل بقل ال و مه قیة لک 
قلیفرخوا هو خَیر مَمَّا یجه مه یجمعون» (د3) , یعنی:«بگو: فضل فضل خدا و به رحمت اوء 
تک ۱ ۱ ۱۳۳ 
است از آنچه جمع می کنند». و حضرت فرمود: «یعنی: به ولایت محمد و 
یه امه سا تاد پاش که مت است ار او ای حرم 
می کنند از دنیای خویش».208.صحیح البخاری ( به نقل از سلمه ) احمد 
بن مهران رحمه الله, از عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی, از علی بن اسباط, 
از ابراهیم بن عبدالحمید, از زید شخام روایت ت کرده است که گفت: امام 
جعفر صادق علیه السلام در بین راه سفر در شب جمعه ای به من فرمود 
که ۰«قدری قرآن بخوان که آمشب., شب جمعه است». من این را ۳ 
که «اِنّ یَوْمّ الفَصّل مهم مین * وم لا یی موی ن کولی شیتا و 

فق بنصزون * [ا من ژجم اله» (4۵ یعنی: ۰« «ح«ث«ح«ح«ح«ح«حصأ« 
حق از باطل. با محق از مبطل, به سب اختلاف احوال, هنگام جمع شدن 
ایشان است در حالتی که همه مجتمع باشند. روزی که دفع نکند هیچ 
دوست و خویشی از دوست و خویش خود چیزی از عذاب و اهوال آن روز 
را و نه آن دوستان و خویشان یاری کرده شوند از جانب دوستان و خویشان 
خود, مگر آن کس که خدا او را رحم کرده باشد», پس حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: «به خدا سوگند, که ماییم آن کسانی که خدا ایشان را رحم 
فر موده. و به خدا| سوگند, که ماییم 1 کسان که خدا ایشان را استئنا 


نموده, ولیکن ما از ایشان, بعلنی: موالیان خویش عذاب را دفع خواهیم 


کرد». . 


از 
2- .احزاب؛ ۷ 
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209 صحیح مسلم ( به نقل از سلمه 
ن ند الله . غن بقتی تن سالم: 0 ۹ 
۳ ترلت «و تمتها واه گا رز 4 ای کر ی 
تک یا علیٌ» ۰-.لاستیعاب : اخمد تن مقران , عم عتد العظیم بن عَبد 
عن محقّد پُن الفْضَیل , عن آبی حفزه , عن آیی جفقر عل 
قال :«تَرّل < یه ایام پهذه الایه علی مُحَمّد صلی الله 
هکذا : «قیدّل الذین ظلَمَوا» ال خحه محر حتَهُمْ «قوّلا غیر الذٍی 
فاترلنا عَلی الذین ظلَموا» ال مَحَمَد حَفَهْمْ «رجْزا من السّماء بما ِ 
یَفْسْقون» » .211.الارشاد عن عبد العلک بن, هشام ومحقد بن اسحاق 
وغیرو یهد الاعشتاد , عَن عَبُد القظیم بُن عٌد ال الحسن* , عن مَحَمّد بن 
الفَصَیّلِ , عن آبی جَمَرَة , عَن آبی چعقر علیه السلام , قال :«ترّل جبری 
علیه السلا م بهذو الایه هکدا : «اِنْ الذینٌ زوا و طلمَوا» آل مَحمّد حهمْه 
«ل تکن اه لفر لهغ و لا لتقدیهم طریفاً لا طریق ‏ جوم خالدین فیها بدا 
و کان ذلک عَلی الله یسیرا» . 


تم قال : «یا | التاسن قذ جاءَکم الرَسُول بالحق هن 2» فی ولا 
«فأمیّوا < حَیْرا کم و 7 وا بولایه عَلیٌ «قَاِنَ ۷ ۳ فی السماوانت 
فی لارض» . 


ماع 
اس 
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0 مهاب اخمد بن ممر ایه ام عید القظیم بسن غبدالله ۶ اد بخیی. بد 
سالم, از امام جعفر صادق علیم السلام روایت کرده است که فرمود ۰«چون 
این آبه نازل شد که: «و تعیهاً َدْنْ و عَیَهْ» (1) , یعنی: «و تا نگاه دارد این 
پند را گوش نگاه دارنده» (که نفع گیرد به آنچه می شنود), رسول خدا| 
صای االلت خ بد الم صرمعه ود با لیر ان کت 
است».211.الارشاد ( به نقل از عبد الملی, بن هشام و محمّد بن اسحاق و 
ار از محمد بن فضیل. اه نت 
حمزه, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود:«جبرئیل علیه السلام , این آیه را بر محمد صلی الله علیه و آله , 
همچنین فرود آورد که: «فیدّل الذین ظلمّو|» ال محمد حتهم «و یر 
الذی قیل لهْمْ قانزلتا علی الذین طلَموا» آل محمد حقهم «رجْزّا من السَماء 
ما کائوا یَفسْفون» (2) , یعنی: پس تبدیل کردند و بدل نمودند 0 
ستم کردند. او الا و تا ات رد آنچه 
را که به ن عامور بودند, به گفتاری غیر آنچه گفته شده بود از سا 
ایشان. پس فرو فرستادیم بر آنان که ستم کردند [بر آل محمد و حق 
ایشان را غصب کردند], به تغییر گفتار و کردار, عذاب و عقوبت مقذری را 
از اسمان به سبب بودن ایشان که از دائره فرمان ما پیرون می 
رفتند».212.المغازی :و به همین اسناد, از عبدالعظیم بن عبداللّه حستی, 
از نتوین یار ارم ارام مه بای یه الا م‌زرایت 

ایست که فرمود:«جبرئیل علیه السلام این آبه رابهمچنین فرود آورد «اِنَ 
الذین کقژوا وَظلفوا» آل محمد حقهم «لَم یَکنِ اللهْ لیر لهمْ ولا لهديَهمٌ» 
طریق «طریقّا الا طریق جتْم خلدین فیها بح وکان د لک علی الله بسیزا» 
۳ ۳ 9 ان الذین 
طلموا لم.یکن ۲ آخرا و ترجمه آنخانجه در گران و خدیت انسته. این 
است که: «به درستی. که: آتان: که. کافر شندند و حق را پوشیدند و ستم 
کردند بر آل محمد علیهم السلام و حق ایشان را که غصب کردند. نیست 
خدا که بیامرزد ایشان را و نه آن که راه نماید ایشان را به هیچ راهی, مگر 
ی اب ی بت اب 
حکم دخول و خلود ایشان در دوزخ بر خدا آسان است». ر و حضرت قرمو 

که: «بعد از آن, فرموده است که: «یأیا اللاسن قَذ جاَءَکمْ اللشول بالحو" 
من 7بکم» فی ولایه علييٍ «قنامئوا خیر| اک ۳ تکفْروآ» بولایه علی «قاِنٌ 
له ما فی السَمَوّ ت والأْضٍ» (4 (و در قرآن, و الارْض بدون ما و فی 
است) (9) ء, یعنی: اي گروه مردمان: به درستن که آهد شما زا فرستاده 


ای به راستی و درستی از جانب پروردگار شما در باب ولایت غلی علیه 
السلام . پس بگروید, گرویدنی که بهتر است از برای شما. و اگر کافر 
شوید به ولایت علی, پس به درستی که از برای خداست انچه 1 
ها و انچه در زمین است». . 


1- .حافه, 12. 

2 . بقره؛ 59 

3- .نساء 168 169. 

4 نساءر 70 1 

5- .نسخه فعلی, ما فی الارض است. 
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72فا زی: أحْمَد بنْ مهران رَحمَة الله ِِِ القظیم , عن تکار رعن 
جایر 2 , قال :«هکذا ترَلت هذو الایّة: «و لو هم 


0 

ققلوا ما بوعظون به» فی علی «لکان خر هم» » ۰ المه 

ند العظِیم , عن ,ان أّته , عَن مالک لجْهنٌ , قال فلت لأبی عبد 
له علیه اسلام : «و آوجت ات هذاالغزان لندرکم به و عن بلغ» ٩۲‏ 
«مَن بل آن یکون ماما من آل مَحَمّد در باه ب » کضا بُنذرٌ ب 
2 و آله » .214. الا رشاد : امد , عَن عبد العظیم , عر 
تن قیاع . عَقن بخ , ال قرا رل علد آبی عّد له علیه السلام : «فْل 
اعْمَلوا قَسَیری ی ال عَملکُمْ و رَسُولفو الْْوْمنُونَ» ققا تال : 
نما هی : «و المَامَوئونِ» فتَحن المَامویُون» 215۰ 0[ لابن آبی شیبه 
عن جابر تن عند. الله مد , عَن عَبّد العظیم , عَنْ هشام بن ۱ 
ابی عَبْد الله علیه السلام , قَال :«هذا صواط له شید مَتَقیمٌ» . . 


ک 


ص: 451 


6مسند ابن حنبل عن آبی رافع مولی رسول اللّه صلی الل ( فی ة معرکه 
خَیبر ) احمد بن مهران رحمه الله, از عبدالعظیم, از بکار, از جابر, از امام 
محمد باقر علیه السلام, روایت ت کرده است که فرمود آ«اين آیه, همچنین 
نازل شد: «ولو َمْم لو ما بوعظون به» فی عَلی «لکان حَبرّا لهْم» « 
(1) (و همین حدیت با حدیت بعد بسند دیگر پیش از این 
گذشت).213 .المغازی: :احمد, از عبدالعظیم, از ابن آز نو از مالک جهّنی 
روای یت کرده لٍست که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم که: «وآوجی الم ها الفَوَعَانْ لأنذکم به وَمّن بلعْ» (2) ۰ فرمود:«هر 
کسی که برسد به مرتبه ای که امام باشد از آل محمد علیهم السلام , 
مردم را به قرآن می ترساند ؛ چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
آن می ترسانید».214.الارشاد: احمد, از عبدالعظیم, از حسین بن میاح, از 
آن که او را خبر داده روا بت کرده است که گفتز مردی در نزج امام چعفر 
صادی علیم السلام این آبه را خواند: «وٍ قْل الوا قسیری اه عماکه و 
رسولة و المَوْمتُونَ» ,(3) حضرت فرمود ۳3 :«آبه همچنین نیست. جز نس 
نیست ک ایه و5 القامونون است (به جای والمومنون)», و فرمود که: 
«ماییم». 


(یعنی: آنان که خدا ایشان را امینان خود ساخته).215.المصثف , ابن آبی 
شیبه ( به نقل از جابر بن عبد الله ) احمد, از عبدالعظیم. از هشام بن 
حکم, از امام جعفر صادق علیه السلام این آیه را چنین روایت کرده است 
که: قال:«هذا صراط علی مستقیم» (یعنی: بدون تنوین صراط و کسر لام 
علی و جر یای ان, چنانچه ظاهر این است, يا به تنوین هر دو و رفع علی 
چنانچه بعضی به این طریق خوانده اند). و ترجمه آن این است که خدا 
فرمود که: «اینک معنی اخلاص در ایمان. راه و روش علی علیه السلام 
است که راست است» (و کجی در آن نیست و صاحب خود را زود به 
منزل می رساند. و بنا بر قرائت متداوله, که تنوین صراط و فتح لام عَلیّ و 
پای ان باشد, معنی این می شود که: این راهی است راست که رعایت 
ان بر من است). . 


[- .تسا ؟ء 06 
2- .انعام, 19 . 
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6مسند ابن حنبل ( به نقل از ابو رافع , آزاد شده پیامبر خدا , دریا ) 
امد , عَنْ عَبّد العظیم , عَن مَحَمّد بن الفْصَیلِ عَن آیی حَمَرَة , عَنْ آبی 
جَعفر علیه السلام . قال :«ترّل جبٍئیل ‏ علیه السلام بهذه الایه هکدَا 
«قأبی آکتژ الثّاس» بولایه عَلی «الا کفورآ» » قال : «و ترّل < نا اه 
السلام بهذه الایّه هکدا : «و قْل الحو من رَیکَم» فی ولایّه عَلیٌ «فمَنْ شاء 
لیم و من شاء قلیکفر تا أغتونا للظالمین» آل مَحَمَدٍ «نارآا» » 
ال ال وق نید مرن غمیفین العاض اعد من آصحابتا , 
مد ُن عفر , عَن فُعقد بُن اشماعیل ‏ کل مُحمد نن المَْْل , عنْ 
۱ عله دو أَنْ العساجد له قلا توا مة 
الله اعدا» قال :«هم لَوَصیَاء» ۰ 2 الارشماد عن یه اللّه الجدلی 
هْحَمَدٌ بنْ یی , عن امْمَد بن مُحَمّد بنِ عیسی , عَن ابن مَحبوب , عَن 
الاخول , عَنْ سلام ین المُشتنیر, عَن آیی جَعْقر علیه السلام فی قَوّله تقالی 
: «قَل هذو سبیلی اد وا اٍلی الله علي بصیزه آتا و من ابِعیی» قال:«ذاک 
1 ام المَوْمنین علیه السلام و الوَصیَاء 
مِنْ بَعدِهِم علیهم السلام ». 
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ال ون ( بقل از عید اللهبن عمرمیم ای اخمو: از 
عبدالعظیم. از محمد ین فضیل, از ابو حمزه. از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ن کرده است, که فرمود:«جبرئیل علیه السلام اين [۳ را 
همچنین فرود آورد که: «فابی اکتر الناس» بولایه علی «الا کفوزا» (1) , 
یعنی: پس سرباز زدند بیشتر مردمان [به ولایت علی 7 نخواستند, ۳ 
1 را که آن انکار حق است». و فرمود که: «جبرئیل این ایه 
را همچنین فرود آورد که: «وَفْل الْحَقٌ هن رَبکمٌ» فی ولایه علی «قمَن سَاء 
قلیْوّین و من شَاء قَلیِکفر [] آَعْتَوتا للظلمین» ال محمد «نارُ» (2) , یعنی: 
و بگو که: ۱ از جانب پروردگار شماست [در باب 
ولایت علی علیه السلام ]. پس هر که خواهد گرویدن به وی. پس باید که 
بگرود. و هر که خواهد نگرویدن راء پس باید که نگرود (اين امر بر سبیل 
تهدید است). به درستی که ما آماده کرده ایم از برای ستم کاران (بر آل 
محمد ], آتشی» (را که سرا پرده , آن؛ دور ایشان را گرفته 
است).218.الارشاد ( به نقل از ابو عبد الله جدلی ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد, از محمد بن اسماعیل, از محمد ین 
فضیل, از امام موسی , کاظم علیه السلام در قول خدای تعالی: «و ن 
المسَجد له فلا تذغوا مع الله حد» (3) , که آن حضرت فرمود 
که:«ایشان اوصیای پیغمبرند». و ترجمه آیه این است که: «و دیگر وحی 
شده به سوی من, يا و به جهت آن که مسجدها برای خدا و خاص اوست؛ 
بنن. مخه‌انید. .در انها با خدا یکی ر»* (یعتی: غیر او.را در آنها پرزستشن 
مکنید).219.الامام علی علیه السلام :مجمد بن یحیی, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از ابن محبوب, از احول, از سلام بن مستنیر, از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است در قول خدا: «قل هذه سبیلی اد وا الین 
له غلی تصیرو آنا و قن ابقبِی» (۵) + که فر مراد از آنر ول حدا 
ضلی الله. علیه و اله و امیر المومتین و اوضیای بعد از ایشانند علیهم 
السلام ». . 


1-.اسرا, 89. 
1 
3- .جن, 18 . 
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ی اه از وی اما ول من ی اسحیه و 
پحیی, از احمد بن محمد., از محمد بن اسماعیل, از حنان, از سالم حناط 
روایت ت کرده است که گفت:سوال کردم از امام محمد باقر علیه السلام از 
قول خدای تعالی: «قَأَحْرَجِتا من کان فیهّا من الَمْومنین * فما وَجذتا فیها 
غَیْرّ بیّتِ من عق ااطلفیه» (1) , یعنی: «پس بیرون کردیم (و مراد آن است 
که اراده ی را که در آن ده بود از مومنان. پس 
تبافتیم در آن: کیر از اه نک کاند اد مسلمایان ز و حضرت بافر عایه 
السلام فرمود که: «آل محمدند که غیر از ایشان موّمني در مدینه باقی 
نماند».221.مشارق انوار الیقین :حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از 
محمد بن جمهور, از اسماعیل بن سهل, از قاسم بن عروه, از ابو السفاتج 

ال ززاره از اهام مهد بافر یه الس و م: زوا ها و 
تعالی: «قلمَا وه رلقَة سینت وُجُوهةُ الذین کَقَرُواً وقیل هَذا الذی کنثم به 
تغون» (2) , که آن حضرت 0 که :(«آين آده: در شأن امیر الفومتین 
علیه السلام و اصحاب آن حضرت که کردند 7۳ کردند نازل شد. امیر 
المومنین علیه السلام را می بینند در جایی که ایشان را از همه جای ها 
بتشتر. در غبطه آندازد (و آن.را از هر خایی بیشتر خواسته باشتد. بعنی: دز 
بهتزین مکان:ها): پس,روهای اینشان ناخوش شود وبا ایشان کفتة شود کد: 
که نام او را به خود بستید, و خود را امیر المومنین نام کردید». 


و ترجمه آیه این است که: «پس آن هنگام که ببینند او را در حالتی که 
نزدیک باشد زشت گردانیده شود و تیره و تار گردد روی های آنان که کافر 
شدند, و گفته شود که: این است آن که بودید که به آن خود را می خواندید 
و دعوی می کردید».222.تفسیر الفخر الرازی:محمد بن یحیی, از سَلمه 
بن خطاب. از علی بن حسان, از عبدالرحمان بن کثیر, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت 0 است در قول خدا: «و شاهد وَمشهُود» (3) , که 
ترجمه آن این است که:«سوگند به گواهی دهنده ۵ کو اه داده شده». که 
آن حضرت فرمود که: «فراد از ایند و صعمس‌صلی الله علبه و آلة ه امیر 

الممنین علیه السلام است».3 22 .الارشاد :حسین بن مجمد, ۱۳ 
تست ار وا ار اه وم میحرلا یت کرده است که گفت: سوال 
کردم از 7 امام موسي کاظم علیه السلام از قول خدای تعالی: 
«فَاَذْنَ مَوّذن بیتهه تسم آن لفته الله غلی الظلمیهه (4) , یعنی:«پس آواز دهد 
آواز دهنده 20 در میان بهشتیان و دوزخیان. این که: لعنت خدا بر ستم 


کاران». و حضرت فرمود که: «آن آواز دهنده, امیر الموّمنین علیه السلام 


است». . 


1- .ذاریات, 35 36 . 
2- .ملک, 28 . 

3- .بر وج 3. 

4 .اعراف, 44. 
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الی صراط لعمید» قال :«داک کفرة و جعقَرٌ و عُبَیْدَهْ و سَلمان و بو در و 
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8 7 ۳ ست 1 #ر ‏ 
«چ کلّح الیْکمٌ الکفر و الفسوق و العصیان» : الاوّل و الثانی و الثالت» 
و ۵ ی« آعید ۰ و - 0 ۳ ۱ ر و ۳ 


۳ 0 و ۰ مٍ وم لل م چ و ۰ . وم لل 9 و آکس ‏ 2 هچ 2 له 29 
: کر بو ما توس بن جعفر , 
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5,تاریخ الطبری عن,عروه بن الزبیر وغیره :حسین بن محجمد, از معلی 
بن محمد. از محمد بن اوزمه , از علی , بن حسّان, از عبدالرحمان بن کثیر, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ی است در قول خدا: «و هدوا 
ای اه من الْقَوْل و هو الی صر ط الحمید» (1) , یعنی:«و راه نموده 
شدند پاکیزم از گفتار, و راه نموده شدند به خداوند ستوده که 
مستخق. اخمد. آنشت»: که آن. حضرت: فرموید «فراد- آز . ایزم- ره تقوده 
شدگان, حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و ابوذر و مقداد بن اسود و 
عمارند که راه نموده شدند به امیر المومنین علیه السلام ». 


و در قول آن جناب: «حبّبِ کم لاعیمن و ریت فی فْلْویکُم» (2) ؛ 
ترجمه آن این است که: «خدا دوست گردانید به سوی شما ایمان ۱ 
را راست در دل های شما» فرمود که: «مقصود, امیر الموّمنین علیه 
السلام است». «وکلع کم الْکْفَْ و الفْشوق و العضیان» (3) , یعنی: «و 
ان و سا وا رد ون 
و بیرون رفتن از فرمان خدا و عصیان و نافرمانی از روی عناد و طغیان 
را». و حضرت فرمود که: «مقصود, اول و دویم و سیم اند» (یعنی: 
۰ تاریخ الطبری ( به نقل از عروه بن زبیر و دیگران ) محمد بن 
یحیی؛ از احمد بن محمد, از ابن محبوب, از جمیل بن صالح, از ابو عبیده 
روایت کرده است که گفت: و ما هب ۱ سوال کردم از 
قول خدای تعالی: ها نی بکتب ب من قبل هد | و رو من علم آن ک 
صد قین » (4 فرخوی که:هاز کنات: ۱ را قصد فرموده و به 
بقیه از علم. علم اوصیای پیغمیران را علیهم السلام اراده 
نمودم».226.صحیح البخاری عن عبید اللّه بن اس رافع "خسن ین فحند: 
از معلی بن محمد. از آن که او را خبر داده. از علی بن جعفر روا بت کرده 
فرمود:«چون رسول خدا صلی الله علیه و اله در خواب دید که تیم و عدی 
(.. ) و بنی امیه بر منبرٍ او بالا می روند, آن را قبیح و شنیع شمرد. پس 
خدای تبارک و تعالی قرآنی را فرو فرستاد که اندوهناک یه آن تسلی, می 
یابد و آن است که: «و از قْلتا للمَلَیَکه اسَجذوا لادم قسَجذواً 1 
ابلیس» (د) , بی بعنی: «و یاد کن وقتی را که گفتیم به فرشتگان که سجده 
کنید برای ره بان تخد کر ند مگر شیطان که سرباز زد». بعد اک ارنه 
سوی آن حضرت وحی فرمود که: یا محمد, من امر کردم و اطاعت نشدم, 
پس تو جزع مکن, چون امر کنی و اطاعت نشوی در باب وصی خود». . 


1- .ححج, 24. 
2- .حجرات. 7. 
3- .حجرات, 7. 
4- .احقاف, 4. 
5- .طه, 116. 


7,تاریخ الطبری عن عبد الله پن بی نجیح مُحََدٌ بنْ یخیی , حمد 
نف ای ی شاه تال‌ سا .۱1 
ید ال علیه السلام عن قَوَله تقالی : «فمتکُم کافز و مْکَم موْمن» ققال 


ما ۱۳۰۱( ۲ 1 ی 
و عَی بنْ مُحَمَد ۳ عَن 

بن جققر , غن آیبه فوسی علیه السلام فی قوله تقالی : «و بر 
مُعطله و قضر مشید» قالّ :«الْببترْ الْفْعَطَهة : الاعمام الطّامث , و افص 


7 ع ا لحیرس. 
ر عنّ 1 بن جعقر , عْن آبی الحسن 
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7 ارت التوی» هل اوه له سین آنی تیه ا همکد ی اه 
احمد بن محمد, از ابن محبوب, از حسین بن تعیم صحاف روایت کرده 
است که گفت: ,سوال کردم از امام ی س ‏ و ون از قول خدا: 
«هو الذی حََقَکَم قَمنكم کافة منکم مَوَمنْ» (1) , فرمود که:«خدای 
ای سا و کفر ایشان را؛ 

ار شتاخت. در روزی که بر ایشان عهد و پیمان گرفت و ایشان چون 
0 ربزه (پا ذژات ت هوا) بودند در صلب آدم علیه السلام ند (و همین 
حدیث در اول باب گذشت, ولیکن آنچه در اینجاست, صعٌ و آحسن است 
به واسطه وی تیه وا خی : رن و یکی دز آخر خدیت): 


تاقرحت کفبظ؟ وف از آن عضرت سقال کرتم از فول خدا وو 
أطیغوا لیوا ال 5 آطیقوا الْسَولَ قان تولینم قاتا علی رسولتا ال الَمبین» 
(ض 


: (و در ضتذر آنة واو نیز مذکور است.؛ و ترجمه آن این است که: و فرمان 
برداری کنید خدا را و فرمان برید رسول را (که محمد است). پس اگر 
روی بگردانید از اطاعت رسول, پس جز این نیست که بر فرستاده ما 
رسانیدنی است هویدا| و آشکارا»: و حضرت فرمود: «به خدا سوگند, که 
هلاک نشد هر که پیش از شما بوده و هلاک نمی شود هر که هلاک می 
شود, تا قائم ما علیه السلام قیام کند, مگر در باب ترک ولایت ما. و به 
سبب آن و انکار حق. و رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا بیرون 
نرفت, تا آن که حق ما را بر گردن های اين ات گذاشت و لازم ساخت. 
«وّاللَه یهّدی من یشَاء الی صر ط مَسْتَقیم »> (د) », یعنی: «و خدا راه می 
نماید هر که را خواهد به سوی راه بت ۰ 22 ددرت الأشراف ۰ محمد 
بن حسن و علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از موسی بن قاسم بجّلی, از 
علی بن جعفر, از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده اند 
در قول خدای تعالی: «و بر معط و قصر مشید» (4) , که فرمود:«بثر 
مفا ی امام خاهوشن و ساکت است. و قصر مشید, امام سخن گو». و 

ترجمه آیه این است که: «و بسا از چاه معمور پر آب که باز 0 


دست از آن باز داشته شده (که کسی از آن آب نمی کشد) و بسا کوشک 
بلند افراشته» (یا ؟چ کاری کرده شد و مستحکم گشته) . 


ی از ار ی ات ای سوفن ات آ ماه یی کاخ فان 
ااسا سل ای دا ات روم ارت 


2 12 
3- . بقره» 213 
4- .حج 45. 
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8 آنساب الاأشراف: لین بُنْ انراهي , عْنْ آبیه , م بن ؛ 
عَن رجل , عْ آبی عَبد الله علیه السلام فی قوْله تعالی : «و لقد 
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اله فی مَشچد المدیته , فقال بَعَصَهِم ِبعض : 
فقال بعچَهم " ان کفرتا بهندع لاه تکتر بساترها ؛ وان 
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چین بلط عَلیتا ان آبی طالب , ققالوا : قةٌ [ 
یَقَولٍ , و لکتّا تتولام , و لا نطیغ عَلیّا فیقا اع مرتا» . قال : «قترلث_هذ 1 
«یغرفون نقمت الله تم ُنکروتها» بفقرفون: بِغنی ولاية عَلی بن آبی طا 
علیه السلام «وأكتَرَهم الکافرژون» بالولابه» ۱ 
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0ممام علی علیه السلام :علی بن ابراهیم. از پدرش , از کم بن 
بهلول, از مردی, از امام چعفر ح علیه السلام روایت کرده ایست در 
قول خدای تعالی: «و لَقَة آوچی الیک ای الذین من قبلک لین اشزکت 
لبط عَمَلکَ» ( ۹0 پیعنی 0 به حفقیقت که وحی شده است به 
سوی تو و به سوی و که پیش از تو بوده اند از پیغمبران, که هر اینه 
اگر شرک بیاوری (بر سبیل فرض و تقدیر) فرو ریزد کردار تو و باطل 
گردد». که حضرت فرمود: «یعنی: اگر هر یک از پیغمپران, شریک گرداند 
غیر علی علیه السلام را با او در ولایت» . «بل اللة قاعبَه 5 کن. حر 
الشکرین» 21 بعنی: ف«بلکه. خدا را پرتشش نها و باش از جماله 
شکر کنندگان». و حضرت فرمود: «یعنی. بلکه خدا را عبادت کن به فرمان 
برداری و باش از جمله شکرگزاران برای آن که بازوی تو را سخت کردم 
به برادر و پسر عمویت».230.تاریخ الاسلام عن الواقدیک :حسین بن محمد؛ 
از معلی بن محمد, از احمد بن محمد, از حسن بن محمد هاشمی روایت 
کرده است که گفت: حدیث کرد مرا پدرم» از احمد بن عیسی و گفت که: 


حدیث کرد مرا جعفر بن محمد. از پدرش؛ از جدش علیهم السلام , در قول 
خداي عژوجل: : «یِعرِفون نِعمقت ال نم پنکرژوتهای (3) , که فرمود: «چون 
این ابه نازرل شد که: «نمَا کم الله 1 والذین عَامَئوا الذین یِقیمَون 
الصَلوة وَیُوْثُوتَ الرَکوة وَهَمْ ر کِغْون» (4) , جماعتی از اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در مسجد مدینه جمع شدند و بعضی از ایشان به 
بعضی گفتند که در اين آیه چه می گویید؟ بعضی از ایشان گفت که: اگر به 
اين آیه کافر شویم و قبول نکنیم, لازم می آید که به سایر آیات کافر شویم, 

و اگر ایمان آوریم و آن را قبول کنیم, همین خواری بزرگی است در 
ای سر ات ما وا و 
باشیم. 


بعد از آن گفتند که: ما می دانیم که محمد, راست گو است در هر چه می 


گوید, ولیکن او را دوست می داریم و علی را اطاعت نمی کنیم, در آنچه 
ف 7" امر کند» . حضرت: فرهود: «یس. آين یه تازل. شد که: «یغرفون 
نعمت الله 1 نم بنکوتها» گ ۰ و فرمود که: «مقصود از نعمت خدا,؛ ولایت 


علی است ۰ «5 اکتَرَهم الکفرون» 79 یعنی: و بیشتر ایشان کافرند؛ 
یعنی: به ولایت» . 


1- .زمر 65 . 
2- .زمره 66 . 
3- .نحل, 83 . 
4- .مائده, 5د. 
5- .نحل , 83 . 
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2 


تسمع قَوَلهُمَا . 


تم عطف القَوّل عَلی الوالدین ققال : «و صاحبَهُما فی الذلیا مَعْژوفا» یَفُول 
: عرّف الا قْلهما , و اد الی سیبلهقا , و ذلک قَوَلة : «و ائیق سییل 
من آناب ال نج ال مَرْجفکُم» ققال : آلی الله تم الیتا , قاتوا ال و لا 
تقضوا الوالکین ؛ قاِن رضَافا رضی اه و سحطهعا سحط لو . 


2 عطّف الْقَوْلَ لب ان تمه و صاجیه , قَعَال فی الْحاصّ و العَامُ : «و 
ان 
[ 


ص: 463 


2 مد انش سای عنم ایو :محمد بن یحیي, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از اين محبوب, از محمد بن نعمان, از سلام روا یت کرده است که 
گفت: از امام, محمد باقر علیه السلام سوال کردم از قول خدا: «الذین 
یِمُشون ِ"ِ" الأَرْض هَونا» ۹9 یعنی:«و نتد ان مخصوص خداوند مهربان 
آنانند که می روند بر روی زمین از روی خواری و شکستگی». و حضرت 
فرمود که: «ایشان اوصیایند که چنین می روند از ترس دشمنان خویش» 
۰ السیره النبوّه , ابن هشام ( به نقل از جابر بن عبد اللّه ) حسین بن 
محمد؛ از علی ین مخمد از بسطام بن مره از اسحاق بن حسان؛ از هیثم 
بن واقد, از علی: بن حسین عبدی؛ از سعد اسکاف. از اصبغ بن تباته روایت 
کرده است که: زٍ اصبغ, از امیر المومنین علیع السلام سوال کرد از قول 
خدای تعالی: «آن اشکر لِی و لو لدیک ال المصیة» (2) , یعنی:«وصیت 
فرمودیم آدمی را به این که شکر کن مرا و دو پدر خود ۳ به سوی حکم 
من است بازگشت همه». 


پس حضرت فرمود که: «دو پدر که خدا شکر ایشان را واجب گردانیده, 
همان دو کس اند که علم را متولد ساخته اند. و حکمت ها را به میراث 

واگذارده اند و مردم به فرمان پرداری ایشان مامور شده اند. بعد از آن 
خدای تعالی فرمود که: « ال الَمَصیر» , پس؛ باز گشت همه بندگان به 
سوی خداست. و دلیل پر آن, یعنی: هادی به سوی خدا, همین دو پدرند (که 


هجمه و علن صلمات الله علشها ) باشته, 


پس گفتار را از ایشان گردانیده به سوی پسر حنتمه (یعنی. ۰) و رفیق او 
(... . چه حنتمه, نام ... دختر هشام بن مغیره مخزومی, خواهر ابو جهل 
است و صاحب قاموس گمان برده که این قول, غلط است و گمان کرده 
که حنتمه دختر عبدالرحمان بن حرت ذی الدّمحین است. دختر عموی ابو 
جهل و غلط کرده است. تتمه حدیث آن که:) پس در باب خاص و عام (که 
پسر حنتمه و9 آشنای اوء و جمیع گمراه کنند گانند), فرموده که: ص آن 
جاک علی آن تشرک بی ما لیس لک ب به عَلٌ قلا بُطِعْمْمَا» » (و احتمال 
ار ار فا اک سای ات ام ار تاه 
غیر آن حضرت باشد که اشاره باشد به عموم خطاب). و ترجمه ان این 
ات فا رس ای ی ی سا اه 
با تو مجاهده و 


کوشش نمایند بر آن که شرک آوری به من, و انبازگیری آنچه را که نیست 
تو را به استحقاق شریک گردانیدن آن دانشی (بر وجه تقلید مجض. بدون 
دلیلی که دلالت کند بر استحقاق آن, بلکه دلیل قائم است بر عدم 
استحقاق), پس فرمان مبر ایشان را» . 


(و حضرت بعضی از آیه را ذکر فرموده پا مراد از آن) که ترجمه آن, اين 
است : «و اگر با تو مجاهده تخایة بو از کم تک آوری به من, ره 
فرماید که: یعنی. : انبازگیری) در باب وصیّت و عدول کنی و بیرون روی از 
آن که به فرمان برداری اوء مامور شده ای, پس ایشان را فرمان مبر و 
سخن ایشان را مشنو» . 


[تتمه حدیث ] «بعد از آن؛ گفتار را گردانیده و رو آورده به بیان حال دو 
پدری که اول ذکر شد ند و فرموده: 5 صاحبهّما فی الدئیا ه مَعروفا» , بعنلی : 
و مصاحبت کن با ایشان در زندگانی دنیا؛ مصاحبتی که پسندیده شرع و 
مقتضای کرم باشد». 


و حضرت فرمود که: «خدا| می فرماید که: فضل ایشان را به مردم 
بشناسان و مردم را به راه ايشان دعوت کن و این است معني قول آن 
جناب که می فرماید: «و ایغ سبیل من ناب الق نج الم مَرجغکم» (3) , 
بعنی . : و پیروی کن راه کسی را که باز 0 ی ۷ عون و 
اخلاص در طاعت که محمد و آل اویند که متصف اند به صفت ایمان و 
به سوی من است بازگشت شما» (از تو و پدران تو بر وجه 
جازات). 


و حضرت فرمود که: «به سوی خداء, بعد از آن به سوی ما است. پس ؛ از 
عذاب خدا بترسید و پرهیز کنید, و این دو پدر را نافرمانی مکنید؛ زیرا که 
خشنودی ایشان. خشنودی خداست و خشم ایشان. خشم خدا است». . 


1- .فرقان, 63 . 
2- .لقمان, 14. 
3- .لقمان 4 15 ۰ 


تن[ 


۵ 

0 2 ه 2 
2 

9 ِ 1 سس 


۱ او سا 9 
ور آب ۱ تن[ 
2 9 3 13 
ط۳ تست ن |[ 
3 4 


و 
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3.الارشاد :چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند, از احمد بن محمد, از 
علی بن سیف؛ از پدرش. از عمرو بن خرّیث که گفت: امام جعفر صادق 
علیه السلام را سوال کردم از قول خدای تعالی که: «کَسَجره یب الا 
تابث و فَرَعْهّا فی السَماء» (1) , یعنی:«مانند درخت پاک ۵سا کیزم: که ریشه 
آن استوار و محکم و پا برجا است در زمین و شاخ آن در جانب آسمان 
کتده .ود خضرت فرمود. کف ازشول خدا صلی الله.غلیه و آله"فرخوه 
که: من, ريشه آن درختم (و بنابر بعضی از نسَخ کافی, حضرت علیه السلام 
فرمود که: «رسول خدا صلی الله علیه و اله ریشه ان است») و امیر 
المومنین علیه السلام تنه آن و امامان علیه السلام از ذرته ایشان علیه 
السلام , شاخه های آن و علم ائمه, میوه آن, و شیعیان موّمنان ایشان, 
بش کل های آنند». و فرمود که: «آیا در این درخت؛ زیادتی هست ؟» (و بنابر 
بعضی از نسخ, شاتنه غض و بدی دز ان هست). 


راوی می گوید که: عرض کردم: نه به خدا سوگند. حضرت فرمود: : «به خدا 


سوگند, که مومنی متولد می شود, پس, یک بر نو آن:نه هم ی دهد 
فد متی:صی یز هه بفن یک بر نان نمی افتن». خ 


اف 


4,الرشاد :مَحَمَذٌ بن بخبی , عن حمدان بن سلیمان , عن عَبد 
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3 
ِ 
۶ یه 
۱-22 
دی 
ِ 
۳ 
1 
اس 
ع 
2 
رت 
۳ 


9 
3 
3 
۱ تا 


۱ 


7/2 
ها 
1 


ست ۱ 
۱ 


1 

با 
8 
۱ 
ِ 

3 
3 
ّ 


۱ 
ی سس 
0 
۱ 
۱ 
, 
۱ 


1 
بٍِ 
3 
ح 
3 
۳0 3 
3 
3 


9 
7 : 


ِ 


اما 
2 


۵ 





مم 0 
صزت 


ن ف 
ِ .۰۳ ‌ ق ‏ رو ۷2 ست 
نم تسبهْم , و ل: «فالذين امتوا به» یعنی بالاعمَام «ورعرژوة و تَصرّوه و 


ک 


2 ِ ِ 3 ص شا ۵" جح 
انوا اللور الذی انزل مَعذ اولنک هم الغْفلخون» تفنی الذین اختتوا الحبتت 


2 
۱ 


الطاعغوت آن یعبدوها ؛ ۰ 5 الجبّنْ الطاعوث : فلا و5 فلا 
الیت : طاعَْ النّاس هم . 


تن قاٍل : « نیوا الی رَیکم و أسلِمُوا له» له نم جَرَاهم , فقّال : 
فی الْحیاه الکیا 3 فی 0 ر الاعمَام ۳9 بقیامٍ لاتم و 
بِقَتّلِ آغدانهم , و باللّجّاه فی الاخته , و الَهرود غلی محَمد 
وله الصّادقین علی الَحوْض» ۱ 


ما 
ى‌ 
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ار سنجمه بسن تیار خضداین بن مان آز عبدالله بن نید 
یمانی, از منیع بن حجاح, از یونس, از هشام بن حکم, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده استدر قول خدای تعالی: «لا یِنقع تفس ایمتهّا لم 
تک ام من قَبْلٌ» , که آن حضرت فر مود: «یعنی: در میثاق و وقت 
پیمان گرفتن . «أو کسَبت فی ایمنقا خَیرّا» (1) . حضرت فرمود که: «اقرار 
کردن به پیفمبران و اوصیای ایشان و امیر المومنین علیه السلام بخصوص >» 
و فرمود که: دایفان ان رقم تفی دهد زیرا که ایمان از آن ربوده شده 
است».234.الارشاد:و به همین اسناد, از یونس, , از ضباح مٌزنی, از ابو 
حمزه, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است در قول خدای 
عژوجل: «بلی من کستِ سَبلَة و أحطّت 0 
هک ان ی وا و 
که خصلت بدی را کسب کند, و فرا گیرد او را گناه او». و حضرت فرمود 
که: «آن در هنگامی ۳ امیر الموّمنین علیه السلام را انکار 
کند, «قَاولیک أَضِحَبٌ | هم فیها خلذون» (2) ۰ پس آن گروه, اهل دوزجخ 
اند که ایشان فان اد ۹ بود» ۰ ,ممسند آبی بعلی ( به 
نقل از انس ) چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد , 
از اين ابی نصر, از حفاد بن عثمان, از ابو عبیده حذاء که گفت: سوال 
کردم از امام محمد باقر علیه السلام از توانایی بنده و گفته مردم که ,می 
گویند: ننده؛ مجبور است. پس این آیه را تلاوت فرمود که: «و لا راون 
مد تلفیر الا من رم ریک و لد لک حَلقَهَمُ» (3) , یعنی:«و هميشه مردم با 
هم اختلاف دارند, مگر آن کسانی که پروردگار تو ایشان را رحم فرمود. و 

از برای همین, ایشان را آفریده». و حضرت فرمود که: «ای ابو 0 
مردم در برخوردن سخن و فهمیدن ان, مختلف اند و همه ایشان. هلاک 
خواهند شد» . 





راوی می گوید که عرض کردم: کی مقصود است از قول آن جناب: « | 
من رَحم ری فزهود کم «ایشان, شیعیان مایند, و خدا از برای رحمت 
خود ایشان را آفریده و همین معنی قول آن جناب است که: ِِ 
حلَهمُ» , می فرماید که: «ایشان را آفرید از برای فرمان برداری امام, که 
زخمتی» است» که در باب آن.فی, فرفایده «و میتی فخسعت کل سم 06 : 
یعنی: «و رحمت من به هر چیزی رسیده است ». و حضرت هرد که 
«خدا می فرماید که: امام, مردم را تعلیم داده و علم او که از علم خدا 
است, فرا گرفته هر چیزی را که مراد از آن, شیعیان ما است. 


بعد از آن فرموده که: «قَسَأَكنبُمَا للذین یتَفُونَ» (4) , یعنی: «پس زود 
تاش که تسس اس کیرات ان مت را زمیات نان که رهز ی 
کنند», 0 فرمود: 1 از ولایت عیر امام و طاعت او. پس 
فرموده: «يْجدُوتَهة مکتوبا عندهمٌ فی لته والانجیل» (و در باب اين که 
ائمه, نور خدای تعالی اند, 0 تا آخر آنچه در اینجاست. و اگر چه 
ظاهر این است که ضمیر یِجدُوتَهٌ به رسول نبی امّی که در پیش مذکور 
استت, بر کزوولنکن امام علیه التتام عومودة که) عتی سخهی صلی: اه 
علیه ۵ آلف: و وی و قأئم را تا هم بالمعژوف» (و ظاهر این است که 
قانمر. عطف: بر نبی. و وصی. نباشتده بلحه مدا باشند .ها فد آن. خیر. .و 
ی این باشد که ) فاتم اشان را آمرمه ععووف مت کت حون قانمره 
ظاهر شود, «وَييهَمَم همغن القنکر» (و در قرآن. منگر به فتح کاف است و 
او ۱ ؛ زیرا که می فرماید:) و منکر کسی است 
که فضل امام را انکار کند. و جاحد آن باشد» (و بعضی گفته اند: که چون 
هر به فم ان مارم کر به کر کای نود لها مر رام بر 


تفسیر فرمود) 


«وَبْجل لهْمْ الطیبّت» ؛ و حضرت فرمود که: «طیبات. فرا گرفتن علم است 
از اهل آن, «وَیْحَرْمْ عَلیهمْ الْحَبیْت» , و خبائث, گفتار کسانی است که 
مخالف حق باشند... . «وَیْضَع عَلهَمْ اضْرَهَمٌ» (و ظاهر اين است که قرائت 

حضرت. چون بعضی از قراء « ْرَهم» باشد ی فا ۱ 
گناهانی است که جر آنهایو مشغول آنها بودند, پیش از معرفت ایشان به 
فضل امام, و «والاعْللِ التّی کات عَلَیهم» , و اغلال, آن چیزی است که 
پنشته.عی کفتند از آنخه بة. آان. ساغور نشده بودند: از تری. کردن فضل 
امام, و چون فضل امام را شناختند, خدا اضر ایشان را از ایشان وضع 
فر مود. و اصر, یعنلی. : گناه است. و این گناه همه گناهان است (چه, منشا 


همه همین است و چون ات یده شود همه از ند شوند). 


پس نسب ایشان را بیان فرموده و فرموده که: «الْذینَ عَامَنو» (و ذر قران 


«فالذین عَامَنُوا به» است و ای به؛ راجع, به امام ایست) , یعنی: ایمان 
آوردند به امام «وعَرَرُوة وتصر وه 4 واتفوا التُورَ الذزی آنرل 5 َعة آولنک هم 
المفلخون» (5) , یعنی: آنان که دوری گزیدند از جبتِ ها (که آنها ۴ 


عبادت کنند). و جبت > فلان و فلان و فلان (...)اند. و عبادت آنها, 
فرمان برداری مردم است از برای ایشان. 


میم 3 م- و 3 0 . میم 
بعد از ان فرموده که: «انیبُوا الی 7 بتکم و أسْلِمُوا ل» (6) . (و این ایه در 
سوره زمر است و در صدر ان واو نیز هست). و ترجمه ان این است که: 


«و رجوع نمایید (از شرک و ساثر معاصی و به جدٌ و جهد تمام, متوجه 
شوید) به سوی پروردگار خویش, و گردن نهید و انقیاد نمایید او را» (در هر 
چه | مر فرماید به پشما). پس جزای لیشان را بیان فرموده و فرموده که: 
«لَهْدُ النشری فی الحَیوه الب و فی الأخره» (3) 


ی (و این ۳ در سوره یونس است,؛ و در قرآن چ فی الأْخّْه با لفظ فی 
است) و معنی آن این است که: «از برای ایشان (یعنی: مقمنان پرهی ززگار) 
تشارت: و مود ماتی: است در زند کات دنیاً در اخرت»: 


و حضرت فرمود که: «امام, ایشان را بشارت می دهد به قیام قائم و به 
ظهور آن حضرت. ۰ و به نجات در آخرت, و وارد 
دنسر مخفد و ال آه که.زاست کوبانند بر لب اب خوض کوین*. 


1- .انعام , 158 . 
2- . بقره؛ 91 
ری 1 

4 .اعراف , 156 . 
5- .اعراف , 157 . 
6- ۰ زمره 54 
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رصوان الله ‌ ع با بسَخط من الله ماواه جهنم ق_بئس أ مصیر هم 
ّ 2 2-1 . ۱ لید هِ ِ ء لل 

رجات علد الْم» ققال : «الذین اتتغوا رضوان اه هم یمه , و ث و اللّه 
2 0 سر م2 0 ۳1 ‌ِ ۳ 

با مار درجاث لِلمَوّمنین , و بولايتهمٌ و مَعرفتَهم لیاتا یْصَاعف اللة لهَم 

عمَالَقع , و برقع اللة لَقمْ الترجات الغْلی» .۰" " 
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7,الارشاد ( فی کر وقایع ما بَعد غزوو ختین ) علی بن محمد, از سهل 
بن زیاد. از ابن محبوب, از هشام بن سالم. از عقّار ساباطی روایت کرده 
است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای 
عرٌوجلز «أقمن ابع رِضْو ن الم کمن باء بسخط من اللّه وَمَاوة جَمتَم 
ویئس المَصیرٌ * هم دَرَجَت عند اللهٍ» (1) , یعنی:«آیا پس؛ هر که پیروی 
ز نمود خشنودی خدا را, چون کسی است که بازگشت با خشمی از خدا. 
ارامگاه او دوزج است, و بد جای باز گشتی است دوزح. ایشان که پیرو 
خشنودی خدایند. صاحبان درجه ها و پایه های بلندند در نزد خدا». و حضرت 
فرمود که: «آنان که خشنودی خدا را پیروی نمودند, ائمه اند و ایشان, ای 
عقار. به خدا سوگند, که درجه ها و پایه های بلندند از برای موّمنان» و به 
دوستی ایشان با ما و شناختن ایشان ما راء خدا اعمال ایشان و ثواب آن را 
از شزای اشا رنه وه پراش قی کنون وایه ها قسلته را او براف اسان نلند مین 
سازد». . 


1- .آل عمران, 162 163. 
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237 .الارشاد ) در ذکر وقایع ؛ از نگ حنین [ عل بنْ مَحمد و غیره 1 
سَهل بن, زیاد , عن یعْفوب بُن یزید . زر ۳ رِ 
اش وان اي ۶ اه یه ال ۶ فی قوّل الله عز و < : «الیه يَصَعد 
لک الطْیّبَ و اْعمَلٌ لالخ جر » قال :« 


قلا ‏ قتَحَه فتخم العقبه» ۲ ققال ‏ من اکرمة الله 
بلایتتا فقَذ جار العقبه , و رز تجه رلک لته الب : أ فتجمم ۱ 


2 


قالَ : قسکت , ققال لی : «قهلا آفیذک عزفا خر ی من الذُنا و ما فیها 
؟» فلت و بلی جُِلنْ اک , وال : «قولة : «قک رَقَبوٍ» ». 3 قال : 
«الناس كلهْمٌ عبیذ الثار عیزی و اضخایت ؛ فان ال قک رقابکُمٌ من التار 


-‌ 
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0.لارشاد ( فی غزوو تبوک ) علی بن محمد و غیر او. از سهل بن زیاد. 
از یعقوب بن یزید» از زیاد قندی, از عقار آسدی, از اهام جعیر صاد و علبه 
السلام روایت کرده اند در قول خدای عژوجل: «الیّه بَصَعَذٌ الکلم الطیِبٍ و 
الْعمَل الصَلخ یوفَعَة» (1) , که آن حضرت فرمود:«مراد, ۹ 
است» و به دست خویش اشاره به سینه خود فرمود و فرمود: «پس هر که 
مارا دوسنت ندار خدا عملی. را از برای او نلند نسنازد4: و ترجمه آبه: ای 
است که: «به سوی خدا بالا می رود سخن پاک و پاکیزه (و به معرض قبول 
آلفت میت رندا: ور کردار .شاشتته. خدا٩‏ آن-را بلند .هی برداندر و به حیز 
قبول می رساند».239.تاریخ الطبری ( به نقل از ابن اسحاق , درباره 
حرکت پیامبر صلی ال ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن 
مجمد» از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان. از 
سماعه بن مهران از امام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای عژوجل: 
«وْیکمُ کین من رَحْمَیٍ» , که آن حضرت فرمود که:«امام حسن و امام 
حسین اند», «و یَعْعل لَکَم وا تقشون بو» (2) ۰ «نور. امامی 
اشت که به آه افتدا می, کنید»240,الارشاد ( دزن - جنگ تبوک ) علی بن 
ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد جوهری, از بعضی از اصحاب خوبش, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است در قول خدای تعالی: 
«و بِستنیئوتک أحقٌ هُوٍ» , یعنی:«و خبر می گيرند تو را و از تو می پرسند 
که آیا راست است آن امرٍ معهود؟» که حضرت فرمود: دیعنی: آنچه تو دز 
شأن علی می گویی: «قّل ای و ربی نة 2 و و ما انتم بمُعجزین» (3) , 
یعنی: بگو: ای محمد, آری به حق پروردگار من. ۱0 
درست است و نیستید شما عاجز کنندگان خدا» .241.الارشاد ( فی ذکر 
وقایع ما بَعد غزوه ختین ) علی بن محمد, از سهل بن زیاد. از محمد بن 
سلیمان دیلمی, از پدرش.: از ابان بن تغلب, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روا یت کرده است که گفت: به آن چضرت عرض کردم که: فدای تو 
گردم. چیست معنی قول خدا: «قلا افتحم الْعقَبَة» (4) ؟ فرمود که:«هر که 
خدا| او را به ولایت ما گرامی دارد, 1 ۳ دذشته است. و 
ماییم آن عقبه که هر که به مشقت و زحمت در آن داخل شود نجات 
یابد». 


راوی می گوید که: پس من ساکت شدم. حضرت فرمود که: «نمی خواهی 
که حرفی را به تو بفهمانم که از برای تو, از دنیا و آنچه در آن است, بهتر 
باشد؟» عرض کردم: بلی. می خواهم, فدای تو گردم. فرمود: «قول خدا 


«قک رقبو» (5) » بعد از آن فرمود که: «همه مردمان, بندگان و ملازم 
اتشند, غیر از تو و اصحاب تو؛ زیرا که خدا گردن ها و تن های شما را از 
قید انش ازاد و خلاص فرموده, به دوستی ما اهل نیت » . 


1- .فاطر, 10. 
2 .حدید, 28. 
3- .یونس, 3د. 
4- .بلد, 11. 
5- .بلد , 13 . 
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1لارشاد ( در ذکر حوادت پس از جنگ تین ( عَلمةٌ بن ابرا یم , عن 
آییه , عَن اب یی یر ,ی سَماعة 0 عَبد ال 
ول ال جل و عرّ : «و أوفوابیعهّدی» ال :«بولایه آمیر 

۳ 5 0 یعهدکَمٌ» : «أوف لک لت" ۱ ۵ الباقر 


فلت : وله دمن کان هی اطلام شید 4 اقخمن مه ۲ ات : « 


گائوا فی الِصْاله لٍ بُوْمنُوَ بولایه هیر الْمْوْمنِینَ علیه السلام و لا بولاییتا , 


۳9 
سر سر 


قکائوا حالین مضلین , تمد لَهْمْ في صَلالتَهم و طَعْيَانهمْ نی یَمَوتُوا . 


2 


ِ 11 ۳ ما رب 
قیْصیر هم ال شذا مکاناً و ضصعف خندا». 


0 ‌ِ 
۳ ۳ تن 


قلثك : قوله : «جتّی اذا رز 


0 سستت 


1 ادا روا ما بُوعیُون (قا الْعذابِ و اقا الساعه 
قیَیعْلَمُون من هو سر مکانا و اصَعَف < ج خُندا» ؟ فَالَ : «آّا قَوَلة : «حتّی آذا 
راز ما بوعَذُون» فهّوَ خنوخ العانم و هو اعد م قسَیَعْلَمُونَ ذلک البَقَمّ و 

ترل بهمْ من اللَه علی دق قَایّیه , قدلک قَولَ : ند مار 


او وه 


یَعنی عند القایّم 5 ات خْنداْ» ». 


ِ ِ ۹ ۳ ۲ ری | | 
قلثْ : قَولهٌ : «و بزیذ اللةٌ الذین هدیٍ ؟ قال : «یزيدُهم ذلک الیو 
هدّی گلو هدّی باتباء ِ الَایْم حَیتٌ لا بکخد 1 یجحذوتة 5 [ ینک وتَه» : 


۶ 


وا من تا ال 9 ام 0 وی ۳ 
عم علْد اللّه». 


فلث : قَولَةْ : «انَ زین منوا و عملوا الضالحاتِ سیَجْعَلْ لَهُمْ امن ود» 
؟ قَال : «ولایَة آمیر المْوْمنیَ علیه السلام هی الوْدٌ الذی قال له 


سا ۵ مس 


: «گید> موم | ۹ ات ۳ 


و ی گه . - -0 ۱۶ 1 ه ۶. نل ۳ و هم هو هو - ۳۳۹ ۳1 
المَوّمنین و الاوصیاء فن بجد و » قلمّا لمْ قرو , کاتث ِ ما د‌ اللة 
«(ا جَعلنا فی آغناقهم غلالا قهی الّی الاذقان قَمْم مَفَد 


ود جر سفت 9 3 3 7 سس 7 9 ِ 

ثم قال : « «و < ی لس ری سدا و من خلفهم سدا خشبوهم فهم 
لا پبصرون» عْفَوبة منه له " حور که وَلابة آمیر لْمَوْمیین و الائْمّه من 
بعده ؛ هد قفی الصا , و فی اه فی تار جَهنم ُفَمَحون 1۳ قال : پا 


و جو ه 9 0۰ 


۳ ۳ 

2 هم | دهم 1 لم تلذرهم لا ُوْملُونَ» یت 
علی و من بعده , نم ال : «ائما در 5 من الب الذکت» یِعنی امیر المَوّمنین 
علیه السلام «و خشی ج الخمن الب ۶" قَبِشدَة» با مُحَقَذٌ «بمغفره و آجر 


ص: 475 


2ممام باقر علیه السلام :علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, 
از سماعه, از امام جعفر صادق . السلام روایت کرده است در قول 
خدای عژوجل : «و أَوِفوا بعهّدی» , که آن حضرت فرمود:«یعنی: به ولایت 
ان المامنیین خلبه: الفنلام > م,صاوق : بعَهد کم » (1) , «یعنی: تا وفا کنم 
برای شما به بهشت». و بنابر اين, ترجمه این می شود که: «وفا کنید به 
عهدی که من با شما بسته ام, در شان امیر الموّمنین علیه السلام و 
تصدیق کنید به ولایت آن حضرت تا وفا کنم به عهد شما که شما را داخل 
بهشت گردانم» .243.الطبقات الکبری :محمد بن یحیی, از سلمه بن 
خطاب. از حسن بن عبدالرحمان, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از 
امام جعفر صادق علیه ۳ روایت کرده است,در قول خدای, عرُوجل : 
«چ [ذا تتلی عَلیهم عایتتا بینتِ قال الذین ۳9 للذٍینَ عَامَتواً ی القریقیّن 
حَیرٌ تماما و أَحسَنْ تدیا» 1 , که آن حضرت فرمود که:«رسول خدا ِ 
له علیه و آله قریش را به سوی ولایت ما دعوت فرمود. پس ایشان 
رمیدند و دوری گزیدند و انکار کردند و آنان که کافر بودند از قریش به 
مومنان, یعنی: انان که برای امیر الموّمنین علیه السلام و برای ما اهل بیت 
اقرار کرده بودند. گفتند که: کدام یک از این دو گروه. بهترند از روی مکان 
و مسکن و نیکوترند از روی محفل و مجلس به جهت سرزنش کردن 
ایشان؟ پس خدا به جهت رد بر ایشان فرمود: «کَم اهلکتا من بل من 
قژن» (3) , یعنی: از امت های پیشینیان ؛ «هَم خسن ج ات0 ور عیا» (4) ». 


عرض کردم 9 چه مراد است از قول آن جناب: «من کان فی الصّلله 
قلیِمَده له الَحْمَنْ مَذ۳» ؟ فرمود که: «همه ایشان در ضلالت و گمراهی 
بودند, و به ولایت امیر_ المومنین علیه السلام و به ولایت ما ایمان نمی 
او ون و به این سیب ؛ گمراهان و گمراه ند ان بودند» و لهذا خدا| ایشان 
تام خر کصرایه ای ک را با بفیرنه. سن وا اسان را 
بدتر گرداند از روی مکان و ضعیف تر سازد از پروی سپاه». عرض کردم 
کی دس صزاد اشت. ۶ فول از آن جناب: «حتّی لا رأوا ما بُوغذون اما الْعاب 

و امّا السَاعه فَسَیِعلَمَون ه هو سر مکاا و أطْعَف جنظا» ۱ فرجود: 

«اما قول آن جناب, «حتّی 3 ۳۳ ها ین هراد ان آن: خرمح فا 
علیه السلام است و آن, ثِ_ ۳ است که خدا فر موده: : پس زود باشد که 
ندانتد ان رون باه اه بر اسان فرون آید. از جانب دا بر دست‌های 


حضرته فاتم علبه الشسام که به امر اه فیام من اند و ان معتی ول ان 


ت 1 ۳ ت 4 ۳ 1 
جناب است که: «من هو سر فکانا» , یعنی: در نزد قیام قائم و ار و و ۶ 
حنذ]» ». 


عر ضر کردم: معنی قول آن جناب را بیان فرما که: «و پزید 3 ال الذین 
۱ ۳۳ هدّی» ؟ فرمود که: «خدا در آن روز از برای ایشان, هدایت را بر 
0 بیفزاید؛ به واسطه پیروی کردن ایشان حضرت قائم علیه السلام ر 
از انجا که آه را خخد و انکار نمی کنند» (کة:دائشته و تدانسته به وجود و 
غیبت آن حضرت اقرار نکنند). 


(و این آیات در سوره مریم است به ترتیب و بدون زیاده و نقصان, مگر آن 
که لفظ فل را که پیش از چن:کان وانم اشت. ذکر نکردها. و ترجفه آنها 
اين است که: «و چون خوانده شود بر ایشان, ایت های ما در حالتی که 
هویدا و روشن اند. گویند آنان که کافر شدند به آنان که ایمان آوردند که: 
کدام یک از این دو گروه کافر و موّمن بهتراند؛ از روی مکان و مسکن و 
نیکوترند از روی مجلس و محفل؟ و بسا که هلاک کردیم پیش از ایشان 
گروهی را که مجتمع بودند در زمان واحد که ایشان نیکوتر بودند از روی 
متاع خانه و از روی هیئت و منظر. بگو که: هر که در کمراهی باشد. پس 
بان کض ار کش نمی که یراق ام او مفران‌ اد کی 
ی مار ای و ای ۱ 
ترسانیده می شوند به ن (با عذاب در دنیا و یا روز قیامت. پا در زمان 
پیش از این رجعت و بعد از آن). پس به زودی ندانند که کیسنت جذتر از آن 
دو گروه از روی مکان, و کیست ضعیف تر از روی سپاه. و می افزاید خدا 
انان را که راه راست یافتند راهنمایی را». 


راوی می گوید که عرض کردم: چیست معنی قول آن جناب: «لا بَمَلِکونَ 
الشفعهة الا من اتحَد عند الرَحمن عَهذا» (6) ِ یعنلی. «مالک نباشند و 
تقو اند که رتیت کنند. مگر کسی که فرا گرفته باشد در نزد خداوند 
مهربان عهد و پیمانی را». و حضرت فرمود: «مگر کسی که خدا را 
پرستیده و دین داری نموده باشد به دوستی امیر المومنین علیه السلام و 
ائمه علیهم السلام بعد از آن حضرت. که همان عهد و پیمان در نزد 


خداست». 


ظراض کردم که خیست سعنن قول, ان خاب: «ان ااخیق عاضها عقیلما 
الصَلحتِ سیِجْعَل لهْمٌ الرَحمَنْ (7) ؟ یعنی: «به درستی که ۳ که 
ایمان آورده اند و کارهای نیکو و شایسته کرده اند, زود باشد که قرار دهد 
برای ایشان خداوند مهربان. دوستی را در دل های مردمان» (یعنی: محبت 


ها ای ی 
«دوستی امیر المقمنین علیه السلام , همان دوستی که خدا فرموده». 


راوی می گویدیکه: عرض کردم: «قائما بَسَرّتهة تتشایی رات ها فوه و 
تنذر به وم »> (8) 1 یعنی.: «پس: جز این نیست که آن را آسان 
گردانیدیم به زبان تو تا مژده دهی پرهیزکاران را و بترسانی به آن گروه, 
ستیزه کنندگان را». حضرت فرمود: «جز این نیست که آن را بر زبان 11 
خر اد آ ای اوه هقاس قاس اس له اس مرا 
داشت که نشانه هدایت باشد. پس مومنان را به او مژده داد و کافران را 

به آف‌ترسانند. و ان کافرانن اناس که وا اشان راندن کناب فش د کر 
ره وه و فرموده کف «لداه ۱۱ (یعتی: کروهی که. تششت. باشند در 
دشمن؛ و حضرت آن را به کافران تفسیر فرموده می فرماید:) یعنی: گروه 


کافران». 

راو اوی مي گوید آن حضرت را سوال کردم از قول خدای تعالی: «لنَنذِر 
قَومّا ما آنذر ءاباوهمّ فَهمْ غفلون» (10) , یعنی: «قران, فرو فرستاده شد 
تا بترسانی گروهی را که ترسنده نشده ند پدران ایشان (یا به آنچه 
ترسانیده 1 یعنی: شمان ا ره پدران انتتان یه ان ترسانیده شدند, و این 


صحیح نر چنانچه بیاید)؛ یس ایشان بی خبرانند از راه راست» (و 
دویم. به منزله علت است از برای انذار و ترسانیدن قوم). 


و حضرت فرمود: «<تا بترسانی آن گروهی را که تو در میان ایشانی؛ چنانچه 
ترسانیده شدند. با به مثل. آنجه ترسانیده شدند به آراز پدران ایشان. پس 
ایشان بی خبرانند از خدا و زوا و وعده عقاب آن جناب: «لقَد هِ حول 
العقل ان اکرهع »و یعیی 4 ۳ 
ما به عذاب بر شتتی آنشان *. و حضرت فر مود: «از آن کسان که اقرار 

نمی کنند به ولایت امیر المومنین و امامان بعد از او علیهم السلام «فهَم 
یوْمنْون» , یعنی: پس ایشان ایمان نخواهند اورد». حضرت فرمود: 
«یعنی: به ولایت امیر المومنین و اوصیای بعد از او و چون اقرار نکردند, 


2 


عقوبت ایشان؛ آن شد ِ خدا ذکر فرموده که: «ت جَعَلتا فی اعْتقهم اعللا 
قهی ای الأدْقان قهّم مَفمَجُونَ» (11) , یعنی: به درستی که ما قرار دادیم 
را اه را ان را 
زنخدان های ایشان به مرتبه ای که نمی توانند سرهای خویش را بجنبانند, 
پس ایشان سر در هوا ماندگانند و چشم بر هوا ماندگان». و حضرت 


‌ 


فرمود: «یعنی: در آتش جهنم». بعد از آن, فرموده است که: « «و جعلتا 
من بین ينديهم سدا ج 3 من خلفهم سَد قَعسَیتهم فهُم ا یبصرون» (12) , 
بعنی. : و قرار دادیم از پیش روی ایشان, بند و پرده ای را ۳ 
ایشان, بند و پرده ای را, پس پوشانيديدم چشم های ایشان را پس ایشان 
نمی بینند چیزی را و قادر نیستند که بر راست و چپ خود نگاه کنند, و در 
پیش و پس خویش نظر اندازند». 


و حضرت فرمود: «به جهت عقوبتی از جانب خدا برای ایشان از آنجا که 
ولایت امیر المومنین و امامان بعد از او را انکار کردند. و اين که مذکور 
شید در دئیا است و در آخرت, در آنشن دوزخ سر در هوا ماندگان خواهند 
بود. بعد از آن, فرموده است که: يا محمد. «و سَواء عَلَبْهمْ ید تم ام اد 
تند رهم لا : ِومئُّون» سا تین : و یکسان است بر ايشان, ان 
ایشان را یا نترسانی 0 راء, پس ایشان انخان نمی اهر و حضرت 
فرمود: دی ی ی با و 
از او . و بعد از آن, فرموده که: «اَمَا در من ائبع الذکر» (14) , 

رای اس کی ای کی را ی و را "و حصرت 
فرمود: «یعنی: امیر المومنین علیه السلام را . «و عشی الرحْمَنَ بالْقیّب 
قبشرژه» ,. یعنی: و بتر سد از خداوند مهربان به آنچه از او پوشیده اتتنت (از 
امور آخرت, پا در جال غیبت و پنهان از فردمان) پس مزده ده او را پا 
محمد «بمَغفرو و أجٍ کریم» (ح) , یعنی: به آمززش و مزد بزرگ و 


نیکو». . 


1- . بقر ۵ 40 

7 

3- .انعام, 6. 

0 

هه 

ی 7 

7- .مریم؛ 96. 

۰ 

9 .و لد.,به ضم لام و تشدید دال, خفع: آلد به تشدید. دال. است, و آن: 
فش از لخن جه فته لام ه دال ات به معتین خخت هن شید مترجم 
0 

0 

1 


13- ۰ یل ؛ 10 
1 
۱ 


ص: 476 


7277 


ص: 478 


ص: 479 


ص: 190 


ص: 481 


ص : 482 


3.الطبقات الکبری:عَلیٌ تن محِیّد , عن بَقض آضحابتا , عَن ابّن 

. عن مُحقّد تن الْفْصَیْل ق آیی الحسن الماضِی علیع السپلام. وا سا 
عَن فوّل الله ِ و چل :,«بُریدُون لَبْطفوا ور ال يأَفواههم» قال : 
رون تطیثوا و ولا آمیر المْوْمنَینَ علیه السلام بأفواهه». 


0 


قلث : «و ال من یم تورو» ؟ قال: «وٍ الق فَیزٌ الاءمامه ؛ لِقَوّله غر ول 
«الذین أَمَتُوا» ال ِِِ و الثّور الذی نا » قالتّورٌ هو الاعمَام». 


قَلْنْ : «هَوَ الذی سل رسَولهة بالهّدی و وین الْحف» ؟ قالّ : «هُو الذٍی أمَرَ 
و نشتو لم بالوَلایه لوصبه ۰ 5 الْولابة هی دینْ الحوث». 


فلت : , «لبْظَهرة علی الدینِ کُلو» ؟ قال : «ر هه علی جمیع ا کیان عِلد 
قیام لْقَانّم». قال > «یعول .۶و الق یه ُورو» : ولایه القَایّم «و لو 
کر الکافژون» بوَلایه علی». 

فلت : هدا رزیل ؟ ال : «تعم , آقا هذا الحرف فتنریل ؛ و 


وله" 
فلت : «ذلک باَمُم آمَئوا تم کقژوا» ؟ قَالّ : «انّ اللّ تتازک و تقالی سَمّی 
من ذ غ سول فی وله وصه شاقن , و جقل من جَعَة وصة امامتهة 
کمن جحد مَحمَدا رل بذک فزّانا , فقال : با محقة ‏ «ادا جاعک 
الْمْنامون» لاب وصتک «قالُوا تسشْهّد اک سول اللّه و اللَة یلم ایک 
لَرِسُولَة و ال > يَشْهَذٌ ان المْنافقین» بولابه علی «لکاز یوت" 1 تخحَذُوا آبْماتعمة 
حتَه فصَدوا ع ِِ الله» و السّپیل هو الوَصیٌ «َهُمْ ساء ما کاو 
َعْمَلون دک بانهم آمَتوا» برسالتک «نْمّ کَفژوا» بولایه #۳ «قطیع علی 


لویهم قَهَم لا یفتَهُون» » . 
فلْ : ما مَغنی «لا یفْقَهُونَ»؟ قَال : «یِفُول : لا یعون بنوّیک». 


فلت : «و آذا قیل هم تعالوا بستغفر بستغفز لک سول ال ۱ قال : «و دا قیل 
هم ارجقو الي ولابه علی بشتقفر لَکَمْ الَبمةٌ من دوم «لَوّوا رَدْسَهُ» 


قال الله : و و یود و عّن 9 علرط 5 و هم مک تون 6 عَلیّه . 


قال : قلث : فوّلة ۱ «الَة لول سول کریم» ؟ قال : «یعنی جَبریّیل غن 
الله فی ولابه عَلی علیه السلام ». 


: ان 
ام ال دا ریم دا الب بذلک 


۱صا 
0 
3 
2 


تیه 07 وتا سر و وس َ 0 ۱ 
عطف القَوّل , ققال : ان ولایه علی «لتَذکِرَه لِلْمَیّفینَ» للالمین «و ثا 
علبا «لْعسَرَه علی الکافرین» و ان ولایتة 

کِ« و 0 لص - 

باسّم ریک القظیم» یَفُول : اشْکرّ زبک 


قلثْ : قَوله : «لَمّا سَمعتا نتمغتا ادخ ما به» ؟ قال : «الَهّدی الْولابة , ما 


- - 


بمَوّلاتا , قمن من بو ِ مَوَلام «قلا بخاف بسا" و لا رَهقا» ». 


قلث : تثریل ؟ قال : «لا, تأویل» 
۳ ی .۰ قوَلهَ ۱ «قل از و لا ملک ۹ صَّا و لا رَسدا» 1 قال : «ان رسْول 


الاشضی ال آله دا لاس الی وله عَلِی , قَاجْتَمقت یه فُریش, 


3 
ک 


مُحقَذ , آغفتا من هذا , فقال لَهْم ر سول اللّه صلی الله علیه و 


0 س 3 


لي ال لیس الم , قاتَهموة و خرخوا من دور فان [ له : «قْرٌ 


۳۹ لي_ ۳ ّ 
انی لا ملک صَرّا و لا رسّدا فْل نی لن بُجیرنی من الله» ان عَصَته 
«احَذ و لنْ اجد من ذونه مُلتَحدا الا بلاغا من الله و رسالایه» فی عَلیٌ» . 
و9  ]‏ سا > ] ]- لسن ۰ 
هد رزیل ؟ قال + جتعمن. نم قال توکیدا ۶ : « «و من یفص اللَد و 
ی 1 9 ك_ 


ن له نار جَهَنم خالدین فیها آبدا» ». 


‌ ِ 2 ۳ ک ‌ِ "۳ 


رسْولة» فی ولایه عَلیٌ «و 


سح۱۳ 


ت‌ 


‌ِ ‌ ۱ 5 ۳ ِ 
قلث : «جتی اذا راوا ما یوعد ون قَسَیعْلَمُون من مر صَعّف ناصراْ أقَل عَددا» 
؟ قال : «یعنی بذلک القایم ۱۳ 


قلث : «و اط طیژ علی ما تفُولو»,؟ قالْ : «یَفولونت فیک : « «و اهحَيَهم 


جمیلا و دَرّنی» یا مَحَمّد «و المَکذبین» بوَصِیک «آولی التَعمَه و لک 


ک. 


1 


و 1 | + 4 > ]1- س 
قلثْ : ان هذا تثزیل ؟ قال : «تَعَمْ». 
‌ِ 


الکیق آوتها الکتات #4 ال ۶« رن 


ِ 
اًْ 


نّ ۱ 


8 
3 
4 
اصا 

عع 


عم 


ک ات ت 1 1 1 
زداد الذین امَنوا ایمانا» ؟ قال : «و یردادُون بولایه الوصی 





ایقانا». 
و9 1 3 5 9 ویو و و ۳ 
قلث : «و لا یرتاب الذین اوئوا العِتابِ و المَوَمتون» قال : «بولایه عَلیَ». 
9 1 
فلت ؛ ما هذا الارَتَياب ؟ قال : «یقنی بذلک أَمْلَ الکتاب الْمَوْمنین الذین 
کر ال , ققَال : و لا پرتابتون فی الولابه» . 
و 9 ۳ 0 0 _ زو - 
و ۱ ۱۳ واه علی». 
قلث : «تها لاعجدی الک رٍ» ؟ قال : «الوَلای». 
0 ۳۳ - 
قلث : «ِمن شاء کم آن یتقدّم َو بتأگر» ؟ قال : « «من تقدم الی ولایتتا , 


عِ 
> لل9 - 


آخر گر تقو , و من تخر عَنّا , تَقَدَم الی سَقر». 
۳ ۱ « لا آضحات یمین » ؟ قال : «هم و ال شیعتتا». 
لت : «ل تک مر من سل ؟ قَالَ : «لّا لَمْ تتولَ وص مُحَمّد و الأوَصیّاء 

0 72 

من بعده ۰ 5 ا 0 عَلَْهمٌ» 

و 9 ِ 1 ۳ 11 3 1 

و قلث : «فما هم غن التَذْکره مَعرضین» ؟ قال : «عغن الوّلایه مَعرضین». 

فلت : «کلا [آها توکرخ» ؟ قال : «الْولَابَة». 


فلث, : قَولَه : «یْوفونَ باللّرٍ» ؟ قال ۶ «یوفون له باللدر ۳ آخه حَدّ عَلبهم 
فی المیتاق من ولاییتا». 


قلث : «ا تن ترّلنا عَلیک الفرَانَ تئز بلا» ؟ قال : «بولایه عَلی تنزیلا». 
فلت : هدا 7 تثریل ؟ قال : «تَعَم , دا تأویل». 


فْلتْ : «ٍنَ هذو تَدْکرَه» ؟ قال : «الولای». 
«یدخل هم من بشاء فی_رحْمیه» ؟ قال : «فی ولایتتا. قال : «و 
این أعَة زو 2 دابا آلیما» أ لا تری نَ لح ت19 : «و ما هون 3 کر 
کائوا اسهم یظلمُون» »؟قال : : «اِنّ ال عة 3 انتم من آن بظلم 4 
ی شمه الي طلمٍ و لک ال خلطتا بتشسه , قجعل طلقتا طعَة, 
ولایتتا ولايتة , تم ارّل بذلک فرّانا علی تبیّه , ققال : «و ما ظلَفناهَم ولکن 
0 فد بطلعون»" ِ. 


فلت : هدا : تثریل ؟ قال : «نَعَم». 


و 


لچ 0 ول للمگذیین تا مق سا 


«أ لم نلک الاوّلین ثم هه تيفهخ الایرین» ؟ قال : «الأَوَلي الذین کَدَبُوا سل 


بت 


1 


فین طاعه ه الاوصیاء». 
«کذلک تفعل تفقل بالقجرمین» ؟ قال : «من ارم الی آل فحقد . و رکب من 


قلث قلث : «ِنْ المَقین» ؟ قال : «تکن و ال و شیعتتا آیشن علی باه زا سیخ 
عیرزتا , و سای ر النّاس نها برَاء». 


فلت : «یِوم یوم ال و الَْلایِکة صَنّا لایتکلَمون» الاب ؟ قال : «تَحن 


۱ 
اللّه المَادون لْمٌ بعَم القیَامّه و القائلُونَ صوابا». 
فلت : ما تفولون 3 تلع ؟ قال : «ْمَجٌذ نا , و لصلی علی تیا ۲ 


تَسقع ع لشیعتتا , قلا ی بت رسّا». 
وت ِ «کلا نٍ کتاب الفجّار لفی سجَین» ‌ قال : «هم الذین فجَرُوا فی 
حو الق , و اغتدوا عَلَبهم». 


و 9 


و مین وی ۶ 5 ثِ/ و لو و 3 و و 
قلثْ : «نَمٌ یقال هذّا الذٍی نتم به تکذبون» ؟ قال : «یِعغنی آهیر المَوّمنینَ». 


‌ 


قلث : تثریل ؟ قَال : «تَعَمْ» . 


ص: 4183 


4 امام علی علیه السلام :علی بن محمد, از بعضی از اصحاب ما, ز 
ابن محبوب, از محمد بن فضیل, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عژوجل: 
«یریذون انطفتها تور الله باق ههمٌ» , فرمود که:«اراده دارند که ولایت 
امیر ٍلمومنین علیه السلام را به دهان خویش فرو نشانند». عرض کردم: 
و اللَة مَیِمٌ تورو» (1) , فرموج: «و خدا تمام کنندو املمت است. به _جهت 
فرموده خدای عژوجل: «قَنامئوا بالله و رشوله و النیر الذٍی نر لت 5 الله بمَأ 
تعمَلون خَبیژ» (2) , پس نور, امام است». 


(و همین حدیث, با اختلاف کمی در متن, به سند دیگر مذکور شد در باب 
این که آئمه علیهم السلام , نور خدای عژوجل اند و ۳ به همان وضعی 
است که در آنجا 7 و آنچه در اینجا ذکر شده, اشتباه است. تتمه 


حدیت. 1 که) 


الحقَ» ؟ یعنی : «اوست آن خدایی که فرستاد پیغمبر خود را با هد 

مذهب درست که ملت اسلام است » و حضرت فرمود که: «اوست 2 
رسول خویش را امر فرمود به ولایت از برای وصیٌ خویش و ولایت. همان 
دین حق است». عرض کردم: «لیْظَهرَة عَلی الدین کله» (3) , یعنی: «نا 
غالب گرداند رسول خویش, یا آن دین را بر هر کیش و ملت» . و حضرت 
فرمود که: «او را غالب می گرداند بر همه دین ها در نزد قیام حضرت 
قائم» و فرمود که: «خدا می فرماید: «و اه و وره» , یعنی: ولایت 
قائم علیه السلام «و لو کرح الکفتون 18+ و اکر جه کراهت., دارند: 
کافران. یعنی. : به ولایت علی علیه السلام > 


راوی می گوید که عرض کردم: «هو الذٍی أرَسَل رَسوله یالهّدّی و ِِ 
ایت 
آن 


عرض کردم که اين, تنزیل است؟ فرمود: «آری, این معنی تنزیل است و 
اما غیر آن, تاویل است» (و مراد از تنزیل. , چیزی است که آیه در باب آن 
فرود اصدوخ باشد وتاویل چیزی است که حکم آیه دز ان جاری شود) . 


زاویرفت وید که عرض کرو هار5 یخن 
«اين قول ایشان که شاهد است (بر بدی اعمال ایشان, يا این حال مذکور, 
از کذب و نفاق), به سبب آن است که ایشان ایمان آورده اند به زبان 
(یعنی: به کلمه شهادتین گویا شدند و خود را مسلمان نمودند), بعد از آن 
کافر شدند و اظهار آن نمودند». و حضرت فرمود: «به درستی که خدای 


تبارک و تعالی کسی را که پیروی ننمود, و رسول, او را در باب ولایت 
وصین حضرت. منافقان نامید, و کسی را که امامت وصی او را انکار 
نمود, مانند کسی که محمد را انکار کرد, گردانید. و در این باب ب فداینم را 
فرو فرستاد و فرمود: [با مچمد ] «[ذا جاک الِمْتَفَويَ» بولایه وصب صیک «قَالو 
تشهد د نک لرسّول اللّه و ال بقلم نک لرسُولة و له یَسْهَد ان المتفقین » 
بولایه وصیک «لکذبُون ف‌ الَحَذواً ایممم خنه فصدوا| غن سبیل الله» ( (6) . 
یعنی: ای محمد, چونر یایند به نزد تو منافقان [به ولایت علی], هر آینه 
دروقگویایند؛ به 3 آن که اعتقاد ایشان با گفتار ایشان در این گواهی, 
۱ ی وی ۱ هر 
از کشتن نگاه می دارند؛ مانند اهل حرب). یس مردم را باز داشتند از راه 
خدا». و حضرت فرمود که: «مراد از اين, راه وصیٌ است» (و در قرآن, با 
محمد و بولایه وصیک و بولایه علیْ موجود نیست و نوشتن ان, با ایه. به 
و اين, که نزول به این طریق بوده با سهولت 
ترجمه). « هم 2 تقاء عا کاثوا 0 (7) , یعنی: «به درستی که ایشان, 
ند است پیو سته می کنند از اظهار ۳ و پنهان کردن خلاف آن» (و 
بعد از این در قرآن چنین است که : «دّ لک بانهَمٌ عَامَتُوا نم کقروآ» _(که 
ترجمه آن مذکور شد و در این حدیث. چنین است که:) «دّ لک بات 
عَامَنوا» برسالتک «وکقَروا» [بولایه وصیک ] , بعنی: «آین؛ به سبب آن ۳ 
که ایشان به پیغعمبری تو ایمان آوردند و به ولاپت وصی, و ِِ 
«قطبع» (و در این حدیت است که) [قطبع ال ] « لت قَلویهم 

و4 (8) ». یعنی: «پس مهر زده شد (یا پس خدا مهر گذاشت) ِِ 
های ایشان, پس ایشان نمی فهمند و نمی دانند». 


و راوی می گوید که عرض کردم: معنی «لا یَفقَُونَ» چیست؟ فرمود که: 
«می فرماید که: ایشان, پیغمبری تو را تعقل نمی کنند». 


عرضر کردم: «و |5ا قیل لهمْ تقالوا بستففژ لَکمْ رَسولْ الله» ؟ یعنی: «و 
۱ ۱ 5 خدا| از برای شماز آمر رشن 
طلبد». و حضرت فرمود: جوِ گفته شور به ایشان که باز گردید به 
گناهان شما «[و] 7 عُوسَْة» بییچند ۱ خویش را و ۳ بگردانند» 1 
من وی را بجنبانند). و فرمود که: «خدا فرموده: «5 اد 
یِصَدون» عن ولایه علی «و هم مُستَکیژون» علیه (9) , یعنی: «و می بینی 
ایشان را که اعراض می کنند و روی می گردانند [از علی ] و ایشان 
گردن کشانند [بر او ». 


بعد از ان سخن از جانب خدا| گردیده کم آن جناب به حال 
نمی و ۰ ایستغقزت لَهْمْ أم لَمْ تسْتعْفر لهْمْ آن بَعْفِرَ 
اللهٌ لهَم ان اللة لا یَهّدی الوم ات (20) یعنی: ی: یکسان است بر 
ایشان که آمرزش خواهی از برای ایشان, یا آمرزش نخواهی از برای 
ایشان, که خدا هرگز ایشان را نیامرزد. به درستی که خدا راه نمی نماید 
گروه فاسقان را». و حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که ستم کاران بر 
وصی تو را». 


عرض کردم: «قَمن یقشی مک عَلی وَجْهه آهدی من یَفشی سویّا عَلی 
صر ط مسْتفْیم» (1) ؟ بعتی: «ایا یس کشی که می. رود در افتازم: بز 
روی خود, و نگون سار می رود, راه یافته تر است و به مطلوب رسیده تر, 
پا آن: کتتن: که.فی. رود راست ایستاده بر راه راست» (که به مقصود و 

مطلوب می رساند). و حضرت فر مود: «به درستی که خدا| 0 
را که از ولایت علی میل نموده, بیان فرموده و او را مانند کسی قرار داده 
که پر روی خویش و نگون سار می رود, و به امر خود راه نمی یابد. و آن 


که آن حضرت را پیروی نموده, راست و بر راه راست گردانیده و راه 
راست.؛ امیر المقمنین علیه السلام است». 


راوی می گوید که: عرض کردم چیست معنی قول آن جناب: «نَه لول 
سول کریم» (12) ؟ که ترجمه ظاهر آن این است که: دی ی که 
قرآن. هر آرثة گفتار رسولی است بدز کوار». حضرت فرمود: «#بعنی. 
جبرئیل که فرود ۳۳۹ از جانب خدا| در باب ولایت علی علیه السلام کی 


عرض کردم: «و ما هو بقوّل شاعر قلیلاً ما ثوْمنُونَ» (13) ؟ یعنی: «و 
نیست قرآن, گفتار شاعر (و آن که سخنان بی حقیقت گوید), بسیار کم 
ایمان می آورید». و حضرت فرمود که: «گفتند: محمد, به غایت دروغگو 
است بر پروردگار خویش و خدا او را در باب علی, به اين امر نفرموده. 
پس خدا در این , باب قرآن را فرو فرستاد و فرمود: ان ولایه علی ] 
«تنزیل من رب العلمین* و لو تقوّل عَلیتَا» محمد «بعض اقا ویل* لاأحَذتا 

من بالیمین* تج لَقَطغتا مه الوَتین» (14) » یعنی: «به درستی که [ولایت 
ام ی ری ای 1 , از 
جانب پروردگار عالمیان به وساطت جبرئیل علیه السلام و اگر محمد صلی 
الله علیه و آله , بر ما به افترا و دورغ, می بست پاره ای از سخنان را 
چنانچه شما گمان می کنید, هر آینه می گرفتیم از وی دست راست او را 


(یا آو‌را هی گرفتیم به فقوت و قدرتی. که دارتم] من هر ایته می بریدیم از 


اوء بند دل او را» (و آن رک است در دل که چون بریده شود, ضاحب ان 
بمیرد). 


بعد از رت گفتار را برگردانیده و فر موده: ان ولایه علی ] «لتَذکره 
للفین "یه درستی, که ولایت علی علیه الشلام , هر آینه پندی است از 
برای پرهیزکاران» و حضرت فرمود: «از برای دانایان ها قرآن «و اه 
لتذکره لِلَمْتَفينَ», واقع است). «5 تا لَتقلمْ أَن منکم مکَذبینَ* و ات» علیا 
«لَحسْرَه عَلي الکفرین* و لیَهْ» ولایته «لَحقٌ الیقین* فَسَبِحٌ» يا محمد 
«باسم یک العظیم» ند (15) ۰ (و در قرآن, به جای علی و ولایته, ضمیر 
غائب واقع است و پا مجمد؛ مذکور نیست). و ترجمه ۳ چنانچه در حدیت 
است, اين است: و ری کم ما ظر اش مردام کم سید سا 
تکدت. کنند دا نز و به درستی که علی, سبب حسرت و اندوه است بر 
کافران. و به درستی که ولایت آن حضرت, درست و راست است بی گمان 
(یعنی: محض یقین است که هیچ شکی در آن نیست). پس تسبیح گوی ای 
محمد, به نام پروردگار خود که بزرگ است» (یعنی: ننزیه نمای او را از 
صفات نالایق و ناسزا). و حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که: شکر کن 
پروردگار بزرگ خویش را که اين افزونی و فضیلت را به تو عطا فرمود». 


و عرض کردم که: قول آن جناب: «لَ سمعا الَهّدی ام به» 0 (و این آیه 
3 سوره جن است و در صدر اه وائا واقع است, و بعد از آنچه مذکور 

شد, چنین است که: «قمن بوّين بربه قلا یاف بَخسَا و لا رَهقّا» (16)), 
یعنی. : «و به درستی که ما؛ ۳ پر ۱۰ 
را که سبب هدایت است». و حضرت فرمود که: «هدی, ولایت است. 
ایمان اوردیم به آن» و حضرت فرمود که: «ایمان اوردیم به مولی و 
صاحب اختیار خویش. پس هر که ایمان آورد به پروردگار خویش, نترسد از 
نقصان و نرسیدن امر ناخوشی». 


راوی می گوید که: عرض کردم که: اين تنزیل است؟ فرمود: «نه, بلکه 
تاویل است». 


عرض کردم که قول آن جناب: «لا أمَلک لَكَمٌ صَرّا و لا رشدا» (17) ؟ 
رت ره ره ی واه مرا وه 
سوی ولایت علی علیه السلام , پس قریش به نزد آن حضرت جمع شدند و 
با سم ها را اسان ار ات دار میا وا لیم تا 
الم ای ار ی را ی ی ای اس 
نیستت. پس آن حضرت را مهم ساختند و از نرد او بیزون رفتند: و خدا این 


ک 


آیه را فرو فرستاد که: «قَلْ نی لا ملک لَکمٌ صَرّا و لا رَشدا 
بُچیرنی من الله» ان عصیته «احذ و لن أجد من دونه مَلتَح 
الله و رسَلیه» (18) 
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فی علی: (و دز فران: ان غضیته مد کور نیت ): یعنلی. : ارگ به درستی که 
من مالک نیستم از برای شما دقع ضرری و نه رسانیدن خیر و صلاحی. بگو: 
به درستی که هرگز زینهار ندهد مرا هیچ کس و در پناه خود نگیرد از عذاب 
خدا اگر او را نافرمانی کنم, و نيابم هرگز , به غیر از آن جناب پناهی را که 
روی به آن آورم. و به واسطه آن از آن بلیّه نجات يابم. مگر رسانیدنی که 
از جانب خدا| باشد, و مگر پیغام های او و آدای آنچه به من ارسال 
فرموده». و حضرت فرمود: «یعنی: در باب علی». 


عرض کردم که این تنزیل است؟ فرمود: «آری». بعد از آن. به جهت 
استوار ساختن اين مطلب فرمود که: 7 هن یعص اللد و رَسُولهة» فی 
ولایه علیث «قانٌ له تاز جهَتَم خلدین فیها آبدا» (19) , یعنی: و آنان که 
نافرمانی کنند خدا| و دا او را [در 7 ولایت ۳ پس به درستی 
که از برای ایشان است آتش دوزخ, در حالتی که جاوید باشند» (که آن در 
آن اند همیشه) . 

عرش کرومه ی وا ۶ زا غا عون قافن عه آععی اس ع از 
عَدَذا» (لاض 5 ری «تا وقتی که ببینند آنچه را که ِ داده می شوند 
(که ان واقعه بدر است و مغفلوب شدن ایشان) و حضرت فرمود که: 
«مقصود از این حضرت قائم علیه السلام است و یاوران او». پس» به 
زودی خواهند دانست که کی ضعیف تر است از روی یار و مددکار و کم تر 
است از روی شما». 


و عرض کردم: «قاصیر عَلّی ما یَفولُونَ» (21) ؟ (و در قرآن و اصبر به واو 
است), یعنی: «و صبر و شکیبایی نما بر آنچه می گویند». و حضرت فرمود: 
«بر آنچه می گویند در حق تو. «و امَجْرْهَمّ هَجْرّا جهیلا» (22) , یعنی: «و 
دوری بجو از ایشان؛ دوری جستنی نیکو» . «و درنِی» , یعنی: «وا ِ 
مرا ای محمد», «و الْمْکذیین»,, یعنی: «با جماعت تکذیب بت 
حضرت فرمود: «ره وصی تو «ولی الَعْمَه 5 مَلَمْم قلیلا» ( او را 
مکذبانی که صاحب تنعم اند و مهلت ده 0 را مهلت دادنی نت ۱ 


عرض کردم که: اين که می فرمایی تنزیل است؟ فرمود: «آری» . 


عرض کردم: « نیفر الذین أوئوا الکتت» (24) ؟ یعنی: «تا کسب یقین 
کنند 1۳ شده اند کتاب را». و حضرت فرمود که: «کسب یقین 
می کنند که خدا و رسول او و وصی رسول, حق اند». 





عرض کردم: «و یداد الذین عَامَتوا اٍیمتا» (25) ؟ یعنی: «و تا زیاد کنند 
آنان که ایمان آورده اند ایمان را». و حضرت فرمود که: «بیفزایند به ولایت 
وصی؛ , ایمان را». 


عرض کردم: «و لا یرتاب الذین آوئوا الکِتَبِ و الفْوَهُونَ» (26) ؟ یعنی: «و 
تا شک نیاورند انان که عطا شدند کتاب را و انان که ایمان اورنده اند». و 
حضرت فرمود: «یعنی: به ولایت علی». 


عرض کردم که: این شک آوردن چیست؟ فرمود که: «مقصود از این اهل 
کتاب و مومنان اند که خدا ایشان را ذکر فرموده و فرموده که: در ولایت 
شک نمی آورند». 


عرض کردم: «و ما هی الا ذکری للبسَر» (27) ؟ یعنی: «و نیست این 
سوره (یا خزنه جهنم» با وت تاه مفسرین گفته اند), مگر پند و 
یادداشتی از برای مردمان». و حضرت فرمود: <«آری, مراد, ولایت علی 
علیه السلام است». 


عرض کردم: «ایّا لاء خدی الکْبر» (28) ؟ فرمود: «یعنی: ولایت». و ترجمه 
آنة: این است که" «به-خزشتی. که آن. هرز آبته.یکی از آهوز بزرز ی است»: 


کرض کردم: «لمَن شاآء منم آن یتقدم َو بتَأكرّ» (29) ؟ یعنی: «در حالی 

که ترساننده است هر که را که خواهد که پیش افتد پا پس افتد». و 
حضرت فرمود که: «هر که به سوی ولایت ما تقدم جوید از دوزخ پس 
افتاده شود, و هر که از ما تأخر جوید. به سوی دوزخ پیشی گیرد». 


تس 


عرض کردم: « |[ آضحعت التمیت» ۱ لا ؟ بعتی* اهر نتی. یه آتحه: کردم در 
کره اتفتر فکر ناران. دنت راست» حصرت فرم و دی دا شمه ند کم 
ایشان شیعیان مایند». 


عزض رف شاد تیف الخضد» رلوا ؟ راتفر موده خیعتی .ها ۲ 
وصی محمد و اوصیای بعد از او دوستی نورزیدیم>». و فرمود که: «ایشان 
بر اوصیا صلوات نمی فرستند». 


عرض کردم: «قما لَهُمْ غن البَذکِرّه معرضین» (32) ؟ یعنی: «پس چیست 
ایشان را که از پند, رو گردانند». و حضرت فرمود که «از ولایت رو 


گردانند». 


عرض کردم: «کلا اه تذکره» زدیا ۱ : یعنی: «نه چنان است که می گویند. 
به در ستی که ان پندی است و ۳ یر ۳9 فرمود: «#بعنی: ولایت» (و در 
قرآن کلا یه با ضمیر مذکر است. و اگر چه در سوره عبس « کلا ها 
تذکره» (34) واقع شده؛ لیکن به قرینه ابا پیش و بعد, باید که مراد از 
ار آیه سوره دی باشد که در آن, انه مذکور است ِ در قرآن 
اهل بیت, چنین بوده, با آن که اگر ضمير راجع به قرآن باشد, که نیز ائها به 
تانیث ضمیر جائز است. به جهت تانیث خبر که تذکره است). 


عرض کردم: چیست معنی قول خدا «یوفون باللَدُرٍ» (35) ؟ فرمود: «وفا 
هی کنتد ان.بزای خدا به نذری که بر ایشان کرفت در .وق پیمان گرفتن 
که از ولایت ما است». 


غرض کزدم: «لا کخن. ترلتا علیک الفزعان: سریاا» 1291 ؟ یغنی: یه 
درستی که ما فرو و بر تو قران را فرو فرستادنی بتدریج» (سوره 
سوره. و ایه ایه). حضرت فرمود: «فرو فرستادیم به ولایت علی؛ فرو 
فرستادنی». 


غرض کردم که: این.تتزیل است؟ فرمود؛ «اری: این ۳ است». 
عرض کردم: «اِنّ هذو تَذِکِره» (37) ؟ فرمود: «ولایت, تذکره است». 


عرض کردم: «یوجِل من بِسَاء فی رخمته» (38) ؟ یعنی: «خدا در آورد 
که را خواهد درررحمت جویش». حضرت فرمود: «یعنی: در ولایت ما». 
فرمود: « «5 الظلمین عَةّ هم عذابا آلیقا» (39) 


, یعنی: «و ستم کاران را خوار داشته و آحاتة کرده از برای ایشان گذانی 
دردناک» (یا درد آورنده). آیا نمی بینی که خدا می فرماید: «و ما طلْموتا و 
ین کائواً افو م2 تسد طاتون (40) ؟» و حضرت فرمود که: «خدای تعالی 
از آن عزیزتر و استوارتر است که مظلوم شود و کسی بر او ستم تواند 
کرد, و خویش را به سوی ستم کشیدن نسبت دهد, ۱ 
نفس خود اميخته و مخلوط ساخته. پس ستمی را که بر ما واقع شود. ستم 


بر خود و دوستی با ما را, دوستی با خود قرار داده. پس در این باب. قران 


‌ 


اه که ی ها شا لوا و لکن انوا 
2 نف او 5 


غرض کردم که این تنزیل است ؟ قرمود؛ «اری»:. 


عرض کردم: «قوَیّل یوم یز للمُکَدْیین» ؟ یعنی: «وای در آن روز بر تکذیب 
کنندگان». فرمود ۳ 0 فرماید: یا محمد, وای بر تکذیب کنندگان, که 
تکذیب می کنند به آنچه وحی کردم به سوی تو از ولایت علی» . «ألم نهُِ 
لین نم تم تیه عم الأخرین» (41) , یعنی: «آیا هلاک نکردیم پیشینیان را. 
۷ ۱ پسینیان را». و حضرت فرمود که: 
«مراد از پیشینیان: آتاینه م که رسولان خدا| را در طاعت اوصیا تکذیب 
کردند». «کدّ لک تَفعَل بالعخومین» (42) , یعنی: «مانند این فعل که 
عبارت است از هلای کردنی که با گناهکاران خواهیم کرد». و حضرت 
فرمود که: «مراد از آن, کسی است که گناه عظیم از او سر زد نسبت به 
آل محمد و در ماده وصی آن حضرت, فرعکب حردید آنخة .مزر کب: خردید» 
(که هیچ زبانی طاقت گفتن و هی گوشی تاب شنیدن آن را ندارد). 


عرض کردم: «انَ الَمَفین» (43) ؟ یعنی: «به درستی که پرهی زکاران» (در 
سایه های درختان بهشت و در کنار چشم های آب و در میان میوه ها از 
آنچه خواهش آن داشته باشند. مرفه الحال و فارغ البال اند تا آخر آنچه در 
سوره مرسلات مذکور است) حضرت فرمود: «به خدا سو گند که ما و 
شیعیان ماییم و کسی غیر از ما و شیعیان ما, بر ملت حضرت ابراهیم 
نیست و سایر مردمان از ان بیزارند». 


عرض کردم: «وْم یوم ارو و میک صفا لا یتلمُونَ» 44 ۶ (تا آخر آیه 
که) ترجمه آن این است که: «روزی که بایستند روح و فرشتگان در حالی 
که صف زدگان باشند, سخن نگویند در باب شفاعت و غیر آن, مگر کسی 
که دستوری داده باشد او را خداوند مهربان و گفته باشد گفتاری را که 
صواب و درست باشد». حضرت فرمود: «آری, به خدا سوگند که ماییم 
آنان که خدا ایشان را دستهوری داده و آنان که کفتار دزرست می گویند»*:. 


عرض کردم که: چه می گویید چون سخن گویید؟ فرمود که: «پروردگار 
خود را به بزرگی یاد می نماییم, و بر پیغمبر خود صلوات می فرستیم. و 
شیعیان خود را شفاعت می کنیم, و پروردگار ما ما را رد نمی کند, و 
مارا ها ی را 


عرض کردم: «کلا ان کِتَبِ الفْجّارٍ لفی سِجٍّین» 45 ؟ فرمود که: «ایشان 
آنانند که در حق انمه تایکار شدنه ی بر انشان سم کردند هو اد ح ور 
گذشتند». 


تقریض کته یر خعال قفا ال کت تکریون ۰ 40 5 رهتین ۶ یتین. کففه 
می شود که ۷ است آن که بودید در دنیا که به او تکذیب می کردید». 
فرمود که: «مقصود از ان, امیر المومنین علیه السلام است». 


عرض کرذم که: این تنزیل انیت ؟ فرمود <اری:: 


[- .دصف؛ 9. 
2- .تغابن؛ 9. 
3- .توبه , 33 ! فتح , 28 ؛ صف , 9 . 


4- .حاقه, 43 46. 
5- .حاقه, 48 52. 
6- .جن , 13 . 
7-.جن: 21. 

8- .جن, 21 23. 
9- .جن, 23. 

0- .جن, 24. 

1 2 ساب 10 
2 .مرشل, 11. 


6- .مدتر, 37. 
7- .مذثر, 39. 
8- .مذثر , 43 . 
9- .مذثر, 49. 
0- .مدثر, 54. 
تب 1 
2- .انسان, 7. 
3- .انسان, 23. 
4- .مژمل, 18. 
35- .انسان, 29. 
6- .انسان, 1د. 
7- .بقره, 57. 
98- .مرسلات, 16 17. 
0- .مرسلات, 41. 
1- .نباء 38. 

2- .مطففین. 7. 
3- .مطففین, 17. 
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ص: 494 


ص: 4195 
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ص: 497 


ص: 99 


4 امام علی علیه السلام مُحَقَذٌ بن پخبی , عَنْ سَلَمع بن الخطاب , عن 
الخستن نج عبد امن , عن علی ِ 

ولا یت السلام ‏ قوّل و جل: ذ کر 
معيسّء صَتکا» قَال :«یِعْنی به وَلایَة آمیر المْوْمنینَ علیه السلام ». 


0 


3 


م۷ 


«و تحشره یو مّ القَیامَه آقمی» ؟ قال 2 «یعنی آعْمی ابص فی 
- دا وت الب : ف الصا , عنْ وَلابه آمیر المومنین علیه السلام ». 


قال ای هه شتحیر فن لاه تقول + «لم خفوتی آعمی و قد کت 
یرآ فال کدلک لک اک آیائنا قتسیتها» » و : «اللبات : الائمَهُ علیهم 


السلام ی وبا , و کذلک الوم تک 


1 1 سا ]و وه 1 ۷ 
قْلْتْ : «و گذلک تجزی من شرف و لخ بوْمن بایات ربه و لعداث الاچره 
۶ 3 2 0۶ 2 نت 0 
اشد و ابقی» 1 قال «یعنی من اشر؟ و لایه آه أ موّمنین علیه السلام 


فلت : «اللَْ لطیف بعبادو بیرق من یشاء» ؟ قال : «ولایه 
علیه السلام ». 


و9 ِ 0 9 ِِ_ ِ 3 9 
فلت :۰ «مَن کان پریدٌ خَرّت الاخرو» ؟ قال : «مَعرقة آمیر الَمَوّمنینَ و 
الاْئْمَه ه علیهم السلام ». 


«تَزدٌ له فی حَرّیُه» ؟ قال : «تَزيدْة مِلْمّا». 
قال : «یستوفی تصيبهة من دلنهمٌ». 


«و من کان برید حرتَ الضئّبا ‏ وه یلها و ما لَة هی الاخره من تصیب» ؟ قَالَ 
: «لیس له فی للع القایم تعیمت» : 


ص: 99 


5مسند ابن حنبل عن آنس بن مالک :محمد بن یحیی, از سلمه بن 
خطاب. از حسین بن عبدالرحمان, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عرُوجلّ: 
«و من آغراضی ون ذکری قانٌ له مَعیشَة صنکا» (1) ب آن حضرت 
فرمود :«مقصود از ذکر, ولایت أمیر المومنین علیه السلام ۳9 


عرض کردم: «و تشه یوم اافیه اعفین» فا ؟ فرمود «یعتی؟ خفنمشن 
کور است در آخرت و دلش نابینا است در دنیا از ولایت امیر المومنین علیه 
السلام ». و فرمود که: «آن کس در روز قیامت سر گردان است. می گوید: 
«لِم خس کنن. اععیر و فد کرت بصیرّا» (3) » (و پیش از «حشرتنی» در 
قرآن قال رب نیز مذکور است که در حدیت نیست). 


«قال کَدّ لک آتتک عَایتا فیسبتها» ؟ فرمود که: «آیات. ائمه علیهم السلام 
اند». «قتسیتها و کدّ لک ۳ نی »۰ (3) . <«یعتی: و واگذاشتی آن آیات 
راء, و همچنین امروز وا گذاشته می شوی در آتش دوزخ؛ " چنانچه ائمه علیهم 
السلام را وا ی پس فرمان ایشان را اطاعت نکردی و سخن ایشان 


را ۰ ۳ ی». 


عرض کردم: «و کة یک تجزی من شرف وم وم یثایتِ ره و لَعَدَابُ 
الاخزه اشد و آبقی» (5) *؟ فرمود: «بعنی. کی که رک گرداند به 
ولایت امیر الموّمنین علیه السلام غیر او را و ایمان نیارود به آیات پروردگار 
خویش و ائمه را از روی عناد ترک کند, و اثار ایشان را پیروی ننماید, و 
ایشان را دوست ندارد». 


و ترجمه آیات این است که: «و هر که روی برتابد از باد من پس به 
درستی که از برای اوست زیستنی تنگ و زندگانی سخت, و او را محشور 
می کنیم در روز قیامت, در حالی که نابینا باشد, می گوید: ۳ چرا 
مرا نابینا محشور کردی و به تحقیق که من در دنیا بینا بودم؟. حق تعالی در 
جواب فرماید که: همچنین بود فعل تو. (یعنی: همچنان که تو در دنیا چشم 
از طریق خیر پوشیدی, ما خیر امروز را از چشم تو پوشیدیم). ایت های ما 
به نزد تو آمدند. پس آنها را فراموش نمودی. و ترک کردی و همچنان که 
آیت های ما را ترک کردی, امروز ترک کرده می شوی, و مانند این جزا که 
به بر تابندگان می دهیم, جزا می دهیم هر که را که از حذ در گذشته و 


ایمان نیاورده به آیت های بر ورد او خود» و هر انته: عذاب آن سرای که 
کوری و عذاب دائمی است.؛ سخت تر و پاینده تر است». 


(تتمه حدیث آن که) راوی می گوید که: عرض کردم: «اللَه لطیف بعباده 
بررق قم. ها ۰ ۱9۱ ؟ یعتی» ادا یار تیکمکای. است: با ند کان خود 
روزی می دهد هر که را می خواهد». حضرت فرمود: «یعنی: ولایت امیر 
الموّمنین را به او روزی می کند». عرض کردم: «مّن کان رید حَرّت 
الاخرزو» ؟ فرمود که: «مراد, معرفت امیر الموّمنین و ائمه علیهم السلام 
است». «تزد د له فی عرنه»*.7 ؟ فرمود: «یعتیف: زیان می کنیم. او وا از ان 
معرفت». و فرمود که: «بهره خویش را از دولت ایشان تمام فرا می 


گیرد». 


«و من گان بُرِیذٌ حَرّت لیا توْنه مها و ما لة فی اأْخْرَهٍ من آصیب» 8 ؟ 
فرمود که: «آو را در دولت حق با حضرت قائم علیه السلام بهره ای 
نباشد». توخهه. آبهز این است که: «هر که خواسته باشد کشت آن سرای 
راء بیفزاییم او را در کشت او, و هر که خواسته باشد کشت دنیا را, عطا 
را 
سرای هیچ بهره ای». . 


1- .طه, 124. 
2 .طه, 125. 
3- .طه, 126. 
4- .طه, 127. 
5- .شورا, 19. 
6- .شورا, 20. 
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فر ار وان هی ی .خصائص آ و 
مام 9« عقوت کت 9 


جِ 


ص: 503 
109 ناب که نو آن چیزی چند از روایت جامعه در باب ولایت مذکور است 


9. باب که در آن چیزی چند از روایت جامعه در باب ولایت مذکور 
کلینی رحمه الله, از محمد بن حسن و علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از 
ان نمی اد این راب از کر نر ان رهاسته کردم افت کم.آنام 
محمد باقر علیه السلام می فرمود که:«خدا پیمان شیعیان ما را به ولایت 
ما گرفت, و حال آن که چون مورچگان ربزه (پا رات هوا) بودند در روز 
فرا گرفتن پیمان از خلائق در عالم ذژ, و اقرار کردن از برای آن جناب به 
پزوزدکانی وه از. مدای بح ان ال ات بش اد ند مق 
پیغمبری». 47 2.خصاثص ای المومنین ( به نقل از زید بن یئیع ؛ درباره 
ااا ‏ ا صا ی ی از امام 
ووا فر با ام و نس ها ام یه رای ایا مات 
کرده است که آن حضرت فرمود:«خدا, خلائق را آفرید. پس آنچه را که 
دوست می داشت آفرید, از آنچه دوست داشت, و آنچه دوست می 
داشت., آن است که او را از طینت و سرشت بهشت آفرید, و آن که را که 
دشمن داشت؛ آفرید از آنچه دشمن داشت. و آنچه دشمن می داشت. آن 
است که آن را از سرشت آتش و دوزخ آفرید. پس ایشان را برانگیخت در 
صورت سایه ها». 


عرض کردم که: سایه ها چیست؟ فرمود که: «آیا نظر به سایه خود نمی 
کی ات رکه ان رم استه کر مقر کت کر صاحت: خر 
متحژک و ساکن می شود) و چیزی نیست (یعنی: فی حدٌ ذاته تحقق و 
وجودی ۷ و بعد از آن: خدا در میان ایشان پیغمبران مبعوتث گردانيد, 
در حالی که ایشان را به سوی اقرار کردن به خدا دعوت مي فرمود. و این 
است معنی قول ان جناب: «و لین سالتهم من حَلفَهْم لیِفولن الل» (1) , 
پس ایشان را به سوی اقرار کردن پیغمبران دعوت فر مود. ۲ 
ار و ار فا و ار او 
ما دعوت فرمود. به خدا سوگند که هر که خدا او را دوست می داشت, به 
آن اقرار کرد و هر که خدا ی آن را ۰ و این 
است معنی فرموده آن جناب که: «وما کائوا منوا بما کذْبُوا من قَل» 
تا و ات ی کار 


به آن چیزی که تکذیب کرده بودند به آن, پیش از این» (یا به سبب تکذیب 
ایشان به ان و این ظاهرتر است. به قرینه ابه سوره اعراف که لفظ به را 
ندارد). 


بعد از آن, حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: «اين تکذیب, در 
انجا (یعنی: در عالم ذر) تحقق یافت». 


1- .زخرف, 87. 
2 


ص: 204 


و ها 
تسین سلعه بن لخطاب , عَنْ علیْ بن سیف , عم العباس بر عاهر . 


عَر أممَد له 
علیه السلاء , قال :«ولتتا ولاية اه لتی لم بلقت تیا قط 
اشوک علی این عن خمره بر اللیثی :مخت تن 


تک و خر ادن خن مس وه ان آلعمد. و 
ت 0 


2۰ لارشاد :مُحَمَذ بُن بَخیی , عن ] 7 
0 , عَن مَحَفْد بن الفض: 1 
آبی جمّقر علیه السلام , قال سَمنْة یفُول ار 
لسبّیین صَفا من اللایْکه لو اجتمع أَقلْ ار ض کم حضون عدد 
منهْمٌ », مَ أَحضَوَهم , 5 هم نیون بولاییتا» ۱243۰ 1 
الصحیحین ( به نقل از جمیع بن عمیر لیئی ) معَمذ , عن | 
عن این مَْبوب , عن مُحقّد تن افص , 1 
قال :«ولاية علو مکنْوبَهة فی جمیم ط صخف الألبتاء ب 
خقم ی لاه له و ام ره اف اسام ‏ 
:250 الارشاد:الْحْسیْنْ بُنْ مُحَقّد , عَن فعلی بُن مُحمد , عَن فحقّد بن 
1 نَ 


3 
ت 


ص: 505 


1 تاریخ دمشق عن ابن عباس : محجمد بن یحیی, , از سَلمه و اس ان 
علی بن سیف, از عتاس بن عامر, از احمد بن پزق عُفْشانی, از محمد بن 
عبدالرحمان؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه کرده است که 
فرمود :«دوستی ما؛ , دوستی خداست که هیچ پیغمبری هرگز مبعوث نشده, 
مگر پا آن».251.تاریخ دمشق ( به نقل از ابن عبّاس ) محمد بن بحیی, از 
عبدالله بن محمد بن عیسی, از محمد بن عبدالحمید, از یونس بن یعقوب, 
از عبدالأعلی روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود:«هیچ پیغمبری هرگز نیامده, مگر با معرفت به حق 
ما و افزونی دادن ما بر هر که غیر ما باشد».252.تاریخ الطبری عن آبی 
۳ :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع» آز-محمد ین فضیل, از ابوالصَباح کنانی, از 
امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از آن 
حضرت که می فرمود:«به خدا| سوگند که در آستضان: هفتاد صف از 
فرشتگان هستند که اگر همه اهل زمین جمع شوند و خواسته باشند که 
شسارهه ی ار اشان سااجصا کت شاه که اسان وا هار و 
همه ایشان به دوستی ما دینداری می کنند, و آن: خدا را می 
پرستند».253.الطبقات الکبری :محمد. از احمد بن محمد., از ابن محبوب. 
ار.فخته نم نان از انم متی کاظام عله السنام رات مره است 
که فرمود :«ولایت لت نوشته شده است در همه صحیفه های پیغمبران؛ و 
فا ری را یی یاهع مخت سا 
الله علیه و آله و وصیّت علی علیه السلام ».412.امام علی علیه السلام 
کین ی مخ آزصلب بنبعهد از معمد بو مرور رت ت کرده 
است که گفت: حدیث کرد ما را یونس, از حاد بن عثمان, از فضیل بن 
یسار, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود:«خدای عروجلٍ علی علیه 
السلام را نصب کرد که نشانه ای باشد در میانه آن جناب و آفریدگانش. 
یس » , هر که او را بشناسد, موّمن است و هر که او را انکار کند. کافر 
اتب هر که اما تسس ان که فراه ما انا شه باشدد کمراه 
است, و هر که با او چیزی را نصب کند در باب ولایت. مشرک است., و هر 
که بیاید در روز قیامت با ولایت آن حضرت, داخل بهشت می شود». . 
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ن فد شقن مشب .کر 
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َ 


0۳ 


ص: 207 
0 باب در بیان شناختن ائمّه علیهم السلام دوستان خویش را و بیان تفویض امور دین 


محمد, ۳ #«(ِ9 بن محمد, 1 سا , غیندالله بن سنان, 1 4 حمزه 
روایت ت کرده است که گفت: فنیدم از آمام محمة باقعلنه السلام که عم 
فرمود:«علی علیه السلام , ری است که خدا آن:را کشوده, بسن هر که دز 
آن داخل شود, موّمن است, و هر که از آن بیرون رود کافر است. و هر که 
در 1 داخل نشود و از آن بیرون نرود» داخل در طبقه ای است که خدای 
تبارک و تعالی فرموده که: مرا در باب ایشان مشیت و خواست است., که 
اهر نا ارم سا ام تام را ال صنعت 
گردانم, می گردانم و اگر خواهم داخل جهثم کنم. می کنم».415.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن 
مجبو ب؛ از ابن رئاب, از بکیر بن اعین روایت ت کرده است که گفت: امام 
محمد باقر علیه السلام مي فرمود که:«خدا پیمان شیعیان ما را به ولایت 
از برای ما گرفت. و حال آن که ایشان چون مورچگان ریزه (یا رات هوا) 
بودند» در روز قرار گرفتن پیمان بر مورچگان با اقرار کردن از برای آن 
جناب به پروردگاری, و از برای محمد صلی الله علیه و آله به پیغمبری, و 

خدای عژوجل ات محمد را به آن حضرت نمود, و 
ایشان بود. و ایشان سایه ها و ارواح بودند, و ایشان را آفرید از آن 
یر فتتان کم انم یه المسلام زا از آن آفرید, و خدا ارواحج شیعیان ما را 
آفرید بیش از تن های ایشان به.دو هزاز سال, و ایشان را به آن حضرت 
موه سس لته صای له هه اه مایا اس مس مه 

انشات اسان و ها افای با جر ند فحهای مش اسان سنه 
را وا هم ام و 
همان قفضی آمور .دین مت سمی ایمان۸17 لاسام غلت انم ااسلام 
:محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از آبن محبوب. از صالح بن سهل, از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که :۰«مردی به خدمت 
آتر آلجوهین علبه العلام آمد و ان حضرت با اضعا وی تسه بو 
پس بر آن حضرت سلام کرد (و بنابر بعضی از تسخ کافی, بر ایشان سلام 
کرد, و اوّل ظاهرتر است). و بعد از سلام, عرض کرد: به خدا سوگند که 
من تو را دوست می دارم و با تو موالات می ورزم. امیر المومنین علیه 
السلام به. آن: مرد قرمود: دزوغ کفتی:. غرض کرد؛ بلی. بة خدذا سو کنده. که 
من تو را دوست می دارم و با تو موالات می ورزم. امیر الموّمنین علیه 


السلام فرمود: دروغ گفتی, تو چنان که گفتی, نیستی؛ زیرا که خدا ارواح را 
آفرید و هزار سال پیش از آن که بدن ها را بيافریند, بعد از آن دوست دار 
مارا , به ما نمود. هه دا ده کتک دمن و وع: نی را پرصانه انا کهنه 
من نموده شدند., ندیدم. پس تو در کجا بودی؟ . 


آن مرد در نزد این سخن ساکت ۵ خافوش شد وا آن.حضرت در این تاب: 
مراجعه و باز گشتی نکرد. 


و در روایت دیگر است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که: «در 
اتش دوزخ بود» . 


ص: 508 


8+ننه علیه السلام :مَحَمَذ بن یحیی , عَن 
تن شعید رن عفرو تن عتغوی عم عقا ان مرو 
جعَترٍ علیه السلام , قَال :« ی الرَجْل ادا رایتاخ ب ۱ 

حقبقه حقيقه الثقاق» ۰ فضائل | به لابن حنبل عن زید بن | 
ِ ن رسن و فکقه زل کبس عن اکن 1 


آ 


طتر + ۱ بد الله علر 
قال :سَلنة عن لام : ققض ل له کما قَوّض الی سْلیْمان بُن_داود ؟ 
فقال م:«نعم ». و ذلک _آن رجْلا زرد لو و 2 


< 
33 


جواب الاوَیّن , تم قال : « «هدا عَطاوٌنا قامثن و (أغط) بقیّر جساب» و 
هکَدّا هی فی قراءه عَلی علیه السلام ». 


قال : فلت : آضلعک ال , قچین جابَم بهذا الاب تَغرفهم الاعمام ؟ قال 
: «سَبْحَانَ اللٍ! | ما تسْمغ ال ول : «ِّ فی_ ذیک لا بات لاغتوس مت و 
هم امه «و نها لبسبیل مُقیم» لا بخ مها أبدا». 


ص: 509 


6 کفايبه الانز ( به تقل از غطار ).مخمد ین بحمی, از اخمد بن فجمد: از 
حسین بن سعید, از عمرو بن میمون. از عمّار بن مروان, از جابر, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ه کرده است که:«ما هر مردی را می 
شناسیم, چون او را ببینیم به حقیقت ایمان و حقیقت نفاق و بدانیم که در 
حقیقت. موّمن است يا منافق».417.امام علی علیه السلام :احمد بن 
ادریس و محمد بن یحیی, از حسن بن علی کوفی, از عبیس بن هشام, از 
فتدالله من سلسان: از احام مر ضانن علنه السلم ودایت, کرته اند که 
گفت : تا به او تفویض فرموده, 
چنانچه به سلیمان بن داود تفویض فرموده بود؟ حضرت فرمود :(«آری» ۰ و 
دلیل اين آن است که سائلی, آن حضرت را از مسئله ای سوال نمود و 
خضوت آم اقفر آن مس له جواب 0 2 
سوال کرد, و رت او را که ود کم مق ول فرموده بود, جواب داد. 
بعد از آن, دیگری او را سوال کرد. و او را به غیر جواب سائل اوّل و دویم 
جواب داد. بعد از آن, فرمود: « «هذا عَطاوْتا قامتن او اغط بقیّر جساب» , 

و اين کلمه, در قرائت علی علیه السلام همچنین است» 9 ند 
03 اه اعظ اه انشک 1۱ استت صانجه بت آز این جذکور شید 
ترجمه. بلی, باید که بنابر این قرائت, «قامثن» از من به معنی قطع باشد 
که مرادف امساک است. نه از مثّت که مرادف عطا است. پس این 
قرائت, با قرائت مشهوره در اصل معنی, تفاوتی ندارند. مکر در تقدیم و 
ناخیر). 


راوی می گوید که: عرض کردم: خدا تو را به اصلاح آورد. پس در آن هنگام 
که امام ایشان را به این جواب, جواب ۳ ایشان را می شناخت؟ فرمود: 
«سبحان الله ۱ آپا نمی وی از خدا که می فرماید: ده 5 فی ذلکلایات 
لِلفْتِسْمینَ» و ایشان ائقّه اند (چنانچه مذکور شد) و «و لها یسبیل 
مقیم» (2) ؛ که هرگز از آن بیرون نمی رود» . بعد از آن به من فرمود: 
«آری, به درستی که امام, چون نگاه به مردی کند, او را شناسد, و رنگ او 
(یفنی! ضفقای که.-ذر. آوست ] همه را جداند و انز سنخن آودرا از بنشت 
دیواری بشنود, او را بشناسد و حقیقت او را بداند که چیست (یعنی: بداند 
که مومن است, يا منافق) . 


به درستي که خدا می قرماید: «و من آ هو حلقّ السّماواتِ و ألأّرّض 
احْتلاف الستتکم و ألوانِکم ان فی ذلکلایات ۰ (3) , یعنی: ِ 


نشانه. های خدا و قدرت او افریدن آسمان ها و زمین و مختلف بودن زبان 
ها و لغات شما (به عربی و فارسی و ترکی و هندی و مانند اینها), مختلف 
بودن رنگ های شما است (به سرخی و سفیدی و زردی و سیاهی و امثال 
اینها) به درستی که در این که مذکور شد. هر اینه نشانه ها است از برای 
عالمیان» (و ان که به کسر لام عالمین خوانده, بنا بر قرائت ت آوء معنی این 
یی ک شاه ها اس ار رای اه علم کوس آن یم کنر وه 
غور و کنه حقیقت آن می رسند. و استشهاد به اين آیه, بنابر قرائت ت آخیر 
است؛ تزا که ان حضرت بعد اند کت اند فرموده که) و ایشان علمایند؛ 

یعنی: ائمّه علیه السلام . پس, امام چیزی را نمی شنود از هر امری که 
هه ۳ تزا ی ی بو ۶ 9 
که نجات می یابد, يا هلاک می شود. پس برای همین ایشان را جواب می 
دهد به چیزی که ایشان را جواب می دهد» . 


[- .ضص 1 39 ۰ 
2- .حجر, 75 76. 
3- ۰ روم 2 
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باب در بیان تاریخ . 


1 بَاثْ موّلد لیب" صلی الله علیه و آله و وه 
پلیه و آله ات عَسْرَة له مطِث من هر زب لول فی عَام 
الفیل یوم الجْمْعه مق الرّوال . و ژوی آیْضا عند طلوع محر قیل أن یبَعت 


5 ۳۳9 ۳ ۴ 9 
باژ شته . و حقلت به أج فی ایام الَسْریق عَلَدّ الْجَمرَّه ات 5 
تث فی رل عَبّد اللّه بُن عَبّد المْطلّب , و وله فی شقب آبی طالب 
فی دار مُحَتّد بُن بُوشْف فی الّاویه الْفْصٌوی عَن بسارک و آنت داخِل الذار 
ق که ال2*+- ان د 7 اه 9 وی ۵ [ مصل ارتارد ‏ ِ 
, و هد اخرجتِ ران دل لبیت فضیرنهة مسجدا یضلی س فبه و 
اه راصر سوم ره رز اه دی مر دا وق شین 0 2 ۳ 
بقی بمکة بعد بِعَیّه تلات عشرح سَتَه , تم هاجر الی القدیته , و مکت بهّا 
۳ - هو 


۱ ۱ ۳ : بیع الا 
یوم الا نتین و هو اب تلا و سنین سَتَهٌ . و توف ابوخ عَبدٌ الله بنْ عَبد 
ِ _ _ 0 ی 
المْطلب پالهدیته ‏ عند احواله ؟ هو ابِنْ شهْرین . و مَاتث امَهْ امتَة بل وهب 
0 ۶ نن 0 ۱ 


۲ + و 1 ی هل ترا ۲ این مر تشز 07 و ۳ 3 ی 2 7 
الث دمد بمانستین» و ترو دنه و هو این بصع ورین هی مولد ۲ 

-| 92] 7 7 ءِ ۳ 2 و + ۵ و ۳ 3 4 ‌ِ 
منهّا مبعیه علیه السلام : المّاسم , و زقیه , 9 م‌ م‌ م رق 4 


1 و 

بَعد الَْبَعتِ : الطیت , و الطاهرٌ , و قَاطِمَهُ علیهاالسلام .بو ژوح 
خ ل ولا له تمد الَْقت الا قاطعَة علیهاالسلام ! الطیب 
بل ول مه ات وه ال ام ی و ال 
الله علیه و آله من السعْب , و گان ذلک قَبْلَ الهچرو بسته . و مات بو 
طالب مد مَوّت خديجه بسته , فلا قعَدهما سول اللّه و 
۱ و با 

السلام , قأوحی اللَهْ تقالی له : ادخ من ارب الظالم ا؟ 
بعکه باصه ب ابی طالت بو ات6 ره اسلا اه 


ص: 215 
باب در بیان تاریخ 


باب در بیان تاریخ (111)1. باب در بیان مولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
وفات آن حضرت (2)پیغمبر صلی الله علیه و آله مد شد در وقتی که 
دوازده شب از ماه ربیع الاول گذشته بود؛ یعنی: در روز دوازدهم و مشهور 
روز هفدهم است. در سالی که مشهور است به عام الفیل و ان سالی 
است که فیل را اورده بودند که خانه کعبه را خراب کنند؛ چنانچه مذکور 
خواهد شد. و در روز جمعه در وقت زوال افتاب. و نیز روایت شده که این 
ولادت کثیر السْعادت در نزد طلوع صبح بود. چهل سال پیش از آن که به 
پیغمبری مبعوث شود. و مادر ان حضرت. به او حامله شد در ایام تشریق 
(3) در نزد جمره وسطی, و در منزل عبدالله تج نید آزمحاات بوخ .و آن 
حضرت را زایید در شعب ابی طالب در خانه پدرش, که محمد بن یوسف. 
برادر حجٌاج از عقیل خرید. و در زاویه و کنج. در نزد آن از جانب چپت, در 
حالی که تو داخل ان خانه می شوی, و خیزران مادر هارون, ان حجره را 
از خانه محمد بن یوسف بیرون انداخت. . پس. آن را مسجد کردند که مردم 
در آن نماز می کنند, و بعد از آن که آن حضرت به پیغمبری مبعوث شد, 
سیزده سال در مگه ماند, پس به سوی مدیته مهاجرت فرمود. و ده سال 
در مدینه مکث کرد. بعد از آن, قبض روح مطهّر آن حضرت علیه السلام 
شد, در وقتی که دوازده شب از ماه ربیع الاول گذشته بود, و مشهور, 
بیست و هشتم ماه صفر است (و انچه کلینی رضی الله عنهدر تاریخ ولادت 
و وفات ان حضرت ذکر فر موده, موافق مذهب اکثر اهل سئت است). و 
رحلت در روز دوشنبه بود, و آن حضرت دز ان وقت, شصت و سه ساله 
بود. و پدرش عبدالله بن عبدالمطلب در مدینه وفات کرد در نزد خالوهای 
خویش و آن حضرت., پسر دو ماهه بود و مادرش امنه بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهره بن کلاب بن مژه بن کعب بن لوی بن غالب وفات کرد و ان 
حضرت علیه السلام , پسر چهار ساله بود. و جذش عبدالمطلب وفات کرد 
و پیغمبر صلی الله علیه و آله را قریب به هشت سال بود, و خدیجه را 
تزویج کرد و آن حضرت از بیست و سه سال تجاوز فرموده, به سی سال 
نرسیده بود. بعد از ان از برای ان حضرت علیه السلام پیش از آن که به 
پیغمبری مبعوث شود از خدیجه, قاسم و رقیه و زینب و ام کلثوم متولد 
شدند, و بعد از مبعث طیب و طاهر و فاطمه علیه السلام از برایش به 
وجود امدند. و نیز روایت شده که از برای آن حضرت بعد از مبعث, 


فررتقی غیر ان قاطفه علهااتسلام ولد تشم و این که اطتب. و طاهو 
ی 
الله عم ایو ال عاردسی اند که ابراهیم ار ان سوم 
بعه از مت یم مجوو امد رهام که وسول زا صلی لاه له و 
آله از شعب ان طالب بیرون آمد, خد بجه وفات فرمود و آن, یک سال 
پیش از هجرت به مدینه بود. و یک سال بعد از وفات خدیجه, ابوطالب 
وفاته فرفود, قجون:رسول خدا صلی الله علیه و آله اتمظالب ۵ خدیخه را 
نیافت. ماندن در مکه را دشمن داشت., و اندوه سختی بر او داخل شد. و 
لت را به رت له الساه شعایت مش اه سا ده 
سوی او وحي فرمود که: «بیرون رو از این دهی که اهل ان ستم کارند که 
تو را در مکه بعد از ابوطالب يار و یاوری نیست», و آن حضرت علیه 
السلام [را], به هجرت به سوی مدینه امر فرمود. 


1- .و تاریخ, به معنی وقت چیزی ظاهر کردن است. و مراد از آن در اینجا, 
بیان وقت ولادت چهارده معصوم علیهم السلام و وفات ایشان و سایر 
احوال: آشان نت که,جن این باب« هد کووهن شود مرجم 

2 .و مَوْلدٌ به فتح میم و کسر لام وقت زادن و جای آن است. و هر یک از 
دو معنی, در اینجاء احتمال دارد؛ اگر اضافه مولد به سوی پیغمبر از قبیل 
ی به سوی مفعول باشد, وال معنی وقت زاییده شدن و جای آن است. 


3 ط ریا کی که 
در آن ایام گوشت ها قربانی را به آفتاب خشک می کردند؛ ۰ چه تشریق 
خشک کردن گوشت ات ند افتات: ولیکن این ایام تشریق, ایام تشریق 
مشهوره نبود ؛ چنانچه اکثر علما فهمیده اند و اشکال کرده اند که مبداً حمل 
در ایام تشریق با بودن ولادت در ماه ربیع الاول به حسب ظاهر, جمع نمی 
شود ؛ زیرا که لازم می آید که مدّت حمل, از اقل آن, که شش ماه است, 
کم تر باشد, اگر تولد در ماه ربیع الاژل همان سال باشد, و اگر در ربیع 
سال دی باشتن. ارم ی ایند که مرت .خمان: اک 
سال است., بیشتر باشد ؛ زیرا که در اول. سه ماه و هفت روز نمی شود و 
در دویم, از پانزده ماه بیشتر می شود و این را از خصائص ان 
نشمرده اند, بلکه مراد. ایام تشریق, ماه حج اهل جاهلیت است که بنای ان 
بر نسیئی و تأخیر بوده که حجّْ را برای مصلحتی از موسم مقژر, موخر می 


داشتند تا آن که ف ان نسیتئّی ممنوع شدند. حاصل آن که فادز ان حضرت 
حامله شد به ان حضرت در ایام تشریق در منی. مترجم 


ص: 516 


ص: 2:17 


ص: 219 


2 .المعجم الکبیر ( به نقل از عبد اللّه بن مسعود ) مُحَقَدٌ بُنْ تکیی , عَن 
احْمَد بن مَحَمَد , غَن ابنِ فصالي , عَن عَبد الله بنِ مَحَمّدٍ ابن اجْی خقاد 
ایب , عن الحْسَیْن بن عَبّد الله , ال :فلْ لأیی عبّد اللّه م 
گانِ سول اللّه صلی الله علیه و آله سَیْدَ ولد آدم؟ قَقالّ : «گان و الله 
شید من خلق الله وا فا اه ره را سس قح ۳ 
ِ ,3 المعجم الکبیر عن عبد اللّه پن مسعود :مُحََذْ بُنْ یی , عَن أحمَد 
بنِ مَحَمَج , غَن الحجال . عن حَماد , عَن ایی ع م و 
سول اللّه صلی الله علیه و آله . فَْال :«قال أَمیرٌ الْمَوْمنِی علیه السلام : 
مارا اللة سحة ضرا من محتو.صلی الاه عله و له 124 السته لاین 
ابی عاصم عن عبد الله بن مسعود : 13 9 
ال , عَنْ مُحَفّد بن عیسی و مَحَمّد بنِ عَبد الله , عر 0 ِ 
مار کنیس علد له علیه اسلا ال :«قالّ اللهْ تبارک و تقالی : با 
مَحَمَد, ای خَلفنک و عَلیْا ثورا یعنی ژوحا بلا بَدّن چ ۱ ۳ 


۹ 
دا 


9 
3 
3 
1 

: ۹ 


۱ 
0 
م۷ 


رس اد ی اي سَمعّث آنا جَفقرِ علیه السلام یَفُول : «أَوَحَي 
له تقالی اٍلی مُحَمّد رال مه ۲ مُحَقَذ , ائی حلقّک و لمْ تک 
شین , و تَقَحَت فیک من ژوجی کرامَة مِنّی , کرک بها چین أَوْجبُْ 

الطاعه علی خَلقی جمیعا , من آطاعک , ققَذٌ آطاعنی ؛ و مَن عضاک , فقا 


عضصانی 4 أَوَجَبّنْ ذلک فی علی فی ند شله ه ن ا< زر و فقو فد له ۲ ۳ 


2 


ص: 2:19 


4 سته نان عاضم ز نم نقل از قید الم ین مسعوو ) خخمد ین 
یحیی, از احمد بن محمد, از این فصال. از عبداللّه بن محمد پسر برادر 
حماد کاتب از یصنسن ند | روایت ت کرده است که گفت: به خدمت 
امام جعفرٍ صادق علیه السلام عرض کردم که: رسول خدا. سید و مهتر 
فرزندان آدم بود؟ فر مود:«به خدا| سوگند, که ان حضرت, مهتر هر کسی 
بود که خدا او را آفرید, و خدا, خلقی را نیافرید که از محمد بهتر 
تایشتجه ۸25 سول آللت‌صلی الله علیه و اله :محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از حجال. از حفاد, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
انت: که.دکر ر سول «خدا ضلی الله-علیه و اله در میان امده آنحضرت 
فرمود که:«امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدا, بنده ای را نیافرید که 
از محمد صلی الله علیه و آله بهتر باشد».426.عنه صلی الله علیه و آله 
:احمد بن ادریس, از حسین بن عبیدالله , از محمد بن عیسی و محمد بن 
عبدالله , از علی بن حدید, از مُرازم, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود:«خدای تبارک و تعالی فرمود که: 
 ۱۳ ۱۲۲ ۱‏ ک دک ۱ ۲ب 0 
پیش از آن که آسمان ها و زمین و عرش و دریای خود را بیافرینم. پس 
هميشه مرا تهلیل و تمجید می نمودی (یعنی: به یگانگی و بزرگی یاد می 
کردی. و احتمال دارد که معنی این باشد که: آن روح یعنی: روح تو و علی 
مرا تهلیل و تمجید می نمود). 


ست از آن, رو) های شما را جمع کردم و آن دو روح را یک روح گردانیدم. 
پس آن روح, مرا به بزرگی و پاکی و یگانگی یاد می نمود. بعد از آن, آن را 
دو بخش کردم و دو روح گردانیدم و هر یک از آن دو روح را دو بخش کردم 
و هر روحی را دو روح کردم پس چهار روح به هم رسید: یکی محمد. و 
یکی علی, و حسن و حسین دو تا, بعد از آن فاطمه را آفرید از نوری که او 
را ابتدا از آن فرمود, و روحی بود بی بدن, پس دست راست خود را به ما 
فالیه :تور ان صان: در ما مرن ش421۰ نصا الله. علسه و اله 
:احمد, از حسین؛ از محمد بن عبداللّه محفد بن. فضیلز. از ابوحمرخ 
روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«خدا به سوی محمد صلی الله علیه و آله وحی فرمود که: با محمد 
صلی الله علیه و آله من تو را آفریدم و تو هیچ نبودی و در تو از روح 
و ای ای به آن گرامی داشتم, 
در هنگامی کی رها ار رای هو ود داست کرام 


پس هر که تو را اطاعت کند, مرا اطاعت کرده. و هر که تو را معصیت 
کند. مرا معصیت کرده. و همین را واجب گردانیدم در باب علی و در حق 
فرزندان او, انان که ایشان را برای خود مخصوص ساختم از جمله ان 
فرزندان» (و مراد ائمقه هدی علیهم السلام اند). . 


ص: 520 


8.اللامام علیْ علیه السلام الْحْسَیِن بُنْ مُحتّد دٍ الأشُعر وه , عن معلی بن 
مَحمّد , عَن آیی الق ید اه تن درس . عن مد بن ستان , قال 
؛کتث علد آبی جَفة ام بث اختلافت الیقه , فقال : 
«ا محَقَد ۰ 7 ال پاک تعالیلَم بر تقد بوخدانتیه , بم حلَق 
محَمّدا و لیا و فاطِمَة 7 
يدهم علتها . و آگری طاعتهم علنها , و ۱ 
و 


۳ 


عن علی بن حقّاد , عن ال , قال :قلث لایی عَبّ اه علیه آلسلام 
حون ره و۶ ووٍ 77 1.5 ج مج وب بل ۶۱ 5 9 تشر [ه 
0 0 9 ۵ ار سوه ۳ 

ات و 

عندة احد غیرّتا فی ظلو خضراء , تنسَبحة و نقدسهة ورنع و نمَجدةه , و ما 
0 یت 


ص: ۱1( 


15 عته ضلی, الله علیه,و آلذ.:حشنین.بن محمد اشعری: از معلی,تن 
محمد, از ابوالفضل, یعنی: عبدالله بن ادریس, از محمد بن سنان روایت 
کرده اشت: که. کفت: در نزد امام محمد تقی علیه السلام بودم. پس ذکر 
اختلاف شیعیان را جاری کردم. حضرت فرمود که:«ای محمد, به درستی 
که خدای تبارک و تعالی هميشه به وحدانیّت و یگانگی خوبش متفرّد و تنها 
بود, بعد از آن؛ ۱۱00 1 را آفرید, و ایشان هزار روزگار 
مکث کردند. پس همه چیزها را آفرید و ایشان را در هنگام آفریدن آنهاء 
حاضر گردانید, و اطاعت ایشان را بر آنها جاری ساخت. و امور انها را بة 

ایشان وا گذاشت. پس ایشان حلال می گردانند آنچه و 

حرام می سازند آنچه را که می خواهند. و هرگز چیزی را نخواهند, 9 
خواست خدای تبارک و تعالی». 


بعد از آن فرمود که: «ای محمد, این دین داری کردنی است که هر که آن 
را پیشی گیرد از دین, به در رود؛ چنانچه تير از نشانه بیرون می رود, و هر 
که از آن باز ایستد, هلاک شود. و هر که ملازم آن باشد و از آن دست بر 
ندارد, به حقّ می رسد. ای محمد, این را با خودمکیر و از آن:دنتتت: بر 
مداوم ‏ سامت سا له الل اه ماه ند فر ار اضعات: ها روانت 
کرده اند, از احمد بن محمد, از ابن محبوب., از صالح بن سهل, از امام 
جعفر صادق علیه السلام که («بعضی از قرپش به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض کرد که: به چه چیز بر همه پیغمبران پیشی گرفتی و 
کال رک وف ار اسان فص و ای اشای رکه سر 
تو ختم شد)؟ 


فرمود که: من, اوّل کسی بودم که به پرودگار خویش ایمان آوردم, و اوّل 
کسی که اجابت کرد. من بودم, در هنگامی که خدا پیمان از ان 
گرفت و ایشان را بر نفس های ایشان شاهد گردانید که: آیا من ,نز وزدسار 
شما نیستم؟ گفتند: مت ورد از ما بو پس اوّل پیغمبری که قبول کرد 
و بلی گفت, , من بودم. پس همه ایشان را پیشی گرفتم به اقرار کردن به 
خدا» .614.رسول الله صلی الله علیه و آله :علی بن محمد, از سهل بن 
زیاد, از محمد بن علی بن ابراهیم. , از علی بن حماد, از مفصل روایت کرده 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: 
چگونه بودید در وقتی که در صورت سایه ها و روح های بی بدن بودید؟ 
فرمود که:«ای مفصُل, ما در نزد پروردگار خویش بودیم و کسی غیر از ما 


در نزد آن جناب نبود, و در سایه بان سبزی, او را تسبیح و تقدیس و تهلیل 
و تمجید می کردیم. و غیر از ما, هیچ فرشته مقلب و هیچ صاحب روحی 
نبود تا آن که اراده خدا به آفریدن چیزها تعلّق گرفت. پس آنچه را که 
خواست آفر دنه آن کیفتتی که خواست ؛ از فرشتگان و غیر ایشان. بعد از 
ابش شا دا سماسسانه کی اما ها دا 


ی ۳ ۳ سوت 9 ۳ 
13.امام علی علیه السلام :سَهلْ ین زتاد , عن محر بُن الولید , ال 
۳ ۰ ع‌ِ ۰ صزت ۳ - ِ ۰ 2 0 
:سَمعت پونس بن یَعقوت , عن_ستان بن طریفٍ , عَن ابی بد الله علیه 
2 هه 0 
السلام یَقّول ل ۰ «انا ال آهل بیت_ توح الله باسمایتا »رنه ما خلق 
ص 3 ع ۳ 2 َِ«ء۶«ِ 3 مد س بی 2 ۶و 
السْماواتِ و ۱ رَضَ مر مُتادپا » فتادي : اشهَدٌ ان ا ال | اللهٌ تلائا اشهد 
ان مُحَتداً شول اللّه ئلاناً أَشهَذ ان علبا آمیژ الفومنین فا تلاناً » 
۵ میا امٍ مند 3 
با ۱ ۱ ۳ و _ و هو و ۳ حِ م۳ 
1 [ به نقل از عامر بن 1 ی ی کىِ الحسَین 
عبید لصغی / ۴ محمد بر را هیم ل[< عر ی , ۴ احمد بر کل , 
عم محقد گن ع هت ۳ ال السلام ره 
کر مد رسن» کت الله: بن:هی بن. سلیف ینز اب یه یرت 
5 « ان الله ۰ فخلق 
و بت 9 
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مالسا 611 پاسیر 
بن عَبد الله , عَن مَحَمَد بن ستان , عَن المقصَل .عَن جاير بن بر 
:قال لی آبو جَغعفر علیه السلام : < 

و عترتة ادا الَهتدین , قکا 


ن‌ 
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و9 9 ی ِ 3 ۳ ِ ك 
قلثْ : و ما الاشباخ ؟ قال : «ظل النور , ابدان ئورانیه بلا ارواح , و کان 
مُوّیدا بژوج واجدو , و هی روخ القدْس , فبه ن یعَبْدٌ اللة و عثرثة, و لذلک 
ج [- قس ت ۳ .]2 9 7 ۳ ۳ 
هم خلماء , علماء , بررة . اصفیاء . یعبذون اللة پالصّلاه و الصَوْم و 
1 1 س 0[ 


ص: 5223 


0 الامالی , طوسی ( به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری ) سهل بن 
زیاد, از محمد بن ولید روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از یونس بن 
عقوت اوستان بش طریف: از امام تجعفر ضاوق کسام کدمی, کست 
آن حضرت فرمود که:«ما اول اهل بیتی هستیم که خدا نام های ما را 
مشهور ساخت با تعظیم و تکریم. به درستی که آن جناب چون آسمان ها و 
زمین را آفرید, منادی را امر فرمود که: ندا کند. پس سه مرتبه این ندا در 
داد که: أشْهَدٌ ام لا ال لاله , یعنی: «گواهی می دهم که نیست خدایی, 
مگر خدا که جامع جمیع صفات کمال است» . و سه مرتبه: آشمَذ آنْ 
محمدا| رسولٍ له » یعنیز «گواهی می تن که محمد کر و خدا است» 
علی پادشاه 9 از ۳ 2 ی 613 .الامام علخ علیه 
السلام :احمد بن ادریس , از حسین بن عبیدالله صغیر, از محمد بن ابراهیم 
ری از اعد فلی ار هداس سر کون ی بت ات 
ال اه لا ان سار صادو امه تسا بات کردم ات ود 
فرمود:«خدای تعالی بود در وقتی که هیچ بودی نبود. پس بودٌ و جای بود را 
خلق فرمود, و نور همه نورها را که همه نورها از آن منوّر و نورانی شدند, 
آفرید و در آن نور, روان ساخت از نور خویش که نورها از آن منور شدند., 
و آن نوزی است که محمدذ و غلی را از آن آفرید. پس همیشه محمد و 
علی: دو نوری بودند که ال بودند ؛ زیرا که هیچ چیز پیش از ایشان. به 
هستی نرسیده بود. پس ایشان مثصل با هم روان بودند؛ پاک و پاکیزه در 
صلب های پاک تا عبدالمطلب و از آنجا از هم جدا شدند و در پشت دو کس 
اقا رت مکی رو ان وال و کسیر عا اسساات 
مالسلا 6۱2 الصا ع عاسی .المع الما علی. له 
اد تین از محمد بن عبدالله , از محمد بن سنان, از مفصل, از جابر بن 
یزید روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که:«ای جابر, به درستی که خدا, اوّل چیزی را که آفرید, محمد و عترت او 
را که راه نمایندگان و راه یافتگانند, آفرید. پس ایشان اشباح نور بودند در 


نزد خدا». 


عرض کردم که: اشباح چیست؟ فرمود: «سابه نور, یعنی: : بدن های نورانی 
بی رو ح. و آن حضرت به یک روح موَیّد بود که خدا او را به آن روح تقویت 
فرموده بود و آن, روح القدس بود که آن و ات ار خدا را 
می پر سید ند و از برای همین ایشان را بردباران و دانایان و نیکوکاران و 


برگزیدگان آفرید که خدا را پرستش می کنند به نماز و روزه و سجود و 
تسبیح و تهلیل و : نمازهای واجبی, و سئتی را می گذارند و حج 9 
نوزم می کش نو 


ص: 2۱24 


71,_رسول اللّه صلي الله علیه و آله :عم بُن مُحَمّدٍ و عَیْرَه , عَن سَهْل بُن 
زیاد , عن مُحَمَد بن الولید شباب ۳ فی , عن مالک بن, اسْماعیل اللقّدی 
ب عن ید السلام تن حارت.,عن سالم بن. آبی <؛ 
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کكِ‌« ۰پیامیر خدا صلی الله علیه و اله :عذظ من بر 
معقیر قي امش من مش القبيم ت فعقد اجوقری : ۶ه 
ی بن آیی حَمْرَه , قال :سال ایو تصیر آنا ید الله علیه السلام و آا 
حاضر , فقال : جُعِلِتْ فداک , کم غرج یرو الله 
قال : «مو , قاوققة جتربیل موخما . تال[ 
وقفت مَوْقفاٍ ما و وققه ملک قط و ل تِن رک 
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ان اک وا لین" 


ص: 5225 


اش خحااضای للم ی الم ای در مد فعی وشن ود 
زیاد. از محمد بن ولید یعنی: شباب صیرفی از مالک بن اسماعیل تقّدی, از 
ات امس ارت نا ال ی این فد کی وا اما هافر 
علیه السلام روایت کرده اند که فرمود:«سه چیز در رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود که در کسی غیر از آن حضرت نبود: یکی آن. که آن -حخضرزت 
را سایه نبود, و دیگر آن که در راهی نمی گذشت که کسی بعد از دو روز یا 
سه روز در آن بگذرد, مگر آن که معلوم می شد که آن حضرت در آن راه 
ما و ی مر 
ضیف کدشت:. محر آن که برای او سجده می کردند و تعظیم می 
و :607 سار دا صلی: الب تغل و ال عی‌سن امراشه ار وم 
۱ , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود:«چون رسول خدا را 
به: معر آخ بردنده خبر ثیل. آن :حضرات. ر] به جایی رسانید و او را واگذاشت. 
پیغمبر فرمود که: ای جبرئیل, مرا بر اين حال وا می گذاری؟ جبرئیل عرض 
کرد که: تور پنین ته دا سوکند. که به جایی با کذاشتن که-هم انسانن در 
آن پا نگذاشته و هی بشری پیش از تو در آن راه نرفته» 6006۰ .پیامبر خدا 
صلی الله علی و اله تحد ی ار اضسات ما روایت که انار امدسن 
محمد, از حسین بن سعید, از قاسم بن محمد جوهری, از علی بن ابی 
حمزه که گفت: ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد و من 
حاضر بودم و عرض کرد که: فدای تو گردم, چند مرتبه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را به معراج بردند؟ فرمود:«دو مرتبه. و جبرئیل علیه 
السلام آن حضرت را در جایی باز داشت و به او عرض کرد که: يا محمد, به 
جای خود باش که در جایی ایستاده ای که هرگز هیچ فرشته ای و هیچ 
تیغفبرق در آن نانشاده: به درستی که پروردگار تو در کار رحمت فرستادن 
اف رو احمال. این که‌تفار مت کنده بادعا می وان اک که‌یو سل 
مجاز باشد, با وجود قرینه بیان مراد از ان, صورتی ندارد). 


و پیغمبر فرمود که: ای جبرئیل, چگونه رحمت می فرستد؟ عرض کرد که: 
می فرماید: سبوح فَدٌْوس تا َتٌ الملائکه و الروح سَبَفَتٌ رَخحمتی غصبی, 
نعنی ع کعرای ارهر بای ات اک ارو ام منم بزوردکاز 
ی سب رس دی بر غضب من» . پس پیعغمبر 
عوضن کرد کم للم غنوی و هبار خداام هار طالت عفو‌توام 
که از جرم من (یعنی: متا من) در گذری, و با من نیکویی کنی». 


و حضرت صادق علیه السلام فرمودم که: «رسول خدا چنان بود که خدای 
تعالی فرموده که: «قابِ فوَسین, او آدتی* (1) ». ابو بصیر به آن حضرت 
عرض کرد که: «قاب قَوْسَینِ و آرتی4 صیست ؟ فر مهد ۶آنجه در میاته. چم 
و گوشه کمان است تا سر آن». و ترجمه آیه این است که: «#پس بود 
مقدار و اندازه قرب مسافت میان او و پیغعمبر» مثل مقدار دو کمان پا 
نزدیی ز تر از آن* (یعتی؛ بر وجهی به او نزدیک شد که اگر کسی مشاهده 
قرب تا فی. کرد فیان: ایشان/ متردد هی شید در آن. که آن.دا مقدار 
دو کمان تقدیر کند, پا کم تر و مراد, مقدار دو جانب یک کمان است و 
قضوه آن است که مشافت میاه ایشان: معدار کمانی بوة که کنایه ات 
از اس ره وک سا ان ی ساسا اهاط د 
تشبیه اندازه معنوی روحانی به اندازه صوری جسمانی و نزدیکی جایی به 
نزدیکی جایی و مکانت و منزلت به منزل و مکان. و شاعر چه خوش گفته 
که : 


مکان قرب چنان تنگ شد محمد راکه خواست حک کند از صفحه میم احمد 
را. 


کی جویت آن که 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «در میان خدا و پیغمبر, حجابی بود 
که می درخشید و می جنبید راوی می گوید که: نمی دانم آن حضرت را که 
چیزی فرموده باشد, مگر آن که فرمود آن حجاب از زبرجد بود (یعنی: آنچه 
در نظر من است. این است که آن حضرت فرمود که: «حجاب ماخ 
ایشان, از زبرجد بود») و در آن حجاب رخنه بود, مانند چشمه ای سوزن. 
پس پیغمبر نظر کرد در آن رخنه مانند چشمه سوزن به سوی انچه خدا می 
خواست از نور عظمت خدا,ء بعد از آن, خدای تبارک و تعالی فرمود که: پا 
محمد, عرض کرد که: لبیک ربی؛ «ای ار ها 
منتظر فرمان توام که آنچه بفرمایی به جا آورم» . فرمود که: کی خلیفه و 
امام است از برای ات تو بعد از تو؟ عرض کرد که: خدا بهتر می داند. 
فرمود که: ۳۹ بن آفخ طالب. پادشاه مقمنان و اقای مسلمانان و پیش رو 
و جلودار پیشانی و دست و پا سفیدان است» (یعنی: شیعیان و این کنایه 
است از نجابت ایشان, چنانچه اسبی که به این صفت باشد از همه اسب 


راوی فقف وید کف پس حضرت صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود که: 
«ای ابا محجمد, به خدا| سو گند, که ولایت تلم علیه السلام از زمین نیامده 


که پیغمبر از پیش خود آن را گفته باشد, ولیکن از آسمان آفنکخ: از روی 
مشافهت» (که خدا با پیغمبر در این باب روبه رو سخن گفته؛ یعنلی: بی 
داسطها. 


1- ۰ لجم ؛ 9. 


ص: 52:26 


ص: 2۱27 


ص: 2:29 
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ص: 2۱29 


۵ نم ی الم شلیه ی اند چند نفر از اصجاب ما روایت کرده اند از 


فرمود که:«پیغمبر خدا, سفیدی بود به سرخی آميخته و چشم هایش گشاد 
و سیاهی انها در نهایت سیاهی, و ابروهایش پیوسته و دست ها و پاهایش 
گنده و درشت, و گویا که از کف ها و انگشتان آن حضرت طلا می ریخت, 
و سر دوش هایش بزرگ و ستبر, و چون ملتفت می شد, به همه بدن 
التفات می فرمود (یعنی: می گشت و متوجّه می شد) و به روش متکیُران, 
به گوشه چشم نظر نمی کرد : به جهت شدّت انس و افتادگی که داشت. و 
مویی در میان سینه اش روییده بود که پیوسته بود از سینه, یا کو (1) گردن 
تا ناف آن حضرت. و گویا آن موی در میان نقره صاف شده بود #جچه بدن آن 
حضرت به نقره می مانست. و گویا گردن آن حضرت؛ تا میان دو شانه او 
نقره ای بود درخشان. و بینی ان حضرت کشیده و بلند بود؛ به مرتبه ای که 
جچون آنته مت هنوگ نزدیک بود که به آب رسد, و چون راه می رفت سر 
مبارک را به زير می افکند که گویا از بلندی به زیر می آمد, و مانند پیغمبر 
خدا صلی الله علیه و آله دیده تشد" پیش از آن حضرت و بعد از آو تیز دیده 
نشد و نخواهد شد». . 


1- .در هر دو نسخه «کو» آمده و گویی که «گو» درست باشد که به معنای 
گودی است. 
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ص: 31( 


4مام صادق علیه السلام ( درباره گفته خدای متعال : (00) «تنها ولیث 
شما, خد ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از 
ابن فصّال, از ابو جمیله, از محمد حلبی, از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: خدا ات مرا از 
برای من مصور ساخت در گل (یعنی: مثال ایشان را به من نمود در حالی 
که مخلوق نشده بودند), و نام های ایشان را به من تعلیم نمود؛ چنانچه 
همه نام ها را به آدم تعلیم فرمود. پس اصحاب عَلم ها و ضاحیان. شتوکت: 
به من گذشتند و من برای علی و شیعیان آن حضرت استففار کردم. و 
پروردگار من, مرا در باب شیعیان علی خصلتی وعده فرمود. به آن حضرت 
عرض شد که: با سول الا , آن خصلت چیست؟ فرمود: آمرزش گناهان 
از برای آن که ایمان آورده از ایشان, و آن که گناه کوچک و بزرگی را وا 
نگذارد از ایشان (که همه را بیامرزد. و می تواند که معنی این باشد که 
واب کوچک و بزرگی را از ایشان وا نگذارد که همه را ثبت و ضبط 
ان وی تا سل 
بدی های ایشان خوبی شود) 6۰ اسکشاف ( فی تفسیر قوله تعالی : (100 
«وَهم ر کغْ ) علی بن ابراهیم, از پدرش, از حسین بن سیف از پدرش, از 
ی ار او ام ت کرده است 
که فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را خطبه فرمود, بعد از 
ان. دست راست خود را بلند کرد و مشت خود را بر هم گذاشته بود و 
فرمود که: ای گروه مردمان, آیا می دانید که در مشت من, چه چیز است؟ 
گفتند که: خدا و رسول او بهتر می دانند. فرمود که: در آن است نام های 
اهل بهشت و نام های پدران ایشان و قبیله های ایشان تا روز قیامت. بعد 
از آن. دست چپ خود را بلند کرد و فرمود که: ای کوفه فزدهان, ابا .هی 
دانید که در دست من چیست؟ گفتند که: خدا و رسول او بهتر می دانند. 
فرمود که: نام های اهل دوزخ و نام های پدران ایشان و قبیله های ایشان 
است تا روز قیامت. بعد از آن دو مرتبه فرمود که: خدا حکم فرموده و 
عدالت نمودم: : «قریقّ فی الْجَتّه و قریق فی السعیر» (1) , یعنی: گروهی 
در هنن و گرذهی در آتش افروخته» ۰ الامام الصادق علیه السلام ( 
فی قوله تعالی : (0) «الْمَا وَلیکمٌ | ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از حسن بن محبوب, از اسحاق بن غالب. از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است در خطبه ای مخصوصه آن حضرت که در آن 
حال پیغمبر و امه علیهم السلام و صفات ایشان را ذکر فرموده. می 
فرماید که:«پس منع نکرد پروردگار, ما را به جهت بردباری و تأثّی و آرام و 


مهربانی که دارخ. انخه عافغ شید آز. کاهان: زر ی:نو. کزدارهای: دش 
بندگان. از آن که برگزید از برای ایشان. دوست ترین پیغمبران خود را به 
ما ار و 
تره آهاز همه اشان کرامی ریش مین غیدالله صلی الله عاید 
و آله که مولدش در معظم عرّت, و اصل و ريشه او در درخت کرم و 
بزرگواری است (و مراد این ات کار ای ی ی ان 2 
وجود آمده). و حسبش به صفت بدی, مخلوط و نسبش به عیبی آمیخته و 
ممزوج نیست. و صفتش در نزد اهل علم, معلوم است (و چنان نیست که 
ان را ندانند). 


همه پیغمبران در کتاب های خویش به آن حضرت و وجود ذی جودش, مژده 
دادند. و جمیع علما به نعت خویش به او گویا شدند, و تمام حکما به وصف 
خود در او تامل نمودند. پاکیزه شده ای است که هیچ کس از خلائق در 
صفات به او نزدیک نمی تواند شد. و هاشمی است که کسی با او برابری 
نمی تواند کرد. و مکی است که کسی بر او بلندی نمی تواند جست. خوی 
او حیاء و سرشتش سخا است. آفریده شدم‌عر بادهای نبقت, و اخلاق 34 
وا ی ۱ 
که اسباب تقدیرات خدا| او را به اوقات حصول آن اسباب رسانید, و قضاأ در 
او به امر خدا جاری گردید, تا یه نها مت و غایت اسباب رلسید. #۳« 
حتمی خدا او را به غایت های آن رسانید. 


هر گروهی به آن حضرت مژده می دادند. کسانی را که بعد از ایشان بودند 
و هر پدری نور او را به پدری دیگر دقع می نمود ؛ از پشتی به پشتی دیگر, 
به وضعی که آن حضرت را در عنصر لطیف و اصل ماده شریف؛, زنایی 
نمی امیخت, و او را در ولادت با سعادتش, نکاحی که مخالف شرع انور 
باشد. نجس نگردانید. 


از نزد آدم تا پدرش عبدالله (یعنی: جمیع پدران آن حضرت تا حضرت آدم) 
همه حلال زاده بودند (که از عقد صحیح موافق شریعت به هم رسیده 
بودند, و هیچ یک از ایشان, فرزند زنا و شبهه نبودند). و در فرقه ای که از 
هر فرقه ای بهتر و در قبیله ای که از همه کریم تر و در گروهی که از همه 
کس منیع تر بودند, و حمل را بیشتر از همه کس محافظت می نمودند, و 
در دامن و کنار کسی تربیت یافت که امانتش از همه کس بیشتر بود. 


خدا او را برگزید و پسندید. و هر خوبی را در او جمع فرمود. و کلیدهای 
علم و چشمه های حکمت را, به او عطا فرمود. و او را برانگیخت که رحمت 


باشد از برای بندگان, و چون فصل بهار باشد از برای شهرها و زمین ها. و 
خدا فرو فرستاد به سوی او کتابي را که در آن بیان و تبیان هر چیزی 

: هست «فْرّآنا عَربیّا عبر دی عوح لَعلهُمْ یتَفُو ن» (2) , یعنی: در حالتی است 
که آن قرآنی است به لغت عرب, غیر صاحب کجی و آن را فرو فرستاد تا 
باشد که ایشان بپرهيزند از کفر و انواع عصیان» (و در بعضی از نشخ 
کافی, به جای یثقون, یعقلون است و ان, درست ابقر 
سبیل اقتباس باشد). 


و حضرت فرمود که: «آن را از برای مردم بیان فر مود, ۵ اشکار اتود به 
علمی که آن را تفصیل داد, و دینی که آن را روشن ساخت., و واجباتی که 
آن را واجب گردانید. و حدودی چند که آنها را قرار داد از برای مردم و آنها 
را بیان فرمود, و اموری چند که آنها را از برای آفریدگان خویش روشن و 
هویدا| ها نجات و نشان ها که مردم را به سوی 
رهمانان می حوانده در آنها اشکار کرد 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه را که به آن فرستادم شده بود 
به مردم رسانید, و آنچه را که به آن مأمور بود ظاهر گردانید, و آنچه را که 
بر او بار شده بود, از بارهای سنگین پیغمبری, به منزل رسانید, و به جهت 
رضای پروردگار خویش, صبر و شکیبایی ورزید. و در راه آن جناب, با 
دشمنان دین جهاد فرمود, و امّت خود را نصیحت و خیرخواهی کرد. و 
ایشان را به سوی ایا 
هدایت دلالت کرد به راه های راست و داعیان چند (یعنی: ائمّه) که اساس 
و-اضل ان را از برای بندگان محکم ساخت., و منادی چند که نشانه های آن 
را از برای ایشان برافراشت, تا آن که بعد از آن حضرت. گمراه نشوند و 
به ایشان روف و رحیم بود» (که نهایت مهربانی نسبت به ایشان داشت). . 


[- .شورا؛ 7. 
۸ 


ص: 52۱32 


ص: 533 


ص: 535 


ماش بان یه الا مه ای تم بان خی ی حالس از 
جماعتی از اصحاب ما,ء از احمد بن هلال, از امیه بن علی قیسی, روایت 
کرده است که گفت: حدیث کرد مرا ذرست بن ابی منصور, که از امام 
موسی کاظم علیه السلام سوال کرد که: ایا رسول خدا صلی الله علیه و 
آله محجوج بت ایفت طالب و مفلوب حخت او بود (که ابوطالب حجخت باشد 
بر ان حضرت)؟ 


حضرت فرمود ۰ « نه» ولیکن ابوطالب چنان بود که وصایای عیسی در نزد او 

به امانت سپرده شده بود. پس آنها را به محمد صلی الله علیه و آله تسلیم 
نمود»» درست. مق گوید که: عرص کردم: بوصایا را به آن حضرت تسلیم 
نمود, بنابر این که به ابوطالب محجو. بود؟ حضرت فرمود که: «اگر به او 
مت وا موی سا ا ات تم ای ای ها لب‌ هت را تفر 
لیم نمی تمود» (چه فضیت باید کهدر نزد وضت باشند): 


راوی می گوید که: عرض کردم: پس حال ابوطالب چه بود؟ (یعنی: رسول 

خدا صلی الله علیه و آله : بر او حجّت بود يا نه؟) حضرت فرمود که: «اقرار 

نمود به پیفمبر و به آنچه ان را از جانب خدا آورده بود و وصایا را 
به آن حخضرت تسلیم کرد و در همان روز وفات نمود». ۰ 


ص: 37( 


2 هام البافر خیم الشاام تسین بن. ند اتعرعه از معلی. ون 
محمد, از منصور بن عباس, از علی بن اسباط, از یعقوب بن سالم. از 
مردی, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«چون 
قبض روح مطعّر رسول خدا صلی الله علیه و آله شد, آل محمد شب را به 

روز آوردند با درازترین شب ها (یعنی: آن شب درازترین شب ها بر ايشان 
کذشت, به خهت. شدت عم ور آنذوه) تا ان که کمان کردند که هیع آستمانی 
برایشان سایه نخواهد افکند, و هیچ زمینی ایشان را بر نخواهد داشت 
(حاصل مراد, آن که چنان می پنداشتند که بعد از آن, 9 نخواهند بود)؛ 
زیرا که رسول, خدا صلی الله علیه و آله با خویشان و بیکانگان دز رام خدا 
دشمنی کرده بود (و همه را چیزی که مکروه طبع ایشان بود رسانیده؛ ۰ چون 
کشتن و زخم زدن و غیر ان). 


پس در بین این که ایشان همچنین غمناک و اندوهناک و متفگر و متحیّر 
بودند, ناگاه کسی به نزد ایشان آمد که او را نمی دیدند و سخن او را می 
شنیدند. و گفت که: السلام عایکم اهل المست: و رخفه آلله وتف کالمعیی : 
«سلام خدا (یا سلام من, يا همه سلام ها) بر شما باد ای خاندان محمد و 
رحمت خدا و برکت های او» . به درستی که در رحمت و ثواب خدا تسلی 
است از هر مصیبت و امر ناخوشی که به این کس رسیده. و نجات است 
از هر چه باعث هلاکت شود, و درپافت است آنچه را که فوت شده باشد: 
«کل تفس ذایقَة الْمَوّتِ و اّما توَفْوّن اجورکم یوم ی 
الثار و أَدجَّلَ اجه فقَذٌ فار و ما الحیاه الحئیا الا مَتاغ الْغژور» 0 

۱ ۱۱ 0 کر ۱ ۱۳۹ 
مزدهای خود را در روز قیامت. پس, هر که دور گردانیده شود از آتش 
دوزخ, و در اورده شود در بهشت. , پس به حقیقت که رستکا نگار گردیده. و به 
مراد و مقصود خویش رسیده, و نیست زندگانی دنیاء مگر برخورداری 


ناپایدار». 


(تلمه حدیث:) به درستی که خدا شما را بر گزیته: ۵ بز دیگزرآن زیادتی داد 
و از گناهان و عیب ها پاک و پاکیزه گردانیده, و شما را اهل بیت پیفمبر 
خویش گردانیده. و علم خود را ۳ 
است, يا همه کتاب های آسمانی ۳ شما میراث داده, و شما را صندوق 


علم خود و عصای عرّت خود ساخته, و برای شما مثل و داستانی از نور 
خود زده و بیان فرموده. و شما را از لغزش نگاه داشته, و از فتنه ها ایمن 
رای را ی خی اد نع یر ی کم دا یه ها نها 
فرموده ها ی ات 
خویش را از شما زائل نمی گرداند. 


پس, شمایید اهل خدای عرُوجل و مخصوصان او که به ایشان نعمت خدا و 
عطا و اسایش او بر مردم کامل و تمام شده, و جدایی به هم جمع گردیده, 
و سخن خدا| و دین وی سر به هم اورده, و شمایید دوستان خدا| و صاحب 
اختیاران خلائق از جانب او. 


پس. هر که ولایت شما را اختیار کند. و شما را دوست دارد. رستگاری 
یافته, و هر که بر شما ستم کند. و حق شما را از شما بگیرد. نیست و نابود 
خواهد شد. دوستی شما از جانب خدا در کتابش (که قرآن است) واجب 
است بر بندگان موّمن خدا. پس خدا قادر است بر یاری کردن شما؛ هر 
وقت که خواهد و مصلحت داند. 


پس, صبر کنید به جهت عواقب امور و آخر کارها؛ زیرا که بازگشت آنها به 
سوی خدا خواهد بود, و منتظر عاقبت خیر باشید. و به تحقیق که پیغمبر 
ای اه وا اس رس ای اس ها را 
امانت پیفمبرید. قبول فرمود و شما را به رسم امانت سیرد به دوستان 
موّمن خود که در زمينند. 


پس هر که امانت خدا را ادا کند (به اين که در حفظ شما کوتاهی نکند, و 
آنخه. فرط امانت ندازی. ات به جا. اهزدان. خدا دای راستی و زاس 
کت او را به او عطا فرماید. و شمایید امانت سپرده شده (که پیغمبر 
صلی» اه کلیت ه الق ها را چم کدرا سردم مدا شها را به مان 
سپرده)؛ و از برای شماست دوستبی واجب و فرمان برداری مفروض (که 
خدا| آن را بر مردم واجب گردانیده). 


ره اش رمول ها ی الق امه احصض ور وان ان که 
خدا را از برای شما کامل و تمام ساخته, و راه نجات را از برای شما بیان 
فر موده. 1 پس» از برای هی جاهلی, حچتی را وا نگذاشت. پنس؛ هر که 
را او را ای اد 


است (یعتی؛ آنها را بر خواهد آورد) و شم را به خدا می سیارم. و السلام 


راوی می گوید که: از امام محمد باقر علیه السلام سوال کردم که: این 
تعریه ۵ پزننه دادن اح او جائب کی یه اهل بت آمده فرموو: چار جات 
خدای تبارک و تعالی». . 


1- .آل عمران, 185, 
2 .و فتنه, به معنی آزمایش و حیرت و گمراهی و کفر و عذاب و رسوایی 
3- .اصطلاحی محلی یزدی به معنای تعزیت و تسلیت دادن است. 
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ص: 411< 


0 تذکره الخواص ( به نقل از ابوذر غفاری ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند. از احمد بن محمد. از حسین بن سعید, از محمد بن سنان. 
از ابن مسکان. از اسماعیل بن عقار, از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و اله چنان بود که چون در شب تار 
دیده می شد. از برای او نوری دیده می شد. به مرتبه ای که گویا ماه پاره 
بود».600.تذکره الخواص عن ابی ذژ الغفاری :احمد بن ادریس, از حسین 
بن عبیداللّه ی ی ین صفین باز قجمد بن: ابزاهیم 
علیه السلام 7ات اما جعنی‌ضادن علبه السای؛ کیک برد مر : وین 
بن عبدالله , از یعقوب بن يزید, از ابن فصال. از بعضی از مردان خویش 

که راوی حدیث اند, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که 
فرمود:«جبرئیل علیه السلام بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و 
عرض کرد: پا مجمد؛, پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید که: 

من آتش دوزخ را حرام گردانیدم بر پشتی که تو را فرود آورده (و از آن به 
وجود آمده ای) و بر شکمی که تو را بر داشته, و بر دامنی که تو را پرورش 
داده. پس, مراد از ان پشت. پشت پدرش (و بنابر بعضی از تسخ کافی, ان 
پشت پدرش. عبدالله بن عبدالمطلب است. و عبارت حدیث در اینجا 
تشویش دارد, و ظاهر این است که در اصل چنین بوده که مراد از پشت 
پدرت. عبدالله بن عبدالمطلب است., به قرینه تثمه حدیث و آن این است 
که شکمی که‌تق را نزداشتفر امته: دختر وقب است: و اما دامتی که بو 
را پرورش داده, دامن ابوطالب است. 


و در روایت ت آبن فصَال, این زیادتی نیز هست که: «و فاطمه دختر اسد» 


ص: 242 


ار ی و ی بر 
مَحَمَّد بن , عن ابن آدی:عمبر , عَن جمیل ب بن دَراج , عن پرارة بن 
ال » آبی عتد اه علیه السلام , قال ««بششد عَبة القطلب جوم 
الْقبَامّه 1 وَحده , عَلیّه سیماء الأیباء و میب الْمَلُوِ» 599۰ .تفسیر الفخر 
الرازی ( به. تقل از.عید الله بن سلام, درباره گفته خدای ,م ) عَلی بُنْ 
اراهيم ‏ عق آیه ,عن علد اللّه آن عَبّد الرَحْمن الأْضَمّ , عن الهیتّم تن وَاقد 
, عَن فُقرٌ مَقرّن » , عَنّ آیی عَبّد اللّه علیم السلام , قال :«اِن عَیدّ المْطلب 
من قال بالبداء , یبعث یوم القبَامه آنه دهع ماع الخاوف. 2 سسفاء 
نع 7 المتفق و المفترق ( به نقل از اين عباس ) بعض 


5 


طِ ده ‌ِ رم " لب 1 1۳2 و 7و2 ۰ 
فی کل شعب فی طلیه» و جعل نضنیخ * یا زب | هیک الک ۱ ان تفعل 
ار ما بدا تک , و لقا أی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , أَحَدَةٌ قَقتلَة . 


ص: 43 


9 النور المشتعل عن ابن عباس :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از ابن ابی عمیر, از جمیل بن دژاج. از زراره بن اعين, از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«عبدالمطلب, 
محشور می شود تنها در روز قیامت؛ در حالی که نشانه و علامت پیغمبران 
و هیبت و مهابت پادشاهان در او ظاهر و هویدا| است».9<. .تفسیر الفخر 
الرازی عن عید الله: بن سَلام (,فی قوله تعالی : (0) «اتمَا ولبْکَمْ | ) علی 
بن ابراهیم, از پدرش. ۳ غید له بن عبدالژحمان اضم, از هیثم بن واقد, از 
مقزن. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود:«به 
درستی که عبدالمطلب., اوّل کسی بود که به بدا قائثل و معتقد شد, و در 
روز قیامت مبعوث می شود یک گروه (یعنی: جامع کمالات و فضایلی چند 
که یافت نشود مگر در اشخاص بسیار که هر خصلت نیکی که در گروهی 
باشد به طریق تفرّق و انتشار در او جمع باشد. آنچه خوبان همه دارند تو 
تنها داری). و بر اوست زیبایی و زینت پادشاهان و نشانه 
پیغمبران». 997.المتثفق والمفترق عن ابن عباس :بعضی از اصحاب ما 
روایت کرده است., از ابن جمهور, از پدرش, از ابن محبوب, از ابن رئاب. 
از عبدالژحمان بن حجاج؛ و از محمد بن سنان, از مفصّل بن عمر هر دو از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«عبدالمطلب در روز قیامت 
برانگیخته می شود یک گروه. که بر اوست زینت پادشاهان و علامت 
پیغمبران» (و این مر نبه و جاه به جهت ان است که اوء اول کسی است که 
به بدا قائل شد). 


و فرمود که: «عبدالمطلب رسول خدا را با ساربانان خویش فرستاده بود 
در طلب و جمع آوری شتران خویش که پراکنده شده بودند و در صحرا 
گریخته بودند, پس آنها را جمع آوری فرمود و به این سبب طول کشید, و 
3 امدنش در نزد عبدالمطلب گذشت. عبدالمطلب امد و حلقه با 

کعبه را گرفت و شروع کرد که می گفت: ای پروردگار من, آیا آل و خاضه 
خود را هلاک می گردانی؟ اگر چنین کنی امری از برای تو ظاهر شده و در 
رآیت بدا به هم رسیده. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و شتران 
زا آفرد.ه غندالمطلب در‌هر کفچه: هدز .قر فحله: یا در هر راه و دژه ای 
کسی را در جستجوی آن حضرت فرستاده بود. و شروع کرد به اواز کردن 
و فریاد می کرد و می گفت: ای پروردگار من, آیا آل و خاصّه خود را هلاک 
میت کزداتی ۱ در ختتر کنی: امری از برای تو ظاهر شده و در رایت بدا به 
هم رسیده. 


و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید, او را گرفت و بوسید و 


گفت: ای فرزند عزیز من؛ بعد از اين تو را در پی هیچ کار نمی فرستم؛ 
زیرا که می ترسم با تو مکر و حیله شود و کشته گردی». . 


ص: 2:4 


6 آنساب الأشراف ( به نقل از ابن عباس ) علّ من آضخایتا , عَن أَمْمَد 
بنٍ مَحَمّدٍ بن عیسی , عن ابن آبیی عمَیرٍ , عَن مَحَمَدٍ بن خَمْرا , 
لب قال :قال یف ید عید الله عله السلام : «ل ان وَیّة چَاجت 


التی با و مخ الفیلر لدم لت , عرها تایل لعتم المظلت 


ضتت 2 
۳ 


قسافوها , قَبلَع لک عَبْد المطلب , قَأتی صا الحَبَسَه , 

فقال : هذا عبذ ید اَمَطلب 7 بُنْ قاشم , قال 2 بسَاء ؟ قال | 
فی ابل سافْوها : تالک ردق , ققال ملک الحَبشّه لام 1 
قَوم و رَعيفَهم چتّث الی یه الذی یعبْدعٌ لاْهُدمَة و هو بسألیی اطلاق ایله ! 
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ص: 45 


5.تفسیر الطبری ( به نقل از مجاهد, درباره گفته خدای متعال : (00) « 
) چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
ابن ابی عمیر, از محمد بن حمران, از ابان بن تفلب که گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«چون پادشاه حبشه با لشکر خویش متوجّه 
مکّه معظمه شد. و با ایشان فیلی بود که آن را آورده بودند که خانه خدا را 
خراب ب کنفزد دشن »راهن عفر ان عندالمطلب گنه و انها را کرد انندند و 
به غارت بردند. ای یر نم تا ات رسید بعد از ارنه: نرد پادشاه 
حبشه امد و از دربان خواهش نمود که اذن دخول حاصل کند. 


پس آن دربان طالب رخصت بر پادشاه, داخل شد و عرض کرد که : اینک 
عبدالمطلب پسر هاشم اشنت که آمجم طالب ملاقات است. بعد از آن که 
عیدالمطلت داخل شند؛ پادشاه گفت: چه می خواهد؟ مترجم گفت که: به 
ترونو آهدم دراب شتراتی چند. که ذاشته: و لشکر آنهار| بهعارت برده 
اند و از تو می خواهد که آنها را رد کنی. پادشام حبتفن به‌باران. خویش 
گفت که: اینک سردار قوم و حامی و مهتر ایشان است, من آمده ام به 
فتهعشتاه ای که ان واسی سفتد ای برای ار که انس خوات کمن ف اه ان 
من خواهش می کند که شتران او را رها کنم. 


بدانید و آگاه باشید که اگر از من می خواست که دست از خراب کردن آن 


پس عبدالمطلب به وت پادشاه گفت که پادشاه چه گفت؟ دیلماج او را 
به آنچه پادشاه گفت گفته بود. خبر داد. عبدالمطلب گفت: من صاحب شترم و 
آن خانه را صاحب و پروردگاری است که آن را از خرابی منع خواهد 
فرمود. بعد از آن. شترانش به او رد شد و عبدالمطلب به جانب منزل خود 
برگشت و در وقت برگشتن, به آن فیل گذشت. لش سح ان کل من کی 
افو فلس وه رنه فرنود نام ان که دنا ار رای 
جچه امر آورده اند؟ فیل به سر خویش اشاره کرد که: نه, عبدا| 
فرمود که: تو را آورده اند از برای آن که خانه پروردگار خود را خراب ۳ 
آیا خود را چنان می بپنی که اين کار را بکنی؟ فیل به سر خود اشاره کرد 
که: بصن ها ام اه مت لمیر تسه کف اصخام یل سید 
اک 


داخل نشد, در آن هنگام عبدالمطلب به بعضی از غلامان يا دوستان خویش 
فرمود که: بر کوه ابو بیس بالا رو و بنگر که چیزی را می بینی. چون پالای 
کوه رفت؛ گفت: سیاهی می بینم که از جانب دریا می آید. لها 
فرمود که: چشمت به همه آن می رسد که ببینی چه چیز است؟ عرض 
کرد: نه. ولیکن نزدیک است که برسد. چون آن سیاهی نزدیک شد, گفت 
که: آن .ستاهی: مرغ بسیاری است و آنها را نمی شناسم و نمی دانم که 
چه مرغند و هر مرغی سنگ ریزه ای در منقار خود گرفته, مانند سنگ 
جمره, يا کوچک تر از سنگ جمره. 


قن ات فرمود: به پروردگار عبدالمطلب سوگند, که این مرغان. کسی 
را نمی خواهند, مگر اين گروه را. آن صاخ آمدند تا چون بر بالای سر 
همه اصحاب فیل رسیدند. سنگ ریزه ها را انداختند. پس هر سنگ ریزه ای 


بر فرق سر مردی از ایشان فرود آمد, و از مقعدش بیرون رفت و او را 
کشت. و از ایشان کسی خلاصی نیافت, محر یک مرن که مرن زااختر دهد 
و چون ایشان را خبر داد. مرغ سنگ ریزه را انداخت و او را کشت». . 


ص: 247 


6 نساب لأشراف عن اين عتّاس :علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد 
:1 
کرده است که فرمود:«عبدالمطلب چنان بود که در حریم خانه کعبه و سایه 
دیوار ان از برایش فرش می گسترانيدند, و از برای کسی غير از او در 
آنجا فرش گسترده نمی شد, ۱ 1 
می ایستادند و منع می کردند هر که را که به او نزدیک می شد., و نمی 
گذاشتند که به نزد او رود. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و آن 
حضرت کودکی بود که خود را بر زمین می کشید و آمد تا بر بالای ران های 
عبدالمطلب نشست. بعضی از پسرانش به جانب آن حضرت میل نمود که 
او را از غی ماه دور گرداند, عفد لمات با وی گفت که: دراد فرزند 
مراء که فرشته او را به به اینجا آورده است».595.تفسیر الطبری عن مجاهد 
ز قیع قوله عالی 9 رال مد یکی از فد بن 
عبدالله , از ابراهیم بن محمد ثقفی, از علی ب لین ال فراور نسحم 
از ذرست بن ابی منصور, 0[ از ابو بصیر از امام جعفر 
صاوق عله السا م روایت کزدم است کم فر و «حور: پس خلی الله 
علیه. و.| شوت تیه ود و کت شود کم از پر اب سر ی کف ان 
را تناول فرفاید. پنن آبوطالب اورا بن بالای پستان خویش افکند (یعنی: 
آن را در دهان فباری؛ آن. حضرت. کداشت) و خدا شیر را در پستان 
ابوطالب فرود آورد, و پیفمبر, چند روزی از پستان او شیر خورد تا آن که 
ابوطالب بر حلیمه (که زنی بود از قبیله بنی سعد) مطلع شد, و پیغمبر را 
به او تسلیم فرمود که دایه آن حضرت باشد». . 


ص: << 


مه ۳ جر 7 گِ . 
الم تعْلَمُوا تا وِجَذتا مُحَمَداأتبیّا کگفوسی خط فی ول الکثْب؟ 4 . 


من بو طالب گافراً و هو یَقُول : 


ِِ ان انشا لا مک اه تا بفیل الاطل و یت ان 

ال لْیَتامی , عم زایل؟ !» .592 پیامبر خدا صلی الله 
رن آیی ع عَدٍ اللّه علیه السلام : ال 74 ی صلی الله علیه و 
له وی الششهد القرام . وه ال و عَلَیْه 
سلی تاقه , قَمَلَوّوا نيابة بها , قَدَحَلَهْ من ذلک ما شَاء ال , قَدَهبِ الی آبی 
طالپ , ققال له : با عم کیت تری عشیی فیکخ ؟ ققال له : : و قاً اک یا 
ی اه ال تا طالب حَمرَة , و أحَدّ السَیّت , و قال 
لِحَمَرَم : خذ لشلی , نم وه ی الوم و ای صلي الله علیه و آله مق , 
قاتی فَرَیشا و هُم حول الکَفبه قلمَا رأوه , عرفوا السرّ فی وجْهه , تم قال 

السّلی علی ستالهم 1 با نم 


۳ 


69 


۳ 


ص: 29 


وا لور سل ان انم راهم رین ره از مس ماد اه 
ابی عمیر, از هشام بن سالم, از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده 
است که فرمود :«داستان ابوطالب, , چون داستان اصحاب کهف است که 
ایمان را پنهان نمودند و شرک را ظاهر کردند. و به اين سبب خدا ایشان را 
دقرم هی داد :92 رو الله صلی اللهعلبه و اله :حسین بن محمد 
و محمد بن یحیی, از احمد بن اسحاق, از بکر بن محمد ازدی, از اسحاق 
بن جعفر, از پدرش علیه السلام روایت خه کردم اند کهنة آن حخضروت: گر ضی 
شد که: سنیان گمان می کنند که ابوطالب کافر بوده است. فرمود ۰«دروع 
گفتند وه من نود که کافو باشد, با ان که نی کوید:؛ 


الم تغلهوا انا کدنا مخضدانبا کشوسی خط فی آول الکتت ۸ 


خی :]را ندانستید که ما یافتیم محمد را پیغمبر مانند موسی که نوشته 
شده است در ابتدای کتاب های اسمانی» ۰ (یعنی: اوصاف ان حضرت در 
کتاب های اسمانی مدون و مسطور است). 


و در حدیت دیگر چنین است که: «چگونه می شود که کافر باشد, با آن که 


می دوید. 


لقه عضو ان اس مک بلدشا ولا یبا بفیل. ال باطل »ماش تفن 
العمام بوجههثمال الیتامی عصمه للامل ؟» 


یعنی: هر آیتم به"حقیفت: ذاشتند که:پسز ما (یعتی: محمد صلی الله علیه 
و آله ) در نزد ما چنان نیست که او را به دروغ نسبت داده باشیم, و باید که 
باک نشود به گفتار بیهوده یا بیهوده گویان و در آن فکر نشود. و نیز دانستند 
که.پسر ما شفید و سفیدرونی است که.به ابروق او از آبر. آبپ خواسته مین 

د. و اوست که فریادرس بتیمان است (که ایشان را به نیکی های خود 
کفایت می کند) و کسی است که بیچارگان. از مردان و زنان را نگاهداری 
می نماید» (و از چیز ناپسند باز می دارد. و ممکن است که معنی این 
پاسد که آنحضرت بان وم نان ات )9 ال التورعن انش رافم 
:علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از هشام بن حکم, از امام 
را ی اروایت کزدم اشت که فرموو: دز بین این کر 
مر صلی: الا یمرو اجه لام ات ون 
حضرت جامه های نو بود (که تازه آن را پوشیده بود), ناگاه فتثتر کان مکه 


۳ لو 0 1 آلله علیه و آله 7 کردار 
اندوه سختی داخل شد که اندازه آن را خدا می دانست . 


پس؛ , به نزد ابوطالب رفت و گفت که: اد که مت وش مزا در هانه 
خویش چگونه می بینی؟ ابوطالب به آن حضرت عرض کرد که: ای پسر 
ای ن وتا ای ال یت مرآ تس به او گفت, و 
ماجرا را بیان فرمود. پس ابوطالب حمزه را طلبید و شمشیر بر گرفت, و 
به حمزه گفت که: بچه دان شتر را برگیر, و به جانب آن قوم روان گردید و 
پیغمبر صلی الله علیه و آله با او بود, و به نزد فزبتن اه و انشان.- دز 
گرداگرد خانه کعبه بودند, و چون او را دیدند, اثار بدی و خشم و کج خلقی 
را در جوی افتداشتتی نع او ان ته خعره فومدد که بچه دان شتر را بر 
سبیل های ایشان بمال, و حمزه چنان کرد تا به اخر ایشان رسید. 


پس, ابوطالب رو به جانب پیغمبر اورد و عرض کرد که: ای پسر برادر من, 
حسب و شان تو در میان ما این است». . 


ص: 550 


۳ 


0.مام علی علیه السلام ای مر یهت کر ین , عنْ 
انزاهنم تن فد مُحتّد الاسّعری کن تن روف یس ع عو اااه عانه 
آلسلام , قَالّ :«لَمّا غفی بو طالب , تَزل جبر: علیه السلام عَلی ول 
ال صلی الله علیه و آله , فقال با محته اگرد شین عکه فا ش لی رفرها 


تاص و تاک کته پیت صلی ال له مک قخرج قاربا علی جا 
الی یل بعکة بقال له : الحَهُونْ قصارّ اه ۰ 0۰ الامام علتّ علیم السلام 
:علم ین مُحَمّد تن عَبّد الله و مُحَمَدٌ بن بخبي بسن فحقد تن عتد الله ر قَعهُ 
عن آیی عَند له علیه السلام , قال :«5 آنا طایب اشلم پجساب الْجْقَلٍ» 


‌ 
۱ 


3 
ک 


ص: 51( 


9 تفسیر العیّاشی ( به نقل از بشیر دقان ) علی, از پدرش, از اين ابی 

تق ای ایرا هم شعه امری ان و نامام کف اد 
13 السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«چون ابوطالب وفات فر مود, 
جبرئیل علیه السلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد و عرض 
رت 9 پا همه از مکه یرون رو که نو را دز ان بان و باوزی نسنت: و 
مکّه بیرون رفت تا آمد به جانب کوهی در مه که آن را حجون می گویند. 
پس به سوی آن کوه منتقلي گردید».588.المحاسن ( به نقل از بشیر عطار 
) علی بن محمد ین عبدالله و محمد بن یحیی, از محمد بن عبداله روایت 
کرده اند و آن را مرفوع ساخت از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود:«ابوطالب مسلمان شد به حساب جمل (یعنی: به حساب ابجد) و 
به.هر ژبانی که کویا گردید (و فراد. آن است که‌به تما شضت: و .سه لعت, 
اظهار ایمان و اسلام نمود. 


و در مناقب ابن شهر آشوب از ابی وزانه نقل شده که گفت: سو گند یاد 
می کنم به آن خدایی که غیر از او خدایی نیست., که ابوطالب فوت نشد, تا 
آن که ایهان آفره بیان اه تمه به سل دا صلت الم ند ور له 
عرض کرد که: يا محمد. ایا لغت حبشی را می فهمی؟ حضرت فرمود که: 
«ای عمو, خدا همه سخنان را به من تعلیم داده» . ابوطالب گفت: يا محمد 
ادن ملصاقا فاطالاه, یعنی: گواهی می دهم از روی اخلاص که خدایی 
صلی الله علیه و آله گریست و فرمود که: وحن باه ابوطالب 
روشن گردانید». ین صعیی: آنخه در روایت است این است که: به همه 
سان ها اسام آوره مه ریان امل شم بای آن انست که و هن 
به زبان اهل حبشه نبود. چنانچه روایت ت آنوور اثه قشعر است به آن: بلکه به 
زبان عرب و غیر آن نیز اسلام آورد). . 


ص: 553 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد و عبدالله 
تفر هه زنل ای از پدرانشان. ای از اسماعیل 

ی ان فان ار ماهس صایت مالسا رات کرو اش که 
کرعود ۰« |بوطالب به حساب جمل ایمان اور و به درست خود شصت و سه 
را عقد نمود» و با انگشت شهادت خویش اشاره نمود و انگشت 
کوچک و انگشت بعد از آن را گرفقت, و انگشت بزرگ را بر بالای انگشت 
مقصود از ان, چنانچه ابوالقاسم حسین بن روح که از سفرا و ناب حضرت 
صاحت ال مان هه مان تیم الم احد صوا ات را که 
سه الف.: سه است. و لام سی,؛ و ها پنج. و حا هشت. و دو دال هر یک 
چهار, و جیم سه. و واو شش, و مجموع این. شصت و سه می شود. و 
ی فا ها ام ها ها ات 
نفی خدایان. و شماره الا که اشاره است به اثبات خدایی از برای جناب 
افو الم در فیل الا المع حعصییی آز این امه ین کفی. ون 
اثبات است و ان. مفاد لا و الا است و لا و للاء شصت و سه 
است).584.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از ابن فصٌال, از حسین بن عغلوان کلبی, از علی بن حرَّوّر عَتوی, از 
اصبغ بن ثباته حنظلی روایت ت کرده است که گفت: امیر المومنین علیه 
السلام را دیدم در روزی که فتح بصره فرمود و بر استر رسول خدا صلی 
الا مت ماد سا سار ار روم که رای کرو هر مایا 
خواهید که شما را خبر دهم به بهترین خلائق در روزی که خدا ایشان را 
جمع می فرماید؟» پس ابو ایوب انصاری برخاست به سوی آن حضرت و 
عرض کرد: بلی يا امیر المومنین. ما را حدیث کن؛ زیرا که تو گاهی 
اکاو ی و و ام اه 
هر کسی را بهتر می دانی). 


حضرت فرمود که: «بهترین خلاثق در روزی که خدا ایشان را جمع می کند. 
هفت کس از فرزندان وشات اند که کسی فضل ایشان را انکار نمی 
کتذب هکره کافر اه داننسته. یه آن »حون نفی هیر در کر از که‌ندانسته و زا 
انکار نماید». 


پس عشار بن یاسر رحمه اللّه برخاست و عرض کرد که: يا امیر المومنین, 
ایشان را برای ما نام ببر تا ایشان را بشناسیم. فرمود که: «بهترین خلائق 
در روزی که خدا ایشان را جمع می فرماید. رسولانند و بهترین رسولان, 
محمد صلی الله علیه و آله است. و بهترین هر اتی بعد از پیغمبر ایشان, 
وصی پیغعمبر ایشان است ۳ پیغمبر دیگر او را دریابد, و بهترین اوصیا؛ 
وت ححض صلی الله علیه.ه آله اقبت وم رین قلانی یهد ار اوضتا, 
شهید انند, و بهترین شهیدان؛ حمزه بن عبدالمطلب است و جعفر بن ابی 
طالب که او را دو بال است به خون رنگ شده, و به آن بال ها در بهشت 
پرواز می کند و کسی از اين امّت غیر از او دو بال به او عطا نشده, و اینک 
چیزی است که خدا محمد را بان کرامت تاشته و آمزا ریت دای هون 
سبط و فرزندزاده پیغمبر, حسه خسن ند مه هی نوم اسلا که دا 
هرا هر که خواهة ارها اذل فت قرار خواسی راد 


پس؛ ر ۱ ین آیه را تلاوت فرمود: «و مَن بطع اللْةَ و التَشول قَأْولیْکَ مع الذین 
اند تعم ال علنمد من النبیین الصَدیقین و الشهداء و الصالحین و خشن 
ی 
جای ورسوله , والسول است. و نسخ کافی مختلف است, ولیکن بیشتر 
چنان است که نوشته شد). و ترجمه آیه اين است: «و هر که فرمان برد 
خدا و رسول او را؛ پس آن گروه فرمان برداران در روز قیامت با آنانند که 
خدا بر ایشان انعام فرموده از پیغمبران و به غایت راست گویان در گفتار و 
کردار و شهیدان و نیکوکاران ِِ آن گروه نیکو باشند از روی یاران و 
همراهان آنچه مذکور شد محض فضل و کرامت است از جانب خدا 1 
کاقی انست. که:دانا باشد». . 


1- .نساء, 69 70. 


ص: 555 


8 عانعن نید العصار تمجمد.نن خسن ( بعش را از سمل 
بن زیاد, از ابن فضال. از علی بن نعمان, از آبو مربم انصاری, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ۹ به آن حضرت عرض 
کردم که تفاز بر پشفمیر صلن ال علیهو آله تچگوته بود؟ خصرت فرمود 
کر اس ی اه اش ان سرا و ی 
پرده ای بر روی پیغمبر انداخت و او را پوشانید. پس ده نفر را بر او داخل 
گردانید و دور آن حضرت را گرفتند و امیر المومنین علیه السلام,در هیان 
ایشان ایستاه و قرمی: ان الله و.علایکته بخلون علی الب با آنپا الانن 
آمئوا لوا له و سَلَموا تسْلیما» (2) , یعنی. ۱ ۳۳ 
کسانی که ایمان آورده اید, صلوات گویید؛ سلام 
گفتنی» (یا تسلیم نمایید خود را و انقیاد او را مرعی دارید). و آن گروه 
چنانچه حضرت امیر الموّمنین می گفت, می گفتند و اين را که می خواند 
ی ها با ها مه هیارا و 
حضرت نماز کردند». . 


1- .در سند کتاب. محجمد بن حسن است. 
2- .احزاب, 56 
3- .که دهی چند است در پشت مدینه. مترجم 
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له من المَاء» .586.عنه صلی الله علیه 
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علیدٌ , اافنی فی هذا المکان , و ارف قبُری 
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‌ ِ 1 ۰ 2 بِ ضِ مج 7 تِ 
قبض الله لي : «ان اللة و مَلائْکتَة بصلون علی النبی با ایا الذین 
اعَلَیه و سَلموا تسْلیما» » .584.عنه صلی الله علیه و آله :بَعَض 
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فعة , عَن مَحَمّد بن ستان » عَن دَاود بن کیر الرّقی , قال :قلث 
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ص: 7ظ< 


د با مر خدا ضلی اللف یه و آله تفخمد بش خیی: از صلخه ین خطاب: 
از علی بن سیف, از ابو المغراء از غقبه بن بشیر, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود:«پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام فرمود که: یا علی, مرا در این مکان دفن کن, و قبر مرا چهار 
انگشت از زمین بلند کن,: و قدری آب بر آن بپاش».582.کمال الدین ( به 
نقل از عبد الرحمان بن سَمره ) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از حماد, از حلبی, از امام 0 علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود؛«عباس به خدمت امیر المو‌منین علیه السلام آمد و عرض 
کرد که: یا علي, مردمان جمع شده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را در بقیع مصلی دفن کنند, و مردی از ایشان. ایشان را امامت کند. پس 
امیر المومنین علیه السلام به سوی مردمان بیرون امد و فرمود که: ای 
گروه مردمان. رسول خدا صلی الله علیه و اله پیشوای هر کسی است؛ در 
حالی که زنده و مرده باشد. و ان حضرت فرمود که: من دفن می شوم در 
همان بقعه ای که قبض روح من در ان می شود. 


پس امیر المومنین علیه السلام بر در آن بقعه ایستاد و بر ان حضرت نماز 
کرد و مردم را آمر فرمود که: ده نفر ده نفر می آمدند و بر آان حضرت 
نماز می کردند و بیرون می رفتند».381.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( 
خطاب به علی علیه السلام ) محمد بن یحیی, از سلمه بن خطاب. از علی 
با ی رورا از ان مها اس 
روایت ت کرده است که فرمود:«چون قبض روح مطهّر پیفمبر شد, فرشتگان 
و مهاجران و انصار, فوج فوج بر آن حضرت نماز کردند» . و فرمود که: 
«امير المومنین علیه السلام فرمود که: شنیدم از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله که می فرمود در حال صخّت و سلامت خویش : که جز این 
نیست که این آیه بر من نازل شد در باب نماز من. بعد از آرٍ که خدا 
روح مرا قبض فرماید. و آپه این است رکه: «اِنّ ال و مَلایِکتَة بُصَلون عَلی 
الثبی یا با الذین امَتوا ضلوا علیه و سَلموا تسْلیما» (1) ».580.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( درباره علی علیه السلام ) بعضی از اصحاب ما 
روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از محمد بن سنان, از داود بن کثیر ری 
که گفت: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که: چیست 
معنی سلام بر رسول خدا؟ حضرت فرمود که:«چون خدای تبارک و تعالی 
۳ ۳ 
شیعیان ایشان را خلق فرمود, بر ایشان پیمان کگرفت و آن که صبر کنند, و 


یکدیگر را بر ضبر بدارنده و ساخته و آماده باشتد برای مقاتله با دشمنان 
کین (هتا اسان و الخه راصها گنت از رای خضط سرد آسام‌تا ارت 
کان را از شمه فسلطا نان بار داد مره اسلام دا سافطت تفانتد اهاز 
خدا بپرهیزند و با ایشان وعده فرمود که زمین مبارک و حرم صاحب ایمنی 
را از برای ایشان و کذازن: و بیت المعمور را از برای ایشان فرود آورد؛ و 
سقف برافراشته را از برای ایشان ظاهر گرداند, و ایشان را از 0 
ایشان در آسایش اندازد, زمینی که خدا آن را تال :کنر از زمین دار 
السلام است. و آنچه رز که در آن است به ایشان وا داز 3 « لا شیه فیها» 
زر بعنی. : هیچ رنگ دیکر در آن نباشد». 


و حضرت فرمود که: «هیچ خصومتی از .برای دشسان ابشان در آن تباشد: 
و آن که از برای ایشان در ان. انچه دوست می دارند, موجود باشد. و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جمیع امه و شیعیان ما (و در بعضی از 
نسخ کافی, و شیعیان ایشان یعنی: شیعیان اثقه) پیمان به این امر گرفت. 
و جز این نیست که آن حضرت علیه السلام یادداشتِ خود اين پیمان و تازه 
نمودن آن است بر خدای تعالی, شاید که آن جناب جل و عر آن را تعجیل 
فزهایی و ها مذاشتن وه سیم عون شقه. آنجهه زا که.دز آن است به:شها 
تعجیل فرماید». . 


[- .احزاب, 56 
2 71 


9یامبر خدا صلي الله علیه و آله ( درباره علی علیه السلام ) ابْنْ 
مق کنخ ال زسستان ر عنم ای ند اه علت السام . فا 
سوه یقول : «| هُمّ صل عَلی مَحَمّد صفیک ‏ و خلیلک و تجیک 7۰۳ 
الاعشراف عَلی ده قراس صلی ال شاه و 

آله582. کمال 0 ِعدَه من آصّحایتا, , عنْ 
٩‏ د البق , عَن جققر بُن ای الحطیب , قال کیت بالجویته 
و سَفْف المسٌجد الذی بش ۵ علی القبر فد سَقط , و الْقَعَلَةٌ یضْعَدون 5 
پلرلون وتکن جعاعة, ففلت لاضایتا : من متحق لهعوعد وغل علن: نی 
ال علیهالسلام اه ؟ قتال مان تن ایس تظر  :‏ , و قال 
۴ + سَلاة لا عن الطعود لفشرفت 

علی قَبْر ای" صلی الله علیه و آله هه فَاجتَمَعتا 
جمیعا. فقال اسْمَاعیل : فد ِ التاغ لک عَّا درم ل : «ها أَیثٌ لاد 
۳ راغ قایماً 


۱ 


ص: 559 
2 زر باب در بان نمی از قرف شدن بر فیز بخمیر صلی آلله علیه: م اله 


1 تفه صلی. الله غلیه و اله. ( لغلیت غلیة السلام ) آين. محبوب, از 
عندالله ین تنینان از امام جعفر ضادق علیه السلام روایت کردم است که 
گفت: تنم آن حضرت را که می فرمود:«بار خدایا صلوات فرست بر 
فخفد که بر مزیدن مهم راد نو آتفت: ان که اضر هرا تخبیر مف کند» 12 1. 
باب در بیان نهی از شرف _شدن بر قبر پیغمبر صلی الله علیه و 
آله 76 5.فنه. ضلی. الله. غلبه و آله ( قی, علی علیم السلام. ) ند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد برقی, از جعفر بن مَثنی 
خطیب که گفت: در مدینه بودم و قدری از سقف مسجد پیغمبر که قشرف 
بر قبر آن حضرت بود, فرود آمد, و کارکنان و بایان به جهت تعمیر بالا می 
رفتند و فرود می آمدند, و ما گروهی بودیم. پس, من به یاران خود گفتم 
که: کیست از شما که امشب او را وعده باشد که بر حضرت صادق علیه 
السلام داخل شود؟ 


که: من. 
مس 


به ایشان گفتم که برای ما آن حضرت را سوال کنید از بالا رفتن بام 
تم با ای ا سای ات کش سر فیر سعصر ها امه ال 
مشرف شویم. پس چون فردا شد, ایشان را ملاقات کردیم و همه به هم 
جمع شدیم, اسماعیل گفت که: آن حضرت را برای شما سوال نمودیم از 
آنچه ذکر کرذید, در جواب فرمود که:«دوست نمی دارم از برای هیچ یک از 
اتتسان که دی بای فتر بر آند مار آق اسن سم که خر رات که.ی 
جهت آن چشمش کور شود يا آن حضرت را ایستاده ببیند که نماز می کند, 
با اه داسنها هی اسر ان خوورضلت الله عهه له 





«السَبّْتْ تلائوت سَتَهّ , و کان بَینَ سول ال صلی الله علیه 
َغْوْینین علیه السلام تلاّون سنة» 


ص: 01( 
3 باب در بیان مولد امیرالمومنین علیه السلام 


3 باب در بیان مولد امیرالمومنین علیه السلامامیر المومنین علیه 
السلام سی سال بعد از عام الفیل متولد شد. و آن حضرت علیه السلام در 
ماه مباری رمضان شهید شد. در وفتی که نه: روز از ان عاه مانده بود, در 
شب یک شنبه سال چهلم از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از مکه به 
سوی مدینه, در حالی که آن حضرت شصت و سه ساله بود, و بعد از قبض 
روح مطهّر پیغمبر صلی الله علیه و اله , سی سال باقی ماند. و مادرش 
بود که دو مرتبه از هاشم متولد شد (و مراد این است که هاشمی الطرفین 
بود از طرف پدر و مادر). (و من می گویم که: این سخن درست نیست؛ 
زیرا که امیر المومنین علیه السلام به حسب سن از همه برادران خویش 
که طالب و جعفر و عقیل اند. کوچک تر بود و همه از فاطمه بودند. و شیخ 
مفید رحمه الله فرموده که: علی و برادرانش, اول کسانی بودند که دو پار 
از هاشم متولد شدند, و ابن ابی الحدید از علمای اهل سئت در شان 
زایید, و هر دو صحیح و متين است). 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛حسین بن محمد. از محمد بن یحیی 
فارسی, از ایو حنيفه یعنی: محمد بن یحیی از ولید بن ابان. از محمد بن 
عندالاه فن خسکان: از پدرش روایت کرده است که گفت: امام جعفر 
فا یا ایا 
زا یه ولادت-رکسر صلی الله قیمع الم ارت دهد ز ای را فاد گرذاند, 
بنابر اختلاف نسخ کافی). ابوطالب گفت: یک سبت صبر کن که تو را 
بشارت می دهم به فرزندی که مثل او باشد در همه چیز. مگر پیغمبری». 
(1) و حضرت فرمود که: «سبت. سی سال است و در میانه رسول خدا| 
ای اه هه اس اه لمح اس مر سی سا هس 


1- .و سبت به فتح سین و سکون با؛ در اصل لغت. به معنی شنبه يا یک 
روز تمام از ایام هفته غیر از جمعه و به معنی روزگار است. منرجم 


ص: 262 


یه و ۰ و يب تاد 
9و ۱ ۰ 1۱ 9 ه مج زرا و ۶0 1 
یبد صَعطة القبر .فقالت : وا,ضتقا 1 فقال لها سول الله لین الله 
علیه و اله : فانی اسال اللة آن يكفيي ذلي 
" 4 سم ِ س 4 3 4 
و قالث لرسُول الله صلی الله علیه و آله بوْما : نی رید ان أعْتِق جارییی 


۳ مر یی ۳ ِ م تُ 
قاطِمَه , فقال رشول الله صلی الله علیه و اله : ای و الله , و قَامّ علیه 

۰ حللا. جچ- جر 1-0 - آع ات اج ]۵ -ه ِ ۳ 
السلام مُسْرعا خی دخل , فتظر | و بکی , تم ار | ء ان یعسلنها , و 
قال علیه السلام : 3ا قرَعْدنَ , فلا تَحدن سَیناً حلی تعیفتبی , قلمّا قرعْن , 
اغلعته بقلی + فاططاهن احد قمیضیه , الدی لی حشعم بخ مهن آن 
وس بل ۳ 
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ای الم ی ال یی سح وه بای وا ره ار 
محمد بن جمهور, از بعضی از اصحاب ما, از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود:«فاطمه بنت اسد, مادر امیر المومنین علیه 
السلام , اوّل زنی بود که به سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله هجرت 
نمود از مکه به سوی مدینه پای پیاده. و از همه مردمان نسبت به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مهربان تر بود. بعد از آن. از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنید که می فرمود: مردم در روز قیامت برهنه محشور می 
شوند؛ چنانچه از مادر ۳ شده اند. فاطمه گفت: واسواتاه؛ ای داد از 
وه ایی و بو حالین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: من از خدا 
می خواهم که تو را پوشیده محشور گرداند. و از آن حضرت شنید که؛ 
فشار قبر را ذکر می فرمود, گفت: وا ضعفاه؛ اک 0 7 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: من از خدا سوال می کنم که 
این فشار را از تو دفع کند. و فاطمه روزی به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله عرض کرد که: من اراده دارم که همین کنيزک خود را ازاد کنم. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: اگر چنین کنی. خدا به هر عضوی از او, 
عضوی از تو را از آتش دوزخ آزاد گرداند. 


و چون فاطمه بیمار شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله را وصی خود 
گردانید و امر کرد که آن حضرت کنيزک او را آزاد گرداند. و زبانش در بند 
شد که نمی توانست سخن گوید. پس شروع کرد به اشاره کردن و به 
سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره می کرد (به اشاره که مطلب 
ادا ففینه-فی دا سول دا ضلی اللم یهن آله رت ار 
قبول فرمود. 


بعد از آن در بین آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی نشسته بود, 
ناگاه امیر المومنین به خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت گریه می کرد. 
رشته بدا .لیب للم غلییو ال فرموه اه ین واه کرباند؟ عرص 
کرد که: مادرم فاطمه وفات کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
به خدا سوگند که فاطمه, مادر من بود. ان حضرت» برخاشت :و مین 
شتافت تا تا داخل شد در خانه ای که ۴ بود. پس به سوی فاطمه 
نگریست و گریست و زنان را امر فرمود که: او را غسل دهند. و فرمود 
که: چون از غسل او فارغ شوید., از پیش خود کاری مکنید تا ان که مرا 
اعلام کنید. 


یا بای ای اش ری که 
های خویش (و بنابر بعضی از نسخ کافی, بهترین پیراهن های خویش) را که 
تالی: < تن شتار کم بوص ره آن ام وید ان که حفتی: نز فبابه آندم 
یا ای 
فاطمه را در آن کفن کنند. و به مسلمانان فرمود که: چون مرا ببینید که 
چیزی را به عمل آورم که پیش از آن, آن را به عمل نیاورده باشم, مرا 
سوال کنید که چرا آن را کردم و چون از سل و کفن فاطمه فارع 
گردیدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله داخل شد و جنازه او را بر دوش 
خویش گذاشت و متضّل در زیر جنازه او بود تا او را بر سر قبرش رسانید. 
نغد آز ان‌ر انم را بر زین کدانتفت و در قبر داخل شد و در آن خوابید, 
پس برخاست و فاطمه را بر روی دست های خویش گرفت تا او را در قبر 
گذاشت و زمانی طولانی بر او نگون گردیده, سر خویش را به پایین کرده 
با او راز می گفت و به او می فرمود که: پسرت, پسرت. پس بیرون آمد و 
قبر او را هموار کرد. 


بعد از آن, بر قبر او نگون گردید و از آن حضرت شنیدند که می گفت: / 
اله الا الله الامت انی استودعها ایاک (و بنابر بعضی از نسخ, استودعک 
ایاها), یعنی: «نیست خدایی مگر خدا. ی 
را به تو می سپارم». پس برگشت و مسلمانان به آن حضرت عرض کردند 
که: ما تو را دیدیم که چیزی چند را به فعل آوردی که پیش از اين روز, آنها 
را نکرده بودی. حضرت فرمود که: امروز نیکی ابوطالب را گم کردم و 
احسانش از من بریده شد. به درستی که فاطمه چنان بود که چیزی که در 
نزد او بو مرا بر خود و فرزندان خود به آن بر می گزید (که خود نمی 
خورد و به فرزندان خود نمی داد و به من می خورانید), و من در حال حیات 
او قیامت را ذکر کردم و گفتم که: مردم برهنه محشور می شوند, گفت: 
واسواتاه, پس من از برای او ضامن شدم که خدا| او را یوشیده محشور 
گرداند. و فشار قبر را ذکر کردم, گفت: واضعفاه, پس من از برای او 
ضامن شدم که خدا آن را از او دفع کند, و برای همین او را به پیراهن خود 
کفن کردم و در قبرش خوابیدم و بر او نگون شدم و آنچه را که از آن 
سوّال می شد, به او فهمانیدم و به زبانش دادم . 


پس به درستی که او را از پروردگارش سوال کردند و آنچه بایست بگوید. 
گفت و از رسولش او را سوال کردند, او را جواب داد, و از ولی و امام 
خود سوال شد؛ اضطراب و تشویشی بر او مستولی شد و نتوانست جواب 

دهد گفتم: امام, پسر نو است, امام, پسر نو است » (و من می گویم دك 


جواب نگفتن فاطمه, يا به جهت شرم بوده, یا حکمت در آن, اظهار امامت 
فرزندش امیر المقمنین علیه السلام ). . 


ص: 264 


ص: 565 
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7عنه صلی الله علیه و آله :َمْض آضحایتا . من در , عن ان محوب 
عن عُمر بن آبان الکلبی عن افطل تن غعر , قال :سَمعّث با عبّد الله 
علیه السلام یَفُولْ : «لمّا ولد سول | لله صلی اللت علیهیه الم ناوت 
بیاط قارسن . و فُضْور الشام . جات فَاطمَه بتّث آسَد أمٌ آمبر المْوَمنینَ 
الی آیی طالب ضاحکة مشتجشرة , قَأغلَملة ما قالت آمتة , فقال لها ابو 
اس با لا اور تلذنه 


آمید مشول ال علیه السلام , ارت المَوَضَمٌ بالیّکا : 
فیضّ این صلی الله علیه و آله , و جاء رَجُل باکیا و هو مُسرع مُسْترجع و 
ار ( حثّی وَقَف عَلي باب البِیّتِ الذی فیه 


هد 
حِ 3 س‌ 
ِ ۳ هو ه م9 ]2 ۳ رز و ح ]۰ 22 )> 2 ۱ 
فعلا , و اشرفهَم مَنزلهة , و اكرمَهْمْ غلیه , اک الله ِ 
0 1 ۳۹ ۳ ت دض وه اخاره 0 ۴ 
رسوله و کت له ۱ ۱ ثابه , و بر جین 
۳۳ کِ ‌ - ۳۳ 
استکائوا و تهت چین ونوا , و لزشت مناج رشول اللّه صلی الله علیه و 
00 و - ۶و | بو ما ]+ ]0 9.7 تج مش و مت 
اله .هم صَحابة, کلت ۹ خفا, لمتتازع و لم 7 برَعم المتاف و 
بظ الکافرین و کژو الحاسدین و صعغر القاسفین , فقَمّت بالامر چین فشلوا 
ی ر بیهبو ر یر مه را ء 9 . بو و ح- زو و ۳ 
تطعت ین توا و میت ور الا اه ووهوا وت 9۱دون و 
کنت احَفَهَهْم صوتا , و اعلاهم قیوتا , و اقَلقمْ کلاما , و اصَوَيهْمْ ثطقا , و 
اس قرو ر]]. . .. ٩]‏ وه ها . 2 لور و - 1 [و وه ۱22 ]9 جوه 
کیرهم رایا , و اسجَعَهُم , و اسَدهم یقینا , و احسَتَهْم عَملا , و اعرفهَم 
2 
بالامور 
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هه هی ان اصهای ها از ان که ایس کر وی 
ابن محبوب, از عمر بن ابان کلبی, از مفصُل بن عمر روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«چون رسول 
خدا صلی الله علیه و آله متولّد شد, سواد بلاد فارس و قصرهای شام. از 
برای آحت مادر آن حضرت ظاهر گردید (چه حجاب از پیش رویش 
برخاست). پس فاطمه بنت اسد, مادر امیر الممنین علیه السلام , به نزد 
اتطالت مدا مفادان هه امه کمه وو سم ان‌طال ان ی 
اخطالین فاطیه فرمور که ار آنن یی کیره سین کم و 
ابستن می شوی و وصی و وزیر او را می زایی».374.الامام علی علیه 
السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از رد بن محمد بن 

بن ابراهیم هاشمی. از عبدالملک بن عمر» از اسید بن 29 صاحب و 
ات رل داضت الم له وال که کت ون روتسد مر 
امیر المومنین علیه السلام و ان قبض شد؛ کوفه از صدای گریه به لرزه 
در آمد, و مردم مدهوش شدند؛ : مانند روزی که روح رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در آن قبض شد و مردی آمد و می گریست و شتاب می کرد و 
می گفت: ۵ لو تا یه راجفون. و ۷ تن 
پیغمبری بریده شد, و آمد تا ایستاد بر در خانه ای که امیر المومنین علیه 
الاو ان رف داش رس کت ای الک متا سا ِ 
کند, اسلام تو از همه این قوم پیش تر بود, و ایمانت از ایشان صافی نره 
یقینت از ایشان سخت تر, و ترسیدنت از خدا از ایشان بیشتر, 9 
این مرک کرت توافت در باس سس لخد ضلی له علسری لس اد 
ایشان زیادتر, و بر اصحاب آن حضرت از همه کس امین تر, و منقبت های 
ونان قرو فساعه یمان اسان کرافی بر له و بای ات 
از اشان بلترب وه رسول ایا 
و شباهتت به ان حضرت در سیرت و خوی و طرز و کردار از ایشان بیشتر, 
و منزله و جاهت از ایشان شریف تر, و بر او از ایشان عزیزتر بودی. 


پس خدا تو را جزای خیر دهد از جانب اسلام و از رسول خویش, و از همه 
مسلمانان . توانا بودی در فصو که اصحاب آن حضرت ناتوان شدند, و به 
میدان جهاد رفتی در وقتی که تضرع و زاری نمودند, و بر پا شدی در وقتی 
که سستی ورزیدند, و دست از راه رسول خدا صلی الله علیه و اله بر 
نداشتی در وقتی که اصحاب ان حضرت قصد باطل کردند (یا مانند زنان 


که کودکان را به آواز خوش به خواب کنند مردم را به نغمه و ترانه به 
خواب غفلت کردند), جانشین حق ان حضرت بودی بی ان که با تو منازعه 
توان کرد, و فروتنی نکردی در باب خاک مالیدن بینی منافقان و خشم 
کافران و کراهت حاسدان و کینه فاسقان. 


پس به امر حق قیام نمودی در وقتی که سست و بی دل شدند, و سخن 
گفتی در وقتی که لکنت به هم رسانیدند ۱ و کند سخن شدند و مانند خر در 
گل ماندند) و به نور خدا رفتی در هنگامی که ایستادند بعد از آن تو را 
پیروی کردند و راه راست یافتند, و اهاز نو از قمه انشان بنست.تر بودر و 
طاعت (یا پیشی گرفتنت) در خیرات از ایشان بلندتر, و سخنت از ایشان 
کم تر, و گفتارت از ایشان راست تر و درست تر, و رآیت از ایشان بزرگ 
تر, و دلت از ایشان شجاع تر و دلیرتر. و یقینت از ایشان سخت تر, و 
کات ار انشان کمن همه افو ار اسان اسان ره 


به خدا سوگند, که پادشاهی بودی از برای دین مانند یعسوب (که پادشاه 
مگس عسل است و همه مگسان تابع اویند و از او دست بر نمی دارند و 
در هر جا که می رود می روند). حاصل ان که در باب دین, چون پادشاه 
مگسان عسل بودی نسبت به مگسان در اوّل و آخر, اقا ال در هنگامی که 
مردمان پراکنده شدند و اما آخر در وقتی که سست و بی دل گشتند. از 
برای مومنان, پدر مهربانی بودیر در آن هنگام که عیال تو گردیدند. پس 
بارهای گرانی را که از بر داشتن آنها ضعف داشتند, برداشتی و آنچه را که 
ضایع کردند محافظت کردی, و آنچه را که فرو گذاشتند رعایت فرمودی, و 
0 ۱۱ ات 2 
حریص شدند. و صبر کردی در وقتی که شتاب کردند (و بنابر بعضی از 
نسَخ کافی, در وقتی که جزع کردند يا بر زمین افتادند). و دریافتی حاجت 
های. انعه-را که طلب کردند وان تعصی از سته دریافتی کینه های آنچه 
زا که. آن ابشان ظلت: .می کردندا: وه بازی تون بافتند. انخه: را که نقت 
پنداشتند. بودی بر کافران عذابی ریزان و سبب غارت و تاراج اموال 
انشانر هار زا عغفتان شون اعتبار حضار زا فر‌آواتی‌ععمت . 


پس به خدا سوگند که پرواز نمودی (به سوی رباض جنّت) به آزارهای 
ولایت يا امت؛ 1[ 
کردی و فضایل آن را با خود بردی, حجّت تیز تو به کندی مبدّل نشد, و دل 
تو مایل به سوی باطل نگردید, و بینایی تو ضعف به هم نرسانید. و بی دلی 
در نفس تو راه نیافت و بر رو نیفتادی, و مانند کوه بودی که بادهای تند ان 
را به جنبش در نتواند اورد. 


و بودی چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و آله در حقّ تو فرمود. که مردم در 
صحبت تو و انچه از دست تو می اید ایمن بودند, و بودی چنانچه فرمود. که 
ضعیف بودی در بدن خود و قوی در آمر خدا, و متواضع در نفس خویش و 
صاحب عظمت در نزد خدا, و بزرگ در زمین و صاحب جلالت در نزد 
مومنین. . کلبی-را در تودراه غییی. تبوذر.و خوبنده. را در تو.طعتین نهر و کشی 
را در تو امیدواری نبود. و کسی را نزد تو میل و جانب داری نه. 


ضعیف و ذلیل در نزد تو قوی و عزیز بود, تا ان که حق او را از برایش می 
گرفتی و قویٌ عزیز در نزد تو ضعیف و ذلیل بود, تا آن که حقّ را از او می 
گرفتی. و در اين باب خویش و بیگانه در نزد تو برابر بودند. شغل تو حقّ و 
راستی و مدارایی بود و گفتار تو لازم و استوار. و کار تو بردباری و 
هوشیاری و دید تو دانش و عزیمت. در انچه کردی و به یاری تو راه راست 
ظاهر شد و مردم فن ان یلو ی نمودند و کان دشوارن اسان نید ند 
واسطه تو آنش های فتنه فرو نشانیده شد و به همت تو دین اسلام راست 
ایستاد و اسلام و مومنان به سبب تو قوی شدند. و هر کسی را که در هر 
خوبی, پیشی. گرففی: 0( 
تواند, رنجی سخت پس تو از آن بزرگ تری که گریه تو را تدارک تواند 
نمود. و بزرگ شد مصیبت تو در آسمان و مصیبت تو مردم را در هم 
شکمتت و الا للمقا الیه راععون. راضی شدیم از خدا و پسندیدیم قضای 
او را و تسلیم کردیم از برای خدا امر او را. 


پس به خدا سوگند که هرگز مصیبتی مانند مصیبت تو به مسلمانان نخواهد 
رسید. بودی از برای مومنان پناه و حصار و سر کوه استوار و بر کافران 
درشتی و خشم. پس خدا تو را به پیغمبر خود ملحق گرداند و ما را از مزد 
مصیبت تو محروم نسازد, و بعد از تو ما را گمراه نگرداند. و آن قوم همه 
خاموش بودند تا آن که سخنش تمام شد و خود گریست و اصحاب رسول 
خفا صلی الله علیة ال کومستنه نس اس را لت کرونده یا فیند. 


ص: 568 


ص: 569 
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5 عنه ضلی الله علیه و آله ؛عدو من. اضخانبتا ار عن 


علم بن الحگم , عَنْ صفوان 


۱ 
قَال : «لا» 


۶ 


السلام . قأنی به ظَهز لول قرب من اجب : و 
الچیژو , قدفنة بَين دکواتِ کر 


قاِل : فَلَمّا کا 


مس مه و 2 و 


ن بعد , دهبت 


قأحَبونه , ققال لی : « أصَیّت 


ای الْمَوَضع , , قتوهمث میا رت 
رَجمَک اللْةْ» تلات مَرّات 


۳ و 


همد بن محمر 
‌ِ 


الجَقَالِ , قال کت آنا و از تن عتد 


ص: 2:71 


2 عنه صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از 
احمد,بن محمد, از علی بن حکم, از صفوان جشال که گفت: من و عامر و 
عبدالله بن جذاعه ازدی در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودیم. 
صفوان می گوید که: عامر به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, 
مردم گمان می کنند که امیر المومنین علیه السلام در رحبه کوفه مدفون 
است. حضرت فرمود:«نه, چنین نیست». عرض کرد: پس در کجا دفن 
شده؟ فرمود که: «امیر المومنین چون رحلت فرمود. حضرت امام حسن 
علیه السلام او را برداشت و اورد در پشت کوفه نزدیک به نجف که دریایی 
است خشک شده که در این زمان, در پشت حصار شهر نجف واقع است 
در طرف دست چپ غری و راست حیره (و غژی, بر وزن غنی بنایی است 
نیکو و از ان است غریان که دو بنای مشهور بوده اند در کوفه. و حیره به 
کسر حاء شهری بوده نزدیک کوفه) پس ان حضرت را دفن کرد در میان 
سنگ های چقماق سفید» (یعنی: روشن و درخشان). 


راوی می گوید که: چون بعد از آن اثفاق افتاد که به آنجا رفتم, قبر آن 
حضرت را در موضعی از آن خیال کردم. پس به خدمت آن حضرت که 
امدم او را خبر دادم سه مرتبه به من فرمود که: «درست یافته ای خدا تو 
را رحمت کند ». . 


ص: 272 


1یا میی خدا صلی لاه له و الق اک ب تمعن ان ایب من : 


غن القاسم بن مُعتد , عَن عَبّد له بن 9 :آنایی عُمَز ین بزی؟. 
ففال ال * ارکت قرکثث معة , ققضتنا حلّی أشتا علزل حقص الکناسی , 


قارمت؟ از نم متا خی اسا القره , قاتا الی. فیرر: 
َقال : ائزلوا , قر آمیر الفلمین علید السلام فقلنا : من این علفت 
1 وه ید الله‌غایه التسلام بت کان بالچبره غَیْر مرو , 5 
عتربی اه یره فا فخید بر تکین.: 
عن سلقه تن الخطاب ‏ عم عَبّد ال بن مُحَتّد ٍ, عَن عتد الله تن لام . 
َنْ عیسی سَقَان , ال :سَمعث آبا عَبّدٍ اللّه علیه السلام یَفُولِ " «ا یر 
الَمَوْمنین ج علیه السلام له خَوْولَةٌ فی بنی مَخرّوم , و ان شَابّا م فتیم تاه 
فقال : با خالی , ان آخی مات و قَدٌ حزئث عَلیه خَرّنا شدیدا». 


قال : «ققال لذْ : تشتهی آأن تراخ ؟ قال : بلی , قالّ : قرنی َبَرَ». 


0۳ «قحَرج و مَعة رده سول اللّه صلی الله علیه و آله ما ۶ 
نتهي لی ای تلملعت تاه .تم رَکضَه , برجله , فَحَتَج من قبّره 5 


ص: 573 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :احمد بن محمد. از ابن ابی عمیر, از 
قاسم بن محمدر از عبدالله بن سنان روایت ت کرده است که گفت:عمر بن 
۷ سوار شو, پس با او سوار شدم, و 
رفتم تا آمدیم به منزل خفص کُناسی و او را از منزلش بیرون آوردم و با ما 
سوار شد و رفتیم تا به غری رسیدیم و به قبری منتهی شدیم. حفص 
فرود ایو که اینک. کیت امیر امن است. کم ی 
کت که تسا آقام ععیر تصای ی نسم ور ایتتا امین سفن کد دزن 
حیره تشریف داشت ؛ نه یک مرتبه, بلکه چندین مرتبه و مرا خبر داد که این 
قبر آن حضرت است.568.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن 
یحیی, از سَلمه بن خطَاب, از عبداللّه بن محمد. از عبداللّه بن قاسم, از 
عیسی شلقان 0 ت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود :«آمیر المومنین علیه السلام در قبیله بای 
مخزوم خالوها (یا نسب خالوئیت) بود. و جوانی از ایشان به نزد ان حضرت 
امد و عرض کرد که: ای خالوی من؛ برادرم مرد و بر او اندوه دارم؛ 
اندوهی سخت». 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید که: «امیر المومنین علیه السلام به 
ان جوان مخزومی فرمود که خواهش داری که او را ببینی؟ عرض کرد: 
رن فرمود که: قبر او را به من بنما». حضرت می فرماید که: «امیر 
الموّمنین علیه السلام بیرون رفت و برد یمانی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با او بود که آن را لنگ فرموده بود و چون به آن قبر رسید, لب های 
مبارکش مکژر به هم خورد (که آهسته چیزی خواند). پس پای خود را, ف ۸ 
قبر زد, بعد از آن, صاحب قبر, از قبر خویش بیرون آمد و به زبان فرس 
سخن می گفت. امیر المومنین فرمود که: ابا تعردی خن خالی که نو« خردی 
از عرب بودی؟! عرض کرد: بلی چنین بود. ولیکن ما بر طریقه فلان و فلان 
(یعنی: ...) مردیم پس زبان های ما گشت». . 


ص: 575 


1 .عته.صلی: الله«علنة و ال :مجمد بن. بخیی؛ از اخهد بن محمد,و غلی 
بن محمد. از سهل بن زیاد هر دو روایت کرده اند, از ابن محبوب, از 
اا ‏ اک 
۳ 15 
الله علیه و آله صلوات فرستاد. بعد از آن فرمود که: ای گروه مردمان, در 
این شب مردی وفات فرموده که پیشینیان در عمل خیری بر او پیشی 
نگرفته اند. و پسینیان بر او نمی توانند رسید. به درستی که صاحب رایت و 
علمدار رسول خدا صلی الله علیه و اله بود و جبرئیل از جانب راست او و 
میکائیل از جانب چپ او بودند. بد-تضی کشت:عا آن که خدا از برایشن فیح 
می کرد. به خدا سوگند, که هیچ سفید و سرخ (یعنی: نقره و طلا) را وا 
بگذاشته. مگر هفتصد درم که از بخشش او زیاد آمده بود و می خواست 
که به آن خدمت کاری از برای زن خویش بخرد. 


و به خدا سوگند که در شبی وفات فرمود که وصیْ موسی - یعنی: : یوشع 
بن نون - در آن وفات فرمود. و شبی که عیسی بن مریم را به آسمان بالا 
بردند, و شبی که قرآن در آن فرود آمد».570.عنه صلی الله علیه و آله 
؛علی بن محمد روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته و گفته که امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«چون امیر المومنین علیه السلام را عغسل 
دادند, از کنار خانه ندایی به ایشان رسید که: اگر شما پیش جنازه را 
بگیرید , عقب آن از شما کفایت می شود (یعنی: حاجتی نیست که شما آن 
را بردارید ؛ زیرا که آن خود بر خواهد خاست و خود به خود می رود). و اگر 
شما عقب آن را بگیرید. پیش آن از شما کفایت می شود».569.عنه صلی 
الله علیه و آله :سعد بن عبدالله , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن 
بن لیس فصال .از غندالات بزیبی از سضن از اضحات هام از آهام 
79 بات: کر ده: شنت کهءشنید. از آنخضظرت کهرهن 
فرمود:«چون قبض روح مطهر امیر الممنین علیه السلام شد. امام حسن 
و امام حسین و دو مرد دیگر, آن حضرت را بیرون آوردند تا آن که چون از 
فمر که یی اما وم رای رات خی فا ای 
بیابان زا کزفند تا از که با خنازم آن حضرت به غریٌ گذشتند, پس آن 
حضرت را دفن کردند و قبر شریفش راست ودرست کردند و برگشتند». . 


. عن |تراهیم بُن عَهّریار و و 
ر عَن هشام بنِ سالم عن کبیب السچشتای , قال سَمعث ابا جعفر علیه 
السلام تقو : «ولدت قَاطِمَة بت مُحمّدٍ صلی الله_علیه له د و 
ول آلاه ی الم علیه وال بسن سین : 2 یت و لها ره 
شتة و خَقسة و سلغون تَوّما» .565.رسول الله ی اد 
: غن 


یکین عراءقا غلی آیها , و بُطیّبٌ تفسها , و بکیژها عن 
بُحبرّها بما یَکون بَعَدها فی ذ 1 

29904 پیامیر خدا صلی اه علیه و 

عَلی , عَن علی بن جعفر , عَن اآخیه 
قاطمه علیهاالسلام صفبق شهیدة 5۰ 


ص: 277 
4 باب در بیان مولد حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 


ات وراه سوه سرت اه هرا سا رت فا 
ام ای ها بع ما ای ما 
شد, و آن حضرت علیها السلاموفات فرمود و او را هجده سال و هفتاد و یدج 
روز بود, و بعد از وفات پدرش صلی الله علیه و اله هفتاد و پنج روز در دنیا 


ند 


1 الاحتجاج ( به نقل از سهل بن حنیف ) عبدالله بن جعفر و سعد بن 
عبداللّه هر دو روایت کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی ِ 
مهزیار, از حسن بن محبوب, از هشام بن سالم, از حبیب سجستانی که 
گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«فاطمه, ,. دختر 
محمد صلی الله علیه و آله , پنج سال بعد از مبعث رسول خدا صلی الله 
له الم دشر و وفای وود و آن.حصریت زا فحدو شا له هتاق و 
پنج روز بود». 


(وجه مناسبت ذکر این حدیث را در باب مولد امیرالمومنین با وجود ذکر 
مولد فاطمه در باب علیحده نفهمیدم. و حق آن است که ذکر این حدیث در 
ناه سر ساسا امس مه ی یا آين باه است . 
(560)1.الخصال ( به نقل از سهل بن ختیف ) محمد بن یحیی, از احمد بن 
محمد, از ابن محبوب, از ابن رئاب. از ابوعبیده, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«فاطمه علیه السلام , بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هفتاد و پنج روز در دنیا مکث فرمود, و اندوه 
سختی بر آن حضرت در مفارقت پدرش داخل ,شده بود, و جبرئیل به نزد 
آن حضرت می آمد و او را بر وفات پدرش تسلی نیکو می داد و دلش را 
خوش می گردانید, و او را از پدرش و مکان او خبر می داد. و خبر می داد 
اد زایه آنخه دز فرریدان او المایسی افتدو علی علیه السلام آن زا مت 
توتشنت 64:۷ عنه: ضلی. الله غلیه و ال :محمة بن. بخبی: از قرکی بن 
علی, از علی بن جعفر, از پرادرش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت ت کرده است که فر مود :«فاطمه علیها السلام. صدذبقه و معصومه بود 
که شهید شد, و به درستی که دختران پیغمبران حاثّض نمی شوند». 


‌ِ .این حدیت؛ در باب ف قبلی ذکر شده بود و مترجم - رحمه الله - هم همان 
کون که در یادداشت وی آمده یادآوری کرده که جایش همین جاست, و 


یادآوری کرده که ندانسته به چه وجهی در باب امیرالمومنین آورده شده 
است. 


ص: 279 


63.عنه صلي الله علیه و آله ( لِعَلِی علیه السلام ) أَحْمَدٌ بنْ مِهرَان رَحمَه 
اللةْ رَفعه و ۶ 9 
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ص: 2:79 


2,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :احمد بن مهران رحمه اللّه روایت 

کرده و آن را مرفوع ساخته و احمد بن ادریس نیز روایت ت کرده 1 
ی شیبانی که گفت: ی ی و 
حسین ؛ بنیز عله السام که فروخدجون فیس وی عطزر ححرت 
ی ال اک 
موضع قبر او را خاک پاشید و با زمین برابر و هموار ساخت (که علامت آن 
معلوم نباشد). پس برخاست و روی خود را به جانب قبر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله گردانید و گفت: سلام خدا (يا سلام من يا همه سلام ها) بر 
سای با را الا ار نب ودم. سلام بر تو باد از جانب دختر تو و 
زیارت کننده ای که به زیارت و دیدن تو آمده, و ان که دز ایزخ خای در 
عرصه تو شب را به روز می آورد و آن که خدا از برای او اختیار فرموده 


که زود به تو ملحق گردد. 


با رسول اللّه از فراق دختر برگزیده ات صبر من کم (یا تمام) شد و از 
و مهنر و هنرین زنان عالمیان قوّتم زائل شد, فکر آن که در اقتدا 
از هر مصیببی عظیم تر ا ریت و تب آفزدن یه معا رفیت. نو ر شا آن 
ات که ورام دنم کتعاش ایرد که‌در ار تست خر کون 


پس هر آینه به تحقیق که تو را به دست خود در لحد قبرت گذاشتم و بر 
بالش‌شای که واوم فان متس توص مان که رن مهف روان 
شد و بیرون امد. .و در کتاب خدا است بهترین قبول کردن ها و آن این 
است که: «یا له و لا ای راجعون» (1) . امانت خود را به خود 
برگردانیدی ۹ خود را از من گرفتی و زهرا را ربودی. (2) پس چه 
تیان بت اسنت اشفان کبفد.ه زمین عبار الود. 


با حفول الاه , اندوه من همیشه خواهد بود, و شب من به بیداری به سر 
خواهد رفت و این اندوه. اندوهی است که از دل من به در نخواهد رفت, تا 
آن که خدای تعالی از برای من اختیار کند آن خانه ای را که تو اکنون در آن 
مانده ای. این درد دل و اندوه که در دل من است. درد و اندوهی است که 
دلم را مجروح کرده, و خونابه ای از ان روان ساخته, و این غمی که من 
دارم غمی است که مرا از جا به در اورده. چه زود جدایی افتاد در میان 


ما؛ و به سوی خدا شکایت می کنم, و دخترت به زودی تو را خبر خواهد داد 
به یاری کردن امّت تو یکدیگر را بر ستم کردن در حقّ او و رعایت نکردن 
حرمت او. 


پس او را احوال بپرس و درست پاپی شو و از او در خواه که حال خود را 
به تو خبر دهد؛ که بسیار غم ها که موجب تشنگی و حرارت است, در سینه 
اش جولان می زد (و بر روی یکدیگر می نشست) که راهی به سوی 
پراکنده کردن آنها نیافت (و نتوانست که آنها را بروز دهد) و به زودی همه 
را خواهد گفت. و خدا حکم می فرماید و او بهترین حکم کنندگان است. 


سلام می کنم بر تو یا رسول اللّه , مانند سلام وداع کننده ای که به خشم 
نیامده باشد, و دلتنگی و اندوه به هم نرسانیده باشد (که از روی دشمنی 
مفارقت کند و مواصلت را نخواهد). پس اگر بر گردم و از نزد قبر تو بروم 
از ملال گرفتن نیست, و اگر بمانم و نزد قبر تو باشم از بدگمانی نیست, به 
آنچه خدا صبر کنندگان را وعده فرموده. و می دانم که به سبب صبری که 
در مفارقت تو و قبر تو می کنم, مأجور و مثاب خواهم بود. آه, آه, و صبر 
کردن مبارک تر و نیکوتر است. و اگر غالب شدن آنها که بر ما مستولی 
خی کی ام هر اه ده رگ ور روف پر ریت خود انم و 
گردانیدم (که بر آن ثابت می بودم) و هر اينه گریه و فریاد و فغان می 
کردم, مانند گریه و فریاد کردن زن فرزند مرده بر این مصیبت عظمی که 
در براتر تم« خدا (یعنی: در حصور آن.-خناب) دختر تو پنهان دفن شود, و 
کش ار رده فیرعت ی وا رامع گرد رک ارت مت 
با ان که از شضان,:دولت خصال نو مدیی. نجدشته .و باد نو و-عاست: کهته 


نشده. 


ره تشه کات ما تن الم مور رات ها کش ول 
نیکو | ست. خدا بر تو صلوات فرستد و بر او باد سلام و خشنودی خدا». . 


[- . بقره؛ 16 


2 .مترجم مصمی لاه اه فا و وت اد تکوم و 
حال آن که افعل یاد شده مجهول هستند و بنا بر این باید معنا چنین باشد: 


اک ۱ ۱ ۳۱ 0 


ص: 580 


1 الاحتجاج عن بن حنیف :عِدَهْ من 


ِِ 
ک 3 


تصین ها صقه, ول تن تعسها ذصنی 1 
1 1 


یعسلها الا عیسی؟» . 


ات ی به 06 هال * ففلگ :8 کا و 


ص: 91 


الصا لب فد تقو ای احضایا ات کون ره 
ی کی ی اک و 
عبدالرحمان بن سالم, از مفصّل, از امام جعفر صادق علیه السلام که 
گفت: ب آز جح رخ عرض کردم که: کی حضرت فاطمه علیهاالسلام را 
غسل داد؟ فرمود که:«آن که او را غسل داد, امیر الموّمنین علیه السلام 
بود»؟. این کوا من ادن را از قول آن حضرت بزرگ شمردم و در نظرم 
غریب مد 


حضرت فرمود که: «گویا تو دلتنگ شدی به آتچه تو را به آن خبر دادم». 
مفصّل می گوید که: عرض کردم چنین است فدای نو کردم فرمود که: 
«البته دلتنگ مشو؛ زیرا که فاطمه معصومه بود و کسی او را غسل نمی 
توانست داد, مگر معصوم. آپا ندانسته ای که مریم را کسی غير از عیسی 


غسل نداد». . 


ص: 583 


اه ۳ ۱ ۳1 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است که 
فر مودند ۰«جون از امر غاصبین حقوق اهل بیت. شد آنچه شد, فاطمه 
علیهاالسلامگریپان عمر را گرفت و او را به جانب خود کشید. پس فرمود 
که ای من خطاب: بدان به جذا سوکند که اک نه انن بود که‌تاخوش دارم 
که بلا به به کسی برسد که او را گناهی نیست, هر آینه می دانستی که من 
خدا زا مت کندمی دادم‌به طریعه تخکم و خوا هش ان که البته چنانچه می 
خواهم به عمل آورد و او را چنان می یافتم که مرا به زودی اجابت 
فرماید».555.پیامبر 2 صلی اللض عایه ال نمی اسا اراد 
بن عقبه, از یزید بن عبدالملی. از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
است که فرمود:«چون فاطمه متولد شد. خدای تعالی به سوی فرشته ای 
وحی فرمود که: زبان محمد صلی الله علیه و آله را به اين گویا گردانید که 
او را فاطمه نامید. پس به فاطمه فرمود که: تو را , به علم بریدم از جهل و 
تو را بریدم از حاتض شدن». بعد از ار حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: «به خدا سوگند که خدا فاطمه را در وقت پیمان گرفتن به 
علم برید و از حبض و حاض شدن پاک گردانید» 54۰ .امام رضاأ علیه 
لام و به‌سمین انسای اوصالش عقیهم ار غمروی سف ان این ار 
امام محمد باقر علیه السلام روایت است که:«پیغمبر صلی الله علیه و آله 
به فاطمه فرمود که: ای فاطمه, تخیر بو آن: کاسة را بیرون اهاز فاطمه 
برخاست و کاسه را بیرون آورد که نان خورد کرده و گوشت استخوان 
بیرون کرده در آن بود که می جوشید ای ذر‌عاتت ره ود بسن 
پیعمین ضلی الله علیه ,و الهنو غلق و فاظمه خسن و خسی عانهم التلام 
سنزده روز از آن خوردند.بعداز آن: ام آیفن حضرت: اهام حشین رادید که 
چیزی با اوست, به آن حضرت عرض کرد که: این را از ز کجا آورده ای؟ 


فرمود که: چند روز می شود که ما از اين می خوریم. ام ایمن به خدمت 
حضرت فاطمه امد و عرض کرد که: ای فاطمه چون در نزد ام ایمن چیزی 
باشد. جز این نیست که ان از فاطمه و فرزندان اوست. و چون در نزد 
فاطمه چیزی باشد, ام ایمن را از آن بهره ای نیست؟ پس حضرت فاطمه, 
از برای ام ایمن قدری از آن بیرون آورد و ام ايمن از آن خورد و آن کاسه 
برطرف شد. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله به فاطمه فرمود که: آگاه 


ناشن که اکر از رابه ام آنفن نمی خر آنبدیب هر آینه نموف ند انتران ان 
می خوردید تا قیامت بر پا شود». 


بعد از رت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: «آن کاسه در نزد ما 
است و قائم ما علیه السلام در زمان خویش ان را بیرون خواهد اورد». ۰ 


صرافه من ده الود ۹۹ هنن معقر و یره : عن 
بن زد م5 تصّر , قال ق 9 
السلام عَن قیر فا السلام ,تال : «وفتت فی ها , قَلْمَّا ر 
0[ ۳ ۰ عنه صلی الله علیه 
لب" علیه السلام ,) ده من آضعایتا. اي آکقد تن معقر. گن الوا 
موه ول لد نله تمارک و تقالی حلق آییز امین لب 
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ص: 585 


6عنه صلی الله علیه و آله :حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از 
احمد بن محمد بن علی, از علی بن جعفر روایت ت کرده است که گفت: 
تلف و ی و 

که سول دا صلم اللم علیه اه الم سس ی ای فره امش ان 
حضرت داخل شد که او را بییست و چهار رو بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به آن فرشته فرمود که: ای حبیب من, ای جبرئیل, من هرگز تو را در 
اه ریت ندیده ام ؟ آن فرشته عرض کرد که: من جبرئیل نیستم یا 
مجمد؛, ِ عژوجل مرا فرستاده که نور را با نور جفت گردانم (یعنی: 


کسی را به کسی تزویج کنم). 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که: کی را با کی؟ گفت: فاطمه را به 
علی. جچون آن فر شته پشت گردانید, پیغمبر دید که در میان شانه های او 
توننته کم من رشول»خداست وشای: فعض ات مرول دا سای 
الله علیه و اله فرمود که: مدّت چند وقت است که این. در میان شانه های 
تو نوشته شده است؟ عرض کرد که: بیست و دو هزار سال پیش از آن که 
خدا انم واساصننه داد ر سول الله صلی له له و الض علی ییحی 
و عیر او, از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن آبی نصر روایت کرده آند 
کف کت امام مها عله السلام خا اسف سرت فامید. الما 
سوّال کردم؟ فرمود که:«در خانه خود مدفون شد. و چون بنی امیه در 
مسجد بیغمبر ضلی: الله. علیه و اله افزودند: ت مسجد واقع 
شد».554.الامام الرضا علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند ان احمد تن مه ات فشاء. ار خر از بن ین ظیان: از اما 
جعفر صادق علیه السلام که گفت: 3۳/۱ 
فرمود»«اکر نف این«نود که خوای قاری و عالی افیر الموهنین علیه السلام 
را از برای فاطمه خلق فرمود, هر آینه بر روی زمین, او را همتایی نبود از 
آدم و آنها که بعد از او يا غیز از او بودند». ۱ 


ص: 586 
5 باب مود الحسَن بُن عَلیٌ صلواث ال عَلَْهمَاوْلد الحَسَن بّن 


ار 5 
وی نة ولد في سَته ثلاث ؛ و قضی علیه السلام فی شَهّرٍ ضقر قی آخره 
من سته نَسُع و رین !و مَضی و هو ابْنْ سَبع و ارْبمینَ سَتهٌّ و اشهّر . و 


عم ا- 


امه فاطعه بت:وسشول الله ضلی الله.علبه و اله . 


هبار دا صلی اللهغلید و آله: :فک بن بعیی: گن الخشین بن 
اسشخاق , عن عَلی بُن مَهزیاز بقل الک ی مر کل الکو 
ع ند الله : بن ستان عفن تا هی ی وم 
لس له الم الوقَاه تکی , ققبل له با ان زشول 

شکایی مس ول الله صل ال علبه مالفالن یز 
قال , و قه حجفت عشرین حَقّه قاشیا , و قَة قاسقت مالک تلات ما 


حی الَعْل بالتقل ؟ 
ققال : الما آتکی لِحَصلتیّن 9[ .و فراق 


-‌ 
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۳8 

3 


القتی( فی فوله ال (9) «تاعی ی عد سفد تن عبر الله و۶ 
اللّه بنْ جعفر 1 عن ابراه هیم بن مَهزٍیار , عن آخیه ۹ ع 1 غن ۱ خیینین بر 
۳ 7 ح .9۵ ۳ - 0 ۳ خ ۳7 0 
سعید , عنْ مَحَمّد بن ستان . غن ابنِ مُسْکان , 6 آبی بصیر , عَن آبی بد 
له غلیه لسلام. قال :«فیمن الحسن ین علی علبهماالسلام و فو ان سَنع 

آتعین سته ج سَته * اش جقد زره الله 
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ی ات ص ام حواو خی مه لین سای اه لس 


11 باب در بیان مولد حسن بن علی صلوات اللّه علیهما حضرت حسن 
تنعل مقواد نداد ماه بارک زحضاو در سالی که تفن ,واقم ند 
در سال دویم بعد از هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله . و روایت شده 
است که در سال سیم متولد شد. و ان حضرت علیه السلام در ماه صفر در 
روز آخر آن, از سال چهل و نهم از دنیا درگذشت و وفات فرمود. و آن 
حضرت چهل و هفت ساأله بود با زیادتی چند ماه, و مادرش فاطمه دختر 
ی 


اسحاق, و 1 ار از 
شید الاه بن سنان روای یت کرده است از آن کس که شنید از امام محمد باقر 
ی ی وا نم ای راک 
وفات رسید. گریست. به آن حضرت عرض شد که: یا ابن رسول اللّه , آیا 
گریه می کنی با آن که مکان و منزلت و خویشی و قرابت تو نسبت به 
رسول خدا آن است که تو خود به آن دانا یا داناتری» و رسول خدا ذر شأن 
تو فرمود, و بیست حخْ پیاده به جا آورده ای, و مال خود را سه مرتبه با 
فقرا بخش کرده ای, تا آن که کفش را به کفش برابر نموده ای (که یکی 
را خود برداشته و دیگری را به دیگری داده ای)؟ 


فرمود: جز این نیست که برای دو خصلت می گریم: یکی برای ترس و 
هول موضع اطلاع و مشرف شدن بر امور آخرت, و یکی به جهت جدایی 
دوستان .49 سار خدا ضلی اللة له الم هدس غبدالله و خیوازاد 
بن جعفر, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی, از حسین بن سعید, از 
محمد بن سنان: از آبن مسکان, از ابوبصیر, از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود:«قبض روح حضرت حسن بن 

علیهماالسلام,شد و آن حضرت عمل. و هفت. ساله‌ نود در سال بتجاهم 
هخرت و بعد از رشولن خدا ضلی الله علیه ب لد جپل نسال, .ریسنت 
کید سامت خدا صلی الله غلیهة ال ( حظاب هل علبه السام ) 
چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد, از علی بن 
نعمان, از سیف بن عمیره, از ابوبکر حضرمی که گفت:جعده دختر اشعث 
بن قیس حضرت حسن بن علی علیه السلام را زهر داد, و کنیزی از آن 
حضرت را نیز زهر داد, و کنیز ان حضرت. زهر را قی کرد. و اما امام 


حور ارت شک فیاه کش فانی و نیت آن: شکمش ورم کرد (و 
۹ از نسخ کافی, شکم مبارکش به جوش آهند) و جگرش را 
شکافت و پاره پاره نمود و به آن سبب وفات فرمود. 


5 5 3 < و ۳ 9 
قفُرش للحسن علیه السلام تخت تخْله , و فرش للرْبیری بجذاة تخت تخله 
آخری» 

ی وک او وش م ‌ ۳ ۳ 5 ۳ بت ۵ 

قال : «ققالٍ الرسرعٌ و رقع رأسة : لو کان فی ها الحْلِ رطب , اکتا ملة 
۱ 1 1 رصم - [ 9 - 1 -- ام وت 

. ققال لّ الحسَن علیه السلام : و لک آتشتهی الاطت ؟ ققال الب ود 


تب مُسْتجابة». 


ال : «قصذوا [لی النَحْلَه , صَرَموا مَا گان فیها قکََاهْمْ» .549.عنه صلی 
1 ی ۳ رز ون و هو -ه و و - 0 0 رت 
:امد بن مَحَمّدٍ و مَحَمَذ بن یحیی , عَن مَحه بن الِحسَن , 
ِ رو - 2 ۳ ت ۳ 2 5 ت ها 
عَن به ب بن یزید , غن ابن آبی عمیر , غعن رجاله , عَن ابی عَبد الله علیه 
7« ان الحیس السلام قال : ان لله مدیتتین اجداهما 


هو ۳0 ؟ -_ ۳ سس 
قه صاجبها , و آتا آغرف جمیع اللعَاتِ و ما فبهما و ما بیْتَهمَا ؛ و مارغلیم 
خَجَه غیری و عَیر الخْسَیْنِ آخی» .548.عنه صلی الله علیه و آله :الحَسَینْ 
نْ مُحَمّدٍ , عن مٌقلر بن مُحَمَّدٍ , عن أحْمَد بن مَحَمَد . عَن محَمَد بن علی 
بن النشمان . عَن صلندل » غن بی اأسَامَة , عَنْ ايي عَبد الله علیه السلام , 


۳ 

قِقَال : بلی اه 0 قسازا میلا , قلّ| هو بالاشود , فقال 
۱ لاخ : ذوتک الَل , فد مه الد من و اقطه ان 

ققال الأسَوٌ : با کلام , يمن آرذت هذا الجقن ؟ ققال للکشن تن ۱۶ 
عليهماالسلام , ققال : انطلق بی للیّه , قائطلق قَادحَلَة الیّه , فقال له : 
نک تحتاخ الی هدا , و تری ذٍلک 0 

تا مَوّلاک , و لکن ازع اللة آن برَرْفنی دکرا وبا بُیبْکَمْ هل 
هلی تَمَحّض , فقال * اتطلی الق مترلی: , قَقَدٌ وَهتبِ 


ص: 589 


سول خی الله له ه ال زر ال یه ا لام سید ینعی 
و احمد بن ,محمد, از محمد بن حسن, از قاسم نهدی, از اسماعیل بن 
مهران؛ از کناسی, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که 
گفت:«حضرت حسن بن علی به جهت بعضی از عمره های خویش که به جا 
آ ور از مدینه به سوی مکه بیرون رفت؛: و مردی از فرزندان زبیر با ان 
مر ۳ همراه بود که به امامت آن حضرت اعتقاد داشت. یس در [ 
گاهی از این ۳1 گاه ها که در بین راه است, فرود آمدند در زیر درخشت 
خرمای خشکی که از تشنگی خشک شده بود, و از برای امام حسن در زیر 
درخت خرمایی فرش شد, و در زیر درخت خرمای دیگر, در برابر آن 
حضرت از برای زبیری فرش شد». 


راوی می گوید که: «زبیری سر خود را بلند کرد و گفت که: اگر در این 
درخت, خرمای تازه ای می بود, از ان می خوردیم. حضرت امام حسن علیه 
السلام فرمود که: شاید تو خواهش خرمای تازه داشته باشی؟ زبیری عرض 
کرد: آری». افیف وید کد: «حضرت دست خویش را به سوی آسمان 
بلند کرد و دعا نمود به سخنی که من آن را نفهمیدم, پس آن درخت خرما 
سبز شد و به حال خود برگشت و برگ بیرون آورد و خرمای تری به بار 
آورد. شترداری که شتر را از او کرای یه کرده بودند, گفت: به خدا سوگند که 
این سحر است». 


راوی می گوید که: «حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: وای بر تو, این 
سحر نیست,؛ ولیکن دعای پسر پیغمبر مستجاب است». راوی می گوید که: 
«پس بر آن درخت بالا رفتند و آنچه در آن بود همه را چیدند و ایشان را 
کفایت کرد».546.حلیه الأولیاء ( به نقل از ابو ترزه ) احمد بن محمد و 
مردان که حدیت ات از امام جعفر صادق علیه لام 
روای یت کرده اند که فرمود:«حضرت امام حسن علیه السلام فرمود که: خدا| 
را دو شهر هست: یکی از آنها در مشرق, و دیگری در مغرب که بر دور آنها 
حصاری است از آهن, و بر هر یک از آن دو حصار, هزار هزار دروازه است 
و در آن شهر, هفتاد هزار هزار لغت است که هر صاحب لغتی, به خلاف 
لغت صاحب آن سخن می گوید و من همه آن لغت ها را می دانم, و در آن 
دوبشهر و آنچه در مبانة آنها و آنچه بن بالای انهاست, امام.و حختی غبر از 
من و غیر از برادرم حضرت امام حسین نیست». 545.حلیه الاولیاء ( به نقل 


از آنس بن مالک ) حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از احمد بن محمد, 
از محمد بن علی بن نعمان, از صندل. از ابو اسامه از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ار 
سالی پیاده از مدینه به سوی مکه بیرون رفت. و در عرض راه, پاهای آن 
خصر ت ورم کرد. بعضی از غلامان آن حضرت به عرض آن حضرت رسانید 
که اگر سوار شوی, این ورم و اماس از تو ساکن گردد. حضرت فرمود که: 
چنین نیست و سوار نخواهم شد, و چون به اين منزلی که در پیش داریم 
برسیم, سیاهی رو به تو خواهد آمد و با او روغنی هست., آن را از او بخر و 
با اه دز باب فیهت آن. مبطری زرا هکن: و آنچه می گوید به او بده. 


غلام آن حضرت عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو باد, هرگز در اینجا به 
منزلی نیامده ایم که در ان کسی باشد که این دوا را بفروشد. حضرت 
فرمود: بلی؛ ان سیاه در پیش روی نو خواهد بود, به منزل نرسیده. پس 
یک میل راه رفتند. غلام دید که آن سیاه پیدا شد. حضرت امام حسن علیه 
السلام به غلام خود فرمود که: به این مرد نزدیک شو و روغن را از او بگیر 
 ِ‏ به آو بده. چون غلام رفت و روغن را طلب کرد. آن سیاه گفت 

که: ای غلام, این روغن را از برای که می خواهی؟ گفت: از برای حسن بن 
علی. سیاه گفت: مرا به خدمت. آن خر بت رید 


پس غلام رفت و او را بر حضرت داخل کرد. سیاه به حضرت عرض کرد 
که: پدر و مادرم فدای تو باد, ندانستم که تو به این روغن احتیاح داری (یا 
تو را چنان نمی دانم که به این روغن احتیاج داشته باشی و اول به حسب 
لفظ اقرب است و دویم به حسب معنی). بعد از آن گفت: ابا خنان: .ی 
۱ ۱ ۱ جز این نیست 

که من غلام 3 مر ولیکن دعا کن که خدا مرا پسری درست اندام, بی عیب 
روزی کند؛ که شما اهل بیت را دوست دارد؛ چرا که من زن خود را در 
منزل وا گذاشتم در حالتی که درد زاییدن به او رسیده بود. 


حضرت فرمود که: برو به منزل خویش که خدا تو را پسری درست اندام 
بی عیب بخشیده و آن پسر از شیعیان ماست». . 


1- .چانه زنی. 
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علبه. السلام. مقولد شند دز سال سیم از هحرت. و زوجم مطیر آن,اخصرت 
علیه السلام قبض شد در ماه محژم از سال شصت و یکم از هجرت, و ان 
حضرت را پنجاه و هفت سال و چند ماه بود. و عبیدالله پسر زیاد که خدا او 
را لعنت کند ان حضرت را کشت در زمان پادشاهی یزید پسر معاویه که 
خدا او را لعنت کند در حالی که اين زیاد حاکم کوفه بود و عمر پسر سعد 
که خدا او را لعنت کند سردار لشکری بود که با آن حضرت جنگ کردند و او 
را شهید کردند در کربلای معلی در روز دوشنبه در وقتی که ده شب از ماه 
محلّم گذشته بود و مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله 


است. 


3 ۳ تنس ِ -ِ ۱ 
ایی عَبّدٍ ال علیه السلام, ال :«کان ین الْحسَن و الحْسَیْن علیهماالسلام 
یر وکا ستقا نی الا سته اشعر و عس ,41 نامر خدا ضلی 
و - لل و 0 و - 0 ۲ 
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تم قال ابو عبد الله علیه السلام : «لم تر فی الدنیا ام تلد غلاما تکرهة , و 
2 کرفته ؛لها لت اه تفت > 
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0بیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( درباره علی علیه السلام ) سعد و 
احمد بن محمد هر دو روایت کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش 
علی بن مهزیار. از حسین بن سعید, از محمد بن سنان, از ابن مسکان, از 
ابو بصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«روح مطهرژ حضرت 
حسین بن علی علیهماالسلامقبض شد, در روز دهم ماه محژم و آن حضرت 
پنجاه و هفت ساله بود».43د.الامام موز "چند نفر از اصحاب 
ما روایت کرده اند. از احمد بن محمد. از علی بن خکم. از عبدالرحمان 
عرزمی, از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«میان امام حسن و 
امام حسین علیهماالسلام به قدر زمان یک طهر (که عبارت از ده روز 
است) فاصله بود (و مراد آن است که بعد از آن که ده روز از تولد حضرت 
میان ایشان در تولد شش ماه و ده روز بود».542.عنه صلی الله علیه و 
آلمٍ :محمد بن یحیی, , از احمد بن محمد. از وشاءء و حسین بن محمد, از 
ای بن محمد, از وشاءء. از احمد بن عائذ, از ابو خدیجه. از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود:«چون فاطمه علیهاالسلامبه 
امام حسین حامله شد, جبرئیل به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امد و عرض کرد که: فاطمه در این زودی پسری خواهد زایید که امُّت تو 
بعد از تو او را بکشند. و چون فاطمه به امام حسین حامله شد. حمل آن 
خرس کوش واست و بر هکامی که اهر اس یوم اهتشا ا وف 


داشت». 


بعد از آن حضرت صادق علیه السلام فرمود که: «در دنیا مادری دیده نشده 
که پشری بزایه که او را تاخوش»<اشته باشد ولیکن فاطمه آن حضرت: را 
ناخوش داشت؛ ؛ زیرا که می دانست که آن حضرت به زودی کشته خواهد 
شد»؟. و فرمود که: «اين آیه در شأن حضرت امام حسین علیه السلام یا در 
اين باب نازل شد که: «و وَصیْنا آلائسان بوالبّه اکسانا له کزها و 
مضه ها مار و فصالة تلائون شَهَرّا» (1) » (و آنچه در اين آیه واقع 
شم ار لفط حسا ع رنه ت این کثیر و نافع و ابو عمر و اين عامر است و 
اما عاصم و حمزه و کسائی احسانا خوانده اند)؛ یعنی: «و وصیت کردیم 
ادمی را به پدر و مادرش خوبی يا نیکی کردن. برداشت او را مادرش از 
روی کراهت, و زایید او را از روی کراهت. و مدّت حمل او و زمان شیر باز 
گرفتنش سی ماه است». . 


1- .احقاف, <15. 


قعرج , نم هَبّط علیه السلام , ققال له مثل ذلک , فقال : یا جیرَیل , و علي 


ریت السّلامُ , ا حاجه لی فی مولود تثله أمِی من بَعدی , فعرج جبرئیل 
لی السَماء ٍ ثم هط علیه السلام , ققالّ : یا مُحَمَدٌ , ان زیک یرتک 


۱ 

۱ 

آلسَلام , و تشک باه جاعل فی دنه الاعماقة و الَولایة و الوَصیّة , ققال : 
قَذ َضبث 

ع‌ِ 
ثم سل الی قاطعه : أنّ اللة ینشرنی بمولود یود تک تقثلة أمقنی من 
دی ؛ قارسلث الیو : لا حاجة لی فی مَوّلود نی تَقثلة منک من بعدک ؛ 
قارسَل لها : أنّ ال قَذ جعل فی یه الاعمامة و الولایه و الوَصبّة ؛ 
قازسلثت الیه : انی فد رضیث ف «حملنه امَهٌ کژها و وَعَنهة کژها و حَملة و 
فصالة تلائون شَهرا ی ادا بلح أَشْدَة و بل أربتَعينَ سَِتَه قال رب آأوزغنی 
آن کر نقمتک الّتی مت عِلی و علی والدَتّ و آنْ عْمَلّ صایحا تژضاخ و 
اصلخ لي فی دریتی» قَلو لا آنة قال : «واصلخ لِی فی درّینِی» , لکاتث 
0 مس 
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ص: 595 


0ننه ی ال غلیه و الم( قی عل غایه الساد حون خی او 
علی بن اسماعیل, از محمد بن عمرو زیات؛ از مردی از اصحاب ما.؛ از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود:«جبرئیل علیه 
السلام بر محمد صلی الله علیه و آله فرود آمد و به آن حضرت عرض کرد 
که: يا محمد, خدا تو را بشارت می دهد به فرزندی که متولد می شود از 
حضرت فاطمه که امّت تو بعد از تو, او را بکشند. فرمود که: اي جبرئیل, ۰ و 
سلام تور تفر هرد ار مین مرا حاجتی نیست در فرزندی که متولد شود از 
فاطمه. که ات من بعد از .خن آوزا بکشته پنین خیرتیل عیه السلام به 
آسمان بالا رفت, بعد از آن فرود امد و عنل آنجه به آن خضرت: عرض کرده 
بود, عرض نمود. 


پیغمبر به جبرئیل فرمود که: اي جبرئیل, و سلام بر پروردگار من, مرا 
حاجتی نیست در فرزندی که متولد شود از فاطمه, که امّت من بعد از من 
او را بکشند. پس جبرئیل علیه السلام به سوی آسمان بالا رفت, بعد از آن 
فرود آمد و عرض کرد که: يا محمد, پروردگارت تو را سلام می رساند و تو 
را بشارت می دهد به این که امامت و ولایت و وصایت را در فرزندان او 
قرار خواهد داد. 


بتغمیر فرمود. که من راخن. شدم. بعد از آن: خضرت. به نزد فاطمه 
فرستاد و به او پیغام داد که خدا مرا بشارت می دهد به فرزندی که از 


حضرت فاطمه به نزد پیغمبر فرستاد که: مرا حاجتی نیست در مولودی که 
ات تو بعد از تو او را بکشند. پس به نزد فاطمه فرستاد که: خدا امامت و 
ولایت 0 در فرزندان او قرار داده است. حضرت فاطمه به نزد 
پیغمبر فرستاد که: من راضی شدم. بغد او آن؛ بة آن حضرت حامله شد از 
روی کراهت, و او را زایید از روی کراهتِ, ء و مدّت حمل آن جضرت و زمان 
شیر باز گرفتنش سی ماه بود. 9 وصَعََه کژها و حَمَلهٌ 


3 


3 9 
م ]و :]+ نَ هد | اذا بلخ رش ده بلع ارتعین سَتد قال نب 1 ورعتی ان 
تلو شهر حنی ِ 5 


۳ 


کر تک التی لققت عَل و علی ولدج و أ أَمعَل صایحا ترضاة 


عِ 


اصَلح ان فی دُرَیّتی» (1) 


, بعنی . : تا وقتی که رسید آن آدمی به نهایت و 
ی ای که سم رای ما ار ۵ 


ص- 


نعمت تو را که انعام کرده ای بر من و بر پدر و مادر من, و دیگر آن که 
عمل کنم عملی که شایسته باشد که بپسندی تو آن را و از آن خشنود 
شوی, و به صلاح آور برای من و آن را جاری گردان در فرزندان من و 
حضرت فرمود: «اگر نه اين بود که آن حضرت گفت که: به صلاح آور برای 
هن ,در فرزندان»من, هر آینه همه قرزندان آن حضرت. امام نودند. 


و حصزبت امام حسین علیه السلام , از پستان فاطمه علیهاالسلام و زنی 
دیگر شیر نخورد. و امر چنان بود که او را به نزد حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله می آوردند. پس انگشت بزرگ خود را در دهانش می گذاشت و 
از آن انگشت می مکید, آنچه را که دو روز و سه روز او را کفایت می 
کرد و در آن مذت, احتیاج به شیر نداشت. پس گوشت امام حسین علیه 
السلام از گوشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و خون آن حضرت 
روییده, و هیچ فرزندی شش ماهه متولد نشد, مگر عیسی بن مریم و 


و در روایت دیگر از حضرت امام رضا علیه السلام چنین است که: «پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله عادتش این بود که امام حسین علیه السلام را به نزد 
او می آوردند, پس زبان خویش را چون لقمه در دهانش می گذاشت و 
امام حسین ان را می مکید و به همان اکتفا می کرد و از هیچ زنی شیر 
نخورد». . 


1- .احقاف, 15. 


بُنْ مَحمّد رققة , عَنْ آیی عَبّد 
لله : ب: «قتظر 7 5 فی النجوم فقال 
نی سَقیمٌ» قال :«جست , 0 السلام , ققال : 

ة‌ »539 ,پیامبر خدا صلی الله 


3 
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2 
۱ 
1 


ص: 297 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن محمد روایت کرده و آن را 
مرفوع ساخته از امام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای عرُوجل: 
«قتظر تطرة فی لنَجُوم * ققال ائی سَقیمٌْ» (1) , یعنی:«پس ابراهیم نگاه 
کرد نگاه کردنی در ستا کان: بضرم کت به درستی که من بیمارم» و 
حضرت فرمود که: «ابراهیم حساب نمود. پس دید آنچه را که به امام 
حسین علیه السلام فرود می آمد, پس گفت که: ف مایم ار تفای آحه 

یه اما خشسین لب السلام فنوو خهاهد اه 39و عنه صلی آلله علیه. و 
اله :احمد بن محمد., از محمد بن حسن, از محمد بن عیسی بن عبید, از 
علی بن اسباط, از سیف بن عمیره. از محمد بن خمران روا بت کرده است 
که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که:«چون از امر حضرت 
امام حسین علیه السلام شد آنچه شد, فرشتگان به سوی خدا فریاد بر 
آوردند به گریه, و عرض کردند: این چنین رفتار با حسین برگزیده تو و پسر 
پیغمبر تو می شود و تو انتقام نمی کشی؟ یس خدای تعالی سایه حضرت 
ام را اه ارت ست ا ‏ م سن اشست رسای اس ان سا 
داشت و فرهود به انا برای این تام واه کشید. : 


1- .صافات, 88 89. 


علیهماالسلام حتّی کان بیّن السَهاء و الرّض , تم خی التّصّر َو لقَاء اللّه . 
قاحتار ر لقاء الل» 37.رسول اللّه صلی آلله علیه و آله :الحَسَیْن بنْ أَحمَد 


۱ با« 
۰ بو الا ای فن تاحتة , فدفتتی اعص اند و اعلفة ما هد 
ضانغون مدا , قال : قمصت اه , قتقالث انا العارت » قرفع رات . مه 
قالت : آ تذری ما پُریدُون آأن بَعْملوا دا پأیی عَبّد اللّه علیه السلام ؟ 
ون آن بُوطئوا الیل هه , قال ی بای ی ۳ 
تن ٍ علیه السلام , قأفلتِ الیل . قلمّا توا الب , قال لهمْ عُمر بُن 


3 


0 فلت لا فیژوها ار ؛ قایصَرَفوا . . 


ص: 599 


6ممام علی علیه السلام :چند و ِ_ِ ما روایت 9 اند از 
علیهم السلاممی 0 اه (535)1. تقشع آلعاکنی 
( به نقل از محمّد بن اسماعیل رازی, از مردی که نام ) حسین بن احمد 
روایت با چدیث کرد مرا ابو کریب و ابو سعید شخ گفت 
که: حدیث کرر ما را عبدالله بن ادریس. از پدرش ادریس بن عبدالله اودی 
(یا آزدی) که گفت: چون حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد, آن 
گروه اراده کردند که اسب بر بدن آن حضرت بتازند. و آن را پامال سم 

ی اه اه ار رت ی ی 
من, به درستی که سفینه (یعنی: ,مهران آزاد کرده پیغمبر صلی الله علیه و 
ال که آوررا انقویحانم و آنه عیدالاه عتف کفتا از در کشتی بود که کشتن ,در 
دریا شکست. پس. از آن بیرون رفت و آمد به جزیره ای که در آن دریا 
بود, ناگاه شیری را دید, گفت: ای ابا الحارت, من آزاد کرده رسول خدایم 
صلی الله علیه و آله 7 
تا او را بر راه مطلّع گردانید. و شیری در اين ناحیه مسکن دارد. پس مرا 
واگذار تا به نزد آن شیر روم و او را اعلام کنم که ایشان فردا چه خواهند 


کرد؟ 


راوی می گوید که:فصٌه بعد از اذن, به نزد آن شیر رفت و گفت: ای 
ابوالحارث. شیر سر خود را برداشت. فصّه گفت: آبا می دانی که این قوم 
چه اراده کرده اند که فردا با حضرت ابی عبدالله الحسین بکنند؟ می 


راوی می گوید که: بعد از آن که شیر این را شنید, آمد تا به قتلگاه رسید و 
دست های خود را بر روی جلنند ۳ امام حسین علیه السلام گذاشت. 
بعد از آن لشکر عْمر رو به قتل گاه آوردند و چون نظر , به آن شیر کردند و 


دیدند که دست.های خود را بر روی جسد مطقّر آن حضرت گذاشته, مر 


3 که مردم و ضلالت می ته ۵ کف که ره پس ایشان 


ی مس ات از اس امن مه سای قرو 
2 بعد از 
آن حضرت مخیّر شد در میان این که هر یک از نصرت, پا لقای خدا را که 
مح‌کفاهه: اعبار کصرس آن رها وا عم را یار کر 


ص: 600 
534 .امام صادق علیه السلام ) در جواب پرسشی که از ایشان شد : آپا 


قائم(عج) ) عَلما بُنْ مُحَمَد , عَن سَهّل بن زبار, عَن مُحقّد تن آخمد کقوه عر 
الحسَن بن علی , عَن یونس , عَنْ مَصَقلة الطحان , قال :سِمعث آبّا ند 


ال علیه السلام یفولْ : >« فتل خسن علیه السلام . آقاقت امرانة 
ِ 


۲ 


تال لها ۰ خا لک لب ول ۱ 
0 شربث شرّبة سویق» 


قال : «قَأمَرٍث مافای ۱۱ توق قاکلت و هریت و أطِعمَت سَقت , 
قالثك : نما ترید ذ بذک تفوی ۷ التکاء عَلی" الخحسَیّن علیه السلام کثِ. 


فا بو آقد ال کته خوه ین ان ات تن 2 
السلام ۲ فلا قلَمّا رل الْجْوَنَ 1 قالت : ما هذه 0 قالوا : أَهداها فلان 
مان ال ماه تا | 


- 


اصا 





ترث به , فأرجن من الدّار فلمّا اخرجُنَ من الذآر , لمْ 
م02 10 مس ۵ مس 
چس عایمّا طرن بین السماء و الازض , و لم پر لهّنْ بها بعد 





ص: 6001 


2۱36 .الامام علی علیه السلام :علی بن محمد. از سهل بن زیاد. از محمد 
بن احمد, از حسن بن علی, از یونس, از قصقله طحٌان روایت کرده است 
که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود:«چون 
حضرت:آمام: حسین علیة السلام شهید شد رن آن حضرت که از قبیله بتی 
کلب بود, ماتم داری آن حضرت را بر پا کرد و به مراسم تعزیت داری قیام 
نمود, و خود و زنان و خدمت کاران آن قدر گریستند که آب چشم ایشان 
خشک و تمام شد (و دیگر آب از چشم ایشان بیرون نمی آمد) و در بین آن 
دص سوبس ی 
گریه می کنذ .و قطرات: اشک جشم ان کنیز بر رخساره اش روان است: 
پس آن کنیز را طلبید و فرمود که: تو را چه می شود که همین تو در میانه 
ها ات دیده ات روان است؟ (و مراد این است که: سبب چیست که آب 
دیده های ما خشکیده و آب دیده تو چاری است). 


کنیز عرض کرد که: چون سختی و مشقت گریه کردن بر من غالب گردید و 
طاقتم در گریستن به غایت رسید و آب چشمم خشکید, شربت سویق 
توسیدم؟ (و شربت سویق [۳ است که آرد بریان کرده در آن ريخته 


راوی می گوید: «یتن, آن: ون کلییه آمو فرخون که" طعام ها و شربت های 
سویق ساختند ی و گفت 


راوی می گوید که: «کسی چند شيشه عطر را به رسم هدیه از برای آن 
زن کلبیه فرستاد که به انها یاری جوید بر ماتم حضرت امام حسین علیه 
السلام , و چون آن شيشه های عطر را دید, فرمود که: اینها چیست؟ 
گفتند؛ هدیه ای است که فلان کس آن را برای تو فرستاده که به واسطه 
آن بر ماتم حضرت امام حسین یاری جویی. فرمود که: ما در کار عروسی 
من ور شا رجنم کی مس رصان که سای اما را ره 
بودند, از خانه بیرون کردند, و چولر ایشان را از خانه بیرون کردند,. کسی 
آفافی‌از اما شید و توا جر میان: اسهان و زمین یندید فسیعد اه ان که 
از آن خانه بیرون رفتند, کسی اثری از ایشان ندید؟>. . 


۳ ۳ > ۲ ۳ 9 ره ی 
السلام فی سَتَه تَمَان , شمه بل تخود ی شهار ی یرون بو 
0 و سا 2 ك ار و و مه + ه ۳3 ۰ زر 0 ۰ 


ی 1 
3 پیامبر خدا الله علیه و آله لسن الحسَن الَحسَییم مه 
له و عم بُن مد بن عَبد اللّه جمیعاً , عَق [تزاهيم تن (شحاق ام 


یداع , عَن تضّر بن مَرّاجم , عن غَمّرو بن 
بی جَعْفَرٍ علیه السلام , قَالَ :«لمَا أفدمت بلثٌ 


۳ 3 ۳ ی ۱ ۱ ۳ عَذازی الَمَدیته 1 و أَسرق الَهسَجذ بضونعا 
ما حللة , فلا تظر ها مر , عطث وجهها . و قالث : اف پیزوغ بات 


السلام : لس ذلک لک , خبرها رَخلا 1 بفیثه 
3 


تست 


1 ۳ 
دو 
۳ 
3 
اصا 
‌ 
0 
1 
فك 
5 


, قجَا ث عثی وضعگ تدها علی اس این علیه السلام فا لها 
الْمْوْمنین علیه السلام : ما اسْمك ؟ ققالت : جهان شاخ , ققال لها مد 
التومنین غایة السلام ل شهرتانویی, 2۶ قال للخَسَیّن علیه السلام : با آب 


لله من العرب هاشم , و من العجم فارس» 
سک 9 ات 
وی : آن ابا الاسْود الدوّلِیَ قال فیه : 


و و ۰ 


عْلاماً تین کشری و هَاشَمااكرَمْ من نیطّت عَلیّه اللَمَایْم . 


ص: 603 
7 باب در بیان مولد حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام 


7ات انم مرت ی ین اسان سصرت ی 
بن الحسین علیه السلام , متولد شد در سال سی و هشتم از هجرت. و 
قبض روح مطهرش در سال نود و پنجم بود. و آن حضرت را در آن وقت 
پنجاه و هقت سال 0 دختر یزدجرد پسر شهریار پسر شیرویه 
ورن آخر پادشاهان "۳ و 


0بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در توصیف علی علیه السلام ) 
تین من جسن عستین رحمه الله و علی, بن- معمه بن غبدالله .هر ود 
روایت کرده اند, از ابراهیم بن اسحاق آخمر, از عبدالاحمان بن عبدالله 
خزاعی, از نصر بن مزاحم, از عمرو بن شمر, از جابر, از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود:«چون دختر یزدجرد به نزد عمر امد, همه دختران 
باکره ای که در مدینه بودند, به جهت تماشای او بر در و بام دویدند, و چون 
داخل مسجد مدینه گردید, مسجد از نو روی او روشن شد. چون عمر به 
جانب او نظر کرد. روی خود را پوشید و گفت: اوف بی روز بادا هرمز 
(یعنی: زندگی بر هرمز حرام باشد که فرزندش اسیر تو گردد, و تو خواسته 
تا 


کند. امیر المومنین علیه السلام به عمر فرمود که: تو را نمی رسد که با او 
این نوع سلوی کنی, و او را اذیت رسانی. او را مخیر گردان که مردی از 
مسلمانان را اقا و او را در عوض حضه ای که از غنیمت دارد, 
حساب کن. هو مر هر را ور و 
خود را بر سر حضرت امام حسین علیه السلام گذاشت. امیر الموّمنین 
علیه السلام فرمود که: نام تو چیست؟ عرض کرد که: جهان شاه (یعنی: 
پادشاه جهان) فرمود: بلکه تو شهر بانویه ای (یعنی: بانوی شهر خودی). 
بعد از ان, به امام حسین علیه السلام فرمود که: يا ابا عبدالله , البته از 
بعد از آن حضرت علی بن الحسین علیه السلام را زایید و علی بن الحسین 


را آبن الخیرتین می گفتند (یعنی: پسر دو برگزیده) ینس برگزیده خدا| از 
سلسله عرب هاشم است و از عجم فارس». 


گفت که: 


و انْ غلاما بين کسری و هاشولأکرم من نیطت علیه التنمائم 


بعنی . : و به درستی که پسری متولّد شده در میانه خسرو و هاشم, هر آیینه 
خوب تر .و کراهمن ترین یسر آن اسنت که تمیمه ها بر ایشسان بسته. و آویخته 
شده (و تمیمه, مهره ای است سفید که نقطه های سیاه دارد, يا به عکس 
که آن را در رشته می کشند و در گردن کودکان می بندند به جهت دفع 
چشم زخم. و تمائم چون تمیم جمع آن است). 


و آبرویز به فتح اوّل و سیم و سکون دویم و پنجم و کسر واو, بر وزن 
؛ چنانچه بعضی گفته اند. و ظاهر این است 
که معرّب پرویز است. و در فرهنگ موَبد الفضلاء مذکور است که خسرو, 
نام پرویز شاه بن هرمز شاه بن نوشیروان است. و در قاموس گفته است 
که: ابرویز به فتح واو و کسر ان و ابرواز, پادشاهی است از پادشاهان 
فرس. مترجم 


3 عنه صلی الله علیه و له :ع5 من آضخانت بن آخهه بزن موم عن 
بن فصال , عن ابن بکیر , عن ژزارة , قال :سمغث ابا جفقر علیه السلام 


قال : «فقجاعءب بعد 0 شعو تا بچ 
موی » فقال : ان الناقة قد حَرجّت , ؟ 
السلام ؟ بترکث علیه , قدلکت بجرانها اقب 


العر قطٌ» ۳ سول الله صلی الله علیه و آله :علیٌ بنْ اراهيق بن 
هاشم دومن 322 عیسی ۶ راهطا بو و 1 دکرخ 
, عَن آیی جَعْتر علیه السلام ؛ قَال :«لمَا مات ای علف بن الکعین لد 
السلام , جاعت" تاقة لَهْ من الرَغي < خلّی رت بجرانها علی القبر 
ترّعت عَلَیْه , قامرث بها , , قرَدتث اه عاها ؛ ۳ 

یِحخ علیها نزو لو تفه 


ِِ ی 
عْمَارَة , عن رَجُل , عَن ابی عبد الله علیه السلام , قال :«لمّا کان فی ال 
ای ود فبها ین بُنْ لحْسَیْنٍ علیهماالسلام + قال اخحفد غليه السلام. | 


رتم 


, یی وصُوءً ب قال : ققمث فَجئیَه بوصوء , قال : لام یی هدا ؛ فان 


۳ 


فیه شتا مش . قال : قخرخث قجلث یالمطیاح . قلذا فبه قارخ مت , قجة 
بوصَوء عیره , ِ 1 بتَیّ , هذه ال الْتّی وعدتهّا.؛ قأصی بتاقته أآن 


ت 


بُحَظر لها حظار , و م لها عَلف , فجعلّب فیه». 

ل : «قَلَمْ تبث آأن حرجت حثی أتتِ ابر , , قصَرّبت بچرانها و رغث , و 
قعلت غتتاها ‏ قاین مضه نزن عل علهماالسلاء بل له ی 
خرجث , فتاه , قَقَال : ضه الان , وهی , اي ال فيي , قلم نه 


ققال : و ِنْ کان لیخ لها ٍلی مک قیعلو السَقط علّی الل , قما 
یَفرغع و خی یدجْل المدیته». 


قال : توب سر و و تم با هو ۶ 
یَیك الجزات فیه الطنَرّ من الکتانیر و القراهم عثی یی باب ابا 


مات عی تن لین علیهماالسلام 
م کان یهد 3 


ص: 605 


8 ول تالله لاله غافه بر ال اچند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
ای اه مخمص ار اي فا ای ره ار ای هد 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می قرو ضرق علمم ین 
الحسین علیه السلام را ناقه ای بود که بر ان بیست و دو حج به جا اورده 
بود و هرگز آن را یک تازیانه نزده بود؟»؟. 


و حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «بعد از آن که آن حضرت دفن شد, 
آن نافه اه و.ها بة. آن»خبردار نشتدیم: مگر در حالی که بعضی از خدمت 
کاران ما, تااتقی: از موالا یه دس آمد و کت که ناف بیرون امد 
آمد بر سر قبر علی بن الحسین علیه السلام و بر روی آن خوابید و سینه و 
پیش گردن خود را به قبر مالید و ناله و فریاد می کرد. من دو مرتبه گفتم 
که: آن ناقه را در یابید و آن را به نزد من آورید پیش از آن که مخالفان به 
آن ناقه ق آنچه کردم:.عالم شونن: (با آن که خلیفه آن را برگرذاند) ۲و 
فرمود که: «ناقه. پیش از ان, قبر آن حضرت را ندیده بود».6۵87.امام باقر 
علیه السلام :علی بن ابراهیم بن هاشم., از پدرش , از محمد بن عیسی, از 
فجی اه سرت اش سب ی 


روایت ت کرده است که فرمود ۰«جون پدرم_ حضرت علی بن الحسین وفات 
| 
بر قبر آن حضرت زد و بر روی قبر در خاک غلطید, پس امر شد که آن 


ناقه را به چراگاه خودش برگردانيدند. و پدرم علیه السلام بر آن ناقه حج 
فت که موم ماش ورنق فر بت آن را یک تیان نزو موی 


ابن بابویه (یعنی: علی بن حسین بن موسی بابویه قمی)686.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :حسین بن محمد بن عامر, از احمد بن اسحاق بن 
سعد. از سعدان مسلم. از ابوغماره, از مردی, از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود:«چون شبی شد که حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
را وعده وفات داده بودند, به امام محمد باقر علیه السلام فرمود که: ای 
فرزند دلبند من, از برای من آبی طلب کن که وضو بسازم» . 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که: «پس من برخاستم و آب وضویی به 
نزد ان حضرت اوردم, فرمود که: این را نمی خواهم ؛ زیرا که در آن چیزی 
است که مرده است». حضرت فرمود که: «پس من بیرون آمدم و چراغ 
آوردم, دیدم که موش مرده در آن است. پس 3 وضویی غیر از آن به 


خدمتش آوردم, فرمود که: ای فرزند دلبند من امشب شبی است که مرا 
وعده داده اند. بعد از آن, در باب ناقه خویش وصیت فرمود که طویله ای 
ازسفای ای صاکته ۵ علمی ار انش سرا ف‌ ما هن رن ان تفه را نوی 
طوبله ای که از برایش ساخته شد. کردند». حضرت فرمود که: «ناقه 
درنگ نکرد که از آن طویله بیرون آمد و آمد تا به نزد قبر مطهر رسید و 
سینه و پیش گردن خود را بخ آن فیر رده ناله هم فریاد کردو ار خشههانش 


1 می ریخت. 


کسی به خدمت حضرت محمد بن علی علیهماالسلام آمد و به آن حضرت 
عرض کرد که: ناقه از منزل خود بیرون آمده, پس حضرت به نزد آن ناقه 
آمد و فرمود که؛ اکنون ساکت شو, ی و آن 
ناقه برنخاست و حضرت فرمود: .به درستی که علی بن الحسین علیه 
السلام بیرون می رفت به سوی مور ان ار مارا را ان 
ارف هیکت یی ابا رنه ان نقی زد تا داخل مدینه می شد». 


و فرمود که: «علی بر الخسین لب الشتلام در شب ار رفن امی. اههد و 
۱ طلا و نقره 
مسکوک) در آن بود تا آن که بر در هر خانه ای می آمد و در می کوبید و 
هر که به سوی آن حضرت بیرون می آمد, به او عطا می کرد و چون 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام وفات فرمود, دیگر ان عطا کننده را 
نيافتند, دانستند که علی علیه السلام بوده که آن عمل می کرده». . 
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ص: 606 


ص: 6007 


7 هام الباقر علیة السلام مخمم بت امد از عمویش والله ود 
صلت, از حسن بن علی پسر دختر الیاس ای ار اه 
روایت ت کرده ۰ شنیدم از آن حضرت که می فرمود:«چون 
هنگام وفات حضرت علی بن الحسین علیه السلام رسید, بی هوش گردید, 
پس چشم های خویش را 0 و سوره «اذا وقعت الواقع» () و سوره 
«نا فتخنا ی قِنحا مٌبینا»,(2) را | خواند, و فرمود: «العَمَد له الذی صدقنا 
وعْدَم و َفرتنا آلاوض توا من لته عبت تشاء قیفم مد العاملین» (3). 
یعنلی: «همه ستایش از ری دبس است که رست کرد ما وج ودرا 
و زمین بهشت (یا زمین) را , به ما میراث داد, در حالی که جای می گیریم 
بهشت هر جا که خواهیم. پس نیکو است مزد کارکنندگان» .9« 
ساعت قبض روح مطیّرش شد, و هیچ نفرمود». . 


[- .واقعه, 1 


2- . فتح» 1 
3- ۰ زمره 74. 


ص: 609 
ات مان توق ی یی از عفر وش کل ای سا 


2 سامیر خدا صلی آلله غليه.و الم «سعد بش والله: و عبوالله ن عفر 
جمیری, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی بن مهزیار, از حسین بن 
سعید, از محمد بن سنان, از ابن مسکان, از ابوبصیر, از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده اند که فرمود:«قبض روح مطهّر حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام شد و آن حضرت پنجاه و هفت ساله بود و در سال 
نود و پنجم از هجرت (و در بعضی از نسَخ هفتاد و پنجم است و آن درست 
نیست) و ان حضرت بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام , سی 
و پنج سال در دنیا زیست فرمود».118. باب در بیان مولد حضرت ابو جعفر 
مد ین علی علیه اسلا مام مهد باکر علبه الساج قوله ند در ال 
پنجاه و هفتم از هجرت. و روح مطهّر ان حضرت علیه السلام قبض شد در 
سال صد و چهاردهم. و او را در هنگام وفات, پنجاه و هفت سال بود, و در 
مدینه در بقیع دقن شد در قبری که پدرش حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام در آن دفن شد (به مقتضای کلام کلینی رضی الله عنه) و مادرش ام 
علی ذریتهما الهادیه . 


2 عنه صلی الله علیه و آله :محمد بن پحیی, از محمد بن احمد, از 
عبدالله بن احمد, از صالح بن مزید, از عبدالله بن مغیره, از ابوالصباح, از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود:«مادرم در نزد 
دیواری نشسته بود که دیوار شکافت برداشت و آواز سختی شنیدم که در 
وقت فرود آضذن رد برخاست. یس مادرم به دست خویش اشاره به آن 
دیوار نمود و فرمود: نه, به حقّ محمد مصطفی سوگند, که خدا تو را در 
فرود آمدن بر من رخصت نداده, پس آن دیوار در هوای میان زمین و 
آسمان آویزان ماند تا مادرم از زیر آن گذشت. بعد از آن پدرم. صد 
اشرفی به جهت مادرم تصدّق فرمود». 


وا اه هی که کر آسام سعتر ضاون. نم ااساام ری آنش 


یعنی: مادر پدرش را ذکر فرمود و فرمود که: «صدیقه بود و در میان اولاد 
امام حسن علیه السلام , نی مثل او یافت نشد». 


س‌ 
محمد بن حسن؛ از عبدالله بن احمد مثل این را روایت کرده است. 


ص: 6010 


1بیامبر خدا صلی الله علیه و اله تون هر اصحابتا , عنّ احَمَدّ بن 
مَحَمَد , عن مُحَمَّد بن ستان , عَن آبان بن تَغلبِ عْنْ آبی عَبد الله علیه 


ِ ۲ ۲ ِ ۳ 2 ۳1 0 تک -_ 

قال : «فبیتا جابر پتردد ات یوم فی بَعض طرّق القدیته لد مر بطریق : 
بای ی لو 0 ح 6 | تظ 2 

وفی ذاک الطریق کناب _فیه مَحَمَد بنْ عَلی علیهماالسلام قلمّا تظر الیه , 


سول اللّه صلی الله علیه و آله , ال 


گم - 


ار 3 ده ان 2 لل 
اکذّبِ من هذا , بحدن عم لم یره , 


ط | - 9 نب ۱۳۳۱ اآ ِ 
بن عبد الله». قال : «فضَدذقوة , و کان جابر بن عبد الله یانیه , فیة ملْهٌ» 


ص: 6011 


یی ها صلی الاب عایه ال ور اه ایا رات کر 
اند, از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, ازابان بن تغلب, از امام جعفر 
ضادق: علیه السلام که فرمود:«خابر بن عبدالله انصاری اه کی بود که 
از اصتاب وشول را ضلی اه و اله اف باس وهردی نی کم آن 
همه کس بریده شده رو به ما اهل بیت اورده بود. و در مسجد رسول خدا 
می نشست و عمامه سیاهی بر سر داشت که کنار آن را در زیر زنخدان 
خود گردانیده بود, به وضعی که قدری ال رف اه زا نویدم نودب و اهاز می 
کرد و مکار می گفت که: ای شکافنده علم. 


اهل مدینه می گفتند که: جابر هذیان می گوید و جابر می گفت: به خدا 
سوگند, که هذیان نمی گویم, ولیکن شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله که می فرمود: به درستی که تو به زودی در خواهی یافت مردی را از 
من و از اهل بیت من, که نامش نام من و شمائلش شمائل من باشد, می 
شکافد علم را؛ شکافتنی به غایت. پس همین است که مرا خوانده به سوی 
آنچه می گویم». 


و حضرت فرمود که: تن اين که جابر روزی در بعضی از کوچه های 
مدینه می گذشت, ناگاه در کوچه ای گذشت که در آن کوچه. مکتب خانه 
ای بود که حضرت محمد بن علی در آن بود, "و چون جابر به سوی آن 
حضرت نگریست, گفت که: ای پسر, رنه کر آ و حضرت رو به او آورد, 
پس گفت که: ای پسر. پشت به من کن. حضرت پشت به سمت او کرد. 
جابر گفت که: اين شمائل, شمائل رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 
سو گند به آن کسی که جچانم به دست قدرت اوست. پس گفت: ای پسر, 
نام که چیفنت ؟ فرمود؟ نامم محمد بن علی بن الحسین است. جابر چون 
ای وی را را هی پدر 
و مادرم فدای تو باد, پذرت زشول خدا صلی الله علیه ه اله تو زا سلام می 
رساند و مکرژ همین را می گفت». 


حضرت فرمود: «پس محمد بن علی بن الحسین به خانه برگشت و به 
خدمت پدرش امد و ان حضرت 0( بقت ش ان یی را رنه 

پدرش عرض نمود, حضرت علی بن الحسین فرمود که: ای فرزند 0 
من, جابر این افعال را 9 0 آری, فرمود که: ملازم خانه 
خود شو و از آن بیرون مرو. و جابر همه روزه در دو طرف روز یعنی: صبح 


و شام به خدمت آن حضرت می آمد و اهل مدینه می گفتند که: بسیار 
عجب است از جابر که هر روزه در صبح و شام در نزد این پسر کودک می 
رود, با آن که او آخر کسی است که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه 
و تا مها تدم و مان شا ری کشت که حصرت یمین آلسن از 
دنیا در گذشت. و حضرت محمد بن علی, ۳ 
فسه کرانت هو تیوه جهت متضاحب سای با رمول خدا خی الله عایه 
و اله ». 


حضرت فرمود که: «پس امام محمد باقر علیه السلام نشست و ایشان را 
از جانب خدای تبارک و تعالی حدیث می فرمود و می فرمود که: خدا چنین 
فرمود. پس مردم مدینه گفتند که: ما هرگز کسی را ندیدیم که از این 
جرآتش بیشتر باشد و چون دید که چه می گویند. ایشان را از جانب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله حدیث کرد و فرمود که: پیغمبر, چنین فر مود. اهل 
طدیته گفتید که: ما هرگز کسی را ندیدیم که از این دروغ گوتر باشد ؛ ما را 
حدیث می کند و خبر می دهد از کسی که او را ندیده, و چون دید که چه 
می گویند, ایشان را از جابر بن عبدالله حدیث کرد, و فرمود که: حدیث 


کرد مرا جابر». 


حضرت فرمود که: «چون چنین کرد او را تصدیق کردند با ان کف‌خایی یه 
قیداااه مه حدسسان حصو ی اسهم از اه عایم یه کرت ّ 
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فلَثْ : رشولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله وارِث الب , عم کل ما علموا؟ 
قال : «نَعمٌ». 


فلت : قأئتم ۲ تفدژون عل آن وا لفق روا ا او ار 
قال : «تَعم بان الله». 


م۳ 
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ی ی ی یی اب ی ی 
اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد. از علی بن عکم. از مثنی 
حثاط, از ابوبصیر که گفت: بر امام محمد باقر علیه السلام داخل شدم و 
عرض کردم که: شما وارت های رسول خدایید صلی الله علیه و آله ؟ 
فرمود:«آری». عرض کردم که: رسول خدا صلی الله علیه و آله وارت 
جمیع پیغمبران بود " که دانست هر چه ایشان دانستند؟ فرمود: «آری». 
عرض کردم: پس شما می توانید که مردگان را زنده گردانید و کور مادرزاد 
و پیس را چاق کنید و شفا دهید؟ فرمود: «اری. به آذن خدا». بعد از ان 
فرمود که: «ای ابا محمد, نزدیک من بیا» من نزدیک آن حضرت شدم. پس 
دست بر رو و بر چشم من مالید. و من افتاب و اسمان و زمین و خانه ها و 
انچه در شهر بود, همه را دیدم (و در بعضی از نسَخ کافی, به جای شهر, 
خانه مذکور است و بنابر این. مراد آن بیوت که به خانه ها ترجمه شد, 
حجرهای ان خانه است). 


ابوبصیر می گوید که: پس حضرت فرمود که: «آپا دوست می داری که 
همچنین روشن باشی, و از برای تو باشد آنچه از برای مردمان, و بر تو 
بااشد آنچه بر ایشان است, در روز قیامت (یعنی: در محشر, واب و 
تا درا باشدایا ی رف ال وی اس ی ان ان نی 
و بهشت از برای تو خالص باشد که بی بی حساب داخل آن شوی؟» 


عرض کردم که: بر می گردم به حال کوری؛ چنانچه بودم. پس دست بر 
چشم من مالید و کور شدم؛ چنانچه بودم. 


که اینک حق است ؛ چنانچه روز حق است. . 
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بن أمْمَد , عن مُحَمّد بّن 


4 الامالی مجر يم کر اس بو ید و 
الحسد عن ۶ 1 
۰ کل فد تن فشلم , عَن آبی 0 و 0 3 
وقع رَفجٌ ورشان علی الْحَائط هدیلَهُما , قَر؟ 1 
علنهما کلامهما ساعة , 2 بَهضا . قلّقّا طازا علی الحاط. هَدْلّ الدّْکَرٌ عَلی 
فلت : خلت فداک , ما هدّا الط ؟ 


الشام الی هسام بن عَبد الملِک و ضار ببایه , قال لاصحایه و 

و ی ی ی . ات بت زد امقف ری که واه و اه مصی ح ظ حن 
کان بحصربه من بیی امَية ۱ ادا زاینمونی قد پخت محم( 1 ِ ۲ ۳ نم 
9 5 یه علیه ه‌ حِِِ ت 9ج مٍ 
رایمّونی قَد سَکث , فلیقیل عَلیّه کل رَجْل مِنْکم فلیویخة , تم اهر أنْ یود 
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وود - ۳ واه و ور ور نا و . 0 2 محر 
یل عَلیّه الوم رجْل بعد رجْلٍ بُویحَهُ حلی ایقضی اخَرهم , قلَمّا سَکت 
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3 3 ری 1 ِِ ه ی هن گوو و" 
الظالم هلا , آنا تب له , ول ال : «بقیّت اللّه عبه لک ان ۶ 
و9 بر 1 1 1 


قالِ : و گان فیهم شَیْخٌ کبید , قناهَم , قَقَال لَهْمٌ : يا قوّم پهذه و اه دعوَة 
1 شیب الب , الله , لین َم - تخرجوا لی هذا الرَجل, بالْسمَوَلق , لثوَحَدُنَ 
من قَوّقکَم .و من تخت أرجلكة ‏ , فضَدّفُونی فی هذو آلْمَتّه یی 
کذبونی فیما تستانفون ؛ قانی تاصح اک 


قال : قتادژوا , قأحْرَجُوا الی مُحقد بن علوگ و آضخابه بالاسْواق , فلع 
هام بن عند ملک خَبز لسع , قبعت له اه فا ماه بدا : 
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اما باق فلیه السلای ( مسارم کف دیهان صوا و 
پیامبرش ) محمد بن یحیی, از محمد بن احمد, از محمد بن حسین, از 
محمد بن علی, از عاصم بن خمید, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر 
علیه السلام روا یت کرده است که گفت: روزی در خدمت آن حضرت بودم 
که ناگاه. یک جفت کبوتر بر سر دیوار فرود آمدند و به آواز و زبان خود آواز 
کردند و چیزی گفتند. پس حضرت امام محمد باقر علیه السلام , ساعتی 
سخن آنها را جواب فرمود. پس آنها برخاستند و چون پرواز کردند و بر سر 
2 و اواز کرد. بعد 
از آن برخاستند. من به حضرت ت علیه السلام عرض و فدای تو 7 
گردم. اين مرغ چه بود؟ فرمود که:«ای پسر مسلم, هر چیزی که خدا آن ۲ 
آفریده از مرغان؛ یا چهارپایان, یا چیزی که روح ون آن باشد و جان داشته 
باشد, سخن ما را از فرزند آدم بیشتر می شنوند, و اطاعت ما را زیادتر از 
ایشان می کنند. به درستی که این کبوتر نر گمان بدی به زن خود برده بود, 
و آن کبوتر ماده از برایش سوگند یاد نموده بود که آنچه شوهر در حق او 
مان کردم نکردنی نهد ان آن که از اه فبول کردم بو مادم به نز کفته 
بود که به محاکمه محمد بن علی راضی می شوی؟. پس هر دو به محاکمه 
من راضی شدند. و من کبوتر نر را خبر دادم که بر کیوتر ماده ستم کار 
است (و آنچه در حق او گمان کرده. محض تهمت است)؛ و چون سخن مرا 
محمد, از معلیْ بن محمد., از علی بن اسباط, از صالح بن حمزه, از پدرش. 
از ابوبکر حضرمی روا یت کرده است که گفت: چون امام محمد باقر علیه 
السلام را به جبر به سوی شام به نزد هشام بن عبدالملک بردند, و حضرت 
بر در خانه او رسید, و هشام به اين امر خبر دار شد, به یاران خود و 
کسانی که در مجلس او حاضر بودند آز.بتی امبه. کفت کد: [هنگامی که ] 
مرا دیدید که محمد بن علی را سرزنش و ملامت کردم بعد از آن دیدید 
مرا که سکوت کردم و آرام گرفتم. هر یک از شما رو به او آورد و او را 
سرزنش و ملامت کند. پس افو کت که ان حضرت را رخصت دهند که 
داح نوی حون عضرت. امام :عمجم اف که اللام بر اه ال ره 
فرمود که: السلام علیکم, و به دست خویش آشاره به همه نمود و همه 
ایشان را به سلام تعمیم داد و بعد از سلام, نشست. 


پس خشم هشام بر آن حضرت زیاد شد, به واسطه آن که آن حضرت سلام 
بو اه هخا تسیر ی وه هر شود کی اس ام عیی سا تحلفت) : 


بی رخصت او نشست, و شروع کرد که آن حضرت را سرزنش می نمود و 
از جمله آنچه به آن حضرت می گفت این بود که می گفت: ای محمد بن 
علی, هميشه مردی از شما عصای مسلمانان را شکافته (یعنی: با همه 
ایشان مخالفت نموده و به راهی رفته که کسی در آن سلوک ننموده, و در 
میان ایشان فتنه انداخته) و مردم را به سوی خود دعوت کرده, و گمان 
داشته. که او آمام اسفت: از وروی شناهت و کم ععلی. وه کم علفی. .ان 
حضرت را به آنچه اراده داشت. که سرزنش کندء سرزنش کرد و سکوت 
نمود. 


آن قوم رو به حضرت آوردند و هر یک بعد از دیگری او را سرزنش می 
نمود تا یکی آخر ایشان, که همه او را سرزنش کردند. تا به اخر رسید. و 
چون ان قوم سکوت کردند. حضرت برخاست و درست ایستاد و فرمود 
که:«ای گروه مردمان, کجا می روید و کجا اراده می شود به شما؟ (یعنی دی .: 
شما را خدا برد و شما چه کاره اید, که را بای ی وا ای اه 
ما خدا اوّل از شما را هدایت تجوی و به ها.اخر از شما را ختم اخواهد 
فرمود. پس اگر شما را پادشاه عاجلی هست. ما را پادشاه آجلی خواهد 
ود ارات هی با پادشاهی نیست؛ نیزا که ماننم اهل عاقبت. و 
خدای عژوجل می فرماید که: «و الْعافبة للَمتَفینَ» (1) » . 


پس هشام امر کرد که آن حضرت را به زندان بردند, و چون به زندان در 
آمد, سخنی فرمود و به محض آن. کسی در زندان باقی نماند, مگر آن که 
دست و پای آن حضرت را بوسید, و به سوی او میل به هم رسانید. یس 
زندان بان به نزد هشام آمد و گفت: یا امیر المومنین, من بر تو از اهل 
شام ترسانم از آن که میان تو و خلافتی که داری, مانع شوند و آن را از 
دتتات یکیو ونر آنحصوت رابت آو دای نش آهز کرد که ان حصوت وا 
از زندان بیرون آوردند, وفع اضارف :۱ بر استر دم بربده سوار کردند تا 
بهمهیته باز کردانیدم شنوند. و اهر کرد که جیزف:برای اسان رون بنزند, 
و بازارها نچینند (حاصل آن که کسی چیزی به ایشان نفروشند) , و میان 
اشتان ام هر آب‌سا غشد هت کذاست فا وه آب سر داز نم 


پس سه روز راه رفتند که طعام و شراب نيافتند. تا به مَدین رسیدند و در 
نزد ورود ایشان در شهر را بستند, اتتات آن حضرت از گرسنگی و 
کته نب تاله نز امننده راو هی کهید که حضرت بر کوهی که شرف 

بر اهل مدین بود» بالا رفت و به بلندترین آواز خویش فرمود که: «ای 
شهری که همه مردم آن ستم کارند. منم یاقب مانه حجث خدا در رم و 
خدا می فرماید: «بقیث الله خی لکم ان کم مرفیت خد ها آنا علرکم 


بحفیظ» (2) ». (و ترجمه بعضی از آیه مذکور شد و ترجمه تفه آ: این 
ات کش «و نیستم من بر شما حافظ و نگهبان») . 


رٍاوی می گوید که: در میان اهل مدین, پیری کهن سال بود به نزد ایشان 
اند و گفت که: ای قوم, این دعوت؛ دعوت شعیب پیغمبر است. به خدا 
سوگند, , که اگر متاع را به سوی این مرد بیرون نبرید و بازارها بر پا نکنید, 
گرفته می شوید از بالای سر و از زير پای خویش (یعنی: عذاب بر شما 
فرود می اید از اسمان و زمین). پس؛ , در این مرتبه مرا تصدیق نمایید و 
سخن مرا باور کنید و مرا فرمان برید و اگر خواهید بعد از این در امور 
یتدم تا جدیت نید .و تست تا مود " زیرا که من شما را خیر خواهم. 


راوی می گوید که: پس, مردم شهر مبادرت نمودند و مایحتاج را به سوی 
حضرت محمد بن علی و اصحابش بیرون آووردند, و بازارها چیدند. بعد از 
آن:خبز آن, بیر به هشام .ین غبد الملی: ر سید, به سوی او فرشتاد.ه او را نزد 
و معلوم نشد که با او چه کرد. . 
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9ممام علی علیه | سلام :سَعد یبن عبد الله و جمیری" جحمیعا , عن 

هِ 9 . و.-]_ 2 و 3 م2 لا . -و.-]1_ ۳ و ره 5 0 5 ۳ 
ابراهیم بن مَهّزٍبار . 7 حیه کل بن مَهّرٍبار . عن الحسَین بن سعیدر , عن 
و - 0 ِ ۳ و 


ص: 019 
9 نات در بزاخ ولد حضرت ایو قیذا للم عفر بخ مد قیتا انز لام 


9 سای خلت علبه الشتلام عشنعد بن. غندالله. و خفیری. ظر که روایت 
کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی بن مهزیار, از حسین بن 
سعید, از محمد بن سنان, از ابن مُسکان, از ابوبصیر, از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود:«روح مطهر حضرت محمد بن علی باقر علیه 
السلام قبض شد و آن حضرت پنجاه و هفت ساله بود, در سال صد و 
چهاردهم از هجرت, و بعد از حضرت علی بن الحسین علیه السلام نوزده 
سال و دو ماه در دنیا زیست».119. باب در بیان مولد حضرت ابو عبدالله 
جعفر بن محمد علیهماالسلامحضرت امام جعفر صادق علیه السلام متولد 
شد در سال هشتاد و سیم از هجرت, و آن حضرت علیه السلام از دنیا در 
گذشت در ماه شوال از سال صد و چهل و هشتم. و آن حضرت را در آن 
وقت, شصت و پنچ سال بود و در بقیع در قبری که پدر و جدّش و حضرت 
حسن به علی علیهم السلام دفن شدند, مدفون گردید. و مادرش ام فروه, 
دختر قاسم بن محمد بن ن آابی بکر است. و مادر ام فر وه, آسماء دختر 
عبدالرحمان پسر ابوبکر است. 
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ن لسن با جر قال ِ کاتث آفْی متن آمتت و الّقت و 
شنت وه بت تمس 
یا أَمّ قَرَوم ان لاعف الله لق یی شتا 
فی الیوم و ۰ ِ تا تشن فيقا وتا من الررّایا تصبر علی ما 
1 کلم من اب - ود زین علی شاه یت الب زرد 
عن سعد بن آبی وقاص :بصن آطخایتا , غن ان ور , عن آیبه . عَن 
یمان بُن سماعه , عَن عَبّد اللّه بُن القاسم , عن الَمَمَصّلِ ‏ تن مر 
وحة ابو جَققي الملضوژ الی الکشن تن ۱ 
ریق علی چکقر تن محر دازة سای آثاز مس داز ادلی 
لسلام , قاحَدّتِ الا فی الباب و الدهلیز , فحَرع آبو عَبد عبد الله علیه السلام 
بتخطی الاز و بشی فیها , و بقول | «انا ان اغراق ن الری ای ابراهیم 
۱ ۲ اله » .469.رسول لسن ال کل و11 
الحَسَیْنْ بِنْ مُحَمَّدٍ , عَن معلی بن مَحَمَّد , عَن البَرَقی , عَن اییه , عَمَن 


دکرَه , عن رقَیدٍ مَوّلی یزيد بن غُمر بن هبیرة . قال :سخط علت ابن هبیره 
مه و مر ۳ - ۷ 

,رو حلف 2 لیفتلیی , قَرَبتٌ له , و عذْتْ بابی عبد الله علیه السلام , 

#ج- ۳ و و ی س ه ي و 

قَْلعة کبری , ققال لی : «اصرف له , و قرله مّی السَلام , و فل له : 

ار 3 


خرث علیک مولای زفیدا دا کَا تهج ۳ 


لت له : جملث فداک , ,شامیا , حییث الَأي , ققال : «لدْهَْ للیّه کمَا 
ول لک». قأَفبَلث رقلَقّا کنثْ فی بَعّضٍ الْبوادی ۱ زا 
+ آنن گدهت؟ انی ارف وحه فتول :نم قال لی آخرم بوی , ففعلت , 
فقا 4 مقئول +ن فا لی : رز رقاک , فالرزث رق , قَقَال 1 
2 برژ جسَدک , ففعلث , فقال : حسَد مَقثول ؛ تم قال 


آخرخ لسانک , ققعلث , ققال لت : اشض ؛ قلا بلس علیک ؛ قاِنْ فی 
یسانک رسالة لو نیت يها الجبال الّواسی . لاقَادت لک . 


ققال : و ال لد قَال لک حعَمَرْ هزه الْقاله و آفرآیی السلام ؟! قحلَفث 
له , قردّها عَل تلا , تم حل آکتافی , نم قال : لا بُفْیغیی منک خی تفقل 
پی ما فلت یک , قلث : ها تلطلق, بٍی بذاک , و لا تطیبِ بو تفسی , ققال 

و ال , ها یِقیقیی الا اک , قفعَلث , به کقا قعلٍ یی , و له , قتاولیی 


تح عزت 


, و قال : مُوری فی یک , قَدَبرٌ فیها ما شنت 


ص: 6021 


58اللامام علیْ علیه السلام :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از 
عبداللّه بن احمد, از ابراهیم بن حسن روایت ت کرده است که گفت: حدیبت 
کرد مرا وهیب بن حَفص, از اسحاق بن جریر و گفت که: امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که:«سعید بن مسیب و قاسم بن محمد بن ابی بکر و 
ابو خالد کابلی. از معتمدین حضرت علی بن الحسین علیه السلام بودند بعد 
از ان فرمود که: مادرم از آنها بود که ایمان آورده و پرهیزگار گردیده و 
نیکوکار بودند. «واللة یجب المحخسنین» (1) , یعنی: و خدا نیکوکاران را 


دوست می دارد» ۰ 


و فرمود که: «مادرم گفت که: پدرم فرمود که: ای ام فروه, به درستی که 
من‌خدا رامی خوانم وتا سی کم از براق گام کارا قعنان شوو ور 
شبانه روزی هزار مرتبه ؛ زیرا که ما در آنچه به ما می رسد از مصیبت ها, 
صبر می کنیم بر آنچه می دانیم از ثواب خدا, ی دانیم. که دز ار خه 
خواهد شد, و ایشان صبر می کنند بر آنچه نمی دانند».467.فضائل 
الصحابه لابن حنبل عن محدوج بن زید بعضی از اصحاب ماء از ابن جمهور, 
از پدرش. از سلیمان بن سماعه, از عبدالله بن. فاننند از مفصل بن عمر 
روایت ت کرده است که گفت: اای ار هون و ی 02 07 
زید - که از جانب او حاکم بود بر شک و صدرنه -, فرستاد که خانه جعفر بن 
محمد را بخ انش زن" در خالی. که جعفر در خانة باشد. بسن خسن.بن, زید 
۳ در خانه امام جعفر صادق علیه السلام افکند. و آتش در در خانه و 
دهلیز گرفت. امام جعفر صادق علیه السلام بیرون آمد و پا در آن آتش 
گذاشت, و در آن راه می رفت و می فرمود:«منم پسر اصل ها و ريشه 
های خاک, و منم پسر ابراهیم خلیل اللّه 458.4 تاريخ بغداد ( به نقل از 
جابر ) حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از برقی, از پدرش, از ان که 
او را ذکر کرده اند. از رید غلام پسر یزید بن عمر بن هبیره روایت ت کرده 
است که گفت: ابن هبیره بر من غضب کرد و در باب من سوگند یاد نمود 
که مرا بکشد, پس من از پیش او گریختم و پناه بردم به امام جعفر صادق 
علیه السلام و خبر خود را به آن حضرت اعلام کردم. به من فرمود که: «به 
سوی او برگرد و او را از من سلام برسان, و به او بگو که: من غلام تو 
۱ 0 ۱:۴ 
که نسبت به او کنی, بر میانگیزان و از جا به در میاور». 


رفید می گوید که: من به حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم. اين 
هبیره. مردی است شامی و رأی خبیثی دارد. فرمود؛:«برو به سوی اوء 
چنانچه به تو می گویم». بعد از آن رو به راه آوردم و چون در بین راه در 
تقضت ار سابان ها دم ار اس وه هن میوقت به کجا می روی؟ 
به درستی که من می بینم روی کسی را که کشته خواهد شد (و مراد این 
است که نظر به علم قيافه, آثار کشته شدن از روی تو پیداست). بعد از 
ند هن کفت گر دست خود را بیرون آور, من چنان کردم. گفت که: این 
دست. کشته است. پس گفت: پای خود را ظاهر کن, من پای خود را ظاهر 
کردم. کفتت. که این پاء پای کشته است. پس گفت که: تن خود را ظاهر 
گردان, من چنان کردم. گفت که: اين تن, تن کشته است. پس گفت که: 
زبان خود را بیرون آور, من چنان کردم. گفت به من: برو که بر تو باکی 
تست سا ه در رات افی طلست که آکر آن سعام .رابت که ها 
استوار آوری, تو را فرمان برداری می کنند. 


زفید. فن کوید: که" آمدم تا بر در ابن هبیره ایستادم و رخصت طلبیدم که 
داخل شوم و چون رخصت یافتم و بر او داخل شدم, گفت که: تو را آورده 
استت: آن که پای هایش با او خیانت کنندم است. (و بنایر بعضی از نسمخ 
کافی, تو را آورده است آن که پای هایش او را هلاک خواهد کرد ؛ چنانچه در 
فارسی می گویند که: خود پا به سلاخ خانه آمده ای). و ابن هبیره گفت که: 
ای غلام تطع, و شمشیر را حاضر کن. (2) 


ژفید می گوید که: پس امر کرد که شانه مرا بستند و سر مرا محکم کردند 
وا ود شب مرن شاد کم گردن مرا بزند. گفتم که: ای امیر, تو از روی 
قهر و غلبه بر من دست نیافتی, و جز این نیست که من از پیش خود و به 
اختیار به نزد تو آمده ام, و در اینجا قَصّه هست که آن را از برای تو ذکر 
می کنم. بعد از آن, تو به کار خود مشغول شو و هر کا ر که می خواهی 
بکن. گفت: بگو. گفتم: با من خلوت کن. نس فرمود که کسانی کم ور آنجا 
حاضر بودند. بیرون رفتند. به او گفتم که: جعفر بن محمد تو را سلام می 
رساند و به تو می فرماید که: «من غلام تو ژُفید را پناه دادم, و در پناه تو 
فرستادم, پس او را به بدی بر میانگیزان» . 


ابن هبیره از روی تعجب گفت: اللّه , جعفر بن محمد اين گفتار را به تو 
گفت و مرا سلام رسانید؟ من سوگند یاد کردم. پس سه مرتبه اين گفتار را 
بر من تکرار نمود و احوال پرسید, بعد از آن شانه های مرا باز کرد و گفت: 
چیزی مرا از تو قانع نمی کند تا آن که آنچه من با تو کرده ام, تو با من 
بکنی. گفتم که: دتم فهة: آین. آمر-ر وان تمی شنود هبار اي ان تدارت و دنه 


آن خوش نمی شود. گفت: به خدا سوگند که چیزی مرا قانع نمی کند, مگر 
این که می گویم به عمل آید. پس من با او چنانچه با من کرده بود, کردم و 
او را رها کردم. بعد از آن مهر خود را به من داد و گفت که: ها 
در دست تو است. پس در انها انچه خواستی باشی, تدبیر کن. . 


ال هر انز فا 

2 .و نطع, به فتح و کسر نون و سکون و فتح طا, بساطی است از پوست. 
و طریقه ایشان این بود که هرگاه می خواستند که کسی را بکشند, اه 
در پیش روی ایشان پهن می کردند و قدری خاک بو وهای ان هف ار ند 
آن که را که اراده کشتن او داشتند در بالای تطع, گردن می زدند. مترجم 


ص: 022 
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7 تاریخ دمشق ( به نقل از عامر بن سعد ) مَحَمَدٌ بِنْ یحیی , عَن احمَد 
بُنِ محَمّد , عن عم بُن عبد العزیز , عن الحَیتری , عَن یوس بن طییانَ 5 
مُفْصل بن عُمرّو آیی سَلقة السَرْاج و الخسَین بُنِ نویر بُنِ آبی فاختة , 
قالوا : کثا ند آیي عَید الله علیه السلام , فَقَال :«عنْدتا حَرَایْنْ الایْض 5 
هفاتیخها , و لو شنت آن اقول باخدی رج 0 اخرجی مَا فیی هن الذهپ , 
احرجت». قال : تم قال پاخدی رِجْلَیُه , قحَطهَا فی الأرْض حَطاً , قائقرجت 
۱ و نم قال بیّده , قَاحْرَجَ سبیکه د ق و : «انظروا 
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رجعت الی الکوقه سیاتیک , فقل له : یقول لک جَعَمَر بن مُحَمَد : دغ ما نت 
عَلیه  ,‏ اضَمَنْ لک علی الله الجنه» 
1[ ۳ 1 9 رو 9 1 ۲ 3 ِ 
قلمّا رَجعث الی الکوفه , تانی فِیمَن _اتی , حَتیَسْنَهٌ عندی حَثی خلا مَنزلی 
فلث له : با هذا , ای دکزنک لابي عند له جققر بن مُحّد الصادق 


علیهماالسلام , ققال لی : «لذا تَجفت الي الکوقه سیاتیک , ققل له ؛ یفَول 
لک حفقر بن فخنو. دع فا ات علیه : : امن لی علی الله العنه». 


ال : قیکی , تم قال لت : اللّهِ . لقَه قَالَ لک بو عَبْدٍ ال هدّا ؟! قَالّ : 
قحلفِث له اه قذ قال لی ما قلث , ققال لِی :کرک , و مقضی , قلَمّا کان 
فد[ سح ال . قدقایی وا هو علت دا وان , فقال لی : یا آبا 
فد آخرختة:: آتا کها کری.. 


قال : قمصیّث لی |خوانتا ۱ تم تب علبْه ام 
۳ : آنی علیل قأتیی , قجعلث اختلف البّه و أَعَالِجْة حتی 
به العَوّت . فلت علده خالسا و فقو بوذ تفسه . قفشی علله عشتة: 


2 فک 


َقَال لی : یا آبا تصیر , قَذ وفی صاحبک لا , تم ی رَخْمَة اللّه 


اب 2 له علیه السلام , قَاسشا:" 
داخل 


_ 


ات 
تصیر , قَدٌ وَینا لصاجیک» . 


لث عَليّه , قَلقّا دحلث 


ِیّتِ و امخدی رجْلَتَ فی الطَخن , و الأخُری فی 


ص: 6025 


2 ال للضدون عون این ان مخفد رن بخبی: ار . احمد ین مخمد 
از عمر بن عبدالعزیز, از خیبری, از یونس بن ظبیان و مفصّل بن عمرو 
انامه سس اج هسیر ین نوی ره ان فاخنه روا یت کرده است که گفتند: 
در نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودیم که فرمود:«خزینه های زمین و 
کلیدهای انها در نزد ما است. و اگر باشم که به یکی از پای های 
ی ای کی ره کف آنکم: دنه است از‌صاا ترفن 
اور. هر اینه بیرون خواهد اورد». پس به یکی از پای های خود اشاره فرمود 
و آن را در زمین کشید (یا به آن خطی را در زمین احداث فرمود) چنان 

زمین به جهت آن شکافته شد. پس دست خود در آن برد و 
شمش طلایی را بیرون آورد, به قدر یک شبر, پس فرمود که: «خوب نگاه 
کنید». ما نگاه کردیم و دیدیم که شمش های طلای بسیار بر روی یکدیگر 


ربخة می در< بد. 


بعضی از ما به آن حضرت عرض کردیم که: فدای تو گردم. شما عطا شده 
اید آنچه را که عطا شده اید (بعنی: چیز بسیاری به شما عطا شده) و 
شیعیان شما محتاج اند. راوی می گوید که: حضرت فرمود: که 
خدا از برای ما و از برای شیعیان ما دنیا و آخرت را جمع گرداند, و ایشان 
تا ای ۱ 
۱۵۰ ضنیه ابا له اه یبن مهد از 

بن محجمد؛ از بعضی از اصحاب خویش؛ از ابو بصیر روایت ت کرده 
است که گفت: مرا همسایه ای بود که پیروی پادشاه می نمود و عامل 
دیوان بود. پس به مال بسیار رسید و زنان و کنیزان خواننده را اماده نمود 
و همه را به نزد خود جمع می کرد و شراب می خورد و مرا ازار می 
رسانید. پس من چندین مرتبه شکایت او را به پیش خودش کردم و فایده 
ای نداد و از آن کردار نایسند باز نایستاد. چون بر او الحاح کردم و اصرار 
نمودم, به من گفت که: ار ی ی ی 
بعضی از امور و تو مردی هستی که از این بلیْه خلاصی يافته ای. پس اگر 
احوال مرا به صاحب خود (یعنی: جعفر بن محمد) عرضه داری, امید دارم 
که اما اشطظه ‏ حا ای دهد بن ای خرف در رل من تاتبری کرد 
و در دلم افتاد که این خدمت را از برای او بکنم. چون به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام رسیدم, حال او را برای ان حضرت ذکر کردم 


حضرت فرمود:«چون به کوفه برگردی, الب به دیدن تو مي آید, به او بگو 
که: جعفر بن محمد می گوید که: وا گذار آنچه را که تو بر آن هستی, , و من 
از برای تو بر خدا بهشت را ضامن می شوم». چون به کوفه برگشتم, از 
خمله کسانی. که به :دیدن من آمدند او بود که به نزد من آمد و من او را 
نگاه داشتم تا منزل من خلوت شد. بعد از آن به او گفتم که: ای مرد. من 
احوال تو را از برای ابو عبداللّه , حضرت جعفر بن محمد علیه السلام , ذکر 
و «چون به کوفه برگردی البثّه به دیدن تو می آید, 
ی رارصا و 


ابپوبصیر می گوید که: چون این را شنید. گریست. پس از روی تعجّب گفت: 

, حضرت صادق این سخن را به تو فرمود؟ ابو بصیر می گوید که: من 
از.برای اه سه‌کند یا نمودم که آنچه گفتم به.مزن فزمود. آن همسابه: گفت 
که: همین ثواب, تو را بس است و بیرون رفت. چون بعد از چند روزی شد, 
به نزد من فرستاد و مرا طلبید. چون رفتم, دیدم که برهنه در پشت خانه 
خود ایستاده به من گفت که: ای ابو بصیر, نه, به خدا سوگند که در منزل 
من چیزی باقی نمانده. مگر آن که آن را بیرون کردم و در راه خدا دادم و 
من چنانم که تو می بینی. 


ابو بصیر مي گوید که: پس من به سوی برادران خویش رفتم و از برای او 
جمع کردم آنچه او را به آن پوشانیدم. تقه ‏ ان تن ار ند وم کفیه 
اکتا اه سرصیی من تاه ههام داد که سرا مین 
دیدن من بیا. من شروع کردم که در نزد او ترذد می نمودم و او را معاجله 
می کردم تا آن که آثار مرگ در او ظاهر شد و من در نزد او نشسته بودم و 
او در کا ر جان دادن بود که او را بی هوشی دست داد, بعد از آن به هوش 
باز آمد و گفت که: ای ابوبصیر, صاحب و امام تو از برای ما به آنچه وعده 
کرده بود وفا فرمود. بعذ از آن قبض روح او شد خدا ایا تست کنو 


و چون به حجّْ می رفتم,؛ , به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام آمدم و 
رخضت طلیدم. که پر اهداخل شوه مرا رخضت دادن و خون بر آن 
حضرت داخل شدم, 3 پات سس فرع وال ان ان ور 
اندران خانه تشریف داشت. و یک پای من در صحن خانه و پای دیگر در 
فقی اه آن تست ون که ای ایو صیور ارات صاحت رت اه 
ضامن شده بودیم؛ وفا نمودیم» . 


ص: 6026 
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۲ 1 ِ 3 -7 ۱ لا 
2.رسول الله صلی الله علیه و اله ( لعلیٌ علیه السلام ) آبو علی 
5 - ۳ ل9 حِ 00 سم 9 ِ اس 0 
لاشعری , عِنْ مُحَمّد بنِ عبد الجبار _عَن صفوان بن یحیی , عَن جعقر بر 
لا و 2 ,> ۳ 0 رم . ۳2 
مَحَمّد بن الاشعثِ , قال :قال لِی | تذری ما کان سب دخولتا فی هذا 
5 مه مج ی ۱ ۵ و تج وه 0 ۳۹ 
3 به . و ۲ ذکر و لا معر فه شی مها 


:6) 
ِ 
ت--! 
۳ اصلعر 
۳ 
۰ 
3 
۱ 
0 
۱ 
بعی) 


ما 
ل : فلت له : ما عفر بعز ل 
۳ ۶ و 1۹ 7 5 و ,ی و لا خ اب و وس 
لايي مُحَمَد بن الاشعثِ : يا مُحَمَذدٌ , ایغ لی رَجْلا له عفل وهی عَنی , ققال 
2 د 5 3 و سدو ره ۳ ِ تا ۳ ]وم 
له آبی : فد اصند لک ,هد فلان ن مهاجر حالی, فال : قانی به + قال 
2 و پپرررد ؟ 0 ی حكِِِ 0 بِ ۳ ۲ 
اه یحالی , ققال له أبو جققر : با این مهاجر , خُدّ هدا الال , و آر 
المدیتة . و ات عَبد الله بَنَ الحسَن بنِ الحسن و عذة من اهل بیته فيهمٌ 
0 0 9 1 س حر ی < ۳ ِ- 0 
عفر بُن مُحَمَد , قفل لَهْمّ : ای رجل غریب من هل خراسان , و ها شيقة 
لل > ۳ 07۶6۱ 0 
من شیک , وگهوا نکر یهت العال و اقغ الب کل واچدة لی 
شرط کذا و کذا , فلا قبصْوا المال , أنی سول , و اجب ان یکون 
0 و و 
مه لکمّ بقَبضکم ما و ۶ 0 


قح الَْال وٍ نی القدیته . قرجع الی آبی التوانیق و مد : ۱ 

عتدم: فقال له انم الاوانجق ه وراعک؟ قال : أتیْثْ الْقََم و هذه حطْوطَعَم 
بتبضهم الما علا جفتر بن عفر ؛ قاتی آننة و قو بصلی فی مشجه 
سول صلی الله علیه و آله فَجلْسْث حَلْقَه , و فُلْتْ : علی بتصرف , 


قاکر له ما دَکَرث لأضحایه , قعجُل و اضرف القت لت . ققل - « 
چا , اثّق اللّه , و آا تفر أَهلم بت مُحَقّد صلی الله علیه و آله ؛ قََُمْ قرِیبُو 


القهد یتوله تبي مزوان و کم مفتاخ»: َفْلتْ : و ما اک , آضلحک ال ؟ 
قال قأدّنی رأسَة منی , و آخترنی بجمیع ما جری بییی و یتک حثی کته 
کان تالِتَنا . 


قَال : ققال له بو جفقر ان ففاخن ام اه انس هن احل بنت نتم (2 


۳ ۳ 


9 الیوم , و کاتت هذه الذلالة 
سَبِب قولتا بهذه المقاله . 


ً 


ص: 6020 


7+ نها علیها السلام :ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار از صفوان 
بن یحیی, از جعفر بن محمد بن اشعث روایت ت کرده است که گفت: جعفر 
به من گفت که: آیا می دانی که سبب دخول ما در اين امر (که عبارت 
است از تشیع و معرفت ما به آن) چه بود؟ با آن که ذکری از آن و معرفت 
چیزی از آنچه در نزد مردمان است در نزد ما نبود. صفوان می گوید که: به 
جعفر گفتم که: بیان کن که آن چه بود؟ گفت که: ابو جعفر (یعنی: منصور 
صاحب دوانیق) به پدرم محمد بن اشعت گفت که: ای محمد, مردی را 
برای من طلب کن که او را عقلکی باشد که آنچه من می خواهم از جانب 
من نها آ ورن پدرم در جواب گفت که من چنین مردی را برای تو یافته 
ام و اینک فلان پسر مهاجر خالوی من است. ابوجعفر گفت: پس او را به 
نزد من آور. 


جعفر می گوید که: من خالوی خود را به نزد ابوجعفر منصور آوردم, 
ابوجعفر با وی گفت که: او پسر مهاجر. این مال را برگیر و به مدینه در 
آی و برو به نزد عبداللّه بن حسن بن حسن و چند نفر از اهل , بیت او که 
جعفر بن محمد در میانه ایشان باشد, و به ایشان بگو که: 9 
از اهل رشان در آنحا شعنا نی ند اسان ما هشتند که این مال. 
را به سوی شما فرستاده اند, و مال را به هر یک از ایشان تسلیم کن با 
شرط چنین و چنین. و چون مال را گرفتند, بگو که: من فرستاده ام و 
دوست می دارم که خط های شما با من باشد در باب گرفتن شما آنچه را 
که گرفته اید. 


پس ابن مهاجر مال را گرفت و به مدینه آمد بعد از آن به سوی منصور 
صاحب دوانیق برگشت و محمد بن اشعت در نزد او بود, صاحب دوانیق به 
ابن مهاجر گفت: چه خبر داری و بعد از آن که از پیش ما رفتی چه ائفاق 
افتاد؟ گفت: 7 آن قوم آمتذم.ه انتی‌خط ها ایشتان است در باب این 
که ایشان مال را گرفته اند, غیر از جعفر بن محمد که من به نزد وی آمدم 
و او در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله نماز می کرد. . پبس من 
در پشت: رشن تشستتم و با خود گفتم که از تمار. فازغ می,.شود و آنخه 
برای اصحابش ذکر کرده ام برای او نیز ذکر می کنم. پس شتاب کرد و از 
نماز فارغ شد و به جانب من التفات نمود و گفت که:«ای مرد از خدا 
بترس و اهل بیت محمد را گول مزن. ؛ زیرا که ایشان تازه عهداند از دولت 
بنی مروان و در این نزدیکی از دست بنی مروان خلاص شده آند, و همه 


ایشان فقیر و محتاح اند». من گفتم: خدا| تو را به اصلاح آورد, مراد تو از 
این سخن چیست؟ ابن مهاجر می گوید که: جعفر سر خود را نزدیک من 
آورد و مرا به همه آنچه در میان من و تو گذشته بود, خبر داد تا آن که گویا 


که او سیم ما بوده. 


محمد می گوید که: ابو جعفر گفت که: ای پسر مهاجر, بدان که هیچ اهل 
بیت نبلات و پیغمبری نیستند. مگر آن که در میان ایشان محذثی هست که 
فرشته او را خبر می دهد. و جعفر بن محمد امروز محدّث ما است. محمد 
تب همین دلالت. سبب اعتقاد ما به اين اعتقاد گردید و ما به این 


ص: 630 


س‌ س‌ ِ 
6اه فا شاه ی ی اه هه له ی یا : 
2 و [0- 9 وتا ه از 2 سب ه راو هار ِ و ره هت - 
عَن ابراهیم بن مَهزٍبار , عن جبه بن مَهْزٍیار , غن الخسین بنِ بسعید , 
- 2 ل 0 ۳ س 0 ۳ تس ۳ ]| - 1 ‌ سرت 
عَیْ مَحَمّدٍ بن ستان , غن ابن مَشکان , عَن ابی بصیر , قال :فیض ابو عبد 
الله جعفر بنْ مَحَمّد علیهماالسلام هو ابنٌ حَمّس و سنین یه فی عا 
تمان ۵ آزیعین وبمانه. : و عاش بعد ای چفقر علیم السلام ازنعا و تلانین 
سَتَهّ .435.ییامبر خدا صلی الله به و اله ( د ره علی علیه السلام ) 
1 ۲ ی ‌ 


۱ 0 ِ 
۱۳۱ 

و 
۱ 


9 رم و تس 3 0:2 ت- ۱ اش اف میت ۶و + و 

یسع و سبعین و مائّه ۰ و ود دم هاژون المديتة سس ین من عمره شهر 
مج | للا ه ج سح ِ ار ابش 2 4 5 

مَصّان , نم شخص هاژون الی الحح 5 حَمَلهة مَعَة , نم انضرف عغلی طریق 
الیه- خ رح او و2 ۳ 9 ی 2 13 که مه | و چام و م29 
لبصره , فحبسَة عند عیسی بن جعفر , نم اشحَهَة الی بعداد , فحَبسَةه عند 
أ ۹ 7 


لسئدی بّن شاهی , رقتَوْفی علیه | م فی حبسه . و دُفن ببَعدَاد فی 
‌ِ 5 


ص: 031 


هام حداد ليم السلام ند چم الم الم بسن تفر هر ده 
روایت کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی بن مهزیار, از 
ن بن سعید؛ از محمد نن سنان: از ابن مسکان, از ابوبصیر که 
گفت:روح مطهر ابو عبداللّه , حضرت جعفر بن محمد علیه السلام , قبض 
شند و آن خضرت شصضت و.یتح ساله بود و دز سال صدذ و هل و هشتم از 
هجرت. و بعد از امام محمد باقر علیه السلام سی و چهار سال زنده 
بقد. 436 فاطمع. علیها السلام بنته رسول: اللد.صلی. الله علبه: وسقه بن 
عبدالله , از ابو جعفر , از محمد بن عمرو بن سعید, از یونس بن بعقوب, از 
اماض مشیم ام انم السلام رابت کردم انیت که کفت* سوم اردان 
ی ونر اس ۲ 
(یعنی: در دو جامه مصری) که در آنها احرام می بست و در پیراهنی از 
السلام بو و در برد یمانی که آن را به چهل دینار شرعی خریده بود» 120 
ی 
هشتم از هجرت. و بعضی گفته اند در سال صد و بیست و نهم., و قبض 
روح مطهّر آن حضرت علیه السلام شد در وقتی که شش شب از ماه رجب 
گذشته بود از سال صد و هشتاد و سیم. و آن حضرت در آن هنگام, پنجاه و 
یات با با دی سا ود ور ال صرت له ااسام در 
بغداد قبض شد در حبس سندی بن شاهک, و در وقتی که دو روز از ماه 
شوال باقی مانده بود. هارون او را از مدینه به مکه برد, و هارون از مکه 
به مدینه آمد در زمانی که از عمره ماه رمضان برگشت, بعد از آن هارون 
به سوی حچ بیرون رفت و آن حضرت را با خود برد. پس به راه بصره 
برگشت و آن حضرت را در بصره در نزد عیسی بن جعفر محبوس گردانید, 
پس آن حضرت را به سوی بغداد بیرون برد و او را در نزد سندی بن شاهک 
حبس کرد, و آن حضرت علیه السلام در حبس سندی وفات فرمود و در 
بغداد در مقبره قریش مدفون گردید. و مادر ان حضرت کنیزی بود که او را 
یوم مین 2 


مترجم 


تن فد , عن علی تن الستئیع لْْضَت , قال :چذتا عیسی تن عند امن 
9 نت اصی دس وم پ _ ۹ و ی بر سح 
, عَنْ ابیه , قال : د ان عکاشه بن محخضن الاسَدی علی آیی جء علیه 
را 5 ۳ ِ ۳ 2 تب وه 
السلام و کلت بو عَبّد اه علیه السلام قایما علخ ققکم النه عتبا , قفال : 
0 تن و و 2 لَ لَ ظ 
«حتّه حَه یاک السَیْحْ الکبیژ و الصّبیٌ السَفیژ , و تلائة و اربعة یاک مه 
یل با تم لا رگد ۳ و للیه  .‏ للیه . مج الاو وه وب - س 
نه یِشبع , و کلة عبتین خَبتین قابه پیسحب 
وا 0 ر تصاری هب برع یر -ه 1 چم و ]و س- 
تا و و ی 
النژویج ؟ قال : و بین پدیه ره مَخئومَه , فقال : «امّا ان سَیجیء تخاس 


قان ن قاتي لذیک ما آتی , هدخآنا تما علی آبی جققر علیه السلام . ققال ؛ 
۱1 ]9 ِ تن ۲ ۰ بس 1 + ۵ بر جّره - بو 9 

«ا لا أْه که غن القّاس الذی 2255 لک قد قدم , فاقوا , قاشتژوا بهذه 
۳ تک 3 دت_ ‌ 

الصَرّه منة خاریة». 


2 ۰ آیم نج لب 2 9 ِ- ه مه م به 
قال : فاییتا التحاسٍ, فقال : ود بعث ما 9 عندي [ جاربتین, مریضتین 
0 ۳9 9 ۶ 1- ]ج 0 لیا ۳ 9 ج | ت 
اخداهما امتل من الاخری , قلتا 0 قاخرجهما حَنی تنظر الیهما , فاحرَجهُه ۲ 
2 2-1 . پٍ وم ۰ ع-|:|ع ؟ 16|" .۰ 9 ۳ ‌ 2 ۱1 ۰ 9۱1 و ]7-1 
فلت : یک تبیغتا مذه اْعْتعَابلع ؟ قال : بسلعین دیتارا . فلتا : خسن , قال 
: لا افص من سَبعين دیتارا , قلتا له تشتریه منک بهژه الصَرّه ما بلعّث , و 
0 ۲ ِ ۳ و ‌ ی ه‌- > - و 
لا تذری ما فیها , و کان عِندة رَجُل أبْیْض الرّاس و اللحته , قال : فکوا , و 
. ‌ حج/- نب لٍ ی . ۱ م۶ , 2 الا 9 بجع ر و" لا < و .9 
بر 
ایک , ققال السیخْ : الوا , قدتوْنا , و قککتا الحاتم , و وزنا الدتانیر , قل 


هر هِِ_ ‌ ۳۳9 ۳ 3 ۳ جه رز " 
أحذتا الجاریه , قأوحَلتاها علی آبي جفقر علیه السلام و جفْتَر قایِمْ علدة 
ج زوین با زا 2 هم 0 ر 1 کج 2 1 جنس رت 1 
قاخبرتا آبا جغفر بما کان , قحمد الله و آتنی عَلیه , نم قال لها : «ما اسَمکِ 
؟6» قالث : حَميده . فقال «خمیده فی الذنیا , مَحْمَوده فی الاخرژه , 
9 : ۱ ۲ 9 لا ی 1 ۲ 0۳ .-. - ۱ -ب و 
اخبرینی لک : ایکر ائت م تیب »٩‏ قالث : بکر , قال : «و کیف و لا بقع 
0 با 2 ۳ > 0 2 رم و ۱ - [ 0 مس عِ. رب و و 
ها 
منی مَفعد | جل من المرّاه , فیسلط اللة عْلیه رجلا بیضّ الرٌّاسٍ و اللخیه 
2 سب ۳ ‌ لا سا ص 2 حم -1- ۳ 712-2 9 ۳ 
, فلا یرال نی یقوم عنی , ففعل یی مزارا , و فعل ۱ ۸ به مرار| 
رم - را 2 0+ ه.- 0 1 ۰ ۳ رز 0 
, ققالّ : «با جفْقر , خذها الیک». قولدث یر أهْلِ الاض موسی بُن جَفقر 


ص: 633 


2 .الامام الجواد علیه السلام :حسین بن محمد اشعری, از معلّی ُ 
محمد., از علی بن سندی قمی روایت یت کرده است که گفت: حدیث کرد ما 
را عیسی بن عبدالاحمان . از پدرش که گفت: ابن غکاشه بن محعصن 
اسدی بر امام محمد باقر علیه السلام داخل تور مر 1 
السلام در نزد آن خضرت ایستاده بود, , پس انگوری به خدمت آن حضرت 
آورد یس فرمود که:«پیر کهن: ۳۹ آن را دانه دانه می 
خورد و آنگه گمان می کند که سیر نمی شود و سه دانه و چهار دانه می 
خورد.و ته آن ردو داته.ده خانه.بخور. که آن. مشتحت انس ت».: 


بتن این ککاشه. به. اضام محمد باقر علیه السلام عرض کرد که: برای چه 
حضرت صادق را زن نمی دهی که او به حدٌ تزویج و زمان زن گرفتن 
رسیده است؟ راوی می گوید که: در پیش روق آن خضرت: کیسه سر به 
مهری بود, پس فر مود که: «اگاه باشید که زود باشد که بنده فروشی از 
اهل بربر بياید و در سرای میمون فرود اید و به همین کیسه, کنیزی از 
برای جعفر خریداری خواهد شد». 


راوق.می کوید که: برای. این اهر آن قدر زماتی که‌باستت: بذرد گذشت, 
پس روزی بر امام محمد باقر علیه السلام داخل شدیم, فرمود: «ایا نمی 
خواهید کهسننها را خر دهم از آن‌زینده فرفشی که او با برای شما دعر 
کردم اکنون آن بنده فروش آهده است, بسن بروید و به همین کیسه کنیزی 
را از او بخرید». 


راوی می گوید که: ما به نزد 7 بنده فروش آخذیض: بعد از آن که از او 
خواهش کنیز نمودیم. گفت که: آنچه دی برد :هن بود از کنیزان, همه را 
فروختم. , مگر دو کنیز بیمار که یکی از آنها از دیگری بهتر است. گفتیم: هر 
دو را بیرون آور تا به سوی ایشان نظر کنیم و هر دو را ببینیم. پس هر دو 
را بیرون آورد. ما گفتیم که: اين کنیز بهتر را به ما چند می فروشی؟ گفت: 
ات ایا سس ۱۳ 
خریم به این کیسه؛ ؛ هر چه باشد, و ما نمی دانیم که در اين کیسه چقدر 
است و مرد سر و ریش سفیدی در نزد او بود, گفت: سر کیسه را باز کنید 
و بسنجید. بنده فروش گفت که: سر کیسه را باز مکنید که اگر این کیسه 
یی خبه از فاد دیتار. کم باشده به تما نمی فروشم: (ل تن آن. بنر 


گفت: پیش بیایید, ما پیش رفتیم و مهر ان کیسه را باز کردیم. و دینارها را 
که در آن بود. شمردیم, دیدیم که هفتاد دینار بود؛ نه زیاد و نه کم. تین آن 
کنیز را گرفتیم و او را به خدمت امام محمد باقر علیه السلام آوردیم و در 
آن حال حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در نزد آن حضرت ایستاده 
بود. 


پس ما حضرت باقر علیه السلام را به آنچه اثفاق افتاده بود. خبر دادیم. 
خدا را حمد کرد و بر او ثنا گفت. و با ان کی مور کی «نام تو 
چیست؟» عرض کرد: عمیده. حضرت فرمود که: «حمیده در دنیا. و 
محموده در اخرت» (و حمیده به معنی ستایش کننده و ستوده هر دو می 
باشد و محموده به معنی ستوده است). و حضرت به خمیده فرمود که: 
«هرا از خونش خبر ده که آیا تو باکره ای یا ثینه» (که بکارتت رفته)؟ 
عرض کرد که: باکره ام. حضرت فرمود: «چگونه شده که تو باکره ای با ان 
که چیزی در دست بنده فروشان نمی افتد مگر آن که آن را فاسد و ضایع 
می کنند؟» حمیده عرض کرد که: آن بنده فروشی که مالک من بود, به نزد 
من می امد و نسبت به من در جایی می نشست که مرد نسبت به زن در 
انجا مي نشست (یعنی: 2 
او مسلط می گردانید. و مثصل او را به سیلی می زد : تا بر می خاست و از 
من دور می شد, و آن بنده فروش چندین مرتبه با من چنین کرد. و آن پیر 
نیز چندین مرتبه با او چنین کرد. 


0 2 
از ات رش ۰ 


1- .و حبه, جزئی از چهل و هشت جزء یک درم است؛ زیرا که درم. شش 
دانق است و هر دانقی دو قیراط است. و هر قیراطی, دو طسوح است, و 
هر طسوجی دو حبه است. مترجم 


ص: 635 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی: از محمد بن احمد, 
از عبدالله بن احمد. از علی بن حسین. از ابن سنان, از سابق بن ولید. از 
معلی بن خٌنیس روایت کرده است که: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که:«خمیده از همه آلودگی ها, پاک و پاکیزه و صافی است مانند 
شمش طلا و فرشتگان هميشه او را پاسبانی می کردند تا به من رسید به 
جهت کرامتی از جانب خدا برای من و حجّت بعد از من». . 


ص: 636 


9بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : ۱ ِ 0 
ُحمّد ؛ و علماْ بن اراهیع , عَن آييه جمیعا , عَنْ ایی قتادة الم , عن ای 
خالد الربالی , قال :لمّا أَفْدِمٌ بابی الحسن مُوسی علیه السلام عَلی الْمَهَّدِیٌ 


۱ 
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کر < ۳3 
الطاغیه , و لا آذری ما بعدت فیک ؟! 
۰ 
فقال : «لیس علی باس , لا کان سر کذا و کذا و یَوْمْ کذا , فوافنی فی 
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ی سب ۴ 9 ۳ رت 7 
, وقال : «لا سکن , و5 السْیّطانْ آتک شککت». فَفْلثْ : الِحَمَذد له 
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مهم , و آتایی آتِ فی الوم قوصف لی زجلا بغلتا دقشق , قَاطلَهّث 
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ما ]9 - 2 پ ‏ بل ۹ 9 ۳ 
کل ما اتزل غلی تیی من الانبیاء في دهرک 5 زل من 
السماء من خبر فعلِمَة احد او لمْ یِعلم بو احد فیه یِبیان کل شی ء, و شفاء 
للعالمین , و روخ لِمَن اسْتروح الیه , و بصيره لِمَن اراد اللةهْ به خیرا , و انس 


2 | ۳ وی و‎  [ 

۱ بر الم لَدنِ و المَالِ , قَالّ : الق من 

1 رب دی ی ۰ ۱ تشه بش ۴ ۱1۲۱2 با >]. 

فورک خنی تاتی یِترتبٍ , فقلث : لا اعرف یترب ۰, ل : فاتطلق حنی تانی 
۱ ی رب 


2 مِ زر 22 
عدیتة الّبیهٌ صلی الله علیه و آله الّذی بُهت فی العَرّب و هو الیوهٌ لیم 
7 ۶ ]ام مج | ی - 9 تن تن ع‌ِ یت نت 
العاشمیٌ قاذا دَجَلتَها , فسَل عن بنی عم بن مالك بن التجار و هو عند باب 
۳ سس ‌ ۳ سح ۳۹ 0 ب سیر ج له و - 1 
مسْجدها , و ۱ ۰0 بژه ۱ مرانیه نز حلیتعا 4 ِن لیا بر ۳3 3 علِ ۰ ۲ 5 
اج ج و رد س نم شال م2 و م 2 320 وت -د الز یی ۳۹ 
ی شد , نم ندید کن بنی عمرو بنِ میدویٍ هو ببعیع الزبیر » نم 
+ 0 2 س ۰ 0 تن مت ]9 - تَ أ - 
تسال عَن مُوسَي بن جعفر , و این مَثزلة ۲ 5 ؟ مُسافر ام حاضد ؟ 
۱ هو 2 4 9 ِ تا 24 
فان کان مَسافرا فالحقة ؛ فان سَفرة فرب به 
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۰ 
چم ؟ مک مس هام ۲ 9 رس 

ج ,لیم ]| / ِ فداک , ادن لی فی الکلام ؟ 
)ات 9 ۳8 سک 
قال : «تعم , ما جئت لا لهْ» 
ی ط ۳ مسا« 2 ٍ_ 
ققال لَْ التّصراییةٌ : ارددٌ علی صاحبی الِسَلام , أ و ما برد السَلام ؟ ققال 
4 ۰ 


علی ضاجبک آن هداخ اللة , قَأمّا السَليم , قدّاک 


ک 


1 
۹1 
33 
1 1 
۱ ۱ 
۳ 
1 


وی هش ۳ س‌ عو ر ‏ رت س‌ رد ی مد 3 
ل النصرانی, ای آسالک اصلحک اللة ؟ قَالّ : «سَل» . قال : آخبرّنی 
3 3 ۱۳۳ 7 1 ۳ 0 
عَنْ کتاب الله الذی رل علی مج محمد و : تطق به ؛ تم وه بقا وَضَه به , 
فقال : «جم و الکتاب المّبین انا انرلناة فی لیله مٌبارکه [نا کنا مُنذرین فیها 
: ین ۶ ِ ۳ 2 و ِ ,۶ 
فرق کل آقر عکیم» عا تفییژقا فی الناطِن ؟ 


لدی آئزل عََبّه و هو متموص لوف . و | ن» قَهو آمیژٌ 
> عَلوهٌ علیه السلام . و | 2 


سم وم قّ و و ات 
بقل کی د‌ 


فقال الرَخل : صف لی. 


ی 7 2 ۳ ی صٍ 
فیه مر کذب , ققولی لک فی ذلک الحق" : وکل ما دکرث قمع کما دکرث 
اه 3 ی ۳ 
ال له بو اتراهیم علیه السلام : «أعَجْلک آبضاً خبرا لا یعرفْة الا قلیل مقَن 
۲ 5 و و 2 رو ۶ 1 ۳ 


اس 


الذٍی هبط فیه ارو الامین , و لیس لِلمَسْلمین عیذ کان اولی منهٌ , عَظمَة 
۱ بای و ی ی اه وه اما ۱ 


ها التقم الری ملگ فیم فیم مه نوه تم امعم بلَوال . و فو و 


نو 8 بر ]اس ت ات ۳۹ ۳۹۹ 

و ار الذی لت علیه مَرْیِمُ عیسی علیه السلام هل تغرفة ‌« قاي, لا , 

قال : «هو الفراث , و عَلیه سَجَرٌ النخل و الکرم , و لیس یساوی بالفراتِ 
ءِ 


۰ 
3 


فی کتابه , هل قَهمْتة ؟» قال : و قَر یه الوم الأْمدت , قال : 
۷ بهدیک اد 


قال التضرانوٌ : ما کان اسَم أمّی بالسُانه و بالْعتستّه؟ 
فقال : «کان اسَمٌ ی لت باه عنقَا عَلْقالِيِة , و مور 
؛ و ما اسَم امک بالعرییّه , هو یه ؛ و ما اسْمْ 
عَبذ الله یالعربیه , و لیس للمسیح عغبد». 


و بَرژت جذی ؟ قال : «کان اسْمْ جَذک 
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کان اسْم جَدّتک لاب 
بیک , قَعَبَذٌ القسیح : و هو 


فک 


«ِِ 
0۷ 
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| سس 


ال : آما 3 گان مُسلماً ؟ قَال بو ایْراهیم علیه السلام :«نَقَم , و فُتل 


۳ 11 و 


قمدا بلق لیم اعتاد ۶ فماوه فی ره لوب وتا بسن اف 


قال : قما گان اشمی بل کلتبی ؟ قال : «کان اسَغک عَبّد الطلیب». قال 
قما تسمینی ؟ قال : « أاسَمیک عَبد الله» 


و 1 
ِ 1 ۶ زر ِ رات ۳ 2 ت 
هم | َ اوْلیاء ۰ و یلدین انضاز یخنون ۱ لخیر و یام ون به » ام 
با مغیرِ مِلهْمٌ و الکییر , و مَن دکرْث مهم و من لمّ اذکرٌ , و امَنثْ بالله 
تبار اه 
بارت و زب مين . 
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0عنه صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما , از احمد بن محمد و 
علی بن ابراهیم, از بدرشی همه زوایت کرده اند از ابوفنادم» فنی؛ از آبه 
خالد #بالی که گفت: چون ابوالحسن حضرت امام موسی علیه السلام را به 
نزد مهدی عبّاسی می بردند, در مرتبه اول در منزل ژباله فرود ۱ 
با آن حضرت سخن می گفتم. مرا اندوهناک دید, فرمود که:«ای ابوخالد, 
مرا چه می شود که تو را غمناک می بینم ؟» 


عرض کردم که: چگونه غمناک نباشم با ان که تو را می برند به نزد این 
طاغی (که در طفغیان از اندازه بیرون رفته) و نمی دانم که در حق تو چه 
خواهد کرد؟ حضرت فرمود که: «بر من باکی نیست و از او ضرری به من 
نمی رسد. چون فلان ماه و فلان روز بیاید, در میل اوّل بیا به نزد من». 


ابوخالد می گوید که: مرا همّت و مقصودی نبود. مگر شمردن ماه ها و 
و 
آمدم و متصّل در نزد آن بودم تا آن که نزدیک شد که آفتاب غروب کند, و 
شیطان در سینه من وسوسه کرد و ترسیدم که در آنچه حضرت فرموده 
شک کنم. ابوخالد می گوید که: در بین آن که من همچنین پریشان بودم, 
اکان تظ رم افاد مه مسا که ار حاشت گرا مت آمدرستن نان 
استقبال کردم و رو به ایشان رفتم, دیدم که امام موسی کاظم علیه 
السلام در جلو قافله , بر استری سوار است.؛ فرمود که: «دیگر بگو ای ابو 
خالد». 


عرض کرد: لبیک. یا این رسول اللّه به خدمت تو ایستاده ام. فرمود: «شک 
نکنی و شیطان دوست داشت که : ی اور پس عرض کردم که: 
حمد از برای خدایی که تو را و ایشان رهانید. فرمود که: «مرا به 

سوی ایشان یک برگشتن دیگر است که از دست ایشان خلاصی ِِِ 
تاه اه سیم اه ان ام کته بر مان ی 
ابراهیم هر دو روایت ی سب وی از مین راش 7۱ 
ار ای و 
اهدوفا نا ان خضزت در عریضن بودیص (1) آن ترسا به حضرت عرض کرد 
که: من از شهر دور و سفر پر زحمتی به نزد تو امده ام. و مذّت سی سال 
است که از پروردکار خویش خواستم که مرا به بهترین دین ها و بهترین 


بندگان و داناترین ایشان رهنمایی کند, و در عالم خواب ب کسی به نزد من 
آمد و مردی را که در بالای دمشق می باشد, برای من وصف کرد. پس 
رفتم تا به نزد او آمدم و با او سخن گفتم. بعد از آن گفت که: من از اهل 
دین خود داناترم, و غیر من از من داناتر است. گفتم: مرا به سوی کسی 
که از تو داناتر باشد, رهنمایی کن؛ زیرا که من سفر را بزرگ نمی شمارم 
و مسافتی که به مشقت و زحمت قطع آن باید کرد, بر من دور و دراز 
نیست و من همه انجیل و جمیع سور و فصول و ابواب زبور داود را خوانده 
ام, و چهار جزء از اجزاء تورات را خوانده ام. و ظاهر قرآن را نیز خوانده 
ام تا آن که همه آن را فرا گرفته ام. 


لسن کفت کف ار عم ضراعت ی ترسایی رای خوا دی عن 
از همه عرب و عجم به آن داناترم, و اگر علم بهودیّت را می خواهی, باطی 
بن شرحبیل سامری امروز از همه مردمان به ان داناتر است؛ و اگر علم 
۱ 
و هر چه بر پیغمبری از پیغمبران فرو فرستاده شده در این روزگار و 
روزگار پیش و هر خوبی که از آسمان فرود آمده باشد و کسی ان را 
دایعا ات در آمان ش موی ار 
برای همه عالمیان در آن باشد, و همچنین راحت از برای کسی که به آن 
امو ‏ ص ما نان که اب ها تفس ماه 
و به سوی حقّ آنسی گرفته باشد, تو را به سوی او رهنمایی می کنم. پس 
برو به نزد او, اگر چه به رفتن بر پای هاي خویش و پیاده روی باشد. و اگر 
نتوانی بر زانوهای خویش برو و اگر از آن عاجز شوی, بر نشستگاه خود, 
خود را بر زمین کش, و اگر از آن نیز عاجز شوی, بر روی خویش برو (که 
صورت را بر زمین گذار) 


من گفتم: نه چنین است, بلکه من قدرت بر رفتن دارم؛ هم در بدن و هم 
در مال (یعنی: بدنم طاقت زحمت سفر دارد و خرجی ثثز جازم ان عالم 
گفت: پس همین زمان برو تا برسی به یثرب. گفتم که: یثرب را نمی 

ای او سا ما ی 
میان عرب مبعوث شده. و او همان پیغمبر عربی هاشمی است. و چون 
داخل مدینه شدی, سوال کن از منزل پسران غنم بن مالک بن نجار و ان 
در نزد در مسجد مدینه است, و جامه ترسایی و هیئت ان را از خود دور 
کن؛ زیرا که حاکم مدینه بر ترسایان سخت گیری می کند, و خلیفه شدّتش 
بر ایشان از او بیشتر است. بعد از ان سوال می کنی از منزل پسران 
عمرو بن مبذول و آن در نقیع زبیر است (2) (تمه روایت:) پس, از ایشان 
سوال می کنی از موسی بن جعفر و اين که منزل او در کجاست و ان 


دنبال او برو و به او ملحق شو؛ زیرا که سفر آن حضرت نزدیک تر است از 
ان مسافتی که تو طی کرده ای و به جانب او سفر نموده ای. پس او را 
اعلام کن که مطران که در بالای غوطه (یعنی: غوطه دمشق) مسکن دارد, 
او مرا به سوی تو رهنمایی نمود و مطران تو را سلام می رساند و می 
گوید: بیشتر مناجات من با پروردگار خویش آن است که اسلام مرا بر 
دست تو قرار دهد. 


و آن ترسا این قضّه را خواند. در حالی که ایستاده و تکیه زده بود بر عصای 
خویش. بعد از آن به حضرت عرض کرد که: ای آقای من, اگر مرا رخصت 
می دهی از برای تو تکفیر به عمل می آورم و می نشینم. (3) حضرت 
فرمود که:«تو را رخصت می دهم که بنشینی, ولیکن تو را رخصت نمی 


دهم که تکفیر را , نه: غمل. آوزی »: 


پس نشست و بُرنس خود را از سر انداخت. (4) پس آن ترسا عرض کرد 
که: فدای تو گردم, مرا رخصت می دهی در سخن گفتن؟ حضرت فرمود: 
«آری, تو نیامده ای. مگر برای آن که سخن گوبی». پس آن ترسا عرض 
کرد کف جوا .سلام:صاحب خویتش, (نعتی: عالم خوطه) را بکفنم از عانب 
نو پا از که خوایت سلام او را نمی فرمایی؟ حضرت امام موسی علیه 
السلام فرمود که: «سلام بر صاحب تو باد ! اگر خدا او را هدایت کند, و اما 
تسلیم و سلام کردن به طریقه جزم که در آن شرطی نباشد, چنانچه بعضی 
گمان کرده اند, یا اشتی کردن, بسن آن در وفتی است که در دین.ما دز آید 
و مسلمان گردد». 


آن ترسا عرض کرد که: خدا تو را به اصلاح آورد. من می خواهم که از تو 
سوال کنم. حضرت فرمود که: «سوال کن». عرض کرد که: مرا خبر ده از 
کتاب خدا که بر محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستاده شده, و به آن 
گویا گردیده, پس او را وصف فرموده به آنچه او را به آن وصف فرموده و 
فرموده که: «حم * و الکتاب الْمّبین * لا ثرّلناخ فی یله مبازکه لا کنا 
مَنذرین وا هه ی و ی رو 
«امّا حم. مراد از آن. محمد صلی الله علیه و آله است. و اوست که مذکور 
است در کتاب هود که بر او فرو فرستاده شده و آن حرف هایش کم شده 
(چه میم در اول فا خر آخر ان افتاده), و اما کتاب مبین, مراد از آن امیر 
المقمنین علی علیه السلام است و امّا لیله. فاطمه علیهاالسلاماست و افا 
قول آن جناب: «فیها فْرقَ کل مر حکیم» (3) , می فرماید که: از این 
یله شیکان سار سرعن.می ایند و سا علیه الفلام ختضیل ان تیان ز۱ 


داده, می فرماید که پس, مردی است صاحب حکمت., و مردی دیگر است 
صاحب حکمت., و نیز مردی دیگر است صاحب حکمت» (ولیکن بر سه مرد 
اقتصار فرموده بر سبیل مثال, نه بیان تمام و کمال. می تواند که این کلام 
از کلام پیش جدا باشد و بنابر وجه دویم, مراد از اوّل, علی بن ابی طالب و 
از دویم» امام حسن و از لسبیم ؛ امام حسین علیهم السلام است) ۰ 


آن مرد ترسا عرض کرد که: اوّل و آخر از اين گروه مردان (یعنی: امیر 
الحففس و ضاعب‌د ال مان ار ای صماعت. آمامان کلم الشلام انوا یدای 
هن مصی که( مش اند که میا اه کال با آخو همه را یراع 
من بیان کن). حضرت فرمود که: «صفت ها مشتبه می شود و موجب 
تعیین و تشخیص نمی شود, ولیکن وصف می کنم از برای تو آنچه را که 
ابر همه آیدد ار سل راز این گرم ماوت اس رتسصص اما 
عیمین یور انس + ققی توایه ه مراد از تمه اهاقرین اه بدین یه 
امه اکن الا ات و ری اه ی 
ند کف افت در ان کتاس ها کی ها فرود امد آهنتم اکر آنما را تس 
نداده باشید, و تحریف نکرده باشید, و کافر نشده باشید, و در زمان پیش 
چه کردید, يا در قدیم کردید انچه کردید». 


آن ترسا عرض کرد ی و اس ی 
دروغ نمی دهم, با آن که تو می دانی آنچه را که من می گویم که راست 
آن کدام است و دروغ آن کدام. و به خدا سوگند, که خدا تو را از فضل خود 
عطا فر موده, و از نعمت های خویش بر تو تقسیم نموده, آنچه صاحبان 
خاطر , تحاطر وق گرا رسای آن را نس رو ان که 
تکذیت: تن کند در باب آن کدی هی تواند کرد پس گفتار من برای تو در 
این باب راست و درست است. هر چه ذکر فرمودی چنان است که ذکر 
فرمودی. 


پس. حضرت امام موسی علیه السلام به آن ترسا فرمود که: «عجالتا نیز 
الهی را خوانده اند. خبر ده مرا که نام مادر مریم چیست و چه روز بود که 
در آن به او (به مریم) دمیده شد و آن دمیدن در چند ساعتی از روز اتفاق 
افتاد و در کدام روز مریم عیسی علیه السلام را در ان زایید و وضع 

در چند ساعتی از روز بود؟» 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که: «امّا مادر مریم, نامش 
مرئا بود. (6) و اما روزی که مریم در آن حامله شد, روز جمعه بود در 
وقت زوال افتاب و آن روز, روزی است که خدا روح الامین (یعنی: 
جبرئیل) را در آن فرو فرستاد و مسلمانان را عیدی نیست که از ان بهتر 
باشد, و خدای تبارک_ ۵ تعالی ار روت زا ها بش ری یاد فرموده, و محمد 
فا را را سم را اما ی ر ار 
فرمهد که؟ آن.را ید کرداند و آن رهزر زور خمعهه. ایست: 


و اما روزی که مریم در آن زایید. روز سه شنبه بود در وقتی که چهار 


آن ترسا عرض کرد: نه. حضرت فرمود که: «آن نهر, نهر فرات است و بر 
لب آن نهر, درختان خرما و درختان انگور بود. و چیزی با فرات برابری نمی 
۰ به جهت درختان انگور و درختان خرما (يا هیچ نهری آن قدر درخت 

و انگور بر لب آن نبود) که بر لب نهر فرات بود و اما روزی که مریم 
۳7 خود را در آن از سخن گفتن منع نمود و قیدوس (یعنی: شیطان) 
فرزندان و شیعیان خود را آواز داد, او را اعانت تمودید؛ و فرزندان عمران 
را بیرون بردند که به مریم نظر کنند و به مریم گفتند: آنچه را که خدا در 
کتاب خود بر تو خوانده و بر ما در کتاب خویش قصه نموده, پس آیا آن را 
فهمیده ای؟» عرض کرد: اری و امروز که از هر روز تازه تر است, ان را 
خوانده ام . حضرت فرمود که: «در این هنگام, از این مجلس برنخیزی تا 
خدا تو را هدایت فرماید». 


ان ترسا عرض کرد که: نام مادر من به زبان سُریانی و به لفت عربی چه 
بود؟ حضرت فرمود که: «نام مادرت به زبان سریانی, عنقالیه بود. و 
عنقوره نام جذّه پدری تو بود, و اما نام مادرت به لغت عربی, مَیّه است». 
(7) و حضرت فرمود که: «امّا نام پدرت. عبدالمسیح است (یعنی: بنده 
مسیح) و عبدالمسیح به لفت عربی» عبدالله است, یعنی: بنده خدا| و مسیح 
(یعنی: عیسی علیه السلام ) را بنده ای نیست». 


ترسا عرض کرد که: راست گفتی و خوب فرمودی. پس بفرما که نام جد 
من چه بود؟ فرمود که: «نام جدذّت, جبرئیل علیه السلام بود و ان به زبان 
عربی. به معنی عبدالژحمان است (یعنی: بنده خداوند مهربان) و او را در 
همین مجلس خویش نام بردم». 


عرض کرد که: جذم مسلمان بود؟ حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: 
«اری و کشته شد در حالی که شهید راه خدا بود. و لشکری چند بر او داخل 
شدند و او را در منزل خودش از روی مکر و حیله کشتند, و ان لشکرها از 
اهل شام بودند». 


عرض کرد که: نام من, پیش از کنیِتم چه بود؟ فرمود که: «نام تو 
عبدالضلیب بود» (یعنی: بنده صلیب (8) ). عرض کرد که: تو مرا به چه نام 
فقو تافیت ۱ فرمود که: «من تو را غیداااه نام می گذارم». 


ترسا گفت که: من ایمان آوردم به خدای بزرگ و گواهی دادم که خدایی 
پناه نیازمندان است., و چنان نیست که ترسایان او را وصف می کنند, و نه 
چنانچه جهودان او را شرح می نمایند, و نه نوعی از نوع های شرک مانند 
مجشوه و مشبهّه و امثال ایشان. و شهادت می دهم که محمد, بنده و 
رسول اوست که او را به راستی و درستی فرستاد, پس آن حضرت حقٌ را 
از برای اهل, ان ظاهز و اشکاو تمود .و که‌روانتبه روز کار از آن کفر تقبوتد 
و ان را ندیدند. و شهادت می دهم که آن حضرت رسول خدا بوده است به 
سوی همه مردمان که خدا او را فرستاده به سوی سرخ و سیاه (یعنی: 
عرب و عجم) و همه در ان شرکت دارند. پس بینا شد هر که بینا شد, و 
راه راست یافت.؛ هر که راه راست یافت. و کج روان تبه روزگار کور شدند 
و ضایع شد از ایشان آنچه آن را می خواندند. ی کی ۳ 
او به خکمتش کویا کردید و آن: که: کسانن که بیش از او بوده اند از 
۱ شدند, و بر طاعت خدا| یکدیگر را یاری 
نمودند» و از باطل و اهل آن و از پلیدی و صاحب آن مفارقت و از راه 
ضلالت؛ | ایشان را به طاعت خویش یاری کرد. و 
ایشان را از معصیت نگاه داشت. ان خدا| را دوستان و دین 1 
یاورانند, که مردم را بر خیر و خوبی ترغیب می کنند, و به آن. آهر. فن 
فرمایند. 


ایمان آوردم به کوچک و بزرگ ایشان و يا آن که ذکر کردم از ایشان و به 
ره ای اه ی ی ار 
او ات ی ۱ رید. و صلیب از طلا را که گردن ۳ 
اندخته بود, پاره نمود و به حضرت عرض کرد کف هزا آمو کشا آن: که 
زکات خویش را بگذارم در آنجا که مرا امر می فرمایی و بدهم به کسی 
که تو صلاح می دانی. 


حضرت فرمود که: «در اینجا تو را برادری هست که بر دین مثل دین تو 
بوده. و آن مردی است از خویشان تو, از قبیله قیس بن ثعلبه, و او در 
نعمت اسلام داخل گردیده؛ چنانچه تو در نعمت ان داخل شدی. پس با 
یکدیگر مواسات و مجاورت کنید, و با هم برابر و همسایه باشید, و من 
فرود آوردن خو" شفا را در اسلام بر شما وا نخواهم گذاشت و به شما 
آنچه باید برسانم می رسانم». 


عرض کرد که: خدا تو را به اصلاح آورد, به خدا سوگند که من مال دار و 
بی نیازم و هر آینه وا گذاشته ام در منزل خویش سیصد اسب نر و ماده را 
که قابلیت بالای یکدیگر رفتن, به هم رسانیده اند, که همه آنها کم سال و 
جوانانند و هزار شتر را نیز وا گذاشته ام و حقّ تو از خمس و زکات در آن 
خ‌آنات رسای هی ار نفه کافی‌تیر آن اشیان .رای ماه بر ار 
حق من است ( و ظاهر این است که این سخن را از روی تعارف و تواضع 
به حضرت عرض نموده باشد). 


حضرت فرمود که: «تو آزاد کرده خدا و رسول اویی و تو در حذ نسب 
«ِ جال که بوژو ی ۰ (چه آن شخص از بزرکان ترسا 
ِِ باشد, بلکه به حال خود باقی است . 


و اسلام او نیکو گردید و مسلمان خوبی شد و زنی از قبیله بنی فهر را 
تزویج کرد, و امام موسی کاظم علیه السلام پنجاه دینار شرعی کابین آن 
زن کرد از منافع موقوفات علی بن ابی طالب علیه السلام و خدمت کاری 
نم یه له عضاا فرهود وفتزالی. از برابتشن مادم توت و تعید اد در مدینه 
ماند تا امام موسی علیه السلام را از مدینه به سوی بغداد بیرون بردند و 
بیست و هشت شب بعد از بیرون بردن آن حضرت., وفات کرد. . 


1- .و عْریض بر وزن زبیر, وادی یا دهی است نزدیک مدینه. مترجم 

2- ۰ نقیع» , بانون کلمن چاهی است پر آب, و در بعضی از نسخ کافی, بقیع 
با بای ابجد است, و آن تصحیف است ؛ زیرا که بقیع قبرستان مدینه است و 
آن در بیرون شهر است و آن را بقیع فرقد می نامند. منرجم 

3 ,و تکفیر به معنی خم شدن و سر به زیر آوردن است؛" " به طوری که 
نزدیک به رکوع باشد و در اين زمان آن را کرنش می گویند و بعضی گفته 
اند که: به معنی دست در بر گرفتن است. منرجم 

4- .و پرنس, , به ضمّ با و نون و سکون را کلاه فرنگی را گویند, و بر داشتن 
آنتدز وفت سکن کفتن. نشانه تعظیم و تواضع مخاطب است. و در صراح 


ات که ا لاف است که تال اسلاه آن را متسه اه رح 
5- .دخان, 1 4. 

6- .و مرثا به لغت عربی, یه استتر و آن به. صفتی خیز کین ات بشید 
شده. مترجم " ِ 
7- .و میه. به تشدید یای حطی, از نام های زنان است و اهل لفغفت معنی ان 
را بیان نکرده اند. مترجم 

8- 9۰ صلیب, چلیپا است که ترسایان در گرزدن کنند و بر خود بیاویزند. 
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8 مام علی علیه السلام علمٌ بُن یْراميم و أحمَد بُن مهران جمیعا ..عن 
مُحَمّد بُن ع طِ ۲ عن الحر- ۲ بُن زاشد ۰ و و بّن حهه ۱ قال رد 


لد آیی ایْراهیم علیه السلام و آتاة رَجْل من اهْل تَجْزَّان اليَمن من الرّْان 
و مَعَةهٌ راهبة , فاستادن لهّما الفصّل بن سوّار , فقال له : «اذّا کان غدا فات 
و ۰ 1 مد 0 و ار + 5 ج | 23| 2 _ 
1 سِ ر‌ ۳ . 9و , فوَجّذتا القَوَم قَذ وافقا , مر 
ِِ 2 و 2 : ۳ كت 3 
مسایّل کنیرو , کل ذلک یُجیبْا , و سالها آبُو یرَاهيم علیه السلام عَن أشیاء 
لم یکن عندها فیها شیء, نم أسْلمث . 
وی و ت ل‌ 3 > سس ح- طّ 
نم قبل الرَامبٌ یسالة , قکان یُجییهة ِجییة فی کل ها بسألةُ , ققَالّ لاه : ق؟ 


۱ بدد 
کثث قوّاً علی دینی , و ما حَلفتْ أحداً من الّضاری فی الأْرض یب مبلَهی 
فی العلم , و لقَذ سمعث یرل فی الهند (۱5 شاء حخ الی بَیّتِ الَقدس فی 
1 الی مره یااض الهند , قسالث 4۳ بای ازض هو ؟ 
لی : انةٌ بت ان , و شالت الزی اخبربی : فقال : هو عم الاسَمٌ الذزی 
خرف عاجبٌ سلَیْمَانٍ لَمّا آتی بعش سباٌء و هو الذی دَکَرخ الله 
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کتای و لا هس ااربان فن کت 
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هیمّ علیه السلام : «قکَم لِلي من اسم لا رد ؟» ققال 


ز الاشا نعاء کتیره , فا العکنیم ملها دی لا ره اه قتتعه 0 
له نو لحسَن علیه السلام : «قاحیژنی عَّا 7 تخقط ونها» قال ال ات 


ِ 

۳ 
2 
و 


لل 
وال یی کل ورام قلی مُوسی , و جقل عبسی عِیره للَلیین , 
96+ 2 4 1 ۳ 
و فِنْتة لشکر آولی الالباب , و جَعَل مَحَمّدا بَرَکة و رَخمه ِ ار 
2 تصیی بو کعل الا دضیاعهن سل و سل محقو مَحَمَّد ما در ۶ 
ی موب - ِ 2 مس 
ْتَخْتْ فیه الی کلامک , و لا جثیک و لا سالک . 
بسا دا 9 
کقا اه ای اه وی[ وت | 
تد یت سم 2 و 2 
ققال لَذ الامت : سمقّث بهزه الأسمَاء و لا آذری ما یطاتلها و لا شَزانشها ؟ 
ای تا رقم و 
مد 


ِ 9 ِ 4 ۳۳ ی ۱ نو س‌ 
ظفری . فقلت له : اغیزت آن عندی اشما من اشماء الله جلع به فی کل 
نوم و آنلی بت العفوس», و ترجع لی شک ۱ 
2 ۱۱- و ی ۳ و9 ًِ 
قال لی : و هل تغرف بَیّت الَمفدس ؟ فلث : لا آغرف لا بت الْمَفدِسٍ 
لدی یالسَام , قال : لسن بیّت امیس , و لكلّة ات الْقدّسن و هو بت 
ال محَمّد 
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۱ ۱ 

و ۳ 71 ره جر بو هت ت 7 

فقلث له آني قَذ صَربث الیک من بلج بَعیح, تَعَرّصَت الیک بخارا و عموما و 
ی زر رز 0 ۳ ۳ ۱ ]2 

هموما و حَوّفا , و اصَبِحَت و اقسیث موّیسا الا آکون ظفرّث بحاجتی 
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1 
۱ آراد لوف مک لا و قد اعتسَل و جاءقا علی طهرٍ . و لآ أرعم 
0 0 ۳۳ ‌ ِِ ۳ ۳۳ ِ - و9 ک 0 
الا آنة فد کان درس السفر الرّايع من سهره دلک , فختم له بخیر , اج من 
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ققال له آبو ابراهیم علیه السلام : «قَد تَصحک صاحبک الذی لقیت». 


0 


ققال الرَاهثْ : ما اسْمَه جعلث فداک ؟ 


تون ِ- ان ۳ ِ زر ور لَ ۳۳ 
قَال «هَو تم بنْ قَیروز مرو هو من آیتاء الفرس , و هو مِمَن امن بالله 
وَحَدَهْ لا شریک له و عَبَدَهْ بالاءخلاص و الاعیقان , و فرّ من قومه لمّا حَافهُم 


0 ۱ 5 
ند 7 ءِ 9 بش اا بو م + هر و و _ ] ح__ ]لا ۳ 
۷ عباده ال تن ان ما من ستم لا و هو یژوژ فیها مکة جاجا 5 
تیژفی زاس کل شْهَّرٍ مره , و بجیء من مَوْضِعه من الهند ٍلی مکة 
من الله و عَوّنا ؛ و کذلک بجْزی ال الشاکرین» 


2 


9 ۳ رت ّ ۳ 3 
2 سالة الرَامتِ عَن مسایِل گنبرو , کل دلک یُجیبُهُ فیها , و سَأل الرَْاهبِ 
۲ علْد الرّاهب فیها شیء , قَأحْبرة بها . 


۷ 


1 ن - ج- . 9 ه. م2 و ۶ ].- اه جب | و خسللا ب د 
| الرَاهب قال احبژنی کل ها مر 9 تزلث » فتبین_فی (۱ 
رِبعهٌ , و بقی فی الهَواء منها اربعه , علی من ترّلت تلک الاربعة التی فی 
الَوّاء ؟ و عن بُفَسُها؟ 
: و من یفلسر ها ؛ 


بِ_ِ ری ِ س‌ 2 ۳ 5 ص 5 

قال ۰ «داک قَایْمّتا بُرلهٌ اللهْ عَلَیّه قَیْفَسَرْه , و یِترّل عَلیّه ما لَم یُترّل عَلی 
سل ‌ِ ۳8 

الطَذیقین و الرَسْل و المُْتِینَ». 

1 0 29 ۳ ٍِِ ۳ 7 

قال الرَاهبٍ : فاخبرّیی عن آلاستین هر علی الاربعه الاخاف النین .قن 

ض ما هما ؟ 
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ی هی رن تن 3 ون 4 ۳ و له 3 
ققال َ الرّامث : آَشهذ آن لا ال الا ال , و أنْ مُحقدا سول اللّه , و أَنْ ما 
۳ 9 1 لا 9 7 2 و 


ص: 651 


7 نا ین دا صلی: الله -عليه و ال تعلین بن ابراهنمه اخفد بن مهران 
هر دو روایت بر 2 
جعفر که گفت: در نزد امام موسی کاظم علیه السلام بودم و مردی از اهل 
نجران یمن از راهبان و خداپرستان نصارا به خدمت آن حضرت امد و با او 
زن عابده ای از ایشان بود. و فضل بن سوار از برای ایشان رخصت طلبید. 
حضرت به فضل فرمود که:«چون فردا شود ایشان را بیاور در نزد چاه ام 
خیر» . 


راوی می گوید: فردا که شد. به خدمت امام علیه السلام ندیم و ان 
قوم را یافتیم که به خدمتش آمده اند. یس آن حضرت امر فرمود که 
بوریایی را که از برگ خرما بافته بودند, انداختند و آن حضرت نشست, و 
ایشان نشستند. پس آن زن راهبه به مسائلی که داشت, ابتدا تمود و آن 
حضرت را از فسایل بر وال کزره نف هو شالف ا یر که می: »رسد 
حضرت او را جواب می فرمود. و حضرت امام موسی علیه السلام آن را از 
چیزی چند سوال کرد در باب سوال آن حضرت جوابی در نزد آن زن نبود 
(و نتوانست که از هیچ یک از آنها جواب ب گوید), , پس 1 زن مسلمان شد. 


و آن مرد راهب رو به حضرت آورد و از او سوال می کرد و آن حضرت او 
را جواب می فرمود در آنچه او را سوال می نمود. پس رآهب گفت که: 
من در دین خویش قوی بودم و کسی را از نصارا در زمین باقی نگذاشتم 
که در علم بخ .اتحاد که من تستقق اهر رده بارند: ۵ هر آیته شننیدم که 
مرحی.شتت در هند که جون خواهد قضدر بت. المقدس می کته ورردر یک 
شبانه روز به سوی آن می آید, و به منزل خویش در زمین هند بر می 
گردد. و پس, از احوال آن مرد سوّال کردم و پرسیدم که: آن مرد در چه 
موضع از هند است؟ به من گفته شد که: در سبذان می باشد و از آن 
کسی که این خبر به من داد. سوال کردم از سبب این امر؛ در جواب گفت 
کف سس دانسی ,اس ام است که اصفه» زیر سلیمان , بر آنشاتن 
یافت؛ چون تخت پادشاه شهر سبا را اورد و ان اسم. همان است که خدا 
آن را برای شما در کتاب شما و برای ما گروه های صاحبان دین ها در 
کتاب ها که داریم, ذکر فر موده. 


پس حضرت امام موسی علیه السلام به راهب فرمود که: «خدا را چند نام 
اتفشت که رد تشون ۵ حاحتی. که ند واسظه ار ان خدا طلی شود 


تزاورژه می شود». راهب عرض کرد که: آن نام ها بسیار است. و اما 
محتوم از انها که سائل ان رد نمی شود, هفت نام است. حضرت امام 
موسی علیه السلام به راهب فرمود که: «مرا خبر ده از آنچه از آنها در 
خاطر داری». راهب عرض کرد: نه,: سو گند نم ان خدایی که تورات را بر 
موسی فرو فرستاده و عیسی را پند از برای عالمیان و آزمایش از 
اه 
رخمت سا سیم علیءعلبه السااخ را تمه این فرار نماض را ان 
فرزندان او و فرزندان محمد صلی الله علیه و آله مقر فرموده, که من, 
هیچ یک از آن نام ها را نمی دانم, و اگر می دانستم, در باب آن بف سکن و 
احتیاجح نداشتم و به نزد تو نمی امدم و تو را سوّال نمی کردم. 


حضرت امام موسی علیه السلام به راهب فرمود که: «برگرد به نقل حدیث 
ان مرد هندی». 


راهب عرض کرد که: من این نام ها را شنیده بودم و باطن و سر انها و 
شرح و بیان انها را نمی دانستم و نمی دانستم که حقیقت و کیفیّت آنها 
چیست و چگونه است و به طریقه خواندن آنها عالم نبودم. پس رفتم تا به 
شبذان هند رسیدم و از آن هرد و احوال او سوّال کردم, به من گفتند که: 
رای که شاه سا سدق که آن ان ی رن نمی اند و کسی 
او را نمی بیند مگر در هر سالی دو مرتبه, و اهل هند چنان پنداشته اند که 
خدا| از برای او در ان دیر چشمه ای روان ساخته, و نیز اهل هند چنان 
دانسته اند که خدا از برای او کشت را می رویاند و نشو و نمای ان می 
دهد, و آن را به غایت خود می رساند؛ ها 
ی ؛ افشاندنی که خود آن 

به عمل آورد. پس رفتم تا به در دیر او رسیدم و سه روز در آنجا ماندم 
1 و 
چون روز چهارم شد, خدا آن در را گشود و گاوی آمد که هیزمی بر آن بار 
بود و پستان خود را بر زمین مي کشید و نزدیک بود که آنچه در پستان آن 
بود از شیر, خود به خود بیرون آید. پس خود را به آن در زد و گشوده شد و 
گاو در دیر آمد و در پی آن رفتم و داخل شدم, پس آن مرد را دیدم که 
سای اسان ی کرد هکرس وت سمی رش سر ی 
کند و گریه می کند و به سوی کوه ها نگاه می کند و گریه می کند. من 
گفتم: سبحان: لاه ! چه بسیار کم است مانند تو در اين روزگار که ما در 
آنیم:.دن خواب ب گفت: به خدا سوگند که من نیستم, مگر یک خوبی از خوبی 
ها تشرد کم تو او را در پس پشت خویش وا گذاشته. پس گفتم که: به 
را و 


واسطه آن در هر شبانه روزی به بیت المَفّدس می رسی و به خانه خود بر 


می گردی. 


نمی شناسم. مگر بیت المقدسی را که در شام است. گفت که: بیت 
المقدس نیست (یعنی: به طریق اضافه) ولیکن آن الببت المقدس است 
(یعنی: به طریق توصیف. و معنی این می شود که خانه موصوف به 
تقدیس و آن, به معنی تطهیر است, یعنی: خانه پاکیزه شده که خدا آن را 
اس ای ره سا ال ی لد وم سار 
قاموس گفته که: تقدیس؛ تطهیر است و از آن است بیت المفّدس. مانند 
مَجْلِس و معظم و مرادش این است که: در مقس فتح میم و سکون قاف 
و کسر دال و ضم میم و فتح قاف و دال مشدد هر دو جائز است). 


راهب می گوید که: من به آن صاحب دیر گفتم که: بدان و آگاه باش که 
آنچه آن را شنیده ام تا امروز که در آن هستم, آن است که آنچه در شام 
است, رد بیت المقدس است ۵ یز از ان را نشنیده ام . گفت که: آنچه در 
تام ات رانا سس عم ات کر مراب هن 
در ان اتمه ایس را اس سا یی ی 
محوطه محراب ها) تا آن که فترت و زمانی که در میانه محمد و عیسی - 

صلی اللّه علیهما - آمد و بلا و زحمت به اهل شرک نزدیک شد. و سختی ها 
در خانه های شیاطین فرود آمد. پس این نام ها را گردانیدند و بدل نمودند 
و نقل کردند, و این معنی قولل خداي عروجل است که فرموده: «ن هی الا 
شم 0 سمییتمّوها ۳3 نم 5 آباء کم ما اتل ال بها من سَلطان» (1) (و بطن 
را وا ال اد ان 6 
این ندرا ارو اهر هشت: ماهر ان طاصم مراد از ان آن: 
اس ات کف مر ان ای مت سس که ام اه سح ی 
الله غلیه و اله بود. نام مسجدی. کردند که. در شام هی باشد). و ترجمه 
ظاهر آیه اين است که: «نیستند این بتان که شما آنها را خدایان خود اعتبار 
کرده اید. مگر اسمی چند. بی مسمی که نام نهاده اید انها را شما و پدران 
شما. خدا, فرو نفرستاده است به ان و نام نهادن هیچ حجّت و دلیلی را». 


راهب می گوید که: به او گفتم که: من به سوی تو سفر کرده ام و از شهر 
دوری امده ام و به سوی تو که می آمدم, متعرض دریاها و غم ها و اندوه 
ها و ترس شده آم. و صبح و شام کرده ام که نومید بوده ام و می ترسیدم 
که به حاجت خویش ظفر نیابم. به من گفت که: نمی بینم مادر تو را که به 
تو حامله شده باشد, مگر آن که فرشته ای گرامی در نزد او حاضر بوده (و 


ان کنانه از آن است که سعادتمتد بودی) و نمی دانم که پدرت در هنگامی 
که خواسته باشد که با مادرت مجامعت کند, مگر آن که غسل کرده و با 
طهارت با او مجامعت نموده و گمان نمی کنم, مگر آن که پدرت جزء 
خهارم آن انعیل سا که متتمل. سر اه انايه است/ ماه کفه اند 
خوانده در آن ماهی که مجامعت اثفاق افتاده (و بنابر بعضی از نسَخ کافی, 
دز آن: شب بیداری. که این امر اتفاق افتاده. یعنی: انعقاد نطفه تو بعد از 
ور ات 
برای او (يا از برای تو بنا بر اختلاف نسخ) به خیر و خوبی ختم شده. برگرد 
از همان راه که آمده ای و پرو تا به مدینه محمد صلی الله علیه و آله که 
آن را طیّبه می گویند. فرود آیی و نام آن شهر در زمان جاهلیت پثرب بوده, 
بعد از آن قصد کن و برو تا به جایی از آن, که آن را بقیع مي گویند. یس 
سوال کن از خانه ای که آن را خانه مروان می گویند, و در آن خانه فرود 
آی و سه روز در آنجا بمان. بعد از آن سوال کن از پیرمرد سیاهی که بر در 
آن خانه بوریا می بافد و این بوریا در بلاد ایشان, نامش خصف است. 22 
پس با آن پیر ملاطفت و مهربانی کن و به او بگو که: هم منزل تو که 

هميشه در سه کنج خانه در اطاقی که چهارچوب های کوچک در آن است. 
قرود قی ایذه مرا به سوی تو فرستاده: بعد از آن, او را سوال کن از فلان 
پر قلان: همان فلاتین, ( که در میانه»ها معهود انست: یعتی* خضرت: مونفنی 
بن جعفر علیهماالسلام) و او را سوال کن که مجلس او کجاست؟ و نیز از 
او سوال کن که در چه ساعت در آن می گذرد؟ پس البّه او را به تو می 
نماید (یا او را برای تو وصف می کند) که تو او را به آن صفت بشناسی. و 
زود باشد که او را برای تو وصف کنم. من گفتم که: چون او را ملاقات 
کنم, چه کنم؟ گفت که: او را سوال کن از آنچه بوده و از آنچه خواهد بود. 
۵ اما ال کی ارمسانل مشسانه .ها دشر که حنته واظر که یاف 


نده. 


پس حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به راهب فرمود که: «صاحبت 
ات را 


راهب به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, نامش چیست؟ 


فرمود که: «آن مرد متمّم. پسر فبرون. ات و او از پسران فرس است. و 
از کسانی که ایمان اورده اند به خدایی که تنها است و او را شریکی 
نیست و از روی اخلاص و یقین او را بندگی کرده اند. ما و 
گریخت. چون از ایشان ترر سید. پس پروردگارش حکمت را به او بخشید و 
او را به راه راست هدایت فرمود و او را از پرهیز گاران گردانید و در میانه 


او و بندگان خالص خویش شناسایی به هم رسانید. و هب سالی نیست, 
مگر آن که او به زیارت مکه می آید و حَجّْ می کند, و در سر هر ماه یک 
مرتبه عمره را به جا می آورد, و از موضع خود از هند به سوی مکه می آید 
از روی فضل و افزونی از جانب خدا و یاری آن جناب و خدا شکر کنندگان 


را همچنین جزا می دهد». 


بعد از ان, راهب آن حضرت را از مسائل بسیار سوال نمود و هر یک از 
انها را که می پرسید. حضرت او را جواب می فرمود. حضرت. راهب را از 
چیزی چند سوال فرمود و در نزد او در انها جوابی نبود, پس حضرت او را 
به انها خبر داد. 


بعد از آن. راهب عرض کرد که: مرا خبر ده از هشت حرفی که از آسمان 
فرود آمد. پس چهار حرف از آن در زمین ظاهر شد., و تفسیر آنها آشکار 
گردید, و چهار حرف از آن در هوا باقی ماند که آن چهار حرفی که در هوا 
تافف-مانده انستتربر که فرود فی‌ اند که آن را خسن مان من کند؟ 


فرمود که: «اینک قائم ما است که خدا آن را بر او فرو می فرستد, و قائم 


آن را تفسیر می کند, و بر او فرو می فرستد آنچه بر صدّیقان و رسولان و 
هدایت یافتگان, فرو نفرستاده». 


راهب عرض کرد که: مرا خبر ده از دو حرف از آن چهار حرفي که در زمین 
است که انها چه چیزاند؟ حضرت فرمود که: «تو را به همه آن چهار حرف 
حالتی که تنهاست, و او را شریکی نیست, و هميشه باقی خواهد بود, و 
حرف دویم, این است که محمد صلی الله علیه و اله رسول خداست., در 
حالتی که خویش را از غير خدا خالص نموده (يا خدا او را از غیر خوبیش 
خالص فرموده) و حرف سیم, این است که ما اهل بیت پیغمبريم, و حرف 
چهارم, این است که شیعیان ما از ما هستند و ما از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و رسول خدا صلی الله علیه و اله از خداست. به طور سبب» (و 
ربط خاضی نه به طریقه نسب و خویشی). 


پس راهب به آن حضرت عرض کرد که: شهادت می دهم که نیست خدایی, 
مگر خدا و آن که محمد رسول خداست, و شهادت می دهم که آنچه محمد 
آن را از نزد خدا| آوزذه, راست و درست است, ۵ ان که شما برگزیده 
خدایید از خلق او,ء و شیعیان شما پاک و پاکیزه شدگانند که بدل شده اند از 


بدی به خوبی؛ و از برای ایشان است عاقبت خدا| (که عاقبت نیکو است) و 
حمد از برای خدا که پروردگار عالمیان است. 


پس حضرت امام موسی علیه السلام جِبه جز و پیراهن سفید و طیلسان و 
موزه و کلاهی طلبید و انها را به راهب عطا فرمود, و نماز ظهر را به جا 
اورد. و فرمود که: «ختنه کن». راهب عرض کرد که: ختنه کرده ام در روز 
هفتم از ملاقات خویش (يا مرا ختنه کرده اند در روز هفتم از ولادتم. و این 
به حسب لفظ اقرب است. ولیکن به حسب خارج و طریقه نصاری دوری و 
غرابتی دارد). . 


1- .نجم, 23. 
2 .و خصف به فتح خا و صاد چیزی است که از برگ خرما می بافند. 
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3 


مد تن محید ب عم 3 المع عّد ال غبره , فال : 
سل عله السلام باقراه بمنی و هی تبکی و صبیایها حَوَلهّا یبْکون , 5 
قذ مانث لها تقرة نا لا قال [ قالت : 


2 


ما ی ما , و قه مَائت , و تقیث 29۶ بی و بوّلدی لا حيلة 

"۳ 3 ‌ رم ای ۳ " ِ‌ ی 

ال : «با مه ال , هل تي آن أشيتها تي ؟» قالهعت آن قالت : تعم با عبد 
سس مج انس سس ی تج رت یر و رد ی 

الله : فتتخی و5 ضصلی [/ کعتین / نم رفع بده 3 هنیئَهٌ ۰ و حر ت / نم 9 م‌ / 

جح لا ب 2 ججج رم ج و اس چم ح‌ِ 2 

فضَوّت با رز ؛ > ۳ تحسَه او صَربهّا برجله , فاستوث علی الاْض 

قَایْمَهٌ , قلمّا تظرتِ المَر اه الی البَقَرو , صاحث . و قالثٌ : عیسی بن مریم 


ص: 6061 


1 عنه صلی الله علیه و آله ( لِعَلِیٌ علیه السلام ) چند نفر از اصحاب ما 
روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد., از علی بن خکم, از عبدالله بن مغیره 
که گفت: حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در منا به زنی گذشت, و 
نزن می گریست و کودکانش در حوالی او بودند و گریه می کردند, و 
گاوی از مال آن زن مرده بود. پس آن حضرت نزدیک ان 
فرمود که:«ای کنیز خدا, چه چیز تو را می گریاند؟» آن زین گفت که ای 
بنده خدا, مرا کودکان یتیمی چند هست. و مرا گاوی تون که زد کانی‌ هن ۵ 
زندگانی کودکان من از آن بود. و آن گاو مرده, و باقی مانده ام درمانده و 
بریده شده از زندگانی خود و اولاد خود و در کار خود و ایشان سر گردانم و 
ما را چاره ای نیست. 


پس حضرت فرمود که: «ای کنیز خدا, آپا تو را رغبت آن است که این گاو 
را برای تو زنده گردانم؟» انش شا ندیه ایش که کف آری ای بنده 
خدا. پس حضرت در گوشه ای رفت و دو رکعت نماز کرد و دست خود را 
ساعتی بلند نمود و لب های خویش را جنبانید. پس برخاست و آن گاو را 
کر ی به آن گاو زد, یا پای خود را به آن گاو 

پس آن گاو برخاست و درست بر روی زمین ایستاد. چون آن زن به 
سوی گاو نظر کرد آواز برآورد و گفت: سوگند به پروردگار 0 
رصان اشتان رت هم فلت ۰ 


ص: 6002 


95 


0 ۳ ۳ 


اک 1 ق بر : سوه عبد 
الصَالحَ علیه السلام یثّعی الی رل نفْسَة , قَفلث في تَفسی : و له لیله 
اج و و تن ء 9 بكِ_- ب [1 7 هِ- و 9 1- ِ 
مبی 0 الرَجلٍ من تمه 2 ال شبه الِمُعحّب ,,فقال « پا 


| | 
۰ / 

3 لگ تا سرد ج بلس ِ ۳ 
«اوعْه» قد هد 5 ن رم ۲ قدتا من ۳ ۳۷ رَ و ۲ 5 قال ها ی 
. زر اص- 5 3۱ مه 5 تر. *3۳ 90 ِ ِ ۳۳۳ 9۳ 
فداي , اوصنی , فقال :,«اوصیک ان تثقی ال فی می»؟ ل مد ل : 

تج نت و 7 ِ 

من اراح بِسُوء ققل اللة به , و جَقل یَدْغُو علی من یُرِیدُهُ بسوءء تم عَاد , 





ص: 663 


8پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در توصیف علی علیه السلام ) احمد 
بن مهران رحمه الله, از محمد بن علی, از سیف بن عمیره. از اسحاق بن 
عقّار روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام موسی کاظم علیه السلام 
که خبر مرگ مردی را به خودش می داد و می فرمود که در چه زمان فوت 
خواهد شد. من با خود گفتم که: آن حضرت این هم می داند که مردی از 
شیعیان او در چه زمان می میرد؟ پس آن حضرت به جانب من التفات 
نمود, مانند کسی که به خشم امده باشد و فرمود که:«ای اسحاق, ژشید 
هجری ی, علم مرگ ها و بلاها را می دانست. و امام. به دانستن این امر 
سزاوارتر است». بعد ۳ فرمود: «ای اسحاق, آنچه می کنی, بکن که 
عمرت تمام شده, و تو تا دو سال دیگر می میری و برادران و اهل بیتت 
بعد از تو درنگ نمی کنند, مگر اندک زمانی تا ان که سخن ایشان پراکنده 
می شود, و با یکدیگر نزاع می کنند و بعضی از ایشان با بعضی خیانت می 
کند, و به مرتبه ای می رسد که دشمنان ایشان به ایشان شماتت و شادی 
می کنند. پس اینک در دل تو بود و می دانستی که عاقبت امر ایشان به 
کجا خواهد کشید». 


عرض کردم که: من از خدا طلب آمرزش می کنم از آنچه در سینه ام به 
هم رسید. و اسحاق, بعد از این مجلس درنگی نکرد تا فوت شد, و بر 
برادران و اهل بیت او زمانی نک نات : محر آندکی. که بت ماو بر با شدند 
و بر مال های مردم مسلط شدند و ایشان مفلس و فقیر شدند. 657.شرح 
الاخبار ( به نقل از براء بن عازب ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از 
موسی بن قاسم بجَلی, از علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: 
محمد بن اسماعیل برادرزاده ام به نزد من آمد در حالی که عمره ماه 
رجب را بهجا اوره میم هر فا نی آن ره دوک یی محمد گفت که: 
ای عمو, ارانی سس ام رام و دوست می دارم که عمویم. حضرت 
ابوالحسن, - یعنی: موسی بن جعفر علیه السلام - را وداع کنم, و می 
خواهم که تو با من بیایی که به اتفاق به خدمت آن حضرت رویم. پس من 
با او بیرون آمدم به جانب برادرم حضرت موسی و آن حضرت در خانه ای 
که در جونه داشت رنف داشت‌یه ان-هام. اند کی بفد از مغر ب بودر.و 
چون به در خانه رسیدیم. در زدم, برادرم مرا جواب داد و فرمود:«کیست 
در می زند؟» عرض کردم: علی, برادرم. فرمود که: «همین دم بیرون می 
انم #: و وضوی آن حضرت طولی داشت. 


عرض کردم که: زود بیا. فرمود که: «زود می آیم». پس بیرون آمد و لنگی 
را که با گل سرخه رنگ کرده بودند, پوشیده و آن را در گردن خویش بسته 
۵ کر دادم توور امد نا آن که در زیر اتانه درشتسیت.: 


علی بن جعفر می گوید که: من سرنگون شدم بر او و سرش را بوسیدم. و 
عرض کردم که: در پی کاری به نزد تو آمده امر اک ایا ضوات مروت 
هی ها ظرا ار شرا ان با ای یر ان ماه مه سار 


حص راتفر موی که هان آمردحسنت # غرض کردم که ایتک بش بر آدر و 
است که می خواهد تو را وداع کند و به سوی بغداد بیرون رود. فرمود که: 
«او را نزدیک گردان». پس من او را خواندم - و او در گوشه ای ایستاده و 
از حضرت دون بود. > پسن :به نزدیک ان حضرت امد و سرش را بوسید و 
عرض کرد که: فدای تو گردم, مرا وصیت کن و خدمتی که باشد, بفرما. 
فرمود که: «تو را وصیت و امر می کنم که در باب خون من از خدا بترسی؛, 
و باعث کشتن من نشوی». 


محمد در جواب آن حضرت عرض کرد که: هر که بدی نسبت به تو اراده 
کند. خدا همان با او بکند, و شروع کرد که نفرین می کرد بر آن که بدی 
نسبت به آن حضرت اراده داشته باشد. پس دو مرتبه سر ان حضرت را 
بوسید و عرض کرد که: ای عمو, مرا وصیت کن. فرمود که: «تو را وصیّت 
می کنم که از خدا بترسی در باب خون من». عرض کرد که: هر که بدی 
نسبت به تو اراده کند, خدا همان با او بکند. و خدا چنان کرده است و 
ضرور به نفرین نیست. پس نوبت دیگر سر آن حضرت را بوسید, و عرض 
کرد که: ای عمو, مرا وصیّت کن. فرمود که: «تو را وصیت می کنم از خدا 
بترسی در باب خون من». و محمد نفرین کرد بر آن که بدی نسبت به آن 
حضرت اراده نموده باشد. 


پس, از آن حضرت دور شد و من همراه او رفتم. بعد از آن برادرم به من 
فرمود که: «ای علی, در . جای خود باش». من در جای خود ایستادم, و ان 
حضرت داخل منزل خود گردید و مرا طلبید. من به خدمتش رفتم و داخل 
خانه شدم. کیسه ای را برداشت که در آن صد دینار بود, و آن را به من داد 
و فرمود که: «به پسر برادرت بگو که به این استعانت جوید بر سفر 
خویش» (و این را خرجی راه کند). 


علی می گوید که: من آن کیسه را گرفتم و در کنار ردای خود پیچیدم. پس 
صد دینار دیگر به من داد و فرمود که: «این. را تبز به اه جدم», بعد او آن 
کیسه دیگر به من بداد و فرمود که: «اين را نیز به او عطا کن». من عرض 
کردم که: فدای تو گردم. هرگاه تو از او می ترسی که مانند آنچه ذکر 
فرمودی به عمل او, چرا او را بر خود و کشتن خود یاری می کنی؟ 


فرمود که: «چون من با او احسان کنم. و رعایت صله رحم در باب او به جا 
اورم, و او در باب من قطع صله نماید,. خدا عمر او را قطع می کند و او را 
می کشد». بعد از ان بالشی از پوست را برداشت که سه هزار درم 
درست بی عیب در ان بود, و فرمود که: «اين را نیز به او بده». 


علی می گوید که: پس من به سوی محمد بیرون آمدم. و صد دینار اول را 

به او دادم به همان شاد شد؛ شادی سختی, و عموی خود را دعا کرد بعد 
ار را وه سس به او دادم چنان شاد شد که من گمان کردم 
که النقه از ارادم سعر نز می کردددو به‌ سفی بعداو بیرفن حواهد رفت. 
پس سه هزار درم را به او دادم و او به همان راه به خط مستقیم رفت تا 
بر هارون داخل شد و بر او به خلافت سلام کرد (که گفت: السّلام علیک 
لها الخلیقه) .ه کفت. که کمان تداشتم که دز رمین ده خلنعه باشدخا ان 
که عمویم موسی بن جعفر را دیدم که بر او سلام می شود به خلافت. . یس 
هارون صد هزار درم به سوی او فرستاد و خدا او را بخ زان دبکه-فتلن 
گردانید. (1) (نمه حدیت:) پس محمد به درمی از آن صد هزار درم نظر 
تکرن ۵ شنت :یر آن: تخد آاشسفت. . 


1- و دْبَحه, به ضمٌ ذال و فتح باء بر وزن همَزه, خناق است و آن: دردی 
است که در گلو پیدا می شود و گلو را می گیرد و لا محاله کشنده است., و 
مدا آن را هم وتو یعی ؛ سر برنده. منرجم 
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6 اریخ دمشق ز , به نقل از وهب بن حمزه ) سَعذ بن عَبْد الله و عَبذ 
الله تن جَغقر جمیعاً , عَنْ ابراهیم بن مَهزٍیار , عن 


ک -_ 


فا ی یی بو جتقر یمشاه هقی وت و 2 
2 9 و 0 


ص: 6007 
1 باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام 


6 تاریخ دنق ظره وت بم مهد بسن بدا لاهن عبدا للم عفر 
هر دو روایت کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی بن مهزیار, 
از حسین بن سعبد؛ از محمد بن سنان, از آابن مسکان, از ابوبصیر که 
گفت:روح مطر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قبض شد و آن 
حضرت پنجاه و چهار ساله بود, در سال صد و هشتاد و سیم از هجرت. و 
هد ۱ یت دام عفر صای له ااسام سی سح سل / 
بود:121. باب زر ان فولد. آنوالخسن. حضرت. امام زضا علیة 
السلامحضرت امام رضا علیه السلام متولد شد در سال صد و چهل و هشتم 
از هجرت, و قبض روح مطهّر آن حضرت علیه السلام شد در ماه صفر از 
سال دویست و سیم, و آن حضرت در آن هنگام پنجاه و پنج ساله بود. و در 
تاریخ آن حضرت اختلاف شده است., مگر آن که اين تاریخ از همم آنچه در 
تاریه ان-خضرت کفته انم راست بر و سیر اسگ: ان -شاءاللم. و آن 
حضرت علیه السلام وفات فرمود در طوس در دهی که آن را سناباد می 
گویند و دوری 1 از نوقان به قدر یک خواندن است (که یکی دیگری را 
تحوانن.و: وا کت و در بعضی از نسخ کافی, موقان به میم است و شاید 
که آن معلاب نوقان باشد). و آن حضرت علیه السلام در سناباد مدفون شد 
و مامون او را از مدینه طیبه بیرون اورده بود به سوی مرو از راه بصره و 
فارس, و چون مامون از مرو بیرون امد و به جانب بغداد سفر کرد آن 
حضرت را با خود بیرون برد و در عرض راه در این ده وفات فرمود. و مادر 
ام‌حضرت کتیوعه است که او را از آلنن ی فد 


ص: 668 


4مسند ابن حنبل ( به نقل از بریده ) مُحَقَدٌ بُْ بَخبی , عَن امد بُن 
مه کی ان قوس اکن هام پیب م۱ :قال لی ابو الحسر 
ِ ِ ح ات 7 و ِ_ 
الأوّل علیه السلام : «هل عَلت اخدا من هل الْمغرب قدم ؟» . قلثْ : لا , 
قال : «بلی 
الی الرَجْل , فادا رجْل من هل القدیته مَعَه رقیق , قه له : اعرض علیّنا 
لل -_ و ع اس سس 
, قعرض علیْتا سَْعَ جوار , کل ذلک بَمُول بو الحسَن علیه السلام : «لا حاجّة 
لی فیها». نم قال : «اغرِض عَلیتا» ققال : ما علدی لا جارتة مرِیضد , ققال 


لها کیک ان 2 تغرصَهّا» فابی عَلیْه , قانضرف . 


[4 آزسلیی من اعد , ققال : «فْل له : 
و کدّا , قِفْل : 5 أحدنهّا». تیه از 

کذا , فلت  :‏ قَدْ أَحَدْئها , ققَال : هی لک جل الذ 
کان مَعک بالاقس ؟ قَقلث : رد من تنی قاشم . قال : من آط بیی قاشم 


2۳ ۰ ِِ اس کف ِ ۳۲ 7 تن 2 
؟ فلت : ما علدی اک من ها , ققال : آخیژگ عَن هذه الوَصیقه : نی 
5 ‌ 1 9 ِ ۳۳-۳ 
اشترها من آقحی العفرب . قلقیثبی امراة من ال الکتاب . ققالث : عا 
۰ ِ ز ص ام + و و 9 ج مج[ ج ک مها ۲ 
هذه الوَصيعه مق ؟ فلت اشتریتها له َِفسی , فقَالتٌ : ما ن یثبغی ان 
ِ تس ۰" م ]۱ مر حر 9 و ءِ عند چ 
تکون هذو منلک ؛ ان هذه الجَارِيَة پنبفی ان تکون عند خیر خیر اهل الارّْض , 
۳ تس لیا ] مس ِ 4 4 
قلا تبث علدغ الا قلبلاً حلی تلد مِله لام ما بل بشَرّق الارْض و لا غزبها 
ف‌ ۳ 2 
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653.بيامبر خدا ضلی. الله علیه. و اله :محهد بن بحیی: , از احمد بن محمد, 
از ابن محبوب, از هشام بن احمر روا یت کرده است که گفت: امام موسی 
کاظم علیه السلام به من فرمود که:«آیا دانستی که کسی از اهل مفرب 
آمده باشد؟» عرض کردم: نه. فرمود: «بلی, , مردی آمده است. پس با ما 
روانه شو تا برویم», و سوار شد و من با آن حضرت سوار شدم و رفتیم تا 

به آن مرد رسیدیم, دیدیم که مردی است از مردم مدینه و کنیزانی چند با 
رت من به: از هید حفقم که کنیزان خود را به من بنماء پس هفت کنیز 
را , نة ضا تقود.ه هیک را کمی اور دحضظرت امام موش علیه السلام قت 
فرمود که: «مرا در این حاجتی نیست و این را نمی خواهم». پس فرمود 
که: «کنیز دیگر به ما بنما». بنده فروش عرض کرد که: دیگر کنیزی در نزد 
من نیست, مگر یک کنیز بیمار. حضرت فرمود که: «تو را چه زیان می رسد 
اکر. ان زا به ما بنمایی؟» بنده فروش بر آن امر ابا و امتناع کرد و کنیز را 
ننمود. پس حضرت بازگشت. بعد از آن در وراه ان ور را را و 
فرمود که: «بة آن بنده فروش بگو که: آخر قیمتی که در باب این کنیز در 
نظر داری چند است و به چند کم تر نمی فروشی؟ و چون بگوید که چنین و 
چنین (یعنی: قیمت آن کنیز را معین کند), بکو که: من او را 0 
گرفتم». 


راوی می گوید که: پس من به نزد آن مرد آمدم و آنچه را که حضرت به 
من فرموده بود, گفتم. گفت که: من اراده نکرده ام که او از فلان مبلغ کم 
تر بفروشم. من گفتم که: او را به اين مبلغ گرفتم. گفت که: اين کنیز از 
برای تو, ولیکن مرا خبر ده که آن مردی که دیروز همراه تو بود که بود؟ 
گفتم که: مردی است از بنی هاشم. گفت : از کدام بنی هاشم؟ گفتم که: 
بیشتر از اين در نزد من نیست (و زیاده بر این قد. معرفت ندارم). گفت: 
توا از این کته خی ده هه ورس مره اراس اقضاقه بلاد خفریه 
ی را ات ای ی 
که با تو همراه است؟ گفتم که: او را از برای خود خریده ام. گفت: سزاوار 
نیست که این کنیز در نزد چون تویی باشد. به درستی که سزاوار است که 
این کنیز در نزد بهترین اهل زمین باشد. پس درنگ نکند, مگر اندک زمانی 
که از آن بهترین اهل زمین پسری بیاورد که در مشرق و مغرب مانند او 
متولد نشود. 


راوی می گوید: پس آن کنیزرابه خدمت خحظرت آوزدم. مور فد ان 
حضرت درنگ نکرد, مر اندک زمانی که حضرت امام رضا علیه السلام را 


ص: 670 
2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به علی علیه السلام ) مُحَّد 


بِنْ یحیی ,عَن أمْمَد بن مُحَمّد , 2 عفن ذکرَهُْ. عن صفوان بُن یخی , قال 
لا قصی و ابراهیم علیه السلام , وا ی اس , خفتا 
عَلیّه من ذلک , فقیل له : اک ق؟ أَطهوّت آقرا عظیما , و [تا تخاف؛ علَیک 
هذو الطاغیه , قال : فقال : «لِید مَذ جَهدَهٌ ؛ فلا سبیل له عَلیت» .651.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : > که رهیرا تجم لاف کن مد رم کی 
ن الکشن تن ملضور , عث آجبه , قال :ول" « 


-ه6 ۳ ۹ 2 0 


بومَیذ بر + قلم 2 بابه مد 
قمیص و رداء , قَلمّا تظرّث الیْه اسْتَحْییتٌ مه , فلمّا لجقنی وَقف , و تظر 
ال , فقسَلمث علیّه و کان سَهْر رمضان فقلثْ : جعلني الله هداک » ان 
ی 2 ی بر له زر هر ۳ ۷ 3 ۳ ره ۳ 
له طیس علیٌ حفا, و قذ, و الله شهرینی و انا اظْنٌ فی تفسی انة 
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مس - ك اس و 1 مت ۳ پا ۳۳ ِ ۳ 
و تم خرج و دعاز 7 فقمت الیه 6 معه , فجلس و دب ت 7 2 

لا ِ 1 یت " بر ای ۳۱ زر لو - ]7 
اه عن ان الْْسِتّب وگان آمبر العديتم , و کان کثیرا ما که عَتة فلا 
قعت قال «لا اک آفسه ی 27 :» قَمْلَن : لا قدعا لی بط قوَصع 
فر 2 ج 9و - ۳۹3 ۳ 4 ۳ و ویر 3 شلن یت 
بجن بط , و أمر الا أن یال معی , قأصَبث 5 الْعْلام من الطعام 

ج جر یر عردرر هر نورق رشن 
قلعّا قرعا , قال لت : «ازق الوساده , و خُذٌ ما تکتها». قرققنها و تا دتنیژ 
, فاخذتها و وصَعتها فی کمی ؛ و امر ارَبعةٌ من عبیده ان یکوتوا معی حتی 


ص: 6071 


9 انشن شا تصای انب نف اه( خطاب همغن یی اسلا یه 
بن یحیی, از احمد بن محمد, از ان که او را ذکر کرده. از صفوان بن یحیی 
روایت کرده است که گفت: چون امام موسی کاظم علیه السلام از دنیا در 
گذشت, ۳ هم رضاأ علیه افرم تکلم کزهود (بعنی: در باب 
ان 
از این طاغی (که در مرتبه طغیان از حد گذشته, یعنی: هارون ملعون). 


راوی می گوید که: حضرت فرمود که:«هر سعی که دارد به عمل آورد, که 
او را بر من راهی و تسلطی نیست >> (و اذیتی به من نمی تواند 
سای قه ایصا ایا الم را ی له استام 


احمد بن مهران رحمه الله, از محمد بن علی, از حسن بن منصور, از 
برادرش روایت کرده است که گفت:در شبی بر حضرت امام رضا علیه 
السلام داخل شدم در اطاقی که در اندران اطاقی دیگر بود. پس آن 
حضرت دست خود را بلند فرمود و چنان شد که گویا ده چراغ در آن اطاق 
بود, و مردی رخصت طلبید که بر آن حضرت داخل شود پس آن حضرت 
دشت خر راز ان و یی ردان ار ان اه وا هت داد که 
داخل شود.654.مسند ابن حنبل عن بریده :علی بن محمد. از ابن جمهور, 
از ابراهیم بن عبداللّه , از احمد بن عبداللّه , از غفاری روایت کرده است 
که گفت:از برای مردي از اولاد ابورا - غلام آزاد کرده پیغمبر صلی الله 
علیه و آله که او را طیس می گفتند - بر من حقی بود, و از من طلبی 
2 
مردم او را یاری کردند و چون امر را بدین منوال دیدم, نماز صبح را در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله گزاردم, بعد از آن به جانب حضرت 
امام رضاأ علیه السلام رو آوزدم و آن حضرت در آن اوقات؛ در غرّبض 
تشریف داشت, و چون نزدیک در خانه آن حضرت رسیدم, دیدم که آن 
حضرت بیرون آضدم. و .بر الاعین سوار است و پیراهن و ردایی را پو شیده, 
چون به سوی او نظر کردم. از او شرم نمودم و در هنگامی که به من 
رسید., ایستاد و به جانب من نظر فرمود, پس بر آن حضرت سلام کردم و 
آن زمان ماه مبارک رمضان بود, عرض کردم که: و 
به درستی که طیس, غلام تو را بر من حقی هست و به خدا سوگند که مرا 
رسوا و بی آبرو کرد. 


غفاری می گوید: و من در دل خود گمان می کردم که آن حضرت طیس را 
امر خواهد فرمود که دست از من بدارد. و به خدا سوگند, که به آن حضرت 
عرض نکردم که حقّ او بر من چند است و چیزی برای آن حضرت نام نبردم 
(یعنی: از متعلقات آن طلب). پس آن حضرت مرا امر فرمود که بنشینم تا 
برگردد, و من از آنجا نرفتم تا نماز مغرب را به جا آوردم, و حال آن که من 
روزه دار بودم, پس سینه ام تنگ شد و خواستم که باز گردم, دیدم که آن 
مر پید | شد و رو به من می آید و مردم گرداگرد او را گرفته اند, و 
گا مر مر را آن خر یت ود وان کرت رشان هی 
می فر مود. پس رفت و داخل خانه خود گردید. بعد از آن بیرون آمد و مرا 
طلبید. من برخاستم و به خدمتش رفتم و با آن حضرت داخل شدم. پس آن 
حضرت نشست و من نشستم و شروع کردم که او را از هارون پسر 
مسیب خبر می دادم - و پسر مسیب حاکم مدینه بود - و چنان بود که 
بسیاری از اوقات. ان حضرت را از احوالش خبر می دادم. و چون فارغ 
شدم, فرمود که: «گمان ندارم تو را که هنوز افطار کرده باشی». عرض 
کردم: نه, پس طعامی برای من طلبید, چون طعام اوردند, در پیش روی 
من گذاشتند. و حضرت غلام خود را فرمود که با من چیزی بخورد. پس من 
و غلام از آن طعام خوردیم. و چون فارغ شدیم. حضرت به من فرمود که: 
«اين بالش را بالا گیر و آنچه را که در زیر آن است برگیر». من آن را بالا 
گرفتم و دیدم که دیناری چند در آنجا است, آنها را برگرفتم و در آستین خود 
گذاشتم. پس چهار نفر از غلامان خود را امر فرمود که با من باشند تا مرا 
به منزل خود برسانند. عرض کردم که: فدای تو گردم. شبگرد پسر مسیب 
می گردد و من ناخوش دارم که شبگرد مرا ملاقات کند و غلامان تو همراه 
من باشند. حضرت فرمود: «درست یافتی, خدا| تو را به راه راست 
برساند», و غلامان خود را امر فرمود که همراه من بیایند و در هر جا که 
ایشان را برگردانم باز گردنده.و جون به متزل خود نزدیک, شندم. و آن.را 
دیدم, ایشان را برگردانیدم. پس به منزل خویش رسیدم و چراغ طلبیدم, و 
۱ 3 
بر من بیست و هشت دینار بود,. و در میانه آن دینارها دیناری بود که می 
دورخشسید وخوبی آن :دیاز ار به شگفت آورد, پس آن را فرا گرفتم و به 
نزد یک چراغ بردم دیدم که نقش و نوشته روشنی بر آن است که: «حقْ 
آن مرد بیست و هشت دینار است و آنچه باقی بماند برای تو است». 


راوی می گوید: نه به خدا سوگند, که نمی دانستم که حقّ طیس بر من 


که ولی خود را عزیز و غالب گردانید. . 


ص: 0/2 


ص: 6073 


۳ 

1 

ِ 

ِ‌ 

بٍ 
3 
ها 

۱ 


توص ۳ 7 ب / ۰ 
9 ۳ ۳ 5 ِ ِ ۳ خ 1 سرام 5 ۳ 
السیه الَتی حح ۸ بازون بر أ ۳0 قانتهی الی, عن سار الطریق 
۳۹9 ی اش ها 2 3 0 و وس اهنت 
, و ات داهب الی مَکة یقال له رع , فتظر الیه آبو | ن علیه السلام 
هو ۳ 5 ۳ ِ 9 0 .اس - 
, تم قال : «بانی فارع , و هادمَة بقطع اژبا اژبا». فلم تذر ما معنی ذلک ؟ 
 ۱]7‏ ۱ و ی ام 1 ۳ 
لا ولی وافی هاژون , و تر بذلک الموَضع , و صَعد جَعَفر بن یخیی نلک 
۱ سیر 22 3 اه و وه [ ار 7 ِِ 0 ی - : 
لجبل ۳ ِ ی ِ 


4 ج ۹ : کِِ ب م2 2 ۳ تاو صرح 2 
ی قرفلان رفیرل تقو شجرات بر و 


9 ففلثت : جعلث فداک , هذا العید قذ اظلتا هه و اللّه , ما ملک درهما قمَا 
1 بسَوطه رز : ض حکا شهیدا . صَربٍ بیده , فتتاول معا 


تنص 


۳ 


ص: 6075 


61اه لت الله ایهم اه ای ار اش اه وی اد شیر 
اصحاب خویش, از ابوالحسن حضرت. امام را غلیه السلام مات کردم 
است که آن حضرت از مدینه بیرون اد در سالی که هارون در ان سال 
حجْ کرد. و آن حضرت اراده حخجّْ داشت. پس به کوهی رسید که در جانب 
چپ راه واقع است. در حالی که تو به سوی مکه می روی و آن کوه را 
فارغ فی.. خویتد: پس حضرت امام رضا علیه السلام به سوی آن کوه نظر 
کر ده فرهود کفتدان که در قارع عمارت ماود ه ان را حرات .مین کند: 
عضو عضوش از هم جدا می شود و او را پاره پاره می کنند». و ما معنی 
ای هت 
چون حضرت پشت کرد هارون الژشید رسید و در آن موضع فرود آمد و 
جعفر, پسر یحیی برمکی؛ بر آن کوه بالا رفت و امر کرد که در آنجا 
ای ی اک 
امر کرد که ان مخلش سا :خراب کنند, و در آن هنگام که به سوی عراق 
کارا بارهم ارم کروه اوم اه صلی: اه علوی ال احفه رن 
محمد. از محمد بن حسن. از محمد بن عیسی, از محمد بن حمزه بن 
قأاسم, از ابراهیم بن موسی روایت ت کرده است که گفت: بر ابوالحسن 
را و ها را هو ار 
ان حضرت طلب می کردم و مرا وعده می داد. پس روزی بیرون رفت که 
حاکم مدینه را استقبال کند و من همراه ان حضرت بودم, بعد از آن, به 
نزدیک بالا خانه فلان امد و در زیر درخت ها فرود امد, و من با او فرود 
آمدم, و سیمی با ما نبود (که همین من بودم و آن حضرت). عرض کردم 
که: فدای تو گردم, اين عید بر ما سابه افکنده (بعنی: بهمانه آورخها نو 
تیک ده وبه خدا رس کنر عمیی درم وکین آن نا مالک سم 


تن آن حضرت به تازیانه خویش زمین را خاراند؛ خاراندنی سخت. پس 
دست خویش را زد و شمش طلایی را از انجا برداشت و به من داد و 
فرمود که:«به این منتفع شو و انچه دیدی کتمان کن و این را به کسی 


مگو». . 


9 عنه صلی الله علیه و آله ( لقمة علیه السلام ) لت تن [تزاهیع ء عن 
۱ :لمّا انقضی مر الْمحْلوع . 5 
2 السلام تتتلدهه 4 الی اسان 
قم پر ان تب فی 

نی علم ا ۲ کف عنةٌ . فَحَرَعٌ علیه السلام و 

لابی جَعْفَر علیه السلام سَیْعٌ سنین قکتب اد امن تم قلی طریق 
لجبلِ و فمٌ , و خْذ علی طريق البَره و آلاُواز و فایس جتّی وافی مَرو , 
فعرض عغلیه المَامون ,ان یتَقلد الامر و الخلاقة , _فابي آبو الحسَنِ معلیه 
و : فولایه العهّد , فقال : «علی شروطر اشالکها». قال المَامَون 


وت 
کله 

ی ۳ ِ_ ی تست ‌ هو 2 ب 

قال : قحدیی پاسِز , قال : قلَقّا حضَر الْعیذ , بَعت المَأَمُونْ الی الرّضَا علیه 
السلام یَسأالة آن رکب , و بحَصّر العید , و یصلی و یِخطب , قبعت الیه 


سلام ؛ یرک 1 زد 1 یخطب , ۵ ۵ 
الرَضا علیه السلام : «قَذٌ عَلِمّت ما کاب بیْبی و بییک من الشرژوط فی دُخولِ 
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صلی الله علیه و آله و یر اْومنین 
خج کفدست م۶ مر العاممن غاد و 
۳9 


قاعتَسَل و تَعقّم بعمامو بَیصَاء من قطن , آلقی طرفا ۳ خی 

طرفا بین کنقیم . و تشر . تم قال لجمبع موالیه : «افَْلُوا مثْلْ ما فعلث». 
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ص: 077 


8 عنه صلی الله علیه و آله ( فی علییٌ علیه السلام ) علی بن ابراهیم, 
از اسر خادم و ریان بن صلت هر دو روایت ٩‏ 
امر محمد امین (برادر مأمون که به جهت خلع خویش از خلافت به مخلوع 
مایت ند ره ار رده مه مسا قاط ار راهان فرار هه 
استقرا ر پافت. عربضه 2 امام رضا علیه السلام نوشت 
و امدن ان حضرت را به خراسان خواهش نمود. پس حضرت امام رضاأ 
علیه السلام به بهانه و عذری چند بر او بهانه جست و مأمون در اين باب, 
شکور با انس عبات ای ریش تا آن که ان حرف ع ره 
السلام دانست که او را مفر و چاره ای نیست و از او دست بر نخواهد 
داشت. پس از مدینه بیرون امد و امام محمد تقی علیه السلام را هفت 
سال بود. و مامون به آن حضرت نوشته بود که راه کوه (یعنی: همدان و 
نهاوند) و قم را پیش مگیر و راه بصره و اهواز و فارس را پیش گیر و از 
آن راه بیا (چه می ترسید که شیعیان قم و غیر آن مانع شوند و حضرت در 
همان راه که ان گمراه معین نموده بود. سلوک فرمود) تا به مرو رسید. 


بعد از آن مأمون بر آن حضرت عرضه کرد که اين امر و خلافت را به گردن 
گیرد و خلافت به آن حضرت مفوّض شد. و حضرت امام رضا علیه السلام 
ابا و امتناع فرمود. مأمون عرض کرد که: اگر اين امر را قبول نمی کنی, 
ولایت عهد را قبول کن و ولی عهد من باش. حضرت فرمود که: «ولایت 
عهد را قبول می کنم, بنابر شروطی چند که آنها را از تو خواهش می 
کنم». مامون عرض کرد که: هر چه خواسته باشی, بخواه و بگو تا به عمل 
آوزم:: نش حضر نت امام رضا علیه السلام نوشت که: «من داخل می شوم 
در ولایت عهد به شرط ان که امر نکنم و نهی ننمایم و فتوا ندهم و حکم 
نکنم و کسی را والی و حاکم نگردانم و معزول نسازم و چیزی را تغییر و 
تبدیل ندهم از انچه بر پا است و مرا از همه اینها معاف داری». مامون آن 
حضرت را به همه اینها اجابت نمود و قبول کرد. 


علی بن ابراهیم می گوید که: پاسر مرا حدیث کرد که چون عید اضحی 
آمد, ح به سوی امام رضاأ علیه السلام فرستاد و از آن حضرت 
۱ ۱ ۱ 1۳۶ 
تفج اورد ق خطبه. بخواند. خطرت: آمام: رضا علیه. السلام به سعی او 
فرستاد که: «تو می دانی انچه را که در میان من و تو اتفاق افتاد از شرط 
ها که در باب دخول من در اين امر واقع شد». مامون دو مرتبه به سوی 


آن حضرت فرستاد که به اين امر اراده ای ندارم, مگر آن که می خواهم 
که دل های مردم آرام گیرد و فضل تو را بشناسند. پس آن حضرت علیه 
السلام و مأمون مکرر با یکدیگر رژ و بدل کردند و در اين باب به هم بیغام 
دادند. چون مامون اصرار زیادی کرد. حضرت فرمود که: «یا امیر المومنین, 
اکتا از این افر.هعاف دازی: هرا کمن تورمفی اند ها کر مزا معاقدمی 
داری, بیرون می روم به نماز عید چنانچه رسول خدا و امیر الممنین 
علیهما السلامبیرون رفتند». مأمون در حوانن گفت که: به هر وضعی که 
خواسته باشی بیرون رو, و مامون امرا و سرداران سپاه خویش و سایر 
مردم را امر کرد که سوار شوند و بر در خانه حضرت امام رضا علیه 
السلام روند (و بنابر بعضی از نسخ کافی, صبح زود به در خانه ان حضرت 
روند). 


علی بن ابراهیم می گوید که: یاسر خادم به من خبر داد که مردمان از 
مردان و زنان و کودکان در همه راه ها و بام ها نشستند و انتظار می 
کشیدند که حضرت امام رضا علیه السلام بیرون اید و سرداران و همه 
لشکر بر در خانه امام رضا علیه السلام جمع شدند و چون آفتاب بر آمد, 
آن حضرت علیه السلام برخاست و غسل کرد و عمّامه سفیدی که از پنبه 
ساخته بودند, بر سر بست, و یک سر آن را بر سینه خویش و یک سر دیگر 
را در میانه شانه های خود انداخت و جامه را نالا رن دار آن«به همه 
موالیان خویش فرود که : «بکنید مانند آنچه من کردم» . و نیز عصایی در 
دنت کرفت: و تتر ون آمد و مات بیتنن رون آق خضرت هدیم و آن-حضرت 
پا برهنه بود و زیر جامه خود را تا نصف ساق پا بر زده و جامه های چند 
پوشیده بود که دامن آنها را بر زده بود, و چون به راه افتاد و ما در پیش 
روی او رفتیم, سر خویش را به سوی آسمان بلند کرد و چهار مرتبه گفت: 
الله اکبر. پس چنان به ما نموده شد و گویا شنیدیم که آسمان و همه 
دیوارها آن حضرت را جواب می گفتند و همه سواران و مردمان بر در خانه 
آماده گشته و اسلحه حرب پوشیده بودند و به بهنرین از آنتشف خود را 
آراسته بودند و چون ما به این صورت و هیئت به سوی ایشان بیرون آمدیم 
و حضرت امام رضا علیه السلام بیرون آمد, اندکی بر در خانه ایستاد و 
فرمود: «الله اکبر, اللّه آکبر, اللّه آکبر: الله آکبر علی ما هدانا, اللّه آکیر 
علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد للّه علی ما آبلانا, شتی تک اند 
اکبر می گویم و خدا را به بزرگی یاد می کنم بر آن که ما را راه راست 
نموده, و خدا را به بزرگی یاد می کنم بر آنچه ما را روزی داده از بسته 
زبان از چهارپایان, و حمد از برای خدا بر آن که ما را انعام فرموده» . و ما 
اوازهای خود را به این کلمات بر می داشتیم . 


یاسر گفت پس مرو به سبب گریه و خروش و ناله و فریاد و فغان به لرزه 
در آمد, در آن هنگام که مردم به سوی امام رضا علیه السلام بل کر م9 
آن حضرت را بر این حالت دیدند, و همه سرداران از اسب های خویش 
۱ | چون حضرت 0 
ی 
می ایستاد و سه مرتبه الله اکبر می گفت 


یاسر گفت: چنان به ما نموده شد و گویا شنیدیم که آسمان و زمین و کوه 
ها آن حضرت علیه السلام را جواب می گفتند و مرو از صدای گریه یک 
خروش و غوغا شد. و اين خبر به مأمون رسید. فضل بن سهل ذوالریاستین 
(که وزیر مأمون بود و بو جهت مدخلیتش در امارت و وزارت او را 
توالزباستتن.می کفتندا جه آن. ملعون گفت. که‌شیا آمبر الفوسنین, اک رضا 
بر اين روش به مصلّی برسد, مردم عاشق او می شوند و به او میل تمام 
به هم می رسانند و به خلافت او اعتقاد می کنند. و صلاح این است که از 
مت یز موه سوم حضرت فرستاد و از او 
سوال کرد که برگردد. حضرت امام رضا علیه السلام موزه خویش را 
ظلبید: یمن آنز .پوننفید ونوا ند و بر کردند... 


ص: 6079 


ص: 60709 


ص: 680 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( دٍررتوصیف علی علیه السلام ) عَلِی 
بِن ابزاهیم , عَن یاسر , قال لا خر الْمأْمُونْ من خراسان بُری بَعْدَاد , و 
جرج افطل دُو الرْنَاسَتیّن , و حَرَجْتا مق آبي الحسَن علیه السلام , وَرَد ی 
الق بن سَهل ذی الرََاسَتیّنِ کِتاب من آخیه الحسَن بُن سَهّل 5 تَعْنْ فی 
بع 01 بای تظرت فی تگویل آلشته فی چشاب الفخوم : . قوجت 
فیه ا: توق فب شهر گت و کد تم اازیتء ‏ لکدید و زار آری 


۰ 


تخل آنت و آمیژ المْوْمنینَ و الرّضَّا الحَمَامَ هی هذا الوم , و تکْتجم فیه 
بع نت علی یی الم لیرول عی تعسه. 


دق الا تفتین: الم الم تون دی بو هاله آن سقال زر الْحسَنِ علیه 
السلام ذلک , قَکَتت ماو ا ی لیف اف لسن علیه السلام سل لک 


و وج ۱ - تن 

لِلفصّل آَن تدحْلا الحمَام عدا», قأعاد َلٍَْ ۰ ۳7 ۱ قکنت یه 

من علیه السلام : «یا اه عیس الم ین لسَث پداخل عدا ۰ 

رشول اه صلی الله علیه و له فی هذه له فی الق ,قق 

1 1 ِ توح الْحَمَام عَدا , و لا آری لک ول للقطل 6 تفخا 

الحَمَام عدا». قکتبِ 1 المَامون : صَدَفت با سیدی , ق عدق رشول الله 

الله علیه و اله , لس" لسّث پداخل الْحمَام عداً و الْفَضْل اعلَم . 

قال ۰ فقال پاسر : فلما امُسیتا و عابّتِ بت السْمْسْ , قال لتا الرْضَا علیه 
«و ۱ : تقو باللّه من شد نا ترا فی هذو اللیله» . ترل 

قال لی : «اصَعَد عَلی 


۱ 


آندا 
۱ 1 ۹ 
6 
سم 
از 


قال : قاجتمع الجْندْ و الفَْاذ , و من کات من رجال الْقَصْلِ علی باب 
لعامون . ققالو : ها تال و قتلَ یعون المأمون و لَتطلبنٌ بدمه , و 
جر پالتیران لیترفوا البات»: فقال العافون لاه الحشن علیه السلام :| 


دی , تری آن تَخْرُح لیم و نَُرْقَهْمْ ؟ 


‌ 2 


قال فقال یاس فرکب ابو الحسَن علیه السلام ۰ 5 قال لت «ارْکبٌ» 
قرکِبْث , فلما خرجتا من باب الذار . تظر الي الناس و قَذ تراحموا , فقال 
هم پیده : «فرُّوا تقرقوای . قال یار : 4 الَاسْ و الله بقع بعضُهَة 


علی بَعْضٍ , و ما اشار ٍلی أَحدٍ الا رک و مر . 


ص: 6091 


امین شا صلیم الله شایه وهی نی ایرا هو از پاش ووایت 
کرده است که گفت:چون مامون از ان نترون: اضد ,و ازاده ۳11 
داشت و فضل ذوالژیاستین نیز بیرون آمند: و ما با حضرت امام رضاأ علیه 
الشتلام سرون آممر بر حصل سن سمل توا ای امه ایا رمشده زر 
جانب برادرش حسن بن سهل و ما در بعضی از منزل ها بودیم. مضمون 
نامه آن که: من در باب تحویل سال در حساب نجوم نظر کردم و در آن 
یافتم که تو در فلان ماه, در روز چهارشنبه, گرمی آهن و گرمی آتش را 
می چشی, و از آنها متضرُر می شوی, و چنین صلاح می دانم که تو و امیر 
المومنین (یعنی: مأمون) و رضا داخل حمام شوید در آن روز و در آن روز 
حجامت کنی, و به دست خود خون خود را بریزی تا آن که نحوست آن روز 
از تو برطرف شود. پس ذوالریاستین این مطلب را به مامون نوشت و از 
ای خواهشن کزد که از امارضا علیه. السلام ات افو زارد خداهکه سن 
مامون به خدمت امام رضا علیه السلام نوشت. و این اصر وا ان آن تخظرررت 
خواهش کرد. و امام رضا علیه السلام به سوی ۳۳ نوشت که: «من 
فردا داخل حمام نمی شوم, و از برای تو و از برای فضل, هیچ یک صلاح 
نمی دانم که فردا داخل حمام شوید». 


یس مهو ده موس تفود را بر آن حضرت بر گردانید, حضرت امام رضاأ 
علیه السلام به او نوشت که: «پا امیر المومنین. من فردا داخل حمام نمی 
مه وا کصهن قر انش و لت صای ال علس شاه را رات 
دیدم و به من فرمود که: با علی/ فردا داخل حمّام مشو, و من صلاح تو و 
: را نمی دانم که فردا داخل حمام شوید». مأمون به آن حضرت 
نوشت که: ای سید من, تو راست گفتی و رسول خدا راست گفت, من 
حمام برود, برود). 


غلفرین ایزاهیم میت کوید که پاسر گفت: چون شام کردیم و آفتاب غروب 
کرد. امام رضا علیه السلام به ما فرمود که: «بگویید: تقود یال مره نت دا 
ینزل فی هذه اللیله, بعنی . : پناه می بریم به خدا از بدی آنچه فرود می آید 
در این شب». پس ما مکژر اين را می گفتیم, و چون امام رضا علیه السلام 
نماز صبح را به جا آورد, به من فرمود که: «بر بام بالا رو و گوش بدار و 
ببین که آیا آوازی را می شنوی». پس من بر بالای بام رفتم. غوغا ۳۳ 
گریه ای شنیدم و آن غوغا و آواز سخت و بشسیار شد. 0 ی 


مآمون داخل شد از آن دری که از خانه امام رضا علیه السلام به سوی خانه 
او گشوده بود و می گوید که: ای سید من ای ابوالحسن, خدا تو را در 
مصیبت فضل مزد دهد که او کشته شد. و قصّه او چنان است که در حمام 
و بر او داخل شده اند و او را کشته اند و 
از کسانی که بر او داخل شده شبة تفر به: کبر آمدم اند و یکی از 
ایشان. ۳ ۱ 2۱۱ 


پاسر گفت: لشکر و سرداران و هر که از مردان و کسان فضل بودند, همه 

بر در خانه مأمون جمع شدند و گفتند که: ۱ 
او را کشته - و مقصود ایشان مأمون بود - و می گفتند: 17 
طلب می کنیم و آنش ها آوردند که در خانه ماحفن را بسوزانند. ینس 
مامون به امام رضاأ علیه السلام عرض کرد که: ای سید من؛ صلاح می 
دانی که به سوی ایشان بیرون روی و ایشان را پراکنده سازی؟ 


شد ب من فرمود که: «سوار شو» و من نوا فتدم و چون از درخانه 
بیرون رفتیم, حضرت به مردم نگاه کرد و مردم انبوه شده, پشت در پشت 
ایستاده بودند. پس به دست خویش اشاره نمود و دو مرتبه به ایشان 
فرمود که: «پراکنده شوید». 


یاسر گفت: به خدا سوگند, که مردم شروع کردند که پر روی یکدیگر می 
افتادند و به کسی اشاره نفر مود, فکر آن که:دوید هار آنجا کذشت: ۰ 


ص: 6092 


ص: 683 


۳ ی 0۵ ‌ِ 9 ۲ 4 ۳ 0 ی 

قال : قَأئیْهْ , قَفلث له : جُِلتْ فداک , لا جرخ عَدا ؛ قاتک, ان خَرخت 

هقرفت , و فُیل أضحابک, ققال لی : من این عَلقت هدذا ؟ قَفلث : رای 
مت . هد بت 

ِ ۳ ً ی چا و ِ لی, كِِ ی ی 2 > م - ِ 2 

فی النوم , فقال تام العبد 5 یعسل استَه , تم خرخ , فابهرم , و 2:۵ 


ه 
۴۳ 
ِ 
كت 
۱ 
ّ 
اما 
د 
2 
: 
۷ 
1 
۱ 


«صّتّ علیت المَاء». 2 به 
ثم التقت لت , فقال لی : «مَن کان هکدا ,لا بالی بالدی حملته یمه 


ص: 685 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به علی علیه السلام ) حسین 
بن محمد روایت ت کرده است از معلی بن محمد, از مسافر؛ و از وتناع از 
مسافر که گفت: چون هارون پسر مسیب اراده کرد که با محمد. پسر امام 
جعفر صادق علیه السلام جنگ کند, حضرت امام رضا علیه السلام به من 
فرمود که:«برو به نزد محمد, و به او بگو که: فردا بیرون مرو زیرا که تو 
اگر فردا بیرون روی. شکست می خوری و اصحاب تو کشته می شوند. 
پس اگر از تو بپرسد که این را از کجاز دانسته ای؟ بگو: در خواب دیدم». 
فتتافو هی کفید که :به نزد آق امدمو کفتم که فراق نو حردض فرذا پترون 
مرو؛ زیرا که تو فردا بیرون روی. شکست می خوری و اصحابت کشته می 
شوند. به من گفت که: اين را از کجا دانسته ای؟ گفتم: در خواب دیدم. 
گفت که: این بنده خوابیده و مقعد خود را نشسته. پس بیرون رفت و 
شکست خورد و اصحابش کشته شدند. 


راوی می گوید: و نیز مسافر مرا حدیث کرد و گفت که: با حضرت امام 
رضا علیه السلام در منا بودم که یحیی پسر خالد برمکی گذشت و سر خود 
را از غباری که در آنجا بود, پوشانید. حضرت فرمود که: «بیچاره ها نمی 
دانند که در اين سال, خه بر انشان فرود هی ایده.نعد از آن فرمود که: 
«از این عجیب تر آن که هارون و من, مانند این دو خواهیم بود و دو 
اک ی ِ. 


مسافر می گوید: به خدا سوگند که معنی حدیت آن حضرت را نفهمیدم تا 
او را با هارون دفن کردیم (چه آن حضرت در جلب هارون در سمت پیش 
ریت ان ماعوره تون اشت ۱۸2 اسر دا .صایع الم له ور الم ۳ 
خطاب به علی علیه السلام ) علی بن محمد, از سهل بن زیاد, از علی بن 
محمد قاسانی روایت کرده است که گفت: خبر داد مرا بعضی از اصحاب 
ها که هالی را مخت اوالکشنه شیت اهام وضا له تسام بر 
گفت که: آن مال را قدری بود. بن ان خصرت: را ندیدم که ان ,ها شا 
0[ 


راوی می گوید که: من به جهت این غمناک شدم و با خود گفتم که: این 
مال عظیم را به خدمتش آوردم و به آن شاد و خوشحال نشد. پس فرمود 
که:«ای غلام, طشت و آب را بیاور». راوی می گوید که: آن حضرت بر 
بالای کرسی نشست و دست خود را پیش داشت. و به غلام فرمود که: 


«آب را مق یت هن بر بر ۱۹ راوی می گوید که: پس شروع کرد که طلا از 
میانه انگشتان آن حضرت روان می شد و در طشت می ریخت, بعد از آن 
رو به سوی من کرد و فرمود: «کسی که همچنین باشد, به آنچه تو آن را به 
سوی او آورده ای, پر وا نمی کند». 


ص: 686 


7عنه صلی الله علیه و آله ( فی وصف عَلِی علیه السلام ) سَعذ ! 
له و یذ اللٍ بخ جعقر جَمیعاً , عن اتراهیم بن مَهّزیار 
َهریار عن الخستن تن سعید , عَن مُحقد بن ستان, 5 


مه 
1 
با 
- .ها 


موسی, علیهما السلام 3 هو ابنْ تسع و آژنمین ستة و اشهر ز فی گام انتین 5 
مائّتین ؛ عغاش بَعد مُوسی بن جَعفرِ علیهماالسلام عشرین سَتَهٌ الا شهْرّین او 


ات 122 تاب قولد انی جعقر فحند تن علی النایی علیه السلامولد 


2 
ی - 


السلام فی شَهّر رَقضان من سته خَمُس و یَسْعین و مائه ؛ و قیض, 

السلام سته عشرین و مان فی آچر ذی الْقَقده و قو ان خس و عشرین 
سَتهٌ و شَهرَین و تمانیه عشر یوما : و ذفن ببغدار فی مقابر قریش عند_قبر 
حذه مّوسی ,علیه السلام , و قَدٌ کان المع لمُعَتَصيمٌ (- شحصه الی بَعدَاد فی 2 ل 
هذو السّته التّی تفت فیها علیه السلام ؛ و | ۳ :ی 
لا ی 1- 1 1 0 


۱ 
۲ 


۵ 


۱ اوّل 
8 ِ 


مه ولد یقال لها : سَبیکة , 
قیل ایضا : ان اسمما کان خیزران . و رو ا: 9 


۲ 
ید )۵ 
ما 
ِ 
ع 
كت 
3 
۱۳ ۹ 
یک 
۱ 
3 
و 
۳۳ 


3 0 شا ی ات 
2 ه و ج ۰71 ء مس 2 ار 0۰ و 0 را س سامس 0 
علیٌ بن حالٍ قاتیْثْ لباب , و داب البوَایین و 7 الیه , 
| رجْل له فَهْمْ , قَفْلثْ : يا ها , ما قصَنک و ما مرک ؟ 


قال : : نی کتّث رجْلا پالَام أَعبْد غبْذٌ ال فی الْمَوّضِ الق قال 2 : موضع 
ر اس الخن , قبیتا آتا فی عبادتی از آتانی, شَحصن , ققال لی : «قَم بتا» 
ذقث معه , قتا آنا معه [ نا هی مشجد الوفه , ققال ی : «ثرف هذا 
المسْجد ؟» ققَلنْ : تعم .ها قشجد الکوقه. قال : فصلی و صلیث مَعة , 
آا مه ادا نا چی مشجد الزشول صلی ال علیه و آلهبالعدیت ‏ 
فلع علیی ول الم ضامم الق یه و ال و سَلقّث , و ضلی و صلیث 

2ص خی وس یل الل‌صلی الاه عله و آ , قبیتا آنا مه ادا آن 


س‌ 


بِمَکة ولمم ال مَقة حلّی قصی مَتاسِكة و قصَیّث متاسکی مقة , قَيیّتا تا 
َعَة ادا آنا فی الْمَوّضع الذی کت اعْبْذ ال فیه بالشَام . 

مضی الرَجْلّ , قَلَمّا کان العَامْ القایل , لا آنا به , قعلّ مثْلّ فعَلیه الأولی , 
لا فرشا من جتابیکتا , و رای ای الشام .۶ هم بعقارقیی ‏ له له 


نس ۳ 9 _ 

قال + فتزافی الختر عتی اتهی ال معقد تن غبد الملی الربات. فبعت 
ها ۳ كت ت 0 ۳ 

ال , و آجَدَنی , و کبّلیی فی الحدید, و حملّنی ای الهراق , قال : قفلث له 


: قارقع الْقصَةء الی مُحَمّد بن عَبّد امک , قققل و کر فی قَصیَه ما نِ», 
قوَفْعَ فی فَصِتَه و دی ٩۳‏ شام خذ 1 3 

الکوقه اف دتم وین لدم 
یخرجَک من حبسک هدا . 


هک 0 


ص: 6097 
2 باب در بیان مولد ابوجعفر ثانی حضرت محمد بن علی اللقی علیه السلام 


643,عنه صلی الله علیه و آله ( لِعَلِی علیه السلام ) سعد بن عبداللّه و 
عبداللّه بن جعفر هر دو روایت کرده اند. از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش 

علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از محمد بن سنان که گفت:روح مطر 
حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السلام قبض شد و آن حضرت در آن 
هنگام, چهل و نه ساله بود با زیادتی چند ماه در سال دویست و دویم از 
هجرت. و بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام , بیست سال مگر 
3 ۳ پا سه ماه زندگانی فرمود 22۰ باب در بیان مولد ابوجعفر تانی 
1 
مطهّر آن حضرت علیه السلام شد در سال دویست و بیستم در آخر ماه ذی 
العقده, و آن حضرت در آن هنگام بیست و پنج ساله بود با زیادتی دو ماه و 
هجده روز, و در بغداد در مقابر قریش مدفون گردید, در نزد قبر جذش 
حضرت افام فوسی کاظم علیة السلام .و معتصم عاسی آن,حضزت را از 
مدینه بیرون آورد به سوی بغداد در اوّل همین سالی که آن حضرت علیه 
السلام رن وفات فر مود. و مادرش کنیزی است که او را سبیکه نوبیه 
می گفتند. و نیز بعضی گفته اند که: نام مادرش خیزران بود. و روایت شده 
اشت کصض ی اراد اي مسصاساه ماو ماود ارام بر سول خط 
ای اه اه هس 


آدربس, ای کرده است و محمد 
گفت که:علی بن خالد, زیدی مذهب بود و روایت ت این است که: علی بن 
خالد گفت که: ۱0 4 
مردی محبوس است که او را از طرف شام آورده اند با عُل و زنجیر و 
گفتند که: او ادعای پیغمبری کرده است. علی , بن خالد می گوید که: بر در 
آن مکان اضدض با دریاتان و حاجبان مدارایی نمودم و خوش ات کفتم: ۳ 
اف که ست ارت مرد رسیدم, دیدم مردی است که او را فهم بسیاری هست. 
گفتم که: ای مرد, قضه تو چیست., و امر تو چون است و چه کار کرده ای؟ 
: من مردی بودم که در شام خدا را عبادت می نمودم, در موضعی که 
آن را موضع سر امام حسین علیه السلام می گوپند. در بین اين که من 
مشغول عبادت خود بودم, ناگاه شخصی به نزد من آمد و گفت: «برخیز و با 


ما همراه شو» . من برخاستم و همراه او شدم و در آن بین که با او بودم, 
ناگاه دیدم که در مسجد کوفه ام . به من گفت که: «اين مسجد را می 
شناسی ؟» گفتم: آری, این مسجد کوفه است. آن مرد ۳/۹ 
که: او نماز به جا آورد و من با او نماز کردم, و در بینی که با او بودم, دیدم 
که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله در مدینه ام, پس بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و من سلام کردم و نماز کرد و من با او 
نماز کردم, و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله صلوات فرستاد و در آن 
بین که همراه او بودم, دیدم که در مک ام. و متصل با او بودم تا آن که 
افعال حجّْ خود را به جا آورد و من افعال حجّ خویش را همراه او به جا 
اوردم, و در بین این که همراه او بودم» ناگاه دبدم که در موضعی هستم که 
خدا را در آن موضع عبادت می کنم در شام و آن مرد رفت و از من در 
گذشت. پس چون سال آینده شد, ناگاه دیدم که آن مرد پیدا شد و مثل کار 
غریب اوّل که در سال پیش کرده بود, کرد و مرا با خود به آن موضع که 
برده بود آورد و چون از افعال حجَّ خویش فارغ شدیم و مرا به شام 
برگردانید, و خواست که از من جدا شود گفتم که: تو را سوّال می کنم به 
حقٌ آن خدایی که تو را بر آنچه دیدم قدرت داده و دست بر نمی دارم. مگر 
آن: که مزا خی دهی: که تور کیشتی مود که مر فحفد بن. لین 
موسی ام». 


آن مزد محبونتن کفت که بت آين خبر بلتد شد و- شهرت: کرد تا به: مخفند 
بن عبدالملک زیات که در شام والی بود رسید, و به سوی من فرستاد و 
مرا گرفت و در عُل و زنجیر مقیّد گردانید. 0 8 بت 
فش ای رو ۱ ۱ 
را که واقع شده بود, ذکر نمود. محمد بن عبدالملی در باب جواب قصه او 
فرمانی نوشت که بگو , به آن کسی که در یک شب تو را از شام بیرون برد 
به سوی کوفه و از کوفه به سوی مدینه و از مدینه به سوی که وی | او 
مکه ؛ به شام برگردانید, تا تو را از این حبس بیرون آورد. 


قلیتین فالخمی که کف شین انم را فا سرا اسان و کان اه 
غمناک کرد و برای او رقت کردم و گریستم و او را امر کردم که خود را 


علی می گوید که: روز دیگر صبح زود به نزد او رفتم, دیدم که لشکر و 
اسان ونان دوع سار انا مها کف مقر اینت و 


باعث این اجتماع چیست؟ گفتند: آن مردی که او را از شام آورده بودند که 


اذ(عای پیغمبری کرده بود. دیشب نایدید شده و هیچ کس تفن :داتفه گم" ]| 
خدا او را به زمین فرو برده یا مرغ او را ربوده است؟ 


ص: 688 


ص: 689 


و فلت للطلجی : هذا الذی وَصَفتَدٍ بما وضَفت من الصّلا بج و الورع ؟ قَقال : 
فعل | قط لا فی هذا الوم , ققِت في تنسی ۰ 


3 0 3 
من عملي آنا جتقة . نج فْلث : ره حتی یِحرح , قلعلی آتالْ ما اردث لا 
جرج , قَلقّا حَرج و تس , دعا بالجمار , قَاوجِل الْمَسَلح و ریت من قوّق 


3 
3 
ِ 
ع 
۱ص 
3 


ک 


وه ۱ ۳ هه و < 
ققلتٌ فی تفسی : قَدٌ و الله ادیهُ و لا أعُود و لا روم ما رُمَثْ مه ابدا , و 
قلی « وف الرّوال من ذلک الم , أْتلْ علی 

ب ۲۳ 

3 ۱ ۰ ۳ 


ص: 6091 


0.المصّف لابن آبی شیبه عن رباح بن الحارث :حسین بن محمد اشعری 
روایت ت کرده و گفته است که: حدیث کرد مرا شیخی از اصحاب ما - که او 
زا عتدالاه ورس من کفتهد - و گفت که:من در مدینه مجاور بودم (یعنی: 
مخت رتسول حوا ضلی الله یمق له | و ایام مجموشی له متاخ هن 
روز در وقت ژوال افتاب به مستجد افی آمند و در صحن در مسجد از الاغ 
فرود می آمد و به زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رفت و بر 
ان رت ام ی کر بر ی کت وم زوی رخا فاشامه عستا انس ام 
و نعلین خود را می کند و می ایستاد و نماز می کرد. پس شیطان به من 
وسوسه کرد و گفت که: چون حضرت از الاغ فرود آید, برو تا آن که قدری 
از آن خاکی که پا بر آن می گذارد فراگیری, و من در آن روز نشستم و 
انتظار آن-خظرت می کشیدم از براق آن که این کار را به جا آوزم:و چون 
وقت زوال آفتاب شد, آن-حضرت علیه اللام رو کرد هتفر ۳ 
الاغ سوار بود. پس در آنجایی که هميشه در آن فرود می آمد., ۲ 
آمد تا فرود آمد بر روی سنگی که بر در مسجد بود, بعد از آن داخل شد و 
وتو ان اه امه لها کر 


آن تتتخ من کوید که بسن بر کشت نف اش هفکانی کف مضه نان آنخا مان 
می کرد و چند روزی چنین کرد. من گفتم که: چون نعلین خود را می کند, 
می آیم و آن سنگریزه ای را که پاهای خویش را بر آن می گذارد, فرا می 

گیرم, و چون قرو ستد در نزد زوا افتاب آمد و بر روی و 
آنه بعد از آن داخل شد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد. و 

آمد به آن موضعی که در آن نماز می کرد, پس در نعلین خویش با 
آنها را نکند, تا آن که چند روزی چنین کرد. من با خود گفتم که: آنچه اراده 
داشتم در اینجا از برایم میسر نشد, ولیکن می روم تا در حمام و چون 
داخل حمّام می شود قدری از آن خاک را که پا بر آن می گذارد, فرا می 

گیرم. ها 
گفتند که: داخل می شود در حمّامی که در بقیع است. و آن حّام مال 
مردی از فرزندان طلحه است. و احوال گرفتم که آن روزی که حضرت در 
آن داخل حمّام می شود, کدام روز است, تا آن روز را دانستم و رفتم تا در 
حمام و در نزد طلحی صاحب حمام نشستم, و با او سخن می گفتم. و من 

اتتظار فی کشیده که آن-حضرت علیه السلام با یود طلحی. کفت؛ کم اگر 
می خواهی داخل حمام شوی برخیز و داخل شو؛ زیرا که بعد از ساعتی 
دیگر تو را میشر نمی شود که داخل شوی. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا که ابن 


الرْضا اراده دخول حمام دارد. گفتم که: ابن الرُضا کیست؟ گفت: مردی 
است از آل محمد صلی الله علیه و آله که او را صلاح و پارسایی عظیمی 
هست. به آن طلحی گفتم که: روا نیست که غير او با او داخل حمام شود؟ 
گفت که: چون بیاید. ما حمام را از برايش خلوت می کنیم. 


آن شیخ می گوید که: در بین این که من همچنین در این گفت وگو بودم 
۱ ۱ 4و0 
حضرت همراه اویند, و در پیش روی آن حضرت غلامی بود که حصیری با 
خود داشت و آمد تا آن حصیر را داخل جامه کن حشام کرد و آن را 
گسترانید. و حضرت تشریف آورد و سلام کرد و بر الاغ خود 1 بود که 
داخل حجره شد و داخل جامه کن گردید و بر بالای حصیر فرود آمد. . من به 
آن طلحی گفتم که: اینک آن کسی است که تو او را وصف کردی, به آنچه 
وصف کردی, از صلاح و پارسایی. گفت که: ای مرد, نه به خدا سوگند, که 
اين مرد هرگز اين کار را نکرده بود, مگر در امروز. من با خود گفتم که: 
اين, از عمل من ناشی شد و من او را بر این فعل غیر متعارف داشتم, و با 
خوو کف کب اهر اشطار می کشم با شرون ایور شایه که من رون ند 
آنچه را که اراده کرده ام بیابم. پس چون بیرون آمد و رخت پوش الاغ را 
طلبید و الاغ را داخل رخت کن کردند و از بالای حصیر بر آن سوار شد و 
بیرون ۳ 0 سوگند, ۳ آزار کردم و هرگز بر 
کردم, و عزم من بر اين درست شد و چون همان روز وقت زوال شد. آمد 
و بر الاغ خود سوار بود تا آن که فرود آمند دزن ان موضعی که در آن فرود 
هی ام رصح و راخ شین رسول خوا صلی اللف عایه و الد سم 
کرد و آمد به موضعی که در آن نماز می کرد در خانه فاطمه علیهاالسلامو 
نعلین خود را بیرون کرد و ایستاد و نماز می کرد. . 


ص: 693 


8 مسند ابن حنبل ( به نقل از ریاح بن حارث ) حسین بن محمد. از 
فعلی ین فجمد, از علی.نن. اساط زوا سل من مس وی 
تقی علیه السلام بر من بیرون آمد. پس به سر و پای های او نظر کردم تا 
قامت او را برای اصحاب خویش در مصر وصف کنم (1) (تا اخر انچه در 
باب حالات ائقه علیهم السلام در سنْ مذکور شد با زیادتی بعضی از 
عبارات در صدر حدیث و بحثی که در نظم ایه به طوری که در روایت 
مذکور است). . 


1- .و در بین آن که من هم چنین نگران بودم. نشست و فرمود که: «ای 
, به درستی که خدا در باب امامت, حجت آورده, به مثل آنچه در باب 
نلبوت به آن حجت آورده, و فرموده که: «جتّی ادا بل شخ بل از بتعین 


تت "شیت . شع 


سِتَةهٌ» احقاف, 15. و ترجمه آیه چنین است: «چون حضرت موسی به غایت 
قوت و کمال خویش که چهل سالگی است رسید (چنانچه از ابن عباس و 
مجاهد و قتاده نیز مروی است), و راست شد قد او (یا عقلش به نهایت 
تشة و نما رسید), دادیم او را پیغمبری و دانش در دین». آن که گاهی جائز 
است که به پیغمبر, پیغمبری عطا شود و او کودک باشد. و جائز است که به 
او عطا شود و او در سن چهل سالگی باشد». 


ص : 694 
9 المعجم الکبیر عن ریاح بن الحارث :علمد بُن مُحَمَدٍ . عَن بعض 
اضعاتا . عن فعفد تن الابانه قال :اختال العامون علی آبین خفعر علیه 
السلام یکل حبل رقم بل فیه شیء , فلیّا اعتلَ 


فیه جوَهر یسْتقیلن آبا جَْقر علیه السلام 


و گان رَجْلي یُقال لَهْ : مُخارق ضاچت صوّت و غود و ضَرّب . طویل اللحْیَه , 


‌ 
مت ج | ۳ 1 ۳ هِ 2 2 ات 
قوَعَاخْ المَامُون , فقال : یا امیر المْوْمنین , ان کان فی شی ء من اهر الدئیا 
2 ]+ 2 0 و ۵ 2 + ۵2 ب مس مس 0ج 7 زر و + 4 
رن حور 0 دی آیی جععر علیه السلام , قشهق مخارق 
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بُو جققر علیه السلام , 


رب , قَال 
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قال : و آعطانی تلائمائه دیتار م و أمرنی أنْ آشملها ٍلی بَعَض بنی عَمٍّ ,5 
قال : «اما انة سر لک : دلنی علی خریف پشتری لی بها متاعا , قدلهة 
1 سیعو حر يب یلسبر 1 
علیه». 
ِ نآ 
تلاخد ۱2۳ لعیی جفا آن امه له باجله قم تفس 
ان أکلمَة له 


یها متاعا ۰ : تعَمْ مقا جمال 
آموره قدَحَلت لد ِِ فوجدته پا 
, ققال : : «با 14 ِ 3 و وضع بین ‏ 


عبر فقالم : «یا لام اه تِ ی 
الیک». ۲ 


۳ 
19 
اما 0 


. قثلث له : خملث فداک .ی آفولغ 


ور 


قال_بعد 5 آیّام ابیداء منة «یا با 
». قال آتو بو هاشم : قما شیعء أبعَضَ 


ص: 695 


7.قعه صفین :علی بن محمد, از بعضی از اصحاب ما از محمد بن 
ریان روا یت کرده است که گفت: مأمون هر حیله. و چاره که داشت., در کار 
امام محمد ی عغلیه الساام کرو واه راقن بات آنتحضرت وی :همکن و 
میسر نشد, و چون بهانه ای جست و خواست که دختر خود ام الفضل را به 
خانه آن حضرت فر ستد, دویست کنیز از نیکوترین آنچه 2 او بودند از 
کنیزان تههر یی از اسشان:جامی را تسایم نمود کم,در آن گوهزی نودهتسن 
آن کنیزان رو به حضرت امام محمد تقی علیه السلام آوردند. در وقتی که 
در جای صاحب لشکرها (یعنی: پادشاه, که عبارت است از تخت) نشسته 
هرا ان ان کیران رعر ارت در فکات بر 
تخت دامادی نشسته بود) و حضرت نگاه به سمت ایشان نفرمود. 


و مردی بود که او را مُخارق می گفتند, و او مردی بود خوش آواز و صاحب 
بربط و ساززن و ریش درازی داشت., مامون او را طلبید, و بعد از ان که 
ما فی الصمیر خود را در نزد او بروز داد, گفت: يا امیر المومنین. اگر ابو 
جعفر راغب باشد در چیزی از امر دنیا, امر او را از تو کفایت می کنیم و او 
را از سرت کوتاه می گردانم. پس در پیش روی امام محمد تقی علیه 
السلام نشست و مخارق فریادی بر آورد مانند فریاد خر؛ چنان فریادی که 
اه ای آن اه و دراو ی نی بو روط میا ردو ۴ 
می کرد و چون ساعتی این فعل حرام را به عفل آورد: حضرت امام مجمد 
تق اه لام بل هه مه ان مت اه رقم ؛ نه در طرف 
راست و نه در طرف چپ و سر خود را به زیر افکنده بود. بعد از آن. سر 
را به سوی او بلند کرد و فرمود:«از خدا بترس ای صاحب این ریش دراز». 


زاو هی خونن که چون مخارق این را شنید, مضراب و زخمه بربط از 
دستش افتاد, و به دست های خویش منتفع نشد تا مرد. راوی می گوید که: 
۳۳9 او را از حالش پرسید, گفت که: چون ابوجعفر علیه السلام به من 
صیحه زد, ترسیدم . " چنان ترسیدنی که هرگز از آن به هوش نخواهم 
آمد.636,تاريخ دمشق ( به نقل از ابو فاخته ) علی بن محمد, از سهل بن 
زیاد, از داود بن قاسم جعفری روایت ت کرده است که گفت: بر امام محمد 
تقی علیه السلام داخل شدم و با من سه کاغذ بی عنوانی بود (که در عنوان 
و سر انها چیزی نوشته نشده بود) که موجب امتیاز هر یک از انها از دیگری 
باشد, و انها بر من مشتبه شد, و به این سبب. بسیار غمناک شدم. پس 
حضرت یکی از آن نامه ها را برگرفت و فرمود که:«این نامه زیاد بن 


شبیب است». بعد از آن: نامه دویم را برداشت و فرمود که: «اين نامه 
فلان است» و اسم صاحب آن را برد. پس من مبهوت و حیران شدم, و 
۱ ی ۱ ۱32 


تاوی فین: کوید که حضرت سیصد دینار به من داد و مرا امر فرمود که آن 
را به نزد بعضی از پسران عموی آن حضرت برم و فرمود که: «آگاه باش 
که زود باشد که به تو بگوید که مرا رهنمایی کن به هم پیشه و هم معامل 
که به این وجه متاعی را بخرد. پس او را بر آن دلالت کن». 


راوخ فی ویو کف ان خبتان‌هاسا نف تدای دض یه هرن کت ده ای آبو 
هاشم. مرا دلالت کن بر هم معامل که برای من به اين مبلغ متاعی را 
بخرد. گفتم : آری بر چشم, تو را دلالت می کنم. و نیز راوی می گوید که: 
شترداری با من سخن گفت در باب اين که از برایش با آن حضرت سخنی 
چند بگویم که حضرت او را در بعضی از امور خویش داخل گرداند, و از 
جمله کارکنان و خادمان خود قرار دهد 1 
ان خطرت در بات آن شتردار سخن کونم: آن حضرت را یافتم که چیزی 
می خورد, و با او جماعتی بودند و مرا میْسر نشد که با او سخن گویم. 
فرمود که: «ای ابو هاشم, طعام بخور» و ان را در پیش روی من گذاشت. 
بعد از ان ابتدا به سخن فر مود, بی ان که من خواهش کنم و فرمود که: 
«ای غلام. متوجّه شو و نظر کن به شترداری که ابوهاشم او را اورده است 
و او را با خود ضمّ کن». 


و نیز راوی می گوید که: روزی با آن حضرت در باغی داخل شدم و عرض 
کردم که: فدای تو گردم. من بر گل خوردن حریصم. پس دعا کن که خدا 
اين امر را از من برطرف کند. پس آن حضرت ساکت شد. و بعد از چند 
روز ابتدا به سخن فرمود بی آن که من چیزی عرض کنم و فرمود که: «ای 
ابوهاشم, خدا گل خوردن را از تو بُرد». ابوهاشم گفت که: امروز چیزی در 
نزد من از گل و گل خوردن, دشمن تر نیست. . 


ص: 696 


۱ #ص 
3.تاریخ دمشق ( به نقل از الم بن | و 


- 


7 مره الهابز عن 
وحن را یبن فجن بن حمرم شهی , ۶ 
مُعلیٍ بن مَحَمَدٍ. عن مَحَمّد بن 1 : ِ 


_ ]-<+ ,| للاو را م2 لون . 
قال محقّذ بنْ حفره : ققال لی هذا الهاشمم : و آنا أَظْ ما بو 


ص: 6037 


4 بریاض النضره ( به نقل از عمر ) حسین بن محمد., از معلی بن 
محمد. از محمد بن علی, از محمد بن حمزه هاشمی, از علی بن محمد, پا 
محمد بن علی هاشمی روایت کرده است که گفت: بر امام محمد تقی 
علیه السلام داخل شدم در صبح دامادی آن حضرت, در وقتی که دختر 
ماو را به خانه اورده بود. و من در شب دوایی معطش (1) خورده بودم, 
بسن ال کشفت که در ضیح فرر اه رال دمن بووممو تس کی به مق وستبه 
و ناخوش داشتم که آب طلب کنم. امام محمد تقی علیه السلام در روی 
من نظر کرد و فرمود:«گمان دارم که تو تشنه باشی». عرض کردم: بلی, 
فرمود که: «ای غلام». يا فرمود که: «ای کنیز, ما را آب ده». من با خود 
گفتم که: در این ساعت به نزد او آبی می آورند که زهر در آن کرده اند و 
او را به آن مسموم می گردانند و زهر را ؛ به او می خورانند و به این سبب, 
عمتای تدم نفن علام آمدرو آب.با آوبوه حضرت در روی من تبسم فرمود 
و فرمود که: «ای غلام, آب را به من ده», پس آب را گرفت و نوشید و به 
من داد و نوشیدم. بعد از آن نیز تشنه شدم و ناخوش داشتم که آب طلب 
کنم, و آن حضرت آنچه در مرتبه اول کرده بود, به جا آورد. و چون غلام آمد 
و قدح آب با او بود, با خود گفتم: فنل. ندز هر یه اول گفته بودم. یس 
حضرت قدح را گرفت و نوشید و به من داد و تبسٌم فرمود. 

مخه. ین خفوه قی کوب که آین مهرد هاشمی نم من. کفت. که من آن 
حضرت را گمان می کنم چنانچه شیعیان می گویند (و مراد این است که 
گمانم آن که آنچه ایشان می گویند که ابوجعفر عالم است به آنچه در دل 
ها است., حق باشد, بعد از آن که خود این امر را از او مشاهده نمودم. 


و در ارشاد شیخ مفید چنین است که: محمد بن حمزه می گوید که: محمد 
بن علی هاشمی به من گفت: به خدا سوگند که گمان دارم که ابوجعفر 


گویند). . 


[- .عطش دز 


ص: 699 


635 تاریخ دمشق عن سالم بن آبی الجعد :علی بن ابراهیم. از پدرش 
روایت کرده است که گفت: گروهی از اهل 7 از شیعیان رخصت 
و نا ۱ 
رخصت داد و داخل شدند و او را در یک مجلس از سی هزار مسأله سوال 
کردند, و آن حضرت علیه السلام همه را جواب داد, و در آن هنگام او را ده 
سال و ی بر عن عمر :علی بن محمد, از سهل بن زیاد, 
از علی بن خکم. از دٍعبل بن علی روایت ت کرده است که دعبل بر حضرت 
اتقالخسن امام رس ای انسام دول مد ی حصرت اي فرجو که از را 
چبری آندهند: دغیل آن زا کرفت و خدا را جمد نکرد. دعبل می گوید که: 
حضرت فرمود:«چرا خدا| را حمد نکردی؟» و نیز می گوید که: بعد از آن, 
دادند, گفتم: الخید اد «آدب یاد گرفتی». .. 


ین بن ِ 
0 
۳ ‌ ی 4 اض و 7 و > ۳ 
«یا مُحَمَذد ‏ خدت بال فرح كِِِ ِ_ : ِِِ 0 سل ۱ ود 


2 وهی 9 نب ۳0 
ال : اطی شرا . قفال آیس :له , رن کت تقلخ ای آقیتت 

2 ۶ و شج ِ ظ 2 
صایْماً , قَأَذفة طَعْمّ الْحرّب لاس , قو اللّه ان هت لیام نی 


مات لا ره حه 2 ب 


حز خابتا" تن آقجد مد : عن العیال و عفرو بن 
ان . کن رل من ال لته 2 کن لفْطرت قال نعصي آئ 


معک میرّان و آوَرَانْ» 

یه اه ِ 3 ۳ 3 ۰ 

قدَحلت علی آبی ج جَعفر علیه السلام , فقال ی : «مضی ابو الحسَن علیه 

السلام , ولک عَلَیّه أربِعَة آلاف دهم ؟» ققلث : تَعم , قَرقع المصلی الذی 
‌ 


گان تفتة , قلاا تفت تتانیز , قَدقََها ال . 


ص: 701 


0مام علی علیه السلام :حسین بن محمد, از معلّی بن محمد, از احمد 
۳ , از محمد بن سنان روایت ت کرده است که گفت: بر 
امام له نقی علیه السلام داخل لشندم؛ پس فرمود که:«ای محجمد؛ ۳ 
مصیبتی به آل فرج رسید؟» عرض کردم که: غمر مرد. فرمود که: «الحمد 
لاه ان مت سار هر شم سرخ کهآن سرا فروور 


من عرض کردم که: ای آقای من, اگر می دانستم که این خبر تو را شاد 
می گرداند, هر آینه به خدمت تو می آمدم با پای برهنه و همه جا می 
دویدم. فرمود که: «ای محمد, آيا نمی دانی که عُمر خدا او را لعنت کند, به 
پدرم محمد بن علی علیه السلام چه گفت؟» محمد می گوید که: عرض 

کردم: نه, حضرت فرمود که: «با پدرم در باب چیزی گفت که تو را چنان 
گمان می کنم که مست باشی. پدرم گفت: بار خدایا اگر می دانی که من 
شام کرده ام و از برای رضای تو روزه دار توده ام, او را مزه تاراج رفتن 
مال و خواری اسیری بچشان. پس به خدا سوگند که روزی چند نرفت که 
مال او و آنچه داشت, به تاراج رفت. بعد از آن او را به اسیری گرفتند و او 
همین است که مرده. خدا اه را رسفت کندء خدای عفجل ندرم وا بر او 
یاری کرد و غالب گردانید و خدا هميشه دوستان خویش را 0 
ی 
علیه السلام ) احمد بن ادریس , از محمد بن حسان, از ابوهاشم جعفری 
روایت کرده است که گفت:با امام محمد تقی علیه السلام نماز کردم در 
مسجد مسیب, و با ما نماز کرد در سمت قبله, در موضع همواری. و 
جعفری ذکر کرد که این درخت سدری که در مسجد است. خشک بود و یک 
برگ بر آن نبود. پس حضرت آبی طلبید و وضو ساخت در زیر آن درخت 
در آن تفر ریدم یداه برک یرفن ورد و همان ال بان 
برداشت.628. السه ۵ 
ما روایت کرده اند از احمد بن محمد, از حجال و عمرو بن عثمان, از 
مردی از مردم مد بنه؛ از مُطرّفی که گفت: ابوالحسن حضرت امام رضاأ 
علیه السلام از دنیا درگذشت و مرا بر آن حضرت چهار هزار درم بود (که 
این. فبلغ از آن خضرت.طلب کار بودم) با خود گفتم که: مال من رفت و 
عائد من نخواهد شد. 


پس امام محمد تقی علیه السلام به سوی من فرستاد که :«چون فردا شود 
به نزد من بیاء ۵ باید که ترازه ها با تم‌باشند» فد ان آن .یر حصرت 


امام محمد تقی علیه السلام داخل شدم؛ به من فرمود که: «ابوالحسن 
علیه السلام , وفات فرموده و تو را بر ان حضرت چهار هزار درم است؟» 
عرض کردم: آری, پس آن حضرت جانمازی را که در زیرش افتاده بود, بالا 
گرفت. دیدم که دینارهای بسیار در زبر آن بود و آنها را به من تسلیم 
فرمود. . 


ضر :702 


33 المناقب للخوارز یعقوب بر بن ‏ یسَعْذ بُنْ 
ند اه و الجقتر یی , عَن ابراهيم بن مَهزیار , عن آجبه علی , غن 


3 
۱ 
۹ 
3 
۹ 
۲ 
۱ 
- 
1 


ی ۳ 0 و ت ۳ 21 ۳3 ی ۳ یچ 
# 5 و ان ۳ و عشرین سبه و نلانه اشهر و انتی عشر یوم ۰ 
ب ات ۳ لا 2 ۳ ۱ رتش 2 چپه َ 
وفی يَوَمّ الثلاتاء لست حَلون من دي الحجّه سته عشرین و مائتیّن ؛ اش 
بعد آییه یَسُع عشْرة سَتَهٌ الا حَمُسا و عشرین بوّما 3 باب مولد ابی 
۳ ۳9 ۰ و 01 سس 9 ۳ كِ 
أ عَلِیْ بن مَحَمد ما السلام و | رضوانولد علیه السلام لللصف من 
و را هو . ۳ 0 - حِِ ۲ 
ذی الحچه ستء انئتتی رح و مائتین؛ و ژوی انه ولد فی زجب سته اریع 
2 رت و ما نسبین ‌ِ 9 ۳ ربع 
0 نب ک 1 
ِ ی ید 9 
دا 1 ِ ع بفین و 
5 8 : وروی ایة قبض علیه السلام فی زجب سَتء اژیع 5 
۳ 1 2 آن رو 1 ِ آه و < 
بعون سَيَهٌ و ستة اشهر , و ازبعون سته 


لاح 
تس 2 0 2 ۳ ۷ 2 

بن اعَينَ رمن ,المد و الي سر من ای , فتوفی بهّا علیه السلام , و دفن فی 
داره ؛ و امَةٌّ ام ولد یقال لها : سَمانهة 

9 1 " 
0امام علی علیه السلا :الحسَین بنْ مَحَمّد , عَن مَعلی بن مَحَمَد , 
- ۳ س 0 ۳ ۳ ] |- - ۳ 
عن الوشّاء , عن حیْران الأْسَبَاطِیٌ , قال :قدِمث علي آیی الْحَسَن علیه 
السلام المدیته , فقال لی : «ما حَبرّ الواق عندک ؟» فلث : جعِلث فداک , 
| پ -_ مح ۳1 9 ن 2 ی تا ۳2 
حلفنَة فی یه , تا من اقرب الثاس عهّدا به ,عهدی په مَندٌ عَشَره ایام , 
ال : ققال لی : «اّ هل المَدیته یَفولون : اه مَات». قلَقّا أن قَالَ لی 
«الناس» عَلِمَث اه هو 
کت رس اس تم 5 ۰ 3 3 کت ۳ 
قال ی : «ما قعل جفقز ؟» فلت : ترکنة آسواً التّاس خالا فی السَجْن ؛ 
قال :۰ فقال : «اما انَهٌ صاجت الاقر ؛ ما فعل ابنْ_الزیاتِ ؟» قلث : جعلثت 


ص: 703 
3 باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت علی بن محمد النقی علیه السلام 


9 سول اللّه صلی الله علیه و آله ( قی قصف علی علیه السلام ) سعد 
بن عبدالله و چمیری هر دو روایت کرده اند, از ابراهیم بن مهزیار, از 
برادرش علی , از حسین بن سعید, از محمد بن سنان که گفت:روح مطّر 
حضرت محمد بن علی علیه السلام قبض شد و آن حضرت در آن هنگام 
بیست و پنج ساله بود با زیادتی سه ماه و دوازده روز, و وفات فرمود در 
روز سه شنبه در وقتی که شش روز از ماه ذی الحچه گذشته بود در سال 
دویست و بیستم از هجرت., و بعد از پدرش نوزده سال مگر بیست و پنج 
روزی زیست فرمود.123. باب در بیان مولد ابوالحسن جضرت علی بن 
محمد النقی علیه السلامان حضرت صلوات الله علیه متولد شد در وقتی 
که نیمه ماه ذی الحجّه گذشته بود در سال دویست و دوازدهم از هجرت, و 
و 
چهاردهم. و روایت شده است که روح مطر آن حضرت علیه السلام , 
قبض شد در ماه رچب در سال دویست و پنجاه و چهارم. و آن حضرت علیه 
قدلخ تدیکر که روابنتشندم: است. و متوکل یعنی: خقتر تشن حخصم برآدز 
واثق آن حضرت را به همراهی یحیی بن هرتمه که به طلب آن حضرت 
فرستاده بود. از مدینه بیرون برد به سوی سر من رأی, پس آن حضرت 
علیه السلام در آنجا وفات فرمود, و در خانه خود مدفون گردید. و مادرش 
کنیزی است که او را سمانه می گفتند. 


6اه علی, لته ایام خسن ین نم از معلی ب مه ان ام 
افران تسا وت ماس سور نمی آمام ات ی اند 
السلام وارد شدم, پس به من فرمود که:«از واثق چه خبر داری؟» عرض 
کردم که: فدای تو گردم. او را وا گذاشتم در صحّت و دوری از بدی ها (که 
زیرا| که مدّت ده روز است که من او را دیدم» پا از او جدا ۳ 


راوی فق: گوند که: حضرت به من فرمود که: «مردم مدینه قت: کواینة که: 
واثق مرده است». چون فرمود که: «مردم می گویند». دانستم که گوینده 
خود آن حضرت است. بعد از ان فرمود که: «جعفر متوکل چه کرد؟» 
عرض کردم که او را چنان وا گذاشتم که حالش از همه کس بدتر و در 
زندان بود. فرمود: «بدان و آگاه باش که او صاحب امر خلافت است», و 


فرمود که: «محمد بن عبدالملک زیات چه کرد؟» عرض کردم که: فدای تو 


گردم. مردم با اویند و امر, امر اوست و هر چه بفرماید مُمضی و مُجری 
است. 


راوی می گوید که: حضرت فرمود: «آگاه باش که این امر بر او نامبارک 
است». و راوی گفت که: حضرت ساکت شد بعد از آن فرمود که: «چاره 
ای نیست از آن که مقدرات خدا و احکام او جاری گردد. ای خبران, واثق 
مرد و جعفر متوگل به خلافت نشست و ابن زیات کشته شد». عرض 
کردم: فدای تو گردم, در چه زمان اینها اتفاق افتاد؟ فرمود: «شش روز 
بعد اش ان که‌تو درون آهدی: 
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5مسند این حنبل ( به نقل از بریده ) الْْسَینْ ین مُحمَد و 
مَحَمّد دعر آخم 5 بن مختید بن عَبد ال , عن مَحَقّد مَحَمد بن یخیی , عَنْ ضا 
هید , قال تخل علی آبی لسن علیه السلام , قملث له : جُِلث فدا 
رفی کل الأنمور آزاژوا اطقاء ثورک , و اللَفَصِیرَ یک حَلّی خا 
الأشتَع , ان الطعالیک . 


0[ 1 
یدای الج سر کال شتریث یت لایی الحسَنِ علیه السلام عتما کیره , 
0 قأدحَلَیی من سل داره (لی مَوَضع واسع لا اغرفة , فجَعَلت 
قرّق یلک الم فیمن آقربی به , قبیلث الی آیی جَقر الی وَالذَیِه و 


ی مقَن آمرنی , نم استأاته فی الاصزاف الی بَعداد آلی والدی , و 
کَانَ ذلک و یوم الرُویه , قکتَبِ ال : «نَقيم عد عدا عندتا , تن جَلصرف». قال : 
قاقفقث , قلمّا گان یوم عَرقة , آقمث علدة , و بت للةٍ الاصحی فی رواق 


لة , قلمّا ان فی السْحر , آتانی , ققال : «یا اشحاق , قم». قال : قفَ , 
ققتخث عییی , قلدا آتا علی بایی یداد , قالْ : ة قدخلث قلي والدی و آ 
فی آشخایی , تغل 2 : عرَّفْتْ بالعشگر , و حَرَجْث ببَفداة ای العید . 
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6اامام علیث علیه السلام (حسین بن محمد. از معلی بن محمد. 2 
احمد بن محمد بن عبدالله , از محمد بن یحیی, از صالح بن سعید روایت 
کرده است که گفت: بر امام علی نقّی علیه السلام داخل شدم و به آن 
حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم, در همه امور خواستند که نور تو را 
فرو نشانند, و در حق تو کوتاهی کردند تا ان که تو را فرود اوردند در این 
کاروان سرایی که از هر جایی بدتر است, و کاروان سرایی است که 
درویشان و گدایان؛ یا دزدان و بی سر و پایان دی آن سکن دارند: فرمود 
که:«ای پسر سعید., تو در اینجایی, نه من» و به دست خویش اشاره فرمود 
و فرمود که: «بنگر». چون نگریستم باغ ها دیدم به غایت خوب و خوشایند, 
و بوستان ها دیدم تر و تازه که نهرها در آن جاری است و در انها حوران 
خوب خوش بو و غلمان بودند, و گویا ان حوران مروارید ناسفته پا پوشیده 
شده بودند که غبار بر آن ننشسته باشد و در نهایت حسن و صفا و نور و 
ضیا باشد, و مرغان و آهویان و نهرها دیدم که می جوشید, پس عقل من 
حیران و چشمم خیره شد. و حضرت فرمود که: «ما در هر جا که باشیم این 
چیزها که دیدق ؛ از برای ما مهیا و آماده است و ما در کاروان سرای 
گدایان و دزدان نیستیم » ۰ مسند آبن حنبل عن بریده :حسین بن مجمد؛ 
از معلی ین محمد, از احمد بن محمد بن عبدالله , از علی بن محمد, از 
تسا ات «وانت ت کرده است که گفت: گوسفند بسیاری از برای ام 
علی نقی علیه السلام خریدم. پس مرا طلبید و از راه شترخان خانه خویش 
مرا داخل گردانید و برد به جای گشاده ای که آن را نمی شناختم و هرگز 
ندیده بودم. پس شروع کردم که آن گوسفندان را جدا می کردم از برای 
کسانی. کهحصیت مرا امن قرموده ون کم او شاخ انشان دا کیم:.ه 
بفر ستم, و انها را فرستادم به نزد ابوجعفر (یعنی: محمد بن علی بن 
رامین موسی عبه سای رو پرورهد رای سرت و بر بسن 
کسانی که مرا امر فرموده بود. پس در باب برگشتن به بغداد به سوی 
پدرم از ان حضرت رخصت طلبیدم, و آن روز, روز ترویه بود (یعنی: روز 
هشتم ماه ذی الحجه). پس آن حضرت به من نوشت که:«فردا در نزد ما 
فی ات فد از انس ی حردی: 


اسحاق می گوید که: ماندم چون روز عرفه شد؛ در نزد آن حضرت ماندم و 
در شب عید قربان در ایوان آن حضرت شب را به روز آوردم, و چون سحر 
شندی به: ترد فن آمدو فرخود که د«اق اشحاق: برخی»: اسان می خوید 
که: من برخاستم و چشم خود را گشودم, دیدم که بر در خانه خویشم در 


بغداد, پس بر پدرم داخل شدم و یاران خود را دیدم که به دور من در 
اند نی ایشان گفتم که: دز ووز عوفه قرز نس من رای بودم ویر بقد امه 
نماز عید بیرون آمدم. . 
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4.خصائص آمیر الممنین 4 و ی و 
عَن ابراهیع بُن فُحَمّد الطاهری , قال :مرض التَوکل من خراج خر 
آشرف مه عَلی القّلاي قل تشر أحذ آل یمه بخدیدو , فتدرت] 
غوفت آن تحمل الن آبی الحسن علة بن مَحَد مَحَمَّدٍ علیه السلام الا ج1 


۰ 


۱صا ت ت 

۱۵ 

2 
۱ 


- [1-] +4 2 و ه و بِ و تن ۶ - ]+ و [لا و 
قا ‏ و قال لالخ تن فان :لو لت اي هذا لرکل فبان قه [ 
یخلو ان یکون عِندة صفه یفرح بها عنک , قبعت الیه و وضف له عِلتهة , فرد 
1 ۳ ۶ ]مج ووپ م 1 جو ور ت ۳ هد مت 
الیه الرَسَول یان بُوْحَذٌ کشب الشاه , فیداف یماء ورد ۰ فیوضع علیه , 5 
مر ح 2 تن و حر ی موب ع ‌ِ ح ۱1۱-2 و و سر 
رجع الرَسول اخبرهم, اف ایهْرَوْون من قوّله , فقال له الفتح هو و الله 
]- و . _ ِ- ۳ 34 م م.. ]0 2 م ]هت 
اعلم یا قال , و احضَر الکست و ممل کم قا , و وضع غلیه , فعلبة الوم 
و سکن , تم الْقتّح و خرج مِنة ما کان فیه , و بُشرث امه بعافیته . فحمل 
له عسَرع الاف دیتار تخت خاتمها 
19 و پٍب لا 9 ۳ ۳ 1 ۱-۲ ۶ ۲2-1 چم ات آه 1 وه ۶ 1. - 
نم استقل من علیه , قسَعی الیه البَطحایّی العلوی یان اموالا تَعمل الیه و 
یلاحا , ققال لسعید الحاجب : اهَجْم عَلیّه باللیل , و خذ ما تجدٌ عندة من 


۳ بت , 7 
قال اتراهيم بق فعقد : فقال لی شعیه الخاجت :-صزث الی کارصباللیل و 
مهی سم , قصَیدث السَطعح , قَلمّا ترلث علی بعض الاح في الطلمه , لَم 
قله ال 9 وه > 9 7 ل - ۶و 1 عللاو .و بر ۵ ی 
ت آن نبویی بشمعه , فبر ی بو جبه صوف و 0 
۳ م ی 2 مر مه 2 ۳ مر 
منهّا , و سَجاده علی حصیر بين یدیه , فلمْ شک یه کان بصلی . فقال لی : 
ررص- ده 2 جنن ه ۱ 3 1 2 
«ذوتک البیوت» . فدخلتها ق فنشتها , فلمْ اچذ فیها شَینا , و وِجَدْتْ البدره 
فی بیته مَحْتومَةه بخاتم ام المَتَه , 5 کیسا مَخْئُوما , و قَال لِی « ور 
پم 2 زر 1.0 رز ِ 711 ج ]مب 
لمَصلی». قَرَفعتَة . فوَجدث سیفا فی جفن عیر مه , قاحذث ذلک , و 
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3 فضائل الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از ابن طاووس. از پدرش ) علی 
بن محمد, از ابراهیم بن محمد طاهری روا؛ بت کرده است که گفت: متوکل 
بیمار شد, به جهت دملی که در بدنش بیرون آمد, و از شدّت آن نزدیک به 
فلا کت رو کیت هر ات یرد که تست به. ان بوساند. هار هو بل تور 
کرت تال ری ازرهان ود به وق ابو ای مرت لین مقماد 
وتا به نزد این ۷ ۵ حضرت علی بن محمد) ۳ او می 
پرسیدی؛ زیرا که او خالی نیست از آن که در نزد او شرحی باشد که به آن 
تو را از این درد و اندوه برهاند. پس متوکل به خدمت آن حضرت فرستاد و 
ناخوشی خود را برای حضرت شرح کرد. حضرت فرستاده را به سوی او 
برگردانید با دوای آن و آن این است که: پشگل گوسفند را فرا می گیرند و 
به گلاب می خیسانند و بر بالای امام فیت .رتیه حون فرستاده 
برگشت و ایشان را خبر داد شروع کردند که ریشخند می کردند از گفتار 
ی فتح با متوکل گفت: به خدا سوگند, که او داناتر است به آنچه 
گفته, و پشگل را حاضر کردند و آنچه فرموده بود به جا آوردند. و آن را بر 
بالای دمل گذاشتند, پس خواب بر او غالب شد و درد آن ساکن گردید. بعد 
اد ان بان نویه اضر او ان ان رون ارم ماو و کل اه 
عافیت یافتن او مژده دادند, پس ده هزار اشرفی در کیسه ای که به 
مهرش ممهور بود, به خدمت آن حضرت فرستاد. و چون متخ کل از آن 
ناخوشی چاق شد, بطحای علوی در نزد وی غمّازی کرد که مال ها و 
اشتاتب کارزار به نز آن خظرت: ‏ قی. آ هدند متوکل به سعید دربان گفت 
که: در شب بی خبر بر سر علی بن محمد برو و آنچه را که در نزد او می 
یابی از اموال و حربه, فرا گیر و آن را به نزد من بیاور. 


ابراهیم بن محمد می گوید که: سعد حاجب با من گفت که: در شب به 
سوی خانه حضرت رفتم و نردبانی همراه داشتم و آن را بر دیوار خانه 
حضرت گذاشتم و بر بالای بام رفتم, و چون در تاریکی فرود آمدم و پا بر 
نعضی. از بله.ها گداشتم. ندانستم کم.چکونه به اصل خانه برشتم» بسن آن 
حضرت مرا آواز داد که:«ای سعید, در جای خود باش تا شمع پیش راه تو 
آورند». و من درنگی نکردم که شمعی به نزد من آوردند و از بام به زیر 
ات را و کلاهی از پشم بر 
سر گذاشته, و دیدم که جانمازی بر بالاای حصیر در پیش رویش گسترده, و 
مش شک تداسنم. که ان حضرت مس عون مان بودری: 


پس فرمود که: «حجره ها نزد تو حاضر است, پیش رو و ملاحظه کن». من 
داخل آن حجره ها شدم ۳0 
نیافتم, و در حجره تشریف داشت. بدره ای یافتم که مهر 
شده بود به مهر مادر متوکل. (1) 


حاصل آن که سعید می گوید که: در آنجا بدره ای یافتم (یا کسیه سر به 
مهری) و حضرت فرمود که: «جانماز در نزد تو است.؛ آن را نیز ملاحظه 
کن». پس من آن را برداشتم, شمشیری را یافتم که در غلافی بود که آن 
را نپوشیده بودند و بر روی آن چیزی نگرفته بودند. آنها ۳ فرا گرفتم و نزد 
متوگل رفتم, و چون متوکُل به مهر مادر خود نظر کرد که بر آن بدره بود. 
به نزد مادر فرستاد که حقیقت حال را معلوم کند. پس مادرش به سوی او 
بیرون آمد, سعید می گوید که: بعضی از خدمت کاران خاضّه مرا خبر داد 
که: مادرش به او گفت که: من در هنگام ناخوشی تو چون از تو مأیوس و 
نومید شدم, نذر کردم که اگر عافیت یابی, ده هزار اشرفی از مال خود به 
سوی او بفرستم و چون عافیت یافتی, آن را برایش فرستادم. و اين مهر 
من است که بر اين کیسه زده شده, و کیسه ای دیگر را گشود, دید که 
چهارصد اشرفی در آن بود. پس بدره ای دیگر : به آن بدره ضمٌّ نمود و مرا 
امز کرد که آن را به خدمت خضرت ببرم. یس من آنرا برخم و سمشیر و 
هر دو کیسه را رد نمودم و به آن حضرت عرض کردم که: ای آقای من, 
آنچه متوکل مرا به آن امر کرده بود که به جا آورم. و من آن را کردم, 
سخت بر من دشوار و گران بود. 


حضرت فرمود: « «و سَیعْلَمٌ الذین ظلَمّوا آق مُنقلب یَنقلبُون» (2) , 
قرع ناد کف بداند آن: کسانن که سم کردند. که به .کذام مک با 
خواهند گشت». . 


1- .و در قاموس گفته که: بدره, پوست بره است. و کیسه ای که در آن 
هزار يا ده هزار درم يا هفت هزار دینار است. و در بعضی از لفات مسطور 
است که: بدره, به فتح, ده هزار درم و پوست بره و بزغاله باشد, و در کلام 
هر دوء بحئی هست. مترجم 

۰-2 .شعرا, 227. 
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1 ی ی ۳ 
9 : 9 اقری و لیس دی 
لوق خی ورد سول حملنی ه فر مقر مق مفردا صوات علی 


+ ۳ ۲ ک ۲ لَ 
جات زیت فترات لاس قاز :بت الب ل زل قی اجه 
۳۳ ‌ِ ام 1 لس 
لجایب الْزین». ققرأث الکتات , قفلث : ینب ال بهذا و آنا فی السَجن ؛ 
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4 تضااص امتر آلموعتن للنسانی غن بربده تعسنن ین عکهه: ان فهای 
بن محمد., از احمد بن محمد بن عبدالله , از علی بن محمد نوفلی روایت 
کرده است که گفت: محمد بن قَرَج به من گفت که: امام علی نقی علیه 
السلام به او نوشت که:«ای محمد, امور خود را جمع اوری کن و جذر 
خویش را فرآگیر». (1) 


محمد می گوید که: من در کار جمع امر خویش بودم و سر آنچه حضرت به 
من نوشته بود, نمی دانستم, تا ان که رسولی از جانب خلیفه بر من وارد 
تا رف رون ای مه 
شد, و همه را تصرف کردند. و من هشت سال در زندان بودم. بعد از ان 
نامه ای از آن حضرت بر من وارد شد در زندان و در آن نوشته بود که: 
«ای محمد, در ناحیه سمت و جهتی که در طرف غربی شهر است. فرود 
میا». پس من نامه را خواندم و با خود گفتم که: به من این را می نویسد و 
حال آن: که مق زر ندانم به درستی که این امر بسیار عجیب است. . پس 
دزنکن تکردم که مرا رها کردند. و الخفد آله.. 


علی بن محمد می گوید که: محمد بن قرج به آن حضرت نوشت و از او 
سوال کرد که اموالش به او ر شود. حضرت به او نوشت که: «آنها ِ 
زودی بر تو رد خواهد شد, و تو را زياني نمی رسد که بر تو رد نشود». 
چون محمد بن فرج به سوی سر من ری بیرون رفت. خلیفه 7 
که اموال او را رد نموده, خود متصرزف شود و پیش از ۳ به حیطه 
تصرف او در اید, وفات کرد. 


خواهش کرد که از بغداد بیرون اید به سوی سر من رای پس محمد به 
خدمت امام علی نقی علیه السلام نوشت و با ان حضرت در این باب 
مشورت کرد. حضرت به او نوشت که: «بیرون آی, زیرا که زوال اندوه تو 
1 ان شاءاللّه . پس بیرون آمد و درنگ نکرد, مگر اندک زمانی 
تاوفات: کرد 623 فضانل الصجابه لام بل که این کاوونسن سن اببه 
:|حسین بن محمد. از مردی, از احمد بن محمد روا یت کرده است که گفت 
: ابو یعقوب مرا خبر داد و گفت:او را دیدم یعنی: محمد بن فرج پیش از 
آن که بمیرد در سْرٌ من رای در آخر روزی, به امام علی نقی علیه السلام 
برخورد و آن حضرت به سوی او نظر کرد, و محمد در فردای آن بیمار شد. 


بعد از آن که چند روزی از بیماری او گذشت. بر او داخل شدم که او را 
عیادت کنم,؛ و در آن وقت سنگین شده بود. پس مرا خبر داد که آن حضرت 
جامه ای به سوی او فرستاده, و او آن جامه را گرفته. و پیچیده و در زیر 
سر خود گذاشته. که مخمه ین فرع در آن-خامه کفن 


شد. 


احمد می گوید که: ابو یعقوب گفت: امام علی نقی علیه السلام را با ابن 
خضیب دیدم. پس ابن خضیب به آن حضرت عرض کرد که: برو, فدای تو 
گردم (یعنی: بمیر) حضرت فرمود که: «تو پیش خواهی بود». پس بیش از 
چهار روز درنگ نکرد تا آن که شکنجه ق که بربای این خضیی, کداشتند: 
بقد ار ان یر اهر کیره وود 


احمد می گوید: و ۱ نیز از ابویعقوب روایت شده است که: در شنکامین که 
انم تحت بر آن حصرت اضرار قاری کرد وب باب اه ای که ار ان 
حضرت طلب می نمود, حضرت به سوی او فرستاد که: «هر آینه تو را می 
نشانم از خدای عروجل به جایی که تو را هیچ چیز باقی نماند», پس ۰ 
عرُوجل او را در آن چند روز هلاک کرد. . 


1- .و حذر: به کشر حا و.سکون ذال: هر چهبه آن. از افات احتراز شود. 
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1,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :محمد بن یچیی, از بعضی از 
اصحاب ما روایت ت کرده است که گفت:نسخه نامه متوکل را که به سوی 
امام علی نقی علیه السلام نوشته بود, از یحیی بن هرتمه گرفتم در سال 
۱ ۱ ۱ ۱۹ 


۳ 
کند, و حقْ تو را ثابت می گرداند, و معین خواهد کرد؛ : به جهت آاموری که 
هلح وا دارد (در باب اخراجات) آنچه را که خدا به آن, حال 
تو و حال ایشان را به اصلاح آفرد وتنه ار عرّت تو و عزت ایشان ثابت 
باشد. و برکت و ایمنی را بر تو و بر ایشان داخل گردانید. و به اين فعل 
خشنودی پروردگار خویش را می طلبد. به جا آوردن آنچه خدا بر او واجب 

گردانیده در حق نو و در حق ات 


و امیر المومنین چنین صلاح دید که عبداللّه بن محمد. والی مدینه را منع و 
عزل کند از آنچه متوجّه آن مي گردید از جنگ با تو و نماز در مسجد مدینه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله . هرگاه بر آن وضع باشد که تو ذکر کرده 
ای؛ از جهالت او به حق تو و سبک شمردن او منزلت تو را و در نزد انچه تو 
وتان ان هی شاخته, هه نی سا ند ان تست دادم ار ان آفری که افتر 
ال ات ممص تصض ی دی و ار رما رها اه 
دائست: و دائست که تو خود را سزاواز آن نمی داثی که.با اه معارضه 
کنی؛ چه او قابل معارضه کردن با تو نیست, و امیر المومنین. محمد بن 
فضل را والی گردانید که متوجّه شود آنچه اک ال بسن مهار آن 
امور متوجّه می شد. و او را امر فرمود به اين که تو را گرامی دارد و 
و ی ی ۱ تو منتهی شود (که انچه به 
فرمایی و صلاح بدانی از آن قرار و عمل کند) و پا از فرموده و صلاح تو 
بیرون نگذارد, و به سوی خدا و به سوی امیر الموّمنین به این سبب تقژب 
جوید, و امیر الموّمنین به تو مشتاق و آروزمند است, و تازه کردن دیدار تو 
را دوست می دارد. و می خواهد که تو را ببیند. 


پس اگر به زیارت و دیدن او شاد و خرم می شوی, و می خواهی که در نزد 
او بمانی در هر زمانی که صلاح دانستی, بیرون می ایی با هر که دوست 
داری؛ از خویشان و موالیان و خدمت کاران خویش؛ با وسعت در زمان و 


همواری و اطمینان و ارام. بی ان که در وقت کوج کردن تعجیل و شتابی 
باشد. و در عرض راه هر وقت که خواهی کوچ می کنی, و هر وقت که 
خواهی فرود می آیی, و به هر وضع که خواهی راه می روی, و اگر دوست 
می داری که یحیی بن هرثمه. غلام امیر الممنین و هر که با او باشد از 
سپاه تو را همراهی کنند, که در هر وقت کوج می کنی, ایشان کوج کنند و 
به هر وضع که راه می روی, راه روند, که در هر باب مطیع تو باشند, امر 
را اه مس ایا انم ار ای ان 


پس چنان نیست که هیچ یک از برادران و فرزندان و خویشان و خاضه 
گانش مرتبه اش در نزد او لطیف تر و مکرمتش از برای او, ستوده تر 
باشد و نه آن که امیر المومنین نظر شفقت به 0 بیشتر و بر ایشان 
مهربان تر و با ایشان نیکوکارتر و به سوی ایشان ارام و سکونش زیادتر 
باشد از او نسبت به تو. ان شاءالله تعالی (یعنی: ارادم امیر المومنین این 
القفت. کهد نون بر کرند هی و فص کنر به انح بر نت ند وتفصل انکرد 
بر غیر تو از برادران و فرزندان و سایر خویشان و غیر ایشان از مقژبان 
خویش) و سلام خدا (یا سلام منن»؛ یا همه سلام ها) و رجمت خدا| و برکت 


و ابراهیم, پسر عباس این نامه را نوشت و خدا صلوات فرستد بر محمد و 
آل او و سلام گوید بر ایشان. . 
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۲ ۳۹ آو هو ه ۱۳ ق 
020 المعجم تخیر ! 2 نقل از رید بن ارقم [ ۱ ۳۹ بنْ العسن الحسیی 
لا 5 ۲ روم و و - [- ۳ ۳ ِ 
, قال : نت آبو الطیب الغتتی یععوب بن یاس , قال : کان | مه یعو/ 
۳ 3 ‌- بِ و ۳ ۳ 
ِ و 2 / ی اعتاشت اهر ار ه ۱ رصَّا / ابی ان یشرب معی / او بتادمنی / او 


1 


آجد مِئَهٌ فرَصَهة 2 فی هدذا . 


وا ٩‏ با کم ده توت وا کونی ی ۵ 9 
۳ , قال : بُعنُوا الیْه , قجیئوا به خی تمَوْة به عَلی النّاس , و 
ل : این الرضا . 


۳ شخص مکرّما. و تلَفَامْ 5 جمیغٌ بیی هاشم و الفْوَادٌ و الناس 
ی یبط تا تن لیا و حو ول این القیبان 


717 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حسین بن حسن حسنی روا بت کرده 
و گفته است که: ی کرد هرا توت می بعتی یعقوب ین یاسر و 
هی لاه مات وا کرد تا مسا اوه ها مان 
و هو 
او در اين باب فرصتی بیابم و ببینم که با دیگری چنین کند. با او گفتند ۳ 
از او اين امر را نمی توانی یافت, اینک برادرش موسی بسیار لهو و لعب 
می کند و به غایت خبت و بد کار است؛ مانند طنبور و بربط و دف و نی 
زدن و غنا کردن». می خورد و می اشامد و عشق می ورزد. 


هه اف وی زاوها ان که ها ناه ای ام 
را بر مردم مشتبه کنیم و بگوییم که ابن الرضا علیه السلام چنین و چنین 
کرد (چه, به سبب اشتراک در اسم و شهرت علی بن محمد. مردم ان 


پس, نامه ای به موسی نوشت و او را از مدینه معژز و مکژم بیرون 
آوردند, و در هنگام ورود, همه بنی هاشم و سرکردگان و مردمان او را 
استقبال کردند. و متوکل در نامه ای که به او نوشت. شرط کرده بود که 
چون بیاید. قطعه ای زمینی را به رسم اقطاع به او بدهد, و در ان از 
برایش عمارت ها بسازد و شراب فروشان و زنان خواننده را به سوی او 
بفرستد, و او را صله و جایزه عطا کند, و با او نیکویی نماید, و منزل بزرگ 
خوبی را از برایش قرار دهد تا او را دیدن کند, و او در ان منزل باشد. و 
خ ‏ م ی ای و را 
پل وصیف - و آن موضعی است که در آن کسانی را که از سفر می آیند, 
استقبال می نمایند - پس بر او سلام کرد و حقّ او را تمام داد (که آنچه 
لازمه برادری بود به جا آورد) بعد از آن, به او فرمود که: «اين مرد, تو را 
حاضر کرده و آورده است از برای آن که پرده حرمتت را بدرد, و قدر تو را 
پست کند. پس مبادا که از برای او اقرار کنی که تو هرگز شراب نبیذ را 


نوشیده ای». 


موی یه آن حضرت عرض کرد که: هرگاه مرا از برای اين امر طلبیده 
باشد, چه چاره کنم؟ فر ور مود که: «قدر خویش را پیست مکن و آنچه می 
گوید, مکن؛ زیر| که او اراده ای ندارد, فحر آن 5 می خواهد که پرده 


حرمت تو را بدرد». پس موسی بر او ابا و امتناع نمود و حضرت این 
مطلب ر بر او تکرار فرمود و چون دید که موسی اجابت نمی کند, فرمود 
اتقو ۲ رد 00 ی مت 
نخواهید شد». پس موسی سه سال ماند که هر روز صبح زود بر در خانه 
متوگل می آمد و به او می گفتند که امروز به کاری مشغول است, برو و 
شام بیا. می رفت و شام می آمد, به او می گفتند که: الحال مست است, 
صبح زود بیاء و صبح زود که می آمد, می گفتند که: دوایی نوشیده. پس 
هميشه در عرض سه سال بر این حال بود تا آن که متو کل کشته شد و با 


ص: 718 


8یا مبر خدا صلی الله علیه و آله تقض اشکاها بغن قتو بن عله : 
قالي :آبرنی رید بن-علی : 9( : مرطث , قدحَل 
الطبیتٌ عَلی یلا ,قوف لی 5واء یلیل ادخ گذا و گذا تما" قلَم یُمَکنی , 
قلم تکرح الطییث مزن التاپ حّی ورة علب نز بقاژوزو فیها ذلک الوا 

فا لی : بو الحسَن علیه السلام ‏ ُفرتک السمّلام , و یفُول لک : «حَد 


هد هذا الکواع کدا و دا بوما». فأحَدنة , سره . قیرأث ۱ 


قال مُحَمَذ بن علر* 0 تأتی اسان ان ِِ 
هد العدیت؟124 بات مود ابی مَحَمد 
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, و مَص 
و9 5۳ 3 0 و ۳ لَ 5 ۳ 
فلت لخْیّاب آبی و غلمانه : ولکَمْ , من هدّا الذی کنیثْمُوة علی آیی , 5 
قعل به آبی هدّا الفغل ؟ ققالوا : هدا عَلوو بُقالْ له : الحسن بنْ عل* 
باب َ 3 موش 1 آه باه - و 
یعرف باین الرضَا , رَدَدٍت تقجبا , و لم ازی یوّمی زذل لقا ه افی 
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تم س 9 ۳ ِِِ 7 را ۳ 
قلمّا صَلی و جَلسَ , چب جیّث , فجَلسْث بین پدیه و لیس عنْدَغ احذ . فقال لی 
_ 0 ۱۳ گک تست ی اش 0 ۳ 3 

یا اجَمَد , لک حاجه ؟ فلت : تَعَم با , ۱9 از تر- 0 
0 7 ‌ِ ِ ِ جِ 


کَقَال : با بتوت , ای ک امَامُْ الافه , داک ال 
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0 تب 
۳9 2 ۱ ار 9 
ی ات سونو بو دَیه و جَمیل اخلاقه و ضلاجه , و لو 
رایت ابا , رایت رجلا جزلا تبیلا فاض 
ِ ۱ رل < 9 2 3 
ارت قلقا و تقکرا و غیظا علی ابی و ما سَمعث مِنه , و اسْترَدَْةُ فی 
0۰ یک ] - 1 ستٌ تن ما0 مس ك 3 سم هم 
فغله و قوّله فیه ما قال , قلم یک لي همه بَعد ذلک الا السوال عَنْ خبره , 
5 ٍِ 5 4 0 ِ 3 5 5 مت # +۳ ۳۳ 
3 البَعَت عَن اقره , فمَا سالث ادا من نی هاشم القَّاد 5 الکتاب و 
۳ ۳۳ 6 31 1 و 1 : 27 1۰ 0 .1 
الفضّاه و الفقهاء و سایر اللاس الا وَجَدئَهٌ عنده عابه الاءجلال و الاءعض 
و الْمَحَل ال فیع 5 العَوْل اتحسل و القض له علی ‏ ال ِ بر 
و المحل الرّفیع و القَوّل الجهیل و اللقذم له علی جمیع اهل بیتم و مشایخه 
بر یت ۰ ۷ و و 9 


صا 

3 
۱ 

۹3 
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مُعلْنْ الفسق , ۳ ِِِ ۰ خمور ؛ 


مهم تفه , ٍ قَلیل فی تفْسه , و لقَدٌ ورد عَلی السْلطان, 
اشخایه فی وت اه الْحسَن بُن عَلیٌ ما تَعحبّث مه 2 
تکوم رلک 2 لَمّا اغتل , یقت الی آیی ان اب الرضَا قد اغتل , رکب 
من سَاعَیَه, , قتادر الي دار الخلاقه , نم َجع مشتفجلا و عَقه مغ من 
حدم آمیر الْْوْمنینَ لهَمْ من نقاه و حاظن . فق بخ امرخ وم 
دار الحسَن و تعرّف خَبره و َاله , و بَعَت الی تفر من المتطببین , قأَمرهمْ 
بالاختلاف الَیّه و تعاهده ضَباحا و مساء . 
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بِ 


۳ ج ی 2-3 9 اون 

قِلمّا گان بعدَ ذلک بو مين او تلاو , اخبر اه قذ صَعْفَ , فامَر المَتَطببینَ 
ِ ِ 3 3 ِِ 

بلژوم داند: و تعث ی قاصی لاه , تاقضره مقلمه :و ره نْ یَختار 
,رو ک 9 


و طلَبُوا أر ولدو , و خَاوُوا بنساء یعْرفْن الحَمْلّ , قدخلن الی جواربه بنظنرن 
له , قذکر بَعَصُهُنَ آن هتاک جاريِة بها حمل , قجْعِلَت فی خجْرو , و وکل 
بهّا نِحریر الحَادمٌ و اصَحابة و يِسُوه مَعَهُم . 


3 برس ۳-31 
۳ 


حَدُوٍ بَعْد دیلک فی تیه , و عطلتِ الاسْواق , و رکِبث بنُو هاشم و 
القَوَادْو ابی و سَایَرٌ الناس الی جَتَارّنه . فکاتث سر من رای بوَمَیْذ بَ 
یالقیامه , قَلمَا قَرَعُوا من تهیئیه , بعت السْلّطَانْ الی | 

الفْتوکل , فامرَة پالطّلاه عَلیّه مه الجَتَارَة للصّلاه علیه , دتا آبو 


۱ 
م۷ 


من الفتطبین فلانْ و فلا , یم غطی وحْهة , و آ 
9 له و ول ۰ تم وجهه , 1 
۳ ۳4 ع‌ 


9 4 ۳ وه 1 تن ۰ 11 1 ِ نب 9 _ 
لمّا دُِنَ اد السَلطانْ و الثاس فی طلب ولده , و کنر اللقتیش فی 
ِ - ۱ خر ی و اد ی و 
رل اور وتوی خن فعه میاه وت رل الدن و 
الجاربه النی نوم علنْها الحمل,لارمین عی تین بطلانْ الحمل . قلقّا : 
1 _ ]. ره _ |" تلو لب و 
مه و5 آخیه جععر ۰ و ادَعث 


ص: 719 


تساه حدا صلی الله عسه الب سعصی ار شاب ها ار مجمد ین 
علی روایت کرده است که گفت:خبر داد مرا زید بن علی بن حسین بن زید 
و گفت که: بیمار شدم و طبیب در شبی بر من داخل شد. و از برای من 
دوایی که به جهت آزار فالح نافع بود. وصف کرد و بایست که آن را در چند 
روز فراگیرم و به عمل آورم. و مرا میسٌر نبود و هنوز آن طبیب از در خانه 
بیرون نرفته بود که نصر, خادم امام علی نقی علیه السلام بر من وارد شد, 
با شيشه ای که همان دوا به عینه در آن بود و به من گفت که: امام علی 
نقی علیه السلام تو را سلام می رساند و می فرماید که: «بگیر اين دوایی 
را که باید در چند روز ساخته شود». پس من آن را فرا گرفتم و نوشیدم و 
بلافاصله به شدم و شفا یافتم. 


فخمد ین علی می. کوید که" زید بن علی به من گفت که: ان که طعن مي 
زند این حدیث را, ابا می کند. کجایند غالیان تا این حدیث را ین 
اه ی ها رد فا 
سی و دویم از هجرت. و روح مطهّر آن حضرت علیه السلام قبض شد در 
روز جمعه در وقتی که هشت شب از ماه ربیع الاول گذشته بود در سال 
دویست و شصتم؛ , و آن حضرت در آن هنگام بیست و هشت ساله بود, و در 
خانه خود مدفون شد در آن حجره ای که پدرش در آن مدفون گردید در 
من رآعسنو ماذرش کدی است به آویرا حدسمت‌فن, کفنند. 


7عنه صلی الله علیه و آله |حسین بن محمد آشعري و محمد بن یحیی 
و غیر ایشان روا ی احمد بن عبیدالله بن خاقان در قم 
ضابط و بر تحصیل دیوانی دهکده ها و اموال و خراج شا گماشته و 
متوجّه بود. روزی در مجلس اوء 0 سادات علوی و مذاهب ایشان 
جاری شد, و احمد با آن که عداوت سختی با اهل بیت داشت. گفت 
که:ندیدم و نشناختم در سر من رای مردی را از فرقه علویه که مانند 
حسن بن علی بن محمد بن رضا باشد در طریقه و سیرت, و آرام و عقت و 
فضل و نجابت و بزرگواری و کرامتی که داشت در نزد اهل بیت خویش و 
سایر بنی هاشم و پیش داشتن ایشان او را بر صاحبان سن و قدر از ایشان 
(که او را با کمی سال , ادا ما رس سا سر ای ی ره ی 


دادند و بر همه مقذم می داشتند) و همچنین سرداران سپاه و وزیران و 


به درستی که من روزی بر بالای سر پدرم ایستاده بودم و آن روز روزی 
بود که پدرم در مجلس نشسته بود از برای گذرانیدن امور مردم, که ناگاه 
دربانان پدرم بر او داخل شدند, و گفتند که: ابو محمد بن رضا بر در خانه 
است. پدرم به آواز بلند گفت که: او را رخصت دهید که داخل شود. ۰ پس 
من تعجْب کردم از آنچه از ایشان شنیدم که ایشان جرأت کردند که مردی 
را به کُنیت نام برند بر پدرم در حضور او, و در نزد او کسی را کت باه 
نمی کرذند مگر خلیفه با ولت عهد, باکشسی هلان تخود ند که آه 
را به نیت یاد کنند. 


بعد از آن. مرد گندم گون خوش قد خوب روی نیکو بدن تازه سثی داخل 
شد که او را جلالت و هیبت عظیمی بود. و چون پدرم او را دید برخاست. و 
چند قدم به سوی او رفت, و پدرم را چنان نمی دانم که با هیچ یک از بنی 
هاشم و سر کردگان سیاه, این کار کرده باشد (که در مجلس به استقبال 
ایشان پرهدان ور آن .هام که مه ای تودبی: اش ,دست: در کرد در 
آورد, و او را در بغل گرفت, و رو و سینه او را بوسه داد, و دستش را 
ای ای ای را ور 
در پهلوی او به پهلو نشست., که روی خویش را به او آورد, و شروع کرد که 
با او سخن می گفت و مکرر می گفت که: فدای تو گردم, و من تعجب می 
نمودم از آنچه از بذرم می دیدمر که تاخاه دربان داخل. شد و کفت. که 
موّفق آمد و عادت موّفق اين بود که چون بر پدرم داخل می شد, دربانان و 
سر کردگان خاضّه او پیش می آمدند و در میانه مجلس پدرم, تا در خانه دو 
صف می ایستادند و کوچه می دادند تا آن که داخل می شد و بیرون می 
رفت و پدرم مثّصل رو به ابو محمد آورده بود و با او سخن می گفت تا 
غلامان خاصه, موفق را دید تیوه نت آن حضرت گفت که: در این هنگام 
هرگاه خواسته باشی, بعنی. : بخواهی که تشریف ببری» اختیار داری. خدا| 
مرا فدای تو گرداند, و به دربانان خود گفت که: او را در پشت صف ها 
بگیرید که اینک (یعنی: موفق) او را نبیند. 


پس آن حضرت برخاست و پدرم برخاست و او را در بر گرفت, که 
در‌گذشت. من به دربانان و غلامان پدرم گفتم که: وای بر شما؛ این, که بود 
که شما او را اد وود وس هرق پدوما ام این و نوفیا ر 
کرد؟ گفتند که: اینک مردی است از اولاد علی بن ابی طالب علیه السلام 


که او را حسن بن علی می گویند. و معروف است به ابن ال ضا. 


پس تعجّب من زیاد شد و در تمام آن روز مضطرب بودم و در کا ر او و کار 
پدرم و آنچه در او دیدم, فکر می نمودم, تا آن که شب شد, و عادت پدرم 
اين بود که نماز عشا را به جا می آورد, بعد از آن می نشست و نظر می 
کون نو آنجه: به: آن احتیاج داشت از مشورت ها و آنچه باییست که به 
سلطان برساند. پس چون نماز ی و ۳ امدم و در پیش روبش 
نشستم و هیچ کس در نزد او نبود, گفت: ای احمد, تو را حاجتی هست؟ 
گفتم: آری, ای پدر مهربان. پس اگر مرا رخصت می دهی تو را از آن 
سوال می کنم؟ گفت که: ای فرزند دلبند من, تو را رخصت دادم, هر چه 
می خواهی بگو. گفتم: ای پدر, که بود آن مردی که تو را در بامداد دیدم که 
با او کردی, انچه کردی از بزرگ داشتن و نواختن و تعظیم نمودن او و خود 
و پدر و مادر خود را فدای او کردی؟ گفت: ای فرزند عزیز من اینک امام 
و امد راقصان استه دای نس یی ی ارت که ماه الصا 
معروف است. پس ساعتی ساکت شد. بعد از آن گفت که: ای فرزند دلبند 
من اگر امامت و خلافت از خلفای بنی عباس برطرف شود هیچ یک از 
نی ها شم سر اما آرن تتیت هک این مر و به درستی که اینک استحقاق 
خلافت را دارد, به سبب فضل و عفت و طریقه و سیرت و صیانت و زهد و 
عبادت و اخلاق نیک و صلاحی که دارد. و اگر پدرش را می دیدی. مرد 
و به این سبب, اضطراب و 
تفکرم زیاد شد و خشمم بر پدرم و انچه از او شنیدم, افزود و پدرم را 
شقصر رانتتتم در آنخه کرده نود .ند آنکه: دز شأن او گفته بود. و از او 
درخواستم که در کردار و گفتار, در تعظیم و مدح او زیاد کند و بعد از این 
مرا مقصودی نبود, مگر سوال کردن از خبر آن حضرت و کاوّش از امر او. 

پس, از هیچ یک از بنی هاشم و سر کردگان و نویسندگان و قاضیان و فقها 
و را ار را 
اجلال و بزرگ داشتن و محل بلند و گفتار نیکو یافتم, و یافتم که او را بر 
همه خویشان و پیران قبیله اش مقذم می داشت. پس قدر و منزلت ان 
حضرت در نزد من عظیم شد؛ زیرا که هیچ دوست و دشمن او را ندیدم, 


پس بعضی از کسانی که در مجلس احمد حاضر بودند از اشعری ها, به 
احمد گفت که: ای ابوبکر, خبر برادرش جعفر کذاب چیست؟ احمد گفت 
که: جعفر کیست که از خبرش سوال شود آیا کسی جعفر را قرین حسن 
هی روا مقر صروی ارست طا العفتف که به عاا کت سا 
معاصی می شود و فاجر و نابکاری است که از هیچ گفتار و کردار پروا 
ندارد, و بسیار شراب می خورد و او از همه مردان که من ایشان را دیده 
ام, کم تر و از همه ایشان هتک حرمت خود را بیشتر می کند, و سبک 


است. و فی نفسه چیزی نیست. و هر آینه در وقت وفات حسن بن علی بر 
اشاطان و اضحاسشش وارد نتم انجه از آن‌ععست کردم و کفان:ند انشتر که 
1 واقع خواهد ند و ان این اتحت: که چون حضرت رنجور شد, به نزد 
پدرم فرستادند که ابن الژضا رنجور شده, پدرم در همان ساعت سوار شد 
و به جانب دارالخلافه مبادرت نمود و شتابان برگشت و پنج کس از خادمان 
امیر الممنین با او بودند که همه از معتمدان و مخصوصان او بودند, و 
تحریر خادم در میان ایشان بود. پس ایشان را امر کرد که پیوسته ملازم 
خانه امام حسن باشند و خبر ان حضرت را معلوم کنند, , و به سوی چند نفر 
از طبیبان فرستاد و ایشان را آورد و امر کرد که در هر صبح و شام به 
سوی او آمد و شد کنند و درست متوجّه او باشند و از او غافل نگردند, و 
و 
عارض شده, طبیبان را امر کرد که پیوسته در خانه آن حضرت باشند و از 
ان بیرون نيایند. و به سوی قاضی القضاه فرستاد و او را طلبید. پس او را 
در مجلس خود حاضر گردانید و او را امر کرد که ده کس از اصحاب خوبیش 
وا اختیان کنت از ان کسانیه. که دن ین وت اماتکت و بارسایی یر ایشان 
اد اشهه ی فد اد اسان عاضی. الضام» یه اسان زا عاضر 
گردانید و ایشان را به خانه امام حسن فرستاد و امر کرد ایشان را که در 
شب و روز پیو سته در خانه آن حضرت باشند و بیرون نيایند, و ایشان 


فتضل. دز آنخا بودند تا آن حضرت علیه السلام وفات فرمود. 


پس همه سر من رای یک خروش و غوغا شد (که همه مردم شهر هم اواز 
شده, می خروشیدند و فریاد و فغان می کردند). و خلیفه کسی را به جانب 
خانه آن حضرت فرستاد که آن خانه و همه اطاق های آن را جستجو نمود و 
در آنها را مهر کرد با همه آنچه در آنها بود. و نشانه فرزند او را طلب 
کردند, و یا دنبال او شدند و زنان چند را آوردند که حمل را می شناختند, و 

۱ ۱ ۱ ۱ 3 دی 
پس بعضی از ایشان ذکر کرد که در اینجا کنیزی هست که بچه ای در شکم 
دارد, بعد از آن کنیز را در اطاقی کردند و نحریر خادم و اصحابش را بر او 
اه رای را اسان مه رن فری در تاری مات 
و تجهیز آن حضرت کردند, و همه بازارها مقطل شد (که مردم در دکان ها 
را بستند) و بنی هاشم و سر کردگان و پدرم سوار شدند و با سایر مردمان 
با جنازه ان حضرت رفتند, و سُرٌ من رای در آن روز مانند روز قیامت شده 
بود. و چون از تغسیل و تکفین آن حضرت فارغ شدند. سلطان به طلب 
ابوعیسی, پسر متوکل, فرستاد و او را امر فرمود که بر آن حضرت نماز 
کند. و چون جنازه را از برای نماز بر حضرت., بر زمین گذاشتند, ابو عیسی 
به نزدیک وی آمد و روی او را گشود و کفن را از آن دور نمود و او را به 


بنی هاشم از فرزندان علی علیه السلام و بنی عبّاس و سر کردگان و 
نویسندگان و قاضیان و کسانی که مردم ایشان را تعدیل می کردند (و 
عادل می دانستند), نمود و گفت که: اینک حسن بن علی بن محمد بن رضا 
ات ی یا که 
باشد, يا اسیبی به او رسانیده باشد. و در نزد او حاضر بوده آن که در نزد 
او حاضر بود از خادمان امیر المومنین و معتمدان او. فلان و فلان و از 
قاضیان: فلان و فلان و از طبیبان: فلان و فلان. 


پس روی او را پوشانید و امر شد که او را بردارند. پس او را از میان خانه 
خویش برداشتند و در ان حجره ای که پدرش در آن دفن شده بود, دفن 
کردند. و چون او را دفن کردند. سلطان و مردمان شروع کردند در 
جستجوی فرزندش, و جستجو بسیار شد در منزل ها و خانه ها و از قسمت 
کردن میرآاثنش باز ایستادند, و انان که موکل بودند بر محافظت کنیزی که 
توهم حمل در او شده بود, هميشه ملازم او بودند و از او دور نمی شدند, تا 
وقتی که بطلان حمل ظاهر شد, و چون بطلان حمل از کنیزان ظاهر شد, 
میراث او را در میانه مادر و برادرش جعفر تقسیم کردند و مادرش وصیت 
او را اذعا نمود, و این اذعا در نزد قاضی ثابت شد و سلطان با این حال 


بعد از آن. جعفر به نزد پدرم آمد و گفت که: مرتبه برادرم را برای من 
قرار ده و من در هر سال بیست هزار دینار به تو می رسانم. پدرم او را 
منع بليغي کرد و به او دشنام داد و گفت: ای احمق, سلطان شمشیر را 
کشید و آن را گذاشت در آن کسانی که گمان کرده اند که پدر و برادرت 
افامتنه اردفرای ان که اسان سا ای اش مار اند ان ار ریز این 
میْسر نشد. پس اگر تو در نزد شیعیان پدر و برادرت. امامی. به سلطان و 
غیر سلطان احتیاح نداری که تو را در مرتبه ایشان ترتیب دهند, و اگر در 
نزد ایشان به این منزلت نباشی, به واسطه ما , 0 


و پدرم در نزد این خواهش, ای کم رک وه ما آهزاون شرف 
عقلی و سفاهت او را دانست و امر کرد که او را مانع شوند, و او را به 
مجلس راه ندهند, و دیگر او را رخصت ندادند که بر او داخل ۳ آن که 


پدرم مرد و ما از سْرٌ من رای بیرون آمدیم و جعفر بر این حال بود و 
ی ان ۱ 
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1 [ و هگ ‌ِ 9 هخا ۲ 

/ ر ۹ بل مو ۱ بنحو عشرین وما 

ب 0ص ‌ ِ 2 | 0 کی ۳۹ مس 0 0 مس 
«الرَمْ بیْتک حتثي بیخذدّت الحادت». فلمّا قتل بریحة کتب الیه : فد حدّت 
الحاٍث , ما یَامُرّنی ؟ قکتَبِ : «لیس هذا الحادت , بل الحادث الاحٌ». 


- یه مس ۶ ۳ 
و عَةُ , قال : کب علیه السلام الی رَجْل خر «یِفتلٍ اب مُحَمَد بن داد 
-0 و 0- 3 ما 201 بش ک ۳ ض 
عَبذ الله» قبل قنله بعشری ایام , فلما ن اقی الیوّم العاشر 1 فتل 

۳ ۱ سّ , 72| 8 ه و و - لل <- 0 خر لل ۰ 

و بای کر ی ی 
ابراهیم المعرژوف بابن الکزدی , غن مَحَمّد بن عَلی بن ابراهیم بن مّوسی 
0 مر 0 3 ‌ِ ] توس پِ 2 ‌ِ ۳ لیا اک ِِ 
بن ره قال دضای نا لافر ه فعال لفات اقض تا جلی تصنر الن ها 
تم رز 1 0 رن ِ تج 3 ۳۰ و ۳ ِ 7 ج م |ام 
الرَجْل بعیی آبا مُحَمّد فائة قَذ وصف عَنَهٌ سَماحه , فقل تعرفة ؟ فقال : 

۲ ء« 1 ۳ ] - > ی مٍٍ)۱- آً فک 1 
ما آغرفة , ولا ر یث,قط , قال : فمَضَدتاهة , ققال لی ابی و هو فی طریقه 
مس 0 ر سم 2 وا ِ + 0 3 و بٍ و ه _ س 3 
ما احوجتا الی | یار لا یِحمُسائه دژهم : مائتا رهم لِلسْوه , و مانتا 


۹ 
۳ ۲ 9 هک ۳ ی و ۶ و ای و ۳ 
ترو یامُر او , فدَخلة اليوَم ألف دیتار , و مع هذا بقول بالوفف . فقال مَحَد 
ریت وت 4 اس ‌ِ ك ‌ِ 7 ص 

بِنْ ایراهیم : فقلث له : ویک , | ترید امرا ابين من هذا ؟ قال ل 
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4,رسول له صلی الله علیه و آله من هتفه از_محمد ین 
حسن عسکری علیه السلام ف هر از مُردن و کشته 
شدن معتز (یعنی: محمد پسر متوکل), به ابوالقاسم اسحاق بن جعفر 
زبیری نوشت که:«پیوسته در خانه خود باش و بیرون میا تا حادثه ای رخ 
نماید» . و چون بریحه که یکی از امرای آن معلون بود کشته شد. اسحاق 
به حضرت نوشت که: حادثه روی داد. پس مرا به چه امر می فرمایی؟ 
حضرت نوشت که: «اين حادثه نیست و حادثه امری دیگر است». بعد از 
ان, از امر معتز شد انچه شد (و مجمل قصه او این است که: چون بعضی 
از امرا و برادر خود را کشت. سایر امرا با او مخالفت کردند و او را 


و از او روایت است که گفت: ره ام کیی وی رت «پیش از 
۱ ۱ ۱ 10 او کشته خواهد شد» و چون 
روز دهم شد. کشته شد.659.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن 
ای ارام ات اس ای اس 
علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر روا یت کرده است که گفت:امر معاش 
بر ما تنگ شد, پدرم به من گفت: با ما بیا تا به نزد اين مرد یعنی: امام 
حسن عسکری علیه السلام رویم؛ زیرا که مردم جوانمردی و جود از او نقل 
کردند. من گفتم که: او را می شناسی؟ گفت: او را نمی شناسم و هرگز 
او را ندیده ام. 


محمد بن علی می گوید که: ما قصد آن حضرت کردیم پدرم در عرض راه 
به من گفت: چه بسیار احتیاج داریم که بفرمایید پانصد درم به ما دهند: 
دویست درم از برای جامه, و دویست درم از برای قر ض؛ و صد درم از 
برای اخراجات یومیه. و من در دل خود گفتم که: کاش آن خحظرت: قض 
فرمود که سیصد درم به من دهند: ضد درم که به آن الاغی بخرم, و صد 
جبل شمر) بیرون روم. (و بعضی گفته اند که: مراد, بلاد جبل است و ان از 
اذربایجان و عراق عرب و فارس و دیلم است). 


محمد می گوید که: حون ها خر خانه آن عضر سر سیخ یم لا من اه توق 
فا یرفن اند و کت علی , بن ابراهیم و محمد. پسرش, داخل شوند. و 


چون بر او داخل شدیم و سلام کردیم. به پدرم فرمود که: «ای علی, چه 
چیز تو را از ما به عقب انداخت تا این وقت؟ و چرا دیر به نزد ما امدی؟» 
پدرم عرض کرد که: ای سید مّن. شرم کردم که تو را با این حالت پریشان 
ملاقات کنم. و چون از نزد او بیرون آمدیم, غلامش به نزد ما آمد و کیسه 
ای به پدرم داد و گفت: این پانصد درم: دویست درم از برای جامه, و 
دویست درم از برای فلان, یعنی.: قر ض؛ و صد درم از برای اخراجات, و 
کیسه ای دیگر به من داد و گفت: این سیصد درم: ۳ 
بهای الاغ. و صد درم از برای جامه. و صد درم از برای اخراجات. و به سوی 
جبل بیرون مرو و بر و به سوی سوراء (1) 


محمد بن ابراهیم راوی می گوید که: محمد بن علی به سوراء رفت و در 
آنجا زنی: کرفته و در همان رون هار دتاو هه دی احید: و با اين حال 
اعتقاد به وقف دارد و واقفی مذهب است. و محمد بن ابراهیم می گوید 
که: به او گفتم: هوای بر تم آیا افزی: را از اين ظاهرتر اراده داری که بر 
امامت آن حضرت دلالت کند؟ در جواب گفت که: این مذهب وقف امری 
است که بر آن جاری شده ایم و عاوت کروخ ایم. . 


1- .و سوراء دهی است از دهات بغداد که در کنار فرات است. و بعضی 
گفته اند که: آن, حله است: مترجم 


۱ ۸ كِ ۵ ابی علی محمد 
بن عَلم بن اتراهيم , قال :حذتیی أَمْمَذ تن الخارت القروینٌ . قال : کلث 
۳ ۶ - کت زر ]+ بشرست ی ما ار را 7۳ و 
‌ ابی بسر مَنْ رای 5 کان اپی تعاطی الب 5 فی مزر ابی محمد 

]| - ۳ ۳۹ ۳ ۳ عء‌ 3 ۳2 0 
علیه الشلام ال و کان هد مسفن بقل له ملد خسا و گرا ره 
۱ م و 


قال : َیَعت الی آیی مُحَمَدٍ علیه السلام , و مضی معَة آپی , .قَقَال آیی : لمَّا 
دخل ابو مُحَمّد الدّار . کت مق , قتظر بو مُحَمَدٍ ٍلی البِعُل واقفا فی 
عخْن الذّار , فعدل له , وضع ید علی کقله , قال : فَتظرّث [لي البِعْلِ و 
قد عرق حتی سال القرق ملْة , نم ار لی المُسْتَینِ , قسَلم یه , 
فرخب به و قرب . 

ققال : یا آنا مُحَمّد , چم هدا ایغ , ققَال أبو مُحَمّدٍ علیه السلام لأیی 
أ 1 
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ققال لَْ المْسْتَعینْ :با نا مُحقّد , کلف را 
ابیت اه خشنا -فواهه :و ما بلح 


۳ آ ی 9 ۳ 9 ۳ 
قال : ققال : با با ی زین دای عا و ال ره 


| فان امیز المومنیر تل 
مَحَمّد علیه الشبلان لأبی : «یا علام , حَذِ» فَاحَدَة آبی , قَقَادَه . 
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1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به علی علیه السلام ) علی 
بن محمد, از ابوعلی - یعنی: محمد بن علی بن ابراهیم روا یت کرده است 
که گفت:حدیث کرد مرا احمد بن حارث قزوینی و گفت: با پدرم در سر من 
رأی بودم و پدرم در طویله امام حسن عسکری علیه السلام مشغول 
بیطاری بود. راوی می گوید که: در نزد مستعین (یعنی: احمد بن معصتم بن 
هارون) آستری. مود که:مانند. ان در خونی و بزر کی دید نشده:بوده اقا تمی 
گذاشت که کسی بر پشتش سوار شود, يا او را لجام کند, يا زین بر او 
بگذارد, و مستعین همه پشته سواران را بر آن جمع کرد و ایشان را میسر 

شید که در بات ستواز دنر آن:جار :ان بکنند: 


راوی می گوید که: بعضی از هم صحبت های مستعین گفت که: یا امیر 
المومنین, چرا به طلب حسن بن رضا نمی فرستی تا بیاید؟ پس, يا آن 
است که بر آن سوار می شود و يا استر او را می کشد و از دست او 
راحت و خوشی می افتی. ۱ 
فرستاد و آن حضرت را طلبید و آن حضرت تشریف برد و پدر من همراه 
وی بود. بعد از آن, پدرم گفت که: چون ی ی ام ی 
مستعین شد, من همراه او بودم و آن حضرت به سوی استر نظر کرد که 

در صحن خانه ایستاده بود, پس به جانب ان میل فرمود و دست خویش را 
بر کقل آن گذاشت, پدرم گفت که: من نظر , به آن استر کردم و دیدم که 
عرق کرد به مرتبه ای که عرق ان ان وان یه بعد ان یه یروک 
مستعین رفت و بر او سلام کرد. مستعین به آن حضرت گفت: مرحباً خوش 

آمدی, و او را نزدیک خود نشانید. پس گفت: يا ابا محمد, لجام بر سر این 
استر کن. ابو محمد به پدرم فرمود که: «ای غلام, اين استر را لجام کن». 


مستعین گفت که: تو خود آن را لجام کن. حضرت طیلسان خویش را بر 
زمین گذاشت و برخاست و آن را لجام کرد و به جای خود برگشت و 
تن گذار. جظرت: به. بدوخ. فرمود که: «ای ام ات اش را زین 
کن». مستعین گفت که: تو خود آن را زین کن. حضرت دو باره برخاست و 
آن را زین کرد و بازگشت. مستعین به آن حضرت گفت: صلاح می دانی که 
و سوار شوی؟ فرمود: «آری». پس بر آن استر سوار شد؛ بی آن که 
بر حضزت ابانو افتناعی, کند و نکدارد. که تر, آن‌ستهو‌ار نتنود. و حضرت در آن 


اه ان ابر زا ومد از انز ان را ایند ات وان روف رشن 
راه رفت وتو ار کی اد در هد ار آرنس ته فرود آمد: 


مشتعین به ان حضرت: کفت؟ یا ابا مخفده این: استر را.چکونه دیدی؟ 
فرمود: یا امیر الموّمنین. مانند اين استر در خوبی و خوش رفتاری ندیدم و 
شنت تضی»اند که-مانند ابو استه از برای کسی باشد, مگر از برای امیر 


الم شنت 


تا مت کید فسوی کف امین اسان ای کرد 
(یعنی: استر را به تو بخشید که بر آن سوار شوی). ابو محمد به پدرم 
فرمود که: «ای غلام, اين استر را ک پس پدرم افسار آن را گرفت و 
ان را کشید. . 


7 32» 


2 الاحتجاج ( به نقل, از عبد اللّه پن جعفر بن ابی طالب ) لو , عَن 


- 


امد تن زاشد , عَنْ یی هاشم الجمْترٌ , ال اسَیکوّث العم آبی مُحَقَد 
علیه السلام الْحَاجَه , قحک بسوطه ارْض . قال : و کب عطاه پمندیل . 
و آخرحَ حمسماته دیتار , ققال : «پا آبا حذ ۳ 
الاخبار(به نقل از عبه ال ين مسحر ) علیتق مد ع 
صالح , عن آییه , عن آیی عَلیّ الفطهر , ان نت له سا 
یْعلمَةٌ انصراف الناس , و اه یحخاف العطش , کب علیه السلام :«امَصُوا , 


۳ ]م2 ج ز- 73 
قلا حَوف عَلیْکَمْ ان شَاء اللة», قَمَضَوّا سالمین ؛ و الحَمَدٌ له رَبْ العالمین . 


۳ 


35 
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ت۱۳ 
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4بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی, از ابو احمد بن راشد. از 
ابوهاشم جعفری روایت ه کرده است: که گفت: به حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام فقر و پربشانی خود را شکایت کردم. پس به تازیانه 
خویش زمین را خوارید. ابو هاشم می گوید که: چیان می: تاره که.ان::۱ 
به دتتمالی: پوشانید و بانصد دیتار بیرفن آفرد و فرمود که:«ای انق هاشتم؛ 
این را بگیر و ما را معذور دار» (و عذر ما را پپذیر).665.المعجم الکبیر عن 
وهب بن حمزه :علی بن محمد, از ابو عبدالله بن صالح, از پدرش. از آبو 
علی مطهر روا اک 9 
در سال قادسیه) به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشت و او 
را و( 
رفتند و در قادسیّه شنیدند که در منازل بعد اب یافت نمی شود لهذا اراده 
برگشتن داشتند, و نوشت که: از تشنگی می ترسد. حضرت علیه السلام 
در جواب نوشت:«بروید که بر شما هیچ ترسی نیست. ان شاءالله >. پس 
همگی صحیح و سالم رفتند 10 


کر 1 ان الق الیمایی . قال تر 7 
بل له بهم , فکَتبِ الي آیی مُحة 1 م و دک 
مَوّنَ لک ان شّاء له تعالي» قحَرَح الم فی تقر : یر 5 الوم 


م : 


د 

3 ۳ ِِ 0 حِِ 
زخیس بو مَحَمّد علیه السلام عند علی تازمهش و هو انضَت النّاس , و 
ِ - ۱۹9 1 - 1 0 و _ ,0 ِ ۹1 حِ 1 
اشدهم علی ال آبی طالب و قیل له : افعل به و افعل . فما اقام عندة الا 
یوما حنی وضع حَذَیه له , و کان لا بِرْفَع بَضَرَه الیّه اجْلالا و اعْظاما , فَحَرَحَ 


۱ و 
من عنده 5 هو احسنْ التاس بصيرءه , 5 اسهم فیه قَولا ۰ الامام الباقر 
السلام ( فی قوله تعالی : (0) «وقفَوهَمْ هم م ) عَلی بنْ مُحَمّدٍ و 
ی , عَن اسْخاق شن مقر التحعم , قال :حذتبی شتا 
بِنْ ُحمّد الصَبییٌ , قال "کت الی اش معتو علنه ۱ 
[ولی و قو قول اه تعالی : «و لم یحدُوا من دون الم و 
لشزمنین ولیجة» قلث فی بتفسی لا فی الکتاب شقن 7 
جع الجوان : «الوَلیجَة الذٍی دون لب مر . ِ 1 
لغذیین من ی الْمقضع ؟ قَهُم امه الذین بُوْمِنُونَ علّی اللّه , 


31 
27 
صا 


ص: 735 


5 المعجم الکبیر ( به نقل از وهب بن حمزه ) علی بن محمد. از علی 
بن حسن بن فضل یمانی روایت ت کرده است که بر جعفری از فرزندان 
جعفر (که پدن فبیله ای است از بنی .غاهن) خلاتی .بسیار و لشکر بی, مار 
فرود آمدند که او را تاب مقاومت ایشان نبود. پس به حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشت و از این امر شکایت داشت. جضرت در جواب 
اف کشت بشما از ایم اضر کنامت‌:می‌ضخهید ان.ضاة لاه ۶ 


پس جعفری با چند نفر کمی به سوی ایشان بیرون آمد, و آن گروه از 
بیست هزار زیاد بودند, و او در میانه لشکری بود که از هزار کم تر بودند و 
شعر لک ره آاشای را بر آهیوهه اففال اسان را خارت. کرد 666 ]کافوه 
( به نقل از ابو بصیر ) علی بن محمد. از محمد بن اسماعیل علوی روایت 
کرده است که گفت:امام حسن عسکری علیه السلام در نزد علی بن 
نارقش حبس شد - و علی از همه مردمان عداوتش با اهل بیت زیادتر و 
شکتش.بر آل ابی:ظالب از ایشان بیشتر بود.* و به آو گفته. شد که 1 
قف: خواهی. با. آن. خضرت: کنی: ورن و حضرت یک روز بیشتر در نزد او 
نماند که رخ های خود را به جهت تعظیم آن حضرت بر زمین گذاشت (و 
بنابر بعضی از نسخ, تیزی و تندی خود را بر زمین گذاشت), و ملایم گردید, 
و چنان شد که به جهت اجلال و تعظیم, چشم خود را به سوی آن حضرت 
بر نمی داشت (یعنی: نر بف زتر .هی آتذاکت وه میت فگیر آن نام می 


کرد). 


پس آن حضرت از نزد او بیرون آمد, در حالی که بینایی علی از همه مردم 
نیکوتر و گفتارش در شأن آن حضرت از هر کسی بهتر بود. 667.امام صادق 
علیه السلام علی بن محمد و محمد بن ابی عبداللّه روایت ت کرده اند, از 
اسحاق بن محمد نخعی که گفت:حدیث کرد مرا سفیان بن محمد صْبّعی و 
گفت: به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و او را سوّال کردم از 
07 قول خدای تعالی است که فرموده: «و لم تحدوا من دون ال 
وله لایخ ههور ول ور کنیم ند آن که در امه 
ار ما 
جواب برگشت که: «ولیجه, آن کسی است که مردم او را بر پا می کنند از 
برای امر امامت., غير از ولیث امر, و آن که در حقیقت و نفس الأمر, این 
منصب را داشته باشد. و نفس تو در باب مقمنان با تو سخن گفت که: 
ایشان در این موضع کیانند؟ ایشان امامانی هستند که پناه و زنهار می 


دهند بر خدا و خدا زنهار و امان ایشان را اجازه می کند و قبول می 
فرماید». . 


16 


ص: 736 


8مام باقر علیه السلام ( درباره سخن خدای متعال : (0) «و آنان را 
بازدارید ) اسَخاق قال :حد یی ابو قاشیم الجعقر و , قال: سکوب الی آپی 
محه ار و . و کتل لمیر , قَکَتبِ ال : «أنت تصَلی 
الیو الط فی مَنزلک» قاَخرجْتْ فی وت الظهّر ۶ فصلیت فی فنزلی کما 
قال علیه السلام . 


ب ااه ب فق ‏ اس , قَلَمَا 
0 گ لک حاجة , 
فا 


۱ السلام ٍسْحاق عْنْ مد حمَدّ پن مُحَمّد بن فرع , 
تتیی ی خفره تضنر لحارم : قال : بتیفت ابا خفقد علیه السلام 
1 لصا ها نم تراک با ارو 9 , و صقالبة , قَتَعَجَبْتُ من ذلک , 


ققال + وان له تازک و تعالی تن کته من ابر حلقه بکل شتء: و 
1 1 اللعات ۲ 5 ,معر س الانسا و الاجال و الخوادت 1 5 لو ۱ ذلک , گم 


ص: 737 


10.نه علیه السلام "اسحاق روایت ت کرده و گفته است که: حدیث کرد 
فا آنو-هاشم جففری. وه کفت که تنکی.: ندان و سختی: و آزاز تتذ و تتحیر 
را , به امام حسن عسکری علیه السلام شکایت کردم. پس حضرت به من 
نوشت که:«تو امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهی کرد», و در وقت 
ظهر مرا بیرون اوردند و در منزل خود نماز کردم: چنانچه ان حضرت 
فر موده بود. 


و در تنگی و پریشانی بودم و خواستم که به آن حضرت نامه ای بنویسم و 
در آن نامه, دیناری چند از او طلب کنم, ولیکن شرم کردم و ننوشتم. و 
چون به منزل خویش رفتم, صد دینار به سوی من فرستاد و به من نوشته 
بود که: «هر وقت تو را حاجتی باشد. شرم مکن و حشمت مرا مانع قرار 
مده و آن حاجت را طلب کن که تو خواهي دید انچه را که دوست می داری 
ق آنجه من دای می دهی ان ضاء له عالی سول الاه صلی 
الله علیه و آله ؛اسحاق, از احمد بن محمد بن آقرع روایت کرده است که 
گفت:حدیث کرد مرا ابو حمزه یعنی: نصر يا نصیر خادم و گفت که: چندین 
مرتبه شنیدیم که امام حسن عسکری با غلامان خود از ترک و رومی و 
صقالبه به زبان ایشان سخن می گفت. (1) 


ابو حمزه می گوید: من از این امر تعجّب کردم و با خود گفتم که: اینک در 
خدته ملد یه ار برای کسی اه ند تا آن که امام علی تفن عاید 
و نفس خویش را به این قضه حدیث می کردم که حضرت رو به من اورد و 
رموه اه دزی کم شدای ,با رکه و عالی حتت‌شود را از سای حلاتق 
ممتاز و اشکار ساخته, به هر چیزی, و همه زبان ها و شناختن نسب ها و 
اجل ها و امور اثفاقیه را , به او عطا می فرماید. و اکر این نبود, در میان 
2 شده (یعنی: رت که مقامت تست ات 
فرقی نبود». . 


تامهم سا ای یت اسان اسر مش هر 
مان باعار ع تساطانیه مد کم 


ص: 739 


۳ ‌ : کتیر* 
1 اس اساله عن هام قل اه اتف شید 
ما قصل الکتَابُ : ا! 9 
ذلک , فوَرد الْجوَانْ : 
الوم مهم شَیْنا , و 5 


۳ ِ 

آبن عباس :اسحاق ل حَذتیی اسماء رد محمد بن ۱ بن اسماعیل 

۰ سر 0 سرت 0 ِ- 0 << > ] ]- 0 ۳ 

بن علی بن ند الله بن عباس بن عبد ۵ ۱ ۲ قال قعدت لابی محمدر 
ب اب ار تس 


قال : ققال : «تخلف بالله کاذباً ؛ و قد دقلت مائتی دبتار , و لیس قَوّلی ها 


دفْعاً تک عن العطیّه , ۶ له با لام ما مفک» قاغطانی عَلامهُ مائة > دیتار . 
نم بل عَلیت , ققال لی : «اتک تخرفها آخوج ما تکون البها» بَغنی الذتانیر 
بکون راو کقما لا فاشطرزت ضروزه شدیده ال تن ۳ 
بط تا 


ص: 739 


7فاطمه علیها السلام :اسحاق از اقرع روایت کرده است که گفت:به 
امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و او را سوال کردم از امام که آیا 
محتلم می شود؟ و بعد از آن که نامه از دست من بیرون رفته بود, با خود 
گفتم که: احتلام فعل شیطان و خیال شیطانی است و خدای تبارک و تعالی 
دوستان خود را از اين عیب پناه داده. پس جواب آن حضرت رسید که: 
«حال ائمّه در عالم خواب همان حال ایشان است در عالم بیداری, و 
خواب, چیزی را از ایشان تغییر نمی دهد و خدا دوستان خویش را از 
خطرات شیطان و وسوسه او که در دل می افتد, پناه داده ؛ چنانچه نفس 
تو, تو را به آن خبر داد».438.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "اسحاق 
روایت کردم و که انیت کهء حفیت کرد مرا خسن.س طریف, و گفت 
که ده مساله در سبته ام خلید و-خوایستم که در.باب آنها تافه آق به آمام 
حسن عسکری علیه السلام بنویسم, پس نامه ای نوشتم و او را سذال 
کردم از قائم علیه السلام که چون قیام کند به چه وضع حکم خواهد کرد؟ و 
مجلس ان حضرت که در ان در میان مردمان حکم می کند, کجا خواهد 
بود؟ و خواستم که او را سوال کنم از چیزی که از برای تب ربع نافع باشد. 
(1) 


راوی می گوید که: پس مرا غفلتی روی داد و حدیثت تب را ننوشتم. بعد از 
از جواب امد که «سوال کردی از قائم و چون آن حضرت قیام کند در 
شبات مر مان ند خلم مد کم اند گرد هار کی شاهد نمی فالاید: و 
می خواستی که از دوا و افسون تب ربع سوال کنی ,و فراموش کردی, در 
پاره ای کاغذ یا برگ درختی این را بنویس که: «یتار ژ کوی بَرّذا وسَلا علی 
یر هیم» (2) , یعنی: «ای آتش, سرد و سلامت باش بر ابراهیم» (یعنی 

اک و ام وه را ی 
دار بیاویز که به اذن خدا چاق می شود و شفا می یابد. ان شاءالله ». 


پس ما آنچه را که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ذکر فرموده 
بود, بر شخص تب دار آويختیم, , به هوش آمد و چاق شد.439.امام علی 
علیه السلام :اسحاق روایت کرده و گفته است که: جدیت کرد مرا 
اسماعیل بن محمد بن علی بن اسماعیل بش لو ید || بن عباس بن 

عبدالمطلب وکی ا ‏ ان ما ار 
کناز راه تشستم و چون به هن گذشت: احتیاح و بریشاتی خود را به. آن 


حضرت شکایت کردم و برای او سوگند یاد نمودم که در نزد من یک درم و 
ار از آن تست وجاشت و سامی دار 


اسماعیل می گوید که: حضرت فرمود: «به خدا سوگند می خوری به دروغ, 
و حال آن که تو دویست دینار را دفن کرده ای. و ان ک‌ضن. می: کویم یه 
جهت آن نیست که تو را از بخشش دفع کنم و چیزی به تو ندهم. ای غلام, 
آنچه همراه تو است به او بده». غلام آن حضرت. صد دینار به من داد. پس 
حضرت رو به من آورد و فرمود: «تو از آن محروم خواهی شد, در حال 
شدات احتیاجت به سوی آن» (یعنی: در زمانی که احتیاج تو در آن بیشتر از 
احتیاجت در سایر اوقات باشد, ار آنممنوغ شوی و چیزی از آن به تو عاید 
نشود). و مقصود آن حضرتر ان سازها بود که.من‌دفن. کردم بودم.و آمز 
چنان بود که ان حضرت فرمود و من دویست دینار دفن کرده بودم و با خود 
گفتم که: این پشت و پناه ما باشد. بعد از ان ناچار شدم؛ ناچاری سختی و 
محتاح گردیدم به چیزی که آن را خرح کنم و درهای روزی بر روی من 
بسته شد, از آن دینارها که دفن کرده بودم, جستجو نمودم, دیدم که 
اش انم مات آن را داشتمه ان را واه و نی خریر ان آن 
دینارها قدرت به هم نرسانیدم, و به دست من نیامد 


[- .و ربع به کسر را و سکون بار تبی است که یک روز می گیرد و سر می 
دهد, و روز چهار بر می گردد ؛ که از اول تب اوّل تا اخر تب دویم چهار روز 


حِ هر چهار روز دو تب می کند و دو روز در میان تب ندارد. مترجم 
2- ۰ ۳۹ 4 09 


سرا *<1- ۰ 9 ام ‌ِ 2 9 

عَنهْ تزلث , فقا لی ‏ «استبدل به قبل المسَاء ان قَدَرّت علي_مُشتر . لا 

2 ‌ رام اه ]0ص ما ۳۳ ک - بِ ار 0 

وخ ذلک» و9 ۵ 5 خ / ۲ انقطع الکلام , فقمَث مَتَفکر| / و5 مصبت 

9 <- ]91 -و 7 . سا شتا سس ۳ ۳ ۳۹ ِ ۶ ۳ ۳ ۳ 

سَحَحَت به , و تفسْث علی الناس بیعه و امسیتا , فاتاتا السایْس و قذ 
مور 7 ]- تا 2 و۱ از ِِ ی ی 5 لب 5 

صلیتا العتمة فقال با مَوّلای , تفق فرزسشک , فاعتَممث , و عله ان عنی 


و ۳ 9 و ی ۳ 
قال ۰ فلت علن ,ای تحت علیه الشلاه فد نام و انا آقول فنست 
91 ]1 م 92 9۱ #۹ ِ 2 0 | 2 1 [- ۳ 
نه خلت عَل داب ؛ |! کثث اغتعقث بقوله , قلمّا جلسشْث , قالّ : «تعم , 

0-2 م | ۱12و 9 کر 02 >| ی و ع- 7 
ِِ ؛ با لام , اعطه بردونی الکمیت , هذا حَیرٌ من فرسک , 5 


طوّل عْمرا» . 


ام 
ِِ 
ایا 
۷ 
1 ۱ 
0 


ص: 741 


1 تاریخ دمشق ( به نقل از ابن عباس ) اسحاق روایت ت کرده و گفته 
است که حدیث کرد مرا علی بن زید علی بن حسین بن علی و گفت که: 
مرا اسبی بود و از آن خوشم می آمد و مردم در مجالس ذکر آن را بسیار 
می کردند (یا آن که خود ذکر آن را در مجالس بسیار می کردم) پس روزی 
بر امام حسن عسکری علیه السلام داخل شدم و به من فرمود که:«اسبت 
چه کرد؟» عرض کردم که: آن در نزد من است. و آن همین است که الحال 
بر در خانه تو است؛ و از آن فرود آمده ام . به من فرمود که: ۰ «پیش از 
شام, آن را سودا کن, اگر بر خریداری قادر شوی, و اين امر را به تأخیر 
مینداز». و کسی , و ماه تال فده آین شکن رتم تیم یمس متیر اه 
برخاستم و به سوی منزل خویش رفتم, و اين خبر را به برادرم دادم, 
برادرم گفت که: نمی دانم در اين باب چه بگویم؟ و من به آن بخل کردم و 
بر مردم در باب مالک شدن آن اسب حسد بردم, و ایشان را سزاوار این 
تدندم که ان را به ایشان بفروشم, و چون شام کردیم, مهتر به نزد من آمد 
ما بفان یا را به جا آورده بودیم و گفت که: ای آقای من, اسبت مرد. 
من بسیا و عفنا ی فندم و انشتم که آن عضرت. انز را فص فرقوده زودی رد 
آن سخنی که فرمود (و شاید که امر کردن آن حضرت راوی را به سودا 
کردن آن اسب, به جهت این باشد که می دانست که او سودا نخواهد کرد, 
پس اظهار این به جهت مجزد اظهار معجزه است, با به جهت این بود که 
حضرت می دانست که آن اسب در نزد مشتری هلاک نمی شد؛ زیرا که 
مقدر تلف مال راوی بود. با ان که حکم هر واقعه ای پیش از وقوع با بعد 
از وقوع آن مخالفت دارد؛ اگر چه وقوع بر سبیل یقین باشد. و بالجمله 
مجژد چنین امری. موجب هیچ ناخوشی حتّی خلاف اولی نخواهد بود. تثمه 


راوی می گوید که: بعد از چند روز بر امام حسن علیه السلام داخل شدم و 
من با خود می گفتم که: کی ان ای یم 
آن اسب باشد؛ زیرا که من به فرموده او غمناک شدم و چون نشستم, 
فرمود: «آری, به جای آن اسب حیوانی به تو می دهم. ای غلام, یابوی 
کت را به او بدم>> و فرمود که: «اين یابو, از اسب تو بهتر است و 
دویدنش بیشتر و عمرش درازتر». . 


ص: 742 


1 الامام الباقر, والامام الصادق علیهما السلام :اسْحَاق قَالَ :حدّتیی 
و 9 بِن الحسر بن , قال : جدتنی 3 ۰ 
ال آیی ۶ حوم علیه السلام جیج 7 المع اه 
عقذ له الدی شعله عت , فقد تلفیی اس ری و موه 


ایهم عن جدید الأرّض 


قوف و محقد علیه السلام بِحَطه : «داک 
حَمسه یام , و بقل فی الیو السَادس مد هوان 
قکان کما قَال علیه السلام ۰ [ 
قال :ج خدتني مِحَقَذ بخ الجسن بُن , قال : ۳ ۱ ۹ 
ایسلام اشاله آن بو ال لیم وچ و تب و کیت اشدیَ دا 
الأثری علی شرف دهاب قَکتَبِ | ال ع1 و 
الْصَحيحهة . ۲ 


: 
1 
+ 


ارس- 9 
- و خسن توابک» قَاعتَممَت لذلک , 
ما ۰ ۳۹ کان , بعدّ ایام , خاعئیی وفاه نت 


ص: 743 


4عنه صلی الله علیه و آله :اسحاق روایت کرده و گفته است که: 
حدیث کرد مرا محمد بن حسن بن شمّون و گفت که: حدیث کرد مرا احمد 
بن محمد و گفت که: به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم در 
هنگامی که مهتدی (یعنی: محمد بن واثق عبّاسی) شروع کرد در کشتن 
غلامان و لشکر خود که: ای اقای من. حمد از برای خدایی که او را از اذیت 
ما مشغول گردانید؛ زیرا که خبر به من رسید که او تو را تهدید می کرده و 
شاح شانه می کشیده است و می گفته: به خدا سوگند. که ایشان را از 
روی زمین بیرون می کنم و جلای وطن می دهم. 


ری نام سم یه الملامءبه ‏ ار مار رو فسان سانهی 
نوشت که:«همین عمر او را بیشتر کوتاه ِ ِ روز را به شمار, و به 
امروز ابتدا کن که امروز و چهار روز دیگر که بکذرد, در روز بعد که روز 
ششم است., کشته می شود؛ بدا هار سرا فا نماض کم اه 


برسد؟»؟. و چنانچه آن حضرت علیه السلام فرموده بود, واقع شد. 445. عنه 
صلی الله علیه و آله ( فی چِجٍّ الوداع ) اسحاق روایت کرده و گفته است 
که: حدیث کرد مرا محمد بن حسن بن شمّون و گفت که:به امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشتم و از آن حضرت سوال کردم که خدا را بخواند 
و برای من دعا کند, به جهت درد چشمی که داشتم و یکی از چشم های من 
از کار رفته و ضایع شده بود, و چشم دیگر در شرف رفتن و نزدیک به ضایع 
شدن بود. حضرت ها توشت: که ۶ دا چشم نو زا بر تی خیش کند و 
بگذارد. که نون بنن. آن. شم پرشت یه خال آمد. و در آخر آن 1 
نوشته بود که: «خدا تو را مزد دهد و ثواب تو را نیکو گرداند» و من به 
جهت این عبارت. بسیار غمنای شدم؛ چه این عبارت دلالت بر تعزیه و 
پرسه دادن دارد. 


راوی می گوید که: در کسان خویش کسی را نداشتم که مرده باشد و چون 
بعد از چند روزی شد, خبر وفات پسرم طیب به من رسید. پس دانستم که 
ان تعزیه از برای او بوده است. . 
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ص: 745 


7عنه صلی الله علیه و آله ( یل علیه السلام ) اسحاق روایت کرده و 
گفته است که: حدیث کرد مرا عمر بن ابی مسلم و گفت که:در سر من 
رأی مردی از هل مصر بر ما وارد شد که او را بمیف بن لت می گفتند و 
می‌ رات که میتی فا ساسا آن که شارت ات ور 
ات رای را و مرت رد 
و او را از آن بیرون کرده بود. پس ما : راو ازج تجور یم که رنه ۱ 2۱ 
رها و وفع آان که اس رت ای تس ای کف 
باکی نیست و مزرعه ات به تو رد خواهد شد. پس به نزد سلطان مرو و 
وکیل شفیع خادم را که این مزرعه در دست اوست؛ ملاقات کن و او را 
بترسان از پادشاهی که از همه پادشاهان بزرگ تر است؛ یعنی: خدا که 
پروردگار عالمیان است». 


بعد از آن: او را 1 آن 
مرد مصری گفت که: شفیع به من نوشت در هنگامی ۱( 
رفتی که تو را بطلبم و مزرعه را به تو رد کنم. بعد از آن, به حکم قاضی 
یعنی: پسر آبی الشوارب و شهادت شهودان, مزرعه را بر او رد نمود و 
۲ ۱ ۱۳ 4 
آمد و آن را بعد از این -خبری: نشد. 


راوی می گوید که: همین سیف بن لیث مرا خبر داد و گفت که: در هنگامی 
که از مصر بیرون آمدم, پسری داشتم که بیمار بود, او را وا گذاشتم و پسر 
رم وا ی رات ار و و تشر 
بزرگ وصی و قيّم من بود در باب عیال من و در خصوص اموال و مزارع 
من پس به خدمت امام حسن علیه السلام نوشتم و از آن حضرت سوال 
کردم که: برای پسر بیمارم دعاأ کند. حضرت در جواب من نوشت که: 
«پسر بیمارت عافیت یافت و پسر بزرگ که وصی و قیّم تو بود, مرد, پس 
خدا را حمد کن و جزع مکن که مزدت فرو می ریزد». 


بعد از آن, خبر به من رسید که پسرم از بیماری که داشت, عافیت یافته و 


پسر بزرگم مرده در همان روزی که جواب ب امام حسن علیه السلام بر من 
وارد شد. . 


[- تا ما از بیداد کلتتیت نالیدن و شکایت کردن از آن است. مترجم 


9.۰ 
1 ‌ِ یک بنن - 2 ک > ۵ - ۳ 
تاظرّث زجلا من | به بالاهواز , نم قدمث_سر من رای و قد بقلیی 
۳ 0 و ِ ی ِ 0 ِ 
شی ء من مقالیه ؛ فانی لجالس علی باب احمَد بن الحخضیب اذ افبل ابو 


75 حَ ۳ 0 ۳ 
۳ 0 ۳۳ نب ۳ ما جر" 1 3 5 و تچ و و ال بالخاتم , 
| - ی با ام او ۵ ی رت ۱۳ وس 7 ای ۳ 
فقال «اردت فصضه , اعطیتاک خا , زبخت الفص و الکراء , هد اللة 
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5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در حجّه الوداع ) اسحاق روایت 

کرده و گفته است که: ی 
اهل ده سماقیر (1) (یا سماقین است بنابر اختلاف نسخ کافی در هر دو 
لفظ). و گفت که: حضرت امام حسن را وکیلی بود که با آن حضرت در 
خانه اش اطاقی را فرا گرفته بود, و در آن حجره با آن وکیل, غلامی گرجی 
بود. پس وکیل اراده کرد که غلام را بر خویش داخل کند و غلام ابا و امتناع 
کرد, مگر آن که شراب نبیذی از برایش بیاورد. وکیل از برایش چاره کرد و 
نبیذ را آورد. بعد از آن او را بر خویش داخل نمود و میان او و امام حسن 


راوی می گوید که: وکیل مرا خبر داد و گفت که: من بیدار بودم, ناگاه دیدم 
که درها کشوده می شود.تا آن که حضرت به تفتین نفینین خویش. آفذ: و بر 
در حجره ایستاد و فرمود که:«ای جماعت, از خدا بپرهيزید و از خدا 
بترسید» و چون صبح کردیم, امر فرمود که آن غلام را بفروشند و مرا از 
خانه بیرون کنند.446.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( در روز غدیر ) 
اسحاق روایت کرده و گفته است که: خبر داد مرا محمد بن ربیع سائی (یا 
نسایی, يا نشایی, يا شیبانی, بنابر اختلاف نسخ کافی. ولیکن اوّل اصح 
است) و گفت که: در اهواز با مردی از جماعت تتوبه (که به دو خدا قائل 
اند) صیاحته کرومر ند از انبم تس خن رات امد وخعق از کقار آن هرد 
تتویٌ به دلم چسبیده بود و من بر در خانه احمد بن حخضیب نشسته بودم, 
ناگاه حضرت امام حسن علیه السلام رو آورد که از دار عامّه بر می گشت, 
(2) و به سوی من نظر فرمود و به انگشت شهادت خویش اشاره نمود 
که:«یکی و یگانه و تنهاست». پس من افتادم و بی هوش شدم.447.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله ( به علی علیه السلام ) اسحاق, از ابو هاشم 
جعفری روایت ت کرده است که گفت: روزی بر امام حسن عسکری علیه 
السلام داخل شدم و من اراده داشتم که از آن حضرت سوال کنم, آن قدر 
از نقره را که به آن انگشتری بسازم و به آن تبژژک جویم. پس نشستم و 
فراموش کردم آنچه را که برای آن آمده بودم, و چون آن حضرت را وداع 
نمودم و برخاستم, انگشتر خود را به نزد من انداخت و فرمود:«نقره می 
خواستی و ما انگشتر به تو دادیم. نگین و اجرت ساختن آن را نفع کردی. 
ای ابو هاشم. خدا بر تو گوارا و مبارک گرداند». 


فن عرش کردم که ای افایه من: شهادت.می دهم که نو. ول خدایبی. و 
که: «ابو هاشم, خدا تو را بیامرزد». . 


1- .در نسخه موجود, این ده, به نام قیر آمده است: تسمی قفیر. 

2- .و دار عامه, خانه ای است که همه کس در ان داخل می شوند. و ظاهر 
ناش تاه ی هراد پاش سس سرت ار خاه اه مه 
گشت در روز اجتماع مردم؛ چون روز عید. مترجم 


ص : 748 


8 الامام علیّ علیه السلام :اسْحاق قال :حدتبی مُحَقَدٌ بُنْ القاسم بو 
العیْتاء الهاشمیة موّلی عَبّد الِصَمَد ن عَلیٌ عَتاقة , عَالی : کل أدحْل علی 
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0ستت 


آیی مَحَمد 0 شش و آنا ده ۹ 
قیفُولْ : «یا لام , اسْقه» و رما یی و 
قیقول ‏ «با غلام دابته» 9۰,رسول اللف ضلی :۱ 
مُحَمّد , عن مَحَمّد بن اسْماعیل بُن ابراهيم بنِ مُوسَی بن 
عن علی بُن عَبد الغفار , قال نجل القباستون 
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حَل صالخ بن علی و عبر 1 صالح بر 
وچيفي علد ما عتسن نا مد علیه السلام , فقال لهْمّ صالخ : و ما أصَتع فد 
وکلث به رجخلین من اسر من قَدرّث علیه , فد ضارا من العباده و الصّلاه 
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ص : 749 


0,عنه صلی الله علیه و آله :اسحاق روایت ۳ و گفته است که: 
با مکژر بر امام حسن 
عسکری علیه السلام داخل می شدم و تشنه می شدم و من در نزد آن 
حضرت بودم و او را جلیل و بزرگ می شمردم از آن که در حضور او آب 
اه کی بر هک اد 
می گفتم که برخیزم و در اين باب فکر می کردم, که می فرمود: «ای 
غلام, اسب او را حاضر کن».4<1.عنه صلی الله علیه و اله :علی بن 
محمد. از محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد. از 
علی بن عبدالغقار روایت کرده است که گفت:جماعتی از بنی عبّاس و 
همچنین صالح بن علی و غیر اوء از کسانی که از خانه آباده امامت, میل به 
باطل کرده بودند. بر صالح بن وصیف داخل شدند در هنگامی که امام 
حسن عسکری علیه السلام را , به حکم خلیفه حبس کرده بود, صالح به 
ایشان گفت: چه کنم دو مرد را بر او گماشتم که از همه کسانی که من بر 
ایشان قدرت به هم رسانیدم. بدتر بودند و نتوانستم که از اين دو نفر بد 
نفس تری را پیدا کنم و اکنون در امر عبادت و نماز و روزه به کار بزر؟ 

رسیده اند و بسیار عبادت می کنند؟ به ایشان گفتم که: چه چیز در اوست 
که شما چنین شده اید؟ گفتند: چه گوییم در شأن کسی که دو روز, روزه 
می گیرد و در تمام شب, می ایستد و عبادت می کند و سخن نمی گوید و 
خود را به چیزی مشغول نمی کند و چون به سوی او نظر کنیم, رگ های 
گردن ما می لرزد و می طید, و در ما حالتی به هم می رسد که ضبط خود 
نمی توانیم کرد و آن را چاره ای نمی توانیم نمود. چون بنی عباس و صالح 
بن علی و غیر ایشان که برای تحریص صالح طالح بر اذیّت و آزار امام علیه 
السلام رفته بودند. این را شنیدند. نومید بر ؟ 4 


1- .یعنی: ولایت او از جهت آزاد شدن از بردگی بود. 


ص: 750 


60619 .امام 0 السلام حٍ ی بُنْ مُحَمَد بر غن ۱ 2 لسن بن ۱ 2 لحسین 4 قال 
احدتبی مَحَمَذ 3 بنْ الحسَن العکفوف, قال : دی بعض اصحابتا , عَن بتعض 
فصّادی الْعشگر من 9 , آن آبا مَحَمّد علیه السلام بَعت ِ 


وت صلاه الطهّر: ,رفقال («افصد هدا الژق» قال : و تاوّلنی عزقا 2 
2 1 دب 0 سر مس 

فهَمَة چن الْعْرُوق الی نفد ۲ .لو فی تقسی :ما را آقرااغخت مر 

هن تاشزیی ان فد هی وت ب الظهرٍ و لین یوقت فضد , و الثانیة عژق 


لا افقمهه نم ‌فال لیم :تاه دق کن فق الا 

قلَمّا آفقسی دغانی و قال لي: : «سشرج الدَمَ» قسَاخت , تغ قال لی : 
«آمسک» قأَمسَکت , ثم قال لی : «کن فی الدّار». 

ات ون 

قال : فقتعتب* فتعتَیث کی من عجیت او . و کرقث آن أَسالة , قال : قسرّخث 
قجرح دم یمن که و الولخ , و ها 


-‌ 


دی 

ما همقل و آفرفه فش عن الطلن مود له لس 
کتاب , و لا أَعْلمٌ فی د هرتا عم یکثب التّصرانته من فْلان القارسم , قَاحرخ 
الیه . ۱ 


9 ۹ 


ص: 751 


۱0 مام باقر علیه السلام :علی بن محمد, از حسن بن حسین روایت 
کرده است که گفت: رن ی 
حدیث کرد مرا بعضی از اصحاب ما.؛ از تعضی از فان ست من زا که 
از جمله ترسایان بود که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روزی در 
وقت نماز ظهر به طلب او فرستاد و فرمود که:«اين ی را فصد (1) 
کن# و آن قصاد کفت: کب رگی به من نمود که من آن را از جمله رگ 
هایی که فصد می شود نفهمیده بودم و هرگز ندیده بودم که کسی آن را 
فصد کرده باشد. پس من در دل خود گفتم که: امری از این عجیب تر 
ندیدم, مرا امر می کند که در وقت ظهر فصد کنم و این وقت, , وقت فصد 
نیست "جه.هوا ذر تهایت کرضی انتت:و دویم آن که این .ری رگی است که 
آن را نمی فهمم. 


داوم ود ار با مه رای را ماه شوم 
در این خانه باش» و چون شام کردم مرا طلبید و فرمود که: «خون را رها 
کن». من رها کردم. بعد از آن گفت: «ببند», من بستم. و فرمود که: «در 
خانه باش» و چون نصف شب شد. به سوی من فرستاد و فرمود که: 
«خون را رها کن». 


فاد گفت که: من تعجب کردم بیشتر از تعجبی که اوّل کرده بودم و 
خوشم نیامد که از او بپرسم که چرا چنین می کند؟ و گفت که: به گشودن 
رگ, خون را رها ساختم. پس خون سفیدی بیرون آمد که گویا نمک بود. بعد 
از آن فرمود که: «خون را حبس کن». فضاد گفت که: خون را حبس کردم 
و گفت که: ند ای ان کفزهود که" «ر ر خانه باش» و چون صبح کردم 
قهرمان و کارفرمای خویش را امر فرمود که سه اشرفی به من دهند. من 
آن. را کرفتم و بیرون امدم .ان که امدم به. نزد پسر تختیشهوع. طنیب 
نصرانی و اين قصّه را بر او خواندم. 


فاد گفت که: پسر بختیشوع گفت: به خدا سوگند, که من نمی فهمم که 
ضه فت یی و: نع فی. وبتم: نف دنم ۵ ان را قزر خبزخق در طب 
نشناخته ام و در کتابی نخوانده ام , و چنان سا این 
وم کان زار باشة به کنات سای تصرانته اد فلا کین قاری نزن به 
سوی او بیرون رو و از او بپرس. 


فضّاد گفت که: کشتی کوچکی را کرایه کردم تا بصره و آمدم به اهواز, 
پس به فارس رفتم, به نزد صاحب خود و این خبر را به او دادم, به من 
گفت که: چند روزی مرا مهلت ده. من او را مهلت دادم, بعد از آن به نزد 
قت اما کهعوات بکترم کفت که این را ار آیزه مر کات مین که 
حضرت مسیح علیه السلام در عمر خویش یک مرتبه آن را کرده است. . 


1- .فصد کردن, به معنای رگ زدن است. 
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2,الاأمالی , صدوق ( به نقل از ابن عبّاس ) علی بن محمد, از بعضی از 
اصحاب ما روایت ت کرده است که گفت: محمد بن خجر به امام حسن 
عسکری علیه السلام نوشت و از عبدالعزیز بن دلف و یزید بن عبدالله 
شکایت داشت. حضرت به او نوشت: :۰« ]ما عبدالعزیز, خدا| تو را از او کفایت 
کرده و از او خلاص شدی, و اما یزید. تو را با او ایستادنی است در نزد 
خدای تعالی و خدا در میان شما حکم خواهد کرد». پس عبدالعزیز مرد, و 
بزید محمد بن مُجر را کشت.453رسول اه صلی الله علیه و آله ( فی 
وصف علیٌ علیه السلام ) علی بن محمد, از بعضی از اصحاب ما روایت 
کرده است که گفت: امام حسن علیه السلام را به نحریر خادم سپردند, 
پس نحریر بر آن حضرت تنگ می گرفت و او را آزار می کرد. راوی می 
گوید که:زن نحریر, به نحریر گفت: وای بر تو, از خدا بپرهیز. نمی دانی که 
کی در منزل تو است (و آن زن خوبی و صلاح آن حضرت را به نجریر 
شباسانید) ی کفت: که من‌ین تق آن او مي تزنیم که به جهت اوه بهبلابی 
گرفتار شوی. نحریر گفت که: البتثه او را در میان درندگان (یعنی: شیران) 
خواهم انداخت و با آن حضرت چنین کرد. نس حندند که آن حضرت علیه 
السلام. ایستادم» نما می: کرد<ه ان شتران در حوالی و گرداگرد او 
بودند. 454.الفتوح ( قی عبر دُخولٍ عایشّه غلی اه سَلقة 3 ) محمد بن 
ان اخفد اسان ردایت کییی ات کب کت #۶ بر ابام سر 
عسکری علیه السلام داخل شدم و از او خواستم که بنویسد تا به خطش 
نظر کنم و آن را بشناسم. چون نامه آن حضرت بر من وارد شد. 
فرمود:«می نویسم». بعد از ان فرمود که: «ای احمد, به درستی که خط 
بر تو مختلف می شود از میان دو قلم از قلم درشت تا قلم ریزه (و مراد 
این است که خطی که من بنویسم, نمی توانی که همان را سر مشق خود 
کنی و نامه ای که بر تو وارد شود و به من منسوب باشد, به همین 
بشناسی)؛ زیرا که خط به اعتبار درشتی و ریزکی قلم, تفاوت می کند. 
پس به سبب تفاوت آن: شی مک »: 


بعد از آن دوات را طلبید و نوشت و شروع کرد که مد بر می داشت از 
وتا کش ان با ود کم رخالت که آن رت در کار 
توشتن نفد که از او‌کواهتیر هی کنض که این فلج را کهبه ان نوشته نم من 
ببخشد. و چون از نوشتن فارغ شد, شروع فرمود که با من سخن می 
گفت, و در آن حال قلم را به دستمالی که از برای دوات قرار داده بود می 
مالید, تا پاک شود. بعد از آن, فرمود که: «اي احمد, بگیر» و آن قلم را به 


من داد. عرض کردم که: فدای تو گردم. من بسیار غمناکم براي چیزی که 
به من می رسد در حقّ خودم, و خواستم که از پدرت بپرسم و ان از برایم 
مقدذر نشد. 


فرمود که: «ای احمد, آن چه چیز است؟» عرض کردم که: ای سید من 
برای ما روایت شده از پدرانت که خواب پیفمبران بر قفاهای ایشان است. 
و خواب مقمنان بر دست های راست ایشان. و خواب ب‌ منافقان بر دست 
های چب ایشان, و خواب شیاطین بر روی های ایشان (که پیغمبران بر 
ی و مان بر دست راست؛ و منافقان بر دست چپ و 


شیاطین بر رو). 


آن حضرت علیه السلام فرمود که: «امر. همچنین است». عرض کردم که: 
ای آقای من, من منتهای سعی را به هن مت آوزض که بر داست, زر اشت 
خود بخوابم و مرا ممکن نمی شود و بر دست راست که می خوابم, مرا 
خواب نمی گیرد. حضرت ساعتی ساکت شد. بعد از آن فرمود که: «ای 
احمد, نزدیک من بیا». هن به: آن حضرت نزدیک شدم, پس فرمود که: 
«دستت را در زیر جامه های خویش داخل کن». من آن را داخل کردم. پس 
آن حضرت دستش را از زیر جامه های خود بیرون آورد و آن را در زیر 
جامه های من در آورد و سه مرتبه دست راست خود را بر پهلوی چپ من 


احمد می گوید که: از آن زمان که آن حضرت علیه السلام با من چنین کرد 
تا حال, نمی توا نم که بر دست چپ بخوابم و بر دست چپ اصلا مرا خواب 


قتی. کی : 


ص: 754 


125 باب مَوَلد الصَاجب علیه السلاموّلد علیه السلام لِلنصفِ من شعبان 
سَتَه حَمس حمسین 5 مانَتین 


5_ریول اللّه صلی الله علیه و آله ( یی علیه السلام ) الحْسَینْ بُن 


مُحََّد الأشعرع درگ فعلی مُحَمّدٍ , عَن مد بن مُحَمّد , قال «حرج عن 
ایی مَحَمّدٍ علیه السلام چین فتلّ الریی ی : «هدا جَرّاء من افتری عَلّی ال 
فی اولیایه , عم آنه کی و لسن لی عفد , قکیف رأی فْفرح اللّه ؟» 


سك 


و ولد له ولد سََاخ «م ح م د» سَته ست و خَمُسین و مائتیّن 


ص: 755 
5. باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان علیه السلام 


5 باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان علیه السلامان حضرت علیه 
السلام متولد شد در وقتی که نیمه ای از ماه شعبان دنه بود در سال 
دویست و پنجاه و پنجم از هجرت. 


حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد, از احمد بن محمد روایت 
کرده است که گفت:... تا اخر انچه در باب اشاره به سوی حضرت صاحب 
الژمان علیه السلام گذشت. (1) 


4 ۳ 0 ۱ و 
مرا فرزندی نباشد. پس قدرت خدا را در باب خود چگونه دید؟». و برای 
آن حضرت فرزندی متولد شد که او را «م ح م د» نام کرد در سال دویست 
و پنجاه و شش. 


ص: 756 


ان 1 ۳ تنی مَحَمّد و 


ی عع رل سل تارمن فا , قال : اتیث سر مَی رای , و 
ی قدعانی من عیرِ أ‌ 

ی , قال لی : «ا آنا فلان , کیْفَ حالک ؟» ت2ّ قال لی : «افعذ 
ا فالخ». 2 سألیی عن جعاعم ین رال و نشاع مره ۱ 


۳ 9 ۳ ۳ ۳ ۳ 9 و 
عمج و س :اب چا ۳ ۳۹ ‌ ۶ و - ۶۱ - ند ۳ 
قال فکنث هی الذار مَع الحدم , نم صزاّت اشتری هم الحوایح من السُوق 
و 9 1 0۶ هر 
و کت اراخل علیه من غیر اذن | ث ال 5 
۳ ت اب ام 1 سور 0 0 


عَمّا معکِ» فکسَفر با رد یر ۱ 


مرها قحماثه , قما راد بَمد دک علی مضی آبو مُحقّد علیه السلام . 
ققال ضوء بن علی : قفلث للفارسم؟ : کم کت نقض له من السنین ؟ قَال : 


2 
قال ابو عَلی آر بو عَبد وکا وناز 


ص: 757 


8 تاریخ بغداد عن جابر : ( لِعَلیٌ علیه السلام ) علی بن محمد روایت 
کرده و گفته است که: خدیت کردند مرا محمد و حسن پسران علي بن 
ابراهیم در سال دویست و هفتاد و نه و گفتند که: حدیث کرد ما را محمد 
بن علی بن عبدالژحمان عبدی که از قبیله عبدالقیس است, از ضوء بن 
علی عجّلی, از مردی از اهل فارس که او را نام برد که گفت: : به سر من 
رأی آمدم و بر در خانه امام حسن عسکری علیه السلام ماندم. پس مرا 
طلبید بی آن که رخصت طلب کنم, و چون داخل شدم و سلام کردم, 
فرمود که:«ای ابوفلان, حالت چون است؟» پس به من فرمود که: «بنشین 
ای فلان». بعد از ان مرا سوال کرد از جماعتی از مردان و زنان از کسان 
من و فرمود که: «چه باعث شد که تو را به اینجا آورد؟» (تا آخر آنچه در 
باب مذکور گذشت. 1 ولیکن در آخر حدیبت چون اول آن زیادتی ور 
هست که در آنجا بود و آن تمه اين است که:) پس ضوء بن علی گفت که: 

به آن فارسی گفتم که: از برایش چند سال را مظلّه می کردی؟ گفت: دو 
۳/۳ عبدی گفت که: من به ضوء گفتم که: تو چند سال را از برایش مظئه 
کی و که چهارده سال و ابو علی و ابو عبدالله گفتند که: ما از 
اسا ساه ا ‏ صر ار 
اوقات مختلف دیده بودند. . 


ص: 759 


9,تاریخ بغداد عن سوید,بن غفله عن عمر بن الخطاب :علٌ بُنْ مُحَمَد و 

عَن غیر واجد من آضَخایتا الْقَمَیینَ , عن مُحَمَد ن مُحَمَد العامری , عَن آبی 

پسعید عانم الهندی , قال :کت یمدیته الهند المَعَرُوقه بقشویر الذاخله و 

اشحات لیْ بنقدون علی کراسثْ عُن تمین العلي آزنقون رخلا كلم بفرا 

الکب الاربقه : البَوَرام , و الاءئجیل , و الرْبور , و صْحْف ابراهیم , تققضی 
ِ ف‌ ات 


03 ۶ ‌ ۳ 0 ره 4 
الناس الیتا الملک مین دوتة , فتجار: ذکر سول الله صلی الله علیه و 
رم 2 ن‌ هِ ۳ 3 ی 1 و 12 
آله . ققلتّا : ها الَیممٌ الْمَکوژ فی الکنب قَه خی عَلیتا أمره . و بچث عَلبنا 
۳ سرا 3 0۳ رد ج و ۳ 3 0 ۳ 4 
الفحص عَنَه ‏ طلب | و ,و القق رایتا و تواققتا علی_أن اخژح , فاژتاد لهِم 
قح عن جح مه لا ج 
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کال رن وضع فال للخشین دوه فال خی لبم خن 
ب 9 4 5 پِ ِ 


آتسٌث یه , و قفهَنی فیقا اْتجّث یه من الطلاه و الصْیام و اْقراض . 

۳ ۳ 
۳ ۳ جه؟ ۳ - بو آ] جو _ 7 ِ" لا _ 2 ۱ 
قال: فقلث له اثا تقرا فی کتبتا ان مَحَمَدا حَاتَم لنبیین , لا تب بَعده , 


ت 3 ب ۳ وت كت 
فیقا قصدث لطلبه ادا آنا بات قَذ آتانی . ققال : أت فلا ؟ اسة بالهئد 
۳ یر ر< ۳ ۲ بِ 1 زر ۵۱ ر. رگ - 
فعلت : بعد ء قعال « اخت. عولای , فضخیت جعة م قلم رل تال بت 


«مَرجبا یا فلا بکلام الهند یف حالک ؟ و یف حَلفت فلانا و قلاناً ؟» حتّی 
عَذ الاربعِ تعین, هم , فساءلنی عَنهُمْ واجدا واجدآ, 2 آحْبرنی بما تجَارَبتا , کل 


ص: 759 


0 فتاه عرد العف الفاسی «علی نموه هآ وین نف از 
اصحاب قمیان ما.؛ از محمد بن محمد عامری, از ابو سعید غانم هندی 
روایت ت کرده است که گفت:من در شهری از شهرهای هند بودم که مشهور 
است به کشمیر داخل (یعنی: کشمیری که داخل است در زمین هند ؛ نه آن 
کشمیری که خارج از زمین هند است) و اشنایانی چند داشتم که همه از 
طرف دست راست پادشاه بر کرسی ها می نشستند. و ایشان چهل نفر 
بودند, و همه ایشان کتاب های چهار گانه را که عبارت است از تورات و 
انجیل و زبور و صحف ابراهیم. می خواندند و ما در میان مردمان حکم می 
کردیم و ایشان را در دینی که داشتند, دانشمند می گردانيديم, و در حلال و 
حرامی که داشتند, ایشان را فتوا می دادیم و همه مردمان از پادشاه و غیر 
اه نان کفتدد رت ان اهیست: بر بح یه شفی ها امین آوزدندو 
در مسائل به ما رجوع می نمودند. پس ذکر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را جاری کرویم و امورام کفر تمقر یم و کدی کب این پیغمبر که در 
کتاب های آتتخاتین مذکور است.؛ امرش بر ما پوشیده شده است,؛ و بر ما 
واجب است که او را تفص کنیم و نشانه او را طلب نماییم. و رآی ما 


متثفق شد (و با یکدیگر اتفاق نمودیم) بر اين که من بیرون آیم و پیغمبر و 
احوال او را از برای ایشان طلب کنم, , پس بیرون آمدم و مال بسیاری با 
من بود و دوازده ماه گشتم تا به کابل نزدیک شدم و گروهی از ترکان به 
و سر خه دید هرا هام دنه هن مر غالت:. آهدند مممال صرا کرفتدره 
زخم های سختی به من رسید و کسی مرا به شهر کابل رسانید و پادشاه 
کابل چون بر خبر من مطلع شد, مرا به شهر بلخ فرستاد و در آن وقت., 
داود بن عباس بن ابی اسود, حاکم بلخ بود. پس خبر من به او رسید و به او 
گفتند که: من به عنوان طلب دین از هند بیرون آمده ام و لغت فارسی را 
اتخته افو قفا م شکلهان اه کردن ام 


تن بت و ی ی ای ی ی 

فقها را بر سر من جمع کرد و با من گفت وگو کردند. ۳ 
اعلام نمودم که من از شهر خویش بیرون آمده ام از برای طلب کردن این 
پیغمبری که ذکر او را در کتاب ها یافته ام. داود به من گفت که: اند 
1 محمد. دق آن پیغمیر ما است 
و ایشان مرا کر 0 
بیغمبر است و نمی دانم که آن همین اشت که شما او را وضف می کنید: 


یا نه؟ پس موضع او را به من اعلام کنید و بگویید که در کجا می باشد تا 

من او را قصد کنم و به نزد او روم و از او سوال کنم, از علامت ها و دلالت 
اه پس اگر صاحب من باشد که او 
را طلب کرده ام, به او ایمان می آورم. گفتند که: آن حضرت علیه السلام 
از دنیا رفته است. گفتم که: وصیْ و جانشین او کیست؟ گفتند: ابوبکر. 
گفتم که: نامش را برای من بیان کنید ؛ زیرا که اين نیت او است. تلد 
له ین مان اش ابص مرن تست راوید گفتم که: : للسب پیعغمبر 
خویش محمد را برای من بیان کنید. پس نسب او را برای من بیان کردند. 
من او را طلب می کنم, جانشینش برادر اوست در دین و پسر عموی او در 
نسب و شوهر دختر او و پدر فرزندان او و این پیفمبر را بر روی زمین 
فرزندی نیست غير از فرزندان این مردی که جانشین اوست. 


غانم می گوید که: چون این را شنیدند, به سوی من جستند و گفتند: ایها 
الامیر, این مرد از شرک بیرون امده و داخل کفر شده است. و اینک 
خونش حلال است. من به ایشان گفتم: ای گروه. من مردی ام که دین 
دارم, و به آن چنگ در زده ام و آن را محکم گرفته ام فان ان عفادقت 
نمی کنم,؛ تا چیزی را ببینم که از آن قوی تر باشد. 2 
این سرد زا امم دز کاب‌هاس که‌جدا انهارا یراس ره فرساوه 
و جز این نیست که از بلاد هند بیرون امدم و از عرتی که در آن بودم, 
که شما او را ذکر کردید. تفحص کردم. آن پیغمبری که در کتاب ها وصف 
شده بود, نبود. پس دست از من بردارید. 


و حاکم به سوی مردی فرستاد که او را حسین بن اشکیب می گویند و او 
ی او گفت که: با این مرد هندی مباحثه کن. نی 3 
ب حاکم گفت که: خدا تو را به اصلاح آورد؛ در نزد تو فقها و علما 
و ایشان به مباحثه کردن با او داناتر و بیناترند. حاکم گفت: با او 
مباحثه کن؛ چنانچه من به تو می گویم و با او خلوت کن و از برای او باریک 
شو و خوب دل ان 0 یس او کف وربا اف مدارای. 
گفت بعد از آن که با یکدیگر گفت وگو کرده بودیم و آنچه را بایست که من 
به او بگویم گفته بودم, و آنچه را که بایست او به من بگوید گفته بود, که 
از وی که تو او را طلب می کنی؛ همین پیغمبری است که این گروه 
او را وصف 1 ایشان و نیست. این 
پیغمبر. محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب است و وصی او, علی بن ابی 


طالب بن عبدالمطلب است و آن حضرت, شوهر فاطمه دختر محمد صلی 
الله علیه و اله است و پدر حسن و حسین که دو نبیره محمدند. 


انم شید غاتم فی هید که هن کفم اه آخر! اک فان است که من 
طلب می کردم, پس به سوی داود بن عباس برگشتم و به او گفتم که: ایها 
ا لام ک اگوی ام ون موادت مه زیت 
ای مان سس حی له ان له رسد ارست. 


غانم می گوید: پس داود با من نیکی و احسان نمود, و عطا و جائزه داد و 
به حسین گفت که: او را تفقد کن و بارجویی نما و از احوالش غافل مشو. 
غانم می گوید: بعد از آن, به سوی حسین رفتم و با او انس گرفتم و مرا 
داتشمند گردانید در انچه به آن مختاح بودم از تماز و روزه و سایر 
واخبارت: 


غانم می گوید که: به او گفتم که: ما در کتاب های خود می خوانیم که 
محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیغمبران است. که پیغمبری بعد از او 
نیست, و نیز می خوانیم که امر امامت بعد از او, با وصی و وارث و خلیفه 
خلافت است, در فرزندان ایشان جاری است تا دنیا تمام شود. پس وصیٌ 
وصو محمد کیست؟ گفت که: امام حسن. بعد از آن امام حسین. پسران 
محمد. پس امر را راند در باب وصیت و همه را شمرد تا به حضرت صاحب 
الژمان علیه السلام رسید. پس آنچه حادت شده بود از امر غایب شدن: به 
من اعلام نمود. بعد از آن مرا همّتی نبود مگر طلب کردن ناحیه مقدسه و 
متزال. آن خضرت و قمه. .هت هر بر آن مقضود اتید 


راوی می گوید: پس غانم به قم آمد و با اصحاب ما نشست در سال 
شصت و چهارم (و ظاهر این است که دویست.؛ از حدیث افتاده باشد, یا آن 
که به جهت ظهور ذکر, نکرده, چنان که متعارف است که کسور را ذکر می 
ی مه اه دا مایم ای اس سا 
مراد آن که: غانم در سال دویست و بیست و چهارم در شهر قم بود و با 
ات ها ار وا را رل ی 
با او بود و به جهت هم مذهبی همراه او شده بود. 

راوی می گوید که: غانم مرا خبر داد و گفت که: بعضی از اخلاق رفیق خود 


را انکار کردم و از ان خوشم نیامد, پس از او جدا شدم و بیرون رفتم تا به 
عباسیه رسیدم, (1) و در کار مهیا شدن برای نماز و نماز کردن بودم. و من 


ایستاده و متفکر بودم دنه از برای طلب کردن آن قصد کرده بودم» 
ناگاه دیدم که کسی به نزد من آمد و گفت: تویی که نامت در هند فلان 
ی وی ی ی می طلبد. من با 
او روانه شدم و پیوسته مرا در راه ی 
در حانه و.شنتانی. اد ناگاه دیدم که آن حضرت علیه السلام نشسته و به 
سخن اهل هند فرمود که: «ای فلان. خوش آمدی, حالت چون است؟ و 
چگونه گذاشتی فلان و فلان و فلان را؟» تا ان که همه آن چهل نفر را 
شمرد و نام برد و مرا از حال ایشان یک به یک سوال کرد. 


بعد از آن مرا خبر داد به آنچه آن را جاری ساخته بودیم و همه اینها را به 
سخن اهل هند می فرمود و فرمود که: «اراده کرده ای که با اهل قم به 
جح تب عرض کردم: آری, ای سید من. فرمود که: «با ایشان به حج 
مرو و در اين سال برگرد و در سال آینده به حج رو». پس کیسه زری که 
در پیش رویش بود, به سوی من انداخت و فرمود که: «اين را خرجی 
خویش گردان و در بغداد, در خانه فلان داخل مشو» و آن شخص را نام برد 
و فرمود که: «او را بر هیچ چیز مطلع مگردان». 


راوی می گوید که: غانم برگشت به سوی ما و به آن شهری که بودیم, و 
بعد از آن پیک ها به نزد ما آمدند و ما را اعلام کردند که اصحاب ما که به 
حج رفته بودند, از عقبه برگشتند و به حج نرفتند و غانم به جانب خراسان 
رفت و چون سال آینده شد, به حج رفت و از طرف خراسان هدیه و 
سوغاتی به سوی ما فرستاد. و مذتی در خراسان ماند و در انجا وفات کرد 
خدا او را رحمت کند . 


1- .و آن عمارت و مسجد بنی عباس انفتت: دز شاف مر وا ترجمه ار به فربه 
عباسیه صورتی ندارد. مترجم 
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0 باقر و امام صادق علیهما السلا 
عَبّد اللّه , قَال :ان لسن اللصرِ 


خر بمتل , و اخز حلّی کبشوا اذل جاعیی اشعذ تن 
1 تعکی رد بقید ۲ , قوردث عَلیَ ر 
مضی ۳ الّار کذ و کدا , قاحّمل ما ِ 
ر< 1 تِ 5 فی 1 فطع الطریق فی پیشن 
7 قرو قَیَتُ العشکر , و رل 

ورد علیت رُفْعَهٌ آن «احمل ما مد اه 


َفْثْ الدْْليرَ ۱ فیه سود قائم ققال : آلت الحسَن بُنْ الّصَرٍ ؟ فلت 
ی ی زره و ققلی بت و قََغْبُ صتان الحََالِینَ , 
۳ بَز کنیژ , قاقطی کل واجد من القالين زغیقتن , ۰ و5 

سنز , قئودیث منة ز «یا خسن بُن اللصْرِ , آجَمد 
و تشک و تن تک نکقت و آفرع 


تک 
0۳ 
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2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن محمد, از سعد بن عبداللّه 
روایت ت کرده است که گفت:حسن بن نضر و ابو صدام و گروهی بعد از آن 
که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفت, در باب آنچه در دست 
وکلای آن حضرت بود, سخن گفتند و اراده کردند که تفحُص کنند و جستجو 
نمایند. پس حسن بن نضر به نزد ابو صدام آمد و گفت که: من اراده دارم 
که به حج روم. ابو صدام گفت که: افبال آن- اجه خاخین اندان. حسن گفت 
که: من در خواب می ترسم و خواب پریشان می بینم و چاره ندارم که 
بیرون روم. و احمد بن یعلی بن حماد را وصی خود گردانید و از برای ناحیه 
1 ۱ 
بیرون نکند, مگر از .دست خویش و به دست آن-حضرت دهد بعد از آن که 
ظاهر شود. 


راوی می گوید که: حسن گفت: چون به بغداد رسیدم, خانه ای را اجاره 
کردم و در آن خانه فرود آمدم. پس بعضی از وکلا جامه ها و دینارها را به 
نزد من آورد و آنها را به نزد من گذاشت. به او گفتم که: 0 

آن چیزی است که می بینی. بعد از آن دیگری مثل آنها را به نزد من 
آورد و دیگری چنین کرد تا آن که آن خانه را پر کردند. پس احمد بن 
اسحاق همه آنچه را که با او بود, به نزد من آورد من تعجّب کردم و متفکر 
ماندم, شین ناهد آن مرد یعنی: صاحب الزمان بر من وارد شد. مضمون 
ناه ان که «چون فلان قدر از روز بگذرد, آنچه را که با تو است؛ بار کن و 
بیار». 


بقد‌از ان که آن.وفت رشیون کوج کر و انچه زا که‌بافن نون بار کردم و 

در راه دزدی بود که راهزنی می نمود با شصت نفر که دور او را 
بودند و او را اعانت می کردند و من بر آن دزد گذشتم و خدا مرا از اذیّت 
او سالم گردانید. پس به سامره آمدم و فرود آمدم و بر من نامه ای وارد 
شد که: «آنچه با تو است, بان که رت کسی: ده که شا هرد ودمن آن 
را در ظرف های حقالان تعبیه کردم و ترتیب دادم و چون ۱ 
رسیدم, دیدم که سیاهی در آن دهلیز ایستاده, گفت: تویی حسن بن نضر؟ 
گفتم: آری, گفت: داخل شو. من داخل خانه شدم و در حجره انز آخدم. و 
ظرف هاي حمالان را خالی کردم و دیدم که در سه کنج حجره, نان بسیاری 
هست و آن سیاه هر یک از حالان را دو گرده نان داد و ایشان را بیرون 
کزنده ه-حخرن. اي نیدم. که برده: آق .بر در, آن: آويخته: نود یس از. اندران 


حجره ندایی به من رسید که: «ای حسن بن نضر, خدا را حمد کن بر آنچه 

به: از بر توف منت. کداشت: و اذر وجود: وخیات: فن.شی. مکن کم اشیظان 
دوست داشت که تو شک کنی». و دو جامه را به سوی من بیرون فرستاد و 
۱ این دو جامه را بگیر که زود باشد که به اینها محتاج 
شوی, پس آنها را گرفتم و بیرون آمدم. 


سعد می گوید که: پس حسن بن نضر بر گردید و در ماه مبارک رمضان 
وفات کرد و او زا در آن دو جامة کفن کردند.. 
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ریخ بغداد ( به نقل از سو د بن غفله ) علمه برد مس , عن مُحة 
و ۶ 2 لا 9 9 بر 

بنٍ حمو حَمَویّه السوَیْداوی عن شحشد تن 1 1 تککر 
مضی آبی مَحَمّدٍ علیه السلام , و اجتمع مب 1 ۰ 

رکب | سفیتة , 5 حرحخث معةه مش , قوعک عکا شدیدا , فقال : یا بتوت , 
ر لسْفيتة و جر معا فوعه و ِ 
رذنی , فهُو المَوَث , ع قال لی : الق ال فی ها ا مَال ؛ و 
فمات . 


تست 


ی 1 یرفْع 


قَصّ عِلَ جمیع ما معیم ممّا لَمْ جط به علماً , سل نی الشو و 


ص: 767 


0 اریخ بغفداد ( به نقل از مهدی عباسی ) علی بن محمد. از محمد بن 
حمویه شویداوی, از محمد بن ابراهیم بن مهزیار روایت ت کرده است که 
گفت:در هنگامی که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفت, من شک 
کردم و در تزد بدرم.مال بسیارق جمع شده بود: پشن. آن مال را بزداشت و 
بر کشتی سوار شد و من همراه او به عنوان مشایعت بیرون رفتم. پدرم را 
تب سختی عارض شد و ناخوش گردید, گفت: ای فرزند عزیز من,؛ مرا 
برگردان که این نشانه مرگ است و به من گفت که: از خدا بپرهیز در باب 
اين مال, و به من وصیت نمود که آن را به عراق برسانم و وفات کرد. 


بعد از آن من با خود گفتم که: پدرم چنان نبود که وصیّت کند به چیزی که 
درست ِِ اين مال ی عراق می روم و خانه ای 
بر کنار شط بغداد کرایه می کنم, و کسی را به چیزی خبر نمی دهم. پس 
اگر چیزی از برای من ظاهر و روشن شود چون روشن شدن آن در 
روزگار امام حسن عسکری علیه السلام , آن را می فرستم و اگر چنان 
نشود, خود آن را می خورم و به مصرف خویش می رسانم. 


پس به عراق آمدم و خانه ای را کرایه کتدمرسن انش ند رژونی کر 
آنجا ماندم, ناگاه دیدم که نامه ای با فرستاده ای آمد و دز آن نامه نوشته 
بود که: «ای محمد. چنین و چنین همراه تو است در اندران چنین و چنین» 
تا آن کقشته آنجه وا که من توف سیفن وت اء اه علم موه ان 
احاطه ننموده بود, پس, آن را بفرستاده تسلیم کردم و چند روزی ماندم که 
سری از برای من بلند نمی شد (یعنی: کسی به من التفات نمی کرد و با 
من تکلم نمی نمود) و به این سبب بسیار غمناک شدم, بعد از ان توقیعی 
ات ان حضرت به سوی من بیرون آضد ‏ که «ما تو را به جای پدرت باز 
داشتیم» پس خدا را حمد کن». . 


5 ۳ س‌ 
۱ ۰ مَحَمَد بن آبی عبد الله , عَن آبی 
ند الله مات , قال :اوصلث اشتاء رای الخارنت , فیها سواژ ذقب 
2 ۳" مس سم و مس تحت 


وم ملقْم عَن الْقَوّلِ بالولد , قوردت الوَظایف علی من بت مق عَلي 
ال بلولد ‏ و فطع عم تین اک ال رای 


مت 
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43عنه صلی الله علیه و آله :محمد بن ابی عبداللّه , از ابو عبداللّه 
نسائی روا یت کرده است که گفت:چیزی چند از مرزبانی حارثی را به ناحیه 
مقذسه رسانیدم و دست برنجن طلایی در میان آنها بود, پس همه آنها 
قبول شد و دست برنجن به من رد شد, و مأمور شدم به این که آن را 
بشکنم. پس آن را شکستم, دیدم که در میان آن چند مثقالی آهن و مس با 
روی بود. من آن را بیرون کردم و طلای آن را فرستادم و آن را قبول 
قرنو اه ی له که وال سای ین مد 
از فضل خزاز مدائنی غلام ازاد شده خدیجه دختر محمد. یعنی: ابوجعفر 
علیه السلام روایت کرده استکه گفت: 0 
ابوطالب به حق قائل بودند, و به امامت ائمّه اعتقاد داشتند, و در زمان 
معینی وظیفه ها بر ایشان وارد می شد و چون امام حسن عسکری علیه 
السلام از دنیا رفت. گروهی از ایشان از اعتقاد به فرزند آن حضرت 
برگشتند, پس وظیفه ها وارد شد بر کسانی از ایشان که بر اعتقاد به 
فرزند آن حضرت ثابت مانده بودند, و از باقی ماندگان قطع شد. پس آنها 
چنان شدند که در میانه یاد کنندگان یاد نمی شوند, و کسی نام ات را 
نمی برد. و الحمدلله رب العالمین. . 


یک مر :علمً بُنْ مُحَمّد قال ول رجل من 
هل السواد ة , فرد و قیل له : أجُرخ حق ولد عَمک مه و هو 
تفمائه دزهم وک ال فی ده صَیْعذ لوْلد عّه , فیها رکه قدٌ حتسها 
فاّ| الذی لولد عمّه من ذلک المَال اربَعمائه دژهم ؛ أحْرَجهّا, 
و اند الباقی 1 2 باس خدا صلت ال یه الم در ال که 
علي علبه السلام آشاره,می کرد ) الْقاسم تن العلاء قَال :248 لي,عدَهُ بتنین 
و سل الحعَاء , قلا یکت الم لَهُمْ بشیء, قمائوا كلم , قلَمَا 
ای وه کت اسال الدغعاء , فاجبِث : «یبقی , و الحمد, لله» 
۰ بیامبر خدا الله علیه و آله ره لن فد . عن آبی 2 عص این 


صا قال :کلث خرخث بتنة من این نداد , قاشتلالث قي لو 
قلَمْ بوذ لي , قأققث قَمَبٍ ائتّن و عشرین یوّما و قد ات القافلة ی 
اللهْرَوانِ , قاذِبَ فی الخژوح لی یوم لاژیقاء , و قیل لت : احْرَخّْ, فیه , 
فحرجّت و آنا ایس من القافله ان الحقها , فوافیث ث اللَهْرة وات و لاله 
مَقیمه , فمّا گان الا آن ألَفْث جمالی شین کلي رحلّت القافلة , قرحلّث و5 
قَو دا لی بالسَلامه , قلم الق شوعً , و الحَمَد لله . 
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4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( خطاب به علی علیه السلام ) علی 
بن محمد روا بت کرده و گفته است که:مردی از اهل دهات عراق مالی را 
به ناحیه مقدٌسه رسانید. پس آن مال بر او رد شد, و به او گفته شد که: 
حقّ پسران عموی خویش را از آن بیرون کن - و آن چهارصد درم است - و 
مزرعه ای در دست آن مرد بود که پسران عمویش در آن شرکتی داشتند, 
و آن مزرعه را بر ایشان حبس کرده بود. بعد از آن نظر کرد دید که آنچه 
فال پسران موی آونتت: از ان مال: چهارصد درم است. پس آن را بیرون 
کرد و باقی مانده را فرستاد و قبول شد.465.الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام:قاسم بن علاء روا؛ یت کرده و گفته است که: مرا چندین پسر 
فتولد شید و رنه هی تونلتتم ها حو آاهتن فی: تون کة: آن خضرت: وا 
بفرماید, و برای ایشان به من چیزی نمی نوشت. پس همه ایشان مردند و 
چون حسن پسرم از برای من متولد شد, نوشتم و سوّال کردم که دعا 
بفرماید. پس جواب به من رسید که:«اين فرزند, باقی می ماند و الحمد 
للّه ».466.کنز الفوائد عن ابی رافع :علی بن محمد, از اوه تغید ا الق نن 
صالح روا بت کرده است که گفت:سالی از سال ها در بغداد بودم و در باب 
بیرون رفتن؛ از آن حضرت رخصت طلبیدم و مرا مرخص نفرمود, یس 
بیست و دو روز ماندم و قافله به سوی نهروان بیرون رفته بودند و در روز 
چهارشنبه, در باب بیرون رفتن رخصت یافتم و به من گفته شد که: در 
همین روز بیرون رو, پس بیرون رفتم و حال آن که من از قافله و رسیدن 

به ایشان نومید بودم و چون به نهروان آمدم, دیدم که قافله در آنجا مانده 
اند. پس فایده تخلف من چیزی نبود, مگر آن که به جمال خویش چیزی از 
بابت علوفه ندادم؛ زیرا که متعارف بود که قافله, در هر منزلی که لنگ 
کنند, علوفه و خراجات شتران را , به جمال دهند. 


و چون راوی به فرموده حضرت. همراه قافله نرفت؛ این مبلغ او نفع شد 
(بعضی, معنی عبارت را چنین فهمیده اند و ظاهر در نزد فقیر آن است که 
معنی عبارت این باشد که: بعد از ان که به تهروان رسیدم» دزنکی نشد, 
کر ان قدر که من شتران خویش را قدری علوفه دادم تا قافله کوج 
کردند). یت 
بود و هیچ ناخوشی و بدی ندیدم» و : 


5.امام صادق علیه السلام ( به نقل از پدرانش ) عع , عَن تطر 
صَاح البَجلِیٌ , عن محتقد 0 الساشیٌ , قالٍ رخ بی تاو 


/ 
و2 ِِ 00و 0 سه 
مَفعدّبی , فَاريتَمٌ الا 4 ه مالا 2 ۳ : لا 67 
أ و 


3 
۱ 


قال : قما نت عَلَن جُمعَة عنی غوفیث , و صار مثْل راحتی , قدعوّث 
من آشخاینا . و آرتئه لاه , ققال : ها عرفتا لهذا دواء -466.کن الفوائد ( به 
نقل از ابو رافع ) علم , عع علی بُن الخسین المانت . ال :کلث بتشداد , 
قتهیت قافلة للتمانین , قارذث لوح معها , قکتّث آلتمسن الاعان فی 
لک , فَحَرح : «لا تخْرْغ مَعَهْمْ ؛ قلس لک فی الْخْروح مَعَهْم خِیَره , و اقَم 
یالْکُوقه» . 


رن , قخرجت عَلََهمْ جَنْظلَة , َاجْتَاحتَهُم,, و 
اشتاز فی ژکوب الْعَاء , قلَم ود لی . فسالث غن الْمراکب التّی 
فی لک السَتَه فی ابر , قما سَلم نها مَرکب , خرج عَلبها قَوَم 

لو الآ : البوارخ قَقطعوا عَلیها . 


‌‌ 
:م) 


۳ ور 


1 


ورس 3 ج_ بل 3 ك 
ال : و زره العشگر, قاّث الدَیْبَ مق المفیب , و لَم الم أحدا , و لَم 
ب یه آحر أصلی فی العشجد تقة قراغی من الثیاته ادا بکادم 
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673 رعته صلی, الله. علیه. .و آله عن جر تیل عن. میکائیل عن. اعلی: از نضر 

بن صباح بجلی, ار ها را . بر 
نشست گاه من ناصوری پدید آمد. (1) به هر تقدیر, اف من کوید: نس 
1 به طبیبان نمودم و مال بسیاری بر آن خرج کردم. پس ایشان گفتند: 
دوایی ۳ از برای این جراحت نمی دانیم. بعد از آن عربضه ای _به حضرت 
صاحب علیه السلام نوشتم و از او سوال کردم که دعا بفرماید. ان حضرت 
علیه السلام فرمان همایونی به من نوشت:«خدا تو را لباس عافیت 
بپوشاند و در دنیا و اخرت تو را با ما قرار دهد». 


راوی می گوید که: یک جمعه بر من نگذشت که عافیت یافتم و نشست گاه 
من در همواری. چون کف دستم گردید. پس طبیبی را از اصحاب خویش 
ما و ایا ای ۱ 
تجانم 0۱ عت علی اه علیمو آلب‌ ای ار اي تن سمیتن مانب 
ای ات ها را ی را انا 
شد و من خواستم که با آن قافله بیرون روم. پس عریضه اي نوشتم و 
خواهش رخصت در این باب نمودم. توقیع ان حضرت بیرون امد که:«با 
ایشان بیرون مرو: که از برای تو در بیرون رفتن با ایشان هیچ خوبی نیست 
و در کوفه بمان». 


راوی می گوید که: من ماندم و قافله بیرون رفتند, و قبیله حنظله بر 
ایشان بیرون آمدند و ایشان را از بن برکندند. و نوشتم که در باب سوار 
شدن در کشتی رخصت حاصل کنم, مرا مه حضن تفر مود .نفد آز ان سوال 
کردم از حال کشتی ها که در آن سال بیرون رفت در دریاء معلوم شد که 
از آن کشتی ها یک کشتی سالم بیرون نرفته بود. و گروهي از اهل هند که 
انشان دا توار هت کفضت سر یشان یرون آمده هدند و.آنها را غیک‌سار. 
تاخته بودند. .(2) 


راوی می گوید که: به زیارت سامره رفتم (و بنابر بعضی از نسخ کافی, 
وارد سامره شدم) و امدم بر در دروازه سامره در وقتی که افتاب غروب 
کرد به طوری که ورود من و غروب آن مقارن بودند. و با کسی سخن 
نگفتم و خود را به هیچ کسان نشناسانیدم. و من در مسجد نماز می کردم 
بعد از آن که از زیارت فارغ شده بودم» ناگاه دیدم که غلامی به نزد من 
ا ار و رم ای ار و و 


به کجا می رویم؟ گفت: به منزل. گفتم که: من کیستم و شاید که تو را به 
سوی من غیر من فرستاده اند؟ گفت: نه, و من فرستاده نشدم مر به 
سوی تو, و تویی علی بن حسین, فرستاده جعفر بن ابراهیم. پس مرا برد تا 
آن که در خانه حسین بن احمد مرا فرود آورد و با حسین بن احمد سر 
کوشین کفت: وف ندانستم که او چه کفت: تا آن: که مدا خر داة که 
همه آنچه من به آن محتاج باشم آماده است (و بنابر بعضی از نسخ, تا آن 
که جمیع مایحتاح را به نزد من آورد) و سه روز در نزد او نشستم. و در باب 
زیارت کردن از داخل حجره از او رخصت طلبیدم, و ما را رخصت داد پس 
در شب به زیارت رفتم. . 


1- .و ناصور و ناسور به صاد و سین, ریش و جراحت کهنه را گویند. و 
ناسور. به سین رکی زا هم کویتد که پيونیته از.آن خون زود و شاید که 
راوی, آن جراحت را به اعتبار طولی که کشیده بود, ناصور نامیده باشد. و 
اگر نه, جراحت در ال عروض و پدید آمدن, ناصور نیست. مترجم 

2- .و بوارج جمع بارجه است. و احتمال دارد که جمع بارج باشد. و در 
فاعم مد است کار کی ای کف سعات اهاد اند مارحه: 
کشتی بزرگی است که از برای جنگ باشد, و مرد شریر و بد نفس. مترجم 


مم و 9 
5 نه صلي الله علیه و اله :الحسن بنْ الفصل بن ژید الیمانی , قال 
رو ی ۱[ جنس ص 1 و ی سر 
کتپ آبی بطه کتابا , فوَرد جَوَابِةٌ , نم کتبثك بخطی , فورد جَوَابةٌ , نم تب 
۳ ‌ م2 2 ِ ره . (۱ ام _ - 14 ‌ِ 
بخطه رجّل من ففقهاء اصَحابتا , فلمْ یرد جوابِة , فتظرتا , فعاتت العلة ان 


7 7 9 ۳ کل کی ۱ 6 7 3 1 
احَرج, الا عَن بیته من امری , تجاح من خوایْجی و لو احْتَجّث ان اقیم بها 
خی اتضدق . 

ت وی ی 3 3 رو ر و 
قال : و فی خلال ذلک یضیق ضَذری یالمقام , و احاف ان یفوتیی الحخ 


و وس ۶ 9 9 ِ ۳ ی ِ ج م 9 _ 

قال : تم وَردث العشکر , فخرجت ال صَرَّه فیها دتانیژ و توب , فَاعتَمَمَت , 
۶ ۳ نی ۳ جح ‌ِ س - ‌ِ 

و فلت فی تفسی : جرّائی ند القَوّم هذا ؟ و اسْتَعمَلتْ الجَهّل , فردَدَنهّا , 
ود و یی بر 0 مد ی 2 20 
و تبث رُفعَةه , و لمٌ پشر الذی قبِضَها منی علیّ پشیء , و لمْ فیها 
ست 2 لل ‏ ما۵ سا ده ِ‌ 2 1 0 مك 9 سس 
بحژف , تم تدِمّث بعد ذلک تَدَامَهٌ شديدة , و قلثٌ فی تفسی : کفرّت بردی 
علی مولای 


لَمُ تغلم الرَجْل آا ریما ققلتا ذیک یموالیتا , و زَا 
ن به» و خَتج الی : «اخطات فی رذک برّتا , قلدا 
5 ءِ 


سس 


۱ 
2 


و ار آن کب فی الیالِِ , و امتتفث 
ع‌ِ 
اب 


الَمَعْتَییّن 5 التالث الذی وت هر 


و و 


۰ و5 


2 | وحم آوو - چ. 1 ِ 
اقیث بَعَدَاد بدا ی , قَاسْتَعلكَة و دَهِبْث اطلبٌ عدیلا, 
۲ 1 ۲ -‌ ۳ 
ان کنث صدرّث الیه , و سَالثة ان یکتری لی . فوجذنة 
: 5 قد قیل لی یه یصحبک , فاحخسن 
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7 فضائل الصحابه , اين حنبل ( به نقل از محدوح بن زید ) حسن بن 

فضیل بن زیاد یمانی روایت ت کرده و گفته است که:پدرم نامه ای به خط 

خود نوشت و جواب آزن آمد: بعد از آردمن به خط خوو, و نتم و جواب آن 

رسید, و مردی از فقهای اصحاب ما نامه ای به خط خود نوشت., و جواب 

آن 5 پس ما نظر کردیم. سببش این بود. که آن مرو قرمطی شده 
بود. (1) 


حسن بن فضل می گوید که: پس به زیارت ائْمّه بغداد آمدم, و حال آن که 
وارد طوس شده بودم و عزم کردم که از بغداد بیرون نروم. مگر بعد از 
مور آمر خن و بز آمفن حاجت هایی که دارم و عبارت است از 
دص ای ار ای اه ای ری 
فا سای فا اه 


حسن گفت: و در میان این ام سینه ام به سبب ماندن در بغداد تنگ می 
شد, و می ترسیدم که حجچ از من فوت شود. پس روزی به نزد محمد بن 
احمد آمدم که از او جواب گیرم. به من گفت: برو به فلان مسجد و البته 
مردخ, عم | صلافات خه اهد کرد. حسن گفت که: من به سوی آن مسجد 
رفتم. , پس مردی بر من داخل شد و چون به من نظر کرد. خندید و گفت: 
غمگین مباش ؛ زیرا که زود باشد که تو به حج روی در این سال, , و به سوی 
زن و فرزندان خویش صحیح و سالم برگردی. حسن گفت که: من مطمئن 
شدم و دلم آرام گرفت و می گفتم که: اینک مصداق این است., یعنی: . من 
کسی هستم که وقوع حج و رسیدن به زن و فرزند تندرست بر من راست 
کرت اآمدن و الحمد الد: 


و گفت که: بعد از آن وارد سامره شدم, پس کیسه ای به سوی من بیرون 
امد که دینارها و جامه ای در آن بود. من بسیار غمناک شدم و در دل خود 
گفتم که: مزد من در نزد این گروه, اين است؟ و جهل به کار داشتم و آن 
کسیه را رد کردم. و نامه ای در اين باب نوشتم و آن که آن را از من 

گرفت, هه ص آازه توت تیان ند عرفی کلم گرم( رهفتی : به 
من نگفت که: این کیسه از حضرت صاحب الامر علیه السلام است و رد آن 
غلط است). بعد از آن پشیمان شدم؛ : پشیمانی سختی. و با خود گفتم که: 
به رد کردن بر آقای خود کافر شدم. و نامه ای نوشتم به این مضمون که: 
از کردار خود عذر می خواهم و به گناه خود اقرار دارم و از اين امر 


ناپسند, استغفار می کنم و از خدا می خواهم که مرا بیامرزد, و آن نامه را 

فرستادم و برخاستم و وضو ساختم (یا راه می رفتم) و من در اين باب با 

خود فکر می کردم و می گفتم که: اگر آن دینارها به من رد شود, بند آن 

کیسه را نمی گشایم و سر ان را باز نمی کنم و در آن کاری نمی کنم, تا 

آن را به سوی پدرم ببرم تربزرل که اه از مرداناتر است. تا ان که‌ندر بات ان 
به آنچه خواسته باشد عمل کند. 


پس فرمانی بیرون آمد به سوی آن فرتادم که کیسه را به تردمن آفردخ 
ند کی ید یراع کی هط ی کار | 
موالیان و دوستان خویش کرده ایم؛ و بسا بوده که ایشان این را از ما 
خواسته اند که به آن تبژی جویند». 


و توقیعی به سوی من بیرون آمد که: «در رد کردن احسان ما خطا کردی. 
پس در آن هنگام که از خدا طلب آمرزش نمودی, دا ته تا میت اهر مد 
اما هرگاه عزیمت و عقیده تو این باشد که در آن امری را احدات نکنی در 
راهی که می روی. ما آن را از تو گردانيديم و اما جامه, از آن چاره ای 
نیشتآ بای ان کضهن ان احرام ببندی>؟. 


حسن گفت که: در باب دو مسأله عریضه ای نوشتم و خواستم که در باب 
ماه سم موم و از آن‌ نار اشسادمبه حفت وس آن کم اربرا نا خوش 
داشته باشد. موب و یرالد و مسئله سیم که آن را پیچیده بودم و از 
ارت له هر ارس با این رم و لخن لاد 


و نیز گفت که: با جعفر بن ابراهیم نیشابوری در نیشابور موافقت کردم بر 
این که با او سوار شوم و هم کجاوه باشیم, , و چون در بغداد آمدم, پشیمان 
شدم و رأیم گشت و از او خواهش کردم و قرارداد خویش را بر هم زدیم و 
رفتم که همتایی را طلب کنم. پس ابن وجناء مرا ملاقات کرد و گفت که: 
من در جستجوی توام. بعد از ان که به نزد او رفته بودم و از او خواهش 
کرده بودم که مرا به کرایه بگیرد, او را چنان یافتم که ناخوش داشت. 
نج مرن: فرمون کد): 2 
معاشرت کن و همتایی را از برایش بجو و او را به کرایه بگیر. . 


1- .و قرمطی؛ مفرد قرامطه است و ایشان؛ طائفه ای از شیعه اند که به 
میامن اسان ای ام ان است که او وهای یشان پم ری 


قرمطه نوشت. و قرمطه, بر وزن غرغره, حروف و سطور را نزدیک به هم 
نوشتن است. مترجم 
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یش دمن رس جاش عن ید الل ال صا ری علی بم فحفوی. اون 
بن عبدالحمید روا یت کرده است که گفت: در امر حاجز شک کردم (یعنی: 
در اين که آیا وکیل آن حضرت است تا اموال را به دست او دهیم يا نه؟) 
پس چیزی چند جمع کردم و رفتم به سامره, توقیعی به سوی من بیرون 
امد که:«در ما شکی نیست, و نه در حق آن که قائم مقام ما باشد. به 
فرموده ما آنچه را که با تو است. به جاجز بن یزید رد کن».471.المناقب 
لاين المغازلی عن جابر بن عبد الله :؛علی بن محمد., از محمد بن صالح 
روایت کرده است که گفت: چون پدرم وفات کرد و امر وکالت به من 
رسید, را ان را را بر ار ان اب 
داشت از مال حضرت صاحب اأمر صلوات اللّه کلیه تتر تن مه آن 
حضرت نوشتم و او را اعلام کردم. نوشت که:«از ایشان مطالبه کن و ادا 
کردن ین را از ایشان بخواه و نهایت تشدّد به عمل آور». ۰ پس. همه مردم 
طلب را به من دادند, مگر یک مردکه سندی در خصوص ین او بود که 
خهارضد دیتار در آن توشته. بودر به. نزد: اه آقدم و آن او مظالنه نمودم با مضه 
دفع الوقت نمود و پسرش استخفاف به من رسانید, و با من سبکی و بی 
عقلی نمود, و شکایت او را به پدرش کردم. 


گفت: چه شده که پسر من با تو درشتی نموده؟ من بر ریش او چسبیدم و 
ریشش را گرفتم و پای او را گرفتم و او را به میان خانه کشیدم و لگد 
بسیاری به او زدم. پس پسرش بیرون یت اه بغداد استغاثه و 
ظطلت :عون ری می: ودو هی کفته که قرد قمی: را قضی: پدر مرا 
کی نن کی سای از سا رس ی ی ی 
خویش سوار شدم و گفتم: ای اهل بغداد, ایا 
می کنید و او را بر غریب مظلوم یاری می نمایید؟ من مردی از اهل 
همدان و از اهل ستتم. و اینک مرا به سوی مردم قم و رفض نسبت می 
دهد, تا حق مرا ببرد و مال مرا بخورد. پس ایشان بر او میل کردند و معین 
من شدند و خواستند که در دکانش داخل شوند که متاع او را بردارند و به 
من دهند تا آن که من ایشان را ساکن کردم. و صاحب سند به نزد من آمد 
و این را خواهش نمود و به طلاق سوگند یاد نمود که مال مرا تمام و کمال 
به من بدهد تا ان که من ایشان را از خانه او بیرون کردم. . 


0 تمتقتق ا( وه تقل از جابر پن عبد اللّه انصاری ) عم , نع 
: لاء ‏ بش ری الا م عن بر عْلام مد 
با هم جُفلة لب 1۳ 


/ 
ِ 0 ِِِ ۳ 2 ِ ك 
تفسی , و لمّ اطلع عَلیْه آحدا , فادَا و 
0 0- ۳3 ۳ ۳ موس ت‌ ‌ س 1 
السبعمائه دیتار الی لا قبلک من من الشهری و السبف و المنطقه» 


91 ۳ ۳ 0 س ۳ ۳۳ ‌ِ 

قال : و تهَیاث للحج , و وَذْعْت اللاس , و کت علی الحْروح , فوَرد : «تَحن 
لذِلک کارهون , و الامرٌ الیک» 

۲۳ ۳ و 9 3 ۳ ۳ 1 
قال : فصَاق ضذری , و اعتَمَمَث , و کتبث ۳ 
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2 مت رقف آ الم عفن :علی روایت ت کرده است از چند 
نفر از اصحاب ماء از احمد بن حسن و علاء بن رزق اللّه , از بدر غلام احمد 
بن حسن که گفت:وارد جَبِل شقر شدم و در آن حال من به امامت کسی 
قاتل نبودم و همه ایشان را دوست می داشتم تا آن که یزید بن عبداللّه 
وفات کرد. در هنگام رنجوری خویش, وصیّت کرد که یابوی سمند و 
شمشیر و کمربند او به آقايش حضرت صاحب الرُمان تسلیم شود. . پلس من 
ترسیدم که اگر یابوی سمند را با ذکور تکین که حاکم آن ناحیه بود تسلی 
تک از اما انیم ر سم تا ی ای ان 
شمشیر و کمربند را در دل خويش هفت صد اشرفی قیمت کردم و کسی 
را بر ان مطلع نگردانیدم. ناگاه نامه ای از سمت بغداد بر من وارد شد که 
کمربند , بفرست >» ۰تاریخ دمشق ( به نقل از عبد الله بن جعفر ) علی 
تا ی اسان یواست وی که یتفر هرا را 
من متولد شد. پس عریضه ای نوشتم که رخصت حاصل کنم در باب ختنه 
کردن آن فرزند در روز هفتم. جواب وارد شد که:«مکن» و آن فرزند در 
روز هفتم يا هشتم مرد. بعد از ان, عریضه ای در باب مردن آن فرزند 
نوشتم, جواب رسید که: «زود باشد که از پس این فرزند. دو فرزند غیر از 
اين, به تو روزی شود که یکی از آنها را احمد نام کنی و بعد از احمد. 
دیگری را جعفر بنامی» . پس هر دو آمدند؛ چنانچه فرموده بود . 


راوی می گوید که: مهیٌا شدم که به حج روم و مردم را وداع کردم و بر 
جناح بیرون رفتن بودم که فرمان همایون وارد شد که: «ما اين را ناخوش 
ره ما اب اس را ی ی هآ مان 
غمناک شدم و نوشتم که من می مانم و سفر نمی کنم و بر شنیدن امر تو 
و فرمان برداری آن اقامه دارم. مگر آن که من به سبب باز ایستادن از 
سفر حج» بسیار غمناکم. توقیع ان حضرت بیرون امد که: «یاید سینه ات 
تیک ودرا که تمد همان الوم به من روج ان شاءاللّه » . 


راوی می گوید که: چون سال اینده اف عریضه ای _نوشتم و رخصت 
طلبیدم, جواب وارد شد که مرا رخصت داده بود. بعد از ان نوشتم که: من 
همتای محمد بن عباس شدم و بنا چنان است که با او هم کجاوه باشیم و 
من به دیانت و نگاهداری او وتوق و اعتمادی دارم. توقیع وارد شد که: 


«اسدی خوب همتایی است, پس اگر او بياید, دیگری را بر او اختیار مکن». 
بعد از ان اسدی امد و با او همتا و هم کجاوه شدم . . 


اهل مِصَر بمال الی مکه للتاجیه , فاخثلفت علیه , فقال بَعَض الناس ان آبا 
مَحَمّد علیه السلام مضی من عٍ حخلف , و الحِلف جعفر , و قال بَعَضَهُمٌ 
سا یکی بایی طالب , قَوَرَد عسکر 5 
9 و 6 0 ۲ مس 

: با نفد العِتات الی لصْحایتا , فرع ابو «اجَرَک 

1 فوصت ناژ الذی کان مَعَه الی نقه [ 6 
فیه بمَا یجب» و اجيتٍ عَن کتابه.475.مسندابن جنبل عن ابن عباس :علی 
بنْ مَحَمّدٍ قال :حمل رَجْل من اهل | شَیتا یتوصله , و تسی سیفا بابة , 
قانقد ما کان مَعةه , فعتب الیه : «ما خبرّ السیف الذی ئَسییَهة؟» 


ِ تب 1 رد یه ِ 
ی میم ۳ و وی مش و خر مرت .012.7 1 3 
و کتب |لی یف آن یدح مَعَهُم 1 کین مَعَهُمْ , فلمّا وضلوا [لی الکوفه 1 
شرب حَدّ ال دمین. مسی | . فمَا خرجوا من الکوفه حبی ورد ناب من 
س 7 ثِ - [ 

العشکر. هه الخادم النی شرت العشکر زو رل عن الخنیه 
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۵4 تاریخ دمشق ( به نقل از جابر ) حسین بن علی علوی روایت ت کرده و 
گفته است که:مجروح شیرازی, مالی را از برای ناحیه مقدٌسه به مرداس 
بن علی سیرد و در نزد مرداس, مالی از تمیم بن حنظله بود که از برای ان 
حضرت فرستاده بود. پس توقیعی بر مرداس وارد شد که: «مال تیم را 
نفرسنت به آنچه شخض شیرازی به رسم اهائت به تو سنیرد» .475:مسبند 
اب حتیل که نف از اب شین علی تن مها ان سفق ینمی 
عریضی که مکثی است به ابو محمد, روا یت کرده است کهچون امام حسن 

عسکری علیه السلام از دنیا رفت. ها ار 
برای ناحیه مقدسه بود, به مه وارد شد, پس مردم بر او اختلاف کردند. 
بعضی از ایشان گفتند که: انو-جحمد علیه السلام از .ونیا دفت بی: ان که 
فرزندی داشته پاش که یر او باشد و جعفر برادرش جانشین او 
است. و بعضی از ایشان گفتند: ابو محمد از دنیا رفت. بعد از آن که 
فرزندی از برایش به هم رسید که جانشین اوست. پس ان مصری مردی 
را به جانب سامره فرستاد که مکثی بود به ابوطالب و ابوطالب وارد 
۱ 6 ۳ 
در این وقت میسر نمی شود. ابوطالب به در خانه صاحب الامر علیه 
السلام رفت و نامه را به اصحاب ما (یعنی: دربانان آن حضرت) رسانید, 
پس توقیع بیرون امد که: «خدا تو را در مصیبت صاحبت که تو را فرستاده. 
مزد دهد که او وفات کرد و وصیت نمود در باب مالی که همراه او بود به 
مد صعتهه: آهیتی مه در آن عمل. کتذسیه آنحه دوست دارد» (یا واجب باشد 
بنابر اختلاف نسخ کافی) و جواب نامه ای که اورده بود به او ر سید 
۰الطبقات الکبری عن البراء بن عازب وزید بن ارقم :علی بن محمد 
روایت ت کرده و گفته است که: مردی از اهل آبه (که شهری است افريقیه, 
یا دهی است نزدیک به ساوه) چیزی را بر داشت که به ناحیه مقذسه 
شتا نیز و تون 2 سرا را فراموش کرده بود و آنچه همراه او بود, 
فرستاد. حضرت به او نوشت که:«چیست خبر شمشیری که آن را 
فراموش کردی؟»477.تاریخ دمشق عن ابی الفیل :حسن بن خفیف, از 
پدرش روا یت کرده است که گفت:کسی غلامی چند به مدینه رسول صلی 
اللهلیه و اله فرستاده هفراه آن لا مان:.دو علام. نودند که رز ایس ور تین 
ایشان بودند و حضرت به خفیف نوشت که همراه ایشان از مدینه بیرون 
اید و خفیف با ایشان بیرون امد و چون به کوفه رسیدند. یکی از ان دو 
غلام شراب خورد و از کوفه بیرون نرفته بودند که نامه ای از سمت سامره 


قاردتنند که ان طلامی را که شراب خورده بود نز کردانتت و از غدفت ان 
حضرت معزول شد . 
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۵ مات الجیوی ۲ تقل آن براین جارتب اون ید بن ار 
مَحَمّد , عَن احمَد د آبی علی بن غاث . عن آشقد تن ال 
ترید بن کید اللّه ابو و سیف و ال . ۰ 
پبعت السْیّف , قورد : «کان مع ما بعتتم قَلَمْ 
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4 0 2 قال 
0 0 ما 0 
زاره مشق ( نم ظل آ اوق ) بان فکتد, شن فعقم ثم 
ته 4 ۳3 هر مت ه ی 3 ۵ . 
علی ؛ 0 ۳ بوریی ؛ , قال اجتَمع عندی مسم نه دژهم تنقص 
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۳ .478 
محجم ۲ قال :؛کان پرد کناب بی محمد علیه السلام 
فی الاءجراء علی الجتید قاتل فارس ع آیی الحسن و اخّر , قلما مَضی ابو 
7 [ 0 .1-2 1 0 
مَحَمَدٍ علیه السلام . ورد اسْتنتاف من الصَاجب لاءجراء ابی الحشن و 
3 ۱ 5 4 


ستیلادها , تِ 1 0 , 5 
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اس شدا لت الاه ه ق الب ( فکامی که وی ی ی سر 
رفت و علی علیه ال ) علی بن محمد. از احمد که مکثی است به ابو علي 
بن غیاث؛ از احمد بن حسن روایت ت کرده است که گفت: پا تیه ی دا لاه 
وصیّت کرد که اسب و شمشیر و مالی به ناحیه مقدٌسه ببرند و قیمت آن 
اسب و غیر آن را فرستادند و شمشیر را نفرستادند. پس نامه ای وارد شد 
که:«با آنچه فرستادید, شمشیری بود و نرسید» پا مانند اين عبارت سخنی 
فرمود .480.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لأمٌ سل ) علی بن محمد, 
از محمد بن علی بن شاذان نیشابوری روایت کرده است که گفت: پانصد 
۲ ۱ ۱ ۲ 1 
پانصد درم بفرستم که بیست درم کم باشد. پس بیست درم را از پیش خود 
شمردم و از مال خود بر آن افزودم و پانصد درم تمام را به سوی اسدی 
فرستادم و ننوشتم که چه قدر از مال من در آن است, بعد از آن توقبع 
وارد شد که:«پانصد درم واصل شد و بیست درم از ار مال تو بود» 
1۰عنه صلی الله علیه و آله :حسین بن محمد اشعری روایت ت کرده و 
گفته است که:نامه امام حسن عسکری علیه السلام وارد می شد در باب 
جیره دادن خنید, که فارس بن حاتم قزوینی را که از جمله ملاعین بود, به 
امر امام حسن علیه السلام کشت و در باب جیره دادن ابوالحسن و 
دیگری, و چون امام حسن علیه السلام از دنیا رفت, نامه از حضرت صاحب 
علیه السلام وارد شد که در ان نامه از سر نو حکم به جیره دادن ابوالحسن 
و رفیق او فرموده بود, و در امر جنید چیزی وارد نشد. پس من به جهت 
اين امر. بسیا ر غمناک شدم, بعد از آن خبر مرگ جنید آمد ۰+عنه صلی 
الله علیه و آله (لأْمٌ سَلَمَةَ ) علی بن محمد, از محمد بن صالح روایت کرده 
است که گفت: مرا کنیزی بود که به آن خوش وقت بودم و از آن خوشم 
و پس عریضه ای نوشتم و با آن حضرت مشورت نمودم در باب 
مباشرت کردن با .ان کنیز برا فرزنددار شدن. توقیع وارد شد که:«با آن 
کنیز برای طلب فرزند, مباشرت کن و خداوند آنچه خواهد می کند». ۰ پس 
من به آن کنیز مجامعت کردم و حامله شد و بچه انداخت. بعد از آن وفات 
کرد ۰ الامام الباقر علیه السلام عن انتن بن مالک +علی بن محمد 
زدایت کرد و کفته ات ینعی لت مال خیش را ان عراهه ناجیه 
مقدسه قرار داده بود و در این باب کاغذی نوشت و پیش از آن که ثلث ,را 
بیرون کند. مالی به پسرش ابو المقدام تسلیم کرد و کسی را بر ان مطلع 
نساخت. حضرت به آو نوشت که: «کجاست مالی که ان را برای ابی 
المقدام جدا کردی؟» . 
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, و بَعت الیه , ةِ به ر 0 0 

عَلما بُنْ مَحَمَد , عن مُحَمّد بن هاژون بن عفران الهَمَدّانیْ , قال :کان 
ی مت ِ 2 ب ی 7 ویس و 7 2 2 

للَاجیه عَلَیت حَمُسماته دیتار , فَضفث بها دَرْعا , تم فلت فی تفْسی : لی 
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1 دارآ ِِِ ۳3 83 امام بأق 
علیه السلام ( به تقل از آنس بن مالک ) العْسشَْ بخ العشن ال ال 
۳۹ 5 ۹ مرح 1 ت ت- 
:کات رَجّل من ئدماء «روزحسنی» و اخر مَعة , فقال له : هو ذا یَجّبی 
الامقوال , و له وکلاء , و سَمَوّا جميع الوّکلاع فی النواجی , و آثهی ذلک 
1 ‌ ۳ 


دا ت ی 
۳ 
۱ ۱ 

: 

۷ 
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0 ۳۳ 

۳ ۳ 5 3 مر ۳ ۵ اش 3 ۳ ۳ 3 3 
قال : تج بأن تتقدّم الی جم الوکلاء آن لا بَاخذُوا من آحد شین , و آن 

توا مر ذلک , و بتجاهلوا الأمرَ 
ع‌ِ 
۳ ۳ ات 3 2 ی چا ۳ ِِ وم ی ۶ 3 
قاندس لمَحمّد بن احمد ر< بغعرفة وچ خلا به , فقال : معی مال اریذ ان 
س‌ جع لا بل ۳ و ۳[ 0 ۹ 
]2 سل ِ اس ۳ ‌ِ 0 ۳ سس -ِ 
اوصلَة , ققال له مُحمّذ : عَیجلت , آنا لا اغرف من هذا سنا فلع یرل بلطم 
, و مُحَقّذ بتجاهل علّه ؛ و بلوا الجواسیس , و امْتتع الوکلاء کم ؛ ما کات 
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4 ار قشع غبف الم بر عازن لین مخنده از ابوعفن 
یعنی: عیسی بن نصر روایت ی 
عریضه ای نوشت و از آن حضرت کفنی خواهش کرد. پس به سوی او 
نوشت که:«تو در سال هشتاد (یعنی: دویست و هشتادم هجرت) به 
محتاج می شوی» و علی بن زیاد در سال هشتاد وفات کرد و حضرت چند 
روزی پیش از مردنش کفن به سوی او فرستاد .485.الریاض النضره عن 
عمر بن الخطاب نعلی بن محمد. از محمد بن هارون بن عمران همدانی 
روای یت کرده است که گفت:از برای ناحیه مقدسه بر من پانصد اشرفی بود 
که حضرت آن مبلغ را از من طلب داشت و من از دادن آن عاجز بودم و 
دستم به آن نمی رسید. ی 
اتتت. که آنها را یه بانضند وی اشرنفی خزیدم آم: آنها را از برای ناحیه 
مقذسه قرار دادم به پانصد اشرفی که باید بدهم و به اين اراده گویا نشدم 
و به زبان نیاوردم. پس آن حضرت به محمد بن جعفر نوشت که: «دکان ها 
را از محمد بن هارون بگیر, در عوض پانصد اشرفی که ما را : بر او هست و 
از او طلب داریم».484.تاریخ دمشق ( به نقل از عبد اللّه ی ۰ 
بن محمد روایت کرده و گفته است که: ۰ 
ایشان را فروخت. دختری از اولاد جعفر را فروخت که در خانه حضرت بود 
و او را تربیت می کردند. پس بعضی از سادات علوی فرستاد و خبر آن 
مر ار ام کر آن خربدار گفت که:به رد کردن ارزو 
به آن که از بهایش چیزی را کم نکنم و نقصان به من نرسد, خوشحالم و 
نفس من به این طریق راضی می شود. پس این دختر را فراگیر آن سید 
مه ام هراس ان رام کر ی اسان یل 
و یک آاشرفی به نزد مشتری فرستادند و او را امر کردند که دختر را به 
صاحبش برساند ۰ الریاض النضره ( به نقل از عمر بن خطاب ) حسین 
بن حسن علوی روا بت کرده و گفته است که: مردی بود از هم صحبت های 
«روزحسنی» و دیگری با او بود و به او گفت که:این همان است که مال ها 
را جمع می کند و او را وکیلانی چند هستند و همه وکیل ها را که در نواحی 
و اطراف بودند, نام بردند. و این 9 به عبیدالله بن سلیمان, وزیر خلیفه 
رسید, | دموا کی خلیفه گفت که: 
جستجو کنید و ببینید که اين مرد (یعنی: صاحب الأمر) در کجاست؟ زیرا که 
اين امر, امر عظیمی است. عییدا لاد بن سلیمان گفت که: وکلای او را می 
گیریم و ایشان را مواخذه می کنیم. ی چنین نمی کنیم, 1 
گروهی را پنهان به نزد وکلا بفرستید با مالی چند که وکلا ایشان را 


تا رت سس هن بک ان انشان. کبمال را رفت: اف را تسه رای 
گوید که: پس توقیعی از حضرت بیرون آمد و در آن امر فرموده بود به اين 
که همه وک وا اقا کته هد کی یر مار آن ناه اشاع 
کنند و در این امر جهل را بر خود ببندند و اظهار کنند که نمی دانند. بعد از 
آن در نهان مردی را به نزد محمد بن احمد فرستادند که او را نمی شناخت 
و با او خلوت کرد و گفت که: مالی با من است و می خواهم که آن را 
ادا کیت ی کر من از این امر که می 
گویی, چیزی را نمی شناسم و خبری ندارم. و آن ۳ پیوسته با محمد 
نرمی و باریک بینی و مهربانی می نمود و محمد بر او تجاهل می کرد و 
جاسوسان بسیار را 0 اطراف متفرق ساختند که جستجو نمایند 9 
وکلای آن حضرت از گرفتن مال و اظهار وکالت ابا و امتناع کردند؛ به جهّت 
ان که خضرت بش تر ایشان را اعلام فرضودم بوذ 
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چارجا من الْمَشجد , قما دَریّث أیْن أَحَدَ من آرْض ال , فرجفث الی آمپر 
المَوْمنین علیه السلام قاعلََنة , ققال : یا آبا مُحَمَد , | 
میژ الْموّمنین أعْلَمْ , قال : هو الَحَضر علیه السلام » . . 
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6. باب در بیان آنچه وارد شده است در دوازده امام و نص بر ایشان علیهم السلام 


4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن محمد روایت ت کرده و گفته 
است که: توقیعی بیرون آمد که در آن نهی شده بود از زیارت مقابر قریش 

و کربلای معلی و چون چند ماه گذشت. بعد از آن وزیر خلیفه باقطائی را 
کار ی هر و ات ی 
نمایند و پایی شوند هر که را که به زیارت می رود و او را بگیرند و بنی 
فرات. خوبش وزیر بودند (و در قاموس مذکور است که برس, دهی است 
در میان کوفه و حله)».126. باب در بیان آنچه وارد شده است در دوازده 
امام و نصّ بر ایشان علیهم السلام676,پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:"چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد بن محمد برقی. 
ابوهاشم داود بن قاسم جعفری, از امام محمد تقی علیه السلام که 

فرمود:«امیر المومنین علیه السلام رو اورد و حضرت حسن بن علی علیه 
السلام همراه آن حضرت بود و ان حضرت بر دست سلمان تکیه داده بود, 
پس در مسجد الحرام داخل شد و نشست که ناگاه مرد خوش شکل خوش 
لباسی آمد و سلام کرد و نشست. بعد از آن گفت: یا امیر المومنين, تو را 
از سه مسأله سوال می کنم اگر مرا به آنها خبر دادی, می دانم که آن قوم 
سوار شده اند از امر تو آنچه را کم‌تر ایشان کم شده بود (و مراد این 
است که ایشان بر چیزی که حق تو است. مسلط شده اند و منصب و را 
قصب کرده اند با آن که رعیّت تو بودند و اطاعت تو بر ایشان لازم بود). و 
نیز می دانم که ایشان در دنیا و آخرت خویش ایمن نیستند و اگر طریقه ای 
دیگر باشد که به ان مسائل مرا خبر ندهی و ندانی, می دانم که تو و 
ایشان برابرید. امیر المومنین علیه السلام به سائلي فرمود که: سوال کن 
از هر چه برای تو ظاهر گشته و رآیت به آن تعلق گرفته است. سائل 
عرض کرد که: مرا خبر ده از حال مرد که چون به خواب رود روح او در 
کجا می رود و از حال مرد که چگونه می شود که به خاطرش می آید و 
اد ی ی | و خالوهای 
خود شباهت به هم می رساند؟ پس 0 ۳ 
امام حسن علیه السلام التفات فرمود و فرمود که: یا ابا محمد او را جواب 

بگو» . حضرت فرمود که: «امام حسن علیه السلام او رز جواب داد پس 
آن: مرت سا نل. کفیت» شهادت می دهم که خدایی نیست, مگر خدا و هميشه 
به وحدانیت او شهادت داده ام و هرگز به او شرک نیاورده ام و شهادت 


فده کم فتحمه اضلی الله غلیم.و اله- سول خداسشت: و هفشننه رنه ان 
شهادت داده ام و شهادت می دهم که تویی وصیْ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و برپا ایستاده ای به حجت اوء و به سوی امیر المومنین اشاره 
کرد و هميشه به آن شهادت داده ام و شهادت می دهم که تویی وصی امیر 
المومنین و ایستاده ای به ححجت او و به سوی امام حسن علیه السلام 
اشاره کرد و شهادت می دهم, که حسین بن علی وصید برادر خویش است 
و ایستاده است به حجّت او بعد از او و شهادت می دهم بر علی بن 
الحسین که بر پا است به امر حسین بعد از ان حضرت. و شهادت می دهم 
ازجم تن علی: توبن ۱ ارت نم امن عل: تن سینت وی دت رعی 
دهم بر موسی که بر پا ای و 
علی بن موسی که بر پا است به امر موسی بن جعفر, و شهادت می دهم 
بر محمد بن علی که بر پا است به امر علی بن موسی. و شهادت می دهم 
بر علی بن محمد که برپا است به امر محمد بن علی, و شهادت می دهم 
بر حسن بن علی که برپا است به امر علی بن محمد, و شهادت می دهم 
بر مردی از فرزندان حسن که به کُنیت یاد نشود و نام برده نشود تا امرش 
ظاهر و هویدا گردد. پس زمین را از عدل و داد پر کند؛ چنانچه پر شده 
باشد از جور و بیداد. و سلام خدا يا سلام من. يا همه سلام ها و رحمت خدا 
و برکت های او بر تو باد يا امیر المومنین. بعد از ان برخاست و رفت. امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: پا ابا محمد, در پی او برو و بنگر که کجا می 
رود. پس حسن بن علی بیرون رفت و فرمود که: هیچ نشد, مگر آن که آن 
مرد پای خویش را در بیرون مسجد گذاشت, پس ندیدم که کجای از زمین 
خدا را پیش گرفت, به سوی امیر المومنین علپه السلام برگشتم و او را به 
ان امر اغلام کردم فرمود کف ابا مجمده ابا او راضی شناشی ‏ عرش 
کردم که: خدا و رسول او و امیر المومنین بهتر می دانند. فرمود که: او 
خضر علیه السلام بود». 
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7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی 
ی الصَفار , عنّ مد تن ۳ عَبدٍ الله , عْنْ ابی هاشم متلة یسَواء . 
ال خحیر بو بر ۰ ول 1 1 ۱ 
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13 رت و و 
وحيو 4 و9 كرَمَنَهٌ با هاده , و حَتَمَت له بالسعاده , فهَوّ افصَل ,من استشهد 
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بعنرنه ایب و اعَاقتٍ 
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9عنه صلی الله علیه و آله :و کلینی رضی الله عنه فرموده که و حدیث 
کرد مرا , به مثل این حدیث و مساوی این (یعنی: بی زیاده و نقصان) . 

محمد بن یحیی, از محمد بن حسن صقار, از احمد بن ابی عبداللّه 0 
هاشم .و نیز فرموده که: محمد بن یحیی گفت که: به محمد بن حسن گفتم 
که: ای ابو جعفر دوست می داشتم که این حدیث از غیر جهت و طریقه 
احمد بن ابی عبدالله وارد شده باشد. محمد بن یحیی گفت که: محمد بن 
حسن گفت که: احمد ده سال پیش از آن که حیرت به هم رساند (یعنی: در 
وجود حضرت صاحب علیه السلام ) چنان که گفته اند مرا حدیث کرد و به 
این خبر, خبر داد ۰ اامام زین العابدین علیه السلام ۰محمد بن یحبی و 
فجمد ورن عیدا ام , از عبدالله بن جعفر, از حسن بن ظریف و علی بن 
محمد, از صالح بن ابی حماد, از بکر بن صالح, ان کید لرحمان بن ملع از 
ابوبصیر, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 
«پدرم به جابر بن عبداللّه انصاری فرمود که:مر| به تو حاجتی است, پس 
در چه زمان بر تو اسان است که با تو خلوت کنم و تو را از ان سوال کنم؟ 
جابر به پدرم عرض کرد که: در هر وقتی از اوقات که خواسته باشی. پس 
پدرم در بعضی از روزها با جابر خلوت کرد و به او فرمود که: ای جابر. مرا 
خبر ده از آن لوحی که در دست مادرم حضرت فاطمه علیهاالسلام. دختر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , دیدی و آنچه مادرم تو را خبر داد که در 
آن لوح نوشته شده. جابر عرض کرد که: گواهی می دهم به خدا که من 
داخل شدم بر مادرت فاطمه علیهاالسلام در زمان حیات رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و او را به ولادت حضرت امام حسین علیه السلام تهنیت و 
مبارک باد گفتم, و در دست های آن حضرت لوح سبزی را دیدم و گمان 
کردم که آن لوح از زمرّد است و در آن نوشته سفیدی را دیدم مانند رنگ 
آفتاب. به آن حضرت عرض کردم که: پدر و مادرم فدای تو باد ای دختر 
رسول خداء, این لوح چیست؟ فرمود که: این لوحی است که خدا آن را به 

۹ 00 بو 2 
است نام پدر من و نام شوهر من و نام دو پسر من و نام اوصیای از 
فرزندان من, و پدرم این را به من عطا فرموده که مرا به اين امر مژده 
دهد و شاد و خوشحال گرداند . 


جابر عرض کرد که: پس مادرت فاطمه علیهاالسلام آن لوح را به من عطا 
فرمود و من آن را خواندم و در نوشتم و از روی آن. نسخه ای برداشتم. 


عرض کرد: اری, پس پدرم با جابر همراه شد و تا منزل جابر رفت و جابر 
نامه ای از پوست اهو بیرون اورد. پدرم فرمود که: ای جابر, در نامه و 
نوشته خویش نظر کن تا من بر تو بخوانم. پس جابر در نسخه خود نظر 
کرد درم آن زا خهانج فیی خرف او انجه بدرم خواند با یک خرف از انخه 
در نسخه جابر بود, مخالف نبود. پس جابر عرض کرد که: شهادت می دهم 
به خدا که من این را همچنین در لوح دیدم که نوشته بود: 


بسم اللّه الژحمن الژحیم. این نامه و نوشته ای است از جانب خدای 
ارجمند و غالب در جمیع احوال که هیچ کس بر او غالب نشود و کر نید یت 
بر دامن کبریایی او 0 کار و درست کردار است در جمیع 
افعال, که هر چه کند بر وفق حکمت و مصلحت باشد, به سوی محمد, يا از 
برای محمد که پیغمبر اوست و از جانب او خبر می دهد و نور او که خلائق 
را هدایت می کند و ایلچی او که کار مردم را به اصلاح می آورد و پرده او 
که در میانه او بندگان او واسطه است و دلیل او که خلائق را رهنمایی می 
کنقه ,و رتیل این نافه را فرود آورد از نزد پروردگار عالمیان. ای محمد, 
مها ی هرا يم کر و عم های ۲ شکار مرا شکرگزاری کن و نعمت 
کی ۱ ای ۳ 
شکنم و ستم رسیدگان را یاری می کنم و اهل دین را جزا می دهم. به 
دزشتی که شنم آن.خدایی کهخدایی نیت میر هن بش .هر که‌غیر فضان 
مر امید داشته باشد, پا از غیز عدل و دادخواهی من 1 او را عذاب 
۳0۱9 و آمور خویش را به غیر من وا 
مگذار. دی که من هتم قاری راتفر اه ام کم تکار کال 
و تمام شود و مدذّت عمرش به سر آید. مگر آن که وصی را از برایش قرار 
داده آم. و به درستی که من تو را افزونی دادم بر همه پیغمبران و وصی تو 
را زیادتی دادم بر جمیع اوصیای ایشان و تو را نواختم به دو شیر بچه و دو 
فرزند زاده ات حسن حسین پس حسن را معدن علم خود گردانیدم بعد از 
ان که عمر پدرش به سر اید, و حسین را خزینه دار وحی خویش قرار دادم 
و او را نوازش کردم به شهادت و ختم کردم از برایش به سعادت, پس او 
ی 
شیدان بلییی ملصه ایه اش ای ایشان دنر استرستن سا وی را 
با او و حجّت بالفه خود را که به همه کس می رسد, در نزد او قرار دادم 
به فرزندان او ثواب می دهم, و عقاب می کنم . 


ال ایشان علی است سردار عبادت کنندگان و زینت دوستان تِ 
دارد, یعنی: محمد که علم مرا ی 
از برای حکمت من ود تاش که آنان که باب عفر شی.ماین: اور ند 
هلاک گردند و آن که بر او رد کند و از او قبول نکند. چون کسی است که 
شر رک مات کفار ار جات ی مت او ای 2 
آراشکاه جعفر را زامن کردانم هر این ‌اودزاشاد حرندانم نون بات شیعیان 
و یاوران و دوستانش و مقذر شده است بعد از او به واسطه موسی فتنه 
امتحان کوری؟؟؟ ضلالت که به غایت تاریک باشد؛ زیرا که ریسمان وجوب 
من پاره نمی شود؛ : و بعد از هر حجّت حجتی قرار می دهم. و حجّت من 
پنهان نمی گردد. ون در سین که زوستان هن ۵ آنان: کهدبه خعت. هرن ایمان 
آورده اند, آب داده می شوند به جامی تمام تر و پرتر از همه جام ها و هر 
که یکی از ایشان را انکار کند, نعمت مرا انکار کرده و هر که یک آیه از 
کتاب مرا تغییر دهد, بر من افترا بسته. وای بر آنان که افترا بندند و انکار 
کدی نزدنشتر امان» مات موستی: ند و دوست و برگزیدم مرا در حق 
علی که دوست و پاور من است, و کسی است که بارهای سنگین پیغمبری 
را بر دوش او می گذارم و او را بر برداشتن آنها که محتاجح است به قوّت و 
و کند. و علی مدفون می شود در شهری 

بنده شایسته (یعنی: ذوالفرنین) آن رابنا گذاشته و ساخته در پهلوی 
9 هارون) و گفتار از جانب من ثابت شده؛ و سوگند 
یاد نموده ام که او را شاد گردانم به مجمد پسرش. و آن که جانشین آوست 
بعد از او و وارث علم اوست که علم او را به میراث می برد. پس اوست 
معدن علم من و محل سر من و حجّت من بر خلق من. هیچ بنده ای به او 
ایمان نمی آورد. فگر آن که بهشت را ارامگاه او گرداتم و شفاعت. او را 
در حق هفتاد نفر از خاندان و خویشانش قبول کنم که همه ایشان مستحق 
انش جهئم شده باشند. و به سعادت تمام می کنم از برای پسرش علی که 
دوست و یاور من و شاهد من در میان خلق من و امین من بر وحی من. 
بیرون می اورم از او حسن را که مردم را به راه من بخواند و مزیته دار 
عا ات ای افو لماعت را کال ماه کر اس 
کمال موسی و حسن عیسی و صبر ایوب؛ چه این صفات در او کمال ظهور 
دارد و دوستان من در زمان او خوار و بی مقدار باشند و دشمنان من 
سرهای ایشان را به هدیه از برای یکدیگر بفرستند؛ چنانچه سرهای ترک و 
فیم تا یه از بای رای رشان را ی 
بسوزانند و ایشان در نهایت ترس و بیم باشند و دشمنان من ایشان را 


مضطرب ساخته باشند. زمین به خون های ایشان رنگ شود و واویلاه و 
فریاد و فغان در میان زنان ایشان ظاهر گردد. این گروه. دوستان من اند 
از روی راستی و درستی که بخصوص 4 تاری را دفع 
می کنم. و به ایشان زلزله ها و عذاب ها را برطرف می سازم و سنگینی 
ها و پندها را بر می دارم. «أولیک عَلََهِمْ صَلواث من رهم رَحْمَةٌ و اولیّک 
هم الْمْمَتَدُونَ» (1) ؛ تقنی: ان گروه که در مصیبت اذیت دشمنان و غیبت 
امن ی اس سس اس را 
جانب پروردگار ایشان و نعمت عظیمه و آن گروه ایشانند که راه یافتگانند 
به مذهب حق و راه راست». 


فا و" پس این را از آن که 
قاباعت آن را تداشته باشم ناه دار مه اه مدر. 


عقوم 17 


ص: 794 


ص: 795 


ص: 76 


ظر* 797 


ص: 799 


91 .امام زین العابدین علیه السلام ی بن آبراهیم, از پدرش» از حماد 
بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن 
قیس و محمد بن یحیی, از احمد بن محمد, از ابن ابی عمیر, از عمر بن 
اذینه و علی بن محمد, از احمد بن هلال از ابن ابی عمیرر از عمر بن 
اذینه, از ابا ابی عیّاش, از سلیم بن قیس روایت کرده اند که گفت: شنیدم 
از عیدالله بن جعفر طیّار که می گفت: من و امام حسن و امام حسین و 
عبداللّه بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامه بن زید در نزد معاویه بودیم 
وا ی رف پس من به معاویه گفتم که: شنیدم 
ارس خدا ی امس و اه که مه یف ده مار و 
مومنان از خود ایشان و بعد از من, برادرم علی بن ابی طالب سزاوارتر 
است به مومنان از خود ایشان, و چون ان حضرت علیه السلام شهید شود 
حسن بن علی سزاوارتر است به موّمنان از خود ایشان و بعد از حسن 
پسرم حسین سزاوارتر است به مومنان از خود ایشان, و چون آن حضرت 
علیه السلام شهید شود پسرش علی بن الحسین سزاوارتر است به 
موّمنان از خود ایشان, و زود باشد که تو او را دریابی ای علی, پس پسرش 
محمد بن علی سزاوارتر است به مومنان از خود ایشان, و زود باشد که تو 
اد خاتوات ارس : شمارا مس ار ره اماغ را عای دا که 
هفت امام دیگر را ذکر فرمود و نه امام از ایشان از فرزندان حسین اند» . 
افیف ی وی که ار هام عم ها سس و اس 
عباس و عمر بن ام سلمه و اسامه بن زید شهادت خواستم و همه در نزد 
معاویه برای من شهادت دادند و سلیم بن قیس گفت که: این حدیث را از 
سلمان و ابوذر و مقداد شنیدم و ذکر کردند که ایشان این را از رسول خدا| 
شنیده اند . 


ص: 800 


92 الامام الباقر علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «أَطیعواً ال و 
عَده من آضحابتا , عَن مد بُن مَحمّد د بنِ حالد ب آینب عن ید لاه 

الْقٍسم , عَن حیّانَ السَراج > عَن عَنْ, داود تن شلیمان الکنقانی:: عض 1 

الطفیّلِ , , قال :شَهدث جتارَة آبی بکر یوم مات , و ن ین ! 


/ بع بو ب 9 

او الکتین و الخیه یه 1 

0 ب ب 

رسشول الله 

#و- ۶ 9 ۳ یت ۳ 

ََفْل الَُودِوٌ علی علی علیه السلام , ققَال : آ کداک آلت ؟ قالّ : «تَقغ» 
ع‌ِ ۳ یت 

۳ س‌ ِ 3 3 مر مب ِ_ 5 ۳۳ ِ ِ 3 

قال : اٍئی یذ آن آشالک عن تلا و تلا و وادو , قال : قتَسَم آمیژ 

9 <ِ ۳ 0 11 ۳ هاء , ما مَتَعک 9 

ل ‏ رویبی , 9 


قالٍ لا علیه السلام : «ق18نّی له الذی تع 
کل ما ثریة َندعق دیلک , و آناخق فی دیبی ؟» قال : ما جل 
قال : «قسَل». 


ِ 1 ج ‌ 
9 ج 9 هط 1 1 29 
عََجابَة آمیژ امین علیه السلام . ققال لَ : آثیژنی عن التلات الاح 
اخبرّنی عَنْ مَحَمَدٍ : کم له من امام عَذل ؟ و فی ای جنه یعون ؟ و مَن 


الجبال ,الرّواسی فی الاْض ؛ و مَسکن مَحمد فی جنیه » مَعه آولُک الائتا 
عَسَر الاءمَام الْعَوٍل». 


ققَالَ : صَدَفْت و اللّه الذٍی لا ال لا هو انی احدها فی کت این فازون: 
کته بیده 5 اقلاج مّوسی کمن خی انار . 


تب قافیننی بر الواجده : آمیژنی عَن وصی مُحَمَد کم تمیش من بَغْه ؟ 
8 تعتل 1 
و بمو 


هب ۳ ی را 
ال ری دس وی ان 
مت ۳۳ ۳۹ وه م 5 
يِصَرَب صَوبهٌ هاهتا یعنی علی قونه قَتَعْصَبٌ هذو من هدا» 
قال : قصاح الهارونی و قطع كُسْتيجة و هو بفول : أشْهّذ آن لا اله الا ال 
0 (روبي به .9 مس تِ و هو یفول: اشهد ان 
2 لت باج د 


ص: 901 


3 ,الکافی عن آبی بصیر :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند, از احمد 
بن محمد بن خالد, از پدرش, از عبدالله بن قاسم, از حثان بن سدیر سراج 
(1) , از داود بن سلیمان کناسی (2) , از ابوطفیل که گفت:جنازه ابوبکر را 
دیدم در آن روزی که مُرد و حاضر بودم و کم را مشاهده کردم در هنگامی 
که با او بیعت می شد و علی علیه السلام در گوشه ای نشسته بود که پسر 
بهودی نیکوی زیبایی آمد و جامه های نیکو پوشیده بود و آن یهودی از 
فرزندان هارون بود و امد تا پر بالای سز عمر ایسشتاد و گفت: یا امیر 
الموّمنین, تویی داناترین امّت به کتاب ایشان و سئت پیغمبر ایشان؟ 
اا ی یه کی رف صن او ی و 
را قصد می کنم و با تو دارم و این سخن را بر او اعاده نمود. عمر گفت: 
برای چه این سوّال می کنی؟ گفت: 1 ام , در 
حالتی که طالب دینم از برای خویش و در دینی که دارم شک به هم 
رسانیده ام . عمر گفت که: این جوان در نزد تو است.؛ کزان او را بگیر. 
بهودی گفت که: این جوان کیست؟ گفت که: این کی بن نت طالب 
است, پسر عموی رسول خدا و اینک پدر حسن و حسین پسران رسول 
ده و اه وا ار ار 
رو به علی بن ابی طالب آورد و گفت: آیا تو چنینی که او می گوید؟ 
فرمود: اری, یهودی گفت که: من اراده دارم که تو را سوال کنم از سه 
ها وت 


مساله .وی مسا راوی.فی, کفید کف آضیر آلمومتین علیف الساام تشم 
۰ فرمود که: «ای فرزند هارون. چه چیز تو را مانع 
شد از آن که بگویی از هفت مسأله؟» عرض کرد که: تو را از سه مسأله 
سوال می کنم. پس اگر مرا جواب دادی, تو را از آنچه بعد از آنهاست 
سوال می کنم, و اگر آنها را ندانستی, می دانم که در میان شما دانایی 
نیست. علی علیه السلام فرمود که: «تو را سوال می کنم به حق خدایی 
که او را می پرستی که اگر من تو را جواب دادم در هر چه اراده داری. 
دین خویش را وا می گذاری و در دین من داخل می شوی» . بهودی عرض 
کرد که: من نیامده ام مگر از برای همین. فرمود: «چون چنین است. آنچه 
می خواهی بپرس». عرض کرد : مرا خبر ده از اوّل قطره ای از خون که 
بر روی زمین چکید, کدام قطره است؟ و اوّل چشمه ای که بر روی زمین 
روان گردید, کدام چشمه است؟ و اوّل 1 رسید. بر روی 
زمین, چه چیز است؟ امیر 7 او را جواب فرمود. بعد از 


آن؛ به حضرت عرض کرد که: مرا از تساه ویر یی وم یی ژه مرا 
از مم صلی الم علضه له کف ایا عفه امام عادل ری سس نی 
خماهند بود و دی کدام هشت می باشید.ه کی با انحضرت در بهسشتن. که اه 
ساکن است. مسکن می کند؟ فرمود که: «ای پسر هارون, به درستی که 
محمد را دوازده امام عادل و وصی است که هر که ایشان را وا گذارد, به 
ایشان ضرر نمی رساند و به مخالفت ان که با ایشان مخالفت ورزد. 
وحشت به هم نمی رسانند. و به درستی که ایشان در باب دین از کوه های 
استوار در زمین, ثابت ترند, و مسکن محمد ور بهستت مخصوص اوست و 
این کروه دواردم امام‌غار لا او خواهند توق کت رات کفتی بس گنه 
بارش که اد ای کب دا ع ار ات کمن شا را ی رای 
ی 
السلام آن را , به قلم او داده که موسی فرموده و هارون نوشته. بهودی 
عرض کرد که: مرا خبر ده از آن یک مسأله. مرا خبر ده از وصی محمد که 
نفد ان آه تن سال تن ند حانی. هی کی تفا کم آتارفی صرق اه کدف 
شود؟ فرمود که: «ای پسر هارون. وصیْ محمد بعد از او سی سال زیست 
می کند؛ یک روز زیاد نمی شود و یک روز کم نمی شود (و مخفی نماند که 
بودن وفات پیغمبر صلی الله علیه و اله در ماه صفر و شهیدن شدن 
سال, بی زیاده و نقصان یک روز درست نمی اید و اگر چه به طریقه 
حساب شمسی و قمری باشد. و در بعضی از حواشی دیدم که این عبارت 
در اکثر اوقات نسخ کافی نیست و آنچه از نسخ به نظر رسید, این عبارت 
در آن بود و در عیون نظیر, این حدیث را ذکر کرده و این عبارت در ان 
بت مر سا ری را مس سا ای ی ار را 
دو خرن حذیت: زر کر بمودمو ین عبار در ان منجود اسشت: عم ند حدیت 
دیگر که نظیر و شبیه این حدیث است ایراد کرده که در بعضی این عبارت 
طبیت 9و بقصین: تبللنب ‏ پس اگر این کلام از امام علیه السلام نباشد, امر 
اسان مه مها ار هرت ای عم آن اس ات کم ی اه 
ما 
متعاف.: به ما بعد آن باشد که عبارت است از اخبار به ضربت خوردن آن 
و ۳ : و مراد اين باشد که زمان مقذر از برای ضربت خوردن, زیاد و کم 
بگردره اکرج‌اهر ایت سید که ینعی ای لقظ فع کد هر از 
ان یو ات لا خی اد یی ان اد کمی و اه کر 
نشود تا آن حضرت ضربت خورد, ولیکن ذکر ثم به جهت غرابت و استعجاب 
این امر است) تتمه حدیت: پس ضربتی می خورد در اینجا (یعنی: فرق سر 
میارکش) بعد از آن, این. از اين. رنگ می شود» (یعنی: ریش مبارکش از 
خون سرش) راوی می گوید که: آن هارونی فریاد بر آورد و کستیج خویش 


را پاره کرد (و در قاموس مذکور. اس که که کا شمان 
است ستبر که ذمیْ آن را در بالای جامه های خویش می بندد غیر از زثار و 
ات کی ات ور فرهی و ال مد کر است کد کسن 
بالصم, زثار. و تعریب این کستیج است : چنانچه در شرفنامه است و گفته 
که در ادات است که کستی, زتّار و آن ریسمانی است که گشتی گیران 
خراسان در کمر بندند. آن را در عرف ایشان زثار گویند. و نیز آن که 
ترسایان می دارند که به تازیش کستیج می گویند و نیز در بعضی از لغات 
معتبره مذکور است که کستیج, زئار است و در تاج است که آنچه مغان بر 
میان بندند . حاصل ان که: انچه بر کمرش بسته بود که نشانه ای ذمّی 
بودنش بود پاره نمود) و می گفت: شهادت می دهم که نیست خدایی, 
مگر خدا در حالتی که تنها است و او را شریکی نیست. و شهادت می دهم 
که محمد صلی الله علیه و آله , بنده و رسول اوست و آن که تویی وصیٌْ 
او . سزاوار است که از هر کسی در گذری به فضل و مرتبه و کسی نم ارت 
اک کی که اد یمه مان کص ی با سر داد مه ی 
نشمارند . 


رافق من کوید: پنتن. آن حضرت علیه السلام او را به منزل خویش برد و 
مسائل و نشانه های دین را , به او تعلیم فرمود . 


1- .در نلسخه موجود, حیان سراج است. 
2 .در نسخه موجود. کساتی است. 


ص: 902 


ص: 803 


ص: 9۱04 


۳ و ال و ه ات ه و۶ - له هِِ_ 
4.امسممام الصادق علیه السلام :مَحََدٌّ بنْ یخیی , عَنْ ی 
- 12 ۰ ۶ 0 مج و ۲ ۶ _ 0 .۰ ی 2 9 و ۳ ۹ 
عَن مَحَمّد بن الخسین , عَن ابی سعید العضفوری کمیو بٍ دس" کد 


ص: 805 


5 تفسیر العیاشی عن عمرو بن سعید :محمد بن یحیی, از محمد بن 
احمد, از محمد بن حسین؛ از ابو سعید عصفوری, از عمرو بن ثابت, از 
ابوحمزه روایت کرده است که گفت: شنیدم از علی بن الحسین علیه 
السلام که می فرمود:«به درستی که خداء محمد و علی و یازده کس از 
فرزندان او را از نور عظمت خویش افرید. پس ایشان را به پای داشت در 
حالتی که روحی چند بودند بی بدن, در روشنی نور خویش, و او را عبادت 
می کردند, پیش از آن که خلائق را بیافریند و خدا را تسبیح و تنزیه می 
نمودند و او را به پاکی یاد می کردند و ایشان امامان از فرزندان رسول 
خدا ضلی اللة غلبه و الم آنت»,.. 


ص: 806 


ی سس وق هس و و ی موه ۳ 
, عَن عَبد 0 بن مَحَمّر , عن الحشاب , عن ابن ی 
عن علی تن الحسن ین بن ربا ط , عن ان ادتنه » عن رازه , قال : سَمفعت: آبا 
حعهز اه الساه ول - تا عشر ااعمام من ال تخگر علیهم السلام 
کش محدث من ولد شول | لله صلي الله علیه و آله و من ولد عَلِیٌ علیه 
السلام . و سول له و علیٌ هُمَا الوالدان علیهماالسلام». ققال علیٌ بر 
ی الْحْیَیْنِ لام و آنگر دک . فص و جَعْفرٍ علیه 
السلام , و قال : «آمّا ان اب مک کات أَحَدَهم» .680.عنه الله علیه و 


مَحَمَذ بنْ 0 


م۷ 


ت 
ام و هو 9 نَ 0 ۳ 
آله امد بُنْ بخبی , عَنْ مُحقّد بُن این , عَن مشقده بُن زیاد, عَن آیی 
72 رات ۶ م2 للا ٍ_ " 2 هه تم دب ی س 
عبد الله علیه السلام ۰ 5 مجمرد بن ۱ پین ؛ عن ابراهیم بن ابی بجیی 
71 2 را نا ۳ 5 و د - 
المَديني / عن نت هایون ۱ دی , عن ابی سعید الخدری 1 :کلثٌ 


و | شا سِ جم- آ [.- 1 ]9و 0 مهو 912 
له يا عَمَرّ , انی جنني ار الاءسلام , ان اخبزرتنی عما سالک عَنه , فانت 
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0 لته ۹ ِ مک کت 
قال ۲ أخبژنی عَنْ ثلاِ تلا و واجدو , فقال له عَلماً علیه السلام «پا 
و | ۵1 ید2 و و. ۳ ص 52 1و ]و له ۱ 9 
بهودی , لِم لمٌ بقل احبوّنی عَنُ ۳ فقال لو بهودی : [نک ان 
أَْبه تنی بالثلاث سالک غن البقیه », ولا کففت . فان آنت اجبتنی فی هزو 
تن 0 3 "1 11 مس ]2 
السْبع , قائّت الم آهل الاء ض و أفِصَلهه , و اولی ال باللاس , فقال له 
رص و و9 سس سس 
اوه ۳1 اج ص ‌_ 
الک یا بهُودی» 


۱ 
۱ 
3 
۱ 
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ی یه ی 


ص: 9۱07 


اک فی ومل رز ایه یی همه یی زا وال یی کی 
از خیییان: از ابن سماعه, از علی بن حسین بن رباط, از آبن اذینه, از 
زراره روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود:«دوازده امام از آل محمد علیهم السلام . همه ایشان محدّث 
اند که فرشته ایشان را حدیث می کند و خبر می دهد و همه ایشان از 
قرو کات رس لوا اه اس الم هار فرشیات علی عه تلاح 
اند تقو خرانه غلی علبهما لسلام هر دو پدران ایشانند». پس علی بن 
غالا تن راد کمتراده مرن رت علی بن الحسین بود گفت که: 
من اين را قبول ندارم ٩‏ 
فرمود: «بدان و آگاه باش که پسر مادرت: یکی از ایشان بود» (و 
مضمون, در باب این که ائئمّه علیهم السلام محدّث اند گذشت, ۱ 
یکدیگر مخالفتی دارند) .494.امام صادق علیه السلام :محمد بن یحیی, از 
محمد بن حسین؛ , از مسعده بن زیاد, از ابوعبدالله و محمد بن حسین,؛ از 
ابراهیم آبن ابی بحیی مدینی؛ از ابو هارون عبدی؛ از ابوسعید خدری روایت 
کرده اند که گفت: حاضر بودم در هنگامی که ابوبکر هلاک گردید و عمر را 
جانشین خود کزداآنیدر نکن از بهودنا ناهد کف از خر یان بهود مدینه بود و 
بهود مدینه گمان می کردند که از همه اهل زمان خویش داناتر است تا آن 
که او را به نزد عمر بردند. پس با عمر گفت که: ای عمر, من به نزد نو 
امه ام و می خواهم مسلمان شوم, 1 پس اگر مرا خبر دادی از آنچه تو را 
اه 0 سوال می کنم, 0 محمد داناتری به کتاب خدا و 
سّت پیغمبر و همه آنچه من اراده دارم که تو را از آن سوّال کنم. ابوسعید 
طی: -کهایز: کا: عمر گفت: من در اینجا و به این پر پا نیستم. لیکن تو را 
رهنمایی می کنم به آن که از همه امّت ما داناتر است به کتاب و سنت و 
همه آنچه می خواهی که از آن سوال کنی, زا ٩‏ و کردم 7 
است و به سوی علی اشاره نمود. یهودی گفت که: ای عمر, اگر این که 
چنانچه تو می گویی, باشد تو را با بیعت مردم چه کار است و حال آن که 
آن مرد از همه شما داناتر باشد؟ عمر او را زجر و منع کرد, بعد از آن 
بهودی برخاست و به خدمت علی علیه السلام امد و به آن حضرت عرض 
کرد که: تو چنانی که عمر ذکر کرد؟ یت بهودی, 
ان رت را خر ژاد و رصن کرد که: اگر تو چنانچه گفت , باشی تو را 
سوال می کنم از چیزی چند و می خواهم بدانم که آیا یکی از شما آن را 
می داند تا بدانم که شما در باب ااعای خویش که می گویید. بهترین امث 
ها و داناترین ايشانید, راست گویید و با این امر داخل شوم در دین شما؛ 


کف اسلام: آشبتن آفین السفشین علیه السلام موه دارهم من انم که 
عمر از برای تو ذکر کرد, از هر چه خواهی سوال کن تا تو را به آن خبر 
دهم. تا عرض کرد: مرا خبر ده از سه مسأله و سه مسأله و 
یک مره آن حضرت علیه السلام فرمود که: «ای 9 چرا تکفتی: که 
مرا خبر ده از هفت مسأله؟» یهودی عرض کرد که: اگر تو مرا از سه 
متا جواب دادی, از باقی مانده سوال می کنم؛ و اگر له باز می ایستم 
فآ اکن شش ۱ 5۱ از همه 
اهل زمین داناتری و از ایشان فاضل تر و سزاوارترین مردم به ایشان. 
حضرت فرمود که: «ای بهودی, از هر چه می خواهی سوال کن». عرض 
کرد: مرا خبر ده از اوّل سنگی که بر روی زمین گذاشته شد., و از اوّل 
درختی که بر روی زمین کشته شد, ول ای کی رو زمين 
و 
حضرت عرض کرد که: خبر ده مرا از اين امّت که ایشان را چند امامند که 
اشانا رام رامهت.مت مات » مر ماع شا مجم اضای 
الله علیه و آله که منزلش در بهشت در کجاست؟ و خبر ده مرا که کی با 
اه خوا ند هنشت ۱ امسر امن اه لام فرعو ره ان 
ات را دوازده امامند که ایشان را راه راست می نمایند و از ذربه پیغمبر 
انشانند و سانش ارم اسام ار اسان ال ی او ال 
پیغمبر ما در بهشت, در بهشتی است که از همه بهشت ها بهتر و بلندتر 
است و آن جّت عدن است. و امّا کسانی که با آن حضرت در منزلش می 
باشند در آن بهشت. این دوازده امامند از ذریه او با مادر ایشان و جذه 
ایشان که مادر مادر ایشان است (یعنی: فاطمه زهرا و خدیجه کبری 
علیهاالسلام) و فرزندان ایشان و کسی با ایشان در آن بهشت شرکت نمی 
کند». . 


ص: 808 

5.تفسیر العیاشی ( به نقل از عمرو ین سعید ) مَحَمَذ بر 1 
مَحَمّد بن الخسین , عن ابن مَخبوب ,غَن ابی الجاژود , عَنْ ابی جَعَقر علیه 
السلام , عن جاير بن عَبد الله الاتضاري , قال :خلت علی فاطمة 
۹ ج دیا لو , فیه أسْماء آلاوصیاء من ولدها , ققدَوث 
غهر آخرهم القانم,علیه الستلام , اند مهم فحفد: و نلانه مهم عار؟ 


ص: 809 


اش کوا‌ضلت الله ی الف حمهه علی عم اسلا 
محمد بن یحبی؛ از محمد بن حسین؛ از ابن مجبوب,؛ از ابوالجارود, از امام 
مخفد بافر. غلیه السلام: از خابر بن عبدالله انضاری روایت. کرده اشت که 
گفت:بر فاطمه علیهاالسلامداخل شدم و در پیش روی ان حضرت لوحی 
بود که نام های اوصیای از فرزندان آن حضرت در ان بود. پس دوازده نام 
را هتم که آخر اسان مایم عم لام نم هه تام اه اسان متفه 
سه نام از ایشان علی بود. . 


5 ت 3 ِ ٍِ و ۸ یج 2 
ابراهیم , عَنْ مَعَمّد بن عیسی بن عبید , عن مَحَمدٍ بن الفصیل , عَن اب 


حَمَرَة , عَن آبی جَفَقر علیه السلام , قَال :«اِنّ اللة أرسَل مُحَمّدا صلی الله 
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۹ 4 , 9] ۲ ِ ‌ ۸ به , 
قَاحد عَِیٌ علیه السلام ید یی بَکْرٍ , قازاة ای صلی الله علیه و آله , 
۱2 ۱ و تا 2 حا لش مت ما مب 2 بو و لل - 
ققال له : یا آنا بر , آمن بقلم و باخد عَشر من ولده , هم مئلی الا او 
, و تب الی الله ممّا فی یدک ؛ فائه لا خَق" لک فیه» . قال : «نمٌ ذهب , فله 


ص: 911 


عبید, 9 رن فضیل, از ار از اما محمد باقر علیه السلام 
ات ام کاس صاساله ی سا را و 
جِن و انس و بعد از او, دوازده وصی" قرار داد و بعضی از ایشان. کسانی 
هستند که سبقت گرفتند. و بعضی از ایشان. کسانی هستند که باقی مانده 
اند و هر وصیٌ طریقه ای به او جاری شد و صفتی در او بروز کرد (چون 
مجاهده و شهادت و عبادت و نشر علوم) و اوصیایی که بعد از محمد [اند ] 
اس ساسا و ای سا اد او ای 
وصیْ بوده اند و امیر الموّمنین علیه السلام بر طریقه و روش مسیح 
ی علیه و اله "مهد بن وی از احمد بن محمد بن 
سات 9 اند از حسن بن عیّاس ین ریش از امام محمد تقی ۹ 
۱ ی ار ی 9۱۵۱ 
سا موی ان 
عباس عرض کرد که: ایشان کیانند؟ فرمود که: من و دوازده نفر (1) از 
ای و ۱ اي سم ارت سای اه اس اسر 
توصیف علی علیه السلام ) و به همین اسناد روایت است که 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خویش فرمود که: 
ایمان بیاورید به شب قدر که از برای علی بن ابی طالب و از برای یازده 
فور اه عد ارعن ای بو 49 اسر وا صلی الا موه 
همین اسناد روایت ت کرده است که امیر المومنین علیه ,السلام دوز به 
ایویکر فرمود که:« «و لا تست الذین فُیلوا فی سَبیل اللّه آمواتا بل میا 
عند رهم بُررَفونَ» (2) ؛ یعنی: : البثّه مپندار آنان را که کشته شده اند در 
راه خدا, مردگان؛ بلکه ایشان زندگانند که در نزد پروردگار خویش روزی 
داده می شوند» و فرمود: «شهادت می دهم که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله شهید از دنیا رفت. و به خدا سوگند که آن حضرت به نزد تو می آید 
پس چون به نزد تو آید, یقین داشته باش که خود آن حضرت است زیرا که 
شیطان به صورت آن حضرت متمثل نمی شود». پس علی علیه السلام 
دشنت انوبکر را کرفت و بیغمبر ضلی الله علیه و اله:ر | , به او نمود و پیغمبر 

به او فرمود که: «ای ابوبکر, ایمان بیاور به طلی و به یازده نفر از 
کر ند انش که ایشا تنل من اتص یر در تخس ه مسق دا که کن 


از آنچه در دست تو است؛ زیرا که تو را در آن حقّی نیست». حضرت 
فرمود که: «پس آن حضرت رفت و دیگر کسی او را ندید». 


1- .در نسخه موجود, پازده نفر آمده است. 
- .آل عمران, 169. 


9یامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در توصیف علی علیه السلام ) بو 
علی الاشعری . عَن الخْسَیْن بُنِ عَببٌّد الله . عن الحسَن بن موی الخشاب 
.عن عَلی بُن سَماعة, عن عَلی بن الحسَن بُن رباط , غُن ابّن ََیْتة , عل 
زُْرارة , قالم :سَمعث ابا جَفَْرٍ علیه السلام ول : «الاثتا عشَر الاعمام 
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عن ای ععقر. علیه السلام و 0 عد 2 
تاسِغهُمْ قائمهْمُ».501.بیامپر خدا مر ال علیه و 


, عَن معا بن مَحَة مَحَمَد , عَن الوسَاء. عن آبان , عَن زر 
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ظ چققر علیه السلام تفول : «تکن ان قر لام .مهم جنتن و کتتن  .‏ 
الق من ولد الخْسَیّن علیهم السلام » .502.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
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معمد بن یعیی , عَنّ مَحَمّد بن حمَد .عَن محمد , سین 
‌ و ۳7 ۳ ۳۲ : 
ی , عَن عَمرو بن ثابتِ , عغَن ابی الجَارود آبی جَعفر 
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السلام ._قال :«قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ی و بت عَشَر من 
ولدی و أئت با علمٌ رژ الأض بقنی أوتادها و جبالها یتا وِتد ال الأرَضَ أنْ 
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ص: 913 


4 و ی لاه له و انت ا ای اش ان سین سا لاه ار 
حسن بن موسی خشاب. از علی بن سماعه, از علی بن حسن بن رباط, ۳ 
ابن اذینه, از زراره روا کر شنیدم از امام محمد باقر 
علیه السلام که می فرمود :«دوازده امام از فرزندان محجمد, همه ایشان 
محفتت: اند (که فرشته آی ایشان:»را خی می. دهد). و همه از فرزیدان 
شحف ول تفا ای ال عم اه ردان سین ات ازه 
السلام آند سشن ومیل شا صلی الله‌عابه و لته علی علیه لام هر دو 
تذرآن اسایه» ده توص آلله یه اه لش راهم از در 
از ابن ابی عمیر, از سعید بن غزوان, از ابو بصیر, از آمام محمد باقر علیه 
السلام روایت د کرده است که فرمود:«ثه کس امام می باشند بعد از 
خصرت. خسن اس کل کلب اسلا جد هید ایشان.- کانق اسان 
است».06<ظ.عنه صلی الله علیه و اله :حسین بن محمد. از معلی بن 
مجمد؛, از وشاء از ابان؛ از زراره روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود:«ماييم دوازده امامی که حسن 
و حسین از ایشانند. بعد از ان امامان از فرزندان امام حسین اند علیهم 
ااشتلای 0 نت لت الله علنه و آله هدن سر از افخفد من 
احمد., از محمد بن حسین؛ از ابوسعید عصفری, از عمرو بن ثابت؛ از 
ابوالجارود. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فمو رد سل وا خی الله قه له رم کی مرمر و تارف کس ۸ 
فرزندان من و تو يا علی, زر می بینم (و زژ به فتح راء و تشدید زای, جمع 
رژه است و آن حلقه ای است که قفل در آن می کنند و حضرت آن را 
تفسیر فرموده و می فرماید:) یعنی: میح های زمین و کوه های انیم و خدا 
به ما زمین را میخ دوز کرده و محکم نموده تا ان که با اهل خود در اب فرو 
نرود (يا خود ایشان را فرود نبرد) پس چون دوازده نفر از فرزندان من 
بروند, زمین با اهلش فرو روند (يا ان که زمین اهل خود زا برد) و خدا 
ايشان را مهلت ندهه»: 09 دیامن خدا ضلی الله غلبه:و آله. آو به. همین 
استاه. از ابو شعند روانت اس و آن را مرفوع شاخه از آماخ محفد باقر 
علیه السلام که فرمود 1 ارت الله علفی ال قرف کف ار 
فرزندان من دوازده گواه و رئیس اند که همه نجیب و محذث و مفهّم اند 
که فرشته به ایشان خبر می دهد و خدا به انشاندمین.. فهماند و اخر ایشان 
کیی ات که و نایم اند هیا ی تفت عد و دا 
چنانچه پر شده باشد از جور و بیداد». . 


1عنه صلی الله علیه و له یلع بن مَحَمّد و مُحَمَذدٌ ین الحسن . عَن 
۳ 0 بت ِ 0 0 ۳ 0 20 7 0 7 0 
سَهّل بن زیاد , عَن محَمد بن العسن بن رز شمون , عن عبد الله ین عبد 
۰ 5 _ لا ۳ ص | )ام ت 0 ره ۳۳ ۳ 
الرَعمن الاضم . غَنْ کرام , قال ِ فیما بینی و بين تفسی الا | 
۳ ِ 2 لاد ره زج سل ۳ ۳ 0 
طعاما بتهار ابدا حبی بقوم یم مَحَمّد , فدَحَلت علی ایی عبو الله علیه 
زر ِ 1 ۹ تِ را ]2 ]هه ۱ رم 1 
السلام ,قال : ققلث له : رجل من شیعیكمْ جقل له له آلا بل طعاما 
۳ ِ رللا ف - 212 2 
بتهّار ابدا حتی بقوم قائه ال محمد ؟ 
2 ۳۳ - 0 - - ۳ 
قال : «قضْم ذا یا ام , ع لا تضم العیدین , و لا تلاتئه التشر ر و لا ادا 
۷ سا 1 قا الختتن علیه السلام لا یل , عفد 
فرا , و لا مریضا ؛ فان الخسین علیه السلام لمَا فتل , عجتِ 
تلا - ‌ ۵12 - ای ۶ اس جو ات ع ۶ 9 ۳۳ 1 
السَماواث و الأَرضَ و مَن علنهماً و الملایكة , ققالوا :تا تا , ادن نا فی 
۱ رس ۱ ِِ 5 ۹ ۳7 
صَفوّتک ؛ اوَحي اللة اليهم : يا مَلار تکتی و با سماواتی و یا ارضی , اس سکنئوا , 
کشت حجابا من الخَجّب . قلذا خَلْقَه مُحقَذ و انا عَشَرّ وصنا له عليهم 


آبی طالب , غن غْنْمان بّن عبسی ,عَن سماعة بُن مهران , قال :کنْتْ آتا و 

آبو بصیر و مَحَمَدٌ بنْ عم مَوّلی ابی جَعفر علیه السلام فی منزله به 3 

کقال فعند بن ععران: ۰ سععت. آبا عید الله خليه السلام تفول ۰ تن از 

عَشر محدنا» 

َقال له بو تصیر : سَمعّت من آیی عَبّد اللْو علیه السلام ؟ فَحَلْمَةْ مت أو 
هل ۳ 4 ِ 0 و 


ص: 915 


6بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛علی بن محمد و محمد بن حسن, از 
سهل بن زیاد, از محمد بن حسن بن شون از عبدالله بن عبدالرحمان 
اصم, از کرام روایت کرده اند که گفت: در دل و میان خویش و نفس 
خویش سوگند یاد نمودم که در هیچ روزی طعام نخورم و هميشه روزه 
باشم تا قائم آل محمد قیام کند. بعد از آن بر امام جعفر صادق علیه 
السلام داخل شندم؛ کلام فی: کوید. که" به آن حضرت عرض کردم که: 
مردی از شیعیان شما نذر کرده و از برای خدا بر خود قرار داده که هرگز 
در روزی طعام نخورد و روژه باشد تا قائم آل محمد ظاهر شود. فرمود 
که:«پس در اين هنگام روزه شو ای کرام و عید فطر و عید اضحی و سه 
روز تشریق را (که یازدهم و دوازده و سیزدهم ماه ذی الحجّه است) روزه 
مگیر و نه چون مسافر یا بیمار باشی. پس به درستی که چون امام حسین 
علیه السلام شهید شد, آسمان ها و زمین و هر که بر روی آن بود و 
فرشتکان فریاد تر آوندند و عرص کردند که آم‌تروزدتار مار ها وا رخضت 
ده در هلاک کردن این خلق تا آیشان را از روی زمین بر اندازيم و همه را 
هلاک گردانیم, به سبب آن که هتک حرمت تو را حلال شمردند و برگزیده 
تو را کشتند. پس خدا به سوی ایشان وحی فرمود که: ای فرشتگان من و 
ای شمان ها ه خیم من ارام کرد بعدان ان‌صحایی ار ععاب ها را 
برداشت. دیدند که محمد و دوازده وصیی آن حضرت در پشت آن حجابند و 
از میان ایشان دست قلان را که قائم آل محمد است گرقت (یعنی: او را 
به عنایات ازلی نواخت و او را به اين کرامت ممتاز و به اين شرافت 
سرافراز ساخت). 0 ای فرشتگان من, و ای آسمان ها 
و زمین من, این که انتقام خواهد کشید از براي اين و سه مرتبه اين سخن 
را فرمه انس وا صان اه میهد اه مس ان خی و امد 
بن محمد, از محمد بن حسین؛ از ابوطالب, از عثمان بن عیسی, از سماعه 
بن مهران روایت ت کرده اند که گفت: من و ابوبصیر و محمد بن عمران 
مولای امام محمد باقر علیه السلام در مکه در منزل محمد بن عمران 
بودیم که محمد گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :(«ماییم دوازده امام که فرشته ما را خبر می دهد». پس ابوبصیر به 
او گفت که: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدی؟ و او را یک مرتبه یا 
دو مرتبه سوگند داد ب ین که آن را شنیده است. بعد از آن ابویصیر گفت: 
لیکن من این را از امام محمد باقر علیه السلام شنیده ام . 


7 1 9 1 ۳ ۳ ۳ و ۳ ام 
7 باب هی انة از قیل فی الرَجّل شی ء قَلمْ یِکن فیه و کان فی ولده او 
3 ۰ ِ ۰ ان و 0 
ولد ولده فایة هو الذی قیل فیه509.عنه صلی الله علیه و اله :مَحَمذ بِنْ 
9 عید ه ۶ - تن - 2| ۵ ه و ۳ ِ ی« ا ۹ 1 9 ۳ 
یحیی , عن احمد بن محمد . و عل بنْ ابراهيم , غَن ابیه جّهیعا , غن ابن 
ر هو ۳ ۰ #- ِ مش ۳ 0 
مجبوب ؛ عنِ آبن تاب / عن ابی بصیرٍ , عِنْ ابی 9 الله علیه السلام , 
2- .۱1۰ ۳ و ]مج بط ۳ ی ]مج من مر لا وتا 
قال :حٌ ال تقالی أَوّحی الی عفران : ی واهث لک درا سوناً متارکا. 


۱ 


1 5 باد ِ ببی 
سس بت ر للم مر طِ _ لب 7 ی 4( 5 ِ شین ص 
اسٌرائیل , قحدّت عران اقرانتة له یذلک و هب ام زیم , قلمّا حملّت , 
يس قح سل ای 2 2 و 2[ و . . ل الا م وه[ ]9 
ان عقلا اعد ها لام .قفا وضعلطا فلز اش ونها ی 
۳ مت ِ. 9 ۳ 2 2 نج ۲ 2 " 
و لسن الدکرُ کالائنی آق لا یَکُونْ الِث سول , یقول ال عَرّ و جل زٍ «و 
أَعلَغْ بما وضَعت» قَلقا وفت ال تقالی لِعَرْیم عبسی . ان هو الذٍی 
کان و 
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7 باب در بیان اين که هرگاه چیزی در شأن مردی گفته شود و آن چیز در 


7 باب در بیان اين که هرگاه چیزی در شآن مردی گفته شود و آن چیز 
در او نباشد و در فرزند یا فرزند فرزند او باشد, همان است که آن چیز در 
شان او گفته شده است512.عنه صلی الله علیه و آله ( فی یوم بِنی 
اللّضَیر ) محمد بن یحیی, از احمد بن محمد و علی ,: بن ابراهیم. از پدرش 
هر دو روایت کرده اند, از ابن محبوب, از ابن رئاب , ۱۳ از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود:«به درستی که خدا به سوی عمران 
وحی فرمود که: من تو را پسری درست اندام بی عیب خواهم بخشید که 
پر منفعت باشد و کور مادرزاد و پیسی را شفا دهد و مردگان را به اذن 
خدا زنده گرداند و او را رسول می گردانم و به سوی بنی اسرائیل می 

فرستم. ار ای و ار 
مریم است). پس چون عنثه حامله شد, حملیش به مریم در نزد خودش 
پسر بود «قلَمَّا : وضعنها قالث رَبّْ نی وصَعئها نی و ال عم یما و صَعت 
و لس الاْکرٌ کالائنی» ( (1) ؛ بعنی: پس آن هنگام که حثه, 2 
خود را بر زمین گذاشت و مریم را زاییده گفت از روی حسرت و ناامیدی 
که: پروردگارا, به درستی که من آن بار را بر زمین گذاشتم و اين فرزند را 
زادم در حالتی که ماده است و نیست فرزند نر چون فرزند ماده و پسر 
چون دختر نمی باشد» و حضرت فرمود که: «یعنی: دختر پیفمبر نمی باشد. 
خدای عرُوجل می فرماید: «و اللَة اعلم بها وَصَعَت» ؛ یعنی: و خدا داناتر 
است به آنچه حَثه زاد» (و در قرآن این جمله در میان آنثی و لیس واقع 
است و ذکر آن به این طریق اشاره به آن است که این جمله معنرضه 
است در میان قول خثه و از اینجا فهمیده می شود که قرائت وَضَعت به 
فتح عین و سکون تا بهتر است از قرائت وَضَعث به سکون عین و ضمّ تا که 
این قول از حثه باشد و معنی این باشد که: خدا داناتر است به آنچه زادم) 
و حضرت فرمود: «پس آن هنگام که خدا عیسی را به مریم بخشید. عیسی 
همان بود که خدا عمران را ؛ به آن مژده داده و آن را به وی وعده فرموده 
بود. پس هرگاه ما در باب مردی از خویش چیزی بگوییم و در فرزند او یا 
فرزند فرزند او باشد, آن را انکار مکنید».508.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. از حماد بن عیسی, از ابراهیم 
بن عمر یمانی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود:«چون در باب مردی سخن بگوییم و در او نباشد و در فرزند او یا 


کند». 


1- .آل عمران؛ 20. 
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9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۱ 
مَحمد. » ن الوشاء, عَن امد بن عَایّذ , عَن ایی خدیج ل :سَمعث با 

ی ال علیه السلام ول : «قذ تقوم ال بقل و بجقر ‏ و سب 
و لَم ین قام به , فیَکُونْ ذلک ابْنغْ آو این ابّیه من بعدو, فهو هو .128 
بات ان للع عليهم السلام کلهْمْ قایفون باقرٍ اللّهِ تقالی قاژون 
یه 511.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در صلح خدیبیّه, در حالی که 

بِ 5 

آتیث آبا جغهر علیه السلام و هو بالمدیته , قفْلث له : عَلیّ تَدرّ بیْن اکن 
چ العقام ان آتاً لقیئک آن لا آَخْرَح من المدیته نی اغلم آتک قَایمْ آل مَحَمَدٍ 


قََمْ بُجبیی بشیء , قأققث تلائین وم , تم استفبلّيي فی طریق , ققال : 
«ا جک رانک لهاهتا بَعذٌ ؟» ققلث : عم , انی اخْبرّتک بما جَعَلث لله 


وه ِحِ- و که 2 
و وارِتٌ السَیْف». فْلث : قائت الذی تقثل أغْداء الله , و یهد یک | 
ی یی اه 
ِ و دصاقم اه سر قاس کی وی سر وش ختاد ]لب 
فقال : «یا حَکمٌ , کیف اکون با و قذ بلعث 2 ارْبعين ستةه ؟ ! و ان 
ضاجت ها الافر افرت هد باللین متی. و اخف خلی طغر الدانج» 


ص: 9۱19 
8 باب در بیان این که ائمّه: همه ایشان به امر خدا قیام می نمایند و 


2پیامیر دا صلی الله علیه و آله ( در جنگ بنی نضیر ) حسین بن 
محمد, آز معای بن محمد, از وشاء. از احمد بن عائذ. از ابو خدیجه روایت 
کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود:«گاه است که مردی به عدل, یا به جور قیام می کند و گاهی هر یک 
از آن را نسبت به او مي دهند و حال آن که آن مرد چنان نیست که به آن 
قیام نموده باشد. پس آن که آن را به جا آورده, ۰ 
خواهد بوو بفد از آامو آنشتر با مسر بجوم ان ,ید انست که فعل وه 
منسوب است» (حاصل مراد, آن که کاری که به کسی منسوب دنو 
است که فرزند و نبیره او مباشر انند) .128. باب در بیان این که ائمه 
علیهم السلام همه ایشان به امر خدا قیام می نمایند و مردم را به سوی ان 
کنات راهماست هی ده زو سامیه کدا خی لاف علیه و ال ِ 
9 تا و و وه 1 علی بن خکم, 
را ار پس 
به آن حضرت عرض کردم که: بر من نذری است که در میان رکن و مقام 
گرا آم. اگر من تو را ملاقات کنم. و آن نذر این است که از مدینه بیرون 
شعض با ان که بتانم که نو قائم آل محمدی يا نه؟ پس مرا به چیزی جواب 
نفرمود و من سی روز در مدینه ماندم, بعد از آن در راهی رو به من آورد و 
فرمود که:«ای خکم, تو هنوز در اینجایی؟» عرض کردم که: من تو را خبر 
دادم به انچه از برای خدا| بر خود قرار داده ام و نذر کرده ام و تو مرا 
امری نفرمودی و از چیزی بهی ننمودی و به چیزی مرا جواب ندادی. فرمود 
که: «فردا صبح زود به نزد من ای در منزل من» . پس من صبح زود بر آن 
حضرت علیه السلام داخل شدم., فرمود که: «از حاجتی که داری سوال 
کن». عرض کردم که: من از برای خدا نذری بر خود قرار داده ام و روزه و 
صدقه را بر خود لازم نموده ام در میانه رکن و مقام, اگر من تو را ملاقات 
کنم و آن این است که از مدینه بیرون نروم تا بدانم که تویی قائم آل 
محمد یا نه؟ پس اگر تو قاثئم باشی, با تو ساخته و آماده باشم برای مقاتله 
تدای ین و اسب وسلت راما کم واکر تور باسی, در زمین بگردم و 
اسباب زندگانی را طلب کنم. فرمود که: «ای حکم, ما همه به امر خدا 
قیام می کنیم». عرض کردم که: تویی مهدی؟ فرمود که: «ما همه به سوی 


خدا هدایت می کنیم». عرض کردم که: تویی صاحب شمشیر؟ فرمود که: 
«ما همه صاحب شمشیر و وارث شمشیریم». عرض کردم که: تویی آن 
کسی که دشمنان خدا را می کشی و دوستان خدا به واسطه تو عزیز و 
غالب می شوند و دین خدا به تو ظاهر می شود؟ فرمود که: «ای حکم. 
چگونه من ان باشم و حال ان که به چهل و پنج سال رسیده ام, و به 
درستی که صاحب این امر عهدش به شیر مادر از عهد من به ان نزدیک تر 
و بر پشت اسب از من سبک تر است» (و مراد اين است که آن حضرت 
سالش از من کم تر و جثّه اش از من کوچک تر است) . 


ص: 920 
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جن ال ۳ ی کنایه ۱ دقن : ی هتفرن ال قرضا حَسّنا قبَضاءععةه له 


ص: ۱21 
9 باب در بیان صله امام 


6 حسامیر کدا ضلی الله علیه و الم وفسین نن. مخمد اهر خی ان فعلی 
ی ارس ان موس سا ییا اتاستر حاق 
علیه السلام روایت کرده است که از آن حضرت سوال شد از قائم. فرمود 
که:«ما همه به امر خدا قائمیم؛ هر یک بعد از دیگری تا آن که صاحب 
شمشیر بیاید پس هرگاه صاحب شمشیر بیاید, می آید یا امری غیر از آنچه 
پیش از او بوده است » 7۰ اسلکافی عن غل م۶ : بن: ان حمزه :؛علي بن 
مجمد؛ از سهل بن زیاد, از محمد پن حسن پن شقون, از عبالّ بن 
عبدالرحمان, اس الب یط ار وا اون سا رات رن 
ست که گفت: به امام جعفر صادق علیه السلام ۱ کردم: «یوم تذغوا 
4 آناسن امامهخ» 1 فرموه که «مر ان امام انشان. است که در «هبان 
ایشان باشد ۵ امام قائم اهل زمان خود است».129. باب در بیان صله 
امام (519)2,عنه صلی الله علیه و آله :حسین بن محمد بن عامر به اسناد 
خویش روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته و گفته است که: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که:«هر که گمان کند که امام به آنچه در دست 
مردم است.؛ احتیاج دارد, کافر است. جز این نیست که مردم احتیاج دارند 
به این که امام از ایشان قبول ِِ خدای عروجل فرموده است که: 
«حْدٌ من آموالهم صضَدقة تطَهْرْهْمْ و تركهِمْ بها» (3) ؛ پعنی: فراگیر از جمله 
مال های ایشان زکات را و 
گرداتی) ایشان را از کناهان و زیاد گردانی خشنات ایشان را :و درجه 
ایشان را رفیع گردانی به آن صدقه) .517.الکافی ( به نقل از علی بن ایی 
حمزه ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند. از احمد بن محمد, از وشاء 
از عیسی بن سلیمان, از مفصّل بن عمر, از خیبری و یونس بن ظبیان که 
کفتید: نستیويم. از آسام حعفر‌ضارد ق,علیه السلام که می رمود هچ چین به 
سوی خدا دوست تر نیست از بیرون کردن درم ها و رسانیدن آنها به امام. 
و به درستی که خدا درم را از برای آن که آن را به امام علیه السلام داده, 
در بهشت مانند کوه احد می گرداند». بعد از آن رود که «خدا در کتاب 
خویش می فرماید که: «مَن ذا الذی یُفرض اللة قرضا حسنا فَیضاعقة له 
اصْعافا گئیره» (2) ؛ یعنی: کیست آن کسی که قرض دهد خدا را قرض 
نیکو که در آن قرض دادن مثّت نگذارد. پس خدا آن را مضاعف گرداند از 
برای او اضعاف و زیادتی های بسیار» و حضرت فرمود: «به خدا سوگند که 
این در باب صله امام و مخصوص آن است». 


و 
2- .و صله به کسر صاد مزد و پیوستن است. مترجم 
3- . لو به ؛ 103 
4 .بقره, 245. 


ص: 923 


۶2اسکافی عن جابر :و به همین اسناد. اد و مهد از محمد بن 
شناد بش انی :ظخق از فاد صاحب‌عیاها ردایت اشت که کفت: 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود : ««به درستی که خدا| 
از خلق خویش به قرض نخواسته آنچه را که در دست ایشان است از روی 
حاجتین که بة: ان ذاشته بانند .و آنجه ان براق خداست: ان هد خی که باشد. 
جز این نیست که همان از برای ولی ۱ الأْولیاء عن القاسم 
بن جندب عن انس :از احمد بن محمد, از علی بن حکم, از ابوالمغراء» از 
اسحاق بن عّار, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده استٍ که 
گفت: رن حضرت را سوال کردم از قول خدای عژوجل: «من ذً الذی 
یُفرض اللة قَرّضا حسنا هَیْضاعتَة له أَصعافا کنیرّه» ؛ یعنی:«کیست آن 
کی که فرض متا زا قوض‌نیکی ی خدا آن ریاد کزذاید اه برای 
او و او راست مزدی نیکو و خوب» حضرت فرمود که: «اين آیه, در باب 
صله اهام فرود امژه است»:0 2سافتت دا صلی اللم علیه.ء ال تغلی ره 
ابراهیم, از محمد بن عیسی, از حسن بن میاح. از پدرش روایت کرده 
است که گفت: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که (« ای میأح, یک درم 
که امام به آن بته‌ند نود ورن آن در فرانعی اعمال ردان کوه اخد بستحین تر 
فد فزر کی تر است» ۱1( .امام حسین علیه السلام ) درباره امام تبلق علیه 
السلام ) علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از پونس, از عصت از 
مردان خو من که ۳ حدیث اند, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: :«یک درم که امام به آن پيوند شود, بهتر است از دو 
هزار هزار درم که در آنچه غیر آن باشد از راه های خیر, صرف شود». . 


ص: 924 


2الکافی ( به نقل از جابر )2 مک درکیم رک أحفهه تقو رگن 
بن قسال » عن ان تکثر, فا تست با عند للم یعله السلام ول 

ی ای چل آخدکم رهم و ای من آکثر ‏ 

بذلْک الا آ طَهَرُّوٌ» 1۰ باب ب الفعه تعسیر 
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ص: 925 
0 باب در بیان فی ء و انفال و تفسیر خمس و حقود آن و آنخه کمن -قر آن واجب است 


5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. 
را ها اس کات و ات که ده شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود:«من یک درم از شما می گیرم. و به 
درستی که مال من از همه اهل مدینه بیشتر است و به این امر چیزی را 
اراده ندارم, مگر آن که می خواهم که شما پاک و پاکیزه شوید».13)0. باب 
در بیان فی ء و انفال و تفسیر خمس و حدود آن و آنچه خمس در آن 
واجب استفی ء به فتح فاء و سکون یا؛ مالی است که از کافر به مسلمان 
رسیده باشد, یعنی: غنیمت. و انفال جمع نفل است و نفل به فتح نون و فا 
نیز غنیمتی است که از کفار گيرند. و به سکون فا,؛ بخشش غیر واجب 
است. و مراد از انفال در اینجا, چیزی است که در دار الحرب به دست آید, 
بدون جنگ و غیر آن از آنچه مذکور خواهد شد . و کلینی رضی الله عنهخود 
می فرماید: به درستی که خدای تبارک و تعالی همه دنیا را سر تا سر آن 
از برای خلیفه ی 
که: «[نی جاعل فی لأْرْض خلیقة» (1) . پس دنیا به تمام بها از برای آدم 
بود و بعد از آدم. به نیکان از فرزندان و جانشینان او منتقل شد. پس آنچه 
دشمنان ایشان بر ان.غالب شده آند و به تض ف خود کرفته اند بعد از آن 
که به جنگ يا غلبه به سوی ایشان بر گردد, آن را فی ء نامیده اند و فی عء, 
آن است که به جنگ و غالب شدن به سوی ایشان بر گردد و حکم خدا در 
باب فی ء آن چیزی است که خدا فرموده است: «و اعَلَمّوا تما عَنمثْم من 

شم ء فان [ ه خُْسَة و لول و لذی المرّبی و الیتامی و الْعساکین و ان 
السّبیِ» (2) پس آن از برای خداست و از برای رسول او و از برای 
خویش رسول. ی 
نیست که برگردند. چیزی است که در دست خلفای خدا باشد و به شمشیر 
از ایشان کر فته شنده باشند و آشا انحه به شوی ابشان باز کشته: بن آن که 
بز تحصیل آن آسبی با شتری حاخته شود آن. انفال است.: و انفال. مال, خدا 
و مال رسول است بخصوص که هیچ کس را در آن شرکتی نیستی و جز 
این نیست که شرکت در چیزی قرار داد شد که بر سر آن, جنگ و کارزاری 
شده بود. پس از برای آنان که جنگ و کارزار کرده بودند از غنیمت ها؛ چهار 
حصه قرار داده شد و از برای رسول خدا یک حضه و ان یک حضه که از 
برای رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, آن را بر شش حصّه قسمت می 
فرمود: سه حصه از برای خود و سه حضصه از برای یتیمان و بیچارگان و 


اه و فا ای و رنه آن تست و 
انفال مال رسول بخصوص بود. و فدک که بنابر قولی دهی از دهات خیبر 
بوده است مال رسول بخصوص بود؛ ؛ زیرا که آن حضرت و امیر المومنین 
علیه السلام آن را گشودند و فتح آن نمودند و یک کس دیگر با ایشان نبود. 
و ار ان رن بت ما ال ما کی 
نیستان ها و معدن ها و دریاها و بیابان ها همه مال امام و مخصوص 
ی را 1 
اسان ای ال اعام است:ه اجه ال ماش اس ار 
مجرای خمس است و حکم آن دارد و هر که در اينها کار کند. بی آن که 
امام او را رخصت داده باشد, امام همه آن را از او می گیرد, و کسی را در 
آنی ر تست سین کی که ری را ان که ای ۲ 
جاری نماید. یا در زمین وبرانی بی رخصت صاحب زمین کا ر کند. آن چیز از 
پرای او نخواهد بود. پس اگر امام خواهد آنها را از او می گیرد و اگر خواهد 
و 


ی 3 
2- .انفال, 41. 


ص: 9۱27 


از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, از ابان بن ابی عیاش از 
سلیم بن قیس روایت ت کرده است که گفت: شنیدیم از امیر المومنین علیه 
الشنام کمی فرمووگدبه خدا سد کند که مانيم آن کهخدا ار دی القربی 
قصد فرموده و آنان که خدا ایشان را به خود و پیغمبر خود علیه السلام 
پیوسته و قرین نموده و فرموده که: «ما تا 
الْفری قِلّه و لِلسول و لذی الْفّبی و الْیتامی و الَساکین» (1) ؛ 
ک وا ی ۱۳9 
برای خداست و از برای رسول و از برای خداوند خویشی نسبت به حضرت 
رسول و از برای بتیمان و بیچارگان کو بر قوت سال قادر نباشند». و 
حضرت فرمود که: «یعنی. یتیمان و بیچارگان از ما بخصوص و خدا از برای 
ها و صوی سای است سه اس ر رتاو ار ای ان ما سیر 
خود را کراهی داشته و ما زا ارام فرموده. از آن که جرک های انخه.را که 
در دست مردمان است. به ما بخوراند» 2 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اه ی سس یی او یه سم ار ای ار اه ار میدن 
مسلم, از امام محمد پاقر علیه السلام در ول خدای عرُوجلْ: «و الم 
آئما عَعثم من شیء قأن له ْمْمَهٌ و لول و لذی الْفْرّبی» (2) روایت 
کیدخ ات که آن‌حضرت وروی اسان حوشان رتول خدا صاف اه 
خایت و ال اند کف از رات دا و تسیل صای ال غلیم. و اه از 
برای ما است». . 


1- .حشر, 7. 
2- .انفال, 1 


ص: 929 


وه م و 

بوْحَذ و 0 | رسد و و جوو ده ور - تس ۳ 

اک من کل هم وب امن .لتق لعن جع اه تا 4 

ُفَسَمْ الاربعة الاخماس ین مَن قاتل عَلَیْه و ولی ذلک , و بفْسَم بيتهْم 

الکمن عیشت اس ی 

آله ۲ و ی ی ی وا و لرسول الله صلی الله و 
لذی الْفْرّبی , و سَهْمْ بلیتامی . و سَهُمْ یِلمسَاکین , و سَهْم 


لا بسن بصَدقات بَعَضهمٌ عَلی بَعض . 


و هوْلاء الذ و و ج و 
ین جَقل اللّهُ له الحْمُسَ هم قَرابة الب تن ۱ 
فقال : «و انذز عشیرتک الافزپین> و هم م و علد الْطب وم کش 


و یف فاحل وتات قر یش 7 
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3 
و للاءمام صَفو المال آنْ یِاخدٌ من هذو الاموال ضَفوها : الجارية القارهة , و 
9 لا جر ح- ان - ۳ جاح را و لها ]نی 9 ]و ۵2- 
الذابة القارِهة و۱ 9 5 القتاغ بقا بچب او پشتهی » کر بل 
ال مه و مب خراج الحمُس , و له ن يد یذلک المال جمیع ما یئوبة من 

1 1 ء -72] + عو هو "2 . ص مت نج و وو ‌ِ مه م2 بش 
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3 #0 ۳۹۳ و ِ و ۳ 
و الارصَون التی اخذث عَنوه بحیل و رجّال , قهی مَوَفو مَنَروکهٌ فی ید من 
یعمرها و بعییها و یوم عَلیْهّا علي ما بَصَالِحَمُم الوالی علی قذّر طاقتهم مر 
الحق : | ب ۰ او الثلث , او الثلتین , و علی قذر ما یکون لهَمْ صلاحا و لا 
وه ۳ ,۹ 5 


کان الوَّالِی , 1 یَمَوِتَهمْ من عندم بقذر سکتهم حتّی بَسیتَعتو 
0 بت جوهو 9 و 
بکه ما بفه من العشر + قصفی بو الوالی ع ند سر کانه الذین هم غعال 


و أکرِئها , قََدْفْ هم ْصباوْهُم علی ما صالحَمُم عَلَیه , و بُوْحَد 


9 , قیکون بِعد ِ 1 رراق آغوّانه ه علی دین 
پتوبة من تقوبه الاعسلام 5 تقوبه الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ما فیه 
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ِ- 


و قال : «ٍبِ له لم بتک شین رم صْنوفب الأموّال الا و فد قَسَمَة ب أعّطی 


رن 


- «ِ کت بو کل ی 


1 


ال لعانآخلی ین العتل , وا تقدل ال من آکین اْعال» 


ال : «و ان : سول ال صلی الله و یی البوّایی فی 
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0 متشه ای اللص ی الم ی هه ادا هش و ان ام 
ارحص و رس آز ایا اه #۲ 
کرده است که فرمود:«انفال. آن چیزی است که اسب و شتری بر ان 
تاخته نشود, يا گروهی که مصالحه کرده باشند, يا قومی که به دست 
خویش داده باشند و هر زمین ویران که آباد نباشد و اندران وادی ها (و 
ظاهر این است که مراد از آن. دشت ها باشد. و مرجع در آن چنانچه گفته 
اند به سوی عرف است مانند سرهای کوه) حاصل آن که آنچه به تفصیل 
دک کر ما سل اس لها الصا هه تا بت 
از پیغمبر, از برای امام است که آن را در هر جا که خواهد می گذارد و 
صه میا :29 سا مته دا ضلی الله عنم و له دوا ده امه 
عایه بای لین سا ریهاشم ار ره اد سس ان 
عم آن اسحات‌ ها از امام موس کاظم علیم الساام ودات کرره ات 
که فرمود:«خمس, از پنج چیز داده می شود: از غنیمت ها و عَوّاصی کردن 
که به آب فرو روند و مروارید و غیر آن بیرون آورند و از گنج ها و مال ها 
که دفن کرده باشند و از معدن ها و نمکزار. که خمس و از این 
اقسام, گرفته می شود و از برای این که خدا خمس را از برایش قرار 
داده, قرار می دهند. و تقسیم می شود در میان آن 

که مر تحصیل آن‌نک کردم فتصاخت ان مس عمم می ود در مان 
آنان که خدا آن را از برای ایشان قرار داده بر شش حضصه: یک حصّه از 
برای خداست. و یک حضّه از برای رسول خدا صلی الله علیه و آله , و یک 
حضّه از برای خداوندان خویشی نسبت به رسول. و یک حضه از برای 
یتیمان, و یک حصّه از برای بیچارگان, و یک حضّه از برای رهگذریان. پس 
حصّه خدا و حصّه رسول خدا از برای صاحبان امر امامت و خلافت است 
ای رت نها صلی ای الوا و ات مش خص ار مرا 
اوست: دو حضه از روی وراثت و یک حضه که قسمت شده از برای او از 
جانب خدا. و همه نصف اصل خمس. از برای اوست و نصف باقی مانده 
خمس در میان اهل بیت آن حضرت تقسیم می شود. پس یک حضه از برای 
سای اسان اس کت ارام تسار کان ادف عم آن 
برای رهگذریان ایشان که در میان ایشان به طریقی که در کتاب خدا و 
سئّت پیغمبر است. تقسیم می شود؛ اه دنر ییا[ به آن بی نیاز 
باشند و احتیاج نداشته باشند. و اگر از ایشان چیزی زیاد باشد. آن زیادتی 
را باشد (یا از قدر بی نیازی ایشان کم آید. 
بر والی واجب است که از پیش خود, بر ایشان انفاق کند؛ به قدر انچه به 


آن بی نیاز شوند. و جز این نیست که بر او واجب گردیده که متحقّل 
اخراجات ایشان شود وه کار گزاریه یشان قام اند زیر که اه از 
ایشان زیاد می اید, مال اوست. و جز این نیست که خدا همین خمس را 
بخصوص از برای ایشان قرار داده نه از برای بیچارگان از سایر مردمان؛ و 
رهگذری ایشان. ۳ آن که عو ض باشد از برای ایشان از زکات ۹ 
مردمان: به.جهت دفر کردن از ضفت: زکنت. که خدا ایشان. را از آن.دور 
فرموده به جهت خویشی ایشان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
نوازشی از جانب خدا که ایشان را از چرک های دست مردم دور گردانيده. 
پس از برای ایشان بخصوص از نزد خود چیزی قرار داده که ایشان را به 
سیب آن بی نیاز گرداند, از آن, کة ایشان را در موصضع خواری و درویشی 
قرار دهد. و باکی نیست به صدقات بعضی از ایشان بر بعضی. و این گروه 
که خدا خمس را از برای ایشان قرار داده, خویشان پیغمبر اند که خدا 
ایشان را ذکر فر موده و فرموده است که: «و أنزذر عشیرتک لاْفْربین» (1) 
(یعنی: ,رو بترسان خویشان نزدیک خویش را) و ایشان خود پسران 
عبدالمطلب اند خواه پسران ایشان باشد و خواه دختر و کسی از اهل خانه 
های قرپش و از عرب در ایشان داخل نیست. و هیچ یک از موالیان و ازاد 
شدگان ایشان, در باب این خمس در ایشان داخل نیست, و از ایشان 
محسوب نمی شود و صدقات و زکات مردم از برای موالیان بنی هاشم 
عال. استه و اسان هه ایو سرمهان راک معا از ی 
هاشم و پدرش از سایر قریش غیر از بنی هاشم باشد, صدقات مردم از 
فرماید: «اعُوهمِلا بائَهمٌ» (2) (یعنی: بخوانید و نسبت دهید فرزندان را به 
که برگزیده اين مال ها را فرا گیرد. چون کنیز خوشگل و اسب خوش رفتار 
و جامه و مایحتاج خانه, به انچه دوست دارد. يا خواهش ان به هم رساند, و 
همه اینها برای اوست, پیش از قسمت و پیش از بیرون کردن خمس. و او 
را می رسد که به این مال همه رخنه های آنچه را که نز. اف فره‌وافت آید: 
ببندد, مانند عطا کردن فرقه ای که دل های ایشان را 1 
اسلام و غير ان از انچه بر او وارد می شود. , پس اگر بعد از آن چیزی باقی 
4 ۱ ۳ 
تاقف رات آن که واه آن. بودهضر تفت می فرماید: و اگر بعد از بستن 
رخنه های وارداتی که بر او وارد شده, چیزی باقی نماند. از برای ایشان 
هیچ بیست. هت ها رورا کم و و نه آنچه 
بر آن غالب شده باشتت, هر انجه لشک. بر ان دست پافته و گرداگرد آن 
را فرو گرفته باشند. و بادیه نشینان را از قسمت چیزی نیست . 


و هر چند که همراه والی جنگ کنند ؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله با بادیه نشینان مصالحه کرد که ایشان را در خانه های خویش وا گذارد 
فان ان مهاجرت نکنند بر این شرط که اگر لشکری انبوه ناگاه بر سر 
وا ان سا ار 
بیایند تا به استعانت ایشان با دشمنان چنگ کند و ایشان را در غنیمت بهره 
ای نباشد. و سئثت و طریقه آن حضرت در ایشان و در غیر ایشان. جاری 
است (و مراد از ایشان, چنانچه بعضی گفته اند, بادیه نشینانی هستند که 
اظهار اسلام می کردند به محض شهادتین و مقاصد اسلام را نمی شناختند 
و به احکام ان عمل نمی کردند). 


تثمه حدیث: و زمین هایی که از روی قهر و غلبه به اسبان و مردان گرفته 
ایا وا ای ارت ار ۱ 
آبادان می کند و احیا می نماید و بر سر آن می ایستد و آنچه باید در آن به 
ععل آموند مت امرق بر آجه.والی تا اشامن عضالحه می کنج بر آباره 
طاقت ایشان از حق: از نصف و ثلث و دو ثلث. 0 1 از برای 
اشان.صلاح ناد و اضان را ان ترساند ع هون مروت کنو. ان آن اجه 
بان سرفن کند اند عی کنوسن دنک آز همه را درون صی کنو از هر اجه 
آسمان آن را آب داده باشد (که آب باران خورده باشد) يا به آب جاری آب 
خورده باشد و نصف ده یک (که بیست یک باشد) از آنچه به چرخ آب و 
شتران: آب کش اب خوردم باشند: بعد.از ان فالی آن.زا می. کیرد و در 
جهتی که خدا آن را قرار داده, صرف می نماید: پر هشت حضه از برای 
فقیران و مسکینان و عاملان بر آن و «فْوَلْقَه قلَوبَمْم فی الرقاب و 
العارفین و قی شیل آلله,و انن السبیل» ۱3 1 ۱ 
هشت حصّه که در میانه ایشان در مواضعی که دارند تقسمی می شود به 
قدر آنچه به آن, در عرض سال بی نیاز باشند ؛ بی تنگی و " تنگ گیری. پس 
آگر چتزی او آن ژیاد اند رد هی شود به شوی.والی: و اکر از آن جیزی که 
آیدو به آن اعفا کنند بر والی: واعتب: است که متعل اخراجات انشان 
شود از پیش خود به اندازه وسعت ایشان تا آن که بی نیاز شوند و بعد از 
آن. آنجه. از ده یک جاقی عانده ۵ از موفنت اهل اسسفای. ریاد آمده: 
گرفته می شود و در میان والی و شریک های او که کارکنان در زمین و 
ترریکران اند خسمت. می شود ۵ بهون های. ایشان بان آنچه.والن. با 
اتشان بر ان مصالحه نموده, به سوی ایشان دم مین نودب باکن مانده 
فرا گرفته می شود, و بعد از آن روزی یاوران او بر دین خدا خواهد بود و 
صرف می شود در مصلحت آنچه بر او فرود می آید از تقویت اسلام و 
تقویت دین در وجوه جهاد و غیر آن, از آنچه مصلحت عامه مردمان در آن 
باشد. و از برای خود والی, کم و بسیار, از آن نیست . 


نشده باشد, ولیکن مصالحه کرده باشند به نوعی از انواع صلح, و به دست 
خود داده باشند به طور غیر جنگ. و از برای اوست سرهای همه کوه ها و 
درون وادی ها و نیستان ها و هر زمین مرده ای که آن را مالکی نباشد. و 
از برای اوشت برگزیده های پادشاهان جرین و آنها اه 
ایشان از برای خویش برگزیده اند, اما آنچه در دست ایشان باشد, نه از 
روی عصب ؛ زیرا که همه انچه غصب باشد. باید که به صاحبش رد شود. و 
انا ارت کات را ها ار مرها اه ار 
ای نباشد, امام او را عیال خود می گرداند». و فرمود که: «خدا چیزی را از 
اتواع:هالها ها نگذاشته.مکو آن. که. ان را شیم نمودمر. نشن هر صاختب 
حقی را حقّ خودش عطا فرموده از خاص و عام و فقیران و مسکینان و هر 
نوعی از انواع مردمان» بعد از آن فرمود که: «اگر در میان مردم به 
عدالت رفتار می شد؛ هر آینه همه بی نیاز بودند». 


و فرمود که: «عدالت. از عسل شیرین تر است و عدالت نمی کند. مگر 
کسی که عدالت را نیکو بداند». و فرمود که: «رسول خدا صلی الله علیه 
و آله صدقات بادیه نشینان را در بادیه نشینان و صدقات اهل شهر را در 
اهل شهر تقسیم می فرمود., و در میان ایشان برابر تقسیم نمی فرمود که 
بر هشت قسم مستحقان تقسیم نماید, تا آن که اهل هر حصّه ای را هشت 
یک عطا کند, ولیکن آن را تقیسم می فرمود بر اندازه کسانی که در نزد او 
حاضر نندند از انواع هشت کاته و بر اندازه: آنجه هر نوعن. از ایشان اقاسه 
می نمودند و از برای قوت سال هر نوع مظثه می فرمود و در این باب, 
قدر معیّن و چیز نام برده شده ای مانند جو و یا گندم و مرکب از قدر و 
جنس نبود. جز این نیست که آن را بر اندازه آنچه صلاح می دید و آنچه در 
نزد او حاضر بود, می کرد, تا آن که رخنه احتیاج هر قومی از ایشان را می 
بست. ار فا ای 
بلد نقل می کردند». 


و انفال که اختیار آن با والی است هر زمینی است که در ایام حیات پیغمبر 
صلن الله:علیهو آله کشوده شده باشد با آخر زوزگا ر که دنیا تمام شود, و 
آنچه به دعوت اهل جور و اهل عدل مفتوح شده باشد؛ ار 
وش ی اوّل بوده اند و آنان که در 
آخر خواهند بود. یک زنهار است؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده است که: مومنان برادرانند و خون های ایشان, برابری می کند. و 
اخر ایشان به زنهار ایشان سعی می نماید (و در بعضی از ان 


او شارب ی نان اس هام یاسور شتا سور 
مال خمس؛ زکاتی نیست ؛ زیر| که فقر مردم روزی ایشان را در اموال 
نصف ایشان را از صدقات مردم و صدقات پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
ولیث امر امامت, بی نیاز گردانید. پس فقیری از فقیران مردم و فقیری از 
فقیران خویشان رسول خدا صلی الله علیه و آله باقی نماندند. مگر آن که 
بی نیاز گردیدند. پس هیچ فقیری باقی نماند, و از برای همین بر مال 
تفر ی اه یی اه ما افو ترا که خعیر سا 
نماند, ولیکن بر ایشان چیزی چند از چندین راه به آیشان می رسد و از 
برای ایشان است از ان راه ها مانند انچه بر ایشان است». . 
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آخرح علها وکلاءها , فَاَثهٌ , قسالنة ن رها , ققال لها : اتتینی یأسَود 
۱ 5 2 ۵ 3 3 
او أاحمَر يشهَدذ لکی بذلک ۱ 4 بامیر ۱ ۵ ومنین, علیه السلام ام یهن ۲ 
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9 5 0 ۲ 
ققال له المهَدِوٌ : یا آبا الحسن , خدّها لي , ققال : «حذ منهّا جَبل أخْد , و 
حذ ملها عرییش مطر , و حذ ملها سیف البَخرِ , و حذ منها دُومَهُ الْحندلٍ». 
ِِ ۱ قال ۰ « میر المَوْمنين , هذا کلة , ان هذا کلة مها 


عم زوس 


له رَسُول الله صلی الله علیه و آله بحیْلِ و لا رگاپ» . 


ص: 9۱37 


8 بیامیر خدا صلی الله علیه.و آله :علی ین محهد بن. عبدالله: از بعضی 
از اصحاب ما که آن را سیّاری گمان می کنم, از علی بن اسباط روایت 
کرده است که گفت: چون ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام بر مهدی عباسی وارد شد, او را دید که رد مظالم می کند (و 
۳ رس 
شود؟» ی یا اباالحسن, , مقصود از این سخن 
چیست؟ فرمود: «به درستی که خدای تبارک و تعالی, چون فدک و آنچه را 
اک و 
شتری بر آن تاخته نشد, بعد از آن خدا بر پیغمبر خویش صلی الله علیه و 
اله قرو فرشتاه که: «و ات دا الفربی:«حقه» نله رسول:خدا ضلی اه 
علیه و آله ندانست که ایشان کیانند و در اين باب با جبرئیل به سوّال 
برگشتی نمود و جبرئیل با پروردگار خویش بازگشت نمود و از آن جناب 
پر سید. ی فدک رابه 
قاط علبهاالسا سیم کی عد از آن, رسول خها ضلی: ]له علیة و الم 
فاسفم وا ید هنم ان حصرت فرمود که ای تایه درنسی کم جوا 
مرا امر فر موده که فدی را بم لو تسلیم کنم. حضرت فاطمه 
علمماالسلامعرض کرد که بارشول الم آن را از دا و آن نف فبول: کردم 
و بعد از آن در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله هميشه وکلای 
حضرت فاطمه در آن بودند. و چون ابوبکر را والی کردند, وکلای آن 
حضرت را از آن بیرون کرد, یس فاطمه به نزد ابوبکر امد و از او 
ی 
سیاه, یا سرخ (یعنی: یک نفر از عرب یا عجم) را بیاورد که از برای تو به 
این امر گواهی دهد. و فاطمه امیر المومنین علیه السلام و ام ايمن را آورد 
و از برایش گواهی دادند. یس ابوبکر از برایش نوشت که: متعزض آن 
و یی وا هس رن 
را در عرض راه ملاقات نمود و گفت: ای دختر محمد. چیست این نوشته 
که با تو است؟ فرمود که: نوشته ای است که پسر ابوقحافه آن را از برای 
من نوشته است. عمر گفت: آن را به من بنما و بده تا ببینم. حضرت 
فاطمه ابا و امتناع فر مود. تشن عسر آن نوشته را به زور از دست آن 
حضرت گرفت و در آن نگاه کرد و آب دهان را در آن انداخت و نوشته را 
محو نمود و پاره کرد و به حضرت فاطمه گفت که: اینک بدوت. نر ان انیب 
و شتری نتاخته. پس ریسمان ها را در گردن های ما گذار» (و ظاهر این 


ممکن است که خدا بر خلاف عادت حق را بر زبانش جاری کرده باشد). 


مهدی به آن حضرت عرض کرد که: يا اباالحسن. حذ و اندازه فدک را از 
برای من بیان کن چه قدر است؟ حضرت فرمود که: «حدّی از آن کوه احد 
است و حدّی از آن سایه بان (2) شهر مصر (و مراد از آن, خانه های مصر 
است) و حدّی از آن, کنار دریا و حدّی از آن دومه الجندل (و در مغرب که 
یکی از لغات: معتبره. اشت و غیر آن هذ کهز است: که. خومه الخندل به. ضم 
دال است و محذثان گفته اند که به فتح آن است و آن حصاری است در 
پانزده منزلی مدینه و ده منزلی کوفه). تتمه حدیث ان که: مهدی به 
حضرت عرض کرد که: همه اینها فدک است؟ فرمود: «آری, پا امیر 
المومنین, اینها همه فدک است. به درستی که همه آنچه مذکور شد, از آن 
لب ی ی ی ی 
نکرده اند». مهدی گفت: این بسیار است و در این باب فکری بکنم . 


لانسرآ 26 ۱ 
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9پیامبر خدا الله علیه و آله :عذ من آشخابتا . عن أَمْمَة تن 

ی 0 1 جح 9ج 2 هو وت ۰ 0 ۳ 

عَلی بُنِ الحکم , غن بی ایی چه 7 1 عَنْ مَحمد بر ۳ سم و 

ال : سنوی گر جعفر علیه السلام یقول : «الانقال هو الثفل , و فی سوره 
أ 


هو النقل 
تال غ یه ۰ سول ا 9 الله علیه و اله 


آه _ -_ 6 ۳7 


مد بن ِ 
۳ عم من شه 
و لذی مبی» ققیل له : ققا گان له . ِع 


لاف 
َعَالَ : «ِرَشول اللّهٍ صلی الله علیه و آله . و ا گان لِرَشول اللّهٍ قَهْة 


مین با ی هه رن و 
ققیل له : | فرایت ان کان صنف من الاصتاف اکتر ص اقا , ما بصع 
ش ۱ 


ص: 941 


0یامبر خدا صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند, از احمد بن محمد., از علی بن خکم. از علی بن ابی حمزه, از محمد بن 
مسلم که گفت: شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود:«انفال, زیادتی است که خدا از برای پیغمبر قرار دار فرموده و در 
سوره انفال بریدن بینی است» (بعنی: مخالفان را ذلیل می گرداند و خوار 
و بی مقدار می سازد) ین ابطیری زر بمعل از این یبال ,) اکمد: 
از احمد بن محمد بن ابي نصر, از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: از آن حضرت سوال شد از قول خدا «و اغلموا آتما 
َیثم من شیء قأن لله حمُسَء و لِلرسول و لذی الْفْرّبی» (1) و به آن 
حضرت عرض شد که: آنچه از برای خداست, از برای کیست؟ فرمود:«از 
برای رسول صلی الله علیه و آله و آنچه از برای رسول بود, همان از برای 
امام علیه السلام است» . پس به آن حضرت عرض شد که: مرا خبر ده که 
کر و از ائواع بیشتر و قسمی از اقسام کم تر باشد: با ان چه بایذ 
کرد؟ فرمود که: «اين امر, مفوّض است به امام» و فرمود: «مرا خبر ده 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله چه می کرد؟ آيا نه چنین بود که به 
طوری که صلاح می دید عطا می فرمود» و فرمود که: «امام نیز همچنین 
است».6۵92.الدرّ المنثور ( به نقل از ابن عباس, درباره سخن خدای متعال 
: [0 ) علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابن ابی غمیر, از جمیل بن 
دژاحج. از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که از آن حضرت سوال شد از معدن های طلا و نقره و آهن و قلع و 
روی» فرمود :« که بر انها خمس واجب است». 693 .الدرژ المنثور عن ابی 
پر ۵ سامت 7 از پدرش. از اين آبی عمیر, ای از زراره روایت 
کرده است که گفت:امام. جاری می گرداند آنچه را که شرط فرموده از 
قراردادی که با کسی نموده و زیاده می دهد و عطا می فرماید انچه را که 
خواسته باشد, پیش از آن که حضصّه ها واقع نشود و تفسیم اتفاق آفتد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگ کرد با دشمنان, به مدد گروهی از 
بادیه نشینان که از برای ایشان در غنیمت کافران بهره ای قرار نداده بود و 
اگر می خواست. آن را در میان ایشان تقسیم می فرمود». . 


1- .انفال, 41. 


ص: 912 


4 سعد السعود عن آبی برده الأسلمی عن رسول اللّه صل ( فی قوله 
تعالی : (0) «لْماً آنت منذر ) مُحَقَذدٌ بُنْ بیی عَن مدرب مْحقد , عن 
محمّد بر بن سیان , عَن عبد الطَمَد بن بشیر , عَن, خکیم مَوَذنِ ابّن عیسی , 
قاز :سَالث با ند للم علیه السلام عَن قََلِ الّه تقالّی : «و الوا ِ 
نتم من شی ء فأنْ له خفتة و بلرشول و لدی اْفربی» ققال و عز 
اه علیه السلام مره علی زک .2 آشاز بتیو , کر قال : «هت وله 
الاءقادخ یَقما وم , ان آیی علیه, لسلام جع شيقتة قی جل روا 
و 1 


1 


بُن الحگم , عَن علی بن آبی حَمَرَة , عَن آبی بصیر , عَن آبی جَعفر عل 
5 کع- لا ما اج رت ۲ 2 ی ۳ 3 ِ 8 

السلام , قال :«کل شیء قوتل علیه علی شهاده نْ لا اله الا اللةٌ و ان 
۳-9 ۳1 ی مر نن ۶ 3 تس ط 

مَحَمَدا رسول الله , قَاِنّ لتا حمُسَه , و لا یل لاخد آنْ بشتری من الحمّس 


ص: 943 


4سعد السعود ( به نقل از ابو برده اسلمی, از پیامبر خداء درباره ) 
محمد بن یحیی روایت کرده است از احمد بن محمد, از محمد بن سنان, از 
عبدالطمد بن بشیر» از حکیم مقذن آبن عیسی (و در رجال, مود بنی 
عیس است) که گفت: سوال کردم از امام جعفر صادق علیه السلام از 
قول خدای تعالی «و الَمُوا آلما غنفتم جر شوع فان لله حفسعهو لا شون 
و لذی الْفَرْبی» (1) حضرت صادق علیه السلام اشاره کرد به آرنج های 
خویش که بر زانوهای مبارکش گذاشته بود و به دست خود اشاره نمود و 
فرمود:«به خدا سوگند که آن, بهره و مالی است که روز به روز عاید می 
شود مگر آن که پدرم شیعیان خود را در حل قرار داد و ایشان را حلال 
کرد تا پاک و پاکیزه باشند».695.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
وصیتش درباره طرین علیه السلام ) علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ابی 
عم از حسین بن عثمان؛ از سماعه 9 ت کرده است که گفت: امام 
موسی کاظم علیه السلام سوال کردم از خمس که در چه چیز می باشد؟ 
فرمود:«در هر چه به مردم رسد و عاید ایشان شود؛ خواه باشد و خواه 
بسیار» 096۰ .امام صادق علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده 
اند از احمد بن محمد بن عیسی بن یزید که گفت:نوشتم که: فدای تو 
گردم, مرا تعلیم می دهی که فایده ای که خمس در آن واجب است., چه 
ختر اشنت »و رازن ان ,خست ‏ حدا و رابافی دار ایا صلام تو ات که 
ای رم اه رای ما ی ور تا 
نماز و روزه من درست نباشد. در جواب نوشت که: «فایده از هر چیزی 
است که به تو رسد و عاید گردد در باب تجارت و خرید و فروش از سود و 
انتفاع آن و در کشت کردن و کسب کردن بعد از وضع آنچه ادا کردن آن 
واجب باشد, يا جایزه» (یعنی: صله و بخشش که به ین کس رسد) 
پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند. از احمد بن محمد. از ابن ابی نصر که گفت: به امام محمد تقی علیه 
السلام نوشتم که: خمس را پیش از موونت و اخراجات بیرون کنم, یا بعد 
از مقونت؟ در جواب نوشت که : «بعد از موونت» .۰ الامام 3 علیه 
لسلاع ( فی قولهتعالی 0 ات فندن ) آجموین فحند از غلی 
بن حکم, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت 6 ات رو :«هر چیزی که بر آن جنگ و کارزار 
واقع شده باشد, با گواهی دادن به این که خدایی نیست, مگر خدا که جامع 
جمیع صفات کمال است و به این که محمد رسول و فرستاده خداست. 


البثه خمس آن از برای ما است و از برای کسی حلال نیست که از خمس 
دار چیزی را بخرد تا حق ما به ما برسد». . 


1- .انفال, 41. 


ص: 914 


۰0 ح 0 ۳ ک جِ 7 011 ۹ 2 9 <ِِ ۵ 
0 و رد ۱ب 
علیه السلام , و یمتا له , فاترسل لبتا : «لوخلوا انش الشَن» قدحلث آنا 
ی و 1 ۳ مج | . مس 1۳ دك بت سك 
و رَجْل هی , قَفلث للرّجْلِ : اجب آن تشتاذن بالْمشاله , ققال ن تعم , 
فعَال 21 ۰ 2 ۳ اک ان ] 0 چپ تاو م اس ق ام 
ِِ حعلت ک » |ن نی ممن سَباه بتو مية , فد عل ن بنی 
میبه 


ققال له :«انت فی:خل مقا کان من ذلک: و کل هن کان فی مثل عالک 
م ورانف» فقو فی خل من دلک »: 


قال 0( , قسَتقتا معّب [لی القر اعد ال ین ینْتظرّونَ ادن 
علیه الپلام ققال له : قذ طهر عَن العزیز بن تافع بش 

بیثله أَحذ قط , قد قیل له : و قا تاک + ققسترة هم , ققاه انم 
فلا علی آبی ید الله-علیه السلام ء فقال آخذفعا ۰ خملت قداک ان 
تا تمس موق عشت آن مس هم گنت من دک 
کنیر , و تا اجب ان تجعلنی من ذلک فی < 
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3 جه هچب 11 رز چم رو لا لاو مس ت + 1 روي . 5 
بجیئنی ۳ ۷ مها صَتَعت بنو امیة , کانة بری ن ذلک لتا» و 1 یسعع 
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ص: 945 


۷0 عنه علیه السلام : احمد بن محمد» از محمد بنر سنان, از یونس بن 
یعقوب. از عبدالعزیز بن نافع روایت ت کرده است که گفت: دستوری طلب 
نمودیم که بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام داخل شویم و کسی را 
به خدمت آن حضرت فرستادیم. پس به سوی ما فرستاد که:«دو تا دوتا 
داخل شوید». بعد از آن من و مردی که همراه من بود, داخل شدیم و به 
آن مرد گفتم که: دوست می دارم که تو سر سخن را باز ز کنی و ابتدا نمایی 
به سوال کردن از آن حضرت. گفت: چنان خواهم کرد و بعد از آن که به 
خدمت آن حضرت رسیدیم, به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم, 
پدرم از کسانی بود که بنی امیه ایشان را اسیر کرده بودند و من این را 
دانسته ام که بنی امیّه را جایز نبود که چیزی را حرام کنند و نه آن که حلال 
گردانند و از برای ایشان نبود از آنچه در دست ایشان بود . " نه کم و به 
بسیار. و جز اين نیست که آن از برای شما است. پس هرگاه به خاطر 
اووم انجه دا که گر اتقو ام نی انجضرا کم در اش مار بعضی ار 
سح کاحیب هر ام بخاطر آورم ان خلاف نی ترا کفردن اتمه خفت. آن 
چیزی در دل من داخل می شود که نزدیک است. عقل مرا بر من تباه کند و 
دیوانه شوم . 


زیت رم از رای فرسد که یو در حلی از انجه ات این اس افاق اقا دوه 
همه را حلال کردم». 


عبدالعزیز می گوید: پس ما برخاستیم و بیرون آمدیم و معتّب غلام آن 
حضرت ما را پیشی گرفته بود به سوی جماعتی که بر در خانه نشسته 
بودند و انتظار رخصت امام جعفر صادق علیه السلام می کشیدند و به 
ایشان گفته بود که: عبدالعزیز بن نافع. فیروژی یافت به چیزی که هرگز 
هیچ کس به مثل آن فیروزی نیافته به او. گفته بودند که: آن خیشت ۱ معلت 
آن را از برای ایشان تفسیر و بیان نموده بود. پس دو کس برخاستند و بر 
اماه خففر شاوی عله السلام داخله شید کی از ایو عفر قوص کرد 
که: فدای تو گردم, پدرم از جمله اسیران بنی امیه بود و من می دانم که 
تیاه وا از انن امن یداوم بود ورس فوستاهی ,تاره که را 
از او حل زار وهی جلال نی فوموه که «با اس آموست ما مخاض 
است؟ عنان نست: اخبار آن با ما تمی اش وه زا نمی رشه کب‌جلال 
گردانیم و نه آن که حرام سازیم». پس آن دو مرد بیرون رفتند و حضرت 


ی ی ان و سم سس 
د, مگر این که آن حضرت در سخن گفتن با او ابتدا می فرمود و می 
۱ «از فلانی تعجّب نمی کنید که به نزد من مي آید و از من 
خواهتشن من کته که اه رالد کم ار ا هکره اند تفا آهتن 
اعتقاد دارد که اين امر از برای ما است و در آن شب, کسی ِ 
نسیازی .منتفع نشد. مگر همان دو مرد. ال که آنها: به حاجتی که داشتند, 


رسیدند . 


السلام فی الرَجُلِ یَمُوٌ لا وایت له و لا مَوّلی , قَال :«هو من َهْلِ هذه 
کر لانفال» « ۰ .امام ۳۵ علیه السلام :علی بنْ 


4 2 و 


ابراهیم , عَن ابیه الک مخ قبو۳ قال «لکمسم و عن الکوادن کز 


یوخد ما یوخ( هب 

بِ 2 و 
ی 
7 ۳ 20 و 0 5 
, عَن صباج الازرق , غَن مَحَمَدٍ بن مُسْلم , غَن احدهما علیهماالسلام , قال 
۰ ۳3 أ 2 


ص: 947 


2 عنه صلی الله علیه و آله :علی بن ابراهیم, از پدرش , از ابن محبوب. 
آث رشن کانی روایت کرده است که گفت: ۵ 
السلام فرمود که:«از ز کدام راه زنا بر مردمان داخل شد؟» عرض کرد که 
نمی دانم فدای تو گردم, فرمود: دا ات سیف سس ای 
الله علیه و آله , مگر شیعیان ما که از هر کسی پاک و پاکیزه ترند؛ چرا که 
آن از برای ایشان حلال شده به جهت میلاد ایشان».703.الامام الباقر علیه 
السلام ( فی قول اللّه تبازک وتعالی : (0) «اتّم ) علی بن ابراهیم, از 
پدرش, از اتن.ایی تن از یر .از ابوالصباح روایت 0 است که 
گفت: امام جعفر صادق به من فرمود که:«ماییم گروهی که خدا طاعت ما 
را واجب گردانیده. از برای ما است انفال. و از برای ما است برگزیده ای 
از مال».704.عنه علیه السلام ( فی قول ال عژوجل ۰ (0) «اتمَا آنت ) 
خند. تفر از اضعا ما رمایت کرده اند از اخمد ین محفه از حسبین یه 
سعید, از قاسم بن محمد, از رفاعه, از ابان بن تغلب, از امام جعفر صادق 
علیه السلام در باب مردی که می میرد و او را وارئی نیست و آزاد کننده 
اي ندارد, فرمود که:«آن کس. از اهل این آیه است: یت لورک غن 
لاتغال»  )(‏ ؛ یعنی: ۰ از انفال» 5 ِِ ازان معلوم 
پدرش» از ابن نف ۳ از سای او احافی: از "۳ جعفر ر صادق 1 
السلام رواء یت کرده است که از آن حضرت سوال کردم از ز گنج که چه قدر 
در آن واجب است؟ فرمود که:«خمس» (یعنی: پنج یک) و سوال کردم از 
معدن ها که چه قدر در آنها واجب است؟ فرمود که: «خمس و همچنین 
است قلعی و روی و آهن و هر چیز که از معدن ها باشد, گرفته می شود 
از انها انچه گرفته می شود از طلا و نقره».706.الامام الباقر علیه السلام 
( فی قول اللّه تبازک وتعالی : ([0) «انّم ) محمد بن یحیی, از احمد بن 
مجمدر: آز. فحمد بن شتان: از ضیا آترق. ان هحمد بن ملم. از اام 
محمد باقر, يا امام جعفر صادق علیهماالسلام روایت کرده است که 
فرمود:«به درستی که سخت ترین حالاتی که ۳ کز ات خر شون 
قیامت؛ آن است که صاحب خمس برخیزد و بگوید که ای پروردگار. خمس 
ِ را می خواهم. پس ما آن را از برای شیعیان خویش خوش کردیم تا آن 

که ولادت ایشان خوش باشد و حرام زاده نباشد و تا ولادت ایشان پای و 
ی 


1- .انفال, 1. 


ال دك 


قکَتبِ علیه السلام : «بعْد مَوُوتبه و مَوُوته عیاله , و بعْد خراج السْلطَان» 
6۰.امام باقر علیه السلام ( درباره گفته خدای متعال : (00) «تو فقط 
هشداردهنده ) سَهّل , غَن احْمَد بن الفتثی , قال احدّتیی مَحَمَذدٌ ین رید 
الطبِرٍیٌ , قال : کتب_رَجُل من ثجّار قایسن من بَعْض مَوالی آیی اللحسَنِ 


اس 


الرضَا علیه السلام بَسالة الاءدن فی الحْمُس , قَکتب الیّه : 
۷ ِ ِ سر ۳ 

«یشم اللّه امن الجیم , ام ال واسیخ کَریخ , جهن علّی الْعَل اللّوات 

, و علی الصّیق اهمْ , لا بَجل مال الا من وخه أحلةٌ ال , و ان الحْمَسَ 
وتا علی دیا , و غلی عجالاتا, و غلی موالیا , چ ما نله و نشتری من 
9 7 و 7 1 - ‌ِ ساب 

اعراضتا مِمَنْ تخاف ست وت , فلا تزووة خ عنا , چ لا ر تخرِمُوا سکم دعاءتا ما 
قدوئم علیه ؛ ال امْراجة متام ررکم , و تقجیص ویک , و قا دون 


ص: 9419 


7 اف ی ای ی هی بر یی دمحم ری وی مان اکن 
بن محمد بن آبی نصر, از محمد بن علی, از امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت ت کرده است که گفت: آن حضرت را سوال کردم از آنچه بیرون می 
اف ند از دریا " از مروارید و یاقوت و زبرجد و از معدن های طلا و نقره که 
در هر یک از آنها چه چیز واجب است؟ فرمود :«هرگاه بهای آن:به یک دینان 
شرعی برسد؛ در آن خمس است» 7۱09۰ .الامام الصادق علیه السلام ( فی 
قوله تعالی : (0) «ائما انت مَنذر ) محمد بن حسن و علی بن محمد 
روایت کرده اند از سهل بن زیاد, از لین مفزیان که حفت. همان 
حضرت نوشتم که: ای آقای من؛ مردی مالی مس سا 
حجْ به جا آورد, آیا بر اين مرد خمس واجب است در اين مال در هنگامی 
که به او منتقل می گردد, با بن آنچه زیاد آید درز دفنت. اه بعد از جا آفردن 
حجخ؟ پس ان حضرت علیه السلام در جواب نوشت که:«خمس بر او واجب 
نیست».709.الکافی عن الفضیل :سهل بن زیاد. از محمد بن عیسی, از 
علی بن حسین بن عبد ربه روایت ت کرده است که گفت: حضرت امام رضا 
علیه السلام بخششی به نزد پدرم فرستاد. پس پدرم به آن حضرت نوشت 
که: ۱0۱۹ ۱ ۱۳ ۱1000 
نوشت که:«خمسی بر تو نیست در آنچه صاحب خمس آن را فرستاده 
است».10 7.کمال الدین عن محمّد بن مسلم :سهل, از ابراهیم بن محمد 
همدانی روایت ت کرده است که گفت: به امام علی نقی علیه السلام نوشتم 
که: علی بن مهزیار نامه پدرت را بر من خواند در باب آنچه آن را واجب 
ساخته بود بر صاحبان مزارع: از نصف سدس (که دوازده یک باشد) بعد از 
مقونت او برابر نباشد و کفایت نکند نصف سدس و غیر آن نیست, پس 
کچ در اين باب اختلاف کردند و گفتند: خمس 
واجب است بر صاحب مزرعه, بعد از موونت (یعنی: موونت مزرعه و 
خراج ان نه مونت مرد و عیال او) پس ان حضرت علیه السلام نوشت 
که:«بر او خمس واجب است., بعد از مقونت خود و عیالش و بعد از خراج 
سلطان». 707.الکافی ( به نقل از ابو بصیر ) سهل, از احمد بن مثنی 
روایت کرده است که گفت: حدیت کرد مرا محمد بن زید طبری و گفت 
که: مردی از تاجران اهل فارس. از بعضی از موالیان ابوالحسن حضرت 
امام رضا علیه السلام نوشت و از ان حضرت خواهش داشت که او را 
رخصت دهد در ندادن خمس. پس حضرت به او نوشت که:«بسم الله 
الژحمن الژحیم, به درستی که خدا صاحب وسعت و کرم است و ثواب او 


را بر عمل ضامن شده و اندوه را بر تنگی (پعنی: عقاب را بر ترک طاعت) 
هیچ مالی حلال نیست. مگر از راهی که خدا ان را حلال گردانیده. و به 
فک ی ماس وف ها و لها ماج ولا 
ما و انچه ان را بذل و بخشش می کنیم و بعضی از ناموس و حسب يا تن 
و بدن خویش را می خریم از آن که از حمله بردن و قهر کردن او می 
ترننیم: بسن آن را از ما دور مگردانید و خود را از دعای ما محروم مکنید, 
هر وقت که بر آن قادر باشید؛ زیرا که بیرون کردن آن کلید روزی شما و 
بردن گناهان شما است و چیزی استکگ که تفن های. خویش را به-واسطه 
آن*نة: ضلاح فتن آور ند یا همان صلاح آوردن شما است نفس های خویش 
را و راست کردن و درست نمودن آن از برای روز درویشی و حاجتمندی 
شما که روز قیامت است. و مسلمان کسی است که وفا کند از برای خدا 
به انچه به سوی او عهد فرموده. و مسلمان ان نیست که به زبان اجابت 
کند و به دل مخالفت ورزد. و السلام». . 


ص: 850 


8مام صادق علیه السلام ( درباره گفته خدای متعال : (0) «تو فقط 
هشداردهنده ) و بهذا الاعستاد , عق فخقد بن رید , قال «قدم قفوم من 
خراسَان علی آیی الحسن التضّا علیه السلام . قسَألوة ْ بَجْقلهُمُ فی چل 
من الحْمَسِ , فقال : «ماً أمْحلَ هدا ! تمْحضوّا بالْمَوده بالْسِتیِکَم , , و تروَونَ 
عنا حفا جعَلَة اللَه لت چٍ جعلتا لَخ , و هو امس , لا تجْعل , لا تجْقل, لا تَجَعَل 
اعد ملک فی چل» 709 تالخافی (-به تقلن. ان فصیل:) :علی بن ابراهیم , 
عَن آییه , قال کتت عند آنن جَهه جققر ای علیهالسلام 3 دل له ال 
بُنْ مُحَمَد بن سَهّل و ان تتولی له الوفّف یم ققال : با سیدی , اجْعَیی 
من هلف ی جل ؛ ای أنفَفنْما ققال له : « لت هی جل» 


5 ۳ ۹ نگ 
ی ون یی بی کل باه ی | ول : لا أْعَل , و اللّه 


ص: 951 


0 الدین: (قه تعلی ارف هه بر ملق تسین دای از سعمه 
بن زید روایت است که گفت: گزوخن از خراسان به خدمت ابوالحسن 
حضرت امام رضا علیه السلام آمدند و از آن حضرت درخواستند که ایشان 
را از خمس در حل قرار دهد و از ایشان نگیرد و حلال کند. فرمود:«چه 
قی رخ ای کا ع ‏ سارت ات ی 
با ما خالص می گردانید به زبان های خویش و دور می کنید از ما حقی را 
که خدا آن را از برای ما قرار داده و ما از برای آن اهل گردانیده و آن 
خمس است. ما یکی از شما را در حل قرار نمی دهیم, قرار نمی دهیم, 
قرار نمی دهیم».711.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :؛علی بن ابراهیم, 
از پدرش روایت ت کرده است که گفت: در خدمت امام محمد تقی علیه 
السلام بودم در هنگامی که صالح بن محمد بن سهل بر او داخل شد و صالح 
در قم به جهت آن حضرت متوجّه وقف بود, پس عرض کرد که: ای آقای 
من مرا از ده هزار درم يا دینار در حَلّ قرار ده و مرا حلال کن؛ " زیرا که 
من آن را خرج کرده ام. حضرت به او فرمود که:«تو در حلی» . پس آن 
هنگام که صالح بیرون رفت, حضرت جواد علیه السلام فرمود که: «یکی از 
ایشان بر می جهد و مسلط می شود بر مالی چند که حقّ آل محمد و 
یتیمان ایشان و بیچارگان و درویشان و رهگذریان ایشان است و آن را فرا 
می گیرد, بعد از آن می آید و می گوید که مرا در حل قرار ده و حلال کن. 
آیا او را چنان می بینی که گمان کرده باشد که من می گویم حلال نمی 
کنم. به خدا سوگند که خدا در روز قیامت ایشان را از اين سوال خواهد 
کرد؛ سوالی با شتاب». . 


ص: 952 


2 صاین له یه دا رقلبث . قن آییه . قن ان آبي ععث عن 

حمّادٍ , عَن الحلبی , کال :سر ۱ عّن العَتْبَرٍ و عَوّصٍ 

ولو رال ی اف ِِ الحْمسْ» .کمَل الجْرء آللانی من کتاب 

لح ۰ ین کتاب الَافی , و تلو کتاث ااعبتان.و الق و لحم له رب 
له : 


ص: 853 


مت که غلی. ا امین کن. یی تانت:هوای. اف ۵ لیب ان 
پدرش» از آابن ابی عمیر, از حماد, از حلبی روایت ت کرده است که گفت: 
امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از عنبر و بیرون آورده 
مزوارند ار خرمار ان حضرزت علید. السلام فرسود یر آن .مت هست 4 


تمام شد جزء دویم از کتاب حجّت از کتاب مستطاب کافی که این کتاب. 

ترجمه آن است و در عقب این کتاب, دزد فی ان کنانت ایمان و کفر ان 

شاءالله عالی بوکان الفراع من کنایت فرجمه هدن النسخهء علی نة الاقا. 

الخاطی ءالجانی ابن محمد 7 الأردکانی, زین العابدین فی پوم الشبت 

ای من شهر رخب الهرجب سته تمان وتلشین ومین بعد االف من, هجره 
من ان الفرآن العطیم معا من لا هی ۱ 

ار ای واه اه ای ار ی 
بحار الا مال والامانی» . 


ص: 95۹4 


ص: 855 


ص: 856 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 53 
( 5 ) کتاب ایمان و کفر 


ص: 6 


یشم ال لحم الَحیم 


[ 5 ] تا الاعیمان وَالْکفُرِ1 باب طیته الفْوَّمن والکافرعلیْ بُنْ اراهیم, 


0 0 رت 
ت- 


ص: 7 
[5 ] کتاب ایمان و کفر 


صنفه هنن آارحرم 


ابراهیم 8 1 2 
از علی بن الحسین علیهماالسلام که فرمود :«خدای عز و جل پیغمبران را 
از طینت علیّین (2) آفرید» . حاصل آنکه خدا دل های پیغمبران و بدن های 
ایشان را از ان طینت افرید , و دل های مومنان را از ان طینت خلق 
فرمود , و خلق بدن های موّمنان را از پست تر از ان قرار داد , و کفار را 
از طینت سجین (3) افرید , و خدا دل ها و بدن های ایشان را از ان افرید؛ 
پس در میان دو طینت آمیزش داده و از این راه. اشت که مومن , کافر را 
می زاید و کافر , مقمن را می زاید . و از اين راه است که موّمن به گناه 
می رسد و مرتکب آن می شود , و از اين جا است که کافر به ثواب می 
رسد و متوجه آن می گردد ؛ پس دل های مقمنان میل دارد با نهایت شوق , 
به سوی آنچه از آن خلق شده اند , و دل های کافران میل دارد با غایت 
شوق , به سوی آنچه از آن آفریده شده اند . 


1- .. و طینت به کسر اول , سرشت و افرینش است . (مترجم). _ 
2- .. و علیین به کسر عین و لام و یاء مشذدتین , بقعه ای است در اسمان 
که ارواح مومنان به سوی ان بالا می رود . و ضحاک در تفسیر علیین در 
سوره تطفیف [-مطففین] ,آیات 18 و 19 گفته است که : علیّین, سدره 
المنتهی است . و به روایت اين عباس , لوحی است از زبرجد سبز , 

در زیر عرش , که اعمال ابرار در آن مکتوب است . و بعضی گفته اند که : 
آنه علض دیمان بر اشت که فرشان + اعمال ,شک کار آن .را کر ان تشد 
و درجات پادشاهان بهشت . و هیچ یک از این معانی در این جا مناسبتی 
ندارد , و ظاهر این است که مراد از آن, بهشت پنج گانه و زمین پنج گانه 
باشد , که در باب خلق ابدان ائمه و آرواح و دل های ایشان گذشت . و آن 
طینتی است , از هر طینتی بلندتر و گلی است , از هر گلی خوش تر . 
(مترجم) 


3 .. و سچین به کسر سین و جیم مشدد , زبرترین جایی از دوزخ است . و 
آان طینتی است , از هر طینتی پست تر و گلی است , از هر گلی بدتر . 
(مترجم) 


سر ف ال ولهم قضلّت والقومو ن الْفَثْغْ من طین لازب, 
کذلک یف ه ع ول بيَهَمْ وَیین شیعتهم» . وفال : «ط 


ح ام وج ... ]هن و مب م م / وقال 1 ۳ 
مِن حما+مستون, و اما المُسْتَصعَمونَ قمن راب لا یتحوّل مَوَمنْ عن ایمانه, 
ولا تاصبٍ عَن تصبه , ولله المَشْيَهٌ فِيهمٌ». 


ض 4 ۵ ِ ض 1 تن 5 - و9 
ی بنْ ابراهيم, عَن اییه, غن ابن مخبوب, عَن صا بن سَهّل, قال: قلث 


ِ- 


0 
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محمد بن یحیی , از محمد بن حسن , از نضر بن شعیب , از عبدالغفار 
جازی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«خدای عز و جل موّمن را از کل بهشت آفرید و کافر را از گل دوزخ 
آفرید» . و فرمود که : «چون خدای عز و جل خیر و خوبی را نسبت به بنده 
ای اراده فرماید , روج و تن او را خوش و پاکیزه گرداند؛ پس هیچ چیز را 
نشنود از آنچه خوب باشد , مگر آنکه آن را بشناسد و بپسندد , و چیزی را 
ششتنوی از انح تاخوشن پاش مک انکه. انز نستاسد و نیسندد ».رای 
هی کوید میدق از ارتخظرت که ی فرمود تست ها ابرتم فسنم 
است . سرشت پیغمبران , و مومن از اين سرشت خلق شده است , مگر 
آنکه تیفضتر ان از خالص و بر کزیدم ان سرشتت خلق شده اند رو یشان تن 
این باب اصل اند , و از برای ایشان افزونی و زیادتی است که بر غیر خود 
دارند , و مومنان فرع اند . و خلق شده اند از گل چسبنده سخت . و چنان 
که در اصل خلقت با هم بوده اند و در میانه ایشان جدایی نبوده است , 
همچنین خدای عز و جل در میان ایشان و شیعیان ایشان جدایی نمی 
اندازد» . و فرمود : «طینتِ ناصبی از [گل و] لای سیاه گکندیده است . و 
اما مستضعفان که عقل پابرجایی ندارند و عداوت با اهل حق در ایشان 
نیست , خدا ایشان را از خاک آفریده, نه گل که مخلوط بوده باشد از خاک 
و آب شیرین خوش گوار یا تلخ متعفن . و هیچ مومنی از ایمان خود برنمی 
گردد و بیرون نمی رود , و هیچ ناصبی از نصب و عداوت خویش دست 
برنمی دارد . و خدا را در باب ایشان خواست و مشیت است , که انچه 
خواهد, با ایشان می کند» . 


علی بن ابراهیم , , از پدرش , از ابن محبوب , از صالح بن سهل روایت 
کرده است که گفت ی 
: فدای تو گردم ! خدای عز و جل طینت موّمن را از چه چیز آفرید؟ فرمود 
:«از طینت پیغمبران . و به این سبب هرگز , به نجاست کفر نجس نمی 
شود» . 


و فقال لی: 9 ۱ ان کیسَاد 


ص: 11 


محمد بن یحیی و غير او , از احمد بن محمد و غیر او , از محمد بن خالد , 
از ابونهشل روایت کرده اند که گفت : حدیث کرد مرا محمد بن اسماعیل , 
از ابوحمزه ثمالی که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جلما را از اعلای علیّین آفرید , و دل 
های شیعیان ما را آفرید, از آنچه ما را از آن آفرید , و بدن های ایشان را 
از پست تر از آن آفرید . و دل های ایشان به سوی ما میل می کند و می 
شتابد از غایت شوق؛ آن دل ها افریده شده است از انچه ما افریده 
شدیم»؛ پس این آیه را تلاوت فرمود : «کلا ان کناب را لفی علشن 7 
ما ادربی ماعون ۲ کناب مرقومّ * يَشْهَده المْقَرّبونَ» 11 : «زه 
نان است . به درستی که نوشته یکوکران هر آینه در علثین است ,و چه 
چیز دانا ساخت تو را که چیست علیُون؟ نوشته ای است مسطور , که 
حروف آن مبیّن و روشن است , يا به علامتی موسوم است که هر که آن 
را مشاهده کند , بداند که در او همه چیز است . حاضر شوند و ببینند آن 
نوشته را مقربان درگاه خدا , یا گواهی دهند بر آنچه دز آن است و 
حضرت فرمود که : «دشمنان ما را از سجیّن آفرید . و دل های شیعیان 
ایشان را آفرید . از آنچه ایشان را از آن آفرید , و بدن های ایشان را از 
پست. تر از آن افزید" : پس دل های ایشان میل به سوی ایشان می کند و 
می شتابد از غایت شوق ؛ زیرا که آن دل ها آفریده شده است از آنچه آنها 
آفریده شده اند» "1 آن پس, این آیه 3 تلاوت فرمود : «کلا اپ کتاب 
الفْجّاٍ لفی سین * وما آذرتک ما سِجِینْ * کتابْ مَرَفومْ * ویْل بَوَمَیْذ 
للمکذبین» (2) ؛ یعنی : «نه چنان ات *: به درستی که نوشته نابکاران هر 
آینه در سجین است , و چه چیز دانا گردانید تو را که چیست سجین؟ نوشته 
ای است مسطور که حروف آن مبیّن و روشن است , يا به علامتی موسوم 
است که هر که آن را مشاهده کند , بداند که هیچ خیر در آن نیست . وای ! 
و شدذت عقوبت در آن روز از برای تکذیب کنندگان است» 0-۳ 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و چند نفر , از 
حسین بن حسن » همه از محمد بن آورمه , از محمد بن علی ‏ , از اسماعیل 
بن یسار , از عثمان بن یوسف که گفت ی ین 
از امام چعفر صادق علیه السلام وگفت : ای با ی ار ۲ 
فدای تو گردم ! منم, غلام تو 3 ید 211 بن کیسان . فرمود :«اقا نسب را 
ها ار تا و : به حضرت 
عرض کردم که : من در جبل متولد شده ام و در زمین فارس نشو و نما 


نموده ام , و من با مردمان در امر تجارات و غیر ان امیزش می کنم؛ پس 
با مردی امیزش می نمایم , و خوش طوری و خوش خلقی و امانت از برای 
او می بینم , و چون او را تفتیش و تفخص می کنم و احوال او را جستجو 
می نمایم , از برایم ظاهر می شود که با شما دشمنی دارد , و او را دشمن 
شما به جا می اورم . و با مردی امیزش می کنم , و کج خلقی و بی امانتی 
و بدخویی از او می بینم , پس امر او را جستجو می کنم , و بعد از تفحص 
مشخص می شود که با شما دوستی دارد و او را دوست شما , به جا می 
آورم . بفرما که اين امر چگونه می شود؟ راوی می گوید که : فرمود : 
«ای پسر کیسان ! آیا ندانسته ای که خدای عز و جل سرشتی را از بهشت 
و سرشتی را از دوزخ فرا گرفت و هر دو را به هم آمیخت . بعد از آن , 
این سرشت را از آن سرشت , و آن سرشت را از این سرشت بیرون 
ایریس انچه را هار آن کووه‌میم ای ار آماشتو عون خی و خرس 
طوری , از ان چیزی است که به ایشان رسیده از سرشت بهشت , و 
سا یی که مار ان اف سر ای یر و انعر 
که از اين گروه شیعیان دیده ای , از بی امانتی و کج خلقی و بدخویی , از 
ان چیزی است که به ایشان رسیده از سرشت دوزخ , و ایشان برمی 
کردند به آنچه از. ان افرنده شده: اند ! کفین بمتیت :: 


1- .مطففین , 18 21. 

2 .مطففین , 7 10 . 

3- . ۰ و همین حدیت., در باب کیفیت آفریدن بدن های ائمه و ارواح و دل 
ماخ اسان سس ای درد ههیل. نا آخر اي در انجا نبود:. 
(مترجم) 


3 
ء - نل ء ه و -9 م هو ]وم 0 ۶ لل م هو ول 9 ِ 2 هو - 0 
محمد ۱ ر یکی کِ احمَد بن محمد. عن مهد بپ خالد, کن‌ ضاله بن 
سهّل. قال: قلت لابی عَبد الله علیه السلام : المَوَْمِنون من طبته الانبیاء؟ 
قال :«نَعم» 
۳ ۳ 7 ج‌ 5 9 
علمث برد 4 محمد , عَن صأاا بن ابی حه ‌ِ عن الحسَین بن یزيد, غن الحسشن 
0 - 9 یج اج ِ ِ 9 9 ح- ت ۳ 
بن علِی بین ابی حمره عَن ابراهیج, عَن ابی عبد الله علیه السلام 1 
7 لَ 2 ۲ و ار ]سا 
قال «أن اللِه عز وجحل لها اراد ان بخلق دم علیه السلام بعت جبریّیل علیه 


۱ 
۷ 
۷ 
9 
۱ 
ِ 
0 
3 
2" 
اما 


یوم الح ققَبض پیچینه قبّصَة بلق قَبْصَهُ من 
السْماء السایعه الی_ السَمَاء آلدئیا, وَاحَد من کل سماء ره وقبض قبحه 
اثری من الاض السّابقه العْلَا ای الارض البثابقه الْفْضوی. قَامر الله عَرّ 
وجل مت قَأمسک الفبضع الاولی پتمینه , والْقبضه الأجری بشماله . قَلَق 
الطین 0 فذرا مرر من الارَضٍ ۳9 من السماوات درو فقال ی 
بیمینه: ملک الرْسُل والائبیاغ وَالأوصیاء والصذیفون وَالمَوَمتوَ وَالسُعَداء 
ومن رید گراعته قوجت لَهْمْ ما قال کقا قال. وقال ِلّذٍی پشقاله: ملک 
تس والْمُشرکون والکافرون والطواغیث ومن رید هواتة وَشْفویَة 
جت هم ما قال کما قال. تم ام الطیتتین خلطتا جمیعاء وذیک ول ال 
۶ ول «ِنّ له فالق الب واللوی» , فالخ طبتة امین نی ای 
ال نها مت والّوی طبتٍ کین دی تاقوا عن کل تن واتما شفت 


۱ 


نوی ه من آجل له 2 تأی َن کل حَيْرِ عَد عَلْه. و قال ال ۶ وج «یْخرخٌ 
الح من الْمَیْت و مقر ی له قالَحمة: المومن الذی تَحْرخ 
طیة مت طه رب ال ای مدوخ 7 مت الحی هو الکَافر الذی بیع 


من طیته المَوْمن. قالحو: الوم له لاف . و ذلک قَولةُ عَرّ وجّل : 
18 من کان 11 قأعییناخ» قکاِن موه اختلاط طیته هم مَعّ طبته الکافر وان 
حیائة چین قرّق اللة عر وجل بیْتَهْمَا بکلمته؛ کدلکم تکرخ الله, عَرّ وجّل 
المَوْمنَ فی للمیلاد من ات بَعد ذحُوله فیها ای التور, وَبخرخ الا من 
الور ای الظلمه بَعَد دحْوله ای الکو وذلک ول کر وج لین من ان 
حیا وَیجفت "العف ی الکافرین» ۳ 


ص: 13 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از محمد بن خالد , از صالح بن سهل 
روایت کرده است که گفت "به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم : موّمنان از سرشت پیغمبران آفریده شده اند؟ فرمود : «اری» . 


| 7 ۳ ِ 
کرده است که فرمود («در هنگامی که خدای عز و جل خواست که 2 
علیه السلام را بیافریند , در ساعت اول از روز جمعه , جبرئیل علیه السلام 
را فرستاد , و به دست راست خویش یک قبضه [یک کف دست آسرشتی 
را گرفت , و قبضه او از آسمان هفتم تا آسمان دنیا رسید , و از هر 
آسمانی خاکی را فراگرفت . و یک قبضه دیگر را از زمین هفتم که از همه 
طبقات بالاتر است گرفت , تا زمین هفتم که از همه دورتر است . بعد از 
ان. خدای عز و جل کلمه خود را امر فرمود , و قبضه اول را به دست 
راست خویش و قبضه دویم را به دست چپ خویش نگاه داشت؛ پبس. آن 
سرشت را شکافت و دو حضّه نمود , و آنچه را که از زمین بود افشان 
نمود , افشاندنی سخت , و آنچه را که از آسمان ها بود پراکنده فرمود , 
پزاکنده کردتی. به غایت:, بعد از ان ببه آنچه در درست راست او بود 
فرمود که : از تو رسولان و پیغمبران و اوصیای ایشان , و مردمان به غایت 
راست گوبان و مومنان و نیک بختان , و هر که نوازش [و تکریم ]او را می 
خواهم , افریده می شود؛ پس واجب شد از برای ایشان , انچه فرمود 
,چنانچه فرمود . و به آنچه در دست چپ او بود فرمود : از تو ستمکاران و 
مشرکان و کافران و از حد درگذرندگان , و هر که خواری و بی مقداری و 
بدبختی او را می خواهم , خلق می شود؛ پس واجب شد از برای ایشان , 
انچه فرمود ,چنانچه فرمود . بعد از آن, اين هر دو سرشت را به هم امیخت 
, و این است معنی قول خدای عز و جل : «اِن اللة فالق الب و النوی» ؛ 
پس «حب» , سرشت موّمن است که خدا محبت و دوستی خود را بر آن 
انداخت , و «نوی» , سرشت کافران است که از هر خوبی دور شدند . و 
جز این نیست که سرشت کافران «نوی» نامیده شده . از برای آنکة 
سرشت کافران از هر خیری «نآی» به هم رسانیده و از آن دور شده ()» 
و خدای عز و جل فرموده است : «یْحْرخْ العَتّ من المَیّتِ 5 چِ 0 
من الَكي» (2) ؛ یعنی : «بیرون می آورد زنده را 0 
آورد.فر دم زا 0 ». و حضرت فرمود : «پس زنده , مومنی است که 
سرشتش از سرشت کافر بیرون می آید , و مرده ای که از زنده بیرون 


می اید , کافری است که از سرشت مومن بیرون می اید؛ پس زنده , 
موّمن است و مرده , کافر . و این است معنی قول خدای عز و جل : 
«اوَمّن کان میتا فاخييناهة » (3) ؛ ؛ پس مردنش , آمیزش سرشت او بود با 
سرشت کافر , و زندگیش در هنگامی بود که خدای عز و جل در میان این 
دو جدایی انداخت به سخن خویش . و همچنین خدای عز و جل موّمن را در 
وقت زادن از تاریکی بیرون می برد به سوی روشنی , و در آن داخل می 
کرتانده قق از آنکه.در تاريکي داخل بوده , و کافر را از روشنی بیرون می 
برد به سوی تاریکی زد و تن آن <اخل ی کرداند : بفد. از آنکه درز روشتی 
داخل بوده و با آن همراهی نموده . و این است معنی قول خدای عز و جل 
: «لیلذِرَ من کان حیّا وَیَجقّ القَوّل علی الکافرین» (4) » . (5) 


1- .. و نای به فتح نون و سکون همزه بر وزن سعی به معنی دور شدن 
است . و این تغییر بنابر ظاهر , ظاهر است ,چنانچه در حبٍ نیز چنین است: 
حاء که به معنی دوستی است , در صورت و ظاهر خط یکی هستند . و 
ترجمه ظاهر آیه این است : «به درستی که خدا شکافنده دانه است به 
گیاه , و استخوان خرما به درخت ». (مترجم) 


ای 9 

ام 122 

| 

ال ال شوه سای تام ند در 


0[ باشد؛ یعنی موّمن بشید زترا که حیات ابدی به ایمان 
است , و کافر حکم مرده دارد؛ بلکه بدتر از آن است؛ زیرا که مرده اگر 
منتفع نمی شود , متضرر هم نمی شود , به خلاف کافر که بر دین خود نفع 
نمی گیرد و متضرر می شود , و تا واقع شود و ثابت گردد «این» گفتار که 
وتو جداب اب بر کافران و ناگرویدگان که قبول آن ت : ِ 
«لیَذِر» ۱ ذال «نخذ» و «لیندر» با دال «ابجد» ۱ ۳۹/۹ در کتابت به یک 
صورت می باشند , و «اندار» به کسر همزه و سکون نون بر وزن «انذار» 
. به معنی انداختن و کم کردن ظرف است که متاعی در آن باشد . 
(مترجم) 


ص: 
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ص: 
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2 باب احَرٌ مِنة. وفیه زیادة وقوع التکلیف الاوّلابو ی الاشقری وَمَحَمَذٌ بنْ 
ی ۳۲ رل 6 -_ ۳ < ده 0 کِ " [ ی ِ 
یِخیی, عَن مَحَمّدٍ بن اسماعیل, عن علی بن العکم, عن بان بن عن 
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۳ ۰ 

۰ ۰ ۶ 
:۵0 9 3 ٍ ۳۹ یب 
ان الله عدٌ وجحل قَتل آن بخلق الخلق قال: کن ماء غذبا ؛ 
عم و ۲ ۳ ام 57 عز وجل قبل ۵ تحلق ۳ یق, قال: کنٍْ ۳۳۳ 
اخلق منک جنتّی واه طاعتی, وَکن ملحا اجاجا؛ اخلق منک تاری واهل 
مغصبتی, تم آمرفمار قامْترجاء قمِنْ ذلک ضار یلد اون الگافر, والکافر 
المَوْمنَ. تم أَجَد طینا من ادیم الأرْض, قَعرکة عَرکا شدیداء قادّا هم کالذرٌ 
دیون ققال لاحاب الیمین: آلي الجنه بسلام, وقالَ لاحاب آلشْمال: [لی 
التار ولا آبالی. تم أمر ,تارا, فاسهرت, ققال لاضحاب الشمال: ادحْلوهاء 
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کاتت بدا وسَلاما. فقال مان السمال: 10 ربت. أقلتاء فقال: 5 
لوق قجتو فهابوها, قتمّ بت الطاعَه َمفصيَة قلا برع 
یکوئوا من هوّلاء وا هو لاء من هوّلاء». 
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2 . باب دیگر از قبیل باب اول و در اين باب زیادتی وقوع تکلیف اول 


2 باب دیگر از قبیل باب اوّل و در این باب زیادتی وقوع تکلیف اوّل 
(1)ابوعلی اشعری و محمد بن یحیی , از محمد بن اسماعیل , از علی بن 
حکم , از ابان بن عثمان , از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده اند که فرمود [«مردم آگر فی داتشتند که. آغاز آفریتنش یا اول. آمر 
خلائق چگونه بود , دو نفر با هم اختلاف نمی کردند . به درستی که خدای 
عز و جل پیش از آنکه خلایق را بيافریند. فرمود :باش آپ خوش تا بهشت و 
اهل طاعت خود را از تو بیافرینم ۱ ۳ 2 
خویش را از تو خلق کنم . بعد از آنکه به امر خدا موجود گردیدند ؛ آن دو 
آب را فرمود تا به هم ممزوج شدند , و از این جهت است که موّمن, کافر 
ر می زاید و کافر, موّمن را می زاید؛ پس گلی را از روی زمین فرا گرفت 
و آن را مالش سختی داد , ناگاه ایشان چون مورچگان می جنبیدند . بعد از 
آز» به. اضحابت: ذشبت رز استت فر مود < می روید به سنوی بهوشت: + در حالتی 
که سالم و ایمن اید از هر چه بد باشد . و به اصحاب دست چپ فرمود : 
می روید به سوی آتش دوزخ , و هیچ پروا ندارم . پس آتشی را امر 
ِِ برافروخته شد . و به اصحاب دست چپ فرمود : در آن داخل 
شوید . ایشان , از آن ترسیدند و داخل نشدند . و به اصحاب دست راست 
۷ د : داخل شوید در این 9 . پس ایشان در آن داخل شدند . و به 
انش فرمود : سرد و سلامت باش؛ یعنی سردی معتدل که ایشان را به 
جهت سردی ضرر نرسد تن آن ار 
اصحاب دست چپ گفتندکه 5 پروردگار ! از لغزش ما بگذر . و چنان 
انگا ر که ما را امر نفرموده ای و ما مخالفت نکرده ایم . فرمود : از لغزش 
شما درگذشتم و چنان انگاشتم که شما مخالفت من نکرده اید پس در این 
هنگام در آن داخل شوید . و ایشان رفتند که داخل شوند , و از آن ترسیدند 
و داخل نشدند , و طاعت و معصیت در آنجا ثابت گردید؛ پس این جماعتِ 
مطیعان نمی توانند که از عاصیان باشند , و نه انکه گروه عاصیان از 
مطیعان باشند یا به عکس» . 


1- .. و مراد از تکلیف اول . آن است که پیش از تکلیف در دار دنیا واقع 
شده , به واسطه ارسال رسل و انزال کتب , و ان سه قسم است : اول 


,آنچه در عالم ارواح صرف اتفاق افتاد؛ " و دویم , آنچه در وقت سرشتن 
طینت واقع شد , پیش از آنکه آدم را از آن بیافریند؛ ,سیم آنچه متحقق 
گردید بعد از آنکه آدم را از آن آفرید , در هنگامی که ایشان را از صلب 
آدم بیرون آوتکی اسان چون مورچگان ریزه يا ذرژات هوا در طرف 
راست و چپ حرکت می کردند . (مترجم) 
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ن یذخلوها, قذهبوا, قدخلوها , 


ام اللَه جَل وعرّ التِرَ قکاتت عَلَیِهِمْ بدا وسلاما, قلَمّا ری دک اَهْل 

السشمال, قالوا: رَبّتاء _أقلتاء قاقالم. ثم قال لَهُمْ: اوخلوها , قَدَهبُوا , ققَاموا 

لها ولم بدحْلوها, قَاعَادَهم طبنا , وَحلق منها دم علیه السلام ». و قَال بو 

عَبد الله علیه السلام : «فلن بَستط هو ء ان یکوئوا من هوّلاء , ولا هوّلاء 
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ود ال ۱ 
از قول ی : «وَدٌ أَحَدَ یک من بنی اد من ظهُورهم رهم 
واشمدهد علی اعشمة آلست ب کم قالها علی» ل) تا آخر آیه . آن خضزرت 
در جواب 1 :«حدیت کرد مرا پدرم که 
خدای عز و جل کفی را از خاک؛ یعنی آن خاکی که آدم علیه السلام را از 
آن آفرید , گرفت , و آب شیرین خوش گوار را بر آن ریخت . بعد از آن, 
چهل صباح آن را وا گذاشت ؛ پس آب شور تلخ را بر آن ریخت و چهل صباح 
آن را وا گذاشت , و در هنگامی که آن سرشت برآمد, آن را فرا گرفت و 
مالش سختی داد , و خلایق مانند مورچگان راز ان , از طرف راست و چپ 
آن جناب بیرون آمدند . و همه ایشان را امر فرمود : در آتش فرو روند؛ 
پس اصحاب دست راست داخل شدند , و آتش بر ایشان سرد و سلامت 
گردید , و اصحاب دست چپ سرباز زدند که در آن داخل شوند» . 


ی ی چا و بو نب 
, از محمد بن علی حلبی . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده تا («چون خدای عز و جلاراده نمود که آدم علیه السلام 
را بیافریند , آب را بر گل رها فرمود . بعد از آن, قبضه ای از آن گل را 
گرفت و آن را مالید؛ : پس آن را از هم جدا کرد و به دست خود آن را دو 
فرقه نمود , و ایشان را افشاند و پراکنده فرمود . ناگاه ایشان به جنبش 
ذرآمدند . بقد از ان آتشی را از برای ایشان برافراشت , و اهل دست 
چپ را امر فرمود در آن داخل شوند , و ایشان به سوی آتش رفتند و از آن 
ترسیدند. و داخل. تشدند؛ پس اضحاب دست راست زا اهر فرمود در آن 
داخل .شوند بو انشان ر فد وداخل. شدند ۰ وحدای شد وجل, ان را آمر. 
فرمود تا بر ایشان سرد و سلامت گردید . و در آن هنگام که اهل دست 
چپ این را دیدند , عرض کردند که : ای پروردگا ر ما! از لغزش ما بگذر . ۰ 9 
خدا قبول فرمودو از لغزش ایشان گذشت . بعد از آن, به ایشان فرمود : 
در این آتش داخل شوید + رفتند و.بز کنار آن ایستادند و در آن داخل نشدند 
. بعد از آن, خدا اپشان را به حالت اول برگردانید و دو مرتبه ایشان را گل 
کرد , و از آن , آدم علیه السلام را آفرید» . و امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود : «اين جماعت هرگز نمی توانند که از اين گروه باشند , و 
این گروه نمی توانند که از این جماعت باشند» . و فرمود : «می دیدند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اول کسی بود که داخل آن آتش شد , و از 


بپرای همین است قول خدای عز و جل : «فْل اِنْ کان لخن وَلذ قآنا ول 
العابدین» (2) ؛ یعنی : «بکو که اگر خداوند مهربان را فرزندی باشد , پس 
من ال پرستندگانم ». 


لاف زاف 17/2 : 
2 .زخرف , 81. 
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3 4 
هَمَعَمَد بن پد ؛ اجمَد 


یز الیل َنِ ژرازه 3 فقران ‏ دض یی جفقر علیه السلام , قال 
۳ |< 
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۳ ۳ بر 1 ارگ ‌ 3 مرا 2 و 2و و[۱و 
یی رسولی , وعلی میژ | بَومنين ۳ وَاو سیاوهة من بعیدو ولاه 
امری وَخرّان علم ۱ انتصر به لدینی , واظهر به 

پ. 1 نس 1 أ‌ س 


رم دم من هبل فتسی ول تَجذ له عزما» ۳ قال: 1 
و با ۲ قاحجچنت , ب,فقَال لأصَجاب الشمال: اوخْلوهاً , قَهَابو 
1 یمین َحْلوهَا, , قدحلوقا , قَکِاتَت 3 هم یلا ما فقال 
اصَخا بْ الشقال: يا رب التا, فقال: قد 3 أقَلَْکمْ , اذهبوا, و 

, فنَمّ بت بت الطاعَة والولاة والْمَفصیة». 
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ماب یر ار این قبیلن 


3 باب دیگر از این قبیلمحمد بن پحیی , از احمد بن محمد . از علی بن 
حکم , از داود عجلی , از زراره , از حمران , از امام محمد باقر علیه 
السلام روانت کرده»است که کرموو جوز هاین که‌خد ای‌شاری,و: ضالی 
شا ساسا و وا وی ات وا 
که ات به بکذیکر آمیشتند؛ ؛ پس گلی را از روی زمین فرا گرفت و آن را 
مالش سختی داد . و بعد از آنکه خلایق از آن بیرون آمدند , به اصحاب 
درست راست فرمود در حالی که ایشان چون مورچگان می جنبیدند : به 
سوی بهشت می روید با سلامت و ایمنی . و به اصحاب دست چپ پ پ فرمود : 
به سوی دوزخ مي روید و باک ندارم . بعد از آن, فرمود : «لسَتُ رسک 
قالوا بلی شهذنا آن تفُولوا یوم الْقیمه اثا کنا عَنْ هدا غافلین» (1) ؛ 

«آیا تبشتم پروزدگار شفا؟ کسید و , تو پروردگار قاتف . گواه 
اقرار خویش , و اين اخذ میثاق و پیمان گرفتن , به جهت کراهت آن است 
که بگویید در روز قیامت , به درستی که بودیم ما , از اين اقرا ر, بی خبران 
». و حضرت فرمود : «بعد از آن, پیمان را از پیغمبران گرفت و فرمود : آپا 
من پروردگار شما نیستم؟ ! یعنی البته من پروردگار شمایم . و به درستی 

که اینک ایعنی محمد , رسول من است . و به درستی که اینک؛ یعنی علی , 

امیرمومنان است ند : آری» ۳ تتمه حدیت انک: حضرت می 
فرماید : «پس پیغمبری از برای ایشان ثابت شد , و خدا پیمان را از 
پیغمبران اولوا العزم گرفت و فرمود : منم پروردکار شما , و محمد رسول 
من است , و علی امیرمومنان است , و اوصیای آن حضرت علیهم السلام 
بعد از او والیان امر من اند , و خزینه داران علم من . و فرمود : مهدی 
چنان است که به واسطه او دین خویش را یاری می کنم , و دولت خود را 
به او ظاهر می گردانم , و به او از دشمنان خویش انتقام می کشم , و به 
او از روی طوع و رغبت و ناخوشی و کراهت معبود می شوم , که مردم 
خواهی نخواهی مرا عبادت می کنند . پیغمبران اولوا العزم عرض کردند که 
: ای پروردگار ! اقرار کردیم و گواه شدیم , و آدم انکار نکرد و اقرار ننمود؛ 
پس عزیمت از برای این پنج تن؛ یعنی محمد و نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی علیهم السلام در باب حضرت مهدی ثابت شد , و آدم را عزمی بر 
اقرار به آن نبود و به آن دلی نبست . و این است معنی قول خدای عز و 
جل که می فرماید : «و لقَدٌ عَهّدنا الی ادَمّ من قبِل فتسی وَلمّ تجدذ له 
عرزما» (3) . حضرت فرمود ۰ «جز این نیست که مراد از نسیان و 


کشید , و به اصحاب دست چپ فرمود : در آن داخل شوید , و ایشان م از 
ان ترنسیدند و داخل نشدند . و به اصحاب دست راست فرمود : داخل ان 
شوید؛ : پس ایشان در ان ان داح شندند ویر ایشان سرد و سلافت 
گردید . بعد. از آن: اضحاب ذدست اجب عرض کردند که : ای پروردگار ! از 
لغزش ما بگذر . فرمود : از لغزش شما گذشتم , , بروید و داخل آتش شوید 
. باز ایشان از ان ترسیدند و داخل نشدند ؛ ۰ پس طاعت و ولایت و معصیت 
در انجا ثابت شد» . 


1- .اعراف , 172 . 

چنان مفهوم می شد که این قول از قران باشد , و نظم ایه شریفه به 
طریقه ای باشد که ترجمه آن مذکور شد . و از اینجا چنین استنباط می 
شود که در قرآن چنان نباشد ,چنانچه | 
هر یک از دو فقره رسالت و امارت , لفظ «هذا» که به اینک ترجمه شد , 
موجود است , و در آنجا مفقود بود , و معصوم مراد خود را بهتر می داند , 
با آن که هرگاه کسی مرتکب خلاف ظاهری گردد , به جهت ظهور قرینه و 
امثال ای ات امن ند بر عاویلن , اصلا سخنی [و اشکالی آوارد نمی 
اید . (مترجم) 

3- .طه , 115 . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد و علی بن ابراهیم , از پدرش , از حسن 
بن محبوب , از هشام بن سالم , از حبیب سجستانی روایت ت کرده اند که 
گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود («چون خدای 
عز و جل فرزندان آدم علیه السلام را از پشت او بیرون آورد , تا از ایشان 
پیمان گیرد از برای خود به پروردگاری , و از برای هر پیغمبری به پیغمبری 
, ال کسی که از برايش , بر ایشان پیمان گرفت به اقرار کردن به 
پیغمبری او . محمد صلی الله علیه و اله بود . بعد از ان. خدای عز و جل به 
ادم فرمود : بنگر که چه می بینی؟ آدم علیه السلام به سوی ذریّه خویش 
نظر نمود , در حالی که ایشان چون مورچگان بودند و آسمان را پر کرده 
بودند . آدم علیه السلام عرض کرد : ای پروردگار ! چه بسیارند ذژیه من , ر و 
از برای [چه آکاری ایشان را آفریده ای؟ پس به فرا گرفتن خویش پیمان 
را بر ایشان همه , از ایشان چه اراده داری؟ خدای تعالی فرمود : مرا 
پرستش کنند و با من چیزی را شریک نگردانند , و به پیغمبران من ایمان 
آوردند و ایشان را پیروی نمایند . آدم عرض کرد : ای پروردگار ! ! پس مرا 
چه می شود که بعضی از اين مورچگان را از بعضی بزرگ تر می بینم , و 
بعضی ازایشان را نور بسیاری هست , و بعضی ازایشان را نوری 2 
اندک , و بعضی ازایشان را هیچ نور نیست ! خدای عز و جل فرمود : 
همچنین ایشان را آفربدم , تا ایشان را در همه حالت ها که دارند . بیازمایم 
, آدم علیه السلام عرض کرد : ای پروردگار ! مرا رخصت می دهی در سخن 
گفتن , تا سخن بگویم . خدای عز و جل فرمود : سخن بگو که روح تو از 
روح من است یعنی چیز لطیف شریفی است که من ان را به خود نسبت 
داده ام) , و سرشت و مزاج تو خلاف هميشه بودن من است . ادم علیه 
السلام عرض کرد : ای پروردگار ! اگر ایشان را آفریده بودی بر یک کالبد و 
یک اندازه و یک مزاج و یک آفرینش و یک رنگ و یک عمر و روزی های 
برابر , پاره ای از ایشان بر پاره ۱ ۱ 10۱ میان ایشان 
تحاسد و تباغض و اختلاف در چیزی از چیزها نبود , و چنان نبود که با هم 
حسد برند و بدخواه یکدیگر باشند , و با هم دشمنی کنند و در امور با هم 
موافقت نداشته باشند . خدای عز و جل فرمود : ای آدم ! به روح من گویا 
شدی و سخن گفتی , و به ضعف مزاج و سرشت خویش , مشقت و 
زحمت دانستن آنچه تو را : به آن هیچ دانشی نیست , بر خود گذاشتی . و 
هط با که بسیار دانا که به علم خویش, در میان آفریدن ایشان مخالفت 
0 , و به خواست من, فرمان من در ایشان جاری می شود , و به 
سوی تدبیر و تقدیر من باز می گردند . هیچ تبدیل و تغییری از برای آفریدن 


من نیست . جز این نیست که من جن و انس را افریدم از برای انکه مرا 
پرستش کنند , و بهشت را آفریدم از برای هر که پرستش کند مرا ِ 
اطاعت کند از ایشان , و فرستادگان مرا پیروی نماید , و باک ندارم 
ایا 
و رسولان مرا پیروی ننماید , و باک ندارم . و تو را و فرزندان تو را افریدم 
اه ی ار 
تو و ایشان را افریدم , تا انکه تو و ایشان را ازمایش کنم , که عمل کدام 
یک از شما نیکوتر است در دار دنیا , در زمان حیات شما , و پیش از آنکه 
بمیر‌ ند. و از برای همین , دنیا وی و ند کی و مر ک و طاعت و معصیت 
و بهشت و دوزخ را افریدم , و در تقدیر و تدبیر خویش همچنین اراده 
نمودم » و به علم خویش که در ایشان نفوذ کرده , در میان صورت ها و تن 
ها و رنگ ها و عمرها و روزی های ایشان , و طاعت و معصیت ایشان , 
مخالفت قرار دادم . پس در میانه ایشان , بدبخت و نیک بخت و بینا و کور 
و کوتاه و دراز و صاحب جمال و زشت و دانا و جاهل و مال دار و درویش 
و فرمان برنده و نافرمان و تندرست و بیمار , و آنکه او را آفت و 
افگاری [حرنجوری ] باشد , و اه با او هیچ آفتی نباشد , قرار دادم؛ پس 
تندرست , به آن که آفتی به او رسیده نظر می کند , و مرا حمد می کند و 
تتسایش می تماند در ان,عافیتی که اه دا داده ام و انکهبا اف افتی استت 
به سوی تندرست نظر می کند , پس مرا می خواند و دعا می کند و از من 
سوال می نماید که او را عافیت دهم , و بر بلاء و زحمتی که به او داده ام 
صبر می کند , و به این سبب او را به عطای جزیل خویش ثواب می دهم . 
و مال دار به درویش نظر می کند , و مرا حمد و شکر می کند , و درویش 
به مال دار می نگرد , و مرا می خواند و سوال می کند . و مومن به کافر 
نگاه می کند , و مرا ستایش می نماید بر اينکه او را راه راست نموده ام؛ 
پس از برای اینکه دانستي ایشان را آفریده ام , تا آنکه ایشان را آزمایش 
کنم به سختی و تنگی و آفت ها و بیماری ها , و در آنچه ایشان را عافیت 
می دهم , 4 «هستو آنچه: انشان ر|:قظا 
می کنم , و در آنچه ایشان را منع می نمایم . و منم خدای صاحب ملک و 
کرده ام جاری نمایم , بر انچه تدبیر نموده ام . و مرا می رسد که تغییر 
دهم از اين امور , انچه را که خواسته ام , به سوی انچه خواهم . و مرا می 
رسد که مقدّم دارم از اين مقدُرات , آنچه را که موّخْر داشته ام , و موخر 
دارم , انچه را که مقدم داشته ام از این تدبیرات . و منم خدایی که هر چه 
خواهم می کنم , و از انچه می کنم کسی نتواند که مرا سوّال کند . و من 
خلق خود را از انچه می کنند , سوّال خواهم کرد» . 
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لأضحاپ السّمَال: ادخْلوها باژْنی , ققالوا تن , حََفْتتا لنحْرتا؟ قعضوا , 

ال لاحاب الیمین: احْرجُوا باژأنی من التّار , ق" 

2 ۱ 
ق 


- 


ی ۳ 3 ۳2 _ تلا 
کلما 4 ولم توْترٌ فیهم اتراً , قَلمَا راهم ۱ الشهال قالوان ربتاء نری 
5 فلکم قاخلوها , لا 


آضحابتا فد سَلمّوا , قأقلتا وَمَرّتا بالکَحُوِ , قال: ة 
َو هم الوَقَحٌ جوا ققالوان با وتا ۶ اضر تا علی الا رای : 


_- 


قعصوا , فاء موه له ول تلا , کل ذلک تفضون وترجفون , وأقر اولیک 
تلانا , کل دک بُطیعون ویحْرُجُون , ققال لهمٌ: کوئوا طینا یادبی , قحلّق ملة 


ِ_ 2 


ی قَالْ: «قَمَن کان من هولاء لا تون من هولاء, ون کان 


من دذء لا کون من هوّلاء؛ وما ریت من ترّق آضخایک وَحُلفَهِمٌ , قمّا 
اضابهْم ه من لطِغْ اصَحاب الشجّال؛ وم راپت من خسن سیماء من خالفکم 


وقارهم 6 ۳ اصَابهَم ه من لَطخ شاب الْیمین». 


۹۱ 


1 


اصا 
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باب فو شاقن اسکه رون عوا.خلی الله غلیه و ال ال کشت شمیت که احایته نود م2 


عقبه 2 4 
السلام روایت ت کرده اند که فرمود :«خدای عز و جل خلایق را آفرید» ( تا 
آخر آنچه در باب روایاتی که در باب ولایت , که قریب است به باب تاریخ , 
گذشت) . (1) 


4 . باب در بیان اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله ال کسی است که 
اجابت نمود , و از برای خدای عز و جل به پروردگاری اقرار ۳۳ 
بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از صالح بن سهل , 
امام جعفر صادق علیه السلام_ روایت ت کرده است که«بعضی 9 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد» (تا آخر آنچه در باب مولد 
پیغمبر ضلی الله: غلبه و اله: مد کور شد) . (12 


احمد بن محمد , از محمد بن خالد , از بعضی از اصحاب ما , از عبداللّه بن 
سنان روا یت کرده است که گفت : به امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم : فدای تو گردم ان تفضتی. از اصخان خویش را می بینم که او را 
سبکی و تندی و بی عقلی عارض می شود , و از برای همین اندوه سختی 
به من می رسد و بسیار غمناک می شوم . و کسی را که با ما مخالفت 
کرده؛ یعنی ستی را می بینم , و او را خوش سمت می بینم . حضرت 
فرمود :«مگو خوش سمت ؛ زیرا که سمت به معنی راه است , ولیکن بگو 
خوش سیما (و سیما نشانی است که در رو باشد) ؛زیرا که خدای عز و جل 
می فرماید : «سیماهم فیوجوههم.. 6( 6 عبذالله: فی. خوید ۶ عرظ 
کردم : بلی و ار وی تسام وا یواست ق 
ارام دارد . و برای این آمر بسیار غمناک می شوم . فرمود : «غمناک مباش 
ای از خوشی و نیکی سیمای انکه با تو مخالفت کرده است . به درستی که 
خدای تبارک و تعالی چون اراده فرمود آدم علیه السلام را بیافریند , آن دو 
سرشت را آفرید . بعد از آن , آنها را جدا نمود و دو فرقه فرمود , و به 
اصحاب دست راست فرمود : خلقی باشید به اذن من؛ پس ایشان 
آفرید کات شندند بة. متزله. مورجکان که می. شافتند. . و به. اهل,. دست تب 
فرمود : خلقی باشید به اذن من؛ پس ایشان خلقی شدند به منزله 
مورخکان: که مین جنبیدند , هد از آن + از براق انشان اتشی را بلند.ساخت 


و فرمود : در اين آتش داخل شوید به اذن من . و ال کسی که داخل آن 
شند ز.سحند صان: الله علبة و آله‌بهد مد از ان پسضران اولوا العزم و 
اوصیای ایشان و پیروان ایشان , آن حضرت را پیروی نمودند . پس به 
اصحاب دست چپ فرمود : در آن داخل شوید به اذن من . گفتند که : ای 
پروردگار ما ! ما را آفریدی از برای آنکه بسوزانی ما را , و نافرمانی کردند 
و داخل نشدند . بعد از آن, به اصحاب دست راست قرمود : بیرون آیید از 
ان به اذن من ؛ ۰ پس ایشان بیرون آمدند , در حالی که آندتن هیچ عضوی از 
اعضای ایشان را مجروح نساخته و در ایشان اثری نکرده بود . و چون 
اصحاب دست چپ ایشان را چنین دیدند. عرض کردند که : ای پروردکار 
ما ! ما اصحاب خود را می بینیم که صحیح و سالم از آتش بیرون آمده اند , 
پس از لغزش ما درگذر , و ما را امر کن به آنکه در آتش داخل شویم . 
خدای تعالی فرمود : از لغزش شما درگذشتم , اکنون تو اند اخل ویو 
. و چون به آتش نزدیک شدند و افروختگی و زبانه آن به ایشان رسید , 
برگشتند و گفتند : ای پروردگار ما! ما را صبری بر سوختن نیست , و 
ار ؛ پس سه مرتبه ایشان را به دخول در آن امر فرمود , و در 
هر مرنبه تافرمانن فی کردند: وسیرهی: کشتنه , و سه مرتبه اصحاب دست 
راست را امر فرمود , و در هر مرتبه اطاعت می کردند و در آتش داخل 
می شدند و بیرون می آمدند . بعد از آن, به ایشان فرمود : گل شوید به 
اذن من . و آدم علیه السلام را از ایشان آفرید . و حضرت فرمود : پس هر 
کس که از گروه مطیعان بود , از گروه عاصیان نمی شود , و هر کسی که 
از گروه عاصیان بود , از گروه مطیعان نمی گردد و یا به عکس . و انچه از 
سبکی و شتاب اصحاب خویش و اخلاق نایسندیده ایشان دیده ای , ناشی 
اشندج است | از آنچه به. ایشان: رشنیده آز آلودفی و.مالش به اصات 
دست چپ , و آنچه دیده ای از سیمای نیک آنان که با شما مخالفت کرده 
اند , و استواری عقل و آرام ایشان , ناشی شده است از آنچه به ایشان 
رسیده , از آلودگی و مالش به اصحاب دست راست» ۱ 


1- .. مترجم ترجمه روایت را به دلیل مشابهت با روایت دوم باب(فیه نتف 
و جوامع من الروایه فی الولایه) در جلد یک کافی نیاورده و به ان جا ارجاع 
داده است . 

2- .. مترجم ترجمه روایت را به دلیل مشابهت با روایت ششم باب(مولد 
الشیهاا ع افو ای ارت س تا سا واه 


است . 


3- .فتح , 29 . 


ص: 
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۰ ۲ سم 8 ه وی 
الله علیم السلام 4 قال «سْیُل سول الله ۰ الله علیه و له 1 ی شی ء 
اهب ]+ 2 (- 7 کت [ 9 تا م ۳1 ۳ ]رب ببس تن لا 
تفت ولد آدع؟ قال: ی أوّل من أقرّ بربی؛ ان له َحد میتلق التين «و 
أَشهَدَهم علی آَنفْسهم السْث بربکم قالوا بلی» قکنث اوّل من اجَابٍ» 

5 9 وه _ ی ِ ِ 
5 بناثك کیفب جابوا هم دَرعلی برد اتراهیم» گٍ آبیه ۲ ابن ابی عَمیر , 
سس 0 ‌ س نش > | ]| ت 0 ی 
عه فص اساسا عن ای ضیر » قال: فلت ای 2۳ له علیم التبا 


6 باب فطرّه الق عن الوَجیدِعلی بن ابراهیم, عن 2 عَن ابر 
عْمَیر. عَن, هیام ین سالم, ای ی اه له سای ال فلت 
«فطرّت اللّه ۳ قطر الناس علیها» ؟ قالّ:«الیَوَحید». 

عیة تن اقراهيم .تن فعقد ن عیسی , عن وئس , عن عقد ال نی بیان 
, عَن آیی ی ۱ 
«فطرت ال 1 قطر الثاین علیها» ای الفطرَخ؟ قال:«هی 
ی قطر هم اللَة ر جین اد ميتَاقهم علّی اللَوجید, قال: «ا لسث 

وفیه الْفْوْمنْ والافرٌ». 
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1 
6 . باب در بیان فطرت خلایق بر توحید 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسن , از علی بن اسماعیل , از محمد بن 
اسماعیل , از سعدان بن مسلم ۳8[ , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله سوّال شد که به چه چیز بر فرزندان آدم پیشی گرفتی؟ فرمود نزیرا که 
من اوّل کسی هستم که به پروردگار خود اقرار نمودم . به درستی که خد 
9 
من پروردگار شما نیستم؟ گفتند : بلی , تویی پروردگار ما. پس اوّل کسی 
که جواب داد , من بودم> . 


5 ۰ باب تس بیان اينکه خلایق چگونه اجابت نمودند و جواب دادند ۸ و ایشان 
چون مورچگان بودندعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر » از 
بعضی از اصحاب ما , از روایت ت کرده است که گفت ؛ به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم : فرفندان اد خکونه "۳ دادند و 
حال آنکه ایشان چون مورچگان بودند؟ فرمود :«در ایشان قرار داد آنچه را 
که چون از ایشان سوال کرد , او را جواب دادند؛ یعنی در وقت پیمان» . 
اطا 


6 . باب در بیان فطرت خلایق بر توحید 2 کل بن ابراهیم , از پدرش ط 

اين ابی عمیر , از هشام بن سالم .از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که گفت : به آن حضرت عرض کردم : « 5 ال الّتی قَطرَ 

الثاس عَلیها» ؛ یعنی :«ملازم شوید آفرینش خدا را 7 

آفریده در اول امر , و دست از آن برمدارید» . حضرت فرمود : «آن 
ت , توحید است» . 


لین تراهم ه از محموین, غستی و از ون آن عید اسان از 

امام چعفر صادق علیه السلام روایت کرد ات ار 
سوال کردم از قول خدای عز و جل : «فطرّة اللّه التی قَطر الثاس علیَهّا» 
ای ری هسام که 
ایشان را بر آن آفرید , در هنگامی که پیمان از ایشان گرفت بر توحید و 


یگانگی آن جناب . و فرمود : «ألسٌث برَبکمْ» (4) . و در آن پیمان ۰ مومن 
و کافر داخل بودند» . 


1- .. و مراد از آن ,چنانچه گفته اند : قوّه استعدادیه است ازبرای نفس 
ناطقه . که قابل کمالات و اعمال خیر و نطق است , به حیثیّتی که چون 
ِ واقع شود , به زبان گفتار جواب دهند . (مترجم) 

.. و فطرت به کسر فاء سعفص و سکون طاء حطی , آفرینش و ابتدای 
| 
۲ 
4 .اعراف , 112 . 


ص: 34 


مَحَمَذ بن یعیی باق بر مُحَمّد , غن ابن مَحْبوب , غَن علی بن رتاپ , 
عر زاره قال: سالث با - ها 7 قَوّل الله عَر وَجّل 


«فطّت ال ات ِِ . قال ار جمیعا علی الفجید». 


باه بیه , عن بر » بن اذيتة ‏ ۲ 
س اپ جفقر علیه السلام , قال: سل عَن فَوْل الله عَرّ وجل: «ختفاء له 
7 آبه» . قال:«| هه الفطره التی فقطر الله الناس علیها لا 
من 9 سس 

2۳ لح الله». قال: «قَطرَهَمٌ 1۳۹9 مغرقه به» . قال ژرارخ: وسألهة 

۳ ت لل ۱ , 39 7 2 ۳-3 اس 4 
ِ قَوّلِ الله عَزُ وجل: ,و 7 احَدٌ زیک ,من بنی ادَم من ظهّورهم دربنهم 
و أشْهَدَهمْ عَلی انْفسهم السَت بربکم » الاية . قال: «اخرج من 
9 


ظهّر لي یوم القیَامه , فخرجوا ۱ ٍ 
لا لک لم یعرف احذ رَبق». و قال «قال سول الله صلی الله علیه و اله : 
کل مَولود یود علی رو , دی بیان له *ز ول کاقة , گذلک 
قولة: «و لین سالتهم من حلق السَماواتِ والارْض لیِفْولْنّ اللْه» ». 


ص: 35 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از اين محبوب . از علی بن رتاب , از 
زراره روایت کرده است که گفت اقا جعه صر دق علبه تام زا سوان 
کردم از قول خدای عز و جل : «فِطرَة الله التی قَطر الا سن علیها» . 


فرمود :«همه ایشان را بر توحید افرید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابن اذینه , از زراره , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : آن حضرت را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل : «حْتفاء له عیْر مُشرکین به» (1) ؛ 
یعنی :«در حالتی که میل کننده بأشید از همه ادیان باطله به دین أسلام , از 
برای خدا , نه ,شرک آورندگان به او» . حضرت ی 
به دین راست ی از جمله آفرینشی است که خدا 
را ۱ (2) ؛ یعنی : «هیچ تبدیل و 
تغییری نیست از برای خلق خدا» و رت و و 
ی ی با . زراره می گوید : و نیز آن حضرت 

را سوال ,کردم از قول, خدای عز و جل: «وادٌ أَحَد رت من بتی. ارم من من 
طَهور وج رهم وأَشهَدَهم علی مهم آلسْث یربک قالوا بلی» (4) تا آخر 
آیه . یعنی : «و یاد کن چون فرا گرفت پروردگار تو از فرزندان آدم 4 
بشت هاص انشان ی ,رون آورو از ضلب.های ایشان سل آنشان را : 
کون گردانید ایشان را بر نفس های ایشان» . (و ترجمه تتمه آیه مد کور 
شد) . و حضرت فرمود : «بیرون آورد از پشت آدم نسل او را تا روز 
قیامت؛ . یس ایشان بیرون آمدند چون مورچگان / و خدا خود را به ایشان 
شناسانید , و خود را , ۱ ۱ ۳ 
به چشم سر) و اگر اين نبود , کسی پروردگار خود را نمی شناخت» . و 
فومود ۰ حرفتزل خدا صلن الله غلیهو ال عرمود: هر که متوله فی نود 
متولد می شود بر فطرت؛ ؛ یعنی معرفت به اینکه خدای عز و جلاً فریننده او 
است . و همچنین است قول آن جناب : «ولیْنْ سَتهْمٌ من حَلَقَ السّمواتِ و 
الادظن لتقولر الله » (5) » که در کتاب توحید گذشت . 


هی 1 : 
2- .روم , 30 . 


3- .. یعنی دینی که حق تعالی از برای بندگان خلق فرموده , و این نهی 
است در صورت نفی ؛ یعنی تبدیل ندهند دین خود را که از برای ایشان خلق 
شده , و يا معنا آن است که سزاوار نیست که ان را تغییر دهند , و یا هیچ 
کس نیست که آن را تغییر دهد و محو و نابود گرداند . (مترجم) 

4 .اعراف , 172 . 

5 .لقمان , 25 ؛ زمر , 38 . 


۱ 1 : ۲ هن 
الَحسَن مُوسی علیه السلام , قال: قَلث له: نی قذ أشَمَتْ من دوه آیی 
<0 ۳ رز 9 مر 127 را ات ۳۳ ۰0 0 
ید ال علیه السلام علی یَفطِینِ وا وَلد. ققَال:«یا با الحسن, لیس عبت 
۳ 9 1 ۳ ۳ 
تدهبْ, الما اون فی طلب الکافر پقلزله العضاه فی آللیته, یجیء 


الْمَطَی, فیفسیل اللبته, ولا ید آلعضاه 


[ ف ۴ 3 
8 باب ادا اراد ال عَز وَجّل آن یلق الوم مِتَمَحَقَذ بن یخبی, عَن احْمَد بن 
تس 0 ۰ 4 ۳ ِِ 
محمد, عن آبن فصال. غن ابراهیم بن مسلم الخْلوانوت غّن اپی اسهم ِ 
ف‌ 


ص: 37 
7 باب در بیان بودن مومن در صلب کافر 


ال ی مان ات وس وا اایی فش ای کب یی اسان 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن فصال , از ابوجمیله , از محمد حلبی , 
- مقر ص دی له السام زوا : و اد 

الله التی قطر الناس علیها» که فرمود :«ایشان را بر توحید 
0 


7 یی و ی ار ی قفا و ی 
ی ۰ -امام حهقر صانیق علیه السلام کزهود :«نطفه 7 
مشرک می باشد , و از بدی و کفر پدر چیزی به او نمی رسد تا انکه چون 
در زهدان زن مشرکه منتقل شود , از بدی و کفر مادر چیزی به او نرسد, 
تا آنکه او را بر زمین گذارد و بزاید , و چون او را بر زمین گذارد , چیزی از 
بدی به او نرسد, تا آنکه قلم بر او جاری گردد و مکلف شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن یقطین , از امام 
موسی کاظم علیه السلام روایت : به آن حضرت 
عرض کردم : من ترسیده ام از نفرین امام جعفر صادق علیه السلام بر 
یقطین و انچه زاد چه علی از فرزندان یقطین بود , و حضرت بر بقطین و 
اولادش نفرین و لعنت فرموده بود . پس حضرت به علی فرمود + «ای 
ابوالحسن ! امر چنان نیست که تو اعتقاد کرده و به سوی ان رفته ای . جز 
این نیست که موّمن در صلب کافر , به منزله سنگریزه است در خشت 
خام یازان می اب وخشت خام را هی شوید و هی زیان بة نکر بره: تهین 
رساند» . 


8 . باب در بیان اینکه چون خدا اراده فرماید که مومن را بیافریندمحمد بن 
یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فصال , از ابراهیم بن مسلم حلوانی , از 
ابواسماعیل صیقل رازی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«در بهشت درختی. است که. آن زا مرن هی نامند» (12: 
و حضرت فرمود : چون خدا اراده فرماید که مومنی را بیافریند . چکیده ای 
از آن درخت بچکاند؛ بش آن چکیده به تره و میوه آق ترس » مگر آنکه 


خدای عز و جل از صلب انکه ان را می خورد , مومنی را بیرون می آورد؛ 
خواه موّمن ان را بخورد , و خواه کافر» . 


1- .. و صلب به ضمّ صاد و سکون لام , استخوان پشت است که فرزند از 
ان به وجود می اید . (مترجم) ۱ 

2- .. و مزن بر وزن قفل , ابر و ابرهای سفید است , و شاید که آن درخت 
دا تسد ارات که سار ام ات سا ترا اس 
(مترجم) 


0 ]له ‌ 9 و «ِِ ۳ 
9 باب فی_أنّ الصبْعَهّ هی الاعسْلامْعَلیٌ بنْ ابراهیم. عَن آبیه ؛ و مُحَمَدٌ بنْ 
بحیه عن امد بن محمد حمیعا, غن بن محبوب, عن عبد الله بن ستان , 

5 ی ۳ - ِ 2 س ِِ 


9 
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۳ 
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۳ 
ات 
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۸ 
ه« 
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31 
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«صبْعَة اللّه وَمَنْ بل ِ"ِ صبْعَ» قال :«الصَبْعَه هت هی ۱ 
قاٍل فی وله عز وَجّل: «َت یکفو بالطغُوتِ ور م پا فقد اتصتتی 
بالغژوه الَوْفی» قال: «هی الاءبمَان». 


ص: 329 
۵ تفر مات اشک که اللهم اسلا ات 


مات خر سان اتکه ضبفه ال اسلا انست زا اعلی سب آیراهيم زان 
پدرش و محمد بن,یحیی , از احمد بن محمد هر دو رواء بت اند , ۳۳ 
محبوب , از عبدالله بن سنان . از امام جعفر صادق علیه السلام در قول 
خدای عز و جل : «صبعءة الله من أَحْسَنْ من الله صبعْةٌ» (2) که آن 
حضرت فرمود :«صبغه , اسلام است» . و گفت حضرت در قول خدای عز 
و حا ‏ ۳ «فقد استَمسک بالغووه الوتفی» فرمود : «عروه وثقی 7 ایمان 
ات ها ای ها ی ات 


وتو از ناوات کر نو ار شبن مان ار آهوریو 
محمد بن آبی نصر , از داود بن سرحان داد خندالله بن فرقد , از حمران , 
از اهام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای عز و جل : «صبعّة الله و 
مر مات عم الم سوم که آن خصوت مود :«صبغه , اسلام است» . 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از چندین نفر , از ابان , از 
محمد بن مسلم , از امام محمد باقر یا امام جففن م9۱ علیهماالسلام 
روایت ت کرده است در قول خدای عز و جل : «صبعة الله و مَنْ احسَن من 
الله صبعهٌ» که آن حضرت فرمود :«صبغه, اسلام . و گفت آن 
حضرت در قول خدای عز و جل : «قن یكُفْرّ بالطاعُوتِ و یُوْمنّ باللّه فد 
اسْتَمَسک بالعروة الوثقی» (3) فرمود : «عروه وثقی , ایمان است» . (4) 


1- .. و صبغه به کسر صاد و سکون باء ابجد , در اصل لغت , به معنی رنگ 
و نوعی رنگ کردن است , و به معنای دین و آفریدن نیز استعمال می شود 
۸ به کلافت ار ایتتن هیر آن . (مترجم] ۳ 
2- .. بقره ۰ 130 . ایمان ما رنگ آمپزی خدا است و کیست که رنگ 
آمیز بتنن بمتر از خندا باشند.:. 

3- .بقره , 256 . 

4-.. و مخفی نماند که اگر کلینی رضی الله عنه در عنوان چنین می فرمود 
: صبغه , اسلام است و عروه وثقی , ایمان , انسب و اولی بود . (مترجم) 


9 السَكِيتَة هت الاءیمَالْفَحقَذ بُنْ تخبی, که تن محر رن 
عیسی, َن عَلی ! بن الجکم, عن آبی خَمْرَه, عَن آبی جَفْمَرٍ علیه السلام . 
قال: سَالتة عّن ول ال عَرْ_ وَجَل: «َیرَل السکِیتَ فی فلو ب المَوّمنینَ» 
قال:«هو هو الاعیمان». ِِ لد عَنْ قوّل اللّه عَرّ وجّل : «و یدهم بژوح 


۵ ۳ 3 ۳ 2 3 ۳ او مت 2۳1 ۳3 س‌ 
کنة, و تفه از بان, ۰ الفصَّ , 8 قلث لا عند الله 
و 
ع م : «اأولی فی قلويهم الاعیمان» : هل لهّمّ و فی 


2 هی دش 62 ۳ و 
عده من صحابتا؛ عن امد بن محَمّد بن خالد, غن بن محبوب, عْن العلاء 4 
00 ۰ ِ 0 > 2 ۳ 
عَن محَمد بن مسلم, عن ابی جعفر علیه السلام ,. قال:«السکیتهة 
ِ 5 ِِ ک 
الاعیمَان» 


ی امن تیف ی , عَن پوس . عَیْ جمیل , 
قال: سالث ابا عَبد الله علیه السلام رم قوله عَرّ وجل: «هو الذی_ رل 
السکیتة فی فلْوب لَْوْمنین ج» قال:«هو الاعیمَان». قال : فلت «و يدهم 
بوح مِنْهْ» ؟ قال: «هو الاعیمَان» . و عَن قوّله تقالی: «و للْرَمَهْمَ کلمهة 
السَفُوی» ؟ قال: «هو الاعیمَان». 


ص: 11 
0 . باب در بیان اينکه سکینه , ایمان است 


0 . باب در بیان ِ سیم ایمان است (1)محمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد بن عیسی , علی بن حکم , از ابوحمزه , از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت 3 1 ن, حضرت را سوال کردم از 
قول خدای عز و جل : : رل السکیتة فی قوب المُوُمنینِ» (2) فرمود 
:«سکینه, ایمان است» . آبوحمزه _می گوید ۱ و نیز از آن حضرت سوال 
کردم از قول خدای عز و جل : «و یدهم بژوج منْهْ» (3) , فرمود : «روح , 
ایمان است» . و ترجمه ابه این است که : «و تقویت کرد ایشان را به 
چیزی که دل به آن زنده شود , از جانب خود ». 


از او , از احمد , از صفوان , از ابان , از فضیل روایت است که گفت : به 
امام جعفر صادق علیه السلام ِِ کردم : «اولیّک کتب فی قلوبهمٌ 
الأیمان» (4) ؛ بعنی +«آن گروه که ٍ با دشمنان خدا| دوستی نکنند ,؛ خدا 
ایمان را در های ار نوشته و ثبت فرموده [است]» . راوی می گوید 

: عرض کردم : آیا ایشان را در آنچه خدا| در دل های ایشان نوشته , کاری 


_. 


گری و صنعتی هست؟ فرمود : «نه» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
محبوب , از علا , از محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«سکینه , ایمان است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حفص بن بختری و هشام 
بن سالم و غیر ایشان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
در قول خدای عز و جل : «هو الذی یرل السَکیته فی قلوب المَوّمنین» 
فرمود :«سکینه , ایمان است» . و ترجمه آیه این است که او است. انکه 
فرو فرستاد چیزی را که موجب آرام و آسایش است در دل های مومنان . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی بن عبید , از یونس , از جمیل روایت 

کرده است که گفت ۱ هم ۰( 
خدای عز و جل «هو الذی انزل. السکینة. فی فلوف لْمُوْمنین» , فرمود 
: «سکینه , ایمان است» . راوی می گوید : عرض کردم : «و يدهم بژوح 
مِنْةٌ» ؟ فرمود : «روح . ایمان است» . و نیز سوّال کردم از قول آن جناب 
: «و لتفیم کلفه الفوی» (ظ] . فزمود : «ان: آنمان است».. (و تزخجمه 


ایة این است که : و لازم گردانید یعلی ثابت ساخت خدای تعالی , کلمه ای 
را که سبب پرهی زگاری باشد از طغیان و عدوان) . 


1- .. و شکینه به فتحع سین و کسر کاف , در لفت به معنی آرامش و 
اسایش است . (مترجم) 

2- .. فتح , 4 : ارامش را بر دلهای مومنان فرو فرستاد . 

3- .مجادله , 22 . 

4 .مجادله , 22 . 

5- .فتح , 26 . 
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ی 3 ی ۳ 3 ِ 3 ِ ‌ ۳ 3 3 
ااهارعت نی انس ولمم آیه قعه لین اس تین 
۳ دح دِ«ِ" فک 4 9 3 2 
علیه السلام + قال هقال رتول آلامضلی الله علیم و له ۶ انا التامت 
ور و لا ه ۳۹ .2 1]- _ ۳ تب :1 9 ۶ + ۶ 
تما و ال والسیّطانْ , والْحوهٌ والباطِل , والقدی والطالة , رسد وا 
, والعا جلة والاجلة والعاقبة, وا حستاث 3 شبتاث. فما کان من حستات 


الصا علیه السلام :«أنّ آمپر المَوْمنینَ صلوانْ الله له کان یَفولٌ: طوبی 
۳ 1 ت ‏ رح 1و 9ج >[ زر < 9 
لِمَن اخلص لله العیادح والدغاء, وَلم بشغل قلبة بمَا ری متان, وَلم پنس 


ص: 43 
1 یاب در بیان اخ فر, 


. باب در بیان اخلاص (1)علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از 

, از عبدالله بن مسکان , از آمام جعفر صادق یه السلام روایت 
کر است در فول ِِ تعالی : «خنیفا مَسلما» (2) ؛ بیع یعنی :«ولیکن 
ابراهیم میل کننده و گردنده بود از عقاید باطله به دین حق , و گردن 
گذارنده و اقامت کننده به دین اسلام , و منقاد[و مطیع ] اوامر و نواهی ». 
راوی می گوید : ۰ حضرت فرمود : «یعنی خالص و مخلص بود , که چیزی از 
پرستش بتان در او نبود» . 


ختد تفر آز اضحاب‌ها روایت کرته ان از احمد ین ای عبدالاهه آر بدرزش 
که ان را بت ی ی ی 
تسا کوا ای اه فا اه ود وا وی سوه اسر ای 
نیست که خداست و شیطان , و حق و باطل . و هدایت و ضلالت , و راه 
ی , و دنیا و شتابان, و آخرت و آخر کار , و نیکی ها و بدی 

:با نوات ها و کناهان) و 
ات 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام , که:«امیرالمومنین 
صلوات اللّه علیه مکژُر می قرمود : خوشا حال کسی که عبادت و دعا را از 
برای خدا خالص گرداند , و دل خویش را مشغول نسازد به آنچه چشم 
هایش ببیند , و باد خدا را فراموش نکند به آنچه گوش هایش بشنود , و 
آندفه در سفته اسکا کردس آسه سر ادا فده ازست».. 


ی له , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از سفیان بن 

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای 
عز و جل «ِوة یم أحسَن عملا» (3) ؛ یعنی : «حق تعالی مرگ و 
کی زا | یا اما 9 
تا ظاهر شود که در اهل تکلیف ۱107 
کردار» . راوی می گوید : حضرت فرمود :«چنان نیست که مقصود خدا این 
باشد که عمل کدام یک بیشتر است , ولیکن مراد اين است که کردار کدام 
یک از شما صواب تر و درست تر است , و جز این نیست که صواب ب گفتن 
و صواب یافتن ترفن خداست ره کت فرشم با شرع اه آن فرهوه 


: «باقی, گذاشتن عمل و بر هم نزدن آن : تا آنکه خالض باشد (و چهره 
رتاش به عیاو تاملاقی تبرم‌نشود ام از ود عفل شخت بر اشت. و عمل 
خالص آن است که نخواسته باشی که کسی غیر از خدای عز و جل تو را بر 
یی و وک 

, عمل است» ؛ پس قول خدای عز و جل را تلاوت فرمود : «فْل کل 
یل خی شایه ک ای گنه هر ک از مامن د کافی کارت 
را که ما ی ار رت 
فرمود : «یعنی کار می کند بر نیت خویش» . 


1- .. و اخلاص به کسر همزه , خالص و پاک کردن است . و با کسی 
دوستی بی ریا داشتن , و عبادت بی ریا کردن , و دین بی ریا داشتن . 
حاضل اه اخلاص آن اشت که اد تس دا مت باه رن اسان 
حق تعالی داشته باشد , و هر کار که کند . و هر گفتار که گوید , قطع نظر 
احاق ند وه مدع ودم یشان الععات:نماید : (سرجم) 

2 .آل عمران؛ 67 . 

3- .هود , 7 ؛ ملک , 2 . 

4 .اسرا, 84. 


۰ 


و بهذا الاءستاد , قال: سَأثة عن قوٍل الله عَرّ وجَلّ: «لا من آتی ال بقلب 


ت 92 0۰ ت 


یمه قَالّ:«القَلبْ السْلِيمٌ الذی یلقی ره وَلیسَ فیه آحه سواخ». قال: و 
کل قلب فیه شک او شک َو سَاقط تما آراژوا بالرَهّد فی الّبا لتفرع 


۳ 
عم 


فلَبهم للاخو». 


ث‌ 
‌ِ 


جاعها وا ها رونت الْحِکَمَه فی قلبه, اتطة : / 

الذین ابْحَدُو لعتل تلهم عَضَب من رهم وله فی الحیاه الدْئیا وکدلک 
تگزی الْفْترین» تری صاچت یه ]ال ۱ 0 

۳ شوه وعلی هل یه ید سلو اب الله ۶ 2 [ دلیلا». 


ص: 45 


و به همین اسناد زوایت است که گفت : سوال کردم از قول خدای عز و 
جل : «الا 2 من آتی ال بقلب سلیم» (1) ؛ ؛ یعنی :«روزی که مال و پسران 
ی کی و ی تام یعنی درست و 
رهیده ». و حضرت فرمود : «دل سلیم آن است که پروردگار خویش را 
ملاقات می کند , و در آن دوستی کسی غير از خدا نیست . و هر دلی که 
دور آن شتر ک. با شکی ناشد . فرومابه وه افتاده است.. ه خر این تشنت که 
مراد خدا این است که بیاید در نزد خدا با زهد و بی رغبتی در دنیا , که در 
دنیا از حبٍ آن سالم باشد , تا دل های ایشان از برای آخرت و تحصیل آن 
فارغ باشد» . 


و به همین اسناد , از سفیان بن عینیه , از سدي , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :«هیچ بنده ای چهل روز ایمان به خدا را 
خالص نگردانید , يا فرمود : هیچ بنده ای چهل روز یاد خدا را نیکو نکرد , 
مگر آنکه خدا او را زاهد و بی رغبت در دنیا گردانید , و او را به درد دنیا و 
۱ ۱ ۱ 
فرمود» . بعد از انم اين لیه را تلاوت کرد که : «اِن الذین ار تخحَذُوا ِِ 
سَنالهم عصَب من رَبهمٌ وذله فی اوه الصا وکذلک نجزی الففترین» (2 

: یعنی : «به دی که. آنان.. که. او ۱ گرفتند گوساله وان ان را ِِ 
خویش گردانیدند , زود باشد که برسد ایشان را خشم سختی از جانب 
پروردگار ایشان , و خواری بزر نی در ژندحانی دنیا , و همچنان که جزا 
دادیم گوساله پرستان را , جز| خواهیم داد دروغ بافندگان را» . و حضرت 
فرمود : «پس هیچ صاحب بدعتی را نمی بینی , مگر خوار , و هیچ 
دروغگویی را نمی بینی که بر خدای عز و جل و بر رسول او و بر اهل بیت 
آن خضرت صلی الله علیهم افثرا بندد : مگر حقیر و بی مقدار» . 


[- .شعر | 1 99 ۰ 
2 .اعراف, 152. 
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۲ نع ۲ ۹ علیهم السلام الَوَجید 
ّ 4 2 ۳ تّ ص - 
والاعخلاص وَخلع الائدا , وَالفطرة الحنيفية ,السَمَحه , و لا رهبانیه , ولا 


3 


۹ 
< 


و 
فِ بات , وحَرَم فیها الحبایت. ووَضَع عَهْمْ اصَرَهم 
2 ۱ 5 ک ‌[- 9 1 00 وش ۳ ح-ِ 1 ۳۹9 لا م1 ّ لا | 2 
والاعلال التی کاتث عَلبهم. نم افترض عَلیّه فیها الصلام والّکاة والطیام 
هی عَن المْنْکرٍ والحلال والخرام والقواریت 
۳ رم | - و و ج 2 لا | و 7 . - 
سَبیل اللّه , ورَاده الوْصُوء وفَصلَةُ بقَاتحه 
کِتاب 5 ۱ حل له المغتم والفیء وَیَصَرَهُ 
و و2 را ۲ ۳ كِ_ .11 ۳ 
بالرغعب. و له الارض مَسْجدا وطهُورار وَارسَلَة كافة لی الأبیضٍ 


ِ 1 1/۳ ب 1۱ : ۱ و 0 0 ۳ ن ۶ 2 
ولا شود ۳ 2ب ۳ واعطاه الجزية واسْرز المُشرکین وَفداهم, 0 


ص: 7 
2 . باب در بیان شریعت ها 


2 . باب در بیان شریعت ها (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از احمد بن 
هی ی رارصا ۱ , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ابراهیم بن محمد ثقفی , از محمد بن مروان و همه , از ابان بن عثمان , از 
آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روا 7۳ 
فرمود د : «خدای تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و آله را شریعت های 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام عطا فرمود , و آنها توحید 
است و اخلاص در عمل و انداختن همتایان و شریکان در عبادت, از برای 
خدا| : و خلقت خنیفیه و ملت مستقیمه : درست و آسان , و زضانیت و 
سیاحت (2) در آن نیست . و چیزهای پاکیزه را در اين شریعت, مجموعه 
حلال کرد , و چیزهای پلید را در آن حرام گردانید , و بار گرانی را که بر 
ایشان بار بود , بر زمین گذاشت , و غل ها و بندها را که بر ایشان بود , 
برداشت . (و مراد آن است که تکالیف شاقه و امور مشکله را ساقط نمود 
) بعد از آن, در میان آنها نماز و زکات و روزه و ح و امر به معروف و 
نهی از منکر و حلال و حرام و میراث ها و حدود و واجبات و جهاد در راه 
ِِ بر او واجب گردانید , و پیغمبر را وضو زیاد فرمود [که ] به هیچ یک 
ای نداده بود , و او را زیادتی داد به فاتحه الکتاب که سوره حمد 
است , و به خواتیم سوره بقره (که از «ءامَنَ ج السْول» (3) است تا آخر) , 
و مفصُل از قرآن (که از سوره جاثیه پا قتال [ <سورم محمد ایا حجرات 
است تا آخر آن) , و غنیمت و فی ء را از برای او حلال گردانید , و او را به 
اس ی و 
ترسیدند و ترس آن حضرت در دل ایشان می افنتاد) , و زمین را از برایش 
مسجد و پاک کننده قرار داد (که در هرٍ موضع از آن نماز تواند کرد , و بر 
هر جزوی از آن تیمّم می نمود , مگر آنچه به دلیل بیرون باشد) , و او را 
فرستاد , فرستادنی عامٌّ و شامل , که هر کسی را فرا گرفت , و مبعوث 
بود به سوی سفید و سیاه و جنّ و انس . و جزیه و اسیر کردن مشرکان و 
فداء گرفتن (4) از ایشان را به او عطا فرمود . بعد از آن, تکلیف شد به 
چیزی که هیچ یک از پیغمبران به ان مکلف نشده بودند , و آان, این است 
که خدا شمشیر برهنه ای را که در غلاف نبود , از آسمان بر او فرو فرستاد 
و به آن حضرت فرمود : «قایل فی سَبیل ال لاثلف الا تفسک» (5) » . 
و در قرآن «ققایل» , با فاء است؛ ؛ یعنی :«پس کارزار کن با کافران , که 
تکلیف نشدی در باب جهاد , مگر به فعل نفس خویش». (یعنی نه فعل غیر 


خود؛ زیرا که از تخلف دیگران از جهاد , ضرری به تو نمی رسد؛ بلکه ضرر 
تو , به ترک امر جهاد نفس است؛ پس سبقت نما به جهاد , اگرچه هیچ کس 
تو را یاری و همراهی نکند , در انچه نصرت دهنده و یاور و معین تو خدای 


تعالن اس دم تس لش کر 


1- .. و شریعت , آب خوردن گاه است . و از اینجا است که راه و روش , 
که خدای تعالی قرار داده , آن را شریعت می گویند . و گاهی شریعت را 
نسبت به رسولانی که مبیّن آن اند می دهند , و می گویند » شریعت محمد 
صلی الله علیه و آله و شریعت نوح و امثال آن . (مترجم) 

2- .. و رهبانیت, امری است مرکب از ترک زنان و عزلت از مردمان و 
تری مطعومات و مشروبات لذیذه و ملبوسات فاخره . و سیاحت به معنی 
دنیاگردی است . (مترجم) 

3-...بقره : آنه 285 . 

4- .. و فداء به مذ و کسر فاء و به قصر و فتح آن , مالی است که از برای 
خریدن خود داده شود . 

5- .نساء, 984 


۱ 
وجل : «قاصیژٌ کما تَر آولوا عم من الرشل» ؟ ققال:«نوغ وراه 
3 رز وا لل وا رت وم 012 -12 ۰ ۰ 2 ور م۵ 

مو وعیسی وَمَحْمَد صَلی اللة ه واه وعلبع 9 فلثْ: کیف صاژوا 
اولی العژم؟ قال: «لان توحا السلام بعت بکتاب وشريعه, وکل من جاء 
بعدّ توح خذ بکتاب وج وشریعته ومنهاجه حني جاء ابراهيمٌْ علیه السیلام 
‌ِ ۳ ۳7 و ۳ و 
بالطَحفٍِ وبعزیمه تري کتاب ‏ 1 | به, نبی ء بعد ابرزاهیم حجد 
بشریعه ابراهیم ومنهّاجه وبالصحف ختی جاء .مُوسی علیه | م بالثفراه 
ت تاج مه م2 ‌ 

ی زر مب ی و جد 


فهولاء ولو الْعرّم من الرْسْلِ علیهم لسلام > > 


ص: 19 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از سماعه بن مهران که گفت : به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم و سوال نمودم در باب قول خدای عز و جل 
«قأضبر کما ضَتبر أولوا العرّم من الرْسُل» (1) ؛ یعنی :«پس صبر کن ؛ 
0 صاحبان" عزم و آهنگ 1 مرسل». فرمود : 
«ایشان, نوح و ابراهیم و موسی ی هم ات ی الم با واه 
و علیهم > 4 عرض کردم : چگونه ایشان اولوا العزم شده آند؟ فرمود : 
«زیرا که نوح مبعوث شد با کتاب و شریعتی , و هر که بعد از نوح علیه 
السلام آمد , به کتاب و شریعت و طریقه نوح عمل کرد , تا آنکه حضرت 
ابراهیم علیه السلام با صحیف هااکتاب ها] و عزیمت آمد. (2) و بعد از 
آنکه. اف کنات توح فا ها کذاشتت:: هداز رمق ببرهیدن ید ارن؛ بلکه به 
جهت مصلحت مردمان و زمان؛ پس هر پیغمبری که بعد از ابراهیم آمد , 
شریعت و طریقه ابراهیم , و به صحیف های آن حضرت عمل کرد , تا آنکه 
حضرت موسی آمد , با تورات و شریعت و طریقه و عزیمتی که داشت , و 
عیسی بن مریم با انجیل و عزیمت امد , و شریعت و طربقه موسی را 
ترک نمود؛ پس هر پیغمبری که بعد از مسیح امد , به شریعت و طریقه ان 
حضرت عمل کرد , تا انکه حضرت محمد صلی الله علیه و اله امد؛ پس 
قران و شریعت و طریقه خویش را اورد . و حلال ان حضرت حلال است تا 
روز قیامت ۰ و حرام او حرام است تا روز قیامت» (که آنچه را که آن 
حضرت حلال يا حرام گردانیده , بعد از این تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد؛ 
زیرا که پیغمبری بعد از او نمی آید تا روز قیامت) . و حضرت علیه السلام 
فرمود : «پس این گروه اولوا العزم. از رسولان اند علیهم السلام » . 


1- .احقاف, 35. ۱ ۱ 
2 .. و عزیمت , دل بر کاری بستن است و انچه تری ان نشاید , به خلاف 
رخصت . (مترجم) 


ص: 51 
13 . باب در بیان ستون های دین اسلام 


13 . پاپ در بیان ستون های دین اسلامحدیث کرد مرا حسین بن محمد 
اتتفرکین اععای بن مخمه ده از عسمنو سب علن وا کم وت 
حدیث کرد ما را ابان بن عثمان , از فضیل هآ آ ماه ایو 
باقر علیه السلام که فرمود :«دین اسلام بر پنچ چیز بنا شده : بر نماز و 
زکات و روزه و حجّ و ولایت اهل بیت . و به چیزی از اينها ندا در داده نشد , 
مانند انچه به ولایت ندا در داده شد» . (1) 


ی ان ای ۷0 ۶۳۳ 


صادق علیه السلام عرض کردم : مرا بر حدود ایمان مطْلع گردان . فرمود 
:«شهادت دادن است به اینکه خدایی نیست , مر خدا , و اینکه محمد 
رسول خدا است , و اقراز کردن به انجه مخمد آن: را از -نزد خدا آوزده ء و 
نماز پنج گانه و ادای زکات و روزه ماه مبارک رمضان و حخْ خانه خدا , و 
دوستی با دوست ما , و دشمنی با دشمن ما , و داخل شدن (در امر دین) 
با راست گویان» . 


.. (چه, در غدیر خم در حضور جمیع کثیری , به وضعی اظهار آن شد که 
۱ پیش از آن و بعد از آن اتفاق افتاده) . 
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بن بسار , غن ابی عفر ام السلام , قال 


لحم 2 
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والوّلایه ؛ وَلمٌ تاد یشَی ء کما تودی با , فاحَد الناس باژبع وَترکوا هذو» 
یعنی الولابه ۱ 

۳ 3 9 
مَحَمَد پن یحیی , عَن احْمَد بن مُحَمّد بن عیسی , عغن الحخسین بن ,سَعید , 
۳ اس سل تِ ک 9 مت کب اس لس 
عَن ابنالْعَژزمی( , عن آیبه ,.عن الطادق علیه السلام , قَالّ :«نَافی الاعشلام 
۳3 1 تِ 7۳ بّ وو و تست 
تلائهٌ : الصّلاة , وَالزکاة , وَالولایة , لا تصح وَاحِده مهن الا بصاجبتیها» 

3 س‌ ۰ 2 

یبن اتاهیهعق یهت وعته الله بن الطلت عیعا .غن عقاو نز فیشی 
1 کر ریز بن عبد الله 4 کن ژرارة , عن آبی جَعفر علیه السلام 4 قال 

بب هن خمسه اشباء علی الصّلاه 4 وَالز کاه 4 والحح ,؛ وَالصوّم 


7 کت ۳ 9ب ۶و ن ۱ 3 بر ری ره من ۶ و 19 5 كِ .س- 
افصَل ؛ لها مِفتاحَهلٍ , والوالی و الثلیل عَلیْهتٌ». قلث : م2 اْذی ی دا 


لاه قرتها با , ,وید بالصّلاه قبلَعَا , وقال رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله : 
الرکَاة تثذْهِبْ الدْوبِ». فلت : والذی پلیها فی القَصْل؟ قال : «الحَخٌ ؛ قَال 
۱ ۶ حج البِیْتِ مه : 
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۳ ات ات زد ی ل تین ۳9 وی تفقیر ه‌ -ِ 
تکن ملة توب دون آن تزجع اه قوَكنة بعلیه , ان الطلاه والمّکاه وال 
والولابه یس مغ شیء مکاتهاژون أداها , وان الصَوم لد قاتک أو قصَرت 
تِِ ۱ وه ِ َ 5 ۳ ِ 

و سَافرت قیه , ادْیت مَعاتَةُ آیاما غیرها , وَجرَیت ذلک الذئبِ بصَدقه , ولا 
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ابوعلی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عباس بن عامر , از ابان بن 
عثمان , از فضیل بن یسار , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«دین اسلام بر پنج چیز بنا شده : بر نماز و زکات و روزه 
و حجّ و ولایت اهل بیت . و ندا در داده نشد به چیزی از اينها , چنانچه ندا در 
داده شد به ولایت؛ پس مردم چهار چیز را گرفتند و به آنها عمل نمودند , و 
اینک (1) (یعنی ولایت) متروک شد و آن را وا گذاشتند» . 


عزرمی , از پدرش , از حضرت صادق علیه السلام ۱ 2 
فرمود :«دیگ پایه های دین اسلام سه چیز است : نماز و زکات و ولایت 
اهل سه کی ایشا صاخ وه هی نمی او ی دم خر در 
که با آن همراه و یار و مصاحب اند» . 


ظلی ین ابراهم ردایت کرو اس ترش و فیوالله بن خلت هر و : 
ها ار ی ار ات ات ار 
علیه السلام که فرمود :«دین اسلام بر پنج چیز بنا شده : بر نماز و زکات و 
حجّْ و روزه و ولایت اهل بیت» . زراره می گوید : عرض کردم : چه چیز از 
اینها بهتر است؟ فرمود : «ولایت از همه بهتر و فاضل تر است؛ ؛ زیرا که 
پاش کلید اما است م و راید کر.صاخب وات: است : یل استه یر 
آنها» گوض کردم : نفد از آن انچه در بی آن دزمی اید و تالی آن: است 
در فضیلت , چیست؟ فرمود : «نماز . به درستی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : نماز. ستون دین شما است» . و زراره می گوید : 
عرض کردم : بعد از آن , آنچه تالی ولایت و نماز است در فضیلت , چه چیز 
است؟ فرمود : «زکات؛ زیرا که خدا آن را به نماز پیوسته و قرین 1 
ساخته , و پیش از زکات به نماز آغاز فرموده , و رسول خدا صلی الله 
علیهه ال قز موی کات کاهان وافی ترجه برض کردم 2 خیسنت آنخه 
تالی اینها می شود در فضیلت؟ فرمود : «ح خانه کعبه خدای عز و جلٍ 
اکه [فرموده است : «وللّه عَلی النّاس جِخْ الب مَنِ اشتطاع الب سبیاً 
ومَن کقر فان ال عَِی عَن العالمین» ( 2 یعنی : «و از برای خدا ثابت و 
لازم است بر مردمان , جح خانه او , يا قصد کردن آن به جهت ادا کردن 
اعمال حخّْ و عمره . اما هر که توانایی داشته باشد از ایشان به سوی آن 
اهب زار که مه ماسه توششه وان ون آن ۱ انکه در اساعت 
معتبر است بر رفتن قدرت داشته باشد) . و هر که کافر شود؛ یعنی به حج 


نرود , پس به درستی که خدا بی نیاز است از همه عالمیان» . و رسول 
خدا ضلی. الله علیه ور الم فرموه » یج مفیول و آز شست مار ی 
<مستحب [بهتر است . و هر که در اين خانه یک طواف به جا آورد , و 
هفت شوط را درست در آن ضبط نماید , و دو رکعت نماز طواف را نیکو 
به جا آورد , خدا گناهان او را بیامرزد . و در روز عرفه و روز مزدلفه 
فرمود, آنچه فرمود» . عرض کردم : چه چیز تابع ]حپس از ] حجْ است در 
فضیلت؟ فرمود : «روزه» . عرض کردم : باک (3) روزه چیست؟ و او را 
چه می شود که آخر همه اینها گردیده؟ فرمود : «رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : روزه سپری است ازآتش جهنم» . زراره می گوید : بعد 
از آن فرمود : «بهترین چیزها چیزی است که چون از تو فوت شود , از آن 
توبه ای نباشد , غیر از آنکه به سوی آن برگردی و همان را به عینه به جا 
آوری . به درستی که نماز و زکات و حجّ و ولایت , چیزی نیست که به جای 
اینها [چیز دیگری ] نفع بخشد , غیر از آنکه آخود ]اینها را به جا آوری . و به 
درستی که روزه چون از تو فوت شود , يا تقصیر کنی یا به سفر روی در 
هنگام آن , به جای آن چند روزی غیر از آن را نها فی اور و این گناه 
را به صدقه جزا می دهی و تدارک می کنی , و بر تو قضایی نیست . و 
چنان نیست که چیزی از این چهار چیز 5 0 ۳۳ 7 
برساند» . زراره می گوید : بعد از آن فرمود : «بلندترین موضع امر و 
کوهان و کلید آن , و در همه چیز و خوشنودی خداوند مهربان , طاعت و 
فزمان برداری نت از برای.امام علیه السلام زعة از شتاختی اه به 
درستی که خداي عز و جل می فرماید : «من بطع لول ققَ5 آطاع ال 
ومن توّلی فما ارسَلناک لیم حفیظا» (4) , بدان و آگاه باش ! که اگر 
مردی در تمام شب به عبادت قیام نماید , و در روز روزه باشد , و همه 
مال خود را تصدّق کند , و در تمام عمر خویش به حخجّْ رود , و ولایت ولی 
خدازا شناد تا آنکه آن ,ولق نا دوست دارد + وهمه اعفالش به.دلالت 
و رهنمایی ولیْ به سوی آن باشد , او را بر خدا هیچ حقی در باب ثواب آن 
اه ود واه هر ها ری گت گروه 
نیکوکار از ایشان , خدا ؛ به فضل و رحمت خود او را داخل بهشت می 
گرداند» . 


1- .در این ترجمه, واژه «اینک» , ترجمه «هذا» به معنای این است . 
2 .ال عمران, 97. 


3- .واژه «باک» به معنای بیم و پر وا و اندیشناکی است و در اینجا به 
4- .نساء, 90. 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از صفوان بن یحیی , از عیسی بن 
سزی یعنی ابو الیسع روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم : مرا خبر ده به ستون های دین اسلام که 
کی وا مره کم ار شاخ ی از آها ای کنو و آنجه هر 
کس از شناختن چیزی از آن کوتاهی کند , دینش بر او تباه شود , و عملش 
از او مقبول نگردد . و هر که آنها را پشناسد و به آنها عمل کند , دینش از 
برایش درست شود , و عملش از او مقبول گردد , و تنگی و گناهی به او 
نرسد از انچه در آن است , به جهت جهالت به چیزی از امور دین که ان را 
ندانسته . فرمود :«شهادت دادن است به آنکه خدایی نیست , مگر خدا . و 
اسان آمرفی‌بنه نک محمه سول را ی الا علت و آلت. اسک» . 
اقرار کردن به آنچه محمد آن را از نزد خدا آورده , و در اموال حقی هست 
که عبارت است از زکات , و ولایت و دوستی که خدای عز و جلبه آن امر 
فرموده یعنی ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله ب که طاعت و معرفت 
ایشان است » . راوی می گوید : به حضرت عرض کردم > ایا دز بات فلایت 
از ۱ 
مس نو فرمود «آری , خدای عز و جل فرموده و ۴1 الذین 
اقتوا اطیعوا الله واطیعوا التشول واولی اافر عکم» بو رسول.عدا 
ضلی الله علیه و الم .فرمود: هفز که بمیود.ذرحالی که امام‌خودرا شناد 
. می میرد به روش مردن جاهلیت (که بر کفر می مردند) . وان کس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و علی علیه السلام بود , و دیگران 
گفتند که : معاویه بود . بعد از آن, اماه تن بو بعد از آن؛ امام حسین 

بود . و دیگران گفتند که : یزید. پسر معاویه, بود . و در میان اين دو [گونه 
ی اه . راوی می گوید : پس حضرت 
ساکت شد . بعد از آن فرمود : «زیادتر به تو بگویم؟» حکم اعور به 
حضرت عرض کرد : آری , فدای تو گردم ! فرمود : «بعد از آن. علی بن 
الحسین بود . بعد از آن, ابوجعفرمحمد بن خ خلی بفد + و بعش از انکه 
ابوجعفر موجود شود , شیعیان بودند . و ایشان مناسک حج و حلال و حرام 
خویش را نمی شناختند , تا آنکه ابوجعفر علیه السلام به وجود آمد و در 
علم را از برای ایشان گشود , و مناسک حج و حلال و حرام ایشان را از 
برای ایشان بیان فرمود , به مرتبه ای که مردم به ایشان محتاج گردیدند , 
بعد از انکه ایشان به مردم محتاج بودند . و امر همچنین خواهد بود , و 
زمین نمی باشد , مگر به امام , که بدون وجود ذی جودش برپا نخواهد بود 


. و هر که بمیرد و امام خود را نشناسند , به روش مردن جاهلیت خواهد 
مرد . و وقتی که از همه اوقات احتیاجت بیشتر است به سوی انچه تو بر 
ان هستی از اعتقاد حق , آن وقتی است که جانت برسد به اینجا و به 
دست خود اشاره به گلوی مبارک خویش فرمود , و دنیا از تو بریده شود , و 
در ان هنگام خواهی کفت : هر آننه بر آمز خویی بودم 0 
داشته ام» . ابوعلی اشعری , از جعفر صادق علیه السلام مثل این را 
روای یت کرده است . 
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هر از اسان ارات کی آد ب ال و باه از آسدس 
7 
باقر علیه السلام که فرمود :«اسلام ان وا ولایت و 
نماز و زکات و روزه ماه مبارک رمضان و حخْ است» . 


علی بن ابراهیم 7 از ضالج ین مندی,: از جعفن ین بشین تاو ابان:» از 
و راز هام مجمد بافز. یه اسام روایت کرده است که فرمود 
:«اسلام بر پنج چیز بنا شده , و آنها نماز و زکات و روزه و حخجّْ و ولایت اهل 
بیت است . و به چیزی از اینها ندا در داده نشد , مانند انچه ندا در داده شد 
به امر ولایت در روز غدیر خم» , که روز هجدهم ماه ذی الحجه بود . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی 4 بوین ۶ ان خماد بن کم ین از 
و ت کرده است که گفت : به امام جعفر صادق علیه 
الا ی و ار ار مت دام ۱ 
شده , که چون آنها را بگیرم و به آنها عمل کنم , عمل من پاکیزه باشد , و 
ندانستن آنچه را که نمی دانم , بعد از آن به من زیان نرساند . فرمود 
:«گواهی دادن است به اینکه نیست خدایی , مگر خدا , و آنکه محمد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است» و اقرار کردن به آنچه محمد آن را 
از نزد خدا آورده , و در اموال حقی هست , و آن عبارت است از زکات , و 
ولایتی که خدا به آن اهر فرموده؛ تعتی ولایت آل محمة صلی: الله علیه و 
ات روا کن مها سای اه اه ماهر مقر و رقم نام 
خود را نشناسد , به روش مردن جاهلیت, می میرد . خدای عز و جلفرموده 
است : «آطیعوا للع آطیعوا الرَسَول "۳ لا و۲ (1) ؛ پس علی 
علیه السلام امام بود , و بعد از او امام حسن شد , و بعد از او امام حسین 
, و بعد از او امام حضرت علی بن ن الحسین , و بعد از او حضرت محمد بن 
علی . نهد از ان امز همچتین خوا هد بوذ که نفد از هر امام ,اخافی: اند 
زیرا که زمین صلاحیت ندارد که وجود داشته باشد , مگر به امام . و هر که 
بمیرد و امام خود را نشناسد , به روش مردن جاهلیت می میرد . و وقتی 
که از همه اوقات احتیاج یکی از شما بیشتر است به سوی شناختن امام , 
وقتی است که جانش به اینجا رسد» . راوی می گوید : و حضرت به دست 
خویش اشاره به سینه خود فرمود , و فرمود : «در آن هنگام می گوید : هر 
آینه بر آمز خوبی بوده ام و اعتقاد درستی: داشته ام » : 


1- .نساء, 59. 


ص: 60 


عَبْةْ , عٍ ات الجاژود . قال : 
ال سك ِ ود یی کم وا 


1 ِ ۹ 

ج + آه ۱۲ | مر | 
شمادح ان لا ال | 2 مر 
یمَا جاء به من عند 


جغفر ِِ» 0 ِ 0 7 


> رین 2 ۳ ۰ 
5 ۱ ۶۱ 5 4 
۱ و ۱ ج 9 |" به آن نت واهل سك 
لذی بدین 3 و مخ 3 و ۵ + 
9 مه + لخطیح فقد عظفت 
۰ «ن کلت اقِضَرّت ۱ 1 ِ 
ِ ٌ ۱ ِ ۳۹ سم 8 ه‌ 4 
ودین _ابایّی الذي تدین اللة غَز وجل به 


ص: 601 


از او , از ابوالجارود روایت است که گفت ؛: به امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم که 0[ 
می شناسی؟ و می دانی که من خویش را از هر کسی بریده و به سوی 
شما منتهی شده ام , و با شما موالات دارم؟ ابوالجارود می گوید : حضرت 
فرمود :«آری» . و می گوید : عرض کردم : من تو را مسئله ای می پرسم 
و توقع دارم که مرا در ان مسئله جواب بفرمایی؛ زیرا که من چشمم نابینا 
است و کم راه می روم , و در هر وقت نمی توانم که به زیارت و دیدن 
شما بیایم . فرمود : «حاجت خود را بیار و انچه می خواهی بیرسی , 
بپرس» . عرض کردم : مرا خبر ده به دین خویش که خدای عز و جل را به 

آن می پرستی , و تو و اهل بیتت به آن دینداری می کنند اه 
خدای عز و جل را بهآنترفتم فحبتداری کنم . فرمود : «اگرچه خطبه را 
کوتاه کردی و سخن را مختصر ادا نمودی , ولیکن مستئله را بزرگ ساختی 
و از امر عظیمی پرسیدی . به خدا و ال ات و 0 پدران 
پرستیم ی ی ات دادن 2 1 
مگر خدا , و آنکه محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله است . و اقرار 
کردن به انچه محمد ان را از نزد خدا اورده , و دوستی از برای دوست ما. 
و بیزاری از دشمن ما , و تسلیم شدن برای امر و فرمان ما , و انتظار 
بردن قائم ما , و سعی کردن در بندگی خدا و پارسایی کردن» . 


ص: 63 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از علی بن ابی 
حمزه , از ابوبصیر روا یت کرده است که گفت : شنیدم از ابوبصیر که امام 
خفن سار یه السلامبر شالف کرذروبه آن مرت عرص رد 
فدای تو گردم | مرا خبر ده از دینی که خدای عز و جلاآن را بر بندگان 
خویش ماخب گرداننده , آنجه ایشان رازم رسد که به آن جاهل باشند :و 
غير آن از ایشان قبول نمی شود , و بیان فرما که آن چیست؟ فرمود :«دو 
مرتبه بر من تکرار کن» . ابوبصیر بر ان حضرت تکرارٍ نمود . فرمود : 
«گواهی دادن است به انکه خدایی نیست , مگر خدا ۰ و انکه محمد رسول 
خدا صضلی اللف‌علیه ق آله؛ است. ».و بوبا دآشتی ماز بو دادن ز کات دم 
کردن ۱ , اما هر که استطاعت داشته باشد راهی را به 
سوی آن و تواند که به جانب آن برود , و روزه ماه میارک رمضان» . بعد 
از آن, اندکی ساکت شد؛ پس دو مرتبه فرمود : «و ولایت اهل بیت» . بعد 
از ان فرمود : «اين است انچه خدای عز و جل بر بندگان خویش واجب 
گردانیده . و پروردگار عالم در روز قیامت بندگان را سوّال نمی فرماید , و 
نمی فرماید 0 
ام , ولیکن هر که زیاد کند , خدا زیادتر به او عطا فرماید . به درستی که 
رسفا خدا صلی الله علیعه آله ستت»های سای کیکور ارفر ار جات فرفوده 
کم فش افار است ارا ی رصان ایا سنسند مه نها رسای 


ین بن محمد , از معلی بن محمد , از محمد بن جمهور , از فضاله بن 
ایوب , از ابوزید حلال , از عبدالحمید بن ابوالعلای ازدی روایت کرده است 
که گفت : شنیدم 0 السلام که می فرمود :«خدای 
عز و جل پنج چیز را بر خلق خود واجب ساخت , و در چهار چیز از آن 
رخصت داد »؛ و در یکی از انها رخصت نداد , چه هر یک از نماز و زکات و 
روزه و حجْ , گاهی ساقط می شوند , و ولایت , در هیچ وقتی از اوقات و 
در هیچ حالی از حالات , ساقط نمی شود . 


از ای وی هیا ناما انا نس ای شا نمی اس 
است که مردی بر امام محمد باقر علیه السلام داخل شد و با او نامه ای 
بود . حضرت باقر علیه السلام بط ان :مراد فرمود : «اين نامه مخاصم است 
و در آن سوال کرده از دینی که عمل در آن قبول می شود» . آن مرد 
عرض کرد : خدا تو را رحمت کند! اینک [<این آهمان است که من می 
خواهم؛ پس حضرت باقر علیه السلام فرمود :«ان است که گواهی دهی 


که خدایی نیست , مگر خدا , در حالتی که تنها است و او را شریکی نیست 
, و آنکه محمد بنده و رسول او است , و اقرار کنی به آنچه محمد آن را از 
و کدرا ات مات ار اما ال نت مه سرا ره از سای وا ۰ و 
تسلیم کردن امر و فرمان ما و پارسایی و فروتنی , و انتظار کشیدن قائم 
ما ء, و انکه ما را دولتی است که چون خدا خواهد ان را می اورد» . 


ص: 605 


علی بن ابراهیم , از پدرش و ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجیّار هر 
1 ت کرده اند , از صفوان , از عمرو بن حریت که گفت : بر امام 
جعفر, صادق علیه السلام داخل شدم آن حضرت در منزل برادرش 
عبدالله بن محمد بود . , به آن حضرت عرض کردم : فدای تو گردم ! : چه چیز 
تو را به اين منزل آورده؟ و چه باعث شده که به اینجا تشریف آورده ای؟ 
فرمود :«طلب کردن نزهت (1) » . راوی می گوید : عرض کردم : فدای 
«بلی , حکایت کن» . عرض کردم : چنین دینداری می کنم ؛ خدا را می 
پرستم به گواهی دادن به اینکه خدایی نیست ,مگر خدا , در حالتی که تنها 
است و او را شریکی نیست . و آنکه محمد بنده و رسول او است , و آنکه 


فياست.: آهدنین: استه وف آن شکی تست ن و آیکه‌خدا کسانت را که ذ 
قبرها قرار دارند زنده خواهد کرد , و بر پای داشتن نماز و دادن زکات و 
روزه ماه مبارک رمضان و حي خانه کعبه , و ولایت از برای امیرالممنین 
علی علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله , و ولایت از برای 
امام حسن و امام حسین , و ولایت از برای حضرت علی بن الحسین »,و 
ولایت از برای محمد بن علی , و از برای تو بعد از ان حضرت صلوات الله 
علیهم اجمعین ها ی ای 
بر آن می میرم , و خدا را به آن پرستش می نمایم . فرمود : «ای عمرو ! 
به دا مو‌کند که اینچین :دیق خدا و دین پدزان من است و نی است 
که من خدا را به آن پرستش می کنم در نهان و آشکار؛ پس از خدا 
ی و ایا ار , مگر از آنچه خوب باشد , و مگو که من 
خود را هدایت کرده ام؛ بلکه خدا تو را هدایت کرده است ؛ پس شکر آنچه 
خدای عز و جل به آن بر تو انعام فرموده به جا آور , و از آنها مباش که 
خفن و ردنت کر مزایر حه اش سانش اشان هر درم ون 
پشت کنند . در پشت سر ایشان طعنه زنند(و مراد این است که با مردم 
نیکو معاشرت کن , و از آنچه باعث طعن باشد دوری نما .) . و مردم را بر 

دوش خویش سوار مکن؛ زیرا که اگر تو مردم را بر دوش خویش سوار 
کنی , زود باشد که سرهای شانه تو را بشکافند» . 


1- .. و نزهت به ضمّ نون و سکون زای هوّز , در شدن از بدی است , و 
نیکو و خژم شدن و نیکو شدن . حاصل انکه فرمود : به جهت تفریح دماغ 


بیرون آشوه و به اینجا آمژح ام ۰ (مترجم) 


ل ۳ بو 3 ۳۳ و 
مَحَمَذ بن یعیی , عَن احمَد بن مَحَمّد , عن علی بن النعمان . عن لابن 
مدب ن غن نب سلیمان بن خالد 1 غن ابی حعفر علیه السلام ۲ قال ۳ ۷ 


‌ 
۰ 
۱۳0 
هک 62 
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۱ م 
۱ 9 
۵۳ 3 
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ص: 07 
14 . باب در بیان اینکه , به اسلام , خون از ربختن باز داشته می شود 4 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از ابن مسکان , از 
ور ی ی ات 
فرمود ای ی ی ی وت ییوت از کی ار 
بلندتر موضع کوهان آن؟» عرض کردم : بلی , می خواهم , فدای تو گردم ! 
فرمود د : «اما ريشه آن نماز است , و شاخه آن زکات است , و بلندتر 
موضع کوهان آن جهاد است» . بعد ۱ فرمود : «اگر خواهی ۰ 
دهیم به جمیع درهای خوبی؟» عرض کردم : آری , فدای تو گردم ! فرمود : 
اه ی بر سای اه میب دا و ی 
خدا زابه باد می آفرجهه پس این را خواند که : «تتجافی جَتوبَهُمٌ غْن 
المضاجع» (1) که ترجمه آن ۳ مابعد آن : این 0 : «دور می شود 
پهلوهای ایشان از خوابگاه های خویش». (2) 


4 . باب در پیان اینکه به اسلام , خون از ریختن باز داشته می شود , و 
نان اینکه و سیر آنجان: استعلیرین اراهم اه پدرنی 
, از حکم بن ایمن 1ب , شریک مفصل روا یت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام جعفرصادق علیه السلام که می فرمود :«اسلام , به 
واسطه آن , خون از ریختن باز داشته می شود , و امانت, به آن , به 
صاحبش برگردانیده می شود , و فرج ها, به ان« خلال.شی. کرد ۶ .۵ توات 


بر ایمان است : که بدون آن کسی ماعور فسات اند ند فیک از 
او صادر شده باشد» . 


تفه 17 
و آنن که ات ارشت ریم که کمن انا گرم کاب فلت 
باشند , ایشان پهلو از بستر گرم برداشته , پروردگار خویش را می خوانند 
از روی ترس و امید , يا در حالی که صاحبان ترس و امید باشند . (مترجم) 


3 3 ِ 9 ۳ 
عَلیٌ , عَن آبیه , غعن ابن بی عْمَیْرٍ , عن القلاء , عَن مُحَمَدٍ بن مُسْلم , عَن 


1 ت 7 1- چم 7 > ‌ بت ك 1 1 ِ 

از ملک رجبل؟» ققال : تعش, ققال : «قالقیی فی ات قلعت , اه 
1 ی ِ 

عُن الاعسْلامٍ والاءیمان : عا الفَرّق بیتهِمَا؟ فقال : «الاعسْلام هو الظاهرٌ 
لذی ۶ علیه الناس 4 شهاده 4 1 ۹ محه ۱ لله 4 9 م 


دٍ جمرٍ ابان » عر ا ۰ 
السلام , قال : سَمعَنْةْ یَفْولّ :« «قالت الاغرابْ اما فُل لَمْ تُوْمنوا ولکت 
1 . للنمعلهة ۰ 
السلام , قال : سَمعثة بقول ز, ال ثُ قل لم توّمنوا وَلکِن 
قولوا اسْلمنا» فمن رَعم انهّم امنوا 29 من ! 
ققَد کدّب» . 
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ص: 69 


ع , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علا , از محمد نن مسلم , از امام 
ما ای را یت کرده است که فرمود 
«امان ‏ افران کرننو ظصل است« خاسلامم افرارخ است یسمل 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از جمیل بن دژاج روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول 
خدای عز و جل : «قالتِ الاعرابٌ متا قل لَم ثوْه مئوا وَلکن قفولوا أسْلشنا ولا 

بَدخْلِ الایمانْ فی قلَوبکَمٌ» (1) ؛ .۰ ۳ تشد بادیه نشینان که ایمان 
2 . بگو که شما ایمان تاورته اک اه بگویید که اسلام آورده ایم . 

و هنوز ایمان در دل های شما درنیامده است , و بعد از اين در و اد 
9 راو ی کید : حضرت. به سن غرمود :با تمی:بتی که اسان غیر 
اسلام است ۱٩؟»‏ . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سفیان بن سمط 
روایت کرده است که گفت : مردی امام جعفر صادق علیه السلام را سوال 
کرد از اسلام و ایمان , که فرق میان این دو چیست؟ حضرت او را جواب 
نداد . بعند از آن , از حضرت سوّال نمود و باز ز او را جواب نفرمود؛ . پس در 
کوچه ای به هم رسیدند , و نزدیک شده بود که آن مرد کوج کند و از مدینه 
بیرون رود . حضرت صادق علیه السلام به آن مرد فرمود :« گوبا رفتنت 
نزدیک شد» , قرط کرد : آزی. . فزهود : «یتین هرا در حانه نبین» . بعد از 
ان. حضرت را ملاقات کرد , و او را از اسلام و ایمان سوال کرد که فرق 
و ی ی 
, و آن گواهی دادن است به اینکه خدایی نیست , مگر خدا , در حالی که 
تنها است و او را شریکی نیست , و انکه محمد بنده و رسول او است , و 
به پا داشتن نماز و دادن زکات و حخْ خانه کعبه و روزه ماه مبارک رمضان , 
و اسلام همین است» . و فرمود : «ایمانر شناختن این امر است (که یعنی 
ولایت اهل بیت با آنچه مذکور شد), پس اگر به اینها اقرار کند و اين امر را 
تایه خسن ات ام اه ود 


حسین بن محمد , از معلیْ بن محمد و چند نفر از اصحاب ما , از احمد بن 
محمد همه روا؛ بت کرده اند , از وشاء , از ابان , از ابوبصیر , از امام محمد 
باقر علیه السلام که گفت ز شنیدم از آن حضرت که می فرمود , با این آیه 
را می خواند که : «قالتِ الاعرات ب امثا قل لم نوْمنُوا وَلکن قوله أسْلقنا» 


(2) . و فرمود :«پس هر که گمان کند که ایشان ایمان آورده اند , دروغ 
گفته , و هر که گمان کند که ایشان اسلام نیاورده اند , دروغ گفته است» . 


1- .حجرات, 14. 
2 .خر ات« 14. 
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ص: 71 
5 . باب در بیان اينکه ایمان با اسلام شرکت دارد, و اسلام با ایمان شرکت ندارد 


احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از حکم بن ایمن , از قاسم شریک 
مفصٌل روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود ۰« اسلام , به واسطه آن , خون از ریختن باز داشته 
می شود , و امانت, به آن , به صاحبش برگردانیده می شود , و فرج هاء به 
آ ال من رفوق ات بر اسان استم کمن ان کشی عا عور .ده 
۱ 


5 . باب در بیان اينکه ایمان با اسلام شرکت دارد, و اسلام با ایمان 
شرکت ندارد (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب 
, از جمیل بن صالح , از سماعه روایت کرده است که گفت : به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم : مرا خبر ده از اسلام و ایمان , 
که آیا این دو مختلف اند؛ یعنی در حقیقت دو چیزاند , يا دو لفظ اند که یک 
معنی دارند؟ فرمود :«ایمان با اسلام مشارکت می کند , و اسلام با ایمان 
مشارکت نمی کند»؛ ؛ یعنی مشارکت کلی . عرض کردم : پس هر دو را از 
برای من بیان فرما . فرمود : «اسلام, گواهی دادن است به اینکه خدایی 
تیشنت::. مکر خداء و تضدیق کردن به رسول خدا صلی الله علیه و ال و 
همین ی اسلی خی از ون هس سوق واه ها 
میرات ها بر آن جاری می گردد (چه به محض اسلام ب نکاح و ارثی که به 
جهت کفر بر او حرام بود و حق نداشت , حلال می شود و حق به هم می 
رساند .) . و جماعت مردمان بر ظاهر اسلامند . و ایمان, هدایت است . و 
آنچه در دل ها ثابت می شود از صفت اسلام , و آنچه ظاهر می شود از 
عمل . و ایمان. یک درجه از اسلام بلندتر است؛ زیرا که ایمان با اسلام در 
ظاهر شرکت دارد , و اسلام با ایمان در باطن شرکت ندارد , و هر چند که 
ی ۱ 


1- .. یعنی در میان اين دو, عموم و خصوص مطلق است . چه در هر جا که 
ایمان هست ,البته اسلام هست , و در بعضی ازمواد اسلام هست , و ایمان 
نیست : پس مومن و مسلمان , مانند انسان و حیوان [عام و خاص ] اند . 
(مترجم) 


2- .. و مراد این است که ایمان با اسلام , در جمیع احوال ظاهر که در 
اسلام معتبر است؛ مانند تماز و زکات و غیر آن : شرکت دارد : و اسلام.با 
ایمان در همه امور باطنه که در ایمان معتبر است , شرکت ندارد؛ زیرا که 
در تصدیق به ولایت با آن مشارکت ندارد , و هر چند که در شهادتین با هم 
اجتماع بسته باشند . (مترجم) 
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بت بِ 1 ِ پم و . آه ‏ 

ی ی یا ی ای ی 
عدا؟» فلت : بفتل , قال : «اضبت , | لا تری ان الکعبة افحَّل من 

المقسشجد , وان ال لکعبة تشر , المسْجد , والمَ لمسْجد لا پشرک الکعبة؟ وکذلک 

الاعیمانْ پشرک الاءسلام , والاءسَلام لا پشرک الاعیمان» . 


ص: 73 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس بن عبدالرحمان , از 
فونمی کن کر لام اد فضیل بق سار از آمام‌جعتی.صادق عاته النسبلام 
روایت کرده. است که. فرمود :«آیمان با اسلام مشارکت دازد و اسلام با 
ایمان مشارکت ندارد» ۰ 


علی , از پدرش , از این ابی عمیر , از جمیل بن دژاج , از فضیل بن یسار 
روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فر مود :«ایمان با اسلام مشارکت می کند و اسلام با آن مشارکت نمی 
کند؛ زیرا که ایمان چیزی است که در دل ها ثابت شده , و اسلام آن چیزی 
است که نکاح ها و میراث ها و حفظ خون ها بر ان جاری است . و ایمان با 
اسلام شرکت می کند و اسلام با ایمان شرکت نمی کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ار ی ی ای 
صادق علیه السلام عرض کردم : کدام یک از این دو افضل است؛ ایمان با 
اسلام ؟ پشن به درستی که آنان که در نزد ما هستتد + می. کویتد که : اسلام 
از ایمان افضل است . فرمود :«آیمان از اسلام بالاتر است» . عرض کردم 

: بیان آن را به من عطا کن و مرا به آن فیروزی ده , تا توانگر شوم و در 
جواب دادن خصم قوی باشم . فرمود : «چه می گویی در باب کسی که در 
مسجدالحرام از روی عمد حدث کند؟» عرض کردم : او را می زنند ؛ زدنی 
سخت . فرمود : درست یافتی : هفزمود : اجه مف کون در باب کنتی که 
در خانه کعبه از روی عمد حدت کند؟» عرض کردم : او را می کشند . 
1۳ 
است؟ و نمی بینی که خانه کعبه با مسجدالحرام شرکت می کند , و 
مسجدالحرام با خانه کعبه شرکت نمی کند؟ و همچنین ایمان با اسلام 
شرکت می کند و اسلام با ایمان شرکت نمی کند» . 


1 دز هر ده نننخه: ۰ یکی ر»* آمده ء اما نسخه متن. کربی. بعتی. «بکر» 


۳ و ۳ ۳ ِ" 
او رل رف یی اه رن 
حِِ 0 ۳ ر وو 2 2 هو 2[ یب ه ‌ و ها ی اه پر 
نا تاب , عَن حَمران بن اعين . 
۰ وججن ‏ 


من الفرق کلها 3 میا ۲ ِ- جرتِ اد 
اجتمعوا عَلی ,الصّلاه والژگاه وَالصَوّم والْحج م قَحَرجُوا بذلک من الکفَر , 
واضنقوا الی: الاعتعان م والاعشام .ری ااعیمان + والاعهان تشری 
عسلام , وفقا فی لول والفئل جتمقانِ , گما ضارّتٍ اکَفبةُ فی 
مشخد والمشخد لین فی الکنبه « وکدلک الاعیقان یسرک الاءشلام , 


۱ ۱ 


1۳ ول و مد 1 رم م, +ه >- و لا .۲ 
لاسام لا بَشرک الاعیمان ؛ وقة ال ال عر وَجلّ : «قالت الأغراث آمثا 


٩5 


توْمئوا ولکن فُولوا أسلَْنا ولمّا یدح الاعیمان فی فُلْویکَ» فَقَوّل 


۴ 
2 
3 21 
م ی 
۶ 

0 ۱ 
2 

۱ 
سوق 

۱صا 
و 
33 : 
بت ارت 
م2 5" 
33 
0 
913 
17 
ات 

۱ ۱ 

2 ۲ 
2 


2 
2 
ت 
ِ 
‌ِ 
ع 
۳ 
ِ 
كت 
ع 

1 

ِ 
۶ 


هم مُجْتمفون عَّی الصَاه ال اه 
ُس فد قالّ ال عَرّ ول 
۸ اصعافا کیره « ِ قالمَوْمنون هم الذین یصَاعف لّ قر ول 
حسَتهٍ سبعین جِعٌفا , قهدّا قصْل الْمْوّمن , ال 
09 قَذرٍ صحه ایمانه آصْعافاً کثيرة , وَیفعل 
۰ فلت : أَرأیّت مر دحَل فی الاعسلا 
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وسَاطرث لک متلا تعْقل و فطل الاءیمان علی الاءسْلام ارزایت لو ابضَات 

7 نک و و اجه 1 و و و 
رجلاً هی المشجد , اکنت هد | رابتة فی الکعبه ؟» فلث : لا یِجَور لی 
زلک ۰ قال : «قلو " بضرّت رجلا فی الْکعْبه , | کنت شاهدا ان قذ دحل 
ترس ‌ ج( 2 .۱ص 2 تلاو 1 4 
المَسْچد الحرام ؟» فلت : تم , قال : «و کیف ذلک؟ » قلث : اه لا تصل 
نت ئ ]- ۳3 ۲ 1 9 
الی دول اه جر یفن الَمَسجة , ققال : «قذ آضبت و آحخستت» تم 


قَال : «کذلک الاعیمان والاعسلام» . 


ص: 75 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و محمدذ بن یحیی , 

از احمد بن محمد , هر دو از ابن محبوب , از علی بن رثئاب , از حمران بن 
اعین , از امام محمد باقر علیه السلام که گفت : شنیدم از آن حضرت که 
فی کرخود * <«ابمان: خی ی. است که در دل استقر ار .دار ود ان را یه موی 
۳ 
و تسلیم کردن امر ما (1) آن را تصدیق می کند . و اسلام. چیزی است که 
ظاهر باشد از گفتار یا کردار , و آن همان است که جماعت مردمان برآنند 
از همه فرقه های اسلام , و به آن خون ها از ریختن باز داشته شده , و 
میراث ها بر آن جاری گردید , و نکاح جواز به هم رسانیده , و همه فرق 
اسلام اجتماع کردند بر نماز و زکات و روزه و حجّ , و به همین , از کفر 
بیرون رفتند , و به ایمان تصدیقی منسوب شدند . ولیکن اسلام با ایمان 
شرکت ندارد . و ایمان با اسلام شرکت دارد , و هر دو در گفتار و کردار 
جمع می شوند , چنانچه خانه کعبه در مسجد الحرام واقع شده , و 
مسجدالحرام در خانه کعبه نیست , و همچنین ایمان شریک اسلام است , و 

اسلام شریک ایمان نیست . و خدایر عز و جل ۰ است ۳ «قالت 
الاعراثِ آمتا ُلَ لم نیوا لك فُولوا أَسلَمنا و لما یَدْخْلِ الایما فی 
فلویکم» (2) وا مق را ار 
عرض کردم : پس آیا مومن را بر مسلمان هیچ زیادتی هست در باب چیزی 
از فضیلت های نفسانی و احکام شر عیه و حدود ان و غير اینها؟ فرمود 
:(«نه , بلکه مقمن و مسلم در اين باب , جاری مجرای یک نفرند و حکم یک 
کس دارند , ولیکن موّمن را بر مسلمان زیادتی هست در باب اعمالی که 
را ها و 
جویند؟ٍ . عرض کردم ایا خدای عز و جل نمی فرماید : «مَنْ جاء بالحسَته 
فله عسن آمنالها» ( ۰ عنی.: هر که ساورد حضلت. نیکی: :را بتیرن آد 
برای او است ده توا و تو فرمودی و اذعا نمودی که ایشان با ممن 
بر نماز و زکات و روزه و حج اجتماع دارند . فرمود : «ایا خدای عز و جل 
نفرموده است که : «فیضاعِمَةه له آصَعافا کنیره» (4) . و موّمنان » به 
خصوص انان اند که خدای عز و جل حسنات و خوبی های ایشان را 
مضاعف می گرداند , و هر حسنه ای از ایشان را هفتاد چندان می سازد؛ 
پس این زیادتی مومن است بر مسلمان , و فضیلتی است که موّمن دارد . 
و خدای تعالی از برایش زیاد می کند در حسناتی که دارد , به اندازه صحخت 
ایمانش , اضعاف بسیار , و خدا با مومنان آنچه خواهد از خوبی می کند» . 
عرض کردم : مرا خبر ده که آیا کسی که در اسلام داخل شده , داخل در 


ایمان نیست؟ فرمود : «نه , ولیکن چنین کسی منسوب به ایمان شده و از 
کفر بیرون رفته است , و زود باشد که از برایت ت مثلی بزنم که به واسطه 
آن زیادتی ایمان را بر اسلام تعقل کنی و بفهمی . مرا خبر ده که اگر 
مردی را در مسجدالحرام دیدی , آیا چنان است که شهادت دهی که تو او 
را ام ماه هرس گرم ان شا او سا هی ار 
یت افزمون ۰ «یسن.آگر هرد را در خانه. کعبم زندی. , ابا تفاهن.می 
باشی که او در مسجدالحرام داخل شده؟» عرض کردم ار رون 
«اين امر چگونه می شود ؟» عرض کردم : آنکه در خانه کعبه است به 
دخول کعبه معظّمه نمی رسد , تا آنکه داخل مسجدالحرام شود . فرمود : 
«درست یافتی و خوب گفتی» . بعد از آن فرمود : «همچنین است ایمان و 
اسلام» . 


ایور هن دم نسخه « ام ها آمحهه ها رن نوت« آمره یه ها تن «اش 
او» است 

2- .حجرات. 14. 

3- .انعام, 160. 

4 .بقره, 245. 
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6 . باب دیگر از اين باب . و در اين باب است که اسلام پیش از ایمان است 


6 باب دیگر از این باب , و در این باب است که اسلام پیش از ایمان 
استعلی بن ابراهیم , از عبّاس بن معروف , از عبدالرحمان بن ابی نجران , 
اد ای مان از ندال حنه تس صوانت رقم است که کفت. ۲ 
عبدالملک بن آعین به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام ] نامه [نو شتیم 
و از آن حضرت سقال کردیم از حقیقت ایمان که آن چیست؟ در جواب 
من با عبدالملک بن اعین نوشت که «سوال کردی از ایمان خدا تو را 
مت , اقرار کردن است به زبان و اعتقاد کردن در دل و 
عمل کردن به اعضا و جوارح . و ایمان , بعضی از آن , از بعضی ناشی می 
شود , و اجزای آن به هم پیوسته است . و ایمان چون خانه است که اجزا 
7۳ . پس 
گاه است که بنده ای مسلمان می باشد , پیش از آنکه موّمن باشد , و 
موّمن نمی باشد , تا آنکه مسلمان باشد؛ پس اسلام پیش از ایمان است , 
و اسلام با ایمان فی الجمله مشارکت می کند؛ پس هرگاه بنده ای گناه 
کبیره ای از گناهان کبیره , یا گناه صغیره ای از گناهان صغیره را که خدای 
عز و جل از آنها نهی فرموده , به عمل آورد , از ایمان بیرون است و نام 
ایمان از او ساقط باشد , ولیکن نام اسلام بر او ثابت است؛ پس اگر توبه 
کند و استغفار نماید , به سوی خانه ایمان برگردد , و چیزی او را به سوی 
کفر بیرون نمی برد , مگر انکار و حلال شمردن آنچه حلال نباشد ؛ به اینکه 
از برای حلال بگوید که این خرام ات و از براق حزام بکوند که این:حلال 
است , و به آن اعتقاد داشته باشد و دینداری کند؛ پس در نزد این عقیده , 
از دین اسلام و ایمان بیرون و در کفر داخل باشد , و به منزله کسی است 
که داخل حرم شده باشد , بعد از آن, داخل خانه کعبه شود , و در خانه 
کعبه حدثی را واقع ساخته باشد؛ ؛ پس او را از خانه کعبه و از حرم بیرون 
فد کنو رد ان وا قیقد مرو مه وی ان منم بان خواهد کشت 


ص: 709 


هی 7 ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
, از سماعه بن مهران که گفت : سوال کردم او را از ایمان و اسلام 
0 : آيا در میانه اسلام و ایمان فرقی هست؟ فرمود 
7 از برایت هتل زرا بیان کنم؟» راوی می گوید : عرض کردم ؛ آن 
مثل را ایراد فرما . فرمود : «متّل ایمان و اسلام , مثل خانه کعبه محژمه 
است نسبت به حرم . گاه است که کسی در حرم می باشد و در خانه کعبه 
نمی باشد؛ و در کعبه نمی باشد تا آنکه در حرم باشد . و گاه است که 
کسی مسلمان می باشد و مومن نمی باشد , تا انکه مسلمان باشد» . 
سماعه می گوید : عرض کردم : چیزی این کس را از ایمان بیرون می 
برد؟ فرمود : «اری» . عرض کردم : پس او را به سوی چه چیزی می 
کشاند؟ فرمود : «به سوی اسلام يا کفر» . و فرمود : «اگر مردی داخل 
خانه کعبه شود و بولش از او رها شود , او را از خانه کعبه بیرون می کنند , 
و از حرم بیرون نمی کنند؛ پس جامه خود را می شوید و خود را پاک می 
کند . بعد از ان. کسی او را از داخل شدن در خانه کعبه منع نمی کند . و 
اگر مردی داخل خانه کعبه شود و از روی عناد ون ان بول کند , او را 
خانه کعبه و از حرم بیرون می کنند و گردنش را می زنند» . 


2 ۵ 5 با 3 
جَعفر علیه السلام 1 قال «آن ۱ ۳ ۱ بط 2 1 رن رگ 
لک آنّ اللة,تبارک وتعالی یَِول : «هو الذی رل علیک الکتاب مه آیاث 
ِ و ی > 21 1 1 ج-ا 
مَحْکماث هن ام الکتاپ وأحَر مُتشابهاث قأقا الذین في قلوبهم ریغ قعُونَ 
ما تشابة له ابْیغاء الفثته وابتغاء تاوبله وما یعْلمْ تاویلة [لا الل» الاية , 
قالمنْسَوحاث من الْمتسَایهَاتِ , وَالمَحْکمَاث من التاسیخات . ان اللد عَرّ 
رت | و | ووو للم و -[ | وه رم جته اوه 
ٍجّل بعت توحا الي قومه «أن | و اللة اتقو واطیعَونِ» نم دعاهم 
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0 یر س + و1 و ۳ ‌‌ 5 تست سم س 
بُشرکوا بالله شَینا. تم بت اللَةْ مُحَمَداٌ صلی الله علیه و آله و هو بمکة 
۳ ِ ۳ ۲ ۳ زر ی 9 و ]۵ 

اللةْ وَان مَحَمّدا صلی الله علیه و اله رسول الله للا ادحَلة اللة الجنة 
9 ۳ 2 س‌ 3 2 تّ ۳ 
باقزاره و هو ایمَان التضدیق ولم یعذب الله ادا ممَن مات و هو متبع 
ی 2 یب خر 0 9 َ ۳ 
لِمَحمّد صلی الله علیه و اله علی در [ من آاشر بالرَحخمن و تصضدیق 


2 9 22 - ۳ 

مظلوما مد جقلنا ليم سلطاناً قلا شرف فی الْقَثلٍ له کاه 
9 _ و ِ 2 2 3 مر و لها -«19ِ ] ۶ تلو 1 9 س 
روا مال البتیم لا بالتی هی آخسن حتی تلع ده افو بالقّد ان 
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مَدخورا» . و 0 «و الیل دا یعْشی» ۰ «قَْدَرئكم نارا تلظی لا 
بضلاها الا الاشقی الذی کذب, وَتوَلی» قهدّا مُشرک . و رل فی «لذَا 
السَماء آتشتّت» 2 من آوتت, کتابة وراء ظهره فسَوف بدغوا تبورا 
وتشلی هیر اه کان فی أهله 2 سور له ظَنّ آن لن پخور بلی» فهذا 
مش رک . و أرّلَ فی «تبازک» : «کلما آلقی فیها فَوْخٌ سَألهْمْ حرّت الم 
نکم تذیز قالوا بلی قذ 3 جاعنا تذیژ قکذبنا وفلنا ما تر 

قهوّلاء مُشرگون . رل ین «الْوّاققه» : «و ما | بين 
الطَالین قترل_ من حهیم وَتَصْلیَةهٌ ججیم» قهوّلاء مُشرکون, . و رل فی 
«الخافه»: 5 أ و ۳ - لمْ 0 
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۲ و ۱ رگ رم 
ما من اوتی کتابة بشماله فیقول با لیتّنی 
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هم هوّلاء , قَاببَعَوهم علی شرْكهم , وَهمّ قَوْمْ مُحَمّد صلي الله 
3 مود واللضاری اخد . و تصییق ذلک فوّل الله غرز 
3 الانکی» «کدبت_ قَوَمٌ 
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32 
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طٍ» لیس فیهم الیو الذین قالوا : «عْرَیر اب الله» , ولا التََاری الذین 
قالوا : «المسیخح ابنْ | سَیْوَخل اللة الُودَ واللّضاری التّار , وَیْدْخل کل 
باعمَالهم . و قَوَلهَمْ : «و ما اصّلنا الا الَمَجْرِمُونَ» دز دعر الی سبیلهم 
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0 ۰ - 4 ۳ 3 3 ۳ ۳ 
بتی الاعسلام علی حمس : شهادو أن لا له الا ال , وَأنّ مُحَمّدا صلی الله 
علیه و آله عَبْدْةْ وَرسْولة , واقّام الصّلاه , وَایتاء الرّکاو , وَحجْ البِیّت,» وصیام 

0 "» با 3 9 


واعَدٌ له غذابا عظیما» ولا بِلعَن اللة مَوّمنا ؛قالٍ اللة عَرّ وج : «اِنّ اللة 
لزید 21 ات و 3 ِ ۱ 

۰ ن 3 3 ج9 خالدین و ءِ للار فِ ۹ و 1 
و5 یکونْ فی الم ه وَقَذ الحق به چین جَرَّاة جَهَنم العَصَب واللعتق,, و 
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1 3 ان وشن بت نک و ولو ان اللَه عَمُوز 
رحیت» فقی اف الله ماکان قمیما علی الفرته من ان ستی بالاعمان: "فان 


اللة عَرَّ وجّل : « قَمَن ِ ن مَوّمنا کمن کان فاسقاً یِسْتَوون» وَجعَله له 
مُتافقا ؛ قال اللَه َرّ وجل : «اِنٌ المنافقین هم الفاسِمون» وجعَله اه ِِ 
وَجل, من ولا ء لس ؛ قال : «الا [للیس کان من الجرٌ ققسق عَن 
امرربه» وَجَعَله لفَون + فقال : «اٍن الذین بَرْمُون المَحَضَنات الغافلات 
الْمْومنا یئوا و فف. 1۰0۱ وّالاخرزه وَلَهْم عذاب عظیم ! پوم م یَشْهَّذ 3 
الستَتهْم و ايديهم 5 وارخامه بما کائوا یَعْمَلونَ» وَلَیْسبت و الجَوایخ عَلی 
موّمنِ ۱ لا هد غعلی ی عَلَیْه کلِمَة, العذاب ,. فا اون 
قبغطی کناب بتمینه ؛ ال وجل : «(قأمّا عَنْ) آوتت کته بتمینه 
فاولیّک یِفروّن ِتابهَمٌ ولا 7 قتبلا» ج و سوره التور اتزلث بَعَدَ سُورو 
النساء موتصدیق ذلک ان اللة غَرّ َجلِ انرل علیه فی شورو التسَاء : «و 
اللانی این الفاجشة من نِسائْکم قاستشهذوا علهنّ اربعه ملک فان 
شهدُوا َامسکُوهن فی البِیوتِ حتّی یتوفاهن الْحَوَتُ او و بقل ال 
سبیلا» والسّبیل الذٍی قال اللة عَرٌ وجل : «سوره اه وفرصناها والزن 
فیها آیات ید ت لعلکم تدکژون الژانية والژاني قاجْلدُوا کل واجد منْهّما مائة 
جلدو ولا أَحْدكَم بهما رأقة فی دین ال ان کتئمْ نوم ون بالله وَالیِوّم الاخر 
ولیشْهةٌ عذابهما طایْقَدٍ من الَمَومنین» ». ِِ 


۱ 
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ص: 91 
# بحای 


7 باب (1)علی بن محمد , از بعضی از اصحاب خویش , از آدم بن 
اسحاق , از عبدالژژاق بن مهران , از حسین بن میمون , از محمد بن سالم 
, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۳ وهی ور 
اين قرآن سخن گفتند بی آنکه علم داشتم باشند . و بیان آن. این است که 
خدای تبارک و تعالی می,فرماید : «هو الذی رل عَلَیک الکتابِ مه آیاث 
مُخکماث هن ام الکناب ور متشایهاث قامّا الذین فی فلوم ریغ قیلبغُون 
ها تشاب فنه ابا ء الَفیته ایغ ء تاد وم یَعلم تأوبلَه الا ال (2) تا آخر 
اه گذشت (3) ؛ پس منسوخات و آنها که حکم آن برطرف 
شده , از جمله متشابهات اند که تاویل انها را غیر از خدا و راسخان در علم 
کسی نمی داند , و محکمات آنها از جمله ناسخات اند . به درستی که 
خدای عز و جل نوح را به سوی قوم خویش فرستاد , به انکه بپرستید خدا 
به یکانگی , و از نافرمانی او بپرهیزید , و از عقوبنش بترسید , و مرا 
اطاعت کنید در هر چه امر و نهی کنم؛ چه , طاعت من مقرون به طاعت 
خدا است . بعد از آن, ایشان را دعوت نمود به سوی خدا به تنهایی , و 
اینکه او را عبادت کنند و چیزی را با او شریک نکرواتته. . بعنه از آن: 
پیفمبران علیهم السلام را مبعوث گردانید بر این امر , تا به محمد صلی 
اللة غلنه: و اله. زاسیدند؛ : پس ایشان را دعوت نمود به سوی اینکه خدا را 
بپرستند و چیزی را با او شریک نسازند , و فرمود : «شرع لَکَمٌ من الاَين ما 
وصٌی به توحا والذی َوحینا ایک وما وین به ابرهیم ومّوسی وعیسی أن 
اقیموا الدين 3 تتقرّفوا فیه کب کت ار ماتذغوهم الیّه اه یجْتّبی 
آلیه: 2 من یشاء وَیهّدی الب مَنْ بنیب» (4) * بسن پیغمبرآن را به نتوی. قوم 
ایشان 0 شهادت دادن به اينکه خدایی نیست , 
مگر خدا , و اقرار کردن به آنجه آن بیغهر از تزد خدا آوزده بود؛ . یس هر 
که آیمان آورد و اعتقاد کرد از روی اخلاص , و پر اين اعتقاد مرد , خدا به 
همین او را داخل بهشت گردانید . و علت این | ۲ 
خویش ستم نمی کند . و بیانش آن است که خدا چنان نبوّد که بنده را 
عذاب کند , تا آنکه بر آن جناب غلظت و شدّت می کرد در کشتن و سایر 
معصیت ها , که خدا بر خود واجب گردانیده به سبب آنها آتش دوزخ را, 
برای کسی که به آنها عمل کند .وا بر خود لازم ساخته که قاعغل آنها را یه 
جهم برد؛ پس در هنگامی که هر پیغمبری را اجابت و اطاعت نمود , هر که 
او را اجابت کرد از قومش از مومنان , از برای هر پیغمبری از پیغمبران , 


شرعت و منهاجی قرار داد و شرعت و منهاج , راه و رویه است (2) . 
خدای تعالی به محمد صلی الله علیه و آله فرمود : «ا ایا الک کما 
أوحیْنا الی توح البیین من بغدو» (6) ؛ یعنی :«به درستی که ما وحی 
٩‏ ,چنانچه و 
و هر پیغمبری را به عمل کردن به راه و رویّه ای امر فرمود , و از جمله 
راه و دوه ای که خدای عن و خل موشی لب السلام را به. آنها آمز 
رورم رای ان نود کم ی را کب یم رو انیت ین نت 
اسزائیل. قراز داد . و تعظيم شنبه. ان بود که در آن عبادت کنتد و مشغول 
کاری نشوند و شکار ماهی نکنند؛ پس امر چنان بود که هر کس تعظیم 
شنبه می نمود , و حلال نمی دانست که انچه را که از ان ممنوع بود به جا 
اورد از ترس خدا , خدا او را در بهشت داخل می فرمود , و هر که 
استخفاف به حقّ شنبه می کرد , و حلال می شمرد آنچه را که خدا بر او 
حرام گردانیده بود از عملی که خدا او را در آن روز , از آن نهی فرموده 
بود , خدای عز و جل او را داخل آتش جهثم می گردانید . و اين در وقتی 
بود که ماهیان را حلال شمردند و آنها را حبس نمودند در روز شنبه و آنها 
را خوردند . خدا بر ایشان غضب فرمود , بی آنکه چنان باشند که به خداوند 
عم یت ی ی او ی و 
۰ شک داشته باشند . خدای عزٍ و جل فرموده : «و فد عَلمْْمٌ الذین 
اعتدوا مکمْ فی السَیت قَفْلنا هر کوئوا قردة خا سئین» (7) ؛ یعنی : «و هر 
آینه به حقیقت دانستید احوال آن را که از حدٌ فرمان درگذشتند از قوم 
شما , در قیام نمودن به کار شنبه. (8) پس گفتیم به ایشان که باشید به 
صورت بوزینگان رانده شدگان» .۰ بعد از از خر نی اه اس م۶ را 
مبعوث گردانید , با تکلیف به گواهی دادن به اينکه خدایی نیست , مگر خدا 
, و اقرار کردن به آنچه آن را از نزد خدا آورده بود , و از برای ایشان 
شریعت و راه راست و روشنی قرار داد؛ ؛ پس آن شریعت شنبه را که به 
تعظیم آن مأمور بودند , پس از آن بر هم زد , و همچنین عاقه آنچه بر آن 
بودند , از راه و رویه ای که موسی علیه السلام آنها را آورده بود؛ . پس هر 
که.ز آن غیننی. را مروی. تتمود:, خذا آو.را داخل انش جهنم کردانید م و هر 
چند که آنچه همه پیغمبران آن را آورده بودند , آن بود که چیزی را با خدا 
شریک نسازند . بعد از آن. محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث گردانید , 
و آن حضرت ده سال در مکه تشریف داشت؛ ؛ پس در عرض مدّت آن ده 
سال مج که کش تمروه که کواهی دنه آن که تدای تیست: : 
هرک مش که ند صای اه اه اه سول ات مر 
آنکه خدا او را داخل بهشت گردانید به همان اقراری که کرد . و آن ایمان 
تصدیق است , که غير از تصدیق کردن چیزی در آن معتبر نبود . و خدا هیچ 
کشن را از آنان که مردند در حالی. که یرو محمد.ضلی الله علية و. اله 


بودند , بر این اعتقاد عذاب نفرمود , مگر کسی که به خداوند مهربان 
شرک آورده بود . و مصدّق این مطلب آن است که خدای عز و جل در مکه 
, در سوره بنی | سرائیل بر آن حضرت فرو فرستاد که : «وقضی ریک 
تعبذوا الا ام 5 بالوایتین اخسانا» (10) , تا قول آن جناب تعالی : «/: 
کان بعباده خبیرا بصیرا» 11 (و حضرت بعد از ذکر آیه می فرماید) : اینها 
ادب است یعنی طریقه پسندیده . و به اصلاح و پند اه 
توف یی ات و یجان یت و نز ان و۶ ای تفر موه 2۲ 
ایشان را ثوابی کرامت کند , و بر کسب کردن چیزی از انچه از آن نهی 
ده ,,وعیدی ننموده که ایشان را عقابی فرماید؛ بلکه مجرژّد امر و نهی و 
ب کرت شکرن: انیت . و در همین سوره بعد از آیات مذکوره , نهی از چیزی چند 
فرو فرستاد که بر آنها تحذیر فرمودو ایشان را ترسانید , ولیکن در باب آنها 
درشتی نکرد و بر گردن آنها وعید عقاب شود ۶ 3 کرق ۰ 191 تلو 
اک حسْته املاق تن تررْفهم یاک ان قَلهْمْ کان ۱ 1 
فربوا الرّنی ان کان فاجشه وساء یبا * ولا تلو لسن التی حرّم له 

لا بالعی ومن فیل مطلوما ققة جقلا نا لولیّم شلطانا قلا یرف فی القثل 


_ 
٩ 


ماس خی ۲ 


اه کان مَیْضُو شورا * ولا تقَْبُوا مال البنیم الا بالتی هت أحسَن علی بلع ده 
واوفوا بالعهّد اّ العهّد کننِ_ ِ مَسوّو * وأَوفوا الکیل اذا لثم ورئوا 
بالقسطاس الَمستفيم ذلک حَیَر أَحسَن تاویلا * ولا تفف ما آیس لک به 


علجْ ان السَفع وَالبصر وَالعْذاد زد کل آولنک کار عنه ولد + ولا تفش فی 
لاژض مرح اک لن تحْرٍق الارض ولن تلع الجبال طول کل دای کان ‏ ند 
لد ریک مکژوها * ذلک ما وَحی الیک یک من الْحِکُمَهٍ ولا تجْقل مق اللّه 
الها ار فتلفی فی جَهَنْمّ مَلومامذخورا» (11) ؛یعنی : «و مکشید فرزندان 
له , و توهم اینکه مبادا به جهت انفاق بر ایشان فقیر 
و درویش شوید . ما روزی می دهیم ایشان و شما را: پس برای روزی 
ایشان مضطرب مباشید . به درستی که کشتن ایشان خطایی است بزرگ؛ 
چه آن موجب قطع نسل است . و نزدیک مشوید به زنا و گرد آن مگردید . 
به درستی که زنا خصلتی است بد و زشت و بسیار قبیح , و بد راهی است 
زنا (چه آن موجب قطع نسل است , و سبب فتنه و نزاع و قطع حقوق 
پدران بر فرزندان) . و مکشید آن تنی را که خدای تعالی کشتن آن را حرام 
گردانیده؛ مانند مسلمانان و اهل مه و معاهدان , مکر به حکم راستی (که 
قصاص اشت, با ارعداه با زناا احتماع تشر انط کشی) .ه هر که که 
شود در حالتی که ستم رسیده باشد؛ یعنی مستوجب کشتن نباشد , پس به 
حقیقت که قرار دادیم از برای ولیْ او و متولی امر او , بعد از کشتن او , 
تسلط و قوّتی بر مواخذه , به مقتضای قتل , از قصاص و دیه؛ پس باید که 
ولیْ خون اسراف نکند , و از اندازه بیرون نرود (در باب کشتن کشنده , به 
انکه غیر کشنده را نکشد کشننده را مه کنو مار ایکه قضاض زاب 


ید نت به عمل آورد و انچه خود. مین خواهد نکند) . به-درستی 
که ولوث خون یاری داده شده است؛ چه خدا او را بر کشتن کشنده یا دیه 
گرفتن مسلط فرموده , و همین تسلط او را بس است . و نزدیک مشوید 
به مال یتیم و طفل بی پدر ۱ به طریقه ای که 
آن طریقه نیکوتر است شرعا و عرفا (12) , وه مار ور 
اه را را و هی وا 9 
پیمانی که خدای تعالی با شما بسته (13) . به درستی که عهد مسئول 
است و از ان سوال خواهید شد , تا به مقتضای نقض و وفا با شما رفتار 
شود . و تمام پیمایید پیمانه را چون بپیمایید , و بسنجید به ترازوی راست یا 
به قپان که ترازوی بزرگ است . اين تمامٌ سنجیدن و راست سنجیدن بهتر 
است (از خیانت) , و نیکوتر از روی باز گشت و عاقبت (14) . و از پی مرو 
آن چیزی را که نیست تو را 9 نوج ان به 
تک ال هر 
(که از گوش پرسیده شود : چه شنیدی؟ و از چشم , چه دیدی؟ و از دل , 
چه دانستی و اعتقاد کردی؟) . و مرو در زمین از روی مرح و سخت شادی 
کردن , يا در حالی که صاحب شادی سخت باشی: یعنی در راه رفتن 
مخرام و متکبرانه مرو . به درستی که تو هرگز زمین را به پای در آن 
کشیدن و سخت رفتن نمی توانی شکافت , و هرگز به کوه ها نتوانی رسید 
, از روی درازی . همه اینها که مذکور شد , بدان (یعنی انچه نهی از ان 
شده , در نزد پروردگار تو کراهت داشته شده است ۰) که پروردگارت آنها 
را ناخوش دارد , و او را از آنها بد آید . اين احکام ی از آن شید 
است که پروردگارت به سوی تو وحی فرمود , از حکمت و علمی که 
شناخت حق است با زیادتی عمل . و فرا مگیر با خدا , خدای دیگر را؛ پس 
انداخته شوی در دوزخ , در حالی که ملامت کرده شده ۳ 
گردانیده شده از رحمت خدای تعالی » .,و در سوره «واللیّلٍ اذا یعشی» 
(13) فرو فرستاد که : «قالدرنکم نار بظ وه * لا یِصّلیها الا الاشقی * الذی 
کَذْبِ و تولی» (16) ؛ یعنی : «پس می ترسانم شما را ای اهل مکه ! از 
آنشی که باه عی کل و فاد بر آن مه ی نومه ارم 
مگر بدبخت تری که (حق را) تکذیب کرد و روی بگردانید (از اطاعت 
مفروضه) و پشت به آن نمود» . و حضرت فرمود : «اين اشقی که خدا 
وعده دخول جهئم به او داده , مشرک است . و در سوره «اذا السَماًء 
تشفْت» (17) ,فرو فرستاد که : «وأما من آوتت کتأبَةُ وراء طَهرو. _فسوف 
تسوت کان فی هه ة مسرّورا * انة ظَل آأن آن * 
رز بلی» (18) ؛ : «و اما آنکه داده شود نامه کردار خویش را از 
ی ؛ یعنی آواز دهد هلاکت 
را و گوید : واثبوراه ال و دراید در انش افز‌وخته - به: درستن که آو ذر 


میان کسان خود شادمان (و به مال فانی و جاه ناپایدار , به جهت فرط 
غرور شادان) بود , و یا فارغ بود از روز شمار . به درستی که او گمان برده 
که هرگز بازنگردد , و او را بعث و نشوری نباشد . آری » (او را بازگشت 
خواهد بود) ۲ , مراد از آن مشرک 
است .و در سوره تبارک فرو فرستاد که : «کلما الق فیها ‏ فوحٌ بسَالهْم 
تما تام تذیژ * قالوا بلی قَدٌ جاعنا تذیژ قکَذبنا وَفْلنا ما لاه ود 
شَیّی » (20) ؛ یعنی : «در هر زمان که گروهی انداخته شوند در دوزخ , 
خازنان ان" بعتی فالک و اقمان سفال کنند. از ایشان. که :ابا بیم کتنده. ان 
۷ 7 
عذاب او بترساند؟ گویند : آری , به تحقیق آمدند ما را پیغمبران ترساننده؛ 
پس ایشان را به دروغ نسبت دادیم و گفتیم : خدا فرو نفرستاده هیچ چیز 
اف ۱ و 
سوره 0 فرو فرستاد : ان کان من المَکَذبينَ الطالین * فنژ 


میم * و تصْلیةٌ جحیم» (21) ؛ یعنی : «و اما و ی 
کنندگان گمراهان باشد , پ 7( است پیشکشی در قبر , از آب گرم 


کرده در دوز ۰ و و در آنش سوزان در روز قیامت». و 1 
فرمود : «اين گروه مشرکانند . و در سوره حاقه فرو فرستاد : «ومّا من 

اوتت کتابة پشماله قول با نی لمْ آوت کتایت * ول آفر ما جسایته * با 
لیتها کاتت لفاضية * ما آغنی عَنی مالیْة» (22) تا قول آن جناب : «اثّه لا 
الا 1 (23) » و ترجمه آن, این است : «و اما آنکه داده شود 
توف شیامه اعالس رات مت جسد وا اه یر وهای 
خود واقف شود , بگوید از روی ندامت : ای کاشکی که داده نمی شدم 
نامه خود را , و نمی دانستم که حساب من چیست ! ای کاش آن مردنی که 
در دنیا به آن مُردم , حکم کننده بود به فنای ابدی , یا قطع کننده امر من , 
تا نوم نفی شندم , (یا حکم کننده به مردن من , که الحال می مردم) ! دفع 
نکرد از من عذاب را , مال من و انچه مرا بود , . . . به درستی که او در 
دنیا چنان بود که ایمان نمی آورد به خدای بزرگوار , که مستحق عظمت و 
بزرگواری است» . و حضرت فرمود : «اين مشرک است . و در سوره 
ولمم [< شعرا] فرو فرستاد که : ِِ لحم للغاوین * وقیل لهَم 


ما کم تبون * من دُونِ الله هل یَنْرُوتكم و ینتصژون * فکبکبوا 
۳ هم والغاون * وَجْنُود د اتلیرخ أَجْمَفُون» (24) ؛ یعنی ۰ «و ظاهر ساخته 


شود دوزخ از برای گمراهان , تا در آن نظر کنند و 
و گفته شود به ایشان بر وجه عتاب و سرزنش ر که کجایند آنچه پیوسته آن 
را می پرستیدید از غیر خدا. یعنی کجایند خدایان شما که به آنها امیدوار 
کشند از برای شما , از کسی که شما را عذاب می کند؟! يا ممتنع می 


شوند. از عذاب خود و آن:را از خود دفع می توانتد کرد؟ ! بسن نگون سار 
گردانیده شوند در دوزخ , ایشان و گمراهان و لشکرهای شیطان , همه 
ایشان» . و حضرت فرمود : «لشکرهای شیطان, ذژّیه اویند از شیاطین . و 
قول خدا که حکایت است از قول ایشان : «وما اضَلنا الا المَجَرِمّونَ» ۱99 
؛ یعنی : «و گمراه نگردانیدند ما را و بر ضلالت نداشتند , مگر گناهکاران» 
. مقصود از آن مشرکان اند . که این گروه به ایشان اقتدا کردند و ایشان 
را بر شرکی که داشتند پیروی نمودند . و ایشان قوم محمدند صلی الله 
علیه و آله ای نم ی تم ی 
, قول خدای عز و جل است : «کذبَت قَبلهُمْ قَوّ مْ وح» (26) ؛ 
«تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح». وت آشحات الاتکو» 2 
یعنی : «تکذیب کردند یاران ایکه (28) » کر زر 5 قومْ لُوطِ» (29) ؛ 
: «تکذیب کردند قوم لوط». (30) و حضرت بعد " ذکر سه فرقه ۴ 
مزبوره می فرماید : «در ایشان . یهودان که گفتند : غُْرّیر پسر خدا است 
داخل نیستند و نه نصارا که گفتند : مسیح پسر خدا است . و زود باشد که 
خدا بهود و نصاری را داخل جهثم گرداند , و هر گروهی را به کردارهای 
ایشان داخل آتش گرداند . و قول ایشان : و گمراه نکردند ما را ِ 
گناهکاران؛ زیرا که ایشان ما را به سوی راه خویش دعوت کردند . د 
معنی همان قول خدای عز و جل است در باب ایشان , در هنگامی که 
ایشان را جمع فرموده به سوی آتش , یا در آن جمع فرموده : «قالثك 
آخراهم دولهم ژبنا هولاء اصَلونا َاتَهم عیذابا ضعفا من الثار ,» (31) تا قول 
آن جناب که : «کلما دحَلّت ند لعتت آختها حثی اذا ادَارَکوا فیها جمیعا» 
(32) » . (33) و حضرت می فرماید : تا آنکه چون به یکدیگر رسند در 
دوزخ همه ایشان . بعضی ازایشان از بعضی بیزاری جوید , که از یکدیگر 
بیزار شوند و یکدیگر را لعنت کنند . و بعضی ازایشان خواهد که بر بعضی 
حجّت آورد و غالب گردد , به جهت امیدواری گشایش و خلاص , تا آنکه رها 
شوند از نژ کی آنچه بر ایشان فرود آمده , و حال آنکه آن وقت , وقت 
ابتلاء و امتحان و پذیرفتن بهانه و هنگام نجات نیست . و این آیات و امثال 
اینها , از آن چیزی است که خدا آن را در مکّه فرو فرستاد , که خدا داخل 
آتش جهئم نمی گرداند , مگر کسی را که مشرک باشد . پس چون خدای 
تعالی محمد صلی الله علیه و آله را رخصت داد در باب بیرون آمدن از 
0 مدینه , اسلام بر پنج چیز بنا شد : گواهی دادن به آنکه خدابی 
« کر خدا ء و آنکه فجمد ضلی الله غلبه و اله .تدم مه رصسولن. آه 
ار ای را 
رمضان . و حدود و قسمت کردن میراث ها را بر او فرو فرستاد , و خبر 
داد آن حضرت را به همه گناهانی که خدا ۶ 
تا را ی که ۱ 


مرتکب گردد . و در بیان کشنده ممن فرو فرستاد : «وَمَنْ بقل موْمنا 
ُیعمّدا قجراوْة جَهنمٌ حالدا فیها وب اللهُ علیّه ولعتة وا له غذابا 
عظیما» (34) ؛ یعنی : «و هر که بکشد موّمنی را به عمد و قصد , پس 
چزای او دوزخ است , در حالتی که جاوید است در آن, و خدا بر او خشم 
گرفته و او را لعنت کرده؛ ؛ یعنی رانده و از رحمت خود دور گردانیده , و 
آماده شاخته از برای. اه غذاب پر ز کی را» . و حضرت فرمود: «خدا مفّمن 
1 
مق تشعیرا خالدین قیها آندا لایجذون ولیا ولا تصیرا» و : «به 
یا ناه گر اه باق ان ار 
افروخته را , در حالتی که جاوید باشندگان اند دور ار هفتنننه . نيابند دوستبی 
فده ای را که اسان زا سرهن آشوما دای وا از اشان‌باز دارده رد 
حضرت می فرماید : «و چگونه این حکم بسته به مشیت و خواست خدا 
باشد (و تقدیر آیه قتل این شود که , اگر خدا خواهد چنین می کند و اگر 
نخواهد نمی کند) , و حال آنکه در هنگامی که جهثم را 
غضب و لعنت را باه لح باکت و این کلام طاهر کردانده که انا که 
ملغون. اند دز کتاب دا , کیان اند . و فرو فرستاده در باب مال یتیم و هر 
که آن را از روی ستم بخورد که : «ا الذین اه آقوال الیتامی ظلما 
اتما تاکلون فی بَطونهم نارا و دب ن سعیرا» (30) ؛ : #به درستی 
9 ۷ 7 , جز 
این نیست که می خورند در شکم های خویش آتشی را ؛ یعنی آنها را پر می 
سازتد از آتش . زود باشند که درایند یا درانداخته شوند در آتشتی افروخته» 
. و حضرت فرمود : «بیان این مطلب آن است که خورنده مال یتیم می آید 
در زفو قیافت: وال انکه اش وکین باه می کشو روا انکهرباره 
انش از دهانش بیرون اید , و اهل موقف که در صحرای قیامت جمع اند , 
ی وت 
که : «ویل للمٌطففین» (37) ؛ یعنی : «وای بر کاهندگان در کیل و وزن». 
(38) و حضرت می قرماید : «خدا ویل را از برای کسی قیار نداد. تا آنکه 
او را کافر نامید . خدای عز و جل فرموده است : «قویْل للذین کقژوا مِنْ 
هشهد یوم عظیم» ([39] *یعنی : «یس وای بر آنها که کافر شدند و 
ار رت رات ات :سا مت اف اسآ 
روز » با شهادت در آن, روز» . و در باب عهد و پیمان فرو فرستاد که : «ان 
الذین بشتژون بعهّد الله یمان نهش تمنا قلیلا وت لا خلاق له فی الاخره ولا 
بكلفهْم ال ولا بنظر النهم بوة ۰ ولا بُرّکيهم ولمم غذاث ألیج» (40) ؛ 
ی و ۱ 
خدا بسته اند , و سوگندهای خویش را که یاد می کنند به بهایی اندک که 
عفن سا اسآ روم سم ی مه رای تا ور 


آخرت و تواب آن . و خدا با ایشان سخن نکند , و به سوی ایشان ننگرد در 
روز قیامت؛ *شنی: ند اسان خواری رساند , و بر ایشان غضبناک باشد , و 
۱ ۱۱ 0 ۱ ۳ 
تفرماید * و از برای ایشان, است غذایی دردنای یا دردآوزنده»* .و حضرت 
می فرماید : «خلاق به معنی نصیب و بهره است؛ پس آنکه او را در آخرت 
هیچ بهره ای نباشد , به چه چیز داخل بهشت می شود . و در مدینه قرو 
ی ار بت ۰ لا بنکخها الا زان او 
مُشرک وَحْرَّم دلک علی الْمَوّینینَ ج» (41) ؛ بعنی : «مرد زناکار نکاح نمی 
کند , مگر زن زناکار يا شرک آورنده ای 17 , و زن زناکار به نکاح درنیاورد 
او.زا + هحر مردزنتاکار با شری اورنده ای« جرام کردانیده شدم اسشت 
این نکاح بر مومنان (42) » . و حضرت می فرماید : «پس خدا مرد زناکار 
را موّمن , و زن زناکار را موّمنه ننامید . و رسول خد صلی الله علیه و اله 
فرمود و اهل علم در ان شک ندارند که ان حضرت فرموده است : 
. و دزد دزدی نمی کند در هنگامی که دزدی می کند , و حال آنکه او مقمن 
باشد (یعنی هیچ یک از دزد و زناکار , در هنگام زنا و دزدی . موّمن نیستند)؛ 
زیرا که چون این عمل را به فعل اورد . خدا ایمان را از او دور می کند 
,چنانچه پیراهن را . و در مدینه فرود آمد: «والذین بَمُون 
المُحَضَناتِ تم لم یئوا باتقه شهداء قاجْلدوهمٌ تمانین جلدَه ولا تمبلوا لهْم 
شهادد آبدا وآوانی هم ۰ ین الا الذین تابوا من بَعد ذلک وَأصَلخوا فان 
اللة غفوز رَحیمٌْ» (43) ؛ : «و آن کسانی که رمی می کنند زنان 
ی توت 
انشان را به. زنا نسبت.می دهند ببعد.از ان چهار واه عادل تنهی آورند. 
پس بزنید ایشان را هشتاد تازياته ,و قبول مکنید از برای ایشان : شهادتی 
را هرگز در هیچ باب . و آن گروه, ایشان اند که فاسقان اند , مگر آنان که 
توبه کردند بعد از این فسق و صالح شدند و خویش را به صلاح آوردند , تا 
یه سیر آمشان‌هراست مسب دون که حوا آمرزنده ای است 
مهربان» . و حضرت می فرماید : «خدا او را دور گردانیده است در مدّتی 
که بر سر افترا و دروغ خویش مانده باشد , از انکه به ایمان نامیده شود , 
و کسی او را مومن بنامد . خدای عز و جل فرموده است : «افمَن کان 
موْمنا کمن کان فاسقا لایِسْتَوّون» (44) ؛ یعنی : «آيا کسی که موّمن باشد 
در شرف و رتبه , يا جزا و مثوبه». و حضرت می فرماید : «و خدا او را 
منافق قرار دادم . خدای عز و جلفرموده است : «انّ المنافقین هم 
الفاستون + (45) ؛ یعنی : «به درستی که منافقان , ایشان فاسقان اند». و 
می فرماید : «نیز خدا او را از دوستان شیطان قرار داده . خدای عز و جل 


فرموده است : «الا یلیس کان من الْجنْ قَمَسَق عن مر رَبهٍ» (46) ؛ ی 
: «و یاد کن آن وقتی را که گفتیم به فرشتگان که سجده کنید به جهت آدم؛ 
پس سجده کردند , مگر شیطان که از جن بود؛ یعنی بنی جان؛ پس بیرون 
رفت از فرمان پروردگار خویش و عاصی شد» . و حضرت می فرماید : «و 
نیز خدا او را ملعون, قرار داده؛ . یس فزهوده است : «انّ الذین یرَمَونَ 
الْعْحْصَناتِ الغافلات الْفوینات لَعئوا فی الظیا والاخزه وم قذات عظیغ * 
یوم تشد علبهم آلستیم و آبديهم 8 جلقم بما کانوا تعماون» (47) ؛ 
و 
محصنه را , که بی خبران اند از آنچه در باره ایشان می گویند , و مومنه 
اند که به خدا و رسول گرویده اند , لعنت کرده شدند در دنیا و آخرت , و از 
ور که ام و ان 
ها و دست ها و پای های ایشان , به انچه عمل می کردند» . و حضرت می 
فرماید : «و چنان نیست که اعضا و جوارج بر مومنی گواهی دهند , جز این 
نیست که گواهی می دهند بر کسی که واجب شده باشد بر او سخن وعید 
که مین اسب ۳ اب وا موم وه سین وس زان 
عطا می شود . خدای عز و چل فرموده است : «قَأمّا ‏ مَن آویی کتابة بتمینه 
ولیک یَفْرَوُونَ كتابَهمٌ ولا یطْلَمُونَ قتیلً» (48) » . و در ۳ «قَمَن أونی» 
بدون ما است؛ . یعنی : «پس آنان که داده شوند نوشته عمل خویش را به 
دست راستِ ایشان , پس آن گروه می خواند نوشته خویش را از روی 
بهجت و مسرت , و بر ایشان ستم نشود در مزد ایشان , به مقدار پوستی 
کم سکم اسوان خرما اش و مراجار آن عبر اس که کم ایند ؛ 
چه کمتر از آن نیز بر ایشان ستم نشود» . و حضرت می فرماید : «سوره 
ی یا 
خداي عز ,و جلم بر حضرت پیغمیر در سوره نساء قرو فرستاده که : 
«واللاتی جاتین الفاجشه من نساَنکمٌ قاشتشهذوا هن ارتعة متَکم قاِن 
شهذوا قأَمسکوفَ فی وت عتّی تتوقامْن المَوث آو یَْعَلّ ال هن 
سبیلا» (49) ؛ 1 
از راما میس واه طلب کنو آیسان‌ور لد یشان کف ات 
, چهار شاهد مقبول الشهاده را از شما؛ پس اگر شهادت دادند ء پس آن 
زنان زناکننده را نگاه دارید در خانه ها و ایشان را حبس کنید , تا وقتی که 
مرگ ایشان را فرا گیرد , و مدّت عمر ایشان را به سر آورد و بمیراند , یا 
آنکه خدا از برای ایشان راهی قرار دهد» . و حضرت می فرماید : «راهی 
که خدای عز و جل فرمودو این است : «سوره آرّلناها وَفر ضناها وان 
فیها آباتِ بات لعَِکم تذکرون* الرّاِية والژانی قاْلذوا کل واچد مَهُما 
مائه جلدم ولا تَاْذكمْ بهما أقٌ في دین ال نْ کم ون باللّه والتَقم 
الاخر وَلَيسعَ عذایقها طانته هن المومیه» ۳0 عتی. : این سفره ای 


است از قرآن که فرو فرستادیم آن را از عالم بالا به وساطت جبرئیل , و 
واجب کردیم آن را؛ یعنی انچه را که در ان ذکر شده از احکام , و فرو 
فرستادیم در آن آیت های روشن را که واضحه الدلاله است بر مقصود . 
شاید که شما پند پذیر شوید و از محرژمات الهی بپرهیزید . و از جمله انچه 
در آن است , این است که مرد زناکننده که محصن نباشد (و زن زناکننده) 
, بزنید هر یک از این دو را صد تازیانه . و باید که فرا نگیرد شما را نسبت 
به ایشان , مهربانی و شفقت در دین خدا و طاعت او , اگر چنان هستید که 
ایمان دارید به خدا و روز آخر که روز قیامت است . و باید که حاضر شوند 
عذاب ایشان را که عبارت است از اجرای حدٌ خدا بر ایشان . گروهی از 
مومنان که بر وقت اقامه آن طائفه ای از ایشان حضور داشته باشند 
(ا کرک موس باس 6 


تع مق فی ی اه وم از سا ان کر وی 
غرض و مقصود از اين باب ,چنانچه از حدیت ان ظاهر می شود , این است 
که ایمان پیش از هجرت پیغمبر , به جهت ضعف دین و کمی یاور آن , 
مجلرّد تصدیق به توحید خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله بوده , و 
بعد از هجرت , به جهت قوّت دین و بسیاری یاوران و شایع شدن احکام در 
آن , و صدور وعید بر آن , تصدیق به ولایت و عمل بر آن علاوه شده , و 
فکر به انتفا و نیستی هر یک از اینها متحقق می شود . آنکه ایمان به 
تقد رت ها سر هن مود ۱ ایک اهاز ای اه رت 
میل دل های ایشان و رجوع نکردن به سوی رهبران . متشابهات و 
منسوخات را پیروی کردند , و محکمات و ناسخات را ترک نمودند , و گمان 
کردند که ایمان به معنی اوّل است و پس , و دیگر معنی ای ندارد , و 
تدانشستنه که ان-هقنا یه تدم هه ان خی ویک میم نشزم: آازست:: 
(مترجم) 

لت 7 

3- . اوست که این کتاب را بر تو فرو فرستاد که برخی از آنهاآیه های 
ی و روشن است. و اینها اساس کتابند. و برخی دیگر متشابه و چند 
پملوند ساسا سانیه که یم رل کر تاره سرا تاویل و فد یی از 
مات ان وی کی در ای که افیا خی ان راو امه 
داند . (مترجم) 

4- .. شورا, 13.برای شما از دین, همان را تشریع کرد که به نوح توصیه 
کرده بود. و آنچه را که بر تو وحی کردیم وآنچه را که به ابراهیم و موسی 


و عیسی توصیه کردیم, این بود که دین را بر پا دارید و در آن متفرق نشوید 
. پر مشرکان گران است آنچه که ایشان را به سویش می خوانی . خداوند 
هر کس را بخواهد به سوی خود می کشد, و هر کس را که به او باز گردد 
به سوی خود ره می نماید . (مترجم) 

5- .. و مراد از راه , شریعت است که به کتاب معلوم شود . و رویه, چیزی 
است که از حدیث و طریق مفهوم گردد . (مترجم) 

6- .نساء, 163. 

7- .بقره؛ 05 2 

8- .. چه منع فرموده بودیم که در آن روز شکار ماهی نکنند و از صبح تا 
شام مشغول عبادت باشند ۰ و ایشان در آن روز به حیله و جهودبازی 1 
مافیفی کر تین انم در قامییر شرع آن شده رفترخم [ 

9 .. پیامبر اکرم پس از بعثت. سیزده سال در مکه بودند, اما تا سه سال 
مکلف به دعوت آشکار نبودند . 

0 ترا د2: 

1- .اسرا, 2939 

صرف معاش او شود , حال انکه مال یتیم را ضبط کنید , و غبطه او را از 
دست مدهید , و در آن بی وجه شرعی تصرف مکنید . (مترجم) 

3- .. از تکالیف شرعیه , يا به عهدی که با یکدیگر بسته اید , و يا به 
عهدی که با خدا می بندید از عهد و نذر و یمین . (مترجم) 

4- .یعنی خوش فرجام تر است . 


5 1- .لیل, 1 
6- .لیل, 1416. 
7- .انشقاق, 1 


8- .انشقاق, 8 15. 

فلیبو انن. کلام ظلت ها کت انست یفن اب هلا کت | کسایین کر ففین 
نمایی؟ بیا که بسیار به تو مشتاقم و از نیستی تو غمناک. (مترجم) 
لین 9و 10 

1- .واقعه, 9294. 

2- .. حاقه, 228 و آنچه از آیه ذکر نشده اين است : «هلک عَنّی 
شلطانتة * حُذوة قغلوة * ثم الجحیم صَلوة * تم فی سلسلء دَرغْها سَبُْونَ 
ذراعا فاسْلْکوه» ؛ و کم و نابود گشت از من تسلّط و فرمانروایی من . بعد 
از آن, خطاب به زبانیه رسد : بگیرید او را ؛ پس او راغل کنید؛ . بعنلی دست 
و پای او را بر گردن او بندید ؛پس آن گاه درآورید او را در آتش بزرگ . بعد 
از آن, در زنجیری که گز (حدرازی) آن هفتادگز( <ذرع) است , او را داخل 


کنید و در آن ذرآمزید بغتی آن‌ترا بن ندن اه بیحید نا هیع خر کت نقواند کرد 
,بو در شرح آن غیر از اين نیز گفته اند . (مترجم) 

3- .حاقه, 3د. 

4- .شعرا, 9195. 

5- .شعرا, 99. 

6- .حج, 42 !ص , 12 ؛غافر , 5 ؛ ق , 12 ؛ قمر , 9 . 

7- .شعرا, 176. 

8- . و «ایکه» , بيیشه ای بود نزدیک مدائن ان اشجار و اثمار بسیار 
بود . 

9- .شعرا, 160. 

0- .و ظاهر اين است که مراد حضرت علیه السلام اين باشد که خدا در 
همین سوره , بعد از انچه مذکور شد , قصه امّت های سالفه را جدا ذکر 
فرموده؛ مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه , و حضرت 
عاد و ثمود را ذکر نفرموده " زیرا که مقصود , تخصیص مجرمان است . و 
ذکر آنچه ذکر فرموده کفایت مي کند . لیکن در قصه نوح, لفظ قبلَهُمٌ 
موجود نیست و در جای دیگر از قرآن چنین کلامی هست . (مترجم) 

1- .اعراف, 39. 

2- .اعراف, 38. 

3- .. و در قرآن در سوره اعراف , «کلّما » تا «جمیعا » , پیش از لفظ 
«قالت » است . و ترجمه آن به ترتیب قرآن این است : «در هر زمان که 
درآیند گروهی در دوزخ , لعنت کنند مانند خویش رال(که هم دینان ایشان 
باشتند). تا آنکه حون به یکدیکد رسند در دوزخ همه ایشان 4 هد ان 
گزوهن که پس روان ایشان بوده اند در دنیا , يا از پی درآیندگان ایشان در 
دوزخ برای. آنان که پیشه‌ابان: ایشان اند که.: ای.بزوردکار ما! این کروه 
گمراه کردند ما را , پس بده به ایشان عذابی دو چندان که ما را هست از 
اتش دوزخ ؛ یکی برای گمراهی و یکی برای گمراه کردن دیگران ۱ 
(مترجم) 

4- .نساء 93. 

5- .احزاب, 64 و 65. 

6- .نساء, 10. 

7- .مطففین, 1. 

8- .. و ویل, کلمه ای است جامع جمیع بدی ها؛ یعنی انواع عذاب و عتاب 
و شدذّت محنت . 

9- .مریم, 37. 

0- .آل عمران, 77. 

1- .نور, 3. 


2 .و آیا حکم این آیه منسوخ است يا حرمت , حرمت تنزیهی است , یا 
اعتیاد به این امر حرام است , خلاف است . (مترجم) 
3- .نور, 4 و د. 
- .سجده, 18. 
45- . لو به » 07 
6- . کهف, 0ظ. 
7- .نور, 23 و 24. 
8- .اسرا, 71. 
9- .نساء, 15. 
50- . لو ره 1 و 2 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن اسماعیل , از محمد بن 
فضیل از ابوالطتاح کنانی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمودٍ :«به امیرالمومنین علیه السلام عرض شد : آپا کسی که 
گواهی دهد به آنکه خدایی نیست , مگر خدا , و آنکه محمد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است , موّمن باشد؟ فرمود : پس واجباتی که خدا 
قرارداد فرموده در کجا است؟ » و ابوالضباح می گوید : و نیز از آن 
رم یی فر هی ار ری ره 
ایمان , سخن یعنی شهادتین می بود , روزه و نماز و حلال و حرام در آن 
فرود نمی آید» . و نیز می گوید : به خدمت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم : در نزد ما گروهی هستند که می گویند : چون کسی شهادت 
دهد که خدایی نیست , مگر خدا , و آنکه محمد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله است , مومن است . فرمود : «پس چرا حدود بر ایشان جاری می 
شود و ایشان را حد می زنند؟ و چرا دست های ایشان بریده می شود؟ و 
خدای عز و جل خلقی را نيافریده که بر او از مومن گرامی تر باشد؛ زیر 
که فرشتگان خدمتکاران مقمنان اند . و به درستی که همسایگی خدا از 
برای موّمنان , و بهشت از برای موّمنان , و حورالعین از برای مومنان 
است» . بعد از آن فرمود : «چیست باک آنکه واجبات را انکار می کند , و 
حالش چون است که کافر می باشد»؛ پعنی یعنی گر ایمان محجض ۵ 
با اند که کر ماصات اوه پاسدن وال اه او سا اف من اه 


کردم ات که کت نام من صاری له السلام وا سول کردم و 
ایمان . فرمود :«ایمان ان است که خدا اطاعت شود و هیچ نافرمانی 
نشود» . 
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جاعت زیادئة؟ فقال : «قَوَلّ الله عرّ وج : «و |ذا ما آترلث سُوره قَمْهْمٌ 

مَنْ یَفولّ آیکَم زادتة هذو, ایمانا فامّا الذین منوا َزادئَهم لیمانا وَهَمٌ 

یِسْتبشرون واه امین رقی باوخ 2 مَرض فزادلهم سا الی رجسهم» وقال 

: «تَحْْ تفص عَلیک تباهم بالحق لَهْمْ فِتية منوا رهم وَرَدْناهم هدی» ولو 

کان کلة واجداً ۰ زیاده یم و لقسان , لم ین لاحد ما 
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9 :یاب در بیان اینکه ایمان پراکنده و متفرق شده است از برای همه اندام بدن 


8 باب در بیان اینکه ایمان پراکنده و متفرق شده است از برای همه 
اندام بدنعلی بن ابراهیم , از پدرش ۱ ۶ 
روایت ت کرده است که گفت ۰ جدیت بر ما را ابوعمرو زبیری , از امام 
جعفر صادق علیه السلام و گفت : به آن حضرت عرض کردم : ای عالم! 
ما ری کاس ار ی ها و وی اه 
خدا چیزی را قبول نمی فرماید , مگر به آن» . عرض کردم : آن چه چیز 
است؟ فرمود : «ایمان به خدایی که هیچ خدایی غیر از او نیست , درجه 
اش از همه عمل ها بالاتر , و منزلتش از همه آنها بزرگوارتر , و بهره اش 
از آنها بلندتر است» . راوی می گوید : عرض کردم : آیا مرا خنر تمی دهی 
اد ایا ها ار و ردان است نا کنات تس دا گرم 
«ایمان , تفه ]۵ کردار است , و گفتار ؛ پاره ای از آن کردار است به 
چیزی که از جانب خدا واجب است و در کتاب خدا ظاهر از ان وه یر 
و حجّت آن ثابت است , و کتاب خدا از برایش به آن گواهی می دهد و او 
را به سوی آن می خواند» . راوی می گوید : عرض کردم : فدای تو گردم ! 
و درجه ها و طبقه ها و منزل ها است؛ پس بعضی از ان , ایمانی است 
تمام که تمامیت ان به انتها رسیده , و پاره ای از ان , ایمان ناتمامی است 
که ناتمامی ان ظاهر و هویدا| است , و برخی از ان ۰ ایمان راجح و افزونی 
است که افزونی ان زیادتی دارد» . عرض کردم : ایمان , ناتمام می باشد 
و کم و زیاد می شود؟ ! فرمود : «آری» . عرض کردم : اين چگونه می 
شود؟ فرمود : «زیرا که خدای تبارک و تعالی ایمان را بر همه اندام فرزند 
آدم واجب گردانیده و آن را بر آنها قسمت فرموده فش آ نها پراکندم نموده؛ 
پس هیچ عضوی از اعضای او نیست , مگر آنکه از جانب ایمان گماشته 
شده بر چیزی که غیر از آن چیزی است که عضو دیگر که مانند آن است بر 
آن اه ده سس رسمه آن اعضا و دل اه استه کمته آن-درمی با 
و دانش به هم می رساند و می فهمد , و آن پادشاه بدن او است که همه 
این اعضا در چیزی وارد نمی شوند و از چیزی باز نمی گردند . مگر از رأی 
و کزماتی که از اف ناشن ده باشد .ی از جفله انا , چشم های او است 
که بة انتها می یتشد : و نوش های آه شنت که به آنها نی شتود.: و دنت 
های او است که به آنها سخت می گیرد , و پاهای او است که به آنها می 
رود , و فرج او است که جماع کردن از جانب آن است , و زبان او است 


که به آن می گوید , و سر او است که روی او در آن است؛ پس هب 
عضوی از اين اعضا نیست , مگر آن که از جانب ایمان به چیزی موکل 
شده است که غیر از آن چیزی است که عضو دیگر که مانند آن است به آن 
موکل شده است , به انچه از جانب خدای تبارک اسمه واجب است , که 
و به آن از برای اینها سخن می گوید , و به آن بر اینها گواهی می 
بن بر دل تواحتب ساخته» کین ار آنچه سر شخ واجبا ساحته وج 
ار ان و 0۲ ۱ پر 1۳۳۰۳۳ 
واجب ساخته , غیر از آنچه بر زبان واجب ساخته , و بر زبان واجب ساخته 
, غیر از آنچه بر دست ها واجب ساخته , و بر دست ها واجب ساخته , غیر 
از آنچه بر پای ها واجب ساخته , و بر پای ها واجب ساخته , غیر از آنچه بر 
فرج واجب ساخته , و بر فرج واجب ساخته , غیر از انچه بر رو (<چهره) 
واجب ساخته ؛ پس آنچه بر دل واجب شده است ازایمان , اقرار و معرفت 
و اعتقاد و رضا و تسلیم است به اینکه خدایی نیست , مگر خدا , در حالتی 
که تنها است و او را شریکی نیست , و در حالی که خدایی است یگانه که 
عدیل و نظیر ندارد , و زن و فرزندی را فرا نگرفته , و اینکه محمد بنده و 
رسول او است صلوات الله علیه و آله , و اقرار به آنچه از نزد خدا آمده؛ 
خواه پیغمبر باشد و خواه کتاب . و این مجمل آن چیزی است که خدا بر دل 
واجب گردانیده از اقرار و معرفت , واپن کار دل است . و این است معنی 
قول خدای عز و جل : «اا من أکُره وقلبَه مین بالایمان وَلکن مَنْ شرع 
پالکتر صدرا» 111 مبترکعه تمام آیه انن. اشت. که : « کی( عجه کسسی) 
کافر می شود به خدا از پس ایمان خویش , مگر کسی که به جور بر آن 
داشته شود , و دلش آرمیده باشد به ایمان , و عقیده اش متغیر نگردد . 
ولیکن هر که بگشاید به کفر سینه خود را و به آن اعتقاد کند , پس بر 
ایشان است خشم سختي از خدا و از برايایتبان است غذابی بزرگ ۰ و9 
خدای تعالی فرموده : « لا تدکو ال تطمیر لوب » 02 9 : «بدانید 
ی وا وه و فرموده است 
۱ «الذین امَنوا یأَفُواههِم ول وین لونهم» 3 ان کسانی: که 
ایمان آوردند به دهان های_ خویش شِ و ایمان ۳۳ ۳ های ایشان». 
فرموده : «انْ توا ما فی سکم او و تسْفُوخ یحاستکم بو ال قتَقفة له 
پشاء وَیَعذِبٍ من یشاء» (4) ؛ ی «اکز اشکار کی اد را که در دل 
ات اما رای ما بل آ رن مها موف کنو 
پس می آمرزد هر که را که خواهد ان هی رهر کوا کت | 
و حضرت فرمود : «اين , آن چیزی است که خدای عز و جل بر دل واجب 
ساخته از اقرار و معرفت , و همین عمل آن است , و آن سر ایمان است . 
ها فایرا بر بان عاختب ردانیده, و آنکه تنیز وان کنو ار له 
آنجه بر آن بستتد ده و افتقاد تهودم و به»ان: افرار کردم.. دای تبارک 


اسمه فرمودم است : «وقولوا للناس خشنا» (2) ؛ : «و بگویید از 
برای مردمان گفتار نیکو و ایشان را به راه ۲ 9 نمایید». و فرموده 


: «فولوا اَثا بالله وما آلزل لیم والهنا الم واجذ وتخن له مُسلون» 


(6) ؛ یعنی یعنی : «بگویید که آیمان آفزکیم به خدا| 0 فره فرستاده شده 
ره ی . و خدای 
ما و خدای شما یکی است . و ما از برای او گردن نهندگانيی و چنین آیه 


ی در قرآن نیست . و در سوره عنکبوت ۳ اما بالذی 
آثرل لین وائرل آلیکت» ا آخر. ابط . یعتی. ۴ و ینید که نیمار آفردیم به 
آن چیزی که فرو فرستاده شده است به سوی ما , و فرو فرستاده شده 
است به سوی شما». تا آخر آنچه مذکور شد . و حضرت فرمود : «اين ۳ 
چیزی است که خدا بر زبان واجب گردانیده , و همین عمل او است , و بر 
گوش واجب گردانیده که دوری گزیند از داشتن خویش , به آنچه خدا آن را 
حرام گردانیده , و آنکه اعراض کند از آنچه او را حلال نیست , از آنچه 
خدای عز و جل از آن نهی فرموده است , و از میل دادن خویش به سوی 
آنچه خدای عز و جل رابه خشم می آورد . و در این باب فرموده,: «وقذ 
رل کم في الکتاب اذا عنم قمع آیات. ۱اه ,کی سا وَیستهرأً بها قلا 
توا عم علی تَخوضوا فی خدیت غترو» (7) یعنی : «و به تحقیق که 
خدا فرو فرستاده بر شما در کتاب خویش که قرآن است یعنی در سوره 
انعام از آن , آنکه چون بشنوید_ آیت های خدا را , در حالتی که گرویده 
نشود به آنها و ریشخند شود به آنها زین متشینید :با ایشان:ا انکه فرد 
روند در سخنی غیر از آن». بعد از آن, خدای عز و جل موضع فراموشی را 
استئنا فرموده و از این چکم بیرون نمودم و فرموده : ِ یی 
السَیطان قلا ۳5 بَعد بَعَدَ الذکری مع القوم الظالمین» (8) ؛ : «و اگر 
فراموش گرداند ی از ایشان را, ۳ 
از پاد کردنت سخن خدا را وی تدم و ستمکاران»,و فرموده : «فْبَش عباد 
ِ * الذین ‏ پبستمه بستمعون القَوّل فیتبعو ور ره خنشته اوانی الذین هداهمٌ الَد واولیّک 
هم أولوالأباب» (9) که ترجمه. ان گذشت (10) , و خدای عز و جلفرموده 
ست ‏ دق آفلح لُومئون * الذین هم فی صلوتهم خاشِعون *والدین هُة 
غعن اللغو مَعرِصُون * والذین هم للرّکوو فاعلون» (11) ؛ : «به 
9 رستگار شدند ۰ ایشان در نماز خویش بش خاشع و 
ترسانند , و آنان که ایشان از آنچه بیهوده و بی فایده است ٍِِِ 
کردار رو گردانند , و آنان 4 که ایشان از براي زکات کنندگانند» (حا, " 
فرموده : «واذا سَمعوا ال آَغْرضُوا عَنه وقالوا لنا أغمالنا وک امالکخ» 
(قل) ؛ یعنی : «و چون شنوند سخن بیهوده و باطل را » زو بکردانتم از ان 
و گویند : از برای ما است کردا رهای ما و از برای شم است کردارهای 
شما». و فرموده : «واذا مَتوا بالق مَروا کراما» (14) ؛ یعنی : «و چون 


اين بندگان پسندیده به چیز بیهوده و ناپسندیده ای بگذرند , بگذرند در 
حالتی که کریمان و بزرگواران باشند ؛ یعنی نفس خود را گرامی دارند و در 
آنجا نایستند». و حضرت فرمود : «اين , آن چیزی است که خدا بر گوش 
واجب گردانیده از ایمان و ان این است که گوش ندهد به آنچه از برای 
آن حلال نیست . و همین, عمل آن است . و آن از جمله ایمان و پاره ای از 
آن است . و بر چشم واجب گردانیده که نظر نکند به آنچه خدا بر آن حرام 
گردانیده , و آنکه رو بگرداند از آنچه خدا از ۳ نهی فرموده , از آنچه 
برایش حلال نیست . و همین تچ 
ای از آن است , و خدای تبارک اک من 
آتصارهم ویَحمظوا فُروجَهَم» (15) ؛ : «بگو به مومنان تا ج فرو 
خوابانند م وجدن های خویش را بپوشند و نامحرم , و نگاه دارند فرج 
های خود را , و آن را از نامحرم بپوشند». و حضرت فرمود : «پس خدا 
ایشان را نهی فرموده از آنکه به عورت های ایشان نظر کنند , و از آنکه 
مردی په فرج برادرش نظر کند , و فرج خود را محافظت کند از آنکه به 
سوی آن نظر شود . و فرموده : «و قُل للمْوْناتِ قطن من آلصارن 
وبَحْفَظن فُروجَهْ» (16) ؛ بعنی : «و بگو به زنان مومنه تا چشم های خود 
را فرو خوابانند , و دیده ۳ خویش را از دیدن نامحرم بپوشانند . و نگاه 
دارند فرج های خود را» . و حضرت فرمود : «یعنی از آنکه یکی از زنان به 
فرج خواهر خود نظر کند , و فرج خود را محافظت نماید از انکه به سوی 
ان نظر شود» . و فرمود : «هر چیز [که ]در قران مذکور است ازنگاه 
داشتن فرح , مراد از آن نگاه داشتن آن است از زنا , مگر اين آیه , که 
مراد از آن نگاه داشتن فرج است ازنظر و پوشیدن آن . بعد از ان, در ایه 
ای دیگر آنچه را که بر دل و زبان و گوش و دیده, واجب گردانیده , جمع 


نموده و در رشته سخن کشیده و فرموده «وما ِ تستتژون آن 5 
عد 0 ولا انضا کم وا خلوشکه» (17) ؛ : «و نبودید شما که 


در دل داشته 0 و نهان کرده و پوشیده اه , در 9 که گواهی دهد بر 
شما گوش های شما , و نه دیدهای شما , و نه پوست های شما». و 
حضرت فرمود : «مقصود از پوست ها , فرج ها و ران ها اپست و 
: «ولاتقف ما لیس لک به علخ ان المع والتَصر واْفواد کل ولیک کان عَنه 
مَسْنُولاً» (18) » که ترجمه آن گذشت . و حضرت فرمود : «اين است آنچه 
خدا بر چشم ها واجب گردانیده , از فرو خوابانیدن دیده از آنچه خدا حرام 
گردانیده . و اين. عمل آنها است . و آن از جمله ایمان و پاره ای از آن 
وی ها و ام ی هم 
راکو واه اس 
و گرفتن سخت به عمل آید و حرکت داده شوند به سوی آنچه خدای عز و 
جل به آن امر فرموده . و بر دست ها چیزی چند واجب گردانیده : از صدقه 


دادن , و صله رحم به جا آوردن , و به ایشان عطا کردن , و جهاد در راه 
خدا , و طهارت از,برای نمازها .ٍ و فرموده : «یا ۳ الذین امَئُوا اذا نم 
الت الصّلوه قَاعسلواَوجُوهكَم وایدیِکم الت المرافق وَامُسَخُوا یژو وس 
ور حْلکم الی الکَْبیّن» (19) یعنی : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون 
خواهید که برخيزید به نماز, و محدت [حبی وضو] باشید , پس بشویید روی 
های خود را و دست های خود را تا ارنج ها؛ یعنی در حالتی که دست ها تا 
ارنج ها باشد. (20) و مسح کنید بعض از سرها و پای های خود را تا به 
استخوان ها [ی آبرآمده از میان قدم (چنانچه اکثر علما گفته اند , ,یا تا 
اصل ساق ,چنانچه بعضی گفته_اند)» . و خدا فرموده : «قاذا لَقیثْم الذین 
کر وا فصَرّب الرقاب حثّی آذا انوم قشوا الوناق فامّا منا بعذ وَامّا 
قداء حثی تصَع الْحَرّتَ آو زازها» ۲ (21) یعنی : «پس هرگاه ببینید در کارزار 
آنان را که کافر شده اند , پس بزنید گردن های ایشان را . و ایشان را 
بکشید تا آنکه چون ایشان را بسیار کشتید , پس محکم کنید بند را؛ یعنی 
بعد از اسیر کردن ایشان , تا نگریزند ی 
منت گذاشتتی بعد از آن : و یا فداء می گیرید از ایشان . فداء گرفتنی" 
یعنی شما مخیرید میان مثت گذاشتن و فداء گرفتن , تا جنگ سنگینی های 
خود را بر زمین گذارد؛ یعنی اهل جنگ اسلحه خود را بگذارند» . و حضرت 
فرمود : «اين است آنچه خدا بر دست ها واجب گردانیده؛ زیرا که زدن از 
کار انهااست . و بر پای ها واجب گردانیده که به انها رفتن به سوی چیزی 
از نافرمانی های خدای عز و جل به عمل نیاید , و بر انها رفتن به سوی 
آنچه خدای, عز و جل را خوشنود سازد , واجب ساخته و فرموده : «ولا 
تفش فی الَرْض مرح الک لن تخرق الارْض ولن تلع الجبال طولا» ( ۳۳۵ 
و فرموده که : «وَافضَدٌ فد فی میک واعْضْض من ضَوْتِک ان انکر الاصَوات 
لصَوّث العمیژ» (23) ؛ یعنی : «و میانه رو باش در رفتن خویش , , که تند و 
آهسته مرو , , و فرو خوابان و کم گردان راز آواز خویش , و فریاد مکن و 
نعره مزن . به درستی که ناخوش ترین آوازها, هر آینة آواز خران است ». 
وفرمود : «خدا در باب آنچه دست ها و پای ها بر نفس خویش و بر 
صاحبان خویش شهادت می دهند , از آنکه آنها آنچه را که خدای عز و جل 
به آن لعر فرموده و آن ما بر ایشان واچب نموده ضایع کرده اند , فرموده 


که : «لیَوَم ۱ افواههم تکلمنا ايديهم و تَشهَذٌ ارجْلهْمْ یما کائوا 
ون » 24 : «آن روز مهر می 0 بر دهان های ایشان , و 


نا 
آینشان : به آنجچهه: بودند در دنیا که کسب. می کردند»: و .حضرت فرمود ؛ 
«اين نیز از جمله آن چیزی است که خدا بر دست ها و پای ها واجب ساخته 
ای اه 
بر رو واجب گردانیده سجدم کرد را از برای او در شب و روز در اوقات 


نما زها 9۰ فرمودم که : «یا ما الذین امَنوا ار کعوا ۳ سْجذوا| واعبد عَبدُوا ی 
ام الخته اعلکه دلحون» ور #ت و خضرت فرمود این قریظته:: 
قریضه ای است جامع و مشتمل بر فعل رو ودست ها و پای ها . . و در جاری 
دیگر (یعنی سوره جن) فرموده که : «و أن القساجد له قلاتغوا مع اللّه 

حد|» (26) یک (27) و ترخمته. .هرز ذو آیه مذکور شد . و حضرت ۰ 
«یعنی در آنچه خدای تعالی بر اعضا واجب گردانیده 4 از طهارت و نماز در 
آنها . و بیان اين, آن است که : چون خدای عز و جلپیغمبر صلی الله علیه و 
آلب‌خود را از بت الععدمن که فیلم آق نود به سمی کعه کردانیده وان زا 
قبله او قرار داد , بر ی 
ال بالثاس لرووف رَحیمٌْ» (28) ؛ : «و خدای تعالی چنان نیست که 
ضایع گرداند ایمان شما را ۳۳ ۱ 
مهربان و بخشاینده است». و حضرت فرمود : «پس خدا نماز را ایمان 
نامید» , چنانچه در تفاسیر بیان آن مذکور است . و فرمود : «هر که خدای 
واجل را ملاقات کند و اعضا وجوارم خوو را محافظت کرده باش : و 
هر عضوی از اعضای او به آنچه خدای عز و جل بر آن واجب گردانیده وفا 
نموده باشد , ملاقات می کند خدای عز و جل را , در حالتی که ایمانش به 
سر حد کمال است , و چنین کسی از اهل بهشت است . و هر که در چیزی 
از آنها خیانت کرده باشد , یا تجاوز نموده باشد از آنچه خدای عز و جل در 
آنها امر فرموده , خدا را ملاقات کند و ایمانش کم و ناتمام باشد» . راوی 
می گوید : عرض کردم : ناتمامی و تمامی ایمان را فهمیدم , اما زیاد شدن 
آن از کجا آمد و از چه ِِ شد؟ فرمود : «قول خدای عنز و چل : «وآذا 


ما ازلث شوه قَمهم من یقول یم زادئة هذه ایمانا اما الدین او 
فرادتَهم م2 ایمانا هم رون نا چا الذین فی فلویهم مر ض فزادئهم 
رجُسا الی رِجُسهمٌ» (29) ؛ یعنی : «و چون فرو فرستاده شود سوره ای با 


باره ای. از قران. + بسن ۳ منافقان کسی هست که می گوید با 
منافقی دیگر از روی انکار و ریشخند , یا با ضعفای مومنان که : کدام یک 
از شما , این سوره , ایمان او را افزود و زیاد نمود؟ خدای تعالی در جواب 

او فرمود : پس اما آنان که ایمان آورده اند , پس این سوره ایمان ایشان 
زا زیاد کرد و خال آنکه ایشان شاد می شوند به تزول آن . و انا آنان که 
در دل های ایشان بیماری شک و نفاق است . پس این سوره پلیدی ایشان 
را افزود , در حالی که آن پلیدی منضمٌ است به پليدي ایشان که پیش از 
ان داشتند» . و فرموده : ِِِ تفص علبی تباهم بالق اأنهم قبیه فِتیهٌ امَنوا 
بربهم وزدناهمٌ هدی» (30) ؛ یعنی هم بر تو 
خبر ایشان را یعنی ات کهف به راستی و دوستی . به درستی 

ایشان جوانان و مومنانی چند بودند که ایمان آوردند به پروردگار خویش , و 
زیاد کردیم راه نمونی ایشان را». و حضرت فرمود : «و اگر ایمان , همه 


آن یکی بود که هیچ زیادتی و نقصانی در آن نبود , یکی از موّمنان را بر 
دحری. قضیلت و ییحی یود و هر اتعدتعفت ها کر ان رای هد و 
مردمان همه مساوی بودند , و تفضیل و افزونی دادن بعضی ازایشان بر بر 
بعضی باطل بود , ولیکن به تمامی ایمان , مومنان داخل بهشت می شوند , 
و به زیادتی در ایمان , موّمنانی که داخل بهشت می شوند, از یکدیگر به 
درجات در نزد خدا افزون می ایند , که هر که ایمانش بیشتر , درجه اش 
در نزد خدا رفیع تر باشد . و آنان که در محافظت اجزای ایمان کوتاهی 
کردند ,. و حق آن را ضایع نمودند , به نقصان ایمان داخل آتش جهنم 
خواهند شد» . 


1- .نحل, 106. 

هس ار 

3- .مائده, 41. 

4- . بقر ۵ 294 

و 

6- .عنکبوت, 46. 

7- .نساء, 140. 

8- .انعام, 68. 

9- .زمر, 17 و 186. 5 

10- ۹ و بشارت ده بندگان مرا 1 انان که سخن را می شنوند و نیکوترین 
ان را دنبال می کنند اینان کسانی اند که خدا هدایتشان نموده و اینان اند 
خردمندان . (مترجم) 

1 1 

2- .. یعنی در این فعل که عبارت است از زکات دادن , اهتمام و شذتی 
رتسم صراوار کات وی ار فا که آن راون هی کنر « تست 


(مترجم) 

3- .قصص, دد. 
4- .فرقان. 72. 
5- .نور, 30. 
6- .نور, 1 

7- .فصلت, 22. 
8- .اسرا, 26. 


9- .مائده, 6 


0- .. نه تا دوش , و نه تا بند دست , و نه تا اصل انگشتان؛ چه دست در 
همه اینها استعمال می شود؛ پس ارنج ها , غایتِ مراد از دست است , نه 
ات اس سا مان یی انم فسراد ان است کر این فد از 
دست را در وضو بشویید . و شستن متعارف از بالا به پایین امدن است . 
نه به عکس؛ ؛ پس وضوسازنده به طریقه ای که در غیر وضو دست خود را 
می شوید , در وضو نیز می شوید . و و اگر غیر آن واجب می بود , خدای 
تعالی اشعاری می فرمود : و انچه توهم می شود که ۳۹ ظاهر در مذهب 
شتسار بات مت طا ات سر جرا 

1- .محمد, 4. 

3 2 

3- .لقمان, 19. 

و 

5- .. حج, 77.ای مقمنان رکوع کنید و سجده بگذارید و خدایتان را عبادت 
کنید , شاید رستگار شوید . (مترجم) 

19 

7- .. سجده ها ویژه خدا است پس کس دیگری را با خدا مخوانید : 
(مترجم) 

(2 

9- .توبه, 124 و 125. 

0 کمف: 13 


ص: 110 
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ص: 118 
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ص: 123 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش و محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی ور هر دو از برقی , 
از نضر بن سوید , از یحیی ین عمران حلبی ؛ , از عبیدالله بن حسن , از 
حسن بن هارون که گفت اوا وی زا جاک ۳ 
را خواند که : «اِنّ السَمَع وَالبَضَر وَالفوّاد کل آولیّک کان عَنهٌ مَسَوّولا» (1) . 
و فرمود :«گوش سوّال می شود از آنچه شنیده , و دیده , از آنچه دیده و 
به سوی آن نظر کرده , و دل , از آنچه بر آن بسته و اعتقاد نموده» . 


ابفغلی اتعریم ان مدشن عیدالتکاز مزا صفهان.با غیر او اد لا راز 
عفد بن تسام » از امام عفن ضادی علیه. السلام رایخ کفوخ انست که 
کف ۱۰۶ حضرت را سوال کردم از ایمان که چه چیز است؟ فرمود 
کواهی دادن به اینکه خدایی نیت : مکر خدا م و افزار به آنجه از رد 
خدا| آمده , و آنچه در دل ها در استقرار و قرار داشته باشد از تصدیق 
کردن به آن» . راوی می گوید : عرض کردم : آیا گواهی ی 
نیست؟ فرمود : «بلی , عمل است» . عرض کردم که : عمل از جمله 

ایمان و جزء آن است؟ فرمود : «آری , ایمان نمی باشد , مگر : و ۸ و 
عصل‌نفضی از آن اشت:, ه آهان نانت تم شود ده مر بغ عم *.. 


1- .اسرا, 36. 
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13 ۱ 2 
ایوبٍ بن الحر 4 عّن ِِ تیم 3 : کل ند ای جعفر علیه ااسدم 4 
- : م الاء 


بعضی اللهّ؟ فقال : 0 0 ۱ 


ص: 125 


چند نفر از اصحاب ما رواپت را ان اجه نمی ال 71۳ 
مان عستی اد خی اد بن مسکان , از بعضی از اصحاب خویش , از 
را وت به آن حضرت عرض کردم : اسلام 
چیست؟ فرمود :«دین خدا نامش ام ازتفات آن, کین خدا بود تن آز 
آنکه شما باشید, چنان چه هستید , و بعد از آنکه باشید " پس هر که به دین 
خدا اقرار کند هساما و ایت ره هر که عمل کنخ بة آنجه خدای .ع ورحل 


به ان امر فرموده , مومن است» . 


از او , از پدرش , از نضر بن سوید , از یحیی بن عمران حلبی , از ایوب بن 
حر از ابوبصیر روایت است که گفت : در خدمت امام محمد باقر علیه 
السلام بودم که سلا (1) به ان حضرت عرض کرد که : خیثئمه بن آبی خیثمه 
مارا از نمی که هو شرا از اسام ال که و کم فرمنده اه 
که: ۲ استلام, را مین.خواهی نداتی ۱ هر که رهبه کبله ما آودده وبه آتجه ما 
گواهی می دهیم گواهی دهد , و عبادتی که ما می کنیم بکند , و دوست ما 
را دوست دارد , و با دشمن ما دشمنی نماید , مسلمان است . فرمود 
(«خیثمه راست گفته است» . عرض کردم ۶ هت ی کفید : کف را از آیمان 
سوال کرده و تو فرموده ای که : آن ایمان به خداست , و تصدیق کردن به 
کاب داز ج انکهحدا نا هراس نکند با ان ات افزمای: تشود : 
فرمود : «خیثمه راست گفته است» . 


۱ 9 است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
سوال کردم از ایمان . فرمود :«آیمان؛ گواهی دادن است به اینکه خدایی 
نیست , مگر خدا , و به آنکه محمد رسول خدا است» . جمیل نل هی کمن 
عرض کردم : آیا این گواهی , عمل نیست؟ فرمود : «بلی , عمل است» . 
عرض کردم : پس عمل از جمله ایمان و جزء آن است؟ فرمود : «ایمان از 
برای گواهی دهنده ثابت نمی شود , مگر به عمل و عمل , بعضی ازایمان 


است» . 


تابن اس ما ات تن ام نام سای ای 
السلام بوده است , ر .ک : فهرست نجاشی , شماره 502 . 


بر افص عة له قال : 

وم ذیک؟ قال : «الاعپمان پالّه الذٍی فُوَ علی | 

واشرفها مترله». ة 

۳ ِ اکیر [ه ط 

عمل؟ قال : «الاعیمان عَمل کله , واه 
۳ 1 


لا 2 - 
الله 1 بیبة فی کتابه 1 ۱ 3 1 ِِ 1 اس ب‌ِ دعْو 
1 ِ 1 .2 2 9 + - 3 
الیْه». قلثٌ : صف لی ذلگ حتّی افهَمَة , ققال : «اِنْ الاعیمان حالاث 
#به ۳ ۹ ِ 
وَدَرجات وَطبفَات ومتازل . فمنه النام 5 


الفلتهی تفْصائة , وملة لیذ ال و الاعیقان ل 
و هو > کی و تمد نآ تن سره 
ویزید ویقص؟ قال : «تَعَمٌْ» . قلث : و کیف ذلک؟ قال : «اِنّ اللة تبار 


وَتعالی فرض الاعیمان علی جوارح بنی ادِم , وَقسْمَة عَلیها , وَفرّقة علیها ؛ 
1 ۳۳ ت ۳۳ 0 

فلیس من جوارحجهم جارحة الا وهی مَوکلهة من الاعیمان بغیر ها وکلت به 
٩ 2 5 5 َ‌ 1‏ _ و ه ۳۹ 0 م۳ 


ِ هر ضَ 

۰ هت ]1 هه . ]1 +9 مس اس هر + ]1 0 
غیر ما فرض علی العیتین , وفرض علی ‏ پنین عبر فرض علی السْفع , 
وفرَض علی السْفع غیر ما فرض علی اليدَینِ , وَفرض علی الیِدین عیر ما 
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بعضی از اصحاب ما , از علی بن عبّاس , از علی بن يس , از حماً بن 
اج یت کرده است که گفت : مردی از امام 
جعفر صادق علیه السلام سوال نمود و عرض کرد : ای عالم ! مرا خبر ده 
که کدام یک از عمل ها در نزد خدا بهتر است؟ فرمود :«انچه خدا هیچ 
عملی را قبول نمی فرماید , مگر به آن» . سائل عرض کرد : آن چه چیز 
است؟ فرمود : «ایمان به خدا , که آن درجه اش از همه عمل ها بالاتر » و 
بهره اش از آنها بلندتر , و منزله اش از آنها بزرگوارتر است» . من عرض 
کردم : مرا خبر ده از ایمان , که ایا گفتار و کردار است, يا گفتاری است 
بی کردار؟ و فرمود : «ایمان , همه آن کردار است , و گفتار , پاره ای از 
آن کردار است به وجوبی که از جانب خدا است , و آن را در کتاب خویش 

بیان فرموده , و نور آن روشن و حجّت آن ثابت است , و کتاب خدا به. آن 
گواهی می دهد و به سوی آن می خواند» . رد کر ویک 
این را از برای من وصف کن تا من آن را بفهمم . فرمود : «ایمان, حالت 
ها.و درخة ها ه طبقه‌ها و رل ها است یس بعصی از آن.: انماتی است 
ماش که‌ جات ارم انا ریدم اوه ای او ان اسان تسام 
کاس آن.ابد اما ردو ری از ان ایام اس اند کد 
زیادتی آن افزونی دارد» . عرض کردم : ایمان, تمام می باشد و زیاد و کم 
می شود؟ فرمود : «آری» . عرض کردم : اين چگونه است؟ فرمود : «به 
درستی که خدای تبارک و تعالی ایمان را بر همه اعضای فرزندان ادم 
واخب گردانیده.؛ و آن زا بر آنها قسمت فرموده , و بر آنها تفریق نموده؛ 
اس هم عصو ی اد اعستا ی ان از جانب ایمان گماشته 
است بر چیزی , که غیر از آن چیزی است که عضو دیگر که مانند آن است 
بز آن کماشتم شیده یس از جمله آن اعضار دل او است که به ان دزمی آبد 
و دانش به هم می رساند و می فهمد , و آن پادشاه بدن او است که همه 
ای ا اسر جنیی وار هم و وان ری ان کف را و ان 
رأی و فرمانی که از او ناشی شده باشد . و از جمله آنها دست های او 
2 
فرج او است که جماع کردن از جانب آن است , و زبان او است که نوشته 
را به آن می گوید و به آن بر اینها گواهی می دهد , و چشم های او است 
که به. آنها مفم من و کوش .های اوداست همه نها می وه بو بر دا 
واجب ساخته , غیر از آنچه بر زبان واجب ساخته , و بر زبان واجب ساخته 
, غير از انچه بر چشم ها واجب ساخته , و بر چشم ها واجب ساخته , غیر 
از آنچه بر گوش واجب ساخته , و بر گوش واجب ساخته , غیر از آنچه بر 


دست ها واجب ساخته . و بر دست ها واجب ساخته , غیر از آنچه بر پای ها 
واجب ساخته , و بر پای ها واجب ساخته , غیر از آنچه بر فرج واجب ساخته 
, و بر فرج واجب ساخته , غیر از آنچه بر رو واجب ساخته . و اما آنچه بر 
دل واجب ساخته از ایمان, اقرار و معرفت و تسلیم و تصدیق و اعتقاد و 
دض ات به ات که کدایی شت: روا سای کو یا استج آو را 
شریکی نیست , و یگانه و پناه نیازمندان است , و هیچ زن و فرزندی را فرا 
ی که ای ات اه اس وا ۱۳ 


1- .. و مخفی نماند که این حدیث صدر حدیثی است که پیش از این مذکور 
شد , و چون فی الجمله اختلافی در میانه انها بود , لهذا حواله ننمود . 
(مترجم) 


۱ 


الک از من, الْعبد , فلا کلف ؛ تقد افراره یه . والاعیمان دغقی لا 


مَوْجْودٌ کل : جهو مِنْ هذه ان و او ره . 9 بِ 
لمکم تغری عَلی القوّل والقعل , قما آکتر من بَسْهذ لَة المَوُْون 
پالاءیعان , ویجری عَلیه ام الَمْوْمنین و با اللّه کافة , وق 
آچری عَلیّه ام الْفْوْمنین بظاهر قَوَله ِِ 


ص: 129 


محمد بن حسن , از بعضی از اصحاب ما , از اشعث بن محمد , از محمد 
بز حفض ین خارجه روایت کردم است. که کفت : شندم از اننام جعفر 
ضاوی علیه الام که هی یفوص وال که مره ان عصرت سا ول 
طائفه مرجثه در کفر و ایمان سوال نموده و عرض کرده بود که : ایشان بر 
ما حچت می آورند و استدلال می کنند و می گویند که :چنانچه کافر در نزد 
ما کافر است , در نزد خدا همچنین می یابیم مومن را که چون به ایمان 
خویش اقرار کند . در نزد خدا موّمن است . فرمود :«سبحان الله . چگونه 
این دو چیز برابر می توانند بود » و حال آنکه کفر اقراری است از بنده؛ 
پس او را بعد از اقرارش تکلیف به شاهد نمی کنند و اين رنج را بر او نمی 
گذارند . و ایمان ادّعا است , و جائز و ممضی نیست , مگر ها هو ها 
شاهد این ادعا , عمل و نیت مدذعی است؛ پس هرگاه انوا هه مت 
باشند و اختلافی در میان انها نباشد , بنده در نزد خدا مومن است . و کفر 
به هر چهتی از این جهات سه گانه موجود است؛ خواه نت و اعتقاد باشد , 
و خواه گفتار , و خواه کردار . و جمیع احکام بر گفتار و کردار جاری می 
شود , نه بر اعتقاد؛ تفن که تسار اه که کی وان ار راید 
ایمان گواهی می دهند , و احکام مومنان بر او جاری می شود , و حال آنکه 
ای فز برد کا اند اشت بو آنکه احام وان با ساسا 
تب اش کار ی ای ا ست کر وب ی مات 
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مر ن القَطْل عَلی من أَبْطا عَنة , ولکن بدرجاتِ الاعیقان 
لام ۲ لت ب 1 2 ۷ و وج لا ب ملگلار بو 
دم ال السَایقین م ویالاعتطاء عَن الاءیمان خر ال المقَصَرِين :7۷ تجذ 
پِ ِ ثِ ثِ 2 هه ۳۹ و ۳-۳ ِ ِا ثِ ۳۹ و و ِ 
من المَومنینِ من الاخرین من هو اکتزژ د من الاولین , واکترژهم 6 
ضَه ما ج + ی لم بکرن شوانه بفضل بها المومنون 
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و و ۱ َ بدا بالها- جرین ألاوّلِین علي دَرَجّه 
هش . نم تلی بالاتضار , نة لت بالتایمین له باکمان , قوضع کل قز 

در دَرجاتهم ومتازلهم علده . نم کر ما فطل ال عَرَ وجل به أولیاعغ 
َقضهم علي بقض . ققال عر وج : «یلک اللٍشل فصن تسم غلی بَعضٍ 
مِلَهْمْ مَنْ کلم الله ورقع قصهم (قوق بِعض) دَرجاتِ» الی آخر الاو . وقال 
قصّلنا بََض البیین علی یَعْضٍ» وقال : «انّظرّ یف فصّلنا بَعَصَهَم 
علی َفّض ِِِ و ۳ واکبرٌ ۳ ۰ وقال : «هم درجاث عند 

: : «الز 


ولا تهب ولا مَحْمَضَهُ فی ییل له ولا تون مَوطناً تفبط کار ول باون 
من عَذو تبلا الا کب لَهْم به عَمَل صالخ» وقال : «و ما تقد وا لمکم من 
خیر تجذوة ند اللْه» وقَالَ ۲ «فمَن بِعمّل مثقال درو یرآ یره ون ۵ تَفجل 
ملقال کرو شَدّا برَة» قهذا دک رجات الاعبقان وعتازله ند الله عرّ وجلّ» 


ص: 1 1 
9 . باب در بیان پیشی گرفتن به سوی ایمان 


19 . باب در بیان پیشی گرفتن به سوی ایمانعلی بن ابراهیم , از پدرش ؛ 
از بکر بن صالح , از قاسم بن برید روا بت کرده است که گفت : حدیث کرد 
ظا واه رامع صای فا ای هت را 
حضرت عرض کردم اسان درچه ها و مت ها است که مومتن در نا 
در نزد خدا از یکدیگر افزون می آیند؟ فرمود :«آری» . عرض کردم که : 
برای من وصف کن خدا تو را رحمت کند! تا من آن را بفهمم بل 
«خدا] در میان مقمنان مسابقه قرار داد که در 9 و عرض میدان ایمان 
بر یکدیگر پیشی گيرند , و چیزی چند در میان آورد که هر کدام از ایشان 
که پیشی. کیرد به: آنها زنبند ,چنانچه در میان اسبان در روز گروبندی , , سبق 
(1) قرار می دهند . بعد از آن, ایشان را افزونی داد. به اندازه درجات 
ایشان در پیشی گرفتن به سوی او؛ پس هر مردی را از ایشان بر درجه 
پیشی او و اندازه آن قرار داد , و در آن درجه او را از حقی که دارد هیچ 
کم نمی کند . و هیچ پیشی گرفته ای بر پیشی گيرنده پیشی نگیرد , و هیچ 
مفضولی بر فاضل تقدّم نجوید . و به این , پیشینیان اين امّت و پسینیان 
ایشان از یکدیگر افزون آمدند . و اگر پیشی گیرنده ای به سوی ایمان را 
زیادتی بر پیشی گرفته شده نبود , در آن هنگام , آخر اين امّت به اول 
ایشان می رسید . آری , و بر ایشان پیشی نیز می گرفتند , هرگاه از برای 
آنکه به سوی ایمان پیشی گرفته زیادتی نبوده باشد , بر آنکه از آن کاهلی 
نموده و در آخر بوده . ولیکن خدا به درجات ایمان . پیشی گیرندگان را 
معدم داشته ن وب کاهلی و تاخنز از انمان #ضاحیان تقصیر و کوناهی. را 
تاخیر انداخته زیر که ها مین بایم از حماهموهان که از پسشان: اند 
کسی را که عملش از پیشینیان بیشتر و نماز و روزه و حجْ و زکات و جهاد 
کر کرو ماس واه با اد اسان‌ سر ات هار شاته آع 
چتد که: مومنان به آنها بر یکدیکز در نزد خدا غالب می. شوند تمی بود : هر 
آیته پتسیتیان نة: سیب بشیاری. غمل , بر پیشینیان مقذم بودند . ولیکن خدای 
عز و جل اباء و امتناع فرموده که درجه آخر ایمان به اوّل آن برسد , و آنکه 
خدا او را موخر داشته در آنها مقدم شود , پا آنکه او را مقدّم داشته در آنها 
موخر شود» . عرض کردم : مرا خبر ده از آنچه خدای عز و جل موّمنان را 
به سوی آن خوانده , از پیشی گرفتن بر یکدیگر به سوی ایمان ۵ فزمود ؟ 
«قول خدای عز و جل است که : «پسابقوا الی قلفرم من رتم ِِ 
عَرضُها کَقرّض السَماء والاْض آعدث للذین امَوا باللّه وَرْسْهُ» (2) ؛ 


: «پیشی گیرید بر یکدیگر به سوی موجب آمرزش که از جانب پروردگار 
شما باشد , و به سوی استحقاق بهشتی که پهنای آن چون پهنای آسمان و 

زمین است (و مراد از آن نهایت وسعت است که ]) آماده شده است از 
برای آنان که ایما ن آوردند به خدا و رسولان. او». و فرموده : «وَالسَابِمون 
السَابقون آولیک ۳ بوي» (3) و 1 آن, مذکور شد . و فرموده : 
«والسَایقَونَ الاتلفن مت الخیاحوت والاتصار والذین ابو هم باخسان رَضی 
الله عَنَهْمٌ وَرَضُوّا عَلنه» (4) 1 یعنی 
آنان که پیشی گرفتند بر مومنان در ایمان , از مهاجران و انصار , و آنان که 
پیروی کردند ایشان را به طاعت و ایمان . خدا خشنود شد از ایشان » و 
ایشان خشنود شدند او فرح رت فرمود : «پس خدا| آغاز فرموده به 
مهاجر ان پیتشیتیان .بر اندازن درخه سبفت.: ایشان + بعد از .آن اتضار را.در 
مرتبه دویم ذکر فرموده , و پیروان ایشان را در احسان در مرتبه سیم یاد 
نموده , و هر گروهی را از ایشان بر اندازه ای در جهاد و منزل های ایشان 
و او وضع کرده , و در جای خویش قرار داده . بعد از ان خدای عز و 
2 جل ذکر فرموده آنچه را که به آن دوستان خود را به یکدیگر تفضیل و 
زپادتي داده و فرموده : «یَلْکَ سل قصّلنا بَقصَهم خلی تفص ملهم قن 
کلم اللةٌ وفع بَعصَهُمْ قوق بَض درجاتِ» (5) تا آخر آیه که ترجمه اش این 
است : «آن جماعت پیغمبران که قصضه های ایشان گذشت 1 افزونی دادیم 
بعضی ازایشان را بر بعضی دیگر . بعضی ازایشان کسی است که خدا با 
وی سخن گفت , و برداشت برخی از ایشان را پایه های بلند و مرتبه های 
ارجمند . و دادیم عیسی , پسر مریم , را معجزات روشن و هویدا : , و قوّت 
دادیم او نا 9 پاکیزه». و فرموده : «وَلَقَدٌ فِصّلنا بَعَضَّ التبیّينَ علی 
بعض» (6) یعنی : «و هر آینه به حقیقت , که ی ۳ بعضی 
ازپیغمبران را بر بعضی دیگر», و فرموده : «اطر کیت نا تفه تهَمْ علی 
بعض وللاخرة ابر دَرجاتِ ابر تفضیلا» ۱ یعنی : «بنگرید به دیده 
ی بر 

بعضی دیگر , و هر آینه سرای آخرت بزرگ تر است از روی درجه ها 7۷۳ 
ها و بزر بل از روی. افزون دادن زیرا که تفاوت در ارت سر 
است». و فرموده : «همْ درجاث عنْدّ الله» (8) که بیش از اين گذشت . و 
فرموده که : «وَبْوْتِ کل ذی قَصّل قَصْلَة» (9) ؛ یعنی : «و خدا را بیرستید 
و آمرزش طلبید و توبه کنید, ا بدهد هر صاحب افزوني را افزونی او» . و 

فرموده : «الذین امَتوا وهاجر وا جا هد وا فی سبیل الله باموالهم وسیم 
أَعَظَم دََجَه عنْدّ ال » ؛ (10) یعنی : «آنان که ایمان آوردند و هجرت 
اک تا ری را و جان های خویش , 
بزرگ تراند از روی مرتبهر_ و پله و پایه در نزد خدا» . و فرموده که : 
«وفَصَلّ اللهّ المّجاهدین عَلی القاعدین آگرا عظیما رجات منه ومَغفره 


وَرَحَمَهٌ» ۱ 9 ۰ «و افزونی دادند جهاد کنندگان را بر از ان بی 
عذر و مسموع 0 يعني پایه های بلند ۳ 
پزرگ» . و فرمود : «لا َستوی مِتْکم من مق نقق من بل لعج وقاتل اولیّک 
اعظم درَجِة من آلذین انققها مر نع وقاتلوا» 012 ؛ پعنی : «برابر نیست 
از شما ای مومنان اهر که تلد کرد ای ی ی ی 
اسلام بود و قبل از قوّت مسلمانان , و کارزار کرد با دشمنان خدا , با 
کسی که نفقه کرد و کارزار نمود بعد از فتح آن . آن گروه که در پیش 
اتقایتو کانتان کرونده برر تراد از ووی پم واه ان آنان که اسان 
نمودند بعد ازي فتح و کارزار کردند» . ۰ : «یرفع اللة الذین منوا 
مِنکم والذین آوئوا العلم درجاتِ» 9 : #«و چون گفته شود که : 

برخیزید یا برتر روید , پس برخیزید و برتر , تا بردارد خدا آنان را که 
ایمان آورده اند از شماو آنان که علم به ایشان عطا شده , پایه های بلند». 


و فرموده : «ذلک باَهُم لا ی مصیْهْمٌ ظَمَا ولا تصب ولا 1 
و اون موطنا تعبط الکنار ولا تنالون من عَذز تلا الا کیت هم یه 
صالخ» (14) ؛ یعنی : «آن وجوب متابعت و 3 نکردن از 1 # 


صلی الله علیه و آله , به سبب آن است که ایشان چون همراه آن حضرت 
باشند , ی را 
گرسنگی در راه خدا , و پا نگذارند در جایی که به خشم اورد کافران را , 
نپایند ز دشمن دزی فتتی 1 مگر آنکه نوشته شود از برای ایشان کردار 
" ثواب شوند» . و فرموده : «وما َقَدَمّوا لاْفُسکم من حَیر تجدوه 


عِند الله» #۲ یعنی ۰ «و آنچه از پیش فر ستید از برای خویش از تک 2 
بيابید آن را در نزد شود ۰ یعنی وان آن» . و فرمود : «وَمَنْ یَعمَل مثقال ۳ 
خیرا رخ * ومن یَعْمل مثفال درو سر ير۵» (16) ؛ یعنی ۰ *پس هر که 


بکند بهم نگ دره ای آقتاپ که در‌هوا می بانشد» با مورجه نتر * یکی را: 
بنتد خر آق. ان زا و ۳۱۳ ۱ 
را» . و حضرت فرمود : «اینکه مذکور شد , ذکر درجه های ایمان و منزل 
های آن است در نزد خدای عز و جل» . 


1- .. و سبق به فتح سین و یاء , چیزی است که به سابق و پیشی گیرنده 
دهند , و آن را خطیر نیز گویند . 
2 .حدید, 21. 


4- .توبه, 110. 

5- .بقره, 253. 
6- .اسرا, 5د. 

7- .اسرا؛, 21. 

8- .آل عمران, 163. 
9- .هود, 3. 

10- . لو به ؛ 20 
1- .نساءء, 95. 
2۸- .حدید, 10. 
13- .مجادله, 11. 
4- .توبه, 120. 
5- .مزمل, 20. 
6- .زلزله, 7 و 9. 
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و علی لأْسْعَروٌ , عن مُحِقّد بُ عَند ابر ! ومْحقذ بُن تخبی , عن امد 
فحگد بن عیسی جمیعا . غب ان قطال . عن الحسن بن الجهم . عن 
آیی الیِفظَانِ , عَن یِعْفْوب بن الصْحَاي : رَجْل من آضحابتا سَتَاح وکان خادما 
لایی عَبّد اللّه علیه السلام قَال : بَعتی بو عَدٍ الله علیه السلام فی حاجّه و 


قال : «جلتاک», قاسشتو نو بث جالسا , وَجلسَ 
علی صَذر فراشی , قبقألنی عَمَّا بعتبی لو , قاکونه , : قحمد ال . نم جری 
دکر قوّم , فقلث : جملث فداک , لا ترا مهم ۰ َهْمْ لا یمولون ما تفول , 
قال : فقال : «یتولوتا مر قآ ۶ قال : فل 
تَعْمّ , قال : «فهْو دا عندتا ما لیس عندكم , فیتبفی لا ان تبرا مِلْکمٌ؟» قال 


۱ 11 ن تبر ۱ 
قلثٌ : لا , جعِلت فداک , قال : «و هو دا ءد ند اللّهٍ ما لیس عنْدتا افتراه 
تا؟» قال : فلت : لا واللّه خلت فداک , ما تَفعل؟ قال : «فتولَوهَم ۳ 


سل ۶ وو . , ||ع ه ۳ و وی هو ه ‏ و ]و عو وو ه 
تبرَوُوا مهم ؛ ان من المُسلمین من له سَهَم . مهم من لَهْ سَهّمان , وَملْهْمْ 
و 2 و[ رم 2 زر 9و ه - و و 
کر به اسهم » وميهم هن بعه اسهم , ومیهم من سهم ؛ 
70 2 0 61 کت 
مهم من له سثه اسهم , وَمنهْمْ من له سبعةه اسهم , قلیس یتبفی ان 
یخملَ صاجن السَهُم علی ما عَلبّه صاجث السَهْمیّن , ولا اجب السَهعیّن 
- - 0۱ ۵ ‌ 1 
علی ما علیه ضاحت الثلائه , و صاجث الَاتّه علی ما عَلَیّه صَاچث الأرْبَعَه 


ات ره علی ق له ضاجث شمه ,و نات لته علب 
ما عَلیْه اجب اس , ولا صَاجبْ الستّه غلی ما عَلیّه اجب البَبّْعَه . 

مأضرث لکمتلاً : نجل کان له جاژ وکان تضیانبا قدعَاخ ی الاءشلام + 
ورَیْته له , قأجابة , قاناة سَحیرا ی : من هد؟ 
قال : انا < فا حاجنک؟ ققال : توضّاً , والبس توبیک ور ی 


قلیل , قَال : فلس معة لی أن جَلی الظهر , ثم ال :.وقا ین الطهّرِ 
العضر قلیل , فاحْتَبسَةه حتّی صلی العضّر , قال : نَمّ قام , وَاراد ان پلضرف 
رِ ۵ و ِ 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
ح 


. نم 
, فَصَرّب علٍ ه الاب , ققال : مَن هدا؟ قال : آتا فلا , قَاِل : وَمَا 
حاجنک؟ قال ز توصّا. والبسن تَونیک , واحرُج بت « له وال اه ۱0 
الدّین من هو أفَمْ مش . وان [سَان مشکین . , وَعلی علرت عیال», فقال آبو عَبد 
له له لسلام :اه فی شآ جَهّ مِنْهٌ» او قال : «اَرِحَلَةٌ من مثل 
هه من مِثل هدا» . 


ص: 137 
0 . باب در بیان درجه ها و پایه های ایمان 


0 باب در بیان درجه ها و پایه های اپمانچند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد بن محمد بن ابی عبدالله , از حسن بن محبوب , از عماد بن 
ان الاترض ب ار آعام یر صادن.علیه السلام روایت کردم اند که فرشود 
:«خدای عز و جل ایمان را بر هفت بهره وضع فرموده؛ یعنی بر نیکی و 
راستگویی و یقین و رضا و وفا و علم و حلم . بعد از آن, اینها را در میان 
ی و ی 
اس و وان رای ی ین و از رای سین 
بهرم: تا. آنکه:.به..هفت. بهرط پرسد.. ند ار ان فرمود : جده نهرم دا بر 
صاحب یک بهره بار مکنید , و نه سه بهره را بر صاحب دو بهره , که بار 
ات وا 
همچنین تأ به هفت بهره منتهی شود؛ یعنی صاحب سه بهره را چهار , و 
صاحب چهار را پنج , و صاحب پنج را شش ی ۳ 
بار مکنید 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار و محمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی هر دو روایت کرده اند , از ابن فصال , از حسن بن جهم , 
از ابویقظان , از یعقوب بن ضمٌاک , از مرد ستاجی (1) , از اصحاب ما که 
خدمتکار امام جعفر صادق علیه السلام بود که گفت : حضرت صادق علیه 
السلام مرا با گروهی از موالیان خویش در یی شغلی فرستاد .ر ور ان 
حضرت در حیره کوفه تشریف داشت . راوی می گوید :ها دز نی ان کار 
رفتیم . بعد از آن غمناک برگشتیم . و گفت : فرشی که داشتم در حائری 
(2) بود که ما در آن فرود آمده بودیم؛ ؛ پس من آمدم با حال پریشان و 
مانده و خسته و خویش را انداختم , و در بین آنکه من همچنین بودم , ناگاه 
دیدم که حضرت صادق علیه السلام تشریف آورد . راوی می گوید : حضرت 
یکی از دو عبارت [را آفرمود . معنی هر یک اين است که :«ما به نزد تو 
امدیم»؛ : پس من درست نشستم , و حضرت بر صدر فرش من نشست . 
بعد از آن, مرا سوّال کرد از آنچه مرا به جهت آن فرستاده بود . و من آن 
حضرت را به آنچه بود خبر دادم . خدا را حمد کرد؛ پس ذکر گروهی در 
میان آمد . عرض کردم : فدای تو گردم ! ما از ایشان بیزاری می جوییم 

ی که اه را ی و 


فرمود : «آیا ما را دوست می دارند , و آنچه شما می گویید , نمی گویند , 
که شما از ایشان بیزاری می جویید؟» عرض کردم : اری . فرمود : «اینک 
در نزد ما است انچه در نزد شما نیست ؛ پس سزاوار است از برای ما , از 
شما بیزاری جوییم؟ ». راوی می گوید : عرض کردم : نه , فدای تو گردم ! 
فرمود : «و اینک در نزد خدا است انچه در نزد ما نیست . ایا خدا را چنان 
می بینی که ما را طرح کرده و انداخته باشد؟ » راوی می گوید : عرض 
کردم : نه , فدای تو گردم ! به خدا سوگند که خدا چنین نخواهد کرد . فرمود 
: «پس ایشان را دوست دارید و از ایشان بیزاری مجویید . به درستی که 
از جمله مسلمانان کسی است که او را یک بهره است , و بعضی ازایشان 
کسی است که او را دو بهره است , و بعضی از ایشان کسی است که او 
را سه بهره است , و بعضی ازایشان کسی است که او را چهار بهره است 
, و بعضی ازایشان کسی است که او را پنج بهره است , و بعضی ازایشان 
کسی است که او را شش بهره است , و بعضی ازایشان کسی است که 
او را هفت بهره است؛ پس سزاوار نیست که صاحب یک بهره را بدارند بر 
آنچه صاحب دو بهره بر آن است , و او را تکلیف کنند به برداشتن آنچه او 
ترقت دآرد ده تهصاحتب دویهرخ: نی آنجه صاختشه یغرم بر ان اشت «ه 
نه صاحب سه بهره بر آنچه صاحب چهار بهره بر آن است , و نه صاحب 
چهار بهره بر آنچه صاحب پنج بهره بر آن است , و نه صاحب پنج بهره بر 
آنچه صاحب شش بهره بر آن است . و نه صاحب شش بهره بر آنچه 
صاحب هفت بهره بر آن است . و زود باشد که از برایت ت مثلی بزنم و 
داستانی بان تیه ار این است که مردی همسایه ای داشت و آن 
همسایه , ترسا [ <مسیحی آبود؛ رب پس او را به سوی اسلام دعوت نمود و 
7۳ . پس در 
سحر کوچکی نزدیک به صبح , بر در خانه او آمد و در را بر او کوبید . گفت 
: کیست که در می زند؟ گفت : من فلانی ام جفت ده کار ار کف 
: وضو بساز و جامه خویش را بپوش و بیا با هم برویم به مسجد تا نماز 
کنیم» . حضرت فرمود : «آن نومسلمان وضو ساخت و جامه اش را پوشید 
و بیرون امد و با همسایه همراه شد»ٍ . و فرمود : «به مسجد آمدند و آنچه 
خدا می خواست نماز کردند . بعد از آن نماز صبح را به چا آوردند و ماندند 
تا صبح روشن شد و داخل روز شدند . آنکه پیش از آن ترسا بود , برخاست 
و می خواست که به منزل خود رود . مرد همسایه گفت : به کجا می روی؟ 
روز کوتاه است و زمانی که میان تو و ظهر است کم است» . حضرت 
فزمود :سین با او تنشست:ا تماز.-ظهر را بم‌جاءآوزد: بعد از ان کفت:: 
زعانی که و اه ابص ات کم ات و او را نگاه داشت تا نماز 
عصر را به جا آورد» . فرمود : «پس برخاست و خواست که به منزل 
خویش برگردد . همسایه به او گفت : اینک اخر روز است و کمتر از اوّل 


آن است , و او را نگاه داشت تا نماز مغرب را بخ خا آورد : بعد ار.ان 
خواست که به منزل خویش برگردد . گفت ی آنن نیت که نی مار 
دیگر باقی مانده» . فرمود : «ماند تا نماز خفتن را که آخر نمازها است به 
جا آورد . بعد از آن از هم جدا شدند . و چون سحر کوچکی شد نزدیک به 
صبح , , پر در خانه آن نومسلمان آمد و در زد و گفت : منم فلانی . گفت : 
چه کار داری؟ گفت : وضو بساز و جامه ات را بپوش و بیرون آی و نماز 
کن . در جواب گفت : از برای این دین , کسی را طلب کن که از من فارغ 
تر باشد و به قدر من شغل نداشته باشد؛ چرا که , من انسانی کدا و 
بیچاره ام و عیال بسیاری دارم که باید بار ایشان را بکشم» پس حضرت 
صادق علیه السلام فرمود : «او را در چیزی داخل کرد که او را از آن بیرون 
برد» , پا فرمود : «او را در مثل این عبادت داخل کرد و او را از مثل این 


دین بیرون برد» . 


. سراج , زین فروش و یا سازنده زین رز گویند . 
. و حائر , بوستان و جمع شدنگاه آب را گویند . (مترجم) 
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ص: 141 
1 . باب دیگر از قبیل باب سابق 


1 باب دیگر از قبیل باب سابقاحمد بن محمد , از حسن بن موسی , از 
احمد بن عمر , از یحیی بن آبان , از شهاب روایت ت کرده است که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :!«اگر مردم می 
دانستند که خدای تبارک و تعالی این خلق را چگونه آفرید , هیچ کس کسی 
را ملامت و سرزنش نمی نمود» ۰ عرض کردم : خدا تو را با صلاح آورده , 
این امر چگونه بوده است؟ فرمود : «خدای تبارک و تعالی ایمان را چند 
جزء افرید و ان جزءها را مرا , آن جزءها 
را چندین عشر (1) قرار داد ؛ پس هر جزتئی را ده عشر گردانید . بعد از آن 

, آن را در میان خلایق تقسیم فرمود . و در مردی عشری از یک جزء قرار 
دام وین ری جو عفر یک خزع تا آنکه ان با یک عرء‌مام را نید « و 
و 
وی ی ی مر و یی اس ی 
خی سر روا ند اب 
, قدرت ندارد بر اینکه مانند صاحب دو عشر باشد , و همچنین صاحب دو 
عشر مانند صاحب سه عشر نمی باشد , و همچنین کسی که یک جزء از 
برایش تمام شده , قدرت ندارد بر آنکه چون صاحب دو جزء باشد . و اگر 
مردم می دانستند که خدای عز و جل این خلایق را بر این روش خلق کرده 
۶ کلشف بر کسی را سرزنش نمی کرد» . 


1- .. و غُشر بر وزن قفل , ده یک است . 
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محمد بن یحیی , از محمد بن احمد , از بعضی از اصحاب خویش , از حسن 
بن علی بن ابی عثمان , از محمد بن عثمان , از محمد بن حماد خژاز , از 
دالی رن فر اشسی ات رده است: که کفت ام عفر اد یه 
السلام به من فرمود :«ای عبدالعزیز | به درستی که ایمان ده پایه است به 
منزله نردبان ده پایه , که از آن بالا می روند پایه به پایه؛ پس باید که 
صاحب دو پایه به صاحب یک پایه نگوید که تو بر چیزی نیستی که درست 
باشد , تا آنکه به پایه دهم منتهی شود؛ پس تو کسی را مینداز که از تو 
تس تسد که آنکه اد الا است مرا ادا هر اه کت 
را دیدی که از تو پایین تر است به یک درجه , او را به سوی خویش به 
نس مدا ابا آدو. , و البئه آتچه را که طاقت آن ندارد بر او باز مکن 
, که او را می شکنی . و هر که مقمنی را بشکند , بر او لازم است که 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از ابن 
مسکان , از سدیر روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه 
السلام به من فرمود :«مقمنان بر منزل های مختلفه و مراتب متعدده قرار 
دارند . بعضی از ایشان بر یک منزله است , و بعضی ازایشان بر دو منزله , 
و بعضی ازایشان بر سه منزله , و بعضی ازایشان بر چهار منزله , و بعضی 
ازایشان بر پنج منزله ‏ , و بعضی ازایشان بر شش منزله , و بعضی ازایشان 
بر هفت منزله ژپس اگر بروی که دو منزله را بر صاحب یک منزله بار و 
نمی تواند که آن را بردارد , و اگر بروی که سه منزله را بر صاحب دو 
ار ی توا ارت وی کر | 
سه منزله بار کنی , نمی تواند بردارد . و اگر بروی که پنچ منزله را بر 
صاحب چهار منزله بار کنی , نمی تواند بردارد , و اگر بروی که شش منز 
7 اه ای ای بر ۱9۳ 1۳7 
ماه بر صاحب شش منزله با 2 
ان رده ارت . 
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۳ ۳ ها 6 ره ۳ 3 5 ۳ ۹ 

عَته ‏ عن قلمت تن اگم , عن فحقد تن ستان .عن الاح بن ستابه . عَن 
ابی مد اللّه علیه السلام , قال :«ما 1 چه وامراعم شرا قشم من بقصر؟ 
ان مین ج بَعصَهم سَمَّد افصَل من بغض ۰ وَبعصَهُم ات صلاه من بَعض 1 
ذ فد بضرا من بَعض , وهی الحرَجَاتُ» : 


2 باب یه الاعْلامیده من من آأضحایتا .عن مد بن محَقّد بن خالد , عن 
ض آصحابتا رفعة , قال + قال آمیژ الموهنین علیه السلام :«لالَسَب سب 
لاعسلام بشته لخ تکستة آَحذ قَبّلی ولا یِنسَبةْ, آحذ بَعدٍی الا بمتّل ذلک 1۳ 
الاعسلام هو الَسَليم والتشليم و لین والیقین هو الَضدیق . والتضصویق 
قو اایفرا , والاعفْرار هو الَعمَل , وَالْعَمَل هو الاداء , أن الَمّْمن لَم یاخذ 
یت عن زایه , ولکن ناخ من رنه , فاد ان الْفْوْمنَ بُری یه في عَمله 
و تاره فی عَمَله , قق الذٍی تفیی ییده , ما عَرَفُوا ۳ 
قاعتبژوا انکار الکافرین والَمْتافقین باعمَالهمٌ الخبیته» . 
عَنة ره عَبّد اللّه بّن القاسم عَن مذرک 
۷1 عَبٍّ ال علیه السلام م قال :«قَال سول | 
الاءعسَلام عَرَیَانْ , لباسَة سَة الحتاء , وزیته الَوَقاءٌ 
وعماا الرَغُ , و لکل شیء آساس , و 9۹ 
عَلیٌ : تن اتراهیم , عن آییه , عَن عَلی بُن مَعبد , غَن عَبْد الله بُنِ القاسم , 
عن مذر تن عد ال من م عر اف عَبُد الله علیه السلام , مثلة . 


۰ اس 
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2 . باب در بیان نسبت اسلام 


از او , از علی ين حکم , از محمد بن بن ستان , از صتاح ين ستّایه ,از امام 
ام هه ان 
کار که از یکدیگر بیزاری می جوید؟ ! به درستی که مومنان. بعضی 
ازایشان , از بعضی دیگر بهتر و فاضل تر است . و بعضی ازایشان , 
نمازش از بعضی دیگر بیشتر . و بعضی ازایشان , چشمش از بعضی دیگر 
تیزتر است . و اینها درجه های مختلفه است» . 


۶ بات ور بات کش امامت تفر ار اصعاب:هضا روانت گرم ات 
احمد بن محمد بن خالد , از بعضی از اصحاب ما که آن را مرفوع ساخته و 
گفته است که : امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود اهر انته تسس از برای 
اسلام بیان کنم که کسی پیش از من نسبت آن را چنان بیان نکرده باشد , 
۵ کش داز مش ان وا یه آنحه سل آن فد در 
درستی که اسلام تسلیم است و تسلیم , و یقین , تصدیق و تصدیق , 
افراسو اضرا معا و سل 0 
آورد . به درستی که موّمن دین خود را از رأی خویش فرا نگرفته است , 
ولیکن از جانب پروردگارش به نزد او آمده؛ . پس آن را فرا گرفته . به 
درستی که موّمن , یقینش ِ کردارش می توان دید , و کافر , انکارش در 
عملشن هی توان دید : و موکند باد فی کنم به. آن خدایی که جانم به دست 
قدرت او است که امر ایشان را نشناختند؛ پس انکار کافران و منافقان را 
بت کردار های‌ کشت هرید اسان آعسای مد وا آها به اسان ی رس 


از او , از پدرش , از قیوالد بن قاسم , از مدرک نن عبدالرحمان , از امام 
جعفو ضادق, علیه السلام روایت است که فرمود «رسول خدا ضلی. الله 
ها ی 
, و مروت آن عمل صالح , و ستون ان ورع و پارسایی . و هر چیزی را اصل 
و بنیانی است , و بنیان اسلام , دوستی ما اهل بیت است» . علی بن 
ابراهیم , از پدرش , از علی بن معبد , از عبدالله بن قاسم , از مدرک بن 
عبدالرحمان , از امام جعفرصادق علیه السلام مثل این را روایت ت کرده 


است . 
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ی آز احفة نن شحمه : اد عتدالعظیم بن. عندالاد 

, از امام محمدتقی علیه السلام , از پدرش , از جذش (صلوات اللّه 
روایت کرده اند که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام فرمود : 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خدا اسلام را آفرید و از برای آن 
عرصه ای (1) قرار داد . و از برای آن نوری قرار داد . و او را حصاری 
مقر فرمود , و یاوری از برای آن قرارداد نمود . اما عرصه آن قرآن است 
, و اما نور آن , حکمت و راست گفتاری و درست کرداری است , و اما 
حصار آن موف ه. یکی است و نا بایان ان , من و اهل بیت من آایم 
با شیعیان ما؛ پس اهل بیت من و شیعیان ایشان و یاوران ایشان را دوست 
دارید؛ چرا که , چون در آن شبی که مرا به آسمان بردند و جبرئیل علیه 
السلام نسب مرا از برای اهل اسمان ذکر و بیان نمود , خدا دوستی من و 
دوستی اهل بیت من و شیعیان ایشان را در دل های فرشتگان به ودیعت 
سپرد ؛ پس آن دوستی در نزد ایشان به ودیعت و امانت است تا روز قیامت 
ند آزر ان ضفا به ری رون آورق. و تسف مزا از برای اهل زمین بیان 
فرمود؛ پس خدا دوستی من و دوستی اهل بیت من و شیعیان ایشان را در 
دل های مقمنان امّت من به امانت سیرد؛ پس مومنان امّت من امانت مرا 
بگاهداری می کنند تا روز قيامت . و بدانید و آگاه باشید که اگر مردی از 
امت من در مذت عمر خویش که جمیع عمر دنیا باشد , خدای عز و جل را 
عبادت کند , بعد از آن خدای عز و جل را ملاقات کند , و دشمن اهل بیت و 
شیعیان من باشد , خدا سینه او را نگشاید , مگر از نفاق , و نفاق او را زیاد 
گرداند» . 


3 بابمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد عیسی , از حسن بن محبوب , از 
جمیل بن صالح , از عبدالملک بن غالب , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روای یت کرده است که فرمود: «سزاوار است موّمن را که هشت خصلت در 
او باشد : یکی آنکه در نزد اموری که موجب اضطراب و بی آرامی است , 
آرمیده: باشد . دویم آنکه در تزد بلاء بسیار صابر باشد . سیم آنکه در نزد 
وسعت و خوشحالی , به غایتِ شکر باشد . چهارم آنکة قناعت کند به آنچه 

حدا او را ووزق کرد فحم آکه بر عشضان سم تکتو ب شیم آنکه باز 
خویش را بر دوش دوستان خویش و اشنایان بار نکند . هفتم انکه بدنش از 
او در نج و تعب باشد . هشتم انکه مردم از او در راحت و خوشی و 


اسایش باشند . به درستی که علم , دوست موّمن است و حلم , وزیر او و 
عقل , پادشاه لشکرهای او و نرمی و مدارایی , برادر او و نیکی , پدر او 


است» . 


1- .و عرصه, میان سراست.؛ وفکانی که در ان ادف دنه وسفا سس 
می سازند. (مترجم) 
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جات 2 ۳ ۱ ‌‌ِ نت آه سر 
5 ان من أمَهٍ ۹ خلا قیما تذیزژ» تاج من جهل 1 واهتدی من ابر 
عرّ وجل یَقُولْ : «قاتها لا 1 ِ 
دون 0 بهتدی من لم بنصر؟ کیف آ لم یلد ؟ اثبغوا رشول 
له صلی الله علیه و آله رازه ۳1 ین عید له وایفو تا الَفّدی 
و 


؛ قاتَقْمْ علاماث بالات 
علیه ۰ التنام , وق بمَن میواة : من الدشل لب + افْتصُوا الطریق 
بالیَماس المتار , 8 الحْجْب الا 1 مر دبیم , 


ومتها بالله زیکم» 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق , 
از پدرش علیهماالسلامروایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود : ایمان را چهار رکن است : یکی توکُل کردن بر خدا؛ دویم 
تفویض کردن هر کاری به خدا؛ سیم خوشنود بودن به قضای خدا: چهارم 
تسلیم کردن از برای امر خدای عز و جل و منقاد بودن که از ان سر باز 


نزند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از انکه او را ذکر کرده , از محمد بن عبدالرحمان بن ابی لیلی , از 
پدرش ؛ از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«شما شایستگان نمی 
باشید تا بشناسید ...» تا آخر آنچه در باب «معرفت امام و رد به سوی آو» 
مذکور شد . 


از او , از پدرش , از سلیمان جعفری , از ابوالحسن حضرت امام رضا , از 
پدرش علیهماالسلامروایت ت است که فرمود :«در بعضی ازجنگ های 19 
خدا صلی الله علیه و آله گروهی به نزد آن حضرت آمدند . فرمود : شما 
کیستید؟ عرض کردند که + فص با عون الا یی اهان 
شما به کجا رسیده و اندازه ان چه قدر است؟ عرض کردند که : صبر 
کردن در نزد بلاء و زحمت , و شکر کردن در نزد رخا و وسعت , و رضا به 
قضای خدای . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : ایشان بردبارانی 
چندند , دانایان که نزدیک است که به جهت دانشمندی , پیغمبران باشند . 
اگر شما چنان چه وصف می کنید باشید , پس آنچه را که در آن ساکن نمی 
شوید , مسازید , و آنچه را که نمی خورید , جمع مکنید . «واتقوا ال الذْی 
الیّه ئرْجَعَونَ» (1) ؛ یعنی : «و بپرهیزید از خدایی که به سوی او 
0 می ی 1 


[- .مائده, 96 


بلع من یمَانکم؟ قالوا : الَبْر عند الْبلاء , والسُکُرْ ع" 

بالقضَاء ققال رشول الّه صلی آلله علیه و آل : خلمَا 

لفقه | ن یکویوا آیتاء , ان کش کفا تصفون فلا لوا 2 
تحْمَفوا ما لا تاکلون . والْوا ال الذی یه بَجَفُونَ» . 


و بر اد ره فد 
عیسی ؛ و عَدّهْ من آضحایتا , عَنْ امد بُن مُحَقّد بن خالد جمیعا , عَن 
4 


۱ ن 9 7 شراج , عَن خابر , عَنْ آيی جَمْفَرٍ علیه 
السلا ؛ و بأسانید میقم , غن لایخ بن ثبانه , قال احطتتا آمیژ المُوْمنِین 
5 ۱ 19 


وظهیرا لِمَنْ رشد , وکقفا لِمَنْ امن , وَامتَه من الم , وَرجاء لِمَنْ صَدق , 
وغنی لِمَن قنع . قذلک الحق سیيلة الهّدی , وَمَاترثة المَجْذ , وَصعَتة الحسْنی 
قهو ال الیلهاح , فشرق العتار , داکي المطتاح , رفیغ القاته , تسیر 
المضْمار , جامع الحَلبه , سَرخ السبقه , لیم اللقمه » کال العَده , يم 
الْْرسَان ؛ قالاءیمان مهَاجة م وَالصَالِحاث مار , والفقة مَضایيخة , والذدئبا 


مصِماره , والَمَوَث غایِثهة , والقیَامَة لب ۹ والجلَهُ سَبَْهُ , والتا تفمتُ , 
او دنه , والعُینُون ُرْسَانةُ . قیالاویمان بُسَتدل ی الصالحات , 
سوت عم لفق , وبالفقه یر هِب الموّت : ویالمَوتِ نتم ختمْ الضنیا , 


3 ‌ ‌ 


۱ 


وبالدئیا تجُور الَیاقة , 
الا مَوَعظة الْمَتْقَينَ , 


.| و[ و ]لاو 
وبالقبامه جلف الْحتّ : 


0 
والقوی ستخٌ الاعیمان» . 
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4 بابعلی بن ابراهیم روایت ت کرده است , ازیدرش و محمد بن یحیی , از 
احمد بن محمد بن عیسی و چند نفر از اصحاب ما , از احمد بن محمد بن 
خالد همه , از حسن بن محبوب , از یعقوب سزاج , از جابر , از امام محمد 
تفر که لیام به اساببه ماه , از اصبغ بن نباته روایت است که گفت 
:امیرالموّمنین علیه السلام ما را خطبه کرد در خانه خویش , يا گفت : د 

یه ی اند مرها ی موه . بعد از آن , آن حضرت فرمود که ِ 
در جایی نوشته شد و بر مردمان خوانده شد . و غیر او روا؛ 0 
که : ابن کوّا صفت اسلام و ایمان و کفر و نفاق را از امیرالممنین علیه 
السلام سوال کرد . فرمود : «اما بعد , به درستی که خدای تبارک و تعالی 
ام را اشار مود وه ارواه ترموی وهای آن را اسان کردانید 
از برای هر که به نزد آن آید , چنان چه تشنگان به نزد آب می آیند . و رکن 
های آن را قوی و عزیز گردانید از برای هر که با آن جنگ کند , و چنان قرار 
داد که کسی چاره آن را نتواند کرد , چنان چه کسی در زمین سخت واقع 
شود . و آن را قرار داد عرّت و ارجمندی از برای کسی که آن را دوست 
دارد , و اساس آشتی و سلامت از برای آنکه داخل آن شود , و راه راست 
و راستی از برای هر که به آن اقتدا کند , و زینت و آرایش از برای هر که 
آن را بزرگ دارد , و بهانه از برای هر که آن را بر خود ببندد , و دسته و 
دستگیر از برای هر که به آن چنگ در زند , و ریسمان از برای هر که آن را 
نگاه دارد , و حجّت روشن از برای هر که به آن سخن گوید , و نور از برای 
هر که به. آن-زوشتی طلب کند , و گواه از برای هر که به آن خصومت و 
جدال کند, و فیروزی از برای هر که به آن بر خصم حجّت آورد , و علم از 
برای هر که آن را نگاه دارد و یاد گیرد , و حدیث و خبر تازه ای که مشتمل 
بز تاز کی باشد از برای هر که ان.را روایت ت کند , و حکم از برای هر که 
حکم کند , و عقل از برای هر که امور را تجربه و آزمایش کند , و پوشش 
از برای هر که جامه بر خود گیرد , و فهم از برای هر که زیرک باشد , و 
یقین از برای هر که عاقل باشد , و بینایی از برای هر که اهنگ کند و دل بر 
آن گذارد , و نشانه از برای هر که به فراست دریابد , و پند از برای هر که 
پند گیرد , و نجات و رهایی از برای هر که راست گوید , و تأئّی و آرام از 
برای هر که خویش را به صلاح آورد و آشتی کند یا آشتی دهد , و نزدیکی و 
مرتبه و منزلت از برای هر که نزدیک شود , و استواری از برای هر که 
توکل کند , و فراخی و وسعت از برای هر که کار را به او واگذارد , و پیش 


دستی از برای هر که نیکی کند , و خوبی از برای هر که بشتابد , و سپر از 
برای هر که صبر و شکیبایی ورزد , و لباس از برای هر که پرهیزگار شود , 
و پشت و پشتیبان از برای هر که راه راست یابد , و پناه از برای هر که 
ایمان آورد , و ایمنی از برای هر که اسلام آورد , و امیدواری از برای هر 
که راست گوید , و بی نیازی از برای هر که قناعت کند . پس این حقّی 
ابیت کمراه آن براست اس و کان انعم ان آن*قل ود بر وارق نو 
صفت آن نیکوتر است؛ پس ان از هر راو راستی روشن تر است؛ که چراغ 
خانه آن تابان و چراغ آن فروزان است , غایتش بلند و بزرگوار , و میدانش 
کم واندک : نه بسیار , و اسبان جمع شده اش از برای دوانیدن به هم جمع 
شده , و پیشی گرفتنش شتابان , و سختی آن دردناک و درداورنده , و 
اسباب آنکه از برای حوادت ساخته شده کامل و تمام , و سوارانش خوب و 
گرانمایه ؛ پس آیمان , راه راست آن است , و کارهای شایسته , چراغ خانه 
آن , و دانشمندی در دین , چراغ های آن , و دنیا , میدان آن ۲ 

دا یا وا دا 
پیشی گرفتن آن , و آتش جهثم , سختی آن , و پرهیزگاری با و 
آن , و نیکوکاران , سواران آن ؛ پس به آیمان , استدلال می شود بر کارهای 
شناشنته ۶ دانسشتندی ابادان: هی دیب دا شض دم از هرا توسیده 
می شود , و به مرگ , دنیا تمام می شود , و به دنیا , به سوی قیامت عبور 
می شود , و به قیامت , بهشت نزدیک گردانیده می شود , و بهشت , 
خسرت اه خیم اس که اتجوواضی رت بر آنکه از آشان فقوت نونف 
انش جهام ند است ازبرا برس کازان» ویرهیزکا ری اصل :و رنشه ایهان 


است» . 


ص: 153 
5 . باب در بیان صفت ایمان 


5 . باب در بیان صفت ایمانبه اسناد اوّل , از ابن محبوب , از یعقوب 
سزاج , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود 
(«امیرالمومنین علیه السلام از ایمان سوال شد . فرمود : خدای عز و جل 
ایمان را بر چهار ستون قرار داد؛ یعنی بر صبرٍ و یقین و عدل و جهاد؛ پس 
از اين , چهار ستون را بر چهار شعبه قرار داد ؛ یعنی بر شوق و ارزومندی 
و ترسیدن و بی رغبتی و چشم داشت و انتظار؛ پس هر که به سوی بهشت 
مشتاق باشد, از خواهش های نفس بگذرد و عشقش به آنها تمام شود . و 
هز که از آننشن جهنم نتر سد: ات ات ای ۳ 
رغبت نداشته باشد , مصیبت های دنیا تر اه سهل. و اسان باشد . ه.هر که 
7 ۱ 
است و آنها , بينايي زیرکی , و رسیدن به کنه حکمت و شناختن پند , و 
طریقه و روش پیشینیان است؛ پس هر که زیرکی را ببیند و به ان بینا شود, 
حکمت را می شناسد . و هر که به کنه حکمت رسد پند را بشناسد . و هر 
که پند را شناخت , راه و روش پیشینیان را بشناسد . و هر که راه و روش 
را شناخت, گویا که با پیشینیان بوده و راه یافته به سوی آن راهی که از 
همه راه ها راست تر و درست تر است , و نظر کرده به سوی آنکه نجات 
یاقته به آنچه نجات یافته . و آنکه هلاک شده به آنچه هلاک شده . (1) چز 
. و هر که را رهانید , به فرمانبرداری خویش رهانید . و عدل نیز 
بر چهار شعبه است و آنها , فهم پوشیده و علم پوشنده و شکوفه حکمت ها 
و باغ و مرغزار عقل و بردباری است؛ : پس هر که فهم داشته باشد, همه 

را تفسیر و بیان می کند . و هر که علم داشته باشد, شریعه های حکم 
را بشناسد . و هر که بردبار و عاقل باشد , در کار خویش پیشی نگیرد و از 
حد تجاوز نکند و در میان مردمان ستوده زندگانی کند , که همه کس او را 
ستایش کنند . و جهاد نیز بر چهار شعبه است؛ یعنی بر امر به معروف و 
نهی از منکر , و راستی در جمیع مواضع , و دشمنی با فاسقان؛ پس هر که 
امر کند به معروف , پشت مومن را سخت و قوی گرداند . و هر که نهی 
کند از منکر , بینی منافق را ؛ بر خاک مالد و از مکر او ایمن باشد . و هر که 
در همه مواطن راست گوید , آنچه را که بر او واجب است به جا آورد . و 
کر ره و خلاف رضای او 
را که دید به غضب اید . و هر که از برای خدا غضب کند. خدا از برای او 


غضب کند .و ایمان و ستون ها و شعغب های آن. این است که مذکور شد» 


1- .. و می تواند که معنا این باشد که : آنکه نجات یافته و هلاک شده به 
چه چیز هلاک شده و به چه چیز نجات یافته؟ و دور نیست که این معنا به 
حسب معنا نزدیک تر باشد, به قرینه انچه بعد از اين می فرماید . (مترجم) 


ص: 155 
6 . باب در بیان فضیلت و افزونی ایمان بر اسلام و افزونی یقین بر ایمان 


6 . باب در بیان فضیلت و افزونی ایمان بر اسلام و افزونی یقین بر 
ایمانابوعلی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن 
شمر , از جابر روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
موی دا سعفیا پصو ی اسان از اسا تاصا گرم وی 
تر است , و یقین از ایمان بهتر است , و چیزی از یقین کمتر و عزیز 
الوجودتر نیست» . 


۳ ۳ 2 ۳ 
ع ی اختا ی هه و اس ام اون 
ِ یت _-_ سس كِ ِ بح کت 
هم او عَیّره , عَن غْمر ین بان الکلبی , عَن عَبد الحمید الواسطي . عَن 
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رد 1 ِ رن 06 _ِِ 1 2 3 ۳1 
دَرَجَهُ» فلت عم قال : «والاءیمَان عَلی الاعسّلام دَرَجَهُ» قال_ 1 ّ 
تَعَم » قال : «و التفوی علی الاعیمان دَرجَةُ» قال : فلت وتَعم » قال «و 
2 جر اج ی حَ1- | ء 0 م1 ".۰ کح ط 0 ام 
تمسکته بادئتی الاءسلام : ایا کم ان پنقلت من ایدیکمه» 


ِ 
خ 


1 م کر ِ 
تما هو الاءسْلام , یمار 1 

ٍ عبمان یرجه , وَالیِقینُ فوق الفّوی بدَرَجچه , وَلَمْ یِفقسم بين, الناس شی ۶ 

أ : ۱ ۱ ؟ قال : «البوکل علی الله , 


ات 


2 


لی الله» . قَلثْ : قَما تفسیژ 


3 
34 
د‌ 
«) 
د‌ 
:6) 
5 
اصا ۳ 
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چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند , از سهل بن زیاد و حسین بن محمد 

, از معلیّ ین محمد و هر دو از وشّاء , از امام موسی کاظم علیه السلام 
که گفت : شنیدم ات آن خضرت. که فن. فرخود («آیمان یک درجه بالاتر 
است ازاسلام , و تقوی و پرهیزکاری یک درجه از ایمان بالاتر است , و 
یقین یک درجه از تقوی بالاتر است , و چیزی کمتر از یقین در میان مردمان 
تقسیم نشده» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
علی بن رئاب , از حمران بن اعین روا یت کرده است که گفت : شنیدم از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«به درستی که خدا ایمان را 
بر اسلام افزونی داده به درجه بلندی ,چنانچه خانه کعبه را بر مسجدالحرام 


افزونی داده است» . 


دنق آز اصطاتب ها روات ره انم از اکمد.ین سین خالد ب آز 
پدرش . از هارون بن جهم یا غیر او . از عمر ین ايان کلبی , از عبدالحمید 
واسطی , از ابوبصیر که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود :«ای ابامحمد ! اسلام پایه بالایی [است آو از هر مرتبه ای پایه ای 
بالاثر اسنت ؟» ظرض کدم : اری | آنونیز هی کوید : فرمود : «ایمان بالاتر 
و وب رح ای است بالاتر ؟» آتونکند ی وید 2 رصم کردض : 
آری ! فرمود : «تقوی و پرهیزگاری بالاتر است ازایمان و پایه ای ۳ 
بالاتر؟» ابوبصیر می گوید : : عرض کردم ۲ از فزمود * «یقین بالاتر از 
تقوی است و پایه ای است بالاتر؟» می گوید : عرض کردم : آری ! ! فرمود : 
«پس آنچه به مردمان عطا شده از یقین کمتر است لا , و جز این نیست 
که شما به پست ترین اسلام چنگ در زده اید ؛ یمن بیز هیزید از آنکه تاگاه از 
دست شما رها شود» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس روایت ت کرده است که 
سوال کردم از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام از ایمان و اسلام . 
فرمود :«امام محمد باقر علیه السلام فرمود ۱ 
آنجه مقیول می. شود. اسلام اسنت:. و ایمان یک درجه بالاتر از ان است : و 
تقوی یک درجه بالاتر از ایمان است , و یقین یک درجه بالاتر از تقوی است 
. و هیچ چیز در میان مردمان کمتر از یقین قسمت نشده است» . یونس 
می گوید : عرض کردم : پس یقین به چه چیز است؟ فرمود : «توگل کردن 


بر خدا, و تسلیم کردن و گردن نهادن از برای خدا , و راضی شدن به 
قضای خدا , و وا گذاشتن امور به خدا» . عرض کردم که : تفسیر و بیان 
این چیست؟ فرمود : «امام محمد باقر علیه السلام همچنین فرمود» . 


1- .. شاید ترجمه بهتر این باشد : هیچ چیز به کمی یقین به مردم عطا 


نشده است . 


و الم ۶ هو -ه9 افو ۶ 


حمد بن محمّد بن عیسی عنْ مد , نز 
بی تضر دض ۳ علیه السلام , قَال +« لاعیمَا< نْ فوق الاءسْلام بدرجچه , 
واللّفوی فوق الا عیمان بدرجه , وَالیقین فوق وی بدَرجه , 
العبادٍ شی ء آقل من الیقین» . 


ِ 


خالد . محَمّد بن اسماعیل بن بزیع 1 غن محَمد بن غذافر ؛ غن نیه , 
" مت ۳ ح 2 عِ ِ 1 
عَن ایپ ی قال هی رشول_ الله صلی الله جلیه و 


آئئم؟ ققالوا : تج نون با رَشولّ ال , ال : قما حَيقة قبقة ایک ؟ لو 
: الرْضا بقضاء اللّه , ایض ای ال , والسْلیم ۳ 
صلی الله علیه و آله : عَلمَاء , خَکَمَاء , گاذوا اه 


3 

ت‌ 

1 
عع 


تست ٩‏ سس 


ی و 9 
تیتاء , ان تم صادقین قلا تبئوا ما لا تسْکُنونَ , ولا تجْمَعُوا ما لا تأکلونَ . 
انوا ال الذٍی الیّه نُْجَعُونَ» . 

زر 1 ۳ 3 ۳ 0 و ی 
هَحَمَد بن_یخیی . عَن احمَد بن مَحَمّد بن عيسي : و عَلیْ بن ابراهیم , عن 

ِ ۳۳ ۰ زر 0و ۳ تلل رز ی لا 0۱ 0 

ايیه جَهیعا , غن بن مَخبوب , عَن ابیمَحَمد الوایشی آبراهیم بنِ مهم , 
72 9 و اه ۵ 2 0 1- ه ی لر 2ه ‌ : 31 
عَن اسْخاق بن عغمار , قال ۰ سَمعث با بد الله علیه السلام یقو :۰« [ن 


نصت للحساب م. وخشو شیر ال یک واه و الط الیل 
لته جتقفون فی اجه وتعارفون ,و قلی آذراني فتکلون , وگانی ار 
الی هل الا وم فیها مُعَدبُونَ مصطرخون , وکائّی الان أسْهَغْ رَفیر التّار 
و کی سا نع فقال زشول الم صلی الله علیه و آله اشخایه : ها 
عَبذ تور ال قلبَهُ با عبقان , نم قال له : الْرَمُ قا آلت له . ققال السَاب : 

تا سول الله أن أیِرّق السْهَاده معک . قَدغا له سول اللّه 
صلی الله علیه و آله , قََمّ بِلبْتْ أنْ حَرَج فی بَعْض عَرَوات الّبيهٌ صلی الله 
لاله ار 


عِ 
۳ 
نف 


9 م مه 


, فاسْتْشْهد بَعدّ تَسْعه تفر , وکان َو العاش» . 


ص: 159 
7 . باب در بیان حقیقت ایمان و یقین 


تا رضا علیمالماام -رعایت ۱0 
ِِ از اسلام بالاتر است ...» تا آخر آنچه در حدبت دویم این باب گذشت 


7 . باب در بیان حقیقت ایمان و یقینچند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد بن محمد بن خالد , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از محمد 
بن عذافر , از پدرش , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«در بین 
اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله در بعضی ازسفرهای خویش تشریف 
داشت , ناگاه جمعی از سواران آن حضرت را ملاقات کردند و گفتند که : 
الملام عایی با سول لاد 0( 
تو باد , ای فرستاده خدا ! که خدا تو را پیغمبری به سوی خلایق فرستاده» . 
حضرت فرمود : شما کیستید؟ و چه صفت دارید؟ عرض کردند : ما 
مومنانيم , یا زشنول لاد | فرمود : حقیقت و دلیل ایمان شما چیست؟ 
عرض کردند : راضی بودن به قضای خدا , و تفوبض کردن امور خویش به 
خدا , و تسلیم کردن و گردن نهادن از برای امر خدا . رسول خدا صلی الله 
اک 

ت , پیغمبران باشند و به درجه ایشان رسند؛ پس اگر راست 
نید آچه را که در ان ساکننمی شوید مسازید ,و آچد را کد نمی 
خورید جمع مکنید . «وائُوا له آلذی له تجفون» (2) . و ترجمه آن در 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم , از پدرش 
هر دو روایت ت کرده اند , از ابن محبوب , از ابومحمد وابشی و ابراهیم بن 
مهزم , از اسحاق بن عماد که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را با 
۱ ۱ ۱ 
جوان در عالم پینکی (2) سر خویش را می جنباند و مکژر آن را فرود می 
آورد و به زیر مى افکند . و رنگش زرد شده و تیش لافر و نزار گشته و 
چشمهایش در سرش فرو رفته؛ پس رسول خدا به آن جوان فرمود : بر چه 
حال صبح کرده ای ای فلان؟! عرض کرد نیم کووه اقا یی کرد 
شک ندارم . رسول خدا از گفتار آن جوان تعجب فرمود , و فرمود : هر چیز 


را حقيقتي و دلیلی هست , پس حقیقت یقین تو چیست؟ عرض کرد : یا 
بیدار گردانید , و ساعت های بسیار گرم , مرا تشنه نموده است (3) ۰ و 
دل خویش را از دنیا و آنچه در آن است نریده و برکنده ام و به آن هیچ 
رغبت ندارم , تا انکه گویا به عرش پروردکار خویش نظر می کنم که از 
برای حساب خلایق بریا شده , و خلایق از برای حساب محشور شده اند . و 
گویا که من نظر می کنم به اهل بهشت که در بهشت تنثقم می کنند و 
یکدیگر را می شناسند و با هم تعارف می نمایند و بر تخت های خویش 
تکیه زده اند . و گویا که من به اهل جهیّم می نگرم که ایشان در آن معدّبند 
و فریاد می کنند و می خروشند . و گویا که من الحال بانگ خروش آتش 
جهنم را می شنوم که در گوش های من می گردد . رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به اصحاب خویش فرمود : اینک بنده ای است که خدا دلش را 
۱ 1 
برمدار و هميشه بر این حال و بدین منوال باش ۰ آن جوان عرض کرد : 
رسول الله ! دعا کن که مرا ی ی ی 
شهید شوم . رسول خدا از برایش دعا فرمود . بعد از آن پر مکث نکرد تا 
آنکه در بعضی ازجنگ های پیغمبر صلی الله علیه و آله بیرون رفت , و بعد 
از آنکه.نه نقر نید شدنت شید .و آو دهم شهیدان ان خی بوز » :. 


- .. مائده, 6. «و بیرهیزید از خدایی که به سوی او باز گردانیده می 
شوید». 

2- ۰ یعنی چرت و خواب سبک . 

3- .. و نظیر این رت ی سجده الیاس مذکور شد , در باب اینکه 
همه کتاب ها که از نزد خدای عز و جل فرود آمده در نزد ائمه علیهم 
السلام است . حاصل مراد آن که , , یقین من باعث بیدارخوابی من شده در 
شب ها به عبادت , و موجب تشنگی من گردیده در روزها به روزه داشتن . 
ی 
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2 ۳ ِ 3 ۳ ج تن ۳ س‌ 
مَحَمَذ بن یخیی ,.غن احْمَد بن مَحَمّدٍ , عَنْ مُحَمّد ؛: ستان , عَنْ عبد الله 
0 و 0 ]1 72 0 ‌ 2 0 <-0 تا 0 ]7 
بن مَسکا , عَنْ ایی بصیر , عَنْ ابی عبد الله علیه لسلام , قال :«استفبل 
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ص: 161 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان ات یهلا نت 
تکان از ایتضرم ار افام تعارز عاف شام روات کرد افنت 
کت فرعود هل دا صای: اه کل هروه ار سناکس 
نعمان انصاری اورد و به او فرمود : ای حارثه بن مالک ! حالت چون است؟ 
عرض کرد : یا رسول اللّه 9 از روی حق و راستی 
۱ 
رغبتی ندارم ؛ پس در شب ها بیدار خوابی کشیده ام به عبادت کردن , , و در 
روزهای گرم تشنگی خوردم به روزه داشتن . و گویا که به عرش پروردگار 
خویش نظر می کنم که از برای حساب وضع شده , و گویا که من نظر می 

نم ه ۱ ۱۱۱ ۳090 
آواز اهل جهثم را می شنوم که در آتش مانند سگان و شغالان و گرگان 
فراه ی کت ریا را رل للم یه اه ری اس ات 
که خدا دلش را , به ایمان منور ساخته . و به او فرمود : بصیرت و بینایی به 
هم رسانیده ای , پس بر این حال ثابت باش , حارثه عرض کرد : یا رسول 
الله.۱نعا کن کم‌تا خدا شیادت را با تیه من -روزی ند . حضرت عرض 
کرد : بار خدایا ! حارثه را شهادت روزی کن , بعد از آن درنگ کرد , مگر 
چند روزی , تا آنکه رسول خدا گروهی از اصحاب را به جنگ فرستاد و 
خار را بر بایان رانه کرد فیس نک کون وه کشا شنت کین ۱ 
کشت . بعد از آن کشته شد» . و در روایت قاسم بن برید , از ابوبصیر 
ماه که کار هدع من انب طالت ی سوه عد ار 


نفر و او دهم ایشان بود» . 


ص: 163 
8 . باب در بیان تفکر و اندیشه کردن 


ی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفرصادق 
ات کی تا 
فرمود : به درستی که بر هر حقی , حقیقتی و بر هر صوابی , نوری است» 


۰ 


28 باب در بیان تفکر و انديشه کردنعلی بن ابراهیم , از یت , از 
توفلی < از سکوتی + از آمام, جعف‌صادن ی ۳9 
که فرمود :۰« آمیرالمومنین صلوات اللّه علیه می فرمود : دل خویش را به به 

اف وه ار کم اما اس اس ان ان او ی 
پهلوی خویش را از خوابگاه شب دور کن . و بپرهیز از خدا که پروردگار تو 


است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از ابان , از 
حسن صیقل روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
سوال. کردم از آنخه مردم روایت می کنند که : آتديشه کردن در یک 
ساعت بهتر است ازایستادن شبی به عبادت . و عرض کردم : چگونه 
انديشه می کند ؟ فرمود :«به ویرانه يا به خانه ای می گذرد و به زبان حال 
فی کفین : در کخایید انها کفهدر تو.شتا که بودند؟ ! و در کجایند کسانی که تو 
را ساختند؟ ! و تو را چه می شود که هیچ نمی گویی؟ ». 


خدا صی امسو آل رواست سس خی سعی 


ص: 165 
9 . باب در بیان مکارم اخلاق 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
احمد بن محمد بن ابی نصر , از بعضی از مردان خویش که راوی حدبت 
اند , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«بهترین عبادت آن است 
که هميشه در امر خدا و در قدرت آن جناب اندیشه نماید» . 


محمد بن یحیی , از آخمد ین مجمد.ینعسی.. از معتر بن, شا روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام 
که می فرمود :«عبادت , بسیاری نماز و روزه نیست . جز این نیست که 
عبادت , انديشه کردن است در کار خدای عز و جل» . 


توا ی 1۳9 1 0 
:۰« آمیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود : اندیشه کردن می خواند به 
توا نیکی و عصال. کرد ی | 


9 . باب در بیان مکارم اخلاق (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از هیثم بن ابی مسروق , از یزید بن اسحاق شعر , از حسین بن 
عطیه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده ۳ فرمود 
:«مکارم اخلاق ده چیز است؛ پس اگر بتوانی که آنها در تو باشد 4 باید که 
باشد؛ زیرا که انها در مردی می باشد و در فرزندش نمی باشد , و در 
فرزند می باشد و در پدرش نمی باشد , و در بنده می باشد و در آزاد نمی 
باشد» . به: آن خضرت. عرض شد که : آنها چیست؟ فرمود : «راستی , 
فروتنی , و ترس , و درویشی , و راستی زبان که دروغ نگوید , و ادای 
امانت که به صاحبش برساند , و صله رحم به جا آوردن , و میهمان نوازی 
به تحفه و تکلف از برایش آوردن , و سائل را طعام دادن , و بر کارها جزا 
دادن به وضعی که با آنها برابری کند , و ننگ و عار داشتن از برای همسابه 
از آنچه از ترا خود نی 0 و عار داشتن از برای یار و 
صاحب خویش » و سر همه اینها شرم داشتن است» . 


ق شرمع خکر هه تعاط راع است,ه آن کار تیک است.. (مت‌خم) 


قَاجْمَدُوا ال واغلفو بآ دلگ ح خر ون لا تک فیک . قاسألوا ال . 
وازعنوا الب فیها» . قیاع «اليقين , وَالقتَاعة . والصَبر , 
والْسُکرّ , والحلَم , وشن ال , ۶ سَحاء . والقیرّه , والسْجاعه , 
مرو قالٍ : و بَعصَهَم ِ هذه الخضال العشره وراد فیها : 
«الصَذق , واداء لمات 

۰ 


و و ۳ برس 0 5 ِ 0 0 و ۳ ۳ 4 - 0 > ۰ 
۰ ۰ را 7 ج ۱ و 


آیی عَبّد اللّه علیه السلام, قَالَ :«نّ لْجِبْ مَن کان عاقلاً قهما ققیها حلیماً 
ِِ صَبُورا صَدوقا وفیاً ؛ ان للم عرَّ وَجَل < ؛ 
فن گاتت فیه , قلبعْمَدٍ ال علی ذلک ؛ 

عرّ وجل , ولیسَالة لاها». قال : فلث : خلت « 5 ال : 
دق ۳ , والْتاف» والطَیرٌ . والسُکرٌ , والجلم, والحیاء , والسَخاء 
والسْجاعَة , والْقَیر , والیهٌ , وصلَق الخدیت . وأداء الماته» . 





3 ‌ 
_ 0۵۶ 0 سس 9 رز - 0 ل 0 7 0 ر 0 و 
مُحَمَدٌ بِنْ پخیی , , عنْ احْمَد بن مَحَمَد بن عیسی , غَن الحسَن بن مجبوب , 
۳ زر ۳ ۳۳ ] )م2 ۳۷ ت 
عَن بعض أض به, عَنْ ابی عبد الله علیه السلام , ل :«ای اللة غز وَجّل 
وت لكمّ الاءسلام دینا ۰ ۶۱ بیئو | مُحْبتَهٌ بالسَخاء و< سر الخلق» 
- ۳۳ 3 ۳ رت ۳ رز 3 س 
عَلیةٌ بن ابراهیم , عَن آبیه . عن النوقلیْ , عَن السّکونی , عَن, آبی عَبْد الله 
ء | و۶ 9 و 9 رای آن و 
آمیژ وین صلواث ال علبّه :الاعیمَان | 


ص: 167 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی زر ید الا : بن مسکان , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود :«خدای عز و جل 7 خویش را به مکارم اخلاق تخصیص 
ذاذهمبنن خویتش را ازمایتش کنیة ..اکر انها در شما باشد, خدا را ستایش 
نمایید و بدانید که آن به جهت خویی است که در شما بوده با به شما 
رسیده , و اگر آنها در شما نباشد, از خدا بخواهید که به شما عطا کند و در 
آنها به سوی او رغبت کنید» . راوی می گوید : حضرت بعد از آن ده چیز را 
ذکر فرمود و آنها : «یقین است و قناعت و صبر و شکر و حلم و خوش 
کم اس اه و 
چیزی که بد باشد) و شجاعت و مرات»؛ یعنی مردانگی و جوانمردی . و 
می گوید : بعضی ازایشان پاره ای از این خصلت های ده گانه را روایت 
کردم و زاستکویی و ادای امانت را در آنها زیاد تموده [آند | 


از او , از بکر بن صالح , از جعفر بن محمد هاشمی , از اسماعیل بن عباد 
روایت ت است و بکر می گوید ضود را خنان: کمان:فف کتم که ان را شفیدم : 
از اسماعیل , از غبذالله بن بکیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«ما دوست می داریم هر کس را که عاقل و صاحب فهم و 
دانشمند و درست و بردبار و صاحب نرمی و مدارایی و به غایت صابر و 
راستگو و تمام [جو ]یا وفاجو باشد . به درستی که خدای عز و جل پیغمبران 
را به مکارم اخلاق تخصیص داده؛ پیش هر که آنها در آو باشد, خدا را بر آن 
حمد کند , و هر که آنها در او نباشد, باید که به سوی خدای عز و جل زاری 
نماید و آنها را از او بخواهد» ۱ زاو هی گوید : عرض کردم : فدای تو 
گردم ! آنها چیست؟ فرمود : «آنها پارسایی است و قناعت و صبر و شکر و 
ی و سخاوت و شجاعت و غیرت و نیک و راستی خبر و ادای 
نت > . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن حسن بن 
محبوب , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«خدای عز و جلدین اسلام را از برای شما 
پسندیده ؛ پس مصاحبت با آن را نیکو کنید , به سخاوت و خوش خلقی» 5۳۹ 


علی بن ابراهیم , از پدرش . از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین صلوات الله علیه 


فزمود :نا آخر انجه :ور بات بعد از. باب فسبت. اسلام»مد کور شتدم با 
اختلافی در سند . 


1- .. شاید ترجمه بهتر این باشد : و آن را با سخاوت و خوش خلقی نیک در 
امیزید . 
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بن عَلیٌ الوشاء , غَن الفتنی بن الولید , عَن آبی تصبر , عَن آیی عَبّد الله 
۳ وت 7 ۲ ج ی ۱ 1و - - و ۲ - 
علیه السلام ,, قال :«لیس شیء الا وَلةْ خد». قال : قلث : حعلث فداک , 
ِ ۳ ۳ و ‌ِ ۳ ] | 1 ۳ 

فمَا معکل؟ قال : «الیِفینُ» ِ ما خد الیقین؟ قال : «الا تخاف 
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ابی عَبد الله م ؛ و مَحَمَّد بن پحیی , احَمَد بي مُحَمّد 7 ابن 
و یچ ن ب ب 
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له , ولا بلومََم عَلی ما لمْ بوْه ال ؛ قِنّ الرَرّقَ لاب ربص , 
ولا رَد کراهيَه کاره , ولو آن أحَدكُم فَرّ من رژقه کما هر من الْمَوّتِ , 
اذرکة ررفْة گما بُدرِکهٌ المَوَث». نم قال : «اِنّ اللَه بعذله وقشطه جَقل 
الرَّوعَ والرَاحة فی الیقین والرَضَا , وجعل للم والعرّن فی الشک 


ص: 109 
0 . باب در بیان فضل یقین 


جسین ین محصه ان معلی ب محم ‏ رشن بو کی بان ناه بر 
سنان , از مردی , از بنی هاشم که ظاهر ان است که مراد معصوم؛ ؛ بلکه 
به خصوص حضرت صادق علیه السلام باشد , روایت ت کرده است که فرمود 
:«چهار چیز است که هر که آنها در او باشد. اسلامش کامل و تمام است . 
و اگر از فرق سر تا قدمش گناهان باشد, او را نقصان نرساند یا اسلام او 
را ناتمام نگرداند . و آنها : راستگویی و حیا و خوش خلقی و شکر است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
, از پدرش و هر دو , از ابن محبوب , از ابن رثئاب , از ابوحمزه , از جابر بن 
غبدالله که کفت. + رتسول دا ضلت الله علیه و اله فرمهد  ِ‏ 
خواهید که شما را خبر دهم به بهترین مردمان شما؟» عرض کردیم : یا 

رسول له ! بلی , می خواهیم . فرمود : «به درستی که از جمله بهترین 
مردان شما پرهی زگاری است پاک که کف هایش بخشاینده و هر دو طرفش 
پاک باشد (1) , و با پدر و مادر خویش نیکوکار باشد , و عیال خود را وا 
نگذارد و ایشان را ناچار نسازد که به غیر او پناه برند» . 


0 . باب در بیان فضل یقینحسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن 
ین غلی. .وشاء: از هنوت بن, ولید , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روا یت کرده است که فرمود با 
و اندازه ای هست» . راوی می گوید : عرض کردم : فدای تو گردم !رب 

حد توکل چیست؟ فرمود : «یقین» . عرض کردم : حد یقین چیست؟ ۷ 
: «حذاش آن است که با [وجود] خدا از چیزی نترسی» . 


از او از یز از خسن نت علی وا داز دنهس فان بات آنام 
جعفر صادق علیه السلام و محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن 
محبوب , از ابوولاد حناط و عبدالله بن سنان از امام جعفر صادق روایت 
است که فرمود از دی ین مره مسلمان ان است که مردمان را 
خوشنود نکند به خشم خدا ؛ یعنی در رضاجویی ایشان کاری نکند که خدا را 
نم کضب: آورة .۵ اینشان. را قلامت نکتد بر آنخه:خذ| به او نداده ؛ چرا که , 
حرص حربص روزی را نمی راند که به او برساند , و ناخوش داشتن آنکه 
ناخوش دارد , آن را باز نمی گرداند . و اگر یکی از شما از روزی خویش 

1 ی یت زب 


زد عتان خه هر ی اه زا درباندت قد از ان فر مود وه درستن که خد| 
به نهایت عدل خویش , روز خوش و خوشی را در یقین و رضا قرار داده , و 
غم و اندوه را در ناخشنودی و شک مقر فرموده است» . 


1- .. و مراد از طرفان , دو فرح است يا فرج و زبان يا دهان . و پاکی آنها 
آز است کته جر امی آلوده تشونه »۰ (فترجم) 
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بخ مَحبوب , عَن هشام ؛ آن تالم قال میقم با عَبّد ال علیه السلام 
1 :«اِنّ الْعَمَل الَایْم ال 
التيرِ علی عَیّر یَین» . 


2 9 رو 5 و نا ئ 
علیه علی المثبر : لا یجذ احَذِكم طعم الاعیمان حنی یعلم ان ما اضابة لم 
بکن لبخطته ,.وما اخطاه لم بکن لیضییة» ۱ 

3 
ی ین ابراهیم , غَن اییه , عن _ ۱ 
8 3 ۳-۳ اس 9 م2 
عبد الله علیه السلام قال :« ان امیر الم ملواث الله علیه جَلس ۱ 
ِِِ 0 2 تَقَعذٌ تخت هذا الحایط , 


سا هه و ۱ 


ٍ با بل ج مد بن محمد بن بی 

4 9 2 لل 7 و ]- ۹ 

تطر , عَن صفوان الِجمَال , قال : سَالثْ ابا عَبد الله علیه السلام عَن قوّل 
2 م2 9 3 ِ- 0 ۳ ِ 7 ۲ ۲ و و 

الله عَر وجل : «و مّا الجداژ قکان لعَلامین بتیمیّن فی المدیته وکان تختهة 

ره 2 فك س‌ سر مت مت 3 -_ ۳ ض( ص) 

کنز لهما» فقال :«اما انة ما عان ذهبا ولا فِصَه , وَایما کان اژیع کلمات : لا 
-ِ 9۳1 آه+ - 5 ۳ [ه ۳۳۳ ص ۰ 

اله الا آتا ؛ من یقن بالموت لم یَصحک سثه , وَمن یقن بالجساب لم بفرخ 

قَلبِة , وَمن َيْفن بالقدر لَمْ یَخُشَ 
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ابن محبوب , از هشام بن سالم روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«به درستی که عمل هميشه 
اق. که پنوسته آن:ز| با اوه کم باشد.وا بفین باشق: بفتر است در 
تزح‌خدا ار عفل بشاری که ار ری تین شاشده. 


امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۰«آمیرالمومنین 
بداند که انچه به او رسیده, چنان نبود که از او درگذرد , و انچه از او 
در‌گذشته, چنان نبود که به او برسد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از این ابی عمیر , از زید شخام , از امام 
جعفر ۳ علیه السلام روایت کرده است که :«امیرالمومنین علیه 
السلام در نزد دیواری نشست که میل کرده بود , و در میان مردم حکم می 
فرمود . بعضی ازایشان عرض کرد : در زیر این دیوار منشین ؛ چرا که 7 ن 
رخنه برداشته و شاید که خراب شود . امیرالمومنین صلوات له علیه 
فرمود که : اجل مرد و مذتی که از برای حیانش مقدّر و مقژر شده , او را 
پاسبانین می. کند و نگاه من دارد. و-جون بزخاست:: آن. دیوار فرود امد». و 
حضرت صادق] فرمود که : «امیرالمومنین چنان بود که مکژر این و امثال 
این را می کرد و یقین , این است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
احمد بن محمد بن آبی نصر , از صفوان جمّال که گفت رح 
علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل :«و شا الجدارٌ قکان 
لعلاميه بتیمین فی الهذیته و کان تحته کر لهما» : بعنی. : «و آضا دیوار « 
و ی 
زیر آن دیوار , گنجی از برای آنها» ,. حضرت فرمود که : «بدان و آگاه باش 
که آن گنج 3 0 9 چز این نیست که آن گنج چهار سخن بود و 
باشتد, دندآتش:تمی خندد (1) , و هر که یقین بت روز ز قیامت داشته 
باشد , دلش شاد نمی گردد , و هر که یقین به قدر و قضای خدا داشته 
باشد , از غیر خدا نمی ترسد» . 


یر قدر شدید نمی خندد که دندانهايش پیدا شود , بلکه به لبخند 
بسنده می کند . 


رز ۳7 ۳ 3 " 
مَحَمّذ بنْ یحیی, , غن احمد بن محمد بن عیلننء ۹ غن الوّشاء 1 غن عبد اللو 
ی 0 مه در دشر رید > 9 ردان لب وا ۰ حراه رش - 
بنِ بان , عن ایی حَمرٌ , عن سعید قیس العَمدانی , قال, 9 ما 


2 7 2 نك 
علیه السلام ء قَفلث : یا آمیر الْمْوْمْینَ . فی متْل هذا الْمَوضع؟ فقَال :«َعم 
, یا سید بِن قیس , ايهٌ لین من عَبد الا وله من الله عَروجّل حافظ ووافيه 


ین بر ۱ قه ش من قلی بر ابا وال 
سَمعث با الکسن الزّضا علیه السلام یل «کان فی الکتر الدی قال ال 
عَرّ وَجّل : «و کان تحْتَه کنر لهُما» کان فیه : یسم ال الَحْمن الرَحیم , 
عَجبر* بالمَوتِ کف بِفرخ , وعجث لِمَن یمن یلد کف رن 
فچزت لعن,زای الذتما وتقلیها پاقلها کذف نکن لها . وهی من عقل تن 

لیم له هی قسایه , ولا تسه فی رژفم». ففلث : خلت 


۶ لا ۱ 
فداک , اریذ ان اکِنَبِه , قال : فَصَرت والله یِدَهْ الی انوا لها بین یدو , 
2 ی ۳ > ج لل 9 11 یمس | نت 
قفتتاو لت ه 1 ۱ ققبلتها 1 و احدث الدواح 1 فکتبنهٌ 
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از او , از علی بن حکم , از صفوان جمال ۱ 2 
السلام روایت است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام می فرمود که : 
ای اه اه 
چنان نبود که از او درگذرد , و آن چه از او درگذشته , چنان نبود که به او 
برسد , و تا آن که بداند که ضرر رساننده و نفع بخشنده , خدای عز و جل 
است و غیر از او قدرت بر نفع و ضرر ندارد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از وشّاء , از عبداللّه بن 
سنان , از ابوحمزه , از سعید بن قیس همدانی روایت کرده است که گفت 

: روزی در هنگام جنگ , نظر کردم به سوی مردی که دو جامه یعنی پیراهن 
و زبرجامه پوشیده بود و غیر از آن در برش چیزی نبود . اسب خویش را 
پیش راندم ۰ تاگاه دیدم که امیرالمومنین علیه السلام است . عرض کردم 
که : يا امیرالمومنین ! در مثل این موضع (چنین جایی که این قدر دشمن 
خمع:,شنده: اند و همه فقصضد تو وازند) , با چنین لباسی می ایستی؟ فرمود 
:(«آری , ای سعید بن قیس ! به درستی که هیچ بنده ای نیست , مگر آنکه 
او را از جانب خدای عز و جل حافظ و نگهبانی هست , و کسی هست که 
او را نگاه می دارد , و با او دو فرشته اند که او را محافظت می کنند , از 
انکه از سر کوهی بیفتد یا در چاهی واقع شود , و البته در هنگامی که 
قضای خدا فرود آید و اجلش برسد , در میان او چیزی مانع نشوند؛ بلکه او 
را به هر بلایی واگذارند» . 


نب نزن از میت ب ند آز علی سن اساط روا ۵ کر 
است که گفت : شنیدم از ابوالحسن , حضرت امام رضا علیه السلام , 

می فرمود ار اک ات و ی 2 
نز لهما» (1) اين فقرات بود : بسْم الله الرَمن الرّحیم. تعجّب است از 
برای کسی که یقن به مرگ دارد , چگونه شاد می شود؟! و تعجّب است 
از برای کسی که یقین به قضا و قدر دارد . چگونه اندوه می خورد؟! و 
ای را ی و ار 
و می بیند که هر دم ایشان را به روزی می نشاند , چگونه به آن میل می 
کند؟ ! و سزاوار است کسی را که از جانب خدا دانسته و فهمیده باشد (2) 
که خدا را در آن چه مقدّر نموده و حکم به امضای آن فرمود , مهم نسازد 
و آن چناب را در روزی دادن خویش کاهل نشمارد» , (و چنان گمان نکند 
که دیر کرده [است ]) . به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو گردم ! می 


۱ 
قباز کتن را حرفتفه انوا تسه دادم و دوات: را قرا حرفتم :و این را نوشتم 


رو 02 


2 .یعنی معرفت خویش را از خدا گرفته و به بصیرت رسیده ست . 
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امن العرَرَمی , عن اب ابید[ السلام , قال : 

بر لام عَلی یج علیّا علیه السلام خبّا شَدیدا , قَلدا خَرَح علمٌ علیه 

السلام خَرَج عَلی آتره پالسَیّْف , قَرام دات لیِلٍ , ققال : یا قَبر, ما لک؟ 

ققال : جنث لامشی خلفک يا آمیر المَوْمنین , قال : وَیحک , آ من هل 

السْماء تخژینینی , او من اهل الاض؟ فقال : لا, بل من اهل الارْض , فقال 
ان هل الأرْض لا یسَتطیعفون لی شین الا بادن الله من السَمَاء , قارجع , 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از عبدالرحمان 
یا را اه یر ات ما ات کرد وت 
که فرمود ۲« قنبر , غلام علی , علی علیه السلام را دوست می داشت ؛ 
دوستی سختی . و هرگاه علی علیه السلام بیرون می رفت , شمشیر 
برمی: داشت: و از بی آن خضرت بیر ون می. آمد ؛ پس در شبی از شب ها , 
و ها را و 
داری که بیرون امده ای؟ عرض کرد : امده ام که در پشت سرت راه روم 
از اهل اسمان حراست می کنی يا از اهل زمین؟ عرض کرد : نه . بلکه می 
خواهم تو را حراست کنم از اهل زمین . فرمود که : اهل زمین نمی توانند 
به من ضرری برسانند , مگر به رخصت خدا 7 که از . اسفان آهده باشد . 
برگرد. پس قنبر برگشت» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از آنکه او را ذکر کرده , 
روایت ت کرده است که گفت ۱ 
ی ۳ 9 

ن را به ضعیف ترین خلق خویش که مورچه است , حمایت فرموده و 
اب 
رسند» . 


1 . باب در بیان رضا و خشنودی به قضای خداعلی بن ابراهیم , از پدرش 
, از ابن ابی عمیر , از جمیل بن صالح , از بعضی از پیران پسران نجاشی 
۱۳9 , از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است که فرمود ۰«سر 
طاعت خدا یر اسشت مداخ ود آن خدا س‌فر .ان که یندم ان ۱ 
دوست دارد , يا ناخوش داشته باشد « و هیچ بنده ای از خدا راضی نشود , 
در آن چه دوست يا ناخوش داشته باشتد ۶ .محر اآنکه: ار بر این بهخز باشد؛ 
در آن چه دوست يا دشمن دارد» . 


1- .یعتی یکی از آموز کاران. فرژندان تجاشی . 


۳ ۳ تّ_ ۳ 9 ۳ 3 ِ س‌ ۳ 3 ۳ 

عذه من اصتابتا , عن احْمَد بن ابی عبد الله . عغَن ابیه , عَن خماد بر 

1 ی س سل _ِِ ِ تلا 
3 او 7 ۳ 4 ۳ 

عیسی , عن عبد الله ین مب ع بنِ الم ادی" کن ابی عَبد الله 


3 
علة , قي تختی ن [تراهيم تن آبی الیلاد. عَن عاصم تن خعند. عن آبی 
هس 6 2 ۳ - - ی ف‌ ی 
حفرّه لالب , عَنْ لیب الحْسَیّنِ علیهماالسلام , قالْ :«البْرُ والرْضا 
7 4 ۵ ِ ۱ 


/ 
ی ۶ ی ۳ 0 5 لا ک ۳ » 
احتٌ او کر , لمْ یِفض الله عر وجّل له فیما أحب ا٩‏ الا ما هد یر لهْ» 
.ای سل ضص‌ و9 س ی ت۱۱ 
و - نم و هو 0 ِ و و۶ - لن 0 ِ 0 زر و ۳۲ -] و 
خهذ بن بخبی , عَنْ | 3 بن مُحَمّد بي عبسی , عن اين مخبوب , عن داود 
الرّفی / عَن بی عبیده الحخذاء . عَن ابی جععر علیه السلام , قال («قال 
۳ و کح و لا - 1 هِ تس 
سول الله مل ِ 9 اله : قال , الله غر وجل اک من عیادی 
المَومنین عبادا لا بَصْلح لهَم امَرٌ دينهم الا بالفنی وَالسْعه والصحه فی البَدَنِ 
۳ 24 ۵ أ هِ 
7 ه 9 3 ض ار ۳ ۶ و 
عبادی المَوْمیینَ لعبادا لابَصَلح لهُمْ أَمْرٌ دينهمْ الا بالقاقه وَالمسکته والسنه 
[ه - 2 9 3 س_ تک ک ۳ ِ 3 ط 
فی یذانهم , فلوم یالقاقم والعشکته والسئم , طلغ عم آشر دینهم 
ه و 


تظرا مت له , ولقاء عا: 

زا لبق , ولو اخلی بيتة 5ب بر 

ً فص و ات ای الْفیته ار ۱ ۰ لعجبه 

بآعماله وراه عن تسه , جلی بل 4 کذ قاق عایدیج . وجاز قب 
۱ وَهو : 1 ۳( 


کل الْعاملون عَلی آقالهغ البی تقملونها لتوابی ؛ قلخ لو اختهذوا وأئقبو 
فْسَهُم وافْتوا أَعَمَارَهم فی عتادیی کاثوا یی کی باتهم 
که عتادتی فیتا یَطلبُون عندی من کرامتی, انیم فی جناتی ور فیع 
ترجایت الُلی ی جواری , ولکن فیرَخمتی لتقوا ۳ قرو , 
والی تن الاک : بی فلتطَیوا ؛ ان رَخقتي علد زلک دارهم , وی 


افو رو رصُوّانی : ومع تی تیه غعفوی ؛ قانی ََ ال الرَحمن الرَحيم , 
بذلک تسَقَیت» 


ضز 177 


جنذ تفر از آضتاب ها روایت کردی انم آن امعس‌ایف وله ماو پدرش 
زا وی سا اد سم ار اس هر امین ان ماع 
صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که داناترین مردمان به خدا (و 
آنکه خدا را بیشتر می شناسد) , راضی تر ایشان است به قضای خدای عز 


و جل» . 


ثمالی , از حضرت علی ۱ علیهماالشلام 9 ات کم فرمود 
0 در و 
از خدا راضی بانشد « .دز آن جه بر او حکم فرموده , در آن چه دوست دارد 
یا ناخوش دارد , خدای عز و جل از برایش مقدر نفرماید , در ان چه دوست 
دارد يا ناخوش , مگر آن چه را که از برای او بهتر است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از داود 
رفی :از ابو‌عینده خداع: از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
0 («رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای عز و جل 
فرمود : به درستی که از جمله بندگان موّمن من , بندگانی چندند که امر 
دین ایشان , از برای ایشان , به صلاح نمی آید و درست نمی شود , مگر 
به بی نیازی و وسعت و توانگری و صحّت در بدن؛ : پس ایشان را به بی 
نیازی و توانگری و تندرستی آزمایش می کنم , و امر دین ایشان با آن 
درست می شود . و به درستی که از جمله بندگان مومن , بندگانی چند 
هسشتند. که آهد. فنی انضان: از بزای ایشانر: به صلاخ ی اب یی ده 
حاجتمندی و درویشی و بیماری در بدن های ایشان؛ پس ایشان را به 

حاجتمندی و درویشی و بیماری امتحان می کنم 7 
درست می شود . و من داناترم به آن چه امر دین بندگان موّمن با آن 
درست می شود . و به درستی که از جمله بندگان مومن من , کسی هست 
که در عبادت من بسیار سعی و کوشش می کند , و از خواب خوش و 
بالش لذیذ خویش برمی خیزد , و از برای من در همه شب ها کوشش می 
نماید و بنابر بعضی از نسخ کافی شب خیزی می نماید , و نفس خود را در 
عبادت من به رنج می افکند , پس در یک شب و دو شب پیتکی (1) را بر 

او ها و و 
مرحمت بر او , و می خوابد تا صبح کند ؛ پس برمی خیزد , و حال آن که او 
شین خفن را دشفن می. زارد ه بر ان عتات فی. کنه و ان را به شمار 


نمی آورد . و اگر او را وا گذارم در میان او و آن چه می خواهد از عبادت 
من ؛ رک ۱ 2 ؛ پس همان عجب , او را 
بکشاند به سوی اینکه به اعمال خود فریفته شود , و از این راه بیاید او را 
ها کش وان بانو شم جهت عحست که اعمال وه رم 
رساند . و از خود راضی می شود , به مرتبه ای که گمان می کند که بر 
همه عبادت کنندگان من فاثق آمده , و در عبادت من , از حذ تقصیر گذشته 
و در آن کوتاهی نکرده؛ پس در نزد این گمان , بسیار از من دور می شود , 
با آنکه او گمان دارد که به سوی من تقّب می جوید و به من نزدیک می 
شود؛ پس باید که عمل کنندگان . بر عمل های خود که آنها را برای ثواب 
مر اس او ایا اس افت را ای اگما 
تین زا یه سمل آورندرو خویشتن را دار مد عم خوین در کیادت من 
به رنه وت ادا نمض بشید و ادن که کروی منت که و 
بای ات رواد آن چ ‏ ص عت‌ هی ترا 
نوازش من و ناز و نعمتی که در بهشت های من است , و بلندترین درجات 
بلند در همسایگی من ؛ ولیکن به رحمت و مهربانی من وئوق و اعتماد 
داشته باشند, و به فضل من شاد شوند, و به حسن ظنّ و گمان نیک به من 
داشتن , آرام گیرند؛ زیرا که رحمت من در نزد این اعتقاد , ایشان را دریابد 
, و رضای من , ایشان را به من رساند , و آمرزش من , ایشان را لباس 
عفو من بیوشاند؛ پس به درستی که منم خدای بسیار بخشاینده مهربان , و 
به این نام , خود را نامیده ام» . 
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خند تفر از اضحانه ها رونت کروه توب ان لسن او ار اخمو بت 
محمد بن آبی نصر , از صفوان جمال , از امام موسی کاظم علیه السلام 
که قرمود :«سزاوار است کسی را , که از جانب خدا دانسته و فهمیده 
باشتد.. که خدا را در باب زودق دادن هویش کاهل تما رده آور را در ان 
چه قضا فرموده , متهم نسازد» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از محمد بن اسماعیل , ز علی 
بن نعمان از عمرو بن نهیک هروی فروش (1) رواب 0 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«خدای عز و جل فرموده که : 
پنده موّمن خود را در چیزی از حادثات و گردش روزگار نگردانم , مگر اینکه 
آن را از برایش خیر و خوبی گردانم ؛ پس باید که به قضای من راضی باشد 
, و بر بلای من صبر کند , و نعمت های مرا شکر گوید , تا او را با محمد , 
در نزد خود از جمله صدیقان بنویسم» . 


1- .یعنی فروشنده لباس هایی که در هرات تولید می شد . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
مالک عطیه مار اون فرقد مار امام‌خعموصادق لب السام رونت 
ات ات ی ی ی ی ار 
عمران وحی فرمود , این بود که : ای موسی ! پسر عمران | هیچ افریده ای 
را نیافریدم , که دوست تر باشد به سوی من , از بنده موّمن من . و به 
درستی که من او را مبتلی می گردانم , به جهت آن چه از برایش بهتر 
است , و از او دور می گردانم , به جهت آن چه از برایش بهتر است . و 
من داناترم به آن چه بنده من با ان به صلاح می اید؛ ؛ پس باید که بر بلای 
من صبر کند مه وا ری ام تن اسی بان : 
تا او را در زمره صدّیقان بنویسم در نزد خویش , هرگاه به رضای من عمل 
کند و امر مرا فرمان برد» . 


ای هن وان تم وا ار اه فان رن ی بان فلس 
کمایس از این ات ره اه امام ای عله الساام ات کردم 
است که فرمود :«تعچب دارم از برای مرد مسلمان , که خدای عز و جل 
چیزی را از برایش مقدّر نمی فرماید , مگر آن چه خیر باشد از برای او . 
اگر به مقراض ها چیده شود (< گوشت بدنش را به مقراض بچینند), از 
برایش خیر باشد , و اگر مشرق ها و مغرب های زمین را (که مراد تمام 


وی و یا ی 
عقبه , از عبدالله بن محمد جعفی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«سزاوارترین خلق خدا,؛ به آن که تسلیم شود از 
برای آن چه خدای عز و جل مقثر فرموده و حکم به امضای آن نموده , 
کسی است که خدای عز و جل را شناخته باشد . و هر که به قضای خدا 
راضی باشد , قضا بر او جاری شود و خدا مزد او را بزرگ گرداند . و هر که 
از قضا ناخشنود باشد , قضا بر او جاری می شود و خدا مزد او را فرو می 
برد» . 


۳ 1 ِ تلا ِ تا -ِ 
عذة من اضحا احمَد بن مَحَمَد بن خالد , عن مُحَمَد بن عَلی , عَن 
علی بر رد حِ# و 2 7 >[ 1 _ 
و 
بل عَلی علیهما معبد ه بن چعفر , ل 4 ۱ 


3 9 9 نس 
هه 1 عْن ابیه 1 غّن ابن ستان 4 غن ۱ خسیر. بن ۱ لمُختاٍر , عْن عبد الله بن 
نِ ات ۳ ِ چٍ .بر < ‌ ِ ‌ِ ِِ 
۴ ان عداللم علیه السلام . کال تلم نکن ول الله صلی 


_ نپه 1 1 11 2 ‌ِ م2 لل _ سس 1 _ 
ها او ی الا فال ی ی وی 
تل ۳ لت 6 ت ۳ ۳ ِ 0 
مَحَمّد , غن مُحَمد بن ستان , عن مَفط , عَنْ ابی عبد الله علیه السلام , 


ص: 193 
خ باب خربان تفیل قفا کتاشی. آشن بط موق ها و خوطلی ی آق 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از علی بن 
7 ت کرده است که گفت : حضرت علی بن 
الحسین علیهماالسلام فرمود که :«زهد و بی رغبتی در دنیا ده جزء است . 
و درجه بلندتر زهد , پست ترین درجه پارسایی است , و درجه بلندتر 
پارسایی , پست ترین درجه یقین است , و درجه بلندتر یقین , پست ترین 
درجه رضاأ و خوشنودی به قضای خدای تعالی است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
مخمد ین لیس ارخلی هسام ان اه اما کر کردم اند اد آهام 
وا او «حضرت حسن بن علی علیهماالسشّلام 
عبدالله بن جعفر را ملاقات نمود , و فرمود که + ای :عبدالله اج کونه آن که 
اظهار ایمان می کند مقمن باشد , و حال انکه از قسمت خویش خشنود 
نباشد , و مرتبه خویش را حقیر شمارد , و حاکم بر او خدا است , (و غیر را 
مدخلیتی نیست)؟ ! و من ضامنم از برای کسی که غیر از رضا در دلش 
درنیاید , انکه خدا را بخواند و دعا کند , و برای او مستجاب شود» (که ان 
چه از آن جناب طلب کند , اجابت فرماید) . 


از او , از پدرش , از اين سنان , از آن که او را ذکر کرده , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ه است که گفت : به آن خضرت غراض کردم که 
ار ی ار سای ها ی 
می گردد که مومن ظاهری , در حقیقت و نفس للامر , مومن است؟ 
فرمود :«به تسلیم کردن و گردن نهادن از برای خدا , و راضی بودن در ان 
چه بر او وارد شود از شادی و خشم»؛ یعنی آن چه باعث ان باشد . 


از او , از پدرش , از ابن سنان 4 از من نی مان بان یداه بن این 
یعفور , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هرگز برای چیزی که گذشته بود , نمی فرمود که 
: کاش غیر آن می بود» . 


2 . باب در بیان تفویض و وا گذاشتن امر به سوی خدا و توکُل بر 
(1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از مفضل , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«خدای عز و 


جل به سوی داود وحی فرمود که : هرگز هیچ بنده ای از بندگان من به من 
چنگ در نزده , بی آنکه به یکی از آفریدگان من اعتماد داشته باشد , و این 
امر را از نثّت او شناخته باشم , بعد از آن, آسمان ها و زمین و هر که در 
آنها می باشد , با او مکر و حیله کنند , مگر آن که جای بیرون شدن از میان 
آنها و خلاصی از مکر ایشان , از برایش قرار می دهم . و هرگز هیچ بنده 
ای از بندگان من , به یکی از آفریدگان من چنگ در نزده , که اين امر را از 
نیت او شناخته باشم .کر آنکة راه هایی که باعث حصول مطلوب او باشد 
, خواه در آسمان ها پاشد و خواه در زمین , از دست های او قطع می کنم , 


و آن اسباب را می بُرم , و زمین را از زیر پایش فرو می برم» و به هر 
وادی و رودخانه ای که درافتد , باک ندارم» . 


اه و کل بر قوار اختماد کرت بر اه است واه ور ماه کداشتن 
, با اعتراف به عجز خویش و سایر خلایق در تمام امور , از جلب منافع و 
دفع مضار . (مترجم) 
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ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از ابن محبوب , از ابوحفص 
اعشی , از عمرو بن خالد , از ابوحمزه ثمالی , از حضرت علی بن الحسین 
علیهماالشلام رو پت کرده است که فرمود ۰بیرون آمدم زره آ ده نا که این 
دیوار رسیدم و بر آن تکیه دادم . ناگاه مردی را دیدم که دو جامه سفید 
پوشیده بود . و در برابر روی من نگاه می کرد . بعد از آن گفت : یا علی 

بینم؟ آیا اندوه تو بر دنیا و به جهت آن است؟ اگر چنین باشد , اندوه مخور 
؛ زیرا که روزی خدا حاضر و آماده است از برای نیکوکار و نابکار . گفتم که 

بر این اندوه ندارم, و امر چنان است که تو می گویی ۰ گفت : پس اندوه 
۳ ؛ زیر | 
که وعده ای است راست , که پادشاه قاهر و صاحب غلبه , در آن حکم می 
کند» . راوی می گوید که یا حضرت به جای قاهر , قادر فرمود . حضرت 
می فرماید که گفتم : «بر این اندوه ندارم, و امر چنان است که تو می 
گویی . گفت که : اندوه تو از چیست؟ گفتم : از آن چه می ترسم , از فتنه 
پسر زبیر , , و آن چه مردم درانند» . حضرت فرمود که : «آن مرد خندید و 
گفت : يا علی اي این ۲ کی رده که زا کول ومد ۱و 
ات . گفت آیا کسی را دیده ای که بر خدا توگل کند 
9 نه . گفت : آیا کسی را دیده ای که 
00 
یا ی 


کرده است . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
حسان , از عمویش عبدالرحمان بن کثیر , از امام جعفر صادق علیهٍ السلام 
که فرمود :«بی نیازی و عرت می گردند . پس هرگاه به موضع توکل ظفر 
يابند , وطن می گیرند و در آنجا می مانند» . چند نفر از اصحاب ما , از 
ای نی تاه از محمدین ی اه علوسن عسان صل ات« 
روایت کرده اند . 
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فخوه بن تی را اون مدب ی مار ان معمت. از یداه 
بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«هر بنده ای که قصد کند جانب آن چه را که خدای عز و جل می دارد , و 
ان 
کند , و توجه به سمت آن فرماید . و هر که به خدا چنگ در زند , خدا او را 
نگاه دارد . و هر که خدا رو به او آورد و او را نگاه دارد , باک ندارد , اگر 
آسمان بر زمین افتد يا آنکه سختی و بلایی بر اهل زمین فرود آید , و 
مصیبت و بلیه ای همه ایشان را فرا گیرد , به سبب تقوی و پرهی ز گاری , از 
هر بلیه ای در لشکر خدا باشد تا 
سیب ما و ۱ وی اس و 
فرماید که : «اِنٌ المْتَفَينَ فی مقامٍ امین » 3 : «به درستی که 
ایا ی اک 1۳۸۹ 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
چندین نفر , از علی بن اسباط , از احمد بن عمر حلال 0 
از امام موسی کاظم علیه السلام که گفت : آن حضرت را سوال کردم . 
قول از کل علی. الاج فهّو حَسْبة» (2) ؛ یعنی ِ 
هر که بر خدا توکل ۱0 ۰۳ ۱۳۵ 1 
بس است» . و حضرت فرمود که : «توکل بر خدا چندین پایه دارد . از 
جمله آنها این است که در همه امور خویش بر خدا توکُل کنی "تن آن که : 
آنجه.با نو بکند» از ام راضن ناشی: و جدانی. که ان ختاب م در کوب و 
افزونی یا روزی تو کوتاهی نمی کند , و بدانی که حکم در آن , از برای 
اوست به خصوص اس .یز دا وگل کین رها کذاستن آن. به‌ سنوی آو ده 
در آنها وذر غیر آنها : بر او اغتماد داشته باش»*. 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
, از پدرش , و هر دو , از یحیی بن مبارک , از عبدالله بن جبله , از معاویه 
بن وهب , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«هر که سه چیز به 
او عطا شود , از سه چیز ممنوع و محروم نشود . هر که دعا به او عطا 
شود و توفیق دعا کردن بیابد, اجابت به او عطا شود , و خدا دعایش را 
مستجاب گرداند . و هر که شکر , به او عطا شود و توفیق شکرگذاری یابد , 
تناو سه: اه عظا شور ب هر که کل به او عطا شود , کفایت به او عطا 
شود و خدا مهمات او را کفایت فرماید» . بعد از آن فرمود که : «آیا کتاب 


2 


خدای عز و جل را تلاوت کرده ای که می فرماید : «وَمن : توکل عَلّی الله 


هو حسْبَةُ» (3) و فرموده : «لَینْ سکیم لازیدتکم» (4) ؛ یعنی : «هر آینه 
اگر شکر کنید با ع نها ای ای ری ها وس 
آسَتجت > لکم» (5) ؛ «یعنی : مرا بخوانید , تا اجابت کنم شما را» . 
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الْخسین بخ فحقد , عن فعلی بُن محقد . عن عَنْ ایی عَلی , عَن محَمد 
لحسّن , عّن الخسَیّن, بن زاشد . عَن الخسین بن علواپ , قال : کنا 
من آشحات :من توت بج فد ول بک؟ فلت : دام ققاز اد واه 7 
بَعض آصحخابتا : من تَوَّمَل [ ما فد ترل بک؟ قَفْلّت : فلانا تا و 

سَعَفٌ حاجنَک , ولا سلفک. املک , ولا تج ینک . 
فا 4 ی عَبد عَبٍّ ال علیه السلام حَدتیی له قر فی بعض 
الکتب ان اللة تبازرک 5 تعالی حول :«و عرتی وجلالی ومچدی وارتقاعی 
علی عژشی , لقن آمل کل مَوَحلِ من الناس عتری یالیاس , ولاکسشونة 
1 1 وه مش ترس دب اس و 

رد | ‌ 0 ۰ 


غیری فی الشداید والشد 
سا بث‌ 


جع 


الذی اناتن لتوائّبه . قَقَطْنة ژوتقا؟ ون و ْذی با 0 
رَجَاعَهْ متی؟ جَعَلث آمَال عبادیٍ عندی محْفوطَة , قَلمٌ برَصوا| بجلطلی_ 
وقلاث سماوانی من لا یِمل من تسییچجی , وأَمَرَيْهُم هم آن 1 0۹117 ابو 
بیبی وَبين عبادی , و َقوا یققلی , لم بقلم من طرقثه بَایّبة * بن ویس 
1 ها احذ غیر الا من بقد |ٍذیی؟ قما لی راخ لاهیا نی 
قطحه بخودی تالغ تال , 2 انرقنه غل, لو تشایی ره وال 
غیری ٍ ار ابالعطاء قبل المساله 2 آسأل قلا یب سائلي؟ أُ 


-‌ 


۱۳ج ت ۶ ور 1۷ ۳9 رز 9 
تخیل آنا ؛ قتخلیی عتیی؟ أ ولنسن الْحود وَالْکرِم لی؟ آ ولئسن الْعَثو 
- 01 ۵ م -1 م | م - بت ج| عوِ 3 6 امه 
له ببدی؟ | ولسن آنا محل الامال؟ من بقطغها ذونی؟ | قلا تخشی 
> ط و ۶ج لا نت 7 ِا 5 ۳ ت 0 
الْمَوْلونِ آن یوْملوا غیری؟ فلو آن اهل سماواتی 5 رضی املوا جمیعا 
وه ]۵ 1 و ۳ هو ه - | ]6 - ۳ ۳ و 1 
م نم اع کل واجد منهم ونر ما امل ال - رٍ ها 3 
نو 5و , کیت جلقص ملک آنا قتفه؟! قبا سا للقانطین من رمْمیی ا وتا 
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حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از ابوعلی , از محمد بن حسن ِ 
حسین بن راشد . از حسین بن علوان روایت ت کرده است که گفت : 

مجلسی بودیم که در آن علم را طلب می نمودیم , 1 
ره رام وی زرا ها ی ی ار 
داری , از برای چاره آن چه بر تو فرود آمده است؟ گفتم که : به فلانی 
امیدواری دارم . گفت : به خدا سوگند که در این هنگام حاجتت را برنمی 
آوزت و نو را| ی ی ی ی 
وا مات وه مه فا مان ان 2 کجا می گویی؟ گفت 
که : امام جعفر صادق علیه السلام مرا حدیث فرمود که :«در بعضی از 
کتاب های اسمانی خوانده است که خدای تبارک و تعالی می فرماید که : 
سوگند یاد می کنم به عرت و جلال و بزرگواری و بلندی که بر عرش 
خویش دارم که امبهفن صاحت آمیدی را که یه عم ار فودهان دارد: 
قطع کنم.به تومندی «وهر انته اور جامه خواري بتوشانم در نزد مردهان» 
و او را از قرب خویش دور کنم و در ناحیه ای اندازم , و او را از فضل (یا 
وصل) خویش دور گردانم . آیا در سختی ها به غیر من امیدواری دارد؟ با 
آنکه سختی ها در دست قدرت من است , غیر مرا امید دارد؟ و به فکر , 
در غیرٍ مرا می کوبد؟ و حال آنکه کلید همه درها به دست من است , و 
همه آن درها بسته و در من گشوده است از برای هر که مرا بخواند؛ . پس 
کیست آنکة به من امیدواری داشته از برای دفع مصیبت ها که به او 
رسیده. و من او را در نزد انها قطع کرده ام و امیدش را ناامید نموده ام؟ 
و کیست آنکه مرا امید داشته به جهت امر عظیمی , و من امید او را از 
خویش بریده ام؟ آرزوهای بندگان خویش را در نزد خویش نگاه داشته ام , 
پس به حفظ من راضی نشدند . و آسمان های خویش را پر کرده ام از 
فرشتگانی که به تسبیح و تنزیه من , ملال به هم نمی رسانند . و ایشان را 
امر کرده ام که درهای_ میان من و بندگان مرا نبندند؛ . پس ایشان بر قول 
من اعتماد نکردند . آیا آنکه مصیبتی از مصیبت های من به او رسیده و در 
او را کوپیده , نمی داند که کسی غیر از من نمی تواند که آن را برطرف 
کند؟ ان وا هالک نی شوه مر مک بعد ارت ون ؟ پس مرا چه می 
شود , که او را چنان می بینم که از من غفلت دارد؟ به جود و بخشش خود 
به او عطا کردم , آن چه را که از من نخواست , بعد از آن , آن را از 
دستش گرفتم , و باز گردانیدن آن را از من نخواست و از غیر من خواست 
رای مه هه ام را اه ار 
ان , از من خواهش می شود و سائل خود را اجابت نمی کنم؟ ایا بخیلم من 


ب که بنده ای من را بخیل یابد یا نسبت به بخل دهد؟ يا جود و کرم از برای 
من ثابت نیست؟ يا عفو و رحمت به دست من نیست؟ يا من محل ارزوها 
نیستم ,که همه امیدها در ساحت عرّت و قدرت من فرود اید؟ پس کی غیر 
از من انها را قطع می کند؟ ایا امیدواران نمی ترسند که به غیر من 
امیدواری دارند؟ ! پس اگر همه اهل اسمان ها و اهل زمین من , امیدواری 
تا مت تا اسان را ال آن چد هی اسان ار 
دارند عطا کنم , از ملک و پادشاهی من , مانند عضوی از اعضای مورچه 
ای کم نشود . و چگونه ملک و مملکتی که من قیّم آنم کم شود؛ پس زهی 
سختی از برای انها که از رحمت من نومیدند , و زهی شدذت از برای کسی 
که مرا نافرمانی کند و از من و عذاب من غافل باشد و نترسد» . 
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محمد بن یحجیبی ؛ . از محمد بن حسن , از بعضی از اصحاب ما , از عیاد بن 
یعقوب رواجنی از سعید بن عبدالرحمان روایت ت کرده است که گفت :با 
موسی بن عبداللّه در یی بودیم . و در بعضی از سفرها خرجی من تمام 
شد . بعضی از فرزندان امام حسین علیه السلام به من گفت : که را 
امیدواری داری , از برای آن چه بر تو فرود آشده است؟ گفتم : ۰ موسی بن 
0 . گفت : در اين هنگام , خاجتت: روا تقی شود ,و مطلوبت. برآورده 
اه اف 
گذشته را ذکر کرد . گفتم : ای فرزند رسول خدا! اين را بگو تا بنویسم؛ 
پس او گفت و من نوشتم . و گفتم : نه , به خدا سوگند که بعد از اين ؛ 
هرگز حاجتی را از او نمی دوم 
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3 . باب در بیان خوف و رجا 


3 . باب در بیان خوف و رجا (1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند . 
از احمد بن محمد , از علی بن حدید , از منصور بن یونس 0 
مغیره , یا پدرش , از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت : به آن 
حضرت عرض کردم که : در وصیّت لقمان چه بود؟ ۱ 
چیزها بود که مردم را به تعجّب می اورد . و عجیب ترینِ آن چه در ان 
وصیّت بود , این است که به پسرش گفت که : از خدای عز و جل چنان 
بترس که اگر با نیکی و ثواب جنْ و انس به نزد آن جناب آیی , تو را عذاب 
خواهد کرد . و خدا را چنین امید بدار که اگر با گناهان جنْ و انس به نزد او 
آییف. + تَه را رجمت خواهد کرد» . بعد از آن, حضرت صادق علیه السلام 
فرمود : «پدرم علیه السلام می فرمود که : هیچ بنده ای موّمنی نیست , 
مگر آنکه در دلش دو نور هست , یکی نور خوف ب و دیگری نور رجا . که 
اک این وا سوه نو آن تاک کت مار آن وا دعس آینه 
زیادتی نکند» . 


محمد بن حسن , از سهل بن زیاد , از یحیی بن مبارک , از عبداللّه بن جبله 
۶ از اسبحاق ین عفان روایت کرده است. که کفت.: اهام جعفر ضادی یه 
السلام فرمود که هی اشعای اجان از خدا ترش که کوبا که اورافی 
بینی , و اگر تو او را نمی بینی , او تو را می بیند . و اگر چنین دانی که او 
تو را نمی بیند , کافر شده ای . و اگر می داني که او تو را می بیند و 
معصیت را از برای او ظاهر می کنی و در حضور آن جناب مرتکب کناه می 
, او را از همه نظرکنندگان بر خویش , سهل تر و خوارتر قرار داده 
ی . 


محمد بن یحیی , + از اند ین مجمد بن کیسیت , از حسن بن محبوب , از 
قام ماقم نات گرم اس که کت ۰ ی انار عهیر عاود 
اد ی هر او ار 
بترساند . و هر که از خدا نترسد , خدا او را از هر چیزی بترساند» . 


لل 


اب را و ی کر 
اا ص را اس ی اد را ی ار 


می ترسد . و هر که از خدا می ترسد , نفس او به دنیا رغبت نمی کند و 


1- .و خوف , ترسیدن و رجا , امید داشتن است . (مترجم) 


بنِ آیی تجران , عَِن دکرخ , عن آیی عَّد اللّ علیه السلام , قال 
۱ 0 ٍ ن بالَْعاصی , ویفُولون : ترجو » , قلا تالوت کذلک 
خی باتَيهمْ المَوَثْ؟ فقال ی پترجخون. فی مایت , , کذبُو , لیوا 


ی ری و ی 
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از او , از ابن ایی تجران , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ه است که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : گروهی 
ی . و پیوسته همچنین 
می باشند , تا مرگ بر ایشان وارد شود . فرمود که :«اين گروه , گروهی 
هنستفند. که در آرزو‌ها هد را حرکت. .مین ذهند. و ی آن: میلی .می تفایند ؛ 
دروغ گفتند , ایشان امیدوار نیستند ؛ چرا که , هر که چیزی را امید داشته 
باشد , ان را جستجو می کند زو هر که ار جبزی سرنتتده از آن می کریژی» 


و علی بن محمد این را روا بت کرده و مرفوع ساخته و گفته است که : به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که ی ان 
و موالیان شما در گناهان واقع می شوند و می گویند : امیدواریم + فرمود 
۰«دروع می گویند : ایشان دوستان ما نیستند , بلکه این جماعت وهی 
هستند که آرزوها ایشان را میل داده و به حرکت درآورده است . هر که 
چیزی را امید داشته باشد , از برای تحصیل آن کار می کند , و هر که از 
چیزی می ترسد , از ان می گریزد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
بر , از صالح بن حمزه آن را مرفوع ساخته , و گفته 
, امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«از جمله عبادت خدا ان 
ِِ .کی یتخت از جدای. کز ق عل بپرسم », جدای.-عر و جلمی 
فرماید که : «اٍنما یَخشی اللة مر عباده العلماغ» (1) , و ترجمه آن مذکور 
شد » (2) و آن 0 فرموده است که : «فلا تَحسَغا الثاس 
واخشون» (3) : یعنی : «پس مترسید از مردمان , , و بترسید ان : و آن 
جنات تاری و تعالی فرموده است که : «وَمَن یثّق الل یَجْعَل له محر 
)4 یعنی : «و هر که بترسد از خدا , خدا از برایش ۱ ِ 
یرفن شدن :را ! سعتی تلا ضی از آندفه‌دیا و آخرت» دساوی‌ هی کوید که 
> جصر ت صادق علیه السلام فرمود : «به درستی که دوستي شرف و 
بزر کواری و آوازه ء فردل کسی که ترسان.ه لرزان باشند: تمی: باشند».. 


1- .فاطر, 28. 


2 .و از میان بندگان خدا تنها دانایان از او می هراسند . 
3- .مائده, 4 
4- .طلاق؛ 2 
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3 3 
علی لوح من الواح السَفیته حثی الجات علی جزیرو من جرَایّر البِحر , وَکان 
ز ص ‏ با بر اف ی 1 سم 5 این ام و ح- م1 
فی تلک الجزیره رَجّل یقطع الطریق , وَلمّ یوع لله حَرمة الا انتهکها , فلم 
یِعلمٌ الا وَالمر اه قائْمه علی راسه , فرفع راسة الیهّا , فقال : انسیه ام 
وم ۳1 2 7 
سته؟ ققالت : اسية , قلمْ لها کلعه عنی جلس ملها ملس الرخل من 
> أ 5 ۳ ۳-3 9 


2 
3 
۱ 
ما ۱ 
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9 ِ 5 ج ‏ 2 ِ ۳ 3 ربیر 5 ِ ت 
فرق من هذا , واوماث بیدها الی السْماء . قال, : قصَتَعغتِ من هذا سَیئثا؟ 
2 و ۰ ۱۱ - م لا . 2 9 . ور یر ر وو جر هس ره م و 

قًا / و عزیو , قال فایتِ تفر فیر منة هذا و بضصنعی 9 من هذا 


۱ 
0 ۱۱ ) : 
۳ 
:۳« 0 
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اگما اسْتكُرَهتيِ اشیکراها . قاتا و اللّه أولی بهدا القَرق والخوف 


51 ۳ ده 7 كت ۳ 2 
وأحو مني . قال : فقام ولم بخدث شین ورجع الی هلو , وَلَیْسَت له همه 
الا اوه عَالمَراجعة , فبیتا هو یمقشی اذ صادفة راهب یه تس فی الطریق: 


۱ 


قحویّث عَلیهمَا السَمَسنْ , ققال الرَامِب للشاب : الغ اه فطل قتامه : 
َعَد حمیث لیا السَمُس ققال السان : ما أ : و 
قاتجاسر عَلی آن آسالة شَهناً , قال ۰ قاذغو آیّا وَئوَمَنْ آیّت, قَال : تم , 
ال الّامث بو والسَاب یمن , قما ان باسْرغ من 
, قمَشیا تختها میا من التّهار , نم تَق7َقت الجَار جاذتین , قأحَدّ السابٌ فی 
واجدو , وَأحَدّ الرَامِبٌ فی وایتو, قاّا السَحابة مع الساب . قَقال الراهت : 
1 1 , قحَبرّني ما قصَنک؟ فاَحْبره 


آگری هه ی و و۶ 6ب 0 
تس 9 بت ِ ی و ۱ ات ۳ ءِ جر 1 ۰ 
نکر الط اه فقال عفر لک ما عضی یت وعلی الخوف قاط کف 
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محمد بن سنان , از ابپوسعید مکاری ۰ 
بن الحسین صلوات ات ت کرده است که فرمود 1 
۱ ک و 0 ۳ 
در کشتی بودند کسی از غرق نجات نیافت . مگر زن آن مرد که بر تخته ای 
از تخته های کشتی بند شد و نجات یافت و رفت تا به جزیره ای از جزیره 
های دربا پناه برد . و در آن جزیره مردی بود که راهزنی می نمود و از برای 
خدا حرمتی را وا نگذاشته بود , مگر آنکه هت آن کرده , جمیع فسوق و 
معاضتی وا به جا آورده بوددو ان فاسق به: آهدن آن. زن: دابا ند مر 
در حالی که آن زن بر بالای سرش ایستاده بود؛ : پس سر خود را به سوی 
آن زنبلند کرده صحفت که : انسانی يا جن؟ آن زن گفت : انسانم لین ان 
مرد فاسق یک سخن با او نگفت, تا اتکه تیه او تشتیت جر حالی که 
مرد نسبت به زن خویش می نشیند (یعنی در میان دو پایش نشست و به 
صورت مجامع درآمد) . و در هنگامی که قصد کرد که با آن زن درآمیزد , 
(زن) به لرزه درآمد و مضطرب گردید . فاسق گفت : تو را چه می شود 
که می لرزی؟ گفت که : از این می ترسم . و به دست خویش به جانب 
کار کرده ای؟ گفت که و 
ترسی و هرگز از این کار نکرده ای ,و خود به اختیار خود این کار نمی کنی 
؛ بلکه من تو را به جبر بر این داشته ام , پس به خدا سوگند که من به این 
ترس و بیم , از تو اولی و احقم» . حضرت فرمود : «پس برخاست , و هیچ 
چیز به جا نیاورد و ترک آن عمل کرد و به سوی اهل خود برگشت . و او را 
قصد و همّتی نبود , مگر توبه و بازگشت به سوی خدا 2( 
رفت , ور وی هد ان باه ق را رو مه ره 9 
راه رفتند, افتاب که بر ایشان تابیده بود , بسیار گرم شد . راهب به آن 
جوان گفت که ۵ دا زا وان ق و6 کن: که ابری پفرشتته ۰ کر سر ها 
سایه افکند , که آفتاب بر ما تابیده و بسیار گرم شده . جوان گفت که : 
هیچ خوبی را از برای خویش در نزد پروردگارم نمی دانم ( 
جرات کنم بر انکه از او چیزی بخواهم ۰ راهب گفت : پس من دعا می کنم 
و تو آمین می گویی . گفت : آری؛ پس راهب شروع کرد که دعا می کرد و 
جوان آمین می گفت؛ اضر ی تبون که نوم بر بانتد آغ ان که‌بارچه 
ابری بر سر ایشان سایه افکند یعنی بلافاصله ابر ایشان را سایه کرد . پس 
ایشان زمانی دور و دراز , از آن روز , در زیر سایه آن ابر رفتند . بعد از 


آن , راه بعد از آن, راه ایشان جدا شد , که بر سر دو راه رسیدند . بعد از 
آن, جوان راهی را پیش گرفت و در آن روان شد. و راهب راه دیگر را 
پیش گرفت و در آن رفت . دیدند که آن ابر با جوان می رود . راهب گفت 
که : تو از من بهتری و دعا از برای تو مستجاب شد ر و از برای من 

ب نشد. را خر و ی اب بر و 
او جوان خبر آن را به راهب گفت . راهب گفت که : خدا گناهان گذشته 
تو را آمرزیده , به جهت آنکه ترس او در دلت داخل شد؛ ؛ پس بنگر که در 
مان ابنده چگونه خواهی بود؟» . 
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محمد بن یحیی , از احمد ين محمد , از علی بن نعمان , از حمزه بن 
حمران روایت ت کرده است که گفت : شنیدم ۱ 
السلام که می فرمود :«به درستی که از جمله آن چه حفظ شد از خطبه 
هام شم .ضلی الله عليت اله آن: است که فیمود ۶ ای کنو مردمان۱ 
شما را نشانه ها است , پس به نشانه های خویش منتهی شوید . و شما را 
عاقبتی است؛ پس به نهایت و آخر خویش برسید , مگر اینکه مومن عمل 
می کند در میان دوترس؛ ؛ یعنی میان مدّتی که گذشت , نمی داند که خدا 
در آن چه کرده , و مدّتی که باقی مانده , نمی داند که خدا در آن چه مقدر 
خواهد فرمود . پس باید که بنده مومن , از خود برای خود فرا گیرد , آن چه 
را که باید فرا گرفت . و از دنیا برای آخرت خویش ذخیره کند ‏ و اینها را 
در زمان جوانی , پیش از پیری ۳ 
آورد ؛ پس سوگند یاد می کنم به آن کسی که جان محمد به دست قدرت او 
است , که بعد از دنیا چیزی نیست که رضامندی خدا ؛ بان عاصلن و 
بعد از آن خانه ای نیست , مگر بهشت يا دوز خ» . 


از او , از احمد , از اين محبوب . از داود ری , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است در قول خدای عز و جل : «ولِمنْ خاف مقام 7 
جلْتانِ» (1) که فرمود («هر که بداند که خدا آورا.می یتد .و آن چه می 
که رم ند هم اه را که مه کت ار ونوا دی م داند رو 

همین او را از اعمال زشت منع کند ی 
یعنی قیام و ایستادنِ حضرت پروردگار خویش ترسیده , و نفس خود را از 
هوا و هوس باز داشته است» . و بنابراین ترجمه ایه اين می شود که : «هر 
که بترسد از محافظت و نگهبانی پروردگار خویش , (و به این جهت جرأتِ 
بر معصیت نکند) , در بهشت است . 


[- .الرحمن؛ 6 
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0 
9 زر 2 0 تل ِ ۰ ج] . ِ ۰ ۳ ۳۳ رن 
عذ ی اه ۶ شم ال له مق دون 
آیی بیتارة , قال : سمعت ابا ع ۱ : ۲ 
وین نی یکُون کائفا زاجياً , ولا کون حائفا 7 


۶ 0 ه‌ِ_ ۳ ِ ۰0 و و هچ _ ۳ 2۶ هر ه ] + 

1۹ ِبنْ ابراهیم, / عَن محمد_بن عیسی » غّن پونسن ؛ غّن فصَیل پن عَتمان . 
۰ 2 - ره 

عَنْ آبی يد الحَدّاء , عن آبی عَبّد اللّو علیه السلام , قال «المَوَمنْ بین 
چچ عو ۶و 


علیه السلام , قْالّ :«قال رَسول اه صلی |لله علیم و آله : ال ال تلازک 


وتعالی : لا بتکل یلو علی علی اما م التی بِغملوتها لِنوابی ؛ قَالَهْمْ لو 

اتقدوا نها انعتشمم اعْمَارَهَمٌ فی بای کائوا مين , عَیْر بالفین 
س و ات لا 

فی عبادتهم فد عبادتی فیما یطلبون عندی من کرامتی والنعيم فی جَناتی 


ورفیع الدَرَجَاتِ لغُلی فی جواری , وَلکنْ بِرَخمتی قلیه | , وقصْلی فَلیرخُوا 

, والی خسن الطنٌ پی قَیطمیوا ؛ قاِ رَخمتی علد ذیک ندرك , وقی 
0 لا ۳ ۳ 

لَم رضوانی , وعرتی تلهم عقوی ؛ قایی آنا ال امن الحيم: 


وبذلک تَسَتَیث» . 1 


ص: 201 
4 . باب در بیان حسن خلق و گمان نیک به خدای عز و جل داشتن 


ان اه از اجف ین مد زاین تیان , از ابن مسکان , از حسن بن ابی 
ساره روایت است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود («موّمن , در حقیقت موّمن نمی باشد , تا ترسان و امیدوار 
باشد . و ترسان و امیدوار نمی باشد , تا عمل کند , نف آن هه هن رسد :و 
امید دارد» . 


0 ۳ ۳ | ۰ ِ نگ 
فرمود :(«موّمن در میان دو ترس است : یکی ترس گناهی که گذشته است 
, نمی داند که خدا در آن چه کرده است؛ ؛ و دیگری ترس عمری که باقی 
اند ات تفن اند حه در آن.خه: کنست می کند از اموری که موجب 
هلاکت او است : پس او هیچ روز صبح نمی کند .گر انکه تر بان اشت : .و 
چیزی او را به اصلاح نمی آورد , مگر ترس خدا» . 


, از مام جعفر صاذق علیهالسلام مایت 7 آست که ک رود 9 
ام یه را هر ات مر زاس بای 
گذشت . 


4 . باب در بیان حسن خلق و گمان نیک به خدای عز و جل داشتنچند نفر , 
از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از داود 
بن کثیر از ابوعبیده حذّاء . از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود 
:(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای تبارک و تعالی فرموده 
است که : باید عمل کنندگان , بر عمل های خود که آنها را برای من به جا 
می آورند , اعتماد نداشته باشند ؛ چرا که ایشان اگر منتهای سعی را به 
عمل اورند , و خویشتن را در مدذّت عمر خویش در عبادت من به رنج و 
تعب اندازند , مقر باشند , و در عبادتی که کرده اند , به کنه و پایان 
عبادت من نرسند , در[برابر ]ان چه در نزد من طلب می کنند , از نوازش 
من و ناز و نعمتی که در بهشت های من است . و بلندترین درجات بلند در 

من , ولیکن به رحمت و مهربانی من وئثوق و اعتماد داشته 
باشند, و به فضل من شاد شوند, و به حسن ظنْ و ؟ گمان نیک به من داشتن 
, آرام گیرند؛ زیرا که رحمت من در نزد اين اعتقاد , ایشان را دریابد . و 


رضای من , ایشان را به من رساند , و امرزش من , ایشان را لباس عفو 
من بیوشاند؛ پس به درستی که منم خدای بسیار بخشاینده مهربان , و به 
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مَحَمَذ بن یکیی , عَیْ احمَد بن محمد بن عیسی , عن مخمد بن _اسماعیل 

تن زیع , عَن أبي الَحسن الل#ضا علیه السلام . قال :«آخسن الظَ باللّه ؛ 

ج لا ۲ له لا ره ره زب وچ ]لا 92..- ۶ 5 چه | ججه 1 

فان | کز 9< یقول تا علد ظن دق المَوْهن بی , ان خیرا ۲ 1۹ 
0 ‌ِ ۲ 

وان ره | قرت ند ۳ 
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ابن محبوب , از جمیل بن صالح , از برید بن معاویه , از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :(«در کتاب علی علیه السلام 
یافتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در حالی که آن حضرت , 
ترتالای ی حون بود که :کید با دی کم به ان کی کمریه کین از 
او خدایی نیست , که هرگز به هیچ موّمنی خیر دنیا و آخرت عطا نشده , 
مگر به ب گان نکن که انم اه م و امش از آن سای و 
خوش خلقی که داشته , و به باز ایستادن از غیبت مومنان . و سوکند یاد 
می کنم به آن کسی که به غیر از او خدایی نیست , که خدا هیچ موّمنی را 
تقد آن تفیحه هو ظلت آمزژنن کاهان داب ی کنم مر مش کمانی ا وت 
خدا , و تقصیر کردنش در امید داشتن به خدا , و به بدخلقی که داشته 
باشد , و به غیبت کردن مومنان . و سوگند یاد می کنم آن کی کر نم 
غیر از او خدایی نیست , که گمان هیچ بنده موّمنی به خدا نیکو نباشد , مگر 
آنکه خدا در نزد گمان بنده ای موّمن خود باشد , و بر وفق گمانش با او 
عْمل تمابد؛ زیرا که خدا کريم است. و .همه خویی ها -به دست: قدرت. او 
است , و شرم می کند که بنده مومن . او چنان باشد که گمان نیک به او 
۱ ۱ ۱۳ 1 
نماید؛ پس گمان خود را به خدا نیکو کنید , و به سوی او رغبت نمایید» . 


, از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل بن 

, از ایوالحسن . حضرت امام رضا علیه السلام , روایت کرده است که 
ِ :«گمان خویش را به خدا نیکو کنید؛ " زیرا که خدای عز و جل می 
فرماید که : من در نزد گمانِ بنده مومن خودم , و بر وفق گمانش به من با 
او رفتار می کنم . اگر گمانش خوب است , جزای او خوب باشد , و اگر بد 


است , بد باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از سفیان بن 
عیینه رواب یت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :«گمان نیک به خدا داشتن؛ آن است که غیر خدا را امید 
نداشته زا زیرهم , و ننرسی؛ , مگر از گناهان خویش» . 


ص: 204 


5 بِبٌْ الاغتراف باللَفصیرمَحَمَذ بنْ یخْیی و و ۱ 
ن الْحسَن بُن میب , عن سغد ین آیی خلف 
علیه السلام , قال : قال لبَعْض ولد :«یا بت , عَلیک بالجد , 9 تخرجه 
تشک مق کد التتصیر قی عتاه ال 2 وجل وطاعیه ؛ فا ال لاه 
حقٌ عبادَته» . ۱ 


ئ 


عدّهْ من آجحابتا , عن أَحْمَد بن آبی عَیّد اللّه , عن بَعض العرَاقیین سك 

حَ محقّد بن الْفتّی الحطرمی , عَنْ آییه , عن غُلمَانَ بن رید , عَن جایر, قال : 
قال لی بو جفْقَرٍ علیه السلام .«با جابژ , لا أَحرجک ال من افص ولا 
الْفْصیر» . 


عن اب قصّال , عن الحسن بن الْجَهُم , قال : سَمغث با الَحَسَن علیه 
السلام یِقَول "«ان ریا فی تنب ارات ِ 1 آزتیین سَتة, , ثم قَرّبَ 
فربانا . قلَمّ بل مِلة , ققال لِتفسه : ما آتیث الا مني , وا الدنّبْ الا تي» . 
ال : «قأقحی ال تارک وعالی له + دی لننسی افصل من عتادیک 


و 
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5 . باب در بیان اعتراف به تقصیر و کوتاهی کردن خویش , در عبادت خدا 


خدامحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
سعد بن ابی خلف , از ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت ت کرده است که گفت : حضرت به بعضی از فرزندان خویش فرمود 
که :«ای فرزند عزیز من ! بر تو باد که سعی و کوشش نمایی و خود را از 
حذ تقصیر بیرون نبری در عبادت و طاعت خدای عز و جل , چنان ندانی که 
در این باب کوتاهی نکرده ای؛ ؛ زیرا که کسی نمی تواند که او را عبادت 
کند, چنانچه حقٌَ عبادت او است. و آن چناب سزاوار آن است» . 


نو تفر از اضتاب‌‌ما روایت کردم انم از امین ان عیدازاه , از بعضی 
از مردم عراق , از محمد بن مثثی حضرمی , از پدرش , , از عثمان بن زید, 
از جابر که گفت : امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود که :«ای 
جابر ! خدا تو را از ناتمامی و کوتاهی کردن بیرون نبرد» (یعنی تو را توفیق 
دهد که عبادت خویش را ناقص , و خود را مقصّر دانی) 


ارات از ات ال اس مخ توالت است که کته فص از 
ی 
ما ال ارام و مها ام ی رم 

گر از خودت . و گناه نیست, مگر از برای تو» . حضرت فرمود : «پس 
خدای تبارک و تعالی به سوی او وحی فرمود که : مذمت کردن تو نفس 
خود را , از عبادت چهل ساله ات بهتر است» . 


2 , از عیسی بن ایوب , از علی بن مهزیار , از فضل بن 
, از امام موسی کاظم علیه السلام رواپت کرده است که گفت : آن 
0 فرمود :«اين را بسیار بگو : الم لاتجْلْنی ین الْمْعارین 
ولائخُرخُنی ای ها وا داده 
شدگان مگردان , و مرا از حدٌ تقصیر بیرون مبر» . عرض کردم : | 
9 ی 
را به عاریت به او می دهند , پس از آن بیرون می رود . بفرما که معنی 
ایتکه هرا ایح کعضنیو یرون مش + جستت ۱ فرمود ۶ هر کملی که ید آن 
رضای خدای عز و جل را خواسته باشی , در باب آن , در پیش خود مقصُر 


پاش و عان:بدان کج ان کوناهی. کردم آ ثرا که شفه فردهان زر دز 


را نگاه داشته باشد» : 


-_ ۳ "۳ ۳ - مه 1 ] ام سب ‌ِ 
1 غَن ابی حمزه ۱ 6 لی 1 غّن ابی جعفر علیه السلام , .قال «حطتبٍ رسٌول 
اه صلی الله علیه و آله فی عقّه الوداع , ققال : یا لا التاسخ » والله عا 
ی وب داوم هو رل ر عم عم۳ه 2 911 9 ]وچمه رت 
من شی ء یقَرَبکم من الجنه وَیباعذکم من الثار لا وَقذ امَرَنْكم به , وَما من 
۳ وب لو ۱ رعترء و ۳ تْ _ 2 و مر هو ِ 
شیء ریک من الثار وياذكم من الجته آا وقذ تهیتکم عَبه , آلا وان 
<- یا ور ‌ِ لا و چ بو پپ ‏ ی لا > 0 > رگ 
الروج ااچین تفت ,فی ژوعی, انة لنْ تموت تفس حنی تشتکمل رزفها . 
قاَمُوا ال , واجملوا فی الطلّب , ول یم احَدكُم اشْتبّطاء شَیءٍ من 
۳ 5 تجح تج " 1 [لل ی 11 1 
الرْق ان بطلبة بغیر جله ؛ فانهُ یدزی ما علد | ه الا بطاعته» 
آو بد 9355 - ّ هه ول 0 ‌ ره 1 <9 1 <- 0 
هلک الا قرف رال و اقفه نم ار الق اد 
ع . 2 ِ 8 س .م2 
فده چ 7 ِ 2 9 


۶ 
۰ ۳ : 
6 مه گِ رم وگ ۰ طع , 2 
ابر , أیکتفی من بنتجل اللسَيع آن یِمّول 
- - 3 - 
یقت الا من انقی اه واطاعَة.. وما کائوا 
1 مت 2 ]-- قی بت 0 س "1 
سرت ,,والاماته 1 کیره ذکر الله , وَالطُوّم 
لنعاهد للجیران من الفقراء و اهلي القشکته 
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۳ 0 رمین والایتام , وصدقي الحدیت , وتلاج فان . کف الالسن, غن 
1 1 3 5 1۳۹ -ج] م2 م 7 ]۶ ۱ ٩‏ -] م7 2 ش_- ار 5 
لاس الا من حَیْرٍ . وکائوا آقتاء ایهم فی الاشیاء». قال جایژ : قفل : 
۰ ر و 5 زر 02 من م2 ۳ لاد | ۳ ما 2 
يا ان شوب تِ مَ ِِ ی 1 0 ۳ لا 
یت ۳ 0 11 س .» 5 ۳ ۶۱۱۰ ‌ 7 ک 
۹ 1 لمذاهت , عحست جّل بعو حث علا 1 یکو 
مع دلک ققالا ۱۲ لو قال " 1 ِِِ ال ی لاه 
مع دل فلو ل نی اجب رسول الله , فرشول ه صلی 
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و5 ۳ 4 ۹ 4 ا له الله تبارک وَتَعا | ۳ 

2 شا وت 0 ِ ۳ 1 
بالطاغه , و ما براءهٌ من | ر . ولا علی الله لاحد من حجه مَنْ کان 
ِ ی ات ۳ ی ی 9 یم 2 
له قطیعاً, قهو نا ول ؛ ومن کان له عاصیا , قهو لنا و ؛ و ما تال 
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6 . باب در بیان طاعت و فرمانبرداری و تقوی و پرهیزگاری 


6 . باب در بیان طاعت و فرمانبرداری و تقوی و پرهیزگاریعلی بن 
ابراهیم , از پدرش , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از محمد برادر عزام , 
از محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«مذهب های باطله , شما را به جایی نبرد و اعتقاد باطل به هم 
و جل را اطاعت کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 

ز عاصم بن حمید , از ابوحمزه ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«رسول خدا در حچه الوداع خطبه خواند و فرمود که : ای گروه 
مردمان ! به خدا سوگند که چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک گرداند 
, و از آتش جهثم شما را دور سازد , مگر آنکه شما را به آن امر کردم 3 
چیزی نیست که شما را به آتش جهثم نزدیک گرداند . و شما را از بهشت 
دور سازد . مگر آنکه شما را از آن نهی کردم . بدانید و آگاه باشید ! که 
جبرئیل امین در دل من دمید که هیچ تنی نمی میرد , تا آنکه روزي خود را 
کامل گرداند , و تمام و کمال به او برسد؛ پس از خدا بپرهيزید و در جستن 
روزی نیکویی کنید . و دیرشمردن چیزی از روزی , یکی از شما را بر این 
ندارد که آن را طلب کند به آن چه حلال نباشد 0 
ارحص دحا اس مر فساعت ادن 


ابوعلی اشعری , از محمد اشعری . از محمد بن سالم و احمد بن ابی 
عبدالله , از پدرش هر دو روا بت کرده اند , از احمد بن نضر , از عمرو بن 
شمر , از جابر ره 
فرمود که :«ای جابر ! ایا کسی که تشیع را بر خود می بندد , اکتفا می کند 
به اینکه بگوید ما اهل بیت را دوست می دارد؟ پس به خدا ِِ 
شیعه ما نیست , مگر کسی که از خدا بپرهیزد و او را اطاعت کند . 

شیعیان ما شناخته نمی شدند ای جابر 9 ۳ 
خشوع و امانت , و بسیاری اد خدا , , و روزه و نماز , و نیکی با پدر و مادر , 
و بازجویی و رعایت همسایگان , از فقیران و اهل درویشی و بیچارگان , و 
قرض داران و یتیمان ۶ و به زر آتتکوبیر و علاوت. قر ان , و بازداشتن زبان ها 
بر مردمان , مگر از خوبی؛ و امینان خویشان خویش بودند , در همه چیز» . 
جابر می گوید که : عرض کردم : یابن رسول اللّه ! ما امروز کسی رآ به 


این صفت نمی شناسیم . فرمود که : «ای جابر ! البئه مذهب های باطله تو 
را به جایی نبرد , و به آن چه هر کس می گوید , اعتقاد نکنی . مردی 
پنداشته که می گوید : علی را دوست می دارم و به آن حضرت موالات 
می ورزد, و با اين حال چنان نمی باشد , که بسیار عمل را به جا آورد , و 
او .همین فان کفایت می کدی اک وید که من رشول.غدا ار 
الله غلنه و الة را دوست: هن دارم بهتر باشد زیرا که-رشول خدا صلی 
اللش له ری له ای علی غلیه التلام منز اش عد ار آن شرت و 
طریقه آن حضرت را پیروی نکند . و به سئثت آن حضرت عمل ننماید . 
دوستی او با ان حضرت هیچ نفعی به او نمی رساند؛ پس از خدا بپرهيزید و 
عمل کنید از برای تحصیل آن چه در نزد خدا است , که در میان خدا و 
کسی , خویشی نیست . و دوست ترین بندگان به سوی خدای عز و جل , 
پرهیز گارترین ایشان اسان اس سا ان ای 
ای جابر ! به خدا سوگند که تقژب جسته نمی شود به سوی خدای تبارک و 
ایس وا را ی مر رس کت 
تا کاس ی هه تا را فا ار ار وروت ها ات 
هر که خدا را نافرمان باشد , دشمن ما است . و به دوستی ما نمی توان 


ی تک به عمل و پارسایی» . 
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علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعیل , 
و ار انس سر , از هشام بن حکم 0 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :۰«چون روز قیامت شود , جماعتی از 
مردمان برخیزند و بر در بهشت آیند , و در بهشت را بزنند ؛ پس به ایشان 
گفته شود که : شما کیستید؛ ذر خواتب: کویند که : ماییخ + اهل, ضبر.: یه 
ایشان گفته شود که تفر که کر ی رگن امه کوزن کد رات 
صبر می کردیم و آن را به عمل می آوردیم, و از نافرمانی خدا صبر می 
نمودیم و مرتکب آن نمی شدیم؛ را ۱ 
راست گفتند , ایشا را داخل بهشت گردانید . و اين است معنای قول 
خدای عز و جل : «انّما بُوَفی الضایرون أجْرَهَمْ بقیر حساپ» (1) ؛ یعنی : 
«جز این نیست که تمام داده می شوند ضبر کنند کار مزد خویش را ء بی 
آنکه حسابی از برای ایشان باشد» . (و بعضی گمان کرده اند که معنای 
آن: این است که : مزد بین: شمار و اندازه به. ایشان دهند + یا ان خه کمان 
نکنند و نیندارند .) 


و 


ی 
۷ 
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ی :1 
هد تِِ 
ما 
3 ۳1 
ستطا ۱ 2 


و 


7 شو و بل له تال : «و ال ها مق من ال 
راغ ,ولا تا و ین اللّه قرابة , ولا تا علی الله خَجْهٌ , ولا قرب لی اللّه 
لا بالطاعه , قمن کان متکم قطیعاً له , لد ات ؛ وق گان متکع 


سس یریس 
ح‌ِ 


صیا لله , مه ولاشا , ویحکة لا توا , وتحکم لا تتتوا 


۳۳ 7 ه 


0 
۶ كِ ۹ 


» ۱ ‌ بن د 1 
فطل بن غمر , قال : کنث عند ی 


ون له , هلا ازتة تقع له الاب من الحزام ول فیه فد لْعمل بلا 
تقوی , کون الاحز لس عنده , قلدا ازتقع له البابْ من الحام لَم بَدْخْل 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از فضیل بن 
عثمان , از ابوعبیده , از امام محمد باقر علیه السلام روای یت کرده است که 
فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام می فرمود : هیچ عملی با پرهیزگاری 
کم تمین: باشد ,و جکوتة کم‌باشد» از چه فنول:در کان خدا.هن نود ؟ 4 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از بعضی از اصحاب خویش 
, از ابان , از عمرو بن خالد با اما مهد بر را مرو 2 یت کرده 
است که فرمود («ای گروه شیعیان که شش |[ محمدید ! ۰ چون بالش و 
فرش میانه باشید , که غالی به سوی شما باز گردد . و تالی به شما برسد 
و و ۱ج اب کی ۵ توص وه ان 
حضرت عرض کرد که : فدای تو گردم ! غالی چیست و چه صفت دارد؟ 
فرمود که : «گروهی هستند که در شأن ما می گویند , آن چه را که ما در 
حقّ خویش گویم؛ پس این گروه از ما نیستند و ما از ایشان نیستیم» . 
عرض کرد که : تالی چیست؟ فرمود : «آن کس که جویای خیر است و 
اراده آن دارد , کسی او را به خیر می رساند و بر آن مزد داده می شود» . 
بعد از آن, رو به ما آورد و فرمود : «به خدا سوگند که با ما از جانب خدا 
برات بیزاری از آتش جهثم نیست , و در میانه ما و خدا خویشی نمی باشد 
, و نه ما را بر خدا حجتی است , و به سوی خدا تقژب نمی جوییم , مگر به 
طاعت ؛ پس هر که از شما خدا را فرمانبردار باشد , دوستی ما او را نفع 

و ۱ ۱ 37 
نمی ماند» . و دو مرتبه فرمود : «وای بر شما, فریفته مشوید ». 


چند فز از اماب ی روت ی و 
علیه السلام بودم؛ پس عمل های نیک را ذکر کردیم . گفتم که : من عملم 
بسیار ضعیف و کم است . حضرت فرمود که :«اين را مگو و از خدا 
آمرزش طلب کن» . بعد از آن به من فرمود که : «کمی از عمل که با 
پرهیزگاری باشد , بهتر است از بسیاری که بی پرهیزگاری باشد» . عرض 
کردم که : چگونه بسیار می باشد بی پرهیزگاری . فرمود : «آری , مانند 
آنکه مردی طعام خویش را به مردم می خوراند , و با همسایگان خود 
نرمی و مدارایی می نماید , و منزلش پایمال و لگدکوب مردم می شود که 
کنایه است از بسپاری میهمان و میهمانی کردن ؛ پس هرگاه دری از حرام 
ان ترایتن بلتضه هدن هدر ور ار داخل شود یی این عفن است نف 


تقوی . و دیگری هست که هیچ یک از اینها در نزد او نیست ؛ پس چون دری 
از حرام از برايش گشوده شود , در آن داخل نمی شود» . 


2157: 


7 . باب در بیان ورع و پارسایی 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از ابوداود مسترق , از محسن 
میثمی , از یعقوب بن شعیب روا یت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«خدا هیچ بنده ای را از خواری 
گناهان به سوی عرّتِ تقوی نقل نفرموده , مگر آنکه بی مال او را غنی 
گردانیده , و بی عشیره و قبیله او را عزیز و غالب ساخته : و بی انسانی او 
را انیس و مونس داده است» . 


37 ۳ در بیان وب و پارساییعلی , بن ابراهیم , از پدرش ۱ ابی 
اه اد ی ات ت کرده است که گفت : 3 
عرض کردم که : من تو را ملاقات نمی کنم 7 0 
ضزا بهخینق خی دم که آن.ر | بکبرم و.به آن عفل. کت . فرمود :«وصیت 
می کنم تو را به پرهیز کردن از عذاب خدا , و پارسایی و سعی و کوشش 
در طاعت.. و.ندان که سفی اف که.هیج بارساین دز آن: تباشد. نقم نفی 
بخشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از حدید بن 
حکیم روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 


که می فرمود :«از خدا بپیرهیزید , و دین خویش را به پارسایی محافظت 
کنید» . 


ابوعلی ااتجر ی . از محمد بن عبدالجیار , از صفوان بن یحیی , از يزید بن 
خلیفه روایت کرده است که گفت : حضرت صادق علیه السلام ما را 
فیط کرو وه اون وه ی ند آفر مود مها زر فا بت 
رغبت گردانید . بعد از آن فرمود "«بر شما باد بة: بازشایی: زیر که.به آن 
چه در نزد خدا است نمی توان رسید , مگر به پارسایی» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
فصّال , از ابوجمیله از ابن ابی یعفور , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«سعی ای که هیچ پارسایی در آن نباشد , نفع نمی بخشد» . 


از او , از پدرش , از فضاله بن ایْوب , از حسن بن زیاد صیقل , از فضیل 
بن یسار روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود 


:«به درستی که سخت ترین عبادت ها , پارسایی کردن است» . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از احمد بن اسماعیل بن 
بزیع » , از حنان بن سدیر روایت : ابوالصباح کنانی به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد که : در باب تو از مردم 
چه می کشیم . حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«چیست ان چه در 
خصوص من از مردم می کشی؟» عرض کرد که : پیوسته در میان ما و 
مردی از ایشان سخنی واقع می شود؛ پس می گوید که : جعفری خبیث 
است یعنی مردی است پلید , از اصحاب جعفر بن محمد . حضرت فرمود 
که : «مردم شما را به من سرزنش می کنند؟» ابوالصَباح به آن حضرت 
عرض کرد : آری فرمود : «یه خدا سوگند که آتکه جعفر را پیروی می کند 
پارسایی ایشان شحت باس بو از برای آفریدگار خویش عمل کند وقوات 
او را امید داشته باشند , این گروهند که اصحاب من اند» . 


حنان بن سدیر , از ابوساره غزال , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود:«خدای عز و جل فرموده است که : ای فرزند ادم ! 
آن چه را که من بر تو حرام گردانیده ام اجتناب کن , تا از جمله پارساترین 
مردمان باشی» . 


علی بن ابراهیم روا یت کرده است , از پدرش و علی بن محمد , از قاسم 
برد وا سا نی ری و ات که کیت اناد خعیر 
دی هسام وا سوال کردا رسای ار روم که ان کشت فره 
که :«انکه از محژماتِ خدای عز و جل پارسایی ورزد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن مجمد ین عیسی , از علی بن نعمان , از 
ابواسامه روایت کرده است که گفت : شنیدم از ا صا اه 
السلام که می فرمود ۰«بر تو باد به پرهیز کردن از خدا و پارسایی و 
کوشش و راستي خبر , که در آن دروغ نگویی , و ادای امانت و حون 
خلقی و خوش همسایگی کردن .و خوانندگان مردم باشید به سوی خویش 
به غیر زبان های خود (و مراد اين است که اعمال نیک را ِا 
موادم بیری ها کرد نوم به آ که زیان اساسا سدع کیت وود کید 
اعث زینت و آرایش باشید, و موجب تن و عیب کردن مردمان مباشید. 
و بر شما باد که رکوع و سجود را طول دهید؛ " زیرا که چون یکی از شما 
رکوع و سجود را طول دهد , شیطان از پشت سرش آواز دهد و بگوید که : 


ای وای بر او! که او فرمان برد و من نافرمانی کردم , و سجده کرد و من 
سرباز زدم» . 


۳ 
دب 
0 
5 


۳ ۳ ۳ و 

مَحَمَذ بنْ یخی , عَن امد بن مَحَمّد بن عیسی , عَنْ ی بن آبی ید . عن 
ابیه . قال : مُث عند ابی عَبد الله علیه السلام , قدَحَل عیسی بِنْ عَبد الله 
۶ بسن و 0 - ۹ دس ]]- 71 تح 

القمی , فرحتِ به , وَقرّبِ من مجلسه , نم قال :«یا عیسی بن عَبد الله , 
4 حِ نش تس دنت ‌ 3 پچ ری ی هن 

لیس ما ولا کرامة مَنْ کان فی مر فیه مائة الف او بزیدون وکا فی 

ذلِک المصر اد اورع منة» 

و ی ۶ - لل 0 2 01 لا ِ 2 بيس 0 ۳۳۳ 

عَنةّ , عَنْ احمَ بنِ مَحَمّدٍ بن عیسی . عَّنِ ین نال , عن عليٌ بن عَفبة , 
آبی گس , عَن عَمرو بُن سعید بن هلال , قال : فلث لایی عَبّد له 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن ابی زید , از 
پدرش روایت ت کرده است که گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام 
بودم که عیسی بن عبدالله قمی داخل شد؛ پس حضرت به او فرمود 
:«مرحبا , خوش آمدی » و‌او را نژدیک بة خون نشانید . هد از آن فر مود 
ار 
شهری باشد که صد هزار کس يا زیادتر در آن باشند , و در آن شهر یک 
کس از او پارساتر باشد» : 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی , از اين فطل , از علی بن عقبه , از 
ابوکهمس , از عمرو بن سعید بن هلال روایت است که گفت : به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : مرا ان ما 
مرا چه کار باید کرد؟ فرمود :«تو را وصیت می کنم به پرهیز کردن از خدا 
و ترسیدن از عذاب او , و به پارسایی کردن و کوشش کردن در طاعت . و 
بدان که کوششی که هیچ پارسایی در آن نباشد , نفع نمی بخشد» . 


از او , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , از 
ابوالصباح کنانی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«ما را پاری کنید به پارسایی؛ زیرا که هر که خدای عز و جل را 
ملاقات کند از شما با پارسایی , او را فرجی خواهد بود در نزد مدای کز و 
جیل ۰ به درستی که خدای عز و جل می فرماید : «ومَن بطع اللة وَرسولة 
قأولتک مَعَ الذین , انعم ال عليهمٌ من النبیین والصدیقین 0 
والصَالحین وحسسنَ ادانی رفیقا» (1) ۱21 و سخن در : در باب مولد 
پیفمبر صلی الله علیه و آله گذشت. و خضرت: فرمود. * لینین: آز ها آسنت 
پیغمبر, و از ما است صذیق و شهیدان و صالحان» . 


علی بن ابراهیم از پدرش , از آابن محبوب , از ابن رثئاب , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«ما مردی را مومن نمی 
شماریم, تا آنکه همه آن چه را که به آن امر کرده ایم , پیرو و خواهان 
باشد . بدانید و آگاه باشید ! که از جمله پیروی کردن فرمان ما و اراده 
داشتن آن , پارسایی است . پس به آن آراسته شوید. تا خدا شما را رحمت 
کند , و به آن بر جگر دشمنان ما زنید , که جگر ایشان بسوزد , (و بنا بر 
عضی ار مت انیت یه آن با آیسانک کنید) با عا شمارا ارعای 
بردارد و بلند گرداند» . 


1- .نساءء, 69 ۲ 

2 .و مطیعان خدا و پیامبرش , با کسانی اند که خدا به انان نعمت داده 
است , یعنی پیغمبران , صذیقان , شهیدان و صالحان و چه همراهان 
نیکویی ! 

3- .در برخی نسخ به جای «کبدو|» «کیدوا» است . 


مد بن مُجمَد , عن الْحعَال , عن القلاء , عَن ان 


آبی یعْفور , قال کل بو عَبّدٍ الله علیه السلام :«کوئواً اه لاس بعیر 
سيم ؛لیروا منم الورع والاعتهاة والطّلاه والخیر ؛ فان ذیک دَاعی» . 


الخْسیْنْ بُن محقد , عن علی بن مُحقد تن سغد , عَن محقّد ن سالم , عَن 
جح لا ح ۵ م 1 7-112 9 خ- لا و آ هد 
مجعد آن حفره الیو قار مافتریی غه الم نی علمع ‏ ع ایی العسَن 
1 ِ 0 شم 
ا ال علیه الصلام . فال «کتیرا ها کت اشمع این تقول : یمن هن شیعیا 
ه ۱ مب لا ۶ 11 5 ۳۳ آو]-۱ء+ و 

من لا اوَلیایتا من هو فی 


سحدت الْمحَدَرَاث بورعه فی خذُور هن , ویس ین 
قرو فیها عَسَرة آلاف رَجْل فيهم من خلق الله او 


8 باب الْعتَهقل بُن ابر اهیم ای هی ی ی 


4 


29 0-3 
عَن زُرَارَة , عَن آیی جفه جَعْمَرٍ علیه السلام , ال :«ها عُبد ال بسّیء افصَل 
من هن وفزج »۰ .7 


م۱۳۳۲ 
۳ 


3 ۳ ِ 7 و - 9و _ ۳ 
5 من اصحابتا من سَهّل بن_زیاد ۲ عن جعفر بن مَحَمّد | شقری مرعن 
۳ لاح , عَن آبي عَبّد له علیم السلام , ال :«گان مر 


219 


مد ین بحیی : , از احمد بن محمد , از حجال , از علاء , از ابن آبی یعفور 
روایت ه کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
«خوانندگان مردم باشید به غیر زیان هاي خویش , تا پارسایی و کوشش و 
نماز و خوبی را از شما ببینند؛ زیرا که آن باعث خواندن ایشان است به 
سوی حق» . 


حسین بن محمد , از علی بن محمد بن سعد , از محمد بن مسلم , از 
محمد بن حمزه علوی روایت کرده است که گفت ۰/۳۹۹ |15 
بن علی از امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود :«بسیاری از اوقات 
از پدرم علیه السلام می شنیدم که می فرمود : از شیعه ما نیست هر که 
زنان مخدره که در پس پرده نشسته اند , در پرده های خویش, به پارسایی 
او , با یکدیگر سخن نگویند» . (و اين کنایه است از انتشار پارسایی؛ زیرا 
نان وه تس ۱ جر ,مین وه ان اطلاع بخ هم قمع رتشا ند 
به خلاف زنان برزه (1) و مردان) , تتمّه حدیت : «و از دوستان ما نیست 
هر که در ده يا شهری باشد , که ده هزار مرد در آن باشند , و در میان 
ایشان خلقی از برای خدا باشد که از او پارساتر باشد» . 


39 . باب در بیان عفت (2)علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی 

, از حریز , از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«خدا پرستیده نشد به چیزی که از عفتِ شکم و فرج بهتر باشد» 
(که در باب خورد و مجامعت مرتکب حرامی نشود) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن اسماعیل , از حنان بن 
سدیر , از پدرش روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود :«به درستی که بهترین عبادت ها , عفت شکم و فرج است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند . از سهل بن زیاد . از جعفر بن 
محمد اشعری , از عبدالله بن میمون قداح , از امام جعفر صادق علیه 
الفیلام که فر مهد مور آلخهمین صلمات الله قلیه من فرهود که * رین 
عبادت ها پرهیز کردن از حرام است» . 


1- .یعنی زنانی که به کوی و برزن می آیند . ۲ 

2 .و عفت به کسر عین و فتح فاء مشدّده به معنی پرهیزگاری است , 
چون تقوی , ولیکن مخصوص است به پرهیز کردن در باب فرج و شکم . و 
تقوی شامل انها و غير انها است . (مترجم) 


22 
9 بات شر بان اتقاب ری گرین از تسان آاین 


خند تفر آز اضحاب ماروانت گرا ندمان احصوین ای غتحالله م از مدش 
, از نضر بن سوید , از یحیی بن عمران حلبی ی 
ابوبصیر که گفت : مردی به امام محمد باقر علیه السلام عرض کرد که 

من عملم ضعیف است و روزه گرفتنم کم , ولیکن امید دارم که غیر از 
تور بر آن نی وم لام ار ا سور ی ام ۳ 
حضرت به آن مرد فرمود که :(«کدام کوشش در طاعت ات تس و 
فرج بهتر است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ای رو اه ره 
آله فرمود : بیشتر چیزی که امّت من به سبب آن داخل آتش جهثم می 
شوند, دو چیز میان تهی است , یکی شکم و دیگری فرج» . 


م سا و وا ون اس رود ول دا ی 1 
عم ال قر یی و ی ات ها ای ری و 
گمراهی بعد از معرفت , و فتنه های گمراه کننده . و خواهش شکم و 
فرج» . (1) 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجیّار , از بعضی از اصحاب خویش , از 
ید ت کرده است که گفت 2 
السلام که می فرمود :«هیچ عبادتی نیست که از عقتِ شکم و فرج بهتر 


باشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , 
از منصور بن حازم , از امام محمد باقر علیه السلام روای بت کرده است که 
فرمود («هیچ عبادتی نیست که در نزد خدا از عفتِ شکم و فرج بهتر 
باشد» . 


39 , باب در بیان اجتناب و دوری کردن از محزمات الهیمحمد بن یحیی , از 
امد بن مهن نی ار کمن وتا ان امد کبیر رفی , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است در قول خدای عز و جل : 


سل 


«وَلِمَنّ خاف مقام ربه جَتْنان» (2) که فرمود :«هر که بداند که خدا او را 


می بیند , و آن چه می گوید , می شنود , و آن چه را که می کند , از خوبی 
یا بدی , می داند , و همین او را از اعمال زشت منع کند , چنین کسی 
همان است که از مقام , (یعنی قیام و ایستادن) حضرت پروردگار خویش 
ترسیده , و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته است» . 


نبود . (مترجم) 
2 .الرحمن؛ 416 


د 
د 
د 

5 


ی بن ابراهيم , عَن 0 ۳ , عَن ابراهيق ؛ بن مر 
ار لا 2و + > | - یه وم 

و و 
عطتث عن مخارم الله» . 


1 1 قاز *دهیش تاقی له پوئس , عِمَن دکرة , عَن آیی ِِِ 
السلام , فا ۰< یج عَرّ روَجّل به مّوسی علیه السلام : 


یو یمثْل الورع عَن محارمی ؛ قابّی | ۷ 


۰ ی 3 لو 
مَعمه 0 ۱ 
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م۳ ی ی ۳۳ ۳ ۱ ِ 
اللّه کثیرآ» ثم قال : «لا آغنی سْیحان اللّه , وَالْحَمذ یله , ولا اله الا ال , 
واللة آکبَرّ, وان کان مه ؛ وَلکن ذکر الله علند ما احل وحم , فان کان طاعَه 
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علی بن ابراهیم , از پدرش و , از ابراهیم بن عمر یمانی 
, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
چشمی در روز قیامت گریان است , مگر سه چشم ؛ چشمی که در راه خدا 
پیدار خواب کسندة پاش ز وه خشمی که از ترس خدا اش باریده با شد و 
چشمی که از محژماتِ خدا پوشیده باشد» . 


عفن از همه بق یه از خی سای انکه او وا خی یدهاز آمام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود «در آن چه خدای 
عز و جل ؛ به آن با موسی راز گفت , , اين بود که فرمود : ای موسی ! ۰ 
1 
ایشان مباح گردانم , و کسی را با ایشان شریک نگردانم» . 


یه از پفرش ما انم ان مر و هام سالم از اوستمم اد 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«از جمله 
سخت ترین آن چه خدا بر خلق خود واجب گردانیده است , که خدا را 
بسیار پاد کنند» . بعد لز آن فرمود که : «مقصود من از یادٍ خدا «سبحان 
اللّه وَالحمذیله ولا ال لاله و ال اک 
جمله یاد خدا باشد , ولیکن مراد از آن, یاد کردن خدا است در نزد آن چه 
حلال و حرام گردانیده , پس اگر طاعت بانشند مه ان کها. کته و اگر 


معصیت باشد , آن را وا گذارد» . 


ابن آبی عمیر , از هشام بن سالم , از سلیمان بن خالد روا بت کرده است 
که گفت ام جصفن صا وه السه هشال کرام و فون 9:0۴:9۰ 
جل: «وقدمنا الی ما عملوا من عَمَل قجعلناة هباء مَتثورا» (1) ؛ یعنی :«و 
قصد کردیم به سوی آن چه کردند , از کرداری که در صورت , نیکو نماید 
(چون صله رحم و میهمان داری و اطعام گرسنگان و اکرام یتیمان و 
فریادرسی مظلومان و مانند آن). پس گردانیدیم آن را ذژه يا غبار پراکنده 
یا خاکستر بر باد دادهم که توانی: بز آن. متر تب. تشود» . خضرت. فرمود * 
«به خدا سوگند که عمل های ایشان از جامه های مصری سفیدتر بود , 
ولیکن نان بودند که هر ان عرامی از بر ای ایشان روف داد: آن: زا تری 


نمی کردند» . 


[- .فرقان. 23 


0 باب آداء الفرایْضعله من اأصخابتا , عن سمل بُن زیاد,؛ و عَلی بنْ 
7 ِ 5 2 ِ ِ 5 کت رم 2 <س هه 
ابر اهیم / آبیه جمیعا 1 عن انن مَحبوب 1 غن نیت حمره النمالي 1 قال ۱ 
‌ِ حد ات ّ ِ 9 ۹ ِ تم هِِ_ مت 
قال علیه بُنْ الخسیّن صلواث الله عَلیْهمَا :«مَن عمل بما افترض اللهٌ علیه , 


ماد بن عید 1 که یی ند انب السلام 1 
ال عَز وجلّ : «اضبرُوا ی ورایطوا» قال :«اضیژوا عَی ایض" 
وضایژوا علی مایب , وزایطوا ی الق علبهم السلام » . وفی روانه 
بن مَکْبوب . عن آبی السشقاتج . ورّا فیه : «واَفوا ال ریک فیما اْتَرَضَ 
عَلَیکم» . 


» اضحاپتا , عَن أجْمد بُن مُحَمّدٍ , عن اب فصّال , 
وی , عَنْ آیی عَبد ال یه التام. قال :«قا لاله تبارک 
#عالی * ما تحبت الی عندی باجت مفا افترصت عایه», 


ظر : 225 
0 . باب در بیان ادای واجبات خدا 


کل , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق علیه اتیبلام 
وهای رم ات که موه ۱ اسلا ضای اه خاه و له مرو کم 

هر که معصیت خدا را ترک کند به جهتِ ترس خدای تبارک و اد 
را در روز قیامت خشنود گرداند» . 


0 . باب در بیان ادای واجباتِ خداچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , 
از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم , از پدرش , و هر دو , از ابوحمزه تمالی 
که گفت : حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود که :«هر که عمل 
کند به آن چه خدا بر او واجب گردانیده , از جمله بهترین مردمان است» . 


علی ین ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حسین بن مختار , از 
ای عرسا اما را نع لس مروت کریم ارت 
در قول خدای عز و جل «أصبر و| صابر و| ورابطوا» ۷۹ که آن حضرت 
فرمود :«یعنی : صبر کنید بر واجبات خدا» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ۳ 
بن ابی نجران , از حمّاد بن عیسی , از ابوالشْفاتج , از امام جعفر صادق 
علیه السلام در قول خدای عز و جل : «اصْبرّوا صابرّوا ورابطوا» کف ان 
حضرت فرمود :«صبر کنید بر واجبات و یکدیگر را بدارید بر صبر کردن بر 
مصیبت ها , و مرابطه کنید بر ائْمّه علیهم السلام , و در کوی ایشان مقیم 
باشید به جان و مال و غیر آن» ,و در پروایت ت این محبوب از ابوالشفاتع ات 
زیادتی نیز هست که : «والْفُوا ال رَبَکم» (2) ؛ : یعنی : و «بپرهيزید خدا را 
که پروردگار شما است» . و حضرت فرمود : «در آن چه بر شما واجب 
گردانیده است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : عمل کن به واجباتِ خداء تا از پرهیزگارترین مردمان 
باشی» . 


خنم تفر آ. اضحات ما ردات کرت اتمغار اصمد.ن مه از ایو‌فطال : 
ان اهاز مد حلنسیه او امام یز صارن اه السام ه فریهه 


+ «خدای تبارک و تعالی فرموده است که : بنده من اظهار دوستی نلموده به 
گردانیده ام» . 


1- .آل عمران, 200. 
2- .طلاق؛ 1 


هر 
1 . باب در بیان یکسان شدن عمل و مداومت بر آن 


41 ۰ باب در بیان یکسان شدن عمل و مداومت تن اتغلی بن ابراهیم , از 
پدرش , از ابن ابی عمیر , از حماد , از حلبی روایت 50 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰«چون مردی بر کاری 0 
یر باشد «باید. که‌یک:شال پیوشته یر آن. باشد : بعد از آن اک خذاسته 
باشد , به سوی غیر آن منتقل شود , و اين امر برای آن است که در شب 
قدر , در سالی که مشغول آن عمل است , آن چه خدا خواهد که باشد , 
خواهد بود» . 


اه بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حریز , از زراره , از 
ار ی روایت ت کرده است که گفت : آن حضرت 
فرمود :«دوست [داشتنی ] ترین اعمال به سوی خدای عز و جل. عملی 
است که بنده بر ن مداومت کند, و اگرچه کم باشد» ۰ 


ایوعلی اشعری , از عیسی بن یوب , از علی بن مهزیار , از فضاله بن 
ات ها و وا مار انم ییامام رات 
کرده است که فرمود :«هیج چیز به سوی خدای عز و جل دوست [داشتنی ] 
تز نیک از کفلی کهس آن مدادفت نوی و اگرچه کم باشد» . 


از او , از فضاله بن و 0 


السلام روایت است که فرمود :«حضرت علی بن الحسین علیهماالسّلام 
1 و اگرچه 
اندکی باشد» . 


از او , از فضاله , از علا ی + از اهام مخند باق غاد 
تا را ات که فرمود :«حضرت علی بن الحسین صلوات اللّه 
علیهما می فرمود که : من دوست می دارم که بر پروردگار خویش وارد 
شوم »؛ و کلم برابر و یکشان باشد که پیوسته آن. را ؛ به چا آورده باشم و 
بز ان مداومت کرده باشم» . 


کل هی ان اع با ها و299 و ی 


که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود تختفرتهین آز نکم ,واخیی ر] 
بر خویش واجب گردانی 1 و دوازده ماه از ان مفارقت نمایی» ۰ 
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قال : وکتنث و ۳ ترَقَمة آلی عیسی بن عبّد 
عیسی ین عَبّد الّه لآیي ۶ عتد ال علیه اللام جُهلث فداک , 
ال :«حسن النیّه بالطاغه من الْوْجْوه ای بُصَاغٌ اه مِلهّا , 


۱ بت : 
اب ۱ 
6 


0 
حا: 


عیسی لا تون موّمنا ی تقرف الاسخ من اللسشوح». قال : ۳ 
جَعلت فداک , وَمَا مَعرفة الاسخ من الملسُوخ؟ قال : فقال : « ال زد ن 
مع للاءمام مُوطناً تفشک قلی خسن , اه فی طاعنه , قیمُضی ذلک الاءمَامٌ 
وتانی مَام خر , قَتَوَطنْ تفسک علی خبن الم فی طاعته؟» قال : 


فلت : تَعَمٌ , قَال : «هدا مَعْرِفَهٌ الاسخ م من الْمَْسُوخ» . 


ص: 229 
2 . باب در بیان عبادت و بندگی و پرستش خدا 


7 و ۱۱۹۳ ۳ 
:«در تورات نوشته است که , ای 
فرزندم آدم ! خود را از برای بندگی کردن من فارغ ساز , تا من دل تو را پر 
کنم از بی نیازی و تو را به جستجوی خودت وا نگذارم 7 
رخنه حاجتمندی تو را ببندم. و دل تو را از ترس خویش پر گردانم , ۵ نز 
را تا با و 

به آن بیردازق دهد اد اند رحتة اخیاخ و را کفی. بندم و و را به طلب 
خودت وا می گذارم» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از ابوجمیله روایت کرده است که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«خدای تبارک و تعالی 
ای ی 
خوشحال باشید (یا به ناز و نعمت زیست کنید) , که شما در آخرت به سبب 
آن به ناز و نعمت زیست خواهید کرد» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از عمرو بن جمیع , از 
از را ۱ روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 2 
صلی الله علیه و آله فرمود که : بهترینِ مردمان کسی است که به عبادتِ 
خدا عشق به هم رسانیده باشد؛ ؛ پس دست در گردن آن درآورد. و به دل 
خویش آن را دوست دارد, و به جسد خویش با آن مباشرت کند , که در 
میانه اف وان حانلی نباشد, و خود را از برای ان قارع سازد؛ پس چنین 
کسی پروا ندارد که بر هر حالی صبح کند از دنیا ؛ خواه بر وجه دشواری 
باشد و خواه بر وجه آسانی» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از شاذان بن خلیل روایت 

کرده است که احمد گفت : از کتاب شاذان نوشتم به اسنادی از برای 5 
که آن ,را مرقوع مق شاخت به سوق فیس بن. ید النه و گفت که : عیسی 
بن عبداللّه به امام جعفر صادق علیه السلام 2 : فدای تو 
روما عبادت جسشت ۱ افرموه 1 , از آن راه ها که خدا 
از انها اطاعت می شود . ای عیسی ! بدان و آگاه باش ! که تو موّمن نمی 
باشی, تا ناسخ را از منسوخ بشناسی» بسن هی کهید: : عرض کردم که 


: فدای تو گردم | معرفت ناسخ از منسوخ چه چیز است؟ می گوید که : 
حضرت فرمود : «آیا چنان نیستی که با امام , نفس خویش را توطین نموده 
, دل بر حسن نیت در طاعت او گذاشته باشی , پس آن امام از دنیا در می 
گذرد و امامی دیگر می آید؛ پس تو نفس خویش را توطین می کنی, و دل 
می گذاری بر حسن نیت در طاعتِ امام بعد» ی مق هی رت 
کردم : آری . فرمود که : «مراد از معرفت ناسخ از منسوخ این است» . 
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3 . باب در بیان نیت 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از جمیل , از هارون بن 
0 از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
(«عبادت سه قسم است : گروهی هستند که خدای عز و جل را به جهت 
ترس , , عبادت می کنند و این عبادت , عبادتِ بندگان (یعنی غلامان و کنیزان 
است که به جهت ترس از آقا و بی بی (1) بعضی از اعمال را می کنند, که 
اگر نترسند . نمی کنند). و گروهی هستند که خدای تبارک و تعالی را 
کی هت ان وا و ان ات 
و گروهی خدای عز و جلرا عبادت می کنند به جهت آنکه او را دوست می 
دارند و این عبادت , عبادت آزادگان است , و این عبادت از همه عبادت ها 
بهتر است» . 


تاو , از پدرش , , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه ی 
روایت کرده است که فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
چه زشت است درویشی بعد از توانگری , و چه زشت ها 

بیچار گی (چون ضعف آلت و کمی اسباب آن) . و زشت تر از این کسی 
است کم دا راضاوت کندء عذار ان غاسی را بر که . 


ای ی و ی ی ی با مه 
ابوحمزه , از حضرت علی بن الحسین علیهماالسُلام روایت کرده است که 
فرمود و نا 
عبادت کننده تنرین مردمان است» . 


با 1 تیب له علیهما 
روایت ت کرده است که فرمود ی 
مگر نیت» . 


1- .بی بی یعنی زن مالک و ارباب. 


هقی ون ال ی نت عبّد له علیه السلام 
ال له صلي باه علیه و له نج این خی فرع 
9 »وکل عامل بَعْمَل علی نلنه». ‏ 


یل 
۱ 13 


9 
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ب 
۲ 

13 
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ِ 
1 
۰ 
ِ 
1 
ِ 
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سالم , عن آبی تصير , عَن آبی عَبّدٍ ال علیه السلام ؛ قال 2 
لین الققیر لیقو * زا رت ارژفیی حثی َفعَلّ کذا وکا من لیر وَوجُوه 
الحَیرٍ , قادا علم ال عر وجل دلک له بصدق نیو , گنت ال 4 من اج 
صلل ما یکت واه ای ان للم وایت کرنه 


ها اه ی اه دمن اون خی بن 

فعتد تي اشعاق تي آلقتش بن عقرو , عن کسن ‏ نان کر آبی بصیر 
ال : شالت با عبد عٍّ اه علیه السیلام عن حَدٌ الناده یی | دا فعلها قاعلعا 
کان موّدیاً , فقال : «حْسن النه بالطاعه» . 
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ری ای ام هم مه 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن محبوب 
, از هشام بن سالم , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که بنده موّمن فقیر می گوید : ای پروردگار من ! مرا 
روزی کن تا آنکه چنین و چنین از نیکی و راه های خیر را به جا آورم؛ پس 
هر اه خزای غر سل این را از آخ‌ندانده با دق ست. کم ذر داش تین 
بوده و غیر از رضای خدا چیزی از امور دنیا در نظر نداشته , خدا از برایش 
از مزد می نویسد , مانند آن چه از برایش می نوشت. اگر آن را : به عمل 
فی آفزد . به دزشتی. که خدا ضاحب وسعت و کرم اشتت»*:: 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
علی بن اسباط آ ری ی 
ابان , از ابوبصیر که گفت : سوال کردم از امام جعفر صادق علیه السلام 
ازجوو اتدارخ عیاوتی, که هر گام فاعل آن + آن دا به فعل آورده آنچه بای 
به چا آورده است . فرمود که سورع 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از احمد بن 
یونس , از ابوهاشم روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود :«جز این نیست که اهل جهثم در جهثم مخلّد می باشند ؛ زیر 
که نیت های ایشان در دار دنیا اين بود که اگر در دنیا مخلّد باشند. هميشه 
خدا را نافرمانی کنند . و جز این نیست که اهل بهشت در بهشت مخلد می 
اد ترا که ها اسان در ضا ای نید کداکر فد ار ساقی بافند, 
هميشه خدا را اطاعت کنند؛ پس به سبب نیت هاء اين جماعت و آن 
جماعت در واب و عقاب بهشت و دوزخ مخلد شده اند» . بعد از ان قول 
خدای تعالی را تلاوت فرمود که : «قل کل یِعْمَلّ علی شاکلنه» (1) و 
فرمود : «یعنی هر کسی عمل می کند بر نیت خویش» . 


شا 82: 


ما عو نم و هو -9 ی و - لل 9 ۳ 9 رز و 
24 بای خ ينْ یخی , عَنْ احمة بن مد بل عیسی , عَن ابِنِ فصو 
عن الاخول , عنْ سلام بن المستییر , عَن ابی خعفر علیه السلام , 

‌ِ 7 ,و "۱۱ 1 کال" رس اس و < ول چ 
«قال سول الله صلی الله علیه و آله : آلا نَ کل عَباوٍ شرّه , نم تصیز 

9 ۳ ار و ن ما2 ۶ س.. ای ِ ره ك 
الی فترو , فمَن صارَث یرَهُ عبادنه الی_ سْنتی فقد اهتدی ؛ وم 
و 0 وج و مب ِ أ ب 


وقال : 

عِده من أصحابتا عق هل ن تاد + عن الْقال ون تعلبة , قال : قال 
ِ« :«لِکل اعد شلد , ولکل شتو قَترهْ , قطوبی من 

کاتیگ َثرَثْه الی حَیْرٍ» . 


بی الْجَارُود , عَنْ آیی جَفقر علیه السپلام , قال 
ة یه و آله : ان هذا الذین مین ؛ عَأَوغلوا فیه 
پرفق ,ولا تْکرهوا عبادع ال الی عباد اللّه ؛ متکور با 
ا سفراً قطع , ولا هرا آنقی» . مُحمَذ بن ستان . عن مُقرّنِ . عن مُحدّ 


ص: 235 
4 . باب 


5 . باب در بیان میانه روی در عبادت 


4 . بابمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از 
احول , از سلام بن مستیر , , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : بدانید و 
آگاه باشید ! که از برای هر عبادتی حرص و تیزی و نشاطی است , بعد از 
آن یه کفدی وه شکستی: ۵ ستنضی با هی رده " پس هر که تیزی و حرص 
عبادنش به سوی سئّت من باشد . راه راست یافته , و هر که با سنثت من 
مخالفت کند , گمراه شده است و عملش در زیانکاری و تباهی باشد . (1) 
بدانید که من نماز می کنم و می خوابم و روزه می گیرم و افطار می 
نمایم و می خندم و گریه می کنم؛ پس هر که از راه ها و سنّتی که من 
قرار داده ام رو گردان باشد, از من نیست . و فرمود که : مرگ از برای 
پند بس است , و یقین از برای بی نیازی کافی است , و عبادت کفایت می 


کند که شغل و کار کسی باشد» . 


دق ان آسسات ایا رن ایحا بای اه مات زره 
اند کف کفت: آمام سعقر صادن عليم الساش رود که ان برای هر کسه 
تیزی و نشاطی هست,: و از برای هر تیزی , کندی و سستی است ؛ پس 


5 . باب در بیان میانه روی در عبادتمحمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از محمد بن سنان, از ابوالجارود, از امام محمد باقر علیه اتیتلام 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
انن دين محکم . اشتوار است؛ بسن به مدارایی ذز آن داخل. شوید و سیر 
کنید, و عبادت خدا| را به سوی بندگان خدا| مکروه مگردانید و دشمن 
مسازید , تا آنکه چون سواری باشید از رفتن بریده شده , که نه مسافتی 
را که قصد آن دارد قطع کرده , و نه مرکوب را باقی گذاشته است » (چه 
به واسطه افراط در بیراهه , قوّت مرکوب تمام می شود و به منزل نمی 
رسید) . محمد بن سنان , از مقرن , از محمد بن سوقه , از امام محمد 
باقر علیه السلام مثل این را روایت کرده است . 


1- .و نظیر این کلام در باب فرا گرفتن سنّت پیغمبر و گواهان کتاب خد . 
به سندی دیگر با اختلاف در متن حدیث مذکور شد . (مترجم) 


-<۱ 8 0 ۳ 5 ۳ 1 5 لل و 0 ه‌ ک ِ 1 ه ۰ 
عَلینٌ بن ابراهیم ‏ عَنْ اییه : و محمد اشماعیل , غَن الفصل بن, شا ان 
۳ 1 ِ یه ۶ اه 1 

0 1 غن ان ایی عقیر . عرر عفرص رن ِ" ری ؛ عن ابی عبد | ۵ علیه 
السلام , قَالَ :«لائکسهوا آلی أَنفُسکم العباده» 

ل ‌ س_ 3 میتی 2 ۳۳ 0 کر 
مد بنْ یخی , عَن اخمد بُن مُحقد بن عیسی , عَن محقد بن اشقاعیل, . 
ِ تم 0 > ]- 0 در <ه ت 

حتان بن سدیر , قال : سَمغث با غَبّدٍ ال علیه السلام یَفولْ :«انّ ال 
0 19 2 ِ را یگ 2 5 1 


ب 3 ۳۳ ۳ 3 ِ 2 ۳ ات 9 
ده من اصَحابتا , عَن احَمَد بن مَحَمَد , عن ابن فصِال , عن الحسن بن 
تِ ۳۲ ره ۳7 س ب > و ِِ 1 رگ 
الجَهّم , عِن منجور مرعن ابي / سیر » عن ابی عبد الله لب السلام 1 قا 
1 ۳ ۳ سر مس 4 هم 0 ۳ 1 ۳ 
:«مَر بی ابي وآتا بالطواف وآتا حدّث , وقد اجْتَهذْتُ فی العباده , فراني وتا 
3 2 2 ‌ِ ی ۳ ۳ بش ۳ 3 تس < ۶ ۳ 
بلی : يا جَعْفر , يا بتیت , ان اللة ادا احبٌ عبدا ارحَلة 


ما 
۳ 
۳ 
با 


تج زبادسعن الخسات:: عن. ان بقاح , ز بن تابت, 
ایی عَبّد الله علیه السلام بقل :«قال رَسْول الله صلی | 
فره ۳ ۳ 
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علین بن ابراهیم روایت ت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعیل , 
فا , و هر دو » , از ابن ابی عمیر , از حفص بن بختری ِِِ 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود («عبادت را به سوی خویش مکروه و 
دشمن مسازید» . (1) 


محمد بن یحیی , , از احمد ين محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل , 
حنان بن سدبر روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از ی 
علیه السلام که می فرمود :«به درستی که خدای عز و جل چون بنده ای را 
دوست دارد. و آن بنده عمل آندکی را به جا آورد , در مقابل عمل کم , 
جزای بسیار به او دهد , و بر او بزرگ ننماید , که در مقابل کم #9 
را جزا دهد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن فصال , 
حسن بن جهم , از منصور , از ابوبصیر ی 
که فرمود («پدرم علیه السلام به من گذشت و من مشغول طواف بودمٍ 
و من در آن اوقات نوجوان بودم, و در عبادت سعی و کوشش کرده بودم؛ 
پس مرا دید که عرق از من می چکید , به من فرمود که : ای جعفر ! ای 
فرزند دلبند من ! به درستی که خدا چون بنده ای را دوست دارد , او را در 
بهشت داخل گرداند , و از او به عملی اندک خشنود شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر ۳ 
او , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«در 
عبادت سعی بلیفغی کردم و من نوجوان بودم؛ پس پدرم به من فرمود که : 
که خدای عز و جل چون بنده ای را دوست دارد , به عمل کم از او راضی 
می شود . 


و ۳ هه تن تایته ب ان تمرو بر 

رم از اضاق عفر ضاوی. علیه السلام رمایت کردم اشت. که مر مود 
:«رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود که : پا علی! به درستی که این 
دین محکم و استوار است؛ ؛ پس به مدارایی در ان داخل شو و کم کم سیر 
کن, و عبادت پروردگار خویش را به سوی خویش دشمن مساز؛ زیرا که 
منبت یعنی آنکه افراط می کند و از حد درهی کدرد و.فی: لنتاید:ر زد 
فا و و 


عمل کسی که امید دارد که در حال پیری بمیرد , و بترس مثل ترس کسی 
که می ترسد که در فردا بمیرد» . 


1- .یعنی خود را به زور و از سر بی میلی به عبادت وادار مکنید . 


ال" 7 وان لَمْ یکن الحدیث کما بلعَة» 
وتیه وان ِ 
۳ ۳ 3 9 
7 باب الصبرعده من اصخابتا . عن سَهل بنِ زیا غَن العسن بن مَحبوب 
9 ۳ 


۶ - ت9۷ 


ایق 7 
عن العلاء بّن الفْضَيْل , عن آیی عَبّد ال علیه السلام , قال :«الَصَبَرٌ من 
لاعیمان بعتّرله ال لس من الجَسَد , قدّا دَهتِ الرّأسن هت الْجَسَذ , کذیک 
اه 

عم بُنْ اتتاهيع , عن آبیه و علی بُن مُعَقّد الْقاسانی جمیعاً , غن القاسم 
بن مُحَمَّد الاصبهانیه رعَنّ سلیْمان تن داد المتقری << 


ِ‌ 
۳ 9 
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ال عَرٌ وجل بَعت مُحَمّداً صلی الله علیه و آله , قَأَمرا 7 
قَقال : «و اضیژ علی ما یَفُولون وَامَجْرَهَم _هجراً جمیلا ِِ 5 
اولی النْعمه»_وقال تبازک وتعالی : «ادفع ۳3 هی احسن و 
کائه ورن حهیم وم بلقاها الا الذین صبروا وما 1 
قظیم» . قضتر ول اه صلي الله علیه م آله ی 
وَمَوهٌ بها , قصَاق صَدرهُ , قأَْرّل اللَهْ عَرّ وجل : 1 تع 
هرک با وین فسق بعقد رش ون من الا چدین: تم کد 
فحَزِن لذلک , قانرّل اللة عَر وجل : «قذ تَعلم اه لیخرتک الذی بقولون 
قانَمْمْ لا دی وَلکنَ الطالمی با پیات اه ِ وَلَقَدٌ کذبت ژ 

وگ فضَبرّوا علي ما کذبو| وَأودُوا حتّی تاه تصَرّنا» . قالره ۳ 
الله علیه و آله تفَسَه الصَبْر , فتَعدّوا , قَدَکرّوا ار تبازک وتعالی وکذبوة , 
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فقال : 34 ستَرّث فی تفبی واقّلی وعرضی , ول سر ی علی ذگر |لهی . 
قانرل له َرّ وجل : «و لد حَلفْتا السٌماوات وَالأرَضَ وما بیتهما ٩‏ 

ایام وما مَسْنا من لعوب قاّ قلی ما نونف النیو" :ضلی: | 
علیة و له فی جمب اخواله . 2 ۲ وا بالطق: 
ققال جل اوه : «و جقلنا له آنته تهدون بأشرنا لا ینوا وکائوا یبای 
وقفون» قولة دلک ال صلی الم علبه و لب الَتز ین الاعیهان کال 
من اد , شکر ال عر وجل دیک له , قأئرل ال عرٌ ود ۳ 


کلمت زک الشنی علی ی [شرائیك یم صَب وا ودرا ما کان تس 
عون وَقَوَمَة وم 9 بغرشون» فقال صلی الله ۳ أنةُ بشری 


و اله : 
ائیفامُ , قاباع ال عز وجل له قتال المْشرکین , قاتَرل ال :ٍ «قافلو 
المُشرکین حَت وجتتغوقة وَحْدوهَمْ وَاحضَرُوهم وَافْعَدُوا دِ 
«واقْلَومم عبث تََْمَوفم» فََتلَْم ال غلی دج رشول ال صلی اللّه 
علیه و آله واجتائه , وجقل له تواب یره عع ما در له فی الاجره , قمَن 
صبر واختست لَم بَحْرخ من الذنبا عیبر ال له عََه فی أغدانه مع ما 
تخر لوتفین: الاک »۷ 


ص: 239 
16 . باب در بیان کسی که ثوابی از جانب خدای عز و جل , بر عملی ؛ به او می رسد 


7 . باب در بیان صبر و شکیبایی 


6 . باب در بیان کسی که ثوابی از جانب خدای عز و جل , بر عملی به 
می رسدعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«هر که 
چیزی را از واپ بر کردن چیزی بشنود؛ پس آن را بکند . همان ثواب از 
برایش باشد , و هر چند که آن امر به وضعی که به او رسیده نباشد» . 


محمد بن یحیی . از محمد بن حسین از محمد بن سنان . از عمران 
زعفرانی , از محمد بن مروان روا یت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«هر که او را توابی از جانب خدا بر 
عملی برسد . پس آن عمل را به جهت طلب آن تواب به چا آورد : همان 
ثواب به او داده شود , و هر چند که حدیث چنانچه به او رسیده نباشد» . 


7 رصن و ات تیاعر ان اصحات ما روا 4 


از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«صبر » سر ایمان است» . 


ابوعلی اشعری , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از علا 
بن فضیل , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«صبر , نسبت به یمان , به منزله سر است , نسبت به تن؛ ؛ پس هر گاه 
سر برود , تن می رود , و همچنین هر گاه صبر برود , ایمان می رود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش و علی بن محمد قاسانی هر دو , از قاسم بن 
محمد اصبهانی , از سلیمان بن داود منقری , از حفص بن غیات روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام ۳ 
حفص ! به درستی که هر که صبر کند ,. صبر کمی باید کرد , و هر که جزع و 
بی تابی کند ۱ او او بل لاس 
کنی در همه امور خویش؛ زیرا که خدای عز و جل محمد صلی الله علیه و 
آله را به پیغمبری مبعوث گردانید ؛ پس او را به صبر و مدارایی امر فرمود 
, و فرمود, : «واطیرّ علی ما یَفُولونَ وَامَجْرْهَمْ هَجْرا جمیلاً * وَدَنی 

الشگذبین اوآ التَعمَه» (1) (و ترجمه آن در باب ارات 0 


-ِ 
ک 1 


آن جناب تبارک و تعالی فرمود که : «اوقَغْ بالنی هت أمسَن قادا الذی یتک 
وی داوخ کَانَهْ ویب حمیخ * وما بْلقْها الا الذین 2 ما یلها الا جُو 
حظ عظیم» (2) » . (و در قرآن لفظ الشتثه اکه در برخی نسخ کافی 
هست] بعد از آحسَن موجود نیست؛ بلکه پیش از لفظ اقَغٌ واقع است . و 
نظم آیه چنین است که : «ولاتشتوی الْعَسَتَة ولاالسََة وَغْ» (3) تا آخر آن 
چه مذکور شد . و ترجمه آن این است که : برابر نیستند نیک و بد . دفع کن 
به ان نیکن. که دی تفش آلامد. آن؛ نیکوتر است بدی را پس ناگاه آن 
ما رک با اه دی سم کم که ان ی ایدت 
کارساز , مانند خویش مهربان . و داده نشوند این خصلت نیک را که مقابله 
ند آنشت:نهتیکی « هدر آبان که یر کر ند .ی شکییابی تخود قق .. وقطا 
کرده نمی شود این خلیقه پسندیده را , مگر صاحب بهره بزرگ) و حضرت 
فرمود : «پس آن حضرت صلی الله علیه و آله صبر نمود, تا به مرتبه ای 
که مصیبت های بزرگ را به او رسانیدند, و او را در آن ورطه ها انداختند؛ 
را ار 
فرستاد که : «ولَقَدٌ تعَْمْ آلک یَضیقَّ صَلرک بما یَفولون * (۵) قَسَبح یحمد 
ِ_ وک من الساجدین» 021 (و ترجمه آنة اول در باب و بر بر 
امیرالمو‌منین علیه السلام گذشت) , و ترجمه آنة دوبم این است که 
«پس تسبیح کن در حالی که مقترن باشد به حمد پروردگار تو انز 
جمله نماز گزارندگان پا سجده کنندگان» ۰ و حضرت فرمودر : «پس آن 
حضرت را تکذیب کردند و او را متهم ساختند؛ پس از برای آن اندوهناک 
شد. , و خدای عز و جل اين آیه را فرستاد که : «قَذ تلم نینک > الذی 
تفولوت ام لانکجوتک ول الظالمین بايات اللّه بَجْحَدْوتَ * (6) وَلَقَة 
ول من نلک قصبروا علی ما کَذیوا وا حتّی أنامم تصونا» (1) 
ِِ را ی ی 
«و هر آینه به حقیقت که تکذیب شدند پیغمبرانی چند که پیش از تو بودند؛ 
پس شکیبایی کردند بر آن چه ایشان را تکذیب نمودند , و آزار و رنج به 
ایشان رسانيدند, تا وقتی که آمد ایشان را یاری کردن ما , که ایشان را بر 
تکذیب کنندگان یاری دادیم» . و حضرت فرمود که : «پیغمبر صلی الله 
علیه ه آله نخس یی را ارام کرد که سیر کید من اسان از جند 
ذر گذشتند., وخداق. تبار ک: .و تعالی. را به بدی دکر کر دند.و ان خاب را 
تکذیب نمودند . پیغمبر فرمود که : در باب خود و کسان خود و عرض خود 
صبر کردم وی ی هی ای ای 22 


کنند؛ پس خدای عز و جل این آیه را فرو فرستاد که .: «ولقَدٌ حَلفتا 
السَمواتِ والارْضَ وم تما فی سبّه ایام وما مَسّنا من لَعُوب * قاطیژ 
علی ما یِقولون» (8) ؛ یعنی : «و هر آینه به حقیقت که آفریدیم 0 


اضرا ها ای مار مت سا 


یکشنبه است تا جمعه , و نرسید ما را هیچ ماندگی و رنجی تا به سبب آن 
آتاننشن کید پس شکیبایی کن ند اجه هی. ونند* . حضرت فرمود : 
ها ی کر ی بعد 
از از خدا| او را مژدم_ داد در باب خویشان خویش به [قراردادن ] اتمه 
علیهم السلام [از میان آنها] و ایشان را به صبر وصف کرد" " بسن آن جناب 
جل وعر فرمود : «وجقلنا « هم اه و بهذون بامرنا ما صَبَرُوا و کائوا بایاتنا 
یوقئون» (9) ؛ یعنی دی ۶ و 0 ۵ فرار داهتم اه ایشان امامان:.ه 
اس ی مراد وم رن , چون صبر کردند و به 
آیت های ما چنان بودند که یقین داشتند» . حضرت فرمود : «پس در نزد 
این بشارت , رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : صبر نسبت به 
ایمان , به منزله سر است نسبت به تن تو . خدای عز و جل این قول را از 
برای آن حضرت شکر کرد . بعد از آن, خدای عز و جلاین آیه را فرو 
فرستاد : «وَتمّث کلمَةُ ریک لسن علی تنی اسرائیل یما صبژوا ودمرن 
ما کان یَضتع فزغوّن وَقَوَمَةّ وم کائوا یقرشون» (10) ؛ یعنی ۰ «و تمام 

سخن و وعده پروردگار تو بر پسران یعقوب, به تیب آنکه. ضیر 
کردند . و خراب ب کردیم آن چه را که ساخته و راست کرده فرعون و گروه 
او بود, و آن مخ وا کد ایشان برافراشته بودند از تاک ها پا بناها» . و 
حضرت فرمود : «پس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که اب 
و انتقام است . بعد از آن, خدای عز و جلکارزار با مشرکان را از برای آن 
مصت از و ال ی ی و : «اَفْْلوا الفشرکین حَیّتْ 
ی وَحْدُوهْمّ وَاحَضَرُوهم وَافْعدُوا له کل مَرضد» (11) » . و در 

ر آیه ر فاء , موجود است که جواب شرط سابق است بعنی ۰ «فاذّ] 
انس الاشفد 2 الَحْنَم » (12) و ترجمه آیه : «پس چون بگذرد ماه های حرام 
که مراد از آن معلوم شد پس بکشید مشرکان را در هر جا که ایشان را 
بيابید , و بگیرید ایشان را به اسیری , و ایشان را باز دارید از طواف 
مسجدالحرام, و از تصرّف کردن در بلاد اسلام , و بنشینید از برای ایشان 
در هر کمین گاهی یعنی ممژژها را بر ایشان ببندید تا متفرّق نشوند ». 
«وافئلوهم حَیث تقفْمُوهم» 13 ؛ یعنی : «و بکشید ایشان را در هر جا که 
ایشان را 0 0 ایشان را کشت به دست 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و دوستان آن حضرت , و از برايش ثواب 
صبری که کرده بود قرار داد , با آن چه از برایش ذخیره کرده است در 
آخرت : پس هر که صبر کند و مزد آن را از خدا طلبد , از دنیا بیرون نرود تا 
آنکه خدا چشم او را روشن گرداند در باب دشمنانش با آنجه. از برایشن 
ذخیره می فرماید در آخرت» . 


2- .فصلت, 34 و دد. 

3- .فصلت., 4د. ۱ 

4- .و بی گمان ما می دانیم که سینه ات از گفته های آنان تنگ می شود. 
5- .حجر, 97 و 98. 

یی کفان .مت دانم که انم انا ی وه هرادا نو نمی کنو 
لته انان ها تکدنی نمی کندنلکه. ان سماران یات الفی وا انکار مت 
کنند 


7- .انعام, 33 و 34. 
8- .ق, 38 و 39. 
۰-9 .سجده, 24. 
0- .اعراف, 137. 
1- .توبه, ط. 

2- .بقره, 191. 


ص: 240 


ص: 241 


ص: 242 


ص: 243 


ص: 245 


محمد بن یحیی روا یت کرده است , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی 
بن حکم وی و ی ای ی 


حضرت علی بن بن الحسین علیهماالسلام که فرمود :«صبر نسبت به ایمان , 
به منزله سر است نسبت به تن , و هیچ یمان نیست از برای کسی که او 
را صبر نباشد» . 


علف شاه و در ما اد بر یی و از رعش نی کیفا لام آن 
را ی را 
ق وا ای ای تب سر 
هرگاه سر برود , تن می رود , و همچنین هرگاه صبر برود , ایمان می رود» 


چند نفر از اصحاب ما روایت کدی نوی ان امین مجمد بر ماد هار 
پدرش , از علی بن نعمان از نید | لد نود مسکان , از ابوبصیر که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود 1 
حالاِ خویش و بر هر حالی که باشد آزاده است . اگر مصیبتی به او برسد 
کزان آن صیر. کید و اگر مصیبت ها بر او درهم کوفته شد و بر بالای 
یکدیگر نشیند , او را ۳ بار را بردارد , و هر چند که 
اسیر شود و مقهور و مغلوب گردد , و آسانی او به دشواری میدّل شود؛ 
چنانچه یوسف صدّیقِ امین علیه السلام بود که آزادگی او را زیان نرسانید؛ 
آنکه او را بنده قرار دادند و مغلوب و اسیر گردید , و تاریکی چاه و وحشت 
آن به او ضرر نرسانید , و آن چه به او رسید که خدا بر او منثّت گذاشت؛" 
پس پادشاه جبّار سرکش را از برایش بنده گردانید , بعد از آنکه مالک بود . 


_- 


بعد از ار او را رسول گردانید , و به واسطه او گروهی را رحم کرد . و 
همچنبین صبر را 
بر صبر توطین دهید و دل بر ان بگذارید, تا خدا شما را مزد دهد» . 


و - نم و ه و - 9 ی آوفید ه. برد نت هٍِ و 2 و ی. ایک ِ 
محمد ربن یحیی , عن احمد بن معمد بن عب ر, عن بن العکم , عَن 
س_ مس وم 0 ۶ و 


۱ هه ِ ۳ ۳ ۴ ۳ 
والصّْبر , فِمَنّ ضبر علی المکاره فی الدنیا , 
ِِ ۹1 9 7 لباب 

اعظی تفسته لرتا 


دحل العلَة ؛ وجمَتم مَحْفوقَه بالات والشهَوات , قَمَن 


3 س 
عَلِی بن ابراهیم , عَن آییه , عَن ايّن مَحبّوب , عَن عَبْد الله مَرخوم , عَن 
2 << > - رم - ده 

اب تشبار عن اب عیر الله علیه الشنلام , قال <«ادا دخل آلمامن فته. 
2( 9 و ۳ رد و لل . ۲ ری 0 

تتِ الطّلاه عَن یمینه , والزکاهة عن بساره , والبرٌ مظل علیه , وَیتتحی 
الصبر تايه , فاذا دَخل علیه الملکان اللذان پلیان مُسَاعلتَةٌ . قال الضبر 
للصّلاه وَالر کاه وَالبرٌ دُوتکمْ صَاحبكم , فان عجرم عَنة قاتا دُوتَةْ» 
| لا یه آ ه جه2. 0. و لا لِّ9 ‌ِ مج هو 92 ارلر ۰ ه و 
علِین , عَن ابیه , جعفر بن محمرٍ شعری ۰ ,عن له بن میمون , 


پا 
۱ وجلّث . ققال له آَمیر موم 
هِِ وه مر 9 ۶ 1 0 5 رز 9 1 َ 
بیفوی الله ۳ سبر ۰ تدم کلیه مدا ء ۳ عیبر ی الامّور بمنزله الر ای من 
و )+ ی لَ ود ات رن ج] <- س ی 
الجسد , دا قارّق اراس الْجسد , قسّد الحَسَد , ولا قَارق الب مور , 
فسدت الامُوژ» 


لس 
۹ ِ حول ی ۸ 
عالی» وی الذق قد لرفیی هه آغطم من دقاف مالی , قلو ا آن تخل من 
اصخابتا آخرجنی ما قدَرّث ان اخرح , فقال : «ان تصبر تعتبط , وا 
ی ی تن دی کی ل [ له بصیر 9 
اللة مقاد ره , رزاضیا ام کارها» 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از 
غدالله بن تکید مار حمق بن‌حفران مان اما فجمنوجاعر علیت السلاه 
روایت ت کرده است که فرمود «بهشت پیچیده شده است به ناخوشی ها و 
صبر؛ پس هر که در دنیا بر ناخوشی ها صبر کند , داخل بهشت شود . و 
دوزخ پیچیده شده است به خوشی ها و خواهش های نفس ؛ پس هر که به 
نفس خویش عطا کند خوشی و و خواهش آن را, در آتش جهتم داخل 
شود» . 


قلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از عبداللّه بن مرحوم , , از 
ابوستان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
«چون موّمن در قبر خویش داخل شود , نماز در جانب راست او باشد, و 
زکات در جانب چپش , و نیکی 2 
در گوشه ای قرار گیرد پس چون آن دو فرشته ای که متوجّه سژال او می 
شوند بر او داخل شوند , صبر, به نماز و زکات و نیکی گوید که : : پیش روید 
و صاحب خود را دریابید و او را نگاهداری کنید باکر شفا از آن درمانید 
, من در نزد او خواهم بود و او را نگاهداری می کنم» . 


علی , از پدرش , از جعفر بن محمد اشعری , از عبدالله بن میمون , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روا پت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین 
علیه السلام داخل مسجد می شد , ناگاه دید که مردی افسرده خاطر و 
رات و را ی ی و ی 
: تو را چه می شود؟ عرض کرد که : يا امیرالممنین ! به مصیبتِ پدر و 
برادرم مبتلی شده ام , و می ترسم که دل باخته باشم . امیرالمومنین 
فرمود : بر تو باد که بپرهیزی از خدا , و صبر کنی که فردا بر او وارد می 
شوی : پس صبر در کارها , به منزله سر است نسبت به بدن , و هر گاه سر 
از بدن مفارقت کند , بدن فاسد و تباه می شود؛ پس هرگاه صبر از امور 
مفارقت کند , امور فاسد می شد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , 

سماعه بن مهران , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 1 
که گفت : حضرت به من فرمود که :«چه چیز تو را از حج منع کرده؟ و چرا 
به حج نمی روی؟». راوی می گوید که عرض کردم : فدای تو گردم ! قرض 
بسیاری بر گردن من افتاده و مالم تلف شده , و قرضی که دارم و در 


گردن من است , بیشتر و بزرگ تر است از تلف مال من و بر من مشکل 
تر است؛ پس اگر نه این بود که مردی از اصحاب و یاوران ما , مرا بیرون 
اورد , نمی توانستم که بیرون ایم و به خدمت تو برسم . حضرت فرمود که 
خدا تقدیرات خود را جاری می گرداند " خواه تو خوشنود باشی, و خواه 
ناخوش داشته باشی» . 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از ابن سنان , از ابوالجارود , از اصبغ 
روایت کرده است. که گفت امیزالمومنین.علیه السلام فرمود که :«صبر دو 
قسم است : یکی صبر در نزد مصیبت , و آن خوب و نیکو است؛ ؛ و بهتر از 
از کته ات وی رن آن اه دا هراق ووانیدم مه که کت آن 
نشوی . و ذکر دو قسم است : یکی ذکر خدای عز و جل در نزد مصیبت؛ و 
بهتر از آن ذکر خدای تعالی است در نزد آن چه خدای عز و جل بر تو حرام 
گردانیده , او را به پادآوری , و همان مانع تو باشد از آنکه مرتکب آن 


شوی» : 


ابوعلی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عباس بن عامر , از عزرمی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : زود باشد که بر مردم روزگاری بیاید که 
در آن به پادشاهی نتوان رسید , مگر : به کشتن و گردنکشی کردن : و بی 
نیازی نتوان یافت , مگر به غضب و بخل ورزیدن 4 
بافت , مگر به بیرون شدن از دین يا صرف کردن آن و پیروی کردن هوا و 
هوس سر ان و وف ور ره 
بر بی نیازی قادر باشد, و بر دشمنی مردم صبر کند , با انکه بر دوستی 
ایشان قادر باشد, و بر خواری صبر کند , با انکه قادر بر عژت باشد , خدا 
او را ثواب پنجاه صذیق عطا کند؛ از ان صذیقانی که به خدا تصدیق کرده 
اند و ان چه فرموده باور داشته اند» . 


رفن از افخات راو اکن امه ی اه ون اس ما ام ده 
اسماعیل بن مهران , از درست بن ابی منصور , از عیسی بن بشیر , , از 
ابوحمزه که گفت : امام محمد باقر فرمود که :«چون پدرم حضرت علی 
بر ابجین: وم لاس مره هو رده مر به بات و عبر 
و فرمود : ای فرزند دلبند من ! تو را وصیت می کنم به آن چه پدرم علیه 
السلام مرا تن وصیت فر مود, رهام که ونانسش رنسیده بود یعنی در 
وا و راعش ای انم نف ان خه:بدرم: دک افرهود. و" که 
تسم امه نمی شاه اساسا مه موم افو ات 
من ! صبر کن بر حق , هر چند که تلخ باشد» . 


: عَنْ آیی چعفر علیه السلام , قال :«الصَبرٌ صَبر 
ضَیو غلی البلاء عشر* خهیل , وأَفْصَل الصَبرَیّن وی 


مَحَقَذدٌ بن ییی , عَن احْمَد بن مَحَمّدٍ بن عیسی . , قال : اخبزنی یخبی بُنْ 
1 ۳ و- 9 ِِ 
سلیم الطائفيه , قال : |< 


یم 9 ۰ خبرنی عَمْرّو بن, قفر النعانخ یرفع العدیت الی 
علی علیه السلام . قال :«قَال سول اللّه صلّی الله علیه و آله : الب 
تلائهٌ : صَب عند المُصیبه , وَضَبْد عَلّی الطاعه , وَصَبلْ عن الْمَعصيَه فمَن 
هیر علی افصیته علي ترتقا بشن غرائها , کتب ال له تلاتمائه درجه , 
لدرجه ای الکَرجه کما بيَنّ السَمَاء ای الاَضٍ . ون صَتر علی 
ال ة سلّمائه جرج , ما تب الگرَجه ای الدرجه کما بیْن 

وم ارص ی القزش . وتن سر غن العقم . کت الله له تیشقمائه 


- ی 


+ ما بین الارجه [لی الیرچه کما تین تکوم خُوم الأٍض الت متهی العزش» 
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ره ۳ و ل‌ 
2 قال : آمرنی بو عند اللّه 
فص , وَاعَريِة باسْماعیل , وقال :«أَفُري الْمَفَصَل 
با قذ اصیفا باشماعیل , فخبزتاه قاضید کما ضیرتا * 7 

سعوء ۳۳ 7 3 سك 0۳9۹ ک 
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از او , از پدرش روایت ت است که آن را مرفوع ساخته به سوی امام محمد 
باقر علیه السلام که فرمود :«صبر دو قسم است : یکی صبر در نزد بلاء , و 
ان خوب و نیکو است؛ و بهتر این دو صبر » پارسایی کردن است 
محژمات الهی» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی روا یت کرده است که گفت : 
خبر داد مرا یحیی بن سلیمان طائفی و گفت که سا رت 
شمر یمانی و حدیت را مرفوع می ساخت به سوی علی علیه السلام که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : صبر بر سه قسم است : 
یکی صبر در نزد مصیبت که جزع نکند ؛ و دیگری صبر بر طاعت که آن را به 
عفل آووده و سیم صبر از معصیت که مرتکب آن نشود؛ 0 
مصیبت صبر کند, تا انکه ان را به نیکی تسلی از آن رد کند , خدا از برایش 
سیصد درجه بتویشده::. که مسسافت میان درجه ای تا درجه ای دیگر , چون 
مسافت میان اسمان است تا زمین . و هر که بر طاعت صبر کند , خدا از 
برایش ششصد درجه بنویسد , که مسافت میان درجه ای تا درجه ای دیگر 
, چون مسافت میان اصل زمین (و اخر ان) است تا ابتدای عرش . و هر که 
از معصیت صبر کند , خدا از برایش نهصد درجه بنویسد , که مسافت میان 
درجه ای تا درجه ای دیگر , چون مسافت میان اصل زمین است تا منتهای 
عرش» . 


ی و و ی نی ی اه 
جعفر صادق علیه السلام مرا امر فرمود که ۳ 
باب اسماعیل تعزیت بگویم . و فرمود که :«مفصل را سلام برسان , ۰ و به 
او بگو که ما به مصیبت اسماعیل مبتلی شدیم و صبر کردیم؛ . پس نو نیز 
صبر کن ,چنانچه ما صبر کردیم . ما امری را خواستیم و خدای عز و جل 
امری دیگر خواست؛ پس از برای امر خدای عز و جل تسلیم شدیم و گردن 
نهادیم» . 

علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از سیف بن عمیره , از 
ام یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«هر که از موّمنان به بلایی مبتلا شود و بر آن صبر کند . او را 
مانند اجر هزار شهید باشد» . 


قوما بالمضایّب , فضبروا , فضارث عليهم نِعمَة» 

9 ِ 3 ۳ ۳ 

عم بنْ ابراهیم , غّن آبیه ۰ 5 مَحَمّذ بنْ اسْماعیل , غن الفَصّل ب بن شاذان 
5 2 0 ور 2 ه 01 6 << سِ 3 ِ ده 

جمیعا 1 کنِ ابن ابی عمیر 1 غّن ابراه بن عبد الحهید ,رن بان ب نن ۳ 


۳ 


۱ | اص تال :«اضبژوا علی الَضایب» . وَفن 
ای ور کر رای د لاه ِ السلام , قال : «ضایوا 
۱ ۲ 


4 
‌ 


سا فرب کر اب عیو الا علیه ت فی قوّل اللّه عرّ وَجل «یا آ 
۳ ۱ ۶ 5 


۱ 


0 


ده من اصحابتا , عِن حمَد بن محَمّد بن خَالد , غن مَحَمّدٍ بن عیسب 0( 
هر 7 7 زر لبه 1 ک 
علی بن مَحَیّد بن آبی جمیلة , عَن جده آبی جمیلة , عَن بعض آصخابه , 
۷ سس تج دس مس سس ی ض شش ِ ت- ۳ 
قال :«لو لا آنْ الطبر خلق قبل البلاء , لَتفقطر المومن کما تتقطد البيِصَة 
‌ ۱ . ۸ من در 


ولیک هم و تلاث». تم قال آبو عَبّد الله 1 1 : «هدا ِ 
حَدّ ال مئَة سین قسرآ» . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
عمار بن مروان , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«خدای عز و جل بر گروهی انعام می فرماید و شکر نمی 
کنند , و آن نعمت بر ایشان وبال می شود , و قومی را به مصیبت ها مبتلی 
قف کردانن و ضیز فی, کی آن فقضییت بر ایشان: تفت هی سنتود»۰. 


علی بن ابراهیم , از پدرش روا یت کرده است , و محمد بن اسماعیل , 
فضل بن شاذان , و هر دو , از ابن ابی عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید ِ 
ابان بن ابی مسافر , از امام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای عز و 
جل «یا اما الذین امتّوا اضبرّوا وصابرّوا» (1) که فرمود :«یعنی یر کید 
بر مصیبت ها» . و در روایت ابن ابی یعفور از امام جعفر صادق علیه 
السلام است که فرمود : «یکدیگر را بدارید به صبر کردن بر مصیبت ها» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت و از 
بعضی از اصحاب خوبش که گفت ۳ نه این ی از 1 
خلق شده بود , هر آینه موّمن می شکافت , چنانچه تخم مرغ بر روی سنگ 
سخت می شکافد» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از اسحاق بن عمّار و 
عبدالله بن سنان . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خدای عز و جل فرمود 
که : من دنیا را در میان بندگان خویش به قرض قرار دادم؛ پس هر که از 
ان چیزی به من قرض دهد , او را به هر یکی ده عطا کنم تا هفتصد چندان 
و ان چه از ان خواسته باشم , و هر که از آن چیزی به من قرض ندهد و به 
جبر چیزی از او بگیرم , سه خصلت به او عطا کنم که اگر یکی از آنها را به 
فرشتگان خویش عطا کنم , 9 5 
گوید : پس حضرت صادق علیه السلام قول خدای عز و جل را تلاوت 
فرمود که : «الذین آذا اصابِتَعَم مَصيبه قالوا اثا له وائا الیه راجعقون * أولیّک 
هم صلواث من رتهم» حضرت فرمود که : «اين یک خصلت است از سه 
ت» . و «رَحْمَهٌ» حضرت فرمود : «اين دو خصلت» . «وآولیّک هم 
المَهْتَذُون» (2) حضرت فرمود : «اين سه خصلت» . بعد از آن فرمود که : 
«اين از برای کسی است که خدا به جبر از او چیزی را فرا گرفته باشد» . 


و ترجمه آية این است که : مزده ده صبرکنندگان را؛ یعنی : انان که چون 
شد . 


1- .آل عمران, 200. 
2 . بقره, 156 و 157. 


س ل 3 4 ِ ۰ 4 بِ 
پارمعن و رصن سایقم کی نی السفا رده عن کید الام او 
3 ۳ هِ 


> 


السلام , قَال ن«من لب لیر نوانب الاهر یَعجرّ» . 
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علی ین ابراهیم ,از پدرش و علی بن محمد قاسانی , از قاسم ين محمد . 
محضد ناف عانة الساام ووا: اه مر و خآ سرفه: 
, صبر در حال حاجت و حاجتمندی [ است ] 2 و غفت وززبدن: ور نبازق .از 
مردمان , از مروت عطا کردن بیشتر است» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجتار , از احمد بن نضر , از عمرو پن 
شمر , , از جابر روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر 
علیه السلام عرض کردم که ۰ : خدا تو را رحمت کند! صبر نیکو چیست؟ 


فرمود که :«آن صبری است که در آن هیچ شکایت به سوی مردم نیست» 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از بعضی از اصحاب خویش 
, از ابان , از عبدالرحمان بن سیابه , از ابونعمان , از امام جعفر صادق 
علیه السلام يا امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
(«هر که صبر را از برای سختی ها و مصیبت های روزگار آماده نسازد , در 
می ماند» . 


ابوعلی اشعری , از معلی بن محمد , اروش ۴ از بعضی از اصحاب خوبیش 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«ما 
صبر کنندگانیم و شیعیان ما از ما صبر کننده ترند» . عرض کردم که : فدای 
تو گردم ! چگونه شیعیان از شما صبرکننده تر شده اند؟ فرمود : «زیرا که 
ما صبر می کنیم بر آن چه می دانیم , و شیعیان ما صبر می کنند بر آن چه 
نمی دانند» . 


8 اپ ال قلم ُن ال تراهيع , عَن آییه , عن اوق , عن الکو . 
عن یی عنّد ال علیه السلام . قال :«قَال رَسول ال صلي اللّه علیه و آله 

السَاکر . له من الأثر کاخ الجّایم متسب , والمعاقی السّاکز . 
من الأر کار الَعْبتلی الطّابر . والفغطی السْاکر . لَ من الأجر کار 


و بهذا الاءشتاد , قال :«قَال رَسْول ال صلی الله علیه و آله : ما فیح اللَه 
علی عبد باب شکر , قَحَرّن عَنهٌ باب الزیادو» 

لن و 0۰ ی اس ی 0 ِ- م 0 0 م2 لل 
محمد خ یحیی , ع احمَدّ بن مَحَمّدٍ بن عیسی , عَن جعفر بن مَحَمّد 
۱۳ ۳ 9 0 0 ۲ زر 9 ۳ 5 0 

البعدادی , عَن عبد الله بن اسخاق الجَعفری , عَن ابی عبد الله علیه السلام 


3 3 3 س 
4 ه - |[ - 2 هو ۵1 + 9 . 92 2 هو و - 9 س ۱ م و 2] لا 
عِدهْ من اضحایتا , عن جَمَد بن ایی عَبد الله , عَنْ مَحَمَّد بن کلم , عَن لب 
بن اسْباط , عَن یعقوبٍ بن سالم , غعن رَجل , عن ایی جعفر او ابی عبد الله 


1 لّ / ۳ 1 ۹ 9 ِ9ِ _ 2 ام 
المع السّاکر , له من الأْمر کالمَخروم القانع» 
72 و س 1 1 0 72 9 ۲ 
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8 باب در بیان شکر 


تا ور سا شک فیس راهم ازور ان خی : 
ی ام و کر با 

تون تا یو اه واه وه سای صاست‌ طصم ای 
است از اجر , مانند اجر روزه داری که مزد خویش را از خدا طلبد . و از 
برای صاحب عافیتِ شاکر است از اجر , مانند اجر مبتلی و صاحب مصیبتی 
ار تاش ها تا ی مار استه ار اسر سار سر 
محروم و بی بهره ای که قانع باشد» . 


و به همین اسناد روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که : خدا بر هیچ بنده ای در شکر را نگشود , که در زیادتی را از او 


پوشیده داشته باشد» ۰ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از جعفر بن محمد بغدادی , 
از دا یی اسان ری ما آماه ععض حاون ام السام رمامت 
کرده است که فرمود :«در تورات نوشته است که شکر کن , هر که را که 
بر تو انعام کرده , و انعام کن , بر هر که تو را شکر کرده؛ زیرا که نعمت ها 
#فالی تست عون سر ار کفتم تفن : ۵ آنقا را فان تست ء کون 
کفران شود . و شکر باعت زیادتی ها ا متخ 
اشت از یر خال و انعال آن ار ضاع ند سم شاه 


چند نفر از اصحاب ما روا بنت: کروم انوم آد ادن اس اه , از محمد 
بن علی , از علی بن اسباط , از یعقوب بن سالم , از مردی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«از برای صاحب عافیتِ شاکر است از اجر , 
مانند ان چه از برای مبتلای صابر است . و از برای عطاکننده ی شاکر 
است از اجر , مانند اجر بی بهره ای که قانع باشد» . 


و ی ی , از فضل بقباق 
روایت است که گفت نز امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از 
قول خدای عز و جل ۳ بنِعمه زبک قحَدّت» (2) فرمود که :«حدیث کن 
به نعمتِ آنکه بر تو انعام فرموده , به آن چه تو را زیادتی داده و به تو عطا 
فرموده و با تو احسان نموده» . بعد از آن فرمود که : «پس پیغمبر به دین 


خود و به آن چه خدا او زا عطا فرموده:/ و.به آن خه به آن بر او انعام 
نموده بود , حدیث کرده [است » . 


1- .و شکر به ضمٌّ شین و سکون کاف اظهار نعمت و اعتراف به آن است , 
به خلاف کفر و کفران که پوشیدن آن است . (مترجم) 
2تصقی 11:1 


جَمیذ بِن زیاد , عّن الْحَسَن ین مُحَمَد بّن سَماعة , خقص , عَن 
بی بصیر من ای جشتی عليه اسلا ب قال :«کاِن رسْول الله هو صلی الله 

علیه و اله عند عَایْشهة لیلتها , فقالث, + ۶ ول الله , لِم تلعب شنک ٩92‏ 

۰ : یا عَایْشَة ۰ 1 

پتیکورا؟». قال : «و کانَ ی ٩‏ و آله یِقَومٌْ علی 

اطراف آضایع رجْلیْه , یرل اللةٌ سْبحاتة وتعالی : «طه ما 
آن 


" 


عدهٌ_ من اصْحابتا , عن امد بن مَحَمَدٍ , غن ابن فصال , عَن خسن بن جَهّم , 
ظ ِ 0 ۰ > 1- ۰ -ا 02 صس 
َن آبی الفْظان , عَن غیبّد الله بُن الولید , قال : شوت ۲ ۵ اس 
۳ ۳۹ 3 ۳ ِ سین تص گ 
السلام یِفُول :«بلاث لا یر معَهُنَ شیء : الدْعاء عِلند الکزب , والاسَتَعقاژ 
ت- [ ضّ باه 
فند آلانت ‏ والشکن عند النعهت»: 


لل 
ده من آشخایتا , عن هل تن زتاد , عن تختی بُن الْْتازي , عن عبد ال 
ين جَبلة ,رعن مَعَاوية بن وهب , عَن آیی عبد الله علیه السلام قال :«مَن 
ت 1 0 ِ - 0 ن 
اغطی الشکر اآغطی الزباده ؛ یقول اللة عَر وجّل : «لَیّنْ شنم زیدتْکم» 


و علیٌ سره . عن فُحمّد بن لد الجتار . عن وان , عن اشخاق بن 
عمّار عن رجْلین من اصحابتا سَمعاه , عَن آبي عَبد الله علیه السلام , قال 
+«مَا انعم اللهٌ علی ۶ ید من نِعمه , فعرفها بقَلیه ۱ وحود ال ظاهرا یلسانه 
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حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از وهیب بن حفص , از 
انقبضیر + از اهام محفد باقر غلیه. السلام زوانت: کرده است. که.-فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله در نزد عايشه بود در شب نوبتش؛ . پس 
عايشه عرض کرد که : یا رسول اللّه !چرا نفس خود را به تعب می اندازی 
و حال آنکه از برایت ت آمرزیده شده , آن چه پیش گذشت از گناهان تو و آن 
چه بعد از این باشد . فرمود که : ای عایشه ! آیا بنده ای شاکر نباشم» . و 
رت فرسوو که اوه اعدا ضلی الله علیه ‏ ا[ اک 
پاهای خویش می ایستاد و به عبادت قیام می فرچود و 
+ اظه # ما ز ترلنا لک الران لتشقی» 
رل ۲ : «ای طه ! یا ای ماه شب چهارده ! یا سو گند به چهارده 
ها را و 
خدار ۸ که ها وه ففادیم .بر و فران. ۱ , از برای آنکه تو در رنج افتی» 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد, از اين فصَال , 
از حسن بن جهم , از ابوالیقظان ما یه ار 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«سه چیز است که به او , 
وجود آنها چیزیر زیان نمی رساند : یکی دعا در نزد اندوه؛ و دیگری طلب 
آمرزش در نزد گناه؛ و سیم شکر در نزد نعمت» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن 
ها ار یا سک ماه ی ار او 
و اور ۲ ری 
شود . خدای عز و جل می فرماید که : «لیْنْ سَکه ثم لازیجتکم» (2) ؛ 

: «هر آینه اگر شکر کنید , البّه نعمت شما را می افزایم» . (3) 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از اسحاق بن عمار ؛ 
از دو مردی که این حدیث را از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدند 
روای یت کرده است که فرمود :«خدا بر هیچ بنده ای نعمتی را انعام نفرموده 
, که آن بنده آن نعمت را به دل خویش بشناسد , و در ظاهر خدا را به 
زبان خویش حمد و ستایش کند , و سخنش تمام شود , مگر آنکه از ۳ 
او به زیادتی امر شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
بعضی از اصحاب ما , از محمد بن هشام از میسر , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود نک( 
۵ تمام شک کفتن مرد است که ۶« عفد لله عب العالمین» 2 . 


۳ .«طه, 1 و 2. 
ابراهیم 7. 

هی دنت دز باب تقویض وتو کل کشت جر آنسا زو دنت نود 
. (مترجم) 

4- . فاأتحه, 2 


عَن سیف پن عهیره , عَن و ال قل ای لاسام 


زر مغر ۳ : ي اتر عت وان اعدا عَن یی عبد 
ال علیه السلام , قال : قال لی «ضا آنقم. ال علی عبد بنققه ضفرت 5 


کیت قَقالَ الحق له 7 ای شفرتا» ۴ 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن عیینه , از عمر 
بن یزید روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود کر هر تعمتی و هر جند که آن تغفت بذ ری باشذ 
زان استت که خدای قزر .و جل را خهد کی »*.. 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
اسماعیل بن مهران , از سیف بن عمیره , از ابوصیر که گفت : به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : آیا شکر را اندازه ای هست 
که هرگاه بنده آن را به فعل آورد , شاکر باشد؟ فرمود :«آری» . عرض 
کردم که [ ای کست ۱ فرصود که اکن زا کمدمی کنو هر تعمتیر دز 
باب اهل و مال . و اگر در ان چه خدا| بر او انعام فرموده در باب مالش 
چی باشد , آن را آدا کند . و از این است قول خدای عز و جل «ر 

اادی ستر لا هداما کا لت عفریو» وا بعتی بای و 6 نمی 
ام تا با 
که کشتی است یا حیوان , تا به مدد سواری آن قطع دریا و بیابان کنیم , و 
نیستیم ما این مرکوب را به فقوت خود طاقت داشتحان بر فرمانبردار 
گردانیدن و ضبط نمودرن بآن». و حضرت فرمود د : «واز این ۰ 
آن جناب تعالی «ر رنف مُرّلا مبارزکا وَانت حیر یر الفترلین» (2) ؛ 

در و آور ما را فرود ۱ 1 9۰ 


بو بهترین فرودآورندگانی» ۰ و از این باب است قول آن جناب «رَب 
دیلنی مدحل صدّق واکرخنی مرح صدّق واجقل لی من لذنک شلطانا 
تصیر آ» (3) ؛ یعنی بعنی : «پروردگارا ۱ | ذزآون ۳ در قبر , 0 پسندیده و 
با ار را 


ستوده و باکرامت , و قرار ده از برای من از نزد خود حجّتی یاری دهنده» . 
محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از معمر بن خلاد روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که 


می فر مود («هر که خدا را به جهت نعمتی حمد کند بر شکر او را, به جا آورد 
«وخمه خدا اد ان تعمت؛ فاضل نر و بهتر اسنت»:. 


محمد بن احمد , از علی بن حکم , از صفوان جمال , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : آن حضرت به من فرمود که 
: «خد | نعمتی را بر هیچ بنده ای انعام نفرموده ؛ خواه ان نعمت کوچک 


‌ 


باشد و خواه بزرگ , که آن بنده گفته باشد که : لحمَذْلله , مگر آنکه شکر 


ان نعمت را به جا اورده است» . 


[- .زخرف. 1. 
دموا 29 
3- .اسرا؛ 90 


یعود فیشرب , 2 3 2 اللة 
‌ مس مت للا 
اللة, قبوجث اه عر وجل بها لَذ الحتد» 
3 9 ۳ ۳ ۰۶ 
۰ ۶ 0 ۳ ان ۰ [للا-_ ۳ جر 9 اس ِ و 
این ايي عَمَیرٍ , عن الحسن بر لية , عن عر بن بزيد , فال قلث لابی 
يد الم علیه السلام : ی سَألت ال عَرٌ وجل_آن بر قیی قالا , قرَرقنی , 
و و و 2 


ن هقی ولد قرزقیی ولد واه ن ری درا 


و ۰ 1 0 
, قال : خَرَخج آبو عید الله علیه السلام ,من المسْچد , وق ضاعت دابته , 
ققال :«لیْنْ ردها الِلة عَليَ , لاشکرَن اللة حقّ شعره». قال : قما بت آن 
[. 2 ]1 ِ 5 ۶۱۶۱۶ 1 1 سس 2 1 # 
آنی با , فقال «الحَمَذ لله» . فقال قایّل له : جهلث فداک ,| لیس قلت : 
1 مت ی م چا ی وه یه ۱ ۵2 
شکرن اللةه حقَ شکره؟ فقال بو عبد الله علیه السلام : «ا لم تسْمعنی 
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ابوعلی اشعری , از عیسی بن ایوب , از علی بن مهزیار , از قاسم بن 
محمد , از اسماعیل بن ابوالحسن , از مردی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که خدا نعمتی را بر او انعام کند 

دس ان مه اره ول وی ساهد مسع حصییت کمک ار به جاأ 
آورده است» . 


۱ ۱ ۱ 7 فرمود 
:«به درستی که مردی از شما شربت ابی می نوشد , بعد از ان خدا را 
حمد می کند : پس خدا از برایش به همان شربتِ آب , بهشت را واجب می 
گرداند» . بعد از آن فرمود که : «کسی ظرف آب را می گیرد و آن را بر 
دهان خویش می گذارد و بلسم الله: ی کویه رت ی نوشد: . یس آن 
ظرف را از دهان دور می سازد با آنکه هنوز سیراب نشده و خواهش آن 
دارد ؛ پس خدا را حمد می کند و برمی گردد و می نوشد , و باز آن از دهان 
دور می سازد و خدا را حمد می کند و باز می گردد و می نوشد , و باز آن 
را دور می سازد و خدا را حمد می کند بفن خدای عز و جل به آن: تثتریت 
آب, بهشت را از برایش واجب می گرداند» . 


اين آبی عمیر , از حسن بن عطیه , از عمر بن یزید روا یت کرده است که 
گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : من از 
خدای عز و جل سوال کردم که مرا مالی روزی کند؛ پس مرا روزی کرد . 
و خدا را سوّال کردم که مرا فرزندی روزی کند؛ پس مرا فرزندی روزی 
کرد . و از او سوال کردم که مرا خانه ای روزی کند؛ پس مرا روزی کرد . 
و می ترسم که این اعطا بر سبیل استدراج باشد که اندی اندک به ازدیاد 
نعمت مرا به عقوبت خود نزدیک گرداند . فرمود که :«به خدا سوگند که با 
حمد خدا استدراج نخواهد بود» . 


حسین بن محمد , از معلیْ بن محمد , از وشاء , از حمّاد بن عثمان روایت 
کرده است که گفت اد ای لام اس رم 


اسب آن حضرت گم شده بود . فرمود که :«اگر خدا آن را به من برگرداند 
, خدا را شکر می کنم چنان که حقّ شکر او باشد» . راوی می گوید که : 
درنگی نفرمود که آن اسب را به خدمتش آوردند . فرمود : «الحمد اللّه » . 


کسی به آن حضرت عرض کرد که : فدای تو گردم ! آیا نفرمودی که خدا را 


شیم کات که کی رازه مرت او یه ۲ راز 
فرمود که : «آيا از من نشنیدی که گفتم : الحمد الله ؟ ». 


چ 


0 
۱ محمصد عففیمی: :2 عنض. اقا و بکیی , ِ 
ی د ال خلیه لام : 
بن راشچ , عن صِ عنّ بی عَبد ۶ 
و 


ن سول الله صلی الله علیه و آله ادا ورد له مر بَسْره م قال : 
5| ورد یه مد بت به , قال : العَمَذ لله 


۵ عا اه ابتلاک به , 
م بصبهٌ ذلک ان 1۳ ۱ 


ت 3 0 ۳ 3 ۳ 4 ۳ ۳ وه ۰ نم 
عِدّهْ من آصحابتا , عن امد بن آبی عَبْدٍ الله , عَن غنمان_بن عیسی , عَن 
خالد بن تجیج »,عَنْ آبی ید الله علیه السلام, قال :«۱دا رایت الرَجّل و قد 
: جیج ون 1 و 
ابئلی و انعم اللة علیک , فقل : اللهمٌّ انی لا اسَخحَر ولا افحَرٌ , وَلكِن احمَذک 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از قاسم یحیی , از جذش 
حسن بن راشد , از مثثی حناط . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«عادت رسول خدا صلی الله علیه و اله این بود که 
چون امری , شن او وارد مق ,سید که اور شاد ی خوشحال می: سشاجت ».مت 
فرمود که : لح له علی هذه الثَْه؛ | یعنی : «حمد و ستایش از برای 
خدا است , به ازای اين ناز و نعمت» . و چون آمری بر او وارد می شد که 
او را غمگین می گردانید , می فرمود : الَمَدٌ له عغلی کل حال؛ یعنی : 
«حمد از برای خدا است بر هر حال» . ً 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابوایوب خژاز , از 
ابوبصیر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«چون نظر کنی به به کسی که به ناخوشي مپتلا شده باشد , سه مرتبه می 
کقتی ی اه او توا وی : الحَمَذدٌ لله الذی عافانی ممَّا ابتلاک به و لو 
شاء قَعَلّ ؛ یعنی : «حمد از برای خدایی که مرا عافیت داده , از آن چه تو را 
به آن مبتلی ساخته , و اگر می خواست با من چنین می کرد» . و حضرت 
فرمود که : «هر که این را بگوید هرگز ان بلاء به او نرسد» . 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد ین سماعه . از چندین نفر . از آبان ین 
عثمان , از حفص کناسی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت رده 
است که فرمود :«هیچ بنده ای نیست که مبتلایی را ببیند , پس پگوید که : 
لْحمَذلله الذی عدل عَتی ما ابّتلاک به وقصّلّنی عَلَیِک بالْعافیه للم عافنی 
مِمّا ابتلیتة به , مگر اينکه هرگز , به آن بلاء مبتلی نشود» . و ترجمه دعا این 
ات کت موه ار ترا خذاس که ودانوده: از فه آن‌خه. را کف و را به 
انس فا ارو دای را وی عافت رسای 
بار خدایا ! هميشه مرا عافیت بخش از ان جه: آوبرا: نف آن متتلی حردآننده 
ای» . 


| 
بن عیسی , از خالد پن نجیح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«چون مردی زار ببینی که یه بلایی میتلی شده و بر تو به صکت انعام شده 
باشد بگو که : آلهُ اثی لا شحَر ولا َقحر وَلکن أممَذک علی عظیم تعمایک 
علَیّ ؛ یعنی : «بار خدایا ! به درستی که من ریشخند نمی کنم و نمی نازم , 

ولیکن حمد می کنم تو را بر نعمت های بزرگ تو بر من» . 
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علی , از پدرش , از هارون بن جهم , از حفص بن عمر , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا علیه السلام 
فرمود که : چون اهل بلاء و صاحبان زحمت را ببینید , خدا را ستایش کنید و 
به ایشان مشنوانید؛ زیرا که آن, ایشان را اندوهناک می گرداند». 


او , از عثمان بن عیسی باق عید الهش مسکانه ان آمامسعفر ضادق غلیه 
السلام روایت است که ی ما ال ی مر 
۳ 8۲ , که ناگاه فرود آمد و پنج سجده به جا 

. و چون سوار شد , صحابه عرض کردند که ول اللف اما را 
و ارق.2 تخترزنیل 
علیه السلام رو به من آورد و مرا از جانب خدای عز و جل به بشارتی چند 
بشارت داد؛ پس من از برای خدا سجده کردم از روی شکر , برای هر 
بشارتی یک سجده» . 


ان اما اه میا ون سار از اما مهف صاوی رن اه 
السلام روایت ت است که فرمود :«چون یکی از شما نعمت خدای عز و جل 
را به یاد آورد , رخسار خویش را بر خاک گذارد , به جهت شکر خدا . او اگر 
سوارة باشد مق رود آید ۳ بر خاک گذارد , و اگر به جهت 
خوف شهرت بر فرود آمدن قادر 0( را بر قربوس و زین 
کوبه گذارد؛ : پس اگر نتواند , رخسار خود را بر کف دست خویش گذارد . 
بعد از آن, خدای تعالی را حمد کند , بر آن چه بر او انعام فرموده است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن عطیّه , از هشام 
بن احمر , روایت ت کرده است که گفت و 0ج 
ی ی 
اسبش فرود آمد و بر رو درافتاد سجده کنان بر و سجده را طول رب 
از آن, سر از سچده برداشت و بر اسب خویش سوار شد . عرض کردم که 


: فدای تو گردم ! : سجده را طول دادی؟فرمود ۰«نعمتی را که خدا به آن بر 
من انعام فرموده بود به خاطر آوردم؛ . پس دوست داشتم که تو ان 
خویش را شکر کنم» ۱ 


عادو اس ات ی ان امدالنه ضا ار ری 
فت داته باسیر اف از احام‌خففر ضاون علیه الساام مواته کردم انست که 
فرمود :«خدای عز و جل به سوی موسی علیه السلام وحی فرمود که : ای 


یت ی و توس ی و ی 
آن نحو به جا آورده شود؟ عرض کرد که : ای پروردگار من ! چگونه تو را 
شکر کنم, حقّ شکر تو , و هیچ شکری نیست که من تو را به آن شکر کنم , 
مگر آنکه تو به آن بر من انعام کرده ای؟! فرمود که هی اون 
فراشکز کردی :در سحامی که:دانستتی که آن شکرم از من است» : 


3 یگ ۳ ۳ ‌ 3 ِ [ ۳ 
اب آبی عْمَیّر , عن فص بن البَختری, عَن آبی عَبد الله علیه السلام , قال 


۱ 
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۲ سس 
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, قسْمی بذلک عَبدا شکورا». و 
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9 . باب در بیان خوش خلقی 


اين ابی عمیر , از اين رئاب , از اسماعیل بن فضل روایت کرده است که 
گفت ای سا ار («چون صبح و شام کنی ده 
مرتبه بگو که : ألهَمَ ما أَضْبَحث لي من نقته او عافته فی دین او دیا 
فک موی ولا شویی لی لک الحقد ولیک السیی ها علن با رت عت 
یود الرصاعتی هار خداا آان مضه کرام که ناشن تفت 
نادساح مات فر ا رفن با بیس هفه. آنها از ته 
اشبت:: دز حالتی که تهایین: و ترا شترکین بیست را اش یش و 
تو را است سیاس , به سبب آنها-تر من :. اق پروردکار هن آا انکة تو 
خوشنود شوی و بعد از خوشنودی» . و حضرت فرمود : «به درستی که تو 
هرگاه این را بگویی , به جا آورده ای شکر آن چه را که خدا , ار 
انعام فرموده در آن روز و در آن شب» . 


این انیت طضیر ه ان کفض بم کتری از امام خعقر ضادق غلبه: السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :(«چون نوح علیه السلام صبح می کرد, این 
دعا را که (در حدیت سابق) مذکور شد می خواند , و به اين سبب بنده 
قاکر تامنده‌سده.,:ه فرمود کف «رتتول.خما صلی الله علیه و ال فرمود 
که : هر که خدا را تصدیق کند , نجات یابد» . 


وی اب , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از سفیان بن 

, از عمار ذُهنی روا یت کرده است که گفت : شنیدم از حضرت علی 
رخ بر الجسین علهماالسلام که مي فرمود :«به درستی که خدا دوست می 
دارد هر دلی را که اندوهناک باشد , و هر بنده شاکری را دوست می دارد . 
خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به بنده ای از بندگان خود می فرماید 
که : آیا فلانی را شکر کردی؟ عرض می کند که : ای پروردگار من ! بلکه تو 
را شکر کردم . حق تعالی می فرماید که : مرا شکر نکردی , به جهت آنکه 
او را شکر نکردی» . بعد از ان حضرت فرمود که : «شک رکننده ترین شما 
از برای خدا , شکرکننده ترین شما است از برای مردمان» . 


9 . باب در بیان خوش خلقیمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی 
, از حسن بن محبوب , از جمیل بن داح يا صالح ؛(بنابر اختلاف نسخ 
کافی) از محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 


است که فرمود ۰«به درستی که کامل ترین مقمنان از روی ایمان, آن 
است که خلقش از همه ایشان خوش تر باشد» . 


ف فصَل من خسن | 2 . 
۳ 4 3 
بآ . 0 احَمَدّ بن مَحَمّد . ,ان این موب 1 عّن ابی ولا 
1 9 ۳5 کم مم 


ن کات من قرّنه به لی قدیه وا لم ؛ 7 یِنَقَصَه ذلک» قال : 
۶ ۱ 


ادا تا خسن الْحْلق» 

ای وت ی ی ی ار ی موب ,.عَن 
عتسته القاید , ال : ال لی آبو عَبد اللّه علیه آلسلام :«َا یم اون 
علی الم عر وچ پعتل بقد القرانش ای ی ال تالف ح ان سنج 


ِ‌ 
لت 


گو - لا گِ _ َ ِ سل 0 << 91 5 9 ۳ 5 پِ ۳ 
ابو عَلی الاشعری , عَن مَعَمّد بن د الجبار , عَنْ صفوا , عَن دریح , عَن 
<9 - - 2 
آبی عَبّدٍ ال علیه السلام , قال :«قال رشول اللهٍ صلی الله علیه و آله 

و ۳ ۳1 و ,و ؟ ۳ ۳ 
ان اجب الخلق العسن , له متل اچر الطَایّمٍ القایّم» 
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ِ ۶ 0 9 9 ِ 1 ِ- 0 1 ۶ 0 ِ ۶ 0 ۹ <0 
ی بنْ ابراهیم , عَنْ آبیه , غن ابن ابی عَمَیرٍ , عَنْ خسین الا< سی وعبد 
ت9۳ ۰ ح و ۹ َ 2 .۰ |07 1 . ۳ 
الله بن ستان 4 غَن ایی عَبّد الله ۰ لسلام 4 قال ۰« ن الخلق الحسن 
بمیث آ] خط مه , کم تمیت الشمس الجلید» 
و و 9 3 ۳ ۰ 1 ۶ 0 


+ بن 
اللد عیه. قَال : داد اد ۰ تِ بقفران ِِِ فی 
۱ ۱ 
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رای ما تیه از قعای اب یی ماع اد توا بن سنان , از 
مردی از اهل مدینه , از حضرت لین بن الحسین متا الا روایت 

کی ازست که فرووه سل خداعای الم لته اه افرمو رو 
قیامت در ترازوی اعمال مردی چیزی گذاشته نمی شود که بهتر باشد از 


شوش ,خلفی» 


میسن متشه بر تیب از این و ها اه لام اه بان 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود «چهار چیز 
است که هر که آنها در او باشد , ایمانش کامل و تمام است , و اگر از 
فرق سر تا قدمش گناهان باشد , کثرت گناه آن را ناقص و تمام نکند» . و 

فرمود که : «آنها راستی و ادای امانت و حیا و خوش خلقی است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از اين 
محبوب , از عنبسه عابد که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود که :«مومن بر خدای عز و جل وارد نمی شود و پیش نمی اید با 
عملِ بعد از واجبات , که دوست تر باشد به سوی خدای تعالی , از اینکه 
9[ به خلق نیک خود فراگیرد» (که خلقش به هر کسی برسد و با هیچ 
کون ک اش گنها 


ال اشعوی مارد فحمه سفعت المبار از وا ما در ان آمام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : به درستی که از برای صاحب خلق خوش است , 
مانند اجر روزه داری که به عبادت ایستاده باشد» . 


عقلی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی 1 از امام جعفر صادق 
ای اه و ی 
اله.قرضد بیشتر. جبری که ات من به سیب آن داخل پهشت می وی : 
پرهیز کردن است از نافرمانی خدا و خوش خلقی» 


علی ,بن ابراهیم , از پدرش , از آبن ات عمیر , از حسین احمسی و 
عبداللّه بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 


فرمود :«به درستی که خلق خوش گناه را می گدازد و نابود می گرداند؛ 
چنان خه.: افتاب شبتم را می کدازد و نابود می/سازد» . 


از اف از مذرش ی از این ای عفر مان غبداللهنن فان ار آمام-خهفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«نیکی و خوش خلقی , خان ها 
(1) و ولایت ها را ابادان می کنند, و در عمرها می افزایند» ۲ 


اه اس وت کارهان سس نوت 


ده من آضحایتا , عَن سَهل بُن زیادٍ , عَن مُحَقّد بُن عَبّدٍ الحمید قال ۶ 
حدتیی بَخْبی بُنْ عمرو , عَنْ عَبد الله ! بن ستان , قال : قال بو عد عبد ال 
علیه السلام :«أوحی اللةْ تبازک الی بة خر البانه علیهم. الثلاه: : 
الحْلْقٌ الحسَن بمیث الحَطبته | 
حُمَد بنِ مَحَمّد بنِ عیسی , عن الحسن بن علر* 
ه بن ستان , عَنْ بی عَبّدٍ اللو علیه السلام , قال :«هلک 
وچل ۶ هد اش صلی له علیه و له .فان العثارین , قاذا ق لْ 
1 ییا , وب الی ر سول الله صلی الله علیه و آله , فقَالوا : 
ول الله , ما بقل خدپذتا فی الارض , قکاَتَمَا ی 
: ۰ ن ن صاحد سس الخلق نوی یقح من ماء. نوخ به 
, فاحل یدة فیه , تم رَشة عَلی الاض رشا, نم قال : اخفژوا». قال : 


و له , غن بَکُرٍ بن ضالح, غن الَحسَن بُن علی, عَن عَبد ال بُن اتزاهیع , 
عَنْ علی بر هت بو اب عبّدٍ له علیه السلام , قَال +« 
ال تبازک وتعالی لیْعَطِی العَبَدَ من الاب علی خسن الْخْلق , گما بیُعطّی 


ص: 273 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
عبدالحمید که گفت : حدیث کرد مرا یحیی بن عمرو , از عبدالله بن سنان 


اه را ام ی ی ات 


حی فرمود به سوي بعضی از پیغمبران خویش که ( 
9« "خبان که افتات تبنم راصی جداند*: 


معمو بن یعیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن علی وشاء , از 
وله بو سای هار اسان فقو صاوی له ام نوات کرو اس که 
فرمود :«مردی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله هلاک شد . و 
حضرت به نزد قبرکن ها تشریف اورد و دید که ایشان هیچ نکنده اند » و 
این مطلب را به رسول خدا صلی الله علیه و آله شکایت کردند و عرض 
کردند که : یا رسول اللّه ! آهنی که با ما است از کلنگ و امثال آن , در آين 
زمین کار نمی کند , و گویا که آن را در سنگ سخت می زنیم . فرمود که : 
را مین اس ده رش که صا سا هی ات یس ی ی 
و فرمود که : قدحی از آب به نزد من آورید؛ نش زرا نش بزی حص ات 
ی را 
زمین را اندکی اب زد . بعد از ان فرمود که : بکنید» . حضرت صادق علیه 
ایشان می ریخت» . 


از اش اه فان سا اساق رس ار مار فسوی ضاوی عاو: 
السلام روایت ت است که فرمود («خلق خوش, عطیه و بخششی است که 
خدای عز و جل آن را به خلق خویش عطا می فرماید ؛ پس پاره ای از آن 
خلق بو و طیعت استاسر فرخی از آنس ند که.یه نس کرون آن .ند 
عمل می اید» . عرض کردم که : کدام یک از اين دو بهتر است؟ فرمود که 
: «صاحب خو و طبیعت , مخلوق است بر آن و غير آن را نمی تواند » و 
صاحب نیت , بر طاعت , منتهای صبر به عمل می آورد و سعی می نماید؛ 
پس آن افضل قردین است که از دیگری بهتر است» . 


و از او , از بکر بن صالح , از حسن بن علی , از عبدالله بن ابراهیم , از 
علی بن ابوعلی لهبی 7 ۶ استت که 
فرمود :«به درستی که خدای تبارک و تعالی بنده ای را از واب عطا می 


کند بر حسن خلق , چنان که عطا می کند به آنکه در راه خدا جهاد می کند 
و صبح و شام بر سر آن می رود» (که هميشه مشغول ان است) . 
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از او , از عبدالله حجّال , از ابوعثمان 9 ولتت داز آنکه اه وا کر -عوحهم از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«به درستی که 
خدای تبارک و تعالی اخلاقی چند از اخلاق دوستان خویش را به رسم عاریه 
به دشمنان خود داده, تا دوستانش با دشمنانش در دولت های ایشان 
زندگانی کنند» . و در روایت دیگر است که: «اگر این نبود, دوستی را از 
برای خدا وا نمی گذاشتند , مگر آنکه او را می کشتند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حسین بن مختار , از 
علا بن کامل روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«چون با مردم به هم امیزی , پس اگر بتوانی که امیزش نکنی 
با یکی از مردمان , مگر انکه دست بلندتر تو که دست بخشنده است , بر 
او باشد , چنان کن؛ زیرا که در بنده ی خدا بعضی از تقصیر و کوتاهی در 
امر عبادت می باشد و او را خلق خوشی می باشد که خدا او را : به آن 
خلقی که دارد , به درجه روزه داری که به عبادت ایستاده باشد , می 
رساند» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از پدرش 
, از حماد بن عیسی , از حریز بن عبدالله ز از بجر مها چم کف : امام 
جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که (« ای بحر !| خوش خلقی باعثت 
سرور و شادی است». پس فرمود : «آیا نمی خواهی که تو را خبر دهم , 
به حدیثی که در دست هیچ یک از اهل مدینه نیست؟ که هیچ کدام ان را 
نمی دانند؟». عرض کردم : بلی , می خواهم . فرمود : «در بین اينکه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی در مسجد نشسته بود , ناگاه کنیز 
بعضی از انصار آمد , و آن انصاری ایستاده بود؛ پس آن کنیز گوشه جامه 
حضرت را گرفت , و رسول خدا صلی الله علیه و آله برای آن کنیز 
برخاست و آن کنیز هیچ نگفت . و پیغمبر صلی الله علیه و آله به او هیچ 
نفرمود , تا انکه سه مرتبه چنین کرد . و پیغمبر در مرتبه چهارم به جهت او 
برخاست , و آن کنیز در پشت سر حضرت بود؛ : پس قطعه ای را از جامه 
حضرت گرفت و برگشت . مردم به آن کنیز گفتند که : خدا با تو بکند , آن 
چه باید کرد . سه مرتبه رسول خدا صلی الله علیه و آله را حبس کردی که 
به او هیچ نمی گفتی , و آن حضرت هیچ با تو نمی فرمود . چه حاجت به آن 
حضرت داشتی؟ گفت : بیماری داشتیم , و کسان من مرا فرستادند که 
پاره ای از جامه آن حضرت را فرا گیرم که به آن شفا جوییم , و چون 


خواستم که آن را فرا گیرم , مرا دید و برخاست . من شرم کردم که آن را 


ده من آضحایتا , عَن سَهّل بُن زیاد , عن جَعقرِ بن مُحَمّد الاشعری .عن 
عَبْد الله بُن مَْمُونِ القَدّاج , عَنْ ايي عَبّد الله علیه السلام , قَال :«قال ات 
الغومنین علیه السلام : الَجَوْمن ما لوف ۱ یِوْلَفَ» . 


ص: 277 
0 . باب در بیان حسن ظاهر و گشاده رویی 


سقلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آفه عمیر , از حبیب خثعمی , از امام 
9 ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که : بهترهای شما؛ آنانند که اخلاق ایشان خوش تر 
باشد , و در اطراف و نواحی, ایشان پا توان گذاشت (یعنی کسانی که با 
ایشان مصاحبت می کنند , متأای نمی شوند) [ انشان. آنانند که الفت: مب 
کردند و الفت می دهند , و منزل های ایشان لگدکوب می شود» )که مردم 
به جهت زیارت و ضیافت پا بر آن می گذارند) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از عبدالله بن میمون قداح , از 0 9 
السلام که فرمود :۰« |میرالمومنین ن علیه السلام فرمود که : : مومن 4 هد 9 
او الفت دارند ی ات کی که ی ات میم کر 
و کسی با او الفت نمی گیرد» . 


غلیبین ایراهجم از یش ع از این. آنت. غضین ب از دالله نم ان ب از 
امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود :«خوش 0 
صاحب خویش را می رساند به درجه روزه داری که به عبادت ایستاده 
باشد» . 


50 ۰ باب در بیان حسن ون روییچند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از حسن بن حسین که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود که ا تست هرس ی 
شما به مال های خویش همه مردم را فرا نمی توانید گرفت, و هرگز مال 
ها شا به مام اسان ی رسد اش انشان را صلافات. کنید .ید کشادم 
رویی و ظاهر نیکو» . و همین حدیث را , از قاسم بن یحیی , از جٌش 
حسن بن راشد , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است , مگر 
آنکه در این حدیث است که فرمود : «ای پسران هاشم ِِ. 


عَثه , عَن غَنمان بُن عیسی, عنْ تماعة بُن مِهران؛ عَن 


السلام , قال :«تلاث من آتی اللة بواجدو مِنْهنّ , اوِجَبٍ اللة له الجنة : 
]| 9 ه‌ ۳ 11 1 5 ۳ 
الاعتقاق من اقتار , ابر لجمیع العالم , والاءضاف من تفسو» . 


لیا بُنْ انراهيم , عَنْ آییه , عن ابن مَحْبُوپ , عَن هشام بن سالم , عَن آیی 
بصیر , عَن آبی جَعْفَر علیه السلام , قال :«آتی سول الله صلي الله علیه و 
ٍِ ِ كِِ 3 
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از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه بن مهران , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت است که فرمود :«سه خصلت است که هر که با یکی 
از اینها به نزد خدا آید , خدا بهشت را از برای او واجب گرداند : یکی نفقه 
کردن با درویشی و تنگدستی ؛ و دیگری گشاده رویی از برای همه عالم؛ و 
سیم انصاف دادن از خویش». (و انصاف , داد دادن ی 
چیزی را که حق باشد) . 


قای بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از هشام بن سالم , 
ابوبصیر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 9 
:«مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که : یا 
رسول اللّه ! مرا وصیّت کن و بفرما چه کنم , و در آن چه پیغمبر او را 
وصیّت کرد , اين بود که فرمود : برادر خود را ملاقات کن با روی گشاده» . 


از او , از ابن وی 0 از بعضی 1 خویش ؛ از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت است که گفت : به ان حضرت عرض کردم که : اندازه 
خوش خلقی چیست؟ فرمود که ال خویشرا ترم .مق سازی که فتکتر و 


جفاکار نباشی , و سخن خود را خونتن می. گردائی : و برادرت را ملاقات 
می کنی با روی گشاده» . 


از او , از پدرش , از حماد , از ربعی , از فضیل روایت است که گفت 
: کردارهای نیک و گشاده رویی . کسب دوستی ۳ و باعث دخول 
بهشت می شوند ۰ و بل و ترش رویی , صاحب خویش را از خدا روی مي 
گردانند و موجب دخول آتش جهئم می شوند . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 


عیسی , از سماعه , از ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
کی فر مود سول دا ضلی اه فایه ال فرفود کوع اوه دوس که 


دیرینه را می برد» . 


51 ۰ باب در ِ ی و ادای امانتمحمد بن یحیی , 7 احمد بن 


اه ۱ 70 


و جل هیچ پیغمبری را مبعوت نگردانیده , مگر با راستگویی در خبر , و ادای 


۲ 
0 
ری 
5 


۱ 
0.: 
۷ 
0 
۱ 
‌ 
م۳ 
0 
۱ 


ای :6) 

ِ 
3 ۱ 
۵ 


۱۷ 
3 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳۰ 
۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
1 
۱ 
2 
۱ص 13 
وه 
۳0 


اما 


۱ 


ل 
۱ 
1 
3 
0 
ِ 
1 
0 
۱ 
لك 
و 
۹ 
۱ 
‌! اص 
0 
۲ 
0 2 
۳ 
0 
۱ 
0 ۱ 
۳ 
133 
۱ 
0 
#ص 
3 ۲ 
۱ 
0 
۱ 2 


۱ ا(ی) 
۳۹ 

5 

5 
5 
6: 

۱ 2 
ِ 
ج 
ح 
1 

م 

۳ 

۳ 


2 9 - 9 ۵ ءِ 

تن ههد بن ۲ ۵ 

لِسَانّة زکی عمَله» 

‌ 

ان و0 0 ِ 0 0 و 0 ِ ك 0 رز 0 -] 2 0 

مَجَمَذ بنْ یی , عَن محَمَّد بنِ الخسین , غَنْ مُوسَی بن سعدا , عن عبد 
0 ص تسم ِ- ه‌ 4 سس ]- ]2 ‌ِ م 0 

اله ‏ ااست ی رون اما ام ال قال لب اوح یه 
حِ مرح ۲9 ی > را ۳1 2 2 

السلام فی اوّل دخله دَحَلث علیّه :«تعلموا الصَدّق قبل الحدیث» 


۱ 
0 
سل 
0 
1 
۰ 
۱ 
۷ 
هُ. 
۷ 
۱ 
۱ 
۷ 


0 
م۷ 
ص- 


" 

1 
کم 

ِ 

3 

3 


۲ 


ج 
7 3 

ِ 
بت 

ِ 

كت 
1 .1 8 


۱ 
1 


ل 
:6 
۱ 
۳ ۳ 
۱ 
2 
2 د د ۱ 
حّ 
0 
۱ 


۱ 
1 
۱ 
ع 
00۰ .ها 
۱ 
8 
0 
كٌ 
: 
ت 
8 
۱ 
1 
1 
۷ 
۱ ۱ ب‌ 
0 
0 
۱ 
0 
۱ 
‌ 
تا 
تِ 
۱ اما ه. 
۱ 


۱ ۰ 
۶ 


۱ 


29 
دك 
8 «جات 


3 
2 
۳ 


۱ 
انا 
اصا 


۳ 
۳ 
۱ 
ت 
۱ 
3 
۱ 
00 
ت۱۳ 
۳ 
3 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۷ 
8 
۹ 
- 
۹ 
3 
۱ 
0 
۱ 
" 
۱ 
۱۹ 
۱ -. 
و ها 
سس ]اس 
ما 
0 سم ؛ ۳ 
‌: ی لاح ۱ 
۱ 9 
00 
۱ او ی 


2 
سا 

3 
6۶ 


نا سا 
چ 

۱و ۴ 
2 
‌ ۰ 

۲ ۱ 
3 
1 
1 
2 


۶ 


۰ ۰ 9 

ماه 0 لب ۳ ۳ ۲ ۳ > .1 

قٍ الوغد لاه وَعَد رَجْلا فی مکان , قَانْتَظرَهة فی 
لله عر «صادق الوغد» تم : ان الرَجْل تاه 


۱۳۱۱۳ 
۱ 
0 


مت 
ّ 
2 
ا۲۱ 
0 


ما 
۱ 
0 


0 
ت 
: 
۱ 
۱ ۰ ۱ 
3 
ی 
2 
0۳ 
ب‌ 


25 1۱ 


از او , از عثمان بن عیسی , از اسحاق بن عماد و غیر او , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود («به نماز و روزه ایشان فریفته 
مشوید ؛ زیرا که مرد بسا است که به نماز و روزه حریص شده , به مرتبه 
ای که اگر آن را ترک کند , غمگین می شود و می رمد , ولیکن ایشان را 
ازمایش کنید , در نزد راستی در خبر و ادای امانت» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن ابی 
ی ی 
السلام که فرمود :«هر که ی عملش پاکیزه باشد» . 


محمد بن بحیبی , , از محمد بن حسین , از موسی بن سعدان , از عبدالله بن 
قاسم , از عمرو بن ابی المقدام روایت ت کرده است که گفت : در ال 
مر نبه ای که بر امام محجمد باقر علیه السلام داخل شدم به من فرمود که 
:«راستگویی را پیش از حدیث بیاموزید» . 


محمد بن یحیی , از اجمد‌بن مجفدرین. عیشی , از حسن بن محبوب , از 
ابوکهمس روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که : عبداللّه ین ای یعفور تو زار سلام می رساند . 
فرمود :«و سلام بر او و بر تو باد . هرگاه به نزد عبداللّه بیایی , سلام مرا 

به او برسان و به او بگو که : جعفر بن محمد به تو می گوید که : نظر کن 

نف آن چه غلی علیة السلام ند آن-رسید در نود رصول خدا صلی اللة علیه و 
آله , و از آن دست برمدار؛ زیرا که علی علیه السلام نرسید به آن چه 
شید دز نزد.رضول خدا ضلی, اللة علیه. و اله , مگر به راستی خبر و ادای 
امانت» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از ابواسماعیل بصری , از 
ای 1 
فرمود که :«ای فضیل ! به درستی که راستگو , اوّل کسی که او را تصدیق 
می کند , خدای عز و جل است که می داند که او راستگو است , و نفس 
او را تصدیق می کند و می داند که او راستگو است» . 


آبن نت عمیر , از منصور بن حازم ۰ از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«اسماعیل نامیده نشد به صادق الوعد بعنی 
داسیه وم مک از رای اتکم نا کی دم وت خاش مس ستاه اه 


را انتظار کشید؛ پس خدای عز و جل او را صادق الوعد تاهند هار آن: 
آن مرد به نزد اسماعیل آمد . اسماعیل به او گفت که : در عرض این مات 
پیو سته منتظر تو بودم» . (و مراد از این اسماعیل 1 اسماعیل بن حزقیل 
است . و قصّه او در سوره مریم مذکور است) . 


مُحَمَذدٌ ین پخیی , عَن خْمَد بن مَحَمّد بن عیسی , عَن علی ! بن الْحَگم , قال 
: قال آئو الولید حس تن زیاد الَیقلّ . قال و لاه کید اسلا هم 
مر وب و 


ای ۶و م ح.- مر 3 
چَدّق لسانة کی ۵ : وق حنقتت لد زید کی :زر فقو ون عون یره 
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ابوعلی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر خزاز , از جذش ربیع 
بن سعد روایت 0 : امام محمد باقر علیه السلام به من 
فرمون 23 :«آی ربیع !یه درستی که مرد پیوسته راست می گوید , تا به 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از وشّاء از 
علی بن ابی حمزه , از ابوبصیر که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«به درستی که بنده پیوسته راست می گوید , تا 
آنکه در نزد خدا از جمله راست گویان نوشته می شود , و پیوسته دروغ 
می گوید , تا آنکه در نزد خدا از جمله دروغ گویان نوشته می شود؛ : پس 
هرگاه راست گوید , خدای عز و جلمی فرماید که : راست گفت و نیکوکار 
شد , و چون دروغ گوید , خدای عز و جل می فرماید که : دروغ گفت و 
نابکار شد» . 


از او , از این محیوب , از علاء بن زرین , از عبداللّه بن ابی یعفور , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«خوانندگان مردم باشید 
به خیر و خوبی , به غير زبان های خویش یه هر و از وی 
و پارسایی را از شما ببینند >> ۰ (و همین حدیت در باب ورع مذکور شد , با 
اختلافی در مدا : 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم روایت 
کرده است که گفت ی 
صادق علیه السلام فرمود که :«هر که زبانش راست گوید , عملاش پاکیزه 
شود . و هر که قصدش خوب باشد , در روزیش افزونی به هم رسد . و هر 
که نیکیش با اهل بیت و عیالش خوب باشد , در عمرش امتدادی حاصل 
شود و دراز گردد» . 


از او , از ابوطالب روایت ت است که آن را مرفوع ساخت و گفت که : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود :«نظر مکنید به طول رکوع و سجود مرد؛ 
زیر که این ات که آن,واعات کوده است بش اي آن را ری 
کند ‏ به حمت .ان وخشت یه هم هی سا ند ولیک نظر. کنید به راستی 
حدیث و ادای امانت او» . 


ده من أَضحابتا , عن أَحْمَد ن آبی عَبّد ال , عن بَفْض 0 
قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله :«الحَياء حَیاءان : حتاء عَقّل , وحباء 
0 2 


خمق , فحیاء العقل هو الْعلمٌ , و یام لفق هو الحقل» . 


ص: 295 
52 باب در بیان حیا 


2 . باب در بیان حیا (1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
بن زیاد . از ابن محبوب . از علی بن رثئاب . از ابوعبیده حذاء , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«حیا از ایمان است , و ایمان در 
بهشت است» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از این مسکان , 
از حسن صیقل روا یت کرده است که گفت "امام جعفز ضادی علیه السلام 
فرمود که :«حیا و عقت و درماندن , از ایمان است» . و فرمود که : 
«مقصودم از فرهاند کی . درماندگی زبان است از سخن گفتن ؛ نه ۳ 
دل از ایمان» . 


حسین بن محمد , از محمد بن احمد نهدی , از مصعب بن یزید , از عوام 
بن زبیر » , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
۲«هر که رویش تنگ؛ ؛ یعنی حیایش کم باشد , علمش تنگ و کم باشد» . 
(2) 


علی بخ تراهم از بدرش ار فنداااه بن مغیره , از یحیی برادر دارم , از 
فعاد .بن. کنیر از امام فحمد اقفر با اهاه خففر خادن. مالسا عر مات 
کرده است که فرمود :«حیا و ایمان در یک ریسمان بسته و به یکدیگر 


نيوسته: آند نش هر کاه یکی از این دورود دیحری ور بی: انمی رود : 


عنم اقر رز اند مایت و 
کرده , و تا برای 
کسی که او را حیا نباشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از بعضی 
اد جات ها که آرسرا مرخفع کته مه است 2 رسول خدا ضلی 
امه هرآ فک تا ی سر او کی سای ات مد 
کم ها ای یت رورا 
پس حیای عقل , علم است , و حیای حمق , جهل و نادانی» . 


1- .و حیاء , شرم ورشرم داشتن است . و آن گرفتگی نفس است از آن چه 
تفت باتوی ضر کت آاسنت:از عبرم و تیدلی وعت ویر هید کارای , و لهذا 
با شجاعت و فسق کم جمع می شود . (مترجم) 

2 .مقصود آن است که در طلب علم , کمرویی ,نادرست و نابجا است . 


ن و ۵ وت تاه شاف ]سر مس له تحص مه ی ۳ ۳ ۳۳ 

مَحَمَدٌ بنْ یکیی , عَن احْمَد بنِ مَحَمَد , عَن بکر بنِ صالچ , غَن ا ۳ ن بر 

2 ند س ۳ 9 9 تس س 9 - ۳ ۳۳ 

لی , عَن عبد الله بن ابراهیم , بن ابی علی اللهّبی عن آبی عبد 
لسلا 


قلت تن لسن علبهماالسلام , قال : سَمعه ول :«لذا کان تقم الق 
جمع له تفارک وتعالی الالٍ و الاخرین فی ضعید واجد , نم پتابی متا : 
نَ هل القصّل؟» قال : «یومْ عَل .ین النّاس , فَتلْفاهم الْمَلائْکة , 
تلولون : وتا گان فسلکم؟ فتفولون نصل من قطقتا.وتقطی ت 
حخرمتا , وتغعفو عَمَن ظلمتا» قال : «فیقال لهَمٌ : ضَدَقتْمْ , اوخْلوا الجَنَد» . 


ص: 287 
3 . باب در بیان عفو 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از بکر بن صالح , از حسن بن علی , 
از عبدالله بن ابراهیم , از علی بن ابوعلی لهبی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام توایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : چهار چیز است که هر که آنها در او باشد , و از فرق سر تا 
پاهایش کناهان باشد. + خدا آن کناهان را به نیکی ها بدل: کند , ة آنها؛ 
راستگویی و حیا و خوش خلقی و شکر است» . 


53 . باب در بیان عفو ۳ بن ابراهیم , از پدرش ؛ , از ابن آق عمیر ؛ 
۱ ۱ ۳ 
و ای اه ها ۱1 
نمی خواهید که شما را خبر دهم به بهترین طبیعت ها و اخلاق در دنیا و 
اخرت !؟ و ان عفو است از کسی که بر تو ستم کرده باشد؛ و پیوند کنی با 
کسی که از تو بریده باشد؛ و نیکی کردن با کسی که با تو بد کرده باشد؛ و 
عطا کردن به کسی که تو را محروم و بی بهره کرده باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
عبدالحمید , از یونس بن یعقوب , از غزه بن دینار رقی , از ابواسحاق 
سبیعی که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : رسول خدا صلی الله 
علیهو ال فرخود ۱ موه راید کم ها را طالت کم مر رین اقلاه 
باشد؛ و عطا کنی به کسی که تو را محروم و بی نصیب کرده باشد؛ و عفو 
کنی از کسی که بر تو ستم کرده باشد» . 


از ابوعبداللّه نشیب لفائف ی" ۳۳ ۳ ۳ ۰ 0 29 ازیدفت: که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود لیته جیز اسست از مارم 
اخلاق است در دنیا و آخرت , و آن این است که : عفو کنی از آنکه بر تو 
ستم کرده؛ ۷ تا 
جهالت شود» . 


غلون , از پدرش روایت ت کرده است و محمد بن اسماعیل , از فضیل بن 
شاذان , , و هر دو » از ابن ابی عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید , از ابوحمزه 


تمالی,: از-خضرت علی. تنم الخسین علیهماالتملامکه کفت ‏ شنیدم از آن 
حضرت که می فرمود ۱ و تعالی اوّلین 

۵ آخرنن راذن روی زمیتی جمع کند.. بعد از. ان منادی. ای نذا کند که 
کجایند اهل فضل و صاحبان افزونی؟» حضرت فرمود : «پس طائفه ای از 
مردم برخیزند , و فرشتگان ایشان را پیش باز کنند و بگویند که 
شما چه بود؟ در جواب می گویند که : پیوند می کردیم با کسی که از ما 
بریده بود؛ و عطا می کردیم به هر که ما را محروم ساخته بود؛ و عفو می 
کردیم از کسی که بر ما ستم کرده بود» . فرمود : «پس به ایشان می 
گویند که : راست گفتید , داخل شوید در بهشت» . 


1- .و عفو , از گناه و بدی کسی درگذشتن است . (مترجم) 


مَحَقَدّ بنْ یی , عَن امد بن مَحَمّد بن عیسی , عَن مَحَمّدٍ بن ستان , عَن 
آبی حالد الفماط , عَن خمران , عَن ابی جعفر علیه | م , قال :«اَلدَامَة 
۳ ]9 , آ 2 1 

عَلی العفو آفصّل و ایْسَرّ من النَدَامّه علی الْعَقوبه» 

ن 3 ِ مد << ِ ه- 


قَیَظرّت تام له و2 تفر , ۱ 
وأحَدئَه ۳ وَدَهبْت به الیْه , ققلثك : خلت فداک , نی ِِ هدّا وهذه 
الکارة , فقال لفْلام +«پا فلان» قال لبیک , قال : «اً تجوغ؟» قال لا یا 
سیدی ۱ «فتفری؟» را بر بدی , قال : «فلای" شی ء آحَدذت 
هذو؟» قال : اشتهیث ذلک , قَالَ «اوقت: قهی لک» وقالَ :+ «حلوا عَنْه» . 


عنه , ن ان هَصّالٍ , قال : سمغث_ تا الْحسَن علیه السلام ول :« 


ص: 2990 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از جهم 
بن حکم مدائنی , از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : بر شما 
باد که عفو کنید؛ زیرا که عفو, غیر از عژت چیزی را از برای بنده نمی 
افزاید؛ پس یکدیگر را عفو کنید , تا خدا شما را عزیز گرداند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
ابوخالد قماط , از حمران , از امام محمد باقر علیة یو روایت ی 
عقوبت؛ چه آن چه نکرده ی" ای 
ندارد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده 0 بن آبی عبداللّه ان 
السلام در یکی از باغ های خویش بود ۱ نظر کردم به 
غلامی از غلامان آن حضرت , و دیدم که یک پشته از خرما که به 
کول( <دوش) توان برداشت فرا گرفت , و آن را در پس دیوار باغ انداخت 
, من به نزد او آمدم و او را گرفتم و بردم به خدمت حضرت , و عرض 
کررم ک فای نت کردم ! من این غلام و اين قدر خرما را یافتم ان و 
به ان غلام فرمود که :«ای فلان » عرض کرد * لییی:. فزمود دابا خراسته 
ای؟» عرض کرد : نه , ای اقای من ! فرمود که : «برهنه ای؟» عرض کرد : 
نه , ای سیْد من ! فرمود : «پس از برای چه چیز این را فرا گرفته ای؟» 
عرض کرد که : اين را خواهش داشتم . فرمود : «برو و اين خرمایی را که 
برداشته ای از برای تو» . و فرمود که «او را وا گذارید , و به او کار 
مدارید» . 


ی رب 
, مگر آنکه هر یک از ایشان که عفو ایشان بزرگ تر و بیشتر بود , منصور و 
مظفر شدند . و خدا ایشان را بر گروه دیگر یاری کرد» . 


ص: 291 
4 . باب در بیان فرو خوردن خشم 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن فصال , از ابن بکیر , 
از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 

:«زن بهودیّه ای که گوسفند بریان را از برای پیفمبر صلی الله علیه و آله 
زهرآلود ساخته بود , به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند . به 
آن زن فرمود : چه تو را داشت , بر آن چه کردی؟ عرض کرد : با خود گفتم 
که اگر پیغمبر باشد , او را زیانی نرساند . و ار پادشاه باشد , مردم را از 
او در راحت و اسایش اندازم» . حضرت باقر علیه السلام فرمود : «پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از او عفو فرمود» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از عمرو بن شمر , از 
جابر هی ها ت کرده است که فرمود :«سه 
چیز است که خدا به آنها چیزی را غیر از عرّت , از برای مرد مسلمان نمی 
افراید :یکی آغراض کرین ه کته از اشعاض کسی که بر او ستم کرده, و 

دک 
کسی که از او بریده باشد» . 


4 . باب در بیان فرو خوردن خشمعلی بن ابراهیم , از پدرش , از آبن ابی 
عمیر , از هشام بن حکم ی ت کرده 
:«دوست نمی دارم که ۳ و برای من باشد , در مقابل 
خواری نفس من . و هیچ جرعه ای را ننوشیدم که دوست تر باشد به سوی 
من , از جرعه ای خشمی که صاحب ان را به سبب ان سزا ندهم» . (و 
جرعه به ضمٌّ جیم و سکون راء : مقدار یکبار اشامیدن از اب است و امثال 
ان) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان و علی 
تن تفهان از غار بخ ضرهان از زیح شام از امام حففز ضادق, ع اوه 
السلام رواب بت کرده است که فرمود :«خوب جرعه ای است خشم از برای 
کسی که بر آن صبر کند ؛ زیرا که مزد بزرگ از بلای بزرگ حاصل می شود 
+ و خدا هیچ گروهی را دوست نداشته , مک انکه انتیان را از فانتتن نموده 
, و به بلایی مبتلی فرموده است» . 


ص: 293 


از او , از علی و 7 , از عقّار بن مروان , از امام 
موسی کاظم عله السلام روایت است که فرمود :«صبر کن بر اذیّت 
1 را ی انتتاک:: ۳0 از آنکه 
خدا را در حقق او فرمانبرداری کنی» . 


از او , از محمد بن سنان , از ثابت مولای آل حریز , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت است که فرمود :«فرو خوردن خشم از دشمن در زمان 
دولت های ایشان , تقیّه و هوشیاری است , از برای کسی که آن را فرا 
کین فته. آرن کمل. کند .۵ کنانه خهیی است. .از ی ص نیون بلاع: وه 
زحمت در دنیا , و عناد دشمنان در زمان دولت های ایشان . و منازعه و 
مخاصمه با ایشان در غیير تقیه , تری کردن امر خدا است ؛ پس با مردمان 
نیکو معامله کنید , که همان از برای شما در نزد ایشان پرورش می پابد و 
نشو و نما می نماید . و با ایشان دشمنی مکنید , که ایشان را بر گردن 
های خویش بار و سوار می کنید , و به این سبب ذلیل و خوار می شوید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از مالک بن 
1 یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«هیچ بنده ای نیست که خشمی را فرو خورد , مگر آنکه خدای 
عز و جل عرّت او را در دنیا و آخرت زیاد کند 9[ 
«والکاظمین العیظ والعافین غْن الناس و الله : یب المخسنین» 

ی ای تب 
می کنند از مردمان , و ترک می کنند عقوبت کسی را که مستحق عقوبت 
باشد . و خدا دوست می دارد نیکوکاران را» . و حضرت فرمود که : «خدا 
او را به جای این خشمی که داشته ثواب می دهد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران »از فقیف. نن. غمیره که کفت. ۰ جدیت کردم آنکه. از 
امام جعفر صادق علیه السلام شنیده بود که می فرمود :«هر که خشمی را 
فرو خورد . و چنان باشد که اگر خواهد آن.را زوان: گرداتة, و.به فقتضای 
آن کمل تنماید : خواند که آن را چاری سازد + خدا در روز قیانت دل او را بر 
کند از خوشنودی خویش» . 


1- .آل عمران, 134. 
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ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجتار , از اين فصَال , از الب بن عثمان 
+ واه ین رسای ار ایام مه باق علبه السلام ودانت 
کرده است که فرمود :«هر که خشمی را فرو خورد , و حال آنکه او قادر 


باشد بر امضای آن 1 خدا| در روز قیامت دل او را پر گرداند از ایمنی و 
ایمان» . 


حسین بن محمد , از معلیٌ بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از 
عبدالکريم بن عمرو , از ابواسامه یعنی زید شخام , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که گفت : حضرت به من فرمود که :«ای 
زید !| صبر کن بر اذیت دشمنان نعمت ها "یزرا که ته هر حز نفی توانی که 
سزا دهی کسی را که در باب تو خدا را نافرمانی کرده است , به چیزی که 
بهتر باشد از انکه خدا را در باب او فرمانبرداری کنی . ای زید! : به درسنی 
که وا کین اسلا وا برگزیده و آن ای کی سس یت ار اه 
گردانید به سخاوت و خوش 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از حفص جامه سابری 
فروش , از ابوحمزه , از حضرت علی بن الحسین علیهماالشْلام روایت 
کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : از 
جمله دوست ترین راه ها به سوی خدای عز و جلدو جرعه است : یکی 
جرعه خشمی که آن را به بردباری رد کنی رز 
به صبر برگردانی» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد , از ربعیث , از آنکه او را حدیث کرده 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده ۰ فرمود 
:«پدرم به من فرمود که : آی فرزند عزیز من ! چیزی نیست که چشم 
پذرت راتفر زوشن کند. از جرعه خصمی که. عاقبت ان-ضتبر بانشند + .و 
مرا شاد نمی کند که شتران سرخ مو از برای من باشد , در مقابل خواری 
نفس من> . 


معاذ بن مسلم 4 7 ات ۳ 
فرمود :«صبر کنید بر اذیّت دشمنان نعمت ها؛ زیرا که تو هرگز نمی توانی 
که سزا دهی کسی را که در باب تو خدا را نافرمانی کرده است , به چیزی 
کر ان اه ای سات اراطا کت کر 


از او , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از خلاد , از ثمالی , از حضرت علی بن 
الحسین علیهماالسلامروایت است که گفت : آن حضرت فرمود :«دوست 
نمی دارم که شتران سرخ مو از برای من باشد , در مقابل خواری نفس 
من . و هیچ جرعه ای را ننوشیدم که دوست تر باشد به سوی من , از 
جرعه ای خشمی که صاحب ان را به ان سزا ندهم» . 


لا ی 2 ِ مسق و لل 2 ت90 و لب 2 
ی عَنْ امد بن مَحَمَدٍ , عم الوشاء , نی الحناط , عَن 
ایی حَمَرَّم , قال : قال ابو عبد الله علیه السلام :«مَا من جرعه بیتَجَرَعهَا 
ره‌و آ لا 11 ووح ۶ | و ۳ ِ ]00 

, واه ِ. 

55 بار* 1 1 و ام و هو -ه عه آدید ۰ وم 0 ع آمید 


سا ۳ 2 3 ۳ ‌ِ 

2 ذ بن یحٍ 3 ۲ عَن احمَد بن مجمد 7 عَنُ 1 3 بن النعمانر ۳ عن بن 
و ]+ جح جح ۵ + - 11 .۰ ء 9 ۳ ج 1 1-72 ۳ 9 
مسکان , عن ابی حمزه , قال -«المَوٌ من ط 5 پالجلم , یجلس 


امد بن فُحقّد بن عیسی , غَن ابن قصال , غن ابن 
آبی چعفر علیه السلام , قال :«کان عَلماً بنْ الحسَیّن 


2 ‌ مت مس , ِ 3 2۳ 0 رگ 
السلام یَفْولْ : له لیْعْجبیی الرَجْلَ آن بُدرکة جِلْمة عنْد عصبه» . 
ئِ یه ۰« ۵ هو - 
عِدَهْ من آضخایتا , عن أمْمَد بُن مَحقد بن حالد , عَن عم بن الحگم , عن 
3 ‌‌ِ_ ِِ لا ‌ 2 5 ۰ نب ۳۸ 7 
۳ دک م هچ - ۳ 6 . 11 زر لا رت 
هت بر ؛ عن ابی جعفر علیه السلام , قال ۰« ن اللة عز وجّل 
یچب الحییّ الحلیم» . 


ص: 297 
5 . باب در بیان حلم و بردباری 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از وشاء , از 
مثثی حثاط , از ابوحمزه که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
۰« هیچ جرعه ای که بنده آن را 1 
از جرعه خشمی که آن را فرو خورد . در نزد گردیدن آن در داش (1) ؛ 
به صبر و شکیبایی, یا به حلم و بردباری» . 


5 . باب در بیان حلم و بردباریمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از محمد بن عبیدالله روایت کرده 
است که گفت : شنیدم از امام رضا علیه السلام که می فرمود :«مرد , 
عابد نمی باشد تا حلیم باشد . و به درستی که در میانه بنی اسرائّیل بنا 
ختبرخ نود که هون هر جع عیافت می شففتء اور غاید نمی شمردنة با آنکه 
دج سال پیش از آن سکوت هی کرد*:: 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از ابن مسکان , از 
ابوحمزه روا بت کرده است که گفت ی مت وه را 
حلم بامیزد . می شین از رای آنکه داند , و سخن می گوید از رای آنکه 
بفهمد , و امانت خویش را , بخ اتنبایان عون نو تحی هد « ها وی که 
دارد از دشمنان خویش نمی پوشد , و چیزی از حق را از ریا و دیدن مردم 
به جا نمی آورد , و آن را به جهت حیا ترک نمی کند . اگر مردم او را به 
ماکی باد کنند و مدج و ثنا گویند . از آن چه می گوید . بترسد . و از خدا 
آمرزش طلبد از آن چه ایشان نمی دانند , و گفتار آنکه احوال او را نمی 
داند اه زا کول نزن و از اخضا 


بتر سد . 


وا اما شب باه له لام بات ی ار 
:«حضرت علی بن الحسین علیه السلام می فرمود : مرا به شگفت می 
ای هیا اه اه راو رای همع 


کیرد 


خیم خفر از اضحات, ها روانت وه ار از اخمد نت محمه یی خالوم [ 
میت ماه اشکصام محر را ام ی کر خاس سا ۰ 


فرمود : ستی ۳ 
۳ « به در ِ ۳ 
ِِ خدا 
ی / 
عز و جل بنده 
۳ بردبار را 
ر دوست 


1 ۰ بعلی فبر راید 
د‌ 1 در مضا 
‌ 


مَحَمَذدٌ بن یخیی , عن امد بن مَحَمّدرین عیسی . عن عَبد ال الْحٍّل ء من 
حفص بن, آبي عَایْسَة , قال : یقت ابو عَبّد الله علیه السلام غلاما له فی 


حاجو , فاَبّطا , قحَرج بو عبّد الله علیه السلام علی آتره لَمّا ابْطاً , فوَجدة 
ی > , ال لَة بو عَبْچٍ ال 
علیه السلام :«یا فْلانْ , والله ما ذلِک لک , تام الیل والتَهار ؛ لک ال , 


مد ین هن فد بن خ وس عن ی بسن مان , عن عَمَرو بنِ 
تفر کر جاز ین هه 2 قال :«قال سول الله صلی 
أ الحلیه و افیف 


دهع مج و وت ی یت نیو , عنْ 
عباس بن 0 , عَن زیبع بي مُحَمَد مَحَمّد المَسلی , بی مَحَمَدٍ , عَنْ عمران ؛ 

این ای ان اسلا , قال ز«لذا وقع ین 
رخلتن فتارعة ترل ملان , فتفولان للسغیه متهما : فلت و فلت وآنت أَقل 
لمَا و قلت , ستَجّزی بقَا فلت , ویْفُولان للحلیم 0 مِنهما : م ضَبرّت 5 وَحلَفت , 
سِیغفرّ الله لک أَنْ اتممت ذلک» قال : «فاِن رد الحَلیم عَلیه اوتقع 


ص: 29 


از او , از علی بن حفص عوسی کوفی روایت است که آن را مرفوع ساخته 
به سوی امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا| ۳۹ الله 
کل لت فرموه ۰ ها در ند کنیین ۱ به جهل و نادانی عزیز نگرداند , و 
هد که به تکار کی الیل شا که اشت . 


از او , از بعضی از اصحابش روایت ت است که آن را مرفوع ساخته و گفته 
است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«کافی است حلم که یاور 
باشد» . و فرمود که : «هر گاه حلم نداشته باشی , به زحمت و مشقت , 
خود را بر ان بدا 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از عبداللّه حجّال , از حفص 
بن ابی عايشه روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
یکی از غلامان خود را در پی کاری فرستاد . و آن غلام دیر کرد؛ پس 
حضرت صادق علیه السلام به دنبال او بیرون رفت , به جهت آنکه دیر کرده 
بود . و او را یافت که خوابیده و در خواب است . حضرت در نزد سر آن 
مت را ای ره اک ره وهای ار 
شد , حضرت صادق علیه السلام به او فرمود که :«ای فلان ! به خدا سوگند 
که تو را نمی رسد که چنین کنی و در شب و روز هر دو بخوابی . شب از 
برای تو است و روز از برای ما است که از تو منتفع شویم و مشغول 
خدمت ما باشی» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از عمرو بن شمر 
, از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام ۳ ت کرده است که فرمود 
*رتنوال: خذا ضلی. الله علیة و آله:فر مود : به دزستتی که خدا دوست .می 
دارد صاحب شرم بردباری را که عفیف و پارسا باشد , و به زحمت و 
مشقت , خود را بر عقت بدارد» . 


بن عامر 0[ از اههد داز عمران با 
یسار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«چون در میان دو مرد منازعه و گفتگو واقع شود , دو فرشته فرود آیند , و 
با سفیه و بی عقل از ایشان که سبکی کند. می گویند که 0۱ 
نگفتی , و تو سزاواری از برای آن چه گفتی , و زود باشد که جزا داده 
ی هه ان کی و به ضاحت ام اه اسان سب ند که *صز 


کردی و متحمّل آزار و اذیّت شدی , خدا تو را می آمرزد , اگر اين صبر و 
تحمّل را به اتمام برسانی» . و فرمود : «پس ار صاحب حلم بر او رد کند 
و جواب گوید , آن دو فرشته به سوی اسمان بالا روند» . 


ص: 300 


6 بابٌ الصَفّتِ وجظ اللَایِفْحة 1 
عیسی | حمَدّ بن مَحَمّدٍ بنِ 9 : قال 
علیه السلام :«من عَلامات الفقّه : الْجلَمْ 
یاب من باب الجکمه ؛ ان السَمت یِکسبٌ الْمَحَبّه ؛ له دلیل علی 


عَْنة, عن الحسَن بُنِ مَخْبُو. عَن عَبّد اه بن ستان, عَن 
سمعت ۹ جوه جَعْفَر علیه السلام یِقول ۰ «نمَا شیعتتا الحْرسن» ۱ 


غن ان موب . عن آیی عم الجوَایِتَ , قال : ث با ید اللّه 
علیه الم فقو نو لعلی له بقا له : سالِمٌ ووضع اه 
وقَال :«یا سَألِم , تقط اهانی سا ولا تحمل ال بس لیر قاتا 


‌ 


َن پی مشژوق , عَن هشام بن الم , عن یی ند اه 
علیه السلام , قال : «قال رَسول ال صلی الله علیه و آله لَجْل آناة : | لا 

علی مر بُدْخلکَ اللهٌ به الْحَتَ؟ قال : پلي یا سول اللّه , قال : نك 
مقّا آنالک ال , قَالَ : قان کثث آخوح ممن انبلة؟ قالْ : قائضّر الْمَظْلْوم , 


ال : قانْ کثث آضعف من أضرْ؟ قال : قاصَتعٌ للاخرق بغبی سر عَلیه 
قال : ان کت [ شرق من أتغ [۹4 قال 9 
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6 . باب در بیان خاموشی و نگاه داشتن زبانمحمد بن یحیی . از احمد بن 
محمد بن عیسی , از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که 
گفت : ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که :«از نشانه های 
دانشمندی , بردباری و علم و خاموشی است . خاموشی دری است از 
درهای حکمت, و خاموشی کسب دوستی می کند , و آن دلیل است بر هر 
خوبی» . 


از او , از حسن بن محبوب , از عبداللّه بن سنان , از ابوحمزه روایت ه است 
اما ۳۳ 
تست که شیعیان ها کنمان.اند» (یعتی ارخحه تباید بجویتد» نمی کویند) : 


از او , از ابن محبوب , از ابوعلی جوانی روایت ت است که گفت : در خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام حاضر بودم و آن حضرت به یکی از غلامان 
خود که او را سالم می گفتند می فرمود و دست مبارک را بر لب های 
خویش گذاشت و فرمود که («ای سالم ! زبان خود را نگاه داز تا سالم 
بمانی , و مردم را بر گردن های ما بار و سوار مکن» . 


از او , از عثمان بن عیسی روایت اننخت که کفت : در خدمت امام موسی 
کاظم علیه السلام حضور داشتم , , و مردی به آن حضرت عرض کرد که 
مرا وصیت فرما . فرمود :«زبان خود را نگاه دار تا عزیز شوی , و مردم را 
بر افسار خویش دست مده . که گردنت رام می شود و به هر سمتی که 
آن را هی کشتد می زود , هانند خیواتی که رام باشد» . 


از او , از هیثم بن ابی مسروق , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مردی که به خدمت ت آن حضرت آمده بود فرمود که : آیا نمی خواهی تو را 
دلالت کنم بر امری که خدا تو را به سبب آن داخل بهشت گرداند؟ عرض 
کرد : بلی سل لام سیم رم . فرمود : عطا کن از آن چه خدا به 

تو عطا فرموده . عرض کرد : پس اگر پریشان تر باشم ی 
خواسته باشم که به او عطا کنم؟ فرمود : پس ستم رسیده را یاری کن . 
عرض کرد که : اگر ضعیف تر باشم از کسی که خواهم او را یاری کنم؟ 
فرمود که : از برای احمق نادان صنعتی به عمل اور یعنی بر او اشاره نما 


و او را دلالت کن بر آن چه نمی داند . عرض کرد که : اگر نادان تر باشم از 
انکه خواهم او را اعانت کنم و تعلیم دهم . فرمود : پس زبان خویش را 
خاموش کن , مگر از خوبی . ایا تو را شاد نمی گرداند , ان یک خصلت از 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«لقمان به پسرش فرمود که : ای فرزند دلبند من ! اگر گمان می کنی که 
سخن از نقره است , خاموشی از طلا است» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از حلبی روایت کرده که 
آن را مرفوع ساخته و گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود :«زبان خود را نگاه دار, که آن صدقه ای است که آن را بر نفس 
خویش تصلّق می کنی» . بعد از آن فرمود که : «هیچ بنده ای حقیقت را 
نمی شناسد . تا زبان خویش را نگاه دارد» . 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعیل , 
۱ شاذان و هر دو » از ابن ایی عمیر , از ابرهیم بن عبدالحمید ِ 
عدالّه بم علی تام داز اضام جعفر صادق علیه السلام در قول خدای عز 
جل : «الْم تز ای الذین قیل لَهُم وا َیِیکمٌ» (1) که آن حضرت فرمود 
۳99 : زبان هاي خویش را باز دارید از سخن گفتن» بو وهی هر 
این است که : «آيا نظر نکردی به سوی آنان که گفته شد به ایشان . 
باز دارید دست های خویش را؟ ». ار و ار ام ۳1 
قبیل ذکر مسبب است و اراده سبب , چه جنبانیدن زبان موجب جنبانیدن 
دست است .) 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس 1۳ ز حلبی روا یت کرده که 
آن را مرفوع ساخته و گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود («نجات و رهایی موّمن در نگاه داشتن زبان او است» . 


یونس , , از مثنی , از ابوبصیر روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام 
ای ی یا ی رم ار اس ی اه 
ها او یا ی اه ات 


0 ۳ 
گذاری» . 


1- .نساءء, 77. 


ی 3 9 .- 
مَحَمَذدٌ بن بخیی , عَن احْمَد بن محَمد بن عیسی , عن علی بن العکم , عَن 
اه 9 و الا 2و آن هم - و 2 با" ه ا[خحرته 
ابراهیم بنٍ مهزم الاسدی . عن ۱ عَن علی بن بر 

> ]۳ رز 2 ۰0 ۳ 9 - 9 ی 
علیهماالسلام , قَالَ :«اِنّ لسان این آدم بُشرِف علي جمیع جوارجه کل 
3 ی هن و قمع موی مه زو 2 ِ 
صباح 1 قیقول کیف ایحتم ؟ فیقولوت 7 بخیرٍ ان بر 1 یقولون اللحَ 
للهَ فیتا . ویتاشدوتة وَیفولون انمّا ناب وَتعاقت یک» 


بخ , اوْصنی , قال : «احْقَطٌ لساتی». قال : یا 
شول الله, آوضیی., قال * «اخقظ لشاتی م وبعک ؛ وقل یکت التاسن علن 
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حمید بن زیاد » از خشاب , از ابن بقاح از معا تایت و ان مرو 
جمیع , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه کرده است که فرمود 
(«حضرت مسیح عیسی بن مریم علیه السلام فرمود : سخن را در غير یاد 
دل های ایشان سخت و سنگین است , ولیکن نمی دانند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از اسماعیل بن زیاد ,از ابن آبی 
تخران از اتوخميله: از انکة او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود روص ده م۱ ۱ ۳ 9 
از برای زبان سر فرود می آورد و کرنش می کند؛ یعنی آن را تعظیم می 
نماید و واه و روش ب افو کی زا ۸ وق دوز ۱22 
سوگند می دهم که مبادا ما به سبب تو معذب شویم یعنی چیزی نگویی که 
موجب عذاب ما باشد ». 


1 
ابراهیم بن مهزم اسدی , از ابوحمزه , از حضرت بن الحسین 
علیهماالسلام رواب بت کرده است که فرمود «پدپحپ«9ح«(«صِ 
در صبح هر روز بر همه اعضای او مشرف می شود و می گوید : چگونه 
وا ۰ : صبح کرده آیم به 
خیر و خوبی , اگر تو ما را به حال خود وا گذاری . و می گویند : از خدا 
بترس در حق ما و خدا خدا می کنند و او را سوگند مي دهند و می گوید 

صفتات ما 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعیل , 

و شاذان و هر دو , از ابن ابی عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید ِ 
ختفو تن استا یله ار اهر یر کته که فش اخوشن سا کی دنه 
و از جمله اصحاب ما است و قیس این روایت را مرفوع ساخته و گفته 
۳ : مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض 
کرد که : یا رسول اللّه ! مرا وصیّت فرما . فرمود :«زبان خویش را نگاه 
دار» . عرض کرد : يا رسول الله !مرا وصیّت قرما . فرمود : «زبان خود را 
نگاه دار» . عرض کرد : یا رسول اللّه ! مرا وصیّت فرما . فرمود : «زبانت 
را نگاه دار . وای بر تو ! آیا چیزی مردم را سرنگون می سازد بر سوراخ 


های بینی ایشان یعنی برو در آتش جهنم , غیر از حاصل سخنان ایشان که 
به داس زبان های خویش نها را درو کرده اند» . 


۱ ‌ ِ ۳ ۳ مس 
0[ الجار , عب ان قصّال ان دوخ 
و 


لول بُن اتراهيم , عن آبیه . عن اوق عن لسوت , عن آیس ۶ عبر اللّه 
علِیه السلام قال :«قال سول الله ضلی الله علیمیق له : بعد بْ ال 
اللسا رت اف اعد یه من الجواب و ول 


‌ 


بعذاب 1 تعذت به تا ؟ قیقال خر حَت ملک کلمة , قبلَقت نارق 
اَض ومقارنها . قشفک بها ال الحرام . وائهب بها الجَال الْحَرَام ب 
نهک یه لقن لام , 5عگتی وخلالی لاه عی بات [ آعتبه نها 


۱ 
3 


و یهدا الاعشتاد , قالٍ : ال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :«ِنْ ان فی 
شی ء شوم , , قفی اللسَان» 


2 4 بف 5 25 ِ 7 
الرَجّل من بنی اسرائیل ادا اراد العبادع , ضمت قبل ذلی عشر سنین» . 

۳ 5 3 73 ۳ 9 ۳ و _ ۳ 
مَحَمَذ بن یعیی , غَن امد بن ة شون کل و بنِ صالج , عَن الفقاٍی , عَنْ 

۶ 

جعفر بن, ابراهیم , قال : سشعت ایا عند عَبْد الله علیه السلام ٍ بقول : 
سول ال صلی ال یه و له خآ حاض سس علض فل 
کلامُة الا فیما عنیه» . 


بو ی الشْعَرِعٌ , عن الحسَن بُن لیا الکَوفٌ , عَن نان بن عیسی , 
عَن سعید بُن سار , عَنْ مَنضور بن یوتس , عَن آیی عَبٍ الله علیه السلام , 
قال :«فی جکمّه ال دَاقد : علی العاقل ان یکون ۶ رفا برمانه ۱ مَقبلاً علی 
شأنه , حافضا للسانه» 

فد از وکییم کر فحعو بن اکن عن لین الخشن تن را 
عن بَعض رجاله , عَر آبی عَبّدٍ الله علیه السلام , قال ۰« یرال العید 
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اش ا تسه دار با 
ی ایا ی وا ی کر 
فر وه سل ای ال اد ما ره که ی هر 

را از کار خویش نشمارد پا نیندارد ۰ گناهان او بسیار و عذابش حاضر 


است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
عل الا روا ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : خدا زبان را به عذابی معدّب گرداند که هیچ عضوی از اعضا 
را , آن غداف:ه معدبته بکنده : پس زبان عرض می کند که : ای پروردگار 
من ! مرا به عذابی معذب ساختی که هیچ عضوی را ؛ به آن عذاب , معذب 
شرق و غرب زمین رسید , و به سبب آن سخن. , خونی که ریختنش حرام 
بود و احترامی داشت , ریخته شد , و به واسطه آن , مال صاحب حرمت به 
غارت رفت , و فرج حرام پرده حرمتش به جهت آن درید . سوگند یاد می 
کنم به به عژت خویش , که هر آینه تو را به عذابی معدّب سازم که هیچ یک از 
اعضای صاحب تو را : 8 عذاب . معذب نسازم» 


فد همین اشنا روایت روف است: که قرمود افرمتول بدا صلی ال عانه 
ال فرمود <اکز در خیزی ماهبا کی ناد در زان خوا هد نو 


چند نفر از اصحاب ما روا پت کرده اند , از سهل بن زیاد و حسین بن محمد 
, از معلی بن محمد هر دو , از وشاء که گفت : شنیدم از امام رضا علیه 
السلام که می فرمود :«چون مردی از بنی اسرائیل می خواست که عابد 
شنودر با خنین: نود که.دمسال: ین آن آن حاموشن می شید 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از بکر بن صالح , از غفاری , از جعفر 

بن ابراهیم روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
الا کی کر :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که 
جای سخن خویش را از عملش ببیند و آن را از جمله عمل داند , سخنش 
کم اباشت:» مکر:در آن خه: خواهد و به کاز او اند». 


کرده است که فرمود :«در حکمت آل داود است که بر عاقل لازم است که 


عارف و شناسا باشد بروزگار خویش , و به کار خود رو اورده , زبان خویش 
را نگاه دارد» . 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از علی بن حسین رباط , از بعضی 
از مردان خویش که راوی حدیت , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«پیوسته , بنده مومن نیکوکار نوشته می شود , در 
مدذّتی که ساکت و خاموش باشد؛ پس هرگاه سخن گوید , نیکوکار یا بدکار 
نوشته شود . 


7 ات لقاال بن زما هس غن آبم رن ارگ ز.عن السون ۳ 

عَن آبی عَبّد ال علیه السلام , قَالَ وال سول ال ان اناد ع و ال 

4 پاات مر له کف لین لو عقل ! ور تکه عن ققاصی ال . 
1 د به 


فُحَفَذ بِنْ یخی , عَن احْمد بنِ مَحَمد بنِ عیسی , عَن علی ‏ ن الْحَکم , کن 
ی ال ی را ار :«جاء جَیرَیْیل 


- 


علیه السلام الی الب صلي الله علیه و آله فقال ری بَفُرتک 


‌ 
۰ 


: دار حخلقی» . 


_- 


خَمَة بنِ مَحَمّد بن عیسی بر ,عم ان مخبوب , عنْ هشام بنِ سالم 
, عَنْ خییب السَچستانی , عَن آبی جَفقر علیه السلام , قال :«فی الَِّاه 
ِِ > فیما تاجی ال عَ وج به عوتی بن عقزان علیم السلام ۰ 7 

انم مکنوم دی فی سریزیک , واطهر فی علانتتک الْدازاة عّی 
لعذی ودک من حلقی , ولا تسْتَستَّ لی عَدَهَمْ باظهارِ مکُوم سژی : 


قتشرک عَذوک وغذوی فی سبی» . 


ُْ 
با 
۱ 


ین ابراهيم , عن هاژون بُن مُسلم اه 

دا , قال :«قال رَسُول ال صلی الله 

اتاس بطف الییمان . والفق بهژ نضف اه مق قال آ 

علیه السلام : لو یار سزا تال النتاز ۱ 

نم قطلفوكة ؛ اه سیانی کم رمان لا بتخو فیه من ذوی الذین | 
من طئوا ند دا تمه غلی ان بقال 2 یله لا غفل لد*: 
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اف کیان مارا ای من اهاز بوو راد فوفلی: 
اه ی 
ولا ای له اس اه موی ی ارم مر شا ور 
آو نباشد « عسلنشن تمام و کامل نخواهد.بود * یکی پارتبایی که او را از 
نافرمانی های خدا باز دارد؛ و دیگر خلقی که به ان با مردم به مدارایی 
رفتار کند؛ و سیم بردباری که جهل و نادانی جاهل را , به آن‌ ند مان 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , علی بن حکم , از حسین 
بن حسن روایت ت کرده است که گفت ی 
السلام که می فرمود :(«جبرئیل علیه السلام به خدمت پیغمیر صلی الله 
علیه و آله آمد و عرض کرد که : يا محمد! پروردگارت تو را سلام می 
رساند و به تو می فرماید که : با خلق من مدارا کن» . 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی اس 
از حبیب سجستانی . از امام محمد باقر علیه السلام روایت اه 
فرمود :«در تورات نوشته است , در آن چه خدای عز و جل با موسی بن 
عمران علیه السلام , به آن راز گفت که : ای موسی ! راز پوشیده مرا در 
نهان خویش بپوش , و در اشکار خوبش , مدارایی را ظاهر کن, از من برای 
دشمن من, و دشمن خود از خلق من . و به اظهار کردن راز پوشیده من , 
باعث دشنام من مشو در نزد ایشان , که با دشمن من و دشمن خویش در 
دشنام دادن به من شریک خواهی بود» . 


اتوغلی اتتعری ان مخننو بن دار بان مدوبن اسما کل ین بزی.: 
از خفر بق: از عیدالله‌بنرسان مار ایام حعفر ضادی‌علبه السلام زایت 
کر کشت که تشن "درسول شا سین للم فانم له فرست وه 
پروردگارم مرا امر فرموده که با مردمان مدارایی کنم , چنان که مرا به جا 
اوردن واجبات امر فر موده است» . 


علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه , از امام جعفر 
ای ی اه وا و و و تا ای 1 
علیه و آله فرمود که : مدارایی با مردمان نصف ایمان است , و همراهی و 
ترعی. ۲ آنشان یت ی هن انیس از آن حضرت صادی. یه 


السلام فرمود که : «با نیکوکاران در نهان آمیزش کنید , و با نابکاران در 
پس به درستی که زود باشد که روزگاری بپاید که در آن روزگار , کسی از 
صاحبان دین نجات نیابد , مگر کسی که مردم گمان کنند که ابله و بی عقل 
است , و نفس خویش را صبر فرماید , بر آنکه مردم بگویند که او ابله 
است و عقل ندارد» . 


1- .و مدارات به ضم میم , با کسی نرمی کردن و همدیگر را دفع کردن 
است . (مترجم) 
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8 . باب در بیان رفق 


خی سا همم ای اصتاب من کارا ی کر دا مسته 
بن سنان , از حذیفه بن منصور روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود یه ترسنتی: که گرفهی. از فردفان 
بش ار مه مس هی اه ها ما ار ی 
حرام زاده باشند . و به درستی که گروهی از غیر قریش مدارایی ایشان 
و را و و از ۲۳ 
محسوب گردیدند» . راوی می گوید : بعد از آن حضرت فرمود که : «هر 
که دست خود را ۳ 
که یک دست از ایشان باز می دارد » و ایشان دست های بسیار را از او باز 


دارند» . 


9 . باب در بیان رفق (1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد 
بن محمد بن خالد , از پدرش ی هر 
عبدالرحمان بن ابی لیلی , از پدرش , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که هر چیزی را قفلی هست . و قفل ایمان رفق و 


نرمی است» . 


و به اسناد خویش روایت ت کرده و گفته است که امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که :«هر که رفق و نرمی از برایش تقسیم شده و از آن 


بهره ای به او رسیده , ایمان نیز از برایش تقسیم شده و از ان بهره ای 
دارد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از صفوان بن یحیی , از یحیی ارزق , از حقاد 
بن بشیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
(«به درستی که خدای تبارک و تعالی صاحب رفق است . و رفق را دوست 
می دارد . پس از جمله رفق آن جناب با بندگان خویش , بیرون کشیدن او 
است به رفق و مدارایی کینه ها و ضدذیت ایشان را با هوا و هوس و دل 
های ایشان , چنان که تبغ را از نیام بیرون می کشند . و از جمله رفق او با 
ایشان,. آن است که ایشان را وا می گذارد بر امری که اراده دارد که 
ایشان را از آن دور گرداند , از روی ترهی, کردن با ایشان:: تا انکه دسته 
ها ایمان و نسکینی ان را .یکبان بر ایشان تیندارد ( ها :نا ضعیف:ه ناتوان 


وید هر کام ایفسزا ارادم ف‌هایو نم ان امر را به امری دیگر نسخ و 


1- .و رفق به فتح و کسر راء و سکون فاء , نرمی و خوشی نمودن و یاری 
و همراهی کردن است . يا به کسر راء, ان چیزی است که حاصل می شود 
از اينها . (مترجم) 


فحدد بنْ یکیی 1 عن حَمَد بن محمد بن عیسی 1 غن ابن محبوب 1 غن 
۳۳ شه _ 0 

مَعاویة بن وهب 1 عَن معاذ بن ررا / عن ابی عبد اللو, علیه السلام 4 
وت ات و ‌ِ- ام ِ : ء 9 
قال:«قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : الثْفَقْ بُمْ , والَخَوق شوّهْ» . 


َنْهْ , عن عَبّد اللّه بُن الْمَغْیره , عَمَن دکرَه . عن آبی عَبّد ال علیه السلام , 
قال :«ما ژوی الرفق عَن اهل بِيتِ الا ژوی عَنْهْمْ الحَیژ» . 

عَدَهْ من آضحابتا , عَن أحْمَد بن آبی عَبّد الله , عَن انراهيم بُن مُحَمَّد اللقفی 
.ِعَن عَلی بن المَعلی , عَنْ اسماعیل بنِ سار , عَن امد بن زیاد ین اقم 
الکوفی , عَنْ َجُلٍ , عَن آیی عَنّد الله علیه السلام , قال :«آیما هل بیْتِ 
اعطوا حَظهَمْ من الرّفق , فقَذ وَسع اللة عَليهمٌ فی الرَژق , والرفق فی 
تقدیر المعيشه حَیرٌ من السْعه فی المال , والرفق لا یِعقجرٌ عَنهْ شیء , 
لیر لا یتفی مَعَه شیء ؛ 0 اللَه عَرّ وجل رفیقر بُجِبٌ الرْفْق» 
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ای بت ول ۱ کرد 
اسنت که فر مود ف«رستول خد | صلین, الله غلیه و اله فرمود * ترفی نمودن با 
مردم مبارکی است , و درشتی نمودن شوم و نامبارک» . 


از اسان این ییا ی نی شم او سار مات افاه ععفه ار 
علیه السلام روایت ت است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جلصاحب 
زفق است.:. رفی را دوست .مین دارد وه یز رقی عطا می کند: آنچه را که 
بر عنف و درشتی کردن عطا نمی کند» . 


ای ی را فومود ۶۰ نو 
دا صلی الله اجه و له فرمود که رفق بر چبری کداشته نشد : عکر 
ان ان ار ار زوا شا شرس مکی که آن‌برا نت 


گردانید» . 


عل ان ترش ان ال یرو از رین اف دام رات 

۱ از و ی ۳ 
فرمود ۰«به درستی که زیادتی و برکت در رفق است . و هر که از رفق 
محروم شود , از هر خوبی محروم گردد» . 


از او , هه ی از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت است که فرمود «رفق از خاندانی هر تنتد: ۶ مکر: آنکه 


هر خوبی از ایشان دور شد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن ابی عبدالله , از 
ابراهیم بن محمد ثقفی , از علی بن معلین , از اسماعیل 2 
بن زیاد بن ارقم (و بنا بر بعضی از نسخ کافی ۳ , از مردی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«هر خاندانی که بهره خویش 
را از رفق عطا شدند , خدا در باب روزی بر ایشان وسعت داد « و رفق در 
اندازه کردن معیشت و اسباب زندگانی , بی زیاده و نقصان , از وسعت در 
مال و کثرت آن بهتر است . و رفق چیزی از آن درنماند , و اسراف کردن 
چیزی با آن باقی نماند . به درستی که خدای عز و جل صاحب رفق است , 
و رفق را دوست می دارد» . 


جح 1 ك‌ سس ِ تس -‌ 

عَیٌ بن ابراهیم رَقعة , عن صالح بن عَفبة , عَنْ هشام بن احمَر, عَن آیی 
مه . *-11- ۳ کت رسمه ار رو 3 ی 
الحسَن علیه السلام , قًا ۳ ۳ 9 7 ب‌ من القوّم کلام 


عَذهْ من اضحایتا , عَن سل بُن زیاد , عَن عَلی بُنِ حسّان , عَن موسی بُنِ 
بَکُرٍ , عَنْ آیی الْحسَن موسی علیه السلام . ال «الفو یطف الَعئش» . 
َو بُن اتراهيم , عن آبیه , عن الَوقلِیَ , عَن السَکُویِی , عَن آیی عَبد ال 
علیه السلام , قالّ :«قال سول ال علیه آلسلام : ات له نیب لفق 

و له ,فلا رکه الدَوابَ الْعْجت قایزلوها متازلها , قاِن کاتت الأرَض 


وَبعینْ 

ِ_ یه فا جوا عَنّْا م وان کاتث د مُحْصبَه از لوها متا زلها» ۰ 

عامن اضعاتا «.عن اخه ۳ َبّدٍ اه , عَن نما بن عیسی , عَنْ 
کر تن شتر م ایر ۱ علیه السلام , قَال :«قال رَشوا 
ال صلی الله علیه و آله : لو کَانّ الفْق حلفا ری , ما کان ما حَلَقّ ال 


بو عم الأْشْعرِعٌ , عن مْحقد بن عَبّد الْجتّارٍ , عن ابّن ال , عن تَعلبه بن 

مَیمُون , , عَمَن حَدتَهُ , عن آحدهمَا علیهما السلام , قال ال له رفیچ نجب 

ارف , وَمن رفقه یکمْ یله قَاتکُم. وَمضاده فلویکمٌ , ابر یه 
تخویل الْعَبَّدٍ عن الأمُر , قبتَرکة عَلیّه حثی حول بالتاسخ کراهبه لا 


له » . 
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علی بن ابراهیم روایت کرده است و آن را مرفوع ساخته , از صالح بن 

را ی ار یا 
۱۳۳/۳۳ 
جاری شده بود که :«با ایشان نرمی کن: زیرا که کفر یکی از ایشان در 
خشم او است . و هیچ خوبی نیست در کسی که کفرش در خشمش باشد , 
که به محض خشم , شروع کند در کفر گفتن» . 


من نز از اص ی 0 رده ان ان یم الق :6 ان بلج ین 
السلام که فرمود («رفق نصف زندگانی است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علی تسام رات ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : به درستی که خدا رفق را دوست می دارد و بر آن یاری می 
دهد؛ پس چون بر حیوان های لاغر سوار شوید , آنها را در منزل های 
خودشان فرود آهر ند . یس اگر زمین خشک و بی گیاه باشد, از آن دور 
شوید و منزل مکنید , و اگر زمین پر گیاه باشد , آنها را در منزل های 
ایشان فرود اورید» . 


چند نفر از اصحاب ما روا بت وه نف تاعفد ان عیدازند , از عثمان 
ی ار وی سن از اما ماه مه اي عم سای ی 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : اکر رفق افریده ای 
بود که دیده می شد , چیزی از ان چه خدا افریده از ان نیکوتر نبود» . 


ای اه عم رای اه فا اه یی ار اه 
او را حدیث کرده , از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهماالسلام 
روایت کرده است که فرمود :«به درستی که خدا صاحب رفق است و 
رفق را دوست می دارد . و از جمله رفق آن جناب نسبت به شما , , بیرون 
کشیدن کینه ها و مضاّه و مخالفت دل های شما است از آنها به رفق و 
ات شمشیر از غلاف قی کشت یرال که آن سنا ارادم مت 
فرماید که بنده را از امری بگرداند؛ ای دای کار ۱ 
هنگامی که او را به واسطه ناسخ از آن امر می گرداند , به جهت ناخوش 
داشتن سنگینی حق بر او» . 


59 باب الَواصُععلیٌ بنْ ابراهیم , عَن آییه , عَن هاژون بن مُسْلم , عَنْ 
بي عَبّد الله علیه السلام , قال :«ارسَل النجاشیٌ 

ب وآصخایه , قَدخلوا عَلَبْه , وَهو فی بت له , جایسن 
علی الثرا م 5 خْلقَانْ الباب». قال : «فقال جعفر : قأشقفتا من جین 
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9 . باب در بیان تواضع و فروتنی کردن 


قی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 
ات ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که -. هدز ذو کنتن با بکدیکر. ضحبت تذاشته اند م عحر انکه 
بزرگ ترین ایشان از روی اجر , و دوست ترین ایشان به سوی خدای عز و 
جل , نرم ترین ایشان به پار خویش بوده است» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن حسّان , از حسن بن حسین , از فضیل بن 
عثمان روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود («هر که در امر خود صاحب رفق باشد , آن چه از 
مردم اراده کند می یابد» ۰ 


9 . باب در بیان تواضع و فروتنی کردنعلی بن ابراهیم , از پدرش , از 
هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود ۲«نجچاشی (یعنی پادشاه حبشه که اصحمه نام 
داستت )اه فوی. حفقر ی نی طالب. ه دقماعر او که تور کته بودند 
فرستاد و ایشان را طلبید؛ پس بر او داخل شدند و دیدند که در حجره ای 
از حجره های خویش بر روی خاک نشسته و جامه های کهنه پوشیده است » 
,. حضرت فرمود که : «جعفر علیه السلام گفت که : ما از نجاشی ترسیدیم 
, در هنگامی که او را بر اين حالت دیدیم : پس چون دید که به ما چه رسید 
و روی های ما متغیر گردید و رنگ های ما زرد شد, گفت : ستایش از برای 
خدایی که محمد را یاری کرد و چشم او را روشن گردانید . آیا نمی خواهید 
که شما را مژده دهم؟ من گفتم : بلی , ای پادشاه ! ما را مژده ده . نجاشی 
گفت که : در این ساعت جاسوسی از جاسوس های من , از جانب زمین 
شما که در آنجا می بود به نزد من آمد و مرا خبر داد که خدای عز و جل 
پیغمبر خود , محمد صلی الله علیه و آله , را یاری نمود , و دشمنان او را 
هلاک گردانید , و فلان و فلان اسیر و دستگیر شدند , و در وادی ای به هم 
رسیدند که آن را بدر می گویند و اراک (1) بسیاری در آن جاست. نجاشی 
گفت : به خدا سوگند که گویا من به آن موضع نظر می کنم و الحال آن را 
می بینم ؛ ؛ زیرا که من در آنجا از برای سید خود شبانی می کردم و گوسفند 
می جرایدعن وید هن فردی از بنی: صیعره بو . جعفر با نجاشی گفت 
که : ای پادشاه ! پس مرا چه می شود که تو را می بینم که بر روی خاک 
نشسته ای و این جامه های کهنه را پوشیده ای؟ گفت : ای جعفر ! به 


درستی که ما در آن چه خدا بر حضرت عیسی علیه السلام فرو فرستاده 
می یابیم که : از جمله حقّ خدا بر بندگان خویش آن است که در نزد 
ی ۱ ۱ ۱ 9 ۱ 
اظهار کنند . و چون خدای عز و جل از برای من این نعمت را به محمد 
صلی الله علیه و اله احدات فرمود , این تواضع را از برای خدا احداث 
نمودم؛ پس در هنگامی که این خبر به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله 
رسید, به اصحاب خویش فرمود : به درستی که صدقه مال صاحب خود را 
می افزاید و بیش از پیش می کند؛ پس تصدق کنید تا خدا شما را رحم کند 
. و به درستی که تواضع. رفعتِ صاحبش را زیاد می گرداند؛ پس تواضع 
کنید تا خدا شما را بلند گرداند . و عفو , عزژتِ صاحب خود را زیاد می 
سازد؛ پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز سازد» . 


1- . و اراک به فتح همزه درختی است که از چوب آن سوای گیرند . و 
۳ 


ص: 19 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از معاویه بن عقار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت 
ک عی فرموی نف درستی. که یر آنتتمان جوا قونته: آند که بر جرد بان 
گماشته اند؛ پس هر که از برای خدا تواضع کند , او را بلند گردانند و هر که 
تکبر کند , او را یست کنند» . 


ابن ابی عمیر , از عبدالرحمان بن حجاج , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله در شبانگاه 
روز پنجشنبه در مسجد قبا روزه گشود و فرمود : آیا هیچ آشامیدنی هست 
که‌بباشامم ۱ اوسی تن قولی انضارق فد بزر کی از قفع که:با کسل یه هم 
آمیخته بود به نزد آن حضرت آورد . و چون قدح را بر دهان مبارک گذاشت 
, آن را دور ساخت . بعد از آن فرمود : و آشامیدنی که به یکی از آنها از 
دیگری که با آن است , اکتفا توان نمود , من آن را نمی آشامم و ان زا اند 

کسی حرام نمی گردانم , ولیکن از برای خدا تواضع می کنم کر 
که از برای خدا تواضع کند , خدا او را بلند گرداند , و هر که تکبر نماید , 
خدا| او را پست سازد . و هر که در معیشت خویش میانه روی پیش گیرد 
بی اسراف و تنگ گیری , خدا او را روزی دهد , و هر که اسراف کند , خدا 
او را محروم گرداند , و هر که مرگ را بسیار یاد کند , خدا او را دوست 


دارد» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از داود 
حمار , از امام جعفر صادق علیه السلام مثل این را روایت کرده و گفته 
است که :«هر که خدا را بسیار یاد کند , خدا او را در بهشت خویش در 
سایه رحمتش جا دهد» . 


1 7 , ققال" ۵" 
یُحَیرْک آن تون عَبّدا سول متواضعاً 7 لک رَسول» . : «فِتَظر الی 
جبرئیل , واوما بیده : آنْ تواضع , ققال : عَبداً تور ۳ , ققَال 
الَسْول : مَع أَنَهْ لا یتک مقَا و شین قالٌ : «و مَعَة مَقانیخ خَراین 
الازض» . 
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نی مان اسان سا نهر از اه ۱ رت 
ماه ماع رین راو نو نمسای که کت ۰ ری از آدام 
محمد باقر علیه السلام که ذکر می فرمود که :«فرشته ای به خدمت 
تشه لح یاه یه وله اعد و عرص کید که یرای عالی گر را 
مخیر ساخته که بنده و رسول متواضع باشی پا پادشاه و رسول» . حضرت 
۱ ی و ی کح 
خویش اشاره کرد که تواضع و فروتنی کن؛ پس پیغمبر فرمود که : بنده 
متواضع و رسول می باشم؛ ؛ پس آن فرشته ای که خدا او را فرستاده بود 
به پیغمبر عرض نمود که : با آنکه پادشاهی چیزی را از آن چه در نزد 
ترهرد مار قود انشتت» :از قه: کم کی نج ۲ و حخصرت فزمف که یا ان 
فرشته , کلیدهای تمام خزینه های زمین بود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ار وا اس ره ها ما 
ی ی ۳ 
سلام کنی بر هر که او را ملاقات نمایی ؛ و انکه ستیزه را ترکی کنی , 

چند که محق باشی و حق با تو باشد؛ ۱ 2 
تقوی و پرهیزگاری مدح و ثنا گوید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن یقطین , از آنکه 
او را روایت کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«خدای عز و جل به سوی موسی علیه السلام وحی فرمود که : ای 
ی ی ی 
برگزیدم , و با سایر خلق خود چنین نکردم؟ موسی عرض کرد که : ای 
پروردگار ! چرا چنین کردی؟» حضرت فرمود : «می کز ماود که : خدای 
تبارک و تعالی به سوی او وحی فرمود که : ای موسی ! من همه بندگان 
۱ اک ۳ 7 ۳ , پس در میانه ایشان یکی 
را نیافتم که از تو , خویش را خوارکننده تر باشد از برای من . ای موسی ! 
به درستی که تو چون نماز را به جا می آوری , رخ خود را ؛ بر خاک می 
گذاری يا آنکه فرمود که بر زمین می گذاری» . (و اين تردید از راوی 
حدیث است نه از حضرت علیه السلام ) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«حضرت علی بن 
الحسین علیهماالسلام به جماعتی گذشت که خوره داشتند . و آن حضرت 
بر الاغ خویش تسوار بود و آن. خماعت. چاشت می خوردند نتنآ +حصتردیت 
را به چاشت خوردن دعوت نمودند و تکلیف کردند که با ایشان طعام تناول 
فرماید . فرمود : اگر نه این بود که من روزه دارم , هر آینه [تناول آمی 
کردم و با شما چاشت می خوردم؛ پس در هنگامی که به منزل خویش 
رسید , امر فرمود که طعامی بسازند , و شروع شد به ساختن طعام . و 
امر فرمود که در باب آن سعی بلیغی را مس از 
آن ایشان را طلبید و نو انح شارت حور ردص نارشان 
چاشت میل فرمود» . 


ی رش ِ 3 ۳ س‌ ۳ 0 ۳ 
عده من اصحا, , عَنْ اجْمَد بُنِ آبي عَبد الله , عَن عغنمان بُن عیسی , عَن 
- ت ‌ِ اس 0 ]- 
هاژون بن خارجة , عَن ابی عَبد الله علیه السلام , قال :«ِن من النواض 
و - 0 نس و ات اس ۳ رد 
آن یجلس الرّجّل دون شرفه» 


تخب دس 


عَلْة , عن آییه , عن عَبّد الله بُن القاسم عن قرو بُنِ آیپ الْمقدام , عن 
آیی عَبّد اللّه علیه السلام , قال :«فیما ی ال عَرّ وجل ٍلی َاوَد علیه 
السلام : یا دَاوهٌ , کقا أنْ أَفْرَبَ الّاس من اللّه الفْتوَاضِعَون , کذلک لبْقَد 
اللاس من اللو المَتکبرَون» 

عَْهْ , عن عَلی من الحگم رقعة الی آيي بَصبر , قال : دح عَلی آبی 
الحسن موسی علیم السلام فی السَّته النی قبض فیها ابو عَبْد الله علیه 
السلام , ققَلتْ : جُِلثْ فداک , ما تک دَبَخت کتشا , وتخر فلان بدتة؟ قَقَالَ 
:«یا آبا مُحَمّدٍ , اِنّ ُوحاء علیه السلام ان فی السَفیته , وگان فیها مَا شَاء 
ال , وَکاتتِ السْفيتَة مَامُورَهٌ , قطافث بالبیّتِ وَهو طواف الناء , وحلی 
سییلها نوخ علیه السلام , فأوخی اللةْ عَرْ وجل الی الچتال : آنّی وَاضع 
سفیتة توح عبدی علی جَبل منکن , فتطاولت , وَسْمَخث , وَتوَاصَع الجودی و 


7 2 _ ِ ِ ۳ ۳ ۰ 
هو جبل عندکم قصریت السْفيتة یجُوْجُوْقا الجبل» . قَال : «فِقال توخْ علیه 
السلام علْد_ذلک : با قاری , أنقن , وَهو بالسَرْیارُه : با رَبْ , أصَلخْ» . قال : 

قطتثث ان آبا الحسَن علیه السلام عَرّضَ یتمه . 


2 


ص: 323 


بت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از عثمان 
فرمود :«از جمله تواضع 1 است که مردی در جایی بنشیند که پست تر از 
شرف و بزرگواری او باشد» . 


از او , از ابن فصَال و محسن بن احمد , از پونس بن یعقوب روایت است 
که گفت ۱ : امام جعفر صادق علیه السلام به سوی مردی از مردم مدینه 
نظر فرمود که از برای عیال خود چیزی خریده و آن را برداشته بود؛ پس 
چون آن مرد حضرت را دید از او شرم نمود . حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که ای زا از تراک کیال خود رید ی و برداشته اي که یفسوی 
انشان.بری: بدان و آفاه پاش ا.به-خدا سوه کند. که اکر ترس مردم قدینه 
نبود , دوست می داشتم که از برای عیال خود چیزی را بخرم و آن را 
برداشته به سوی ایشان ببرم» . 


از او . از پدرش , از عبدالله بن قاسم , از عمرو بن ابی المقدام , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود :«در آن چه خدای عز و 
جل به سوی داود علیه السلام وحی فرمود این بود که : ای داود ! چنان که 
نزدیک ترین مردمان به خدا متواضعانند , همچنین دورترین مردمان از خدا 


متکبرانند» . 
از او , از پدرش , با ت است که آن را مرفوع ساخته به 


السلام داخل شدم ۱ ۳ 
در آن قبض شد . و عرض کردم که : فدای تو گردم ! تو را چه می شود که 
گوسفندی را سر بریدی و فلان کس شتری را به جهت قربانی نحر کرد . 
فرمود :«ای ابامحمد ! نوح علیه السلام در کشتی فده و در آن تقو ان حه 
خدا می خواست . و ان کشتی پر بود یا مامور بود به طواف ؛ پس در خانه 
کعبه طواف نمود , و آن طواف نساء است با 
گذاشت و افسار آن را رها کرد . بعد از آن, خدای عز و جل به کوه ها 
تک هن ی بت وق زا کی ار شا می گارم بر 
انها گردن کشی کردند و بلند شدند . و جودی فروتنی نمود , و جودی ی 
است در نزد شما ؛ پس کشت سینه خود را ؛ به آن کوه زد» . حضرت فرمود 
که : «نوح علیه السلام در آن هنگام گفت : يا ماری اتقن ! و آن به لغت 


سریانی به این معنی است که : ای پروردگار من ! امور مرا به اصلاح آور» 
السلام به خویش کنایه فرمود ۰(و مراد این است که اشاره کرد به تواضع 
جودی , و به ان تواضع , نفس مقدذس خویش را اراده نمود) . 


تْجث آن معطام» 

۳۹1 ۱1- 4 و ل تا ۶ 1 جر --1و هو حچِثص_ِ 
وفی حریثِ آخر , قالٍ : قلث : ما حذْ الوا الّدی | ققلة العنذ , گان 
‌ِ اراس ب ‌ ی ۶ 0 ِِ 
مَتَواضعا؟ فقال :«النواضع درجاث , مها آن یعرف المَرْء قذر تفسه , 
جوو ]رز ره زب 5 او ل ]و - 21 وت وه 1 

زلها منزلتها بقلب سلیم , لا یب آن بای الی احد | مثل ما بوّتی الیه 


[ با . س 9و ۲ س‌ ۳۳ 3 ۳ ۳ 33 
0 باب الخب فی الله وَالبْفَضٍ فی اللههده من اصحابتا . عن احَمَدبن 
0 00 هر - 0 ِ 0 ۳ ِ 0 0 
هد 0 و ۳ ۳ 0 ر و ۳ <۱ ده ه ِ ۳ م6 سار 
سمل بن زیاد جهیعا , عَن ابن مخبوب , عَن علی بن رثاب , عَن ابی عبیده 
5 ۱ 6 أحت ۱ 


ص: 225 
0 بانب فر یتخت قی انامه بقض کین لاه 


7 از اصحاب خویش , از علی بن اسباط , از حسن بن 

, از امام موسی کاظم علیه السلام روایت است که گفت : آن حضرت 
0 :«تواضع, آن. اشت که به. فردم غطا کتی:: آن خه. را که ذوست: می 
داری که آن را به تو عطا کنند» . 


و در حدیث دیگر است که گفت : عرض کردم که : چیست آندازه تواضعی 
که چون بنده ای آن را به فعل آورد , متواضع باشد . فرمود که :«تواضع 
چندین درجه است " از خفله آنها این افتت که مره قدر خوینن وا بشاشد 
ق آن. را در مرتبه خویش فرود آورد با دل سالم , و دوست ندارد که با 
کشنن. کارزی:يکنة: .هحر مثل, ان چه با امن شود : احر بدق وا میتد. :یه 
نیکی دفع کند , و خشم فرو خورنده و از مردم عفوکننده باشد , و خدا 
نیکوکاران را دوست می دارد» . 


0 مات نز بیان خب قی آلله هعض فی. لاه از اخته تفر از اصحاب: ها 
روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و 
علی بن ابراهیم , از پدرش و سهل بن زیاد و همه , از ابن محبوب , از علی 
بن رثاب , از ابوعبیده حذاء , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«هر که در راه خدا يا از برای او با کسی دوستی کند , و در راه خدا یا از 
برای او با کسی دشمنی ورزد , و از برای خدا عطا کند , از جمله کسانی 
است که ایمان ایشان کامل و تمام است» . 


1- .یعنی : دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا , که در دوستی و 
دشمنی , منظور و مطمع نظر , خدا باشد و چیزی غیر خدا ملاحظه نشود . 
(مترجم) 


بنْ مَحْبُوب , عَن ال بر عطية . عَنْ سعید | عرع ع آیی عَبّد اللّه علیه 
: آن تحت فی الله , وئَبفضَ فی الله 


۲ فعقد من اللّغْمان الأْمْوّل ضاچب الطاقٍ عن 
شلام 5 اد ۳ آيي ی السلام , قال :«قَال سول له 
لم ۱ 9 9 0 3 


ِ ۳ ج‌ س‌ 

2 ۵ من محایتا « کر او ۳ عبد الله , عَن مَحَمد عیسی , عن 

3 تیار 1 5 ۱-۷ جح ح‌ ۶ 
العسَن علی بن بخیی فیما اعلمٌ عن عَمَرو بن مدرک الطایّی , عَن ابی 


قال :«قَال سول ال صلی الله علیه و آله لأصَحابه 
عیمان أَوَتَقَ؟ ققالوا : اللةْ ورَسُولة الم #وال ۶ بَعَضَهُم : 
وقال بَفصَهَم : الرَکَا , وقال بَعَضصَُهم : الصَیَامْ , وقال بَعصْهُم مغ 
وا رخ , وقال بَعضُهُمْ : الجهاذ . قَقال سول ال صلی الِله ِ 1 
لکل ما لیم فطل ولنشس به :ولکن اوبی غری لاعیعان الخت فی لو 
وَابْعض فی اللّه , وتوّالی أَوْلیاء اللّه , والّبغّی من آغداء اللّه» . 


ص: 297 


ابن محبوب , از مالک بن عطیه , از سعید اعرح , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده ۳ :«از جمله محکم ترین دسته های 
انمان آن است که. کشتی ذونستن کند. در رام خدا *.هذشضتی کند ذر واه دا 
, و عطا کند در راه خدا , و منع کند در راه خدا , که دوستی و دشمنی و 
دادن و ندادنش همه از برای خدا باشد» . 


ابن محبوب , از ابوجعفر محمد بن نعمان احول صاحب طاق , از سلام بن 
مستنیر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : دوستی با مومن در راه خدا 
از بزرگ ترین شعبه های ایمان است . آگاه باشید که هر که در راه خدا 
دوستی کند , و در راه خدا دشمنی کند , و در راه خدا عطا کند , و در راه 
خدا منع کند , از جمله برگزیدگان خدا است». 


حسین بن محمد , از معلیْ بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از علی بن 
ابی حمزه , از ابوپصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«کسانی که با یکدیگر 
دوستی می کنند در راه خدا , در روز قیامت بر منبرهای از نور باشند , و 
نور روی های ایشان , و نور بدن های ایشان , و نور منبرهای ایشان , هر 
چیزی را روشن ساخته , به مرتبه ای که به آن نور , مشهور و معروف 
هک ی ات اه و ای که رآ 
خدا با یکدیگر دوستی کرده اند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش . از حمار , از حریز , از فضیل بن یسار روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم 1 
دوستی و دشمنی , که آیا هر یک از اينها از جمله ایمان و جزء آن است؟ 
فرمود که +«مگر ایمان چیزی غیر از دوستی و دشمني هست».. بعد از آن 
این آبه را تلاوت فرمود که ۱ «حَبب کم الایمان وَرَیتَةٌ فی قلف کم که 
ایک الکثر و الفسشوق و العطیان أولنک * هم الزاشدون» (1) و ترجمه آیه 
«آن گرون. ايشانند که 1 0 بافتگاننت»" ۱ 


سنه تفر آن اصخاب ما روایت کردهاندم از احبه من ابی فدالاه « از محجه 


بن عیسی , از ابوالحسن علی بن یحیی در آن چه من می دانم , از عمرو 
بن مدرک طاثئی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا 


صلی الله علیه و آله به اصحاب خویش فرمود که : کدام دسته از دسته 
های ایمان استوارتر است؟ صحابه عرض کردند که : خدا و رسول او بهتر 
می دانند . و بعضی از ایشان گفت که : نماز , دسته استوارتر است . و 
بعضی از ایشان گفت که : زکات استوارتن است + و بعصی از ایشان کفت 
: روزه . و بعضی از ایشان گفت : حج و عمره . و بعضی از ایشان گفت : 
جهاد؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : از برای هر یک از 
آن چه گفتید فضل و افزونی هست , انا هیچ یک ار ده مکش 3 
نیستند , ولیکن محکم ترین دسته های ایمان , دوستی در راه خدا است , و 
دشمنی در راه خدا , و دوست داشتن دوستان خدا , و بیزاری جستن از 
دشمنان خدا» . 


1- .حجرات., 7. ۲ " 
2 اما ات یا کرد مارا ان ا اه کم تسه 
اف رهانی فا تواناناشتد ساخت : 


20 9 
عَنْه, عَن مُحَمَد بن عَلی» عن غمر بن جِبلّه الاخمسی» عن آبیالجاژود, عَن 
آبی جَعقر علیه السلام ,ٍ قَال :«قال رَسول الله صلی الله علیه و آله 
۱ لا سس" ۱ 1 رل .- هم اسر لي 7 ول الله > 9 اد 0 1 تن 
المَتَحابون في الله یوم القیامه علی | ض رَبرّجَدو خصراء , فی ظل عرش 
۳ ۹ ِ 1 11 
عَن بهینه وکلتا یدیه یمین وجُوههُم اشد بیاضا , و اصو| من الشمقس الطالعه 


النقالت , عَن علت بن الکسَْنٍ علیهماالسلام . قأل :«لدا جمع ال عر وجل 

الا والاخرین .. ام مُتاٍ قتادی بُسْمٌ الناسپٌ , قَیِول : آيّن المْتَحَابوَ فی 

ال قال ۰ : «قَیقوم نو من الناس . قیمَال هم : اذهبوا الی الجنه بغیر 

چساب». ال : «قتلفَاهم الَلائکة , فیقولون : الی ایين؟ فیقولون : 

لته بقیر حساب». قال : «َیَفُولونَ فا صَرّب نم من التّاس؟ قیفولوت 
بَحْنْ | تا بو فی الله». قال : «فَیَفُولون : 5 و ررّ تث آ 

قالوا : کا تحت فی الم .نی اللمه کال 


القاملین» ۱ 


ص: 99 


از او , از محمد بن علی از کمن بنسله میت , از ابوالجارود , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول ره 
علیه و اله؛ قرهفه: : کشانی. کهدو واف خدا با یکدیکر دهستی: مین کت : 
روز قیامت بر روی زمینی از زبرجد سبز باشند , در سایه عرش خدا, ِ 
جانب راست ان , و هر دو دست ان راست است . و روی های ایشان از 
افتاب تابان سفیدتر و نورانی تر باشد , و هر فرشته مقرب و هر پیغمبر 
مرسلی بر ایشان غبطه برد , به ان منزله و مرتبه ای که دارند , و ان را 
آرزو کند . و مردم گویند که : این گروه کیستند؟ به ایشان گفته شود که : 
این گروهند که در راه خدا با یکدیگر دوستی کرده اند» . 


را , از نضر بن سوید , از هشام بن سالم , از ابوحمزه ثمالی 
, از حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام روایت است که فرمود :«چون 
خدای عالی خلی اولین و آخرین را جمع کند. , منادی برخیزد و ندا کند که 
فهه مرذهان. جشنوندس و کید که.: کیاشد آنان. که دز رام خدا باریکدیکر 
دوستی کرده اند؟» حضرت فرمود : «پس طائفه ای از مردمان برخیزند . 
و به ایشان گفته شود که بروید به جانب بهشت , بی حساب». فرمود که : 
«پس فرشتگان ایشان را پیش باز کنند و بگویند : به کجا می روید؟ می 
گویند : به سوی بهشت می رویم , بی حساب» . فرمود که : «فرشتگان 
می گویند که : شما کدام قسم و چه گروه از مردمانید؟ می گویند : ماییم 
آنان که در راه خدا با یکدیگر دوستی کرده ایم» . فرمود که : «فرشتگان 
می گویند که : اعمال شما چه بود؟ می گویند که در بو 
راه خدا دوستی می کردیم و در راه خدا دشمنی می نمودیم» . فرمود که : 
«فرشتگان می گویند که : نیکو است مزد کارکنان خدا» . 
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عَلیت بن [لراهيم . عن آییه , عُن این آیی عُمَیْرٍ , ن شام بُن سالم وحقص 
ور اه و کج 2 ام اد او شاه 
ن الَْکتری , عن آیی عَند له علیم السلام ر قال :«اِنْ ال لبم وما 
تقرف ما ام له . قبِلة ال لته ختکُم ؛ وان الجل لَبفِكُم وما 


3 3 ف 
أ 1 احمد بر مَحَمّد بن خَالِد , غن | ۳ 


بن 
بي جعقر علیه | ۰ ۰«(د۱ ارت آن تعلم 


بی قلب ان کان یب مْلَ طاعه ال وَببفِض اهل 
۳ 5 ۳ ۳ ‌ 2 ۶ -_ ۳ ۶ - 
معصبته , ففیک یر واللة یجیک ؛ وان کان ببِغض اهل طاعه الله وَیْجبٌ اهل 
7 تّ ۳ ۳ ی ۶ 
معصبته , فلیس فیک حَیرّ واللة ببِغصک , والمَدء مَع مَن أحتٌ» 
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اه ای ام ار را اراد کر کرومه ایا موی فقو از 
0 ت است که فرمود نت 
از نشانه های موّمن است : یکی علمش به خدا , که خدا را بشناسند (یا 
و کسی که به سبب خدا با کسی دشمنی کند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم و حفص 
بن بختری , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«به درستتی: که فر وق: شما. ۱ دوست می دار وان که وا که شمها بش ان 
هستید از امر تشیع نمی داند و نمی شناسند , و خدا او را به سبب دوستی 
با شما داخل بهشت می گرداند . و مردی شما را دشمن می دارد و آن چه 
را که شما بر آن هستید نمی شناسد , و خدا او را به سبب دشمنی با 

درد افتشن خهنم داخل می گرداند» ۱ 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
عزرمی , از پدرش , از جابر جعفی , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«چون خواهی که بدانی که در تو خوبی هست , به دل خویش نظر 
کن؛ پس اگر امر چنان باشد که اهل طاعت خدا را دوست داری و اهل 
معصیت او را دشمن داری , در تو خیری هست , و خدا تو را دوست می 
دارد . هر گاه چنان باشد که اهل طاعت خدا را دشمن , و اهل معصیت او 
را دوست می داری , در تو خیری نیست , و خدا تو را دشمن می دارد . و 
هر مردی محشور می شود با کسی که او را دوست دارد» . 


از او , از ابوعلی واسطی , از حسین بن ابان , از آنکه او را ذکر کرده , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود :«اگر مردی , , مردی 
را از برای خدا دوست دارد , خدا او را بر دوستی که به آن مرد دارد ثواب 
دهد , و هر چند که آن محبوب , در علم خدا از اهل جهئم باشد . ۳۳ 
مردی , , مردی را از پرای خدا دشمن دارد , خدا آو را بر دشمنی که با آن 
فد داد تواب دهد هو ند که ان صعوض .در علم:خدا از اهل بقشت 
باشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
نضر بن سوید , از یحیی حلبی , از بشیر کناسی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود :«گاهی دوستبی در راه خدا و رسول 


او باشد , و گاهی دوستی در امر دنیا باشد تن ناه ور راو دا ور تون 
او باشد , ثواب ب آن بر خدا است , و آن چه در امر دنیا باشد , هیچ نیست» . 


۰ 9 ۰ ه‌ ۰ ۰ : ۰ ۲ 

عپسی , عَن الحسَن بُنِ مَخْبوب , عَن الهَیْتّم بن واقد الجَتَرط , عَنْ بی, عبد 

اک فی و 
بسانم 1 , وَبَطَره عْیَوبِ الصا داءها 3 
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1 بِنْ ابراهیم , عن آیبه ول بُن مُحََّد الْقاسَانی جمیعاً . عن القاسم : 
مهن مان اوه المثقری , عَنْ حفص بن یاثِ , عن 3 
الله علیه السلام , قَال : سَمعَنهٌ یَقول :«تیل ار هقی تب 
ِفْتاخة الرهْد فی الدبیا». نم قال : «قال سول خی ال مه 
یچ ج الرْل حلاوة الاعیمان فی قلبه حّی لا یبال من کل الکبا». یم 

عَبّدٍ اللّه علیه السلام : «حرَامْ عقلی فُلْوبکمْ أن تغرف حلاوة الاعیمان 
0 


,ها 
1 بر 


ی ۳ 
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1 . باب در بیان مذقت دنیا و بی رغبتی در آن 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از سماعه بن مهران , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«دو مسلمان به یکدیگر می رسند؛ پس بهتر ایشان , سخت تر ایشان 
است از روی دوستی با یار خویش» . 


از او , از احمد بن محمد بن آبی نصر و ابن فصال , از صفوان جمال , 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود 0 
هم برسیدند , فیر آنکه بهتر ایشان آن بوده که دوستی او با برادرش 
سخت تر بوده است» . 


چن مد ۶ از محفد بسن هرن یی ات لهس له و از 
اسحاق بن عمار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۱ ۳ ۳ 
فرمود :«هر که بر دین دوستی نکند , و بر دین دشمنی نکند , دین ندارد» . 


محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از هیثم بن واقد حریری , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که در دنیا 
رغبت نداشته باشد , خدا حکمت را در دل او ثابت گرداند , و زبانش را به 
0 ۱ 0 6۳ ۳02 
سالم از دنیا بیرون برد به سوی دارالسلام» . (1) 


علی بن ابراهیم , از پدرش و علی بن محمد قاسانی هر دو , از قاسم بن 
محمد , از سلیمان بن داود منقری , از حفص بن غیاث , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که 
می فر مود («خدا همه خیر و خوبی را در خانه ای قرار داد و کلید آن خانه 
را به بی رغبتی در دنیا ساخت» . بعد از آن فرمود : «رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که : مرد شیرینی ایمان را در دل خویش نمی یابد , تا 
آنکه پرها نداشته باشد, هر که دنیا را بخورد و از آن متتفع کردد».. بعد از 
آن حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «حرام است بر دل های شما که 
شیرینی یمان را تاد نا انکه‌تدر دنیا بن زیت شووت:. 


1- .یعنی خانه ای که هیچ آفت در آن نیست , با خانه ای که تحبت آن سلام 
است , چه تحیت خدا و تحیّت فرشتگان بر اهل آن , يا تحیّت بهشتیان به 
یکدیگر سلام است , يا مراد خانه خدا است , و مقصود از همه بهشت 
است , و اضافه آن به سوی خدا به جهت تعظیم آن است , چنان که در دنیا 
اس دار مار اس ای و مس 


عَل بن ابراهیم , عن مَحَمّد بن عیسی , عَن یُوئْس رت توت الکرّاز ‏ 
غن ابی حمزه ۶ ّ ایی چ جوه جعقر علیه السلام , , قال («قال 1 
: ان من أغَون الأَْلا لاق علی الکبن امد ی الکا»" 


۱ 


22 
۵ 
13 
ن 
:ع) ما 
1 
1 
د 
۲ 

ح 
۳ 

3 


۶ مه الزاعب فق توا لاخره رهْدْة فی عاجل ره الدر 
لژاجد هی چذه الب لا ببَفُضَهٌ ما قسَم ال وجل زد و 
ول جوص الخریص علی عاجل زفره لاه تالا بر یدَخ ذ 
امین من خرم حظه ین آلاجو» . 


5 
بعی۱ 


تست( رتست 
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طلی تن رضم ار مد ین شیر از ید ان اس ار وراه 
ای ار روایت ت کرده است که فرمود 
اضرا سین علیه السلام هید ۶ ری که ۱ سساه احلافی کم 


دین بیشتر اعانت می کند , بی رغبتی در دنیا است» . 


علی بن ابراهیم روا یت کرده است , از پدرش و علی بن محمد , از قاسم 
بن محمد , از سلیمان بن داود منقری , از علی بن هاشم بن یزید , از 
پدرش که مردی از حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامسوال کرد از 
زهد و بی رغبتی در دنیا . فرمود که :«زهد ده چیز است؛ پس درجه بلندتر 
زهد پارسایی است , و درجه بلندتر پارسایی , پست تر درجه یقین است . 
و درجه بلندتر یقین , پست تر درجات رضا است . بدان و آگاه باش! که 
زهد در یک آیه از کتاب خدای عز و جل مذکور است و آن این است که : 
«لِکبّلا تا سَوا کلف ها فاتکم ولا تفر وا تما اتاکر 6 مه امین کو 
شد . (2) 


و به همین اسناد , از منقری , از سفیان بن عیینه روایت ۰« 
و ی 
ی ۳ 
یس این را اراده کردند , که دل های ایشان فارغ باشد از برای امور 
خرت »> . 


علی , از پدرش , از ابن محبوب , از علاء بن رزین , از محمد بن مسلم , 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود که + تشانه انکه :در تواب ۳0 
او است در آرایش و به جهت دنیای شتابان که مال و منال است . و بدانید 
که بی رغبتی آنکه در اين دنیا رغبت ندارد , او را کم نمی کند از آن چه 
خدای عز و جلاز برایش در آن تقسیم فرموده , و اگرچه بی رغبت باشد . و 
به درستی که حرص صاحب حرص بر ارایش و به جهت دنیای شتابان , او 
ی 
خورده کسی است که از بهره اخرت خویش محروم و بی بهره باشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن یحیی خثعمی , از طلحه 
بن زید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 


ری ازدنا وشیل دا خلی الله غلیه و له را بهشکفت فا ورد و از آن 
خوشی يامد فکر انکه دز ان کردشتة و بزسانباشنه:. 


رسیده شادی مکنید . 
2- .و در باب «رضا به قضای خدا» نظیر این حدبت مذکور شد , با اختلاف 
در متن و سند . (مترجم) 


عَدهْ من آضخایتا , عَن امد بن مُحَمَدٍ ؛ بن خالِد , عَن القاییم بُن یخی , عَن 
۳ ۳۳ ۰ < 
جده الحسَن 9ٍِ مس ن عبد ال ۶ بل ستان . ۳ نت ِِِ علیه 


وَمَعه مفاتیخ خراین ۳ , فقال : یا مُحه و 
تگول لک ویک : ود متا الب من خر آن من شت علر مان 
سول الله صلی الله علیم و آله : التبا دار مَن لا دار له , ولها بحْمع 


ِ َخ ِ ققال ۱ ملک : والذٍی بعتکر بالحف تیا , لقَ۹ سَمعث هد | کلام« من 
ملک یِفَولة فی السَماء الرابعه جین أغْطیث الْمَقَابیح» . 


0 
3 ی او 2 ب "لا 
ابی عَبد الله علیه السلام , قال «مَ سول الله صلی الله علیه و اله 
یجَوی سک , موم و ِ ِِِ فقال لا که کم ِِ هدا؟ 


اش ایی عد 7 5 اسلا «] 1 الا ی را 
لا 2 به. له ۳ سِ دِ ۲ 


«من الرعْبّه فیها» وقال : «ا لا من صبارِ کریم , قاَْا « هی لیام قلانل , آلا َ 
رام عَلیکَمْ آن تَچذوا طَعم الاعیمان حلی تزهدها فت. الکتا»ب قال 
وسَمعث با عَبّد الله علیه السلام ول : «|دا تلی الْمَوْمنْ من الذئیا سَما 


وَوَجد < وه خبْ اللّه , وگان عِلد هل الا کاب قة خولط , واتَمَا الط 


لا 7 


ووجد 2 ۳ 
لت ِ 9 7 شلوا یقیْرو» . قال : وسَمعة یِفُول : «ِلّ 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
قاسم بن یحعبی , از جذش حسن بن راشد , از عبدالله بن سنان_ , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود ها ورن 
امد .و اتخوهنای نود شن: فرشته. آی. به خدمت: آن 0 آمد و با او 
کلیدهای همه خزینه های زمین بود . و عرض کرد که : يا محمد! اینها 
کلیدهای خزینه های دنیا است . پروردگارت با تو می فرماید که : خزینه ها 
با شاه آنتحعواسته انار آها فرا نوم واه چتره ار دس نره 
من کم کند ء رسول خدا هی افو الم رین که ربا خاش کسی 
است که خانه ندارد , و آن را جمع می کند , کسی که عقل ندارد . فرشته 
عرض کرد که : سوگند تق ان شدای کف اند رآنستی ۱ فرننتیت ره 
پیفمبری مبعوث گردانیده , که من شنیدم از فرشته آی که اين سخن را 
می: گفت در آسمان چهارق :خر شحامی که. انن کلیدها به من قطا شند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از جمیل بن دژاج , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی 
اللط علیهو الم, کذتتیت: به برغاله کوش بزیده ای کهدر کنار فزبله: ای 
افتاده و مرده بود؛ : پس به اصحاب خود فرمود که : این بزغاله به چند می 
ارزد؟ عرض کردند : شاید که اين اگر زنده می بود به یک درم نمی ارزید . 
تغمیر اضلی, الاه علية و آله: فزمود ‏ سو کنو نبه آن خذاین که جانم به دست 
عفرت ای مت که هر ای یا رو را تا سر مس فد ارش ات از 
این بزغاله در نزد صاحبش» . 


علی پن ابراهیم , از علی بن محمد قاسانی , از آنکه او را ذکر کرده , از 
عبدالله بن قاسم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود («چون خدا خیر و خوبی را به بنده ای اراده فرماید , او را در دنیا 
بی رغبت گرداند » و در امر دین او را دانشمند سازد , و او را به عیب های 
دنیا بینا کند . و هر که اینها به او عطا شود , خیر دنیا و آخرت به او عطا 
شده است» . و فرمود که ۳ 0 ۳۹ 
رغبتی در دنیا بهتر باشد , و ان ضد ان چیزی است که دشمنان حق طلب 
کرده اند» . عرض کردم که : فدای تو گردم ! اين از چیست؟ فرمود که : 
«از رغبت در دنیا» . و فرمود : «مگر از کسی که بسیار صابر و صاحب 
کرم باشد» . و احتمال دارد که معنی این باشد که ایا هیچ صبرکننده ای 
نیست که به واسطه بی رغبتی در دنیا کریم باشد؟ و ظاهر این است که 


این معنی ظاهرتر باشد؛ زیرا که بعد از این می فرماید : «پس جز این 
نیست که دنیا چند روزی است بسیار کم . و بدانید که حرام است بر شما 
که مزه ایمان را بيابید , تا وقتی که در دنیا رغبت نداشته باشید» . عبدالله 
می گوید : و نیز شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود : 
«چون موّمن خود را از دوستی دنیا خالی سازد , بلند شود و شیرینی 
دوستی خدا را بیابد , و در نزد اهل دنیا چنان باشد که گمان برند که دیوانه 
شده , و جز این نیست که شیرینی دوستی خدا به آن گروه آمیخته , و به 
این سبب به غیر خدا مشغفول نشده اند هی یه هن 
حضرت شنیدم که می فرمود : «به درستی که دل چونر صاف شود و 
خبائت نفسانی و رذائل شیطانی در آن نباشد , زمین بر او تنگ گردد و قرار 
نگیرد , تا از اين عالم به سوی عالم بالا بلند شود» . 


علیهما السلام : عصال افضل عند الله غر ععل: فقال تارمن عمل 
2 ِ ات ِ 0 ۳2 2 
بعد قعرفه الله جل وَعز و مه فه رسوله 7 5 صٌٍ 


تهها البه ب. 9 نت زیتهها_ٍلي یوم : اکتر 
یطلبٌ_ابْن ادَم ما لا حاجة به الیه . تم الحسَد , وهی معصية ابن ادم حیِت 
و رس ره 2 

حسَد اخاهْ , فِقتَلهٌ , فقَتسشعب مب ذل حب الیساء , وَحَب الدتیا , وَحب 


لع] .- ۵ | ۱ و ۱ 
الوْتاسَه , وت لَاقم , و" وَحْبّ الکلام , وخبٌ الْفلو و الرَوّه , فصن سبع 
َاحْتَمَعْن ,که فی خبٌ الصا , ققال یا اما بِعد مغر فه 
الدتا اش کل خطبته توالنبا منباعانت دنا بلاغ ودنیا علغوتم» 
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علی , از علی بن محمد قاسانی , از قاسم بن محمد , از سلیمان بن داود 
منقری , از عبدالژژاق بن همام , از معمر بن راشد , از زهری یعنی محمد 
بن مسلم بن شهاب روایت ت کرده است که گفت : از حضرت علی بن 
آلختسیه صارانت. الله علهضا شوال‌شد که 2 کدام کار عمل ها در کرو 
خدای عز و جل بهتر است؟ فرمود که :«بعد از معرفت خدای عز و جل و 
معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله , هیچ عملی از بفض دنیا بهتر 
نیست . و به درستی که آن را شعبه های بسیار باشد , و معصیت ها را 
شعبه ای چند است؛ . پس ال چیزی که خدا بخ آن نافرمانی شده؛ تکبر 
است , و آن معصیتی است که از شیطان سر زد. در هنگامی که از سجده 
آدم اباء و امتناع نمود و گردنکشی کرد و از جمله کافران محسوب شد . و 
دیگر حرص است , و آن معصیت آدم و حوّا است, در هنگامی که خدای عز 
و جل به ایشان فرمود که : «کلا من حَیِت تا ۳ تَربا هذه الشجر 
قَتکونا من الظالمینَ» (1) (و در قرآن «فکلا» با فاء آنتت) عنی بسن 
تخورند از هر خا که. خهاهند. : .و بة انز درخت تردیی خشوند. و از آن 
مخورید, که از جمله ستمکاران بر خویش می شوید». حضرت فرمود : 
«پس ایشان چیزی را فرا گرفتند که به آن احتیاج نداشتند , و به این سبب 
حرص بر ذریّه ایشان داخل شد تا روز قیامت . و بیان این آن است که , 
بیشتر آن چه فرزند آدم طلب می کند, چیزی است که به آن احتیاج ندارد . 
بعد از آن,. حسد و بدخواهی مردم است , و آن معصیت قابیل پسر آدم 
است ؛ زیرا که , بر هابیل برادر خویش حسد برد و او را کشت فد از ار 
دوستی زنان و دوستی دنیا و دوستی ریاست و مهتری و دوستی راحت [ی 
آو دوستی سخن گفتن و دوستی علوٌ و برتری و دوستی ثروت و بسیاری 
مال , از آن متشعب گردید؛ ؛ پس اینها هفت خصلت شدند که همه آنها در 
دوستی دنیا جمع گردیدند , و لهذا پیغمبران و دانایان بعد از شناخت این 
امر گفتند که : دوستی دنیا , سر همه گناهان است . و دنیا دو قسم است : 
یکی دنیای بلاغ , که به قدر کفایت و رسانیدن است؛ و دیگری دنیای ملعون 
, و آن دنیایی است که به قدر کفاف افزون باشد» . 


1- .اعراف, 19. 


ء ‏ لل ۶ ه و -9 ات - 0 ه‌ِِ. م و 2 بر 0 صم < 0 

1 یعیی , عَنْ احمَد محمد بن عیسی , عَن عَلیٌ بن العکم , عَنْ 

آبی ايْوبِ الحراز , عَن ابی عبیدة الحداء ب قال : _قلث لابی جَعفر علیه 
_ للا و ج )1 تا ره 2 و 

السلام : دی یما آلتفغ به . ققال :«با آبا غبیده , یر کر المَوّت ؛ اه 

لم بَکیر اسان کر الَمَقّتِ الا هد فی النیا» . 


اک از ۱ مذیره وان الاخرَم از بر" 2 بله ؛ 9 9 ِ و منهْم مَون 
فکور خره ؛ آبتاء الدنیا . آلا کوئوا من الرّاهدین 
۱ نوا ۵ ! من ابنا- و نوبوا من اهد 


5 0 - لا لا ب ۱ ح-_ ۲ هل 11 ۲ و 9 

رأی مْل اه فی الحَنّه مُحلدین , وََمَن رای أهلّ الا فی الثار معذیین , 
م 2 | عو هو ر وم ی م ۶9 ووه م. 2 و مج |ء وه کم م2 و 4 

شژوزهم ماموته قلوبهَم موه نفسهم عفیعه, ۰ وَحوَائْجَهُم جعیعه 


روا اما قلبلة , قضاژوا یفثبی راحه وله . ال قصافون امه 
ره ذمَوِعَهْمْ علی خَدُودهم , وَهَمٌ یجاژون, ی ربهغ , , بسْعَوّنَ فی اي 
رقابهغ . وا اللهار قَلَمَاء. غلمَاء , تررخ . آلقیاء. کالهم القداغ قَذ تراهم 
الحَوّف من اجتادو ‏ تلظر هم الِتَاظر , قَیِفُول :, مضی و ما بالْقَوّم من 
مرض ام خولطوا ققذ الط افو آقز عَظِیم من ذِکُر الا وا فیها». 


ص: 1« 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابن بکیر , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : به درستی که در طلب کردن دنیا , گزند رسانیدن است 
به آخرت . و در طلب کردن آخرت , ضرر رسانیدن است به دنیا؛ . پلس به 
وا و واه "ربرا که ان شراوارتر است:به ظرر رسانندن به آن»*.: 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از 
ابوایوب خزاز , از ابوعبیده حذاء روایت ت کرده است که گفت : به خدمت 
امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که : مرا حدیث فرما به چیزی که 
به آن منتفع شوم . فرمود که («ای ابوعبیده ! بسیار مرگ را یاد کن؛ ؛ زیر| 
کج آدفی هر توا شاه با تکند .کر آنکه:در دبا بیرغنت "یود 


از او , از علی بن حکم , از حکم بن ایمن , از داود ابزاری روایت است که 
گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که :«فرشته ای هست که 
پیوسته ندا می کند در هر روز , که ای فرزند ادم ! بزای از برای مردن , و 
جمع کن از برای نیست شدن , و بساز از برای ویران گشتن» (چه عاقبت 
آنکه زاد , می میرد , و آن چه جمع شده , فانی می شود , و آن چه ساخته 
نقنده: ویران می گرند).. 


از او , از ۳ , از عمر بن ابان 2 
علیه السلام روایت است که فرمود :«حضرت علی بن الحسین صلوات 
الله عاهضا قرعود که : دنیا اه و اخرت , بار 
تشه در و یه نها افو ایک موه یی آندسا و آخرت را پسرانی چند هستند؛ 
یعنی کسانی که به هر یک از اينها منسوبند؛ پس از جمله پسران آخرت و 
اهل آن باشید , و از پسران دنیا و اهل آن مباشید . و از جمله زاهدان در 
دنیا باشید که در اخرت رغبت دارند . و به درستی که زاهدان در دنیا , 
زمین را فرش و خاک را فراش یعنی رختخواب خویش گردانیدند , و آب را 
داروی خوشبو فرا گرفتند , و به مقر امن جدایی از دنیا به غایت بریده 
شدند . و بدانید که هر که به سوی بهشت مشتاق باشد , از خواهش های 
نفس بگذرد و عشقش به آنها تمام شود . و هر که از آتش جهثم بترسد , از 
محژمات الهی باز گردد و رو به آن نرود . و هر که در دنیا رغبت نداشته 
باشد , مصیبت های دنیا بر او سهل و آسان باشد . به درستی که خدا را 
بنذکانی:عند هستند که .در یفین- به. آمون آخرت: : جون کسی: هستند. که اهل 


بهشت را در بهشت مخلد و جاوید دیده باشد , و مانند کسی هستند که اهل 
دوزخ را در دوزخ معذّب دیده باشد . بدی های ایشان مامون است که 
مردم از آنها ایمن و در امانند , و دل های ایشان اندوهناک و نفس های 
ایا را همان ار ات سا و و 
منتقل شدند . اما در شب می ایستند و پای های خود را به صف می کشند 
یعنی جفت می کنند , و قطرات آب دیده های ایشان بر رخسارهای ایشان 
روان می گردد , و ایشان به سوی پروردگار خویش تضرع و زاری می 
نمایند و فریاد و استغاثه می کنند , و در آزادی تن و رهایی کردن خویش از 
آتش و قید عذاب سعی و کوشش به جا می آورند . و امّا در روز بردبارانی 
چندند , دانایان و نیکان وپرهیزگاران که در باریکی و لاغری شباهت به 
تیرها دارند , و خوف از عبادت , ایشان را تراشیده , و ناخن ترس , صفحه 
بدن ایشان را خراشیده است . انکه به سوی ایشان نظر می کند می گوید 
که ۰ ایشان بیمارند , و حال انکه با ایشان هیچ دردی نیست و بیماری 
ندارند , يا می گوید که : دیوانه شده اتصی و ان جزوه را امر عظیمی 
اميخته , از یاد آتش جهنم و آن چه در آن است» . 
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۵ ِ -‌ ۰ و9 یا با 1 
ِ شم ۶ بح 2 - بح +9 ۹ مج ]۵ مج جم ک‌ 
ال لیا موُوتة , ارم لک مغوتة , نکر قبهیلوتک , ون نییبت دوک 
, قوالوت بأمٌر له , قوّامون علی آقر اللّه , قطعُوا مصته یمه ۳ 
9 ۳۰ ۳۲ 7 خ تم 

ووحشوا الدنیا لطاعه ملِیکهم ,, وَتَظرّوا ای اللّه عَرّ موَجّل والی 

بعلههم مققلوا آن کی .هو لمتطوز لب لعظیم شأیه . فائزل ال 
8 ی و و _ تِ 2 
کمئزل رل نم از" تحلت عَنْةْ , | و کقالِ_ وَجَدَتَهٌ فی متامک , فا اسَتیْمَضت 
ولسن معک مه شیغ, ات اّما ضَرث لک هذا مثلا ؛لانها عنة أهل الب 
والعلم بالله کقمء الظلال . با چایژ  ,‏ خقظ ما استزعاک اللَةْ جَل وَعَرّ من 
دیزه: وجکفیه »,ولا تشالن عقاالی عنده الا عا له عند تنسی:: ۱۵ و انیت 
علن, غبر‌عا وضنت لک , فتحول الی دار الغستفتت.: فلعفری رت حریض 
علی امر قَد شقی به ج تاه , وَلرّب رو لأمر قَدٌ سَعدّ بم جین اه , 

۱ ِ 1 مس ار 2 
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از او , از علی بن حکم , از ابوعبدالله موّمن , از جابر روایت است که 
گفت : بر امام محمد باقر علیه السلام داخل شدم : فرمود که :«ای جابر! 
به خدا سوگند که من محزون و اندوهناکم و دلم مشغول است» . عرض 
کردم : فدای تو گردم ار ۱ ۱ 
اندوهناک گردانیده است؟ فرمود که : : «ای جابر ! : به درستبی که کسی که 
ی و ویر 
رو گردان کند , از آن چه غیر خدا باشد . ای جابر! دنیا چیست؟ و چه 
امیدواری به دنیا می باشد؟ آیا دنیا چیزی هست غیر از طعامی که آن را 
خورده ای يا جامه ای که آن را پوشیده , یا زنی که به آن رسیده ای و با 
او جماع کرده ای ؟ ای جابر ! به درستی که مومنان به سوی دنیا مطمئن 
نشدند به بقای خویش در آن , و از ورود و امدن خویش در آخرت ایمنی 
ندارند . ای جابر! اخرت , خانه ای است که اماده گردیده از برای ارام 
گرفتن , و دنیا , خانه فنا و نیستی است , ولیکن اهل دنیا , اهل غفلت اند , 
و گویا موّمنانند که دانشمندانند و اهل انديشه و پندند , که آن چه به گوش 
های خویش شنیدند , ایشان را از ذکر خدا جل اسمه کر نساخت , و آن چه 
را که دیدند به چشم های خویش از آرایش دنیا , ایشان را از یاد خدا کور 
نگردانید؛ پس به واب بخ- آخوت زساری, بافتند + نان که. به این علم و 
دانش رستگار شدند . و بدان ای جابر! که صاحبان تقوی , اخراجات(وهزینه 
های) ایشان از همه اهل دنیا آسان تر است , و یاری ایشان, تو را از اهل 
دنیا بیشتر . حاجت خویش را ذکر می کنی ی کو را بازی مي هندء و 
اگر فراموش نمایی , به خاطرت می اورند , و به امر خدا بسیار سخن 
گویند . و بر سر امر خدا ای ات وان ات 
نمایند . دوستی خود را به دوستی پروردگار خویش بریدند , و به جهت 
طاعت پادشاه و مالک خویش از دنیا وحشت به هم رسانیدند , و به سوی 
خدای عز و جل و به دوستی ان جناب به دل های خویش نظر نمودند » و 
دانستند که آن جناب کسی است که باید هر کسی به سوی او نظر کند , به 
جهتِ شآن بزرگی که دارد؛ ؛ پس دنیا را فرود آور , مانند منزلی که در آن 
فرود آمدی , بعد از آن بار بربستی و از آن کوچ کردی, پا مانند مالی که آن 
را در خواب خویش یافتی , بعد از آن بیدار شدی و از آن مال چیزی با تو 
نیست . و من این را از برایت ت مثل نزدم گر از پرای. انکه دنیا در ترزة اهل 
لب و صاحبان مغز که قشری نیستند. و خداوند علم و معرفت به خدا , 
ره را را 
که خدای عز و جلرعایت ان را از تو خواسته از دین و حکمت خویش . و 


البئه سوال مکن از آن چه از برای تو در نزد او است از روزی . ولیکن 
سوال کر آنچه وا که ارفرای او است در نید نو ان طاعت:, نا درا بر 
ادای آن توفیق 9/۰ 9 اختمال کر از این معنی نیز دارد ولیکن 
را ی ارو و ی رن ارات 
۱۲ ۱ اب ی ای 29 
آنتتتی: .هی طلند بعتی, احروت. #: چه هر یک از اهل دنیا و آنکه به آن میل 
دارق قر وود قیافت رضاجویی فی. کند و آشتی .هی طلبد + و هر خید. که 
مقصود ایشان به عمل نیاید . و حضرت می فرماید : «پس به جان خودم 
سوگند که بسا کسی هست که حریص است در کاری , که در هنگامی که 
و و 


را ناخوش دارد , و در هنگامی که بر او وارد شده , به سبب آن نیک بخت 
گردیده, و اين است معنی قول خدای عز و جل «ولیْمکص له اذین ات نوا 
وَیَعْحَقَ الکافرین» (2) ؛ بعنی : «و نیز گردانیدن دولت و عشرت و نکبت و 


عسرت در میان , از برای آن است که پاک و پاکیزه گرداند خدا 
انان را که اسان آوردم اند و کافران را تیسشت شازده هلای کرذانجه: 


1- .یعنی دنیا نزد خردمند مانند سایه ای در حال زوال است . 
2 .ال عمران, 141. 


ص: 4« 


ص: 45 


۳ 3 ی ۳ 3 0 

ده من آشحایتا . عن مد پن مْحقد تن خالد , عن الْقایم تن تبی , عن 
ی 9 مت ره ِ 9 

جده الحسّن بن راشد , عن ۳ عبد الله علیه ۳ , قال («قال رتسول 


ژفعت له شَجره فی پوم ضایف , ققال تختها , تم راح 2 
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الله ضلی الله غلیه و ال :ها لی وللدت فا عتلی وعتلها کمتل الراعب : 


ص: 7« 


از او , از علی بن حکم , از موسی بن بکر , از امام موسی کاظم علیه 
السلام روایت است که فرمود :«بوذر گفت که : خدا دنیا را از جانب من 
اه 
به دیگری شام کنم, و بعد از دو جامه پشمینه که یکی را لنگ و دیگری را 
ردا گردانم» . 


و از او , از علی بن حکم , از مثثی , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :«ابوذر در خطبه خویش می گفت که : ای 
جوینده علم ! گویا چیزی از دنیا هیچ نبوده , مگر آن چه خوپ آن نفع بخشد , 
وبدآن. رو رساند کر کشی که.خدا اه راتخم کند , ای جوینده علم ! 
هیچ یک از اهل و مال , تو را از نفس تو مشغول نسازند که به کار خویش 
نپردازی . تو در روزی که از ایشان جدا می شوی 
که در میان ایشان شب را به روز اورده باشی , و بعد از آن صبح کردی , 
از ایشان درگذشتی و به سوی غیر ایشان رفتی . و دنیا و آخرت ِ 
منزلی است که از آن به غیر آن منتقل کردی 1 
برانگیخته شدن از قبرها . نیست مرگ مانند خوابکی که آن را به عمل 
آوری هرن ان بخوابی؛ . یس از ان خواب , بیدار شوی ای جوینده لا ار 
برای ایستادن خویش در نزد خدای عز و جل عمل خیر را پیش دار؛ زیرا که 
تو به عمل خویش مثاب و ماجور خواهی بود . ای جوینده علم ! چنان که می 
کنی جزا داده می شوی» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
قاسم بن یحیی , از جدّش حسن بن راشد , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : مرا با دئیا چه 
کار؟ ! و من و دنیا با هم چه مناسبت داریم؟ ! جز این نیست که داستان من 
چون داستان سواره ای است که در روز بسیار گرمی درختی از برایش 
نمودار شود آیتر.در یر آن درخت فیلوله کتدم بع از آن‌ ردو آن:درخت 
را وا گذارد» . 
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علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یحیی بن عقبه ازدی , از امام 
۱ ت کرده است که فرمود رت ۱ وج و( 
علیه السلام فرمود که : داستان حریبص بر دنیا ,. چون داستان کرم ابریشم 

است که هر چه بیشتر بر خود می پیچید , دوریش از بیرون آمدن بیشتر 
باشد , تا آنکه از روی غم و اندوه بمیرد» . یحیی می گوید : و نیز حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که : «در آن چه لقمان پسر خویش را نم اند 
داد این بود که : ای فرزند عزیز من ادزشتی. که مردیان پیش ازیو , از 
برای فرزندان خود جمع کردند؛ پس آن چه جمع کردند , ۵ آنکه آن را 
برایش جمع کردند , هیچ یک نماندند . و نیستی تو ,مگر بنده اجیر شده , که 
خدا تو را اجیر و مزدور خود گردانیده , تا از برای او کار کنی . و به کاری 
مامور شده ای , و بر آن به مزدی وعده داده شده ای؛ پس کار خود را 
تمام کن و مزد خویش را تمام بگیر . و در اين دنیا به منزله گوسفندی 
مباش که در کشت سبزی افتد , پس بخورد تا فربه شود , بعد از آن 
مرگش , در نزد فربه شدنش باشد ؛ چه گوسفند چون فربه شد , او را سر 

مارا ری و سس ی 
که تو بر بالای آن بگذری , و آن را بگذاری , و تا آخر دهر و عمر خویش به 
سوی آن باز نگردی . دنیا را خراب بگذار و تعمیر مکن آن را؛ زیرا که تو 
فافویه یه عباوت آن نشده ای . و بدان که زود باشد که تو در فردا سوال 
شوی , چون در نزد خدای عز و جل بایستی , از چهار چیز : یکی جوانی 
خویش , که آن را در چه چیز کهنه گردانیدی و به پیری رسانیدی؛ دویم عمر 
خویش را , که آن را در چه چیز فانی و تمام کردی : سیم و چهارم از مال 
خویش , که آن را از چه راه کسب کردی و پیدا نمودی؟ و در چه مصرف 
یا اه 
آحاده گنف نوم تور بر آنه ازتونا کو باعوت شود ریرا کم کی 
از دنیا . پیوسته باقی نباشد و دوامی ندارد , و بسیارِ آن از بلایش ایمن 
1 ؛ پس آن چه را که باعث حفظ و نگاهداری تو است فرا کیر : 
و در کار خویش جد و جهد به عمل آور , , و پرده را از روی خویش زاثل کن 
, و متعرّض نیکی پروردگار خود شو , و توبه را در دل خود تازه کن , و در 
هنگام فراغ خویش , دامن همّت را بر زن و شتاب کن و کوشش به جا آور 
, پیش از آنکه به جانب تو قصد شود , و فضای تو گذارده شود , و حیلوله و 
منع واقع شود در میان تو و آن چه می خواهی» (یعنی پیش از مردن) . 
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ص: 31 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن موب ان بعضی ال اضجاب خویش 1 
از ابن ابی یعفور روا بت کرده است که گفت : : شنیدم و 
علیه السلام که می فرمود :۰« ر آن چه خدای. غز و جل نا موسی علیه 
را ای و ی 
مانند میل کردن ستمکاران , , و مثل میل کردن کسی که ان را پدر و مادر 
خویش گردانیده باشد . ای موسی ! اگر تو را به خودت وا گذارم که خود 
قتوکه پاشی یو آنتهان دوشتی نبا آرانش وه خمت ان ار عال. .هو 
منال , بر تو غالب شود . ای موسی ! با اهل خیر و خوبی در خوبی رغبت 
کن , به ور ی و + که نگذاری که پر تو پیشی, کیرد ۰ و تو ایشان را زبه 
7 0 
نکند به سوی هر فریفته به دنیا , و آنکه به خود وا گذاشته شده . و بدان که 
ف ای آغار آن توت قفا اس بر کف یا مالیا 
خوشنودی مردم از وی , تا بدانی که خدا از او خشنود است . و البتّه بر 
آترتتم ای عاه شیر بق اند مودم آفوا اطاعت عی کت نها که اطاعت 
کردن مردمان برای او , و پیروی کردن ایشان او را , بر امری که حق 
نباشد , سبب هلاکت است از برای او , و از برای انکه او را پیروی نموده 
است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش . از عبدالله بن مغیره , از غیاث بن ابراهیم , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«در کتاب علی 
علیه السلام مذکور است که : جز این نیست که داستان دنیا , , چون داستان 
مار است که بدن آن و آن چه دست به آن می رسد بسیار نرم است , و در 
اندران آن زهری است به غایت کشنده , و مرد عاقل از آن می ترسد و 
پرهیز می کند , و کودک جاهل با نهایت شوق به سوی آن میل می نماید» . 


غ ی آپرآهیمن اف سصفتج یی افشتی »راز مق ان نوات روانت که 
یت کم کیت هام عفر ادن یه السای مود که میرالعخمین 
صلوات: اه گنه یه و س ی ان اخات وس ماه اماب وه 
داد که : تو را و خویش را وصیت می کنم به پرهیز کردن و ترسیدن از خدا 
, آن که نافرمانی او روا نباشد , و از غیر او امیدواری نیست , و بی نیازی 


به هم نرسد : مگر به واسطه او؛ زیرا که هر که از خدا بپرهیزد , عژت پابد 
و قوّت به هم رساند , و سیر و سیراب ب گردد , و عقلش از اهل دنیا بلند 
تقنوه تسشن با احل دنا باشی: وندل قاس آاخرت زا ند رو یه 
روشنی دل خویش , , فرو نشاند آن چه را که چشمهایش دیده از دوستی 
دنیا . و حرام آن را پلید داند و به آن میل نکند , و از آن چه شبهه ناک باشد 
دوری نماید . و به خدا سوگند که به حلال صاف که غبار کدورت شبهه بر 
آن ننشسته باشد , بدن خود را ضرر رساند , و از آن نیز نخورد , مگر آن 
چه او را چاره ای از آن نباشد از نان پاره ای که پشت خود را به آن سخت 
کند , و جامه ای که عورت خویش را نهآ شا ده تیان کنو ار مر 
و درشت ترین آن چه بیابد و از برایش میشر شود . و در آن چه او را از آن 
چاره ای نباشد , او را عمید و امیدی نباشد؛ پس اعتماد و امیدش بر خدا 
که افریننده چیزها است واقع شود , و جد و جهد کند و سعی و کوشش 
بلیغی به جا اورد , و بدن خود را در تعب و رنح اندازد , تا انکه استخوان 
های دنده اش ظاهر و نمایان شود , و چشمهایش در سرش فرود رود . بعد 
از آن خدا او را بدل این , یک نوع قوّتی در بدن , و یک قسم شذتی در 
عقلش عطا کند , و آن چه از برای او ذخیره فرمود در آخرت , از اين 
بیشتر است: ؛ پس دنیا را ترک کن ؛ زیرا که دوستی دنیا کور و کر و گنگ می 
گرداند , و گردن ها را ذلیل و رام می سازد؛ تین ان جه. را که از ,غجوت 
اک ۱ ی ی ۲ ۲ عنم کر ؛ زیرا که 
کسانی که پیش از تو بوده اند هلاک نشدند , مگر به سبب ایستادگی 
ایشان بر سر آرزوها , , و وپس انداختن کارها , تا آنکه عذاب خدا| بر ایشان 
وارد شد ناگاه , و ایشان بی خبران بودند؛ پس ایشان را بر بالای چوب های 
جنازه گذاشتند , و به سوی قبرهای تاریک و تنگ خویش نقل کردند , و 
فرزندان و کسانی که داشتند ایشان را وا گذاشتند؛ : پس از همه جهانیان 
بریده شو , , و به سوی در خدا بگریز , و پناه بر با دل بازگردانیده به سوی 
آن جناب , از وا گذاشتن دنیا , و عزم و دلبستگی که در آن شکستگی و 
بریدگی نباشد ۰(و احتمال دارد که معنی این باشد که هر که دنیا را ترک 
کته ول ور ان دی شک کی وتزید کی ی ما نند) 9 9 
را , بر طاعت خویش یاری نماید , و خدا ما و تو را از برای رضای خویش 
توفیق دهد» . 


ص: 252 


بُن ایراهیع , عَْ آبیه , عَن عَبد | بن المُفْرَه وعَیْرو , عن طلحَه بن 
با عیّد الله علیه السلام 9 «متل الکیا کمتل ماء ابر" 
ما شرب مه الْعطشَان ائداد یا خی بَقْلْذ» . 


الحسین بخ فده مُحدٍ , عن مُعلی ین محقد , ن الوشاء, قال : جَمعّث الژضا 
علیه السلام تقو ن«قال عیسی بن مریم صَلواث ث اه عَلَْو للحواریین : با 

قف الیل شا علیی ها فانک فالتا کماء لا باسی ال ۱ 
قلی ما قاتهم من دینهغ اّ اصانوا فتامْع» . 


ص: 353 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عبداللّه ين مفیره و غیر او , از طلحه بن 
99 امام جعفر صادق علیه السلام روایت د کرده است که فرمود 
:«داستان دنیا چون داستان نت دریا است , که تشنه هر چه از ان بنو شد؛, 
کی ای سیف ایا آنکه اوترا کنو 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از وشاء روایت کرده است که گفت 
: شنیدم از امام رضاأ علیه السلام که می فرمود ۰« عکیسی بن مریم به 
حواریان فرمود که : ای فرزندان یعقوب ! اندوه مخورید بر آن چه از شما 
فقوت شده از دنیا ,چنانچه اهل دنیا اندوه نمی خورند بر آن جه از ایشان 
فوت شود از دين ایشان , هرگاه به دنیای خویش برسند و آن را بیابند» . 


ص: 355 
هو یاب 


3 . باب در بیان قناعت 


2 بابحسین بن محمد اشعری , از معلی بن محمد , از حسن بن علی 
وشاء , از عاصم بن حمید , از ابوعبیده , از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل می فرماید 
که : سوگند یاد می کنم به عرّت و جلال و بزرگی و برتری و رفعت مکان 
خویش , که هیچ بنده ای خواهش و امر مرا بر خواهش خود برنگزیند . مگر 
آنکه پیشه ای او را بر او به قدر کفاف قرار دهم , و چنان کنم که از برای 
قوت او بس باشد میا ها رن رای , یا 
آنها را ضامن روزی او گردانم , و از برایش از پس تجارت هر تاجری 
باشم» . و ظاهر این است که مراد اين باشد که اجه نه هر تاجری هی 
رسد از نفع , به او می رسانم . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از علاء بن رزین , از 
ابن سنان , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود :«خدای عز و جل فرموده است که : سوگند یاد می کنم به عرژت 
و جلال و بزرگی و نیکویی و زیبایی و برتری رفعت خویش , که هیچ بنده 
مومني خواهش مرا بر خواهش خویش برنگزیند در باب چیزی از امر دنیا , 
مگر آنکه بی نیازی او را در خودش قرار دهم . که به هیچ کس احتیاج 
نداشته باشد , و همت او را در امر اخرتش مقصود گردانم ب که مشغول و 
مبتلی به امور دنیا نباشد , و روزی او را در ضمن آسمان ها و زمین 
قرارداد کنم , که از هر جا به او برسد , و از برایش از پس تجارت هر 
تاجری باشم » به آن معنی که در حدیت پیش گذشت . 


3 . باب در بیان قناعت (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی 
تال مجود بن بعان , از عمّار بن مروان » از زید شخام , از عمرو بن هلال 
روایت ده کردم است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که 
"«پبوهیر از آنکه دیوه آت بنگرد,نه کشی که از تو بالات ات و.کافی 
است آن چهخدای عز وحل به بعمیر خوه‌ضلی الله غلیه و آله قرمودن که 
: و «لا تعجبک ا تا 1 َوَلادْهَمٌ» (2) (و در قرآن (فلا) پا فاء است , و در 
خوضفن: که سا وآو است: (و أوَلادْهَمٌ) , بدون لا است) یعنی : «پس باید که 
تست سار و وراه کت ورد مال‌های تام ی متا تاو 


به فرزندان ایشان» ۰ و فرمود که : ِ/ در ن عیتیک الی ما متا به 
آژواجا مِنْهمْ رَهرَة الحیوو الضّیا» (3) ؛ : «و باز مگشا نظر هر دو 
۱ 
ایشان ,؛ در حالی که به جهت و: آزانتتن و دنیا است» . 
فرمود : «پس اگر به جهت این, چیزی در دلت داخل شود , زندگی رسول 
خدا صلی الله علبه و اله را به باد اون » که فوت آن. خضرت عبر ار بان -جو 
افو یا ام ی , و هیزمش 

, مگر شاخ درخت خرمای خشکیده , چون آن را می یافت و از برایش 
9 1 و اگر نمی یافت 2 آن هم فنود > 


1و آن زاضی شندن است به. اندک و زیاد تخواستن : و راضی شدن به هر 
چه باشد . (مترجم) 

2- .لو به وا 

3- .طه, 131. 


5 9 
۰ بر ۱ 
قن انم تن واقده عن یس رل علیهالسلام . قال من رت من 
۱ ش ؛ 


( اه بر اه اه ون ره 
ااقا شم ها رو نت المدام رن ای ع الم علیی لدم 


«لُوب ِِ و : اب آتق , 3 کتف شل ك 


ی( عَن مُحَمّد بن عَرَفة , عَن یب 
ی لا _ مب ی 0 ۶ ۰ و ۳ و ۵ 0 
الحسَن الرَضَا علیه السلام . قال :«مَن لم یُفْیقهُ من الرَرّق الا الییر . 

یکفه من العمل لا الکییر ؛ وَمَنْ کفاة من الرزق القلیل , فائة یکفیه من 


ص: 37 


حسین بن محمد بن عامر روا بت کرده است , از معلیْ بن محمد و علی بن 
محمد , از صالح بن ابی حماد و هر دو ,از وشاء , از احمد بن عائذ , از 
ابوخدیجه سالم بن مکژم . از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود:«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : هر که از ما سوال کند. 
به او عطا می کنیم , و هر که بی نیازی چوید, خدا او را بی نیاز گرداند». 


محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از هیثم 
بن واقد , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«هر که به اندک از اسباب زندگانی از خدا خشنود باشد , خدا به اندک از 
عمل خیر از او راضی شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روا شقر کرو آتق از امه بر اس یداع , از پدرش 
, از عبدالله بن قاسم , از عمرو بن ابی المقدام , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«در تورات نوشته است که : ای فرزند ادم ! به هر وضع 
و کیفیتی که خواهی باش , چنان که می کنی , جزا داده می شوی . هر که 
به کمی از روزی راضی باشد از خدا , خدا اندکی از عمل را از او بپذیرد , 
و هر که به کمی از حلال راضی باشد , مونتش[ -هزینه اش آسبک گردد , و 
طلب کردن روزیش پاک و پاکیزه باشد, یا کسبش برکت به هم رساند , و 
از حد نافرمانی خدا بیرون رود» . 


جر 1۳ ِِ علیه السلام رات 9 است که در ۳9 ۲ 
روزی او را قانع نکند , مگر آن چه بسیار باشد , کفایت نکند او را از عمل , 
قکن انکه بسیار باشد , و هر که اندکی او را از روزی ای کفایت کند , 
اکتا عمل یر انا سات: کین 
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اعَطیِتاة , وَمن استعغني اعتاخ الق , خی فعل الرَجْل دک تلانا , تم دَهبِ 
رجَ و ۶ 0 ۲ بت از ار ۹ رو جه 1 11 بل 2 

الرَجّل 1 فاستعار معولا 1 نم ان ۱ 1 فصعده حخطبا 1 ثم خاء به , 
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بباعه بیصضف مد من دیق , ورجع به , 9 , لم دهب من د ؛ ۶ 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین علیه 
السلام می فرمود که : ای فرزند آدم ! اگر چنانی که از دنیا می خواهی آن 
هو رر کهایت کدو سم 9 


نت تو را کفایت 7 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از عبدالرحمان بن محمد اسدی , از 
سالم بن مکژم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 7[ 
فرمود :«حال مردي از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله بسیار سخت و 
پریشان شد . زن آن مرد به وی گفت که : کاش به خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می رفتی و از آن حضرت چیزی طلب می کردی ! پس 
ان مرد به خدمت پیفمبر صلی الله علیه و اله امد , و چون پیغمبر صلی 
الله علیه و آله او را دید, فرمود که : هر که از ما چیزی خواهد, به او می 
دهیم » , و هر که بی نیازی جوید , خدا او را بی نیاز گرداند . ان مرد گفت که 
: از این سخن غیر مرا قصد ندارد و مقصود آن حضرت منم فد از آزم زه 
سوی زنش برگشت و او را اعلام کرد . زنش گفت که : رسول خدا صلی 
لیاتسا ات ؛ یعنی معلوم نیست که این امر را بداند؛ زیرا 
که این غیب است , و چون چنین است او را اعلام کن؛ پس آن مرد دوباره 
با 
و ی 
از آن رفت و تبرتیشه ای را از کسی ما 
آن بالا رفت و قدری هیزم کند؛ ؛ پس آن را آورد و فروخت به نیم مد (1) 
[حدود 375 گرم ] از آرد , به خانه بررگشت و آن را خورد . و در فردا رفت 
و بیش از آن چه در روز اوّل آورده بود هیزم آورد , و پیوسته کار مي کرد و 
جمع می نمود تا آنکه تبر تيشه ای را خرید . بعد از آن, جمع کرد تا آنکه دو 
کنیز و یک غلام خرید . بعد از آن. مالش بسیار شد , تا آنکه توانگر گردید؛ 
پس به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد , و آن حضرت را اعلام کرد 
که چگونه آمده بود که از آن حضرت چیزی طلب کند , و چگونه از پیفمبر 
صلی الله علیه و آله شنیده بود . پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که : با 
تو گفتم که هر که از ما سوال کند, به او عطا می کنیم , و هر که بی نیازی 
جوید , خدا او را بی نیاز گرداند» . 


1- .و مد , به ضم میم و تشدید دال صد و پنجاه و سه مثقال و نیم مثقال 
صیرفی است . و بنابراین بهای هیزمش هفتاد و شش مثقال و سه چهار یک 
مثقال ارد بود . (مترجم) 
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عَن عن عدّه من آضخابتا , عَن ختان بُن سدیر رَققة , قال : قال آمیژ 
الْمَوْمنینَ علیه السلام :«مَنْ رَضی من الذنیا با بجزیه , کان ایْسر ما فیچ 
یکفیه ؛ وَمَن لم بیرض من الذدنیا بما جزیه , لمْ یک فیها شی ۶ یکفیه» 


ص: 31 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
علی بن حکم , از حسین بن فرات , از عمرو بن شمر , از جابر , از امام 
عم باقن له لام کم موی سل اسان ال له و الم 
فرمود که : هر که خواهد که بی نیازترین مردم باشد , باید که اعتمادش بر 
آن چه در دست قدرت خدا است , بیشتر باشد از اعتمادش به آن چه در 
دست غیر آن جناب است » (بعنی به غير خدا اضلا اعتماد نداشته باشد) . 


از او , از ابن فضال بان عاخن بن جمتوه ان بو مره ان اما عفد با در 
پا امام جعفر صادق علیهماالسلام روایت است که فرمود ۲«هر که قناعت 
کته ان که خی اه فا ر ری کرهم راز خمله ی تیا رین مان است»: 


از او , از ابن فصٌّال , از اين بکیر , از حمزه بن حمران روایت 4 
ی ی 
طلب می کند و به مطلوب خویش می رسد , و قناعت نمی کند . و 
نفسش با او منازعه می نماید و او را می دارد بر اينکه برود به سوی ان 
چه از آن بیشتر است . و عرض کرد که : چیزی به من تعلیم کن که به آن 
منتفع شوم . حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«اگر آن چه تو را بس 
باشد, تو را بی نیاز می گرداند , پست ترین آن چه در آن است. تو را بی 
نیاز می گرداند , واگ خنان ات مان چه مرا من تشد نوراب بان 
تحردان همه ار جه در ان اشت: توافت نبا نفی حردانا *: 


از او , از چند نفر از اصحاب ما , از حنان بن سدیر روایت ات که ان 
مرفوع ساخته و گفته است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که :هر که 
راضی باشد از دنیا به ان که اوررا هخری و کافی باشه: کمفترین آن‌تچه در 
آن است او را شن باشدههی که ار دیا به آناچه او را کافن, باشند:, 
راضی نباشد , در ان چیزی نباشد که او را بس باشد . 


وت ِ ب 7 تِ نکر 9 
:«قا رشول لله صلی الله علیه و اله وال اللة غز وَجل : آن من اعبط 
۶ 5 ‌ ‌ و مب م2 تس 
اولیایی عندی رجلا حجعیفی الحال 3-7 حخظ من سلاو . احسَنَ عبادَة ربه 
+0 ۳ تیوه ۱ ۲ 1 ‌ ِ ۵ ۰ ِ ۳۳ - 1 - 
یالغعیب , وکان عامضا فی الثاس , جهل رزقة کقافا , فضبر غلیه , 9 
مَنیئة , فقل تراتَه , وقل بواکیه» 


ک ‌ِ 3 


‌ِ ۲ 71 نس سر 7 1 1 1 
لوق , عَن السَکونی , عن آیی عَبّد الله علیه السلام , قَال :«قَال سول 
اس اک« 
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هب , قحلْتِ له ما فی صْرویها , وَاکة 
۱ 
ن تزیدک زذتاک؟» قال : «فقَاٍل سول ۱ 
علیه و آله : ال اررَة اف , ققال له بَفْضٌ آضخابه : یا زر 
دَعَوْتٍ للذی ردذک بذُعاء عَامْنتا تَجِبه , وَدَعَوّت للذی اسْعفک 
تَکرَهة ؟ ققال_رَشول الله صلي الله علیه و آله 2 
ما کثر و آلهی ال اوق محقدا وال مفحقّد الکقافت 
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4 . باب در بیان کفاف (1)علي بن ابراهیم از پدرش : از چندین نفر . از 
عاصم بن حمید , از ابوعبیده حذاء روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از 
افام محمد با فر‌قلیه: السلام کدی فرمود «روصو لکد صلی الله عابه و 
اله فرمود که : خدای عز و جل فرموده که : از جمله خوشحال ترین 
دوستان من در نزد من , و انکه مردم بیشتر باید بر او غبطه برند , مردی 
است کیان یش اند (مان کایه است ار اکه‌هال وال 
فاص و ور ی رن 
کافی , مردی است که حالش به دشواری و درویشی گذرد در زندگانی 
دنیا) , و صاحب بهره و بخت باشد از نماز, و عبادتِ پروردگار خویش را در 
پنهانی نیکو کند , و درٍ میان مردم گمنام باشد , و روزی خود را به قدر 
کفاف قرار داده و بر آن صبر کند ر و مرگ به سوی او بشتابد , و میرائش 
کم و گریه کنند کان بر او اندک باشند» ۰ 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ی را ار ی 
فرمود : خوشا حال کسی که مسلمان باشد و اسباب زندگانی اش به قدر 
کفاف باشد» . 


نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : بار خدایا ! محمد و 
آل محمد و آنکه محمد و آل محمد را دوست دارد , عفْت , و به قدر کفاف 
روزق کن, و آنکه مجمد و آل محمد زا دشمن دارد, مال و فرزندان روز 


کن» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
سقوب بن بزید. از ابراهیم بن محمد توقلی که آن را مرقوع ساخته به 
سوی حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامکه فرمود :«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به شترچرانی گذشت؛ " پس کسی را فرستاد که از او شیر 
طلب کند . شترچران گفت که : اما آن چه در پستان های شتر است , 
شربت بامدادی این قبیله است که در بامداد می نوشند : و انا آن چه در 
ظرف های ما است , شراب شبانگاهی ایشان است . بعد از آنکه فرستاده 
خبر ارت منهل خدا ی الله هه اله دار ایا اسال مره 


او را پسیار گردان . بعد از آن به گوسفندچرانی گذشت , و کسی را به 

سوی آن شبان فرستاد که از او شیر طلب کند ؛ پس شبان آن چه را که در 
پستان های گوسفندان بود» از برای او دوشید , و آن چه شیر در ظرفش 
بود, در ظرف رسول خدا صلی الله علیه و آله سرنگون کرد و در آن ریخت 
, و آن را با یک گوسفند به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاد 
کفت: که + این ان -جیزی انشت. که در نزج‌ما ود و آحر خوا تهب شی 
زیادتر به تو دهیم , تو را 1 فرمود که : «پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بار خدایا ! او را به قدر کفاف 
روزی ده . بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله به ان حضرت 
عرض کرد که با ول الله یبای انکف و رود کرهن وعا کردت نه 
دعایی که ما همه آن را دوست می داریم و می خواهیم , و دعا کردی از 
برای آنکه حاجتت را روا کرد , به دعایی که ما همه آن را ناخوش داریم و 
نمی خواهیم . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : به درستی که آن 
خه کم.باشد ه کفایت کته نش ات از آنجه-سار. باشتد و ایز کسن:ز۱ 
مشغول گرداند . بار خدایا ! محمد و آل محمد را به قدر کفاف روزی ده» . 


1- .و کفاف به فتح کاف , آن قدر قوت است که بس باشد و مانند[این 
چنین آچیزی, و امّا کفاف به کسر کاف : گرداگرد چیزی و دامن های ریگ 
پشت ها و دامن های پیراهن ها است و آن , در اين مقام , درست نیست و 
فناشتی با ان جه. عفد پاب: از رامق ان تفج« نداد ولیکن از چه دز 
فارسی مشهور شده , کفاف به کسر کاف است . (مترجم) 
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از او , از پدرش , از ابوالیختری , از امام جعفر صادق صلی الله علیه و آله 
روایت است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل می فرماید که : 
پنده موّمن من اندوهناک می شود اگر نفقه را بز او ننی: کته ما اه 
آن تک کی اور به من ری توف کات وم مور نام 
شود اگر بر او توسعه و گشادی دهم و روزی او را فراخ گردانم , با آنکه آن 
توسعه او را از من دورتر می گرداند» . 


حسین بن محمد از احمد بن اسحاق , از بکر بن محمد ازدی , از امام جعفر 

صادق علیه السلام رواب یت کرده است که فرمود 7( 
اتتت کف اه وله وال ی مسا مر و موه که مر رم 
بیشتر باید بر او غبطه برند , بنده مومنی است که صاحب بهره و بخت 
باشد , از صلاح و شایستگی و عبادت پروردگار . خویش را نیکو کند , و خدا 
را در نهانی عبادت کند , و در میان مردم گمنام باشد که به انگشتان به 
سوپش اشاره نشود و انگشت نما نباشد , و روزیش به قدر کفاف باشد و 
ان تن کی ماهر وتا تا باتهم یراس مه کته اکن ارت بر او 


اندی باشند» . 


5 باب تعجیل فغل الحَیرِمُحَمَذ بنْ یعیی , عن أَحْمَد بن مَحَمَّد بن 0 
عن علی بن النعمان , قال : حدتنی, حَمرَه بن حَفْران_ ۰ قال : سمعّث آبّا ۶ 

۳ رک و 9 - 0 و 
الله علیه السلام یَقول ۰« [د] هم | ۳ مه قلا بوَحَرَه 4 قَانٌ و ۵ 


صَلی الصا و ام الوم قنقال لد : اعْمَلٌ ب۰«(پث«ث«ث«ِ 
لی» . 


3 ۲ 2 ِ ِ ‌ 
ب ی و _ ند و لد < لا ۱]-ه ولا - 
علیه السلام , قال:«من هم خر قبْعجَلَهُ ولا بر ان العنة رما عمل 
‌ ك 5 بیس ك یا ك ۶ 0 #2 + ِ سس تک 0۵-۶ 2 
العمل, فیقول اللة تبارک وتعالی : قذ غفرّت لک, ولا اکتت علیک شینا آبدا 
۲ مد ال و رو ون 


ص: 27 
5 . باب در بیان تعجیل و شتافتن در فعل خیر و کردار نیک , يا کردن آن چه نیکو باشد 


5 . باب در بیان تعجیل و شتافتن در فعل خیر و کردار نیک , يا کردن ان 
چه نیکو باشدمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن 
نعمان روایت ت کرده است که گفت : حدیث کرد مرا حمزه بن حمران و 
گفت که : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰«چون 
نکی از شتا کار خوین را قضد کند که‌نوجا آوزد: بابة که آن زا چهساخیر 
نیندازد؛ ؛ زیرا که بنده بسا است که نماز را به جا می آورد , يا روزی را 
تفن کم من بآ کفته منود که : بعد از اين, آن چه خواهی 
بکن و که و آمززبدم شدج». 


از او , از علی نن حکم , از ابوجمیله روایت است که گفت , امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که از بکشایید و اغاز 0 
»ون اول آن-عمل ری را بر حافطان. اعمال ینش اما کید زو یه 
زبان قلم ایشان دهید) , و در اخر آن نیز عمل خیری را بر ایشان املاء کنید 
, تا آن چه در میانه اینها است از برای شما امرزیده شود . انشاء الله »؛ 
یعنی اگر خدا بخواهد . 


از او , از ابن ابی عمیر , از مرازم بن حکیم , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت است که فرمود:«پدرم می فرمود که : چون قصد کار خوبی 
کردی, مبادرت کن و زود به عمل آور؛ زیرا که تو نمی دانی که چه روی 
خواهد داد» . 


آسام. محمد 0 السلام ۳ 2 وه ات که ۳ ۲«رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : به درستی که خدا دوست می دارد از کار 
خوب, آن چه را که در ان تعجیل شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ان اس ار ارام راو 
علیه السلام که فرمود :«چون چیزی را از خوبی اراده کنی , آن را به تاخیر 
مینداز؛ زیرا که بنده روز گرمی را روزه می گیرد , و به آن روزه آن چه را 
که در نزد خدا است اراده دارد , نه امر دنیوی , و به سبب آن خدا او را از 
آتش جهئم آزاد می گرداند . و کم مشمار آن چه را که به واسطه آن به 


سوی خدای عز و جل تقرژب جسته می شود , و هر چند که نصف یک دانه 
خرما باشد» . 


از او , از ابن فصال , از آبن بکیر , از بعضی از اصحاب ما , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود 1 
که به جا آورد ؛ باید که در آن تعجیل کند و آن را به تأخیر نیفکند؛ ؛ زیرا که 
بنده بسا است که عمل خیری را به جا می آورد ؛ پس خدای تبارک و تعالی 
می فرماید که : تو را آمرزیدم کارا بر وت ی 
. و هر که گناهی را قصد کند , باید که آن را به عمل نیاورد؛ زیرا که بسا 
است که بنده ای گناهی می کند و پروردگار سبحانه و تعالی او را می بیند؛ 
پس می فرماید که : به عزّت و جلال خویش سوگند یاد می کنم که بعد از 
این گناه , هرگز تو را نمی آمرزم» . 


ص: 368 


۰ قال اب من الک فلا تفه فا و 
وجل زا اطلعٍ علی الم وقو قلی شم من الطَاعه , قیول : وعرّتی 
وجلایی , لا أعضک بغدها بدا ! ولا همفت بمث بست فلا تفعها , قله و رما 
اطلع ال علی اعد وِفو قلی شمّءٍ من العفصته . قتقول : وعّنی وجلالی 
, لا عفر لک بَعدها آبدا» . 

بو علی الشْعَرِوٌ , عن مُحَمّد بن عید الجبّا , عن ابّن قَصَال , عَن 
جَمیلة , عَنْ مُحَمَد بنِ خفران , عَن 9 ۱ 


- کِ + 5 ِ ۱ ۳ ۳ 1 ن‌ 1 0 ۹ 
الخیر قليعجلة , فان کل شی ۶ یه تاخیر , ان للشیطان یه تظرّه» 
9 3 م 
ء ‏ نزن عء ه ات ۳ ۶ م- ل0 ۰ ۶ _ 0 - ِ بسن 9 0 ِ ۳ 
یحبی ؛ غن تسوت بن | مل 1 ِ علی بن اسْباط , عن العلاء , 


ص: 369 


علی , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«چون چیزی از خوبی را 
ففند کنی. کهنبه عم اور , آن را به تأخیر مینداز؛ زیرا که خدای عز و جل 
بسا است که بر بنده ای مطلع می شود و می بیند که آن بنده مشغول 
چیزی از طاعت است. پس می فرماید که : به عژت و جلال خویش سوگند 
پاد می کنم که بعد از اين طاعت 2 قر کر هرا عذاب تمین کنم . و چون 
گناهی را قصد کردی آن را به عمل میاور؛ زیرا که بسا است که خدا بر 
بنده ای مطْلع می شود و می بیند که آن بنده مشغول چیزی از معصیت 
است ؛ پس می فرماید که : به عرّت و جلال خویش سوگند یاد می کنم که 
تعنی اش این ععضفت توا فرح نی آمرر م۳ 


تما اف اه هو و هه اش اس ال ای اور 
اه 
فرمود :«چون یکی از شما عمل خیر يا بخششی را قصد کند , پس به 
درستی که در جانب راست و چپ او دو شیطان باشند که او را وسوسه 
ندش اند میاه ند و آن راید عیل آورمتاشیطان ها ام ار 
ان امر باز ندارند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از محمد بن سنان . از ابوالجارود 
روای یت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود :«هر که چیزی را از خوبی قصد کند , باید که در آن تعجیل نماید؛ 
زیرا که هر چیزی که تاخیر در آن باشد. شیطان را در ان مهلتی هست» . 


محمد بن یحبی , , از محمد بن حسین , از علی بن اسباط ۳ ز علا , از محمد 
بن مسلم روایت ت کرده است که گفت بشید از اهام ماهر عاه 
السلام که می فرمود « به درستی که خدا خوبی را بر اهل دنیا گران 
گردانیده , مانند فان ان در ترازوهای اعمال ایشان ۱ و به 
درستی که خدای عز و جل بدی را بر اهل دنیا سبک گردانیده , مانند سبکی 
ان در ترازوهای اعمال ایشان در روز قیامت» . 


ص: 31 
6 باب در بیان انصاف و عدل 


6 . باب تب و عدل (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از ِِ , از حسن بن حمزه , از جدذش از ابوحمزه ثمالی , 

ات تا بن الحسین علیهماالسلام روایت کرده است که فرمود 
ها ای اه و ار ی 

خوشا حال کسی که خلقش خوش و پاکیزه , و طبیعتش پاک توانی اش 
زیادتی گفتار خویش را نگاه دارد و سخن لغو و بی مصرف نگوید , و مردم 
را از نفس خویش انصاف دهد» . 


از او , از محمد بن سنان , از معاویه بن 9 ای ای علیه 
السلام روایت ت است که فرمود («کی چهار ۱ خصلت را از برای من ضامن 
می شود که در مقابل آنها چهار خانه در بهشت به او داده شود؟» و فرمود 
که : «انفاق کن در راه خدا , و از فقر و درویشی مترس , و سلام را در 


تایه از خسن ین علی۱ بن فصال , از علی بن عقبه , از جارود پدر منذر 
روایت است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«سید و بهترین عمل ها سه چیز است : انصاف دادن به مردم از 
نفس خویش, تا انکه از برای خویش به چیزی راضی نشوی , مگر انکه از 
برای ایشان راضی شوی به چیزی که مثل ان باشد و برابری کردن است 
با برادر خوپش در مال , که اور را به ,مال خویش یاری کنی؛ ؛ و ذکر خدا بر 
هر حالی و آن_ «سبحان ال والحفدااه ولا ال الا اللةّ» به تنهایی نیست , 
ولیکن یاد خدا آن است که چون چیزژی که خدای عز و جلبه آن امر فرموده 
پر تو وارد شود , آن را بگیری و به آن عمل کنی , و هرگاه چیزی بر تو وارد 
گردد که خدای عز و جل از آن نهی فرمود , وا گذاری» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ابراهیم بن محمد ثقفی , از علی بن معلی , از یحیی بن احمد , از ابومحمد 
0 7( ما سح 
فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از سخنان خویش فرمود که : 


بدانید و آگاه باشید ! که هر که مردم را از خویش انصاف دهد , خدا او را 
چیزی غير از عژت نیفزاید» . 


س‌ 


1- .وانصاف , مسلم داشتن است چیزی را که حق باشد . و به معنی داد 
دادن نیز می باشد . و عدل به فتح عین داد و داد دادن و راستی و برابری و 
حق است . (مترجم) 


من تفسک» . 
, عن آبیه , عن اوق غن السَکُونی , عن آبي عید ال 
السلام , قَال :«قَال سول الله صلی آلله علیه و آله : سید سَیّد الأغمال 
الاس من تفسک , وَمَوّاساه ال قی الله ۳ له علی کل 


- 


و 


۱۱۳ 
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۳ 


, عَنِ ان مَخبوب , عَنْ چشام بن سالم , کن بزر 
قال : قال لي ابو عبد ال علیه آلسلام «] لا أ؟ 
علی حَلْه؟» فلت : تلی , قال : «السافت 
له و اد اه ولد ارت اکن 
, ولا له الا ال , وال أب 
ور فی کل مَطن [ذا هجقت خی اه 
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از او , از عثمان بن عیسی , از عبدالله بن مسکان , از محمد بن مسلم , 
را و 
در رو فیاهت ان همه خلایق یه خدای رز وحل ویک نزینیتا آن: نات اد 
حساب خلایق فارغ شود : یکی مردی که در حالت خشمش , قدرت و 
توانایی , او را نخوانده باشد به سوی اینکه بر کسی که زیردست او است 
جور و ستم کند؛ و دیگر مردی که در میان دو کس سخن گفته باشد , و به 
قدر دانه جوی با یکی از ایشان بر دیگری میل نکرده باشد به طرف گیری 
(که یکی را بر ديگري ترجیح دهد) و بر او ستم کند ؛ و سیم مردی که به حق 
گویا شده باشد. در آن چه به او نفع رساند یا به او ضرر داشته باشد» . 


از او , از پدرش , از نضر بن سوید , از هشام بن سالم , از زراره , از 
خسن ,یار داز امام جعفر ضاذی علبه: السلام روایت است که در -حدیت 
خویش فرمود :«ايا نمی خواهید که شما را خبر دهم به چیزی که از همه 
آن چه خدا بر خلق خویش واجب گردانیده سخت تر است؟ » پس سه چیز 
زا در رود شم ال را ان ودک اس اه ی و ارعات وهی 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
خه السام رابت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر مود که : سید و بهترین عمل.ها : انصاف دادن با مردم است از تفن 
خویش , و برابری کردن با برادر خویش در راه خدا که به جهت رضای خدا 
او را به مال خود یاری کنی , و مانند خود قرار دهی , و ذکر خدای عز و جل 
ترحهز خالی که با یی ۳ 


علی , از پدرش , از ابن محبوب , از هشام بن سالم , از زراره , از حسن 
بژاز روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود که :«آیا نمی خواهید که شما را خبر دهم به سه چیزی که از همه 
آن چه خدا بر خلق خویش واجب گردانیده , سخت تر است؟» عرض 
کردم : بلی , می خواهم . فرمود : «انصاف دادن با مردم از نفس خود , و 
آنکه با برادر خویش مواسات و برابری کنی, ویاد خدا در هر جا, و بدان 
که من این را نمی گويم که «سَحَان ال وَالف له ولا اله الا ال و ال 
اک :و هر چند: که این از جمله ذکر خدا باشد . ولیکن مقصود یاد خدا 
ای هو ای و نف کر زر ات محصشی درا ری 


ص: 274 


یوب , عَن بق آساقه ب فال : فا انق. غیج اللم علبه الشلام ها 
یت مهن من بشیء أشَ؟ عَلَیّه من خضال تلا یُحْرَفْها» , قیل : وعا فّ؟ 

: «المْوّاسَاةْ فی ذات بده , والاعساف من شم فد الا کیرا :انا 
نی لا افو : «سَْجَانَ ال , والْحَمَذ له , ولا ال لا الله» , ولکن ذِکَرّ اللّه 
علد ما عل لغ , وزتر ال عبد ما عم علیی» . 


ح ٩‏ و [0- ۳7 هو وو ۳ و 9 

۱ غّن آبیه ؛ عن این مجبوب , غّن بَعض اصخابه , غن ابی 
0 1 5 ِِ9 ام 1 

عَبد الله علیه السلام , قال «مَن آنضّف الناسَ من تفسه , رْضی به 

عیرو» 

و ال و هو -ه9 ۳۳ ور ه ال 0 ِ 0 ۳ ۳ 

مَعَقَذ بن یقیی , غَن اخقد بن مُحَمد بنِ عیسی, عَنْ مَحَمد بن ستان . عَن 

ات _ ] ج ۳۹ رِِ ت ره ۲ تس 
بوشف بن مراب بِنِ میتم , عَن بَعقوب بن ب , عَن آبی عبد الله علیه 


ص: 375 


آبن محبوب , از ابواسامه روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که ۰«موّمن به چیزی آزموده نشد که بر او سخت تر 
۱ ۱ 1 : آن 
ای فا ی یا و 
او نی و ,و بسیار خدا را یاد کردن. و بدان که من 
این را نمی گویم که : «سْبُحان الله وَالحقْذ له ولا ال الا اللهْ و ال بر . 
ان ۱ 

بر او حرام گردانیده» ۰ (و مراد از یاد خدا| در آن هنگام, آن است. که ان 
۹ 


وت او اشات ها روایت کرد تیار این ای دالاس آز یخن 
بسن افاهم ی اش الا مرحم اناد و و اسر موم 
اند و کم است که یکی. ار باده ندمت بیس صلی | 
علیه و آله آمد, و آن حضرت اراده داشت که به جنگی از جنگ های خوبش 
بیرون رود ی ی وم ۱۳ 
پوست يا چوب ساخته بودند گرفت , و عرض کرد که 9 ول . ارام ۱ 
کاری وا به من.سباموز که:بة واسطه آن: داخل»:بهشت شوم .. فزمود که 
:«آن چه دوست می داری که مردم با تو بکنند , همان را با مردم بکن . و 
آن چه ناخوش داری که مردم با تو بکنند وا ار که ره 
که : «راه شتر را وا گذار و بگذار که برود» . 


ابوعلی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عیسی بن هشام , از 
عبدالکرنم: ازخلش از ایام جعفر صادی:علبه السلام روانت کردم ات 
که فرمود :«عدل, شیرین ترٍ است از آبی که تشنه ای که از غایت تشنگی 
لبهایش خشکیده باشد , به آن رسد . و عدل, بسیار وسیع و گشاده است , 
هرگاه در آن عدالت شود و اگرچه کم باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از آبن محبوب , از بعضی از اصحاب خویش , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۱ 
مرنوم از نفسش‌خود: اتصضافت دهم به آورضامندی به-عهل می: ایدر که جا کم 
باشد از برای غیر خویش» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 


علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود «خدای عز و جل به سوی آدم 
و ی و ات ی ی 
ی ی . عرض کرد که : ای پروردگار من ! آنها چیست؟ 
فرمو تن یزاین وشن ای تورو اک دیع ۶ خن 
0 است . عرض کرد که :ای پروردگار من ! 
آنها را بیان فرما تا من آنها را بدانم . فرمود : اما یک سخن که از برای من 
است , آن است که مرا عبادت کنی و چیزی را با من شریک نگردانی , و 
اقا آن یکی که از برای تو است , آن است که من تو را و ان نم 
در وقتی که از همه اوقات به سوی آن محتاج تر باشی وا آ که در ضان 
من و تو است , آن است که تو دعا کنی و من اجابت نمایم ؛ پس دعا کردن 
بر تو است , و اجابت نمودن بر من . و امّا آن چه در میان تو و مردمان 
است , آن است که از برای مردم راضی شوی , به آن چه از برای خویش 
راضی می شوی , و ناخوش داری از برای ایشان , آن چه را که از برای 
خود ناخوش داری» .(از کس میسند , آن چه تو را نیست پسند) . 
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تیه ای هه انا ان اش نالعا 
با 
است که فرمود :«از خدا بیرهیزید و به عدل کوشید؛ ؛ زیرا که شما عیب 
می کنید بر گروهی که به عدل رفتار نمی کنند» . 


از او , از ابن محبوب , از معاویه بن وهب , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :«عدل از عسل شیرین تر است و از مسک 
[< کره ] نرم تر و از مشک خوشبوتر» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از عثمان بن جبله , از امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود سول خوا عای اه وا در : سه خصلت است 
که هر که آن خصلت ها يا یکی از آنها در او باشد , در سایه عرش خدا 
خواهد بود , در روزی که هیچ سایه ای نباشد , مگر سایه آن : یکی مردی 
که به مردم عطا کند از خویش , آن چه را که او از ایشان می خواهد ؛ 
وم شرت یا رای ار ی را کر اه 
بداند که آن کا ر باعث خشنودی خدا است؛ و سیم مردی که برادر مسلمان 
خود را به چیز ناپسندیده ای عیب نکند تا آنکه آن عیب را از خود برطرف 
فا ای اش ات ی یا 
تا به مردم کار نداشته باشد» . 


از او , از عبدالرحمان بن حقّاد کوفی , از عبدالله ‏ بن ابراهیم غفاری از 
۱ که 
درویش از مال خود مواسات کند, و او را با خود برابر سازد. و مردم را از 
نفس خویش انصاف دهد , چنین کسی مومن است از روی حق و راستی» 


ص: 79 
7 . باب در بیان بی نیازی جستن از مردمان 


وی ره ی ی ۵ ر ۱ ۱:۳9 
تا هر کر ده کلس رامیت 
یکدیگر خلاف نکردند که یکی از ایشان صاحب خود را انصاف دهد و او 
قبول نکند , مگر انکه خدا او را یاری دهد , و بر صاحبش غالب گرداند» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از ابوایوب , از محمد 
بن قیس , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
یدزی ,که ضدا را بخقشتی اس که در ان داغل کی توت من شه 
کس , که یکی از ایشان کسی است که در باب خود , و بنابر بعضی از نسخ 
, بر نفس خود به حق حکم کند» . 


۹ بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ای عمیر , از حماد , از حلبی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«عدل, , شیرین تر 
است از آبی که تشنه ای که از غایت تشنگی لبهایش خشکیده باشد , به آن 
ان ای قوش تا اس هرا کی ات رده 


اگرچه کم باشد» . 


7 . باب در بیان بی نیازی جستن از مردمانمجمد بن یحیی , از احمد بن 
و یا بن سنان , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«شرف و بزرگواری 
موّمن , ایستادنش به عبادت است در شب , و عژنش , بی نیازی جستن او 
است از مردمان» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش و علی بن محمد قاسانی هر دو , از قاسم بن 
محمد , از سلیمان بن داود منقری , از حفص بن غیاث روایت ۰ 
که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که #۰جونب یکی از شما 
خواهد که از پروردگار خویش چیزی را سوال نکند , مگر آنکه به او عطا 
فرماید , باید که از همه مردمان نومید باشد و او را امیدی نباشد , مگر در 
نزد خدا ؛ پس هرگاه خدای عز و جل این را از دل او بداند , چیزی را از خدا 
نخواهد , مگر آنکه به او عطا فرماید» . 
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و به همین اسناد , از منقری , از عبدالرژاق , از معمر , از زهری , از 
حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام روایت است که فرمود :«همه 
خوبی را دیدم که جمع شده است در بریدن امید از آن چه در دست 
مردمان است . و هر که مردم را در هیچ چیز امید نداشته باشد , و امر خود 
را به سوی خدای عز و جل رد کند در همه کارهای خود , خدای تعالی در هر 
چیزی او را اجابت کند» . 


ال را ای ی ای وی و 2 
تا اه ی ی ها ها وا 
و پناه بردن به ایشان ۰ باعث ربودن عژت و الت بردن حیا است ۰ و 
نومیدی از آن چه در دست مردم است , موجب عرّت است از برای موّمن 
در دینش , و طمع , درویشی است حاضر و موجود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
احمد بن محمد بن ابی نصر که گفت : به خدمت ابوالحسن حضرت امام 
رضا علیه السلام عرض کردم که : فدای تو گردم ! فرمانی برای من به 
اسماعیل بن داود نویسنده بنویس , شاید که از او چیزی بیابم . فرمود که 
:(«من در باب تو بخل می کنم از آنکه مثل این را از مانند او طلب کنی , 
را ار 
خواهی من از مال خود به تو می دهم ). 


از او , از پدرش , از حقاد بن عیسی ال هه وه ان از من 
حطیم غنوی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود 
:«نومیدی از آن چه در دست مردم است , عرّت موّ است در دین او . 
آیا گفته حاتم را نشنيدي که می گوید : لذا ما عَرَشت ایس لته الغنیاذا 
عَرَقَتَهٌ اللْفْسْ خ وَالطمع الْقَفَرٌ یعنی : «هر گاه نومیدی از خلق را عزم کنی و 
دل بر آن گذاری , آن را بی نیازی یابی؛ #بآکه. یی ار را ستخضت در ان 
تتتی هر تام تاراشتنا نت و ام و ام ‌داشی ان عونمم کین 
فقر و درویشی است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
عمّار ساباطی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام می فرمود که : باید در دلت احتیاج به 


سوی مردمان و بی نیازی جستن از ایشان جمع شود؛ پس احتیاجت به 
سوی ایشان, در نرمی سخن و کشادگی روی تو باشد , و بی نیازی جستنت 
از ایشان, در دوری عرضت از بدی و بقای عژتت باشد» (1) . علی بن 
ابراهیم , از پدرش , از علی بن معبد روایت کرده است که گفت : حدیت 
کرد مرا علی بن عمر , از یحیی بن عمران , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود : «امیرالمومنین علیه السلام می فرمود» بعد از ان, مثل 
حدیث سابق را ذکر کرده است. 


1- .یعنی آبروداری با درخواست نکردن از ایشان و خوار ننمودن خود . 


درو اف فص 
3 ۳ اههد 7 9 ده 1 


4 1 
جن ۲ ۱ ام ۱ ۳7 ۱۱ 
سس 2" ۱ د ۳ 1 9 ۴ ي‌‌ لد , 
9 4 و (۲ ستتا ۱ 3 ۱ 
م2 1 ۴ 2 9۱ 0 ۰۹ سس 
ِ ۱ 3 1 سح ۱ 9 
۱ 2 4 10 - ۱ 3 ۱ ال تب 


2 3 


ور ان او ی ای بش ارام بان ری وان انم نی 
عمیر , از جمیل بن درژاج روایت 2 : اما م جعفر صادق 
علیه السلام را سوال کردم از قول خدای و جلّ ذکره : «وانو ال الدّی 
تساَئلُونَ به والارحام ان اللَدَ کان عََِکُمْ قیبا» (2) ؛ یعنی :«و بپرهیزید از 
خدایی که شما به واسطه او با خویشان از یکدیگر سوال می کنید . چه 
دآب عرب اینبودکه در وقت طلب حاجت از یکدیگر , متمشک می شدند به 
نام خدا و ذکر خویشان, و می گفتند که : به حق خدا و حق خویشان , , چنین 
ی ین 
نغضی. کفتت: آند. که فعتن. آید. این ایننت که » <شرسید. از تافرمانی .دا :: 
بپرهیزید از بریدن خویشان؛ بلکه خدا را اطاعت کنید و صله رحم بارعا 
نمایید». ۵ موبد این ضعتی انست ان جه خمیل روا : یت کرده و گفته است که 
: حضرت فرمود که : «مراد از این ارحام , ارحام مردمان است .به درستبی 
که خدای عز و جل به صله و پیوند آنها امر فرموده , و آنها را تعظیم نموده 
هر کی ناد کرو نا ی نی ان شاد اما را اش یار دای 7 
(3) 


ی ها ای ی ی 
اهط و ار مات هس کر ای مش ای کی ار 
امام جعفر صادق علیه السلام حدیث به من رسیده که مردي به خدمت 
فص ی اه غه وله آمفه رن رد کم نا سول الم اخانا ی 
من از هر چیزی سر باز زده اند , مگر از غالب شدن بر من از روی ستم , 
اد ارم خانی هرا تام دفند شآ ایشان ایا کازم؟ 
حضرت فرمود که :«در آن هنگام, خدا همه شما را وا گذارد» . عرض کرد : 
پس چه کنم؟ فرمود که : «پیوند می کنی با انکه از تو بریده , و عطا می 
کنی به هر که تو را محروم و بی بهره گردانیده , و عفو می کنی از هر که 
بر تو ستم نموده؛ زیرا که تو چون چنین کنی , تو را از جانب خدا بر ایشان 
پشتی باشد که تو را یاری دهد بر ایشان» . 


2- .نساء, 1. 

3- .و ظاهر اين است که مراد از اين عبارت , آن باشد که در حدیت 
قدسی وارد شده است که خدای تعالی می فرماید که : من رحمانم و رحم 
را آفریدم , و اسم آن را از اسم خود گرفتم , تا آخر آن چه فرموده است . 
(مترجم) 


0 ی 
0 لعک خطا 
3 کن ‌ِ بن | ال تِ 


- 5 ات ۳ -_ 3 ۳ ی 0 ت ‌ِ ‌ 
1 ّ بن ان حمره 1 غّن تفت بصیر وه غّن ای عبد الله علیه السلام 1 ل 
ووو؟ رو ,۶ ن و ی . و »۶ 11 و 2 12 
4 یِقول :«اِنّ الرَجم مَعَلْقة بالعرش تفول : الم صِل من وصلیی , 


ص: 385 


و اوه انا هی بق مهد نن عبی , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از 
مد مین تال مواست ات ی کت اب لس سرت اسام را 
علیه السلام فرمود که ۰«مردی چنان باشد که رحم خویش را پيوند کند و از 
عمرش سه سال باقی مانده باشد؛ پس خدا ان سه سال را سی سال می 
گرداند , و خدا آن چه می خواهد , می کند» . 


و از او , از علی بن حکم , از خطاب اعور , از ابوحمزه روایت است که 
گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که ۳ 
پاکیزه می گرداند , و مال ها را زیاد می کند , و بلا را دفع می نماید , و 
خننیاب. را اسان فی.سازد, و در اجل زهان می: دهد ۳ 
می اندازد» . 


از او , از حسن بن محبوب ؛ از عمرو ین ابی المقدام من ای ان امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که ۴ فضیت هی کنم. آن. که. را که خاضر است از ات مه 
, و آن که غائب است از ایشان , و هر که در صلب های مردان و رحم های 
به او یک ساله راه باشد؛ زیرا که , اين از جمله دین است , و دین بی این 
تمام نباشد» . 


و از او , از علی بن حکم , از حفص بن ابی حمزه , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت است که فرمود «صله ارحام و پیوند به خویشان. خلق 
و خوی را نیکو کند , و کف را بخشنده دارد , و نفس را پاکیزه سازد , و در 
رفزای. بیقر آیده دز ضات: عمر زمان دهد که.مرک‌ را به تاخیر اندازد2, 


ین من مد زر ان سای بن ند اس نی فلی ونا ر غای سره 
ابی حمزه , از ابوصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
آذشتت که کفیت : از آن حضرت شنیدم که می فرمود («به درستی که رحم 
به عرش آویخته می گوید : بار خدایا ! پیوند کن هر که مرا پیوند کند , و ببر 
از هر که از من ببرد , و آن ,رحم آل محمد است . و این است معنی قول 
شدای غود هجل * <«الدین تصاون ها امه الله‌به آن توضل ۱ و قیز رحم 
هر صاحب رحمی که باشد» . 


[- .رعد» 21 


۱ 


- ۶ 


بر #ل ی , غن ابن ٍ مَحبوب , عَن مالک بنِ 
وس تی عقا نخان تب لب علب شلد ول تاطه ین 
الجوارج یه القیاقه | جِمّ تقو :ار رب من صلنی فی الد تا , قصل وم 
ما بیتی وَبیتَة ؛ من قطعنی فی الذدنیا وت 


۳۱ 


ی نس 2 ۳ دوز ِ م ۳9 رتست یی س ۰ ص‌ 
«قال بو در رضی له هن سَمعث رسّول لله فل الله و اله 
۳ ۳ 0 ط 

سل ۳ 


7 ۳ ۳ 3 ۳ 3 3 
عده من اصّ با 4 عن احمَد بن محمد بن خالد مر عن ابیه 1 عن ابن ابی 
ِ زر هه ِ 3 ی 0 ۳ 
کم 4 حفقص بن قرط عِن آبی حَمرم , عن ابی جَعفر علیه السلام , 
گر و رن | و لا و 7۳ 0 لد و < ِ 
قال »2 هر 2 ۱ رحام تَحسن الحْلَقَ 1 سم الکف 1 َتَطیبٌٍ اللفس 1 وتزیذ 


ص: 2397 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از آبن محبوب , از مالک بن عطیه , از 
یونس بن عمار رواء یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«اوّل گوینده از اعضا و جوارح در روز قیامت, رحم است . 
عرض می کند که : ای پروردگار من ! هر که در دنیا مرا وصل کرده , امروز 
در میان خود و او پیوند ده , و هر که در دنیا مرا قطع کرده , امروز در میان 


خود و او قطع کن» . 


اسلا 1 3 ی ۰ 
وم ال کر هی ی رت او 
چیزی ی که رحم را به ان اضاقت کی ربا خاشتن ادیت. است: از آن: .و 
صله رحم موجب تاخیر در اجل ر و باعث دوستی است در اهل 1 


را کت زک ان نع از ینعی مسا 
ار یت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود :«به درستی که رحم در روز قیامت به عرش خدا اويخته, عرض می 


بریده است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل بن 
بزیع » , از حنان بن سدیر , از پدرش را 
است که فرمود :«[بوذر رضی الله عنهگفت : شنیدم از رسول 0 
الله علیه و اله که می فرمود : دو کناره صراط در روز قیامت رحم و 
امانت است؛ پس هر گاه کسی که رحم را وصل نموده و امانت را به 
کر و 
امانت را خیانت کرده و رحم را و هی ی وت 
و تفن دوصفت وراه ورا ور ان موم 9 
ند» . 


جند بقن ان اضتخاب ی ,ووایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 


پدرش , از ابن ابی عمیر , از حفص بن قرط ,از آبوحمزه , از امام محجمد 
اف و ای ای ای ی و ۱ 


۱ و ر‌ اجل 
فر یبد / 
0 تفس 0 / بیعر 0 
رِ 
بجلننند۵ ۱ پاکیزه سا د ۰ و9 رد 
د د ۰ و9 
۰ 


5 [ 
خر ب ر 
1- 9۰ 1 


ص: 388 
و جَغْقر علیه السلام :«صلَهةٌ الاءعا بلوی 
الأمَوَال م وی له فی عُمُرٍه و 


فک 


لتق ال 0ص رَجمَة» . 


شوه فا 2 .مب 2۱ ۷ و ور ئ ۲ و 7 

لِ بنْ ابر هیم ر عن ابیه 4 عن صفوان بن یخیی , عن اسحاق بن عمار , 

)مت 2 ۳1 0 ۵ ] و ۵ع] تس ۶ ۰ ۶ و ۳ 
» 5 

۱ که ۳ 

لرجم , نی ان لژ ‌ بلات سیین ؛ فیکون وضو لِلرَجم , فیز بر 


ص: 389 


از او , از عثمان بن عیسی از ات ورن انوم ات ه است که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«صله و 
پاکیزه می گرداند , و بلاء و زحمت را دفع می کند , و مال ها را می افزاید 
, و از برای وصل کننده در عمرش تأخیر به هم می رساند , و در روزی او 
توسعه و گشادگی می دهد , و او را در میانه خاندانش محبوب می گرداند , 


که همه او را دوست دارند ؛ پس باید که از خدا بیرهیزد و رحم خود را پیوند 
کند» . 


علی , پن ابراهیم روایت 9 ی ار ی ی 
فطل س شادان و هر دم از ان اس عراز یرهم ن عیدالخمید .از 
و خوب همسایگی کردن , خانه ها را آبادان می کند و در عمرها می 
افزاید» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد . از جعفر بن 
محمد اشعری , از عبدالله بن میمون قداح , از ابوعبیده حذا , از امام 
مدا تیه شام که کی سل شا ی الم ع واه 
فرمود : به درستی که عمل خیری که ثوابش از همه اعمال خیر شتابان تر 
است , صله رحم است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ی ات و ی و 
آله فرمود که تشر کاخ قزر اقا دی درجم اما شاد می 
گرداند , باید که رحم خود را وصل کند» . 


بن ابراهیم , از پدرش , از صفوان بن بحیی , از اسحاق بن عمار 
روایت است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
(«نمی دانم چیزی را که در عمر بیفزاید , مگر صله رحم . تا آن که گاه 
است که مردی عمرش سه سال می باشد , و رحم را وصل کننده می 
سه سال می گرداند ,. و گاه است که عمرش سی و سه سال است ؛ و 
کند و اجلش را تا سه قرار می دهد» . حسین بن محمد , از معلی بن 


ی ی ریخست اقا مسا اه 


یِمعَوتنی , وَحَهْمْ علی موّاسَاتی , ققال : این هَمْ؟ ققال : هوّلاء قریق هم 
حَیْتْ تری». قَال :,«قتص رَاحِلتة قادّلف کانها ليم , قدَلف بَعْض آضچایه 
فی طلبها , قلأیا بلاي ما لحقث , فائتهی الی القَوم , قسَلم عَلَيهم ».وَسالهَم 


و ۳ 7 ی ۳ ِ ۳3 رش ح 2۶ 0 سر فص 0 - 
العشیرخ آخاها ان عتر به هن ولذبرت عَنْه دبا ؛ فان الْمْتواصلین الْمتباذلین 
از و ۷ ِ ۲ ِ 


۱ 2 2 ۷ 5 9 ی 0 ۳ ۲ ۲ مه 1 ِ 

لهّرفی جزیه ۲ لسان الِصَذق لِلمرٌء یجعلم اللهٌ تحت الثابر خیرا| من المَال 
5 و بل و م2 و ۰ ۱ 0 ۳ _ و 
یاکلة وَیورّنهة , لا پزدادن احذکم کبرا وعظما فی تفسه ونایا عن عشیرته ان 
کان موسر ی المَال , و ترْدادنْ أحدْکم فی آخیه رد ولا ملة بدا [5ا ل 
6۰ مج مب وه 1 ۳ ویر ]رو ۳7 جر ات 
بر ملة موه وکان عقوزاً فی العال , ولا تققل احدکم عن الْقراته بها 

۳ ءِ ٩‏ من و و نن و ۰ 9 ءِ 


ص: 31 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از عمرو بن 
شمر , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود «چون امیرالمومنین علیه السلام از مدینه بیرون آمد و اراده داشت 
که به جانب بصره رود , و در ربذه فرود امد ؛ پس مردی از قبیله محارب به 
خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد که : يا امیرالمومنین ! در میان قوم 
خود متحمل دینی شده ام که بر دیگری لازم بود , و قبول کرده ام که آن را 
از که صرص ای سا سا سل کر وا ما 
برابری نمایند و مرا پاری کنند؛ پنسن زبان"های. ایشان به سنوی من پیشی 
گرفت , به منع آن چه از ایشان خواستم . یا امیرالمومنین ! پس تو ایشان 
را امر کن به یاری کردن من . و برانگیختن ایشان بر مواسات با من . 
حضرت فرمود که : ایشان در کجایند؟ عرض کرد که : این جماعت گروهی 
از انتشانتد+ در آنخا که هی بینی» . حضرت باقر علیه السلام فرمود : «پس 
امیرالمومنین ناقه خویش را حرکت دادند , به وضعی که آن ناقه را در 
دفتار خیش ار آن فک شود ؛ پس آن ناقه گام های خُرد برمی داشت , و در 
رفتار به شترمرغ شباهت داشت . بعد از آن. بعضی از اصحاب آن حضرت 
در طلب ناقه به این طریق می رفت , و بعد از مشقت ها و شدّت های پی 
در یی + آخر بة. آن: تاقه. ترتتنید . و امیرالمومنین : علیه السلام به آن قوم 
ام ار ی ها 
مواسات و یاری کردن صاحب و یار خویش منع می کند؟ پس آن قوم از آن 
مرد شکایت کردند و او از ایشان شکایت نمود . امیرالمو‌منین علیه السلام 
فرمود که : هر مردی با عشیره و قبیله خود پیوند می کند (یعنی باید که 
اه یا تا ی سا ای را ما 
چه.کر دست. دارد سر اوارتزند . و باید که هر قیلة اق.با برادر.ق8 کسان 
خویش پیوند کنند , اگر روزگار او را به سر دراورد , و دنیا از او روی 
بگرداند ؛ زیرا که کسانی که به هم می پپوندند و به یکدیگر بذل و بخشش 
می کنند , ماجور و مثاب خواهند بود , و آنان که از یکدیگر می بُرند و پشت 
به هم می کنند , مَوْزوّر باشند که گناه و وبال بر ایشان بار شود . بعد از 
آن: ناقه. خود: را بر انکیخت .و به جهت. ترطیب آن دز رفین. : , فرمود : حل» 
(1) . 


ی ها و و ی ار او اب 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
1 : مرد هرگز نباید که رو گردان شود 


از قبیله خود , و اگرچه صاحب مال و فرزندان باشد , و نه از دوستی و 
گرامی داشتن و دفع کردن ایشان , به دست ها و زبان های ایشان؛ ؛ زیر| 
که ایشان سخت ترین مردمانند از روی رعایت و نگهبانی از یس پشت او , 
و بر او از همه ایشان مهربان ترند , و امور پراکنده او را از همه ایشان 
بیشتر جمع می کنند , اگر مصیبتی به او برسد یا پاره ای از امرهای ناخوش 

بر او فرود آید . و هر که دستش را از پیوند خویشانش درهم گیرد و به 
ایشان عطا کدی بر آینشت که ی دیسی‌ار اسان فرح کیرد م دار 
ایشان دست های بسیار از او درهم گرفته می شود . (2) و هر که طرف و 
کنارشن. ترم و طلایم باشد دفست و اشتایی کفدارد دوشتی: را او می 
شناسد و می داند . و هر که دست خویش را به معروف و نیکی بگشاید , 
چون او را یابد , خدا او را در آن چه انفاق کرده عوض و جانشین خواهد داد 
در دنیا , و در آخرت از برایش مضاعف می گرداند . و زبان راست که 
دروغ نگوید , منفعتش از برای مرد آن است که خدا آن را در میان مردمان 
بهتر از مالی قرار می دهد که يا آن را می خورد , يا به دیگران میراث می 
دهد . و البتّه باید که یکی از شما تکبُر و بزرگی را در نفس خویش , و 
دوری را از خویشان خویش , نیفزاید , اگر در باب مال , توانگر باشد (3) . 
و البتّه باید که یکی از شما بی رغبتی را در حقّ برادر خویش , و دوری را 
از او نیفزاید , هرگاه جوانمردی از او نبیند , و در امر مال درویش و محتاج 
باشد . و باید که یکی از شما غافل نباشد از صاحبان خویشی که با ایشان 
فقر و احتیاج پاشد , و از بستن رخنه آن احتیاج , به چیزی که او را نفع 
مر کارا تا را سوه 
نابود گرداند» (یعنی به مال بی خاصیت او را اعانت کند) . 


1- .و حل به فتح حا و سکون لام يا به کسر و تنوین : آن.ضوتن. انست که از 
برای راندن و از جا به در آوردن ناقه می گویند . (مترجم) 

2 .و احتمال دارد که گرفتن دست . کنایه باشد از باز ایستادن از اذیت . 
(مترجم) 

3- .و می تواند که معنی این باشد که , توانگری یکی از شما , این صفات 
نایستدندهرا در او زبان کندن‌ولکی اقل « بهحسب اعط م.ظا خرتر ات 


0 3 3 
عذه من اضحایتا , عنِ حمَدّ بن آبی 
یمان بن هلال , قال : فلث لایی 2 
۰ وه 


جر کی تقاطفُوا , فلدا قعلوا ذلک انقٌ 


عَبّدٍ ال . 
عَّد ال علیه اس 


۳ 
۹ 1 
۹ 


ِتَوَاضلون , فقّال ۱« زا 7 تون ولمم وَینْمَو 


م2 هو هو 


سوت و رن 


ص: 393 


چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از عثمان 
بن عیسی , از سلیمان بن هلال که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که : فرزندان فلان کس با یکدیگر نیکویی می کنند و به 
هم می پیوندند . فرمود :«چون آمر چنین است , مال های ایشان زیاد می 
شود و برکت می کند , و خود نیز زیاد می شوند , و پیوسته در این نعمت 
زیادتی ناشتند:: ۶ا: آنکه از یکدیگر ببُرند؛ پس هرگاه چنین کنند , پراکنده 
شوند و نیست و نابود گردند» ۰ 


۰ [ 3 
2 و ۱۳۳۹۹ 2 چم 9 ۳ م2 چ 0۰2 ه‌ِِ. بِ 72 9 92 
یف , عن عتر واجم , عق زتار الَع ,من عتد اه لن سیتان , عن آپی عتد 
الله علیه السلام قار «قا سول اللو صلي الله علیه و اله ان القَوَم 


؟ ك ۳۹ ۰0 
5 ۱ ادا کانوا ابرزارا برره» 
ر. 92و س 1 ۰ ات 72 0 + لا 1 _ ۰ ۳ 1 
و عَنهٌ , غن القاسم بن یَخیی , عَن جدو الحسن بن زاشد , عَنْ ایی بصیر , 


۴ 


عَن آبی عَبْدٍ اللْه علیه السلام , قال:«قال آمیرٌ الْمَوّْمنینَ علیه السلام : 
1 یِقولْ ال تبارک وتعالی: «و الَفُوا ال الّذی 


تسائلون به والارحام ان اللة کان عَلَیْکمْ زقیبا» ». 


جح لا و 9 9 ر- 
مَحَمَدٌ بن یحیی , عَن احمَد بن مَحَمّد بن عپسی , عَن علی بن الحکم. عَن 
85 3 1 
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از اوه از ختدین قو, ان ماد فتفی, + ار غبدالله من ان ان آمام خعفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود اف ار 
آله فرمود که : گروهی نابکار می باشند و نیکوکار نمی باشند؛ پس رحم 
های خویش را پیوند می کنند , و به این سبب مال های ایشان زیاد می 
شود , و عمرهای ایشان دراز می گردد؛ پس چگونه خواهد بود هرگاه نیک و 
نیکوکردار و پرهیزگار باشند» . 


و از او . از قاسم بن یحیی ۱ حسن بن راشد , از ابوبصیر , از امام 
خی اه اس ات تس ای 
السلام فرمود که : رحم های خویش را پیوند کنید , و هر چند که به سلام 
کردن باشد . خدای تبارک و تعالی, می فرماید که : «واتقوا لد الذی 
تساتلون به وحم ان ال کان علَکم زقیبا» (1) » . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از 
صفوان جمال روایت ت کردم است که گفت : در میان حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام و عبداللّه بن حسن گفتگویی واقع شد , تا آنکه کار به 
جایی رسید که آواز و غوغا در میان ایشان بلند گردید و مردم جمع شدند . 
و در شبانگاه حضرت و عبدالله با اين حال از یکدیگر جدا شدند . راوی می 
گوید که : من صبح زود در پی کاری رفتم . ناگاه دیدم که حضرت امام 
و ی ون بر در خانه عبداللّه بن حسن ایستاده و می فرماید 

که :«ای کنیز ! به انم محمد بفتی. عبد الله ین کسن بکی که رون ایهم 
ضفوان می کوید که : غبدالله,بیزون آمه و عرض کرد که : يا اباعبدالله ۲ 
چه چیز تو را در این صبح زود به اینجا آورده است؟ حضرت فرمود که : 
«من دوش ۹1 ای را از ایا را وت مک ان ما 
ربود؟» عرض کرد که : آن کدام آیو است؟ فرمود که "حول حرای, کل و 
چل : «الْذين یَصِلون ما أمرّ ال به أَنْ بُوصَل وتخشون رََهُمْ وَیخافون سَوء 
الچساپ» (2) . (و در صدر آیه ۵و یز یت . و ترجمه آن این است [) «و 
نیز خداوندان عقول صافیه از معارضه وهم و شبهه , ز آنانتد. که بنوتد می 
کنند آن چه را که خدا امر فرموده به آن : وه آنکه بیه‌تد شور جون رجم : 
و به غایت می ترسند از پروردگار خویش وک و 
حساب». صفوان می گوید که ود الله ررض کرد که : راست گفتی , و 
گویا که من هرگز این آیه را از کتاب خدا نخوانده ام؛ پس دست کر 


یکدیگر کردند و گریستند . 


1- .نساء 1. واز خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و از 
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و از او , از علی بن حکم , از عبداللّه سنان روایت است که گفت : 
ی ی 0 ی 
جدایی و بریدنش از من , قصد کرده ام که از او ببُرم . فرمود که :«چون 
تو به او بپیوندی و او از تو ببرد , خدا به هر دو پیوندد , و اگر تو از او ببری 
و او از تو ببرد , خدا از هر دو خواهد برید» . 


از او , از علی بن حکم , از داود بن فرقد روایت است که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که («من 9 بداند که 
من در باب رحم و خویش خود گردنم را خوار کرده ام و لت را بر خود 
قرار داده ام . به درستی که من پیشی می گیرم خاندان خود را و به ایشان 
می پیوندم . پیش از آنکه از من بی نیازی جویند» . 


از آف, از وش از شمه بن فضیلن صیرفی : از حطرت امام رضا غلیه 
السلام روایت ت است که فرمود یف در نی ک‌زخم. ال خحهد یعتی: اه به 
رن آوبحنه گز هی کید : بار خدایا ! هر که به من پیوندد , به او بپيوند , 
و هر که از من ببرد , از او ببُر . و بعد از رحم ایشان , رحم و احکام آن , در 
رجم های مومنان جارعر است ؛ ؛ پس این آنث را تلاوت فرمود که : «واتْفوا 
له الذی تساتلون به وَالارحام» (1) . 


کت کر ار اضتاب‌ما رخات کردم ند از امس اس دا لام از این 
فصال از انق یرم از عمو بن‌بپزید که کفت: ه امام خعتن.ضایق علره 
السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «الذین بیَصلْون ما أمَرّ ال 
به آن بُوصَل» (2) . فرمود که :«آن خویش تو است» . 


0 0 
گفت : به خدمت , امام جعفر صادق علیه السلام عرص کوم. که 3 دیق 
اه ما او لد 1 یوصَل» . فرمود که :۰«آين آنه در باب رحم آل 
محمد عليهم السلام نازل شده , و گاه است که در باب خویش تو می 
باشد» . بعد از ان فرمود که : «البته از [دسته ] ان مباش که در شان چیزی 

می گویند که در یک چیز است» . (3) 


1- .نساء 1. واز خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و از 


2- .رعد, 21. کسانی که با آنچه خدا دستور داده بپيوندند , می پیوندند . 
3 .و مراد این است که آیه شامل ارحام همه مومنان است , پس به 
اختصاص آن قائل مشو . ور از ایتجا معلوم می شود که آنها. که خصوض 
مه 
فهمیده اند . (مترجم) 


ص: 399 


چند نفر از اصحاب ما روا بت کروه اند اه اخمد بن ان عیدالله , از محمد 
بن علی . از ابوجمیله , از وضافی , از حضرت علی بن الحسین 
0 
که او را شاد می کند , که خدا در عمرش بکشد و آن را دراز گرداند , و از 
برایش در روزی گشایش دهد , رحم خود را پیوند کند؛ زیرا که در روز 
اس ی سای مت , و عرض می کند که 
: ای پروردگار من ! هر که به من پیوسته, به او بپیوند , و هر که از من 
بریده» از او ببر؛ پس مردی که در راو خیر دیده می شود و به ظاهر خوب 
می نماید , ناگاه رحمی که آن را قطع کرده به نزد او می آید , و او را به 
اسفل قعر جهتم می افکند کج جایی ار آن این ورن 
نباشد» . 


علی بن محمد , از صالح بن ابی حماد , از حسن بن علی , از صفوان , از 
جهم بن حمید روایت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که : مرا خویشانی باشند بر غیر امر من وا هر 
هم صذهتب تستتد :یا ایشان را بر من حقی است؟ فرمود :(«آری , , حق 
رحم چنان است که هیچ چیز آن را قطع نمی تواند کرد , و چون بر امر و 
اعتقاد تو باشند , ایشان را دو حق باشد : یکی حو؛ رحم ؛ و دیگری حقم 
اسلام» . 


محمد بن یحیبی ؛ , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از اسحاق بن عمار 
روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود :«به درستی که صله رحم و نیکی , «صصا را سمل و اسان مت 
گرداند , و از گناهان نگاه می دارند؛ پس رحم های خود را پیوند کنید , و با 
برادران خود نیکی به جا اورید , و هر چند که به خوش سلامی و رد جواب 
ان باشد» . 


علی بن ابراهیم , از محمد ين عیسی , از یونس , از عبدالصمد بن بشیر 
0 ات که گفت. ۰ آهام خعفر ضادق. غلبب السلام فرمود که 
:«صله رحم, حساب را سهل و آسان می کند در روز قیامت , و آن باعث 
تأخیر اجل و زیادتی در عمر است , و از مکان های لغزش بد نگاه می دارد 
. و صدقه دادن در شب , خشم پروردگار را فرو می نشاند» . 


ص: 401 
9 . باب در بیان نیکی کردن با پدر و مادر 


علی از پر ما سای سر ار رن ما ار آ که واتکر 
کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰ «#به 
درستی که صله رحم, عمل ها را پاکیزه می گرداند , و مال ها را زیاد می 
کند , و حساب را اسان می سازد , و بلا و زحمت را دفع می نمایند , و در 
روزی می افزاید» . 


9 . باب در بیان نیکی کردن با پدر و مادرمحمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم , از پدرش هر دو روا پیت کرده اند , از 
حسن ین محبوب ‏ از ابوولاد حاط که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «وبالوالدَین اخسانا» (1) و عرض 
کردم که : مراد از این احسان چیست؟ فرمود که :۰«احسان, آن است که 
ضحبت بدن و مادر زا شکو کی دم آکه ایشا را تکلیف بکنی, که از ند 
سوّال کنند چیزی را از آن چه به آن احتیاج دارند . و کلفت خواهش را بر 
ایشان نگذاری اک 
یاز باشند . آیا خدای عز و جل نمی فرماید که : «لن تنالوا لیر حتی له 
ما تجبُون» (۵) ؛ بعنی : «هرگز نرسید به حقیقت نیکی , تا آنکه ِ 
کنید از وی ۵ ۱ . ابوولاد می گوید که : : بعد از آن , 
حضرت صادق علیم السلام فرمود : «و امّا قول خدای عز و جل : «اما 
بلْعنَ عندک الکبر أحَدْهما أو کلاهما قلا تفْلْ لهُما أَف ولا تلهزهما» (3) » 
(4) می فرماید که 0 0 ۱/۳۱۳ 2 نز , و ایشان 
را زجر مکن , و بانگ بر ایشان مزن , و هر چه که تو را بزنند» . راوی 
عرض کرد که : «وَلْ لَهُما قَوّلاً گریما» 5 حضرت فرمود : «اگر تو را بزنند 
به ايشان یگو که خدا شما را بیامرزد ۰ و قول کریم هپسخن خوب از تو 
این است» . عرض کرد که : «واحفض لهّما جناح الذل من الأَحمه» 6 
فرمود که : «میل مده چشم های خویش را از نظر کردن به سوی ایشان , 
یا نگاه طولانی به ایشان مکن , مگر نگاهی که با رحمت و رآفت و نهایت 
مهربانی بااشد ۰ و آواز خود را بلند مکن در بالاای آواز ایشان (یعنی در وقت 
سخن گفتن , آواز خود را بلندتر از آواز پدر و مادر مگردان) . 99 
خویش را بالای دست های ایشان بلند مکن و 
ای ردنت رف بش آشا نسشی و و تسه آنمبا سافل روشاه 
آن مذکور شد) . 


در 

2 .آل عمران, 92. 

3- .اگر یکی از آن دو یا هر دوی ایشان نزد تو به کهنسالی رسیدند , به 
اناق اف ریا بشما موه هرا هزان ور رشان ان مک 
دا اش 


بن مَحْبوب , عَنْ خالد بُنِ تافع البِجَلِیُ , عَن مَحَقّد ین مَرَوان , قال 

ِ_ 5 من ‌ِ 2 ۳ ۳ ۲۶ 2 

1 ۲۳ 3 آو ‏ . اه ۱ رم > 10 ِ 

و آله , ققال : یا سول الله , اصني , فقال : لا تشرک باللّه شین , وان 

2 لِ 4 ِِ ۳3 9 سم 2 ۰ 0 

خرّفت بالیار وعذبت الا وقلبک مَطمیِنْ بالاءیمان , ووالدیک فاطِعهُمَا وَبرّهه 
۳ مد و - ۳ 


عَلعاً بنْ ابزاهیم بت اضق ی ان هیر هه 


1 


له علیه السلام , قال :«یانی یَوْمّ الْقيَامهٍ سَیء مثلْ الب , قتدَْعْ فی 


0 


ظَهر الْمَوّمن , قَیْخِلَهْ اجه , قیال : هدا الب . 

سین بُن محقم , عن فعلی تن فُحقد , و متضور تن حازم 

عَن آیی ند له علبهالسلامم فا ۱ 
«الصَلا لوفتمّا ا 9 , وَالْجهَا فی سییل اللهٍ عَرّ وَجَلَّ» . 


ی بُنْ انراهیم , عَن مُحَمّد 


ص: 4103 


اين محبوب , از خالد بن نافع بجلی , از محمد بن مروان روایت کرده است 
که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«مردی 
به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که ۳ 
مرا وصیّت کن و بفرما چه کنم؟ فرمود : چیزی را با خدا شریک مگردان , 
هر چند که به آتش سوزانیده شوی (که تو را در قبول نکردن شرک 
بسوزانند و تو را عذاب کنند) مگر در حالی که در ظاهر آن را اظهار کنی 

و دلت به ایمان آرمیده باشد . و پدر و مادر خود را فرمانبرداری کن ۹ 
اتاخ نیک کر ؛ خواه زنده باشند و خواه مرده . و اگر تو را امر کنند که 
از زن و مال خویش بیرون روی که انها را وا گذاری و از خود دور کنی , 
چنان کن ؛ زیرا که اين از جمله ایمان است» . 


«(ِ۳۹ بن ابراهیم , از پدرش , از ابن نیج عمیر , از یوسف , از امام جعفر 
ای ۱ روایت ت کرده است که فرمود :«در روز قیامت چیزی 


مانند کگلقه (1) ریسمان می آید. پس در پشت مقمن دفع می شود و او ر 
داخل بهشت می گرداند , و به او گفته می شود که : ین , یکی با پدر و 
مادر يا جزای آن است» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از وشاء , از منصور بن حازم , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت : عرض کردم که 
: کدام یک از عمل ها بهتر است؟ فرمود («نماز که در وقت خود به جا 
اورده شود , و نیکی با پدر و مادر , و جهاد کردن در راه خدا» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی بن عبید , از یونس بن عبدالرحمان , 
از درست بن آنف منصور ؛ از ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«مردی از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله پرسید که : حقّ پدر و مادر بر فرزندش چیست؟ فرمود که : او را به 
نامش نخواند و نامش را نبرد (بلکه بگوید : ای پدر و پدرم) , و پیشاپیش او 
راه نرود , و پیش از او ننشیند , و کاری نکند که باعث دشنام او باشد» . 


1- .یعنی کلاف و گلوله نخ و ریسمان و کنایه از هر چیز سنگین است . 


0۳0 3 3 س‌ 
ده من آضخایتا, عَن أحمَد ن فُحقّد ؛ بان مسفن ابیف نع عند الله بن 
تت هم -ه | هو و همم رت و ِ و از 
بحر » عن بد الله بنِ بان , عمن رز وه , عَنْ آيي ال هام 


وجّل : «و بالوالدَین اخسانا» . فطظت ۷ ی 0 |شرائیل : 
3 0 بعد وال : 
۳۳ بوالد 0 ب «و ة 
ثشرک بی ها لیس لک به علخ قلا نطعهما» »ر فقال علیه 
» أنْ بامر بصلتهما وحتهما علی کل خال».,«و 
به علمْ» ؟ فقال : «لا بل یاف 


1 
3 
بِ) 
93 
‌‌ 
و 
9 
23 
.۳ 9 ۱ 


0 ۷ مت تلا 2 ور 9 1 
بصلتهما , وان جَاهداة علی الشرّي ما راد حَفهّمّا | عظما» 
۲ ۳ ۳ و - 
عَنهٌ , عن مَحَمَد بر عْلِی , غن العکم بن مسکین , عَن مَحَمّد ؛ مَرّوّان , 


ص: 4105 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
تخر ار یال یحو از لاهن ان آر که اورا دفایت 
۱ 
بودم که به عبدالواحد انصاری در باب نیکی با پدر و مادر فرمود که : د 
قول خدای عز و جل است که : «وبالوالدَیّن اخسانا» (1) ها ان 
کردیم که اين آیه همان آیه ای است که در سوره بنی اسرائیل است , و 
آن. این است که : «وقضی ریک آن لا تَعْبْذُوا الا ایا وبالْوالدین اخسانا» 
[2 . و چون بعد شد , از آن حضرت سوال کردم . فرمود که :«آن آیه ای 
است که در سوره لقمان را است که : «ووَصیتا الائسان 
تلد کشا عان جاحدای کلم آن ری بی ها آست ای به عل. وا 
نَطعهما» (3) , پس راوی عرض کرد : به درستی که اين یعنی شرک پدر و 
مادر , بزرگ تر است از آنکه قول خدای تعالی : «و ان جاهداک عَلی آَنْ 
ثشرک بی ما لس لک تلد 4 آمر کند بهءضاه ۵ پوند با انشان وخ 
ایشان . بر هر حال حضرت فرمود : «نه , چنین است ؛ بلکه , به صله ایشان 
امر می کند , ی اهر 
, چیزی بر حقّ ایشان نیفزاید» (4) . 


از او , از محمد بن علی , , از حکم بن مسکین , از محمد بن مروان روایت 

است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :۰«چه چیز» مردی 
از شما را منع می کند که با پدر و مادر خویش نیکی کند , در حالی که زنده 
و مرده باشند ؛ که به نیابت ایشان نماز کند , و به نیابت ایشان تصدّق کند , 
و به نیابت ایشان حخْ را ها و #۲ 
چه کرده: خاش ا بای اسان باشد ,و از سای اه در ماند آن از نوات 
خواهد بود . و خدای عز و جلبه سبب نیکی و پیوند که کرده , او را خیر 
بسیار بیفزاید» . 


1- .,بقره , 83 ؛ نساء , 36 ؛ انعام , 156 ؛ اسرا, 23. 

ما ای در 

3- .لفمان, 14. (و آیه با ترجمه پیش از این مذکور شد . و لفظ «خسنا» 
دز آن تنود « ودکر صبانه «یوالدیه»_ و «لِنْ جاهداک» , بسیار کلمات فاصله 
بود . چنان که معلوم شد , مگر آنکه «خسنا» از قول امام علیه السلام 


باشد , بر وجه تفسیر و بیان مراد از مقذری که مقصود است . و شاید که 
امام در ذکر آیه اکتفا به ذکر مقصود فرموده باشد , و عدم اشاره به سوی 
آن چه اجمال فرموده و ذکر نفرموده . به جهت اعتماد و اطلاع بر علم و 
اطلاع راوی باشد) . ایا نظر نمی کنی به تتمه روایت و ان این است که 
ها 

4- .تفسیر این روایت ت مشکل است و شاید معنای آن اين باشد که از میان 
آیات متعدد قرآن در سفارش به حق پدر و مادر , آیه 3و 14 سوره لقمان 
که در این حدیث نقل تفسیر گونه شده بیشترین تاکید را بر حق پدر و مادر 
دارند زیرا حتی در صورت مشرک بودن: ای کونشسشن. آنان برای مشرک 
کردن فرزند چیزی از حق انان کاسته نمی شود و معاشرت نیکو با انان به 
وجوب خود باقی می ماند . 


وم و و -ه ی و عم 9 و وت ه 1 قال 
مخمد ین یجیی, عن احمد بن محمد 3 کیسی, عن معمر بن خلاد, 
أ سم #۶ 


و صلی الله علیه و آله , قَقَال : یا رَسُول الله , نی رَاغبٌ فی الجهاد 
تشیط» قال «فقال له الب ۸ صلی الله علیه و | فجاهد فی سبیل 
(زل - را _ رز یگ ه‌ِ_ ِ َِ ۳ فِ ۶ ام 
الله ؛ قانک ان تُفتل تکن حیا عند الله نرق , وان تمّث فقذٌ وقع أجْرّی علی 
هس ی تانق ی ی 2 7 
الله , رن ر ۳ من | نینوب کما لدب . فال : پا رسول الله , ان 
لي والدین کبیرین یزغمان انهما باتسان بی ویکرهان خرٌوجی . فقال ,سول 


1 جدین کییرین یزعمان انهما یار ۱ بی وبحری 
الله صلی الله علیه و اله : فقنر مع والدی , قَو الذی تفسی بیدو , تسه 


- 


یک یوّما وَلیلة حَیرٌ من جهاد سَتو» . 


ص : 407 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از معمر بن خلاد روایت 
کرده است که گفت : به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم که : آیا دعا کنم از برای پدر و مادرم , هر گاه حق را نشناسند 
با فرموی که او بای سای وا کر بات ان 
تصلق نما , و اگر زنده باشند و حق را نشناسند , با ایشان [در آمدارا باش 
ما ؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرموده که : خدا مرا با رحمت مبعوث گردانیده , نه با عقوق و نافرمانی 
کردن کسی که حق گزاردن او واجب باشد» (مانند پدر و مادر) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از هشام بن سالم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«مردی به خدمت 
پیغمبر ضلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که یا رتتو لاله ابا که 
نیکی کنم؟ فرمود : با مادرت . عرض کرد که : بعد از آن با که؟ فرمود : با 
مادرت . عرض کرد که : بعد از آن با که؟ فرمود : با مادرت . عرض کرد 
که : بعد از آن با که؟ فرمود : با پدرت» . 


از جابر ما ار ۰ 0۳ ِ ( 
:«مردی به خدمت: رسول خدا صلی الله: علیه و آلة آفد و عرض کرد که :با 
رسول اللّه ! من در جهاد رغبت دارم و به آن شاد و خرّم می شوم» . 
حضرت فرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و آله ار مد فررمی د: 1 
پس در راه خدا جهاد کن؛ زیرا که تو اگر شهید شوی . زنده خواهی بود در 
1 بو کر تصیرق:: 
باشد . و اگر برگردی , برگردی از گناهان و از انها پاک شوی ,چنانچه از 
مادر متولد شده ای . عرض کرد که : یا رسول الله ! پدر و مادر پیری دارم 
که کگمان می کنند و چنان می دانند که ایشان به من انس دارند , و بیرون 
رفتن مرا ناخوش دارند . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : چون 
جبیزن اسنت با بو ماد قرار و ارام کی پس سوگند یاد می کنم به 

ی و اس ی ی ی بیع 
روزی و شبی , از جهاد یک ساله بهتر است» . 


عِدّهْ من آضحایتا , عن أحْمَد بُن مُحَمّد بُن خالد , عن عَلی بُن الحکم , عَن 
فقاوته بن وقب , عق تگینا تن انداهية , قال : کت تضرانا , قاشلشت 
وَحَجَجَتْ , فدَحَلث علی آبی عَبد اللو علیه لسلام , قَقَلتٌ : انی کت علی 
جو(- ۲۱۱ 0" 9۱ ۳ 1 ۳ 5 و 2 1 
قوّل الله غَر وجّل : «ما کنت تذری ما العتاب ولا الاعیمان ولکن جعلناة تور 
تهّدی به مَنْ تشاء» فقال : «لقَذ هداک اللِه» تم قال «اللهَمٌ اهدو تلائا 


معا 0۳ 11 عو ترا عِ 
کِانة معَلمْ صییان هذا یسْالة , وهذا یِسالة , قلما قدِفث الکوقة لطفث 
5 س ۳ چ ۶ سس ۳ 9۹ ِ ی ۳ ۳۳ 

لاس , وکلث اطیفها , وأفلی توتها ورآسها , وذفها , ققالث لي : با بت 


ما پٍ ‏ و و ی هد 1۳ ٍِ مه دینی 1 فمَا الْذٍي ار ملک مد 4 
َ 9 ِ ۳ 
۰ ث : رل من ولد تیا نی بهدا , ققالث : هذا 


ر و 
دخلت فی الحنیفیه؟ فقلث : ر 
ا2 < هح ‏ ۷ وقلرد : 5 ند وم , فقَالت : پا سس تن 
تبیلٌ؟ فقلث : لا. وَلِعنهٌ ابْنْ تبی نی , هذا تب 
۱ | 951 - ‌ -] آ 1 ِِ ام ی لد ِِ 
هزو وضایا الألبتاء , فلت : با أمَ , له لس کون بد تیتنا تیم , ولکته ام 
م 1۱ وب سس وس + هو 9 9 ست 6 مت ۳ و ۳ تک 
ال : با بت ٍ دیلک دی .| قرطة علت .فعرطته له فدخلت 


فی الاءسلام , لها , لت الظهْر والعضر والَفُرت والعشاء الاخره , 
تم عون لها غارض ییالال چم ال ۱۶ ی 1 
قاع9 فد , ات , فلا أَضتَحث کان: المس وت 
عشلوها , وکّث آتا الذی صلیّث علبها , وَتزلث فی قبرها» . 


ص: 009 


چند نفر از اصحاب ما روایت ی ی ی 
علی بن حکم , از معاویه بن وهب , از زکریّا بن ابراهیم که گفت : من 
نصاری بودم؛ پس مسلمان شدم و به حج ۱ 
علیه السلام داخل شدم و عرض کردم که : من بر دین نصرانیت و ترسایی 
بودم و اسلام آوردم . فرمود که :(«در اسلام چه چیز دپدی که آن را اختیار 
کردي؟» عرض کردم که : قول خدای عز و جلٍ + «ما کت تذری ما الکتاث 
1 الایمانْ وَلکن حعلناه تورا تهُدی به من تشاء» ۷ (و ترجمه بعضی از 
اين آیه با صدر آن در باب روح گذشت , و ترجمه باقی مانده این است که 
کر او وا بت ی اه را ان ون 
حدیت است نور و روشنی , که راه می نماییم به آن , هر که را خواهیم». 
حضرت فرمود که : «هر اینه خدا تو را هدایت فرموده و راه راست نموده 
است» . بعد از آن سه مرتبه فرمود : «بار خدایا ! او را هدایت کن»؛ " یعنی 
اف زا بر آن تایت..هباقی بدار . و فرمود که : «ای فرزند من ! از آن چه 
خواهی سوال ِِ . عرض ِِ : به درستی که پدر و مادر و خاندانم همه 
در ظرف های ۵ نان چیز بخورم! ؟ فرمود که : «گوشت خوک می خورند؟» 
(2) عرض کردم هرز و دست: بط آن نفن. کدار ند :. فصو یامن ینت و 
ناخوشی ندارد ؛پس متوجه مادرت باش و با او نیکی کن , و چون بمیرد آمر 
او را به غیر خود وا مگذار؛ بلکه خود کسی باش که به حال و کارش قیام 
تمه رای ری ی وا نت ۱ , البثه 
کسی را خبر مده به اينکه تو در نزد من آمده ای» . زکریٌا می گوید که : 
تس قی و تا ایدم الب سوم ار موه 
گهیا آن حضرته معام. کودکان و مکنت داز بود؛ چه از هر طرف کسی 
سوال می کرد , اين یکی از آن حضرت سوال می نمود , و آن یکی سوال 
می نمود , و پیو سته حال بدان منوال بود؛ پس در هنگامی که به کوفه آمدم 
, با مادرم نیکویی کردم , و چنان بودم که چیزی به خوردش می دادم , و 
جامه و سرش را بجوریدم , و او را خدمت می کردم؛ پس مادرم با من 
گفت که : ای فرزند دلبند من ! تو با من اين چنین نمی کردی , در حالی که 
تو بر دین من بودی , پس چیست آن چه از تو مي بینم , از ان زمان که 
مهاجرت کردی و از دین من بیرون رفتی , و در ملت حنیفیّه که دین اسلام 
و با رت هت و ی به اين امر 
۲ ۲ فرزند عزیز من ! اینک پیغمبر است؛ زیرا که 


پیغمبری نخواهد بود , ولیکن آن حضرت پسر پیغمبر است . مادرم گفت که 
: ای فرزند عزیز من ! دین تو از هر دینی بهتر است , آن را بر من عرضه 
کن؛ پس من آن را بر مادرم عرضه کردم و مادرم در دین اسلام داخل شد , 
راو زا تم ادور کهد له زر مر و کی و عفر وتا که ا خر بم ره 
است به جا اورد . و در همان شب او را عارضه ای روی داد و ناخوش شد؛ 
پس گفت که : ای فرزند عزیز من ! آن چه را که به من تعلیم دادی بر من 
اعاده کن و دو مرتبه بگو؛ پس من آن را بر مادرم اعاده کردم , و به آن 
اقرار نمود و وفات کرد , و در هنگامی که صبح کرد , مسلمانان کسانی 
بودند که او را غسل دادند , و من کسی بودم که بر او نماز کردم و در 
قبرش فرود آمدم . 


ص: 411 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علي بن حکم و چند نفر 
از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن ابي عبدالله , از اسماعیل بن 
مهران و هر دو , از سیف بن عمیره , از عبدالله بن . مسکان , از عمار بن 
بان که کفت ‏ آمام مر ای له لایر یام ه ی سم 
اسماعیل . به من فرمود که :«هر اینه او را دوست می داشتم و دوستیم به 
او زیاد شد . به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و اله خواهر رضاعی 
داشت , و به خدمت آن حضرت آمد . چون پیفمبر به خواهر خود نظر کرد : 
به دیدنش شاد و خوشحال شد , و لحاف خود را از برایش گسترد و او را 
بر بالای آن لحاف نشانید . بعد از آن شروع فرمود که با او حدیث می کرد 
و سخن می گفت و در رویش می خندید . بعد از مدّتی آن زن برخاست و 
رفت و برادرش آمد ؛ پس پیغمبر آن تعارف و نوازشی که با خواهر کرده 
ی اک تا ۱ پا ۳ ۰ 19۶ 
خواهرش نوازشی کردی که با او نکردی , با انکه او مرد است . فرمود 
:زیرا که خواهرش به پدر و مادرش از او نیکوکارتر بود» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از سیف 
7 مسکان 0 بت کرده است 
که کت مت آما مخ صادو کته الملاه ظرح کوش کف موم 
سار قو واه مات وین کات ارات وا سا مها اور 
برمی داریم؛ چه خود قادر بر راه رفتن نیست . فرمود که :«اگر تواتی که 
این را نسبت به او متوجّه شوی , چنان کن , و به دست خود لقمه را در 
دهانش بگذار؛ زیرا که همین دو , فردا از برای تو بهشت , و باعث دخول 
ان استت 6 


112 


۳۳ 3 0 


عَنهٌ عن عْلء بن ۱ لحکم ؛ عَنْ سٍَ سیفی بر عهیره . غن ابی أ لصْباح ۰ عن جابر 
۱ ۱- 0 ج|۱ مس << سر 6 
1 قال ۱ سمعت ر خلا بعهو لابي د الله علیه السلام ان ی بوین 
د ۳ ‌ ِ 

م3 ل و سی 


عَلیاٌ بن ابراهیم , عن آبیه ؛ و مُحَمَذٌ بُن یشیی , عن أحْمَد بن مُحَمَدٍ جمیعاً, 
َن ان مَحبوب , عَن مالک بُن عَطیّه , عَن عَلنسه تن مُطْعب , عَنْ آیی 
جتقر علیه السلام , قال :«تلات لم تخعل له عز وحل لأحد فهن ره" 
اداء مات [لی ار والقاجر , والوقاء بالعهد بل واْقاجر , ویر الوایدئن , 
برّین کاتا او فاجرین» . 
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از او , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , از ابوالصباح , از جابر روایت 

و لو پا نیک ۱۱ ۱ 4 او 7 
السلام عرض می کرد که : پدر و مادری دارم که مخالف اند . فرمود که 
:«با ایشان نیکی کن , چنان که نیکی می کنی با پدر و مادر مسلمان , از 


آتان که ها را-دوفنتت هی:ذارند»*:. 


علی بن ابراهیم , از پدرش و محمد بن یحیی , از احمد بن محمد هر دو 
روایت جک ها ی ار ای بن عطیه , از عنبسه بن مصعب 

, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ار و 
جل کسی را در ترک آنها رخصت نداده است : یکی ادای امانت به نیکوکار 
و بدکار؛ و دیگری وفا کردن به عهد از برای نیکوکار و نابکار؛ و سیم نیکی 
با پدر و مادر ؛ خواه نیکوکار باشند و خواه نابکار و بدکردار» . 


علین بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 
له السطلام رو یت کرده است که فرمود («از جمله سئت و طربقه پیغمبر 
و که ان است که مرد کنافه کمید ینام بدرسن و تصریح به نام او نکند» 


حسین بن محمد , از معلیٌ بن محمد و علی بن محمد , از صالح بن ابی 
حماد هر دو روایت کرده اند . از وشاء , از احمد ین عائذ . از ابوخدیجه 
لین مک امین یس ار ماه صادی یه اسلا که 
هآ مر شا سای ام اه از نیکی با پدر و 
مادر سوال کرد . پیغمبر سه مرتبه فرمود : با مادرت نیکی کن . 

مرتبه ای ها ۱ 
فرمود, پیش از پدر و امر به نیکی با او» . 


وشّا , از احمد بن عائذ , از ابوخدیجه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده او اس و ۰«مردی به خرمت پیغمبر صلی الله علیه و 
اله امد و غرن کرد که : دختری از من متولد شد و او را تربیت کردم و 
پرورش دادم , تا وقتی که به حد د بلوغ رسید. پس او را لباس پاکیزه 
پوشانیدم و زیورش دادم . بعد از آن او را آوردم تا بر سر چاهی , و او ر 
در آندرون چاه انداختم ۱ که از او شنیدم این بود که می 

: ای پبدر ! به دادم رس؛ ؛ پس کفاره آن چه کرده ام چه چیز است؟ پیغعمبر 
ضلی الله غلیه و آله فرمود که : ایا مادری ذاری که زنده باشد؟ عرض کرد 


: نه . فرمود : پس خاله ای داری که زنده باشد؟ عرض کرد : آری . فرمود 
: پس با خاله خود نیکی کن؛ زیرا که خاله به منزله مادر است , تا بپوشاند 
از تو آن چه را که کرده ای , و کقاره آن باشد» . ابوخدیجه می گوید که : 
به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که : این در چه زمان بود؟ 
فرمود که : «در زمان جاهلیت بود , و عادت ایشان این بود که دختران خود 
ادف کته صحفت ترفی انکه. ای تون کر گرم ویک مار آ نید 
(یعنی شوهری غير از قبیله خود داشته باشند) . 


ص: 415 


محمد بن یحیی , ۶ از اجمد بن,فخمد + از محفد ین اسیاعیلن:ین بزن * از 
حنان بن سدیر . از پدرش روایت کرده است که گفت : به خدمت امام 
محمد باقر علیه السلام عرض کردم که آبامی نود که فرزتدم در خوه 
را جزا دهد و حقّ او را ادا کند؟ فرمود که :«او را جزایی نیست . مگر در 
دو خصلت : یکی آنکه پدر , بنده مملوک باشد و پسرش او را بخرد و آزاد 
کند نی ا نک تاه فرصت بان بو مشتر آان:را ان حانت: او ادا کندت* : 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی م از یونس بن عبدالرحمان , از عمرو 
بن شمر , , از جابر روا یت کرده است که گفت : مردی به خدمت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که : من مردي نوجوان و خرّم و 
شادانم و جهاد را دوست می دارم , و مادری دارم که آن را خوش ندارد . 
من مب ۰ #قو للع ۶۷ فان کرمی ک :«یرگرد و با مادرت 
کی هرا ی 
باشی , بهتر است از انکه یک سال در راه خدا جهاد کنی» . 


سنان , از محمد بن مسلم اه ۱ 
است که فرمود :«به درستی که بنده ای هست که با پدر و مادر خود 
نیکوکار می باشد در زمان حیات ایشان . بعد از ان می میرند , پس قرض 
های ایشان را ادا نمی کند و از برای ایشان طلب مغفرت نمی نماید؛ پس 
خدای عز و جل او را عاق و نافرمان می نویسد . و به درستی که بنده ای 
هست که در زمان حیاتِ پدر و مادر , عاق و نافرمان ایشان می باشد , و 
با ایشان نیکی نمی کند , و چون می میرند , قرض ایشان را ادا می کند . و 
از برای ایشان طلب مغفرت می نماید؛ پس خدای عز و جل او را نیکوکار 


می نویسد» . 


ی اه اک 
عَنْ ایبه , عن اللوفلی غعن السشکونی , عَن آبي یت کی : 
«قال زشول الله صلی الله علیه وال من اضیع لا یقت بامور آلمشلمید 


۰ ری پا , مه / 3 
یه السلام پقول «علیک بالنْصْح لله فی خلقه ؛ فلن تلقاه بعمل | 
مِنْهْ» . 5 
2 لل ( ۳ 3 
محر بِنْ پکیی 1 عَن احمد بن ممحمد ۳ عیسی 1 غن ابن مجبوب 1 عن 
َ 2 0 ی م 


۰ ۳ 
ال , وی الق [لی الله من 
سرورآ» . 


2 
0 . باب در بیان اهتمام کردن به امور مسلمانان و خیرخواهی نمودن از برای ایشان و نفع ایشان 


70 ۰ باب در بیان اهتمام کردن به امور مسلمانان و خیرخواهی نمودن 
برای ایشان و نفع ایشان (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , 
با و 2 روایت کرده 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که صبح کند و اهتمام به 
امور مسلمانان نداشته باشد , مسلمان نیست» . 


ری آساه را اس که فرص رس حارصای اه ی اه 
فرمود که اه آن:است که کریبانش آز 
همه ایشان بی عش و صافی تر باشد» . (2) 


سلیمان بن داود منقری 1 ان اب ای رل 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«بر تو یا که 
خیرخواهی کنی به جهت رضای خدا در حقّ آفریدگانش؛ تیدا کف و هر ند 
آن اب راقلافات سواهی کیوم به ععلی که ار ان سر بارنهه. 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از محمد 
بن قاسم هاشمی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«هر که به امور مسلمانان اهتمام نکند , مسلمان نیست» . 


ای آفم از سلمه بن ات ان ای ما ار عمش اضر 
7 با ام یر هار یا رات اسشته که فرموو «برعتن 
صای. الله علیه و آله فرمود که خر فص دوه اسر فشناماان 
اهتمام نداشته باشد , از جمله ایشان نیست . و هر که بشنود که مردی 
ماما نان را آماشعی ک کسن اضرا احا یت ند مصاضاق تست 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام زوایت کرک است. که فرهود :رشول خدا خی الله علیة و 
آله فرمود که : خلایق به منزله عیال خدایند (و عیال , زن و فرزند و توابع 
را نفع بخشد و شادی را بر خاندانی داخل کند» . 


[- 9۰ اهتمام , به معنی همت داشتن و اندوه خوردن و خواستن و تیمار 
کردن و تیمار داشتن است . (مترجم) ۱ 
ها ای ات از اک ول و از اه ایض اش ی 
نباشد , و دلش نسبت به همه مسلمانان از همه کس سالم تر باشد . 
(مترجم) 


3 ۳ 9 
ِ<ِ ِ هر ] م ۳۲ ۳ ۳ لا ۰ صت ۳2 فك 
عَلة , عن این یی تجران , عَن ابی جهيلة المَفصل بنِ صالح عَنْ جابر بن 
۲ هد شب ۱ ر 2 0 
پزید , غن ابی جعفرٍ علیه السلام , قال ی ول الله عز وَجّل وو ۱ 


لانشن خستا» + فال -<«فولوا للاس اکشن ها تجیون آن یقال فیکم*.. 


۳ 3 9 س‌ 
ده من آشحایتا , عن سل بن زتار, عن بَخبی بن الْغْتاري , عن عند ال 
00 ۱ ِِ رز و 2 92 رت . ِ لٍ 
بنِ جَبله , عن رَجل , عَین ابی عَند الله علیه السلام , قال فی قوّل الله عز 
وجل : «ع جعلنی مبارکا این ما کنث» قال :«تفاعا» . 

۶ 1۰ 2 ۶ و 01 ِ ۳ ۳ | ۶ ره << 0 
۸ باب اجلال الکییر کل ابراهیم , عن اییه 1 کنِ بن ی هیر , عن 
بعض اصحابه , عن ابی عبد الله علیه السلام , قال «قال سول الله صلی 

5 1 1 1 لا م 
الله علیه و آله : من اثْلال اللّه الا ذی السْنته العْسلم» 

7 3 3 3 ۳ 

ی 01 و | + م هم اه مج ۵ . وی لا رم و 2 712 1و تس 
عده من اصَخابتا , عَن احمَدربن مَحَمّد رمعه , قال : قال ابو عبد الله علیه 


۰ اد ۲ - هو ]| ۶ مه ی رح جح 0 سم مر 
السلام :«لس مثا مَن لم یوَقر کبیرتا , وَبرْحَمْ صفیرتا» . 


ص: 419 
1 . باب در بیان برتر داشتن و بزرگ قدر گردانیدن پیر 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
علی بن حکم , از سیف بن عمیره که گفت : حدیت کرد مرا کسی که 
شنیده بود از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود («از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله سوال شد که : دوست ترین مردم در نزد خدا کیست؟ 
فرمود که : نافع ترین مردم به مردم» . 


از او , از علی بن حکم , از مثثی بن ولید حثاط , از فطر بن خلیفه , از عمر 
بن علی بن الحسین , از پدرش صلوات الاه+ع ودایت است که قرمود 
+«ریتول خدا صلی الله علیه و الم عر مود که : هر که ضرر آب یا آننتن را از 
گروهی از مسلمانان برگرداند , و نگذارد که به ایشان برسد , بهشت از 
برایش واجب شود» . 


از او , از اين فصّال , از تعلبه بن میمون , از معاویه بن عقّار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت است در قول خدای 9 8 ۰ 5 قوئُوا 
للناس خسنا» (1) , که فرمود :«غیر از خوبی چیزی مگویید, تا بذاتید که‌اآن 


شخص ] خوب [آدمی آنیست» . 


از او , از ابن ابی نجران , از ابوجمیله یعنی مفصّل بن صالح , از جابر بن 
یزید , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت است که گفت در قول خدای 
عزرو جل ۶ «و قولوا للناس خسنا» , فرمود که :«از برای مردمان بگویید , 
تیکوتر از آن خه دوسنت فی: دارند که در خق شما گفته شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن 
مبارک , از عبداللّه بن جبله , از مردی , از آمام جعفر صادق علیه السلام 
که کفت. در فول ۳ عز و جل : «وجقلنی مُبارکا آیْتما کْثْ» (2) ؛ 


یعنی: «#به غایت نفع بخشنده گردانیده است» . 


71 . پاب در بیان برتر داشتن و بزرگ قدر گردانیدن پیرعلی بن ابراهیم , 
تا 
ضا ی یی سا انیت و بت موه تفا نو خر سای 1 
عه ال فرموی کی شاه امال فعظ دا ان ,ات که کسن 
ای مس اه ار 


چند نفز از اضحاب ما زوایت کرده اند از اخمد بن مخمد که آن:را مرفوع 
ساخته و گفته است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«از ما 


7 ت هر که بزرگ و پیران ما را توقیر و تعظیم نکند , و ردان ما را رحم 
ری 


1- .بقره, 93. 
2- .مریم, 1د. ومرا در هر جا مبارک قرار داد . 


) بِنْ ابراهيم , عن ی بی عْمَیْر , عَن عَید الله تن آبان , عَن 
لوسافی* , ال : قال یو عبد الله علبه السلام :«عَظفوا ناکم , وصلو 


0 


رحَاممٌ , ویس تصلْوتَهم بشیء أَفحَل من کف الأذی عَلهغ» . 


۳۳ » موز 3 سک 2 ۳ سس 
مَحَمَذ بنْ یخی , عَن امد بن مُحَمّد !؛ عیسی , عَن بن فصال . غعَن علی 
۶ 9 -_ > - ]و ِ ۹ 
بن عَقبة , عَنْ آیی بد الله علیه | لام , قال :«المَوَمنْ اخو المَوّمن : عَینَةٌ 
یو 7۲ و ۳۹۹9 7۲ _ و لا 7 اس 0 ) م ۳ 
ودلیلة , لا یِخْونه , ولا بَظلمَةه , ولا يغشة , ولا يَعدة عدة فیحلِفة» 
دج 


ص: 421 


2 .باب در بیان برادری مومنان با یکدیگر 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از عبداللّه بن ابان , از 
وضافی روای یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که :«پیران و بزرگان خویش را تعظیم کنید و بزرگ دارید . و با خویشان 
بپیوندید . و چنان نیست که شما به ایشان بپیوندید به چیزی که بهتر باشد 
از باز داشتن آزاز از ایشان 4 گم ایشان را اذیت نکنید» ۰ 


رارصا سا ند ند تفر آز اشکات سا ات 
کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از عثمان بن عیسی ار مفطل بن 
مر که فت: آمام‌ عفر فاد علیه ااسلام فرمود کف اما آاتو 
احْوه» (1) اس ما ار و 7 
و چون بر مردی از ایشان رگی زده شود , يا آن رگ به شدّت حرکت کند , 
دیگران از برایش بیدار خوابی می کشند» ۰ 


از او . از پدرش , از فضاله بن ایّوب , از عمر بن ابان , از جابر جعفی 
روایت ت است که گفت : در پیش روی امام محمد باقر علیه السلام درهم 
کشیده شدم و گرفتگی به هم رسانیدم؛ پس عرض کردم که : فدای تو 
گردم ! بسا است که اندوهناک می شوم , بی آنکه مصیبتی به من رسد با 
امری بر من فرود آید , تا آنکه کسان و آشنایان من , اندوه را در روی من 
می شناستد و می فهمتد . فرمود :«ارق , ای جابر! به درستی که خدای 
عز و جل مومنان را از طینت و سرشت بهشت ها افرید , و در ایشان از 
نسیم و باد روح خود جاری گردانید , و از برای همین , موّمن برادر پدری و 
مادری موّمن است؛ پس هرگاه در شهری از شهرها اندوهی به روحی از 
آن روح ها برسد . اين روح اندوهنای شود؛ زیرا که این روح از جمله آن 
روح ها است و به هم پیوسته اند» . 


ی 0 , از احمد بن محمد بن عیسی + از ان فصال , از علی بن 

, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
0 برادر موّمن است , و دیده بان و جاسوس او در خیرات . و 
رهنمای او که با او خیانت نمی کند , و بر او ستم نمی کند , و او را عیب 
نمی کند , و او را وعده ای نمی دهد که آن را خلف کند» . 


رت سا یت کرده است , از احمد بن محمد بن عیسی و چند نفر 
از اصحاب ما , از سهل بن زیاد و هر دو , از ابن محبوب , از علی بن رئاب 
, از ابوبصیر که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود :«موّمن برادرٍ مومن است و مانند یک تن اند , اگر از عضوی از آن 
بنالد , به واسطه علتی که دارد , درد آن را در باقی تن خویش بیابد . و 
روح های دو مومن ار و 
جرم آن» . (2) 


1- .حجرات, 10. 

2- .و مراد از روح خدا , چیزی است که دل ها به آن زنده می شود , و به 
جهت شرافت , به خدا منسوب شده اتتت عناق که تن از این مذکور 
شد . (مترجم) 


ها 


ات 


سَمعنه یِفول :«المَوْمنْ آجو 


ص: 423 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرد وان از سمل ین رواد نان عفد لرجمان 
صادق علیه السلام ۰ برادر مسلمان است . و او دیده 
بان و اینه و رهنمای او است که با او خیانت نمی کند , و او را فریب نمی 
دهد , و بر او ستم نمی کند , و او را به دروغ نسبت نمی دهد , و در غیاب 
او سخن بد نمی گوید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حفص بن بختری روایت 
کرده است که گفت : در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که 
مردی. ای آن: حضرت داخل شد؛ پس حضرت به من فرمود که :«او را 
دوست می داری؟» عرض کردم : آری . بعد از آن به من فرمود که : «چرا 
او را دوست نداری رتحال انکة آوبز اد وتو شر یی در دتم و 
یاور تو بر دشمنت , و روزیش [بر عهده غیر تو است» . 


ابوعلی اشعری « از جستتن :ین جنتن , از محمد بن اورمه , از بعضی از 
اصحاب خویش , از محمد بن حسین , از محمد بن فضل , از ابوحمزه , از 
امام محمد ۵ ت کرده است که گفت : شنیدم اه ان 
حضرت که می فرمود که :«مومن برادر پدری و مادری موّمن است؛ زیرا 
که خدای عز و جل مومنان را از سرشت بهشتی ها افرید , و در روح های 
ایشان از بادها و نسیم بهشت جاری گردانید , و از برای همین ایشان 
برادران پدری و مادری اند» . 


محمد بن یحیی , وال هون مسحه برع تانی , از حچال , از علی بن عقبه 
ب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۰ «#به 
درستی که مومن برادر مقمن است , و دیده بان و رهنمای او که با او 
خیانت نمی کند , و بر او ستم نمی کند , و او را عیب نمی کند » و او را 
وعده ای نمی دهد که ان را خلف کند» . 


لل 
حمَد بن مَحَمَدٍ بن عیسی , عَن حَمَد بن عَبد الله , عَنْ رجل , عَن جمیل , 
عَنْ ابی عَبج الله علیه السلام , قال : سَمعَتَه یقول :«المَوْمِنون حدم بعضَهَم 
قل+ 2 یکوئون حَوما 7 ء و ه لبعض؟ قال : جد رن د ره و ه 


تن 


سار 1 قال و با جوعر علیه السلام بتقول «أن نفرا من ! مسج 
خرجوا الی سفقر لهمّ. قصّلوا ال ریق , قَاضصَابهَم عطش دید , توا 
زوا آضول السَجَر , قجَاعقَمّ َیْحٌ و عَلیّه تیاب بیض , ققال : فُوموا , قلا 


ل بن الج 7 7 ۵ ۶ 
انی سَمعث سول الله صلی الله علیه و اله یِقَول الَمُْمنْ اخو المَوّمن 
عَینهٌ ودللة , قَلم تکوئوا تصیعوا بحصرتی» 


دینه سمعت اه یقول دل ِ 
هو ی ای وت ۳ 11 5 س‌ ۳۹ 0 عِ 
تعم 1 فقال بانی سمعث ۲ عبد الله علیه السلام یه ل « 4 سله اخو 
۳ رو _ و و ره و 
۱ 4 بر . لا مه / ۳ بغشه / ۳ بَحخذلة / و5 بعتابة / 5 یِخونة / لا 
9 ء و 2 


ص: 425 


احمد بن مخمه بن. غنسنی:: آن احمد ین عبدالله (و بتایر بعضی از نسخ 
کافی از احمد بن محمد بن عبدالله ) , از مردی , از جمیل , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود :«مومنان خدمتکاران یکدیگرند که یکدیگر را خدمت می کنند» . 
عرض کردم که : چگونه خادم یکدیگر می باشند؟ فرمود که : «حدیث را به 
یکدیگر می رسانند و از همدیگر فرا می گیرند» (1) . 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد بن عیسی و هر دو , از اين ابی عمیر , از اسماعیل بصری , از 
فضیل , بن یسار که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود تا ی یم ری ور وان من 
رفتند . بعد از آن راه را گم کردند و از آن بیرون افتادند؛ پس تشنگی 
سختی به ایشان رسید . بعد از آن کفن پوشیدند و در نزد ريشه های 
درخت که در آنجا بود ماندند , که ناگاه پیری که جامه های سفید در بر 
داشت به نزد ایشان آمد و گفت : برخيزید که بر شما باکی نیست و این 
انب رت ۶ و تا وا و را 
شخص گفتند که : تو کیستی ؟ خدا نود را رحمت کند! کفت که : من از آن 
دا اسلا هی ام وا یت کرد وی 
من شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و اله که می فرمود : مومن برادر 
مومن است , و دیده بان و رهنمای او؛ پس چنان نیست که شما در حضور 
من ضایع و هلاک شوید» . 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که , از پدرش و محمد بن اسماعیل , از 
فضل بن شاذان و هر دو , از حمّاد بن عیسی . از ربعی , از فضیل بن یسار 
که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود 
:«مسلمان برادر مسلمان است که بر او ستم نمی کند , و او را عیب نمی 
کند , و یاری او را ترک نمی کند , و او را وا نمی گذارد , و در غیاب او 
سخن بد نمی گوید , و با او خیانت نمی نماید , و او را محروم نمی 


گرداند» . 


1- .مترجم در اینجا گرفتار درج کلمه «الحدیت» در متن حدیث شده و 
روایت را نادرست ترجمه کرده و ترجمه درست چنین است : چگونه خادم 
یکدیگر می باشند؟ فرمود : به یکدیگر فایده می رسانند . (مترجم) 


ص: 426 


3 ۱ 9 ۳ 9 
3 بان فیقا پوت الحو لغن اقخل الاعقان تفطقفره ن اراهیم و 
هاژون بن مُسلم , غَن مَسْعَدة بن صَدَقة , قال : سمعث با عَبد الله علیه 


ی شتا تاد ی رل دق مد ف هي یرت سم ی 
السلام یقول سْیْل عَن یمان من بلز مه حفهة اخوَتَهة : کیف هو؟ وبما 
91 ۳4 1 وبمَا ۳ 1 ؟ فقال علٍ | لام :« ان الاعیح ن بر ۰ ۳ 

و . ۱ 
0 


۳ 4 


اما أَحَدُهمَا , فقو الذٍی یَظهَر, لک من ضاجبک , قلدّا ظَفَر لک مه مثْلْ الذی 
تفولْ به یت , حفث ولایثة وَاحوَئة , الا آن پجیء مئة تفض للدی وف من 
تعسه وَاظهَرَة لک , فان جاء منة ما تشتدل یه علی تفض الذی اظَهَر لک , 
خرح عندک ما وصف لک واظهر , وکان لمَا اظهر لک تافضا , الا آن یذعت 
نه نما عمل ذلک تقية , ومع دک یَنظر فیه , فان کان لیس ممَّا بمَکِن آن 
تکون التَِبَه فی مه , لَم بقل مِئة ذلک ؛ لا لِلْفیّه مَواضع , من الا عَر 
مواضیها لم تسْتقمٌ له . و تسیر ها یّفی مثل ان تون فَوم بتوء , طاهژ 


ره ار 


3 . باب در بیان آن چه حق را ثابت می گرداند از برای آنکه ایمان را بر 

خود فف نندد ر و آن خه آن حق زرا نع فی کند و1 اب اه 
هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه روایت ت کرده اک 

میم از اماع دعر اوق کید ااسام کهمی فرمود ور سالی کی ار آن 
قضرت: سول فده سفق از آیمان آنکه حق اوه براذری با امن ها لارم و 
واجب باشد , چگونه است؟ و به چه چیز ثابت می شود؟ و به چه چیز باطل 
می گردد؟ فرمود :«یه درستي که ایمان به دو طریق فرا گرفته می شود و 
ثابت می گردد : اما یکی از آن دو طریق آن است که از صاحبت برای تو 

ظاهر می شود ؛ پس هرگاه مثل آن چه تو به آن قائلی و اعتقاد داری با 
برایت ت ظاهر شود , دوستی و برادری کردن با وی ثابت و واجب می شود , 
مگر آنکه از او چیزی بیاید که موجب نقض و بطلان باشد , از برای آن چه 
از خود وصف کرده و آن را از برای تو اظهار نموده: پس اگر از او چیزی 
بیاید؛ یعنی قول یا فعلی از او سر زند که به واسطه آن استدلال توانی کرد 
بر نقض آن چه از برای تو اظهار کرده در نزد تو , , بیرون می رود از آن چه 
برای تو وصف کرده و اظهار نموده , و چنین کسی ناقض خواهد بود آن چه 
را که از برای تو اظهار نموده , مگر آنکه ادعا کند که آن را به عمل نیاورده 
, مگر به جهت تقیّه و ترس از مخالفان وا آین.انغا .در آنخه. کفته را 
کرده, نظر می شود , پس آگر چنان باشد که آن قول یا عمل . از آن چیزها 
بانید کستمه در منل ان قفین تباسده این انا از اه فیول نهمه شون زیر 
که تقیّه را موضعی چند است , که هر که آن را از مواضعی که دارد دور 
گرداند , از برایش استقامت به هم نرساند و راست نایستد . و تفسیر و 
بیان آن چه پرهیز می شود , داستان گروه بدی است , که حکم و فعل 
ایشان ظاهر (2) و هویدا است , و آنها بر غیر حکم حق و فعل حقّ است , 
و هر چیزی که مومن در میانه ایشان به عمل اورد , به جهت بودن تقیه , از 
ان چه به فساد و تباهی در دین نرساند , روا باشد» . (3) 


ی تقض م به فنم نون مسکین: کاقت با اد خطاع در اضل بة تن 
واشکافتن عمارت است و شکستن عهد و بیعت , و تابٍ باز دادن ریسمان . 


ففزاد از آن در ایتجا کفار تب کرداری است که. با ایفان»و اظهاز آن نشازه 
. (مترجم) 

2 .ظاهر در اینجا یعنی مسلط و چیره . 

3- .و حضرت در این حدیث. طریق دیگر را از برای ثبوت ایمان , که به 
شهادت شهود است, ذکر نفرمود , به جهت اثحاد حکم آن , با طریقی که 
مذکور شد . (مترجم) 


محمد محَمّد بن ستان , عن حَمره بن محمدر 
, قال :«لَم تتواحةا علی هدا 
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4 . باب در بیان اينکه با یکدیگر برادری کردن بر دین واقع نشده , و 
5 . باب در بیان حق مومن بر برادرش , و بیان ادا و رسانیدن حقّ او 


74 . باب در بیان اينکه با یکدیگر برادری کردن بر دین واقع نشده , و آن 
بیست او به طور تعارف اتنشانی با یکدیگر دادن و یکدیگر را 
تخد من مکی , از احمد بن محمد بن عیسی با تا 
۳ , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«شما بر این , آمر یعنی تشیع برادری نکردید , و جز 
ات لا ی اس سس سفن 


از او , از احمد بن محمد , از عثمان بن عیسی , از ابن مسکان و سماعه 
هر دو , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود :... تا اخر 
آن چه گذشت . 


5 . باب در بیان حق موّمن بر برادرش , و بیان ادا و رسانیدن حق 
اومحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از 
ی بر 6 از قرو 9 , از جابر , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«از جمله حق موّمن بر برادر 
مومنش؛ آن اشت که کرشنکی او را سیر گرداند :و عورتش‌را بيوشاند: و 
اندوه او را از او برطرف کند و 
اهل و فرزندش خلیفه و جانشین او باشد» . 


از او , از علی بن حکم تال یداهن بجین هدرک , از معلّی بن خنیس , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه است که گفت 13 
عرض کردم که : حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ فرمود که :«او را هفت 
حقّ واجب است , و از آن حقوق حقّی نیست , مگر آنکه بر او واجب است 
که اکر ختره از نیا راخائه کندءاز وت و‌قوشتی خدا و طاکت آن 
جناب بیرون می رود , و خدا را در او هیچ بهره ای نباشد» . به آان حضرت 
عرض کردم که : فدای تو گردم! آن حقوق چیست؟ فرمود که : «ای 
معلی ! به درستی که من بر تو مهربانم , می ترسم که آنها را ضاتع گردانی 
و نگاه نداری , و بدانی و عمل نکنی» . معلی می گوید که : به حضرت 
ی رها 


فرمود که : «آسان تر حقّی از آنها, آن است که از برایش دوست داری, آن 
چه را که از برای خویش دوست می داری , و ناخوش داری از برای او , ان 
چه را که از برای خود ناخوش می داری و حق دویم. ان است که از خشم 
او اجتناب کنی و آن چه را که موجب آن است به عمل نیاوری , , و خشنودی 
او را پیروی نمایی و آن چه را که باعث آن است به عمل آوری , و امر او 
را فرمانبری و حقّ سیم, آن است که او را به جان و مال و زبان و دست و 
باق سس ارت کی ورس یک از انهاا اد معاقه کی دح 
چهارم, آن است که دیده يا دیده بان :پا حافظ و رهتما و اینه او‌باشی , که 
آن چه چشم فکرش از دیدن آن عاجز باشد , در تو ببیند , و حقّ پنجم, آن 
است که تو سیر نباشی و او گرسنه باشد , و سیراب نباشی و او تشنه 
باشد , و جامه درنپوشی و او برهنه باشد , و حق ششم, آن است که اگر 
تو را خدمتکاری باشد و برادرت را خادمی ۳ است که خادم 
خویش را بفرستی , تا جامه های او را بشوید و طعامش را بسازد و 
روا کش اند موجت هفت ان ات که 1 
و دعوت او را اجابت نمایی , و بیمارش را عیادت کنی , و در جنازه اش 
حاضر شوی , و چون دانستی که او را حاجتی است , به سوی روا کردن آن 

بر او پیشی گیری , و او را ناچار و مضطر نگردانی که آن را از تو خواهش 
کن کت اه رای کین , پیشی گرفتنی به غایت پس چون چنین کردی 
, دوستی خود را به دوستی او , و دوستی او را به دوستی خود پیوسته ای» 


ص: 431 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن سیف , از پدرش سیف بن 
عمیره , از عبدالاعلی بن اعین روایت ه است که گفت : اصحاب و یاوران ما 
را و 
کنند , و مرا امر کردند که آن حضرت را سوال کنم , از حقن مسلمان بر 
برادرش . بعد از آنکه از آن حضرت سوال کردم , مرا جواب نفرمود , و در 
فنحام که آمندم تا ان:حضرت. را فداغ کنم: عرض کردم که : از تو سوالی 
کردم و مرا جواب نفرمودی؟ فرمود که :«من می ترسم که کافر شوید؛ 
زیرا که از جمله سخت ترین آن چه خدا بر بندگان خویش واجب گردانیده , 
سه چیز است : یکی انصاف دادن مرد از نفس خود , تا آنکه راضی نشود 
از برای برادرش از نفس خود , مگر به آن چه از برای خود از او راضی می 
شود ؛ و دیگر مواسات با برادر در باب مال , که او را با خود در آن پرابر 
سازد؛ و سیم ذکر خدا , و ذکر خدا اين قول نیست که سْبْحان الله وَالحمذ 
له , ولیکن مراد یاد او است , در نزد آن چه بر او حرام گردانیده , به 
وت که ات رسای ما اه رانا ترا رده 


از او , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از جمیل , از مرازم , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ب است که فرمود : «خد] پرستیده نشد 


به چیزی که از ادا کردن و رسانیدن حق موّمن بهتر باشد» . 
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و ]۱ 9 رت رو و۶ 9 و اه ۲ ذ ِ هت 

لا پشیع وید لا پژوی ویِعطش اخو , و یجنلیده ویعری, احوه , 
0 .تس م لا 0 ضّ 7 ۰0 رز 2 س 7 ت 0 
فا اعظم خق المُسْلم اخیه المَسْلم » م5 ل : « اجب لاخیک الم لم 
0 9 ۳ ۳ و لد یپ مه مس 97 0 جِّ9 

مار تجب [ لِنَفسک ؛ و۱ احتجت فسله , وان سالک فاعطه ,. لا تملة خیرا , 5 
یملَةٌ لک , کن لَغْ ظهّرا ؛ قتّة تک ظهو ؛ دا غاب قَاحقَظة فی عَیبته , ولذا 
۳ و 


۳ َو قاخمد ال اتثلیی قاغطةة 
‌- لل .- سح راو وت ۳ ءِ 2 ِ ۳۹ م۵ 
,وان تخل لة قأعلة , ولدا قال الرَجْل لاجبه : أف , القطع ما نیما من 
َّ جر 2 - و در ِ و | ۳ ‌ِ 
لب , ولا قال : یت عَذوّی , کقر احذهما , قا اَهمة انمات الاعیمان 
هی قلبه کما نماث الملح فی الماء». و قال : بلغنی ایهٌ قال : «ِنّ المَوْمنَ 
ره و و 9 0 مر | هو و فقو و 0 0 2۱2 .۰ 11 
هر توزة هل السَماء کما تژهز نجُومْ السَماء هل الأرَضٍ». و قال : «ٍن 
المَوْمنَ 15 ِ الله 7 بعینة 7 بصع ل 4 5 یِقول علیه الا ۱ 5 4 و5 بخاف 
عیر ه» 
آو مر بي 51 -_ ۸ ده و0 0 مه ۲ - 0 ۳۲ هو ع تب هو ۱2 يس ه 
بو عَلیّ | سعری ؛ عَنْ مَحَمّد بن عبد | ر ۰ بن فصَال 4 علِی بن 
۶ 9 ِ ۳ اج 1 ۱ص ِ- ات 5 
عمتو مه کل آیی .نو الله غليم السلم ال لا آخیه. | خن 
تضر تِ ‌ سس ۱ 2 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از ابراهیم بن عمر یمانی 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («حق بر 
متلمان. آن. است. که-شیر نبانشند.و ال انکه رادشن کرشتنه بانشند و 
سیراب ب نباشد و برادرش تشنه باشد , و جامه درنپوشد و برادرش برهنه 
باشد " زنچه تور ک است خی مضلمان بر بر اون مساما نس . و فرمود که 
: «از برای برادر مسلمانت دوست دار , آن چه را که از برای خود دوست 
می داری . و چون محتاج شدی. از او بخواه , و اگر از تو خواهد. به او بده . 
و او را در خیر و خوبی انتظار مده , و مدّت او را دراز مکن , و باید که او 
نیز ان:وا اه برای تو طول نهد و عهدت آن۱ دراز نگرداند (و احتمال 
دارد که معنی این باشد که خوبی را اداه فیل مدمه و از او-فگردان , و او 
نیز ان را از تو میل ندهد). و از برای او پشت و پاور باش , که او تو را 
پشت و اور است . و چون غائب باشد , او را در حال غیبتش محافظت کن 
, و حفظ الفیب او را منظور دار . و چون حاضر باشد, او را دیدن کن , و او 
را اجلال و تعظیم نما و اکرام کن؛ زیرا که او از تو است , و تو از اویی؛ 
پس ار بر تو عتاب کننده باشد , از او مفارقت مکن , تا از او درخواهی که 
مسامحه کند و بنابر بعضی از نسخ تا انکه کینه او را از دلش بیرون کنی . 
وی ی وج او به بلایی مبتلی شود, او را 
اعانت و نصرت ده , و اگر با او خاه هی سیر اس بان . و چون 
مردی اف به برادر خود بگوید , 0۳ میان ایشان است از دوستی 
بریده شود . و چون بگوید که تو دشمن منی , یکی از اين دو کافر شود 
(یعنی اگر راست گوید مخاطب کافر است , و اگر دروغ گوید خود کافر 
است) و چون او را مهم سازد و بهتانی بر او بندد , ایمان در دلش بگدازد 
, چنان که نمک در آب می گدازد» . و ابراهیم می گوید که : : خبر به من 
رسید که آن حضرت فرمود «به درستی که نور موّمن از برای اهل 
اشمان .هی درخشدس ستانچه ستار کان انتمان: از برای. اهل. زمین مین 
هر مات دید از ری کم موم ول رو دوست خدار ات که 
خدا او را اعانت می کند , و از برای او کار می کند , و بر خدا دروغ نمی 
بندد , و چیزی که غیر حق باشد بر او نمی گوید , و از غیر او نمی ترسد» . 


ای اتمه راز و وا له پآ ان ال راخ علی متس 
از امام جعفر صادق علیه التبظر چم روایت ت کرده است که فرمود («از ۳ 
مسلمان بر برادر مسلمانش , از جمله حقوقی که هست وان نت که بر 
او سلام کند, چون او را ملاقات نماید , و او را عیادت کند, چون بیمار شود 


, و از برایش خیرخواهی کند. چون پنهان باشد , و او را دعا کند. چون 
تا 9 
میهمانیش طلبد و او را به سوی طعام خواند , و چون بمیرد, در پی جنازه 
اک یا 
ار یف سل اس را نات کی ان 


علما پن, الراهيع , عن آیبه , غن این آيپ غُمیّر , عُن متضور ین بُوئس , عَن 
اپی المَامّون الخارنی . قال : فلت لابی عبد الله علیه ,السلام : ما حق 
فی ضَدره , وَالمَوّاسَاة له فی ماله , وَالحَلف له فی اهله , وَالنَطْرع له علی 
مق ظلمَه . وَاِنْ کان تافلغ فی المُسلمین وکان عایبا , احَد له پتصیبه , .ولا 

1 مخ َ یو ]2 


۰ 5 1 
هجو ]| ]ی >| 2-۱2 ]و , ]9 + 2 و لد و مب | ور - ۱21 ]9 و 9 -] مج 
د ولایه , وَلذا فا له : ان جَذوی , فد کفر احذ , و[ انَهَمَةٌ انقات 
الاعیمان فی قلبه کما ینمات الملح فی الماء» 
ال و و و 9 ۳ آه _ _ ه حات_ 9 ط 0 ۶ ۳ 
مَحَمَذ بن یخیی , عَن امد بي مَحَمد بن عیسی , عَن این ابی عمیر , عَن 
لا _ 1 ۳7 در ه یو 0 " ِ ۳ 1 
علیٌ صاجب الکلل , عن آنان تن تقلب , قال : کب اطوفٍ مع یی عبّد 
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الیه : ن 

آلقریجه؟ قال : «تَع». قال : قدهنث معة , 2 دحلث علبّه بعْد , ال . 
قفَلَتُ آخبنی عن حَقّ المَوّمن علی المَوّمن , ققال : «یا بان , دَغْة لا 
ترِة» فلت : بلی لت فداک . قلمْ رل ارَددْ علَبّه , ققالّ : «یا آبان , 
َقاسمة شطر مالک». تم تظر الیت , فرای ما دخلیی , فقال : «یا بان , ما 
تلم أمّ ال عرّ وجل قَذ دکر ألْمْویْری علی آنفسیهم؟» فلث : بلی جُِل 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از منصور بن پونس , از 
ابوالمامون حارثی روایت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم که : حق مومن بر موّمن چه چیز است؟ 
فرمود :«به درستی که از جمله حق مومن بر موّمن , آن است که در دل 
خویش او را دوست دارد , و در مال خود با او مواسات و برابری کند , و در 
اف اس تا وا اس سا ی وا ویو 
غنیمتی در میان مسلمانان باشد و او غائب باشد , بهره او را از برایش 
بگیرد , و چون بمیرد. بر سر قبرش رود و او را زیارت کند , و آنکه بر او 
ستم نکند , و او را عیب نکند وا و 
۱ ۱ 2 
گوید , در میانه ایشان دوستی نباشد . و چون به او بگوید که تو دشمن منی 
, یکی از ایشان کافر شود . و چون بر او بهتان بندد . ایمان در دلش بگدازد 
رختان که:نمی در اف ددازد* : 


ابوعلی صاحب پرده های باریک (1) با با گزده نت 
که گفت : با امام جعفر صادق علیه السلام طواف می کردم؛ پس مردی از 
اصحاب ما از برای من پیدا شد , و پیش از آن از من خواهش کرده بود که 
با او در پی کاری رویم : پس به سوی من | شاره کرد , و من ناخوش داشتم 
که حضرت صادق علیه السلام را وا گذارم و به سوی او روم؛ پس در بین 
اینکه طواف می کردم , ناگاه دو مرتبه به سوی من اشاره نمود , و حضرت 
صادق علیه السلام او را دید؛ پس فرمود که («ای ابان ! این مرد نو را می 
خواهد؟» عرض کردم : اری . فرمود که : «اين کیست؟» عرض کردم که : 
مردی است از اصحاب ما . فرمود که : «اين مرد بر مثل آن چیزی است 
که تو بر آنی یعنی شیعه است ؟» عرض کردم : اری . فرمود : «پس به 

سوی او برو» + کرضی کردم که : طواف را قطع کنم و تمام نکنم؟ فرمود : 
«اری» ۰ عرض کردم و اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود : «آری» . 
ابان می گوید که ان . بعد از آن بر حضرت داخل شدم و او 
را سوال نمودم و عرض کردم که : مرا خبر ده از حق مومن بر مومن . 
فرمود که : «ای ابان ! این را وا گذار و اراده مکن که این را بدانی» . 
اک ۱۳ انس پبوسته بر آن.حضرت 
تکرار می کردم تا آنکه فرمود : «ای ابان ! با او مقاسمه می کنی و نصف 
مال خویش را به او می دهی» . بعد از آن به من نظر فرمود و دید که در 


من چه داخل شد و چه حال به من رخ داد . فرمود که : «ای ابان ! آیا نمی 
دانی که خدای عز و جل ذکر فرموده است انان را که غیر را بر خود برمی 
گزینند؟» عرض کردم : بلی , می دانم , فدای تو گردم ! فرمود : «امّا چون 
تو با او مقاسمه نمایی و با او چیزی را بخش کنی , او را هنوز بر خود 
اختیار نکرده ای , و جز این نیست که تو با او برابری و او را بر خود اختیار 
نی کیت مر ان دفتی کها نو ان نت دبک رل به او عطا کنی» . 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش ۰ , از فضاله بن ایوب , از عمر بن ابان , از عیسی بن ابی منصور که 
گفت : من و اين ابی یعفور و عبدالله بن طلحه در خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام بودیم پس حضرت, خود آغاز یه سخن فرمود , بی آنکه 
ما شوال مق خرمیه ای سس آیی سعووا سل هل االه 
علیه و آله فرمود که : شش خصلت است که هر که آن خصلت ها در او 
باشد , در پیش روی خدای عز و جل و در جانب راست خدا باشد» (و هر 
دو کنایه است از نهایت قرب معنوی و سرافرازی به جمیع انواع خوبی ها) 
. ابن ابی یعفور عرض کرد که : فدای تو گردم ! آن خصلت ها چیست؟ 
فرمود : «آن است که مرد مسلمان از برای برادر خویش , دوست دارد آن 
چه را که از برای عزیزترین خویشان ف کنییان ود <وتبباته می دار ۰ 9۱ 
ناخوش دارد از برای او , ان حه زا که از برای عزیزترین اهل خوبش 
ناخوش می دارد , و دوستی را با او اندازه کند» ۰ ابن ابی یعفور گریست و 
عرض کرد که : چگونه دوستی را با او اندازه می کند؟ فرمود که : «ای 
پسر ابی یعفور ! چون نسبت به او به اين منزله و مرتبه باشد , مقصود خود 
به او اظهار می کند و آن چه در دل دارد به او می گوید؛ پس اگر او شاد 
باشد , او نیز به جهت شادی او شاد شود , و اگر اندوهناک باشد , به جهت 
اندوهش اندوهناک شود , و اگر در نزد او چیزی باشد که موجب بردن غم و 
اندوه باشد , غم و اندوه را از او برد , و اگر نباشد , برایش دعا کند که 
اک 
ادن یمالس ام خرموه کته چ ای را مسا ات هسیر از 
برای ما , و ان این است که : فضل و افزونی ما را بشناسید؛ و در عقب ما 
راه روید؛ و عاقبت ما را انتظار کشید؛ پس انها که چنین باشند , در پیش 
روی خدای عز و جل باشند , و کسانی که از ایشان پایین تر یهن 8۲ ون 
ایشان روشنی طلبند , و امّا انان که در طرف راست خدا باشند , اکر انها 
که پست تر از ايشانند, ایشان را ببینند , زندگانی بر ایشان گوارا نباشد , 
کرد که : ایشان را چه می شود که دیده نمی شوند با آنکه ایشان در طرف 
راست خدا می باشند؟ فرمود که : «ای پسر ابی یعفور ؛ ! به درستی که 
ایشان به نور خدا در پرده شده اند , و حجاب نور , ایشان را فرو گرفته , 
که کسی ایشان را نمی تواند دید . آیا این حدیث به تو نرسیده است که 
را لاله لاله کت خر که وا ارم سس ور 
جانب راست عرش, در پیش روی خدا و در جانب راست خدا , و روی های 


ایشان از برف سفیدتر و از آفتاب آشکار تابان رشن تن اشت درو شانل 
سوال می کند که اين جماعت کیستند؟ در جواب ب گفته می شود که 7 
گروه, آنانند که در چلال ام ایا کرد یکره دوش کرده اند» . 
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۳ 


, عن عُنمَان بّن عیسی من مُحَمٍَ دٍبن عجْلان , قال : کت عند آیی ع 
اللّه علیه السلام , فدَحَل تس , قسلم , قَسَلَة علیه ۳ :«کیف_مَنْ 
حَلفّت و من اخوانک؟» قال : 5 خسن النتاء, وی اظرق م فقال له رکف 
عیاده انیم علت.. فقرانهم ۳ >» فقال : قلیله , قال_ هو کت امه 
ییاز هم لفْقَرَائهمٌ > قال لیلد ر قال : «فکیفت صلهٌ آغنيانهم لفقرائهم فی 
ات انریهم ِ« فان : لک لتدذکر آجلاقا قَلمَا هی فیمن عندناً , قال : فقال : 


‌» قکتف رم هفلاء هم شیقد؟ » . 

بو علیگ الأشعروةً , عَن مُحَقّد بن سالم , عَن أحْمَد بُن اضر , عن, آیی 
اشعَاعیل , قال : قل لابی جعتر علیه السلام : جُعلث فداک , ان السَيعة 
علدنا کنیژ , قَقالَ «قهل تقطی آلقیا علی الققیر؟ وقل بتجاوز مین 


ص: 4139 


از او , از عثمان بن عیسی , از محمد بن عجلان روایت ه است که گفت : 
نزد امام جعفر صادق علیه السلام 2 
پس حضرت از او سوال کرد کم :«چگونه اند آنان که ایشان را وا گذاشتی 
از بزآدران خویتن؟» راوق مق کوید که :ان مرد قناق-نیکو به ایشان کفت 
و ستایش نمود و مدح زیادی کرد . حضرت فرمود که : «عیادت مال داران 
ایشان بر درویشان ایشان چگونه است؟» عرض کرد که : کم است . 
فرمود که : «دیدن مال داران ایشان و حضور انها در جایی با درویشان 
ایشان به چه وضع است؟» عرض کرد که : آن نیز کم است . فرمود که : 
«پیوند و بخشش مال داران ایشان به درویشان ایشان , در آن چه در 
دست ایشان است به چه کیفیت است؟» عرض کرد که : تو اخلاقی چند را 
ذکر می فرمایی که آنها در کسانی که در نزد ما هستند بسیار کم است . 
راوی می گوید که : حضرت فرمود : «اين گروه, چگونه گمان می کنند که 


شیعه اند» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از ابواسماعیل 
روای بت کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض 
کردم که : فدای تو گردم ! شیعیان در نزد ما بسیارند . فرمود :«آیا مال دار 
بر دروپیش مهرزباتی.می کند زو یکه‌کان از ند بدکاو در ی کدرد با 
یکدیگر مواسات و برابری می کنند؟» عرض کردم : نه . فرمود که : «اين 
گروه شیعه نیستند . و شیعه کسی است که اینها را به جا آورد» . 


ج 
و نو و هو - 9 رم ی ار ون شرت اگم نان مب وا مر 
مَحَمَد بن یحیی , عَن احمَد بن مَحَمدٍ ی 


3 ی __ 7 ۳ 
و قارف , قن فحقد تن ند الْجتَاٍ , عن ان قصال , عن عم بن 
انا هگن نشعند بن: العسن 3 #فال اب خن عبت ااسااق ۱ سر 
ات ای اه یل دهم یداه و حاْتة , قلا بعه؟» قفلت 
99 1 .و و اما ج مٍ]- رز 0+ ۲ 

قا رف دلک هت , فقال بو جعقر علیه السلام : «قلا شمتء اد» فلت : 


4 
6+ 


ادا » قََالَ : «انّ موم لم بُعَطَوّا أحلامهْم بَعذ» . 


له بنْ ایراهيم , عن الخسین ! بن الحسن, عن محقد ن آوزمه رَقعة , و 
معلی تن خسس , قال برسالت آا عتد عر له علیه السلام عَر حق الم 
۳۹ و [ ج 


باللثلٍ والتهار , دا قعلت ذلک وصلت ولابتک بولابیتا , وولایتتا بولابه 


من یی ۶ عَبٍّ له علیه السلامٌ قال «مْسلم آخو ال 
َطلِمَة , ولا و تخوله و بجو کلب الششلمین اکتا بت 
اون عَلی التقاطي والْْوانساة ال الْحاجه , وتعاطف بعْصهم 
بَقض حلّی تکُوئوا کُما أَمَرکُمْ ال عَرّ وجل : «رحَمَاء بَيتهم» ۰ 
ُْتمَین لها غاب عَ؟ 2 من آثرهم 0 سر الائضار علی 
سولتالله صلی آلله غلیه رو لت : 


ص: 441 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از علی 
بن: فضیل ».از امام خعفر صادی علیه السلامبروایت کرژه انست که فررضود 
:«پدرم آبوجعفر صلوات له علیه می فرمود که : اصحاب خویش را تعظیم 
و توقیر کنید و ایشان را بزرگ دارید , و با روی های ناخوش یکدیگر را 
ملاقات مکنید , و همدیگر را ضرر مرسانید , و بر یکدیگر حسد مبرید , و 
بیر هیزید از بخل کردن , و بندگان خالص خدا| باشید» ۰ 


ابوعلی اشعری . از محمد بن عبدالجتّار , از اين فضٌال , از عمر بن ابان , 
از سعید بن حسن روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود :« پا یکی از شما به نزد پزآدزتن می اید کهدست خویش را 
در کیسه او داخل کند و آن چه را که احتیاج دارد برگیرد و صاحب کیسه او 
را باز ندارد؟» عرض کردم که : چنین کسی را در میانه خود نمی شناسم . 
حضرت باقر علیه السلام فرمود : «پس در این هنگام چیزی نیستند» . 
عرض کردم : چون چنین است., هلاک خواهند شد . فرمود که : «اين قوم 
هنوز عقلی که باید داشته باشند, به ایشان عطا نشده است» . 


بن ابراهیم , از حسین بن حسن, , از محمد بن اورمه روایت ت کرده 
ای را : امام جعفر 
صادق علیه السلام را سوال کردم از حق موّمن . فرمود که :«هتتاد حق 
است و من تو را خبر نمی دهم , مگر به هفت حقٌ از آنها *زیرا که من بر تو 
مهربانم , می ترسم که تاب تحمّل آنها را نداشته باشی» . عرض کردم : 
تفت , متحقّل آنها می شوم اگر خدا خواهد . فرمود که : «سیر نباشی و او 
گرسنه باشد , و جامه درنپوشی و او برهنه باشد , و راهنما و پیراهن او 
باشی که آن را در می پوشد (یعنی با او در نهایت خلطت ۵ آمیزتتن: ۵ 
محرمیت باشی) با ایک ار تن مارا 
دوست داری آن چه را که از برای خود دوست می داری , و اگر کنیزی 
داشته باشی او را بفرستی که رختخوابش را بگستراند و در حوائج او در 
شب و روز سعی کنی؛ پس چون چنین کردی , دوستی خود را به دوستی ما 
, و دوستی ما را به دوستی خدای عز و جل پیوسته ای» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از علی بن 
کی ان اس ایا اما محفف خارو اس سای که رس مها 
برادر مسلمان است که , بر او ستم نمی کند 8 


کوشش کنند , و همدیگر را بر مهربانی یاری دهند , و با اهل حاجت 
مواسات نمایند , و بر یکدیگر عطوفت و مهربانی کنند ۰ 0 که جتان 
باشند که خدای عز و جلایشان را امر فرموده است که : نرم دلان و 
مشفقانند میان یکدیگر و بر همدیگر مهربان . و اندوهناکند از برای آن چه 
از شما پنهان بوده از امر ایشان , بر آن چه گروه انصار بر آن درگذشتند در 
مان ول دا ضای هت لس 


کلف ن استاههمغر اف عن الوفل* عن السکونم؟ , عَن آيي عَبّدٍ الله 
غلیه السلام فال-<«قال التبم" ضلی الله غلیه و اه حول قلی الفشلم [ذا 
3 ۷ 9 ۳ 5 ۶ ۳۳ 7 
اراد سقرا آن بعلم اجواتة , وعو علی اخوانه ادا قدم آن یأئوخ» 

۳ ۳ عءِ ۳ 3 3 


6 باب لتراخم ولعطِْيكَهُ من آشخاینا , عن مد تن محقد ن خالد. 
علیه السلام یَفُول لاحاب :«الَفواً ال , وَکوتوا اوه کر ختا ی 


ال , و , مُتراجمین , ترَاوژوا , وتلاقوا , وَتذاکژوا متا , وَاعْبُوخ» . 


ی اوه حَمَد بن مَحَمَدٍ بن عیسی , عَن مَحَمّد بن 9 
و ع آیی عَبّدٍ له علیه السلام , قال ت«تواصا وا ایا 


3 وه برره کما أممرکَمْ ال عَرّ وجَلّ» . 


مُحَمّدٍ بنِ ستان , عَن عبد عَبّد اللّه بن بَختی الکاهلی , قال : سمعث 
تا ال له لام هر ایا ای 


عَنه , عَن عم بن الحگم انس اف راعه ع این َبٍّ ال علیه السپلام , 
قال : «یَجوء عَلی الْمُسَِمینَ تاد فی الواضلٍ الاو ن علی التّعاطّف , 
یاه لاه الجاچه , وتا طف بَعَضهم علی بَعض خس و کر 1 کرک 

عَرّ وجّل : «رحماء هم فتراجمین . م عتمین فْتَمَین لها غاب عَلْکم من 
9 , علی ما مَضی علیه سر الٌهار علی عَهّد سول الّه علیه 
السلام ». 


ت0۳ 


ش 
اعا 


و و - 


2 
گ 


ص: 443 
6 . باب در بیان رحم کردن بر یکدیگر و مهربانی کردن با همدیگر 


علی بخ انر ام + از ندرشء از تففلی از شکونی م از اجان حعس ضاوق 
علیه السلام توايت کردم است کب فرهوی اضر خی لها ال 
فرمود : لازم است بر مسلمان, چون خواهد به سفر رود, که برادران خود 
را اعلام کند , و لازم است بر برادران او, چون از سفر بیاید, که به نزدش 
ایثذ و او را دیدن کنند» . 


6 . باب در بیان رحم کردن بر یکدیگر و مهربانی کردن با همدیگرچند نفر 
از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از حسن بن 
محبوب , از شعیب عقرقوفی که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که به اصحاب خود می فرمود که :«از خدا بيرهيزید , و برادران 
نیکوکار باشید که در راه خدا با یکدیگر دوستی و پیوند کنید , و بر یکدیگر 
رحم کنید , و به زیارت همدیگر روید , و یکدیگر را ملاقات کنید , و امر ما 
را با همدیگر یاد کنید , و آن را زنده گردانید» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
کلیب صیداوی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«به هم بپیوندید , و باهم نیکی کنید , و بر یکدیگر رحم نمایید , و 
را ای ار و 


از او , از محمد بن سنان , از عبداللّه بن یحیی کاهلی روایت است که 
ی ارام ی ی و ۰«به هم 
بپیوندید , و با هم نیکی کنید , و بر یکدیگر رحم نمایید . و با همدیگر 
مهربانی کنید» . 


از او , از علی بن حکم , از ابوالمغرا , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت است که فرمود :«واجب است بر مسلمانان که در پیوستن به 
یکدیگر کوشش کنند , و همدیگر را بر مهربانی یاری دهند , و با اهل حاجت 
مواسات نمایند , و بر یکدیگر عطوفت و مهربانی کنند , تا آن که چنان 
باشند که خدای عز و جل ایشان را امر فرموده است که : نرم دلان و 
مشفقانند میان یکدیگر و بر همدیگر مهربان جر 


زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله » . 


ص: 444 
7 با زاره الواحقة بن یی او حَمَد بن مَحَمّد بن عيسي , عر 
بن فَصّال رع قلم آن و دقن یی عفزه ب و گبد , 
زا , قَال :«من زار أجاخ له لا ره التقاسن مَوعد الله ومَخر 2 
, وک ال به ستعین آلف ملي تتادوتة : الا طلت وطانتت لک لته - 


نب تلهم ین له شتا لا بتعل . وخ آن 


ص: 445 
7 . باب در بیان زبارت برادران. دیتی 


7 . باب در بیان زیارت برادران دینی (1)محمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی , از ابن فصَال , از علی بن عقبه , از ابوحمزه , از امام 
جففر صادق له ااسلام ردایته کروم. اتست: که فرمود. هر که براور 
ان 
کردن وعده خدا و خواهش راست شدن وعده و آن چه در نزد خدا است , 
خدا هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد که او را ندا کنند که : بدان و آگاه 
باش ! که پاک و پاکیزه شدی . و بهشت از برای تو خوش باشد» . 


از او , از علی بن نعمان , از ابن مسکان , از خیثمه روایت است که گفت : 
۷۳ ۳9 وداج کف 
فرمود که :«ای خیثمه ! هر که از دوستان ما را که دیدی, سلام مارا به او 
برسان , و ایشان را وصیّت کن به پرهیز و ترسیدن از خدای بزرگ , و به 
اينکه مال دار ایشان به فقیر ایشان . و توانای ایشان بر ضعیف ایشان باز 
کرد به: تقغ م و بر یشان کرحم کند .و آنکه زتده ایشان در جنازم: مردم 
ایشان حاضر شود , و در خانه های خود یکدیگر را ملاقات کنند؛ پس اک 
بکتیکو را ملانات کنبد به جهت رنده کرون امرا خدا تده‌ای را که اهر 
ما را زنده گرداند , رحمت کند . ای خیثمه ! به دوستان ما برسان . که ما 
چیزی را از عذاب خدا از ایشان دفع نمی توانیم کرد , و آنکه ایشان هرگز 
به دوستی ما نمی رسند , مگر به پارسایی . و به درستی که سخت ترین 
مردم از روی حسرت و ندامت در روز قیامت , کسی است که عمل خیری 
را وصف و بیان نموده باشد , بعد از آن , آن را ترک کرده باشد , و به غیر 
ان عمل نموده باشد» . 


۳۹۳ ی ۳ ۱ 
رسول دا صلی الله علیه و آله فرموه که جبرتلابه الشلام مرا حیر 
داد که خدای عز و جل فرشته ای را به سوی زمین فرو فرستاده ؛ پس آن 
فرشته شروع کرد که راه می رفت؛ تا به در خانه ای رسید که مردی بر در 
آن خانه ایستاده بود و بر صاحبخانه رخصت می طلبید . فرشته به آن مرد 
گفت که : حاجتت به صاحب این خانه چیست؟ و چه باعث شده که تو را به 

اینجا آورده است؟ گفت : مرا برادری است مسلمان که در راه ِ 
تبارک و تغالی بة ویارتنش منم آم . فرشته به او گفت که : حاجتی غیر از 


این نداری؟ و غیر از این مطلب چیزی دیگر باعث آمدنت نشده؟ گفت که : 
غیر از این مطلب چیزی مرا به اینجا نیاورده است . فرشته گفت که : : من 
فرتضامی دایص یه سوه بو و آن جناب تو را سلام می رساند و می 
فرماید که ؛ بهشت از برایت واجب شد . و فرشته گفت که : خدای عز و 
جلمی فرماید که : هر مسلمانی که مسلمانی را زیارت کند , در حقیقت او 
را زیارت نکرده؛ بلکه مرا زیارت کرده است , و ثوابش بر من بهشت 


است» . 


1- .و زیارت به کسر زای هوّز , دیدن است و دریافتن مقام تبرک یا 
شخصی عزیز . (مترجم) 


ص: 447 


علی: . از پدرش , از ابن اه 7 , از علی نهدی , , از حصین , از امام 
جفمی صاوی. علة السلام روات کرحم است. کم موه وه که برادر 
خویش را زیارت کند در راه خدا , خدای عز و جل می فرماید که : مرا 
زیارت کردی و ثواب تو بر من است , و من از برای تو به وابی غیر از 
تمشت: رای نمی رهم 6 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند . از احمد بن محمد , از علی بن 
حکم , از سیف بن عمیره , از یعقوب بن شعیب که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود («هر که برادر خویش را در گوشه 
شهر زیارت کند , به جهت طلب کردن رضای خدا , چنین کسی زاثر خدا 
است که سفق ارت اه رفص ری بو حدا لاو ات که وبارشه کننده حور را 
نوازش فرماید و گرامی دارد» . 


از او , از «ل بن جم , از سیف بن عمیره , از جابر , از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که : هر که برادر خود را در خانه اش زیارت کند , خدای عز و جل به 
او می فرماید که : تو میهمان من و زیارت کننده منی , و میزبانی و نوازش 
تو بر من است , و من بهشت را از برای تو واجب گردانیدم , به سبب 
دوستی که با او داری» . 


از او , از علی بن حکم ی روایت است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۲«هر که 
برادر خود را زیارت کند در راه خدا ؛ خواه در حال بیماری و خواه در 
بدزستی بو ارزو قریب و طمع وازدید یه نز ای نباهده باشته ۶ دای 
تعالی هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد که در پشت سرش ندا کنند که : 
با ماک ی وی رای وس نت مسا ار 
کنندگان خدایید , و شمایید واردشوندگان بر خداوند بسیار بخشاینده (چنان 
که وافدان را به درگاه ملوک می برند بر وجه اکرام و تعظیم , در حالتی که 
سوار ۱ پادشاه ره ۱ 2 
رپارت که به عیرل و بباید» ۱ ۱ ۱ 

فدای تو گردم ! اگر مکانش دور باشد نیز چنین خواهد بود؟ 09« 
ای یسیر ! و اگرچه مکانش به قدر یک ساله راه باشد؛ زیرا که خدا صاحب 


جود و بخشش است و فرشتگان بسیارند , او را مشایعت می کنند تا به 
منزل خود بازگردد» . 
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محمد , یحیی , عن حمد بن مُحمّد بن عیسی , غّن محمد پن خال 
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9 ِ ۱ 3 #_ 9 ِ 
المُسلم آذا خرج من بیته ژایرا اخاة لله لا لعیره ؛ الیماس وَجّه الله رعیة 
۳ و و 2-2 و 2 ی 9 ت اس _ ۲" | و م و 2 1 
فیمّا عنده ۳ کل الِله به سبعین الفَ ملک یتاذوتة من خلفه الی ان 
برجع الی مبزله الا طبت , طابثك لک الجِنة» 
1و - بت ی شک 9 ِ ِ 
الحسَین بن مَحَمّدٍ , عن احمَدّ بن اسحاق , عم بتکر بن مُحَمَدٍ , عَن آبی عبد 
ص م2 3 -_ > سم 
الله علید ۱ قال :«ما ار مُسح أحاة المْسْلم فی اللّهٍ وله الا ادا 
م9 سل 0 ال ما راز مَسْلِم ی لم وی ۵ ولله الا داه 
ال ع7 وجل : ها الا , طلت وطاتت لک الْحلتَة» 


ص: 449 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن نهدی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که برادر خود 
زار نام خدا بر ای خدا ربازت دس روز فیافت.می اجد :در خالی که 
آمی خرامد در میانه نوری سفید چون جامه های مصری , , و به چیزی نمی 
گذرد , مگر آنکه به جهت آن روشن می شود , تا در نزد خدای عز و جل 
بانستد ؛ بش خدای.غر و جل به او می فرماید* مرخبا | خوش آمدی. :. و در 
گشادگی خواهی بود , و چون خدا مرحبا بفرماید , عطای او را جزیل می 
کند و بخشش او را عظیم می گرداند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد , و حسین 
بن سعید , از نضر بن سوید , از یحیی بن عمران حلبی , از بشیر , از 
ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روای یت کرده اند که فرمود ۰« به 
درشتی که بنده مسلمان:جون از خانة. خود. بیزون اید * در-حالتی. که ارادم 
داشته اه زیارت کند از برای خدای تعالی , نه به جهت 


غیر آن.خنات نم خهت طلب کردن رضای خدا از روی رغبت در آن چه در 
نزد او است , خدای عز و جل هفتاد هزار فرشته را و 
7 که بدان و آگاه 


باش ! که پاک و پاکیزه شدی , و بهشت از برای تو خوش باشد» . 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از بکر بن محمد , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هیچ مسلمانی برادر 
مسلمان خود را زیارت نکرده است در راه خدا و از برای خدا فنقتر آیکه 
خدای عز و جل او را ندا فرمود که : ای زیارت کننده ! پاک و پاکیزه شدی , 
و بهشت از برای تو خوش باشد» . 


5 رد 1 ۳ 0 ۳ سح 
زیاد جمیعا , عن ابن مَحبوب , آبی ایوب , عَن مَحَمد , قیس , عن ۱ 
ات ِ- کَ ت ِ 0 انم رز ولا ر لا ما 0 ۱ مج 3 و ی 
جعْمَر علیه السلام. قال :«ِنْ للهٍ ع ول جتّة لا بوجْلها لا تلا : ر 


‌ 
و ال و هو - 0 هو وه لا 9 9 ده و - 0 0 ۳۹ ما۵ رس 
محجمد یخیی , عَنْ مُحَمَد بنِ الخسین , مَحَمّد بن اسماءٍ بن بزیع » 
-_ ی اس ری ی 2 0 0 . اس م 0 
عَنْ ضالح بن عَفبة , غن عبد الله بن محَمَد الجعفی , عْن ابی جعفر علیه 
نو لَ 9 _ِ 1 ۳ ۳ ۶ 0 جّ ( 0 

السلام , قال :«انْالفُوَم لیَحَرْ الی_آخیه روز , یلاله عر وجل یه 
۳7 جس ی ها سرب _. حرج 0 - ِ ءِ 1 - 2 2-۱ 

و 
ملزله تای الجبارُ تبازک وَتعالی نم یا العبد ٍ للم لِحقی , المَنیعٌ لاتار 
2 ‌ - ‌ِ بت ف‌ 0ص ۳ 
لببی_ , حق اعظامک : نیز اعطی ۰ ادعنی |< ؛ اسشکتك ابتدتک 4 
سد 3 
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3 ۳13 9 ی ۳ ی کج ل 
تبارک وتعالی : ها اعد امعم ِحتّی , وا علَنّ امک , قَة وج 
لا > لا 0 وس ۳ 
جبیبی , ول فی عبادی» 
آسی بک سس ِِ س ۷ سك 
چالخ بُنْ غَفبة , عن عقبه , عَن آبی عبد الله علیه السلام , قال :«لزباره 
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۱ | زج وه . تا هد سکن دج ام ج م2 ]1۶ 

:« یم نه مَوّمنین اجتَمعوا عفد اخ لهم ۰ یامتون بَوَایْقَه ولا یخافون عَوَائْلة 
ات ‌ 

ماع اللت اخانقم ۰ وان شلوا اعطاهم وان 


ص: 451 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , و چند نفر از اصحاب ما , از سهل بن 
زیاد همه روایت کرده اند , از ابن محبوب , از ابوایوب , از محمد بن قیس 

, از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل 
را بهشتی است که در آن داخل نمی شوند , مگر سه کس : یکی مردی که 
بر نفس خود به حق حکم کند؛ و دویم مردی که برادر موّمن خود را در راه 
خدا زیارت کند؛ و سیم مردی که برادر مومن خود را بر خود اختیار کند در 
راه خدا» . 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از 
صالح بن عقبه , از عبدالله بن محمد جعفی , از امام محمد باقر 
السلام روایت ت کرده است که فرمود تشر که اعد من عراز سای و و3 
به سوی برادر خویش که او را زیارت کند ؛ پس خدای عز و جل فرشته ای 
زار امن مارد کیک تال را خرس مها دار میک با سرا در 
شم اسان بر اوشانه می کد قن بون و رل یراع و 
خداوند جبار تبارک و تعالی ندا فرماید که : ای بنده ای که حقّ مرا بزرگ 
شمردی , و آثار پیغمبر مرا پیروی کردی , بر من لازم است که تو را بزرگ 
گردانم , از من سوال کن تا تو را عطا کنم , و مرا بخوان تا تو را اجابت 
کنم , و ساکت شو تا به تو ابتدا کنم . و چون برگردد همان فرشته او را 
مشایعت وه مه بال‌ خوس بر اهسای آندارد تا ای را به:مول خوداداعل 
کند . بعد از آن. خدای تبارک و تعالی او را ندا فرماید که : ای بنده ای که 
حقّ مرا بزرگ شمردی , بر من لازم است که تو را اکرام کنم وِ نوازش 
نمایم . بهشت خود را از برای تو واجب گردانیدم , تو را در بندگان خود 
شفیع ساختم» . 


و ی رعش ان آمای وی او یت ای ری کرو 
است که فرمود قر آه ارت دومن در زا دا , بهتر است ا راز 
کردن ده بندم مومن , و هر که یک بنده مومن را آزاد کند , هر عضوی از او 
هی آز را را اس ی با رد اه فراعت 
نگاهداری فرج می شود» . 


صالح بن عقبه , از صفوان جمال , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«هر سه نفر موّمن که جمع شدند در نزد برادر 
خویش که از بدی ها و ستم های او ایمن باشند , و از سختی ها و گزندهای 


او نترسند , و آن چه را که در نزد او است امید داشته باشند , اگر خدا را 
بخوانند , ایشان را اجابت فرماید , و اگر سوال کنند , ایشان را عطا 
فرمانه ۶ و اکن طالت. ریاوتی بات ه انشا شرا زاين بو اکن خاهوس 
شوند , ایشان را ابتدا نماید» : 
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ِ- حل - ۳ . ]2.۳ ۲ 5 و و ۶ رو اه سر و 
, وکل الله عز جل به سبهین الف ملک من چین یَحرع من منزله نی یعود 

۰ بِ ۳ ف‌ حِ جب لل 
الیه , بتاذوتة الا طبت وطابت لک الجنه , تبةّ ات من الجنه منز ۳ 
نت ۳ ۳ ۳ 2 ۲ س 
عل نم 1 گ ابراهیم , عَنْ آبیه » عن النوفلی 1 عن السکونی ک آیی عبد الله 
علیه السلام , قالّ :«قال آمیژ الْمْوْمنینَ علیه السلام : لقَاء الاءعخوان مَْتد 
جَسیيم وان قلوا» 

5 ۰ 2 كِ 3 ۳ ب 3 4 2 5 ر ص 

5 باب الْمصَاقحهیده من آشخایتا , عن مد بن مُحقّد , غن ان قصّال . 
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اسْتونا سَلْم , وساعل شماعله رجل لا هد له بجاجبه , وضاقح , قال : وکا 
>| چم |- م, |- ره 4۳۹ وه ی آ[م|] ‏ بر 2 ۰ ات ام | و ات ۳ 
ادا ترّل تزل یلی ؛ فلذا استویث 1 وهو علی ۱ زض سَلم , وساءل مَساعله 
من لا عَهّدَ له یضاجیه , فقَلث : يا اب سول الله , نک لتفعل شینا ما یفعلة 
اد من قبلتا , وان قعل ره قکنیژ؟ ققَال :«ا ما مت ما فی الْمصَاقحه ؛ 
1 ۳ ک رب 27 ِ آ تن ۳ ] ط / تس 
ان الْوْمتیّن بیان , قیْضافخ حدم صاحیة , قلا رال الدوبٌ تتحاثُ 
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ص: 453 


8 . باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتن 


غلف ین انراهيم م از پدرش * از این ابی»غمتر : از انواتوبت روایت کرد 
است که گفت : شنیدم از ابوحمزه که می گفت : شنیدم از امام موسی 
از برای خدا , نه به جهت غیر او , در حالی که طلب کند به ان ثواب خدا و 
راست شدن آن چه را که خدای عز و جل او را وعده فرموده , خدای عز و 
جل هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد , از وقتی که از منزل خود بیرون 
ای و ۱ 
آگاه باش ! که پاک و پاکیزه شدی ات هو وا 
هب 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین صلوات الله علیه 
فرمود که : ملاقات برادران دینی, غنیمت بزرگی است و اگرچه کم باشند» 


78 . باب در بیان مصافحه و دست یکدیگر گرفتنچند نفر از اصحاب ما 
روای یت کرده اند , از احمد بن محمد , از اين فصَال , از ثعلبه بن میمون , از 
یحیی بن زکربا , از ابوعبیده که گفت ام ار وا 
السلام بودم و من به سواری آغاز می کردم . بعد از آن , آن حضرت سوار 
می شد , و چون درست می نشستیم و قرار می گرفتیم. سلام می کرد و 
احوال می پرسید ؛ مانند احوال پرسیدن مردی که هیچ خبر از حال ح 
و یار خود نداشته باشد و او را ندیده باشد , و مصافحه می فرمود . 
ابوعبیده می گوید : و چون فرود می آمد , پیش از من فرود می آمد , و 
چون من و آن حضرت بر بالای زمین قرار می گرفتیم , سلام می کرد و 
ال وی ها را اه 
نداشته پاشد و او را ندیده باشد . به آن حضرت عرض کردم که : یابن 
رسول اللّه ! تو کاری می کنی که کسی که در نزد ما است, آن را نمی کند 
ار ک مر تسه نم فعل. آوره- سار است : فرهود. که :«[پا نمی دانی که 
در مصافحه چه ثواب ب است؟ به درستی که دو موّمن به هم می رسند , پس 
یکی از آنها با صاحب خود مصافحه می کند ودبه سیب آن: پیوستهة کناهان 
از ایشان فرو ریزد , چنان که برگ از درخت فرو می ریزد , و خدا نظر 
رحمت به ایشان می کند, تا از یکدیگر جدا شوند» . 


این صّالِ , عن عَلم بن غُفْبه , عَن يوب , عَن السَمَیدع , عَن مالک تن 
آغن الجْمَیهٌ . عَن آبی جغقر علیه السلام . قال, :«ان الَمْوْمتمْن لا انیا 
قتصاقحا , أحَل اللهْ عرّ وجل یَده ین آبدیهما , وأفبل بوجهه عَلی أسذهما 
با بصاجبه , قَلذا قبل ال عرٌ وجل بوهه عََیهما , تحَاثٌ علهمَا الدئُوبُ 
کما بتحاث الورق من الشجر» 


و ۲ ت 1 تِ ۳ ۳ 
عَلیْ بنْ ابر اهیم 1 عن آبیه , عن ار ابی و عن هشام / ,سالم 1 عن 
جر 7 لا :9 ۳ گِ نی سس و 3 ی 
ابی عتیده الاع. عن ای ععقر علیه السلام.: قال :«ان الغومتین. [۱3 
ما 9و و لو . (ا 27 رز هو رماع ]و هو بر" و 
ْتقبا قتصاقحا , قْبل ال َز وجل علنهما بوشهه , وتساقطث عْهما الدوبُ 
9 من الشچر» . 
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از او , از ابن فصال , از علی بن عقبه , از ابوخالد قماط , از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود :۲«به درستی که دو مومن چون به 
هم رسند و مصافحه کنند , خدا دست قدرت خویش را در میان دست های 
ایشان در آوردء قبا انکه دهتشیش با ضاحب خود سخت تر باشد از این ده 
نفر , مصافحه کند» . 


9 با ای یه از نوت از سم ۴ , از مالک بن 

, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده ی ی 
۰ 
قدرت خود را در میانه دست های ایشان داخل کند , و روی خویش را به 
جانب آن آورد که دوستی اش با صاحب خود سخت تر است از این دو , و 
چون خدای تعالی روی خویش را به جانب ایشان آورد , گناهان از ایشان 
فرو ریزد , چنان که برگ از درخت فرو می ریزد» . (1) 


0 ۳9 . از آمام م محجمد 9 علیه السلام و 0 اه ِ 
فرمود («به درستی که چون دو موّمن به هم رسند و مصافحه کنند , خدای 
عز و جل روی خویش را به ایشان آورد , و گناهان از ايشان فرو ریزد , 
چنان که برگ از درخت فرو می ریزد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از احمد بن 
محمد بن آابی نصر , از صفوان جمال , از ابوعبیده حذاء که گفت : با امام 
محمد باقر علیه السلام هم کجاوه بودیم در یک تای محمل از مدینه تا مکه؛ 
پس در عرض راه در جایی فرود آمد , و چون قضای حاجت کرد و برگشت, 
فرمود که :«ای ابوعبیده ! دستت را بیار» . من دست خود را به آن حضرت 
دادم ؛ ؛ پس آن را فشاری سخت داد , به مرتبه ای که در انگشتان خویش 
آزار آن فشار را یافتم و انگشتاتم به دزد امد .بعد از آن فرمود که : «ای 
ابوعبیده ! هیچ مسلمانی نیست که برادر مسلمان خود را ملاقات کند و با 
او مصافحه نماید و انگشتان خویش را در انگشتانش در برد , مگر آنکه 
گناهان از ایشان فرو ریزد و به هم پاشیده شود , چنان که برگ از درخت 
فرو می ریزد و به هم پاشیده می شود در فصل زمستان» . 


1- .و رو اوردن خدا به کسی , عبارتی است مشهور در میان عرب و عجم , 
و مراد از آن زیادتی التفات و لطف است که اثرش زیادتی ثواب است . 
(مترجم) 


ضص 

عل* رد ابزاهیم , عَن مُحَمّد بن عیسی , عن پوتس . عن بختی الحلیی , کٍ 
3 بو < مقر | لام : « با مالک , اظ ۳ تا ؟ ۱ آ 
فرط و أمُرتا , انة لا یُفْدرُ لی صقه ال تا و علي 
صقه الله » کذلک ۷ مدز علی:صقینا * وکما ۷ بقدز علن صقیت , گذیک لا 
بق علی صقه المتمن ان الغومن لبلقی النومن خخافعه : فلا براز 

1 ی _ 
تُوٌ تتحاث عَن وَجّوه ا 1 
۳2 ۰ 71 


آققه ان وان ریق ی نف ام 
عَن مَحَمّد بن الفْصَیل , عَن آبی حفرّه , قال : زاعلث آبا جعْقر علیه السلام 
مر 58 تا ال  ,‏ قشی قلیلا , تم جاء قاحَد بتدی , : فقمرّ‌ها عَمره 
شدیده, ۱ , َوما کل مَعک فی العَحملِ؟ ققال :«ا ما 

جال جوله , ند هچ و از کم 
یوهه . و تفول لوب : تحات لها , قننحاتْ با 


ص: 457 


9 ۳1 : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که 
:«ای مالک ! شما شیعیان مایید , و چنان اعتقاد نداشته باشی که تو در امر 
ها افراط .من کت و از خد.در نی فذرق " زیرا که کسی قدرت بر صفت 
خدا| ندارد و نمی تواند که صفات او را وصف و شرح نماید؛ پس چنان که 
قدرت بر صفت خدا نمی توان داشت , همچنین کسی قدرت بر صفت ما 
ندارد , و چنان که قدرت بر صفت ما نمی توان داشت , همچنین کسی 
قدرت بر صفت مومن ندارد . به درستی که مومن مقمنی را ملاقات می 
کند و با او مصافحه می نماید؛ پس خدا پیوسته به سوی ایشان نظر می 
کند , و گناهان از روی های ایشان فرو می ریزد , چنان که برگ از درخت 
فرو می ریزد , تا وی کم ار هم ۱3۲ شوند؛ پس تو چگونه قدرت داری بر 


محمد بن فضیل ره ۱ 0 ۰ 
باقر علیه السلام هم کجاوه شدیم ؛ پس بار فرود اوردیم و حضرت اند کی 
ی ی تم اس یت 
عرض کردم : فدای تو گردم ! آیا من با تو در محمل نبودم؟ فرمود :«آیا 
ندانسته ای که مومن چون قدری بگردد , بعد از آن دست برادر خود را 
بگیرد , خدا به ایشان رو آورد و به سوی ایشان نظر کند , و پیوسته رو به 
ایشان داشته باشد و به گناهان ایشان بفرماید که : از ایشان فرو ریزید . 
ای ابوحمزه ! پس گناهان از ایشان فرو ریزد , چنان که برگ از درخت فرو 
قف وید دار ان از مدا ممتو و هر اسان اه تست 


1 ۳( 1 
کردم از حدذ مصافحه . فرمود :«به قدر آنکه دور یک درخت خرما بگردی» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
مین آفرن زان انوعسصس ان اهام محمه امس له لاه روایت کرده 
است که فرمود :«سزاوار است دو مومن را 1 جون یکی از ایشا 0 از 
ی ان ی 
با یکدیگر مصافحه کنند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
بعضی از اصحاب خویش , از محمد بن مثثی , از پدرش , از عثمان بن یزید 
یا زید بنابر اختلاف نسخ کافی , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : چون یکی از شما 
برادر خویش را ملاقات کند , باید که بر او سلام کند و با او مصافحه نماید؛ 
را کی امه و رت ان رام این ام کرامی اه ه صاخ 
پس کردار فرشتگان را بکنید» . 


ص: 458 

هه کیان فقو ی گای ب ی تین قیویی خی عترو 

بن شقر , عَن خابر , عن آیی جَفْفر علّیه السلام , قال :«قال سول الله 
1 ۰ ادا التقیئم فتلاقوا بالشّشليم والتصافح , ولا ترَفنْم 


۳ 
۷ ۱ 
ب ط 
ت ۱ 


ین القاسم , عَن جده 1 و عیرو » عَنْ 
عبد الله علیه السلام , قال :«کان | 

الله علیه و آله 2 وق وا بمکان کثیر الشجر , تم حرَجُوا الی 
بَعصَعَمّ الی بعض فتضافخوا» . 


یه . من حدتة. عن ند ن اجقم الم , عَن الک پن أَعَْن 
علیه السلام , قال :«اذا ضافح, الرَجُلْ صَاجبة 1 تلر 


۱ 
ك ۲بست 
1 
ت 
۱۳0 
۱ 
۱ 


9 
۱ 


۱ 


۱ ۹ 
۳ 


الصا 0 جدَغٌ , آلا وان الصوت لتحاتٌ فیما جتتهْم کی 
لا یبْفی دَْبُ» 

عِده من أصخایتا , عن سَهل بن زیاد , عن یخی بن الْمْبَارزي , عن عَبد ال 
بن جَبلَه . عن اسْخاق بُن عهّار . قال + دحلث عَلی آیي کید الا 0 
بوَچه قاطب , قَفلث : ما الّذی عَیَرک لِی؟ قَالَ :«آلذٍی یرک لاءخوانک , 
بلَقَبی یا اسُحاق اتک أفْعت ببایک باب سر _عَلک فُقرَاء الشيعه». َفَلنْ : 
جُهلث فداک اه ققال : «ا قلا چفت اله؟ آ وتا لت 
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رل ال عَر وجل المه علهما , قکاتث 


بیحدتار ماه قسها عسش : اقترلوا با , قلعل لهما دا وف 
ستر ال علیهما؟» . فلت > لس له مقر وجل تقول : «ما لفط مخ قول 
۳ : «پا اسخاق 


۱ . ان کاّت الحَقطة لا تسمغ قَا 
عالم ال سس وی 


3 ال 
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ص: 41_59 


از او , از محمد بن علی , از ابن بقاح بان سیف بن عمیره : از عمروین 
شمر , از جابر , از امام محمد باقر علیه اتسیلام روایت است که فرمود 
«رسنول. خدا ضلی. الله« علية: و اله فرمود که : چون ملاقات از برای شما 
دست به هم دهد , با یکدیگر ملاقات کنید با سلام کردن و مصافحه نمودن , 
و چون جدا شوید از یکدیگر , جدا شوید با استغفار , که هر یک طلب 
مغفرت کنید از برای دیگری» . 


از او , از موسی بن قاسم : ال جدبن:معاونه ابن وهب یا غین و , از رزین از 
ایام خممر صاوق یه اسان ات ات ک رم ات ان 
این بود که چون با رسول خدا صلی الله غلیه .و آله به‌جنگنمی,ژفتید و در 
جای پر درختی می گذشتند , بعد از آن بیرون می رفتند و به فضای بی 
درختی می رسیدند , به یکدیگر نظر می نمودند و با هم مصافحه می 


کردند» . 
, از آنکه او را حدیث کرده , از زید بن جهم هلالی ؛ 
مالک یا ان امس اس سا رای اس که 


۳ زد ِ صاحب خود مصافحه کند , آنکه ملازم مصافحه باشد و 
پیوسته آن را به جا آورد , مزدش بزرگ تر و پیشتر است از آنکه آن را وا 
می گذارد . آگاه باشید که گناهان در میانه ایشان فرو می ریزد , ۳ آنکه 
گناهان از برای ایشان باقی نماند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن 
مبارک , از عبداللّه بن جبله , از اسحاق بن عقّار که گفت : بر آمام جعفر 
7 ؛ پس به سوی من نگریست با روی در هم 
کشیده . عرض کردم که چیست آن چه تو زا با من متفیر گزدانیده؟ 
فرمود :(«همان که تو را به برادرانت متغیر ساخته؟ ای اسحاق ! خبر به من 
رسیده که تو دربانی را بر در خانه خویش نشانیده ای که فقرای شیعیان را 
از بو ازکا هو بدایه ک ترتو داجلن شوت . عرض کردم که : فدای تو 
گردم ! من از شهرت ترسیدم . فرمود که : «آیا از بله و رنج و سختی 
۱ آيا تذانسته ای که-خون. دق موف یه هم وشن و با بگفیین 
مصافحه کنند , خدای عز و جل رحمت خود را بر ایشان فرو فرستد , و نود 
و نه جزو آن از برای کسی باشد که دوستیش با صاحب خود سخت تر 
است از این دو , و هرگاه در دوستی با هم برابر باشند , رحمت خدا ایشان 


را بیوشاند , و از سر ایشان به در رود و در گرداب دریای مغفرت غرق 
شوند پس چون بنشینند و با یکدیگر حدیث گویند , فرشتگانی که نگاهبانان 
اعمال اند به یکدیگر می گویند که : بيایید تا از ایشان دور شویم و در 
گوشه ای رویم ۱ ۱ که کی رل کر 7۳ 0 
حال آنکه خدا برایشان پوشیده و از برای ایشان پرده ای قرار داده 
. راوي می گوید که : عرض کردم : آيا خدای عز و جل نمی فرماید که : 
«ما لفط من قوّل [ لذية ‏ قیب عنید»*۰ 1 * یعتین : «آدمی بیرون نمی 
افکند از دهان خود هیچ سخنی را ای یی 
در نزد او با آن سخن نگهبانی است مهیّا و آماده». حضرت فرمود که : «ای 
با ای یی دانای راز می شنود و می 

. (حاصل آنکه راوی گمان کرد که رقیب , فرشتگان حافظان اعمال 
1۳ 
ایراد نمود , و حضرت در جواب فرمود که : رقیب , شامل جناب اقدس 
الهی است؛ بلکه فی الحقیقه , رقیب حقیقی او است , که چیزی بر او 
پوشیده نمی تواند شد) . 


و 19 


ص: 1060 


‌ِ ه و 


و 0 کِ. 


ی بن ابراهية , عن آیبه , عَن حّاد , عن رئمرة . عن | 
جعْفَرٍ علیه السلام , قال : سَمعئه یِفول :«ار 
یف ِِ وقال فی کتابه ۱ 9 قدر حق ود و ٍ 
بقدر الا کا ن عم من ذلک . و ان الب صلی الله علیه و آله لا بَوصَفٌَ , 
جوصف ۹ اغتجت له 2 وچ بت , وجَقَل طاعَتَة فی الاْض 


کطاعنه ۱ فی الیَماء , ققال :_«و ما تام الَسُول فَحْدُوهٌ وما تهاکم عَنه 
فانتقوا» وم اطاع هذا فقذ اطاعنی , وم عضاه فقَدٌ عضانی , وفوجن 


ص : 461 


از او , از اسماعیل بن مهران , از ایمن بن محرز , از اما 
علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی | 
هرگز با مردی مصافحه نفرمود که دست خود را بکشد آنکه ار کنن: 
دست. خوذر | از دشت آن خضرت.می کشید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حقاد , از ربعی , از زراره , از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جلبه وصف درنياید , و چگونه به وصف 
درآید , و حال آنکه در کتاب خوبش فرموده که : «وما قدروا ال حقَ 
قذرو» (1) ؛ پس خدا به اندازه ای وصف نشود . مگر آنکه از آن رز ی گر 
باشد . (2) و به درستی که پیفمبر صلی الله علیه و آله به وصف درنیاید , و 
ای ی تس ها 
و فرمانبرداری او را در ِِ چون فرمانبرداری خویش در آسمان قرار 
داده است (3) و فرموده که : «ما اتاکم ارس سول فَجْذدُوهٌ وم تهاکم عَنهٌ 3 
فایا ‏ ری رت فرخود کف - هر که این ترا اماعت کید هرا 
ار هر ی وا و ار ی رم ره 
امر دین را به او مفوّض فرمود . و به درستی که ما به وصف درنياییم , و 
چگونه به وصف درآیند گروهی که خدا رجس را از ايشان برداشته و مراد 
از آن رجس شک است . و مومن به وصف درنمی آید . و به درستی 

مومن برادر خویش را ملاقات می کند و با یکدیگر مصافحه می کنند؛ پس 
خدا پیوسته به سوی ایشان نظر می کند , و گناهان از روی های ایشان 
فرو می ریزد , چنان که برگ از درخت فرو ریزد» . 


تفای 91 

2 . چنان که در کتاب توحید تا اینجاء به سندی دیگر مذکور شد . (مترجم) 
3- .و در عضی از تستخ کافی «در آسمان»ندارد؛ و-فعتی این می: شود که 
, او را در زمین چون خود مطاع گردانیده , یا اطاعت او را چون اطاعت 
خود ساخته است . (مترجم) 

4 .حشر, 7. آنچه را پیامبر برایتان آورد بگیرید و از آنچه نهی کرد دست 


ص: 462 


و ئ ۳ 3 سس 
مُحَقَذ بن یکی , عَن آشعد بن مُحقّد بر 
0 0 ‌ خی ت-‌ رال سح 
فصیل بن عنقان , عَن ابی عبيدة , » : سوق" ره 
ره ۳ ٍِِ ِ ِِ ۳ ]- ۳ خی شا 
بقول :« ]دا الْتّقی المَوّمتان فتضافجا , اقبل اللة بوجهه علیهما , وَتَتحات 

۰ ع‌ِ ۳ ع‌ِ ۳ ی ما 
الذِتوب عن وجوههما نی بفترقا» . 
5 ۳ 3 ۳ ین ۳ _ و 3 س‌ 
علو بن ابزاهیم , عَن آبیه , غعن النوقلی , عن السکونی , عَن آبی عَبد الله 

1 چم )+ 7-7 00۱ ۳۹ 1 5 
علیه السلام , قال :«تضافخوا ؛ فانها تذهت بالسَخیمه» 


ی 3 9و 


7 0 ۰ 5 اس سٍ‌ 2 0 و - لل 4 سس 
عَن سهّل بن زیاد , عْن جعفر بن مَحَمّد | شعری , عن 
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ص: 463 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از 
فضیل بن عثمان , از ابوعبیده روا ی اه 
محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«چون دو موّمن به هم رسند و با 
کی اه که اه ای ار ها 
های ایشان فرو ریزد تا از هم جدا شوند» . 


عم بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ی | 
که مصافحه کینه دیرینه را می برد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«پیغمبر صلی الله علیه و آله حذیفه را ملاقات کرد ؛ پس پیغمبر صلی الله 
علیه و آله دست خویش را کشید و پیش آورد , و حذیفه دست خود را نگاه 
داشت و پیش نیاورد ؛ پس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : ای حذیفه ! 
من دست خویش را به سوی تو گشودم ۷ , و تو دست خود را 
از من باز داشتی . حذیفه عرض کرد که : پا رسول الله ! هر کسی به 
دست تو رغبت دارد و خواهان مصافحه با تو می باشد , ولیکن من جنب 
بودم , , و لهذا دوست نداشتم که دستم به دست مبارکت برسد و حال آنکه 
من جنب باشم . پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : آیا نمی دانی که چون 
دو مسلمان به هم رسند و با یکدیگر مصافحه کنند ,.گناهان ایشان فرو می 
ریزد , چنان که برگ درخت فرو ریزد» . 


حسین بن محمذ ین , از احمد بن اسحاق ء از بکر بن محمد, از اسحاق بن 
عمّار روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
(«به درستی که هیچ کس قدر و اندازه خدای عز و جل را نمی شناسد , و 
را ملاقات می کند و با یکدیگر مصافحه می کنند , پس خدای تعالی به 
سوی ایشان نظر می کند , و گناهان از روی های ایشان فرو می ریزد تا از 
هم جدا شوند , چنان که باد سخت برگ را از درخت فرو می ریزد» . 


یس 71 عن 
افحَل من مصافه الملائکه» 
" ۳ رز 2 ۳ 5 ی 0 ۳۳ 
9 باب المَعَاتَقَهمَحَمَذ بن یخیی , عَن مَحَمَد بن الجسین , عَن مَحَمّدٍ بن 


. 77 0 2 2 2 ب 7 ِ رن 
به ۱ ۵ , اللهُ لَ بکل و خَطوّه حلسه , 5 حد مَحیت رد سینه 
ی كت ۳۹ 9 ِ دص 8 ِ نت 1 1 7 1 -- 
, وَرّفِعَت له درجَةه , ولذا طرق البابِ فتَحث له ابوابِ السماء , فلذا التَقیا 
ِ ت ۳ ِ 
۱ 


له علنهما بوجهه , 2 تاهی بهتا الْملایِکَة , قتقول : 


0 و که اه مد و 

لموقف , قادا اتصرف شَبعة الملایُکة عَدد تسه وخطاه وکلامه , یَحْمَظوتَة 
1 لد رماع "۳ ه ۱ ِ 10 4 1 ر ۳ 
من ء الدییا باق الاخزه ل متل تلک اللیله من قا 1 فان مات فیما 
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به م‌ ۰« بين 
الرَحْمَة , دا التزما لا پریدان پذلک لا وه الله ولا بریدان عُرضا من 
اغراض الذتیا , قیل لَهْمَا : مَعْفُورا لکما فاستانقا , ادا اقلا علی المَساءله 
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ص: ۹ 
9 . باب در بیان معانقت و دست در گردن همدیگر کردن 


تک بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از رفاعه روایت ت کرده 
ی : شنیدم از آن حضرت که می فرمود («مصافحه مومن از 
مصافحه فرشتگان بهتر است» . 


9 . باب در بیان معانقت و دست در گردن همدیگر کردنمحمد بن یجیی , 
از محمد بن حسین , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از صالح بن عقبه , از 
عبدالله بن محمد جعفی , از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهماالسلام وا بت کرده است که فرمودند :«هر مومنی که بیرون رود به 
سوی برادرش که او را زیارت کند , در حالی که حق او را بشناسد , خدا به 
مر ان یا 
درجه از برایش بلند شود . و چون در خانه او را بکوبد , درهای آسمان از 

برایش گشوده شود . و چون به هم رسند و مصافحه کنند و دست در گردن 
یکدیگر درآورند , خدای روی خویش را به ایشان آورد . بعد از آن به سبب 
ایشان با فرشتگان تفاخر کند سرا نی که : بنگرید به دو بنده من , 
که به زیارت یکدیگر رفتند و با هم دوستی کردند در راه من , و بر من لازم 
است که بعد از این موقف , ایشان را عذاب نکنم . و چون برگردد , به 
شماره نفسی که کشیده و گامی که برداشته و سخنی که گفته , فرشتگان 
او را مشایعت و همراهی کنند , و او را از بلای دنیا و بدی ها و سختی های 
آخرت محافظت نمایند , تا مثل این شب از سال آینده؛ پس ار در ما بین 
به زیارنش رفته , از حق زاثر بشناسد ان چه را که زاثئر از حقّ او می 
شناسد , از برایش مثل اجر زاثر خواهد بود» . 


ار وا ِ استت. که وود ی 
که چون دو مومنِ من دست در گردن یکدیگر کنند , رحمت ایشان را فرو 
کیرد ده خفن بکدیکر را گر بر کی توب آن , چیزی را غیر از رضای خدا 
اراده نداشته باشند و غرضی از اغراض دنیا را نخواهند , به ایشان گفته 
شود که : امرزیده باد شما را , و خدا شما را امرزید , پس عمل را از سر 
گیرید و بنای نو بگذارید . و چون رو اورند که از یکدیگر احوال پرسند , 
فرشتگان به یکدیگر گویند که : از ایشان دور شوید و در جانبی روید که 
ایشان را رازی است و خدا برایشان پوشیده» . اسحاق می گوید که : 


عرض کردم : فدای تو گردم ! پس گفته ایشان برایشان نوشته نمی شود و 
حال آنکه خدای عز و جل فرموده است که : «ما لفظ من قول الا لدَیّه 
رقیب عتید» (1) . اسحاق می گوید که : حضرت صادق علیه السلام آهی 
سرد از دل پر درد برکشید و گریست تا آنکه آب دیده اش ریش مبارکش 
را تر کرد و فرمود : «ای اسحاق ! به درستی که خدای تباری و تعالی 
فرشتگان را امر فرموده که از مقمنان دور شوند ی به 
جهت اجلال و تعظیم ایشان , و هر چند که فرشتگان لفظ ایشان را 
ننویسند و سخن ایشان را نشناسند , لیکن خدای دانای راز و پنهان تر از ان 
, آن را می شناسد و برایشان حفظ و نگاهداری می نماید» . 


1- .ق. 8 لب به سخنی نمی. کشاید خر آن که مراقتب حاضر و آمادم ای 
نزد او هست . 


ص: 1066 


َبٍّ اللّه علیه السلام 
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ص: 467 
0 . باب در بیان بوسه دادن 


ال ٩‏ 0۱ 0 7 
خر و ال ان ت کرده ار :۰ «#به ه درستی که 
شتما را تهری اشتبت. که به آن در دنا شتاخته می شوید: با آتکه یکی از شا 
جون برادر خود را ملاقات کند , در موضع نور از پیشانی او را بوسه می 
دهد . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از رفاعه بن موسی , از 
نا یت کرده است که فرمود :«باید که سر و 
دست کسی بوسه داده نشود , مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او اراده شود» . 


علی , اژ پدرش , از ابن ابی عمیر . از زید نرسی , از علی بن موَید صاحب 
جامه سابری روایت کرده است که گفت : بر امام جعفر صادق علیه السلام 
داخل شدم و دست آن حضرت را گرفتم و آن را بوسه دادم . فرمود ۰« به 
درستی که این بو سه دادن صلاحیت ندارد , مگر از برای پیغمبر يا وصیث 
پیغمبر» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حجال . از پونس بن 
یعقوب روایت ت کرده اشتنت که کفت. .ره خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که : دست خود را به من ده تا ان را بوسه دهم ؛ پس 
آن را به من عطا فرمود . عرض کردم که : فدای تو گردم ! سر خویش را 
نزدیک اور؛ پس حضرت چنان کرد و من بوسه بر سر مبارکش دادم . و 
عرض کردم که : فدای تو گردم ! پاهای مبارکت را بده تا ببوسم . سه مرتبه 
فرمود که :«قسم یاد کرده ای؟» و سه مرتبه فرمود که : «چیزی باقی 
مانده است» . 1 


ص: 69 


۷ 


ال و هو - و9 


فققد بن نی من العترکت بن مر عن ۶ ۲ 
الحسن علیه السپلام , قال یز بلویم 5 قوا تس له ی 
وَفبلة الاخ عَلی الحَذ , وفَبلَه الاعمام بَنَ عَبنبّه» . 


- علی 


1 
ِ 


0 


92 و و ]۵ م 9 ون 0 ّ 9 ۳ 4 نآ 
و عَنة , عَن | بن محمد بن خالد . عَن محمد , بن ستان , غَنْ ابی الضباح 
وّلی آل سام , عنْ آپی عَبّد له علیه السلام , قال :«لیسن الب عَلی 
القم الا لل وکه: آو القلد الطفیرت 


ص: 199 


۳ ۱ او ی 
و رحم , زنی (1) را که خداوند خویشی باشد , بوسه دهد , بر او چیزی 
نیست و گناهی ندارد. و بوسه برادر در رخ او است , و بوسه امام در میان 
دو چشم مبارکش» . 


و ‏ او تست 
مولای ال سام , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«بوسه بر دهان, از برای کسی نیست , مگر از برای زن و فرزند خرد» . 


1 . باب در بیان تذاکر برادران (2)چند و ما روایت ت کرده اند 
و رب 
:«شیعیان ما رحم کنندگانند در میان خویش , که بر یکدیگر رحم می کنند . 
و انانند که چون خلوت کنند , خدا را یاد می کنند . و به درستی که یاد ما از 
جمله یاد خدا است , و یاد دشمنان ما یاد شیطان است» . و بنابر بعضی از 
نسخ کافی : «به درستی که ما چون یاد شویم خدا یاد می شود , و هر گاه 
دشمنان ما یاد شوند شیطان یاد می شود» . 


1- .در متن حدیث «ذا قرابه» است که به معنای خویشاوند مذکر است . 
2- .و تذاکر , با همدیگر یاد کردن است . (مترجم) 


ص: 471 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از 
صالح بن عقبه , از یزید بن عبدالملک , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود ۲«یکدیگر را زیارت کنید؛ زیرا که در زیارت 
شما زنده گردانیدن دل های شما , و یاد کردن احادیت ما است , و احادیثت 
کنید , راه راست و نجات ابید , و اگر آنها را وا گذارید , گمراه شوید و 
هلاک گردید؛ پس آنها را فرا گیرید , و من به نجات یافتن شما کفیل و 
ضامنم» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از وشاء ,از 
منصور بن پونس ,؛ , از عباد بن کثیر که گفت : به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که : من به یکی از قاضیان گذشتم که حکم می 
کرد و می گفت : اين مجلسی است که هیچ همنشینی به واسطه آن 
بدبخت نمی شود . راوی می گوید که : حضرت صادق علیه السلام فرمود 
:(«بسیار دور است آن چه گفته . و مقعدهای ایشان گودال را غلط کرده 
است» (یعنی سخن ایشان از موضع خود تجاوز کرده و سوراخ دعا را گم 
کرده اند) . (1) تتمّه حدیث انکه حضرت فرمود : «به درستی که خدا را 
فرشتگانی چندند که در زمین می گردند , غیر از کرام الکاتبین که حافظان 
اعمال اند؛ پس چون به گروهی بگذرند که محمد و آل محمد را یاد می 
کند, می گویند که : بدانید و آگاه باشید! (یا بایستید) که به حاجت خود 
رسیدید؛ پس می نشینند و دانشمند می شوند , و چون برخاستند , بیماران 
ایشان را عیادت می کنند , و در جنازه های مردگان ایشان حاضر می شوند 
, و غائثب ایشان را جستجو و یاداوری می نمایند؛ پس این مجلس , مجلسی 
است که هیچ همنشینی به واسطه آن بدبخت نمی شود» . 


1- .در این کلام , تعبیر شده از دهان ایشان به مقعد , و از آن چه از آن 
بیرون می اید , به آن چه از این بیرون می اید , به علاقه مشابهت در 
قباحتِ و پلیدی و قذارت . و در مستقصی الاأمثال زمخشری مذکور است 
که : اجطات استک الحعة * رعتی: + مععدت: کوذال را غلط کرده است . و 
گفته است که این مثلی است که زده می شود از برای کسی که به موضع 
حاجت نرسیده و آن را رت نيافته است ؛ پس آن چه حضرت فرموده 


است که : آخْطأت أسْتاهَهُمْ الحْفْرََ , به آن معنی که مذکور شد , مضمون 
این مثل است که در آن به جهت غرضی که معلوم است تغییری واقع شده 
است , ولیکن مقصود از ان , همان مقصود از مثل است . (مترجم) 
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حَمَدٌ بُن یی . , عن بن ن عیلسی, تحم 

الفستورد | تعیْ , عم رواه , عَنْ بی عَبد الله علیه السلام , قال :«۱ 

1 ۳ 1 + ۳ ۲ ۱ 9 

من | تکه الذین فی أ سمَاء لیطلعون الي الوَاجد و! تتین والثلائه وه 
کون فَصْل ال مُحَمّدٍ». قال : «قتفول : آ ما ترون | : 
وکنره عَذ عده وم یَصقون قَصْلْ ال مُحَمّد صلی الله علیه و : 
«قَتَفُول لصاد الاخری من العلانکه * «دلی فضل الله بو تبهقن تبشاء وااله 


دو الْقَصْل الْعظیم» . 


هه ای یه اک بل کیسی 
5۰ لی :«ا تخلون وَتتحدئون , وَتَقَو 

ی والله , لا لتحْلو وَتتحِدَتْ , وتقول ما , شتا , ققال : 

نی مَعَکمّ فی بعض تلک المواطن ؛ اما وال , ای اجب 


رو 5 


رِیحكُمْ وَروَاحكُمْ , و لَكْمْ علی ین ال ودین مَلایِکته , قأعیوا برع 


1 


۱ 


۱ 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , 

فتتورد قخعی رب از آنکة او را روایت 0 
السلام رواء یت کرده است که فرمود :«به درستی که جماعتی از فرشتگان 
که دز آسمانند فطلعفی شید و بط خی کنو به تفه یک کین وا دق کر 
و سه کس , در حالی که ایشان فضل و افزونی آل محمد را یاد می کنند» . 
حضرت فرمود : «پس فرشتگان می گویند که : آیا به سوی این گروه نظر 
نمی کنید که با وجود [دوستان آکمی که دارند و بسیاری دشمنان ایشان , 
فضل آل محمد را شرح و بیان می کنند؟» فرمود : «پس طائفه ای دیگر از 
فرشتگان می گویند که : «دلک قصْل الله بوْتیهٍ من یَشاء و اللة ذُو الْقَصُلِ 
العظیم» (1) ؛ یعنی : «اين فضل و افزونی از جانب خدا است که آن را 
ار 


است» . 


از او , از احمد بن محمد , از اين فصّال , از اين مسکان , از میشر , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت است که گفت : حضرت به من فرمود 
که :«آيا خلوت می کنید و حدیث ما را ذکر می کنید و آن چه خواهید, می 
گویید؟» عرض کردم آری , به خدا سوگند که ما خلوت می کنیم و حدیت 
شما را یاد می نماییم و آن چه خواهیم, می گوییم ؛ پس فرمود : «بدان ! به 
خدا سوگند که بسیار دوست می دارم که من در بعضی از اين مواضع با 
شما باشم . آگاه باش ! به خدا سوگند که من بوی شما و روح های شما را 
دوست می دارم , و به درستی که شما بر دین خدا و دین فرشتگان اویید؛ 
پس به سبب پارسایی و کوشش در عبادت , (مرا یا خود را) یاری کنید» . 


حسین بن محمد , و محمد بن یحیی هر دو روایت کرده اند , از علی بن 
سعید » از محمد بن مسلم , از احمد بن زکریا , از محمد بن خالد بن 
میمون , از عبدالله بن سنان , از غیاث بن ابراهیم , از امام جعفر صادق 
( :«هرگز سه نفر از مومنان و پیشتر در جایی جمع 
شندم اند فکر انکه. از فرستان م مانتد انشان در آنجا اضر .شم اند 
پس پس اگر دعای خیری کنند و چیز خوبی را از خدا طلبند , , فرشتکان. آمین 
گویند , و اگر از بدی و ناخوشی به خدا پناه خواهند , ایشان خدا| را می 
خوانتد و دغعا می. کنند کة. ان بلاق.را از ایشان: بخزدانده و اکر خاختی:ر| 
آن حاجت را روا کند . و هرگز سه کس از منکران در جایی جمع نشده اند . 


مگر آنکه ده برابر ایشان از شیاطین در آنجا حاضر می شوند؛ پس اگر 
رن یساس ری ستتی که سا نفه سس اسان بانمم اس ی 
نمایند , و چون بخندند , با ایشان می خندند , و چون در دوستان خدا افتند 
و در باب ایشان سخنان بد گویند , با ایشان موافقت کنند و در ایشان 
افتند؛ پس هر که از مومنان به مصاحبت ایشان مبتلی شود , هرگاه در این 
امر فرو روند , برخیزد , و شریک شیطان و همنشین او نباشد؛ زیرا که 
چیزی تاب مقاومت با خشم خدای عز و جل را [ندارد , و در برابر آن نمی 
تواند ایستاد , و هیچ چیز لعنت او را رد نمی توان نمود» پس آن حضرت 
صلوات اللّه علیه فرمود که : «اگر نتواند برخیزد , باید در دل خویش انکار 
کند و برخیزد , و اگرچه به قدر دوشیدن گوسفند يا زمان میان دو دوشیدن 
شتر باشد» (چه در وقت دوشیدن شتر اندک زمانی صبر می کنند , و بچه 
ا را نمی هید که یر کفوی با سیر ممسر ادا 


1- . مه ؛ 4. 
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3 ۰ ۶ 01 _] ٍ م2 و و م لا سح ۰ ۱ هِ 
بهذا الاعشتاد 1 عَنْ محمد نحمد ِِ سلیمان , عن 2 بن 99 ِ کدیر 
0 قال : سمعث تاره عون وه علیه هه یِفُول :«لیس شی ۶ آنکی 


-‌ 
91 میت 
کِ سس تس 
دک لسن 2 م9 ود یه لک الا ۳ ۰ حَنّی 1 ِِ 7 ستفیك من شده ما 
ی ۳ 2 2 9 0 


ص: 475 
2 . باب در بیان داخل کردن شادی بر مقمن 


و به همین اسناد , از محمد بن سلیمان , از محمد بن محفوظ , از 
ابوالمغرا روایت است که گفت : شنیدم از امام موی ای این یرام 
که می فرمود :«چیزی بیشتر از زیارت برادران دینی در راه خدا که به 
زیارت یکدیگر می روند , شیطان و لشکریان او را مفلوب و منکوب نمی 
گرداند» . و فرمود که : «دو موّمن به هم می رسند و خدا ریاد می نمایند 
و فضل ما اهل بیت را ذکر می کنند؛ پس به قدر پاره ای گوشت خاییده 
] <جویده ] ,. گوشت بر روی شیطان باقی نمی ماند , مگر آنکه مي ریزد و 
لاغر می شود , تا به مرتبه ای که روح ان لعین به جهت سختی ان چه از 
ی ی و دز ی ام تس 
بعد از آن فرشتگان آسمان و خازنان بهشت ها , آواز آن ملعون را می 
شنوند و او را لعنت می کنند , تا آتکه هیچ فرشته مقرّبی باقی نمی ماند . 
مگر آنکه او را لعنت می کند؛ پنشن آن ملعون می افتد در حالتی که دور 
است از آن چه مطلوب او است , و مانده و رانده شده» . 


2 . باب در بیان داخل کردن شادی بر مومنچند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند , از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی 
و هر دو ,از حسن بن محبوب , از ابوحمزه ثمالی که گفت : شنیدم از امام 
محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود که : هر که مومنی را شاد کند , به حقیقت که مرا شاد کرده , و هر 
که مرا شاد کند , خدا را شاد کرده است» . 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش ؛ , از مردی از اهل کوفه که مکثی است به ابومحمد , از عمرو بن 
سرا اه از اما شمه اه ای الا کم دروم نسوک 
خنده مرد در روی برادرش حسنه است , و صرف کردن خار و خاشاک که 
در چشم می افتد و گردانیدن امثال آن از برادر دینی حسنه است . و خدا 
پرستیده نشد به چیزی که در نزد او دوست تر باشد از ادخال سرور بر 
مومن» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
عبدالله بن مسکان , از عبید الله بن ولید وضافی روایت کرده است که 
گفت ۱ ۱ ۱۳ :«به درستی 
که در آن چه خدای عز و جل با بنده خود موسی علیه السلام راز ز گفت این 
بود که فرمود : به درستی که مرا بندگانی چندند که بهشت خویش را از 
برای ایشان مباح می گردانم و ایشان را در آن حاکم می سازم ۰ عرض 
کرد که : ای پروردگار من ! آن گروهی که تو بهشت خود را از برای ایشان 
مباح می کنی و ایشان را در آن حاکم می گردانی , کیانند؟ فرمود که : هر 
که سرور را بر مومنی داخل کند» . بعد از آن. حضرت باقر علیه السلام 
فرمود که : «مومنی در مملکت پادشاه جباری ستمکار بود ؛ پس آن جبّار در 
گرفتن و اذیّت رسانیدن به او حریص شد . موّمن از آن جیار گربخت و به 
خانب نلاد-متشیر کان رفت و بر فردی آز اهل شرک فرود افد. آن مشر کی آه 
را جای داد و با او مدارایی و مهربانی نمود و او را میهمانی کرده , میزیان 
او بود دبترن دز :هنکامی که آن مقر کی مرگ در رسید, خدای عز و جل به 
سوی او وحی فرمود که : به عرّت و جلال خود سوگند یاد می کنم که اگر 
تو را در بهشت جا و مسکنی می بود, هر اینه تو را در ان ساکن می 
گردانیدم , ولیکن بهشت حرام است بر کسی که بمیرد و مشرک باشد به 
من و از برای من شریکی را اعتقاد داشته باشد . ای آتش ! او را بترسان , 
ولیکن او را آزار مرسان , و روزیش در دو طرف روز یعنی صبح و شام به 
او عطا می شود» . عرض کردم که : آن روزی از بهشت می آید؟ فرمود 
که : «از آنجا که خدا می خواهد می آید» . 


اک ای اس ما سس را ان 
بن آبی علی , از امام جعفر صادق , از پدرش 1 
ی شاه رات است سس مود دراه ایا نم باه 


فرمود : به درستی دوست ترین اعمال به سوی خدای تعالی ادخال سرور 
و شادی است بر مومن» . 
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محجمد 


بن یحیی , عَن احَمَد بن 
عن شدیر السَیرف , قالَ : قال 
نذا بَعتْ ال اَعْومن یک ۳3۲ 

وین لا من [فوال بوّم انامه , ال له المتال : لا : 


9 لاپ 0 3 00 تّ 
اش بالسشژور والکرامّه من الله عز وج خنی یقف بين بدي الله عز وج 
قیِحاسبة جسابا سرا . ویاف به ی اجه . والیتال امه , قتقول له 
اون : یوحفک ال نغم الخارخ خَرَجت معی ین قبري , ومَا زلت 
یی پالسَمُور والَرامه من اه لی رات ذلک , قیفول : مَن آلّت؟ 
آا اسر الدی کثت أدحَلتة علی آخیک الموْمن فی الا , له 


1 ِِ من لابَشرک» . 
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خی او ها بو مان ای موی دلب سا هار اعام 
جعفر صادق علیه السلام روا بت رده اس کی فزهود سای ۶ و حل بر 
سوی داود علیه السلام وحی فرمود که : بنده ای از بندگان من با توابی به 
دمن مي لید وزبه سیب آن بوشت خویتن را از برایش‌فبت مج کردم 
داود علیه السلام عرض کرد که : ای پروردگار من ! آن واب چیست؟ 
فرمود که : شادی را بر بنده مومن من داخل می کند , و اگرچه به یک دانه 
خرما باشد . داود و ار ان از برای 
کسی که تو را شناسد , که امید خویش را از تو نبرد و به تو امیدوار باشد» 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از خلف بن حماد , از مفصّل بن عمر , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«یکی از شما چنین نپندارد , چون شادی را بر مومنی 
داخل می کند , آنکه شادی را بر آن مومن تنها داخل گردانیده ؛ بلکه به خدا 
سوگند که شادی را بر ما اهل بیت داخل گردانیده ؛ بلکه به خدا سوگند که 
ان رو زان سل حفاهای الله یه م له داحل رده ات 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعیل , 
0 , از ابراهیم بن عبدالحمید ِ 
وال مر بار اهام مدای عله اسام اه کت ار آن عصرت سر 
که می فرمود :«به درستی که دوست ترین اعمال به سوی خدای عز و جل 
, ادخال سرور است بر موّمن ؛ خواه ان سرور سیر کردن مسلمانی باشد , 
و خواه دادن فرضی که او دارد» 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
سدیر صیرفی روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
در حدقت طویلن فزمود کم ت«چون شدا مقفی ترا ار فیرش ریگرد متا 
و صورتی با او بیرون اید که در پیش روی اه یزود ون هر,زمان: که ان 
موّمن هولی از هول های روز قیامت را ببیند , آن مثال به او می گوید که : 
مترس و اندوهناک مباش , و مژده باد تو را به تا دی و کر اس 0 
خدای عز و جل اد رد رایع مجلاستد مه عون کات درایه؛ 
پس خدا با او حساب کند. خسباش. اسان و امر فرماید که او را به سوی 
بهشت برند؛ پس برود و آن مثال در پیش روی او باشد؛ پس موّمن به آن 


قبرم بیرون امدی , و پیوسته مرا به سرور و کرامت از جانب خدا بشارت 
می دادی , تا انکه آن را دیدم . بعد از ان که تو را بشارت دهم» . 
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محمد بن یحیی , از محمد بن احمد . از سیاری , از محمد بن جمهور روایت 
کرده است که گفت : نجاشی که مردی است از دهقانان و کدخدایان , 
عامل دیوان بود که بر اهواز و فارس گماشته 3 . بعضی از کار کنانش به 
خدمت مام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد که : در دیوان نها دی بر 
شاه هو سای مایت مبطات ورس کت و 
امامت تو اعتقاد دارد؛ پس اگر صلاح دانی که در باب من نامه ای به او 
بنویسی , بسیار لطف فرموده ای . راوی می گوید که : حضرت صادق به 
نجاشی نوشت که :«یشم اللّه الرَحَمنِ الرَحیم ؛ برادرت را شاد گردان تا 
خدا تو را شاد گرداند». راوی می گوید که : پس در هنگامی که نامه 
حضرت بر نجاشی وارد شد , صاحب نامه بر او داخل شد و او در مجلس 
خود نشسته بود . و چون مجلس خلوت شد نامه مبارک را به نجاشی داد و 
گفت که : این نامه امام جعفر صادق علیه السلام ی نجاشی نامه 
را بوسید و آن را بر چشم های خود گذاشت و به صاحب نامه گفت که : چه 
حاجت داری؟ گفت که : بر من خراجی است در دیوان تو . نجاشی با او 
گفت که : دادنی تو چه قدر می شود؟ گفت که : ده هزار درم؛ پس نجاشی 
نویسنده خود را طلبید و او را امر فرمود که ده هزار درم به نیابت او بدهد 
. بعد از ان, او را از آن مبلغ خلاص کرد و اسمش را از دفتر بیرون کرد و 
نویسنده را سیف کی ها را سل ار 
ثابت دارد . بعد از آن به صاحب نامه گفت که : آیا تو را شاد گردانیدم؟ 
گفت : آری , فدای تو گردم !یس امر کرد که یک اسب و یک کنیز و غلامی 

به او دهند , و امر کرد که یک صندوق از جامه نیز به او دهند . و در هر یک 
از آنها که به او می داد می گفت که : آیا تو را شاد گردانیدم؟ و او می 
گفت : آری , فدای تو گردم ! و در هر مرتبه که می گفت : آری , از برایش 
زیاد می کرد تا آن که فارغ گردید . بعد از آن با وی گفت که : بردار فرش 
این حجره را که من در آن نشسته بودم در هنگامی که به من تسلیم کردی 
نامه آقای مرا که آن نامه را در آن به من دادی , و حوائج خود را به من 
خبر ده و هر مطلبی که داری به من برسان . راوی می گوید که : ان هرد 
چنین کرد و هر مطلبی که به نجاشی داشت برمی آورد . و آن مرد بعد از 
آن بیرون آمد و به خدمت حضرت.: ضادق علیه السلام رسید و آن خضرت را 
به اين قصّه خبر داد؛ به طوری که اتفاق افتاده بود؛ پس حضرت شروع کرد 
که اظهار شادی می فرمود به ان چه نجاشی کرده بود . ان مرد عرض کرد 


که : یابن رسول اللّه ! گویا که آن چه با من کرده است تو را شاد گردانید؟ 
فرمود د : «آری , به خدا سوگند که خدا و رسول او را شاد گردانید» . 


- ‌ 
تیاعر , عن محقد تن عَّد الْجتارٍ , عن الحسَن تن علت تن 
۱ ۱ 0 بی الیقظان , عن بان بن تغلب , قال : 
9 حِ هم 1 5 ك - 3 
سَالثْ با ند الله علیه السلام عَن حَقّ المَومن علی الْمَوْمنِ , ققَال :«حق 
المذهن ۰ أ مَوّْمنِ اعَظم من ذلک 1 لو حون لکقو تم آن الوم ادا 
۰ ت ۳1 9 ۰ 0 ۳۳ 


0 ِ ۳ ۳ جع رز و ۲ 3 
خرع من قرو , خَرخ مَعة متال من قبره یقول له : انْشر بالکراقه من ال 
1 ِِ و فت و و 


۳ نژور . فیقول له : بشر اللة بخیر». قال : «ئَمٌ یه صی. فد پم 
۱ 1 ل : لیس هذا لک , دا مر بخیُر , قال : هدا 
مق تزال مه » امه ع نایم و 3 
ید الله عَرٌ وجّل , فا امَرٍ به الی اجه , قال له المتّال: شرّ ؛ فان اللَة 
عَر وجل قَذ ام بک الی الجنُوٍ» , ال : «فیقَول با رجعک الم 
‌ خرجت من ف ق برس فی طرمی ریت و 
ربی؟» فا «فیة 1 تار السژوژ الذی کت ثَدَخْلة علی اخوانکٍ فی 
ایا , خلفث مئه لابشرک , وأویس وخستک» . مد بُن بخبی , عَن أحد 
بن مُحَمَدٍ , غن ابن فصال , منلة. 


-ِ‌ 


#د 
۵ مت 
سس 
۲ 
0 


۳ 3 9 
مُحَمَذدٌ بْنْ یغیی , عَن أجْمَد بن مُحَمّدٍ , عَن عَلیْ بن الحکم , , عَن مالک بن 
عَطية , عَن ابی عبر الله علیه السلام , قال :«قال رسول الله صلی الله 
غلیه و آله : اعت الاغفال الی:اللم شور توحله علی الفومن ‏ تطوه عه 

جَوَعَتَه , او تکشف عَنه کرّبتَه» 

ِ- ۶ 0 9 ِ ِ- 3 ِ- ۰ 13 ۶ 0 ِ- مس ۰ ِ- 

عَلی بن ابراهیم , عَن ابیه , عن ابن ابی , عن الحکم بن مسشکین » عَنْ 
<< 2 ۲ ِ ۱ 2 


۱ ِ ۳ " ۳ وم و 2و ۳ 

عَرّ وجل من ذلک السَژور خلقا , فبلقاة ند مَوَته , قیقول له : ابر یا ول 
1 2 ل ات شیم ۳ ۳ 0 9 1 

الله لله ورضوان . تم لا برَال مَعَهٌ خحتی یدخلة قبره . فیقول له 
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ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از حسن بن علی بن فصال . 
منصور , از عمار؛ یعنی ابوالیقظان , از ابان بن تغلب روا 0 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از حق مومن بر موّمن 

. فرمود که :«حق مومن بر مومن از آن عظیم تر است که کسی از آن 
سوال کند . و اگر شما را خبر دهم کافر می شوید . به درستی که مومن 
وی از کر ری سای مور بدا راکو 
که : بشارت باد تو را به نوازش از جانب خدا و سرور و خوشحالی؛ پس 
مومن به آن مثال می گوید که : خدا تو را به خیر و خوبی بشارت دهد» . 
حضرت فرمود : «پس آن مثال با مومن می رود و او را بشارت می دهد به 
مثل آن چه در اوّل گفته بود . و چون به چیزی بگذرد که موجب هول و 
ترس باشد می گوید که : اين از برای تو نیست و به تو رجوعی ندارد . و 
چون به چیز خوبی بگذرد می گوید که : اين از برای تو است؛ پس پیوسته 
با او باشد و او را از ان چه می ترسد ایمنی دهد و به ان چه دوست می 
دارد او را بشارت دهد تا آنکه با او در نزد خدای عز و جل بایستد . و چون 
امر می شود که او را به بهشت برند , مثال با وی می گوید : بشارت باد تو 
را که خدای عز و جل امر فرمود که تو را به سوی بهشت برند» . حضرت 
فرمود که : «موّمن می گوید : خدا تو را رحمت کند ! تو کیستی که پیوسته 
مرا بشارت می دهی از آن وقتی که از قبرم بیرون آمده ام , و در راه که 
آمدم با من خو کردی و انیس و مونس من بودی و مرا از جانب پروردگارم 
خبر دادی ؟» فرهوه ‏ تیان ضال.-هی. کوند. که : منم آن سرور و شادی 
که نو آنقاجر برادر ات دردار-دنیا داکزن می گرد . از آن آفریده شده ام 
که تو را بشارت دهم و در وحشت و تنهایی به تو خو کنم و انیس و مونس 
تو باشم» . محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فضال مثل این را 
روای یت کرده است . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از مالک بن عطیه , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده اه ری ۱۳9 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : دوست ترین اعمال در نزد خدا, 
او برانی و به سیری مبدّل گردانی , و اندوهی که دارد از او زائل کنی» . 


و بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حکم بن مسکین , از 
ار روایت کرده است که فرمود :«هر که 


سروری را بر مومنی داخل کند , خدای عز و جلاز ان سرور خلقی را 
بيافریند که در هنگام مردنش او را ملاقات کند و به او بگوید که : ای ولو ! 
خدا بشارت باد تو را به نوازش و خشنودی از خدا ؛ پس پیوسته با او باشد تا 
آنکه او را در قبرش داخل کند و مانند اين را با او بگوید . و چون مبعوث 
شود و از قبر بیرون آید , او را استقبال کند و مثل آن را با وی بگوید . بعد 
از آن پیوسته با او باشد در نزد هر هولی و او را بشارت دهد و مثل آن را با 
او بگوید؛ ؛ پس به آن بشارت دهنده گوید که : تو کیستی خدا تو را رحمت 
کند؟! می گوید که نم آن: وروی که نود ارن وا بو فلان. کنبوه داخا: 
گردانیدی» . 


۱ وحَلَه 2 1 
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آبی عَبد اللّه علیه السلام , قال :«من احبّ الاغمال زلي الله عَرَّ وَجل 
و و تا "۳ عِ سا م2 3 ۳ 
لدٍحال السَرور عَلی المَوّهن : اسْباغ جَوعته , أو تلفیس کربته , او قضاء 
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3 
۱۳ 


۱ 
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حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , ان ین الم از یداه رن 
۵ رن 
السلام بود ؛ ۰ پس اين آیه را خواند که : «و الذین دون الْمَوّمنین والْمَوْمنات 
بغیر مَا اکتسبوا 29 ققد امتمَلوا بهتانا اما مبینا» (1) ؛ یعنی و آنان که .ضیف 
رنجانند مردان ور نان مومنه را به غیر آن چه کرده اند؛ یعنی بی 
گناهی که مستوجب رنجانیدن باشند؛ پس به حقیقت که برداشته اند دروغ 
بزز کی زاره کناهن آشکار را» . راوی می گوید که : حضرت صادق علیه 
السلام فرمود : «پس تواب کسی که شادی را بر او داخل کند چه باشد؟» 
من عرض کردم که خدای که کرخما و حشتته: افرهه: + قایایم بد خدا 
سوگند و هزار هزار حسنه» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
اورمه , از علی بن یحیی , از ولید بن علا , از ابن سنان , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«هر که شادی را بر مومنی داخل کند , آن 
شادی را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل گردانیده . و هر که 
شادی را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل گرداند , آن شادی را به 
خدا رسانیده . و همچنین هر که اندوهی را بر او داخل کند» . 


روایت 1 3 
او را شاد گرداند ,. خدای عز و جل او را شاد گرداند» . 

8( ِ 0 0 ثِ_ 0 فرمود اه دوست 
ترین اعمال در نزد خدای عز و جلادخال سرور است بر موّمن؛ خواه سیر 
کردن گرسنگی او باشد , و خواه و بردن اندوه او , و خواه ادا نمودن 
قرضی که دارد» . 


[- .احزاب؛ 59 


عَلْهْ , عَن مَحَمّد بن زیاد , قال : حدتیی حَالذٌ بنْ پزيد , غن المَقصّل ! 
لل 


- ۳ ۳ ۳ ولا ب ۳ 
, عَنْ آبی عبد الله علیه السلام , قال :«لن اللة عَز وجل خلق حلقا 
ج ]. اس چپ ۳ ۳4 نس ۱1 مت ۳ ن‌ 
خلقه , اتَجَبَهَمْ لِقصَاء خوائج فقراء شیعیتا ليْبَهَم علی ذ 

1 آً 7 بسن یرو ۷1 
اسْتطغعت آن تکون منهْم , قکن». تم قال : «لتا والله رب تعبد 


ج 10 
به شبینا» . 
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ی وت ی و 
محمد بن عیسی , از حسن بن علی , از بکار بن کردم , از مفصل , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : حضرت به من 
فرمود که :«ای مفصُل ! بشنو آن چه را که با تو می گویم و بدان که آن 
حق است . و آن را به فعل آور و علیه برادران خویش را به آن خبر ده» . 
عرض کردم که« فدای نق کردم ! علیه برادرآن من جکست ۱ و مراد از آن 
کیست؟ فرمود که : «آنکه در قضای حوائج برادران خویش بسیار رغبت 
دارد» (2) . مفصّل می گوید که : بعد از آن فرمود که : «هر که از برای 
برادر مومن خود یک حاجت را روا کند . خدای عز و جل در روز قیامت 
صدهز | ر حاجت را از برایش به جهت آن روا کند که اوّل آنها بهشت باشد . 
و از جمله آنها اين است که خویشان و آشنایان و برادران او را در بهشت 
داخل گرداند , بعد از آنکه ناصبی و دشمن اهل بیت نباشد» . و عادت 
مفصّل چنین بود که چون حاجتی را از برادری از برادرانش سوّال می نمود 
ضفه کفت که آبا خواهس نداری که‌ار جماه غله برادر ان باسی.. 


از او , از محمد بن زیاد روایت ت است که گفت : حدیتث کرد مرا خالد بن 
زیاد (3) کثیر , از مفصّل بن عمر , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جل خلقی از خلایق خود را آفریده که 
ایشان را از برای قضای حوائج فقرای شیعیان ما برگزیده , تا آنکه در 
مقابل آن بهشت را به ایشان پاداش دهد ؛ . پس اگر بتوانی که از ایشان 
باشی , باش» . بعد از آن فرمود : «به خدا سوگند که ما را پروردگاری 
است که او را عبادت می کنیم و چیزی را با او شریک نمی گردانیم» . 


1- .و قضا به معنی گذاردن چیزی است ؛ خواه واجب باشد و.خوان غیر آن.. 
و به معنی تمام کردن و رسانیدن نیز می باشد . و همه محتمل است , 
اگرچه اوّل ظاهرتر است . و لهذا مترجمین قضای حاجت را بر وا کردن و 
برآوردن آن ترجمه می نمایند . (مترجم) 

2- .و در قاموس مذکور است که علیه مردمان و علی ایشان به کسر هر 
ده هار اسان ات .. 


3- .خالد بن بزید بنابر اختلاف نسخه کافی . 


قه | 
‌ِ 
- 2 9 ۳ 9 
بدٍ الله علیه السلام , ل :«قضاء حأجو المُوّين یر من عثّق الف رقبو . 
9 1 # ِ- 0 0 
یر من حمّلان الف فرس فی سبیل اللو» . علی بِنْ ابزاهیم , عَنْ آییه , 
عن مَحَمّدٍ بن زیاد , مثل الحدیتیر 
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الجهم . عن اسْماعبل بن عقّار السَیْرَفی , قال : قلث لابی عَنّد ال علیه 
السلام : جُعلَث فداک, الفْوْمنْ رَحْمَة علی الفْوّمن؟ قال :«یتَعَم» قلد 
وکیفَ داک؟ قال : «أیْمَا 2 مَوْمنِ آتی آخَاه فی خاجّه , تما ذلِک رَحمه من 
له ساقها له وسبها له , فان قضی حاحتة, گان قَذ قبل الرحَمَهَ بقتولها؛ 
ره عَنْ حاخته وفو تقد علی قضانها , قالما هن تقبیه رَْقة من 

عَرّ وجل ساقها لیم . وستبها له , ودخر ال ۶ وجل یلک الَمْمَة الی 
توم اتمه حل تکیت ردو عَن حاجته هو الحاکم فیا , ان شَاء جَرفها 
ٍلی تسه , وان شاء ضرقها الی عَیْرٍه . با اسَماعیل , قلذا کاآن وم الْقیامه 
َو الحاکش فی رَجَْه من الله قَدٌ ُرِعَث له , قالی مَنْ تری یَضرفها؟» 
فلث : لا ان : تشرفها عن تمه , قال : 3 طل , ولکن استیْفن ؛ فا آن 
رده عن تیه ۰ بل اشعایل من نا َخوة فی اجه یقدژ علی قَصَانها , 
َلم یَضها لَة سلّط ال علبه شجاعا تلهش للهامَة فی قبره الی تم 
هضور اه او معدّبا» . 


۳ 


ص: 199 


ام اوه از فجمد تن زباد * از خحم تن ایمن , از صدقه احدب , از امام جعفر 
ای اس مات اس ره ای باه ای 
کردن هزار بنده بهتر است , و بهتر است از سواران هزار اسب که در راه 


این دو حدیث را روایت کرده است . 


علی , از پدرش , از محمد بن زیاد , از صندل , از ابوالطباح کنانی روایت 
کرده است که گفت : : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :(«هر آینه 
قضای حاجت مرد مومنی دوست تر است در نزد خدا از بیست حج , که هر 
حجی صاحبش صد هزار(دینار يا درم) در آن خرج کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از هارون بن جهم , از اسماعیل , بن عقّار صیرفی که گفت : به 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : قدای نو گردم با 
موّمن رحمت است بر مومن؟ فرمود :«آری» . عرض کردم که : اين امر 
چگونه و به چه کیفیّت است؟ فرمود که : «هر موّمنی که در باب حاجتی به 
نزد برادرش آید , جز این نیست که آن رحمتی است از جانب خدا که آن را 
به جانب او رانده و از برایش آن حاجت را سبب ساخته ؛ پس اگر حاجتش 
را روا کند و کارش را فیصل دهد , , آن رحمت را به واسطه قبول کردن آن 
خپول کردم هار اوتایه کید از ساجتی که دارم با انکه: توانایی دافته 
0 
تعالی است , که آن جناب آن رحمت را به سوی او رانده و آن را از برایش 
سبب ساخته . و خدای عز و جلاان رحمت را ذخیره فرماید تا روز قیامت , تا 
انکه کسی که از حاجت خویش رد شده و از برایش روا نشده , در آن 
رحمت حاکم باشد . اگر خواهد , آن را به سوی خود برگرداند و اگر خواهد 
, به سوی غیر خود صرف نماید . ای اسماعیل ! پس هرگاه روز قیامت شود 
و او حاکم باشد در رحمت خدای عز و جل که از برايش ظاهر و هویدا شده 
است , به سوی که پنداری که آن را صرف خواهد کرد؟» عرض کردم که : 
ی یت 

را اور ای بو 
را نا نا 


خدا ماری را بر او مسلط گرداند که انگشت مهین (2) او را بگزد در قبرش 
تا روز قیامت "واه آهر یدح شود و خواه فد رت باشد» . 


[- ,یعنی پرداختن هزینه هزار سوار . 
2- .یعنی آنگشت بزرگ , (شصت) . 


3 3 0 ۳ 3 
عَلیٌ بن ابزاهیم , عَن آبیه , عن ابن آبی, غْمَیر , عن الحکم بن يمن , عن 
۳ و ۳ > - 3 ۵2 > جِ رو - ۶و 1 .2 
۳ج 1 7 ۳ ۳۳ 


2 ون و 9 ی سسوم 
له سته لاف حَسَتهٍ , وَمَحا عَنَهّ سِنة الاف سَیتّو له سثة الاف, درجه , 
للا > ]+ هِِ ۶ |بب ۳ م22 ]0 5 1 4 1 
حبي ادا ن عند ۱ 4 م » فیح سبعه باب ِ 


ار ال : شش ۶ دا لد له ی تفْضی لَة 1 


ص : 491 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حکم بن ايمن , از ابان 
ی ار شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«هر که در دور خانه کعبه هفت شوط طواف کند 
خدای عز و جل شش هزار حسته از برای او پنویسد و شش هزار گناه را 
از او محو کند و شش هزار درجه از برایش بلند کند» ما 
اسحاق بن عمار در این حدیت این فقره را زیاد کرد که : «و شش هزار 
( ۱ 0 ۹ و ۳6 
«روا کردن حاجت موّمن بهتر است از طوافی و طوافی» و لفظ طواف را 
مکژر فرمود تا انکه ده طواف را شمرد . 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از بکر بن محمد , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰« هی مسلمانی حاجت 
مات وا رها کعتو ب هیر انیم خدای ار و تعالی او را ندا فرموده که 


: ثواب تو بر من است و من از برای تو به غیر بهشت راضی نمی شوم» . 


از او لب و , از اسحاق بن عمار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است که گفت : حضرت فرمود که («هر که در دور خانه 
کعبه یک طواف را به جا آورد , خدای عز و جل شش هزار حسنه از پرای 
او بنویسد و شش هزار گناه را از او محو کند و شش هزار درجه از برایش 
بلند گرداند , تا وقتی که در نزد ملتزم شود (1) , خدا هفت در از درهای 
بهشت از برایش بگشاید» . عرض کردم که : فدای تو گردم ! اين همه 
فضیلت در طواف است؟ فرمود : «آری . و تو را خبر دهم به چیزی که 
فضیلتش از این بیشتر باشد . قضای حاجت مسلمان بهتر است از طوافی 
و طوافی» . و لفظ طواف را مکژر فرمود تا به ده طواف رسید . 


محمد بن یحیی , از احمد ین مجمدین عیسیت , از ابن محبوب , از ابراهیم 
خی را و ات که ار اه 
السلام که می فرمود ار فا وا موه شرب 
کر ی 
روا کند یا روا شود , خدای عز و جل از برای او به واسطه آن بنویسد مانند 
اجر یک حج و یک عمره ای که مقبول باشند و مانند اجر روزه دو ماه از ماه 
های حرام و اعتکاف ان دو ماه در مسجدالحرام . و هر که در حاجت برادر 
موّمن خود راه رود با نیت و روا نکند یا نشود , خدا از برایش به همان 


رفتن و نیت , مثل واب یک حجْ مقبول بنویسد؛ پس در خیر و خوبی رغبت 
کنید و خواهان آن باشید» . 


1- .یعنی به پشت کعبه و روبروی در ان برود که محل توبه و استجابت دعا 
است . 
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1 م : 
ی و - ] + مج 9 9 ه‌ِِ_ یک و و - 0 9 ی ۳ چ_ 0 
عده من اصَحابتا , عَن سل بن زیاد , غن مَحَمَّد بن اورمة. غن العشن بن 
ع | بب ۶ > 7-9 2 جح م2 ِ 21 ۶- ۶ 02 
اسلا تینما کي العشروی تعقوا کت وا ق ایو د الله علیه 
السلام :«تَتافسوا فی المعر وف لاءحوَانِکم . وکوئوا من اهله ,؛ فان للجَنْه 


باب یقال لَهْ: المَفْروف , لا یَدحلَة الا من اضَطتَع | الحیاه الدئیا ؛ 
قانّ الْعَبّد لیمشی في حاجه ِ هن ۶ فیو کل الله.عر ول سب قلکیرن : 
وآجدا غن پمینه , وَاحر, عَنْ شماله یَسَتَغفران له عص 
حاجتو». تم قال : «و الله , لَرَسُول الله صلی الله علیه 
حاجه لفوّین |۱5 وضلث الَیّه من صاجب الحَاجَه» . 


‌ 0 ‌ 


خ جَوَعَتَهمْ , واکشو عَورََهمْ , فاکف وجْوهَهُم عن التّاس , احتٌ الق من 
9 رها و 


ص: 4193 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده انوم از سمل ین زبای بان مجمد: بن 
اورمه , از حسن بن علی بن ابی حمزه , از پدرش , از ابوبصیر که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«در معروف و نیکی با ۳۳ 
خویش رغبت کنید و از اهل آن باشید ؛ زیرا که بهشت را دری است که آن 
را معروف می گویند , و در آن در داخل نمی شوید , مگر کسی که معروف 
را-بر کزیدن باشد ودنه عمل. آوزده ناشد.در وقت. زندکانی, دز دتبا زیر که 
بنده ای در حاجت برادر مومن خویش راه می رود , پس خدای عز و جل دو 
فرشته را بر او می گمارد , یکی در جانب راستش و دیگری در جانب چپش 
که آن برا ی ای اوهرد اش لت آمروس.می مایت و قضای حاجت او 
را از خدا می طلبند» . بعد از ان فرمود : جیه خدا سوکند که رتتولخذ] 
صلی الله علیه و اله به قضای حاجت مومن از صاحب حاجت شادتر باشد؛ 
چون ان حاجت و قضای آن به حضرت يا صاحب حاجت برسد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , آز ز خلف بن حماد , از بعضی اصحاب خویش , , از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود :«به خدا سوگند که اگر یک حجْ را به جا آورم , در 
ترد هن ,و فنیت نز است‌ از انکس‌بنده ایو نندم ای وه ای‌را اراد کنر ۰ 9 
فرمود : «و مانند آن و مانند آن» و مکژر فرمود تا آنکه به ده رسید . و 
فرمود : «و مانند آن و مانند آن» و مکژر کرد تا آنکه به هفتاد رسید . و 
فرمود که : «هر آینه اگر خاندانی از مسلمانان را عیال خود گردانم و رخنه 
گرسنگی ایشان را ببندم و عورت ایشان را بپوشانم و روی های ایشان را 
از مردمان باز دارم که نباید رو به کسی زنند و از ایشان چیزی خواهش 
کنند , دوست تر است در نزد من از آنکه حجّی و حجّی و حجّی را به جا 


آوزم4 .: و.قزهود * و مانند ها آن» و مکر فرمود تا ۳ 
نید باق مود 2 و عانند ان ه مانتد ان »مکی کار آنکه یه هفتاد 


رلسید . 
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عَنْ صالح بن عفبة , غن عبد الله بن مَحَمد الجعفی , عَن ابی جعفر 
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ص: 4195 


4 . باب در بیان سعی در حاجت موّمن 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از ابوعلی صاحب شعیر , 
۳۹ , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«خدای 0 موسی وحی فرمود که : به درستی که 
از جمله بندگان من کسی است که به ثوابی به سوی من تقرب می جوید و 
به سبب آن او را در بهشت حاکم می گردانم . موسی علیه السلام عرض 
کرد که اي پزوزدکار فن ! ان ثواب چیست؟ فرمود که : با برادر مومن 
خود در قضای حاجت او راه می رود؛ خواه آن حاجت روا شود , و خواه روا 
نشود» . 


حسین بن محمد , از معلیْ بن محمد , از احمد بن محمد بن عبداللّه , از 
علی بن جعفر روایت کرده است که گفت ار 
علیه السلام که می فرمود :«هر که برادر مومنش به نزد او آید در پی 
حاجتی , جز این نیست که آن حاجت رحمتی است از جانب خدای تبارک و 
تعالی که آن را به جانب او رانده؛ تن« کر ان را خبول. کنز الیته آنن:زا به 
دوسی ها پیونه مود و آن بفرجوتی هجوت شم و اگر او را ر5 کند 
از حاجتی که دارد با آنکه بر روا کردن آن قدرت داشته باشد , خدا ماری را 
از آتش بر او مسلط گرداند که او را بگزد در قبرش تا روز قیامت ؛ خواه 
آمرزیده شود , و خواه معذب باشد؛ پس اگر طالب حاجت او را معذور 
دارد و عذر او را بیذیرد. حالش بدتر خواهد بود» . 


اه ۰ 
السلام روایت ت کرده است که فرمود :(«به درستی که بر مقمن حاجتی از 
براي برادر مومنش وارد می شود و در نزد او چاره ای نیست و نمی تواند 
که آن را روا کند , لیکن دلش قصد آن می کند و می خواهد که اگر بتواند 
آن زا رها کتد؛ بسن خدای. تبارک و تغالی: اه را داخل. بهشت می: کرداند به 
تا 


94 کت ی ان وی 
محمد بن عیسی , علی بن حکم . از محمد بن مروان , از امام جعفر 
0 ت کرده است که گفت : حضرت فرمود ۰«رفتن 
مردی در حاجت برادر مومنش باعث این می شود که ده حسنه از برایش 


نوشته شود و ده گناه از او محو شود و ده درجه از برایش بلند شود» . 
راوی می گوید که : آن حضرت را نمی دانم که چیزی فرموده باشد , مگر 
آنکه فرمود هی ترآیری اف کند با ازاد کودن دم دم م,نهتر اشتت از آنکه 
یک ماه در مسجدالحرام معتکف باشد» . 


1- .و سعی به فتح سین و سکون عین , کوشیدن است و دویدن و شتافتن 
و کاری کردن . (مترجم) 


آخهدن عن غهان بن عیستی هم عو عل اعن ای عیده الحاء: 
فا : قال بو جَعَفر علیه السلام («مَنْ قشی فی اجه اخیه المَسْلم . اظلة 
ال یحشسم وستیتن آلف ملي .وله برفغ قدماً الا کَتبِ اللَهْ له حَیستة , 
وخط عَنْهٌ بها سینه وتژقغ له بها درجة , قلاا قرع من حاجته , گنت ال عرّ 
وجل له بها ار عا وَمَعْتمرٍ» . 


عَنه و ی هی ها وی عه س ا یه 


ی 4 ر سك ۹ و سس بت ۳ ح_ 
صَدقة رَجُلِ من هل خلوان , عَن آبي عَبّد الله ,علیه السلام , قَال :«لأنْ 
وب ر م ‏ ات ۲ ء 0 مر 0 هِ و و مر مزا 1 - 
آقشی وی حَاجّه اخلی مَسْلم اخب | ,من ن اد الفَ تنسمه , اخمل 
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ص : 497 


اند ام از امد مخفدم از مغر بن خلاد روانت انست که. کفتت *شفیدم 
از امام ها «به درستی که خدا را 
بندگانی چندند در زمین که در حوائج مردم سعی می کنند و ایشانند که در 
روز قیامت ایمنند . و هر که شادی را بر مومنی داخل کند , خدا در روز 
قیامت دل او را شاد گرداند» . 


از او , از احمد , از عثمان بن عیسی , از عبیده حذاء روایت ه است که گفت 
: امام محمد باقر علیه السلام فرمود که 0 
خویش راه رود , خدا او را در سایه هفتاد و پنچ هزار فرشته قرار دهد . و 
کات برندارد , مگز انکه خدا| ثوابی از برایش بنویسد , و به واسطه 11 
گناهی از او فرو ریزد , و به جهت آن درجه از برایش بلند شود . و چون از 
حاجتش فارغ شود , خدای عز و جل بنویسد از برای او به واسطه آن 
۱ از ۳ ۳ 


از او , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از هارون بن خارجه , از 
صدقه . از مردی از اهل حلوان . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود («هر اینه اگر در حاجت یکی از برادران مسلمانم راه روم 
, دوست تر است در نزد من از آنکه هزار بنده را ازاد کنم و هزار کس را 
بر اسب زین و لجام شده سوار گردانم که در راه خدا| جهاد کنند» (و من 
متحمّل اخراجات ایشان باشم) . 


غلی ی ار اش آ اسفاو یا ایرآرن ییامام 
را روایت ت کرده است که فرمود ۰« هیي موّمنی از 
برای برادر مسلمان موّمن خویش در حاجتی نرود , مگر آنکه خدای عز و 
جل به هر گامی از برایش حسنه ای بنویسد , و به واسطه آن گناهی از او 
فرو ریزد , و به آن درجه ای از برایش بلند گرداند , و بعد از آن او را ده 
حسنه بیفزاید و در ده حاجت شفیع گرداند» . 


سنج تفر از اضحان ها را ری ااد اخمو ن سه مرها نوی رز 
انش را اصا یت اسان اشای جفین صاو لت الشسام که 
فرمود :«هر که در حاجت برادر مسلمان خود سعی کند به جهت طلب 
کردن رضای خدا , خدای عز و جل از برایش به سبب آن هزار هزار حسنه 
بنویسد که در ان پا به سبب ار خویشان و همسایگان و برادران و 

۳9 ۱ 


روز قیامت شود به او گفته شود که : در آتش دوزخ داخل شو و هر که را 
در آن بیابی که در دنیا با تو نیکی کرده باشد , او را به اذن خدای عز و 
جلبیرون آور , مگر آنکه ناصبی و دشمن اهل بیت پیغمبر باشد» . 


۳ کت ۱ و ج ِ ِ ۳ 9 1و ۳۹ 
جنهّد فیع , فاجزی اللةٌ عْلی, به قصَاءها , ۰ اللهٌ ز 5< له حَجهٌ 
ع‌ِ ۳ 0 .سح ون ‌ِ ۳ اش ۳۹۳ ش جات ۳ 

وَعَمَرَة وَاعتکات سَهْرَیْنِ فی المسشجد الحرام وَصِیامَهُما , ون اجْتَهد فیها 

وم بُجْرٍ ال قضاءها لی یِدیّه , کتب اللّه عرّ وج له حَجّة وَعْمَرَه. 

۳ ِ ی ۳ 9 

مَحَمذ بِنْ یی 1 عَن احمَد بن مَحَمد , ۶ ۱ 7 لسن بن عْلء ح 1 عن جَمیا بٍ بن 

اج , عَن آبی عَبد ال علیه السلام . قال :«گفی بالْعَءِء اعْتمَادا غلی آخیه 

9 


2 و رو شاه ء ‏ 00 م2 ه -9 2 ] - م هو .9 ]+ 2 لا ۱۱ 
عَنة , عَنْ احَمَد بن تس وت بعض اصَحابتا , عَنْ ضفوان ! ل , فا "1 
کت جالسا مع آبی عَبّدٍ الله علیه السلام اد دحل عَلبْهٍ رجْل من هل مَکه 
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یه 1 براء کل «فم , فاء 
اچاک» قَفْمْ مَعة , قَیِسَرّ اللَةْ کراغ . قرجفث الی مَجْلسی . ققال بو عبد 
الله علیه السلام : «ما صَتَعت فی اجه آخیک؟» فلت : قصَاها اللهٌ , یابی 
3 ۶ نر ‏ _ ۶ نی ۶ ۳2 ۳ ۶ -‌ِ کت لس 
أنّت وَامّی . فقال : «اما انک آن ثعین خاک المَسلم احب الیَّ من طوافی 
یف ات 1 9 > - ن‌ 2 که ِ 
اسْبوع بالبِیتِ مبتدنا». نم قال ,: «لنٍ رجّلا آتی الحسن بن علی 
بی ۳1 سس 19 


كت 


1 


رز ۳۹ 


م مَعَة , فمَرٌ غلی | و عَلٍ ۱ 
کت عَن آیی, عَبّد ال علیه السلام تَسْتیبُةُ عَلی حاجیک؟ قَال : قه 


1 6: 
۵ 


اط 


۳ ۲ آً ور 1 ‌ِ ۴ 2 1 1- ۲ 1 
فعلت باین انت واعی : قذکر اه مفتعف م.فقال له انا زد او 
۹ 1 .۱ ‌ 1 3 

خیرا له من اعتکافه شهرا» . 


ص: 99 


از او , از پدرش , از خلف ۷ از اسحاق بن عمار , از ابوبصیر , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود («هر که در 0 
ای وا | 
روا شدن آن را بر دست او جاری گرداند , خدای عز و جل واب یک حخْ و 
یک عمره و اعتکاف دو ماه که در مسجدالحرام باشد و روزه ان دو‌فاه ارا ۱ 
از برایش بنویسد . و اگر سعی خود را بق. کف آورن.و خدا فضای. انن. را بر 
دستش‌عاری تمازه: غاب ش.ه عمره ای از برای او بنویسد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن علی , از جمیل بن دژاج , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («مرد را در 
اعتماد کردن بر برادرش, همین بس است که حاجت خویش را بر او فرود 
اورد» . (1) 


از او , از احمد بن محمد , از بعضی از اصحاب ما ., از صفوان جمال روایت 

است که گفت محر ای ایا ۳ 
مردی از اهل مکه که او را میمون می گفتند بر آن حضرت داخل شد, و به 
سوی آن حضرت شکایت نمود که کرایه دادن خویش بر او دشوار شده , 
کسی را نمی یابد که خویش را کرایه دهد؛ پس حضرت به من فرمود که 
:«برخیز و برادر خود را یاری کن». پس من برخاستم و با ان مرد همراه 
شدم و رفتم و خدا کرایه دادن او را میشر و آسان گردانید . بعد از آن به 
جای خود برگشتم . حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «در باب حاجت 
برادرت چه کردی؟» عرض کردم که : پدر و مادرم فدای تو باد ! خدا آن را 
وا کرد : فرمود کم 2ایدان و آکاه باتن | که باری. کردن که برادر مسلمان 
خود راء دوست تر است در نزد من از هفت شوط طواف خانه کعبه, در 
حالتی که ابتداکننده باشی» . بعد از آن ۰ 
حضرت حسن بن علی علیهماالسلام امد و عرض کرد که : پدر و مادرم 
فدای تو باد! مرا بر قضای حاجتی اعانت کن . حضرت نعلین خویش را 
یا ۱ و 
امام حسین علیه السلام گذشت و آن حضرت ایستاده بود و نماز می کرد . 
حضرت امام حسن علیه السلام فرمود : چرا به نزد حضرت ابی عبدالله 
الحسین علیه السلام نرفتی که بر حاجت خویش از او استعانت و پاری 
جویی؟ عرض کرد : پدر و مادرم فدای تو باد! چنین کردم و به خدمتش 
رفتم و ذکر فرمود که معتکف است . حضرت به آن مرد فرمود : بدان که 


ا ان ریت ات هی کید تسا سر مدا تیاه 
معتکف باشد» . (2) 


1- .چه , اگر نهایت اعتماد بر او نداشته باشد و احتمال قوی ندهد که 
حاجتش را روا می کند , از او خواهش نمی کند , مگر کسی که از روی 
اضطرار به احتمالات نیش غولی عمل کند این خیال او را بر در هر دری 
دواند . (مترجم) 

2- :۵ ظاهر این است که ری آعانت شرت اما خسن صاوات. الام 
علیه , مبنی بر مصلحت بیان خاصیت سعی در حاجت موّمن باشد؛ چه به 
علم لدثی می دانست که آن چه اثفاق افتاد , اثفاق خواهد افتاد . یا عذری 
داشت که نمی توانست در حاجت سائل سعی کند و همان عذر با سعی 
معارضه نمود و بر آن راجح آمد فا 
یر اه از انسه صلوات الله علسم سر ون کلام خضرت آمام خفن عانه 
السلام با این منافاتی ندارد؛ چه بنای آن بر معارضه سعی و اعتکاف است 
, بلکه بنابر وجه اوّل مبیّن مطلب است؛ چه مجالس و افعال و اقوال 
۱ 7۳9 


ص‌ 

‌ 4 ۲۳ ۳ ‌ ۳9 ک -7 لا ‌ ِِ و 1 ۳ 

علمث بِنْ 1 زاهیم , عب ِ عِن الحسّن بن علی , عَنْ ,ایی جميلةٍ. عن این 

ستان . قال : قال ایو عبد الله علیه السلام («قال اللة عز وجل : ال< 
فاحرمهه 0 0 ۳ 0 4 ۶ ه‌ 


احَبهَم ال | يهمّ , و أسْعَاهمْ فی حَوَايْجهم» . 


5 ۵ ۳ و 0 چ بش ۳ ِ هگ 9 
95 باتك تفریج کب المَوْمیِمَحَمَدٌ بن یخیی , عن احمَد بن مَحَمّد بن عیسی 
زر و ۳9۹9 5 تن | ۳ نو هه اس 
, عن ابن محیوب ».عن ژید | شخام , قال . سَمعث ابا عبد الله علیه السلام 
حقْمل «جیه ات آجخاخ الموی- اراعد ۱ راو 1 لا زر و و 
یِفّول «من ت‌ ه‌ من اللهفان ان عند جهّدو , فتفس کربتَة , 
و ۳ و 0 0 1 9 ِ 
وَاعَاتَة غعلی تجاح حاجیه , اللة عَر وَجل له بذلک یِنتین وسبهین رَخمهة 
9 7 


ص: 01< 
5 . باب در بیان بردن اندوه موّمن 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حسن بن علی , از ابوجمیله , از ابن سنان 
روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«خدای 
عز و جل فرموده است که : : خلایق عیال من اند؛ پس دوست رین ایشان 
به سوی من, آن است که از همه ایشان نسبت به ایشان مهربان تر , و 
سعی اش در حوائج ایشان از همه بیشتر باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش , از بعضی , از اصحاب خویش ؛ , از ابوعماره که گفت :عادت حماد 
بن ابی حنیفه این بود که چون به من می رسید می گفت که : : حدیث خود 
را بر من مکژر کن؛ پس من او را حدیث می کردم . گفتم که : روایت به ما 
رسیده که عابد بنی اسرائیل چون در عبادت به منتهی می رسید , شغل او 
این می شد که در حوائج مردم سعی می کرد و راه می رفت و اهتمام 


داست ند آن هاسا وا به اضلاعت ارو 


5 . باب در بیان بردن اندوه موّمنمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از ابن محبوب , از زید شخام رواب یت کرده است که گفت : : شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«کسی که فریادرسی کند 
برادر موّمن خود را که اندوهناک و حسرت خورنده باشد در نزد مشقت و 
رحمتی که به او رسیده , و اندوه او را ببرد و آورا بر برآوردن خاختش 
گرداند , و از جمله هفتاد و دو رحمت , یک رحمت را از برایش تعجیل 
ذخیره فرماید و در دنیا قرار دهد که امر زندگانی او را به آن اصلاح کند , و 
شاد میرحت ترا از رای کیره راید ان عرای فرع فولی ند که 
در روز قیامت باشد» . 


-_ ۶ 0۰ و 9 ۳۳ 2 0 1 س۲ ۰ 3 ۶ 0 ح ی و 0 هئ 3 

عل نم بر ابراهیم 4 عن ابیه 4 غن آبن ابی کمیر 1 عن حسین + نعیم » عن 
ت‌ ئ ع- . -. 0 - ]| "0-7 

مسمع ابی ر ۰ قال سمعث با عبد الله علیه السلام بقول ۰«من نفس 
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3 9 
ء ‏ لل و ه و - 9 9 هر - 0 ء - لت ۳ ار ۵ ار وو و - 
مُحَمَذ بن یخیی , عَن احَمَد بنِ مُحَمَدٍ, غن الحسَن بن مخبوب , عَْ جمیل 
0 ۳ بِ > - 9 7 62 ِ س 
بن ضالج , غن دریچ ۰ قا سَمعث با عبد لله علیه السلام قول «ایما 
‌ِ ِ م هو وع ‏ . و << - و9۶ ی سح ل0 - و او م |ء. و اب 


من ۵ عر ۱ 1 7 
ت - با ت مراشت نت ام مر ِ 3 ور صه - ِ 0 رس ۱72 
والاخرو». قال 0 5 من سر علی موم عوره یخافها / ستر اللة علیه 
دك 92 2 و م92 | و-] - د- ۰ 
سبعی گوزره من غَوَراتِ الد والاخرو». قال ۰ «5 اللَه فی رِعَوّن الَمُوّمن م ما 
کان الَمَوّمنْ فی عون آخیه ؛ قانتَفعوا بالهظه , وَارْعَبُوا فی الحَیر» ۱ 


ص: 503 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : هر که مومنی را اعانت کند , خدای عز و جلهفتاد و سه اندوه 
را از او ببرد . یکی را در دنیا و هفتاد و دو اندوه را در نزد اندوه بزرگ . و 
فرمود : در وقتی که همه مردمان به خود مشغول باشند» (یعنی در روز 
قيیامت که هیچ کس به دیگری نتواند پرداخت) . 


و بن ابراهیم , از پدرش . از ابن نف 9( , از حسین بن نعیم , از 
ملسمع یعنی ابوسیار روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود :«هر که آندوهی را از مومنی 9 
اندوه های آخرت را از او ببرد , و از قبر خویش بیرون آید در حالی که 
دلش ارمیده و ساکن باشد و از جا به درنياید . و هر که مقمنی را از 
گرسنگی طعام دهد , خدا او را از میوه های بهشت بخوراند . و هر که 
موهنی. :۱ ریت ای دهد و ها اهترا رشنزاب .یو هه کهد هنن ات 
دهد؟> . 


اخاق 1 روایت رن ات ی ار مومنی 
را برطرف کند , خدای عز و جل اندوه را از دل اف نت و ان را گشاده 
گرداند در روز قیامت» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از جمیل بن 
صالح , از ذریح روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلا م که می فرمود («موّمنی که اندوه مومنی را ببرد و او پریشان 
باشد , خدا ۳99 در دنیا و آخرت از برایش آسان گرداند» . و فرمود 
که : «هر که بر موّمن عورتی را بپوشاند که از آن می ترس خدا هفتاد 
عورت از عورت های دنیا و آخرت را بر او بیوشاند» (1) . و فرمود که : 
«خدا در کار یاری کردن موّمن مادامی که موّمن مشغول یاری 
برادرش باشد؛ پس به موعظه و پند منتفع شوید و در خوبی ها رغبت کنید» 


1- .و عورت هر چیزی است که موضع ستر باشد و هر چه از آن شرم شود 
. (مترجم) 


۳ ِ 9 زر 7 ۳ " 3 ۳ ی تست 
راطفا ال کین توس امه ورن خی سا 
انش بحتی الواشطی «.عن مخصن اضحا اس ند ال عله لاه : 


7 ی 7 ۳ 9+ 0 ۲ 
عَنْةٌ , عَنْ احْمَد بن مُحَمَدٍ , عَن غنمان بن عیسی , عَن یعض أصحابتا , عَن 
ابی بصیر ۳ رن آیی عَبد اللو علیه السلام , قال اطعمّ, رجلا من 
ِ 3 حِ 4 و 2 ی ۶و چپ ) اس 
الم مرن اجب ۱ من ان اطعم افقا من الناس» وم الافق؟ قال 
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6 . باب در بیان اطعام مومن 


96 ٍِِِ در بیان اطعام موّمن (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 

, از ابویحیی واسطی , از بعضی از اصحاب ما . از امام جعفر صادق 
علیه السلام روا با کروه اسست که فرمود هر که حویی را سر کرداند: 
بهشت از برای او واجب شود . و هر که کافری را سیر گرداند , بر خدا 
واجب باشد که اندران او را از زقوم (2) پر کند؛ خواه مومن باشد و خواه 
کافر» . 


از ابوبصیر , از ۳۳ جعفر قاری السلام را ات که فرمود («هر 
اینه اگر مردی از مسلمانان را طعام دهم, 0 در نزد من از 
انکه افقی از مردمان را طعام دهم» . عرض کردم که : افق رت 
فرمود : «صد هزار کس يا زیادتر باشد» . (3) 


از او , از احمد , از صفوان بن یحیی , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
که : هر که سه کس يا سه گروه از مسلمانان را طعام دهد , خدا او را از 
سه بهشت طعام دهد که در ملکوت آسمان ها است , یکی : فردوس و 
دیگری : بهشت عدن و سیم ون ۵۸ آند از دنت کم رون اند از 
بهشت عدن که پروردگا ر ما آن را به دست قدرت خود نشانیده» . (4) 


[- 9۰ اطعام به معنی طعام دادن است و طعام خوردنی باشد . و دور 
نیست که در اینجا به معنی چشانیدن باشد که شامل شراب دادن نیز باشد 
۰ (مترجم) 

2 .و زقوم به فتح زای هوّز و ضمٌّ قاف مشدد , نام درختی است در دوزخ 
که میوه اش همچو سرهای شیاطین باشد و بار آن تلخ است . و در 
مویدالفضلاء مسطور است که درختی است در بادیه که سقمونیا صمغ و 
جدوی آن است . (مترجم) 

3 و أفقّ به ضمٌ همزه و سکون فاء و به ضَمٌ آن , به معنی کنار جهان 
ها ایا و و ان 


شمال و دبور و جنوب . و آن چه حضرت علیه السلام در تفسیر آن فرموده 
2 در هیچ کتابی از نی لت هد دوز یت وت آن چه در اين حدبت 
او 
در فائق خویش گفته است که : حکایت می شود که یزیدی به کسائی گفت 
که : از جانب تو چیزی چند از لغت بر ما وارد می شود که ما آنها را نمی 
شناسیم؛ پس کسائی گفت که : تو با این چه نسبت داری . با مردم از اين 
علم نیست , مگر زیادتی اب دهان من؛ پس یزیدی از روی خواری خاموش 
شد . و موید وجه اوّل است آن چه در حدیت بعد از اين می اید که حضرت 
ان را به ده هزار کس تفسیر فرموده؛ چه اهل افاق مختلف اند در کمی و 
بسیاری . (مترجم) 

4- .و مخفی نماند که این حدیث مصحُح قول کسی است که می گوید : 
طوبی بهشت است , ولیکن قول آنکه آن را درختی در بهشت می داند رد 
نضف کند: . چه احادیث در خصوص درخت طوبی بسیار است ۰ له + اک 
قاتا مات الا ظ حته ای ان ای ماود 
است , بر اهل لغت وارد می آید که تردید ایشان درست نباشد " چه ایشان 
فی: کوبند : طوبی نام بهشت است با درختی است در آن . یا می گوید که : 
طوبی نام بهشت است . و بعضی گفته اند که بش نت ات ان 
شنت ال این ات کف ریا رای ام کت ار مرجم 
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علی بن ابراهیم , از پدرش از حمّاد بن عیسی , از ابراهیم بن عمر یمانی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هیچ مردی 
نیست که دو مومن را در خانه خویش داخل گرداند و ایشان را طعام دهد 
بخ قدری که سر تون مک آبکه بت باشتد از ازاد کردزن یک بندم*.. 


از او , از پدرش + اه بان ابراهیم , از ابوحمزه , از حضرت علی بن 
الحسین علیهماالسلام روایت است که فرمود :«هر که موّمنی را طعام 
دهد از گرسنگی , خدا او را از میوه های بهشت طعام دهد . و هر که 
فقمتی: | ات دهد ار خشتکی ءخوا آو.وا از شراب بر چه مهر بفشت اب 
دهد»؟. 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از عبدالله بن میمون قداح . از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«هر که مومنی را طعام دهد تا آنکه او را سیر گرداند , 
کسی از خلق خدا نداند که در آخرت چه مزد از برای او است ؛ نه فرشته 
مقلاب و نه پیغمبر مرسل . مگر خدای پروردگار عالمیان که او می داند» . 
بعد از آن فرمود که : «از جمله موجبات مغفرت , طعام دادن مسلمان 
گرسنه است». پس قول خدای عز و جلرا تلاوت قرمود : «واطعام فی بوّم 
ذیمسعبه * بتیما ذامَْربه * و مشکینا ذامترَتو» (1) ؛ یعنی : «یا عقبه آ 
طعام دادن است در روز صاحب گرسنگی یعنی در وقتی که طعام به 
دشواری دچار شود , بی پدری را که خداوند خویشی است: یعنی آن یتیم , 
خویش مطعم باشد , یا درویش و بی چاره ای را که خاک نشین باشد» 1 
این کنایه است از احتیاج و تنگدستی و درماندگی) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 

علی السام رات ت کرده است که فرمود ی 
آله فرمود : هر که مومنی را شربت آبی دهد در جایی که قادر بر آر باشد 

, خدا او را به هر شربتی هفتاد هزار حسنه عطا کند , شا ارار ای ۵ 

در جایی که قادر بر آب نباشد , گوبا ده کس از 0 اسماعیل ر ۳1 
قید بندگی خلاص کرده و آزاد نموده است» . 


1- .بلد 1416. 


ِ ی ی ِ ِ ۲ ۴ ی ۱ 

عدَهْ من أضصَحابتا , عن احْمَد بن مُحَمَد بن خالد , عن غنمان بن عیسی , عَن 

خسین بن تعیم الصَخاف , قال ل آبو عَبد الله علیه السلام :«۱ بَجبٌ 
ب و 2 و 


رک ۱ ۰ 3 9 1 ۳ نمی ص« 3 ۷ 

لتان واللانة واقل واکتز , ققال بو عند اه علیه 
9 ‌ِ هن ‌ِ ۲ ۳ 
۳ من له عل ۵« 9ه و ت۳۴ ۳ فداک ۲ 
می , وانفق عَليهِمٌ من مالی , واحدمَهمْ عیالی؟ ! 


۱ 


<< ۳ 1 ِ 0 1 ۶ ره ۳۲ 0 > لا _ . 2 وه ۲ 
عْنةٌ / عن آبیه ۳ 1 بن ابی عمیر »؛ عن مَحمد بن, مقرن / عَنُ عبید الله 
تاج لد ۳ ره 2 - ِ 9 ۰ لا 
الوصَافی ‏ ابی ,جغفر علیه السلام , قال «لانْ اجطعم رجلا مَسلما احب 
7 هِ ‌ بیس مه مب ۳ .۶و ۹ اه م2 و۶ 
ال من آن اغتق أفْفاً من التاس». فلث : وکم الأَفْْ؟ ققال : «عسَرة 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی , از حسین بن نعیم صحّاف که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که :«ای حسین ! آیا برادران دینی خود را دوست می 
داری؟» عرض کردم : آری . فرمود که : «به فقرای ایشان نفع می 
بخشی؟» عرض کردم : آری . فرمود : «بدان و آگاه باش ! که بر تو واجب 
است که دوست داری هر که خدا را دوست می دارد . و به خدا سوگند که 
هیک ار اسان من کی اه اراس ار اسان 
به منزل خویش می طلبی که ضیافت کنی؟» عرض کردم : آری , چیز نمی 
خورم , مگر آنکه دو کس و سه کس و کمتر و بیشتر از ایشان با من است 
. حضرت صادق علیه السلام فرمود : «بدان که فضل ایشان بر تو از فضل 
تو بر ایشان بزرگ تر است». عرض کردم که : فدای تو گردم ! طعام 
خویش را به ایشان می خورانم و منزل و فرش خویش را پایمال ایشان 
مي گردانم و با وجود اينها فضل ایشان بر من بزرگ تر است؟ فرمود : 
«ازی ریا که ایشان چون:دز عرلت داخل شوند , با آمرزش کناهان تو و 
آمرزش گناهان زن و فرزندان و تابعان تو داخل می شوند , و چون از 
منزلت بیرون روند , با گناهان تو و گناهان عیال تو بیرون می روند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابومحمد وابشی روایت 
کرده است که : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام ذکر اصحاب ما شد . 
من گفتم که : هرگز چاشت و شام نمی خورم . مگر آنکه دو کس و سه 
کس و کمتر و بیشتر از ایشان با من است . حضرت علیه السلام فرمود که 
:«فضل ایشان بر تو عظیم تر است از فضل تو بر ایشان» . عرض کردم 
که : فدای تو گردم ! این امر چگونه اشست: تا انگة من طعام خود را به 
ایشان می خورانم و از مال خود برایشان انفاق و عیالم را ِ 
ایشان می گردانم؟ فرمود : «زیرا که ایشان چون داخل می شوند و به 
سوی تو می آیند , داخل می شوند با روزی بسیاری از جانب خدای عز و 
جل , و چون بیرون روند , با مغفرت تو بیرون می روند» . 


ای ایا ی اس ی اس نع و باس اه 
وضّافی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«هر 
آیتة اکز مزاد مسلمانی را طعام دهم, دوست تر است در نزد من از آنکه 
افقی از مردمان را آزاد کنم» . عرض کردم که : افق چه قدر است؟ 
فرمود : «ده هزار کس» . 


ص: 11 <ظ 


علی , از پدرش , از حماد بن عیسی , از ربعی روا بت کرده است که گفت 
: حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«هر که برادر خود را در راه خدا 
طعام دهد , آن قدر از اجر از برای او باشد؛ مانند آنکه فثامی از مردم را 
طعام دهد» . عرض کردم که : فئام چیست و چه قدر است؟ فرمود : 
«صدهزار نفر از مردمان» . (1) 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن حکیم , از 
سدیر صیرفی روایت کرده است که گفت : حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود که :«چه چیز تو را منع کرده است از انکه در هر روز بنده ای را 
آزاد کنی؟» عرض کردم که : مال من تاب این را ندارد . فرمود که : «هر 
روز مسلمانی را طعام می دهی , چنان است که بنده ای را آزاد کرده ای» 
. عرض کردم که : آن مسلمان توانگر باشد یا پریشان؟ راوی می گوید که 
: حضرت فرمود : «به درستی که توانگر نیز گاهی خواهش طعام دارد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
احمد بن محمد بن اتف نصر ؛ , از صفوان جمال , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«یک لقمه ای که برادر مسلمانم آن را بخورد در نزد من 
, دوست تر است به سوی من از انکه بنده ای را ازاد کنم» . 


از آفه از اشماغیل نن مهران ان فان ال , ار امام‌ختقر صادق غایه 
السلام روایت ت است که فرمود :«هر آینه اگر مردی از برادران خود را سیر 
اه را ار را 
ان آن:بازاز یک نز بنده: را بخرم و اه را آزاد کنم» . 


از اف از قلی ین عکم ,از آبان بن غمان ,از عبخالرمان بن آبی عبدال اه 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«هر آینه اگر 

پنج درم را فرا گیرم و به سوی این باز| ر شما روم و در آن داخل شوم 3 

۹ ۳ ۳ آزاد کنم» . 


از او , از وشاء . از علی بن ابی حمزه . از ابوبصیر ی 
علیه السلام روایت است که فرمود :«از حضرت محمد بن علی صلوات 
آلله عاهما سا ید کف ه که خیرم بیرخت کنو آزاد کردن بنده؟ 
فرمود که : طعام دادن مردی که مسلمان باشد» . 


1- .و در کتب لغت , فثام را به گروه از مردمان تفسیر کرده اند و از این 
قبیل مسامحات بسیار دارند . و در فثام دو وجه جائز است : یکی فثام به 
همرت نهد از آنناء« وربا باء‌حطی و .هر دوب کر فاء و فنم:: 
ق ای یا ی 
پری است . (مترجم) 


,1 9 1 3 او م 3 ِ 
مَحتاجا اجب الیّ من ان ژورةه , ولانْ زورة اجب الیّ من ان اغتق عشر 
رقاب» 
۳ ۳ ۳ س‌ تِ 3 
صالخ بُنْ عَفبة , عَن عَبد الله بن مَحَمَدٍ , عَن آبی عَبّد الله علیه السیلام ؛ 
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اس و س ِ ۱ 2 ۳ س 3 0 
قال :«منْ کسا آجاة یشوه شتاء آو ضیف , کان فا علی الله آن یَكَسُوة 
لها ر لا پ 1-2 ی ۳ لا - . ِ 
من یاپ الجیه , وان بِهَوّن علیه سکرات المَوّتِ , وان بو یه فی قبره 
]1 -]- زر 1 اج[ جر م- 9 ء 9 و۶ - لا ز لا 
وان یی القلانکه دا حَرج من قبْره باْشری , وَو قوّل اهر ول فی 


۱ 


ص: 513 
7 . باب در بیان ثواب کسی که مومنی را بپوشاند 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین بن ابی الخطاب , از محمد بن 
اسماعیل , از صالح بن عقبه , از ابوشبل روایت کرده است که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«چیزی را نمی بینم که با زیارت موّمن 
برابری کند , مگر طعام دادن او . و بر خدا لازم است که از طعام بهشت 
طعام دهد, هر که مومنی را طعام داده است» . 


رفاعه , 1 ایام ۱ 0( 0 ی ۳9 
:«هر آینه اگر موّمنِ محتاجی را طعام دهد , دوست تر است در نزد من از 
انکه او را زیارت کنم . و هر آینه اگر او را زیارت کنم , دوست تر است در 
نز هن از انکه دم نتده,ر۱ آزاد کنم» . 


صالح بن عقبه , از عبداللّه بن محمد , از امام جعفر صادق و یزید بن 
عبدالملک ب از آن حضرت روایت د کرده اند که فرمود :«هر که موّمن 
توانگری را طعام دهد » از برایش در برابر و همتای آن باشد که یکی از 
فرزندان اسماعیل را از سر بریدن رهایی دهد . و هر که مومن محتاجی را 
را از سر بریدن خلاصی دهد» . 


صالح بن عقبه , از نصر بن قابوس , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«هر آینه طعام دادن یک موّمن, دوس بر 
است در نزد من از آزاد کردن ده بنده و ده حج» . راوی می گوید که : 
۱۳ ای اه 
ندهید می میرد , يا او را فرو می گذارید و ان باعث این می شود که بیاید 
به نزد کسی که دشمن اهل بیت باشد و از او سوال کند . و مردن از 
برایش بهتر است از سوال کردن از تاضیی : ای تضر ! هر که مومنی را 
زنده گرداند؛ ؛ یعنی باعث زنده بودن موّمنی شود , گویا که همه مردمان را 
زنده گردانیده ؛ پس اگر او را طعام ندهید , او را میرانیده اید, و اگر او را 
طعام دهید , او را زنده گردانیده اید» . 


احمد بن محمد بن عیسی , از عمر بن عبدالعزیز , از جمیل بن دزاج , از 


ایام خففر سادق عله المطام روایت کوده است که فرمود تفر کب راو 
خویش را بیوشاند به جامه ای که در زمستان يا تابستان می پوشند , بر 
خدا سزاوار و لازم است که او را از جامه های بهشت بپوشاند , و سختی 
های مرگ را بر او آسان گرداند , و بر او در قبرش وسعت دهد و گشاده 
ره 
, چون از قبرش بیرون آید . و اين است معنی قول خدای عز و چل که در 
کتاب خویش فرماید : «وتلْقاهم المَلایْکةٌ هذا ۹7 الذی 2 
َوَعَذون» (1) ؛ یعنی : «و پیش 0 نمایند. آن بهشتیان 
را فرشتگان در وقت بیرون آمدن از قبور , و ایشان را تهنیت می گویند و 
فی. کونتد که این روز ی یات پیوسته وعده داده می 
شدید» (یعنی روز ثواب و کرامت شما است و رسیدن به مطالب خویش) 


1- .انبیا, 103. 


ص: 515 


ا تا ادن موه این ال اس ون عی وان واه 
بن جعفر بن ابراهیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود :«هر که یکی از فقرای مسلمانان را جامه ای بپوشاند از برهنگی 
یعنی بعد از انکه به سبب شدت فقر و فاقه برهنه باشد , يا او را اعانت 
کند به چیزی از آن چه او را تقویت دهد, يا قوت خود سازد از اسباب 
زندگانی که به آن محتاجح است , خداي عز و جل هفت هزار فرشته از 
فرشتگان خود را بر او بگمارد که طلب آمرزش کنند از برای هر گناهی که 
آن اه کمل آمرده تا انکه در صور دمیده شود»:. 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از صفوان , از ابوحمزه , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که : هر که یکی از فقرای مسلمان را جامه ای 
بپوشاند بعد از برهنگی ,یا او را اعانت کند به چیزی از آن چه او را تقویت 
دهد بر زندگانی یا اسباب آن , خدای عز و جل هفتاد هزار فرشته از 
فرشتگان خود را بر او بگمارد که استغفار کنند از برای هر گناهی که آن را 
کر تا روز کر واه اتود 


علی بن ابراهیم , از پدرش ِِ حقاد بن عیسی , از ابراهیم بن ی , از 
ابوحمزه ثمالی , از حضرت بن الحسین علیهماالسلامروایت 0 
است که فرمود :«هر که مومنی ِ ای بیوشاند بعد از برهنگی , خدا 
او را از جامه های سندس يا استبرق سبز بپوشاند» . و در حدیث دیگر 
ان جامه باشد» . 


توبا من غنی , لم یرل فی سر من الله ما بقی من 

۲ 0 ۵ 9 ۳ ۳ ات ۳ 
قصات فی ایو اه ین اخعو نع 
ه‌ِِ 2 و ۱2 یب ه اج < _ 0 ۰ ۳ و 0 مب 0 
بن عیسی 1 عن علی بن الککم 1 عن الخسین بن ها سم 1 عن سعدان بن 

سم 0 > ]۳ اجب [ ۱ 

مس[ , عن ابی عبد الله علیه السلام ب قال «من احذ من وجه آخیه 
الَمْوْمن قَداج , کت ال ع؟ وجل له عشر حستات ؛ ومن تسم فی < 
۳ من فداه , عر 5 عشر ت‌ ومن تبسم وی جه 
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2 و 2 9 وم ها و لل ِ و رز و ه + 0۵ هِ_. ات حِِ 
وه بلج کل بن معبوپب , عن لصر بن ! ق. عن 
۳ 0 رز ۳ 20 0 ۳ سا یت ۳ 0 
الحارِتِ بن | /7 مرعَن الهَیتّم بن ما ر آبی دَاود , عَن زیی بر اقَم , 
1- 2۱ 11 972 و نو 
قال :«قال رشول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : اي أمنِی عَبّد آلطفت آحَاة 
۳ 3 ۳1 
فی الله بشی ء من لطف [ احدَمَه ال من حدم الجَته» 


ص: 217 
8 . باب در بیان الطاف و اکرام مومن 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ان نس ار امین . سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که آن حضرت مکژر می فرمود که :«هر که مقمنی را جامه ای بیوشاند 
بعد از برهنگی , خدا او را جامه ای از استبرق بهشت بیوشاند (و استبرق , 
دیبای سبز است يا دیبای محکم بافته با درخشندگی) و هر که موّمنی را 
جامه ای بپوشاند از بی نیازی (یعنی با وجود انکه به سبب غنا و بی نیازی 
احتیاج به آن نداشته باشد) پیوسته در سرزّی از جانب خدا باشد مادامی که 
از. ان جامه پاره ای باقی مانده باشد» . 


8 . باب در بیان الطاف و اکرام مومن (1)محمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از حسین بن هاشم , از سعدان بن 
مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«هر که از رویر برادر موّمن خویش پاره ای کاه یا خاک يا گل يا چرک و 
افتال. ان.را فر | کیرد خدای, غر و جلده»خنسته از .بر انش بتو‌نشد . و هر که 
در روی برادرش تبسم کند , او را یک حسنه باشد» . 


از او , از احمد بن محمد , از عمر بن عبدالعزیز , از جمیل بن دژاج , از 
سعدان بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود :«هر که با برادر خویش بگوید که : مرحبا ! یعنی خوش آمدی خدا از 
برایش مرحبا بنویسد تا روز قیامت» . (2) 


اایت از امه پنسفهم اه و ی بو وا لاد وه 
سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«هر که 
بزادر فسلماتش به نزد وق آید.» بسن او را اکرام کند , جز این نیست که 
خدای عز و جل را اکرام کرده است» . 


از او , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از نصر بن اسحاق بان سارت ین 
نعمان , از هیثم بن حماد , از ابوداود , از زید بن ارقم روایت است که 
گفت : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که :«در امّت من بنده ای 
نیست که برادر خویش را نوازش کند در راه خدا به چیزی از نوازش ۰ هر 
چه باشد , مگر آنکه خدمتکاران بهشت را به او عطا فرماید که او را 


خدمت کند» . 


1- .و الطاف به کسر همزه , نیکویی کردن و نواختن است . و اکرام , مانند 
الطاف , نواختن و بخشش کردن و بزرگ داشتن باشد . (مترجم) 

2- .پعنی گویا که با برادر خویش گفته است که : مرحبا ! تا روز قیامت؛ 
پس آن از برایش نوشته می شود و مزد آن به او عطا می شود , یا به او 
گفته می شود که : مرحبا ! تا روز قیامت , در مقابل آن چه گفته است . 


(مترجم) 


ص: 2:19 


و از او , از احمد بن محمد , از بکر بن صالح , از حسن بن علی , از 
عبدالله بن جعفر بن ابراهیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که برادر 
خویش را اکرام کند به سخنی که به واسطه ان با وی نرمی و مهربانی کند 
و اندوه را از او ببرد , پیوسته در سایه کشیده و گسترده خدا باشد که 
هرگز کم نشود و زائل نگردد . و مادامی که در آن باشد , رحمت خدا بر او 
فرود آید» . 


اد عية السلام روایت و 70 
فرمود :«به درستی که از جمله آن چه خدای عز و جل موّمن را به آن 
مخصوص ساخته , آن است که نیکی [به آبرادرانش را به او تسا انوم و 
اگرچه آن نیکی کم باشد , و نیکی به به کثرت و بسیاری نیست . و بیان اين, 
آن است که خدای عز و جل در کتاب خویش می فرماید که : «وَیوپژون 
عون نسم ولو کان بهمٌْ حصاضَ:ة» (1) ؛ یعنی : «و برمی گزینند بر نفس 
هر باز می گیرند و به دیگران می دهند و هر چند که با 
ایشان فقر و پریشانی, باشد» . بعد از آن فرموده است که : «وَمن بوق 
شخ تفسه قأولیّک هم الَمعِحُونَ» [ ۳۸ 3 یعنی : «و هر که نگاه داشته شود 
از ز بخل خویش ار 
۰ 
و تعالی او را دوست دارد , مزد او را در روز قیامت تمام و کمال به او 
عطا فرماید به چیزی که به شماره درنیاید يا نیندازد» . بعد از آن فرمود که 
: «ای جمیل ! این حدیت را از برای برادران خویش روا بت کر شا که آن 
باعث ترغیب برادران تو است در نیکی» . 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از محمد بن اسماعیل , از صالح بن 
یا ها رات سس 
فرمود تا ی وی ی ی . عرض کردم که : تحفه 
چیست؟ فرمود که : «آن مانند مجلس و متکا و خوردنی و پوشیدنی و 
سلام است؛ پس بهشت از برای مکافات او گردن می شکند و بلند می 
شود و خدای عز و جل به سوی آن وحی می فرماید که : من طعام تو را بر 
کسانی که در دنیا سکنی دارند حرام گردانیده ام , مکر بر پیغمبر یا وی 
پیغمبر . و چون روز قیامت شود, خدای عز و جل به سوی ان وحی فرماید 


که : دوستان مرا به سبب تحفه های ایشان سزا ده؛ پس خدمتکاران, از 
غلمان و حوران از بهشت بیرون می ایند و با ایشان طبقه های چند از 
مره‌ازند با شسد. که سر آنها را به دستمال ها پوشیده باشند . 3 و چون 
دوستان تخد یه سنوی «جهنم: .۵ هول آن و بخ سنوی بمتیت و آن که در ان 
است نظر کنند , عقل های ایشان پرواز کند و از خوردن سر باز زنند؛ پس 
منادی از زیر عرش ندا کند که : خدای عز و جل جهنم را حرام گردانیده بر 
هر که از طعام بهشت او بخورد؛ پس آن قوم دست های خویش را می 
کشتندو نشف آن-ظبقه. هادراز ی ننید هدان اند .در آنها است. مت 
خورند» . 


1- .حشر, 9. ۲ 


ظاهرتر است . (مترجم) 


_ 


۱ست 


ُ و ۶ - 0 ۰ , عَن مُحَمد 
فصیل... عن پس عقره , گن آیی جققر له ال , قال [«يَجبٍ للغذمن 
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ص: 21( 
9 . باب در بیان خدمت موّمن 


محمد بن یحیی , از محمد بن احمد , از محمد بن عیسی , از محمد بن 
فضیل , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود +«از برای مومن بر مومن واجب است که هفتاد گناه کبیره را ؛ بر او 
بپوشاند» . 


حسین بن محمد و محمد بن یحیی هر دو روایت که از ۳ 
محمد بن سعد , از محمد بن اسلم , از محمد بن علی بن عدی که گفت : 
اه ها هر 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«ای اسحاق ! با دوستان من نیکی 
کن, آن چه توانی یا در هر زمان که توانی؛ زیرا که هیچ موّمن با مومنی 
نیکی نکرده و او را اعانت ننموده , مگر آنکه روی شیطان خراشیده شود و 
دلش مجروح گردد» . 


9 باب دز بیان خدمت مومن (2امحمد بن بخبی « از شلمه بنن خطاب:: 
از ابراهیم بن محمد ثقفی , از اسماعیل بن ابان , از صالح بن ابی الاسود 
زوایت: فرخوده که آن را مرفهع»شاخته, ار ایوالمفتن که کنت ۲ تم ان 
امیرالمومنین علیه السلام که می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که : هیچ مسلمانی نیست که گروهی از مسلمانان را خدمت کند , 
مگر آنکه خدا تا ایا ات 
که او را خوعت کنند:, 


1- .یعنی او گفت و من نوشتم , مانند املاء . 
2- .و خدمت به کسرء خاء , کاری برای رضا کردن با فروتنی است . 
(مترجم) 


ص: 523 
0 . باب در بیان نصیحت مومن 


0 . باب در بیان نصیحت مومن (1)چند یت ما روایت هن اند 
منصور , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود و است از برای 
مومن بر مومن که با او مناصحه کند» (به ان معنا که مذکور شد) . 


از او 4 از اين محجبوب , از معاویه بن وهب , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است که فرمود :«نصبحت از برای مومن بر مومن واجب 
است در زمان حضور و غیبت» . 


ابن مجبوب , از ابن رئاب / از ابوعبیده حذاء از امام محمد باقر علیه 
السلام روای یت کرده است که فرمود ۰«نصیحت واجب است از برای موّمن 
بر مومن» . 


ابن محبوب , از عمرو بن شمر , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام 
رما که رو درا هی اس را وه و 
باید مردی که از شما مسلمانان باشد. برادر خویش را نصیحت کند؛ مانند 
آنکه خود را نصیحت می کند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
1 ت کرده است که فرمود («رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : به درستی که بزرگ ترین مردمان از روی جاه و منزلت در نزد 
خدا در روز قیامت کسی است که به نصیحت از برای خلق خدا در زمین از 
همه ایشان رونده تر باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش از قاسم بن محمد , از منقری , از سفیان بن 
عیینه روایت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :«بر شما باد به نصیحت از برای خدا در خلق آن جناب ؛ زیر | 
که هرگز تو او را ملاقات نخواهی کرد به عملی که از آن بهتر باشد» . 


1- .و نصیحت چون تصَح , در لغت خلوص و خیرخواهی است . و نصیحت 
خدا , صحت اعتقاد است در وحدانیت و توابع ان و خلوص نیت در عبادت . 
و نصیحت کتاب خدا , تصدیق کردن به ان و عمل کردن به آن چه در ان 
است . و نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله , تصدیق به نبوّت و 
رسالت او است و انقیاد و اطاعت او در آن چه به آن امر نموده يا از آن 
نهی فرموده . و نصیحت ائمه علیه السلام , اطاعت ایشان است و خروج 
تخرد یر ایا ری تیه غا مه مس ماقم رامتهای: انشا نارهت ب 
سوی آن چه صلاح و مصلحت ایشان در آن باشد . (مترجم) 
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1 . باب در بیان اصلاح میان مردمان 


1 . باب در بیان اصلاح میان مردمان (1)محمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد , از محمد بن سنان , از حماد بن ابی طلحه , از حبیب احول روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :(«صدقه ای که خدا آن را دوست می دارد , اصلاح میان مردمان 
است, چون یکدیگر را تباه کنند, و نزدیک ساختن میان ایشان . چون از 
یکدیگر دور شوند» . از او , از محمد بن سنان 14 حذیفه بن منصور , از 
امام جعفر صادق علیه السلام مثل این روایت است 


از او , از ابن محبوب , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است که فرمود ۰ هر ارتة اگر در میان دو کس اصلاح کنم,؛ 
دوست تر است در نزد من» از آنکه دو اشرفی [ <سکه طلا آتصذق کنم» . 


اد اوه از احمة بن.معمد: از این سنان م از مفصل روایت انست: که کفت.:: 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«چون ان دو کس از 
شیعیان ما منازعه است که در باب چیزی باهم گفتگو می کنند بسن آن 
منازعه را از مال من نداده» (یعنی ما به الثزاع را از مال من به مدذعی ده 
در عوض منازعه ای که دارد , ت دعوی کوتاه شود و خصومت از میان 
برخیزد) . 


ابن سنان , از ابوحنیفه سابق الحاح روای پت کرده است که گفت :مفصل به 
ما گذشت. و من و داماد پا پدرزن با برادرزنم با یکدیگر در باب میراثی 
منازعه و خلاف می کردیم؛ ؛ پس ساعتی بر بالای سر ما ایستاد , بعد از آن 
گفت که : تا منزل من بیایید ؛ پس ما به منزل او آمدیم, و در میان ما اصلاح 
کرد به چهارصد درم , و آن را از پیش خود به ما تسلیم کرد , تا آنکه چون 
هر یک از ما از صاحب خویش طلب وثیقه و صلح نامه نمود . مفصُل گفت : 
پدانید و آگاه باشید ! که اين چهارصد درم از مال من نیست , ولیکن حضرت 
صادق علیه السلام مرا امر فرموده که : : چون دو مرد از اصحاب ما با 
یکدیگر نزاع و دشمنی کنند در باب چیزی و گفتگو داشته باشند , من در 
میان ایشان اصلاح کنم و آن منازعه را از مال آز حضرت فدا| دهم ؛ ۰ پس 
اینک از مال حضرت صادق علیه السلام است . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عبدالله بن مغیره , از معاویه پن عقّار , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ه کرده است که فرمود :«مصلح 1 
را نیست؟ ۳۹ 


ات به کسر اول , به صلاح آفودن و آشتن کردن و آنلنتی دادن 


. (مترجم) 
2 یعنی گسی که در یاب اصلاح و به جهت آن سخنان خلاف واقع می 
گوید 1 حمل بر درو نمی شود, يا احکام دروغ بر آنها 
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2 . باب در بیان زنده گردانیدن مومن 


علی , از پدرش , از این ابی عمیر . از علی ين اسماعیل , از اسحاق بن 
عمار . از امام جعفر ,صادق علیه السلام روایت ده است در قول خدای 
عز و جل : «ولا تجْعلُوا ال مُوَضَة لمکم آن تبرُوا وتَفُوا وَیْضلخوا ین 
الثاس» (1) . که آن حضرت ِ :«چون ِ شوی که در 0 ۳ 
کین اصلاح کنی ز مگو که سوگند باد نموده ام که لین فعل زا تکنم». و 
ترجمه آیه بنابر آن چه در این حدیث است این است که : «و مگردانید خدا 
را مانع از برای سوگندهای خویش از برای آنکه نیکی کنید , و بپرهیزید و 
اصلاح نمایید در میان مردمان» (2) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد از ابن 
محبوب , از معاویه بن وهب يا معاویه بن عمار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که گفت : آن حضرت فرمود که :(«از جانب من چنین و چنین 
برسان» در باب چیزی چند که به آنها امر فرموده بود . عرض کردم که : از 
جانب تو به ایشان برسانم و از جانب خود بگویم آن چه را که به من 
فرمودی و غير آن چیزی که فرمودی؟ (3) فرمود : «اری . به درستی که 
مصلح به دروغ منسوب نمی شود» (4) . 


2 . باب در بیان زنده گردانیدن مقمن (5)چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از عثمان بن عیسی , از سماعه , از 
امام جعفر صادق علیه السلام که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : 
چیست معنی قول خدای عز و جل : «مَن قتل تسا بغیرٍ تفس.. ۰ (6) 
قکاتما قَتلّ الثاس جمیعا وَمَنْ آثیاها قَکالما آثبی الاسن جمیعا» [7) . 

ترجمه آن , چنان که در قرآن است , اين است که «هر که بکشد تني را 
فسادی کرده باشد و زمین , از شرک و راهزنی و زنا ۳ بعضی صور و 
لواطه و غیر آن از اسباب کشتن) , پس گویا که همه مردمان را کشته 
است . و هر که تنی را زنده گرداند (یعنی سبب بقای حیات آن شود , به 
عفو از قصاص يا رهانیدن از مهلکان) , پس گویا که همه مردمان را زنده 
گردانیده و سبب زندگی ایشان شده» . و حضرت فرمود که : «هر که 
نقسی را از ضلالت بیرون آورد به سوی هدایت , گویا که آن را زنده ساخته 
, و هر که آن را بیرون برد از هدایت به سوی ضلالت ۸ کهیا که آن زا کشنته 


است» . 


1- .بقره, 224. 
2 یعنی آن جناب و سوگند خوردن به او را اسباب منع مگردانید از اموری 
بر آنها سوگند یاد کرده اید که عبارت است از : نیکی و پرهیزگاری و 
ِ میان مزدمان .و آبه احتمال وجوم:و معانی دیگر دارد , ولیکن ان چه 
مذکور شد ظاهرتر است . (مترجم) 
- .. یعنی از پیش خود نیز بران بیفزایم؟ 7 
4- .و در بعضی از نسخ ها این زیادتی نیز هست که , جز این نیست که ان 
است و دروغ نیست . و دور نیست که این نسخه بدل باشد که با 
َبدل, , هر دو, نوشته شده باشد . (مترجم) 
.. یعنی سبب و باعث حیات و زندگانی او شدن . (مترجم) 
6 . و در قرآن بعد از لفظ «تفْس» , «ا3 قساد فی الاض» مذکور است 
یر معضی از تست کافی یر هو حون است و ولیکن در ار مت مقعو 
است . (مترجم) 
7- .مائده, 32. 


ص: 2۱29 


از او . از علی بن حکم , از ابان بن عثمان , از فضیل بن یسار روایت است 

۱ ار رت 
معیی قول خدای عز و جل که در کتاب خویش می فرماید : «وَمَنْ آمیاها 
قکاما آقتی الثاس جمیعا» ؟ حضرت فرمود :«یعنی از سوختن و غرق 
شدن او را نگاه دارد» . عرض کردم که : هر که او را از ضلالت بیرون برد 
به سوی هدایت؟ حضرت فرمود که : «اين تاویل اعظم ایه است که از هر 
تن و و امیس بو بان خفن ید الله ردان صحمه 
بن عیسی , از علی بن حکم , از ابان مثل این را روایت کرده است . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن خالد , از نضر بن سوید , 
از یحیی بن عمران حلبی , از ابوخالد قاط , از حمران روایت کرده است 
که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که ف‌ ار 
را به اصلاح آورد! آیا از تو سوال کنم؟ فرمود :«آری» . عرض کردم که : 
پیش از اين بر حالی بودم و من امروز بر حالی دیگرم . پیش از اين داخل 
زمینی می شدم , پس یک مرد و دو مرد و زن را به سوی تشیع می خواندم 
, و خدا هر که را می خواست , می رهانید و از هلاکت نجات می بخشید , و 
من امروز کسی را دعوت نمی کنم . فرمود که : «بر تو حرجی و باکی 
نیست که میان مردم و پروردگار ایشان وا گذاری و به ایشان کار نداشته 
ای سا عدش وتا راومه نویه که مسا رون سا صالحت ج 
تاریکی ضلالت , به سوی نور و روشنی هدایت , او را بیرون می برد» . بعد 
از ان فرمود که : «باکی بر تو نیست اگر خوبی را از کسی مشاهده کنی و 
اثر خیری در او ببینی که چیز اندکی به سوی او اندازی» (یعنی گوشه ای از 
ادله حقه را به او بنمایی و در این باب استقصا نکنی) ۰ عرض کردم که : 
سرا غتر وهای قول عهای غرم جل عفن تیاه ۶کاا, آکی. الا 
خمفا* ۱1۱ فر نود : «یعتشن آو را از مکی با عرق نکن نحات دس بعه 
از آن خاموش شد + پس قوهود که ناویل اعظم ان , این است که آن را 
تا ‏ ار ارات ک. 


1- .مائده, 32. 


ص: 1 5 
3 . باب در بیان خواندن خاندان خویش به سوی ایمان 


4 . باب در بیان وا گذاشتن خواندن مردمان 


3 . باب در بیان خواندن خاندان خویش به سوی ایمانمحمد بن یحیی , از 
احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از عبدالله بن مسکان , از 
تا سس اد رات رده 0 به. خدمت آمام خعفر ضاذق 
علیه السلام عرض کردم که : : مرا خاندانی هست و ایشان از من می 
شنوند و سخن مرا قبول می کنند , آیا ایشان را به سوی این امر یعنی 
تشیع بخوانم؟ فرمود ن«آری ؛ زیرا که خدای 3 جل در کتاب خویش می 
فرماند که. .با با نها الذین امنُوا وا للفُسَكُمْ وامْليکم نارا وَقودها الاسن 
والحجارهة» 9 : ای کسانی که ایمان آورده اید ! نگاه دارید نفس 
۳ طاعات 4 خر که معا یه وکام دا رید خاند ان خویس را 
از زنان وف وخدان و خادمان به واسطه تعلیم واجبات ,؛ از اتیی. که ات 
گیرای آن مردمان و سنگ گوگرد است» . 


آبن ات عمیر , از کلیب 9 صیداوی تو ات سس ات 

اس اد مرا ها 
ایشان و دعوت ایشان دوری کنید؛ زیرا , چون خدای عز و جل چیزی را 
نسبت به بنده ای اراده فرماید , در دلش نشانه اي را پدید آورد . پس او را 
و ی ی ای سل 
آن مهو «کاین جون ضمایا مرده تکام مت کرد همین کیره ؛ 

در آنجا که خدا رفته ؛ یعنی مذهبی داریم که خدای تعالی آن را قرار داد 
و برگزيديم کسی را که خدا او را برگزیده . خدا محمد را برگزیده و ما آل 
مخمور اسب کموند‌صلی الله عایمن لیم احسفیت 6 


[- . تجربم » 60. 


ص: 533 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی از مد باعل 
از ِ اس ماوت 5 
کرده است که : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که («ای 
ثابت ! شما را با مردمان چه کار است ؟» . (1) 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان بن یحیی , از محمد بن 
مروان , از فضیل روایت کرده است. با آخر روا بت کم در آخز بای هد نو 
, مذکور شد . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن فصال , از علی بن 
عقبه , از پدرش روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :(«کار خویش را از برای خدا و رضای او قرار دهید» تا 
آخر آن چه در آن باب گذشت , مگر آنکه در اینجا زیادتی است که در آنجا 
نبود؛زیرا که در آنجا مذکور است که : «مردم را وا گذارید:زیرا که مردم از 
مردم گرفتند و شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفتید» . و در 
اینجا است که : «شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از علی علیه 
السلام گرفتید و اين دو , برابر نیستند» . 


قلی بن ابراهیم , از پدرش , از عثمان بن عیسی , از ابن اذینه , از امام 
و روایت ت کرده است که فرمود :۰ «#به درستی که 
خدای عز و جل گروهی را از برای حقّ آفریده؛ پس هرگاه دری از حق به 
ایشان بگذرد که به چیزی از آن برخورند , دل های ایشان آن را قبول کند و 
هر چند که آن را نشناسند . و چون چیز باطلی ؛ به ایشان بگذرد , دل های 
رح بعنن باطلن آفریده؛ مرن هر اه بابی 9[ نورد رل 
های ایشان آن را انکار کند و هر چند که آن را نشناسند . و چون بابی از 
باطل به ایشان بگذرد , دل های ایشان آن را قبول کند و هر چند که آن را 
نشناسند» . 


1- .تا آخر آن چه در باب بیان ایگة هدایت از جانب خدای تعالی است , 
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5 . باب در بیان اینکه خدا دين خویش را عطا نمی فرماید , مگر به کسی که او را دوست دارد 


, از امام 0 0 السلام و 9 ازست ده فروفاد :«چون 
خدای عز و جل خیر و خوبی را نسبت به بنده ای اراده فرماید , در دلش 
نقطه و نشانه ای را از نور پدید آورد که گوش و دلش به جهت آن روشن 
ار 
های شما است . و چون بدی را نسبت به بنده ای اراده نماید , در دلش 
نقطه و نشانه سیاهی را پدید آورد که به جهت آن گوش و دلش تاریک 
گردد» . و بعد,از آن اين آیه را تلاوت فرمود که : «مَن یرد ال أَنْ يَهَديَة 
یشرخ صَدره للاسْلام ومن برد آن بُضَا بصلة بععل ضورم یقفا عرجا کانما بصعد 
فی السماء» (1) و ترجمه آن در باب مذکور در نظیر این جدیث بیان شد. 


از او , از پدرش , از اين ابی عمیر , از محمد بن حمران , از محمد بن 
مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«به 
فرفسی که‌خدای عالی هر گام کوغ وا یه بنده ای ارادی کند.:» ۲ آخر آن 
چه در آن باب ذکر شد , با اختلافی در سند . (2) 


ار بان ابنی ‏ ون یراع کم روا گرب اس 
که او را دوست داردمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن 
فصال , از ابن بکیر , از حمزه بن حمران , از عمر بن حنظله روایت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که :«ای 
ابوالطخر ! به درستی که خدای تعالی دنیا را عطا می فرماید به کسی که 
دوست می دارد و به کسی که دشمن می دارد , و اين امر را که عبارت 
باشد از خلقش . به خدا سوگند که شما بر دین من و دین پدران من 
ابراهیم و اسماعیل اید . و مقصود من از پدران خویش , حضرت علی بن 
الحسین و حضرت محمد بن علی نیست , و هر چند که این گروه بر دین 
این جماعت باشند» . 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از عاصم 
بن حمید , از مالک بن اعین جهنی روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از 
ار («ای مالک ! به درستی که خدا 


دتیاترا عطا.فن کید یه آنکه دوشت :من ارت وه آنکه تشمن فی دار .و 
دین خویش را عطا نمی فرماید , مگر به کسی که دوست می دارد» . 


1- . آنعام, 125. 

مقر آنجا مد کفر ات کدی داش نضانه ام را ار تفر ندیم ورد و در 
اینجا مذکور است که در دلش نشانه سفیدی را پدید آورد. :5 در اینجا آیه 
ای که در حدبت سابق است مذکور بیست و در انجا مذکور است و تفاوتی 
غیر از این ندارند . و اگر کلینی رضی الله عنه این دو باب را یک باب می 
نمود و اين همه احادیث را مکژر نمی فرمود بهتر بود . (مترجم) 


ص: 536 


عنه . عن فعلی , ن الوسَاء, عن ۶ ام از رو 
بن عنظله و عن عفر آن عقران: , عن حمران , عن 2 مر ۲ 0 
. قال :«اِنّْ مده الا بقطیها ال لب والْقاجر , ولا بُغْطِی الاءیمان | 


ع‌ِ 
سّ 0 2 0 ۳7 0 باه _ 
حمَد بن مَحمد , عَنْ ی بنِ النقمان , غَن ابی 
ء ۱01 + ره وه , 2 و -ه 11 ۳۰ 
سْلیما بر میلنان ۰ قٍل 1 قال نو عبد الله علیه السلامٍ «أن الدنیا 
لیها اللةْ عز وجل من احب ومن ابعض , وان الاعیمان لا بعطیه الا من 
سس سس کی 
احبهة» 


ص: 37( 


6 . باب در بیان سلامت و رستگاری دین 


حنظله , از حمزه بن حمران , از حمران , از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت است که فرمود :«به درستی که خدا اين دنیا را به نیکوکار و نابکار 
می د هد بر نتاس ای رها هی ی ره سم کل حون 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از ابوسلیمان , از 
میسْر روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
:«به درستی که خدای عز و جل دنیا را می دهد به آن که دوست دارد و 
آنکهة تنم دارده.ه نه درستی. که انمانن: را غطا نمی فرماند محر انکه 


دوست دارد» ۲ 


موی آز کی ین ماه ار ات ارام عیر اه اه 
السلام رواء 0 است در قول خدای عز و جل : «قوَقاة ال نات ما 
مَکروا» (1) که آن حضرت فرمود +«آگاه باشید که بر او ستم کردند و او را 
کشتند , ولیکن آیا می دانید که خدا او را از چه نگاه داشت؟ او را از آنکه 
فرعون و قومش او را در دینی که داشت گمراه کنند و امر دینش را فاسد 
گردانند» :و ترجفه آبهه این اشست که : «پس خدا حزقیل صوفن ال فوگون 
, را نگاه داشت از بدی های آن چه مکر کرده بودند و اندیشه های ناخوش 
که درباره او برده بودند؟ . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی بن عبید , از ابوجمیله روایت ت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰ در وصیت 
امیرالمومنین صلوات االف کایه یم اضحات خویش این بود که : بدانید که 
قرآن باعت هدایت است در شب و روز . نور است از برای شب تار (که 
عبارت است از دل نادان يا دل تیره تباری [با آمشقت و حاجتمندی) که می 
تابد بر آن چه واقع باشد از سختی و احتیاج . پس هرگاه بلیه و مصیبتی 
وارد شود که دفع آن به مال ممکن باشد , مال های خویش را پیش دارید و 
آن را بلاگردان جان های خویش گردانید . و چون نازله ای فرود آید که دفع 
ار 
دین و کیش خویش سازید . و بدانید که هالک کسی است که دینش هلاک و 


نابود شده باشد , و غارت زده آن است که دینش به غارت رفته باشد . و 
بدانید و آگاه باشید ! که هیچ درویشی نیست بعد از بهشت و استحقاق آن , 
و هیچ بی نیازی نیست بعد از دوزخ و مستوجب شدن آن ؛ چرا که , بندی و 
اسر آن رها نگردد , و بیمار نزار آن به نشود» . 


1- .غافر, 45. 


جرَهم مَرّتَينِ بما ‏ ض وا » قال :«بَا صتژُوا عَلی القیِّ» , « و 
حسته السَیتَه » قال : «َحة او ود : الاءعدَاعَه» . 


ص: 539 
9 بان تر ینف 


علی , از پدرش , از حماد بن عیسی 2 از بر عت.ین. عیدااله , از فضیل بن 
یسار . از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«سلامتی دین و صحّت بدن از مال بهتر است , و مال ,؛ , ژینت خ. ار اینتتین 
است از ارايش های نیکوی دنیا» . محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان 

, از حماد , از ربعی , از فضیل , از امام محمد باقر علیه السلام مثل این را 
روای یت کرده است . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد ین خالد , از این 
بود از اتان افام جعنر. خضارق. قایه السلام که پیوسته ان حضرت 
داخل می شد و شرف ملازمت و سعادت خدمت آن حضرت را در می 
بات دس ی کت کر که جع می رت فص ار اشفا ان ابر 

حضرت داخل شد , فرمود که («فلانی چه کرد و آمرش چه وضع شد؟» 
راوی می گوید که رن 

تمجمج می نمود (و آهسته آهسته جواب مجمل می داد) چرا که ۹ 
هی سود کم مقضوه آن خضرت احوال. وفین ار.تها کر دای آن مد 
است با آنکه او فقیر و بی چیز شده بود . حضرت چون چنین دید , فرمود 
که : «دینش چگونه است؟» عرض کرد : چنان است که تو می خواهی و 
دوست می داری . فرمود : «به خدا سوگند که بی نیازی همین است» . 


ور سای یت ای ی ارام ارم ارآ نیع 
ار وا ی ها بت کرده 
است که در قول خدای عز و جل : : « ولیک یِوْتَوّنَ اخدهر و مَرّتَین بما صبرّوا» 
(2) که آن حضرت فرمود :«یعنی ی ۱ ۳ 
بالکسته السَیَه» (3) فرمود که : «حسنه , تقیّه است و سیْثه , آشکار و 
فاش کردن» . و ترجمه آن این است که : «و دفع می کنند به سخن با 
خصلت نیکو , سخن با خصلت بد را» . و ترجمه باقی گذشت . 


1- .و تقیّه , فعیله است از وقایت , به معنی نگاه داشتن , و تاء آن بدل 
است از واو . و تَقیّه رفتار کردن است در ظاهر به چیزی که مخالف از آن 
راضی باشد و ثمره آن نگاه داشتن نفس و حفظ خون است . (مترجم) 

2- ۰ قصص, 4<. آنان به خاطر صبرشان دو با ر پاداش می گیرند . 

3- .۰ قصص, 4<. 


الا 
۹" 
ری 
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, , ۲ 2 وچو _ شین رصم 
این آبی عَمَیْرٍ , عَن هشام بُن سالم , عَن آبی غمر الاغجهی , قا ل لِی 
3 > ‌ِ جح جر ۳ ‌ِِ 2 3 ۷" س ها 
ائو عٌَد اللّه علیه السلام :«با آبا عَُر , ان تشقه آغشار الذین فی امه 
لا رد 9 کل شی ء | فی النبیذ والمسح علی 
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لله ی 9 3 5 9 ۳ ِ سل 7 تن - 
۱ ررض شوء ۶ اجب ای من اه ۵ ۰ جد حَبیب , اه من کاتث له قية رفعة اللهٌ 
؛ یا حبیبٍ , من لَم تکن له تَقَیّه وصَعة اللة ؛ یا حبیٌ , ان التّاس ایَمَا هم فی 


ص: 411< 


ابن آبی عمیر » از هشام بن سالم , از ابوعمرو اعجمی روای بت کرده است 
که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که («ای ابوعمرو! 
به درستی که ثه غشر [< ثه دهم آدین در تقیه است . و هر که تقیه نمی 
کند , دین ندارد . و تقیه در هر چیزی می باشد , مگر در نبیذ که شراب 
خرما است و در مسح کردن بر موزه ها» (1) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از سماعه , از ابوبصیر که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود :«تقیه از دین خدا است» . عرض کردم که : از دین خدا| 
است؟ فرمود : «آری , واللّه از دين خدا است . و هر آینه یوسف گفت که 
: «أَنهّا العبٌ الَکَم سار قون» (2) ؛ یعنی : پس ندا کرد نداکننده ای از 
فلازمان بوتعف به آهر آو.و گفت که : ای کاروانیان | به درستی که شما هر 
آینه دزدانید» . و حضرت فرمود : «به خدا سوگند که ایشان چیزی ندزدیده 
بودند . وابراهیم گفت که : «ائی سَقیمٌ» (3) ؛ یعنی من بیمارم و به خدا 
سوگند که بیمار نبود» . 


محمد بن یحیی روایت کرده است , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد 
بن خالد و حسین بن سعید و هر دو , از نضر بن سوید , از یحیی بن عمران 
صادق علیه السلام فرمود که :«از پدرم شنیدم که می فرمود : نه , به خدا 
سوگند که بر روی زمین چیزی نیست که دوست تر باشد از تقیّه . ای 
حبیب ی هل 
ای حبیب ! هر که را تقیّه نبود , خدا او را پست گردانید . ای حبیب ! به 
درستی که مردمان در صلح اند (یعنی مادامی که در صلح اند , تقیه 
برطرف نمی شود , و چون به خروج حضرت قائم علیه السلام صلح 
برطرف شود , تقیه برطرف خواهد شد . و به سوی این مطلب اشاره 
فرمود که مین فرماید که :) پس اکز ان باشدء این خواهد بود» : 


1-.موزه , یعنی چکمه و در اینجا مقصود مسح بر کفشی است که روی پا 
را گرفته باشد . 
2- .یوسف, 70. 


3- .صافات, 89. 


ص: 43 


ابوعلی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عباس بن عامر , از جابر 
مکفوف . از عبدالله بن ابی یعفور , از امام جعفر صادق علیه السلام 
رواب بت رده ات که کرموو («بر دین خویش بپرهیزد و آن را به پرده تم 
در 9 مردمان چون مگس عسلید در میان پرندگان جر پرندگان بدانند 
که چه چیز در اندران های مگس های عسل است , چیزی از آنها نمی ماند 
زمکز انکه. ان زا فی خهردنه , واکر فردم. من دانستد که در انذران ها 
شما چیست و می دانستند که شما ما اهل بیت را دوست می دارید , هر 
اينه شما را به زبان های خویش می خوردند و در نهان و اشکار شما را 
دشنام می دادند و منع می کردند . خدا رحمت کند بنده ای را از شما که بر 
ولایت و دوستی ما باشد » . 


غلی تن ابر آهیم ء از پدرزش »+ از خفاد , از خریز, از انکه آهراختر داد از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است در قول خدای عز و جل 
«وّلا تستوی ااحته ولا السیتَة» (1) که فرمود :«حسنه , تقیه است و 
سیِثه , فاش و آشکارا کردن» و در قول آن جناب عز و جل : «اقَع لت 
هی أحسَنْ (2) السیثه _فرمود که : «التی هی احسَنْ» تقیه است . «قادَا 
دی یت داوم کات ول عمیم» » 3 . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
هشام بن سالم , از ابوعمرو کنانی روایت کرده است که گفت : امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فرمود که :«ای ابوعمرو !و مرا خبر ده که اگر تو 
را به چیزی خبر دهم يا به فتوایی تو را فتوی دهم , بعد از آن به نزد من 
آیی.ه ضز | ات ان شیوال. کی , پس تو را خبر دهم به خلاف آن چه در پیش , 
تو را خبر داده بودم , يا تو را فتوی دهم به خلاف آن , به کدام یک از آنها 
و ی ی ی 
را وا می گذارم . فرمود که : «ای ابوعمرو! : درست یافته ای . خدا ابا 
فرموده , مگر از آنکه پرستیده شود در نهانی (یعنی در زمان دولت باطل) . 
۱ ۱۳/۳ 
بهتر است , و خدای عز و جل از برای ما و شما در دین خویش از غیر تقیه 
ابا فرموده است» . 


1- , فصلت, 4و. 7 ۳ 
2- .فصلت. 4د. ترجمه ایه در باب صبر گذشت و در انجا مذکور شد که در 
قران , بعد از «احسن» لفظ «سیئه» نیست . (مترجم) 


ل جه 
" ۳ 3 ِ ۳ 5 ۳ تِ 
عَنه , 1 امد بن مَحَمّدٍ , عن ال لحسَن بن ,. عَلی بن فصال , عَن ماد بن 


۳ رغالتبی اش فی مومي کت ود 9 لیک 
7 2 فا تج سس 5 لاحم 
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_ بل) ۲۶ ‌ 2 2 : ق 
2 9 11 0 2 09 متا - 
لابی عبد الله علیه السلام : ان الناس یروّون ان عِ علیه السلام قال 

هِ‌ ۳۹ ۰ طِ و لا و ۶ ه 2و + ی و لا , 0 ۶ رو 
ی ی و قوف ری ی 
لی الیِراءه منی , فلا یرو وا منی»؟ فقال : «ما اکثر ما یِعذت الثاس , 

2 سد ج- > 7 ر وه و + لا 
علی علیه السلام » نم قال : «۱ 2 قال : نکم سَتَذغون الی سبی , 
او اس نت 


علیه و آله , وَلَم یَقْل : لا تبرووا منی». ققال لَذ السّایل : أرأیّت . آن اختار 
القثل دون البراعه؟ فقال : «و الله , ه لک علیه وَما له الا م قضی: قلیه 
عقاژ بُنْ اسر , حَبث اأَكرَهة هل مکه وَقلبة مطمیر بالاعیقان , قائزل ال 
عَرّ وجل فیه : «الا من اکرة وَقلبْهٌ مَطمیْرٌ بالاعیمان» فقّال له الّبیٌ صلي 
الله علیه و آله عِندها : یا عَقَارّ , ان عاذوا قَعْدٌ ؛ فد أیْرَلّ اللْهْ عَر وجل 
غُذرک , وأمرک آن تعود ان عاژوا» . 


ص: 45 


از امن از آخصه ها سس اس ار ری اس رات 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«تقیه کسی به 
تقیه اصحاب کهف نرسید . به درستی که ایشان در اعیاد حاضر می شدند و 
زئارها را بر کمر می بستند , و به اين سبب خدا ایشان را دو مرتبه مزد 
عطا فرمود» . 


از او , از احمد بن محمد , از حسن بن علی بن فصال , از حماد بن واقد 
لخام روایت رای و اس ان ها 
رفتم ِِ روی خود را از آن حضرت گردانیدم و درگذشتم . بعد از آن , در 
هنکافی که بر آن حضرت داخل شدم عرض کردم که : فدای تو گردم ! من 
تو را ملاقات می کنم و روی خود را می گردانم , به جهت ناخوش داشتن از 
انکه رنجی بر تو وارد اورم . پس به من فرمود که :«خدا تو را رحمت کند! 
لیکن دیروز در فلان موضع مردی [مرا] ملاقات کرد و گفت : علیک السْلم 
پا آبا عَبد الله ؛ یعنی : ای پدر عبدالله ! همه سلام ها بر تو باد . و ان مرد 
درست نگفت و خوب نکرد» . 


علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم , , از مسعده بن صدقه روایت ت کرده 
است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض شد که : 
مردم روایت می کنند که علی علیه السلام بر بالای منبر مسجد کوفه 
فرمود که : ای گروه مردمان ! به درستی که زود باشد که شما خوانده 
شوید به سوق دشنام دادن به من بسن مرا دشتام دهید : بعد از آن خوانده 
شوید به سوی بیزاری از من , پس از من بیزار مشوید . حضرت صادق 
علیه السلام فرمود ۰ «چه بسیار است دروغ گفتن مردم بر علی علیه 
السلام » . بعد از آن فرمود : «جز اين نیست که علی علیه السلام فرمود : 
به درستی که زود باشد که شما خوانده شوید به سوی دشنام دادن به من , 
پس مرا دشنام دهید . بعد از ان خوانده شوید به سوی بیزاری از من , و به 
درستی که من بر دین محمدم . و نفرمود که : از من بیزار مشوید» . پس 
سائل به حضرت عرض کرد که : مرا خبر ده که اگر کشتن را اختیا ر کند و 
بیزاری نجوید چه صورت دارد؟ «فرمود : به خدا سوگند که اين کشته شدن 

بر او واجب نیست و او را روا نیست , مگر آن چه عقار بن یاسر بر آن 
و 
دلش آرمیده بود بو ایمان . پس, خدای عز و جل این آیه را فرو فرستاد که 
+ «الا من اکرج وَقلبة مین بالایمان» (1) و پیغمبر صلی الله علیه و آله 


در نزد نزول این ابة به غشار فرفود که : اه عشار ! اگر ایشان نز در تون و 
نیز برگرد؛ زیرا که خدای عز و جل عذر (2) تو را فرو فرستاد و تو را امر 
فرموده که : برگردی اگر ایشان برگردند» (یعنی کفر را اظهار کنی اگر تو 


1 نصلر 106 عکر کسین که اخیار. شنود :در خالی. که دلتتن آرمیده دنه 
ایمان است . 

2- .و عذر به ضمٌّ عین و سکون ذال , سبب گناه گفتن است , و به معنی 
محو کردن بدی نیز امده است . (مترجم) 


ال و 0 9 ۳ هو - ۰ 2 0 ۳ ۳ ۰ 1 ۳ ‌ِ 
محمد بنْ یجیی ؛ عن امد 1 مَحمد 1 عن علی ماو الخکم, ِ و 2 ۳ م‌ِ 
‌ِ 2 ]- 9 ما -ه ‌ و -ه 
الکندی , قال : سَمعث با عبد الله علیه السلام یقول :«ایاعمّ ان تعملوا 
۳ و نل ۱ 0 1 - 11 لا " ‌ هو ‌ِ 
عملا بعیرُوتّا به ؛ قاِنَّ ولد السَوء بُعبرٌ ولد بعمله , کوئوا لِمَن الْقَطعَثم اليّه 
أ 


سس ج 3 ۳ ‌- 
عَلن بن راهيم , عَن آیبه , عَن حفاد.,عَن با عٌ ۳ 
01 5 . ۳ 


4 ی 
ن , عَن آبی عبد لله علیه السلام ال ۹ 


۶ ‌ِ 
ود شم قَة لِعبیی من اللَقَیّه؟ ان الب جْلَْ الَمْوّمن 


عَنْ ابیه , نآ بی عُمَیْرٍ , عن جمیل , عَن مَحَمّدٍ بن مَرُوَان , قال 
فال ‏ بو ند اه علیه السلام ها نع چم رجمة ال من له فقو 
لاب ترلثك فی عمّارٍ و آصخابه »2 الا من آکره وه 


كِ 
3 
0 


ص: 247 


محمد بن یحیی , از اجمد بن محمد , از علی بن حکم , از هشام کندی 
روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود :«بپرهيزید از آنکه کاری بکنید که ما به آن سرزنش شویم؛زیرا 
که فرزند بد , پدرش به کردار او سرزنش می شود . و از برای کسی که 
به سوی او منقطع شده اید و از همه کس بریده و به او پیوسته اید زینت 
باشنند ونر آه عیب: ماش و در فسله‌های آمانان با خوران تابن افتلای 
نسخ کافی صله و پيوند نمایید و بیماران ایشان را عیادت کنید و در جنازه 
های ایشان حاضر شوید . و باید که شما را پیشی نگیرند به سوی چیزی از 
خوبی؛زیرا که شما به خوبی از ایشان سزاوارترید . و به خدا سوگند که 
خدا پرستیده نشد به چیزی که در نزد او از خباء دوست تر باشد» . عرض 
کردم که : خباء چیست؟ فرمود : «تقیه» . (1) 


از اوه آز اخمد‌بن.مخمد ء آز معگن بن خلان.روایت. آانست که کفت. : آجام 
فوننی: کاظق غلیم لاه :۱ سوال کردم از برای خاستن به جهت تعظیم و 
ایمان؟ فرمود که, حدم خضرت ابوجعفر ضلی اللة غلیه:و آله قرفود که.: 
ت ار ی یا ی و را 
بیست »> . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد , از ربعی , از زراره , از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت ه کرده است که فرمود « نقیه در هر ضرورتی 
هست و ضاخت صر ور ت:به آن داناتر است دز شحامی که بر او فرود می 
آید» . 


علی , از پدرش , از ابن محبوب , از جمیل بن صالح , از محمد بن مروان , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 9 
فرمود که : هیچ چیز بیش از تقیّه چشم را روشن نمی گرداند . به درستی 


علی , از پدرش , از اين ابی عمیر ؛ , از جمیل , از محمد بن مروان روایت 
کرده است که گفت و ی ی ۰«چه 
در قصّه ۰ آمند : «الا من ؛ آکرة وله ماج 0 « 
۰ (2) 


1- .و خباء به فتح خاء و سکون باء به معنی پنهان و پنهان کردن است . 
(مترجم) ۲ 7 
2 .نحل. 106. مگر کسی که اجبار شود , در حالی که دلش ارمیده به 


ایمان است . 


ص: 29 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از شعیب حداد , از 
محمد پن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«تقیه قرار داده نشد . مگر از برای آنکه خون محفوظ باشد و از 
ریختن باز داشته شود . پس چون کار به خون رسد , تقیه نیست» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فصال , از ابن بکیر , از محمد 
بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«هر چه این امر یعنی ظهور حضرت قائم علیه السلام نزدیکی شود , تقیه 


سخت تر باشد» . 


۱ ۱ ۸۲ ت کرده 
است که گفتند : شنیدیم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود 
:«تقیّه در هر چیزی است که فرزند آدم به سوی آن ناچار شود . به حقیقت 
توا ایا ار را لا کر راید 


۱ ۱ ۱ و کر ۳ و 
فرمود که :تقیه سپر خدا است در میان او و خلقش . 


حسین بن محمد , از معلیْ بن محمد , از محمد بن جمهور , از احمد بن 
حمزه , از حسین بن مختار , از ابوبصیر روا بت کرده است که گفت : امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود که :«با مردمان در ظاهر آمیزش کنید و در 
باطن با ایشان مخالفت نمایید؛ ۰ چون امارت و حکومت به روش کارهای 
کودکان و بچه بازی باشد» (که صاحب آن چون کودکان شاغل , به لهو و 
لعب و فتنه و باطل باشد) . 


محمد بن یحیی , ی و و و 
از عبداللّه بن اسد , از عبدالله بن عطا روایت کرده است که گفت : 

تضا انم ی بافر غلیه الم عس کردم 2 7 
را گرفتند و به ایشان گفتند که : از امیرالمومنین بیزار شوید . پس یکی از 
آنها بیزار شد و دیگری ابا کرد . و انکه بیزار شده بود دست از او برداشتند 
دیرف( کستنه..: فرفون .که دسا آنکه بر ار نندم مزودی انست- در دی 


خویش دانشمند ۰ و اما آنکه بیزار تنشده مردی است که به سوی بهشده 
شتافته» . : 


ص: 51 


8 . باب در بیان کتمان و پوشیدن راز 


علی بن ابراهیم , از ابن ابی عمیر , از جمیل بن صالح روایت کرده است 
که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«از عاقبت لفزش ها 
حذر کنید» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالچبار , از محمد بن اسماعیل , از علی 
بن نعمان , از ابن مسکان فا دا ی اب سور رم بت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود («تقیه سیر 
مومن است . و تقیه حرزگاه و جای استوار موْمن است . و کسی که تقیه 
ندارد , ایمان ندارد . و به درستی که بنده ای حدیثی از احادیث ما به سوی 
او واقع می شود و آن را می شنود , پس به آن حدیث دینداری می کند و 
خدای عز و جل را می پرستد در میان خود و خدا , و همان باعث عژتش در 
نیا و تور در آخرت می. کردد . و به درستی که بنده ای هست که حدیثی از 
احادیث ما به سوی او واقع می شود , پس آن را آشکار می کند , و همان 


باعث خواری او می شود در دنیا و خدای عر و جل ان نور را از او بر می 
کند» . 


پر ی و 1 
ها کم ات و 
ار ره 
بعضی از گوشت بازوهای خویش : یکی سبکی , و دیگری کمي کتمان» . 


اوه ها و مه اه ۵۱ ای دید ۳ 7 
ابواسامه زید شخام روایت است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود («مردم به دو خصلت مأمور شدند و آنها را ضائع کردند , و چنان 
شدند که چیری از آنها زا تدارند : یکی صبر است:: و دیگری کتمان»*. 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از پونس بن عار , از 
ا ‏ راصح نا 
السلام فرمود که :«ای سلیمان ! به درستی که شما بر دینی هستید که هر 
کو ان دا کمان رکه آهر اه وان فص کارا اشکار کنه: 
خدا او را خوار و بی مقدار سازد» . 


ص: 553 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از عبداللّه بن بکیر , 
از مردی , از امام محمد باقر علیه السلام روای 0 : ما 
جماعتی پودیم که بر آن حضرت داخل شدیم و عرض کردیم که : یابن 
رت ال تا ای دا سس ها روصت کی رت اور 
علیه السلام فرمود که :«باید قوي شما ضعیف شما را تقویت دهد , و مال 
دارنشا خی سا را بای فاعانت کته وستسا را کاس ند و امن ها 
را آشکار منمایید . و چون از جانب ما حدیثی برسد و بر آن یک گواه یا دو 
گواه از کتاب خدا بیابید , آن را بگیرید و به آن عمل کنید , کر رو رد 
آن بایستید . بعد از آن آن زا چة نسنوی.فا جر گردانیة تا.از برای شتا ظا هز 
نوی و اه که ام ماهر انار می شتسار ان را اک 
کسی است که روزه دار باشد و به عبادت قیام نماید . و هر که قائم ما را 
درتاید ها ان حضرت هی پیز وزه توخه شم ها را. بکشند , از برایش 
مثل ثواب بیست شهید باشد . و هر که با قائم ما کشته شود , او را مثل 
ثواب بیست و پنج شهید خواهد بود» . 


اد اف از اجقه ن قجمه »ان فجمد رین اسان , از عبدالاعلی روایت 

که گفت شنیدم از امام محمد 1 : ««به 
ک برداشتن امر ما تصدیق کردن و قبول نمودن آن به تنهایی 
تیشت بلکه از جمله بزداشتن اهر ما پوشیدن و نگامداشتن آن است از 
کشتی: که آهل آن‌ تاش ودجون‌حتین: کسی: را دید لام مرا نه: اشان 
رسای مه اشان سه که را ریت فده اما کدی مرس 
به سوی خویش بکشاند . و ایشان را حدیت کنید به چیزی که می شناسند , 
و آن چه را که انکار دارند , از ایشان بپوشید» . بعد از آن فرمود : «به خدا 
سوگند که آنکه جنگ را از برای ما پرپا می کند , منت[ سرنج] و شذتش بر 
ناخوش داریم ی 
او دوید و او را ات آن بر کردانید ؛پس اگر از شما قبول کند , نعم الاتفاق , 
اگر نه , اين را بر او با ۱ 2 3 نع 
ان ۳ او عظمتی دارد و از او می شنود و سخنش را 
قبول می کند ؛ پس به درستی که مردي از شما حاجتی می طلبد و خواهان 
آن می شود و در آن دقت می کند , تا آنکه از برایش دوا می شود؛ . یس در 
حاجت من دقت کنید , چنان که در حاجت های خویش دقت می کنید؛ پس 
اکر ان کسن از.شما بنذیر دم قعم المطلوب , و اگر نه :, سخن او را در زیر 


پای های خویش در زیر خاک کنید و پیوسته مگویید که می گوید , و سخن او 
را نقل مکنید " چه آن باعث شهرتش می شود؛ پس به درستی که نقل و 
شهرت آن بر من و شما بار می شود و باعث این مي شود که بر ما حمله 
کند . و بدانید به خدا سوگند که اگر شما می گفتید آن چه من می گویم , 
استت که آو زا اضحانی ویو و ایک خسن ضری است که اور اصخایی 
خنذند هن مرذق آز فرشم که از رصول خدا صلی اللت علیه و آله عتولد 
شده ام و از آن حضرت به وجود آمده ام و کتاب خدا را دانسته ام . و در 
آن بیان هر چیزی هست از ابتدای آفرینش و امر آسمان و امر زمین و امر 
پیشینیان و امر پسینیان و امر آن چه بوده و آن چه خواهد بود , که گویا به 
تحف آنها خی تحوم.ه هقف کر کر آبن تم من آانست: (1) 


1- ,حاصل مراد آنکه حضرت می فرماید که 7 اکر شنما تقیه. کنید و آن خه 

نباید بگویید , نگویید و آن چه نشاید بکنید , نکنید , نباید که من , شما را از 
۳ 7 [< نژاد و نسب آو علمی که 
من دارم ایشان ندارند , ولیکن چون به خلاف تقیه رفتار می کنید , ناچار 
باید که شما را اصحاب خود نشمارم و انکار کنم . (مترجم) 


۱ «قا وال سر موما حتّی ضار فی دی ولد کیْسان , فَتَحَدَنُو 


و و سر سر سا و 


1 + الیتا وب 
و 2 جرج , 
و الیتا اند کون بذلک خارجا من ولابتتا» 


ص: 555 


از او, از احمد بن محمد , از علی بن حکم کی ات و ها 
عبداللّه بن سلیمان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است ِ 
گفت ۳ ۳ («پیوسته راز ما پوشیده بود , تا آنکه در 
دست فرزندان کیسان افتاد . پس در کوچه و راه و دهات و شهر به آن 
حدیث کردند» . 


از او , از احمد بن محمد , از این محبوب , از جمیل بن صالح , از ابوعبیده 
حذاء روایت ت است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود :«به خدا سوگند که دوست ترین اصحاب من در نزد من , پارساترین 
انفان هم امس اسان است و آن امن که حوست ساسا ار 
ایشان بیشتر کتمان کند . و بدحال ترین ایشان در نزد من و کسی که او را 
از همه ایشان زشت تر می دارم , کسی است که چون حدیث را بشنود که 
به ما نسبت داده می شود و از ما روایت می شود , آن را قبول نکند و از 
آن تن هم کزفتهشود ه. ایا انکار.: نماید , و کسی را که به آن اعتقاد کرده 
تکفیر کند و به کفر نسبت دهد تیا انکه: اه نمی داند.شاید که ان خدیت آد. 
نزد ما باشد و به سوی ما سند باشد , و به این سبب از دوستی ما بیرون 
نباشد» . 


کب مت ظ س‌ بو ۳ 
من دینی ودین ابایی , و دین لِمَن لا کید آن اللة یج أن 
سامت لا [ اس س ۳۳ ی ص ۳ 
یعیند فی السر , کما یِجب آن یعبد فی العلانیه ؛ با معلی , ان المذیع لامرتا 
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السلام , و ۱ بالعراق ترون اعمال هولاء الفراعته , ح«_ 


ص: 7ظ< 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش , از عبدالله بن یحیی , از حریز تمه بن خت ‏ ۳ : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«ای معلی ! امر ما را کتمان کن و آن 
را آشکار مکن؛زیرا که هر که امر ما را کتمان کند و آن را آشکار نکند , 
خدا او را در دنیا به آن عزیز گرداند , و در آخرت آن را نوری گرداند در 
میان دو چشمش که او را بکشاند به سوی بهشت . ای معلی ! هر که امر 
ما را آشکار کند و آن را پوشیده ندارد , خدا در دنیا او را به آن خوار و بی 
مقدار گرداند , و در آخرت نور را از میان مش کن .و آن را 
ظلمتی کرذاند که او را بعشاندبه سوی انش دوز ۶ : ای فعلی ابه :درستین 
که تقیه از دین من و دین پدران من است . و هر که تقیه ندارد دین ندارد . 
ای معلی ! به درستی که خدای عز و جل دوست می دارد که در نهانی 
پرستیده شود , چنان که دوست می دارد که در آشکار پرستیده شود . ای 
فعلی اب ذرشتی که ان که اهر ها را اشکان کندء حون کضی اشت. که آن 
را انکار کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن علی , از مروان بن 
مسلم... از عار روایت. کدده اش که کفت : اهام.خففر ضادی علبه 
السلام به من فرمود که :«آیا کسی را خبر دادی به آن چه من تو را به آن 
خبر دادم؟» عرض کردم که : کسی را خبر ندادم بکر ان ال 
او را به آن خبر دادم . حضرت فرمود که : «خوب کردی آها گفته شاع را 
نشنیده ای که می گوید : قلا یَعْدْونْ سنژی وسدّک نالناالا کل سر جاور التین 
شائعٌ یعنی : پس باید که راز من و راز تو درنگذرد به کسی که سیم [< 
سوم] من و تو باشد . آگاه باش ! که هر رازی که از دو کس درگذرد شایع و 
فاش خواهد شد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 

کرده است که گفت : ابوالحسن ۳ 
مسئله ای-:سوال کردم و حضرت از جواب آن ابا و امتناغ فرمود . بعد از آن 
فرصت کر ها کرهش خه خا اس ها قطا مسا رای ماه 
باشد و گردن صاحب این امر را بیشتر خواهد گرفت . حضرت باقر علیه 
السلام فرمود که : خدا ولایت خود را پنهان به جبرئیل رسانید و جبرئیل 
علیه السلام آن را پنهان به محمد صلی الله علیه و آله رسانید و محمد 
ضلی. اللة علبه و اله آن را تتهانبه-علی غلیه المطام رسانید و علی علیه 


السلام آن را پنهان به کسی که خدا خواست رسانید . بعد از آن شما آن را 
فاش و آشکار می کنید . کیست آن که یک حرف را که شنیده نگاه داشته 
باشد؟ حضرت باقر علیه السلام فرمود که : در حکمت آل داود است که 
سزاوار است مسلمان را که مالک نفس خویش باشد و اختیار از دستش 
نرود , و روآورده باشد به حال و کار خویش , و به مردم روزگار خود عارف 
پاش ین از خدا بچره‌نه مجدیت ما سا اشعازمکنیر ,ر که اگر نه این بود 
که خدا باز می دارد فتنه مخالفان را از دوستان خویش ۰ و انتقام می کشد 
از برای ایشان از دشمنان خویش , هر اینه معلوم می شد که چه اتفاق می 
افتاد . ایا ندیدی که خدا با ال برمک چه کرد؟ و ندیدی که از برای پدرم 
اشعت بر خطر و بلای عظیمی بودند که به هلاکت نزدیک گردیده بودند؛ 
پس خدا آن خطر را از ایشان دفع کرد , به واسطه دوستی ایشان با 
رت اه لسن اه اسام ری ما بر ان غعل ها این کروه 
فک رانا متفه مت ند کصتدا ات فلت داوه اسر 
بر شما باد که از خدا پرهیز کنید و دنیا شما را گول نزند , و به آن کس که 
خدا او را مهلت داده فریفته مشوید؛ پس گویا که امر ما (که ظهور حضرت 
قانمه اه اسلا اس ی ۱ اهر لا کت اسان شا یو اه ره 
قریب واقع خواهد شد؟» . 
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حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشاء, از عمر بن 
انان سار اتوضیر از ایام خععرصاهی علبه السلام ووایت رده ات که 
ده ِ شتیدم ان آن رات که.می, فرخود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
الم فرهوو کم کوسا ال سوم میم سس اش سای که ها اما اه 
و مردم او را نشناخته اند . اين گروه , چراغ های راه هدایت و چشم های 
علم آنه که هر فیه ارم از اسان-عکسی ی وی اسوار را آشکارا 
نمی سازند و آنها را در میان مردم پراکنده و فاش نمی کنند , و جفاکار و 
ریاکننده نیستند» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی . از یونس , از ابوالحسن اصبهانی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت رده است که فرمود 

۰« آمیرالمومنین صلوات الا عانه فرهوی که : خوشا حال هر بنده بی نام و 
نشانی که به او هیچ اعتنا نشود . و فرومایه و بی قدر باشد که مردم را 
بشناسد و مردم او را نشناسند , و خدا او را به خشنودی از او شناسد . این 
گروه , چراغ های راه هدایت اند که هر فتنه تاری از ایشان منکشف می 
گردد و در هر رحمتی از برای ایشان گشوده می شود , و اسرار را در میان 
مر دم بر کنده و قاس نمی کنید و آنها را آشکار نمی سازند , و جفاکار و 
وف بگویید تا به آن معروف و 
مشهور شوید . و نیکی کنید تا از اهل آن باشید ۰ و شتایندگان در کار و 
فاش کنندگان اسرار مباشید؛ زیرا که نیکان و برگزیدگان شما آنانند که 
چون به سوی ایشان نظر شود , خدا به یاد 0 
بسیار می روند به سخن چینی در میان مردم , و در میانه دوستان جدایی 
می افکنند , و از برای بی گناهان عیب ها می جویند» . 


۳ 2 ی ۷ ۳ بیش ۳ 9 ۳ تس 3 
عذه من | صَحابتا , عنّ ا< حمَد بن محمد , عَن,عنقان بن عيسي , عَمَنْ اخْبِره 
> - > 1- 0 / مت ۷ " 
, قال : قال آبو عبد الله علیه السلام :«کفو الستتکم , وَالرَمُوا بیوتکم ؛ 
الا ل ۲ ج ‏ لل + آ تلاو 1 ۳۳ 5 
قانهة لا بصیبکم ام تَحَصَون به بدا ول ترال الریدیه لکمٌ وقاء آبدا» . 


له , عن عُلْمان بن عیسی , عن آبی الْحسَنِ صَلواث اللّه له , ال :«ن 
کانَ فی بدک هذو شیء , قان اسْتَطعت و 0 
خ السار , قتداگژوا الاعداعه , ققَال : «امْمّظ لسایک ؛ 
کر التاسن مق قتاد رقبتک ؛ قتذل» . 


خالد بن تجیح , عَن ابی عید عَیّد ال علیه السلام ز قال <ن اهربا هسیر قفم 


- 


هه 


الحْسَیِنْ بُنْ مَحَمَد , وَمَحَمَذٌ بنْ بخبی جَهیعا ,عَن عَلی بن مَحَمّد بن ,سَعد , 
عنْ مَحَمّد بن مُسْلّم , عَن مَحَمّد دٍ بن سَعید بن غروان , عَنْ عَلِی بُن الحکم . 
غن غقر بن. آنان ۰ گن عشتی تن اس متضوز فا : سَمعث ابا عبد الله 
ال :«تقس المَهَمُوم تا الم یطلیتا تسییخ . وه همه لأْمرتا 
عبادهٌ , 5 له سرا جهاٌ فی سّییل اللهٍ». قال لی ۰ 


جع مش" 2 
احخسن 


اک ۳ ؛ قمَا کتبت سین 


ص: 61 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از آنکه او را خبر داده که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :(«زبان های خود را نگاه دارید و پیوسته در خانه های خود باشید 
و از آن بیرون میایید " چرا که , هرگز امری به شما نمی رسد که شما به 
آن مخصوص باشید , و پیوسته طائفه زیدیّه سپر و نگهدار شما و هميشه 
بلاگردان شما خواهند بود» . 


از او , از عثمان بن عیسی , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
است که فرمود :«اگر در این دستت چیزی ی 
دیگر را باخبر نکنی چنان کن» . راوی می گوید که : در نزد آن حضرت 
خماعتی از ادمیانبودند: پسر زک اش کزدن آسر ار با در.هیان آفردنن: 
حضرت فرمود که : «زبان خود را حفظ کن تا عزیز شوی , و مردم را از 
افساری که در گردن داری دست مده , که خوار می شوی و رام می گردی 
, که به هر سو که می کشندت باید رفت» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از خالد 
بن نجیح 1 ی 
(«به درستی که امر ما پوشیده ای است که به معجر (1) پیمان پوشانیده 
ی ری ای و رس 
بعد که می فرماید :) پس هر که بر ما پرده را بدرد , خدا او را خوار و بی 
مقدار گرداند» . 


حسین بن محمد و محمد بن یحیی هر دو روایت کرده اند , از علی بن 
ی و ۱ ی ۲ ی ی و 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۳ و دم زدن اندوه 
یر ی هک و 
اهتمامش برای امر ما , عبادت , و پوشیدنش راز ما را , جهاد در راه خدا 
۱ ت که : این حدیث 
اه 


1- .معجر یعنی چارقد و روسری . و «معجر پیمان» ترکیب مجازی و 
2 .خود , همان کلاهخود است . 


7 9 ۳ هس رس ۳ ۳ 2 

9 باب المَوّمن وعلامَایه وَصفایَهمَحَمَد بنْ حِ- رٍ , عن مُحَمّد بن ایسماعیل , 
<< 6 اش ۳ تقو با 0 0 4 ۳ ٍِ 0 7 - 

عْنْ عبد الله بن داهرٍ , غن | بن یخیی , عَن قتم بنِ ابی فتاده 

الکرانی + عن عَبد الله تن پونمن ۰ غن این.عید الله علیه: السلام: قال 
و اس ۳ أ‌ 


۳4 ۱ 1 ض ِ 1 3 س ِ تا ۳ 

وجهه , وَخْرْنَه فی قلبه , اوسَع شی ء ضذرا , وال شیء تفسا , اج عَن 
طِِ 2 - سا 2 وه و ۲ و هی ۲ ۷۲ ی ۱۲ له ی 1 
کل فا , حاض علی, خسن , لا حقود وّلا حسود , ولا وناب و ب , ولا 
-لل 12 ۳ ِ 2 زر 9 - ۳۳ 1 2 لا 5 

9 ثُ و5 مَعتاب » یکره لرفعه 1 ویشتا السفعه 1 طویل العم مر برع 3 الهم 1 

نل 9 2 م۶ 3 ره و ی ۳ 4 

کیْیر الطَمّتِ , وفوز , دیور , صَبور » شکور , مَعمّو بفکره , مَسرور بففره 
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هلع , 5 یف , و صلی و و ,5 مَتَعمّقَ , جَهیل الْمَتارعه , 
کریم المراجقه , عذل ان َحب , رفبو؛ ان طلْب , لا نهر , ولا 
بر خالص الو5 . وتیق القهد . وف اعد , شفیق , وضول , خلی, 
فعول « فلیل التصول, را عن الله غر فعل , فعالت اعواه, لا طاط 
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یخُرِق النتاء سَمْعة , ولا یکی الطمَغ لب , ولا تصرف 
طلغ الْجَامل عِلمَة , وال , عَقَال , عم , حازم ؛ لآ 
: , وضول فی عَیرٍ غُنف , بو فی عیّر ‏ شرف . لا بختال 
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بغذار , ولا یقتفی ثرا , ولا یچیف تشر , رفیوز بالق" , ساع فی 
ض , عون للصعیف ,ِعَوَثْ للملهوف , لا یهُیک سثرا , ولا یکشف سرا , 
نیز وی قلیل الشکّوی . ان دای ثرا که , وان این شتل سترة . 
سر ایب , ویخقظ ایب , وْقیل العبرة , ویر ال , لا یطلعٌ علی 
لح فیدر , ولا دغ جلخ علّف خیف فیصِلِحة , مین ؛ , رصین , تفیل , تفیل , کی , 
ی و ی و او ور 
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و اس هن مس ور 
اصَلخٌ عندَة من تقسه , الم ب بعیبه شَاغل بعمّه , ا ییْقَ بقیّرٍ ره , غریب , 
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للجر لِیفخَر به , ولا بتکلم لیتجبر به علی من سواخ , تفشة مئهة فی عتاء , 
و هو م ]- وم م 9 و 9 2 | ۱ - ا[ 9 9 
والناس منهة فی راخ ,». نت تَفِسَة لاخرته , فاراح س من نفسه , آن 
۱ 1 ش ح 7 ۳ ۱ -ِ 1 مسق پا و و 2 
هی عَلیّه ضبر حنّی ن اللهْ الذٍی ینْتصر له , بْعَده ممی تباعد منة بَعض 
مب | ی و 9 ی ه‌ِ__- مه ] ]۱ حر < - 
وت 5 2 1 تکبرا و عظمه 


ت- 


9 هد ید و سرت 
المَوّمنین؟ قَقَال : ان لکل اجّلا لا یِعَدُوهُ , وسببا 
فانما تفت علی لسانک شیطان» . 


_- 


ص: 563 
9 . باب در بیان مومن و علامات و صفات او 


9 . باب در بیان موّمن و علامات و صفات اومحمد بن جعفر , از محمد بن 
اسماعیل , از عیدالله بن زاهر , از حسن بن یحیی , از قثم بن ابوقتاده 
اه مت ار ام ی ای ها مان رده 
است که فرمود :«مردی که او را همام می گفتند و بسیار عبادت می نمود 
و به غایت پاکیزه بود و در عبادت نهایت سعی و کوشش داشت , به سوی 
امیرالموّمنین علیه السلام برخاست و آن حضرت خطبه می فرمود . پس 
عرض کرد که : يا امیرالمومنین ! صفت موّمن را از برای ما شرح و بیان 
کن , به طریقی که گویا ما به سوی او نظر می کنیم و به چشم خویش او 
زا یت میت اه اس مس مدا ای موی امد 
در حقیقت , صاحب زیرکی و عقل و نظافت است . شادیش در رویش 
نمایان , و اندوهش در دلش پنهان . سینه اش از هر چیزی وسیع تر , و 
نفسش از هر چیزی وضیع تر . منع می کند از هر چه نیست و نابود باشد , 
و ترغیب می نماید بر هر چه نیکو و محمود باشد . کینه ندارد و بدخواهی 
نمی کند و برنمی جهد و دشنام نمی دهد , و عیب و زشتی مردمان نجوید , 
و سخن بدی در حقّ ایشان نگوید . رفعت و بزرگی را ناخوش دارد , و 
شمعه و آوازه را خوش ندارد . اندوه گذشته و آينده اش دراز و دور . و 
خاموشی و سکوتش در غایت کثرت و وفور . صاحبٍ وقاری است ذاکر , 0 
شکیبایی ورزنده و شاکر . به فکرٍ خویش اندوهناک , و به فقر خویش 

فاص ی سا ات هه ی 
افرینشش نرمی , نه خشونت . وفایش استوار و محکم , و اذیت و ازارش 
به مردم کم . بر کسی دروغ نمی بندد , و پرده حرمت کسی را پاره نمی 
کند . اگر بخندد , دهان از هم ندرد , و اگر خشم گیرد , سبکی و بی عقلی 
نکند . خندپدنش تبسّم و پرسیدنش تعلم , و بازگشتش در پرسیدن , 
مقصود از آن تفهّم و فهمیدن است . علم و حلمش فراوان و بزرگوار , و 
رحمت و رقت قلبش بسیار و بی شمار . بخل نمی ورزد و در کارها نمی 
شتاید ,دشک نمی شوق و به افر اظ.صانی نهی کنة . مل‌ایه تاج | نی 

کند در حکم خویش , و ستم نمی نماید در علم خویش ؛ تفس ناطقه اش از 
سنگ هموار سخت , سخت تر , و کوشش و سعی اش در عبادت از عسل 
شیرین تر . نه حریصی است که پیوسته در تب و تاب باشد , و نه بی 
صبری است که همیشه اوقات بی تاب باشد . درشتی نمی کند و لاف نمی 
را 


چه محتاج به آن نباشد . منازعه و خصومتش زیبا . مراجعه و بازگشتش 
خوب و رعنا . از عدل و راستی نگذرد اگر غضب کند , و از رفق و نرمی 
دست برندارد اگر طلب کند . بی باکانه خود را در چیزی نیفکند , و رسوایی 
و تجبر و گردنکشی نکند . محبتش خالی از گرد و غبار , و عهد و پیمانش 
محکم و استوار . به عقدی که بست وفا می نماید , و به ناخن بی وفایی 
گره آن را نمی گشاید . مهربانی است بخشنده , و بردباری است فرومایه 
بی نام و نشان . سخن بی مصرف و زیاد از او ناید؛ چه هرگز چیزی نگوید , 
مگر آن چه به کار او آید . از خدای عز و جل خشنود و در مقام رضامندی , 
و با هوا و هوس خویش در محل خلاف و نارضامندی است . بر آنکه از او 
پست تر باشد درشتی نکند , در آن چه به کارش نیاید فرو نرود . دین 
اسلام را یاری کننده , و بدی را از موّمنان نگاه دارنده , مسلمانان را کهفی 
است که به او پناه برند , و در جمیع حوادثات و بلیات در پناه او روند . 
ستایش مردمان گوش او را ندرد , و طمع از ایشان به دلش گزندی 
نرساند و مجروح نکند . بازی و بازی کردن , حکمش را نگرداند , و جاهل 
نادان بر علمش اطلاع به هم نرساند . بسیا یار گوید در آن چه باید , و بسیار 
کند در آن چه شاید . دانا است و آگاه . هوشیار در گاه و بی گاه . سخنش 
کند : و شمیشه بخفنش حی: کتد یف آنکه از در در کدرق فریفته: نفی: لو 
و بي وفایی نمی کند . و از پی اثری نمی رود و بر بشری ستم نمی کند . 
به افریدگان خدا مهربان , و در زمین کار کن و شتابان است . ضعیف 
ناتوان را یاری می دهد , و ستمدیده بیچاره را فریادرسی می کند . پرده 
کسی را نمی درد , و رازی را بروز نمی دهد . بسیار زحمت می کشد . 
هیچ شکایت نمی کند ار رو و وا ره 
چشم خویش بدی را ببیند , آن را بپوشاند . زشتی و عیب را بسی می 
پوشد , و در حفظ الغیب هر کسی می کوشد . و از شُرسٌر درآمدن [لغزش 
و سُرخوردن] مردمان می گذرد , و لغزش و خطا را می آمرزد و درمی 
گذرد . بر هیچ خیرغواهی اطلاع به هم نرساند که آن زا .وا کذارد» و باره 
ای از جور و ستم را ترک نکند تا آن را به اصلاح آورد . امینی است معتمد 
و محل اعتبار 4 فهرا ی است کم و انشا . پرهی زگار پاکیزه , و پاکی 
است پسندیده . عذر و بهانه را از هر بنده پذیرد , و به نیکی یاد کند و بر 
کسی خُرده نگیرد . و به مردمان گمان نیک برد , و نفس خویش را بر عیب 
متهم کند . در راه خدا دوستی می کند با دانشمندی و علم » و در راه خدا 
اشتی می برد با هوشیاری و عزم . شادی يا اندوه , او را از جا به در نبرد , 
و خژمی و نشاط , او را سبک و بی وقار نکند , دانا را به یاد آورد و پند دهد 
, و نادان را بیاموزد و تعلیم دهد . هیچ سختی به جهت او انتظار نکشند (1) 
,ر و هیچ بدی و گزندی برای او نترسند . هر سعی ای در نزد[و دیده ]او از 


سعی اش خالص تر , و هر نفسی در نزد او از نفسش صالح تر است . دانا 
است به عیب خویش , و مشغول است به اندوه خویش . به غیر حضرت 
پروردگار خویش غیر واثق , و تنهایی است یگانه و غمگین [یا مجرّد از 
علایق ] (2) . دوستی می کند در راه خدا . و جهاد می کند در راه خدا , تا 
آنکه خشنودی نت جناب را پیروی کند ۰ و از برای خود به [دست آخود از 
کسی انتقام نکشد . و در خشم پروردگار خویش مودّت ندارد ,(چه در جایی 
که رضای او نباشد اصلا محبّت ندارد) ۰ با اهل فقر و درویشی همنشین , و 
با صاحبان صدق و راستی دوستی و است . با خداوندان حق 4 
موازر[ حپشتیبان آو یکدیگر را یاور و ناصرند . غریب دور از وطن را یاور , 
و یتیم بی پدر را پدر است . شوهری است از برای بیوه زنان , و به 
صاحبان درویشی به غایت مهربان . و مردم از برای دقع هر ناخوشی به او 
امید دارند , و از برای دفع هر سختی و شذتی به او امید دارند . گشاده 
روئی است خوش طبع و شادمان , نه ترش رو است و نه جویای خبر 
مردمان . سختی (3) است که خشم خورنده است , و مع ذلک نرم نرم 
خنده زننده . فکرش در غایت دقت , و پرهیزش در نهایت عظمت هر کر 
خست و بخل نکند , و اگر بر او بخل شود صبر کند . عاقل بود و به این 
سبب حیا ورزید , و قناعت نمود و صاحب نوا گردید . شرمش بر خواهشش 
بلند شود , و دوستیش بر حسدش الب گردد , و عفوی که دارد بر کینه 
اش برتری جوید , نه آنکه با کسی طریق انتقام و تلافی پوید . گویا نمی 
شود به غیر صواب , و نمی پوشد , مکر میانه باب (4) . رفتنش فروتنی (و 
خداوند خشوع) است , و برای پروردگارش به طاعتش در خضوع , خشنود 
است از او در همه حالاتی که دارد؛ یعنی خواه او را مقضی المراد (ظ) و 
هر چیزی پند و عبرت , و خاموشی اش اندیشه و سخنش حکمت . با هر 
کسی در مقام خیرخواهی و نصیحت است , و صاحب بذل و بخشش با 
برادری و اخوّت . در نهان و اشکار خیرخواهی کند , و از برادر دینی خویش 
دوری نکند . در حقّ او گفتاری نگوید که غیبت باشد , و با او کرداری نکند 
که مکر و حیلت باشد . خشم نگیرد بر آن چه از او فوت گردیده , و 
اندوهناک نشود بر آن چه به او رسیده . و آن چه را که امید داشتن آن روا 
نباشد, امید ندارد , و در سختی سستی نکند و در سستی به سر درنرود و 
شگر کذازد: علم را به-بردباری آمیزد : و.غفل. زا به شکییانن در آویرو اه 
را بینی که کاهلی از او دور است , و هميشه خرّم و شادان و مسرور . 
آرزویش نزدیک و لغزشش قلیل , و مرگ خویش را متوقع و منتظر رحیل 
است . داش فروافتاده و ترسنده , و پروردگار خویش را یادکننده . نفسش 
قناعت نموده و جهل را از خود ربوده . امرش سهل و آسان , و اندوهناک 


است به جهت گناهان . شهوت و خواهشش مرده , و خشم خویش را فرو 
خورده . خلقش پاک و بی غش و روشن و لطیف , و همسایه اش از او 
ايیمن و تکبلرش ضعیف . قانع است به آن چه خدا از برایش مقذر فرموده , 
و صبرش محکم يا ان را مبین و اشکار نموده (6) . امر و کارش استوار , و 
ذکر و یادش بسیار . با مردم امیزد تا عالم شود , و خاموش نشیند که سالم 
شود . و سوال می نماید از برای فهمیدن , و تجارت می کند از برای سود 
دیدن . سکوت نمی کند [و گوش نمی سپارد] برای خیر که به آن فخر و ناز 
کند ۵ گر نفت. خویق کهتبه آر ابر کر وین درون سا کند . نفسش از 
او در رنج و مشقت , و مردم از او در خوشی و استراحت اند . به جهت 
آخرتش بر نفس خویش زحمت نهاده , و همه مردمان را از خود آسایش و 
راحت داده . اگر بر او ستم شود شکیبایی ورزد و صبر کند , تا آنکه خدا 
دشمنی و نزاهت , و نزدیکیش با انکه به او نزدیک شده نرمی و رحمت 
است . و چنان نیست که دوری اش تکیّر و بزرگی کردن باشد , و ِِ 
خدعه و مکر و به زبان فریب دادن باشد؛ ؛ بلکه اقتدا می کند , به کسانی که 
پیش از او بوده اند از خوبان , ۰ و او پیشوای انا است که بعد از او خواهند 
بود از نیکان» . راوی می گوید که : چون همام این کلام معجز نظام را از 
امام علیه السلام شنید , فریاد برکشید و آواز سختی داد و بعد از صیحه 
زدن بی هوش افتاد . پس اه علیه السلام فرمود : «به خدا 
سوگند می خورم که هر آینه بر همام از اين حالت می ترسیدم» . و فرمود 
که : «موعظه های بلیغفه و پندهای به دل رسیده , به اهل خود که قابلیت 
دارد همچنین می کند که او را بی هوش می سازد و بر زمین می زند» پس 
گوینده ای به آن حضرت عرض نمود که : یا امیرالمقمنین ! حال تو چیست و 
چه بود؟ (یعنی تو را چه می شود که در تو عمل نمی کند؟) حضرت فرمود 
: «به درستی که هر کس را وقتی است که از او درنگذرد , و هر یک را 
سیبی است که از او تجاوز نکند . و چون امّر بر اين منوال است , پس 
اهسته باش و باز مکرد به سوی این نوع سخنان دلخراش , و غیر از این 
نیست که شیطان پلید این سخن را بر زبانت دمید» . 


1« یعتی + از ار از. آو تبیتند.. 

2- .بنا به اختلاف نسخه های کافی . 

3- یعنی اش ی ات است . 
اه 


5- .یعنی : حاجت روا. 
6- .مترجم احتمال داده که در متن عربی به جای «متینا» , «مبینا» باشد . و 
از این رو هر دو احتمال را ترجم کرده است . 
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عدَهْیمن آضخایتا , عن أحْمَد بن مُحَمَد بن خالد , عَن بَعض من رواه, رققة 
ِ 7 ی وت جم و کف تدش ۳ ۲ 
الی آبی عَبّد اه علیه السلام , قال :«المْوَمنْ له فد فی دین , وحَرَمٌ فی 
ان ی ی یط ی 
لین , ولیمان ,هی بفین ۰ وجرص هی وفو , و ۵ص ۰.۵ وی 9ات 
0..»]- 9 ی ری ی ح ۱ ۳ بر ۳ ی ج 
اسْتَقامَه , وعِلمٌ فی جلم , وکیسٌ فی رفق , وسَخاء فی خق , وقصّد فی 
2 بت ۰ 0 2 9 ِ ۳ 7 9 
غنی , وَتَجَمّل فی فاقه , وعَفو فی قذره , وطاعه لله فی تصیحه , وانتهاء 
ب گم ِ 


تیه تعزه ‏ و #لضه که مه یه ره هت کی کر 
یعیز یسرف ضر الوم » یرجم 0 هی مج ِ 


, و له هد قَ9 شَعَله 1 ی 
نتم ام , یرد من اسْتشاره , وَیساعد مَن ساعده , 


سس 


ح‌ 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از آبن محبوب , از جمیل بن صالح , از عبدالله 
بن غالب , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«سزاوار است مومن را که در او هشت خصلت باشد ...» تا آخر آن چه در 


ای تفر انش سس ای ی ادا او اي ان 
بونس , از ابوحمزه , از حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام روایت کرده 
است که فرمود :«موّمن خاموش می شود که سلامت یابد , و سخن می 
گوید که غنیمت بیند . اماتت خود را به دوستان حقیقی خویش خبر ندهد , و 
شهادت خود را از دشمنان خویش کتمان نکند و نپوشد . و به جهت ریا 
چیزی را از خوبی به ج نیاورد , و از روی حبا آن را ترک نکند و وا نگذارد 
اگر او را به پاکی یاد کنند و ثنا گویند بترسد از آن چه می گویند . و از خدا 
طلب آمرزش کند برای آن چه نمی دانند . و گفتار آنکه او را نشناخته او را 
گول نزند . و از احصا دیا آ رتیه ان را به تغل او نمی ترستد 4 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عضی: آر آنان که اما وان ت کرده اند و آن را مرفوع ساخته به سوی 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ۰«موّمن را قوّت و توانایی است 
فا واه هی ار وا و 
وا ی 
است در استقامت . و علم است در بردباری . و زیرکی است در مدارایی . 
و سخاوت است در حق . و راستی و میانه روی است در بی نیازی . و نیک 
حالی است در حاجتمندی . و عفو و گذشت است در حال قدرت . و طاعت 
خدا| است در نصبحت ۰ و9 باز ایستادن است در شهوت ۰ و پارسایی است در 
رغبت . و حرص است در جهاد . و نماز است در حال شغل . و صبر و 
شکیبایی است در شدّت . و در آاموری که موجب اضطراب و بی ارامی 
استت آرفنده است: :هدر تاخوسی ها ضا ر. . و در وسعت و فراخی شاکر 
است . و غیبت نمی کند و تکبر ندارد و رچم را قطع نمی نماید , و چنان 
نیست که سست با بدخو یا درشت باشد . و چشمش بر او پیشی نگیرد » و 
شکمش او را رسوا نکند ری ات ی خر ها ی 
د. او را سرزنش می کنند و او سرزنش نمی کند . و اسراف نمی کند . 
و مظلوم را یاری می دهد . و بر کدا و بیچاره رحم می کند . نفسش از او 
در رنج و زحمت و مردم از او در راحتند . در عرّت دنیا رغبت نمی کند و از 


دلست آنبی تامن تفی. کند:: مر همان را فضده: اشت که روه ان آوردم تا 
و او را قصدی است که او را مشغول ساخته . در حکمش شکستی و در 
رایش وهن و سستی و در دینش تلفی دیده نمی شود . راه راست می 
نماید هر که را با او مشورت کند . و یاری می کند هر که او را یاری کند . و 
از فحش و سخن زشت و جهالت ترسد» . 


عنه , عَن بَفْض آضحایتا رَققة , عَن آدهما علیهماالسلام , قالَ :«َر آمیژ 
المَوْمنین علیه السلام یمَجْلس من ریش , فلا هو بقوّمٍ بیض ابهَم », 
صافیّه الوَانَهَمْ , کثیر صِحْكهُم , شیژون باضايعهمٌ (لی من بمَرٌ هم , نُممَرَ 
علیه السلام یجلس لاوس والکررج , فاد قوم تلم منم این . , دق 
هم اللقابْ . وافّث مهم الألْوانْ , وَقَو تواضغوا بالکلام , قتعشت علة 
2۳ السلام.ین ذلک , ودخل علی رَسول ال صلی اللّه علیه و آله , ققال : 


, قاخبرنی با سول ال , بصقه اون کی و ال ی له 
و آله , نم قع ‏ أسَذ , فقال_ عشژون حطلة فی الوم ,فان لَمْ تک فیه 
1 نذْ . ان من اخلاق 0 با علعت, الحاضیوج الصّلام , 
الرکاه , وَالمُطِعِمُونَ کر المّاسخُون أسن تم 
الَمُطَهُرُو أَطمَارََمْ. الْمترْرُونَ لی َوْسَاطهم ؛ الذین ان دول یکذبُوا 

۱ الم لو ۳ انلمئوا لمْ یَحُوتّوا , قَلدا ۶ , رهبان 
باللهّار , صَایْمُون لها "نون اللیل , ا دون چاراٍ , ۴ 
لذین مه 0 لازص هون ؛ وحطاهم ٍلی بو ت الا 


ص: 573 


از او از تعضی از اضخاب فا روانت است که ان را مر قوع ساخته از 
امام محمد باقر پا امام جعفر صادق علیهماالسلام که فرمود 
:«امیرالمومنین نب محلسیی: کدشنت. که مان از قریش در ان حاضر 
بودند . و گروهی را دید که جامه های سفید پوشیده , رنگ های صاف و 
روشن دارند و بسیار می خندند , و به سوی هر که به ایشان می گذرد , به 
انگشتان خویش اشاره می کنند . بعد از آن به مجلسی گذشت که گروهی 
از اوس و خزرح در آن هید : پس دید که گروهی چندند که بدن های 
ایشان کهنه و گردن های ایشان باریک و رنگ های ایشان زرد شده و در 
و به رسول خذا صلی اللهعلیه و آله داخل شد و عرض کرد که : پدر و 
مادرم فدای تو باد! من به مجلسی از آن فلان گذشتم و قصّه ایشان را 
شرح کرد . و به مجلسی از اوس و خزرج گذشتم و حال ایشان را وصف 
نمود . بعد از ان عرض کرد که : همه موّمن اند؛ پس مرا خبر ده يا رسول 
الله به صفت مومن .۰ رسول خدا صلی الله علیه و اله زمانی سر به زیر 
انداخت , بعد از آن سر خود را بلند کرد و فرمود که : بیست خصلت در 
موّمن است که اگر آن خصلت ها در او نباشد , ایمانش کامل نیست . یا 
علی ! به درستی که از جمله اخلاق و صفات مقمنان ان است که به نماز 
جماعت حاضر می شوند , و به سوی دادن زکات می شتابند , و کدا را 
طعام می دهند , و دست بر سر یتیمان می کشند , و جامه های کهنه 
خویش را پاک و پاکیزه می گردانند , و لنگ ها بر میان می بندند؛ یعنی در 
عبادت دامن بر میان می زنند و مردانه عبادت می کنند . آنان که اگر خبر 
دهند دروغ نگویند , و اگر وعده دهند خلف آن نکنند , و اگر کسی ایشان را 
امین دارد خیانت ننمایند . و اگر سخن کنند راست گویند . در شب راهب و 
مشغول عبادت اند و در روز شیران بیشه شجاعت . در روز روزه اند و در 
شب به عبادت ایستاده اند . هیچ همسایه ای را نرنجانند و همسایه ای به 
سبب ایشان بر رنجش نیاید . انان که رفتن ایشان بر روی زمین به 
ری با ین خواری است و گام ها اسان ب بو دای ای ی 
زنان جاری , و می روند در پس جنازه مردگان . خدا قرار دهد ما و شما را 
از پرهیزگاران» . 


ص: 575 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از قاسم بن عروه , از 
ابوالعتاس روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«هر که نیکی او را شاد کند و بدی او را برنجاند و ناخوش دارد , 
مومن است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن حسن بن علان 
, از ابواسحاق خراسانی , از عمرو بن جمیع عبدی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«شیعیان ما آنانند که رنگ های 
ایشان شکسته و گونه های روی ایشان گشته , و کسانی که پژمرده و 
کاهیدم: و لاغر ,و تزار کردیده اند . آنان که جون ظلمت شب ایشان را فزو 
یود و یوشا نو نما خرن و آندهن زونه او آوزند»: 


, از مردی ی 
:«شیعیان ما اهل هدایت اند و اهل تقوی و اهل خیر و اهل ایمان و اهل 
فتج و فیروزی» . 


ی ی ی بل 
غله انسام 4 ۳ از مردمان دون و زبون . رز کر 
علی کسی است که شکم و فرج خویش را نگاه دارد و در باب اينها عفقت 
ورزد , و جهادش سخت باشد , و برای آفریدگار خویش عمل کند , و ثواب 
او را امید دارد , و از عقابش بترسد ت هر گام این ره وضو ی این 
صفات را دیدی , بدان که ایشان شیعیان جعفر‌ند» . 


وی آستات ها ووانت کدی اه ات و ان ان سس 
ای نات ار اس اه تقو مان اما حفیر صاد نان الساام که 
فرمود ۰ «به درستی که شیعیان علی علیه السلام باریک میانان بودند که 
شکم های ایشان از گرسنگی به پشت چسبیده , و لب های ایشان از 
تشنگی خشکیده بود , و اهل رأفت و مهربانی و علم و بردباری بودند , و 
معروف و مشهور بودند به رهبانیّت؛ پس اعانت کنید بر آن چه برآنید به 
پارسایی و کوشش در عبادت» . 


- مر ها ترا تفبيبهم 
ان یِظلمة , او , او يذَفعة دفعه ۳ 
2 ۳ 2 3 5 0 
مَحَمّد برد یکی ن امد بن مَحمح 4 عن ۱ 5 لحسّن بن مخبوب 1 گنُ یی 
لوب عن ید تهسعی اههد حعیر عليه السلام. فال را ون 
7 7 وه 
الذی 


دا ی له اه فی ان و تال و۱ سخط , , لَمْ بر ۳۷ 
قوّلِ ال< والذی ادا قَدر , لم تخرجة قدرنة الی التعذی ای 


ص: 277 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس » از صفوان جشال روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«جز این 
نیست که مومن کسی است که چون خشم گیرد , خشمش او را از حق 
بیرون نبرد . و چون خشنود گردد , خشنودیش او را در امر باطل درنیاورد . 
و حون قاذز شود : بیشتر از آن خه آو را می زسد فرا نکیرد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از ابن 
مسکان , از سلیمان بن خالد ۷ ۱۳۳ یت کرده 
است که حضرت باقر علیه السلام فرمود که :«ای سلیمان ! آیا می دانی 
که مسلمان کیست؟» عرض کردم که : فدای تو گردم ! تو بهتر می دانی . 
فرمود که : «مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او سالم 
باشند» . بعد از ان فرمود که : «ايا می دانی مومن کیست؟» سلیمان می 
گوید که : عرض کردم : تو بهتر می دانی . فرمود که : «مومن کسی است 
که مسلمانان او را بر مال ها و جان های خویش امین دارند . و بر مسلمان 
حرام است که بر مسلمانی ستم کند , يا او را وا گذارد , يا او را دفع کند 
به دفعی که او را برنجاند» . 


ار ی با ت کردم الته که ره 
:«جز اين نیست که مومن کسی است که چون خشنود گردد , خشنودیش 
او را در گناه و امر باطلی درنیاورد . و چون به خشم آید , خشمش او را از 
گفتار حق بیرون نبرد . و کسی است که چون قدرت به هم رساند , 
قدرتش او را بیرون نبرد به سوی اینکه از حد درگذرد و برود به سوی آن 
چه او را سزاوار نباشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از ابوالبختری که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : شنیدم از 
آن حضرت که می فرمود :۰«مقمنان آسان و نرم؛ : یعنی ملایم طبعان نرم 
خویانند . مانند شتر لت گيرنده و رام که اگر سر آن را بکشند , کشیده 
شبودو بر باز نزند: .و اکر او زا بر بالاق یی بخوابانند « فرو خو این 
(1) 


1- .و این ترجمه بنابر آن است که در نسخ کافی که به نظر رسید موجود 
است , و ان , اين است که «کالجَمَل الالفِ» به فتح همزه,و لام مکسور . ۰ و 
اهل لغت که متوجّه شرح این حدیث شده اند , به جای آلْفی , آنف با نون 
ذکر کرده اند و آن شتری است که تهی گاه حلقه چوپین که در بینی آن کنند 
بینی او را بریده باشد و از درد آن بنالد . و بعضی گفته اند که : به معنی 
رام است بو ائل می اس.ار ات بو هس وکین ون ره 
معنی نالیدن است از درد بینی . و دویم مشثّق است از آتَف به فتح اوّل ۰ و 
دویم که به معنی ننگ و عار داشتن است و وجه آن این است که گویا شتر 
زام از زعن و منعر تن مار «اره تن آن جه.می‌ وان من رون و کشتندم 
و جلودار خود را انقیاد و فرمانبرداری می کند تا او را زجر و منع نکند . و 
حاصل نمی ۵ رات ت کافی یکی است , و هر چند که در لفظ مختلف 
اند . و زمخشری در فائق خویش گفته که : ابوسعید حزیر این لفظ را آنف 
بر وزن فاعل روایت ت کرده است , و آن شتری است که تهی گاه حلقه 
جونین که در تنتی آن کنتد ابیتی: اش را تریده باشد:ه کفته که : ضحیح انف 
به فتح همزه و کسر نون است بی مد همزه , بر وزن فعل نه فاعل . 
(مترجم) 


ص: 5378 
عل کر همغن اوه عن. او وله من اون عر اش کت ال 


علیه السلام , قال :«تانَة من علاماتِ الْمَوّن : الْعلَمٌ بالله , وَمَن یج , 
من یکره . 


ک 


0 مم 


بهدا الاعشتاد , ال :«قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : امن 
تحات وزفها فم ام ولا حتف قالو : ا سول اللّه , و ما 


5 1 مک 

عدهْ من اصحابتا , عَن احْمَد پز مُحَمّد بن خلید , عَن اشهاعیل بنِ چهران . 
کی فده بن حیقر تعق انم اد السین اللولهی بع ان عید االه «علنه 
تمد وی ی ی ی ی 
السلام ۰ قال ۰« لمَوَمنْ من طابٍ ۰ وحسبت لیمر 1 وضصحت 
۳۳ و 1 موس 1 بِ ‌ 


ص: 2:79 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ی ت کرده است که فرمود :«سه چیز است که از علامات 
مومن است . علم به خدا هه انکت دا او را کت :ماود نع کسن. که 
خدا او را ناخوش و دشمن می دارد» . 


و به همین ایستا درو یت کرده و گفته است که :(«رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود که موّمن چون درختی است 1 پا داستانش چون داستان 
درختی است که برگ آن فرو نریزد نه در زمستان و نه در تابستان . صحابه 
عرض کردند که : پا رسول الله ! ان چه درخت است؟ فرمود : درخت 
خرما» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
وا ها سا ی ار اسات ما تافسف 
صادق علیه السلام که فرمود («موّمن , بردباری است که نادانی نمی کند , 
و اگر بر او نادانی شود , حلم می ورزد و ستم نمی کند , و اگر بر او ستم 
تقو دی اهر ول ی کت ۱ کل 10۳ 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از منذر بن جیفر , از آدم یعنی ابوالحسن لولوی , از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«مومن کسی است که کسبش 
خوش و طبیعتش نیکو و نهایتش درست باشد , و زیادتی مال خود را انفاق 
کند , و زیادتی سخن خویش را نگاه دارد و حرف بی مصرف نگوید . و شلا 
خود را از مردم کفایت کند , و مردمان را از نفس خویش انصاف دهد» . 
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ٍ ِ ۳ 
سول الله صلی الله علیه و آلم : لا أتسكَمْ بالمَوُمن؟ من اْبْمَتَةٌ الْمَوْمِنُونَ 
علی لْفسهم واموالهم ؛ | لا بتکم بالمسلم؟ مَنْ سلم المُسْلمون من 
لسانه ویدم ؛ وَالفَهَاجر ,من هچر السَیتَاتِ وترک ما حَتَم اللةٌ , والمَوّمنْ 
خزام علی الفومن آن تلع او بحدله» او بععايه: او بدفعه دفعه» , 
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انضرف وعَطَهَم , قبکی وَأَبِكَاهمٌ من حَوّفی ال نم فال ما والله , لَقَ 
هت آنواما کل کید خلبلی رسیل الادضلی الا هو ابرم 
لیْصبخون ویمسون شغنا عبُرا خمصا , بین أَعَیْنَهمْ کرکب المغزی , یبیتّون 


ص: 91 


ال اشفری از فد ند ارب ارس ین لیا اه کمسفی 
از بلیمان ین خالد : از امام هجمدباقر غلیة الشلام زوایت کرده اسنت که 
فر ند رس دا لین الله. یه و ال مود را کمن خواهید کهنها 
را خبر دهم که موّمن کیست؟ مومن کسی است که مومنان او را بر جان 
ها و مال های خویش امین دارند . ایا نمی خواهید که شما را خبر دهم که 
شمان کشت ۱ مساهان کسی اش که مسلمانان: از زبان و شش 
سالم باشند . و مهاجر کسی است که از ز گناهان هجرت و دوری کرده و آن 
چه را که خدا حرام گردانیده ترک نموده باشد . و بر مقمن حرام است که 
هش تم کدما وا ها کات مار تکوم با اما یت کنمه‌سا اه 
را به شدذت دفع کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان ۵ از 
مفصّل بن عمر از آیها ات عطار مر اه حاتر رات ت کرده است که گفت : 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود «جز این نیست که شیعیان علی علیه 
السلام بردبارانی هستند دانایان , که لب های ایشان از تشنگی خشکیده , و 
رهبانیت و آثار عبادت در روی های ایشان شناخته می شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
زیر تن موی 21.۶ الا بن سنان , از معروف بن حَدَبوّْذ , از امام 
محمد باقر علیه السلام که _ :۰«امیرالمومنین صلوات الله علیه در 
عراق نماز صبح را با مردم به جا آورد , و چون از نماز فارغ شد , ایشان را 
موعظه و نصیحت کرد و از ترس خدا خود گریست و ایشان را گریانید . بعد 
از آن فرمود : بدانید به خدا سوگند که در زمان خلیل خود , رسول خدا 
صلی الله علیه و آله , گروهی چند را دیدم , و حال آنکه ایشان صبح و شام 
می کردند ژولیده و غبارالوده و شکم های ایشان به پشت چسبیده بود و در 
میان چشم های ایشان پینه ها بود چون زانوهای بز , و شب را به روز می 
اوردند از برای رضای پروردگار خویش , سجده کنندگان و ایستادگان . به 
ار یا اس ی ان و 
پا ایستاده بودند به عبادت و خواندن آن چه در نماز شب در حال قیام در 
کار است و پیشانی را راحت می دارند , و گاهی سجده می کردند و پای ها 
زا بة انشایش فی آنداختتد زر ,وبا پروردگار خویش مناجات می کردند و 
9 جناب مالک رقاب سوال می کردند که گردن های ایشان را از بند 


ند کی آننتن اراد کتد.ی ایشان را از آن تجات: دهد. .و به دا شو کته که با 
این حال , ایشان را دیدم که ترسان بودند و نهایت ترس داشتند» . 


1- .و اصل مراوحه گاهی ان کار کردن است و گاهی آن کار , و به معنای 
گاهی بدین پای ایستادن و گاهی بدان پای ایستادن نیز می باشد . (مترجم) 


قام , 
عَلعً بُنْ ابراهیم , 0 , عَنْ جَعقرِ بن تشیر , عم المْقطّل 
1[ ۱ دت | 


‌ ه‌ 

بز 
بن غُر , قال : قال ار علیه السلام :«ذا ردّت آن تقرف أضخابی 
, قَالنْظرّ من شتذ ورغه , وحخاف حَالقة , وَرجا توَابهٌ , فاد زایت هوّلاء , 
قهوّلاء آصحخابی» 
عِدَهْ من آضخایتا , عَن أحْمَد ن مُحمّد بن حالد , عن مُحَّد بن الحسَن بر 
سِمُون عَن عبد اللو پن عَمُرٍو بُن الاشَعتِ , کر عبد الله بن حماد 
نض آیی المدام یی .نیب 0 


عَلْةْ , عن مُحَمَد بن عَلی , عَن مُحَمَد بن ستان , عَنْ عیسی النهرتیری, عَن 
آبی عَبد الله علیه السلام , قال «قال رسول الله صلی, الله علیه و اله : 
من غرف 1 1 
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ی ۷ او بای اس ی که 

نق الحمیی لاس دم مداست. ات که فرمید اما لس نو 
۱ به جا آورد و پیوسته در جای خویش نشسته 
بود تا آنکه آفتاب به قدر یک نیزه بلند شد . بعد از آن روی خود را به مردم 
آورد و فرمود : به خدا سوگند که گروهی چند را دریافتم که شب را به روز 
می آوردند از برای رضای پروردگار خویش ۰ سجده کنندگان و ایستادگان 
که در میان پیشانی ها و زانوهای خویش ؛ ,. مخالفت و جانشینی قرار می 
دادند , و گویا که بانگ و خروش آتش دوزخ, ۳ های ایشان بود . و 
چون خدا در نزد ایشان یاد می شد . می لرزیدند و به جنبش می آمدند , 
ی ی ی 
آورده اند که غافل و بی خبرند» . و حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
فرمود که ان رات مارا ان وت | 
خندان ندید , تا روج رم مع فص کسید ضلهات الله ملع ۰ 


۳ 1 تماق لاسام 
«چون خواهی که اصحاب مرا بشناسی , بنگر , به کسی که پارسایی او 
سخت باشد , و از آفریدگار خویش بترسد , و ثواب ب او را امید داشته باشد؛ 
پس چون این گروه را دیدی , وان که اای اعخات منند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن حسن بن شمون , بای اضر نون اسفتهار یداه 
حماد انصاری , از عمرو بن ابی المقدام , از پدرش , از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود :«امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که : 
شیعیان ما آنانند که با یکدیگر بذل و بخشش می کنند در دوستی ما , و 
یکدیگر را دوست می دارند در راه محبّت ما , و به زیارت یکدیگر می روند 
در باب زنده گردانیدن امر ما . آنان که اگر غضب کنند , ستم نکنند , و اگر 
راضی شوند , از حد در نگذرند . عین برکت اند بر کسی که با او همسایگی 
کنت هدن فا استی, با هر که آزیشن. کیتنه: 


از او , از محمد بن علی 6 از ههد ۱ , از عیسی نهریری , از امام 
جعفر ضادق غلبه الشسلاخ زوایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که : هر که خدا را شناسد و او را تعظیم نماید , دهان 


خویش را از کلام , و شکم خویش را از طعام منع کند , و نفس خود را به 
روزه داشتن و به عبادت ایستادن , صاف و خالص گرداند ۰ صحابه عرض 
کردند که : يا رسول الله ! پدران و مادران ما فدای تو باد! این گروه , 
دوستان خدایند؟ فرمود : به درستی که دوستان خدا خاموش شدند و 
خاموشی ایشان , ذکر بود , و نظر کردند و نظر ایشان , پند و عبرت بود , 
و سخن گفتند و سخن ایشان , حکمت بود , و راه رفتند و راه رفتن ایشان 
در میان مردمان , برکت بود . اکر اجل ها که برایشان نوشته شده , نمی 
بود , روح های ایشان در تن های ایشان قرار و آرام نمی گرفت , به جهت 
ترسیدن از عذاب و شوق داشتن به سوی ثواب» . 
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لو آه 1 91 ۲ هب۲ 2 1 1 ج ]1ج ۳۹۳ 
ار آفران لا بذری أهُما أَفَْل , تظرّ الی أفْریهما ای الهوی فَحَالقَة , کآن 
۳ ۳۹ من و ۳۹ ۶و - ۳ ۳ من و ۳ 
ا پشکو وجعا (ا عند من بژجو عندة البزه ولا پشتشیز لا من یرجو عندة 


تطیفوها لها , فاد القلیل حَبْرُ من تري الکثیر , ولا حول ولا فوَّء الا بالله» 
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از اوه انتعضی از اصحات خویفن که از (هل عزان اند زوایت ت است که آن 
مردم را خطبه کرد و فرمود که :«ای گروه مزدمان: !من شما را خبر می 
دهم از حال برادری که داشتم و در چشم من از همه مردمان بزرگ تر بود 
. و سار آن چه او را در چشم من بزرگ گردانیده بود این بود که , دنیا در 
چشمش کوچک بود , و از سلطنت شکم خویش بیرون بود و شکم بر او 
تسلطی نداشت ؛ پس آن چه را که نمی یافت , خواهش نمی نمود , و چون 
می یافت , پر نمی خورد , و از سلطنت فرج خویش نیز خارج بود که عقل 
و رایش به جهت آن سبک نمی شد , و از سلطنت جهالت نیز بیرون بود و 
دست خویش را نمی کشید , مگر بر کسی که بر او اعتماد داشت به جهت 
منفعتی و چنان بود که آرزوی چیزی نمی نمود و خشم نمی گرفت و 
ما وک ی ویر بر رو کار کفن عایت سا وس ود 
و چون سخن می گفت , بر همه سخن گویندگان پیشی می گرفت و غالب 
می شد , و در ستیزه داخل نمی شد و در دعوی مشارکت نمی کرد , و 
حجتی را نمی اورد تا[انگاه که آحاکمی را ببیند , و از برادران خود غافل 
نمی شد و خود را به چیزی تخصیص نمی داد که ایشان با او شریک نباشند 
, و ضعیف و ناتوان بود که مردم او را ضعیف می شمردند . و چون پای جد 
و حقیقت در میان می آمد , شیری بود درنده , و کسی را ملامت نمی کرد 
میم ی یه سب یف ی 
خواستن را ببیند , و آن چه می گفت , می کرد , و چیزی چند می کرد که 
ی کفمت , و چون دو امر بر او وارد می شد که لا محاله[ -نا گزیر آبایست 
که یکی را به عمل آورد , و دیگری را وا گذارد , و نمی دانست که کدام 
کار آها بمتزداست» ظو فی کرد به ان کف وا و یمن تفس ندنک افر 
بود از آنها , پس آن را مخالفت می کرد , و عادتش این بود که از دردی 
نمی نالید و شکایت نمی نمود , مگر در نزد آن کس که امید ی شدن در 
بر او و ای مر هی و کر کی ات اد 
خیرخواهی در نزد او داشت , و چنان بود که ملول و غمگین نمی شد , و 
خشم نمی گرفت , و شکایت و گله نمی کرد , و آرزوی چیزی نمی نمود , 
و انتقام نمی کشید , و از دشمن غافل نبود؛ پس بر شما باد که مثل این 
ایلای کر داست اسید > اگر هید انیا را طاعت داشته شید و اگر 
همه اینها را طاقت نداشته باشید , قرار گرفتن اندک 0 
بسیاری را وا گذارید ولا حول ولا قَوّء الا بالله» . 
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علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از مهزم و بعضی از 
اصحاب ما , از محمد بن علی , از محمد بن اسحاق کاهلی و ابوعلی 
اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عباس بن عامر , از ربیع بن محمد هر 
دو روایت ت کرده اند , از مهزم اسدی که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«ای مهزم | شیعة ما کسی اشت که آوازشن از گوشش 
در نگذرد ,(که صدا را پر بلند نکند) , و دشمنی اش ۰ 
تجاوز نکند , و مدح کسی نگوید که دشمنی ما را آشکار می کند , 
آ ها رای وا مهم و وه 
کسی که ما را دشمن داشته باشد , اگر مومنی را ملاقات نماید , او را 
کرافن: دار : و اگر با جاهلی به هم رسد , از او دوری کند» . عرض کردم 
که : فدای تو گردم ! پس با اين گروه که شیعگی را اظهار می کنند , چه 
کنم؟ فرمود که : «در ایشان تمیز است که از یکدیگر جدا می گردند , و در 
ا ح ات هر ار ای یت 
از مفدم: فت ته تدم و بر اسان فخطی مایق که یشان را پیست وتا نود 
می کند (2) و طاعون و وبا که ایشان را می کشد ی یس۱۳۵ 
پراکنده می گرداند . و شیعه ما کسی است که موده [حزوزه آنفف کید : 
مانند موده کشیدن سگ از سرما و غیر آن . و طمع ندارد ماننه طمع 
داشتن کلاغ , و از دشمن ما سوّال نمی کند ره از کررمتکی بمیر ۹۵ : 
عرض کردم که : فدای تو گردم ! اين گروه را در کجا جویم؟ فرمود که : 
«در اطراف و کنارهای زمین , و این گروهند که عیش و رید کانی انشان 
ی (یعنی در عبیش خویش آسوده و از 
خانه های خود بیرون رفته اند و به جای دیگر سکنی گرفته اند) . اگر حاضر 
باشند , شناخته نشوند , و اگر پنهان و غائب باشند , جستجو نشوند , و از 
7 , و در قبرها به زیارت یکدیگر می روند , و 
اگر صاحب حاجتی از ایشان به ایشان پناه برد , بر او رحم کنند , و هرگز 
دل های ایشان مختلف نشود و هر چند که خانه ها , ایشان را مختلف و 
پراکنده نموده باشد» . بعد از آن فرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : منم شهر؛ یعنی شهر علم و علی علیه السلام در آن شهر است 
. و دروغ می گوید آنکه گمان می کند که داخل شهر می شود , نه از راه در 
فرع هی کون آنکه. حمان: مت خن که ما منت می نو و علی 
علیه السلام را دشمن می دارد» . 


1- .در نسخه مولف به جای «بدنه» به معنای پیکرش 1 واژه «یدبه»> به 


معنای دستهایش بوده است . 
2- .و بنابر بعضی از نسخ کافی , «تفتنهم»یعنی ایشان را امتحان می نماید 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از سماعه بن مهران , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که گفت : آن حضرت فرمود که :«هر که با مردم معامله کند و بر ایشان 
ستم نکند , و ایشان را خبر دهد و به ایشان دروغ نگوید , و به ایشان وعده 
کید ها انا فده اند ار اما واه هد خی‌داشان رام 
است , و مروت و جوانمردی ایشان تمام , و عدالت ایشان ظاهر , و 
ایا اش نات ولا م ازست». 


از نحل ۱ عامتم ین مهواز اد عفزه « له ان سااس ین 
روایت ات کح صلی الا اه اه رم ۰« سبه 
خصلت است که هر که آن خصلت ها در او باشد , همه خصلت های ایمان 
را کامل و تمام گردانیده کی آنکه جون خشنود شود , خشنودیش او را در 
چیزی که باطل باشد داخل نکند , و دیگر آنکه چون خشم کند , خشمش او 
را از حق بیرون نبرد , و سیم , , چون قدرت به هم رساند , آن چه را که از 
برایش روا نیست فرا نگیرد» . 


ای اد ترش اه ماه قاس آنوتضه رت امام خع سا وی 
علیه السلام روایت است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام فرمود که 
> آهل رین را-علامتی ند اشت که به آنها شناخته فن. شون رو آن علامات 
, راستی در خبر است , و ادای امانت , و وفای به عهد , و پیمان و صله 
خویشان , و رحمت بر ضعیفان , و قلت مراقبه زنان که پر پاپي [حمواظب 
آایشان نشود , [يا فرمود که : قلت موافقت با زنان که پر برای ایشان 
عمل نکند ,] و بخشیدن آن چه نیکو باشد , و خوش خلقی و وسعت خُلق 
(یعنی حوصله) , و پیروی کردن علم و آن چه موجب تقّب و نزدیک 
گردانیدن باشد به سوی را گردانیدنی به غایت , و 
طوبی برای ایشان است , و نیکویی بازگشت . و طوبی , درختی است در 
بهشت که اصل آن در خانه محمد صلی الله علیه و اله است , و هیچ 
مومنی نیست , مگر آنکه در خانه اش شاخی از آن درخت خواهد بود , و بر 
داش خواهش چیزی خطور نکند , مگر آنکه آن درخت , آن را به نزدش 
آز و اگر سوارٍ صاحب کوششي صد سال در سایه آن پرود , از سایه آن 
تترون نرود بو کر کلاغی از ثیر ان.یرهاز کند.به اغلای آن ترشند+تا انکة 
از شدّت پیری فرو افتد؛ پس البثّه در اين رغبت کنید , به درستی که موّمن 


مشغول است) ۶و مزر دم از او در راحت و اسایش , و چون شب دراید و 
تاریکی آن او را فرو گیرد , روی خود را چون فرش بکستراند و از برای 
خدای کر و جل ه مکارم احاعصای کرام ندن فش شحو کند : ور 
کسی که او را افریده , مناجات نماید , در باب رهانیدن گردنش از بند 
عذاب . آگاه باشید ! که این چنین باید بود , پس همچنین باشید» . 
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عَةٌ , عَن اسْماعیل بن مهران , عَن سیف بن عمیره , عَن سْلَیْمان بُن مرو 
اللحَعی قال وجدئیی الخستن تن سیف . عن آخبه علی , عن شمان 
من دگَرة , عن ایی جققر علیه السلام , قال :«شِل ال صلی الله علیه 
1 ن جتاپ العباد , ققَال : الذین ادا أحسَئوا اسْتبُشَژوا , ولا أساوُوا 
اسَتَعْفَرّو , وَاذا َغْطوا شکروا . ولا الوا صَبرّ وا , ولا قضیوا روا 


و باشتاده , عٍَ [ 9 جَعْعَرٍ علیه السلام , قَال :«قَال الب صلی الله علیه و 
۱ ۳ رز ان چبارکم آولو ای م.قیل : یا سول له موم آولو الّهی؟, مقال : 
قر اوه الاخلاق العسته , والاخلام الرّزیته , وَجَلة الأرحام, ولیترزخ مهاب 


۱ 


۳ 


- سس مس ‌ 


وسماح بلا طلب مکافاو 


وتا والْمتعاهذون للفْقَرَاء و الجیران دامن عون ۲ ۱ 
ماد بش و۱ و و که 1۱ 
ویفشون السلام فی العالم , وَبضَلون والناس نیام عَافلون» ۱ 
9 3 
عَنه , عن الَْیتّم الَهُدیٌ , عَن عَبد العزیز بن غمر , عَن بَعض آضحابه . عّن 
م2 20 ۳ وش ‌ِ جع 5 هس س ِِ_ِ 
یکیی بن عقران الحلبیْ , قال : قلثْ لابی عَبّدٍ الله علیه السلام : ای 


-‌ 


الخضال بالمَژء جمَل؟ ققال :«وقار بلا مَهّابهٍ 
وتشاعل بغیر مَتاع الدئیا» . 
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از او , از اسماعیل بن مهران , از سیف بن عمیره , از سلیمان بن عمرو 
نخعی روایت است که گفت : و نیز حدیت کرد مرا حسین بن سیف , از 
هاررش ی ایشهان یاه اه ار و ار اما محید اور 
علیه السلای کم فرع مر صلی الل له و آله سوال سد او خویان 
از بندگان . فرمود که + آنانتد. که حون تیکن به جا آورند , شاد شوند , و 
چون بدی کنند , آمرزش طلبند , و چون عطا شوند , شکر گذارند , و چون 
مبتلا گردند , شکیبایی ورزند » و چون خشم گیرند , بیامرزند» . 


و به اسناد خویش روایت ت کرده است . از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود : به درستی که برگزیدگان 
شما اولوا اللهی و صاحبان عقل هایند . به ان حضرت عرض شد که : یا 
رسول الله ! اولوا اللهی کیانند؟ فرمود که : ایشان صاحبان خلق های نیک , 
و عقل های گرانمایه , و پیوند به خویشان , و نیکوکاران با پدران و مادرانند 
, و آنانند که فقیران و همسایگان و یتیمان را بازجویی و رعایت می نمایند , 
و طعام را به مردم می خورانند , و سلام را در عالم فاش می گردانند , و 
نماز می گذارند و مردمان در خواب و بی خبرانند» . 


از او , از هیثم نهدی , از عبدالعزیز بن عمر , از بعضی از اصحاب خویش , 
از یحیی بن عمران حلبی روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : کدام یکی از خصلت ها نیکوتر 
است که با مرد باشد؟ فرمود :«وقار و آرامی که بدون هیبت و ترس باشد 
ر و جودی که طلب معافات و سزاجویی با آن نباشد . و مشغول بودن به 
غیر متاع و برخورداری دنیا» . 
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مد بُن یخی , عن 


هر - 0 و - 0 ۳ نت 0 رز و 
د بن بحيي رٍ حَمَدبنِ مَحَمَدٍ بن عیسی , غَن الحسَن بنِ مخبوب , 
۳ " ۳7 <0 - یه 
عْنْ ابی ولا الخناط , عَن ایی عبد الله علیه السلام , قال :«کان عَلیُ بنْ 
3 وه ث 31 ۳ 3 1 
لخسیُن علیهماالسلام ول : ان الفرقه یال دین الَفْسلم تركة الکلا 
17 ء هه ۳1 ِ 


۲ ۹۹ 3 1 3 ۳ 
فیما لا بعنیه , وقلة مرایّه , وَجلمَة , وَصبره , وَخسن خلقه» . 


0 


لیر بن ابراهیم , عَن مَحَمَد بن عیسی , عَن پوس , عَن مَحَمَّد بر عرفهة », 
1 له أ 


۱ 


1 
ج 
حع 
5 
۳ 

۳ 
3 
ج 
ح 
۲ 
۳۹ 
3 


۰ ۴ 7 اه ۳ 2 نت ۳ 
نکم کتفا , وَابِرَكم بقرابیه , وَأشَذكم خباً لاءخوانه فی دینه , وأصَبرْكَم 
عَلی الحق , واکَظَمَكُمٌ للعَیْظ , وَاحُسَتْكَم عَفوا , وَاسشَدكم من تفسه اتضافا 


۳ ۲ ۲ ج‌ ۳ ۲ ۳ ۳۹ 

مَحَمَد بن یحیی , عن احِمَد بن مُحَمّد بن عیسی , عغن ابن فصال , عن ابن 
ّ ۰ ۳ هٍ و 0 2 ِِ ِِ 
یکیر , عن زرارة , عن ابی جعفر علیه السلام , قال :«المَوْمنْ اصّلب من 
م۴ ۱ ۱ 5 ِ- ‌ِ ]ول تک 

أ , الجبّل یُستقل مه , والمَومن لا بَستقل من دینه ی ۶» 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
اتف اد با از اک روانت. کردم است. که 
فرمود :«حضرت علی بن الحسین علیهماالسلاممی فرمود : به درستی که 
مر ال ات , ترک کند سخن گفتن 
زا در آن هه کارتن نی اند و کم تیزم کند قحلم وه یر کون 
خلقی داشته باشد» . 


ایا اه الا 0 1 یر 
الله غلیة و ال قوموز انا نمی واهید کم ما را من دهم مه ساموت 
دارنده ترین شما به من , و آنکم شباهتش به من از همه شما بیشتر است؟ 
عرض کردند : بلی شا ول ال مین واه کارا و هی . فرمود 
: ان کسی است که خلقش از همه شما خوش تر , و جانبش از شما نرم 
تر , و به خویشان خویش از شما نیکوکارتر , و دوستیش با برادران دینی 
خود از شما سخت تر , و بر حق از شما صابرتر , و از شما خشم را 
فروخورنده تر , و عفوش از شما بهتر , و انصافش از نفس خویش , از 
/ سخت تر باشد در حال خوشنودی و خشم» . 


محمد بن یحیی , ۳ بن عطیه , از 
ا مرن ار رت علی ی آلخسن مالسا مات کر اسب که 
ی د :«از جمله اخلاق مومن آن است که سای کد وت کتر 
2 0 
اندازه وسعت و فراخی خویش , و با مردم از خود انصاف دهد , و ایشان را 
ابتدا کند به سلام کردن بر ایشان» . 


محمد بن یحبی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن فضال , از ابن بکیر , 
از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
۰«موّمن از کوه سخت تر است ؛ چرا که , کوه , چیزی اتان که فف شود 
و مومن , از دینش چیزی کم نمی شود . 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی .از جعفر بن بشیر , از اسحاق بن 
عقار ۲ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 


:«موّمن , چنان است که پاری کردنش خوش , و مونت [<هزینه] و 


و از سوراخ جانوری دو بار گزیده نمی شود» . (1) 


1- .و مراد اين است که اگر گناهی به ناداتی از او سر زند . دوباره به 
سراغ ان گناه نمی رود . 
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علی بن محمد بن بندار , از ابراهیم بن اسحاق , از سهل بن حارث . از 
دلهات, غلام امام زضا علیه السلام زوایت کردم ات که گفت.:: شییدم. از 
امام رضا علیه السلام که می فرمود ۰«موّمن , مومن نباشد , تا آنکه سه 
خصلت در او باشد : یک سثت و روش از پروردگارش , و یک طریقه از 
پیغمبر او , و یک طریقه از ولیْ او . اما آن ستثّت و طریقه ای که از 
پروردگار او است , آن است که راز خود.را بپوشاند, و به کسی نگوید . 
خدای عز و جل فرموده است که : «عالم الْقیّب قلا هر لی عَییه دا * 
الا عم رتصی فن رمول۱۱۱ که ترجمه آن کذشت: ورانا شتتی: کم از 
پیغمبر آن جناب است , مدارا کردن است با مردمان؛زیرا که خدای عز و 
مر ی و و با 
امر فرموده و فرموده که : «جْذ العفع وأَمر یالمَعژوف» 21) 
«فراگیر صفت عفو را , و امر کن مردم را به تیگویی گفتار ۶ کودار » که در 
نظر شرع و عقل مستحسن باشد» . و امّا ستتی که از ولیّ او است , صبر 
کردن و شکیبایی ورزیدن است در سختی ها و آفت ها» (از تنگی و 
درویشی و بیماری و غیر آن) . 


0 . باب در بیان کمی شماره مقمنانمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد 
بن عیسی , از محمد بن سنان , از قتیبه اعشی روایت کرده است که گفت 
: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«زن مومنه از 
مرد موّمن , عزیز الوجودتر و کمتر است , و مرد مومن از کبریت احمر 
کمتر است؛ پس کدام یک از شما کبریت احمر را دیده؟ » . (3) 


1- .چن, 26 و 27. دانای نهان که کسی را بر نهان خود آگاه نمی کند , مگر 
1" را . 

- .اعراف, 199. 

و .و کبریت به کسر کاف و راء و سکون با و یاء , گوگرد و زر خالص و 
نقره خالص باشد , و در قاموس مذکور انیت که کیربت . ازصنی آن‌ یی 
است که آتش به آن افروخته می شود , و یاقوت سرخ و طلا یا جوهری 
است که معدن آن در پشت تیه : در وادی مورچگان است . و مراد از آن 


در حدیت مذکور , همین معنی آخیر است که صاحب قاموس ذکر کرده 
ست . اما گوگرد آتش گیرا , که مراد [از آنبودن آن معلوم است , و اما 
نقره , به جهت وصف سرخی بیرون است . و طلا و یاقوت سرخ , اگرچه 
هر یک می تواند که مراد باشد در ظاهر حال , لیکن به این حد کم نیست 
که در مقام قلت موّمنان تیان شود به خصنوصض, آنکه در هت دیدن 
آن را از اصحاب خویش نفی فرموده , و فرموده که : هیچ یک از شما آن 
را ندیده؛ چه استفهام , بر سبیل انکار است , نه استعلام و استخبار , و 
کبریت احمر از جمله اکسیرات است . (مترجم) 


ت یا ین م با جا- . جم ]و نب 
عَبد الله بن دٍ الاتضاري , غَنْ سدیر | 9 ال : خلت علی ایی 
عبد الله علیه السلام , فقلث له : والله ما بسعی الفعود , فقال:«و لم , 


تبلخ معتا الی یثبعَ ؟» قلث : تَعَمْ , فاقر بجقا و فاد 
فرَکبث الجمار , فقال, : «یا سدیر , تری لب بالجار > ال 
ور وا «الجمَار رف بی» . فتَرَّلتُ , فرب الجمار 5 
البَعَل . فمَصَیتا , فحاتت السلاة , فقال : «یا سَدیژ , الزل بتا تصل».. 2 
ال : «هدو آزمن سبتة 1 تغوژ الله فیها» قسزنا عتی صزتا الی آزض 
حمراء , وتظر الي غلام یرعی جداء , ققال : «و الله با سَدیژ , لو ن لی 
من 


منت 


گِِ 


بعه بعدّد هذو الجداء , ما وسعنی القَعَود» وَترّلتا وصلیتا , فلا فرغتا 
لصَّلاه : کسفت علن الجداء, فعدذنهّا , فاد هی سبعة عَشر . 


2 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن ابی 
نجران . از مثثی حثاط , از کامل تقّار که گفت : شنیدم از امام محمد باقر 
علیه السلام که می فرمود :«همه مردمان چهارپایانند» . و سه مرتبه این 
را فرمود و فرمود : «مگر اندکی که مومنانند» . و سه مرتبه فرمود که : 
«مومن , عزیز الوجود (1) و کم است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين محبوب , از ان رتاب روایت کرده 
۱ 
مه بافتم که موم باشند هو کویت هرا مان کتمه قاس تگروانم لا[ 
نمی شمردم که یک حدیث را از ایشان کتمان کنم» . 


محمد بن حسن و علی بن محمد بن بندار , از ابراهیم بن اسحاق , از 
عیذالله بن حماد انصاری , از سدیر صیرفی روایت ت کرده اند که گفت : 

و 17۳۳ به 
خدا سوگند که تو را نمی رسد که بنشینی و جهاد نکنی کت را 
سدیر ! چرا؟» عرض کردم : به جهت بسیاری موالیان و شیعیان و یاوران تو 
ی سای ها ی وا 
از برای تو است از شیعیان و یاوران و موالیان تیم و عدی یعنی ابوبکر و 
عمر , در او طمع نمی کردند و خلافتش را غصب نمی نمودند . فرمود : 
«ای سدیر ! شاید که ایشان چه قدر باشند؟» عرض کردم : صد هزار نفر . 
فرمود : «صد هزار نفر؟» عرض کردم : اری , بلکه دویست هزار نفر . 
فرمود : «دویست هزار نفر؟» عرض کردم : اری , بلکه نصف دنیا . سدیر 
می گوید که : حضرت از جواب من ساکت شد و هیچ نفرمود . بعد از آن 
فرمود که : «بر تو سبک و آسان است که با ما بیایی تا پنیع؟ (2) » سدیر 
می گوید که : عرض کردم : آری" و را زین 
کردند و من پیشی گرفتم و بر الاغ سوار شدم . حضرت فرمود که : «ای 
سدیر ! صلاح می دانی که مرا بر خود برگزینی و الاغ را به من دهی؟» 
عرض کردم که : استر ارایشش بیشتر و از الاغ بهتر است (یا بیشتر راه 
می رود) . فرمود که : «الاغ , نرم تر است و مناسبتش به حال من 
بیشتر؛» پس من فرود امدم و حضرت بر الاغ سوار شد و من بر استر 
سوار شدم و رفتیم . بعد از آن , وقت نماز داخل شد . فرمود که : «ای 
شدیر آببا فرود انیم و تماز کنیم» .نع از آن فرمود که : «این ز میتی است 


شوره زار و نماز در آن جایز نیست»؛ پس رفتیم تا به زمین سرخی 
رسیدیم , و حضرت نظر افکند به سوی پسری که بزغاله ای چند می 
چرانید . فرمود : «ای سدیر ! به خدا سوکند که اگر مرا شیعیان به شماره 
این بزغاله ها بودند , مرا نمی رسید که بنشینم و جهاد نکنم» . و فرود 
امدیم و نماز کردیم , و چون از نماز فارغ شدیم , به جانب بزغاله ها میل 
کردم و انها را شمردم . دیدم که انها هفده بزغاله بودند . 


1- .و در بعضی از نسخ کافی به جای عزیز , غریب است . 
2- .و ینبع به فتح حاء حطی و سکون نون کلمن و ضم باء ابجد با عین 
سعفص , دهی است بزرگ که حصاری دارد , بر هفت منزلی مدینه از 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان . از 
عمّار بن مروان , از سماعه بن مهران روایت ت کرده است که گفت : امام 
۱ 
بر فرش های خویش ایمن نشسته اند و مرا ترسانیده اند . بدان که به خدا 
سوگند , زمانی بود که دنیا بود و در آن مومنی نبود , مگر یک نفر که خدا را 
می پرستید . و اگر با او غیر او می بود , هر آینه خداي عز و جل غیر را به 
سوی او اضاقه مي فرمود [و نسبت میداد .در انا که مي فرمید: 
«اِنّ |براهيم کان أَمَة قانتا له خنیقا وَلَمْ یک من الْفْشرکین» (1) ؛ 

به درستی که ابراهیم خلیل رما ام | 9 
دین های باطل به دین حق اسلام و تبود آز شری آور ند کان* ۰ 2 و حضرت 
فوسی ین خعفر علیه السلام فرمود : «پس ابراهیم علبه السلام با این حال 
مکث فرمود , آن قدری که خدا می خواست . بعد از آن , خدا او را شاد 
کرد و آرام داد به اسماعیل و اسحاق , و ایشان , همه سه نفر شدند . 
و ی ار 
که چرا چنین است؟» عرض کردم که : نمی دانم , فدای تو گردم ! فرمود 
که : «ایشان را انیس از برای مومنان قرار داد . فرموده که : به ایشان خو 
می کنند و آن چه در سینه های ایشان است به سوی ایشان پراکنده می 
کنند و بروز می دهند , و به استراحت می افتند و به سوی آن ساکن می 
شوند و آرام می گیرند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ۵ رده نام آن سمل بنرزباد + آن مد سس 
اورمه , از نضر بن یحیی , از ابوخالد قاط , از حمران بن اعین که گفت : 
به خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که ۳ 
چه بسیار کمیم , اگر بر یک گوسفندی جمع شویم , نمی توانیم که آن را 
نیست و نابود گردانیم . فرمود ۱ 
که تعچبش از این بیشتر باشد؟ همه مهاجران و انصار رفتند , مگر و به 
دست خویش اشاره فرمود که سه نفر» (یعنی بعد از رسول خدا صلی الله 
ایو ‏ و زیاای وا و یت 
رضی اللّه عنهم) . حمران می گوید که : عرض کردم : عقار چه بود؟ 
ی 2 

شد , در حالی که شهید بود» . من با خود گفتم که : چیزی از شهادت بهتر 
نیست . حضرت به سوی من نگریست و فرمود : «شاید که تو چنان 


بپنداری که عمّار مانند ان سه نفر است . بسیار دور است ان چه نو 
پنداشته آای» . 


1- .نحل, 120. 


5 
منا , ولکن جعلوا السا لِلمَوْمنینَ» 
۳ ۳ ِ 9 جل ‏ ر ۳ 
1 باب الرَضَا بمَوهبه الاعیمان وَالصَبُر علی شی ء بَعَدَهعده من 
آضخابتا , عن أَحْمَدٍ بن مُحمَد, غن ان قصّال , غن ابن بُکیر , عن فصَیِل بن 
د ‏ 0 , قَال : قال آبو جعفر علیه 


له :«یا عَبد : الواجد , ما بِصَرّ رَجلا 
له وله قالوا : مَجئونْ ؛ وقا َو ولو گان علی رس جتل بَبد ال علی 
یجیته یت المَقَنْ» 


/ 
_ِ 2 مم مس ۳ 0 بو ح‌ِ 3 
ه و آله : قال ال تبازک وتقالی : لو لم یَکنْ فی الارض ۱ 
9 ِ بَ بِ ار و - 
مَوْمنْ واجد , لاسْتغتیث به عَن جمیع خلقی , وَلجَعَلت له من ایمانه آنسا لا 


1 . باب در بیان راضی بودن به موهبت و بخشش ایمان , و صبر کردن بر هر چیزی 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از احمد بن محمد بن عبداللّه , از 
علی بن جعفر روایت کرده است که گفت 0 
کاظم علیه السلام که می فرمود :«چنان نیست که هر کس که به ولایت ما 
اعتقاد دارد , موّمن باشد , ولیکن ایشان انیس مومنان قرار داده شده اند» 


ی ۲ , و صبر کردن 
بر هر چیزی که بعد از آن باشدچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از 
احمد نن.مغفد : از این .فصال « از این بگیر » از فضیل ین سار مه از 
عبدالواحد بن مختار انصاری که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که (« ای عبدالواحد ! هیچ ضرر نرساند مردی را , چون بر این رای و اعتقاد 
تشیع باشد.: ان چه مردم از برای. او کویند + و اکرجه بکویتد که دیوانه 
است . و او را هیچ زیان نرساند و هر چند که بر سر کوهی باشد و خدا را 
0 ما هرا ند ی در دس : 


۳ السلام 1 
ی ۳ 
رت ی وا کر ما ۵ ۱ هم و 
وس تا سم ها ار که 
ان خو کند , و به هیچ کس محتاح نباشد» . 


ص: 603 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از احمد بن محمد بن ابی 
نصر 4 آز تین رنن: هولای , از فضیل بن یسار , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که خدا اين امر را به او 
شناسانید , پروا نمی کند که بر سر کوهی باشد و از گیاه زمین بخورد , تا 
مر یزرو ای ایند 


کلم بن ابراهیم , از محمد بن عیسی از پونس , , از کلیب , بن معاویه , از 
امام و علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از آن 
حضرت که می فرمود :«سزاوار نیست مومن را که وحشت کند و برمد , 
وپناه برد به سوی برادر خویش و کسی که غیر او باشد , و مومن در دین 
خود عزیز است» . 


از او , از احمد بن محمد بن خالد , از فضاله بن ایّوب , از عمر بن ابان و 
سیف بن عمیره , از فضیل بن یسار روایت ت است که گفت : بر امام جعفر 
صادق علیه السلام داخل شدم در وقت بیماری که حضرت به ان مبتلی 
شده بود , و از او چیزی باقی نمانده بود , مگر سر مبارکش . پس فرمود 
که :«ای فضیل ! به درستی که من بسیاری از اوقات می گویم که وم 
نیست بر مردی که خدا اين امر را به او شناسانیده باشد , اگر در سر 
کوهی باشد , تا او را مرگ در رسد . ای فضیل , پسر یسار ! به درستی که 
مردم راست و چپ را گرفتند و هر یک به راهی رفتند , و ما و شیعیان ما 
ات دیب وا رات اف فصیل ی 
ان چه در میان مشرق و مغرب است مال او باشد , از برایش خیر باشد , 
و اگر صبح کند و اعضایش پاره پاره شده باشد , از برایش خیر باشد . ای 
فضیل , پسر پسار ! به درستی که خدا با مومن کاری نمی کند رمک آن جه 
از برایش خیر است . ای فضیل , پسر یسار! اگر دنیا در نزد خدا با بال 
بتنخه ای دای ی نموم سار آن بت ی تدحو اه تن ی دا : 
ای فضیل , پسر یسار ! به درستی که هر که قصد و همتش یکی باشد , خدا 
ان قصد را از او کفایت می کند , و هر که هفتش در هر وادی جولان زند , 
خدا پروایی ندارد از آنکه او در هر وادی که باشد , هلاک گردد» 


محمد بن یحیی ؛ , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از ابن مسکان , 


دون یل وهای بر ای رها یت کرده است که گفت : شنیدیم از 
اقام جعفر ضادق علیه الستلام که می فرجود *طرسول خدا ضلن الله: ع اه 


و اله فرمود که : خدای عز و جل فرمود : در هیچ چیز که من فاعل و کننده 
انم , ان قدر تردد ندارم , مانند تردی که در قبض روح و مردن بنده ممن 
خود دارم تزیر| که من لقای او را دوست می دارم و او مرگ را ناخوش 
دارد شسن مرن ۱ آز اه می ردان , و به درستی که او مرا می خواند و 
من او را اجابت می کنم , و از من خواهش می کند و به او عطا می کنم , 
و اگر در دنیا نباشد , مگر یکی از بندگان من که مومن باشد , هر اینه به او 
از همه خلق خویش بی نیازی جویم , و هر اینه او را از ایمانش انیسی 
قرار دهم که به ان خو کند , و وحشت نکند تا به کسی پناه برد» . (1) 


1- .و مخفی نماند که تردد نسبت به خدا روا نیست , و آن چه خدای تعالی 
ان را به خود نسبت داده , محمول است بر یکی از چند وجه که در نجات 
السالکین ان را بیان کرده ام . (مترجم) 


ص: 605 
2 . باب در بیان آرام گرفتن مومن به سوی مومن 


102 . باب در بیان آرام گرفتن موّمن به سوی مومنعلی بن ابراهیم , از 
اه 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«به درستی 

موْمن آرام می گیرد به سوی موّمن , چنان که تشنه ای که بسیار تشنه 
پاشد (و از غایت تشنگی لبش خشکیده باشد) , به سوی آب سرد آرام می 
گیرد» . 


3 . باب در بیان آنچه خدا دفع می کند به واسطه مومنمحمد بن یحیی , 
از علی بن حسن تیمی , از محمد بن عبدالله بن زراره , از محمد بن فضیل 
با ما ام ار اه ات و ات رن 
(«به درستی که خدا به واسطه یک موّمن , فنا و نیستی را از اهل ده پا 
شهری دفع می کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از عبدالله بن سنان , 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود به 
آحل ذفی نی رسد که کن آن ففت: هو من باشه* : 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از چندین نفر از امام جعفر 
صادق علیه السلام رواب یت کرده است که فرمود ز به ان حضرت عرض شد 
۰ در باب عذاب , چون بر گروهی فرود آنط + آبا به مقمنان می رسد؟ 
فرمود :«آری , ولیکن بعد از آن خلاص می شوند» . 


3 لین صتقایمعد بن تشی , عن آشهد ن فعشّد , عن 
بن ستار ابی الْحگم الحتعمم* , عَنْ آیی عَیدٍ ال علیه 
السلام ۰ قال :«المَومنْ مومتان : قَمَوْمنْ ضدق بعهد الله , . وَوفی بشژطه , 
وذلک قوّل الله عر وجلِ ِ» جال رضَدفوا ما عاهدوا الق عَلیّه » قذلک الذی 
ا تْصيفة وال ادا ولا وال _الاجره , ودیک ممّن بقع ولا شم ۹ 


سهردرون 


وَمَوْمنْ_ کحَامه الرَرع 7 تج آخبانا م وَلَقَومٌ م اخیانز قذلک من رز تصینة أموالٌ 
الحیا ‏ أَهوال الاخره , وداک ممّن بْشعع له ولا بشمع» . 

عِدّهْ من آَصخابتا . عَن سَهل بُن زیاد , عن مُحمّد تن عَبّد اللّه 3 
لعش , قن خضر لن عفرو , عَنْ آبی عَیّد الله علیه آلسلام , قال : سَمعنة 
یِقول «الْمَوْین مَوْمتان : مَوْمنْ ,وّفی له بشْروطه ای اشترطها با 
فذلک مه مع الثبیین والصدفین َالشْهَداء وال لح ب وَحسن , آولیک_ رفیقاً , 
وذلک مت بقع ولا پشمم لق: قدلی: مین :لا تصیبه. اهوال الحنیا , ولا َموازٌ 
الاخژه فومن [ رل به 1 قذلک کخَامه لزع کیفها کفاته الری تکفا 
«ودلی من نضيبة احوال الدر یا و الاخرو , و دا بَشْمَع لَهُ وه علی حَیْرٍ» . 


عده من ات م عَن مد ! بن ه مُحَمّد پن خَالِد , عن اسماعیل بن مهّران , 

3 1( مریم انار ار 
.ال ««قام, رل یالتضره الی آمبر الْفوْنینَ علیه السلام , ققال : تا یی 
الْغوْمنین , آخیژتا عن الاعخوان , هقال علبه السلام الایقوان صتتان: : 
وان الق واگوان الما بت . قامّا اخوان الّقه , قَهمْ : الک , والجتاخ . 
ال وال ,. دا خیه آعی لصافم مال آفمالی ی 


ص: 007 


بن محمد , از محمد بن سنان , از نصیر یعنی ابوحاکم خثعمی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«موّمن دو قسم 
است : یکی مومنی است که تصدیق کرده به عهد و پیمان خدا و آن را 
تک ی ۱ 
«رجال صَدَقّوا ما عا؟ هذوا اللة علیه» (1) ؛ : از جمله مقمنان 9 
1 
چیزی_ . حضرت فرمود که : «اين مومن , آن است که هول های دنیا و هول 
های آخرت به او نمی رسد , و اين موّمن , از انها است که شفاعت می 
کنند و کسی ایشان را شفاعت نکند .و دیکر , موّمنی است که مانند گیاه و 
کشت تر و تازه , که در بعضی از اوقات کچ می شود و در بعضی از اوقات 
زاستمی ادن این مهم از اما انشت که اهوال ونان احوال 
اوه ای وت مسا له ها اس رسای ای 
شفاعت می شود و خود شفاعت نمی کنند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
عبداللّه , از خالد قمّی , از خضر بن عمرو , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود ۰«موّمن دو قسم 
است : یکی مومنی است که از برای خدا وفا نموده به شروط خویش که 
خدا آنها را بر او شرط فرموده : پس این مومن , با پیغمبران و راستگویان 
اک , و اینک 
از آنها است. که-شفاعت می. کنید و کسی ایسان ترا شفاعت نمی. کنه .و 
این مومن از کسانی است که هول های دنیا و هول های آخرت به ایشان 
نمی رسد , و دیگر , مومنی است که پایش او را می لغزاند؛ پس این 
مقمن مانند دسته ای از کشت و گیاه تر و تازه است که به هر وضع که باد 
او اه و ۱ 
های دنیا و هول های اخرت به ایشان می رسد , و از برای ایشان شفاعت 
می شود و عاقبت کارش به خیر خواهد بود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت و رب و , از 


محمد باقرٍ علیه السلام که فرمود :«مردی در بصره به سوی 2 


فلرانت الا ای تس یه فرص کرو ها ال ایا اش وه 
از برادران . حضرت فرمود که : برادران دو قسم اند : یک قسم برادرانی 
که منسوب اند به سوی ثقه و اعتماد , و قسم دیگر , برادرانی که منسوب 
اند به سوی مکاشرت؛ یعنی در روی یکدیگر خندیدن و گشاده رویی . اما 
برادران ثقه , دست و بال و اهل و مالند ؛ پس هرگاه نسبت به برادرت بر 
حدذ ثقه و اعتماد باشی , مال و تن خود را به او ببخش , و صاف باش با هر 
که فا اه در ام ضافن پاش و دشمتی کنیا هر که با اه دشستی کند: ۰ و 
راز و عیب او را بپوش , و از او ظاهر کن آن چه را که خوب باشد . و بدان 
ای سائل ! که ایشان از کبریت احمر کمترند . و امّا برادران مکاشرت , 
پس به درستی که تو به لذّت و خوشی خویش از ایشان می رسی؛ . ین 
این امر را از ایشان قطع مکن , و آن چه در پس این و غیر از اين باشد از 
انشان مجه وبة یشان ببخش:: آن.چه را که‌به تو بخشیده اند از کشادم 
رویی و شیرین زبانی» . 


1 ات ور 


ِ 

داود بن قرْقد , عن آیی 

و9 ...2 هو لو ۳ 
سای تلد , ول تشهف من عذق :وتا من شوم 


9 
یشفی تَفسَهة الا بِفَضیحنها ؛ ان کل موّمن ی ملْجَمْ» . 


ی هِ 3 و - ] < ۳ 
عذه من اضصْحابتا . عَن سَهّل بن زبار ؛ و مَحَمَذ بنْ ی 2 آگعد د. 
م< حمر جمیعا / غن ار 5 جبوب 5 ۳1 ح ۵ ۱ ِ و ِ 1 ی ‌ 
علبه | ۳ قَالَ وا 2 1 ار وت من ابی عید الله 
1 7 31 4 
ی تال :«قال رَسْول الله صلی الله علیه و آله : ان اللة احد 
میتاق المُوّه ۹ علی, بلابا ازبع بییند ها علیه مق ي ۸ ل 9 2 ه و وو آ 
متافة* یه تم , اه وه 0 5 و یعو موب یحسده , او 
9 ‌ وب ۰ او کافرژ پری جهاده 4 قما بقاء الَمُوْمن 


ص: 609 
5 . باب در بیان آن چه خدا فرا گرفته بر موّمن از صبر کردن یا یاری نمودن 


10 . باب در بیان آن چه خدا فرا گرفته بر موّمن از صبر کردن با یاری 
تمد بر آزرخه به اودضی تفت مقر آزن عه‌به. آن خی دمآ فخمهند بر 
بپحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از داود بن فرقد, 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«خدا از 
موّمن پیمان گرفته بر اینکه گفتارش باور نشود , و از دشمن خود داد خود 
نستاند . و هیچ موّمنی نیست که نفس خود را شفا دهد و تشقی قلب 
حاصل کند , و دلش خوش گردد و از حرارت خشم خنک شود . مگر به 
رسوایی نفس خویش؛: زیرا که هر موّمنی لجام شده است و از انتقام 
ممنوع است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی , 
از احمد بن محمد و هر دو , از ابن محبوب , از ابوحمزه ثمالی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه 0 
فرمود : به درستی که خدای عز و جل از مومن پیمان گرفته بر چهار بلیه 

که اسان تز انها بر او ی ات هی یه 
است , بر او حسد می برد , يا منافقی که به دنبال او می افتد و اثر او را 
وم ما اس ی دا سا 
0 ۳ 6 1۳ 
و چگونه بماند؟ » . 


ص: 6011 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از ابن مسکان , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«مومن از یکی از سه چیز رهایی ندارد , و بسا است که هر سه بر 
او جمع می شود : یا بعضی (1) از کسانی که با او در خانه باشند و در آن 

بتر اوبتتتته شنود به: این غعنی. که:از اهل آن خانة باشد : او رام رنخاند: 
یا همسایه ای که او را می رنجاند , یا کسی که در راه او باشد , به سوی 
حوائج خویش او را می رنجاند . و اگر مومنی بر سر کوهی باشد , هر آینه 
یت ای وهای 2 بر او برانگیزد که او را برنجاند , و خدا از برایش 
از ایمانی رف ای ار فد که بر ارو کت اه ون 
وحشت ندارد و به سوی کسی میل نکند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از احمد بن 
محمد بن ابی نصر . از داود بن سرحان که گفت : شنیدم از امام جعفر 
غاد انم لام کسضی فرمم یار ات کم‌همفنا آها سا یک 
از اقا خالی باه "مومنین کر ای حسد رهق انق‌ستت رین با اسان 
ترین انها اشت بر ابا بر اختلات نفنه کافی: و ماففی که به دقال. اد 
افتد و اثر او را پیروی کند , یا دشمنی که با او مجاهده و محاربه نماید , یا 
شیطانی که خواهه ام با کمواه کرداندن.. 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن سنان , از عمّار بن 
مروان , از سماعه بن مهران , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«به درستی که خدا در دنیا دوست خود را نشانه و 
هدف تير بلای دشمن خویش گردانیده است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی . از محمد بن عجلان که گفت : در نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بودم که مردی به آن حضرت از احتیاج و پریشانی شکایت کرد 
. قرمود :«صبر کن که خدا به زودی از برایت فرجی قرار خواهد. داد» . 
رٍاوی می گوید : پس حضرت ساعتی ساکت شد , بعد از آن رو به آن مرد 
آورد و فرمود : «مرا خبر ده از زندان کوفه که حالش چگونه و چون 
است؟» عرض کرد : خدا تو را به اصلاح آورد ! جایی است تنگ و گندیده , و 
اهل. آن به. بدتر حالی .مق کذراد . کونه جر این تفت که و در 


زندانی و با وجود ان می خواهی که در ان در وسعت و فراخی ناشتی م۶ اپا 
ندانسته ای که دنیا زندان مومن است »٩۱‏ . 


1- .در نسخه مولف و نیز بحار الانوار و الفصول المهمه «بعض» آمده که 
نرجمه اش همان بعضصی می شود و در یی دو نسخه کافی «بفعض» امده 
که صحیح به نظر نمی رسد . 


۳ و ِ ۴ 0 ۳7 
عده من صحابتا رعن قر علیه اتسلام ان : سیفن تفول دا ما 
۳ 83 زر + 2]- 0 " 
من جا 1 غّن 1 من 1 فال ۳ 2 ول 4 
۰ 
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له علیه السلام , قَالَ :«ها کان و تکون لیس 
نا فی جزیرو من جرا رٍ ابر , 


زر ۶ 9 سیم مس 0۵ مت نج سس 
بقل و رامع تین ارگ عضو لاه جَبلهة , عَن اسخاق 
۱ ۳7 ای دِ_ 


بر ۳ ب بن مَحَمّد بن عیسی , عَن علی ! بن الْحَگم , عنْ 
وی اشعاق ن ادن ات عبدٍ ال علیه السلام . ال :«مَا 
۰ 5 فیما بقی , ولا فیما نتم فیه موم الا وله جاز بوّذیه» . 


ص: 6013 


از او , از محمد بن علی کان ابر افیم اع از مین یوم رن 
شعیب روایت ه است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود :«دنیا زندان مومن است ؛ پس کدام زندان است که از آن خیر 
و خوبی امده باشد؟ » . 


1 7 و 9 کر ۱ 
:«موّمن را کفران نعمت می کنند , ۳ 
و روا مایق با اس مان این بان است سس مروت 
و نیکی او به اسمان بالا می رود , و به این سبب در میان مردم پهن نمی 
شود . و کافر مشکور است , که مردم نیکی و احسان او را شکر می کنند» 


عی و همان در ان اسان عصر ما فیداللت نش ان شاد 
امام بعشر‌ضاری طله السلام روایت ت کرده است که فرمود :۰«هیچ مومنی 
نیست , مگر آنکه خدا چهار چیز را بر او گماشته : شیطانی که او را اغوا 
اه اما را سا ایا 
بعضی از نسخ کافی , با او کارزار کند , و مقمنی که بر او حسد برد و آو 
امه ان بر اه مت اس سا ی که ار رس هام مش رامین 
های او را پیروی کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد . از اين محبوب , 
ان کقرینن تصو راز حایو مار امام قح بافر علم‌السلام که کت 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«چون موّمن بمیرد , رها شود بر 
همسایگانش ی وب ۱ رتیه و فصن ۲ بر که , به آن موّمن 
مشغفول بودند» (و ربیعه و مضر دو قبیله سنگین اند ان ی 


توا ریا آن یی سوت مار ک 1 له تراسا ی وتا 
07 امام جعفر صادق علیه السلام روایت 0 است که فرمود ۰«هیج 
مومنی نبوده و نخواهد بود و الحال هم وجود تدانن تضی آنکه از برایش 
همسایه ای بوده و باشد که او را برنجاند . و اگر مومنی در جزیره ای از 
برنجاند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , 
ابوایوب , از اسحاق بن عمار ,؛ از امام جعفرٍ صادق علیه السلام 0 
کرده است که فرمود :«هیچ مومنی ود هو 
در آن چه مانده . و نیست در آن چه شما در آنید , مگر آنکه او را همسایه 
ای بوده و باشد و هست که او را رنجانیده و می رنجاند» . 


ص: 6015 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين آبی عمیر , از معاویه بن عقّار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت 
که می فرمود :«هیچ مومنی نبوده و نخواهد بود تا قیامت برپا شود . مگر 
آنکه او را همسایه ای بوده و باشد که او را رنجانیده و می رنجاند» . 


106 . باب در بیان سختی و شدّت بلا و زحمت مومنعلی بن ابراهیم , از 
پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم ۱-۹ علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود («به درستی که سخت ترین مردمان 
از روی بلاء پیغمبرانند؛ پس آنان که تالی ایشانند . بعد از آن , آنکه 
شباهتش به ایشان بیشتر ؛ پس از او , آنکه شباهتش به او بیشتر است» 


. )1( 


محمد بن یحیی ,از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
عبدالرحمان بن حجاج روایت ت کرده است که گفت : در نزد امام جعفر 
صادق علیه السلام ذکر بلاء و آن چه خدای عز و جل موّمن را به آن 
مخصوص می سازد در میان ای ی 1 
علیه و اله سوال شد که : سخت ترین مردمان از روی بلاء در دنیا کیست؟ 
فرمود : پیغمبران , پس امثل , و بعد از ان امثل , و بعد از ایشان , موّمن 
مبتلی می شود , بر اندازه ایمان و نیکی اعمالش؛ پس هر که ایمانش 
درست و عملاش خوب باشد , بلا و زحجمتش سخت باشد , و هر که ایمانش 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
عمار بن مروان , از زید شحام , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«به درستی که مزد بزرگ با بلای بزرگ است ۰ و 
خدا هیچ گروهی را دوست نداشته , مگر آنکه ایشان را مبتلی ساخته 


است» . 


لین بن ابراهیم روایت ت کرده است , از پدرش و محمد بن اسماعپل , 

فاص و ۱ ِ 
فضیل بن یسار , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ۰«سخت ترین 
0 


آنانی که شباهت ایشان به ایشان از دیگران بیشتر باشد (یا بهترین ایشان) 
۰ پس شباهت دارنده ترین (يا بهترین) ایشان به ترتیب» . 


1- .و می تواند که معنی امثل در این حدیبت ,؛ افضل و اشرف و اعلای در 
مرتبه و منزلت باشد؛ یعنی بهتر باشد . (مترجم) 


7 مگ موم و ۳ ِ 

عذه من اضحایتا , عَن خَمَد بن مُحمَد بن خالد , عن امد بنِ عَبَيدٍ , عن 
5 س > 1- و - 

الخسین بن علوان , عَن ابی عبد الله علیه السلام : ان قال و عِنده سییر 

:«اِنّ الله لا احٍ عَبدا عَهّ بالبلاء عنثا . وا وَلْاکمٌ يا سَدیژ , لطیخْ به 

تمس ی» 


1 ۳ 3 5 ی ۳ ِ ۳ 3 
عَنة 1 غّن امد بن 2 محمد 1 عن ابن مَحب ب ۰ غّن ید | 7اد / عّن ان عبد 
رح رن جح 9 ِ َ 1 - 
له علیه (لسلام , قال :«قال رَسولّْ اللّه صلی الله علیه و آله : ان عظید 
‌ ی ام ]| .ی ح ‌ ۳۹ لا و 92 او - 2 
البلاء بیُکاقاً به عَظِيم الجرّاء , قلذا أَحتَّ اللَةْ عَبدا ابْتلاغ بقظیم الْبلاء , قَمَن 


ص: 6017 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
از ابن رئاب , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به 
درستی که خدا را در زمین بندگانی چندند که از بندگان خالص اویند . از 
اسمان تحفه ای را فرو نمی فرستد به سوی زمین . مگر انکه آن تحفه را 
از ایشان هی گرداند به سیوی غیر ایشان + و بلیه ای:زا قرو نضی فرسند: 
مگر انکه ان را می گرداند به سوی ایشان» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
احمد بن عبید , از حسین بن علوان , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
ها را بود که «به درستی که چون 
خدا بنده ای را دوست دارد , پیوسته او را در بلاء فرو برد و غوطه دهد ؛ 
غوطه دادنی سخت . و به درستی که ما و شما شیعیان . ای سدیر ! به ان 


صبح و شام می کنیم و پیوسته در انیم» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از ولید 
بن علا , از حماد , از پدرش , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«به درستی که چون خدای تبارک و تعالی بنده ای را 
۳ 
دلش را به واسطه ان بلاء روان سازد ؛ روان ساختنی به غایت . (و بعضی 
گفته اند که : بلا را بر او فرو ریزد . ریختنی به غایت)؛ یس چون از 
ای ایک و , ای بنده من ! هر آینه اگر تعجیل کنم از برایت 

ان چه را که خواستی الب مر سس ان قدرت دازه زر علیکن انز ذخیره نمانم 
از برایت , پس ان چه از برایت ذخیره نموده ام , از برای تو بهتر است» . 


از او , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از زید زژاد , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله. فزفود بت درستی که بلای بزر ی ۸ جزای بزری:: به آن سزا داده می 
شود . پس چون خدا بنده ای را دوست دارد , او را به بلای بزرگ مبتلی 
اه هن که کی اند ۶ از پرانتن م رد دا مودی ات ۶ 
هر که از بلاء ناخشنود باشد , از برایش در نزد خدا ناخشنودی است» . 


ص: 6019 


از او , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از زکریا بن حر , از جابر بن 
یزید , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود :«جز این 
نیست که مومن در دنیا مبتلی می شود بر اندازه دینش . يا فرمود : بر 
حسب دینش» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن ابی عبدالله , از بعضی 
از اصحاب خویش , از محمد بن مثثی حضرمی , از محمد بن بهلول بن 
مسلم عبدی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ۰«جز این نیست 
که موّمن به منزله پله ترازو است , هر چه در ایمانش فزوده شود . در بلاء 
و زحمتش فزوده می شود» . 


۱ و ۱ ۱ ۱ ۹۳ 7 
لا من ره :«مومن چهل شب بر او نگذرد , مگر آنکه او را 
آمری عارض شود که او را اندوهناک سازد , و به آن پند داده شود و آگاه 


گردد» . 


محمد بن یحیی , , از محمد بن حسین , از صفوان , از معاویه بن عمار , از 
ناجیه روای پت کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم که : مغیره می گوید که : موّمن مبتلی نمی شود به خوره و 
پیسی و نه به فلان و فلان . فرمود :«به درستی که مغیره غافل است و 

تا وا صال صاخ ای ی ای ها ان 
مذکور است به درستی که حبیب , دستش چلاق و خشکیده و به هم بسته و 
درهم کشیده بود» . بعد از آن , حضرت انگشتان خویش را به سوی کف 
خویش برگردانید و فرمود که : «گویا من به چلاقی او می نگرم , و آن را 
می بینم [که] به نزد قوم خود آمد و ایشان را از عذاب خدا ترسانید . بعد 
از آن :دز فردا به-سوی ایشان بر کشت و آو را کشتند» . بعد از آن حضرت 
فرمود که : «مومن به هر بلیه ای مبتلی می شود و به هر نوع مردنی می 
فیزن: هکر آنکه خود مود را نمی که 


چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از پدرش 
, از ابراهیم بن محمد اشعری , از عبید بن زراره که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«به درستی که مومن در نزد 
خدای عز و جل در بهترین مکان و منزله عظیمی است» . و سه مرتبه این 


را فرمود و فرمود : «زیرا که او را به بلاء مبتلا می گرداند , بعد از آن 
جانش را می گیرد , و عضو به عضو از تنش برمی کند , و او خدا را بر ان 
حمد و ستایش می کند» . 


ال و 0 9 ۳ ۵ ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ ٩‏ ر مجح ۳ 
مَحَمَذ بِنْ یخیی , عَنْ احمَد بنِ مُحَمَدٍ بنِ عیسی , عَن عَلیْ بنِ الحکم , عَنْ 
فصَیل_بن, عتمان . عَن ابی عبد الله علیه السلام , قال :«اِنْ فی الجنه 
21.2 ۱ 2102 ۳ 1 1 3 
منرله بلغا عَبذ الا بالابتلاء فی جسَدو» 
۳۳ ۳ 1 7 ۳۹ اسب 1 0 

32934 المناقب لابن شهر اشوب ده من اصَحابتا , عن احَمَد بن مَحَمّد بن 

ِ أ ی 7 5 9۹ ِ دص ۳ -_ 


3 
از ۱ 1 ۰ عَبْد عد ال 0 من 
تفت اه و بالققاریض» .3933 الأما ۱ 
بن اسحاق حطرّمی ) مُحَمَدٌ تن بَخیی .عم یمد حُمَد بن مُحمَد , عن مُحمّد بن 

ستان , عَن وئس بن رباط , قال : 


سمغث با عید ال علیه السلام بَفُول :«اِنْ أهَل الْحو لم یرّالوا ملد کا 
فی شدو , ما ان ذلک الی 1۴ یله . وا طویلو» 3933۰ 0 
للطوسی عن محقد بن اسحاق | ابراهيم , عَن آیبه , عَن 
تقض اضحایه , عن کنتتن ن امختاِ .عن آیی اشامه , عن خفران ۰ 
ایی جَْقرِ علیه السلام . قال «يْ ال عرّ وجل یتاذ الموّمن یالبلاء ٍ کما 
تَعاهدٌ الرَجْل أَهلَهْ بالهَیّه با ایکا ,مایت 
القریض» .323 و بادور درخواست ان 1 
السلام در ) عَلِی با بن الْفُفْبره , عن مُحَقّد بن بَحْبّی 
الَحنعمیة , عَن مُحَقّد بُن هلول العبد ,ال 


سمعث با ۶ ید ال علیه السلام یَفُول :«لَم یوم اللّهْ الوم من هزاهز 
الکبا 9 مت من العمی فیها والسْعَاء فی 2 ۱ 


و 
0 
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یی و ی ی 
بن عثمان 0 کر ی 
:«به درستی که در پهشت منزله و مرتبه ای است که هیچ بنده ای به آن 
نمی رسد , مگر , به آنکه در بدن خویش به بلایی مبتلی شود» 33۰ .وقعه 
صقّین ( فی ذکر طلّب مُعاوتة السَاع من علیٌ ) چند نفر از اصحاب ما 
زواته کرده آنجاز احفه بسن صجمه بن الم » از بفرش از اپراهیم بن 
محمد اشعری , از ابویحیی حتاط , از عبدالله بن ابی یعفور که گفت : 
ی اه یا ات و را اه مرس 
رسید از دردها و ابن ابی یعفور بسیار پپمار می شد . عبداللّه می گوید که 
: پس حضرت به من فرمود :ای عیدالله, ! اگر هومن فی دانست که او دا 
چه اجر است در مصیبت ها , هر آینه آرزو می کرد که به مقراض ها چیده 
شود» (که گوشت بدنش را به گازهای (1) جامه بچینند) .3931.وقعه 
صفّین عن الجرجانی ( فی دک خرب صِقین وتسَلط مُعاوتة ع ) محمد بن 
یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان از موین رشن وبا وهایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«به درستی که اهل خق پیوسته در سختی بوده اند ء از آن زمان که 
موجود شده اند تا امروز , ولیکن آگاه باش ! که اين تا مت کمی خواهد بود 
با عافیت طولانی» .3930.وقعه صفین ( به نقل از رُهری , در یادکرد 
حوادث روز پنجم از ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب 
خویش ؛ از حسین ب مت او : با از حمران , از امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل 
موّمن را به بلاء بازجویی و رعایت می کند , چنان که مرد مسافر , اهل 
را عم ای که اف ی نمی ای کار هی اه 
و او را رصن .مق کوماید از با نان یه مار رایزهنمی 
فرماید» (یعنی از چیزی که مناسب مزاجش نباشد) .3929.وقعه صفین ۲ 
به نقل از ابو جعفر و زید بن حسن ) علی , از پدرش ما دا ین موه 
, از محمد بن یحیی خثعمی , , از محمد بن بهلول عبدی روایت کرده است 
که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود «خد | 
مومن را از بلیه های دنیا ایمن نساخته , ولیکن او را ایمن گردانیده از 
کوری در دنیا (یعنی در دین) , و از شقاوت و بدبختی در اخرت» . 


1- .گاز همان گازانبر است و گاز جامه یعنی قیچی برش پارچه . 
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تس 


قر ان یی شقن ختشر یقن الشای و بریی لققار تفه 

عَن این يپ عبر ,ِعَن خسین بن نعیم الصحاف, , عَن ذریح المخار کر 

آنت عبد د اللّه علیه السلام , قال («کان علی : کت رم علهماالسلام 

اتی لا کج لِلاَجْلِ آن یّعافی فی الدی ره 

ِِِ 9 صقین عن الزهری ( فی وقانع الوم الخاهس من رب صفین 
من آضحابتا عَنْ مد بن ۳ عَید الله , عَن توح بّن شیب , عَن 

داد لت رو" رفح , قال : 


و بّد ال علیه السلام :«دعی الَّبینٌ صلی الله علیه و آله الی طقَام , 
ن ما رل ارچ . تظر الی دجاجه قوّق خانط قذ باضت. فتقغ الببضَة 
ند فی حایّط , فَتَبتت عَلیه, وم تَسْفّط, , وَلَمْ تلَکسر , قَتَعجّب اللبی 

له علیه و اه من , قَقَال له الرَجُل : أعَجیّت من هذه ابص ؟ فقو 

ی بتک بالق ما ژزئث سَیناً قط» . 


قال : «قتهصض رَسول ال صلی الله علیه و آله ولغ کل من طعایه تن 
, وقال : من م بررَاً قما للّه فیه من حاجو» ۰ 92 3. وقعه صفین عن آبی 
جعفر وزید بن حپسن :له عن علی بن , الحکم , عق آنان تن غلان , عنّ 

مد ال خمن تن اي عید اللسیوایی تضیر یقن آیی عند الم علیه الستلام : 
ال «قال رشول ال صلي الله علیه و آل لا حَاجّه له فیمَن لیس له فی 
ماله وبدنه تصیب یر و ار بر تا باسناده :مَحَمّد 
: ناقهد تي مشق, غن فجقد تن سان,- من غلعن الا 
من درخ , عن آیی عند ال علیه السلام . قال :«ن ال بر وجل نی 
وین یکل له , ويبثة یکل مبته , ول تتلیه یذقاب له , ما تري نوت 


2 


شلط لسن علی عأله , وعلی ولده , وعلی أَهه ی 
۰ 7 2 
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رت ۱ 
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ل) ۶ 
:م) 


- 


دی 


2 1 وله بسلط علی عفله , ترک 4 لوخد اللح به 2 تاریخ 
الیعقوبی ( در یادکرد آمدن عمرو بن عاص به و و بیع ) مُحَمَدٌ بن 
یی , عَن أحْمَد بن مُحَمّد بن عیسی , عَن این فصّال , عَن عَلی تن عُفَبة , 


عنْ یمان تن خالد نگ ایی عند:الله علیه الساام 
للع مثرله عند اللّه , قما بتالا الا باخدی حَضلتیّن : 
ی 
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6سممناقب , خوارزمی ( به نقل از عمرو بن عاص , در نامه ای که 
پیش از پی ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسین بن 
نعیم صحاف , از ذریح محاربی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«حضرت علی بن الحسین علیهماالسلاممی فرمود : 
به درستی که من ناخوش دارم که مرد در دنیا عافیت داده شود , و هیچ 
مصیبتی از مصیبت ها به او نرسد» یت و 
بن عاص «خطاب یم فعاوية ) جید نف از اصجاب ما روایت کرده اند , از 
احمد بن ابی عبدالله ای قهخ بر یی راداوه ری که آن ۱ 
مر ار کات انا وهای مالسا مر 
:«پیغمبر صلی الله علیه و اله به سوی طعامی خوانده شد (یعنی کسی ان 
حضرت را تکلیف ضیافت کرد) . و چون داخل منزل ان مرد شد , نظر 
فرمود به مرغ خانگی که در بالای دیواری نشسته بود , و دید که آن مرغ 
تخم کرد . پس آن تخم در عرض راه بر بالای میخی که در آن دیوار کوبیده 
بود فرود آمد , و بر روي آن میخ قرار گرفت و نیفتاد و نشکست . پس 
وی ی و ی ی ها ی و وت 
حضرت عرض کرد که : آیا از اين تخم تعجّب فرمودی؟ پس سوگند به آن 
ی 
زده نشده ام و نقصانی به من نرسیده؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و 
نرسیده , خدا را در او حاجتی نیست» (یعنی از نظر عنایت خدا افتاده و 
هیچ مصرف ندارد) ۰-۳۳۸ ِِ_ الیعقوبی ( فی ذکر قدوم عغمرو بن العاص 
علی معاوی ) از او , از علی بن حکم از ابان بن عثمان راد عیدالرخقان: و 
ات انوتضیر , نیز از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
ام ی 
کسی که در مال و بدنش از برای ان جناب بهره ای نباشد» 
:6 الماقب للخوارزمی عن:عضرو بن العاض ( فیما کنبة الی معاونه 
قبل التحاقه ب ) محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از محمد بن سنان , 
از عثمان نوا , از انکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روای یت کرده است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جلمومن را به هر 
بلیْه ای مبتلی می گرداند , و او را به هر نوع مردنی می میراند , و او را 
فتتلن. تضو: کف ف و ز ‏ خ ۶ اج 
بینی که چگونه شیطان بر مال و بر فرزندان و بر اهل او و بر هر چیزی که 
از او بود مسلط شد , و بر عقلاش مسلط نشد؛ بلکه عقل از برایش وا 


گذاشته. ننند: متا به: ان خدا ترا به بحانکی برش کند او :و92 و‌تارینه 
الطبری عن عمرو بن العاص ( لِمَعاويّة ) محمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی , از ابن فصال , از علی بن عقبه , از سلیمان بن خالد , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«به درستی 
که بنده را در نزد خدا منزله و مرتبه ای می باشد که به ان نمی رسد , 
مگر به یکی از دو خصلت : يا به رفتن مالش , يا به بلیّه ای در بدنش» . 


ص: 02۹4 


۳۲ ۳۳ دی "۳ 3 ._ 3 
نامه . عَن آیي عَبّد ال علیه السلام . قال :«قال ال عرّ وجل : لو لا آن 
۳ ۳۳ 0 1 4 ۳ 0 1 ۳ ۳۳ ۳۳ 
یچد عیدی المَوّمنْ فی قلبه , بت زاس الکافر بعضابه حدید لا یصدع 
۶ ِ ب -‌ 0 


رس آبد» .3923.تاریخ دمشق ( به نقل از مغیره ) عَه به 


نج و ره وو م . و ۱ م9 ر وچ ی 7 : 
الرَجّل یْخدش الحدشه , وَیثکبٌ اللکبة, وَیَعتَرْ العترة ۰ وَبْمَرٍ ض المَرّصَه , 


ص: 6025 


مه لا اي اه وه اهاط 
ار ایا ی صادقم اه ما هه 
:«خدای عز و جل فرموده که : اگر : نه این بود که بنده موّمن من در دل 
خود چیزی می یافت و ملول می گردید , هر آینه سر کافر را به عصابه و 
زک هر کز ریز ۱4 باب ۰ 
حسین بن عثمان 0 ی بر ان 
اس ات ات ری :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : داستان موّمن . چون داستان دسته ای از کشت و گیاه تر و 
ار اس راهان ای هنن ل مهو ومی رنه 
و همچنین موّمن , دردها و بیماری ها او را میل می دهد و می گرداند . و 
داستان منافق پچ ان کر اس رات اسان رنه آن 
ی ۰ ی وس 
1 ایحا را ها ی را 

۱۱ هی ان تن سب 
خویش فرمود که : هر مالی که زکات داده نمی شود , ملعون است , و 
ملعون است , هر بدنی که زکات داده نمی شود , و اگرچه در هر چهل روز 
یکبار باشد . به آن حضرت عرض شد که "با مصول الله۲ سا کات مال »را 
شناخته و معنی آن را فهمیده ایم , پس بفرما که زکات بدن ها چیست؟ در 
جواب ایشان فرمود که : مراد ان است که افتی به آن برسد» . حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که : «پس روی های آنان که این سخن را از آن 
حضرت شنیدند , متغیُر شد و رنگ های ایشان گشت . چون پیغمبر ایشان 
را دید که رنگ های ایشان گردید , به ایشان فرمود : آیا می دانید که به 
گفتار خویش چه چیز را قصد کردم؟ عرض کردند : نه , يا رسول اللّه ! 
فرمود : بلی , مردی خراشی به او می رسد , و نکبت و خواری به او روی 
می دهد , و پا بر می زند , و به سر در می آید , و به بیماری جزئی مبتلی 
می شود , و خار در عضوی از اعضایش می رود , و آن چه به این شباهت 
داشته باشد , تا انکه حضرت در حدیت خویش , جنبیدن و پریدن چشم را 
ذکر فرمود» . 


ص: 6026 


۶ ۳ س ._ 
921 اتتعات ا ی ره عم خی بر و الا بر عون 
اش ی نم قال : 


سألث آبا عَبد اللّه علیه السلام : آ ی الْْوْینْ یالْجْدّام والتَرص وآشتاه 
هدا ؟ ال : قَال («و هل کیت | ۳ عَلی المَوْن ؟6» .3921.الاستیعاب 
ی تن آداهم ین آیه کوان اب مر ققع بقاوع ی 
عن یی عد اه علیه السلام , قال :«ِن وین بکرم علی و 


ِ 
2 


قاله الکته بقا قنها : اعطاه دلی هن عر آن صسقض من علکه شتا وان 
اکَافر لَهُون عَلی اللّه عثی لة سَالة الظا بما فیها . اغطاخ دلک من عیّر أن 
بتتعص من فلکه, شین: وان اه لتاهة عَبْدهْ افو یالبلاء , ما تاه 


واه یخمیه الدلیا , کما یحمی الطییبٌ العرِیض» 
۰ تاریخ دمشق ( به نقل از جابر ) علرة ؛ بن اتراهیم دا ان 
تققوب , کن ماع . عن ایس عند له علبهالسلم مقال, :«نّ فی کتاب 
عَلیٌ علیه السلام : أَنّ أشَدّ التّاس : ۹ الَوصِیُونَ , تم التل 
قلعت ؛ واتما تلي اون علی قذر أغماله لته , قمن صَوّ دی 
وکشن له شُتد یلو , ودلک ال عر وجل لَم بل الذنیا تواباً 
711 ولا غقوتة تفر من شخت دبثه وف ععله , قل بلاغ ؛ و أل 
لبلاء َسرغ الی الْعْوّمن ار من المطر الی قزّار الأرْض» .3919 شرح 
یج الا ( در ادکرد آچه که بیس عقیل بن ابس سالب و مناوی ) ؟ 
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ورن بر ۳ س ۳ 0۳۹3 ِ ۳ 

2 قال ی : «لذا ان الب لیر من ال فی وله , قتوست , وم ٍلی 
صلاتک النی تصلیها , فلا کت فی السْجده الاخیرو من الرّکَعتَین الاولیین , 
و چ 1 ۳ ۵ 


۰ و ۱ ی یا رحما با 
الدعوات , يا معطی | تیراتِ , صَل مَحَمَدٍ وال مَحَمد 1 
ِ 
نت اهلة , واصرف عنی من سر الدئیا والاخره ما 


رز لا 


1 9 لا ۳ ۳ س ۳ ِ [0  .‏ 
اهلة, وَاذهت عَنی بهذّا الوجع و تسَمیه فائهة قَدٌ عاظنی واحْرَتبی ؛ 


و 

الدعاء» . 

ها تیالیاه ی ارم 
0 5 2 الی لکوفه ختّی دهب به علی 


۴۱ 


حءِ 


کلة . . 
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0,اريیخ دمشق عن جابر :ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از 
این«فطال ماز این تکیو روایت کردج: است, که کفت. : امام جعفر صاوق 
علیه السلام را سوال کردم که آیا موّمن به خوره و پیسی و امثال این 
مبتلی می شود؟ راوی می گوید که : حضرت فرمود که ۲«مگر بلاء نوشته 

شده است , مگر بر مومن؟» .3919.شرح نهج البلاغه ( فی ذکر ما جّری 
بین عقیل بنِ ابی طالب وم ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر 
. از آنکه او را روایت کرده , از حلبی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که موّمن بر خدا گرامی و عزیز 
است , به مرتبه [ای آکه اگر بهشت را با آن چه در آن است از او بخواهد , 
خدا آن را به او عطا فرماید , بي آنکه این عطا , از ملکش چیزی را کم کند 
ب وه‌ترسنتن که کافر تا ان قدر ‌خواد و بن‌معدان است, که اکر ذرا 
را به آن چه در آن است از او بخواهد , خدا آن را به آوبدهد-: نی آنکه .ان 
بخشش , داز اش مرا کم کنو هه سس سا یه وم کی 
دا وی مرا ی ک مسا که اس و خر ان عر ۱ 
ها ها کف ماما زد ع مه معایته ی کی مخ ور 
که خدا او را از دنیا پرهیز می فرماید , چنان که طبیب , بیمار را پرهیز می 
فرماید» (یعنی از ان چه مناسب مزاجش نباشد) .3918 .تاریخ دمشق ( به 
بقل ار ان ی اش هم ار برش ار شیارا سا 
اما حفن اوق له تسام انیت کردم اسشت که و هیر کنات فان 
علیه السلام نوشته است که : به درستی که سخت ترین مردمان از روی 
بلاء , پیفمیرانند , پس اوصیای ایشان , بعد از آن امثل , پس امثل؛ یعنی 
بهتر به ترتیب (یا آنکه تیاهن ف ابتیا از دیگران بیشتر باشد) . و جز 
این نیست که موّمن مبتلی می شود بر اندازه اعمال نیکی که دارد؛ ۰ یس 
هر که دینش درست و عملش نیکو باشد , بلاء و زجمتش سخت باشد , و 
قرار نداده است . و هر که دینش سست و عملاش ضعیف باشد , بلایش 
کم باشد . و به درستی که بلاء به سوی مومن پرهیز کار , شتابنده تر است 
از آب باران به سوی گودی زمین و زمینی که پست باشد» 
۰-۳۳۸ ِِ والمساوی : محجمد بن یجیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از علی بن حکم , از مالک بن عطیه , از یونس بن عمار روایت 
و که و ی 3 
ناخوشی که در روی من پیدا شده است یعنی لکه پیسی , مردم چنان می 
تدار ند که-حد| تدم ای را که ار برایینن ر او‌حاختی: باشدن به. ان مبتلی 


نگردانیده است . راوی می گوید که : : حضرت فرمود که ۰«موّمن ال 
فرعون انگشتانش خشکیده و درهم کشیده بود , (1) پس همچنین می 
۱ می کشید و می گفت : «یا قوم الکو وا 
المرسلین» 0 : ای گروه من ! : پیروی کنید فرستادگان حضرت 
عیسی علیه ام را + 31 


یونس می گوید که : بعد از آن , حضرت علیه السلام به من فرمود که : 
«چون ثلث آخر از شب شود , در او و وت وی 
تمازی که ان.دا به جا می آوری (یعنی نماز شب) و چون در سجده آخر از 
دو رکعت اوّل باشی , بگو در حالتی که در سجده هستی که : يا عَلِیٌ یا 
َظیمٌ یا رحمنْ یا رَحيمْ یا سامع الدعَوات با مُغطی لیات نصا کلن 
مَحَمّدٍ وال مَحَمَدٍ واغطنی من حیر الدئیا والاخره ما ائتم اهله ۱ 
هدا الوجع 0 : قَایَهٌ 5 فقو عاظنی ار نی . هون و۱2 
الحاح و اصرار کن» . راوی می گوید که : به کوفه نرسیده بودم که خدا 
«ای بلندمرتبه! و ای بزرگوار ! ای بسیار بخشاینده! و ای مهربان ! ای 
شنونده دعاها و اجابت کننده آنها ! ای عطاکننده خوبی ها ! رحمت فرست 
بر محمد و آل محمد , و عطا کن مرا از خوبی دنیا و آخرت , آن چه را که 
تو سزاوار عطای آنی , و بگردان از من از بدی دنیا و آخرت , آن چه را که 
تو سزاوار گردانیدن آنی , و ببر از من اين درد رازیرا که آن مرا به خشم 
آورده و مرا اندوهناک گردانیده است» . (4) . 


1- .و ظاهر , صاحب پاسین است , چنان که در حدیث سابق گذشت , و آن 
فرعون . (مترجم) 

2 رل 2 

3- .یعنی حضرت شمعون و دو کس دیگر از حواریان , که ایشان را 
صادقان و مصدقان می گفتند , و یا پولس و یوحتا , و غیر از اين در نام 
ایشان گفته اند . (مترجم) 

4- .و در بعضی از نسخ کافی , به جای هذا الوجع , بهذا الوجع مکتوب است 
, و در معنی تفاوتی به هم نمی رسد , ولیکن در خواندن فرق می کند " زیر | 
که بنابر اوّل , باید و هب به فتح همزه و سکون ذال و کسر هاء و فتح 
عین وجع خوانده شود , و بنابر نسخه بدل , به فتح واو و سقوط همزه و 
سکون ذال و فتح هاء و کسر عین وجع است . (مترجم) 


ص: 6029 


7 باب فصل فَقرّاء الْمْسْلمین3918 تاریخ دمشق عن جابر : بِنْ 
ایراهیم , , عن فُحَلّد ن عیسی,» , عَن یوس ی معقر تما خن 
العلاء , عن این آبی یعْفُور , عَن آبی عَبّد ال علیم السلام , ال : 
العشلمین تبون فی ریآض الجِتّه بل انم باژبعین خریفا» . 


قال : «سَأَصْرِت لک متلَ دیک 0 مر بهما علی 
عاشر , قَتَظرّ فی 2 <اهما قلم یر با , فقال : اسربوها , وَتظر فی 
الأخری 1 فاد هی مَوقوره , فقال : خبشوها» ۰ 


ص: 029 


0 1 7 بیان ِِِ و افزونی ی لابن 
از یونسن ؛ , از محمد بن ان , از 1 4 1 اب یعفور ,؛ از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که فقرای 
موّمنان در باغ ها و مرغزارهای بهشت می گردند و تنقم می کنند , چهل 
خریف پیش از اغنیای ایشان» . (1) 


پس حضرت فرمود که : «زود باشد که از برایت مثلی بزنم و داستانی بیان 
کنم . جز این نیست که داستان فقیر و غنی در قیامت , چون داستان دو 
کشتی است که آنها را بر عاشر (و ده یک ستانی) بگذرانیدند . پس در 
یکی از آنها نظر کرد و در آن چیزی ندید , گفت که : اين را روانه سازید . و 
در دیگری نظر کرد , دید که آن کشتی پربار است . پس گفت که : این را 
نگاه دارید و مگذارید که روانه شود» . 


1- .و خریف , فصل خزان است . و مراد به چهل خریف , چهل سال است؛ 
زیرا که در هر سال , یک خریف بیش نیست , در معظم معموره که شمالی 
اس سا ایور ص یر ان ات ارحص ات | که 
هر سال دو پاییز دارد , ان 9 این مقامات 
اعتبار نمی شود؛ چه بنای تخاطب بر آن نیست؛ پس چون چهل خریف 
بگذرد , چهل سال گذشته باشد 9 
که خریف , هزار عام است و هر عامی هزار سال؛ پس مراد , چهل هزار 
هزار سال می شود . (مترجم) 


ص: 630 


5..فضائل الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از قیس بن ابی حازم ) عِلّه من 
آضحایتا , عَن أمْمَد بّن مُحقد بن خالد , عَن آبیه , عن سَغدان . قَال : 


قال بو عبّد ال علیه السلام :«الَمَضَایْنْ متَجْ من اللّه 
كِ 3914 .الامامه والسیاسه ۳ عْن 
, قَالَ :«قال رَشول اللّه صلی الله علیه و آله  :‏ 
ل رآ 2 عند خلفه: فهن شتر وه |۶ َاة اللَهْ مثل جر الصَایئم الْقَای 
؛ وَمَن أَفشَاة الی من یِفَدِرٌ علی قضصاء حاجته , قلَمْ یِفعل , فقَذ له , ما 
له نها قتله سیف ولا زج < » .5 
َاود الْحَدّاء, عن مُحَمّد بن صغیر عَن چ شقیب . عن فق , قال : 
فا اد قت الله عفد الشلام ها زر 
معیشته» .3914.الامامه والسیاسه ۰ قال : 


ال بو عَبّدٍ ال علپه السلام :«لو لا الحاخ الْمَوْمنينَ عَلی الله فی طلب 
الرَژق , لتعَایه من الحال التی * هم فیها آلی حال أ متخ منعّا» - 


ص: 631 


و تا وش زر سل ار اسان توس از اخات ها رای 
کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از سعدان که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰:«مصیبت ها , بخشسش ها است از 
جانب خدای عز و جل , و فقر و درویشی , در نزد خدا مخزون است که ان 
را در خزائن خود ضبط فرموده» ۰ سیر اعلام النبلاء ( به نقل از عبید 
و ان ای رمافت»است که آن را صرفوع‌شاخته. از آمام: خعمر :صادق شاره 
اسلا که مه رل خر ای الم امه ال موه کی سا علن هه 
درستی که خدا فقر و پریشانی را در نزد خلق خویش امانت قرار داده . 
ی ی ی 
به عبادت ایستاده باشد عطا کند , و هر که ان را فاش کند و اظهار نما 

در نزد کسی که بر روا کردن حاجتش قادر باشد و نکند 0 
او را کشته است . بدان و آگاه باش ! که او را به شمشیر و نیزه نکشته , 
ولیکن کشته است او را ان او اه ی وا 
(یعنی اندوهی که به رشاننده) ۰ 391 .تاریخ دمشق عن آبی اسحاق :از 
او از ههد رن کلف , از داود حداء , از محمد بن صغیر , از جذش شعیب 
, از مفصّل روایت است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
:«هر چه ایمان بنده زیاد می شود . تنگی در اسباب زندگانیش زیاد می 
گردد» ۰.سیر آعلام النبلاء عن عبید ۰و به اسناد خویش روای بت کرده و 
گفته است که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :(«اگر اصرار 
موّمنان بر خدا نبود در باب طلب کردن روزی , هر آینه ایشان را نقل می 
۱ و ی اقا ار ۱ مه 
دشوارتر بود» . 


ص: 6032 


1تاریخ الطبرٍی ( به نقل از مُلٌ بن خلیفه طایی ) له , عَنّ تم 
اخابه رَفعَة , ال : 


# 


قال بو عبد اللّه علیه السلام :«مَا اغطی عَبْدٌ من الب الا اکتا وم 
وی عَنة الا اختبارا» ۰ تاریخ الطبریٍ عن المجل بن خلیفه الطائی 
عَنةُ , عَن توح بن شیب وآبی اسَخاق الحَقاف , عَن رَجحل , عَن آبی عَبّد 
ال علیه السلام قال :«لَیْسَ لمَصاص شیعتتا فی دوله الباطل الا العَوت , 
ة قوا ان نز یتاذ و غریوا لح رَررفُوا آلا القوت» ۰ 3 .امام صادق علیه 
ام مه بل تخس کن اکقع آ مخقر: کق قعقم ‏ کی 
الأشعری , عَن بَعض مشایچه , عر عبد الله , عَن ابی ند عبر 
علیه السلام , قال («قال لین صلی ال :ی لت 0 


1 


فیٍ الدئیا من هو : م ۶ / 
۱ سوت 0" 2 ت 
ملک فی ذار الا معغوفا , قخذوا بتده, ال الجته» 


1 اش منل ها ات دول کار 
وتعالی: ی ولکل عید,هنکم متل,قا اعظیته اجل الدی ان( الیا الی 


ص: 633 


9.شرح نهج البلاغه ( در یادکرد آنچه که مالک اشتر در پی سخنرانی 
امام ) از او , از بعضی از اصحاب خویش روایت ت است که آن را مرفوع 
ساخته و گفته است که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«هیچ 
بنده ای از دنیا عطا نشده , مگر به جهت عبرت و پند گرفتن , و از هیچ بنده 
ای دور نشده , مگر به جهت آزمودن» ۰ ,,وقعه صفین ( به نقل از 
ادهم ( از او , از نوح بن شعیب و ابواسحاق خفاف , از مردی , , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود («از برای شیعیان خالص 
ما در دولت باطل نیست , مگر قوت . اگر خواهید به جانب مشرق روید و 
اگر خواهید به جانب مفرب روید , که هرگز غیر از قوت , چیزی به شما 
روزی نمی شود» .3907.تاریخ الیعقوبی ( در یادکرد بیعت مردم با 
امیرمومنان ) محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن حسن 
اشعری , از بعضی از استادان خویش , از ادریس بن عبدالله , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : یا علی ! احتیاج , امانت خدا است در نزد خلقش؛ پس 
هر که آن را بر خويش کتمان کند و بپوشد , خدا او را ثواب ب کسی که نماز 
به جا آورده عطا کند « که که ارسرا طاص تشز در ند کففی که و رن 
اندوه او قادر باشد و نکند , پس به حقیقت که او را کشته است . بدان و 
آگاه باش ! که او را به شمشیر و نیزه و تیر نکشته , ولیکن او را کشته , به 
آن چه از دلش خراشیده و مجروح گردانیده» ۰ ۰ البلاغه ( 
فی ذکر ما قالهٌ الأأشتر بعد د حخطبه الا ) و از او , از احمد , از علی بن حکم , 
از سعدان روایت ت است که گفت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«به 
درستی که خدای عز و جلدر روز قیامت به جانب فقرای مقمنان التفات 
می فرماید ؛ مانند کسی که ایشان را عذرخواهی کند . پس می فرماید که 
: سوگند یاد می کنم به عزّت و جلال خودم که شما را در دار دنیا فقیر 
کرد تدم یه عجفت ا نکم شمارا دی رم مر له وا ری و ارت و 
مقداری باشد , و هر آینه خواهید دید که امروز با شما چه می کنم . پس 
هر که به جهت شما در دار دنیا نیکی را توشه برگرفته , که با شما محبّت و 
احسانی نموده , دستش را بگیرید و او را داخل بهشت گردانید» ۳ 
فرمود : «پس مردی از آن فقرا عرض می کند که : ای پروردگار من ! به 
درستی که اهل دنیا در دنیای خویش رغبت کردند . پس زنان صاحب جمال 
را به عقد خویش دراوردند , و جامه های نرم پوشیدند , و طعام های لذیذ 
خوردند , و در خانه های خوب ساکن شدند , و بر حیوانی که مشهور بود به 
خوبی از حیوانات سوار گردیدند . پس به من عطا کن , مانند آن چه به 


اتشان.عطا کرد بودی: جن کار حتیان بت ان-ضنات قبار که و تعالی هی 
فرماید که : از برای تو و از برای هر بنده ای از شما فقیران است , مانند 
ان چه به اهل دنیا عطا کرده ام , از ان زمان که دنیا موجود شده , تا وقتی 
که تمام شد , هفتاد برابر» . 
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رسشو 
0 عقسی جر لوب قعلیی لي جلب الفوس : ققت 


ققال : با سول اللّه , ان لی قریناً برَیْنْ ی کل قبیح , وْقَیحْ ی کل حسن , 
خلت لد نف خالین.. 1 1 

کقال تغول الله ضلین اللهتعلیه و آله للیعسن + ا یل ان +( 

ققال له الرّجُلْ : ول ؟ قال ] 


ِ 
۳ اً 


خاف آن پژخلیی ما دحلک» . 


ص: 635 


6 جال الکشی :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن 
زیاد , از ابراهیم بن عقبه , از اسماعیل بن سهل و اسماعیل بن عباد هر دو 
, که آن را مرفوع ساخته اند به سوی امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«از فرزندان آدم مومنی نبود , مگر آنکه فقیر بود و کافری نبود , 
مگر آنکه غنی بود , تا وقتی که حضرت ایراهیم علیه السلام آمد و به خدا 
عرض کرد که : «رین لا تجْقلنا فثتة لین کقژوا» (1) ؛ " بغنی : اي. بر فزد کار 
ما ! مگردان ما را بلیه و ازمایشی از برای انان که کافر شدند , تا در حق 
ما نگویند که : اگر ایشان بر حق بودند . محتاج نمی بودند , و در حق خود 
نگویند که : اگر ما بر حق نبودیم , بی نیاز نمی بودیم» . حضرت فرمود : 
«پس خدا در این گروه مقمنان , مال ها و احتیاج , و در ان گروه کافران ,؛ 
مال ها و احتیاج قرار داد» .3905.فضائل الصحابه , ابن حنبل ( به نقل از 
عبیده سلمانی ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد 
بن خالد , از عثمان بن عیسی , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«مرد توانگری به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد که جامه پاک و پاکیزه در بر داشت و در خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نشست . بعد از آن ۰ مرد پریشان جامه چرکینی 
آمد و در پهلوی آن توانگر نشست . پس آن توانگر , جامه های خویش را از 
زیر ران های او گرفت . (2) رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود : 
آیا ترسیدی که چیزی از فقر و پریشانی او به تو رسد و بچسبد؟ عرض کرد 

نه . فرمود : پس ترسیدی که چیزی از غنا و بی نیازی تو به او رسد؟ 
عرض کرد : نه . فرمود : پس ترسیدی که جامه های تو را چرکین سازد؟ 
عرض کرد : نه . فرمود : پس چه تو را داشت بر آن چه کردی؟ عرض کرد 

: پا رسول الله !به درستی که مرا همنشین و مصاحب بدی هست که هر 
چیز زشتی را از برای من می آراید و در نظرم جلوه می دهد , , و هر جیز 
۱ 09۷ 4 
قرار دادم . رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن فقیر پریشان فرمود : آیا 
قبول می کنی؟ عرض کرد : نه آن مره توانگر کت : چرا؟ گفت : می 
ترسم که بر من داخل شود , آن چه بر تو داخل شد» . 


1- .ممتحنه, ۵. ۱ 
2- .یعنی آن چه از جامه اش که در زیر پای ان فقیر بود , کشید . احتمال 
دارد که معنی این باشد که دامن های جامه خود را جمع کرد و در زیر ران 


های خویش گرفت . (مترجم) 


هِ ۰ ! / ۳ 

ایی عَبّد له علیه السلام , قال :«فی متاجّاه شوسی علیه السلام : ی 
+ 9 و اک ۶و مس ۳ 1 3 

موس (3ا ریت الَْفرٍ غقبلا, قَفْل : مرحبا بشقار الصالچین , ولا 


السکویی , عن یی ۶ ید الم علیه السلاه , قال .«قال ای صلی الله علیه 

و آله 0 لِلْمَسَاکین بالصَبرِ , و هم الذین پرون داکوت السَمَاوات 
ی .3204 الکامل قی التاریخ ( در بادکرد کشته شدن خجر بن دی 

و یارانش ) و باسٌتاده , قال :«قال این صلی الله علیه و آله, : پا عشر 
المسَاکین , طیبوا تسا , واغطوا اللةٍ الرْضا من فلَويکُم ؛ یبکمْ اه عَرٌ 
وِجَلَ علی قَفْرِکَم , قاِن لَمْ تفعلوا قلا ناب لکمّ» .3904.الکامل في التاریخ 
( فی ذکر مَقتل خجر بر عدِیٌ وآصحابه ) عَدّدْ من آضحابتا دک اعد بن 
مَحمّد , عن مد بن مَحَمّد بن آبی تضر عَنْ عیسی اْقرَاء. عم معقّد بن 
مس[ عن بی جعفر السلام ِ ۰« || کان بوم 2 الْقَیَامّه , أمَر اللةَ 
تبازک وتعالی متادیً دی بن مه : | الْْفراء ؟ قفوم غیو من التاس 
کید ,فتفول : عتادی , فتفولون :هک زا , قتفول :یلق رک لهوان 
یم علیَ ولکنّی نما اْترکم لمّل ها الوم , تضفخوا وجو الناس , فَمَنْ 
صَتَع الیکم معروفا بِصَتَقة الا فت , قکافوة عْنی بالجَتّو» . . 


1 


ص: 6037 


ره ریم آلخهت اعلی سن تراهم وبا علی بسن وه قاساتی م از 
۳ , از حفص بن غیاث , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود د ر مناجات موسی 
یعنی از جمله آن چه خدا با موسی علیه السلام راز گفت این بود که : ای 
موسی .۰ اخون ققرا زاستتی که زو به نو آوزده است : یک : مرحبا ! به نشانه 
شایستگان و نیکان , و چون غنا و بی نیازی را ببینی که رو به تو آورده , بگو 

* کناهفین است که عقوبت آن زود به من رسیده است » 6۰ مروحج 
الافت یم اباهم مان یش او وی ماس بر ایام سیر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ی بط 
آله فرمود : خوشا حال بیچارگان و فقیران , به سبب صبری که می کنند . 
ایشان او 
۰ الاختصاص ( به نقل از مسمع بن عبد اللّه بصری, از مردی ) و به 
اسناد خویش روایت کرده و گفته است که :«پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : ای گروه بیچارگان ! خوشدل باشید و خشنودی را به خدا دهید از 
دل های خر ان چنان باشید که خدا آن را در دل شما بیابد) تا خدای 
عز و جل شما را ثواب دهد بر فقری که دارید , که اگر چنین نکنید , شما را 
ثوابی نیست» .3902.الاختصاص عن مسمع بن عبد الله البصری عن رجل 
[چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از احمد بن 
محمد بن ابی نصر , از عیسی فرا , از محمد بن مسلم , از امام محمد 
باقر علیه السلام که فرمود :«چون روز قیامت شود , خدای تبارک و تعالی 
منادیی را امر فرماید که در حضور آن جناب ندا کند که : کجایند فقرا! پس 
جماعت بسیاری از مردمان برخیزند . بعد از آن می فرماید که : ای بندگان 
من ! عرض می کنند : لبیک , ای پروردگار ما! به خدمت تو ایستاده ایم . 
می فرماید : به درستی که من شما را فقیر نگردانیدم , به جهت خواری و 
بی مقداری شما بر من , ولیکن جز این نیست که من شما را برگزیدم (1) 
از برای امروز . نظر کنید در روی های مردمان هو 
کرت ود آن یخی شا وم مکی قزر زان ن , او را از جانب من به بهشت 
سزا دهید و تلافی کنید» . 


1یا ققیر کردانيدم :یا به تاخیر افکنذم :بتا بر اختلاف نسخه های کافی.: 


ص: 638 


1 از صعصعه بن صوحان ) 


فُحَقَدٌ بُن یی , عَنْ أَحْمَد بُن مُحمّد بُن عبسی عَن [راهیم الحدّاء , عَن 
مُحقّد بن صغیر , , عَن جذو شعیب , عَن مَفَصّلِ , قال : 
قال بو عَْد ال علیه السلام :«لو لا لاخ هذو الیت لشیقه عَلّی اللّه فی طلّب 


الرژق , لتقلَهغ من الحال الّی هُم فیها الی ما هو ی ۰ شرح 
نهج البلاغه :بو عم الأسشَعروا ,عن مُحتّد تن َبٍّ الجیار , عن ابّن قَصّال , 
فعقد بن سین ُن گثیر القراز . قل آبی عید الله علیم الشتلام قآ 
: قال لی :«ا مَا تخل السوق 9 ما تری القاکهه ثباغ والسّیء ما تشتهبه 
٩‏ ففلت: ۰ لیم فقال «-داماان لق بکل ها تراغ فلا عفد غلی, تشر انم 


حسته» ۰ تذکره الخواصم عر مره بر یی هه سر شتا 
شک بن تکبس , عن آقعد نن عفد ان عسی . عن شکشد ن نان . عن 
قمع تن فا , کن فقصل تن قرع آیم یر الله غلیه السلام قال 
:«اِنّ اللع جل ناو لیعْتذر الی عَبّده المَوْمنِ المتوج فی الم , گما بَفتدژ 
الم الی آخیه , قیَفْولْ : وعاتی وجلالی , قا أفوغنک فی الگنا من قوان 
کان بک علمت , قَارَقع هذا | سف , قائظر الی ما ععَصنک من الظتّا» قال " 
«فَیرَفع , قیقول : ما صَرّنی ما مَتفتنی مَع ما عَوَصْتنی» 0 
البلاغه :عَلی ین ابراهیم , عَن آبیه ۰ گن ألن ابی عُمَيْرِ , عَنْ هشام بن 
الحکم , عن آیی عَتد باه علیه السلام , قال :«لذا گان بو القیاقه , قام 
نق من الاس عتی انا تات لح , فتطرئوا باب اجه , قبقال هم : قن 
۳ تخْنْ الفقراء ِ ی : ,ما 


-ِ 
9 
3 
۱ 
: 


ان ال 
لحَ» 3099 المناقب" از ان خر یز 
اضحابتا , عن شمه ن مُعقد تن خالد . عن غلمان تن عیسی . عَن فتارک 
غلام شعیّب , قال : 3 ۲ ۲ 


۱ فث آا الْحسَن موسی علیه السلام یَفُول :«نّ ال عرّ وجَل یو : 
۱ الق لکرامه به لب مقر یر لوا ۶ 
ابتلیث به الاعنباء ۶ لفق اء, ولة لا الْفْقراء لم بَستوجب ب الاعْنَاء الجَتّد» . 


۳۱ 


3 


ص: 639 


8 د.تاریخ الیعقوبی ( در یادکرد بیعت مردم با امیرمومنان ) محمد بن 
یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابراهیم حذاء, از محمد بن صغیر , 
از جذش شعیب . از مفصل روا یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که («اگر اصرار این جماعت شیعه بر خدا نبود در باب 
طلب کردن روزی , هر آینه ایشان را نقل می کرد از اين حالی که ایشان 
در آنند , به سوی آن چه از این حال تنگ تر است» .3899.المناقب 
آلکوفنعن ند الملی ینمی ابوعلی. انعر , از محمد بن عبدالجبار , 
از ابن فصال , از محمد بن حسین بن کثیر خژاز , از امام جعفر صادق علیه 
السلام رواب یت کرده است که گفت : حضرت به من فرمود که *«آیا میوه را 
نمی بینی که فروخته شود؟ آیا چیز دیگر از آن چه آن را خواهش داری نمی 

بینی؟» عرض کردم : بلی , داخل می شوم و می بینم . فرمود : «آگاه 
اش ! که تو را به ازای هر چه آن را می بینی و قدرت بر خریدن آن نداری 
ای یی ۹ 7 ۳ م نفد نت 
سنان , از علی بن عثمان , از مفصّل بن عمر , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت 0 است که فرمود («به درستی که خدای جل ثناقه به 
سوی بنده مومن خوبش که در دار دنیا محتاج و پریشان بوده عذرخواهی 
می کند , چنان که برادر به سوی برادر خویش عذر می خواهد , و می 
فرماید : به عزژت خودم سوگند یاد می کنم که تو را در دار دنیا محتاج 
نکردم , به جهت خواری و بی مقداری تو بر من؛ پس این پرده را بالا گیر و 
نظر کن به آن چه تو را از دنیا عوض داده ام» . حضرت فرمود : «پس پرده 
را بالا می گیرد و چون می بیند که در پس پرده چه چیز است , عرض می 
کند که : مرا زیان نرسانید آن چه مرا منع کردی , با ان چه مرا عوض 
دادی» .3897.بلاغات النساء ( به نقل از محمّد بن عبید الله ) علی بن 
ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن حکم , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«چون روز قیامت می 
شود , گروهی از مردمان برمی خیزند و می آیند تا به در بهشت می رسند 
و در بهشت را می زنند؛ ؛ پس به ایشان گفته می شود که : شما کیستید؟ 
مفه کونند: که : ما فقراییم . به ایشان گفته می شود که ابا تفن ار-خشضات 
می خواهید که داخل بهشت شوید؟ می گویند که : چیزی به ما عطا نکرده 
بودید تا ما را بر آن حساب کنید . پس خدای عز و جل به فرشتگان می 
فرماید که : راست گفتند . و به فقرا می فرماید که ی 
شوید» 39۰ .امام صادق علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده 


اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن عیسی, از مبارک , غلام شعیب , که 
گفت : شنیدم از ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که می 
فرمود :«خدای عز و جل می فرماید که : من غنی را غنی نکرده ام , به 
جهت انکه کرامت و عرتی داشته در نزد من , و فقیر را فقیر نگردانیده ام 
, به جهت آنکه خوار و بی مقدار بود در نزد من . و اين از جمله انها است 
که بخ واتفظه ان اغتیا سابه: قفا اتصویه امم .و احر رامین دنه اغتا 
مستحق/ بهشت نمی شدند» . 


7_بلاغات النساء عن محقد بن عبید اللّه :لا بُنْ اتراهيع , غن فعقّد 
ار ۳ هیسی , عَنْ اشحاق تن عتّار 


هی بر موس وود اتود ودک 
ی , قال :«قَال آمیرّ الْمَوْمنِینَ علیه السلام : اقفر رین 
للْمَوّين من العذار علی حَذٌ المَرٍس» » .3895 فضائل الصحابه , ابن حنبل ( 
به نقل از مُنذر, از رببع بن خنیم که نزد وی از ع ) مد من اضخایتا , عَن 
سَهّل بن تاد , عنِ ان مخْبوب , عن عَبّد اه تن الب , عَن ابیه , عَن 
وی اس , قال : 


سَأَلث تب سین علیهماالسلام , عن عَوّل اللّه عرّ وج : «ولو لا آن 
کون ال مه واجده » قال («عنی بذلک أمَة مَحَمّدٍ صلی الله علیه و اله 
أن تکویوا| دین واجد کقارا ۳-۹ > لجعلنا لجعلنا لِمنْ یه بالتخمن لب تهم 


ک 0 


سْفْفاً من فِسّهٍ » ولو قعل اه ذیک باه مُحمّد صلی الله علیه و آله لحَزِن 
الموْمِنُون , وعَمَهُمْ ذیک , وَلم تَاكْخوهَم وَلَمْ بُوَارتُوهَمْ» . 


ص: 6041 


5 فضائل الصحابه لابن حنبل عن منذر عن الربیع بن خثیم ( ودکروا 
عندة علیا علیه السلام فقال ) علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از 
یونس , , از اسحاق بن عیسی , 7 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«توانگران 
شیعه ما , امینان مایند بر محتاجان ایشان . پس ما را حفظ کنید در باب 
ایشان , و رعایت حال فقرا کنید , تا خدا شما را حفظ کند» .3894.العقد 
الفرید ( به نقل از ابوسهل تمیمی ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن 
ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام را روایت 
کرده است که فرمود :«امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که : فقر و 
بی چیزی , مومن را بیشتر زینت و ارایش می دهد از دوال [حتسمه الجام 
و افسار , بر رخسار اسب» .3893.الصواعق المَخرقه :چند نفر از اصحاب 
ما روای و وت هو سر اه بن غالب 
, از پدرش , از سعید بن مسیب که گفت : حضرت علی ۷ 
علیهماللسلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «ولولا نْ یکونَ 
التاس [تند واجده» (1) ؛ یعنی ۰«<و اگر : نه این بود که همه مردمان یک 
کوواه خی کر خر . و حضرت فرمود که : «مقصود خدا از این , امّت 
محمد صلی الله علیه و آله است ؛ یعنی اگر نه اين بود که ایشان بر یک دین 
هلف بوفند مقر خالتی. کف همه ایشا کاقر بودند + «لحعلا لعن کر 
۰ لبیوت هم سْفْفا من فِصَّوٍ» 2 ؛ هر آینه قرار می دادیم از برای کسی 
که نمی گرود به خداوند بخشاینده , از برای خانه های ایشان؛ یعنی قرار 
می دادیم از برای خانه های ایشان سقف ها از نقره» . و حضرت فرمود 
که : «اگر خدا با اقّت محمد چنین کرده بود , موّمنان اندوهناک می شدند , 
و همین ایشان را غمناک می ساخت , و با ایشان نکاح نمی کردند و ایشان 


را ارث نمی دادند» . 


[- .زخرف, دد. 


آنة 
20 نن ق 5 1 ی ۳ | 
الیکم مَوذتی ۲ 3قذ اضابتیی حاجءه شدر 3 ی * 
2 ]۵ ار و و رل وه 1 
وقوّمی , فلم یزذنی بذلک مهم | بعدا . 


لا 
و 0 دا اختلاف 7 2 0 ۳ و اد ) عدّهٌ ۳ 


سَهّل بن زیاد , عن علی بن اتباط , عَمَنْ کب , عَن عبد 
السلام , ال :«القَفرَ لمََتْ الحْمَرّ» . فلت لأیی عَنّد له علیه السلام 
09 ۱ 


الق من الذیتار والدرهم ؟ ققال : «لا, وَلکن من الذین» . 


مس و 


للْقلب أذتین یت فیهما الملک والسَیّْطَانْ3891.العقد الفر, 


بد 
سعید بن ابی حذافه ) عَلعٌ بُن َراهيق , عن آییه , عن ان آیی عفر . 
حمّاد , عَنْ آیی عَبّدٍ الله علیه للسلام , قال :«ما من قلب,الا 


احدَاهما ملک مَرّشد, وعلی الاخری شیطان مَفتر" » ها یامَرُه م وهدا یِرجره 


, السَیّطانْ باه بالْعاصی والعلی برخره عنها وهی فول الله عر وجل, ؛ 
« عن امین وغن السّمال قعید ما جلفْط من قول لا له رقین عتیة» » . 


ص: 6043 
8 . باب 
9 . باب در بیان اینکه دل را دو گوش است که فرشته و شیطان در آنها می دمند 


8 بات0 9 تببلاغات. آلساع از به فقل ار شعیی. ) مخمد .یآ 
اخهو موی کم ار نف من ان ار انا ش سای روا ت کرده 
است که گفت : حدیث کرد مرا بکر ارقط , از امام جعفر صادق علیه 
السلام یا از شعیب (1) , از امام جعفر صادق علیه السلام که : یکی بر آن 
حشرت داحل و وریه ان حضرت عرص کرد کف : دا عرا به اصلاح آورد ! 
که ار رد کر ی سا ها ور ام مر وی 
خویش (< و غیر از شما کسی را دوست نمی دارم) , و پریشانی سختی به 
من رسیده , و به این دوستی , به سوی خاندان و خویشاوندان خود تقژب 
جستم ؛ پس نیفزود مرا تقژب به این امر , نسبت به ایشان صحو وراه 
که از من بيشترٍ دوری کردند . فرمود که :«آن چه خدا به تو عطا فرموده , 
بهتر است از آن چه از تو فرا گرفته شده» . عرض کرد که : فدای تو 
گردم ! دعا کن که خدا مرا از خلق خود بی نیاز گرداند . فرمود : «به 
درستی که خدا روزی هر که را خواسته , بر دست هر که خواسته تقسیم 
اه ان ی را ار اه ای که وا 
تاخای کفک نب ی اکسان از خلقش» .3890.بلاغات النساء عن الشعبی 
:چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود «فقر , موت احمر است ؛ یعنی مرگ سرخ» (که کنایه است از قتل 
هتکن و آن , از همه مرگ ها سخت تر است) . 


راوی می گوید که : به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که : مراد , 
قزر از دار مرخ است ی اشفا رادشه اند . فرمود مر ولرکن 
مراد , فقر از دین است» 109 . باب در بیان اینکه دل را دو گوش است 
که فرشته و شیطان در آنها می دمند3889. تنبیه الخواطر عن الأحنف بن 
فینن ( لا شالت معاویه عن آمتر المذمتین )اغلی‌ین اراهیم .از پجوتی. 
از این اف شیر بر اد از آنام جر صاین له السام روانت کررخ 
است که فرمودر :«هیچ دلی نیست , مگر آنکه آن را دو گوش است , که بر 
یکی از آن دو گوش فرشته ای قرار دارد که آن را ارشاد می کند و راه 
راست می نماید , و بر گوشی دیگر , شیطانی قرار دارد که آن را به فتنه 
مه انداند ۵ کمراه می کنه پوسته آینی مان زا امر می کند و انکبر آن 


را زجر و منع می کند . شیطان او را امر می کند به معاصی , و فرشته او 
را از آنها زجر و منع می کند . و این است معنی قول خدای عز و جل «عَنِ 
الْیمین و عن الشمال قعیذ * ما بلفظ من قول الالدَبّه رقیب عتیذ» (2) ؛ 
یعنی : از طرف راست ایشان نشسته , و از جانب چپ او نشسته ای 
است: که .مارم آمیندء وان اه اضلا جذاغمی توند:: ۲ آخر آن.عه کذفت 
(3) . 


1- .یا شبیب . 
2 .ق, 17 و 18. ۱ ۱ 
3- ار رای ای انا ارم 


ص : 644 

58 الاستیعاب ( در سوگ امیر مقمنان_علیه السلام ) الْحْسَیِنْ بُنْ مُحَقَد 
, عَن أَحْمَد بُن اسْحاق, عَن سَغدان , عَن آبی بَصي , عنْ 

السلام , قال :«ِنْ للقلپ ادتیّن , قلدّا هم العَبَذ بدئب , و 
: لا تفقل , وقال له السْبّطَانْ : افْعَل , ولا گان علی تطنقا ترع مه ژوخ 
الاعبمان» 9 بربیق الابرار مَحَمَدٌ بنْ یکیی , عَنْ بن 
عیسی , عَن عَلیْ بن الحکم 9 سیف بن عییره ۱ ۱ 
آبی عد عٌد الم علیم السلام . قَال :«ما اب 
ادن یْفُتٍْ فیها الوسْواسن العناسن , ادن بنْفث فیها الملک , قَیوَیْدٌ الله 
المَوْمنَ پالعلي« قذلک قوَلهٌ : « و نفد ژوح مِنَهٌ » » .110 باب الرّوح 
الذٍی آید 5 به الْْوْمنْ3887. 7 الابرار الخن رفح وفحته بر کی 
جمیعا . عن علوت : وم مب 
مُحقد تن سعید ین وان عن ابن آبی تجران گر محمد بن ستان , 


0 


۱ 


دَحلَنْ علی آبی الْحَسَن علیه السلام , ققال لی :«اِنّ اللّه تبازک وتقالی ید 


المُوْمنَ بژوح یله , ره فی کل وفتِ یْخَسِنْ فیه وَیلفقی , , وَتَفِیبِ عَلهٌ فی 
کل وف بُذیبُْ فیه ویَعتدی , , فهی عد تقتر سرورا عند اخسانه د ونسج 


فی الُری ند اساعته , قتعاهدوا عباد اللّه نِعَمَة باصْلاحكَم أنفْسَکم ؛ تردادوا 
, وترَیَخوا تفیسا مین ؛ رجم اللّه امُرا عم بحیّر قَقمله و هم ی 
قازتدع عَنه» . تم قال : «تخن نَوَید التوح بالطاعه له وَالْعمَل ل» 


گ 


ص: 045 
110 , باب در بیان روحی که خدا مومن را نف ان تقویت داده 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از سعدان , از ابوبصیر , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«دل را دو گوش 
است . پس چون بنده قصد گناهی می کند یعنی زنا , روح ایمان به او می 
گوید که : مکن , و شیطان به او می گوید که : بکن . و هر گاه بر بالای 
شکم زن قرار گیرد , روح ایمان از او بر کنده و ربوده شود» . 


بن عمیره , ِ بن تغلب , از را زب ۷ 
کرده است که فرمود ی او 
باشد در اندران او . یک گوش , وسواس خناس (1) در آن می د مد و گوش 
دیگر , فرشته ای در آن می دمد . پس خدا موّمن را به آن فرشته تقویت 
می دهد دم انم انفت حقی قبل ان ات عالی کمن فرماید ۱2 ۵ 
بژوح ملْ» (2) » . 


110 . باب در بیان روحی که خدا موّمن را هن تقویت دادهحسین بن 
محمد و محمد بن یحیی , هر دو روایت کر ان امن مر بت 
سعد , از محمد بن مسلم , از ابوسلمه , , از محمد بن سعید بن غزوان , , از 
ابن ابی نجران , از محمد بن سنان , از ابوخدیجه که گفت : بر امام موسی 
کاظم علیه السلام داخل شدم؛ پس به من فرمود که :«خدای تبارک و 
تعالی موّمن را به روحی تقویت کرده که در هر وقت که نیکی می کند و 
پرهیز می نماید , در نزد او حاضر است , و در هر وقت که گناه می کند و 
از حد درمی گذرد, از او پنهان است . و آن روح , با مقمن است در زمانی 
که مومن نیکی می کند و از روی شادی می لرزد , و در زمانی که بدی از 
ای هی تهب ان 9 حرق مر مت اقا را اصاع 
آوردن نفس های خویش , نعمت های آن جناب را رعایت کنید , تا یقین 
شما زیاد شود , و چیز نفیس گرانبهایی را نفع کنید . خدا رحمت کند مردی 
هی و را ان وس هل اسرد 
قصد کند که پدی را 2 وا ادا اه ووارا ره 

تا رو ات نم مه اش کی ار سا کار سل 
نمودن از برای رضای او» . (3) 


1- .و وسواس , شیطانی است که مردم را وسوسه می کند و در وسواس 
می اندازد , و خثاس , باز پس رونده و پنهان شونده است . 

و ها ها و ات و 

3- .و بنابر بعضی از نسخه های کافی , ما روح را زیاد یاد می کنیم؛ یعنی 
روح ایمان و نور ان . 


ص: 607 
1 . باب در بیان کناهان 


1 , باب در بیان گناهانمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد ین عیسی , از 
محمد بن سنان , از طلحه بن زید ,از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«پدرم می فرمود که : هیچ چیز بیش از گناه , دل را 
فاسد و تباه نمی کند . به درستي که دل مرتکب گناه می شود و پیوسته آن 
گناه در آن می باشد و در آن تأثیر می کند , تا آنکه بر آن غالب می شود؛ 
پس اعلاي آن را اسفل آن می گرداند و سرنگون می سازد» (و اين کنایه 
است از آنکه حق در آن قرار نگیرد , و روی آن از خدا برگردد , و متوجه 
دنیای دنی [ حپست آگردد) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی ,از عیدالاه بن مسکان: از آنکه او را ذکر کردهء از امام 
چعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عز و جل : «قما 
أَصَبر هم عَلی الثار» (1) , که آن حضرت فرمود («چه چیز ایشان را شکیبا 
اه اس 
کشاند» . (2) 


از او . از پدرش , از نضر بن سوید , از هشام بن سالم , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود («البتّه هیچ رگی نمی زند؛ یعنی 
نمی جهد و به جنبش در نمی آید , و هیچ نکبت و سختی و دردسر و بیماری 
رخ نمی دهد , , مگر به سبب گناهی + این شنت معتی ول 3۲ اف کر و بل 
که در کتاب خویش می فرماید : «وما آضابکم من مصیبه قبما کسبت 
یدیم و وَبعفُو عَن کنیر» (3) ؛ ی 
ی 
دست های شما آن را کسب کرده؛ ؛ یعنی به سبب معصیتی است که کرده 
اید , و خدا عفو مي کند و درمی گذرد از بسیاری از گناهان» . راوی می 
گوید که 2 بفند .از ان , حضرت فرمود که : «آن چه خدا از آن عفو می 
فرماید , بیشتر است از آن چه به آن موّاخذه و بازخواست می کند» . (4) 


گرم در[ 


2- ۰ ترجمه ظاهر آیه این است که ۰ «پس چه چیز شکیبا گردانید ایشان 
را ار ره . و این استفهام . از برای تعجب است " چه تعجّب است 
از حال ایشان . در اشتغال به موجبات آتش و بی باکی ایشان از آن , چنان 
که حضرت اشاره به ان فرمودم .و اختمال این که «ما ای هم م ضرق 
تعجب باشد و معنی این شود که : «چه صابر و شکیبایند» , چنان که بعضی 
کفان. کردم اند ضوزتی ندارد بان که.در موضع آن بیان تمودم آم . 


(مترجم) 

3- .شورا, 30. 

4- 9۰ مخفی نماند که آیه و حدیت , مخصوص اند به گناهکاران ۰ و اما 
هرگاه بی گناهی را مصیبتی رسد , سببش چیزی دیگر است , مانند زیادتی 
اجر . (مترجم) 


رین لتراهیم عَن آیبه , عَن حقاد , عن جریز , عن الیل : ی 
ق آس فش تاه الشا ال ها مد وت اه لا یتلب , وا 


علم, عن آیبه. عن اوق , من السَُونت , عن یی ند له علیه اسلام 
, قال «گان آمیژ امین علیه السلام یو : لا دیق عن واضحه وقا 
عمات الأعْمَال الْقَاضحهة ۰ وا یَأمَن البیات من سل 4 


َنة . عَن اییه , عن ابن یر ر عَن ابراهية : بن عَبّد الحمید , عن أ 
اسَامّة , عَن آبي ال علیه السلام , قَال : ود یفن و :«تَعَوّذوا 
من سَطواتِ الله ال والهّار» . قال مات لد : ومّا سَطواث اللْهٍ؟ 


ص: 6049 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد , از حریز , از فضیل بن پسار , از 
ای مها یت کرده است که فرمود :«هیچ سختی به 
بنده ای نمی رسد , مگر به واسطه گناهی ان که خدا از آن-غقه میت 
فرماید , بیشتر است» . 


علی , از پدرش . از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام می فرمود : البثه 
دندان های خنده خود را ظاهر مکن , و حال انکه عمل های رسواکننده را 
به جا آورده باشی , و باید که از شبیخون ایمن نباشد , هر که کارهای بد 
کرده است» . 


از او , از پدرش تا آنی عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید ,از ابواسامه 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که گفت : شنیدم از آن 

حضرت که می فرمود «به خدا پناه برید از سطوت های خدا در شب و 

روز» . راوی می گوید : عرض کردم که : سطوت های خدا چیست؟ فرمود 
که : «گرفتن بر معصیت ها» . (1) 


چند نقر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از پدرش 

, از سلیمان جعفری , , از عبدالله بن بکیر , از زراره , از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود :«گناهان , همه آن , سخت است و سخت ترین آنها 
, گناهی است که گوشت و خون بر آن برویدزیرا که صاحب آن , يا خدا او 
را رحم می کند , و يا عذاب» . می فرماید : «و در بهشت داخل نمی شود 
, مگر آنکه پاک و پاکیزه باشد» . (2) 


هه سوت هه تیتیر: سعاصی وه کون طاع ی سور اصل افت. ره 
معنی حمله بردن و قهر کردن است . (مترجم) 

2 .و دور نیست که مراد حضرت این باشد که , غیر پاک و پاکیزه , بدون 
شفاعت و عفو داخل بهشت نمی شود , و مرحوم بودنش موجب دخول 


مَله و 


مام 9 میین * 1 خر ول . :ِ» نها ان یک مثقال حَبّه من خَرّدلِ فتکن 


ص: 651 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از وشاء , از ابان , از فضیل بن 
یسار , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰ «به 
درستی که 99 گناه می کند , و [رزق و آروزی از او دور می شود و از آن 
محروم می گردد» . 


علی نبن عفد و ان خضالو بن آ‌ او از مخمد سن. آبراخنه توفلی. : 
حسین بن مختار , از مردی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ِِ 
آنفنت که فرمود ۶«رسول دا صلی الله غلیه.و ال کرموه که : سافون 
است , ملعون است , هر که دینار و درم را پرستد . ملعون است , ملعون 
است , هر که کوری را سر گشته سازد , به اینکه او را از راه بیرون برد, یا 
راه را به او نشان ندهد . (1) ملعون است , معلون است , هر که با 
چهاریایی جماع کند» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از وشّاء , از علی بن ابی حمزه , از 
ابوبصیر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود ۰« بیر هیزید از گناهانی که 9 
شمرده می شوندازیرا که آنها را طلب کننده ای هست که از آنها افل 
نمی شود . یکی از شما می گوید که : گناه می کنم و طلب آمرزش می 
نمایم , به درستی که خدای عز و جل می فرماید که یکت ها قوهوا 
انار هم کل 1 شَیْی أصَیْناة فی امامٍ قبین» 2 , وخدای عز و جل فرموده 
است که : «ائها ان تک,متقال حبه من رل فتکن فی کرو او فی 
السموات آ فی الارّض باب بها ال" ان لاه لیف یه و : 7 
یم ام ار 
, هم سنگ دانه ای از خردل باشد که از همه دانه ها خردتر است , پس آن 
دانه در اندران سنگ سخت و بزرگ باشد که بیرون آوردن آن دشوار است 
, يا در زیر صخره سبز باشد (که آن را صّاء گویند و در زیر زمین هفتم 
است) , یا در آسمان ها باشد (با وجود رفعت و وسعت آنها) , یا در زمین 
باه که وا آن شارت ام کار اند فر موی اند هر ای 
حساب فرماید) . به درستی که خدا باریک دانی است که علمش به هر چیز 
خرد و ریزه ای احاطه فرموده , و دانا و آگاه است به کنه هر چیزی» . 


1- .و بعضی گفته اند که : شاید مراد از کوری , کوری دل باشد؛ یعنی 
جاهل را هدایت نکند . ۰ ‌ 
2 .یس, 12. و در قرآن «وَتَکنَبٌ» , به جای «سَتَکنُبٌ» واقع است . و 


3- .لقمان, 16 


ص: 653 


اتوعلی اشغرن.: از مجمد بن. عبدالعبار م از این قصال ‏ آز کعلبه:م از 
سلیمان بن طریف , از محمد بن مسلم 0 
روایت ت کرده است که گفت : شنیدم اد آن حضرت که می فرمود ۰ «به 


_. 


درستی که گناه , بنده را از روزی محروم و بی بهره می گرداند» . 


مین ایآ این وا کی خر نان بن ان 
. از فضیل , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
«به درستی که مرد مرتکب گناه می شود , و به اين سبب روزی از او 
بازداشته می شود» , و این آیه را تلاوت فرمود که : «از اد فسَموا لیسْرمنها 
مضبحین * ولا بَسْتتنُوَ * قطاف عَلیها طاف من زبک وَمَمْ نائْمَو ن» (1) ؛ 

بغتی.: «ناد کن جون سوگند خوردند احل‌باعی که دودو فرسنگن صنهای 
یمن بود , که هر آینه میوه آن را ببرند , در حالی که در صباح در آیندگان 
باشند ؛ یعنی در بامداد میوه را بچینند ؛ پس به این قصد سوگند یاد نمودند و 
استثنا نکردند؛ یعنی نگفتند که : انشاء اللّه , اگر خدا خواهد (2) ؛ پس فرا 
گرفت بر آن باغ , بلای طواف کننده و گرداگرد آن فروگیرنده , از جانب 
پروردگار تو , و ایشان خفتگان بودند» . (3) 


از او , از احمد بن محمد , از ابن فصٌّال , از ابن بکیر , از ابوبصیر روایت 
است که گفت ها ار را انا ی و 
:«چون مرد مرتکب گناه گردد , نکته و نشانه سیاهی در دلش بیرون آید . 

پس اگر توبه کند و رک ۱ 
0 ۸ و حون کین 
شود ۶ .نع از ان-هز کر رشتارق تباید 


دا سم ات که خسهنه 7 
بنده حاجتی را از خدا سوال می کند , و از حالش روا شدن آن باشد تا 
ژفانی تردیک با جا ففتن که دیر باشد . بسن آن نندم کناهی می کتد: ۰ و به 
این سبب خدای تبارک و تعالی به فرشته می فرماید که : حاجتش را روا 
مکن و او را از آن محروم گردان؛ زیرا که او خود را در معرض خشم من 
دراورده , و نومیدی را از من سزاوار شده» . 


1- .قلم, 1719. 

2 .و بعضی گفته اند که + فعتی این اشت. که مدا نکردند از ان صیوه:: 
حضه مساکین را , چنان که پدر ایشان جدا می کرد . (مترجم) 

3- .و آن تاو ای بود که از آسمان فرود اضدء و قر آن: با بخیده. و 
میوه آن را شوز اتید و -درختان آن وا خشی فردانید : (متزجم) 


ك 
بط 
ات 
۳ 
تّ 
2 


0 


3 مر ید 95٩‏ - 3 ین ِ 
بو لب الاشقرعر عن فحقّد بن عبد الجبّار , عن ابن فصّال بِعَن ابن بکیر 


+ عن این ۶ و بت یا , قال :«نّ الرَجْل یدب آلذئبِ , یرم 
ضلاه اللیِْ , وان الْعمَل السَیّتَ َسَتَغْ فی صاجیه من السکین فی اللجْم» . 


۳ عَن اب بُکیر عَن آبی عَبّد اللّه علیه السلام , قال 
(«مَن هم بسیته 5 ب فان رما عمل الب ذ السَینَهٍ , قَیراهة الرّبٌ 
چارک وتقالی تا قَیفَول وعزنی وتلی ء لا اعفز لی بعد دلکی آبدا» . 


- 


الحسین بن محقد , عَ مَحَمّد بن امد الَفّدی , م کب کرو 
رجل , عَن آبی تا قال «حق اعلی:ا له 
ضحاقا یلسع < حثی تٌطهْرها» . 


9 ۳ ۳9 
وبن َنمان ؛ 
رح 


دا 
اًْ 


ص: 655 


ابن محجبوب , از مالک بن عطیه , از ابوحمزه از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت اه ار را 
۰«هیج سالی بارانش از سال دیگر کمتر نیست . ولیکن خدا آن را می 
کار هی ار و و 
معاصی عمل کنند , خدای عز و جل آن چه را که مقدّر فرموده بود از برای 
انتشان:تر ان سال از بازان و او و سس , و به 
سوی بیابان ها و دریاها و کوه ها . و به درستی که خدا عذاب می کند جعل؛ 
(یعنی سرگین غلطانک) را در سوراخ خود , به حبس کردن باران از آن 
زمینی که این جعل در محل آن است , به گناهان آنها که در نزد آن حاضر و 
در آن محل منزل دارند , و حال آنکه خدا از برایش راهی را قرار داده در 
مسلکی که غیر محلّ و منزل اهل معاصی است» . راوی می گوید که : بعد 
از آن , حضرت باقر علیه السلام فرمود که : «فَاغتبرّوا یا اولی التْصار» ِ. 
11) 


اتدغلی اختعیی.م از خحمد بن فبدالار وان این فصال. از آمام .عفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«به درستی که مردی 
مرتکب گناه می شود , و به سبب آن از نماز شب محروم مي گردد و 
توفیق نمی یاید که ان را به جا اورد . و به درستی که کار بد نتاثیرش در 
صاحبش , از تأثیر کارد در گوشت , شتابان تر است» . 


از او از ابن فضال از ابن بکیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود :«هر که گناهی را قصد کند , باید که آن را به 0 
زیرا که بسا است که بنده گناه را به عمل می آورد , پس خدای تبارک و 
تعالی او را می بیند و می فرماید که : به عژت خودم سوگند که بعد از این 
هرگز تو را نمی امرزم» . (2) 


حسین بن محمد , از محمد بن احمد نهدی , از عمرو بن عثمان , از مردی , 
از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«بر خدا 
لازم است که در خانه ای معصیت نشود . مگر آنکه آن خانه را از برای 
آفتاب: ظاهر کردانة/ که افتاب بر آن‌بتاند:۲ آن رابای کرداند» . (13 


1- .حشر 2. و احتمال دارد که معنی این باشد که حضرت اين آیه را خواند 
, و ترجمه آن گذشت . (مترجم) 7 

2 .و همین حدیث ,؛ جزو حدیتی است که در باب تعجیل فعل خیر گذشت , 
با اندک تفاوتی . (مترجم) ۳ 

کاس کاه است‌ار اک تاه نخان ی کی 


۳ 


ی آلسلام م قال :«ماً 


- 1 ۰ ک تَّ ب 7 | 
من عبد الا وفی قلبه تکتَهٌ بیصّاء , قلذا تب دلباء خَرج فی النکته ثکته 
سَوداء ؛ فان تابِ رهب ذلک | ِ ان تمادی فی الدْتُوب راد لک 


. 
السَواد حلی مُقطی البیاض , قلا عٌطی التتاض لم یج صاحبه اٍلی خی بدا 
, وَهَو قَوَل اللّه ع7 وجلّ : « کلا بل را ن علی ور ما انا کون 4 


ص: 6057 


خلد تفن آن اصحاب ها ردانت کرو انوم از سول من ویاد مان معیه رن 
سیم سم مر از لاه لزان بسن ام مر ان هه ون 
خیذالعلی از امام‌ عفن ضادق علبه ااسلام که فرمون «وسول حذا صلی 
الله علیه و اله فرمود : به درستي که بنده در قیامت , صد سال بر گناهی 
اف اس رم ی را و 
در بهشت اند نظر می کند که در ناز و نعمت می گذارنند» . 


ابوعلی اشعری , از عیسی بن ایوب , از علی بن مهزیار , از قاسم بن 
عروه , از ابن بکیر , از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود («هیچ بنده ای نیست , مگر آنکه در دلش نکته و نشانه 
سفیدی هست؛ ک وا مرس و یر نا و 
سیاهی بیرون آید و به هم رسد , و چون توبه کند , آن سیاهی برود , و اگر 
در گناهان مدّتی مدید بماند , آن سیاهی بیفزاید تا به مرتبه ای که آن 
سفیدی را بپوشاند , و چون سفیدی را بپوشد , صاحب آن دل هرگز به 
وک تا ین است معنی قول خدای عز و جل : «کلا 
بل ران علی ُلويهم ما کائوا تکسیُون» (1) : یعنی : چنان نیست که 
مکدبان می کویند؛ بلکه غلبه کردم و زنگ دادم پر دل های ایشان:: آن چه 
پیوسته می کردند» (یعنی دل های ایشان به سبب خبث اعتقاد و معاصی , 
رک گرفته واری سه هو به وت مقرن ی ,وبا ار اسان 
پوشیده گردیده است) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط . از ابوالحسن حضرت امام رضا علیه السلام که فرمود 
:«امیرالمومنین علیه السلام فرمود که : البتّه دندان های خنده خود را به 
خنده ظاهر مکن , و حال آنکه عمل های رسواکننده را 2 
و از شبیخون ایمن مباش , در حالی که کارهای بد کرده ی ۳ 


فخسد من نی و ال انعر ار مس اسان راز غلی بسن 
مهزیار , از حمّاد بن عیسی , از ابوعمرو مدائنی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده اند که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود 
:«پدرم علیه السلام می فرمود که : خدای عز و جل حکم فرموده , حکمی 
واجب , که بر بنده خود به نعمتی انعام نفرماید . پس ان نعمت را از او 


برباید با انکة ان ده ناه را پدید اورد که به سبب ان سزاوار سختی و 


1 
2- .۰ در همین باب 1 این حدیت را از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرد با اندک تفاوتی . (مترجم) 


ص: 659 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از جمیل بن صالح , از سدیر 
روایت کرده است که گفت : مردی از امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
کرد از قول خدای عز و جل : «قالوا ربُنا باعذ بین آسَفار نا وَظلَمّوا 
اه نفسهمٌ» (1) . راوی می گوید که : پس امام جعفر صادق علیه السلام 
رم که («آين جماعت , گروهی بودند که ایشان را دهی چند بود به هم 
پیوسته , که اهل آنها به یکدیگر نظر می کردند و همدیگر را می دیدند . و 
نهرهای روان و مال های نمایان داشتند . پس نعمت های خدای عز و جل 
را کفران کردند و ناسپاسی نمودند , و آن چه را که با ایشان و در نفس 
های ایشان بود از عافیت خدا , تغییر دادند ؛ پس خدا تغییر داد , آن چه را 

که پا ایشان بود از نعمت و عافیت . «واِنْ اللة لا یَعَیرٌ ما بقوم حثی بعیژوا 
ما بألفْسهغ» (2) ؛ پعنی : «به درستی که خدا تغییر نمی دهد آن چه را که 
و تا و ی ۱ و ار یا 
که در نفس های ایشان است؛ یعنی بدل کنند احوال جمیله را به اخلاق 
رذیله , و زبان را از ذکر او و دل را از یاد او بگردانند» ین دا سین رم 
را به سوی ایشان فرستاد (3) ؛ پس ده های ایشان را غرق کرد و خانه 
های ایشان را خراب نمود و مال های ایشان را برد , و بدل داد ایشان را 
به جای باغ های ایشان , دو باغ که خداوندان خوردنی و میوه ای بودند 
بدمزه که اراک است , (و گویند : درخت خار دار که میوه تلخ داشت , و 
خداوندان درخت شوره گز) , و چیزی از درخت کنار اندک بودند (یعنی در 
آن شوره گزها , اندک میوه ای کنار قرار دادیم , تا یاد کنند از آن میوه هاي 
فوت شده) بعد از آن ِِ است که : «ذلک جَرَیناهمٌ بما کقوا وَهل 
تجازی الا الُْور» (4) ؛ : این عذاب عاجل 79 0 ایشان را 
7 


نمی دهم , مکی کفور را (ظ) . 


1سا 19 تا آخر آیت که ترجمهة ان انم است که ۰ < کفتد قفوم سا .ای 
پروردگار ما ! دوری افکن میان منازل سفرهای ما؛ یعنی بیابان ها را پدید 
اد اوه اب با سل یر و مر رن اه اهر انم کر و 
ستم کردند بر نفس های خویش به این دعا , به جهت کفران نعمت : پس 
گردانيدیم ایشان را سخنان , که مردمان بعد از ایشان به تعجب باز گویند 
و از حال ایشان تعجّب کنند , که از آبادانی به خرابی میل نمودند , و یا از 


روی ضرب المثل باز گویند که : تفرّقوا ایادی سباً, و پراکنده ساختیم 
انتای را هد واه سا ی هه ات را ریس ۲ کمک اد 
ایشان در مارب نماندند و هر یک به جایی رفتند . به درستی که در آن چه 
ذکر کردیم از قصّه قوم سبا . هر آینه نشانه ها و پندها است از برای هر 
صبررکننده سپاس گوینده , که بر محنت ها صابر و بر نعمت ها شاکر 
باشد». (مترجم) 

2 .رعد, 11. 

3- ,و عرم به فتح عین و کسر راء اسطلخ[-استخر] , آیگیر است که اهل 
نا به سنگ و قیر بندان کرده بودند و بند آب , و بعضی گفته اند که : : بندی 
کف تست و استوان که‌امیش ساشته نود .و بعضی کفته اند که ؛ 
عرم , کور موشی است که آن بند را سوراخ کرد , و بعضی گفته اند که : 
نام وادی است , و بعضی گفته اند که : باران سخت است . (مترجم) 

4- .سبا, 17. 

5 و حضرت , اين کلام را بر سبیل اقتباس از آیه سوره سباً ذکر فرموده , 
ونم آبه ای است که «فارهلنا له سیل العرمرو بدناهم خیم 
وت ال خقط ها اور 
ای ی با ی ات 
زیرا که بعد از تتقه آیه ای که در آچر حدیث مذکور می شود , مذکور است 
که : «و جعلنا بیتهْمْ و ی الفری الْتی بازکنا فیها فری ظاهرة و قَدّرّنا فیها 
الستة سیژوا قیها لیالن وایاما امنین ففالاة نا باعف» تا آخر آیه . و آن:چه 
کلینی علیهم السلام ذکر فرموده بود , فاء نداشت , و در قران . , «فقالوا» 
است . و حضرت بعد از ذکر مقتبس مي فرماید. کم : بعد از آن فرموده 
است که : «ذلک جرَبْناهَمٌ بما کقَرّوا و هل تجازی الا الکفور» ؛ یعنی : «اين 
عذاب عاجل ب 2 
بر رسولان ما کافر شدند , و آیا عتاب کرده می شود یعنی عتاب نمی شود 
به مثل آن چه مذکور شد , مگر ناسپاس که در ناسپاسی به نهایت رسیده 
باشد؟» و این ترجمه , بنابر قرائت ت یجازی با یاء و فتح زای آن و رفع راء 
کفور است . و بنا بر قرائت دیگر که نجازی با نون و کسر زای آن و نصب 
راء کفور است , معنی این می شود که : جزا نمی دهم , مگر کفور را . 
(مترجم) 


ص: 6061 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از سماعه روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«خدا نعمتی را بر بنده ای انعام نفرموده که آن را از او ربوده باشد 
مک انکة. کناهی, زا مرتکب گردیده ناش که.به یب آن سر اوان زنفدن 


باشد» ۰ 


محمد بن یحیی روای یت کرده است , از احمد بن محمد و علی بن ابراهیم , 
ار ی انا وی ره سای ی هک 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰«به درستی که 
خدای عز و جل پیغمبری از پیغمبران خویش را به سوی قومش مبعوث 
گردانید و به سوی او وحی فرمود که : به قوم خود بگو که : هیچ اهل ده و 
گروهی نبودند که بر طاعت و فرمانبرداری من بودند و در آن طاعت , 
یا هت ار 
منتقل شدند به سوی آن چه دشمن می داشتم ته اه فان اس 
ستاختم از آن»جه دوست مین داشتد ,یه نوی آن چه تاخوش.می داششند. : 
و هیچ اهل ده و خاندانی نبودند که بر معصیت و نافرمانی من بوده باشند و 
در آن معصیت , ضرر و زحمتی به ایشان رسیده باشد , و از آن چه ناخوش 
می داشتم , منتقل شده باشند به سوی آن چه دوست می داشتم . مگر 
آنکه ایشان را منتقل ساخته ام از آن چه ناخوش می داشتند , به سوی آن 
چه دوست می داشتند , و به ایشان بگو که : : رحمت من بر خشم من پیشی 
گرفته . پس باید که از رحمت من نومید نباشند؛زیرا که گناهی که آن را 
می آمرزم , در نزد من بزرگ نمی نماید . و به ایشان بگو که : : متعزض 
خشم من نشوند و با من ستیزه نکنند , و به دوستان من استخفاف نکنند و 
انش ودرا که خوان اند وی که طر | در هام که تفن کم 
سطوت های چند است که چیزی از آفریدگان من تاب ان ندارد , و با ان 
مقاومت و برابری نمی تواند کرد» . 


ص: 663 


خن ارام هاتمی و ان تن من خن بر مخهه ح. یه [ زا 
ها یا مت رها اه ای رات یه 
که فرمود :«خدای عز و جل به سوی پیغمبری از پیفمبران وحی فرمود که 
: چون فرمانبرداری شوم , خشنود می شوم , و چون خشنود شوم , برکت 
می دهم , و برکت مرا نهایت و آخرشدی نیست . و چون نافرمانی شوم , 
خشم می گیرم , و چون خشم گرفتم , لعنت می کنم , و لعنت من به هفتم 
از فرزندان ملعون می رسد» . (1) 


محمد بن یحیی , از علی بن حسن بن علی , از محمد بن ولید , از یونس 
بن یعقوب , از امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که فرمود 
:«به درستی که یکی از شما ترس بسیاری از پادشاه با او می باشد , و این 
ترس نیست , مگر به سبب گناهان ؛ پس خود را از گناهان نگاه دارید , آن 
چه توانید و استطاعت داشته باشید , و در آنها تمادين (2) مکنید» ۱ و بر 
آ ماوت ایند ]. 


علی بن ابراهیم روا یت کرده است , از محمد ین عیسی , از یونس که ان 
را مرفوع ساخته و گفته است که : امیرالمومنین علیه السلام فرمود که 
:«هیچ دردی نیست که بیش از گناهان , دل ها را به درد آورد , و هیچ 
ترسی نیست که از مردن سخت تر باشد . و آن چه پیش گذشته , از برای 
فکر و انديشه بس است . و کافی است که مرگ , واعظ و پنددهنده 
باشد» . 


1- .یعنی با رضامندی به کردار پدر ملعون خویش , يا قصد مبالفه است , 
این بای بر ارجا بان ی 
2 .و تمادی , در نهایت به راهی دور شدن و طول دادن است . (مترجم) 


السلام یَفُول:«کلما أخدَتِ الْعباد من الدْئوب ما لم یَکُوتُوا بعْمَلونَ 
ال هم من البلاء ما لَم ۳9 یغرفون». 


ص: 665 
2 . باب در بیان گناهان کبیره 


احمد بن محمد کوفی , از علی بن حسن میثمی , از عباس بن هلال شامی 
,مولای ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام , روایت کرده 
است که گفت : شنیدم از امام رضا علیه السلام که می فرمود :در هر 
زمان که بندگان از گناهان , گناهی را پدید آورند که پیش از آن نمی کردند 
, خدا برای ایشان از بلا ها 3 مات را ید برد آوزد که تشن از نز نیت 
شناختند» . 


بقل بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از عباد بن صهیب , , از امام 
جعفر صادق علیه اس روایت کرد است که فرمود ِِِِ ِ 
ای را را سا و 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
شا راو اس فا امس ی اس ام ای ی ی 
درستی که خدای عز و جل را در هر روز و هر شب نداکننده ای هست که 
تاش کد وهی کید که « ای انا امست باسندم اس شید : 
و رفق و نرمی کنید از نافرمانی های خدا و پیرامون آنها مگردید . پس اگر 
چهارپایان چرنده و کودکان شیرخورنده و پیران رکوع کننده نمی بودند , 
عذاب بر شما ریخته می شد , ریختنی سخت , که شما به غایت درهم 
شکستته و به آن خرد.و فرد شوید» . 


ات ات کاهان کته نفر اساسحات ما رخاف کرو انوس 
احمد بن محمد , از ابن فصٌال , از ابوجمیله , از حلبی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام در قول خدای عز و جل : «اِنْ تجتیبوا یر ما هون 
له نکم عتکم سیایکم وتوحلکم مَدْحَلا کریما» (1) که آن حضرت فرمود 
:«گناهان کبیره آنها است که خدای عز و جل آتش جهئم را بر گردن آنها 
واجب گردانیده» . و ترجمه آیه این است که : «اگر اجتناب کنید و دوری 
نمایید از گناهان بزرگ و ای تا ی و 
خلیفه ما شما را از آن نهی کرده ایم) . درگذرانيم و عفو کنیم از شما 
گناهان شما را؛ یعنی گناهان کوچک شما را , و درآوريم شما را در موضع 
خوب گران مایه» (که بهشت است) . 


از او , از ابن محبوب روایت ت است که گفت : بعضی از اصحاب ما عریضه 
ای به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام نوشت و به من داد که به آن 
حضرت برسانم , و در آن نامه حضرت را از گناهان کبیره سوّال کرده بود 
که شماره آنها چند است و آنها چیست؟ حضرت در جواب نوشت که («از 
گناهان کبیره سوال کرده بودی . هر که اجتناب کند از آن چه خدا بر کردن 
آن وعده آتش فرموده , گناهان دیگر او را بیامرزد و از آن عفو فرماید , 
هرگاه آن گناه کار من باشد. و هفت. کاهی که لها کت و موجت 
بکشد , و عقوق پدر و مادر , و خوردن ربا , و اعرابی شدن بعد از هجرت 
(2) , و فحش گفتن به زن عفیفه (یعنی نسبت زنا به او دادن) , و خوردن 
مال یتیم (یعنی تصرّف در مال طفل بی پدر به غير وجه شرعی) , و 
گریختن از جنگ واجب» (بیرون رفتن از لشکری که به جهاد دشمنان دین 


رفته باشند) . 


1- .نساءء, 31. 

2- .و در نهایه [از ابن اثیر] مذکور است که تعرّب بعد از هجرت , آن است 
که بازگردد به سوی بادیه و با اعراب و بادیه نشینان بضاند + بقذ از انکه 
هجرت نموده و مهاجر گردیده . و پیشتر بنا چنین بود که هر که بعد از 
هجرت به جای خود برمی گشت , او را چون مرتد حساب می کردند . 
(مترجم) 


سَمعته یَقولِ «الکبایِرٌ سَبْعٌ: قثل لمَوْمنِ مَتَعَمٌدا , و قَدَف الْمحصته 5 
الفراژ من الز ِ , و اللعرّب َعو الهکره 5 کل مال الیتیم ظلما , و اکل 
الزبا بعد البیته , و کل ما اوجَب اللة علیه الناز» 


ملد 


قرف سار 0 او و با ند الم و 
9 ۰ هر آزنی جرج ین تاره وشن شرت ار قرع ون 
لاعیمان» و من ۱ یوّما من شهّر رَمصان مَتعَمَدا خَرج من الاعیمان». 


۹ ت 
ِِ 
8 
3 


ص: 6007 


۳۵۹ | با ی و و ۱[ 
که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«گناهان کبیره هفت است : 
کشتن مقمن از روی عمد و قصد , و فحش گفتن به زن عفیفه 7 کر شوه 
از میان مجاهدین , و اعرابی و بادیه نشین شدن بعد از هجرت , و خوردن 
مال تیم از روی ستم , و خوردن ربا بعد از حجّت روشن بر حرمت آن , 31 
هر چه خدا| آتش دوه جر نش کردن ان واجب گردانیده باشد» . 


یونس , از عنداز لد بن سنان روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰ «به درستی که از جمله گناهان 
کبیره , عقوق پدر و مادر است . و نومیدی از رحمت خدا , و ايیمن بودن از 
مکر خدا» (یعنی جزای مکر و آن چه در ظاهر به مکر می ماند) 


و روایت شده است که +«بز رگ ترین گناهان کبیره , شرک به خدا| است» . 
(1) 


پونس , , از حماد , از نعمان رازی روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از 


انام خعتر صاون عایه لاه کم می قرمود هر کمتا کید ار نها 


بیرون می رود . و هر که شراب بیاشامد , از ایمان بیرون می رود . و هر 
که یی روز را از ماه مبارک رمضان افطار کند از روی عمد , بدون عذر 
شرعی , از ایمان بیرون می رود» . 


1- .و من می گویم که : همه اعتقادات فاسده که مخل به ایمان باشد , در 
آن داخل است . (مترجم) 


بن عَمّار, عَن ابي عب عَبّدٍ ال علیه السلام فی قَوّل ال 
ی ده الا لاعتم و5 القواجش الا اللْمَمَ» قال: ِ»» 
السرفی ٍِِ 1 


ی یر , عن عَبد امن بن الحمَاج 
۳ ؛ قال: سالث آبا الم علیه ایسللم کر لکد 
ققال :« هَنَّ فی کتاب عَلیٌ علیه السلام سَيْعْ: اف باللّه , و قتلٍ اللَفُس . 
و عُفوق الوَالِدَین , و أکلْ | قد آم .و فل ال ]زیم طلم و الراژ 
من الرّخّْفٍ , و اللْعَرّتْ بَعْد | ال ی یز لععاصی؟ ال : 


ص: 669 


از او , از محمد بن عبده روایت ه است که گفت : به خدمت امام جعفر 
سا ی اک زنا می کند , در حالی که 
مومن باشد (یعنی ایا زانی در حال زنا ایمان دارد؟ و از جمله مقمنان 
محسوب می شود؟) فرمود :«نه , چون بر بالای شکم زن باشد , ایمان از 
او ربوده شود؛ پس چون برخیزد , به سوی او رد شود , و اگر دوباره برگردد 
, ربوده شود» . عرض کردم که : او اراده دارد که دوباره برگردد . فرمود : 
«چه بسیار است کسی که اراده می کند که دوباره برگردد , و هرگز به 
نتخوی آن برنفی کرزد*:. 


یونس , از اسحاق بن عمار , ات رن با روایت کرده 
است در قول خدای عز و جل : «الذین یجتید ِجتَبُوَ کبایْر الائم والفواحش الا 
الْمَم» (1) که آن حضرت فرمود :«فواحش , زنا و دزدی آست , و لمم , 
آن است که مردی گناهی را به فعل می آورد؛ ۲ 
سر می زند , بعد از آن بلافاصله از خدا طلب آمرزش می کند که از آن 
درگذرد و او را بیامرزد» . عرض کردم که : در میان ضلالت و گمراهی و 

, منزله ای هست؟ فرمود : «چه بسیار است دست آگیره اهای ایمان» 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از عبدالرحمان بن حجاح , 
1 بن زراره روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام را سوال کردم از گناهان کبیره . فرمود که +« گناهان کبیره در کتاب 
علی علیه السلام هفت است > کافم ندن به. دا مه کت آنمی: ۸ ده 
عقوق پدر و مادر , , و خوردن ربا بعد از بینه , و خوردن مال یتیم از روی 
ستم » , و گریختن از میان مجاهدین , و اعرابی شدن بعد از هجرت» . راوی 
می گوید که : عرض کردم : اينها از همه گناهان , بزرگ تر است؟ فرمود : 
«آری» . عرض کردم که : خوردن یک درم از مال یتیم از روی ستم , بزرگ 
تر و گناهش بیشتر است يا نماز نکردن؟ فرمود : «نماز نکردن» ۰ عرض 
کردم که : ترک نماز را از جمله گناهان کبیره نشمردی؟ فرمود که : 
«نخستین چیزی که به تو گفتم , چه چیز بود؟» راوی می گوید که 0 
کردم : کافر شدن به خدا . فرمود : «تارک الطلوه , کافر است» : یعنی 
بدون عذر و علت (2) . 


1- .نجم. 32. آنان که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها دوری می کنند , 
جز گناهان کوچک . 

2 .و ظاهر این است که این تفسیر از کلینی علیهم السلام باشد . 
(مترجم) 


5 7 0 ۳ " 
عده من اصَعابتا , عن اه بن مَحَمّد بن خالد , مَحَمّد بن, حبیب » عَن 
<0 0 <0 ۰ _ لا ۳ 0 0 ء 0 ۳ ۳ _ 
عبد | و ین عبد الرخمن الاضم, عن عبد الله بن مُشکان , غن پی عبد الله 
علیه السلام , قال «قا امیژ الموْمنینَ صَلواث الله علیه: ما من عبد الا و 
و ام ولا ی سم للا 2 م2 ]7 ۳ شید ات ۰-2 ج2 ]7 2 
ابعون جنه نی [بعین کبیره , فاذا عمل آژبهین کیره 
و ۳ 3 ۳ ی ۳ 0 ی » ۱ ۳ ‌ 
فَتستَرة الملایکة یاجنِحتها». قال: فمّا جدع شین من القییج الا قارفة حلّی 
۳ ۰ سس و تس ِ -0 وس 2 م2 
یِمتدرخح الی الناس بفعله القبیح , فیقول الملایْکة: یا رب , هذا عبدی ما برع 
۶ ۴ سس ام سب 9 سل ۲ 
لا رکبة , و | 1 له عل و < 
13 و ۶ وس رم + 6 حِ 
اجنحد ۱ [ اهل البیت , فعند ذلک 
۳ 5 س ۳ 2 پر 4 1 بت س ‌ِ ِ 
۹1 ستژه وی السماء 5 سره ی الارّض , قَیِمَوا الملایکة: با رب » هذا 


ِ ء 0 0۵ 5 ۳ ۳ و ۳ 0 ۳ 9 1605 کش 2 ]- 

لین تن الزاهيم , عَن هاژون بن فشلم , عن قشعده تن صدقه . قال 

ه ي |-] 2ه ات ۲ -اءو . یر ۵ تک 

7 

لیاس من رفح الله .و الامَن من مکر الله , و قِثل اللمس الیی حَرّم اللة , و 

عقوق الوالدین . و اکل مَال الیِنیم ظلما, و ال الربا بعد البیته , و اليعرّب 

مه و ۳ ِ ۳ رد 

َعد الهجرم , و ف المَحْصته . و الفرار من الرَحفٍِ» فقیل لة: | رات , 

المَرتکب بیرو یِمّوثْ عَلیهّا , ا تخرجة من الاعیمان؟ و ان غَذب بها فٍ ن 

4 ۳ عءِ 

ی ی و ۳ 92 و ۳ و 

زعع آلها حلال و یدلک بُعات آشة العذاب , و ات گان مَعترفا بالها کب 

هی علیه خرام , 5 ارخٌ بَعَدبٌ 2 ٍِ» رخ 9 خلال . انه مَعذبٍ مج . و5 
ع‌ِ تس - ل‌ ع ۵ ع‌ِ ‌ِ ‌ِ 

هو هون عذابا من الاقّل , و بخرجة من للاعیمان , و لا یخرجة من 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن حبیب , از عبدالله بن عبدالرحمان اصم , از عبدالله بن مسکان , 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«امیرالممنین ۳ السلام 
فرمود که ز هیچ بنده ای نیست , مگر آنکه چهل سپر یا پرده بر بالای او 
کشیدهه ۲ آنکه حول کاه بر هفرابه یل ایرد و حون حمل کاء کی را 
به عمل آورد , آن سپرها يا پرده ها از او زائل شود و بی حجاب بماند . بعد 
از آن , خدای تعالی به سوی فرشتگان وحی فرماید که : بنده ی مرا به بال 
های خویش بیوشید . پس فرشتگان او را به بال های خویش بپوشند؟ . 
حضرت فرمود : «پس وا نمی گذارد چیزی را از آن چه زشت باشد , مگر 
آنکه آن را بی باکانه به عمل می آورد , تا آنکه در نزد مردم , خود را به 
کردار زشت خود مدح می کند و ثنا می گوید . بعد از آن 2 
مش نت له : ای پروردگار ما , اینک بنده تو است که هیچ چیز بدی را وا 
تیه کدا هیر آکه موکت آن می کفتت هم درف مها از هد اه 
می کند , شرم می کنیم؛ : پس خدای عز و جل به سوی ایشان وحی می 
فرماید که : بال های خویش را از او بردارید ؛ پس هرگاه چنین کند , شروع 
کند در دشمنی ما اهل بیت , و در آن هنگام پرده اش در آسمان و زمین 
دریده شود . پس فرشتگان عرض می کنند که : ای پروردگار ما ! اینک بنده 
تو است که پرده دریده و رسوا باقی مانده . خدای عز و جل به سوی 
فا مات که دای را را ارجا هی ی ود تما ما امد 
نمی فرمود که بال های خود را از او بردارید» . و ابن فصال , از ابن 
مسکان همین را روا یت کرده است . 


علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه روایت کرده 
اش که کت و نم از ایام عفر ارو غله السای کی رو 
+« گناهان کبیره , لومیدی از رحجمت خدا است ۰ و شاه شدن از فضل 
خدا که موجب روح و راحت بنده است , و ایمن بودن از مکر و عذاب خدا, 
و کشتن تنی که خدا آن را حرام گردانیده , و عقوق پدر و مادر , وخوردن 
مال یتیم از روی ستم , و خوردن ربا بعد از حجّت روشن بر حرمت آن , 
اعرابی شدن بعد از هجرت , و فحش گفتن به زن عفیفه , و گریختن از 
میان مجاهدین در جنگ و جهاد» . بعد از آن , به آن حضرت عرض شد که : 
فرا رده که نک عرنکت کی هی ویر آن عی رده ابا آن ره 
او را از ایمان بیرون می برد؟ و اگر 1 معذب شود , عذابش مانند 
ای ان ای ری 


: «از اسلام بیرون می رود , هرگاه گمان کند که آن کبیره حلال است , و 
برای همین به سخت ترین عذاب ها معذب می گردد , و اگر اعتراف داشته 
باشد به اینکه آن گناه کبیره , کبیره است و کردن آن بر او حرام , و اقرار 
دارد که بر آن معدّب می شود و حلال نیست که مرتکب آن شود , بر آن 
معذّب خواهد بود , ولیکن عذابش از عذاب اول آسان تر و سبک تر است , 
و آن کبیره , او را از ایمان بیرون می برد , امّا او را از اسلام بیرون نمی 
برد» . 


ص: 0/2 


۶ لل ۶ ه و -9 2 و 


بن یحیی ؛ 


۳ 3 ۳ ِ 0 
عَلعاً بن ابراهیم , عَن آبیه , عَن حمادٍ , عَن ربعی , عَن الفصَیّل , عَن آبی 
عَبّدٍ الله علیه السلام , قال:« بُسَلَبْ له وخ الاعیمان ما دام علی بَطنهّا؛ 

+ |حج] مر ]- ۳۳ و- ۳۹ ۳1 7 9 یه فتایح رن ِ 3 
قادا ترل , عاد الاعیمان». قال: فلت ل: أ رأیّت ان همّ؟ قال: « لا, رابت 


ملها: قثل الفس فته ِِ لشژی باللّه العظیم , و فد الْفکصته . و 
اکل مه بد الییته . و الْفراژ من ارف ۰ لهجْه , و عُفوق 


لَّ ۳ ءِ 


ونم تا ی : , قال: قال آَبُو عَد اللْه علیه السلام :« و الّذی 
عَاخ أَبُوهْ لعَن با و الذی |ذا أجایة ان یَطربْة». 


0 
6 
اسست. آیا 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فضال , از ابن بکیر روایت 
کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم 
که : در قول رسول خدا صلی الله علیه و آله است که :«مرد چون زنا کند 

ایمان از او مفارقت می کند» . فرمود که : «آن قول خدا است که : 
«و ایهم بروح منة» (1) . و اینک , همان است که از او مفارقت می کند» 


کین ار اهم هد ار انا روصم از فل سای آمام عفر 
صاوق,علبه السلام روایت کردم است: که فرخوه صرو ایمان از واکننده 
ربوده می شود , مادامی که بر بالای شکم زن باشد , و چون فرود آید , 
ایمان برمی گردد» . راوی می گوید که : عرض کردم : مرا خبر ده که ار 
قصد زنا کند , چنین خواهد بود؟ فرمود : «نه , مرا خبر ده که اگر قصد کند 
که دزدی کند , آیا جایز است که دستش بریده شود» (يا دستش را می 


علی , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از معاویه بن عقّار , از صّاح بن سیابه 
روایت ت کرده است که گفت ی یج 
محمد بن عبده به آن حضرت عرض کرد که : زناکننده زنا می کند , تا آخر 
آن جه در همین یاب دذاشست.:. 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از وشّاء , از ابان , از ابوبصیر , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم ار آن 
حضرت که می فرمود :«گناهان کبیره هفت است , از جمله آنها : قتل 
نفس است عمدا و شرک به خدای بزرگوار , و قحش گفتن به زن عفیقه 
ی ی ی 
بعد از هجرت , و عقوق پدر و مادر , و خوردن مال یتیم از روی ستم» . 
فرمود : «اعرابی شدن بعد از هجرت و شری , یکی است» . 


ابان , از زیاد کناسی روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود :«و آنکه چون پدرش او را بخواند , پدرش را لعنت کند , و 
انکه چون پسرش او را اجابت کند , او را بزند یا به او ضرر رساند» . (و 
مراد اين است که لعنت کردن پسر بر پدر , در هنگامی که او را می خواند 
,. و زدن پدر » دیسر را بی آنکه تافرمانی.و کناهی کرده باشد : از خمله 


گناهان کبیره است , و اوّل , داخل است در عقوق و دویم , به آن نزدیک 


است) . 


1- .مجادله, 22. 


و » اب 1 
و هو و لا یشرق و مِنْ , و لا یشرب الحَمَر و هو مَوْمنْ , و لا 
لا 2 ۳ 3 ۳ 02 .۰ لا ترش ]دک ریش و 2 9 :71-۰7 12 0 
باکل الرّبا و هو مُوْمنْ , و لا یشفک الذم الحرام و هو مُومنْ , فقذ ی 
ی را ات 3 9 ]؟ه 11 ِ م0 وا 0 9 

هذا و حرخ منهة ری جین ارعم ان هذا العبة یضلی ضلاتی , و یذعو 
ِبِ- عی‌ی.. . . ام دورو هر ی دس تهب یی و بر و ره 
دسایی ؛ بتاکخنی 1 أ کحهة ۰ و 3 ۷ أ 9 و ود جر من الاء ‌ 


مد #و الیل علیه کنات الله: 
له زود اس علی قرب تا ۳ و رم بات متازل , و ذدیک 
قوّل الله عَر وجل, فی الکتاب : «اصَحابٌ لععته» . « و أَصَحَابٌ المَشامَهٍ» , 
«والسَابِقون» . قَأْقا ماک ثر السّابقین , هم آتیتا فرشاون و یز 
مَرسلین , جَقل اللة فيهم حَمسهة ارواح: رُوح الْفْدّسٍ , و ژوح الاعیمان , و 
ژوح القَوّه , و روح السْهوّه ۰ قرو البََن؛ فیژوج الفَدْس منوا اثیاء 
مرس رو غثر فزیللن. ویقا عَمُوا الأسبَاء؛ و پژوح الاعیقان توا اللة , چ 

1 یژوح لفق جاهذوا عَْوَفْمْ , و عَالجُوا مَعاسَهْم ؛ و 
یذ لطعام , و تکَخوا الحلا من شتاب الکتاء ؛ و 
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الیْمته و هم وتو حقاً باغیانهم جعل اه قوش آزبعه م2 
و , و رو الشْهُوّه , و روح البَدنِ؛ فلا یرال الِعبد 

لزع حنّی تأتی عَلیّه حالاث». ققال الرَجْل: با ِ 
6 ۲ 0۹ 
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و9 ِ ۳ : ۱۱۱ ٍ 2 7 1- ن ج لب 
نی , ما هذه الجالاث؟ ققال: « آمّا ولا , و کم قال اللة عر 
حل 935 من یرد الی ار ل الِعَمُر لک لا َعْلَم بد علم. شَیتا» قیدا 
تفص مه جمبغ الارواح , و له لد تفج ین دین اللّه ؛ ان الْقاء 
رده الی أردَلِ عُمره , َو لا قرف للصّلاه .و لا جشتطیغ هد باللیل 
و[ بلهر , و لا ایام في اسف مع لاس قیا نقضان من وی الاعیمان 
و ر م2 و 7 0 ۳ 
وِ 


1 ینا. _ملْهْمْ: من ینتفص حه ژوغ الفوّه , قلا بَشْتَطیع جهّاد 
عَذوه , و لا پشتطیع طلبٍ المعیشه. و ملفم: من تتتقص مه زوخ خْ الشُهُوّه , 
قلو مرت به أضبحٌ بَتاتِ دم لَمْ یجِنّ الا , و لَم یم .و تلقی روخ ادن قیه 


يِعَودٌ فیه حی پوت فلذّا تابِ تب اللة علیه, و ان عَاد ادحَله اللة تاز جَهَنم. 
2 ۳ و )] نت ِ 1 یک ۹ 
قاما آصحابٍ المشامه , فَهْم الیِهودٌ و اللحهاری ؛ یِفول اللهٌ 

ع‌ توس 


س‌ سم ‌ 
م اه.ا ی و بر سح مه م و ِ 
«الذین اتیناهمٌ الکتَابِ ۵ یعرفون 
0 


رش لا یس رنه تا 
ژوح / وو ؛ لیف الشهُوّه ۰ ور ۸ تِ أ ‌ 1 
۰ 10 ۵ 
«ان هَم الا کالائعام» لانَّ الدَابْه اما تخل بژوح الْفَوّه , و تعتلف پژوح 
۹ مت ِ جوم ۲ - 1 -_ ۳ هِ ‌ 
لشْهوو , و تسیر بژوح البَدَنِ». ققال له السَائل: آخیبت قلبی بلژن الله با 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش که آن را مرفوع ساخته , از محمد بن داود غنوی ی 
که گفت : مردی به خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و عرض کرد که : 
اراس ی ری بان فرص ات ان که 
و حال آنکه او مومن باشد , و دزدی نمی کند در حالی که موّمن باشد , و 
شزاب نمی اشاهد در خالن که موهن. باشد» و ربا تمی, خورد در حالی, که 
مومن باشد , و خون حرام نمی ریزد در حالی که موّمن باشد , و این امر بر 
فن. حرآان.-اشت ه.سبته آم از ان ی شدم.: در نداهن که کمان. دارم د 
می دانم که این بنده مانند نماز من نماز می کند , و چون دعای من دعا 
می نماید , و با من عقد نکاح می کند و من با او عقد نکاج می کنم (که از 
یکدیگر زن و دختر می گیریم) , و او از من میراث می برد و من از او 
میراث می برم , و حال آنکه او به جهت گناه کمی که به او رسیده , از 
ایمان بیرون رفته باشد . امیرالمومنین علیه السلام فرمود :«راست ؟ 
شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که می فرمود و دلیل بر آن کتاب 
خدا است : خدای عز و جل مردمان را بر سه طبقه آفرید و ایشان را در 
سه منزله فرود اورد . و اين است قول خدای عز و جل در کتاب خویش : 
«یاران دست راست و پاران دست چپ و پیشی گیرندگان» . اما ان چه 
ذکر فرموده از امر پیشی گیرندگان , ایشان , پیغمبران مرسل و غیر 
مرسل اند که خدا پنج روح را در ایشان قرار داد : روح قدس و روح ایمان 
و روح قوّت و روح شهوت و روح بدن . پس به روح قدس , مبعوث شدند 
به پیغمبری , در حالتی که پیغمبران مرسل و غیر مرسل بودند و به ان روح 
چیزها را داشتند , و به روح ایمان , خدا را پرستیدند و چیزی را با او شریک 
نگردانیدند , و به روح قوّت , با دشمنان خود جهاد کردند و امور معاش و 
معاشرت خویش را چاره نمودند , و به روح شهوت , طعام لذیذ و خوشمزه 
زا یافتند و به لدت آن رسیدند + و زنان بزنای. خلال. زا تکاح: کردند و. با 
ایشان مجامعت کردند . و به روح بدن , حرکت کردند و راه درنوردیدند؛ 
پس این گروه , آمرزیده اند و از گناهان ایشان (یعنی خلاف اولایی که از 
ایشان سر زده) درگذشته شده» . بعد از آن فرمود که : «خدای عز, و 
جلفرموده است که : «یِلک الرْشُلٌ فصن بَعْضَهْمُ علی تَقض مهم من کلم 
له ورفع بَعصَهّم رجات تین عیسی بن مریم البینات وأیدّناه بژوح 
ََذس» (1) . بعد از آن , در باب همه ایشان فرموده که : «وأَيْدَهَم بژوح 
ق۵ ۶۱ اف قرعاید که * یه انم ردح , ایشان را گرامی داشت و ایشان 
زابر غیر ایشان: اقزونی داد » ین این کروه + آمرزیده اند.و از کناهان 


ایشان در‌گذشته شده . بعد از آن , یاران دست راست را ذکر فرموده , و 
ایشان , مومنانند از روی راستی , و ایشان , اشخاص معینی چندند که خدا 
چهار روح را در ایشان قرار داده : روح ایمان و روج قوّت و روح شهوت و 
روح بدن؛ پس بنده پیوسته این ارواح چهارگانه را کامل می گرداند , تا 
حالتی چند بر او وارد شود» . آن مرد عرض کرد که : یا اميرالمة‌منین ! این 
ی تا ۳ اول آنها چنان است که خدای عز و جل 
فرموده که وک 2 من یرد الی أرَدّلِ العَمَر ِکیلا یلم من تعد علم سَیِئا» 
دص فعتون وا کا اه مت 
سوی فروترین و زبون ترین زندگانی , که به سنْ خرافت و نهایت پیری 
است , تا نداند پس از دانستن امور , چیزی را؛ یعنی به حالت کودکی 
بازگردد» . و حضرت فرمود : «پس اینک , همه ارواح از او کم می گردد , 
و اه کنمی تیست: که از دین خدا بیرفن:رفد زیر که.آن که فاغل. است. .با 
او فعل می کند , او را به سوی پست ترین عمرش بازگردانیده . پس او 
چنان شده که از برای نماز وقتی را نمی شناسد , و نمی تواند که در شب 
و روز نماز و شب نافله را با آوزدرع نمی واند که‌با مر‌دهان نزن ضنف 
ار تا ام و ی سا وتا اس ارس اس 
ولیکن او را هیچ ضرر نمی رساند . و در میان ایشان کسی است که روح 
قوّت از او کم می شود , که نمی تواند با دشمن خویش جهاد و کارزار کند 
, و استطاعت ندارد که اسباب زندگانی را طلب کند . و در میان ایشان 
کسی است که روح شهوت از او کم می شود , که اگر خوش روترین 
دض آن: ادم یه او بحتر ره سنوی آن میل, کف و بر یو وخ در دور 
او باقی می ماند , که حرکت می کند و درمی نوردد , تا ملک الموت به نزد 
او بیاید , و این حالت از برایش بهتر است؛ زیرا که , خدای عز و جل با او 
چنین کرده است . و گاه است که در زمان قلوّت و ایام جوانیش , بر او 
حالت ها وارد می شود که به واسطه آنها قصد گناه می کند , و روح قوّت , 
او را دلیر می گرداند , و روح شهوت , از برایش زینت می دهد , و روح 
بدن او را می کشد , تا آنکه او را در گناه می اندازد , و چون دست به آن 
گناه برساند و مرتکب آن شود , از ایمانش کم گردد و از آن دور شود؛ ؛ پس 
چنان شود که در آن باز نگردد , تا آنکه توبه کند , و چون توبه کرد , خدا 
توبه او را قبول فرماید , و اگر دوباره برگردد , خدا او را در آتش دوزخ 
داخل گرداند . و اما اصحاب دست چپ , بهود و نصاری اند . خدای عز و 
جل می فرماید که : «الذین اتَیناهمّ الکِتابِ عرفوتَهٌ کما یَرفون ابناتَهَم» 


(4) ؛ پیعنی : آنان که داده 0 را کتاب تور ات و آتخیل « ضت, تا سند 
۱۳ پسران خود را» . و حضرت فرمود : «یعنی 
محمد و امر ولایت را می شناسد که در تورات و انجیل است , چنان که 


و ه 


پسران خوییش را که در منزل های اند می‌شاسد , ضقان فریقا میه 


یکتموت * الحَو وَهَم یَعْلَمُونَ الْحَودٌ من رَبک» (5) ؛ یعنی : و به درستی که 
گروهی از ایشان , هر آینه می پوشند حق را , و حال آنکه ایشان می دانند 
که می پوشند آن چه درست و راست است از جانب پروردگار تو است» . 
و حضرت فرمود : «یعنی آنکه تو فرستاده ای به سوی ایشان . «قلا تکَوتنَ 
من زین (6) ؛ یعنی : پس البتّه مباش از جمله شک کنندگان» 1 
ها ۱ . و حضرت فرمود که : 
و ار سا مه هن هآ ای ود 
روح ایمان را از ایشان ربود , و در بدن های ایشان سه روح را ساکن 
گردانید : روح قوّت و روح شهوت و روح بدن .,بعد,از آن ۰« 
سوی چهارپایان نسبت داد و فرمود : «انْ هم الا کالاتعام» زر ؛ 
نیستند ایشان ,؛ مگر چون چهارپایان» (زیرا که حیوان جلنبنده , ۳۳ 
نیست که به روح قوّت , بار برمی دارد و به روح شهوت , علف می خورد و 
به روح بدن , راه می رود) . سائل عرض کرد که : یا امیرالممنین ! دل مرا 
زنده گردانیدی به اذن خدا . 


[- .بقره, 253. میان این فرستادگان برخی را بر برخی برتری بخشیدیم . 
م ا ‏ ا ه ۱ص ی 
بالا برد و به عیسی بن مریم دلیل های روشن دادیم و وی را با روح القدس 
نايید کردیم . (مترجم) 

2- .مجادله, 22. 

3- .نحل, 70. 

4 .بقره, 146. 

5 .بقره, 146 و 147. 

6 .بقره, 147. 
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ص: 6076 


ص: 077 


لا بُنْ انراهيم , عَن مُحَمّد بن عیسی , عَن وئس , عَن داود , قال: سالث 

با یو ال که ال مين ول رون اند ی ال یه و له «د 

رتي الرَجْل قارقة ژوخ الاعیمان» , قال: ققال: «هو مثل قَوّل الله عَرّ 

دو لا جوا الکییش ملة تلفقون» > تم قال: ها ی له : ولو 
+ «چ آ دهم بژوح مِن» هو الْذی قَارَقة». 


ص: 60709 


علی پن اپراهیم . از محمد بن عیسی . از یوتس , از داود روایت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که :«چون مردی زنا کند , روح ایمان از او 
مفارقت نماید» . راوی می گوید که ی 
مانند قول خدای عز و جل است که فرموده : «و لا تیمْمُوا الخبیت 
لففون» (1) ؛ ۰ بعنلی ؛ و قصد مکنید آن چه را که فاسد و ناخوش و بد باشد 
, که از آن نفقه کنید» (2) . راوی می گوید که 7 بفند. از آن فرمون که 
«غیر این اد این ظاهرتر است یی وی کر هست: کم دلالعس بر آبن 
مطلب , از آن چه مذکور شد , بیشتر باشد) :1 
که فر ود 2:۶ 2 بژوح مِثْهْ» (3) , همان روح است که از او مفارقت 
می کند» . 


1- .بقره, 267. 
2- .و وجه مشابهت آیه و حدیث رسول به یکدیگر , چنان که بعضی گفته 
انم آن ات که« مان اکن نامام است: هد ته. که الما جعذیم 
است و هیچ نیست , چنان که نفقه کردن از آن چه ناخوش و بد باشد ناتمام 
است , نه آنکه اصلاً انفاق نیست . (مترجم) 

3- .مجادله, 22. 


۳۱ 


مگ آیی نو الله علیم»السلام 
تال" تغفز ما دون ذلِک لِمَن پشاء» 
الکبَایر ما سواها». قَال: قلثْ: دحَلّت الْکبایرٌ فی الاستتتاء؟ قَالّ: «تَعم» 


_ 


توت و شعای بن:غعان : قال* فلت این عنم ال علبه: السلام 
تْتاء أن بغفر لِمَن بسَاء؟ قالّ:«تع2». 
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یُوئْس , غَن ان مشکان , غن آیی تصیر , ع آیی عَیّد اللٍ علیه السلام , 
قال: مه تقول: «و من نوت الجکمه فقز فقَذ آوتی خَیُرا کثیرا» قال:«مَرفة 
الاعمام علیه السلام , و اجِْتَابْ الکبایّر التی آَوَجبِ اللة عَلبْهَا التَا». 


ی تن التراهيم , عَن آییه , غن ان أبی عُیْر , عن مُحقّد بُن حکیم , قال: 
ی ی و .5 
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ص: 6091 


, از ابن بکیر , از سلیمان بن خالد , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود : ها له بر مشک به وقفر ما دون 
ذلک لِمَن بشاء» (1) ؛ : یعنی : به درستی که خدا نمی آمرزد شرک آوردن به 
او را , و می آمرزد آن چه را که غیر از آن است , از برای هر که خواهد» . 
حضرت فرمود که :«یعنی گناهان کبیره را و آن چه غیر از آن باشد» , راوی 
می گوید که : عرض کردم + گناهان کبیره , در استثنا؛ (یعنی : «ماذفن 
ذِلِک» که قابللت مغفرت دارد) , داخل است؟ فرمود : «آری» . 


, از اسحاق بن عمار روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام 
۱ ۳ عرض کردم که ای ی استئنا 
هست که خدا آنها را بیامرزد از برای هر که خواهد؟ فرمود :«آری» . 


, از این مسکان , از ابو بصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام 
3 ت,کرده است بکه گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود : «وََنْ 
وی امه قَقذٌ أوبی خیُرا کثیرا» (2) و فرمود که :«حکمت , معرفت 
اخام ات ایکا امس هواس و وا رون 
آنها واجب گردانیده» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از آبان ابی عمیر , از محمد بن حکیم روایت 
کرده است که به امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردم که : کناهان 
کبیره , صاحب خود را از ایمان بیرون می برند؟ فرمود :(«آری , و پست تر 
از گناهان کبیره نیز بیرون می برد . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود 
که : زناکننده زنا نمی کند , و حال انکه او موّمن باشد , و دزد دزدی نمی 
کند , در حالی که مومن باشد» . 


[- .تسا ؟ء 9 
2- .تسا ؟, 19 


۰ ث#ِ ۳ 1 ۳ ِ 
ان آبی غُعیر . عن عم اباب . عن غتند تن ژراره . قال : دحل ان فیس 
۳ ۳ راو 9 ۳ اف لآ ی اون مج رب + ِ 
الماصر و عَمَر بن در و اظنْ ابو حنيقة علی آیی جعفر علیه السلام , 
ین 0 9 ۳ مج - و و ح ظ ِ ۳ 
این قنس العاصر , ققال: لا لا بخرخ هل دغوتتا و أَهل ملتتا من 


لست 
ِ 0 هِ_ ۳ ء - لت ِ و و ر ِ << .۰ س 
علیِ 1 یراهب من محمد بن ی عَن یونس / عْن کبد الله بن ستان 
فال: عالث ابا عند اللهعلیه السلام عن الرحل بریکت الکنيت من الکیار 
جچ و حِ 2 وه وو 1 19 ۲۹ و و ی 0 جروو سم مج 7 
یمو 1 هل يخرجة ذلک من | ِ- و ان ِِِ 7 9 عَدابِة کعذاب 
۳۹ ‌ ۳ یت ۳ ی ت مر 2 ۰ -] ۶ 
المُشرکین ِ م‌ له مده انقطاع! ققال ازنحر کییره من أ بر » 
>پ -  _‏ لا ۳ ر - ضِ ۳ ‌ تس نید هِ 9 
فرعم آنهّا خلال . اخرجَة ذلک من الاءسلام , و عَذْتٍ اشَد العذاب؛ و ان کان 
5 ِ ِ 3 نسم اه ِ 
مَعترفا له دنب و مات علیها . اخرجم من الاعیمان , و لمّ یْخرجْةٌ من 
اس سس : ۳ 4 و هشن 4 - 
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اش ۰ ج ‏ رن ی س 
جل ب وا و يا و لِهْم عذاب عَظیمٌ» . و اکل 
س‌ سای ِا ات سر 2 ۳ ت س ع‌ِ 0 " 
مال الیتیم ؛ لانْ_اللة ن و5 حل یقول: پاکلون ی بطونهم نارا و 
ره ]و جک ۲ ۳ - ۶1 ِ له و . م 5٩‏ مر صللا رم رم 2۶ هه 
یصْلوّنَ سعیرا» . و الفراژ من | حف؛ لا اللة عز و جّل بقول: «و مَنْ 
یولهم یومَیّ ذبره [ مَتحر فا تال او مَتحیزا| الی فِتّهٍ فقَدٌ باء یعَصَب من 

ه‌ ‌ نو - ۳ 


آا ست ۳ لو ۶ - 1]- اع۶ لام رگا ار ع لا رو رف 
الله و ماواه جَهَنم و لس المصیژ» . و5 کل ۱ با ؛ لان اللة, عز جل یِقول 
۰ ۳ ِ لل ِ ۰ سید مب ۲ 0 
«الذین پاکلون الربا 1 یقومون الا کما یِفوم الذی بطه الشیطان من 
۶ 2 ‌ ۳ 
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۲ : «و ۳ تل جوم الْقیامه» . و مَْغْ الگاه الْمَفوضَه 

5 لآ لا - و "و ‌ِ وه و جه ع‌ِ 2 

لان اللح عَر و جل یقول َ فنکوی , جباههّم جنويهُم 5 ظهوژهم ی 

> او 1 ۳ ۱ و ۳۲۳ ِا ض ص لا ر ‏ 7 و سر م2 ی ه‌ 
دم | ور ۰ 5 کنمَان الشهادو ؛ لان اللة 8 < یقول »» من یکتمها 
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ص: 683 


اين ابی عمیر , از علی زیّات , از عبید بن زراره روایت کرده است که 
گفت : پسر قیس بن ماصر و عمر بن ذر بر امام محمد باقر علیه السلام 
داخل شدند , و گمان می کنم که ابوحنیفه نیز با ایشان بود . پس پسر 
قیس بن ماصر به سخن درآمد و گفت : به درستی که ما اهل دعوت و 
صاحبان مت خود را از ایمان بیرون نمی کنیم به سبب معاصی و گناهان . 
(و مرادش این بود که : گناهان به ایمان زیان نمی رساند) ی 

: حضرت به او فرمود که :«آای پسر قیس ! اما رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که اوه سا خی کی سا آنکه موم اد هروه 
و ی ور هر 
خواهی برو و هر مذهبی که می خواهی اختیار کن» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از عبداللّه بين سنان 
روایت 0 : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم 
از حال مردی که گناه کییره ای از جمله گناه کبیره را مرتکب می شود , 
بعد از آن می میرد , آیا اين گناه , او را از اسلام بیرون می برد؟ و اگر 
معدّب شود , عذابش مانند عذاب مشرکان هه ان را مذت و 
انقطاعی هست که در زمانی به سر خواهد آمد و به پایان می رسد؟ 
خر کت که کر ار کار را وه ما وه 
کبیره حلال است , همان او را از اسلام بیرون می برد , و به سخت ترین 
عذاب ها معذب می گردد , و اگر اعتراف داشته باشد که گناه کرده است 
ها ی 
می برد , ولیکن او را از اسلام بیرون نمی برد , و عذابش از عذاب اوّل 
اسان تر و سبک تر باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از عبد 
القیم بن دالله خی که مهو کی سرا اما حته ققی علیه 
السلام و فرمود که :«شنیدم از پدرم امام رضا علیه السلام که می فرمود 
: شنیدم از پدرم حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام که می فرمود : 
وی ی ی و و ی کي بر 
سلام کرد و نشست , این آیه را تلاوت کرد که : «آلذی یبن بَجتنبُون کباَیْر الائم 
والقواحش» ( . بعد از آن باز ایستادو سکوت کرد . حضرت ضادنق علیه 
السلام به او فرمود که : چه چیز تو را ساکت کرد و باعث خاموشی تو 
شد؟ عرض کرد : دوست می دارم که گناهان کبیره را از کتاب خدای عز و 


جل بشناسم . فرمود : آری , ای عمرو! بزرگ ترین گناهان کبیره ,,شرک 
آوردن به خدا است.. خدای عز و جلمی فرماید که : «ومَن یرک بالله 
فقذ حرّم اللْذْ عَبه الْجتَّ» (2) ؛ یعنی : «و هر که به خدا شرک آورد , پس 
به حقیقت که خدا بهشت را بو اه ضراض کرد ات0 و هد ار آن ود 
شدن است از رجمت خدازیر| که خدای عز و جل می فرماید که : « 
لاییاس مِنْ رفح الله الا الوم الکافژون» (3) ؛ یعنی : «به درستی که نومید 
نمی شوند از رحمت و فضل خدا که موجب راحت بنده است , مگر گروه 
کافران و ناگرویدگان به خدا» . بعد.از آن ,ٍ ایمین بودن از مکر خدا ؛ زیرا که 
خدای عز و جل می فرماید : «فلا 7 ی معی لاه الا القَوَم الخاسژون» (4) 
او و ار 
مکر می دهد) , مگر گروه زیان کاران» . و از جمله آنها , عقوق پدر و مادر 
است :زیرا که خدای سبحانه و تعالی عاق را (که فرمان پدر يا مادر نمی 
برد) گردنکش و بدبخت قرار داده (5) . و قتل نفسی است که خدا کشتن 
آن را حرام گردانیده است , مگر به حق (که تفسیر آن مذکور شد) :زٍیرا که 
خدای عز و جل می فرماید : «َجَرآوه جنمُ خاللدا فیها» (6) , (تا آخر آیه 
که با ترجمه مذکور شد) . و فح بش گفتن به زن عفیفه؛زیرا که خدای عز و 
جل می فرماید : «لیئوا فی الکبا والاخره وَلَهْم عَذاب عَظیم» (7) (و تمام 
ی 


فرماید که : «انما نها کون فی بَطويَهم نارا 5 1 ن سعیر ا» (8) 

کی ای ار تا ای و واه 2 
: «ومن بُولهم یومید برغ الا مُتحر فا لقتال او ی ی 
من الله وماأواه جَهَنمٌ وبنتس المقصیرٌ» (5) ؛ : «و هر که بگرداند از 


ابشان در آن.روز پشت خود را ی 0 ۳9 2۳0 
باشد از هر طرفی به طرفی دیگر , به جهت اصلاح صلاح برای کارزار , یا 
پناه جوینده باشد به سوی گروهی که از مسلمانان باشند , مانند آنکه از 
میمنه به میسره رود یا به عکس , به حقیقت که به آن , گردیده به خشمی 
بزرگ از خدا , و بازگشت او دوزخ است , و بد جای بازگشتی است دوزخ» 
,و خوردن ربا و سود:زیرا که خدای عز و جل می فرماید که : «الذین 
یاکلون الرّبوا لا یفومون الا کما یِفومٌ الذی بتَحَبّطهٌ الشیطان من القس» 
(10) ؛ رب یعنی : «آنان که می خورند ربا را , , برنمی خیزند از قبرهای خود در 
اک درا ی 
فریبنده سرکش , از جهت سودن» ۰ (ل) و سحر و جادو کردن؛زیها که 
خدای عز و جل می فرماید که : «وَلقٌَ عَلِمُوا لَمن اشتراه ما له فی الاخره 
من خلاق» (12) ایعنی : «و هر آینه نیک دانسته اند یعنی بهود که هر که 
بخرد سخر را و بدل کند آن را به دین حق , بدین وجه که آن را بیاموزد و 
بخ آن عفل, کند , تباشد. او را در آخرت هیچ بهره ای» (صل .و زنا کردن؛ 


زیرا که خدای عز و جل می فرماید که : «وَمَن بفعل دیک یلق آناما * 
یُضاعف له العذات یوم امه اد یه انا ۱ نی او هر که 
بکند آن چه را که مذکور شد؛ یعنی زنا 1 
پیش گذشته , از شرک و قتل نفس و زنا تفسیر کرده اند)؛ یعنی هر که این 
کباثر را به عمل اورد , برسد و ببیند جزای بدکاری را (413) و دو چندان 
کرده شود از برای او عذاب در روز قیامت و جاوید باشد در ان عذاب , در 
حالتی که خوار و بی مقدار و ذلیل و بی اعتبار باشد» : و سوگند دروع 
نابکار , که صاحب خود را در گناه فرو برد و در آن آثم و عاصی باشد:زیرا 
که خدای عز و جل می فرماید که : «آلذین یَشترون بعَهد الله وَايمانهمْ تََنا 
قلیلاً ولیک لا خلاق لَهمْ فی الاخه» (16) که ترجمه آن گذشت . و خیانت 
کردن در غنیمت و دزدٍی از آن‌زیرا که خدای عز و جل می فرماید که : 
«ومَن یِغْلل یات بماغل یَوَمّ القیقه» (17) ؛ یعنی : «و هر که خیانت کند 
انم + بیاند با ان سه خیاسته ردو نوا که ندیود بیاورد» (18) . 
ندادن زکات واجبتزیرا که خدای عز و جل می فرماید که : «قتکوی بها 
جباههَمْ وَجَنوبَهمٌ وَظ رهم » (19) ؛ تفنی یس 6 کته می. نود بت ار 
نا اند و زکات آنها را نداده اند , پیشانی های ایشان و 
پهلوهای ایشان و پشت های ایشان»(بعد از انکه انش دوز خ 7 5 
افروخته و به غایت گرم کرده باشند) . و شهادت دادن دروغ و ناحق , 
پوشیدن شهادت حق ازیرا که خدای عز و جل می فرماید که : «ومن تا 
فانة انم (20) ؛ یعنی : «و هر که بیوشد شهادت خود را پس به 
درستی که کاهکار اس ول اوه 2 . و خوردن شراب ؛زیرا که خدای عز 
و جل از آن نهی فرموده , چنان که از پرستش بتان نهی نموده . و نماز 
نکردن از روی عمد , يا ترک چیزی از آن چه خدا واجب گردانیده ,زیرا که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که نماز را ترک کند از روی 
عمد , از ذمّه و زنهاری خدا و زنهاری رسول خدا صلی الله علیه و آله بیزار 
۱ 
مطلقا) . )| 
اللَعتَة هم شوء الدّار» (22) ؛ : از برای ایشان است لعنت و دوری 
وا را ۱ و 
یا بدی عاقبت در دنیا و آخرت) . راوی می گوید که : پس عمرو بن عبید 
ری را ی و ۱ 
هلاک شد , هر که برای خویش سخن گفت و با شما در فضل و علم , 
منازعه و گفتگو کرد . 
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عنِ تشن ی ساتات مت ی ای ان سل ان دراه بر ۴ 


, قال: سَمعّث آیا الحسَن علیه السلام یَفُول:«لا تسْتکنروا 
ِِ لو ِ ِ : 


ص: 091 
3 . باب در بیان کوچک شمردن کناهان 


ان فسات سک شون هی ی از شم از پدرش و 
9۰۰۰«ِ9ِ9ِ با را 
ابراهیم بن عبد الحمید , از ابو اسامه یعنی زید شخام روایت ت کرده اند که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«بپرهیزید از محقرات از 
و 
نمی شود . عرض کردم که : محقرات چیست؟ فرمود : «آن است که 
مردی گناهی می کند , بعد از آن می گوید : خوشا به حال من , اگر مرا 
گناهی غیر از اين نباشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از سماعه که گفت : شنیدم از امام موسی کاظم علیه السلام که 
می فرمود :«بسیار از خوبی را بسیار مشمارید , و کمی از گناهان را کم 
مدانید؛زیرا که کمی از گناهان جمع می شود تا انکه بسیار می گردد . و در 
نهان از خدا بترسید , تا انکه از خود انصاف دهید» (یعنی با خدا و خلق , به 
عدل رفتار کنید) . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجتّار , از ابن فضٌال و حجّال وهر دو , 
اد له و تساه رواسته رده است که کت آمام تفه سای قارم 
الا یی کف ول هی اه نس له کردم ویر تن 
چول (1) همواري که هیچ چیز در آن نبود , (مانند سری که کل و بی مو 
باشد) . بعد از آن به اصحاب خویش فرمود که ۰ هیزم بیاورید . عرض 
کردند که : يا رسول ال ! ما در زمین چول همواریم که هیچ هیزم در آن 
تاه موه نی هر نان نم خه را که مس اند موی اسان 
رفتند و هیزم بسیاری آوردند تا آنکه آن را در پیش روی آن حضرت بر روی 
هم ریختند؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : همچنین 
کناهان:خمم فی شود هد آن آن فرفون که : بترسید از گناهانی که کوچک 
شمرده می شود؛زیرا که هر چیزی را طلب کننده ای هست , و بدانید که 
طلب کننده گناهان , می نویسد آن چه را که پیش داشته اند و نشانه های 
پای يا روایت ت های ایشان را , و هر چیزی را در کتاب هویدا نوشته ایم» (و 
این اقتباسی است که حضرت از ایه [دوازده آسوره یس فرمود) 121 


۳ ۲ 9 شی ۶ أمصناخ ف ۳ مبین» و همه ۳ در لوحی هویدا| 
برشمرده ایم . 


0 3 
بع صحابتا , غعن امد بن مَحَمّد بن خالد 
92 عبد الله بن محمد ال مد 1 غن عمّار بن مَروان القندی 1 کنُ عبد 


٩۱ ۳‏ ۶ ر 0 ِ _ و 


بن آیی عمیر , عَن منصور بن پونس , عَن 


ک ِ 


+ تتمعت.: آباء عید الله علبه: السلام بقول تلا و الله 
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ص: 693 


4 . باب در بیان اصرار بر گناه (1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد بن محمد پن خالد واه نمی کی , از عمار بن 
مروان قندی , از عبد الله بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«با اصرار , صغیره ای نباشد و با استغفار , کبیره ای نباشد» (چه 
بنا بر اوّل , کبیره می شود و بنابر دویم , کبیره باقی نمی ماند) . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن شمر , 
از جابر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است در قول خدای 
عز و جل : «وَلَمْ یُصِدّوا علي ما لوا وم یََْمُونَ» (2) که آن حضرت 
فرمود :«اصرار بر گناه 4 آن است که کسی مرتکب نان شود ۰ و 
بلافاصله از خدا طلب آمرزش نکند , و توبه را در دل خویش نگذراند , و با 
خود در این باب گفتگو ننماید , و همین , اصرار بر گناه است» . و ترجمه 
آیه این است که : «و بعد از توبه اضرار نکردند بر آن چه کردند:: در حالتی 
که می دانند قباحت و عقوبت عظیم آن را؛ یعنی به آن اعتقاد دارند» . (و 
آخر آیه احتمال غير از این دارد) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش ب از ابن ابی عمیر , از منصور بن یونس , از ابو 
بصیر روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :«به خدا سوگند که خدا چیزی از طاعت خود را قبول نمی 
فرماید , با وجود اصرار بر چیزی از گناهان که آن جناب مقزر فرموده 


است» . 


1- .و اصرار به کسر همزه و سکون صاد , ایستادن است بر معصیت و 
وت | . (مترجم 


ص: 695 
5 . باب در بیان اصول کفر و ارکان آنها 


5 . باپ در بیان اصول کفر و ارکان آنهاحسین بن محمد , از احمد بن 
اسحاق , از بکر بن محمد , از ابو بصیر روا یت کرده است که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«اصول کفر سه چیز است : حرص و 
گردنکشی کردن و حسد . اما حرص ۶ آدم علیه السلام را بز این داشت در 
هنگامی که از آن درخت معهود نهی شد , که از میوه آن خورد , و اّا 
گردنکشی , ثمره اش این بود که شیطان در وقتی که به سجده کردن به 
جهت آدم علیه السلام مأمور شد , سر باز زد , و امّا حسد , چنان شد که به 
واسطه آن , پسران آدم کین از آنها دیگری را کشت » . 


۳۹9 بن ابراهیم , از پدرش ؛ , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 
را ی ای 1 
اک اک 


چند نفر از اصحاب ما,روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از نوح 
بن تفت م ار عیبد اللم.دهفان از عبه اللم بن سان :از امام خی صادی 
کل الماام کف فرجوی درسول. دا صلی انله کته و ال کرضوور .ره 
درستی که نخستین چیزی که خدای عز و جل به واسطه ان نافرمانی شد , 
شش چیز است : دوستی دنیا , و دوستی ریاست و مهتری , و دوستی 
خودش , و دوستی خواب , و دوستی اسایش , و دوستی زنان» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از طلحه بن زید , 
از امام جعفر صادق علیه البلام,روایت کرده است, که -«مزدی ار فبیله 
حف ‏ خومک سمی صلی اه خایمه له امه ری کرد کی گام 
عمل ها در نزد خدای عز و جل دشمن تر است؟ فرمود : شرک به خدا . 
عرض کرد که : بعد از آن چیست؟ فرمود : قطع رحم . عرض کرد که : بعد 
از ان چیست؟ فرمود : امر کردن به بدی و نهی کردن از خوبی» . 


1- .و ظاهر این است که مراد از رغبت , رغبت در دنیا و حرص نز ان است 
, و از ترس , ترسیدن از فوات ان و از نارضامندی ,نارضامندی به قضا و 


جوشیدن نفس است در باب انتقام کشیدن , در هنگام مشاهده ان چه با 
تشن انمض دا ار ان خی ها مرها ری 
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و < کتابه: ال لا میت الخاء ار نت 
یهن کان مت الکاذین» و فی وله عر و جل : «و اذکز د الکتاب 
سماعیل اه کان صادق الوغد و کان رشولا تبیا» ». 


ص: 6037 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسن بن عطیه , از یزید 
صائغ روایت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که : مردی بر اين امر و اعتقاد تشیْع است , ولیکن اگر خبر 
می دهد و سخن می گوید , دروغ می گوید , و اگر وعده می دهد , خلف 
وعده می کند , ی ای 0 ۱۳ , مرنبه 
۱ فرمود که :«اين مرتبه , پست ترین مرتبه های از کفر 
است , ولیکن چنین کسی کافر نیست» . 


لین بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
کل تاه ووایی رده ات که مور سول دا ی لاه و 
الم .فزفهود که : از خمله:تشانه بذبختی , خشکی چشم و سختی دل است , 


و شدذت حرص در طلب دنیا , و اصرار کردن بر گناه» . 


شم رای فا یه اش تا اه 
۱ ۱ ۱ ۳۷ روایت ت کرده است که فرمود 
تلا صای االهغانص الم موی را ی و هو انا که 
خواهید که شما را خبر دهم به بدترین شما؟ عرض کردند : بلی , يا رسول 
ی بو : آنکه برادرش را یاری و بخشش نمی کند , ۰ و 
ه مملوک خویش را می زند , و توشه را برمی گیرد و تنها می خورد؛ 
۱ 
بدتر باشد . بعد از آن فرمود که 3 اباتفا شا یی تدهم یذ ار این؟ 
عرض کردند : يا رسول الله ! ما را خبر ده . فرمود که : کسی است که 
کمان کردند که جرا خلفی را پیامریده که از این بدیر اش بقد از آن 
بلی , یا رسول اللّه ! ما را خبر ده . فرمود : آنکه سخن زشت و ناسزا می 
گوید , و بسیار لعنت کننده ای است که چون مومنان در نزد او مذکور می 
لعنت می کنند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از بعضی از 
استات ما ام امس شاوتا نام عفر ای یه السامه که 


و ای وه 


آنها در او باشد , منافق باشد , و هر چند که روزه گیرد و نماز کند و گمان 
داشته باشد که مسلمان است کسی که چون او را امین دارند . خیانت 
کند , و چون حدیث کند , دروغ گوید , و چون وعده دهد , خلف کند . به 
درستی که خدای عز و جل در کتاب خویش فرموده که : «انّ ال لا یُحِبٌ : 
الخاینین» (1) : یعنی : «بو درستی که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی 
دارد» . و فرموده که : «اَنّ لَعْتت الله عَلیّه ان کان من الکاذبین» 3 
یعنی : «و گواهی پنجم آن است که : لعنت خدا بر او , آگر باشد از جمله 
دروغگویان» ۰ و در قول خدای تعالی است که : «وااکرٌ فی الکتاپ 
اسیل اه ان صایی اد وا با ی ماد کرک این 
کر ۱ 09 12۳ 
وعده بود و بود فرستاده خدا به سوی خلق , که از حق خبر می داد» . 


1- .انفال, 8د. 
2- . لو ره 7. 
3- . مریم » 54 


0 
ی 
00 
5 


۶۱ 
۱ 
3 
4 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اب 
۱۳ 
ِ 
0 2 1 ۰ 
ماع 
۳ 5 
۷۲ سس 


۷ 
0 


عِ 
حع 
ن‌ 
:ع) 
3 
ن‌ 
: 
۳ 
ِ_‌ 
:م) 
1 
9 
۳ 
93 
2 


3 
0 
۳۷ 
0 
3 
۹3 
4 
1 
"5 
3 
4 
3 


۱ 
۱ 
1 
۹ 
1 
۹ 
3 
۱ 
و« 
۳ 
۷ 
۱1 
2 
1 
۹ 
ما 
۱ ۱۳۱۵ 
۱ 
۷ 
ِ 
0 
۱ 
۷ ۱ 
۳ 
1 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
0 
[ 
0 
۱ آلی 
۷ 


1 


لٍ رَقعهٌ الی 


8 
ِِ 
۳ 
3 
2 , جک 


۱۱۳ 


۱ 


۲ 
): 
‌ 
3 
6۱ 


غز 
2 پپ م " وو وس ۰ ی ۱1 + ۳ خ- پم رح 
الحیاع فلا یَرَء له الک لمْ َ ۳ حَای مخونار فلا کان خایئنا 5 وناء 
ترعتث منه الامَاتة, فاد نرعثك منه الاماتة, لم تلقةه الا 1 علیظا, فادَا کان 
فظا علیظا, تُز ۶ عّث ملنه ربقة الاعیمان, قادا تزعث منة ربقة الاعیمان, لم تلقة 
الا شیطانا مَلعونا 
[ ای ره | 4 


0 
۱ 
۹" 
3 
۱ 
۱ 
زقس 
۰ 
۰ 5 ۰ 
ما 
۱ 
۱ 


ص: 699 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس . از بعضی از اصحاب 
خویش , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
«رتتول خدا-صلی, الله علیه:ه اله فرمود که : آبا تفی, خواهید تما را خبر 
۱ 
عرض کردند : بلی با سول الله. !ما زا عبر ده ۰ فرمود : زشت گویی که 
زشت گویی را عادت کرده باشد و در آن سعی نماید , و موصوف باشد به 
بی شرمی , و بخیل و متکیر و کینه ور و حسود و سنگین دل باشد , و دور 
باشد از هر خوبی که امید داشته می شود , و از هر بدی که از ان پرهیز 
می شود , کسی از او ایمن نباشد» . 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از منصور بن عبّاس , از علی بن 
اسباط روا یت کرده که آن را مرفوع ساخته به سوی سلمان علیهم السلام 
که گفت :چون خدای عز و جل هلاکت بنده ای را خواسته باشد , حیا را از 
او برمی کند , و چون حیا را از او برکند , او را ملاقات نمی کنی , 5 
خیانتکاری که مردم را خیانتعار می داند , و چون خیانتکار باشد و مردم را 
به خیانت نسبت دهد , امانت از او برکنده می شود . و چون امانت از او 
برکنده شود , او را ملاقات نمی کنی . مگر بدخوی و درشت , و چون بدخو 
و درشت باشد , رشته ایمان از او برکنده شود , و چون رشته ایمان از او 
برکنده شود , او را ملاقات نمی کنی , مگر شیطان ملعون . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابراهیم بن زیاد کرخی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۱۳9۹9 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : سه چیز است که ملعون است و 
باون هی کم نها را ش فعل آورد سکن که ون شایه خرو ایند کان .و 
جانی که فافله فرودمی اید ,یط نون آنکه آیبرا که مروم از 
آن ریاف زد مه کنو و شیی آنکشسه کنو راه‌ساوکی وا کف سر ند 
شاهر اه می گذارد» (و ان را کوره جاده می گویند) : 


ص: 701 


6 . باب در بیان ریا 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از آبن محبوب , از ابراهیم کرخی , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود که : سه چیز است که هر که آنها را به فعل 
آورد , ملعون است : آن که در سایه فرود آیندگان تفوّط می کند , و آنکه 
منع می کند مردم را از آبی که مکژر مردم از آن برمی دارند , و آنکه 
تاهف: زا که هزم در آن بر دی یتدم فد هو کت( : 


خر ام افتاس سا ات ماه از سل ای ی سا ام 
, از پدرش و هر دو , از ابن محبوب , از این رئاب , از ابو حمزه , از جابر 
با یا ها ای اه ام وا م را 
خواهید که شما را خبر دهم به بدترین مردان شما؟ عرض کردیم : بلی , یا 
رسول اللّه ! ما را خبر ده . فرمود : به درستی که از ز جمله بدترین مردان 
شما کسی است که بسیار بهتان گو و جری است : (که بی تأمل زو به امر 
زشت می رود) و بسیار سخن زشت و ناسزا می گوید , و تنها می خورد , 
و یاری و عطای خویش را منع می کند , و بنده خود را می زند , و عیال 
خویش را ناچار می کند که به غیر پناه برند» . 


فلن ساسا ای ای ی زر ارآ 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ۱ است که فرمود. :«رسول خدا 
الذفوخ او زا لعنت کزده ایم را ان 
, و آنکه ستّت و روش مرا ترک می کند , و آنکه قضا و قدر خدا را تکذیب 
می نماید , و آنکه نسبت به عترت و اهل بیت من حلال می شمارد , آن چه 
را که خدا حرام گردانیده , و آنکه خود را به غنیمت برمی گزیند و آن را 
حلال می شمارد [و دیگران را محروم می کند» . 


6 . باب در بیان ریا (2)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
بن زیاد , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که در مسجد به عباد بن کثیر بصری فرمود که :«ای عباد ! از 
ریا بپرهیز ؛ زیرا که هر که از برای غیر خدا عمل کند , خدا او را وا گذارد به 
آنکه از برایش عمل کرده است» . 


1- .و بعضی آن را به شاهراه ترجمه کرده اند و ظاهر این است که اعم 
باشد , مگر آنکه شاهراه را تعمیم دهد . (مترجم) 

2 . و ریاء به کسر اوّل , نمایش است؛ یعنی کاری که برای روی مردم 
کنند , و عبادتی ظاهر که در باطن , نظر در غیر حق باشد . (مترجم) 
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1 با .| _ و ]و جه ]| ر - و لب 
ابا صي یبظهر [ لَ خیرا, و ما من عبر ۳۳۹ فذّهبت الایامٌ هی 


۴ 
م 
ِ 


ص: 703 


عقبه اه اب ۳ 
علیه السلام که می فرمود :«آين امر خویش را یعنی عبادت که می کنید از 
برای خدا قرار دهید , و آن را از برای مردم قرار مدهید زیر | که آنچه از 
برای خدا باشد , از برای خدا اتبت (یعتی: بر ان ثواب می دهد و قبول 
درگاه آن جناب می شود) , و آن چه از برای مردم باشد , به سوی خدا بالا 
نمی رود و مقبول نمی گردد» . 


0( که اما خفعفر صاد ی له اتساا مد مور 
که :«هر ریائی شرک است . به درستی که هر که از برای مردم عمل می 
کند , وابش بر مردم خواهد بود , و هر که از برای خدا عمل کند , وابش 
بر خدا باشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از جراح مدائنی , از امام جعفر 
صادق علیه آلسلام روایت کرده است در قول خدای عز و جل : «همَنْ کات 
یحو لقاء یه قَلعْمَل عملاً صالحا ولابشرک بعباده بو آحدا» (1) . که آن 
حضرت فرمود که :۰«مردی چیزی از هاب را قع کمل اضف آوون و .نه آن 
را شا سس ات ار اس ی ام کوم اس ره 
طالت» ان است: کهمودم. ام را که پاک باد کته بو میا کنو 
خواهش دارد که آن را به مردمان بشنواند . پس چنین کسی به پرستش 
پروردگار خویش شرک آورده» . بعد از آن فرمود که : «هیچ بنده آی نیست 
که عمل خیری را از برای خدا پنهان کند و هميشه روزها بگذرد , تا آنکه 
خدا آن خوبی را از برایش ظاهر گرداند , و هیچ بنده ای نیست که عمل 
بدی را پوشیده و پنهان دارد و روزها بگذرد , مگر آنکه خدا آن بدی را از 
براییش ظاهر سازد» . (2) 


1 ۱ 
2 .حاصل ان که , هر بنده ای آن چه را پوشیده دارد , خدا از برای مردم 
ظاهر و هویدا می گرداند؛ خواه خوبی باشد , و خواه بدی . و چنان می کند 


که فردم نب ففتضای آن + اورا باد کنند:: و ترخمه ابه این اسنت که یش 
هر که چنان باشد که امید داشته باشد رسیدن را به پاداش و جزای 
پروردگار خویش , پس باید که کاری بکند که شایسته و نیکو باشد , و باید 
که کسی را در عبادت و پرستش پروردگار خویش شریک نسازد . (مترجم) 


4 
مجمد ۰ 9 اب 

قال: ی حمَد بن مَحَمَد, عَن علی بن الحکم, عَن عَمر ب 
۰ 7 - 5 ۳ - 4 ِ تج 
۰ ای ی ی ال و 

3 و ۳ 2 ۳ - ۳ ۳ "۳ 
1 تسا ۳ تقسه بَصيرَن و لو آلقی مَعاذیرخ» :«یا ره الایة: «بل 
ِ 1 دبره با جفص, ما یصیع 
] لقاع . الا 
3 ۳ 3 لفق ! ان 

علا 


لین ؛ بنْ ابراهیم, ۶ و 
اتزاهنقه عرق ات عن الوقلم غن. الشکفیرت عن. آس.عتن 1 
اسلا , قالِ :«قال ك صلی هه و 1 اد 
۰ علیه, و اله : | پ لیصَعد 


219 2۳ ای آراد #: 


1 


ص: 705 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی بن عبید , از محمد بن عرفه روایت 
کرده است که گفت : حضرت امام رضا علیه السلام به من فرمود که 
:«وای بر تو!يا رحمت ! ای پسر عرفه ! عمل کنید , نه به جهت ریا و سمعه 
و آوازهتزیرا که هر که از پرای غیر خدا عمل کند, خدا او را به آن چه کرده 
وا گذارد . وای بر تو ! هیچ کس کاری نکند , مگر آنکه خدا او را به آن , 
صاحب رداء گرداند و ردای آن را بر وی اندازد , اگر خوب ۳ 
اگر بد باشد , بد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حعم , از عمر بن یزید 
روای بت کرده است که گفت ای یت 
خوردم که ناگاه اين آیه را تلاوت فرمود : «تل الائسان علی تسه بَصیره * 
ول آلقی معاذیرهة» (1) ؛ ۰ بعلی +«بلکه آدمی بر نفس خود عین بینایی است 
, و هر چند که بیندازد عذرهای خویش را ای سا سای ال هه 
عذر را نگیرد , و مجادله و مدافعه کند از خود» . (2) و فرمود : «ای 
ابوحفص ! آدمی نمی تواند که تقرب جوید به سوی خدای عز و جل , به 
خلاف آن چه خدا می داند . به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فرمود که : هر که امر نهانی را پنهان دارد که آن چه در دل دارد بروز 
ندهد , خدا ردای آن را بر او اندازد (یعنی به غایت ظاهر گرداند) , اگر آن 
اهر تهانن کوب‌ساشه رداق کوب هو اکر مسا شف رداق ده 


علی بن ابراهیم . از پدرش . از توفلی . از سکونی , از امام جعفر صادق 
۱ کرد: است کم .فرمود ابیعمیر ضای. اه علیه و آله 
فرمود : به درستی که فرشته , عمل بنده را بالا می برد , در حالتی که 
کمال شادی به آن عمل دارد. پس چون حسنات او را بالا برد , خدای عز و 
خاهم. فرهاند. کم* آها وا در سین که‌تامه.بدکاران استت فزار دهیدگز ید 
که او مرا به این عمل اراده نکرده است» . 


و به اسناد خویش روایت کرده و گفته است که :«امیر‌المقمنین علیه 
السلام فرمود : ریاکار را سه نشانه است ۰ : نشاط و خزمی دارد , چون 


مردم را ببیند یا مردمان عمل او را ببینند , و کاهلی و تنبلی می کند , چون 
تنها باشد , و دوست می دارد که در همه امورش ستایش شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از علی ,: بن سالم که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 


علیه السلام که می فرمود :«خدای عز و جل فرموده که : من از همه 
شریکان بهترم . هر که غیر مرا با من شریک گرداند در عملی که آن را می 
کت تا اه ول نکم فد ره هیر آن فاص با ند رای مر 


1- .قیامت. 15 

۰-۵ و احتمال دارد که معنی این باشد که : ند ادخی گواهی هست که بر 
او گواهی خواهد داد , و هر چند که پرده ها را بیاویزد . و دور نیست که این 
ظاهرتر باشد , به قرینه بعد از اين . (مترجم) 


و علیة لاشعرو عن فعقد تن عَند الجتار, عزر صفوان, عَن فصَیل . عَن 
اي غند < الله علیه السلام , قال:«مَا یضتع حَذكَم ان بظهز خت و سر 

, ألیّسَ رجغ الی تفییم, فتقلم آن ذلک لسن گذلک؟ و ال عر و جل 
ول «بل الانْسان علی تفسه بتصیره» ان السریر ادا صَحت, قویتِ 
العلانتة». ۱ و 
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ص: 707 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از داود , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که از برای مردم ظاهر 
گرداند آن چه را که خدا دوست می دارد , و با خدا مبارزه و جنگجویی کند 

بآ ها ای ار دا راما ات کف ابر اه ای 


باشدء مخ کات وا رت وا ی 


اه غلی انعر اد خصمد بن.عید الصا سار عفانم از فص بعتی. آبو 
العباس , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«یکی از شما نمی تواند که چیز خوبی را ظاهر سازد و چیز بدی را پنهان 
گرداند . آيا چنان نیست که به خود رجوع کند تا بداند که آن همچنان 
نات ؟ و خدایر طر و.جل .هن فرماند : «ل الاسان علی تفسه بصیرَه» 
(1) . به درستی که چون نهان ,, صحیح و درست باشد , آشکار , قوی 
باشد» ی سم را ماو و اد مخت ین مور ار 
فضاله: از معامیه : از فضل, ار امام حعفر-ضادق. علية السلام سمل این: :۱ 
روایت کرده است . 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از علی بن ابی 
حمزه , از ابو بصیر روایت کرده است که فرمود : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود کم :«هیچ بنده ای نیست که امر خیری را پنهان دارد . مگر 
آنکه چند روزی نگذرد , تا آنکه خدا آن خیر را از برایش ظاهر گرداند . و 
ی را 
, که خدا آن بدی را از برايش ظاهر سازد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از بحبی: بن شیر , از پذرش, از امام خعفر ضادق علیه التتلام که 
فرمود :«هر که خدای عز و جل را اراده کند به عمل اندکی که از او سر 
می زند , خدا از برایش ظاهر گرداند بیشتر از ان چه اراده کرده , و هر که 
مردم را اراده کند به بسیاری از عمل خویش با انکه بدن خود را جر تعب 
اندازد و شبش را به بیدار خوابی بگذراند , خدای عز و جل ابا دارد , مگر 
از آنکه انوا اند مان در عنم کی که ان را شود 


1- .قيیامت, 14. انسان بر جان خود بینا است . 


ص: 709 


ن | ی پوو ی . ار اعو ۶و به و و ح هجو هو لد اذ زور 1 

ای و ۳9 0 یرهم 0 - 2 فیه علانیمه ج وج -و 9 ۱ 

یریدون به ما عند زر بهم.؛ یکون دینهّم ریاء لا یِحَالْطَم حوف. یعمهم اللةُ 
7 جر 9 5 ما ِ چم ۳ 

بعقاب, فَیِدِعوتة ذعاء الغریق, فلا یستجيب لهْمٌ». 


سک 3 ی 9 نت 

مُحَمَد بن یخْیی, عَن احمَد بن مَحمّد, عن عَلی بن الحکم, عن غمر بن بزید, 
- شا کر لا ت 7 0 9 17 0 
قَال: ای لاتعشی مع آبی عَبّدٍ اللّه علیه السلام لد تلا هذه الایة: «بلِ 
اسان علی تفسه بَصیه و لو آلقی مَعاذیرة» :«یا آیا حذص چا یت 
الاعتسَان ان یغتذر الی الّاس بخلاف ما عم اللهٌ مه ؛ ان سول الله صلیٍ 
اللهعلبه و آلة کان تفول: من اس شریدة لته اللة رداءها» ان چیرا 
2 ی ه ره | قرترش. 1 1 5 


9 3 3 3 
عده_ من اصحخابتا, غن سهّل بن زیاد, ٌ عی بن اسیاط, عِن بعض اصحابه, 
۳ 5 یگ سم ِ ۳ د ات 2 <ِ 7 و ِِ ‌ 
عَن آبی جَعفر علیه السلام : آنه «الاعبْقَاء علی العمل أشسَد من العمل». 
رس 3 ف‌‌ 1 ۳ ] ]- ۳ ۶ 10 ۶ 1 مب مب -_ ۲ 
قال: و ما الاءبقاء علي العمل؟ قال: «بصل الرَجْل بصلو, و یِفِق تَققة لله 

رو ]و مج 1 2 ]و 7 ی _ 9 و جوس ی 1 << ول 
وَحده لا شریک له < 2 ب له سزا, نم بذکژها قتمفحی, قنکتث 5 علانبه, ثم 
یذکژها فتمی,ء ۰ 5 تکتّبت له رباء» 

ی رن هو هد درو ۵ . .م2 ِ م2 0 وم لل ی 2 9 
عدهْ من اضخابتاء عَن سَهّل بن زیادٍ عَنْ جعقر بن مَحَمّدٍ الاشعری, عن ابنِ 
ِ 9 پوس مج وس 
الاح عَن آبی عَبد ال علیه السلام , قال:«قال آمیژٌ الْْوْمنیَ صَلواٌ 
الله عاه : افو الم کته ایس موی و اعجلوا له فی غبر رجاعو ( 
شفعه؛ قالَه من عمل لیر اللّه وکلَة ال الک عَمَله» 


ص: 709 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
اه ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : زود باشد که بر مردمان زمانی بیاید که نهانی ایشان در آن 
خبیت و بنر و آشکار ایشان: در آن نیک باشتد + به مت طمع ذر دتیا.: ۰ و به 
آن:» آن جه زا که در تزد بروردکار ایشان: اسنت اراده ندارند . دین ایشان 
ریا باشد , و هیچ ترس به ایشان نیامیزد . و خدا ایشان را به عقاب سختی 
عنم هد که خصه را خر وق پسن آهرا کانهم مان دای کی که 
غرق شده باشد , و دعای ایشان را مستجاب نگرداند» . 


محمد ین یحبی , از احمد بن محمد ؛ از علی بن حکم , از عمر بن یزید 
روایت کرده است که گفت : من با امام جعفر صادق علیه السلام شام می 
خوردم که ناگاه این آیه را تلاوت فرمود : «بل الاْسان علی تفه بَصیرَه * 
ولو آلقی مَعاذیرَخ» (1) , و فرمود که :«ای ابو حفص ! آدفن مین تواند. که 
اعتذار جوید به سوی مردم , به چیزی که خلاف آن باشد که خدا از او می 
اه رت سسکا ای اه و اد رسد کم ی 
امر نهانی را پنهان دارد (و ما فی الطمیر خویش را بروز ندهد) , خدا ردای 
را رنه ار ای مارا یت ها ها نم 
بد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از بعضی از اصحاب خویش , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«باقی ماندن بر عمل , از خود عمل سخت تر است» . راوی عرض 
کرد که : باقی ماندن بر عمل چیست؟ فرمود که : «مردی به بخششی با 
کسی پیوند می کند , و به جهت رضای خدای تنها که او را شریکی نیست . 
نفقه ای را صرف می کند , پس از برایش ثواب نهان نوشته می شود . بعد 
از ان , آن را ذکر می کند . پس محو می شود و از برايش ثواب اشکار 
تشه ضی شنود ب بفند آز ان ای ۳۷۳۷۱۲ 2۱ 
برایش ریا نوشته می شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
ای را سا یر اه ای 


:«آمیرالمومنین علیه السلام فرمود که : از خدا بترسید , چنان ترسیدنی که 


کوتاهی در آن نباشد . و عمل کنید از برای خدا در غیر ریا و سمعه ؛زیرا که 
هر کش از شدای بر وا عصل کنمه خدا ام با ماش وا ارو 


1- .قیامت, 14 و 15. 


ضن »1 71 


7 . باب در بیان طلب ریاست و مهتری 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از جمیل بن دژاج , از زراره 
راز اما مجمد باقر. علیه. السلام روایت کردم است. که کمت. : آن حضرت 
را سوال کردم از مردی که چیزی از عمل خیر را می کند و انسانی او را 
می بیند , و همان او را شاد می گرداند . فرمود که :«باکی نیست ؛زیرا که 
کسی نیست , مگر آنکه دوست می دارد که در میان مردم خوبی از برایش 
ظاهر شود , ولیکن هرگاه چنان نباشد که آن عمل را از برای همین کرده 


باشد» ۰ 


7 . باب در بیان طلب ریاست و مهتریمحمد بن یحیی , از احمد بن 
محمد بن عیسی , از معمر بن خلاد , از امام موسی کاظم علیه السلام 
روایت کرده است که : مردی را ذکر کرده و گفت که : ریاست و مهتری را 
دوست می دارد . فرمود که :«دو گرگ درنده خونخواری که در گله 
گوسفندی افتاده باشند که شبان های آن متفلق باشند , بیشتر از ریاست , 
در دین مسلم ضرر نمی رسانند» . 


از او , از احمد , از سعید بن جناح 7 از تراد زار ابی ام , از مردی , از 
امام عفر اد عابه ااسام رونت است. که ترجه هر که طالب 


ریاست است / هلاک می شود» ۲ 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند, از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش , وا. یه ال سره از ند االه بن مسکان که گفت : شنیدم از 
۱ :۰« بیر هیزد از این گروه سران 
که سروری می جویند . پس به خدا سوگند که کفش ها در پشت سر مردی 
صدا نکرده . مگر آنکه خود هلاک گردید و دیگران را هلاک گردانیده است» 


و از او , از محمد بن اسماعیل بن بزیع و غير او روایت ت است که آن را 
۳۳0 : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:«ملعون است , هر که سروری جوید و طالب ریاست باشد . ملعون است 
, هر که قصد آن کند . ملعون است , هر که با خود در باب آن حدیت گوید» 
(و با نفس خویش سخن کند) . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن ایوب , از ابو 
عقیله صیرفی روایت ت کرده است که گفت : حدیث کرد ما را کرام , از 
ابوحمزه ثمالی که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که 
:«بپرهیز از ریاست , و بپرهیز از آنکه در عقب مردمان پاگذاری و را 
سر ایشان راه روی و پیروی کنی» . ابوحمزه می گوید که : عرض کردم : 
اما ریاست را شناخته ام بواعا آنکه ادن کب هردمان کذا رم دوبان 
آن چه در نزد من است , حاصل نشده , مگر از آن چه در عقب مردمان پا 
گذاشته ام . حضرت به من فرمود که : «امر چنان نیست که تو به سوی آن 
رفته ای , (و به حیثیتی نیست که تو اعتقاد کرده ای) . بپرهیز از انکه مردی 
بر او دای کم ورت انب و9 اور ی وه و اور 
داری» . 


ص: 713 
119 , باب در بیان طلب دنیا ,: یه حصل آختو نت( به طور فریب و روباه بازی) 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس ام 
امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که گفت ؛: . حصضرت به من 
فرمود :«وای بر تو! ای ابو الژبیع ! ریاست را طلب مکن و دم مباش (یعنی 
پیرو کسی مباش) , و به واسطه ما مال مردم را مخور (یعنی علوم شرعیه 
را که از ما فرا گرفته ای , آلت خوردن مال مردم قرار مده) که خدا تو را 
فقیر می گرداند . و در حقّ ما مگو , آنچه را که ما در حقّ خویش نمی 
گوییم . پس به درستی که تو لا محاله بازداشته می شوی و از تو سوال می 
شود , و هیچ چاره ای از برای این نیست . پس اگر راستگو باشی , تو را 
تصدیق کنیم , و اگر دروغگو باشی , تو را تکذیب نماییم» . 


چند نفر از اصحاب ما , از سهل بن زیاد . از منصور بن عباس , از ابن میاح 
. از پدرش روایت ت کرده اند که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«هر که ریاست را خواهد , هلاک گردد» . 


کت بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس ؛ , از علا . از محمد بن 
ی ه کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«آیا چنان می بینی که من خوبان شما را از بدان 
شما نمی شناسم؟ ! بلی , به خدا سوگند می شناسم . و به درستی که 
بدترین شما کسی است که دوست دارد که مردم در عقب سرش راه روند 
,. و به درستی که چاره ای نیست از آنکه چنین کسی , به غایت دروغگو یا 
عاجز رآی باشد» (که انديیشه اش را مانده باشد , و آن تاداتی آاشت که. یه 
تکلف و مت « خکافت ابر خود بسته با ند 


8 . باب در بیان طلب دنیا به عمل آخرت(به طور فریب و روباه 
بازی) محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از محمد بن سنان , از اسماعیل 
بن جابر , از یونس بن ظبیان روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود و ات مرب 
فرمود : به درستی که خدای عز و جل می فرماید که : وای بر کسانی که 

دنیا را به دین طلب می کنند (پعنی به عمل آخرت , به طریق حیله و روباه 
بازی !) , و وای پر آنها که می کشند آنان را که به عدل و داد آمر می کنند , 
از مردمان ! و وای بر آنان که موّمن در میانه ایشان به تقیّه رفتار می کند! 
آبا به هن گربفته هی ون با بر من حرانت هی کنند | یف به عم وخ 


تمه اما اه که ارام اسان اه کم مه یی 1 


1 باب من وضف : ول و یل یقرهقلمً ُن الراهيم عن ایبی قن ان 
عن توت الرَازٍ عن فعلی بُن خْتبس, عَن آیی عَنّ اللّه 
السلام , قال:«أن من دالاس حخسره یوم الق امه من وضف عد 


عمل بغیرو» 

۳۳ وپ7 ین 3 ۳ مه 0 ات سس 
مَحَمَذ ب بجیی, ‌ٍ اجمد بن مَحَمّد بن عیسی, _عَنْ محمد بن_ستان, غْن 
۳۳ . ۳ ۳ -_ 2 بل رن 


س س 
حقّذ بن تخبی, عن لسن تن ٍشحاق, عن علی تن مهزتار, عن علّد ال 
9 رز 9 ِ 9 تس ۳ ِ 7 92 
نن یجیبی؛ عن آبن مَسکان, غن ابی, تصیر, غّن ابی عبد الله علیه السلام 
7 ۳ ِ تَ 0 لا ِِ 2 | وم ِ 
قال فی قوّل الله عز ِ » يو ا فیها هم و الغاقون» قال:«یا آبا 
۳ 2 0 ‌ لل 1 9 
بصیر» هم قوم وَصفو| عدلا با بدیر 2 نم خالفوةه الی عیره» 


ص: 715 
9 :باب تر فان انکة ول ری کار عق ده فرستی را وخق سن کنو 


9 . باب در بیان آنکه عدل , یعنی کار حق و درستی را وصف می کند و 
خود به غیر آن عمل می نمایدعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر 
و نی اه معا هن ییامام حعر ضار عه لس در 
روایت ت کرده است که فرمود :(«به درستی که سخت ترین مردمان از روی 
حسرت در روز قیامت . کسی است که امر حق و درستی را وصف کرده 
باتید من ار ارن مشود به عفر آن نحل تضودم بای 


محمد بن یحیی , از احمد بن بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
قتیبه اعشی . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود :«از جمله سخت ترین مردمان از روی عذاب در روز قيامت , کسی 
آاشت که عدل و خفن را وصف کند»+ و خود به غیر آن عمل کند».. 


او ره 1 
:«به درستی که از جمله بزرگ ترین مردم از روی حسرت در روز قیامت , 
کسی است که حق را وصف کند , بعد از آن , آن را مخالفت نماید به 


۱ 70 ۱ , از اقا 1 ۳ السلام 
ظ ت کرده است که گفت : حضرت در قول خدای عز و جل : «قَِیو 
فیها هم والغاوون» (1) , فرمود :«ای ابو بصیر ! ایشان گروهی اند که حق 
را به زبان های خویش وصف کردند , بعد از آن , آن را مخالفت کردند و به 


1- .شی ۱ , 94 و آن بت ها و پرستنٌ شگ ان گمراه آنان به روی هم در آن 
(دوزخ) انداخته شوند . 


9 


مسلم_, عَنْ مسعدح بن مدفة, غن بی عَبد له علیه السلام , قال 1 
نید راء و ال مومة؛ قَالَهُما یُمر 


باستاده , قال:«قال المییمٌ صلی الله علیه و ۷1 : تلاثٌ من لقی ال عَرّ 

20 و مرجم لا لا - ی 

ِ هن دَجّل | لجنه من اي باب شاء:_مَن حشن له و خشی 9 
المغیب و المحَصر, و تر المراء و ان کان مَحفا» 


عذَاوتَهَمْ» 
ِ 3 3 9 ۰ 
| بل - ور ه 0 ۳ ۳ 0 بش ۳ یت 0 
عده من اصحابتا: عَنّ امد محمد. عن علی بن الککم. عن الحسَنِ بن 
‌ )و 0 
1 ۱ :«قال جبرئیل علیه 
أ 


1 
0 . باب ذر بیان ستیزه و گفتگو و جدال و دشمنی کردن با مردم 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن ابی عمیر , از علی 
بن عطیه , از خثیمه روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه 
السلام به من فرمود که («به شیعیان ما برسان که به آن چه در نزد خدا 
است نمی توان رسید , مگر به عمل . و به شیعیان ما برسان که بزرگ 
ترین مردم از روی حسرت در روز قیامت , کسی است که حقّی را وصف 
کند , بعد از ان , آن را وا گذارد و به غیر آن عمل کند» . 


0 . باب در بیان ستیزه و گفتگو و جدال و دشمنی کردن با مردمعلی بن 
ابراهیم , از هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه ءاز امام جعفر صادق 
لها زرا ت. ره ات کی رای مین له سا 
فرمود که : بپرهيزید از ستیزه و خصومتزیرا که آنها دل ها را بیمار می 

کنند بر برادران ۳۷۹ 


و به اسناد خویش روایت ت کرده و گفته است که : فرمود :«پیغمبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : سه چیز است که هر که خدای عز و جل را ملاقات 
کند با آنها , داخل بهشت شود از هر دری که خواهد : کسی که خلقش 
خوش و نیکو باشد , و در نهان و اشکار از خدا بترسد , و ستیزه را ترک کند 
و هر چند که محقّ باشد» . 


و به اسناد خویش روایت ت کرده است که فرمود :«هر که خدا را هدف و 
نشانه خصومات قرار دهد , (که در آنها به آن جناب سوگند یاد کند) , نزدیک 
اشت که کردیدتتش زان خونی به سوی تج ).سار باشد. 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از عمار بن 
۳۹ بت کرده است که فرمود : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که :«با هیچ یک از بردبار و سبک , ستیزه مکن؛زیرا که بردبار , تو را به 
غایت دشمن می دارد , و سبک , تو را می رنجاند» . 


تقوم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسن بن عطیه , از عمر بن یزید , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خا ضای اه عنم درالم قرموه که + رل میس الا مر کر ها وه 


نیامد , مگر آنکه گفت : يا محمد! از دشمن داشتن مردان و دشمنی با 
ایشان پرهیز کن» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از علی بن 
حکم , از حسن بن حسین کندی , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«جبرئیل علیه السلام به پیغمبر عرض کرد که : بپرهیز از منازعه با 
مردان و دشنام دادن به یکدیگر» . 


و 
س بن ابر هیم » عن ید عن بن بی عمیر. کن ۰ ستاو تسس عن 
غمر بن یزيد, عَن آبی عَبْد الله علیه السلام , بقال:«قال رسول الله صلی 
الله علیه و آله : ما کاد جیرئیل علیه السلام بَأنینِی لا قال: با مُحَقَذ. الق 
اب هئ 2 س پ 3 


عند الله تن ادن اه ۶ ید اللّه ۳۳ اه س :«قال ول اللّه 
ی ال ار وال : ما آتانی جَرئیل علیه السلام قط الا وعظنی , قاخرٌ 
قوله لی: یاک و مشاه الّاس؛ قاتا تکشف الْعَوَره. و تدْفَبْ بالْعو». 


عم بُن اتراميم. عَن آییه ؛ و مُحمَذ بُنْ اٍسماعیل, عن الفَسل بُن شادان 
جمیعاء عن اب ایی مر عَن اتراهيم ین عَبّد الحمید. عن لول دٍ بن ضبیح, 
قال: سَمعّث نا عَّد اللّه علیه السلام یمول:«قال سول ال صلی اللّه 


علیه و آله ما هد لت < رل علیه السلام فی شَوء ما عَهد رل فی 


تا, عن أَحْمَد بن آبی عَبّد اِله, عَن بَغض آضخابه رَققة, قَالْ: 
7 عَبد له علیه السلام :«من ررع الَعداوة, حَصَد ما بَدر». 


2 اب العسیتلی تن راهیم من آیبه و عَن اوقم عن السَکُونِی عن 
مد الله علبه» لام ال شول اللء صلی اه علیه و له 
۷ احل ام 


ص: 719 
1 . باب در بیان خشم گرفتن 


از او , از عثمان بن عیسی , از عبدالرحمان بن سیابه , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت است که فرمود :«بپرهیزید از بدی و مخالفت کردن با 
بکتیکر کبرا که آن ضفخت. ناخوشی و ااست مه درد ونتی, و یت را 
ظاهر می سازد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از عنبسه 
ای ور او ام هم ای ی اسان رات ری ات ۸ 
فرمود :«از خصومت بیر هیزید تزیرا که ان وه را مشغفول می سازد , و 
موجب نفاق می شود , و کینه ها را کسب می کند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , تا آخر حدیث پنجم اين باب(2) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن مهران , از عبد 
اللّه بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هرگز جبرئیل علیه 
السلام به نزد من نیامد , مگر آنکه مرا پند داد و آخر گفتارش با من این بود 
که. * بیرهیر از یدق: و مخالفت. کردن: با مردمان: زیرا که ان زشتن .3 
عیب را ظاهر می کند , و عژت را می برد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش و محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان و هر 
دو , از ابن ابی عمیر , از ابراهیم بن عبد الحمید , از ولید بن صبیح روایت 
کرده اند که کفت : شتیدم از آمام حعفر اوق علیه السلام کم عی فرمود 
"«رتفولخدا صلی الله علیه و آله فرمون کم «حیرفیل در هچ حیر با مر 
عهد نکرد ؛ مانند ان چه با من عهد کرد در باب دشمنی کردن با مردان» 
(یعنی وصیتش در این باب و نهی از ان , از همه چیز بیشتر بود) . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از بعضی 
از اصحاب خویش که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که :«هر که دشمنی را تا اه 
افشانده می درود» . 


1 . باب در بیان خشم گرفتنعلی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از 
سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
درل ای الار عم ات قوف که ی اما ها 
سازد , چنان که سر که , عسل را تباه می گرداند» . 


1- .همان گونه که در متن عربی آمده «عنبسه العابد» صحیح , و «بن» 
اضافی است . 

2 .و ظاهر این است که این تکرار از ناسخین باشد , و سبب آن اختلاف 
موضع حدیث است در نسخ کافی . (مترجم) 


ص: 720 
آنو علرگ الاشعرهة عَن فعقد بن عبّد با 
خفیه, خن یهن فش فال؛ دک ارب لعصَت 
ققال:«ان الَجْل لیَعصَبَ فما بر 7 
عَضب علی قَوّم و هو قَائْم ۶ قلتکلسع من قوره دلک؛ قالف ستاقت عته رخا 
الشتطاي.و ام رل قوب علی دی زجم فن بل قبعه. لجع 
ذ عتَثك »> 
5 نفحات الأزهار :علیٌ بُنْ ابر 6 بو 
عَن دَاوَدَ بن فرقد, قال: قال و عَد اللّه علیه السلام («العَصَب مفتاخ کل 
سَی» .3934 .المناقبٍ , آبن شه رآشوب عده من من آصخابتا, عْن حمَدّ بن 
مَحَقّد بنِ خالدٍ عَن آبیه, غن ار بن سُوید ی عن الْقّاسم بن شلیمان. عَن 
۳ عَبّدٍ الله علیه السلام , قال:«سَهعت آبی ۶ . اسلام تقو آتی 
ول الّه صلی الله علیه و له رل تذو یی ققال: 
قَعلْمنی جَوامع الکلام, ققال: ک آن لا تفصت. 3 لبه 
الْعسَأله تلات مرّاتِ حَنی رجع ار اب تفس ققال: لا سال عن شم 
تعد هد ها آمرنی سول اللة صلی الله عليه و 211 


قالَ: «ع کان ۱ 1 

لَيعصَت, فیفْتّل اللفَسَ التی حتَم اللهْ , ۱ 

الازهار عَنة. عَن اي قصّال. عن ایراهيم بُن مُحَمَدٍ الأشعری؛ عن عَبّد 
7 1 ۰ . ۲ ۰ 
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6.قعه صفین عن مروان :ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , 
از اين فصَال , از علی بن عقبه , از پدرش , از میسر روایت کرده است که 
گفت : در نزد امام محمد باقر علیه السلام ذکر خشم شد , فرمود : «به 
درستی که مردی خشم می گیرد , پس هرگز خشنود نمی شود , تا آنکه 
داخل شود در آتش دوزخ . پس هر مردی که بر گروهی خشم گیرد و 
ایستاده باشد , باید که نشیند از همان خشمناکی خود در همان وقت ۳9 
فی الفور بنشیند و درنگ نکند؛زیرا که زود باشد که پلیدی و مکر شیطان از 
او برود و زائل گردد . و هر مردی که بر صاحب خویشی خشم گیرد , به او 
نزدیک شود و دست به آو برساند؛زیرا که رحم و خویشی چون دست به آن 
برسد , آرام گیرد» .3937.المناقب لابن شهر آشوب :علی بن ابراهیم , از 
محمد بن عیسی , از یونس . از داود بن فرقد روایت کرده است که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«خشم کر یه ها اه 
کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از نضر بن سوید , از 
قاسم بن سلیمان , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«شنیدم از 
پدرم علیه السلام که می فرمود : مردی بیابانی یه خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد و عرض کرد که : من در بیابان ساکن می باشم؛ پس 
ی ار ی ام نا 
رت ره ,هن جوا شاک اسر ور کرو 
گفت : بعد از اين از چیزی سوال نمی کنم , و رسول خدا صلی الله علیه و 
اه راهن تفر موی سر به آن چه خوب است» . و حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که ۰ یره ی کر مود که : چه چیز از خشم سخت تر است 
(یعنی از آن سخت تر چیزی نیست) ؛ زیرا که مردی خشم می گیرد و به 
این سبب نفسی را که خدا حرام گردانیده , می کشد , و به زن عفیفه 
فحش می گوید و نسبت به زنا می دهد» .3937.المناقب , این شهرآشوب 
داز او , از آبن فضال , از ابراهیم بن محمد اشعری , از عبد الاعلی روایت 
است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : 
مرا پندی بیاموز که به آن پند گیرم . فرمود که :(«مردی به خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و به آن حضرت عرض کرد که : پا رسول الله 
! مرا پندی بیاموز که به آن پند گیرم . به او فرمود که : برو و خشم مگیر . 
دونارهنوض آن حخصرتت اعاده کون سه مر تیه فر‌هود یرای و خرزتم کی 16 . 
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۶ و 


8 .شرح نهج البلاغه عن آبن آبی سیف ِعَنه , عَن اسماعیل بن مهّران. 
عَنْ سیف بن عميرة, و نع اد عو لاه غله الا م بِقول:«مَن گفت 
عَنهٌ 


, 92 و حِ 


عصبه, ستر اللّدْ عَور 3939 وعه صین عن الشعبب 
مَحْبوب, عَنْ هشام بنِ سالم عَنْ خییب السجشتانی 
السلام , قال:«عکلوبٌ في لاه فیعاتاجي له کر 
عَصَبی».3938.شرح نهج البلاعم ( بم. نف از 
اضخایتا, عِنْ سَهّل بُن زیاد , عن مُحَمد بن عبد 
غن عید الله : بن ستان, قال : 
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قال بو ید اللّه علیه السلام :«أَوحی | 
ین اد اد کزتی فیس عصنی؛ اک فی یی 
ازض یی مَلتصرا ور 
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قال : «قَاصَطلح الَقَوَمْ, و دَهبِ العَصَب». . 
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او ار اما اش عل دنق ارت ار مهس میرم و ات 
است از آنکه شنید از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«هر 
که خشم خود را بازدارد , خدا زشتی های او را بپیوشاند» .3941.الکامل 
فی التاریخ ( به نقل از عمر بن عبد العزیز ) از او , از ابن محبوب , از 
هشام بن سالم , از حبیب سجستانی , از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت است که فرمود :«در تورات نوشته است , در آن چه خدای عز و 
جل با موسی علیه السلام به آن راز گفت که : ای موسی ! خشم خود را 
تکاهدار مان آنکه مرن تو.را نز ای تسلص دام و مالی رها ننک ام , تا من 
خشم خود را ی ۰ شرح نهج البلاغه عن عمر بن عبد 
العزیز :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد 
بن عبد الحمید بت عرش ار عید الم بن سنان که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود «خدای عز 1۳9 به سوی بعضی از 
پیغمبران خود وحی فرمود که : ای فرزند ادم ! مرا یاد کن در وقت خشم 
خود , تا من تو را در هنگام خشم خویش یاد کنم , و تو را در میان آنها که 
ااه رن مها سای ایس ار کت ایا شام 
بکشی» .3943.المستدرک علی الصحیحین عن عاصم بن عمر بن قتاده 
:ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از ابن فصٌال , از علی بن عقبه 
»از کید الله بن,شان : از آمامجعفر ضادی غلیه السلام متل این را روایت 
کرده است , و در ان , این را زیاد کرده است که :«چون به مظلمه ای بر 
تو تم شود بسبه اتقام کشیدن مزن از برانت راضی باش زیزا که انتعام 
کت سم ان سای مس است را هار سای خود اهام 
بکشی» ۰ شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیبی , , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از ابن محبوب , از اسحاق بن عفار روایت ت کرده است که گفت : 
دی از هام جع اد کلم ااست بر اه می مر موز خی ارت که دز 
تورات نوشته است که : ای فرزند آدم ! مرا یاد کن در هنگامی که خشم 
می گیری , تا تو را در نزد خشم گرفتن خویش یاد کنم , پس تو را در میان 
آنها که هلاک می کنم , هلاک نکنم . و چون به مظلمه ای بر تو ستم شود , 
به انتقام کشیدن من از برایت راضی باش؛ زیرا که انتقام کشیدن من از 
برای تو , بهتر است از انکه تو خود از برای خود انتقام بکشی» 
۰د.شرح نهج البلاغه (به نقل از عمر بن عبد العزیز ) حسین بن محمد 
روایت ت کرده است , از معلی بن محمد و علی بن محمد , از صالح پن ابی 
حقاد و هر دو , از وشاء , از احمد بن عائذ , از ابو خدیجه , از معلی بن 


خنیس , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ۰«مردی به خدمت 
شعمیر ضلی الله علنه و آله عرض کرن که ؛ یا رسول اللّه ! مرا تعلیم کن و 
آنجه باند یه من باآمود . فرمود : برو و خشم مگیر . آن مرد گفت که : به 
این اکتفا نمودم . و به جانب اهل خویش برگشت , ناگاه هر 
قومش جنگ واقع ات ها فوحیه دیگر دعوی دارند , و صف ها ایستاده 
اند و سلاح و الت کارزار پوشیده اند . چون چنان دید , او نیز سلاح خود را 
پوشید و با ایشان ایستاد . بعد از آن , گفتار رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آلمبرابه‌خاطن آوزن که ای فرهودی نود که خشه کت ببس لا را 
انداخت و به سوی آن گروهی که دشمن قومش بودند روانه شد , و آمد تا 
به نزد ایشان رسید و گفت که : ای جماعت ! آنچه از برای شما است از 
زخم و کشتن و زدن که در آن نشانه ای نمانده , و از قوم من طلب دارید , 
همه آنها بر من است در مال من , که آنها را ضامنم , و من آن را تمام و 
کمال به شما می دهم . آن گروه گفتند که : آنچه اثفاق افتاده از برای شما 
و ما از سر آن گذشتیمازیرا که ما به اين از شما سزاوارتریم» . حضرت 
فرمود : «پس 1 گروه , تا تکورکر آتشفهد کردند و خشمی که داشتند 
برطرف شد» . 
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ِ .الهستدرک علی الصحیحین ( به نقل از عاصم بر 
من أضحابتا, عَن سَهّل بّن ریاد ؛ و عَلما بنْ اتراهيم. عَن 
ای ایا را حمز 6 3 


السلام , قَالَ «أنّ هذا القصَت جَفْرَْ» من الشیّطان, وق فی قلب ابّن دم 
ان | اد اتف اور ع استحت. ادواخهر وا الیس ار 

حجد [9 رِعضب ث ه‌: سمخت داحجة, 
0 کم دلک من تلسیه. یلم الرْض. قن رخ السیّطان 
من بلزم ِ بل رجر ِ 


لدب عَهة عَند عَنة علد. دِ 1 «شرح وه البلاغع :عده 1 حمَ 
السلام 0 7 دوه ۶ ۱ ت «مَن ۰ - 2 م و لم 
مک َفْلة» , 5 394 دشن نج البلاقه ‏ لسن بنْ محمّد ِ 

چثقر علیه السلام , قال:«قال سول له و بههه له من کی 


فُسءٌ عن آغراض التّاس, آقال لش تفبیته جوم الشام 4و من کف عصیه عن 
التاس: کف اللة تنازک و تقالی عنة غذات وم الفتاهه». 
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6 .شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
بن زیاد و علی بن ابراهیم , از پدرش و هر دو , از ابن محبوب , از ابن 
رئاب , از 0 ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود 
:«اين خشم که می بینید , اخگری است از شیطان که در دل فرزند آدم 
افروخته می شود . و به درستی که یکی از شما چون خشم گیرد , 
چشمهایش سرخ می شود , و رگ های گردنش ورم می کند , و شیطان در 
او داخل می شود . پس هرگاه یکی از شما از نفس خود از این ترسد , بر 
زمین چسبد؛زیرا که پلیدی و مکر شیطان در نزد این فعل از او می رود» 
۰ 3.شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد 
بن آبی عبدالله ,. از بعضی از اصحاب خویش که آن را مرفوع ساخته و 
گفته است که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«خشم , آلت (1) 
نابود کردن است از برای دل شخص صاحب حکمت» (یعنی آلت بردن نور 
است از ان) . و فرمود که : «هر که خشم خویش را مالک نشود . عقل 
خود را مالک نباشد» .3946.شرح نهج البلاغه :حسین بن محمد , از معلی 
بن محمد , از حسن بن علی , از عاصم بن حمید , از ابو حمزه , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود که : هر که خود را از عرض های مردمان بازدارد (2) 
؛ خدای تعالی در روز قیامت از سر لغزش های نفس او بگذرد و گناهان او 
را بیوشاند (که هیچ بروز نکند) . و هر که خشم خود را از مردمان باز دارد, 
خدای تبارک و تعالی عذاب روز قیامت را از او باز دارد» . 


ی او تیاعر فعت وان وا ام ال رای تسه 
# 

2- «یعتی ایشان را غیبت نکند , و بر ایشان بهتان نبندد , و عیب های ایشان 
واقاشی تررانم رها اسان کارت که که اشان وا ند آنوتر سوت 
نقص و تضییع ایشان باشد . (مترجم) 
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7شرح نهج البلاغه ( فی دیل الحْطبَه الانبَه ) عدّهْ من آأضحایتاء عَن 
0 


و ه. .- 9 وو 92 > 9+ + 
سَهّل بن زیاد, غْن آبن مصیو تب عَن ابي حَمَرٌ / 1 جععر 

قال ۰«من 4 فصته غن الاس, کف الله عَنه غعذابت ات الْقباَمه» سس بات 
الحسد3948.شرح نهج البلاغه :مَحَمَد بَن بحیی, عَ‌ّ أَحمَد بن مَحَمَدٍ عغن 
ود تر 9 عن العلاء بن جر ز م و ور له و ه قَال قَالَ 1 0 
بن معبوب. عنر بن مرزین؛ عن و او عم 1 بو جعفر 


علیه السلام :«ِنّ الرَجُل لیَأّتی بای بادرو یکفْرُ, و ان الحسَد یال الاعیمان 


الحسَد یال الاعیمان, _کما تال ال الحطبِ».3948.شرح نهج البلاغه 
؛عده من ضحاینا, عم آکمد تن محقد تن خالد عَنِ ابن اه 

9 ل ِ سَمعث ابا عبد الله علیه التدرم یِقَول 1۳ نقوا اللة , بحسد 
تقضکم بقضا [ن غنشی مریم کان من شرائعه اس فی بالبلاد فحَرخَ 
فی بعض سبچه و مَعَةْ رَجّل من اصخابه قصیر, و کان کثیر اللژوم لعیسی 
علیه السلام , قَلمّا ایتهی عیسی الی البِحْرٍ, قال: بِسْم الله بصِحّه یَقین مِنَة 
فعشی. علی.طفر الماع فعال الرخل العضی -حین نظر ال عیسی علبه 
السلام جاره : یشم اللّه بصِکّه یِقین من ققشی عَلّی المَاء و لحق بعیسی 
علیه السلام , قدَحْلَهْ الَعْعْنْ بتفسه, ققال: هذا عیسی روخ اللهٍ بَمُشی 
عَلی الماءٍ 5 آّ آهشی علی الماء , قما قصْله عَلت؟» 


) | 9 ِ 3 9 رت ور ات پم 1 9 2 
قال: «قرمس فی الماء قاستعات بعیسی , قتَتَاوله من المَاء , قَاخْرَجَة. 


قال له : ما فلت با قصیژ؟ قال: قلْت: هذا ژوخ اللّه َمشی عّی الَْاء و 
ی علی العاخ تسه لک خر 


ققال لَُ هیسی اش بر امش اراد او ۳و 


قال: «قتاب الرَجْل, ی وَضَعَه ال فیها ؛ قَالَفُوا الل, و لا 
0 بِحسدن بعضص؟ تعضا». 


ِِ 


_ 
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2 . باب در بیان حسد و بدخواهی مردمان 


9 .شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
بن زیاد , از ابن محبوب , از ابو حمزه , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«هر که خشم خویش را از مردم باز دارد , خدا عذاب روز قیامت 
را از او باز دارد» .122 . باب در بیان حسد و بدخواهی 
مردمان3950.شرح نهج البلاغه :محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از 
ابن محبوب , از علا بن رزین , , از محمد بن مسلم روایت ت کرده است که 
گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود :«به درستی که مرد , گاه است 
که در هنگام غضب , گفتار یا کرداری از او سر می زند که به سبب آن 
کافر می شود . و به درستی که حسد ایمان را می خورد , چنان که آتش 
هیزم را می خورد» .3951.شرح نهج البلاغه :از او , از احمد بن محمد , از 
محمد بن خالد و حسین بن سعید , از نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , 
از جراح مدائنی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«به درستی که حسد آیمان زا ۱ را می 

خورد» .3951.شرح نهح البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , ۳ 
احمد‌ن مخمه بنخالد نار نی مخوتب ما او رفی. که کفت. "شتیدم اد 
حسد مبرید . به درستی که از جمله شریعت های عیسی بن مریم 
علیهماالسلام , گشتن در شهرها بود . پس در بعضی از کشت خویش بیرون 
روت رو مرد. کوباهی از اصجاب ان خصر ۱ وق مراد بود یو دز سافتر 
اوقات ملازم حضرت عیسی علیه السلام بود؛ پس چون حضرت, عیسی 
علیه السلام به کنار دریا رسید , با صحّت یقینی که داشت , بسم اللّه گفت 
و بر روی آب رفت . آن مرد کوتاه در هنگامی که به سوی عیسی علیه 
السلام نظر کرد و دید که از دریا گذشت , با صحّت یقینی از خود , بسم 

اللّه گفت و بر روی آب رفت و به عیسی علیه السلام رسید؛ ۰ پس عجب در 
دلش داخل شد و بر خود نازید و گفت که : اینک , عیسی روح الله است که 
بر روی آب می رود , و من نیز بر روی آب می روم , پس افزونی او بر من 
چیست؟» حضرت صادق علیه السلام فرمود : «پس آن مرد در آب فرو 
رفت , ی ای ی ای 
بعد از آن , به او فرمود که : ای کوتاه! با خود چه گفتی؟ عرض کرد که 

گفتم : اینک , عیسی روح الله است که بر روی آب می رود , و من نیز می 
روم , و از اين , عجبی در دل من داخل شد . حضرت عیسی به او فرمود 


که : هر آینه خود را گذاشتی در غیر موضعی که خدا تو را در آن گذاشته , 
و بلندپروازی کردی؛ ؛ پس خدا تو را غضب کرد بر آن چه با خود گفتی , و 
الحال به سوی خدای عز و جل توبه کن از آن چه گفتی» . حضرت فرمود : 
یز ان مرن تفه کر ور کت .۲ به آن مرتبه ای که خدا او را در آن قرار 
داد فرموده بود؛ پس از خدا بیرهیزید و البتّه بر یکدیگر حسد مبرید» . 


ص: 729 


4 مقاتل الطالبیین :علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا علیه السلام فرمود : نزدیک است که فقر و درویشی (یعنی فقر از 
۳ و قدر خدا عالب گردد» 
۳۳ ۲ #صعا هه ین یت مات ِ ریت که کت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«آفت دین , حسد و عجب و فخر 
است» .3954.مقاتل الطالبیین :یونس , از داود رقی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : خدای عز و جل به موسی بن عمران فرمود که : ای پسر 
عمران ! بر مردمان حسد مبر بر آن چه به ایشان داده ام از فضل خویش , 
و چشم های خود را به سوی آن مکش , و باید که نفست از پی ان نرود 
ازیرا که حسدبرنده , نعمت های مرا خوش ندارد و از آن ناخشنود است , 
و بازدارنده قسمت های من است که در میان بندگان خود قسمت نموده 
ام . و هر که همچنین باشد , من از او نیستم و او از من نیست» (یعنی در 
نزد من تقژبی ندارد و من نظر التفاتی به او ندارم) ۰ .الاستیعاب ( به 
تقل از ابو قیس اودی ) علی بن آبراهیم : از بدرزش 2 ۶ 
از منقری ۱ , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که فرمود و ی ای ۳ 
می برد و غبطه ندارد» (1) . 


ب وه یه کسیر غین ض وسکون با اعدا طاع حطی بر خال یر 
خواستن باشد در نیک حالی » بی طلب زوال حال مغبوط , به خلاف حسد 
که ان.طلب :وال حال محسود آلمت , (مترجم) 


ص: 730 
123 ِِ ی .جلیه الاأولیاء : :محَقّد مَحَمَد بنْ یحیی, عَن 


۰ 


بن » عَن علی ان عم دام د بن النعمان, عَنْ مَنضور بنِ حازم, 
مه 


0 ند الله علیب السلام. از :من نقضت او تقسشت له حَلع 
ربقة, لاعیقان من غُْقه» .35 .تاریخ دمشق عن احمد بن سعید الرباطی 
:علم بُن آیز ادیم: عَنْ آييه, عن, ابن آیی عُمَیْر عَن هسام بُن سالم و دُرست 
بن 1 عَبد اللو علیه السلام , قَالّ:«قَال سول الله صلی 
الله علیه و | د جر نعطت اه فضت لدم فقد علعه الاعان نو 


عُثْفه».3958.تاریخ دمشق عن عبد عبد اللّه بن آحمد بن حنبل :علاٌ , عَنْ آییه. 
عَن الق عَن السَکُونِی عَن آبی 

1 : من کات فی قلیه یذ من حَردل من 

عَصبیّه, بَعلَهُ ال یوم الْقیامهه مع آغراب الْجَاهلیّهِ».3959.الصواعق 


ید الله علیه السلام , قَالْ:«مَن تقصّت. عَصبة ال بعصابته من 
تاره 3960 تور ی علی انعم کن بت بو ای 

من آضحایتاء عَن مد ی مُحمّد بُن خالد. عن مد بن مُحَمّد تن آیی 
نظرر قن صفوان تي مرا کن قامر تي الط 


"۱ 


عَنْ کبیب بن آبی ثایت. 


عن عل بن امین علبهماالسلام_ گال:«ل بل الجله مه ی عمنه 
خر بّن عَبّد المَطلب, و ذلكي خیق, اسلم عضا للییت ضلن اللت علیه و اله 
بی یت ای ال لت کی ال حلی اه یه با 
».3957 تاریخ دمشق ( به نقل از اچمد بن سعید رباطی ) عَنه عنة, عن آبیه, 
عَن قضاله, عَن داوّد بُن قَرقد, عَن آیبی عَبّد اللْه علیه السلام , قَال:«ِنَ 
المَلایَِهٍ کائوا یحَسَبُون ار لیس مِْهُمْ. و کان فی علم الله أَهْ لیس منهْم. 
فاستخر ح ها فین تسه بالحمیه و العصب, فقال: «حَلفتنی من نار و حَلَفْتَه 


ت- 4 
ت‌ِ 


ص: 731 
راب کی رای مود 


3 . باب در بیان عصبیّت (3959)1.الصواعق المحرقه ( به نقل از عبد 
2 , از احمد بن محمد بن عیسی , از 
3 29 ان فقها و ار تضوز ین جازم مار امام عفر ضادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که تعضب ورزد یا از 
برایش تعضّب ورزیده شود , به حقیقت که رشته ایمان را از گردن خویش 
بیرون کرده است» 30۰.المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از محقد 
بن منصور طوسی ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از 
اه ار 
تما که اس مره ری اسان اه وه اا ری 
است که : هر که تعضّب کشی کند یا از برایش تعصّب کشی شود , به 
حقیقت که رشته ایمان را از 0 خویش بیرون کرده ِِ 
7۰ شواهد التنزیل عن حمدان الوژاق:علی , از پدرش , از نوفلی , 
سکفتی:» او امام جعضی‌ضارق لته السام رعایت کرده 
وتا ای ای اس ری ات کش ی ای 
قور .دنه آق از یل ان مت سا دا آتشوا ی رهز تناست .۱ 
اعراب و بادیه نشینان زمان جاهلیت محشور گرداند» .3962.فتح الباری 
ای رن رس وا رها واه یا سر 
از تس اما اماسف صا سس یواست کت اس 
که فرمود :«هر که تعضب ورزد , خدا سرش را با از 
آتش ببندد» .3963.کشف الغقه :چند تقو از آحا نم ما روایت کرده اند , 
از احمد بن محمد بن خالد , از احمد بن محمد بن آبی نصر , از صفوان بن 
مهران , از عامر بن سمط , از حبیب بن ابی ثابت , از حضرت علی بن 
آلحسین علیهها لسلا مک فرموه تهج ی داحل پوت فسد ی یر از 
حمیّت حمزه بن عبد المطلب» . (و مراد از حمیّت , صاحب حمیت است؛ 
چه حمیّت , آن چیزی است که دل را گرم و افروخته دارد از خشم و غضب 
, که از تعصب و امثال آن ناشی شده باشد) . و حضرت فرمود که : «اين 
در هنگامی بود که حمزه اسلام اورد از روی خشم کردن از برای پیغمبر 
الله علیه و آله افکندند» ,3961.شواهد التنزیل ( به نقل حقدان وژاق ) از 
او , از پدرش , از فضاله , از داود بن فرقد , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است که فرمود :«به درستی که فرشتگان چنان می 


پنداشتند که شیطان از جمله ایشان است , و در علم خدا بود که آن ملعون 

, از ایشان نیست . پس شیطان آنچه را که در ذاتش بود , به واسطه 
, بیرون آورد و بروز داد , و گفت که : «حلْفْتنی من نار 
وَحلفتَهٌ ه من طینِ» (۵)», به آن معنی که گذشت.. 


[- .و عصبیت و تعضّب , کسی را پشتی کردن است و خویشاوندی کردن , 
بة طوری که در از یاب بیاید: (مترجم) 
»راغزار 12 ,هرا از انس افریجیه انم زا ای کل 


7 32» 


و 
7 رِ بسن 1 
فقال:«العصبية التی باتمٌ علیها صاحبها بری الا خل | 0 
ل 1 ِ ت اس و1 3 شر ر‌ قَوّمه 
حرین, و لیس من العّضبیه ان الرَجْل قَوَمَة, وَلکن من 


1 بّه آنْ یمین قوْمةٌ عَلّی الظطلم».124 : اب3964 المناقب لابن 
المغازلی عن الاعمش :علیٍ بن ابر هیم, حِ مَحَمَد بن عیسی, عَن,یونس, 
عبد 


عَن آبان, عَن خکیم. قال: سَألث با اه غلیه السلام غع آوتی الاءلکاد, 


ققال:«اِّ الیْر دَاه».3964.المناقب , اين مغازلی ( به نقل از اعمش ) 
و انم و هو -ه 2 ا 
محمد بن یچبی. کن ِ بن 


حمَد ین مَحَمّد بن عیسی, عن علی ب بُنِ الحکم. عَنٍ 
ِ آبی عند املع علیه السلام. قال: سمقله بقول 
.«الْیَرُ قَذْ یَکونْ فی شزار لاس من ۰ جلسه و انز دا ال ؛ قمَنٌ 
تا ی ۰ | ,رسشول اللهو صلی الله 
2 بته و سوداء لفط السژقین, ققبل لها 
شول الله صلی الله علیه و آله , ققالث: ان الطریق 
7 ۳ ول خی لها 


-‌ 


ت۱۳ 


3 
1 
ل 
اما 
ص 
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4 . باب در بیان بزرگی و تکیر کردن 


اهر نم ماکان عم لخن و اس ای چم راکمه میات 
کرده است که 1 
ِِ , از عبد الررژاق , از معمر , از زهری که گفت : از حضرت علی 
ی ی ان تن را 
از خوبان قومی دیگر بهتر ببیند . و از عصبیت نیست که مرد , خویشان خود 
را دوست دارد , ولیکن از جمله عصبیّت آن است که , خویشان خود را بر 

ستمکاری یاری کند» .124 ۰ باب در بیان ور و زر 
و و اسر قاری رل آز عم سس علی نع انوا شد 
۱ 6 0 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از پست ترین الحاد 
(1) . :«به ۳ که تکبّر , پست ترین آن ۰ ۰ مناقب 
7 ۳0 ۶ 
آن حضرت که می فرمود :«گاه است که تکیّر , در بدترین مردمان از هر 
قسمی از اقسام می باشد , و بزرگی , به منزله ردای خدا است . پس هر 
که با خدای عز و جل در باب ردای او منازعه کند و خواهد که آن ردا را از 
ان جناب بگیرد , خدا غیر از پستی , چیزی بر او نیفزاید (یعنی در چشم 
عرفا یا در روز جزا) . به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بعضی از کوچه های مدینه گذشت , و زن سیاهی سرگین برمی چید , به آن 
رن کف که ۶ آر راوترصوال خدا صلی اللهعلبه ه آله دفر نو » کت کم 
راه پر پهنا افت مبنن بعصی از آن فوم قصد کرد که آورا بگیره و .دور 
گرداند . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : او را وا گذارید؛ زیرا 
که او گردنکش و صاحب تکبر است» . 


1- .و الحاد به کسر همزه و سکون لام , ستم کردن و از دین برگشتن است 
. (مترجم) 
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ال فی تاره" 3968 .شرح نهج له له _عَن 
ژوه. عن عبد الله بن ؛ بر غَن زرارة, عن ا؛ 
علیهماالسلام . قالا:«لا بَةَحْلْ الْجَتّهٍ من فی قَلبه و 
کنر» ,9..الاستیعاب نعَلی بن ابراهیم. عَن مُحَمّد بن عیسی, عَن یُونس, 
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نی الْجْحُود. ما هُوّ الَجْخُودْ».3969.الاستیعاب 

س ّ تن ۳ 00 ۳ 4 ۳ 72 لا 

بو علی الأٍشقرو عَن محقد بن عند الْجتّار, غن ابّن قطّال, عَن علی بن 
0 

و ] ۱ 


ص: 735 


ی نوج ك اب :چند ۷ ما روایت ِ از احمد 
او ره :«حضرت ای و فرمود که : 
عزّت , به منزله ردای خدا وبی رگن : به هنزله زیرجاقه. آن جناب اسست:: 
پس هر که چیزی از آن را فرا گیرد , خدا او را بر رو در دوزخ افکند» 
۰ اامالی ی البصری :ابو علی اشعری , 
از محمد بن عبد الجبار , از ابن فصال , ز ثعلبه , از معمر بن عمر عطا , 
از امام محمد باقر علیه السلام ر وا 1 ۱ 
منزله ردای خدا یا 
منازعه دارد» .3970.شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد بن محمد بن خالد , از محمد بن علی , از ابو جمیله , از لیت 
مرادی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«بزرگی , به منزله 
ردای خدا است . پس هر که با خدا چیزی از آن را منازعه کند , خدا او را 
بر رو در آتش دوزخ افکند» .3971.الأمالی , صدوق ( به نقل از سعد , از 
حسن بصری ) از او , از پدرش , از قاسم بن عروه , از عبد اللّه بن بکیر , 
از زراره , از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام روایت 

است که فرمودند ی 
از ذرات هوا) از تکبر باشد , داخل بهشت نمی شود» .3972.الامالی 
للطوسی عن محمّد بن سلام الجمحی :علی بن ابراهیم , از محمد بن 
عیسی , از پونس ی , از امام محمد باقر پا 
امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است که فرمود :«هر که در 
دلش همسنگ دانه خردل , از تکبر باشد , داخل بهشت نخواهد شد» . 
راوی می گوید که رف ایا فاص 
راجعون» (1) ) . فرمود : «تو را چه می شود که استرجاع می کنی؟» 
عرض کردم : به جهت آن چه از تو شنیدم . فرمود : «چنان نیست که تو 
اعتقاد کرده ای و به سوی آن می روی . جز این نیست که مقصود من از 
کبر که گفتم , انکار است , و نیست کبر , مگر انکار حق» .3972.الامالی , 
طوسی ( به نقل از محمد بن سلام جمحی ) ابو علی اشعری , از محمد بن 
عبد الجبار , از ابن فصال , از علی بن عقبه , از ایوب بن حر , از عبد 
الاعلی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده مت فرمود 
:«تکیر , آن است که مردم را حقیر و کوچک شماری (و ایشان را هیچ 
نپنداری) , و حق را سبک و خوار داری» . 


[- . بقره» 16 
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373.علل الشرائع عن آبی زید النحوی الأأنصاری :محَمَدٌ بُنْ بخیی, عَن 
امه تن فعقد گن ِِ عن_علیْ بن العکم, عَنْ سیف بن عغميره. غن 
عَبْد الاعلی بن آَعْين, قال: قال آیو عَبد | : 

صلی الله علیه و آله : اِنّ عم الکبر عَذ 


قال: «یجْهَلْ الحق, ان فا ؛ قَمَن ققل ذلک قَقَذ تارع اللَدٍ عَرّ و 
جل ری نی المقال, ( فی ترجه و بن أحمَد ) عَلمٌ بُنْ 
سل , قال:«نَ فی : هنم لوادب 


مَحَمد تن خاد 2 یر اد 
الکت ققار تب الحَخ", و تغمص الناس». 
قْلث: و ها سقة الحقی؟ قالّ: «َجْهَلٌ الحقّ. و تَطعْنْ علی 
آهله» ,۰ تنقیح المقال ( در شرح حال خلیل بن اچمد ) عَنة, عَن یعقوب 
لي تزید. عي مخت تن هر تن پزید عن یمه قال: فلت ابی عَبّد الله علیه 
السلام : [لیی آکل الطقام الطیب, و آشت التيع الطیته. ع ارب الاب 
الما رهة. و یی اقلا قتری فی هد شَیناً من الْجیّر ؛ قلا أفْعَلَة؟ 


و س‌ ۳ ۳ 9 
9 نم ۱۱2 لا _ لا ]ار وا ام اه رد 
قامرو 3 و عَبّد اللّه علیه السلام , تم قال :«َمَا الجبَار المَعُونْ من عَمَص 
تاس. و جهل لح 


سِ 


ِ 
۳۳۹3 آ5ه 


قال غمز: ففلث: ما اوه قلا هل و القفص لا آذری ما هو. 
قالَّ: «مَن حَقَر اللّاس و تجتر عَلَیهمْ, قدلک الجَبَا». 





مر 737 


ی 
الاعلی بن اعین روا و "ام جعقر صادق علیه اسلا 
فرمود که :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : به درستی که بزرگ 
ترین تکبر , خوار شمردن خلق و سبک داشتن حة؛ است» . راوی می گوید 
که : عرض کردم : خوار شمردن خلق و سبک داشتن حق چیست؟ فرمود : 
«آن است که حق را ندانی و بر اهل آن طعنه زنی ؛ پس هر که چنین کند , 
با خدای عز و جلدر باب ردای آن جناب منازعه کرده ات 
۰-۳7 .المناقب انن شهز اشوتب غن سفیان الثوری ص بن ابراهیم , از 
پدرش » , از ابن ابی عمیر , از ابن بکیر ۳ علیه السلام 
روایت ه کرده است که فرمور ۰«در دوزح رودخانه ای است مخصوص 
متکبران , که آن را سقر می گویند . و آن رودخانه , از سختی حرارت و 
کر ی حون یه خدا شکایت مود وا انحات صوال کرد که اور ار حخضیبت 
دهد که نفس کشد , و چون رخصت یافت , نفس کشید؛ پس دوزخ را 
ته ش297۵ یه الاملتاه رظان خفام مهن ی و از 
احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از داود بن فرقد , از 
برادرش روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«به درستی که متکبُران در روز قیامت , در صورت 
مورچگان قرار داده می شوند , و مردمان پا بر روی ایشان می گذارند , تا 
خدا| از حساب خلایق فارغ شود» 3297۰ .الصواعق المحر قه :چند نفر از 
اصحای ها یات باصن میدس لد ار کی ماه 
علی پن اسباط , از عمویش یعقوب بن سالم , از عبد الاعلی 1 
جعفر صادق علیه السلام که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : تکبر 
چیست؟ فرمود که و ی انیت و را مس اه 
مردم را خوار شماری» . عرض کردم که : سبک داشتن حق چیست؟ 
فرمود که : : 99 را ندانی و بر اهل آن طعنه زنی» ۰ اصممناقب , ابن 
ور را ات که کف ۱ 
صادق علیه السلام عرض کردم که : من طعام پاکیزه می خورم , و بوی 
کوش هی تیم بو وان خوش رفتار سنوان من شوه علام دز بت 
سرم راه می رود , پس ایا در اين رفتار چیزی از تکبُر می بینی؟ بفرما تا 
من آن را نکنم . حضرت صادق علیه السلام سر به زیر افکند . بعد از ان 
فرمود :«جز این نیست که جبار و متکبر ملعون , کسی است که مردم را 


غمص کند و حق را نداند» . عمر می گوید که : عرض کردم که : امّا حق را 
جاهل نیستم , ولیکن غمص مردم را نمی دانم که آن , چه چیز است؟ 
فرمود که : «هر که مردم را حقیر شمارد و بر ایشان گردنکشی کند . چنین 
کسی متکبر است» (1) . . 


و خر هه ین اه که سید نا ان سعفص . ناسپاسی 
نمودن و عیب کردن و خوار شمردن است . (مترجم) 
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0.الارشاد :محمد بن جعفر , از محمد بن عبد الحمید , از عاصم بن 
حمید , از ابو حمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : سه نفرند که خدا با 
ایشان سخن نمی گوید , و به سوی ایشان نظر نمی کند , در روز قیامت 
(یعتی نار التعات,به انشان شدارد) و ایشانرا از لفت گاه بایزه کمی 
کرداند به اب عغفرت (با اشان-را شا نمی کوبه :جان که کشت ] وا 
برای ایشان است عذابی دردناک پا درداورنده : پیر زناکار و پادشاه جبار و 
فقیر تکبردار» .3981.شرح نهج البلاغه :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد بن محمد , از مروک بن عبید , از انکه او را حدیث کرده , از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که چون یعقوب پیر 
علیه السلام بر یوسف علیه السلام وارد شد و به مصر رسید , عزّت 
پادشاهی بر او داخل شد , و به سوی پدر فرود نیامد (یعنی به جهت ان 
حضرت , از مرکب پیاده نشد) . پس جبرئیل علیه السلام بر او فرود آمد و 
گفت که : ای پوسف ! کف دست خویش را بگشا . چون گشود , نوری تابان 
از آن بترون امد و.در هوای, اسمان اتفال باعت یوس کفت که او 
یر یلا این تفر که ان کف تست من یرفن امد هه وی شیر یل صحفت 
که : پیغمبری از نسل تو برکنده و برداشته شد , به جهت عقوبت از برای 
انچه به سوی یعقوب پیر فرود نیامدی , و به این سبب از نسل تو پیفمبری 
تخحافد. یه » ۱979 ناکت جوارزهی: اه کفل اد قعتی. یه 
ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از بعضی از اصحاب خویش , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :هیچ بنده ای 
نیست , مگر آنکه حکمه ای (1) در سر او است و فرشته ای آن را نگاه 
می دارد . پس چون تکبر کند ,. فرشته به او می گوید که : فرومایه و پست 
شو . خدا تو را پست و فرومایه گرداند . بعد از آن ,. پیوسته در دل خوبیش 
از همه مردمان بزرگ تر , و در چشم مردم از همه مردمان کوچک تر است 
. و هرگاه فروتنی کند , خدای عز و جل او را بلند گرداند . بعد از آن , 
فرشته به او می گوید که : بلند شو . خدا تو را بلند گرداند و دستت را 
بگیرد . پس پیوسته در دل خویش از همه مردمان کوچک تر , , و در چشم 
مردمان از همه مردمان بزرگ تر باشد» . 


1- .و حکمه به فتحتین , حلقه ای است آهنین که در دهنه لجام کنند . 
(مترجم) 


0 لارشاد مُحَمَدٌ بن : بخیی, غَن مَحَتّد بن أَحْمَد, عن بَهض آصخايه, عن 
التهدی عَن بزید بّن اسْحاق شعر عن عَید له بن الَتذر عَنْ عَبْچٍ الله بّن 


_- 


تکیرر قال: قال آبو جد ید ال علیه السلام :«ما من آحد بَیية الا من دله یجذها 


محر سس 
ِ_ِ 2 


فی تشسه» 981 نهج البلاغه ( به نقل از شعبی , در وقتی که از 
علی علیه السلام ) و في حدیتٍ اخر. بعن ات عید الله علیه السلام , 
قال:«ما من رَجُل تکیّر و تجیّر الا لدله وَجَدها فی َفْسهٍ». 125 باب 
الْعْجَب 3983.تفسیر الفخر الرازی :مُحَمَذٌ ین یَخیی, مگ 
عبسی, عنْ علی بُن آشباط جن رل من اطخایتا من هل خُراسا من ولد 


اتراهیم بن سیّار پرْفَعْة, عَن آیی عَبّدٍ الله علیه السلام , قَالّ: «اّ ال لد 
آن لت خی من هن العسیه و لو ادلی نا ایثّلی 1 بدَئّب 
بد».3982.الاستیعاب (به نقل از تا بر عفد اون رشی )نو کر 
سعید بنِ جتاح, عَن آخیه آبی عامر, عَن رَجل, عَن آیی ۶ َدٍ الم علیه السلام 
قال:«من وله و هلک» 39۰ . تفیسیر الفخر الرازی له رم 
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ص: 741 
5 . باب در بیان عجب و از خود خوش آمدن 


4عیون آخبار الرضا علیه السلام ( به نقل از اسحاق بن حشّاد بن زید , 
در مناظره مام ) محمد بن یحیی , از محمد بن احمد , از بعضی اصحاب 
خویش » + ان نهد ۶ ان یبد بن اای اهر , از عبد الله بن منذر , از 
عبدالله بن بکیر روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«هیچ کس تکیّر نمی کند , مگر به جهت خواری که آن را 
در خویش می یابد» .3985.شواهد التنزیل عن مجاهد :و در حدیث دیگر از 
امام جعفر صادق علیه السلام چنین روایت ت است که فرمود :«هیج مردی 
تکبر یا گردنکشی نمی کند , مگر به جهت خواری که آن را در خویش بافته 
است» .125 . باب در بیان عجب و از خود خوش آمدن3986.مروج الذهب 
:محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن اسباط , از 
مردی از اصحاب ما از اهل خراسان , از فرزندان ابراهیم بن سیار روایت 
کرده که ان را مرو تا رهام ی من کلیه الم که هو 
:«به درستی که خدا دانست که گناه از برای مومن وان کب بعی انبتت : 
و اگر اين نبود , هیچ موّمنی هرگز به گناهی مبتلی نمی شد» .3986.مروج 
اهاز وبا بت ی ار افوراور اند اس زار مرو ار ادام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود :«هر که عجب در او داخل 
شود , هلاک می شود» .3987.حیاه الحیوان الکبری ( بُعد ذکر خلاقه یزید 
بن مُعاوية بن ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن اسباط , از احمد 
بن عمر حلال مای سا سس ام ها رات 

کرده است که گفت + آن-خضرت را وال کردم ان غختن. که عمل را تیاه 
فی. کزداتد ه فرمود که («عجب , چندین درجه است . از جمله آنها این 
است که بدی کردار بنده از برایشن اراسته. شود بسن آن را خوب. و تیک 
بیند و او را به شگفت آورد , و چنان پندارد که کار نیکو می کند . و از جمله 
آنها این است که بنده به پروردگار خویش ایمان می آورد. پس بر خدای عز 
و جل مثت می گذارد , و خدا را بر او مثت است» (در باب ایمان) 
۰-۳-۸ .«حیاه ِِ الکبری ) پس از یدکره جریان 2 پزید بن وت 
جاح را و و 
درستی که مردی مرتکب گناهی می شود , و بعد بر آن نادم و پشیمان می 
گردد و عمل خیری را به جا می آورد . پس آن عمل , او را شاد و خوشحال 
همه کردانه مم با این مسب خاش شتت.ر. فی. شود ار حالت: خفت 


پشیمانی که بعد از گناه از برایش به هم می رسد . پس هر آینه اگر بر 
حالت وقت ندامت باشد . از برایش بهنر است , از آن عجبی که در او 
داخل شده است »> . 


ص: 743 


0. الامالی للطوسی عن الجاحظ عمرو ین بحر :محمد ین یحیی » از 
این مدز محمه بن ان ۰ ان تصی نن کروافن ان 3۶.039 
عمّار از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
:«عالمی به نزد عابدی آمد و به او گفت که : نمازت چگونه است ؟ عابد 
گفت که : مثل من , از نمازش پرسیده می شود , و من مدّت چندین سال 
است که خدای تعالی را عبادت می کنم؟ ! عالم گفت که : گریه ات چون 
غالض یه خابه .کف به درشستی کم شندم وبا ایک رشان پاش از کرجه 
ات بهتر است , در حالی که به عمل خویش بنازی و هیچ ترس نداشته 
باشی . به درستی که انکه می نازد (به عمل خویش) , چیزی از عملش بالا 
نمی رود» .3989.فتح الباری :از او , از احمد بن محمد , از احمد بن ابی 
داود , از بعضی ِ اصحاب ما , از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 
علیهماالسلامروایت است که فرمود («دو مرد داخل مسجد می شوند , 
یکی از آنها عابد و دیکری فاسف؛ ؛ پس از مسچد بیرون می آیند و فاسق , 
و ها ی 
داخل می شود , در حالتی که به عبادت خویش صاحب ناز و کرشمه است 
فان آن میا ؛ بسن همة اتديشه اش در آن است . و آنديشه فاسق ‏ در 
اظهار پشیمانی است بر نافرمانی خویش , و از خدای عز و جل طلب 
آمرزش می کند , از آنچه ِ از گناهان» 011 9 الأمالی , طوسی ۱ 
ی ی روایت ۳ است که گفت : 
تدمت آمام عفر صادق یه السلام عرض کردم که : مردی عملی می 
کند و او بسیار ترسان است . بعد از آن , چیزی از کار نیک را به عمل می 
ی :«آن کس , 
در حالت اولش که ترسان است , حالش بهتر است از حالی که در حال 
عجب خویش دارد» . 


و احتمال دارد که این حدیث خبر باشد از آنچه در سابق اتقاق افتاده 
که , آن دو کس با حالت خویش داخل مسجد شدند و شد , آنچه شد . و 
اول حدیت , ظاهر در اين معنی است , چنان که آخر آن , ظاهر است در 
آن چه گذشت . (مترجم) 


قال: «ققال له مُوسی علیه السلام : قما هذا الْرْئسنْ؟ قال: 
5 تنی آَم. ققال مُوسی: قامیژنی بالات الذی لا لا اه 
استخودّت عَلی قالَ: ادا أَعْجَبلة نَفْسْة, و اشتکتر عَملَة, و صَفر فی عییه 


و قال: «قال ال عر و جل لاو علیه السلام : یا داد سر امین 5 
نذر الطذدیقین. ۳ سر الْْذییین و اند الصَذیفین؟ قَال: با او 
ی أفْتل التَوبه. و آغفو عن الدلب. و آلذر السشفت آ 1 

> تنل ]و ی 


9 


للحجساب الا هلکَ».126 بات 
0 ) درباره آخیار واقدی ( عَلیدٌ بش 
ِِِ عم فرش تن این متضور عم مج 
11 ؛ و شام عَن آیی عَبّد الله علیه السلام , 


حَطیتّه > .3992 الاستیعاب وی انم کن 
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طر» 725 
باب قرو مان وی یا دصر داشتن بر آن 


03.رسول اللتضلی اللم .لیم هم اه ؛علی بن ابراهیم , از محمد بن 
عیسی بن عبید , از یونس , , از بعضی تا خوبش , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :(«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : در بین اینکه موسی علیه السلام نشسته بود , ناگاه 
شیطان رو آورد و کلاهی که صاحب رنگ های مختلف بود , پوشیده بود . و 
چون به حضرت موسی علیه السلام نزدیک شد , آن کلاه را از سر برداشت 
و به نزد موسی ایستاد وبر او سلام کرد . موسی به آن ملعون فرمود که : 
تو کیستی؟ گفت که : من شیطانم . فرمود : تویی , خدا خانه تو را نزدیک 
نگرداند (یعنی همسایه کسی نباشد شیطان) . گفت که : من نیامده ام , 
مگر از برای آنکه بر تو سلام کنم , به جهت قرب و منزلتی که نسبت به 
خدای عز و جلداری» . حضرت فرمود که : «موسی به شیطان فرمود که : 
این کلاه چیست؟ عرض کرد که ؛ به اين کلاه , دل های فرزندان آدم را می 
۳ ۱ ۱ ها ۱ 
به عمل آورد , بر او غالب می شوی و دست می یابی . عرض کرد که 

9 به شگفت آورد , و عجب به هم رساند , 
هکل خمد وا سار شهار و کاهتی در مسر کوک باشد» .۵ 
فرمود که : «خدای عز و جل به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود که : 
ای داود ! بشارت ده گناهکاران را . و صدّیقان را بترسان . داود عرض کرد 
که : چگونه گناهکاران را بشارت دهم و صذیقان را بترسانم؟ فرمود که : 
ای داود! گناهکاران را بشارت ده که من توبه را قبول می کنم و از گناه 
عفو می نمایم . و صذیقان را بترسان که به عمل های خویش عجب نکنند؛ 
چرا که . هیچ بنده ای نیست که او را از برای حساب برپا کنم , مگر آنکه 
هلاک می شود» .126 . باب در بیان دوستی دنیا و حرص داشتن بر 
آن 4035.عنه صلی الله علیه و آله :علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن 
ابی عمیر ۱ ۳ , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که , و هشام نیز از آن حضرت روایت کرده 
است که فرمود ۰«سر همه گناهان , دوستی دنیا است» .4036 .الامام ِ 
علیه السلام :علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن فصال , از آبن بکیر , 

حماد بن بشیر روایت تا 7 
علیه السلام که می فرمود :«دو گرگ درنده خونخواری که در گله 
گوسفندی افتاده باشند , و شبان های آن گوسفندان از آنها مفارقت کرده 


باشند و بر سر آنها نباشند , و یکی از آن دو گرگ , در اوّل گله و دیگری , 
بر آفرآن باشد: فساد وناهی آنها بر آن کل , بیشتر از فساد دوستی دنیا 
و بزرگواری در دين مسلمان نیست» . 


ص: 746 


-‌ 


4033.پیامبر خدا, صلی الله علیه ۵ الق هه 


رس ۱ آبی أ ان فحقد تن ۶ لم, عَن آبی جَعفر علیه السلام , 
فال: :«ما ِِ ضَ از ۳ لیس لها راع هذا فی اوَلهّا, ۰ 


۳ ۰ و ِِ ِ- یذ ۰0 ۰ 0 
مَحَمّد بن یی عراز اه بن ابراهیم. عَن ايی عبد الله علیه السلام 
۱ 


قال :«ٍنَّ السیّطان یُدیر این اد 4 . شی ء فاد ایا جِتَم لَغْ عند 
المَال, فاد یرقبتی, .2035 پیأمیر 
اسلام , قال«قال وشول الم صلی الله علیه و آله ۲ منم جتقز یقراء 
اه تقطعت ۰ علی الیا؛ و من أثبع بَضَره ما فی آیّدی 
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و قال: «لا شعژیوا فُلوبَکُمْ الاشْتِقال با قَذ قات؛ فَتسْقَلوا آدهَاتکَم عن 
الاشتعداد لمّا لمْ یاتِ». ۲ 
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8 .-الامام الباقر علیه السلام ( فی قول الله تعالی : 0 «الذین عَامّن 
) از او , از پدرش , از عثمان بن عیسی , از ابو ایوب , از محمد بن مسلم , 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود («دو گرگ درنده 
خونخواری که در گله گوسفندی افتاده باشند , و آن گله را شبانی نباشد , و 
این یکی در اول آن را ار 
کله 4 بیشتر از شتاب دوستبی مال و شرف در دین مومن نیست» 
40الامالی: للمفند عن. ابن عباس. :#محمد بن بخبی + از احمد نن. مخمد 
بن عیسی , از محمد بن یحیی خزژاز , از غیاث بن ابراهیم , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روا؛ بت کرده است که فرمود :«به درستی که شیطان , 
فرزند آدم را در هر چیزی می گرداند پس چون شیطان را مانده و خسته 
گرداند و نتواند که او را گمراه کند کند , از برايش در نزد مال بنشیند , و چون 
بر سرش رود , گردنش را بگیرد» .4040.الایضاح :از او , از احمد بن 
همه ۱۱۰ لو ین تمه , از ابو اسامه یعنی زید , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که هر که به‌تعلی دادن عدا سای با ند مدش باری بازم شود زد 
جهت حسرت های بر دنیا . (1) و هر که چشمش برود در پی انچه در دست 
مردمان است , غم و آندوهش بسیار باشد و خشم خویش را شفا ندهد . و 
هر که نعمتی را از برای خدای عز و جلبر خویش نبیند , مگر در خوردنی یا 
اشامیدنی یا پوشیدنی.: به خقیفت که.عملش کوتاه و عذابش نزدیک شده 
است» .4041.الطبقات الکبری عن الحسن بن زید :چند نفر از اصحاب ما 
روایت گرکم ات مار آخضد رن ای عندالله عقوت مه ریدم ار بان منوت 
, از ابو وکیع , از اسحاق سبیعی , از حارث اعور , از امیرالمومنین علیه 
السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : به درستی که 
دینار و درم . آنان را که پیش از شما بوده اند هلاک گردانیده اند . و همین 
دو چیز , شما را هلاک خواهند کرد» .4037.امام علی علیه السلام :علی 
بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یحیی بن عقبه ازدی , از امام جعفر 
0 ۲ ت کرده است که فرمود 7 
التتلام .فرفود که : داستان انکه بر دتيا خرضص دارد 2 جون داستان: کرم 
ابریشم است . که هر چه از ابریشم ,. بیشتر بر خود می پیچید , بیشتر 
باعث دوری آن از بیرون آن است , تا آنکه از روی اندوه بمیرد» . و امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود : «بی نیازتر از همه بی نیازان , کسی 
است که اسیر حرص نباشد» . و فرمود که : «دل های خویش را مشغول 


مسازید به انچه فوت شده , و ترس ان را در آنها راه مدهید , که ذهن های 
خود را روگردان می کنید , از اماده شدن برای انچه نیامده است» . 


1و مراد این اسنت که م هر که دنيا را ذوشت دارد و بر آتچه به آو.می 
رسد از حوادث دنیا صبر نکند , همیشه در حسرت و اندوه باشد . (مترجم) 


ص: 748 
8 امام باقر علیه السلام ( درباره سخن 9 تعالی ای 


خن ال و نُروه؛ قصرّن سَبْعّ خضال, 1 ین فی خب الدنه 

فقالتِ | تبیاء و العلهاء بَعد معغرفه ذلک : خب الذئیا زاس . خطیته؛ و 
الئیا دیاعان: ذلیا بلاغ, و دلیا معْوتیِ».4039.الأمالی , ( مفید به نقل از 
ابن عبّاس ) و بهدا الاعستاد, غَن الْمثْقری» عَن حقص بن غیاِ. عَن آبی عَبد 
له علیه السلام , قَالّ:«فی مَتاجّاه مُوسی السلام : یا موسی, ان 
دی از غلوتي قاقئث ها آدم لد .و قاتا ملقوتد ملقون ره 
فیها الا ما کان فیها لي؛ با مُوسی, ان عبادی الصالچین رهدوا فی الکُنا 
بقَدْر علمهم. و سار الحَلق رَغیُوا فیها در جََلهم؛ و ما من آحد عَظم2ة 
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یخبی. عَن َحْمَد بنِ مُحَمّد. غَن اب قَصَال, عَن ایی جمیله. عن مُحمّد 

الحلبی. عَن آبی عبد | و علیه | م , قال:«ما ذئبان صاریان فی عتم فد 

قارقها رعاوْها واجد فی أوَلهاء و هدّا هی آخرها یأفْسَة فیها من خبْ الْمَال و 

الشرف فی دین المَسْلم».4041.الطبقات الکبری ( به نقل از حسن بن 
ِ 


۳ / سل 
زید اه من اصحاتان عر اععه بن تخت بردحا , عن منضور بن القباس. 


مر ع< م 


َعَال لعوارشون: با رو اللّه و ِمتة, ادمٌ اللّ آن يُعْيتَمْمْ آناء قبشیژوتا مَا 
کاتث اَعمالْعْم؟ فتختیبها . 


قدَعّا عیسی علیه السلام رب قنودی من الجه: 
السلام ال علی شرف من الارض فقال: 5 
فچیت: لییک یا ژوح الله و کِعَتة. فقال: و 
عباده الطاعّْوت, وت الصا مع تع وف قلیل, 
لعب 


۳ 
2 





أَن تا تادهم, فقام عیسی علیه 

هل هذو مرب قاجابه هم 
, ها کات أْمَالْکم؟ قال 

و أمل بهیدٍ و عفقلو فی 


0 تفت 


- #۶ 


ققال: کیف کا ن خبْکم للکیا؟ قال: یهار تفر ادا اقبلت عَلیْنا فرختا 
و سُرتا, و ادا بت عَتّا بَکیتا و کز تا. 


قال: کیت گاتت عباتْکُم لِلطغعُوت؟ قال: الطااعَة له الَمَعاصی. 


قال: کیت گان عَافبة أمُرکُم؟ قال: بثنا له فی عافته. و أضْتخْتا فی 
الهاوه, ققال: و قا الْقَاوی؟ ققالَ: سجیرد. 


قالّ: وما سِجین؟ قالّ: جبال من جفر تُوقذ علیْتا (لی بو الْفتامه. 


قَالَ: قما و ها قیل لکم؛ قال فلتاء زوا الی الدتیا فز هه فیهام قیل 
لتا: کذبتم. 


قال: وَیحک, کیف لم یکلمنی عَیْرّک من بینهمْ؟ قال: یا ز 
۳ 3 ۳ كِ ۰ 0۳ ۳ سِ 

ملجمون بلجام من تار بایدی مَلائُکه غلا نی 9 
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مهم ,قلقّا ترّل العذاب عَمَنی مََهْمٌ, قاتا مُعَلقَ يشغرو عَلی شفیر جهَنم 


ص: 749 


2 شون الله ضلن اللف‌غليم و اله :؛علی بن ابراهیم , از پدرش و علی 
بن محمد هر دو روایت کرده اند , از قاسم بن محمد , از سلیمان منقری , 
از عبد الژژاق بن همام 1 , از محمد بن مسلم 
بن عبیدالله که گفت : از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام سوال 
شد. یا تا شا و | 
ای در ۰عنه صلی الله علیه و آله وی همین اناد ۱ 
منقری , از حفص بن غیاث , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است 
که فرمود :«در مناجات و راز خدا با موسی علیه السلام مذکور است که : 
ای موسی ! به درستی که دنیا خانه عقوبت است . آدم علیه السلام را در 
آن عقاب کردم در نزد گناه (یعنی خلاف اولی که از او سر زد) . و دنیا را 
ملعون گردانیدم , و آنچه در آن است ملعون است , مگر آنچه در آن از 
برای من باشد . ای موسی ! به درستی که بندگان نیک 2 
دنیا رغبت نکردند به اندازه علم خویش , ای خی اندازه جهل 
خویش در آن رغبت کردند , و کسی نیست که دنیا را بزرگ شمرده باشد , 
و حال آنکه چشم هایش در آن روشن شده باشد . و هیچ کس آن را حقیر و 
کوچک نشمرده , مگر آنکه به آن منتفع شده است» :0 عنه صلی الله 
غلیه و آله :مجمد بن بجبی.؛ از اخمد بن. مخمد + از ابن.فضال + از ابو 
جمیله , از محمد حلبی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت بل 
است که فرمود و آخورکحدت ودیم. این باب ,۰ المعجم الکبیر عن 
اس مار فد نف ان اضحاب: ما نوا 1 
بن خالد , از منصور بن عباس , از سعید بن جناح , از عثمان بن سعید , از 
عبد الحمید بن علی کوفی , از مهاجر اسدی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود : 


«عیسی بن مریم علیهماالسلام به دهی گذشت که اهل آن و مرغان و 
حیوانات ان , همه مرده بودند . حضرت عیسی علیه السلام فرمود که : 
ایشان نمرده اند , مگر به غضبی که ایشان را به یکبا ر هلاک کرده است , و 
فا ج ای هرد کیک را ای مان ی کزدندر 


خهاربان عزض کردنه کف با روخ اللهه | زو کلمه تخد دعنی کسی: که ند 
یک سخن ان جناب موجود شده ] , خدا را بخوان و دعاأ کن که ایشان را 
برای ما زنده گرداند , تا ما را خبر دهند که اعمال ایشان چه بوده است , تا 
از ان اجتناب کنیم . 


پس عیسی علیه السلام پروردگار خویش را خواند» . حضرت صادی علبه 
السلام فرمود که («از هوا تدای به او رسید که ایشان را آواز ده؛ . پس 
عیسی علیه السلام در شب برخاست و بر بلندی و تلی از آن زمین ایستاد , 
و فرمود که : ای اهل این ده | پس جواب دهنده ای از ایشان آن حضرت را 
جواب داد که : لبیک با روج الم اک ! حضرت فرمود : وای 
بر شما! اعمال شما چه بود؟ عرض کرد که : پرستش طاغوت , و دوستی 
دنیا با ترس کم , و ارزوی دور و دراز , و غفلت و بی خبری در لهو و لعب 


عیسی فرمود که : دوستی شما با دنیا چگونه بود؟ عرض کرد که : مانند 
دوستی کودک با مادرش . چون به ما رو می آورد , شاد و خوشحال می 
شدیم و چون رو از ما می گردانید و پشت می کرد , می گربستیم و 
اندوهناک می گشتیم . فرمود که : پرستش شما از برای طاغوت چگونه 
بود؟ عرض کرد که : فرمانبرداری از برای صاحبان معاصی . 


فرمود که : عاقبت کار شما چگونه بود؟ عرض کرد که : شب , با عافیت 
غنودیم و صبح کردیم و در هاویه بودیم . فرمود که : هاویه چیست؟ عرض 
کرد که : : سجّین . فرمود که : سچّین چیست؟ عرض کرد که : کوه ها است 
از آتش که بر ما افروخته می شود , تا روز قیامت . فرمود که : شما چه 
گند ریما که گفته هد عرص کرد که : گفتیم : ما را به سوی دنیا 
برگردان تا در آن زهد ورزیم . به ما گفته شد که : دروغ گفتید . فرمود : 
وای بر تو! چگونه است که غیر از تو از میان ایشان کسی با من سخن نمی 
گوید؟ عرض کرد که : یا روح اللّه ! به درستی که ایشان را لجام کرده اند 
به لجام هایی از آتش , که در دست فرشتگان غلاظ و شداد است , که در 
نهایت درشتی و سختی اند . و به درستی که من در میانه ایشان بودم و از 
ایشان نبودم ؛ پس چون عذاب خدا فرود آمد , مرا با ایشان فرا گرفت , ۰ و 
من بر کنار دوزخ به مویی آویخته ام > تصی دانم که.ابافز ان تکو‌نسان .خی 
ریا از آن سانته فی انم 


پس حضرت عیسی به سوی حواریان التفات نمود و فرمود که : ای 
دوستان خدا! خوردن ب.... < اس« ۵ بر روی خاک 


اخرت» . 


1- .به هر چیز درهم شکسته و کم ارزش بلغور می گویند . 
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4 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين 
ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«خدا دری را از امور دنیا بر بنده ای نگشود . مگر 
آنکة بر آه از خرض. .در خل. آنرا حشوده: است» ۰ المعجم الکبیر 
اه در ان بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن 
محمد , از منقری ۳ 7 ۷/0۷ 
روای یت کرده است که فرمود («عیسی بن مریم علیه السلام فرمود که : از 
برای دنیا عمل می کنید ص ‏ ی 
عمل کنید . و از برای آخرت عمل نمی کنید : و حال انکه ذر آن روزق داذه 
نمی شود , مگر به عمل . وای بر شما! بد دانایانی هستید . (1) مزد را می 
گیرید و عمل را ضایع می کنید ار اک ۲ 
مقبول گردد , و نزدیک است که از تنگی دنیا بیرون روید , به سوی تاریکی 
قبر . چگونه از اهل علم باشد , کسی که در کار رفتن به سوی آخرت 
خویش باشد , و حال آنکه رو به دنیای خود داشته باشد , و چیزی که به او 
زیان می رساند , به سوی او دوست تر باشد , از انچه به او نفع می 
بخشد» . 


1- .و شاید که در اینجا تصحیفی شده باشد , و عبارت به وضعی بوده که 
تفه این باشد که : بد کارکنانی هستید؛ چرا که , بعد از این می 
فرماید که : مزد را می گیرید و عمل را ضایع می کنید . ولیکن در همه 
نسخ کافی که به نظر رسید , به ان وضع است که در اوّل ذکر شد , و دور 
نیست که تتمه حدیث , موید صحّت آن باشد " چرا که می فرماید : مزدرا. 
(مترجم) 
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0_رسول اللّه صلی الله علیه و آله :از او , از پدرش , از محمد بن 
رون ای اس اس اه ی راما خر ار اه مد 
فسات اماه ففی ضادی علنه السام مامت اس که مود فیس 
که بنده نسبت به خدای عز و جل از هر وقت دورتر باشد , وقتی است که 
اقترا تین از شکم و فرش تاشد» :4046 بافتن خدا «ضلی: الا 
غلیه و ال ۰ محجمد بن یحیبی , وان احهد نهر از این منوت از یه لام 
بن سنان , و عبد العزیز عبدی نات قر اش اس عص یر انا وم 
صادق علیه السلام روا بت کرده است که فرمود («هر که صبح و شام کند و 
دنیا مقصود بزرگترش باشد , خدای عز و جل فقر را در میان دو چشمش 
قرار دهد , و امرش را پراکنده گرداند , و از دنیا نیابد , مگر آنچه را که از 
برايش قسمت شده . و هر که صبح و شام کند ۵ آخرزت: مقضود بر کترتشن 
باشد , خدای عز و جل بی نیازی را در دلش قرار دهد , و امرش را از 
رات مه کن 401 صامیر دا فلی الله اه و ات اهتم 

دص دی یا سرا کش بو فرط راد ایام 
کر اون غایه اسلام راست کردم است کم یعون هر کم با وتا 
بسیار به هم بافته و در هم در رفته باشند , حسرتش در نزد جدایی از آن 
سخت تر باشد» .4048.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابراهیم , 
از پدرش , از ابن محبوب , از عبد العزیز عبدی , از ابن ابی یعفور روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فر مود :«هر که دلش به دنیا آویخته و بسته باشد , دلش به سه خصلت 
تعلق فا و اندوهی که زوال تدار ون زونه که آن نمی وان 
رسید , و امیدی که نمی توان یافت» . 
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7 باب الطعع4050,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عد عِدّهْ من أضحایتا, 
عن امد بن مُحَمّد ُن خاید. عن لب نن حپّان, من حَدنة , عَن آبی عَبد 
اللو علیه السلام , قال:«مَا ایح یامن 
تَذلة» 051( .تاریخ دمشق عن عبد ۹ بن عباس :عنهة بیه 
بلغ به آبا جَفَْرِ علیه بالسلام قال:«بس اعد ۰ حبذ له طفغ بَووه. 5 بسن 
العبد عَبذ له رعبه تذلة» 4052 الامام علت علیه السلام اعلما بن 
غَن آببه, ار مَحَد محقد, غن الملقروم عَن عبد الرْراق, عَن جَعَمرٍ 
غن الرْفَرِع قَالَ: قال عَلینْ : بُنْ الْخسیّن علیهماالسلام :«ر ین الْحَیْر که قد 
اف فی قطع الطمع عَفا فی آندی الناس».4053.عنه علیه السلام ( فی 

جطبته علی منبر البَصرو ) ) مُحَتَذ بن بخیی, َن مُحَمّد بُن آکمد. عَن تفض 
اصحاهر عن علی ‏ بن سلیمان بن سید عَنْ موسی, بنِ سلام, عَنْ سَعدان. 
عن آبی ند له علیه السلام , قال: قلث له : ما الذی بلیثٌ الاعقان فی 
الب ؟ قال ل:<الورغْ» ۱ و الذٍی يخحرجْمٌ مِنه؟ قال: «الطمَعٌ» .128 باب 
خر 4055.عنه علیه السلام :عه ین أضحایتا عَنْ احمَد بن ۰ آبی عَبّدٍ الله, 


عَن ابیه, عَمَن حذتة, عَنْ مُحَفّد بن عَبْد الرَخمن بن آبي لیلی, عَن آبی عفر 
علیه السلام , قال:«م تن فسع له دق خجتّ الاءیمَانْ».4051.تاریخ 
۱ حَعْفر علیه السلام , قال:«قال سول الله صلی الله علیه و اله : لو 


اس 


2 ات اس 00 11 
کان الخوق خلقا بُری, ما کان شیء۶ متا حَلق ال أفْبح ملَة». . 


۰ 


5 3۶ 


۳ 


ص: 755 
7 . باب در بیان طمع 
8 . باب در بیان درشتی نمودن 


7 .باب در بیان طمع (4053)1.امام علی علیه السلام ( از سخنرانی او 
بر منبر بصره ) چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد 
بن خالد , از علی بن حسان , از انکه او را حدیت کرده , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«چه زشت است نسبت به مومن که برایش 
رغبتی باشد که او را خوار گرداند» ی یت علیه السلام :از او , 
از پدرش : از آنکه او را ذکر کرده روایت است که آن زا به امام مخمد 
باقر علیه السلام رسانیده که فرمود :«بد بنده ای است , بنده ای که 
برایش طمعی باشد که او را بکشاند (یعنی هر سو دواند) . و بد بنده ای 
است , بنده ای که از برایش رغبتی باشد که او ر خوار گرداند» 
۰ ممام علی علیه السلام :علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن 
محمد منقری , از عبد الرْراق , از معمر , , از زهری روایت کرده است که 
گفت : حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود که :«همه خوبی ها را 
دیدم که جمع شده است در بریدن امید از آنچه در دست مردمان است» 
۰ عنه علیه السلام :محمد بن یحیی , از محمد بن احمد , از بعضی از 
اصحاب خویش , از علی بن سلیمان بن رشید , از موسی بن سلام . از 
سعدان زا اس رها یت کرده است که گفت : به 
ار ره و و ار سا 
و فرمود که :«پارسایی» . عرض کردم که : انچه ایمان را از او بیرون می 
برد , چه چیز است؟ فرمود که : «طمع» .128 . باب در بیان درشتی 
نمودن4056.امام علی علیه السلام :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند 
از احفة نی ات غبداااة , از پدرش , از آنکه او را حدیت کرده , از محمد 
بن عبدالرحمان بن ابی لیلی , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود 
:«هر که درشتی از برایش قسمت شده باشد , ایمان از او محجوب و 
پوشیده است» . 4057. .سیر آعلام النبلاء ) به نقل از عبد الله [ بن مسعود ۱ 
) محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از 
عمرو بن شمر , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام 7 9 
است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : اگر درشتی 
آفریده ای بود که دیده می شد , چیزی از آنچه خدا آفریده , از آن زشت تر 
نبود؟ . 


1- .و طمع به فتحتین , به معنی امید بستن به چیزی است . (مترجم) 
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9 باب سوء الق 405.مسند ابن حنیل ( به نقل از ایاس بن عفیف 
کندی , از پدرش ) علم بُن ابراهیم, عَن آبیه, غْن ابن 7 هیر عَن عبد 
الله : ستان, عَن آبی, عید ال علیه السلام , قال:« ان شوء الحْلْق لیْفْسذٌ 
العمل؛ کقا یمس 5 الْحل العسَلَ» 405۰.خصاثص آمیر المومنین عن عفیف 
عل بن. اتزاهیم: عَن آبیه, عَن الوَقَلی عَن السَکونی, عن آبی عَبّد الله 
عل اسام , قال:«قال البْییٌ صلی الله علیه و آله 1 اه و جل 
لصاجب ال السَت یوب قیل: و کف ذاک با رشول اللّه؟ قان: لاه ادا 
تاب من دَلّب. و فی دب اعَظَم منة» منة». 4059 «خصاتص ار امه 
نقل از عفیف ) عَدَهٌ من أضحایتا, 0 
اٍسْماعیل بنِ مهُران. عَنْ سیف پن غهيزه. عَمَنْ دکرَه, عَن ایی عبد الله 
علیه السلام , قال:«اِن شوء الحْلّق لَیفسد الاعیمان. کما بفَسد الحل 
العسَلَ».4060.فضائل الصحابه لاين حنبل عن ابن عباس :عَنَة. عَن مَحَمّد 


بُن اسماعیل بُن بزیع. عَن عَبد اه بن عْلْمان, غَن الخسیّن بن مهُران»,عَن 
اسْحَاق بُن عالب, غن ۳ عبد له علیه السلام , قال:«مَنْ سَاء خُلقَة, 
عَذّبِ تَفسة» ۰ مسند ابن حنبل عن زید بن آرقم :عذه من اصکابتا. 
ی د بن زیاد عن مُحقّد بن عَبَدٍ الحمید, غن یخی بن عفیو, غن عبد 
رل * بن ستان قال: قال بو عبد عَبّدٍ اللّهٍ علیه السلام :«آوحی اللهّ عَرّ ق جل 
الی بَعض آثبیائه: اخْله لت یُفسد الْعَمَلّ, کمّا بفسد الحَل 
ألعَسَلَ».130 باب السَعَهِ4063.مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس ( فی علیٌ 
علیه السلام ) عده + من أضکابتا, عَنْ مد بن مُحَمّد بن ن خَالدٍ عن شریف بن 
سابق, عَن القَصْل بُنِ آبی ۰ عَبّدٍ الله علیه السلام , قال:« ان 
السّفة حُلقَ لیم بَسْتَطیل عَلی من تَه, و بصع لِمَن هو قوقَة». 


ص: 757 
129 باب در بیان بدخویی 
0 راب فز تیان یکی و کی 


9 . بت در بیان ی وی از .«مسند آبن حنبل ۱ به ٍِِ زید بن ِِ 
کی با > کردم و 1 
که بدخویی عمل را فاسد می کند ی و ی 
گرداند و شیرینی آن را می برد» .4062.المعجم الکبیر ( به نقل از مالک 
بن حوَیرٍث ) علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام 
جعفر صادق علیه را ی ۱ ۳ 
علیه و آله فرمود : خدای عز و جل ابا فرموده از برای صاحب خوی بد , که 
توفیق توبه یابد , یا اگر توبه کند , توبه اش را قبول فرماید» . قه ان 
حضرت عرض شد که تاو ان ای رد 
: «چون از کناهی توبه کند + در کناهی از آن نز کتر افتد* .4063.مسند 
نحل( هی ار اس اس بیان علی: اند السام اعد تفر ار 
اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از اسماعیل بن 
مهرآن : از سیف بن عمیره : از آنکه او زا ذکر کرده از آمام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود :«به درستی که بدخویی ایمان را فاسد می کند , 
چبان. که تترکه عسل را فاسد من کنج» ,4064تاریخ الطیری عن. این 
اسحاق :از او , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از عبد الله بن عثمان , از 
حسین بن مهران , از اسحاق بن غالب , از آمام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ه است که فرمود وق ام و ۱ عذاب می 
دهد» .4065.الاستیعاب :چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
اه از و ی یه ا یه ار و و همم ید بن سنان 
نا 
سوی بعضی از پیغمبران خویش وحی فرمود که : خوی بد عمل را فاسد 
می کند , چنان که سرکه عسل را فاسد می کند» .130 . باب در بیان 
شک یی 2۱6 فان یفن ار استات‌ها فوایت کون انآ 
احمد بن محمد بن خالد , از شریف بن سابق , از فضل بن ابی قزه , از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«سبکی , خوی ناکسی است که 
دای کسی که ار او بالانر. ارشته». 


ص: 759 


1006 البدایه ِِ عن محمد و کعپ : مَحَمَذد بن تجیم من 


ال ۳ عند ال علیه السلام : «مَن کاقاً السّفية یال" 
انی لته عمش ای ما 4067مترعه علوم آحدیت( نان معرق 
لسَحابه علی مراتیه ) عم تن راهب عن آیبه, عَن ان محَبوب, عن عَبّد 
الَجْمن بُن الحَیّاج. عَن آیی ۳ ُوسی علیه السلام فی رَجَْیْن 
یتسایان, ققال:«البادی مها أَظْلَمْ وررَهُ و ور صاحبه عَلیْه ما لمْ تقد 
الْعظلَومٍ» .4068 .شرح نهج البلاغه : ند من اضحایتا .عّ ون زیاد 

قال:« ان آلقهن خلق ال بح اتقی الاسد لساتة» .2 الَحْء التالث من 
هذه الطبْعه , وله اجره الرّابع 1 بشاء الله عالی : وقیه] اه ان 
الاعیمان والْکْفر وکِتاث الْعاء وَفَضْل الْفُرآن وَالشره] 


,ماب 
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7 معرفه علوم الحدیث ( در بیان شناخت صحابیان برپایه درجه شان ) 
ی اک پیت ار او , از بعضی از اصحاب خویش 
, از ابو المغراء , از حلبی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«سبکی مکنید؛ زیرا که امامان شما سبک نیستند» . 


و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «هر که سبک را به سبکی سزا 
دی هک که ارام ار و ای ی اس 
مانند او رفتار کرده است» .4068.شرح نهح البلاغه :علی بن ابراهیم , از 
پدرش ؛ , از ابن محبوب , از عبد الرحمان بن حجاج , از ابو الحسن ,؛ , حهضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام , روایت کرده است در باب دو مرد که به 
یکدیگر دشنام می دهند , که آن حضرت فرمود :«آنکه آغاز می کند , از اين 
دو ستمکارتر است , و گناه او و گناه صاحبش بر او است , مادامی که آن 
ستمدیده در جواب از حد 19 نکند» .4069.الکافی عن سعید بن 
المسیب :چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از 
صفوان , از عیص بن قاسم , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
(«به درستی که دشمن ترین خلق خدای عز و جل , بنده ای است که مردم 
از زبانش پرهیز کنند» . (1) . 


[- .و مخفی نماند که ذکر این حدیث در این باب , پرمناسب نیست , مگر 
ایک مة اخقار این باشد که بدربانی مبدا تشحی اشت . فتزخم) 
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ص: 7 
ادامه کتاب ایمان وکفر 


1 . باب در بیان زشتگویی و بی شرمی 


1 1 باب در بیان ز شتخویی. و بی. شرفیمخمد بن بخبی.: از آخمد نن 
فخفد. بن. کیسی : از ایش مصال آن آبج العفراع» ا2 ایو یر »از ادام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («از نشانه های 
شرک شیطان که در آن شک نمی شود , آن است که کسی بسیار زشتگو 
باشد , و پروا نداشته باشد از آنچه گوید , و از آنچه در حو" او گفته شود» . 


غلیبین اسرافيم مر آز پدره از انش ای ضیرم از عبدالله بان از 
۱ روایت ت کرده است که فرمود :«رسول ۳ 
علیه السلام فرمود که : چون مردی را ببینید که باک نداشته باشد از آنچه 
گوید + و از انچه در خق او گفته شود, بدانید که فرزند زتا (یعنی. خرام 
زاده) پا شرک شیطان است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ی , از سلیم بن 

, از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
۱ ۳ ی ۱۳ 
کسی که به غایت ناسزا و زشتگو و بی شرم باشد , و پروا نکند از آنچه 
گوید , و نه از آنچه در شأن او گفته شود؛زیرا که تو اگر او را تفتیش و 
تفخص کنی , نخواهی یافت او را 1 ِ 
حضرت عرض شد که "با رصول الله: !ابا در هیان‌مردمان کسن هست که 
شرک شیطان باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : آپا قول 
4 را و ی تاو و ی 
والاولا» (1) ؛ * ان شیطان ۱ شر کت نها با انشان در باب هال ها و 
فرزندان 9 . فرمود که : «مردی از دانشمندی بز شنید. که آیا در میان 
مردمان کسی هست که پروا نکند از آنچه به او گفته شود؟ در جواب گفت 
که : هر که متعض مردمان شود و ایشان را دشنام دهد تا آنگه خی واند 
که او را وا نمی گذارند و دشنام او را رد می کنند , این همان است که 
ها تحاید اشاتج ود دهاز آنمضدو باب اه کفتم تنیز . 


[- ۰ اسرا؛ 04 


ص: 9 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , از ابو 
جمیله رواب ی 4 
السلام که فرمود («به درستی که خدای عز و جل زشتگویی را که تن به 
زشتگویی داده , دشمن می دارد» . 


ابق علی اشتخری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن نعمان 
جعفی روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
صذیق. و: دوشتن بود که. نزدیک آنیود که به. هت شوت ضدافت. از آن 
حضرت مفارقت کند و جدا شود , چون حضرت به جایی تشریف می برد . 
پس در بین اينکه آن صدیق , در بازار کفشگران با آن حضرت می رفت , و 
غلامی داشت از اهل سند[در هند] که همراه او بود و در پشت سر ایشان 
می رفت , ناگاه آن مرد , نگاه به عقب کرد و غلام خود را اراده داشت , و 
تب مر تیه چنین کرد و او را ندید؛ پس چون در مرتبه چهارم نظر کرد , او را 
دید . گفت که : ای پسر زن زناکننده (یعنی ای حرام زاده !) , در کجا بودی؟ 
عمرو می گوید که : پس حضرت صادق علیه السلام دست خود را بلند کرد 
و آن را بر پیشانی مبارک خویش زد و فرمود («شبحان الله » مادرش را 
7 , و من چنان می دیدم و اعتقاد داشتم که تو 
را ورع و پارسایی است , و الحال دیدم و دانستم که تو را هیچ پارسایی 
نیست >> . عرض کرد که : فدای تو گردم ! به درستی که مادرش زنی است 
از اهل سند , و به خدا شرک آورنده + فرجون 2۶ج یا ندانسته ای که هر 
کروهی را عفد تعاحی هست ۱۱ از من دور نو براوی عف کوند که بعد 
اه ارحص و 


جدایی انداخت . 


و در روایت دیگر چنین است که :«هر گروهی را عقد نکاحی است که به 
و 


ات محمد باقر 1 السلام ۹ کوده 19 که فصو «رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود که اک شام و رزوی صوزرتی .مین نود 


هر اینه صورت بدی بود» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از عمر بن 
یزید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰ در 


میان بنی اسرائیل مردی بود که در مذّت سه سال دعا می کرد و خدای عز 
و جل را می خواند که او را پسری روزی کند + سین کون دید که خدای گر و 
حل:دعای. اف زا مستحات نمی کیداند, کفت : اج بر ورد کار من ابا فف از 
و ی ی مر هر ات نت 
فرمایی» . حضرت فرمود : «پس کسی در خواب به نزد او آمد و گفت که 
* تودن مدت سه سال خدای عل و جل "را خواندی » با زبان هرزه :و دل از 
حد درگذرنده که پاکیزه نیست , و نیتی که راست و درست نه؛ ؛ پس از 
هرزگی خود باز ایست , و باید که دلت از خدای عز و جل بپرهیزد , و نیت 
نیکو شود» . فرمود : «پس آن مرد, همچنین کرد . بعد از آن , خدای عز و 
نجل را خواند و پسری از برایش ماو شد» . 


ص: 11 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«رتتتول. خذا ضلی الله علیه و اله: فر مود : به ذرستی, که از-خمله بدترین 
بندگان خدای عز و جل , کسی است که مردم همنشینی با او زا ناخوش 
دارند , به جهت زشتگویی که دارد» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
ان ان رات از آنوعی ان امام جعفن‌صادی عاية السلام که فررجود 

:«هرزگی و بی شرمی , از جمله جفا و ستم است , و ستم , در آتش 
جهئم» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از ابن مسکان , 
از حسن صیقل روا یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که هه و تن هی اسان درازی , از نفاق تا تا 
شود» . 


از او , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از عمرو بن شمر , از جابر , 
اه 1 
ال هوق ای عرص دس ی دا کل را 
زشتگو و بی شرم باشد , و سوّال کند و پر اصرار نماید» . 


اما : محجمد باکر غلیه الولام - کروه است که فرمود ِِِ خدا| 
صلی الله علیه و آله به عايشه فرمود که : ای عايشه ! : به درستی که اک 
روص کر رم دوک وی فاص هه آزیی هر رود 
بود؟ . 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از احمد بن محمد , از بعضی از 
مردان خویش که راوی حدیث اند , روا یت کرده است که گفت :«هر که با 
برادر مسلمان خویش زشتگویی کند , خدا برکت روزیش را از او برکند و 
بردارد , واو را به خودش وا گذارد , و اسباب زتدکاتق او را بر او تباه 


گرداند» . 


ند ِ تِ" تور ده 8۳ ۳ بت 5 ۳۳۳ 9 3 

عَنة: عن معلی, عن اجمد بن غسان, عن سَماعه, قال وَحَلث علی ابی عبد 
-1- وب ء ‌ 2 ۹ چپ سم 92 

اللهو علیه السلام , ققال لی مُیِتدثا :«با سَماعة, ما هذا الذی کا بین 


2 باب من یتّفی سَرْهعده من آّحایتا, عن أَمْمَد بُن مُحَمٍَ بن خالد, عَن 
غنمان بّن عیسی, عن ستاعهه کن. آبی تضره عن ان عید لاه علنه الساام 
قیل:< ان الثییَ صلی الله علیه و آله با هو ات یوم علند عَایْشة , ادا 
بشتاد یه رح ققا یل الم هی لاه علیه وال نس که 

العشیرو, ققامث عَایِشَة, قدَحلّت البّت, و أَذِن رَسُول ال صلي الله علیه و 
آله لخْل, قلَّا دحل بل یه سول الم صلی الله علیه و آله بوَجهه. و 
سره الیو یْحَدلةْ , ی ادا قرغ و خرح من عندو, قالث عَایْشَةُ : یا رشول 
الله, نا لت ندز هدا الرْجُلَ یما درتة یه فلت علَبّه یوگهک و بشرک؟ 
َقَال سول اللّه صلی الله علیه و آله عنْدَ ذلک: ان من سر عباد له من 

ثُکَرَهْ مُجالسنة لفُخشه». 


ِا" 
ت 
0 
35 
فا 
۳ 
3 
ما 
دم 
نک 
:6) 
۹ 


ص: 13 
2 . باب در بیان حال کسی که از بدی او پرهیز می شود 


ان اوه ی از آخمد وتان اسساعم روایت است که فتتر 
امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدم . در ابتدا به من فرمود :«ای 
سماعه ! چه بود آنچه در میان تو و شتردارت اثفاق افتاد؟ بپرهیز از آنکه 
بسیار زشتگو یا فریادزننده يا لعنت کننده باشی» . عرض کردم : به خدا 
سوگند که آن شتردار بر من ستم کرده بود . فرمود که : «اگر او بر تو ستم 
کرده بود , تو بر او افزودی . به درستی که اين روش از کردار من نیست , 
و شیعیان خود را به این امر نمی کنم . از پروردگار خویش آمرزش طلب 
کن و دیگر به سوی امثال اين برمگرد» . عرض کردم که : از خدا آمرزش 
می طلبم و دیگر به سوی امثال اين بر نمی گردم . 


2 . باب در بیان حال کسی که از بدی او پرهیز می شودچند نفر از 
ی ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از عثمان بن 

»او ,سماعه:, ان ایو خی : از امام.حففر صادق. علبه السلام که 
ات :«پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی در نزد عايشه بود , و در آن بین 
که در منزل او تشریف داشت , ناگاه مردی رخصت طلبید که نز آن 
رت ات ور مرول شرا صلی الله کات و له فرضود که ۰ 
قوم و قبیله ای است . عايشه برخاست و داخل حجره شد , و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن مرد را رخصت داد که داخل شود؛ پس چون داخل 
شد , رسول خدا روی مبارک را به او آورد و با نهایت گشاده رویی با او 
سخن می گفت با اه جون کار هید و از بسن آن.حضرت یرون رفک 
عايشه به آن حضرت عرض کرد که با رسول اللة, اد بین اینکه آنن مره 
را ذکر می فرمودی به آن چه او را با آن یاد نمودی , ناگاه به او رو آوردی 
به روی مبارک و گشاده روبب: ؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن 


م فرمود : به درستی که از جمله بدترین بندگان خدای عز و جل , 
کسی است که مردم همنشینی با او را ۳[ 
که دارد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«پیفمبر صلی الله علیه و آله 
فرفون. که بدترین فردمان کر رد خدا در روز فیافت: ‏ آنانتد کم.فروم 
ایشان را 0 می دارند , به جهت پرهیز کردن از بدی ایشان» . 


واه هه و ی و یه اس وت ای ید االه ‏ یت رش این 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«هر که مردم از 
زبانش ترسند , البثه در آتعش دوزج باشد» . 


ص: 15 
133 . باب در بیان بعی 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
ریا ی مار هه ول 
الله علیه و آله فرمود که ۰بدترین فردهان.ذر رود قیاختت. آناشد که فردم 
ایشان را گرامی می دارند , به جهت پرهیز کردن از بدی ایشان» . 


33 . باب در بیان بفغعی (1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از 
سهل بن زیاد , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : به 
درستی که آن بدی که سزایش از همه بدی ها شتابان تر است , ستم و از 
حد درگذشتن است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ی :«شیطان به لشکریان خود می 
ند که ون و کر ینآ مر مان تا قآ آندافند سرا کب ای 
دو چیز , در نزد خدا با شرک برابری می کنند» . 


لو , از پدرش , از حماد , از حریز , از مسمع یعنی ابوسیار روایت ت کرده 
است که : امام جعفر صادق علیه السلام به سوی او نوشت در نامه ای که 
:«بنگر که البّه به سخنی که ستم و گردنکشی باشد , هرگز تکلم نکنی , , و 
هر چند که نفس تو و خویشانت , تو را, به شگفت آورند» . 


علی , از پدرش , از ابن محبوب , از ابن رئاب و یعقوب سراج , هر دو از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود که : اي گروه مردمان! به درستی که بغی , اصحاب 
خود را می کشد به سوی اتش دوزخ . و به درستی که اوّل کسی که بر 
خدای عز و جل بفغی نمود , عناق , دختر ادم علیه السلام , بود . و به این 
سبب , نخستین کسی که خدا او را کشت , عناق بود . و نشستگاهش یک 
چریب در یک چریب بود (2) , و او را بیست انگشت بود , در هر انگشتی 
دو ناخن ۲ . پس خدا شیری را چون فیل , کر 
۱۱ ۳ ۱۱ ۱ و70 ]7۳0۲ 
کشتند . و به حقیقت که خدای عز و جل جباران و ستمکاران را کشت , بر 
بهترین احوال ایشان , و ایمن ترین اوقات وجود ایشان» . 


1- . و بغی , ستم و از حد درگذشتن و گرد: نکشی است بر مردمان . 
(مترجم) 

2- . و جریب به فتح جیم , مقداری است از زمین که معلوم و معروف 
اک و اره بق ساب خساخت ان انم هس گرا است فد 2 
دست , که عبارت است از ششصد نی , و از قرار نود نی , یکی قفیز , 
شش قفیز و دو ثلث قفیز می شود . و چون در مثل خود ضرب شود , چهل 
و پنج قفیز و ثلث قفیز , حاصل آن می شود . و بعضی گفته اند که : مقدار 
جریب از زمین , ده ذراع است , و این در اینجا ظاهرتر است: بلکه , قول 
اول , علی الظاهر درست نمی باشد . (مترجم) 


ص: 16 


‌ ۳1 1 2 ل ات س 
4 بات الَقحْرٍ و کرد بخ تشبی, عن آشقد بن مُحقد بن عبسی, غر 
۳ ۰ زر ۶0 < 0 ۳3 هِِ. وه سر ام 2 9 ]| 2112 
الحسشن بر مقحبوب, عَن هشام بن سا , کن ایی حَمره 0 تس قًا 


کت 
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4 . باب در بیان افتخار و بزرگی 


4 . باب در بیان افتخار و بزرگیمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی ی , از ابو حمزه ثمالی 
روایت ت کرده است: که. کشت ۰ : حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامفرمود 


که عم مار روک ری مه ار اب 
منی بود , بعد از اين , در فردا , مردار و جثه ای است مرده» . 


کلم بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی 1 از امام جعفر صادق 
را ات ی ها ی ی 
آله فرمود که : آفت و بلای حسب و نسب , نازیدن و عجب است» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از محمد بن اسماعیل , از حنان 
,از ابن عقبه بن بشیر اسدی روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام 
محمد باقر علیه السلام عرض کردم که : منم , عقبه بن بشیر اسدی ۰ و 
عن در خی عطیسی هستم آن عوم قوم ی ععیه.می گوید: که : حضرت 
فرمود :«به حسب خود بر ما چه منّت می گذاری؟ به درستی که خدای 
تعالی به سبب ایمان , بلند گردانیده است کسی را که مردم او را وضیع و 
پست می نامیدند , هرگاه فی الحقیقه موّمن باشد , و پست ساخته به 
واسطه کفر > کستی را که فردم او را شریف. و بزر کواز فی: تامندند ‏ 
هرگاه فی الحقیقه کافر باشد . پس کسی را بر کسی زیادتی و افزونی 
نیست , مگر به پرهی زکاری» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ی و 
الله علیه و اله فرمود که :«تعجّب می کنم از انکه می خرامد مانند 
متکبران , و بسیار فخر و ناز دارد . و جز این نیست که از اب منی خلق 
شده::. بعن از آن مار ی دردد و جالن ایکه‌در فان اتها وتف داند که 
با او چه می شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 
ات ت کرده تب« :(«مردی به خدمت رسول خدا 


ای ام عم اه اه مت کی ار ی ای 


پسر فلان , تا آتکه نه پشته را شمرد . رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
آن مرد فرمود که بدان و اجاخ باش ! که نو دهم ایشانی در انش دوز »:. 


ص: 19 
حول : باب در بیان قساوت ول سختی 


عیس ایراهد با تور از ی رات کی از اعام سعی صاوق 
ای ات و وا ها 
آله فرمود که : آفت و بلای حسب , افتخار و نازیدن است» . 


135 ۰ باب در بیان قساوت و دل سختیچند نفر از اصحاب ما روایت گرد 
اند , از احمد بن محمد , از عمرو بن عثمان , از علی بن عیسی که آن را 
مرفوع ساخته و گفته است که («در آنچه خدای عز و جل بة: آن با ضه‌ننی 
علیه السلام راز گفت , این بود که فرمود : ای موسی ! آرزویت در دنیا 
دراز نباشد , که دلت سخت و سنگین می شود , و آنکه دلش سخت و 
سنگین است , از من دور است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از محمد بن حفص , از اسماعیل بن دبیس , 
از آنکه او را ذکر کرده . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ِ 
است که فرمود :«چون خدا بنده ای را در اصل آفرینش کافر بیافریند , 
تمی. هیرد + تا خدای عر و جل بدق. را در تزد او دوست کرداند . یمن به آن 
نزدیک می شود , و به این جهت خدا او را به به تکبر و جبروت مبتلی می 
گرداند , و دلش سخت و سنگین می شود , و خُویَش بد , و رویش درشت 
و سخت ۰ و زشتگویی اش هویدا , و شرمش برطرف می شود , و خدای 
عز و جل پرده او را می درد , و امر پوشیده او را بروز می دهد , و مرتکب 
فح مات الهی مت عردد .و از انقا باز تم انستد. . بند از آن + مر تکب 
معاصی و نافرمانی های خدای عز و جل می شود , و طاعت او را دشمن 
می دارد , و بر مردمان بر می جهد (یعنی بر سر ایشان می دود و رو به 
ایشان می رود) , و از خصومت ها سیری نداشته باشد . پس از خدای عز و 
جل عافیت را سوّال کنید , و آن را از او طلب نمایید» . 


علی بن ابراهیم . از پدرش از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
۶اه السلام ووافت. کرده. آنتشت. که فرمود «امیرالعو‌متین علیم.السام 
فرمود : آنچه در دل خطور می کند و از آن سر می زند , دو قسم است : 
یک گام از شیطان است , و یک گام از فرشته ؛ پس گام فرشته , دل نرمی 
و فهمیدن است , و گام شیطان , فراموشی و دل سختی است» . 


ص: 21 


6 اور بان ام میا عنم تفر آز اصضاب‌سا انیت کرت ند 
از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از هارون بن جهم , از مفصّل بن 
صالح , از سعد بن طریف , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود 
:«ظلم سه قسم است : ظلمی است که خدا آن را مي آمرزد , و ظلمی 
است که خدا آن را نمی آمرزد , و ظلمی است که خدا آن را وا نمی گذارد 
و از سر آن نمی گذرد . اما ظلمی که خدا آن را نمی آمرزد , شرک به خدا 
بت و انا طلمی که قدا ان را میا آهرزده امن اشت که سرد بر تفن 
خود می کند , در آنچه میان او و خدای عز و جل است . و اما ظلمی که 
کوا آن رها نمی تداروه عی الناسن است کهد.ار بکدییز می ظاند».. ۲۱۱ 


از او , از حجال , از ز غالب بن محمد , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفرِ 
صادق علیه السلام روایت است در قول خدای عز و جل : «اِنَ یک 
آبالمصاد» (2) که فرمود :«مرصاد , پلی است بر روی صراط که هیچ 
بنده ای با مظلمه ای از آن نگذرد» (بعنی آنکه بر بنده ای از بندگان خدا| 
سشتهی. کرده باشد « از انجا عبور نتهاند. کرد: و در آنجا معطل باشد . تا 
سزای خود را ببیند) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر با 
عبدالله طویل , از شیخی از قبیله نخع روایت کرده است که گفت : 
امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که تا 
امروز , پیو سته والی و حاکم بوده ام , آیا مرا توبه ای هست ؟ راوی می 
گوید که : حضرت ساکت شد . بعد از آن , همین را بر او اعاده نمودم . 
:«نه , تا آنکه حق هر صاحب حقی را ؛ یک ۳ 7 
ز کسی گرفتی , به صاحبش برگردانی» 


هجمد شن تسه )از اجفد ین "عجعه بر کیتی: زر ان حتن. لن ای ۶ از 
و و ۳ 0 
از مظلمه ای که صاحب آن بر آن یاوری را نیابد غیر از خدای عز و جل؛ . چه 
ظلم و ستم بر ضعیف ناتوان , قباحتش بیشتر است» . 


1- . و حضرت ان اجه صدانته میا بندگان تعبیر فرموده . و مداینه , 
قرض به یکدیگر دادن است ؛ چه ظاهر است که همه حقوق خلایق همچنین 
ای فا ای اس وی ی 

4 . [فجر, 4 و ترجمه آیه این است : «به درستی که پروردگار تو , , هر 
۱۱ ۱ ۱27 
کمین گاه نشسته , منتظر گذرندگان است , که هیچ کس و هیچ چیز از 
گفتار و کردار بندگان از او فوت نشود , و همه را بر وفق آن جزا خواهد 
داد» . (مترجم) 
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حه تور از اعهان ها ان کم ان مات اتمه ی ام 
اسماعیل بن مهران , از درست بن ابی منصور , از عیسی بن بشیر , از آبو 
حمزه ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«چون حضرت 
ی ی ی و ی و 
فرمود که : ای فرزند دلبند من ! تو را وصیّت می کنم به آنچه بدزم علیه 
السلام مرا توص فرمود مر شام کهسا دس رسیده ور ده به 
آنخه که فرونود که مخنشن امیر وین یه ۶ او را به آن وصیّت 
فرموده بود . فرمود که : ای فرزند دلبند من ! بپرهیز از ستم کردن بر 
کسی که بر تو یاوری را نیابد غیر از خدا» . 


از او , از پدرش , از هارون بن جهم , از حفص بن عمر , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود : هر که از قصاص و تلافی می ترسد , از ستم کردن بر مردمان باز 
می ایستد» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبّار , از صفوان , از اسحاق بن عقّار 
روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که ۰« هر 
که در آن روز گناه کند , بیامرزد , مادام که خونی را نریزد , يا مال یتیم را 
به حرام نخورد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
۱ ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : هر که صبح کند , در حالی که قصد ستم بر هیچ کس 
نداشته باشد , خدا از برايش می امرزد , انچه را که کسب کرده , با هر 
گناهی را که مرتکب گردیده» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«هر که ستمی کند 
وله آجیراز اه شر رید به از مواخده‌فی شود با در انیا در عال 
, یا در فرزندش» . 


ابن نفخ عمیر . از بعضی از اصحاب خویش , , از امام جعفر صادق علیه 
الفاه رات کم ات که فص درس ل دا سل ال علیه .اد 


روز قیامت» . 


مَحَمَدٍ بنِ عیسی. عَن مَحَمّد بنِ عیسی, عَنْ 
آیی عبد الله علیه السلام , قال:«قال 


ب عفد .قلث: هو بَظلمٌ, قیْسَلط ال علی عقبه, او علی عَقب 
۷ )- 1 عللا ر - رز 9 د وت ]7 + ج | . 
عقبه؟ ققالٍ: «اِنّ اللة عَرَ و جل یِفول: «و لش الذین لو ترکوا من حَلفهة 


۳ - - ]دس 2 سل 1 1 

ای وه او ماع ای واه ی لس 
7 دا مر 0 بر بخ 2 او - و1 له 

قال:« ان [ .عز 5 جَِ احی الی تبی من ند نه ,ی مملکه جبارٍ من 
رل < ۳ فلز و6 1 0 1 7 ۳ 9 5 بر 

الجبارین:_آن ائّت هذا الجبار, لهْ: [تنی لم اسَتعملی علی سفي الدماء 
اتخاذ وال و اما استملنک لتکف عبی آضوات العظلومین؛ قاثی [د 
9 3 مس ِ ص_ ۰ كت ۳ ۳ ک سس / نت 

9 "۳ 7 ‌" " 3 ‌" 

۴ د‌ 2 ی 0 / علی اصوات لمظلومین وانی لمْ 

اَع ظلامَتَهَمٌ و ان کاتوا کفارا». 


ص: 25 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن عیسی , از 
منصور , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه السلام رواء 0 
است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : بپرهیزید از 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از عمر بن اذینه , از زراره 
, از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«کسی 
نیست که ستمی کند و مظلمه ای از او سر زند , مگر آنکه خدای عز و جل 
او را به آن مظلمه می گیرد , در جان و مالش آر تم کهسن میان 
اه اس و وه و ی ی 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد تال ان 
ا رای ار ارس وا لیصا ار تاه ی نت 
امام جعفر صادق علیه السلام ابتدا به سخن فرمود که :«هر که ستم کند , 
خدای عز و جل کسی را بر او مسلط گرداند که بر او ستم کند بر 
فرزندش , يا بر فرزند و : عرض کردم ر 

ستم می کند و خدا بر فرزندش , یا بر فرزند فرزندش , ظالم را مر 

ی اند یمق ترا ک سا رو له رهق ان 
لوترکوا من حَلفهم درب ضعافا خافو ا عَليهمْ قَلیَموا الله و لیِفولوا قوّلا 
سدیدا» (1) ۵ 
خویش فرزندان ناتوان را , بترسند بر ایشان از بی نوایی و ضایع شدن . 
پس باید که بپرهیزند از خدا و عذاب او , و باید که بگویند گفتاری راست و 


درست > . 


از او , از ابن محبوب , از اسحاق بن عمار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جلوحی فرمود 
به سوی پیغمبری از پیغمبران که در مملکت یادشاه جباری از جباران بود 
, که : بیا به این جبار (یعنی توجه کن به جانب او) , و به او بگو که : : من تو 
را به کار نداشته ام بر آنکه خون ها بریزی و مال های مردم را بگیری . و 
جز این نیست که من تو را به کار داشته ام که ستمدیدگان را از من باز 
داری (و ایشان را رت [حتفقد و رسیدگی آکنی تا به درگاه من 
نیایند)؛ زیرا که من ستمی را که بر ایشان شده , وا نمی گذارم , و هر چند 
که ایشان کافر باشند» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن ين علی وشاء , از علی بن 
ان جهرم داز آیه بصن زوات کریی ارشت که. حفت سید از امام خعیر 
صادق علیه السلام که می فرمود :«هر که از روی ستم مال برادر خود را 
بخورد و آن را به سویش رد نکند , در روز قیامت پاره ای از آتش دوزخ را 
خواهد خورد» . 


- . نساء, ۵9 


ص: 27 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از طلحه بن زید , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۴ که ان 
ظلم عضل. فی: کتدم و انکه او زا باری می کند:«.و آنکه: به آن. ز اضی انست:: 
هر سه شریکند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از علی بن 
حکم , از هشام بن سالم که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :(«به درستی که بنده , گاه است که مظلوم می باشد؛ ۰ پس 
پیوسته دنا صف کتو رخا آنکه ظالم می شود» . (1) 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد , از پدرش , از 
ابو نهشل , از عبدالله بن سنان اه سا 
: آن حضرت فرمود رامع ار ی کرو 
بهانه را از او بپذیرد , خدا کسی را نان علاط رد اه که بر او ستم کند , 
ه.اکر ذعا کند :دعایش نسخجاب نشود, و خدای عر و جل اوه را مد ندهد 


بر ستمی که به او رسیده است» . 


حمزه » از ابو بصیر , از اما محجمد اور اوه السلام 1 2 
فرمود :«خدای عز و جل از هیچ ظالم انتقام نکشیده . مگر , ۱۷ دیگر 
. و این است معنی قول خدای عز و جل که فرموده : «وَکُذلِکَ وی بَعْضَ 
الظالمین بتعضا» (2) ی سول 
ار ی ار مسلط شوند , مسلط می 
گردانیم بعضی از ظالمان را بر بعضی , و وا می گذاریم برخی از ایشان را 
شیاه ایا شام اند دیش ارم اسان رس 


نمی کنیم» . 


1- . و مراد این است که بر ظالم نفرین می کند , و در نفرین زیاده روی 
بعضی گمان کرده اند که مراد اين است که , ظالم را دعا می کند . و 
که ظالم را دعا می کند , ظالم باشد؛زیرا که به ظلم او راضی شده , و 


دوست داشته که خدا در زمین نافرمانی شود . و به گمان فقیر , اين معنی 
درست نیست ؛زیرا که اگر مراد اين باشد که ظالم بر خود را دعا می کند , 
به جهت ظلمی که کرده , به محض دعا , ظالم است ۳ ۲ 
دعا کند , تا ظالم شود؛ بلکه به محض رضامندی به ظلم ظالم , ظالم باشد 
یی آنکه.دغا کند:: و اگر او را دعا کند , نه به جهت ظلم , چرا ظالم باشد؟ 
و اگر راد این باشتد که طالمی را دعا می کند که نز ظالم دیف اه مساطا 
است , و مانع است از ظلم او , اگر به همه اقسام , بد باشد , چه احتیاج 
به پیوستگی دعا . و اگر تفصیل داشته باشد . حکم به ظالمیّت داعی , بر 


1 اطلاق یا عموم , صورت ندارد ۰ (مترجم) 
. آنعام, 129. 


ص: 29 
137( باب در بیان پیروی کردن هوا و خواهش نفس 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ره کرده است که فرهود :«رشول خها ضلی الم غلیه و 
آله فرمود که هر که بو کشبی تم کند.و از آو فقوت منود (یعتی ان":ظالم : 
دسترس به مظلوم به هم نرساند) ۰ از برایش استغفار کند و از خدا| 
بخواهد که او را بیامرزد , که همان کفاره ای است از برای او» . 


موسی بن ابراهیم # 1 ۳۳ ابو و حضرت ۳ موسی کاظم علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که : هر که صبح کند ...» تا آخر آن چه در حدیث هشتم گذشت . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
علی بن ابی حمزه , از ابو بصیر روایت ت کرده است که فرمود : دو مرد بر 
امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدند , در باب مدافعه و معامله ای 
که در میان ایشان بود ..یس چون سخن ایشان را شنید : فرمود :«آگاه 
باشید ! که کسی به چیزی فیروزی نیافته , که بهتر باشد از فیروزی یافتن 
به ستم (که بر او واقع شود) . و به درستی که مظلوم , از دین ظالم می 
هی ی ها اک 
: (هر که با مردم بدی می کند , از بدی بدش نیاید چون بدی با او شود . 
بندانید و اخاه باشید ! که غیر از این نیسنت که فرزتد ادم: آنچه من. کارد: 
می درود , و چنان نیست که کسی از تلخ , شیرین و نه از شیرین , تلخ را 
درو کند» . پس ان دو مرد با هم اشتی کردند , پیش از انکه برخیزند . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
سا اه کم اما در کیو .از اما و صای خلیه السام کر 


فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : هر که از قصاص می 
ترسد , از ستم کردن بر مردمان باز می ایستد» . 


7 . باب در بیان پیروی کردن هوا و خواهش نفسمحمد بن یحیی , از 
احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از ابو محمد وابشی روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«از خواهش های نفس خود بترسید , چنان که از دشمنان خویش 


می ترسید؛ چرا که , چیزی مردمان را دشمن تر نیست , از پیروی کردن 
خواهش های نفس ایشان , و انچه داس زبان های ایشان , ان را درویده 


است» . 


ص: 31 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
نگ داز واه فق قشم از ام کون از اما مک سای عابه 
اک ره دا ی الا اس ال سس ی 
تبارک و تعالی می فرماید که : سوگند یاد می کنم به عرّت و جلال و 
بزرگواری و نور و برتری و بلندی مرتبه خویش , که هیچ بنده ای خواهش 
خود را بر خواهش و فرمان من اختیار نکند , مگر آنکه امرش را بر او 
پراکنده و پریشان می گردانم , و دنیای او را ی 
سازم , و دلش را به آن مشغول می کنم 0 , مگر 
آنچه را که از برایش مقدّر کرده ام . و به عرّت و جلال و عظمت و نور و 
علوٌ و ارتقاع مرتبه خودم سوگند , که هیچ بنده ای خواهش و امر مرا بر 
خواهش خود اختیار نمی کند . مگر آنکه 2 
گردانم که او را نگاهداری کنند , و اسمان ها و زمین را ضامن روزی او می 
اه متا اه ان را سر ماقرا ی ی که ان کاس آن 
برسد) , و از برای او از پس تجارت هر تاجری باشم (یعنی تجارت هر 
تجارت کننده ای را به سوی او می رسانم , یا من از برای او هستم , به 
عوض آنکه تجارت تاجران باطل را ترک کرده , و رضای مرا اختیار نموده , 
ان که فضی کف ند اما وی اند م ال آن که ام وا ۱ 
نخواهد» . 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از وشاء, از عاصم بن حمید , از ابو 
حمزه , از یحیی بن عقیل روایت کرده است که گفت : امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود :«جز این نیست که بر شما از دو خصلت می ترسم : یکی 
ِِ کردن خواهش نفس , و دیگری امید دور و دراز . اما پیروی خواهش 

, اين کس را از حق باز می دارد . و امّا امید دور و دراز , آخرت را از 
1 ۰ 


جنو نف ار اضحابب ما زوا بت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
حسن بن شون , + اد عسالله شن عید الزخران اصم , از عبد الرحمان بن 
حجاج که گفت : حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمود که 
(«از سراشیبی ای که بالا رفتدش اسان و پایین ان ,«سخت است , 
بپرهیز» . (1) تتمقّه حدیث : و فرمود که : «حضرت ابوعبداللّه علیه السلام 
می فرمود که : نفس را با خواهش آن وا مگذار؛ زیرا که خواهش آن در 
خبرق. است. که فوصب حلاکت. ان است: وا کداشن فتین با انجه ارزو 


دارد , باعث آزار و رنج آن استوباز داشتن تفس از آنچه شوق آن: دار 
۰ دوای ان است» . 


1- . به دلیل تفصیل ترجمه اصلی و به صورت استثنایی متن ترجمه در اینجا 
تغییر یافت و مطابق با متن و اعراب فعلی کافی در صفحه روبرو است , 
اما ترجمه مترجم که ان را به پانوشت منتقل کرده ایم , مناسب با« اتقی 

المرتقی» به صیفه افعل تفضیل است. متن ترجمه ی اصلی چنین است : 
«یرهیزشده تر موضعی از بالا رفتنگاه نرم و آسان؛ | یعنی موضعی که از 
جمیع مواضع نرم و هموار که آسان بر آنها بالا می روند. چون تل و کدار, از 
ان بیشتر پرهیز می شود در زمانی که اين امر بروز می کند, وقتی است 
که موضع انحدار و سراشیبی آن؛ سخت و ناهموار باشد. و مراد این است 
که, انم بر موضعی که مانند تل و کدار باشد, بالا می رود, هرگاه موضعی 
ات ان نرم و" اسان و هموار باشد, بر او دشوار نباشد, ولیکن جون مکان؛ 
سراشیب شود و سراشیبی زمین سخت و درشت باشد, دا ان وقت. 
دشواری آن بر او معلوم می شود, و می فهمد که بایست در آن موضع نرم 
که نکند کنر انن تلا امن ماهر این است که ححصوه خصرت 
علیه السلام این بااشد که, در بیروی کردن هوی و هوس در این دنیاء که 
مانند طرّف هموار تا و کدار است. دشواری در سلوک آن بیست؛ و 
صاحبش, اشکال و زحمت آن را نمی فهمد, ون پشیمانی ندارد. اما در 
آخرت که شبیه است به طرّف ناهموار تل و کدار, معلوم خواهد شد که چه 
دشواری ها در آن بوده» که موجب پر هیز بوده از آن, و از آنچه سلوکش 
ار و ی و 
شین کته کت سا ا ای هه گر ساند ( ری 


۳ ین ۰ +« 


بیه. غن النوقلی, عن السکونی, ِِ بی عَبّد .ال علیه السلام , 
ریجیء کل عادر یوم امه 
ث بیعه مَأمٍ اجَدَم خی 


بح 


عانعن الخفلگ عن الب وی ع ان َبٍّ له علیه السلام , 
کال #قال رسول الله صلی الله علبه :و ال لعس متا من فاک مسما»: 


ص: 33 
8 . باب در بیان مکر و بی وفایی و فریب 


8 . باب در بیان مکر و بی وفایی و فریبعلی بن ابراهیم , از پدرش , از 
ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم روایت کرده که ان را مرفوع ساخته و 
گفته است که : امیرالمومنین علیه السلام فرمود که :«اگر نه اين بود که 
مکر و فریب در اتش دوزخ است , هر اینه من از همه مردمان پرمکرتر 
بودم>» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : هر 
فریب دهنده پیشوایی در قیافته مق اند در حالی که دهانش کج شده , تا 
این که وارد اتش می شود . و هر شکننده بیعتی با پیشوایی در قیامت می 
آید : ذر حالی که دست بریده است تا این که وارد آتش می شود. (1) 


علی , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : از 
ما نیست کسی که با مسلمانی مکر کند» . 


احفال خاید که هرااز اما اماض‌حق باشد رو اخشسال اند که 
سشوای باطظل بات چم اخمال هم داد هداد از حکل عافر سامام» اه 


زننده به بیعت با امام باشد. 


ص: 34 
مَحَمَدُ بنْ بخیی, عَنْ مد بن محمّد بن عیسی, ی 
طلحه بُن رید عن آیی عَبد ال علیه السلام , قال: قوتین ون 
آقل ارب کل واجدع معا لک علي جدو . افتتلوا نم اضطلخوا نم 
حد اکن عَدرّ بضاجیه, قجاء الي المْسلمین, قَصَالحَهم علی آن رو 
هم تلک المویته؟ ققال بو عَد الم علیه السلام :«لأ یی لِلمَسلمین أن 
تفدپُوا, و لا بَامژوا بالقدر 1 [ دتفا مع الذین عصوا و لکتقم بقانلون 
الغشرکین حیث وَجَذوهم, و لا بَجُورٌ هم ما عاهد له الکَْاز». 


هه بن خالد. عَن مَحَمَّد بن الحسن بن 
0 گرم ِ - 


کت ۳ 


2 


سمول؛ عن عبد الله بن عَمرو بن الاسعث, غَن عَبْد الله بُن حمّاد الاتصاری؛ 
عَن یَخیی بُن عَّد الله تن الحَسَن, عَن آیی عَبد اللّه علیه السلام , قالّ:«قالِ 
رشول الله صلی الله علیه و آله ۱ یجی ۶ کل عادرِ بامام یِوَه القیامه مائلا 
شدذقة حتی پدخل النار». 


2۶ جر ۰ .. 


ص: 35 
1139 باب در بیان دروغ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن یحیی , از 
طلحه بن زید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
گفت : آن حضرت را سوال کردم از دو شهر از کافران حربی , که هر یک 
از آنها را پادشاهی است علی حده و جداگانه , با هم جنگ کردند , بعد از 
آن آشتی کردند . پس یکی از آن دو پادشاه با دیگری بی وفایی کرد , و به 
نزد مسلمانان آمد و با ایشان مصالحه نمود , بر این شرط که ایشان با او 
به جنگ آن شهر روند (1) . حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«سزاوار 
نیست مسلمانان را که بی وقایی کنند , و نه آنکه به بی وفایی امر کنند , ۰ و 
نه آنکه با آن کسانی که بی وفایی کرده اند , جنگ کنند , ولیکن خود 
مسلمانان با مشرکان جنگ می کنند , در هر جا که ایشان را بيابند . و آنچه 
کافران.نر. آن:با بحدیکر عید کرده ان بر ممنلما نان خاید قیستت *: 


ی ۱ , از 
حماد انصاری ,؛ ۱۹ بن حسن ,؛ ۶ 5 0 
السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که با 
امامی بی وفایی نماید , در روز قیامت می آید , در حالتی که کناره دهانش 
میل کرده [و کج شده ] , تا آنکه در آتش دوزخ داخل می شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن اسباط , از عمویش یعقوب بن 
ار اما کی اس رش وا بر ات 
کرده است که گفت : امیرالمومنین صلوات الله علیه روزی فرمود در 
حالی که بر سر منبر در کوفه خطبه می فرمود که :«ای گروه مردمان ! اگر 
کراهت بی وفایی نبود , من زیرک ترین مردمان بودم . آگاه باشید ! که هر 
تم ای با ار ات وا هرا رم ی 
که بی وفایی و نابکاری و خیانت 1 در آتش دوزخ است» (و این کنایه است 
از انکه بی وفا و نابکار و خیانتکار , در دوزخ خواهند بود) . 


9 .باب در بیان دروغمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از 
علی بن حکم , از اسحاق بن عمار , از ابو نعمان روایت 0 
ای ی سا رد («ای ابو نعمان ! یک دروغ بر 
ما مگو , که دین اسلام از تو ربوده می شود . و البئه طالب این مباش که 


سر باشی , که دم می شوی (یعنی طالب این مباش که سردار و رئیس 
باشی , که مرووس و دنبال خواهی شد) . و مال مردم را به واسطه ما 
مخور , که درویش می شویزیرا که تو لامحاله باز داشته می شوی و از 
تو سوال خواهد شد؛ پس اگر راست گفته ای , تو را تصدیق می کنیم , و 
اگر دروغ گفته ای , تو را تکذیب می نماییم» . 


او شا کقضت ارزشه اف با انشا هی ان شم ون ی و 


و لشکرش . 


۱ 
۷ 
۱ 


۳ ار رش بش و ره مس ۴ ‌ ِ 
عده من اصخابتاء عن امد بن محَمّد بن خالد. عَن اسْماعیل بن مهران. عَن 
-‌ ۰ سر ۳ لل لا 2 1 ۹ 3 ۱ 1 2-1 
سیف بن عمیره. عم حَذنَة, غّن ابی جَعفر علیه السلام , قال:«کان عله 
ِ ۳ مت _ِ 1 و 9 
حرش وا الله_ علیهما یقول لولده: اتقوا الکذب الصَغیر منه و 
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جفقرِ علیه السلام , قال:«اِنّ ال عَرْ و جل جقل لِلسْرّ أفقالاٌ و 
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الحسَین بن مَحَمّد, م بن مَحَمّد ؛ و عَلیْ بن مَحَمَد, عَن صالح بن 
2 لل ِ- ِا -_ - 0 -_ -_ ۳ تا 

اف جه د جمیعا, عن الوشاع .عَن احمد بن عایّذ, غّن نف حدبجة, غْن ابی 
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مس ال و 0 9 ۳ ماخ 2 0 ۰ ۳ ۳ ۰ ات ۳ 
مَحمد_بن یحیی, کن احجمد بن محمدٍ, بن عیسی, عن علی بن الکم. عَنُ 
" هِ- ۳۲ پم هه .م - ۳7 0 أ لو آن ۱- 
آبان الا < رم عن ِ بن یسار, ع ابي جعفر علیه | کت قال:«(ن ال 
وم < و ۳ 2 نَ ی ِ 0 6 
هن یکت الکذاب ال عَرّ و جل, تم آلعلکان اللذان ععة. نم هو بغلم ند 
ی 
کاذب» 
۰ 3 3 س 

۸ ۰ و بت رو لا رو هر هه مس م | ار ه ی لر ه 
عَلیٌ بن العکم عَن ابان. عن عمر ؛ یزیة, قا سمعث ,ابا عَبد الله علیه 


/ 0 
عءِ ۳ لن. 2 لس 2 2 و 5 ِ 
السلام یِقَول:« ان الکذاب یهْلک بالبیتات. و هلک آئباغة بالشْبَهاتِ». 


ص: 327 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اس تین بت توران هار سس بن عصيه داز اج اد وا میت و ۱۶ 
امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ۰«حضرت ۱ بن الحسین 
علیهماالسلامبه فرزندان خود می فرمود که با و 
از آن باشد , و خواه بزرگ , در هر چدٌ و بازی؛ " زیرا که مرد , چون در چیز 
کوچک دروغ گوید , بر چیزی تلبت نوی نا ندانسته اند که 
سول خدا صلی الله غلبم و ال فرمفق که وه پپوشته رانستتمن کود, 
تا آنکه خدا او را صدّیق می نویسد . (یعنی به غایت راستگو) , و پیوسته 
دروغ می گوید م تا آنکه خدا| او را کذاب می نویسد»؟ (بعنی به غایت 


‌ روغگو) . 


از او , از عثمان بن عیسی , از ابن مسکان , از محمد بن مسلم , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود («به درستی که خدای عز و 
جل از برای بدی قفلی چند قرار داده , و کلیدهای آن قفل ها را , شراب 
قرار داده , و دروع , از شراب بدتر است» . 


از او , از پدرش , از آنکه او را ذکر کرده , از محمد بن عبدالرحمان بن ایی 
تا اف وا یه اس اس ات سور 
:۰«به درستی که دروعغ , باعث ویرانی ایمان است» . 


خسین بن مخم ۶ ان معلی.ین مخمه وین مخمدم آن صاله نن ان 
حمّاد و هر دو , از وشّاء , از احمد بن عائذ , از ابو خدیجه , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که فرمود :«دروغ گفتن بر خدا و بر 
ولا ی اه لد ها ها ای اه و ات 


اهر ٩‏ 1 0۳ ِِِ 
است که فرمود :«به درستی که اوّل کسی که کذاب را تکذیب می کند و 
به دروغ نسبت می دهد , خدای عز و جل است . بعد از ان , دو فرشته ای 

که با او می باشند . بعد از اينها , خود می داند که او دروغگو است» . 


علی بن حکم 7 یت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰ « یه درستی که کذاب هلاک می 
شود به حجّت های روشن , و پیروان او به شبهه ها هلاک می شوند» . 


ص: 39 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از اين ابی نجران , از 
معاویه بن وهب روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود ۰ « به درستی که نشانه انکه یه غایت درففکو 
استت: آن. انتتت که تو را خبر می دهد به خر اسمان و زهین و ضرق .و 
مغرب . پس چون او را از حرام و حلال خدای عز و جل سوال کنی , در 
نزدش چیزی نباشد و ان را نداند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از منصور بن یونس , از ابو 
بصیر روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود «به درستی که یک دروغ , روزه را می گشاید و باعث 
بطلان روزه روزه دار می گردد» . عرض کردم که : کدام یک از ما است 
که این امر از او ناشی نشود , که یک دروغ نگوید؟ فرمود : «چنان نیست 
که تو اعتقاد کردی و به سوی آن رفتی . جز این نیست که مراد از آن , 
دروغ گفتن است پر خدای عز و جل و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ند اتمه ‌صاداکه الله غابه و او #۶ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از بعضی از اصحاب خویش 
روایت ت کرده که آن را مرفوع ساخته است به سوی امام جعفر صادق علیه 
السلام و گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام ذکر جولاه (1) شد 
۱ 
قرو سای اس اه نع اف 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از قاسم 
نی عوی وان عند آلعید ای ان اضم‌رین‌های که کفت * آمیرالمخشتین 
علیه السلام فرمود که :«هیچ بنده ای مزه ایمان را نيابد , تا انکه دروغ را 
ترک کند؛ خواه بازی از آن باشد , و خواه جذ» (که از روی حقیقت دروغْ 


گوید) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش از ایق ابی عمیر , از عبدالرحمان بن حجاج 
روایت 0 است که گفت ؛: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که ات ی و 
(«نه , کسی نیست , مگر آنکه این امر از او ناشی می شود , ولیکن کذاب 
کسی است که مطبوع و سرشته شده بر دروغ باشد» (که دروغ , طبیعی و 
عادی او باشد) . 


1- . جولاه ,همان جولا به معنای بافنده است . 


۳ كت 9 ِ ِ ۳ 0 ی .2۱۱۰ 
7 عن عمرو بن عتمان؛ غّن محمد , بن سالم رفعهة, قال قال آمیژ 
۶ ۶ _ . ساب ء 6 و وی - وع | |- ۳ ۲ 
» 
ار مر ج علیه السلام :«یتبهی لرَجُل سیم ان تیب فوّاحاة الکَاب؛ 


عدة, عُنِ اين بش 
قال: مق آبا عَبّد 9 1 


3 
و 
13 
9 
1 


علیٌ بنْ ابراهيم, عَنْ اییه, عَن امد بنِ مَحَمّد بن ابی تصّر, عَن حماد بن 
ٍِِ اس ۳ زن 0 ] ]- ک 0 ۳۳ 
عنمان. غن الحسن الط , قال: فلت لابی عَبد الله علیه آلسلام : انا قَد 
ژویتا عن ابی جعفر علیه السلام فی قَوّل پوسف علیه السلام «یتّا العیر 
2 9 ۳9 9 
کم لسارقو » ؟ فقال:«و الله, ما سَرفوا, و ما کذْبٍ» و قال ابراهیم 
اس تست 3 3 ۰ ‌ ۳ 2 2 ]1- 
علیه السلام : «بل فعلة کبیرژهم هذا فستلوهم ان کانوا 0» ؟ فقال: 
«و الله, مَا فعلوا 5۰ ما کدت». قال: فقال ابو عَبد الله علیه السلام : «ه 
عِندکمّ فیها یا صیقل؟» قال: فلثْ: ها عندتا فیها الا الثْسليمٌ. قال: فقال: 
7 ۲ تل وبه _ آهج ._ 9به ]- تنل ۱ نم لاه ]- تنل 
«أن اللهَ اجب انتین ابعض لنن ات الچطر فیمّا بین ۱ ح ۰ 5 اجب 


ص: 1 


عد ترا اصساب ات یوم مرا اس ای امن 
بن طریف , از پدرش , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«حضرت عیسی بن مریم علیه السلام فرمود که : هر که 
دروغش بسیار باشد , نورش می رود» . 


ی ه است که آن را 
:«سزاوار است مرد مسلمان را که از برادری کردن با کدّاب اجتناب کند؛ 
کیزا که آه تنوفع ضی. جوجد « نا انکه.خیر عاستی تافی. آمری ور کشی. از اه 
باور نمی کند» . 


ازیو از این فصان , از ابراهیم بن محمد اشعری , از عبید بن زراره 
روایت است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود ۰ «به درستی که از جمله آنچه خدا| به واسطه آنْ بر دروغگویان 
اعانت و پاری فر موده , فراموشی است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابو یحیی واسطی , 
بعضی از اصحاب ما , از امام جعفر صادق علیه السلام ر وا؛ ی 
که فرمود اس یا 
فردمان».: راوی من کوید که : به آن حضرت عرض شد که : اصلاح میان 
ما رم رک ی 
رساند و به کسی پیغام می دهد , و نفسش پلید می شود و سخنان بد می 
گوید (1) . بعد از آن , می گویی که : شنیدم از فلانی که در حق تو از 
خوبی , چنین و چنین می گفت , خلاف انچه از او شنیده ای» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از حمّاد بن 
عثمان , از حسن صیقل روا یت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم که : روایت به ما رسیده از امام محمد باقر 
علیه السلام , در قول یوسف علیه السلام که خدا از او حکایت فرموده : 


2 


۳ 


«ایتَها الْعیر اک لسارقون» (2) . که آن حضرت فرموده :«به خدا سوگند 
که ایشان دزدی نکردند , و او دروغ نگفت» موی و سوت سم 
: آنچه را که خدا از او حکایت فرموده و فرموده که : «بّل قَعَلَه کبیرهم هذ 
قَاستلَوهم م ان کائوا بَنَطفون» 3 : و حضرت فرموده : «به خدا| سوگند که 
ایشان نکردند , و حضرت ابراهیم دروغ نگفت» . راوی می گوید که : پس 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «ای صیقل ! چیست در نزد شما در 
اين آیه , و در شرح آنچه می گویید؟» عرض کردم که : در اين آیه , در نزد 
ما چیزی غیر از تسلیم و گردن نهادن نیست . راوی می گوید که : حضرت 
صادق علیه السلام فرمود که : «خدای عز و جل دو چیز را دوست داشته و 
دو چیز را دشمن داشته : راه رفتن را به ناز و کرشمه در میان دو صف 
[کارزار آدوست داشته , و دروغ گفتن در اصلاح را دوست داشته , و 
متکبرانه رفتن را در کوچه ها و راه ها دشمن داشته , و دروغ گفتن را در 
ظیر اصلاح +.دشمن داشته ... به" درستی که ابراهيم علیه السلام , جز این 
نیست که گفت : «بل قَقَلَهْ کبیرَهمٌ هذا» , به جهت اراده اصلاح و دلالت 
کردن بر اینکه ان بت ها اين را نمی کنند , و یوسف علیه السلام , به جهت 
اراده اصلاح , گفت , آنچه گفت» . 


1- . یعنی او سخنی می گوید که اگر به شخص دیگر برسانی و او بشنود 
ناراحت می شود . 

2- . پوسف, 70. 

3 . آنبياع 63. یعنی * «حضرت ابراهیم گفت که *بلکه کرده است این کار 
وا بزری ایشان , که این بت است . پس بپرسید از ایشان , که کی ایشان 
را شکسته است , اگر چنان باشند که سخن گویند؛ یعنی : این عمل , از 
فعل بت بزرگ است , اگر گویا شوند . پس از ایشان بپرسید . و اين مثل 
آن است , اگر شخصی می گوید که : فلان کس راست می گوید , در آنچه 
می گوید , اگر آسمان در بالای سر ما نباشد . پس خلاصه معنی آن است 
که , بت بزرگ , ایشان را شکسته و تا ی با 
و جواب شما بدهند , ولیکن جواب گفتن ایشان , امری است محال . 
ی ای ای را شا ال اس مت 


ص: 43 


تب هت , از عیسی بن حسان 
روایت است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«هر دروغی , روزی صاحبش از آن سوّال خواهد شد , مگر دروغ 
گفتن در سه چیز : یکی مردی که در جنگ خود رنج و زحمت می کشد (1) . 
پس آن دروعغ از او موضوع [وبرداشته شده آاست . با ۳۳ ۱7 
دیگری را ملاقات می کند , و اراده دارد که به این طریقه . در میان ایشان 
اصلاح کند . يا مردی که به اهل خویش چیزی را وعده می دهد , و اراده 
ندارد که آن وعده را از برای ایشان تمام کند» . 


جه بقر از اه امه روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از عبداللّه بن مغیره , از معاویه بن عمار ,؛ از امام را 
علیه السلام که فرمود :«اصلاح کننده , درو‌غکه بیست »> . 


1- . ترجمه بر اساس وچود «کادج» در نسخه ی مترجم است , ولی در متن 
کنونی کافی , «کاند» آمده که به معنای حیله در جنگ است و درست تر 


می نماید . 


۷ 
0 
۱ 
0 


س‌ 
: ۲ بُن مُحَمَدٍ غَن عَلی ین الخکم, عَنْ عَبد الله بن 
-9- « عم ود نه 2 یه 2 ح ِ 
بجیی الکاهلی؛ عٍ محجمد بن مالک عن عبد ۱ که مَوّلی ال سام 
حَدتنی آبو عَبد الله علیه السلام بحدیت, فقلث و 
رَعمّت لی الساعهة کدّ| کذا؟ ققَال +« ل». فعد فعظم ذلک علءت, ة ِ بلي 5 
الله, رَعَمت. فقال : «لا و اللّه, ما رَعَمَنَة». قال: فعظم علیت. فقلث: جعلث 
9 و ۳ ۳ ِ ِِ ‌ِ ۳ عّ - 
فداک, بلی و الله قَد قَلتَ, قَال: «تعَمٌ قَد قَلَة, | ما عَلفت ان کل زغم ه 

زا مج( ی ِِ 


۰ ۰ 9 3 

۳ 2 لد ۳۹ ین و - لل 0 < لا ۳۲ 2 لا ۳ 7 [- _ ۳ 
بو عْلی الاشعری؛ عن مَحقد بر عبر الچبار, عن الحجال, غَن تعلبة. عَنٍ 
معمر بن عمر , عَن عطاءٍ عن آیی عَبد الله علیه السلام , قال:«قاٍل رزسو 
الله صلی الله علیه و آله : لا کت علی مضلح» نم کلا: «أنها العیژ الم 
آ ۶ 2-۱ . مد شا 2 اهر مج یا بر بقل ۱ 16 
سارقون» نم قال : «و الله, ما سَرقوا, و ما کذّب» نم تلا : « َ 

ء ۶ 0 زا قرر ۳۳ 1 ۳ 

ذب» 


0 باب ذی | ی 
مَحَمّدٍ بن ستان, عَن عَوّن لایس ِ 1 ِ بد ۹ 
علیه السلام فال:«قن آفی المتمله ج بوَجهَیْن و لساتین, جاء یوم القیامه 
و له لساتان من تار». 


ص: 45 
0 . باب در بیان شخص دو زبان 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم. اه من نخنی 
کاهلی , از محمد بن مالک , از عبد الاعلی مولای آل سام روایت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام مرا به حدیثی حدیث کرد . 
بعد به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو گردم ! آیا نه چنین است که در 
این ساعت چنین و چنین برای من زعم کردی؟ فرمورر :«نه» . پس این 
ی راب مر از : پلی , به خدا سوگند که زعم تو این 

. فرمود : «نه , به خدا سوگند که زعم من اين نبود» . راوی گفت که : 
۷ 2 وا سک ی ی را 
گفتی . فرمود : «آری , اين را گفتم . آیا تدانتتته ای که هر زغم که .در 
قرآن واقع است , به معنی دروغ است» (1) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل ين زیاد , از علی بن 
اسباط , از ابو اسحاق خراسانی که گفت : امیرالمومنین علیه السلام می 
فرمود :«بپرهیزید از دروغ گفتن؛ زیرا که هر امیدواری جویا است , و هر 
ترسانی گریزان است» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از حجال , از ثعلبه , از معمر بن 
عمرو , از عطا ی ۳ ها 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : دروغ نیست بر کیسی 

که اصلاح می کند» . بعد از آن رام ایترا ناوت فرود که« ها الفیر 
کم لسارقون» (2) . بعد از آن فرمود : «به خدا سوگند که ایشان دزدی 
نکردند , و او دروغ نگفت» . بعد از آن , اين آیه را تلاوت فرمود که : «بل 
قعله کبیرهم هذا قَاسَتئلوهَمٌ آن کائوا تتطفون» (3) . بعد از آن فرمود : <«به 
خدا سوگند که آن را نکردند , و دروغ نگفت» . 


0 . باب در بیان شخص دو زبانمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از محمد بن سنان , از عون قلانسی , از آبن ابی یعفور ,؛ از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«هر که مسلمانان 
را ملاقات کند به دورو و دو زبان , در روز قیامت بیاید و او را دو زبان 
باشند. از آتشن»*. 


. و زعم به فتح زای هوّز و ضمٌ و کسر آن , با سکون عین , در هر یک , 
ی 
اند که : در هر یک از شک و یقین استعمال می شود . و این حدیت دلالت 
بد. تطلان آن: نم کند.: نظر به ففره آخو. ان« و سا مانفی: طاهر روز 
بطلان است . (مترجم) 


2- ۰ یو سف؛, 70. 
3- ۰ انبیا, 03. 


ص: 7 
1 . باب در بیان هجرت 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از ابو شیبه , از زهری , از امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود :«بد بنده ای است بنده ای که دورو و دو زبان باشد , که برادر 
خود را مدح کند , در حالی که حاضر باشد , و در حالی که غایب باشد , او 
را بخورد و غیبت کند . اگر عطا شود . بر او حسد برد . و اگر به بلایی 
مبتلی شود , او را وا گذارد و پاری نکند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن اسباط , از عبد الرحمان بن حماد 
روایت ت کرده که آن را مرفوع ساخته و گفته است که («خدای عز و جل به 
عیسی: غلية السلام فرمود که: : ای غیشی | باند که زباتت در نهان و اشکار 
, یک زبان باشد , و همچنین دلت . به درستی که من تو را از نفست می 
ترسانم , و کافی است که من خبیر و اگاه باشم . و دو زبان , در یک دهان 
صلاحیت: ندارد و دزست نمی آید : و نه.دو نمشیر « در یک قلاف: و نه:دو 
دل , در یک سینه , و همچنین است ذهن ها» (یعنی دو خیال , در یک نفس) 


۰ باب در بیان هجرت (1)حسین بن محمد روایت ت کرده است , از 
۳3 ۳ بر ی 
تا ی و ی کح 
است که شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«دو مرد 
بر کر آن از بکدییر خدا نمی فد . مکر آنگة یکی از انشا مستوحب و 
ای ی 


می شوند» . پس معتثب به حضرت عرض کرد که : خدا مرا فدای تو 
ی ظالم است که مستوجب این است . پس حال مظلوم 
چیست؟ و او را چه بای است که باید مستوجب بیزاری و لعنت باشد؟ 


فرمود : 1 برادرش را به سوی پیوند با خود نمی خواند , و برای او 
ی و آن شتز آن تم ددرد. وشنیدم از 
پدرم علیه السلام که می فرمود : چون دو کس باهم نزاع کنند و یکی از 
ایشان بر دیگری غالب شود , باید که مظلوم به سوی صاحب خود برگردد , 
جدایی و دوری میان او و صاحبش بریده شود؛ زیرا که خدای عز و جل 
حاکمی است عادل , که داد مظلوم را از ظالم می ستاند» . 


1- . و هجرت , چون هجران به کسر هاء و سکون جیم , جدایی کردن و دور 
شدن است از کسی . (مترجم) 


عَلی بن ابراهیم. عَن آبیه؛ و مَحَمَدٌ بُنْ اسَماعیل, غن اله لَعضْل بن سادّان, غْن 
بر ِ! 


1 3 
ابن ایی عمیر. عَن هشام بن الحکم. عَن ۳ عَبٍّ ال علیه السلام , 
قال:«قال سول الله صلی الله علیه و آله : لا هِجْرَح قوّق تلاثِ». 


۶ هو ه و ی ِ تس . و لو بش 

جمید بن زیا, عَنِ ایک 2 بن سماعة, عَن وهیب بنِ فص غّن 

ابی بصیر, قال: سالث با عَبد الله علیه السلام عن التَجْل یرم ذوی 

قرابته ممَن لا یعرف ال5 کال :«لا کفی لة آن تطرجه» 

عدّهْ من آصخابتا, عن آحمَد بن مُحَمّد, عن علی بن خدید, عَن عَمّه مُرازم 
۳ | ِِ«ِ«ِ بت كک ‌-_ 9 مش 

بن کان قه صاوغ ی تققیم و کان سشت ال ات ام وا 

کا ب لا و . ۳9 


الققاط, عن اف 7 کنر ال سمعث با عبد 1 1 سم 


با | 
ٍ ۸ ای پفرت ی موی ارت 
| 29 ۲ اشتلقی علي ققاخ و تعدد. نم قال: ۳ 
و تا با مَعْشَر الموّمنین, تألْفُوا 0 


ص: 419 


علی ۰ بن ابراهیم روایت 9 است 1 از پدرش و محجمد بن اسماعیل » 
ک ‏ ا ۲ 


: باید هجرتی در بالای سه روز نباشد» (یعنی سه روز و بیشتر) . 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از وهیب بن حفص , از ابو 
یرو رات ره است ‏ مت ابا تفای لاسام راس ال 
کردم از مردی که از صاحبان خویشی خود قطع می کند , و می برد از آنها 
که حق را نمی شناسند . فرمود :«سزاآوار نباشد او را که از ایشان ببرد و 
قطع رحم کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند . از احمد بن محمد . از علی بن 
حدید , از عمویش مرازم بن حکیم که گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه 
السلام مردی از اصحاب ما بود که ملقب بود به شلقان و مراد از آن , 
عیسی بن آبی منصور است . و حضرت او را در نفقه خویش قرار داده بود 
کهمتوسه اخراجابت اورمی ته ۰ ویمرد ۲ وبی ود بو یفن تفت مرانم از 
او دوری نمود . مرازم می گوید که : : حضرت روزی به من فرمود که :«ای 
مرازم ! با عیسی سخن می گویی؟» عرض کردم : آری . فرمود : «درست 
کردی , هیچ خوبی در دوری و جدایی کردن از یکدیگر نیست» . 


کمن یمان اخمد بن هدب از مکه اسان .از ابو ما 
قماط , از داود بن کثیر روا بت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر 
علیه السلام که می فرمود ۰«بدرم علیه السلام فرمود که : 1 3۳ 
صلی له علية و آلة قرمود : هیچ دودمسلهانی نیستند که؛ ار یگذیگر هخرت 
کنند . و سه روز درنگ کنند که با یکدیگر آشتی نکنند , مگر آنکه از دین 
اسلام بیرون باشند , و در میان ایشان دوستی و ولایت نباشد " پس هر یک 
از این دو که پیشی گیرد به سوی سخن گفتن با برادرش , در روز حساب 
به سوی بهشت پیشی گیرنده خواهد بود؟ . 


ا ام ات 1 :«به درستی که 
شیطان در میان مقمنان افساد می کند و ایشان را به هم می اندازد , 
مادامی که یکی از ایشان از دین خود برنگردد . پس چون این را به فعل 
آورند , بر پشت می خوابد و خود را می کشد که از کوفتگی بیرون آید . 


بعد از آن می گوید که : رستگار شدم و به مطلوب خود رسیدم . پس خدا 
رحمت کند مردی را که در میان دو دوست ما الفت و امیزش دهد . ای 
گروه مومنان ! امیزش کنید , و باهم الفت ورزید , و به یکدیگر مهربان 


باشید» . 


7 


۰ 9 ۳ 4 ی ی ره و 9 ِِ" 
ِ_ بن | ۹ لفصیل, عَنْ 1 یعه ی منصور. قال: ۱ 9 
:«اَفُوا الحالقه؛ قَالها ثمیث الرجال» فُلثْ: و ما الحَالِقة؟ قال: «قطيعة 
الرجم». 


ما 
3 
3 
0 
:6) 
ِ 
3 
3 
۳ 
4 
ِ 
3 
5 
۳ 


ص: 51 
2 . باب در بیان قطع رحم 


حسین بن محمد , از علی بن محمد بن سعید , از محمد بن مسلم , از 
محمد بن محفوظ , از علی ۱ , از ابن مسکان , از ابو بصیر , از 
او روایت د کرده است که فرمود ۰«پیو سته 
شیطان شادان است , مادامی که دو مسلمان از یکدیگر جدایی ورزند و 
دور ۵ بسن حون وه هي ره و ابوک اور عیبر ور هم عمج 
خورد ,؛ و بندهایش از هم جدا می شود , و اواز می دهد که : ای وای , بر او! 
چه به او رسید از هلاکت» . 


2 . باب در بیان قطع رحمعلی بن ابراهیم , از پدرش , از این ابی عمیر 

, از عمر بن اذینه , از مسمع بن عبد الملک , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
حدیثی فرمود : آگاه باشید ! که در دشمنی کردن با یکدیگر , تیغ است . و 
مقصود فت. از ان ده آن یفن استت. که.عه هی ترآشد: لین بفی 
ی 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن علی , از محمد بن فضیل , از حذیفه بن منصور که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«از حالقه پترهزین ترا که آان.::دل 
های مردان را می میراند , يا ایشان را می کشد» . عرض کردم : حالقه 
(1) چیست؟ فرمود : «قطع رحم» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از عثمان بن عیسی , از 
بعضی از اصحاب ما , از امام جعفر صادق علیه السلام روا؛ 
که گفت : به خدمت حضرت عرض کردم که : برادران و پسران عموی من 
خانه را بر من تنگ کرده اند , و مرا ناچار و مضطر گردانیده اند که از آن 
خانه به سوی یک حجره پناه گرفته ام , و اگر سخن گویم انخه.را که در 
دست همه ایشان است می گیرم . راوی می گوید که : . حضرت به من 
فرمود که :«صبر کن؛ ؛ زیرا که خدای عز و جل به زودی از برایت فرجی 
قرار خواهد داد» . راوی می گوید که : پس برگشتم , و در سال صد و سی 
و یکم هجرت وبایی واقع شد , و به خدا سوگند که همه ایشان مردند و 
۱ : پس من بیرون آمدم و چون بر 
آن حضرت داخل شدم . فرمود که : «حال اهل خانه ات چیست؟» می 


گوید که : عرض کردم : به خدا سوگند که همه ایشان مردند و یکی از 
ایشان نماند . فرمود که : «آن , به سبب ان چیزی است که با تو کردند » و 
به واسطه عقوق ایشان است با تو , و به آنکه رحم خویش را قطع کردند , 
همه هلاک و مستاصل شدند . ایا دوست می داری که ایشان مانده بودند و 
منزل را بر تو تنگ داشتند؟» راوی می گوید که : عرض کردم : آری , به 
خدا سوگند . 


. و حالقه اسم فاعل است از حلق , به فتح حاء و سکون لام , به معنی 
0 دز ان , خصلتی است که از صفت آن 
, این باشد که دین را از بیخ ببرد , چنان که تیخ مو که آن را حلاق می گویند 
, مو را از بیخ می برد . (مترجم) 
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ص: 53 


از او , از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از مالک بن عطیه , از ابو 
عبیده , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ۱0 :«در کتاب 
علی علیه السلام مذکور است که سه خصلت است که صاحب آنها هرگز 
نمی میرد , تا وبال و سختی آنها را ببیند و آنها : ظلم است و قطع رحم و 
سوگند دروغ , که به واسطه آن با خدا جنگجویی می کند , و به میدان 
فضای. اهده:.: ان.خنای وا فیارز. هی طلید ی و یه درستی. که طاعتی, که 
ثوابش از همه طاعات شتابان تر است , صله رحم و پیوند خویشان است . 
و به درستی که گاه است گروهی همه فاجر و نابکار می باشند؛ ۰ پس به 

می پیوندند . و به این سبب مال های ایشان نشو و نما می کند و 
بزرگ می شود , و صاحب مالِ بسیار می شوند . و به درستی که سوگند 
دروغ و قطع رحم باه سانجا ونان مت کنو از اش خالی‌ هی نزن اند : 
و رحم نقل می شود . و به درستی که نقل رحم , انقطاع و بریده شدن 
نسل است» . 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از عنبسه (بن) 
یروا یت کرده است که گفت : مردی آمد و از خویشان خود به امام 
جعفر صادق علیه السلام شکایت کرد . حضرت به آن مرد فرمود که 
:«خشم خود را فرو خور , و با ایشان نیکی و احسان کن» . عرض کرد که : 
ایشان بسیار بد , و انچه نباید , می کنند . فرمود : «ایا می خواهی که مثل 
ایشان باشی؟ پس خدای عز و جل به سوی شما نظر رحمت نکند» . 


1-. «بن» اضافی است و «عابد» صفت عنبسه است و نه نم پدر او . 


ص: ماه 
3 . باب در بیان عقوق 


کی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی 1 از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 


آله فرمود که : رحم خود را قطع مکن , اگرچه تو را قطع کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از پدرش 
که آن زار مرفوع ساخته , از ابوحمزه ثمالی که گفت : امیرالموّمنین 
صلوات اللّه علیه در خطبه خویش فرمود که :«پناه می برم به خدا از 
گناهانی که نیستی را شتاب می دهند» پس عبدالّه بن کوای پشکری به 
می باشند که نیستی را شتاب دهند؟ فرعود: : «آری , وای كِ از جمله 
انها , قطع رحم است . به درستی که خاندانی جمع می شوند و با هم 
مواسات و برابری می کنند , و حال انکه ایشان همه فاجر و نابکارند , و به 
سبب آن خدای عز و جل ایشان را روزی می دهد . و به درستی که 
خاندانی متفرق می شوند و از یکدیگر می بُرند . پس خدای عز و جل 
ایشان را مخروم و بی بهره می کرداند + وحال آنکه ایشان پزهیز کار انند».. 


از او , از ابن مجبوب ؛ از مالک بن عطیه , از ابو حمزه , از امام محمد باقر 
0 1۳ :«امیرالمومنین فرمود که : ۰ چون رحم 
ها را قطع کنند , مال ها در دست بدان يا بدترین خلق خدا قرار داده شود» 


3 . باب در بیان عقوق (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی 
, از محمد بن سنان , از حدید بن حکیم , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«کمترین عقوق , «افْ» به پدر و مادر گفتن 
است . و اگر خدای عز و جل چیزی را می دانست که از آن سهل تر باشد , 
هر انقة از آن هی ضی فر خود»: 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عبدالله بن مغیره , از امام موسی کاظم 
۱ ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : به پدر و مادر نیکوکار باش , و بر بهشت اقتصار کن . و اگر 
عاق و نافرمان باشی , بر اتش دوزخ اقتصار کن» (و اقتصار بر چیزی , به 
معنی وا ایستادن است) . 


گذاردن او واجب باشد , چون پدر و مادر . (مترجم) 


ص: 57 


ابو علی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عبیس بن هشام , از صالح 
حذاء , از یعقوب بن شعیب , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«چون روز قیامت شود , پرده ای از پرده های بهشت را 
بردارند . پس هر که را روح باشد , بوی ان را از مسافتی که پانصدساله 
راه باشد بیابد , مگر یک قسم از مردمان» . عرض کردم که : ایشان 
کیانند؟ فرمود : «کسی که عاق پدر و مادر خود باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
را ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : بالاتو ار هن ضاختب لیکی, تیک کار ی شنت: + نا الک مزدتدر 
راه خدا کشته شود . پس چون در راه خدا کشته شود , بالاتر از او 
نیکوکاری نیست . و به درستی که بالاتر از هر عقوقی , عقوقی هست , تا 
آنکه مرد , یکی از پدر و مادر خود را بکشد بش حون ان راایم ففل اور 
بالات از آن طقوفی نیست»*: 


ی ی از اصفای‌ها ردان کی اتف ای آ خی سید مس خا لو 
اسماعیل بن مهران , از سیف بن عمیره , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود ۰«هر که نظر کند به سوی پدر و مادر خویش , مانند نظر کسی 
که چیزی را دشمن داشته باشد , در حالی که پدر و مادر بر او ستمکار 
باشند , خدای عز و جل هیچ نماز او را قبول نکند» . 


از او , از محمد بن علی , از محمد بن فرات , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :(«رسول خدا صلی الله علیه و آله در بعضی 
از سخنان خویش فرمود که : بپرهیزید از نافرمانی پدر و مادر؛ زیرا که , 
بوی بهشت از مسافتی که به قدر هزارساله راه باشد , یافت می شود » و 
عاق و قطع کننده رحم و پیر زناکار و آنکه جامه خویش را از روی تکیّر بر 
زمین می کشد , هیچ یک نوی آن.را تمت یایند وب 
از برای خدا| که پروردگار عالمیان است » ۰ 


از او , از یحیی بن ابراهیم بن آبی البلاد , از پدرش , از جذش , , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«اگر خدای 19 
و ۱۱ تک و کم 
فرمود . و آن راز پستت ترین عفوی. است .و ازجفله عفوق آن اشت که : 


مرد به سوی پدر و مادرش نظر کند , و نظر را به سوی ایشان تیز و تند 


گرداند» . 


از او , از پدرش , از هارون بن جهم , از عبدالله بن سلیمان , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود ۰«پدرم علیه السلام به 
سوی مردی نظر فرمود , و پسرش همراه او می رفت , و آن پسر بر ساق 
دست پدر تکیه داده بود» . حضرت فرمود : «پس پدرم علیه السلام با ان 


ص: 59 
4 . باب در بیان انتفا 


5 . باب در بیان آنکه مسلمانان را می رنجاند , و ایشان را خوار و بی مقدار نماید 


ابوعلی اشعری , از احمد بن محمد , از محسن بن احمد , از ابان بن 
عثمان , از حدید بن حکیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«کمترین عقوق , «افْ» است . و اگر خدای عز و جل 
ار 


4 . باب در بیان انتفا (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , 
از ابو بصير , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:(«کافر شده است به خدا , هر که از نسبی بیزاری جوید , و هر چند که ان 
نسب , دقیق و باریک و پوشیده باشد» (و ثبوتش اشکالی داشته باشد) . 


جبو تفر ان اضعا فا ووات کره‌انوم ار احمس موم از اس ال 


از ان الخفراه از آبق یر راز امام حعقو دوم یه الب م که فرموو ۶ 
تا آخر آنچه در حدیت اوّل است . 


عای سنوی اد ضااه و اس اوه ان این ی وا ای و 
شودان سا که ری اسان شاه ات اضاه هد اف امام عفن صانه 
علیهماالسلام رواب یت کرده است که فرمودند ۰«انتفا و تبری از حسب ؛ یعنی 
نفی نسب , کافر شدن است به خدای بزرگوار و هر جند. که آن. تسخیت:: 
دقیق و باریک باشد» . 


5 , یاب در بیان آنکهة مشلمانان را مین زتجاند, و ایشان را خوار .و نی 
مقدار نمایدمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از هشام 
بن سالم روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«خدای عز و جل فرموده است که : هر که بنده 
فا اد الم سای واه ام ره 
(2) ؛ و باید که هر که بنده مومن مرا گرامی دارد , از خشم من ایمن باشد 
و اگر از خلق من که در زمین اند , در میانه مشرق و مغرب کسی نباشد 
, مگر یک موّمن که با امام عادل باشد , هر اینه به عبادت این دو کس . از 
همه انچه آن را در زمین افریده ام , بی نیازی جویم . و هر ايینه هفت 
اسمان و هفت زمین به این دو کس برپا باشند , و از برای ایشان , از 


ایمانی که دارند , انیس و مونسی قرار دهم , که به انیسی که غیر از 
ایشان باشد , محتاج نباشند» . 


 -1‏ و انتفاء به کسر اوّل , سه معنی دارد : نیست شدن و بیرون رفتن و 
بی گناهی نمودن . و مراد از آن در اینجا , تبری و بیزاری جستن پدر است 
از نسب فرزند خویش ,يا بعضی از خویشان از بعضی دیگر . (مترجم) 
2- . یعنی بداند که با او جنگ خواهم کرد . و مراد از جنگ آن جناب , عذاب 
دنیا و انش دوزج است . 


ص: 601 


از او , از احمد بن محمد , از اين سنان , از منذر بن یزید , از مفطّل ین 
عفر زوایت است که کفت: + امام.جففر صادی.علبه السلام فرهود: که 
۰«چون روز قیامت شود , منادیی ندا کند که : کجایند انان که دوستان مرا 
ریشخند کرده اند , يا ایشان را از حق ایشان منع کرده اند , يا از ایشان رو 
گردان نود اند؟ پس گروهی برمی خیزند که گوشت بر روی های ایشان 
ادن حففه می‌ شود کم خن حرفق هت اناشق که مومتا را آزار کرده اند 
1 و نصب عداوت از برای ایشان نموده اند , و با ایشان عناد ورزیده اند , و 
ایشان را در دینی که داشته اند , سرزنش کرده اند پس امر می شود که : 
ایشان را به سوی دوزخ برند» . 


اه لیر اد موس الا ان او ال ار اه 
متمون از ادن مره ار امام عفر صادی علیه السلام روانت: کر رح 
ات کر سل تا لت االه یه ال هه که خراع ار 
و تعالی فرموده است که : هر که دوستی از دوستان مرا خواری رساند , 
به حقیقت که خود را از برای جنگ من آماده ساخته است» . 


محمد بن ابی حمزه , از انکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که مومنی را خوار گرداند؛ خواه 
آن موم کدا:باشد ع خوام‌غیر کدا , پیوسته خدای عز و جلاو را خوار دارد 
وی آو خاک تشد ها وهی که از خوار داششن آن من بار کروه. 


محجمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از ابن مسکان , از 
مقر رو ات کر کت را را 
علیه السلام که می فرمود :«به درستی که خدای عز و جل می فرماید که 
: هر که دوستي از دوستان مرا خواری رساند , به حقیقت که خود را از 
برای جنگ من اماده ساخته است . و من از هر چیزی شتابان ترم به سوی 
یاری دوستان خود» . 


چند نفر از اصحاب ما رواب بت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
از ام فلز سین یت , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرهود :«رتتول خدا صلی الله عایمن آله فرمود کم عراي. غز سل 
فرموده است که : هر که بنده مومن مرا خوار کند , به حقیقت که با من 


جنگ کرده و دشمنی را آشکار نموده؛ و گویا که تیر به جانب من انداخته 
است» . 


ص: 602 


ال و 0 ات ۳ ۵ 00 0 آو ۳ بيٍ ,951 - - 
مَحَمَذ بن یحیی, عَن امد بن مَعَمّد بن عیسی: و ابو علی الاشعری» عَن 
سا 0 < ۴ 22 و ۶ ِ ۳ 0 ۳۹ ۳ 0 0 
محه بن د الجبار جمیعا, عن ابن فصال. عن علی بن عفبهة, عن 4 د بن 

- ست ۶ - اس - ‌_ 


ببْص بو, و لساتة الْذی ینطق به. و یَدة الْبی تطش بها؛ ان دانی جَتلة. و 
آن سای اد ما شیء تا قَاعلَة ری عَن مَوّت 
۱ 


شا : س‌ و 2 س ۳ 
:«لمّا آسٌری بالثبیْ صلی الله علیه و آله , قال: يا رَب, ما خال المَوّمن 
ی > 2-1 ۷ 0 ی > کاس دش ۳ ۳ تا و 
عنلدک؟ قال: يا مَحَمَذ. مَن اهان لی ولیا فقذ باررٌنی بالمخاربه, و آتا اسرع 
شی ء الی نصَر و اولیایّی, و مَا تَرَددت عَن شی ء تا فاعلة کترددی عَن وفا 
ت 0 
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من 1 ثِ طِ 

۳ و ِ ِ 9 سدع مت ۳ سر 
من عبادی بشیء احبّ الیَ ممّا افترصث علیه, و اه لیتقرّب الیت بالثافله 
4 ع 2 تم 2 ی ِ ِ ب 5 2 
حنی اجبة, فلا احببِنَةهٌ کنث اذا سَمَعة الذی یِسْمع به, و بَضره ذی یبصرٌ به, 
لسَاتة الذی بطق ید + ار 
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ص: 63 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی و ابو علی اشعری , از محمد 
بن عبد الجیار و هر دو , از ابن فصال , از علی بن عقبه , از حمّاد بن بشیر 
روایت ت کرده اند که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای عز و جل 
فرموده است که : هر که دوستی از دوستان مرا خوار گرداند , به حقیقت 
که خود را از برای جنگ من آماده ساخته . و هیچ بنده ای به سوی من 
تقژب نجسته است , به چیزی که در نزد من دوست تر باشد , از چیزی که 
بر او واجب گردانیده ام . و به درستی که بنده تقژب می جوید به سوی من 
, به عمل سئتی که بر او واجب نیست , تا آنکه او را دوست دارم؛ پس 
ها را تام , گوش او باشم که به آن می شنود , و چشم او 
باشم که به آن می بیند , و زبان او باشم که به آن سخن می گوید , و 
دست او باشم که به آن از روی شدّت می گیرد . اگر مرا بخواند , او را 
اجابت کنم , و اگر از من درخواهد , به او عطا فرمایم . و از چیزی یا در 
که که و 
نزد مردن بنده مومن خود دارم . او مرگ را ناخوش دارد , و من از آنچه او 
ناخوش دارد , خوش ندارم» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از ابو سعید قماط , از ابان بن تغلب , از امام محمد 
باقر علیه السلام که فرمود :«چون پیغمبر صلی الله علیه و آله را به 
اسمان بردند , عرض کرد که : ای پروردگار من ! حال موّمن در نزد تو چون 
و چگونه است؟ فرمود که : يا محمد! هر که دوستی از دوستان مرا خوار 
گرداند , به حقیقت که با من مبارزه نموده است به جنگ (1) 
چیزی شتابان ترم به سوی یاری دوستانم . و از چیزی که من فاعل آنم , 
قدر تردد ندارم و ی ۳ 
دارد , و من اندوهگینی او را خوش ندارم . و به درستی که از جمله بندگان 
مومن من ؛ , کسی است که چیزی از برایش صلاحیت ندارد , مگر بی نیازی 
و اگر او را به سوی غیر آن صرف کنم[ حبگردانم ] , هر آینه هلاک شود . و 
به درستی که از جمله بندگان مومن من را ار 
و درویشی از برایش صلاحیت ندارد , واکر ان را به نوی غیر. آن ضرف 
کب ی ۱ ۲ 
چیزی, که در نزد من.دوست تر باشد, از آنچه بر اوه واجب. کردانیده ام.: و 
به درستی که بنده من تقژب می جوید به سوی من , به عمل سنتی که بر 


او واجب نیست , تا آنکه او را دوست دارم . پس هرگاه او را دوست دارم , 
گوش او باشم که به آن می شنود , و چشم او باشم که به آن می بیند , و 
زبان او باشم که به آن سخن می گوید , و دست او باشم که به آن از روی 
نت عم کیرق: انز مرا بخاند اه را احانت کته هار از من در خوا ند 
به او عطا فرمایم» . (2) 


- . و مبارزه , از میان صف بیرون شدن است از برای جنگ . 

2- . و مخفی نماند که این حدیت و امثال ان , از احادیث مشکله است . و 
بعضی از ناتمامان , به ظاهر آن متمشک شده , پر پوچی چند به قالب زده 
اتد : و در شرح و بیان آن : کفرها گفته اند . و جقیر , تحقیق آن را در 
رساله نجات السالکین نموده ام , به وضعی که اهل حق را خوش اید . هر 
که خواهد , به ان کتاب رجوع نماید . (مترجم) 


ص: 604 


عَلمٌ بُنْ ابراهيم, عن آییه, عَن ان آبی غیرر عن بة يا اوق کی ای 
َبْد الله علیه السلام ,.قال:«من استدل مَومناً و ات خ 1 قله داب یده و 
نت َهرة له وم لاه علی زوْوس الحلانق». 


_- 


3 


بِن |براهیم. عَن مَحَمّد بُنِ عیسی, ,عن پُوئس, عَن معاوته. عَن آيي عبّد 
عم , قال:«قال رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله : لقَدٌ آشری 
رَبی یی, قأوحي لت من وراء الچجاب ما أوجی, و شاقهنی لین قال لت 
با مُحَقَد. من ادلَ لی ولباً فد آرجدیی یالفحازبه. و من خارتیی عَارَبنة, 
فلت خ: با ره و من ولگ هدا . فقَه علِمث ان عط خاربک کار" ت؟ قال: داک 


- 


مَن ا< حَذث میتاقة لک و لوصیک و لِذیکُمَا بالولایه». 


ک 


۳ بی عبد الله علیه السلام 2 
صلی الله علیه و آله : ال ال َرّ و جلّ : من استدَل عَبُدی المْوَمنَ قق؟ 
بارَرّنی بالمَحاربه, و ما تردَدتُ فی شیء تا قَاعلة کترددی فی عبدی 
امن انیخ اخت لقاع فیکیو الموت: فاص فده که و اند لیدعونن فی 
الاقر, فَاسْتجیبٌ له بما هو حَیَرٌ لة» ۱ ۱ 


ص: 605 


دار ماه چر اوه السام روایت رد ات کی ورد ِ 
موی :را خهار کرداند واه حقیرن شمارده از براق آنکهجیزی در دست 
ندارد و فقیر و دروپش است , خدا او را در روز قیامت , علی رس 
الخلائق (یعنی در جایی که همه افریدگان خدا حضور داشته باشند) رسوا 


گرداند» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از معاویه , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که : هر آینه به حقیقت که خدای عز و جل در شبی مرا 
به معراج برد و از پس پرده به سوی من وحی فرمود , آنچه وحی فرمود . 
و آن جناب تعالی و تقدس , بدون واسطه (که مراد از مشافهه و رو به رو 
است) , به من فرمود که : يا محمد ! هر که دوستی از دوستان مرا خوار 
هت که و زا رای مره ارام ماه اس و 
هر که با من جنگ کند , با او جنگ کنم ۰ عرض کردم که : ای پروردگار من 
۱ 
که هر که با تو جنگ کند , تو با او جنگ می کنی . فرمود که مراد اه 
کسی است که پیمان او را گرفته ام از برای تو و از برای وضی تو و از 
برای ذریه شما به ولایت , که به ولایت شما قائل باشد و شما را دوست 
دارد» . 

علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس . از ابن مسکان , از معلی 
بن خنیس , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای عز و جل فرموده 
است که : هر که بنده موّمن مرا خوار گرداند , به حقیقت که با من در 
مقام جنگ درآمده , و مرا مبارز طلبیده به جنگ کردن با یکدیگر . و در 
چیزی که من فاعل انم , ان قدر تردد ندارم , مانند ترددی که در خصوص 
بنده مومن خود دارم ؛زیرا که من دیدار او را دوست می دارم , و او مرگ 
را ناخوش دارد؛ پس مرگ را از او می گردانم و او را نمی میرانم . و به 
درستی که او مرا در امری می خواند و به جهت آن دعا می کند؛ پس من 
او را اجابت می کنم به چیزی که از برایش بهتر است» . 


ص: 606 


6 باب من طلبِ عترات الغوّمنین و عورانهشفعت1 بن تخبی, عن مد 
ی مُحقّد بن عبسی, عَن مُحقّد بُن ستان, غَن ایراهية و افطل ابّنت بزید 
الاشعریء عَن عَند الله بن بُکر, عن ژُرازه عَن ابی جغقر و آبی عَبد الله 
علیهماالسلام , قالا:« فرب ما یِکون اعد (لی الکفر آن بوخ الرَجْل عَلّی 


الخین, قتخصی عليه عترایه و زلانه لیْعکقة بها تما 
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ص: 07 
6 . باب در بیان جستجوی لغزش های موّمنان و عورت های ایشان 


6 . باب در بیان جستجوی لغزش های مومنان و عورت های ایشان 
(1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عيسي , از محمد بن سنان , از 
ابراهیم و فضل , پسران یزید اشعری , از عبدالله بن بکیر , از زراره , از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است که هر 
یک فرمودند که :«وقتی که بنده از هر وقتی به سوی کفر نزدیک تر است , 
ان وقتی است که مردی با مردی مواخات و برادری می کند بر دین اسلام ؛ 
پس سردرآمدن ها و لفزش های او را : بر او می شمارد و ضبط می کند , 
از برای آنکه در وقتی از اوقات , او را ؛ ۱ 6 ۱۳۷۲ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از اسحاق بن 
عمّار روایت کرده است که گفت و رها رای اه اس 
که می فرمود :«رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود که : ای گروه 
کسانی که به زبان خویش اسلام اورده اید , و ایمان به سوی دل های شما 
منمایید (۵2) ؛زیرا که هر که عورت های ایشان را پیروی کند , خدای عز و 
جل عورت او را پیروی می کند . و هر که خدا عورت های او را پیروی کند , 
او را رسوا می سازد , و اگرچه در خانه يا اطاق خویش باشد» . از او . از 
۳ بن نعمان , از ابو الجارود , از امام محمد باقر علیه السلام مثل این 


چندتفر از اضحاب.فا روایت کرده آند , از اخمد ین مجندین, خالخ » از 


علی بن حکم . از عبدالله بن بکیر , از زراره , از امام محمد باقر علیه 
السلام که فرمود :.. ی اول گذشت . 


1- . و عورت به فتح عین و سکون واو , شکاف و فرجه و خصوص قبل و 
دبر است . و مراد از آن در اینجا , هر چیزی است که موضوع ستر و 
پوشش باشد , و هر چه از آان شرم می شود . (مترجم) 

2 . یعنی عیبجویی و تجسس از زشتی ها . 


تس تِ 
ک 1 ۶ 


ضخایتار عن أحْمَد بن محقد بن خالد, عن ان قصال, عن این یکی 
من ژرازه. عَن یی جققر علیه السلام , قال:«أفْرَبٌ ما یُِونْ الب ی 
الکفر آن یُوَاجی الرَجْل الرّجْل غلی الذین, قَیْحصی عَلیْه ژلایه لِبْعَبرَهْ یها 


کت 


عَنة, عن نب 
ما یِکونْ لْعبْدٌ من الله ان یکون التَجْل بُوَاخِ الرَجُلَ 
لاه لیعیره بها یوما مَا». 


ک 


ع‌ 


7 بات التغییر عَلیةٌ بنْ ابنراهیم, مک ۷ غن ابن ۳ عَمَیر, عَن خسین 
ن غلقان, عو وخل, عن یی ند الله علیه السلام , قال:«عق آلت عون 


۱۳ 


و , قال:«قا 9 ال صلی ال 
علیه و اله : مَنْ داع قاجشّه کان کمبتدیها , و من عَیر موّمناً بشیء لَمْ یَمُتث 


س‌ 
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7 . باب در بیان سرزنش کردن 


از او , از حجال , از عاصم بن حمید , از ابو بصیر , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت است که فرمود («رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود 
که : ای گروه کسانی که به زبان خویش اسلام آورده اید , و به دل های 
هر که لفزش های مسلمانان را پیروی کند . خدا لغزش های او را پیروی 
می کند . و هر که خدای عز و جل لغزش او را پیروی کند , او را رسوا می 
کند» . 


ابن مسکان , از محمد بن مسلم يا حلبی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
مات کر افص سا ای اه اه ما وی و 
لغزش های مومنان را پیروی مکنید؛ زیرا که هر که لغزش های مومنان را 
پیروی می کند , خدای عز و جل لغزش او را پیروی کند . و هر که خدای عز 
و جل لغزش او را پیروی کند , او را رسوا می کند , و هر چند که در اندران 
خانه یا حجره خود باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده آند, از احمد بن محمد بن خالد, از ابن 
فصَال, از این بکیر , از زراره , از امام مجمد باقر علیه السلام که فرمود 

تا آخر آنچه در حدیت اول است , قح آنکه این حدیت «سردرآمدن ها» 
را ندارد ِ 


ان اه از ای فا از انس نکر + آ ماه حففر ضاوق غلبم السلام رعانت 
است که فرمود :«وقتی که بنده از هر وقتی از خدای عز و جلدورتر است 
, آن وقتی است که مردی با مردی برادری می کند , و حال انکه لغزش 
های ایزا محافظتمی نمایه :از بزای انکه‌در فم‌ار ارفا آورا به 
انها ملامت و سرزنش نماید» . 


7 . باب در بیان سرزنش کردنعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی 
عمیر , از حسین بن عثمان , از مردی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«هر که موّمنی را ملامت و سرزنش کند , 
خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کند» . 


اه هت ای ای ای ی هشال از ا وشات 
عمّار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول 
خداا ضلی الله غلبه و آله: فرمود که : هر که امز زشتی را فاش کند: خون 
کشت باشد کهبه آن اغار رده ان را به جا آورده . و هر که مقمنی را به 
چیزی سرزنش کند , نمیرد , تا خود مرتکب آن چیز شود» . 


تن و بنْ ی عَن 
ال * ان ستان, عنُ ابی 
لم تفت خی - کبف». 


۱ست 


بن, مَحَقّد بن عیسی, عَن اين مخبوپ. جَنْ عبد 
الله علیه السلام , قال:«مَن عَیر مَوّمناً بدَئْب, 


حت 
مد 
عبد 


3 


عَدّْ من آشخابتاء عن أجْدَ < بن مُحقّد بن خالد. عَن ابّن قصَال, عن خسیّن 
بن غمر بن لیْمان, عن فمعاونه بن عقار, عن آیی عَبّد اللّه علیه السلام , 
قال:«مَن لقی اخَاخ بقا وه انبة ال فی الا و الاخرو». 


8 باب و هقی بُن اتراهيم. عَن آییه. عن النَوقَلیء عَن 
السکوییت ِ ِ- و لاه ۶اه و , قال:«قال 1 الله لت ال 
علیه و آله لیب أَسْتَغ فی دین اللّجْ الْمُسْلِم 1 
قال: «و قَال رَسولّ الله صلی آلله علیه و آله :حون فی تٍِِ 


اتتظار الصّلاه عباده یت ۱ قیل: با هل "لاه و ما یخد قال: 
الاعتَیابِ» 

علی" یبن ابراهیم. عَن ابیه, عّن ابن ابی کیره عَنْ بَعض اصخابه, عَن ابی 
۳ 2 جر 9 9۶ -< 

هد الله علیه السلام , قال:«مَن قال فی مَدّمن قا رانة عَیتاة 5 سَمعتَه 
ادْتاة قَهو من الذین قال اللةْ عَرّ وَجّل : «انّ الذین بُحِبُونَ أنْ تشیع 
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8 . باب در بیان غیبت و بهتان 


محمد بن یحیبی , , از احمد بن محمد بن عیسی واه انم خصمی ی اه واه 
بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«هر که مومنی را ؛ به گناهی سرزنش کند وکا آن گام با ریت 


گردد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
فصَال , از حسین بن عمر بن سلیمان , از معاویه بن عقار , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«هر که برادر خود را ملاقات کند به چیزی 
که او را سرزنش کند , خدای تعالی او را در دنیا و آخرت سرزنش کند» . 


8 . باب در بیان غیبت و بهتان (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی 
, از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : غینت, دز تباهی دین 
مسلمان , شتابان تر است از خوره , در اندران او» ۰ و فرمود که : 
«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : نشستن در مسجد برای 
انتظار کشیدن نماز , عبادت است , مادام که حدت از او سر نزند . عرض 
نشستنش عبادت نباشد؟ فرمود که : غیبت کردن» . 


عقلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ایی عمیر , از بعضی از اصحاب خوبش ۱ 

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که در 
حقّ مومنی بگوید , آنچه را که هر دو چشمش آن را دیده و هر دو گوشش 
آن را شنیده , چنین کسی از جمله آنان است که خدایی عز و جل در حقَ 
ایشان فرموده اپست که : «ان الذین یجبون ان تشیع الفاحشَة فی ِ 
امَوا لَهُمْ عَذابْ ألیمٌ» (2) ؛ یعنی : به درستی که آنان که دوست می دارند 
که فاش گردد خصلت ناشایست که آن زنا است و انواع قبائحج و زشتی ها , 
در باره آنان که ایمان آورده اند , از برای ایشان است گذایبی دردناک ۱ 
دردآورنده» . 


1- . و غیبت به کسر غین , بدگویی کردن است در پس سر موّمنی , به 
انچه در او باشد , که اکر بشنود , او را بد اید , و باید که آن سخن , قابلیت 
بد آمدن داشته باشد . پس اگر کسی از آنچه مدح و تعریف باشد , او را بد 
آیة.: داخل: دز این باب نیست:» چنان که اکر کشسنن از سخرن ند که:در بارم اه 
گویند , بدش نیاید , از این باب بیرون نیست . و آنچه بعضی از صلحا می 
کنند که مردم را در غیبت خویش آذن می دهند , عین خطا است؛ چه 
ترغیب است در فعل حرام . بلی , اگر بعد از وقوع آن , کسي غیبت کننده 
را حلال کند , فعلی است حمیده و شغلی است پسندیده . و انچه در میان 
فارسیان مشهور است , غیبت , به فتح غین است , و بهتان , بدگویی دروغ 
است . (مترجم) 

2 . نور, 19. 


مس 7 7 
العجله, فلا؛ و ال و ۹ 
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حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشاء , از داود بن 
سرحان روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
سوال کردم از غیبت . فرمود که «غعیبت , آن است که از برای آنکه برادر 
تو است , در دینش چیزی را بگویی که نکرده باشد , و بر او امری را ثابت 
کرداتی که-خدای عز و حل آن ار او پوشینه‌باشدر و حور انس آو‌حرین 
از حدودی که در شرع مقر است , , آقامه نشده باشد» . 


راهان سا مایت کرنه انضم ارآ موش ای لام دا سر 
, از هارون بن حجم , از حفص بن عمر , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمور :داز حصرت سر صای االه عله و له وان ند که ان 
غیبت کردن چیست؟ فرمود که : از خدا امرزش می طلبی برای کسی که 
او را غیبت کرده ای , در هر زمان که او را یاد کنی» . 


ی سا ی را 
فالیت عطه مان اش اس دم از اعات حفن ضادی علیه الشسلام 
روایت کتک ی :«هر که بر مرد مومن یا زن موّمنه ای بهتان 
بندد به آنچه در او نیست , خدا او را در طینت خبال محشور گرداند و در آن 
بدارد , تا از عهده آنچه گفته بیرون آید» . عرض کردم که : طینت خبال 
بیرون می اید» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از عباس بن عامر , از ابان , از مردی 
کسا ارام امس ارس مات کم است که کفت و امام 
موسی کاظم علیه السلام به من فرمود که («هر که مردی را از پشت 
شرت گر کته اه دز اب مه اس ات که موه ار شاه اند 
و شهرت یافته , او را غیبت نکرده . و هر که او را یاد کند از پشت سرش 
به انح دراه همعود اشتساد اند فزدم ان را تاه اه بیان کر 
اند او راکشت.: کردم است..: سفر که او زا خدکور سا دته انخه در آو 
نیست , به حقیقت که , بر او بهتان بسته است» . 


1 ۱ 2 ۳ 
علیه السلام که می فرمود «عیبت بان ات کون حق بر ات نکوین : 
ها که دا ول ارات ار تا اس ای ابیت 


در او , مانند تیزی و تندی غیبت نیست . و بهتان , آن است که در حقٌ او 
بگویی , انچه را که در او نیست» . 
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9 بان واه لّی المُْمْحة یا 


له 
قال: ِِ 35 تَذَهب, لها هی ِ ی ۱ 
ی 


عَن مَحَمّد بن عیسی, عَن پوئس. رن خُسین بن شتا 


1 
2 
4 
حِ» 


عبّد اللّه علیه السلام فیما جَاء فی الحدیت:«عَوَرَة الفْوّمن 
ی حراخ» قال: «ما هو آن بنکشف قتری مه شتا اگما هو أن 
تزوت عَلّه و تة» . 
0 باب السْمَاتهِهدّة من آضحایتا, عن أمْمَد بن مُحقّد بن, کال عّن 
الحت ۱ عَنْ اراهيم ن مفحمد ی بنِ عبد 
المَلِك, عن آیی عَبّدٍ اللو 


‌ 

1 
و۳ 
۳ 
تج 
1 
وی 
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3 
بِ 
3 

۴ 
۳ 


هو ی ی یی اه 


ت 
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149 . باب در بیان روایت ت کردن سخنی به جهت ضرر بر مومن 


رای ساره مایت 


149 . باب در بیان روایت ت کردن سخنی به جهت ضرر بر مومنمحمد بن 
یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از مفصٌّل بن 
عمر روایت ت کرده است که گفت ۱ ۲ ۱ 1 
فرمود که («هر که بر مومنی روایت و کلامی را روا یت کند , و سخنی از او 
نوی ».۵ خواسته بافتد که به آن.: کی آو را شوت هه ۵ حدات: هد 
جوانمردی او را درهم شکند ,. تا از چشم مردمان بیفتد , خدای تعالی او را 
از دوستی خود بیرون برد , به سوی دوستی شیطان؛ پس شیطان , او را 
قبول نکند» . 


از او , از احمد , از حسن بن محبوب , از عبداللّه ‏ بن سنان روایت است که 
گفت : به آن خصرت. گرض کردم که + گورزت. موم این مومت ۳ است؟ 
فرمود :«آری» . عرض کردم که : مقصودت از این . پایین تنه او است . 
فرمود : «چنان نیست که تو به سوی آن رفته ای . جز این نیست که 
مقصود از آن , فاش کردن سر او است» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از حسین بن مختار , از 
ی ت کرده است که , در آنچه در 
حدیث آمده است که عورت موّمن بر موّمن حرام است , که آن حضرت 
فرمود :«مراد این نیست که عورتش کشف شود , پس تو چیزی از ان را 
ببینی . جز این نیست که مقصود آن است که بر او روایت ت کنی و سخنی 
از 0 ی 2 


0 . باب در بیان شماتت (1)چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از 
ای با سس را سا ایام خر ای ار ۲ 
فرمود :«شماتت را از برای برادرت ظاهر مکن , که خدای عز و جل او را 
رحم می کند , و ان شماتت را بر تو قرار می دهد» . و فرمود که : «هر که 
شماتت کند به مصیبتی که بر برادرش فرود امده , از دنیا بیرون نرود , تا 
در فتنه افتد و محنت و زحمت آن را بکشد» . 


1- . و شماتت به فتح شین , شادی کردن است بر مکروهی که به دشمن 
رسد . (مترجم) 
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1 . باب در بیان دشتام به یکدیگر دادن 


1 . باب در بیان دشنام به بکذیحر دادنعلی بن ابراهیم , از پدرش , از 
لیر ار سور اد ناه حعف صادن: اه السلام زوایت. کرده ات 
که فرشفد کر سول خدا سل اللم علیه ن اله فرقود که ۰ دفضام دهندم جه 
مومن , چون کسی است که بر هلاکت مشرف شده باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن عیسی , از 
ی رن سفق آتصالهنن اس ار واه ین کی 1 
امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود که : دشنام دادن به موّمن , بیرون رفتن است از فرمان خدای 
تعالی , و جنگ کردن با او , کفر , و خوردن گوشتش به غیبت , معصیت 
است , و حرمت مالش , چون حرمت خون او است» . 


از او , از حسن بن محبوب , از هشام بن سالم , از ابو بصیر , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود ۰«مردی از قبیله بنی تمیم 
به خدمت پیفمبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که : مرا وصیت کن 
و بفرما چه کنم؟ پس در آنچه حضرت او را وصیت فرمود , این بود که 
فرمود : مردم را دشنام مدهید , که دشمنی را در میان ایشان کسب می 
کنید» . 


اين محبوب , از عبد الرحمان بن حجّاج , از ابو الحسن حضرت امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت کرده است در باب دو مرد که به یکدیگر دشنام 
می دهند , که آن حضرت فرمود ی سر 
است , و گناه او و گناه دیگری بر او است , مادامی که مظلوم را 
عذرخواهی نکند» (1) . 


از جابر پر ۹۳ کرده ۱ 
:«هرگز مردی بر مردی به کفر گواهی نداده , مگر آنکه یکی از این دو 
کس با کفر برگشته , و کفر بر او ثابت و محقّق گردیده است ؛ چرا که , 
اگر بر کافری گواهی داده , راست گفته است , و اکر ان کتن موم باشد 
. کفر بر گواهی دهنده برمی گردد . پس بیرهیزید از طعن زدن بر مومنان» 


1- . و همین حدیث در باب «سبکی» [< السّفه ] مذکور شد , با اختلافی در 
آخر آن , و زیادتی علی بن ابراهیم و پدرش در اول سند . و احتمال می 
زود که آنچه در ایتجا ۵ است , دو حدیث باشد . (مترجم) 


- [ 0 

۱ 2 رید بنْ محمد. غن مه بن محمد. کر ۱ 2 لسن بن عْلء حّ الوشاء غن 
ات 2 7( 

لبی حَمَرَة. عَن احدهما علیهماالسلام , قالّ: سَمئنَهُ ِِِ 

:| حَرَجتث من فی صاجیها ترددت؛ قان وَجَدت مساغا, و الا جع 


ض 3 
مَحَمَذدٌ بن بحیی, عن احْمَد بن مَحَمّد بن عیسی عسی من الکتن تن ِِِ 
عَلیْ بن عَفَبة, عْن عَبد الله بر ۰ ۲ 


۱ 
۳ 


و علی الأشقرط؛ عن مد ن عشان قن فعئد بن علی, عن مد ان 
7 5 سعث ابا عبد الله علیه السلام یَقول :« اد 
هن : ف, خَرج من ولابیه ؛ و دا قال: آئت عَذ ذوي, گر 
بقل لاد مه مَوّنِ عَملا و 7 مْصمد عَلی 4 المُوّمنِ 


5 
۲ 
7 ۲ صَ 
۹ 
۳ 
0 
2 


: سس 


ها 
۹3 
۷ 
۹1 


7 ۳ ۳ 7 ۳ 7 ی 9 
مَحَمَذٌ بنْ یخیی, عَن احمَدّ بر مَحَمد غن این ستان, عن ماد بن عنمان. 
5 س 9 ب ۳ ‌- رن ِ ِ- 2 و سح 
عَْ ربهی, غَن الفصیل. عَن ابی جَعفر علیه السلام , قال:«ما مِن انسان 
]و ۲ 0 ِ ی > لد که مت 2 هه ۳ ۳ + و 

فی عَين مدومن لا مَا يِشَر میته, و کان قمنا آن لایرَجع الی برٍ» 
۱ ۲ ۱ ِ 2 
2 بات النعمه و سوء | 1 8 وج (براهیم, عَن ایبیه, عَن حمادٍ بنِ عیسی. 


عٌن انراهيم بُن عُمر الیمانی عن آبی عَبّد ال علیه السلام , قال:«ل] الم 
من أحَاخ امات الاءعیمان من قلبه, ما مات الْملْخْ فی الْمَاء». 
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2 . باب در بیان تهمت و بدگمانی 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از علی بن 
ابی حمزه , از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت 
کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود («به درستی که 
لعنت چون از دهان . صاحبش بیرون آمد , ترد می کند و می گردد تن کر 
مر جواز آن را یافت (به اینکه آن کس که لعنت کننده او 
زا اعتت کردم فی الحنیمة ملعفن باشدا, در آنها قزار کبزد .هر اکن نة : 
بر صاحبش رجوع کند» . 


۳ دازا نو تا 3۳08 نمالی 0 ب کرده 2 
را . تا آخر 
حدیت بیش : مگر آنکه در این حدیت است که :«در میانه این دو کسن تردد 
می کند» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سنان , از محمد بن علی , از محمد بن 
فضیل , از ابوحمزه روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«چون مردی اف به برادر مومن خود بگوید , 
از دوستی او بیرون می رود . و چون بگوید که تو دشمنی منی , یکی از این 
دو کافر می شود . و خدای عز و جل عملی را از مومنی قبول نمی فرماید 
, با آنکه بدی را نسبت به برادر ممنش در دل گرفته باشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن سنان , از حماد بن عثمان , از 
ربعی , از فضیل , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 9 
فرمود :«هیچ انسانی نیست که در برابر چشم موّمنی طعنه زند , مگر آنکه 
به بدترین انواع مردن ها می میرد , و سزاوار آن باشد که به سوی هیچ 
خوبی باز نگردد» . 


0[ و 
السلام روایت ت کرده است که فرمود :«چون مومن برادرش را متهم کند , 
آیمان در دلشن بکدازد : جان. که نمی در آپ مین خدازد* . 


1- . و تهمت , دروغ و دروغ بربستن است . و ظاهر این است که تهمت , 
برزخ میان غیبت و بهتان باشد؛زیرا که در تهمت موف ات 
در بهتان نیست ؛ چه اصل آن وهَمّت بوده است , و این تاء که در آن است , 
بدل است از واو . (مترجم) 


2 
علی اخیسمنه حثی باتیک ما یغلبک مِثْة, و لا تن بکلمه خرجت من 
شوءاً و أَت تجذ لها فی الحَیّر مَجْملا». 


ددلر بات من بر یتَاصح خ أحاه لمحت ند د بل بِنْ بخبی, عن س 
غن الح لحسن ‏ بن عَلی ّ أ َمان, غن 7 حفص أ عشی, عنْ ابی عبد الله 
علیه السلام . قال: سَعَتة پقول:«قال رسشو ۱ 
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ی ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
بعضی از اصحاب خویش , از حسین بن حازم 7 ۳ 
از پدرش که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود 
:(«هر که برادر دینی خویش را متّهم سازد , حرمتی در میان ایشان نیست . 
رفتار می کند , بیزار است از انچه بر خود می بندد» (یعنی ایمان) . 


از او , از پدرش , از آنکه او را روایت ت کرد از حسین بن مختار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود ۰« آمیرالمومنین علیه 
السلام در بعضی از سخنان خویش فرمود که : کار برادر خویش را بر 
نیکوترین وجهی که در آن متصور است حمل کن , تا وقتی که بياید تو را ,؛ 
آلخه روا ار آن‌بگرداند دبا بر و الب شود لا وله کمان بد مره 
سخنی که از دهان برادر بیرون امده و از او سر زده باشد , و حال انکه تو 
از برایش در خیر و خوبی محملی را بیابی» . 


نکندمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن علی بن نعمان , از 
ابو حفص اعشی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ِ ۰ 
گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : هر که در حاجتی از حاجت های برادر موّمن خود سعی کند , 
و او را خیرخواهی نکند که انچه لازمه سعی است به عمل نیاورد , با خدا و 
رسولاش خیانت کرده است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی . از سماعه که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :۲«هر مقمنی که در حاجت برادر خود راه رود و او را 
خیرخواهی نکند , با خدا و رسولش خیانت کرده است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد و آبو 
۱ > از هه بن جسان و هی دوه از آدزین نی تن از مصتح 
ای ها که من و انا که 


برادراتش به او یاری جوید در حاجتی , و او در آن حاجت به هر چذ و سعی 
ای که دارد مبالفه نکند , به حقیقت که با خدا و رسول و مقمنان خیانت 
کرده است» . ابوبصیر می گوید که : به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم که : به گفتار خویش که فرمودی , «مومنان» چه قصد داری؟ و مراد 
تون اا رز کشنت او مر مق کی ان نی یرالیه الولام نا آکر 
ایشان» . 


ات او ادا ات ی او مس 
حمل کن , تا وقتی که علم به خلاف ان به هم رسانی . 
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4 .باب در بیان خلف وعده 


از ایشان , هر دو از محمد بن علی . از ابو جمیله روایت است که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود و 
برادرش راه رود و او را در آن حاجت خیرخواهی نکند , چون کسی باشد 
که با خدای عز و جل و رسولش صلی الله علیه و اله خیانت کرده , و خدا 
دشمن او باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد خالد , از بعضی 
از اصحاب خویش , از حسین بن حازم , از حسین بن عمر بن یزید , از 
پدرش , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«هر که با برادر 
خویش مشورت کند , و آن برادر محض رآی و صلاح را از برایش پاک و 
۹ ۱ ان هرک( ۷ ۷۱ 14 
او را از او برباید» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی بن , از یونس . از سماعه 
روایت است که گفت : : شنیدم و و0 
می فرمود :«هر موّمنی که با برادر ممن خود در حاجتی راه رود و او را 
اک ۳۱ 6/۷ ۱۳۳۵ ۱39۷ 
علیه و آله خیانت کرده است» . 


14 . باب در بیان خلف وعده ( اعلی بن ابراهیم , از پدرش , از آبن ابی 
عمیر , از هشام بن سالم روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«وعده کردن موّمن با برادرش , 
نذری است که آن را کفاره ای نیست» . (2) تثمه حدیث : «پس هر که 
وعده را خلف کند , به خلف کردن ان , او به خدای عز و جل اغاز کرده » و 
خودررا دن فعرجن,دشمیی فخم آنبضاب چرآورده . و این است هعنی 
ی اب ی 
لد | ان تقولوا ما لا تفعلون» 9 : ای کسانی که گرویده اید ! 
0 و ۱ ۳ ۳ ۱1 
در نزد خدا , انکه بگویید , انچه را که نمی کنید» . 


1- . و وعده , خبر دادن است کسی را به رسانیدن نیکی به او . (مترجم) 
2 . یعنی وعده چون نذر , وفای به آن لازم است . و فرق این است که , 
اگر مخالفت نذر شود , کفاره باید داد , و در مخالفت وعده . کفاره نیست . 
و این حکم بر سبیل ترغیب و تحریص است بر وفای به وعده ای که کرده , 
بنابر مشهور . (مترجم) 

3- . صف, 2 و د3. 
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ی عن آییه, عن ابّن آبی عُمَیّر عَن شعیّب الْعقرفوفی, عن آبی عَی اه 
غلیه الشلام ء قال :«قال رشول اللم ضلی الله:علیه و الف من کان ناهن 
باللّه 5 الوم الاخر, قلَیف [ذا وعد». 


ِ 1 وو _ ۳ ۱ 7 
5 باب من حجّب حا ات کلف الأشعر ی عن مَحَمّد بن حسان؛ 
ده من آسحای ن امه ُن تقد تن خالد توب عن مُحَمَد بن علی؛ 


السلام :« ایا با غزم کان قته و تن غلمن ججات صر 
و ین الحتّه بت ُ 


0 بر ای 
اسشماعیل بُنِ مَحَمَدٍ عَن مُحَمَدٍ بن ستان,. قال: کنث عِلْة الرْضَا صَلَوَاْ الله 
عَلَیّه , ققال لی:«یا مُحَمَدٌ , اه کان فی رمن بنی اسرائیل أرَبعَة تقر من 
هر ای واجذ مْهُمْ آلنلائه و 0 آحدهم خ 
فتاظره بْته, ققرع الباب, قحبح الیّه العْلام, فقال: أيْن مَوْلاک؟ فقال: 
لیس هو فی الببْت, قرجع الرَّجْل, 
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5 . باب در بیان حال کسی که برادر مومن خود را باز دارد از داخل شدن بر او 


ح 1 السلام و 0( 
همم سر انا ها مر ام ارو ات کت نو 


, چون وعده دهد» . 


5 . باب در بیان حال کسی که برادر موّمن خود را باز دارد از داخل 
شدن بر اوابو علی اشعری روایت کرده است , از محمد بن حسان و چند 
نفر از اصحاب ما , از احمد بن محمد بن خالد و هر دو , از محمد بن علی , 
یا یر ی 
السلام فرمود که :«هر موّمنی که میان او و موّمنی دیگر , حجاب و مانعی 
باشد از پرده و غیر آن , به وضعی که او را نتواند دید , خدای عز و جل در 
میان او و بهشت , هفتاد هزار حصار بزند , که مسافت میان هر حصاری تا 
ری , به قدر هزار ساله راه باشد» . 


ی بای ام 
اسماعیل بن محمد , از محمد بن سنان روایت ت کرده است که گفت : 
نزد امام رضا علیه السلام بودم . " پس به من فرمود که :«ای 9 
درستی که در زمان بنی اسرائیل چهار نفر بودند از مومنان؛ پس یکی از 
ایشان به نزد سه نفر دیگر آمد , و ایشان در منزل یکی از آن سه نفر جمع 
بودند , به جهت مناظره و گفتگویی که در میان ایشان بود ؛ پس در را کوبید 
, و غلام صاحبخانه به سوی او بیرون آمد . گفت که : آقایت در کجا است؟ 
کفت: که. :در خانه پیشت : آن, هرن بر کخشت:م و.غلام داخل .شید و اه قرو 
آقایش آمد . به او گفت که : کی بود آنکه در را کوبید؟ گفت : فلان کس 
بود , و به او گفتم که تو در خانه نیستی . اقا ساکت شد و پروایی نکرد » و 
7 
جهت بازگشتن آن مرد از خانه , و شروع کردند در حدیث و قصّه خویش . و 
چون فردا شد , آن مرد , صبح زود به جانب ایشان آمد؛ #۹ 
برخورد , در حالی که ایشان بیرون آمده بودند و می خواستند که به جانب 
ی ی 6 و 2 ۱ 
0 ک ۱ ۱ ۱1 
حال بود . و چون در عرض راه بودند , ناگاه دیدند که پاره ابری ایشان را 


ِِ . گمان کردند که باران می آید ؛ پس مبادرت کردند و به سرعت 

. و چون آن ابر بر بالای سر ایشان قرار گرفت و با ایشان برابر شد 
1 ای از اندران آن ابر ندا می کرد که : ای آتش! ایشان 
را فرا گیر , و منم جبرئیل فرستاده خدا یفن با مان انشی او اندران ان ان 
هر سه نفر را ربود , و آن مرد باقی ماند با نهایت ترس , و تعجّب می کرد 
از آنچه بر آن گروه فرود آمد , و نمی دانست که سبب آن چیست . بعد از 
آن , به جانب شهر برگشت و حضرت یوشع بن نون را ملاقات کرد , و این 
خبر را به آن حضرت داد , با آنچه دیده و شنیده بود . یوشع بن نون علیه 
السلامد قزضوه : آبا نذانستی که‌:خدا بر انشان: تنم کرفت: بعد از نکم از 
ایشان خشنود بود؟ و ان به سبب کرداری است که ایشان با تو کردند . 
عرض کرد که : کردار ایشان با من چه بود؟ پس بوشع علیه السلام او را به 
۱ ۱ ۱ ۳۱ 
جل قرار می دهم , و ایشان را حلال می کنم و از ایشان درمی گذرم . 
فرمود که ار او اه ام 
بخشید . اما در این ساعت , نفعی ندارد , و شاید که ایشان را بعد از این 
نفع بخشد» . 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از بکر بن صالح , 

از محمد بن سنان . از مفصل , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
«هز مومنی که میان اوه مومنن :دیجز , حجابی باشد , خدای عز و جل در 
میان او و بهشت , هفتاد هزا اسف که کد کی ی حصای دنه کر 
هزار ساله راه باشد , و میان هر حصار تا حصاری , به قدر هزار ساله راه 


باشد» . 


۱ 
عاصم بن حمید, از آیو حمزه ,از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو گردم ! چه می 
رسای ساب ماش که سود مسامان ور آید که اقا بارت که 
و آن مسلمان در منزل خود باشد . پس رخصت طلبد که : و و و 
, و او را رخصت ندهد و به سوی او بیرون نیاید . فرمود که :۰« ای ابوحمزه ! 
هر مسلمانی که به نزد مسلمانی دیگر آید , در حالتی که زیارت کننده يا 
جویای حاجتی باشد . و آن مسلمان در منزل خود باشد , و رخصت طلبید 
که بر او داخل شود , و او را رخصت ندهد و به سوی او بیرون نیاید , 
پیوسته در لعنت خدای عز و جل باشد , تا یکدیگر را ملاقات کنند و به هم 
رسند» . عرض کردم که : در لعنت خدا باشد تا به هم رسند؟ فرمود : 

«بلی , ای ابوحمزه » . 
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6 . باب در بیان حال کسی که برادرش از او یاری جوید , و او را یاری نکند 


6 . باب در بیان حال کسی که برادرش از او یاری جوید , و او را یاری 
نکندچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد و 
ابو علی اشعری , از محمد بن حسان , از محمد بن علی , از سعدان , از 
حسین بن امین , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«هر که بخل 
در حاجتی که دارد , مبتلا شود به پاری کردن کسی که بر پاری او گناهکار 
شود , و خدا او را مزد ندهد» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از ابن مسکان , از ابو 
بصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«کدام مردی از شیعیان ما است که مردی از برادرانش به نزد او آید : و 
نه: او باری جویه در حاحتی: که.دارن+و او زا باری نکتخ.+.با آنکه مق قواند 
که او را یاری کند (یعنی هیچ یک از شیعیان ما چنین نکند) , مگر آنکه خدای 
غز و عل آو.زا فیلین. کرداند: بر روا کردن حاجت های غیر او از دشمنان 
ماه کم‌خدا اه زا خو رفز قافت بر آن‌حاجت ها که روا کروه غذابت کنذه 


اتوعلی اشفری» از عفد ی سا از مین اسلمم از خطاب‌یه 
مصعب , از سدیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود ۰«هیچ مردی پاری برادر مسلمان خود را وا نگذاشته: تا انکة ور آن 
تتتعت. کند و.با او مواتات و براتری تهاند + محر انکه فظلا شدم. اسنته به 


یاری کردن کسی که گنهکار شود , و مزد داده نشود» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از احمد بن محمد بن عبدالله , از 
علی بن جعفر , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که 
گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«هر که مردی از برادرانش به 
سوی او قصد کند , در حالتی که به او پناه برنده باشد در بعضی از حالات 
خویش . پس او را پناه ندهد بعد از انکه بر آن قادر باشد . به حقیقت که 


دوستی خدای عز و جل را بریده است» . 


7 ِ ك 5 هو ر ۳ ۳ تَ 
عن احمد بن 4 محمد: و بو 1 َ الاشعر ۳۹ ِ محمد بن 5 حسان حمیعا, 
س ۳ و وه تل0 ِ چم اب 2 
مُحَمّد بن عَلیْ. عَن مُجَمّد بن ستان. عَن فراتِ بن احْتف, عَن ابی عَبّد الله 
وت رِ 9۵ و جوم 2و -ه- ۳" 9 
علیه السلام , قال:«آیقا موّمن مت مُوْهناً شَتناً مقا بَغتاخ اه و هو دز 
ِ 


ان ستان. عق وتسن تن طتنان 
ینس من حبس حَقّ المَوّْنِ. اقامة اللة 99 لها هه وا 

می بر ۶ فة او دید و دی متا ٍ مین عنج اللْه: هدّا 
الم الذٍی عتس عن اللّهٍ حَّ» قال: «هَبوبخْ آزتمین بَوّماء تم بوْمَرْ بو ای 
۱ : 5 
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ص: 91 
7 . باب در بیان حال کسی که مومنی را منع کند , از خیری از نزد خود , پا از نزد غیر خود 


7 .باب در بیان حال کسی که مومنی را منع کند , از خیری از نزد خود , 
پا از نزد غیر خودچند نفر از اصحاب روایت وم 
ابو علی اشعری , از محمد بن حسان و هر دو , از محمد بن علی , 
ححف ان و 
فرمود :«هر مومنی که مومنی را از چیزی منع کند , از آنچه آن موّمن به 
شوی آنستام استیه ال آنکه ام بر ام ند قایر ناشدر ار فد خوو را 
از نزد غیر خود , خدای عز و جل او را در روز قیامت , بر پای دارد , در 
حالتی که رویش سیاه و چشمهایش کبود و دستهایش به سوی گردنش غل 
کرو اد ی میک ان ات کار ات که هداج 
ما کات کاس دارآ ار تن که بت و 
آتش دوزخ برند» . 


ابن سنان , از یونس بن ظبیان روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که :«ای یونس ! هر که حق موّمن را حبس کند و 
به او ندهد , خدای عز و جل در روز قیامت , پانصد سال او را بر روی پای 
هایش بدارد , تا آنکه عرق پا خون او روان شود 1 و نداکننده ای از 
جانب خدا ندا کند که : این ستمکاری است که حق خدا را از او حبس 
نموده» . حضرت فرمود : «پس در چهل روز سرزنش می شود . بعد از آن 
امر می شود که : او را به سوی اتش دوزخ برند» . 


مه من تاش ال بو مر مایت کرت اس که نت نام 
وا او ک فا 
آرام گرفتن و نشستن در آن محتاج شود , پس او را از آن منع کند , خدای 
عز و جل می فرماید که : ای فرشتگان من ! آیا بنده من بر بنده من بخل 
کرد به سکنای خانه دنیا , به عرت و جلال خودم سوگند که هرگز در بهشت 
های من ساکن نخواهد شد» . 


- . و ظاهر این است که این تردید از راوی باشد , اگرچه احتمال دارد که 
این کلام از امام علیه السلام باشد بر سبیل تنویع , چنان که در قول خدای 


سس 2 -‌ 


تعالی است : «اِن یِکن عَییا او ققیرا» . و مراد این است که , گاهی عرق از 
او روان شود و گاهی خون , یا از یعضی عرق و از بعضی خون روان شود . 
و در بعضی از نسخ کافی به جای او دَمَهٌ که ترجمه آن , «یا خون او است» 
رده واهستکی ماس ان , ترجمه این می شود که : تا آنکه رودخانه ها 
از عرفش روان شود . (مترجم) 
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8 . باب در بیان حال کسی که مومنی را بترساند 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از احمد بن محمد بن عبداللّه , از 
علی بن جعفر روایت کرده است که گفت ای وم اطر 
علیه السلام که فرمود ... تا آخر آنچه در باب قضای حاجت مومن گذشت . 
و در اینجا چیز دیگر ذکر کرده و آن این است که : علی بن جعفر گفت : ۰ و 
نیز شنیدم. از آن حخضرت. که می فرمود ::. تا آخر آنچه در اخر باب پیش از 


8 .باب در بیان حال کسی که مومنی را بترساندچند نفر از اصحاب ما 
روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از محمد بن عیسی , از 
انصاری , از عبدالله بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
شسول کاحلی ال وال در کر : هر که به سوی موّمنی بنگرد 
به. نکاهی ند از براق انکه او را به آن نگاه‌بترساتد,.خدای عز و جل او را 
بترساند , در روزی که هیچ سایه و پناهی غیر از سایه او نباشد» . 


غلینن ابر آهیم از محر از امه اشعای ام ان عضی اء افل. کبقهد: 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که 
مومنی را بترساند به سلطانی , به اینکه , به صاحب تسلطی عرض کند , از 
برای انکه از سلطان , ناخوشی به آن مومن برسد , پس چنان شود که 
ناخوشی به او نرسد , آن ترساننده در آتش دوزخ باشد . و هر که موّمنی 
را به سلطان بترساند , از برای آنکه مکروهی از آن به موّمن برسد , و به 
این تسیب تاخوشی.به آزن مومن پرشند.ز آن: ترنماننده دبا فرعون و کسان 
فرعون در انش دوزخ است که با ایشان هم در که (1) باشد» . 


علی: بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از بعضی از اصحاب خوبش ۱ 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«هر که 
کسی را بر مومنی پاری دهد , و بر ضرر آو به نصف کلمه ای اعانت کند , 
در روز قیامت خدای عز و جل را ملاقات کند , در حالتی که میان دو 
چشمش نوشته باشد که , نومید است از رحمت خدا يا از رحمت من» . 


)2( 


0 با الاءعدَاعَههده من أصخابتا, عَن امد ن 7 بن خالد. عَن عْنمَانَ 
بن عیسی, عَن مَحََد بن عیلان. قال: سمفث آبّا عَبد باه علیه السلام 
یِفُولْ :«اِّ اللة عَرَ و جل عَیّر توا الاع5 تج ی قوّله عَرّ و جَل : «و |ذا 
جاءَهَم أَفْرٌْ من الأْمّن آو الحَوّفِ آذاعوا به ار و الاعَاع2». 
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9 . باب در بیان سخن چینی کردن 


اب فر جران قانش کرد اشراز 


9 . باب در بیان سخن چینی کردنچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند 
, از احمد بن محمد , از حسن بن محبوب , از عبدالله بن سنان , از امام 
رها ات اس رد سل اصای الم عاد مه 
فرمود : آیا نمی خواهید که شما را خبر دهم به بدان يا بدترین شما؟ 
صحابه عرض کردند : پا رسول الله ! بلی , می خواهیم . فرمود ان که 
به سخن چینی , , بسیار روندگانند در میان مردمان (یعنی سخن آن را به نزد 
اين , و سخن این را به نزد آن می برند , تا فتنه و نزاع در میان ایشان 
اندازند) , و انان که در میان دوستان جدایی می اندازند , و از برای بی 
گناهان , عیب یا عیب ها می جویند» (1) . 


ی و ی و 7 , از یوسف بن 
عقیل , از محمد بن قیس , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود :«بهشت حرام گردانیده شده است بر آنان که گوش 
دهندگانند , تا سخن مردم را بشنوند , و به سخن چینی کردن در میان 
مردمان , بسیار روندگانند» . 


اد سم از و سر ایوش از آنج‌العس اسفانی 

روایت با و 
فرمود :۰« آمیرالمومنین صلوات اللّه علیه فرمود که : بدان پا بدترین شما , 
اعد کم هبخن چیه سار رون گانند م و آنان که در ان دوستاق 
چدایی می اندازند , و از برای بی گناهان . عیب ها می جویند» . 


0 . باب در بیان فاش کردن اسرارچند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از احمد ين محمد ین خالد , از عثمان ین عیسی , از محمد ین عجلان 
که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«به 
درستی که خدای عز و جل گروهی چند را به. واسطه فاش کردن ۰ 
پسرزنش ات خود : «واذا جاءهم مر من الامّن او الحَوّف 
آذاغوا به» (2) ؛ یعنی : و چون بیاید ایشان را امری ی 0 
را فاش می گردانند» . و حضرت فرمود : «پس بپرهيزید از فاش کردن» . 


2 . نساء, 3ه. 


, عَن مُحَمَد بّن عیسی, عَن بُونْس, عَن مُحَمّد الْحرّاز, عن 
ی عند الله علیه السلام , فالٌ:«من آداع عَلیْتا حدینتاء ی 
قال: 


جَحدتا حَفتا». قال لِمْعلی تن ختبْس: «الَمْذیغ عدبتتا کالجاجد لَذ». 
ره ۶ 


و و ۲ ۰ ۳۹ -_ [ 1 بت ب | او 0 
یونْس, غن ابن مُسْکان. عَن ابن ابی یعفور. قال: قال ابو عَبد الله علیه 
السلام :«من اذاع علیتا حدیتتاء, سلبه اللهّ الاعیمان». 
پوتس , گن یوس بن َعْفَوب, کن بَعض اصخابه, عَنّ ابی عبد الله علیه 
السلام , قال:«ما قتلتا من اذاع حدیتتا قتل خطا+ و لین قتلتا عَمد» 
م 3 
بو ی و ۳ و و۶ مس لا هه و 0 1- مر 9 ی تا ح 29 
بو نس ؛ عن العلاء عن معمد بن لم» قال: سَمعث آبا جععر علیه السلام 


فضار ر قئلاً اعْنَدَاء و مَعَصیهة». 


ص: 97 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از پونس . از محمد خزژار , از امام 
جففر صاوی علبه السلام روایت کزده است. که فرمووتصه که جویت ما را 
بر ما فاش کند , به منزله کسی است که دانسته , حق ما را انکار کرده» . 
راوی می گوید که حطرت: به ععلی بن: خییلین فرشوی که : «فاش کننده 
حدیبث ما ۸ فانتد کی اننتت که داتشته: منکر آن است». 


, از ابن مسکان , از آبن ابی یعفور روایت ت کرده است که گفت : 
اا ‏ ی ۱ ۲«هر که حدیث ما را , ۱ 
و دای بر ول اسان را از آمسای: 


یونس , از یونس بن یعقوب , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که حدیت ما را فاش 
که . با ات فل طا تست نع ول سا را یه یل مد ی 
(ستیی از نی قصه فر کت کشعرن .ها فده است ). 


یونس , از ز علا , از محمد بن مسلم روا یت کرده است که گفت : شنیدم از 
ام ار ها وه :«بنده در روز قیامت محشور 
می شود , و حال آنکه تمی از خون به او نرسیده؛ پس مانند شيشه 
حجامت يا بالاتر از آن به سوی او دفع می شود , و به او گفته می شود که 
ای ی ی ی ای 
من ! می دأنی که تو روح مرا قبض کردی و من خونی را نریخته بودم . 
فرماید : بلی , از فلان کس روایت را شنیدی چنین و چنین و ِا 
روای یت کردی یس آن روایت ۳ ۳69 6 
رابه جهت آن کشت , و اینک بهره تو است از خون او» . 


یونس , از ابن سنان . از اسحاق بن عمار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت تب کرده است که : حضرت , این آیه را تلاوت فرمود : «ذلک 
و هم کائوا نکم ون پیات الله وَیَفْتَلونَ الثبیین_ که بر اجه" ذلک بما عَضوا 
وکاتوا قت یعتدون» (1) ؛ ۰ بعلی +«آن ها مار و عم خد ز اشان 
به سبب آن است که ایشان بودند که کافر می شدند به آیت های خدا , 

ار 
گنهکار شدند . و بودند که از حد در می گذشتند , و از احکام خدای تعالی 
تعذی می کردند» . و حضرت فرمود : «به خدا سوگند که ایشان را به 

دست های خود نکشتند , و شمشیرهای خویش را , 7 


حدیث های ایشان را شنیدند و آنها را فاش کردند , و به اين سبب , 
پیغمبران بر انها گرفته شدند و کشته گشتند ۰ پس این فاش کرزدن ی 
و ستم و گناه گردید» . 


1- ۰ بقر ۵ 01. 


حِ9 ِ 
> ]- يّ لا ی ِ 5 - > 2 11- ۱ ۱ حون 
قال:«اِنْ اللة 0 حل کل کو بالاعذاعه, فقال : «و [ذا جاءهم 
ذاعوا به» فایاکم و الاعدَاعَة» . 


اس 


0 
: ۳ 
0 


53 
ی 
"۷ 
33 
0 

۱ 
1 
تم 
71 
۱ 
3 
۳۰( 
۱ 

۷ 
صا 
ِ 
هت 


ص: 99 


چند نفر از اصحاب ما روا ینت کرده اند از اخمد بای فیدالاه , از عثمان 
بن عیسی , از سماعه , از ابو بصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام در 
قول خدای عز و جل : «ویفئلون الائییاء بقیر حق» (1) . که فرمود :«بدانید 


قآحان باشیدا مه دا نه کنو که انشان را به شمش رها خمیین نکشند : 


ولیکن راز ایشان را اشکار نمودند و برایشان فاش کردند ۶ و به این شیب 


از او , از عثمان بن عیسی , از محمد بن عجلان , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت است که فرمود («به درستی که خدای عز و جلگروهي را به 
واسطه فاش کردن سرزنش قرموده و فرموده : «واذا جاءهم اد منت 
لشن او الحَوّف آذاغوا به» (2) . پس بپرهیزید از فاش کردن» . 


غلیشن انراشم مب آز مدییتند از آنن آنی کسیر داز سین ین عمان « از 
آنکه ار و ی ان روانت کرده ات 
که فرمود :«هر که چیزی از امر ما را بر ما فاش کند , چون کسی است 
ها را 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از احمد بن محمد ,از نصر بن صاعد 
بقلام اماض خففر ضادن علیه الملام: ار بدرش رونت کرهه است که کفرت 
: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«فاش کننده راز , 
صاحب شک است و گوینده آن در نزد غیر اهلش ب کافر . و هر که به عروه 
الوثقی چنگ در زند , ناجی و رستگار است» . عرض کردم که فراد از آن 
چیست ؟ فرمود : «تسلیم کردن و گردن نهادن» . 


علی بن محمد , از صالح بن ابی حماد , از مردی از اهل کوفه , از ابو خالد 
کابلی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«به 
درستی که خدای عز و جل دین را در دولت قرار داده , یکی دولت آدم و 
آن دولت خدا است , و دیگری دولت شیطان . پس هرگاه خدای عز و جل 
خواسته باشد که در آشکار پرستیده شود , دولت آدم آشکار باشد , و چون 
اراده فرماید که در نهان پرستیده شود , دولت شیطان برپا باشتة : و انکه 
فاش می کند چیزی را که خدای عز و جل پوشیدن ان را خواسته , از دین 
اسلام بیرون است» . 


1- . آل عمران. 112. و ترجمه اين آیه از آیه پیش مفهوم می شود؛ چه 
تا ای و ی وا و هر ما ی 
است . (مترجم) ۱ 

2 . نساء, 83. «و چون بیاید ایشان را امری از ایمنی يا ترس , ان را فاش 
می گردانند» . 


عَلیٌ الأشْقر. عن مُحَهّد بن ند اجب عن ضَفوان. عَن عَّد الرَحْمنِ 
الحجْلج. غَنْ آبی عَبّدٍ الله علیه السلام , قال:«مَن اسْتفْتَحَ تهَارة بدَاعه 
سژتا, سَلط اللْ عَلیْه حَرّ الحدید و ضیق المحایس». 


طاع اوق فی ققصته الحَالفِقلِی : هش نع یه 


عدّهٌ من آصکابتاء عن أحْمَد بن مَحَمَد بن خالد, عن ایسماعیل بن مهّران, عَن 
ره . . 2 ۳ 2 072 9 0 "9 خا عو ا م 0 3 ۱ 
سیف بن عميرة, عن عمرو بن شمر. عن جابر. عن ابی جعفر علیه السلام , 


: مَن طلب مَرَصَا التّاس با 
هر ۱ تر طاعة ج الله بِعَصَب لتّاس, 
عو وه کل اسر عق کل با وان الم 2۶ 


یحَد[» 
آو 72 لا لژ 2 هم و له 9 972 | - نا و ب 9 بِ سم ۳ و 
بو لیٌ | شعری» غَن مَحَمّد بن عغبد الجبار, عَنْ ضفوان. غن القلاء عَن 
محقد بن ملم. قال: قال أُو جعْقر علیه السلام :«لا دین لِعَنٌ دان بطاعه 
من عصی الَة, و لا دین لِمَن دا بفریّه باطل عَلّی اللّ, و لا دی ِمَنْ ان 


(0 


اه غلی تشر راد ممد یم ود الا زان صقان با ید الر مان یه 
حجٌّاج , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
که روز خود را به فاش کردن راز ما بگشاید و به آن آغاز ز کند , خدای عز و 
خل کرفی آهن کی زتذان ها را بر اه مسلط کردانده.. 


1 . باب در بیان حال کسی که مخلوق را اطاعت می کند در معصیت 
خااعلی ن انم ار ری اصوی م اد مک ۱ ماه عنم 
7 وحات کون ات که موه ۳۲ رود ای 
علیه و آله فرمود که : هر که خشنودی مردم را به خشم و ناخشنودی خدا 
ظلت. کندم و کاری.نکنق که صوحب خسم خو بانندها خلق از اهراضین 
باشند , خدا ستایش کننده و مدح نماینده او را , از مردمان مذمت کننده و 


ند کو می کرداند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از سیف بن عمیره , از عمرو بن شمر , از جابر , از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : هر که خشنودی مردم را طلب کند به چیزی که خدا را به 
خشم آورد, خدا ستایش گوی او را , از مردمان بدگو گرداند . و هر که 
فرمانبرداری خدا را به غضب مردم اختیار کند , ودر طاعت خدا کاری بکند 
که خلق از او راضی نباشند , خدای عز و جلدشمنی هر دشمن , و حسد هر 
حسد برنده , و ستم هر ستمکاری را از او کفایت کند , و یاور و پشت و 
پناه او باشد» . 


از او , از شریف بن سابق , از فضل بن ابی قژه , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت است که فرمود :«مردی به خدمت حضرت امام حسین 
علیه السلام نوشت که : مرا موعظه کن و پند ده به دو حرف ؛ ۰ پس حضرت 
به سوی او نوشت که : هر که کاری را قصد کند به نافرمانی خدای عز و 
جل , بیشتر موجب ضایع شدن و نیستی ان چیزی است که امید دارد , و 
شتابان تر است از براق امدن انجه از آن .نی ترست». 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجتّار , از صفوان , از علاء , از محمد 
بن مسلم روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود 


که :«دین ندارد , هر که دینداری می کند به طاعت کسی که خدای عز و 
جل را معصیت کرده . و دین ندارد , هر که دینداری می کند به دروغ و 
افترای باطلی که بر خدا بسته . و دین ندارد , هر که دینداری می کند به 
انکار کردن چیزی از ایت های خدا» . 
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2 . باب در بیان عقوبت های عاجله گناهان 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام : از پدرش علیهماالسلام , از جابر بن عبدالله روایت کرده 
است که گفت : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که :«هر که 
سلطانی را خشنود گرداند به چیزی که موجب خشم خدای عز و جل باشد , 
بیرون می رود از دین خدا» . 


2 . باب در بیان عقوبت های عاجله گناهانعلی بن ابراهیم روایت کرده 
است , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما با و 
احمد بن محمد بن ابی نصر , از ابان , از مردی . از امام محمد باقر علیه 
السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : پنج چیز است 
که اگر آنها را دریابید , به خدای عز و جلیناه برید از آنها . هرگز کردار 
زشت در میان گروهی ظاهر نشده به مرتبه ای که آن را آشکار کنند , مگر 
آنکه ظاغون و دردهایی که در میانه پیشینیان و پشت های ایشان که از دثیا 
در گذشته اند , نبوده ؛ در میان ایشان ظاهر گردیده . و هیچ قومی پیمانه و 
ترازو را کم نکردند , مگر آنکه گرفته شدند به قحطی و سختی اخراجات 
(1) و ستم پادشاه , و زکات را منع نکردند , مگر آنکه منع شدند از باران 
که از جانب آسمان می آید 1 و انز چهارپایان نبودند باران بر ایشان 
پاریده نمی شود . و عهد و پیمان خدا و عهد رسول او را نشکستند ۰ مگر 
آنکه خدای عز و جلدشمن ایشان را بر ایشان مسلط گردانید , و بعضي از 
آنچه را که در دست های ایشان بود , گرفت , و حکم نکردند به غیر آنچه 
خدای عز و جل فرو فرستاده , مگر آنکه کارزار ایشان را در میان ایشان 
قرار داد» (که شذت و سختی خود را در کار یکدیگر کردند) . 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما, 
از احمد بن محمد و هر دو , از ابن محبوب , از مالک بن عطیه , از ابو 
حمزه , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«در کتاب رسول خدا 
صلی الله علیه و اله یافتیم که نوشته بود : چون زنا بعد از من اشکار و 
هویدا شود , مرگ ناگهانی بسیار شود . و چون پیمانه و ترازو کم سنجیده 
شود , خدای عز و جلایشان را , به قحط و نقصان بگیرد . و چون زکات را 
منع کنند , زمین برکت خود را از ام 
خعون در حکم ها تشم کند:: بگذیکر را بر طلم و غدوان باری. که ره 
چون عهد و پیمان را بشکنند , خدا دشمن ایشان را بر ایشان مسلط 


گرداند . و چون رحم ها را قطع کنند , مال ها در دست بدان (یا بدترین) 
ایشان قرار داده شود . و چون امر به معروف و نهی از منکر نکنند , و 
نیکان از اهل بیت مرا پیروی ننمایند , خدا بدان ایشان را بر ایشان مسلط 
گرداند؛ پس نیکان ایشان دعا کنند , و از برای ایشان مستجاب نشود» . 


1- . یعنی تامین هزینه زندگی . 


ص: 10 
3 ,باب خر بیان همتشنیتن کردن‌ با کناهکار ان 


اه این ان غمین ای اه باه در از عنص این ضالی نامام یر 
صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود ۳0 
کة در اعابن خشیند که خدای, غر. و.خل. را در آنجا ععصیت. هی کنند ؛ و او 
قدرت بر تغییر دادن ان تداشته باشد»:. 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از بکر بن 
محمد , از جعفری که گفت : شنیدم از امام موسی کاظم علیه السلام که 
فرمود :«مرا چه می شود که تو را در نزد عبد الرحمان بن یعقوب دیدم؟» 
راوی عرض کرد که : او خالوی [< دایی] من است . حضرت فرمود که : 
«او در باب خدای عز و جل گفتار بزرگی می گوید , و آن , اين است که 
کدا دا وت می. خماید.ه غ خال انکه آن.خناب به ,وضیت در تمی. اند « ها 
کسی نمی تواند که او را به کنه حقیقت وصف نماید؛ پس يا با او می 
نشینی و ما را وا می گذاری» , و یا با ما می نشینی و او را وا می گذاری . 
عرض کردم که ما هه 

نها جمنمی ویغ: عال تانم وه ان اغفاه نکم سس آمام هخسی ۱ 
الشلام فرمود که دابا نمی ترسی کمغزاب ۵ عوشتی بر ای خرود آید.: 
پس به شما همه برسد؟ آیا ندانسته ای قضّه آن کسی را که از اصحاب 
موسی علیه السلام بود , و پدرش از اصحاب فرعون بود؟ پس در هنگامی 
که لشکر فرعون به موسی رسیدند , از ایشان تخلف ورزید و در دنبال 
ماند که پدرش را موعظه کند , تا آنکه او را به موسی ملحق گرداند . بعد 
از آن , پدرش درگذشت , و او با پدرش پیوسته با یکدیگر جنگ می کردند و 
بر همدیگر خشم می گرفتند , تا آنکه به موضعی از کنار دریای نیل رسیدند 
. پس هر دو باهم غرق شدند . و چون آن خبر به موسی علیه السلام رسید 
, فرمود که : آن پسر در رحمت خدای عز و جل است , ولیکن عذاب و 
عقوبت چون فرود آید , چیزی که آن را دفع کند از کسی که با گنهکار 
نزدیکی نموده , نباشد , و لامحاله به او نیز برسد» . 


و ی و[ 2 9 لد اس گواجد مهم و 
ضلی الم علیه و له المر ای دین خلبله و ری 


ء 0 ی 


ُحَمَدٌ 4 9 1 0 ِ بن ۱ لحسین. غّن 


5 کت ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳9 ۳ 
عدّهْ من اصحابتا, عن احْمَد بن مَجَمَد بن خالد. عن غتمان بُن عیسی, عَن 
مُحمَد بن پوشف. عَن میس عن آبی عَبْد الله علیه السلام , قال:«لاینبِغی 
مسْلم آن بواخی الفاجر, و لا الاحمق, و لا الکذابِ» 


0[ فِ 2 ]وس 
علی آفر دینک و معادک, و مَقَارَتهُ جِماء و قَسْوَه, و مَدْحَلةٌ و مَحْرَجْه علیک 
۳۳ ‌َ 0 _ ۱ و - ]0س < + 0 ع‌ س 0 
عاز. و اما الاخمق, فانة لا بشیژ یک بخیر, و لا برجی ضرف السوء عَلک و 
- پ+ه ‏ 1 +0 شاف 
لو اجهَد تفسة, و ریما اراد منفعتک فصَرّک, فمَوَئهة حَیر من حیایه. و سکونة 
وی و و . وه‌وو چه‌ی ‏ و خه آلل | و ج الاو و وم و ره وی 
سر ین وت بت او اک بر هن فزبه. ,5 ص لکداب, فانة 8 هنک ۳ ره 
ینقل حدیتی, و ینقل الیک الحدیت, کلما افنی احِدوتهة مطعا باخری حثی انهٌ 
هی لا و را 9 قمَا اند وه م0 رز ۳۱۱ لعدا > جع چ ۱ > |ء - 
اس و 9 ما یصدق» و بعری بپن س بالعداوه, فیبت یم وی 
+ وی > .۳ 7 
الصدُور, الوا اللَء و الظَیوا لاَفَُسکَمٌ» 
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ای ا ار ار اراس زین ای راو 
از عمر بن یزید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود ۰«با اهل بدعت ها مصاحبت منمایید , و با ایشان همنشینی مکنید , 
که در نزد خدا یا مردمان , چون یکی از ایشان می شوید . رسول خدا 3 
الله علیه و اله فرمود که : مرد , بر دین دوست و قرین خویش است» . 


محمد بن یحیی , از محمد بن حسین , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از 
داود بن سرحان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده و 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که و 
شک را بعد از من می بینید , بیزاری را از ایشان اظهار کنید , و ایشان را 
بسیار دشنام دهید , و در ماده ایشان سکن بان کفنید جر و یشان را 
غیبت کنید , و بر ایشان تهمت و بهتان ببندید (1) , تا آنکه در فساد و تباهی 
در دین اسلام امید به هم نرسانند , و مردمان از ایشان بترسند و از بدعت 
های ایشان چیزی نیاموزند , تا خدای عز و جل به همین , همه خوبی ها را 
از برای شما بنویسد , و به این , در اخرت درجاتی را از برای شما بلند 


گرداند» . 


سین تفر از اها‌ها مات ره اند زار اند یبن هدن کالد با 
عثمان بن عیسی , از محمد بن یوسف , از میسر از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«سزاوار نیست مسلمان را [که ] با فاجر نابکار و احمق 
و دروغگو برادری کند» . 


از اما ردب ان : ان موس سالم تفه وان ایک انا حورت 
کر ۶ از امام عععر ضادق: :علیه السلام ووانت اشته که "قرموه 
:«امیرالمومنین صلوات الله علیه چون بر منبر بالا می رفت . می قرمود 
که : سزاوار است مسلمان را که از برادری کردن با سه کس دوری کند : 
یکی بدکار بی باي بی پروا , و دیگری احمق , و سیم دروغگو . ایا بدکار 
تی. بای ؛ بسن پیوسته کارهای ید خیش را از. بزای نو زینت فی. ده رو 
دوست می دارد که مانند او باشی , و تو را یاری نمی کند بر امر دین تو و 
بر ماه که (یعس کایی که در قیامت» یه کارت ادا هت ی اناوت 
جفا و قساوت است , و آمد و شد او نزد تو (که بر تو داخل شود و از نزد 
۱ ۰۱ ۳ 9 ۳ 

خوب باشد دلالت نمی کند , و از برای دفع بدی از تو , به او امیدوار 


نمی توان بود , و هر چند که سعی کند و خویش را در زحمت افکند . و بسا 
است که منفعت تو را می خواهد و به تو ضرر می رساند ؛ پس مردن او از 
زندگی اش بهتر , و خاموشی اش از سخن گفتنش خوش تر , و دوریش از 
نزدیکیش خوب تر است . و اما دروغگو؛ پس با مصاحبت او هیچ عیشی بر 
تو گوارا نیست . پیوسته سخن تو را به دروغ به مردم نقل می کند . و از 
مردم به دروغ , سخن را به تو نقل می کند , و خبرهای دروغ از برایت می 
آورد , و در هر زمان که دروغ غریب عجیبی را تمام کرد , آن را به دروغ 
غرینف دیکر بته ند افیف کنجب-و آن را ول و. کسید کی.می دهع راب عرن 
که به چیز راستی خبر می دهد و کسی از او باور نمی کند , و به نقل دروغ 
, در میان مردمان دشمنی می افکند , و کینه ها را در سینه ها می رویاند؛ 
پس از خدا بپرهيزید و از برای خویش نظر کنید» (یعنی ملاحظه نمایید تا با 
کسی که نباید مصاحبت کنید , مصاحبت نکنید) . 


- . شاید به معنای مبهوت کردن با دلیل و برهان باشد مانند «فبهت الذی 
کفر» . 


ص: 109 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از عمرو بن 
عثمان , از محمد بن عذافر , از بعضی از اصحاب خویش , از محمد بن 
مسلم و ابو حمزه , از امام جعفر صادق , از پدرش علیهماالسلام که فرمود 
:«حضرت علی بن الحسین علیه السلام به من فرمود که : ای فرزند دلبند 
من ! بنگر و با پنج کس مصاحبت و همزبانی مکن , و در راهی با ایشان 
رفاقت مکن ۰ عرض کردم که : ای پدر بزرگوار ! ایشان کیانند؟ فرمود که : 
از مصاحبت با دروغگو بپرهیز؛زیرا که او به منزله سراب است در فریب 
دادن , دور را از برایت نزدیک می گرداند , و نزدیک را از برایت دور می 
گرداند . و بیرهیز از مصاحبت با فاسق ؛زیرا که او تو را به یک لقمه يا کمتر 
از آن می فروشد . و بپرهیز از مصاحبت با بخیل ؛زیرا که او تو را در مال 
خود فرو می گذارد , و یاری نمی کند در هنگامی که نهایت احتیاج داری (و 
در زمانی که از هر وقتی به سوی آن محتاج تر باشی) . و بپرهیز از 
می رساند . و بپرهیز از مصاحبت با انکه رچم خویش را قطع می کند:زیرا 
۱ ۹ 
1 گرموده است یکه : «فمل عَسیتَم وم آَنٍْ تُفسدُوا فی الاض 
وا أَرحامَكُم* أولْک الّذین ۳ اب قاصَقَمم وأغمی تصاتَفم» (1] 
بعنی : «پس آیا متوقع است از شما ای اهل نفاق) 1 
البثّه چنین است که اگر متولی و متوجّه امور مردمان شوید , و حاکم 
ایشان گردید , آنکه فساد کنید و تباهی جویید در زمین , و ببّرید از خویشان 
و ۱ 
رانده و از رحمت خود دور کرده؛ پس ایشان را کر گردانیده و دیده های 
رن سس ی ی هی ی 
«الذین, ینْقَصُونَ عهد الله_ من بعد میثاقه وَبْفَطعَون ما ام الله" به ن 
یُوضَلّ آولیک لهْمْ اللعْتَ وَلهْمْ سوء الذار» (2) که ترجمم آن گذشت . و در 
سوره بقره ِِِ است که : «لذی بن یْفضُون عَّد الم مِنْ بیقد میناقه 
وَیفْطعون ما مر اللّه به آن 1 وَیفسدون فی الرض اواتک هم 
و ی ی 

, این است که) : و فساد می کنند در زمین (به این معنی که منع مردمان 
می کنند از ایمان , و به حق استهزا و ریشخند می نمایند , و راهزنی می 
کنند , و مردمان را می ترسانند , و به مومنان ضرر می رسانند , و مانند 
ان) . ان گروه که این صفت دارند , ایشانند زیانکاران در هر دو جهان» (و 
در آیه اخیر , صریح لفظ لعنت مذکور نیست) . 


/ 
۰ 


یمه 2 ۵ 23 
2 . رعد, 25. 
3- ۰ بقر ه؛ 27 


که من آشعایاء عن آشعد تر فعقد عن ان متتويی عن شیب 
العقژفوفی, قال: سالث ابا عبد الله علیه السلام غَن قوّل الله عز و جل : 
«و قَة ترّل عَلیک فی الکتاب أن اذا سَمقنق آيات ال بِکقز بهل و بُستَهر 
بها» الی آخر الایه. ققال :«لتما غُنی بهذا ۱٩‏ سَمفم الاجل الدی بح 
الحَقٌ و یْکَدبٍ به, و یِقعّ فی الائْمّه علیهم السلام , فَقَمٌّ من عنده, و لا 


عَلِیْ بنْ ابراهيق, عَن آبیه رعن عم بُن أشْبَاط, عَن سَیّفِ ین عهیزه. عن 
ِ 9۹ 2 ٍّ 9 
عَید | ۳ عَیَنَ. اس عبر له غلی ااسشلام : ,._قال:«مَن کان یُوْمنْ 
سح اس ۰ 9 
بالله و الیَوّم الاجر. قلا یجْلِسْ مَجْلسا ینتم فیه امَامّ, و بُقات قبه یرنه 
9۳ 3 ۳ حِ ۰0 
عِدّْ من آطخابتاء 2 رٍ بُن مَحَمّدٍ الاشعری» عن ان 
تص ‏ ۶ ی و - ست- - 
اج گِ اپی عَبد ند الله علیه السلام, , قال: :«قَال آأمیرٌ المَوْمنینَ صَلوَاث 
یَفَومْ مکان ری 


11 1 2 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن محبوب 
, از شعیب عقرقوفی که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوال 
کردم از فول خدای عز و جل : «وَقذ ۱ ان آذا تنم فد 
آیات الله یْکقَر بها و يِستَهْرَوٌ بها» (1) تا آخر آیه که با ترجمه ی ی 
حضرت فرمود را , مردی است که حق را 
انکار خی کفذه به آن کیت ی تماید هد مر انمه غلیهم الفلام ی آفند و 
در حق ایشان سخنان می گوید . پس از پیش او برخیز و با او همنشینی 
مکن . هر که باشد , باشد» . 


علی: بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن اسباط , از سیف بن عمیره , از 
ی ها اس ات 
که فرمود هی که ایمان که دا و رفن کیامت دارد , 7 
ی ی 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
۰« امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود که : هر که ایمان به خدا و روز قیامت 
دارد , باید که در جایی که موجب تهمت و بدگمانی است , نایستد» . 


1- . نساءء 140. 


3 0 ر- 
لن و 0 ی ِ- را مس 0 م2 لل ِ- ِ- 0 ۳ اس 0 0 
مَحمذ ین بحیی. کب احمَد بن مَعَمَد._عن علی بن العکم. عَنْ سیف بن 
مس تا 72 0 ت 3 ۳ 
عهيرة, عن عبد الاعلی, قال: سوم 


0 
مه و ه و و - تلا 2 ه ۱2 ده 9 ۶ - تلا 9 9 م و و - لا ۵ ء 0 72 9 
لحسَین ۳ محمصمد, ۲ 1 ۳ محمد لننعد؛ محجمد : / : 
یبن بن ده عن بن + عن بن عن 
خی و5 | 


, ِ 1 1 
قیسیّوا ال عَواً یقیّر علم» ؛ «و اذا رأیّت الذین بَحوضُون فی آیاینا 
1 ۰ 92 ِا 5 4 ح ِِ ۳ 92 4 ٍِِ ک ِ 
فاعرضْ عنهم حبی یخوضوا وی حدبت کبر و : 5 لا تقولوا لما تصف 


۳ سس 7 ِِ ِ 
| در الکذتِ ۳ حلال و هذا حرام تفع وا علی الله الکذب» ی 


ص: 113 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , 
اند ای ریانت کردم است که کف نی ار امام سر ماوق 
علیه السلام که می فرمود :«هر که ایمان به خدای عز و جل و روز قیامت 
دارد , باید که ننشیند در جایی که امامی در آن عیب می شود , يا موّمنی 
در ان مذکور می شود به چیزی که باعث نقص او است» . 


حسین بن محمد , از علی بن محمد بن سعد , از محمد بن مسلم . از 
اسحاق بن موسی روایت کرده است که گفت : حدیث کردند مرا برادر و 
عموی من , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود : « سه مجلس 
اقنت. که خدای قزر و عل. آنها را به:عایته دمن :دار ره گدات هه 
عقوبت خود را بر اهل آنها می فرستد؛ ؛ پس با ایشان مباشید و با ایشان 
همنشینی مکنید . یکی مجلسی که در آن کسی است که زبانش دروغ را 
وصف می کند در فتوای خویش , و دیگر مجلسی که یاد دشمنان ما در آن 
تازه و یاد ما در آن کهنه است , و سیم مجلسی که در آن کسی است که 
دق وا از هبار فی‌تدارد وتو هی داتی» : راوی مت کمید که بعد ار آن 

,. حضرت صادق علیه السلام سه آیه را ی و 
قومود ء که کییا آن آنات مر دهانش نود ء با آنکه زاوی کفت که : در کف 
دست آن حضرت پوشته بود و ی یز ۱ 
بَدَعْونَ من دون الله فیسبوا الله عَذوا بقیر علم» (1) ؛ یعنی : «و دشنام 
از ۳2۳ , که ایشان 
خدا را ناسزا می گویند از روی ظلم و درگذشتن از حق بی وانشی» (یعنی 
از روی جهل و نادانی , خدا را ناسزا گویند) . «واذا ریت اْذین تخوطوت 
فی ایاتنا قاغرض عَْهْمْ حتّی یخوضُوا فی خدیثِ غیْرو» (2) ؛ : «و 
با ی را و | 
که قرآن است , و در آن طعن می زنند , پس رو بگردان از ایشان و با 
ایشان منشین , تا وقتي که فرو روند در سخنی دیگر , غیر از آن» . «ولا 
تتولوا لها تسف + الستتکم الَکذت هذا حلال وهدا حراه لِتفتژوا عَلّی ال 
الکذب» (3) ؛ بعنی : «و مگویید مر آن چیزی را که وصف می کنند زبان 
۳ (یعنی به مجرّد وصف زبان . بدون آنکه دلیلی داشته 
ار رو ره اعد تال ات و کی امامت 7 
افترا بندید بر خدا دروغ را» . 


1- . آنعام, 108. 
2- ۰ انعام, 08 
3-. نحل, 116. 


ص: 114 


5 بهدّا الاعشتاد, غَن هح رد بن مسلم, عَن داد بن فرّقد., قال: حَدتني محمد 


ص_ 


تن سعید الْجْمَجِ قال : حوتیی هام بُنْ سالّم. عَن آبی عَبد ال علیه 
السلام 4 قال ۰« || ابتلیت باه الب 5 مج ریز م؛ و کانی علی 
ه 3 0 اش و ب جد ۱9 ۱۱ - ]0 م ‏ ره 
اللطف علی تفوم؛ فان اللة يمهم و« هم | راهم یخوضو فی ذکر 
3 ۳1 یت سّ + -01 
(قام من امه علیهم السلام فمّ؛ فان سخط اللّه رل هتاک عَلَنْه» 
هِ«ِ _ و 2 ۳ 1 ۳ چ ی 72 ۳ 
بو عَلیّ اسر عن محقّد بن عند | ره عَن صفوان. عَنْ بد الرَعمن 
الحّاج. عَن آبي عَبّد ال علیه السلام , قال:«من قَعد عِند سبّاب لاولیا: 
ِ ج تعالی» 


ده من آصخایتا, عن آأحْمَد بن محقّد بُن خالد. عَن آییه, عَن القاسم بن 
عَروة. عَن غَبیّد بن ژرارة. عَن آیبه, عَن ابي جعفر علیه السلام , قال:«مَن 
ققد فی مجلس یسب فیع رمَامْ, من امه السلام یَقدرٌ عَلی 
الاتتصاف قَلَمْ یَفْعَل, ألبَسَ اللَهٌ ال فی الحیاء و عَدبَهُ فی الاخره, و سَلبة 


4 مه و ۰ و و - لل و ل و ه و - 0 72 9 ۱ بل و . ۶ - ل0 ۰ ‌ 2 9 
ِ 6 ۳ 9 تِ ۳ وم 3 1 ِ 0 ‌ِ بد بن 
مجمد بن سألم, الحسشن بن کل 6 بن النعمان, قا حدییبی ابی: عَلِیْ ین 
۳ ۳ 2 دما ۳ + 1- م2 20 ۷ 
النعْمَانٍ, عن ابن مُشکان, عَن البمان بُن غبیّد له قال:ر ایب بخبی این ام 
2 ۳ و تا ۳ 9 ِ ۳ ۳ ۳5 لَ 
أ وقَف بالکتاسه, تم تادی باغعلی ضوته: مه اولیاء الله, انا براء ما 
و 1 باسه؛ نم ی در نت معسر لیا < 0 0 
تسمعون. من سب علا علیه | ۱ 
و و ءِ 
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۱ 
۲ 

۹ 
ات 
2 

۱۱ 
ح 8 
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5۳ 
۱ 3 
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ِ 
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و ساعی مر یه « . 


ص: 115 


و به همین اسناد , از محمد بن مسلم , از داود ین فرقد روایت است که 
گفت : حدیث کرد مرا محمد بن سعید جهمی و ؟ ۱ 
هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«چون مبتلا 
شوی به آهل نصب (یعنی سنیان و همنشینی کردن با ایشان) , چنان باش 
واه سل اسا نش را اه 
کند . پس چون ایشان را ببینی که در ذکر امامی از امه علیهم السلام فرو 
بر ایشان فرود می اید» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از صفوان , از عبد الرحمان بن 
حجاح , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
که در نزد کسی بنشیند که دوستان خدای عز و جل را دشنام می دهد و به 
ایشان ناسزا می گوید , به حقیقت که خدای عز و جلرا معصیت و نافرمانی 
کرده است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از قاسم بن عروه , از عبید بن زراره , از پدرش , از امام محمد 
باقر علیه السلام که فرمود :«هر که بنشیند در مجلسی که امامی از ائمّه 
علیهماالسلام در آنجا دشنام داده می شود و ناسزایی تسبت به او مذکور 
می گردد , و او قادر بر داد ستاندن باشد و نکند , خدای عز و جل در دنیا 
راز او بپوشاند , و در آخرت او را عذاب فرماید , و آنچه را 
که به واسطه آن بر او مثت گذاشته از شناختن ما که چیزی است نیکو و 
شایسته ۰ از او برباید» ۰ 


حسین بن محمد و محمد بن بحیی , , از علی بن محمد بن سعد , از محمد 
بن مسلم , از حسن بن علی بن نعمان روایت ت کرده اند که گفت : جدیت 
کرد مرا پدرم علی را ی 
کف م۱ ای هن 
به«بلندترین. آواز خویش ندا در داد که : ای گروه دوستان خدای عز و جل ! 
به درستی که ما بیزاریم از آنچه می شنوید . هر که علی علیه السلام را 
نانسترا کفنه:: لغنت خدا بر آخ‌باه ء و ها بنزارتم ار آل-ضروان. و آنخه.می 
پرستند از غیر خدای تعالی بعد از آن ز آواز خفن را بشت من کرد:و فی 


گفت : هر که دوستان خدا را ناسزا گوید , با او همنشینی مکنید . و هر که 
شک کنددر آنچه‌ها در انیم با انشان ابتدا به جدال و کفنکه متمایید.. و .هر 
که از برادران شما به سوال کردن [و درخواست از شما محتاح شود , به 
چقیقت کم با او خیانت کرده اید . بعد از آن اين آیه را می خواند که : «اثا 
1۶ عتذنا للظالمین ناراً آحاط بهمٌ سُرادفها وان بست تسوا تعانها مماع: لول 
سوق الخخوه چس السوات وساعت حرقعاه زوا تیفتیی آ«به درستی. که 
ما آماده کرده ایم از برای ستمکاران؛ یعنی ناگرویدگان چنان که در آیات 
باب ولایت گذشت , آتشی را که احاطه نموده است به ایشان سراپرده آن 
, و گرداگرد ایشان را فرو گرفته , و اگر از تشنگی فریادخواهی کنند , 
۳ 
ریم (3) دوزخیان که در جوش باشد) , و چون پیش ایشان برند , بریان کند 
روی های ایشان را از شدت حرارت . بد اشامیدنی است (ان ابی که چون 
مهل است) , و بد تکیه گاهی است آتش دوزخ» . (4) 


1-. میدان و محله ای از شهر کوفه قدیم . 

2 . کهف, 29 

3- ریم, کنافت و چرک زخم است. 

4 . و ذکر تکیه گاه , به جهت مقارنه آن با قضّه اهل بهشت و تکیه گاه 
ایشان است , و اگر نه آتش , تکیه گاه نیست . (مترجم) 


4 باب اصتاف التاسیده مک اشکاستا: عَنّ سَهّل بنِ زیادٍ عَن ۶ ی 
اسْباط, عَن شلیم مَو لس مر قال: حَدّتیی هشَامْ, عن حَیْرَة بُن 

قال: قالو لِی ی عَدٍ ال علیه السلام :«النّاس علی تویله اصتاف». قال: 

تاانلی ان اکتبها؛ قال: «تَعمْ». فلت : ما أَکْث؟ قال: «اکثت 

اهل الجنه و ال الثار, اکتب: «و احَرون اعْترفوا بدْنوبهم 


هِ 
ید من _ هِ 
خلطوا عملا صالحا و جر سبا» » . قال: قَلتْ: من هوّلاء؟ 
3 ما مس 


۶ -ِ عم 


عم 
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2 
6 ۰ ) 
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۳6 پر 
ی ۹ 
۱ ۲ 
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۷6 
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۳ 
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۱ و 
۳:۱ ۱ 
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۱ تج 
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ی ِ لا ِ. از ِ ما آصَحاب الاغراف؟ قال: 
كِ‌ 7 9 1 2 

«قوم اسْتَوَت حسَتانَهم و سینئانهم. ۳۳ هم الثار قَبدئويهم , و ان 

اجه قبرَحمیه». 
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04 باب در بیان اقسام مردمان 


4 .باب در بیان اقسام مردمانچند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , 
از سهل بن زیاد , از علی بن اسباط , از سلیم , مولای طربال , , که گفت : 
حدیث کرد مرا هشام , از حمزه بن طیار که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام به من فرمود که :«مردمان بر شش قسم اند» . حمزه می گوید که 

: عرض کردم که ؛ آیا مرا دستوری می دهی که آن اقسام را بنویسم؟ 
فرمود : «آری» . عرض کردم که : چه بنویسم؟ فرمود : «پنویس که اهل 
ِ , از اهل بهشت و اهل دوزخ اند , و بنویس که : «و أَحَرُونّ اعْترَفُوا 

نوبهم 2ص عفلا ضالجا ار میا ۱۳ که توعفة ار هد کون خواهد 

شد . حمزه می گوید که : عرض کردم که : این گروه کیستند؟ فرمود که : 
«وحشی (یعنی کشنده حمزه سیّدالشهدا) , از جمله ایشان تست ی ۰ 9 
فرمود که : «بنویس «وأَحَرُونَ مُرْجَوّن لامر الله_ اما یُعذيهْمْ اقا یو 
عَلَْهمٌ» (2) » که ترجمه آن, می آید (3) ۰ و فرمود : «بنویس 1 
المُسْتعَفین من الرجال والنساًء الولدان الذین لا یِستطیعون حیله ولا 
یَهْتَذ بهتدون فلا 2 بعلی : لیکن کسانی که بةه حسب واقع ناتوان و 
عاجزند , از مردان و زنان و کودکان که توانایی ندارند چاره ای را به 9 
مهاجرت , و نمی شناسند راه مدینه را , و طریق بیرون امدن را نمی 
دانند» . و حضرت فرمود که «تواتایی تخارت چاره ایرا جع شوی کته و و 
نمی شناسند راهی را به سوی ایمان . «قأولیک عسی الله" آن بَعْفْو عَْهْمْ» 
۱ شتی : یتن آن گروه بیجارگان , شاند آنکهخدا عفو کنه از ایشان».. 
و قرمود که : «بنویس و اصحاب اعراف» . راوی می گوید که : عرض 
کردم که : اصحاب اعراف چیستند و چه صفت دارند؟ فرمود که : «ایشان 

, گروهی هستند که ثواب ها و گناهان ایشان برابر است؛ پس اگر خدا 
ایشان را داخل جهنم 0 . به سبب گناهان ایشان است , و اگر ایشان 
را داخل بهشت گرداند . به واسطه رحمت او است» . 


نی 12 
مت قوبه: 106 


ی سس راهان اه مسون ار اب ور 
باب 172 می آید . 


4- ۰ نساء, 99 
5- . نساء, 99. 


ص: 119 


حمره ی طتار توایر ها : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که ۰« مردم شش گروهند که همه ایشان به سه گروه باز می گردند 
هن , ایمان و کفر و گمراهی است . و ایشان , اهل وعد و وعیدند که 
خدا بهشت و دوزخ را به ایشان وعده داده است . و آنر شش گروه , 
موّمنانند و کافران و ناتوانان , و جماعتی که باز داشته شدگان و به تاخیر 
افتاد گانند , که حکم ایشان موقوف است برای نزول فرمان خدا درباره 
اان با غدات:می کند ایشان را با نویه انسان را قبول می قرماید _ و 
گروهی که معترف اند به گناهان خویش و به آنها اقرار دارند , و کردار نیک 

و کردار دیگر را که بد است به هم آمیختند , و اهل اعراف» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , 
زراره 0 ت کرده است که گفت : من و حمران یا من و یکی ۳ 
محمد باقر علیه السلام داخل شدم زرارم میت کفید که:* بآ جر رت 
عرض کردم : جز این نیست که ما مطمار می کشیم رو کر :«مطمار 
خی ۱ ری کررم که ی هر کهیا سا مایت مه 
سید علوی يا غیر او , او را دوست می داریم . و هر که با ما مخالفت می 
ورزد از سید علوی و غیر او , از او بیزاری می جویم . حضرت به من فرمود 
که : «ای زراره ! گفته خدای عز و جل از گفتار تو راست تر است , اگر 
چنان باشد که تو می گوبی؛ پس کجایند آنان که خدای عز و جل در باب 
ایشان فرموده است که : «ّ الْمْسَتضْعفي من الّجال والساء والولدان لا 
پسشتطره ن حیلة ولا یهد بهْتذون سبیلا» (2) ؟ و کجایند آنان که باز داشته شده 
اند برا نزول فرمان خدا درباره ایشان؟ و کجایند آنان که کزداز تیک و 
کردار شیگر ند.را بفهم. آمیخه اند و کذایند اعاب. اغراف؟ و کجایند 
آنان که دل های ایشان الفت داده شده است؟» . و حماد در این حدیت , 
این را زیاد کرده است که زراره گفت که : پس آواز امام محمد باقر علیه 
السلام و آواز من پلند شد , تا به حدّی که هر که بر در خانه بود , آن را می 
شنید . و جمیل . از زراره در آن , اين را زیاد کرده است که : : پس در 
هنگامی که سخن در میان من و آن حضرت بسیار شد , به من فرمود که : 
ها ای سا ها اه ای دار 
قشت گرواند» (ههراه از ایشان مان انا شد) . 


1- . و «ثرْ» به ضمّ تاء و تشدید راء , رشته بثایانی است که برای طرح 
و ال و فتح 
دویم , , با زیادتی الف بعد از آن و بدون آن حاضل ان که فا ریسمان 
اندازم وا مه هنزیم و تهابت درفت مین کنیمم نان که بایان دز خال بانین 
و اراده استقامت بنایی که در نظر دارند , می کنند . (مترجم) 

2 . نساء, 98. 


۳ و ‌ 3 3 
5 ان الکُثرعِةه من آضابتا, عن آشقد بن فتد. عَن الَحسَن 
هو ۱ 2 9-۳ 0 7 و 2 و 9 سس 
محتوب. عَن ناو ُن کثیر الق قال: فلت لأبی, عبد له با رن 
سم ‌ِ بر 


و حل ؟ قَقَال :«اِنَ 


له 
الاجع حل وتوت وسانن 2 ِ 
51 و با علی العباد, فمَن یرک فريصه من 
الموج نت قلم بَعمل با و جَحدها, کان کافرا, و امّر اللة باه ی 
ول ما سا وا ات ۹ ۲و 9 0 و امر بامور کلهّا جلننله ؛ 
بلین رو ِ - شش ِِ ۳ 
۲ ۶ رم حض ما امَرّ اللة غز و جل به عبادَة من الطاعه بکافر, و 
سح ر‌ للفصل, منقوص من الح 4 21 
عل رد سس رم حِ9 1 م چ م لا ۰ 
وت بنْ ابراهیم. عَن ابیه. عَن د رد و ری 2 7 نم 
ره ای ۱۳9 و2 لا عیسی,, حریز» عَنْ زرارم, عو 
ای سر سین م قال:«5 الله, ان الکفر لافدم ضر ۱ وی : أگ- کن 
4 ۰ ۵ ۳ - به99 0 ) مس 8 ۳ ك 3 ی 
أَعَظَمٌ». قال: تم دکر ژلیسن حين قازّ ال لة؛ اسَخه لاحم قأبی اه 
وال هط ره له: اسْجذ لادم, قابی ان 
بلدیجد» الکفرٌ اعظم من الشو 7 من احتا- عل الله ولا .. - 7 
الطاعة, و5 اقام علم الکاء ۲ و - اوه ورن ۳ ۳ ۳ و جل 5 بی 
بایّر, فهَو کافز؛ و من تَضب دینا غیر دین المَوّمنین, 


ص: 121 
5 . باب در بیان کفر 


5 باب دز بیان کفرختد تفر از اصحات مادروانت کرده اند ءاز آخمد ین 
قخمه راز خسن بن :مت از دود بن کتیر دعی. که حفت: 2ب وت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که با 
اللة علیة ج اله (ینضی آنحه. اد طریعه آن حضرت. طا در فی ودب 
واجبات خدای تعالی است؟ فرمود :«به درستی که خدای عز و جل ۹ 
ای چند را قرارداد فرموده , که آنها را بر بندگان خویش واجب نموده؛ " پس 
هر که فریضه ای از آنها که بر ایشان واجب شده , ترک کند و به آن عمل 
نکند و آن را انکار کند , کافر باشد . و خدای عز و جل به اموری چند امر 
فرموده (یعنی به طریقه استحباب) , که همه آنها نیکو است؛ : پس هر که 
ترک کند بعضی از آنچه را که خدای عز و جل بندگان خود را به آن امر 
فرمود از طاعت , کافر نیست , ولیکن چنین کسی تارک فضل و افزونی 
است , و بهره اش از خیر و خوبی , کم و ناتمام شده است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حریز , از زراره , از 
و یت کرده است که فرمود :(«به خدا سوگند 
که کفر , از شرک دیرینه تر و خبیث تر و بزرگ تر است» . راوی می گوید 
که نهد از ان , کفر شیطان را ذکر فرمود , در هنگامی که خدای عز و جل 
به او فرمود که : سجده کن از برای ادم ؛ پس سر باز زد از انکه سجده 
کند؛ «پس کفر , از شرک بزرگ تر است؛ پس هر که غیر را بر خدای عز و 
جل اختیار کند , و از اطاعت خدا سر باز زند , و بر گناهان کبیره ایستادگی 
کند , کافر است . و هر که دینی را غیر از دین مومنان بریا کند . مشرک 


است» . 
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علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از عبد اللّه بن بکیر , 
زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده است که گفت ِ 
تایه وا ی ان دی مد رو زار یه 
که اینان انکار مق. کنین که آنان. که.با علی علیه السلام:عی. کرد انز 
شترک باشتد مهد از ار رت باقر علیه السلام فرمود که :«پس 
ایشان. مان ی کته که اسان کافرشه ,داز ارو به من فرمود که 
«کفر , از شرک دیرینه تر است» . و کفر شیطان را ذکر فرمود . در 
هنگامی که خدا به او فرمود که : سجده کن؛ پس سر باز زد از آنکه سجده 
کته مه و قوفود کم : «کفر , از شرک دیرینه تر است؛ پس هر که بر خدا 
جر آت کند و به: آنشیب: از اطاعت شتر باد زند :ویر کناهان. انشستاد کی 
کند , کافر است» ؛ یعنی استخفاف کننده ای است که کافر است . 


از او , از عبد اللّه بن بکیر , از زراره , از حمران بن اعین روایت است که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را سوّال کردم از قول ی رن 
جل : «اثا هَدَیناة السّبیل اما شاکرا وامّا گفورا» (1) که ترجمه ان کت 
۳4 و وا ۱ هیا ان را هی کیرد و به ان غفل. می کتدء بت 
او شاکر است , و يا ترک می کند , پس | و کافر است» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسین بن علی , از حماد بن 
عثمان , از عبید , از زراره روا یت کرده است که گفت : امام چعفر صادق 
علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «ومن کف بالایمان 
َو خبط ععلَه» (3) . فرمود که :«یعنی کاری زا کم هه ان اقرار کرده , 
که کنف: ۵ آوجمله انم این است. که تفا راتر که کندم‌بی آنکه مار 
یا شغلی داشته باشد» ترجمه آبة آبن اشتت که : و هر که کافر تشد و 
با اه انعان ند آص ات ادا اصول مدع اسان ناتسرنه 
اسلام کند از حلال و حرام , پس به حقیقت که باطل شده است کردارهای 
او» (به جهت عدم ترئب ثواب , بر آنچه صخّت اعمال , فرع ایمان است) . 


1- . انسان, 3. 
2 . ما راه را به او نشان دادیم , خواه سپاس بگزارد و خواه ناسیاسی کند 


3- ۰ مائده, 5 


ص: 125 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
را و ند ید تام مس ار اه سا زر 
سوال کردم از کفر و شرک , که کدام یک از اين دو دیرینه تر است؟ 
موسی می گوید که : حضرت به من فرمود که :«من هرگز تو را ندیدم که 
با مردم گفتگو و جدال کنی» . عرض کردم که : هشام بن سالم مرا امر 
کرد که تو را از اين سوال کنم؛ پس حضرت به من فرمود که : «کفر , 

دیرینه تر است و آن جچود و انکار است . خدای عز و جلفرموده است که : 
«الا آبلیس آبی ار وکان من الکافرین» (1) ؛ یعنی : پس همه 
فرشتگان سجده کردند و هیچ یک از ایشان از اين معنی سر باز نزد , مگر 
شیطان که سر باز زد از آن سجده , و تکبر و گردنکشی کرد , و خود را 
زگ شمرد در امر سجود , و اطاعت ننمود , و در اصل از ناگرویدگان 
بود» (یعنی در علم خدا از منافقان بود؛ چه در نزد فرشتگان , اظهار انقیاد 
می نمود و در باطن , کافر بود . و چون حق سبحانه و تعالی او را به سجده 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از این ایی عمیر , از عبد الرحمان بن حجاح , 
از زراره روایت کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم که : آیا هیچ مومنی داخل آتش دوزخ می شود؟ فرمود 
:«نه , به خدا سوگند» . عرض کردم که * آنا کتتی غیز از حاکو قر آن-داخلن 
ی ای زا تا ای بت ۳ « زراره می 
فرمود که : «ای زراره یه درستی که من می گویم نه و می گویم 

خواهد» . عبد الرجمان می گوید که : بعد از آن . حدیث کردند مرا هشام 
بن حکم و حشاد , از زراره که گفت : پس من در دل خویش گفتم که : 
حضرت شیخی است که او را دانشی به طریقه خصومت و جدال نیست . 
زراره گفت که : پس حضرت به من فرمود که : «ای زراره | چه می گویی 
در حقّ کسی که از برای تو به احتلام (2) اقرار کند؟ ایا او را می کشی؟ 
(3) چه می گویی در باب خدمتکاران شما و زنان و فرزندان شما؟ آیا 
ایشان را می کشی؟» پس گفتم : به خدا سوگند که منم آن کسی که مرا 


رن 32 


2 . در متن عربی «حکم» است . 
3- . در برخی نسخه ها , «ايا او را می پذیری» است . 
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علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم , , از مسعده بن صدقه روایت ت کرده 
است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام , در جالی که 
وال شنده بفود ات کفو و رک که کذام یک از این دی دیریته ند انست؟ 
بتین فرمود که ۰« کفز دیریته نر آسنت. .وان این سان. است: که شیطان 
نخستین کسی است که کافر شد . و کفر او غیر شرک بود؛زیرا که او کسی 
را به سوی عبادت غیر خدا نخواند . و جز این نیست که بعد از آن , به 
سوی آن دعوت کرد و شریک آورد»:. 


هارون , از مسعده بن صدقه روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام سوال شده بود که : چیست حال و بای زناکننده 
که او را کافر نمی نامی , و ترک کننده نماز را کافر نامیده ای؟ و حجّت و 
دلیل در این فرق چیست؟ پس فرمود که :۰«زیر| زناکننده و انکه به او 
شباهت دارد , جز این نیست که آن را می کند , به جهت بودن شهوت و 
خواهش نفس؛زیرا که شهوت بر او غالب می شود . و ترک کننده نماز , ان 
را ترک نمی کند .مک از روق استخفاف" یه آن.ه شسبی:شفردن حی ان ۰ و 
اين , به جهت آن است که تو زناکننده را نمی یابی که با زنی مجامعت کند 
, مگر در حالی که او به جهت مجامعتش با آن زن , لذّت می برد و خوشش 
می آید و او را می خواهد . و هر که نماز را ترک کند متعقّدا , که از روی 
قصد آن را نکند , قصدش در ترک آن , به جهت لت و خوشی نخواهد بود , 
و چون لدّت را برطرف کنی , استخفاف و سبک شماری واقع شود , و چون 
استخفاف واقع شود , کفر لازم آید» . و از حضرت صادق علیه السلام 
قالش ون آن خسفت عرص که قرو است وربان کی 7 
به سوی زنی نظر کند , پس با او زنا کند , يا به سوی شرابی نگرد , پس 
آن تزا خاخشاهد + رصان کسی که از را ترکه کند ما ایک زناکنندم و 
شراب نوشنده صاحب استخفاف نباشد , چنان که ترک کننده نماز 
استخفاف می کند؟ و حجت در این باب چیست؟ و چیست علتی که در 
میان این دو جدایی و فرق می کند؟ فرمود که : «حجّت ان , این است که 
هر چیزی که تو خویش را در آن داخل می کنی , هیچ داعی تو را به سوی 
ان دعوت نکرده , و شهوت غالبه بر تو غالب نشده است . مانند داعی و 
شهوت زنا و اشامیدن شراب , و تو نفس خود را به سوی ترک نماز می 
خوانی و در انجا شهوتی نیست؛ پس همان , به عینه استخفاف است . و 
اینک , فرق میان این دو چیز است» . 
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محمد بن یحبی , , از احمد بن محمد بن عیسی 4 ان مصفی ان و |[ 
بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«هر که در باب خدا و در حق رسول او شک کند , کافر است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از صفوان , از منصور بن حازم روایت ۳ 
است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : 
هی کر اس تا ی ال و ات و فا اس 
فرمود که :«کافر است» . عرض کردم که : آیا هر که در کفر شک کننده 
شک کند , کافر است؟ پس از جواب من باز ایستاد و هیچ نفرمود . و سه 
مرتبه اين سوال را بر آن حضرت برگردانیدم ۰ پس غضب را در روی آن 
حضرت دانستم (یعنی آناو عبت در روی آن حضرت نمودار و آشکار 


گردید) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از اين فصٌال , از اين بکیر , از عبید 
بن زراره روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل ون تک بالایمان فقد خبط عَمله» 
الا : فرمود که صعتن کشی که تری کند کملی را که یه ان افران. کرده 
است» . عرض کردم که : پس چیست موضع ترک عمل , تا آنکه همه آن را 
وا کدارده فرمود که از جمله آها د کسی است که مار وا تزی بسن کید 
متعمدانه , از روی مستی , و نه از علتی که داشته باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از محمد بن حکیم و حمّاد 
از ابی مسروق روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
مرا از اهل بصره سوال فرمود که :«ایشان چیستند؟ و چه مذهب دارند؟» 
عرض کردم که: ایشان مرجثه و قدربه و حروریه اند . فرمود که : «خدا 
لعنت کند این ملت های کافر مشرک را , که خدا را بر چیزی پرستش نمی 
کنند» . 


از او . از خطاب بن مسلمه و ابان , از فضیل روایت است که گفت : بر 
امام محمد باقر علیه السلام داخل شدم و مردی در نزد آن حضرت بود . 
ی ی ای 

که :«آینک , در نزد تو چیست و چه حکم دارد؟» عرض کردم که : او چیست 
و چه صفت دارد؟ فرمود که : «مردی است حروری» . عرض کردم که : 
کافر است . فرمود : «آری , به خدا سوگند که مشرک است» (2) . 


1- . مائده, 5 
2 . و حروری منسوب است به سوی حروراء ,؛ و آن دهی بوده در بغداد , 
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فحَذ بن تضی, عن مد لن فحقد. عن فحقد تن ستان. عن ان بر عن 
زاره عَن آبی عَبّد اللّه علیه السلام , قالّ:«لَ أَنْ الْعباد (دا جهلوا وَفَفُوا و 


لَم یِعْحَدُواء لَمْ یکْفْرُّوا» . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از اين محبوب , از ابو ایوب , از 
محمد بن مسلم روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر 
علیه السلام که می فرمود :«هر چیزی که اقرار و تسلیم بان زا اف کنشند 
قفی اون بان است : هر جیری. که انکار حور آن زا عف. شید 


کفر است» . 


حسین بن محمد , از علی , از وشّاء , از عبد اللّه بن سنان , از ابو حمزه 
روای بت ره ام که کت تم ارام معی یات عانه تام که ی 
فرمود :(«به درستی که علی علیه السلام دری است که خدا آن را گشوده . 
هر که در آن داخل شود , مومن باشد , و هر که از آن بیرون رود , کافر 
باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن 
مبار کنو از مات یلم از اسحا وه ان وان ماه مساعهم ار 
ابو بصیر ی اما :«رسول 2 
اه یا رت ی ی ای و 
نافرمانی, او کافر شدن است به خدا . بله. آن- حخضرات: غراص. شید که ۳3 
وان لاه اه طاخت علی غلیه اسلا , خواری , , و معصیتش ,؛ , کفر 
به خدا باشد؟ فرمود : به درستی که علی شما را بر حق می دارد؛ پس اگر 
اهر ات یه روا ی شمه هنن آمرا صت یدای کر 
و جلکافر می شوید» . 


خسن ین مخ داز فعی چن بعهی: اروت ۳۶ یت کرده است که گفت 
: حدیث کرد مرا ابراهیم بن ابی بکر و گفت که : شنیدم از ابو الحسن 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که می فرمود :«به درستی که علی 
علیه السلام دری است از درهای هدایت؛ پس هر که از در علی علیه 
السلام داخل شود , موّمن باشد , و هر که از آن بیرون رود , کافر باشد , و 
هر که در آن داخل نشود و از آن بیرون نرود , در طبقه ای باشد که خدای 
قر ما سیسات تا یواست اتب که آحرکه هص یا 
ایشان می کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از ابن بکیر , 
زراره ,؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 


کر انکة نتدعان: م :درففتی. که-جهالت »داشته باشند و خیزی را دا نو 
بایستند و انکار نکنند , کافر نشوند» . 
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ال بغافل عَا 27 و العکد الخامنشه مراک کر البراعو: و 
دیک وله ۶و جل مکی ول آلراهع علیه السلام : «کقزنا یک و دا تا 
3 دا 


7 9 9 

و بتکم الْعداوخ و التعضاء أر جئی توْمئوا بالله وحدة» بقیی رانا ملکم, و 
ی و - 

قال: یدکز ابلیس و تبرئنَهٌ 1 سه من أوَلیایه من الاعکس یوم القیامه: «انی وت 

آ ۵‏ ح و و ۶۵ تخدنم 9 جح 

یما, اشرَکنَمون من قبل» ۰ قال: «انمٍَ اتخذ من دون اللّه آوتاناً ِ 
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بتیکغ قی الجیام الذنیا نم بو م یامه کر تفص که بتقض و یَلْعَنْ : 


ص: 133 
166 ۰ باب در بیان وجوه و طورهای کفر 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از فضیل بن یسار , از 
امام محمد باقر علیه السلام رواء یت کرده است که فرمود :«به درستی که 
خدای عز و جل علی را بر پا کرد که نشانه ای باشد در میان آن جناب و 
آفرید کا زرش* پس هر که او را بشناسند , مومن باشد , و هر که او را انکار 
کند , کافر باشد , و هر که به او جاهل باشد , گمراه باشد , و هر که چیزی 
را با او بر پا کند , مشرک باشد , و هر که بياید در قیامت با دوستی او , در 
بهشت داخل شود , و هر که بیاید با دشمنی او , در آتش دوزخ درآید» . 


یونس , از موسی بن بکر , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«به درستی که علی علیه السلام دری است از درهای 
بهشت ؛ پس هر که در او داخل شود , مومن باشد , و هر که از در او بیرون 
رود , کافر باشد , و هر که در آن داخل نشود و از آن بیرون نرود , در طبقه 
 ۱‏ ک ک۱0 ی 0۱۳۷ ۲۷ ۱۳۲ 
, با ایشان می کند» (1) . 


6 . باب در بیان وجوه و طورهای کفرعلی بن ابراهیم , از پدرش , از 
بکر بن صالح , از قاسم بن برید , از ابو عمرو زبیری , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : به آن رت غزض کردم کم ؛ 
کر و ار در ار و 
. فرمود که :«کفر , در کتاب خدای عز و جل بر پنج وجه است؛ پس از 
جمله آنها , کفر جحود و انکار است , و آن بر دو وجه است . بعد از آن , 
کفری است که به واسطه ترک کردن آن چیزی است که خدا به آن امر 
فرموده است , و کفر برائت و بیزاری , و کفر نعمت ها . امّا کفر جحود و 
انکار , انکار ربوبیّت و پروردگاری است , که بالمژه خدا را اب 
این گفتار کسی است که می گوید : پروردگاری نیست و بهشتی نیست 
دوزخی نیست ره اه ۳ 
دهریه می گویند (2) و ایشان , آنانند که می گویند : «وما یُهِکُنا الا الدَهْرٌ» 
(3) ؛ یعنی : «وهلاک نمی کند ما را , مگر مرور روزگار (4) » . و این دینی 
است که ایشان به استحسانی از جانب خود , آن را از برای خویشتن وضع 
کردند و قرار دادند , بی آنکه بر دلیل و حجٌْتی باشند , و آن را ثابت کرده 
باشند , و نه آنکه چیزی را از آنچه می گویند , محقّق نموده باشند . خدای 
عز و جلفرموده است که : «ان هم الا پظنون» (5) ؛ بعنی : نیستند ایشان , 


مگر آنکه گمان می کنند ر که باعث ایشان بر آن » محض پندار است» . و 
حضرت فرمود : «گمان می کنند که این امر چنان است که ایشان می 
گویند . و خدا فرموده است که : : «ان الذین کَروا سواء عَلیهم عءَانذرتَهَم ام 
لم تذرهم لا یَومنّون» (6) ؛ پعنی : به درستی که آنان که کافر شده اند , 
۱۱ رای او اسان را 
(یعنی خواه بترسانی و خواه نترسانی) , که ایشان ایمان نمی اورند» . و 
حضرت فرمود : «یعنی به توحید و یگانگی خدای عز و جل؛ پس این , یکی 
از وجوه کفر است . و اما وجه دیگر از کفر جحود و انکار , با [وجود 
آمعرفت و شناسایی ان است که انکارکننده انکار کند , با انکه او می داند 
که آن زا کة انکاز کردم عف اشت : که.در تزد اه فر ار و استقرار دارد. و 
به حقیقت که خداي عز و جل فر موده است که : «وَجَحذُوا بها وا سیفن 
۹ ُسَهُم ظلماً غوْا» (۶) ؛ ۱ فرعون و قوم او به آنها 
را) , و نفس های ایشان 9 0 ی 
آنها از نزد خدا است و سحر نیست) , و به زبان تکیت نها خی کرفند از 
روی ستمکاری , و ترفع و بلندی و سرکشی از ایمان» . و خدا فرموده 
است که : «وکائوا من عَبْل بَستفیخون عَلی الذین کقژوا قلمّا جاعقَمٌ مْ ما 
عَرفوا روا به قَلْعْتَةْ اللّه عَلی الکافرین» (8) ؛ یعنی : ربودند یهودان , 
تن از فرود آمدن: قران , که در وقت درماندگی .طلب فتم: و تضرت من 
کو دنت به از و به کسی که اين قرآن بر او فرود آید , بر آنان که کافر 
دا ی ها ای ایا 
به آن . پس لعنت خدا و دوری از رحمت او بر کافران , که به علم خود کار 
نکردند , و عناد و جحود ورزیدند» . و حضرت فرمود : «پس این , تفسیر و 
بیان دو وجه جحود و انکار است . و وجه سیم از کفر , کفر نعمت است : و 
آن قول خدای عز و جل است که گفتار سلیمان را حکایت می فرماید که : 

«هذا من فصّل رَبی لیبلونی ااشکر ام اکفژ وَمَنْ شکر فائما شک لته 
ومَن کقر فان ربی غَنیاٌ کریمٌ» (9) ؛ یعنی : «اين استقرار و قرار گرفتن 
تخت بلقیس در نزد من , در مذّت چشم زدن من , از محض فضل پروردگار 
من است , تا بیازماید مرا و که آبا شک در اری. هن. کنم وتان وا از مک 
فضل او می دانم , یا ناسپاسی می کنم بر آن (به اینکه خود را در آن 
مدخلیت می دهم , يا در ادای شکر ان کوتاهی می کنم) . و هر که سپاس 
داری کند نعمت خدا را . پس جز این نیست که سپاس داری می نماید از 
برای خود (چه شکر , باعث دوام نعمت و موجب زیادتی ان است) . و هر 
که کفران ورزد . پس به درستی که پروردگار من بی نیازی است صاحب 
کرم (که به شکر گزاری بندگان احتیاج ندارد , و بر مستخقان , با وجود 
کفران , بنای لطف و کرم دارد) . و فرموده است که : «لیْنْ شَکو تم 






لازیدتَکم وین ؟ ند تم ان عذابی لشدیث» (10) که ترجمه آن رت ماو 
را : «و هر آینه اگر کافر شوید , به 
۱ 
«قاذکژونی أَذک کم واشکئوا لی ولا تکفژون» (11) ؛ : «پس اد 7 
ات را و 
شیر کرازی, کیق .مرا به آن: تعفت ها که بن ما انقام کردم ا.در جتبا و 
آخرت:: وتا سنا سین مکتید هرا و وس . و وجه چهارم از 
کفر , ترک کردن آن چیزی است که خدای عز و جل به به آن امر فرموده , و 
آن قول, خداي عز و جل است که : : «واد أحَذُنا ماک اس نا دمانکم 
5 ,تخرخون سکم من دیارِکم ثم آفرژئم ام تشهدُون * نم انم هوّلاء 
۳ ن أْفْسَکم وَئْخرجُونَ قریقا منم من دیارهم تطاهژون عنم بالاثم 
لعدوان وان بأثوکمْ آساری تفادوهم وهو مُحَرَمْ کم احُراجُهْم 9« 
بَقّض الکتاب وَتکفژون یبَعض قما جزآء مَن یَفْعَل ذلک منْکم» (12) ؛ 

#ورتین ناه کید ای بتی اسرائیل ! وقتی را که فرا گرفتیم پیمان را از شما 
ار او اخداه سا بش اسان اش که سیم که ورد عون 
های خود را (یعنی خویشان و هم دینان خود را) , و پیروی مکنید نفس های 
خوذ,زا (یعتن آنها را که بم‌سنزله جان ها ایند : از ‌خانه ها و متزل 
های خویش؛ پس اقرار کردید و اين عهد را قبول نمودید , و حال آنکه شما 
گواهی می دهید بر این معنی . بعد از آن شما آن گروهید که می, کشید 
نفس های خود را , و بیرون می کنید گروهی را از خویش , , از خانه ها و 
منزل های ایشان , در حالی که پشت به پشت هم می دهید , و یکدیگر را 
پاری و هواداری می کنید بر ایشان , و در بیرون کردن ایشان به گناه و 
شتعکاری. و افزون طلبی:.و اکن ببایند شما را دز خالتن که اسیران:باشند 
, فدیه می دهید ایشان را , و ایشان را باز می خرید . و حال آنکه آن؛ یعنی 
بیرون کردن ایشان , حرام گردانیده شده است بر شما آیا : پس می 
کارا ات ای ی و 
حضرت فرمود که : «پس کفر ایشان , به واسطه ترک کردن 0 
است که خدای عز و جل ایشان را بة: ان آمر فرموده.. (و اختهال دارد که 
معلی این باشة که :بسن خدا به ان واشطه » انسان را قسبت یه کقر 
داخه و انشان را سوی یمان نست:ت واه درو آن. را از ایشان قبول 
نفرموده , و ایشان را در نزد آن جناب نفع نبخشیده , پس فرموده است که 
: «قما جرآء من یل دیک منم الا جر فی الحبوه الذتی بو القَیامه 
دون الی اد العذاب وم الم" بغافل عَمّا تعْمَلون» (13) . «پس نیست 
مکافات و سزای کسأنی که اين را می کنند از شما , مگر رسوایی و 
خواری در زندگانی دنیا , و در روز قیامت برگردانیده می شوند به سوی 


پنجم از کفر , کفر برائت و بیزاری است , و آن قول خدای عز و جل است 
که گفتار ابراهیم علیه السلام را حکایت می فرهاید که 99۰ 9۵9 
بیتنا ورتم العداوخ والبَعضاء آبدا حلی: تذمئوا بالله وَحد۵» (14) ؛ 
کافر شدیم به شما 0 ۱ ۱۲۳۱ 
ظاهر و اشکار شد در میانه ما و میانه شما , دشمنی در دل و دشمنی به 
دست (از زدن و کشتن) هميشه رخا انکه ایمان اهر ند به خدا + در حالن که 
تنها است و شریکی ندارد» ۰ (15) و حضرت فرمود که : «خدا فرموده 
ات دی ی اد ۲ از دوستان خوبیش از 
آدمیان , در روزقیامت ذکر می فرماید , که : «أنی ث بما اشرکتَمون 
من قَبل» (10) ؛ ری و ار ی 
کردنیدید ۳ ن در دنیلٍ» . و فرموده است که : «انما انحَدْمُ من دون 
الله_ اوثانا مواع نکم فی الْعیوه الا مر 2 القرعه یکفرٌ بعَصْکم ببَّضٍ 
شاعف که عتصان ۱۱1۶۱ : : یعنی : جز این نیست که فرا گرفتید از غیر 
خدا بتانی چند را به خدایی , برای دوستی میان شما در زندگانی دنیا . یس 
رخ ات ار قو ی ار اه ی اي وس 
فرمود که : «یعنی بعضی از شما از بعضی بیزاری جوید» (و لعنت کند 
بعضی از شما بعضی دیگر را) . 


1- . و چند حدیت این باب , در باب روایاتی که در ولایت است , مذکور شد 
, با تفاوت و اختلاف در متن و سند . (مترجم) 

2- . یعنی کسانی که منسوب اند به سوی دهر و روزگار؛ چه ایشان , همه 
حوادث و وقایع را به روزگار نسبت می دهند . و در قاموس 0 
که : دهری به فتح دال و به ضم آن , آن است که قائل باشد به بقای دهر . 
(مترجم) 

3- . جاثیه, 24. ۱ 

4 . یعنی گردش شب و روز و گذشتن روزگار , در هلاک نفس ما تأثیر می 
کند , نه انکه ملک الموت , قبض روح ما می کند به فرمان خدا . (مترجم) 
5- . جاثیه, 24. 

60- . بقره, 6. 

7-. نمل, 14. 

8-. بقره, 89. 

9 . نمل. 40. 

0 ایراهیم: 7 


1- . بقره, 1392. 

2- . بقره, 84 و 985. 

3-. بقره, 985. 

4- . ممتحنه, 4. 

5- . و حاصل مراد آن که , سبب عداوت و بفض میان ما نیست , مگر 
اش ما اه تین ات بای ای اس 
(مترجم) 

6- . ابراهیم, 22. 

7- . عنکبوت, 25. 
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بجلایه, کما اعْترَ ره الکریم, و قرط فی آمره. و اْعْلوٌ علی آتع شعب: 
عَلی | نعمّق بالراي, و النتازع فیه, و الزیغ, و الشقاق؛ قمَن تعمّق لم بت 
الی الحقء و لَمْ یرَدَد الا عرقا فی العَمَرَات. و لَم تحسر عَنْهْ فتته الا عشيتة 
اخری, و انْحَرّق ده فقو یهّوی فی آقر مریج؛ و من تارغ فی الرّاي و 
حَاصَم, شهر بالعتل من طول اللجاج؛ و من زاغ قح عِْده الحسَتَة, و 
حسْتت عِدَهْ السَیبه؛ و مَن شاقّ اغوَرّت عَلیّه طرْفْة, و اغترض عَلَيّه مر 
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7 :باب ذر بیان ستون های کفر و شغبه های آن 


7 . باب در بیان ستون های کفر و شعبه های آنعلی بن ابراهیم , از 
پدرش , از حماد بن عیسی , از ابراهیم بن عمر یمانی , از ء عمر بن اذینه , 
از ابان بن ابی عیاش , از سلیم بن قیس هلالی , از امیرالمومنین علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود ۲«کفر , بر چهار ستون بنا شده است 
و آنها : فسق , و بیرون رفتن است از دایره فرمان خدا , و غلوٌ , و شک و 
شبهه . و فسق , بر چهار شعبه است : بر جفا و کوری و غفلت و سرکشی: 
پس هر که جفا کند , خلق را کوچک شمارد , و فقها را دشمن دارد , و بر 
گناه بزرگ اصرار کند . و هر که کور باشد از دین حق , یاد خدا را فراموش 
کند , و گمان را پیروی نماید , و با آفریدگار خود به علانیه جنگ کند , و 
شیطان بر او و گمراهی او اصرار کند , و آمرزش گناهان را طلبد , بی آنکه 
توبه کند , يا تضرژع و زاری نماید , یا غفلتی داشته باشد (بلکه دانسته گناه 
کرده , و از روی عمد و قصد آن را به جا آورده) , و هر که غفلت داشته 
باشد , بر نفس خود جنایت کند و آسیب گناه به آن رساند , و بر پشت 
خویش برگردد و پس پس رود , و گمراهی خود را , راه راست پندارد , و 
آرزوها , او را گول زند , و حسرت و پشیمانی , او را فرا گیرد , چون امر 
گذارده شود و پرده غفلت از پیش رویش برطرف شود , و از برایش ظاهر 
گردد آنچه نبود که بیندارد (1) . و هر که از امر خدای عز و جل سرکشی 
کند , شک کند , و هر که شک کند , خدا بر او بلندی و برتری جوید؛ پس او 
را به سلطنت و تسلطی که دارد , خوار کند , و به بزرگواری خود , او را 
حقیر و بی مقدار کند , چنان که به پروردگار خویش که صاحب کرم است 
فریفته شده , و به این سبب در امر او سهل انگاری و کوتاهی کرده است . 
و علوّ , بر چهار شعبه است : بر فرو رفتن در چیزی به رای خود , و تنازع و 
دشمنی کردن در آن , و میل کردن از حق , و مخالفت؛ پس هر که در 
چیزی فرو رود , به سوی حق بازگشت نکند , و غیر از غرق شدن در 
گرداب های باطل , چیزی را نیفزاید , و فتنه ای از او برطرف نشود , مگر 
آنکه فتنه دیگر او را فرو گیرد و دینش دریده شود؛ پس او فرو می رود در 
کاری شوریده و مضطرب و به هم برامده . و هر که در رای خود منازعه 
لجاجت و ستیزه . و هر که از حق میل کند , خوبی در نزد او زشت شود , و 
بدی در نزد او نیکو شود . و هر که مخالفت ورزد , راه های او بر او کور و 
پوشیده گردد (2) , (که هیچ نشانی در آن نباشد) , و کارش بر او معژض 


شود (که حائل و مانع به هم رساند) , و بیرون رفتنگاهش بر او تنگ شود , 
چون راه مومنان را پیروی نکند . و شک , بر چهار شعبه است : بر مریه؛ 
یعنی شیک بر امور ر یا مجادله و حصوفت ‏ مر وواهش تفن ی بر 9 
اتقیاد و آن ۷/7 عز و جل است که : «قباه" لاء ریک تتماری» 0 
یعنی : پس به کدام یک از نعمت های پروردگار خود شک می کنی» (2) ۰ و9 
در روایت دیگر چنین است که : «بر مریه , و ترسیدن از حق , و تردد و 
انقیاد , و تسلیم شدن از برای جهل و اهل آن» . «پس هر که او را در هول 
و ترس افکند , آنچه در پیش روی او است , بر پاشنه های خوبش برگردد و 
پس پس رود . هر که در دین به شک افتد , در شک تردّد کند و سرگردان 
شود , و پیشینیان از مومنان بر او پیشی گیرند , و پسینپان او را دریابند و 

به او رسند , و سم های شیطان او را پامال کند (که لگدکوب آن ملعون 
شود) . و هر که از برای هلاکت دنیا و آخزت: کردن تقد : در مان این ده : 
تا 
عز و جل خلقی را نیافریده که از یقین کمتر باشد (3) . و شبهه , بر چهار 
شعبه است : خوش آمدن به آرایش دنیا و آراستن نفس , و چیزی را جلوه 
دادن در نظر این کس + و تأویل و بیان کجی , و آمیختن حق به باطل . و 
این , به سبب آن است که زینت و آرایش دنیا , از حچّت و گواه می کیباند 
(6) , و اراستن نفس این کس را به زور بر سر شهوت و خواهش نفس 
می برد و در آن داخل می کند , و کجی , صاحب خود را میل می دهد , 
میلی بزرگ , و امیزش و اشفتگی , تاریکی چند است که بعضی از انها در 
بالای بعضی است (۶) پس انچه مذکور شد , کفر و ستون ها و شعبه های 
ان است» . 


1-. یعنی حتی به آن گمان نمی برد . 
2 . . و بنابر بعضی از نسخه های کافی , راه های او بر او دشوار شود . 
3- . نجم, 5د. 
4-. . و خطاب با حضرت رسالت است , و مراد از آن , امّت . (مترجم) 
5- ۰ بعنی افراد یقین دار اندک اند . 
6- . کیباندن , حالت متعدی فعل کیبیدن به معنای برگرداندن و از راه به در 
کر ی 9 : فرهنگ عمید و دهخدا . 

. اشاره به آیه قرآن است و معنای آن:تاریکن ار 


ِ 
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8 . باب در بیان صفت نفاق و منافق 


8 . باب در بیان صفت نفاق و منافق (1)و کلینی رضی 0 
است که : ان حضرت فرمود («و نفاق , بر چهار ستون بنا شده : بر هوا, 

هوّینا؛ یعنی خواهش نفس و آنچه آسان ترک باشد (2) , و حفیظه" یعنی 
خشم گرفتن و ننگ و عار داشتن , و طمع . پس هوا , بر چهار شعبه است : 
بر بغی و عدوان و شهوت و طغیان . پس هر که بغی و ستم کند . سختی 
ها و بدی های او بسیار شود , و (دنیا) از لوث وجودش خالی گردد , و 
ستمدیده بر او یاری داده شود . و هر که تعذی کند و از حد در گذرد , از 
بدی های او ايمن نتوان بود , (یا از بدی های خویش ایمن نباشد و حوادث 
زمانه به او رسد) و دلش سالم نباشد , و مالک نفس خود نشود از خواهش 
های آن . و هر که نفس خود را در شهوت ها میل ندهد (3) , در پلیدی ها 
فرو رود . و هر که طفیان کند از روی عمد , گمراه شود , بی آنکه حجْتی 
یت ی 
فریفتگی و غفلت و امیدواری و ترسیدن و دفع الوقت . و اینک , به جهت 
آن است که ترس , این کس را از حق برمی گرداند , و دفع الوقت , 
موجب تفریط و کوتاهی کردن در عمل می شود , تا وقتی که مرگ بر او 
وارد شود . وا رای اراک را ات 
می دانست , و اگر حسب آنچه را که او در آن است , می دانست , به 
مرگ ناگهانی می مرد , به جهت هول و ترس . و غفلت و فریفتگی , مرد را 
از عمل منع می کند (و چنان می کند که دستش به ان نرسد) . و حفیظه , 
یت ایس وه و ی ات هک 
ورزد , از حقّ رو بگرداند و به آن پشت کند . و هر که فخر کند و بنازد , 
ار وا ار سر 
عصبیت او را فرا گیرد , از راه راست میل کند . پس بد آمری است , امری 
که در میان پشت کردن از حق و نابکاری و اصرار بر گناه و میل کردن از 
راه راست باشد , که خالی نباشد از یکی از اینها . و طمع , بر چهار شعبه 
است : فرح و مرح (یعنی شادی و شدت شادی و نشاط و خژمی) , و 
لجاجت و تکاثر؛ (یعنی ستیزه و مفاخرت بر یکدیگر , بر بسیاری قبیله و 
عشیره) . و فرح , در نزد خدای عز و جل مکروه و ناخوش است , و مرح , 
تکبر است , و لجاجت و ستیزه , بلاء و زحمت است از برای کسی که ناچار 
کند او را به سوی برداشتن گناهان , و تکاثر و مفاخرت , بازی و بازیچه و 
باعث مشغول شدن دل , و بَدّل کردن آن چیزی است که آن فروتر و زبون 


تر است به چیزی که آن بهتر و نیکوتر است. پس آنچه مذکور شد , نفاق و 
بالای بندگان خویش (یعنی بر همه کس غالب است , و هیچ کس بر و غلبه 
نتواند کرد) , ذکر آن جناب برتر . و ذات مقدسش بزرگوارتر 0 
که کیتین-:ورک ان تواند کرد ف نبکو. کردانيه هر خبزی. | که آفریق و 
دست هایش گشاده (که کنایه است از جود و بخشش) 0 
چیزی را فرا گرفته , و امرش ظاهر و هویدا , و نورش تابان و درخشان , 
برکتش سرریز , و حکمتش روشن گردیده , و کتابش تاه درف بر 
سایر کتاب ها , و حجتش راست و برپا , و دینش خالص , و سلطانش قوی 
, و سخنش ثابت شده , و ترازوهای عدلش راست ایستاده (که حیف و 
میلی در ان نیست) , و رسولان او تبلیغ رسالتش کردند؛ پس بدی را گناه 
قرار داده , و گناه را فتنه , و فتنه را چرکی و کثافت , و خوبی را رضاجویی 
گردانیده , و رضاجویی را توبه , و توبه را طهور و آلت پاکی قرار داده؛ ۰ یس 
هر که توبه کند , راه راست یابد . و هر که فریفته شود , گمراه شود , 
مادامی که به سوی خدای عز و جل بازگشت و توبه نکند , و به گناه خود 
اعتراف و اقرار ننماید . و بر خدای عز و جلهلاک نمی شود , مگر کسی که 
فی الحقیقه هالک باشد . از خدا بترسید و فضل او را امید دارید؛ پس چه 
بسیار گشاده است آنچه در نزد او است , از توبه و رحمت و بشارت و 
بردباری بزرگ . و چه بند سختی است آنچه در نزد او است , از بندها و 
دوزخ و گرفتن سخت , که در نهایت سختی است؛ پس هر که به طاعت آن 
جناب فیروزی یابد , کرامت ت او را در نزد خود کشد . و هر که در معصیتش 
داخل شود , وبال سختی و عقوبتش را بچشد , و از پس اندک زمانی , هر 
اینه پشیمان خواهند گردید» . 


. و نفاق به کسر نون , کردار منافق است , وان دورویی کردن است ؛ 
0 , کفر را پنهان می کند , و در اشکار , اظهار ایمان می 
نمای د. و زمخشری گفته است که امین اجه خر رام کته نود 
که وا سم ان هس تفه تیه اس ای ما فا 
جهت تغفلیظ و سخت گیری است . و از جمله آن است قول پیغمبر که 
فرموده : سه چیز است که هر که آنها در او باشد , منافق است , و اگرچه 
رزوزم کیرد و نماز را به جا آورد , و گمان کند که او مسلمان است : کسی 
که چون خبر دهد , دروغ گوید , و چون وعده دهد , خلف کند , و چون امین 
دا هام زا اس کرانی. خانته که : یرتم 


2 هوینا بداضم هاغ, تصغیر هون ۰ اشت: که فلت :< آهون»* به. فعتی 
اسان نز ات 

3- . در متن عربی «یعذل» به معنای سرزنش است ولی گویی نسخه 
مترجم «یعدل» بوده که یکی از معانی آن میل و انحراف است . 
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عبد الحمید الخسیر. بن سعید جمیعا, عَن, مَحَمّد بن الفَصَیل, قال: کتبْتٌ 
(لی ایی الحسن علیه السلام اسالة عَن مساله, فکتب علیه السلام الیت: « 
( لت ورای. ‏ و . و ات وت اقب ۳ عو و _ 1. ۰و 1 ۳ 72 ۳ 

«ان المنافقین بخادعون الله و هو خادِعَهُمٌ 5 اذا قاموا الی الصّلاه قامَوا 


ص: 149 


محمد بن یحیی , از حسین بن اسحاق , از علی بن مهزیار , از محمد بن 
عبد الحمید و حسین بن سعید , هر دو از محمد بن فضیل روایت ت کرده 
است که گفت : به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام نوشتم و آن 
حضرت را از مسئله ای سوال کردم ۰ پس آن حضرت علیه السلام به سوی 
من نوشت که :« «اِنٌ المُنافقین بخادِعون الله" وَهو خادِعَهُم ذا قامَوا لی 
الصّلوه قامّوا کسالی براون الناس ولا یذکژون الله الا قلیلا * مَدَبدَبینَ ین 
ذلک لا الی هوّلاء ولا الی هوّلاء من بصْلل الله" قلن تجد له سبیلا» الا 
ی ری کارا ارف یت را ر ۶ 
اظهار اسلام , و پنهان کردن کفر) ز و ان خناتب + در قریت دادن , بر ایشان 
غالب است (2) . و چون برخیزند به سوی نماز , برخیزند , در حالتی که 
کاهلان و تنبل باشند (مانند کسی که او را به زور بر کاری داشته باشند) . 
خود را به مردمان می نمایند (و به ریا نماز می گذارند , تا اهل ایمان 
بپندارند که ایشان مومنانند . و اگر کسی از اصحاب ایشان نبیند , ترک 
نفاز عی کنند) و ناد نمی کنتد خدا رادهکر اد کردتی آندی ( که ان در 
زمانی است که مردم ایشان را ببینند) , در حالتی که متحیر و مترددند در 
او ربص با رم و توت کی ان و ۱ 
جماعت کافرانند (به جهت اسلام ظاهر) . و هر که را خدای تعالی فرو 
گذارد و خذلان نماید (به جهت عناد و جحود او) ۰ پس نیابی از برای او 
راهی را به سوی حق و ثواب» . و حضرت فرمود که : «ایشان , از جمله 
کافران نیستند , و از جمله مومنان نیستند , و از جمله مسلمانان نیستند , 
ایمان را اظهار می کنند و به سوی کفر و تکذیب باز می گردند , خدا 
ایشان را لعنت کند» . 


. نساء, 142 و 143. 
۳ , حکم به اسلام و طهارت ایشان نموده , و سایر احکام 
مسلمانان را بز انا تحار فرموده , و در باطن , ایشان را کافر می داند 
۳ 7 109 
بدتر از کافران , و عذاب ایشان را . سخت تر از عذاب ایشان قرار خواهد 
داد , و با ایشان , کاری چند خواهد کرد که با کافران نخواهد کرد . (مترجم) 


ص: 151 


ورن فص ۶ مد بن مور ار نو انش اسان ای 
و , از ابن مسکان , از ابو حمزه , از 
ترا ی بت اس ها ی ی رو ره من 
ی ی و مین دا ی هه 
انچه خود ان را نمی اورد , و چون به سوی نماز برخیزد , اعتراض می کند» 
. عرض کردم : یابن رسول اللّه ! اعتراض چیست؟ فرمود : «التفات (1) . 
هو را هی و 
خوردنی شام است (که چه چیز بخورد) , , و حال آنکه او روزه دار نبوده , و 
صبح می کند و همّتش خوابیدن است , با آنکه بیدار خوایی نکشیده . اگر تو 


را خبری دهد , دروغ گوید , و اگر او را امین داری , , با تو خیانت ورزد , و 
۱ وعده دهد , با تو خلف 
وعده کند» . 


از او , از ابن جمهور , از سلیمان بن سماعه , از عبد الملک بن بحر , مثل 
این روایت کرده است و آن را مرفوع ساخته , و در آن , این را زیاد کرده 
است که :«چون رکوع کند , مانند گوسفند فرو خوابد , و چون به سجده 
رود , به سرعت سر بر زمین زند , چنان که مرغ منقار بر زمين بزند , و 
چون بنشیند , مانند سگ پای خود را بالا گیرد» . 


ار ام ارات ال ۱/5 
"«رسول دا صلی الله لیم الع فرمون که اسان رفظم افو حون 
داستان تنه درختی است که صاحب ان خواسته باشد که در بعضی از 
در انجا که اراده کرده است؛ پس ان را در جایی دیگر نقل کند , و در آنجا 
نیز استقامت نداشته باشد و راست نیاید؛ پس اخر و عاقبتش این باشد که 
آن را قه ان بسوزاند» 


عده من اصحابتا؛ عن سَهّل بر زیاد. عن مَحَمّد بن الحسَن بن 1 ل‌ِ غن 
<< 0 0 0 ۳ ور 0 0 ۳ ۳9 0 
عبد الله نن عبد الرَحَمن. ‌ مسمع بن عبد الملي. عن ابی عبد اللو علیه 


9 3 رز 0 1 > 1 1- 
العجلی, عَن بی جعفر علیه السلام , قال: سال 


9 باب السْرّکعلما بنْ اتراهیم. عن مُحَمّد بن عیسی, عَن وین عم برد 
0 لد ۱ 
مُشرکاء قال: فقال:«مَن قال لللواه: [ها حضاه, و لَحضاو: لها توا تم دان 


پلیه السلام عن !۱ 1 
رایاء؛ فاحتث ۶ به, او بعض عَلیه» 

‌ ‌ 3 - 

ی هِ و -] ج مج ه و ۰ مج و -- 9 ۶-]_ 92 9 
ده من اضخایتا, عَنْ سل بن زناي غَن بخبی بن القبانی. عن عبد الله نن 

عنْ سماعة. عَن آبی بصیر و اسْخاق بن مار عَن آبی عبد الله علیه 
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هو ود م بم 2- 202 یی ۱ 2 
افو هم مُشرکون» . ل «شر طاعو, و لیس شراک عبادی» 5 عَن قوله 
سر و ۳ سس كِ 0و و سب ۳ 3 ] ]- ۳0 سر ور ۳ 
عَز و جل : «و من الناس مَن یبد اللة علي حژف» قال: «أن الابة تتزل فی 


1 
1 
7 
آ 
ج 
2 
33 
7 
س‌ 
1 
ك‌ 


ص: 53 1 


9 . باب دز بیان شرک 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
حسن بن شمون , زاو ید اللمبض ند الرخضان , از مسمع بن عبد الملی , 
را اه وه 
آله فرمود که : آنچه.خشوع و فروتتی تن زیاد باشد » بر آنچه در دل است : 
در نزد ما نفاق است» . 


0 0 یز 0 
9 : آن حضرت را سوال کردم از کمتر چیزی که بنده به آن مشرک 
می باشد . برید می گوید که : حضرت فر مود :«هر که از برای استخوان [< 
هسته ]خرما بگوید که آن سنگریزه است , و از برای سنگریزه بگوید که آن 
استخوان خرما است , بعد از آن , به آن اعتقاد و دینداری کند» . 


از اوماه غیوالله‌بن مان از ایو العانی روایت ات که کفت:ه آنام 
جعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از کمتر چیزی که آدمی به آن 
متثتر ک.-می: بانتتد : زاو من کوید که : حضرت فرمود که «هر که رایی را 
اختراع کند و از پیش خود مذهبی را بیرون آورد , پس بر آن , با 
و خود دوستی کند , و بر آن , با نافرمانان خویش دشمنی کند» 


چند نکر از اصحات ما رجات کرو انم از من شاد داز بصن 
مبارک , از عبد اه بن جبله , از سماعه , از ابو بصیر و اسحاق بن عقّار , 
ال امام جهفر صادق علبه السلام در قول خدای عز و جل : : «وما یمن 

اکتژهم .بالله. [[ وَهم مش رکون» (2) , که آن حضرت فرمود ۰«شیطان 91 
اظاعت هی کند , از آنجا که نمی داند "ین ندرک ضیف از بو رکش ابه 
این است که «و ایمان نمی آورند بیشتر مردمان به خدای تعالی ۰ و 
صفات کمال و تعوت جلال او , و اقرار نمی کنند به خالقیّت او , مگر در 
حالی که ایشان شرک اورندگانند , و غیر او را با او پرستش می کنند» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی از یونس , از ابن بکیر , از ضریس , 
از امام چعفر صادق علیه السلام رولیت گرده ۱ 
: «وما یَوْمنْ رهم بالله. الا عَفم قُشرکون» (3) , که آن حضرت فزمود 


:«مراد شرک طاعت است , نه شرک عبادت» (یعنی غیر خدا| را 
فرمانبرداری کردند , نه پرستش) . و ضریس می گوید که : نیز از آن 
حضرت سوال کردم از قول خدای عز و جل : «ومن الّاس من یَعبْدٌ ال 
علی حرّفٍ» (4) (تا آخر آیه , که بعد از اين با ترجمه مذکور خواهد شد) . 
1 ار 
پیروان او می باشند» . پس عرض کردم که : هر که غير از شما چیزی را 
برپا کند , و امامی را نصب نماید . پس او از جمله کسانی است که خدا را 
به یگانگی پرستش می کند بر طرف و کناره ای (یعنی نه در وسط 
حقیقی؟) . فرمود : «آری , و گاه است که کافر محض می باشد» . 


1- . و شرک به کسر اوّل و سکون دویم , کافر شدن است و انباز گرفتن 
در خدای بی شریک . (مترجم) 

اک( 

4 


ص: 55 1 


یونس , , از داود بن فرقد , از حسّان جمال , از عمیره , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن خضرت: که.می 
فرمود *«مردم مأمور شدند به شناختن ما , و برگردانیدن امر به سوی ما , 
و گردن نهادن از برای ما» . بعد از آن فرمود : «و اگر روزه گیرند و نماز 
کنند و گواهی دهند که خدایی نیست , مگر خدا . و در نفس های خویش , 
چنان قرار دهند که به سوی ما رد نکنند , به همین , مشرک باشند» . 


۳ . از پدرش , از احمد بن محمد بن ابی نصر , از عبد اللّه 
بن یحیی کاهلی روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلاخ فرمدد. مه دراب یم ورفل تن کیان دوز 


ی 


که بفن ان استه رت ها روابت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پد رش اند الله ری زار عند لاد بن مسکان , از ابو بصیر که گفت 
زامام جعفر صادق علیه السلام را سوال ۳0۳ فا اضر انجم‌نین بات تعاند 
گذشت . 


علی بن محمد , از صالح بن ابی حماد , و علی بن ابراهیم , از پدرش , از 
ابن ابی عمیر , از مردی , از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده اد 
که فرمود :«هر که مردی را در معصیتی از معصیت ها اطاعت کند , به 
حقیقت که او را پرستش نموده است» . 
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اً 9 - 9 مج مب 1 لب [0-_ ما + ِ 1 
آجب ان ثرتبی سنا فکتب علیه پالسلام :هن اراهيم کان مَوْمت. و 
از ]۵ یت ۳ 1 به : بر مج رت 
۱ ان پزداد ایما ۷ انته شا 5 الشاکی یه » 5 کتب ,علیه 
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۳ سس 9 حَ - ‌ِ تس 
الخراسانيت رقال: کان أمیژ الموّمنین علیه السلام یَفُول فی خُطبَیه:«ا 
کرتابوا قتشکواء و لا کشکوا قتَکفْروا». 

تس ی ۳ 3 ِ کت 2 ۳ 3 2 9 ۳ 
عده من اصحابتا, عن احمد بن محمد بن خالد., عن نی عن خلف بن حما 
ر 3 - ۳۳ ۳ 2 ۳ ی 3 تِ 
عن آبی وت الغزازر غن فندرن فعلم. کال کت ند آیی. و الله 

| عِ ۳ ۱ ِ 


ص: 157 
ابص تاو 


0 . باب در بیان شک (1)علی ین ابراهیم , از محمد بن عیسی ؛ از 
یونس , از حسین بن حکم روایت است که گفت : به خدمت امام 
موسی کاظم علیهالسلام توشتم , در حالی که آن حضرت را خبر می دادم 

که : من شک دارم , و به حقیقت که ابراهیم علیه السلام گفت که : «رب 
آرنی کیّف * تخیی المَوّتی» (2) ؛ یعنی :«پروردگارا! به من بنما که چگونه 
دا ی و 
می دارم که چیزی را به من بنمایی . پس ان حضرت علیه السلام به من 
نوشت : «به درستی که ابراهیم موّمن بود (یعنی تصدیق کرده بود به این 
که خدا مرده را زنده می گرداند , و قادر است بر اعاده مردگان) ۰ و 
تست ات که ایا امین ییا ۲ لا وت 
کند , و معاینه آن موجب انکشاف آن گردد) . و تو شک داری و صاحب شک 
, هیچ خوبی در او نیست» . و نوشت : «جز این نیست که شک , مادامی 
است که یقین نیامده باشد؛ پس چون یقین بياید , شک جایز نیست» . و 
نوشت که : «خدای عز و جل می فرماید : «وما وجدنا لاکترهم من عهّد 
۱ ۳۶ 
هیچ عهدی را (یعنی وفای به عهد و پیمان , که در زمان خوف و شدّت می 
کردند , که اگر از اين بلیّه و مصیبت تجات یابیم : ایمان آوریم) . و به 
درستی که يافتیم بیشتر ایشان را , شکنندگان عهد و پیمان» . و حضرت 
فرمود که این آبه ۶ در بات شیک و گمان فرود آمد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از ابو اسحاق خراسانی که گفت : امیرالممنین علیه السلام در 
خطبه خویش می فرمود که :«اضطراب مکنید , که شک می کنید , و شک 
مکنید , که کافر می شوید» . 


کند تفن از اصجا .ها روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالرر , از 
بد رش , از خلف را و و 
: در نزد ی ۳ ۱ 
حضرت , و زراره در طرف راست ان حضرت بود . پس ابو بصیر داخل شد 
و عرض کرد که : يا اباعبدالله ! چه می فرمایی در باب کسی که در خدا 
شک کند؟ فرمود که :«یا ابامحمد! آن کس کافر است» . عرض کرد که 
در حق رسول خدا صلی الله علیه و آله شک می کند؟ فرمود که : «کافر 


ست» . بعد از آن » به جانب زراره التفات فرمود و فرمود : «جز این 
نیست که کافر می شود , هر گاه دانسته انکار کند» . 


وش یه کفان افادن است و هون دشتهن الاعه مستطور تفت کی 
اندک لنگیدن شتر؛ چه , آنکه شک دارد گویا اعتقادش می لنگد . (مترجم) 
2 . بقره؛ 60 2. 

3- . اعراف, 102. 
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از او ؛ از پدرش باصن ای ی ور ار ی ی , از هارون 
السلام را سوال کردم از قول 9 عز و جل : «آلذین امئوا وَلمْ یلیسُوا 
ايماتهه هم بظلم» بل : فرمود :صیعتی آن: را به شک تیا میختنه» : 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از بکر بن محمد , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰ «#به درستی که شی و 
خقضیتع دن ام دوخ نز م و این خواز.طا تستند ودبه سوق ها بان تهف 


گردند» . 


کنو تفر ار اضخات ها روایت کرو آندرار اخمد بن اب وله از عتیان 
بن عیسی , از مردی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«هر که 
در خدای عز و جل شک کند , بعد از انکه بر فطرت اسلام متولد شده باشد 
, هرگز به سوی خیر و خوبی رجوع نخواهد کرد» . 


از او , از پدرش روایت ت است که آن را مرفوع ساخته به سوی امام محمد 
با مالسا که فصو لیا شی و انار نم سید 


و در وصیّت مفصّل مذکور است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود :«هر که شک کند يا مظئه داشته باشد , پس بر 
سر یکی از اين دو ایستادگی نماید , خدای عز و جل عمل او را فرو ریزد و 
باطل گرداند . به درستی که حجّت خدای عز و جل , حجْتی است روشن» . 


از او , از علی بن اسباط , از علا بن زرین + اههد تن مسام 0 
محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهماالسلام روایت است که گفت : به آن 
حضرت عرض کردم ۱ ۳ 
نهایت جدٌ و جهد و خشوع و فروتنی است , و به حق قائل نیست؛ پس ایا 
اینها , هیچ نفع به او می رساند؟ فرمود که :«ای محمد ! جز این نیست که 
داستان اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله , چون داستان اهل بیتی است 
که در بنی اسرائیل بودند . و چنان بود که هیچ یک از ایشان , چهل شب در 
عبادت جدٌ و جهد نمی کرد , مگر آنکه هر دعا که می کرد , مستجاب می 
گردید . و به درستی که مردی از ایشان , چهل شب جد و جهد نمود . بعد 
از آن , دعا کرد و از برایش مستجاب نشد؛ ۰ پس به خدمت حضرت عیسی 
نن مریم علیه السلام. اهد .در حالقی که به. سوی ان حضرت شکایت مین 


نمود : آانچه را که او در آن بود.و از آن خضرت درخواست: می کرد که.دغا 
اه 
اورد , که وضو ساخت یا غسل کرد . بعد از آن , نماز کرد و خدای عز و جل 
را خواند؛ پس خدای تعالی به سوی او وحی فرمود که : ای عیسی ! به 

0۱ اک ۱0 
آز: آفدهاضی هه : زیرا که او مرا خواند ,ر و حال اجه در دشن از .اضر 
پر کی و و آکرسا ای با که گر بان بان شوه 

بندهای انگشتانش از هم بیاشد , دعای او را مستجاب و 
فرمود که : «پس عیسی بن مریم علیه السلام به سوی آن مرد التفات 
فرمود و فرمود که : پروردگار خود را می خوانی , و حال آنکه تو در باب 
پیفمبرش در شکی؟ عرض کرد که :یا روج الله ! و ای آنکه به یک سخن او 
موجود شده ای ابه خدا سوگند که آنچه فرمودی , , چنان بود؛ ۰ پس خدا| را 
بخوان و دعا کن که خدا آن را از من ببرد» . حضرت فرمود : «پس عیسی 
علیه السلام از برایش دعا کرد , و خدای عز و جل توبه او را قبول فرمود و 
از او پذیرفت . و آن مرد ء در حد اهل بیت آن حضرت گردید» . 


۰ انعام, 92 
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وه بکعد دنز نس یک ود له تخع قاز: تا هه 
۳ ال له اس ,تن یذلِک, قَقال:« تک قَذٌ حَضَرّت و ابا و 
جر لوط بینی». قَلمّا اتب ال اجْتمغت 


ِ ۳۹ 


ما أمْ َلیه؟» فلْث: لا قال: «قما تفولون فیهم؟» فلث: من لمْ تغرف 

هو هی ۰-11 وه ]+ و و سم 9 4 : 

تفع گافز قان: «شتعان الله !مدا ققل, الخوایج» هر قال: «ِنْ سل 

احبر تکمُ» وفلر* ۳ 5 فقال: اما 2 > ۵ 912 ۳ 9 ٍِِ 1 ِ ۳ 1 

7 ِ لك یه سر عَلیکم ان تقولوا یشیء ما لم 
: ۱ 


ص: 101 


1 .باب ذز بیان کمراهان 


ص: 162 


171 . باب در بیان گمراهانعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , 

از عبد الرحمان بن حجاح تیار هاش صاحب برید روایت ت کرده است که 
گفت : من و محمد بن مسلم و ابو الخطاب , با هم مجتمع بودیم . پس ابو 
الخطاب به محمد بن مسلم و ای 
شود ۳ 
پس محمد بن مسلم ته امالخطات مت ستکان اللت اصوااکه مه نود 
که چون شناسند و انکار نکند , کافر باشد؟ و کافر نیست , چون انکار 
نکند؟ هاشم می گوید که : پس چون به حج رفتم , بر امام جعفر صادق 
علیه السلام داخل شدم و آن حضرت را به این امر خبر دادم . فرمود که 
:«تو حاضر شده ای و ایشان غائب اند ولیکن زمان وعده شماأ , امشب 
است , در نزد جمره وسطی در منيی» پس چون شب شد , من و 
ابواتخطاب و محموین مسلی» دی نزد آن جضرت جمع شدیم ‏ بسن بالشی 
را فرا گرفت و آن را در سینه خود گذاشت . بعد از آن , به ما فرمود که : 

0 باب خدمتکاران و زنان و فرزندان و کسان خود چه می گویید؟ آیا 

گواهی نمی دهند که خدایی نیست , مگر خدا؟» عرض کردم #بلی - گواهی 
می دهند . فرمود که : «آیا گواهی نمی دهند که محمد , رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است؟» عرض کردم : بلی , گواهی می دهند . فرمود که : 

«آیا نماز نمی کنند و روزه نمی گیرند و حج را به جا نمی آورند؟» عرض 
کردم : بلی , همه اینها را می کنند قرو دس آنخه را کم شا مراد : 
می شناسند؟» عرض کردم : نه . فرمود : «پس ایشان , در نزد شما چه 
حکم دارند؟» عرضر کردم که ی نشناسد , کافر است . 
| و آنها که بر سر آبها می 
باشند , ندیده ای؟» عرض کردم : بلی , دیده ام . فرمود : «آیا نماز نمی 
و ی رده راب ها یت میتی ایا وافی نمی هن به 
اینکه غیر از خدا , خدایی نیست؟ و به اینکه محمد , رسول و فرستاده خدا| 
است؟» عرض کردم ِِ . فرمود : «پس می شناسند , آنچه را که شما 
بر آنید؟» عرض کردم : نه . فرمود : «پس ایشان , در نزد شما چه حکم 
تقرس کید کغ و 
«سبحان الله ! یا خانه کعبه و طواف دز ور ار , و اهل یمن و چسبیدن 
ایشان را به پرده های کعبه , ندیده ای؟» عرض کردم : بلی , دیده ام . 
فرمود : «آیا گواهی نمی دهند به اينکه خدایی غیر از خدا نیست , و به 


اینکه محمد , رسول خدا است ؟ و آیا نماز نمی کنند و روزه نمی گيرند و 
حجّْ نمی گذارند؟» عرض کردم : بلی , همه اینها . از ایشان صادر می شود 
. قزمود : «یسن هی شناستد : آنچه را که شما بر آنید؟» غرض. کردم : نه.:. 
گرمود یس رح آشان‌جهمی ررض زوم که جر که این 
امر را نشناسد , کافر است . فرمود : «سبحان الله ! این قول , قول 
خارجی ها (1) است» . بعد از آن فرمود : «اگر خواهید , شما را خبر 
دهم؟» عرض کردم که : من نمی خواهم . فرمود : «بدانید و آگاه باشید! 
که ید است از برای شما و شما را زیان می رساند . آنکه به چیزی قائل 
شوید , مادامی که آن را از ما نشنیده باشید» . هاشم می گوید که : پس 
من گمان کردم که آن حضرت ما را می گرداند و بنا بر بعضی از نسخ 
کافی : می خواهد که ما را بر سر گفتار محمد بن مسلم فرود اورد . 


موجب کفر می دانستند . 
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2 ة ۰ 1 ۰ تن ی ب ۱ 

«فَهّاتِ الان, قبما تستجل الجواری؟» قلثْ: ان الأمَة لیسَت بعئزله لخز. 
۱ 2۳۳ 9و2 ی 2 بره 

ان زابثنی بشیء بعنها و اغترلهاء قال: «فحدئیی بما امتختهای قال : 
1 فقلثٌ ل4ه: ,فما ترٍی آترع خ؟ ققال: «مَا ۳ 4 

۲ 1 ِ - اهر 

تقول: لسث ‏ ان تنم من عیرٍ , أن امرک» فما تَامَرّنی افقل ذلک 

یاقرک؟ فقال لی: «قذ کان رشول الله صلی الله علیه و اله تَرَوجَ. و قذ 

قذٌ کان, انهمَا فد کاتتا تخت عبدین 


کان من مر امراه توح و امراه لوط ما ۳ ٍ 0 

من عبادتا صالحٍ ». فقَلثْ: ان رَشول اللهو صلی الله علیه و اله لیس فی 
ذلک بمئزلی, نما هی یت بدو, و هی مَقرّه بخکمه, مُفرهٌ بدبیه» قال 
قال لی: «مَا تُری مِنَ الخیاته فی قوّل ! و عَز و < « فخار هما» ؟ ما 

یغعنی بذلک [ الفاحشَهة, و قذمروخ ریسو الله صلی الله علیه و اله فلانا» 
۰ ۱2ج آت- و | بو و 1 و ع ای و آه حم مج ‌ 
قال قلث: اصلعک لِلةَ, ما تامژنی انطلق, روخ , رک؟ فقال لی: « ان 


فلت من هم علی دس زبعه »قفا دا و لک 

اللواتی لا بنصبن فراء و لا یغرفن ما تغرفون». قلثْ: و هل تغذو أنْ تکون 

ی ی ی ی ال ی و 4 

امَر کم». فقلثْ: قذ قال الله عَر و جّل : «هو الذی حلء فمنکم کافرٌ و 
ب مر 
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۱ لین بنْ | د بن 
۳ ی اش زر وءِ ۳ شم ۳ ۲ زر 270 01 
عپسی, عَن پونس. عن رَجل. کل زار۵», ابی جَعفرٍ علیه السلام , قا ۰ 
ِ 8 ِِءِ ‌ ّ م ۶ 21 هم م1 2 ِ نن 0 
ل2: ما تقول فی متاکحه الناس: فانی قَذ بلغث ما تراه و ما تروجث 
2 2-- و + وم 3 و 7 لب ۲ 1 
قط؟ فقال: «ع ما یِمتَعک من ذلک؟» ففلثْ: ما یِمتغنی الا آئنی آخشی ان لا 
هِ ‌ِ ِ ۷" ِ 


تجل لی مْتَاكحيهُم, قما تأمُژنی؟ فقال: «فکیف تَضتعٌ و یت سَابٌ؟ آ 
تطیژٌ؟» قلث: تخد الجواری , قال: «فهّات الان, قبما تستجل الجوّاری؟» 
فْلثْ: ان الم لیس بعلرله الحْرّه. ان زابلیی بشیء نها و اغتزللها, قال: 
«قحدئیی بمَا استخللها؟» قال : قَلَمٌ یک عندٍی جَوَابٌ 7 رقمَا زر تری 
آتروخ؟ ققال: «ما آبالی آن تفعل» قلنْ: 1 ریت ,قولک: «مَ آبالی آ 
تعَلّ» قِنْ زاک علی جهن تقول: آشته بای ان تأنم من عَیرِ آنْ مرک 
فمّا تأَمَرّنِی افعل ذلک یأمرک؟ فقال لی: «قد ذ کان رسُول اللّه صلی الله 
بم و اله ترقی و قذ کان من آفر افراه توح و اقراه لوط ماکان هُمَا 
قذ کاتتا تغت عبدین من عبادتا صألحیّن». : ان سول ال بل الله 
واه اسف ی رای [ع هم تخت ندو و من فقزه بشگوی 
جق بدییه, قال: فقال لی: «مَا ری من الْخِیاته فی قَوّل ال هر و خل.۰ 
«قخاتتاهما» ؟ ما یغیی بذلک الا الْقَاِسَة, قد رَوَحَیرَسُول ال 1 0 
علیه و آله فلانا». قال: قلث: اصلحک ال ما أَمَرُنی اتطلق ات 
بافرک؟ فقال لی: «انْ کت قاعلاء قعلیک پالبلهاء من التسَاء». قلثْ: ک 
ا[1 بلج ۶ قال: «دَوَات و العقایف». فلت من هی علی دین الم ۲ بن 
این 2 حفضه؟ قال: «لا». فقفْلتُ: مَنْ هی علی دین زیبقه الرّاي؟ فقّال: «لا, و 


لک لعواتق اللواتی لا ینَصِبْن کفراء و لا بعِْفن ما تغرفون». قلث: و هل 
ت ی ؟ وا ۰ هیبشت ش 


3 


4 


1 


3 ۳ سس 3 ۰ ِ ۳ 

و ٩]‏ لا 34 0 يپ ٩]‏ ۳ 6 7112 ووو ه <ه ج مر و و ِ 
گر اهل الجنه هم ام مر اهل , التار و لك « از تن بر 4 اه 
قلثْ: | فرَجَهمٌ؟ قال: «تَعمّ. ارَجنَهمٌ کما ازجاهم اللة, ان شاء ادحلهُم 

۳ أ 3 2 9 ۰ 
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علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس از مردی , از زراره , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت : به آن حضرت 
عرض کردم که : چه می فرمایی در باب نکاج کردن با و 
من به این سن رسیده ام که می بینی , و هرگز زن نگرفته ام . فرمود که 
:«چه چیز تو را از این منع می کند» . عرض کردم که : چیزی مرا منع نمی 
کند , غير از انکه می ترسم که نکاح ایشان از برای من حلال نباشد . پس 
به چه چیز مرا امر می فرمایی؟ فرمود که : «چه کار می کنی و تو جوان و 
برنایی؟ ایا صبر می کنی؟» عرض کردم که : کنیزان را فرا می گیرم . 
فرمود که : «اکنون بیاور انچه داری . پس کنیزان را به ۶ ال می 
داری؟».عرض کردم : زیرا که کنیز ..به مت له‌برن ازاد تیشتت , اکر مرا به 

چیزی در شک افکند ار ی و 
او را می فروشم و از او دوری می گزینم م فونود: : لین مرا ین ۳:03 
به چه چیز او را حلال داشته ای؟» زراره می گوید که : : پس در نزد من 
جوابی نبود . بعد از آن , به آن حضرت عرض کردم که : چه صلاح می 
دانی؟ ایا زن بگیرم؟ فرمود که : «پروا ندارم از انکه تو این را به فعل 
اوری» . عرض کردم که : مرا خبر ده ی ارو ز کپوا ندارم 
از آنکه تو اين را به فعل آوری؛ زیرا که این قول , دو وجه دارد . آیا می 
فرمایی که : پروا ندارم از آنکه گنهکار شوی , بی آنکه من تو را به آن امر 
کنم؟ و لهذا , مرا امر نمی فرمایی که اين را به امر تو به فعل آورم (1) . 
تتقّه حدیث , پس حضرت به من قرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و 
اله زن گرفت . و به حقیقت که از امر زن نوح و زن لوط بود , انچه بود , و 
ری که این دو۱ز تت کرومان: وف با ات۳ 
از بندگان ما بودند» (2) . زراره می گوید که : پس من عرض کردم که : 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باب , به منزله من نیست ی 
نیست که آن زن (یعنی عايشه يا غیر او) , در زیر دست آن حضرت بود , و 
او به حکم آن حضرت اقرار داشت , و به دین آن حضرت اعتراف می نمود 
, زراره می گوید که : حضرت به من فرمود که : «چه می بینی از خیانت , 
در قول خدای عز و جل : «فخاتتاهما» (3) . و خدا از این خیانت , غیر از 
فاحشه و زنا , چیزی را قصد نمی فرماید» (4) . تتمّه روا بت: «و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله , دختر را به زن فلان داد» . زراره می گوید که : 
عرض کردم : خدا تو را به اصلاح آورد ا اه با ار من و ۱ 
بروم و به فرمان تو زن بگیرم؟ به من فرمود که : «اگر می کنی , بر تو باد 
که بلهای از زنان را بگیری» . عرض کردم که : بلهاء چیستند؟ و چه صفت 


دارند؟ فرمود که : «صاحبان پرده ها؛ یعنی زنان مخذره عفیفه» (۵) . 
ززازه عی: کهید که : پس من عرض کردم که : آيا مصداق آن کسی است 
که بر دین سالم بن ابی حفصه (6) باشد؟ فرمود : «نه» . عرض کردم که : 
کسی است که بر دین ربیعه الژای (7) باشد؟ فرمود : «نه» , و حضرت 
فرمود : «ولیکن مصداق ان , زنان نوجوانند که تازه به حذ بلوغ رسیده 
باشند , و کفر را برپا نکنند و انخه.را که.شما خن شتاسید م. تضناسند»:. 
عرض کردم : پس ایا زن و و 
یا کافره؟ فرمود که : «روزه می گیرد و نماز می کند و از خدای عز و جل 
پرهیز می کند , و نمی داند که امر شما چیست؟» عرض کردم که : خدای 
عز و جل فرموده است که : «هَو الذی حَلقَکُمٌ منم کافژ و منم مُوْمنْ» 
(18 . نه , به خدا سوکند که هیچ یک از مردمان نیست که نه مومن باشد و 
نه کافر . زراره می گوید که : حضرت باقر علیه السلام فرمود که 
«فرموده-شدای عز ول باو کشا تو راست خر است: ان رواره ۱۱ قول 
۰ «حَلطوا عَمَلا صالِحا واحر سا 
عسی الله آن یوب عَليهمْ» (9) ؛ و گروفی: کر از فتخافان که 
و ی ها ۱ 
معاذیر ِِ از تخل اعتذار نکردند , چنان که اهل نفاق کردند) آمیختند 
کردار نیک را با کاری دیگر که بد بود . شاید آنکه خدا توبه ایشان را بپذیرد 
, و بر ایشان رجوع کند به مغفرت و آمرزش» . زراره می گوید که 
[حضرت فر مود ] : «چون فرمود : عسی : یعنی شاید» , گفتم که 
نیستند , مگر مومنان یا کافران . زراره می گوید که : فرمود : «پس چه 
مق کفبی دز فول:حدای وج : «لا الم سین من اللْجالِ والتساء 

والولدان لا ُشتطیفون حیله 5 هْتذون سبیلا» (10) ؛ یعنی ۰ به سوی 
ایمان» (چنان که گذشت) ۰« از و دی 
مقمنان يا کافران ,. فرمود : «به خدا سوگند که ایشان , نه مومن اند و نه 
کافر» . بعد از آن , رو به من فرمود که : «چه می گویی در اصحاب 
اغراف: تا آکر انح وربات ال اضسات آغران.فی اس لا . 


1- . و احتمال دارد که معنی این باشد که پس مرا به چه چیز امر می 
فرمایی؟ آیا اين را به امر تو به فعل آورم؟ و زراره , وجه دیگر را به جهت 
یور ان کید ده رنه ان انسته که : این فعل ضرری ندارد . 
(مترجم) 


2 . و حضرت , اين را از آیه سوره تحریم اقتباس فرموده , و نظم آیه 
چنین است که : «صَرَب الله" تلا للذین کُمژوا اقراة توح واشراه لوط کاتتا 
تخت عَبدَیّن من عبادنا صالِحَیّن فَخاتتاهما» , تا آخر آیه . یعنی : «بیان کرد 
خدذا داستانی را از برای.انان که کافر شدند "یعنی داشتان واعله: ..زن توح 
و داستان واهله زن لوط . بودند این هر دو زن , در زیر فرمان دو بنده از 
بنذکان.فا که تبایستکان.بودند در جمیع آمور.: من خیانت کردند به: ان دو 
بنده» .۰ (مترجم) 

و اکثر مفسٌرین , از اين معنی اباء و امتناع دارند . و از ابن عباس نقل 
کرده اند که گفت : این خیانت از ایشان , به زنا نبود؛ بلکه به نفاق و کفر 
بود , چنان که تفصیل ان در تفاسیر مذکور است . (مترجم) 

5- . و اهل لفت , بلهاء را به زن بی عقل تفسیر کرده اند . (مترجم) 

6- . و سالم بن ابی حفصه , زیدی مذهب , و از جمله رسای ایشان بوده , 
و حضرت صادق علیه السلام او را لعنت فرموده . (مترجم) 

7 . و ربیعه . پسر عبد الرحمان مدنی است . (مترجم) 

9- . توبه, 102. 

10- . نساء. 98. 

1- . و چون از اینجا تا آخر حدیث , محض تکرار بود , لهذا حواله نمود به 
ات اولی و انسب می 

. (مترجم) 
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2 . باب در بیان مستضعف (1)علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , 
از یونس , از بعضی از اصحاب خویش , از زراره روایت کرده ات 
گفت : امام محمد باقر علیه السلام را سوال کردم از مستضعف . فرمود 
که :«مستضعف کسی است که استطاعت نداشته باشد چاره ای را به به 
سوی کفر که کافر شود , و راهی را به سوی ایمان نمی یابد , نمی تواند 
که ایمان بیاورد , و نمی تواند که کافر شود؛ پس ایشان کودکانند , و 
کسانی که از مردان و زنان بر مثل عقل های کودکان باشند , قلم تکلیف 


از ایشان برداشته شده است» . 


علی نی اراهم مه در سار انم انی شیر از سمل ار تراره هآ 
امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود مه 0 
آنانتد که چاره ای را نمی توانند و راهی را نمی یابند» ۱ و فرمود که : 
«چاره ای را به سوی ایمان نمی توانند , و کافر نمی شوند . و ایشان 
کودکانند , و امثال عقل های کودکان از مردان و زنان» . 


کین تفر از اضحات:ما روایت کردم اند آه لب ناد از آنن وت : 
از ابن رئاب , از زراره که گفت : امام محمد باقر علیه السلام را سوال 
کردم از مستضعف . فرمود که :«مستضعف کسی است که چاره ای را 
نمی تواند که به واسطه آن کفر را از خود دفع کند , و نه آنکه به سبب آن 
به وی آیقان رام یاید «تفی نواند که موهرن تمد وه انکه کافر شود 
و فرمود که : «ایشان کودکانند , و کسانی که از مردان و زنان بر مثل 
عقل های کودکان باشند» . 


1- . و ملد مستضعف , در لفت به معنی ضعیف و ناتوان شمر ده شده | ست , و 
(مترجم) 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , علی بن حکم , از عبد 
اللهنه جوب م از فان .ین فیط رجا روایت 1 
خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : چه می فرمایی در 
باب مستضعفان ؟ پس به من فرمود در حالی که شباهت داشت به کسی 
که ترسان باشد که :«شما یک کس را وا گذاشتید که مستضعف باشد؟ و 
ای سا سس ایک سر انا رتور را 
خویش با این امر , و صاحبان مشک ها در راه مدینه و (کوچه آن) , یکدیگر 
را به آن , حدیث کردند» . 


از او , از احمد بن محمد , از حسین ین سعید , از فضاله بن توب , از عمر 
ات مایت ات که کفت. : آمام عفن صاری غانه اسا را توا 
کردم از مستضعفان . فرمود که :«ایشان اهل ولایت اند» . عرض کردم : 
چه ولایت؟ فرمود که : : «آگاه تاش که ان ولایت ۲ ولایت در دین نیست , 
ولیکن آن ولایت , ولایتی است که در مناکحه و موارثه و مخالطه می باشد 
, که دختر و زن از یکدیگر می گیرند , و از همدیگر ارث می برند , و با هم 
آشنایی و آمیزش می کنند . و ایشان نه موّمن اند و نه کافر . و ایشانند که 
به تاخیو انداخه شوه اند از بزآی فرما وش ای‌ععالی * . 


حسین بن محمد , از معلی پن محمد , از وشاء , از مثثی , از اسماعیل 
جعفی روا یت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام را سوال 
کف ار یت که ان ای مس کی ی اه رت در 
وسعت و گشادگی دارد , ولیکن خارجی ها (1) از نادانی که دارند » بر 
خویش تنگ کرده اند» . عرض کردم که : فدای تو گردم ! آیا تو را خبر دهم 
به دین خود که من بر آنم؟ فرمود : «بلی» . عرض کردم که : شهادت می 
دهم به اینکه غير از خدا , خدایی نیست , و به اینکه محمد , بنده و رسول 
صلی لاه علبه و الاو است زره اعرار دارم یه اعد از عانب خدای عالت 
ارات , و بیزارم از دشمنان شما و از آنکه بر 
ی ۲ , حق 

شما را گرفته و بر شما ستم کرده است . فرمود که : «چیزی را جاهل 
نیستی ؛بلکه همه چیز را می دانی . به خدا سوگند , این همان اعتقادی 
است که ما برآنیم» « عرض کردم : پس آيا کسی هست که این امر را 
نشناسد و سالم باشد؟ فرمود : «نه , مگر مستضعفان» . عرض کردم که : 
ایشان کیانند؟ فرمود : «زنان و فرزندان شما» . و فرمود که : «آیا اج 


ايمن را دیده ای و قصّه او را شنیده ای؟ پس به درستی که من شهادت 
شما بر انید» . 


ص: 173 


۱ 1 : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:«هر که اختلاف مردم را بشناسد , و بداند که مردم در دین با هم اختلاف 


دارند , مستضعف نیست» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از جمیل 
بن دژاج روایت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که وی اه و با اسب ج 

می آورم؛ پس با خود می گویم که : ما و ایشان , در منزل های 
بهشت , , با هم خواهیم بود؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«خدای 
عز و جل هرگز با شما چنین نخواهد کرد» . 


از او وان عجفس ی تم 6 زین دوافش:قعمد ی امد و انح 
, از علی بن یعقوب , از مروان بن مسلم , از ایوب بن حر روایت است که 
کف یرای وت امام جعفن ضارن یه لام کین کرد و ما در 
نزد ان حضرت بودیم که : فدای تو گردم ی 
به سبب گناهان خویش , در منزل های مستضعفان فرود آییم . راوی می 
گوید که : حضرت فرمود «نه , به خدا سوگند که خدا هرگز با شما چنین 
نمی کند» . علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از مردی , از 
امامجففن ضادن علبه الضلام:: میل این تزا رما کرده ات 


از با ۹ ان ایتک 7 :«هر که 


اختلاف مردم را بشناسد , مستضعف نیست» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از اسماعیل بن 
مهران , از محمد بن منصور خزاعی , از علی بن سوید , از ابو الحسن 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که گفت : آن حضرت را سوال 
کردم از ضعفا و ناتوانان . پس در جواب من نوشت که «ضعیف کسی 
است که حچّت به سوی او بلند نشده باشد , و خبرش به او نرسیده باشد , 
و اختلاف را نشناخته باشد؛ پس هرگاه اختلاف را شناخت , ضعیف نیست» 
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3 . باب در بیان طائفه مرجون لامراللّه , که ترجمه آن بیاید 


کرده است که فرمود ی و 
زنان به زنان رسانیدند , انچه بایست برسد» . 


و تا در نان تفه مرجون لاخزا لاه ور که زره ان بآندهخنه یه 


بحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از موسی بن بکر , از زراره , 
از امام محفه باه قلبه:السلام زوایت ت کرده است در قول خدای عز,و جل 
: «واحژون مَرَجَوّنَ لامر للم » (1) ؛ یعنی :«و گروهی دیگراز متخلفان , 


باز داشته شدگان و به تأخیر اقا کانند » که سکم ایشان م.موقوه: است 
برای نزول فرمان خدا درباره ایشان» . و گفت که : آن حضرت فرمود که : 
سا وه هو مر و سل موه ام 
جعفر طیار و امثال ایشان را از مومنان رحمه الله علیهم , کشتند . بعد از 
آن , ایشان در دین اسلام داخل شدند , و خدای عز و جل را به یگانگی 
پر ید ده نان را ری کردنوه رل هاه فده اصان را تاد 
که از جمله مومنان باشند , و به اين سبب , بهشت از برای ایشان واجب 
شود . و بر انکار خویش نبودند که کافر باشند : و به.اين علت, اتش دوز خ 
از برای ایشان واجپ تاد پسن, ایتتتان بل انن حالت خواهند بود : «امّا 
۱ عَلَیَهمٌ» (2) ؛ ؛ یعنی : يا خدا ایشان را عذاب نماید , و یا 
توبه ایشان را ۳4 فرماید , و بر ایشان رجوع کند به مغفرت و آمرزش» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
حسّأان , از موسی بن بکر واسطی , از مردی که گفت : امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود که :«طائفه مُرْجَوّنَ لامر الله_ گزروهی هستند که 
مشرک بودند . پس مثل حمزه و جعفر و امثال ایشان را رحمه الله علیهم 
از مومنان , کشتند . و بعد از آن , در دین اسلام داخل شدند , و خدای عز و 
جل را به یگانگی پرستیدند , و شرک را ترک کردند . و مومن نبودند و 
ایمان نیاوردند , که بهشت از برای ایشان واجب بااشد , و کافر نبودند , که 
انش دوزخ از برای ایشان واجب باشد . پس ایشان , بر این حال , به تاخیر 
افکنده شدگانند از برای فرمان خدای عز و جل , تا درباره ایشان , به چه 
امر فرماید» . 
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141 باب در بیان اصحاب اعراف / و در باب معرفت امام 


از محمد بن عیسی . از یونس : رواب 9 اند 
از زراره که گفت : امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود که :۰«چه می 
خویی در اصحاب اعراف؟» عرض کردم که : ایشان نیستند , مگر مومنان 
یا کافران . اگر داخل بهشت می شوند . پس ایشان موّمن اند , و اگر داخل 
آتش دوزخ می شوند , پس ایشان کافرند . فرمود : «به خدا سوگند که 
ایشان , نه مومن اند و نه کافر . و اگر موّمن می بودند , هر آینه داخل 
بهشت می شدند , چنان که موّمنان در آن داخل شدند , و اگر کافر می 
بودند , هر اه داخل آتش دوزج می شدند , چنان که کافران در آن ۳ 
شدند . ولیکن ایشان . گروهی اند که ثواب ها و گناهان و خوبی ها و بدی 
های ایشان , برابر است؛ پس عمل ها , ایشان را قاصر گردانیده . و به 
ی ی . عرض 
کردم که : آيا ایشان از اهل بهشت اند , يا از اهل دوزخ؟ فرمود که : 
«ایشان را وا گذار , چنان که خدای عز و جل ایشان را وا گذاشته» . عرض 
کردم که اه انسان زا بتارم افکنی و خکم اسان را توقوف ی 
داری؟ فرمود : «آری , ایشان زا بت تاخیر می آفکند , چنان که خدا ایشان 
را به تأخیر افکنده . اگر خواهد , ایشان را به رحمت خویش داخل بهشت 
گرداند , و اگر خواهد , ایشان را ۱[ 
و بر ایشان ستم نکرده است» . عرض کردم که : آپا هیچ کافری داخل 
بهشت می شود؟ فرمود : «نه» . عرض کردم : آیا غیر از کافر کسی 
داخل ار تن هی نیو ؟ ززاره می. کوید که ۰ : حضرت فرمود : «نه , 
مگر آنکه خدای عز و جل خواسته باشد . ای زراره ! به درستی که من می 
گویم , آنچه خدا خواهد , می باشد , و تو نمی گویی , آنچه خدا خواهد , می 
تاد دان و اه با هت ار برر ضوح سرمت کروی او این تفن 
و این قلاده را باز می کنی» (2) . 


ای ار اف دیرب وتات ره هس ی ار 


ایشان در این عنوان , چنان که حدیتِ باب بر آن دلالت می کند . گروهی 
اند که حسنات و سیئات ایشان برابر است , و حسنات ایشان مانع است از 
انکه به جهثم روند . و سیثات ایشان مانع است در میان ایشان و بهشت؛ 
پس ایشان , در انجا باشند , تا خدا در حق ایشان حکم فرماید , به انچه 
خواسته باشد . (مترجم) 

2 . و در حدیث سابق که مذکور شد , چنین است که : این قلاده را از خود 
باز می کنی . يا معنا اين است که : این اعتقاد و رای را که دل بر ان بسته 
ای , از هم خواهی گشود . و احتمالی که بعضی داده اند که معنی این باشد 
که : اگر بزرگ شوی , برگردی از دین حق , و عهد و بیعت را از خود باز 
کنی . بسیار بعید است . (مترجم) 
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یابص سای افشام ال اف 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
حشّان , از موسی بن بکر , از مردی که گفت : امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که :«آن کسانی که کار شایسته و کار دیگر را که بد است 
به هم آمیخته اند , آن گروه , گروهی اند که در ایمان خویش گناهانی چند 
زا اخدات هی کشوه که مذصان , آها دا ذشت.می شمارند و انها را تاخوش 
می دارند آیتین: آن کرو شاید که خدا توبه ایشان را قبول فرماید» . 


ات ور فات فان احل اتف ید ین سب ای اه 
محمد , از مروک بن عبید , از مردی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«خدا قدریه را لعنت کند . خدا خوارج را 
لعنت کند» . و دو مرتبه فرمود : «خدا مرجثه را لعنت کند» . راوی می 
گوید که : به آن حضرت عرض کردم که + آن شوه را یک مر تیه .یی رنه 
لعنت فرمودی , و این گروه مرجثه را دو مرتبه لعنت فرمودی؟ فرمود : 
«زیرا که این گروه می گوید که : کشندگان ما موّمن اند , و به این سبب , 
خون های ما با پر یس پیت ما یی و 
که خدای عز و جل در کتاب خویش. , از گروهی حکایت, فرموده که : «لن 
تون لرسول حني این یقژبان تأکلة البارْ قُلْ قَد جاءكَمْ رُسْل من قَبّلی 
بالات وبالذی فلثمْ فلم فَتلنْمَوهَمٌ 2 ان کلم صادقیت» (2) . یعنی : خدای 
تعالی شنید گفتار آنان را که گفتند : به درستی که خدا عهد کرده به سوی 
ما , و در تورات , ما را امر فرموده , به آنکه ایمان نیاوریم و تصدیق نکنیم 
را واه سا مها انا تا سا را 
و ات ۱ 
را الزام فرموده , می فرماید که () بگو . ای محمد ! به حقیقت که آمدند 
شما را فرستادگانی چند , پیش از من و3 , و به آنچه شما 

, اگر هستید راست گویان؟» . و حضرت فرمود که : «در میان این 
ِِِ و گویندگان , پانصد سال فاصله بود؛ پس خدای عز و جل همان 
کشت را بر آیشان الزام فرموه. سیب رضای ایشان» به آنجه کشند کان 
کردند» . 


1- . و در بعضی از نسخ کافی , این زیادتی نیز هست که , و «ذکر قدریه و 
خوارج وه هرداص هه اه اعدا ای کور مکی 
قضا تص ی فکوارعن اه ای اراد کر رماع مان 
روا می دارند , و ایشان را سخنانی چند است که از روی هوا و هوس می 
گویند , و از گفتار جمیع امّت بیرون است تس 
ار کر ی کت ما ام وی ام رو 
باب ام اه دا ارایی که ی مد که هر که مار در 
روزه نگیرد , و غسل جنابت نکند , و کعبه را خراب کند , و با مادر خود 
جماغ کنه ,نماض ,مانند انمان جبزئیل و هکائیل است.بو مراد از شهزها 
همم وم مت ام درو یه سر 

+ ال عمران. 83 1. و در قران « الا منک است , و نظم ايیه چنین است 

که : «آلذین قالوا ان الله هد انیا لا تومن لرشول» + تا آحر ابه:: 
(مترجم) 


و - لل و 0 و - 9 
ج +1۱ 0 س 


ص: 181 


علی بن ابراهیم , از پدرش ۳ ابی ِ از هم محمد بن مکی و حماد 


بان ی کور ی 


مد تفن انا صیدا نا ها بتوایت رد اند ازراجید بن مود بن حادم از 
خر صا دق مالسلا که قرو ۰«به 3 
شوند به خدای عز و جل , آشکارا . و به درستی که اهل مدینه از اهل مکة 
خبیث ترند , از ایشان خبیث ترند هفتاد برابر» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
فضاله بن ایوب , از سیف بن عمیره , از ابو بکر حضرمی روایت 5 
است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : 
اهل شام بدترند يا رومیان؟ فرمود :«به درستی که رومیان کار را 
ما دشمنی ندارند . و به درستی که اهل شام کافر شدند و با ما دشمنی 
ورزیدند» . 


از او , از محمد بن حسن 4 تفه از رین نها از فضیل 
بن یسار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«همنشینی, مکنید با ایشان؛ یعنی مرجثه . خدا ایشان را لعنت کند , و 
لعنت کند ملت های مشر که ایشان را , انان که خدای عز و جلرا بر چیزی 
از چیزی ها نمی پرستند» . 


ص: 182 
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علرن ؛ بن ابراهيم. عن آییو, عن ابّن آیی عبر ّ رز بر 
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عمر 
0 س‌ ِ 
۰ جَعْفر علیه السلام , قال: سالیَهٌ عن قوّل الله عرّ و جل : 
ی ت : م‌ فال ۳1 زا و 
«والمولقه قلوبَهْمُ» ل:«هم قَوَم وَحذوا الل عَر و جل, و حلعوا عبادة 
قی بت بت وون ان شَهدُوا ان لا ال ۷ اللة, و آن مُحَمّدا سول الله 
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هلت اه عاه و له 2و کر نی 
فلی الله علیه و لهس قاس الا ۶ 
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هم بالعال و العطاء لکن تشن سْلاقَهة. و تتیثوا علی دنم الذٍی 
د< اقبه و وا بو. و 5 زشول اللّه صلی الله به و اله یوم حَتین تالف 
- ]2 بسا و رس ۶ جر و ه ۶ و | ب 9 ۳ 0-2 و 
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ان 2 عَیْرَ ذلک, مت ض* . قال 7 یک نا با <عه 9 
فول: ال سول اه صلی ال عم و آله : با مَعسَر التضار, الم 


ص: 1863 
6 . باب در بیان موّلفه قلوبهم 


ری (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , 
از علی بن حکم , از موسی بن بکر؛ و علی بن ابراهیم , از محمد بن 
عیسی , از یونس , از مردی رب ت کرده اند , از زراره , 
از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ٍ «مولفه قلوبهم» , گروهی اند 
که به یگانگی خدای عز و جلاقرار کردند , و از عبادت کسی که غیر خدای 
تعالی است دوری کردند , و در دل های ایشان , این معرفت داخل نشد که 
محمد صلی الله علیه و آله , رسول خدا است , و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله . با ایشان مدارا می فرمود و بخشش می کرد , تا ایشان را 
الفت دهد , و ایشان را می شناسانید , تا بشناسند , و ایشان را تعلیم می 


داد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از عمر بن اذینه , از زراره 
, از امام محمد باقر علیه السلام ر وای بت کردم است که گفت + زر خر نت 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «وَاْمُولقه قلهم» (2) . فرمود 
که :«ایشان , گروهی اند که به یکانگی خدای عز و جلاقرار کردند , و از 
عبادت کسی که پرستیده می شود از غیر خدا , دوری کردند . و گواهی 
دادند به اينکه غير از خدا , خدایی نیست , و به اینکه محمد صلی الله علیه 
وا وس استصعال امس ور ات مصاصا وک وی 
که یقین نداشتند در پاره ای از آنچه محمد صلی الله علیه و آله آورده بود . 
پس خدای عز و جلپیفمبر صلی الله علیه و آله خود را امر فرمود که : 

ایشان را به مال و بخشش الفت دهد , تا آنکه اسلام ایشان نیکو شود , و 

را 
درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز حنین , که موضعی 
است:در میان مکه و طاثف , بزرگانی چند را از بزرگان عرب تالف فرمود 
ری فضفی. کوت که الفت نه هم ر شا نند. و یه آ حضرت یل کتید بآ قزر 

و سایر قبیله مضر , که از جمله ایشان , ابوسفیان , پسر حرب بود , و 
کم رس رام وال اشان اره هان رش اسان ی 
کردند , و در نزد سعد بن عباده جمع شدند , و سعد , ایشان را به خدمت 
رتسول خدا صلی الله: علیه و آلم برد در حعرانه» زوا تعه:حویت تن 
سعد عرض کرد که ی 
کفتن؟ فرمود : ار . عرض کرد که آکر این امر :در باب این مال ها که 


در میان قوم خود تقسیم فرمودی , چیزی باشد که خدای عز و جل آن را 
فرو فرستاده است , ما به آن راضی و خشنودیم . و اگر غیر از اين باشد , 
راضی یگب نمی میق که ٩‏ یوم از ات ای فا 
السلام که مي فرمود : «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : ای 
گروه انصار ! آیا همه شما 0 
کردند که : سیّد ما خدا و رسول اوید ؛ پس در مرتبه سیم عرض کردند که 

ما بر مثل قول و رأی اوییم» . زراره می گوید که : شنیدم از امام محمد 
اه ام : «پس خدا| جوش (4) ایشان را فرو 
نشانید , یا در همان ساعت , آیه را فرو فرستاد , و بهره ای را از برای 
«مولفه قلوبهم» در قرآن واجب گردانید» . 


1- . یعنی طائفه ای که الفت دادم شده است دل های ایشان . و بعضی از 
مفسرین , در شرح اين کلام , در آیه زکات گفته است که : قول معتمد آن 
ات سا ام ار کار مهف اقل ام ههار ای 
ایشان»به اهل کفن: آسهز اشت میان اضحاب: :و در قابونن مدکور ات 
ها ار اهر و و 1 
علیه و آله مأمور شد به تألیف ایشان , و عطا کردن به ایشان؛ یعنی به 
فدارایین کردن و دل. ایشان را به: دست آوردن:: و به: ایشان. پنوستن و 
آمتخته شدن::. تا انکه.-راغب کردانتد کساتی را که.در بس انشان بودتد, در 
دین اسلام , و ایشان , این جماعت مذکوره اند : اقرع بن حابس , و جبیر 
بن مطعم , و حدٌ بن قیس , و حرث بن هشام , و حکیم بن حزام , و حکیم 
بن طلیق , و حویطب بن عبد العژی , و خالد بن اسید , و خالد بن قیس , و 
زید الخیل , و سعد بن یربوع , و سهیل بن عمرو بن عبد شمس عامری , و 
سهیل بن عمرو جمحی , و صخر بن امیه , و صفوان بن امیّه جمحی , و 
عباس بن مرداس , و عبد الرحمان بن یربوع , و علاء بن حارثه , و علقمه 
بن علاته , و آبو السنابل عمرو بن بعکک , و عمرو بن مرداس , و عمیر بن 
وهیب , و عینیه بن حصن , و قیس بن عدی , و قیس بن مخرمه , و مالک 
بن عوف , و مخرمه بن نوفل , و معاویه بن ابی سفیان , و مغیره بن حارث 
, و نضیر بن حرث بن علقمه , و هشام بن عمرو . و مراد کلینی رضی الله 
عنه , از باب از عنوان باب , معلوم است . (مترجم) 

0 

3-. و جعرانه به فتح جیم و سکون عین , و در قاموس گفته است که : و 
کان اننت: که غین آن: کسر داذه مین شود و راء آن: مشدد می. گرد ...و 


شافعی گفته است که ندید راع انب خطا است فوضعی. شنت ,ور قبان 
که و طائف , که به این نام نامیده می شود , به واسطه ریطه , دختر 
و , ملقب بود به جعرانه . (مترجم) 

4 . در متن عربی «نورهم» , ولی گویی نسخه مترجم «فورهم» بوده 
است . 


3 
1 
م2 
91 
ِ 
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گن, پبوئس. عَن رَجل, رازه کل جَعفرٍ 
ِ 4 قال: : «العْوَلَقه قلوبِهْمْ» لم یکوئوا قط اکتر مهم تم الب مَ. 


علی عَن بیه. غن این آبی عُمَیر, عن اتراهبم بُن عبّد الحمید. عَن اشحاق 


ث‌ِ 
_ 


قال: قال بو عَدٍ ال علیه السلام :«یا اسَحاق, کم تری ام هذه 
ن آغطوا منها وا و ان بعطوا ملها |ذا هم یَسَحَطْونَ» ؟» 


- 


۱ 
قال: تم قَال: «هم آکترّ من + و 5 الناس». 


۳1 


ص: 19 


کت , از محمد بن عیسی , از یونس , از مردی , از زراره؛ از امام محمد 
باقو غليه الشلام ریت رون است که حرمود عفطر کد. موافه. قامسم ز اد 
ایشان , در امروز بیشتر نبوده اند» . 


بن خالب ِِ 0 ۱ ۷ 
فرمود که :«ای اسحاق ! اهل آین. ابة را چه قدر می بینی؟ «اِنْ آعطوا منها 
وا وان لم بُعطه| منها آذا هد هر تس صا و۸ (1) ؛ یعنی . پس_ اگر داده 
شوند از صدقات , راضی و خشنود شوند . و اگر 0 شود از آن , ناگاه 
ایشان خشم گیرند و ناخشنود ۷ : پس حضرت 
فرمود که : «ایشان , از دو ثلث از مردمان , بیشترند» . 


1- . توبه, 58. و در قرآن , «قان اعَطْوا» , با ذکر فاء است . (مترجم) 


رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله . و تألَهمْ العْوْمُونَ بَعْدَ سول ال صلی 
الله علیه و آله لِکیْمَا یَفرفوا» 
7 باب فی ذکُر الْفْتافقین و الطْلالِ و اتلیس فی الدَغوهقلم بن ا 


هب ذیک 


مس متّن آأقَة بالاغوه الظاهره مَعَهُمٌ ». 


بعند 

0 ارید مقر عق غعر آن 
زاره ای عفر غلیع اسلا فی و ال : 
من یبد له علی حرف فان أصابَة حَیرْ اطمان به ع ان اصابتهة فنتهة 
علی وجهه خر الذد با و ألاخرَة» , قال زراره : 
السلام . قَقال («هوّلاء قوم اللة, 
رای محر صلی الله یال یا 
شهذوا أَنْ لا اله الا الل, و أَنْ مُحقدا سول اللّه, و آقَروا بالْفژآن, و هم فیر 
ذلک سَاکون في مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله و ما جّاء به, و لیْسُوا شکاکا 
فی الله. ,قال ال عَرّ و جل: «و من الثاس مر یِعَبْذٌ اللة علی حرف» یعنی 

و 


د5 ۳ 


ص: 187 
7 . باب در ذکر منافقان و گمراهان و شیطان , و دخول ایشان در دعوت 
8 . باب در شرح قول خدای تعالی : (ومن الثاس من یبد اللْه" علی حرف) 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
حسّان , از موسی بن بکر , اژ مردی که گفت : امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که :«هرگز «مولفه قلوبهم» , از ایشان , در امروز بیشتر 
نبوده اند . و ایشان , گروهی اند که به یگانگی خدای عز و جلاقرار کردند , 
و از شرک بیرون رفتند , و معرفت محمد و آنچه آن حضرت آن را آورژده 
بود , در دل های ایشان داخل نشده بود؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله ایشان را بر الفت داشت , و مقمنان , ایشان را بر الفت داشتند , بعد 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله , تا آنکه معرفت به هم رسانند» . 


بای در کر مناهان د کفراهان مظان چم صحمل. ایتان در 
دعوتعلی ین ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر . از جمیل روایت کرده 
0 : طیار به من گفت که : شیطان از جمله فرشتگان نیست . 
۱ ی ی ی ار وس 
هامور. سفو م شه ان ان , شیطان گفت که : من سجده نمی کنم . 
شیطان را چه می شود که عاصی و نافرمان باشد , در هنگامی که سجده 
تکر خن ال انکه اه ار ماه فرشتان ومیل می نوید کت . یس من 
و او بر امام جعفر صادق علیه السلام داخل شدیم . جمیل می گوید : به 
سک ار بو بات ان مه نیکویی به چا آوزد ء و به وضع 
خوشی سوال کرد . عرض کرد که : فدای تو گردم ! مرا خبر ده از آنچه 
چدای عز و جل مومنان را به سوی آن خوانده , از قول آن جناب : «یا با 
الاین اصنوا» ن ‏ نی :«اق آن کسانی که کرویده ایدم هه آنخه بایدم 
ایمان آورده اید » آبا منافقان , با ایشان در آن داخل اند؟ فرمود : «آری ۱ 
5 کمراها ره هر که مت طا درم اقرار کردم ردو ان‌حاخل آندر و 
شیطان , از کسانی بود که به دعوت ظاهره , با ایشان اقرار کرده بود» . 


8 . باب در شرح قول خدای تعالی : «ومن الناس من فا ید آلاه عل: 
حرژف» اصاعلین بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ان 7 , از بر بن اذینه 

, از فضیل و زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است در 
قول خدلی عز و جل : «وّمن الناس من مرت اللد" علی حرف فان أَصابة 
حیر یر اطمَأن به وان اضاتة فتته ارعلت علی : وَجهه حسر الصا 5 الاخرح ذلک 


هو الخُسُران" الَمَبینْ» (3) ؛ یعنی :«و از جمله مردمان , کسی است که 
مور 
(چون صحّت و توانگری) ارام بیرد.به: آن تانق قسستت: ان , و اگر برسد او 
را ابتلا و آزمایشی , چون فقر و بیماری , برگردد بر روی خود (یعنی از آن 
وجه که متوچّه شده باشد به اسلام , که عبارت است از کفر بان بر ان 
عود کند؛ یعنی مرتد گردد , و دین اسلام را از دست دهد) . زیان کرد در 
دنیا که به مزاد ترشیدء و ژیان, کرد در آخرت: که معدب گردید رو این زیان 
هن دو جهان , همان زیانی است پیدا , ۰ و نقصانی است هویدا» ۰ زراره می 
گوید که : حضرت باقر علیه السلام را از این ایه سوال کردم . فرمود که : 
«اين گروه , گروهی اند که خدای عز و جل را عبادت کردند , و از عبادت 
کسی که پرستیده می شود از غير خدا , دوری کردند , و در حق محمد 
صلی الله علیه و آله و آنچه آن حضرت آن را آورده بود , شک کردند؛ پس 
هد ظاهر اشلام تکلم نمودنة؛ و شهادت دادند به اینکه غیر از خدا , خدایی 
نیست , و به اینکه محمد , رسول خدا است , و به قرآن اقرار کردند , و 
حال آنکه ایشان در آن یا با وجود آن ,. صاحبان شک بودند در باب محمد 
ضلی الله علیه و ال : و ذر آنچه آن-خضرت آن.را آفرده بود : و در باب 
خدای تعالی شک نداشتند . خدای عز و جل فرمود که : «وَمن الناس من 
له علی حَرّفٍ» ؛یعنی : بر شک و بارعدم یقین در باب محمد صلی 
الله علیه و آله , و آنچه آن را آورده . «قَانْ أَصابة حَیْْ» ؛ یعنی : عافیتی به 
او برسد در جان و مال و فرزندانش , «اطمَأنّ بو» ؛ یعنی : مطمئن گردد , 
و به آن راضی شود , و «اِنْ أَصاببَهُ فْته» ؛ یعنی : بلاء و زحمتی در تن یا 
مالش به او برسد , فال بد زند , و ایستادگی بر اقرار به حضرت پیغمبر 
هی او ور و 
یک سا وهای ار ی 
الله علیه و اله و انچه را که ان حضرت اورده , انکار کند» . 


1- . بقره؛ 104 

2 . حج 11. 

3- . حح» 11. 

کی ات ار ی او و وی ای هر 
همچنان که کسی بر کناره ی لشکری ایستاده , می نگرد . اگر فتح و ظفر , 
ایشان را دریابد 4 ارام گرفته . در میان ایشان در اید ۰ و با ایشان در 


غنیمت شرکت کند , و اگر شکست خورند , قرار بر فرار دهد , و از ایشان 
بگریزد . (مترجم) 


بعند 
مَحَمّدٍ صلی الله یه له زشول لفق تقتذوز له قلب شک مب 
آله و قالوا: تْظرّ, فان کترث أموالتا و غوفیتا فی آنفستا و آولادتاء, علمتا أنَه 
صادق و ال شول اللّه, و لِن کان عبر دلک, تظرتاء قالّ اه عرّ و جَك 
7 أ 2 به 2 2-12 اس -9 و ی 
په َالّهٍ «الْقَلبِ عَلی وجْهو» الب عَلی شکه لپ 
الشرک ادص 5 ره دک هو الْخْسَرانْ الم خ یدعوا من دون الله 
ما لا یره و ما لا یلفَعْذ» » قال: «یتقلتٌ مُشرکا بذغو عَیر الله , و یَعَبْد 
عََرة. قملْهْم و الاعیمان قلبة, قيوْمنْ و بُصَدّق. و یرول عَن 
منزرلیه من الشک الی الاعیمان, و مِنْهْمْ مَن یبْبْتُ علی شکه, و مهم مَنْ 
تلقیت ی السزی». علم بُنْ |تزاهيم. عن محقد تن عبسی, عَن یوئسن, 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از موسی بن بکر , 
از زراره . از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت 31۳ 
حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «و من التاس من تب ال 
" علی خرفٍ» . فرمود که :«ایشان , گروهی اند که به یگانگی خدای عز و 
جل اقرار کردند , و از عبادت هر که پرستیده می شود از غیر خدا , دوری 
نمودند؛ پس از شرک بیرون رفتند , ولیکن نشناختند که محمد , رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است؛ : پس ایشان , خدا را می پرستیدند , با شک در 
باب محمد و آنچه آن حضرت , آن را آورده بود . بعد از آن , به خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند : نظر می کنیم؛ پس اگر 
مال های ما بسیار شود , و در نفس های خویش عافیت یابیم , و فرزندان 
ما نیز سالم باشند , بدانیم که آن حضرت راستگو است , و یقین کنیم که او 
رسول خدا صلی الله علیه و آله ست , و اگر غیر از اين باشد . فکر کنیم . 
خدای عز و جلفرمود که : «فاِن َصابة حَبه خبه اسان به» ؛ یعنی : عافیتی در 
دنیا به او برسد , «وان أصالة ف3تة» ؛ یعنی : بلاء و زحمتی در جان و مالش 
به او برسد , «اْقِتَ عُلی وجُهٍِ» ؛ یچنی : برگردد بر شک خود , به سوی 
شرک . «سر الظْیا وَالأاَخْر ره دلک هو لحْسَرانْ الْبین * بَدعُوا من دون اللّه 
ر ما لا بَصَده وما لا بنقعة» (1) ؛ : بعلی : می خواند و می پرستد از غیر خدا , 
آن خبزری. را که ویان تزساند آو. زا و آنچه را که سود ندهد او ره (عتی 
چیزی را عبادت می کند که قادر بر نفع و ضرر او , هیچ یک , نیست) . 
حضرت فرمود که ی و و تا 
را می پرستد . پس از جمله ایشان , کسی است که عارف می شود؛ پس 
ایمان در دلش داخل می شود , و ایمان می اورد و تصدیق می کند و 
منزله اش از او برطرف می شود (2) (و از شک به سوی ایمان می رود) , 
ی و ی ی ات 
بن عیسی , از یونس , از مردی ار زرا + صل این 1 روایت 0 است 


هر 11 و12 
2- . یعنی از پله شک به درجه ایمان می رود . 
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9 باب نادر (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از 
| , از سلیم بن 
قیس روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از علی علیه السلام که می 
فرمود , و حال آنکه مردی به خدمتش آمده و به آن حضرت عرض کرده 
بود که : چیست کمتر چیزی که بنده به واسطه آن موّمن می باشد؟ و کمتر 
چیزی که بنده به آن کافر می باشد؟ و کمتر چیزی که بنده به آن گمراه 
می باشد؟ حضرت به آن مرد فرمود که :«سوال کردی؟ پس جواب را 
بفهم . اما کمتر چیزی که بنده به آن موّمن می باشد , آن است که خدای 
تبارک و تعالی , خود را به او بشناساند. پس اه از نزای آن خناب:» به 
را ی ی و او بشناساند . 
را 7و مب 39 دز زقین ود بو وام وال خی ود ین از ترای ام 
, به طاعت اقرار کند» . عرض کردم که : يا امیرالمومنین ! و هرچند که 
همه چیزها را نداند , مگر آنچه تو وصف و شرح فرمودی؟ فرمود : «آری , 
اما به این شرط که چون مأمور شود , اطاعت کند , و چون نهی و ممنوع 
شود , باز ایستد . و کمتر چیزی که بنده به آن کافر می باشد , گمان کسی 
است که گمان می کند در باب چیزی که خدای عز و جل از آن نهی فرموده 
, که خدا به آن امر فرموده است , و آن را دینی برپا کند که بر آن دوستی 
ورزد , و گمان کند که می پرستد کسی را که به آن امر کرده . و جز این 
نیست که شیطان را پرستش می کند . و کمتر چیزی که بنده به آن گمراه 
می باشد , آن است که نشناسد حچّت خدای تباری و تعالی , و گواه او را 
بر بندگانش , که خدای عز و جل به طاعتش امر قرموده , و دوستی او را 
واجب گردانیده است» . عرض کردم که : يا امیرالمومنین ! ایشان را از 
9 با , آنانند که خدای عز و جلایشان 
را به پیوسته , پس فرمو ده که : «یا أیا ادن اما 
اطی توا اللّه واطیقو ال ول و آولی لاقر متکمٍ» (2) » . عرض کردم که : 
پا امیرالمقمنین ! خدا مرا فدای تو گردآند! این مطلب را از ۱۳۳ 
روشن ساز . فرمود که : «ایشان: آنانند که رسول خدا ضلی الله علیه: و 
اله در اخرین خطبه خویش , در روزی که خدای عز و جل روح مطهّرش را 
قبض فرمود , و او را به سوی خویش برد , فرمود که : به درستی که من 
و , که هرگز بعد از من گمراه نشوید , 


فادامی که او اهر خی ون یزیا ا خر نه اما خی یماس و نها 
کتاب خدای عز و جل است , و عترت من , که اهل بیت منند؛زیرا که خدای 
مهربان آگاه , به سوی من عهد فرمود و مرا خبردار نمود که , این دو ,؛ 
هرگز آز هم جدا نمی شوند , تاآنکه بر لب حوض کوئر , بر من وارد شوند . 
(و به جهت اشعار به مقارنه ایشان , در میان دو انگشت سبابه خوبش جمع 
فرمود) و فرمود که : نمی گویم که مانند اين دو و در میان انگشت سبّابه و 
انگشت میان خود جمع فرمود , که یکی از اینها بر دیگری پیشی گیرد . پس 

به این دو چنگ در زنید , تا نلغزید و گمراه نگردید . و بر ایشان پیشی 
فکت‌ وه که مرآ مس تاه 


1- . در متن عربی عنوان بات امذخ است : کمترین خبزی. که.بنده‌با آن 
مومن , کافر و يا گمراه شود . (مترجم) 
هو ساع 9ه ام‌موهان از شرا , پارشن عا تیا را اسان رو کنود 
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ء 9-] + 


0 بابعلیً بن ابراهیم. عن آبیو, غن القاسم بن مُحَمَد. غن المنقرو؛ عن 
یان بن عَيِيتَة. عَن آبی عبد الله علیه السلام , قال:« ار 


قال: فُلثْ لایی عَبّد الله علیه السلام : مّ یکُونْ الرَجْل عَند الله مَوْمناً 5 
بت له الاعیقان عنْدَه, تم بقل اللهْ بَعَدٌ من الاعیمان, ای الکفر؟ قَال 
ققال:«ن اللة عَرّ و جل هو العَدْل, اما دعا العباد ای الاعیقان به , لا (لی 
الکفر, و لا یدغو احدا (لی الکفر به؛ فَمَن آمن بالله, ثم نت له الاءبمان عند 
الله, لم یله الله عَر و جل بعد, دک من الاءیمان الی الکقر». فلث له 
فیکون الرَجل کافرا قَذ ئبّت له لکفرّ عِند الله, نم یله بَعد ذلک من الکفر 
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0 . باب 


دق راب فر سان قنیت آیهای و آنکه را چاقر ابیت که.خدا انا تفن ۴۲ 


190 بابعلی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از منقری , از 
0( , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود ۰« به درستی که بنی امیه , تعلیم ایمان را از برای مردمان رها 
ایشان زاس آنبارنده آنبرا ساست 


1 . باب در بیان ثبوت ایمان , و آنکه آیا جائز است که خدا آن را نقل 
کند؟ محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , 
از حسین بن نعیم صحاف روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : چرا مردی در نزد خدای عز و 
جل موّمن می باشد , که ایمان از برایش در نزه آن جناب ثابت شده , بعد 
از آن , خدا او را از ایمان نقل می کند به سوی کفر؟ حسین می گوید که : 
حضرت فرمود :«به درستی که خدای تبارک دای مه ات ال ات 
اس ار و ها وا ره 
سوی کفر , و هیچ کس را به سوی کافر شدن به خویش نمی خواند . پس 
هر که به خدا ایمان آورد , بعد از آن #انفان از پراش رو زر ود انعر 
جل ثابت گردید , خدای عز و جل او را نقل نمی کند از ایمان به سوی 
کفر» . به آن حضرت عرض کردم که : می شود که مردی کافر باشد , که 
کفر از برایش در نزد خدای عز و جل ثابت باشد , بعد از آن , خدای عز و 
جل او را از کفر به سوی ایمان نقل کند؟ راوی می گوید که : : حضرت 
ی او مر ی ی ۳ 
ری بو و کی وا هت ام ی سای بر حالتی 
آفرید که با آن حالت , قابلیت ایمان و کفر ۷0 
که قابلیات و استعدادات ایشان تفاوت داشت , ولیکن در آن وقت , 
شریعتی نبود که کسی به واسطه تصدیق يا انکار آن , موّمن یا کافر باشد) 
. بعد از آن , خدای عز و جل رسولان خود را برانگیخت . که بندگان را به 
سوی ایمان به آن جناب بخوانند پس از جمله ایشان , کسی است که خدا 
او را هدایت فرمود , و از ایشان , کسی است که خدا او را هدایت ننمود» 


. )( 


1- . و مراد از هدایت در اینجا , هدایت خاضه است , که محض لطف است 
. و اما هدایت عامّه , که اصل دلالت و رهنمایی است , اختصاص به کسی 
ندارد؛ ؛ بلکه به همه خلق رسپده؛زیرا که آن , بر خدا لازم و واجب 9 
جنان. که بعنت رسولان جر آزم دلالت فی. کند...ق تعصی. کمته آند که:: 
محتمل است که مراد از اين فقره , آن باشد که 10 
عامّه هدایت یافتند , و بعضی هدایت نیافتند . (مترجم) 
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2 . باب در بیان معارین 


ی ۱ و و کی 
عیسی , علی بن حکم , از ابو ایوب , از محمد بن مسلم , از امام محمد 
۳ علیهضاالسلام روایت کرده است.: که 
گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود («به درستی که خدای عز و جل 
خلقی را از برای ایمان آفریده , که آن را زوال و برطرف شدن نیست , و 
خلقی را از برای کفر آفریده , که آن را زوالی نیست , و خلقی را در میان 
اين و آن آفریده , و ایمان را به بعضی از ایشان سپرده ؛ پس اگر خواسته 
باشد که آن.را از برای ایشان تسام کند ج آن راما می کنو و اکز 
خواشته باشد که.ان‌ترا از اسان ترنانهء از آنشان من راید و فلاتی ۱2۱ 
, از ایشان بود که ایمان به عاریه به او داده شده بود» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از فضاله بن 
ایوب و قاسم بن محمد جوهری , از کلیب بن معاویه اسدی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ۱0 «به درستی که بنده ای 
هست که صبح می کند و مقمن است , و شام می کند و کافر است , و 
صبح می کند و کافر است , و شام می کند و موّمن است ۰ و گروهی 
0 یبسن آن ابضان آ شا 
ربوده می شود , و ایشان , معارین نامیده می شوند» (یعنی عاریه داده 
شدگان) . بعد از آن , فرمود که : «فلان , از ایشان است» . 


1- . یعنی کسانی که ایمان به رسم عاریه به ایشان سپرده شده؛زیرا که 
آن , در دل های ایشان قرار و استقرار نمی کرد * پنین کویا که آن : در نزد 
ایشان عاریه است , که در روزی از ایشان گرفته می شود . (مترجم) 

2- . و گفته اند که : مراد از آن , ابو الخطاب است؛ یعنی حسین بن 
مقلاص . و حدیثر آینده , بر آن دلالت می کند؛ چه احادیث ایشان علیه 
و وی رت 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از آبن آبی عمیر , از حفص بن بختری و غیر 
او , از عیسی شلقان روایت ت کرده است که گفت : نشسته بودم که آبو 
الکسن رح رن آمام سسی, ام له الما یی مفننده 
همراه او بود . عیسی می گوید که : گفتم : ای پسر ! نمی بيني که پدرت 
که مین کند؟ ها زا مکی آمرضی کنو ب هد از آن »مارا از ان نهیم 
کند وا اس که ان وصا ی ات 
کرد که او را لعنت کنیم و از او بیزاری جوییم . پس حضرت کاظم علیه 
السلام فرمود و ان حضرت , در آن حال , کودکی بود که :«خدا خلقی را از 
برای. ایمان آفریده: که آن را زوالی نیست. ,و خلقی را از بزای. کفر 
آفریدم:ر که آن را توالین تیست , ه خلفی را خر هیان این وان افرنده:: که 
اماق زا به ره انشان دادن و اسان« فعارین. امنده.صی و ند « 
چون خواهد , آن را از ایشان می رباید . و ابو الخطاب , از آنها بود که 
ایمان به عاریه به او داده شده بود» 4 : پس بر امام 
جعفر صادق علیه السلام داخل شدم , و آن حضرت را خبر دادم به آنچه به 
حضرت کاظم علیه السلام گفته بودم , و آنچه به من گفته بود . حضرت 
صادق علیه السلام فرمود : «به درستی که او تبکه ی (1) پیعمبری است » 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اسماعیل بن مژار , از یونس , از بعضی از 
ات ها آها وس ام اس سا راتس ات کی رو 
:«به درستی که خدای تبارک و تعالی , پیغمبران را بر صفت پیغمبری 
آفرید رن , و موّمنان را بر صفت ایمان آفرید؛ 
پس نمی باشند , مگر موّمنان . و ایمان را به رسم عاریه به گروهی داد؛ 
فا افو انوا را اس ام هی ند یه کر واه انس 
از ایشان می رباید» ۱ و کرفود که : «در ایشان این آنه جاری شد که : 
«فمَستَفَرْ وَمَستَودع» | 3 یعنی : پس ایمانی است مستقر و ثابت و 
ایمانی است به ودیعه و عاریه سپرده شده» (3) . تتمه حدیث , و فرمود : 
«به درستی که فلانی , ایمانش مستودع بود (که به ودیعت به او سپرده 
شده بود) . پس در هنگامی که بر ما دروغ گفت , همان ایمانش ربوده 
شد» (پا ۸ دروع , ایمانش را ربود و باعث زوال آن گردید) ۰ 


1- . و نبعه به فتح نون کلمن و سکون باء ابجد , درختی است که از آن 
چوب کمان گيرند , و از شاخه های آن تير سازند . و مراد حضرت صادق 
علیه السلام این است که : آن حضرت , درختی است روینده در کوهسار 
نبوّت , و از آن , تیرهای حجّت , و کمان های محجّت , که سواران ابحاث و 
شبهات خصم را که بر مرکب خیالات و وهم سوارند , از پا به در می اورد , 
می توان گرفت . (مترجم) 

2- . انعام, 98. 

3- . يا مستودع , کسی است که صاحب این نوع ایمان است . و در تفسیر 
علی بن ابراهیم , از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمود : 
فستقر : آیمانی است که دز دل آدمی ابت.می باشد ما آانکه. یرد .5 
مستودع , کسی است که ایمان از او ربوده شده است . و ظاهر این حدیت 
کثیر و ابو عمرو و یعقوب , به روایت روح و زید , چنین قراءت کرده اند . و 
قراعت غیر ایشان , به فتح قاف است , و معنی ظاهر آیه اين است که : او 
است آنکه شما را ایجاد کرده و آفریده از یک تن , که حضرت ها 
السلام است؛ پس شما را است قرارگاهی و جای ودیعتی در رحم يا بالای 
زمین , و در صلب يا زیر زمین . و بنابر کسر قاف مستقر , یعنی : پس 
بعضی از شما مستقر و ثابت , و بعضی از شما به ودیعه سپرده شده است 
. در آنچه مذکور شد . و کلینی رضی الله عنه , همین حدیث را در دیباچه 
کتاب ذکر کرده , با اختلافی در متن ۰ (مترجم) 


تن ۳ "۳ 3 0 
مَحَمَدٌ بن یحیی, عَن احَمَد بن مَحَمّد بن عیسی, غن الخسین بن سعید, عّن 
القاسم_بن, خبیب, عَنْ اسْحاق بن غمار, عن انیت ند الله علیه السلام , 


مَومنین علی الاعیمان, فلا یِرّتذون 


4 -ِ 3 


ِ ۱ 
" و مهم من آعیر الاعیمان عاريّة قادّا هو دغا و ألجّ فی الذْعَاء مات 
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183 باب در بیان نشانه آنکه ایمان به عاربه به او داده شده است 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
کاس وان آهای بن ار ان اما عفر ضادی علی شام 
روایت ت کرده است که فرمود : ««به درستی که خدا پیغمبران را بر صفت 
پیغمبری که دارند , آفرید؛ : پس هرگز مرتد نمی شوند , و از آن باز نمی 
گردند . و اوصیا ایشان را بر صفت وصیّت های ایشان آفرید ؛پس هرگز از 
انباد تفن بردند ‏ و یفصی از موها نها بر ضفت ایفان آفربد ؛ پس هرگز 
مرتد نمی شوند . و از جمله ایشان , کسی است که ایمان به رسم عاریت 

به او داده شده؛ پس هرگاه چنین کسی دعا کند و در دعا بسیار اصرار کند ؛ 
بر احان عون 


183 . باب در بیان نشانه آنکه ایمان به عاریه به او داده شده 9 از 
احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از مفصّل جعفی روایت است که 
گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«به درستی که حسرت و 
پشیمانی , و همه ویل و عذاب , از برای کسی است که منتفع نشود به 
آنچه او را بینا گردانیده , و نداند که چیست آن اهر کهااه بر ان افامه و 
ایستادگی دارد , آیا نفع است از برای او , يا ضرر و زیان؟» عرض کردم که 
: پس نجات يابنده ای از اين گروه , به چه چیز شناخته می شود؟ فدای تو 
گردم ! فرمود که : «هر که کردارش با گفتارش موافق و برابر باشد , از 
برایش گواهی دادن به نجات ميسّر می شود. و هر که کردارش با گفتارش 
سا فا مر ار یت ان مر ی اس تا اس 
را به ودیعت به او سپرده» . 


ص: 203 


4 میات رشان فلت ه فماسشن یبن ارام هآ مور رآ 
ابن ابی عمیر ۳ 0 
روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«به 
درستی که دل , در ساعتی از شب و روز چنان می باشد , که هیچ کفر و 
ایمان در آن نباشد , مانند جامه کهنه» . راوی می گوید که : پس به من 
فرمود که : «آیا این حالت را از نفس خود نمی یابی؟» و فرمود که : «بعد 
از ان , نقطه و نشانی از جانب خدای عز و جل در دل موجود می شود . و 
هستی به هم می رساند , به انچه خدا خواهد , از کفر و ایمان» . چند نفر 
از اصحاب ما مقل آين را رو رن 
اب رب 


محمد بن یحیی ,؛ , از احمد بن محمد بن عیسی , از عباس بن معروف , از 
حماد بن عیسی , از حسین بن مختار , از ابو بصیر روایت ت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«دل , چنان 
می باشد که هیچ یک از انمان و کفر در آن نمی باشد : مانتد پارچه ای 
گوشت خواییده (1) . آيا یکی از شما اين را نمی یابد؟» . 


ممه نی تم از عفر کی نی کی از ی ب خفن راز ان لته 
ها ات ت کرده است که فرمود ۰ « یه 
درستی که خدای عز و جل دل های موّمنان را آفریده , در حالتی که پیچیده 
و در بسته اند بر ایمان ؛ پس چون اراده فرماید که آوازه آنچه را که در آنها 
است فد کرداید بهباران حکفت, آنهارا نم فرماید و آب تهد رو به نتم 
علم , آنها را کشت و زراعت کند , و زراعت کننده آنها , و قیم و دهقانی 
که بر شنتر آنها انشتاده و سربرستی آنها عی کند , پروردگار عالمیان است» 
۳4 


1- . یعنی جوبده شده . 
2- . و بنابر بعضی از نسخ کافی , معنی این است که : چون اراده فرماید 
که انچه در انها است , استشاره فرماید و استشاره , چون اشتیار / 


فراچیدن عسل است از مشار . و مشار به ضمّ میم , خانه مگس عسل 
است که در آن عسل می کند . و بنابر بعضی از نسخ کافی , معنی این می 
شود که : اراده فرماید که آنچه را که در آنها است , برانگیزد و بشوراند , و 
نور آن را ساطع و لامع گرداند . (مترجم) 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از حسین بن 
ارم ارام بان اار مخ سای اس رات ف ات 
که فرمود :«به درستی که دل می جنبد و می لرزد در میان سینه و حنجره 
پعنی نای گلو , تا بر ایمان بسته شود , و چون بر ایمان بسته شد , قرار و 
آرام گیرد . و این است معنی قول خدای عز و چل که فرموده : «وَمَنْ 
یمن باللم ند قلبة» (1) ؛ ؛ یعنی : و هر که آیمان اورد به خدا , خدا دل او 
را راه نماید» (2) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
فصال , از ابو جمیله , از محمد حلبی , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که دل در اندران می جنبد و حق را طلب می کند . 
پس چون به حق رسد , مطمئن می شود و قرار می گیرد» . پس حضرت 
صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت فرمود که : «قمن برد الله" ان بَهَدية 
پشرخ صَدر للاسلام» , تا فرموده آن جناب : «کائما یَضَعَدٌ فی السماء» 
(3) . و تمام آیه با ترجمه آن گذشت . 


بت بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از ابو المغرا ۹ 

, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت 
آ«بهدرستی که دل در ساعتی آن نب 
را ور کر ار ین | 
نمی یابی؟ بعد از آن , نقطه و نشانی از جانب خدای عز و جل در دل بنده 
اش به هم می رسد , به آنچه خواهد . اگر خواهد , به ایمان , و اگر خواهد , 
به کفر , ان نقطه و نشان موجود می شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
و هی واه اه بن فد اترهضا رن > از عیة الله سن فانسم , از 
یونس بن ظبیان , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ۰«به درستی 
که خدای عز و جل دل های موّمنان را آفرید , در بسته بر ایمان تا آخر 
آجددر کی یام کشت بر ارو این حفت است که «انما ۱ 
به حکمت بگشاید» . 


ها وت 1 1 

2 بیعنی ارات انفانانت. کردانی هم ظاهر این انشت که اتشیاتنه 
اين ایه . بنابر قرائت «یهدا قَلبِة» , به زیادتی همزه ساکنه و رفع باء قلبه 
باشد , و آن از هدوء , به معنی سکون است . یعنی دلش ساکن گردد و از 
السلام است , و در شواذ عکرمه نیز , چنین قراءت کرده است . (مترجم) 
3- . انعام, 125. 


ره 20 
5 . باب در بیان تیرگی دل منافق , اگرچه زبان به او داده شده باشد و بیان 


5 . باب در بیان تیرگی دل منافق , اگرچه زبان به او داده شده باشد و 
بیان روشنی دل موّمن , و هر چند که زبانش از بیان طلب نارسا 
باشدمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فصال , از علی بن عقبه , 
از عمر . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت : 
روزی به ما فرمود که :(«مردی را می یابی خطیب , بلیغ ۳ 
هیچ خطا نمی کند , و یک لام و واوی را غلط نمی گوید , و هر آینه دلش 
سخت تر است از روی تاری , از شب تیره و تار . و مردی را می یابی که 
نمی تواند به زبان خویش تعبیر کند از انچه در دل او است , و دلش می 
درخشد , چنان که چراغ می درخشد» . 


کته نف از اصتحاپ .ها بروایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش , از هارون بن جهم » , از مفصل , از ابن سعد ؛ از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود :«دل ها بر چهار قسم است : یکی دلی است که در 
آن نفاق و ایمان است , و دویم دلی است که سرنگون [است ] ۰ و سیم 
دلی است مهر بر آن زده شده , و چهارم دلی است اهر و اجْرَذ» . عرض 
کردم که : آزهر چیست؟ فرمود که : «در آن , مانند شکل چراغ است» . 
(1) تتقه حدیث , «امّا آن دلی که بر آن مهر زده شده , دل منافق است . 
و اما دل روشن , دل موّمن است که اگر خدا به او عطا فرماید , شکر کند 
, و اگر او را مبتلی گرداند , صبر کند . و اما دلر سرنگون , دل مشرک 
است» پس این آیه را خواند که : «أقمن یِمُشی مکباً علی وجهه آَهَدّی امن 

‌ یِمشی سویٌا علی صراط مُسْتقیم» (2) ؛ «و اما دلی که در آن ایمان و 
نفاق است , ایشان , گروهی اند گه در طاثف بودند . پس اگر دریابد یکی 
از ایشان را أجَلْش؛ یعنی مرگ به او برسد بر حالت نفاقش , هلاک گردد , 
هرا ای وا نات با 


- . و آزهر , به معنی روشن است و روشن کننده , و ماه و سفیدی روی , 
از کرم و جوانمردی . و اجرد , به معنی بی موی و بی گیاه است . در اینجا 
کنایه است از سادگی و صافی دل . (مترجم) 


۳ یا کسی که افتان و خیزان بر صورتش راه می رود , 
رافتم سر اس سا ان که ماس قامت و بر اه اتف و 


(مترجم) 


ص: 20/09 
6 . باب در بیان تنقل احوال دل 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
از ابو حمزه ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«دل ها بر 
سه قسم است : یکی دل سرنگون , که چیزی از خیر و خوبی در آن جا 
نگیرد , و آن دل کافر است . و دیگری دلی است که در آن نقطه و نشانه 
وا وی را و 
موج های دریا بر همدیگر می زنند . پس هر یک از اين دو که از آن باشد , 

بر آن غالب شود . و سیم دلی است گشوده , که چراغ ها در آن می 
درخشد و روشنی می دهد , و نور آن فرو نشانیده نمی شود تا روز قیامت 
, وان دل مومن است» . 


6 اب ور بیان قل ال بل فزاعلن من تراهم از جدرش روانت 
کرده است و چند نفر از اصحاب ما , از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی , از 
احمد بن محمد, و همه از ابن محبوب , از محمد بن نعمان احول , از سلام 
بن مستنیر که گفت : در نزد امام محمد باقر علیه السلام بودم که حمران 

بن اعین بر آن حضرت داخل شد و او را از چیزی چند سوال کرد؛ : پس چون 
۱ ۱ قر علیه السلام عرض کرد که : : تو 
را خبر می دهم , خدا بقای تو را از برای ما طولانی کند! و ما را به وجود 
ذی جود تو بهره مند گرداند! که ما به خدمت تو می آییم , بعد از آن , از 
نزد تو بیرون نمی رویم , مگر آنکه دل های ما نرم باشد , و نفس های ما 
از دنیا راضی و قانع , و دوستی ان به دنیا تمام و زائل , و انچه در دست 
های مردمان است از این مال ها , بر ما سهل و اسان باشد . بعد از ان , 
از پیش تو بیرون می رویم , و چون با مردم و تاجران محشور می شویم , 
دنیا را دوست می داریم . سلام می گوید که : حضرت باقر علیه السلام 
فرمود :«جز اين نیست که این دل ها , دلی چند است , که یک مرتبه 
سخت و دشوار می شود , و یک مرتبه نرم و هموار می گردد» . بعد از آن 
, حضرت باقر علیه السلام فرمود : «بدان و آگاه باش ! که اصحاب محمد 
ضلن الله علیه. و اله:,عرض کردند که "با وسول الله ماد خوو از فا 
می ترسیم» . حضرت فرمود که : «پیغمبر فرمود : چرا از اين می ترسید؟ 
عرض کردند که : چون در نزد تو باشیم , و تو ما را پند دهی و ما را خواهان 
خوبی و راغب در آن سازی , بترسیم , و دنیا را فراموش کنیم . و زاهد 
شویم که هیچ رغبت هیچ رغبت در آن تداشته باشیم , تا به حذی که گویا ما 


معاينة (2) اخرت و بهشت و دوزخ را می بینیم . اما در حالی که نزد تو 
باشیم , و چون از نزد تو بیرون رویم , و در این خانه ها داخل شویم , و 
فرزندان خود را ببوییم و عیال و اهل خود را ببنیم , نزدیک می شود که 
بگردیم از آن حالتی که در نزد تو بر آن بودیم , و به مرتبه ای می رسد که 
گویا ما بر چیزی از آن حالت نبوده ایم . آیا پس می ترسی بر ما از آنکه 
اين حال , نفاق باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود : 
نه , چنین است . به درستی که اینها گام های شیطان است که شما را در 
دنیا راغب می گرداند . به خدا سوگند که اگر هميشه بر آن حالتی باشید که 
خویشتن را به آن وصف کرده[اید ] , فرشتگان با شما مصافحه کنند , و بر 
روی آب راه روید , و اگر نه اين بود که شما گناه می کردید , پس از خدا 
ی ره ی 
بقدان آن« از خدا اروش لد تا انشان را سامرزی: به درشتی که سومه 
در گناه واقع می شود , و توبه می کند " 
ای که.می: فزهاید* حان الله کت ال‌ امن وت الما ریت 13 

0 ۸ ۱۳۷ ۳0 0 
پاکیزگان را 9 بد» . و فرموده است که : «اِسْتَعْفروا سیم تم تُوبُوا 
[آبه» (4) ؛ * تفر کنید ه آمونه خواهید آز نوهرد کار شود . پس 


۲ 


1- . و تنقل , از جایی به جایی رفتن است , و چیزی را, به جایی نقل کردن . 
(مترجم) 

2- . یعنی به عیان . 

ود بفری 222 

4- . هود, 3. 
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عم بنْ ابراهیم, غّن آبیه, عن برد آبی کمیر. غّن جمیل بن رلج. غّن ابی 

<< > < 2 11 مت ۳ چِ تِ 

عَبّدٍ اللّه علیه السلام , قال: قلث له:, 2 بقع فی قلیی مد عظیت 

ما وس 1 1 رت _ ی م2۵ ۳ ۳ و ی و 1 

فقال 5 لا الة | الل» قال جمیل: فکلما وفع فی قلبی شی ۶, ۰ لا 
اس 


حالع. و 


اعنحم 


ما نی ِِ هدا: ز «و ال محض حَوَفة آن یکون قَد هلک؛ حَیْتٌ 
عرض له ذلِک فی قلبو». 


۱ 


2 
/ ۳ باب در بیان وسوسه و حدیت نفس 


197 . باب در بیان وسوسه و حدیث نفسحسین بن محمد , از معلی بن 

محمد , از وشاء , از محمد بن حمران روایت کرده است که گفت : امام 

ی 
۰ قرمود که :«جیزی در آن تیست...می. کویی : لا ال الا الله » . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر » از جمیل بن دژاح , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که گفت : به آن حضرت عرض 
کردم که دردلم آفن‌عصسی واقع قی ود فرمود که :«بگو : لا الة الا 
الله » . جمیل می گوید که : در هر زمان که چیزی در دلم افتاد , لا اله الا 
الله گفتم یفن آن: آهر از هن.میبرفت: و برطرف فی شد , 


ابن ابی عمیر , از محمد بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«مردي به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله آمد و عرض کرد که : يا رسول اللّه ! من هلاک شده ام . حضرت علیه 
السلام به آن مرد فرمود که : شیطان خبیث به نزد تو آمد و به تو گفت که 
: کی تو را آفریده است؟ تو گفتی که : خدای عز و جل ؛ پس به تو گفت که 
: کی خدا را خلق کرده است؟ آن مرد به حضرت عرض کرد : آری , به حق 
آن کنستی. که بو را بة عق فرشتادم ات : که. آهز چنین بو رضول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : به خدا سوگند که این محض ایمان است» . 
ابن ابی عمیر می گوید که : پس عبد الرحمان حجاج را و 
دادم , گفت که : حدیث کرد مرا پدرم , از حضرت صادق علیه السلام , 
| 
سوگند که این محض ایمان است» , چیزی را قصد نفرمود , غیر از ترس او 
, از آنکه چنان باشد که هلاک شده باشد . در هنگامی که این امر در دلش 
اسان کار نم است. 
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قاٍل: اٍی و الذی بَعتک بالحو , ان کدا. ققال: ان السْیّطان أبَاکُمْ من قبل 
الاغمال, فَلَم بقو علیکُم, قاتاكمٌ من هدا الوِجه لِکی بسترلکُم. قلدّا کان 
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چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی , 
از احمد بن محمد و هر دو . از علی بن مهزیار که گفت : به خدمت امام 
دی که السام مس مان رت شا اس 
چند که در خاطرش خطور می کرد ؛ پس حضرت او را در بعضی از سخنان 
خویش جواب فرمود که : «خد | اگر خواهد , تو را ثابت می دارد؛ : پس از 
برای شیطان , بر تو راهی قرار نمی دهد که بر تو مستولی شود . گروهی 
به خذمت بیقمتر ضلی الله علیه و ال شکایت. کردند از خطراتین چند. که 
انشانترا عارض.می شود ود خاطر انشان درم اید ۸ که هر: ایته: اک 
باد , ایشان را به زیر می افکند يا پاره پاره می شدند , به سوی ایشان 
توسیت تن نود از آنکه به آن تعلم کید : پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : _آيا اين حالت را در خود می یابند؟ عرض کردند : آری . 
فرمود : به حق آن کسی که جانم به دست قدرت او است , که این صریح 
و خالص ایمان است؛" پس چون چنین امری را در خود بیابید , بگویید که : 
امَنا باللم وَرسُوله ولا حول ولا فَوَّ الا باللم ؛ پیعنی ات 
رسول او , و هیچ گشتنی (از گناهان) , و هیچ توانایی بر طاعت نیست , 
مگر به پاری خدا» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن محمد , از محمد بن بکر بن جناح , از زکریا بن محمد , از 
ابوالیسع داود ابزاری , از حمران , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد 
که : يا رسول الله ! به درستی که من منافق شده ام . فرمود : به خدا 
سوگند که منافق نشده ای , و اگر منافق شده بودی , به نزد من نمی 
آمدی که مرا اعلام کنی , که چه چیز تو را در شک و گمان افکنده و 
مضطرب ساخته . گمان دارم که دشمن حاضر؛ یعنی شیطان . به نزد تو 
آمده و به تو گفته است که : کی تو را خلق کرده؟ و تو گفته ای که : خدای 
عز و جل مرا خلق کرده؛ پس به تو گفته است که : کی خدای تبارک و 
تعالی را خلق کرده؟ ان مرد عرض کرد : اری , به حق آن کسی که تو را 
به حق فرستاده است , که امر چنین بود . حضرت فرمود : به درستی که 
شیطان به نزد شما آمده , از راه اعمال و گناهان؛ پس بر شما غالب نشد 
و توانایی به هم نرسانید؛ پس از این راه به نزد شما امده است , تا شما را 
گمراه گرداند , و قدم شما را از راه دين بلغزاند . و چون چنین امری حادث 
شود , باید که یکی از شما , خدای یگانه را که نظیر ندارد , یاد کند» . 


8ات الاتراف بالدئوب و لدم ال نا اهيم. ع ای ن ان 
جِمسیٌ. عَن آبی جء ی ۱ م , قَالّ:«و الله , ما 
أَقَرّ بو». قال : و قال بو جفقر علیه السلام : «گفی 


ضحابتا: عن آخمد ! ی محقّي. عن ان فطل عََن دگرف. عن 
مگ ۳ ی ات رب 
9 تین : أنْ بیقر وا ی ۳ فتز یدهم ۱ قیغفر‌ها لَمْم». 


عَلِیٌ بنْ ابراهیم, کن آییه. عن عفرو شن غلما. عن تقض آضجایه. عن بی 
ید اه علیه السلام , قا: سمقنة بقول:«انَ رل دنت الدلب, قیحلة 
ال به الجََ» فلث: اللَه بالذد لپ الْجتّه؟! قال: « «تَعَمّ, 
تال 2 که اقا ماقتاً لتَفُسه, قب حَمة اللَة, بو حلة ۳ 
مُحَّدٌ تن یی , عن مد بر مُحَمد, عَن مُحَمّد بُنِ ستان, عَن مُعَاوية بر 
عقّار, قال: سمقث آبا عد اه علیه السلام بو« و اه ها رخ عَتذ 
من دب بازار, ما حَرَج عَبذ من دنب الا باه فرارٍ» ۰ 


ک 


ص: 215 
8 . باب در بیان اعتراف و اقرار به گناهان و پشیمان شدن بر آنها 


58 . باب 1 بیان ۰ و اقرار به گناهان و پشیمان شدن بر آنهاعلی 
باقر علیه السلام رواء کر 0 «به خدا سوگند که از گناه 
ایهم رای سابع کی کته ان انوا تفه يت که انا 
محمد باقر علیه السلام فرمود که : «کافی است پشیمانی از برای توبه , و 
همان ندامت , در آن کفایت می کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 
از آنکه او را ذکر کرده , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود («نه » 
به خدا سوگند که خدای عز و جل از مردمان , غیر از دو خصلت , چیزی را 
اراده نفرموده : یکی آنکه از برای آن جناب به نعمت ها اقرار و اعتراف 
کنتد: تا از بزای ایشان سیفز ایند و دیکر انکه به کناهان اقدار کتتد,جا اتها 
را از برای ایشان بیامرزد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عمرو بن عثمان , از بعضی از اصحاب 
خویش , ۰ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : 

شنیدم از آن حضرت که می فرمود ی ی 
شود , و خدای عز و جل به آن گناه , او را داخل بهشت می کند» . عرض 
کردم که : خدا او را به واسطه گناه داخل بهشت می گرداند؟ فرمود : 
«آری , زیرا که او گناه می کند , پس پیوسته خود را دشمن می دارد , و به 
این سبب , خدا او را رحم می فرماید؛ پس او را در بهشت داخل می 
گرداند» . 

محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از معاویه بن 
عقّار روایت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :«به خدا سوگند که هیچ بنده ای از گناهی با اصرار بیرون 
نرفته , و هیچ بنده ای از گناهی بیرون نرفته , مگر به اقرار و اعتراف» . 
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حسین بن محمد , از محمد بن عمران بن حجاح سبیعی , از یونس بن 
یعقوب , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود ا«هر که گناهی را مرتکب شود » و 
بداند که خدای عز و جل بر ان اطلاع دارد , اگر خواهد , او را عذاب کند , ۰ و 
اگر خواهد , او را بیامرزد , او را می آمرزد , و هر چند که طلب آمرزش 
نکند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن علی , از عبد الرحمان بن محمد بن ابی هاشم "7۳ 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل 
دوست می دارد که بنده در باب گناه بزرگ از او آمرزش طلبد , و به سوی 
او رغبت کند , و دشمن می دارد که بنده به گناه اندک , استخفاف کند که 
آنتا تسی‌ تاره هه آن آغتبا تحندی». 


محجمد بن یحیبی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از اسماعیل بن سهل ,از 
خامه ار مهار امام حض ضایی علیه انساام رونت کر است که 
رود« آمیدااخامیی صاوات الله یه فرموه ‏ به فرستی که تشمانی بر 
بدی , (اين کس را) به سوی ترک ان می خواند» . 


محمد بن یحیی , از علی بن حسین دقاق , از عبد اللّه بن محمد , از احمد 
بن عمر , از زید قثات , از ابان بن تغلب روایت ت کرده است که گفت : 
شنیدم از آمام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :۰« هیچ بنده ۳ 
نیست که گناهی را مرتکب شده باشد , پس بر آن پشیمان شده باشد , 
مر آنکه خداع ع مس اهنا امن تمه سس از آکه اهورین خالت کنو 
و هیچ بنده ای نیست که خدای عز و جل نعمتی را بر او انعام فرموده باشد 
:بسن شتاعته باشة که آن بعبت از برد.عها است :۶ مکر انکم دا اودزا 
آمرز یفن : تیص از ایک اد را سایش کند». 


9 . باب در بیان پوشیدن گناهانچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , 
از احمد بن محمد بن خالد , از محمد بن علی . از عباس , غلام آزاد شده 
امام رضا علیه السلام , که گفت : شنیدم از آن حضرت علیه السلام که می 
فرمود *«آنکه خشسنه. را می بوشند » برابری می کند با هفتاد حسته. و: آنکه 


گناه و خصلت بد را فاش می کند , مخذول و منکوب است , که خدا او را 
تاوی نمی دهد ده که سس هرا هی وتند هر آهر ریدم خوافت و5 


تا هو را و سول ۲ سس 1 ۵ لسع و رل و هو - 9 رم آه ‏ ه ۶ - تلا 
2 0 ِ ۳ 9 ِ ِِ 72 9 ِ ۳ 
عن 1 بن حد ید ‌ِ‌ جمیل بن دراج» عن راره 
یحسَته 3 02 2 2 کت گ له ۳ سَتهْ؛ و من هم یک سَته 5 عملها, کیت له 
۳ ِ 0 9 عحب ۰ -01 00 ۳ 

ا: و مَنْ هم بسیئو و لم یِعملها, لم نکب علیه ؛ و مَنْ هم بها و عملها, 


ی فد زد خرن شاه 1 72 ۲ 2 و 92 اج و 72 9 
عده عر ۳ تّ ك- بن 0 الله, 1 ِ بن ِِِ 3 
هل مه تأیه مه س حِ9 ۷2 علبه السلا قال:« 
ون یم ون 7 کن ۳ ٍِ سار وی ۳9 دق ۳ و و 
المَوَْمنَ بالحسته و لا بعمَل بهّا, تب له حَستة. و ان هو کیت 
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لیب الزیج. ققال ضاحت الیّمین لضاجب السْمال: قفّ , له قَدٌ هم 
بالحسته؛ فلا قعلها کان بِسائة قَلْمَة. و ریقة مدادن قائبتها لَة؛ و ادا هم 
ات لد نمشد جر و -- ب 

بالسّیته, خَرَح تَفسْه مین الزیح, قیِفقول اجب الشمال لصاجب الیّمین: 
ره ج الاو ۵ ت0 را 7 " 3 گر 1-2 کار راو ]و - و ای 
قف, وانه ود هم ر ۵ . واد فعلها, ن لسابه , و ریعه مداده» و 
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محمد بن یحیی , از محمد بن صندل , از یاسر , از یسع بن حمزه , از امام 
رضا علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : آن 
را اس اه ۱ 
فاش می سازد , مخذول و منکوب است . و آن که بدی را می پوشد , 
امرزیده است» . 


احمد بن محمد , از علی بن حدید , از جمیل بن دزاج لا سر 
محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است که فرمود 
:«به درستی که خدای عز و جل از برای آدم در فرزندانش این را قرار داد 
که , هر که قصد کند که ثوابی را تق عل ورد 2و انوا به عمل نیاورد , 
یک ثواب بان سرا اه وه شود دصر که ابا قضد کنو ان راب 
عمل آورد , ده حسنه از برایش نوشته شود . و هر که گناهی را قصد کند , 

بر آه توفتته تشود هر کم قضند نام کند.ه. انوا : بل آمزد یی اه 
بر او نوشته شود» . 


موف ات اسای ماما کی ابا امد اس شا ار ی ی 
0( ۳ 
السلام که فرمود :«به درستی که موّمن قصد حسنه می کند , و به آن 
عمل نمی کند؛ پس یک حسنه از برایش نوشته می شود . و اکر آن:مومن : 
آن را به عمل آورد , ده حسنه از برایش نوشته می شود . و به درستی که 
هومن فد جف کند کم کناقف را به گمل. آفرن + بفن آن. را : ت ها تیه 
آورد , و بر او نوشته نمی شود» . 


از او , از علی بن حفص عوسی , از علی بن سایج , از (امام زاده) عبد اللّه 
بن موسی جعفر علیهماالسلام , از پدرش روایت است که گفت : آن 
رو ادا 017 
می رسانند به گناه يا ثواب , چون بنده اراده کند که آن را به فعل آورد؟ 
حضرت فرمود که :«بوی مزبله و آبریز و بوی خوش , برابر است؟» عرض 
کردم : نه . فرمود : «به درستی که بنده چون قصد حسنه می کند , 
نفسش خوشبو بیرون آید؛ 0 ۱۳ 
می گوید : بایستزیرا که او قصد حسنه کرد . پس چون آن را : به فعل 


آورد , زبانش قلم آن فرشته , و آب دهانش مرکب او باشد , و آن را از 
برایش ثابت گرداند و بنویسد . و چون قصد گناهی کند , نفسش گندیده و 
بدیق بیتون آید ؛ پس فرشته دست چپ به فرشته دست راست می گوید که 

: بایست و دست نگاه دار؛زیرا که او قصد گناه کرد؛ پسپ پس اگر آن بنده , آن 
گناه را کرد , زبانش قلم آن فرشته , و آب دهانش مرکب او باشد , و آن 
را ثابت گرداند و بنویسد» . 
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بدا 2 ‌ 2 
رو ۶ چا 9۶ _ه _ ۵ بل ۲ و ,9 2 و وه . 
تون «ِنَ الحسنات یهن السَیَات» آو الایشیثقار؛ قِن هو قال: سر 
ال الذٍی لا الة لا ,مق عالم. الْعَیّب و الشَهادو, الْعَزیر الحَکِيم. الْعَُْورَ 
۳۳ تست ک عِ مس ص -‌ اس 
الجيم, 5ا الا و الاءکرام و وب [لنه, لَم یکت علَبّه شم و ان مت 
زر هو رو 7و عو و ۳ 9.6 ۶ _ ۳ اسر 
سبع ساعغات و لمّ یتبعها بحسیته اس ر, قال ضَاجت | ت لصاجب 


ض 1 22 


0 2 شنیدم از آمام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود :(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
چهار خصلت است که هر که آنها در او باشد , بعد از آنها بز دا جلاک 
نشود , و مستحق عذاب آن جناب نگردد , و مگر کسی که هالک و بسی 
شقی و بدبخت باشد . و آنها , این است که : بنده قصد می کند که حسنه 

نف غفل, اورد تین اگر آن بنده آن ر به عمل نیاورد . خدا به قصد 
نیکش , یک حسنه از برایش بنویسد , و اکن آنشندی آن را نه کل اور 
ک ‏ ز ۳ ۱9 
عمل آورد , پس اگر آن را به عمل نیاورد , چیزی بر او نوشته نشود , ۳ 
ان بندم. ان 1 به عمل آورد , هفت ساعت مهلت داده شود , و فرشته ای 
که نویسنده کات است , می گوید به فرشته ای که نویسنده گناهان 
است , و آن فرشته ای است که در جانب چپ او است که : شتاب مکن , 
شاید که حسنه ای را در پی اين گناه در آورد , که اين را محو و نابود کند؛ 
زیرا که خدای عز و جل می فرماید که : «انْ الحسَنات یهن السَیات» 
۳ یعنی : «به درستی که نیکویی ها می برد بدی ها را ,و آنها را نیست 
و_نابود می گرداند» . يا شاید که طلب آمرزش کند . پس اگر بگوید که : 
« آستغفر ژ الله الذی لا الة الا هو عالِمْ العَیّب والشهاده العزیر الحکيم الَْوژ 
الاحیع حیم وال والاگرام و أَثوبٌ آلنه» بر او چیزی نوشته نشود . و اگر 
هفت ساعت بگذرد و حسنه و استغفاری را در پی آن در نیاورد , صاحب 
ره مس ات ی اس رو و وت : «طلب 
آمرزش می کنم از خدایی که هیچ خدایی نیست , مگر او , که دانای نهان و 
آشکار است , و صاحب غلبه و عرّت و راست کرداری ۵ خکت و آمر تن 
و مغفرت و مهربانی و رحمت , و خداوند بزرگواری و ملاطفت است , و 
باز می گردم به سوی او و توبه می کنم» . 


1- . هود, 114. 


بن مَخْبُوب. عن, مقاوته 7 بّن ۳9 وا سَث با عَبّدٍ ال علیه, السلام 
۳ :«]3 تات لْعت توب تضوحا حَبَهْ الله. قستر عَلیّه فی اللبّا و الاجرو». 
ِِ و کف بت بشتز علیّه؟ قال: «ینّسی ِِ ما کتبا عَلَیه من الذئوب, و 
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1 . باب در بیان توبه 


191 ,. باب در بیان توبه (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , 
از حسن بن محبوب , از معاویه بن وهب روایت ت کرده است که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :۰«چون بنده توبه 
کند , توبه نصوح , خدای تعالی او را دوست دارد , و گناه او را در دنیا و 
اخرت پر او بپوشاند» . عرض کردم که : چگونه بر او می پوشاند؟ فرمود 
که : «آنچه را که دو فرشته ای که بر او گماشته اند , بر او نوشته اند از 
گاهان» از با اسان می: برد ن وتان فی کند که آنها را فرآجوش مس 
کنند . و به سوی اعضا و جوارح او وحی می فرماید که : گناهان او را بر او 
کتمان کند و گواهی مدهید .و وحي می قرماید به سوی بقعه های زمین 
که : کتمان کنید آنچه را که بر روی هر یک از ز شما می کرد از گناهان؛ . یس 
خدای عز و جل را ملاقات می کند , در هنگامی که او را ملاقات می کند 
(یعنی در موقف حساب) , در حالی که چیزی نیست که , بر او گواهی دهد به 
چیزی از گناهان» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر یسیع 
بن مسلم , از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهما السلام روایت 
کرده است در قول خدای عز و جل : «فَمَن جاءخ مَوعظه من زبه قانْتهی 
قلَةٌ ما سَلفت» (2) , که فرمود :«موعظه , توبه است» 5 
این است که : «پس هر که بياید او را (یعنی برسد به او) پندی از 
پروردگارش بسن باز استد + بسن از برای اه انبتت انجه گذشته .. که‌بر آن 
عقاب و بازخواستی نیست > . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
محمد بن علی , از محمد بن فضیل , از ابو الضباح کنانی که گفت : امام 
معقز ضادی یه انسلام زا صقان کردم از فولن خدای عز و جل : «یا أّ 
الذین امتوا توبوا الی ال تَوْبهٌ تصَوحا» (3) ؛ یعنی :«ای کسانی که ایمان 
آورده ۹ توبه کنید . توبه و بازگشتی 
نصوح : یعنی خالص از برای خدا , یا محکم و استوار , يا ناصح مردمان» . و 
و ۱ کی 
کند و بر نمی کردن» . و محمد بن فضیل گفت که : امام موسی کاظم علیه 
الستلام را از این ابه.سغال کردم « فرمود که از کنام توبه.فی کند. ‏ بهد 


ان ان در ان غود تمی کند هدوت نرب بند کان بمشنوی خدا ۸ آنانند که 
در گناه افتاده می شوند و توبه می کنند» . 


1- . و توبه » به معنی بازگشتن است , و توبه بنده . باز گشت است از 
گناهان , و توبه خدا , باز گشت است از اراده عذاب و عقاب , به سوی 
آمرزش و غفران . و بعضی گمان کرده اند که توبه خدا , آن است که بنده 
را توفیق توبه می دهد . (مترجم) 

2 . بقره, 275. 

3- . تحریم» 8. 


توا الف ال 
و 0 یی تب 7 ۹ 9 ِ , ب ‏ 2 
توت تطوگا» ؟_قال:«هُو الدلبِ الدی لا یود فیم آندا» . فلث: و یا لم 
بو فقال ها انا مخت ان الله بح مق عباده الفتن انتعات» 


-ِ ع ص 4 لك ست س‌ 
جميع اهل السَماوات و الا جوا بها: قَولة عَرّ و جل: «انْ اللة پجب 
9 هل السَمَا ِ كِ لاژْضٍِ 9 7 ۳ تِ .جل 2 و 3 
التوابین و یب | پرین» فمَن احبه الله ذبة. ع قولهّ: «الذین 
ی اجه مد انح 3 سنا بر ای هر ی - و9 ۳ 
جملون العزش و من حوَله یسبخون یحَمّد رَبهم وَبومنون به ویشتغفژون 
للذین منوا رَبنا وسعه ی ء رَحمه 2 
لندین اموا ر ! وَسعت کل شّی 


جح لا 
4 ح 9 
ترفن وم بقع دا بلق ناه تضاعی :2۱ ات 2 
خلذ فیه مهاتا الا من تابِ و اک 


ظر: 225 


علی بن ابراهیم , از پدرش . از ابن ان یو سار انم انمت م از ان نضیر. 
روایت کرده است کِِ گفت : به وت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که : هیا آغا الخین اعتها کوتواا الی اللع تَوَبة تضوحا» : فرمود 


که +«آن ات ی را ۰ . عرض کردم که : کدام 
یک از ما است که عود نکرده و برنگشته؟ فرمود که : «ای ابامحمد ! به 
درستی که خدای عز و جلدوست می دارد از بندگان خویش , کسی را که 
فریب خورده و در گناه افتاده باشد , و توبه کرده باشد» . 


لت بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از بعضی از اصحاب ما 
روایت 1 ۱ («به درستی که خدای 
تبارک و تعالی توبه کاران را سه خصلت عطا فرموده , که اگر یک خصلت 
وا ی و ای هر و 
1 فمل دای عر محلراست که ان 
له بْحِثٌ التوابین وَبْحْنْ الْمْتَطَهرین» (1) ؛ پس هر که خدای تعالی لو را 
دوست دارد , او را عذاب نکند . و قول آن جتاب که می فرماید : «لذی 
یحملون العزش ومن حولة بُسَبُونَ بحَمد هم ویستغفژون للذین امَنُوا 
نا وسغت کل یی ء مه وعلما قاعفژ لین توا انوا سبیلک وَقهم 
عذابٍ الجحیمٍ * ربنا وَلاخلهَم جناتِ عَذ التی دهم ومَنْ صلح من ابانهم 
َرُواجهم 1 درياتهم انک انت الْعرَیرٌ | ۴ 5قهم السَیناتِ وم تق 
السَیئاتِ بیوَمَیّذ فَقَذٌ رجمتة وذلک هو لور العظیم» (2) ؛ نهتی: :نان که 
برمی دارند عرش خدا را , و کسانی که در گرداگرد آنند اد کرت ان , که 
هميشه به طواف آن مشفول اند , تسبیح می کنند به ستایش پروردگار 
خویش , و تصدیق می کنند به ربوبیّت و وحدانیّت آن جناب , و 

آمرزش می کنند از برای کسانی که ایمان آورده اند , (و استغفار ایشان به 
اين طریق است که از روی نیاز می گویند :) پروردگارا! فرا گرفته هر 
چیزی را از روی بخشش و دانش (یعنی رحمت و علمت به همه چیز 
رسیده) پس بیامرز کسانی را که توبه کردند و پیروی نمودند راه توبه را , 
که طریق ایمان است , و نگاه دار ایشان را از عذاب ان و 
پروردگارا! و درآور ایشان را در بوستان هایی با اقامتگاه بهشت دائمت , 
آن بوستان ها که وعده داده ای ایشان را نا ور آفن دز آن با اشتان.: 
کسانی را که شایسته باشند از پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان 
ایشان . به درستی که تویی غالب دانا , که از هیچ مقدوری عاجز نشوی , و 
هر چه کنی , بر وفق حکمت و مصلحت باشد . و نگاه دار ایشان را از بدی 


ها و از عقوبت آنها . و هر که را که نگاه داری از عقوبت بدی ها در روز 
جز| ی 
ای , یا هر که را نگاه داری از گناهان در دار دنیا , رحم کرده ای او را) , 
آن نگاهداری تو , فیروزی بزرگ و ظفری بزرگوار است» . و قول آن جناب 
عزٍ و جل : : «والذین لا ون قع اللّم الهز خر ولا یلو التفتین التی:عر حَرم 
الله" الا بالجة* ولا برئون من بقل ذلک بلق ناما * بضاعف له العدات یوم 
القیقه وحلَ فیه مُهانا * الا مر تاب وَأَمَنَ وعیل عمَلا صالحا قاولیّک یبد 
الم سیناتهم حسَناتِ وکان ال غَفْورا رحیما» (3) ؛ یعنی : «و بندگان 
ی را اد رقم و ند وقمی مود یادا بعدای 
ذیگر زا ود<تمی کشند تتی.را که خدا کشتن آن. را خرام کردانیده:: مکر به 
حقّ و موجبات کشتن , و زنا نمی کنند» , و ترجمه بعضی از باقی مانده 
گذشت , و ترجمه تتقه این است که : «مگر آن کس که توبه کند و ایمان 
آورد ء و بکتد کاری را که شایسته باشد ؛ پس آن گروه . بدل می کند خدا 
بدی های ایشان را که گناهان است , به خوبی ها (یعنی ثواب ها) . و خدا 
امرزنده و بخشنده بود و خواهد بود» . 


وه 2 29 
2 .غافر, 7 9. 
3- . فرقان, 68 70. 
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عن آخقه تن فقو عّن ابن مخبوب, عن الْعَلاء عن محَمّد 
نب و 
پی جعَفَرٍ علیه السلام , , قال: «یا مُحمَد بن, مسلم, دَئوبٌ 


5 
- 


امن ادا تابِ مَعْفْورَهْ لَْ؛ قلیعْمَل التوهن ,فا انیت ت بغد لوب 2 
خفرو؛ أمَا 5 ال ۰ ها لیست الا لأفْل الاعیمان». فْلث: فان عاد بَعَد 


11 قارف ین لوب و علة فی اللوته؛ ققال«با مد آن فشلم. 
ری العَبد الفومن یند م علی ذ و بَستَعُهر ملة و یْوبٌ , تم لا بقل الله 
‌ِ 0 ۳ ۳ 
وبیَه ؟ ». قلث: قاَة و 7 ۳ ۰ ندنت رم یوب ب رو بستغفرژ؟ فقال: 
«کلما عَاة الوم الا یاقا و اللَوْب, اد ال لب بالعلفر, و ان ال 
طقور رحیخه بقل اوه و تعتو عن السیات فزای ان قبط الموّمتین من 


ِ 

0 

> . 

۱ 

3 
ی 
تست مت تست[ 


مه 27 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از علاء , از محمد بن 
مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«ای 
محمد , پسر مسلم ! گناهان , موّمن چون از آنها توبه کند , از برایش 
آمرزیده می شود؛ ! پس باید که مومن عمل کند , آنچه را که از سر مي 
گیرد : بعد از توبه و آمرزش . بدان و آگاه باش ! به خدا سوگند که این 
مغفرت نیست . مگر از برای اهل ایمان» . عرض کردم : پس اگر برگردد , 
بعد از توبه و استغفار از گناهان . و دوباره کناه کند ۰ و باز در توبه عود 
نماید , چه حال دارد؟ فرمود که : «ای محمد , پسر مسلم ! ایا چنان می 
پنداری که بنده موّمن , بر گناه خود پشیمان می شود . و از خدای عز و 
جلطلب آمرزش از آن می کند و تویه می کند , و خدای عز و جل با وجود 
اینها , توبه او را قبول نمی فرماید؟» عرض کردم : پس اگر چندین مرتبه 
چنین کند که مرتکب گناه شود , بعد از آن , توبه کند و آمرزش طلبد؟ 
فرمود : «در هر زمان که مومن به استغفار و توبه باز گردد , خدای عز و 
جلاز او بپذیرد , و به آمرزش بر او بازگردد و تفصّل فرماید . و به درستی 
که خدای عز و جلامرزنده ای است مهربان , که توبه را قبول می کند , و 
از کاها ی و ره را ی رات 


جل نومید گردانی» 1 . 


ی «ٍذا مَسَهُم 


ید الخبار: غن ابن ن فصَّال, عَن تَعْلبَهٍ بن 
ند اه ملد ام , قال: سل عن قَول 


يف چن السْیّطانِ تدکروا 8]ذا هم رمَبصرون» ۰ 
فک قذلک ود «تدکروا قاذا هم 


ن ۳ ۴4 ۳ 

عَل بن ابراهیم. عَن آبیه, عَن ايّن آبی ی عَنْ شقر تپ ازیته ته. عَنْ یم 
- ی ِِ ع << هس یز ِ ‌ __ 7 

عْبیْد الحذاء. قال: سَمعث آبا عفر علیه السلام بقول:« ان اللة تقالی آشد 

فرجا بتَوّبه عَبده من رَجّلِ اضَل ۱ و رَادَهْ فی لیِلَهٍ ظلمَاء قوَجدها؛ 

للةْ اشد فرحا بتَوبه عبده و من ذ یک الرَجّل برَاجِلَیه جین وَجدها». 

فد تن زقس تن آققد و فققد تن یس 0 بن اسْماعیل, 


ِِِ ایکون ذلک مه کان 


ید اه علیه السلام 
ج َفْصَلَ». 


ص: 229 


ام او ان مب و ار مار یماح و 
مور و مت رهام رصان ناوات کرد است 
که گفت : آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «ذا مَسَهْم 
طاَیفْ من السَیّطان توا قاذا هم مه مبصزون » (1) ؛ ۰ بعلی :۲«به درستی که 
آنان که برهیز کردند ۶ جون برسد ایشان را وسوسه و مکری از جانب 
شیطان , که در خاطرها فرود آید و به گرد آن در آید , پند گیرند و خدا را 
یاد کنند؛ پس ناگاه ایشان بینایان باشند , که راه حق و صواب را ببینند» . و 
حضرت فرمود که : «مراد از آن , بنده ای است که قصد گناه می کند , بعد 
از آن , متذکر می شود و به این سبب باز می ایستد . و اين , معنی قول 
ان جناب است که فرموده : «تَدَکروا فاذا هم مَبَصرُونَ» » . 


علم بن ابراهیم , از پدرش , از ابن نف عمیر , از عمر بن اذینه , از ابو 
۱ ت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود :«به درستی که خدای عز و جل سخت تر است از روی 
شادی به توبه بنده خویش , از مردی که شترٍ سواري و توشه دان (بعنی 
سفره) خود را در شب تاری گم کرده باشد , بعد از آن . آن را بیابد؛ پس 
به درستی که خدا سخت تر است از روی شادی به توبه بنده خود , از اين 
خه بت آخله خووشن رفن ام که آن را سانن» : 


محمدربن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل , از 
عبد الله بن عثمان , از ابو جمیله روایت کرده است که گفت : امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود : «به درستی که خدا دوست می دارد بنده ای را 
که در گناه افتاده و توبه کار باشد . و هر کس که این از او سر نزده باشد , 
بهتر باشد» 


- . اعراف, 201. 


۳ ار ار اه السلا قال 
سیف ان فقوت بیان را اقا لانیف عفن یه ال 
ما هو - ۰ ۷ ء ۶ ۳ ‌ 4 < ]وف م2 و و 2 0 رش 
سَمعْنْة یمَول:«الَایْبُ من الب کمن لا دنب , و الْمْفَیمْ عَلی الدْنب و هو 
۵ > - . ِ 9 

ع‌ِ فر منه کالم ه‌ ي ۶ 


3 ۳ و 5 

عم بُنْ ابراهیم. عن آبیه؛ و عدْهِمن اضصحابتاء عن سَهّل بُن زباد جمیعا, ۶ 

0 ر و > ۳ ۲ یس ۲ وم " * 21۱ | تا _ 1 

بن مجبوب,؛ غن انف حَمز ۰ غّن ابی جعفر علیه السلام , قا ۰« ان اللة عز 
۳ [ ۰ ۳ 


0 2 ۱ 

۳ 3 ِ ِ 2 3 ۳ 2 ۳ ۳ ۳ س‌ 
عده ۷ اصَخابتا, عن حَمَد بن مَحمد, عن موسی بن الفّاسم, عَن جده 
الحسن ر اشد معاویه بن وقب, قال: سمغث با عَبد الله 
لحسَن ین زاشد, بنِ وه هی ابا کید 

۳ را 2 4 1 س‌ رم 7 0 

السلام یقول: +«151 تاب ار توب تضوحاء احبة ال فسبتر عَلیه» قَفّلتُ و5 
ج 6 اس مش 1 0 رم و 01 ‌ 
کلف بست علیه» قال ۶ ی ملکیه قا کانا جکبان کلیی و نوحن الله الی 


چوارجو و الی بقاع الا ض: آن نی عیه زئویه, فیاقی الله ۶ر و عل حیه 


ص: 231 


از او , از احمد بن محمد , از علی بن نعمان , از محمد بن سنان , از 
یوسف یعنی ابو پعقوب برنج فروش . از جابر , از امام محمد باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود : 
«انکه ار گام وه ی که عون یی است. که اورا کافی بان و 
آنکه بر سر گناه ایستاده و از آن آمرزش می طلبد , چون کسی است که 


رد بشخند می کند» ۰ 


لین ترا مات کی آسیه از پوس دس ار اضتات ار 
سهل بن زیاد و هر دو , از اين محبوب , از ابو حمزه , از امام محمد باقر 
علیه السلام که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل به سوی داود علیه 
السلام وحی فرمود که : بیا بنده من دانیال را (یعنی به سوی او توجه کن) 
و به او بگو که : مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم , و باز مرا نافرمانی 
کردی و تو را آمرزیدم , و دیگر مرا ِِِ کردی و تو را آمرزیدم؛ پس 
اگر در مرتبه چهارم مرا نافرمانی کنی , تو را نمی آمرزم؛ ۰ پس داود علیه 
ار ار : ای دانیال ! به درستی که من 
فرستاده خدایم به سوی تو , و آن جناب به تو می فرماید که : مرا 
نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم , و باز مرا نافرمانی کردی و تو را 
آمرزیدم , و دیگر مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزیدم؛ ۰ پس اگر در مرتبه 
چهارم مرا نافرمانی کنی , تو را نمی آمرزم . دانیال به آن حضرت عرض 
کرد که : ای پیغمبر خدا! انچه و و تبلیغ رسالت خدا 
کردی؛ پس چون ای برخاست و با پروردگار خویش 
مناجات کرد و عرض کرد که : ای پروردگار من ! به درستی که پیغمبرت 
داود , مرا خبر داد از جانب تو , که من تو را نافرمانی کرده ام و تو مرا 
آمرزیده ای , و باز تو را نافرمانی کرده ام و مرا آمرزیده ای , و باز تو را 
تافرهانی کنن آض هرا اه بخ اک . و مرا از جانب تو خبر داد که : اک و 
را در مرتبه چهارم نافرمانی کنم , ۰ مر ا نمی آمرزی ؛ پس سوگند یاد می کنم 
به عرّت تو , که اگر مرا نگاه نداری , هر آینه تو را نافرمانی می کنم , بعد 
از آن تا تفای هقی ک عو اد ان , تو را نافرمانی می کنم» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از موسی بن 
قاسم , از جذاش حسن بن راشد : از معاویه بن وهب که گفت : شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«چون بنده توبه کند , توبه 
نصوح , خدای عز و جل او را دوست دارد , و گناهان او را بر او بیوشاند» . 


عرض کردم که خکونه بر آو پپوشاند ۱ فرمود که خانجه را کنو فرشته 
تویشتدکان اعمال سس آومی هر اراد اسان یرو ان ی 
کی کهآ اقا کی ور ی ای ایو ای رس وحی 
می فرماید که : گناهان او را بر او بپوشید ؛ پس خدای عز و جل را ملاقات 
می کند , در هنگامی که او را ملاقات می کند , و چیزی نیست که : بر او 
گواهی دهد به چیزی از گناهان» ۲ 


۱ , زاره 0 9 
یِفقّول :«ال 3 ادا ی نبا اجل من غذوّو الی بر ان أ سشتفقر الا 
2 ی عََیّه ی 


ِ ۳ 3 ۳ 3 3 ۳ 9و _ ۳ 7 مم ۳ 
ند عن آبیه, ,کن ان ابي عَمَیْر؛ و5 ابو حط ِ ۱ شعری؛ ِ ۰ محمد بن مد 
الکارد عن صتوان: عن ای آوت. عن آيی جضهره عن: آبی ید الله غلیه 
- و 2 له ]لا 5 ور ار 2 الا 1 --1۱-. 
الشلام فال‌تدمن عمل مه اخل فیهااسیع ما التهار, ان قال: 


۳ 
1 ِ 
۳ 
ح 
۷ 
3 
3 
1 


۱ 
ما 
0 


۲ 


آ 


۱ 
۱ 
۷ 


۳ 
3 0 
ها ۱ 
1 


۳ 
ِ 

-ِ 

ها ا: 
3 
ستت. ‏ 6 ۰ 
3 
0 
که 2 


۳ اب 

1 

ی 

2 
۹ 
2 


6 
۱ 
2 
گ ٩۳‏ 
۳ 
۰ 
رح 
13 


وب - چه | ناو ۲ 2 1 ۳ ۳ ۲ ٍِ ره ح مر ی 
دنب دبا له له سَبْعّ سَاعاتِ, قان استفقر ال لَمْ یُکیَبِ عَلَیه شَی۶؛ و 
ال محر ۱ ]| و لَم یستغفر 2 و 1 لو ی ان المةٌ ۳ یذ کر دَلبه 
#ن هه لنسا بت و هتسه ‌ نید سینه, و ان لِمَوَمنَ ید نبه 
مس ۵ مس مج 2 لیا 9 . ۳ 3 س 

بعد عسشرین سبه حبی پستغفر ربة, فیععر له و5 ان العافر لینساه من 
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2 . باب در بیان آمرزش طلبیدن از گناهان 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
فاص یار اس ای ار آمام خفقر ای اه سای که رم 
:(«به درستی که خدای عز و جل شاد می شود به توبه بنده مقّمن خود , 
چون توبه کند , چنان که یکی از شما به گم شده خود شاد می شود , چون 
آن را بیانت».. 


تور سان اخززه نیون اه کاهاتعایین انم از پدرش . 

از اين آبی عمیر از معمد بن حمران , از زاره روایت ت کرده است که 

گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :۰«به درستی 

که بنده چون گناهی را مرتکب شود , از ال روز تا شب مهلت داده شود , 
پق اگر ار دا آمروش طلنه سس اوه شور 


محمد بن عبد الشتار ‏ از ۳ "از ایو اتوب : ور 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که گناهی را بکند , 


در باب آن. ۰ هفت. ساغت از روز مهلت داده شود؛ پس ی 
وی هس ما ی ی 0 
بر وجه دوام , به اين که بگوید : أَستَعْفِر الله الذی لا الة الا هو الم الوم 
.ان کناهاء بر او نوشته نشود» . 


کی اراس مایا رت و یدعس اتری و مه 
بن یحیی , هر دو از حسین بن اسحاق , از علی بن مهزیار , از فضاله بن 
یوب , از عبد الضّمد بشیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«بنده موّمن چون گناهی را به عمل آورد , خدای عز و جلهفت ساعت او 
را مهلت دهد . پس اگر از خدا آمرزش طلب کند , چیزی بر او نوشته نشود 
, و اگر آن ساعت ها بگذرد و استغفار نکند , یک گناه بر او نوشته شود . و 
به درستی که موّمن , بعد از بیست سال , گناه خود را 0 ۳ 
۶ انکه از پروردگار خود آمرزش طلب کند , و خدا اه را بیامرزد . و به 
درستی که کافر , گناه را فراموش می کند , در همان ساعت که آن را به 
جا آورده [است » . 
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۳ 7 3 5 2 ن- ...0 
بر کر تم ور , فعال هالله مان ۸ 

2 ۳ 3 که ۰ ۳۳ 
مَحَمَذُ بن بخیی, عَن أحْمَد بن مَحَمَد بّن عبسی. عَن علی بن الحکم., عَن 
ابی اپوت. عْن ابی بصیر.؛ عّن ابی عبد الله 1 , السلام 1 قال:«مَن عمل 
سَینَةَ اجْلَ فها سَبْع ساعاتِ من آلتهار, قاِن قال: أَستعُر ال الذٍی لا الة | 


ت 5 3 ۳ بش > لل - 9 مر تلا ره 

عَْنة, عن حَمَدر بن مَعَمّد, غن ابن فصال, ن عَلی بر عَفیَة بیاع الاکسیه, 
۳ 0 - ِ ۳ م0 م2 
گٌّ ِ غبد الله علیه السلام , قال:« ان المَوّمن ليذیت الذنب. فیدکر بعد 


۱ الله علیه السلام , قال:«مَا من مَوّمن 
ض -و مت خر ۶ ۳ ه و 5 
۳ ۳ زا ۶ زتعین کييرّة. قیقول و هو تادم : تفر اللة الذی 
له لا هو الْحیْ موم بتدیغ السْماوات و لأرضٍ و لجلال و الک 

۱ ان بئوت علت لا غقرها له عر 
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حمید بن زیاد , از حسن بن محمد , از چندین نفر , از ابان , از زید شخام 
ءاز امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به سوی خدای عز و جل توبه می فرمود , در 
روزی هفتاد مرتبه» . عرض کردم که : مي فرمود : «أستَعَهرّ الله" وب 
الیه»؟ فرمود : «قه ولیکن هی فرجوه : آنوت الی الم * . عرض کردم : 
به درستی که رفتول خدا صلی الم عله و له بوهصی کرقوترمی کشت 
رها نویه مت کنیم. هقی دیق . فرمود که : «خدا پاری خواسته شده 
ند (یعنی از او یاری بخواه 0 به سوی گناه برنگردی و توبه را 


| اه ۲ 
فرمود :«هر که گناهی را به عمل آورد , در باب آن , هفت ساعت از روز 
مهلت داده شود؛ پس اگر سه مرتبه بگوید که : أشْتعفر ال الذی لا ال الا 
و الحوث الَْتومْ ولو الب , آن گناه , بر او نوشته نشود» . 


از او , از احمد بن محمد , از ابن فصّال , از علی بن عقبه عبافروش , از 
ای را اه ایا اه 
موّمن گناه می کند؛ | پس بعد از بیست سال به خاطر می آورد , و از خدای 
عز و جل آمرزش می طلید , و خدا او را می آمرزد . و جز اين نیست که 
خدا آن را نف حاطر نمی هرد که او را با رود یه رتیه کم کافر 


کامصین کن هو همان ناه , آن را فراموش می کند» . 


اما او ان ام ی وی 
وی ها را 
علیه السلام که فرمود :«هیچ مومنی نیست که در روز و شبی که بر او می 
گذرد , چهل گناه کبیره را کسب کند . پپس بگوید در حالتی که پشیمان باشد 
که :أستغیر له الذی لا الع الا هو الم ام بدیة السَّموات والارّضٍ 
تالْجلالِ ارام واستلة أَن ُصلی علی مُحَمّد وال مُحَمَد ون تثوت علق , 
گر اک تدای عروخله ان کناهان را اوه یاهرد وج خوی 
نیست در کسی که در روزی بیشتر از چهل گناه کبیره را کسب می کند» . 


از او , از چند نفر از اصحاب ما روایت ت است که آن را مرفوع ساختند و 
کفنتد که : فرمود :«هر چیزی را دوایی هست , و دوای گناهان , استغفار و 
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193 . باب در بیان عطا کردن خدای عز و جل وقت توبه را , به آدم علیه السلام 


ابو علی اشعری و محمد بن یحیی هر دو روایت کرده اند , از حسین بن 
اسحاق و علی بن ایراهیم , از پدرش و همه , از علی بن مهزیار , از نضر 
۰ ن سنان , از حفص که گفت : شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود :«هیچ موّمنی نیست که گناهی را مرتکب 
شبوو مک آنکه حداقعر و حل هفت ساعت: از روز او وا مهلت دهد 
پس اگر آن گناه کننده توبه کند , چیزی بر او نوشته نشود , و اگر توبه نکند 
ای وی اب و 
حضرت عرض کرد که : به ما رسیده که : نو گفته ای که : «هیچ بنده ای 
نیست که گناهی را مرتکب شود , مگر آنکه خدای عز و جل هفت ساعت 
از روز , او را مهلت دهد» . حضرت فرمود : «همچنین نگفتم , ولیکن گفتم 
که : هیچ مومنی نیست , و گفتار من همچنین بود» . 


محمد بن یحیبی , , از احمد بن محمد عیسی , از محمدبن سنان , از عمّار بن 
مروان روایت ت کرده است که گفت + امام حعفر صادن علیه. التسلام هر موه 
که :«هر که در روزی , صد مرتبه بگوید : نب ستَغْفر الله , خدای عز و جل 
هفتصد گناه را از برایش بیامرزد . و هیچ خوبی نیست در بنده ای که در 
روزی . هفتصد گناه را به عمل آورد» . 


193 . باب در بیان عطا کردن خدای عز و جل وقت توبه را به آدم علیه 
السلامعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر یلوزن دج , از 
بکیر , از امام جعفر صادق یا از امام محمد باقر علیه السلام 
است که فرمود :«به درستی که حضرت آدم علیه السلام گفت که : ای 
و ام هی ان را بر ها رف وه اه مانند خون در 
بدن من روان ساختی؛ ؛ پس از برای من چیزی قرار ده (یعنی چیزی که به 
را امه ای رو که ات هار فرا و اس را ترا 
, هر که از فرزندانت قصد معصیتی بکند , بر او نوشته نشود . پس 
اگر آن را : دی 
شود , و اکر آن را به ۹ از برايش نوشته شود . عرض 
کرد که : ای پروردگار من ! از برای من زیاد کن . فرمود که : از برایت 
قران داذن کد هر که از ایشان گناهی بکند. بعد از آن ال آضرر تن کته 
, او را بیامرزد . عرض کرد که : ای پروردگار من ! از برای من زیاد کن . 


فرمود که : توبه را از برای ایشان قرار دادم , و توبه را از برای ایشان پهن 
کردم , و در آن وسعتی دادم تا جان به اینجا؛ یعنی به حنجره برسد . عرض 
کرد که : ای پروردگار من ! مرا بس است» . 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 
از انکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : هر که یک سال پیش از 
مردنش توبه کند , خدا توبه او را قبول فرماید؛ پس فرمود : به درستی که 
یک سال , بسیار است . هر که یی ماه پیش از مردنش توبه کند , خدا توبه 
او را قبول فرماید . پس فرمود : به درستی که یی ماه , بسیار است . هر 
که یک جمعه (یعنی یک هفته) پیش از مردنش توبه کند , خدا توبه او را 
قبول فرماید . پس فرمود : به درستی که یک جمعه , بسیار است . هر که 
یک روز پیش از مردنش توبه کند , خدا توبه او را قبول فرماید؛ پس فرمود 
اخرت را معاینه ببیند , خدا توبه او را قبول فرماید» . 


ی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ی عمیر , از جمیل , از زراره , از 
امام محجمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«چون جان به 
اینجا رسد و به دست خویش به سوی گلوی مبارکش اشاره فرمود , عالم 
را توبه ای نباشد , و جاهل را توبه باشد» . 


هدس وان امین عحی یسیو از رمع بان ن 2 از 
معاویه بن وهب روا یت کرده است که گفت : به سوی مکه بیرون رفتیم ,؛ 
و همراه ما پیری بود به غایت حق پرست , و بسیار عبادت می نمود , و در 
عرض راه , نماز را تمام می کرد . و پسر برادری داشت مسلمان , که با او 
بر عمویت عرضه می دادی , شاید که خدای عز و جل او را خالص گرداند و 
شیعه شود؛ پس همه ایشان گفتند که : اين پیر را وا گذارید که بر حالی که 
دارد , بمیرد؛زیرا که او خوش شکل است؛ پس پسر برادرش هیچ صبر نکرد 
, تا آنکه به او گفت که : ای عمو ! به درستی که مردم بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مرتد شدند و از دین برگشتند , مگر جماعتی اندک . و 
از برای علی بن ابی طالب علیه السلام از طاعت بود , انچه از برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بود . و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بر حق و طاعت مه 
آه سردی کشید , و بانگ زد و گفت که : : من بر این اعتقاد و این مذهبم , 

حالس من ام فده ان ان ین اما ۷ علیه السلام 1 
شدیم , و علی بن سرژی این کلام را بر حضرت صادق علیه السلام عرضه 


دا فرمود کهتدان پیرمروی اسشت: از آهل بهعشت» ,علین: بر ی به آن 
حضرت عرض کرد که : او چیزی از این امر را نشناخت , غیر از یک ساعت 
که در آن بود . فرمود : «پس چه چیز از او می خواهید؟ به خدا سوگند که 
داخل بهشت شد» . 
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بان شش 


,یاب لضم زاعلی بن تام ات درس راز تن ای عم از آنه 
توب , از محمد بن مسلم : با اصام‌خفی. صا ماه لام رواست رده 
است که گفت : به آن حضرت عرض کردم که لا 
عز و جل : «اآلذین ی یر لانم والقواچش الا اللْمَمٍ» (2) ؛ 
:«نیکوکاران , آنانند که اجتناب می کنند از بزرگ های از کناه (فتی 19 
گناهان بزرگ به یک سو می شوند) و از فاحشه ها کم یه با شید 
مگر آنچه صغیر و خُرد باشد» (چه گناه صفیره , تا به حدٌ اصرار نرسیده , 
آمرزیده است) . و حضرت فرمود که : «ا ن گناهی است که مردی آن را به 
عمل می آورد؛ ار و 
آن را نه عم ی ا مرو 


و ی 
مسلم , از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق 
علیهماالسلامروایت کرده است که گفت.: اک 
«الذین بختیبون کبایر الایّم والقواجش از" اللْمَمٌ» فرمود که :«لمم , 
ان ار ۱ و 1۳۳ 


به فعل آورد» . (3) 


روایت 0 ات که کف اه فرمود که 
۰« هب موّمنی نیست , مگر آنکه او را کنا هت است که در زمانی از ان 
دوری می کند . بعد از ان , ان را به به فعل مي آورد . و این است معنی 
فرموده خدای عز و جل که می فرماید : «الأ الْمَم» » . راوی می گوید : و 

بر از آن:حصرت سوال کردم از فول,خدای عز وج : دادن عون 
کیان الائم وَالقواجش 1 اللْمَم» . فرمود که : «فواحش , زنا و دزدی است 
. و لمم . آن است که مردی گناهی را به فعل آورد , پس از خدا طلب 


آمرزنش می کند «بهجفت آن کناه* . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از حارث بن بهرام , از 
ی ۱ یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«هر که به نزد ما آید و طالب فقه و قرآن و تفسیر و بیان آن 
باشند باوزاها ذازیی. هر کف به نوخ ها ای که اهر درذاند اهر تشن 


را که خدا آن را پوشیده , او را دور گردانید».پس مردی ان کروم دنه 
حضرت عرض کرد که : فدای تو گردم ! به خدا سوگند که مدتی است مدید 
که من بر گناهی اقامه دارم , و می خواهم که از آن گناه به سوی غیر آن 
منتقل شوم ز و قدرست: بر آن: تدازم حضرت: نب آن هرد مود که :گر 
راستگویی , پس به درستی که خدای عز و جل تو را دوست می دارد , و 
چیزی آن جناب را منع نمی کند از آنکه تو را از آن به سوی غیر آن نقل کند 
دمک اه سا انکه ار موی 


1 ی لعم اب فتح لام.و .همم کنام رد انمت وبه: گام متزدیی دون 
(مترجم) 
22 تجم 32 


3- . و هنه به فتح هاء , خصلت بد است , و چیزی که ذکرش زشت باشد . 
(مترجم) 
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علی بن ابراهیم از پدرش , از حماد بن عیسی , از حریز , از اسحاق بن 
عمار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
ای ها که زمانی 
ات ان .توزق: هی کند . بعد از آن م آن را به فعل می آورد . و اين است 
مهنی قول خدای عز و جل : «آلذین یَجْتیُون کبیر الایم والقواچش الا 
اللمم» » .فرمود که : «لمم به فتح لام و تشدید میم , بنده ای است که 
گناهی را بعد از گناهی به فعل می آورد , و از سلیقه او؛ یعنی از طبع او 
نیست , و چنان نیست که طبیعی و جبلی او باشد» . 


علی بن ابراهیم روا یت کرده است , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما, از 
سهل بن زیاد و هر دو , از ابن محبوب , از ابن رئاب که گفت : شنیدم از 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«به درستی که خوی مومن ,؛ 
دروغ و بخل و فجور و نابکاری نمی باشد . و بسا است که از اینها چیزی را 
به فعل می اورد , ولیکن پیوسته بر ان نمی باشد» ._ به ان حضرت عرض 
شد که: موّمن زنا می کند؟ فرمود : «آری اه , فرزندی از 
برایش متولد نمی شود» . 


کف رسات. تفر بان انکت کاهان مر تسه فسم اتشعای: بن تراهم مان 
پدرش ۰ از عبد الرحمان بن حّاد, از بعضی از اصحاب خویش روایت کرده 
که آن را مرفوع ساخته و گفته است که :امیر المومنین علیه السلام در 
کوفه بر منبر بالا رفت ,و خدا را حمد کرد و پر او ثنا گفت . بعد از آن , 
فرمود که («ای گروه مردمان | به درستی که گناهان بر سه قسم است . 
بعد از ان , باز ایستاد و هیچ نفرمود» . حبه عرنی به آن حضرت عرض نمود 
که : یا امیرالمومنین ! فرمودی که : گناهان بر سه قسم است و باز 
اشفادی :-فرمود کم من ان زا ذکن نکردم: هر آنکه ی خوانتم که 
آنها را تفسیر و بیان کنم , ولیکن مرا ماندگی (و نفس سوختگی) عارض 
شد , که در میان من و سخن گفتن , حائل و مانع گردید . اری , گناهان بر 

وم ای یی ات اس یکی ات ۰ 
آمرزیده نیست , و گناهی است که از برای صاحبش امید داریم ر و بر او 
می ترسیم» .عرض کرد که : يا امیرالمومنین ! پس آنها را از برای ما بیان 
فرما . فرمود : «اری . اما گناه امرزیده , گناه بنده ای است که خدا او را 
در دنیا بر گناهش عقاب فرموده و سزا داده است؛ چرا که , خدای عز و 


خاراد آن یم فرب کریمتر اسست. کهده فرتيه بنده خووساععات کنو 
اما کناهی که آمرزیدهتهی شود ظلم و ستم بتدکان است بر یکدیکر .:به 
درستی که خدای تباری و تعالی چون از برای خلق خویش ظاهر شود 
(بعنی تا تا قدرت و پروردگاری او , که بر 
بیشتر مردمان پوشیده و پنهان بوده , ظاهر و هویدا گردد) , سوگند یاد کند 
به سوگندی که بر خود لازم گرداند , و بفرماید که : به عژت و جلال خودم 
سوگند که ظلم هیچ ظالمی از من درنگذرد , و هر چند که کف دستی باشد 
به کف دستی دیگر , و هر چند که مالیدن به کف دستی باشد , و هر چند که 
سر زدن و شاخ جنگی باشد , که در میان حیوانات شاخدار با بی شاخ اثفاق 
افتاده . پس از برای بندگان , از برای بعضی از ایشان از بعضی , قصاص 
می ستاند , تا انکه یکی را بر یکی مظلمه ای نباشد . بعد از ان , ایشان را 
از برای حساب مبعوث می گرداند و اما گناه سیم , گناهی است که خدا 
آن را بر خلق خود پوشیده , و توبه ای از آن گناه را روزی او فرموده است 
. پس آن بنده صبح کرده از گناه خویش , , ترسان ۰ و پروردگار خود را 
امیدوار . و ما از برای او , چنانیم که او از برای خود است . رحمت را از 
برایش امید داریم , و بر او از عذاب می ترسیم» . 
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ارات مات کر اس کیت اماه خه یاف لیم اسان ۱۶ 
سوال کردم از مردی که در موجب سنگساری , حد بر او اقامه می شود 
فرمود :«به درستی که خدای تبارک و تعالی از این کریم تر است» (یعنی 
کرمش بیش از این است که بنده خود را در دنیا و اخرت , هر دو عقاب 
فرماید) . 
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196 باب ی 


ت 9 ی ه و و ِ ِ_ و لا 9 بت 0 نت 
وب و لَمْ یک عنْدَة من العمل ما بْکفژهاء ابْتلاة بالخژن لیکفرها» 
۳ 3 
ی ۰ 0 -- تا اس 
عد اصحا ۳ ۳ ه محمد ۱ 
ده من اصخایتاء عَن هل بن زیاد, عن جَغقر بُن محقد الأشعره غن ا 
القَدَاح, عَن آبی عند ار 3 رال ۳ ۰ 0 
0 لد مت 2 + / ‌ د رسو ۵ لله 
علیم و اله : قال ال غز و جل: و عریی و جلالی, اخرخ عَبّدا من الدنیا چ 
۳ ریذ أنْ اه جرد لیا ار ذ 2 و و 00 7 ۰ سک 3 من و9 
ار , ارَحَمَةٌ خی استوفی منهة کل خطیئء عملها: ما نز 
دم 3 ۳ یمق بر ففرم ۲ رکه فی و وت یت اما بسعم فی 
ِ 3 ۳ رز ۱5.99 بحَوّف في ديا ؛ فان بقیتث علیه بقيه, 
0 1 ت. و عرّی و جلالی, لا خرِخْ بدا من الدئیا و آتا رید 
س به ۳ و کل حسته یلها: اما بسعه فی رژقه, و اما ح 
اس 2 )...سس یی مس و "12 _ 1 ۳ مت وت 9 ِِ_ِ- 
حجلسمه؛ ۳9 باقن فی دنياه ان بقیّث علیه بقیه 2 با المَوّت» 


ص: 247 
6 . باب در بیان تعجیل عقوبت گناه 


6 . باب در بیان تعجیل عقوبت گناهمچمد بن یحیی , از احمد بن مخمد 
بن عیسی , از حسن بن محبوب , از عبدالله بن سنان , از حمزه بن حمران 
, از پدرش 1 ت کرده است که فرمود 
:«به درستی که خدای عز و جل چون از امر و فرمانش این باشد که بنده 
ای را گرامی دارد . و او را گناهی باشد , او را به بیماری مبتلا گرداند . و 

کی او تا , او را ی 
و اگر این را با او نکند . مردن را بز اه سخت: کرداند. کاس زا به 

۳ به آن گناه سزا دهد» ۱ 
اکر از آهر ان ناب این باشد که او را خواز کرداند ره اه زا در نزددان 
جناب ثوابی باشد , بدنش را صحیح گرداند و پیوسته تندرست باشد , دار 
اين را با او نکند , بر او در روزیش وسعت دهد , و اگر آن جناب این را با 
او نکند 1 بر آو شهل.و اسان گرداند که.خانش را به آساتین بگیرد : 
تا آنکه او را ؛ ار 


| 0 2 
فرمود :«به درستی که بنده چون گناهانش بسیار شود , و از کردار خوب , 
چیزی در نزد او نباشد که آنها را پیوشاند و کفازه آنها باشد : خذا او را به 
اندوه مبتلا گرداند , که کفاره آنها باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کره اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن محمد 
اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای عز و جلفرمود : به 
عرّت و جلال خودم سوگند که هیچ بنده ای را از دنیا بیرون نمی برم , و 
حال آنکه من می خواهم که او را رحمت کنم دا آنکهتعام , فرا گیرم از او 
هر گناهی را که به عمل آورده , یا به بیماری در بدن او , و پا به تنگی در 
روزی او , و يا به ترس در دنیای او؛ پس اگر باقیمانده ای از آن بر او باقی 
بماند , در نزد مردن , بر او سخت گیرم . و به عرّت و جلال خودم سوگند 
که هیچ بنده ای را از دنیا بیرون نبرم , و حال آنکه من خواسته باشم که او 
را عذاب کنم , تا آنکه جزای هر حسنه ای که آن را به. گمل افردم,باشد:: 

به آمدم ها بف شای در‌ووری اوه ها به صت ص مدق او معا ند 


یمنی در دنیای او؛ پس اگر باقیمانده ای بر او باقی بماند , به واسطه آن 
تفه رورا شر اما نم اسان اه 
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تا اای ارات فری دی از امه مه بت ای ار امه 
محبوب , از هشام بن سالم , از ابان بن تغلب که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود «به درستی که مومن در خواب چیزی بر او ظاهر می 
شود که بترسد (یعنی خواب هولناک و پریشان می بیند) , و به جهت آن , 
گناهانش از برایش آمرزیده می شود . و به درستی که موّمن در بدنش 
ضعف به هم می رسد و نزار و خوار و بی مقدار می شود , و گناهانش به 
جهت آن , از برایش آهو ریدم می شود . 


0 9 ِ ات («چون 0 
خوبی را نسبت به بنده ای اراده فرماید , در عقوبتش در دنیا تعجیل فرماید 
, و آن را زود به او برساند , و چون بدی را به پنده ای اراده داشته باشد , 
گناهانش را بر او تگاه دارد , که او را در باب آنها در دنیا عقوبتی نکند , تا 
آنکه در روز قیامت بیاید با أنْ گناهان» : 


0 
حسن بن شون , از عبدالله بن عبد الرحمان , از مسمع بن عبد الملک , 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«امیرالمومنین علپه السلام 
قول خدای تعالی : «وما أصابَکمٌ من مصیته قیما سَبّت یدیم وَیفْفُو عَنْ 
کثیر» (1) ی و 
قدمی نمی لغزد , و چوبی عضوی را نمی خراشد , مگر آنکه به سبب 
که ی سس ها هه ری گرا : پس هر که 
خدا عقوبت گناهش را در دنیا بشتاباند , در قیامت عقابی بر او نیست؛ زیرا 
که , خدا از آن بزرگوارتر و کریم تر و عظیم تر است که در آخرت در 
عقوبت او عود کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از عباس بن موسی وژاق , 
ازع ای تا ی مار ایام یراق اه اس مسا ره 
است که فرمود :(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : پیوسته هم 
و غم (یعنی انواع اندوه) با موّمن می باشد , تا آنکه گناهی را از برای او وا 
نگذارد» . 


از او , از احمد بن محمد و علی بن ابراهیم , از پدرش . هر دو از این ابی 
عمیر , از حارث بن بهرام , از عمرو بن جمیع روایت است که گفت : 


شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود «به درستی که 
پندم ض فرت خر دنا اندوهای می ددم تا انکه ان دنیا یرون رود و صاهی ر 
او نباشد» . 


رت رای 0 
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آله : قال اللَه عَرّ و جل: ها من عَبْد آریذ آن َدخلَة الجتَه لا تیم < 
جسیو, قَاِنْ کان,ذلک کفارَة لِدْنوبه, و الا شَدَدث عَلبهٍ عند مَوْبه حنّی یاتینی 
و لا دنب له, تم أَخِلَة الجتَه. و ما من عَبدٍ آریذ آن أدْخِلَهٌ التار, الا تحت 
له جسَمَة, قاِن کان ذلک تماما لطلبته عندی, و الا منت حَوَفة من سلطانه, 
ان گان ذلک تماما لطلبَه عندی, و الا وَسَعْثت عَلَيّه هی رژقه, قَاِن ان 
۳ ٩ج‏ ح جح ]و 


0 
مر 0 مگ 
تک ِ ٍ لس تن جع ون 
تخت حانط 5 عصه تفه خاع منة, ۳ 2 تیم ۱ لطیر 4 و5 مر قنة ۱ لکلاب. نم 2 مضی: 
وه هو او رم بی حت || م2 ] گر 2 و 2 یراع ] م لا 2 ِ 
ِِ له مَدیتخ قدحلهّا, فد هو بعظیم گر 2 ها میت له سر / 


و 0 ۳ 7 ۳ گ ۷ مر گر 
هدّا عَبّذک لمْ بشرک بک طرّفه عَیّن اَمَنَهْ بتلک المیته, و هذا عَبّذک لَم یمن 
۹ سا دص ِ ۳ هه ۳ ۳ عِ رز و وی کح 
یک طرّفة عین امَثَةٌ بهذه المیته؟ فقال: عبدی. آتا ما فلت حکم عذل لا 
رصم و 2 ۹ 0 ۲ لب 5 ۳ 7 1۳ 
اجُور, ذلک عبدی کاتث له عندی سَینه او دنب امَنَه بیلک الهیته لکی یلقانی 
خسف عایه سع ش هدا دی کات اف عسه فامیه فده الم 
و لم پبق علیه شی ء و عند بهذه الم 


ص: 251 


, از اما" محمد ِ كِ م السلام و 0 است که تروود ۰«پیو سته 
هد هم با عذهن می باشه ۴ آنکه هم کاهن را ارسراشتا کار ده 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از معاویه بن وهب , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : خدای عز و جلفرموده است که : هیچ 
بنده ای نیست که خواسته باشم که او را داخل بهشت گردانم , مگر آنکه 
او را در بدنش مبتلا گردانم که علیل و رنجور باشد . پس اگر آن ابتلاء . 
کقاره گناهان او گردد , فنعم المطلوب [< چه بهتر] , و اگر نه . در نزد 
مردنش بر او سخت گیرم ای ای ای 1 
بهشت گردانم تا ۱ ۱ ۱ 
دوزخ گردانم , مگر آنکه بدنش را از برای او صحیح گردانم که تندرست 
شد . پس اگر آن تندرستی تمام باشد در تلافی از برای طلبی که در نزد 
من دارد , فبها , و اگر نه , ترس او را از سلطان او ایمن گردانم . پس اگر 
آن ایمنی تمام باشد از برای طلبی که در نزد من دارد , و اگر نه , در 
روزیش بر او توسعه دهم . پس اگر آن توسعه تمام باشد از برای طلبي که 
در نزد من دارد . و اگر نه . مردنش را بر او سهل و آسان گردانم , تا آنکه 
به نزد من آید , و او را حسنه و ثوابی نباشد , پس او را داخل آتش دوزخ 


گردانم» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
اورمه , از نضر بن سوید , از درست بن ابی منصور , از ابن مسکان , از 
بعضی از اصحاب ما , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود ان 
از پیغمبران بنی اسرائیل به مرد مرده ای گذشت که پاره ای از او در زیر 
دیواری و پاره ای از او از آن بیرون بود , و مرغان , قدری از او را خورده , 
پا چشم او را کنده بودند , و سگان , او را دریده بودند . پس آن پیغمبر از 
آنجا درگذشت و شهری از برایش نمودار شد و به نظر درآمد , و رفت تا 
در آن شهر داخل گردید . ناگاه دید که بزرگی از بزرگان آن شهر مرده , و 
را 
گذاشته , می سوزد» لا .تفه خدیت نس آن.بغمیر غرض کرد که : 

پروردگار من ! شهادت می دهم که : اب 7 
کنی . آن مرده , بنده تو است که در یک چشم زدن به تو شرک نیاأورده بود 


هس ی مه و ات وی سر 
زدن به تو آیمان نیاورده بود . او را به این نوع مردن مرانیده ای؟ حق 
تال فرید دای ده سرام زان که و کی اک ارم که 
جور و ستم نمی کنم . ان مرده ای که تو دیدی , بنده من است که او را در 
برد مر کات مهو ای اه ان رین نوی از رات اه هرا 
ملاقات کند و چیزی بر او باقی نباشد , و اینک بنده من است که او را در 
مرا ملاقات کند و او را در نزد من حسنه ای نباشد» . 


1 و مجمر , آن چیزی است که جمره آتش در آن کنند , و داروی خوشبو 
بر آن ریزند تا بوی خوش دهد , و خود عود را نیز مجمر گویند . (مترجم) 


عده من صحخابتا, عن جَمَد بن مَحَمد عَن ابن محبوب , عنُ ابی الصَباح 
3 ی ۰ مه هچ ِ‌ِ 
ما : د بی ید الله علیه آلسلام , قَدَحَل علیّه شَيخ, فقال: 
و و > 


تا لد 
با آبا عَبد الله, آاشکو الیک ولدی و عَقَوقَمُمٌ, و اخوّانی و جقاهم عند کبر 
سش. قَقال آبو عبد ال علیه السلام :«یا هداء ان للحو؛ دولة. و للباطل 
1 س 7 ی 5 7 
وله و کل واجد منهما فی دوله ضاجبه دلیل, و ان اذنی ما یَصیت المَوْمنَ 

۳ زر 2 رو 2 9 
العقوق من ولدو, و الجَمَاء من اخوانه؛ و ما من مدومن 
یه 
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7 . باب در بیان اقسام عقوبت گکناهان 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن محبوب 
, از ابو الصْباح کنانی که گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم 
که پیری بر آن حضرت داخل شد و عرض کرد که : يا اباعبدالله ! به سوی 
تو شکایت می کنم از فرزندان خویش و عقوق ایشان , و از برادران 
خویش و جفای ایشان , در نزد کبر سنْ من و در هنگامی که پیر شده ام و 
سالم بسیار شده؛ پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«ای مرد! به 
درستی که حق را دولتی است و باطل را دولتی , و هر که از این دولت ها 
, در دولت صاحبش خوار و بی مقدار است . و به درستی که کمتر چیزی 
که به ممن می رسد در دولت باطل , عقوق است از فرزندانش , و جفا 
است از برادرانش , و هیچ مقمنی نیست که در دولت باطل به چیزی از 
رفاهیت ؛ یعنی خوش عیشی و اسودگی برسد , مگر انکه پیش از مردنش 
مبتلا شود , يا در بدن , و يا در فرزندان , و یا در باب مالش , تا انکه خدای 
عز و جل او را خالص و پاکیزه گرداند , از آنچه در دولت باطل کسب کرده 
, و بهره او را در دولت حق از برایش فراوان و بسیار گرداند . پس صبر 


کن و شاد باش» . 
7 . باب در بیان اقسام جر و سل 


اماه خفقر اوق علیه السلام رات ی است که فرمود «گناهاتی که 
نعمت ها را تغییر می دهد , بغی و ستمکاری است , و گناهانی که موجب 
بدا نی می شود , کشتن ادمی است , و انها که عذاب ها و سختی ها را 
فرود می اورد , ظلم و ستم است , و انها که پرده ها را می درد . شرب 
خمر است , و انها که روزی را حبس می کند , زنا است , و انها که نیستی 
را شتاب می دهد , قطع رحم است , و انها که دعا را رد می کند و قبول 
نمی شود , و هوا را تیره و تار می گرداند , عقوق پدر و مادر است» . 
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8 زاب از 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين محبوب , از اسحاق بن عمار روایت 
کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 
فرمود :(«پدرم علیه السلام می فرمود : پناه می برم به خدا از گناهانی که 
نیستی را شتاب می دهد , و مرگ ها را نزدیک می گرداند » و خانه ها را 
خالی می کند , و انها , قطع رحم و عقوق پدر و مادر و ترک نیکی و احسان 


است» . 


علی بن ابراهیم , از ایوب بن نوح یا بعضی از اصحاب خویش , از ایوب (1) 
از صقوان بن یخن روایت کردم است که دفت ۰ جدیت کرهمرا بعضی از 
اصحاب ما و گفت که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰«جون 
چهار چیز فاش و شائع گردد , چهار چیز ظاهر شود . چون زنا فاش گردد , 

زلزله و زمین جنبش ظاهر شود , و چون جور و ستم در حکم فاش گردد , 
ی 
نسبت به مسلمان غلبه به هم رسد , و چون زکات را منع کنند , فقر و 
پریشانی ظاهر شود» . 


8 . باب نادرمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن 
محبوب , از عبد العزیز عبدی , از اين ابی یعفور روایت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«خدای عز 
و جل فرموده است که : به درستی که بنده ای از بندگان موّمن من گناه 
بزرگی را مرتکب می شود , از آنچه به سبب آن در دنیا و آخرت مستوجب 
عقوبت من می گردد؛ پس از برای او نظر می کنم در آنچه صلاح او در امر 
آخرتش در آن است , و از برایش عقوبت را پر آن گناه تعجیل می کنم در 
دنیا , تا او را به آن گناه جزا دهم و گقونت: آن نام را هقدر مین کنم. و ابه 
آن حکم می فرمایم , ولیکن آن را برٍ او موقوف می دارم , و امضا و 
اجرای آن نمی دهم و وت ام ار 
خواهم , امضای آن می دهم , و بنده من آن را نمی داند و به آن علم 
ندارد؛ ۰ پس چندین مر نبه در این باب , بر امضای آن تردد می کنم و از آن 
باز می ایستم , و آن را ممضی نمی کنم و جاری نمی گردانم , به جهت 
آنکه بد آمدٍ او را ناخوش دارم , و به جهت میل کردن از اینکه بر او داخل 
ی تا ای نحل و وم سس 
کردن از او , و به اعراض کردن از روی محبت و دوستی , به جهت سزا 


دادن و مکافات او برای بسیاری از نوافل و مستحبات او , که به واسطه 
آنها در شب و روز خویش به سوي من تقرب می جوید؛ پس آن بلا و 
زحمت را از او می گردانم , و حال آنکه آن را مقدّر کرده ام و به آن حکم 
فرموده ام , و آن را موقوف وا گذاشته ام , و مرا در امضا و اجرای آن , 
مشیّت و خواست هست . بعد از آن 1 
بلاء و زحمت است از برایش می نویسم , و آن را ذخیره می گردانم , و 
اجر او را از برایش فراوان و بسیار می گردانم 0 
رنج و آزار آن بلا به او نرسیده , و منم خدای کریم , که روف و مهربان و 
ی 


1- . یعنی علی بن ابراهیم مردد است که بدون واسطه از یوب نقل 
۱ 


ان بکیر, قال: سالث آنا عَبّد ال علیه السلام : فی قوّل ال عَ و جَلّ: «و 
ما اصابکمٌْ من مصیبه قیما کسَبت ایدیعمٌْ» ؟ فقال هو:« «و یِعْفوا عن 
ِ نار دِِ 

گنیر» » قال: فلت لیس هذا اردث, رات ما آضاب غلباً علیه السلام و 
5 ۳ - 3 کی ِ 

۱ طش وی اقل انب عاروم الشلام منک فقال: دا شول الم صلی 
الله علیه و اله کان توب الی الله فی کل یوم سبعین مره من غیر دنب» 


ک ۳1 


ضحایتا. گن بن زیاد ؛ و عم بن_ابراهیم, عَن آبیه جمیعاء عن 
سم قال : سالث آبا عَبّد اللِّ علیه السلام عَنٌ 
ما اد صابکَمٌ من مصیبه قیما کُسَبت اَیْدیکمْ» آرایّت ما 
ام 5 أمل تیه یه علیهم السلام من بعده هو بما کسبت 
۳ , معْضَومون؟ قَقال:«اِن سول اللّه صلی الله 
4 [لي الله و یشتلژة فی کل بَوّم و لب مائه مرو من 
5ص آدلیاء ة بالمضایّب ب ليَاجُرَهم لیا م من عیرٍ دلب». 
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9( اب تاو 


199 . باب نادرایضا , محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 
از ابن بکیر روایت کرده است که گفت اعام خر ‌صاری علیه السلاخ را 
سوال کردم در پاب شرح قول خدای عز و جل : «وما أَصابَکُمٌ من مُصیبَه 
قیما کُسَبَتْ َیْدیکُمٌ» ؛ پس آن حضرت فرمود ۰« «وَیَعفو عن کنیر» (1) » . 
ابن بکیر می گوید که : عرض کردم : اين را نخواستم , مرا خبر ده که آنچه 
به علی علیه السلام و امثال آن حضرت از اهل بینش رسید, از اين قبیل 
است؟ فرمود : «به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هر روز 

شتا د. مر تیه به. نوی خدای کر واجل تونه من کرد ری آنکه کناهی زد اشتته 
باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
. از پدرش و هر دو . از ابن مجبوب , از علی بن رثاب که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام را سوّال, کردم از قول خدای عز و جل : «وما 
اصابکمٌ من قصیبه قبما کستت آبدیکغ» , و عرض کردم که : مرا خبر ده که 
اس تا او 
آیا آن , به سبب آن چیزی است که دست های ایشان کسب کرده بود , و 
حال آنکه ایشان اهل بیت طهارت و معصومان اند . فرمود :«به درستی که 
یه حالف ریم ی 
خدای عز و جلتوبه می فرمود , و از ان جناب طلب امرزش می نمود , بی 
انکه گناهی داشته باشد . به درستی که خدا دوستان خود را به مصیبت ها 
مخضوضی فی. کرداند.ر آز براق. انعه. انشان زا.یر آنها مزد دهد ی انکه 
گتاهی داشته باشتد».. 


مرا 30 


پزید بنِ مَعَاویة, قأوقت بین بذبه, قال پزید ذ لعَتَم له «5 ما اضانکم 
مصیبه مُصیبه قیها کسبّت آبُدیکم» فقال علی بنْ الَحسین علیهما السلام 
۰« لیس هذه لاه فیتا ؛ ٍب فیتا قوّل اللّه عرّ وجّل : «ما [صابِ من مُصیبه 


في الرض و لا فی الفسکم الا فی کتاب من قتل أن تر آها ان ذلک عَلّی 
الله یِسیر» ». 


ابراهیم رفعة, قال: لمّا خمل عَلیٌ بُنْ الخسیّن صَلی اللّه" عَلبَهمَا 
بزه 


ص: 9 2 
0 .باب در بیان اينکه خدا به واسطه عامل , عذاب را از غیر عامل دفع می کند 


علی بن ود روایت کرده و آن را مرفوع ساخته و گفته است که : چون 


حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام را به نزد یزید , پسر معاوبه , بردند 
, آن حضرت را در با و و ات و ای وم 
اه که ی اعد 


ای ی ی 
در شان ما است قول خدای عز و جلکه می فرماید : «وما, آصابِ من 
مصیبو فی الارض ولا فی لنْفُسکَمٌ الا فی کتاب من قَبْلِ أن تبرآها ان ذلِک 
عَلی اللّه_ یسیژ» (1) ؛ یعنی : نرسیده و نخواهد رسید هیچ بلیّه ای در 
زمین و نه در نفس های شما (چون قحطی و گرانی و نقصان اموال و 
زراعات و بیماری ها و دردها و اندوه ها و مردن خویشان و دوستان و غیر 
آن از انواع آفات) , مگر آنکه ثبت شده است در لوح محفوظ , پیش از 
آنکه بيافرينيم نفس های شما را (يا آن مصیبت را , تا فرشتگان به آن 
افستدلال. کنند + بر آنکم آن. جناب:شبحانه و تعالی. عالی هه رات است و 
حقیقت هر چیزی را پیش از وقوع ان می داند) . به درستی که آنِ یعنی 
لبنت مصانب در لوح محفوظ ,و ایجاد آنها با وجود بتتبارق آقا در آن »ود 


خدا| آسان است» . 


0 . باب در بیان اينکه خدا به واسطه عامل , عذاب را از غیر عامل دفع 
می کند (2)علی بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن معبد , از عبد الله بن 
قاسم 0 , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«به درستی که خدای عز و جلدفع می کند به کسی که 
نماز می کند از شیعیان ما , عذاب را , از کسی که نماز نمی کند از 
درستی که خدای عز و جل دفع می کند به کسی که زکات می دهد از 
اجتماع می کردند , هلاک می شدند . و به درستی که خدای عز و جل دفع 
می کند به کسی که حجّ می کند از شیعیان ما , عذاب را , از کسی که حح 
نمی کند , و اگر بر ترک حجّ اجتماع مي کردند , هلاک می شدند . و اين 
است معني قول خدای عز و جل : «ولوّلا وم اللّه الاس بعضَهَم ببعض 
سدّت الاَض َلکنَ الم" دو قصْل عَلی العالمین» (3) ؛ پس به خداً 
نو کید که این آبه تازل فد یر در شان ما : معا از این اب یر دا 


را قصد نفرموده انتتت» : .و ترجمه اية این است که : «و اگر نه بازداشتن 
خدا بودی مردمان را , بعضی از ایشان به بعضی دیگر , هر اینه زمین تباه 
شدی , ولیکن خدا , خداوند فضل و رحمت است بر همه عالمیان» (یعنی 


1- . حدید, 22. 

هم نی اه کافی واه این وا انز ات کی اور 
بیان دفع کردن از شیعیان , و در بعضی از نسخ , باب . بدون عنوان است . 
(مترجم) 

3- . بقره, 251. 


201 بان رک الکطبه ار مب لب الَفحذ تن تک قن 
حَمَد بن رمَحمّد بن عیسی, کَنْ علی پن الحخکم, عَنْ بعض اصحا بو, _عنْ ابی 
العباس البفیاق, فال: قال ابو عبد ید ال علیه آلسلام «قال نین 

الحَطِیته سر من طلب التَوبه و کف من سَهّوه سَاعه 
ورتت خزناً طوبلا و المَوْث قضح الگنیاء قَلَمْ بتک لذی لب قَرحا» . 


2 باب الاشیذراجهده , من أضکایتا من أَحمد مد بن مُحَمَد, عَن علی بر 
عَن سفْیَا بن الط ب قار قال آنو عَید 
لو الشا «ن للم [ آزاد یعید جرا ات ذلباء أبعة یتقمه و 


و ]و - و وه 


بُدَکرخ الاستفقاز, و لا اراد یقبد سرا قَدْتت دنب بِعَهٌ بنعمه لینسر 
الاشتققار و تتمادی بقا , و هو قَوّل اللّه ع و جل: «ستستد رجُهْمْ من حَیْتْ 
یعْلَمُونَ» یالنقم عَنّد عنذ الععاض ی 


2 
3 
ی 
391 
م 
1 
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( مایب قر فان اینکه خر که کنامء از لت رین توب شاه کر اتشت 


2 . باب در بیان استدراج 


1 باب در بیان اينکه ترک گناه , ی 0 ِِِ 
(1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم , 
تعضی از اصتاب عم + ار نو العاسن صاق 0 ب 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«امیرالمومنین علیه السلام فرمود : 
کرک کنام: « از طلب. کردن توبه: استان تر انست.: و بسیار شوت و خو‌آهش 
نفس است که در یک ساعت تمام می شود , و موجب اندوه دور و دراز 
است , و مرگ , دنیا را رسوا کرده , پس از برای صاحب عقل خالص , هیچ 
شادی را وا نگذاشته است» . 


2 بانب در بیان دراه تقاچته تفر آز اضخاب ها روایت کرده آند: | 

اس ی را مر ارس ار 
سمط که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«به درستی که 
خدای عز و جل چون نسبت به بنده ای خیر و خوبی را اراده کند :بت آن 
بنده مرتکب گناهی شود , عقوبتی را در پی آن گناه درآورد , و استغفار را 
به یادش آورد , و چون بدی را به بنده ای اراده فرماید , و آن بنده گناهی 
زا رت و ی اف ای رای وهای را ار 
خاطرن بنرد.: وه آن تعفت. تمادی کند (و از رام بیرمن رفد و طول, دهد) 
. و این است معنی قول خدای عز و جل : «سَتَستَدَرجهُمْ من حبِثت لا 
یعْلَمون» (3) ؛ یعنی : زود باشد که بگیریم ایشان را درجه درجه و اندک 
اندک (به مهلت دادن در معصیت و امنیت صحت و ازدیاد نعمت) , از آنجا 
که ندانند» (که این استدراج است) . و حضرت فرمود که : «یعنی علم 


نداشته باشند به نعمت ها در نزد معصیت ها» . 


2 .و آن, ه معنی آئدک 0 0 ۳ »1 است کسی 
3- . اعراف, 192 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
, از پدرش و هر دو , از ابن محبوب , از ابن رئاب , از بعضی از اصحاب 
خویش که گفت : از امام جعفر صادق علیه السلام , از استدراج سوال شد 
. فرمود که :«مصداق آن , بنده ای است که گناه می کند و مهلت داده می 
شود , و از برایش در نزد آن معصیت , نعمت های تازه به هم می رسد , و 
او را از استغفار از گناهان مشغول می گرداند . پس چنین کسی , مستدرح 
است که خدا او را استدراج فرموده , از انجا که نمی داند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان . از 
عمّار بن مروان , از سماعه بن مهران روایت ت کرده است که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام را سوّال کردم از قول خدای عز و جل 
«سَتَسْتدُرجُهُمْ من حَیْتْ لا یَعْلْمُونَ» . فرمود که :«مصداق آن , بنده ۳ 
است که گناه می کند . پس با آن گناه , نعمت از برایش تازه می شود , و 
آن نعمت . او را از استغفار از آن گناه مشغول می سازد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از سلیمان منقری , از 
ها ی سا روایت ت کرده ِِِ 
فرمود :«بسیار کسی است که گول خورده به آنچه خدای عز و جل بر 
انعام فرموده , و بسیار مسندر. است که خدا او را به پرده یه با 
خویش بر او استدراج نموده , و بسیار کسی است که به ثنای مردمان بر 
او فریفته شده» . 


ات ساره وکاب سای من راهم نات کرو اش اه 
پدرش و چند تفر از اصجاب ما ,از سهل بن زیاد و هر دو + از حسین بن 
محبوب , از علی بن رئاب , از ابو حمزه , از حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلامکه فرمود :«آمیرالموّمنین علیه السلام می #- : جز این 
نیست که دنیا و روزگار , سه روز است که تو در میانه آنهایی . دیروز که 
کت با آنچهبدر آن‌بود .و هر کو پرخواهد کشت یش اکر خوبی. را در 
آن عمل کرده ای , برای رفتن آن اندوه نداري ز شاد .باشتین به آنجه ان را 
استقبال کرده ای از آن , و اگر چنانی که در آن کوتاهی و تقصیر کرده ای , 
حسرتت سخت است از برای رفتن ان , و کوتاهی که در ان کرده ای . و تو 
در روز خود که در آن صبح می کنی در فردا , در غفلت و بی خبری , و نمی 


دای شاید که ند ا رورت , و اگر , به آن برسی شاید که بهره ات در آن 
در کوتاهیر , مانند بهره اتتدر درون گدشنه از تو باشد؛ پس یک روز , از 
سه روز , گذشته , که تو در آن مقضٌری و کوتاهی کرده ای , و یک روز را 
انتظار می بری و تو از آن بر یقین نیستی از ترک تقصیر و کوتاهی شون 
این نیست که همه روزگار , همان روز تو است که صبح کرده ای در آن , ۰ و 
سزاوار است تو را که عاقل شوی و فکر کنی در آنچه تقصیر کرده ای در 
دیروز گذشته , از آنچه تو را فوت شده در آن از ثواب های چند , که چرا 
چنان نبودی که آنها را کسب کرده باشی وان کناهایت خند.ت که جرا ان 
نبودی که از آنها باز ایستاده باشی , و تو با اين حال , با رو آوردن فردا , 
اعتمادی نداری که به آن برسی , و بر یقین نیستی از کسب کردن حسنه , 
یا باز ایستادن از گناهی که عمل را فرو می ریزد؛ پس تو نسبت به ان 
روزی که رو به ان می روی بر طریقه و روش , مثل آن روزی که پشت به 
آن کرده یا پس , عمل کن , مانند عمل کردن مردی که امیدواری ندارد از 
روزها , مگر آن روز را که صبح کرده در آن , و شب همان روز؛ پس عمل 
خیر را به جا آور يا وا گذار , و خدای عز و جلیاری کننده است بر آن» . 
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, از ۳ موسی کاظم ‏ ۳ اه ۷ ۳۷ ات که خر نود دار ما 
نیست کسی که در هر روز با خود حساب نکند؛ پس اگر نیکی را عمل کرده 
, از خدای عز و جل زیادتی را طلب کند , و اگر بدی را , به فعل اورد , از 
۳00 71 باز کردد و کوبه حتن#.: 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از 
اسحاق بن عقّار , از ابو نعمان عجلی ‏ از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود («ای ابانعمان ! هرخمان ته را کول نزنند از 
و , و روز خود را اين چنین و 
ان و ان , که من چیزی را ندیدم که نیکوتر باشد از روی 
دریافتن , و نه شتابان تر از روی جستن از ثواب نو و تازه , از برای گناه 
دیرینه» (1) . چند نفر از اصحاب ما , از احمد بن محمد بن خالد , از عثمان 
به ای راد عصی از اصحات هام اد اسف ان بایات کردم 
اند . 


. اشاره ای به «اِنّ | لکشت یذهبن السی«#ات» هود , 114 است . بعلی 
1 


‌ 


۳ رز 2 ۳ ت هِ - 

حُمَد بن مَحَمَد بن خالد, عَن غنمان بّن عیسی, عَن 

, قال: قال:«اصبروا علی 
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طاعّه الله, و اصبرّ فیها عَن مَعصیه اس 


قلا ری ما هو و نما هی ساعنک التّی ات فیها, قاضبرّ فیها علی 


رقعة, قال: قال بو عَبّد ۱( ی 
7 پیک, و و بیق. لک 2 5 عدْفت 7 الصحه, ۰ الدواء؛ فانظرٌ 
کیف قء مک ۶ علی تفسک». 


عَْهٌ رفعة, قال : قال أبو عَبد عَبّد ال علیه السلام رَجْل 1 جُل:«اجْعَل قلْیک قرینا بر 
ا ولد واصلاء و اجْعَل ملک والدا تشِعَة, 5 اکعل ششک غَذُوا تجاهذهاء و 
اجعل مالک ار ترُها». 


و عَةْ رقعة, قال: قال بو عَبّد اللّه علیه السلام :«افْضَر تَفْسک عَّا يَصْدُها 
من قَّلٍ آن تقارقک: و اش فی: فکاکقا کفا کشعن فی طلت معیشیی ؛ فان 
تَفْشک رز رز هر هیته ر؟ 1 2 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از بعضی از اصحاب ما , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«صبر کنید بر زحمت دنیا ؛ زیرا که بان تست مکی یی 
ساعت یر | تن از آن گذشته , از برایش درد و شادی را نمی یابی , و 
آنچه نیامده , نمی دانی که آن چیست و چه حال دارد . و جز این نیست که 
دنیا ساعتی است که تو در آنی . پس صبر کن در آن بر طاعت خدا , و صبر 
کن در آن از معصیت خدا» . 


وی ی ی ت است که آن را مرفوع ساخت و گفت 
که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«خود را از پرای خود بردار , 
که اگر چنین نکنی , غیر تو , تو را برندارد» . 


از او روایت ت است که آن را مرفوع ساخته و گفته است کم : امام جعفر 
صادق علیه السلام به مردی فرمود که :«تو طبیب نفس خود گردانیده شده 
ای , که خدا تو را طبیب ان ساخته , و درد از برایت بیان شده , و نشانه 
صحت به تو شناسانیده شده , و بر دوا دلالت شده ای ۰ پس بنگر که قیام 


تو بر نفقست چگونه است., و به خه وضع منوجه آن.می شوی». 


از او روایت است که آن را مرفوع ساخته و گفته است که : امام جعفر 
صادق علیه السلام به مردی فرمود که :«دل خود را قرار ده , قرین و 
مصاحب نیکو , و فرزندی وصل کننده و نیکوکار , و عمل خود را قرار ده 
پدری که او را پیروی کنی , و نفس خود را قرار داده , دشمنی که با ان 
کارزار کنی , و مال خود را قرار ده , عاریه ای که آن را رد کنی» . 


از او زوایت است: که ان را مرقوغ ساخته ی کفته. است که بآمام عفن 
صادق علیه السلام فرمود که ۰«نفس خود را منع کن از آنچه به آن زیان 
می رساند , پیش از آنکه از تو جدا شود , و در رهایی آن کوشش کن , 

ضان که طلی اما من کایی وه متس خی وا کم تیف 
واسطه عملت در گرو است» . 


تعة, قاد ید له علیه السلام :«َم من 
کقاء زر در لا 5 5 قارف تا تشقلتک تا کر 
ستقل بقا آیری ملها عن طلت آخرته علی فی عمرو و آفرکه 


ت‌ِ 


جَلة». و قال آبو عبد الله علیه السلام : «الحسخون من سجتنة دیا عن 
جرد 


9 ِ ِ ۰ ِ ۳ ۳ بِ ۳ +۰ ۷ لل 1- 2- ]و 97 

عَیْة, عَن عَلی بن ۳ و عَنْ رید السشْخام. قال: قَال بو عَبْد 
4 ]-چ 5 ِ 2 02- 1 

اللّه علیه السلام :«حْذ لِتفُسک من , حذ مها فی الصَحّه قَبل السَفْم, 


ج ۳ ِ ۰ ِ مه چاءنة 
الدئیا , من جلها او من خرامها, و لا یبالی ما دنس فیها عرّضَهة. و اهلک 
مه 1ات -_ مش ِ 7 9 1 

ج و آذه مَروعَتَه؛ قَهْد فی عْمَرو بط بون». 


ص: 29 


از او , از بعضی از اصحاب خویش روایت است که آن را مرفوع ساخته و 
گفته آنتبت. که : امام,جعفر ضادی:علبه. السلاه فرمود که :«سیاز خوینده 
تیاس یی یب ی دا ی ی و 
موه تس او هرا از یت وه ردان وه آن زا ا اه 
آن و کسی که مالک آن است طلب کن؛ ؛ پس بسیار حریص بر دنیا هست 
که دنیا او را بر زمین افکنده , و به آنچه دریافته از آن , از طلب آخرتش 
روگردان شدم:.۱۳ آنکة عهرش‌تمام شده: و مر کشن آورا خریافته اشت» .و 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «محبوس و در زندان شده , 
کی است کر دای مارا ادا تصش کرنه اس 


از او روایت ت است که آن را مرفوع ساخته , از امام محمد باقر علیه السلام 
و گفته است که : فرمود :«چون چهل سال بر مرد بگذرد , به او گفته شود 
که : چذُر و آلات نگاهداری خود را فرا گیر؛زیرا که تو معذور نیستی و عذر 
و بهانه از نو ید ترفته نمی وتو هرد حول ساله این تست نب له 
و ۱7۳ آشن عمل کار برای اور پیش روماته 
است از هول و ترس , و زیادتی گفتار را از خود وا گذار» . 


از او , از علي ین حکم , از حشّان , از زید شگٌام روایت است که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«از برای خود از نفهس خود ۳ 
در زندگی پیش از مردن» . 


از او , از علی بن حکم , از هشام بن سالم , از بعضی از اصحاب خویش , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت و («به درستی که 
چون روز تازه بياید , می گوید که : ای فرزند آدم ! ! در همین روز خود عمل 
خیری بکن , تا از برایت به آن در نزد پروردگارت شهادت دهم در روز 
قیامت ؛ زیرا که من در زمان گذشته به نزد تو نیامده ام , و در آنچه باقی 
مانده به بر دنه تخواهم امد و حون شب بباند رل ان رامین کویده:: 


یی ین سحمته ۶ آزصعی تن فده ان اعد ین شود مان شنت رس 
عبد الله , از بعضی از اصحاب خویش روایت ت کرده که آن را مرفوع ساخته 
و مردی به خدمت امیرالممنین علیه السلام آمد و عرض 


کرد که : يا امیرالمومنین ! مرا به وجهی از وجوه خیر و خوبی که به آن 


تا انم وضت کب اس لین یه السلاش فرهوی که ای سای 
گوش بدار و سعی کن که بفهمی و یقین بهم رسان . بعد از آن , عمل کن 
و بدان که مردمان بر سه قسم اند : زاهد و صابر و راغب . اما زاهد , به 
حقیقت که اندوه ها و شادی ها از دلش بیرون رفته؛ پس به چیزی از دنیا 
شاد نمی شود , و بر چیزی از آنکه از او فوت شده , اندوهناک نمی گردد , 
هب کسی ضاحب استراعت است جوا ضان مصنا را آردففی کر ود 
دل خود؛ پس چون از آن بیابد و به آن برسد , نفس خود را لجام کند و از 
آن منع کند , به جهت بدی عاقبت و دشمن داشتن آن , و اگر بر دلش 
اطلاع به هم رسانی , از عفّت و فروتنی و آگاهی آن تعجّب کنی ۰ و اما 
راغب , پروایی ندارد , از هر جا که دنیا به او برسد " خواه از حلال آن باشد 
, و خواه از حرام آن , و باک ندارد از هر چه عرض او را در آن چرکین کند 
و به. خیر زشت آلوده. کرداند 2 وه تفسششن .را حلای. نهر و مروت و 
تدارا ان دتم وت نا ان واه 


ام و و هو ۳ ور 0 و ما 9 ۳ ال 9 
مَحَمَذ بِنْ یخیی, عَن احْمَد بنِ مُجَمَدٍ. عغَن مَحَمد بن ستان. عَن مُحَمُّد بنِ 
۳ رح رز 00 ۷ 0 1 چم ۳ 

5 , عم حَدئة, عَنْ آبی د الله علیه السلام , قال:« ل آمیر الموّمنین 


2 مس 

القیامه , قکوئوا فیما 

- ۶ 0 ۳ ۳9 - 3 ِ [ 2 ل - 1 - مت ۲ ۳۹ ۰ 
عَلیْ بن ابراهیم, عَنّْ ابیه و عَلی بنِ 2 محمد القاسانی جمیعا, عغن القاسم بن 
و - لتق و و ]0 ]+ ٩‏ لا مج ه 2 ؟ 5 ه]] یت وی | 92 
مجمد, عن یمان | [15 عْنْ خفص بن غیات, ل : سَمعثِ با عَبُدٍ الله 


جلین: ر< یوم خٍ با 5 1 
لوب او الله, لو سَجَد حتی ینقطع عُنْفْةُ ها قبل اللةُ تبازک و تعالی مه | 
بولاییتا أَهْلَ البیّتِ علیهم السلام . آلا و من عَرف حفتاء و رجا اباب فیتاء و 
ِ ۰ طِ ی مت را ام 0 2 سر مس تج رز ]2 4 
رضی بقویه نْطّف مَذ فی کل یو ما ستررعو 1 و ما کن راسَة, و هم و 

رح ج+ و + ۳ 
الله فی ذلک خائفون وجلون» و ِ ۱ ۶ 


7 1 01 ره ۶ 
او 92 علا ۰.2 ۱ بر 9 ِ 2 .۲-۰ ی لو ه سب 
له عَرَّ و جل ققال: «و الزین ییون ما توا و فلوبهم وجلغ هم الي رهم 
اجعون» ». تم قال: «ما الذی آتوا؟ نا 5 5 
5 ۱ جات ج 1 ی که را گر و و اه ۱ 
و هم فی ذلک خایفون, لیس خوفهُم حَوف شک. و ل؟ فو 
ءو ال را ز مح لاح 2 .. 
مُقَصرین فی مَحبیتا و طاعینا». 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از محمد بن حکیم 
, از آنکه او را حدیت کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام فرمود که : کوچک نمی باشد 
آنچه در روز قیامت نفع می رساند , و کوچک نمی باشد آنچه در روز 
قیامت ضرر می رساند؛ ؛ پس در آنچه خدای عز و جل شما را خبر داده , 
حون کسن باشید که ان را به-خشم خود دید است».. 


علی بن ابراهیم روایت ت کرده است , از پدرش و علی بن محمد قاسانی , 
اک 0 , از حفص بن غیاث که گفت 
: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«اگر توانی که 
شناخته نشوی و مشهور و معروف نباشی , چنان کن . و بر تو باکی نیست 
از انکه مردم بر تو ثنا نکنند و تو را مدح نگویند , و باکی بر تو نیست از 
آنکه گر زد مردم متموم بای که تور را قدمت .و بد کوبی. کشد. م. وگو 
نزد خدای عز و جل محمود و ستوده باشی» . بعد از آن . فرمود که : 
«پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود که : هیچ خوبی نیست در 
زندگانی و زیستن در دنیا , مگر از برای دو مرد : یکی مردی که هر روز ؛ 
خوبیش زیاد شود , و دیگر مردی که گناه را به توبه تدارک نماید (و بنابر 
بعضی از نسخ کافی , مرگ خود را به توبه تدارک کند) . و از کجا او را توب 
میشر شود؟ و به خدا سوگند که اکر ان قدر سجده کند که گردنش پاره 
شود , و يا بدنش از هم جدا گردد . خدای تبارک و تعالی از او قبول نفرماید 
, مگر به ولایت ما اهل بیت . بدان و آگاه باش ! که آنان که حو* ما را 
بشناسند و ثواب را در باب ما امید داشته باشند , و به قوت خویش که 
نصف مذ (1) است در هر روز , راضی و خشنود باشند , و راضی باشند به 
آنچه عورتشان را بپوشد , و آنچه سر ایشان را بپوشاند , و با همه اینها , به 
خدا سوگند که ایشان خائف و ترسان باشند , دوست دارند که همان بهره 
با . و خدای عز و جل همچنین ایشان را وصف نموده؛ : پس 
فرموده که : «والذین یُوْبُونَ ما توا وَفلْوبهْمْ وَجلَه أَهُمْ الی رهم راجقون» 
اعد آز آن.ز فرجنود که: ۶ (می با آورده 
اند؟ به خدا سوگند که ایشان , طاعت را با محبّت و ولایت آورده اند , و 
ایشان , در باب آن با 3-9 آن ترسانند , و ترس ایشان ات نیست که به 
طافت سا مقتر اند ونجو غاب ان کوتاهی. کروم باتده. و مابرانن 
ترخمه آیة آیزخ فی. شنود که * «و آنانن که مت. آهزند آنجه‌ را که آورده اند از 


اعمال خیر , در حالتی که دل های ایشان ترسان اشخت هه آنکه. یشان هم 
سوی پروردگار خویش باز گردندگانند» (یعنی در عاقبت امر آخرت ترسانند 
, که مبادا آنچه می کنند , مقبول درگاه حضرت اله نشود , و بر وجه لائق 
نباشد , و در باب آن معاقب گردند) . 


1- . هر مد برابر 750 گرم و یا چند قرص نان است . 
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عذه من | أعْمَد بن مُحَمَد بُن خالد, عَن غنمان بُن عیسی, عَن 
مس و ِ و ۳ ۳ 
سَماعة, قال:سَمعث آبا الحسن علیه السلام یِمول: «لا تسْتکیرژوا کنیر الحَد 
۳ ت ۳ ۳ رن < ۳ ل رز 0 ۳ ٍ_ جٍ 71 16 
و سْتقلوا قلیل الدْنُوب. ان قلیل الدْنُوب یَحتَمعٌ حلی بَصیر کنیراً؛ و افو 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين محبوب , از ابراهیم بن مهزم , از حکم 
بن سالم روا بت کرده است که گفت : گروهی داخل شدند . پس ايشان را 
موعظه کرد . بعد از آن , گفت که :«هیچ یک از شما نیست , مگر آنکه 
بهشت و آنچه را که در آن است به چشم خویش دیده اید , و دوزخ و آنچه 
را که در آن است معاینه نموده اید , اگر چنان باشید که به کتاب خدا 


تصدیق کنید , ۰ و آن را باور دارید» ۰ 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی . از سماعه که گفت : شنیدم از امام موسی کاظم علیه 
السلام که می فرمود :«بسیاری از خیر و خوبی رز بسیار مشمارید , و کمی 
از گناهان را کم حساب مکنید؛ زیرا که کمی از گناهان جمع می شود , تا 
انکه بسیار مي گزند . و در نهان از خدای عز و جل بترسید » و از نفس 
های خود انصاف دهید , و به سوی طاعت خدا بشتابید , و در حدیث و 
تس او سای و اس هایس پرسانین یزرا که ان 

, مگر از برای شما , و نفع آن به غیر شما عائد نمی شود . و داخل 
ی ان بای سل مس را ان تست کی ور سا 
و ضرر آن به غیر شما راجع نمی گردد» . 


ص: 275 


علی بن ابراهیم , از پدرش 4 از این جیوه از ای ابوم :از مهد ین 
مسلم ؛ . از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که گفت 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود اس و 
ر و ثواب ها بعد از گناهان , و چه زشت است بدی هابعد از نیکی ها , و 
گناهان بعد از ثواب ها» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ۵ کروه انقر از احسد.سن انی فیدال , از ابن 
فصٌّال , از آنکه او ‌ ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که شما در مدّت های گرفته شده و روزهای شمرده 
شده اید (یعنی زمانی کم که زود تمام شده يا می شود) . مرگ , ناگاه و 
بی خبر می اید . هر که خوبی را کشت وزراعت کند , خوشحالی و شادی 
را درو کند , و هر که بدی را زراعت کند , پشیمانی را درو کند . و از برای 
۳ 
0 ۳ به او عطا 
فرموده , و هر که از بدی نگاه داشته شده , خدا او را نگاهداری نموده 
است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از بعضی از اصحاب خویش , از حسن 
بن علی بن ابی عثمان , از واصل , از عبد الله بن سنان , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده ی :«مردی به نزد ابوذر 
رحمه اللّه علیه آمد و گفت که اعدا اس 
ناخوش داریم؟ ابوذر گفت : از برای آنکه شما دنیا را آبادان کرده اید , 
را ما دس را ار 
منتقل شوید؛ پس به ابوذر گفت که - آمذن. و فزوه.ضا را بر خدای زره 
جلچگونه می بینی ؟ ابوذر گفت : اما نیکوکار ؛ , چون غائب و مسافری است 
که از سفر باز آید , و بر کسان خود وارد شود . و امّا بدکار , چون غلام 
گریخته است که بر آقای خود وارد گردد . آن مرد گفت که : حال مارا در 
نزد خدای تعالی چگونه می بینی؟ ابوذر گفت که : عمل های خود را بر 
کتاب خدا عرضه دارید . به درستی که خدای تعالی می فرماید که : «اِنَ 
الابرا7 ر لفی تعیم * وان الفجْار لفی جحیم» » . (1) حضرت فرمود که : «آن 
مرد گفت را ات ار ۱ 
نزدیک است بر نیکوکاران» . و حضرت صادق علیه السلام فرمود که : 


«مردی به سوی ابوذر رضی الله عنه نوشت که : ای ابوذر ! چیزی از علم 
را به من عطا کن که طرفه و تازه باشد . ابوذر به سوی او نوشت که : 
عم یار اش میک اس دای که یبا کش کد اد را واست 
می:داری نخان کن یفن آن مره به آبود. کفت: که آبا کستن را دنده ای 
که با کسی که او را دوست می دارد.: بد کند؟ آبودر به او کفت.- اری. : 
نفس تو در نزد تو از همه نفس ها دوست تر است . پس چون تو خدای 
تعالی را معصیت کنی , به حقیقت که با ان بد کرده ای» . 


1- . انفطار, 13 و 14. بی تردید نیکوکاران در نعمت جاودان و بدکاران در 
دوزخج هستند . 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت : 
شنیدم از ان حضرت که می فرمود :«صبر کنید بر طاعت خدا , و شکیبایی 
ورزیر از معصیت خدا؛ : پس جز این نیست که دنیا ساعتی است ؛زیرا که 
آنچه گذشته , چنان نیست که از برای آن شادی و اندوهی را بیابی , و آنچه 
نیامده , که : تو چنان نیستی که آن را بشناسی و بدانی که چه خواهد شد؛ 
۱ 
ارزشترده اه یکوتی حال کی وا هرا سل ان خال اند 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از مردی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که ۰«خضر به موسی علیهماالسلام 
گفت که : ای موسی ! به درستی که شایسته ترین روز تو , آن روزی است 
که در پیش روی تو است: ؛ پس بنگر که آن روز چه روز است , و جواب را 
از برای آن آماده ساز؛زیرا که تو باز داشته می شوی و پرسیده خواهی شد 
. و پند خویش را از روزگار فرا گیر؛زیرا که روزگار , درازی است کوتاه؛ 
پس چنان عمل کن که گویا تو ثواب عمل خود را می بینی , تا آنکه تو را در 
مزدت امیدوارتر گرداند ؛ پس به درستی که آنچه آپنده است از دنیا , مانند 
آن چیزی است که پشت گردانیده و رفته است از آن» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یعقوب بن 
رقف ار انکه اوترا کر رنه زار اهام‌خضر‌صادی علیه السلام که قنور 
یه ام الفتخس مات الله هر ند که ها با هه که 
پنده ده و مختصر کن . فرمود که : دنیا , در حلال آن حساب است , و در 
حرام آن عقاب . و از کجا شما را راحت و آسایش میسْر باشد , و هنوز به 
سّت پیغمبر خویش اقتدا نکرده اید؟ طلب می کنید آنچه را که شما را 
ظاکی ردان و نمی بسندیدق رآضتت. تفن وید یف آنخه.-شماا:را. جر 
باشد» . 
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4 .باب در بیان حال کسی که مردم را عیب می کند 


4 . باب در بیان حال کسی که مردم را عیب می کند (1)علی بن 
ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما , از سهل بن 
زیاد و هر دو , از ابن ابی نجران , از عاصم بن حمید , از ابو حمزه ثمالی , 
از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«به درستی که شتابان ترین 
خوبی ها از روی واب , نیکی است . و به درستی که شتابان ترین بدی ها 
از روی عذاب , ظلم و ستمکاری است . و مرد را همین عیب بس است که 
از مردم ببیند , آنچه را که نسبت به خود از آن کور باشد و بر او پوشیده 
باشد : با مردم,زا سمرزنتتن کند .یه انچه خود تتواند که آن را ترک کند: با 
آنکه همتشین خود را بر تجاند به آنچه به کارش. نیاند»*.. 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن نعمان , از ابن 
مسکان , از ابو حمزه روا یت کرده است که گفت ار 
بن الحسین علیهماالسلامکه می فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود که : مرد را همین عیب بس است , که از مردم ببیند , انچه را که بر 
او پوشیده باشد , و نسبت به خود از ان کور باشد , و انکه همنشین خود را 
برنجاند , به آنچه به کارش نیاید» . 


محمد بن یحیی , از حسین بن اسحاق , از علی بن مهزیار , از حماد بن 

عیسی , از حسین بن مختار , از بعضی اصحاب خویش , از امام محمد باقر 

علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«مرد را همین عیب بس است , 

که بشناسد از عیب های مردمان رنه را که از امر خودش بر او پوشیده 

باشد , يا کاری را بر مردم عیب کند که خود در آن باشد و نتواند که از آن 

ات 
ند . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از ابو عبد الرحمان اعرح 
او کی ای ات ای او ی 
الحسین علیهم السلام روای بت کرده است که فرمود :۰«به درستی که شتابان 
ترین خوبی ها از روی ثواب , نیکی و نیکوکاری است , و شتابان ترین بدی 
ها از روی عذاب , ظلم و ستمکاری است . و مرد را همین عیب بس است 
۶ که در عیب. های غیر خود تظر کندء و شیند انچه را که بر او پوشیده باشد 


از عیب های خودش , یا همنشین خود را برنجاند , به آنچه به کارش نیاید , 
یا مردم را نهی کند , از انچه خود نتواند که ان را وا گذارد» . 


1- . و عیب به فتح عین و سکون یاء , ناپسندی و بی هنری است . (مترجم) 
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205. باب در بیان اینکه مسلمان مواخذه نمی شود به آنچه در جاهلیت کرده است 


5 باب در بیان اینکه مسلمان فقآخده .نضی شون به. آنخه در جاهلیت 
کرده استمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از آبن محبوب , 
از جمیل بن صالح , از ابو عبیده , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«به درستیکه گروهی به خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمدند , بعد از آنکه اسلام آورده بودند , و عرض کردند که : 
ام یا ری ی و ار 
درزمان جاهلیت عمل کرده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
ایشان فرمود که : هر که اسلامش نیکو شود , و یقین ایمانش درست باشد 
, خدای تبارک و تعالی او را مواخذه نفرماید بهآنچه در هنگام جاهلیت عمل 
کرده است , و هر که اسلامش سخیف ؛ یعنی تک و سبک باشد , و یقین 
انماتنش درست باشد ر خدای. تبار ک..ه تغالی آه را به ال و اخز بخترد و 
مواخذه فرماید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد جوهری , از منقری , از 
را کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام را سوال کردم از مردی که در اسلام نیکی می کند و مسلمان 
خوبی می باشد , ایا به انچه در زمان جاهلیت کرده , مواخذه می شود؟ 
حضرت فرمود که :«پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود : هر که در اسلام 
نیکی می کند , به آنچه در جاهلیّت کرده , مواخذه نمی شود , و هر که در 
اسلام بدی می کند , به ال و آخر گرفته می شود» . 


۳ 9۳ ۶و ۳ و ۳ 9 ِ ۳ 3 ‌ 
6 باث آَنْ الْکُْرّ عع التوته لا ببْطِل الْعملعلی بخ ابراميم. غن آیبه. غن 
۰ ر هو ر 0۶ ۳ ۳ 0 ‌ 9 ون 0 ء 0 ۳ رز + 
بنٍ مخبوب و غیره, عَن العلاء بنِ ززین, غَن مَحَمَّد بنِ مُسْلم عَن ابی جعفر 
علیه السلام , قا «من ن مَوْمنا 29 یمأ: 
‌ 


ٍِ 
0 
اع سا 
۳ 
۱۳ 
۳ 
۱۳ ‌ 
3 
0 «۳: 
یط 
۲ ب 
ی 
7 3 
د ِ 
ح- ۱ 
اصا دك گسسن ۱ 


3 
ّ 


۳ ۳ 5 3 ِ ۳ ۲ ۲ وه ۳ 
عدّهْ من اصحابتا, عن احْمَد بن مَحَمَد بن خالد, عن غتمان بّن عیسی, عَن 

مس ] و ۱ 0 م2 0 ِ س‌ و وس ‌- ۳3 -_ 
اشخاق بن عقّار, عن آبی عبد الله علیه السلام , قال: سمعتهة_بقول:«اِن 
اللة عَر و جل خلق خلقا صَنّ هم عن البلاء: حَلقهَمْ فی عافیو, و احَیاهمٌ فی 


و 0 ۳۷ 
عافیه, و امَاتَهَمْ فی عافیه. و ااحَلهَمٌّ اج فی عافیه». 


ص: 283 
6 : باب خر بیان اینکه کفو م با تویه:: عمل را باظل تین کرداند 


7 . باب در بیان کسانی که از بلاء معافی و سالم اند 


6 باب در بان آنکه کف دا هل وا باطل ی فردانه رای 
بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب و غیر او , از علا بن زرین , از محمد 
بر مسیلم بان امام محفد باعر علیه ااشلام تروایت کرده است که فرهود 
:«هر که مومن باشد , و در زمان ایمانش عمل خیری را با آ وود نف از 
ارم فد و رمانش با ضالت و کمر هی هارمه مد به آين ست کاقر 
شود , و بعد از کفر خویش توبه کند , از برایش نوشته شود . وحساب شود 
به هر خیری که آن را در زمان ایمانش عمل کرده , و کفر , , آن را باطل 
نمی گرداند , هر گاه بعد از کفر خویش توبه کند» . 


7 .باب در بیان کسانی که از بلاء معافی و سالم اند (2)چند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم , از پدرش 
و هر دو , از آبن محبوب , از ابو حمزه , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جل را مخصوصانی چندند که نسبت به 
ایشان , از بلاء و زحمت , بخل و ضنّت می کند (یعنی ایشان را از جمیع 
آفات و بلیات فحقو‌ظ. می ذارد + و تفن کدارد که.یفی:به ایشان ترسد .. 
پس ایشان را زنده می دارد در عافیت , و روزی می دهد ایشان را در 
عافیت , و می میراند ایشان را در عافیت , و محشور می گرداند ایشان را 
در عافیت , و ساکن می گرداند ایشان را در بهشت , در عافیت» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی را رای اه ام 
که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود («به درستی که خدای عز و 
جل خلقی را آفرید که نسبت به ایشان بلاغ تخل فوهوو (به ان فعنی 
که هد ور دانسا افریدصر عافت مت ات اسان ار 
ای راد تا رای ات واضا یواست سرا 
در عافیت» . 


1- . و در بعضی از نسخ کافی , عبارتِ عنوان به وضع دیگر است , و در 
بعضی , باب , بی عنوان است , مانند چند باب پیش و بعد این باب ۰ و 
طا یی ات ها رت گرا ی 

ان ی کات ات یا نا که و 
مخصوصانی چندند که از بلا و زحمت محفوظند . (مترجم) 


ص: 295 


8 . باب در بیان آنچه از اين اقت برداشته شده است 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما, از 

سهل بن زیاد و هر دو , از جعفر بن محمد , از ابن قذاح , از امام جعفر 

صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که خدای عز و جل را 

مخضوصانی چندند از آفریدکاتش: که ایشان را به تعمتخویشن می. بروراند 

, و عافیت خود را به ایشان عطا می فرماید , و به رحمت خویش ایشان را 

داخل بقشت مین گوذاند . بلاها و .فنته ها : به ایشان می گذرد , و هیچ ضرر 
به ایشان نمی رساند» . 


8 . باب در بیان آنچه از این امّت برداشته شده است (1)حسین بن 
محمد , از معلی بن محمد , از ابو داود مسترقٌ روایت کرده است که گفت 
: حدیث کرد مرا عمرو بن مروان و گفت که + شیدم از اما جعفر صادق 
عم السام که مب فرمود رتسول عها صلب الله علنه وال فرمود که 
چهار خصلت از ات من برداشته شده : یکی خطای ایشان (یعنی امری که 
به غفلت از ایشان صادر شود بدون اراده یا با اراده غیر آت) درو دیگر : 
فراموشی ایشان (که از روی فراموشی حرامی را به فعل آورند , یا 
واجیف.را تری کنو من آنکه هن کر حرفتیا وعوت آن‌باشند) : و سیم » 
آنچه بر آن اکراه شده باشند (که کسی آیشان را بر آن جبر کرده باشد) , و 
چهارم , آنچه طاقت آن نداشته باشند . و این است معنی قول خدای عز و 
جل, : «ر لا تواجذنا ان تسینا او احطا 2 و ۲ ترا 3 
لته علی الذین من ین نا ولا َحیلنا ما لا طاقة لنا بم» (2) ؛ 

«ای پروردگا وا و ۱ 
ی بروردگار ما !و بارمکن بر ما بر گران ر «جنان که‌بار کوخ اش آن ۱ 
بر کسانی که پیش از ما بوده اند . ای پروردگار ما! و بار مکن ما را آنچه 
هیچ طاقت و توانایی نیست از برای ما به آن چیز» (3) ۰(و حضرت صادق 
کلب انشا هد ار کر یال کمدللت من کتدیر سبة جیار آخبجمار 
چیز », سا اسف ی :) و قول آن جناب : 
«الا 5 مَن آکره وقلبة مْطمَئر بالایمان» (4) »* و ترجمه آن گذشت . 


1- . و در بعضی از نسخ کافی چنین است که , باب : در برداشته شدن 
خطا و مانند آن از اين امّت , و مراد از برداشتن آن , برداشتن مواخذه و 
ات ۱ نی اند کسی کیاز آنحه دی این بات هد کون انیت 
از او سر زند , حق تعالی او را مواخذه و عقاب نفرماید , و بعضی از 
فقرات , احتمال غیر این را دارد , ولیکن اجرای باب بر یک نسق . , منسق 
تر است . (مترجم) 

2 . بقره, 286. 

3- . و بعضی از مفسران گفته اند که : در شب معراج , بعد از مکالماتی 
جنو کفوم فان خدا هد رسول صلی لصو الق اه تفای افیاه و شیر 
به الهام حضرت رب العژه , به زبان امّت , اين کلام میمنت فرجام را به 
گواض مات لام رسناند نع کته اند که ۱۳ 
خضوع و خشوع است و مجرّد دعا کردن , که محض عبادت است ب, که 
اگرچه ما این دعا نکنیم , حق تعالی ما را مواخذه بر نسیان و خطا و تکلیف 
مااطاق ایا اف اس ی ال ار مات 
و در آیه , سخن بسیار است که بعضی از آنها را در غیر اين کتاب ذکر کرده 

ام , و این مقام , گنجایش ذکر بیش از اين ندارد . (مترجم) 
4 نعلر 106 نج کسی که موه شوه .در حالی: دلر ید آنقان اراش ط 
قرار دارد . 
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الْخْسَیْن بن مُحمد, عن محمَد بن أحْمَد د الَمّدی رَقعَة , عَن آبی عَبّد ال علیه 
السلام قال:«قال رَسُول ال صلی الله علیه و آله : وضع عَن ای تس 
خضال: العطا و الَشتان , و ما لا بقَفون, و ها لا بُطبُون. و قا اططَرُو 
یه و ما اسَثْکرهو علیه, و الطِيَره, و الوَسْو تافی الق نی ای و 
7 او یٍ». 


مت 1 مت ۳ _ 2 ٩‏ موه ۲ + ۳ ت ۳ 
09 باث آأْ الاعیقان لایَضدٌ مَعَ سس و الکفر لا بقع مَع حستفعلرة به 
ع‌ِ 


0 ِ ِ 2 0 ۰ ِ و و ر ِ رم م حم 0 + 0 رت 
ایراهیم, غّن محمد بن عیسی, غن یوننین؛ غّن یععوب بن شعیب , قال, : 
بّ 0 ۳۹ ۳ ۳۳ ست مس ۳ صِ 

لت لايي عَبّدٍ ال علیه السلام : هل لاعَدٍ علی ما عمل توات عْلی الله 
مَوَجْوبٌ الا المَوّمنین ؟ قَالّ:«ل» 


ص: 287 
9 . باب در بیان اینکه هیچ گناهی با وجود ایمان زیان نرساند , و هیچ ثوابی 


حسین بن محمد , از محمد بن احمد نهدی روایت کرده است که آن را 
مرفوع ساخته , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا 
فرمود که : ثه خصلت از امّت من برداشته شده است , و آنها : خطا است 
و فراموشی , و آنچه ندانند , و آنچه نتوانند , و آنچه به سوی آن ناچار شده 
باشند؛ و آنچه بر آن اکراهم شده باشند , و طیّره (و آن به کسر طاء و فتح 
یاء حطی عبارت است از تأثر نفس به فال های بد) , و وسوسه در تفکر در 
خلق (1) , و نهم , حسد است , مادام که ظاهر نشود به زبان يا به دست» 


9 .باب در بیان اينکه هیچ گناهی با وجود ایمان زیان نرساند. و هیچ 
ثوابی با وجود کفر نفع ندهدعلی , بن ابراهیم 1 محمد بن عیسی , از 
یونس , , از یعقوب بن شعیب روایت 0 است که گفت : به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که :آیا هیچ کسرا بر آنچه عمل کرده 
, ثوابی بر خدا هست که واجب شده باشد , غیر از مقمنان؟ فرمود : «نه» 


از او , از پیونس , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت است که فرمود :«موسی به خضر علیهماالسلامفرمود که : 
از صحبت و رفاقت تو محروم وبی نصیب گشتم و ی وت نو 
چه کار کنم؟ خضر گفت : دست برمدار از آنچه با وجود آن , چیزی تو را 
ضرر نرساند , چنان که با غیر آن , چیزی تو را نفع نرساند» . 


1- . یعنی در احوال خلق , و گمان بد بردن به ایشان , يا در مبدء خلق 
چیزها , يا خلق اعمال بندگان , و حکمت در خلق بعضی از شرور در عالم . 
(مترجم) 


هو ر و 0 و ۳ و 0 9 9 جر ار ار - 
أ دس مَد, عَن الگسین بنِ سعید سعید, عم ذکره. عن عَنْ عبید بن راره. عن 
مُحَمّد بن مارد, قال: فلت لایی عَبّدٍ ال علیه السلام : حدیث ژوی لا آتک 
‌ِ کل ِ ۰ كت ِ ] ام 2 
قلت : ادا عرفت قاعمل مار شتّت شنت؟ ققال («ق9 فلت ذِلک». قال: قلث: و ان 
نوا او سرفوار 9 وا الْحَمْر؟ فقال لی: « «تّا له و لا "اليه رَاجعون» , 

تا | 


تَصَفو تگون اجذتا بالعقل و وضع عَلهم الما فلث: [دا عرفت 
فاعقل قا شنت من قلیل الْتر و گثبره ؛ فانَهُ بفَبل منک». 


ص: 2990 


از او , از یونس , از آبن بکیر , از ابو امیه یعنی یوسف بن ثابت روایت 
است که گفت ی 0 5 
:«هیچ کاری با ایمان ضرر نمی رساند , و هیچ عملی با کفر نفع نمي بخشد 
آی نمی بینی که خدای تعالي فرموده است که : «وما مَتعمّه جع ان بل 
ملعم تقفانمم الا اقم کفیوا باللی» ادا وله قمانوا رقم ز کافژون 101 
2۳ 1 3 انتشان واداز آنکه ردیر فیه شود ننعه های ایشان 2 
آنکه ایشان کافر شدند به خدا» و فرستاده او ۰ و مردند . در حالتی که 
ایشان کافر بودند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن فصال , از ثعلبه , از 
و 0 0 
روایت ت کرده است کهگفت : آن حضرت فرمود : « با ایمان , عملی ضرر 
نمی رساند , و همچنین با کفر , عملی نفع ندارد» . 


احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از آنکه او را ذکر کرده , از عبید بن 
زراره , از محمد بن مارد روایت کرده است که گفت : به خدمت امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : حدیثی از برای ما روایت شده , 
و رت یی او و 
که :«من این ی و ره کر و اگرچه زنا 
کنند یا دزدی کنند یا شراب پا شاد ؟ فرموت ها للم وان الب را عون 
(3) . به خدا نش ند که با ها اصا نداده اند , که ما , به کردار بد مأخوذ و 
معاقب باشیم , و موّاخذه و عقاب از ایشان برداشته شده باشد ۰ 
نیست که من گفتم که : چون عارف شدی و حق را شناختی , انچه خواهی 
, بکن , از عمل خیر؛ خواه اندک باشد , و خواه بسیار , که از تو قبول می 
شود» . 


علی بن ابراهیم , از محمد بن ریان بن صلت روایت کرده که آن را مرفوع 
ساخته است , از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
«امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از اوقات در خطبه خویش می فرمود 
که : ای گروه مردمان ! دست از دین خود برمدارید . و ملازم آن باشید؛زیرا 
که گناه در آن بهتر است از کته کی عیر آن کناه:ور ان آهز نده ی 
نویر کته در کی آنق فیول مین تننود».: 


ی 

2 . و در قرآن , در [آیه 54] سوره توبه , «وَیرَسُوله» , با زیادتی باء است 
۰ و «ومائوا...» 92 اخر , در این ابه نیست [بلکه در ایات تیک است ] : 
وظاصر ان است کذد این هی اد ار او هو نی تاه 
نمی کند , و اقتباس در اینجا ممکن نیست . (مترجم) 

3- . بقره, 156. 
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و آنک: + ار کتاب. اسان و کفر و ظاقات و ععاضی است. از کاب 


مستطاب کافی , که اين کتاب, ترجمه آن است . والْحقَذ له ود وَضلّی 
اللّه علی مُحتّد البیه وله وسَلْم وَالمتّة الم الذی وققبی للائمام وَالصَلوة 
والسَلامٌ عَلی المبعُوتِ الي الانام وعلی النجُومٍ المُشرقات من عترنه 
والحْجَج الواضحاتِ من درب ماطلعث سس التّهار وَأورَقتِ الاشجار 
.استدعا از برادران ایمانی و دوستان رخشاتی م کف ان ایرد ترجمه , در نهایت 
آسانی مستفیض و بهره مند گردند , در حال حیات يا بعد از ممات , این 
ای اه رای سا ای ار اور را 

به طلب مغفرت از حضرت رب العزه , شاد فرمایند .وکان الفراغ من 
ترجمه هذه النسخه (1) علی ید مترجمها الاذل الاحقر ابن محمد حسن 
الاردکانی , محمدعلی , بوم الجمعه الثانی عشر من رجب المرجب سنه 
سبع و ثلئین ومأتین بعد ز الالف (1237) من هجره محمد صلی الله علیه و 
۱ ۱ لعيامین آا تور نیا 
پا لس سرا با ها مه اضا اس اعد الا ای 
اعدائهم الغامرین فی لجج الکفر الی یوم المحشر . 


ا تسه حفن آ ات ی ند لا اتای اا اه 
محمد علی الاردکانی , زین العابدین . یوم السبت , الثالث والعشرین من 
شهر جمادی الثانی , سنه ثمان و ثلاثین وماتین بعد الالف من هجره محمد 
صلی الله علیه و اله (1238) . 


ص: 292 


ص: 293 
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( 6 ) کتاب دعا . 


ص: 205 


بتشخ الله الرخمن الرحیم .عقتاح فلاخی که ابواب خنان بلة الامین:دین منین 
را به واسطه آن توان گشود , و مصباح نجاحی که بیابان طور سینین قرب 
رب العالمین را به نور ان توان پیمود , حمد معطی المسئلات (1) و ثنای 
مجیب الذعواتی است که دعا را اه 
راقیه (2) خطاب «قل ما یبا تب ربی لولا دُعاوکم» (3) نواخت . 

صااس کات ات اصات اه ان مد 0 7 
ی و و ی ی 
و مضجع میمون (5) پیغمبری که با معجزات باهرات که اقوی و اکمل آنها 
ادا موی ی رم یکت بدا راو کر 
اوراق عراق و جمیع صفحات حجاز ز کشید ۰ و9 نثار ضرائح )6 اولاد امجادش 
که قران را قرین رن ار 
پیغمبر و حزب خداوند آسمان و زمینند . عترت اطهاری که در باب آداب و 
مس سا شرت هرت اه دورانو فزات: اعقول بر حضال: سوه 
آیینه حقایق نمای افعال پسندیده , و دستورالعمل عالمیان اند .اما بعد , 
چنین گوید ذژه بی مقدار , و خادم اخبار ائمه اخیار , تشنه لب باده ِ 
یزدانی , محمدعلی بن محمد حسن الاردکانی , «سْتَرت خر اند هماع و 

ثبلی سَریرْهما» (8) که چون اک 
شرکا , و عظمت مدار بندگان جلالت توامان ,نوّاب کامیاب , فلک جناب , 
سیپهر رکاب , انجم سپاه . گردون تاز گام ث هیا ۴ دولت ۵ شغاکد علت: : 
جهان هنر و فرزانه خردپرور , جم نژاد جم نشان , و تاج بخش گیتی سای 
داهز عاذل داد کر شیزدل. صافن رأی خجسته روی و آدمی نهاد فرشته 
خوی , , میمون طالع بلند اختر و مبارک عنصر همایون گوهر , قطب دایره 
مکرمت و اقبال , و مرکز محیط جلالت و استقلال , نهال برومند خیابان 
شوکت و بسالت (9) و سرو جویبار مروت و عدالت , , نور حدیفه سلطان 
سلاین انار ور خروه ملاذ خواقین (10) به استحقاق , سالک مسالک 
اضحاب ایعان:و مان ممالی قامب اریاب عفانم مشود لا هد عد مات 
دی خر ۳ قهایین. انته طاهرنی مر ایک رارع امال همان از داد 
(12) انامل (13) عطیه اش خرم و سیراب و از صفیر عندلیب خوش الحان 
خامه عدالت نگارش , اندوه در خاطرها نایاب ۰ به نت تیغ آننشن بار هیبش ؛ 
غبار هوای فتنه فرو نشسته و به ضرب حسام صاعقه کردار معدلتش هر 
کست از کفا اتاشتت لب تسه مان این که اور رواد 
وحوش , قلوب ذوی ارتیاح (14) در دام تسخیر و اطاعتش در بند , و هبوب 
ریاح صبا و جنوب , به امر علام غیوب به تطبیب و تطهیر ساحت رفعت و 


جلالتش خرسند , به ذکر عطایش لب دریا » تر زبان و به وصف سخایش 
دهان صدف در فشان , مصداق : «سجو خساده چغیظ عداهأن ری مَبصرٌ 
تفحم واع هل اعنن* هالک رقاب امم مشاهراه افحم عطظم ز فلاه 
تسل الاکاسره (16) و ملجاء نجل القیاصره (17) ,فرمان فرمای بارفعت 
و اعتلاء , شاهزاده محمد ولی بمیرزا , «صَمَن الله خیام 5و لته باطنات 
لد ورين سریر ولایته بدرر الْعرٌ وَالسُعُودٍ» (18) , داعی را به نوشتن 
کتابی دیگر امر فرمودند . و به امر اشرف والا زمام , اختیار در این باب , 
در کف این داعی قرار و استقرار یافت , که آن چه صلاح داند و به نظر 
تاو اه ی وتا ره و 
دیگر پردازد . و پیش از این , به امر اشرف ولا , از ال کتاب مستطاب 
اصول کافی تا آخر کتاب ایمان و کفر را ترجمه کرده , سه کتاب دیگر از 
آن که عبارت است از : کتاب دعا و کتاب قرآن و کتاب عشرت باقی مانده 
بود . به نظر فاتر چنین رسید که تتمّه را تمام کند؛ چرا که هام نون ان 
۱ ارجمند نواب اشرف والا نبود . و چون 
تعام خلی دز آمهی فعانش ق معا به دعاه‌فران و عتوت احشاح سارند ء ره 
باید که در همه احوال که به آنها پناه برند , آن را ۵ 0 
ساختم و یه تک تفوون: اي تسا ی سا مرها خیم , مگر آنکه ترجمه 
دعاها را در اين کتاب در سطر زیر آن نوشتم و به آخر نینداختم اک 
نادری؛ ؛ به جهت آنکه داعی در حین دعا و هنگام خواندن آن مت کر شعانی 
۱ ۱ 9 
عرّت و زینتِ قبول , معژز و مزین شود , از فضل نمایان و لطف بی پایان 
عجب نباشد . و اکنون شروع در مقصود نموده , به موقف عرض اقدس 
دعا, و دعابه ضمّ دال , در اصل لفت به معنی مطلق خواندن است و در 
اصطلاح , طلب کردن شخص فرومایه است فعلی را از کسی که بلندمرتبه 
و از او بالاتر باشد , بر وجه فروتنی و زاری , و آن چه در حاجت , خدا را به 
آن می خوانند , و آن به طریق عقل و نقل , مرغوب و مندوب و حسن و 
مستحسن است . امّا نقلا , به جهت آن چه در کتاب و سئثت واقع شده از 
آیات و اخبا ر که بعضی از آنها در این کتاب مذکور خواهد شد , و امّا عقلاً , 
نم کت آن جه عالم. غایوه عارف ناهد مه امد به قمد حلی سید 
الله , در کتاب مستطاب عذه الذاعی ذکر فر موده , از اينکه دفع ضرر از 
خود با قدرت بر آن و تمکن از آن واجب است , و حصول ضرر , ضرورٌ 
الوقوع است از برای هر انسانی که در دار دنیا باشد؛زیرا که هر انسانی 
جدا نباشد از آن چه او را پریشان و عقلش را مشغول سازد و به او زیان 
رساند , يا از داخل , چون حصول عارضی که مزاج او را فرو گیرد , يا از 
خارج , چون اذیت ظالمی , يا مکروه و ناخوشی که از شریک يا همسایه به 





او رسد . و اگر بالفعل از همه خالی باشد , هر آینه وقوعش را در آن تجویز 
می کند و همچنین عاشق شدن و در آویختنش را ان ونم حتین 
تباشد: وجال آبکه دز خانه:خوادتی است که در هیق زمانی: گرار ق استعرار 
ندارد . پس هیچ آدمی از دردهای سخت و مصیبت های آن جدا نباشد , یا 
تالفعل با بالعوم,ن نس ضور آن با حاصل است. که وقوع زاره با متو نم 
الحضول است ,ها زاله هر بی از این کو آهو با قدرت بن آن:واجتب اشت . 
و دعا است که این را تحصیل می کند و آن مقدور است . پس رفتن به 
سح آن داعت اش ها امن سید الوص ین صاوات لاه له یز 
این معنی تنبیه نموده در انجا که فرموده : هیچ مبتلایی و هر چند که بلاء و 
اه ان شش آ داوس به وا کرسهن ات انیت آقتی که از 
بلاء ایمن نباشد . و از این حدیث احتیاج هر کسی به دعا ظاهر شد؛ خواه 
عافیت داشته باشد و خواه مبتلا باشد . و فائده اش رفع بلای حاصل و دفع 
تتیر که ات که نارل باشده با حلب نععن. معضوه ج با تایت واشتن. عیر 
موجود و دوام آن است , يا منعش از زوال ؛ زیرا که , حضرات معصومین 
علیهم السلام آن را وصف فرموده اند به سلاح بودن . و سلاح از جمله آنها 
است که به واسطه آن استجلاب نفع می شود و به آن استدفاع ضرر می 
شود , و از برای همپن آن را سپر نیز نامیده اند . و سپر الت پوششی 
است که به واسطه آن خود را از ناخوشی ها نگاه می دارند . و بعد از ذکر 
بعضی از اخبار در باب سلاح و سپر بودن آن و اینکه بلای نازل و غیر نازل 
را دفع می کند , می گوید که : پس به این احادیث و آن چه در معنی اینها 
باشد . و آن بسیار است که ما به جهت جذر کردن از طول دادن , ایراد 
ننمودیم . ظنّ دفع ضرر؛ بلکه علم , , صحیح و درست شد به جهت صحت 
خبز کسی که راستکه است‌وخروع تفن کهید» : نا انتجا ترجه کلام ان 
ی اب و 
موضع مقام بیان ان نیست , و دعا بر چهار قسم است : اول ان چه متعلق 
است به تحمید و تمجید و تسبیح و تعلیل . دویم آن چه متعلق است به 
طلب خیر دنیا و رفع مکاره آن . سیم آن چه متعلق است به طلب خیر 
اخرت و توفیق خوبی های ان . چهارم ان چه متعلق است به دو چیز یا سه 
چیز یا همه اینها . 


1- . یعنی عطا کننده خواسته ها . 


3- . . فرقان,. ۰77 یعنی : بگو اگر دعای شما نبود . خدای من به شما 
توجهی نمی کرد . 

4- . یعنی درودهای پاک و سلام های فزاینده . 

5- . یعنی آرامگاه خجسته . 

وم ربق 

8- . یعنی : خداوند گناهان آن دو را در روزی که باطن آن دو آشکار می 
شود , بیامرزد . 

0- . بسالت , یعنی شجاعت و دلاوری . 

0 1- . خواقین ۱[ 

1- . مشید , یعنی استوار کننده . 

2- . جداول , جمع جدول , به معنای جوی های هدایت کننده ۳1 است . 
3- . انامل , جمع انمله , به معنای انگشتان است . 

4 . ارتیاح به معنای شادمانی است , و ذوی ارتیاح , یعنی افراد شادمان 


5- . این بیتی از شعر بختری در مدح خلیفه , المعتز بالله , بوده و 
معنایش این است : حاسدانش اندوهگین و دشمنانش 0 از جلوه 
گری و آوازه او . 

6- . جمع کسری , لقب پادشاهان فارس . 

7- . جمع قیصر , لقب پادشاهان روم . 

8- . یعنی : خداوند خیمه سلطنتش را با طناب های جاویدان ببندد , 
وتخت ولایتش را به مرواریدهای عرّت و سعادت بیاراید . 


ص: 26 


ص: 297 


ص: 29 
[6 ] کتاب دعا 


[ 6 ] کتاب دعاٌ . باب فضیلت دعا و ترغیب و برانگیختن مردم بر آنعلی بن 
ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی ۶ ان جرین از راو 2۱۶ اما مجمه 
باقر علیه السلام رواب یت کردم است که فرمود :۰«به درستی که خدای عز و 
جل می فرماید که : «ان الذین یشتکبژون عَن عباّتی قق لو تقوم 
داخرین» (1) ؛ بعنی : به درستی که آن کسانی که تکبُر و سرکشی می 
که ناشة که ذرایند با کر آورته شوند در دوزخ :در 
حالتی که خوار و بی مقدار باشند» . و حضرت فرمود که : «مراد از 
پرستش , دعا است . و بهترین عبادت دعا است» . عرض کردم : «اِن 
ابراهیم لاواهٌ حلیم» (2) . حضرت فرمود که : «اواه آن است که بسیار دعا 
می کند» . (و در ترجمه آیه گفته اند که : «به درستی که ابراهیم بسیار آه 
کننده بود و بردبار» . و اين کنایه است از رقت قلب و کثرت ترخم و فرط 
شفقت او بر آذر که پدر مادر آن حضرت بود بنا : بر اظهر) . 


ده ی ی ی ی 
هر دو » از حتان بن سدیر , از پدرش روایت ت کرده است که گفت : 
خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که : کدام 5۳ 
فضیلتش بیشتر است؟ فرمود که :«هیج چیز در نزد خدای تعالی بهتر 
نیست از آنکه از او سوال شود و طلب شود از آن چه در نزد او است , و 
هیچ کس به سوی خدا دشمن تر نیست از کسی که تکبر و سرکشی کند از 
عبادت ان جناب (یعنی دعا) , و سوال نکند ان چه را که در نزد او است . 


ابوعلی آاشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از میشر بن 
عبدالعزیز , از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که گفت : 
حضرت به من فرمود که و توا ققا ی مساو ه مر رون من 
است (یعنی فراغ از ان حاصل شده و هر چه مقذر شده , می شود) . به 
درستی که در نزد خدا منزله و مرتبه بزرگی است که به آن نمی توان 
رسید , مگر به مسئلت و دعا . و اگر بنده ای دهان خود را ببندد و از خدا 
7 , چیزی به او عطا نشود . پس سوال کن تا عطا شود . ای 
میسر ! | به درستی که هیچ دری نیست که کوبیده شود , مگر آنکه نزدیک 
است که از برای صاحب آن گشوده شود» . 


[- ۰ غافر,. 00. 
ی 1 1 
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حمید بن زیاد , از خشاب , از ابن بقاح , از معاذ , از عمرو بن جمیع , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود :«هر که ِ 
تعالی را از فضلاش سوال نکند , فقیر و محتاج شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حمّاد بن عیسی , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که گفت تدم از آن.حضرت: که.هی فرمود 
:«دعا بکن و مگو که از امر فراغ حاصل شده و هر چه مقذر شده خواهد 
شد؛زیر| که دعا عبادت است . و به درستی که خدای تعالی می فرماید که 
: «اِن الذین بیستکیژون غَن عبادتی سَیدخلون جهنم داخرین» (1) و فرموده 
ات که : «اذغونی. آشعخت لکم» (2) ؛ یعنی : بخوانید مرا تا شما را 
اجابت نمایم» (ف دعای شما زا استجاب گردانم , و آن چه سوال کرده اید 
سا سا ترجای. 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از اين ایی نجران , از سیف تقار 
روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که 
می فرمود :«بر شما باد که دعا کنید؛زیرا که شما تقرژب نمی جویید به 
چیزی مثل دعا . و ترک مکنید حاجت کوچکی را به جهت کوچکی آن , که به 
سبب آن دعا کنید (یعنی دعا کردن را برای چیزی که خرد باشد وا مگذارید 
برای خردی آن)؛ زیرا که صاحب حاجت های خرد , همان صاحب حاجت 
های بزرگ است» (یعنی بزرگ و کوچک همه حاجت ها به دست قدرت خدا 
است . پس چنان که کسی غیر از آن جناب بر برآوردن حاجت های بزرگ 
قدرت ندارد , همچنین غیير از او کسی بر روا کردن حاجت های کوچک 
مکنت ندارد) . 


[- ۰ غافر, 00. 
2- ۰ غافر, 600. 


9 
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و یهد الاعشتاد,, قال:«قال آمیژ الْعْوْمنینَ علیه السلام : الا مَقَاتیغ 

2 ی ِ 7 ر ۵و ۹ ۳ زر اصر. 2 زر ۵ ج. لا ۹ ۳ 1 

2 3 لیذ القلاح, و حیر الدعاء 6 سر 3 قلپ تَقیٌ , 5 

ین یِکونْ الخلاص, فادّا اشتذ الفرع فالی 
ه المفزع» . ۱ 5 


ص: 303 
2 . باب در بیان اينکه دعا سلاح مومن است 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن عیسی , از 

حسین بن سعید , از نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از عبید ین 
زراره , از پدرش , از مردی که گفت : امام جعفر صادق علیه اتسام 
فرمود که :«دعا همان عباد تین است که خدای تعالی_ فرموده است که : 

«انَّ الذین نع عبادنی سَیَوَجْلونَ» تا آخر آیه . خدای تعالی را 
بخوان و مگو که از امر فراغ حاصل شده و آن چه مقدّر شده خواهد شد» . 
زراره می گوید : جز این نیست که مقصود حضرت این است که , ایمانت 
به قضا و قدر خدا تو را منع نکند از آنکه در دعا مبالغه کنی و در آن بسیار 
سعی و کوشش نمایی و جد و جهد را به عمل آوری . يا زراره مانند این 
کلام کلام مت بیع اه ار ترامع شوم اعا تست :۱ 
مثل عبارت او است در اصل معنی) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قداح + اش مهن مدق یه السلام که فرمود 
:۰« آمیرالمقمنین علیه السلام فرمود که : : دوست نرین اعمال به سوی خدای 
تعالی در زمین دعا است , و بهترین عبادت ها عفت است» (یعنی نگاه 
داشتن فرح وه شکم. از ان. جه رام باشد) . و فرمود که : «حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام مردی بود که بسیار دعا می کرد» . 


. باب در بیان اینکه دعا سلاح مومن است (1)چند نفر از اصحاب ما 
ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از فضاله بن 
ایوب , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : دعا حربه موّمن است و عمود (2) 
دین و نور اسمان ها و زمین» . 


و به همین اسناد روایت است که فرمود :«امیرالمقمنین علیه لیب 
فرمود که : دعا کلیدهای فیروزی است به مطالب دنیویه 0 
رستگاری به سعادت اخرویه . و بهترین دعاها دعایی است که 0( 
پاکیزه و دل پرهی ز کار صادر شده باشد , و در مناجات با قاضی الحاجات 
سبب نجات است , و با اخلاص که عبادت بی ریا است خلاصی از عذاب 
دست به هم می دهد پس چون ترس و فزع سخت شود , به سوی خدا پناه 
باید برد» . 


1- . و سلاح به کسر سین , آلت جنگ و کارزار است , چون نیزه و تير و 
سپر و شمشیر . (مترجم) 7 

2 . و عمود به فتح عین و ضمٌّ میم , ستون است و چوب خیمه که ان را 
دیرک گویند . (مترجم) 


ص: 204 
و باشتایو, قَالّ:«قال ایب صلی الله علیه و آله : 


عءِ 


نجیکم من َعْدانكُم, 5 یر رَاکمٌ؟ قالوا: بلی, قال: تَدَغون رَبکم باللیل 
النهّار؛ ف « لین الحْعَاء». 


السلگ الکعاه تیه ون کین فرع الات یم لین 
س 3 ی ۳ 3 5 2 ۳ ره فد 3 
عَدّهْ من آصخابتاء عن أمَد بن مُحَمَد. غن ابن فصَّال, عَن بقض آضصخابتا , 
‌ِ ۳1 ماع 2 2 _ 5 
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3 س ۰ 3 
عرش بنْ ابراهیم, عثْ آبیه, عّن عبد ۱ و بن | مغیزه, عن ابی سعیرٍ البحلءد 1 
یووم ]وس 0 -]- ۳ 
قال: قال بو عید الله علیه السلام :«انْ الذقاء نفد من الستان». 
3 3 س‌ 
کته غن آبیه, غن ابن. آبی- یر عن عبد الله بن ستان, عن نی عَبد الله 
علیه السلام , قال:«الفقاء آنقه ین الستان الحدید». 
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د اتف مان اش ان لا فا را ی که 


و به اسناد خویش روایت کرده است که فرمود :«پیغمبر صلی الله علیه و 
آله فرمود که : آیا نمی خواهید شما را دلالت کنم به حربه ای که شما را از 
دشمنان خویش نجات دهد , و روزی های شما را کر اوان و ببه‌ششته آن.را بر 
شما روان گرداند؟ صحابه عرض کردند : بلی , می خواهیم . فرمود که : 
پروردگار خود را در شب و روز می خوانید و دعا می کنید . پس به درستی 
که حربه مومن دعا است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
تمد اما اس تا ار ایام خففر ضاری اه ام که قرو 
:«آمیرالمو‌منین علیه السلام فرمود که : دعا سیر موّمن است . و در هر 
زمان که دری را بسیار بکوبی . از برایت گشوده می شود» . 


مت تفن از صداب.ها زوا بت کردم اند ۸ از امد ین عفد از این عصال»؛ 
خویش می فرمود «بر شما باد به حربه پیغمبران» . پس به آن حضرت 
عرض شد که : حربه پیغمبران چیست؟ فرمود که : «دعا» . 


و بن ابراهیم , از پدرش , از عبداللّه بن مغیره 1 از ابوسعید بچلی 
روایت 0 است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«به 
دی که.قعا از .ان نیرم وت آن قوه رده کردق کار کرت است»* 


غلیین آتراهیم : از پدنیء ای این آنی: غفیر بای فبدالله بو سان ب ار 
امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است که فرمود ِِ از 9 


نیزه تیز فرو رونده تر است» . 


باب در جان آننکه داد با و فضا راو می کندطلیرین تاه زد 
پدرش , , از ابن ابی عمیر راز فاد ان رو 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود 5 
ودعات: آن وا از .مق دهد نان که,رشتته کاب باز دانمفی نود وال 
آنکة أض قضا تافته شده باشد , تافتنی به غایت» . 


انز او ان پدرتن , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از عمر بن یزید 
زوایت: است که کفت - شنیدم از امام صویمی کاظم: علیه النتلام کهمی 
فرمود :(«به درستی که دعا رد می کند آن چه را که مقدر شده و آن چه را 
که مقذر نشده» . عرض کردم که : آان چه مقذر شده , آن را شناخته و 
مغنی: آن را ذانستته ام . بشن, بیان فرها. که آن جه مقدر. نشد. خیفتت؟ 
فرمود که : «چنان می شود که بعد از این نباشد و مقذر نشود» . 


-ِ - ک - - 3 
أ سِ ۱ 8 ی 
#ل 2 ۳ تک 
ابر | 
ابر ِ< 
ت 3 ۰ ۰ 3 
ی 9 
عد أ أ 
جده من 


۱ م 


۳۹ 0 2 قِ ۳ 1 یر 1 ِ 
خسن بُن مُحمَد, عن فعلی بُن مُحَمّد, عَن الوشاء عن عَبُد له بُن سِبَان, 

ما . - ۰ و [-] 02 2 ۳-۹ مو لا |اج ماج 02 2 ۱ ]0 

قال: سَمعث ابا عبد الله علیه السلام یقول:«الدغاء برد القضَاء بعد مَ 1 


با ابرم 
ابراماء فاکیْرْ من الدعاء فانة مفتاخ کل رَخمو, و تجاخ کل حاجو, بتال 
۳ > لا 2 1 ۳۲ سر ۳ 31 1 ِ ۳9 ۳ وت و ۶ 
ما عنْد الله عَر و جل الا بالدعاء؛ و انْهٌ لس باب یکتر قَرَْغَة الا بُوشک آن 


ص: 307 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از بسطام زیات , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«به درستی 
که دعا قضا را رد می کند , و حال آنکه آن قضا از آسمان فرود آمده و 
محکم گردیده , محکم گشتنی به غایت» . 


7 که 1 
بن بن الحسین علیهماا لسلام فرمود : به درستی که دعا و بلا با هم یار می 
اد وهی نی ک ارو قانت ریا کموعا با رارو میک 
حال انکه بلا محکم گشته باشد , محکم گردیدنی به غایت» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از حسن بن علی 
وشاء , از امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود («حضرت علی بن 
الکسه مالسا مت مهو که وعا بلاق ال اجه که ال 
نشده , همه را دفع می کند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی ال ین :۳ 7۱ 
اما ید ای اه ام وا ت کرده است که گفت : . حصضرت به من 
فرمود که :«آيا نمی خواهی که تو را دلالت کنم بر چیزی که رسول خدا 
صلی. الله علیه‌یو آله در آن استنا تنومود»,(یعنی, در‌مات: آن انشا اه 
نگفت؟ و احتمال دارد که معنی این باشد که در آن چیز بر کسی يا حالی را 
بیرون نکرد؟) زراره می گوید که : عرض کردم : بلی , می خواهم . فرمود 
و ما رت 


سخت »> ۵ خطرت انشتان شود ترا فر آهم اور دنه رقم کم کرو 


حسین بن محمد , از معلّی بن محمد , از وشّاء , از عبداللّه بن سنان 
روایت ت کرده است که گفت : : شنیدم ۱ 0 
می فرمود :«دعا قضا را رد می کند , بعد از آنکه به غایت محکم شده 
باشد . پس بسیار دعا کنید؛زیرا که دعا کلید هر رحمتی و موجب فیروزی 
به هر حاجتی است . و به آن چه در نزد خدای تعالی است نمی توان رسید 
, مگرٍ به دعا , و به درستی که هیچ دری نیست که کوبیدن آن بسیار شود , 
مگر آنکه نزدیک اشت که از برای ضاحبش کشوده شود»*. 


ص: 309 
4 . باب در بیان اينکه دعا شفا است از هر دردی 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از ابوولاد 
روایت کرده است که گفت : ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام فرمود :«بر شما باد به دعا؛زیرا که خدا را خواندن و به سوی خدا 
طلب کردن , بلا را رد می کند , و حال آنکه مقدر و قضا شده باشد , و 
چیزی غیر از امضا و اجرای ان باقی نمانده باشد . پس چون خدای تعالی 
خوانده شود و از او سوال شود که آن بلا را بگرداند: آن را می گرداند». 


حسین بن محمد روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته , از اسحاق بن عشار 
که گفت : : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود : «به درستی که خدای 
تعالی به دعا دفع می کند امری را که آن را چنان دانسته که از برای آن 
دعا می شود , پس مستجاب می کند . و اگر آن چه بنده به آن توفیق داده 
شد از اين دعا نمی بود , هر آینه از آن امر به او می رسید آن چه او را از 
روی زمین برکند و ريشه او را براورد» . 


4 . باب در بیان اینکه دعا شفا است از هر دردیعلی بن ابراهیم , از پدرش 
, از ابن ابی عمیر , از اسباط ابن سالم , از علاء ن کامل روایت ت کرده 
دعا؛ زیرا که آن شفا است از هر دردی» . 


5 . باب در بیان اينکه هر که دعا کند , از برایش مستجاب شودمحمد بن 
یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن علی , از عبدالله بن 
سس نا سا ماه ی سای اه الا سرت کر ات 
فرمور فقا فان اخات اسان کم اساسا ان اسمت». 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
(«هیجچ بنده ای دست خود را ظاهر نساخته و به سوی خدای عزیز جبار 
برنداشته , مگر آنکه خدای تعالی شرم فرموده که آن را خالی برگرداند , تا 


آنکه از فضل و رحمت خویش در آن قرار دهد آن چه را که خواسته باشد . 


پس چون یکی از شما دعا کند , باید که دست خود را تژنگرداندیتا انکة ان 
را بر رو و سر خود بمالد» . 


ص: 311 
6 . باب الهام دعا 


7 . باب تقلم و پیشی گرفتن در دعا 


6 . باب الهام دعا (1)علی بن ابراهیم , , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از 
هشام بن سالم روا بل ۳ : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«آیا درازی بلا را از کهتاهی آن می. شناسيد و می دانید. که 
تشانه کهتاه و دراز ان چه جیز است؟»* غزرض کردیم : نه.. فرمود که 
«جون یکی از شما در نز بلا به دعا ملهم شود ء پس بدانید. که آن بلا کوتاه 
است و زود تمام می شود» . 


محمد بن یبحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از ابوولاد 
زفانت کروه است که کفت:: اوالسن حضرت. آمامسسی. کار ۴اه 
السلام فرمود که :«هیچ بلایی نیست که بر بنده موّمنی فرود آید . پس 
خوای. تفالی کا وا .اه الهام فرمایهه کر انکه ژایل شفن ان بلا برد 
باشد و به زودی برطرف شود . و هیچ بلایی نیست که بر بنده مومنی فرود 
آیومشن آن شده اردعا بار اشتدم مک انکه آن با طولاتن و تماشتن دراز 
باشند . یمن چون بلا فرو ید بر شما باد به:دعا و تضر ع و زازی به سوی 
خدای تعالی » . 


ی و , از احمد بن محمد بن 
عیسی , علی بن حکم , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه 
السلام ِِ ت کرده است که فرمود :«هر که در دعا پیشی گیرد (یعنی 
پیش از نزول بلا پیوسته دعا کند) , چون بلا بر او نازل شود , دعایش 
مستجاب گردد و گفته شود که : اين آوازی است شناخته شده و آشنا , و 
آن آواز و دعا از آسمان ممنوع و محجوب نشود اک 
که در دعا پیشی نگیرد , چون بلا بر او فرود آید , دعایش مستجاب نگردد و 
فرششکان ویو رشن کسفا آنن مارا نم سا سس 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از ابن سنان , از عیینه یا 
که سار اخاق شم کافی « از احام عفر ضارن. عیه الفام رجات 
کرده است که فرمود («هر که ترسد که بلایی به او برسد , پس در باب آن 
به دعا بیشی گیرد : خدای تعالی هر کز ان بلا را به او ننماید» . 


1- . و الهام به کسر همزه و سکون لام , در دل انداختن و فهمانیدن باشد 
عموما, و ان چه در دل افکندن خدای تعالی باشد خصوصا . و مراد از ان 
در این مقام , معنی دویم است . (مترجم) 


ص: 313 
8 . باب یقین در دعا 


9 پیات رو آورنن بة دقا 


خن تفر از اضتاتب ها وذانت که اند از امه مس خالده از 
اسماعیل بن مهران , از منصور بن یونس م از ز هارون بن خارجه , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود 00 
رخا , باعث بیرون آوردن حاجت ها است در وقت بلا» . 


از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه روایت است که گفت : امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود :«هر که او را تا 
سختی و شلات دعایش مستجاب شود , باید که در هنگام 
منت | عار آهتشن ] و وسعت , بسیار دعا کند» . 


اک امس ات ی ماو کتداللم بن. وی مدع از عبخا لخمیده عوّاض 
طایی , از محمد بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است 

که فرمود :«جذدم می فرمود که 1۳ 
بسیار دعاکننده باشد , پس بلا بر آه فروو ید دا کند.: کفته هی شود که 
: آوازی است معروف و آشنا . و چون بسیار دعاکننده نباشد و بلا بر او 
اه , گفته می شود که 0 4 2 


رن مق از ای بو مار سای اک ان راتحضت کرزم: 
از امام موسی کاظم علیه السلام , از پدرش روا یت کرده است که فرمود 
(«حضرت علی بن الحسین علیهماالسلاممی فرمود که : دعا بعد از آنکه بلا 
فرود آید , به آن انتفاع نمی توان جست» . 


و ای کی فا یبن ایراهمم از مد سای اس ای غفس از 
فا ای ی را در مان ید لام 


روایت ت کرده است که فرمود :«چون دعا کنی , گمان کن و چنان بدان که 
حاجتت به در خانه و منزل تو است» . 


9 . باب زه آوزدن بة: دعاعلین بن ابراهیم , از پدرش , , از ابن ابی ای , از 
سیف بن عمیره , از سلیمان بن عمرو روا؛ یت کرده است که گفت : : شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«به درستی که خدای 


تفا لی نخان نمی فرمانه دام زا کسبا ول فافل ور وشن کان نافنه» 


ی ی 
دعا» . 
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عده من صَحخابتاء عَن سهّل بن زیاد, عَن جعفر بن مُحَمَدٍ الاشعری» عن ابنِ 
‌ - << > | - ] ام 

لمَدّاح, عَن آبی عَبّد الله علیه السلام , قَال:«قال أمیرٌ الَمَوَّمنینَ صَلواث 
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و نو و هو -و ام ور - 0 و - من 0 وس 0 ِِ 
ین بن یکیی, کن ام 0 عیسسی , کن بعض اطحخابه, عن 
سیف بن عميرة, عَنْ لیم الفراء» عَمَن دکره بل ابی عَبد الله علیه 
السلام , قال:«[۱3 عقوت قأفبل بقلیک, و ظهّ عاجتک بالتاب» 
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عده من صحابتاء عن مد ك« بن ن» عن 
خی 9 مج مسر م92 و جک 9 ۰ خَ۱1- سا ن 
سیف بن غهيرة, غَمَنْ ذکر عَنْ, ابی عبد لله علیه السلام , قال:«اِن اللة 
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و شُقی التّاسنْ حني قالوا: اه الترق و از رون الله 
5 رذها: اللهم حوالیتا لا عَلیْتا». قال: «فتقزق ال 

الله, اسَتَسْعیّت لتا قَلَمْ تسق, تم اسَتسْعَیّت لتا 
لسن لی فی ذلک نق 23 1 
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ص: 215 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
(«آمیرالمو‌منین علیه السلام می فرمود که : خدای تعالی قبول نمی فرماید 
دعایی را که از دل غافل صادر شود . و علی علیه السلام می فرمود که : 
چون یکی از شما از برای مرده دعا کند , باید که از برایش دعا نکند و حال 
آنکه دلش از آن غافل باشد و خبر نداشته باشد , ولیکن باید که از برایش 
در دعا نهایت سعی و کوشش به عمل اورد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از بعضی از اصحاب خویش 

, از سیف بن عمیره , از سلیم فراء , از انکه او را ذکر کرده , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که فرمود :«چون دعاأ کنی , به 
دل خویش رو به خدا آور و گمان کن که حاجتت به در خانه رسیده» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اتفاغیل بن ههر ان ا۶ سیف و میتی رانک آو را کر کرده دا امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که خدای تعالی مستجاب 
نمی فرماید دعایی را که با دل سخت و صاحب قساوت باشد» . 


ی ی ی ۱ 
صلی ال علیهو الم طلب باراق موی از ها خواست کهمریم‌زا از ای 
رحمت خود اب دهد , و مردم آب داده شدند و چنان بارانی بر ایشان بارید 
که دنز : غرق خواهیم شد . رسول خدا صلی الله علیه و آله به دست 
خونش اشاره فرمود و ارترا فر کردانیه دض کرد *بار دابا ۱ بر اطراف 
قجوانت. ها بان وبز مانسار» لو, حضرت صادی علیه السلام فرمود که 
«پس ابر متفرّق شد . بعد از آن صحابه عرض کردند که 7 رسول الب 
از برای ما آب باران طلب کردی و ما آب داده نشدیم , بعد از آن از برای 
ما آب طلبیدی و آب داده شدیم؟ پیغمبر فرمود : به درستی که من در اول 
دعا کردم و مرا در آن قصدی نبود , بعد از آن دعا کردم و مرا قصد و نیت 
بود؟ . 


1- . و ابن اثیر در نهایه گفته است که : مراد آن حضرت این است که : بار 
خدایا ! باران را فرود اور در موضعی که کیاه است , نه در مواضع خانه های 
مردم و عمارت ها . (مترجم) 


ص: 217 
0 . باب مبالقه کردن در دعا و ایستادگی و درنگ کردن 


0 . باب مبالفه کردن در دعا و ایستادگی و درنگ کردنعلی بن ابراهیم , از 
پدرش , از اين ابی عمیر , از حسین بن عطیه , از عبدالعزیز طویل روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«به درستی 
که بنده چون دعا کند , خدای تبارک و تعالی پیوسته در کار حاجت او و در 
مقام برآوردن آن ( وی رس 9 
ام ۰ ار ای رو ات کر ات 


محمد بن یحیی روایت کرده است , از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن 
ابراهیم , از پدرش و هر دو , از ابن آبی عمیر , از هشام بن سالم و حفص 
بن بختری و غیر ایشان , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به 
درستی که بنده چون شتاب کند و به جهت حاجت خود (و فیصل دادن) برپا 
شود (1) , خدای تعالی می فرماید که : آیا تدم فره تفی داند. ک.ختق آن 
خدایی که حاجت ها را روا می کنم؟ » . 


محمد ين یحیی , از احمد بن محمد , از اين ابی عمیر » از سیف بن عمیره 
, از محمد بن مروان , از ولید بن عقبه هجری روا بت کرده است که گفت : 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود ۰« به خدا| که 
هیچ بنده مقمنی در باب حاجت خود بر خدای تعالی الحاح و مبالغفه نمی 
اه ان سیسات را فب کت 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی , از حجال , از حسان , از ابوالصباح , 
۲ ی ۳ ت است که فرمود :«به درستی که 
خدای تعالی الحاح کردن مردم را بر یکدیگر ناخوش می دارد در سوال 
کردن ایا وا ی ی 
دارد که از او سوال شود و طلب کنند , ان چه را که در نزد او است» . 


رین اتفاشص وم از عقوت ی اش رای کی داز کسن آعصی :۶۱ 
مردی , , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۰ « نه 
, به خدا سوگند که هیچ بنده ای بر خدا الحاح نمی کند , مگر اينکه دعایش 
نا مشتحاب می فرماید»3. 


1- . یعنی دعا را زود تمام کند و برپا خیزد تا برود . 


عدّهْ من آصخابتا, عن سَهّل بن زیاد, عَن جَفَقر بن مُحَمّد الاشعری, غعن ابن 
۳0 7 سرت > | ]- ]- 
القدّاح. عَن آبی عَبّدٍ الله_علیه السلام , قال:«قَالِ سول الله صلی الله 
-0 تس ات نت یهافر ۰ 
علیه و آله :_رَجم اللةٌ عَبّدا طلت من اللم عَرّ و جل حاجَةه قَالعٌ فی الدعاء , 
1 لَخْ اه [ 1۳ 3 ۶ الا ] 


1 باب تسهیّه الحَاجّه في الدْعَاءعلمة بُن ابر 
یر , عن آبی عَبّد له الْقّاء ع آیی عبد 


کت ی 0 ‌ - م0 
ال تبازی و تعالی یه عم ما بریذ العبذ | ی ثَبِت الیه 


الحوانخ 5 دعَوّت فسَم عاجتک». 


۳ و - م2 ل ۳ - 1 ن‌ 
2 باب اخقاء الد ءمَحَمّد بر یخیی, عَن احِمَد بن مُحَمّد بن عیسی, عَن 
]2 0 مب مق لا 2 و ۳ لا _- ۳ 
آیی ۳ اسشماعیل_ بن مٍِ ِِ آبی الحسَن الرَضَا علیه السلام / 
قال :«دعوه العبد سزا دوه واجده تعدل سبعین دعوه علانیهة» 


ص: 219 
1 . باب در بیان پناه بردن به دعا در حاجت 


2 . باب در بیان پنهان کردن دعا 


فند. قزر از اضحات فا روانت کته ند از مسمل ین ناد ماه عفر ون 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
فرستول خدا ضلی, الله غلبه و اله.فر مون + خدا رخسمت کند دم ای را که 
از خدای تعالی حاجتی را طلب کند , پس الحاح نماید در دعا؛ خواه دعایش 
ی و و ی ۰ «5 
آژغو ری عسی ان لا آکون یذعاء رَبّی شْقیّا» (1) ؛ یعنی : و می خوانم 
پروردگار خود را ز شاید. و امندو‌ارم آنکه ام وان پروردگار خویش 
بدبخت: هه تاامند. وبی بهره»:(بلکم نهر خمام از ان ختات: خیرم و اد جفله 
مقژبان و مخصوصان او باشم) . 


1 . باب در بیان پناه بردن به دعا در حاجتعلی بن ابراهیم , از پدرش . از 
ابن ابی عمیر , از ابوعبدالله فراء , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«به درستی که خدای تعالی مراد بنده خود را می 
داند , و می داند که چه می خواهد چون او را می خواند , ولیکن دوست 
می دارد که حاجت های خود را در نزد او متفلژق سازد (به آنکه همه را بیان 
کند و ظاهر سازد) . پس چون دعا کنی حاجت خود را نام ببر» . 


و در حدیث دیگر است که راوی گفت که : حضرت فرمود :«به درستی که 
دارد که حوائج خود را در نزد او اظهار کنی و بیان نمایی» . 


2 . باب در بیان پنهان کردن دعامحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از ابوهمام اسماعیل بن همام ۰ از ابوالحسن حضرت امام رضاأ 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«دعا کردن بنده در نهان , به یک 
دعا برابری می کند با هفتاد دعا در آشکار او» . 


1 مس 1 


چ- 1 0 ک< الله مد بو مس ام هرق و ای 
فی رو يو اخری:«دعوه تخفیها فصّل عند ه من سبعین دعوه نظهرٌ‌ها». 


بان الأْوقَات و الحالات الْنی ؛ ژجی فیها الاعجابید ف اشتکایتا. عر 
2 بن مُحَمّد ت خالدر عْن بح نن بن ابراهیم بٍ بن ۳ ات بگن آبیه, رعن 

دٍ السَحٌام, قال: قال بو عَبّدٍ اللّه, علیه السلام. :«اطلبُوا الذْعاء فی آزبع 
ماعاتِ: علد ون تاج و وال الأفْباء و تژول القطر, و ول قطرو من 
القتیل المَوّمن؛ قَِنّ باب السّماء نفتّح ولد عنّدٌ هذه شاه 
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غتقه غز اوق غیرض عن القاشم بن روه. َن ۱ بي الَْبّاسٍ _قطل البقْباق, 
قال: قَال آَبو عَبدٍ اللّه علیه السیلام :«یْسْتجَابُ الا فی أربعه مواطن: 
قت الوتر: و بعة الفکر:» وه الطعر: و بعه الفکرت»*. 


3 3 
رو را 
۳ وخ ۶ عَن | 


بنْ ابراهیم, رگن آبیه نِ الوقلیت غن الک ۶ بی ک؛ 2 
یه السلام , قال:«قال أمیژ الْْوْمنینَ علیه السلام ات الحعاء عد 
رتم: علد فراعم الفزان. و عند الادان و عند تژول الْعَیت, و علة القاء 


الصَفْیْن لِلشهادو». 
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برد بِنْ ابراهیم, غن آبیه, غن ابن ابی عْمیر, غن جَمیل بن در / عن مد 
ال ؛ بن عٌطاءٍ عن ان جَعقر علیه السلام , قَال :«کان ان دا ِ 
اللّه عایه لها فی گ الباعه» یغنی روال الشفس. 


و و 5 


2 المَختار, عَن ابي بصر 


ط 
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۱ 
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ترت جت خحاضته: 


ص: 21 
3 بات هر بیان اوقانته م‌عالاتن که اهایتت جضا چر انیا آقیق داشته من شوه 


در روایت دیگر است که :«یک دعا که آن را پوشیده داری و مخفی به جا 
اوری نت است در تروخدا ارفا ه‌دعا ک آنرا اظهار کی وور اسکار 
به جا اوری» . 


3 . باب در بیان اوقات و حالاتی که اجابت دعا در آنها امید داشته می 
شودچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
جعفر صادق علیه السلام فرمود :«دعا را طلب کنید در چهار ساعت : در 
نزد وزیدن بادها و برطرف شدن سایه ها (یعنی اوّل پیشین) , و در نزد 
فرود امدن باران , و در نزد ریختن ال چکیده ای از خون کشته مقمن؛ 
زیرا که درهای آسمان در نزد این چیزها گشوده می شود» . 


از اوه از درس و غير او , از قاسم بن عروه , از ابوالعباس یعنی فضل 
اه ور اي و رو 
:«دعا در چهار موضع مستجاب است : در نماز وتر و بعد از نماز صبح و بعد 
از نماز ظهر و بعد از نماز مغرب» . 


علی بن ابراهیم ویو از عکویی ۱۸ اما مقر ادن 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود : غنیمت شمارید دعا را در نزد چهار چیز در نزد‌خوآندن. فران و 
کن ترد زان مه گر نز فرود آفدن بارارنه و نو نت هم رسیدن ده صتفیا: [: 
برای شهادت» . 


علی پن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از جمیل بن داح , از 
عندالله بن خطاعه ار اهام. شجمد بافر علیة الساام,روایت. کردم 
فرمود ۰ پدرم این بود که چون آن حضرت را به سوی خدا| حاجتی 
تفه ان را در این ساعت ؛ بعنی در وقت زوال آفتاب طلب می نمود» . 


از او , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حسین بن مختار , از ابوبصیر ۳ 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود («چون یکی از شما 
داش ترم شود : باید که دغا کند؛ زیرا که دل تزم تمی شود تا آنکه خالض: هو 


پاکیزه شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
شرف من سایق از فصل بن ابی قنمه آ- امام مر ضادن علبه السلام 
که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : بهتر وقتی که 
خدای تعالی را در آن بخوانید , سحرها است . و اين آیه را که در حکایت 
کول قوف ها اس بو کرو ۱ 72۳ ئ ر لکمّ ربنی» 
(1) ؛ یعنی تتو ای که آمرتی حاهم ارسای تما ار پرور ای خووه 7 
و حضرت فرمود که : «ایشان را به تاخیر انداخت تا وقت سحر» . 


1- ۰ یو سف؛ 9 


طِ دی 
۳ ئ 1 3۹1 ِ و 6 ِ ِِ 
اسماعیل السْراج. غن محمد بن ابی حَمزه, غّن سبعید, م1 4 
9 ۳ 91 ۳ ۳ 2 0 ۳۲ 0 3 در 6 ام زر - ۳7 
عنة, عن الجامورانی, عَن, الحسن بن علی بن ابی حَمز 1 عنْ ضدل 1 عن 
1 ج. بل 2 و 0 2 - 1 با 0 
ایی الصَاح الِتانية. عَن آبي جِقْفرِ علیه السلام , قال:«اِن اللْة عرَ و جل 


بح من عتاده الْموّمنین کل عَبْدٍ دغاء قعلَیکمْ بالذعاء فی السَحر الی 
طلوع السَمُس, ها بتاعذ نمتّخْ فیها سم فیقا ال 
و تقضی فیها الحوأئخ العظام». 


لا اسْتجاب له فی کل یله . 
الیل ؟ قالّ: «|5| قضی نصف الیل 


ص: 323 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق 4 ید ان ین ممام , از معاویه بن 
عمار . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«عادت آن حضرت چنین بود که چون حاجتی را طلب می کرد , آن را در 
نزد زوال آفتاب طلب می نمود . پس چون این را اراده می فرمود , چیزی 
را پیش می داشت و به آن تصدّق می کرد (1) , و چیزی از بوی خوش را 
می بویید (که خود را به بوی خوش , خوشبو می کرد) و به جانب مسجد 
می رفت و در باب حاجت خود دعا می کرد به ان چه خدا می خواست» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
علی بن حدید که آن را مرفوع ساخته به سوی امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«چون پوست بدنت (به قشعریره اید) بلرزد و موی از 
تنت برخیزد و چشمهایت اشک بریزد , متوجّه خود شو که هنگام اجایت 
ِ ۱ الهی متوجه تو گردیده و مطلوبت 9 
۱۱۱ و ۱ کر ۳ و 0 


از او , از جامورانی , از حسن بن علی بن ابی جفزه:: بان لالم : 
ابوالطباح کنانی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که 

:«به درستی که خدای تعالی دوست می دارد از بندگان موّمن خود , هر 
بنده ای را که بسیار دعاکننده باشد . پس بر شما باد به دعا کردن در وقت 
سحر تا طلوع آفتاب؛زیرا که ان ساعتی است که درهای اما در آن 
گشوده می شود , و روزی ها در آن قسمت می شود , و حاجت های بزرگ 
در آن برآورده و روا می شود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از عمر بن اذینه روایت 

0 خر ار 
فرمود :«به درستی که در شب ساعتی هست که هیچ بنده مسلمانی 
نیست که آن را دریابد , پس در آن نماز ز کند و خدای تعالی را بخواند , مگر 
اینکه دعایش را مستجاب گرداند , در هر شبی که باشد» . عرض کردم که 
: خدا تو را به اصلاح آورد ! آن ساعت کدام ساعت از شب است؟ فرمود 
ما سا موه آ فآ اسعت ز ال نیفه: اخر *.. 


)2( 


2- . یعنی بعد از نصف شب تا به قدر سدس شب بگذرد . و سدس به ضم 
سین و دال و سکون ان , شش یک باشد . (مترجم) 


ص: 225 
4 ,. باب در بیان رغبت و رهبت و تضرّع و تبّل و ابتهال و استعاذه و مسئلت 


4 . باب در بیان رغبت و رهبت و تضرع و تبتثل و ابتهال و استعاذه و 
وی دح و ای مار ات کر و شا من 
عالوم از اسماکیل ین ففرآنم از سسص‌نن رهم از ابواسحای از ایام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رغبت آن است که باطن کف های 
دست خویش را رو به سوی استضان.. کنو . و رهبت که عبارت است از 
ترس و بیم , , آن است که پشت کف های خود را به سوی آسمان گردانی 
(۵2) » . و قول 1 عنات که هی فزمايخ : ۶و تیتل الیّه تبتیلا» (3) , حضرت 
علیه السلام فرمود که : «تبثل , دعا کردن است به یک انگشت که به آن 
اشاره نمایی (4) . و تضرع ان است که به دو انگشت اشاره کنی و آنها را 
حرکت دهی . و ابتهال , برداشتن دست ها و کشیدن و بلند کردن انها است 
, و آن در نزد قطره ای است از اشک که از چشم بریزد , بعد از ان دعا 


بکن» . 


سا 9 : امام محمد باقر علیه السلام را سوال 
کردم از قول خدای تعالی : «فمَا استکائوا لربهم ما یِیتَضَرَغون» (5) ؛ 
یعنی :«پس فروتنی نکردند از برای پروردگار خویش و تضلع و زاری نمی 
نمودند» . و حضرت فرمود که : «استکانت , خضوع است . و تضرع , 
برداشتن دست ها است , و تضرّع و زاری به آنها متحقق می شود» . 


1- . و رغبت , اراده داشتن و خواستن است . و رهبت , , ترسیدن . و تضرع 
, زاری کردن . و تبلل , انقطاع و خویشتن را از همه جهانیان بریدن و به در 
خدا گریختن و با آن جناب گرویدن , و کاری خاضه برای او کردن , که عمل 
زا او ام اه ان اند م ال یه کش کی درا مه 
ها تا وا را شا رس 
اع ات مضه ار اسان اه ع دز ار 
(مترجم) 

2 . چه اوّل چنان است که دست پیش کسی می داری که چیزی به دستت 
دهد . و دویم اشاره است به سوی اينکه من از اعمال خود ناامید شده ام و 


پشت دست گذاشته ام و از بسیاری بدکرداری , روی طلب از تو ندارم . 
(مترجم) 

3- . مزمل, 8 یعنی : «و بریده شو از همه خلایق و توچه کن به سوی او به 
عبادت و طاعت زو هتدن آو: کرتزتردن و کرشختتی کاملن ,یعنی نفس خود را 
از انديشه غیر او مجژّد سازد , و روی دل خود را بالکلیه نف آف آفزد :و 
عبداللّه عبّاس گفته که : مراد آن است که عمل را از برای خدا خالص کن . 
و حسن بصری گفته که : سعی و کوشش کن . و این زید گفته که : 


1 . و شقیق گفته که : بر او توکل کن .و زی 
| 


4- . و در شرح آن گفته اند که : تبثل آن است که انگشت سبابه دست چپ 
را بلند می کنی و پست می کنی , مانند کسی که به ابرام , چیزی از کسی 
طلبد , يا اشاره به ان است که نمی دانم که مرا بلند خواهی کرد يا پست 
خواهی گذاشت . (مترجم) 

5- . مومنون, 76. 


ص: 297 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید هر دو , از نضر بن سوید , از یحیی حلبی , از ابوخالد , از مروک 
مرواریدفروش , از انکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود : حضرت رغبت را ذکر فرمود و در بیان آن , 
باطن گودی های کف دست خویش را به سوی آسمان ظاهر نمود . و 
همچنین رهبت , , و پشت کف های خویش را به سوی اسمان قرار داد . و 
همچنین تضرزع , و انگشتان خویش را 2 
. تتثقه حدیث , و همچنین تبث , و یک مرتبه انگشتان خویش را برمی 
داشت و بلند می نمود , و یک نوبت انها را پست می کرد و فرو می 
گذاشت . و همچنین ابتهال , و دست خویش را در برابر روی خود به سوی 
فاه کشت ماما مان مت ای ۲ اس رم اه این ات 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش , از فضاله , از علا , از محمد بن مسلم که گفت : شنیدم از امام 
اه ی سر :«مردی به من گذشت و من در 
نمازی که می کردم , به دست چپم دعا می کردم» . گفت که : ای بنده 
خدا! به دست راستت دعا کن . گفتم که : «ای بنده خدا! به درستی که 
خحای ال را بر این کست جی نی نت ماد کی آنساب‌در آرن 
9 
بگشایی و باطن آنها را ظاهر کنی . و رهبت آن است که دست های خود ر 
کی او را ی و سا با 
تتیفت زانست ات به جانب راشت وی رولب حرکت کر انکشت 
سیّابه دست چپ است که پیوسته به طور تأّی و مدارایی آن را به سوی 
آسمان برداری و فرو گذاری , که گاهی آن را بلند کنی و گاهی پست کنی 

. و ابتهال آن است که دست ها و ذراع خود را به سوی آسمان بگشایی ۰ و9 
ابتهال , در هنگامی است که اسباب گریه را ببینی» . 


1- . و مراد این است که نمی دانم از اصحاب یمینم يا از اصحاب شمال , و 
در نزد تو از نیکوکارانم پا از بدکاران . و حرکت یک انگشت به طرف 


راست و چپ , چنان که در دعای ماه رجب است , اشارت به همین است . 
(مترجم) 
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ال علیه السلام , قَالّ: سََة عَن الذعاء و رفع الیدنن, قََالَ:«علی أرتعه 
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ح لاه 2 2 ی ح لام - 

سیِعَادة؟ قال: «ْفضی یکفیک؛ و 
رن رن و 2 ن ‏ و ت ‌ ۳ ءِ لت 
النبِتل الاعیماء بالاعضبع؛ و التضَرع تخریک الاعصبع؛ و الابتال آن تمد بدیک 
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13 باب البکاءعلی بنْ ابراهیم. عَن اییه, عَن ابّن آبی عُمَیر. عَن مَنضور بّن 
۶ بر مه وی لت 0 مه اج جح و 922 1 ح ۳ هِ 
ی ی بن مَروان, س اییٍ عَبّد الله علیم السلام قال «ما مر 
۳ 0 اس اک ‌ 01 رداص 1 ج ۳۳ 3 2 
شی ء | و له کیل و ورن | الموع؛ فان | 1 لطفی یخارا من تار. فاد 
اعرورقت العین بمایها , لم برهو, وجها قَترّ و لا ذِلة, فلذا فاحَث حرَمَهٌ اللة 
- لل ض ات ۰ ل‌ 
علی النار, و لو ان باکیا بکی فی امه لرَجِمَوا» 


ص: 229 
5 . باب در بیان ثمره گریستن 


از او , از پدرش 9 هارون بن خارجه , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق 
علنه شام ووایت: انست که کف ان خصر .را وال کردم ار وعا.د 
برداشتن دست ها . فرمود که :«آن بر چهار وجه است : اما در حال پناه 
بردن , باطن کف های خویش را رو به قبله می اوري , و امّا در حال دعا در 
باب روزی , کف های خود را می گشایی و باطن انها را به سوی اسمان 
ظاهر می کنی ,. و اما تبثل , اشاره کردن تو است به انگشت سبابه خود » و 
امّا ابتهال ما رات ی رای او 
خود بگذرانی و آنها را از جانب سر بلند کنی . و دعای تضرّع آن است که 
ها اه 
دعای ترس است» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از ابوایوب , از محمد 
بن مسلم روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام را 
سوال کردم , تا آخر حدیث دویم این باب . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد , از حریز , از محمد بن مسلم و 
(ِپِ 0 کرده آست: که کفتند. * بو خذمت امام جعفر صادق علیه 
۱ با ات ۳ ۱۳ 
است؟ فرمود که :«کف های خود را می گشایی» . عرض کردیم که : 
استعاذه و پناه جویی به او به چه کیفیت است؟ فرمود که : «کف های خود 
را ظاهر می گردانی . و تبثل , اشاره است به انگشت , و تضلع , جنبانیدن 
انگشت است , و ابتهال , آن است که هر دو دست های خود را بکشی» 


ان سای توس راهم از تون ای ان اس 
عمیر , از منصور بن یونس 1 , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت ت کرده است که فرمود :«هیچ چیز نیست , مگر اینکه آن را 
کیل و وزنی هست , مگر اشک های چشم . پس به درستی که یک چکیده 
اي از ان صویاهاین از انش را کرومی تشاند و خافوش مت کردانم زر بر 
چون چشم پر شود از آب خویش و آن را بریزد , غبا ر سیاه و نشانه اندوه و 
خواری و رسوایی روی صاحب آن را فرو نپوشد (یعنی آثار اندوه و لت بر 
او هویدا نگردد) پس چون چشم سرریز شود و آب از اطراف آن تبرت 
خدا ان وفی با بر انش هه خصرام رداند باکر انکه نک رنه کندم اج 


در میانه گروهی بگرید 4 همه آن گروه رحجمت شوند» (که خدا| بر همه 
ایشان رحم فرماید) . 


ِ 3 ید ِ ِ 2 ۴ 3 ِ 
عدهٌ من اصَحابتا, عن سَهّل بن زد ِ عن ابن فص ِ" عَن ابی جمر 5 و5 
دی 0 ء ۶ س سس 2 ل 0 اک ِ_ -9 
منضور ن یونس؛ عن محمد بن مَرّوَاٍنَ. عَن آبی عبر الله علیه السلام ۰ 
رت ۳ و هه با 1.02 2 + و 
قال:«ما من عین الا و هی باکيه یوم القیامه | یکت من خوّف الله, و 

ِ 9 ر م2 2 و و مس ۳7 0 تن 
ما اعرورفث عَینْ یمَایها من خشیه الله عز و م اللة عز و ج 
1 1 0 ۳ 1 
0 : 

۳ 3 ۳ 1 - 1 . ره ی ]1 و - سل تِ ‌ ع‌ 
ما من شیء الا و له کیل و وزن للا الدمْعة؛ قاٍب اللة عز و جل يطفيٍ 

۳ ۳ 92 ن‌ ی ‌ 
بالیسیر منها البخار من النار. فلو آن عبدا فی امه لرجم اللة عغز و جّل 
+ ِ ِ 


ین آیی غُمیر عن رجل من آضحایه, قالّ: قَالّ بو عَنّد ال علیه السلام 
:«اوحی اللةٌ عَرّ و جل آلی مّوسی علیه السلام : آأنّ عبادی لمّ یتَقرّبُوا ال 
پشیء أحت ال من نلاب خچال . قال مُوسی: یا رب, و ما هُنّ؟ قال: یا 
مُوسی: الرَّدٌ فی الدْیاء ‏ الوَتَعٌ عَن المقاصی, و الْْکاء من حخشبتی. قاٍل 
مُوسی: یا رَبْ, قها لِمَنْ صَتع ذا؟ قاحی اه عَرّ و جل الیْه: یبا نُوسی ما 
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خن نف ار اتات اوه اس کر نما سا یو ان ات ات فا 
ابوجمیله و منصور بن یونس , , از محمد بن مروان , از امام 0 
نی اد که فقو تس رز مگر اينکه دن روز قیامت 
آت خود بر قشده (حه در دفر آن بگرود ار ترسرودای تعالی ). هیر ]که 
خدای تعالی تمام پدن او را بر آتش دوزخ حرام گردانیده . و هیچ چشمی 
سرریز نشده (که آب آن بر رخساره صاحبش روان گردد) ب که بعد از آن , 
آن روی را غبار سیاه و نشانه اندوه و خواری و رسوایی فرو پوشیده باشد 
. و هیچ چیز نیست , مگر اینکه آن را کیل و وزنی هست , مگر اشک چشم 
. پس به درستی که خدای تعالی به اندکی از آن , دریاهایی از آتش را فرو 
می نشاند . پس اگر آنکه بنده ای در میانه گروهی بگرید , هر آینه خدای 
تفالین به سیب کریه آنستن:: بز همه ار کروم رحفت: فر ماید» .. 


از او , از عبدالرحمان بن ابی نجران , از مثثی حناط , از ابوحمزه , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود :«هیچ قطره ای نیست که 
در نزد خدای تعالی دوست تر باشد از قطره اشکی که در سیاهی شب , به 
جهت ترسیدن از خدای تعالی ريخته شود , و به ان , غير خدا اراده نشود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از منصور بن یونس , از 
صالح بن رزین و محمد بن مروان و غیر ایشان بازوامام عفر حادق علیم 
السلام روایت ت کرده است که فرمود («هر چشمی گریان است در روز 
قیامت , مگر سه چشم : چشمی که از محژمات خدا پوشیده شده باشد , و 
۱ ۱ 0 0 ی و 


ابن ابی عمیر , از جمیل بن دزاج و درست , از محمد بن مروان روایت 
کرده است که گت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می 


فرمود .. تا آخر آن چه در حدیث ال گذشت . 


اين ابی عمیر , از بعضی از اصحاب خویش روایت کرده است که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که «خدای تعالی به سوی موسی 
علیه السلام وحی فرمود که : بندگان من تقلاب نجسته اند به سوی من , به 
چیزی که در نزد من دوست تر باشد از سه خصلت . موسی عرض کرد که 
: ای پروردگار من ! آن خصلت ها چیست؟ فرمود که : ای موسی ! آنها زهد 


و بی رغبتی است در دنیا , و پارسایی از معاصی و نافرمانی های من . و 
گریستن از ترس من . موسی عرض کرد که : ای پروردگار من ! چه واب 
است از برای کسی که این را بکند؟ پس خدای تعالی به سوی او وحی 
فرمود که : ای موسی ! اما انکه در دنیا زاهد و بی رغبت است , در بهشت 
خواهدبود: هاضا ان کساتی که از چرش.من‌سسار.کرية کننده آتد جر رفیغ 
اعلا باشند که هیچ کس با ایشان مشارکت نکند ۰ (و رفیع اعلا ,. مسکن 
پیغمبران و اولیای خدا| است و آن را رفیع اعلا می گویند) ۰ و اما پارسایان 
که از معصیت های من دوری می کنند , پس به درستی که من مردمان را 
تفتیش می کنم و پاپی ایشان می شوم , و ایشان را تفتیش نمی کنم» . 


ص: 333 


۳ ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 

, از اسحاق بن عشّار که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
: پیوسته دعا می کنم و می خواهم که بگریم و مرا 
ام بت و با یی بر ایب و ی 
, به خاطر می آورم و به این سبب دلم نرم می شود و گریه می کنم . 
آن چه من می کنم جائز است؟ فرمود :«آری با« 
به خاطر می آوری . پس چون دلت نرم شد , گریه کن و پروردگار خود را 
بخوان و دعا کن» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
عنبسه عابد روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«اگر با تو گریه ای نباشد و تو را گریه نیا باید : تن به: کرنه-ندم و 
خود:را بز آن:بدار»:: 


ال او از این فصان + ان تونش ین عقوت ان سید بن یازج مه نس بزی 
فروش روایت است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که > هو رده رت رهم هم مود یا نو آودمیدارم رو 
مرا هیچ گریه نیست . فرمود :«آری , و اگرچه مانند سر مگس باشد» . 


از اوهاز احمدرین قجمد: از علی بن حکم , از علی بن آبی حمزه روایت 
است که گفت 1 «اگر 
از امری بترسی يا حاجتی را اراده داشته باشی , به خدا آغاز کن و آن 
جناب را به بزرگی و عظمت اد کن و بر او ثنا کن , چنان که او سزاوار آن 
است . و بر پیغمبر صلی الله علیه و آله صلوات بفرست و حاجت خود را 
بخواه و خود را به گریه بدار و سعی کن که گریه کنی , و اگرچه مانند سر 
مکی اند خی که در ما وی که درک ری ارم نردم 
نسبت به حضرت پروردگار تعالی . و وقتی که از همه اوقات به او نزدیک 
تر می باشد . وقتی است که او سجده کننده و گریان باشد» . 
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ص: 335 
6 . باب ثنا پیش از دعا 


غلی نن آند افص ات پورسشی ماد عبدالله بخ یرهم از اسماعیل .لین : 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ارت را 
گزیه باند «کود را به کربه دار وا کر آن فک اش که ها ند شتر فکس 
باشد , از چشم تو بیرون آید , په په» (1) . 


6 باب نا پیش از دعا]ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجّار . از 
صفوان بن یحیی , از حارت بن مفیره روایت ت کرده است که گفت : شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«بپرهیزید , چون یکی از 
شما خواسته باشد که چیزی از حاجت های دنا و آخرت را از پروردگار 
خویش سوال کند , تا آنکه آغاز کند ای دا 
نصا ات و ی سای اه اه ما فراعت و۱ 
سوال می کند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن فصال , از ابن بکیر , 
از محمد بن مسلم روایت > برد است که فرموو ۰ افام جعفی صادی لیم 
السلام فرمود ۰« یه درستی که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام مذکور 
است که : مدح و ثنا , پیش از سوال است . پس چون خدای تعالی را 
بخوانی , او را تعظیم نما و به بزرگی یاد کن» لا م05۵3 : چگونه او 
را تعظیم کنم؟ فرمود که : «می گویی :پا مه من و آقرب الت من حنل 
الورید یا فقالا لما بُریدٌ یا من حول ی ال وقلیت: وا مَنّ هو بالمنظر 
را 0 9 

من از رگ گردن . ای آنکه بسیارکننده است آنچه را بخواهد! ای آنکه مانع 
از از 320 
چون او چیزی » . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
بدرش. از این فان م از معاویهین عفر از اما حفقر ضاوی: یه 
السلام که فرمود :«جز این نیست که قصّه عرض حاجت , اول , مدحت 
است . بعد از آن , ثنا است . بعد از آن , اقرار به گناه . بعد از آن سوال 
و درخواستن . به خدا سوگند که هیچ بنده ای از گناهی بیرون نرفته , مگر 
به واسطه اقرار به گناهان خویش» . 


1- . و په , کلمه ای است که نزد مدح و رضا به چیزی می گویند , و تکرار 
ان به < جهت مبالفه است . 


ص: 337 


و از او , از ابن فصٌال , از تعلبه . از معاویه بن عّار , از امام جعفر صادق 
٩‏ :لت تس اییکه خر هون ند از اما 
است . بعد از آن , اعتراف به گناه» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسین بن علی , از حماد بن 
عثمان , از حارث بن مفیره روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق 
علقه اسلا فرمی که حون خواهی معا وهای الا 
بزرگی یاد کن و او را حمد کن و تسبیح و تهلیل او بگو و بر او ثنا کن , و بر 
ییحی الم له و ان ترس اه انز 
کن تا عطا شوی» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان . از عیص بن قاسم 
روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«چون 
یکی از شما خواهد که حاجت را طلب کند , باید که بر پروردگار خویش ثنا 
کند و او را مدح گوید . پس به درستی که مرد چون حاجتی را از پادشاهی 
طلب کند , از برای او مهیّا و آماده می کند از سخن , بهترین آن چه را که 
بر آن قدرت داز که او را به آن ستایش کند ۰ پس چون حاجتی را طلب 
کنید , ال خدای عزیز جتثار را یه بزرگی باد نمایید و او را مدج کنید و بر او 
ثنا گویید . می گویی که : يا أَجُوَد من آعطی . . يا سمیع يا بَصیرّ : «ای 
بخشنده تر کسی که عطا کرده توا نش ها وال سس ام 
رحمت کننده تر کسی که از او رحمت شده ! ای کسی که پناه نیازمندان 
است ! کسی که نزاد و زاده نشد و نبود او را به تا هیچ کس . ای آنکه 
فرانگرفته است زنی را و نه فرزندی ! ای آنکه می کند آن چه را که می 
خواهد.ء- کم ضین کند آن.خه‌برا که اراده من فرهاید ه وتععدر فین کند ان 
چه را که دوست دارد! ای کسی که حائل و مانع می شود در میان مرد و 
دل او! ای آنکه او در نظرگاه بالاتر است ! ای آنکه نیست چون او بر صفات 
او چیزی ! ای شنوا! ای بینا » . و بسیار از نام های خدای تعالی را مذکور 
ساز این یه درس که امه دی حول اسان است وی صاوا سب مجمد و 
آلن صجند بفرست و بگو که : اللهمٌ اوسع علیت . . ملی الحج والعَمره : 
فداوا تا ان سر ارت مق ال است هدارا که 
باز دارم به ان روی خود را , و برسانم به ان از خود امانتم را , و پیوند کنم 

به آن رحمم را , و باشد یاور از برایم بر گزاردن حج و عمره » . مردی 
دا عفد وشن ده رکعت سار رها آرردره ار عدای الق جاح 


را سوّال کرد . پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : اين بنده 
بر پروردگار خویش تعجیل کرد . و دیگری امد و دو رکعت نماز کرد . بعد از 
آن بن خدای تعالی. نا گفت, ور صلوات ین بعمیر ضلی: الله. علیه .و اله 
فرشتاد, مش رسول را ضلی الم علیه و الم فرمود که *عاحت خووارا 
طلب کن , تا خدا آن را به تو عطا فرماید» . 


ُحمَذُ بُن بخبی, عَن َحْمَد بي محَمّد تن عیسی, عن علی : الْحکم. عَن 
آیی کهمس. قال: سهعث ابا عبد الله علیه السلام 1 رَجْل 
المسْجدة, تا بل الناء عَلی اللّه و الطّلاه عَلی ای صلی الله علیه و 
آله فان رشول ال صلی الله علیه و له : عَاجل العَبذٌ رَبْهْ؛ نم دحل احَرٌ 
قضَلی و نی علی الله غر 8 جل؛ و صَلّی علی سول اللّه صلی الله علیه و 
آله , ققال سول اللْه اس ,سل تُعْطه». تم قال: «اِنْ فی 


۳ ان الا َاء علّی اه و الصلاع علی رشوله بل 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم ,؛ 

ابوکهمس روایت 2 
السلام که می فرمود :«مردی داخل مسجد شد و پیش از ثنای بر خدای عز 
و جل و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله , ابتدا کرد به حاجت 
خواستن . پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : اين بنده بر 
پروردگار خویش تعجیل کرد . پس دیگری آمد و نماز کرد و بر خدای عز و 
جل ثنا گفت و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله صلوات فرستاد ۰ حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که : سوال کن تا عطا شوی» . بعد از 
ان حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «در کتاب علی علیه السلام 
است که ان 
حاجت است . به درستی که یکی | ز شما به نزد مردی می آید که از او 
ای تا او بگوید 
, پیش از آنکه حاجت خود را از او سوال کند» . 


غلف بن. آثر اهیم ه از بذر ‏ از مان نن. غیسی. .از |یکه و 
رت ای ۱ بت کرده است که گفت : بة. آن 
ی اد ده 
کنم و آنها را نمی یابم (یعنی آثر و مصداق انها را نمی بینم) و 
فرمود که :«آن دو یه چیست؟» عرض کردم : یکی قول خدای عز و جل : 
«أدعُونی أَسْتجتٍ لكَمْ» (1) پس ما مکتّر او را می خوانیم و دعا می کنیم 
, و اجایتی نمی بینیم و اثر اجابت به ظهور نمی رسد . حضرت فرمود که : 
«پس ایا خدا را چنان می بینی که وعده خود را خلف فرموده 0 
عرض کردم : نه . فرمود که : «پس این از چه ناشی شده است؟» عرض 
کردم که : نمی دانم . فرمود : «لیکن من تو را خبر می دهم . هر که خدای 
عز و جل را اطاعت کند در ان چه او را امر فرموده , بعد از ان او را 
بخواند از جهت و راه دعاء خدا او را اجابت فرماید» . عرض کردم که : 
جهت دعا چیست؟ فرمود که : «ابتدا می کنی و خدا را حمد می نمایی . و 
نعمت های او را به خاطر می آوری (و نازهای او را که در نزد تو هست اد 
می کنی) , پس او را شکر می کنی .از آن , بر پیغمبر صلی الله علیه 
وله صلوات: ی گر نی , و گناهان خود را به خاطر می آوری و به آنها 
اقرار و اعتراف می کنی , و از آنها استغفار و طلب آمرزش می نمایی . 
پس این جهت دعا است که دعا با آن رد نمی شود و مستجاب می گردد» . 
و بعد از آن فرمود که : «آیه دیگر کدام است ؟» عرض کردم که : قول 


3 


و 9و و + 0و 


خدای تعالي : «وما أْقثمْ من شیء هو یُحْلفْة وقو حیرٌ الزازقین» (2) ؛ 
یعنی : «و آن چه نفقه و خرج می کنید از چیزی , پس او عوض می دهد آن 
را . و او بهترین روزی دهندگان است» . و به درستی که من انفاق می کنم 
و خلف و عوضی را نمی بینم . فرمود که : «پس ایا خدا را چنان می بینی 
که وعده خود را خلف فرموده باشد؟» عرض کردم : نه . فرمود که : «پس 
این از چه ناشی شده است؟» عرض کردم که : نمی دانم . فرمود که : 
چاکر آنکه یکی ازتما هال‌زرا از راهطلال: ان کنسب کندم و آن را دون هه 
حلالش صرف کند . درهمی را انفاق نکند , مگر آنکه عوض به او داده 
شود» . 


[- ۰ غافر, 00 
2 . سبا, 39. 


ص: 1« 


7 . باب در بیان ثمره اجتماع در دعا 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
ایا اه هرد ار اش ی ها ی وا 2 
فرمود :«هر که او را شاد هی طرداند. که.دغایی: که فی. کتد .از براینتن 
مستجاب شود , باید که کسبش خوش (و ممر مداخاش حلال) باشد» . 


بن معبد , از عبیدالله بن عبدالله واسطی , از درست بن ابی منصور , از 
ابوخالد روا بت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که :«هیچ گروهی نیستند که چهل نفر باشند و جمع شوند و خدای عز و جل 
را در امری بخوانند , مگر انکه دعای ایشان مستجاب گردد . پس ار چهل 
نفر نباشند , چهار کس نباشند که ده مرتبه خدای عز و جل را بخوانند , مگر 
انکه خدای تعالی دعای ایشان را مستجاب گرداند . پس اگر چهار کس 
نباشند , یک کس که چهل مرتبه خدا را بخواند , البثه خداوند عزیز جبار 
دعایش را مستجاب گرداند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن علی , از پونس بن یعقوب , از عبدالاعلی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود :«هرگز چهار گروه مجتمع نشده اند بر یک امر که 
دعا کرده باشند , مگر آنکه از اجابت متفلاق شده اند» . (1) 


1- . یعنی تفزق ایشان بعد از استجابت بوده است , و در وقتی که متفژق 
شده اند , دعای ایشان مستجاب بوده است . (مترجم) 


بُن اتراهيم. عن آییي عن اوق عن السَکُون. عَن 
علیه السلام , قال :«الداعی و مَوَمَنْ فی الأْجر ۳ 


8 با العْمُوم فی الَْاععدّ من آضخایتا. عن بقل بُن زتاد. عن جفقر بن 
محَمّد الْشْعرِی عن ابّن ادا عن آیی عنو ال ی السلام , قال :«قال 
تشول الله صلق الله علیه و آله : ۱ <عا اد کم فلیفم. ال 
للذعاء». 
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8 . باب عموم در دعا 


9 . باب کسی که اجابت بر او دیر شده و به طول انجامیده 


از او , از حجال , از ثعلبه , از علی بن عقبه , از مردی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام ِ است که فرمود :«عادت پدرم این نود که جون 
وا اه ۱ ن را 
جمع می فرمود , بعد از آن دعا می کرد و ایشان آمین می گفتند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ات ات ی دا نا 


می گوید , در مزد شریکند» . 


8 . باب عموم در دعا(1)چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل 
بن زیاد , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قداح رها عفر ضاه ۲ 
علیه السلام که فرمود («رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : چون 
یکی از شما دعا کند ز.باید که دغا را غام کرداندنزیرا که آن بیشتتر دعا را 
مستجاب می گرداند» . 


یحیی و , از احمد بن محمد بن آبی نصر روایت 
0 : به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که : 
فدای تو گردم ! به درستی که چندین سال است که من حاجتی را از خدا 
خواسته ام و روا نشده , و از دیر شدن ان در دلم چیزی داخل شده . 
حضرت فرمود که :«ای احمد ! بپرهیز از شیطان و از آنکه او را بر تو راهی 
و تسلطی باشد , که تو را از رحمت خدا نومید سازد . به درستی که 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمود که : مومن از خدای تعالی 
حاجتی را می خواهد , و خدا تعجیل اجابت را از او به تاخیر می اندازد و 
زود دعایش را مستجاب نمی گرداند , به جهت آنکه آواز دعا و شنیدن گربه 
و زاری و ناله و بی قراری او را دوست می دارد» . و بعد از ان فرمود : 
«به خدا سوگند که آن چه خدای تعالی از موّمنان تأخیر می کند و ایشان را 
از آن منع می فرماید , از آن چه می طلبند از اين دنیا , بهتر است از برای 
ایشان , از آن چه از برای ایشان تعجیل کرده در ان . و دنیا چه چیز است؟ 
و به درستی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمود که : 


سزاوار است موّمن را که دعایش در هنگام رخا و نعمت , مانند دعای او 
باشد در وقت شدت و رحمت . و چنین نباشد که همین که به او عطا شود , 
سست شود و دعارا کم کند . پس باید که از دعا ملال به هم نرساند ؛ زیر | 
که آن نسبت به خدای تعالی در مکان بلندی است . و در نزد آن جناب , 
رتبه و منزله عظیمی دارد . و بر تو باد به صبر کردن و طلب حلال نمودن و 
صله رحم به جا اوردن , و بپرهیز از عداوت کردن با مردم و معارضه 
نمودن . پس به درستی که ما اهل بیت و خاندانی هستیم که می پیوندیم به 
کسی که از ما بریده , و نیکی می کنیم با کسی که با ما بدی کرد . پس به 
خدا سوگند که در اين امر , عاقبتِ نیکو می بینیم . به درستی که صاحب 
تغمت در دنیا .حون سوال کند و به اه عطا شود « غیر از آن, چه: را که 
سوال کرده طلب خواهد کرد , و نعمت در چشمش کوچک می شود و از 
چیزی سیر نمی شود . و چون نعمت ها بسیار شود , مسلمان به واسطه 
آن بر خطر عظیمی باشد , به جهت حقوقی که بر او واجب می شود , و آن 
چه در آنها ترسیده می شود از فریفتگی زا از خوم کر دمزو یه نموه 
که : اگر من به تو سخنی بگویم + ابا جناق هستن که یه ان ار من وتوق 
داشته باشی و بر سخن من اعتماد خواهی کرد؟» به 1 حضرت عرض 
۱ 0 0 ۱ ۱ 
9 و مت 
آن جناب با تو وعده فرموده آیا خدای عز و جل نمی فرماید که : «و]ذ] 
هالک عبادی عنی فانی قریبٌ آجیث دوه الذاع اذا دعان» (2) ؛یعنی : «و 
خفن سشتد کر ند مان من آن هو ری از صفت مهو با از معامله فن. 
ایشان در وقت دعأ کردن چنان که ظاهر این حدیت است ) , یس به 
ی ی الا 
به اجابت دعای ایشان) , اجابت می کنم خواندن خواننده را چون ِ 
مرا» . و فرموده است که : «لا تفتطوا من رَخْمه اللّه_» (3) ؛ 

«نومید مشوید ا صا رف ۱ 1 ی 
مَعْفره مه و فصْلا» (4) نی «وخدا فعدهم ی دهد فا زا آغرتشی از 
جانب خود , و افزونی در دنیا , و یا مزیت در عقبی» . پس به خدا وثوق 
دا او ها وا 
قرار مدهید , و به جز گمان نیک به خداوند خود چیزی را در خاطر مگذرانید 
بش به دزشتی که آن از برای شها آمرزیدم شده است»*. 


1- . و عموم به اوّل و ثانی مضموم , همه را فرا گرفتن و همه را فرا 
رسیدن باشد . و مراد این است که دعا را مخصوص خود نگرداند . 
(مترجم) 

2 . بقره؛ 190 

3- . زمر 3د. 

4- . بقره؛ 2808 


ص: 4« 


ص: 45 


1 س ۳ 1 ِ و در ۳ 
این ابیعمیر, عَنْ شلیمان ضاجب الشایری» عَنْ اسخاق بن عمارٍ, قال: فلت 
«#بی عَبد ۱ لله علیه السلام بسشتد ت للرَجّل الدعاء, نم وَخر! قال «تعم, 
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ص: 7« 


را میا لیس عم ان عضو صحل بات اس که وت 
به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ۳۳ 
است که شخصی دعایی می کند و از برایش مستجاب می شود , و آن تا 
زمانی به تخیر می افتد . منصور گفت که : حضرت فرمود :«آری» . عرض 
کردم که * این از برای چیست؟ از برای آنکه دعا را بیفزاید؟ فر مود 
«اری» . 


ک بن ابراهیم , از پدرش , از ابن اف عمیر , از اسحاق بن آنی هلال 
ها ام را ها 
فرمود :«بنده ای هست که دعا می کند , پس خدای تعالی به دو فرشته 
7[ حاچتش حبس 
کنید والحال به او مد هید , که من دوست می دارم که آواز او را بشنوم . 
ری که نردم آک. شاست: که <عا خی کل , پس خدای تبارک ی 
می فرماید که ۱ ۷ ۶ 7۳ 
کنید , که هن آواد او را دشمن می دارم» ۲ 


ابن ابی عمیر , از سلیمان صاحب سابری , از اسحاق بن عمار روایت کرده 
است که گفت : به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض 
کردم که آا ها آعبرای مرو مسات می توق وی اناحیر 
می افتد؟ فرمود :«آری , در بیست سال» . 


ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم ای ی 
کرده است که فرمود :«در میان قول خدای تعالی : «قذ آجیبث دعوئکما» 
(1) ۰ [دعایتان مستجاب شد] و میان گرفتن و هلاک فرعون , چهل سال 
فاصله بود» . 


اين ابی عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید , از ابوبصیر روایت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :۰«به درستی 
کشمومن دفا فی کت و آخا شش مد اخو ص نها روت جمعب». 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عبداللّه بن مغیره , از چند نفر از اصحاب 
ما رواب یت کرده و گفته است که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:«بنده ای که دوست خدای تعالی است , خدای تعالی را می خواند در 
امری که , بر او وارد می شود , پس به فرشته ای که , بر او موکل است 


گفته می شود که : از برای بنده من حاجتش را بگیر و به او مده , و آن را 
تعجیل مکن , که من خواهش دارم که ندا و اواز او را بشنوم . و به درستی 
که بتده ی که دمن دا است » حدای تال راهن جواند در امزی. کف .به 
او هی رسد , پس به فرشته ای که به او موکل است گفته می شود که : 
حاچتش را روا کن و آن را شتاب ده , که من ناخوش دارم که ندا و آواز او 
را پشنوم» . حضرت فرمود : «پس مردم می گویند که : به اینک عطا نشد 
, مگر به جهت گرامی بودنش , و این منع نشد , مگر به جهت خواریش» . 


9 , ی ۲ 
مَحَمَذ بن بخیی, . 8 احمَد بن مَحَمّدٍ بن عیسی, غَن ابن محبوب, عَنْ هشام 
/ انیت زر آابی عبد الله علیه | 


9 7 3 
خسن بُنْ مُحَمَدٍ عَن امد بُنِ اسحاق, عَن سغدان بن شیم عَن اشحاق 
بن عقّار, عَن آبی عَبد الله علیه السلام , قال:«ّ المَّمن لَیدَغُو ال عَرّ و 
۳ "عاجش ۶ لا رت و ۱ ایو > وع1 ۳ ِ 
خل فی جاجیه. قیفول ال عل و خل : اگژوا بجاتة؛ شوفا الی وت و 
‌ 1 ت 


(جابتک, و توابک کذا و کداء و دعَوّتنی فی کذا و گذا. فا خر اجابتک, 
اک ۳۹ و گذا» قال: «قععتی القومن الق لم کشتکب له وود فی ار 
ممّا بری من خسن البَوّاب». 


ی وا 1 11 یراع بصلی علی, محیدو آل محفد. 


ص: 29 
0 . باب در بیان ثمره صلوات بر پیغمبر خدا , محمد و خاندانش علیهم السلام 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از هشام 
تا ار ام ماو اس ای اه اس ر ات سس ات 
مادام که شتاب نکتد و به این جهت تومید شود و دعا را ترک کند». به آن 
حضرت عرض کردم که : چگونه شتاب می کند؟ فرمود که : «می گوید : 
چند مذت دعا کردم و اجابت را نمی بینم» . 


عمار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«ییوسته مومن خدای تعالی را می خواند و در حاجت خویش دعا می کند , 
و خدای عز و جل می فرماید که : اجابنش را به تاخیر اندازید , به جهت 
شوق به سوی اواز و دعای او . پس چون روز قیامت شود , خدای تعالی 
بفرماید که : ای بنده من ! مرا خواندی و اجابت تو را به تاخیر انداختم , و 
ثوابت چنین و چنین است . و مرا در چنین و چنین خواندی و اجابتت را به 
تاخیر انداختم , و ثواب تو چنین و چنین است» . و حضرت فرمود که : 
وی ای کر کین رو او ات ان 
نشده بود , از آن چه می بیند از حسن ثواب» . 


0 . باب در بیان ثمره صلوات بر پیغمبر خدا , محمد و خاندانش علیهم 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود ۰«پیوسته 
دعا محجوب است و به اسمان بالا نمی رود و مستجاب نمی شود , تا بر 
محمد و ال محمد صلوات فرستد» . 


ص: 350 


عَنة, عَن آییه, عن الوَْلِی ی ی له علیه السلام , 
قال:«شن دغا ول ذکر الب صلی له علبه و آله رقرف الا علی 


رأسیه, قادا دک الب صلی الله علیه و آله ژفع الَْا». 


3 ۳ ۹4 ۳ ‌ِ ۳۳ رو 1 جح 1 
نو 2 ۱ 


ی أَجْعلْ لک لت صلوایی, لا بل أجْعَل لک نضف صلواتي, لا بل أجْعَلها کج 
دی ت صلواتی. / ضیف دی ؛ جعلها کلها 


عن هل بُن زتاي, عن جققر بن محقّد اأَشعَرِعء عن ان 
آیی عَبّدٍ ال علیه السلام , قال:«قَال رَشول الله صلی الله 
: لا تجعلونی کَقدح الراکب؛ قاِنّ الرّاکت بَفلاً قدحة, قيَسْربّة |۱5 
شاء, |< نی فی آوّل الد عاء و فی آخره, و فی وسَطو». 


ب 


ص: 31 


از او , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
مروی است که فرمود :«هر که دعا کند و پیغمبر صلی الله علیه و اله را 
یاد نکند . دعا بر بالای سرش ایستاده بال زند , چنان که مرغ بال خود را 
می جنباند در دور چیزی , در حالی که می خواهد که بر ان فرود اید . و 
چون پیغمبر صلی الله علیه و اله را یاد کند و صلوات فرسنتد , دعا بالا رود» 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از ابواسامه زید 
شخام , از محمد بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«مردی به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد که سول الا ۱ یعنی سه یک صلوات خود را از برای 
تو قرار می دهم . نه؛ بلکه نصف صلوات خود را از برای تو قرار می دهم . 

نه؛ بلکه آن را همه از برای تو قرار می دهم ۱ ی ۱ 
علیه و آله فرمود که : در این هنگام موّنت [ <هزینه و نیازهای ]دنیا و آخرت 
را کفایت کرده می شوی» (1) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف , از 
ابواسامه , از ابوبصیر روایت ت کرده است که گفت ۰ امام جعفر صادق 
علیه السلام سوال کردم که : معنی صلوات خود را همه از برای تو قرار 
می دهم , چیست؟ فرمود که («در پیش روی هر حاجتی , آن حضرت رایا 
صلوات بر او را که مراد از آن دعا است , مقدّم می دارد . پس چیزی را از 
خدا سوال نمی کند , تا آنکه به پیغمبر صلی الله علیه و آله آغاز کند و بر 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
ال ها یی اما وا موه اس وه ار 
سواره قرار مدهید . پس به درستی که سواره قدحش را پر می کند و در 
وقتی که می خواهد , آن را می آشامد؛ بلکه مرا در اوّل دعا و در آخر و در 
وس ان فرار »2 


[- . یعنی در هنگامی که امر چنان باشد که ذکر کردی , خدای تعالی موّنت 
[< هزینه ] دنیا و آخرت را از کفانت ی کند:م 6 آن-خه نهد ار احتیاخ 
ار را از تو دفع می فرماید , و شاید که مراد و به همه 
صلوات , صلوات کامله و تمام باشد در فضل و اجر , و آن صلواتی است 
که پیش از سوال واقع باشد . و مراد به نصف ان , پست تر از ان باشد به 
ان ادا در فصل و احرمس ان حلواتت انست که چ ‌عیان موان دای 
باشد . و مراد به ثلث آن , چیزی است که به این نسبت از آن پست تر 
اشجی‌ودان خلرانی ام که دار فراع از وال دایم باشم و احهله 
انا اه فصو ات مراب صلهات در اقظی کفال جاح 
(مترجم) 

2- . و مراد آن حضرت این است که در ذکر , مرا به تأخیر میندازیدزیرا که 
یار فد را ارم اهازها آ که هر هر را رد هس ان 
هدن آن است از آت عوضیا پاش کف آن مح یر رشن آن را 
استعمال می کند کته و ات میت شاه رس و اس ان سا ی خر ان 
خویش می اویزد و در پشت سرش قرار می دهد . (مترجم) 
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عده من اطخابتاء غعَن سَهّل بن زیادٍ غَن جعفر بن مَحَمدٍ الاشعری» عَن ابنِ 
ِ ۳۲ ۰ - وس 
اج عن یی عید ال علیهالسلام , قال:«قَال رَسولّ ال صلی الله 
۳ ۳۹۹ 1 2 ۳ |ح 2 |2. 
علیه و آلم : مَن صلی عَلح, صلّی ال عَلّه و ملایِکة؛ قمَن شاء بقل و 
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- بت وت ن مت ۳ اط‎ 3 ۳  - 
هَحَمَد بن یخیی, عَن احمَد بن مَحَمّد, غن علیْ_بن | و عَبد امن بن‎ 
+ ی 3 ۳ با‎ ۱ 0 
و ای ت‎ ۰ 7 : ۹ 


ص: 353 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از حسن بن علی بن ابی حمزه , از پدرش و حسین 
بن آبی العلاء , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
(«چون پیغمبر صلی الله علیه و اله مذکور شود , بسیار بر او صلوات 
فرستید ؛ زیرا که هر که یک صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستد , 
خدا بر او هزار صلوات فرستد در هزار صف از فرشتگان , و چیزی از ان 
چه خدا آن را آفریده نماند , مگر آنکه بر آن بنده صلوات فرستد به جهت 
صلوات خدا و صلوات فرشتگانش بر او , پس هر که در اين رغبت نکند , 
حضرت از او بیزار شده اند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که بر من صلوات فرستد 
, خدا و فرشتگانش بر او صلوات فرستند . پس هر که خواهد , آن را کم 
کند و هر که خواهد , بسیار کند» . 


عل اس اه مان رم ای ان ای رم اد لاش یی نارآ 
امامت ای عم لام روایت ت کرده است که فرمود رز ۳ 
صلین الله له ال فرسشتد که صلوات و من و ور اهل شتخ معاق «ا 
می برد و برطرف می کند» . 


غیت اهر از شین ح اآروه از ات رای اسف سا تن 
حکم . از معاویّه بن عشّار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که قرمود :«هر که صد مرتبه بگوید 4 با زب صل بعلی محفد. وال 
مَحمد ؛ یعنی : «ای پروردگار من ! صلوات فرست بر محمد و آل محمد» . 
صد حاجت از برایش روا شود , که سی حاجتش از برای دنیا باشد» . 


مین بیان امد بن مهد زان لو ینم ون ایرحی زاین اب 
نجران هر دو , از صفوان جمال , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«هر دعایی که خداوند تعالی به آن خوانده شود , 
متججوتب ات از آسمان و به‌شوی آن تالا نمی:رود :تا صاوات تر ححمد و 
ال محمد فرستاده شود» . 


عَْه عَن مد تن مُحَمد, عن عَلی بُن الِحگم. عَنْ سَیّفِ بُن عَمیرة, عن آیی 
ببر 9 یی من سشمع آبا ند الله علیه السلام ِفول: +«ج]ء 
ال و ال صلی ال وا , ققال: اجعل ِضَّف صَلوَای 


م پٍ وس ‌ 1 امس ۰ ۲" - جر رات 1 3 > ]مس 

ققال: با رشول الم ای جعلّث نت ضلوانی لک, ققال له: حیرا, ققال: : 
رشول الله, انی جقلث نف صلواتی لک, فقال له: ذاک افصل, فقال: نی 
جعلث کل صلواتی لک, ققال: ادن یفیک اللَهْ عرّ و جَلّ ما هک من مر 
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از او , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , از ابوبکر 
حضرمی روایت ت است که گفت : حدیث کرد مرا کسی که از امام جعفر 
صادق علیه السلام شنیده بود که می فرمود :«مردی به خدمت رسول خدا 
آمد و عرض کرد که : نصف صلوات خود را از برای تو قرار می دهم . 
حضرت فرمود : آری . بعد از آن عرض کرد یه ات حور را از 
برای تو قرار می دهم . فرمود : آری . و چون آن مرد رفت , رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود که : مقصود دنیا و اخرت از او کفایت شده» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از مرازم روایت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰«مردی به 
خومت مد صای اللم مه اه امه عض کین کون بر سول للم یه 
درستی که من ثلث صلوات خود را از برای تو قرار می دهم رت نآ 
فرمود که : خوب می کنی (یا سخن خوبی به او فرمود) . عرض کرد که : یا 
رسول الله ! به درستی که من نصف صلوات خود را از برای تو قرار می 
دهم . حضرت فرمود که : این افضل است . باز عرض کرد : به درستی که 
من هه صلوات ود وا از بزای تو فرارمی دهم فرمود #چون جنین 
است , خدای عز و جل از تو کفایت می کند ان چه را که مقصود تو باشد 
از امر دنیا و آخرتت» . پس مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد 
کل واه وا امد اس کش صامات وزرا یرای اروت 
قرار می دهد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «چیزی را از خدای 
ال وال شب کو در شاه نصا و موه از 


مجمد > . 


این ان غفیوم ایغ اللة تن ستانب ان آمام‌ عفر تصادی عایه. السلام 
روایت ت کرده است که گفت نا ری دم :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : آوازهای خود را به صلوات بر من بلند 
نید ترا که ان فا بای ود هنود هی کت 


1 را : امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود که :«ای اسحاق بن فرژوخ | هر که ده صلوات بر 
محمد و آل محمد بفرستد , خدا و فرشتگانش صد مرتبه بر او صلوات 
فرستند : و هر که ضد مرتبه بر مجمد و آل. منجمد صلوات: فرسند , خدا و 


فرشتگانش هزار مرتبه بر او صلوات فرستند آپا قول خدای تعالی را نمی 
شنوی که می فرماید : «قو الذی یصلی عَلَْکم 0 
الظلماتِ الی التّور کان بالعوّهنین تحیما» (1) ؛ 8 اه اننتت آن 
خداوندی که درود می دهد و رحمت می فرسند بر شما " ۶ و درود می: 95 
افو نها از اه رد فان توص 
روشنی ایمان و اخلاص و معرفت و طاعت , به وسیله الطاف و هدایت . و 
نسبت به مقمنان مهربان بوده و هست و خواهد بود» . 


1ب اخران: ۸25 


ص: 27 


ع بن ابراهیم , از پدرش , از ابن اف عمیر , از ابوایوب , از محمد بن 
9 از امام فحمد باقر.یا امام جعقر ضادق. علیهماالسلامروایت: کرده 
است که رز موه ۰<در ترازوی اعمال , چیزی از صلوات بر محمد "ِ 
محمد سنگین : نر نیست . و به درستی که کسی هست که کردارهایش را 
و ۱ و را یه ما 1 
گناهانش بر ثواب هایش راجح می شود . پس پیغمبر صلی الله علیه و آله 
صلوات بر خود را بیرون می آورد و آن را در ترازویش می گذارد , و به 
واسطه از .اف فنتی یه هم هت وصاند و تفای بر ناها تن الب من 
شود» . 


علی بن محمد , از این جمهور , از پدرش . از رجال خویش که راویان 
حدیث اند روایت ت کرده و گفته است که : حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«هر که را به سوی خدای تعالی حاجتی باشد , باید که به 
صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کند , بعد از آن حاجت خود را سوال 
نماید , پس به صلوات بر محمد و ال محمد ختم کند.:زیرا که خدای تعالی 
از آن کریم تر است که دو طرف را که اوّل و آخرٍ است قبول فرماید و 
میان را وا گذارد؛ زیرا که صلوات بر محمد و آل محمد از آن جناب 
محجوب نمی شود و به سوی او بالا می رود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده انوم از اد ین مجمد ه از من نی 
فقو ار انات اسر بان دای امه عم که کت اسان یر هصاون 
علیه السلام عرض کردم که : من داخل خانه کعبه شدم و چیزی از دعا مرا 
حاضر نبود و خاطر نداشتم , مگر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله 
علیه و آله . حضرت فرمود :(«بدان و آگاه باش ! که هیچ کس بیرون نیامده 
به چیزی که بهتر و افزون تر باشد , از آن چه تو به آن بیرون آمده ای» . 


علی بن محمد , از احمد بن حسین , از علی بن ریان , از عبیدالله بن 
عندالله حففان رعایت کردم است که کقت : بر حضرت ابوالحسن امام رضا 
علیه السلام داخل شدم . پس به من فرمود که :«چیست معنی قول خدای 
تعالی «ودَکرّ اسم ری قصلی» (1) که ترجمه ظاهرش این است که : «و 
یاد کرد نام پروردگار خود را , پس نماز کرد؟» . عرض کردم که : در هر 
زمان که نام پروردگار خود را پاد کند , برخیزد و نماز کند . حضرت به من 
فرمود : «[در این صورت ] هر آینه خدای تعالی این را تکلیف کرده از روی 


جور و ستم و محض خطا» . من عرض کردم که : فدای تو گردم ! پس آن 
چگونه است و مراد چیست؟ فرمود : «مراد ان است که در هر زمان که 
نام پروردگار خود را یاد کند , بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد» . 


1- . اعلی, 15. 


ص: 359 


از او , از محمد بن علی , از مفصّل بن صالح اسدی , از محمد بن هارون ,؛ 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«چون یکی از 
شما-تمان کند. و در نمازشن.ییقضیر صلی الله: غلیه و اله ریاد نکند ِِ 
را در غیر راه بهشت می برند (يا با نمازش در غیر راه بهشت می رود) . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که و 
بر من صلوات نفرستد . داخل ذورج فنود و وا اه وا دفر عرداتده وان 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که من در نزد او یاد شوم و 
صلوات بر من را تری کند يا به آن اهتمام نکند , خدا او را چنان قرار دهد 
که راه بهشت را خطا کند و به آن نرسد» . 


اتولی اه رن و ای از تسه و را هی ای اس و 
ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
کردم قداص تالم عایه ی ال موه که ره کف در رد آماد 
شوم و فراموش کند که بر من صلوات فرستد , خدا او را چنان گرداند که 
راه بهشت را خطا کند و به ان نرسد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«پدرم 
شنید از مردی که به خانه کعبه چسبیده بود و می گفت ال صل ات 
محمدر ؛ یعنی : «بار خدایا ! صلوات فرست بر محمد» . پس بت 
و ۵ مور عود که ای بنده خدا! آن را میّر و ناتمام مکن و بر ماستم مکن , 

حقٌ ما را کم مگردان و در باب آن بر ما ظلم منما . بگو للع صل خلی 


۶ << لا 


محَمّد و أهل بیْیه ؛ ۰ بیعنلی : بار خدایا ! صلوات فرست بر محمد و خاندانش» 


ص: 360 


1 خن اکن خلس من حقاي قرعم ند ال 

تن التزود فلت عن التصتل قی تار. قال؛ قال ان ۶ 

ِِ «ها من ملس تَْتمغ فیه راز و فا کته کون لو ید 
عَر و جّل الا کان حسُرَه عَلَیهم یوم لقيامه». 


‌ 


ن زیادٍ عن الحسن تن مُحَمّد تن سماعه, عَن ویب بن حص عن 
0 عَبّد الله علیه السلام , قال:«ما اجتمع 6 مت 3 
لز کرو له کر و جل و له یروت لا کان ذیک امس کش 

یوم القَیَامه». تم قال: «قال ابو جعفر علیه السلام : ان ذکرتا من ذکر ال 
و در عد نا مج ذگر السَبّطان»: ۲ 


و,باشتایو, قال:«قَال أبو جَفقر علیه السلام : من آراد أَنْ یکتال المکتال 
1 َوّفی قَیفْل ادا آراح ن تقوم من مکلمبه : «شحان زنک رب الهرم 2۶ 
هلاه علی ال سلین و العمه لله با لعالمین »4 


ِ ۰ و 


4 


۰ ره . 1 و ۳ چم - 9 مات 
جل الیه: یا موسی , ی مر 
و و 2- 9 3۳ 6 سوه مش لاه اي 7 
یوم لا سئر الا سینرک؟ قال: الذین یدکژوتنی فادکژهم. و یتخابون فیتَ 
3 3 تس - ۳ 0 0 ۳1 9 

قاجبهَمٌ. فاولیک الذین !۱ ارَدث آن اصيتٍ اهل الاْض بشوء دكرنَهم. 


ص: 3201 
1 تباب در بیان ان شه واج: اس از در خذا ور ظر مخاسی 


اف باب در بیان آن چه واجب است از ذکر خدا| در هر مجلسی (1)چند 
نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , 
از خلف بن حمّاد , از ربعی بن عبداللّه بن جارود هذلی , از فضیل بن یسار 
که گفت ام را ای و :«هیچ مجلسی نیست 
که نیکوکاران و نایکاران در آن جمع شوند و بر غیر ذکر خدای تعالی برپا 
شوند (یغتی بی آنکه خدا را یاد. کنند از جا برخیزند) , مگر آنکه آن مجلس 
در روز قیامت برایشان حسرت باشد» . 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد , از سماعه , از وهیب بن حفص , از 
ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
۱ ۱۱0 ۲ ۷ ۳۱ و ما 
و یا یی 
ذکر ما از جمله ذکر خدا است , و ذکر دشمن ما از جمله ذکر شیطان 


است» . 


و به اسناد خود گفته است که :«حضرت باقر علیه السلام فرمود که ۰ هر 
که خواهد که به پیمانه . پرتر پیمانه ستاند , باید که چون خواهد از مجلس 
خود برخیزد پگوید که : سَبْحان ریک رب العژّه عَمّا یَصُونَ وَسَلامٌ علی 
الْمَرُسَلینَ قا تلف زب اعالفین. " من * .ی با رن می تتبارم 
پروردگار تو را پروردگار ارجمندی و غلبه از آن چه وصف می کنند . و درود 
بر همه فرستادگان و ستایش از برای خدا , که پروردگار همه جهانیان 


است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از احمد بن محبوب , از 
غیداللن بن این از مره عالی. + از. اما مخنه بای علیه ااسلام 
روایت ۳ :«در توراتی که تغییر و تبدیلی در آن نشده , 
نوشته است که موسی علیه السلام از پروردگارش سوال نمود و عرض 
کرد که : ای پروردگار من ! ایا تو به من نزدیکی که با تو مناجات کنم و راز 

گویم ,؛ پا دوری که تو را آواز دهم؟ پس خدای تعالی به سوی او وهی 
فرمود که اک هوشتی هنن همتشین انم. که: مرا اد. کنة . موسی علیه 
السلام عرض کرد : پس در روزی که هیچ پرده ای نیست , مر پرده تو , 


کی در پرده تو است؟ فرمود : کسانی که مرا یاد می کنند و من ایشان را 
یاد می کنم , و در راه من با یکدیگر دوستی می نمایند و من ایشان را 
دوست می دارم . پس این گروه , آنانند که چون خواهم که بدی و ناخوشی 
را هل ومین توسانم و اسان وا بای کنم وه واسظه ایسشان مسدی را ار 


1- . و ذکر خدا یاد او است و مجلس , نشستنگاه و جای نشستن است . 
(مترجم) 


ص: 22 


عَدهٌ من آضجابتا هگ تب بن زیاد, ن_ ابن رو 
فا رال 2 رو جَل حسرخ علی کل عال؛ قلا مت 
علت بن: آبراهیمه غن افو عن الن رن غن السَکُویی این عفد لاه 


ول ال کون علی. السا ما 
المَال ۰ 


وج سم ۹ ی را اه مه 
فان نرم المال تنسی الذَئوب. 5 ان تز ذدکری یُفقسی القلوب». 
3 ۳ ۰ ۳ 
مَحَمَد بن یخیی, عَنْ احَمَد بن مَحَمّدٍ بن عیسی, عغن ابن محبوب. عن عبد 
حمرم, عر 1 چعفر علیه السلام ۲ قال :« کوب 


۳ 
ح 
3 
3 
حِ 


متفر 3 : 
م بعیرّ: اي ه سمال ربة, فقال: الهی, ان باتی علیَ 
اجلی ان اذ کر فیها؟ فقال: یا مُوسی, ان ذکری عسَر 


9 


۷ 


درو 
۳ 
۰ 


عَدّهْ من آضحایتاء عَن أحْمَد بُن مُحَمّد بُن خالد. عَن ان قصَال, عَن بَعَض 
آضحایه, عَمَن دَكَرَه, عن آبی عَبّد اللّه علیه السلام , قال:«قَالّ اللْهْ عَرّ و 
ل لمُوسی : یر دکری باللیلٍ و اللهار , و کن علة ذکری عاشعاء و علد 
بلائی ضایرا. و اطميِنّ عند ذکری, و اغْبدّنی, و لا ثشرک بی شینا. ال 

بیژ؛ يا مُوسی, اجْعلنی دُحْرَکَ, و ضَعّ عندی کنر من الباقیات 


ص: 363 


اعای تیه از مخفدن صداله ان مار فقو تن کی مان که 
بن یزید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
«رسرل. خاصای الله لت مه اد فرموه که هه دروهی تسه کی یر 
مجلسی اجتماع کنند و نام خدای تعالی را یاد نکنند و بر پیغمبر خود صلوات 
نفرستند , مگر آنکه آن مجلس برایشان حسرت و وبال باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن محبوب , 
از این رتاپ تین از امام جعفز صادقن علیة السلام که فرمود #«باکی 
تیه اه کر ون دا حانت که مصولن کس رما که ریاد خدات تعالیتند 
هر حالی تیکه انست ,بسن او اد خدای عالی دلنی مستج*. 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«خدای تعالی به سوی موسی 
وحی فرمود که : به بسیاری مال شاد مشو , و بر هر حالی یاد مرا وا 
مار را که ماکان ۱ از یاد می برد , و ترک یاد من , دل 


ها را سخت می کند» . 


هن یه امن مخمم تا تا مین ان دا لاد 
بن سنان , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است 
که فرمود :«در توراتی که متغیر نشده , نوشته رن 
السلام از پروردگارش سوال نمود و عرض کرد که : ای خدای من! 
مجالسی چند بر من می آید که تو را از آن عزیزتر و جلیل تر می دارم که 
در آنها تو را یاد کنم . فرمود که : ای موسی ! به درستی که یاد من بر هر 


حالی نیکو است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد پن محمد بن خالد , از اين 
تا فص ار ام ار ها وا 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«خدای تعالی به موسی فرمود که : د 
شب و روز , یاد مرا بسیار کن , و در نزد یاد من , فروتن , و در نزد بلای 
من , صابر باش , و در نزد ذکر من , ارام داشته باش و مرا پرستش کن , و 
چیزی را با من شریک مساز, که بازگشت به سوی من است . ای موسی ! 
مرا ذخیره و پس انداز خود گردان و گنج خود را از باقیات صالحات در نزد 
من بگذار» . 


و باشتادو, قال:«فیما تاجی ال به مُوسی علیه السلام , قَال : یا مُوسی , 
لا شسیی عَلی کل حال؛ قاِنّ یشتانی بُمیثْ القَلب». 
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تگر عن آپی عَند اللّه علیه السلام , قال:«قال ال ع و جل : من ژگرنی 
فی تَأمن الّاس, 55ید فی قلا من اتکی 


قال :«مّا من شیء الا و له عه هی اه اک نع 7 بتهی الب 
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ص: 365 
با تفر غای ف مل شرا 


و به اسناد خود , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود + «خدای تعالی به موسی علیه السلام فرمود که : زبانت ر از پس 
دلت قرار ده تا سالم شوی (یعنی اوّل فکر و تامل کن و بعد از ان سخن 
بگو) (1) . در شب و روز , یاد مرا بسیار کن و کناه را در معدنش پیروی 
مکن که پشیمان می شوی؛زیرا که گناه , موعد اهل دوزخ است» .۰ (2) 


و به اسناد خود روایت کرده است که فرمود :«در آن چه خدای تعالی با 
موسی مناجات فرمود این بود که فرمود : ای موسی ! بر هر حالی مرا 


از او , از ابن فصال ۰ بن عنمان , از بشیر دهان , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«خدای تعالی فرموده که : ای 
فرزند آدم ! مرا یاد کن در گروهی , تا تو را یاد کنم در گروهی که از گروه 
تو بهتراند» . 


محمد بن یحیی ,؛ , از احمد بن محمد بن عیسی از اين محبوب ‏ از آنکه او 
را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«خدای تعالی فرموده است که : هر که مرا یاد کند در گروهی از مردمان 
, او را یاد کنم در گروهی از فرشتکان» . 


2ات کر کدای عه هل سا رشند تفر آن اضاتب ها روایت کردن اند 
, از سهل بن زیاد , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قدّاح , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود و ت۳۳ : مک انکه از برایش اندازه 
آعاشته که هش وی آن نمی مد و خر حکرء کات وا اتارهات 
نیست که به سوی آن منتهی شود . و خدای تعالی واجبات را واجب ساخت 
, پس هر که آنها را به جا آورد , همان اندازه آنها است . و روزه ماه 
رمضان را واجب ساخت , پس هر که آن را روزه بگیرد , همان اندازه آن 
است . و حج را واجب ساخت , پس هر که حج کند , همان اندازه آن است 
محر ز کر ات به کم از آن راضی نشده و از براي آن اندازه 
ای قرار نداد که به سوي ا ن منتهی د» . بعد از آن ۰ اين, آبه را خواند 
که : «یا یه الذی اعها ار‌ها الله "دعر کتیرا * موه بو : اضیلا 
(3) ؛ یعنی : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! یاد کنید خدا را , یاد کردن 


بسیار , و تسبیح و تنزیه کنید او را در بامداد» . و حضرت فرمود که : 
«خدای تعالی از برای آن اندازه ای قرار نداده که به سوی 2 
شود» . و فرمود که : «پدرم ذکرش بسیار بود . هر آینه با او راه می رفتم 
و او ذکر خدا می کرد , و با او طعام می خوردم و او ذکر خدا می کرد » و 

قوم را جذیت فی کرد وبا ایشان سخن فین. گفت و آن "او را از ذکر خدا 
مشغول نمی ساخت , و زبانش را می دیدم که به کام بالایش چسبیده بود 
و می فرمود . لا ال الا ال , و ما را جمع می نمود و به ذکر خدا امر می 
فرمود تا آفتاب برآید . و هر که را از ما که می توانست قرآن بخواند , به 
خواندن امر می فرمود , و هر که از ما نمی توانست قران بخواند » او را 
به ذکر امر می فرمود .و خانه ای که قرآن در آن خوانده می شود و خدای 
تعالی در آن یاد می شود , برکتش بسیار می شود , و فرشتگان در آن خانه 
ضوع تون مان سانجا دورف کف و ان حاقة ارعرای 
اهل. اسمان زوشتی دهد » چان که مشاره اق خزخشان از برای اهل زمین 
روشنی می دهد . و خانه ای که قرآن در آن خوانده نمی شود و ذکر خدا 
در آن نمی شود , برکتش کم می شود , و فرشتگان از آن دور می شوند , 
وشتباطین در ان حاضر می تنوند ره وسیل خدا صلی الله عله. و الد 
وی بر ۰ ای ها ها وا ی ی و ایا کم در 
قرجات:,شها آز همه آها ملد کنده خر ععص برد بادساه شها آز :شمه آنتا 
پاک تر , و از برای شما بهتر است از دینار و درهم , و بهتر است از برای 
شما از آنکه دشفتان خویش را فلاقات کنید و در جنگ به هم رسید رپس 
شما ایشان را بکشید و ایشان شما را بکشند؟ صحابه عرض کردند : بلی , 
می خواهم . فرمود : بسیار یاد کردن خدای تعالی » .بعد از آن حضرت 
ضادی. علبه السلام فیرخود که هرد به خدمت پیشعتر صلی آلاع‌عایه و 
له امد :اه عرظن کرو که : بهترین مردم مسجد کیست؟ فرمود : آنکه از 
همه اس وا اه کر کون و تسد دا خی الم خا و اه 
فرمود که : هر که زبان ذاکری به او عطا شود , به حقیقت که خویی دنیا و 
آخرت به او عطا شده» . و در قول خدای تعالی : «ولا تَمثن تستکنه» (۵) 
که ترجمه ظاهر آن این است که : «مثت مگذار و عطا مده در حالتی که 
آن را بسیار شماری» . فرمود که : «بسیار مشمار آن چه را که کرده ای 
از برای خدا از خوبی» . 


۰-1 | ول انديشه وانگهی گفتار پای بست امده است, پس دیوار (مترجم) 


. مراد از معدن گناه ,. ظالمان و فاجران یا سفاهت و جهالت است , با 
1 
کرد کناض و به ع از -اصولین که کاهان از ان وله هی شون( فترخم) 
3- . احزاب, 41 و 42. 
4- . مدثر, 6. 


ص: 27 


حمید بن زیاد . از ابن سماعه . از وهیب بن حفص , از ابوبصیر , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«شیعیان ما انانند 


بر 9 ۸ 2 من 
طِ_ 0 س 7 لسن ۶ سل 9 
اکتر ذکر الله عز و جل اح تان: 
]2 31 زر 2 لپ 
براءهْ من النار, و بَرَاءه من النفاق» 

3 _ 
۶ لل ۶ ه و ات 72 9 ۵ رم 0 ع - لل ۰ ۳ - بر 0 2 9 
مَحَمَذٌ بن یخیی, عَن احمَد بن مَحَمّد بن عیسی, عَن علی العکم. عَن 
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۰ ۳ ن لًَ 
۶ 0 و 0 و و - ل0 2 هم و - 0 و - ت0۵ ِ- ج م -]و- م2 ت00 72 0 
۱ سیر بيْ مَحَمَد, غَن مَعلی بنِ شاوی بر الوشاء عَن دود الِحمار. عَن 
۴ 4 مر 3 ٩‏ مت 
ابی عَبّد اللّه علیه السلام , قَال :«مَن آکتَر کر اللّه ع7 و جَل له اللَة فی 
ِل 


0 ۶ - ل0 ۰ 


ب أن الصا عقة لا تصینٍ دَایِرأَمَحََذ بُنْ بَخبی, ۳ 
۳۹ ک ۵ تک ۳۹ 
۱ عَن محَمّد ُحمّد بن الفضیل, عن آيي الصباح 
0 , قال («یِمُوتّ المَوّمنْ بکل میته الا 
تاخذ هَو بوک اللَة گر و جل : 
ی و 


بن, | ۲ 6 آییه, عن ان آبی غعیّر, ن ان أدیته. عن ند بُن 
معاویه العجلی, قال: ۰ عَبد ید آلله علیه السلام :«ٍن الصَوَاعق لا نصيبٍ 
داکرا» قال: فْلثْ: و ما الاک ال : «قن فا هاتة آیو». 
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ص: 369 


شستی بن مخصد م ای فعلی به شمه فیدر آز اضخاتب ما مایت رده 
ات اه اند سم وه تفر از کمن من کی مات ان رامق نس سرا 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود که : هر که خدا را بسیار یاد کند , خدا او را دوست دارد . و هر 
که بسیار خدا را یاد کند , دو برات بیزاری از برایش نوشته شود : یکی 
برات بیزاری از آتش دوزخ , و دیگری برات بیزاری از نفاق» . 


احمد بن محمد بن عیسی , علی بن حکم لت ین عهتره ۶ از نکر 
بن ابی بکر , از زراره بن , از امام جعفر صادق علیه 0 روایت 
کرده است که فرمود ۰« تسبیج حضرت ِِ زهرار علیها السلام ز جمله 
کر کاس ارم ات که ه خدای تعالی فرموده که : «اوْکُرُوا ال" ِ گثیرا» 
۷۹ ِ< . از او , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , از ابواسامه زید 
شخام و منصور بن حازم و سعید اعرج , از امام جعفر صادق علیه السلام 
لا بدا ارت 


سین بن. خعمد از معلی بن مخمد مر ار وساع آنداهه کار از ادا 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که ذکر خدای 
تعالی زا .ییاز کند + خدا او زا ند بقشت. خود سایه دهد هدز تایه ان 
دور 


3 . باب در بیان آنکه صاعقه (2) به ذاکر نمی رسدمحمد بن یحیی , 
احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل , از محمد بن فضیل , 
ابوالسّباح کنانی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده ۰ 
فرمود :«موّمن به هر نوعی از مردن می میرد , مگر صاعقه که او را فرا 
وه اه ار 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از ابن اذینه , از برید بن 
معاویه عجلی روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«صاعقه ها به ذاکر نمی رسد» . برید گفت که : عرض کردم که 
: ذاکر کیست و چه صفت دارد؟ فرمود : «هر که صد آیه بخواند» . 


1- . احزاب. 41. ۱ 
2 . وصاعقه , اتشی است که از اسمان افتد . 





1 
۹ ید بن یل / بل 
عیسی, عن ابن مخبوب, غّن ابراهیم بر ابی البلاد, 4 ِ 0 ۵ آبی عَبد 
الله علیه السلام , قال («قال اللة عَز و جل : من ذکرنی سزا؛ دکرّنةٌ 
گلانیه». 
ِ 3 2 
سای ۹ 


اللد الا قلیلا» ». 


۳ 
۷ 
۰ 
فص 
ما 
۱ 
ن‌ 
ت 
5 
‌ 
۱ 
اما 
۳ 
۳ 
5 
2 
۱ ِ 
0 


2 ۳ بر 1 ۳1 ۳7 و 
ققَدٌ ذکر الله کثیرا؛ ان المْتافقین کائوا یذکژون | علانیه, و لا یروت فی 


ص: 21 
4 . باب در بیان خاصیّت اشتفال به ذکر خدای تعالی 
5 . باب در بیان تواب ذکر خدای تعالی در نهانی 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه , از وهیب بن حفص , از 
ابوبصیر روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را از 
روش مردن موّمن سوّال کردم . فرمود که :«موّمن به هر نوعی از مردن 
می میرد؛ به غرق می میرد , و به خراب شدن بنا می میرد , و به درنده 
مبتلی می شود , و به صاعقه می میرد . و صاعقه به کسی نمی رسد که 
خدای تعالی را ذکر کند» . 


ی تخاس اا ه ار ام ان ی ارات مه 
ما ای را ی را 
ااا ات یم تک رو ««خدای تعالی می قرماید که اس 
کر وا ان سا ای هرا با 
چیزی که عطا می کنم , به کسی که از من سوال کرده» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از محمد بن 
اسماعیل , از منصور بن یونس , از هارون بن خارجه , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود ۰« به درستی که بنده از برایش به سوی خدا| حاجتی 
می باشد , پس آغاز می کند به ثنا بر خدا و صلوات بر محمد و آل محمد , 
تا آنکه حاجت خود را فراموش من کندء وحدا آن‌حاخت را از برانشن رها 
هی کون آنکه انوا ای او سدال کنده. . 


5 . باب در بیان واب ذکر خدای تعالی در نهانیمحمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد بن عیسی , از آبن محبوب , از ابراهیم بن ابی البلاد , از انکه او 
را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«خدای تعالی فرموده است که : هر که مرا در نهانی یاد کند , او را 
در آشکار یاد کنم»*. 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از سیف بن عمیره , از سلیمان بن عمرو . از 
ابوالمغراء خضاف که آن را مرفوع ساخته گفت که : امیرالمو‌منین علیه 
السلام فرمود که :«هر که خدای تعالی را در نهانی یاد کند , به حقیقت که 


بسیار خدای تعالی را یاد کرده . به درستی که منافقان در آشکار خدا را یاد 
می کردند و در نهانی او را یاد نمی کردند ؛ پس خدای عز و جل فرمود که : 
«یر اون الناس 1 تک و ال الا قلیلا» 0 : یعلی : می نمایند خود را 
به مردمان و به ریا کار می کنند و یاد نمی کنند خدا را , مگر یاد کردن 
اتدک» (و آن دز زمانی اشنت که مردم ایشان را بیینند) : 


1 ری اشفا پم زک دا موس نا از تاو سره 
2-. نساء 142. 


ص: 3273 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
فصٌال که آن را مرفوع ساخته , گفت که :«خدای به عیسی فرمود که : ای 
عیسی ! مرا در دل خود یاد کن تا تو را در ذات خود یاد کنم , و مرا یاد کن 
در گروه خود تا تو را یاد کنم در گروهی که از گروه ِِ بهترند . ای 
عیسی ! دل خود را از برای من نرم گردان و در خلوت ها ذکر مرا بسیار 
بکن : ویدان که شادی من آن است که در نزد من تملق و جابلهوسی کتی. و 
در آن زنده باش و مرده مباش» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش او از جر , از زراره , از امام محمد 
باقر با" امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
رشان سم مسر »چگ هه را که سوه « وضای تال 
فرموده است که ؛ «واوکر رک فی تفسک تَضَعا و جُفبه» (1) ؛ یعنی : «و 
یاد کن پروردگار خود را در دل خود از روی زاری و ترس» . پس کسی غیر 
از خدا ثواب این ذکر را که در نفس این مرد است نمی داند , به جهت 


عظمتی که‌دار ند 


26 . باب در بیان ذکر خدا در غافلانعلی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی 
عمیر , از حسین بن مختار , از امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«آنکه در میان 
غافلان , خدا را یاد کند , چون جنگ کننده است در میان گریختگان» . 


عی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
۳ ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : ذاکر خدا در غافلان , چون کسی است که بعد از گریزندگان 
جنگ کند . و آنکه بعد از گریزندگان جنگ کننده باشد . بهشت از برای او 


است» . 


1- . اعراف, 205. 


ِ ۳ ۳ ۳۳ ۳ ری ۳ ِ 3 

7 بات التحخمید و اللْمَجیدِمَحَمَذ بنْ یخیی. عَن احَمَد بن مَحَمّد. عن یی 
س زو ض ۳۳ ‌ِ ات ‌ِ ۹ ِ __ 2 

سَعید القمَاط, غن المَفصّل. قال: قلث لابی عید الله علیه السلام : جعلث 

ت مت 6 ۱۳ ۳ ت 51 ابص - 3 سر 

اک, علمنی ء چامعا. فقال لی :«اخمد اللة , فانهٌ لا یبقی اد یصلی 


ما بن ابراهيم, عَن آبیه, غَن ان آبی ُمَیر, عن آبی الحسَن الأتارِ عَن 
ای ۰ الق یه ال مر کال 9اه پریتول اه اه یه ق 2۱ 
تکمه الله فی کل بوم تانوانه مری‌ سین عزه عده غروق الجنمد , تغول 
العقه له بب العالمین کتیرا غلی کل حال» 


9۳ 3 3 
هه اسکانتا ‏ مه بن مد المع مورن ان 
۳ مار عا|-, رلج. اه هه حو  []‏ 02 7 1 
سعید بن جتَاح. قاز : حدنیی ابو مسعود. کب ابی عید الله علیه السیلام , قال 
«من قال ری مات ادا بح : الْحمَذ له رَبْ العالمین , قَقَد دی شک 

۳ 0 کت 2 ۹ 3 ۳ مس 
یوْمه, و من قالها ادا افقسی., فقَذ لذی شکر لیلیه» 


ص: 375 
7 . باب در بیان ثواب تحمید و تمجید 


۱0 ۱ ۱ ۱ به امام 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : فدای تو گردم !دعای جامعی را 
و ام و ی و ای ی و ی 
ماند که نماز کند رصن آنکه آن‌برایت دعا ی کته بصی وید که : سمع 
ال 9 حَمِدَة ؛ یعنی : «شنید خدا و مستجاب فرمود دعای کسی را که 
او را ستود» . 


از او , از علی بن حسین , از سیف بن عمیره , از محمد بن مروان روایت 
است که گفت : به به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که 0 
یک از عمل ها در نزد خدای تعالی دوست تر است؟ فرمود :«ان است که 
ی ۱ 


۳۹ بن ابراهیم , از پدرش , از ابن خفن عمیر , از ابوالحسن انباری , از 
را ۱ روایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله در هر روزی سیصد و شصت مرتیه به شماره رگ های 
ندن : خدا را جمد .هی کردم هن قرمود که الحقه له رب العالمین کثیرا 
علی کل ال بعنی, * سانش از براق خدا است. که برورد کار حیانیان 
ام سایشی بسبار « بر هد حالی». 


علی بن ابراهیم , از پدرش و حمید بن زیاد , از حسین بن محمد هر دو 
روایت ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود : رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : به درستی که در فرزند آدم سیصد و شصت رگ 
است . از جمله آنها صد و هشتاد رگ متحرّک است که جنبش دارد , و از 
جمله آنها صد و هشتاد رگ است که ساکن است و نمی جنبد؛ پس اگر 
متحرژی , ساکن شود , به خواب نمی رود , و اگر ساکن , متحرزک شود , به 
خواب نمی رود . و رسول خدا صلی الله علیه و آله چون صبح می کرد , 
سیصد و شصت مرتبه می فرمود :«َلْحَذ له زب العالمین کثیرا علی کل 
حال» . و چون شام می کرد , مثل این می فرمود . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
منصور بن عباس . از سعید بن جناح که گفت : حدیث کرد مرا ابومسعود از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود : هر که چون صبح کند . چهار 
مرتبه بگوید که :«ألْحمدللّه رَبٌ العالمی» , به حقیقت که شکر آن روز را 
به جا آورده . و هر که چون شام کند , چهار مرتبه اين را بگوید , به حقیقت 
که شکر آنشب را به جا آورده» . 


1- . وتحمید به معنی ستودن و تمجید به معنی به بزرگی یاد کردن و بزرگ 
داشتن است . (مترجم) 


9 
كِ 
00 


ّ [براهیم, غن آبیو, عن علی بن حسَانَ, عن بعض اصحابو, غن آبی 

علیه السلام م قال:«کل دعاء لا یکون قبلة تخهید فهُو ابتر ؛ نما 

۲ ِ ۱ 11 

رتم التاءٍ ۳ . قلثُ: ما ات َ بجزی من الَحُمید الَمُجیدٍ؟ قال: 

اللهم نت ال فلیس قبلک ۶ 5 نت الاجژ یس بَعْدک شو ۶ 
لظاهر قَليسَ فوقک 2 و نت الط قَلِیسَ دوتک شی ۶ و5 نت 

ی 


و بهدا الاءستاد, قال: سر 


بعع< 
٩‏ ۲ 


_- 


۱ 


- 


0 
اع : 
ست ‏ ۱ 


ی ی 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از علی بن حسان , از بعضی از اصحابش , از 
امام جعفر صادق علیه السلام 1[ :«هر دعایی که 
پیش از آن یا در آن تمجید یا تحمیدی نباشد , آن دعا دم بریده و ناتمام 
است : هانجز آیزن. تیسنت که تمجید با تحمید استم وبعد ار آن تنا* . عرض 
کردم که : نمی دانم که از تحمید و تمچید , چه چیز مُجزی [کافی ]است؟ 
فرمود که : «می گویی : للم آنت الاوّل . .. وت الْعزیژ الکیمٌ : خداوندا! 
تویی اوّل , پس نیست پیش از تو چیزی و تویی آخر , پس نیست بعد از تو 
چیزی و تویی هویدا , پس نیست زبر تو چیزی و تویی دانای نهان , پس 
نیست نزدیک : نر از تو چیزی و تویی ارجمند درست کردار» . 


و به همین اسناد , مروی است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
ی , مجزی است؟ فرمود تلاهنی: کونن 

: الحَمَد لله الذی علا . : هو علی: کل شیر قدیر : ستایش مر خدایی 
چا 7 ۳ 
مالک شد , پس توانا شد . و ستایش مر خدایی راست که نهان را سرشت 
, پس مطلع شد . و ستایش مر خدایی راست که زنده می گرداند مرده ها 
را و می میراند زنده ها را , و او بر هر چیزی توانا است» . 


8 . باب در بیان ثواب استغفار (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی 
ار اه زر ۵ ات ۸ روایت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا فرمود که : بهترین دعا استغفار است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از حسین بن 
سیف , از ابوجمیله , از عبید بن زراره که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«چون بنده استغفار را بسیار کند , نامه عملاش بلند می 
شود و خال انکه:می: در خشد». 


ره استا مب آمرشن کاس اس ای خدای عالن هر صضعی که 
باشد . (مترجم) 


378 : 


5 


ن" 
ْ 
زا 
ف 
0 

ح 
31 
1 
ِ 

ً 
3 
0 
3 


و ات من دلب ِِ 


‌ 


0 
۱ 
1 
۷ 
۱0 
۱ ۲ 
‌ ۱ ۰ 
ا - 
3 
:۱ 9 ۵ 
9 
۲ اما 
۷ 4 
6 0 


ح 

01 

تِ 

ما 

ِ 

4 

ِ 
۱ 3 2 
۲ 
9 
بع 4 
ما ما 
۳4 مب 
0 
۱ ۹ 3 ۳ 


ما 
0 
۵ 

۱ 


۱۳ 


ِ 
۹ 


6 ِ 
9 


لله أ۱ 

1 9 - 0 ِ حلل 2 4 ۰ ِ ۶ 9 . نت 
الی الله عز و جل سبعین مره > . قفا قلت: ن یقول استغفر اللة و 
ی و 0 71/2 6 چ مس 9 و 2 99 و ۱ 
آئوب الیه ! قال بان یقول استغفر اللة, استعفز اللة سبعین مره» و5 


5 
2 
کِ 
( 
03 
اما 
ع 
کِ 
( 
1 
۱صا 
م 


1 ۰ ۱ ك 
۱ 
۳ 
۳ 
3 
مزا 
۳-۹ 
ه« 
تّ 
۱ 
۷۲ 
: 
۳ 
۱ 
۱ 
۳ 
3 
ج 
1 
ما 


0 
۱ 
0 
۱ 
هُ. 
۰ 
۱ 
۷ 


۱ 
9 2 


ص: 279 


علی بن ابراهیم , از پدرش ,از یاسر , از امام رضا علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«داستان استغفار , چون داستان برگ است بر 
درخت که آن را می جنباند و فرو می ریزد . و آنکه از گناهی استغفار می 
کند و آن را به بر ی ات 
ریشخند می کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ی را ایا ارس ات و 
خدای عز و جل امرزش می طلبید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آبی عمیر , از معاویه بن عمّار , از 
و ات ت کرده است که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز هفتاد مرتبه از خدای 
تعالی آمرزش می طلبید و هفتاد مرتبه به سوی خدا توبه می, فرمود» . 
راوی گفت که 08 :73 : آیا می فرمود کم : استغهژالله وَأنّوبٌ 
اللّه؟ حضرت فرمود که : «هفتاد مرتبه می فر بففت وود ی ژ الله ۳ 
الله و هفتاد مرتبه می فرمود : أوبٍ الی اللّه , او الی 2 ۷ 1 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان بن یحیی , از حسین 
بن زید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : استغفار و گفتن لا اله الا 


ان هک ۱۵ ی ۳ 2 ز جبار فرموده است که : 


«قاغلم یه لا الع الا هو واستقفر فر لدَبک» (2) ؛ یعنی : پس بدان که نیست 
هیچ خدایی به حق مر نی مف مطلین ر وطلت مرت کن اه 
برای گناه خود» . 


ك . مترجم گوید که : مراد حضرت این است که : هفتاد هرتبه « أسَتَففِرٌ 
ی ای یی و 
هفتاد مرتبه اتوب الی اللّه را می فرمود , بدون ذکر «أستلمر و 7 الله-»؛ نه 


آنگه هفتاد مرتبه دو استغفر اللّه و دو اتوب الی اللّه می فرمود , که تمام 
هر یک از استغفار و توبه , صد و چهل استغفر الله و صد و چهل اتوب الی 
اللّه باشد . و تکرار در نظیر این کلام شایع است , چنان که در احادیث 
ک کور است کدی هرنبه یا الله‌سا اللسیا الله هب رو هنحتین هنت 
مرن وا ین با رحس انتال آنبت لاف ها ان انیا وا 
حیْ یا قیُوم» و امثال آن , از آن چه دویم غیر از اوّل باشد که به همان 
شماره هر دو را باید گفت , و فهمیدن غیر ان چه مذکور شد از امتال این 
عبارات , ناشی از بی فهمی است . (مترجم) 

2 . محمد, 19. 


ص: 31 
9 . باب در بیان ثواب تسبیح و تکبیر و تهلیل 


29 . باب در بیان ثواب تسبیح و تعبیر و تهلیل ( رد ی بن ابراهیم روایت 

کرخه اشت م ار‌بصتن عازن این ان کم 02 
خژاز هر دو , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«فقرا به خدمت 
رستول خدا لین الله غلیه و له آمدند و عرص کزودند : با سول الله اه 

درشتی. که آغنيا را خیبری .هست: که بندم ازان می. کنتد 
7 
هست که صدقه می دهند و ما را نیست , و ایشان را چیزی هست که جهاد 
می نمایند و ما را نیست . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر 
که صد مرتبه خدای تعالی را به بزرگی یاد کند؛ یعنی به اين شماره «اللّه 
اکبر» بگوید , بهتر باشد از آزاد. کزدن. ضد بنده + ع هر که اصد. رتیه 
«سْبحان اللّه »بگوید , بهتر باشد از راندن صد شتر فربع که با خود به حج 
برد که آنها را از براق خدا بکشد بو هر که ضد مرتبه «الحفذ لله* بکوید : 
بهتر باشد از بار کردن صد اسب در راه خدا با زین و لجام و سوا ران آنها , 
که مه از اوباشد واه خرمتم هر کح مره « 2 زر 6 
بگوید , بهترین مردم باشد در آن روز , از روی عمل . مگر کسی که زیاد 
کند و بر صد بیفزاید» . حضرت صادق علیه السلام فرمود که : «اين خبر به 
اغنیا رسید . پس ایشان نیز این را به جا آوردند» . و فرمود که : «فقرا به 

خا مت سفضیر صلی الله له و له باز تشد و عرص کردند که ۴ ۲ 
اللّه ! آن چه فرمودی , به اغنیا رسیده و ایشان نیز آن را به جا آورده اند . 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «ذلک قصْل اللم یُوْنیهٍ من بَشا» 
او نی این فضل شرا انست که می دهد آن .را به هر که نی خواهج6. 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
حماد , از ربعی , از فضیل , از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 
علیهماالسلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود :«لا ال الا اللّه و اللّه اکبر را بسیار بگویید , که چیزی در نزد خدای 
عز و جلاز تهلیل و تکبیر دوست تر نیست» . 


قلم بن ابراهیم ِِ پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
رات ای وا ان ای 
فرمود که ۲ سفن یشان اللفم نضی من ان اعمال اشته ااحید 


لله , میزان را پر می کند و الله اکبر , ما بین اسمان و زمین را پر می 
کند» . 


1 و تسبیح , به معنی خدای عز و جل را به پاکی یار کردن و تکبیر او را 
اد کر و مراد , «سبحان الله و الله اکبر» گفتن است , 
ختان که فر ادا تسیل هلا اله الا اللی» کمن امیت :۳( مت جم) 


2-. جمعه, 4. 


ص: 383 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از مالک بن 
عطیه , از ضریس کناسی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردی گذشت که در 
باغ خود درختی می کشت . پس حضرت بر سرش ایستاد و فرمود : آیا 
نمی خواهی که تو را دلالت کنم بر درختی که ريشه اش ثابت تر . و 
رسیدن میوه اش زودتر , و میوه اش خوش تر و باقی تر است؟ عرض کرد 
پلی:, با رصول الا هرا الک کن.. فرمود کم جونشنمو شام کنی 
بگو : سْبُحان اللّه والْحمِكلله ولا الة الا ال و الله" أکبرٌ ؛ یعنی : «پاک و 
( زا /۱۱۹۹۹ ۳۲ اج 
برای خدا است , و هیچ خدایی نیست غیر از خدا که مستجمع جمبع صفات 
کمال است , و خدا از آن بزرگ تر است که به وصف در آید» . پس به 
ا ا سات م م ی 
باشد از انواع میوه ها . و آنها از جمله باقیات صالحات اند» . حضرت باقر 
علیه السلام فرمود : «پس آن مرد عرض کرد که : يا رسول اللّه ! من تو 
را گواه می گیرم که این باغ من صدقه مقبوضه است بر فقرا مسلمانان 
که اهل صدقه آند . پس خدای تعالي چند آیه ای از قرآن, فرو فرستاد : 
«قامّا من آغطی وائقی * وصَدّق بالخسنی * فسنیِسرهة للیسٌری» (1) ؛ 
یعنی ال ار وا ار 
نمود از معاصی و تصدیق کرد به کلمه نیکوتر و وعده عوض , پس زود 
باس کم انسانی دهم و اسات اطق بد اه کراعت رمایم ر تا اماهه ده 
از برای حالتی که موذی شود به پسر و راحت» (و آن دخول بهشت است . 


علن بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 


ی ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : بهترین عبادت ها گفتن لاالة الا الله است». 


1- . لیل, 5 7. 


ص: 94 


ع‌ِ 0 ۳ ‌ 
مر و ۳۹ ۳ .91 چ م 0 ۵ 2 0 

0 باب الدغاء للاءخوان بظهّر العییعلی بخ ابراهیم. عَن اییه, غن ابن ایی 

تک 2 ه ۳ اس 4 ِ ی اس .شب اسر مر 0 ِ تم 
کم ین ابی المَغراء کٍِ ۱ بل بن بسار, عَن ابی جععر علیه السلام 7 
قال :«اوشک دعوو و آسرع اجابه ذُعَاء المَرّء لاخیه بظهّر العَیّب». 

3 "۳ 9 
مَحَمَّدٌ بن یخیی, عَن احَمَد بنِ مَحَمَدٍ بنِ عبسی, عَن الحسَن بن مَجبوب, عَن 
0 9 یس جح یرد 7و و > 
عبد الله بن ستان. غن انی عبد الله علیه السلام ۰ قال +«وع]ء المَرّء خبه 

2 ۲ 


هر ایب در لرَرقَ, و بقع لْمَکْرُوه». 


4 
1 ۳ 4 ۳ ‌-_ ك ۳9 5 9 ِ س» و 
الواسطی. عَن درشت بُن آبی منضور, عَن آبی خالد اْقَمَاطِ, قالٍ: قال بو 
جعفر علیو لسلام :«آسرع الدغاء نجحا ‌ ءخابه دعاء الا خبه 7 
‌ِ جر وق تم ام ك 


بن محمد النمیمی رن حسین بن علوان. عن ابی عَبّد الله علیه السلام / 

9 ۳ 0 0 1 0 2۱2 

قال:« قال رشول الله صلی الله علیه و اله : ما من مَوّمن دعا للمَوّمنین 5 
۶ تن لا ۳ ِ : م2 1 ت ِ 

المَوْمتاتِ الا رَد الِلة عز و جل علیه مثل الذی دعا لهِمٌ به من کل مَوْمن و 

۱ بر َ ن 9 ی یش ی ل ره 9۶ و2 

موّهنو مضی ی ول الذهر , او هو ات [لی وم القیاچه ان العبد لوَْمَرٌ به 


ص: 385 


0 . باب در مدح دعااز برای برادران دینی , غائبانه 


0 . باب در مدح دعا از برای برادران دینی , غائبانهعلی بن ابراهیم , از 
پدرش , از ابن آبی عمیر , از ابوالمغراء , از فضیل بن بسار , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 2 
ها و شتابان ترین آنها از روی آخایت, دفغای فزد است از برای برآورشن در 
غیاب او» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن محبوب , از 
اراس سا را رن اس 
فرمود :«دعای مرد از برای برادرش در غیاب او , روزی را بسیار می کند و 
ناخوشی را دفع می نماید» : 


از او , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از سیف بن عمیره , از عمرو 
بن شمر , از جابر , از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 7 
قول خدای تعالی : «وَیِستَجيتٌٍ الذین امَنوا نا الطالحاتِ وَيزيذهم من 
فقصله» (1) که ترجمه آن این است که :«و اجابت می فرماید دعا را از 
برای انان که گرویده باشند و کردارهای شایسته کرده باشند , و بیفزاید 
ایشان را از فضل خود» . فرمود که : «مراد از ان , مومن است که غائبانه 
از برای برادرش دعا می کند . پس فرشته به او می گوید که : آمین (یعنی 
: بار خدایا ! مستجاب گردان) و خدای عزیز جبار می فرماید که : از برای 
تو است دو برابر ان چه سوال کرد , و به تو عطا شد (يا عطا کردم) ان چه 
را خواستی , به واسطه دوستی تو با او» . 


غلی .نم تراهم از یت از قلی بح مه راز کدالاه بت ام 
فاص از اساله اراس ره اس 
که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود :«شتابان ترین دعاها از 
روی فیروزی یافتن و آسانی اجابت , دعای برادر است از برای برادرش در 
غیاب او . از برای برادرش به دعا آغاز می کند , پس فرشته ای که موگل 
است بر او می گوید که آمیزة قیق ار بر اه کق اش ده بزاند از 


2 2 9 


هیچ مومنی نیست که از برای مردان موّمن و زنان موّمنه دعا کند , مگر 
انکه خدای تعالی بر او برگرداند , مثل آن چه را که به آن از برای ایشان 
دعا کرده , از هر مرد مومن و زن مقمنه اي که در گذشته از اوّل دنیا , یا 
کسی که اینده است تا روز قیامت . به درستی که در روز قیامت بنده ای 
هست که امر می شود که او را به سوی اتش جهئم برند , و او را بر رو 
می کشند که به جهثم برند؛ پس مردان موّمن و زنان مومنه عرض می کنند 
که : پروردگارا ! این ن همان است که مارا دعا می کرد , پس مارا در حق او 
شفیع گردان . و خدای تعالی ایشان را در حق/ او شفیع می گرداند , و به 
این سبب نجات می یابد» . 


ات و رآ 20 


ص: 2397 


علی . از پدرش روایت کرده است که گفت الب توس ار 
عرفات دیدم و وقوف و ایستادن کسی را ندیدم که از وقوف او نیکوتر 
باشد . پیوسته دست های خود را به سوی آسمان کشیده و قطرات آب 
دوه اش بر رخسارهایش روان بود , تا آنکه به زمین می رسید . و چون 
مردم باز گشتند , به او گفتم که : یا ابامحمد ! وقوف کسی را ندیدم که از 
وقوف تو بهتر باشم . گفت ابو که ۶ کرد . مگر از برای 
۱۹ 6 33۱ 
ناخوش داشتم و نخواستم که صد هزار چندان مضمون را وا گذارم از برای 
یکی , که نمی دانم مستجاب می شود يا نه» . 


وراه شتا ها اش و نوات ای ی بت اسان 
اس 
و و اب ی رن ره 
موّمن خود دعا می کند در غایبانه , یا او را نت نی اناد می. تضا ند .هی 
گویند که وی باتوی هقی ار رای رات ؛ از برایش به نیکی دعا 
می کنی و او از تو غایّب است , و او را به خوبی یاد می نمایی . به حقیقت 
تا یی قح رز ی ی را 


ات ماش از تم هو نا گفتی , و تو را است فضل و افزونی بر 
او ی 
می کند , به او می گوید که : بد برادری هستی تو از برای برادرت . 


بازایست از بدگویی و نفرین او , ای آن کسی که خدا گناهان و عیب های 
تو را پوشیده ! و متوجّه احوال و کار خود باش و کار به مردم مدار , و خدا 
را حمد کن که بر تو پوشیده . و بدان که خدا از تو به بنده خود داناتر است 
و او را به از تو می شناسد» . 


ص: 388 


1 باب من شتجات َعْوََهْمُحَقَدٌ بُنْ یخیی, نِ امد بن مد بن خالح 
4 عَبّد الله الق قال: سَمعّث با ید الله علیه السلام بقل 
: « تاه ۳ مستح ۶: الا قانطزو کف 0 تة ؛ و القازی فی 
سبیل اللّه , قَاظَیُوا کف توت و فلا تفیظوة 5 تَصجروة». 

الِخیتیّن تن فعقر اشعرطء عل فعلی ی فعقّد عن الحسَن بن علی 
الوسَاء عن کید لاه بن ستان, عَن آبی عَبّد اللّه علیه السلام , قال:«کان 
آپی علیه السلام ول حَمُس وَعَوَاتِ لا یُحْجَبْنَ عَن الرّب تبازک و تقالی: 
دوه الاعمام ااختسط : 5 دوه الْمَظْلوم 1 ول ال ۶ ِ : لائتَفمَن لک 
لو بَعد بَعْد چین ؛ و دعَوة ۹ الصَالِح لوالدیه؛ 8 دوه الوا 
دوه الْمَوّمن لأخیه بظقر الْعَیّب, قَیْفُول: لک مِنْلْذْ». 


2 


یاهع این لت خن لسَکوِ عَن آبي عَیّد اللّه 
علیه السلام , قَالَ:«قال ِِ الک خی له و ال ار و 


تعطلمم فلاقرق قوق ایشخاب علی #ظر لهج آیاء قیِفُولٌ: 
ژقغوها حثی أستجیت لة؛ و لام و دغوح الوالد. قاتا أَحدٌ من السَیّب». 


محّذ تن بقبی, عن آشمد بُن مُحقد. عن سین بن هب عن آخبه 
الْحسَن, عن رَرعه ین سعاعة. عَن آيپ عَبّد له علیه السلام , قال :«کان 
ایی یَفُولْ: الوا الظَلْم. قاِلٌ دغوع العظلوم تسَعَذ ای السَمَاء». 

۳ ‌ 5 ۳ 1 ۳ ۳ ۳ 3 
ی بنْ ابراهیم, عن ات 3 3 بن آبی عُمَیْرٍ, عن هشام بِنِ سالم, عن ابی 
عَبد الله علیه السلام , قال:«مَن قذم اژبعین من المومنین, نم دعاء 
0 2 ]و 


لل 
بن المْمان, عن عَیّدٍ له 


1 


مم ی حِ 
هلیه و آله : هلر هد وقوه خی نتم وب السَمَاء و 
تصیر الی العزش: الْوالدٌ لولده, و الَظلومْ علی من طَمَة, و المفتمژ نی 


ص: 389 
1 . باب در ذکر کسانی که مستجاب الذعوه اند 


1 . باب در ذکر کسانی که مستجاب الذعوه اندمحمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد بن خالد ماه ناوات ت کرده است که گفت 
: شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«سه کس آند که 
دعای ایشان مستجاب است : کسی که به حج می رود . پس بنگرید که 
چگونه او را جانشینی می کنید , و متوجّه باشید که به احوال بازماندگانش 
برسید , و کسی که به جنگ و جهاد می رود در راه خدا . پس بنگرید که 
چگونه او را جانشینی می کنید , و بیمار . پس متعرض او مشوید و او را به 
خشم میاورید و دلتنگ مسازید او را» . 


حسین بن محمد اشعری و از لسن کت ای ی کی مس ار 
عبدالله بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«پنج دعا است که از پروردگار عالم تعالی محجوب نمی شوند : 
دعای امام عادل و دعای مظلوم . خدای تعالی می فرماید : البئه از برای 
تو انتقام خواهم کشید و هر چند که بعد از مذتی باشد . و دعای فرزند 
صالم از برای درو عادرن رو دعای بت صالع از برای قرر تاشی مادعا 
مومن از برای برادرش غاثبانه . پس خدا می فرماید : و دو برابر ان از 
برای تو است» . 


علیس اراشم مار مره ارف راز سک بان انم عفر صاوة 
کر است. که فرموی ‏ «وتصول عدا ضلی الله علبه و 
آله فرمود که : بپرهيزید از نفرین مظلوم؛زیرا که آن در بالای اير برداشته 
می شود , تا آنکه خدای تعالی به سوی آن می نگرد؛ ؛ پس می فرماید که : 
اد ای ات دا ی 
شمشیر , , تیزتر است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از برادرش حسن 
, از زرعه , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود :«بیرهیزید از ظلم؛ زیرا که دعای مظلوم به سوی اسمان بالا 


می رود» ۲ 


یا 1 ۳( 1 


مقمنان را پیش دارد . بعد ای آنتعا نان بر این مشتجای:فی و 


محمد بن یحیی , , از حسین , از علی بن نعمان , از عبدالله , بن طلحه نهدی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : چهار کس اند که هیچ دعایی از برای 
ایشان برگردانیده نمی شود . تا آنکه درهای آسمان از برای ایشان گشوده 
می شود و دعای ایشان به عرش می رسد : پدر که از برای فرزندش دعا 
کند . و مظلوم که بر کسی که بر او ظلم کرده نفرین کند , و کسی که به 
عفوصیی وتات کر ند نع ماهتا اف ر نماید و روزه بگشاید» . 


عم بُنْ [تزاهيع. عن آییه. عَن اوق عَن السَكُونی. عَن آبی عَبّد الله 
علیه السلام , قال:«قال رشول اللّه صلی الله علیه و آله 0 
السلام و اه من هارون علیه السلام ۵ ات الْلاِکة عایه السلام . فقال 
اللةٌ ات «قدذ ۹ دما قاستقیما» و من عغرّا فی سبیل اللّه 
تست لو کها یت آکها توص الما عم »: 


2 باب من لا تستجابٌ دعونْهْعلیٌ بن ابراهيم, عَن 
ی اه خن ان عن, الولید تن بنٍ صبیح. عَنْ ایی بد ۵ 
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ص: 31 


2 . باب در ذکر کسانی که دعای ایشان مستجاب نیست 


کی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی از , امام جعفر صادق 
ار را 
اه میا ی ار سس اه ی 
برای غائبی» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
: ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود که : موسی دعا کرد و هارون, آمین گفت و فرشتگان نیز آمین 
گفتند . پس خدای تعالی فا بر وکا فاستقیما» (1) ؛ 
تعیی < به حقست که ات و ها شا دشن استقامت داشته 0 
. و هر که در راه خدا جنگ کند . از برایش مستجاب شود , چنان که از 
برای شما مستجاب شد تا روز قیامت» . 


2 . باب در ذکر کسانی که دعای ایشان مستجاب نیستعلی بن ابراهیم , 
از پدرش , از حماد بن عیسی روص , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت 0 
مدینه با آن حضرت مصاحبت کردم . یس ساغلن آمد.و امز فزمود که جیزی 

به او بدهند . بعد از آن , دیگری آمد و امر فرمود که به او چیزی بدهند . 
نکد از ار وق مدع اهر قرموی که دیزی دهد از ان 
چهارم آمد و حضرت صادق علیه السلام فرمود که :«خدا تو را سیر کند 
75 
چیزی هست که به او بدهیم , ولیکن می ترسم که مانند یکی از ان سه 
کس باشیم که هیچ دعایی از برای ایشان مستجاب نمی شود : یکی مردی 
که خدا مالی را به او عطا فرموده , و اه ان زا در غیر حفش خرعج نمودم, 
بعد از آن می گوید : بار خدایا ! مرا روزی ده . پس از برایش مستجاب 
نمی شود . و دیگر , مردی که بر زنش نفرین می کند که خدا او را از آن 
زن راحت بخشد , و حال آنکه خدای تعالی امرش را به سوی او قرار داده 
و طلاقش را به دست او داده . و سیم , مردی که بر همسایه اش نفرین 
می کند , و حال آنکه از برایش راه قرار داده به سوی آنکه از همسایگی او 
بیرون رود و خانه خود را بفروشد» . 


[- ۰ یونس: 99 


۳8 
۰ 
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۱ 
۱ 
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شقرع, عَن مُحَمّد بن عَبّدٍ الجبار عنِ ان قصَال, عن عَبد الله 
براه عبد له علیه ِ , , قَال 
71 چا بیته_یِقول: له ار 0 
اه الطلب؟؛ و رل کانك > له اقره قدعا لیا تال 
۳ ۱ + عال, قَافْسَدة. قَیَفُولَ: الم 
مرک بالاعضلاح؟» 7 تم قال : 
وکا 2 رم ذلت گواماه ؛ و رف 
م ام ک بالشهّادو؟». مَحَمَذُ بن 
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اتفعلی. اشفرت از مد ین فبوالار بان اش فصٌال , از عبدالله بن 
ابراهیم , از جعفر بن ابراهیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

کرده است که فرمود :«چهار کس اند که هیچ دعایی از برای ایشان 
مستجاب نمی شود : یکی مردی که در خانه اش نشسته , می گوید : بار 
خدایا ! مرا روزی ده , پس به او گفته می شود که : آیا تو را امر نکردم به 
طلب کردن؟ و دیگر , مردی که او را زنی باشد و بر آن زن نفرین کند . 
پس به او گفته می شود که : آیا امر او را به سوی تو قرار نداده ام؟ و 
سیم , , مردی که او را مالی بوده و آن را تباه نموده , بعد از آن می گوید که 
با ایا مراووری ده رنه ای که یود کت آبا تم رام کروم 
به میانه روی؟ آیا تو را امر نکردم به اصلاح؟» . بعد از آن اين آیه را خواند 
که : « «والذین ذا ْقفوا لمْ بُسْر فوا ول یِفتْرُوا وکان بَینَ دَلِک قواما» (1) 
؛ یعنی : «دیگر بندگان خداوند رحمن آنانند که چون مال را صرف کنند , 
اسراف نکنند و تنی. کبری تتنمایند ‏ و آنقاق ایشان فیان: ین و آن ات 
ایستادن ۹ (بعنی طربقه اعتدال که بنای احکام شرع است) . و چهارم 
مردی که او را مالي باشد و آن را به قرض دهد , بدون شاهد ۰ پس به او 
وت که آاتو را آمر نکردم به گواه گرفتن» . محمد بن بحیی ‏ 
وا ی تا 
یه فان فا اس سل اس رات زوم ات 


حسین بن محمد اشعری , از معلی بن محمد , از وشاء , از عبدالله بن 
سنان , از ولید بن صبیح روا یت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت 
که می فرمود :«سه کس اند که دعای ایشان برایشان رد می شود : یکی 
مردی که خدا مالی را به او روزی کرده , و او آن را در غیر وجهش 9 
نموده , بعد از آن مت وت ۳ : پروردگارا! مرا روزی ده . پس به او ؟ 
می شود که : آیا تو را روزی ندادم؟ و دیگر , مردی که بر زنش نفرین کند 
, و حال آنکه بر آن زن ستمکار باشد . پس به او گفته می شود که : آپا 
امرش را به دست تو قرار ندادم؟ و دیگر , مردی که در خانه اش نشسته , 
می گوید که : پروردگارا! مرا روزی ده . پس به او گفته می شود که : آیا 
راه به سوی طلب روزی از برایت قرار ندادم؟» . 


۰ فرقان؛ 09 


ص: 395 
3 : پاپ در بیان نقرین کزدن بز تشمن 


3 . باب در بیان نفرین کردن بر دشمنچند نفر از اصحاب ما روایت کرده 
اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن مبارک وان ار بن جبله , از اسحاق 
عقار که گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم از 
همسایه ای که داشتم و از ان چه از او می دیدم . اسحاق گفت که : 
حضرت به من فرمود که :«بر او نفرین کن» . گفت که : پس چنان کردم و 
هیچ ندیدم . به خدمتش برگشتم و در نزد او شکایت کردم . به من فرمود 
که : «بر او نفرین کن» . عرض کردم که : فدای تو گردم ! کردم و هیچ 
ندیدم . فرمود : «چگونه بر او نفرین کردی؟» عرض کردم که : چون او را 
ملاقات کردم , بر او نفرین کردم . اسحاق گفت که حضرت فرمود : «بر 
او نفرین کن , چون رو آورد و در وقتی که پشت کند» . پس من چنان کردم 
و درنگ نکردم تا آنکه خدا از او راحت بخشید . 


و از امام موسی علیه السلام رواپت شده که فرمود («چون یکی از شما بر 
بکی فزین ند کم لایر ادف هلا ات لها وا ععت .و 
ترجمه دعا این است که : «بار خدایا ! بکوب او را به سختی و رنجی که 
نظیر و جفتی از برایش نیست , و حلال گردان عرصه او را که بلا و دشمن 
در آن درآید» (يا حرمتش را از برای نظارگان ظاهر گردان , و حرمت , آن 
خر ات که وا شاد : ال ات روت ام را 
یدّر و او را رسوا کن) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن عیسی , از علی 
بن حکم , از مالک بن عطیه , از پونس بن عقار روایت کرده است که گفت 
: به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : مرا همسایه ای 
اه ی وال را مر اک و اه 
در هر زمان که به او می گذرم , می گوید که : اين رافضی , مال ها را 
برمی دارد و به نزد جعفر بن محمد می برد . یونس می گوید که : حضرت 
به من فرمود که :«خدا را بخوان و بر او نفرین کن , چون در نماز شب 
باشی بو ۱ ی 0 
خدای تعالی را حمد کن و آن جناب را تعظیم نما و بگو : للم ان فلا 

قلان . .. یارب الساعة الساعة ۱ 9 
حقیقت که مشهور ساخته مرا و.آهازه مرا بلند تصوده »و به«خشم. آوزده 
ای ها 


شتایاتن: که مشتفول. کنی: اف رنه آن امن جدامندا او تزیی کردان 
مرگ او را و شتاب ده اين را . ای پروردگار من ! در اين زمان , در این 
زمان» .راوی می گوید که : چون به کوفه امدیم , شب بود که وارد کوفه 
شدیم . پس از اهل خویش از حال آن همسایه پرسیدم و گفتم که : فلانی 
چه کرد؟ گفتند که : او بیمار است . پس اخر سخنم تمام نشده بود که 
فریاد و فغان از خانه او شنیدم و گفتند که : مرد . 


1- . و در بعضی از نسخ کافی به جای ببلیه , بلیله واقع است . 


ص: 297 


احمد بن محمد کوفی , از علی بن حسن تیمی , از علی بن اسباط , از 
یعقوب بن سالم روا؛ بت کرده است که گفت : در خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام بودم که علاء بن کامل به آن حضرت عرض کرد که : فلان کس 
با من چنین و چنین می کند و بد رفتاری او را نقل کرد . پس اگر صلاح 
بدانی که خدای تعالی را بخوانی و دعا کنی , بد نخواهد بود . چضرت 
فرمود که :«اینک ضعفی است که با تو است , یگو که : م2 اک تکفی . 
؛ خداوندا! به درستی که : ای ی کی ور ده 
کفایت نمی کند از تو چیزی ات نا وه ۲ ر فلانی را , به آن چه 
خوا سس ان ه اه اما حاس هتسه اسر سل که 
خواسته ای . 


۳ شتت 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از اين آبی نجران , از حماد بن عثمان 
, از مسمعی روایت کرده است که گفت آجون اوه نی علی معلی تن 
کمن زا کشتت , خضرت ضادق عانه الفتلام خرجود که هر آنم‌خدا را 
می خوانم و نفرین می کنم بر کسی که غلام مرا کشته و مال مرا فرا 
گرفته» . داود بن علی ‏ آن حضرت گفت که : تو مرا بهنشرین خود می 
ی سس او از 

چون سحر شد , شنیدم از او که می فرمود , و حال آنکه در سجده بود که 
«المة [ئی آشلک یفیک ... آأن تاَجْدَةْ الشاعة الشاعة ؛ خداوندا! به 
کو قا ی و ی ارت و 
بزرگواری تو که سخت است , آن چنان که همه آفریدگانت_ از برایش 
خوارند , آنکه رحمت فرستی بر محمد و کسان و خاندانش که بیرق 
او را در این زمان» , در این زمان ؛ پس آن حضرت سر خود را برنداشت : 
تا آنکه فریاد را در خانه داود بن علی شنیدیم . بعد از آن حضرت صادق سر 
خود را ۳ ۱ 1 
رم و قوش کم دا فرشته را بز افیا کشت و رت را اورا 
ی را 


- . تیزدان , به معنای نشیمنگاه است که مترجم آن را در برابر مثانه نهاده 


است . 


ص: 398 


ت 9 _ 1 ۳۳ 3 ام 3 ی -ِ 
4 بَابْ المباهلهعلِی بُنْ اتراهيم, عَن آیه, غن ابن آبی غَمَیْر, عَنْ مُحَمّد بن 
خکیم. غَن آبي مَسْرژوق, عَن ابی عبد الله علیه السلام , قال: قلثْ: انا تکله 
ت حِ جم و پل 1 ِِ 71 لا ر _ ( 9 آً 1 باه ۲ ‌ِ و ۳9 
تون ی و ی فا ی اب ی و 
اولی | مر مه » . فیقولوت: ترّلت, فی امراء السرایا, فتختج علیهم بقوله 
2 عل. ياه 1 ]ست. 1 
عر و جل: «اتما ولیم ال و رشوله» الي آجر البی, قتفولون تزلث فی 
المَومنین, و بنج عليهم بقوّل الله غَر و جّل: «قل لا اسْتلکم علیه اجرا الا 
پر و 1 ِ م‌ 
۱ ق 


۳ ۳ و 3 2 
قَادعْهمْ الی المبَاهله» قلث: و کیت اأصَیَعْ؟ «أصلخ تفسک» تلانا و 
| ود هت 2 ٩۱‏ - وه اب - 2۳ 11 ال . ج > شم -] م2 
اظنة قال : «و صَم و اعتسل و ابر انت و هو بللی الجَبَانِ. قشبک | بقک 
من بدک الیْمّنی فی ا2 ۱ بتفب 9 رب 
-ِ سم مر سس 0 ع مد 2 
سُماواتِ السبع. و رب الارضین السبع. عالم الغیب و الشهادو,. الرّحمنَ 
م2 0 و 


ص: 399 
مربالیه قر بیان سا ها 


4 . باب در بیان مباهله (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر 
, از محمد بن حکیم . از ابومسروق (2) , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که گفت :_ گفتم : به درستی که ما با مردم سخن می 
1 خدای تعالی : «آطیعوا الله- 
آطیعّوا الرَسَول وأولی الامُر فک (3) ؛ یعنی :«فرمان برید خدا را و 

ی ی 
خداوندان فرمان از خود را» . پس می گویند که * این اب دز سپهسالار 
لشکرها نازل شده , و پرایشان حجّت می آوریم به قول خدای تعالی : 

«ایتما لیم ارل* و رَسْولَدْ» اقا تا. آخر ابه:: که ترخمهة اش این است که : 
کب ۱۳۳ 
دنیوی شما خدا است , و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند . آنان که 
به پای می دارند نماز را و می دهند زکات را و حال آنکه ایشان رکوع 
کنند گانند» . و ایشان می گویند که "این آبه در شار: مومنان, نازل شدو , و 
برایشان حجّت می آوریم به قول خدای تعالی : «ْلّ لا سک یه جرا 
الا الَْوَكة فی الْفربی» اس ؛یعنی : «بگو یا محمد ! که نمی خواهیم از شما 
بر تبلیغ رسالت مزدی را , و از برای امر به معروف و نهی از منکر توقع 
اجری ندارم , ولیکن طلب می کنم از شما دوستی ثابت و متمکن را در 
خویشی من , که خویشان مرا دوست دارید» . در جواب می گویند که : این 

آیه در باب خویشی مسلمانان نازل شده .راوی می گوید که ۱ 
نگذاشتم از آن چه ذکرش در نزد من حاضر بود و به خاطر داشتم از اين و 
مانند این کر انکة آن را ذکر کردم ,حضرت به من فرمود که : «هرگاه 
اين امر واقع شود , ایشان را به سوی مباهله بخوان» . عرض کردم که : 

چه کنم و به چه وضع باید کرد؟ فرمود : «سه روز خود را اصلاح کن» . و 
گمان دارم او را که فرمود : «و روزه بگیر و غسل کن , و تو با او به سوی 
دشت بیرون رو و انگشتان خود را از دست راستت در انگشتان او درآور . 
بعد از آن او را انصاف بده و به خود آغاز کن : اه رب السّمواتِ السْبْع 
با اور عذابا الیما : «خداوندا! ای پروردگار آسمان های هفت گانه و 
پروردگار زمین های هفت گانه! دانای نهانی و آشکار! ای مهربان 
بخشاینده ! اگر هست ابومسروق (6) که انکار کرده باشد حقی را و ادعا 
نموده باشد باطلی را , پس فرو فرست بر او بلایی را از آسمان ع فا عذانی 
دردنای: (با خرداهرنده».. بیع از آن:تفرین را : بر او برگردان و بگو : وان 


- 


کان فلا جحَة حقا ولاّعی باطلاً رل عَبّه خشبانا من السماء آ عذاب 
الیما * و اکر باشد فلاتی که ابکار کرد باشد عفی را و اتف نموه باشد 
باطلم 7 ۵ بر فری. گوست. بلایی از اشمان با عرانی بردیای:( ۱ 
دردآور ندم )نع از آن حضر تب من فرمود: * رنه درستی که تو درنگ 
نخواهی کرد که این رادر آو می. بینی . پس به خدا شوکند که هیچ آفریده 
ای را نیافتم که مرا به سوی آن اجابت کند» . 


1- . و مباهله , یکدیگر را نفرین کردن است . (مترجم) 
2 . در نسخه مترجم , «ابومسترق» است . 

3- . نساء 59. 

4- . مائده, 5د. 

5- . شورا, 23. 

6- . در نسخه مترجم , «ابومسترق» است . 


ص : 401 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از اسماعیل بن 
مهران , ار اه اکن مخاد , از ابوحمزه ثمالی , از امام محجمد باقر علیه 
السلام که فرمود :«ساعتی که در آن مباهله می شود , مابین طلوع صبح 
ات ای مه ارات اه ی 
ایا م ناسا راو ما ات ایا 
محمد باقر علیه السلام مثل این را روایت کرده اند . 


احمد , از بعضی از اصحاب ما در باب مباهله روایت ت کرده است که گفت 
:«انگشتان خود را در انگشتان او درمی آوری و بعد از آن می گویی للم 
ان کان قلار حَحد خه وق بباطل قاصبْةٌ بخُسّبان من السّماء و یعذاب من 
علزی ۰ «عداوندا! اگر هست فلانی که انکار کرده باشد خفی را و اقرار 
کرده باشد به باطلی . پس برسان به او بلایی از آسمان یا ۹ که از 
مرتبه با او ملاعنه می کنی و یکدیگر را نفرین می 
نمایید» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از 
ابوالعباس , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در باب 
مباهله فرمود که «انکشتان خوو زا در آنکشتان او دومی اوری :نا اد 
آن چه گذشت . 


۳9 ۱ ۲ 5 3 9 ِ 
مد ُن تخبی. عن مُحقّد ن مد عن مُحد آن عَلد الخمید. عَنْ آیی 
2 1.1 ۳ 2 9 2 ]2-1 کت وم و۶ ۶۱ 0 ۳ 4 
جمیلهة, عن بَعَض آضخابه, قال: ادا جَحَد الرّخْل الحقّ, قان راد آن بلاعتَة, 
ِ کم سِ_ تست ب رس ۳ ع ده سم 
قل:«اللهْم رب السْماوات السبع. و رب | رضيت السشبع. و رب العرش 
و م| مب + اس سرام بلط ار مت 4 و 0 ۳ لت 
۱ ظیم, ان کان فلان جَحَد الحق و کقر به, انزل عغلیه حسبانا من | ءِ 
او عَدّابا الیما». 

۳ س ال ۳ تِِ_ ِ ۳ ۳ 3 
5 بات قا نقجد به الاب عباری و تعالی تفشفعلد بن لراهيم غر آبیه: 
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لََظٍ ۹ ۳ 

لخن آلرَجيم. اي آتا اللة مالک یوم الدین, ای آنا للم ازل و لا أرال, 

ای آتا له الق الحَبر و السَتّ اي آتا ال حالِقّ الْجتّه و التّار, ای آنا اللة 
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بدیء کل شیء و اي بَعْود ,رای آنا ال اواج الکعد. ای ابا الله غالم 
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ص: 4103 
5 . باب در بیان تعظیم کردن پزوردکار قبار یه تعالی: خوة را 


محمد بن یحیی , , از محمد بن احمد , از محمد بن عبدالجبار , از ابوجمیله , 
4 و اب بح ت کرده است که گفت «چون کسی حق را 
انکار کند و دیگری خواهد که با او مباهله و ملاعنه کند , می گوید که : 
آللمم و الستموات انس عدابا لیم ؛ خداوندا ! ای پروردگار آسمان 
های هفتگانه و پروردگار زمین های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ ! اگر 
به او بلایی از اسمان يا عذابی دردناک (يا درداورنده)» . 


5 . باب در بیان تعظیم کردن پروردگار تبارک و تعالی خود راعلی بن 
اس ی سا ها و اسان سم اس ار ی 
اصحاب خویش,از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود «به درستی که خدای تعالی را سه ساعت است در شب و سه 
ساعت است در روز , که در آن ساعت ها خود را به بزرگی یاد می فرماید 
جانب مشرق به اندازه آن باشد از عصر؛ یعنی از جانب مفرب , تا نماز 
اول» (که عبارت است از نماز ظهر) (1) . تتمه حدیت ۰«و اول ساعت 
های شب , دو ثلث از باقی مانده از شب است , تا آنکه صبح چون نهر پر 
افق روان شود (2) . می فرماید : انت آتا ال" رَبْ العالمین ... ای آتا له 
" الْکبیر الْْتعالِ ؛به درستی که منم خدا که پروردگار جهانيانم ۰ به درستبی 
که ی تا کر و و . به درستی که منم خدا که ارجمند و 
درست کزدارم . به. درستی که. منم خدا که آمرزز کار و بخشاینده: ام . به 
ار ی 
جزایم . به درستی که منم خدا که نیست نشده و نیست نخواهد شد . به 
درستی که منم خدا که آفریننده خوب و بدی ام . به درستی که منم خدا که 
آفریننده بهشت و دوزخم یه ورشتین: کهفتق خندا که اشکار تدم هر جر م 
و به سوی من برمی گردد . به درستی که منم خدای یکتای پناه نیازمندان . 
به درستی که منم خدا , دانای نهانی و آشکار  (‏ دوسات کم تداع 
بادشام: به: غایت: با کیزم: ین کیب:: تی: افقت , ایمن کننده ؛نگهبان , ارجمند 
,(يا غالب) , بزرگوار . بلندمرتبه . به درستی که منم خدای تقدیر کننده 
آفریننده نگارنده . مرا است نام های نیکوتر . به درستی که منم خدا , 
بزز نک و ترتر از .همه» زاف هقی وید ؟ بهد از آن حضرت و 


السلام از پیش خود فرمود : «و کبریا و بزرگواری به منزله ردای آن جناب 
است . پس هر که چیزی از آن را با او منازعه کند , خدا اه ار نفخ 
دوزخ نگونسار سازد و به زودی دراندازد» . بعد از آن فرمود که : «هیچ 
بنده مومنی نیست که اینها را بخواند , در حالی که روی داش به خدای 
تعالی باشد , مگر آنکه خدا حاجت او را برآورد . و اگر بدبخت باشد , امید 
دارم که نیک بخت گردد» . 


- . حاصل آن که , سه ساعت روز , پیش از ظهر است , از آن زمان که 
اي , برابر است با آن چه آفتاب 
خر عضر اه آتجادمن رد تا تماز معرت: ده که غبارت ان ذانی و تیم بانند. 
(مترجم) ۱ 
2 . و بنابر بعضی از نسخ کافی , از ثلث باقی مانده و بنابر بعضی دیگر از 
نسخ , در ثلث باقی مانده است . 
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تعالی یْمَجَذدٌ تَفسَة فی کل یوم و یلو تلات مَرّاتِ, فمن مَجْد اللة بما مَجْد 
بو ر ین مر ۷ و 2 1 ال لا بر رقم ال 
یه تَفسَة, تم کان _فی خال شفوو, حَوّلهٌ الله عز و جل | سعادو !؛ یقول 
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آنت الله لا الة الا نت العزیز العبیر, انت اللة لا الة الا انت مالک یوم الدین. 
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ص: 4105 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصّال , 
او الله بش کر از داهن اش اد امام حفیر صادق خیم ااسلام 
0 هک او 9 ۳ 
خود را به بزرگی یاد می کند . پس هر که خدا را به بزرگی یاد کند , به آن 
چه خدا خود را به آن تمجید و تعظیم نموده , بعد از آن در حال شقاوت و 
توتختورباند بسفای تعالی او را به سوی سعادت و نیک بختی بگرداند . 
هش فرفایخ که انت آلله لا اله الا ات الکیة والکبربآء رداک ؛ ی 
ری یم 
خدایی , مگر تو که مهربان و بخشاینده ای . تویی خدا که نیست خدایی ,: 
مگر تو که ارجمند يا غالب و بزرگی . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو 
بخشاینده ای . تویی خدا و نیست خدایی , مگر تو که غالب و درست 
کرداری . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو . از تو است آغاز آفریده ها و 
به سوی تو برمی گردد . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو , نیست نشده 
ای و نیست نخواهی شد . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که آفریننده 
ای خوبی و بدی را . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که آفریننده 
بهشت و دوزخی . تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو یگانه پناه نیازمندان 
, که نزاد و زاده نشد و نبود او را همتا هیچ کس . تویی خدا که نیست 
خدایی , مگر تو که پادشاهی به غایت پاکیزه بی عیب بی آفت ایمن کننده , 
تکاند ارجشو ریا عالت ار وان بلتد نها هی ماو خذا زا از 
آن چه شریک می سازند . او است خدای اندازه ها نماینده , آفریننده 
تکار دم سای را ات اما کون ها کی دس کته آورا ارب که 
در اسمان ها و زمین است , و او است ارجمند درست کردار . تویی خدا 
که نیست خدایی . مگر تو که بزرگی و بزرگواری ردای تو است» . 


ص: 407 
6 بات فر قیاب کسف که لاله ال االه که 
تا این قواب کش کف الا الله وال آکیو بگود 


6 بات رواب کشت که لا ال الا اللم. بخوپذخند تفر از اضحاب. ۱ 
روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از محمد بن علی , از محمد بن 
فضیل , از ابوحمزه که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که 
می فرمود :«چیزی نیست که ثوابش از شهادت دادن به اینکه لا اله 1 اللّه 


, بزرگ تر باشد . به درستی که خدای عز و جل , چیزی با او برابری نمی 
کند و کسی در کارها با او شریک نمی باشد» . 


از او , از فضل يا فضیل بن عبدالوقاب , از اسحاق بن عبداللّه یا عبیداللّه , 
از عبید اللّه بن ولید وضٌّافی مروی است که آن را مرفوع ساخته , گفت که 
: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که :«هر که لا اله الا اللّه بگوید , 
از برای او در بهشت درختی بکارند از یاقوت سرخ , که ريشه اش در 
مشک سفیدی باشد , شیرین تر از عسل و سفیدتر از برف و خوشبوتر 
ازمشک» (1) .تتفّه حدیث : «و در آن درخت , میوه ها است مانند پستان 
دختران باکره , که شکافته می شود از هفتاد حله» (یعنی چون شکافته 
شود , هفتاد حلّه از میان آن بیرون آید) و رسول جدا صلی الله علیه و آله 
فرمود که : «بهترین عبادت ها , گفتن لا اله الا الله است» و فرمود که : 
«بهترین عبادت ها استغفار است 9 این است قول خدای تعالی ی 
که : «فاعلم ار2 لا العَ الا 0 َاستعن سَتَفْفر لدَبکَ» (2) » چنان که گذشت . 


37 :بات در تواب کش کهلا اله .الا الله و الله اکیر بکویذمخمد ین تخب 
و سس تحص نم فیرحت ت کرده است و آن را مرفوع ساخته , 
از حریز , از یعقوب قمیی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«بهای بهشت , لا اله الا ال" و رل آکیز اسنت»*.: 


1 وریعضی جیوه را تعدیی کرده آند.ق کفته اند که موه اش ان سل 
ی ای تا و ۱ 


عبارت است از زمین بهشت که در خوشی و بوی چون مشک است , با 
مشک است بر سبیل حقیقت . (مترجم) 


۰.۰2 محمد, 19. 


5 ۳ ۲ 2 ح] > 0- 3 ۳ 9 ۱ و و _ *۵(- ۳ ۳ 
سمعنه یعو ۰« مر ت‌ قبل ن لشمسن قبل 

[لع 1 ال وَحْدة لا شریک لة, لة الک , و لة الحفْف کب ۳ 
۱ 1 1 وجده یک 1 لملی ۰ و لحمد, يحعبی و بمیت؛ و 
‌ِ ك" و َ- 0۶ وچ ( و ۳1 ِ ۱ ج و 0 2 > ۰ 3 ی 
یمیت و یعیی, و هو حی ۲« یموت, بیدو ب, و هو علی شی ء قدیر 


ال و 0 0 ۳ رت دق 2 ل ۰ 2 لل مر ۳ دش 
مَحمد بنْ بحیبی, عن احمَد بن محمد بن عیسی, عْمن ذکره»عن عمر 
مَحمد, ‌ هِ 2 : 7 ۵ 
۶ و هي عیتره 82 | 
مه < 1 بل آن بنعضي کبتیه غشر مَراتِ 
0 مس ت‌ 0 
الح أ ۱ وحده لا شریک لة, الملک 1 و5 له الحمد, بکیی و5 یمیثك 1 
و 2 وه مگ ح لا ]و و ۳ الدهء سر مت چ تم ی - 
تم ٩‏ سییت» و هو سید سود 9 لمیر و هو علی شی ۶ قدیر و 
۹ ۳ ۶ هم ی - ٩‏ - ۳ 
فی العفرت عنلعاء ام بلق الله عر و جل عبد بعمل افصل من ععله از قن 


ص: 109 
6 بان در قیاب کست که لا ال ۱ الم یه مخوو» وید 


8 . باب در ثواب کسی که «لا اله الا اللّه وحده وحده» بگویدمحمد بن 
یی ار امد نس مار ین بن نعمان ی ای ات و 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود : «جبرئیل به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد که : خوشا حال کسي , (يا 
درخت طوبی از برای کسی است) که بگوید از ات تو , که : لا ال الا ال" 


وَحده وَحده 3حد» ۰ 


9 . باب در واب کسی که دعای مذکور در این باب بخواندچند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از عمرو بن عثمان و علی 
بن ابراهیم , از پدرش , هر دو , از عبدالله بن مغیره , از ابن مسکان , از 
ایویصیر لیث مرادی , از عبدالکريم بن عتبه , از آمام جعفر صادق علیه 
السلام که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«هر که پیش از آنکه 
آفتاب طالع شود و پیش از غروب آن , ده مرتبه بگوید که : لا الة لاله 
وَحْدَه ... وهو علی کل سَبی قدیر ؛ «نیست خدایی , مگر خدا , در حالی که 
اف ای ایا اب ما ارت 
ستایش . زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و او است 
زنده که نمی میرد . به دست او است خوبی و او بر هر چیزی توانا است» , 
کارت اسان ار رات کاهاش ور آن رو 


محمد بن یحیی . از احمد بن محمد ين عیسی , از آنکه او را ذکر کرده » از 
ار ی ت کرده است که 
فریهد درتول کدا یی لاب علیه وراه نموه که ۰ هر کفعاد صیع ۱ 
به جا آورد , پیش از آنکه زانوهای خود را بیفشاند با بشکند (1) , ده مرتبه 
بگویه که 1 2 ال الله" ده ی هم عم کل شمه.ع قفره ۶ تست 
خدایی , مگر خدای تنها ؛ نیست شریکی از برایش . او را است پادشاهی و 
او را است ستایش :زر نخصصی. کردا نم و فی: مر اند ۵ موی ی ان و نمی 
گرداند و او است زنده ای که نمی میرد . به دست او است خوبی و او بر 
هر چیز توانا است» , و در مغرب مثل اين را بگوید , هیچ بنده ای نباشد که 
خدا را علافات کذبه عملی: که از فمل اور اشد: عکر کسی کل 
کل او را به جأ ادخ باشد» ۱ 


1- . یعنی از جایش برخیزد و پا به کار دیگر پردازد . 


- 9 3 1 ۳1 س ب بازس ات 3 ۳ 
0 بان من قال : آَشْهْد آن لا ال الا ال ود لا شریک له و آشهذ آأن 
و ال ] عه‌وو و ء | ه و ۵ 9 ۳ ۲ ۳ او آً ۶ 0 ۳ 
مَحَمّد | عبده و رسْولهعلي بر ابراهیم. عن آبیه, عن بن ابی عمیر عن 
سب سا مس رم ۳ -_ م 0 ] - 7 -۱1- 
و ابی عبیده الخداء عَن ابی : علیه السلام / قال ۰« 9 1 
۳ أ 


ما وا 2 2 هم 9 ر 0 5 ۶رت -_ هه 3 ‌ِ "1 س‌ ِ ۳ 
41 باب من قال عشر مَرّاتِ في یوم اشهذ ان ۳ [ اللة وَحْدة لا 
۳3 ۳ ۳ سللا ِ 2 و سس لن ۳ 
شریک له الها واجدا احخدا ضَمدا لمّ یتخذ صاحبهة و لا ولدا مَحَمَذدٌ بِنْ بخیی, 
هه وا رم ۵ و له ۱2 2 ه ۵ ِ ِ 9 0 0 ۲ 
عْن احمَد بن عم 5 علی بنْ ابراهیم, غّن آبیه, غن بد الرَحمن .بن ابی 
+ ۵ ]| ۳ ۳ ین للا ‏ " - ۰ ۳ ۳ ۳ 
تجران. عَن عبد | یز القبدی» عَن عَمر بن یزید. عَن ابی بد آلله علیه 

اس ۳ ۱ ۳ سح 99 9 - ۶ 0 9 ۳ تس 
السلام , قال :«مَن قال في کل یوم عشر مرّات: أشْهَذ آن لا اله الا ال 
" ۳ - ۳ م. صن ‌ 2 ِ 2 ِ 2 سس رل ه كی ۳ ص ص حا اعضت. ۸ مت 
جْدَة لا شٌریک له الها واجدا آحداً صَمدا م تخد صاحبَه و لا ولا , کت ال 
1ء چ و رح 2 ّ ص سا مس چم ۳۳ << ِ یر مه ۳ ِ_- زر 2۳ 
له حَمَسَة و ارب الف جسته و مَحا عَنهة حَمُسَة, و اژبیین ال سینو» و 
م2 و۶ ج ه م < مر ]و - ِ ۲ ك - ۰ 2 31 
روع له حملسه و یمین الف دَرَجَوٍ». و فی روابه اخری «و کنْ له جر ز| 
فی یمه من الشیطان و السلطان. و للم تحط به کبیره من الذتوب». 


تم ۶ 2 2 . - ۳ 9 ار للع 0 ۳ 

سن. 00 س س ۲ 0 ۳ نز 
مَحَمد, عن ابیه, عن یوب بن الحرٌُ اخی أبم, عن ابی کم ۱ 
: پا اللة, یا اللة, عشر مَرّات, قیل له: لبیک, ما حاجتک ؟». 


ص: 411 

اب بان شر کک دقزاایی وس که فا موی فر این با بدا 
1 . باب در ثواب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواند 

2 . باب در ثواب کسی که ده مرتبه یا اللّه یا له بگوید 


پاپ تن کاب کشت که ال لها آخر رید 


0 . باب در ذکر ثواب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواندعلی بن 
ابراهیم , از پدرش . از ابن ابی عمیر . از سعید , از ابوعبیده حذاء, از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که _فرمود («هر که بگوید : 
آشهّد لا الع الا ارلم* وَحْدَهُ لا شریک له وَأشْهَدٌ آنْ مَحمّدا عَبده وَرَسولَةْ ؛ 
«گواهی می دهم به اینکه نیست خدایی ,مگر خدای تنها؛ نیست شریکی از 
برایش , و گواهی می دهم به اينکه محمد بنده او و فرستاده او است» , 


1 . باب در تواب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواندمحمد بن 
یحیی راز آخهد بن.معمد لین آندراهد , از پدرش , از عبدالرحمان بن 
ابی نجران , از عبدالعزیز عبدی , از عمر بن یزید , ۱ 
علیه السلام روا یت کرده اند که فرمود :«هر که در هر روز ده مرتبه بگوید 
که آسعد ان لا الة اللّه- وَجْدَه لا شریک له الها واجدا اعدا ضَتدا لَم 
قه صاحبةٌ ولا ولدا ؛ «شهادت می دهم به این که نیست خدا , مگر خدای 
تتها؛ نیست شریکی از برایش . خدای یکتای بگانه , پثاه نیازمتدان ؛ که 
فرانگرفته است زنی را و نه فرزندی» , خدا از برایش چهل و پنج هزار 
حسنه بنویسد و چهل و پنج هزار گناه از او محو کند و چهل و پنج هزار 
درجه از برایش بلند گرداند» . و در روایت دیگر وارد شده است که : «اين 
ت در آن روز » از برایش حرزی باشند از سلطان و شیطان , و هیچ 
گناه کبیره ای از گناهان , به او احاطه نکند» . 


بایدر توا کسن. کم وم فرقم با اللم یا الم 0 بن یحیی , 


صادق علیه السلام روای ۳ 0 
با ال با لته نع اه کته می وم که اک رات وسستت .. 


3 . باب در ثواب کسی که لا اله الا اللّه تا آخر بگویدچند نفر از اصحاب ما 
روایت کردم اند مار اکهد و مخضفو ی ازمکید. و . عیسی ارمنی , از 
ایوعمران خرّاط , از اوزاعی , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«هر که در هر روز بگوید که : لا ال الا ال" ما َمّا لا ال الا ال" عُُودیة 

ورقا لا ال لا اه" ایمانا وصدقا ؛ «می گویم نیست خدایی , مگر خدا . از 

تععی ماه ال ام کی از زمعش کی وویت ۱ 
الا اللّه می گویم از روی ایمان و راستی» , خدای تعالی روی رحمت خود 
را به سوی او بدارد , و روی لطف خود را از او نگرداند , تا در بهشت 
دراید» . 


مد ؛ و گلو براهٍ 0 
مَحَمّد بن خمران, قال: مرض اسماعیل بنْ آبی عبد الله علیه السلام , 
ج رت ]و1 ض ۲ 5 ره - س ۳ س‌ هه ۳ و نل 
فقال له بو عَبد الله علیه السلام «قل: یا رب , يا زب عشر مرّاتِ؛ فان 
من قال ذلک. نودی: لبیک, ما حاجتک؟» 

ال و ه و - 0 عه ٩‏ 2 0 0 


ام بن مَحَمَدٍ عَن مَحَمّد بن عیسی, ی 
۲ نف عبز اللّه ع السلام , قال :«مَن قال: يا زب با 
للة , حتی یله عقظی مه قیل ‏ ی مااحای 4 


رز 3 2 7 بت ۳ 3 َِ 
مَحَمد؛ و عده من اصَحابتا, عن اجه بن مَحَمّد جمیعا, عن الوّنٌ 3 عَث احمَ 
بن عَایّذ, عَن آبی ۳ و عَن تس تَعلت, عَن آبی عَبّد الله_علیه 
۳1 2 وه ۳3 ت 
وه من شهد | 


اف ۱ آژوي نی لفق مدا لت "2 9 نَ 
ب و ف 
1 وین و الاچرین. تست لا اله الا ال مِلقُمْ , | 
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4 . باب در واب کسی که ده مرتبه يا رپٌ يا رپ بگوید 


طق بر نان وز قواب کی کییا اطلای وید ۳ ال زا اناد 


4 . باب در ثواب کسی که ده مرتبه يا رثٍ يا رثٍ بگویدمحمد بن یحیی , 
از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن عیسی , از ایوب بن حر , برادر 
آدّیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
که ده مرتبه یات سا کت بوسنم آه حفته.ضی نوا که ؛ لبیک , حاجت 


نو چیست؟» : 


ی وم بن ابراهیم . از پدرش هن دق رواتت ت کرده ار 
ها ار ی و ۱ 
فرمود که تن صزتبه: یا ۶ات با زب جک . پس به درستی که هر که این را 
بگوید , ندا می شود که : لبیک , حاجت تو چیست؟» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن عیسی , از معاویه , از 
ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
«هر که با زب با له اب با له اب با له : «اي پروردگار من! ای 


خدای من ! ای پروردگار من ! ای خدای من ۱ پروردگار من » , تا آنکه 
5 . پاب در ثواب کسی که با اخلاص بگوید :لا ٍله الا اللهحسین بن محمد , 


از معلی بن محمد و چند نفر از اصحاب ما روایت یت کرده اند , از احمد بن 
,هر دوه ال سار از آخمد رادار احالعش‌ سا از ابان بن 
تغلب , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«ای ابان ! چون به 
کوفه وارد شویي , این حدیث را روایت ت کن , که هر که شهادت دهد به این 
که : لا ال الا اللم" , در حالی که با اخلاص باشد , بهشت از برایش واجب 
شود» .ابان می گوید که : به ان حضرت عرض کردم که * از هن نوی از 
ار ی یا او هر واه اس مات 

کنم؟ فرمود : «آری . ای ابان ! به درستی که چون روز قیامت شود , خدا 
۹ از یشان زبوده تنتون: 


1-. . و در پعضی از نسخ کافی به جای «یا رب يا الله » , در هر سه موضع 
, «یا بی الله» واقع است . (مترجم) 


‌ س 0 ك ّ 0 و 
7 اب مَن قال: أسَتَفْفر اللة الذی لا ال الا هو الحمهٌ القَیوم , دُو الجَلال و 
الاعکزام و أثوِبْ للََهمَحَتَذ بُن یخبی, عَنْ آَحْمَد بن مُحَمَد بن عیسی, عَن عَبد 
۱ 


2 من ۱ ِ تِِ ن حمّاد. عَن بی جَعء کت 1 قال :«من فال 


ص: 415 
6 ات فرساق کاب کسن کر بکنه :ما شاه له ال ولا قفوم بالاء 


6 . باب در بیان تواب ی ی ی 
هشام بن الم وا را ِِ 
کسی دعا کند و بعد از آنکه دعا کرد بگوید که : ما شاء ال لا حول ولا قوَّه 
الا بالله «آن جه خواست خدا| بود , نیست کردیذتن و نه توانایی ای و 
به خدا» , خدای تعالی بفرماید که : بنده من تن به مردن داد و امر خود را 
به متن.وا گذاشت و اهر مرا کردن تاد «حاجتسش را برآورید»*:. 


محمد بن یحبی , , از احمد بن محمد , از بعضی از اصحاب خویش , آز ز جمیل 
, از امام جعفر صادق علیه السلام ر وای بت کرده است که گفت : شنیدم از 
آن حضرت که می فرمود :«هر که هفتاد مرتبه بگویدر : ما شاء ال لا خول 
1 و الا بالله ؛ «آن چه خواست خدا| بود , نیست گردیدنی و نه توانایی 
ای , مگر به خدا» , خدا هفتاد نوع از انواع بلا را از او بگرداند , که آسان 
ترین آنها حنق است» . عرض کردم که : فدای 1 !| خنق چیست؟ 
فرمود : «(پیچیده يا ناخوش و) بیمار نمی شود به واسطه دمل ها و مانند 
آنکه بر عضو برآید» (تا به سبب آن گلو گرفته شود و خفه شود؛ ۰ چه خنق به 
فتح خاء و کسر نون , گلو گرفتن و خفه کردن باشد) . 


7 . باب در ذکر تواب کسی که دعای مذکور در این باب را بخواندمحمد 
بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از عبدالطمد , از حسین بن محمد 
, از امام محمد باقر علیه السلام روا یت کرده است که فرمود :«هر که بعد 
از نماز فریضه ,پیش از آنکه پای هایش را بگرداند و تغییر دهد از حالتی که 
در حال تشهّد, بر آن بوده , سم مرتبه بگوید که ستَغفر الله الذی لا اله الا 
و الکَیْ الوم دُوالجَلالٍ والاگرام و اوایّه ؛ «طلب آمرزش می کنم 
خدابی را که نیست خدانین ۰ مگر او که زنده است , پاینده ۰ خداوند 
بزرگواری و نوازش , و باز می گردم به سوی او» , خدای تعالی گناهان او 
را بیامرزد , و هر چند که مانند کف دریاها باشد» . 


0 3 
89اب القَوّلِ عِند الاءباح و الاءمساءعلی بُنْ اتراهیم, عن آبیه, عَن عَلی 
شُباط, عَن عالب بُن عبد الله, عن ابی عَبد الله علیه السلام فی قَوّل 
تبازک و تقالی : ۱ بالعْدُو و الاصال» قال :«هو الدعاء قَبّل 
لشمس و قبل غرژوبها , و هی ساعة اجابه». 
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8 . باب در بیان گفتار : در نزد بامداد و شام 


8 . باب در بیان گفتار , در نزد بامداد و شامعلی بن ابراهیم , از پدرش , 
از علی اسباط , از غالب بن عبدالله , از اما م جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است در قول خدای تعالی : «وطا وم بالغدُو وّالاصال» (1) , 
که فرمود :«مراد از ان دعا است ,. پیش از طلوع آنتانت : و پیش از غروب 
آن , و آن حاجت , اجابت است» (2) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از ابن 
فصال , از ابوجمیله , از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود 
(«به درستی که شیطان لشکرهای خود را پراکنده می کند , از ال وقتی 
که افتاب غروب می کند و وقتی که طلوع می نماید . پس در این دو 
ساعت , بسیار ذکر خدای تعالی بکنید , و از شر شیطان و لشکریانش به 
خدا پناه برید , و کودکان خود را در این دو ساعت تعویذ نمایید , که این 
ساعت ها , ساعت های غفلت اند» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم , از پدرش 
, هر دو , از ابن آبی عمیر , از حسن بن عطیه ال زین ضاجبه انم , از 
امام محمد باقر يا امام جعفر, صادق علیهما السلام روایت ه کرده اک 
فرمود :«هر که بگوید که : اللهَمٌ ای آشهدک ... وََرَءُ من فلان وَفلان 
و و و ای 
ی ۱ که نزدیک گردانیده شدگانند , و بردارندگان عرش 
تو راء 0 ۳ , تویی خدا . نیست خدایی » مگر تو و مهربان 
۳ 
,پسر حسن , پیشوای من و اختیاردار من است , و اینکه پدرش فرستاده 
خدا . رحمت فرستد خدا بر او و ال او و علی و حسن و حسین و علی , 
پسر حسین و محمد , پسر علی و جعفر , پسر محمد و موسی , پسر جعفر 
و علی , پسر موسی و محمد , پسر علی و علی , پسر محمد و حسن ؛ 
پسر علی و محمد , پسر حسن , پیشوایان من و اختیارداران من اند . بر 
این زنده ام و بر آن می میرم و بر آن برانگیخته می شوم در روز رستاخیز 
, و بیزارم از فلانی و فلانی» ‏ پس اگر در آن شب بمیرد , داخل بهشت 
شود» (3) . 


شاد 15 

۰-2 . و ترجمه ظاهر آیه این است که : «و نیز سجده می کنند از برای خدا 
از روی فرمانبرداری و بی رغبتی , سایه های اهل اسمان ها و زمین , به 
تبعّت اشخاص . در بامداد , به سوی مغرب , و مابین عصر و مغرب , به 
سوی مشرق». (مترجم) 

3- . آن چه مذکور شد , بعضی صریح حدبت است و بعضی به کنایه ادا 
شده ؛ زیرا که , در حدیث , بعد از «و رسولک» , چنین است که و«ان فلان 
بن فلان امامی» , و بعد از «والحسین و فلانا و فلانا حثّی ینتهی الیه 
ائمتی» ۰ ,و ضمیر در الیه راجح است به سوی حضرت صاحب الژزمان 
صلوات اللّه و سلامه علیه و شاید که ذکر آن حضرت در اوّل , به اعتبار 
کفاو. ها است ان برای نم مه های اسان به واتیطه غلیم بر 
دشمنان کافر ایشان , و ذکرش در آخر , به اعتبار مرتبه وجود او است و به 
جهت مبالفه در توسٌل به ار حضرت علیه السلام . و انکه تصریح به نام 
نامی و اسم گرامی آن حضرت را تجویز نمي کند , به جای محمد , در هر 
دیا الختهفی کید و ولکم اطهر وان آن انشت نان سور وله 
علیحده بیان ان کرده ام . (مترجم) 


محقذ بن بخیی, عَن مد بّن محقد, غن الحَجّال و بَکْر بن مُحتّد. غن آیی 
اشخاق البرک گن تزید رن کلنمه کن ای عند ال ا3 کن آيی جقثر 
علیهما السلام , قال "«تقول 3 اصبعکت: بت یالله مومنا , دین 
مَحَمّدٍ و سْنیه, و دينِ علی و سنته , و دین الاوصیاء و سْتتهم, اقنث بسره 


۰ س 
ابو عبد ۶ 
0[ هر 2 ۳ له 0 ۳ 
«اِن علوت بن الخسین صلواث الله ۶ کان ادا اصَبَحَ قال: ابتدی یوّمی 
ک>] سه۵ رپ سم وح. ‏ _ م12 0 -ا/ - 2-1 ۳ ج ری مرت .وص- 
هذا یی بدی نسٌیانی و عجَلتی بسم ۱ و ما شاء اللهٌ ۰ دا فعل در 
العبد, اجَرّاة ممّا تسی فی بوّمه». 
7 ۳ 3 ۳ 3 2 3 
1 عن اجمد بن محمد ؛ و5 عل بنْ ابرزاهیم, عَن آبیه جهیعا, عن انن ابی 
عَمَیر, عر عصر بر شهّاب و5 سلیم الفرّاء غن زجل. عَن ابی عبد الله علیه 
۰ گ ۱ 02۶ ع . لا ۳ 1 ۳ مه عم - ۱ 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حجال و بکر بن محمد , از 
ابواسحاق شعیری , از برید بن کلثمه , از امام جعفر صادق علیه السلام یا 
امام محمد یاقر علیه السلام روا یت کرده اند که فرمود («چون صبح کنی , 
می گویی : ضیشت ,زا آله: هه ما .. ولا حول ولا قَة الا بالله کر ۸ 
به خدا گروده نو کش عمداو روش او و کیش خلی ورعش اوه کیش 
وصیْ ها و روش ایشان . گرویده ام به نهان ایشان و آشکار ایشان و حاضر 
انشان.و بنهان ایشان.ره بناه می‌برم به خدا از آنجه ییاه جسته اند از ان 
فرستاده خدا . صلوات فرست خدا بر او و فرزندانش و علی و وصین ها , ۰ و 
رغبت دارم به سوی خدا در آن چه رغبت کرده اند به سوی او , و نیست 
نیرومندی و نه توانایی . مگر به خدا» . 


تخس مه ای کش ای نا اه 
ی و و اس کی و نو او ی 
السلام فرمود که :«حضرت علی بن الحسین علیه السلام چون صیح می 
گرد می فرحوة ؟ ارت وت هدا کون بعد سای وغعلی پم الله ور 
شاء اللَه ؛ «آغاز می کنم در همین میان دو دست و پیش روی فراموشی 
من ؛ , و شتاب من به نام خدا و به آن چه خواست خدا بود» .و چون بنده این 
را بهجا آوزد او را کفانت کند از آن چه در آن .روز فراموش نماید»:. 


از او , از احمد بن محمد و علی بن ابراهیم , از پدرش , هر دو مروی است 
از اين آبی عمیر , از عمر بن شهاب و سلیم فزاء, از مردی , از امام جعفر 
صاری یه ام کم ی ری کف رای کسام ی کم 
مرتیه این دعا را بخواند. به بالی آز بال های جبرئیل علیه السلام پیچیدو 
شود , تا داخل صبح گردد : أَشْتوَدغ له ای ... اْمْتَعْصة لعطحیه کل 
یی ؛ به امانت می سپارم به خدای برتر ترر وا بزرگ خودم را , و هر که 
را که خواهد مرا کار او . به امانت می سپارم به خدا خودم را , آنکه از او 
لرزیده و ترسیده شده , که خوار شونده است به جهت بزرگی او هر 
چیزی» . 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد و ابوعلی اشعری , از محمد بن 
غپذالخبار از ححال. از علی بن غفبه و الب :ین غتمان * از انکه او زا 
ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام وا ت کرده اند که فرمود 
:«چون شام کنی , می گویی 7 نوت اشتلک عند اقبال یلک واذبار 
تهارک وحصُور صلواتک أَصوات دعاتک آ ن تصلیت ۶ محتّد رٍ وال مج محمد .: 
«خداوندا ! به درستی که من درمی خواهم از تو , در نزد رو آوردن شب تو 
, و پشت کردن روز تو , و حاضر شدن نمازهای تو , و اوازهای خواندن تو , 
که ضله ات وش بر مد وال خفن ها کر به آن چه دوست 
داری و خواسته باشی » ۰ 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«هیچ روزی نیست که بر فرزند آدم بیاید , مگر آنکه همان روز به او مي 
گوید که : ای فرزند ادم ! من روزی تازه ام و من بر تو گواهم , , پس در من 
خوب بگو و در من خوبی بکن , تا در روز قیامت به آن از برایت گواهی 
دهم » , پس به درستی که تو بعد از این هرگز مرا نخواهی دید» . و فرهود 
که : وی او ی و 
اْجدید و الکایب السهید ابا عّی اشم ال تعالی ؛ «مرحبا به شب تازه ! و 
خوش آمد و مرحبا به نویسنده گواه ! : بتویسید بر نام خدا که والاست» , بعد 
از آن . خدای تعالی را ذکر می نمود و مشغول یاد آن جناب تعالی بود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از 
عبدالله بن بکیر , از شهاب بن عبد ربه روایت کرده است که گفت : شنیدم 
از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«چون آفتاب متغیر شود و 
رنگش بگردد , خدای عز و جل را ذکر کنید , و اگر با گروهی باشی که تو را 
مشغول کنند , برخیز و دعا کن» . 


اب اشحات ها وان کروی وه اه انوس رنه ولمم از 
شریف بن سابق , از فضل بن ابی قژه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود :«سه چیز است که پیغمبران از یکدیگر فرا گرفته و از همدیگر 
مات یه انار آدمر ق نکم آهاس سول خها ضلن الله غلنة و ال 
رسیده ی صبح می کرد , می فرمود : له ائی ستلک ایمانا باس به 
قلی وبفسا 2 کی عم اه لا صیینی الا ما کتّت لی ورضی پما کت ای 


خداوندا ! به درستی که من سوال می کنم از تو ایمانی را که برسانی آن را 
به دل من , ,. و یقینی , , تا آنکه بدانم در نمی رسد به من کر آن شه توسته 
ای از برایم , و خشنودی به آن چه بخشش کرده ای از برایم» (1/ . 
ا آ را سا سا و ۳ 
#ضلی. اللة: علین فحتد دٍ واه ؛ تا آنکه دوست ندارم شتابانیدن آن چه را 
ات , و نه پس انداختن آن چه را که شتابانیده ای . ای زنده ! 
ای پاینده ! به مهربانی تو فریاد می خواهم ۰ به صلاح آوربرایم کار و حال 
مرا . همه آن را . و مگذار مرا به سوی خودم یک چشم به هم زدن , هرگز 
, و صلوات فرست ای خدا! بر محمد و آل او» . 


1- . و در بعضی از نسخ , به جای رضی , رَصنی واقع ۱ و خشنهد 
گردان مرا . (مترجم) ِ 
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و از امام چعفر صادق علیه السلام روایت شده است که :«أَلْحَمَدٌ له الذی 
اصبخنا ... اتَقلبٌ فی قبِصَتک ؛ ستایش مر خدایی راست که صبح کرده یم 
و مملکت پادشاهی او راست , و صبح کرده ام بنده تو و پسر بنده تو و 
رک کر تام وا ری ک را از فا 
روزی ای را , از جایی که می پندارم و از جایی که نمی پندارم , و نگهداری 
کن مرا , از جایی که نگهداری می کنم و از جایی که نگهداری نمی کنم . 
خداوندا ! روزی کن مرا از فضل خود , و مگردان از برایم حاجتی را به 
سوی یکی از آفریده ات . خداوندا! در پوشان به من عافیت را , و روزی 
کن به من بر آن سپاسگزاری را . ای یکتا! ای یگانه ! ای پناه نیازمندان ! که 
نزاد و زاده نشد و نبود او را همتا هیچ کس . ای خدا! ای مهربان! ای 
بخشابنده ! ای مالک پادشاهی و پروردگار پرورندگان و آقای آقایان و ای 
خدا! نیست خدایی , مگر تو . شفا ده مرا به شفای خود از هر درد و 
بیماری سین کم یدق مر تنم تام ۳ 
تو» . 


از او , از محمد بن علی مروی است که آن را مرفوع ساخته به سوی 
امیرالمومنین علیه السلام که می فرمود :«اللهَمَ ای وهذا اهر حَلْفان . 

ال ی ی ال اوه اب درس هن مان رن 
دو آفریده ایم از آفریده تو . خداوندا! میازما مرا بغد ان و میازها ان رنه 

من . خداوندا! و منما به آن از من دلیری را بر گناهان تو بو سوار سدن 
کاس ندز و محر بارش ی . خداوندا! بگردان از من تنگی و سختی و 
زحمت و بلا , و بدی قضا و قدر ۷ , و نگربستن 
بد را در خودم و مالم» . و فرمود که : «هبد چ بنده ای نیست که در هنگامی 
که صبح و شام ۱ رضیث,باللّه تا وبالِشْلام 
دینا ویمحمّد صلّی ال یه واله تا وان بلاغا وبعلي اماما ؛ «خشنود 
شدم به خدا , از روی پروردگاری و به اسلام , از روی کیش و به محمد , 
صلوات فرستد خدا بر او و آلش , از روی پیفمبری و به قرآن , از روی 
رسانیدن و به علی , در حالتی که امام من باشد» , مگر آنکه بر خدای 
عزیز جیّار واجب و سزاوار است که در روز قیامت او را خشنود گرداند» . 
و فرمود که : آن حضرت علیه السلام چون شام می, کرد , می فرمود که : 
« آصبکنا [۷ شاکرین و ام نا لله حامدین قلک الحقد کما اش آک 
مُسْلمین سالمین : صبح کرده ایم خدا را ستایش گران . و شام کرده ایم 
خایا شا ان سس ی ا اس اس ای کشا کنم انس اد 


برایت مسلمانان سالمان» . و چون صبح می کرد , می فرمود که : 
«افشیا له شاکزین عاضتتا لله حامدین خلی العف کما اکتا اک 
مَسلمین سالمین : شام کرده ایم خدا را شکر کنندگان , و صیح کرده یم 
کارا ات ای دایص ان سس ری اس ارات 
مسلمانان سالمان» . 
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از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه , از ابوبصیر , از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام مروی است که فر مود ۰«بجرم علیه السلام چون صبح 
هکره .هی فرمو : بستخ الله وبالله.: . من اجه واللاس ؛ به نام خدا و 
بدا و شوی کدا و درراه خدا هیر ملک‌وسول دا صلوات دنت »یر او 
و 1۱ او . خداوندا بسوی نو تسلیم کردم خودم را و بسوی تا بازگذاشتم 
کارم را و بر تو توکل کردم . ای پروردگار جهانیان خداوندا نگاه دار مرا 
بنگاه داشتن ایمان از پیش روی من و از پشت سر من و از جانب راست 
من و از جانب چپ من و از زبر من و از طرف زیر من و از جانب من , 
نیست خدایی مگر تو ۰ لبست هی تردیدی و نه توانایی مگر بخدا . سوال 
می کنم از تو عفو و عافیت از هر ناخوشی و بلای در دنیا و آخرت . خداوندا 
بدرستی که پناه می برم به تو از عذاب قبر و پناه می برم به تو از سطوت 
های تو در شب و روز ۰ خداوندا! ای پروردگار مشعر الحرام و پروردگار 
شهر حرام و پروردگا ر حل و احرام ! برسان به پیغمبرت : محمد و آل محمد 
, از جانب من سلام را . خداوندا! به درستی که من پناه ببرم به زره تو که 
استوار است , و پناه می برم به جمع تو , از آنکه بمیرانی مرا از روی غرق 
با رهبا کی برن ما قصاص با شمسا هداد شنز با 
هلاک شدن در چاه . يا خورده شده درنده , یا مردن ناگهانی , يا به چیزی از 
انواع مردن های بد , ولیکن بمیران مرا بر فراش خودم , در فرمانبرداری 
تو و فرمانبرداری رسول تو , صلوات فرستد خدا بر او و ال او , در حالتی 
که یابنده حق باشم و خطاکننده نباشم , يا در آن صفی که وصف کردی 
ایشان را در کتاب خود ب که گویی ایشان بنیادی هسنند مرصوص [واستوار] 
. پناه می دهم خودم را و فرزندانم و آن چه روزی کرده مرا پروردگارم , به 
این گفتار که بگو : پناه می برم به پروردگار از بدی آن چه آفریده . و از 
بدی هر شب درآینده , چون درآید , و از بدی درندگان در کوه ها , و از بدی 
حسدبرنده , چون حسد برد , و پناه می دهم خودم را و فرزندانم و آن چه 
روزی کرده مرا پروردگارم , به این گفتا ر که بگو : پناه می برم به پروردگار 
مردم , پادشاه مردم , خدای مردم , از بدی وسواس کننده باز پس رونده , 
کم وسواس می کند در سپنه های مردم از چن و انس» . و می فرمود که : 
«الْحَمَذ له عدَد ما حَلَقَ للٌ ... فی الَمْل والمال وَالْوَلدٍ : «ستایش از برای 
خدا ؛ 4 یی رد آن چه آقرید خدا , و ستایش از برای خدا مانند آن چه آفرید 
"و سایسش رای را به ورن شاد ۰ و9 
ستایش از برای خدا به اندازه خشنودی او . نیست خدایی , مگر خدا که 


بردبار و صابر است , و نیست خدا , مگر خدا که بلندمرتبه و بزرگ است . 
منژه می شمارم خداوند که پروردگار آسمان ها و زمین ها است , و آن چه 
فیان:ایندو انستت.: هیر ورد مار غرتنن بزر که . خداوندا! به درستی که من 
پناه می برم به تو , از دریافتن بدبختی و از شماتت دشمنان , و پناه می 
برم به تو بآ خرهیشی و فشکیتین , وپناه می برم به تو , از بدی نگریستن 
در له ال مه تن بو تم تیه خحفد فرال مجمه :هروا تدم 
فرستاد» . 
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چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از سهل بن زیاد و احمد بن محمد 
و علی بن ابراهیم , از پدرش , هر دو از حسن بن محبوب , از مالک بن 
اه تمالی. » ازتحضرت. ماه مخمد بافر. علیة. الشلام که 
فرمود :«هیچ پنده ای نپست که چون صبح کند , پیش از طلوع آفتاب , 
یگوید : له کت ال کر گییر! سُبْحان الله بُُرَة واصیلاً وَالحَمَدٌ لو رَبٌ 
العالمین گثیرا لا شریک لد وَصَلّی ال علی مُحَمّدٍ واه ؛ «خدا بزرگ تر 
ات یا ی ی است وهای ایس مس سا محر را 
امفاهم سا انس ماس سای خدا است که ام اس مان 
محمد و آل او» , مگر آنکه فرشته ای به سوی این کلمات مبادرت کند , ۰ و 
اینها را در اندران بال خود قرار دهد , و با اینها به سوی آسمان دنیا بالا رود 
بیستق فرشتکان. به آو‌یکوبتد که : با تو چیست؟ در جواب ب گوید که : با من 
سخنانی چند است که مردی از مومنان آنها را گفته و آنها چنین و چنین 
ی ۱ 
گفته و او را بیامرزد » ,. حضرت فرمود : «و در هر زمان که به آسمانی 
بخدردد هل این ,را اهلش بگوید و ایشان می گویند که : خدا رحمت کند 
کی زا که آنسا ها که وه هرا یاهرنه تا آیکه با ایشا ه 
یا ی ی و ار : با من سخنانی چند 
است که مردی از موّمنان به آنها تکلّم نموده و آنها چنین و چنین است . 
پس می گویند که : خدا این بنده را رحمت کند و او را بیامرزد! اینها را ببر 
به سوی حافظان گنج های گفتار موّمنان . پس به درستی که اینها سخنان 
گنج هایند , تا انکه اینها را در دیوان گنج ها بنویسند» . 
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ی ۱ ار و ی و 
علیه السلام روایت کرده اس که رود اجون عم کنر وگو که : الم 
أنی غود بک من شّر ما حَلِفُت ودَرأت وب أت فی بلاددک وعبادک للم آنی 
الک بجلالک وجمالک وخلمک وکرمک گکذا و کذا ؛ خداوندا ۱ به درستبی که 
مرا ی هم پر به وه آق کوی آن چه اظهار نموده ای و آفریده ای و صورت 
داده ای در شهرهای خود و بندگان خود . خداوندا ! به درستی که من سوال 
می کنم تو را به بزرگواری تو و زینت تو و بردباری تو و کرم تو , چنین و 
چنین را» . 


| 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که :«علي علیه, السلام 
چون صبح می می ,کرد . سه مرتبه می فزمود. که : شَبّحان الْمَلِکِ الْفْدْوس 
سبحان الملي القَذوس سبحان الملي القَدّوس ؛ «پاک و منژه است پادشاه 
به غایت پاکیزه . پاک و منژّه است پادشاه به غایت پاکیزه . پاک و منژه 
است پادشاه پاکیزه» ۰ و می 9 که : الم ات آغود نک - 
وبقَدْرتک عَلی خلقک؛ ؛ «خداوندا ! به درستی که من پناه می برم به تو از 
برطرف شدن نعمت تو , از کردانیدن عافیت تو , و از ناگهانی سزا و 
عقوبت تو , و از دریافتن بدبختی رب ۱ ۱ ما 0 
خداوندا ! به درستی که سوال می کنم تو را به عرت پادشاهی تو , , و سختی 
توانایی تو , و به بزرگ سلطنت تو رنه توآنایی ته بر آفر‌بد ان ود فد 

اژ.ان , حاجت خود را بخواه» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حمّاد , از حسین بن مختار , از علا بن کامل 
روایت ت کرده است که گفت : ۰ , شنیدم از امام چعفر صادق علیه السلام که 
در نزد شام می فرمود :«وادْکَرٌ ریک فی تَفسیک تصَوُعا وخیفة ودون الْجهُر 
من القول: ؛ و یاد کن پروردگار خود را در دل خود از روی زاری و ترس ۰ و 
دور آشکار از گفتار» . و نیز آن حضرت می فرمود : «لا الة الا الله . 
وَمَو علی کل شی ء قدیه؛ ای ای رای که را ات 
. نیست شریکی از برای او , و او را است پادشاهی و او را است ستایش . 
زنده می گرداند و می میراند و می میراند و زنده می گرداند , و او زنده 
ای است که نمی میرد , و او بر هر چیزی توانا است» . راوی می گوید که 
: عرض کردم که : «ییدو الحَیْرُ» فرمود : «به درستی که خیر و خوبی در 


ک 


دست او است , ولیکن چنان که من می گویم , بگو . ده مرتبه بگو 
تال اس ای تام موی تیم دا یفام ان رز سکامی که 
افتات»ظاون مین کرو هر تا در نش کا مت که رون هی کزد : 


ص: 130 


علوت, ول اه 
ال : بقد الطیْج: الحقَذ یرب الَیَا. الْحَمَذ لقالق الاءضتاح تلات 
ات ؛ الق ایغ لی بات و ی هب لی 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از حقاد , از حریز , از زراره , از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«بعد از صبح , سه 
مرتبه می گویی : الْحَفْذٌ رب الطباح الْحَمْذٌ لفالق الاشباح؛ «سپاس و 
ستایش از برای شکافنده عمود صبح است و تاریکی شب ز ظلمت» (یعنی 
۱ از ات و رای ی هه 
لمع اند ... ون حَبّتٌ شنت وکیف شنت ؛ خداوندا ! بگشا از برایم در 
کاری را ِِ در آن آسانی است از عافیت . خداوندا ! خوار گردان از برایم 

راه ان را هیا کردان را بیرون رفتن گاه ار تا 
باشد که حکم کرده ای از برای یکی از آفریدگانت بر من , توانایی را به 

بدی , پس فرا بگیر او را از پیش روی او و از پشت سر او و از طرف 
ات را یوار را , و کفایت 
کن از من او را : به آن چه خواهی و از آن چه خواهی و چنان که خواهی» . 


ابوعلی اشعري , از محمد بن عبدالجبار , از محمد بن اسماعیل , از 
ابواسماعیل سزاج , از حسین نن مختار ,؛ از مردی » , از امام محجمد باقر 
اما کردم است که فرفوه.*<هر که جون .صیع کند:: بکوید 

: لد ائی صَبِحَتٌْ ... ابلیس وجْنودة؛ «خداوندا! به درستی که من 
۱ . خداوندا! به درستی که من به امانت می 
سپارم به تو , دین خود و جان خود و دنیای خود و آخرت خود و مال خود را, 
و پناه می برم به تو ای بزرگ! از بدی آفریدگان تو همه 
تو از بدی آن چه خاموش و متحیّر شوند به آن , شیطان و لشکرهای او» 
(مانند خاموشی آن که منقطع باشد از حجّت) , و چون شام کند و اين را 
بگوید , در آن شب چیزی به او زیان نرساند , ان شاء الله » . 


1 3 ج 

ی اص اس و ۶ - ل0 ‌ ِ- الحزی 9 
عده من اصخابتا, عن احمَد بن مِحَمّد بن عیسی, عن الخسین سعید, 
هش ی :6 0 م و | بٍ 0" ا ِ رم ] 7 5 9 
عتَمان بن عیسی عن علی,بن 4 ب۵ 


۳ ۲ ِ سبع 
بُصِةُ جُدَام, و لا برص, و لا جنونْ. و لا بسَبغون توعا من أنواع الْبلا». قال 
ی و و ۳۹ ۵ 2 من و رز 2 لل - مس 0 و 3 
«و تقول |۱5 تحت ق أَشتبّت : لحم لِربٌ الصتاح, الْحَفْد لقالق 


زر , 
نکن فی عافیه . و تفا هکرس و ار العشن و عظر آز 
الصا ت‌‌ , و «ستعان رکت رت العژه عقا نون و ملاح علی ۳ 


و 


الْحَمَدٌ له رب العَالمین» , «مَسْبْحَانَ ال ین تُمُسَونَ و چین ‏ 
الحمذ فی السَمَاواتِ و الأرْض و میا و چین تنظهرّ ون 7 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن عیسی , از 
حسین بن سعید , از عثمان بن عیسی , از علی بن ابی حمزه , از ابوبصیر , 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«چون نماز تشم و صبح را به 
جا,آوری , هفت مرتبه بگو : یشم اللْه الرَحَمن الجیم , لا حول ولا فَوّه 7 
بالله العلی العظیم؛ ۰ «یبه نام خدای بخشاینده مهربان ی ۱ 
توانایی , مگر به خدای بلندمرتبه و بزرگ» . پس به درستی که هر که این 
را بگوید , نه خوره به او می رسد و نه پیسی و نه دیوانگی و نه هفتاد نوع 
از انواع بلا» .و فرمود که : «چون صبح و شام کنی,, دو مرتبه هی گویی : 
الق رت الاح آلحهد لفایق الاضباح امد له الذی أَذْهَتِ الیل بقکرته 
وَجاء باللهار ِرَحْمَیَه وَتَحنْ فی عافیّه؛ «ستایش از برای پروردگار صبح 
است ۰ تنتتا ختا از برای شکافنده عمود صبح . ستایش مر خدایی است که 
برده است شب را به توانایی خویش و آورده است روز را به مهربانی 
خویش , و ما در عافیتیم» , و آیه الکرسی , و آخر سوره حشر (که از «لَو 
لا 1۱ باشد ۲ .خر شوره) سم ده اند ان ال شوزم +الطانات (که اد 
اّل سوره است تا «واصبٌّ» (2) ) , می خوانی و می گویی : سبُحان ریک 
رَبْ العژو ... ایک آّت التَوَابٌ ب الرَحيم ؛ پاک و منزه می شمارم پروردگار تو 
را . پروردگار عرّت از آن چه وصف می کنند , و درود بر همه فرستادگان , 

و ستایش مر خدایی است که پروردگا ر عالمیان است . پس تسبیح و تنزیه 
کنید خدا را در هنگامی که به شبانگاه درآیید و در هنگامی که داخل بامداد 
شوید , و او را است ستایش در آسمان ها و زمین و در اطراف روز و در 
ای او ی زنده را از مرده و 
ترفن افت. آمزته صرته: را از زنده , و زنده می گرداند زمین را بعد از 
مردنش , و همچلنین بیرویر آورده می شوند . پاک است از هر بدی و به 
غایت پاکیزه است . پروردگار فرشتگان و روح . پیشی گرفت رحمتت بر 
خشمت . نیست خدایی ؛ مگر تو . پاک و منژه می شمارم تو را . به درستی 
که من ستم کردم بر نفس خود , پس بیامرز مرا و رحم کن بر من و باز 
گرد بر من به قبول توبه . به درستی که تو , تویی نیک بر گردنده به قبول 
توبه , که بخشاینده و مهربانی» . 


1- . حشر, 21 
2- ۰ صافات, 9. 
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علی بن ابراهیم , از پدرش بان ان ابی عمیر , از معاویه بن عمار؛ 
ی بت این دعا را روایت کرده است که ::«اللهَم , 
۳ و لفیی بالصّالجین وآبایّی مَعَهُمٌّ؛ خداوندا! از برای تو 
ستایش ‏ 1 , و تو پروردگار منی و من 
بنده توام . صبح کرده ام بر عهد و پیمان تو و وعده تو , و ایمان دارم به 
وعده تو . وفا می کنم به عهد تو , مادام که توانایم , و نیست گردیدنی و نه 
انیم سره دا و اف که تا اس مسشت نگ اد سانش 
شهادت می دهم به اینکه محمد بنده و فرستاده او است . صبح کرده ام بر 
فرستد خدا بر او و ال او . بر اين زندگی می کنم و می میرم , اکر خواهد 
خدا . خداوندا ! زنده دار مرا مادام که زنده داری مرا , و بمیران مرا چون 
بمیرانی مرا , بر اين . و برانگیز مرا چون برانگیزی مرا , بر اين . در حالی 
0 خشنودی تو و پیروی کردن راه تو ی اه دادم 
پشت خود را و به سوی تو باز گذاشتم کار خود را ال صحمد پیستوابا نید 
نیست مرا پیشوایانی غير از ایشان . به ایشان اقتدا می کنم و ایشان را 
دوست می دارم و به ایشان اقتدا می نمایم . خداوندا ! بگردان ایشان را 
کوشان؛ من در خیاه ده آخوت هو سکردان مرا که دوستی کنم با دوستان 
ای | و آخرت , و ملحق کن مرا 
به شایستگان , و پدران من با ایشان باشند» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از آنکه او را ذکر 
کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت : به آن 

حضرت عرض کردم که رت هه تیمها که حونصو وکام و 
, آن را بگویم . فرمود :«بگو که : الَحَمَذُ لِله الذی یِفْعل ما یسَاء ... وضلی 
الاه لت مت وال رو ستایش مر خدایی را است که می کند آن چه 
ناه کف فی وا هد » نمی کیان که را که ها فد ی اد . ستایش مر 
خدایی را است , چنان که خدا دوست می دارد که ستوده شود , و ستایش 
مر خدایی را است , چنان که او سزاوار است . خداوندا ! داخل کن مرا در 
هر خوبی که داخل گردانیده ای در آن , محمد و آل محمد را, , و بیرون بر 
مرا از هر بدی که بیرون برده ای از آن , محمد و آل محمد را . صلوات 
فرستد خدا بر محمد و ال محمد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عبدالرحمان بن حماد کوفی , از عمرو بن مصعب , از فرات بن احنف , از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ات و وا گذاری 
این را وا مگذار , که در هر صبح و شام بگویی که : الم کی 
ستغفرّک فی هذا الصْباح وکما یلبَفی لوَجّه ربی ذی الجلال والاءکرام؛ 
دا نها است خففیی که یه کرش ام کو امن نی موظنم ارم دم اس 
صبح و در این روز از برای اهل رحمت تو , و بیزاری می جویم به سوی تو 
از اهل لعنت تو . خداوندا! به درستی که من صبح کرده ام , بیزارم به 
سوی تو در اين روز ودر اپن صبح از کسی که ما در میان پشت های 
ايشانیم , از مشرکان و از آن چه بودند که می پرستیدند . به درستی که 
ایشان بودند گروه بدنافرمانان ۰ خداوندا! بگردان آن چه را که فرو 
فرستاده ای از اسمان به سوی زمین در این صبح ودر این روز , برکت بر 
دوستان خود و عقاب بر دشمنان خود . خداوندا! دوستی کن با هر که 
دوستی کرد با تو و دشمنی کن با هر که دشمنی کرد با تو . خداوندا! ختم 
کن از برایم به ایمنی و ایمان . خداوندا! بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و 
رحم کن ایشان را ,چنانچه پرورش دادند مرا در حال خُردی . خداوندا! 
بیامرز مردان موّمن و زنان موّمنه را و مردان مسلمان و زنان مسلمان و 
زنده های از ایشان و مردگان . به درستی که تو می دانی جای گردیدن 
ایشان و منزلگاه ایشان . خداوندا ! حفظ کن پیشوای مسلمانان را به حفظ 
ایمان , ویاری کن او رایاری کردنی ارجمند , و بکشا از برایش گشادی ای 
آسان , و قرار ده از برایش و از برای ما در نزد خود سلطنتی یاری دهنده . 
خداوندا! لعنت کن فلان و فلان , و گروه هایی را که اختلاف کردند بر 
فرستاده تو و ایمان به امر امامت بعد از رسول تو , و پیشوایان بعد از او و 
شیعیان ایشان , و سوال می کنم از تو زیادتی را از فضل تو , و اقرار 
کردن به آن چه آمده است به آن از نزد تو ی ی ی 
نو ؛ , و محافظت کردن هر آن چه امر فرموده ای به آن . نه می طلبم به 

1 
کسانی که هدایت کرده ای , و نگاه دار مرا بدی آن چه حکم فرموده ای . 
به درستی که تو حکم می فرمایی و حکم کرده نمی شود بر تو , و خوار 
نمی شود کسی را که دوست داشته ای . مبارکی و برتری داری . پای و 
منژه می شمارم تو را . ای پروردگا وسفانه که ام از مو ام را 
ن چه نزب جستم به آن به سوی تو از خوب . پس دوچندان کن آن را از 
برایم , دوچندان های بسیار , و بده به ما از نزد خود مزد بزرگی را . 

۱ | چه نیکو است آن چه انعام کرده ای مرا و بزرگست ِ 
عطا کرده ای به من و دراز است , آن چه عافیت داده ای مرا و بسیار 
یا و ۱ ۱ ۱ ۳۹/۰ 090 


4 
تِ 
اًُ 


در حالتی که بسیار پاکیزه باشد , که مبارک ساخته باشد بر آن , پری 
آسمان ها و بری زمین و بری آن چه خواست پروردگار من , چنان که 
دوست می دار پروردگار من و می پسندد 1 و چنان که سزاوار است از 
برای وجه پروردگارم , که خداوند بزرگواری و نوازش (1) است» . 


1-. . یعنی نواختن و گرامی داشتن . 


ص: 136 
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عَلْة , عن اسماعیل بن مهران , عَن خقاد بن غنمان , قال : سَمعث ۳ 

1 خآ یس ها ما و 
الله علیه السلام یقول :«مَن قال : ما شاء الله کان , لا حول ولا وه ار 
بالله_ القلی العظیم ائة مَرّوٍ چین یضلی الفجر, لم پر یوم ذلک شیتا 
بکر هذ» 


۲ 8 ی ۳ 3 ۳ ۳9 3 5 [ - مت 
و فی روایه سَغدان, عَن ایی بصیر. عَن آیی عَبد الله علیه السلام , مِتلة | 
و 7112 ۶و ِ ی | - ااس . وم - 91 ي ۳۲| - ج و و ۶ ل| و 
انم فال:« اوه الجْنون و ۱ دام و البرص؛ و ان کان شفیا رجَوّث ان يحولة 
اللة غْز و جل الی السْعادو» 
1 9 3 


3 


َبّد اللّه علیه السلام , 
۱ ان الرّجیم, لا حَوّل 
ارت العنل «ِِ یه من قالها ل بصه نورد و[ 
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از او , از اسماعیل بن مهران , از حماد بن عثمان مروی است که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«هر که در هنگامي 
که نماز صبح را به چا می آورد , صد مرتبه : ما سَاء اللد* کان , لا حول ولا 
فده الا پالله 5 الْعَظیم ؛ «آنچه خواست خدا| بود , ونیست کزدید تون و نه 
تواتایفین هگن به خدا بل شوم تور ی » ند دز آن رون ری سس که 
او را ناخوش آید» . 


از او , از اسماعیل بن مهران , از علی بن ابی حمزه , از ابوبصیر , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود ی 
ی و دن و طقات تهای مهس ی قاس مه : یسم ال الرَجْمن الرّجیم , 
حول ولا فُوَء لا باللّه الْعلِیْ الْعظیم؛ «به نام خدای بخشاینده مهربان 
که ی وا ای ی شا بلندمرتبه 0 
خدای تعالی هفتاد نوع از انواع بلا را از او دفع کند :. که آسان ترین آنها. باد 
و قولنج است و پیسی و دیوانگی . و اگر بدبخت باشد . از بدبختی محو 
شود و با نیک بختان نوشته شود» . 


و در روایت سعدان , از ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام , مثل 
این واقع است , مگر آنکه او گفته که :«آسان ترین آن دیوانگی است و 
خوره و پیسی . و اگر بدبخت باشد . امید دارم که خدای تعالی او را به 

سوی نیک بختی بگرداند» . 


از او , از ابن فصٌّال , از حسن بن جهم , از امام موسي کاظم علیه السلام 
مثل این مروی است , مگر آنکه او گفت که :«هر که آن را سه بار بگوید , 
در هنگامی که صبح می کند و سه مرتبه در هنگامی که شام می کند , از 
عشطان و بادساه ترس مه اریسی ویوو6ه زگ سس سره 


وحضرات کاظم علیه الشسلام فر مود <ومن آن را ضتذ مرنبه هن کویی»*: 


از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ج ‏ که فررموه ی ی به جا آوري , هفت 
مرتبه بگو : بسّم الله الرّحمن الرَحیم , لا حول ولا قَوه الا بالله الْعل,« 
العظِیم؛ . «یبه نام خدای تخشانده و و نه توانایی , 
| بگوید , 
دیوانگی و خوره و پیسی به او نرسد , و نه هفتاد نوع از انواع بلا» . 


عَْة, عن عَبّدٍ الرَغمن تن حقّاد, عن عَبّد له بُن اْراهیم الْجفقرعر قال: 
| أَفسَیّت فتظرّت الي الْسَمّس 
خمن الچيم. «الْحفَد له الذٍی م 


,و بَعلم و لا بْعَلَمْ «یِعلَمْ حَایّته الاغْیْن و ی تفن الصد و۶ آغود بوجو له 
۹( 3 9 
‌ 


و برا, و م 

۳ 7 لا س رم م م] - ی 7 | ماج دض 9 - ]۷۲ ۳ 

و من شّر ما ما , من شد ها کان فی اللال و التهارر و 
2 3 6 .7 


پالله السَمیع العلیم من هَمَرَّاتِ الشْیاطین, و غود یک رب آن یحْضصُرُون. ان 
ال هو السَمیعٌ العلیم سر مَرّاتِ بل طلوع السْمُس و قَبْل العْرُوب؛ قأنْ 
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از او , از محمد بن عبدالحمید , از سعید یا سعد بن زید روایت است که 
گفت : امام موسی کاظم علیه السلام فرمود که ۰جون اه را به 
جا آوردی , پای خود را مگشا و با کسی 1 


بگویی : شم ال الَحْمنٍ الرَجیم , لا حول ولا فَوَ الا باللّه الْعِیٌ العَظیم؛ 
«به نام خدای بخشاینده مهربان . نیست گردیدنی و نه توانایی , مگر به 
خدای بلندمرتبه بزرگ» , و همچنین صد مرتبه در صبح بگویی؛ چه هر که 
انا کی اع اراواع ایا ان مضم کدی کت بر کی 
از انها پیسی است و خوره و شیطان و پادشاه» : 


از او , از عبدالرحمان بن حمّاد , از عبداللّه بن ابراهیم جعفری روایت است 
که کفت تیم ارت نام مس له شام که می تیوه ۰*چون 
شام کني و بنگری به آفتاب که در کار غروب و پشت کردن باشد , بگو که : 
بشم الله الرَحْمنِ الأّجیم ... قَالْعَمَذٌ لِلّهٍ رَبّ القالمین؛ با ای 
بخشاینده مهربان . ستایش مر خدایی است که فرا نگرفته است فرزندی 
را و نبود او را شریکی در پادشاهی . ستایش مر خدایی را است که وصف 
می کند و وصف نمی شود , و می داند و دانسته نمی شود . می داند 
خیانت چشم ها را از آن چه پنهان می کند سینه ها . پناه می برم به ذات 
خدای صاحب کرم , و به نام خدای بزرگ , از بدی آن چه آفریده هن بح 
۱۱ ۳ 
آن چه پنهان است , و از بدی آن چه باشد در شب و روز 2 
یعنی شیطان و آن چه زاد , و از بدی دروغ گویی تباه کار وان موه اشنم 
وضف. کردم و ار آن اجه وصف نکردم . ستایش مر خدایی را است که 
پروردگار جهانیان است» . و حضرت ذکر فرمود که : «آن . ایمنی است از 
درنده و از شیطان رانده شده و از فرزندانش» . و فرمود که 
«امیرالمومنین چون صبح می کرد , سم مرتبه مي فرمود که #حان اااه 
الم الفْدُوس , و می فرمود که : الم ای ود یک» , تا آخر دعا که 
پیش از اين گذشت , مگر آنکه در اینجا به جای «سْیّحان الْمَلي شُْحان ال 
العلکه داقة است:: 


از او , از محمد بن علی , از عبدالرحمان بن ابی هاشم , از ابوخدیجه , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود : «رعا] پیش از طلوع 
افش ان رف هی ات ای ای ی با و 
طلوع صبح يا آقتاب ینابر اختلاف نسخ کافی , می گوید : لا ال الا ال . 


وه علن کل نیع قذی: ۲ «نیشت: خدایی. فکر دا مب در حالف که ها 
است . نیست شریکی از برای او . او را است پادشاهی و او را است 
ستایش زب ۱ ۱ مدای اب ۳ 
ی ی ی وم و او بر هر چیزی 
توانا است» , ده مرتبه , و ده مرتبه می گوید که : عُوذ باه السّمیع لیم 
من همرَاتِ الشَیّاطین , وأَعُو د یک رب 0 ال هَوَالسَمیعٌ 
العلِیم؛ «پناه می برم به خدای شنوای دانا از وسوسه های دیوهای سرکش 
باه می بترم به رام‌عالی از ا اضر دمن ری واه اه 

است شنوای دانا» , پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن؛ . پس ار 
فراموش کنی رز قضا اف کنی بیان تما وا فصارفی نی هراق زرا 
فراموش کرده باشی» . 
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از او , از محمد بن علی , از ابوجمیله , از محمد بن مروان رت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«بگو که : أَسَتَهيد 
باللّه من السْیّطان الرّجیم وقو علی کل شَیّع قدیژ؛ «یناه می جویم به 
خدا از دیو سرکش رانده شده , و پناه می برم به خدا از آنکه حاضر : 
رای نف «وستی که دا ماو است نویدم انا ورگ ۰ ۷ ال آلا ال 
وَحَدَة لا شریک له تخیی عبجمتن وفوغلی کل شع دید" تست خدایی: 
مگر خدا , در حالتی که تنها است . نیست شریکی از برای او . زنده می 
گرداند و می میراند , و او بر هر تواناست» , راوی می گوید که : 
پس کسی به آن حضرت عرض کرد که : این فرض و واجب است؟ فرمود 
: «آری , مفروضی است که محدود است به وقت و زمانی معیّن , که پیش 
از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن , ده مرتبه آن را می گویی . پس اگر 
چیزی از تو فوت شود , آن را در شب و روز قضا کن» . 


ار او ناسا عیل بن مفزان »از فردیم ان ادا رن اه ازع ین 
کال واه ات که ست آسام یر صاد اه الا قرو 
فرتی که او ماه نا ها محعایی است که صاحس را شرادان است که 
آن را قضا کند , هرگاه فراموش کند آن را . بعد از بامداد , ده مرتبه می 
گوید که : لا ال الا ال وحْدَة ... وَفْوٍ علی کل شیءء قدیه؛ «نیست خدایی , 
مکش اور حالتن کسفااست شست سس کی ار تراسا ات 
پادشاهی و او راست ستایش . زنده می گرداند و می میراند و می میراند 
و زنده می گرداند , و او است زنده ای که نمی میرد . به دست او است 
ری ار ی که 7 آخود بالله 
السُمیع العلیم ؛ «پناه می برم به خدای شنوای دانا» پس هرگاه چیزی از 
سا راک فا انس اه تاره 


ص: 445 


از او , از ابن محبوب , از علاء بن رزین , از محمد بن مسلم روایت 

که گفت : امام محمد باقر علیه السلام را سوال کردم از تسبیح . فرمود 
که :«چیز موظفی را که قدرش معیْن باشد نمی دانم , غیر از تسبیح 
فاطمه علیها السلا م ,رو ده مرتبه بعد از صبح می گوید : لا ال الا ال وه 
لا شریک له له الک وله الم وهوعلی کل شیی قدیرژ؛ «نیست خدایی , 
مگر خدا , در حالتی که تنها است . نیست شریکی از برای او , و او را 
است پادشاهی و او را است ستایش , و او بر هر چیزی توانا است» , و 
تسبیح می کند ان چه خواهد بر سبیل استحباب» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
اسماعیل بن جایر , از ابوعییده حدّاء روایت کرده است که گفت : امام 
محمد باقر علیه السلام فرمود که ؛ هر که در هنگامی که یج طالع می 
شود , ده مرتبه بگوید که : لا [لة الا ال وَحْدَ ... وَموٍ علی کل شیء دید ؛ 
#تیست. خدایی , عگر خدا ,در حالتی که ها است, تیست شریکی از برای 
او . او را است پادشاهی و او راست ستایش و 
و و او است زنده ای که نمی ۱ 
به ٍست او است خوبی و او بر هر چیزی توانا است» , و ده مرتبه ۳ 
19 علی محمد وال محمد ؛ : «خداوندا! صلوات فرست بر محمد و آل 
محمد؟؛ , و سی و بذج مرتبه : سبحان اللّه ؛ «پاک و منزه می شمارم خدا 
را» , و سی و پنج مرتبه : لا اله الا اللّه ؛ «نیست خدایی , مگر خدا» , و سی 
و پنج مرتبه : الحمدلله : «ستایش مر خدا را است» , بگوید , در آن صباح 
از جمله غافلان و بی خبران نوشته نشود , و هرگاه در شام اينها را بگوید , 
در ان شب از غافلان نوشته نشود» 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
محمد بن فضیل روایت ت کرده است که گفت : به امام محمدتقی علیه 
السلام نوشتم و از آن حضرت سوال می کردم که دعایی را به من تعلیم 
کر ان ی تب ی زب و ی مه : 
لاله اللَةْ ریت الرَحْمنٌ الرَحیمْ , لا آشرک به شَیِناً؛ «خدا , خدا , خدا , 
ورد کار ات کم نت انمت بو ممویایی ری ی سازموبا و 
جر وان فد اناد کتن م خوف با وین اس مسعصرای ای ها 
می کنی: آنتچه از برایت جن حاجتت, ظاهی شده :۰ که همین از ترا هر 
چیزی هست به اذن خدای تعالی , و خدا ان چه خواهد , می کند» . 
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حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از سعدان , از داود ِ" , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«خواندن اين دعا را 
وا مگذار , سه مرتبه چون صبح کنی و سه مرتبه چون شام کنی : الم 
اععلی فی ورعی القصیته النی تعل بها.من ترید. «خدامتها قراز ده 
مرا در زره خود که استوار است . آن ی ذر آن : 
کسی را که می خواهی» , پس به درستی که پدرم علیه السلام می فرمود 
که : این از دعای مخزون است» . 


علی بن محمد , از بعضی از اصحاب خویش , از محمد بن سنان , از 
ابوسعید مکاری , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که گفت ۲ 
ابراهیم : «و ابراهیم الذٍی وفی» (1) , چه قصد فرموده؟ فرمود :«سخنانی 
چند که ابراهیم در آنها مبالغه فرمود» . عرض کردم که : آنها چیست؟ 


۶ 


فرمود کو + *جون ٍ صبح می گرد , سه مرتبه می ت که : أضْبَحْتْ ورَبّی 
مَحَمود , اصْبَحَتُ ث لا آشرک يالله شَیناً , ولا دعُو مَعة الهاً ما اف فر دونه 


1 ۰ «صبح که ام و پروردگارم ستوده است . صبح کرده ام که شریک 
و 
کر یاه را و ار 
گفت» . حضرت فرمود : «پس خدای تعالي در کتاب خویش فرو فرستاد 
که : «و ابراهيم الذی وفْی» ؛ یعنی : و آیا خبر داده نشد به آن چه در 
صحف ابراهیم است , که مبالغه نمود در وفا کردن به آن چه خدای سبحانه 
به او عهد قرموده بود از اوامر و حقوق» . عرض کردم : پس به قول خود 


در شأن نوح : «اتَه کان عَبداٌ شکورا» ؛ یعنی نی : «به درستی که او بود بنده 
ای سپاس کار» . چه قصد ۰ فرمود : ۷ چند که در آنها 
مبالغه فرمود» . عرض کردم که : آنها چیست؟ فرمود که : «چون صبح می 


کرد . می گفت اضتخث آسهذک . ولک الشگز کنیرا ؛ «صبح کرده ام که 
خواه همه کیره و زا , که آن چه صبح کرده است با من از نعمت عافیت در 
اس و ی ان ار ار سای مریم وت 
شریکی از برای تو . پس تو را است ستایش بر اين , و از برای تو است 
شکر بسیار» , چون صبح می کرد , سه مرتبه اين را می گفت و چون شام 
می کرد , نیز سه مرتبه» . عرض کردم : پس چه قصد فرموده به قول خود 
در ان یی * صقان مق دا فر کوه» ۱2۱ ؟ بعتی .جاور دادیم به بخبی 
رحمت و عطوفت را از اود‌کوه : و طهارت و غملی با کیره و بو 


پرهی زگار» . حضرت فرمود : «مهربانی خدا» . راوی گفت : عرض کردم که 
: مهربانی خدا بر او به چه مرتبه رسیده بود؟ فرمود که ۰ «چون می 
ای پروردگار من ! خدای تعالی در جوابش می فرمود که : لیک , ای یحیی» 


نز 
۱ 
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9 . باب دعا در نزد خوابیدن و بیدار شدن 


9 . باب دعا در نزد خوابیدن و بیدار شدنعلی بن ابراهیم , از پدرش و 
اعد از آعممین مهار سر تست ۰ 
محمد , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود («هر که در هنگامی که 
خوابگاه خود را فرا مي گیرد و می خوابد , سه مرتبه بگوید که خی زره 
الذی لا عصغکلن. کل مدع فدید: «سایش مر خدایی. اسنت که برعری 
جست , پس غالب شد . و ستایش مر خدایی را است که نهان را دانست , 
پس خبر داشت . و ستایش مر خدایی را است که مالک است , پس توانا 
بود . و ستایش مر خدایی را است که زنده می گرداند مردگان را و می 
میراند زندگان را , و او بر هر چیزی توانا است» , از گناهان بیرون آید , 
چون هیات روزی که مادرش او را زایید» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته به 
سوی امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود "«چون یکی از شما به سوی 
فراش خود جا بگیرد , باید که بگوید : اللهْمٌ ان ۰ احْتبسشت تفسی ... خی 
توفاها علی ذلک ؛ خداوندا ! به درستی که من حبس کردم جان خودم را در 
نزد تو , پس حبس کن آن را در جای خوشنودی خود و آمرزش خود , و 
برگردانی آن را به سوی تن من 0۹ ۱ 2 0 
حف دوشتان تو رتا آنکه. بضیر انی آن را بر این * ۱11 : 


حمید بن زیاد , از حسین بن محمد , از چند نفر . از ابان , از یحیی بن ابی 
العلاء , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
در نزد خوابیدن , می فرمود که :«َمَنَن بالله , و کفرّت بالطاغوت . اللهَمٌ 
اجفظنی فی متأامی فی ای ایمان آوردم به خدا و کافر شدم به 
طاغوت . خداوندا ! نگاه دار مرا در خواب من و در بیداری من» . 


ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از جمیل بن دژاج , از محمد بن 
مروان روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
را ار را اه 
و آله می فرمود , چون به سوی فراش[< بستر] خویش جا می گرفت؟» 
عرض کردم : بلي , می خواهم . فرمود که : «آیه الکرسی می خواند و می 
فرمود : بسّم الله امن بالله , وَکقَرّتُ بالطاعُوت , الم اجقظنی فی 


متامی فی هه به نام خدا| :بان آوردم به خدا| و کافر شدم به 
طاغوت . خداوندا ! نگاه دار مرا در خواب من و در بیداری من» . 


1- . و در بعضی از نسخ کافی به جای «حسبت و فاحسبها» , «احتسب و 
فاحتسبها» واقع است , و احتساب , به شمار اوردن است و فردا از کسی 
خواستن . (مترجم) 
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چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد , از پدرش , از 
عفوااله نِ میمو , از امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
:«امیرالمومنین علیه السلام می فرمود که : ال نی آنغوژریک من الاختلام 
. من شُوء الاجلام , وان یلع بی السْیّْطَانْ فی البق والتام؛ خداوندا! 
به درستی که من پناه می برم به تو از محتلم شدن و بد از خواب ب ها (یعنی 
خواب های پریشان) , و از آنکه بازی کند با او دیو سرکش در بیداری و 
خواب» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید هر دو , از قاسم بن عروه , از هشام بن سالم , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«تسبیح فاطمه زهرا 
علیهاالسلام , چنان است که چون خوابگاه خود را فرا گرفتی , سی و چهار 
«الله اکبر» و سی و سه «الحمدللّه » و سی و سه «سبحان الله» بگو, 1 
آیه وی برب ب الفلق و قل اعوذ برب 
الناس , و ده ایه از اول سوره صافات , و ده ایه از اخرٍ آن» (که عبارت 


است از : «والصافاتِ» تا «واصب» (1) , و از «وان خندنا» تا «رَبٌ 
العالمین» (2) ) . 

از او , از احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از فضاله بن ایوب , از داود 
بن فرقد , , از برادرش روایت ت است که شهاب بن عبد ربه , از ما خواست 


که از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کنیم و گفت که : به آن حضرت 
عرض کن که : در شب , زنی در خواب , مرا می ترساند . چون به آن 
حضرت عرض کردم , فرمود :«به او بگو که تسبیحی را قرار ده , و سی و 
چهار «اللّه اکبر» و سی و سه «سبحان الله » و سی و سه,«الحمدللّه « 
بگو , و ده مرتبه بگو که : لا (لع [لا ال وَشدة ... وَفوعلی کل شمء قدیژ؛ 
دای مر تام ار ور ری 
او . او است پادشاه , و از برای او است ستایش . زنده می کند و می 
میراند و می میراند و زنده می کند . به دست او است خوبی و او را است 
اختلاف شب و روز , و او بر هر چیزی توانا است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از معاویه بن وهب , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که ۱ : در شبی ؛ یسری 
از آن حضرت به خدمتش آمند و به آن حضرت عرض کرد که : ای پدر 


پزرگولر ! می خواهم که بخوابم . فرمود که :«ای فرزند دلبند من ! بگو که : 
هد أنْ لا (له الا ال ... الم صَل عَلی مَحَتّد ۱ 
1 ۳۳ ز و آننکه مخمد « صلوات فر مد خدا 
بز او ویر آل. آه + بتده اه و فرفتادم آو انفت.. یناه می برم به بشفرحی خدا :: 
و پناه می برم به ارجمندی خدا , و پناه می برم به توانایی خدا , و پناه می 
برم به بزرگواری خدا , و پناه می برم به سلطنت خدا . به درستی که خدا 
بر هر چیزی توانا است . و پناه می برم به گذشت خدا , و پناه می برم به 
امرزش خدا , و پناه می برم به رحمت خدا| از بدی هر حیوان زهردار و 
جنبنده زمین ,؛ , و از بدی هر جنبنده خرد يا بزرگ در شب يا روز , و از بدی 
فاسقان عر هه عم بو از ند انش ها که از اسان افته ها تکری: 
خداوندا ! صلوات فرست بر محمد , بنده خود و فرستاده خود» اد 
گفت که : پس آن کودک , در نزد ذکر پیغمبر صلی الله علیه و آله , الطیّب 
کر تسس ی یماسا مت ات مسرت 
فرمود د : «آری , ای فرزند دلبند من ! الطیب المبارک» (3) . 


1- . صافات , 1 9 . 

۰-2 . صافات , 173 تا آخر . 

3-,. و بعضی در شرح این کلام گفته اند که : یعنی در نزد ذکر پیغمبر , 
الطیت آلهنار ک رکه ب ‏ بضا یس ات الا 
عبدک و رسولک؛ و طیّب به معنی پاک و پاکیزه و مبارک وپرخیر و 


۳ ۳ رم ۳ ِ ی ی 
عَلینٌ بن ابراهیم. عن آبیه, عَن بَعض آصخابه._عن مَفصْل بن غْمر, قال: قَال 
عِ _جَ 9 ۳ ما 3 ۳ مه ۳ 
لی بو عّدٍ ال علیه السلام :«ن أسْتطَعّت آن لا تبیت یلع ی تََوّد باحة 
سر حرفا» فْلبْ: آخیژنی بهاء قال: فْل: أعُوذ يرّه الله, و أعُود فُدْرّه الله 
2 1 بِ. خییربی د ال ۰ عود بعره ف و اعو ای 9 ۹ 
و اعود بخلال الله, اعوذ بسُلطان الله, 3 اعود جَمَال الله, 5 اعود 
انس 3 ت- س_ کت 


۵ 
۳ 


۱ 
تام ۵ 


۱ 


اما 
ع- 


. 
اسب 
1 
۱ 


9 
۱صا 
۳ 
۱صا 

۱ 
۳ 

235 
۱ 
ِ 

ِِ 
ما 

ح 
ح 

كت 

تِِ- 
۹۹2 

۱ 

۲- سا 


3 
۳ 
15 
1 
۲ یک 
انم 
۳ 
ِ 
3 
1 
2 
3 


۱ ۱۳ 


2 
3 


0 


۳ 
3 
3 

1 
3 
ك 
ت 
3 


۱ 
۱ 
۱ 


ص: 453 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از مفصّل بن 
و ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من 
فرمود که :«اگر توانی که شبی را به روز نیاوری تا آنکه به یازده حرف 
تعویذ کنی , چنان کن» . عرض کردم که : مرا به آنها خبر ده . مفصُل گفت 
که : حضرت فرمود : «بگو که 7 اعد نم الا عا لو و[ 
ودرا «پناه می برم به ارجمندی خدا| . و پناه می برم به توانایی خدا| , و پناه 
می برم به بزرگواری خدا , و پناه می برم به سلطنت خدا , و پناه می برم 
به زینت خدا , و پناه می برم به دفع خدا , و پناه می برم به منع خدا , و پناه 
می برم به جمع خدا , و پناه می برم به پادشاهی خدا , و پناه می برم به 
ذات خدا , و پناه می برم به فرستاده خدا , صلوات فرستد خدا بر او و آل 
او , از بدی آن چه آفریده و ترتیب داده و درست نموده» , و به این تعویذ 
کن در هر زمان که خواسته باشی» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از خالد بن نجیح که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام مي 
فرمود که :«چون به ,سوی فراش خود جا بگیری , بگو که : یشم ال 
وصعث جنیی اایمن له علی له لتراهيع عنیفا بل فُشما . وقا ا من 


المَشرکین ؛ به نام خدا . گذاشتم پهلوی خود را که راست است از برای خدا 
و بر لت ۱1۱ ار اهتم + و خالتی که متضاهانم و نیتم از خملم. مشیر کان* 


- . ملت به معنای دین و آیین است . 


ص: 455 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از جژاح مدائنی , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«چون .یکی از شما در 
یب مر زوم باید. که بکویم. سْبْحان رپ النبیین , واله العْرّسَِین , وت 
الفشتضعفین . والحمذ له الذی یی اْموّتی , وفوعلی کل شیء قدیژ؛ 
«پاک و منزه می شمارم پروردگار پیغمبران , و خدای فرستاده شدگان , ۸ و 
پروردگار ناتوانان , و ستایش مر خدای را است , کسی که زنده می گرداند 
مردگان را , و او بر هر چیزی توانا است» , خدای تعالی می فرماید که : 
۳ 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حریز 7 
تا ی ار روایت کرده است که فرمود ۰«جون در شب 

از خواب برخیزی , بگو : الَحَمَدٌ له الذی ره علوة #وجی لأْعْمَده وأَعْبْدَ؛ 
«ستایش مر خدایی را است که برگردانیده بر من روح مرا . از برای آنکه 


یم و بپرستم او را», + پس چون آواز خروس را بشنوی , بگو : سَبُوح 
در .اه لیف الدئوبَ الا نت ؛ «پای است از هر بدی و نقص ۰ و به 


غایت ات است پروردگار فرشتگان و روح . پیشی گرفت رحمتت بر 
عضست . نیست خدایی , مگر تو , در حالتی که تنهایی , نیست شریکی از 
برایت . کردم بدی و ستم نمودم بر خودم , پس بیامرز مرا . به درستی که 
ای , مگرتو» , پس چون برخاستی , به سوی کران هاي 
آسمان نظر کن و بگو : اللهْمّ لا بُواری ملک یل داج ... وَالعَمَدٌ له رب 
العالمین ؛ خداوندا ! نمی پوشد از تو شب تار , و نه آسمان صاحب برج ها , 
مها را مکی وا 
ای است , و نه در دریای گود پر آب می روی در اوّل شب پیش روی اوّل 
شب رونده از آفریدگانت . می دانی خیانت چشم ها را و آن چه پنهان می 
کند سینه ها . فرو رفتند ستاره ها و به خواب رفتند چشم ها , و تویی زنده 
پاینده . فرا نمی گیرد تو را پینکی (1) و نه خواب . پاک و منژه است 
پروردگارم . پروردگار جهانیان و خدای پیغمبران . و ستایش مر خدایی را 
است که پروردگار جهانیان است» . 
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یْحمَظانه من مَرّده الشیاطین , شَاوّوا و بو , و مََهما ین ال تون ملک 
یِحْمَدون اللة عَر و جّل و یُسَبحَوتة و یهللوتة و یکبژوتة و يَسْتَعْفرُوتَة له الی 
ینتبة ذلک العَبذٌ من تقمه, و تَواب ذلک [2». 


ص: 457 


اه خی شین وس ای در مین استا عم از له 
شاذان هر دو , از صفوان بن یحیی , از عبدالرحمان بن حجاح روا یت کرده 
اند که گفت : چون امام جعفر صادق علیه السلام در آخر شب برمی 
خاست , آواز خود را بلند می کرد تا به مردم آن خانه بشنواند , یا آنکه 
ایشان بشنوند , و می فرمود که :«الَمَةَ اعبی: علن. هقل اطع , , ووَسع 
عَل ضیق العطعع , واررفنی خَیّر ما قَبْل المَوّت , وارَرفنی خی ما مد 
المَوّتِ ؛ خداوندا ! یاری ده مرا از ترس موضع اطلاع , و فراخی ده بر من 
تنگی خوابگاه را , و روزی کن مرا خوبی آن چه پیش از مردن است , و 
زوزق کن مرا آنخه بعد از مردن اسنتت»*:. 


لو بن ابراهیم , از پدرش , از ابن أحخ عمیر , از بعضی از اصحاب خویش 
روایت ت کرده و آن را مرفوع _ساخته , گفت که :(«چون خواهی که بخوابي 
می گویی : الم رن ۲ مسَکّت تفسیی قَایْحمْها , وان ازسلتها قاطا 
خداوندا ! اگر نگاه دآری جان مرا 2 , و اگر رها می کنی 
. پس نگاه دار آن را» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید هر دو , از نضر بن سوید , از یحیی حلبی , از ابواسامه روایت 
کرده اند که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود 
:«هر که در هنگامی کم خوابگاه خود را فرا می گیرد و می خوابد , صد 
مرتبه سوره «قل هو اللهٌ احد» (1) را بخواند , آن چه پیش از آن عمل 
کرده در پنجاه سال , از برایش آهززیذه شود» . یحیی گفت پس از 
شحاگه این .زا پسسیوم , گفت که : حدیث کرد مرا ات و ی 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که اين را می فرمود , و فرمود که 
: «ای ابومحمد! به درستی که تو اگر این را تجربه کنی . درست خواهی 
یافت» . 


چند نفر از اصحاب ما , از سهل بن زیاد و احمد بن محمد هر دو روایت 
کرده اند , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قداح , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله چون به سوی 
فراش خویش جا می گرفت , می فرمود که ۶ الق تاشنک انیا هباسیی 
أَمُوٌ؛ «خداوندا ! به نام تو زنده می باشم و به نام تو می میرم» , و چون 
ار + الجئد لله الدی. اکتاش:سعدضا آخانی 


والیه النشو !سانش هر خدایی, ,را است که زنده گردانیده مرا , بعد از 
1 و به سوی او است برخاستن» , و گفت که : امام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که : «هر که در نزد خواب , سه مرتبه آیه 
الکرسی , و آیه ای که در سوره آل عمران است؛ ؛ یعنی «شهة ال أه لا 
ال لا و واللایِگة» (2) تا آخر , و آیه سخره (یعنی : «انّ ۰ اللْ» تا 
«تبازک اللَة رب العالمین» (3) که در سوره اعراف است) , و آیه حم 
سجده را یعنی : «سَتريهم ایاتنا هی الافاق» تا «بکل ند 0 
بخوانه « و شیظان بر او موکل شوید که او را حقط کند از سر کشا 
شیاطین ؛ خواه [ دو شیطان خواهند , و خواه ابا داشته باشتد .بان دو 
شیطان , سی فرشته باشند از جانب خدا , که خدای عز و جل را,حمد کنند 
. واو را تسپیح و تهلیل و تعظیم نمایند (و «الحمدللّه و سبحان اللّه و لا اله 
لا ال و ال اکبر» گویند) سا 0 
شود از خواب , و واب این از برای او است» . 


ار 
ال عموان: 18 

۴ . اعراف, 54. 

4 . فصلت, 53 و 54. 


احْمَد بِنْ مُحَمّد الکوفی عن حَمدان ین نسی عن محَمد بن الولید. عَن 
َان, عَن عامر ‏ بن عَید الله بُن جُدَاعَة, عغَن آيي عَیّد الله علیه سم ۲ ۱ 
قال:«مَا من احد ۳ آخِرَ کف ند الوم الا تیظ فی السّاعه ای 
پریدٌ» 

لین ی 2 راهيم. عن آییه عَن الق عَن السَکُونی عَن آبی عَبّد اللّه 
علیه السیلام , قال:«قَال لین صلی الله 0 راد سَیْتا من فیام 


ی 2 مصحعهة قلیفل: اللهَمٌ ۱ ی ۰ 


۳1 ۰ 3 
ما و << عم جر س و | و و -9. | قّ ه و [0- ۳ 2 9 ۳ 
اد یاب الدعاء لا جرج عنسان من منزلهعلی نن 1 اهبع, ‌‌‌ ایبه, عن 
اب آیی غمیر, غن آبی یوب الجرّان عن ایی خَفزه, قال:رأیث با عَبّد الله 


| مب |-] جر - 9 > ۱ ۳۳ ء ]هو -وور. ِ 23 
الاعیسان ال خرج مر پیزله. قال چین برید ِ یخرج: اللة اکیر اللة اکبژ 
۳ "۶ ۳۳ ِ ۳ 1 ن‌ بت 
نا باه أَحْرَْ, و بالله أَِحْلَ, و عَی اللّه ول تلات مَرّلت الم افْتَخْ ی 
9۳7 ۳ 0 2 عم 
جهی ها یکی و ایغ لی بخیر, و قبی سل کر دابّو أنت آخذ بتاصیتع 
ثی وهی تخیر رِ یم لی بخیر قبی شر گ لت 1 ۳ صیتقّا, 


ص: 159 
جات هر کر حفا من کم ادمی اد ففز تفن وف رود 


احمد بن محمد کوفی , از حمدان قلانسی , از محمد بن ولید , از ابان , از 
عامر بن عبیدالله بن جذاعه , از امام جعفر صادق علیه السلام روا پت کرده 
است که فرمود :«هیچ کس نیست که آخر سوره کهف (یعنی : «قل انتّما» 
۷0 ۳ آخر سور ه را( در نزد خواب بخواند / مگر آنکه بیدار شود در 1 
ساعتی که می خواهد» . 


لم بن ابراهیم , از پدرش ؛ , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
0 ت کرده است که فرمود :«پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : هر که خواهد که چیزی شا "برخیزد ۰ را ج 
کیرد و تخواند. باند که بکوید. : 21 لا توُهنی مَکرک , تلسنی ذکرک 

۳ تجقلْنی من العافلیت؛ «خداوندا ! ايمن مگردان و ۲ ۳ خود , و 
فراموشی مده مرا از یاد خود , و مگردان مرا از جمله بی خبران» , مگر 
ین بر اه بکمارد ‏ که او.را تر ان.ساعت. بندار 

کِ. 


لاد .باب دز دکر دعا خفن ادمی از متو لش جروت تودعلی بزم: آبزآاقیی: 
از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابوایوب خژاز , از ابوحمزه ۱ 
است که گفت : حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را دیدم که لب های 
خود را می خانند ۶ در صکحامی که. مین خواست ,شون رود .وان حطظرازت 
بر در ایستاده بود . پس عرض کردم کم : من تو را دیدم که لب های خود را 
می جنبانیدی , در هنگامی که بیرون آمدی , پس آبا هیچ گفتی؟ فرمود 
:«آری , به درستی که آدمی چون از منزلش بیرون آید , و در هنگامی که 
می خواهد بیرون اید , سه مرتبه : الله اکبر زوین و وید : باللة اعرج: 
ان ربی علی صراط مُستَقَیم ؛ «به یاری خدا پا بیرون بردم , و به یاری خدا 
داخل.فی نوم مسیضتا وهی کنم . خداوندا ! بگشا از برایم در صبح 
(2) را به خوبی , و به آخر رسان از برایم به خوبی , و نگاه دار مرا از بدی 
هر جنبنده ای , که تو فراگیرنده ای موی پیشانیش را . به درستی که 
پروردگارم بر راه راست است» , پیوسته در ضمان خدای تعالی باشد , تا 
آنکه او را ی کم یی وی ری اب , از 
امد ی م ی با سین عم ار آنها سه ار اوه 
ات ها 0 


اه کض 0 ۱11 


2- . نسخه ناخوانا است . 


ص: 1060 


ِ- 


مَحَمّد بر یخیی, عَن اممَد بن مُحَمّدٍ بن عیسی, عن علی بن الحکم. عَن 
۳ 0 لا _ ِ ۳۳ 1- به را سر ِ 0 ۶ _ه 
مالي بن لبه , عن ابی حَمز / بقال تبث باب بن الحسین 
ِ 2 2۱ 9 و و ره ۱1- 0 9-1 و تک 
السلام, اب حين جر من الا ال 2 ‌ِ الله, امنث لله, و5 
توکلث عَلی اللّه». نم قال: «با آنا حفرة, 2 اعد لا تج من متزله عَرَضَ 


1 .السْیّطان, ۳ قال: پشمٍ له بقال ۱ لقلکان: کفیت, فادّا قال: امنْث 
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11 0 ۹۹ ۳ ِ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ نت 8 5 
السیّطان قیقول و یت لا يِمَنْ هدق و 9 ۵ 5 وقی ؟» قال ۲ 
نم قال: «اللهَمٌ ان عرْضی لک الیَوَم» نم قال: با حَمَرَة, ان ترکت 

- و بو ه ِ « ۳ و . ما اه ؟ ل 


ص : 461 


محجمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , علی ین حکم , از مالک 
بن عطیه ۷ ابوحمزه تفالنه روایت ت کرده 0 بر در خانه 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام آمدم و به آن حضرت پرخوردم , در 
هنگلهی که ,در درآمده بود . پس فرمود :«بسشم الا میت .بالله:: 
وَتوَکلت علی الله؛ به نام خدا| . ایمان آوردم به خدا وتوکل کردم ۳ 
بعد از آن فرمود که : «ای ابوحمزه ! به درستی که بنده چون از منزلش 
بیرون آید , شیطان او را پیش آید . پس چون بگوید که : پسم اه » دو 
فرشته می گویند که : کفایت کرده شدی , و چون بگوی: مَنت بالله , به 
او می گویند که : : ره نموده شدی , , و چون بگوید که : تعکلث عَلی الله , به 
او می گویند که : نگاه داشته 9 شیاطین دور می شوند و به 
یکدیگر می گویند کم : چگونه ما را دستی باشد به کسی که کفایت و 
هدایت شد , و او را نگاه ,داشتند؟» ابوحمزه گفت که : بعد از آن فرمود که 
: «اللَهْحٌ ال عضی آک الیو #خداوندا ابه درشتی که عرص [< ایزوق ]من 
از برای تو است» , پس فرمود که : «ای ابوحمزه ! اگر مردم را ترک کنی , 
ایشان تو را ترک نکنند , و اگر ایشان را وا گذاری , ایشان تو را وا 
نگذارند» . عرض کردم : پس چه کنم؟ فرمود : «به ایشان عطا کن از 
عرض خویش , از برای روز فقر و احتیاجت» . 
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ص: 463 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از ابوحمزه که گفت : رخصت طلبیدم که بر امام محمد باقر علیه 
السلام داخل شویم . پس به سوی من بیرون آمد و لبهایش می جنبید . پس 
در این باب با آن حضرت سخن گفتم . فرمود که اب برع ام و۱ 
شدی و فهمیدی , ای ثمالی؟ » عرض کردم : آری , فدای تو گردم ! فرمود 
: «به خدا سوگند که من به کلامی تکلّم کردم , که هرگز هیچ کس به آن 
تکلم نکرده , مگر آنکه خدا از او کفایت نموده , آن چه را که مقصود او 
بوده از امر دنیا و آخرتش» . ابوحمزه گفت که : به آن حضرت عرض کردم 
که : مرا به آن خبر ده . فرمود : «آری , هر که در هیگامی که از منزاش 
بپرون می آید , پگوید کم شم ال ۰ حشیی اللة , توکلثٌ عَلی الله , اللهْمٌ 
آنی اشالی حَيْر أمُوری کلها ود بک من خژي الصنیا وعذاب الاختو؛ : «به 
تاه گدا وین کرد پر اس خداهنها همان هر رال مین ادبم 
خوبی کارهایم را همه , و پناه می برم به تو از رسوایی و خواری دنیا و 
عذاب اخرت» , خدا از او کفایت کند , ان چه را که مقصود او باشد از امر 


دنیا و اخرتش» . 

از او , از جلف زیم , از عاصم بن حمید , از ابوبصیر , از امام محمد 
باقر علیه السلام روایت است که 3 ۲«هر که در وقتی که از در ۶ نه 
خویش 9 می رود 1 بگوید که سا عَارّث به مَلائکة الله . . أجیر 
تفسی الم مه 9 أ. بناخ برده اند سن آن ‏ 


فرشتگان خدا| از برای این روز تازه که جون بتهان شوی , آفتابش 
برنگردد از بدی نفس خود , و از بدی غير خود . و از بدی شیاطین , و از 
بدی آنکه عداوت ورزد با دوستان خدا , و از بدی پری و مردم . و بدی 
درندگان و جنبندگان زمین وابدی مرتکب: .شذن: فح مات:: همه آنها . پناه 
می دهم جان خودم را به خدا از هر بدی» , خدا او را بیامرزد , و توبه اش 
را قبول فرماید , و مقصودش را از او کفایت کند . و او را از بد کردن منع 
فرماید , و از بدی نگاه دارد» . 


ات اش ار ون ما ان وی سا تسام 
رت وم یت کرده است که فرمود, :«چون از هنزل خود 
پتر فن: اسب که : سم الله توکلث عَلی الله ... وَتوَفنی عَلی ملیک ومله 
رَسولک؛ : به نام خدا اکن کردم من دا . نیست گردیدنی و نه توانایی , 
مگر به خدا . خداوندا! به درستی که سوال می کنم از تو , , خوبی آن چه 


بیرون امده ام از برای اه و پناه می برم به تو , از دی ان چه بیرون 
شده ام از برای آن . وسعت ده بر من نعمت خود را , و کار فرما مرا در 
فرمان برداری خود , و بگردان رغبت را در ان چه در نزد تو است , و 


ال او» . 


0 
ح گت ِ 0 2 لل سر اب لا اس 1 
اشرک ی 0 یه 


أ‌ 
ل#خمن الاچجیم. حَرَخث بحول الله و فقیه لا بحوّل منی و لا قَقّیی, بل 
5 ی ۳ ویب ما تب ح 
بحولک و5 تک ۳ رب مَتَعرٌضا لرژقک. قاتیی به ی عافیه». 
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اخد و یز یی جقط ال ع و بل و 
کلاعنه حی یرجع [لی متْرله». 
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عِدّدْ من أضکایت, عَن امد بن مُحَتّد, عن مُوسي بُن القاسم. عَن صباح 

ٌاعء قالّ: قال بو الْحسَن علیه السلام :«ذا ارت | یب علی 

تا درک ۲ الکتاب آما و ۲ 

هو اللَدْ حذ» امامک و عَنْ شمالک ,و «فل غود بت التاسٍ» 

و «فل و 3 بزت القلق» امامي و عَن تم گر شتمالی. ند فلء الای 
و 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرو اه بان اجصد بن مر ان یبن 
علی , از عبدالرحمان بن ابی هاشم , از ابوخدیجه که گفت : حضرت امام 

صادق علیه السلام چون از منزل خویش بیرون می رفت , می 0 
(«الَْمَ یک حَرَمث , ولک, اساخت , ویک منت وعلیک توکلث؛ الم تارک 
لی فی یَوّمی اه وی فوره قح وتصره 6 وَطهُوتَ وهداه روَبَرکتم , 
واصرف عَنی ره وس ما فیه ؛ یسم ال ویالله وال کر , الم له 
زب العالمین؛ اللهْمٌ نی فد حَرَجَت , قبارک لی فی خْرُوجی یه 
خداوندا ! به تو بیرون رفتم , و از برای تو اسلام آوردم , و به تو گرویدم , و 
بر تو توکل کردم . خداوندا! مبارک گردان بر من در همین روز » و روزی 
کن مرا رستگاری آن و گشاد آن , ویاری آن , و پاکی آن , و راهنمایی آن 
ویز کت ان , و بگردان از من بدی آن را دی آنخه .در آن انستت ».نهد 
نام خدا , و به خدا , و خدا بزرگ است , و ستایش مر خدایی را است که 
پروردگار جهانیان است . خداوندا ! به درستی که من به حقیقت بیرون آمده 
ام , پس مبارک گردان از برایم , و نفع ده مرا به آن» , و فرمود که : چون 
در هلان ی تما ی ره ده 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از حضرت امام 
رضا روایت کرده است که فرمود :«چون پدرم علیه السلام واز منزلش 
پبزون ام امد زر :مود که : بشم ال امن الرّجیم فاتنی: به فی 
عافیه ؛ به نام خدای بخشاینده فهزیان. یرون ادن به: برد خدا و 
توانایی او , نه نیرومندی از من و نه توانایی من؛ بلکه , نیرومندی تو و 
توانایی تو . ای پروردگار من در حالتی که در پی روزی توام , پس بیاور آن 
را نزد من در عافیت» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسن بن عطیه , از عمر 
بن یزید روای بت کرده است که گفت : امام جفعر صادق علیه السلام فرمود 
که :«هرٍ که در هنگامی که از منزلش بیرون می آید , ده مرتبه سوره «قْل 
وله أح» را بخواند , پیوسته در حفظ و نگاهداری خدای تعالی باشد , تا 
به سوی منزل خود برگردد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از موسی بن 
فاشو ار سا کت ایام ویس شاه الا فرد که 
۰«چون خواهی که به سفر روی , بر در خانه ات بایست , و سوره فاتحه 


الکتاب راربخوان در پیش رو , و از جانب راست , و از جانب چپ , و سوره 
«قْل هَواللة آحذ» را , در پیش رو , و از جانپ رالست , و از جانب چپت , و 
همچنین سفره: «قل. آغو د برَبٍّ التاس» و «قْل آعُو د یرب القلقٍ» را , در 
پیش رو »؛ ۰ 9 
الم اخقظنی , و ان , وَسَلَمّنی وسَلَم ما معی ی و2 
عفی اا خی اما نگاه راز مزا و نکاندار ان جه وا کغجا. مر است 
, و سالم بدار مرا و سالم بدار آن چه را که با من است , و برسان مرا و 
برسان آن چه را که با من است , رسانیدنی نیکو» , پس فرمود که : «]پا 
ندیده اي که مرد محفوظ می باشد و آن چه با او است محفوظ نمي باشد 
بو لام موی | شاا فت فی مان | و آزسه‌با ای اشت سم نی 
نود ون رتسا نندم مین شود و ان خه با او اش رسانیدم نحی نوی 
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حمید بن زیاد , از حسن بن محمد , از چند نفر , از ابان , از ابوحمزه , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که : چوین از خانه بیرون 
می رقت ؛,می فرمود :«یسّم الله حَرَجث , وعلّی اللّه توکلث , لا حول ولا 
فوَه لا بالله؛ به نام خدا . بیرون رفتم و بر خدا توکل کردم . نیست 
1 مگر به خدا» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از موسی بن 
قاسم , از صباح خی عراز آفاه موسی کاظم علیه السلام که فرمود :«ای 
صباح ! اگر مردی از شما چنان باشد که چون اراده سفری کند , بر در خانه 
اش بایستد , در جهت راهش که به سوی آن متوجّه می شود و رو به سوی 
آن می رود , و سوره حمد را بخواند در پیش رو از طرف راست . و از 
طرف چپش 4 وههولین مور ال ۶1 ذ رب القَلّق» و «قَل عُودٌ بت 
الثاس»> , در پیش رو , از طرف راست , و از طرف چپش , و سوره «قل 
هواللة احذ» را , در پیش رو , و از طرف راست , و از طرف چپش , و آیه 
الکرسی را , در پیش رو , از طرف رایست , و از طرف چپش پخواند , بعد 
ازرآن بگوید که الم احمَظنی وا* حفظ ما مهی , وَسَلَمیی وَسَلم مَا مَهی , 
وَبلْفْیی وَبلعْ ما معی ببلاغک الْحَسَنِ الجَمِیل ؛ «خداوندا ! نگاه دار مرا و نگاه 
دان آن خه:را که:بادفن است. و سالم بدار هرا 8 
با من است به امنیت , و سالم بدار مرا و برسان مرا و برسان آن چه را 
که با من است , به رسانیدنی نیکو» , هر آینه خدا او را حفظ کند , و حفظ 
کند آن چه را که با او است : و او را سالم بدارد , و سالم بدارد آن چه را 
| 
ندیده ای که مرد محفوظ می باشد و آن چه با او است محفوظ نمی باشد 
, و رسانیده می شود و آن چه با او است رسانیده نمی شود , و سالم می 
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محمد بن یحیی , از فد بق مهد »ان ان فص اي , از حسن بن جهم , از 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت ه کرده ست که فرمود 
:(«چون از ‌منزلت بیرون آیی , در سفر یا حضر پگو که : شم الله , 
یالله , لت علی الله ما شاء اللَهُ , لا حول ولا قوّع الا باه ۱( 
آیمان آوردم به خدا , و توکل کردم بر خدا اس اساضا ۲ 
بود . نیست گردیدنی و نه توانایی , مگر به خدا» ؛ زیرا که شیاطین , قائل 
این کلام را که تلقّی می کنند و پیش راه او می آیند , برمی گردند . پس 
فرشتکان بر رو ها ایشان.می ود ورمی: کوشد کف: راه وف تساط تما 
بر او چیست , و حال آنکه او خدا را نام برده , و : به او آیمان آوردع و بر اه 
تول کرده , و ما شَاء ال لا حول ولا قُّ الا بالله گفته [است ]؟» . 


ی تس رب ی ی ی و 

, از علی بن نعمان , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر 
صادق علیه السلاه 9 ت کرده است که 1۳0 
فرمود : هر که این گفتار را بگوید در وقتی که به نماز برخیزد , پیش از 
آنکه به نماز ایتدا کند , با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله باشد : 
اللهَمٌ ان ایو وه جَه الیک . . فانک علی. کل شی ء قدی؛ «خداوندا ! به درستی 
ی ۱ ۱۲ ۳ ۱۳1۲۳ 
را در پیش روی نمازم , و تقژب می جویم به ایشان به سوی تو . پس 
بگردان مرا به واسطه ایشان , صاحب جاه در دنیا ها صا ار 
مقرزبان تو ی ی 
برایم به فرمان بردن ایشان , و شناخت ایشان , و دوستی ایشان . پس به 
درستی که آن نیک بختی است , و ختم کن از برایم به ان ی 
ای تا فارغ شوی , 
می گویی که : الم اقلنِی مخ شعقد وال مد ... لک غلی کل شی: 
۳ 0 ر و 
بگردان مرا با محمد و آل محمد در هر ماندن گاه وبازگشتگاه . خداوندا! 
بگردان زندگی مرا چون زندگی ایشان , و مردن مرا چون مردن ایشان , و 
بگردان هزا با انشان در جای ها همه آن. :و جدایی مینداز در میان من و 
ایشان . به درستی که تو بر هر چیزی توانایی» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
بعضی از اسجاب ما کم آن زا مراق) شاسته کیت که تا از اک ور 
نماز داخل شوی, » 2ص توب که :«اللهْم ان اقدم محَمّدا تبیّک صلی الله 
لهج الم .با أَرَحم مّ الرّاجمین 7 
محمد را که پنغمیر تو است صلوات فرشتد خدا بر اووو آل او در بیش روی 
خود , و رو می آورد به او به سوی تو در مطلوب خود . پس بگردان مرا به 
او , صاحب جاه در دنیا و آخرت , و از جمله ۱ 
نمازهای مرا به ایشان 2 مرا به ایشان اهوم شده , و 
دعای مرا , به یشان اخامت شم همان ریمض ربا نان 


ل ان درو آفل تیزم تا زجيم ِ یی 
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2 . باب در بیان دعا در عقبه های نماز 


از او , از پدرش , از عبداللّه بن قاسم , از صفوان جشّال روایت است که 
گفت ؛ آمام چعفر صادق علیه السلام را مشاهده کردم که پیش از تکبیر . 
رو به قبله آورده , فرمود :«اللهَم لا یی من روک , ولا تقَنطنی مِنْ 
رَحمتک , ولا توّمنی ری قان لا با من عیر. الله لا الق الخاستژون 
۱ ۱ 
و ایمن مگردان مرا از مکر خود . پس به درستی که ایمن نمی شوند از 
مکر خدا , مگر گروه زیانکاران» , عرض کردم که : فدای تو گردم ! من ایر 
را از کسی پیش از تو نشنیده ام . فرمود : «به درستی که از جمله بزرگ 
رین کاهان. کبرددر تتقخدا دمانفسی است از روح خداد وتصعصی آن 
رحمت خدا و آایمنی از مکر خدا» . 


ی از ات 
ضاد و 3 السلام روایت و ات که ۳ «امیرالممنین ۷ 
را ی و انرب 
الیک تس 9 عفوّک وجوذک 1 بسعینی ؛ خداوندا ! به درستی ستی که من تقرب می 
جویم به سوی تو , و به بخشش تو و کرم تو , و تقرب می جویم به سوی تو 
, به محمد بنده تو و فرستاده تو , و تقژب می جویم به سوی تو , به 
فرشتگانت که مقلرب اند و پیغمبرانت که مرسل اند و به تو .خداوندا! تویی 
بی نیاز از من , و نیاز من , به سوی تو . تویی بی نیاز و منم محتاح به سوی 
تو . اقاله کردی لغزش مرا و از آن گذشتی , و پوشیدی بر من گناهان مرا . 
شن ,رها کی در آنن روز ات مرا وهای حکن عرا به رای اه 
میدانی از من . پس به درستی که عفو تو و بخشش تو , فرا می گیرد مرا» 
مود که : «یعد از آن بر رو در می افتاد و سجده می کرد و می 

: یا هل اللفُوی . قَ کشفت آنواع البلاب عَنی؛ ای اهل پرهی زگاری 
۹ نیکوکار و ای مهربان 7( 
و مادرم و از همه آفریدگان , مرا برگردان با رواشدن حاجتم , در حالتی که 
دغایم. اجابت شدم باشد .. رحم شده باشدبر آواز من به حقیقت بترطرفت 
کرده نوع های زحمت را از من (1) » . 


. -1 


5 5 1 ۳ ت 0 

لیا بنْ اتراهیم , عن آبیه ؛ وَمَحَمَذ بنْ اسماعیل , عن القصّل بن شادّان 
جهیعا , عَن ابنِ آبی عِمَيْرٍ . عَن ابراهيم بن عَبد الحمید , عنر الصباج بُنِ 
۲ - 0 ت ]7 1 - ک 3 عم 
سیابة , عَن آيپ عَبّد الم علیه السلام , قَال :«مَن قال دا ضَلی الَغْربِ 
+ لَ ۳ رو ۶ زر و ۶ س دج ِ 1 ۲ 
تلات مرّاتِ : الحَمَذ لِله الدی یِفَعل ها بشاء , ولا بفعل ما بساء عَیْرْةْ آغطی 
خَیرا کثیرا 

۳ 3 3 
عده من | ۹ 


ربم» « ی رجیم تب بدبه» 
4 ۵ : 1 

- مسق 1 7 وت 1 ‌ِ سا 2 
مَرّاتِ ضل علی مَحَمّد و ال مَحَمَد و الملایکه و الرَوح عفر لة, و رَضی عَنة, 
۳ ۳ و 1 لا ۳ ۳ ‌ 1 5 125 تلا م2 
و وصل بالاسْتعقار له حنی یِموت جمیع الحلائق لا اللقللّن: الجنّ و 

5 او ۳ ۳ 0 بر مر + هم - 0 . ن‌ رگن 

الاعْس». و قال:«دا قرغت من تسَهّدک فَارفَع بدیک, و قل: للم اعفرٌ ی 
۳ هد 9 هِ ٍٍ 0 ظ ۳۳ و م0 سامح رد ات رز ]2 
معفر عزما جزما تعادژ دنب و لا اتیب بقدها مَحرّما بداٍ و5 عافنی 
معاقاچ لا بلوی بَعْدَهَا آبداء و امدنی هُدی لا آضل بَعَدَه آبداء و القغنی يا رب 
۳ ِ- ص ۳۹ 9 ام 0 مت -1 7 ۳ و 9 ۵ سِ 
به مت . 9 اجعلم لی» و تحعلة ۳ و ارزقنی کفافا, رضبی به 

ه‌ ِ ول 2 
رباه, و تب علمت با اللة با اللة با | ی 72 
7 2 
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علی بن ابراهیم روایت کرده , از پدرش و محمد بن اسماعیل , از فضل بن 
شاذان و هر دو » از ابن ان عمیر , از ابراهیم بن عبدالحمید , از صباح بن 
سیابه , از امام جعفر صادق علیه السلام که گفت : جضرت, فرهود :«هرٍ که 
چون نماز مرب را به جا آورد . سه مرتبه بگوید : الم له الْذی یَْعَل ما 
تا وا تععل ها بسا عری «شاسن مر سرا اشت: کمرهی, گنه 
انخة: را که خواهن #هنفن کند اجه را که خن خواهد غیز آه4دعیر و خوبی 
بسیار به او عطا شود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش که آن را مرفوع ساخته , گفت که :«بعد از نماز شام و خفتن می 
گوید : اللعْم بتدک معادیرّ الیل والتفار . . وَتعیم لا برُول ؛ خداوندا ! به دست 
تو است اندازه های شب و روز , و اندازه های دنیا و آخرت , و اندازه های 
مرگ و زندگی , و اندازه های آفتاب و ماه , و اندازه های یاری و فرو 
گذاری , و اندازه های بی نیازی و درویشی . خداوندا! برکت ده از برای 
من در دین من و دنیای من , و در تن من و کسان من و فرزندان من . 
خداوندا ! باز دار از من فاسقان عرب و عجم , و پری و آدمی را , و بگردان 
بازگشت مرا به سوی خوبی , هميشه , و نعمتی که برطرف نمی شود» . 


از او , از بعضی از اصحابش روایت ت است که آن را مرفوع ساخته , گفت 
که 9 بعد از هر نماز , سه مرتبه بگوید که : پا دا الْجلَال والاءکزام , 
ارحَمّنی من الثار «ای خداوند بزرگواری و نوازش ! ! رحم کن مرا از آتش» , 
و حال آنکه ریش خود را به دست راستش گرفته باشد , و دست چپش را 
بلند کرده , باطن آن به سوی آسمان باشد , بعد از آن بگوید که : آخزتی 
من العذاب الالیم ؛ ؛ «پناه ده مرا از عذاب دردناک دراورنده» , بعد از آن 
دستش را از ریشش مور دارد , و دستش را بلند گرداند , و باطن آن را 
به سوی آسمان قرار دهد , و بگوید که : پا عزیژ یا كريم , با رَحْمَانْ یا 
رَحیمّ؛ «ای ارجمند! ای گرانمایه ای بخشاینده ! ای مهربان » , و هر دو 
دستش را بگرداند و باطن آنها را به به سوی آسمان قرار دهد , بعد از آن سه 
مرتبه بگوید که : آجّیی من الْعدّاب الالیم؛ «پناه ده مرا از عذاب دردناک 
دردآورنده» ۰ و بگوید که ض علی محَمّد وال مَحَمد الاک وَالرَّوح؛ 
«صلوات فرست بر محمد و آل محمد و فرشتگان و روح» . خدا او را 
بیامرزد و از او راضی شود , و مغفرتش را پیوند کند به طلب آمرزش همه 
افریدکان از برای او , مگر ثقلین یعنی جن و انس , تا بمیرد . و چون از 


ِِ فارغ شوی , دستهایت را بردار و بگو : اللهْم اغفر لی مَغْفره عَزما 

وضَلی لد علی مَحمّد وال محمدر آمزت ۱ خداوندا! بیامرز مرا 
۳ , و مرتکب نشوم بعد از آن 
حرامی را هرگز , و عافیت ده مرا , عافیتی که زحمتي نباشد بعد از ان 
هرگز , و راه نما مرا راهنمایی که گمراه نشوم بعد از آن هرگز . , و نفع ده 
مرا ,. ای پروردگار من ! به آن چه تعلیم داده ای مرا , و بگردان آن را از 
برای من بر و مگردان آن را بر من و روزی کن مرا آن قدر که پس باشد , 
و خشنود گردان مرا به آن , ای پروردگار من ! و بازگشت کن بر من , ای 
خدا! ای خدا! ای خدا ! ای بخشاینده ! ای بخشاینده ! ای بخشاینده ! ای 
مهربان ! ای مهربان ! ای مهربان ! رحم کن مرا از آتش صاحب زبانه , و 
بگشا بر من از گشادی روزی خود , و راه نما مرا به سوی آن چه اختلاف 
شده است در آن از خق . به دستور خویش , و نگاه دار مرا از دیو سرکش 
رانده شده , و برسان به محمد , صلوات فرستد خدا بر او و آل او , از من 
درود فراوانی و سلام , و راه نما مرا به رهنمایی خود , و بی نیاز گردان 
مرا به بی نیازی خود , و بگردان مرا از دوستان خود که صاحب اخلاص اند , 
و صلوات فرست خداوندا! بر محمد و ال محمد . خداوندا اجابت کن» , و 
فرمود که : «هر که بعد از هر نماز اين را بگوید , خدای تعالی در قبرش 
روحش را بر او برگرداند , و زنده باشد وروزی داده شده . وبه ناز و نعمت 
پرورده و شادان , تا روز قیامت» . 
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رید ۱۳ و لک الحمد 
دا ا مد لغْ ذون مَشیّیک, و لک الْحفْ جقدا لا جزاء لقانله الا رضاک؛ 
وم ۲س- و و 9 ]9 ء 70| ۶ م ۶ لل و و 
له لک الجَمذ. و البک المغشتکی , و آئت الَفستهان؛ للع تک ألْحمَدْ کما 


تفول بَعْدّ الفَجْر قَبْلَ آن تتکلم: لحم بل 
رته الْعزش, و سْبْحانَ ال مل ۶ الْمیرَان, 
للة اکبَرٌ مل ء المیران, و مَنتَهّی الرَضَاء 5 

> آر: و منبَهّی الرضاء و زتة ایْعزش ؛ 
شالک ال العید. الدلیل: آن تصلی علی 
توبتا , و تقضی لتا حوایْجتا فی الکنبا : 
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از او , از اصحابش روایت است که آن را مرفوع ساخته , گفت که :۰«بعد 
از -ضیح می کوند المع آک الم حمد] لد . ما یچ ربی وَیرُْضی : 
«خداوندا ! تو را است ستایش ای هی ای ی , و تو را 
است ستایش ی کی مت را ار , و تو را 
است ستایش , ستایشی که زمانی نیست آن را غیر از خواست تو , و تو را 
ات سبایشن متا نمی که-باداشی تست طویندم ان روا مهو خستوری نو 
. خداوندا! تو را است ستایش , و به سوی تو است شکایت , و تویی یاری 
جسته شده . خداوندا! تو را است ستایش , چنان که تو سزاوار انی . 
های او , همه آنها , تا انکه منتهی شود ستایش , تا آن جا که دوست می 
دارد پروردگارم و ور و مٍ و بعد از صبح , پیش از آنکه سخن گویی , 
کویی ۳ آلکند للم فل ۶ لمیر ان ۰ وَمَنتَهی الرضا , وزتة الْعرّش؛ 
«ستایش مر خدا را است , پری ترازو و پایان خشنودی و وزن عرش , و 
منزه است خدا , پری ترازو و پایان خشنودی و وزن عرش , و نیست 
خدایی , مگر خدا , پری ترازو و پایان خشنودی و وزن عرش , و خدا بزرگ 
تر است , پری ترازو و پایان خشنودی 7 وزن عرش» ,و چهار مرتبه اين را 
اعاده می کنی , بعد ازدانقت کوفت که : سالک مساله العبد . . فی یسر 
ملک وعافیه ‏ سوال_ می کنم تو را چون سوال بنده خوار ‏ که صلوات 
فرستی بر محمد و آل محمد , و آنکه بیامرزی برای من گناهان ما را , و 
پراورزی از برای.ما خاخت .ها ف: مارا خر :دنا وداخوت در اسانی از تو.و 
عافیت» . 
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با تایاء 5 , ائْمَهٌ؛ اللهَمٌ ولیک فلان, فاحفظة من بین 
یدّیه, و من خلفه, و عَنْ بمینه, و عْنْ شماله, و من فوقه, و چن تعته. 5 
8 9 ۳ ۳ ‌ 
امَذَد لة فی عمره, و اجعلة القایّم باقرک, و المَنتصر لدبنک, و ارو ما بجِتب 
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11 ۱ 8 9 0 ت ِ 0 3 عم سم 0 2 ره + 0 
العَصّب و الرضا, و القَصَدّ فی اقفر و الفنی, و آسالک تعیما لا ینْقَذ, و فره 
عین لا تنقطع , و اسْالک الرَضا بالقضاء و برکة المَوّتِ بعد العیش, و برد 
له ی 0 بت 1 1 1 ِ ۳ ِ 9 مس مب 
القیش بعد المَّتِ, و لذة النظر الی وجّهک و شَوفا الی رُوْیتک و لقَایّک من 
7 ۳ ۲ 1 |< هداه 


ع ر ‏ - 0 7 ِ 2 ِ نزن ِ ع اس 
اشالک با رت قلبا سلیماء و لساناً ضادقا. و آشتفهعی لها تفلم. و آشالک 
ک +10 ۲ 4 ج بل رز بو ور حلاص مب ۳ حِ 
حیر ما تعلمٌ, و اغوذ یک من سر ما تعلمٌ؛ فانک تَعْلمٌ و لا تَعلمٌ, و أثت علام 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از بعضی از 
السلام به سوی من این دعا [را آنوشت و این را به من تعلیم فرمود , و 
فرمود که :«هر که در عقب نماز صبح این دعا را بخواند , هیچ حاجتی را 
طلب نکند , مگر آنکه از براپش میشر شود , و خدا مهمّات او را کفایت 
فومایج :یسم اللم,عضلی لاه علی قحکو والم و هورب الفرش العطیم: 
بة نام خدا و #,خداه وصلوات فرشتد | برستمد و آل او , و باز می 
ار خر واه ماه سم موی وی اس است صت اس 
پس نگاه داشته او را خدا از بدی های آن چه مکر کردند . نیست خدایی:: 
مگر تو . منزه می شمارم تو را . به درستی که من بودم از ستمکاران . 
پس مستجاب کردیم از برایش و رهانیدیم او را از اندوه , و همچنین می 
رهایه خومیا نا با 
با نعمتی از خدا و زیادتی بدون بدی , و آنچه خواست خدا , د . نیست 
گردیدتی و نه: توانایین:: مخکز به خدا ۱050 
خواستند مردمان . آن چه خواست خدا , بو ۸ واگرچه مردمان_ دوست 
نداشتند . و بس است مرا پروردگا ی . ببس است مرا آفریننده 
از آفریده شدگان . بس است مرا روزی دهنده از روزی داده شدگان . بس 
است مرا آنکه پیوسته بس بوده مرا از آن زمان , هميیشه ات هر 
خدایی که نیست خدایی , مگر او بر او توکل کردم و او است پروردگار 
عرش بزرگ» , و فرمود که : «چون از نماز واجبی وت شوی , بگو : 
رضیت بالله ربا من واشف صَدورتا وَصْدورَقوّم مَوّمنین ؛ : خشنود شدم به 
خدای پروردگار , , و به محمد پیغعمبر ,؛ , و به اسلام کیش .وه فرآن که کتانم 
باشد , و به (علی و حسن و حسین , و علی پسر حسین . و محمد پسر 
علی , و جعفر پسر محمد , و موسی پسر جعفر , و علی پسر موسی , و 
ص ریس وس ری مور 
حسن , که پیشوایان من باشند) (1) خداوندا! دوست تو محمد , پس نگاه 
دار او را از پیش رویش و از پشت سرش و از طرف راست و از طرف 
چپش و از زبرش و از زیرش , و یکش از برايش در عمرش [و آن را 
طولانی بفرما ] , و بگردان او را ایستاده به فرمان خویش , و چشم داشته 
شده از برای دین خود . و بنما نه: آو آن که دوست می. دارد ماه آنخه 
روشن شود به آن چشمش , در خودش و فرزندانش , و در کسانش و 
مالش , و در شیعیانش , و در دشمنانش . و بنما به ایشان از اه اجه مت 
ترسند , و بنما به او در ایشان , آن چه دوست می داری و روشن می شود 


با آن , روشن کن چشمش , و شفا ده سینه های ما و سینه های گروه 
مقمنان را» .و فرمود کع : «پیغمبر صلی الله علیه و آله چون از نماز فارغ 
می شد. می فرمود ال یز لی ما قفث وما آزث ... قانک تلم ۴ 
تعلمٌ , وأنّت لام العْوب ؛ خداوندا ! بیامرز مرا به آن چه پیش دآشتم 
چه متأخر داشتم , و آن چه نهان کردم و آن چه آشنکار کردم« و اسراف 
مرا بر خودم , و آن چه تو داناتری به آن از فییر انس پیش 
دارنده و نلویی به تأخیراندازنده . لیلست خدایی / فگر.تة . بدانستی تو نهانی 
رامفنبه تواناین توبن افریدکان:ز همه , مادام دانی زندگی را بهتر از برایم 

, پس زنده دار مرا ۱ 
درستی که من سوّال می کنم تو را ترسیدن از تو در نهان و آشکار , و 
سخن حق در خشم و خشنودی , و میانه روی در درویشی و بی نیازی , و 
سوال می کنم از تو نعمتی که نابود نشود , و روشنی چشمی که بریده 
نشود . و سوّال می کنم از تو خشنودی به قضا . و برکت مردن بعد از 
زندگی , و خنکی و خوشی زندگی بعد از مردن , و خوشی نگربستن به 
سوی روی تو , و اشتیاق به سوی دیدن تو , و دیدن تو از غیر ناخوشی زیان 
زتیا ننده ‏ فعنه: ارمایفه رام کننده. خداه‌ندا مارا هاسا بهارایتشن ایمان 
, و بگردان ما را راه نمایان راه یافته شدگان . خداوندا! راه نما ما را در 
کسانی که راه نموده ای . خداوندا! به درستی که من سوال می کنم از تو 
دل بستن بر راه راست , و ثابت بودن در کار و راه [درست]. و سوال می 
کنم تو را شکر نعمت تو , و خوبی عافیت تو , و ادا کردن حق تو , و سوال 
می کنم از تو , ای پروردگار من ! دلی سالم , و زیانی راستگو , و طلب 
آ مر اه , از برای آن چه می دانی , و سوّال می کنم از تو از 
۱ ۱ ۱ اک 7۳۳9 
تو می دانی و دانسته نمی شوی , و تویی به غایت , دانای نهانی ها» . 


1- . مترجم «فلان و فلان» را در متن تفسیر و به تفصیل بیان کرده است . 


ص: 478 


ص: 479 


ص : 481 


ابی عمیر , از حماد بن عثمان , از سیف بن عمیره روایت ت کرده است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«جبرئیل 
کلب السلامیت ند پوسی امد و ای خصرت رن رندان بود ؛ پس په او گفت 
که : ای یوسف ! در عقب هر نمازی بگو : الم اجْقَلٌ لی رجا وَمحْرَجاً, 
نت من حَیّت تسب , من حَیتٌ ا ارت ۱ : خداوندا! قرار د: ده از 
برایم فرجی و بیرون رفتن گاهی , و روزی کن مرا از آنجا که می پندارم و 
از انجا که نمی پندارم» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن عبدالعزیز , از 
بکر ين محمد , از آنکه او را روا بت کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود :«هر که نزد هر نماز واجبی این کلمات را 
بگوید , در باپ خود و خانه و مال و فرزندانش محفوظ باشد : أجیرٌ تفُسی 
7 ی , الی آخرها ؛ پناه می دهم خود را , و مالم و 
فرزنداتم و کسانم و خانه ام , و هر چیزی در آن از من است , به خدای 
یکتای یگانه , پناه نیازمندان , که نزاد و زاده نشد , و نبود او را همتا هیچ 
کس ,و پناه می دهم خودم را , و مالم و فرزندانم , و هر چیزی که آن از 
من است , به پروردگار سفیده صبح 7 
شب درایتده : جهن دراید. : و از بدی دمتدکان در کره ها » و از بندی 
حسدبرنده , چون حسد برد ,و به پروردگار مردم , پادشاه مردم . خدای 
مردم , از بدی وسوسه کننده باز پس رونده ای که وسوسه می کند در 
سینه های مردم از پری و مردم ,و به خدایی که نیست خدایی , مگر او , 
که زنده ای است پاینده , فرا نمی گیرد او را پینکی [< چرت ] و نه خوابی 
, او را است آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است : گینست: انکه 
درخواست کند در نزد او + هکر به ادن او هی داند آن چه:را که در پیش 
روی های ایشان و آن چه که در پشت سرشان است , و احاطه نمی کند به 
چیزی از دانش او مگر : به آن چه خواست . فرا گرفته کرسی او آسمان ها 
و زمین را گرا تاو عر أخکفطظ. ا بات و او است بلندمرتبه بزرگ» . 
(1) 


1- . مترجم سوره ها و آیه های اشاره شده در حدیث را به تفصیل بیان و 
ترجمه کرده است . 


حمَد بن اسخاق, عَن سَعدان, عَن سعید بن یسار. 
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29 1 0 3 
ل,مَحَمَد, و اجْعل النور فی بَضری, و البصيرعة فی دینی, و اليِقينَ فی قلبي, 
ص 7 و رز 9 0 5 
و الاءخلاص فی عملی, و السلامة فی تفسی, و | شعة فی رژقی, و الشکر 
لک آبدا ما ابقیتنی» 

9 ه‌ِ ۳ ۳ 1 ۳ 0 1 ۶ 9 لا کو 0 
ما بي انراميم عن ایب عن ان ابی عقیر, قال: خذئیی بو خفقر 
لشامیت. قال: حدتبی رز پالشام َقال : هلقام ین آبی هلقام قال: اتب 
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ص: 4183 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از معاوبه بن عمّار روایت 
کرده است که گفت + هر که کر کت تا ره ۲ هرید و و 
:«یا من بِفعل ما بشاء , ولا یَفْعل ما یَشاء أَحَذ عَیْرْْ؛ ای آنکه می کند آن چه 
می خواهد , و نمی کند آن چه بخواهد کسی غير او» , بعد از آن سوال کند 
, آن چه سوال کند , به او عطا شود . 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از سعدان , از سعید بن یسار 
روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:(«چون نماز مغرپ را به جا اوری , دستت را بر پیشانیت بمال و سه مرتبه 
بگو : بشم اه الذٍی لآ للة ال و عالم ایب والسَهاده , امن الجیم؛ 
الا اف ی مات قالرق ام ایی دست دا کر 
که دانای ۳ و اشکار اشتت بخشاننده-مهربان خداه‌ندا | بر از .هرن کم 
گدازنده و اندوه من» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از محمد جعفی , از پدرش 

4 اد انحدالله علبه. الشلام روایت ت کرده است که گفت : چنان بودم که 
بسیاری از اوقات از چشم می نالیدم و درد داشت؛ پس این را به خدمت 
امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم . فرمود :«ايا نمی خواهی که 
دعایی را به تو تعلیم کنم که از برای دنیا و اخرتت نافع باشد , و کافی 
باشد از برای درد چشمهایت» . عرض کردم 0 ۰ فرمود که 
: «در عقب نماز ز صبح و عقب نماز شام , می گویی که #اللقم ان آشالک 
0 اسر لک آندا ما آلقّتیی میت ؛ خداوندا ! به درستی که من سوال می کنم 
ار هه آل مور تر . صلوات فرست بر محمد و آل محمد 
, و قرار ده روشنی را در چشم من , و بینایی در دین من , و یقین در دل 
من . و پاکی و پاکیزگی در کار من , وسلامتی در جان من . و گشادگی بر 
روزی من ؛ , و شکر از برای تو هميشه , مادام که باقی گذاری مرا» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر روا یت کرده است که گفت : 
حدیث کرد مرا ابوجعقر شامی , گفت که : حدیث کرد مرا مردی در شام 
که او را هلقام می گفتند , گفت که :به خدمت حضرت امام موسی کاظم 
علیه السلام آمدم و به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو گردم ! دعایی 
به من تعلیم فرما که جامع مطالب دنیا و آخرت باشد , و مختصر کن, . 
و و اه ۱ 


‌ 2 ۱ 2 که 


العقظیم ویکمدو , أسَتَفْفرٌ اللة وَأسْأَلهّمن قصْله؛ پاک و منژه می شمارم 
, و سوال می کنم او را از فضلش» , هلقام گفت که : من از همه خاندانم 
بدحال تر و پریشان تر بودم . پس هیچ ندانستم , تا انکه میرائی به من 
رسید از جانب مردی که گمان نداشتم که در میان من و او هیچ خویشی 
هست , و به درستی که من امروز از همه اهل بیتم توانگرترم , و این 
نیست , مگر به آن چه اقایم امام موسی کاظم علیه السلام به من تعلیم 
فرمود . 
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3 پاب دعا از برای روزژی 


3 . باب دعا از برای روزیمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , 
از محمد بن خالد و حسین بن سعید , هر دو , از قاسم بن عروه , از 
ابوجمیله ب از معاویه بن عمار روایت ت کرده اند که گفت : از امام جعفر 
صادق علیه السلام سوّال کردم که دعایی به جهت روزی به من تعلیم 
فرماید : پس دعایی به من تعلیم فرمود. که چپزی ندیدم که بیش از آن 
روزی را جلب کند ۰ فرمود :«بگو که : هم اررْفْنی من قَصْلک الواسع . 
وم عتی اسال .ی ی الملای اسال داهن اور کی هرا آد 
فضل خود و احاطه کننده و حلال پاکیزه , روزی فراخ , حلال , پاکیزه ای را 
, که کافی و بس باشد از برای دنیا و اخرت . ریختنی بعد از ریختنی , 
سازگار , , خوش گوار , از غیر رنج و نه مثتی از یکی از آفریدگانت : مخر 
گشادی از فضل تو که احاطه کننده است . پس به درستی که تو گفتی که : 
سول کنمجدا وا از فصن ب ی ای فضل کم سول سی: کلم ۶ب آز 
بخشش تو سوّال می کنم , و از دست تو که پر است سوّال می کنم» . 


روایت 0 ات ۰ به خدمت اج سعق ۱۰۱ 
عرض کردم که * شرآیته رویی را کال هرد آم 9 دیر یه دی رسد . 
پس حضرت در خشم شد . بعد از آن به من فرمود کم *«بگو ام زک 
تکفلت بررقی وق کل دا تا خر مدع , ویا حَیر مَن اغعطی , خیر من 
سئل , وب با أَفصَل موتجی , افعل بی کذا کذ ان 
[خود ۳9 کروه ای (1 نه روز هن ۵ روز هر ند آی .یهت 
خوانده شده ! و ای بهتر کسی که عطا کرده ! و ای بهتر کسی که سوال 
شده ! و ای بهتر امید داشته شده ! بکن با من چنین و چنین» (2) . 


۰-1 . نسخه خوشخوان نیست و معنا , به عهده گرفتن روزی است . 
2 . به جای «افعل بی کذا وَکذا» , حاجت خود را ذکر کند و نام ان را ببرد 
. (مترجم) 


9 3 
و آئت ساچذ: یا « با اوشع من اعظی نو و 
2 ۳ اه ۳ 5 اوْسع مَنْ ا ۸ و5 
کر وسع علیت من ررژة , و سَببٍ لی رژقا من قبلک؛ 
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علی بن ابراهیم . از پدرش . از ابن ابی عمیر , از اسماعیل بن عبدالخالق 
زوایت کردم است که کفت: مردی از اتحاب شین صلی الم قلیه و ال 
, دير وقتی شد که به خدمت آن حضرت نیامد , بعد از آن به خدمتش آمد . 
فسول دا ضلی آلله لت و هه و موه که یه کر باعت کا هس بو 
از ما شد؟ و چرا دیر به نزد ما آمدی؟» عرض کرد : بیماری و پریشانی . 
بیماری و پریشانی را از تو پبرد؟» عرض کرد :.پلی! یا رسول الله ! می 
خواهم . فرمود : «بگو که : لا حول ولا فقو الا بالله . وکبرَه تکبیرا؛ نییست 
ردو ای ره دای اه . توکل کردم بر زنده 
ای که نمی میرد , و ستایش مر خدایی را است که فرا نگرفته فرزندی را 
و نبود او را شریکی در پادشاهی , و نبود او را اختیارداری از روی خواری ۱ 
و تعظیم کن او را , تعظیم کردنی» . اسماعیل گفت نآ عون تون 
نگرد که نه وی هیر ضلی الله علیه و ال بر کیت و عوض کرد که و 
دول للم تفت که تا ساره تاش را مه رو 


با ایا رای ای ره 
فرمود ی 
سجده باشي : یر الْمَسْوْلین , وا حیر خه الخعظیم ار وق عیالی 
مد فا لوا ؛ اک ۱ القظيم تا سل وان ادا 
بهترین بخشایندگان ! روزی ده مرا و روزی ده عیال مرا از فضل خود؛ پس 
به درستی که : تو صاحب فضل بزرگی» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از 
محمد بن خالد , از قاسم بن عروه , از ابوجمیله , از ابوبصیر روایت ت کرده 
انفت که کته مت ا نام حففر اون لت السلام ]» ایا کات 
کردم , و از او سوال نمودم که دعایی در باب روزی به من تعلیم فرماید؛ 
تین دعامت نیم من علیم فرموده که از آن زمان که به ان.وعا کرده آم و ان 
را خوانده ام , محتاح نشده ام ۰ :(«در نماز شب , در حالی که تو 
در سجده باشی , بگو که : یا خیر مدذعو رای علف کل سید ه ده ای 
بهتر خوانده شده ار ال ! و ای واسع تر کسی که عطا 


کرده ! و ای بهتر امید داشته شده ! روزی ده مرا ووسعت ده بر مناز 


روزی خود , و سبب ساز از برایم روزی را از جانب خود . به درستی که تو 
بر هر چیزی توانایی» . 
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7 اد و ی ۳ ِ 
مُحَمَدّ بن بخیی, عَن احمَد بنِ مَحَمّد بنِ عیسی, عَن احمَة بن مَحَمّدٍ بنِ آیی 
دب دب ِ- نش .ی م 0 ] - ر ]2 0 
واقی عن این حقرم: عن ایی جفر علیه السااه: فال هاء کل انا« 
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اشتدّت جالی , فقلقّیی دُعاء أدو ال عغَرٌ و حل به لیررفیی قا أفی به 
دیّیی, و آسْتعي بو غلی عیالی . ققال سول الله صلی الله علیه و آله : یا 
ید الله, توا و سیخ وضُوءعک, تم صل رکقتین تیم الرَکوع و السَجُود, نم 
قل: پا مَاجد , با وَاجدُ, یا کريغ, یا دایم أتوِجَة الیک بِمَحَمَد تبیک تبی الرَحه 
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ول و هو -9 هبو و من ِ 9 زر 9 
ِ 1 بحیی, ت احمَد بنِ محمد, عن آبن یی کمیرٍ. رگن ایی سَعید 
المّکاری و عیره. عن ابی بد الله علیه السلام ۰ قال:«علم سول الله 
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الله عليه و آله هذا الذقاء: با رازق الَمفلین, با راجم الْعسَاکين, یا 
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سألّت قوت این قل: الم اتی سالک رژقا واسعا طینا م رژقک» 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن احمد بن ابی 
داود , از ابوحمزه , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«مردی به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که 
: یا رسول الله ! به درستی که من صاحب عیالم و قرضی دارم و حالم 
سخت شده . پس دعایی به من تعلیم فرما که به ان , خدای عز و جل را 
بخوانم تا به من روزی کند تن هه را که فرص | به آن ادا کنم ۶ منت ان 
بو کیال ای حونهم ول دا ضلی الله له و اله فرفود کم ای بنده 
خدا! وضو بساز و وضو را کامل گردان , بعد از آن دو رکعت نماز به جا آور 
که رکوع و سجود را اتمام گردانی , بعد از آن بگو : یا مَاجدٌ , یا وَاجدٌ . 
وَأسْتَعینْ به علی عیالی؛ ای بزرگوار! ای یگانه! ای صاحب کرم ! رو می 
اورم به سوی تو , به محمد , پیغمبر تو , که پیغمبر رحمت است , صلوات 
فرستد خدا بر او و آل او . ای محمد! ای فرستاده خدا! به درستی که من 
رو می آورم به سوی خدا , که پروردگار تو و پروردگار من و پروردگار هر 
چیزی است , که صلوات فرستد بر محمد و اهل بیت او , و سوال می کنم 
تو را بخششی از بخشش های تو , و گشادنی آسان , و روزی فراخ ب که 
فراهم آورم به آن پراکنده خود را , وادا کنم به آن قرض خود را , و یاری 
جویم به آن بر عیال خود» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن ابی عمیر , از ابوسعید مکاری 
هن اوساز امام جقفر‌کادی کلم السام روایت رده اسشت که فرهوه 
سول دا ضلی له علیه ه لابقا را کلیس فرجوه ۶ راز 
اْفقلین , یا راجم الْمساکین , با ول الَمْوْمنین با ذا له الْعتین , ضَل 
علی مُحَمّد وال بیْته , وَارَّفْیی , وعافنی , واگفنی ما أَهمّبی : ای روزی 
دهنده مال ضایع" شدگان ! و ای رحم کننده گدایان !و ای و وت مقمنان ! ۰ و 
ای صاحت انا اار اصلران فرست ود مج و اطیست آمی ع 
روزی و عافیت ده مرا , و کفایت کن از من , آن چه در اندوه افکنده مرا» 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از معشر بن خلاد , از امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت کرده است که گفت : شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود امه مج اکن یه ال ی به وی مردی نظر فرمود که 
مت کیت : اللهَمٌ ار اسالک من رژقک الحلال ؛ ؛ «خداوندا! به درستی که 


هن تال فیک ور از روزی تو که حلال است» , پس حضرت باقر 


علیه السلام فرمود که : قوت و _روزی پیغمبران را خواستی , بگو که : 
اللمَةَ نی سالک ررقا ها من رژقک و 


سوال : می کنم تو را روزی فراخ پاکیزه را , از روزی تو» . 


عَده من اضخایتا, غَن اخمد بن مُحَمّد بنِ خالد, عَن اخْمَد بنِ مُحَمّد بن آیی 
ِ 1 ی الا ۱ رح مرح 2 
تصر» قال: قلث للرّضا علیه السلام .جهل فذاک, ادع اللة عَر و چل ن 
ترهق که 22- - ۳ 9 

رَرّفَیی الحلال. ل:«۱ تذري ما الحلال؟» قلثْ: الذی, عندتا الکسشتٌٍ 

كِ ج- ِ ۳ رم و۶ ۶۱ ِ 

الطیْبْ, ققال: «کان علید بُنْ الحسیّن علیهماالسلامیِمُول: الحَلال هو فوث 
۱ ۰ 
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۱ و 
, و امَدَد لی فی عَمری, و اجقلنی 


۳ 
۲ 
۳ 
0 
0 
1 
5 
8 
۳ 


3 لك 5 ۳ 3 9 9 1 
عده من أ - بتاء غن بسهل بن زیاد, عنْ محمد بن عَبد ۱ حمه ۵ العطار. عن 
و اه ار ها روم اس 2 7 2 ره 
یونس بن ربععوب, غن ابی بصیر» قال قلثٌ لابی عبد الله علیه السلا 
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چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
احمد بن محمد بن ابی نصر که گفت : به خدمت امام رضا علیه السلام 
عرض کردم که : فدای تو گردم ! خدای عز و جلرا بخوان و دعا کن , که 
حلال را روزی من گرداند . حضرت فرمود :«آپا می دانی که حلال 
خیسنت ۰۱ عرص کرقق ۶ج درستی. که آن.جه- در نزد: ها اشفت هه ان 
اعتقاد داریم , کسب طیب و پاکیزه است . فرمود کم : «حضرت علی بن 
الحسین علبهماالسلام مي فرمود که حلال» فوت:ثرگزیدگان. است::: بعد 
آزان فرهودرسگ کب سالک من را قی الواشم وال ی کم توا از 
روزی تو که وسعت داده شده» . 


از او , از بعضی از اصحابش , از مفصّل بن مزید , از امام جعفر صادق 
ت است که فرمود :*«بگو : اللَهَمَ اوسع عَلیَ فی رزقی , 

د لِی فی رهب وا ان مت تعض رنه لذیی سول رل بو 
و ؛ خداوندا ! وسعت ده بر ِ ِ روزی من , و بکش از برایم در عمر 
من ؛ , و بگردان مرا از کسانی که نتقام می کشی , به او از برای دین خود , 
و بدل مکن به من غیر مرا» . 


از او ,از امام موسي کاظم علیه السلام دعایی در باب روزی روایت است 
:«پا له با أللهْ با الله ... وان تبسط علی ما حظرّت من ررژقک؛ 1۳ 
ای خدا! ای خدا! سوّال می کنم تو را به حقْ کسی که حفش بر تو بزرگ 
است , که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد , و آنکه روزی کنی مرا , 
عمل کردن به آن چه تعلیم داده ای به من از شناختن حقّ تو , و آنکه 
بگشایی بر من , آن چه را که منع کرده ای از روزی خود» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد . از محمد بن 
عافد ار ان فعت ان اشصتر که کف ره شوت 


امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : ما روزی را کاهل شمرده 
ایم و دير به ما می رسد؛ پس حضرت در خشم شد . بعد از آن فرمود که 
:«بگو اب مر ی 0 , وبا خی 

قن سل , وا فد خن اتطی: با آفضل مرتحن: افعل بس, گذا وک 
اه را ۲ 7 
جنبنده ای . پس ای بهتر کسی که خوانده شده ! و ای بهتر کسی که سوال 


شده ! و ای بهتر کسی که عطا کرده ! و ای بهتر امید داشته شده ! بکن به 
ان , چنین و چنین» (1) . 


[- . و همین حدیبت , در همین باب [حدیث دوم ] ,؛ پا اندک تغییری گذشت خ 
(مترجم) 
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ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
ن«علی ین الحسین علیه السلام خدا را به اين دعا می خواند : الهم ای 
آشالک خسن الْمَییشه ... وتارک لی فی أهلی وقالی؛ خداوندا! به درستی 
] زندگانی را , زندگانی که نیرومندٍ شوم 
به آن بر همه حاجت های من , و بپیوندم به آن در زندگی به سوی آخرت 
, از غیر آنکه نعمت دهی مرا در آن . پس از اندازه درگذرم با کی 
۱ . وسعت ده بر من از حلال روزی 
خود , و انعام کن بر من از سبب فضل خود , نعمتی از خود , که تمام و 
ی رس اد را ار 
نعمت خود , به بسیار کردن از آن , که مشغول سازد مرا نیکویی آن , , و در 
بلا افکند آرایش های منظر خوب و تازگی آن , و نه به اندک گردانیدن بر 
قق زا که ار ار را بت اهر هو هر اه 
ات 
کقایتی اه از پانمس آن‌خشنووی تور : و باه فی برم به توای خدای 
من ! از بدی دنیا و از بدی آن چه در آن است , و مگردان بر من دنیا را 
زندان , 5 ۲ آن را بر من اندوه . بیرون بر مرا از آزمایش [۳ 
خشنود شده از من , پذیرفته شده در آن کار من , به سوی خانه زندگی و 
جای های آرام نیکان , و بدل بده به من به دنیای نیست و نابودشونده , 
نعمتِ خانه ای باقی . خداوندا! به درستی که من پناه می برم به تو از 


تنگی آن و جنبش آن , و سطوت های دیوهای سرکش آن , و صاحبان 
سلطنت آن , و عقوبت آن , و از ستمگری که ستم کند بر من در آن . 
خداوندا ! هر که کید کند با من , پس کید کن با او , و هر که اراده کند مرا 
پس اراده کن او را , و کند کن از من , تیزی کسی که برپا کرده از برایم 
تیزی خود را , و فرو نشان از من , آتش کسی که برافروخته است از برایم 
آتش زنه خود را , و کفایت کن از من , مکر مکرکنندگان , و یران اس 
چشم های کافران را . و کفایت کن از من , اندوه آنکه درآورده است پر 
من اندوه خود , و بازدار از من بدی حشند بر ند کان,« و نگام دار مرا از آن 
به ارام و اسایش , و درپوشان به من زره خود را که استوار است , و زنده 
۳۳ در پرده خود که نگاه دارنده است , و به صلاحر آور از بزانم خال 
مرا در میان من و میان تو , و میان من و میان آفریدگان تو ۳ 
ك گفتار مرا به کردار من , و برکت ده از برایم در اهل من و مال من» 
۲ 


لسن بعضی از نسخ به جای «وافصَل علین» ۰ و آفض عَلوَ» واقع است 
, و آي امر است از افاضه به معنی ریزانیدن آب , و در بعضی به جای 
«دارالخیوان» , «دارالحْلود» است؛ یعنی خانه , و در بعضی به جای 
«و یی فی سترک» : «وأخْبتّیی» واقع است ؛ و آن امر است از اخباء . و 
فرع یی اس و آن ام شتآ اجان هن نو هی 
پوشیدن و پنهان کردن است . (مترجم) 
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4 . باب در بیان دعااز برای قرض 


4 . باب در بیان دعا از برای قرضجند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , 
از احمد بن محمد و سهل بن زیاد , هر دو از ابن محبوب , از جمیل بن 
دزاج اه ری با ارو 
ان از قرضی که از برای من بر مردم بود ۰ فرمود :«بگو که 
للم لظة من لحَطایک نیس علی غُرَمَایّی یها القضَاء , و تس لی بها 
الافتضاء؛ [تک عَلی کل شم ء قدید؛ خداوندا !نگریستنی از تگریستن های تو 
,. آسان می گردانی بر قرض داران من به آن ادا را آشان .حی. خرذانی 
از برایم به ان خواستنی را . به درستی که تو بر هر چیز توانایی» . 


حسین بن محمد اشعری , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشاء , از 
حماد بن عثمان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«مردی به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله آمد و عرض کرد که 
: ای پیغمبر خدا! قرض و وسوسه سینه پر من غالب شده . پیغمبر 
الله علیه و آله به او فرمود که : بگو : توکلث عَلی الحر*. که تکنیرا: 
توکل کردم بر زنده ای که نمی میرد , و ستایش مر خدایی را است که فرا 
نگرفت زنی را و نه فرزندی , و نبود از برایش شریکی در پادشاهی , و 
نبود او را صاحب اختیاری از روک خواری , و تعظیم کن او را , تعظیم 
کردنی» . حضرت فرمود : «پس آن مرد , آن قدر که خدا می خواست , 
صبر کرد , بعد از آن بر پیفمبر صلی الله علیه و آله گذشت . حضرت او را 
آواز داد و فرمود که : چه کردی؟ عرض کرد که : آن چه به من فرمودی یا 
رسول الله ! پیوسته کردم , و خدا قرض مرا ادا کرد , و وسواس سینه ام 
را از من برد» . 


7 , حمد بن مُحَمَد, عَنْ مُحَمّد بن ستان, غَن ان مُشکان, 
الما عَن آبی عَبّد ال علیه السلام , قال:«جاء رَجْل الی التَبرهٌ صلی 
فقال: یا سول الله , فد آقیث شِدهة من وسٌوسه الصَدر, و 
بن معیل مُحُوخْ, ققال لة: گر هذه الَلمَات: توکلث عَلی الحَیٌ 
کر و العقه له لذی لم تخد راجت و ولو بکن [ذ 

و لم ین له وم من الدل و کیره تکبیراً قلم یلیتُ أن 


ذَهبِ اللَد 4 وَسْوَسَءة ضدری, و قضی گنی دینی» و وَسع 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از ابن مسکان , 
از ثمالی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«مردی به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که ۷4 
حول آللت بصعت که ار عوهت صاعات کردم آمم رسد 
ملاقات کرده ام , و من فردی قرض دار و عیال بار و پریشانم , حضرت به 
او فرمود که : این کلمات را مکژر کن : توکلث عَلی الحم ... ویر تکییرا؛ 
ی دا مر اس ات ده 
فرا نگرفته است زنی را و نه فرزندی , و نبود او را شریکی در پادشاهی , 
و نبود او را اختیارداری از روی خواری , و تعظیم کن او را , تعظیم کردنی» 
. پس آن مرد درنگ نکرد که به خدمت حضرت آمد و عرض کرد که : خدا 
وسوسه سینه مرا از من برد , و قرضم را از من ادا کرد , و روزیم را بر 
من وسیع گردانید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از عبداللّه بن مغیره ,از موسی بن بکر , 
امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که گفت : آن 9 
اين را از برایم در کاغذی نوشت که + «الَمََ رد الی جمیع حَلقک مَطلمَهُم 
وحد مُحتّدا وَأَفْل یه بالسّلام؛ 1 باز گردان به سوی همه 

آفریدگانت , مظلمه های (1) آیشان را که در جانب من است , جرد آنها را 
و بزرگ آنها را , در آسانی از تو و عافیت , و آن چه نرسد به آن توانایی 
من ؛ , و فرا نگیرد آن را آن چه در دست من است , و توانایی ندارد بر آن , 
تن من و یقین من و جان من . پس برسان آن را و بده از جانب من , از 
بسیار آن چه نزد تو است از فضل تو؛ پس باز پس مگذار بر من از آن 
خبری ها کسادا کند ان با اد ات هام من ای مان تشر از عیساان 
ای ی که ای ی در 
برایش , و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او است , و آنکه دین 

, چنان است که مشروع و بیان شده , و آن که اسلام , چنان است که 
وصف شده , و آنکه قرآن ,. چنان است که فرو فرستاده شده , و آنکه 
گفتار , چنان است که حدیث شده , و آن که خدا , او است حق هویدا . یاد 
کند خدا محمد و خاندان او را به خوبی . و درود گوید محمد و خاندان او را 
به سلام» . 


1- . بعنی آنچه از دارایی مردم به مال ما , خواسته يا ناخواسته راه یافته 
است . 


۳ ان , ِ 8 ۲ ۳ 
ده من اصحابتاء عن سَهّل بن زبیاد, عَن عَبد الرّحمن بن اب تجران. عَن 
ف‌ ع‌ِ 0 72 0 , عِن اسماء قالت ۳ 
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قال: داک الی الله جل ار شاء أحرجنی» قال: «فقال لة: ان اللة 

پچ 2۶ ]س- 9 لا - ۳ 1 ض س‌ ج ۱ ۶1 

تقالی یَفُول لک: اژغنی بهذا الاعاء حتّي آخرجک من الجْبْ. ققال لَ: و ما 

الدعا۶؟ ققال: فُل: الْهْمٌ انی آسالک بان لک الحمد. لا اله الا آئت المتَانْ, 
مٌ 2 ۱ لی عَل 
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5 . باب دعا از برای کرب و هم و خوف 


محمد , از محمد بن اسماعیل بن بزیع , از ابواسماعیل دژاج , از ابن 
مسکان , از ابوحمزه روایت ت کرده است که گفت : حضرت محمد بن علی 
علیه السلام فرمود که :«ای ابوحمزه ! تو را چه می شود , که چون امری 
به تو وارد شود که از آن می ترسی , که درنمی اوری به سوی بعضی از 
زاویه های خانه ات یعنی قیله , تا دو رکعت نماز به جا آوری , بعد از آن , 
حفاه مره یکوین کف با اس نضر الاظرین , وبا أسْمع السّامیین , وبا آشرع 
الْحاسپينَ , وا أرحَمّ الرّاجمین؛ «ای بیناتر نگرندگان! و ای شنواتر 
شنوندگان ! و ای شتابان تر شمارندگان! و ای # تر از همه 
مهرتانان 0 وه در هر مرتنه که این لمات را ان » ساعنت را هدال 
کنی» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از عبدالرحمان 
بن ابی نجران , از عاصم بن حمید , از ثابت , از اسماء که گفت : رسول 
ی ی ی غم پا کرب يا بلا یا 

7 به شَیثا , 
توکلث غلی الحیه الذی لا : اسر رنه ی 
گردانم با او چیزی را . توکل کردم بر زنده ای که نمی میرد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از هشام بن سالم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«چون نازله ای بر 
مردی فرود آید , يا سختی که او را اندوهناک سازد , باید که زانوها و آزش 
هار فد را برشته ند( به اییکه‌خامه را ان اما دور اند ع اما رانه 
ی و و ۱ 
آن : حاجت ودرا بخواند و دعا کنر »هو عال آنکه آو در حدم باشت»*- 


لین : بن ابراهیم از پدرش , از ابن محبوب , از حسن بن عقار دهان , از 
مسمع , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده و 
ون براذران بوستفت » یوسنف: بر ادن چاه اند اختتو: جبرئیلن علیه السلام به 
نزد او آمد و گفت که : ای پسر نوجوان ! در اینجا چه می کنی؟ گفت که : 
برادرانم مرا در چاه انداخته اند . جبرئیل گفت : آپا دوست می داری که از 
آن. بیدون آیی کت که : این امر به دست خدای عز و جل است , اگر 


بخواهد , مرا بیرون آورد» . حضرت صادق علیه السلام فرمود : «پس 
جبرئیل به یوسف گفت که : خدای تعالی به تو می فرماید که 2 
دعا بخوان ی وش اس ان وت و 
آن دعا چیست؟ گفت : بگو که : اللهْمٌ أنی اسالک ... ِ مَخرجا؛ 
خداوداا پم ری کمن فا مت کنم و رام ۳ ۲ است 
ستایش 7 بپخشاینده , پدیداورنده اسمان ها و 
زمینی . خداوند بزرگواری و نوازش , که صلوات فرستی بر محمد و آل 
محمد , و آنکه بگردانی از برایم , از آن چه من در آن , , فرج و بیرون رفتنی 
۱ کی 
خدا در کتاب خود ذکر فرموده» . 


1- . و خوف , به معنی ترسیدن است و کرّب به فتح کاف و راء, اندوهگین 
شدن و بی آرام شدن باشد , و به سکون راء , اندوهگین کردن و چیزی را 
از اندوه , بی آرام کردن , و نیز به معنی اندوه است که نفس را بگیرد , و 
هم به فتح هاء و تشدید میم , اندوهی است که تن را می گدازد و غم , 
اندوهی است که دل را می پوشد , و بعضی گفته اند که : هم , به جهت 
ی 

رشن یه هعنای ساعد دست. استت: 
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في التعاوات و اازض اکیی ها آهعس هن آفز الذیا و آاحرو: و حلی 
ال علی مُحَقد و آله». ورقال أبُو عبّد ال علیه آلسلام : «مَن دَحَلَ علی 
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عَلیْه تعکلث, و هو رب العش العظیم. و أمْتنغ یحوّل الله و فََی من 
حَولهمٌ و فوَتَهمٌ, و امْتنع یرب القلق, من شر ما حلق, و لا حَوّل و لا فوّء الا 


ص: 01< 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن اسماعیل , 
ابواسماعیل سراج , از معاویه بن عمار , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که : آن چه حضرت صادق علیه السلام بر داود بن علی 
نفرین نمود , در هنگامی که معلی بن خنیس را کشته و ملل چضرت صادق 
علیه السلام را فرا گرفته بود , اين بود که +« الم ان اسلیک توری. 
کقفت و هی 
سوال می کنم تو را به نور تو که فرو نشانیده نمی شود , و به عزیمت 
های تو که پنهان نمی باشد , و به عزت تو که به سر نمی اید , و به نعمت 
تق که بط نمی شوه یف ساظطتت و که بازداشتی به ان رفرعون را از 
موسی علیه السلام » . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از اسماعیل بن 
جابر ۳ امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است در باب هم و 
و که کرو د :«غسل می کنی و دو رکعت نماز می گذاری و می گویی 
که : یا فارج الهم ... وَادِهبٍ ببلیْتی؛ «ای وابرنده اندوو گدازنده! و ای 
بردارنده اندوه ! ای بخشاینده دنیا و اخرت و مهربان هر دو ! وا بر هم مرا, 
و بردار غم مرا . ای خدای یکتای یگانه پناه نیازمندان ! نزاد و زاده نشد و 
نبود او را همتا هیچ کس . نگاه دار مرا و پاک گردان مرا , و ببر رنج و 
سختی مرا» , و ایه الکرسی و سوره قل اعوذ برثٍ الفلق و قل اعوذ برتب 
الناس را می خوانی» ۰ 


3 ت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی , از سماعه , از آمام جعفرِ صادق علیه السلام کم فرمود :«چون از 
(مری بترسی , بگو که : اللَُمٌ (آک لا یکهی منک حَذ, وائت تکفی من کل 
آجد من خَلقک قاکفنی کدَا وکذا : خداوندا! به درستی که تو چنانی که 
کفایت نمی کند از تو کسی وه کقایت می کی از هر کتن از آفزیگان 
خود 0 , چنین و چنین» . و در حدیث دیگر است که 
فرمود : « می گویی که یا کافبا من کل شَتء, ولا تکفی منک شت۶ في 
السَعَاواب والاْض 7 کی ها آمتی من انز الا دارهم سل اد 
۶ مَحَمَد واله؛ اک کفایت شیم از یر !| و کفایت نمی کند از تو 
چیزی در آسمان ها و زمین ؛ , کفایت کن از من و آرخهندن آندوم افکنده 1 
کار دنیا , و صلوات فرست بر محمد و ال او» , و امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که : «هر که داخل شود بر پادشاهی که از او می ترسد , 


‌ 4 


باید که بگوید : : بالله أسَتَفتخ ... وعندک ام الکتاب؛ ؛ «به خدا پاری می جویم ,؛ 
1 , وبه محمد صلوات فرستد خدا , بر او و 
آل او رو می آورم . خداوندا ! رام گردان از برایم دشواری او را , و اسان 
گردان از برایم درشتی و ناهمواری او را . پس به درستی که تو محو می 
کنی آن چه که خواهی و ی ی 
7 و نیز بکوید که : حسیی اللَةْ ... ولا فَُعَ الا باللْه؛ بس است مرا خدا . 
نیست خدایی , گر او . بر او توکل کردم و آوست پروردگار عرش بزرگ : 
و باز می ایستم به نیرومندی خدا و توانایی او , از نیرومندی ایشان و 
توانایی ایشان . باز می ایستم به پروردگار سفیده صبح + از. بدی. آن: خه 
آفزیده < ۵ تیست خردندنی وتنه توانایین ب کر به حدا 2 
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از او , از چند نفر روایت است که آن را مرفوع ساخته اند به سوی امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«از جمله دعای پدرم علیه السلام در 
باب امری که حادت می شد , این بود که : ال صل علی مُحَقّد وآل 
ک دا هن اللة علی فعند واله ؛ خداوندا ! صلوات فرست بر محمد و 
۰ 
آسان ساز بر گشتن من , و ره نمایی کن قلیم را , و ايمن گردان ترس مرا 
, و عافیت ده مرا در عمر من هن , و ثابت گردان حجت و دلیل مرا , 
و بیامرز گناهان مرا , و سفید گردان روی مرا کر 
و اسان نما مطلب را , و فراخی ده بر من در روزی من . پس به درستی 
که من ناتوانم گر کدی از ند آن که در ترفن است:: هه وی آر اه ور 
نزد تو است , و به درد میاور به خودم , و به درد میور به من خویشی را, 
و کش زرا مدای سنا نگریستی ار بگوستن های حود کفربردازی بع 
آن از من , همه آن چه به آن آزموده ای مرا بخ بر نی به اریز هن : 
آن چه را که آن نیکوترین خوی تو است در نزد من . پس به حقیقت که 
ناتوان شد توانایی من ؛ و کم شد چاره من , و بریده شد از افرید گانت 
امید من , و نماند , مگر امید تو , و توکل من بر تو , و توانایی تو بر من . 
ای پروردگار! انکه رحم کنی بر من و عافیت دهی مرا , چون توانایی تو 
است بر من , و عذاب کنی مرا و بیازمایی مرا . خدای من ! یاد نعمت های 
تو شاد می کند مرا , و امید از برای انعام تو تقویت می دهد مر( , و تهی 
نبوده ام از نعمت تو از آن زمان که آفریده ای مرا , و توبی پروردگار من و 
آقای من و پناهگاه من و پناه من , و نگاه دار از برای من , و بازدارنده از 
من , و مهریان به من , و پابنده ای به روزی من , و در قضای تو و قدر تو 
است همه آن چه من در آنم . پس باید می باشد , ای بزرگ من و آقای 
من ! در آن چه حکم نموده ای و تقدیر فرموده ای و واجب ساخته ای , 
شتابانیدن خلاصی من , از ان چه من در انم , همه آن , و عافیت از برای 
من . به درستی که من نمی یابم از برای دفع آن , یکی را غیر از تو , و 
اعتماد ندارم 2 آن , مگر بر تو . پس باش ای صاحب بزرگواری و نوازش ! 
در نزد خوبی گمانم به تو , و امیدم از برای تو , و رحم کن زاری مرا , و 
فروتنی من , و ناتوانی ستون مرا , و منثّت گذار به آن بر من , و بر هر 
خواننده ای که خوانده است تو را ای مهربان تر از مهربانان ! و صلوات 
فرستد خدا بر محمد و آل او» . 


ص: 505 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از اسماعیل بن یسار , از بعضی از کسانی که او را روایت ت کرده 
اند گفت که ای ی ای ی 13 
خیرتیل با مخ جبْرئیل یا مُحَمَدٌ؛ «ای جبرئیل ! ای محمد ! ای جبرئیل ! 
ور یایب :- اکفیایی ما آتا فیه ؛ 
تما کافیان , وَاحفظانی بان اللّه؛ قاتَکمَا خافظان (1) ؛ کفایت کنید از 

هص را شم ور کم فص سید کی نها فایت. کم وا 
ار ور ۱ 
منید» . (2) 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از محمد بن اعین , از بشر 
یا بشیر بن مسلمه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود ۲ ی 3 
خواچند که به من ضرر پرسانند , و آن کلمات ۰ اين است : پشم ال , 
وباللّه ... قَهُ لا حوّل ولا و الا یک؛ به نام خدا , و به خدا , و از خداً , و به 
ی اب 
تسلیم کردم و سپردم خودم را , و به سوی تو متوجه ساختم روی خود را , 
و به سوی تو پناه دادم پشت خود را , و به سوی تو باز گذاشتم . خداوندا! 
نگاه دار مرا به نگاهداری ایمان از پیش روی من , و از پشت سر من . و 
از طرف راست من , و از جانب چپ من , و از زبر من , و از زیر من ؛ و 
آن چه در جانب من است , و باز دار از من به نیرومندی خود , و توانایی 
خود اک 
کر 


1- . در نسخه مطابق برخی از نسخه های کافی آمده : «حافظای» و تغییر 
مطابق کافی مصحح می باشد . 
2 . و در بعضی از نسخ کافی , «کافیانی و حافظانی» , با نون است و آن 
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از او , از ابن ابی عمیر , از بعضی از اصحاب ما روایت با 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰«مردی ۱ 

هنگامی که در ربذه بر ابوجعفر (یعنی منصور دوانیقی علیه اللعنه) 1 
شدی , چه چیز گفتی؟» فرمود : «گفتم که : اللهْمٌ ایک تکفی من کل ی ء 
,ولا یکفی ملک شیء, قاکفنی یا شنت , وف شنت , ومن حبْتْ شنت , 
تا شیب ذافندا نی که تو کفایت می کنی از هر چیزی , و 
کفایت نمی کند از تو چیزی 0 و 
چنان که خواهی , و از انجا که خواهی , و در هر زمان که خواهی» . 


مد ان اتب امین مصفوه ان من بر کی , از علی بن میشر 
روایت کرده است که گفت چون امام جعفر صادق علیه السلام بر 
پبوچعفر منصور وارد شد , ابوجعفر , , غلامی از خود را بر سرش به پای 
داشت و به او گفت که : چون بر من داخل شود , گردنش را بزن . و چون 
حضرت صادق علیه السلام داخل شد , به سوی ابوجعفر نگریست و میان 
خود و خود , چیزی را آهسته گفت که دانسته_نمی شد که آن چیست . پس 
این راماظهار فرمود که :«تا من هی حلعَة كلم ولا تکفیه احذ, اقفنی سر 
عبد | بن عَلیگٌ؛ ای کسی که کفایت می کند آفریدگان خود را همه 
تج 
۱۱ پر ۱ ار 0 ۱ و و ۱۳ 
غلامش را نمی دید , و غلامش چنان شد که او را نمی دید . ابوجعفر گفت 
که : يا جعفر بن محمد ! در اين گرما تو را رنجانیدم , برگرد . پس حضرت 
صادق علیه السلام از نزد او بیرون آمد , و ابوجعفر به غلام خود گفت که : 
چه منع کرد تو را از کردن آن چه تو را به آن امر کردم؟ گفت ۱ 
ی ات و هر آینه چیزی آمد و در میان من و او حائل و مانع 

اتوجعفر به علامش کفت : به خدا سوکید که اک اجدی را به این 
, و کسی را به اين خبر , خبر دهی , ره اتف وان 
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9 ۳۳ ی وی و 7 3 4 
امرا لا ق و, تَدعُو بهو؟» . قلثْ: بلی بایی انت, و امی يا اب رشو 
و وس ره رم 7 <0- ط 2 وم لا مس -] | 3 
الله. قال : «قل: با کایْنا قبل کل شیء, و پا مکون کل شیء و يا باقی بعد 
لا ِ ول - ات ِ ی 1 و ,0 ی مج 
لشی ۶ علی مَحَمّدٍ و ال محجمد, و بی کذا و کدَا» 
ی 3 1 - لل 
ده من | احمَد بن مجمد 


بش 3 مدع 20 

لت :«آمّا ما سال مُحَقَذ بُيْ حَمرَه من تغلیمه ذُعاء رجُو به القرع. فَفْل له 
یلم : یا مَنْ یکفی من کل سّیء و لا یکفی منة شیء , اکفنی ما اأهمّنی 
ممّا آتا فیه؛ قانی ارْجُو ان یُکفی ما هو فیه من العَمّ ِنْ شَاء ال تعالی 

قاغلَقته دیک, قَما آتی عَلیْه الا قلیل نی حَرج من العَبّس 
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از او, از احمد بن محمد , از عمر بن عبدالعزیز مد رن انب اود» 7 
عبداللّه بن عبدالرحمان , از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که 
گفت : حضرت به من فرمود که ایا نمی واه که فغاین,را یه تو هلیم 
کنم که آن را بخوانی؟ به درستی که ما اهل بیت , چون امری ما را 
اندوهگین کند , يا از یاد شاه به ترس افتیم از امری که ما را به آن هیچ 
طافت. و خوانایی تیست: ان راافی, خوانیم* + ,عرض کردم : بلی می 
خواهم . پدر و مادرم فدای تو باد! پابن رسول اللّه ! فرمود : «بگو که : یا 
اینا قبل کل شیء , وبا مَُوْنَ کل شیّء , ویا باقی بَفْد کل شم ء , صل 
علی مَحَمّد دٍ وآل مُحَتّدٍ , وافعل بی کدّا وَکذّا؛ ای باشنده پیش از هر چیزی ! 
و ای هستی دهنده هر چیزی ! و ای باز پس مانده بعد از هر چیزی ! صلوات 
فرست بر محمد و ال محمد , و بکن با من چنین و چنین» . 


چند نفر از اصحاب ما روا بت کرده اند ان بتهل تن ریاد و مجمد بن بصبی:؛ 
از احمد.بن مجمد »هر دو از .علن ین مهزیار که گفت: : . محمد بن حمزه 
غنوی به سوی من نوشت و از من سوال می کرد که : عریضه ای به امام 
محمدتقی علیه السلام بنویسم در باب دعایی که به او تعلیم فرماید , و به 
آن امید فرج داشته باشد . پس آن حضرت به من نوشت که :«مّا آن چه 
محمد بن حمزه سوّال کرد از تعلیم دادن به او دعایی را که به آن امید فرج 
داشتم باشد , به او بگو که : ملازم این دعا باشد,و دست از اين برندارد : یا 

من یکفی من کل شَیء, ولا یکی مه شم ۶ , اگفنی قا أَهمنی «یی؟ 
ارو با ۱ ۵( ۱ ی ۳۱ 
آن چه او در آن است از اندوه , کفایت شود , ان شاء اللّه » . پس من این 
رات ای اعلام کردم هه ای انس اف تیاده مد از که رای میا ایکهار 
داش رفن اند 


عفن ا اهاز تفر زا مات ان آت 
ی ت کرده است که گفت : شنیدم از حضرت علی بن الحسین 
مر و اف ای مه کار 
شما مصیبتی به او برسد , يا نازله ای بر او فرود اید , باید که وضو بسازد 


ی ی 
و در اخر آنها بگوید که : پا مَوَضع ک شعوی ... يا ارحَم الژاجمین؛ «ای 
۱ ۵ 


هر پنهانی ! و ای بازدارنده آن چه خواهد از رنج و سختی ما! ای دوست 
ابراهیم ! و ای همراز موسی ! و ای برگزیننده محمد ! صلوات فرستد خدا بر 
اه هه الاو ی خهانم ته زا کون خهاندن. کسن. که ,سشخت. شیدم. آنسنت 
درویشی او , و کم است چاره او , و ناتوان شده است توانایی او , چون 
خواندنی غریب و دور در آب فرو رفته ناچاری که نیابد از برای برداشتن آن 
خه آو‌در ان انست مکر نه . و ای مهربان تر از همه مهریانان » , پس به 
درستی که کسی این دعا را نمی خواند , مگر آنکه خدا اندوه او را زائل 
می گرداند , ان شاء اللّه » 


- ۶ هه ۳۹ ت - 3 ۲ 0 3 ۶ 0 ۲ ۰ ِ 7۹ 0 با 
عم بنْ ابراهیم, غَنْ آییه, کِ‌ِ ابنر یی کمیل عن ابر اخی سعید بن بسار . 
[ سَعید بن بت ۳ : قلث لابی عَبد الله علیه السلام پدخلنی العم 
ِ-_ ب- 7 9 
۱ ۳2 ار نت 


ع‌ِ 
اسم هو لک لته فی کتایک, أو عَلْمْع آحدا من حَلقک, آو استأتوت به : 
سم هو في کتابي, او خدا من خلقی, او استاتزت به فی 
1 ۵+12 بس- 9 1 2 و - لل . و له "و بو هل 
العیب یک | ّ و | أ1 الق | 
علم ب عندد .۰ ان علی مَحم و5 ل مَحَمَد, و ان 2 1 9 
‌ِ 2 ِ ءع 9 س ۷ 


۳ , 9و _- 9 7 ۵ 2 ‌ ۳ ن هِِِ 

بو 1 كِ ۱ ری» غْن محمد بن, عبد الجبار. غّن صَفوان, عن العلاء بنِ 
2 رس 0 0 2-11 3 

رزین, عَن مَحَمّد بن مُسلم. عَن ایی جَغفر علیه السلام , قال:«کان ذعاء 

4 ب‌ 0 4 ِ . -] و 

4 صلی الله علیه و اله لیله الاحرژاب با ضریح المکژوبین؛ و با مّجیب 


۲ 9 ها 
صحابی, و اکفنی هوّل عَذوی». 


ص: 11<ظ 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از پسر برادر سعید بن 
1 ت کره است که گفت : به خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : غم و اندوو در ,من داخل 
هی شود . فرمود که :«بسیار گردان اين گفتار را که : له اللَه ربی لا 
آشرک به سین ؛ «خدا , خدا پروردگار من است . شریک نمی گردانم به او 
_ را» , و هرگاه از وسوسو پا حدیث نفس و حرف زدن دل ترسی , 
بگو که : الم ای ری .. لا آشرک , تسیا خدا هد هدع کمن 
0 < موی پیشانی من به دست تو است 
. عین عدلت است در من حکم تو . رواست در من قضای تو . خداوندا! به 
درستی که من سوال می کنم تو را به هر نامی که ان از برای تو است , 
که فرو فرستاده ای آن را در کتاب خود , يا تعلیم داده ای مرا به یکی از 
ید انت یا مشیم فعها سجم اسان در دانسانن که یر بره بو 
است , که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد , و آنکه بگردانی قرآن را 
روشنی دیده من , و بهار دل من . و زدودن آندوه من , و رفتن هم من . 
خدا , خدا , پروردگار من . شریک نمی گردانم با تو چیزی را» . 


ابوعلی اشعری , از محمد بن عبدالجبار , از صفوان , از علا بن رزین ی 
محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود :«دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله در شب جنگ احزاب ب این بود که 
: با هریخ الْمَکْرُویینَ ... واکفنی هَوّل عَذُوّی؛ ای فریادرس اندوهناکان ! و 
ای اجابت کننده بیچارگان ! و ای برنده اندوه من ! بردار از من غم من و هم 
من و اندوه مرا . پس به درستی که تو می دانی حال من و حال پاران مرا 
, و کفایت کن از من ترس دشمن مرا» . 


ص: 513 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از . ابراهیم بن ابی اسرائیل , از حضرت امام رضا علیه السلام که 
فرمود :«کنیزکی از ما خنازیر. (1) در گردنش بیرونر آمد؛ ۰ پس کسی به نزد 
من آمد ( یعنی در خواب ) و گفت : یا علی ! به او بگو که بگوید با روف 
یا رجيمٌ , پا زب یا سیدی؛ «ای مهربان ! ای بخشاینده ! ای پروردگار! ای 
آقای من » , و اين را تکرار کند . حضرت فرمود که : «پس کنيزک اين را 
گفت , و خدای عز و جل خنازیر را از او برد» . راوی گفت که : حضرت 
فرمود که : «اين دعا همان است که جعفر بن سلیمان به آن دعا کرد» . 
(2) 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسین روایت کرده است که گفت 
دای از رت امام:موتی» که لت + ۳ 
سر آن حضرت بودم: پس فرمود :«الم2َ ۳ سالک . آن تفقل بی 

و کذ کر و ار و 
کرم است , و نامت که بزرگ است , و به ارجمندیت که آهنگ آن نمی شود 
, و به تواناییت که باز نمی ایستد, از آن چیزی , که بکنی با من چنین و 
چنین» .و گفت که : حضرت به خط خود رقعه ای به من نوشت که بگو : 
«پا د من علا فقَچَر . .. وافقل بی کذا و کذ ؛ «ای کسی که برتری جست ! ۰ پس 
سا ی ی ۱ 
پس توانا شد . و ای کسی که زنده می گرداند مرده ها را , و او بر هر 
چیزی توانا است , صلوات فرست بر محمد و آل محمد , و يکن با من چنین 
و چنین» فد از آن بگه : با لا ال لا ال ءعفنی... یخو* لا اله الا ال 
فنی؟ای که‌تیشت ۱ ارم ای ۱ 
الله , رحم کن مرا» 7 
به اینکه این را بگویم که : «الهَمّ لقع عنی بولک وفوتک ای کر 
شیء عَددا؛ خداوندا! بازدار از من به نیرومندی خود و توانایی خود . 
خداوندا! به درستی که من سوّال می کنم تو را در این روز و در اين ماه و 
آنچه در این سال است برکت های تو را در اینها , و آن چه فرود می آید در 
اینها از سزا یا ناخوشی یا زحمت . پس بگردان آن را از من و از پدر و 
مادر من , به نیرومندی خود و توانایی خود . به درستی که تو بر هر چیزی 
توانایی . خداوندا! به درستی که من پناه می برم به تو از نیست شدن 
نعمت تو , و گردانیدن عافیت تو , و از ناگهانی عقوبت تو , و از بدی نوشته 
ای که به حقیقت پیشی گرفته . خداوندا ! به درستی که من پناه می برم به 


تو از بدی نفس خودم , از بدی هر جنبنده ای که تو فراگیرنده ای موی 
پیشانی ان را . به درستی که تو بر هر چیزی توانایی . و به درستی که خدا 
به حقیقت که احاطه کرده است به هر چیزی از روی دانش , و ضبط 


فرموده است هر چیزی را از روی شماره» . 


1- . خنازیر , به زخم هایی در گردن می گویند که گاه به مرگ می انجامد . 
2- . ذکر این حدیبت در این باب مناسب بیست ؛ و مناسب ان بود که در 
باب بعد از این ذکر شود . (مترجم) 


قخرج. ققال له الرییغ: قذ مر لک یعشره 
فیها» قال: ان تُعْضبهٌ , فخذُهاء تم تصَدّق بچ 


گ 


ص: 515 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن خالد , از عمر بن یزید (اين دعا را 
روایت کردم است) :«یا حما با بو , با لا له لا نت , یرخمیک أسْتَیث , 
قاکفنی ما اهمْنی , ولا تکلنی الی در تفسی؛ «ای زنده ! ای پاینده ! نییست 
خدایی , مگر تو . به رحمت تو فریادخواهی می کنم ؛ پس کفایت کن از من 
آن چه در اندوه افکند مرا ء و وا مگذار مرا به سوی خود» : و صد مرتبه 
ان راشی کی محال اه و رح ای 


چند نفر از اصحاب ما روایت دی ان از حقهبن محمه بان ی از 
گفت : امام موسی کاظم علیه السلام به من قرمود که :«هر گاه تو را به 
سوی خدای عز و جل حاجتی باشد , بگو که : الم انی اسالک ... وان 
تفعل بی کذَا وکذا وا اه دی هشال می کنم تو راب 
خی فحمه وان و 
است از شان و قدر عظیمی است از قدر .پس به حق آن شأن و به حق 
آن قدر نو را قشم امین دهم کف او ات. فرستنی سر فحمند وال مد و 
آنکه بکنی با من چنین و چنین» , پس به درستی که چون روز قیامت شود , 
فرشته مقژبی نماند و نه پیغمبر مرسلی , و نه موّمنی که خدا او را ازموده 
و دلش را گشوده و پر از ایمان نموده . مگر آنکه در آن روز به ایشان 
احتیاج دارد» . 


علی بن محمد , از ابراهیم بن اسحاق احمر , از ابوالقاسم کوفی , از 
محمد بن اسماعیل + از هویم بنماز و علا بن سیابه و ظریف بن ناصح 
روایت ت کرده است که گفت ؛: ۰ چون ابوالتوانیق 0 
امام جعفر صادق علیه السلام فرستاد که به سوی او رود , حضرت دستیش 
را به سوی آسمان برداشت , تعنخ ‏ ان فرمود که «الهمّ زک حفظت 
امن . وود یک من شَرّه؛ خداوندا! به درستی که : تو نگاه داشتی آن 
دو پسر را 2 نیکی پدرانم 
محمد و علی و حسن و حسین و علی , پسر حسین و مجمد , پسر علی . 
خداوندا! به درستی که من میل می کنم به تو , (يا میل می دهم تو را 
درسینه او) , و پناه می برم به تو از بدی او» , بعد از ان به جمّال فرمود 
که : «روانه شو» . و چون ربیع حاجب بود و [در آخانه ابوالذوانیق آن 
حضرت را استقبال کرد , به وی عرض نمود که : يا اباعبدالله ! باطنش بر 
تو چه سخت است , و بسیار عداوت تو را در دل دارد , هر اینه از او شنیدم 


که ی کش بدا سکن که ذرعهه خرمایی وا از برای اشان:ها 
نگذارم , مگر آنکه آن را قطع کنم و پبرم , و نه مالی را , مگر آنکه آن را 
غارت کنم , و نه ذرّیه ای را , مگر انکه ایشان را اسیر کنم و به بردگی 
بگیرم . ربیع گفت که : حضرت به طریق همس چیز پنهانی گفت و لب های 
خود را جتباتید , و چون داخل شد , سلام کرد و نشست , و ابوجعفر جواب 

سلام آن حضرت را باز داد .بعد از آن گفت : بدان و آگاه باش ! به خدا 
سوگند که قصد کرده ام که نخلی را از برای شما وا نگذارم , مگر آنکه آن 
را ببرم , و نه مالی را +.مگر انکه آن؛را فرا گپرم . ین خصرت ضادق علیه 
السلام به او فرمود که : «یا امیرالمومنین ! به درستی که خدای عز و جل 
ایّوب را آزمود , پس صبر نمود , و به داود عطا کرد , پس شکر آن را به جا 
آورد , و یوسف را قدرت و توانایی داد , پس برادران را آمرزید , و تو از 
اين نسلی و این نسل نمی آورد , مگر آن چه را که به آن شباهت داشته 
باشد» . ابوالدوانیق گفت که : راست گفتی , از شما عفو کردم .حضرت به 
اه رود کف ۰« وال هن اه فرشنت که سس مس راد سا هل 
نیت بيافته, ویک از.ما را بکشته + مکو آن که خدا پادشاهیش را از او 
ربوده» . ابوالدوانیق به این جهت در خشم شد و اتش خشمش برافروخت 
ار لت ان سس خر فد که را اس ال نا مارا 
05 
بزید , آمام حشین غلیه السلام را شهید کرد : خدا پادشاهی انش زا از او 
ربود و آن را به آل مروان میراث داد . و چون هشام , زید را شهید کرد , 
خدا| پادشاهیش را از او ربود و آن را به مروان بن محمد میراث داد . و 

چون مروان , ابراهیم را کشت , خدا پادشاهی اش را از او ربود و آن را به 

شما عطا فرمود» ابوالدوانیق گفت : راست گفتی 7 
بیاور و هر مطلبی که داری بگو تا حاجت های تو را رفع کنم . حضرت 
فرمود که : «حاجتم آن است که مرا رخصت دهی که برگردم» . گفت که : 
0( 
رفت و ربیع به آن حضرت عرض کرد که : از برایت به ده هزار درهم امر 
کرد و گفت که آن را به تو دهند . فرمود که : «مرا در آن حاجتی نیست» . 
ربیع عرض کرد که : در آن هنگام که آن را نگیری , او را به خشم می آوری 


مایا بکیر یه ان تض ره کوم: 


ص: 516 


ص: 2:17 
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الیک. وجَهّث وجهی, و الیک الجاث ظهّری, و الیک فَوّصْث امّری؛ اللهُم 
ت ۳ ولا ت 7 ت_ 
اخقظنی بجفظ للاءیمان من بین یَدَّْ. و من عَن یمینی, و عَن 
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ی ی تن الغهتدی عَ نوتس تن قند امن 
داد بن کب : قال فرط بالعدیه قعضا شدیدا قیاع دزی انا ع- 

الله علیه السلام , قکتت :هه در نک قاشتر ضاعا من نم 

ارمتلو ً ضگرک کیقما ا27 تر و لاله اتی سالک 
باشیک الیل مالک به الْفَْطة کشفت قا به من مد 7 کت وه وی 

ارض, و جع خلیتتک علی لک آن تصلیی علی فحقد و مَحَمّد, و" 
من علتی.؛ لثاشتو جالسا. و اختم ال ین حزلک. و ل ول دلک, 
۲ فد کل مشکین, و فل ملل ذیک». قال داز ی 
ا سطث من عقال و فا ققله غتز وایر قاقع ید 
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ص: 2:19 


6 باب حقا ‏ راغ علت طا و مر ها 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از محمد بن اعین , از قیس 
بن سلمه , از امام جعفر صادق علیه السلام روا بت کرده است که فرمود.. 
اقفر ار شین اب ی را را ار یی 
بشر , تن ملمه نیس .ین مسلهه وهای هو ا موه ۲ یک » در آخر دعا, 
«الّا بالله » است) ‏ 


6 . باب دعا از برای علت ها و مرض ها (1)/محمد بن یجیی , از احمد بن 
اصحاب ما ای ی ۱ 
آ یرت ار تن تم عفد که +« الم [تک عَبرّت آفوّاما . . لا ال 
عَیرّک و ی ۱ 
گفته ای : بگو که : بخوانید آنان را , و گمان کرده اید ایشان را خدایان از 
گیر دا .,پس نمی توانند یز داشتن سختی از شها :رو به کردانیتی ریس 
ای کسی که نمی تواند بر داشتن سختی من . و نه گردانیدن آن را از من 
کسی غیر از او ! صلوات فرست بر محمد و ال و ی 
+ وبکردان آن را بهسوی کستی. که می خواند با خو خداي دیحری رآ ۱: نیست 
خدایی غیر تو» . 


احمد بن محمد , از عبدالعزیز مهتدی , از یونس بن عبدالرحمان , از داود 
بن دربوخ روایت کرده است که گفت : در مدینه بیمار شدم , بیماری سختی 
. پس این خبر به امام جعفر صادق علیه السلام رسید و به من نوشت که 
:«خبر ناخوشی تو به من رسید . یک صاع از گندم بخر و بر پشت بخواب و 
آن را بر سینه خود پراکنده کن , به هر وضعی که پراکنده شود , و بگو که : 
اللقم ان اشالک ی وان تعافتی.مت علتن «خذاوندا | بد دوشنی. کفامون 
قتوال می کتق تو واه نام تور که جون سوال: کنر تور نان نجا زود 
برداری آن چه را که با اوست از بدحالی بو کعاط ده او را من ۰ و 
بگردانی او را جانشین خود بر آفریدگانت , آنکه صلوات فرستی بر محمد و 
آل محمد , و آنکه عافیت دهی مرا آزار من» , بعد از آن درست بنشین و 
گندم را از دور و کنار خود جمع کن و مثل اين را بگو (یعنی اين را دوباره 
بخوان) مان دض زا مد مَذ (2) بخشش کن , هر مدّی از برای مسکینی . 
رک 


بیرون کشیدند (و گره آن را گشودند , چنان که اکال از پای شتر می 
کشانند).. و خن تفر این را به جا آوردتد ونبه ان-متنع: شدند. [ ۱3 


1- . و علت به معنای ازار است , و مرض به معنای بیماری . و اوّل , ان 
چیزی است که در بعضی از اعضا است و دویم , در همه آن . (مترجم) 
ی ی یت 

. مولف , همین حدیث را در روضه به همین وضع ایراد کرده . و مخفی 
۱ : «وَأن 
تعافية ۵ هگ علیهم. و اکر فن:باشق» بکوید ۶ وان عافیها من عافا 6 و 
خاع و 
که چهار مد . هزار و صد و هفتاد درهم باشد , و آن عبارت است از 
ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی . وبنابر معمول در این زمان , 
از قرار من شاهی , شانزده عباسی , نیم من است , الا بیست و پنج مثقال 
و سه ربع مثقال . و آن چه عوام می گویند که : باید هر مذی را در پارچه 
ای کرباسی کنند و با آن به فقیر دهند ,. مستندی ندارد . (مترجم) 


ص: ۱1( 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسین بن نعیم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : بعضی از فرزندان 
آن حضرت ناخوش شد و از درد مي نالید ؛ پس فرمود که «اي فرزند دلیند 

۱ ! بگو که : الم اتتفتی بشفقایک , ودّاونی بدَوَایّک , وعافنی من ۵ 
فانی عَبذک , وابن عبدک ؛ خداوندا ! شفا ده مرا به شفای خودت , و دوا کن 
مهافت وا سس ید یی وه 
بنده تو و پسر بنده توام» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از مالک بن عطیه , 
از یونس بن عمار روا پت کرده است که گفت ۱۳۹۳ ۱۷ 
علیه السلام عرض کردم که : فدای تو گردم ! این ناخوشی که در روی من 
پیدا شده است یعنی لکه پیسی , مردم چنان می پندارند که خدای عز و 
ها وا رسای هی اه سوت 

.حضرت به من فرمود که :«هر آینه مومن آل فرعون انگشتانش خشکیده 
و درهم کشیده بود؛ ؛پس همچنین می گفت و دست خود را می کشید و می 
گفت : «یا قوم ‏ ها ال تست ۱ تین : ای گروه من ! پیروی کنید 
فرشگاد کان تحص رن وی له السام هی تمعن دوه کس در 
از حواریان و ظاهر , صاحب یاسین است؛ چه این قول از او است نه از 
موّمن آل فرعون) «یونس گفت که : بعد از ان حضرت فرمود که : «چون 
ثلث آخر از شب شود , در اوّل آن وضو بساز و بایست به سوی نمازی که 
آن را به جا می آوری یعنی نماز شب , و چون در سجده آخر در دو رکعت 
اول باشی , بگو و جال آنکه تو در سجده باشی که ؛ پا عَلی با عَظيم . 
ات عَنی هدا الوَجع؛ «ای بلندمرتبه ! ای بزرگ! ای بخشاینده ! ۳ 
مهربان ! ای شنونده دعاها ! ای بخشنده خوبی ها ! صلوات فرست بر محمد 
و آل محمد , و ببخش به من از خوبی دنیا و آخرت , آن چه را که تو 
سزاوار آنی , و بگردان از من از بدی دنیا و 
آنی . و ببر از من اين درد را» , و آن درد را نام می بری : قَابَةْ قَدٌ عاظیی 
وا ی «پس به درستی که آن به خشم آورده وا و اندوهناک ساخته 
مرا» , و در دعا الحاح و اصرار کن» . راوی می گوید که : به کوفه نرسیده 
بودم که خدا همه آن ناخوشی را از من برد و شفا یافتم (1) . 


[- . همین حدیت , در کتاب ایمان و کفر مذکور شد , با تفاوتی که در دعا 
است با شرح آن . (مترجم) 


ص: 52۱23 


کر ارت یه اه 
بن محمد , از محمد بن اسماعیل و هر دو , از حنان بن سدیر , از امام 
محمد باقر علیه السلام که فرمود «چون کسی را ببینی که بلا به او 
میستمر شده : بگو که : الم بل الذٍی عاقانی ِمّا انتلاک یه , وقطْلّیِی 

عَلیک , وعلی کثیر صر حله «ستایش مدا را است که عافیت داده 
ی 
آفریده» ۰ و این را به او مشنوان» ۰ 


0 اه 
:«دست خود را بر موضعی که درد در آن استِ مي گذاری و سه,مرتبه می 
گوبی که : اللة ال یی فا لا رک به شین , الم آئت لها وک عظیته 
, ففرجها عنی؛ خدا , خدا تیور ار مر ات ری ان . شریک نمی 
گردانم به 9 واه حداه‌نداا نو از بزای. آن. هد از وا هر زر کی 
هستی ؛ پس ببر آن را از من» . 


ان اوان مهد تن میس , از داود , از مفصل ی ی 
السلام روایت است که («از برای همه دردها می حونت که : پسم اللّه 
وبالله , کم من نِممه له فی عرق ساکن وعَیْرٍ سَاکن , علی عَبّد َبٍّ شاکر وغتّر 
شاکر؛ «ره نام خدا و به خدا . بسیاری" از نعمت خدا را ات رو که ای 


رده ی ات مش دم اس وی یر کر کم و 
ی ی ار یو بل اس طوای ز رت و 
گویی که : الق قدم عَنی کوبتی , وعجل عافینی , واکشف مر 
«خداوندا! ببر از من اندوه مرا . و شتاب ده عافیت مرا , ۵ 
۷9 باش بر اینکه آن با قطرات آب دیده و گریه باشد» . 


0 
بن /, , عن ایب ن ابر بی عَمَیر, عَن ابراهیم بن عبد الحمید, 

- > ] ۱- ‌ِ ۲ ِ- ِ ۳-1 ۰ ۳ 
عَن رَجْل, قال: دخلث علی آبی غْبّد ال علیه السلام . قَسَکوث الیه وجما 
هه م8 او و یم ماه ۹ , اه ب لا ۳ 
یبی؛ ل:«قلي: یشم الله, اسک ِ علیه, 5 ۰ اعود بعزه اللو, و 


6 ۱ ی ِ ۵ س‌ 
ات خه هس اس ها 0 ۱ 
ستان, غّن عون قال مر یی علی مَوضع الوَجع. نم ۱ : یسم الله و پالله, 
و فحند رسول اه صلی الله علیه و آله» و ا حول ول نوم لا بالاه ااعل < 
سِ ا و بل ف للم یم ار و 0 ۳ 
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ص: 525 


1 ۱[ : بر امام جعفر صادق علیه السلام 
داخل شدم و در نزد او شکایت کردم از دردی که با من بود . فرمود :«بگو 
: یشم ال ؛ «به نام خدا» , بعد از آن دست خود را بر آن بکش و بگو : 
اعد مره لاه من سَدٌ قا اف عَلی تشیبی؛ «پناه می برم به عّت 
خدا , و پناه می برم به قدرت خدا , و پناه می برم به بزرگواری خدا , و پناه 
می برم به بزرگی خدا , و پناه می برم به رسول خدا , و پناه می برم به 
نام های خدا از بدی آن چه می ترسم , و از بدی آن چه می ترسم بر 
خودم» , و هفت مرتبه اين را می گویی» . راوی گفت که : من چنان کردم 
و خدای عز و جل به این واسطه درد را از من برد . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از وشّاء , از عبدالله بن 
سنان م از عون روایت ت کرده است که گفت : دست بر موضع درد بمال , 
بعد از آن بگو :«یشّم الله وبالله وفْحَمَذ رشولْ ال صلی الله علیه و آله , 
ولا حول ولا ف2 لا باه الم لْعَظیم؛ ؛ الَهٌَ امَسَخْ عنی ما أجد ؛ به نام 
خدا , و به خدا , و محمد , فرستاده خداً است . صلوات فرستد خدا بر او و 
آل او , و نیست گردیدنی و نه توانایی , مگر به خدای بلندمرتبه بزرگ . 
خداوندا! مسح کن و پای نما از من ما ها کی ماه هد از ان 
دست خود را میمالی و موضع درد را مسح می کنی , سه مرتبه . 


از او , از احمد بن محمد بن ایی نصر , از محمد , پرادر عرام ماو تداللد 
بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«دست راست خود را بر موضع درد می گذاری , بعد از آن می گویی که 
بشم اللّه وباللّه , ومَحَمَذ سول اللّه صلی الله علیه و آله , ولا حول ولا قوّء 
لا ال ؛ الم افته عنّی ما أچدٌ؛ «به نام خدا و به خدا . محمد , فرستاده 
خدا است ۱۳2 
توانایی :, مگر به خدا . خداوندا! مسح کن از من ان وا هقی انم 
و درد را مسح می کنی , سه مرتبه» . 


و اب 2 : دعایی به من تعلیم 
کن که آن را بخوانم , به جهت دردی که به من, رسیده . گفت :«بگو و حال 
آنکه تو ساجد باشی که : با أللغ , یا رَحمان .. . أتَقَلت فی قیصنک ؛ ای خدا! 


ای بخشاینده! ای پروردگار پرورندگان و خدای خدایان! و ای پادشاه 
پادشاهان ! و ای بزرگ بزرگان ! شفا ده مرا به شفای خود , از هر درد و 
بیماری . پس به درستی که من بنده توام که می گردم در مشت تو» . 
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مَحَمَد بنْ بح احْمَدّ بن مَحَمَدٍ بن عیسی, عَن ابن ابی تجران. عَن 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن ابی نجران , از حماد 
بن عیسی , از حریز , از زراره , از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق 
علیهما السلام روایت کرده است که فرمود. («چون بر بیمار داخل شوی , 
هفت مرتبه یگو : آعیدک باللّه العظیم , رب الْعرّشٍ العَظیم , سَد کل 
عرق تفارٍ , من شَر حَرُ ر الا پناه می دهم تو را به خدای 1 ۳ 
عرش بزرگ , از بدی هر رگ ورم کننده (1) , و از بدی گرمی آتش تب یا 
برزح» . 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی وال نهد این محف من ابی تصر , از 
ابان بن عثمان , از ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام 0 
فرمود :«چون آدمی ناخوش شود , باید که بگوید : یشم ال وبالله , 
ومُحمّذُ سول ال صلی الله علیه و آله , ود بوّه له , وود بففره ال 
اه 0 اه ۳ 
ست . صلوات فرستد خدا بر او و آل او . پناه می برم به عژت خدا , و پناه 
ام جر آنخه حی خهواهد از بدی. آن عه اف تابر »:. 


جوالیتی ,از اما ها و 1 السلام ۳ 
:«پا فتزل الشقاء وَمَدْهت الذاء , ائزل علی ما بی من داء شفاء؛ ای فرو 
فرستنده شفاء و برنده رازن فر ست: بر آن. عه.ع] من اس از درد , 
شفایی را» . 


ار ۲۳ خر | ۳ فت کرد ات 
که گفت : در نزد امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم از دردی که 
با من بود . فرمود که مون تماز کرد دست ود را در موصع جوز 
بگذار : بعد از آن بکه ؛ پشم الله , مُحَمَّذ سول الله صلی الله علیه و آله 
اشفنی با شافی لا شتاء لا ماک شقاء لابقا ر سقما , شقاءٌ من کل داء 
وَسْقم؛ ؛ به نام خدا . محمد رسول خدا است صلوات فرستد حدا بر و و 
آل, آو . شفا ده فرا ای شفادهندم | نیست: شفایی:: مگر شفای تو.. 

که وا نگذارد بیماری را . شفایی از هر درد و بیماری» . 


ترش ند آهم راز تم از سضی از اشعاب وی راز سکم راد 
آفام محفد باقر غلیه الستااق روایت کروده اشت. کم مرعود رعای صاوات 


للّه علیه بیمار شد؛ پس رسول خدا صلي للله علیه و آله به نزد آن حضرت 
انم وان وه که کی انیم رسای سل ای سرا ای 
یتک , وخروجا الی رَحمَیک واه بدا نم درشستی هن وال عی کنم و 
را شتابانیدن عافیت تو , و شکیبایی بر رنج و سختی تو , و بیرون رفتنی به 
سوی رحمت تو» . 


1- . و در بعضی از نسخ , به جای نقار , نقار به عین سعفص است؛ . بعلی 


اواز کننده در هنگام بیرون احفون خون از آن . (مترجم) 


ص: 2۱29 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که :«پیغمبر صلی الله 
۱ و ی 
گذاری و می گویی که : ها الوَجعٌ اسْكُنْ ... یوم الرَحْقَهٍ والرّلازل؛ «ای 
درد بیاسانه ارام و اشایش هرا ده ۳ به آرامیدگی دا ۵ 
بازداشته شو به بازدارنده خدا ار . پناه می دهم 
تو را ای آدمی ! به آن چه پناه داده است خدای عز و جل , به آن , عرش خود 
و فرشتگان خود را در روز لرزش و زلزله ها» , و هفت مرتبه اين را می 
گویی و از سه مرتبه کمتر نباشد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از عمّار بن مبارک , از عون 
بن سعد مولای جعفری , از معاویه بن عمار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده و :(«دست خود را بر موضع درد می 
گذاری و سه مرتبه می گویی که : الم ۳ سالک . .. وتعافینی من بلایک؛ 
سا دس کمن سا کم ای را رک , که فرود 
آقده. استت. با ان رو الامترم خی تیلم هر ان رز ند تردن اصلم کنات 
بلندمرتبه است , صاحب حکمت بر که شفا دهی مرا به شفای خود , و دوا 
کنی مرا به دوای خود , و عافیت بخشی مرا از بلای خود» , و بر محمد و 
ال محمد صلوات می فرستی» . 


زراره , از محمد بن فضیل ۳ ا 1 
دردی عارض شد در زانویم ؛ پس این را به نزد امام محمد باقر علیه السلام 
شحایت. کردم . فرمود کم («چون نماز کنی , بگو که : یا ود چُن آَعطی , 
وتا خر : من یل , ونا آرحم من اج ارحمُ صَقفی , وقلة جبلیی , 
تیر ۱ 
بر ناتوانی من و کمی چاره من , و عافیت ده مرا از درد من» , ابوحمزه 


ص: 9 
7 . باب حرز و عوذه 


7 . باب حرز و عوذه (1)حمید بن زیاد , از حسن بن محمد , از چند نفر , 
از ابان , از ابن منذر روا بت کرده است که گفت : در نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام وحشت را ذکر کردم ,. فرمود :«آیا نمی خواهید که شما را خبر 
دهم به چیزی که چون آن را گفتید , وحشت به هم نرسانید و نترسید , نه 
در شب و نه در روز . و آن , اين است : یشم اللّهٍ وبالله بج دا ی قین 
آمانک وفی منک ؛ به نام خدا و به خدا , توکل کردم بر خدا؛ پس به درستی 
که کل کنو پر وا ین وی است آو را همست مدا 
رسنده کار خود است . به حقیقت که قرار داده است هر چیزی را اندازه 
ای . خداوندا! بگردان مرا در حفظ خود . و در همسایگی و پناه خود . و 
بگردان مرا در ایمنی خود , و در بازداشتن خود» .پس فرمود که : خبر به 
ما رسید که مردی در سی سال این را گفت , و یک شب این را ترک کرد , 
و عقربی او را گزید . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از محسن بن احمد , از یونس بن یعقوب , از 
ابوبصیر , از امام جعفر صادق علیم السلام روایت کرده که فرمود :«بگو : 
َعُود بعرّو الله . ۰ وَمنْ شَر قسَقه الجن والاءنس ام هن پم به رت دا 
موی موم هرت : و پناه می برم به بزرگواری خدا , و پناه می 
برم به بزرگی خدا ات , و پناه می برم به آمرزش 
خدا| , و پناه می برم به رحمت خدا و پناه می برم به سلطنت خدا , که ان 
یا او بر هر چیزی توانا است . و پناه می برم به کرم خدا , و پناه می برم به 
جمع خدا , از بدی ستمکار ستیز کننده و هر دیو سرکش از حد درگذرنده , و 
بدی هر نزدیک و یا دور يا ناتوان یا سخت , و از بدی زهردار و جنبنده زمین 
و عامّه خلق , و از بدی هر جنبنده خرد يا بزرگ در شب يا روز , و از بدی 
فاسقان عرب و عجم , و از بدی فاسقان پری و آدمی» . 


غلیبین اتراهمه از پر از عضی از اضحاب وت ان فاعم آ 
امام ۳ علیه السلام روای یت کرده است که فرمود 1 
صلوات اللّه علیه فرمود که : پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امام 
1 
اعیذ کما بکلماتِ الله . ۰ من ۴ شَر خاسد ادا سد : حسَد؛ «پناه می دهم شما را به 
ما ال اس وا کر 
می دهم از بدی زهردار و جنبنده زمین , و از بدی چشم بد , و از بدی 


حسدبرنده , چون حسد برد» . بعد از آن 1 پیغمبر صلی | لله علیه و 
کاس ما ات سره ود کف اراس اسان اسان علمم 
السلام را همچنین تعویذ می فرمود» . 


1- . و حرز به کسر حاء و سکون راء , پناهگاه و جای استوار و تعویذات و 
عوذه به ضمّ عین , افسون و تعویذ باشد . و بعضی از اهل لفت در شرح 
تعویذ می گوید که ان ضعرففت: ,ارت بغتش.دعغایی .و ایتی/ کف به کاعد 
نوشته , که در فقره بگیرند و در بازو بندند برای دفع بلا . (مترجم) 


ص: 533 


محمد ین یحیی , از احمد بن بکر . , از سلیمان جعفری روایت ت کرده است 
که گفت : شنیدم از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که می فرمود 
:«چون شام كني و بنگری به آفتاب که در کار غروب و پشت کردن باشد , 
بگو که : یشم الله وباللّه ... وَالحَمدٌ له رب الالمین؛ به نام خدا و به خدا و 
رآ ای را ات ی ۰ و نبود 
او را شریکی در پادشاهی , و نبود او را صاحب اختیار از روی خواری , و 
عنم کین آم را نم کرونی.. مسا ی مر اس وا است که وضره: 
می کند و وصف کرده نمی شود , و می داند و دانسته نمی شود . می داند 
خیانت چشم ها را و آن چه پنهان می کند سینه ها . و پناه می برم به ذات 
خدا که صاحب کرم است , و به نام خدای بزرگ , از بدی آن چه آفریده و 
خلق فرموده , و از بدی آن چه در زیر خاک است , و از بدی آن چه نهان 
شده و هویدا گردیده , و از بدی آن چه وصف کردم و آن چه وصف نکردم . 
و ستایش مر خدایی را است که پروردگار جهانیان است» 
: «آن ایمنی است از هر درنده و از شیطان رانده شده و فرزندانش, 9 
هر چه به دندان بگزد با پزند و بگزد . و صاحب این عوذه چون به آن تکلّم 
کند , از دزد و غولی (1) نترسد» . سلیمان می گوید که : به آن حضرت 
ع کروم که خمن,ضا خیم شک رم که ورن هرا شکارم کنو منت 
شب , در ویرانه ها به سر می برم و شب به روز می آورم و وحشت به هم 
می رسانم ,«حضرت به من فرمود که : «چون خواهی که داخل شوی ویگه" 
یسم اللّه 0 
چپت را بیرون کن و خدا را نام ببر , که تو مکروهی را نبینی» . 


1- . و غول به ضمٌ غین , دیو بیابان است که مردم را در دشت و جنگ از 
راه بی راه برد و هلاک کند و ترساند . و در صحاح است که : هر چه ناگاه 
فرو گیرد و هلاک کند , و به فتح اوّل , هلاک کردن است . (مترجم) 


نن و 0۰ ی 7 رز م2 0 م ل 0 - - 0 ی - 
محمد رین یحیی» عن احَمَد ین مَعَمّد رین عیسی, عن علی بنِ الحکم, عن 
۳ 5 . - 1 ِ ِ 9۳ ت 
قتیبة الاعیشی, قا منی آبو عبد الله علیه السلا » بسم الله 
1 2 ی 8 موی ی 

5 ء وین 2 ۳ و سر بت 7 ۳ 
الجلیل , اعیذ فلانا بالله العظیم من الهّامّه و السامّه ع اللامّه ع العامه, و 
کار وا ی عم فرب عم قف مر و ی ور 
یت هت و مات تو لو و و من شفتهم و بگیهم و فخهم بو 
باه الکرسی م نم تفروها, نم تقول فی التانیه: یسم الله اعیذ فلانا بالله 


۳ ۰ 9 ۳ ۳ 3 ۳ ۰ 3 ۶ 0 ۳۳ ما ات ه9 ۳ 2 ]- 
علی گ ابراهیم, عَن آبیه, ِ بن ابی عمیر. غن اشحاق بن عمار. قال 
4 << ۳ گت س ۳ ۳ 

قلث لابی, عَبد الله علیه السلام : جعلث فداک انی اتف العقارب 


۶ ّ 0 ۰ 
ضفیر قریب مِنَهٌ تُسَمَیه لعربٍ «السهّا», و تن نُسَمیه «أَسلم», أجدٌ التّظَرَ 
) 


۲ 
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۹ 0[ ِا زر ۳ 
به من تعلیم فرمود که بگو :«یشم ال الیل . وبایّه الْکرسیَ؛ " «به نام 
خدای بزرگوار دا و ای را تا سرا , از جنبنده زمین , از 
فا ور ار را 
دمیدن ایشان و ستم ایشان و باد کردن آخشان.: بد. ان الکرسی» «بعد از 
آن آیه الکرسی را می خوانی و در نوبت دویم می گویی : بشم اللّه عب 


ک 


قلانا بالله الجَلِیل؛ «به نام خدا . پناه می دهم فلانی را به خدای بزرگوار» , 
۴ 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از اسحاق بن عمّار روایت 
ی امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : 
فدای تو گردم ! به درستی که من از عقرب ها می ترسم . فرمود که 
:«نظر کن به سوی بنات نعش (1) که ستاره های سه گانه اند . ستاره 
میانهآی از نم , در پهلویش ستارو ای است کوچک که به آن نزدیک است 
, و عرب آن را سها می نامد و ما آن را اسلم می نامیم : ر هر شب , تیز 
به سوی آن نظر کن و سه مرتبه بگو رکه : الم الم و 
مَحَد مَحَمَد وال محمد , وَعَجل قَرَجهُم م وَسَلمتا پروردگار اسلم ! 
صاوات. فرسک بر ححضد و ال ند : ه شا وم وج ره مرن اند 
ایشان را , وسالم بدار ما را» . اسحاق گفت که : در روزگار خود اين را 
ترک نکردم , مگر یک مرتبه , و عقرب مرا زد . 


- . بنات نعش کبری , هفت ستاره است و همچنین بنات نعش صغری . 
چهار ستاره ای از انها نعش است و سه ستاره , بنات . و سها , ستاره ای 
است خرد در پهلوی ستاره میان از بنات نعش کبری . و بعضی به جای 
کبری , صغری گفته اند , و در قاموس نیز چنین است ؛ چه در ماده «س ه 
و» می گوید که : سهاأ , ستاره ای است پنهان در بنات نعش صفغری , , و در 
«ق و د» می گوید که : ستاره اوّل از بنات نعش صفری که آخر بنات است 
, قائد است و دویم , عناق و در جانب آن , قائد کوچکی هست و دویم آن , 
عناق است و در پهلویش صیدق است و ان سها است , و در ماده «ع ن 
ق» می گوید که : عناق بر وزن سحاب , ستاره میان از بنات نعش است , 


و در «ق و د» ذکر شد و در «ص د ق» می گوید که : صیدق بر وزن صیقل 
, امین است و قطب , و در «ق و د» شرح شد و در «ح و ر» می گوید که 
: خوّر به تحریک ستاره سیم است از بنات نعش صغری , و در «ق و د» 
شرح شد و این غلط و اشتباه است . و در بعضی از لفات معتبره مذکور 
است که سها به اوّل مضموم , ستاره ای است خرد نزدیک بنات الثعش 
کبری , که مردمان روشنایی چشم را بدان امتحان کنند . و در شرح عذه 
ای لفت که از همه لفات اعتبارش بیشتر است و در نظر حقیر از همه بهتر 
, مذکور است که بنات نعش صغری را دب اصغر می نامند؛یعنی خرس 
کوچک تر , و بنات نعش کبری را دپ اکبر می نامند ؛یعنی خرس بزرگ تر , 
و ستاره ای را که در پهلوی نعش از کبری در آید , حور گویند , و میانه را 
عناق و ال آنها زا قاتد .و ستاره خردق:را که با اوشط است , سها.و 
صیدق گویند , و علاوه بر این , , آنجا که عیان است , چه حاجت به بیان 
اه ات ای که توت را , بنات نعش صغفری 
که ان را فاندفی حوبلد » تقو , و نامش جْدي به ضمّ جیم و فتح دال و 
تشدید یاء است که مصغر جدی به فتح جیم و سکون دال و تخفیف یاء 
است؛ یعنی بزغاله . (مترجم) 
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لا مر 
حتی یصبح: اعوذ بکلماتِ الله التامّات 
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خ لة آلا بصيتة عَفْرَبٌ و لا هام تا ۰ 1 لمات 
النی لا یجاوژهن بر و لا فاجر مِن سر ما دراء و من سر ما براء و من سر کل 
داب هُو آجذ یتاصیتها؛ ان ری عَلی صراط مُسْتَقَیم». 
محَتذٌ بُن ببی, عن مد بن مُحَمّد. عن علی بن الحگم, عَن علم* بن آبی 
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احمد بن محمد , از علی بن حسن , از عباس بن عامر , , از ابو جمیله , از 
سعد اسکاف روایت ت کرده است که گفت * شننیدم از آن: خضرت که می 
فرمود :«هر که این کلمات را بگوید , من از برایش ضامنم که هیچ عقرب 
و جنبنده ای به او نرسد , تا صبح کند : غود بکلِماتِ الله . به آن زین علض 
صراط مُستَفیم؛ ای وب ای دا که امه ال امس که 
درنمی گذرد آنها را نیکوکار و نه نابکاری , از بدی آنچه آفریده , و از بدی 
آنچه خلق کرده , و از بدی هر جنبنده ای که او فراگیرنده است موی 
ِصرصيصپصپصپاپا ۳ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از علی بن ابی 
حمزه , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده ۰ 
ته ول و تصلی الم غه اه تیا اس و ور 
وقتی که اصحاب به خدمتش از کیک ها شکایت کردند که به ایشان اذیت 
می رسانند . فرمود. که : چون یکی از شما خوابگاه خود را فراگیرد و 
بخوابد . بگوید که : نا سود الوا ... آن تَوْوت اطخ عتی ما آت (1) * 
۱ ی ۳ ,. و نه دری , عزم 
سس ام ات سای چا ات ارو 
و بياید صبح با آنچه آمد» . 


علی بن محمد , از ابن جمهور , از پدرش , از محمد بن سنان + از یه لاه 
بن سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«امیرالممنین علیه الطلوه والسْلام فرمود که : : چون درنوه را ملاقات 
کنی 2 س ده : غود یرب دانتال و الْجْبٌ قر یر کل ای خی ات ؛ پناه می 
برم به پروردگار دانیال و چاه , از بدی هر شیر توانای دلیر» . 


ابو العباس محمد بن جعفر , از محمد بن عیسی , از صالح بن سعید , از 
ابراهیم بن محمد بن هارون روایت ی ی ام 
ار 
عوذه را نوشت و به سوی او فرستاد , و صالح چنان دانسته بود که هارون 
هر دو را به سوی ابراهیم فرستاده بود به خط آن حضرت *«اللة أکبرژ , اللةٌ 
اکیر 4 دوز . و لد یله رب القالهین؛ خدا بزرگ است . خدا بزرگ 


مگر خدا اب و و کب 
تر است . نیست خدایی , مکر خدا , و نیست پروردگاری مرا , مگر خدا . 
را است پادشاهی و او را است ستایش . نیست شریکی او را با 
می شمارم خدا را . آنچه خواست خدا . بود ء و آنچه نخواست , نبود . 
خداوندا ! ای خداوند بزرگواری و نوازش ! پروردگار موسی و عیسی و 
ابراهیم که مبالفه فرمود در وفا کردن ! خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
و یعقوب و سبط ها! نیست خدایی , مگر تو . پاک و منژهی , با آنچه 
شمردي يا شمردم از نشانه های تو و به بزرگی تو , به آنچه سوّال کرده 
ای به آن پیغمبران , و به اينکه پروردگار مردمان بودی پیش از هر چیزی , 
و تویی بعد از هر چیزی . سوال می کنم تو را به نام تو , که نگاه می داری 

بان اسان هاسا م‌فوه اتویی دمن کر به اذن تو , و به سخنان تو 
که تمام و کال است»: فای ده بتوم‌خود ملاس را , از بدی آنچه 
فرود آید از آسمان , و آنچه بالا رود به سوی آن و که یرفن اجان رز هی 
, و آنچه داخل شود در آن , و سلام بر پیغمبران مرسل , و ستایش مر 
خدایی را است که پروردگار جهانپان استٍ» .نیز به خط خویش به سوی 
اه توت که قشم الم واه ی اه لین مایم ام 
خدا و به خدا و به سوی خدا دسجان که و ات تا مر 
را به عژت خدا , و مرتبه و جلالت و عظمت خدا , و قدرت خدا , و 
تااهی دام این مت تفای آشت اد باق فلانی سر فلان : نشه 
وم توب هتشر کنو بو کف ده دا [اشت | تصلوات کرسند دا بر فحته 
و ال او» . 


. عبارت میان دو خط تیره از راوی است . او به امام عرض کرده ذکر 
0 به گونه دیگری نقل شده است , اما مترجم آن را 
جزو متن ترجمه کرده که ما آن را به پانوشت آورده ایم : و آنچه می 
شناستم ان.را< تا انکه باز کردد.ق ضیع:در هر زمان که-باز کرند»:: 
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چند نفر از اصحاب ما روا پت کرده اند , از احمد بن محمد خالد , از محمد 
لیر ان لسع باکت ال ری ای س یت ایام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که ۰*جون درنده را ملاقات کنی , آیه 
الکرسي را در پوی آن بخوان و به آن بگو که : «عَرَمَث عََیَک بعزیقه ال 
ك اه الطاهرین علیهم السلام من بتعده : «قسم می دهم تو را به 
افسون خدا و افسون محمد , صلوات فرستد خدا بر او و آل او , و افسون 
سلیمان , پسر داود , بر او باد سلام , و افسون پادشاه مومنان , علی , 
پر ای ات ها و و انا ماکان سانشان باه شام 
که بعد از اویند» ؛ پس به درستی که از تو برمی گردد و رو به تو نمی آید , 
انشاء اللّه » . راوی گفت که : بعد از آن , بیرون رفتم و شیری را دیدم که 
بر سر راه آمد , و عزیمت را بر آن خواندم , و آن را قسم دادم و به آن 
گفتم ی 
آن نظر کردم , و دیدم که سرش [را ] به زیر افکنده و دمش را در میان 
پای هایش درآورده و برگشت . 


۳ 2 0 ۳ 3 7 9 
عَنْة, عن جَعْفَر بن مُحَمَد بن یُونس, عَن بَعض آصحابتاء عَنْ آبی الجاژود. 
0 ] - ] - و ِ ۳ 
ایی عبد الله علیه السلام ؛ قال:«مَن قال فی دبر الفرِیصَه استودع اللة 
۳ نیج ۳ 0 ۳ 9 رس 9 ۳ بت 
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ولدی و من بغنيني مره ؛ خْفّ بختاح اجنحه جبریّیل علیه السلام , و 
9 1 2 
خفظ فی تفسه و اهله و ماله» 
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علدتا بغمه قجر علها شخرتا . اللقم احعلة لیا لیا بتعتا من الرلل. 5 دلیلا 
بهدیتا لصالح العمل. و عَوّنا هادٍیا بِمَومتا من المبل, و غَوّنا یقَوّیتا من الملل 
حثی ببِْعَ با أَفْصل الامل . اللهَمّ اجْعلة لتا سَیافعا بوَم اللقّاء و سلاحا یوم 
الاژتیقاء و حجیجا یوم القضاء و ورا بو الظلماء, یوم لارارْض و لا سماء 
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8 . باب دعا در نزد خواندن قرآن 


از او , از جعفر بن محمد بن یونس , از بعضی از اصحاب ما , از ابو 
الجارود , از امام جعفر صادق له لام رو ایت است که فرمود :«هر که 
در عقب نماز فریضه بگوید که ۳ ستَودغ الله بو کی یی اوه یه 
امانت می سپارم به خدای بزرگ بزرگوار , خودم را و کسانم و فرزندانم و 
کسی که می خواهد مرا کار او , و به امانت می سپارم به خدایی که از او 
لرزیده و ترسیده شده , آنکه خوار شونده است به جهت بزرگی او هر 
چیزی , خودم را و کسانم و مالم و فرزندانم و کسی که می خواهد مرا کار 
او» . به بالی از بال های جبرئیل پیچیده شود , و در باب خود و اهل و 
مالش محفوظ باشد» . 


از او روایت است و آن را مرفوع ساخته , گفت که :«هر که در خانه یا 
اطاقی شب به روز آورد تنها , باید که آیه الکرسی بخواند و بگوید که : 
الم ایس وَحشتی , و امن رَوَعتی , و نی عَلی وَحدتی ؛ خداوندا | خو گر 
ساز رمیدن مرا (1) . و ایمن گردان نرس مرا , و یاری ده مرا بر تنهایی 
من» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن شمر , 
از پزید بن مزه , از بکیر روایت کرده است که گفت : شنیدم از 
امیرالممنین علیه السلام که می قرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دهم؟ چون در ورطه یا بلّه ای افتی یاو که شیم الله ال هن ال خیم : 
و لا حوّل و لا فوَء الا باه الْعَلِیٌ العظیم ؛ «به نام خدای بخشاینده مهربان , 
ون تقعتت نیر‌وصتی: واه وا نانی.: مگر خدای بلندمرتبه بو 0 ۰ پس به 
درستی که خدای عز و جل به آنها می گرداند از تو , آنچه را که خواهد از 
انواع بلا» . 


8 . باب دعا در نزد خواندن قرآنگفت که : امام جعفر صادق علیه السلام 
در نزد خواندن کتاب خدای عز و جل , اين دعارا می خواند :«الهْم نا لک 
الحمذ . ,۰ و مرافقهة الائییاء؛ (تک سَميع الدعاء؛ خداوندا ! ای ۳ ما! تو 

7 , تویی یگانه به توانایی و سلطنت و حجّت استوار ك-_۳0 
است ستایش , نویی برتر به ارجمندی و بزرگواری و زبر آسمان ها و 
عرش بزرگ ۳9 ما! و تو را است ستایش , تویی اکتفاکننده به 


دانش خود , و محتاج است به سوی تو , هر خداوند دانش . پروردگار ما!تو 
را است ستایش , اي فرودآورنده آیه ها و یاد بزرگ ! پروردگا 9 
را است ستایش به آنچه آموزانیده ای ما را از حکمت و قرآن بزرگ هویدا 
,خداوندا ! تو تعلیم داده ای به ما آن را پیش از رغبت ما در تعلیم آن , و 
مخصوص ساخته ای ما را به آن ۰ پیش از رغبت ما به نفع آن . خداوندا! 
نهر ام باشد آنمعست ه عطایی. ان , و فضل و بخشش و نرمی با 
ما , و مهربانی از برای ما , و مثّت نهادن بر ما از غیر نیرومندی ما , , و نه 
چاره ما و نه توانایی ما , خداوندا! پس دوست گردان به سوی ما خوبی 
خواندن آن را , و حفظ کردن آیه های آن , و گرویدن به متشابه آن . و 
عمل کردن به حکم آن , و سببی در تاویل ان , و هدایت در تدبیر ان , و 
انیت هه وی ان .خداوندا ! و چنان که فرو فرستاده ای آن را شفا از برای 
دوستانت , و بدبختی بر دشمنانت , و کوری بر اهل گناهت , و روشنی از 
برای اهل فرمان برداریت , خداوندا ! پس بگردان آن را از برای ما حصاری 
از عذابت , و پناهی از خشمت , و بازدارنده ای از نافرمانیت , و نگاه 
داشتن از غضبت , و رهنمایی بر طاعت خود , و نوری , در روزی که 
ملاقات کنیم تو را , روشنی طلبیم به ان در میان خلق تو , و بگذریم به ان 
بر صراط تو رها ام سوم ی ای اه ری هد 
پناه می بریم به تو از بدبختی در بر داشتن آن و کورقی. از داتستن آن ‏ ۰ و 
میل کردن از حکم آن , و در گذشتن از مقصود آن , و کوتاهی کردن در نزد 
حق آن .خداوندا ! بردار از ما سنگینی آن را ء و واجب گردان از برای ما 
ها هرا ای سا ات ار 
را ی یا روا ی ال 
آن را , و دوری کنیم حرام آن را , و به پا داریم حدهای آن را , و به جا 
آوریم واجب های آن را . خداوندا ! روزی کن ما را شیرینی در خواندن آن ؛ 
و خژمی در قیام به آن , و ترسیدن در ترتیل ان , و توانایی در کار فرمودن 
ان , در وقت های شب و روز ,خداوندا ! و شفا ده ما را از خواب به اندک , 
ی مارا و اه ار 
ما را از آن زمان ها که مستجاب می شود در آنها دعا از پينكي پینکی 
زنندگان (2) .خداوندا! قرار ده از برای دل های ما زیرکی در نزد عجّب 
های آن که برنمی آید , و خوشی در نزد برگردانیدن آن , و پند در نزد 
گردانیدن آواز در خواندن آن , و سودی هویدا| در نزد فهم خواستن آن . 
خداوندا ! به درستی که ما پناه می بریم به تو از پس ماندن آن در دل های 
ما توالت کردن ان فر و خفن ما , و افکندن آن در پس پشت های ما , 
ی ی سا ۲ 1 
ما را .«خداوندا| ۱ : سود ده مار به آنچه گردانیده ای در آن از آیه ها و نشانه 
ها , و پند ده ما را, ی ی و ی ی 


از مانیه کافیل. آن کناهان وندی ها زا وتان کن از بای ,ها به ان 
پاداش در خوبی ها , و بردار ما را به آن ثوابی در درجه ها , و ببخش و 
پیش اور ما را به آن:هزده بعد آزمردن خداوندا | بکردان آنسا از بای ها 
توشه ای که‌توانایی دهی ها را نف ادن هشیر ۶ و آیفتادن یر رو 
تو , و راهی پروشن که سلوک کنیم به سوی تو , و دانستنی سودمند که 
شکر کنیم , به آن نعمت های تو را , و فروتنی نمودنی راست که به پاکی یاد 
کنیم با آن و 
آن بر ما حچّت و گواهی که بریدی به آن بهانه ما , و نیکو کرده ای به آن 
هر هه تعمت را کف کفاه فد ار ان سسکا ۳ 
برای ما دوستی که , بر جا دارد ما را از لغزشها , و رهنمایی که ره نماید ما 
را به سوی شایسته از عمل , و یاور رهنما که راست کند ما را از خمیده 
شدن , و یاوری که تقویت دهد ما را از دلتنگی ,. تا انکه برساند به ما 
نهترین آمید . خداه‌ندا | بکردان آن را از برای ما درخواست کننده در روز 
ملاقات , و حربه ای در روز بالا رفتن , و حجّت آورنده در روز حکم گذاری , 
و روشنی در روز تاریکی , در روزی که نه زمین است و نه آسمان , ۰ روزی 
که جزا داده می شود هر کوشنده ای , به آنچه کوشیده .خداوندا ! بگردان 
آن را از برای ما سیرابی در روز تشنگی . و رستگاری در روز جزا . از 
انش ای رس کم رح اسان کش که انا و کم ده 
و به گرمی اش زبانه می زند . خداوندا! بگردان او را از برای ما حجخت 
روشن ؛ , بر سرهای گروه در حضور ایشان , و در روزی که جمع می کنی در 
آن اهل زمین و اهل آسمان را . خداوندا! روزی کن ما را منزل های 
شهیدان و زندگی نیک بختان و رفاقت پیغمبران . به درستی که تو شنونده 
دعایی» . 


1- . یعنی مایه انسی برایم فراهم کن . 
2 . یعنی ما در این ساعت های استجابت دعا دچار خواب و چرت نباشیم . 


ص: 242 


ص: 43 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: ۰7« 
9 . باب در بیان دعا در حفظ قرآن 


9 . باب در بیان دعا در حفظ قرآنچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , 
از احمد بن محمد بن خالد ور اجه اه را دک کردم از شید اااد بن سنان ,؛ 
از زرابان بن تغلب , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ی 
له نی سالک و تسال العباژ ملک . .. یا حول با قَیومٌ؛ خداوندا ! به 
فرشتتن. کل مرش از هی کم تن دا ال کر ار شد کان , مانند تو را 
. سوّال می کنم تو را به حق محمد , پیغمبر تو و فرستاده تو , و ابراهیم , 
دوست تو و برگزیده تو , و موسی , هم سخن تو و هم راز تو , و عیسی , 
سخن تو و روح تو , و سوّال می کنم تو را به نام های ابراهیم , و تورات 
موسی , , و زبور داود , و انجیل عیسی , و قرآن محمد , صلوات فرست خدا 
بر او و آل او , و به هر پیغام نهانی که پیفام داده ای آن را , و قضایی که 
روان ساخته ای آن را , وحقی که حکم کرده ای آن را , و بی نیازی که بی 
نیاز گردانیده ای ان را , و گمراهی که راه نموده ای او را . و سائلی که 
۰ , و سوال می کنم تو را به نام تو , که نهاده ای آن را بر 
, پس تار شده , و به نام تو , که نهاده ای آن را بر روز , , پس روشن 
1 , پس آرام گرفته , و 
ستون نهاده ای به آن آسمان ها را پس به خود ایستاده , و نهاده ای آن را 
بر کوه ها , پس ثابت شده , و به نام تو , که پراکنده کرده ای به آن روزی 
ها را , و سوّال می کنم تو را به نام تو , که زنده می گردانی به آن مردگان 
را , و سوّال می کنم تو را به بندگاه های عرژّت از عرش تو , وپایان رحمت 
از کتاب تو . سوّال می کنم تو را که صلوات فرستی بر محمد و ال محمد , 
و آنکه روزی کنی مرا حفظ کردن قرآن و انواع علم و دانش , و آنکه ثابت 
گردانی آنها را در دل من و گوش من و چشم دیده من , و آنکه آميزش 
دهی به آنها گوشت مرا و خون من و استخوان های من و مغز من , و کار 
فرمایی به آنها شب من و روز من به رحمت خود و قدرت خود . به درستی 
که نیست نیرومندی و نه توانایی , مگر به تو , ای زنده ! ای پاینده » . و 
گفته است که در حدیت دیگر این زیادتی است که : «و سالک باسّمک 
الذٍی دعَاک بعَظمتک .ار کای وال عی کتم وراه تام نوم که 
خوانده اند تو را ان 0 ۱ ۳۸۲ ۱۹۳ 
پیغمبران تو سس آمر دیدن ای انشان» را و وحم فرده‌ ای بر ایشان . و سوال 
بیع 
نامت که ارام کزرفته: به ان گزش نو , و به نام تو که یکتای یگانه , تنهای 


/ به غایت پاکیزه , زنده پاینده , روشنی اسمان ها و زمین ؛ بخشاینده 
مهربان قزر که ورن , و کتاب تو که فرو فرستاده شده است به راستی و 
درستی , , و کلمات تو که تمام اند , و نور تو که کامل است , و به بزرگی تو 
و سنون های تو» . و در حدیت دیگر فرمود که : «رسول خدا صلی الله 
علیه و الة:فرمود که + هر که خواسته باشد که خدای عر و جل قرآن و غلم 
را در دل او جا دهد , باید که این دعا را دز ظرف پاکیزه ای بنویسد , با 
عسل سفید یا موم گرفته , بعد از آن ژآن ۱ بشوید به آب بارانی که گرفته 


ده بان تن از انکه رمین سس ور مه رون اه ایشا آر را 
بیاشامد , که آن را حفظ می کند , انشاء اللّه » . 


۱ ۲ 
ِِ 
۷ 
۷ 
94 
0 
329 
۱۱ 
۱ 
مج 
۵ 
با بوا ۶ 
۱۲ 
۱ ِ 
۱ ۳ 
0 
0 
ی 
تن 
ی 
23 
۳ گنت 
0 
ای 
0 
3 
0 
0۷۷ 
ها 
كِ 
۱ 
بط ق 


ار ره مد اللّه تن جلدب 


ات 


له له السلام , قال:«قل: اقّیی آخشّا 
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لا ۳ ی 
گاتی آزاک. و آشمذیی با تاعنی تلطی: لمعاضیک 
۱ 9 ِ و اسعدیی بتفواک, و5 1 زرف 
فی, تک: با کَ ت اج 2 حِ - ۳ ۸ ۵۶ 
وی 2 ی قی قدرک حثی لا یب تأخیر ما عََلْ ِ ِ 
۱ ِ 0 لاه ۱ 4 کسس 
ری یک دشر تقد ی و و وه 
تن 2 9 ۳ ۳ ۰ ۱ ِ 
مس لته ۵ ارنی قفه فد باب اون 


ص: 2419 
0 . باب دعاهای مختصی از برای همه حاجت های دنیا و آخرت 


۳ "«رسول خد صلی آنله علیه 
و آله فرمود : آیا دعاپی را به تو تعلیم کنم که قرآن را فراموش نکنی؟ و 
آن + این اس ک ۶ اللهم ارحفتی ‏ ی خعاضیی .لا الق الا ات ۱ 
و را یا رصم ی ارت 
, و رحم کن بر من از رنج کشیدن آنچه نمی خواهد مرا , و روزی کن مرا 
به خوبی نظر و نظر گاه در انچه خشنود سازد تو را از من , و لازم گردان 
دل مرا حفظ کتابت , چنان که تعلیم داده ای به من , و روزی کن مرا که 
بخوانم آن را بر طریقه ای که خشنود سازد تو را از من . خداندا ! روشنی 
و از بر ام , و بگشا به ان فسمته: ام ] , و فرج بخش به آن دل 

, و روان کن به آن زبان مرا و کارفرمایان تن مرا , و توانایی ده مرا بر 
۱ 0 
فکز تو . نیست خدایی , مگر تو» . و گفته است که : بعضی از اصحاب ما, 
از ملید بن باه راد خفض: اور مار آعام خفف صادق: علیه. السلام شمیت 
را روایت کرده است . 


0 . باب دعاهای مختصی از برای همه حاجت های دنیا و آخرتچند نفر از 
اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن عیسی , از اسماعیل بن 
سهل , از عبد اللّه بن جندب , از پدرش , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود :«بگو : الم اجعلیی شاک . و اقرّ بذلک عینی؛ خداوندا ! 
بگردان مرا که بترسم از تو و و | , و نیک بخت کن 
مرا به پرهیزگاری تو , و بدبخت مساز مرا به خرمی من , به جهت 
نافرمانی های تو , و بهترگزینی کن از برایم در قضای خود , و مبارک گردان 
از برایم در قدر خود , تا دوست ندارم پس افکندن آنچه شتابانیده ای , , و نه 
شتابانیدن آنچه پس افکنده ای , و بگردان بی نیازی مرا در خودم , و بهره 
مند گردان مرا به گوشم و چشمم , و بگردان اینها را باقی ماندگان از من , 
و یاری کن مرا بر کسی که ستم کرده به من , و بنما به من در او قدرت 
خود را . ای پروردگار من ! و روشن ساز به آن چشم مرا» . 


ص: 51 


ایو علی اشعری , از محمد بن عبد الجتّار , از صفوان بن یحیی , از ابو 
سلیمان جصاص , از ابراهیم بن میمون روایت کرده است که گفت 
تیه او احام رصان یه اسلا کممی ص ‏ اه 
1 فی عبادک الطَالِچِینَ ؛ خداوندا ! یاری ده مرا بر ترس روز قیامت , و 
بیرون بر مرا از دنیا سالم . و جفت گردان مرا به زنان سفيدروي نازک 
بدن گشاده چشم , و کفایت کن از من زحمت و خرجی مرا و خرجی عیال 
من و خرجی مردمان , و داخل گردان مرا به رحمت خود , در بندگانت که 
شایستگانند» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد بن عیسی , از حریز »از زاره زرا 
امام محمد بافز له السلام روایت کرده است که فرمود :«بگو که : الم 
اند سالک من ۳ . و عَذاب الاخره ؛ خداوندا! به درستی که من 
و و 
پناه می برم به تو از هر بدی که احاطه کرده است به آن علم تو . خداوندا! 
به درستی که من سوال می کنم از تو عافیت تو را در کارهایم , همه انها , 
و پناه می برم به تو از رسوایی دنیا و عذاب آخرت» . 


محمد بن یحیی ,؛ , از احمد بن محمد بن عیسی و چند نفر از اصحاب ما , از 
سهل بن زیاد , هر دو روا بت کرده اند , از علی بن زیاد که گفت : علی بن 
بصير عریضه ای نوشت و از آن حضرت سوال [درخواست آمی کرد که در 
پایین نامه اش دعایی از برایش بنویسد که آن را به او تعلیم فرماید , تا آن 
را بخواند و به واسطه آن , از گناهان گام داشته شود ان و حامع .فطالت 
دنیا و آخرت باشد . پس آن حضرت علیه السلام به خط مبارک خود نوشت 
:«بسْم الله الرَحمن الرَحیم ... و اسالک ان لا تجعلنی فی التار ؛ «به نام 
خداي بخشاینده مهربان . آی کسي که آشکار کرده نیکو و زیبایی را : و 
پوشیده زشت رآ , و ندریده پرده راز من ! 2و , ای گرانمایه ! ! عفو , ای 
خوش تجاوز و گذشت ! و ای فراخ ار نان ! و ای گشاده دست ها به 
۳ ! و ای صاحب هر راز ! و ای پایان هر شکایت و گله ! ای گران مایه 
فروگذارنده ! ای بزرگ عطا ! ای آغازکننده هر نعمتی پیش از سزاواری آن ! 

ای پروردگار من ! ای بزرگ من ! ای آقای من ! ای پایان من ! ای فریادرس 

۱ آمی کنم 
از تو که قرار ندهی مرا در اتش» . بعد از ان , سوال می کنی انچه از 
برایت ظاهر شد» . 
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هو - ۵ . ر وو و و هو را 2و جاح 
ِ_ ‌ ابنِ ای ۳ ِ الق و بن برس عَنْ آیپ الحسَن علیه السلام , 
قال: قال لی :« یر مِنْ ان تقول: ۱ لا تجقلنی من المعارين. و لا 
ِ ‌ ۱ ]1 ۳ ن‌ ۱ ۳ 2 > ۵ - 1 ۳1 ۱ 0 
1 5 من النة یر » . قال کت اما ۱ سا 7 ت 5 میک «ل 
0 ب | ]| 0 0 2 
تخرجنی من التقصیر»؟ قال «کل عمل یَعمَلة یذ به وجْة الله ز 5 < 
سم 2 وت ضّ ۳ ۳ ۳ اس سع ٍِ 
کن فیه مرا عنْد تفس ؛ فان الناس کلم فی اغمالهم فیما بَيتَهْمْ و بَينَ 
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اب از بکر بن محمد , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کزه 
است که فرمود :«اللهْم ات یْفَتی و لک القرد قاضلا" ؛ خداوندا! تو معتمد 
منی در هر آندوهی و و آعبت هنیضی هن نی , و تو از برای من در هر 
کاری که فرود آمده بر من , معتمد و آماده شده , چه بسیا ر از گرفتاری ها 
که ناتوان است از آن دل و کم باشد در آن چاره , و جدا می شود از آن 
خویش , و شادی می کند به آن دشمن , و مانده می کند مرا در آن کارها , 
فرود آورده ام آن را بر تو ی 
زوی گردان بوده ام از هر که غیر تو . پس. پرده آن را برداشتة ای و کفایت 
کرده ای از من آن را . ین تویی. ضاحب اختیار تعمت « و ضاحب هر 
ا وا هر رغبت . پس تو را است ستایش بسیار , و تو را است 
مثت عطا افزون امده» . 


ازآوه از اخمد بسن مد از علی: ین کم از ایان بن عیسی از عبد اللّه 
قمی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«بگو که : 

للع ای آشالک بجلایک و جقالک و کتمک آن تفقل بی کذا و کدا؛ 
مس تا ام تا 9 
بخشش تو , که بکنی با من چنین و چنین» . 


ار اه* از این موب ان فضلی بن بونین ۰ از امام موسی کاظم علیه 
السلام روایت است که گفت : حضرت به من فرمود که :«بسیار بگو که : 
لا تجْعَلیی من الْمعارین , و لا تُخُرجْیی من اللْفصِیرٍ» . راوی می گوید که : 
عرض کردم : اما مهار رم را تا کم ام (و می دانم که ایشان رای 
ایمان و دین در دل های ایشان قرار نگرفته . پس گویا که آن در نزد ایشان 
به عاریه سپرده شده , که چند روزی به جهت مصلحتی به ایشان می 
سپارند , و در روزی از ایشان می گیرند) , پس بفرما که معنی اینکه مرا 
از تقصیر و کوتاهی بیرون مبر , چیست؟ فرمود : «هر عملی که ان را به 

جا می آوری , در حالتی که خدای عز و جل را 1 
زاف خواهی .در آن: هدر نزد ها هه وتان در 
اعمال خویش , در میان خود و خدای عز و جل مقصرند» (1) . 


1- . و همین حدیت , در کتاب ایمان و کفر , در باب اعتراف به تقصیر و 
کوتاهی کردن خویش در عبادت خدا مذکور شد , با زیادتی لفظ للهْمٌ در 
اول دعا؛ یعنی : «خداوندا ! مرا از جمله عاریت داده شدگان مگردان و 
مرا از حدذ تقصیر بیرون مبر» . (مترجم) 


9 ۳ 0و .۳ 81 ۳ 9 ن 9 ۰ ی ۰-11 2- ]و 
عنهة. عن آبن محبوب , عن بان بر عَن عبد الرَحمنِ بن ِعَیَنَ. بقال: قال بو 
هب تن ره ۳ 1۳ 7 ِِ» 
جققر علیه السلام :«لقَ عََرّ اللَة ع و جل لرجْل من أهل البادیه یکلم 
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واه اس یی نان سای و اس مس اس عبات ات که 
گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود که و از 
اهل بادیه را آمرزید , به واسطه دو کلمه ای که ه آنها دعا کرد . گفت که : 
للم ان تعذییی فاهل لذیک آنا وان تفر لي قَأهْل دیک آّت؛ «خداوندا! 
ا ات ک دا د ‏ ادا 0 ۱۳ 
اش ای ار سا مس ات۱۳ 


از او , از یحیی بن مبارک , از ابراهیم بن ابی البلاد , از عمویش , از 
حضرت امام رضا علیه السلام رولیت است که فرمود :«يا من دی علی 
تشم 2 دلل فلین. رتطذیعه:, سالک الم و الاعیمان فی الصئیا و الاخرو؛ 
ای کسی که ره نموده مرا بر خودش , و رام کرده دلم را به یاد راستینش ! 
سوال می کنم تو را ایمنی و ایمان , در دنیا و اخرت است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از محمد بن ابی حمزه , از 
پدزش ردات کرده است که کفت +حصرت علی ین آلخسین لها الشاام 
را دیدم در حریم خانه کعبه , در شب , و آن حضرت نماز می کرد . پس 
قیام را طول داد , تا آنکه شروع فرمود که یکبار بر پای راستش تکیه می 
نمود , و بار دیگر بر پای چپش . بعد از آن , از او شنیدم که بع آوازی می 
ِ :«یا سیّدی , تُعدیی و خیک فی قلیی؟! آقا و 
, لین ققلت لَتَجْمَع ب نی و ین قوّم طال ما دهم فیک؛ ای آقای 
77 ونر شین آانتت ] . آگاه باش ! : و به 
عرّنت قسم که اگر چنین کنی , هر آینه چمع کرده ای میان من و میان 
ور هن , که زمان درازی است که دشمنی کرده ام با ایشان در راه تو» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از عمر بن عبد العزیز , از بعضی از 
اصحاب ما. از داود رقی روایت کرده است که گفت : از امام جعفر صادق 
نموه + جه نعف جنع تس نود بفتی وسول آنله و امترالعوس و فاطة و 
هس ات ۸ 


1- . در بعضی از نسخ کافی موافق نسخ امالی , به جای «فآهل لذلک» , 
در هر دو موضع , «فاهل ذلک» بدون لام است . (مترجم) 


هسکتتی, قاتا الیوْم لمعفزرتک اجی نی لِعملی, و لمعفرتک و رَخمنک 

زر او و ۳ > ]2 هه 9 - -01 به . اس 

أوَسَع من دنوبی, فتول قصَاء کل, اجه هی لی, بقذرتک علیها, و تیسیر زا 
9 ۲ و م ۰ 
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ر و ۶ > ,. - آ ح 5 رو ۶۶ ی سر ۶ 
ان ایی بعفور, قال: سمعث ابا عبد الله علیه السلام _یِقول و هو را یدَهُ 
2 1 9 رت .1 ۱۲ ]2 1 
السه «رب لا تیلنی الی تَفسی ره بدا, لا اقل ذلک و 
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اهاز من مدز علی بن حکم , از ابو الوب , از ابراهیم کرخی 
روایت است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به ما دعایی تعلیم 
نمود و ما با امر فرمود که ,آن با در روز چمعه بخوانیم :«الَهّْ انی تعمَدرت 
الیک . و آفضی الیک یا رَب بقفری ؛ خداوندا ! به درستی که من قصد کرده 
آم به سوی تو به حاجتم , و فرود آورده ام بر تو امروز , درویشیم و گداییم 
را . پس من آمرزش تو را امیدوارترم تا از خودم کارم را , و هر آینه 
ورس بو وزعمت بو , وسیع تر است از گناهان من . پس متوجّه شو روا 
کردر .هر جاختی وا که آن از برای خرن است» یه فدرت تو.یر آن اسان 
بودن این بر تو , و به جهت احتیاج من به سوی تو . پس به درستی که من 
نيافته ام هیچ خوبی را هرگز , مگر از تو , و نگردانیده است از من هیچ یک 
بدی را هرگز , غیر از تو , و چنان نیست که امید داشته باشم از برای 
آخرتم و دنیایم , غیر تو را , و نه از برای روز درویشیم و روزی که تنها می 
گذارند مرا مردم در گودال قبرم . پس می میرم به سوی تو , ای 
پروردگار ! با درویشیم» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حسین بن عطیه , از 
ت کرده است که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
الش م۵ ی کر کی او ازع تن صایی ب فان ها ی . فرمود 
:«الَهم ارژفغ فهَمْ صدذق الْحدیت , 3 اد ء لمات 5 و المْحاقظه علی الصْلوّات؛ 
له هم آحو ی ان همم للع و له بیغ ؛ خداوندا ! روزی کن 
ایشان را راستی خبر و سخن ات تا با 
دا سور که سار ی وا که ی وا 
ایشان . خداوندا ! بکن آن را با ایشان» . 


چند نفر از اصحاب ما رواب ی وی 

, از پدرش » , از ابن مجبوب , از ابو حمزه , از حضرت علی بن بن الحسین 
علیهما السلام که فرمود ۰:<امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرمود ۱ 
الم ه و .. یا رت العالمین ؛ خداوندا ! مثت گذار بر من به توکل کردن 
بر تو », 2( , و خشنودی به قدر تو , , و تسلیم کردن از 
برای فرمان تو , تا آنکه دوست ندارم شتابانیدن آنچه بسن افکنده , .و نه 
پس افکندن آنچه شتابانیده ای ۰ ای پروردگار جهانیان » . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از سحیم , از ابن 
ابی یعفور روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
و به سوی. آاسمان برداشته بود 
که :«رَبٌ لا تکلیی الی تسبی طَرْقة عَيّن بدا , لا أقل من ذلک و لا اکتر؛ 
پروردگار من ! وا مگذار مرا به خودم یک چشم به هم زدن زر هر کز نان کمتر: 
از آن و نه بیشتر» , ابن ابی یعفور گفت : پس چیزی شتابان تر نبود از 
ایتکه قطرات آب دیده از کنارهای ریش مبارکش سرازیر شد . بعد از آن , 
رو: بة* سوق :فن. آورد و. فرهود که. : <«اق بنتر. آنوء یعغور! به درستی که 
یونس بن متّی , خدای عز و جل در کمتر از یک چشم بر هم زدن او را به 
خود وا گذاشت , و یونس , آن گناه را پدید آورد» . و عرض کردم که : خدا 
تو را , به اصلاح آورد! آیا یونس به واسطه آن به کفر رسید و کافر شد؟ 
فرمود اکن هدن بر ارخ‌خالت , هلاکت است» . 
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رن الشداد, 1 العف 


أ فی الا 
6 تم 9 2 
و لک الحَمَد طاقة العباد, رو و لک الحمَد سَعء البلاد, 19 لخد فی الجبال 
۳ 21 ۱ - و و 0 ِ او و ت > > - ت 
الاوتاد, و لک ۱ ی یل 1 و5 ی لحم ف النهار اذل تجلی, و5 
9 طیم» و 


لا ۳ قَبْصَة یوم 2 5 السْماواث 


مطویا تب و بو ۳ 
شی ء هالک | وَجْهْهُ» , سْبحاتک ربتا , و تقالیت و تبازکت و تَقَدَست, خلفت 
ِ 7 و ض 5 ِ ِ ۳ تط تلا .. تس ۳ ۲ ک َ وس ت_ _ 
کل شی ۶ بقدرتی», 5 فهزت شی ۶ یعزتک؛ 5 علوت فوق کل پشی ء 
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ص: 559 


چند نفر از اصحاب ما روایت ی کرده اند . از احمد بن محمد ین خالد که آن 
را مرفوع ساخته , گفت که :«جبرئیل علیه السلام به خدمت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله آمد و عرض کرد که : پروردگارت به تو می فرماید که 2و 
خواسته باشی که در روز و شب مرا عبادت کنی به وضعی که سزاوار 
عبادت من است , دست هایت را به سوی من بردار و بگو : ال لک 
الْحمَذٌ حَقدا حالدا ... و تا و مَلِیکتا؛ خداوندا! تو را است ستایش , 
۱ , و تو را است ستایش ۱ 
نیست پایانی از برایش , غیر از علم تو , و تو را است ستایش ,ر ستایشی 
که نیست انتهایی برای آن جز خواست تو , و تو را است ستایش , ستایشی 
که نیست پاداشی از برای گوینده آن , مگر خشنودی تو . خداوندا! تو را 
است ستایش , همه آن , و تو را است مثّت , همه آن , و تو را است 
نازیدن هتم آرخ , و تو را است زیبایی , همه آن , و تو را است روشنی , 
هه ان , و تو را است ارجمندی و , و تو را است بزرگی 0 
, و تو را است دنیا ز شمه آن , و تو را است آخرت , همه آن , و تو را است 
شب و روز , همه آن , و تو را است آفرینش , همه آن , و به دست تو 
است خوبی , همه آن وه توا و سم کرد کار تفه ان , آشکار آن 
و نهان آن . خداوندا ! تو را است ستایش , ستایشی هميشه , تویی خوش 
زحمت , بزرگ ستایش , تمام [کننده آنعمت ها , عدل [در] قضا , بزرگ 
عطا , خوب نعمت ها , خدایی در زمین و خدایی در اسمان . خداوندا ! تو را 
است ستایش در هفت اسمان سختِ محکم , و تو را است ستایش در 
زمین بستر و قرارگاه . تو را است ستایش به اندازه توانایی بندگان , و تو 
را است ستایش به قدر وسعت شهرها , و تو را است ستایش در کوه ها 
که میخ های زمین اند , و تو را است ستایش در شب , چون فرو پوشد , و 
تو را است ستایش در روز , چون روشن شود , و تو را است ستایش در 
آخرت و نخستین , و تو را است ستایش در درودها و قرآن بزرگ , و پاک و 
منژه است خدا , و به ستایش او مشغولم , و زمین ۰ همه . یک مشت او را 
است در روز رستاخیز , و آسمان ها پیچیده شده است به دست راستش . 
پاک است او و برتر از آنچه شرک می آورند , منژژه است خدا و به ستایش 
او مشغولم . هر چیزی نابودشونده است , مگر ذات او . منژهی تو , ای 
پروردگار ما ! و برتری و پرخیری و به غایت پاکیزه ای . آفریده ای هر چیزی 
را به قدرت خود , و مغلوب کرده ای هر چیزی را به عزت خود , و برامده 
ای زیر هر چیزی به بلند شدن خود , و غالب شده ای بر هر چیزی به قوّت 
خود ار فنیدیت آوزنه آی هر عبر را بهحکفت خوداو علم خود و عبر آنکیکته 


ای پیغمبران را , و راه نموده ای شایستگان را به اذن خود , و تقویت داده 
ای مومنان را به یاری خود , و مقهور کرده ای خلایق را به سلطنت خود . 
نیست خدایی , مگر تو . تنهایی که نیست شریکی از برای تو , نمی پرستیم 
غیر تو را , و سوال نمی کنیم , مگر تو را , و رغبت نمی کنیم , مگر به 
سوی تو . تویی موضع گله ما و پایان رغبت ما , و خدای ما و پادشاهی ما» 


ص: 61 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از معاوبه بن عمّار روایت 
کرده است که گفت راما معا د که لص مه قل مهوت دز ۱331 
که :«ای معاویه ! آیا ندانسته ای که مردی به خدمت امیرالمق‌منین علیه 
السلام. امد و دز زد آن حضرت , دیر شدن را در اه اخا یت در ات 
دعایش زرا آشکایت کرد؟ پس حضرت به آن مرد فرمود که ی 
سریع الاجابه اه ای آن مرد به _جضرت عرضي کرد که ِِ ۱ 
جیست فرقون "نکو کم الق شای اشالی نا یی القظیم الأْعَطَم . 

آن تفْعل یی کذا و کدا ی 
نام تو که بزرگ , بزرگ تر , بزرگوارتر , گرانمایه تر , در خزانه نهاده ای , 
پنهان داشته شده ای , نور حق , حچجّت استوار ففیدانی که آن روشنی 
است با روشنی , و روشنی است از روشنی , و روشنی است در روشنی , 
ی 
است که روشن می شود به آن هر تاریکی , و می شکند هر سختی را , 

هر دیو سرکش از حد در گذرنده , و ستمکار ستیزند ۷ 
آن زمینی , برپا نمی شود به آن آسمانی , و ایمن می شود به آن هر 
ترسنده ای , و بیهوده می شود به آن جادوی هر جادوگری , و ستم هر 
ستمکاری , و حسد هر حسد برنده ای , و شکافته می شود به جهت بزرگی 
ان ربا نان تسیا سو ان آن برمین ند کسیتا ا نک سین که آن 
فر شته ؛ پس نباشد آشوب آب را بر آن راهی ماس و رگ 
ثر » , بزرگ تر , بزرگوار , بزرگوارتر , , روشن بزرگ تر است که نامیده ای به 
ان ذات خود را , و دست یافته ای به آن بر عرش خود , و رو می اورم به 
سوی تو , به محمد و اهل بینش , و سوال مي کنم تو را به تو و به ایشان , 
که ضله ات فر یبحم و ال محمد بو آنکه:یکنی. با من ورن و خن 


ص: 563 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
پدرش , از خلف بن حماد , از عمرو بن ابی المقدام که گفت : حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام این دعا را بر من املا کرد که آن حضرت 
فرمود و من نوشتم , , و اين دعایی است جامع مطالب دنیا و آخرت . بعد از 
حمد خدا و ثنای بر او می گویی : «اللهْمّ أّت ال لا ال [لا نت ... ما 
عَلفث مِئَهُ و ما لَمْ أعلَمٌ ؛ خداوندا ! تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که 
بردبار گرانمایه , و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که صاحب عرّت و 
تون , و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که یکتای شکننده گام هایی 
, و لویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که پادشاه بزر گواری , و تویی خدا| 
که نیست خدایی , مگر تو که مهربان آمرزگاری . و تویی خدا که نیست 
مگر تو که بزرگ برتری , و توبی خدا که نیست خدایی , مگر تو که شنوای 
بینایی , و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که عزیز و توانایی , و تویی 
خدا که نیست خدایی , مگر تو که آمرزگار و مزد دهنده ای , و تویی خدا که 
نیست خدایی , مگر تو که ستوده ای بزرگواری , و تویی خدا که نیست 
خدایی , مگر تو که آمرزگار دوستی , , و تویی خدا که نیست خدایی . مگر تو 
که بخشاینده و انعام کننده مثت گذارنده ای , و تویی خدا که نیست خدا, 
مگر تو که بردبار جزادهنده ای , و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که 
بزرگواری یگانه , و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که یکتای یگانه ای 
, و تویی خدا که نیست خدایی , مگر تو که پنهان و حاضری , و تویی خدا که 
نیست خدایی , مگر تو که هویدا و نهانی , و تویی خدا که نیست خدایی , 
مگر تو که به هر چیزی دانایی . تمام شد نور تو , پس راه نمودی و گشودی 
دست خود را , پس عطا فرمودی , پروردگار ما ! روی تو کریم ترین روی ها 
است , و سوبت بهترین سوی ها است , و بخشش تو زیادترین بخشش ها 
و سازگارترین آنها است . فرمانبردار می شوی , , پروردگار ما ! پس مزد 
می دهی و نافرمانی می شوی , پروردگار ما ! پس می آمرزی کسی را که 
می خواهی , اجابت می کنی بیچارگان را برمی داری ندی را , و می 
ی ار ای ار ی ها 
تو , و شمرده نمی شود نعمت های تو , و نمی رسد به ستایش تو گوینده 
ای .خداوندا ! صلوات فرست بر محمد و ال محمد , و شتاب ده بردن اندوه 
ایشان را , و خوشی ایشان و راحت ایشان و شادی ایشان , و بچشان به 
من مزه بردن اندوه ایشان را , و نابود گردان دشمنان ایشان را , از پری و 
آدمیان وید جع ما در یا خویی را وین اخفت‌ وی رامع ناه داز ضا 


را از عذاب آتش , و بگردان ما را از کسانی که نیست ترسی بر ایشان , ۰ و 

نه ایشان اندوهناک می شوند , و بگردان مرا از کسانی که صبر کردند و بر 
پروردگارشان توکل می کنند , و ثابت بدار مرا ه کارا ی حا ار تاکن 
اسر وت مت که مان ند کی ومد نم صحاه انس ادن 
زنده شدن و شمار و ترازو و ترس های روز قیامت , و سالم بدار مرا بر 
صراط و بگذران مرا بر آن , و روزی کن به من علم سودمند و یقین راست 
و پرهیزگاری و نیکوکاری و پارسایی و ترس از تو , و بیمی که برساند مرا 
نسبت به تو , در حالی که نزدیک باشیم و دور نگرداند مرا , و دوست دار 
مرا و دشمن مدار مرا , و متوجّه شو مرا و فرو مگذار مرا , و بده به من 
از همه خوبی دنیا و آخرت , آنچه را که دانسته ام از آن , و آنچه ندانسته 
آم ۱ و 
آنچه ندانسته ام» 


ص: 565 


چند نفر از اصحاب ما روایت ای 
پدرش , از فصاله بن ایوب , از معاویه بن عقار که گفت : به خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : چرا مرا به دعایی 
مخصوص نمی سازی؟ (يا آیا مرا به دعایی مخصوص : نمي سازی؟) فرمود 
:«آری . بگو : پا وَاجذ , یا مَاجد ... و له تاداتا بوخ قیقع المْجیئون؛ ای یکت ! 
ای بزر گوار ! ای یگانه ! ای پناه نیازمندان ! ای کسی که نزاد و زاده نشد و 
نبود او را همتا هیچ کس ! ای ارجمند! ای گرانمایه! ای بخشاینده! ای 
شنونده دعاها ! ای بخشنده تر کسی که از او سوال شده !و ای بهتر کسی 
که عطا کرده ! ای خدا! ای خدا ! ای خدا! گفته اعٍ , و هر آینه به حقیقت که 
خواته هاارا نع شن .هر انته خوب خوات دهند عانی» ‏ بعد ار آن , امام 
ای فا و ی ی لس با 
فرمود : عم , یم الْْجیبٌ آثت ... | بصلی علن فحو و ال .مر و آن 
تفعل بی کذا و کذا هن آیثه خوب جواب دهندای تو و شوت خها زره 
شده و خوب سوّال شده . سوال می کنم تو را به روشنی روی تو , و 
سوال می کنم تو را به عژت تو و توانایی تو و بزرگواری تو , و سوال می 
کنم تو را به پادشاهی تو و زره تو که استوار است , و به جمع تو و رکن ها 
و ستون های تو , همه انها , و به حق محمد , و به حق اوصیای بعد از محمد 
, که صلوات فرستی بر محمد و ال محمد , و انکه بکنی با من چنین و 
رت 


و و ۵ -0 ی م و ی 9 9 مر و و ۳۳ و و 0 0 1 ی 
كت عن بعض احابه, کن حسین بز عَمَارة, کن حسبيیي بنِ آبی سعید 
المکاری, 5 جهم ی رابی جچهمه؛ کل ابی جعفر رجل من اهل الکوفه ن 
وو . تب ج- 9 2 2 .۲۱ 
شرف یکُیتّه قال: فلث لابی عبر الله علیه السلام : علقیی وعاء آژغو به. 
ی و لا با مر اف 
فقال «تعم, قل: یا من ارَجَوة لکل ۰ 5 پا من من 4 رد کل مر و» 
۳ ِ » ِ 


من أمطی مَن لَم یسالة و لمْ بَرفْ, صل علی مُحَمَّد و ] 
یمسْأالیی من جمیع حَیْر الا و جمیع عبر الاخزه, قالةُ یر مَلقُو 
آغطیتیی, و زدنی من سَعه قصلک با کرِیمْ» 


و عَنة,,رفعة الي ابی جَعفر علیه السلام 
هدّا الدُعاء :«اللهَمّ ارقع ظنی صاعدا, و 
امقظیی قایْما و قاعدا , و یِقظان و راة 
۰ ۳ 1 


ص: 2607 


از او , روایت ت است از بعضی از اصحابش , از حسین بن عماره , از حسین 
بن سعید مکاری و جهم بن ابی جهمه , از ابو جعفر که مردی بود از اهل 


کوفه و به کنیه معروف بود , گفت : به امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم که : «عایی به ی تعلیم قرما که آن را بخوانم . فرمود ِ 
ننحه. که من ارجوه لکل خر بب زونه هن سعه, فصلی با کرش 


ی یج ها 
را در نزد هر لغزشی ! و ای کسی که عطا می کند به عمل اندک , عطای 
بسیار ! ای کسی که عطا کرده به کسی که سوال کرده او را , از روی 
مهربانی از او و رحمت ! ای کسی که عطا کرده ای کسی که سوال نکرده 
از او , و نشناخته او را ! صلوات فرست بر محمد و ال محمد , و عطا کن 
به من به خواهش من , از همه خوبی دنیا و همه خوبی اخرت؛ پس به 
درستی که نه کم است انچه عطا کرده ای به من , و زیاد کن مرا از 
وسعت فضل خود , ای صاحب کرم » . 


و از او , روایت ت است که آن را مرفوع ساخته به سوی امام محمد باقر 
۵ که آن حضرت , این دعا را به برادریش ۳ بن علی , 
تعلیم قرمود که :«العْد اقَجْ ظَنی ضاعدا ... و امعلنی من خر ختار الْالم: 
خداوندا ! بردار گمان مرا بالارونده , ام و رم 15 
حسد برنده اي را ء و نگاه دار مرا ایستاده و نشسته و بیدار و خفته . 
خداوندا ! بیامرز مرا , و رحم کن بر من , و راه نما به من راه خود را که 
راست تر است , و نگاه دار مرا از گرمی دوزخ , و فرو ریز از من تاوان و 
افادای انماخت باشه و نام را مه ردان عرا از حمیان خهان *: 


مجضن تن نحیی :زان اجمد بن معمد: از حسین بن سعید: از عتمان بن 
عیسی و هارون بن خارجه روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«ارحمیِی متا لا طَاقَة لی یه , 5 لا 

۱۳۹۳۷ 1 0۳ ۱ 0 (0 
3 


عِ 


۳ ۱ و-. - 
۳ ۶ #- 5 ‌ و 

فقال :«فاین انت عن ذعغاء الاءلحاح؟» قال: قلثْ: 
سس سس تک سس ۱ ۳ 


۳ [ ِِ ضئ 
ستان, عنْ خفص, عن مَعَمُج بن 
2 5 6 ۱ 
فقال : «اللهَمّ رب السْماواتِ السبع و ما بیتَهْنّ, و رَبٍ العش العظيم. و 
0 1 ۱ ۳ > ]-- 


رز للا رهرعء ح - کارا ج | ۳ رش امه ] العد ار لا ول | 
ی ثیل و میکائیل و اسْرافیل, و رب القرَانِ لعظيم. ‏ 1 ۳ 
با ر س 0 ت ۳ ءِ 0 - ۳ و لا 
أ بیین؛ أنی اسالی بالذی تقوم به ۱ ء ۰ و به یِقو الاز ضٍ و به تفرزق 
۵ ۱ 6 2 مج و وه 9 ب ۱ وب لا د ۳ پن و بو الاخاء ۳ ۶ ره ع 
بین 1 و بو تجمع بين 1 9 و3 ۵ 9 وت حصیت 

لل 


5 


اما ۲23 
اس ما 
1۳ 

2 
۱ 
۷ 
ً( 
اسب 
۲ ,ها 
ما 
1 
۷ 
‌ 
ت 
: ۱ 
ما 
3 
۳ 
۷ 
ع 
۷ 
او - 
0 
که 
۱ 
ها 
ات 
۱ 
تام 
ها ۱ 
۲ 
ً( 
7 
«ت 
3 3 
سست ۳ 1 


۵ و 9 71 و ثِ #-- و ۳ 5 11 مر 

ک, و حَشْیِه,منک, و تصدی و اٍیمانا یک. و فرقا منک و شَوّقا الیک, د 

۳ ِ تج - لا و جاح . 01 - ۳ مه رم 9 - 

۱ لال و الاءو: ام للم یب ال ما ء و اجعل لپ فی لِقَایّی خیر الرَحْمَه 

و البرکه. و الجفنی بالصَالجين, و لا توَخژنی مع الاشزار. و الجقنی بجالح 
۳ ‌ 3 أ 
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اد اوه از کمیر ین نی محمه م: نکن بن اعد ال نع بن سود از 
ابن سنان , از حفص , از محمد بن مسلم روایت است که گفت : به آن 
حضرت عرض کردم که : دعایی به من تعلیم کن . فقرمود :«چرا| 0 
2 دور افتاده اي »٩‏ راوی گفت : عرض کردم که : دعای الحاح چیست؟ 

مود : «الَمْ2َ رب ب السْماواتِ السَبع ۰ و ورن لجتال , و کل اور 
ای پروردگار آسمان های هفت گانه و آنچه میانه انها است ! و 
پروردگار عرش بزرگ! و پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل ! و 
پروردگار قرآن بزرگ! و پروردگار محمد , آخر پیغمبران ! به درستی که من 
وال مت که رایمه اه سا فصو آ اسا ره وه ان سا سین 
شود زمین ؛ , و به آن جدایی می اندازی میان جمع , وبه آن جمع می کنی 
میان پراکنده , و به آن روزی می دهی زندگان را , و به آن ضبط کرده ای 
شماره ریگ ها و وزن کوه ها و پیمانه دریاها را» , بعد از آن , بر محمد و 
وا مه ات ی قوب رات کت زا از ام‌شتال سوه 
نمایی , و در طلب , الحاح و اصرار بکن» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش 4 از رین سل , از کرام , از ابن ابی یعفور 
ب از 9 روایت ه کرده است که می فرمود 
«الَْة اقا قلبی ختا لک ... آن تفک زقبیی من التار ؛ خداوندا! پر کن دل 
مرا از دوست داشتن تو , و ترسیدن از تو , و باور دآشتن و گرویدن بت 
و بیمی از تو , و آرزومندی به سوی تو . ای صاحب بزرگواری و نوازش! 
خداوندا ! دوست گردان به سوی من دیدار خود را , و بگردان از برایم در 
دیدار خود , خوبی رحمت و برکت . دور رسان مرا به شایستگان : و رسوا 
مگردان مرا یا بدان . و ملحق گردان مرا یه شایسته آتان که درگذشته اند 
, و بگردان مرا با شایسته آنان که مانده اند . و فراگیر به من راه 
شایستگان را , و یاری ده مرا بر خودم , به آنچه یاری می دهی به آن 
شایستگان را بر نفس های ایشان و ای و 
مرا از آن . ای پروردگار جهانیان ! سوال می کنم تو را ایمانی که زمانی از 
برای آن نیست , غیر از دیدار تو , که زنده بداری مرا , و بمیرانی مرا بر 
آن , و برانگیزی مرا بر آن , چون برانگیزی مرا , و بیزاری ده دل مرا از 
نمایش و آوازه . و شک و گمان افتادن در دین تو . خداوندا ! ببخش به من 
یاری کردن در دین تو , و توانایی در پرستش تو , و فهمیدن در آفریده تو , 
و دو بهره ای از رحمت تو , و سفید گردان روی مرا به نور تو , و بگردان 
رغبت مرا در آنچه نزد تو است , و بمیران مرا در راه تو , بر ملت تو و 


مات ری سکاو دا ۱ هی که من خرف فرق ف وان کاهلین ,ده 
تنبلی و پیری و بی دلی و بخل و ناآگاهی و بی خبری و سخت دلی و 
سستی و درویشی , و پناه می برم به تو , ای پروردگار من ! از نفسی که 
سیر نمی شود , و از دلی که فروتنی نمی کند , و از دعایی که شنیده نمی 
شود , و از نمازی که سود نمی دهد , و پناه می دهم به تو , خودم را و 
کسانم و فرزندانم , از دیو سرکش رانده شده 1 
نمی دهد مرا از تو کسی , و نه می یابم از غیر تو پناهگاهی را" 
فزهکدار ضر ا: و برمگردان مرا در نابودی بان .ردان مرا 
سوال [حدرخواست |می کنم تو را ایستادن بر دین تو , و تصدیق کردن به 
کتاب تو , و پیروی کردن فرستاده تو . خداوندا! یاد کن مرا به رحمت خود , 
و یاد مکن مرا به گناه من , و بپذیر از من , و زیاد کن مرا از فضل خود . به 
درستی که من به سوی تو رغبت دارم ,خداوندا ! بگردان ثواب سخن من و 
ثواب نشستن مرا , خشنودی تو از من , و بکردان کار مرا و دعای مرا, 
پاکیزه از برای تو , و بگردان ثواب مرا بهشت , به رحمت خود , و جمع کن 
از برایم همه انچه سوال کردم تو را , و زیاد کن مرا از فضل خود . به 
درستی که من به سوی تو رغبت دارم . خداوندا ! فرو رفتند ستارگان و به 
خواب رفتند چشم ها , و تویی زنده پاینده . پنهان نمی کند از تو شب تاری 
, ونه آسمان صاحب برج ها , و نه زمین صاحب قرارگاه , و نه دریای گود 
پراب , و نه تاربکی ها که پاره ای از آنها بر پاره ای است . در می آوری 
رحمت را بر انکه می خواهی از افریده خود . می دانی خیانت چشم ها را و 
آنچه پنهان می کند سینه ها ها اه 
به خودت , ۵ کواهین داده اند فرشتگانت و خداوندان دانش . لیست خدایی 
, مگر تو که صاحب عرّت و حکمتی , و هر که گواهی نداد بر آنچه گواهی 
داده ای بر خودت , و گواهی داده اند فرشتگانت و خداوندان دانش ۰ پس 
بنویس گواهی مرا به جای گواهی ایشان .خداوندا! تویی بی آفت و از تو 
است بی آفتی . سوال می کنم تو را , ای خداوند ارت ما 
ژهاقا نان کت وین هرا ار ان 
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علی بن ابراهیم , از پدرش ,. از ابن محبوب , از محمد بن یحیی خثعمی , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«آبوذر _به 
کست رشول خدااضلی له علبه و اه اند کل له السام با آن 
حضرت بود , در صورت دحیه کلبی , و رسول خدا صلی الله علیه و اله با او 
خلوت کرده بود . چون ابوذر ایشان را دید , از رفتن به سوی ایشان باز 
گردید . و سخن ایشان را نبرید . جبرئیل علیه السلام عرض کرد که : , 
محمد ! اینک , ابوذر بود که به ما گذشت و بر ما سلام نکرد . بدان و اگاه 
ای ار را هام ی ناویا ی باس ارم 
درستی که او را دعایی است که ان را می خواند , و در نزد اهل اسمان 
موی ات ون موب اسان ره هو از سالک 
پس چون جبرئیل علیه السلام به اسمان بالا رفت , ابوذر به خدمت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله آمد . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : ای 
ابوذر اف توافتم کون از,انکه بر ما سلام کرده باشی , در هنگامی که به 
کی کر کرو که سمل لاه اان کرو که آنکه نا ور 
دحیه کلبی است که به جهت پاره ای از کارهای خود با او خلوت کرده ای . 
مر رمک امد را وه کی که کر 
ما سلام می کرد , او را جواب می دادیم . چون ابوذر دانست که او جبرئیل 
کایت السا مان ق شتا می تفاس از سا اد ات 
شد , از آنجا که سلام نکرده بود. بعد از آن , رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله به ابوذر فرمود که : چیست آن دعایی که تو ان را می خوانی؟ پس به 
حقیقت که جبرئیل مرا خبر داد که تو را دعایی است که آن رل می خوانی و 
در آسمان مشهور است , ابوذر عرض کرد : آری , با رسول اللّه ! می ند 

الم ای آسالک امن و الاعیمان یک , و الَضدیق بتییک , و العافتة 
0 و الشُکر علی العَافته , و الْفنی عَن شزار الّاس؛ خداوندا! 
بل درستی: که مرن سوال.فی. کتم تور زا ایفتی: و ایمان 7 دیق کردن :یه 
پیغمبر تو , و عافیت از همه زحمت ها , و شکر بر عافیت , و بی نیازی از 
بدهای , از مردمان» . 
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علی , از پدرش , از ابن محبوب , از هشام بن سالم , از ابو حمزه روایت 
کرده است که گفت و ار 
+ انا را ای بت میت تا این استت: که "«یشم ال الم 
الّجیم , أَشْهَدٌ أنْ لا له لا ال ... قَاعْفِرَة لی یا ارَحم الرَاجمین؛ به نام 
خدای بخشاینده مهزبان . گواهی می دهم که نیست خدایی , مگر خدای 
تنها که نیست شریکی از برایش , و گواهی می دهم که محمد , بنده او و 
فرستاده او است . ایمان آوردم به خدا و به همه فرستادگانش, , وبه همه 
آنچه فرود آورده است آن را بر همه فرستادگان , و آنکه وعده خدا راست 
است , و دیدار او درست , و راست گفت خدا , و رسانیدند فرستادگان , و 
ستایش مر خدایی را است که پروردگار جهانیان است , و تنزیه می کنم 
خدا را , در هر زمان که تنزیه کند خدا را چیزی , و چنان که دوست می 
دارد خدا را که تنزیه شود , و ستایش مر خدایی را است , در هر زمان که 
بستاید خدا را چیزی , و چنان که دوست می دارد که ستوده شود , و نیست 
خدایی , مگر خدا , در هر زمان که تهلیل کند خدا را چیزی , و چنان که 
دوست می دارد خدا [که ]تهلیل شود , و خدا بزرگ تر است , در هر زمان 
که تعبیر کند خدا را چیزی , و چنان که دوست می دارد خدا که تکبیر شود 
.خداوندا ! به درستی که من سوال می کنم تو را کلیدهای خوبی , و اخرهای 
آن و تمام های آن و فائده آن و برکت های آن , و آنچه رسیده است به 
داسآن تیانع رها ازست اسصط ان اه اری من 
خداوندا ! آشکار کن از برای من اسباب شناخت آن , و بگشا از برایم 
درهای آن را ۳ 
به نگاه داشتن از دور کردن از دین خود , و پاک گردان دل مرا از شک , و 
مشغول مکن مرا به دنیای من و شتابان زندگی من , از آجل و آینده ثواب 
آخرت من , , و مشغول ساز دل مرا به حفظ آنچه نمی پذیری از من نادانی 
انا عیام کردان انور اعمین یزان ماه میات کردان ح مرا از 
نمایش , و روان مسا ان را در پیوندهای اندام من , ۵ بحردان: کار .ضر 
خالص از برای خدا. ی 2 من پناه می برم به تو از بدی 
و نوع های زشتی ها , همه آنها , اشکار انها و نهان انها , و غفلت های آنها , 
و همه آنچه اراده می کند مرا با اسحک«ىحثپىح«پثح«ح«ح«ح«ح«ِ 
می کند مرا به آن پادشاه ستیزه کار , از آنچه احاطه کرده ای به دانش آن 
, و تویی توانا برگردانیدن آن از من ,خداوندا ! به درستی که من پناه می 
برض بت نو ان تیب در ایند ان بری. و ادفیان هو زر کان‌دبان: و حردبادهای 


ایشان , و سختی های ایشان و کیدهای ایشان , و حضورگاه های فاسقان , 
از پری و آدمیان , و از آنکه لغزانیده شوم از دین خود , پس تباه شود بر 

من آخرتم مسق اد انکه باشتد ان از ایشان زیاتی یز من در اسباب زندکانيم : 
با یش آید زحمتی که پرسد به من از ایشان , که نیست توانایی از برایم 
۳ یفنم کشندن, ان وروی آن وتو ۱ 
کند مرا از پرستش تو . تویی نگاه دارنده منع کننده , بازدارنده نگهدارنده 
از آن , همه آن . سوال می کنم تو را آسودگی در زندگانیم , مادام که باقی 
گذاری مرا زندگانی که توانا شوم به آن بر طاعت تو جر ننتم. نها ان رغ 
خشنودی تو , , و بگردم به آن به سوی خانه زندگی در فردا , و روزی بده 
مرا روزی ای که طاغی گرداند مرا , و البته میازما مرا به درویشی [که 
]بدبخت شوم به آن , تنگ گیرنده(پا تنگ گرفته شده) بر من . عطا کن به 
من بهره ای تمام در آخرتم , 9 زندگانی سازگار آخوشگوار در دنیای من » و 
مگردان دنیا را بر من زندان . و مگردان جدایی آن را بر من اندوه . پناه ده 
مزا دماین ان زو بگردان کار مرا دز آن پذیرفته و کوشش هرا در ان 
مزد داده شده (1) .خداوندا! و هر که اراده کند مرا به بدی , پس اراده کن 
او را به مانند آن , و هر که کید کند با من در آن , پس کید کن با او , و 
بگردان از من , اندوه کسی که داخل کرده بر من اندوه خود را, و مکر کن 
با کسی که مکر کرده با من . پس به درستی که تو بهترین مکرکنندگانی , و 
بر کن از من چشم های کافران ستمکاران , و طاغیان حسد برندکان 
,خداوندا ! و فرو فرست بر من از جانب خود , ارام را , و در پوشان به من 
و که وا ی و 
است . و بیوشان بر من عافیت خود را که سودمند است , و راست گردان 
گفتار من و کردار مرا , و برکت ده از برایم در فرزندانم و کسانم و مالم 
.خدوندا ! آنچه پیش 0 و آنچه ینس انداختم , و آنچه ترک کردم , و 
آنچه به عمد به جا آوردم 0[ آفخة آشکا و 
و آنچه پنهان نمودم , پس بیامرز مرا , ای مهربان تر از همه مهربانان » 


در افتن. غربی, مشنکور » به سعنای «سیاس تهادم شنده» آمدم. است: : 


_ 


و گویی مترجم شکر خدا را از بنده به معنای اجر و مزد دادن به او می داند 
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و عَلیٌ الأشْعرِع , عَنْ مَحَمّد 


العلاء من رین »۰ ر عنّ محمد 


- 


ِ- 


قال:«فل: الم وس لت فی رژقی 


دثبی, و5 آحعلنی تن 


ه رد 


بنک, 


اش 
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ای تیه ای ار اس موی وب , از علاء بن 
ی سا ز امام محمد باقر علیه السلام روایت 
است که فرمود :«بگو که ی اوسخ عَلَیَ فی رژقی , و امدَد لی فی 
عَمری , و اعفِر لی دثبی , و اجعلنی مِمَن 0 تْتَصر به لدبنک , و لا تستبّدل بی 
غیری؛ خداوندا ! وسعت ده 0 ۱ ۲ از برای من در 
عمر من [و آن را دراز کن] , و بیامرز از برای من گناه , و بگردان مرا از 
کسانی که انتقام می کشی , به او از برای دین خود , و بدل نکن به من غیر 
من» . 


ص: 2:79 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد . از محمد بن سنان . از یعقوب بن 
شعیب , از امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که آن حضرت 
می فرمود ر«یا من یسْکرٌ الیسیر , و یَعْفُو عن الکثيرٍ , و هو العَفُورٌ الرَحیمْ, 
اعفرّ لی الدْئّوبِ ۳3 دهبت لذئهّا , و بقیر؟ َقَیت تبعها/ ای کسی که مزد می 
دهد کار اندک را با 1 و اه ما سا از برایم 
گناهان را که رفته است خوشی آنها ۰ 


و به همین اسناد , از یعقوب بن شعیب , از امام جعفر صادق علیه السلام 
مروی است که گفت : از جمله دعای آن حضرت این بود که می فرمود 
: « پا تور و یا قدوسن او لی الدّْوبِ الَتی تزد غیت السماء؛ ای نور ! ای 
به غایت پاکیزه ! ای پیش تر پیشینیان | و ای پس تر پسینیان ! ای بخشاینده ! 
اف مهریان! بیامژز از برایم گناهانن. را که تغییر می دهد نعفت ها زا .و 
بیامرز از برایم گناهانی را که فرود می آورد عقوبت ها را , و بیامرز از 
برایم گناهانی را که می درد پرده های عصمت را ء و بیامرز از برایم 
گناهاتی را که فرود می آورد زحمت را . و بیامرز از برایم گناهاتی را که 
یاری می دهد دشمنان را . و بیامرز از برایم گناهانی را که می شتاباند 
نیستی را , و بیامرز از برایم گناهانی را که می برد امید را , و بیامرز از 
۱ که ۳ ۳ ۱۰/۳۷ 70 
, و بیامرز از برایم گناهانی را که برمی گرداند باران آسمان را» . 


از او , از محمد بن سنان , از یعقوب بن شعیب , از امام جعفر صادق علیه 
السلام مروی است که :«یا یی فی کرببی , و یا ضاجیی فی شذیی ؛ و با 
یی ی عمیی , و یا ای فی یی ؛ «ای سپب آماده من در اندوه من ! 
و ای یار من در سختی من ! و ای اختیاردار من در نعمت من ! و ای 
فریادرس من در رغبت, من » , و,گفت که : از جمله دعای امیرالمومنین 
علیه السلام آين نود اللفم کته نیقی فنها باارگهان ‏ خو آوت ۱۱ 
توشته ای آتها را بو دانستم ای خیرها راو فطل مدای بر را رها 
پس مانع شده ای در میان ادمیان ودل ها بر ای رنه اکا نت 
, و دل ها به سوی تو رسیده شده , و جز این نیست که فرمان تو به چیزی 
, چون خواسته باشی آن را ۶ آن است که بجوبی نبة آن که : باش ؛ پس می 

باشد . پس بگو به رحمت خود , به طاعتت را 
اتاتدام ها مس هخا وان فا اشامت کلم را گوس 


رحمت خود , به معصیتت , که بیرون رود از هر عضوی از اعضای من , پس 
نزدیک نشود به من , تا ملاقات کنم تو را , و روزی ده مرا از دنیا , و بی 
زکیتت کن :موانر ان ۶ ردان آن :زا اه من در حالن که رغیت هن در ار 
است , ای بخشاینده » 


آه و لا سای رآ سٍ -]. 9 99 92 جر ۳ 
آیکی و تشتد حسراتی لت عصیانی تفریطی؟ زرب» دعتلی دواعی الدنیا, 
د‌ 


قاجمنع ۳ ریعاء 5 ر 1 لت الیها طائعاء 5 9 دواعی الاخو, ی فتَتبطت عَنع 1 و5 
طاث فی الاعجابّه و المیمازعه [لْها, کم سَارعث الی دواعی الا و 
و 1 تس بت وی ۳ اس ]۶ بت 9 

حخطامها الهّامد, و بیج البائد, ۸ 5 ایا الذاهپ. باه حَوّفتنی و سَوّفْتبی, 


. سر 
و اختججت لت برقی, و کقلت لی برژفی, قأیئث خوقک, و تتبطث گ 
تشوبفک. و لم کل علي ضقایک. و تهاونث باختجاجک. ال قاغعل 


3 
- 
9 
۱ 


رَصنی یقا قسَفّت لی من رژقک, یا کریم, سالک باشمک القظیم راک 
عِنْدّ السَحطه, و الفَرَجَة عِنْد الکرّبه, و الثور عند الظلمه, و البصیرج عند 
تسّبه الب رَب, اقل جُنیی من خطایای حصيتة, و درجایی في الجتان 
رصیعهت و اعملی: کلها مفیله. و جسابی؛ مصاعقه اه 3 و یی مر 
و ما بطن, و من زفیع العقطعم و القشرپ, و من 
۳ 


ص: 91 


علی بن آبراهیم , از پدرش 4 ال ابر منوت ۱ از کل رت ۶ یه 
1 ت کرده است که : حضرت ت امام جعفر صادق, علیه 
السلام این دعا ,را به من عطاءفرمود :«الحمذ لِلّه ولم* اعد . و الَهُدی 
بالصّلاله , و الک بالاعمان ستایش مر خدایی را است که 7 ستایش 
است وفاوارا فا نو وان کال کر ای کت ار 
را , و راه یافته کسی که پرستیده او را , و رستگار شده کسی که فرمان 
برده او را , و ایمن شده 0 است به او . خداوندا! ای 
صاحب بخشش و بزرگواری و مدح نیکو و ستایش! سوال می کنم تو را , 
چون سوّال کسی که فروتنی کرده از برای تو به گردنش و خوار و خاک 
الوده شده است از برای تو , و در خاک مالیده از برای تو روی خود را 

رام کرده از برای تو خودش را , و سرریز شده از ترس تو قطرات 
دیده اش و گردیده [و چرخیده ] است اشک [در آچشمش , و اعتراف کرده 
است از برای تو به گناهانش , و رسوا نموده است او را در نزد تو خطایش 

, و زشت کرده او را در نزد تو گناهش؛ پس ناتوان شده در نزد 1 
تواناییش , و کم شده چاره اش ,؛ , و بریده شده از او اسباب فریب هایش , 
و نابود شده از او هر بیهوده ای , و ناچار گردانیده او را گناهانش به سوی 
خواری ایستادنش در پیش روی تو , و فروتنی اش در نزد تو , و زاری 
کردنش به سوی تو .سوال می کنم تو را , خداوندا ! سوال کسی که او به 
منزله اش باشد . رغبت می کنم به سوی تو , چون رغبت او , و تضرع می 
کنم به سوی تو , چون تضرّع او , و زاری می کنم به سوی تو , چون سخت 
تر زاری او .خداوندا! پس رحم کن فروتنی کردن سخن مرا , و خواری 
ایستادن من و نشستن من , و فروتنی کردن من به سوی تو به گردنم . 
سوال می کنم تو را , خداوندا! هدایت ات کضرافن , و بینایی از کوری , و 
راه راست از گمراه شدن . و سوّال می کنم تو را . خداوندا! بیشتر 
ستایش در نزد نعمت , و نیکوترین صبر در نزد مصیبت , و زیادترین شکر 
در نزد جای شکر , و گردن نهادن در نزد شبهه ها .و سوال می کنم تو را , 
توانایی در طاعت تو , و ناتوانی از معصیت تو و ری نوی تون نو 
. و نزدیک شدن به سوی تو . پروردگارا! از برای آنچه خشنود شدی , و 
جستن هر چه را که خشنود سازد تو را از من , در خشم اوردن خلق تو , به 
جهت طلب کردن مر خشنودی تو و را نت۳ با اعد دارم او را 
اگر رحم نکنی مرا؟ یا کیست که برگردد بر من اگر دور گرداتی مرا؟ با 
امید دارد بخشش های کر 


نوازش مرا , اگر خوار کنی مرا؟ يا کیست که زیان رساند مرا خواری او . 
اگر بنوازی مرا؟یروردگارا! چه بد است کردار من , و زشت است کار من .؛ 
و سخت است دل من , و دراز است امید من , و کوتاه است زمان عمر 
من و جرات من بر نافرمانيم کسی را که آفریده مرا .پروردگارا! و چه 
خوب است بلای تو در نزد من , و هویدا است نعمت های تو بر من . بسیار 
شد بر من از تو نعمت ها , پس ضبط نمی کنم آنها را , و کم شد از من 
شکر دز آنچه. بخشیده" ای به .من آن زا «.یشی.شاد شدم. یه نعمت: ها ز و 
متعژْض شدم به عقوبت ها , و غافل شدم از ذکر , و مرتکب نادانی 
گردیدم (و بر آن سوار شدم) , بعد از دانش , و درگذشتم از عدل به سوی 
ظلم , و تجاوز کردم از نیکی به سوی گناه , و گردیدم به سوی گریختن از 
ترس و اندوه؛ پس چه کوچک است خوبی های من , و کم است نها در 
جنب بسیاری گناهان من , و چه بسیار است گناهانم . و بزرگ است آنها بر 
اندازه کوچکی خلق من و ضعف و ناتوانی ستون من [پروردگارا !] و چه 
دراز است امید من ؛ در جنب کوتاهی مذت عمر من , و کوتاه است مداّت 
عمر من , در جنب دوری امید من , و چه زشت است نهانی من , در جنب 
آشکاری من .پروردگارا! نیست حچتی مرا , اگر حجّت آورم , و نه بهانه آی 
از برایم , اگر بهانه جویم , و نه شکری از برایم , اگر آزموده شوم , اگر 
پاری نکنی مرا به شکر آنچه نعمت داده شدم . پروردگارا ! چه سبک است 
ترازویم راودا , اگر فزونی ندهی آن را , و لغزنده است زبانم , اگر ثابت 
نداری آن را , و سیاه است رویم زامن هید رد ان او زا . پروردگارا! 
0( است به جهت آنها زک های من . پروردگارا! چگونه 
بجویم شهوت های دنیا را , و بگریم بر بی بهرگی من در آن , و نگریم و 
سخت بااشد افسوس ها و آندوه های من برنافرمانیم و تقصیر کردنم 
پروردگارا ! خواند مرا خوانندگان دنیا , پس اجابت کردم آنها را شتابان , و 
میل نمودم به سوی آنها فرمانبردار , و خواند مرا خوانندگان آخرت , پس 
کاهلی کردم از آنها , و تنبلی نمود در اجابت و شتابیدن به سوی آنها , چنان 
که شتاب کردم به سوی خوانندگان دنیا و متاع ناپایدار آن , که خشک است 
, و گیاه خشک آن , که نابودر نت و اشامند نف آن , که رونده است 
,پروردگارا ! ترسانیدی مرا , و آرزومند کردی مرا , و حجّت آوردی رگن ۴ 
بندگی من , و کفیل شدی از برای من به روزی من , پس آیمن شدم ترس 
تو را , و کاهلی ورزیدم از آرزومند گردانیدن تو , و اعتماد نکردم بر ضمان 
نو ؛ , و خواری رسانیدم به حجت آوردن تو . خداوندا ! پس بگردان ایمنی مرا 
از تو در این دنیا ترسیدن ,؛ و آبگردان کاهلی مرا آرزومندی , و خواری 
رسانیدن من به حجّت تو , ترس از تو؛ پس خشنود کن مرا به آنچه پخش 
کرده ای از برایم از روزی تو . ای صاحب کرم ! سوال می کنم تو را به نام 


تو که بزرگ است , خشنودی تو را در نزد ناخشنودی , و خلاصی از اندوه در 
نزد اندوه , و روشنی در نزد تاریکی , و بینایی در نزد از حال (1) گردیدن 
مرو گرا گرا میرم ار کاهام ارو ای ماه 
فوبهشت ها بلند و کارهایم . همه آنها زمضوفته ,و خوی هار دوچندان 
کرده شده پاکیزه . پناه می برم به تو از فتنه ها , همه آنها , انچه هویدا| 
شده از آنها , و آنچه نهان شده , و از بلند بزرگوار خوردنی و آشامیدنی , و 
از بدی آنچه می دانم , و از بدی انچه نمی دانم , و پناه می برم به تو از 
آنکه بخرم‌ناداتی را به دانش : وه جفا را به.بردباری. ومیل را به.عدالت:: 
و بریدن و جدایی را به نیکی , و بی تابی را بای دبا زاو رامیت ی 
به گمراهی با کفر ۱ به ایمان» ایا ون حاس رات 

اب 


از جمله دعای علی بن الحسین است صلوات اللّه علیه , و در آخرش این 
را افزوده که : ها رب ااعالخت ‏ ۰ بعلی : مستجاب کردان , ای پرورد کار 
عالمیان» . 


1- . نسخه خوشخوان نیست و متن عربی «تشبه الفتنه» به معنای فضای 
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ِ -. - :| و 1 9-1 .۲ 1 ۳ 1 
ان مکئوب. قال: حدئتنا وخ و البقْطَان, عن آبی عتد ال علیه السلام . 
قال:«اغ یهدا الذقاء: الم ای آشالک برَشمیک الی لا تال منک لا 
ما ازجم - ی 1 ؛ 
برضاک, و الخرژوع من چمیع مقاصیک, و الاجول فی کل ما بژضیک. و 
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ابن محبوب روایت کرده و گفته است که : حدیث کرد ما را ابو الیقظان 
, از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«اين دعا را بخوان : 
للم ائی مالک فیک الیی .۶ لی الفر قاس تخداویها دی کم 
ی ی ما ی را که ی ور 
به خشنودی تو , و بیرون رفتن از همه نافرمانی های تو . و داخل شدن در 
هر چه خشنود کند تو را , و رهایی از همه جای نابودی , و بیرون رفتن گاه 
از هر گناه بزرگی که آورده آن را از من عمدی , پا لفزیده است به آن از 
من خطایی , يا به یاد آورده , و جنبانیده آن را بر من وسوسه های دیو 
سرکش . سوال می کنم تو را ترسی که مطلع کنی مرا به آن بر اندازه 
های خشنودی خود , و پراکنده کنی به آن.هر خواهشق, که چتبانیده و به یاد 
من آورده است آن را هوس من , و لغزانیده است به آن انديشه مرا که 
درک اندازه بزرگواری تو را . سوال می کنم از تو , خداوندا ! فرا گرفتن 
تغرت کوش آنچه هی دانی مها این یه هر چم می نی با نکم عطا 
کنم از آن جا که نمی دانم . سوّال می کنم تو را وسعت در روزی , و بی 
رتیه دبا دول قاس رون رشن کاممان از فرشم ای 
و حق و راستی در هر حجّت , و راستگویی در همه جای ها , و داد دادن 
مردمان از خود , در آنچه بر من و از برای من است , و فروتنی و رامی , 
در بخشیدن انصاف از همه جای های ناخشنودی و خشنودی , و وا گذاشتن 
کم ستم و بسیار آن , در گفتار از من و کردار , و تمام نعمت تو , در همه 
چیزها , و شکر از برای تو بر آنها , به جهت آنکه خشنود شوی و بعد از 
خشنودی ی ی ی و 
به آسانی کارها ۵ همه انوا ند تم روا آتما , ای بخشنده ! ای بخشنده ! ای 
بخشنده ! و بگشا از برایم در کارها , بایی که در آن عافیت است و فرج , ر و 
بگشا از برایم در آن را . و آسان گردان از برایم بیرون رفتن گاه آن را . 
آنکه تقدیر کرده ای از برایش بر من توانایی را از خلق خود؛ پس فراگیر از 
من گوش او و دیده او و زبان او و دست او را , و بگیر او را از جانب 
راستش و از جانب چپش و از پشت سرش و از پیش رویش , و باز دار او 
زان ایک رنه فسوی مت اد . عزیز است همسایه تو ار ار 
است مدح ذات تو , و نیست خدایی غیر تو ز تو پرزوزدکار متی : و هن بنده 
توام .خداوندا ! تو امید منی در هر اندوه , و تو معتمد منی در هر سختی , ۰ و 
تو از برای من در هر کاری که فرود آمده بر من , معتمد و آماده شده ای . 
پس بسیار از اندوهی که ناتوان می شود از آن دل ۱ 
چاره . و شادی می کند در آن دشمن , و مانده می شود در آن کارها , 


فرود اورده ام آن را بر تو , و شکایت کرده ام آن را به سوی تو , رغبت 
دازنده به شوی تو در آن: از کسی که غیر تو است , به حقیقت فرج داده 
اي ان زا و کفایت کرد ای آن‌برا یفن توبی ولن همه: نغمت: .و تصاخب 
هر حاجت , و پایان هر رغبت؛ پس تو را است ستایش بسیار , و تو را است 
مثت افزون امده» . 
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بصیر آبی 0 ۱ ٍ . 
الوّابین و عَملهْم, و تور الاثبیاء و صدِفَهُم. و تجاح المجاهدین و تعَابهَمٌ, و 
تب جر رم اض سر - 5 هی کرد بت ]1 2 یت 
شکر الم بن, 5 نصیحَهُم», 5 الذاکرین و بَقيتهم. و ایمقان العلماء و 
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ربب و > آنا َیْتی؛ عَندک ان عندک انش میک تن بزیک, 2 
نشت صَتعّت بی. اللْفَمّ قدأت الاصواث, و سَکتت الحرکاث, و خلا کل ۶ 
شست صعت بی پم هداتِ صوات, و5 یم الحر منت 6 کل خبیب 
9 + 1 ِ و وو و 1ص جر ره مب - 10 و9 ی 
و خلورد شین ‌ ۳ ۳ ۳ ی ت تا ِ 
ی و و ِ , آنت ۱ مَحبوب | ۲ ۳ حَلوتي 2 منک ی 2 لعنق_ من 
النار. با من بلیه لالم فوَقَهٌ صفه, یا مَنْ س لمخلوق دوتة مَتَعَه, یا اوّل 
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ره قتا و با ال متفوت, و یا أسْمَحّ المْعَطین. وتا مَنْ یَفْقَهْ یکل لح 

۳ هِ ۳۵ ۳ 3 ۳ 

باکین با و5 پا من و قدیم, و بطشة شدید؛, و5 مَلکة مستقيم, سالک 
ی بعش عِ - عِ 

بایشمک الذی شَاققّت به مُوسی, با أله, با رَحْمَانْ, با رجیم, با لا لة الا آلت. 
ِ ۱ ِ ند 2 2 ِ_ ۳ تِ 

هم الت الطعد اشالی آن نسلن:علی فععد و ال فعفد هو آن بوخاین 


7/2 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
سرت 


ص: 589 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از منصور بن یونس , از 
۳ 1 و 
:!«بگو : الق نت سالک قول التَوّابینَ 4 ره تدخانه اجه برخمتک؛ 
ف ۱ و کار 
ایشان , و روشنی پیغمبران و راستی ایشان . و رهایی جهاد کنندگان و 
ثواب ایشان . و سپاس گزاری برگزیدگان و خیر خواهی ایشان , و کار 
یادکنندگان و بقین ایشان , و ایمان دانایان و دانشمندی ایشان , و عبادت 
کردن فروتنان و فروتنی ایشان , و حکم دانشمندان و روش ایشان ؛ و 
ترس پرهیزکاران و خواهش ایشان , و باور داشتن مومنان و توکل ایشان , 
کنم تو را ثواب شکرکنندگان , و جاه و مرتبه مقژّبان , و رفاقت پیغمبران . 
خداوندا! به درستی که من سوّال می کنم تو را ترس کارکنان از برای تو, 
و کار ترسندگان از تو , و فروتنی عبادت کنندگان از برای تو , و یقین توکل 
کنندگان بر تو , و توکل ایمان آورنده ها به تو ,خداوندا! په درستی که تو به 
حاجت من دانای غیر آموزنده شده ای , و تو از برای آنان وسعت دارنده 
غیر تکلف کننده ای ۰ وی انم کشت نی کن آورا شانای , و کم نمی 
کند تو را عطا , و نمی رسد به مدح تو گفتِ گوینده ای , چنانی که می 
گویی , و زیر آنچه می گوییم . خداوندا ! قرار ده از برایم فرجی نزدیک , و 
فونی برر ک. , و پوششی نیکو تک ی 
با ستم بر نفسم و اسرافم بر آن , فرا نگرفته ام از برایت ضدّی را , 

همتایی و نه زنی و نه فرزندی اه ی که ی | 
سائل ! ای کسی که مشغول نمی کند او را چیزی از چیزی , , و نه شنیدنی 
از شنیدنی , و نه دیدنی از دیدنی , و دلتنگ نمی سازد او را مبالغه کردن 
مبالغفه کنندگان ! سوال می کنم تو را که اندوه را ببری از من ۶ در همین 
ساعت , از جایی که نمی پندارم . به درستی که تو زنده می گردانی 
استخوان ها را, و انها پوسیده اند , و به درستی که تو بر هر که تو بر هر 
چیز توانایی ام ی شد شکر من , پس نومید نکرد مرا! و بزرگ 
شد گناه من , پس رسوا نکرد مرا! و دید مرا بر نافرمانی ها , پس به 
ناخوشی و ناگهانی باز نداشت مرا! داسس ها سا ادا مر 
پس کردم غیر آن چیزی را که آفرید مر از برای آن ۸ شین خوتبت آقایی 
هسسنتن. و ای مزر ی مه ! و بد بنده ای هستم من . یافتی مرا , و خوب 
جوینده ای هستی تو , پروردگار من ! و بد جسته شده ای . یافتی مرا , بنده 
تو , پسر بنده تو , که پسر کنیز تو است , در پیش روی تو است ‏ آنچه 


خواستی , کردی با من .خداوندا! خاموش شدند آوازها , و آرام گرفتند 
جنبش ها , و خلوت کرد هر دوستی با دوست خود , و خلوت کردم با تو , 
تویی دوست داشته شده به سوی من .خداوندا ! پس بگردان خلوت مرا از 
خود در این شب , آزادی از آتش دوزخ . ای کسی که نیست دانایی را زبر 
او صفتی ! ای کسی که نیست افریده ای را غیر او قوتی ! ای اوّل , پیش از 
هر چیزی ! و ای اخر , بعد از هر چیزی! ای کسی که نیست او را اصل و 
(1) و ای بخشنده تر بخشندگان ! و ای کسی که دانشمندی دارد بر لغت و 
زبانی که خوانده شود به آن ا! و ای کسی که عفوش دیرینه است ۰ و 
گرفتنش سخت . و پادشاهیش راست ایستاده ! سوال می کنم تو را به نام 
تو , که رو به رو سخن گفتی به آن با موسی . ای خدا! ای بخشاینده ! ای 
مهربان ! ای که ببیست ور 4 مگر تو اخداوندا (_ نویی پناه نیازمندان 1 
سوال می کنم تو را که صلوات فرستی بر محمد و آل محمد , و آنکه داخل 
گردانی مرا در بهشت , به رحمت خود» . 


1- . یعنی خدایی که بهترین صفات را دارد . 
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هد مَحَمّد بن الولید, عَن بُونْس, قال: 
1 1 و اوْجز, فقال :«قل: پا من دلنی 
یقه, اسالک الامن و الاعیمان». 
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الطلاله. ائت دلیلی ادا اتقطعت دلالة الادلاء؛ فان دلالتک لا تتقطع, و لا یضل 
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من هدیت, انعمت علی فاسبعت. و ررَقفتیی فوفژت., و عذیتنی فاحسنت 
9 ۲ ‌ ۳۹ دب 1 ] ۰ 5 تک س 2 1 2 ت 
غذایّی. و اغطیْتیی فاجرّلت بلا اسَتخقاق لذلک بفعل منی, و لکن ابیداء منک 
رمک و خودک, فتقوّیث بکرمک علی معاصیک 
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محمد بن یحیی , از مهد ین اجفه از مدر ین ولبد مان پوتین. روانت 
کرده است که گفت : بهاه را له شام رس رم دای و 
من تعلیم فرما و مختصر کن ..فرمود :«بگو که : یا من دلِی عَلی تقسه , و 
دَلل قلبی بتصدیقه , اسّالک الأْمَنَ و الاعیمان؛ ؛ ای کسی که رهنمایی کرد 
مرا بر خودش , و رام گردانید دل 2 به باور داشتنش! سوال می کنم تو 
را ایمنی و ایمان» . 


علی بن آبی حمزه , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده سر ۱ امیرالمومنین صلوات اللّه 
علیه آمد و عرض کرد که : یا امیرالمومنین اضرا مالن نود که ان تاه 
میراث یافته بودم را اقا ای و 
. بعد از آن , مالی را کسب کردم , و یک درهم از آن را در طاعت خدای 
تعالی صرف نکردم . پس دعایی به من تعلیم فرما که آنچه رفته , بر من 
جانشین شود , و آنچه کرده ام , از برایم آمرزیده شود , يا کاری که من آن 
را به جا آورم . حضرت فرمود : بگو . عرض کرد که : یا امیرالموٌ‌منین ! : چه 
چیز بگویم؟ ؟ فرمود : بگو , چنان که من می گویم : یا وی فی کل ظلْمَهٍ . 
د تفعل مق فا انا اقله دام رتم در هر نار کیاج اه اسسن فن‌ در هو 
وحشت ! و ای امید من در هر اندوه ! و ای معتمد من در هر سختی !و ای 
ی من در گمراهی ! تو رهنمای منی , چون بریده شود رهنمایی 
راهنمایان , که به درستی که رهنمایی تو بریده نمی شود ؛ و گمراه نمی 
شود کسی که هدایت کرده ای . انعام کردی بر من , پس تمام گردانیدی , 
و روزی دادی مرا , پس بسیار کردي , و پروریدی و طعام دادی مرا , پس 
نیکو کردی پرورش و خوردنی و اشامیدنی مرا , و بخشیدی به من و 
بخشش را تمام کردی , بدون سزاواری از برای آن می کنی با من , ولیکن 
اغاز کردن از نو آاشت انه خهت کرحت و تخشتشیت تن نیز ومند اشندم ننه 
کرم تو بر نافرمانی های تو , و نیرومند شدم به روزی تو بر خشم تو , و 
تابود. کردانیدم عفر خود را دون انخه حرمت نمی داری؛ پس باز نداشت تو 
را دلیری من بر تو , و مرتکب شدنم آنچه را که باز داشته ای مرا از آن , 9 
در امدنم در انچه حرام ساخته ای بر من ی ی 
خود , و باز نداشت مرا بردباری تو از من , و برگشتنت بر من به : 
از آنکه برگردم در نافرمانی های تو ۳۳۳۱ 2 ۱ 
۰ و منم به غایت برگردنده به نافرمانی ها؛ پس ای کریم تر کسی که اقرار 
شده از برایش به گناه ! و ای عزیزتر کسی که فروتنی کرده از برایش به 


گناه ابه جهت کرم تو اقرار کردم به گناه خود , و به جهت عرّت تو فروتنی 
نمودم به خواری خود , پس تو چه خواهی کرد با من در کرمت , و اقرار من 
به گناه من , و عرّت تو , و فروتنی من به خواری من . بکن با من , آنچه تو 
سزاوار آنی , و مکن با من , آنچه من سزاوار آنم» . 


ص: 292 
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کنات ال عاغ: وطلوة کات فصل الغران: 


ص: 593 
(تضا ند کنات فصاب نا پمال لورت العالین) 


ص: 2:94 


ص: 595 
( 7 )کتاب فضل قرآن . 
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1 ] کتاب قطل اْفرآیعلم بن شختو غر علی نزن العاسن عن الحتن ن 
عَّدٍ الرَحَمن, عَنْ سفْیَان ابر عَن آییور عَنْ سَغد الحفافِ. من آبی 


جفقر علیه السلام , قَالّ:«یا سَعْد, تعَلَموا فان قِنّ الْفْرَآنَ نی بَوْم 
تاه فی خسن جُوره م تط لا الحَلَقْ. و التّاسن ضَفوف عسژون_و مائَه 


3 


0 


یاج اه توب لو كِ- , فا بو 

شهّداء البخر, فیکتز یعجبهم. و یِقولون: ان ه ۱ البحر نعر 

2 0 ۳ ۳ رد ت ۳ بت ظ هگ ّ و9 ۳ ما 9۶ ِ 

پیتفته و صقیه غیرّ ان الجزيرة التی اصیب فیها کاتث اعظم ,ولا من 

الجزیره ای أصبتا فیهاء قمن تاک آغطی من التهاء و الجمَالٍ و الئور ما لَمْ 
َ ۶ رم > << وه 


صَف المَلَایِکه فی ضوه مَلي مَقرّب. فتظر له الْلِكة. قیشته تَعضَهم, و 
‌ وه #9 ی 6 و 2 
یکبز ذل عليهم؛ لِمَا راوّا من فصله. و یَمولون _تعالی ریتا و تقذس, آن هذا 

تعرفة بسفته رد5 یر آنة کان اقرت الملائکه الی 
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[7] کتاب فضل قرآن 


اشاره 
شم اللّه لحم الرَحیم 


[ 7 آکتاب فضل قران (1)علی بن محمد , از علی بن عبّاس , از حسین بن 
عبد الرحمان , از صفوان يا سفیان حریری , از پدرش , از سعد خفاف , از 
امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«ای سعد! 
قرآن را بیاموزید؛زیرا که قرآن در روز قیامت می آید , در بهترین صورتی 
که خلائق به سوی آن نظر کرده اند , و مردمان صد و بیست هزار صف 
باشند , هشتاد هزار صف از امت محمد, و چهل هزار صف از باقی امّتان . 
نف گرآن بوسر صت فسلما نان مت ید ۵ در حور مردی هرا خ دی 
کند . پس مسلمانان به سوی آن بنگرند و می گویند که : لا الع الا ال 
الخلیم الکریم نی تنس دای ورد عبرم ر صاحب کرم» . به 
درستی که این مرد از جمله مسلمانان است که ما او را به نعت و صفتش 
می شناسیم هکر انکه آه اختهان.ه کوششش در باب قران: از ها سنخت تر 
بوده است ۰ پس از اینجا و از این راه , به او عطا شده است از زیبایی و 
جمال و نور , آنچه به ما عطا نشده است بعد ار آن :۶ از انشان درسی 
گذرد , تا می آید بر سر صف شهیدان پس شهیدان به سوی آن می نگرند 
و می گویند که : لا ال الا ال الب الَحیمٌ یعنی : «نیست خدایی . مگر 
خدای پرورنده مهربان» . به درستی که این مرد از جمله شهیدان است که 
ها اهر به. تشانه: وه ضفتش مین شناسيم.: مکر. انکه. اه از شهیدان درب 
است : پس از ایتجا و از این راه , به او عطا شده است از زیبایی و 
اه دا وت . حضرت فرمود : «بعد از آن , 
درمی گذرد , تا می آید بر سر صف شهیدان دربا , در صورت شهیدی؛ پس 
شهیدان دریا به سوی آن نظر می کنند و تعجّب ایشان بسیار می شود و 
می گویند : به درستی که اینک از جمله شهیدان دریا است که ما او را به 
علامت و صفتش می شناسیم ی 
شهادت رسیده , هول و ترسش از جزیره ای که ما در آن شهید شده ایم 
بزرگ تر بوده , پس از اینجا و از اين راه , به او عطا شده از زیبایی و 
حمال و تور ,آچه به ما عطا نشده است .بعد از آن , در می گذرد :اب 
نزد صف پیغمبران و رسولان می آید , در صورت پیغمبری مرسل؛ پ 
تیان و وسولان بم سوی آن نظررنی کنو و عکب ایشان اریرای آن 


سخت می شود و می گویند که : لا ال الا اللْحّ الْحَليمّ الكريمٌ . به درستی 
که اینکگ , هر آینه پیفمبری است مرسل که ما او را به صفت و علامتش 
می شناسیم , مگر آنکه فضل بسیاری به او عطا شده است » .حضرت 
فرمود : «پس جمع می شوند و به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می آیند , و از آن حضرت سوال می کنند و می گویند که "یا محمد! اینک ؛ 
که : ما او را نمی شناسیم , اما اینک , از جمله کسانی است که خدای عز 
و جل بر ایشان خشم نفرموده است . رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
فرماید که : اینک , حجت خدا است بر خلقش؛ پس سلام می کند .بعد از 
آن , درمی گذرد , تا بر سر صف فرشتگان می آید , در صورت فرشته ای 
مقرب : ؛ پس فرشتگان به سوی آن نظر می کنند , و تعجّب ایشان سخت 
می شود , و آن بر ایشان بزرگ می گردد , به جهت آنچه از فضلش دیده 
نمی وین مر هرود کاریما , بلند و برتر است . و پاک و پاکیزه از همه 
نقاثص . به درستی که این بنده از جمله فرشتگان است که ما او را به 

صفت و علامتش می شناسیم 7 
خدای عز و جل نزدیک تر است از روی مقام و منزلت , پس از اینجا و از 
این راه , به او در پوشانیده شده است از نور و جمال , آنچه به ما 
درپوشانیده نشده هد اه ار دففیه وی اه سا یت رای ج 
تبارک و تعالی منتهی می شود . پس در زیر عرش , بر رو در می افتد و به 
سجده می رود . خدای تبارک و تعالی او را ندا می فرماید که : ای حجّت 
من در زمین , و سخن راست , و راستگوی گویای من ! سر خویش را بردار 
وال ک باعضا وی وش کت گنج قفا جنب کبول شور سس 
سر خود را برمی دارد , و خدای تبارک و تعالی می فرماید که : بندگان مرا 
چگونه دیدی؟ پس قرآن عرض می کند که : ای پروردگار من ! از جمله 
ایشان کسی است که مرا نگاهداری کرد و محافظت نمود بر من , و چیزی 
را ضایع ننمود , و از جمله ایشان کسی است که مرا ضایع ساخت , و به 
حق من استخفاف کرد و ان را سبک شمرد , و مرا تکذیب نمود . و من 
حت ات وا سود ایا ای تاک ای مه ای 
و ی 
قایف ‏ کنم ۱ فرمود که : 
«پس قرآن سر خویش را برمی دارد (یا برمی گرداند) ار و 
دیگری» . سعد می گوید که : به آن حضرت عرض کردم که : يا اباجعفر ! 
در چه صورت برمی گردد؟ فرمود که : «برمی گردد , در صورت مردی 
جوان متغیر , که همه اهل محشر از او بترسند و او را نشناسند . بعد از آن 
تابتع ییاز شمسان:ها کار زا می تاه مه انا اه 


خلاف مجادله و گفتگو می کرده , پس در پیش روي او می ایستد و می 
گوید که : مرا نمی شناسی؟ پس آن مرد به سوی آن نظر می کند و می 
گوید که : آری . پس قرآن می گوید که : منم آنکه شب تو را بیدار ساختم 
(یعنی تو را در شب بیدار گردانیدم , که به جهت خواندن من يا عبادت , 
بیدار خوابی کشیدی) زو ند کاتی خو را زتحانیدم ( که در آن:رنج و ۶ خمت: و 
تعب و مشقت بود) , و در باب من رنج را شنیدی (یعنی سخنانی که موجب 
رنجش خاطر تو بود) , و دشنام داده شدی به گفتار در من (يا انداخته شدی 
در باب من , که به پندار و اختراع خویش , در حقّ تو , به جهت من سخنان 
بد گفتند) . بدان و اگاه باش ! که هر تجارت کننده ای تجارت خویش را تمام 
فرا گرفته و نفع آن را دریافته , و من امروز در پس توام» . (2) حضرت 
فرمود که : «پس او را می برد به نزد حضرت رت العرّت تبا رک و تعالی و 
عرض می کند که : ای پروردگار من ! اینک بنده تو است . و تو داناتری به 
او . به حقیقت که در باب من تعب کشنده بود , و بر خواندن من مواظبت و 
مداومت می نمود , و به سبب من دشمنی می کرد , و در باب من دوستی 
و دشمنی را به جا می آورد . پس خدای عز و چل می فرماید که : بنده مرا 
در بهشت من درآورید , و او را حلّه ای از حلّه های بهشت بیوشانید , و 
تاجی بر سر او بگذارید ؛ پس چون با او چنین کنند 2و را نة فران, بتمانند. : 
و به آن گفته شود که : آیا خشنود شدی به آنچه با دوست تو شد؟ عرض 
می کند که : ای پروردگار من ! به درستی که من این را از برایش کم می 
شمارم , پس از برایش زیادتی همه خوبی ها را زیاد کن . پس خدای عز و 
جلمی فرماید که : به عژت و جلال و برتری و ارتفاع مکان خودم سوگند یاد 
می کنم , که امروز او را پنچ چیز عطا کنم , با زیادتی از برای او , و از 
شاه همم ما ماش او آگاه اش کار عماانی نهد 
که پیر نمی شوند . و تندرستانی که بیمار نمی شوند , و بی نیازانی که 
فقیر و محتاح نمی شوند , و شادانی که غمناک نمی شوند , و زندگانی که 
- کی ۳ . پس حضرت این آیه را تلاوت فرمود که : «لا یَذوفُونَ فیها 
المَوّت الا الموْتة الأْْلی» (3) ؛ یعنی : «نمی چشند در بهشت مرگ را , 
مگر مرگ اول» (4) هی ند که کرد یا ابا جعفر ! فدای 
تو گردم ! آیا قرآن سخن می گوید؟ حضرت تبسٌم فرمود و فرمود که : 
«خدا ضعیفان از شیعیان ما را رحم کند د که انشان اهل حسلیم اند کم اند 
۱۱ اه 0 , فرمود 
که : «اری , ای سعد ! و نماز نیز سخن می گوید , و آن را صورت و خلقتی 
است , امر می کند و نهی می نماید» «سعد می گوید که : رنگ من به 
جهت این سخن متغیر شد , و عرض کردم که : اینک چیزی است که نمی 
توانم به ان در میان مردمان سخن کنم . پس حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود که : «ايا مردمانی هستند غیر از شیعیان ما . پس هر که 


نماز را نشناسد , حو" ما را انکار کرده است» . بعد از آن . فرمود که : 
«ای ستغد | آبا می. خواهی که سخن فران وا به ته.بشنوا: نم؟» سعد مي 
گوید که : عرض کردم ابر لو لو ۱۳90292 ! فرمود که : « «اِن 
الصَلوح تلهی عَن الْقَحشاء والْملگر» () ؛ یعنی : «به درستی که نماز باز 
می دارد از کاري که نزد عقلا قبیج است , و از عملی که شرعا منتهی عنه 
است» . و هر آینه یاد خدا بزرگ تر است» . و حضرت فرمود که : «پس 
نهی , سخن گفتن است . و فحشا و منکر , مردانی چندند , و ماییم ذکر خدا 
, و ما بزرگ تریم» . 


1- . و قرآن , اسم است از برای مجموع کتابی که خدای تعالی بر محمد 
صلی الله علیه و آله فرو فرستاده بر وجه اعجاز , که همان لفظ آن را به 

ها ها 
آن و بعضی از آن , به اشتراک لفظی یا معنوی , و اوّل اقوی است . و 
ظاهر حدیت فرق قران و فرقان نیز آن است , چنان که در باب نوادر 
فد کمن خواهد ند عوقو یه که فران کلم اش ار مدای کاب جر 
ها ها 
اختلاف لغات , مختلف است؛ چه فارسی آن [< قرآن] نبی [به کسر و یا 
شونهتدر احکام لقطهوی اعلام عتضه اند م و اف ان اخکام.عر فران 
مه کنو اقا مر ان کوش ال وی خی ای 
نیست . (مترجم) ۱ 

2- . یعنی تو را محافظت می کنم از جمیع جوانب؛ چه انکه در پس سر 
نمود . (مترجم) 

3- . دخان, 56. 

4- ای رب و 
در دنیا است , دریافته اند , يا نچشند در آخرت مرگ را , مگر مرگ اوّل , 

چشیدن قنور اوّل که در زمان گذشته اتفاق افتاده , در زمان آینده محال 
است ؛ ؛ پس چشیدن مرگ متعلق بر آن محال نیز , محال باشد . و بعضی 
گفته اند که الا مه ی اعد اروت یعنی بعد از مرگ اوّل که در دنیا 
؛ و همه معانی , در معنی مراد که جاوید بودن ایشان است , 
۳ 0 ۱ ِِِ 


/ 


چشیده اند 
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ورن اراهيم از پذر» ان توعی ۶ از سول ۶ از امام عععر ضا 0 
نا ۶ از پدرانش. علبهماالسا مروافت. کرده اشت که فرفهه 
*«رنسه لخد | ضلی, الله :علیه ۵ آله.فزمود که - آی,مزدمان ا به ذرسشی که 
شتما در دار هدته. (یعتی خانه صلد و اشتی) فرار جارید ۶ .و شما بز 
جناح [ حبال آسفرید , و رفتن با شما شتاب می کند و شما را زود می برد , 
و شب و روز را که دیده اید و افتاب و ماه که هر نویی را کهنه می کنند , ۰ و 
هر دوری را نزدیک مي سازند , و هر وعده شده را می آورند . پس جهاز و 
کار و کارمبازی. را اماه.سازید از بزاق. تفر کذر و کدر گام «حضرت 
فرمود که : «پس مقداد بن اسود برخاست و عرض کرد که تون 2 
آن شفاعت کننده ای است که شفاعتش قبول می شود , و غقازی است 
که تصدیق کرده می شود (2) , هر که آن را در پیش روی خود قرار دهد 
که ان را پیروی کند , او را به سوی بهشت کشاند , و هر که آن را در پشت 
سر خود قرار دهد , او را به سوی آنش دوزخ براند , و آن راهنمایی است 
که بر بهترین راه ها دلالت می کند .و آن کنایین اننتت. که خفصیل و بیان هر 
چیز در آن است . و ان سخنی است جداکننده میان حق و باطل , و سخربه 
و افسانه نیست , و آن را ظاهری و باطنی هست . پس ظاهرش احکام 
الهی است , و باطنش علوم نامتناهی , ظاهرش انیق و خوش آینده , و 
باطنش عمیق و گودی دارنده است . آن را نجوم و ستارگانی چندند که بر 
احکام الهی دلیل اند , و بر آن نجوم , نجوم دیگرند که مردم را به آن احکام 
می رسانند (3) * عجاتب آن اخضا نمی شود و-غراتب که کی 9 
در آن جراغ های هدابت است و هار ه حتاع عانه .های کون , و دلیل 
قف فت. ۵ کیقیت. اشتتباط ) باید: که دیجه شود .را یه حولان دراورده مه باید که 
نظرش به صفت برسد , تا از هلاکت نجات یابد و از ورطه های ضلالت 
کات و یا هر که وا ادا 
طالب نور در تاریکی ها به روشنی می رود . پس بر شما باد به نیکی 
تخاضر , که خود را نیکو خلاص کنید , و کمی تربص , که خود را در فتنه ها 
نگذارید و انتظار نکشید» . 


ای که اس کف دا اس ی ای تاه عم وی ۶ ان 
تعبیر می شود به «خواجه به ده رشان . (مترجم) 

2 . یعنی هر که آن را پیروی نماید و عمل کند به آنچه در آن است , 
شفاعت او خواهد کرد , و آن شافعی است مقبول الشفاعه , در باب عفو 
از لغزش ها که از او سر زده است , و هر که عمل به آن را ترک کند , در 
بات‌ندی ها هن یی کدس متا عرص انیم مور انح از سوم 
های او که به خدا عرض نماید , خدااو را تصدیق فرماید . (مترجم) 

3- . یعنی ائمّه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین , چنان که در 
احادیث متواتره وارد شده است که , معنی قرآن را کسی غير از ایشان 
و یا فا ام 
احکام در آن است , و علمش مخزون است در نزد ایشان , و آن را هفت 
بطن يا هفتاد بطن يا هفتصد بطن است , و علم همه آن بطون در نزد 
ایشان مخزون است . (مترجم) 


ص: 6007 


علی , از پدرش ی یود الم بر ی اد تساه بسن وان مایت ت کرده 
است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰«به درستی که 
خداوند عزیز ز جبار کتاب خود را نزن نها قرو فرشا دم و ار راستگویی 
است نیکوکار 1 , و خبر هر که پیش از شما بوده , و 
خبر هر که بعد از شما خواهد بود , و خبر آسمان و خبر زمین , و اگر بیاید 
در نزد شما آنکه شما را از آن خبر دهد , هر آینه تعجّب خواهید کرد» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از ابو 
الجارود روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : من و کتاب خدا و اهل 
بیت و عترت من , اوّل کسی هستیم که بر خداوند عزیز جبار وارد می 
شویم در روز قیامت . بعد از ان , اقت من . پس از ایشان سوّال خواهم 
کرد که : با کتاب خدا و با اهل بیت من چه کردید؟» . 


محمد بن بحیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از طلحه بن زید , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که این 
قرآن , در آن است چراغ خانه هدایت , و چراغ ها که تاریکی را می برد . 
پس باید که جولان دهنده نظر خود را به جولان درآورد , و دیده اش را به 
جهت روشنی بکشاید؛ ترا که نفک روز موجب زند کزن دل بینا است , 
چنان که طالب نور در تاریکی ها به [وسیله آروشنی می رود» . 


ت ‌ِ 3 ی ۳ " و بت 3 ۳ ۳ > ] ]- 
علمث بنْ ابراهیم, 4 محمد بن عیسی, عن یویس, عن ابی جمیله قال: 
«کان فی وصبه ۲ 


م .۰ سبه | 
الفرآن هدی اللمار. و نوژ الیل المْظلم علی ما کار 


صَدٌره. فقال ۱ الله علیه و ی 
یِفَول: «و شفاء لما ت ۱ ِ. 
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۳ 5 و ۳ ِ 3 هت 

خَمَیذ بنْ زیاد, عغن | لسن بن مَحَمّد, عَن وهیب بن حفص, عَن آبی بضیيیر» 

- و زر 2 ج ‏ ى و تِ- سح ِ 2 

قاٍل: سَمعث با عَبْد الله علیه السلام یَمَول «َن الْفْزآن اج و آمز, یام 
2 لا 9 0 


ص: 609 


علی بن ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس , از ابو جمیله روایت کرده 
ایست: که کفت:: آمام عفر خادق. علیه. السلام فرنود که :دور وضت 
امیرالمو‌منین علیه السلام به اصحاب خود این بود که : بدانید که در قرآن 
هدایت است در روز , و نور است در شب تار , با انچه بوده از زحمت و 
پریشانی» . 


علیه اد تفر داز خحفلی, ار یکی بان آمام عفر ضاوق*علیيم السلام , 
از پدرانش علیهماالسلامروایت کرده است که فرمود :«مردی به خدمت 
شغسر ضلی الله غلیه و الت شکایت نموه از دردی که در ستته اه نود , آن 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که : طلب شفا کن به قرآن و خواندن 
آن ؛زیرا که خدای عز و جلمی فرماید که : : «وَشفاًء لما فی الصَدُ ور » ا: 


ابو علی اشعری , از بعضی از اصحاب خویش , از خشاب روایت کرده که 

ان را مرفوع ساخته , گفت که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ۰ «زه 
, به خدا سوگند که امر امامت و خلافت هرگز به سوی اولاد ابوبکر و عمر 
برنمی گردد , و نه به سوی بنی امیّه , و نه در فرزندان طلحه و زبیر . و 
علّت این , آن است که ایشان قرآن را انداختند , و سّت ها را باطل 
شاخ عاکام نمی مانتیو وتو دا صلی الا نو و 
آله فرمود که : قرآن عین هدایت است از ضلالت , و بیان است از کوری 
جهالت , و اقاله خواستن (يا دست گیر) است از لغزش , و نور است از 
تاریکی , و روشنی است از تازه ها که بدعت ها را ظاهر می سازد , و نگاه 
دارنده است از هلاکت , و راهنما است از غوایت , و بیان است از فتنه ها , 
مرسانده است ار ای سوی اکوت: « کیال دین شما درآن اسست رو 
هیح کنن. از قزآن.عدول نکرد « مکر به سوق آنش دور جخ»*. 


کر ابیت هه اف مان ابام عفن هن اب ارم که می 
فرمود ۰ « یه درستی که قران زجر کننده و امر فرماینده است؛ امر می 
فرماید به بهشت و چیزی که موجب دخول در آن باشد , و زجر و منع می 
تاد ای واه باعث رفتن در آن باشد» . 


1- . یونس, 7 ترجمه تمام آیه اين است که : «ای گروه مردمان ! به 
حقیقت که امد شما را پندی از جانب پروردگار شما , و صخت و دوایی از 
برای انچه در سینه های شما است , و راه نمونی به سوی حق , و رحمتی 
از برای گرویدگان» . یعنی قرآن که نازل شده است از برای مردمان . 
جامع جمیع این صفات مذکوره است , و معلوم است که چنین کلامی عین 
هدایت و محض رحمت خواهد بود . (مترجم) 


ص: 6011 


علی بن ابراهیم , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از سعد اسکاف 
تمات کدجه است که نت سمل وا صلی اللت هه آله هرمنه که 
:«سوره های طوال به جای تورات به من عطا شده , و متئّین به جای انجیل 
بسن عطا شدمم وان نه حای زور به من عطا سم و فصیل, داوم 
شده ام به مفصٌُل , و آن شصت و هشت سوره است , و قرآن شاهد و 
دلیل است بر سایر کتاب های آاشمانف . یس تورات از برای موسی ۰ و 
انجیل از برای عیسی , و زبور از برای داود علیهماالسلاماست» (1) . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن شمر , 
از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«قرآن در 
روز قیامت می اید , در نیکوترین صورتی که به سوی آن نظر شده باشد . 
پس به مسلمانان می گذرد , و ایشان می گویند که : اینک , مردی است از 
ما . بعد از آن , از ایشان درمی گذرد و می رود به جانب پیفمبران . پس 
می گویند که : او از ما است . بعد از آن ی 
به سوی فرشتگان مقلب , و ایشان می گویند که آه از ها انتت:: تا ایکه 
منتهی می شود به سوی حضرت رت العرت , و عرض می کند که + ای 
پروردگار من ! فلان , پسر فلان , ساعت های بسیار گرم , او را تشنه 
گردانیدم , و شبش را بیدار کردم (یعنی در روزهای گرم او را روزه دار 
گردانیدم , و در شب ها او را بیدار ساختم) در دار دنیا , و فلان , پسر فلان 

, ساعت های بسیار گرم , او را تشنه نساختم , و شبش را بیدار نکردم 
(یعنی به سبب من روزها را روزه نگرفت , و در شب ها برنخاست) . پس 
خدای تبارک و تعالی می فرماید که : ایشان را در بهشت داخل گردان ؛ بر 
اندازه منزل های ایشان پس قرآن برمی خیزد و روان می شود , و 
[ایشان | در بی آهمی زوتد . بعد از آن+ بم مذفن من کوید. که : بخوان و 
بالا رو» .و حضرت فرمود : «پس می خواند و بالا می رود , تا آنکه هر 
مود از ایشانبع رل خویس کهیه آم اختصاص دایدن هن رسد در 
آن فرود می آید» . 


1- . در این حدیث , قرآن را بر چهار قسمت نموده , چنان که می بینی , و 
ور تغیین مراد از هریک از آنها خلاف اسنت: و آشهر آن است. که طوال, به 
ضم طاء , که ان را طول بدون الف نیز می گویند , هفت سوره است , از 


سوره بقره تا سوره اعراف , و هفتم سوره یونس است , يا سوره انفال و 
توبه , هر دو , بنابر اینکه اين دو سوره یکی باشند . و مثانی بر وزن معانی 
, سورهای پهلوی سورهای طوال اند , از سوره یونس تا سوره نحل , و 
مئین , هر سوره ای است که مقدار صد ایه یا قدری بیشتر یا کمتر از آن 
باشد , يا انها نیز هفت سوره اند , از سوره بنی اسرائیل تا سوره موّمنون ؛ 
و مفصّل , از سوره محمد است تا اخر قران . و مئّین و مثانی , سی و نه 
سوره اند , و طوال , هفت سوره , و مفصّل , شصت و هشت سوره , که 
مجموع , صد و چهارده سوره باشد , و تفصیل این مطلب در لوامع النزیل 
مذکور است . (مترجم) 
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0 ۳ ی و" _ وو ی ه‌ لا عم و ی ر 0" 10 7 
بن زیاد جهیعا, عَنِ آبن محبوب, عن مالک بن علبة» عی یونس بن ۳ 
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ت ۳ ان 5 ۳ ِ 1 و و 
رصوّان اللو العزیز الجَبار, و یم شمالة من رحمّه الله, نم یقال: هذو | 
مَباحهٌ لک, فافرا و اصَعد, فاذا قرا ای ضَهد دَرجَة» 
علرش بِنْ ابراهيم. عَن ابیه و عَلی بن مَحَمّد القاسانی جهیعا, عن القاسم بنِ 
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و ات اه جر له وب 1 ۶۱2 
المُرٍ سس لین فیفولون: ها القز ن. فیجورهم حتّی یلته الی الملائکه . 
بر« لاو .. ۳ سك ِ ئل سا مت ایکا 
فیفول الخاز و عریی و عالی و ازنتاع مکایت, اکرمن الوم من اکرمی, و 
لاهیتَنٌ من اهاتک». 
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علی بن ابراهیم روایت کرده , از پدرش و چند نفر از اصحاب ما , از احمد 
بن محمد و سهل بن زیاد , هر دو , از این محبوب , از مالک بن عطیه , از 
یونس بن عمار که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود :«به 
درستی که دیوان ها و نامه های اعمال در روز قیامت سه دیوان است : 
یکی دپوانی که تعمت. ها دز آن است:, و ذویم دیوانی که حسنات:در ان 
اتمه تیم دیوانی که یات ور ان انیت : سسن صر میان-جیوان لعمت :ها 
و دیوان حسنات , مقابله و برابری می شود , و نعمت ها همه حسنات را 
فرا می گیرد , و دیوان گناهان باقی می ماند . پس فرزند آدم را از برای 
حساپ می طلبند , که قرآن می آید در نیکوترین صورت ها , و در پیش 
روی آن موّمن روان می شود و می گوید که : ای پروردگار من ! منم قرآن 
, و اینک , بنده موّمن تو است که خود را به تلاوت من در رنج و تعب می 
اتاعت وروت توش لسن سول ما و خرن 
کرد , از چشم هایش اب می ریخت . پس او را راضی کن , چنان که او مرا 
راضی کرده است» .«حضرت فرمود : «پس خداوند عزیز جبار می فرماید 
که آق بندم. مش ا دنت زاشت تخود را کشا ین ان ان تضا و 
خشنودی خداوند عزیز جپار پر می کند 4 راز یار 
می کند . بعد از آن , به او گفته می شود که : اینک , بهشت است که مباح 
شده است از برای تو . پس قرآن بخوان و بالا رو , و چون یک آیه را 
بخواند , یک درجه بالا رود» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش و علی بن محمد قاسانی , هر دو . از قاسم بن 
محمد , از سلیمان بن داود , از سفیان بن عیینه , از زهری روایت کرده اند 
ی ار ی 
در میان مشرق و مغرب است بمیرد , وحشت به هم نرسانم , بعد از انکه 
قران با من باشد . و چون آن حضرت علیه السلام , ملک یوم الدّین را می 
ار و ی 


از ۱ 1 ِِ : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«چون خدای تعالی خلق اوّلین و آخرین را جمع کند , 
ار وی وت 
تری از او دیده نشده . پس چون مومنان به سوی آن نظر کنند , وان قران 
است , می گویند که : اینک , از ما است , و این از هر چیزی که ما دیده 


ایم , نیکوتر است . و چون به سوی ایشان منتهی شود , از ایشان درگذرد . 
بعد از آن , شهیدان به سوی آن نظر می کنند , تا آنکه چون به آخر ایشان 
رسد , از ایشان تجاوز کند . پس می گویند که + این فان انتفت .۵ از 
ایشان تجاوز می کند , تا آنکه به سوی فرشتگان منتهی می شود . پس می 
گویند که : این قرآن است , و از ایشان تجاوز می کند فد از آن : , منلهی 
می شود , تا آنکه در جانب راست عرش می ایستد , پس خداوند جبّار می 
فرماید که : به عزت و جلال و بلندی مکان خودم سوگند , که امروز گرامی 
دا هر که توا راه اس و ار کم هه کم وا کار داش 


| ر دب سلیمان بن جعفر الجه : َ ب 
عَبد الله علیه السلام , قَالَ :«قال, رَسُولّ اللّه صلی آلله علیه و آله : أَنَ 
جِ > کم 3 س ۳ لا 1 
اهل الفرَانِ فی آغلي درجه من للادمیین ما خلا الثییین و الْمَرُسَلِینَ؛ فلا 
تسْتَضْعفُوا هل الفْرآن حقوقَهم؛ قَاِنّ لَهُمْ من الله العزیز الجتّارٍ لمکانا 
علیا». 


7 ۳ 3 ۳ 0 2 س 
و باشتادو, عَن آبی عَید ال علیه البسلام , قَالِ :«قال سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله : تَلفُوا الغْزان؛ قالة بای وم الْعَیَاقه ضاجبة فی ضوزه شاب 
۱ » ۲ [0س- 
2 ۳ َ ۰ تا 
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1 ,باب فر بیان قصل حامل فر ان 


1 در ۱ قران ( (1)علی , بن آبراهیم اس درس ه از 
از 0 علیه السلام وه و ۳ ات که :«رسول 
خدا صلی الله علیه و له کرمتد: وی که اهل. فران. در رین 
درجه ای از ادمیانند, غیر از بیغمیرآن و رسنولان "ین آهلن. فران را ضغیفی 
و حقیر مشمارید , و حقوق ایشان را سهل بدانید؛ زیرا که ایشان را نسبت 
به خداوند عزیز جبار منزله و مکان بسیار بلندی هست» . 


چند نفر از اصحاب ما روا ی ی ی ی و 
هر دو , از اين محبوب , از جمیل ين صالح , از فضیل بن بسار , از آمام 
خر ها اه ی ی 
با فرشتگان پیغام گذاران , بزرگان نیکوکاران است» . 


و به اسناد خویش ؛ , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : قرآن را بياموزید و یاد 
گیرید؛زیرا که آن , در روز قیامت به نزد صاحب و حامل خویش می آید , 
دز صتوز 2 جوان خوش روی شکسته رنگ [ پر نده رنگ] . پس به آو می 
گوید که : منم آن قرآنی که شب تو را بیدار ساختم « و روزهای بسیار گرم 
, تو را تشنه داشتم زو آبتدهان و را خشی حردانیدم دواب دیده ات:را 
روان نمودم (یعنی به سبب من در شب ها بیدار بودی , و در روزها به 
سبب روزه , خود را تشنه می داشتی , و به جهت بسیاری تلاوت من , آب 
دهاتت خشی. می ده و آب دیده آتجاری مفی کرتیدا .هن با وام در 
هر جا که می روی , و هر تجارت کننده ای از پی تجارت خود می رود , و 

من امروز از پس تجارت هر تاجر , و به عوض تجارت ایشانم از برای تو , و 
ات و و و 
بعد از آن ی او سم اوه سا ارت تب 
را به دست راستش , و نامه مخلّد بودن در بهشت را به دست چپش می 
دهند , و دو حله بر او می پوشانند . پس به او می گویند که + قرآن:نتخوان 
و بالا رو . پس در هر زمان که آیه ای را می خواند , یک درجه بالا می رود . 
و پدر و مادر او را دو حلّه می پوشانند , اگر مومن باشند , و به ایشان می 
ند کف ۶ آییی مبرای ان است که فران‌را به اه لیم کردید : 


- . و حامل قرآن را بر چند معنی اطلاق می کنند , و چند قسم می باشد : 
ِ آنکه لفظ قرآن را درست اد گرفته باشد؛ دویم دانستن معانی آن 
است ؛ سیم عمل نمودن به احکام آن , و متخلق شدن به اخلاقی که قرآن 
بر مدع آنها.,دلالت دارد ی خالی سشندن, از ضفایی که.فران بزن جم انها 
اشارت دارد . (مترجم) 
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ان وتو از لیخ از وال قفاب و ار ماه صاوخ 
که الساه توایت کر اک قرو تفه که رانا خواند و آ 
جوانی باشد موّمن , قرآن با گوشت و خونش مخلوط شود , و خدای عز و 
جل او را با فرشتگان پیغام گذاران , بزرگان نیکوکاران قرار دهد , و قرآن 
در روز قیامت هر بدی را از او دفع می نماید , و در میانه او و خدا 
وساطت می کند , و عرض می کند که : ای پروردگار من ! به درستی که 
هر عمل کننده ای به مزد عمل خویش رسید , غیر از عامل من؛ پس او را 
به گرامی ترین عطای خود برسان» .حضرت فرمود : «پس خداوند عزیز 
جیار دو حلّه از حلّه های بهشت را بر او می پوشاند , و تاج کرامت را بر 
موس نی کدارفر وی از اقا کی سیون يا تو را در 
باب او خشنود گردانیدم؟ قرآن عرض می کند که : اي پروردگار من ! من 
چنان بودم که از برایش رغبت داشتم در آنچه از این افضل و افزون تر 
باشد . بعد از ان , نامه ایمنی به دست راستش ما 
بهشت به دست چپش عطا می شود . پس او را داخل بهشت می کنند و به 
او می گویند که فان بخهان.ه یال ره هار اه فر ان کفته مف 
شود که ایا آ رارسا نجوین بهجانی. که نو رعیت دای , و تو را خشنود 
ساختیم؟ عرض می کند : آری» .و فرمود که : «هر که قرآن را بسیار 
بخواند , و آن را تعاهد و رعایت نماید , با مشفت و زحمت از سختی حفظ 
انم دای عر ول توبارم مرو. ان خوانیدم توخوان را که.هد کون ند به 
او عطا فرماید» . 
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ابو علی اشعری , از حسن بن علی بن عبدالله و حمید بن زیاد , از خشاب , 
هر دو روایت کرده اند , از حسن بن علی بن یوسف , از معاذ بن ثابت , از 
عمرو بن جمیع , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود : به درستی که سزاوارترین مردم به فروتنی 
کردن و اظهار آن در نهان و آشکار , حامل قرآن است , و سزاوارترین 
مردم در نهان و آشکار به نماز و روزه , حامل قرآن ار 
بلندترین اون خویش ندا| فرمود که : «ای حامل قرآن آ یه سینت قران 
فروتنی کن ی ی ال اس ی مر 
ها مودخود متتدا کم دا بو را ول وشوار فت کدنف ایخاهل فران اه 
آن از برای خدا متزیّن و آراسته شو , تا خدا تو را , آن: #بتت دهد ۰ و به 
آن از برای مردمان متزیّن مشو, ب که خدا تو را بآ یرت و نها عم 
فنازوت هر که فران واتم کنو کویا کنعمبری راد مان ده هامی وه 
درج کرده , ولیکن به سوی او وحی نمی شود , و هر که قرآن را جمع کرده 
باشد , سزاوار است او را که با کسی که بر او جهالت می کند , جهالت 
نکند , و به غضب نیاید در باب کسی که و 
در حقّ کسی که تندی می کند ی رودان خاره کن نصففه ولنکن باید کم مه 
کند و درگذرد و بیامرزد و حلم ورزد ۰ از برای تعظیم قرآن, و کسی که 
قرآن به او عطا شده باشد , پس چنان گمان کند که به یکی از مردمان 
عطا شده است , بهتر از آنچه به او عطا شده , به حقیقت که بزرگ داشته 
چیزی را که خدا آن را حقیر و کوچک گردانیده , و حقیر دانسته چیزی را که 


خدا آن را عظیم گردانیده است» . 


ابو علی اشعری , از حسن بن علی بن عبدالله , از عبیس بن هشام روایت 
کردخ اتفت که کفت ‏ ریت کرد ها واصالع قاط ان بان فلت م از 
امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«مردمان چهار قسم اند» . عرض 
کردم که : فدای تو گردم ! ایشان کیانند؟ و چه صفت دارند؟ فرمود : «یکی 
مردی است که ایمان به او عطا شده , و قران به او عطا نشده , و دیگر 
مردی است که قران به او عطا شده , و ایمان به او عطا نشده , و سیم 
مردی است که قران به او عطا شده , و ایمان نیز به او عطا شده , و 
چهارم مردی است که نه قرآن به او عطا شده , و نه ایمان» .ابان گفت که 
: عرض کردم : فدای تو گردم ! حال ایشان را از براي من تفسیر و بیان 
فرما؟ فرمود : «امَّا آنکه ایمان به او عطا شده و قرآن به او عطا نشده 
است , داستانش چون داستان خرما است که مزه آن شیرین است و هیچ 


بو ندارد , و امّا آنکه قرآن به او عطا شده و ایمان به او عطا نشده , 
داستانش چون داستان ریحان و مود است که بوی آن خوش و مزه اش 
تلخ است , و اما آنکه قرانو ایمان , هر دو به او عطا شده , داستانش 
جون داستان ترنج است که بوی و مزه آن , هر دو خوش است , و اما 
کسی که نه ایمان به او عطا شده_ و نه قران , داستانش چون داستان 
حنظل است که مزه اش تلخ است و ان را هیچ بویی نیست» . 


یمان بن داود مارا لو الط قاز: 41 
ی آاعمار َفصَل؟ قال :والحال 
الفْرّآن و حتف کلم جاء 


13 
چِ 
۵ 
هت 


مش ۳ ۳ 3 ۳ 2 ۳ 2 
مَحَمَذ بِنْ یجیی, عَن احَمَد بن مَحَمَد. عَن مَحَمّد بن_عیسی, عَن سلیمان بن 
6 5 


اء الْفْرَآن افو مُوا ال ۱ 
تس ف 

کتایه, فانی مَسْوّول, و با مَسْوّولون, ی مَسْوّول عَنْ 7 
آقا َمْم. قتسالون عَقَا لثم من کتاب الله و شتیی». 


ص: 6021 


علی بن ابراهیم , از پدرش و علی بن محمد قاسانی , هر دو روایت کرده 
ادج ناسین ی ۱۱ انس اوه وان ان بر سوم از 
زهری که گفت : به حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامعرض کردم که : 
کدام یک از عمل ها فاضل تر و بهتر است؟ فرمود که :«حالّ مرتحل؛ یعنی 
فرود آينده کوچ کننده» . عرض کردم که : حال مرتحل چیست؟ فرمود : 
«ابتدا کردن قرآن و ختم نمودن آن " در هر زمان که به اول آن آید , در آخر 
آن کوچ کند» .و فرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
هر که خدا قرآن را به او عطا فرموده باشد , پس چنان بیند که به مردی 
عطا شده , بهتر از آنچه به او عطا شده , به تحقیق که بزرگی را کوچک 
دانسته , و کوچکی را نزز ک دانسته است» (1) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن عیسی , از سلیمان بن 
رشید , از پدرش , از معاویه بن عمّار روایت ت کرده است که گفت : امام 
جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که :«هر که قرآن را بخواند , چنین 
کسی بی نیاز است , و هیچ فقری بعد از آن نیست , و اگر نه , هیچ بی 
نیازی با او نباشد» . 


ان فصو و ار راز سای را ار ماه 
, از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت 7 
رتسول خدا ضلی الم له اله فرجود که ای کرومهای.قاریان فران : 
از خدای عز و جل بپرهیزید در انچه بر شما بار کرده از کتاب خویش , که 
از من سوال خواهد شد , و از شما نیز سوال خواهد شد . به درستی که از 
انچه بر شما با شده از کتاب خدا , و در باب سنت من» . 


1- . بعضی در شرچج فقره این حدیث که در هر زمان که به ال آن آیة:: 
گفته اند که : گویا آن چنین بوده که در هر زمان که در اوّل آن حلول کند و 
فرود آید , و تصحیف شده , و اين حدیث , حدیث نبوی است , مگر آنکه در 
بیان آن عکسی واقع است؛ چه از آن حضرت صلی الله علیه و آله روایت 

کرده اند که او را سوال کردند که : کدام یک از عمل ها فاضل تر است؟ 
فرمود که : حال مرتحل . به آن حضرت عرض شد که : مراد از این 


چیست؟ فرمود که : خاتم مفتتح؛ یعنی ختم کننده ابتداکننده . و شرح این 
حدیث و آنچه از آن فهمیده اند . از استحباب خواندن سوره فاتحه , و از 
اوّل سوره بقره تا هم المفلحون در وقت ختم قرآن , و رد آن در لوامع 
لب اه سل رت 


ن «ئسد 0 و تقد :وله قال: با 
» و اه آحث» , قسکت عَنه نف ققال لی مد شام( حفص, مَن مات 
من آولیایتا شیعتتا و لم بُحسنٍ الفرَان عم فی قرو یرف له به من 
دَرَجتو ؛ قلْن رجات لجٍ قدر لیات الفژان, یقال لذ: افرا, و ااق , 
قیفر تم یقی». قال حفص: 9 آحدا هد حوفاً علی تفسه من 
موسی_بن عفر علیهماالسلامع لا ار جّی النّاس مِنْة, و کاتث قزاءتهة خزنا, 


3 س 3 گ لب و سس 3 1 ‌ ان ۰ رت 
عَن آبي عَبّد اللّه علیه السلام : قال: یِسَمعَثة یمول :«انْ الذی بْعَالخْ الفْرَآن 
مخها ره ماه فاد حزا 21 اک او ۲ 

و9 بمسعفه مبه و 9له حعطظ, جرال ۰ 

ط ۶ ۰ و 9 ِ_ و ۹ 3 ۶ 0 و -ه و ز و و 5 یت 
عل نم ابراهیم, عن آبیه, عن ین نت عمیر. عن مبضور بن یو یس 


ص: 023 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از قاسم بن محمد , از سلیمان بن داود 
منقری , , از حفص بن غیاث روا یت کرده است که گفت : شنیدم از حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام که به مردی می فرمود که :«آيا ماندن در دنی 
را دوست می داری؟» آن مرد عرٍض کرد, : پری . فرمود : «چرا؟» عرض 

کرد که : از برای خواندن سوره «قل هو ال أَحذ» . پس حضرت از تکلم با 
آن فزد شکوت, نود م وایقد ارصاعتی به من قزر مود که های خفض | هر 
که از دوستان و شیعیان ما بمیرد , و قرآن را نیکو ندانسته باشد , در 
قبرش به او تعلیم می شود , تا آنکه خدا به آن درجه اش را بلند گرداند؛ 
وا یت اه اف ان ی هر ید 
که : بخوان و بالا رو . پس می خواند و بالا می رود» . و حفص گفت : 
کر اد شاه و توا رس ار مساق ار آن مرت و 
خواندنش حزن و اندوه بود , و چون قرآن می خواند , به نحوی می خواند 
که با مشانمم ] یه سگم می کفت.. 


۳۹ , از پدرش , از نوفلی , از سکونی . از حضرت امام جعفر صادق علیه 
اسلا روایت. کرت است که موه رل دا ضلی اللهعلنه و الم 
فرمود که : : حاملان قرآن 4 کدخدابان و سرشناسان اهل بهشتند , و 
مجتهدان , که در عبادت و طاعت خدا سعی و کوشش می کنند و خود را 
تعب می دهند , جلوداران و پیش روان اهل بهشتند , و رسولان , سادات و 
بزرگان اهل بهشتند» . 


ات ی ی یی 0 7 
محبوب , از جمیل بن صالح , از فضیل بن یسار , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که گفت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود یه« درستین که انکهة 
قرآن را معالجه می کند (و در باب یاد گرفتن آن چاره و درمان می نماید) , 
فان را ط مس وا سس ام ی ‌حافاه ام اور 
دو اجر باشد» . 


تا بن ابراهیم , از پدرش , از ابن آحف عمیر , از منصور بن یونس , , از 
امین سای روایت ت کرده است که گفت ۸ ۹0۱ ۳ 


علیه السلام که می فرمود هر که.در بات قران:بر او سخت گرفته شود 
(که یاد گرفتن آن بر او دشوار باشد) , او را دو اجر باشد , و هر که بر او 
آسان گردانیده شود (که یاد گرفتن ار ۷ 
گیرد) با اه اه ری ان که موی انمان ی ره ایو 


ص: 02۹4 


بُن ایْراهية, بیع آخه مُحمّو عن یم الا مرح 


عَنْ آبی عَبّدٍ ال علیه السلام , قَالّْ:«یبّبی لِلْفْوّمن آن لا یَمُوت حثّی تعلم 
القوآن, او تکون فی تعلیمه». 


ص: 025 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از احمد بن محمد , از سلیم فزژاء , از مردی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«سزاوار 
است مومن:را که نفیردء تا انکه قران.را یاد کیرد .یا تر کار باد گرفتن..آن 


باشد» ۰ 


د داته غدات کسی که فوان.را خقظ کرد و فد آر..آن. قر اقونش 
نمودهچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد و ابو علی 
اشعری , از محمد بن عبد الجبّار , هر دو , از ابن فصٌال , از ابو اسحاق 
تعلبه بن میمون و و 
علیه السلام عرض کردم که : فدای تو گردم اب کزرستی که. مرخ فرآن-ز۱ 
خوانده بودم . بعد از آن , از من رها شد و آن را فراموش کردم . پس 
خدای عز و چل را بخوان و دعا کن که خدا آن را به من تعلیم فرماید 
.«یعقوب گفت که : گویا آن حضرت به جهت این امر فزع نمود و ترسید , و 
فرمود که :«خدا آن را به تو و ما , همه تعلیم فرماید» , و گفت که : ما 
مقدار ده نفر بودیم سفن از آن , فرمود که : «سوره قرآن با شخصی می 
اند (یعنی آن را مت داندا ,و حال انکه ان فنوره را خوانده» بعد از آن : 
آن را فراموش نموده . پس آن سوره در روز قیامت به نزد او می آید , در 
بهترین صورتی , و بر او سلام می کند . پس آن شخص می گوید که : تو 
کیستی؟ می گوید که : من فلان سوره ام؛ ار ور 
بودی و مرا از دست نمی دادی و فراموش نمی کردی و به من عمل می 
نمودی ؛ , تو را در اين درجه فرود می آوردم . پس بر شما باد به قرآن و 

۳ شدن به آن» بعد از آن فرمود «به درستی ستی که از جمله 
مزجمان. کشن .هفشت. که قران را هی خواند چ ای براق ارکه کففة. نود که 
فلانی قاری است , و از جمله ایشان کسی هست که قران را می خواند , 
از برای آنکه به آن , دنیا را طلب کند , و در این دو طایفه هیچ خوبی نیست 
۰ له اشان کسی خست که رانا می اند رای امه ان 
منتفع شود در نماز , در شب و روز خویش» . 


عل بنْ ابراهیم.. عن ابیو, , غن ابن ابی عمیر عن ابی المَغراء, عنُ آبی 
2 - سته 3 ۳ ص ۳۳ تک ع‌ِ 
بصیر قال: قال بو عبد الله علیه السلام («مَن رنسی سوره من القژان 


سم 1 


ع‌ِ 


مُتلب لهّ_فی ضوروه خسته, و درجه زفیقه فی الجنه. فادا زاها, قال: هم 
: 7 0 و و صحع و 1 ی 
نتِ؟ ما آجستي ! ليتَي لی ! فتفول: آمَا تعرفنی؟ آتا سورخ کذا ‏ کذ 


تِ 
ما 
2 


1 ۳ ِ ۳ ۴ هر ی 
ان ابی عَمَیْر, غن ابراهیم بن عبد الحمید, 9 یَعقوتٍ | خمر, قال: ‏ بم 
9 ِ - ح 0 > ۵ . + ط ِ ‌ِ 
لب عَبّد اه علیه السلام : | عَلیَ دنا کثیراء چ قذ دجلیی ما کان الفْرآن 
فلت منی. فقال بو عبد الله علیه السلام :«] قِر ن القوان؛ ان الایق من 


3 ۳ 7 1 ِ 2 

جحَمَیدٌ بن زیاد, غن الحسن بن مَحَمّد بن سَماعة؛ و عده من اصحابتا. عن 
ع تک ۳ 2 ۳ دم الا ۳ 7 ۳ هِ ِ سب 

أَحْمَد بن مَحَمَدٍ جهیعا, عَنْ مُحسن بن اخمد, غَن آبان بن غتمان. غن ابّن 
ِ سح هت 5 2 ‌-_ سب 3 ۳-۳ ۳ ۳ َِِ] 
آبی یَعْفُورٍ, قال: سَمغث با عبّدٍ اللّه علیه السلام بَمول :«اِّ الرَجُلَ لد] 
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ص: 027 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از ابو المغراء , از ابو بصیر 
روای یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«هر 
که سوره ای از قرآن را فراموش, کند , همان سوره در بهشت , در صورت 
نیکو و درجه بلندی از برایش متمثل و مصوّر شود . پس چون آن را ببیند , 
بگوید که : تو چیستی؟ و چه بسیار نیکو و مقبولی , کاش تو از برای من 
بودی ! پس ان سوره می گوید که : ایا مرا نمی شناسی؟ من فلان سوره 
ام , و اگر مرا فراموش نکرده بودی , تو را به سوی این مکان , بلند می 


کردم» . 


اين ابی عمیر , از ابراهیم بن عید الحمید , از یعقوب احمر روایت کرده 
ات که کف و اس ام ای اه و 
قرض بسیاری دارم ی و ات ار ان 
آنچه نزدیک است که قرآن از من رها شود و آن را فراموش کنم؛ . پس 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که :(«متمسشک شو به قرآن , و بترس از 
آنکه آن را فراموشی کنی . که دریستی که آید. آ از فزان.و شنفزه اق از ان 
در روز قیامت می آید , تا آنکه هزار درجه بالا می رود یعنی در بهشت بعد 

ز. ال صی: حفند. که + اک هرا حقطظ مین کردی. « و را تن اتجا مین 
0 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد بن سماعه و چند نفر از اصحاب روایت 
کرده اند , از احمد بن محمد , هر دو , از محشن بن احمد , از ابان بن 
عثمان . از ابن آبی یعفور که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود ۰ «به درستی که مرد چون سوره را بداند , پس آن را 
قر آهوتن تصاید با کری. کند. ان :۱ , و در بهشت داخل شود , آن سوره از 
جانب بالا بر او مشرف شود , در بهترین صورتی , و بگوید که : مرا می 
شناسی؟ در جواب ب گوید : نه . پس بگوید که ماکان شوره که تمس 
عمل ری و هرا تری مود . بدان و آگاه باش ! به خدا سوگند که اگر به 
,فان روم ود و را یه این درکه می سا نید بو آن نوتمه 
تس رو سا ک نو رش ۲ 


ابو علی اشعری ی و ی اه , از عبّاس بن عامر , از 
حجاج خشاب , از ابو کهمس هیثم بن عبید روایت ت کرده است که گفت : 
امام جعفر صادق علیه السلام را تا 


پس آن را فراموش کرده .و سه مرتبه این سوال را نز ان حضرت اعاده 
۳ و عرض کردم که : ایا در اين باب بر او حرجی هست؟ فرمود :«نه» 
(4) . 


1- . و مراد از نفی حرج , مترئب نشدن عقاب است بر آن؛ پس با 
محرومیت از درجه رفیعه در بهشت به واسطه ان ,. منافات ندارد ۰ 
(مترجم) 


ص: 029 
4 . باب خواندن قرآن 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی . از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید , هر دو , از نضر بن سوید , از یحیی حلبی , از عبدلله بن مسکان 
, از یعقوب احمر روایت ت کرده اند که گفت ۱ 
علیه السلام عرض کردم که : فدای تو گردم ! به درستی که اندوه ها و 
چیزی چند به من رسیده , که چیزی از خوبی نمانده , مگر آنکه قدری از آن 
ای خن ها که و ان زار آموشن کردخ ام , حتی قرآن , که قدری از آن از 
من رها شده و فراموش نموده ام . یعقوب گفت که : : پس حضرت در نزد 
این سخن , در هنگامی که قرآن را ذکر کردم , فزع نمود و ترسید . بعد از 
آن , , فرمود :«به درستی که مردی سوره ای از قرآن را فراموش می کند . 
سن آن سوره از فرآن جو ور یامت به‌نرد او می ایو با آنکه از درجم 
بلندی از بعضی از درجات بهشت بر او مشرف می شود و می گوید که : 
السلام علیک ار و ای نو 
کیستی؟ می گوید که و ار وا ات 
نمودی مرا . بدان و آگاه باش ! که اگر به من مستمسک می شدی رهز آینه 
تو را به اين درجه می رسانیدم» . پس به انگشت خود اشاره نمود . بعد از 
آن ز فرهود ۶<بر فتصا اد به. قران که آن را بیاموزید . پس به درستی که 
از جمله مردمان کسی هست که قرآن را بیاموزد , از برای اينکه گفته شود 
ی ی ی سس ات 2 
از برای اينکه به آن آواز را طلب کند (و به آواز خوش بخواند) , تا آنکه 
گفته شود که : فلانی خوش آواز است , و در این دو کس , هیچ خوبی 
نیست , و از جمله ایشان کسی هست که آن را می آموزد , پس در شب و 
روزها به آن قیام می نماید و آن را می خواند , پروا نمی کند که کسی آن 
را بداند , با کسی آن را نداند» . 


کاب انیبان حرش ماه عقاو نویه ار آنام عفر 
صادق علیه السلام روایت کردهاست 70 
سوی خلقش , و عهد و پیمان و وصیت و امان است . پس سزاوار است 
مرد مسلمان را که در عهد آن جناب نظر کند , و در هر روز , پنجاه ایه از 
ان را بخواند» . 


ص: 031 


علی بن ابراهیم روایت کرده است که , از پدرش و علی بن محمد , هر دو 
پا ان 
گفت : شنیدم از حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام که می فرمود 
+«آیات قرآنی , خزینه ٩‏ است . پس در هر زمانی که در 
کته آعرا بای مخورا ستاوان است که نظر مایی‌واستی که که جر 
در آن است» . 


5 .باب در باب خانه هایی که قران: در انها خوانده. می ۰ ۰ 
اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , 

فضیل بن عثمان 5 ی ی 7 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که فان ای مرا مه توایی اه 
نورانی گردانید , و آنها را قبرها مسازید , چنان که یهود و نصاری کردند , 
که در کنشت ها (1) و کلیساها نماز کردند , و خانه های خود را بیکار 
کا ی ی اه وی و ار 
خیر و خوبی آن بسیار گردد , و اهلش در وسعت افتند , و آن خانه از برای 
اهل آسمان روشنی دهد , چنان که ستارگان آسمان از برای اهل دنیا 


روشنی می دهند؟> . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن خالد و حسین 
بن سعید , هر دو , از نضر بن سوید , از یحیی بن عمران حلبی , از عبد 
الاعلی مولای آل سام , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند 
که فرمود :«به درستی که خانه , هرگام مرد مها ن.در آن [قران آتلاوت 
کند , اهل آسمان آن خانه را به یکدیگر می نمایند , چنان که اهل دنیا 
ستاره ای درخشان | کت فز اسمان است به یکدیگر می نمایند» . 


محمد , از احمد و چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد 
, هر دو , از جعفر بن محمد بن عبید اه , از اين قدّاح , از آمام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«امیرالمومنین صلوات اللّه علیه فرمود که : 
ام ای و دا ری 
شود , برکتش بسیار می شود , و فرشتگان در آن خانه حاضر می شوند , و 
ها 
, چنان که ستاره از برای اهل زمین روشنی می دهد . و به درستی که خانه 


ای که قرآن در آن خوانده نمی شود , و خدای عز و جل در آن یاد نمی 
شود , برکتش کم می شود , و فرشتگان از آن دور می شوند , و شیاطین 
در آن حاضر می شوند» . 


- . عبادتگاه یهودیان . 


ص: 633 
6 . باب در بیان ثواب خواندن قرآن 


6 . باب در بیان ثواب خواندن قرآنچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند ؛ 
و وا ما ایا ی وا 
ابن محبوب , از عبد الله بن سنان , از معاذ بن مسلم , از عبد الله بن 
سلیمان , از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«هر که قران را 
بنویسد , و هر که آن را نشسته در نمازش بخواند , خدا از برایش به هر 
حرفی پنجاه حسنه بنویسد , و هر که آن را در غیر نماز بخواند , خدا از 
برایش به هر حرفی ده حسنه بنویسد» . و آبن محبوب گفت که : این را 
شتیدم از معاد + فریب به آنچه آنن ستان آن را روایت: کردم و متل آن.: 


این مخنمترر از حفیل ین صال او فضیل بن هار داز آمام عفر صادق 
علیه السلام روایت و :«چه چیز منع می کند تاجری از 
شما را که در بازار خویش مشغول است , چون به سوی منزل خویش 
برگردد , از آنکه نخوابد , تا آنکه سوره ای از قرآن را بخواند , تا به جای هر 
آیه که:ان. زرا .ضی خواند.م .ژه خشسته ار بز ایش نوشته نود .و ده کتام از او 
محو شود» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی بن حکم يا غیر او , 
از سیف بن عمیره , از مردی , از جابر بن مسافر , از کثیر یا بشیر (1) بن 
اس ی ی وا وا اس 
که فرمود :«هر که یک آیه را از کتاب خدای عز و جل در نماز خویش 

ایستاده بخواند , به هر حرفی صد حسنه از برايش نوشته شود , و اک در 
ار اما ان ری و 
اگر گوش دهد و قرآن را بشنود , خدا از برایش به هر حرفی حسنه ای 
بنوپسد , و اگر در شب قرآن را ختم کند , فرشتگان بر او صلوات فرستند , 
تا آنکه صبح کند , و اگر در روز آن را ختم کند , فرشتگان نویسندگان 
اغمال پر اه ضلوات پرشستو و استفار کده ۲ آنگت شام کنن.و از براین 
یک دعای مستجاب هست , و آن ختم از برایش بهتر است , از هر چه در 
ميانه اسمان تا زمین باشد» . عرض کردم که : این ثواب از برای کسی 
است که قرآن خوانده باشد؛ پس آنکه نتواند که آن را بخواند , چه تواب از 
برای او است؟ فرمود که : «ای برادر بنی اسد ! به درستی که خدا صاحب 


داند , بخواند , خدا این واب را به او عطا فرماید» . 


1- . هر دو نادرست و متن عربی «بشر» است . 


ص: 635 


محمد بن یحیی , , از محمد بن حسین , از نضر بن سوید , از خالد بن ماد 
قلانسی , از ابو حمزه ثمالی , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود :«هر که قرآن را ختم کند در مکه , از جمعه تا جمعه ای 
دیگر تیا کف ا ان , يا بیشتر بو نراد زور حصفه اختم کنذ , از برایش 
از اجر و حسنات نوشته شود , از اوّل جمعه ای که در دنیا بوده است , تا 
آخر جمعه ای که در آن خواهد بود . و همچنین اگر در سایر روزها آن را 
ختم کند» . 


هدب بای بان ا عفد ان ع مان عسوایی از عفد تن ‏ او مین 
اس ار ی سا بشتاء کردم آست. که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که در شبی ده آیه را 
بخواند , از جمله غافلان و بی خبران نوشته نشود , و هر که پنجاه ایه را 
بخواند , از جمله ذاکران نوشته شود . و هر که صد ایه را بخواند , از قانتان 
یعنی عابدان نوشته شود , و هر که دویست آیه را بخواند , از جمله 
خاشعان نوشته شود , و هر که سیصد آیه را بخواند , از رستگاران نوشته 
شود , و هر که پانصد آیه را بخواند , از مجتهدان نوشته شود . و ایشان , 
بت دهد مقر که رای اضرا مان قاری اد شک اه تاش 
ی ی ی سر ی ی , و مثقال : بیست و 
7 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار و محمد بن یحیی , از احمد بن 
ی ی وی و 
حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامروایت ت کرده اند , و همچنین حدیت 
ام مر او ان روایت شده که فرمود :«هر که به حرفی 
از کتاب خدا گوش دهد و آن را بشنود , بی انکه آن را بخواند , خدا به هر 
حرفی یک حسنه از برایش بنویسد , و یک گناه از او محو فرماید , و یک 
درجه از برایش بلند گرداند , و هر که یک حرف آن-را دز ظاهر. پیاموزد:و 
یاد گیرد , خدا ده حسنه از برایش بنویسد , و ده گناه از او محو سازد , و ده 
درجه از برایش بلند گرداند» . و فرمود که : «نمی گویم به هر آیه ای این 
تواب را به او عطا فرماید , ولیکن به هر حرفی؛ خواه آن حرف باء باشد , 


یا تاء , یا مانند این دو تا» . و فرمود که : «هر که یک حرف از قرآن را در 
نماز بخواند , و حال آنکه او نشسته باشد , خدا به آن حرف پنجاه حسنه از 
برایش بنویسد , و پنجاه گناه از او محو نماید , و پنجاه درجه از برایش بلند 
گرداند , و هر که یک حرف از آن را در نمازش بخواند , و حال آنکه او 
ایستاده باشد , خدا صد حسنه از برایش بنویسد , و صد گناه از او محو کند 
, و صد درجه از براش بلند سازد , و هر که آن را ختم کند , از برایش یک 
دعای مستجاب هست؛ خواه موخر باشد , و خواه معجّل» (یعنی از برای 
اخرت پا دنیا) . راوی گفت که رصن کردم در فدای نو کردم ۲ همه ار 
ختم کند؟ فرمود : «آری . همه آن را ختم کند» . 


, عَن آیی عَنذٍ اللّه علیه السلام , قال :«سَمعّث آیی علیه السلام 
و ان رل له ی له له و جرد رن حیث یفْلَمُ». 


عبد 2 ۷ 7 0 1 ی ب«َ 0 


عَذه من اضخایتاء عَن سَهّل بُن زیادٍ عَن ابن فصال, عَمَنْ دكرَه, عَن 

عَبّد الله علیه السلام , قال :«ثلائة يِشُکون الی له عَرّ و جَل: مسج 
راب لا بصلی فیه له و ال بِیّنَ جمّال. و مُصحف معلو؛ قَذ وفع عَلَیّه 
العْبَارٌ لا بُفْرَأً فیه». 


ص: 037 
1 باب ثواب خواندن قرآن در مصحف 


فتضفر م زر آمام حعفر صاحیق غليه: آلستاای خوایت: کردم آنستت که: آفر منود 
۰ « شنیدم از پدرم که می فرمود : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
که : ختم قران تا انجا که می داند» . 


7 . باب ثواب خواندن قرآن در مصحف (1)چند نفر از اصحاب ما روایت 
کرده اند , از احمد بن محمد , از یعقوب بن یزید که آن را مرفوع ساخته به 
سوی امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«هر که قران را در مصحف 
بخواند , به روشني چشم خویش برخوردار و بهره مند شود , و عذاب بر 
پدر و مادرش سبک گردد . و هر چند که کافر باشند» . 


از او , از علی بن حسین بن حسن ضریر , از حماد بن عیسی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود («به درستی که مرا خوش 
می. آید که ذز خانهة مصحفی, باشد که خدای غز و جل به برکت. آن : 
شتاطین را پر انده اد آن خانه دفغ کنده کر ساند. 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از ابن فصال . 
آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود ۳ 
چیزند که به سوی خداوند عزیز جبار شکایت می کنند : مسجد ویرانی که 
اهاش در آن نماز نکنند , و عالمی که در میانه جاهلی چند باشد (که از او 
سوّال نکنند يا حرمتش را نگاه ندارند) , و مصحفی در بسته که گرد و غبار 
بر ان نشسته و در آن خوانده نشود» زر 


[- . یعنی در آن نظر کند , نه آنکه از بر بخواند . (مترجم) 
2 . و بعضی در ترجمه این حدیث گفته اند که : مصحف آویخته . و معنی 
مصحف در بسته این است که آن را نگشایند و از روی آن تلاوت ننمایند؛ 


خواه از بر قران بخوانند , و خواه نخوانند . (مترجم) 


ص: 639 
8 . باب در ترتیل قرآن به آواز خوش 


علی بن محمد , از ابن جمهور , از محمد بن عمرو بن مسعده , از حسن 
بن راشد, از جذش , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود :«خواندن قرآن در مصحف , عذاب را از پدر و مادر سبک می 
گرداند , و اگرچه کافر باشند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یحیی بن 
مبارک , از عبدالله بن جبله , از معاویه بن وهب این مار( 
ایا ام ۱ به آن حضرت عرض کردم که : 
فدای تو گردم ان اسف ارم ۵ 
شف وان کمن | انش ابا ام را از بر ون حقط انم ورن 
1 , بهتر است يا در مصحف نظر کنم؟ به من فرمود 1 
آن را بخوان و در مصحف نظر کن ب که آن بهتر است . ایا ندانسته ای که 
نظر کردن در قرآن عبادت است ؟» . 


8 »بات بر خرف قران به آماز خوش فقاعلی نن ارام زار پذرش :از 
علی بن معبد , از واصل بن سلیمان , از عبد الله بن سلیمان روا بت کرده 
اک که سس از امام چعفر صادق علیه السلام » فا کم از وی 
قول خدای عز و جل : «و رَئل الْفرّاان تژتیلا» (3) , که ترجمه ظاهرش این 
است که :«ترتیل کن قرآن را رتیل کردنی کامل#راریی کوه که 
حضرت فرمود که : «امیرالمژمنین صلوات ال علیه فرموده که : آن را 
خوب بیان کن و جروف آن را ظاهر کردان : و آن را تند. مخوان : مانتد تند 
خواندن شعر (و به نحوی که عربان شعر را می خوانند , یا حروف آن را 
بسیار متصل به یکدیگر مگردان , مانند اتصال موی به یکدیگر) , و آن را از 
هم مپاش و پراکنده مکن , مانند پراکندگی ریگ , ولیکن بر دل های سختِ 
خویش غالب شوید (4) , و باید که همّت و قصد یکی از شما , اخر سوره 
نباشد» (یعنی همّت را همین بر این نگمارد که سوره را تمام کند) . 


1- . بدون نوشته , کنایه از پشت دل است . (مترجم) 


2- . و ترتیل , در لغت به معنی آشکارا خواندن اشت : و هراد از ان بة 
تأنی و شمرده خواندن . و حروف ان را در وقت تلاوت روشن کردن است 
, چنان که شنونده حروف ان را تواند شمرد . و تفصیل این مطلب در لوامع 
الثنزیل مذکور است . (مترجم) 

- . مزمل, 4. 

4 . و لجام آنها را باز زنید , چنان که لجام اسب را باز می زنند تا باز 
ایستد ؛ یعنی حروف آن را چنان ادا کنید که در دل های سخت نیز جای گیرد 
و بعضی گمان کرده اند که , معنی این است که : لیکن به فزع و خوف 
آورید , يا بکوبید به خواندن 9 های سخت را . و این ترجمه بنا بر 
تصحیف فرع , به فاء «سعفص» و راء «قرشت» است , به زای «هوز» یا 
قاف «قرشت» . (مترجم) 
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عَلماً بنْ مُْحَمّد, عَن اتراهیم عبد | نما عن عبد : 
ستان, عَن آبی عَبّد اللو علیه السلام , قَالْ:«قال رَسْول الله صلي الله علیه 
و آله : افروّوا القَرَانَ بالحان العرب و اضواتهاء و کم و حون هل الفشق 
أمْل الکبایر؛ اه سَیجیء من بعقدی أفوام يُرجمَون الفرَانِ ترجیع الفتاء و 


3 
۱ 
0 
۷۱ 
2 
۱ 
( 
3 
اصا 
8 
۱ 
0 
5 
ما تا 
۳ 
5 
1 
۱ 
فلت 
۳ 
7 
۳ 
۱ 
اک 
۳ 
3 
۱ 
0 
‌ِ 
اصا 
0 


ص: 6041 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر راز آنکه او زا ذکر کرد ء از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰به درستی 
که قر آن به خزن و آندوه نازل شدهم است . پس آن را به حزن بخوانید». 


علی تن مد ار آیر ام اخمر زان عیدالله ن حفاوم .یدنله یه مان 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۱ است که فرمود 7 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : قرآن را به لحن های عرب و آوازهای 
ایشان بخوانید , و از لحن های صاحبان فسق و اهل گناهان کبیره بپرهیزید 
. پس به درستي که زود باشد که بعد از من گروهی چند بيایند که قرآن را 
ترجیع کنند , و آواز را در قرائت بگردانند , مانند ترجیع غنا و سرود و نوحه 
رسای بو فان از کوه های گردن (1) ایشان درنگذرد , و دل های 
ایشان سرنگون و واران (2) است , و همچنین دل های کسانی که حال و 
کار ایشان اتهارا به غجب اآوزد و از کردار اشنان , آنها را خوش آید» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
حسن بن شون که گفت : حدیث کرد مرا علی بن محمد نوفلی , از امام 
ی ی # ماد را در ند آن حمرت.ذکر کردم 
فرمود :«به درستی که حضرت علی بن الحسین_ علیهماالسلامچنان ی 
اه را 
از خوشی آوازش قش می کرد و ببهوش می شد . و به درستی که امام 
اکن چنوع‌ار ان را اظمار کته مردمان تاب تختل آن.را تدارند.نه جوت 
خوشی آن» .عرض کردم که : آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردم 
نماز نمی کرد؟ و اواز خود را به قرآن بلند نمی گردانید؟ فرمود : «به 
ی را ی ار ی و 
پشت سرش بودند (يا از خلق و خوی خویش) (3) , آنچه را که طاقت و 
توانایی آن [را آداشتند» . 


نعتی برآمدکی کی [یصتج) 
2-. به معنای وارونه . 
3- . دو احتمال مترجم نتیجه احتمال تصحیف «خلفه» و «خلقه» است . 


رن ایراهیع. عَن اب 
عَن آ اه ال مب اه و 


مات هه 
پی عَیّ اه علیه السلام , قال:«قال سول ال صلی الله علیه و آله : َم 


قَلَ من تلات: الْجَمَال, و الصَوّتِ الحسَن, و الحْظ». 


ی عَن عَبّدٍ الله : بن مُسشکان. عَن 
يد ال علیه السلام 1 «قال لت صلی الله علیه 


بقفم غن غلی ان فعنیه غق عید الله بن الغامند عن عند اه ي 
ستان, .عن آبی عَبّد الله علیه السلام تقال حقال السی ضلی. الله علیه و 
آله : لِکل شی ء جليَة, و جلیَة الْفْزآن الطَوث الَحسَن». 


1 ۱ ِ ِ 1 ۳ عَقَبة, عَن رخل, عَن 


و رخ ال[حر- 0 و ج لا ی عه مد * ره ]سس 
حت , عن الحسن بن مَحَمّد الاسَدی, عن ۱ ِ 
ج بن ژیاد» بن ی ام سدی رام سس وت 

م2 ] 9 ت 
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لو بن ابراهیم از پدرش , از ابن ابی عمیر , از سلیم فزاء , از انکه او 
0 از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«قران:را اعزاب: دهید (یا آن:را ذزست طاهر کنید و:در آن علظ مکنید .یا 
شبیه به خواندن عرب بخوانید) ؛زیرا که آن عربی است» . 


عق ناه ایص و ای و از اس سم از 
ما ما ایام ی ای له الوا رات را که 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جل به سوی موسی بن عمران علیه 
السلام وحی فرمود که : چون در پیش روی من بایستی , چنان بایست که 
بنده خوار فقیر می ایستد , و چون تورات را بخوانی , آن را به من بشنوان 
به اواز حزین» . 


از اش ات تور آعای رت نوم انوا للم انش ار وال 
سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول 
خدا سل الله غانه و الم موی که به ات ین ری مر از مه حور 
عطا نشده : جمال 0 : 


از او , از پدرش , از علی بن معبد , از یونس , از عبدالله بن مسعان , از 
ابو بصیر , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود 
:«پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود : به درستی که از جمله نیکوترین 


ای اه ان لیب یه از عبدالّه بن قاسم از ید اللهشتان 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که :«پیغمبر صلی الله علیه 
و آله فرمود که : هر چیزی را زیوری است , و زیور قرآن , آواز خوش 


است» . 


چند نفر از اصحاب ما روای یت کرده اند , از سهل بن زیاد , از موسی صیقل 
, از محمد بن عیسی , از سکونی , از علی بن اسماعیل میثمی , از مردی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«خدای عز و جل هیچ پیغمبری 
را مبعوث نگردانیده , مگر آنکه خوش آواز بوده است» . 


سهل , از حجال , از علی بن عقبه , از مردی ٩‏ 
السلام روایت ت کرده است که فرمود ۰«حضرت علی بن الحسین از همه 


اه 


حمید بن زیاد / از حسن بن محمد اسدی , از احمد بن قوس ۱ / ِ 
ابان بن عثمان 1 از محمد بن فضیل روایت ت کرده است که کقت : 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که («مکروه است «قَل هو لد ۵ به 


یک نفس خوانده شود . 


‌ ِ 
0 ار سا رم رگد عد له[ لا ی * أمحار ۳ ۳9 0 س_ 
۳ 0 ن و 2 ده امن وج 2 7 ب بر ربیاو 
۰ وان لح و و-اج لاه ین لس عو 52 ی 
من عقوت تن [شعاق الط کن رز ۹ 
لخکم. ی بی جععر 0 م ۰ ل ۴ لن قَوما اد ذکژو 
۰ 0 
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جابر, عَن ابی جَعفر علیه السلام , مِثلة 


ص: 6045 


0 . باب در بیان اینکه قرآن در چند وقت خوانده می شود و ختم می شود 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن محبوب , از علی بن ابی حمزه , از ابو 
بصير روایت ت کرده است که گفت : به خدمت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم که : چون قرآن را بخوانم و آوازم را به آن بلند سازم , 
اه : جز این نیست که به این خواندن , با اهل 
خود و مردمان ریا می کنی فرمود که های ایومجمد ! بخوان ۶ آن خهاتدنی 
که میان دو خواندن باشد (یعنی بلند و آهسته , که نه آهسته باشد و نه 
بلند) در حالی که آن را به اهل خود بشنوانی . و آواز خود را به قرآن ترجیع 
کن شرا که خداق عر و جل آواز خوش را دوست می دارد » که در آن 
ترجیع شود , ترجیع شدنی» (1) . 


9 . باب در مذشت کسی که در نزد قرآن خواندن , بیهوشی اظهار می 
کندچند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از سهل بن زیاد , از یعقوب بن 
اسحاق ضبّی , از ابو عمران ارمنی , از عبداللّه بن حکم , از جابر , از امام 
محمد باقر علیه السلام که گفت : گفتم : به درستی که گروهی هستند که 
خوان جبزی از فران را یاد کنندبا به آن عدیت شوتد یکی از انشان غشن 
می کند و بیهوش می شود , به حدّی که می بینیم , یا چنان دیده می شود 
که یکی از ایشان , اگر دست ها یا پای هاپش بریده شود , به آن شاعر 
نمی شود و نمی فهمد . فرمود «سیعان: الله. ! این گردار اد شتظان, انتت 

به این فعل وصف نشده اند , و خدا ایشان را مدح نفرمود . جز این 
تا و تا وی هر او ای 
(یا انکة خشتم ایشان تیوسته اشی.:زبز .تابر اختلاف تستخ کافی) : , و ترس 
اتخداه. ایق علی اسعرخ ان محمه بن‌سانء ار انن عصران ارتیم از 
ای خی ناب و اس ما ام ام ای ات وا 
روای یت کرده است . 


9 ‌پ ح 0 : به خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم که : من در یک شب همه قرآن را می خوانم . فرمود 
که :«ضرا خوش تمی ای که آن را در کمتر از یک ماه بخوانی»*:. 


1- . مترجم گوید که : مراد از ترجیع , آن است که اصل جوهر , آواز 
خوشی داشته باشد , بی آنکه تکریر و حرکت آواز در گلو و تحریری در آن 
باشد , یا آنکه این حدیث محمول است بر تقیه * چه هیچ یک از علمای علام 
نا .باب وان زراب اتغنای‌ هر ام اسشضا نکردم ان (متخم) 
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3 ِ 2 مم ِ9 ِ و 2 03 
اضعان مُحَمٍَ صلی الله علیه و آله یَفْراً َحَذْهم الفژآن فی شّر, او أقلْ؛ 
الْفرآن لا بیقر هذرمة , و لکن پرتل تزیبلاء قلاا مرت باَبّه فبها دک 
هلان تا با هدرمه ۰ و جن برنل تریید. فیدا مررت ایو قیی ده 
الجنه, فقف عندها, و سل اللة غز و جل الجنة, و لذا مَررّت بایو فیها دک 
39 ی مس ‌ 9 7 31 ی ِ 5 
النا , ققف عد ها؛ تَعَوّد بالله مِن الثار». 
ال و 0 9 ِ 2 لل ۰ و رز ِ ِ ۰ له _ ِ هو و ت 
مَحَمذ بن یخیی, عَن مُحَمَّد بنِ الخسین, عَن علی بنِ التعمان. عَنْ بعقو 
۰ و _ه ۳۲ و 0 ۰ ۳ ِ 0 عَ1- ۳ 
بنٍ شعیب. کن, حسین ن خالِد, عَْ ابی عبد اللوِ ۱ السلام » قال فلت 
فی کم افرا القزان؟ فقال :«اقراة اخماسا, افراة اسباعا, اما ان عندی 
2 2 3 2 ک 
۶ 0 ح< .: مجزی روخ و جرء|» 
7 و وی 5 ۳ 5 
من اضحاتا: عن آققد تن خواتن حالف عن ی تن انز هنم نن. ات 
۱ ع و ع بب 9 ری نج ی 1 
البلاد. عَنْ آییه. عَن قَلِیْ بن المفیرو, عن ایی الحسَ علیه السلام . قال: 
فلث لغ: ان آبی سأل جنک عَن خثم الفرآن فی کل لیلی ققالّ له جک 
۵ 5 ج2- 1و. د وا و ]۱۳۵ ات ۰ 9 
۰« وی 5 ٍِِ هی سهر رمصَان فقال له جد #وی شهر 


فراع و شئلن و تشاطی و که ؛ قلدا گان فی نوم الفطر جقلث سول 
اللّه صلی للله علیه و ۲ و وی و 


وَاحِدَه ند صرّت فی هد | الْحال, ای شی ۶ ۳ تذلی ؟ قالَ > و ک پدلک أن 
تکون مَعهَم یوم الْقیامه» فلث: اللَه آییر وید بذلک؟ ! قال : «تَعمّ» تلات 


مَرّات. 


ص: 6017 


من هل ان اصداب ها رواوت بر ان یو بر دب ان عصتی 7 
السلام داخل شدم و ای یرصان حصروت عرص روک : فدای تو 
کت ایا در ماه مار ک مان فر‌آن را ور نیشب بحوانم ٩‏ فرمود ۰«نه» 
, عرض کرد : پس در دو شب بخوانم؟ فرمود : «نه» . عرض کرد : پس در 
سه شب؟ فرمود که : «ها» (یعنی خوب است , این را بگیر) , و به دست 
خود اشاره فرمود . بعد از آن , فرمود که : «ای ابامحمد! به درستی که 
ماه مبارک رمضان را حقی و حرمتی بزرگ است , و چیزی از ماه ها به ان 
شتباهت ندارد بو اضحات محف ضلی الله غلیه و آله.جتان: یود ند کهیکن از 
ایشان , قران را در ماهی يا کمتر از آن می خواند . به درستی که قرآن 
نباید که به شتاب خوانده شود , ولیکن باید به ترتیل و تأّی خوانده شود , 
ترتیلی درست , و چون به آیه ای گذری که یاد بهشت در آن باشد , در نزد 
آن توقف کن و بایست , و بهشت را از خدای عز و جلسوال کن , و چون از 
آیه ای گذری که ذکر آتش دوزخ در آن باشد , در نزد آن توقف کن ب و از 
آننتن به خدا بان بر *.. 


محمد بن یحیی , , از محمد بن حسین , از علی بن نعمان , از یعقوب بن 
شعیب , از حسین بن خالد روایت ۳ ۱ 
جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : قرآن را در چند وقت بخوانم؟ 
فرمود که :«آن را بخوان , در حالتی که پنج قسمت باشد , و ان را بخوان , 
در حالتی که هفت قسمت باشد , و بدان که مصحف مجژایی در نزد من 
هست که آن را به چهارده جزء (یعنی چهارده قسمت) کرده اند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
یحیی بن ابراهیم ین ابی آلبلاد , از پدرش , از علی بن مغیره , از حضرت 
امام موسی علیه السلام که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : پدرم از 
جدّت سوّال نموده بود از ختم کردن قران , در شبی يا در هر شب؛ پس 
جذت به او فرموده بود که :«در هر شب ان را ختم می کنی؟» پدرم به 
جدّت عرض کرده بود که : در ماه مبارک رمضان . پس جذدّت به پدرم 
فرموده بود که : «در ماه مبارک رمضان؟» پدرم به جذت عرض کرده بود 
که : آری , مادامی که استطاعت داشته باشم . و دأب پدرم اين بود که در 
ماه مبارک رمضان تا حول و هه هی وی مات از درف ان 
را ختم کرده ام . پس بسا بوده که از چهل ختم زیاد کرده ام , و بسا بوده 


که کمتر از چهل ختم کرده ام , بر اندازه ای فراغ و شغل و دماغ و کسالت 
خویش . پس جون روز عید فطر شده , یک ختم را از برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله قرار داده ام تق فیگری سا ان برای علی صلوات الاه 
علیه , و دیگری را از برای حضرت فاطمه علیهاالسلام . بعد از آن , امامان 
علیهم السلام , که از برای هر یک از ایشان ختمی را قرار داده ام , تا انکه 
به تو منتهی شده ام . پس یک ختم را از برای تو قرار داده ام , از ان زمان 
که در این حال گردیده ام ؛ یعنی از اوّل تکلیف يا معرفت , تا حال » پیوسته 
چنین کرده ام ؛: پس از برای من به واسطه آن عمل , چه ثواب است؟ 
حضرت فرمود که : «از برایت به این عمل هنشت که روز شاف : 
با ایشان باشی» . گفتم رن ار راخ هن نف انن عم , چنین 
ثوابی خواهد بود؟ حضرت سه مرتبه فرمود : «آری» . 


ال الب ایو بصیین ابا کید الله علیه اس م. - صر 9 
هل قداک, فرا القرَات فی لیْله ؟ فقال :«لا» فقال: فی پلتین ؟ فقال 
«لا» حتی بلغ ست لیال. فاشار بیدو, فقال : «ها» . نم قال آبو عبد الله 


یال, واشار بیدو : 1 ۱ 
سا و ح لل 1 و 6 102 0 و - و م لل 
1 ابا محمد, ان من کان قبلکم من اصَحاب مَحَمّد صلی الله 
را فان فی شقر ج لفْزان لا یا همه ,و 
۳ 11 92 ی مت 9ب 
دا مررّت بای فیها ذکر النا ,. 3هعمت عندها, و تعوّدت بالله 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از علی بن آبی 
حمزه روایت کرده است که گفت : ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه 
السلام سوال نمود و من حاضر بودم . پس به آن حضرت عرض کرد که 
فدای تو گردم | آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود :«نه» . عرض کرد ؛ 
در دو شب ؟ فرمود : «نه» . تا آنکه به شش شب رسید . پس حضرت به 
دست خویش آشاره فرمود , و فرمود : «بلی» .بعد از آن , حضرت صادق 
علیه السلام فرمود که : «ای ابامجمند! بهة درستی که آنکه پیش از قفا 
بوده از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله , چنان بوده که در یک ماه با 
کمتر قرآن را می خواند . به درستی که قرآن نباید به شتاب خوانده شود , 
ولیکن باید به ترتیل خوانده شود , ترتیلی درست , و چون به آیه ای بگذری 
ی ی یس سم , و از آتش به خدا پناه می 
بری» .پس ابوبصیر عرض کرد که : در ماه مبارک رمضان قرآن را در یک 
شب بخوانم؟ فرمود : «نه» . عرض کرد : در دو شب ؟ فرمود : «نه» . 
عرض کرد : در سه شب؟ فرمود که : «ها» و به دست خویش آشاره 
فرمود , و فرمود : «اری , ماه مبارک رمضان , چیزی از ماه ها به ان 
شباهت ندارد . آن را حقْ و حرمتی عظیم است . در آن نماز بسیار بکن ,؛ 
آنچه توانی» (یا مادامی که استطاعت داشته باشی) (1) . 


1 مفرخم کوود مسق بر نم مقاض این است: که قاری را جانن است 
که هر قدر از قران را که خواهد , بخواند , و یک روز و دو روز بیشتر , 
کمتر , در ختم آن معتبر نیست , و به شرطی که ان قدر تند نخواند که 
حروفش در یکدیگر گم شود . و ماه مبارک رمضان و غیر آن , در باب جواز 
بسیاری و کمی خواندن ان فرقی ندارد , ولیکن چون تفکر و تدبر در آن در 
وقت خواندن مستحب ب است ۰ و انسان در اکثر اوقات اوقاتش مستغفرق 
مشاغل دنیوی است , و حواس ظاهر و باطنش مصروف آن است , لهذا او 
زا و ان اه تخس تا وت ای 
ولیکن در ماه مبارک رمضان , ,فی الجمله فراغ بالی دارد , و هر کسی 
درخور خویش , حالی دارد , و علت منع خواندن آن در یک شب در غیر ماه 
مبارک , و جواز اين امر در آن , همین است . (مترجم) 


ما مت ۳ 3 ِِ 
1 باب أنْ الفْران برقع کما اترلعلرة بخ اتراهيم. عن ام غن اللَوقلی غن 
السَکونی. عَن آبی عَبّد الله علیو السلام , قَال :«قال النبیهٌ صلی الله علیه 


ک 
51 1 2 لل ت_ سس 1 ن‌ 

12 باب القَرْانمحتّد بن_یحیی, عن احمد بن محجمد بن عیسی؛, عْنْ 
۳ ۳ و هه آً ند رورت 2 ۶ و 6 
بر 7 محمد بن مَروان, عَن ابی جَعفر علیه السلام / قال «من قرا<«قل 
هو اللهٌ احذ» مدرم بورک علیه ؛ و من قرآها مرّتین. بورک علیه و علی اهله؛ 
و ی > ]- جل مب رن | 7 ۳ ]۵ ه صح بت ۳۹99 
و مَنْ قراها ت مَرّاتِ. بورک علیه و علی اهله و چیرانه ؛ و من فراها 

۴ 3 بتی اللّْ ‏ ائتت عَشر قضراً فی العته. یل الحمَظه 


8 بعب۷ ت ِ جر 1 ك ۳ ۳ و لب بِِ ۳ ۲ ۳ 
اژبقماته مرو گان له اجر اربعماته شهید کلم قَذ غقر جوَادهُ و اریق دَمَهٌ: 
کی 2 مه 1 ه‌ 5 3 ۳ ی 7 
و مَن قراها الف مرو فی بوم ولیله , لمْ یِمّث خنی ری مَفعَدة فی الجنه, او 
۹ ی 
بری ل[۵» 
۲ ِ ۳ ات ۳ 3 5 وِ و ر 
خمید بر زیاد, عن ۱ لجیتن بن محمد, غّن اجمد بن ۱ لسن المیئمی. غن 
و اس ؟ 0 ۰ دب 
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کل یوّم سبعین 6 افضي فی کل تظرو سبعین عاجّة, و قبلثهة علی ما 
- ۳ 5 1 ۳ 2 ج ء لا و 5 جت - ]]- و 
فیه من المعاصی, و هی: ام العتاب. ق «شَهد الله ان لا ال الا هو و المَلائْکة 


ص: 651 
یات هر بیان اتکه قر ان ند می شود مان که قرف آورفه شوم 


2 . باب در بیان فضیلت قرآن 


1 . باب در بیان اينکه قرآن بلند می شود , چنان که فرود آورده شدهعلی 
بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه 
النشام,وزات رون است که رو سس ای ال هو اه ره 
به درستی که مرد عجمی زبان از اقّت من که عرب نباشد , قرآن را به 
۲ اک ۱ ۳ 
برند؟» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
سلیمان , از بعضی از اصحایش , از امام موسی کاظم علیه السلام که 
گفت : به آن حضرت عرض کردم که : فدای تو گردم | به درستی که ما آیه 
ای ات , و آنها در نزد ما عنان, کة آتهادر | قی 

شنویم , نیست , و درست و نیکو نمی دانیم که آنها را بخوانیم مان کار 
شما , به ما رسیده , پس آیا گناهی داریم؟ فرمود :«نه , بخوانید , چنان که 
تعانم. کرفته. اند : که به توق سايه ما رام که عران را بم تما تعلیم 


دهد . 


. باب در بیان فضیلت قرآنمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از بدر , از محمد بن مروان , از امامٍ محمد باقر علیهماالسلام 
روایت کرده است که فرمود :«هر که سوره «فْلْ هو ال أحَد» را بخواند, 
بر او برکت شود , و به کثرتِ خیر و خوبی فائز گردد , و هر که دو مرتبه آن 
را بخواند , بر او و بر اهلش برکت شود , و هر که سه مرتبه آن را بخواند , 

بر او و بر اهل و بر همسایگانش برکت شود , و هر که دوازده مرتبه آن را 
بو اند . خدا| در بهشت از برایش دوازده قصر بنا کند؛ پس کاتبان اعمال به 
یکدیگر گویند که : بيایید برویم به جانب قصرهای برادر خود , فلان , تا به 
سوی آنها نظر کنیم , و هر که صد مرتبه آن را بخواند , گناهان بیست و پنج 
ساله از برایش امرزیده شود , غیر از خون های ناحق و مال های مردم , و 
هر که چهارصد مرتبه آن را بخواند , اجر چهارصد شهید از برایش باشد , 
که هر یک از آن شهیدان اسبش پی شده باشد و خونش ریخته شده باشد , 
و هر که دز رهز با شبی.: هزار مرتبه. ان را بخوانه : تمیرد :تا انکه جخای 


خود را در بهشت. ببیند با از برایش دیده: شود (که کی آن. را دز خواب 


حمید بن زیاد , از حسین بن محمد , از احمد بن حسن میثمی , از یعقوب 
بن شعیب , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«چون خدای عز و جل اين آیات را امر فرمود که به سوی زمین فرود آیند 
, به عرش درآویختند و عرض کردند که : ای پروردگار ما! ما را به کجا می 
فرستی؟ به سوی اهل خطا و کاهان قرو می فرسنن ؟ نس خدای.عو و 
جل به سوی اینها وحی فرمود که : فرو روید . پس به عرّت و جلال خودم 
سوگند یاد می کنم که هیچ یک از ال محمد و شیعیان ایشان , شما را 
تلاوت نکند در عقب آنچه بر او واجب گردانیده ام؛ یعنی بعد از نمازهای 
واجبی شبانه روزی , مگر آنکه به سوی او نظر کنم . در هر روزی , هفتاد 
نظر (1) , و با هر نظر کردنی , هفتاد حاجت را از برایش روا کنم , و او را 
قبول کنم با آنچه در آن است از گاهان , و آن آیات , ام الکتاب است؛ 
یعنی سوره حمد , و آیه «شهد الله" یه لا الد الا هو والملایکة أولُوا ایلم» 
(2) , و آیه الکرسی , و آیه ملک» (یعنی «قلِ للم ملک العَلک» 9 
آخر آیه) . 


سره راتحضوت. لیاتسا از نار خوام الطاف ات او الست که 
شامل حال این کس گردانة + (مترجم) 
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کلها قبل آن یتام, لمْ یم ختی یدرک القایم. و ان مات کان فی جوار مَحَمّد 
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ابو علی اشعری , از محمد بن حسان , از اسماعیل بن مهران , از حسن 
بن علی بن ابی حمزه , از محمد بن مسکین , از عمرو بن شمر , از جابر 
روای یت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می 
فرمود («هر که همه مسبحات (1) را بخواند نیشن از آنکه بخوابد , نمیرد , 
تا حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله را دریابد , و اگر بمیرد , در 
همسایکی حضرت برغفیر خی الله غلیه و ال باشد»: 


محمد بن یحیبی ؛ , از محمد بن حسین , از علی , بن نعمان تدای یذ الام سس 
طلحه , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که صد مرتبه سوره «فْل 
هو اللَه أح» را بخواند در هنگامی که به خوابگاه خود می رود , خدا گناهان 
پنجاه ساله او را بیامرزد» . 


حمید بن زیاد , از خشاب , از ابن بقاح (2) ی 
روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته به سوی حضرتر بن الحسین 
علیهماالسلام که فرمود ی : هر 
که چهار آیه از اغل تعورم بقره ره آیة. الکوسنی و دو آیه بعد از آن (یعنی 
از «لا اکراج» تا «خالدون» (3) ) , و سه (4) آیه از آخر آن (یعنی «َمَن 
ال7#سَول» (5) تا آخر سوره را ار ها وا و 
چیزی نبیند (یا دیده نشود) , که او را ناخوش اید , و شیطان به او نزدیک 
نشود , و قران را فراموش نکند» . 


1- . مترجم گوید که : مسبحات , سوره ای چند است که در ال آنها 
«نشیح» با «نسیح»: آفنت. , و آن-شش سوره است., و دوز تیسشت که شامل 
سوره بنی اسرائیل نیز باشد , چنان که بعضی گمان کرده اند , ولیکن ظاهر 
, خلاف آن است . (مترجم) 

۰-2 . در نسخه ترجمه , «نفاح» است . 

3- ۰ بقره, 256 237. 

4- . مترجم گوید که : صاحبان عدد , «ا2 مَنَّ» را تا آخر سوره دو آیه دانسته 
اتقم هنن افت تراد بالط ما فی السمواتِ» تا آخر سوره باشد؛ 


تک اه ای ات رها 
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۱ 


-ِ 


ال بجهز با صَونَة, کان کالشاهر سیِمَةٌ ی سییل الله؛ و من قراها 
سا ان الط یدیه ی یل ال و من قرآها عَشر مات مد 
هه تجو ألفِ دلب من دْْوبهٍ». 


1 


رخل. من آبی جققر علته للم ال و «اّ زَا فی 


و علیٌ الأْشْعرِ عَن مُحمد بُن عَبّد الجبّا. عن صفوان تن تخبی, عَن 
تلفوت بن فقس کپ ابی ثم الله علیه السلام , قال :«کان : 


یه هه نمزم من رل ماد تا یقول 

«من قرا ایة الکرسی علد منامم. لم کف القالچ ان شاء لل؛ ون قرآها 
۶ وم 9۳ عه 

فی دنو کل فریضو, لمْ یصَرَه دو حَمَه». دز ل :«مَن قدم «قل هو اللهُ 

آحذ» بَبتَة و بين چتار, مَتَعَةٌ اللَه قز ول مله نها من ان تام من 


خاقه و عر مه ه ع حا اه ؛ فادّ] 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از سیف بن عمیره , 
از مردي از امام مچمد باقر روایت ت کرده است که فرمود :«هر که سوره 
«آثا انْرَلناة فی لیِلّهٍ الْقَدْرٍ» را بخواند , و آواز خفد را به. آن بلتد کندم هانند 
کشی بانج که تشمتیر حود را کشیدم باشد هجو راه دا خهاد کنه: و در 
که آن را آهسته بخواند , مانند کسی باشد که در راه خدا در خون خود 
غلطیده باشد و در آن دست و پا زند , و هر که ده مرتبه آن را بخواند , من 
از برای او ضامنم که هزار گناه از گناهانش محو شود» . 


آبه.علی آشتعری « از خحمد بن عبد الخار » ار صفوانبن خی او عقوت 
پن شعیی ۵ راما عفر صادی صلبه: اس م رواب ت کرده است که فرمود 
:«پدرم صلوات اللّه علیه می فرمود که : سوره «فْلْ هو ال أَح» ثلث 
قرآن است , و سوره «فْلّ یا ها الکافژون» ربع قرآن» (یعنی وابش به 
قدر آن است که هرگاه کسی سه مرتبه سوره توحید را بخواند , گویا که 
همه قرآن را خوانده است , و همچنین کسی که چهار مرتبه سوره جحد را 
بخواند) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از حسن بن 
علی , از حسن بن جهم , از ابراهیم بن مهزم , از مردی که شنید از امام 
موسی کاظم علیه السلام که می فرمود («هر که در نزد خوابیدنش فد 
الکرسی را بخواند , از فالح (1) تشر ند + آششا غالا ؛ یعنی : «اگر خدا 
خواهد» (2) . و هر که بعد از هر نماز فریضه آن را بخواند , هیچ صاحب 
زهری او را ضرر نرساند» . و فرمود که : «هر که سوره «قَل هو اللة أَحَذ» 
را پیش دارد در میانه خود و جبّاری , خدای عز و جل آن جیار را از او منع 
کند , و باید که اين سوره را از پیش روی و از پشت سر و از طرف راست 
و از طرف چپ خویش بخواند . پس چون چنین کند , خدای عز و جلخوبی 
آن جبّار را به او روزی فرماید , و او را از بدیش منع نماید» . و فرمود که : 
«جچون ۷ بترسی , صد آیه را از قرآن بخوان مٍ از هر جا که خواهی , 
تقد ار آن « سم فرنبه بکه که * الا اکشه نی البلا ع ؛ بختن : خداوندا ! 
باز بر از من این زحمت را» . 


1- . و فالج , استرخا و سستی است از برای یکی از دو شقّ بدن , به جهت 
ریختن خلط بلغمی که سمالک و مجاری روح از ان مفسد و بسته می شود 
. (مترجم) 
ی 
: مطلب ذکر می کنند کنند , نه محض تعلیق و اشتراط؛ ؛ چه ظاهر است که اگر 
مراد محض تعلیق باشد , ثمره ای بر خواندن آیه الکرسی مترئب نشود , و 
ممکن است که مراد این باشد که این امر 1 
ایک کیری که مان صاق سراف موه ارعل مب اس 
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ُحَمَذ بن تقبی, عن مد بن مُحمَد عن الحسن ین عَلیث, عن اشخاق 
تک ای تک ار ضحم دس 
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محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن علی , از اسحاق بن عمار 
, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («هر که 
صد آیه را بخواند که در شب به آن نماز کند , خدای عز و جل ب به آن از 
1 
متیر تماز روز شت»«یانضو ای زا بخهانو خوای‌عالی ادترایس 
در لوح محفوظ قنطاری از حسنات بنویسد» (1) . 


ابو علی اشعری , از محمد بن حسان , از اسماعیل بن مهران , از حسن 

بن علی بن ابی حمزه , از منصور بن حازم , از امام جعفر صادق علیه 

السلام روایت کرده است که فرمود :«هر که یک روز بر او بگذرد و نماز 

پنج گانه را در آن به جا آورد , و سوره «فْل هو ال احة» را در آنها نخواند , 
به او گفته شود که ؛ ای بنده خدا ! تو از جمله نمازگزارندگان نیستی» . 


و به همین اسناد , از حسین بن سیف بن عمیره , از ابو بکر حضرمی , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«هر که ایمان به 
خدا و روز بقيامت داشته باشد , باید که بعد از نماز واجب , خواندن سوره 
«فْل هو الله آخد» را خرک کید زیرا که هر که آن را بخهواند م عد[خوون 


دنیا و آخرت را از برایش خمع فرماید: و بدر و مادر و فرزندان ایشان. را 
پیامرزد ۰ 


1- . و قنطار , هزار و دویست وقیه است , و وقیه , از کوه احد بزرگ تر 
است . مترجم گوید که : در بعضی از نسخ به جای وقیه , اوقیه ای به ضم 
همزه و سکون و او و کسر قاف و باء مشذد است , و هر دو یکی است . و 

هیچ یک از اهل لغت , قنطار و وقیه و قیراط و مثقال که مذکور شده یا 
ار را 
است که اين معانی از جمله آنها باشد که اهل لغت بر آنها اطلاعی به هم 
نرسانیده باشند , اگرچه غیر این نیز ممکن است , و اين مقام , موضع 
آن سس و فطای ال قاط مه یه کر اه 
وزن دینار . (مترجم) 


/ دٍ صل قعظموها و بجلوها؛ فان اسْمّ الله عَرّ و 
چل فیها فی سبعین موضعا, و لو بِعلمّ الناس ما فی قراعتها ما ترکوها» 
علیدٌ بن ابزاهيی, عَن آییه, غن الق عن السَکونی. عَن آبی عَبّد ال 
علیه السلام :«اَنّْ الييعٌّ صلی الله علیم و آله ضلی علی سعد بن مَعَاذ, 
فقالل: لقد وافي من الملائکه سَبِعَونَ الفا, و فیهم جَبُرئْیلَ علیه السلام 
یصلون علیه, قفلث له با جیْررْیلِ, بما بشتجو صَلاتکُمْ علیْه؟ ققال: بقراعته 


ي ‏ ِ ۳ ۳ ۳ ًِ ت- 4 
«قل هو اللهٌ احد» قایّما و قاعدا , و ژاکبا و ماشیا , و ذاهبا و جَاییا» 
م2 0 ۰ ع - 0 ۰ رز ۳ مرب 


و و آاله ع السام عال *«قَال 


ی , ۳ ۳ 3 و ۳ مه ی 
عَلیٌ بنْ ابزاهیم. غَن ابیه, عَن ان آبی هر عَن مَعَاوِية بنِ عَمارٍ. غَن ایی 
0 َّ 2 ۵۱۰ 2 3 و ها _" ۳ ِ 0 
910 علیه السلام , قال :۰ و قرئتِ | 9 غلی میت سبعین مره تم 
رت فیه الروح, ما ان ذیک عجبا» 
9 ی ی مت ِ ۳ ی وت ی 9 
کنة» غن احمَد, عَن بکر بن ضالج, عَنْ سلیمان الجَعفَرٍی؛ غّن آبی ال ند 

و و بت زر ویو رو 2 ِ ۳ ۱ _ 01 ده ت 
علیه السلام , قال: سَعفة یَفول :«ما من آحد فی حذ الصا یتَععّدُ هی 

0 2 1 ۰ 
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از او , از حسن بن علی بن ابی حمزه روایت ت است که آن را مرفوع ساخته 
گفت که : امام جعفر صادق علیه السلام فرمورر :۰ «به درستی که سوره 
انعام یک دفعه نازل شد , و هفتاد هزار فرشته آن را مشایعت کردند و 
همراه آن بودند , تا آنکه بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرود آورده 
شد , پس این سوره را تعظیم کنید و آن را بزرگ دارید . پس به درستی 
که اسم خدای عز و جل در آن است , در هفتاد جا . و اگر مردم بدانند که 
در خواندن آن , چه فضیلت و تواب اشفتت :انز رک نکتن ی 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
یت کرده است که فرمود :«پیغمبر صلی الله علیه و آله بر 
سعد بن معاذ نماز کرد شین فرعود: : هر آیتهبه حفیفت که شفتاد هر از تفر 
از فرشتگان آمدند , و جبرئیل علیه السلام در میان ایشان بود که بر او نماز 
می کردند . پس من به جبرئیل گفتم که : ای جبرئیل ! سعد به چه چیز 
سزاوار این شده بود که شما بر او نماز ز کنید؟ گفت : به سیب اینکه سوره 
«قَل هو اللهٌ اعت نی خواند: درحالی که انادهو تسه وسنوایه و 
پیاده‌نود + ووز حالی که.فی رزقت و فن اد : 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد بن بشیر ؛ , از عبیدالله دهقان , از درست , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : هر که 
سوره (لَهیکمٌ التکات» را در نزد خوابیدن بخواند , از عذاب قبر نگاه داشته 
شود» . 


را , از محمد بن اسماعیل بن 
وان عبوالله بسفصله تافلی: روایت ار تک 0 ی 
۳ حمد را بر هیچ دردی هفتاد مرتبه نخواندم يا خوانده 


نشد , مگر آنکه ساکن شد و آرام گرفت» . 
علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از معاویه بن عمّار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«اگر هفتاد مرتبه 


سوره حجمد بر مرده ای خوانده شود یس روج در آن مرده بر گردانیده 
شود , چنین چیزی عجب نباشد» . 


از او , از احمد بابک فنص اد , از سلیمان جعفري , از امام موسی 
کاظم علیه السلام روایت است که گفت : شنیدم از آن حضرت که می 
فرمود :«هیچ کس نیست که در حدٌ صبا و طفولیت قصد کند در هر شبی 
خواندن سوره «قل آعود برب الفلق» و «قل غود برَب الناس» را , هر یک 
تا 1 ؛ پس اگر نتواند , پنجاه 
مرتبه (یعنی کسی این سوره را ؛ به شماره ای که ذکر شد , در هر شب از 
روی قصد نخوانده) , مگر آنکه خر ای عز و جل از او دور گردانیده هر 
دار اه ار ای ی یا شاد 
معده و غلبه خون , هميشه , مادامی که این را عادت داشته باشد (یا او را 
به این عادت دهند و آشنا کنند) تا انکه بر یه اه رسد وشن اک ود | 

بر اين تعهّد دهد و بر این مداومت کند , يا او را تعهّد و مداومت دهند , در 
حفظ را باشد با دور کمعد اسر مها سس را ی دنه 
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تم لا 
مَحَمَد بن, یحیی, عَن عید ون ی قافن معشر تن تم 
0 92 ۳ حِ 201 
: تبائة, عن | مب وین . ملواث الله علیه 


من و » جرز مر 

من صایبهاء و حالم. او آیق لا و و فی 
نّه». قال: ققام له رجْل, ققلل: با آمی الموّمنین, آخیژنی عَمّا بش من 
الحرق, و القرق . فقال : «اقرا هذه لیات : «اله الذٍی رل الکتابِ و هو 
توّلی الطالِجین» و «ما قَدَرُوا ال و و و الی ِ « سد و تعالی 
عقا بشرکون» من قرآقا قَقَ ین الق و الْعْرق» . قال : ققرآها رَجُل 

اضُطرَمتِ ب الا فی یوت چیزانه و و ین وَسَطهّاء هد 9 
یه رَجْل آحَر , فقال: با یأمیر للَموَمنینَ. ان داب استطقیت علیّ و آنا ملع 
علي وَجلٍ. َقَالَ : «افْرَاً فی ادن التختی :جع 1 اسّلَم ‏ مَنّ فی السماواتِ 
و الأرَض طوعا و کزها و اه بر جَمَونَ» » ققرآها, ده[ دابتة. 

رَجُل آَحَرُ, فقال: یا ای وین 9 اضی اس مقسيع 
تفشی ملزلی و لا تجُور حلّی تَاخدٌ فریستها ۰ «افرأ: «لقَذ جاءکم 
ول ی عزیز همع یبن من ج روف رَحيمٌ 
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نم قام الیه اج فقال 
گ ی ۱ ۱۳ 

«یس» فی زکعتین. و قل: یا هادی الصاله, ژد ی صالتي» ففعل, فرذ اللهة 
901 ۳ دس 1-7 9 ۳ رم - 9 یک 

به صالتة. ینم قام الیه اخرّ, فقال: با امیر المومنین, آخبنی عن الا 

-ِ دم م‌ ۶و-و- جر 1 میر مبی حبرر بق 
ج مر ۶ 5 تصاص مش - وت 
فقال : «افرا: «او کظلماتِ فی بخر لجی یعشاه مَوْحْ من فقوقه مَفْحْ» الی 

4 ‌ 


طِ و و ِ و و 0 ِ» ج سن و 
۱ ذعوا | اذعوا الرَحخمن» الی قوله : «و کبره 
۳ ۰ « لا 5 5 #۲ ۳ و 1 لژ » بات 
تکبیر تم ی لسلام رصق کر 
هذه الایه : «انْ ریک ال الذٍی حَلَق السّماوات و الأارْض فی سبتّه آبام 7 


استوی عَلی العّش» الی قوّله : «تبازک, له ور العالییت» حَرَسة 
لْملایکة, و تباعدث عَلة السماطین», قالّ : ققضی الرَجْلْ, فلاا هو بِقز 
خزاپ. قتات فبهاء وم ترا هده الاب قتقسَاه شاف الششان. و ذ خو اج 
بکطیه. ققال له ایب اَلظرة و استقط التَجْل, ققرا 

لسَتْطان لصاجیه: آزقم ال القک, 22۱ تشه اج علب نشیم لا آشتج و 
هبر نی علیه السلام, قحتَرة, و قال لَْ: أْث ث فی کلامک الستاء 
و الق مضی بعد مد طْلوع الشمس, فلا هو باتر 1 شغر السْیّطان ها 


قفی الا ض. 


ص: 6061 


۳ ۷ 
می فر مود :«هر که به آیه ای از قرآن پناه برده از شر دشمنان , اگر از 
مشرق تا مغرب دشمدش باشند , از شر ایشان کفایت شود و ايیمن گردد , 

هرگاه با یقین باشد» . 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق و علی بن ابراهیم از پدرش , هر دو 
روایت ت کرده آند , از بکر بن محمد ازدی , از مردی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام که در باب عوذه و افسون از بلاها فرمود که ۰«سبوی نویی را 
می گیری و آب_در آن قرار می دهی . بعد از آن , سی مرتبه سوره «أنا 
أ ترلناوفی یله القدر» زار انم حوا‌بسن آن ستو را می آمتزی وان 
آن می آشامی و از آن وضو می سازی , و (پیش از آنکه آبش تمام شود) 
ار وی ارت وت , انشاء اللّه تعالی» . 


چند نفر از اب ما روا بت وود اند , از سهلِ بن زیاد , از آدریس حارئی 
الفلاده فرمود که ِ 0 0 خود را حفظ کن.» ؛ به 
خواندن «بشْم الله الرَعمن الرَحیم» و به خواندن سوره «قل هو ال أحث» 
, و آن را از طرف راست و از طرف چپ و از پیش رو و از پشت سر و از 
بالای سر و از زیر پای خویش بخوان (یعنی در هر مرتبه که اين سوره را 
می خوانی , رو به یکی از این شش جهت کن) , و چون بر سلطان 
ستمکاری داخل شوی , در هنگامی که به سوی او نظر می کنی , سه مرتبه 
ان را بخوان , و در هر مرتبه به دست چپ خویش انگشتی را عقد کن و 
آنها را چنین نگاه دار از انها قارف مک نا انکه از نزد اه بیزکن, آبی» 


محمد بن یحیی , از عبد الرحمان بن جعفر , از سیاری ان فجهد نکن ؛ 
از اتهالجارف, از اضيخ‌بن تباته + از امیرالمومش صلوات الله علبه روایت 

کردم استت: که فر مود وا ی ی ال و 
به راستی فرستاده و خاندانش را گرامی داشته , که چیزی از حرز نیست 
که شما آن را طلب کنید (يا مردم آن را طلب کنند) , از برای دفع سوختن 
يا غرق شدن پا دزدی يا گریختن چهارپا از صاحبش يا گم شده يا بنده ای 


عم 


گریخته , مگر آنکه آن در قرآن است . پس هر که این را خواهد , مرا از ان 


سوال کند» . پس مردی به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که ۳۹ 
امیرالموضین | مرا خیر ده از آنچه از سوختن وغرق شدن ایمن می گرناند 
. فرمود که : «اين ایه ها را پخوان : «الله الذی ترل الکنات و 
9 141 «وما فد وا ال حَقّ قدُرو» , تا قول آن جناب که می 
فرماید : « تة وتعالی عَمّا بر کون» (2) ۳ 
به حقیقت که از سوختن و غرق شدن ایمن گردیده» . اصبغ گفت که : 
مردی اینها را خوانده 1 آتنتضن در خانه های همسایگانش درگرفت وخان 1 
در میان آنها بود , و به او چیزی تزسیدم و انش در آن تیان 1-1 . 
دیگری به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که ۳( به 
درستی که حیوان من بر من سرکشی می کند و من از آن ترسانم . فرمود 
ی الق مَنْ فی السُمواتِ 
والارْض طوعا وگزّها و البّه ثرجَُونَ» (۵) ؛ و از برای خدا گردن 
ی 
, و به سوی او و جزایش باز گردانیده خواهید شد یا خواهند شد» . پس ان 
مرد اين را خواند و حیوانش از برایش رام 1 دیگر به سوی آن 
حضرت برخاست و عرض کرد که : يا امیرالمومنین ! به درستی که زمینی 
کف هون گر آنصت. باشتم «وصیتی است درنده زار که درنده بسیار در آنجا 
می باشند , و به درستی که درندگان در منزل من درمی آیند , و تا طعمه 
خود را نگیرند , از آنجا نمی روند . ۲ : «اين را بخوان که : 
«لقَذ جاعكَم سول میل سکم غریژ عَلّه ما عم حریص کم الَْومنین 
حسبی کشیی ال لا ال الا و له توکلت وفو وت 
العرش العظیم» 3 : بعلی هر انته بهتصقيق. کم آمج شمارا فرسادم ای 
از خود شما و از جنس شما در بشریّت , دشوار است بر او رنج و زحمت 
شما ۰ حریص است بر شما بر همه گروندگان , مهربان است و بخشاینده؛ 
پس اگر برگردند از یاری یا اعراض کنند از ایمان , پس بگو که : بسنده 
و , مگر او . بر او توگل کرده ام 
و کار خود را به او وا گذاشته ام , و او است پروردگار عرش بزرگ» . پس 
آن مرد , اين دو آیه را خواند , و درندگان از او دوری می کردند و دیگر به 
خانه اش نیامدند .«پس دیگری به سوی آن حضرت برخاست و عرض کرد 
که : يا امیرالمومنین ! به درستی که زردآب در شکم من است . پس آیا هیچ 
شفایی هست؟ فرمود : «آری , بی درم و دیپنار . آیه الکرسی را بر شکم 
خود می نویسی , و آن را می شویی و آب آن را می وشی , و آن را در 
شکمت ذخیره و پس انداز قرار می دهی . پس به آذن خدای عز و جل بة 
می شوی» . پس آن مرد چنین کرد و بة شد .پس دیگری به سوی آن 
حضرت برخاست و عرض کرد : یا امیرالمومنین ! مرا خبر ده از گم شده و 
چاره آن . فرمود که : «دو رکهت نماز بگذار» و در هر دو رکعت سوره یس 


را بخوان و بگو : يا هادی الصٌاله رد عَلَیَّ ضالتی؛ یعنی : ای رهنمای چیز گم 
شده ! برگردان بر من گم شده مرا» . پس آن مرد چنین کرد و خدا گم 
شده اش را بر او برگردانید ,پس دیگری به سوی آن حضرت برخاست و 
و : یا امیرالمومنین ! مرا خبر ده از پنده ,گریخته و چيزي که 
چاره آن باشد . فرمود که : «اين آیه را بخوان : «او کظلماتِ فی بخ لچی 
یعْشاه مَوح پ ی ی سس وا و ی ی یر 
ثُورا قما له مر ثور» (6) , (و آنچه کر آن شده از آیه این است که : 
قوّقه سَحات لمات بعَضُها فقو فوق بة تقض ادا آشر تَة لخ که تربها» () ۲ 
ترجمه اش آن که) 1 با کزدار کنان . , چون تاریکی های متراکم ۳ 
دریای عمیق بسیار آپ که آن کنارش دیده نشود , دم به دم می پوشد آن 
را موجی که از بالای آن موجی دیگر است . از زتر موج دویم , ابری است 
که روشنی ستاره ها را می پوشد . اين تاریکی ها است که پاره ای از آن 
در بالای پاره ای دیگر متراکم شده . چون بیرون اورد کسی که در ان 
افتاده دسنت خود را » نزدیک نباشد که ببیند آن را ء چه جای آنکه آن را ببیند 
, و هر که خدا از برایش نور و روشنی هدایت و ایمان و نظر لطف و 
توفیق قرار نداده , پس او را هیچ نوری نیست» . پس دیگری به سوی آن 
حضرت برخاست و عرض کرد که : يا امیرالمومنین ! مرا خبر ده از دزدی و 
چیزی که از برایش حرز و مانع باشد؛ زیرا که , پیوسته در شب , چیزی چند 
از مال من دزدیده مي شود . فرمود که : «چون در رختخوابت ت جا بگیری , 
این را بخوان که : «قل ااغوا اللَة آو اژغوا الخمن» , تا قول آن جناب 
«وکْیبرهُ تکبیرا» (8) » .پس امیرالمومنین فرمود که : «هر که در بیابانی 
شب به روز آورد و این را بخواند که : «انٌ # کم الاو الذی حَلَقَ 
السموات ولاض في سته آیام نج استوی علی الَْْشٍ» . تا قول آن جناب 
: «تبازک اللة رب العالمین» (9) , فرشتگان او را حراست و محافظت 
نمایند , و شیاطین از او دور شوند» .اصبغ گفت + بسن آن فرد رفت و تا کاخ 
به ده خرابی رسید و شب در آنجا ماند , و اين آیه را نخواند . پس شیاطین 
او را فرو گرفتند , و دید که یکی از آنها دهانش را گرفته . پس رفیقش به 
او گفت که : او را مهلت ده , و آن مرد بیدار شد و این آیه را خواند . پس 
آن شیطان به رفیق خود گفت که : خدا بینی تو را بر خاک مالد و تو را 
خوار گرداند , اکنون او را پاسبانی ۱ و 
ی تقوم ی اب 
داد و عرض کرد که : در سخن تو شفا و راستی دیدم . و بعد از طلوع 
افات مه ار موضعی که شب خوابیده بود رفت . ناگاه دید که اثر موی 
شیطان که در زمین کشیده بود , ظاهربود . 


- . اعراف, 196. 

2 . زمر. 607. 

3- . آیه اوّل , در سوره اعراف است و دویم , در,سوره زمر, و از صدر 
اول ان ولیی کر نشده , و از وسط دویم » «وَالارَض جمیعاً قبصَنة قبصته یوم 
القیمه وَالسُمواثٌ قَطویاث پیمینه» تنجفه ابة. ال از که ی ری 
که یار من يا متولی کار و صاحب اختیار من , خدایی است که فرو فرستاده 
فران را ماه است: که تست ناود.شابستان بارد.ه کان انشان رانمت م 
سازد و ایشان را از ضرر دشمنان محافظت می نمایند» . و ترجمه ۷ 
دویم : «و تعظیم نکردند خدا را , حقْ تعظیم او , و قدرش را ندانستند , و 
زمین , همه , یک قبضه او است در روز قیامت , و اسمان ها پیچیده خواهند 
شد به دست راستش که عبارت است از قدرت . منژه و پاک است ذات او 
, و برتری دارد از انچه شرک می اورند و شریک وی می سازند» . 
(مترجم) 

4- . ال عمران, 93. 

5- . توبه, 128 و 129. 


6- . نور, 40. 

7- . نور , 40 . ۲ ۲ 

8- . اسرا؛ 0 و 1 1 و انچه طی ذکر آن شده از قرآن در اینجا , این 
است که : « ایا ما دموا الاسَما؟ء الخینی ولا تقو بجلایک ولا تخافث 
بها وان تن ذلک بتببلا ول الحمد للة الذی ام تخد ولدا و لَمْ یَکنْ له 


شوک فی الغلی له نک له ول مب الرل 4 .و ترجه انس آن که ! کی 
بخوانید خدا ۳ بخوانید رحمن را؛ یعنی ذات سس را به هر یک از اين دو 
یا 
آهسته مخوان آن را , و طلب کن میان جهر و مخافته [ با صدای آهسته ] , 
تاک را کم ضات مب فط پاش و گی کم تاش ازربزای خداری 
است که فرا نگرفت فرزندی را , و نبود و نیست او را انبازی در پادشاهی 
و الوهیت , و نیست او را دوست و یاور و کارگزاری ان اتب رت 
ما , و تعظیم کن او را , تعظیم کردنی» . (مترجم) 

9 . اعراف, 54. و آنچه طیْ ذکر آن شده از آیه , در اینجا این است که : 
«بَعْشي الیل التَهار َطلیة علینا والسمْس والقَمَر الوم فتگرات بافره 
آلا له الحَلق وَالامَرٌ» ؛ یعنی دی کم رود ار ادا اشت :: که 
آفرید اسان اه مین را در شش روز که عبارت است از شش دوره 
فلک اطلس . چنان که در مجلد اوّل از تحفه الاولیاًء مذکور شد؛ پس متولی 


در روز روشن؛ یعنی پوشیده می گرداند روشنایی روز را به تاریکی شب , 
و به عکس , می جوید شب و روز را؛ یعنی از پی آن در می اید شتابان , و 
افرید افتاب و ماه و ستارگان را , در حالتی که رام شدگانند به فرمان او؛ 
یعنی مطیع فرمان اویند در مجاری خود , و خلق اینها برای منافع بندگان 
است . بدانید و اگاه باشید ! که او را است افریدن و فرمان دادن , نه غیر 
او . بزرگوار و متعالی است از صفات مخلوقات در ذات و صفات , با ثابت 
است بر دوام , و پا کثیر البرکات ۱ خدایی که پروردگار و آفریدگار همه 
جهانیان است» . (مترجم) 


ص: 6002 


ص: 663 
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ص: 665 
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۶ لل ۶و ه و -9 من[ و مج ۶ - ت9۷ م2 هو و - لا 9 3 هو | ه 
مَخرز, قال سَمعث ابا جعفر علیه السلام یقول :«مَن لمّ ببرِنة الحَمَذ, 
پبرنة شی ۶» 


عند الله السلام ره قال 
۳8 ِ 5 «فْل هو اللَةْ أَحث» 


لا باقه من آقات التتا ,عتی 
9 


پزلزلم اند بهاء و لا ضاعقم ۱ 
یموت؛ و دا مات ترَّلّ عَلیّه ملک کِرِیمْ من عند رَبه, قَیفْعْدٌ عند زیبه, 
قیفول: با ملک المَوّتِ, ارفق یولی الله, فانة کان کثیرا ما بدکژنی, و یدکز 
تلاو هذو الیسورو, و تقول مه السورة,متل ذلک, و یقول ملک المَوّتِ: قد 
مرنی ربی ان اسَمع له و اطيع, و ۱ آخرج روحه خی بامژنی پذلک, فاد 
أمَرنی احرَجتٌ رژوحة, 5 / یرال ملک الْمَوّتِ ِِ حنّی یامه ببق.ض ژوجه 

ادا کشف له الفطاء قیری متازلة فی الجنه, فیخ رخ روحة من ن تن ما کون 
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ص: 669 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از سلمه بن 
محرز روایت ت کرده است که گفت : شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام 
که می فرمود ۰«هر که سوره حمد او را بة نکند و عافیت ندهد , چیزی او 
را به نکند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از اسماعیل بن 
مهران , از صفوان بن یحیی , از عبدالله بن سنان , از امام جعفر صادق 
علیه السلا کم فرمود «هر که در وقتی کم در رختخوان جا می گیرد , 
سوره ره پا ۳ الکافژون» و «قل هو اللة آأحث» را بخواند , خدای عز و 
جل از برایش برات بیزاری از رک را بنویسد» . 


کین اترافه از خرن ان علی بر ید از انکه ایا دنر رجمه از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («از خواندن 
سوره «اذا ژْلرلتِ الا تصر در لرالها »فلا بعرفی مسا نید یر کف هو مرو 
نمازهای نافله که به جا می آورد , قراثتش به این سوره باشد , خدای عز و 
جل هرگز او را به زلزله مبتلی نگرداند و به آن نمیرد , و نه به صاعقه و 
آفتی از آفت های دنیا , تا بمیرد , و چون هنگام مردنش رسد , فرشته 
بزرگواری از نزد پروردگارش بر او فرود آید و در بالای سرش بنشیند , و از 
جانب خدا به ملک موت بگوید که : ای ملک موت ! با دوست خدا نرمی و 
مدارا کن , که او بسیار مرا یاد می کرد . و این سوره را بسیار می خواند , 
و اين سوره , مثل آن را به ملک موت می گوید . پس ملک موت می گوید 
که : پروردگار من , مرا امر فرمود که سخن او را بشنوم و او را اطاعت 
کنم , و روحش را از بدنش بیرون نبرم , تا مرا به آن امر کند . پس چون 
مرا امر کند , روحش را بیرون خواهم برد و قبض آن خواهم کرد , و 
پیوسته ملک موت در نزد او باشد , تا آنکه او را به قبض روحش امر کند , 
در وقتی که پرده از پیش دیده او برگرفته شود , و منزل های خود را در 
بهشت ببیند . پس روحش بیرون آید یا ملک موت آن را قبض نماید , در 
نرم ترین چیزی که می باشد از علاح و چاره و درمان (یعنی در نهایت 
سهولت و اسانی) . بعد از آن , هفتاد هزار فرشته روح او را مشایعت کنند 
و به همراهش روند , و به زودی آن را به بهشت رسانند» . 


عَ ۵ فزاشه, فیأولتک ِ 
هل من الاعداء 3 و باولنک بر 
لهولاء فی ف۱2ء الْفَوآن اعر من 


ح | ۵ + اتراهیم, عَن آبیه جمیعا, ص‌ 
تاب ع تقو بر زیاد؛ و عَلیٌ بنْ ابراهیه ماب قال 
0 - را دب ر !1 9 ۳۹ 0- . ۳ یه 
عت ده دا كت ی 9 عن الاصر ما رو ۳ 
عده من 9 ۲ ی ۳ ث فیتا و 
| زر ۶0 بت عن ابی مر و ۳ ترل الفو ان اتلاتا ۰ 4 شم 
ِِِ ِ ال ‌ِ علبه السلام ۱ 

سمعت 2و 0 5 


ص: 071 


3 . باب نوادرچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد 
پا سکس فاد با سامتاه مراد 
ی ی :«قاریان قران سه قسم 

: یکی مردی است که قرآن را خوانده , پس آن را سرمایه فرا گرفته , 
وه آن از داهن طلب خر و صفعت تمد که آن را وسله لب 
منافع و اموال از ایشان ساخته, و به آن بر مردمان فخر و گردنکشی 
نموده , و دیگر مردی ات را اه ی آن را 
حفظ و ضبط نموده , و حدود و احکامش را ضایع ساخته , و آن را به جای 
قوج تنل وبا دانته ی حها ایی ساعت آز‌خامان فران را سار بکتد , 
و سیم مردی است که قرآن را خوانده , پس دوای قرآن را بر درد دل خود 
گذاشته , و شبش را به آن بیدار داشته , و روزش را به آن تشنه ساخته , و 
در مساجد خویش به آن برپا داشته , و به آن از رختخوابش دوری گزیده , 
و از آن پهلو تهی نموده . پس خداوند عزیز جّار به برکت این گروه , بلا 
دفع می نماید , و به این جماعت , مسلمانان را بر دشمنان ظفر و غلبه 
می دهد , و به اين جماعت , حق تبارک و تعالی باران را از آسمان فرو می 
فرستد . پس به خدا سوگند که این گروه , در میان قاریان قرآن از کبریت 
اجن کت رنه» ی کرگرد ی 1 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
, از پدرش هل ( وه از این وب م ان یی کمله »ان او یحو , از اصبغ 
بن نباته که کف شنیدم از امیرالمومنین علیه السلام که می فرمود 
:«قرآن سه ثلت نازل شده : یک ثلاث در شأن ما و در شأن دشمنان ما 
است ۰ و ثلث تیحر سنن و امتال است ۰ و ثلث دیگر واجبات و احکام 


است» . 


1- . و مراد از قرار دادن قرآن به جای قدح , بی اعتنایی است و عدم 
زوم بف نوی ار هک در .وفت. خاخت و رورت « خنیان: کم..در باب 
صلوات بر پیفمبر و اهل بیت علیهم السلام مذکور شد . (مترجم) 


- . مترجم گوید که ؛ کبریت به کسر کاف و راء و سکون باء و یاء . گوگرد 
2 : کبریت ,؛ 
از سنگ آن چیزی است که آتش به آن افروخته می شود , و یاقوت سرخ و 
طلا یا جوهری است که معدن آن در پشت «تبت» , در وادی مورچگان 
است . و در قاموس نیز مذکور است که و کر بلادی است 
در مشرق , که مشک ازفر به سوی آن منسوب است . و مراد از آن در 
این حدیت , همین معنی اخیر است که صاحب قاموس ذکر کرده , و آن از 
جمله اکسیرات است . اما گوگرد آتش گیرا , که مراد نبودنش معلوم است 
, و امّا نقره , به جهت وصف سرخی بیرون است , و طلا و یاقوت سرخ , 
اگرچه هر یک می تواند که مراد باشد در ظاهر حال , ولیکن به این حد کم 
نیست که در مقام قلت این نوع از قاری ذکر شود . (مترجم) 


5 "۳ 9 ۳ مت 
عه من آضایتا, غن آشمد بن مُحقّد عن الحّال, عن علم؟ بن غقته. عن 
ظ مج -ن مر رس ۳ ب کٍ _ِ ی 2 و رت 
اد تن َرقد, عقَن ذکرة, عَن آیی عَبّد له علیه السلام , قال:« ان 
تب را مسر ما وی 1 ووی رای ووی وی ی [همحای . ووی جسو - 
ترل ازبعه ازباع خلال, و ربع خرام, و ریع ستن و احعام, و ژیع حَبرّ ما 
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7 , رمضان | الذیر آترل فیه الْفْرَنْ» و لا 
بیر اوّله و اخره؟ فقال بو عَبّدٍ ال علیه السلام 
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فی طول عشرین سِتة». تم ال با 
ع‌ِ 1 سل ی 9 - و 
ضصْحف ابراهیم فی اوّل لیله من شهّر رمَصان. و الزلت راخ لسث 6 


ص: 6073 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از حجال , 
یبن له آز داووین فرهه ۱ ی 
علیه السلام که فرمود :«قران چهار ربع است : ربعی حلال , و ربعی حرام 
, و ربعی سنن و احکام , و ربعی خبر آن چیزی است که پیش از شما بوده , 
و خبر انچه بعد از شما خواهد بود , و فصل انچه در میان شما است» . 


ای ای فا فصو ند الا ار اي اسان س‌عتار 
, از ابو بصیر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
:«قران چهار ربع نازل شده : ربعی در شان ما , و ربعی در شان درز شمنان 
ما , و ربعی سنن و امثال , و ربعی واجبات و احکام است» (1) . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد و سهل بن زیاد , 
از منصور بن عباس , از محمد بن حسن سرژی , از عمّویش علی بن سرژی , 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«به درستی که اوّل چیزی که 
بٍ وسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد , «یسّم اللی الرَحمن الرحیم , 
از ایام ره است.: و آخر آن , سوره «اذا جاء تصَرٌ اللی» » . 


علی بن ابراهیم روایت کرده است , از پدرش و محمد بن قاسم , از محمد 
بن سلیمان , از داود, از حفص بن غیات , از امام جعفز صادن یه ایتام 
که گفت : آن حضرت, علیه السلام را سوال ِ از قول خدای عز و جل : 
«سَهَر رَمضان الذی آئزل فیه الْفْرَانْ» (2) , که ترجمه اش این است که 
0 11 
جز این نیست که فرو فرستاده شد در بیست سال 4 از 
شد در میانه اول و آخر آن . حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمود که 
: «قرآن در ماه مبارک رمضان یکبار به سوی بیت المعمور فرود آمد . بعد 
از آن ء در طول پیستا سال به زفین فرود آمد»*-بعد از آن م فرمود که : 
نی ی له مها ویر که صعی دای برشت اون 
ماه مبارک رمضان فرود امد , و تورات در وقتی که شش شب از ماه 
مبارک رمضان گذشته بود نازل شد , و انجیل در وقتی که سیزده شب از 
ماه مبارک رمضان رفته بود نازل شد , و زیور در وقتی که ده شب از ماه 
فبار کر مضان رفته نود تازل کردید رف قر آن.در شب بیتیتت اه سیم از ها 
مبارک رمضان شرف نزول بخشید» . 


1- . بنای این تقسیم بر تسوبه حقیقیه نیست , و نه بر تفریق از جمیع 
وجوه؛ پس با زیادتی بعضی از اقسام بر ثلت , یا نقصان ان از ثلث منافات 
ندارد , و نه با دخول بعضی از انها در بعضی . (مترجم) 

2-. بقر ه؛ 95 1. 


أ 7 بر گر خرن عنْ ژرازه , قال: : ال :«تََحْدٌ ال طخ ال 
بد مه ب « :۶ و ۰ ‌ ‌ 
من شَهّر رمصان, قَتتشره, و تَصَعة بين بدر و تفول: «اللهَم أني سا 
بکتایک ال 5 2 وی یی زا ۱1 3 

ها تتاف و ترجی آن تعلیی فی نی هن الا و توا با نی من 


جه > 

گو 2 دا _- - ۳ 9 ِ ِ 7 تنل و ِ ِ 9 
بو علی | شعری» عی محَمَدٍ بن سالم, عَن احمَد بن ال مر, غن غمرو بن 
5 س ِ- مر 0 ی ۶ ]- ت99 ی 

شمر, عَن ابر عَن ابی جَعفر علیه السلام , قال +«لکل شی ۶ زبیع, و ربیع 
يم 3 ت 0 ِ 

| 0 0 > و و ره ان» 


ص: 6075 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از محمد بن 
عیسی , از بعضی ای مردان خویش , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«به قران تفال مزن» (1) . 


عی تساه پر با فان بای ان ان ما مد 
وزاق روایت ت کرده است که گفت : نوشته ای را بر حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم , که در آن قرآنی بود که مختّم و معشر بود 
به طلا (2) , و در آخرش یک سوره به طلا نوشته شده بود . پس آن را به 
آن حضرت نمودم ک ‏ ۱ ک۱0 00 ۳ ۳ 
قران راجه طلا , و فرمود که اضر | خونشن .خفی آید. که فر ان توشتته شون : 
هک بم شاه راک هر کب آه عان کف در اول مه توف شین (است 1 
21 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از محمد بن 
عیسی , از یاسین ضریر , از حریز , از زراره که گفت آن: خطرنته یه 
السلام یعنی امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسلام فرمود که 
0 ۱۱ اه ۱ 
گشایی و آن را در پیش روی خویش می گذاری و می گویی که :له ای 
اشتلک یکنایک الفرّلِ وما فیه وفیه اک الاکبر وأشمانک الحَسنی وما 
تحافت ونرجی آن کفعلنی من غتهایک جن الثار ؛ «خداونداا به درتشی: که 
سوّال می کنم تو را به کتاب تو که فرو فرستاده شده است و در آن است 
نام تو که بزرگ تر و بزرگوارتر است , و نام های تو که نیکوتر است ۰ و 
آنچه ترسیده مي شود و امید داشته می شود , و بگردانی مرا از جمله ازاد 
شدگان خود ات نی دوزخ»> .و دعا فش یم : به آنچه از برایت ت ظاهر شده , 
از هر حاجتی که باشد» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن : نضر , از عمرو بن شمر , 
از جابر , از امام محمد باقر علیه السلام ۱ 0 ۰« هر 
چیزی را بهاری است , و بهار قران , ماه مبارک رمضان است» . 


غلی‌بن ابراقمم او انم متان با ایا وان طساوا ذگر 
۱ ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
وال کردم از قران. و قرفان: و گرض کردم که. : آیا این دو لفظ , دو 
چیزند , يا یک چیز؛ یعنی مترادفند يا نه؟ حضرت فرمود که :«قران , جمله 


و همه کتاب خدا است , و فرقان . آن چیزی است که محکم است . و عمل 
کردن به آن واجب» (4) . 


ری قفا فال تیک تفن باشدع حی رواد آن اشتت ان کم در ابامه 
رل بیان کرده ام . (مترجم) 
2- . یعنی مهرهای طلا بر آن نقش کرده بودند , چنان که در حواشی قرآن 
قیستی: یا بر سر هر اب آق از ان آیه ای طلا گذاشته , و عشرهای آن 
را به طلا نوشته بودند . و بعضی در ترجمه این عبارت گفته اند که : 
خمسش و عشرش را به طلا نفش کرده بودند . (مترجم) 
وه ند اه ی تس رامسمساه ام له 
السلام , نه نوشتن عثمان . (مترجم) . _ 
4- . از این حدیت ظاهر می شود که قران حقیقت است در مجموع ما بین 
الذفتین . نه آنکه مشتریک لفظی با مغنوی باشد در میان آن و بعضی از آن 
, چنان که بعضی گمان کرده اند . (مترجم) 


الَخْسَیْنْ بُن مُحمّدٍ عن فعلی بنِ مُحَمّد. عن الوسَاء عَن جمیل بُن درّاج. 

عن مُحَمَد بن فسلم. عن ژرازه. عَن آبی جَعَفر علیه السلام , قال : «انَ 

الفزان واجذ. ترّل من عند واجد, و لكِنّ الاختلاف یجیء من قبل الرّواو». - 
1 تک شلات یی اجقن من 
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علی حرف واجد من علّد الَوَادٍ» 

س‌ ۰ بت س‌ 
مد 3 يخْيي, عَن عَبْدٍ الله بن مَحَمّدٍ, عن عَلی بن الحکم., عَن عند الله 
بق بکیر: عن. آبفد عید الله غلیه الشلام + فال رل الغیان بای اعتی و 
اسْمعی پا جارخ» 5 

۴4 ۳ 
و فی روایّهو آخری, عَن آبی عَبّد اللّه علیه السلام , قال ما مَعْتاه :«مَا عَائب 
1 و آله قَْو ید 
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ص: 077 


حسین بن محمد . از معلی بن محمد , از وشاء , از جمیل بن دژاج , از 
محمد بن مسلم , از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ود 
است که فرمود :«به درستی که قرآن یکی است که از نزد یکی فرود آمده 
, ولیکن اختلاف از جانب راویان می اید و از ایشان به هم می رسد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اين ابی عمیر , از عمر بن اذینه , از فضیل 
پن یسار روایت کرده است که گفت : به خدمت امام علیه السلام جعفر 
صادق عرض کردم که : مردم می گویند که : قرآن بر هفت حرف تازل 
شده [است ] . فرمود :«دروغ گفتند دشمنان خدا , ولیکن قرآن بر یک حرف 
بازلشنه:ه ار ند آنکه یکی بان است»*:. 


همه سر خی :از فیدالام ین موه از علی بن کم راز غیهاااه ود 
بکیر ب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ماو 
0 رکه 7 ؛ یعنی : تو 
را قصد دارم , , و بشنو ای همسایه » (1) . 


و در روایت دیگر از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمود 
معنی: آن» این استت که انجمخهای عر وعل نع ان بر تعمیر صلی |11 
علیه و آله عتاب فرموده پس آن حضرت به آن قصد می فرمود , آنچه را 
کهجی قران گذشته : من قول آن‌سنات. ۰ «ولولا ان ای کی کت ترکن 
الَیهمْ قلیلا» (2) , غیر آن حضرت را به آن قصد فرمود» (چه آن حضرت 
منرّه است از رکون و میل به سوی ایشان) (3) . 


. و این مثلی است که زده می شود از برای کسی که سخن خويش را 
و ی ی هر ی 
متفطن شود آن را , که آن را دریاید . و در فارسی از آن تعبیر می شود . و 
به قول ایشان که : «در بگو , دیوار ! تو بشنو» . و شرح این مثل در 
النزیل مذکور است . (مترجم) 

۰ 

. و اصل کلام این است که , آنچه خدا به آن بر پیغمبرش عتاب فرموده 

ی به آن قصد فرمود , و آنچه در میان [دو خط تیره ] 


ذرآمده:, از کلام راوی یا مولف اسنت که بعد از مبتدا و بیش از خبر واقع 
دمم تست ۵ بان از را .دا ین آن بای ان باشد .وه ترحمه 
آیه آن که : «و اگر نه اين بود که ثابت و پابر جای داشتیم تو را , به حقیقت 
که نزدیک شدی که میل کنی به سوی ایشان , چیزی کم و میلی اندک» . 
(مترجم) 


۳ 3 ۵ رش س 
عَدّهْ من آضحابتاء عَن سَهّل بن زباد, عن علم بُن الحکم. عَن عَبّد الله بّن 
جَندب, غن سفیان بن السمطٌ قال: سألث با عَبّد الله علیه السلام عَنّ 


و ۳ 1 ب ٩‏ رام ۵ . و م لا ۳۹ 9 8 ۰ 
ِ 2 ِ 1 احمد بن محمد پن پی نصر 
دفع الوت آبو الحس یه السلام مُضحفاء و قال :«لا تلظرّ فیه» تیه و 


فیو: «لم یکن الذین گقژوا» قوجدث فیها اشم سَبْعین َجلا من 
اسَماء ابایهمْ, قال : فبعت 1 : «ابعث ال 


حمَدّ بن محمد مُحمّدٍ, عن خسین بن سَعید, غن اللّْر بن 
ِِِ عَبْد ال علیه السلام , قَالَ «قال 


ابی علیه السلام : ما صَر بٍ رجْل فان یه یتَفض لا کقو». 


ص: 60709 


چند نفر از اصحاب ما روا؛ یت کرده اند , از سهل بن زیاد . از علی بن حکم ,؛ 
از عبدالله بن جندب , از سفیان بن سمط که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام را سوال کردم از تنزیل (1) قران » فرمود که :«جچنان که به شما 
تعلیم شده بخوانید» . 


عفن مجمد از مصی از اصه بان , از احمد بن محمد بن ابی نصر 
روایت کرده است که گفت : حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
مصتی‌ترا به توق من دق کردای خوعود کز :«در آن نظر مکن» . پس 
من آن را گشودم و سوره «لَمّ یِکن الذین گقروا» (2) را در آن خواندم , و 
در آن نام هفتاد مرد از قبیله قریش را یافتم که به نام های خویش و نام 
های پدران خویش مذکور بودند . راوی گفت که : بعد از آن , حضرت کسی 
را به سوی من فرستاد که مصحف را به سوی من بفرست . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسین بن سعید , از نضر بن سوید 
دز قاننرنن سلتهان: از امام خفق ضاون علنه السارم روایت کردم ات 
که فرمود :«پدرم علیه السلام فرمود که : هیچ مردی پاره ای از قرآن را 
به پاره ای از آن نزده و آن را ناهم مهازنه عکردهم.ه نستحنده .کر انکه 
کافر شده» (3) . 


از او , از حسین بن نضر , از قاسم بن سلیمان , از ابو مریم انصاری , از 
جابر , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت است که گفت : شنیدم از 
امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود :«قرآنی در دریا افتاد . پس آن 
را یافتند و دیدند که آنچه در آن بوده , رفته و ضایع شده , مگر اين آیه : 
«لا الی الله: تصیه الامی» (4) ۶یعتی : بدان و آگاهباش ! که به. سوی خدا 
باز می گردد همه امرها و کارها» . 


و ی 

2- . . بینه, 1. 

3- کر است . و بعضی در بیان 
توجیهش گفته اند که : احتمال دارد که مراد از زدن پاره ای ات کزان را به 
پاره ای ویکر + , زدن پاره ای ات مفتی. ان باشد به پاره ۳ 


تاک فان کش نی وکا ایام یر صاوی یی | ایام کر 
است , در قول ان حضرت که : این به جهت ان است که ایشان پاره ای از 
قران را به پاره ای زدند , و استدلال کردند به منسوخ , و حال انکه ایشان 
گمان داش که ار اس ات هش این خست ی تا الیل 
مذکور است . (مترجم) 

4- . شورا, 3د. 
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۵ 
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۰ د 5 _ و و 3 

الِخسَیْنْ بُنْ مُحَمَد, عن _معلی بن مَحَمّدٍ, غن الوشاع عَنْ آبان. عَن مَیْمُون 
ّ ام و 2 و ی و 2 2 

القداج, قال : قال ی ابو جَغْفر علیه السلام «افر» قلثْ: من ای شی ء 
اقرزا؟ قال : «من السوره الناسعه» قال: فجعلت التمسها, فقال : «افر | 
»از ره انا ۱ ض مرجم | 2 ۳ ۰ 
من سوره پوس »* ال ععرات: «لدين احسنو لحخسنی زياده و لا پرهق 


احدِهمَا علیهماالسلام. قال: سألنَهُ عَر قَوّل الله عَرّ و جّل : «بلسان عربی 
مُیین» قال :«یبین الالشن, و لا ثبیته الالسَن» 

3 3 ۳ 3 ِ 9 
امد بن مَحَمّد بن احمَد. عن مَحمّد بن احمد النهدی» عن مَحَمّد بن الولید, 
2 9 9 0 0 0 ری رای ف‌ ۳ 2 9 دس با ۲ 4 لو 5 
عَن آبان. عن عامر بن عبد.الله بن جذاعة. عَن ابی عبچ الله علیه السلام , 
قال:«ما من عبد یفرا اخر الکقّف, الا تیفظ فی السّاعه النی یریذ» 


ص: 6091 


حسین پن محمد , از معلی بن محمد , از وشاء , از ابان بن میمون قدّاح 
روایت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام به من فرمود که 
:«بخوان» . عرض کردم که : چه چیز بخوانم؟ فرمود که : «از سوره نهم» 
رای مت وید که پس تروق ترذ که این سور هم واظالت کش با ردام 
که کدام سوره است پا در کجا است . فر د که : «از سوره یونس 
بخوان» . پس من این را خواندم که : «للذین احسنئوا| الخسنی وزیاده ۳ 
یرَهق وَجَوهَهم قَترّ وّلا ذِلهْ» (1) . فرمود که : «تو را بس است» , و فرمود 
که : «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : من تعچّب می کنم که 
چگونه پیر نمی شوم چون قرآن را می خوانم» . و ترجمه آیه اين است که 
: «از برای انان که نیکی کردند (یعنی ایمان اوردند و عمل صالح کردند , و 
از نواهی دوری نمودند و راه حق [را ]از دست ندادند) مثوبت [< تب 
آنیکو یا نیکوتر است (که آن عم دارالسلام (2) است) و افزونی از پاداش 
که به طریق کرامت عطا فرماید , و نپوشد روی های ایشان را گردی و 
غباری و نه خواری» (یعنی روی های ایشان با کمال طراوت و نهایتِ 
ِِ [< خرمی ] باشد , و اثر خواری و مذلت بر [چهره و] بشره ایشان 
نباشد) . 


کل بق مدآ صالح ین این فاد ماع ال از اکفاه را کر کرو 
از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است که 
گفت ی ار ی ی ها 
قبین» (3) . فرمود که :«زبان ها را قطع می کند و زبان ها آن را قطع 
نمی کنند» (4) . 


احمد بن محمد بن احمد, از محمد بن احمد نهدی , از محمد بن ولید , از 
ابان , از عامر بن عبدالله بن جذاعه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است که فرمود که :(«هیچ بنده ای نیست که آخر سُوره کهف 
(یعنی «قل آنضا» (5) تا آخر سوره) را بخواند , مگر آنکه بیدار شود در آن 
ساعتی که می خواهد» . 
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3 ۰ شعراء 195. 

با اعت ها را بیاق ی ند و افت ها آن رانبیانقمی کننده ان که در 
3 التل‌شان کووه ام ی هه اه ان که هلان فران 
را فرو فرستاده بر دل تو , به واسطه جبرئیل علیه السلام , به زبان عربی 
هویدا و واضح المعنی . (مترجم) 
5- . کهف, 110. 


ص: 683 


ابو علی اشعری و غیر او , از حسن بن علی کوفی , از عثمان بن عیسی , 
از سعید بن یسار روایت کرده اند که گفت : به خدمت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که : سلیم , مولای تو , ذکر کرد که از قرآن چیزی 
با او نیست ‏ مگر سوره یس . پس در شب برمی خیزد و آنچه را از قرآن 
که با او است , تمام می کند و آن را می خواند . آیا آنچه را که خوانده , دو 
مرتته فی خواند؟ فرمود :اری :باکی نیستت». 


سالم بن 0 1 
بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خواند , و من گوش می دادم و 
دح« بر 
نبو . حضرت صادق علیه السلام فرمود که («بس کن و از این قرائت باز 
شود . پس چون قائم ظاهر شود , کتاب خدای عز و جل را بخواند بر حذ و 
اندازه آن (یعنی به وضعی که در اصل بوده) , و مصحفی را که علی علیه 
السلام نوشته بیرون خواهد آورد» ۰ و فرمود که : «علی علیه السلام آن 
مصحف را به سوی مردم بیرون آورد , در هنگامی که از جمع آن فارغ شده 
و آن را نوشته بود . پس به ایشان فرمود که : اینگ , کتاب خدای عز و جل 
است , چنان که آن را بر محمد صلی الله علیه و آله فرو فرستاده ؛ و من 
آنوا از ده لوج‌خمم کرده ام لسن کفتند. که : آن.ه همین ات که در 
نزد د ما است , مصحفی جامع که قرآن در آن است , و ما را در اين حاجتی 
نیست . حضرت فرمود : بدانید و آگاه باشید ! به خدا سوگند که بعد از این 
روز که درآیند , هرگز اين مصحف را نخواهید دید . جز اين نیست که بر من 
بود که شما را خبر دهم , در آن هنگام که آن را جمع کردم , تا آنکه آن را 
بخوانید» . 


علی ین ابراهیم , از پدرش , از صفوان , از سعید بن عبداللّه اعرج روایت 
کرده است که گفت تا ار ام 1 
آن شخص که قرآن را می خواند , پس آن را فراموش می کند . بعد از آن 
ضیف خوانمه آن را خرآخاش صی. کت + اقفر آینسیاب: بش او رو صاهت 
هست ؟ فرمود :«نه» . 


. و احتمال دارد که معنی این باشد که : من آن را در دو لوح جمع کرده 
۳ , و لوح , شانه گوسفند و تخته چوب و استخوان را گویند . و بنابر اوّل , 
ار ال ای ات ۱ یل یا 
فتر له لوخ فحفوظنو, میا سیته خیرکیل«هستنه مخمد: صلی الله علبه»و ال 


(مترجم) 


ص: 685 


علی , از پدرش , از نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از امام جعفر 
ها ی است که فرمود :«پدرم علیه السلام به من 


فرمود ۰ تا آخر آنچه در روایت ه سابقه گذشت . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی , 
از احمد بن محمد بن عیسی , هر دو , از ابن محبوب , از جمیل , از سدیر , 
از امام محمد باقر علیه السلام که فرمود :«سوره ملک مانعه است که منع 
و یت ی 
. و هر که در شب آن را بخواند , به حقیقت که بسیار عبادت و تلاوت کرده 
, و نیکی و خوشی به جا آورده است , و از جمله غافلان نوشته نشود . و به 
درستی که من بعد از نماز خفتن با آن رکوع می کنم (یعنی آن را در نماز 
وتیره می خوانم) , و حال آنکه من نشسته ام . و به درستی که پدرم علیه 
السلام در هر روز و هر شب این سوره را می خواند . و هر که اين سوره 
را بخواند , چون ناکر و نکیر در قبرش بر او داخل شوند از جانب پای هایش 
سر ماه با اه اسان کم کم ها اه ات وراه 
نیست , به حقیقت که این بنده در هر روز و هر شب بر روی من می 
ایستاد و سوره ملک را می خواند , و چون از جانب کین بخ رح آو او 
به ایشان می گوید که ۰ تفا را اه حانیتض داهن تست ره حصفت. که 
این بنده سوره ملک را در من جا داده بود , و چون از جانب زبانش به نزد 
اه ایتد مب ایستان. حوید که : شما را از جانب من راهی نیست , به حقیقت 
که این بنده در هر روز و هر شب سوره ملک را به واسطه من می خواند» 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی غلیبنن خک ما ضبدالله بن فرهد 
وهای ین خسن رحات ت کرده است که گفتند : در نزد امام جعفر صادق 
علیه السلام بودیم و ربیعه رای که فقیه اهل مدینه بود با ما بود . پس فضل 
قرآن را ذکر کردیم . حضرت صادق علیه السلام فرمود که («اگر ابن 
مسعود به وضعی که ما می خوانیم , نخواند , گمراه است» . ربیعه عرض 
کرد که : گمراه است؟ فرمود : «آری گمراه است» . بعد از آن , , حضرت 
فا هافر تا اه دا را اس ی اس 
کعب می خوانیم (1) . 


1- . و بعضی گفته اند که : حضرت به جهت تقیه ای از ربیعه , اين را 
فرمود . و بعضی گمان کرده اند که معنی این است که : ما به طور قرائت 
ندرم آ ان | مف خوانيم .ان که دود لوافع الیل بیان کرد ام وان 
بسیار دور است . (مترجم) 


ص: 6097 


علی بن حکم , از هشام بن سالم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود بو در که فرای که جورل غلیه السلام آن را 
به نزد محمد صلی الله علیه و آله آورد , هفده هزار آیه است» (1) . 


1 بمنه, وجوده وَالحَمَذ له ث العالمت وصای 
اللة علی فختد عالد الظاهزیت فصام سایما کتیرا 


1- . مترجم گوید که : این حدیت از جمله آنها است که [به ظاهر ] دلالت 
می کند بر نقص قرآن . و تفصیل [وحل ] این مطلب , چون سایر مطالب 
این کتاب , در کتاب لوامع التنزیل مذکور است . (مترجم) 
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ص: 689 


( 8 ) کتاب عشرت . 


ص: 690 


یشم الم توت و 


ص: 091 
[8 ] کتاب عشرت 


شم ال امن لحم 


[ 8 آکتاب عشرت (1)1 . باب در بیان آنچه واجب است از معاشرت 
(2)چند نفر از اصحاب ما روایت کردم اند از اخمد بن-خعمد: از علی. رن 
حدید , از مرازم که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :بر 
شما باد به نماز کردن در مسجدها , و نیکی همسایگی از برای مردمان , و 
به پا داشتن شهادت و ادای ان , و حضور جنازه ها . به درستی که شما را 
چاره ای نیست از مردمان و امیزش با ایشان؛زیرا که هیچ کس در زمان 
حیاتش از مردم بی نیازی نمی تواند جست , و مردمان , بعضی از ایشان 
وان ارات تسه و راحها ار 


محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان روایت ت کرده و ابو علی اشعری , 
از محمد بن عبد الجبار , و هر دو , از صفوان بن یحیی , از معاویه بن وهب 
که گفت : به خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که : چگونه 
سزاوار است ما را که بکنیم در آنچه میان ما و میان قوم ما ء و در آنچه 
میان ما و میان شریکان ما است از 
وضع رفتار کنیم؟ راوی می گوید که : حضرت فرمود که :«امانت را به 
ایشان می رسانید , و شهادت را به پای می دارید از برای ایشان و بر 
ایشان (یعنی خواه به ایشان نفع داشته باشد , و خواه ضرر) . و بیماران 
ایشان را عیادت می کنید و به دیدن ایشان می روید , و در جنازه های 
ایشان حاضر می شوید» . 


1- . و عشرت به کسر عین و سکون شین , به معنی امیزش است و 
زندگانی کردن نیک . (مترجم) , 

2- . و معاشرت به ضمّ میم و فتح شین , با کسی زندگانی کردن باشد . 
(مترجم) 
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محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از حسین بن سعید و محمد بن خالد , 
هر دو روایت کرده اند , از قاسم بن محمد , از حبیب خثعمی که گفت : 
شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود :«بر شم ی 
پارسایی و سعی و کوشش در طاعت خدا , و در جنازه ها حاضر شوید , و 
بیماران را عیادت کنید , و با قوم خود در مسجدهای خود حضور به هم 
رسانید , و از برای مردمان دوست دارید , انچه را که از برای خود دوست 
می دارید . ایا مردی از شما شرم نمی کند که همسایه اش حقٌّ او را 
بشناسد , و او حق همسایه اش را نشناسد؟» . 


محمد بن یحیی , )ال اد ین :مج از علی بن حکم 9 
روایت ت کرده است که گفت : به آن حضرت عرض کردم که : چگونه ما 
یب 
شرکای ما و سای هم اس بم ازم ردان #اقراان که بواهر سا 
نیستند , و مذهب و طربقه ما را ندرند؟ و به چه وضع با ایشان رفتار بای 
بکنیم ؟ فرمود که («نظر می کنید نید به سوی پیشوایان خویش که به ایشان 
اقتدا می نمایید؛ پس آنچه ایشان می کنند , شما نیز می کنید . به خدا 
قت کند که انشان.: یضار ان انشان »را عیادت هی کنند بو ها رم ها 
ایشان خاضر. وید ماوت را آدا می اد واه به اشان کم 
داشته باشد , و خواه ضرر , و امانت را , به ایشان می رسانند» . 


ابو علی اشعری روایت ت کرده است , از محمد بن عبد الجبار و محمد بن 
اسماعیل , , از فضل بن شاذان , و هر دو , از صفوان بن یحیی , از ابو 
اسامه زید شخام که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که 
:«سلام مرا برسان به هر که بیینی که مرا اطاعت می کند از ایشان ؛ و 
گفتار مرا می گیرد و به ان عمل می کند . و شما را وصیت می کنم و امر 
می نمایم به تقوی و پرهیز از خدای عز و جل , و پارسایی در دین خود , و 
سعی و کوشش در طاعت از برای خدا , و راستی سخن و خبر که در ان 
دروغ نگویید , و ادای امانت , و طول سجود , و نیکی همسایگی , که محمد 
صلی الا و ال با نها امه ان و وا ام ات ابانت: ۱ 
برسانید به کسی که شما را بر آن امین داشته ؛ خواه نیکوکار باشد و خواه 
انار سا سس اسان لاه اه ماله ساا سع ورن من 
می فرمود . خویشان خویش زا له که هس اه های ایشان حاضر 
شوید , و بیماران ایشان را عیادت کنید , و حقوق ایشان را ادا نمایید . پس 


به درستی که مردی از شما , چون در دینش پارسایی کند , و در حدیت 
راست گوید , و امانت را به صاحبش برساند , و خویش با مردم خوش 
پاتتاه فمی نی کم ان , جعفری است (یعنی منسوب به سوی 
حضرت امام جعفر و شیعه او است) , و این امر , مرا شاد می کند , و از 
آن , خوشحالی و سرور بر من داخل می شود . و گفته می شود که : این 
ادب , ادب و هنر جعفر است . و چون بر غیر این باشد (که مذکور شد) , 
بلا و زحمت و ننگش بر من داخل می شود و می گویند که ۰ب جعهر 
است ؛ پس به خدا سوگند که پدرم علیه السلام مرا حدیث کرد که : : مردی 
هقی رن ای ی وی بو ی ی 

. از همه ایشان امائت را به صاحبش ردکننده تر , و از ایشان حقوق را 
و واستگوترین: انشا نود دو بابتکن و خر . همه وصایا 
و امانت های ایشان به سوی او و در نزد او بود , و آن قبیله و خویشانش 
که از او سوال می شدند » می گفتند که : کی مثل و مانند فلانی است؟ به 
درستی که او از همه ما امانت را به جا رساننده تر , و در باب سخن و خبر 
راستگوترین ما است» . 


ص: 695 
2 . باب در بیان حسن معاشرت 


2 ی بن ابراهیم , از پدرش , از حماد , از 

, از محمد بن مسلم روایت ۰ : امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود که یبا هر که آمیزتن کنی« ا کر قوانی که دتت بلتدتر 
باشد بر ایشان . چنان کن» (1) . 


مت تفر از اصه ب ی ,زوایت ی و سر 9 ب از 

ام را اه ام اه و 1 
که در آن بودند , و در آن خانه , خراسانی و شامی و از اهل هر ولایتی 
بودند ۰ پسشن:جایین: | تیافتم که در ان ینم ,. و حضرت صادق علیه السلام 
تکیه داده بود . پس نشست و فرمود که :«ای شیعیان ال محمد ! بدانید که 
از ما نیست , هر که در نزد خشمش مالک نفس خود نباشد , و عنان اختیار 
از دستش بیرون رود , و هر که صحبت و یاری داشتنش را نیکو نسازد با 
کی کا ربا مر وی همم ی رانا کی که وه 
و ای ی هب را سا اک ها اه ای ات 
گروه۶ه اسشت با کی کسا اه اه ام فورون با کم کی با اه 
طعام خورده , که هیچ یک را درست به جا نیاورده . ای شیعیان ال محمد! 
بپرهیزید از خدا و عذاب او و موجبات آن نذاتشید انخه اند با مادام که 
۳ داشته باشید , و هیچ گردیدن از معصیت و توانایی بر طاعتی 

, مگر به یاری خدا» . 


1- . و مراد از بلند بودن دست , چیز دادن است؛ چه آنکه عظا می کند : 
دستش در بالا , و آنکه می گیرد , دستش در زیر است . (مترجم) 
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- ۰ ِ 3 
یوَسع المک1 5 بسْتَفُر ضّ [ للمختاج, و یعین الطعیف» 
و ان و هه 0 ۳ 1 و - نل ۳ ۶ - تل 9 ی ۳ 1 9 
ی نْ یخیی, عْن امد بن محمد, محمد 1 ۳ ستان, غن علاء بز 
لفْضَیل, عن آيي عَبّد اه علیه السلام , قال:«کان بو جعمَرٍ علیه السلام 
وت و .]| و 0 راخ ۵ ر م2 ۰ _ سییر لا و مه و م و ص. ‏ مه 
یقول: عَظموا أ و وفزوهم.ر ولا بنهجم َعصَعمٌ علی بعض؛ 5 لا 
تضاژوا, و لا تخاسَذوا. و لام و البْحْل, کوئوا عبَا اللّه الَمْحْلَصینَ» 

دی ۳ 2 ۳ اد 
مَحَمَدٌ بنْ بخیی. عَن احمَد بن مَحَمد بن عیسی, عّن الحجّال. عَن داود بن 

, ِ عن بع۶ح حدهما 


ص: 6037 


3 . باب در ذکر کسی که مصادقت و مصاحبت با او واجب است 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر .2 آنکه اورا ذکر کردم از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است در قول خدای عز و جل : 
«انا تریی من الفخستین»-(1ا . که آن. خضرت: فرمود که ملس را 
وسعت می داد , و از برای ایشان قرض می خواست , و ناتوان را یاری 
می کرد» . و ترجمه آیه این است که : «به درستی که ما می بینیم تو را از 


نیکوکا ران» (2) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از علا بن فضیل , 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده پ«پ9«9۰ِِِ ار ۳ 
ابو جعفر علیه السلام می فرمود که : پاران خود را تعظیم کنید و بزرگ 
دارید ایشان را . باید که بعضی از شما ناگاه بر بعضی درنياید , و بی خبر 
بر سرش هجوم نیاورد , و یکدیگر را زیان مرسانید , و به همدیگر حسد 
مبرید , و از بخل بپرهيزید . و بندگان مخلص و خالص خدا باشید» . 


محمد بن یحیی روایت کرده , از احمد بن محمد بن عیسی , از حجال , 
داود بن ابی یزید و ثعلبه ی ی بر 
روایت کرده , از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیهماالسلام که 
فرمود :«درهم گرفته شدن و ترش رویی و عبوس از مردمان , آلت و 
اسباب کسب عداوت و دشمنی است» . 


ح داب در دکر کی که تضاوفت: مه مصاختسا ام ‌واختب است 3 یه 
نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد , از حسین بن حسن 
, از محمد بن سنان , از عمّار بن موسی 0 ۰ 0 ۰ 
ین صاعیت. ‏ : و اگرچه کرمش را نستایی , ولیکن به عقاش 
منتفع شو » | , و زنهار که صحبت کریم 
را وا مگذار , و هر چند که به عقلش منتفع نشوی , ولیکن به کرمش به 
عقل خود منتفع شو , و بگریز , همه گریختن ها , از ناکس احمق , که نه 
کرم دارد و نه عقل» . 


1- . یو سف؛ 7. 

اش اس اف ی 
عرض کردند , در باب استخلاص بنيامین . (مترجم) 

3- . و مصادقه بر وزن معاشره , باهم دوستی داشتن , و مصاحبه بر وزن 
مصادقه , با کسی صحبت داشتن و رفاقت کردن است . (مترجم) 


ص: 699 


ار وتان گنه الرها ورین اب تجر ره ای‌فجهه بن صلتن زاون او ابو 
العدیس روایت است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود :«ای 
صالح ! پیروی کن کسی را که تو را می گریاند , و حال آنکه تو را خیرخواه 
است , و پیروی مکن کسی را که تو را می خنداند , و حال انکه تو را عیب 
می کند و با تو در مقام خیانت است , و به زودی همه بر خدا وارد خواهید 
شد , و آنچه باید که بدانید , خواهید دانست» . 


ی ام ان و بسن ای ان میب بسا ان ی و نو 
کف وا سای رما یراس اس و 
2 
فرمود : نظر کنید و ببینید که با کی [<چه کسی احدیث و سخن می کنید؛ 
زیرا که کسی نیست که مرگ بر او فرود آید , مگر آنکه یارانش از جانب 
هو ای ی ری رن باران , نیکان باشند , مثال 
ها نیز نیکانند , و اگر بدان باشند , بدانند , و کسی نیست که بمیرد , مگر 
انکه من در نزد ۱ نات تفل: رز یت شوم» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از بعضی از مردمان حلب , 
از عبدالله بن مسکان , از مردی از اهل جبل که او را نام نبرد , روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر امام صادق علیه السلام فرمود که :«بر تو 
باد به تلاد (2) , و بیرهیز از هر تازه ای که از نو پیدا شده باشد , که او را 
نه عهدی است و نه امان , و نه زنهاری و نه پیمان , و از معتمدترین 
مردمان در نزد خویش برحذر باش و از او بترس» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد که آن را مرفوع 
ساخته به سوی امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«دوست ترین 
برادران من در نزد من , کسی است که عیب ها و زشتی های مرابه من 
برساند , و اگاهی بر انها را به من دهد , چنان که هدیه از برای یکدیگر می 
فرستند» (3) . 


م2 تلان نم کسراع .ها کمن باشد وکین پشته از وان و غیر ان و 
که بارها صلاحش دانسته شده و خیرخواهیش معلوم شده از یار دیرینه , نه 
کسی که او را تجربه نکرده باشند . (مترجم) 

3- . و در کلام حضرت علیه السلام شعار است به این که , هر که عیب مرا 
به من بگوید , از او ممنون می شوم و شاد می گردم , چنان که مردم به 
هدیه ممنون و شاد می شوند . (مترجم) 


701 
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ی ت کرده اند , از احمد بن محمد , از محمد بن 

, از عبیدالله دهقان , از احمد بن عائذ , از بت الاه‌شانی , از امام 
حقفر سای علیه اسلا که ومد :(«صداقت و دوستی نمی باشد . مگر 
به حدودی که دارد . هر که این حدها پا چیزی از اینها در او باشد , او را به 
سوی صداقت نسبت ده , و هر که چیزی از آنها در او نباشد , او را به سوی 
چیزی از صداقت نسبت مده , که بهره ای از آن در او نیست . پس اوّل آن 
حدود , آن است که نهان و آشکارش از برایت یکی باشد , و دویم آنکه 
زینت تو را زینت خود , و عیب و زشتی تو را زشتی خود بیند , و سیم آنکه 
ولایت و مال , او را بر تو تغییر ندهد و حالش را نگرداند (یعنی ار حکومت 
یا مالی به هم رساند , سلوکش با تو نگردد) , و چهارم انکه منع نکند تو را 
از چیزی که قدرتش به آن می رسد , و پنجم , و آن خصلتی است که این 
خصلت ها را جمع می کند (که همه در آن جمع است) : ان اتشت که در رد 
نکبت ها و حوادث روزگار , تو را وا نگذارد» . 


4 . باب در ذکر کسی که همنشینی و رفاقت با او مکروه استچند نفر از 
اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از عمرو بن 
عثمان , از محمد بن سالم کندی , از آنکه او را حدیث کرده , از امام جعفر 
ضادن غليه الساام که فرمفده خاهی آلهویتین. غابه السلام حون بر خر نالا 
می رفت ۰ می فرمود که ی ی 
با سه کس دوری کند : یکی بدکار بی باک و بی پروا , و دیگری احمق , 

سیم دروغگو ۱ از هب ۱ ۳06 ۱۳ 
ژینت می دهد , و 
کند بر امر دین تو و بر معاد تو (یعنی کاری که در قیامت به کارت آید) , 

پیوستگی با او موجب جفا 10۳ 
داخل شود و از نزد تو بیرون رود) , بر تو عار و ننگ است . و اما احمق , 
تو به او امیدوار نمی توان بود , و هر چند که سعی کند و خود را در زحمت 
افکند , و بسا است که منفعت تو را می خواهد و به تو ضرر می رساند؛ 
پس مردنش از زندگیش بهتر , و خاموشیش از سخن گفتنش خوش تر , و 
دوریش از نزدیکیش خوب تر است , و امّا دروغگو , پس با مصاحبت او هیچ 
عیشی بر تو گوارا نیست . پیوسته سخن تو را به دروغ به مردم نقل می 


کند , و از مردم سخن را به دروغ به تو نقل می کند , و خبرهای دروغ از 
برایت می آورد , و در هر زمان که دروغ غریب عجیبی را تمام کرد , آن را 
به دروغ غریبی دیگر پیوند می کند و آن را طول و کشیدگی می دهد , تا به 
حذی که به چیز راستی خبر می دهد , و کسی از او باور نمی کند , و به 
نقل دروغ , در میان مردمان دشمنی می افکند و کینه ها را در سینه ها می 
رویاند . پس از خدا بیرهیزید و از برای خویش نظر کنید» (بعنی ملاحظه 
نماپید تا با کسی که نباید مصاحبت کنید , مصاحبت نکنید) . 


ص: 703 


م رات وا ی از احام‌ وهای سا مس ور ات 
فرمود :«امیرالمومنین علیه السلام فرمود که : سزاوار نباشد مرد 
مسلمان را که با نابکاری برادری کند؛زیرا که او کردار خود را از برایش 
می اراید , و دوست می دارد که مانند او باشد , و او را , بر امر دنیا و بر 
امر معادش یاری نمی کند , ۱ رفتنش از نزد او 
(یعتی امد و شندش در نان اه : بر آو عیب: و زشست اسنت که-مزنم. آن.«۱ 
عیب می کنند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان بن 
عیسی . از محمد بن یوسف . از میسر , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فرمود :«سزاوار نباشد مسلمان را که با نابکار برادری کند , و نه با 
احمق , و نه با کسی که به غایت دروغگو (1) باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اتباظ ‏ ار بخضی ار اضعاب خوس از آمام مفسن کاطم ید لاخ که 
فرمود :«حضرت عیسی علیه السلام فرمود که : صاحب شر , یعنی 
مصاحب و يار بد , بوی دارد و ناخوشیش سرایت می کند (که همنشین خود 
را به درد خود مبتلی می سازد) . و همنشین بد , این کس را هلاک می 
گرداند . پس بنگر و ببین که با که همنشینی می کنی» . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد و محمد بن حسین , از محمد بن سنان 
ب از عمّار بن موسی روایت ت کرده اند که گفت : امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود که :«ای عقّار | اگر چنان هستی که دوست می داری که 
نعمت خدا از برایت ت مهیّا و آماده باشد , و مروت و جوانمردی از برایت 
کامل و تمام شود , و زندگانی از برایت ت صالح و نیکو باشد , با بندگان و 
مردمان زبون و پست در کار خود مشارکت مکن؛زیرا که اگر تو ایشان را 
امین داری , با تو خیانت کنند , و اگر تو را خبری دهند , به تو دروغ گویند , 
و اگر در نکبت افتی , تو را فرو گذارند» و اگر تو را وعده دهند , با تو خلف 
کنند» . 


1- . . و ممکن است که مراد , صاحب دروعغ بااشد ۰ بعنی دروغگو باشد 
هرچند زیاد دروغ نگوید . (مترجم) 
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۵ کفت کی تدم آن آمام. عفر این .عانه. الساان که اش فرمهه 
:«دوستی نیکان با نیکان , ثواب است از برای نیکان . و دوستی نابکاران با 
نیکان , فضیلت است از برای نیکان , و دشمنی نابکاران با نیکان , زینت 
است از برای نیکان ۰ و دشمنی نیکان با نابکاران رسوایی و خواری است 
بر نابکاران» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم 
, از پدرش , همه , از عمرو بن عثمان , از محمد بن عذافر , از بعضی از 
اصحاب خویش , از محمد بن مسلم 0 
السلام , از پدرش که فرمود :«پدرم حضرت علی بن الحسین صلوات اللّه 
علیهم اجمعین به من فرمود که 4 , و با پنج کس 
مصاحبت و همزبانی مکن , و در راهی با ایشان رفاقت مکن .,عرض کردم 
که : ای پدر بزرگوار ! ایشان کیانند؟ فرمود که : از مصاحبت با دروقگو 
بپرهیز؛زیرا که او به منزله سراب است در فریب دادن , دور را از برایت 
نزدیی هی. کرداند ده ترخیک وا از ترایت دور می گرداند , و بپرهیز از 
مصاحبت با فاسق ؛زیرا که او تو را به یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد , 
و بپرهیز از مصاحبت با بخیل ؛زیرا که او تو را در مال خود فرو می گذارد و 
یاری نمی کند , در هنگامی که نهایت احتیاج داری , و در زمانی که از هر 
وقتی به سوی آن محتاج تر باشی , و بپرهیز از مصاحبت با احمقزیرا که 
او می خواهد که به تو نفع رساند , و تو را ضرر می رساند , و بپرهیز از 
مصاحبت با انکه رجم خود را قطع می کند؛زیرا که من او را در کتاب خدای 
عز و جل ملعون یافتم , در سه جا . خدای عز و جل فرموده است, که : 
قوب سیم ان تلم ان تفسدُوا فی الاْض ولقطغوا ارام * اولیک 
بن اعتفم الله فاخنیم واعمت انصارهم» ۱1 یی ۰ شن ایا مودد 
۰ . ای اهل نفاق! (و مراد این است که : البّه چنین است که 
اک متولی و متوجّه امور مردمان شوید و حاکم ایشان گردید) آنکه فساد 
کنید و تباهی جویید در زمین (به این معنی که : منع مردمان می کنند از 
ایمان , و به حق استهزا و ریشخند می نمایند , و راهزنی می کنند و مردم 
را می ترسانند ء و به مومنان ضرر می رسانند . و امثال اینها) , و ببرید از 
خویشان خویش . آن گروه مفسد و قاطع , آنانند که خدا ایشان را لعنت 
کرده (یعنی رانده و از رحمت خود دور کرده) . پس ایشان را گردانیده . و 
فده ها ایس ترا دوز همه که جیار وله ونیاند؟ 0 
۵ ضرع فرشودن آذشنت که ۶ ]یره َلفْضُون عَهد له من بَد میثاقه وفطعُون 


ما مر ال ب به آن پوصَل ویْفْسِدونَ فی الارٍض آولیک مهم اللَعته هم سوء 
الذار» ۱ یعنی : «و آنان که می شکنند پیمان خدا را از پس محکم 
1 , و می برند آنچه را که خدا امر فرموده به آن 
وه آنکه پیوند شود ودتاهی:من کنند. در زفین آن گروه , از برای ایشان 
است لعنت و دوری از رحمت , و از برای ایشان است بدی خانه» (یعنی 
دوزخ يا بدی عاقبت در دنیا و اخرت) ی ی 
«الذین ِلفَصُون عَهّد الله من بَعد ,میثاقه وَبِفَطعَون ما مر اللة به ان ول 
و ی ار آولِک هُمْ الخاسرون» ۷-3 و ایه با 
ی 
صفت دارند , ایشانند زیانکاران در هر دو جهان» (4) . 


1- . محمد, 22 و 23. 

2- . رعد, 25. 

3-. بقر ۵ 7 

4 . و در اين آیه , صریح لفظ لعنت مذکور نیست . و همین حدیث با حدیثت 
اوّل این باب , در باب همنشینی با گناهکاران , از کتاب کفر و ایمان مذکور 
شد . (مترجم) 


ِ 0 سحودی 


3 
عَلی بن ابراهیم, عَن آبیه, عن بِعض آضحایه , عَن ابزاهیم بن 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از موسی بن 
ام که کت سیم او مان ات مین تم از اما خر 
صارق له الفطام از بان هم الساایه کت فرموق رفن دا 
ی اه هه افو ی ان میک ان 
دل ها را می میراند : نشستن با مردم پست دنی , و سخن کردن با زنان , 
و نشستن با مال داران» . 


علی بن ابراهیم روایت کرده , از پدرش , از بعضی از اصحابش , از 
ارام سرا و وا و مارا ی ۹ 
که : لقمان علیه السلام به پسرش گفت که («آی فرزند دلبند من ! نزدیک 
مشو , که همین نزدیکی , بیشتر باعث دوری تو باشد , و دوری مکن , که 
خواری یابی (1) , هر جنبنده ای مانند خود را دوستمی دارد 2 ۰ و به 
درستی که فرزند آدم مثل خود را دوست می دارد . و جامه خود را باز 
مگشا , مگر در نزد طالب و جوینده آن . چنان که در میانه گرگ و گوسفند 
دوستی نیست , همچنین در میان نیکوکار و نابکار دوستی نیست . هر که به 
زفت (2) نزدیک شود , پاره ای از آن. به. آو: من آویزد [و آلوده شود ] . 
همچنین هر که با نابکار مشارکت می کند , چیزی از طریق ها و روش های 
او را می اموزد , و هر که ستیزه و جدال را دوست دارد , دشنام داده 
خواهد شد , و هر که در مدخل های بد داخل شود , متهم می شود . و هر 
که با همنشین بد همنشینی کند , سالم و بی افت نباشد , و هر که مالک 
زناتشن تباشد و اختیار آن را تداشته باشد : پشیمان.می شود» , 


1- . و مراد این است که , در باب نزدیکی و اظهار خصوصیت و دوری با 
مردم » , ميانه رو باش . و بعضی گفته اند که تایه هی ان این باشد که 
, به نابکار نزدیک مشو , که همین نزدیکی , بیشتر تو را از خوبی دور می 
گرداند , و از خوبی دور مشو , که در دنیا و آخرت خوار و رسوا شوید . و 
ای ات و 
حسب باب , مناسبت و وجهی دارد . (مترجم) 

2 . و زفت به کسر زای هوّز , چیزی [چسبنده ] است مانند قیر , که در 
زمین پیدا شود , و از درخت نیز پیدا می شود . (مترجم) 


ص: 709 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از ابن ابی نجران , از عمر بن 
یزید , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«با 
اهل بدعت ها مصاحبت مکنید و با ایشان منشینید , که در نزد مردم چون 
یکی از ایشان خواهید شد . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : 


مرد بر کیش دوست و یار و همنشین خود است» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از حجال , از علی بن یعقوب 
هاشمی , از هارون بن مسلم , از عبید بن زراره روایت کرده است که 
گفت : حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«بیرهیز از 
دوستی کردن با مصاحب احمق ؛زیرا که تو در وقتی که از جانبش خوشحال 
تر باشی (1) , نزدیک تر است (یا نزدیک تری به حسب اوقات) , به غمگین 
کردن تو» . 


1 وگن بغضی از تسخ : به‌جای. از خانیش. از آن زمان که‌با او راز کونی 
, مذکور است . (مترجم) 
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5 . باب در بیان تحبلب و تودّد در نزد مردمان 


5 . باب در بیان تحبب و تودد در نزد مردمان (1)محمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد و علی بن ابراهیم , از پدرش , هر دو روایت کرده اند , از ابن 
79 , از ابو بصير , از امام محمد باقر علیه السلام 
که فرمود :«بادیه نشینی از قبیله تمیم به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله آمد و به آن حضرت عرض کرد که : مرا وصیْت کن و بفرما که مرا چه 
باید کرد؟ پس از جمله آنچه او را وصیّت فرمود , اين بود که : در نزد مردم 
اظهار دوستی نما , تا تو را دوست دارند» . 


مر از اتتامییا رخا کرو اسر اند یبن فیس الم( 
عثمان بن عیسی , از سماعه , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«خوش رفتاری کردن با مردم , سه یک عقل است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
عله لام رات رده شنت هرود رس ل شرا سای لاه غایه .. 
آله خر خود. > فنه خید. است که زوستی مرت را با پرادر خسلماتش .ضافین. و 
پاک می کند : یکی آن که چون او را ملاقات کند , ملاقات کند او را به 
شادی و گشاده رویی , و دیگر آنکه چون در نزد او بنشیند در ۰ 
تشن آز نز این وصفت رهم و تسم انکه اه را به جونست ترنن تام ها در 
نزد خوبش بخواند» . 


و به همین اسناد مروی است که فرمود ارستول. خدا ضلی الله علیه و اله 
فرمود که : دوستی نمودن در نزد مردم , نصف عقل است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
حسان , از موسی بن بکر , از امام موسی کاظم علیه السلام که فرمود 
:«دوستی نمودن در نزد مردم , نصف عقل است» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن سنان , از 
حذیفه بن منصور روا یت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق 
علیه السلام که می فرمود :«هر که دست خود را از مردم باز دارد و به 
اتشان آزار ترساند » جر این تیست. که .یک دست ار ایشان باز می دازد ره 
ایشان دست های بسیار از او باز می دارند» . 


1- . و تحبب و تودّد , هر دو به معنی دوستی نمودن است , و شاید که ذکر 
هر دو , به جهت ورود انها باشد در احادیث . (مترجم) 
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ده من اصَحابتا, عن احمَد بن محَمّد بن خالد, غن بعض آضخابه, عَن صالح 
بن عَقْبَةَ, عَن شلیمان بن زیاد اللمیمی» عْن ابی عبد الله علیه السلام , قال 
«قالَ الحسَن بُنْ عَلِیٌ علیهماالسلام : القرِیبُ من قرب للمَودة ون بعْد 
رو بت حللا 2 تس 2 یه اه ارس لگ ت ۳1 
تسَبهة, و ابید مَنْ بَعدَتمٌ المَوَدة و ان قرب نسَبة؛ لا شیء افرَب الی شی ء 

8 ّ سا یج ( 3 
من ید الی جَسَدٍ و ان الَید تغل ؛ قلَفَطع , و تَفَطع فَتَحسمُ» 

9 ِ َ نو هر 7 فلت 2 2 
6 باب اخبار الرَجْل احاهة بِحَبهعده من اصحابتا, عن امد بن مَحَمّد بن خالد, 
عَن آبیه. عَن مُحَمَّد بن غمر , عَن ابیه, عن تصّر بن قابوس. قال: قال لی 
3 جح ۳ آو ره ۹ ح_ - -_ بش ِ - 
و عَبّد اللّه علیه السلام :«دا أحْتیّت آحدا من |خوانک, قَاعلمة ذلک؛ قَِنّ 
0 ۳ ت أ 


0( 1 
9 
۳ 
:6 و 

دم 1 
39 

۹ ۱ 
ع اصا 
کِ 

تج 


۷۰ 


كٍ_ ۳۹ «« 3 3 
نی کیت تُجْي المَوّتی قال او لَم تون 
3 


0 


۱ 


۱ست 


ع‌ِ 
حمد , محجمد بن لد . و محمد بن حمد بن محمد بن, عکیسی 
۳ 1 - 2 سب 6 نم ۳ ۳ 0 ۳ ۳ ری 1 
ممیعا؛ عَنْ علیٌ_بی, الخکم, ع هشام بن سالمی عَنْ ایی عَبد الله علیه 
السلام , قال :«(۱5 آخیلت زجلا ابر بذیک؛ قَنة آلبتث للَمَوده بیتکما» 
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6 . باب در خبر دادن مرد , برادرش را به دوستی او 


7 باب در بیان سلام کردن 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
ار تا ی نصا و مار ی 
از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«حضرت حسین بن علی 
علیهماالسلام فرمود که : خویش و نزدیک , کسی است که دوستی , او را 
نزدیک گردانیده باشد , و اگر چه نسب و نژادش دور باشد , و دور , 

است که دوستی , ارواح را دور ساخته باشد , و هر چند که نسبش نزدیک 
باشد . هیچ چیز نسبت به چیزی از دست , به تن نزدیک تر نیست . و به 
ذرنستی. که دست: خیانت فی. کنة + ین آن را عی فزند و,بریدم که.شد: 
آن را داغ می کنند که خونش قطع شود» . 


6 . باب در خبر دادن مرد » برادرش را به دوستی اوچند نفر از اصحاب ما 
روای یت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از محمد بن عمر 

, از پدرش , از نصر بن قابوس که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام به 
من فرمود که :«چون یکی از برادرانت را دوست داری »این را به بش ای رم 
کن . پس به درستی که ابراهیم علیه السلام گفت ۳ 
الْمَوّتی قال أو لَمْ تون قال بلی ولکن لبَطمَيِنَ قلبی» (1) 
پروردگارا! بنمای مرا که چگونه زنده می گردانی مردگان را خدای تعالی 
فرمود که : آیا ایمان نیاورده ای و باور نکرده ای که من مردگان رازنده 
می گردانم و بر اعاده ایشان قادر و توانایم؟ ابراهیم گفت ار , ایمان 
آورده ام و به کمال قدرتت گرویده ام , ولیکن اين سوال که کردم , از 
برای آن است که دلم بیارامد و ساکن شود» . 


1 
0 
این خبر ده؛زیرا که آن , بیشتر دوستی را ثابت می دارد» . 


۱ کر وه ۰ 


ترتنوال: خدا خی الله علیم.و له فرموة که و لام فطع است (یعتی بم 
طوع و رطبت نی آنکه واجب باشد) , , و رد و جواب ۳ واجب است» ۳۵ 


ِ ۰ بقره, 260. 
. و قول آنکه گفته از اهل لفت که : تطوّع , چيزي[را] که نه فرض باشد 
و اه فربای مرف صحل تظر. انتت:: مکر انکه هرادتشن از ست: : 


ص: 714 
و بهدّا الاعشتاد, قال ,:«من بدا بالکلام قَبْلَ السّلام, قلا تُجیبُوة» و قال : 


تس 


۳ محرشت ت ۳ ۵ سس - 9 ِ مد و ۳ 
«ابدَوّوا بالسْلام قبل الکلام ؛ فمن بد | بالکلام قبل السلام, فلا تَجیبوه». 


و بهدذا الاعشتاد. قَالّ :«قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : وی اللّاس 
بالله و برشوله من بدا بالسّلام». 
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عده من اصحابتا؛ ِ سَهّل بن زباد. عن عبد الخمن بن ابی تجران عن 
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رد رت ۳ ۳ ۲ مد تک 
عَدهْ من اصَحایتا, عَن امد بن مَحَمّد, غن ابن فصال, عَن تعلبِة بن مَیمُون. 
9 - لَ 0 9 ِ زر + 1- - ی 
عن مَحَمَد بن قیس, عن آبی جَعفَر علیه السلام , «اِنْ اللة عَر و < 
ُبٌ اِفْشاء السّلام». . . ۰ ۱ 

"7 ۳ ج ان 3 

غلهه-عن انن فصال, غن فعاوبه تن وف عن آس عتو اللم علیه. البتلام: 
۳۱ ات ع9 -ع ۰-2 ۶۱ - مه -8جاد || 27 1 

قال:«انّ للع عرَّ و جلّ قال: لبیل مَن بل بالسّلام» 

ی 2 چِ م2 ه 9-۰ 9 3 مج و 2 9 ء < له ۹ ح 5 
عده من اصخابتا, عن 7 بن زیاد, عن جَعفر بن مُحَمّد | شعري» عَن آبن 
+ لل < 0 << 1 ‌ِ ون دور هم 
داح عن آيي عبر الله علیه السلام , قال :هدا سَلم آحد 5 

1 0 


ظر »5 71 


و به همین اسناد فرمود که :«هر که پیش از سلام به کلام آغاز کند , او را 


جواب مگویید» . و فرمود که : «پیش از کلام , به سلام آغاز کنید . پس هر 
سا سا هه کلام آعاد کم مرا حوات گس 


و به همین اسناد فرمود که :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
سزاوارترین مردم به خدا و به رسول خدا , کسی است که به سلام اغاز 
کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از عبد الرحمان 
بن ابی نجران , از عاصم بن حمید , از محمد بن مسلم , از امام محمد 
باقر علیه السلام که فرمود :«سلمان رحمه اللیت کت کر : سلام را 
فاش و اشکار کنید؛زیرا که سلام خدا به ستمکاران نمی رسد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 
از تعلبه بن میمون , از محمد بن قیس , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«به درستی که خدای عز و جل افشای سلام را دوست می دارد» . 


اد اما این فا آدسفاوشین ومع اد اهام عفر غادق علیه اتساک 
روایت است که فرمود («به درستی که خدا فرمود که : بخیل کسی است 
که به سلام بخل کند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
فا اس دا اه با وا 
ونگوید که : سلام کردم و جواب مرا نگفتند , و شاید که او چنان باشد که 
سلام کرده باشد , و به ایشان نشنوانیده باشد , و چون یکی از شما جواب 
گوید , باید که جوابش را بلند کند , و سلام کننده نگوید که ناش گررض ‏ 
جواب مرا نگفتند» .بعد از آن , فرمود که : «علی علیه السلام می فرمود 
که : غضب مکنید و کسی را به غضب میاورید , و سلام را فاش کنید و کلام 
را خوش سازید , و در شب نماز کنید و مردم در خواب باشند , تا به 
سلامت داخل بهشت شوید , بی آنکه آفتی به شما رسد» , بعد از آن , قول 
خدای عز و جل را بر ایشان تلاوت فرمود که : «السْلامٌ ۳ الق » 
لا یعتی. : «او اشنت ان خذایین که سالم است از عیوب:و علل.: و هب۲ 
است از نقص و عجز و خلل , و ایمن کننده بندگان از ظلم و عقوبت میزان 


, و يا مصذق ظنون مقمنان , و نگهبان هر چیزی که آفرید , یا شاهد بندگان 
, یا ایمنی که چیزی نزد او ضایع و مهمل نشود» (2) . 


1- . حشر, 23. 
2- . و در تفسیر مهیمن چند قول دیگر هست . (مترجم) 


فعقذ تن تخبی, عن آقد تی, فحقد ش عسی, غن ان موب عن علد 
الله تن.ستان. عَن انی. عند الله علیه السلامقال :«البادی بالساام لین 
۳ 
یالله و برَسولو» 
۳ 3 3 ۰ ظ 
ی  ]‏ و و رم 9 ء مت لا 9 3 2 و 2[ له 9 ۳ و 
عده اصخابتا, عَن ,احمَد بن محمد بن حَالد عن, علی بن الحکم, عن 


وم عَنْ حالح بُنِ السدی؛ عَن جعقر بُن بشیر, عَنْ هضور بُن 
هِ و5 


رآ قند اللم علیه السلام , قال:«تلايَه رد عَلیهمْ رَد الجَمَاعه 
ان کآن واجدا: ند الْعْطاس, بُقَال «یرَحمَکم ۰ بک هه رو 
و الخل شلف علی رل قیفول: «السَلام علیکَمُ»؛ و الرَجْلْ بو للرَجْل, 


قَیفْولّ: «عَاقَاكَمّ اللَه» و ان کان وَاحداً ال ععَة عَرغ». 


۳ ۳ دراه ۳۳ تک 3 س 
علّذ بن بشبی, عن فعقد زن تن رفقه. کال گان آو زد اه علیه 
السلام یِقَول :«تلاته / یسَلمون لمّاشی مع الجتازه, 5 المّاشی الی 
الْجْمَعَه, و فی بَیّتِ الْحتَام». 


تن 0 

هم ققالوا: یک السَلامْ و رَحْمة ال و 

تقال هم أء قی اه تن یه ایام 9 

ُرَاهيمْ علیه السلام , اما قالوا: رَحْمَه 
۳ 


717 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابن محبوب , از عبد الله 
بنٍ سنان , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود 
:«آنکه ابتدا , به سلام می کند , به خدا و رسولش سزاوارتر است» . 


ی ۳ ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 

علی بن حکم , از ابان از حسن بن منذر که گفت : شنیدم از امام جعفر 
صادق علیه السلام که می فرمود :(«هر که بگوید : السْلام علیکم ز آن رنه 
حسنه است , و هر که بگوید : سلام علیکم و رجمه اللّه , آن , بیست حسنه 
اه وه که یکونه < تساه علکم و رکه اللم ویر کانه آن نت حون 


است» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از صالح بن سندی , از جعفر بن بشیر , از 
منصور بن حازم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده ار 
فرمود :«سه کس اند که مانند رد جماعت به ایشان رد می شود (یعنی 
جواب ایشان را به صیغه جمع باید داد , ,و اگرچه آن کس یکی باشد) : اوّل 
در نزد عطسه می گوید که : پرجمکم الله , و هر چند که غیرش با او نباشد 
, و مردی بر مردی سلام می کند و می گوید که : السٌلام علیکم , ۰ و مردی ؛ 
فزذدی.- را دعا می. کند و.می. کوید که : عافاکم اللّه , و اگرچه یکی باشد؛ 
زیرا که غیر او با او است» (یعنی فرشتگان) . 


محمد بن یحیی روایت کردم اسف از مد نن حسیرن که آن .زا مدفوخ 
ساخته , گفت که : امام جعفر صادق علیه السلام می فرمود که :«سه کس 
اند که سلام نمی کنند : کسی که با جنازه ها راه می رود , و انکه به سوی 
نماز جمعه می رود , و کسی که در خانه حمام باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روا یت کرده اند , از احمد بن محمد , از عثمان , از 
ما بر ایا خر این له سا ک نوی وا اه 


احمد بن محمد , از ابن محبوب , از جمیل , از ابو عبیده حذاء , از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«امیرالمومنین علیه 
السلام به گروهی گذشت و بر ایشان سلام کرد . در جواب گفتند که : 

عی لام موه له رکه مهم وا ی ی وا 
درود خدا , يا درود ما , يا همه درودها , و رحمت خدا و برکت های او , و 


آمرزش و خشنودی او»؛ پس امیرالمومنین علیه السلام به ایشان فرمود 
که به ما درمگذرید از ماد آچه فرشتگان به پر ما مایم کلب اسلا 
گفتند . جز این نیست که گفتند : «رَحْمَه الله ترکائغ کم أهل الببْتِ» 
(1) ؛ یعنی : بخشش خدا و برکت های او که 2 است از زیادتی خیرات 

, بر شما باد , ای خاندان ابراهیم » . 


وه 7 


له بنْ ابزاهیم, عن آبیه, عَن الَوْقلِ عن السّکونیت, ۶ عَنْ آبی عبد الله 
علیه السلام , قال :«قال آمی الموّمنین علیه السلام : یکرخ للاجْل 
یِفول: حبّا > اللَه و کت خی ییبعها یالسّلام». 


علوٌ بنْ ابراهیم, ماو و عن جقفر ی 
مضعب. عن آبی عَبد ال علیه السلام , قال :" 


پالسّلام. و الرَاکبٍُ دا .الماشی, و أَصحاث البقا 
اصحات الحیل یبدَوُون آصعات البقال». 


من أضحایتا, , عن سَهّل ن زتاه عَن علی بن أسْبَاط, عَنِ ان بکیرٍ ین 


الّاکتٍ علی الماشی, و الماشی عَلی القاعد, و لا لَقِیث جمَاعذة جَماعة 


<- وج ت 9 


سلم الأْقل ی الاک و لا فی وَاجذ حَمَاعة 1 الْواجذ عَلّی الْجَمَاعَه». 


: ۱ اصا 
۱ 
۰ ۱ 
۱( 
۱ 
0 
ما 
ها 
ال 
۹ 


ص: 719 
تس کر کی هت اش و کف ی ند 


محمد بن بحجیبی ؛ , از احمد بن محمد , از ابن محبوب , از ابن رثئاب , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود («به درستی که از 
تمام تحیت و درود از برای مقیم (1) , مصافحه است (2) , و تمام تسلیم 
بر مسافر , دست در گردن همدیگر کردن است» . 


علی بن ابراهیم از پدرش , از نوفلی ۱ ۳ ۱ 
۱ روایت کرده است که فرمود :«امیرالممنین علیه السلام 
فرمود که : مرد را مکروه است که بگوید : حیاک الله" بعلی رود کون 
خدا تو را , يا تو را زنده بدارد» . و بعد از آن , خاموش شود , تا آنکه آن را 
به سلام تابع سازد» (که سلام را وزبت ان ذرآورد). . 


8 . باب در ذکر کسی که مستحب است او را که به سلام آغاز کندمحمد بن 
تیف از اد بن مجمد» ال کین بن سید ان تضر سید »از کامسم 
بن سلیمان , از جراح مدائنی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«خْرد بر بزرگ سلام می کند . و زونده بر آنکه 
نشسته , و کم بر بسیار» . 


ار ات 0 ۳ 
:«کم , بسیار را به سلام اغان ۳ کنند ۰ و آنکه بر جای خود آرام دارد 1 


رورا ار من کنخ نو کسانت که بر ی سای را یم 
الاعها سمارند آغادمی کفد: ه اصحاب نها + ضاحیان انشر‌ها را آغاد 
فف: کنتد»*:: 


جر آر اات ارات کارا ای ین 
سا سار ی ها انا ماو 
الساام که کت : شنیدم از آن حضرت که می فرمود :«سواره بر پیاده 
سلام می کند , و پیاده بر نشسته , و چون گروهی , گروهی را ملاقات کنند 
, کمتر بر بیشتر سلام کند , و چون یکی , گروهی را ملاقات کند , یکی بر 
جماعت سلام کند» . 


2 . یعنی : دست یکدیگر را گرفتن . (مترجم) 


و اه 
9 , باب قر بیان اینکة جون.یکی از گرخهی لام کند» او را فگزی: است ء وجون 


0 . باب در بیان سلام کردن بر زنان 


سهل بن زیاد , از جعفر بن محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«سواره بر پیاده سلام 
می کند ,و ایستاده برنشسته» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از عمر بن عبد العزیز , از جمیل , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود ِِِ گروهی 
در مجلسی باشند , بعد از آن , گروهی دیگر پیشی گیرند و داخل شوند , 
پس بز آنکه ذر آخر داخل می شود , چون داخل شود : آن انست که بر 
ایشان سلام کند» . 


9 . باب در بیان اینکه چون یکی از گروهی سلام کند , او را مْجزی (1) 
ی ب گوید , از ایشان مجزی استچند نفر از 
اضتحات فا روایت کودم‌آنوی از هل اد سا لت تسام آ ان 
بکیر , از بعضی از اصحاب خویش , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«چون جماعت به گروهی بگذرند , ایشان را مجزی است که یکی 
از ایشان سلام کند , و چون کسی بر گروهی سلام کند و ایشان جماعتی 
باشتد : ایشان را فحری است که یکی از ایشان خدابت هید 


محمد بن یحیی , با اجه بر محهدی زاین مصیوت راز کید ار ان بن 
حجاج روایت ت کرده است که گفت : : چون مردی از جماعت سلام کرد , از 
ایشان مجزی است . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن یحیی , از غیاث بن ابراهیم , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود :«چون از قوم یکی 
سلام کند , از ایشان مجزی است , و چون یکی جواب گوید , از ایشان 
مجزی است» . 


10 ۰ باب در بیان 7 کردن بر زتانعلی ؛ بن ابراهیم , از پدرش ؛ از ِ 
0( "«رسولخدا صلی اللة علیه و آله‌بر زتان لام می 
کوه و نها لام یر ارم رت بوفی کردانید نف جوان ب او را می 


دادند . و امیرالمومنین علیه السلام بر زنان سلام می کرد , و ناخوش می 
اس و ی ار و ی 
آوازش مرا به شگفت آورد و از آن خوشم آید . پس بیشتر از آنچه می 
طلبم از ۳ , بر من داخل شود» (یعنی از گناه) (2) . 


۳ 17 
جوان و بیان وجه آن , والا آواز زنان جوان چیست که 
زمین را از جا به در آورد؟ ! (مترجم) 


ص: 722 


کل بان اس غلی» افل, الفلاعلی ین آشاهم. غ: اسهم غن. این آنی 
عْمَیرٍه عن ابن أیْتة, _عَن زرَارة, عَن آیی جَعْفر علیه السلام , قَال :«دَحَلَ 
هَودعٌ عَلی سول اللَو 1[ 0 و عَايسَة علْدة, ققال: السَامْ 
یم ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله عَلبکَم, تم دحل خر ققال 
مثل ذلک, فَرَد عَلَیّه کما رَد علی ضاحبه, نم دَحَل ِِ ِ هل دلک: ِ 


ضن »723 
تباب لاش کف بر اف عایت ها 


,باب سلام کردن تر اهل مت ها زر لاعلی,نن ابرآهم. از تور هن 
ات انب ی ان ای ی ام زوایت کرده 
است که فرمود :«یهودی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل شد و 
عايشه در نزد آن حضرت بود . آن بهودی گفت که : السام علیکم (یعنی : 
«سام بر شما باد» , و سام به معنی مرگ است) . رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود که : علیکم؛ یعنی * بش تفا باه آنکه.صی کهبیخ .سفن از آن 
,. دیگری داخل شد و مانند این را گفت , و حضرت بر او رد فرمود , چنان 
که بر صاحبش رد فرموده بود , و به همان وضع او را جواب داد . بعد از آن 
سر داخل شد سل این زا کفت خسن رو لوا صلن. اللف هی الد 

بر او رد فرمود , چنان که بر دو صاحبش رد فرموده بود . که عایشه به 
۳۹ : بر شما باد سام و غضب و لعنت , ای گروه یهود ! ای 
برادران میمون ها و خوک ها ! رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود 
که : ای عاپشه ! به درستی که فحش و دشنام اگر مصوّر می بود , هر آینه 
مثال بدی بود . به درستی که رفق و نرمي و مدارایی هرگز بر چیزی 
گذاشته نشده , مگر آنکه آن را زیت و ار استتن داده , و هرگز از آن 
برداشته نشده ,,مگر آنکه آن را قبیح و زشت ساخته . عايشه عرض کرد 
که با رتتول, الله. ۱ آبا کفتار ایشان»را تشنیدق که السام‌علیکم؟ فومود 
بلی , شنیدم . آیا نشنیدی آنچه را که بر ایشان رد کردم و ایشان را به آن 
جواب دادم , گفتم : علیکم . پس هرگاه مسلمانی بر شما سلام کند , 
۹ : سلام علیکم , و چون کافری بر شما سلام کند . بگویید 29 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن یحیی , از 
غیاث بن ابراهیم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«امیرالمومنین فرمود که : اهل کتاب را آغاز مکنید به سلام کردن , 
و چون بر شما سلام کنند , «و علیکم» بگویید» . 


یه ملت یه مفیای تیه کن آست:. 


مين یج تن ِ عن ابر ره عَنْ برء 
تن فعاونه. گن فععد تي فشلم. عَن اس قلد له علیه للم قال :] 
سلم علیک الیهّودی و النصّرانی و المُشر , ققل: علیک». 

3 0 و _ 3 


7 ی از 71 هذا الا و ِ ال تقالی فی ققلهغ: «ص و 
الفْرَآن ی الذکر» الی وله « اختلاق» ». 


ص: 725 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از سماعه که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام را 
سوال کردم از بهودی و نصرانی و مشرک , چون بر مردی سلام کنند و او 
نشسته باشد , چگونه ات است که ایشان را جواب ب گوید؟ فرمود 


۰«می گوید ۰ و9 علیکم» 


بن معاویه , از محمد بن مسلم , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود :«چون بهودی و نصرانی و مشرک بر تو سلام کنند , 
بگو : علیک» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن شمر , 
از جابر , از امام محمد پاقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«[بو 
جهل , پسر هشام , رو آورده و گروهی از قريش همراه او بودند , پس بر 
اب‌ظالب تاخل شدند و کفعنج که پسد براجت مارا رفحاند خخدایان ما 
ی آخ ها ات مه اه یک نان ار 
ایستد و دست بردارد , و ما از خدای او باز ایستیم» .حضرت باقر علیه 
ااام مود که * «اوالت کش سا بت ون که سای اه 
علیه و آله فرشاد و اف را ده و حون پشفنر ضلی الله غلبه و اه جاحل 
شد , در آن حچره غیر از مشرک کسی را ندید . پس فرمود که : «السَّلامٌ 
علی من انّبع الْهٌدی» ( () یعنی : «سلام و درود بر کسی که راه راست را 
پیروی نمود» . بعد از آن , نشست و ابوطالب او را خبر داد به آنچه 
مشرکان به جهت آن آمده بودند . حضرت فرمود که : آیا ایشان را رغبتی 
هست در سخنی که از برای ایشان از اين بهتر است , که به واسطه آن , 
عرب را مهتر . و بزرگ ایشان شوند , و پا بر گردن های ایشان گذارند؟ 
اپوجهل گفت 7 زرح , و این سخن چیست؟ فرمود : می گویید که : لا اله الا 
الله . حضرت فرمود که : «پس انگشت های خود را در گوش های خود 
اند ون رد وف وتو و حال. نکمم کفند. که ها این 
را ۱ ۱ 7 مگر دروغ به هم 
بافته پس خدا در باب گفتار ایشان این را فرو فرستاده که : «ص والفرآن 
ذی الذکر» , تا فرموده آن کناب : «ا لا اختلاق» (2) » . 


1- . طه, 47. 

۰-4 اص ۰ 2 7.] و آنچه طی ذکر آن شده از قرآن 7 
الذین کقژوا فی عزه. و شقاق * کم أفْلکنا مَنْ قلعم من قژن قنادوا وّلات 
حین مناص * وَعَجبُوا أن جاَعَفمٌ مر مهم حوقال لکایژون هذاً ساجر کاب 


* اجقل الالهة الها واجدا 3 هذا لشیم * واتطلق الملاء منْهُمْ آن 
امشوا وا شروا علی هتم ان هدا لت براة * 0۵ شمه بهدا فی الب 
الاخرو ان هذا.. » . و ترجمه همه این است که : «سوگند یاد می کنم به 


صاد که تامی از تام های حق تعالی است , با تام دریایی در آسمان ۳ 
اشاره است به صدق و راستی محمد وستو کند-به: قر آن , صاحب شرف و 
آوازه . جواب قسم آن که , این قرآنی است صاحب اعجاز , يا تو از جمله 
رسولانی , يا امر چنان نپست که ایشان می پندارند , و اينکه کار به آن 
نمی نگرند , به واسطه آن نیست که خلل و قصوری در آن یافته اند؛ بلکه 
آنان: که کافر شدم انوودر تهایت: یندم تور کشی از فبول خقم و ندز 
غایت مخالفت خدا و عداوتِ رسول ,؛ چه بسیار هلاک کرده ایم پیش از 
ایشان از اهل روزگار , تن آواز دادند , و نبود در آن هنگام یا نیست این 
هنگام , هنگام گریختن , و عجب داشتند از آنکه آمد ایشان را ترساننده ای 
از ایشان , و گفتند ناگرویدگان که : این ترساننده , جادوگری است به 
غایت دزوعکو . آبا کزدانید خدابان را دای بحاته با. یک دا به درشتی کد 
اين گردانیدن , هر آینه چیزی است که از آن شگفت گيرند . و روان شدند 
به شتاب از مجلس ابوطالب گروهی از ایشان , يا به یکدیگر می گفتند که 
: بروید و شکیبایی ورزید بر خدایان خود . به درستی که این امر یعنی 
مخالفت محمد با ما و زیاد شدن اصحاب , هر اینه چیزی است که خواسته 
می شود . : یعنی همه کس خواهان ۳ اينکه او هیر کویا از 
یگانگی و نبودن شریکان او در ملّت بازبسین که کیش عیسی علیه السلام 
است ؛ چه نصاری به تثلیت قائل اند نه توحید , نیست اینکه محمد می گوید 
, مگر بربافتنی؛ یعنی دروغی که خود بربافته» . مترجم گوید که : ظاهر این 
حدیث این است که , حضرت ابوطالب مسلمان نبوده , چنان که سنیان می 
گویند . و اجماع شیعه بر خلاف ان است " بلکه آن حضرت از جمله اوصیای 
رت عفن یمساق انسبس صقی اس حفیت ‏ اعتات .این 
است ؛ چه در ظاهر , خود را از ایشان می نمود و دینش را پنهان می کرد , 
به جهت رعایت مصلحت محافظت پیغمبر صلی الله علیه و اله , چنان که 
در احادیث اهل بیت علیهم السلام ورود یافته , که او چون اصحاب کهف 
ایمان خود را پنهان داشت , و خدا مزد او را دوباره عطا فرمود , پا انکه 
محمول است بر تقیه . (مترجم) 


مه 27 7 


محمد بن یحیی , از عبدالله بن محمد , از علی بن حکم , از ابان بن عثمان 
, از زراره , از امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده است که فرمود 
:«در جواب ب سلام بهودی هنز آنی هی وی : سلام» . 


روای 5 ای ۲ ی ۸ ۳ 9 

السلام عرض کردم : مرا خبر ده که اکر , به طبیبی محتاج شوم و او نصاری 

باشد , و محتاح شوم به سوی اینکه , ند اف تسام کنخ مارا دعا کته ۱ فرموو 
:«آری , دعای تو او را سود نمی دهد . 


هر کر رن 
گر کودم را وک کر ۷ ۱3 

بر او سلام کنم و او را دعا گویم؟ فرمود :(«آری , به درستی که دعای تو او 
زان ی وهی 


۳ ۱۳| ۳ 5 ۲ ئ 
عده من اص بتاء غن احمَد بن مَحَمَّد بن خالد. عَن محَمّد بن عیسی بن 
سس هم وت ه جر 2 - ی | و الب ۱ 5 3 
عبید, عن محمد بن عرفة., عن ابي ۳ علیه ۴ لسن 
بش عءِ ب## > | - 
السلام : کف أژغُو لبود و الطرانر؟ قال: تفول لَْ: 


«من ورّاء الثوّب. فان ضافحک بیده قاغسل بدک» 

و 5 الارْد ِ ال ۳ ه ۳ ال ی رون ۳ 0 ع ۳ 
بو عَلی الاشعری» غن الجَسَن بن علی الکوفی؛ عَن عباس بن عامر. عَن 
عَلی بن معمر, عغن خالد القلانسی. قال: قلث لابی عَبد الله علیه السلا 

ی ی ی ی 9 اس ری جروت تین ی 
القی الذِمَیَّ, فیضافخنی؟ قال :«ا بالتراب و بالحایّط» فلت 


سْیْل : ّد ۳ 0 عن ۳11 ی الْحاجة الی الْمَجُوسی, او 
الی الیهُودی؛ او الی النصرانی, او أآن یکون عا 2 ملاء او ِهقّانا من عَظهاء اهل 
زضع, فتگلت له ال کی العاجه العظیقع | ند ۲ علیه 
فی کتابو , و الما بصع ذلِک لکی تُفَضی حاجَه؟ قال :«امّا ان بدا به, قلاء و 


هه 
لکن تُسَلمْ عَلَیّه فی کتایک؛ ار ال صلی الله علیه و آله قَذٌ ان 
کب لی کشری و قَیْصَرَّ». 


ص: 729 
2 . باب در بیان نامه نوشتن به اهل ذمه 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد بن عیسی بن عبید از محمد بن عرفه , از ابو الحسن حضرت امام 
رضا علیه السلام که فرمود ی ود 
از برای بهودی و نصاری چگونه دعا کنم؟ فرمود : به او می گویی که 

بازک الله" لک فی ذنياي ان تا اک کرواید آن بزایت درسایت 7 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد , از وهیب بن حفص , از ابو بصیر , از 
امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهماالسلامروایت کرده است در باب 
مصافحه مسلمانان با بهود و نصاری که فرمود :(«از پس جامه . پس اگر به 
دستش با تو مصافحه کند , دستت را بشو» . 


2 از حسن بن علی کوفی , از عباس بن عامر , از علی بن 

, از خالد قلانسی روایت کرده است که گفت : به امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کردم که تا هه با نمی ی ؛ پس با 
من مصافحه می کند . فرمود :«دستت را به خاک و به دیوار بمال» . عرض 
کردم که ای نا مات می کم مسا مت مضه می کند . قرمند که 
: «دستت را بشو» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن عبد الجبار , از صفوان , از علاء بن رزین , 

از محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که 

: در باب مردی که با ری [زرتشتی امصافحه کرده باشد؟ فرمود 
:«دستش را می شوید و وضو نمی سازد» . 


2 . باب در بیان نامه نوشتن به اهل ذمهاحمد بن محمد کوفی , از علی 
بن حسن بن علی , از علی بن اسباط , از عموپش یعقوب بن سالم , از ابو 
بصير روایت کرده است که گفت : از حضرت صادق علیه السلام سوال شد 
از مردی که او را حاجتی می باشد به سوی گبر , يا به سوی جهود , يا به 
سوی ترسا (1) , يا آنکه آن شخص محتاج الیه , نامسلمان عامل و کارکن 
دیوان , يا کدخدایی از کان زمینش می باشند , بتین. ان فرخ در باب 
حاجت بزرگی ز کاغدی به آو صی توننشد . ایا دز خاهه آشن به کافر عحمی و 
گبر آغاز می کند , که نامش را در اوّل نامه بنویسد و ؛ بر او سلام می کند , 
ی ان ارس ها ار 


فرمود :« ما آنکه به آفاغات کت« نه , ولیکن در نامه ات بر او سلام می 
کت یا کر سول کدا ی الل و ال هی سرد م تفر امه 


1- . گبر , جهود و ترسا , یعنی زرتشتی ,یهودی و مسیحی . 


۳۳ س‌ 
13 باب الاعضَاءعده ن طحابتاء عَن امد تن فعقم عن علد اه آن 
فعقد العکال_قن یه بُن مَیْمُون, عمّن دَکَرة, عَن آیی عَبّد اللّه علیه 


دی 


۳۷ ۶ و ی شوک ۱ کن جر 
الشتلام , قال: کا علده قفوم ب یحدنهم اذ کر رل ملم رخلد قوف فیو و 
شکا. ققال ۳ ید السلام :«و آلی لک پاخیک کله؟ و او 
الجال الَمَُدّتْ 

9 3 9 ر- 

محقّذ تن تخیی, عن مدب فحقد تن عبسی, عن علی آن الحگم و فعقد 
0 ‌ِ ی اس س 0۰ ۳ ۳ اس ] ]- 4 0 
بن ستان, عن علی بن ابی حَمزه؛ عَن ابی قال ابو الله 
علیه السلام :«لا تفثش الناس ؛ فتبقی بلا حَد 


,9 
ماد بن , غنمان. قال: بسمعّث با عَبّد الله 


۲ مه > و ]۵  -‏ 
حد ما قد احدّت». 


ایظر قَلبک, قل نکر صاحبک, قَا أ 


اصا 
0 
1 
با 0 با 


ص: 731 
ات فر باق وا 


4 . باب 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از اسماعیل بن مژّار , از یونس ۰ از عبداللّه 
با از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است : از مردی 
که به سوی مردی از بزرگان عاملان گبر نامه می نویسد , و پیش از نام 
خود به نامش اغاز می کند . فرمود :«باکی نیست , چون به جهت اختیار 


5 اب فو‌سان اتضا ااخند تفر اد اضعاب ضاتوانت کرده‌ اند از احضه 
بن مجمه ی ان دا نله بن مجید حمال ».از تجلیه بن میعون راز کسی که او 
ردیر کروو: از امام حفقر ‌صادی علبته لام که کفت ۰ کروانی: ور نود 
آن حضرت بودند که ایشان را حدیبت می فرمود و به ایشان سخن می 
گفت , در هنگامی که مردی از ایشان مردی را یاد نمود و در او افتاد و از 
او شکایت کرد . حضرت صادق علیه السلام به او فرمود که ۰« کجا از 
برایت میسر شود کسی که به جای برادرت باشد و همه اوصافش در او 
باشد , و کدام ی از مردمان , مهذب و پاکیزه گردانیده شده» (یعنی کسی 
نیست که پاکیزه و پاکیزه خوی باشد) . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , علی بن حکم روایت 
کرده و محمد بن سنان ۱ ۲ ی : آمام 
جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«مردم را کاوش و تفص مکن , که 
بی دوست و اشنا خواهی ماند» . 


و ت کرده , از احمد بن محمد بن عیسی , 
از محمد بن سنان , از علا بن فضیل و حمّاد بن عثمان که گفت ۳ 
امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود : «به دل خود بنگر . پس چون 
یار و رفیقت را انکار کند و نپسندد , به درستی که یکی از شما حدثی کرده 
و از نو چیزی را پدید اورده [است ‏ . 


1- . و اغضاء به کسر همزه و سکون غین , با ضاد ضظغ به معنای چشم 
فرو خوابانیدن باشد , و مراد از آن , چشم پوشیدن و عدم تجسس و 
تفتیش است که کنایه است از پاپی مردمان نشدن و مسامحه و سهل 
انگاری نمودن . (مترجم) 

2 . در نسخه ما از ترجمه , عنوان باب وجود ندارد . 


ص: 733 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از حسن بن یوسف , از زکریا بن محمد , از صالح بن 
دم که نت شوم ار سره که از اعام عفر صاوی له السلام وال 
می کرد . پس عرض کرد که : مردی می گوید که : من تو را دوست می 
دارم . پس چگونه بدانم که او مرا دوست می دارد؟ فرمود :«دل خود را 
امتحان کن و بیازما . پس اگر چنان باشی که او را دوست داری , او تو را 


دوست می دارد» ۰ 


ابو بکر حبال ی ت کرده است که 
گفت : شنیدم از پدرم که می گفت : حدیث کرد ما را مسعده بن پسع , 
گقت که : به خدمت ابو عبداللّه حضرت جعفر بن محمد علبهماالسلام 
عرض کردم : به خدا سوگند که من تو را دوست می دارم . پس حضرت 
چشم در پیش افکند (1) . بعد از آن , سرش را بالا کرد و فرمود که 
:(«راست گفتی , ای ابوبشر ! دل خود را سوال کن از آنچه از برای تو است 
در دل من از دوستی تو . پس به حقیقت که دلم مرا اعلام کرد از آنچه از 
برایم در دل تو است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند . از سهل بن زیاد . از علی بن 
تسا ار ین یم که د انا موس ام سا 
عرض کردم که : مرا از دعا فراموش مقرما . فرمود :«آیا چنان می دانی 
ی ی ی ات ی : من در دل خویش 

انوشت رتم۵ کته که ام ساسا امن که من ماه 
شیعیان اویم . عرض گرم : نه , مرا فراموش نمی فرمایی . فرمود که : 
«اين را چگونه دانستی؟» راوی گفت که : عرض کردم که : من از شیعیان 
توام و بو ایشان را حی فرمایی» فزمود که ۰یا به جهت جر کین از 
این دانسته ای ؟» گفت عرض کردم : نه . فرمود : «چون خواهی بدانی 
کر 0 ی ۱۳ ۱7 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از 
جژاح مدائنی , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود :«به دل خود نظر کن . پس اگر یار و رفیقت را نپسندد , بدان که 
یکی از شما حدثی کرده» (چنان که گذشت) . 


1- . کنایه از سکوت و به انديشه فرو رفتن است . 


7 نَ و 5 ۳ 3 مت 

5 باب العطاس و التَسمییَمَحمَدٌ بن یخیی, عن احمَد بن مَحَمّد بن عیسی, 
- و 0 0 نب و و ۰0 ء ۰ - ۳ 7 .90۰ ۶ 201 مب - 
غَن الجسین بن سعید أ رٍ بن سوید, عن لقاپییم بن سْلیمَان. عن 
0 9 > > < 2 : 

چراح مدای قال: قال و عبّد ال علیه السلام :«ِلَمْسْلم علی یه من 
اخو آن بلج عله لوا افیف ی تعوتة [وا مر و بصع لو ادا عاب؛ و 
۶ لیو اج جح | 3 ه و تب آاحاا ‏ م ۱ 2 و - 2 - ]و 
يسَمتَة اذل عقطس یتقول: الحمّد له زب القا 2 ِ" شریک له 5 یقول له 
بٍحشک اللة, قمجية. یَفُولَ له: یَقَدیکم ال و سل بالْکَم؛ و بُجیبَة |ذا دعاغ؛ 
و یثَبعه ادا مات» 


2 

وا ما 
3 

ت 
م۱ 
1 
ِ 

3 

3 

ص 
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ِ ۱صا 
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۳۵ 
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3 ۰ 
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3 


2 
0 
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۷ 
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۱ 
۱ 
1 
: ۷ ۳ 
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۲ 
0 
۱ ۴- 
۱ ت- 
۱۳0 
‌ 
۱ ۱ 
کی 
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0 ِ 
ی خر ی رت را ی ی و 
أ لحسَین بِن مَحمّد, بن مَحَمَدٍ. غن الحسن بن بی» کن هننی, _عن 
ام ۵ اف و - 0 دنت بت 6 . و " 
اسُخا بن تک ۱ ا: کنا جلوسا عندٍ آبی 


۱ ۱ 


3 
امک . 
1 


1 
۰ 


ابتد : « بسن له 1 : 
۲ ۳ بِ 9ب ۲ ‌ِ ج - ی ام ۳ 5 
ان 1 ده ادا اشتکی, و ان يجيبَهٌ اذا دَعاه, و آن يِشهْده ادا مَات. و آن 
يِسَمته ادا عطس». 


ص: 735 
5 . باب در عطاس و تسمیت 


5 . باب در عطاس و تسمیت (1)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن 
عیسی , از حسین بن سعید , از نضر بن سوید , از قاسم بن سلیمان , از 
جژاح مدائنی روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود :« ]۱ ز جمله حقی که مسلمان را بر برادرش هست , آن است که بر 
او سلام کند , چون به او برسد , و او را عیادت کند , چون بیمار شود , و از 
برایش خیرخواهی کند , چون پنهان باشد , و او را دعا خیر کند , چون 
هه : لحم له رَنْ العالمین لا شریک له ؛ یعنی : 
«#همه ستایش از برای خدایی است که پروردگار همه جهانیان است , در 
حالی که هیچ شریکی نیست از برایش» . و به او می گوید که : یرَّحَمَّک 
ی . پس او را جواب می دهد و به او می 
کید که سصر الم ویصله الک #بعیی. ۰ «خدا تما را هدایت: کند یه 
راه #0 نصا در دنیا به کارهای خیر و صواب , آ رورت 
فوز و ثواب . و حال شما را در هر دو جهان به اصلاح آورد» . و دیگر آنکه 
او را اجابت کند , چون او را بخواند , و در پی او برود , چون بمیرد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از هارون بن مسلم , از مسعده بن صدقه , از 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود که : چون مرد عطسه کند , او را دعا کنید , و 
اگرچه در پس جزیره ای باشد» . و در روایت دیگر است که : «و اگرچه در 
پس دریا باشد» . 


حسین بن محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی , از مثثی , از 
اسحاق بن یزید و معمر بن ابی زیاد و ابن رئاب روایت ت کرده است که 
کفتین در نرد آماض تضعفن صادی علیه السلام تشه بوفیم.: دی و نی که 
مردی عطسه کرد , و هیچ یک از آن گروه چیزی بر او رد نکرد , تا آنکه آن 
حضرت اغاز نمود و فرمود :«سبحان الله ! چرا تسمیت و دعا نکردید؟ به 
درستی که از جمله حق؛ مسلمان بر مسلمان آن است که او را عیادت کند 
, چون از درد بنالد و ناخوش شود : و دویم انکه او را اجابت کند , چون او 
را مه اش حاضر شود , چون بمیرد , و چهارم 
آنکه او را تسمیت و دعا گوید , چون عطسه کند» . 


. و عطاس به ضمّ عین , عطسه است و عطسه زدن و عارضه ای که از 
بت 
عطسه کننده , و دعا به خیر کردن کسی را , و نام خدا بر چیزی بردن » و 
ی را او 
تسمیتِ عطسه زننده هر دو جائز است , ولیکن در این خلاف است که آیا 
مختار کدام است؛ . پس تغلب , اوّل را مختار دنه را کت ان ماخوذ 
ا ۱ ۱ 
شین در کلام ایشان ال و بیشتر است ۲ و آن از «شوامت» است ؛ بعنی 
با ها ما ای مات ات ار سای است .و 
ان شادی کردن است بر مکروهی که دشمن را رسد . و معنی تشمیت این 
می شود که : خدای تعالی تو را دور گرداند از شماتت , و دور سازد از تو 
آنچه را که به وانطه آن بز تو شماتت می شود : چنان که ذر قاریتی به 
عاطس می گویند که : خیر باشد , ولیکن نظر به احادیث باب , قول تغلب 
اولی است . (مترجم) 
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محمد بن یحجیی , , از احمد بن محمد بن عیسی , از صفوان بن یحیی روایت 

اس که کت ار مرا الم وم ای رم 
گفتم که : صلی اللّه علیک . بعد از آن , عطسه کرد . گفتم که : صلی ال 
علیک . بعد از آن , عطسه کرد . گفتم که : صلی اللّه علیک , و به آن 
ان ی هش ۳ : فدای تو گردم ! چون مثل تو عطسه کند , به او 
بگوییم که : برحمک اللّه , چنان که بعضی از ما به بعضی می گوید , یا چنان 
که ما می گوییم , بگوییم؟ حضرت علیه السلام فرمود «آری» . و فرمود : 
«اا ی ییا که ۰ سلی: ال کی تمد ورال مهو یعنی : صلوات 
فرستد خدا بر محمد و آل محمد , و ایشان را رحمت کند»؟ عرض کردم : 
نی هن کون را را سا ها 
خود مبادرت به جواب نموده؟» . فرمود : «بلی . و به تحقیق که بر او 
صلوات فرستاده و او را رحمت کرده , و جز این نیست که صلوات ۳۲ 
, رحمت از برای ما و قربت است» (یعنی و همچنین است صلوات شما بر 
ما) . 


از او , از احمد بن محمد بن عیسی , از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت 
را 
:«دهان دره کردن یعنی خمیازه از جانب شیطان است , و عطسه از جانب 
خدای عز و جل» . 


علی بن محمد , از صالح بن ابی حماد روایت ت کرده است که گفت, : امام 
موفبت کاظم علیه, السلام رااسوال کردم ان قطسه . ور از آنکه علت: ذر 
حمد خدا بر ان چیست؟ فرمود :«به درستی که خدا را بر بنده اش نعمت 
ها است در باب صحعت بدن و سلامت جوارح و اعضايیش , و به درستی که 
بنده ذکر خدای عز و جل را بر آن فراموش می کند , و چون فراموش کند , 
خدا باد را امر فرماید که در بدنش جولان زند و بگردد . بعد از آن ان 
را از بینیش بیرون آورد ؛ پس خدا را بر آن ستایش کند , و ستایشش در نزد 
أن , شکر وتتیاین کزاری باشذ ار بزای انخه فرآموشن کردم : 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از اين 
فضال , از جعفر بن محمد , از یونس , از داود بن حصین که گفت : در نزد 
امام جعفر صادق علیه السلام بودم , و در آن حجره بیست و چهار مرد را 
احصا نمودم و شمردم , بیست و چهار کس بودند . پس حضرت صادق علیه 
السلام عطسه کرد و هیچ یک از آن گروه هیچ نگفت . حضرت صادق علیه 
السلام فرمود («چرا تسمیت و دعا نمی کنید . از جمله حق مقمن بر مومن 
(و بنابر بعضی از نسخ کافی , آنچه واجب است از برای مومن بر موّمن) , 
جون فان شود آن است کطاو وا عیادت کتق + حون سرد : ار ات 
که در جنازه اش حاضر شود , و چون عطسه کند , آن است که او را 
برکت , چنان که معلوم شد) , و چون او را بخواند , ان است که او را 
اجابت کند» . 


ابو علی اشعری , از محمد بن سالم , از احمد بن نضر , از عمرو بن شمر , 
از جابر روایت ت کرده است که گفت : امام محمد باقر علیه السلام فرمود 
که :«خوب چیزی است عطسه ؛ تن را سود می دهد , و خدای عز و جل را 
به یاد می آورد» . عرض کردم : به درستی که در نزد ما گروهی هستند که 
می گویند : رسول خدا صلی الله علیه و آله را در عطسه بهره ای نیست 
یعنی عطسه نمی کرد . فرمود : «اگر دروغگو باشند , شفاعت محمد صلی 
الله غلیه و آله به ایشان ترسد».. 


علی: بن ابراهیم , از پدرش ۰ 1 ابی عمیر , از بعضی از اصحاب خوبش ۱ 
روایت کرده است که گفت : : مردی در نزد امام محمد باقر علیه السلام 
عطسه کرد؛ پس گفت : الحمد له . و حضرت باقر علیه السلام او را دعا 
نفرمود و فرمود که :«حقّ ما را از ما کم نمود» . بعد از آن , فرمود که : 
«چون یکی از شما عطسه کند , باید که بگوید : لحم له العالمین 
ی الا کی دول ای کت هراودای را کف 
پس حضرت باقر علیه السلام او را تسمیت و دعا فرمود . 


روایت ۳۳ است که گفت : به امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم 
ام دا رای تا ی و 
عطسه , و در نزد ذبیحه (1) , ودر نزد مجامعت . حضرت باقر علیه السلام 


فرمود :«ایشان را چه می شود!؟ وای بر ایشان ! نفاق کرده اند . خد 
ایشان را لعنت کند » . 


1- . و ذبیحه به فتح ذال , چاروای [چهارپا] گلوبریده باشد , و آنچه برای 
کشتن [و خوردن ] باشد از چاروا (مترجم). 


و و ۳ 1 ۳ 9 1 ۶ _0 ۳۲ 90 ۰ 1 1 2 ]- حٍِِ آو 

و ار سر ار ای ی 

جفْتر علیه السلام |۱5 عطسن, ققیل لة: بوحفک اللّ, قال :«بفنر ال لکَمْ و 

۹ وب ۳ ِ و 9۳99 ۳ 0 1 

رَحَمَکمٌ» و ادا عندة انْسَان. قال: «یرَحمّک اللة عَر و جَل» 

ِ 1 7 9۹ ی ۳ رای 3 ‌ 

تک ۳ غّن آبیه, عن النوَفلی او غپره, عن السشکونی, عّن ابی عبد الله علیه 

السلاه , قال فعطش لام لد بلم العلم توا صلی الا له و ال 
أ 


كٍ_ م ل سس 1 1 
حمَد پن مَحَمّد, عَن مَحَمّد بن ستان, غن الحسین بن 


نعیم » عن, مسمع بن عبد المَلِك, قال: عطری- بو عَبّد الله علیه السلام , 
2 + 2۶۱۱ 2 1 ۳9 ‌ ِ 1 مٍ | ۱- ۰ 
فقال ۰« الجیذ لله رب العالمین» ثم حعل اصبعة نفه, ققال : «رعم 


ب‌ 

ی 4 0 ان چ 

آنفی لله ز داخرا». 

۳ الاریرج 2 و و لا ه ۳ عه وید ۰ الیص و و لا 0 
بو و لم, عن حمد بن للصر, عن مَحَمّد بن 


۱ 1 الغزمنین غلبم السلام . من قال ازا عطسن : 
و و ۳۳ سِ دب سس ۱ مک ۳ 01 5 0 9 ۳۳ 1 
الْحَمَد له رَبٌ الْعالمین علی کل حال, لَم یج وج تین و الأطْراسٍ». 


۳ 
۱ 
ب‌‌ 
ده 
كت 
:)9 
4 
۱ 
9۳ 
‌ 
5 
۱ 


مَحَمَدٌ بن بخیي, عَن احمَد بن مَحَمّد او غیرو, عَن ابن فصال. عَن بعض 
اصحابه. عَن ابی عبد الله علیه السلام ,.,قال فی وجع الاضراس و وجع 
۳ ِ 4 ع‌ِ 5 5 ل 


ص: 741 


از او , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از سعد بن ابی خلف روایت ت است که 
۱ص اس ی و رت ۱ 
حضرت عرض می شد که ی اند ۷ من فرجود که : «یِعْفر الله" 
لکم ویرحعکم : یعنی. ! قدا شما زا سامززد: و شما .را رخسمت کند» ...و 
چون انسانی در نزد آن. خضرنت: عصسته می کرد هن فرمود ۶ بر خی 
الله" عز و جل» (1) . 


علی , از پدرش . از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«پسری که به حدذ بلوغ نرسیده بود , در نزد 
پیغمبر عطسه کرد . پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود که : باتک 
ال" فیک ؛ یعنی : خدا در تو برکت دهد» . 


مت نس و از ای نم عمراز علی بن حکم , از ابان بن عثمان 
, از محمد بن مسلم , از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود :«چون مرد عطسه کند , باید که بگوید + لحَمه الم لا شریک له , 
ِِ ن کسی تسمیت و دعا کند , باید که بگوید : یَرَحَمکَ ال , و چون 

ب گویی يا جواب ب گوید , باید که بگویی يا بگوید : یَعْفِرّ الله" لک ولنا ؛ 
ی ۱ او ۱ اب ۳ 
چیزی که در آن یاد خدا باشد . فرمود : هر چه خدا در آن یاد شود , آن 
خوب است» . 


محمد بن یحبی , , از احمد بن محمد , از محمد بن سنان , از حسین بن نعیم 
, از مسمع بن عبد الملی روا یت کرده است که گفت : حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عطسه فرمود؛ پس فرمود که :«]لَحفذ له 
العالمی» . بعد از آن م اتکشت خووررا بر تیش قرار داو و فرمفو : جر 
آثفی للم ها داخرا نی بههای الوده‌شد نی هن ار بر اعدا ود 
خاک آلوده شدنی خوار» . 


ابو علی اشعری . از محمد بن سالم 1 
مروان روایت ت کرده و آن را مرفوع ساخته , گفت که : میرالمومنین علیه 
السلام فرمود که :«هر که چون عطسه کند ۲ ۰ آلحفه ال ف 


العالمین , درد گوش ها و دندان ها نیابد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد يا غیر او , از ابن فصٌال , از بعضی از 
اصحاب خویبش , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که در 
باب درد دندان ها و درد گوش ها , فرمود که :«چون بشنوید که کسی 
عطسه می کند , او را اغاز کنید به ستایش» (یعنی پیش از انکه او حمد 
کند , شما حمد کنید) . 


1-. خدای بزرگ بشکوه تو را رحمت کند . 


| ه ه‌ِ ‌ ۰ لا لا هو رهوج ه ۵‏ - دم هورريب - 
حاع<م2 7118 1 صٌ ماه سا ام 2 .بر ان 


۰ ‌ٍ گر هاژون بِنِ مَسْل رمع مَسْعَدَة بن ضَدَفة, عَن آبی عبد 
الله علیه السلام , قال:«قال سول الله صلی الله علیه و اله : ادا عطس 
۳۹ ۳1 ِ شد ی رای ی 2 11 
المَء الَسلم, تسکت لعلم تکون به, قالت الْملایْکَة له الق له رن 
م2 تا ۱ وک ولا 2 ین ط- بت سس رس 3 لو سس 
الْعالمین, قان قال: الحمَذ له رت العالمین, قَالّت العلابکة: تفر اللّه لک» 
> | | 72 وم ع‌ِ 03 ‌ِ ۳1 
کال و ال سول له صلی الله عیسو ال + اس الخوه کل 
العافیه و راحه للبَدَنِ» 
تنل و 0 وت ِ گ ۰ ِ ر همم 0 مت مر طتت مورب هو 
مَحمد بِنْ بحیی, مَحَمّد بن مَوسی, عَن عقوت بن يِزية, عَن عنمان بنِ 
2 9 لَ 0 7 و چو 0 رت و2 
عیسی. عَن عبد | مد بن بشیر. عَن خذيقة بن منصور. قال قال 
:«الْعْطاس بیغ فی البَدن کله ما لَمٌ رو علّی اللات, قدا تاد عَلّی التلاتِ 
3 ء 9 ی 1 ِ 


یعفوب بن: شالم» غن اب بح 
السلام عَن قوّل الله عغز و جل: «ان 
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لف تن انز تمد ان صاج بق سدق بان ععزرین ایو ۶ ان مان از 
اه روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :«هر که عطسه را بشنود و خدای عز و جل را حمد کند و بر 
پیغمبر و اهل بیتش صلوات اللّه علیهم صلوات فرستد , به درد چشم و 
دندانش مبتلی نشود و از آنها ننالد» . بعد از آن , فرمود که : «اگر عطسه 
اوه هه و را اه 


ابو علی اشعری , از بعضی از اصحایش , از اين اپی نجران , از بعضی از 
اعصاب اوا ااه صا ای ای رت ۱ 
مرد ترسایی در نزد حضرت صادق علیه السلام عطسه کرد . پس قوم به او 
ِ :«هداک اللّه » , و حضرت صادق علیه السلام فرمود : « «یرحفک لاه 


. پس به آن حضرت عرض کردند که : او ترسا است . فرمود که : «خدا 
ما 


علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم , از معسده بن صدقه , از امام جعفر 
ضادق علیه السلام روایت کرده است. که فرمود :«رتتول خدا صلی الم 
علیه و آله فرمود که : چون مرد مسلمان عطسه کند , بعد از آن , به جهت 
علّتی که با او باشد , خاموش شود , فرشتگان, به دل, از او گویند که : 
لحمدٌ له رَبّ العالمین ؛ پس اگر بگوید که : آلْحَمَدٌ للم رب العالمین , 
فرشتگان گویند 0 ا ‏ ص ی 1 
علیه و آله فرمود : عطسه از برای بیمار دلیل عافیت , و راحت و اسایش 
است از برای تن» . 


محمد بن یحیبی , , از محمد بن موسی , از یعقوب بن یزید , از عثمان بن 
عیسی , از عبد الصمد بن بشیر , از حذیفه بن منصور روایت ت کرده است 
که گفت : آن حضرت فرمود که :«عطسه در همه بدن نفع می دهد , مادام 
که بر سه زیاد نباشد , و چون بر سه زیاد شد , آن درد و بیماری است» . 


احمد بن محمد کوفی , از علی بن حسن , از علی بن اسباط , از عمویش 
یعقوب بن سالم , از ابو بکر حضرمی روایت ت کرده است که گفت : امام 
چعفر صادق علیه السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل : «اِنْ أنکَرَ 
الاسه ات سوت الحمیر» (1) . فرمود :«یعنی عطسه زشت» و ترجه آیه 
این اس «نه دی که. تخوس ترین آوازها , هر آینه آواز خرها است » 


1- . لقمان, 19. 
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مَحَمَد ی يحيي, کي امد ین مَحقّد., عَن بعض اصحابه رواه, عن رجّل_من 
العامّه, قال: کثث اجالیس آبا عَبد الله علیه السلام , قلا و الله, ما رای 


من مجالسه. قال: ققال لی دات یوم :«من این تخر 
عیسو >» قفلث: من الألْف, ققال لی : «أصبّت ت الحطا» , ققلثْ: جُِلت 
۳ ین تخرح نخزغ؟ ققال : «من جمب الَْدنِ, گقا ان الن قع رخ من 

9 و ر» ی 
۱ حعا شنم الاعخلبل» تم قال , :جر ما ۳ الاعنسان ادا 
1 صَاجتٌ العطسه با الحفت ود 5 دا 
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پگ اف ی ال هل ۳ عن السَکُونِی. عَن آیی عیّد ال 
:«قَال رد 7 تطر بو أ ده 
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بر تراهم قق اس ناو فن السونت: غن ایند انم 
سم , قال:«قال 1 ال صلی الله علیه و آله : ادا ان الرَجْل 
َ يثِ, قعطس عاطس هو ش#اهذ حق». 


و۳ 0 
ت َنّ آبی َبّدٍ الله علیه آلسلام , قَال :«َالْ رَسّول الله صلی الله 


و آله : تضدیق الْحدیثِ علَد الْعْطَاسٍ». 
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ص: 745 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از قاسم بن یحیی , از جذش حسن بن 
راشد , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
که عطسه کند , بعد از آن , دستش را بر ني بینییش گذارد , پس بگوید که : 
لحم لو رب العالمین گثیرا کم فُو مه وضلی الله علی مَحقد الیوث 
وال وَسَلم , از سوراخ چپ بینیش مرغی بیرون آید , کوچک تر از ملخ و 
بزرگ : تر از مس , و پرواز کند تا به زیر عرش رسد , و طلب آمرزش 
نماید ۰ از برای او تا روز قیامت» ۰ و ترجمه دعا این است که ۰ 
«ستایش از برای خدایی که پروردگار جهانیان است , ستایشی بسیار ,؛ 
چنان که او سزاوار آن است . و صلوات فرستد خدا بر محمد که پیغمبر 
است و ال آن حضرت. و سلام گوید» . 


محجمد بن یحیی ؛ , از احمد بن محمد , از بعضی از اصحاب خویش که او را 
روای یت کرده , از مردی از سثیان روایت کرده است که گفت : با امام جعفر 
اه ریش ۰ 
سوگند که هیچ مجلسی را ندیدم که از مجلس آن حضرت افضل باشد 
,راوی گفت که : روزی حضرت به من فرمود که :«عطسه از کجا بیرون 
می آید؟» گفتم : از بینی . فرمود : «به خطا رسیدی و غلط گفتی» . گفتم 
: فدای تو گردم ! از کجا بیرون می آید؟ فرمود : «از همه بدن , چنان که 
نطفه از همه بدن بیرون می آید , و مخرج آن از سوراخ ذکر است» . بعد 
از آن فرمود که ۶ «آیا آدمی را ندیده ای که چون عطسه کند , اعضایش 
می لرزد و به جنبش در می اید , و صاحب عطسه در هفت روز از مرگ و 
مردن ایمن باشد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
عله الا رواوت تا کردم انخت که فرخود :ورسشول خدا ضلی الم غلیه. و 
آله فرمود که : تصدیق حدیث , در نزد عطسه است» (یعنی نشانه راستی 
خبر و سخنی که در میان باشد , ان است که کسی عطسه کند) . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
لام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله قرمود که : چون هرد به خدیتی حدیت. کنذ .و خبری دهد و عطسه 
کننده ای عطسه کند . همان , شاهد حق , و گواه راستی و درستی است» 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : تصدیق حدیت , در نزد 
عطسه است» . 


و بهدّا الاعشتاد, قال:«قال فقو ال صلی الله علیه و آله : مَن وف دا 
َیْبٍَ فی الاءسلام. آَمتة اللةْ عرّ و جَلَ من قرع بَوّم الَْيَامه». 

عَدَهْ من آصْحخایتا, غن أحْمَد ُن مُحقّد بن خالدٍ عَن فُجمّد تنعل ٍ 
مُحَقّد بن الفْصَیْل, عَن اسخاق بُن عقّار, قال: سمغث آبا الحخطاب بُحصرٌ 
عَنْ آیی عبّد الله علیه السلام , قال :«تانَد لا هل حَهْم هم الا متافق قوف 
للقاق : دُو السْیْنه فی الاءشلام. و حاملّ الْفْرَأَن, و اه العادل». 


0 عن یه عَن آبی تقشل. من عَیّد ال بن ستان, قال: قال لی بو عَبّد 
اللّه علیه السلام («من اجْلا بت عرّ و جل الال ون ذٍی لشیبه. و من 


2 


۱ 1۳ و بر ی 
ارم مُوْمناء قیکرامه اه بدا و من اشتخف یفوّمن ذی سیب سل | 


ص : 747 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد , از محشن بن 
احمد , از ابان بن عثمان , از زراره , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«چون مرد سه مرتبه عطسه کند , او را تسمیت و دعا بگو . بعد از 
آن , او را وا گذار» . 


6 . باب وجوب تعظیم صاحب موی سفید مسلمانانمحمد بن یحیی , از 
احمد.بن محمد و علی بن ابراهیم , از پدرش , هر دو , از اين محبوب , از 
عبداللّه بن سنان روایت کرده اند که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
4 اب ۳0 ۳ :«از جمله اجلال و بزرگ داشتن خدای عز و جل , اجلال 
شیخ کبیر و تعظیم شخص پیر است» . 


کی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی / از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
را شم نماید , خدا او را ۳ ایمن گرداند» . 


و به همین اسناد فرمود که :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
او را از فزع روز قیامت ایمن گرداند» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت رده تالجم ین مها بن ۶ , از 
محمد بن علی , از محمد بن فضیل , از اسحاق بن عمّار که گفت : ِ 
از ابو الخطاب که از امام جعفر صادق علیه السلام حدیث می کرد که 
فرمود :(«سه کس اند که حق و حرمت ایشان را جاهل نباشد , مگر 
منافقی که نفاقش معروف و مشهور باشد : صاحب موی سفید در اسلام 
(یعنی کسی که مویش در اسلام سفید شده باشد) , و حامل قران , و امام 
عادل» . 


ار تلاصا نس اس ات که ات 
0 ۳۱ 3 0 :۰« 7[ 
خدای عز و جل , اجلال مومن ریش سفید است ۰ و هر که موّمنی را 
حرافت داد و نتم به کرام داشتن یا آغار کریم هر کهبه هوهن 


ریش سفیدی استخفاف نماید و او را سبک شمارد , خدا کسی را به سوی 
او فرستد که پیش از مرش به او استخفاف کند» . 


ص: 748 
لَحْسَیْنْ بُن مُحمّم عن مد بن اشحاق, عن سَغدان بُن مُشلم, عَن یی 
تصیر و عیرمه.گن ایس عند الله علیه الشلام , قال: قال :«من اجْلال الله عَرّ 
ی ریا وی | 


تاش کرام الكَرِيمهدّة من آشچاینا. عن سل بن زتاد. عن جققر بُن 
مق لأشعرک عن ع الم تن اقا و کل نی کنو الا علنه ااسلام » 
قال :«دَجَل رَجْلان علی آهیر الْمْوْمنینَ علیه السلا م, قالقی لکل واجومنها 
وسادة. ققعد لب 2 دما و آتی الاز, فقال أمیژ مین علیه السلام : 
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فُعد عَلیها؛ قالّة لا بابی الکرامه الا جمازه. نم قا 
صلی الله علیه و آله : |۱5 ام ریم قَوّم قَأکُرمُوه». 
قلیٌ تن اتزاهيم. عن آیه. عن اوق عن السَکُوِی عَن آبی عَبّد ال 

قال :«قال ر شرت ال صلی آلله علیی آله این کرنم 


۰ 
ِ 


0 


لا ی و ره - ِ و وب ه 1 92 م ه ۶ م ل9 مه 

ِِ من اصحابتا ۰ کرد امد بن آبی عَبد الله ۰ ین مهد بن عیسی , عن 

يد ال لو , عن آییه , عن جدو , قالّ : قال آمیژ وین علیه السلام 
مه سح 0 5 ل هِ لَ 

«لمّا قدم عَدی بن خاتم الی الثبی" صلي الله علیه و اله لاحَله الثبتٌ صلی 


ص : 749 
7 . باب گرامی داشتن کریم 


حسین بن محمد , از احمد بن اسحاق , از سعدان بن مسلم , از ابو بصیر و 
غیر او , از امام جعفر صادق علیه السلام روای یت کرده است که فرمود («از 
جمله اجلال خدای عز و جل , اجلال ریش سفید مسلمان است» . 


7 باب گراتت ناشن کرمجد هر از اصحات ها روانت کرده آنمه از 
تتمل ین زیاد و از عفر بن محمه آاشفری» ان عندالله جه قواح , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«دو مرد بر امیرالمومنین علیه السلام 
داخل شدند ۰ پس از برای هر یک از ایشان بالشی انداخت 1 و یکی از 
ایشان بر بالای آن نشست و دیگری ابا کرد . امیرالممنین علیه السلام 
فرمود که : بر بالای آن بنشین؛زیرا که نوازش را اباء نمی کند , مگر خر . 
بعد از آن , فرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : چون 
کيق قوهی به ند قفا آید + ا ودرا حرامی دارند و تنو ار بده:. 


علی بن ابراهیم , از پدرش . از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
ار ای هک و 


آله فرمود که حون کریق قوف یه نان فا این او را حرافی:آزید*.. 


بت کرده اند , از احمد بن ابی عبداللّه , از محمد 
بن عیسی , از عبدالله علوی . از پدرش , از جذاش که گفت : امیرالمو‌منین 
عبت الشلام. فرمود که («چون عدی بن حاتم به خدمت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله آمد , پیغمبر او را در خانه خود داخل کرد , و در آن خانه غیر از 
حصیر برگ درخت خرما و بالش پوست چیزی نبود . پس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله ان را از برای عدی بن حاتم انداخت» . 


8 . باب حق داخل شوندهعلی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , 

۲ 0 ۳ کزده ار 
رسو لخد | ی اه عانه اه فرموی کب از خمله کف اه داخل. مه 
شود بر اهل خانه , آن است که اندکی با او بروند , چون داخل شود و چون 
بیرون رود . و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : چون یکی از 
شما بر برادر مسلمانش داخل شود , بر او امیر و فرمان دهنده است تا 


بیرون آید» (یعنی آنچه بگوید , باید که صاحب خانه بشنود و به آن عمل 
کند) . 


و9 

0 ی هت جک و ح لا 0 ‌ِ هم 92| ه م 9 و 

عدهْ من اصحایتا, عَنْ, امد بن مَحَمّد بن خالد, عَن عنمان بنِ عیسی, 
د عن |[ و لیس لا< 


۳ ده ۳ 3 ۳ ی 3 9 [ ِ 
عده ِ اصَحابتا, عن احجمد بن محمد ابی بد الله, عن محمد بن علی/ غن 
و و ره ِ ۱ 1 ۱ 1 


یبن اراهيم, عَنْ آییو, عَن الوْقِی عن السَکُوِب. عَن یی عَبّد ال 
علیه السلام ,,قال :«قال رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله : مَنْ عَرَض لأخْیه 


أ 
ِ ِ 2 
المَسْلّم الفتکلم فی حدبته, , قکامَا خدذش وَجْچَه». 


ص: 751 
9 . باب در بیان اينکه مجلس ها به امانت است 
0 . باب راز گفتن با یکدیگر 


تسا سا اه سس مها سامت سرا اشتای۲ 
روایت کرده اند مر ان ستهل تن ناد م اطفوین معمه: هر روم از ان 
محبوب , از عبداللّه بن سنان , از ابو عوف ؛ از امام جعفر صادق علیه 
السلام که گفت : شنیدم از ان حضرت که میم ظر خود :«مجلس ها به 


امانت است» ۲ 


تقه بن ابراهیم , از پدرش , از ابن اتف عمیر , از حماد بن مان / از 
اس ای محی ایر اه الصا و اه اه رتور 
:«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که ۱ به امانت است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از آنکه او را ذکر کرده , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«مجلس ها به امانت است , و هیچ کس را روا نیست 
که حدیث کند و خبر دهد به حدیثی که صاحبش آن را می پوشد , مگر به 
رخصت او , مگر آنکه کسی که به او خبر می دهد , ثقه (2) و معتمد باشد 


0 . باب راز گفتن با یکدیگرمجمد بن یحبی , از احمد بن محمد ین عیسی 
, از حسن بن محبوب , از مالک بن عطیه , , از ابو بصیر , , از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده و («چون گروهی سه کس 
باشند ه دو کنبی از ایشان‌خا بکدیگر راز نگویند ب یی آنکم صاحب و رفیق 
ایا ور اس ارس اس مارا اه ی 
و می رنجاند» . 


شید تفر از اضخات مایت کرد آندماز اخمنن تمد ین آنی غیدا لاه 
از محمد بن علی , از یونس بن یعقوب , از امام موسی کاظم علیه السلام 
که فرمود («چون سه کس در خانه یا حجره ای باشند , دو کس با یکدیگر 
زا وید باون صاحت: خی یر که این | خفاه آنها افت. که ام را 
غمنای می سازد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود که : هر که از برای برادر مسلمانش که سخن می گوید , عارض 
شود و در حدیثش یعنی در میان سخنش سخن وید , گویا که رویش را 
خراشیده» . 


1- . به آن معنی که بیاید . (مترجم) 
2- . متن نسخه کافی در دسترس مترجم «ثقه» بوده , اما در برخی نسخه 
ها «فقها» به معنای «بینا» است . 


ص: 753 


باب بان تن چنه تفر آز اصحاب‌ها رفامت کرو انور آن احیه 
بن محمد بن خالد , از نوفلی : از عبد العظیم بن عبدالله بن حسن علوی 
که آن را مرفوع ساخته , گفت که : پیغمبر صلی الله علیه و آله سه قسم 
هی تست ۶ یکی فر تسام ق. آن , این است که ساق هایش را راست و 
تزیا کند.ء و به. دست. هایتشن رو به. آنها آفرد.م و-دستش را در ازشش 1 
سخت و محکم کند (2) , و دویم بر زانوهایش بر سر پا می نشست , چنان 
که مترافعین در نزد قاضی و حاکم می نشینند , و آن را دوزانو می گویند , 
و سیم یک پا را دونه (3) می کرد و پای دیگر را بر بالای آن می گسترد , و 
هرگز آن حضرت علیه السلام دیده نشد که چهارزانو نشسته باشد . 


ین راهم او دا ا اس مر از آنکه او را ذکر کرده ,از 
ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده است که گفت : حضرت علی بن !| ۹( 
علیهماالسلام را دیدم نشسته , یکی از دو پایش را بر رانش گذاشته . 
عرض کردم که : مردم اين نشستن را ناخوش می دارند و می گویند که : 
ين تشستن , تشستن پروردگار است ۰ فرمود که : «من به ین نیع 

, ننشستم , مگر به جهت دلتنگی و ملولی , و حضرت پروردگار 
دا سل نی و ی و ب او را فرا نمی گیرد» . 


و , از پدرش , از آبن ابی عمیر , از محمد بن مرازم , از ابو سلیمان 
زاهد , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«هر 
سای و 
ای ی ی ۲ او ام ۱ 
فرشتگانش بر او صلوات فرستند تا برخیزد» . 


1- . ارش , به ساعد دست گویند . 

2- . و در بعضی از لغات چنین بیان کرده که قرفصاء به ضمّ یکم و فتح 
سیم , زانو به خود کشیدن در نشستن , و دست ها به زیر زانو درهم 
افکندن [است] . (مترجم) ۱ 

3- . یعنی یک پا را خم کرده و زیر پای دیگر می نهاد . 


4- . پینکی , یعنی خواب سبک و چرت . 


7 

۳ 
ما 

وی 


ِ 7 ۳ ِ ِ رت ۳ ۳ 

۵ جَمّد بنْ بجیی, گر اجمَد بن ‏ مَحَمّد بن عیسی؛, غن مَحمّد , یحبی, عْن 

1 1 " 1 یو وس - ِ 9 

طلحء بن رَید, عَن آبی عَبْد آلله علیه آلسلام , قال :« امیر المَوّمنین 
بل رب فد ی م‌ میر مین 

علیه السبلام : وق الفْشلمین,کگمشجدهم؛ ققن ,سَتق الی مکانٍ هو احق 


:۳ ۵ 
۱ 


۱ ظً 
تِ 0 
۳ 
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علی بن ابراهیم , از پدرش , از بعضی از اصحاب خویش , از طلحه بن زید 

, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«رسول 
خدا صی امه الرکان ود که در سر اوفات که سی.شفست ر 
برابر قبله بود» . 


آنو: غیدااله اشفرء .لین محصد ی از نواعم ار این مان 
روایت ت کرده است که : امام جعفر صادق علیه السلام نشست , در حالی 
که پای راستش را بر ران چپش انداخته بود . مردی به آن حضرت عرض 
کرد که : فدای تو گردم ! اینک نشستن مکروه و ناخوش است . فرمود ۰ « نه 
, جز این نیست که آن چیزی است که بهود گفتند که : چون خدای عز و جل 
از آفریدن آسمان ها و زمین خلاص شد و بر عرش قرار گرفت , به این 
وی ان 
که : «أَللّد لا الة الا هو الحمثٌ الَمبْومْ لا تخد سته ولا تومْ» (1) » . و حضرت 
صادق علیه السلام متوژک و پا بر روی یکدیگر انداخته باقی ماند , چنان که 
ی ۱ 


چتت تفر ان اد اب 6 روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
پدرش بای تدالات نم شمه ار ار که اسیا کر کرفوم ۱ انا عفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله چون در 
منزلی داخل می شد , در پست ترین و نزدیک ترین مجلس به سوی ان 
حضرت می نشست , در هنگامی که داخل می شد» . 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن یحیی , از 
۲ اي ما را ره 9۳ ۱۳ ت کرده است که 
فرمود :«امیرالمقمنین علیه السلام فرمود که : بازار مسلمانان چون 
فسنجد انشان اشت:: ببس هر که به شهی حانی بش کرفت , همان کس 
به آنجا سزاوارتر است تا شب» .و فرمود که : «بر اطاق های بازار کرایه 
م توت هی کر نات 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
۱ ت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : سزاوار است همنشینان را در تابستان که در میان هر دو کس 
, مقدار استخوان ارش [1<ساعد دست آباشد , تا آنکه بعضی از ایشان بر 
بعضی شاق و دشوار نباشد دور گرم : 


رم و2 


ص: 757 
,بان عفن استا 
3 . باب در جواز بازی و مزاح و خنده 


علی , از پدرش , از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان روایت ت کرده است 
که گفت :امام جعقر ضادق علیة السلام را دندم که در خانه انش در نزد در 


2 . باب ائکاء و احتباء (1)علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , 
ی را را روایت کرده است که فرمود 

:(«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : چیزی را تکیه گاه قرار دادن 
در مسجد , رهبانیت عرب است . به درستی که مومن مجلسش مسجد او 
است , و صومعه اش خانه او است» (2) . 


از او , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق روایت است 
۱ و ی ی ۱۳7۳0۳۳ 
ها در مسجد , دیوارهای عرب است» . 


محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان و علی بن ابراهیم , از پدرش , هر 
ات کم یا سس ای مر را اس یس و اه ار ادا 
موسی کاظم علیه السلام که فرمود :«پیغمبر فرمود که : به هم بستن 
ساق ها , دیوارهای عرب است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد . از 
عثمان بن عیسی . از سماعه که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام , از مردی که به یک جامه , ساق ها به هم می بندد . فرمود که 
:۰«اگر عورتش را می پوشد . باکی نیست» . 


تا مه ای ای اس ام ی ار تخاب 
ی ۱ ۰ ۳ ۱ ۱۳۹ ۲۳ 
که در برابر خانه کعبه ساق ها به هم بندد» . 


ی ای ی ای ی و ۱ ی سم 
علیه السلام را سوال ی تو گردم ! مردی با 


گروهی می باشد . پس در میان ایشان سخنی جاری می شود , مزاح می 
کنند و می خندند . فرمود :«باکی نیست . مادام که نباشد» .من گمان 
کردم که آن حضرت فحش را قصد فرمود؛ یعنی مادام که سخن زشتی 
نباشد . بعد از آن فرمود که : «رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بود 
ی و ی ی ره 
همان جا می گفت که : بهای هدیه ما را به ما بده (3) , و رسول خدا صلی 
اغرایی.جه کزد: کاش او در تزد‌مافی اند 


1- . و اثکا به کسر اوّل و تشدید دویم , چیزی را تکیه گاه ساختن است و 
احتباء, فراهم بستن هر دو ساق خود به فوطه با دستار . (مترجم)ٍ 

2 . و صومعه به فتح صاد , خلوت خانه نصاری است که سر ان بلند و 
د-. و انکه در بیان ققره <«بهای هدیه. ها را به. ما بده»» گفته که : بعنی. : 
«تبسشم فرما , و حضرت می خندیدند» , خطا کرده . (مترجم) 


عَدهْ من اصَحابتاء عن امد بن مَحَمَد بن خالد. عَن شریف بن سابق, عن 
ِ 6 ار ۲ ات 7 جر 1۱ 
۱ مل بن آبی فرّة. عَن آبی عبد و علیه السلام , قال :«مَا من مَوْمن الا 


عَنْةٌ, عَن مَحَمّد بن علی؛ عن یِحْیی بن سلام, پُوشٌف بن بَعْقوت. عَن 
صالح بن عفبه, عن بُونْسَ شم قال: قالَ بو عَبّد اه علیه السلام 


الفدَاعبه من خشن الجْلق, و تک لثخل بها او علی آخیک: وق کآه 
سول اللْه صلی الله علیه و دای ال بر آن جَستخ». 

- - 7 7 ۱ - 
صالخ بُنْ عُفبة عن عَلد الله بن مُحَمّد الجَمَفیُ, قال: سَمغث با جَفَفرٍ علیه 
السلام , یِفول :«اِنّ اللة غرّ و جل یْجبّ الْمَدَاعبِ فی الجَمَاغه بلا رَقَتِ». 


ک‌ 

0 

۷ 
سح 

۱ 


ی بُن ایراهيم. عَن آییو, غن اوق عَِ السَکُونِی. عَنْ آبی عبّد 
قاز :«اگ من هل الصْجک من عَبر 0 
ضحه و قَذ عملّت الاأعْمَال القاضحه, و لا یمن الب 
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چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
شریف بن سابق , از فضل بن ابی قژه , از امام جعفر صادق علیه السلام 
که فزمود :<«هیج مقمنن نیشنت:,.مگر آنکه در آو دعانه. اق.هست»: عرض 
کردم که : دعابه چیست؟ فرمود : «مزاح» . 


از او , از محمد بن علی از ی ینام , از یوسف بن یعقوب , از 
صالح بن عقبه , از یونس شیبانی روایت ه است که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود که :«چگونه است ۱ عورض 
کردم که : کم است . فرمود : «چنین مکنید ؛ زیرا که با یکدیگر مزاح کردن 
از خوش خلقی است . و به درستی که تو به واسطه آن , سرور و شادی را 
تا سیک فراصم وا شام ای عم اس 
مرد مزاح می کرد و می خواست که او را شاد کند» . 


صالح بن عقبه 7 ت کرده است که گفت : 
شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می فرمود ۰« به خن 
خدای عز و جل مزاح کردن با یکدیگر را در جماعت , در حالی که بی 


فحش باشد , دوست می دارد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت ت کرده اند , از سهل بن زیاد , از علی بن 
اسباط , از حسن بن کلیب , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
:«خنده مومن , تبسٌم و لب خنده است» . 


له بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از منصور ؛ از حریز » , از 
ار السلام روای بت کرده است که فرمود :«بسیاری خنده 
ودل توا میمیر اتد ره فرعود که «یشاری دی رفن زا مین دارنمم 


عم 


چنان که آب , نمک را می گدازد» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود :«به درستی که از جهل است 
خنده بی تعجب» .و گفت که : می فرمود : «دندان را به خنده ظاهر مکن , 
و حال آنکه کارهای رسواکننده کرده باشی , و باید که از شبیخون ایمن 
نباشد , کسی که کارهای بد کرده است» . 
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3 
ابن آیی 


4 


تن [تراهيم عفر رن 9 بی ُقتر عل حقص تن بن البحْترٌ قال: 
و ید اللّه علیه السلام :«یَاکَمْ و المرَاخ؛ اه یدعب بماء الَوَجّهٍ». 
ح عنة, عَن آییه, عَن ابّن آیی عمي عن هون اس یه الله غلیه الشاام 
ال :«3] أحبیّت بت رجْلا فلا ثُمَازجة و لا ثمارو». 

کف عن استفه غن این ان روف او ال رم اب یی | اه 
علیه السلام , قَال :«الَْهَة من السَبّطَان»" 


ی ن الحسَن بُن مُحمّد الکندی, رن ۱ ُنٍ الَحَسَنِ المیتمی؛ 
َنْبسَه القابد. قال: سَمعث آبا عَبّدٍ ال علیه السلام یَفُول :«کنرخ 
ی تهب بمَاء الوشه». ‏ 


ال و ه رت ۳ ر - 0 0 ۰ ۳ لا ۳ ماو ه 
محَمّد یکبی, عَنْ امد بن مَحَمد بنِ عیسی, گَن الحجال.. عغن دَاود بن 
ی زر ۱2 ده ه وس ر 102 و ۳ 9 
قرقَدٍ و عَلیْ بن عفبة و تعلبة , رفعوه | ابی عبد, ابی جعفر او 
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علی بن ابراهیم , از پدرش . از اين آبی عمیر , از حفص بن بختری روایت 
کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که :«بپرهیزید 


از مزاح؛ زیرا که ان , ابرو را می برد» . 


از او / از پدرش , از ابن تفت عمیر م زر اک او را حدیت کرده / از امام 
را ای مات که ری و کر وت 
داری , با او مزاح و ستیزه مکن» . 


از او , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حماد / از حلبی , از امام جعفر 
1 علیه السلام روایت است که فرمود ۰« قهقهه از شیطان استت* 1 (01 


حمید بن زیاد , از حسن بن محمد کندی , از احمد بن حسن میثمی , از 
عنبسه عابد روای بت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه 
السلام که می فرمود :«بسیاری خنده , ابرو را می برد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از سهل بن زیاد , از جعفر بن 
محمد اشعری , از ابن قذاح , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود 
۰«امیرالمومنین علیه السلام فرمود : بپرهیزید از مزاح؛ زیرا که آن , کینه 
نهانی را[بیرون آمی کشد و موجب کینه می شود , و آن , دشنام کوچک تر 


است» . 


محمد بن یحیی , با عندالله نن معمد راز علی علی بن حکم , از ابان بن عثمان 
, از خالد بن طهمان از امام محمد باقر علیه السلام روا پت کرده است که 
فرمود :«چون قهقهه کنی , در هنگامی که فارغ می شود , بگو : آلهْمّ لا 


ه +9#. 


تمفتنی : بعنی خداوندا ۱ مرا دشمن مدار» ۲ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از حجّال , از داود بن فرقد 
و علی بن عقبه و ثعلبه روایت کرده که آن را مرفوع ساختند به سوی امام 
جعفر صادق علیه السلام و امام محمد باقر علیه السلام , يا یکی از این دو 
امام , که فرمود :«بسیاری مزاح , نورٍ رو را می برد , و بسیاری خنده , 
ایمان را می شکافد (يا از دل بیرون می افکند) , شکافتن (یا بیرون 
افکندنی) به غایت» . 


1-. . و قهقهه به فتح قاف و سکون هاء , سخت خندیدن است . (مترجم) 


تس ب ِ- ‌- ۳ 2 لل ِ- 1 ‌- 1 ۳ 
حمَید 9 زیاد. عن الحسَن بر محمچ. عن اجمد بنِ الحسَن المیتمی/ٍ 
ای و .11۰ جر ر وه ندچ » گِ لا 
تسه العاید قال: سَمعْت یا عبد ال علیه السلام بقل :«المرَاٌ السشتاث 
۶ ۳ 

الاصعژ». 


«یاکم و المراح؛ قَانَهْ يَذْهبٌ بماء الوَجُه و مَهّابه الرَجال» 

۳ 3 0 3 ۳۹ 
مَحَمَذد بن بخیی. عن احخمد بن, مَحَمد. عغن البژقی, عَن ابی العباس, عَن 
7 0 - - ۶ << جح ها رم 
کار بن مروان: ال قال ابو غید الم علجه الشلام: ۶« تقار.فیذهت 
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عَلَیک». 

۳7 0 ۳ 3 
عدهٌ من اصَحابتا, غن احَمَدّ بن مُحَمَدٍ غن ابن مجبوب. عَن سعد ین آبی 
[]. مه ۲ 2 اما ِ لاو 02- 8 ]و |-ه ع -آه 
حلفٍ, عن ابي الحسّن علیه السلام أنة قال فیِ و له لبعض ولده, او 
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ت 0 0 
-و و - | 4 ال 2 ۱ رم ه‌ِِ_ ۱ 0 2 0 ۳۹ ۰ ۳ 0 
عنهة. عن ال عن لا لعسن بن لجَهّم , عَن ابزاهیم بن مهم عمن 


- 3 تج 3 ۳۹ 

2 ۱ ِِ ی امه 2 مه م2[ برد ه رو ار - 2 سب ک لب 
بنْ یحیی, غن ِِ 0 عن ۱ بن مهزٍیار. ِ ی بن ِ 
ه‌ِ. - 2 ما عر 9 0 ِ 0 > - 
س قصَاله بن یوت حجوعا عَن مَعَاوبِة بن مه ه عن عَمَر بن عکرمَة قال : 
<< ِ ۳ : 2 -1- 
7 عبد الله علیه السلام , فقلث له: لی جارّ یوذینی؟ فقال 

ِ ِ تس لا جٍ)- مط 5 ۳۹1 
نها حَمة» قَفلْنْ: لا رَجِمَة اللة, فضرّف وه عَنی, قال : قکرهث آن ادَعَة, 
۳ 2 جوم | هر او زر و9 . جر . با[ هب ِ 
: یِفقل بپی و <ا, و یفعی بی و پوذینی. فقال : «ا یت ان 
«ِن دا ممن یحسد 


کَاشَفتة اننصفت ملة؟» ففلث: بلی آژبی عَلیّهِ. ققال : 
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خادم , اسهر لبلة 4 ظ تَهَارَة, ان سول الله لله علیه و اله تاه 
ی 5 ج مج )- ِ ص لا 9 ۳ ۳4 مج 95 
رَجّل من الانضار. فقال: انی اشتریث دارا فی بنی فلان, و ان قرب 
5 ۳ -1 1 - + ۱ اه ۶ جچه و - ۱[ و زنل و 2 "7 9 
جیزانی منی ار ِ ارجو خیره» 5 امَنْ رسَوه» قال « و 


۰ ) 
3 
اس 
ما 
5 
سم 
اس 
ابا 
۱ 
ِ 
مه 


۱ 7 5 2 زر جلا راب 
۱ ۱ ِ علیا علیه السیلام و یملمان و لیا در و تسیث 

9 تا ۳ 1 تک 
اظنة المفداد ان تا وا فی المسجد یاغلی اصَواتَهم باية لا ایمان لِمَن له 
یامن جاژه بوائقة. فتادوا بها تلانا» تم اومَا بیده الی کل اربعین دارا من بین 
يَدَیه و من خلفه و عَن بمبنه و عَن شماله 


ص: 703 
4 . باب حقّ جوار 


حمید بن زیاد . از حسن بن محمد , از احمد بن حسن میثمی , از عنبسه 
عابد روا بت کرده است که گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام 
که می فرمود :«مزاح , دشنام کوچی تر است» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
عثمان بن عیسی , از ابن مسکان . از محمد بن مروان , از امام جعفر 
صادق علیه السلام که فرمود :«بپرهيزید از مزاح , که ان نور رو و مهابت 
مردان را می برد» (1) . 


محمد بن یحیی , , از احمد بن محمد , از برقی , از ابو العباس , از عمّار بن 
مروان روایت ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود 
که :«ستیزه مکن , که نیکویی و زیباییت می رود , و با کسی مزاح مکن , 
که بر تو جرات به هم می رسد» . 


ار بر مزوان ۱ ۳ ۷ ِِ ۳( 1 
ی 7 مر او و ات هی روز 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن محبوب 
, از سعد بن ابی خلف . از امام موسی کاظم علیه السلام که آن حضرت 
در وصیتی که کرد , به بعضی از فرزندانش فرمود يا فرمود که :«پدرم به 
بعضی از فرزندانش فرمود که : بپرهیز از مزاح , که نور ایمانت را می برد 
, و مروت و جوانمردیت را سبک می گرداند» . 


از او , از ابن فصال , از حسن بن جهم , از ابراهیم بن مهزم , از انکه او را 
ذکر کرده , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت است که فرمود 
(«یحیی بن زکریٌا می گریست و خنده نمی کرد , و عیسی بن مریم علیه 
السلام هم می خندید و هم گریه می کرد , و آنچه عیسی علیه السلام می 
کزده از انجه بجبی علیه السلام فی کرد هر بود».. 


کی ات صوار ی ی مهار مر این ای سر 
ی ی ی 


فصال . از فضاله بن یوب , هر دو , از معاویه بن عقّار , از عمرو بن 
عکرمه روایت ت کرده اند که گفت : بر امام جعفر صادق علیه السلام داخل 
شدم و به آن حضرت عرض کردم که : همسایه ای دارم که مرا می رنجاند 

. فرمور :«ببخش او را» گفتم : خدا او را نبخشد . پس حضرت روی خود را 
از من گردانید , و ناخوش داشتم که او را وا گذارم . عرض کردم که : با 
من چنین و چنین می کند و بدرفتاری می کند و مرا می رنجاند . فرمود : 
وم و ی و 
می ستانی؟» عرض کردم : بر او افزون ایم ,. فرمود : «به درستی که 
اینک ی ۳ , بر آنچه خدا به 
اد ار فص وی زا سیب وان گس را 
کسانی باشد , زحمت و حسد خود را بر ایشان قرار دهد , و اکر او را اهلی 
تبانته.:. انز بر خادمش قرار دهد ؛ پس اگر او را خادمی نباشد , شبش را 
فان وه وه اش هر اهر وم ورام تس اراس 
در همه روز خشمناک باشد) , به درستی که مردی از انصار به خدمت 
رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد و عرض کرد که : من خانه ای را 
خریده ام در محله بنی فلان . و به درستی که نزدیک ترین همسایگان من 
نسبت به من از روی همسایگی , کسی است که خوبیش را امید ندارم و 
بدیش را ایمن نیستم» + جضرت فرمود : ین زتول جوا صلی الله علبه 
و آله , علی علیه السلام و سلمان و ابوذر را فرمان داد , و دیگری را نیز 
که او را فراموش کرده ام و او را با ار ۳ 2 
اوازهای خویش در مسجد ندا در دهند به اين که , هیچ ایمان نیست از 
سه مرتبه به اين , ندا در دادند . بعد از آن , به دست خویش اشاره فرمود 
به سوی هر چهل خانه در پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از 
جانب چپش» . 


2 . و جوار به کسر جیم , چون مجاورت , به معنی همسایگی است . 
(مترجم) 


ص: 764 


۰ عَنْ اخمد حَمَد بن, مَحَمّد ین عیسی, عَن مَحَمَّد بن بخیی, 
طلجه بن رید ِ ابی عید الله, عَن ابیه علیهماالسلام, قال («قر ات 
کتاب علی علیه السلام ار ل الله ٍ عل مُ 
۳2 911 بش ی 0 1و 9 سر 9 ار م99 
المهاجرین و الانضار 5 ۷ لجق يهم من اهل یپرت: لن الجار کاللفس 
مُضاه و لا آیم, و خومَه الجار عَلی آلجار کَخْرمَه أمّه» الحدیث مشتحَد. 


۷ 
0 
۱ 


ص: 765 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن یحیی , از 
طلحه بن زید , از امام جعفر صادق علیه السلام , از پدرش علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود :«در کتاب علی علیه السلام خواندم که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان مهاجران و انصار و کسی که به 
ایشان پیوسته بود از مردم مدینه , چیزی نوشت که همسایه , چون خود این 
کس است , نه زیان به او باید رسید و نه گناهکار است , و حرمت و حق 
همسایه بر همسایه , چون حرمت مادر او است» (1) . 


[- ۰ و9 این حدیبت مختصر است , که در اصل بیش از این بوده .و به احتمال 
فراوان «جار» در بخش نخست به معنای پناهنده و نه همسایه است . 


(مترجم) 


عدهْ من آسچایتا. عن مد ین مُحقّد ن ال عَن اسْماعیل تن مهران. عن 
براهیم بن آبی رَجاءٍ عَن آبی عَبّد اللْه علیه السلام , قال :«حسَن 


خری. قال «قکان ید ذلک عقوت علیم السلام تاد ی متادیه 
مَ فرسَخ: رح اراد 2 العَدَاء قلیأن الی یَعقو یه 
من آراد العسَاء قلیبِ الی بعْفُوبت». 


اصا 
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که 
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۳۰ 
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َْه, عن التهیکی عَن اراهیم بن عَبّد الحمید. غن الحکم الحَیّاط, قال: قال 
تقد الله عابه اسلا سم الجوار عم الگان و یزیذ فی الأعتار». 


ص: 767 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
اسماعیل بن مهران , از ابراهیم بن ابی رجاء , از امام جعفر صادق علیه 
السلام که فرمود :«خوش همسایگی کردن در روزی می افزاید» . 


خنق تقو آن اصعاب ها وواشه کرو انم ان سل ی او ان علی: یج 
اسباط , از عمویش یعقوب بن سالم , از اسحاق بن عقّار , از کاهلی که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰«چون 
یمین از دست بعقوب رفت .ندا در داد که ای زرد کار ! ابا هرا رک 
تفن کنیه , چشمهایم را نابود کردی و پسرانم را بردی . پس خدای تبارک و 
تعالی به سوی او وحی فرمود که : اگر ایشان را میرانیده بودم رهز اند 
هر دو را از برایت زنده می گردانیدم , تا آنکه میان تو و ایشان جمع کنم , 
ولیکن پاد داری آن گوسفندی را که سر بریدی و آن را بریان کردی و 
خوردی , و فلان کس که در کنار تو است , روزه دار بود و چیزی از آن ر 
به او ندادی» . 


و در روایت دیگر فرمود که :«پس یعقوب علیه السلام بعد از آن , چنان بود 
که منادیش در هر بامداد از منزلش بر سر فرسخ ندا در می داد که : 
بدانید و آگاه باشید! که هر که چاشت می خواهد , باید که به نزد یعقوب 
علیه السلام آید . و چون شام می کرد , ندا در می داد که : بدانید و آگاه 
ار سا ساسا سر رت الا 


اه ۳9 
رتفا امه هباشم ام بعضی ار ام خودیا ول یا 
صات امه اله نیت ی کرد بش سول مرا خی له لیم وله 
پنچ شاخه درخت خرمایی به او عطا نمود و فرمود : انچه را که در این 
اس پیامو وان کر تن رین که در آن توشته که : هر که ایمان به خدا 
و روز قیامت دارد , همسایه اش را نرنجاند , و هر که ایمان به خدا و روز 
قیامت دارد , باید که مهمانش را بنوازد , و هر که ایمان به خدا و روز 
قيیامت دارد , باید که خوب بگوید یا خاموش باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
مص بر ان تدای ار آه‌ شود که کت ایام کنر صادف عانه السلام 


به من فرمود که :«خوش همسایگی کردن . باعث زیادتی در عمرها و 


آبادانی خانه ها است» . 


0 ام ِِ :«خوش هر و 
نها را امن کد نی ععرها مت افرای: 


بو عَلِیٌ اأْسْعرِع عن مُحقد بن عَبّد الجتار, عن مُحَمّد بن اسماعیل, عَن 
خیان تن‌شسیین. غن آبید: عن آبی: عفد علیه السلام + قال ت«جاء خر 1 7 
1 1 ِ ذی من ارو ققال له رَسُول له 
1 نب فقال له التبیهٌ صلی الله علیه و 
که ِنَة. ققال الیو صلی, الله علیه و آله 
سح الّذٍی شکا: لا کان عند ِِ لاس الی الْجْمْعَه. قاجرخ متاعک (لی 
الطریق علی یَراة من روخ الی المع 1 سالوک قَاحْبرَهُم و 
«ققعل, فأتاة جاره المَوّذی فقال له: 3 متاعک, قلک ال علمت ] 


ص: 709 


اما ات سای از صالح بن حمزه ؛ از حسن بن عبدالّه 2 
اما موی کاطی یه السااه مایت ات که ش ان سر فد 
که :«خوش همسایگی کردن , باز داشتن اذیّت نیست , ولیکن خوش 
همسایگی کردن . صبر تو است بر اذیت» . 


ابو علی اشعری , از حسن بن علی کوفی , از عبیس بن هشام , از معاویه 
بن عقّار , از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود 
رل هی له له واه وید کی مس حسات کرون : 
خانه ها را اباد می کند و در عمرها تاخیر می دهد» (و زمان به هم می 
رساند) . 


کند نفد ان اضخاب شا رونت کرفم اوه ات امه ی اش دالیم اد 
اسماعیل بن مهران , از محمد بن حفص , از ابو الرّبیع شامی , از امام 
جعفر صادق علیه السلام که گفت : آن حضرت فرمود , و خانه یا حجره از 
اهاش پر بود , که :«بدانید که از ما نییست کسی که همسایگی را نیکو نکند 
با کسی که با او همسایگی می کند» . 


از او , از محمد بن علی . از محمد بن فضیل , از ابوحمزه روایت است که 
گفت : شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که می فرمود ۰«موّمن ؛ 
کسی است که همسایه خود را از بائق هایش ایمن گردانیده باشد» ۱ 
عرض کردم که : بائق های او چیست؟ فرمود : «ظلم و بیداد و شکستش» 


او لین هرس خحمه و یی الا ار ماع اسان 
بن سدیر » , از پدرش , از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است 
که فرمود :«مردی [نزد آپیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و در نزد آن 
حضرت از همسایه اش شکایت و گله کرد . رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به او فرمود که : صبر کن . بعد از آن , دوباره به خدمت آن حضرت آمد 
و پیفمیر صلی الله علیه و آله به او فرمود که : صبر کن قآ از تفه 
باره به سوی آن حضرت برگشت واز آن همسایه شکایت کرد . پیغمبر 
صلی الله علیه و آله به آن مرد که شکایت کرده بود , فرمود که : ۰ چون 
هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه شود , زَخْت و مایحتاج خانه ات را 
بیرون آور , به سوی راه و در راه بگذار , تا آنکه هر کس به سوی نماز 
خمعه هروه ان زا یسیو حون رد بو برد مب انشا را کی #۷ 


حضرت باقر علیه السلام فرمود که : «آن مرد چنین کرد؛ پس همسایه اش 
که او را اذیّت می کرد , به نزد او آمد و به او گفت که : متاع خود را 
سوی انچه می کردم» . 


ار ین فیس ال خی اسان 
سَغد تن طريفي عن آیی جفقر علیه السلام . قال :«من الْمواصم اقا 
9 ی 5 او ن ک ۲ سا مج 2 ]و جات ۳۹ 
تقصمْ اف جاٌ السَوء ان رأی حستة آخقاهاء و ان زأی سة 
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۵ ب دراج, عن انفت جعفر 
7 . - 0 مر مه و کر سم 
۱ : الجوار اربعون دارا من کل جانب: من بین یدذیه, و من 


کت 
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ها 
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فری 771 
۳ باب حذ و اندازه همسایگی 


اک اقد ان عخمد ین عید انار + از مخمه نن: اشعاعیل, و از اند بن 
عثمان , از ابو الحسن بجلی . از عبیدالله وصافی , از امام محمد باقر علیه 
8 ت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 

: ایمان به من نیاورده کسی که شب به روز آورد , در حالی که سیر 
0 اش گرسنه باشد» . و فرمود که : «مردم هیچ دهی 
نیستتد که کرسته آق در میان انشان شب به روز آورد ه و خدا در رفز 
قيیامت به سوی ایشان نظر کند» "۷ 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد , از ابن فصال , 
از ابو جمیله , از سعد بن طریف , از امام محمد باقر علیه السلام که 
فرمود :«از جمله شکننده های سخت که پشت را می شکند , چنان که از 
هم جدا شود همشانه بند است . اکر چیز خوبی را ببیتد, آن را بنهان کند؛ 
واگر ندن را ببشد : آن را فاشنه اظهار نماید» :. 


از او , از محمد بن علی , از محمد بن فضیل , از اسحاق بن عمار , از امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : پناه می برم به خدا از همسایه بد , در خانه ای که 
هميشه باید ماند . چشم هایش تو را رعایت می کند , و دلش تو را رعایت 
می کند . اگر تو را در خیر و خوبی بیند , او را بد آید , و اگر تو را در بدی 
بیند , او را شاد کند» . 


5 باف ی م آنذانم مسا کعلن. بن. ابر ارم .در ار این. ای 
یا ان اما ی را وا 
السلام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود که : هر چهل خانه همسایگانند , از طرف پیش رو و از پشت سر و 
از جانب راست و چپش» . 


از او , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از < جمیل بن دژاج , از امام محمد باقر 
علیه السلام مروی است که فرمود :«حد همسایگی چهل خانه است از هر 


جانبی , از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست و چپش» . 


اش شطران اتظ شدای الظای امه ام است که شا ال اس کی 
گرداند . (مترجم) 


بن مَحَمّد, عن معمد بن ستان, عن عقّار بن مروان, قال: اوضانی ابو کد 
]| پ 9 5 ۳۹ 

الله علیه السلام , قَقَال :«آوصیک بتقوی الله, و اد ی 

الحدیت. و خسن الصخابه لِمَنْ ضحبت. و لا 
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6 . باب در بیان خوش صحبتی و حقّ رفیق در سفر 


احمد بن محمد , از محمد بن سنان بارخ مروان رخا 0 
که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام مرا وصیت کرد و فرمود که ِِ 
ی ۳ 


علی بن ابراهیم , از پدرش 4 , از محمد بن مسلم , 
اه باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود :«با ِِ 
آهت نم کنی , اگر بتوانی که دست بلندتر تو بر او باشد , چنان کن» (یعنی 
دهنده باش نه گیرنده) . 


ات ا ۳ ات رود ۱ ۳۳ ۳ الله علیه و 
آله فرمود که ۱ : هیچ دو کس باهم صحبت نداشته اند , فکر. انکهة بر کیره 
ایشان از روی اجر و دوست رین ایشان در نزد خدای عز و جل 1 مداراتر 
اسان ان وم 


کین تفر از اضخات ها ردایت کرده انفن اد آاخضد تن ات ندال از تعقوی 
بن یزید , از چند نفر از اصحاب ما , از امام جعفر صادق علیه السلام که 
فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که : حق مسافر این است 
که چون بیمار شود , رفقایش سه روز بر سر او بمانند» . 


علی بن ابراهیم , از هارون بن مسلم م ازفاتی و بر ند کعری ازامای عفن 
صادق علیه السلام , از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که 
اه الم‌فین علیه الساام با مردق ار اهل دنه در رآم‌رفین نویه بش 
ای جه حصرت. قرهن کرد که : کجا را اراده داری؟ ای بنده خدا! فرمود 
: کوفه را اراده دارم . و چون راه , ذمی را میل داد , امیرالمومنین علیه 
السلام با او میل کرد (یعنی چون بر سر دو راه رسیدند که یک راه به کوفه 
می رفت و راه دیگر به جای دیگر , و ذمّی در غیر راه کوفه رفت , 
امیرالمومنین علیه السلام نیز در آن راه با او همراهی فرمود) . ذِمّی به آن 
حضرت عرض نمود که : ایا چنان نینداشتی و نگفتی که اراده کوفه داری؟ 
خضظر بت به. آه فر مود بلی .دی به آن: خضرت عورض کرد که : راه کوفه را 


کرد : پس چرا با من میل کردی و در آن راه نرفتی و به همراه من امدی , 
و حال انکه این را دانسته ای . امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود که : 
این از تمام و کمال صحبت و رفاقت است که مرد , رفیق خود را اندکی 
مشایعت کند , و قدری راه به همراه او پرود . چون خواهد که از او جدا 
شود , و پیفمبر ما صلی الله علیه و آله , ما را همچنین امر فرموده . ذمّی 

به آن حضرت عرض کرد : همچنین؟ حضرت فرمود ۷1 
جرم و حّا , که کسانی که او را پیروی کرده اند , پیروی نکرده اند او را , 
مگر به جهت کردارهای نیکویش 8( 
دین و کیش توام . و ذمّی با امیرالمومنین علیه السلام برگشت , و چون آن 
حضرت را شناخت , مسلمان شد» . 


حتِ مد بن مُحَقَدٍ. عن الوسَاء عن جمیل 
8 باب النوادرِمَحَمَد بن یخیی, عَن احَمَد بن غْن 


1 


وا عر اف ند الله عانه السلام. قال :«کان 3 رشول له .صلی الله 
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7 . باب نامه به همدیگر نوشتن 


7 . باب نامه به همدیگر نوشتنچند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از 
احمد بن محمد و سهل بن زیاد , هر دو , از اين محبوب , از آنکه او را ذکر 
کرده , از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود :«بآهم پیوستن میان 
برادران , در حَضصَر , یکدیگر را زیارت کردن است , و در سفر , نامه به 
همدیگر نوشتن» . 


اه سوت از عا وم مان , ار نام عفر صاخ له تام رات 
کرده است که فرمود 7 ۱ ۱ بر 
و آنکم. به: لام اغار صی. کند 2 به: خدا. ود به زر تشواعش اولی و سزاوارتر 


است» . 


8 . باب نوادرمحمد بن یحیی . از احمد ين محمد , از وشاء . از جمیل بن 
داح . از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده ی 
(«رسول خدا صلی الله علیه و آله لحظه های (1) خود را در میان اصحابش 
قسمت می فرمود . پس به سوی این می نگریست و بة سوی آن می 
نگریست , بالشُویّه و برابر , که هیج تفاوت نمی گذاشت» . و فرمود که : 
«رسول خدا صلی الله علیه و اله در میان اصحابش هرگز پای هایش را 
نگسترانید و دراز نکرد . و به درستی که هر که با آن حضرت مصافحه می 
کرد , رسول خدا صلی الله علیه و آله دست خود را از دستش نمی کشید , 
تا آنکه آن کس دست خود را از دست آن حضرت بکشد و وراه کذارد: 
و چون این را دانستند , هر کسی که با آن حضرت مصافحه می نمود , 
چنان بود که به دستش اشاره می کرد و ان را از دستش بیرون می 
کشید» . 


خخمی و سرت ان امد تم مدز مر من خاوه از ام میت 
کاظم .علیه. الستاام روایت کردخ ات که فرمود «جون کنسی حاضر باشتد: 
او را به کنیه یاد کن , و چون پنهان باشد , او را نام ببر» (2) . 


ای ام یه ی ام و کی اه ای کرو ای نم کوفه 
چشم . (مترجم) ِ 

2ب و کنبه بهص آان ف کسیر آن نام آممت کین اقلتشن لقظ اي نا ۶ 
باشد , چون ابو المعالی و ام کلثوم و امثال آن . (مترجم) 


9 5 3 س 
عدّهْ من آصخابتاء عن احْمَد بن مُحَمّد بن خالد, غن یَعقوبِ بن بزید. عن 
سس سا مض 2  ٍ‏ ‌ كِ- 3 گ 
عَلیْ بن جَعقر, عَن عَبد الملِک بن قدامة. عَن آبیه, عَن علی بن الخسین 


علیهماالسلام ؛ قال :«قَال سول ٩‏ له یو لح مان 
رون ما الْعَعَ؟ قالوا: ال و رب ققال : ال 7 

وک بطم تتقة امتاجیدر قیلقة و لا بایتة؛ و الیتَه آم بَصحت 
متکق الرجل . او خالتق ؛ یِجب شاه بو شیر من فلت تیفضی اجه و 


۳ اللو؟ ال بتحوّش 3 حثی باتی ذ ما جمیعا». قال: و 


دقابها جهاث الحتاء». 
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تم اش ار وی ی دای ی ای 
ای لام روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود ۶ جون: یکین از تما بر ادز مان سا خوشنت دار ید که او 
را سوّال کند از نامش و نام پدرش و نام قبیله و عشیره و خویشانش:زیرا 
کار ی وا وواسی را ان اس ها را را سل 
کی اه آن ساسا تفای ات ات 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
یعقوب بن یزید , از علی بن جعفر , از عبد الملک بن قدامه , از پدرش , از 
حضرت علی بن الحسین علیهماالسلامکه فرمود :«رسول خدا صلی الله 
علیه و اله روزی به همنشینان خود فرمود : می دانید که عجز و ناتوانی 
چیست؟ عرض کردند که : خدا و رسولش داناترند . فرمود که : عجز سه 
خیز انشت : اول آنکه یکی از شما :میا دت. کنخ به طعامی که آن را از برای 
صاخ سا مس با اه کلف که مرن تاییزج آنکه مریم 
از شما با مردی رفاقت کند یا با او همنشینی نماید , واجب است که بداند 
که آن کشت و از کجا است:. بسن از اه جدا من شود بیش از آنکه این را 
بداند , و سیم امر زنان است . یکی از شما به اهلش نزدیک می شود و 
حاجت خود را برمی اورد . و ان زن حاجت خود را هنوز برنیاورده [است ] . 
پس عبدالله , پسر عمرو بن عاص , عرٍض کرد که سول الم ی ام 
چگونه است؟ فرمود که : سخت می آمیزد و درنگ می کند تا آنکه آن , از 
ایشان ,؛ , هر دو بياید» (یعنی آب منی) . و گفته است که : در حدیث دیگر 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : «از عاجزترین 
عاجزها مردی است که مردی را ملاقات کند , و طورش [< روش و 
اخلاقفش ] او را خوش اید , و او را از نام و نسب و جایش سوال نکند» . 


از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه روایت است که گفت : شنیدم از 
اقا پوس کی لام کدی ره («باید که حشمت و در هم 
گرفتگی در میان تو و برادرت نرود و برطرف نشود , و قدری از آن را 
باقی بگذار؛ تیدا کفرفتن ان , رفتن حیا است» . 


ص: 779 
9 .باب 


محمد بن یحیی , م از احمد بن محمد , از علی بن اسماعیل 4 نید الله من 
واصل یذالام بن سنان روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق 
علیه السلام («به برادرت وئوق و اعتماد مکن , همه وثوق و 
اعتماد؛زیرا که افتادن انس و گستاخی و فرو گذاشتن , استقاله نمی شود 


و باز پس نمی توان کرد» »۰ 


محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از عمر بن عبد العزیز , از معلی بن 
خنیس و عثمان بن سلیمان نخاس , از مفصّل بن عمر ویونس بن ظبیان 
روایت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:«برادران خود را به دو خصلت بیازمایید . پس اگر آن دو خصلت در ایشان 
باشد , فبها , والا , پس دوری کن , بعد از آن . دوری کن » بعد از آن , 
دوری کن . یکی محافظتش بر نمازها در اوقات آتها و ژیکر تیکت. با 
پزادران دز آساتی و دشواری »:. 


9 بابمحمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از عمر بن عبد العزیز , از 
جمیل بن دراج روا یت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود که :« «یِسٌّم للم الرَحمنِ الرّحیم» را ترک مکن , و هر چند که بعد 
از آن شعری باشد» . 


چند نفر از اصحاب ما روایت کرده اند , از احمد بن محمد بن خالد , از 
محمد ین علی , از حسن بن علی ؛ , از یوسف بن عبد السلام , از سیف بن 
هارون مولای ال جعده که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که 
:« «یشم الم الَّحمنِ الرّحیمٍ» را بنویس از نیکوترین کتابت خویش؛(2) و 
را اه را تایه کی 7 


از او , از علی بن حکم , از حسن بن سزی , از امام جعفر صادق علیه 
ااسیلام روایت و( ی الرَحمنِ الژحیم» 
۳ 


1-. و مراد اين است که , کسی که بی تأمل و انديشه در امری داخل شود 
, در بلیه ای افتد که راهی به سوی رفع ان نباشد . (مترجم) 

2- . یعنی در جایی از نامه که از هر جایی بهتر باشد , چون صدر , يا از هر 
چه در نامه می نویسی , خوش تر بنویس و بیشتر در نوشت آن سعی کن . 
و این معنی ظاهرتر است؛ چه بعد از اين می فرماید : و باء را ... . 
(مترجم) 
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له عن علی تن الحکم, عن آنان ی اج عن عدید تن عکیم, عَن آیی 
عبد الله علیه السلام ب قال :«لا باس بان یبدا الرَجّل باسم صاجبه فی 
الصَحیفه قبل اسمه». 

۳ ِ ۰ 1 ۶ 0 ۳ ۶ - ]. 9 4 یآ 
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0 . باب 


هت 0 ۱ ۷ > است که فرمود :«در 
اندران و داخل نامه بنویس که : از برای ابو فلان , و بنویس که : : به سوی 
ابو فلان , و بر عنوان بنویس که : از برای ابو فلان» (1) . 


از او , از عثمان بن عیسی , از سماعه روایت ه است که گفت : امام جعفر 
صادق علیه السلام را سوال کردم و اغاز می 
کت فرموه ان آنن باکی, تست انق از سمله فصل است که مردی ود 
بتزاذرش آغاز می کند ,او را کزاهی صی دارد .مین نوازد» . 


از او , از علی بن حکم , از ابان احمر , از حجدید بن حکیم , از امام جعفر 
صادق. غیه السام ورایته است که فرمند «باکی یت به آینکه مرو ور 


نامه , پیش از نام خودش به نام صاحبش آغاز ز کند» ۰ 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از مرازم بن حکیم روایت 
کرده است که : امام جعفر صادق علیه السلام امر فرمود که در باب 
حاجتی نامه ای بنویسند , و آن نامه نوشته شد . پس بر آن حضرت عرض 
شد و در آن استتئنا نبود #جعنی, افشاء آلله در آن توشته نشدم بود » فرموو 
: «چگونه امید دارید که این امر تمام شود . و حال آنکه استثنایی در آن 
نیست . نظر کنید در هر جا که استثنا در آن نیست , در آن استثنا کنید» (و 
انشاع له را شویتید):. 


از او , از احمد ین محمد بن ابی نصر از ایو الحسن , حضرت امام رضا 
علیه السلام روایت است که : او نامه را خاک الوده می کند .۰ (2) فرمود 
:«باکی , به آن نیست» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از علی بن عطیه روایت 
کرده است که :او نامه ای چند را از امام موسی کاظم علیه السلام دید که 
خاک الوده بودند . 


0 باب (3)محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از علی بن حکم , از عبد 
الملک بن عتبه , از امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است که 


گفت ۳ حضرت را سوال کردم از کاغذهای نوشته که جمع می شود . آیا 
جایز است که به اتش سوزانیده شود , و در انها چیزی از ذکر خدا باشد؟ 
فرمود :«نه , در اوّل امر , پیش از سوزانیدن , به اب شسته می شود» . 


2 . در گذشته , از خاک اژه چوب و مانند ان برای خشک کردن مرکب 
استفاده می کردند (مترجم) . ۱ 
3- . در نسخه ترجمه تنها کلمه «باب» را اورده و عنوان باب :«نهی از 
سوزاندن کاغذ نوشته ها» را نیاورده است . 
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عْثه, عَنٍ الوسَاء عن عَبْج اللّه بن ستان, قالّ: سَمغث با عَبّدٍ ال علیه 
السلام یَقَول « لا تخر قوا ولکن اقخوها با 


ی تن اتراهيم. عَن آیبه, عن این آبی غمیر, عَن حقادٍ تن غلمان, عَن 
قال: سیّل ابو عبد اللو و علیه السلام عن آلاشم من آسمَاء الله بَمَحَوة 
ی بالتفل. قال :«امَحُوة بامطهر :1 تجدّون». 


ن اقب عن السَکُونِت. عن یی عَبّد للّه علیم السیلام , 
للّه صلی الله علیه و آله : امَخُوا کتابِ ال و ذِکُرَه یأر 
و یحرق کتَاب اللّه, تهی آن بَْحی بالأفْلام». 


۰ 
۳ 


ٍ 

۱ 

عم ۰۰ 
۱ 

۱ص 


_ 


شلف 
تهی ان 


عم عن آییه, عن این رن عَمیر, عَنْ فُحَِمّد بنِ اشخاق تن عمّار, عَن ا 

۱ ۰ ع لا 7 م- > | - 
الحسَن موسی علیه السلام فی آلظهُور الْی فیهاً دک اه َرّ و جل, قال 
:«اعسلها». 


ست 


0 


۱ 


مت موی و چ س‌ ِِ 0 ۳ س‌ ۷ ِ نم 
ت کتاث الهشتو. و لِلّه الحفْدُ و الملّة. و صلّی ال علی مُحَمَد و آله 

سِ ۳ ۳ 4 و بش 7 ج ل | و ءِ ت 
الطیین الطاهرین. (هدا اعد کتاب العشوو. چیه کم کات الاخول من 


الکافی ] 
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از او از سا از عبدالله بن سنان روایت ۵ است که گفت : : شنیدم از امام 
جعفر صادق علیه السلام کی می فرمود :« کاغذهای نوشته را مسوزانید 1 
لیکن انها را پاک کنید و بسوزانید» . 


علی بن ابراهیم , از پدرش , از ابن ابی عمیر , از حماد بن عثمان , از 
2 ت کرده است که گفت : امام جعفر صادق علیه السلام سوال 
شد از نامی از نام های خدا , که کسی آن را به آب دهان محو می کند . 
ی که را اه کو سا تشن توف اد 


عل: , از پدرش , , از نوفلی , از سکونی , از امام جعفر صادق علیه ۱ 
روایت کرده است که فرمود :«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که : 
ات هاا ات کر و رس ای سس اس 
می یابید , و نهی فرمود از آنکه [کتاب ]خدا سوزانیده شود , و نهی فرمود 
از ار موه فا 


تقو از پدرش , از ابن آابی عمیر , از محمد بن اسحاق بن عمار , از ابو 
الحسن حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت ت کرده است در باب 
پوست ها , که ذکر خدای عز و جل در آنها است . فرمود که :«آنها را 
بشوی» . 


تمام شد کتاب عشرت , و به تمام شدن ان , جزء اول [یعنی بخش اصول ] 
از اجزای کناب کافیتمام شد: وله الخهد والمته. والصلی والسلام علن 
سیّدنا محمد وآله وصحبه الأکرمین وسلم تسلیما والحمد للّه رث 0 
مه الله‌علی اعد انیم التبم ال استوعا آداتض ات مرادزان اتنات که 

از این مائده نعمت روحانی بهره مند [می آشوند , در حال حیات با بعد از 
وعات ه اش هالک اوه سر شوه اک اه راز فا خر و طلتب 
مغفرت از حضرت رب العزه یاد و شاد فرمایند . و کان الفراغ من ترجمه 
هذا الکتاب , علی ید مترجمه المفخم , محمدعلی بن محمد حسن 
الاددکایی ر شم السعت: التشایغ‌هن شهر فعال آلمگا م بر سته نسم وکاتتن 
وان م.بند االف من جر سید العالم» المیفوت الی المشرق والمفرت 

دی فا ارس مر ی ای ای واه : 


و بعتی این لفظ ,را تحریف. دانسته و قلم در ان برده و به اقلام کرده؛ 
یعنی به قلم ها . و گمان حقیر این است که , این لفظ با فاء سعفص باشد؛ 
چه افدام بر وزن اکرام , جامه را رنگ سرخ کردن و سیر وپررنگ کردن 
باشد , و مراد از آن . سیاه کردن يا سرخ کردن ان است , و ان مکروه 
است ؛زیرا که باعث زشتی می شود؛ بلکه هرگاه سهوی در آن باشد , آن را 
به قلم تراش بتراشد , یا نشانه ی «زیاد» بر سر آن بگذارد . (مترجم) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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